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Acero و‎ 


یادداشت ویراستار 


سرانجام پس از سالها کار و تلاش پیگیر» این سعادت دست داد که با انتشار 
نخستین فرهنگ کردی به کردی و فارسی, یه وعده‌مان عمل کنیم و این کار ارزنده 
بتیادی را در اختیار علاقه‌مندان و دوستداران زبانها و ادبیات این سر زمین پهناور 
قرار دهیم. 3 

باید دانست که کاری چنین ستر گ به انجام نمی‌رسد. الا با عشق به آن از سویی و درك 
عمیق ارزش کار از سوی دیگر. و به راستی که در خصوص این کتاب آن هردو جمع شدند و 
اعتماد و دلگرمی و شوق آوردند که با انتشار فرهنگ حاضر يه ثمر نشست. 

تلاش و کوششی که استاد عبدالررحمن شر فکندی (هه‌ژار) و معدود همکارانش مبذول 
داشته‌اند, هماهنگ با وظایف و بلکه توان آنان نیست و نیز سرمایه‌ای که انتشارات سر وش 
براین کار گذارده است. هرگز توجیهی صرفا اقتصادی ندارد. نتیجه آنکه هرچند کتاب 
حاضر نخستین فرهنگ کردی به کردی است که درایران منتشر می شود - صر فنظر از 
ستون فارسی آن- با مباهات می توان گفت که در مقایسه با همة فرهنگهای کردی دیگر که 
تاکنون به چاپ رسیده‌اند, کامل ترین نیز هست. اما همین جا باید اذعان داشت که این تازه 
به بازار آمده هم کالای بی عیب و نقص نیست و هنوز تا رسیدن به آن پایه, راهی نه چندان 
کوتاه در پیش دارد. 

در جریان کار به خو بی دريافتیم که دامنه آن تا چه اندازه وسیع است و برای جمع آوری 
لغات و اصطلاحات پنج لهجه اصلی زبان کردی-- که از شمال آذر بایجان تا جنوب لرستان 
پراکنده است و گو یش‌های فراوان هر يك از این لهجه‌هاء به چه میزان امکانات و مهم تر 
از آن افراد اهل فن نیا هست, مر حوم دکتر محمد معین در مقدمة فرهنگ معین» چند صفحه 


را به سپاس از همکاران اختصاص داده و درآن جدا از افر ادی که در کارهای حروفچینیء 
صفحه‌آرایی, چاپ, صحافی و غیره شر کت داشته‌اند, از هفتاد تن استاد همکار و چهارصد 
نفر از دانشجویانی که به عنوان واحد درسی در تدوین فرهنگ تلاش کرده اند. قدردانی 
کرده است. جالب است خوانندگان بدانند کسانی که در امر تدوین فرهنگ کردی به کردی 
وفارسی حاضر کوشیده اند. تعدادشان از عدد انگشتهای یك دست متجاوز نیست. به علاوه 
گفتنی ا - از جمله -منبعی ارزشمند چو ن لغت‌نامه مرحوم علامه 
دهخدا پشتوانه بوده است که مجبوع منابع کتاب حاضر با آن در قیاس نی گنود 

هدف از مقایسه فوق, تعدیل انتظار خوانندگان فرهنگدوست از این فرهنگ است 
راستی چه بجاست که به مدد اور E E‏ 
مناسب, آشنایان به لهجه‌های مختلف زبان کردی در مناطق کردنشین ایران وتر کیه و عراق 
و سوریه به گردآوری واژگان زبان کردی در همه لهجه‌ها و گویش‌هایش بپردازند, در موارد 
لان از گياهان, ابزار, الیسه و اماکن و غیره تصویر بردارند. سپس جمعی دیگر از 
زبانشناسان آشنا به زبانهای فارسی و کردی به پافتن معادلهای فارسی, قواعد دستوری و 
تکات جالب نوجه نشابه و تفاوت این دو زبان با هم و با دیگر زیانهای هند و اروپایی و 
خصوصاً هند و ایرانی همت گمارند. فیشها را تصحیح کنند و ترتیب مطلوب بدهند و 
آوانویسی دفیق هر واژه را پس از حصولر اطمینان از چگونگی تلفظ آن بنگارند. و سپس به 
مزسسه‌ای توانا در کار انتشارات؛ چون سروش - که توانایی و صلاحیت خود را به اثبات 
رسانده است ‏ بسپارند تا ویرایش, حروفچینی, ونه خواتی. صفحه‌آرایی و مراحل 
مختلف چاپ را به عهده بگیرد؛ چه هر يك از این مراحل نیز دقت و ظرافت خاص خود را 
داشنه و نیاز به دلسوزی فراوان دارد. 

این دعوت را شایسته است که تعمیم دهیم و از همه زبانشناسان و لهچه شناسان زیانهای 
سر زمین بهناور ایر ان بخواهیم تا در تمام زمینه‌های موجود تحقیق کنند و حاصل کارشان را 
به فرهنگ وزبان و فرهنگستان کشو ر عرضه دارند. مگر نه این است که هر زبانی بر ای زنده 
ماندن و پویایی به گسترش و واژه‌های جدید نیاز دارد؟ و مگر نه این است که امروز زبان 
فارسی در مسیر تهاجم وازه‌ها و ترکیبهای بیگانه قرار گرفته؟ بنابراین شناخت واژه‌ها و 
گویش‌های زبان فارسی و زبانهای هند و ابر انی. علی الخصوص زبان توانای کردی برای 
واژه گزینی و معادل‌سازیر لغات و اصطلاحات ببگانه. کاری عقلائی. ضروری و بلکه 
اجتناب ناپذیر است. 


بررسی اجمالی فرهنگ حاضر, به خوبی آشکار می‌سازد که بسیارند لغات و 


اصطلاحاتی که ريشه ایرانی دارند و به کردی متداولند. اما زبان فارسی به دلیل بی اطلاعی 
از آنهاء ناچار دست به دامان زبانهای بیگانه شده است. البته این حقیقت زمانی به درستی 
نمایان می شود که آنچه را پیشنهاد کردیم در عمل ببینیم و فرهنگی چنان جامع را دراختیار 
اهل قلم بگذاریم. 

حال از آرزوها بگذریم و به آنچه که داریم التفات بیشتر ی داشته باشیم. فرهنگ حاضر 
به دور از تعصب وبا وجود مشکلات و محدودیّت‌های بسیار توانسته اسث به چند لحاظ 
کاری در خور تحسین و دارای آرزشهای منحصر به خود باشد. اولا سعی شده است که 
محدود به گويش وبا حتی لهجه‌ای نباشد ودرعمل می بینیم که بسیاری از لغات لهجه‌های 
مختلف را در بردارد. در ثانی ستون فارسی آن, راهنمای خوبی‌برای فارسی زبانان أشنا و یا 
علاقمند به زبان کردی و نیز کردزبانان دوستدار زبان فارسی است. و ناگفته نماند که یکی از 
مشکلات کار نیز همین یافتن معادل فارسی وازگان بود. ترجمه فارسی عمید به کردی تو سط 
استاد شرفکندی (هه‌ژار) ومرتب کردن آن به ترتیب لفات کردی, در یافتن برخی از 
معادلهای فارسی مفید بود؛ اما فرهنگ حاضر بسی جامع تر از عمید است و هنوز بسیارند 
لغاتی که معادل فارسیشان را نيافتیم و ناچار به شرح واژه شدیم. به مثالی در این باره نوجه 
کنید: 

مرغ خانگی تخم گذار. اغلب تخمش را در يك جا نمی گذارد وگو یی قصد پنهان کردنش 
را دارد؛ لذا یافتن آن مشکلی است. اگر تخم مرغی را درگوشه‌ای ازلاته اش بگذاریم» مرغ 
تخم تازه را کنار آنکه در لانه است می گذارد و بدین ترتیب مشکل حل می شود. در زبان 
کردی تخم مر غی را که خود در لانه گذ اشته‌ايم «ماز که» می گویند. حال معادل فارسی را جه 
بنو یسیم؟ و به راستی کدام فارس زبان شهر نشین می‌داند که «ما که»زا در زبان فارسی چه 
می‌گویند؟ ناچار باید شرح لفت را نوشت که چنین کرده‌ايم. و به قول دکتر معین: «این 
کاریست که توانسته‌ايم» ولی آن يست که خواسته ایم». 

در خاتمه از خوانندگان صاحبنظر درخواست می کنیم که با باريكبینی ودقت خویش ما 
را یاور باشند وهرجای فرهنگ اشکالی دیدند و ایرادی یافتند. متذکر شود و نیز اگر واژه یا 
اصطلاحی را که خود می‌دانند. در این کتاب نیافتند. به آدرس ما (انتشارات سر وش -بخش 
کردی) ارسال دارند. و هیچگاه تذکرات و رهنمودهای ولو جزئی خود را دست کم نگیرند. 
چه اگر عموم علاقمندان دراین کار مشارکت داتمنه باشند. بی تردید شاهد رشد قابل توجه و 
همه جانبه ای در چاپهای بعدی این فرهنگ خواهیم بود؛ که از قدیم به درست گفته‌اند: همه 
چیز را همگان دانند. 


محمدماجد مردوخ روحانی 


راهنمای خط و کتایت در زبان کردی 


برای نوشتن زبان کردی, غالبا ازالفبای عر بیس که خود بازماندء خط سریانی آرامی 
است - استفاده می‌شود؛ اما برای کم شدن فاصلة وشتار با گفتار و نیز بیان برخی از 
ویذگیهای فان کردیه تغییراتی چند در این رسم الخط وارد شده است, که به اختصار بیان 


می شود 


حرکات و اعراب در رسمالخط کردی 
١‏ بر (فتحه). به جای گذاشتن علامت ژر روی حر وفی که این حر کت را دارنده به آخر 
آن حروف» حرف «ه» یا «ه» اضافه می شود. مثال: خسن = حەسەن» بهمن = به‌همهن, 
برادر = بەرادەر. 
زیر( کسره) کروغ ولودر حالت یواک واا کامه یا زاوج وشم 
می‌شود. مثال: کتاب = کیتاب. زمستان = زیمیستان. پسر = پیسە‌ر'. 


۱- هرچند ابتکار تبدیل حر کات به حروف روی الفبای عربی, تا حذ زیادی در کم کردن آختلاف 
نوشتار و گفنار موفق است. اما باید اذعان داشت که این رسم الخط هنو ز در بیان دقیق تلفظ اصوات و 
صامتهای زبان کردی کاستی‌هایی دارد. 

حال اگر بخواهیم زبان فارسی را نیز با این شیوه بثو یسیم نارسایی بیشتری مشهود است؛ 
فی المتل اگر به جای کسره (زیر). «ی» بگذاریم که البته چاره دیگر ی هم نداریم ‏ کسره را قدری 
کشیده‌تر از آنچه که تلفظ می شود نگاشته‌ايم. 


ا پیش (ضتجف), جد کر تاه راایاف واو و خمد کید را دو دای میت سند 

دراین فرهنگ برای اجتناب از اشباهاتی که درتر تیب الفبایی کلمات رخ مې دهد برای 
نشان دادن ضمهٌ کشیده برروی واوهمان ضمه عر بی گذاشته شده است. مثال: کردستان = 
کوردستان, کافور = کافور, هاروت = هاروت. 
۴ تشدید (2). حر وق مشلّد به صورت تکرار حرف نشان داده می‌شوند. «ثلا: «مَحَمّد» را 
«موحه‌ممهد» و «مکه» را «مه ککه» می نو بسند. 
۵- کسره کوتاه. صوتی کوتاه نزديك به صوت کسره است که دررسم الخ لاتین به صورت 
«» نشان داده می شود؛ عرب آن را کسره مختاسه یعنی کسره دزدکی می‌خوانند. دز 
الفباهای تابع خط عر بی علامتی برای این کسره نیم بند منظور نشده است. در این کتاب 
2 نشان دادن این کسره, علامت سکون عربی بد کاز رفته است.. برای مثال در واژه 

به معنی نفس, حرف «ن» با این کسره کوتاه تلفظ می شود. بر ای ادای صحیح این 

ید بین دو حرف «ی» و «ن» توقفی کوتاه می کتیم و درنتیجه واژه دوسیلابی می شود؛ 
سیلاب اول «بیسه و یلاب دوم «نگ». به این تر تیب حرف «ن» با این کسره کوتاه بیان شده 
است. 
۶ الف (۱). در وسط یا آخر کلمه می آید و معادل حرف الف در وسط و آخر کلمات قارسی 
است؛ و در اول کلمه» همزه () می‌آید. مثال: باران = باران, آحمّد = ه‌حمه‌د. آشنا = 
ئاشنا. 
۷- نشانه‌های اصواتی که از خصوصیّات زبان عر بی اند ودر زبان کردی نیستند. از الفبای 
کردی حذف شده اند. از قبیل: ث. صد ض: ط وظ, که کردان آ نها را تلفظ نمی کنند ودر 
الفبا جایی ندارند, به جای «ث» و«ص» از حرف «س» و به جای «», «ض» و «ظ» از حرف 


«ز» استفاده می شود. همچتین جای «ط» را «ت» گرفته است. 
۸ - نشانههای اصوانی را که در زان کردی تلفظ می شوند و زبا ن عربی فاقد آن استه با 
علایم ویژه نشان داده و په القبای کردی افزوده‌اند» که عبارتند, از: «رپ» «چ»» «ز» «ژ». 
«ف». «گ». «ل» «و) و «یْ». 

حرف «ز» یا رای بزرگ, در بر خی کلمات فارسی نیز تلفظ می شود مانند کر = كەز په 
معنی تاشنوا و پرگار = په‌رگار. 

حرف «ف» معادل ۷ در خط لاتین» نمایانگر صوتی است. که فارسی زبانان یا به طور 
اصح تهرانیان در تلفظ کلمات «اوّل» و «مرودشت» در مورد حرف واو دارند. 

حرف «ل» در زیان فارسی تلقفط نمی‌شود ودر میان زبانها ای ایرانی, از اختصاصات زبان 
کردی است. برای تلفظ این حرف باید سطح بیشتر تری ازنك. زبان را به سقف دهان جسیانید 


و آنگاه صدای «ل» را از ته دهان تلفظ کرد. 

حرف «و» واو مجهول در زبان فارسی امروز نیست. برای تلفظ آن مانند تلفظ واو لب 
راگرد کرده و دهان را قدری بیشتر باز می کنیم و صدای واو را ادا می‌کنیم. 

حرف «یْ» (یای مجهول) در فارسی هم تلفظ می شود و در واقع شبیه کسره‌ایست که 
زیر حرفی قرار بگیرد. مثال: کتاب = کیتاب. 

باید دانست که «ل» هیچگاه در اول کلمه نمی آید و بر عکس اگر کلمه‌ای با حرف «ر» 


شروع شده باشد حتما «ر» تلفظ می شود. 


جدول مقایسه‌ای حروف القبای کردی 


اسم حرف شکل حرف معادل فارسی آوانویسی 
هه‌مزه 3 1 a‏ 
۳ پات ج اما پا ب ج بب b‏ 
بی ۲ 
تی ۱ 
جم 1 
چی 
حى h‏ 
ی x‏ 
دال 1 
ری ر ر r‏ 
ری بزرگ و - 8 
زی ز‌ ز‌ 7 
ژی ژ زر 
سین سے چ یں بل raa tale gz a‏ 
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غين ا غغغغ غغغغ 1 


دنباله جدول مقایسه‌ای حروف الفبای کردی 


اسم حرف شکل حرف معادل فارسی آوائویسی 
قور > ا ق ف ی - فه f‏ 
ق E E)‏ و 2 ۲ 
قاف E E)‏ اه q ENE REE‏ 
کاف کک k E E ga‏ 
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لام بزرگ EEE‏ ۳۹ 
La gela e‏ و۳21 2 
نون ف- ن نن ن فد ج اسان n‏ 
واو و و w‏ 
واومجهول و = 0 
هی ها هد اه 02-4 h‏ 
۳ یب مد ی -ی ی ی - ی - ی y‏ 
یای مجهول پ۔ م-- ی -ی - 5 


اشعاری به زبان فارسی را با هردو شیوه رسم الخط فارسی و کردی ذیلا می‌نویسم, تا از 
مقایله آن, فارسی خوانان, با خط کردی آشنا شوند و بتوانند از فرهنگ استفاده کنند. 


تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی 
تو كەز میحنه‌تین دیگهران بی غهمی نه‌شایه‌د کی نامهت نه‌هه‌ند ثاده‌می 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس تو به فرمایان چر | خود تو به کمتر می کنند 


موشکیلی دارهم زی‌دانیشمه‌ندق مه‌جلیس بازپورس 
تهوبی فه‌رمایان چێْرا خود تهوبی كەمئەر می‌کوته‌ند 
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پيشه کی نوسه ر 


ثرخی فه‌رهه‌نگ 


زور لهروژ اشکر اتره؛ پیناسی گه‌لان له‌جیهان, دروشمی نهته‌وایه‌تی. امیانی ره گه‌زیه‌تی 
زمانه‌و بەس. 

گهليك چهلان زور له گهلانی سه‌ربه خی سهرزه‌مینی, که ژر که‌وتون و زمانی‌داگیر كەر 
فیر بون‌و ژوانی ه‌تهوه‌یی خویان لهده‌ست داوه, لهناو گه‌لی داگیر که‌ردا - که زوانی خوی 
به‌زور بەسەردا سه‌پاندون تو آونه‌تدوه‌وهه‌ستی نه‌تهوه‌یی خو يان تهواو لهبیر بردوت‌وه. پیشی 
ناو دانه‌دانه به‌لگهو نمونه نیشاندهم؛ ههرکه‌س تاریخان وهخوینی, له هه‌زارج توشی 
نمونه‌ی زور زه‌ق دیت. هیر له دورو بدری خومان وا ده پینین: : فینیقی سوریدو لو بنان؛ قیبطی 
میصر. ره‌ش و برشه‌کانی سودأن‌و زور ره‌شی تری ه‌فریقاء که‌لیٍ بەزبەر له جه‌زایرو 
مهراکیش, تیرانیه‌کانی مه‌داین, جگه له هه‌زاران‌هه‌زار هو زو تیره‌و ماله‌کوردی روز بلاو: 
که‌زوائیان بوه‌نه عاره‌وی‌و زوانی خویان لهدهس داوهو دوه‌هیج که بونه‌عدره‌ب, ده کری 
بیژین له‌عاره‌ویش عاره‌بترن. 

ئەگەر گناس و زانایان لاان وایه تاریخ بز داری کهونارایگدلایه‌تی هن گەلان وەك 
شازهگمو هم رکزمه یت له ئەژادێكى سهربهخوءتاریخی نوسراوی نهین, وەك شازهگی داری 
ژینی ین تات‌وره‌قهن روابی‌و ناوی نهیی, شنینهو‌ی ههرسهر یکه و تاسەر به‌پیوه ناوه‌ستی و 
هروا دیت و بدربه‌وشکه‌ی و گه‌نده یو کرمولی و تيك شکان ده‌چی. ھەر هو گەلناسانەش 

نیژن: تیژن: گدلاو به لك و لكو پزپ و چلو گولی ه‌وداری به‌لگدی نه‌ژاده, زمانه خومالیه کهیه. 
وهج و بدره‌ی ھەر نهژاديك زمانی خی بارازتبی و به‌ده وروبه‌ریا هاتبی, نیشانه‌ی تهرو تهرادی 
ره گو ینجی داری‌مانی وەك نهتهوهی‌کی زیندو نیشانداوه‌و دیاره ثه‌وگدله هدر ماوه‌و ھەر 
ده‌شمینی و به خودا دق و لك و پوپ بتر دهرده کاوره شه‌باو کر یوه‌و باگهر, ناتوانی لهبنی بهینی. 


بهلام ئەگەر زوبانه‌که‌ی زهبون بوه‌و بهره‌و کزی‌و سیسی ده‌چی؛ خویا ده کا رەگەزى 
ره گه‌زایه‌تی نه وگه له له وشك بونداو, هه‌ربایه کی نوزێك به‌هیزی لی هه‌لکات. قرچه ده کاو 
به‌لادا دی و ده شکییندری و ده کر يته یزنگی ته‌ندورو ده بته خوله کدوه‌ی بەربا. 

گه‌لی خاوهن تاریخ‌و زمان پاريزراوئەگەر توشی توشیش ببێ و نه‌خوشیش کهوی و 
بکه‌وی. به‌هیچ ناوا مه‌رگ تخونی ناکه‌وی و به‌هیچ تينيك به یه کجاری ناتویته‌وهو لهههل‌و 
دورقه‌تی دیسان سهرله‌جی هه لدینیته وهو ژنو به‌خودا دیته‌وه. 

گملی عارهب پینهدسالی لمیر ترکاندا دهنای؛ بهلام هه‌رسیب‌ری شومی کونده‌بوی 
داگیر که‌راتی لەسەر ره‌وی, چونکه تاریخ‌و زمانی پاریزرابو» وەك لیى نه‌قه‌ومابی وابو. 
تەنانەت ده‌توانین زین مرو سه‌دقات له داگیر کر کەی دویکه‌ی به‌هیزتره.جا یستاکی که 
عهره‌یمان به نمونه‌ی ويهو موی پارازتوی لهبن‌نههاتو هینایهوه,با لەمەز زواند که شیدوه 
توزيك بدویین. 
- ئەگەر ئەزانینو یژین زوانی عهرهو زور بت‌وهو زور پانو پوزو زه‌نگینه‌و بو هه‌رشتی 
چه‌ندناوی سەربەخۈى هدیهو ھەرگیز بو كەرستەی نوسین بهزه‌وانی لەسەر هیچ پەكى 
ناکهوێ. له چیرایه؟ 
- له‌باش په‌یابونی قورعان» له هدر ده‌ورو ژه‌مانیکا, چه‌ندین زانای زمان‌پاراوی 
عەرە ب دوست» کالاو بالاو زهتگالیان ل داپیچاوه وهریکه‌وتون و ویکه‌وتون؛ هیچ مه‌لبهندو 
ناوچه‌یان نه‌پارازتوه.سه‌ریان له هه مو باژیر و دیهات و روتهن‌و ليرو گورو کیف و کهژو ملهو 
که‌ل‌و زورگه‌ن و هو زو شکیر و شکفت و ثاویژهو بهژی ولاتی عاره‌بان داوه. شار به‌شارو تاخ 
به‌تاخ‌و گوند بهگوندو هو به بهو به گه‌راون. چینه‌کانی شاری و مهلا؛ گو ندلی وفه‌لا» روه ند 
ریوان؛ خوی‌مال, میوان, چو لپه‌رست و شوانه‌ویلهو منالو م‌زنیان دواندوه. چه نه چه‌ن و شهره 
جوپنیان دەگەڵ پیاوه‌بیره کان و بیره که کانیان کردوه.گوی‌یان له جیر وکفانان‌و به‌یت‌و 
بالوره‌زانان‌و گاڵتەبێژى خوشدهمو راو گرتوه. هدرچی له ده‌میان د‌رچوه, له هرا 
زو هه هوکش پەرێزە هی پمتژهودی هەبەتومەو هشمەتامەی له را کر 
جوداو له ناوه‌روکدا يەك واتاءوەك هو شه‌چین» وشه‌چین بون. سه وهو جو ركو خو رچ و توزو 
هه‌گیه‌و توریین‌و کولوانه‌و بەرو باوهش و بهريك‌و کوش‌و شاکه‌لیان لى هه‌لاخنیوه. 
بدلیخدنیخ کتشارباندته جن خهرمان؛ وەك خوّبانيك لەسەر یه‌کیان هه‌لچنیوهو به‌رانسته 
کوتاویانه.به شهن و کهویان کردوه, به‌رباو گیژه‌ویان کردوه: به‌ی وی به‌هیج ثاوا ناوی 
هوزو تیره‌کانی خاوه‌نی شیوه‌زمانی تایبه‌تی به خویان ببرێ» به‌تیکزایی به‌ناوی زوانی 
عارەب لەسەر قاقەز نوسیویان‌و ریزکراوه. ده به‌رگه‌به‌راو گیراوهو هه لگیر اوه. بهره‌به‌ردو 
چین لهدوچین پهرهیان بهم کاره داوه. جار ده گل جارو سال به‌ساڵ وشه گم تازهداهاتویيان 


اوه 


لهبیرچوی سه‌رخر اوه. وائشستا بو يته المنجد که هدر دب بچیه سهیرو تهماشایه. فا 
نک تاقاله‌ی دهولهمتداندو به و زەمبەر خمملاوه. 

سا ثه گهر بیستت که وشتر به‌عاره‌بی سهد ناوی هه‌س و ناوی شیر له سه‌تومه‌ تیش تیپهر 
نه کات, ئەنانەٹ مام گورگ و ریو پش ھەريەك خیوی چه‌ندنیوی چود جرداید ریس وانه‌بی 
ھەر عهره‌یی تو توشی بیت» هم ناوانه گش‌ده زانن. بونمونه ناویٍ شیر له ناو عاره‌بی 
نه‌خوینده‌واری عیراقی سهیع نه‌بی چیتر نیه. تو EE‏ لایان بیژه: ئەسەد› حەيدەر. 
لدیث, هه‌یصهر. صارم. ضرغام» ضهیفهم, نه‌ههام. قه‌سوهره, هوزه‌بر, ھەرئەم ھەترەك› 
وسامه, غضنفر, ده‌رباس, هدرماس, غادى» زه‌نبهر, فهرناس, هه‌رراس, هبریته 
ه بو خومه‌پیس بوشبیل‌و ده‌یان شیله‌و بیله‌ی نريش - که لهقهم‌و کونیهو ناون بو 
ناغارونهل‌ی جه‌نگ‌ل - واده‌زانن تو بریشکان داده کر وژی‌و نازانن ناوی شیرده‌به‌ی تا 


بترسن. 
مندال و ژنه به غدایی به حوشتری خزمی خو يان نیژن ئه بوحه‌لگل جایف (دهم بو گه نیو!). 
لاگه‌ییش پنی نه‌وشن بعیر, وه ماکه‌شی ثهلین ناگه. هدرناویکی دیکه‌ی وشتر لسهد لەقەم و 
ناوهکهی -- که له کتیاندا ده نوسر ین س له لای عاره‌بی ده شته کی لهخویندن دوری عیراقی 
بدرکیتی واده‌زانی بهیتی بله‌ی بوده‌خوینی: ھەر ته‌قه له سه‌ریه‌وه دیت. لای هر خاوەن 
شیوازی ھەر زاراوەيەك له ولاتی عاره‌ب نشین دا وه کو عیراق, هه‌رناویك و دوان بو وشتر و 
بو شیر ههیهوه بر یته‌وه. فدرهه‌نگه ئه وگش ناوائه‌ی که ھەر يەك ودوان و سیانی سهر به شیوه‌ی 
هو زو که‌رکیکی تاببه تی و شنوه‌جناواز لهیهکترن, ده‌هامیزی خوی گر توهوبه لگ‌ی ههرمانی 
عاره‌بی به پاوانی زمانهکه‌یبتمانهت راگرتوه. 
من عهره‌بم بو نمونه هینایهوه؛ هم گهلانی سهرزه‌وی - جگه له خومانی کا 
ئەم کاریان ننجامدارهیستاش هروا دهیکیشو تابیشی كشن لهدوی دێت. له ھەر 
چهرخ و خولیکیٍ نوی. کهرسته‌ی چە کی شهر, بەرگ و شمه‌ك. خدهو ن‌ریت» دینه 
گوزین. باوی کونه لهتاو ده‌چنو ناوه کانیشیان گوم ده‌بن. مهگین له قاقمز نوسراید بز 
بهره‌ی تازهو اینده هه لگیرابن‌و ندفدوتاین. E ES‏ 
فمرهه‌نگی, هه‌زاران وهه‌زاران وشه‌ی ره نگین و هن خ‌وخوش وسه‌نگینمان دگل گورانی 
زەمانە»لەدەس داوه. چونکه بومان نه‌نوسراوه. جا وەك دین زهرهر لەنيوەش وه گەزێ ھەر 
قازانجه, لهم ئاخر وخر يانەداء چهند پیاویکی قوچاغ قول و زه ندیان ههلما ڵيوه و ھەر 
که سه له ملیه‌ندی خی ویکهوتوه ؛ وشهدانی شیو زمانی خوی نو سیوه, . زور ل‌وانه بەرامبەر 
به‌پیو یستی‌روو هه‌لویستی باری ژیان و دهم به‌ستنی ه‌رههلستان, سدره‌زای خوههلقرچان و 
ماته‌دانیان له قاییلکی ته‌نگ‌و ته‌سکی ناوچهو مه‌لبه‌ندی خویاندا هاتون مانای 


وشه کوردیه کانی خویان به عاره‌بی يان فارسی لیداوءتدوه, يان به ههرکان, ھەر کو ردیکی بو 
وشدیدك له فدرهه‌نگه که‌ی بگەزێ و هه لوه‌دای شو ین ماناکه‌ی بی, گەرەك فارسی يان عاره‌بی 
باش بزانێ.تا بزانی واتای ویژه‌ی مهبه‌ستی خوی لی وه‌دوزی. شيخ محه‌ممه‌دی خال نهب 
که بو یه کهم جار لهمیژو فه‌رهه‌نگی کوردی به‌کوردی بونوسیوین. به چاویکی زانایانه‌و 
کوردانه‌ی پاك و بو کو رد دلسو زو سیئهچاك. سه‌یر ی هه‌مو شیوه کانی ناو کو رده‌واری کردوه! 
شهره‌زاراو‌ی بوتانی‌و سولیمانی‌و ئەردەلانىو مو کوریانی‌و همورامانی وهلاناوه. هه‌مو 
وشهیه‌کی کوردی - ههرهینده به‌یدای کردبی -- به جکهرگوشه داناوه‌و له فه‌رهه‌نگه 
هیزا که‌یدا جیگه‌ی داوه‌و لهراستی‌دا دادی‌داوه. 

ئەگەر سهیداین جیوگه‌رخون, يان سه‌یدا گیوموکوریانی.ئان 0 
ئايەتوڵلا كوردستاني. لەم ریگه‌دا زور ماندوبون. ئەرکی زور دژواریان داوهو ه‌شی کورد 
سوپاسیان بکات؛ مالم‌ههقه کاری هه‌موانیان کش له کش له بەرانبەر رو کاری 
عیخی غالبا تسیر کن اعبار ریاد 

هروه ك جه‌وهه‌ری فارابی (؟- ۵ -+) بو يە که‌مجارفهرهه‌نگی بۆعەرەپ نوسی‌و 
به صحاح ناوبانگی دهرچو. چغانی کزنه‌یرانی خلْکی لاهور (۱۲۵۲-۱۱۸۱- م) 
موره‌وچینی لسهر داناو» ثیبنومهنظور (۱۳۱۳-۱۲۳۲-م) داره‌زای کردو هلاشی‌هاویشته 
سهری, قوزهیانو گلهبانو باگردان له‌سهرگیرانی بەر فه‌یرو زابادی کهوت (۱۳۱۴-۱۳۲۹- 
م)ء قاموسی لی هاته به‌رههم. یستاش رائد و المنجد نومای پر نخش و نیگارو کاشی کاری 
نمو کوشکه کدونارایدیه که جه‌وهه‌ری هو ئەرى ی دهکارکردو بناغه‌ی وا بته‌و دارشت که تا 
روی سهلا له لای ههردو عاسمانان به‌دوره‌و چاوینیش کاری لى ناکات؛ فهرهه‌نگهکه‌ی 
شیخی خالیش. بو چینی ستاو دواروژی, وه‌چهو بهره‌ی کورده‌واری, هو خیمه‌یه که 
به قورقوشم دارژاوه؛ ھەرچەندى ده‌سکاری بکری‌و چینه‌ی دیکه‌ی وەسەريخرێ› ھەر 
ھەڵدەگرێ. . زور سو پاس بو ماموستای خال, ئه رکه هه‌ره دزواره کدی له کل چینی وشه چینی 
نو کهو دواروژ کردوته‌وه. له مه‌یدانی کێ به‌رکبی وشه‌واناندا بی سو گر وی بردوته‌وه. خودا 
دەس به‌عه‌مری یگری,تا ده‌ورو عهیامیکی زور» بو خزمهت به‌کوردی خزمی دوره‌نازو 
لانه‌وازو به‌لهنگازی,وا زو نه‌مری. 


چون له‌فه‌رهه‌نگ به‌هره نه‌به‌ین؟ 

ھەر فهرهه نگيك يان ه گمر کوردانهیزینوشه‌دانيك بو هر زماتيك‌دانرایی» بویه نابی و 

قدنیش نهبوه - خوینده‌واران وەك پمرتوکی سه‌رگفرمکهر يان بو هوّینبونی سیوات‌و 

مەبەستى زانستی و هونهر يان وه کو چیر وك و دير وك تماشای کهن. مه کو ی وشان ته نیاو ته‌نا 

بو دۆمەپەستان بەكەڵكە: 

۱- ئه وخو ێنەرەى بەزمانى هاوزمانان و كەس وکارو خزمانی خوی نوسراوەيەك وهده خو ینی, 
جارجار توشی وشه‌ی وادیت که موه یر وەبەر گویچکه‌ی نه کهوتوه‌و ناگی لى 
به‌رپیواره؛ به‌نا و فهرهه‌نگ, ده‌یدوزی و ده‌یدوزیته‌وه. ليتر لیکی ده نیته‌وهو به 
رفحه‌ی ده‌سپیر بندوه. 

۲ هاناو کومه‌ کی ویژه‌رو نوسهرانه که وشه هاوماناکانی شیوه‌کانی جوداجودای زمانه که‌ی 
له فه ره‌نگ بینیته‌دهری و بهرانبه‌ربه یه کیان دانی و گشتیان لهب‌ر یه کتر رانن. کام وشه بو 
نوسینه‌که‌ی یا بز شیعر هونینه‌که‌ی لهبارهو لهسه‌رزار سوکدو لەيەر چاو قشت‌و 
خوشکوکهو له گو یچکه‌ی گوهدار ره‌وانه, ههلیزیر ی وله وشه‌ی زلحورت و قهبه‌و گزنی و 
زیروزوروبه‌کلوی خوی دبزننوازبهین و زیکه (ه کدی لەجێ دانی. ناشی شەرەگەزەك 
بکاو پی‌دابگری که هدر چونکه خوی له‌دایکی نه‌بیستوهو نه‌نکی وی 
نه‌ویستوه, کوردی نیدو گەرەك قت بكرو لایدر‌د 9 و کایه لهسه‌ری نه‌کری. سوربون 
له‌سهر ها رچانی شیعر وه خشان هه به شیوه‌ی: ته‌نیا مه لبه ندیکی بەرتەنگ.ھەرچەنگ 
نوسه‌ر زوریش زوری بوخوی بین و بنهقینی و خوی رالد بو ی رامین و سر به ينوك 
هلک نیو چاو به موّلهق بوه‌ستینی, نه‌وکره‌ی به‌رهه‌می‌دینی هیند نه گریس‌و هلو 
بی‌شوو تهخته تهسك و بى پو ده‌بی لهسه‌ره‌وه شانگر نابی و لهژیر«وهش - بیلاته‌ژیی = 
عهده‌بی پێ داناپوشری. بونمونه ئەگەر موکوری‌و سورانی بهبی او یژن «وشکانی». 
بوچی «به‌ژ» که کرمانجی یه جوانترنیه؟ 
لهبیرمه جاری هاوکاری قیت و زیت وله‌باری چاویلکه له چاو,به نیو خیوی کو شيك شادهو 

بروانامه‌ی خوینده‌واری پله‌ی ر زوریش گهرمی کوردایهتی» توس و توانجی ده 

مهم وزینه کهم ده‌گرت که بۆچی «پېته»ت نوسیوه‌و نەت زائیوه شیوی هه‌رلیر ناره‌وانه؟1 
عهرزم کرد چونم نوسیبا رهواتر بو؟ فه‌رموی هبوا «ببیته‌وانی» بو بايەت که‌شیوه‌ی 

سلیومانی یه!. 
وهناشکوری خودا نه‌وی ەم نه‌خوشینه گرانه؛له مهاباد. سولهیمانی. لای هیندیکیش 

توسه‌رانی بادینانی لهته‌شه‌نا کردنایه. ئەگەر زور زو چاری نه ک‌ین» لەشەرەشارو شهره‌تاخ 

دەس بهرتهده‌ین: ئەم شمره‌شاخه وێل نە ک‌ین؟ ده‌بن - خوا به‌وروژه نه کاس ثهوه‌ندوکو که 


زمانهش که له چواربه‌لان گویی‌ساغه‌و ناهیکی بیوه نه‌ماوه» لهناخی ثاخدا بنیوژین‌و 
ثه‌لفاتیحای به‌عه‌ره‌یی بو دابده‌ین. 


دوستی نه‌زان به‌لای خوایه 

لین مهیمون خوی زور جوان بو ه‌مجار خوروکه‌شی ليهات. سهره‌زای پهرژوبلاوی‌و 
بت کلاریمان: لەمەر فه‌رهه‌نگو زمان‌و ههمو عاشته‌بايه کي تر بەتازە گی چينيك مان 
ریش سپی و بیری به لا نك و ده سر ازه» به‌ناوی کوردایه‌تی نوخ» له‌زمانه به‌سته‌زمانه کی وا 
لاوازو پهره‌وازهو یی خودانمان ر قل به قل وچل بهچلی زور به وردی ده پشکتن, ھەر 
وشەيە ك یونی عارویه کی کونی‌یان فارسیه کی مردوی مه‌زارسال‌ی لی بیت.ثه‌وزانا 
کوردپه‌روه‌رانه‌ی ی شيت ده بن. وه دزنکیان لهاو کادین دا گر تبێ,دوژمنی رای تیمانت بێ. 
چه‌ی پی‌ده کهن! و چه‌قویهو لب ده سوین,د‌یدهنه به‌ریلارو جوین؛ کاریکی بەسەر 
ده‌هینن درم به ژئی خوی نه کردبی. اوروی ویژه‌ری رت به مدره‌دی کاورای 
پیو ازفر وش تهوهن| ی قەڵەم! ب پیتوس, مه‌یژه کاغه‌زا شبه یتوس . نهبیژ ده فتهرا بل 
پهراو. ِ 
- نیمه هبی زوانه که‌مان له وشه گهل بیانی و نامو هه لوهژیرین. 
ESSE‏ مان کر کات 
- ممبارەكو خیر و ثیشاللاش لهوانهن که دهبی شاربه‌دهر کرین. 

که‌سیش نيه به‌نامه‌کی ده‌گویی يە كيك لدم تازه‌بابه‌تانه‌دا پسر کینیٰ: کاکی ههلدی پرله 
په‌له! کامه گە لی هره‌زلی ھەر داراو هدره رزگاری سه‌رزه‌وی گومان ثه‌یه‌ی زمانه که‌ی وشه‌ی 
ناموی یداه ی کلیس و نالعا وی را کت روت وا رک مت بدیوان: ایت روا 
تییت لین له سه تا چه ندی زمانیان یه کت ی خواستوتهوه؟ له ریزهزمنهکانی نو ردی: دهری: 
فارسی و به‌نگالی شاره‌زای؟ تر كى تهستهمول ده‌زانی؟که تا ملان له عاره‌بی تا خنیاون,ره نگه 
مه‌به‌ستت زمانی عهره‌بان بی؟ داخی گران که عاره بیش وهك پیداویسته نازاني,تا یزانی ُمو 
زمانی وا پانو پوزو بهربلاو که هه‌زارو چوارسه‌دساله پینسه‌دمیلیون موسولمان خزمه‌تی 
ده کاء به هه‌زاران وشه‌ی تامو ی لهناوخو يدا پهناداوە .تەنانەت قورعانی پیر وز که له پاکی و 
ره‌وانی‌دا موجیزاته - ده‌یان وشه‌ی نه‌ژاد رومی, سانسکریتی, په هله‌وی, یونانی, کوردی 
وثارامی کو ئی تیدایه؛ وه کو: برهان, دین, ملکوت, طوبی, رضوان» فردوس, ارائك, زرابی: 
ری کافرن کلم قاری دیل سید :اکر ی یاو بیخی: درف سرا 


صراط قسطاس, رهبان» دأب, بیعه, کنزه سراویل» 90 بخس آمد, آید, صدقات» قطمیر. 
اصنام جناح, سخط, برزخ, جحیم, تنور, زبانیه, جهنم, زمهر یره صرصر. شواظ, شنار 
قمطریر. غساق, ضنك» شیی, کهل, کهف, دلو یم و سرزاب و هی‌تریش". 

خو نه‌خوازا کتیبه کانی عاره‌بی و عاره‌بی به‌دهم تاخافتن, هه‌زاران وشه‌ی نایم 
فه‌رانسی و هیندی‌و یتالی و یو نانی و تورکی و فارسی و کوردی تی خزاوهه‌وا ده‌شبینین که 
هیچیه لد لهو گه‌لانه‌ی وشه‌گه‌لی بیگانه‌یان لهناو خودا هیشتوته‌وه هیچ زەرەريك وه‌عه‌مر و 
مالیان نه که‌وتوه‌و عاسمان کوله کدی نهویستوهو سهربه‌خومی هیچ کامیکیان نه که‌وتوته بەر 
بقهوه. 

پسپزرانی زمانزانی لهو بزوایهن بهشیکی زور له وشه‌گه‌لی لاوهکی که تیکهل به 
زمانيك بوه‌و زور له هه‌واری تازه‌ی‌دا ماوه‌تدوهو نهخو ینده‌واری میواندار فیر ی‌بوهو له‌سهر 
زارو زمان خوش ت.نابی هیچ ده‌ستی لی بدری‌و ناشی ههرگیز وهلا بنری؛ لهوه تازه بوته 
ملكو یه کهلك‌دی‌و خزمه‌تکاری بی‌موچهیه. پیشونائیش فهرمویانه: «نو ک‌ری بی مزهو 
خهلات. تانجی سهری ئاغايەتى». بونمونه تو و به شوانیك؛ ر «نديك که همرنهزانن خویندن 
بهری کوخ ودی, قەڵە بیژی دزانی مهبه‌ستت چیه؛ لام پینوس, داخواء لیت ناپرسی 
پینوس چید؟ تو بو ئەوە حالی بکه‌ی دەب بیژی نيازم لمپینوس قهلهمه.واتا توق دەبێ 
کو رديه که‌ی به‌سندی خوت تهرجه‌مه کەی تا خاوه‌نی زمانی ره‌سه‌ن که چینی ه خوینده‌واره 
تن بگا. ریش به‌چی‌آیه‌و وشهیه‌ی که لات‌وایه عاره‌بی‌یه‌و ده‌بی له کوردی ده‌ربکر ی! 

هدزاران وشدی وەك قهلدم. که به دززینو پشکتین خزمی عدره‌ین يان عهجهم.وا ناو 
کوردا بونه مال که هه‌مو کات به‌سهر دهم و زارانەوەنو بی ثه‌وان زوانهکه‌مان ی پو ده‌بی. کام 
کوردی نه خوینده‌وار ھەس دوکان و قه‌باله‌ومال وحال و بال وقەوم و خاو ئيش و عه‌مهلهو 
عنبال و عهتال,بهتال,قه ساب و چه‌رچی وبه‌قال و قفل و صندوق خهلك و مه خلوق» شەربەو 
شهربه‌ت, شاوق, زه‌حمهت. مهلاو منارهو میعر ابو خودبدو رکات‌و زه کات و سه‌رفترهءو 
خه‌رج و به‌رات و جبه‌وعاباو فه‌قی‌و تهلاق, یسقات, خیرو فه‌رز, نه‌غدو قهرز؛ جومعه‌و 
جه‌مات, کفن, دفن, ثه‌لحه‌د, وه‌فات؛ شيخ وتو بال و جرجال‌و خه‌آیفهو زیکر وتالیلهو مریدو 


١‏ بەڵگەى راستی تهم مهبه‌سته لهم کتیبان‌ی ژبر ودا ده ست ده که‌ون: 

المعرب من الکلام الاعجمی على حروف المعجم: لأبی منصور الجوالیقی (۵۳۹-۴۶۶) کوچی؛ 
چاپی میصر. 

الالفاظ الفارسیه الممر به. تألیف ادی شیر. ۱۹۰۸ زایینی, چاپی بیر وت. 

المنجد. 


تر یدو سوفی وجه‌زمهو خه‌تم و ته‌زبیح و لیشتیای یاپراخ و سوالکه‌رو عه‌زرهت ودوعأوروحم‌و 
حەلامەت و غەزەب› حه‌شرو قيامەت و توبموشفات نه‌زانی چین؟ لمولاشه‌وه هیچی تر یش 
شكک‌بی نايهن که لهجیگای ه‌مانه‌و هه‌زارانی تر لەم بابه‌تانویان دانین, یهن کاکه هو گفتان‌ی 
به‌هاساني نهخوینده‌واران نی ده گهن و له‌ناو خویاندا ده‌یان آین. هه‌زارساله بوګنه کوردو 
هه‌زارسالی لوت‌هه لکهی و قول هه‌لمالی و خو له هه‌زار بهردودارده‌ی» له کوردی ناشورینه‌وه 
نه‌واندتی وەك سه‌یده کانمان له‌خومان‌و ههن خومانن. بهلام هينديك وشه‌ی واش ههن, 
کولکه‌مهلاو سوینکه کهشکی ورویاچوی‌هیچ فير ه‌بوی خوپفده‌ری‌شات وشوتکهر ۳ 
سواغدانی شه‌رم و شوره‌یی نه‌زانی, قسه‌ی عاره‌بی ره‌ق‌و تەقى حهلهق مدلهق, رسته‌ی 
تینجایسی و فهرانسی به‌تازو فینگه‌و مینگه‌وه کاویژ ده کدن, سه‌ری خه‌لکیان ب گیزده کهن؛ 
گواید به خهیالی خویان. خزیان لمرنزی بزر‌پیاگ ههلداوترن. پهراستی ئەمانە بهلان. 
بهراستی زمانه که‌مان ده‌شیوینن. دیق بو تروکردنی نمم‌جوره زبل‌و زالانه تى بکوشین. 
کوشینیکی زانابانه. ئەگەر بو SSE‏ ئەم چەند ره‌زاگرانانهش پیودانیکی 
زانایانه ره‌چاو نه‌کری - وه کو یستا به پەت پساوی ده‌چته‌ری ت تلوب هه رکه‌س دوپیت و 
لاتیکی زانی» خومان لی بکاته مام هو رتك, لهوانهیه هه‌زارره حمت یو خوینتاله قه‌دیمیه کان 
به‌ری بک‌ین. 

گەرەك له هه‌مو شیوه کان زمان زانانی لهزه‌بر لهده‌وری يەك كو ببنه‌وه‌و کو ر ببه‌ستن, یه که 
یه که ه‌ووشانه‌ی که لای نه خو ینده‌وارانمان بیگانهن و تیان ناگهن, بژار بکه‌ن؛ وشه‌ی هاسانی 
خومالی لمجن دانین. نموجار ئەو تازهبزارد‌ش لهبهر تاپوزه‌ی ره‌مدکی رانين و پرسیان 
پی یکمن که اخو په‌سنده یانا؟ همرگا زوربه ده نگی دایه» هوق ده‌من رایگه‌بیتن که فلائه 
وشه‌ی کرمانجی, له‌شوین فیسار وشه‌ی فشی یسك قورس و ره‌زاگران ده کار بینن. 

وەك ده‌شزانین هه‌تا اوها بی خودانین, ناتوائین ئەم کاره بکه‌ین؛ دل چەپەلان لی ناگه‌رین 
یگ بگدین و تيك بگه‌ین. چاك هه‌روایه له‌ناچاری تا ههلو دهرفهت دەرەخسى. 
به‌هه‌ژاریمان بچارین و همولبد‌ین موی بومان له‌باپیران به که‌له‌پوز ماوه‌تهوه - تا لیمان 
نە‌تواوەتەوە ‏ کهم‌و زورو موّرو بوری,جسن‌و رەسەنو نازه‌سهن ههرچی کوردی 
نه‌خو ینده‌وار فیر ی بوه وده يان زانی خر وپری کو که ينه وه بو روژی خوی؛بو نهوروژهش خوا 


كەريمە. 


من و فه‌رهه‌نگ؟ 

بو بەئاوات يوم ,وشهدانيك ههلدورم و وانی کوردی کو که‌مه‌وهو بیکهمه‌نوشته‌ی 

سه‌ردلم. . لام چە ندم دێناودهبرد. سەرەودەرەم دەرنهدة کرد که چون چونی شان بده‌مه بەر هم 

ثمرکه. ئەو لەمپەرانەى لهپدرمن, پزمن هدیهانه راهیپن: 

۱ - مه‌ودام تیه سهری سه‌وداییم هه‌لگرم, به‌شوین يارا بیمه عمودال بو هه‌موسو چو قوژبنی 

ولاته كەم سە فەر بکهم. گوندبهگوندو دوندیه‌دوندو دهشت و بنارو که‌نارائی بو بگه‌ريم. له 
ثاران و له هه‌واران, له هه‌رشو ينی چه‌ند شه‌وق شه‌ویتق بگرم. له پرسیاران شه‌رمی ق نەكەم و 
نهتر سم بهر سم‌و په‌رسف له و لهو بژنه‌وم‌و گورجی له الا بنه‌وم‌و بیتوسمه‌وه. 
ا خال ومیل رش ۹ شتنی فهرهه‌نگ به‌ته کو زی, دروینهنیه شنه‌شن, اردییژانه‌و گیان 
کیشانه. ناو له‌دوی‌ناو. پیت له‌شوین پیت» به‌شو ین یه کدا جهله کر دن, ھەروشەيەك 
لهشوینی خویدا هاوردن, لمجیهانی زیاری هم روژگارهدا,زانستی بزنان‌ویویهو له 
دانشگا وانهيه کي سهربه خو .من و خويندني دانشگاةورج و عهیا؟! هدیهوی ده‌وی.منی 
هه‌زاری ژیان‌تال. وا لهخویندندا کرچ‌و کال, چون دهم بو هم بقه بەرم؟ 

۳- فهرهه‌نگ‌دانان س بام له زانیاریشه‌وه‌بی - کاری یه كيك و دوان نیه؛ گه‌رهك زورو زهبه ند 


پیاوی ده‌مپاراوی پسپور له زمانه‌وانیداو اگا له زور شیوه‌ی جورجور, لهمهر ثامرازو 

که‌رسته تهیارو ساز ژوانگدیه کیان بودابثری‌و روژیدروژ ليك کویبنهوهو جگه له 

فمرهه‌نگ‌دارژتن هیچ کاریکی تریان نه‌بی, منی هه‌ژاری ناواره‌ی لش به‌باری تهنیا بالی 

شهو خهوزراو لهشوین جى خه‌و, روژهیزبراو بو تانی شه‌وسیوات واکهم؛ قورتم واجهم» 

بچم دەس له کاری وادهم؟ و شتر و بلویرلی‌دانه‌و نهوم بهپه‌ندی زه‌مانه. 

ورده‌ورده تامه‌زرویی منالیه كەم وا کر داده مر کاوه تا یه کجاری ژبله‌مو که‌شی 
کوژاوهو بوبه لهمي ساردو به‌فهراموشيانم جع که‌جی دیسان 
جاروباره,تر ك گوته‌نی هاردان بیر.له قوژبنی قوری دلی شيت و شو ری تهویندارم ورنه‌ورتو 
کو رکه کو رک ده‌هاته گویم. عارهب ئیژێ: هه‌رچی هه‌موی ده‌سناکه‌فی, واز له هه‌موی 
تاهیندریی؛ تو له سونگه‌ی دەربەدەرى و چەرمەسەرى چه‌ندین ساله, لدناو خاوەن شیوه کانی 
ناوده‌شتایی و کیوه‌کانی ناو کورده‌واریدا زیاوی! فه قیل‌بوی له موکوریان» هیندت بونان 
چنينه‌وهو راتوه‌ی فه‌قی ئە ماو تهومال کردوه سهی‌هیج ده‌ركيك پیت ناوه‌زی! لەدەس 
زه‌بری دهمو ده‌زگای شای تبران پهره‌وازه‌بوی بو کوردستانی پهردهوست و داگیر کر اوی 
عیراق چوی! له‌سایه‌ی نه‌داریته‌وه دهگدل ل هدژاراندا به‌شوین ناندا تال یشک 
تمویشت کرداپوليسي عارهب راوی نای, له‌ناوکو ردی شیوه کر مانجی په‌ستاوتی! زورجار 
بدتال که‌مجار پاله.ده‌پازدهسال دگل پیشمهرگه‌ی کوردستان له هه‌سوشیوهو 


زاراوه,بهه‌ندهن و که‌ژوچیاو شیوهله‌ی کوردستانه‌وه هاوبنکه‌و هاوسه‌نگهر ژیاوی.به کجار 
زورت وشه‌ی کوردی ھەمەچۈرە به‌لاگویدا تى به‌ریوه.زوریشت لهریی متالاو خو یندنه‌وه‌ی 
نوسراوی کوردی به‌چاودیوها تو هیچ نوی ق ئەم که‌مانه‌ی دهیانزانی بیان نو سدوه؛ ھەرچى بێ 
لهج باشتره,ده‌ی و‌ره شنگل لهخودهو هیلیاک لهو کوده بکیله, وه خوایه به‌شکه پیاگی 
E‏ روشاندنه‌ی تو هانه‌ی بدات.به جوتی کوتان شوی بکاوتومی 
اشی لی بچینی. 

هم راشای دمم ھەر لهلا حهیال پلاوبو: ده‌مگوت وا گریمان کرد بمدلم کردی: 
هو كەمەش که خوم ده‌مزانی توسیمه‌وه! ؛ له کو یی دائیم؟ له دەلاقه؟ مالم هدیه تا ده‌لاقدی « 
کرایی؟ هدتا ک‌نگی؟ هتا روز زرته بززیکی بیگانه‌ی قوله‌چزماغی داگیر ک‌ره بیته 
سدری‌و بدثاره‌زو شمچدیدکم بو بو پیوه نی و بهحیلکه وه ده‌ستی له‌بدر گەرم وه کا؟ ثدویش وه لد 
چه‌ند پهرهسی نوسراری پیشوم -- که تالان کران‌و سوتان - لیم ببیته کول و جفار؟ هوا 
نه‌سو زیاو پۇر نه‌کراه کی ریم هدا چایی بکهم؟ ریگه‌یان داامزه‌ی چابی له کوی بینم؟ چونی 
بلاوېكەمەوە؟ کي کا به کلاوم ده‌پیوی؟ 

ەیر ه‌ی‌دل! گەرە که ئەم ئاواتەث شت وه کو زور تاواتی دیکهت بەریه E‏ 


له ۱۹۷۵دا که شوزشی رزگاریخوازمان بوزی‌خواردو جازی ثاش به‌تاڵیان کیشاء به 
دلپریو به سه‌رشوری بەرەو یران شوربوینه‌وهو بومه سر بی‌جیره‌ی نان 
له سه رخودا.به‌رهو تاران هه‌لیانداشتم,تا له كەرەج گر سامه‌وه. بوخوم خاوه‌ن ورگ و 
دهم‌و,منالی نانخورشیم بون. ری ار رن مب لهناو پسولیکا نویسم:من 
کوردیکی اواره‌ی دنیا گه‌ریده‌و نیمچه گورگی بالان‌دیده‌م.زوا زگماکم کوردی يهو 
عاره‌بی و فارسیش ده‌زانم.له زوانی از‌ریشدا که‌متاکورتيك قرته‌قرتیکم بی‌ده کر !کی به 
نان‌زگ ده‌مگر ی وده کارم کات؟ وه ناو شاری تاران کهوت لقه‌ریزی گە ليك ده‌رگايانم کوتاء 
كەس نه‌یوت کیی؟ له ثاکامی ثهم هه‌مو گەزو خولهم‌دا, زوژی لوتم توشی لوتی سه‌رگزیر ی 
چاپاو په‌خشی دانشگابو؛ پسوله بورم نامشتی, فه‌رموی: ثه‌گه‌ر تو قانونی لیبنوسینام بو 
وربگیر یه سەر فارسی,فارسی فه‌رهه‌نگی عه‌میدم بو وهربگیر یه سەر کوردی, ئەگەر 
ه‌ویشت ته‌واو کرد فه‌رهه نگیکی کوردی به‌فارسیم بو ینوسی,وه‌ده کم ه‌شته کت ین بگا. 
منك که یارم دابو جگه له کوردی نه نوسم دہ مگوت چرا هدتا بو ماخ ناش 
بدری به مزگه‌وت, وا نانیشم لی پ‌ریوه‌ته پشتی شیر. دودل ماوم؛ ؛دییکم خزمهت به ویژه‌ی 
گەلی خوم‌نیه, نایکهم نانی روژانهم چتو په‌یداکهم؟ چاری تاجار ملم بو مرج راکیشا. له 
ئیداره‌یه کی میر ی به هه‌قده‌ستیکی روژانه, به ل‌قه‌می به‌ژوهیشگهر دامه‌زرام و شاتم‌دایه بەر 


کاره کەو ملم لینا. هدودل پاژی قانونه | کرده‌فارسی, دم وشه‌دائه که‌ی 
فارسی کوردیم هیشتا لمدر نه کر ابوه یه و که‌یهك هه آیکرد کلاوی پاشا بابردی. پشیل‌ی 
كەلەم به کولی دروشمی ثالای شاهه‌نشا سه‌دخوزگه‌ی به فسوس ده‌خوارد. پشتهو باهو ز 
کلکی خسته گه‌لوزه‌وه توزی ده کرد. سه‌ی له‌باشدوه نه‌ده‌ژیا.له شه‌که‌تیان جوت پاشوی 
ده‌پوزی هالفاو گلاره‌وبو. چوارپهلی راکیشاو توپی. ا ۲ 

بهره‌ی تازه وه‌سه رکه‌وتو وه‌خو کهوتن, داوین و فولیان هه‌لمالی, به گه‌سکو بیل وه‌زیر 
وه کټل. سورباش, ره شپاش» سه‌ردار» ژیردار, سمرکار؛ به‌رکار: ههرکه‌سیکی 2 نکه‌جو یکی 
دگل شا لهشمر تاخور کروه شتبی. يان جوی نا وشن پاك کردهوهو 
رایان‌مالی بروانیانه‌من که له تابوت نزیکترم تا له تاغوت. نه‌جوخور نه کافروشم. 
خواخوایان بو داوای به‌شه‌خیر يك نه کهم! گوتیان له‌مه‌وبه‌ر چیت ثه‌کرده ثیسته‌ش بیکه. 
هم کاره‌ی تو هیچ زهره‌ری بو پەز نید. 

قسه که له نار خومان بی س وەك پیم گوتن س من هم کاردم که لهبهر ناچاری ده کرد, وه کو 
بيگاريك ده‌زانی که هیچ دلم پن خو وش نهبو. به‌قیزو بیزهوه ده‌مکرد. لام دوای ماو دیتم 
تهم‌ورده‌ورده بیگاره قه‌باره‌ی به‌رز بوته‌وه. خوانه خوایی زوری وشه‌ی کورده‌واری ده خو يدا 
کو کردوتهوه. ت ی دلی گرم کردم وتم شايەت ئەمەش رۆژێك وه کارخوی بیت. سهرگهرمتر 
ده‌سم دایدو ثهمه‌ی که یسه ده‌یدوئن. بەرھەمى هو بیگاره‌یه . ره‌نگه گازندان ھەر بكەن که 


۱- زور له ماموستا پارامه‌وه که ئەوھەمۇ ئەرك و نازاره بو يك‌هینانی فه‌رهه‌نگ وه‌سه‌رشان خوّی 
خستوه» پی نهآمی بیگان وه کو #سستی وا خوداش هناگ خویری هی نزن که پزستی 
کاريك ماموستاهه‌ژار لدیاعت نهوکتیبه‌وه کردویه, مەگەر ببیته فلم و به‌چار بیبیتن دە نا قەت لهنوسین 
ئايەت. 


تلافونم لیکرد,جوان قسه‌ی پن مه کر باش له فەرمايشەكانى نهدهگمیشتم؛ پرسیم 
قوربان نه‌خوشیه كەت سهری هه دوه ي تاایدلام دوروژه نه‌نوستوم و تا ه‌وبه‌شه له کاره که 
(کاری فه‌رهه‌نگ) تهواونه‌کهمو بوتی نهنیرم. خهوم لى ناکه‌وی. 

فەرھەنگێك کوردی به ترکی‌نه‌سته‌مبولی که به لاتین نوسرابوه‌وه‌ده‌ستی کهوتوه باش لا 
تمس آید که مه گدیشت. ئەمجار فەرهەنگێك تر کی ه‌ستهم یب فارسی هناب يەك بەيەك مانای 
وشه‌تر که نی به فارسې دمدزی‌ه تا مانای ده یکدی بو دود کهوت و بهم جو ره تاقه وشەيەك 
ری دزو گرا ب ديتنەوەی وشەيەك کوردی لای كەم سەعاتێك خهريك دی 

شەوێك لەبەر کاری‌زورو شەكەتى و بێخه‌وی حاڵی تيك چو بو؛ له‌بیمارستان چه‌نددوکتور که 
دیتیان. کوتیان ده قەت خوی ماندونه كاو شه‌ووروژ لەشەش سه‌عات زیاترهنوسی و هه شت سه‌عات ۱ 
1 بهلام ئەگەر ھاتەوەماڵەزورشنوان تا پەيانى وهخه‌در دهبوو کاری ده کر دەھەرچەتدیش ۱ 


بوچه تویش ھەر وەشوين ثهوانه‌دا چوی که خوت گلهییت لى کردون.چما به‌عاره‌وی‌و 
فارسی فه‌رهه‌نگمان بو ثه‌نوسینن؟! سهرکونه‌ی ئيوەم قه‌ویله» بهلام چی بکهم تاعیلاجی 
گهليك یشان به‌بیاو ده كا" به‌هومیدم تهوکه‌سانه‌ی له دواروژا فهرهه‌نگی کوردی به کوردی‌و 
نهک زو ريك‌تر ده‌نوسن, لەم کاره هبهگه‌ی منیش, کهمو يشيك سودو به‌هره هه‌لکر ینن, 
خودایار بی. 


ده‌پاراینهوه گوێ نمدهدا. لها کام‌دا سو يندم بوی خوارد ئەگەر شه‌وان لای كەم چوارسه‌عات نهک 
کاره که به‌جی دیلم. 

پندری بهریزا لهو چەندساڵەدا که ماموستا شانی‌داوته به‌رکاری فهره‌نگ» لدم‌چه‌شنه 
خوماندوکردنو له خهوو خواردن بوردن, لەبەر کاری زوره کمم‌نه‌بوه بگره زورتر هبروای 
کردوه؛جاخوت ده كەمه قاضی به‌وه هب بلیی بیگار؟! 

۲ - لره‌شدا ناعیلاج دیق هوه بێژین خواوزاسان ههودل‌جار قەول و قهرارمان لهسروش: 
پيك هینانی فهره‌نگیکی کوردی به‌کوردی‌بو. هلام له کز بوهوهیه‌کدا پنشنیار كرا ئەگەر دیزی 
فارسیشی لی زیادکه‌ین, قازانجی زورتر ده‌ین؛ هوا هاتو کورديك هبو نه له وشه که تی گه‌یشت نله 
شهرحه کوردیه‌که‌ی,با به فارسیش بوی مانای هین به‌لکو ی بگا. که له یران زورتر له کوردان - 
به‌ناشو کری نهبن -- فارسی له کوردی باشتر ده‌زانن‌و بگره کوردی ھەر نازانن, ههروه‌ها ده‌بی 
فارس زمانی یا فارسی زان وشهیهك کوردی ببیسی و بیدوی ماناکه‌ی بزانی, بو هوتاقمه‌ش بی كەلك 


ری فارسیش لهفه‌رهه‌نگ زیادکر |. بدلا «لدری فلان شتو فیساره وشه 
به فارسی چی پن ده لین ؟» ده‌ردیکی پی‌داین: مه‌برسه! 

جا کهوابو,تهیی بێژين ئەم فدرهدنگه لمزاستی‌دا کوردی به کوردی به‌قارسیهو لموانه‌ی ماموستا 
گله‌ی لی کردون جیاوازه «محندماجد مردوخ روحانی 


شیوه‌ی نوسین 


وشه‌ی کوردی هم قهرهه‌نگه به‌وشیوه خه‌نه نوسراوه که نیستا له‌ناومان باوه؛ سه‌رو ژیرو 

بوره کانی بم ئاوايەن: 

ه - لمجیاتی سه‌ری به‌پیتهوه نه‌لکاو. وەك: برهوه, 

4 - سهری بهپیته‌وه وساو, وەڭ: سهر. 

و- باری سانایی و بی گریٰ. وەك: ردي و : کورده‌واری, وهك: هاتو, بو . 

3 - پووی والا. . وەك؛ بور وهك: زور: برو بخوء ۳ 

یس ی - لهجیاتی ژیری سانایی. وه‌ك: کاریته» وەك: مالی من. 

یس ی - ژیری والا.وەك: دیو وەك: کيو وەك: خویی, وەك: گوین. 

ف من لیره‌دا - وه کو فدرهه‌نگه‌کانی تر - بو واوی قو چاو دو واوم نه‌نوسیوه. بوي 
داکشاویش هدوه‌تر. چونکه لام‌وابوه زور زیادین. بو نمونه وشه‌ی (وتار) ئەگەر هدر به 
يەك واو نوسرا, کی نایخوینیته‌وه وتار؟ دهیسا بوچ (ووتارا) بنوسین؟ ياخو ئەگەر 
نوسیمان (پیر) کن ده‌آن ندمه جحیله هیچ نایه‌وی (پییر) بنو سین. ود تن 


به‌ده ه‌گمدن س توشی هیند وشه دهبین که خوننده‌واری ساویلکه ره‌نگه بوی نه‌چنهوه 
سەريەك. وەك دو وشه‌ی: کور و کور. که یه‌که‌میان رولهی یرو دوهه‌میان 


پشت‌دهربه‌ریوه .من فرزه‌نده نیرینهکهم (کوز) نوسیوه؛ بو پشت قو زیش بردم لاسهر یور 
داناوهر توسیومه(کوو. لموشوینان‌ی وەك موانهن - كەوەك وتیشم زورکه‌من -- 
واويك و بوره که‌ی سه‌ری شانى دەدەن. 

*(زه ته) - بزاويك ههیه نه‌ژیره.نه‌ژیر نیه. تو زيك زمان داگر تنه. وه کو وشه‌ی: کر ن بن بزن. 
هم بزاوه له خه‌تی لاتین دا ههیه‌و نیشانه‌ی بو ديار کراوه؛ هلف و کیکی لاوازو کورته‌بالایه 


¡N KRN :)۵(‏ که یمه به کوردی نیمانهوپیو یستيشه.من بو نهم بزاوه کزه.ز 
ده‌به‌رجاو گرتوه. ده بی هوه‌ندهش بزانین زوربه‌ی هو پیتی وشانه‌ی هو نیوه‌ژیرهیان ههیه 
له کام ی ناویته (اضافه)یونا: زیره که خو به خو ده‌سو ی و ئه‌وسا زە تەی ئاگەرە که .بو لمونه: 
هگرب بیژین (سوفی بڙن)» گهره کیه‌تی. بەلام ئەگەر فوسرا (بزنی ب هکم خوشده‌وی): 
ژیره لاوازه کی ناوی‌و روت ده‌نوسر. 1 
لامی لاوازو نی باريك ول له لاوازوباریکدا ب هیچ هما دنه نو سین. بل لمی رەك 
بەلامو ق بەكرە» ئەوكلاوە دوفلیقانهیان رک واوو یی اواله نیشانماندا. 
پێویسته تهمه‌ش بزانین رئی (ر) پیش وشه هه‌مو كورديك ھەر گهورهی ده خو ينيتهوه 
که‌وابو وشه‌ی وه کو: روژ, روگه, ریواس و هی تر یش‌پیی نارق سه‌ربه کلاودین. 

= (گیره). که له عاره‌بی‌و فارسی‌دا فریه هه‌یه» لهباتیانی پیت که دوجار ده‌نوسین؛ محمد, 


محه‌ممه‌دده بی. چونکه بزاوی سه‌رییتان هدر به‌پیث دیاری کراوه و بر یه‌تی له هی (۰) وبی 
(ب) و واوه (و)» ناجار له جه‌لهو زنجیره‌ی يەك لهدویه کی وشه کان, بزاویشمان وه کو پیتی 
ره‌سهن و سەره کی دأنا: بونمونه: ره‌وهز که‌وتوته پیش ره‌هه‌ند؛ چونکه ره‌هه‌ند به‌سی هی 
لهدویر بی یه که ژمیر اوه. هه‌رواهوژه پیش هه‌ژار ده که‌وی؛ چونکه هه‌ژار به دو هی يەك 
به‌دو یه کدا دیته‌ژمار. 
هلف (۱), ھەر بزاوی هه لکشانهو ده گل هه‌مزه لك جیایه. (نا) پيتيك و بزاویکه. وه کو: او 
تتاتر» فوئاد. 
بزاویکی تریش ههیه, عهرهب و فارس نیاته» وه ك بزاوی: زویر (زیز). پویل (دراو)» قوٌیل 
(دژی‌بهل). تورك به‌لاتینی خویان, 0 ده‌نوسن.من بورم لهسهر واونوسی, خوانه‌خوایی 
هدرگا واویکی قوچیندراو توشی بی‌یه‌کی ساکار هات. ه‌وده‌نگه‌ی لى پەيدا ده‌بیت. 
با ویستا بیدا بچینهوه,وا لهم کرت به‌نده‌ی ژیره‌وه» نمونه‌ی بزاوه کان و خویندنه‌وهیان 
له‌رسته‌دا نیشان ئەدەين: 


E 
بزاو جوری نوسین مانای‌وشه نمونه‌ی لەرستەدا‎ 


وەرەوە 
مرن 


مەزن 


پوزو بەلەك قولت هه‌لکه با تەر ئەبى 
کورت. کن کلکه قوله‌ی مام‌ریوی‌دا 
لاىسەروى تانيشك‌هه‌لیان كەدەماڵى قول و یازن 
جیداربو لەسەر جیهان بناژن 
كور دزی پەل لهقولایی دلمه‌وه خوشم‌ده‌وق 
ملبه‌شی کر دایکی بوکن د کرک 
زاروی نير کچ له کور به‌روحم تره 
کویر» ی ثه‌وشن ئەولەسەن کوربیه 


مه‌جلیس مه بالەم شو ينه کوز بیه‌ستین 

پشت قوز ل‌خه‌فه‌تان کوز بومه‌وه 

نراو, پول گش‌کاری وه‌پویل ئەکرێ 

بەتەمەن هی تازه‌جوان پیربی, که یفتادهمو که‌وتوم 


دی بده‌ره ده‌ستی شکستم که لەدەست چوم 
دوسال پیش هه‌موروزی لهتاو هیجرانی سل 

ته‌مه‌ننای مردلی پیرارد بی تو 
کام كەس مە‌یگیر وەرە بوم تیکه دم زور ئەنگە 

کی باشه؟ ههمو كەس دەروەو سه‌دره‌نگه 
باوکی ئەگەر کو رديك قسه‌ی پابی نه‌زانی 

۱ موحه‌ققه‌ق‌دایکی. .9 باوکی»:. 

لەشەقەى باڵىدا بالداری جوانیم لملکی اواتم 

هاواره من سروب ونکت و فری (1 
ه‌ندامی بیستن گوی: هه لخه هدموٌ ده‌نگی بژی‌و رورویه 


ن ناوه.به‌مانا جوان هم قافيەت به‌سانی دلی مودده‌عي حەسەن 


ته‌نگه دره نگه مه‌یلی به‌چه‌نگه هل مد 
بیرهوه ورهوه بەشەرتى جاران. گیانو مالم فیدات یی 
مردن مرن بمیرانی خوشه 


گهرره بوکورداژی خود مدزنه 


پیته چه‌قبوه کانی کوردی يه ڵد به‌دویه کا: 
شب پات سج دج سح سخ س دس رسا زد زت سس سل س عم -ف فق ۔ك۔ گل 
ال -م ان ماو و هد ای - ی 


سهرچاوه کان 

بو لیکدانی هم فهرهه‌نگه جگه لهوه‌ی که‌خوم ژانیومه‌و لهبیرمه. لهم جه‌ند فهرهه‌نگان‌ی 

ژبر وش به‌هرهوهر بوم: ٍ 

۱ - فهرهه‌نگی‌خال - کوردی» کوردی. به‌زاراوه‌ی سورانی‌و زازاو بادینی‌و ئەردەلانی له 
سی‌پاژدا. 

- فهرهه‌ نگ ئايەتوللامەردىخ - شیوه کوردی تنهردهلانی و ههررامانی, رافه 
بهفارسی‌وعارهبی له درپاژدا. 

۳- فه‌رهه‌نگی کوردی - عاره‌بی مه‌لاخه لیل سوله‌یمانی - به‌شیوه‌ی کرمانجی و شه‌به‌ك, 
چات کار . 

۴ - فه‌ره‌نگی سهیدا جەگەرخون - له‌شیوه‌ی کوردی بوتانی بو عاره‌بی. دوباژه 
خایکزاورکنی. 

۵- قاموسی سه‌یدا زهبیحی, دویاژه چاپکر اوه که‌ی س که بریه‌تین له هه‌مزه‌و بی» 

۶ - فهره‌نگ کی بوزئه‌رسه‌لان - که کردویه به پاشکوی مهم‌وزینه کی شیخی‌خانی که 
به‌لاتینی وسیوهو به‌ترکی وه‌ری گیر اوه. 

۷ - ئه ستبره هشه - فه‌رهه‌نگی کوردی ‏ عاره بی» نو.مراوی کاك فاضل نظام الدین؛ چابی 
به غدا. 

۸-فهرهه‌نگا کوردی نوژهن -- کوردی س عاره‌بی؛ به قهلعمی ماموستاعه‌لی سه‌یدوگو رانی» 
جایی عستان سس ارفت 

٩‏ - فه‌ره‌نگی دملکی (زازاکی) - شیوه‌ی زازایی به‌تورکی ه-نه‌مبولی و بەخەتى لاتینی» 
توسراوی ماموستامال میسانژه چاپی چاپخانه‌ی ژینانو. پاریس 2۱۹۸۴ 

۰ -فه‌رهه‌نگ ی کوردی -ت رکی: به‌خه‌تی لاتینی, نوسراوید. لیزولی, چابی هولهنه ۰۱۹۸۷ 

۱ - فه‌رهه‌نگوکی لهکیو لوری - فارسی‌و کوردی. نوسراوی كاك حەمید ئیزه‌دیه‌ناه, 
واژی کردنی مه‌حمود زامدار» جابی به غدا. 

۲ - وازهنامه‌ی فارسی - کوردی» نوسراوی دوکتورته‌قی برایم‌بور, چابی تاران. 

۳ -مهموزینی شیخی خانی و دیوانی مهلای‌جزیری که بو وشه کر مانجیه کان پشکنیومن. 


پر به‌دل سو پاسی هو خو شك وبر | کو ردانه ده کهم که بهم فدرهه نگه‌وه خو يان ماندوکردوهو 

له پاریده‌دانم دریفیان ندگردوه کهتسانمن: 

خانم رضوان متوسل. پژوهشگر له یداره‌ی پژوهش ایران زمین (واحد فعالیتهای 
فرهنگی) که پیش ناشنابونم لەگەل سر وش دا هاوکاری کردومو ناوانوسی به‌لانینی خسته 
ه‌ستو, به‌لام واز له لاتینه که هینرا. زوريش وشه‌ی زاراوه‌ی سنه‌ی خسته‌سهر, 

ماموستا هادی مرادی, سه‌یدای دانشگای تارانو دانشگای ازادی كەرەج» زد که زور 
وشه‌ی هه‌ورامانی خسته ل هم کتیبهوه. 

کاکه ماجد روحانی و کاکه محمود مفتی, که به‌راستی ئە‌وبە‌ری ثه‌رکیان خستەسەر 
خو بان و جگه له زهحمه‌تی زوریان. به‌زور وشه‌ی شاری‌سنهو مانای فارسی بر ی له وشه‌کان 
ده‌ستیان گرنم. 

كاك سیداحمدسعادتی. که جیاله ئە‌رکی پاکنوسی, گهليك وشه‌ی ناوچه‌ی لاجانو 
مامه‌ش و هو زی پیران‌و هو زه کانی مو کوریانی بیر خستمه‌وه. 
خوین‌ری ده‌لال‌و هیژا! 

توش نه‌یژی من خوم ثه‌بزانم دم ب‌رهه‌مه ھەژارانەم کورت و که‌مهو بویه نابی تیر وپاراو 
دل‌ناوی لى بخواتهوه؛له وزه‌و هیزی‌دا نيه پهرسفی ه‌مو پرسیکت بداتهوه. زوانی کو ردی 
زور لهوه ده‌ولهمه‌ندتره که حه‌زاریکی وه کرمن تال و تهنیاو ناواره له نیشتمان و وه پیو یسته 
کوردی نهزان و تفزه له ولاتی بیگانه بتوانن له ده ی کیکی کو کانهوه. حدزم ده کرد هه مو وشه‌ی 
هه‌مو شیوه کانی کوردیم ده‌سکه‌وتایه‌و لەسەر رویه‌ری لدم نامهم راینایه :یلام به حه‌زو ثاره‌زو 
کار پيك نیه .لەگەر باودرم بی ده که‌ی من به‌بیی هیزو توانای خوم هیج در یخیم نه گردوه. ه گر 
خوم له پاله‌خزمدا به شهرمه‌زاری نه‌زانی‌و دەس کورتيم له خزمه‌ت کردن به کهلی کوردم 
ده‌زانم؛ ده‌شزام که بیتاوانمو ره بترم لهده‌س نایه. ناوی وشه‌داه که‌ی خروم ناوه: 
O E‏ هدرچیت بو ده ستی تیه دیته چە تگت .جا ئەگەر 
بو وشیك گهزیایو دهستت لهژیر هه‌مانه بوره‌وه دەرچوە توره مهبهی توزی ماده هەوڵبده 
وهی که خوت آوشی نه‌بوی, يان ه‌وانه‌ی که ه‌زانی لهویدا نین,تو له لاوه کویان که وهو 
بیان نوسه‌وه.لدوه خوایه. جاریکی تر من یا هه‌ژاریکی دیکه‌ی لهمن جاترو زاناتر له 
جایاگانی توا روا سان خا سم 


دوستی نیوه: هه‌ژار 
۵ شمسی 
۶ میلادی 
۱ 


تاد ۱) بل :(دهچیه قر گه؟ تا ۲) بو پرسیا (دەگەل توم بو. اژ)؛ ۳) 
وشمی ریزگرتن, سوکه‌لمی ناغا: (ناحه‌سمن)؛ 


) راثاوی میویندیه: 
(تو پوزئیحسسان‌و خوه‌ی نه‌شمی / لدەروپشان ئا بن خهشمی) 
«جزیریه: ۵) هین» هی: ا میمته 3 ۱) بل آری؛ ۲) کلم 

پرسش؛ ۳) کلم احترام. مخفف آقا؛ ۴) ضمیر مؤنت؛ ۵) کلمد 
مالکیت. 
ئائەمە: تمه که: (لسائه کاست گمره که؟ ثانهمه) [ت] همین, این بگی. 
تابات: E‏ به‌سانای اوه‌دان كەرەوە: (گوندی حه‌سه‌نابات) 23 


نابخانه: ناوده‌ست. دە ستاو سەراو. سمرینتاواف|مُسنراح. 

نابدار: قارمچیو جابجی دیوه‌خانی گەورەمالان لت آبدار, قهوهچی, 

نایدا باشی: سه‌روکی چایهزو قاوەچى دیره‌خان آت] آبد ار باشی. 

نابدارخاته: ۱) زوری چالیْنانو فاوه سازگردن بو دیوه‌خان؛ ۲) بارو 
بنه‌ی تاییه‌تی پیاری گهوره له سه‌فه‌ردا [ت] ۱) ابدارخانه؛ ۲) وسایل 


مخصوص سقر اشرآف و ثروتمندان. 

ئابدۆزەك: ۱) شرینقه, فیجقه, دهرزی که درمانی بن دەلەش ده کهن؛ 
۲ وله شرشه‌ی دهم تدنگ که تن که ددرمانی پن دء‌جاو ده گدن ]۳ ) 
سرنگ؛ ۲) فطره چکان. 


تابده‌ست: a:‏ سهرییشاوت] مستراح, 


تاه بای یره من هم دنا : 

ابرو: شهرم. ناموس: (بن ترخه زیش و زو که ن 
آت]آبر ود 

ثابزو بردن؛ روسیا کردن, ناوززاندن آت] رسواتردن. 

تابرو به‌ره: ارزوبهر. هوی ابر وجون ت] رسواکننده. 

نابروتکان: روسیابون, ناوزآن 3 رسوابی 


ی به تابرو) «هه‌زاره 


تابزوتکاو: روسیاء جر و لت رسواء بیآبر و 


نابروچون: سولبون لهبه‌رجاوان, ناوززان إت] رسواشدن, 

ثاپلوقه: دموره‌دان, چواردهوره گرتن؛ (قهلا ابلرقه دراه 2]محاصره. 

ئابوتاب: جوانو ریكویّك: (دهلين فسان زور به ثاب‌وتاب دهکاء 
نهقله کەی يه ئاپ وتاب گیرایهود) | آب و تاب 

تابور: ۱) ربز شمرم,ناموس, ناب و؛ ۲) سازدان, ته کو زکردن, نان : 
(مه‌کارا خو تابور کر) لا ۱) آبری آزرم؛ ۲) فراهم آوردن, مها 


ساختن. 
ئابۇرى: مایه‌ی گر زه‌ران: بژیو آت] اقتصاد. 
ئابولمان: مزی سالانه يا شمش پا سی مانگی روزناممو گوقار لبر 


آپونمان: 
: پاره‌ی زوزنامه با گوفار يك له پێشد | دانو لەسەربەك وهرگرتنی ]| 


نه: پاوی تهژهو زلحو رت [تع تنومند و لندهور. 

ثاپ: مام, برای با عم. 

تایو: تاب بو بانگ کردنی مام ده ین ده‌شلین پیروت اوی مته © 
عمو. 

اپور به به‌سهرهاتی خرا, تە گەرەو توشی ات مصیبت. 

تاپبوره ۱) بهلا. نایور« ۲) کزمای خدأله پیکمره: (حهلکیکی زور 
لهده‌وری مزگموث ثاپرهیان داوه)[23] ۱) بلاء مصیبت: ۲) شلوغی و 


ازدحام. 
ات: هیمایه بز کومهلر کز: (حه‌شامات» ناغاوات, دیهات) ا بسوند 
اجتماع و ازوحام, 


ناقاج؛ جاو نە كۈمەك ههژارو نهدار. موحتاج لف| محتاح, نبازمشد 
اناجی: احتیاج, کسایه‌سی آف احتیا 
تاتون: ناگردانی حه‌سام. توتخانهآفت اتضدان حمام. 

ئاتەر: ناگر, ناور ئابەر 2 آتش, 

ثاته‌ران: راوە» قسهبه‌زاندن 29 هذیان. 

ئاتەشبازى؛ تمقه کردنو فیشه که شیته ه‌دان له جێژنو خوشی‌دا: 


ئاتەشپارە 


(ناته‌شبازی به‌کنگی خالی ناکری) لت آتشبازی. 
ثانه‌شهاره: ۱) به منای هاروهاج 
شهاره‌به)؛ ۲) به بیاوی زور ژرینگ و ازا له شه‌رو بازرگانی‌دا 
ده‌ین: (فلان له شدردا ئاتەشبارەيە) ۱)2) یچ بازیگوش, آنشهاره! 


(منداله که‌یان چه‌ند شهیتانه 


ثاتهشخان: ۱) ترتخانه‌ی حه‌ام؛ ۷) قرلکه‌ی زیر تیانه که ناگری تیدا 
ده کهلهره[ت)۱) آتشدان حمام: ۲) اجاق سنگیء 

لائه‌شخاله: نه‌ندوره‌ی سه‌ماردر: به‌نگردائی سەماوەرى چای‌چن کرنی 
إا آتشخانه سماون. 

ثانه‌شکه‌ده: کوانری ئاگرپەرسغان» تاگردانی 
آشکده. 

ئاتەشگا: ۱) ائهشکه‌ده؛ ۲) تاری کیُویکه لد کوردستان[۱]2) آتشکده؛ 
۲) نام کوهی در کردستان 

ناته‌شی: ۱) ره نگی گولی سوری تاريك؛ ۲) بیاوی زور تونده ته 
به‌بنام توزه هبژ ن ]۱) رنگ سرخ آتشی: ۲) آدم آتشین‌مزاج, 

تاته‌گ؛ ۱) داونتی کهرای شوز: (نویزی لهسدر ثانه‌گی ده‌کری): 
شاقهل؛ ۲) بریهتبه له بتارو دامیتی چیا ت] ۱) دامن قبای بلید؛ ۲) 
دامنه گوه 

ثاتی: زر تهلاء ثاْترن ات طلا 

تاجاخ: دیاردیو اشکر, خویا ] آشکار. 

تاجار: پتجاز, رهگ و بی گیا[2] بیخ و رينه گیاهان. 

a E یت‎ 

تاجوج: دەگەڵ یاجوج ده گوتری و ناوی هو زنکی چیروکی‌به. لین 
پادشایه‌کی دوشاخ (ذوالقرنین) گرتونی‌و دیواری به‌ردینی لهپیش 
هه‌لچنیون آف]یاجوج. 

تاجور: خشتی لمو ردلمی سورهر کران كەرپو چ [ت] آجر 

ئاچيل: چەرەز. بادام ۈك تومو توکول کدی شه‌وجهرهآت] احیل. 

تاچسخ: رەنگى کال, بهرانیهر به رە نگى تاريكو تۆخ: (پارچه‌ی کهواکهم 
شینی اچخه) تارذ 

ئاچوخ: ۱) ئاچخ؛ ۲) وه کری, ئاواڵه. بهرانیفری داخراو؛ (دەرگا کەتان 
ناچوخ بو دانه‌خرایو)[۱)2) رنگ روشن؛ ۲) بان مقابل بسته. 

ئاچەر: کلیل, هاچهرآت] آچار. 

ناخ:۱) هاوار مر ٹازار؛ ۲) خر زیا (ثاخ هیده نمده‌مردم کوردستانم به 
رزگاری‌ده‌دیت): ۳) خاك خوا: (همرچنکی ل‌ناخی ثاغو دمربان / 
هی‌چونه بناو وی لاسریان) «مهم‌وزین»؛ ۴) وشه‌ی ده‌ربرینی 


روشن. 


شادی: (نساخ ئەم داوەتىه جەند خوّشه!) [۱]2) حرف درد, آخ؛ (r‏ 


کاشکی: ۳) خا 


ئاخاء ناعاء (من تاخاو تز ئاخاء هی کي جیمان بو زاخا؟) «دسدل» 3] 


۲) حرف تعر يف به به. 


یتتیغالی؛ گوتن, وتو وزات گفتگو. 


که خوی به گهوره ده‌زاتیو له گهوره‌یی 


ع خودبزرگ بین . 


اکن 

ئاخباران: تززباران, تەپوتۆز توزوغومار, توزو خول که بەدەم باوه دا 
د بار بارش گردوعبار. 

ئاخبان: گل‌بان» ئاخە‌بان, بائەنار ق گل اندود ام 

ناخچه‌باش: گیایه که لدربزی گیا درکلیران [ت] گیاهی است. 

ناخدار: خسبارات] غمگین. 

ثاخر: ۱) بسرانمری هدول, دوایین؛ ۷) مه‌گدر: (ثاخر نمسگوت باش به‌و 


جاش مادا ۳) ده‌ساء یتر (ناخروا تابن ول کو د 


برائ‌وه, دوابی ها 

فایی بت 
|6۵ ۱) انتها؛ ۲) مگر؛ ۳) ایدکه؛ ۲) پایان؛ ۵) عافیت» آخرت. 

تاخرخیر: ببری پیاوجال ا نيك فرجام. 

1 که که‌رتوته درای بیقه‌مبه‌ری تیسلامدره 


: بمری به‌دفه‌ژو نه‌گریس: (بیری ثاخرشهر وهت‌نت فرو" 
ابرۇت گوزیدوه به پلاور گوشت!) «ههژاره ات بدفرجام. 
ئاخرکه: ئاخو برك میشوله‌ی ززر ورداش] پشهُ خاکی. 


برانهره: (له تاخرو توخری باییزد!میوانی بو ین اقا 


ثاخرهت؛ سلا,ریژی قیامهت. پهسلان,. ه‌ستانه‌ر‌ی پاش مردت قط 


تاخره مین: هدرهساشین؛ (شدوه تاخره مین جار + 
تالیمهره؛ [& رایسین, 


اخری: () دوابی: (ناخری ملی‌دار هات): ۲) له‌برسیاردا: (تاخری؟ 
چی؟) [ت|۱) سرانجام؛ ۲) عاقبت چه شد؟ 


ناخسبات:یازدهروزی ثاخر ی چلهی زستانتدهفت]ً 


دی دوا 


ناخش دنوتهی, ای جا بد رشک آخیش, 

گ: (ناخله لمده‌رری مانگ دیاره): ۲) پایوگه‌ی 
مار؛ (مساره که اخله‌ی دابسوا؛ ۳ به ژوریکی گورتسه‌دیواری 
سهردانه‌پوشراو لین که بو کاو گیا سازده کری ات ۱) هال ماه؛ ۲) 
چنبره زدن مار؛ ۳) کاهدان, 

تاخله‌ويك: ناومی شت تیدا سو رکردنهوهآت] تأبه, 

تاخلیف: بافیش ر ده(.سهو در فر | مکر ودروع. 

اخلیفه: هدردل به‌هار که شینکه به حال‌ر حاستهم سدری درینود. لعر 
سهرده‌صهدا که ئاژەڵ دەلەرەزێ ول و گیا ییکهره هل هگرتق, ناخ 
بهلیویهه دیاره ] سرآغاز بهار 

به‌ستاوته, ناوهزوك؛ ( 


تاخله: ۱) خه‌رسان‌ی 


لین که لوکەبه) ت آگنه. 


ئاختین: بی‌به ستاوین, بهزور ترا کردن 2] آکندن. 


اخنین: (خه‌ریکی ناخنینهوه‌ی پیسته په نیرانم» دوپیستدم 
وه) [قت] آکندن. 


اللیالی)«نالی»ت] 


نمریه‌هاره او / طرفی ئه‌هاره زولفی, و من 
آیا. تو گوبی. 


تاخور: شوینی‌هیه‌ستراویز جیێ خوراکی ثاژءل, لالفدان, افر 
آغور 

تاخوران: د ەگى پابتورای دبت: ۱) بشبوه بشنویو نازاوه<(ئاخوران 
باخووالیکه سەک خاودنی خو ناناسین):۲) کومهلی دزو ثلا لچی: 
(تای لهرناخوران یاخوّرانه. خر هیجبان بی نه‌هیشتن)۱]2) هرج و 
مرج و آشوب: ۳ حرامیان. 


تاخون: ۱) مهلای عه‌جه‌مان؛ ۲) نینول [2] ۱) آخوند؛ ۲) ناخن, 


ئاخويرك: جوره میشولهیهکی زورورد, پێشی گە لك هر ات] نوعی پل 
بسیار زین 

ئاخه‌بان؛ ۱) گلهبان, باندتا: ۲) بانی لكو لوسر ۱) گل اندهد با ۲) 
بام جوم ترا فوردگی واه 

تاخه‌بانود جامانه: ناغاینوه هلراویکی سبی, بعش يا سبی‌و بوره که 
پباوان له‌سه‌ری ده به ستن © نوعی دستار مردانه. 

وه: تاخلیته» کانی تازه شین بونی دم شت» سهره تنای بهفار 2 

اوایل بهار, 

تاخ هدلکیشان: لەخەمان ناخ‌وداخ گوئن | حسرت خوردن. 

یکا یاغی, 


پر یت بمرت 


ناخی: یاخی: یاغی, جهرگدش, پی جه: 
تاخیز: ۱) نبوه‌هه‌لسان: (جریه مالی 


هدستا؟ رسخوا 
نهته‌واو, همروا تاخیزیکی کرد)؛ ۲) ههستان به‌ته‌واوی: (بانو نید 


شندفت ەجا کرد ناخیز) «خانای قوبادی» 2] ۱) ثیم‌خیز؛ ۳) 
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ناخ هه‌لکیشان تا آم سردادن 
ناد دورگه, جزیزه. وسکانی لهاو ود ت] جزیره. 


تادا: ۱) دلاوابی, سه‌خاوهمت؛ ۲) بسپوزی» لیزانی آ۱!۵) سخاوت! ۲) 
مهارت. 

ثادارد مانگی رومی, بیست روز له خاکلیوه‌و ده‌روژ له ر‌شهمه [ت] ماه 
ماوس: 

ئاداروك: گوڵێکه لەسەر به‌هاردا ده‌پشکوی لت] گلی است که اوایل بهار 
می‌روید, 

نادان: زهو به‌پستر به‌ره كەت | زمین حاصلخیز 

ثادوده: فامیش با داری درز که مالی پى ياك ده کهلهوه [ت] گردگیر. 


ئا 


) تلد کموریتاد. جورنك تدلدی لهدار؛ ۲) بزاری گیا له شبنایی 
ف۱) لوعی تله؛ ۲) وجین. 


ارداوید 


ئادەر: کمحیل, جسن, رهدسدن, حدود[ت] اصیل, نجیب. 


اده‌می: مرو عیسان, بەشەر 


گاده‌میزا: مرن اده‌می إت آدمبزاد. 
ئادەمیزا قا آدمیزاد. 


) قە وبتر ئەوبكە؛ ۷) بۆچەنه ]5 ۱) آن دیگر؛ ۲) چراء درست 


نادی: ئەران. ئەرانە|ت آنا 

تادی‌چی؛ نهرانی دی, تەرترە کان ف] آن دیگران. 

ادى شا نموان خو بان لت ایشان, 

ئار: ۱) نارد. دهغلی هازیاوی ئاماده‌ی نان؛ ۲) جنگه: (تزاریا نسار: 


جبی نسی, هموار: جیی هدوا . شار؛ شویشی گهوره)؛ ۳) ناگر: 
(زستانان تأرو هن | ۱) آرد؛ ۲) بسوند مکان؛ ۳) آتش. 

ثارا: ۱) دزستیو توان خوشی؛ ۲) جیکه‌ی ژینی هه‌میشه‌بی! ۳) وجودو 
بون: (باسی تو ده ثارادانبه۱]2) درستی؛ ۲) محل ثابت زندگی؛ 
۲وجود داشتن. 

نارازه روبارکه له سنوری ثراو روسیآت] رود ارسء 

پعردو سك کردن؛ (تیریکی ثاراسته ‏ کرد, 
تومه‌تنگی اراسته کردم ]اتتا جیژی را مترجه کسی کردن 

اراف: سبرو کول. سایون بان ه‌سبون‌و اوی حازرکراو بو جل‌شتن 
آت)وسایل لیاسشوبی. 

تارام: بن‌جوله هندی, هیمن, مەد توقره گرتو ]از 

ثاران: ۱) بنکهی زیانی زستانمی کوچهران, گهره‌سی: (ههمو جونه 

اران. نمه ماوین له ثاران)؛ ۲) عدزپهت و تیش آت۱) قشلاق. 


تاراستنه؛ روی 


هه 
مقایل ب 

ثاراندن: عمزیمت‌دان. تنشاندن ا آزردن. 

ثاراو: قاری جارنك بز جلجوتن ده کار کراوی هیتشا یه که لك مارا 


۰) دود و آزار. 


تارایشت: رازانه‌ره خهمل, خو جران کردن لت آرایش. 


نارج: دارحهیزه‌ران که ده‌کریته گوچان‌و دیره‌گه خیودت 


خیزرات. 

ثارخافك: ۱) چیشتی ناردورزن؛ ۲) کولیره‌ی هشه کرو ارت ۱) آرده! 
۲) کاچی. ۱ 

نارختك: موتهکه» شعره: ری لمخهردا دەت تر سيان وهاوارت بو تاکر 
3ج کابوس. 

ثارخدیان: خافرجع یم ترس دوفی اتا مطمشن, 

تارد: نار ده‌غلی هارباوت] آرد. 

تارداوی: ۱) تو زی آش گرتو؛ ۲) بری‌ته له ندمت بهخز کردن, دلیْن: 
فلان ده‌هیجدا هب لام خوی نارداوی ده‌کا (۱]۵) گرد آسیاب 
گرفته؛ ۲) کتایه اژ خود را متهم کردن. 

ارد اويژ: ۱) تمو شوینه‌ی ثاردی له لیراری به‌رداشبوه ت دەرژى: ) 
یوار بمرداش له گهزاندا که تاره ده‌هاویزیته تاو قولکه؛ ۳) بر ه‌تد له 


:ئكس ئارداوێژى ده‌می خوشه)لت] ۱) جای 
رون ریختن آرد از آسیاسنگ؛ ۲) لبه آسیاسنگ؛ ۳) کنایه از طرز 


تاردییج: جو ريك ههلوایه له ناردر شه کر 2 نوعی حلوای شگری. 

که‌ی دارینی اشه‌ران که ثاردی بی له قرلکه ده‌رده‌دالق] 
پاروی آردکش آسیایان, 

ئاردماڵك: ئەر کزنه به‌زوی‌ی اشه‌وان جی ثاردی پن ده‌مالی [ت] کهنة 
پاك کردن ته‌مانده آرد در آسیاب. 


ثاردن: هاوردن. هینان, انين ا آوردن 

ناردو: ۱) سوتمان, ناگر کتندره؛ ۲) سوتسه‌نی, اوردوت]۱) حریق! 
۲) سوخت. 

ناردو رون 


دروست ده کرت [ت] کاچی. 

زه داهاتو, تازه بابمت وهاتی آت] وآمده. 

۶ به شه تارديك که نار بو ھەربارێك که‌میکی به‌خوشی خوی 
به اشهران ده‌به خشی إت] بخشش آرد به آسیابان. 

ارده‌شان: نارداویژء تدو ویشه‌ی به‌رداش اردی لێوه ده خانه قولکه 
تاشدوه: (هدنی چیش واچون, چون مهکه‌رو جون / گهرد ارده‌شان 
ثاسیای گمردون) «مهول‌وی»لت] نگا: ثارداوێژ. 


إا اردل, 
نارده ڵوکه: ۱) ورده ثاردی سهر وی قولکه له ثاشدا؛ ۲) به‌فری زور 
وردو وشك که دهباری ا ۱) گرد ارد در آسیا؛ ۲) برف ریز و خشالد. 
: قوز اشی زور هرمن گرد آرد در آسیا, 


ره ناردی هدره قح آرد آزه. 
گزموله همویر و کو زءلهاض] اشی است با خمیر و 


ترتیزك آبی. 
نارده‌واره: ناردهبارهات] پختش از آرد به اسیایان. 
هینان, ثائین تا آوزدن. 
ارده‌ینه: داهینرواء داهاتو. ژنوهاتی. نوچ بوبی تا اختراع. 
ناردی: ناردهوا. به وله ت] نگا: ئاردەرا. 
وات نارزی هی ی, دلخواز اف آرز 
+ چەنە. چەنەگە. چهناگه. چناکه رن 


نارده‌ی: هاوردن, هان 


نارز 


چانه. 


ثا رزیت 


نارژنگ: داریکی سو ربیسته وەك بلاوك که گوجانی لی دروست ده کمن 
إا درختی است. 


نارسمی: هدلامدت دار به‌سیو دار ژکامی. 

نارفته: له کار کهرته. پەك کهرته. که براو ونران؛ تيك تهپاولت) از کار 
آفتاده. 

ارگا: ناورگ. تاگردان [ انشگاه. 

تارگون: سررو گه‌ش له رە نکی اگر آنا آنشگون. 

ثارمانج: ۱ یشانه. کیلك؛ ۲) دوز مه‌به‌ست, نیاژ له ژیانات] ۱) هدف: 


ثاره‌قه 


۴) مرا 
مرام. 
تارمانجانی: نیشانه داکردن. کن بهرکی له تفه‌نگ ر تیر هاویژی‌دا, 


تارمسوش: ناوریشم. هه‌ورنشم, هه‌رره‌میش, داوی لیک اوی کرمی 
تاوریشم, تالی حهریر إل ابریشم. 
ثارمویش: ثارموش, هاوریشم ]| 


ثارمیش: اوریشم. نارمرش لت آبرب 
تارنج: ميخ زنجیر بو ولاخ به 


احشام. 
) خه‌یاره هاروی؛ ۲) الو؛ ۳) پوك []۱) خیار؛ ۲) لوزنین؛ ۳) 
ثارو: يمري لهوزی لهمری روژی نيوان دوینی‌و سبهینی ت] امر وز. 

) تازوخه‌ی ارد له مالدا؛ ۲) وشتری سی به‌هاری دیبی فا ۱) 


اروا 


آذوقۂ آرد؛ ۲) شتر سه سالد. 

ثاروانه: وشتری چوار به‌هار دیتر ات شتر چهار ساله. 

ثاروت: فرشتهیهك بوه هاوالی ماروت له چیروکاندا پیکه‌ودیان 
(تاروت ماروت) سهرهو نخون له چالاری بابل‌دا ههلاره سراونو 
تین یانه‌و لاویان لهپعر چاوهو ده‌میان ناگاتی [ت] هاروت. 

ناروزیان؛ هروزان. رروزان لت به‌هیجان آمدن 


نارون و قارون: بریه‌تیله زور دهول‌ندو دارا ت) کنایه از بسیار 


شر وتمند. 
فاروی: هاروێ. خهیارقت] خی 
ثارهان: ژانو ثیشی ه‌ندامی سوتاو ا درد سوختگی, 
ارهاندن: چزاندن, دا کردن به‌ناگر2]داغ کردن. 
, ثاوات, دلخوازآت]آرزو 
ئارەزومەند: به‌ناسه, به‌اوات؛ بەعەزرە 
ئازەفته: وێرانو لک لك کهرتو ات خراب و از کار افتاده. 
تاره‌ق: ۱) تدزایی لەش له گەرما 
لمساندو پونهوه؛ ۲) شلی له ههام تکاو, وەك ثارهقی سه‌رخوشکه‌رو 
نارهفی جاترهو ھی ٹر بش إت عرّق. 
ئاره قاوی: لەش به ئارەق [قاعَرق کرده. 
ئارەق چن: تهقیله | عرق‌چین. 
تارەق ده‌ردان؛ تەزى تارهق له تەتدام دهرکه‌ونن آت] عرق بیرون دادن. 


ق کردن. 


ئارەزو: هیا 


ن له شه‌رمان يان له نوبه‌تی‌وه يان 


ثاره‌قه: ۱) ثاره‌قی لەش؛ ۲) داريك لهناو چینه‌ی دیوار ده خری بو قایمتر 


بونی دیوا رت ۱) عرق؛ ۲) جوب لای دیا 


تاره‌ی 


ثاره‌ی: پر تزی, دارمال ات برد مالامال. 

ثاری:۱) نيشته‌جی, بهرانبه‌ر به كۆچەر؛ ۲) کومهگ, یاریده, هاریکاری؛ 
۳) له زەسەنى قهومی ئارى. ئا 
خولهکموه(2] ۱) مقیم؛ ۲) كمك؛ ۳) آریایی؛ ۴) خاکستر. 

ثاری: بهلی, همرت ات آری. 

تاریان؛ ۱) دل تك چو نو دل هه يوان له خواردنهوه؛ ) کوانو زیبکه 
للش هاتن ت ۱) حالت تهوع؛ ۲) ظاهرشدن جوش بر پوست. 

ثاری‌باری: ۱) ھە ڵوچەى سوری پایزه؛ ۲) بدلا لوك. لو بو ۱) 
آلو سرح؛۲) آلیالو. 

مخ زنجیری ته‌ویله کد ولآغی پن ده بهستنه همیخ طر یلد 


ثاریختی: مبرا تموکه‌سه‌ی که ثاو داپعش کردنی بو ثودیران بده سنه 
میراب. 

که‌لیکی به‌ناوبانگه لهنیوان ریگای سنهو مریواندا ت] گردنه ای در 
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زهحمهت ع دشوار. 

ثاریکار: يارىدەر هاریکار, که‌سی کومه‌گ به که‌سی ده کا [2] یاری 
دهنده, 

تاریکاری: كۆەگ. یاریده. هاریکاری[2] گمكت. 

تاریله: پیاوی ژنایله, ژنمرهنگه,ثالیپیوان بوسف ثهقدندی: 
تاریلهیه, لاسای مى ده کانه‌ره) ق مرد زن‌نماء 

اتی بن ههنگل, قوتیر که له بن باخلدهرده‌چن دمل زیر 


ناریشهه درا چدتون, 


ئارينرك: لەبه. لەتكە نك تخەر لبه 
تازد ۱) زیکه‌ی شیری, و چینچادو یکی له وی ای 


گهردنت تازابن): ۵) ئەندامى لەش: (هه‌مو نازای لەشم ژان ده کا)ت] 
۱ شجاع؛ ۲) شتاب؛ ۳) با مغز ۴) آزاد؛ ۵) اندام بدن. , 

نازاتی: نهترسان, میرخاسی, زیخی, گهزناسی, ره شیدی [ت] شجاعت. 

نازاد: ززگا, راهی, سهربه ست فا آزاد. 

ازاد کردن: ۱) له گیرزده‌یی راهی کردن, له زیتدان به‌ردان؛ ۲) ل 
خوش بون عافو کردن ات ۱) و ۲) آزاد کردن. 

ئازادى: ززگاری» سەربەستى لت آزادی. ۲ 

نازادیخوا: داواکاری سهربه‌ستی, ززگاریخوازق] آزادبخواه. 

نازادیخواز: نازادی‌خوالت] زادیخا 

تازار: ۱) یشو ژان؛ ۲) په‌تاو درم ناهو؛ ۳) مانگی تادا مارس ۱]23) 
آزار؛ ۲) مرض واگیرداز؛ ۳) ماه مارس. 

نازاردان: عەزبەت دان, تیش پن گهیاندن[ق] ازردن. 

ازاری سی: دەرده باریکه. ازاری سیل و دیق لت مرّض سل. 

ازاله: سوختی زستانه. اوردر بو زمسان إلا سوخت زه 


تاژاشکه 


تازانه: ازایان» وەك پیاوانی نه ترس و به‌جدرگ [ت] شجاعانه. 
نازایانه؛ نازانه 3] نگا 
ايەتى: نه‌ترسان, گه‌زناسی, غیرهت آف] شجاعت. 


انه. 


ازایی: ۱) ازایه‌نسی؛ ۲) رزگاریو ئازادى: (به گهردن تازایی 
دهت‌ده‌سی) ۱/2) شجاعت؛ ۲) آزادی, 


تازراندن: عمزیهت‌دان, تنشاندن [2] ازردن. 

تازری: برینی به‌چلكو کیم و هه‌وا[ازخم چرکین. . , 

نازگار: تهواوه به‌شوین یه‌کدا بی‌بزانه‌رهو نیوان؛ (دوسالی ثازگار له 
زیندان ہوم) [ت] بی کم وکاست: متوالی. 

ئازمودە: تاقی‌کراوه, تەجره به کراو: (ماستی ازموده له كەرهی نا 
نازموده چاتره) «مەسەل»[تا آزموده. 

ازنگ: خانوی به‌سمر نه‌ختهبه‌ردی پان‌وه دروس کراو ت] خانه‌ای که 
پر تختهسنگ پتا شده باشد. 

تازوباز: ثوبال, تاوانر گوناح ت بزهه وبال 

توبال, ازو باز هوّیال: (ثازوبه‌ژدت وه ملم من ئەم کار م 

نه کردوه) ت بزه, وبال. 


کاوونخه: بوییی بیدا ریست لد مالدا: ت 


از وبهزه 


اق 


از وخه‌دا خستن: بزیوی زستانه دابین کردن؛تفاق کوم کردن 
اندرختن. 

ازوقه: نازوخه آت] آذوقه. 

ئازەب: جحیلی بی‌ژن بان بن مرد تا زب. 

: زیکه‌ی ده مو چاوی تازه لاوان, عازموی.عازهبی ات جوش 


نازه‌به: 
حزبی. 1 

ئازەپ: کویله‌ی به‌دراو کردرای به‌نده‌ی زهرخری آف] برده زر خرید. 

یالزکه. بالوك. زیبکه ناساییه‌کی زه قی بی‌ژانه لهده ستو پل ديت 
افازگیل: 

ئازەر: نومه‌مین مانگی ل چ 

ئازەنتى: زاوه, مانالن داتەوه» شی کردنهو‌ی نوسراويك به.نوسراويك قَ] 


بەرانبەر پە سەرمارە زا اد 


شرح وتفسیر. 

خۆشەويست, بەزىز: (نازیز دبارهمن واده‌ی لوامەن / ئەلوەداى 
ناخر موه نامامەن) «مهول‌وی» آت] عزیز. 

مه‌رده: ازیدت باره خوشه‌ریس مردوآف] عزادار. 


اوی هه‌وای‌کی گوّرانی کونی ,کورده ]از آهنگهای قدیمی 


کردی. 
تازیه‌ت: تازه خەم داگرتن بو تازه مردگ, ماتهم ف] عزاء ماتم. 


خهمیازی خوشه‌ریست مردی مانهجین لت ما 


ئاژار؛ به‌هرهو دەرامەتى زە وى؛ حاسلاتی زهریر زارات محصول ژمین. 
تاژاژك: باونشك, لەبەر خدو دهم داجه‌قاندن آت] خمیازه. 
ثازاشکه: ۱) باونشك؛ ۲) مجورل, تهزو موجرلذ [2] ۱) خمیازه؛ 


مورمورشدن یدن 

تاژال: ۱) بانالء ولسات, گار گول و مهزومالات؛۲) رو بوش و چیلکه‌و 
جال )دام احشام؛ ۲) علف و خسو خاشالد. 

أْچی, شاگرد دارزغه ق] آژان, پاسبان, 

تاژاوله: بشتویو كەس لمکسس, ٹاژاوله اتا آشوب. یلبشو. 

تاژاوله: تاژاوله | آشوب. 

تازاوه: نازارلهق] آشوب. 

تاژاودچی: کهتن گین مايه تنه ساره سودرهه شهزههلایسین, شیر هل 


خی آنوبگر 


تاژاوه نانسفوه: كەت گنزان, ته نالسه‌وه, شەر همل‌خرالسدن 27 
آشو بگری‌و فته‌انگیزی: 

تاژدا: بابیران, نه‌جداد؛ (هدر کی بیگانه بهرسته نمحلمت له تاژداشی 
بی) ات یاکان. 5 

ناژداد؛ ئازدات] تیاکان 

1 بی, فین | خشم. 


اژر: را 


ئاژ ری - ترزد. رق هه‌ستای بك آت] خشمناك. 

ثاژن؛ ۱) ززر تن چە‌قاندن, به ده‌وری یهکا تیوه کردن: (همو گیانیان 
ده زی ناژن کرد)" ۲) کر آیندوه‌ی ددان بو خاوین کردنه‌و‌ی له ورده 
گوشتو.. انا ۱) خلالید,؛ ۲) دندان خلال کردن, 


۸ ۲) داخستن: (دهرگاکه باژنه)! ۳) داکه‌تدن: 
ثاژنی, دام کهند)؛ ۴) زبرکردن؛ زرب کردن, کونج رکونجر کردنی 
مرداش 2 ۱) خلالیلن؛ ۳ درآوردن» 4۴ زبرکردن 
تا 1 


: (کراسه کدم 


۲ بستن 


ا تن, شوین گیر 


ا ٩‏ ربشه 


ئاژۈتنەسەر: بەلامار بۇ ردن مووتاه سەر[ حجوم» یورش 


ناژودان: بو شهو روز بردنی میکهل تع بردن له در شب برای جرا 

ل: ثاژالء مالات, وسات لت آحشام. 

ئاژەڵدارى: حیوان زاگرتن. مالات به‌خیو کرد ددولمت‌داری 5| 
دامداری. 


زیر بودت. 
تاژینه: جدفه‌نه‌ی ناش, جەھجەق. چهفجهفه. چەقجەقۈك: ۷) 
چه کوشی بیرزکردن که سره که‌ی دداندی ههه[ ۱) لکلک آسیاب, 


تاژین؛ زبر بون» زبروهك زبری بر به‌ندو بهرداشس 


ئاس: ۱) قاقوم: جانهردرنکه توك سبى لهتیره‌ی بانیناک و سموره, که 
که‌ولی زور بهنرخه ؛ ۲) پهزیکه له په‌نجاودو پدزی قومار؛ ۳) کهنه‌فت‌و 
مانسدو بهم مانایه په تن ناگوتری وه لەگەل پهلاس‌دا نق: (به 
سونندانهه اسو پدلاس دهبینده)! ۴) زرتر ره‌جال؛ (کابرا اسو 
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شا نابات) 3 ۱) قاقم؛ ؟) تکخال ورق بازی؛ ۳) 


بخسته؛ ۴) پابرهنه. 

اسا: و کو: (منبش خوت ناسا ثهمکارهم کرد) تا اساء 

تاسار: شویتهواری, بنغرەت []آنار. بايغو اساس. 

تاسان: هاسان, سانابی[2] آسان. 

تاسانه: ۱) سدردهراله, زیردهرانه؛ ۲) بریهتیه‌له بعرمالی گموره مالان: 
امن شەر تلهم جوش اوهردبز / سەگى ئأساتەت بیدار كەردەبۇ) 
«مه‌وله‌وی» 5 ) و 

کاساو: ثاشی‌ناو قاسهاو. شی ده‌خلل هازین لت آسیاب, 

خهمی ان آسایشر 

ناسایی: ۱) ئاسا: [پیازی ر مت تاسابی باش‌بو)؛ ۷) عاده‌تی, پهرانپهر 


۲) آسمتااد, 


کاضایشت: تاسوف بر تزا حت 


به باسای کومهلایه‌تی: (هرو شور باری ثاسایی تاد داره)(۱62) 
١‏ ۲) معمولی. 

ئاسپایی+ هیدیکا, بە سەب هبواش, لاسر خو آت] پراش. 

ئاست: ۱) زەحمەت, چه‌تزن؛ ۲) جیگا: شوین: (لهو ئاسته توشی‌بوم)؛ 


۲ بهرانیهر ووبه: ) دشواو؛ ۲) 


مکان؛ ۳) مقابا 


بین هنشت ت جاگذاشت: 

دەس لین هه لگرتن فا هستن, 

ا بەر ده‌رگا. به‌رمال23] جلو در. 

استە بو: ب‌جی هیشتنی ناسدوا رت اثر بجاگدا2 

تاستهر: تاسمز. يەن بمره کسوا: بدرهلیغه: (که‌های فوتنی ناسته‌زی خاوه) 
«مەسەل»[ت] آستر 

ناستهم: ۱) کسوکه, به‌حال, کسترین ثهندازه: (بەئاستەم دەستم لىدا 
هاواری کرد. ده ستم به ثاسته‌ميك روشا 

کبُویکی تاسته‌مه) 3 ۱) اندك؛ ۲) سخت و صعب العبور. 

تاسته‌نگ: چیگه‌ی سهشت و هەڵەموت [ت) کوه وراه سخت. 

تاستهی؛ میشتن, تاسه‌ی, تلین [2] اجازه دافن. 

تاسوم: ھە لمهت به سیر, زوکام ا زکام 

تاسرمه: باریکه چدرمیکه له کو رتاندا که ده کەونته سەر کلکی بار بمرآت] 
نار چرمی پالان که بر دم حیوان باربر افقد 

ناسك: مامزه که‌ژال, خه‌زال, مامبز ا اهو. 

اسکول: کارمامن بیچوه اسك إا یه آهو. 

تاسمان: حه‌واء عاسمتان: به‌رزایل که ه‌ستیرهو مانگ و زوژی لو 


۲) دژوارو ھەڵەموت: 


(نهره ه 


دهبیندرین, تدزمان, ئە زى 
ناسمانه: ۱) میچی هدرن ۲) مدلاشوی زار اسمانه‌ی دهم[۱]2) سقف 
بد٤‏ ق 
ناسمانی؛ شین بەزەنگى تاسمان, غابی ا آبی‌رنگ: 
تاسمین: باسذمه‌نه. گولیکی دازوکه‌ی سبیو بون خو 


یاسمن: 


اسنچاو 


اسنجاو: قاپ و قاجاغی مسین دە فر و پهروشی لامس چیکری اقا 
ظروف فلزی و بیشتر مسی. 

اسندرك: دزکه ناسنبنه,تیلی وارشی درك دار [ت] سیم خاردار. 

+ستای نامرازی ناسن, وه‌ستا خاله آت] آهتگر. 


ناستهواله: له‌کا رکه‌وت»و لت پدتی نامرازی ثاسن, قورازه‌ی استی آت] 
خرده فلز ر سقط 

استی: ناسنین إت آهنین. 

اسنین: ۱) دروس کراو له تاسن؛ ۲) قایمو بدهیز ولد تاسن آ]۱) و ۲) 
اک 

ناسو: ۱) که‌نار‌ی تاسمان, قهراغی ناسمان؛ ۲) نارمایی؛ زهشایی لەدور 
۲2 ۱) آفق؛ ۲) سایه‌ای در تاریکی, _ ۔ 

اسوده: زهحهت, بن خەم احفت ق] آسوده. 

ناسوده‌یی: ثیسراحدت, زە حدتی [ف] آسودگی. 

تاسسوگ: که‌نارمی عاسمان: لار افق. 

ئاسەز: تاستدرای] استر. 


اسه‌وار: ۱) عویتهواری که‌ون: ۲) پاش ماوهی ره جهلهك: (ههی 
و تان ببزی) آت]۱) آنار+ ۴) نسل, نژاد. 
اتی دی هیختی اجازہ دادن. 


۶) سهختو (مانای تهو نشدیه زور ناسی‌یه, نایزانم)!۲) 


ناسن: 
هآ موتو هزار بهه‌زار: (چیایه که گهلهکی تاسی به) تا ۱) سخت 


بها نات تاره اسيا 
سی ای ناسا راتا اباب 
ئاسباوان: ثاشەوان قج] آنسیابانء 


ناسیده: هه واپه که له تاردو زژن و دزشاي هه‌لوای به‌دوضاوی إت] حلواء 


تاسیره؛ له ستیره | تاره 


۱ قوله کراش, سورانی, فوله گوا, نه‌نگوجلك؛ ۳):سوره‌تی 


پاسین: (تاسینه‌کی سەر نه‌خوش پخوبنه) 3| ۱) آستین: ۲) سور 


هی عهزیه‌ت بالا تازا رف آسیپ. 

ناسیه ::۱) ناسی, سهخت و دژوار؛ ۲) داروکه‌ی سنجو تاه که اگری 
زور به‌تینهآت] ۱) سطت, دشوار؛ ۲) هیزم سنجد تلح. 

تاش ۱) ۶اسیار:۲) ناشت و تبوان خرن 
کولیو. دوکلیو؛ ۴) شوی یارجهو پاخه‌کراس: ده 
آشت؛ ۳) آش ماست؛ ۴) اهار, 


؛: ۲) جیشتی ماسو گیا دو 
) آسیاب؛ ۲) 


اشاخه: ۱) میو‌ی رزبی قربوّك؛ ۲) حه‌یوائی بی‌برءو له جدلهبدا؛ ۳) 
هبرشتی تالهبارو بیکارهات) ۱) میوه گدیده؛ ۲) حبوان کمبها؛ ۳) 
بتجل. 

تاشاعه: تا شاخه ق] تگا: ناشاخه. 

تاشانهء دمیهکی مزاش کهبه‌شی خاودن ناشهو اشه‌وان ده‌یداتن لمرد 
ایا 


ئاشەپەتەندورە 


تاش بهتال: دەس لهکار کیان تست از کار کشیدن. 
ئاشپەز: شیوکس چیشت كدر چیشت لیم ر[ب] اشپزء 
ارخانه, مەخ جیگه‌ی شیولینان ات آشیزخانه, 


هیمتایهتی, بان خویی اتی 


خوازه موی دژی خەر ر ههرابیت ات ملح طلب 


اشچی: تاشیدن, شیوکهر ات آشپز 

اشخانه؛ چیشتخانه. چیگه‌ی نانو چذشت لی کر ین إت رستو ران. 

نگاه: تاسرمه 

اسیاران إت اسیابان, 

نلموارف] عاقىق. 

ماشقه). بومارتی تروس ی د ەگوتری قا عاشق, 

ئاشك: ۱) ورگ, مه‌ده؛ عور؛ ۲) هبز وژه, توآلایی, ئاقەت؛ ۳) هوینداو 
آت/۱) شکمبه؛ ۲) توان 

تاشبکزاد ییا جیان در 

اشکرابون؛ ۱) دیار 
وهشارتی نع ۱) اعکارشدن؛ ۲) فاش شدن, 

تاشکسرا کردن: هنی دهرخستن,. بدناسه‌کی خستته‌رو: (رازه کهم 
تاشکرابو),) فاش کردن 

ایی؛ خویایی. دیارده,دژی نهینی[2 آشکارا۔ 

ناشگیز: ه‌ندزهناونکی ناشی بی ده دزی [ت] آب آسیاب گردان. 

: قه‌خوارن, خواردنهوه. فرکردن إت آشامیدن. 

: ۱) ناس, تاسکری؛ ۲) دڑستو یار: (دہ گل فلاندا زور ٹاشنایں) 
۵3 ۲) اشنا. 

تاشتایهت 

ناشو: کبْم و زوخی برین اتا ریمو چرك زخم. 

اشو: ۱) وجان, پشودان, تو زيك وسنان بو یسراحەت کردن؛ ۲) 
رژخی برین؛ ۳) به‌شیویو ناژاوه ۱]2) وقفه کوتاه؟ ۲) جر ك 
۳ آشوب, پلوا 


عاق 
بهرجاوآت] آشکار 


دان, خویابون؛ ۲) ده‌رکه‌وتنی نهیّتی, دیاردانی 


تيوان خوشی, ناسیاوی| 


اشو پاشو: ۱) فسه‌ی شر وبی‌تام؛ ۲) خدو دیتلی پهریشان‌و بن سدردبن 


کی چه‌وال درون ات رشت جوال‌دوزی: 
تاش وه‌ستا: وهستای اش جالدکردن تع استاد کار اسیاب. 


اشه به‌ته‌ندوره: 


آسمی زارزتان بهسشهی تیکه ور یر 


ئاشەتەندورە 


سەربەسەرى ی‌کهوه دی سەركەو تو دهچنه کولیان, گەمەى کمری 
سوری پشت دریڑ [ت] نوعی بازی کودکان. 

ناشه‌ته‌ندوره: ۱) گێژاو. سوزی اوی گزمی قول؛ ۲) گسدی ثاش 
بەتەنىدۇرە؛ ۳) اشیکی دول که‌ی به‌قسللر بەرد کدن تا به ثاوی 
کسیش بگهزی []۱) گرداب؛ ۲) نوعی بازی؛ ۳) نوعی آسیاب. 

تاشه‌قو لانی: گالتهیه‌کی منالانەيە [] نوعی بازی کودکان. 

تاش هگسویریژ: ناوی شتیکی نعبوی خهیالیه وگ درنج مشالی بل 


ده‌ترسیتن #] از موجودات خیالی. لولو. 


ناشی: ده‌ردو کویرهوه‌ری آت] زحمتو دردسر. 
ر کسی که باراش دهبا بو ناش [ق] مراجع آسیاب. 


وات بو بعهیزیوتی آت| تکمیش. 
ناشیکه: : موی سه‌خت و زه هن اتا زمین سخت. 


0 ۱) ددردو بهلاو بهسهرهاتی خراپ؛ ۲) بهشیو یر تازاوه(2] ۱) 


ست؛ ۲] آشوب. 
ئاغا: لەقەمه بو پیاوی زل بز خاون گوند. له یرادا پیش ناوی همو 
بياويك ئەگەوێ. کابرا فا 
ئاغاباتو: پارچهیه که ب بو لەسبەرئانى پیاوان بدکاردی 


ما 


اغزونه: القه‌ی ددانه‌داری کانزا که زماه‌ی 

.. بهکار دههیتر ی ا سگك. 

ناغزه: قونجکه سیفار, کاغه‌زنکه ده بییچن‌و دهیخهنه ینی قاميشه 
سس بتکی جغارها]فیلتر سبگار. 

ه‌ب: زوربه. زرجاران 2 لب 

ثاغلهويك: تا خله‌ويات. تاو ت تابه. 

ناغه: ناغا لت آقا. 

ناغه‌بانو: ناعابانو إت آغابانو. 

ناغه‌پرا: په‌برای گموره ده لین آت] داداش. 

تاغه‌جه‌واش: گبایهکی بون خوشه که‌لهدز کولیری ده کنات از گیاهان 

تاغهل: عدل, جبی‌داکرتتی مه‌ژو بزن له دهمی سه‌رمادا, هول 3 آغل 

ثافات: دەردو تازار بهلار پەتا: (تقانه ی‌نیمی خهلدفی ثاخری نیسان / 


بشتو که‌وش ر بهرهزیننو ۰ 


بز خش بی سهده‌ف بو به فیدات دور بی له ثافات) «نالی»2]آفات. 
ثافتا: هاوتا. امتا هامتاء ھەمبەر: (ئەگەر چاری خوم به‌یایه زين 
هیناه / وه‌هام ده‌دی نافتای کاکه مەم جوانه)«به‌ینی مهم‌وزین» 


تاهمتا. 
تافتاو: خزّر, زوژی بهرانبهری مانگی عاسمان آت]خورشید. 
تافناو گه‌ردا سه‌ریکه دروینه‌وان له تویلیان دهبه‌ستن تا تاو له 


یه مه‌عده‌نی, مسینك [ت تیه 

خوراکی اال که له قوز یه ستراوهآ آخور. 

دروس بون, هاتنه‌دی, چی‌بون ق] خلق شدن. 

تاقراندن: خولقاندن, دروس کردن, به‌دی هینان: (خودی ههردو تەزمین 
افراند) #] افريدن. 

نافرهت: بریتیه له ژن, میرینه‌ی مرو عافرهدت. زه عیفهآف) کنایه از زن. 

ئافشوژن: گشتهکدبدنی تیرو جدرالدرون ت نخ جوالدوزی- 

افور: گاکبوی إا گوزن. 

ئافەت: اذ 

ثافه‌ریده: دروس کراو 
آفر یده, 

ئافەرەم: نافهریم [ت] آفرین. 

تافه‌ریم: کاری باشت کرد 

ثافه‌رین: افه‌ریم ات آفر ین, 

تاف: ارف آب. 

تافا: تاومدان, اوا بەرانبدر به ویران 2 آبد 

تافانه‌زی: اوی ساردات] آب خنك. 

تاقابه رف: به‌فرای سهحولاوک] برف آب. 

تافار: کهولر بیسته‌ی ازال بدرله ده باغ ت] پوست دیاغی نشده. 


لقا رسکاو مه خلوق. ودبهاته دا هراق 


س خوش, باریکه للا آفر ین 


اوزو ابر وآت) ابر و 
تافازی: لەرێ ده‌رچوگ گومراء لەرێ لادهء‌رآت] گمراه. 
افاهی: ۱) گوند. دی, اوایی: ۰ ۲) کوشك, خانو بهره, 


+ ئاوەداتی ار 


ئاق به‌تگ: ەو تولکه‌ی 
راده‌ودستی 3 جای جمع‌شدن آب باران. 


هو بهرده قولمی که تاوی بارانی تیدا 


پیوازاو. پیازاو. جیشتی رونو پیوازو اوآت) سوپ پیاز 


اقدانك: ده‌فر ی ناوات ظرف آ 

ناف دونسگ: ۱) شوربای بی‌ززنو تاخوش: ۲) ثافریژه جی‌میز: 
کاوده سخانه لقع ۱) سوپ ندون چر بی! ۲) مستراج. 

افده‌ست: ۱) تابخانه, اوده‌ست, اوده ستخائه؛ ۲) ده‌سپاك, همین, 
جن باوهرات] ۱) ُستراح؛ ۲) شخص امین و دوستکار 


قومقومه, مهتاه‌ی اوات] قمقمه, 


ناگدین: نوله کردنهوه. لهحدق هاتن إت تلافی. 

تافریژه جی. سراح 

ثافزه ليلك: نهخوشی ئاوبەند. دەردى ثیسقایی [ت] بیماری استسقاء 

نافزه‌مکی دره نگ زه‌سیوء ولاميك در نگ بگاء دیاريدك یا ناردراويك در 
بگات لت]دیررس: 


نی و سەرچاوەيەك که هاوینان وشك بکاء کریره کانی[2] 


کاوده 


تافزین 

نافزین:بلندییو گیژی نیرین‌ی وت کوهذ آب. 

ئاقژەن: ۱) مهلموان, سویایی کمر: ۲) سهولی به‌له ی خوزین. سدولی 
کهلهکه وانی [ت] ۱) شناگر؛ ۲) پاروی قایقرانی. 

» سو باییآت] شناگر ی. 

نافس: اوس, زلدپزه تل له زگداآت)آبستن, 

ثافسین: ۱) زك پر بوّن: 
۲) اناسیدن 

افشو: جلکا, اوی شت‌بن شوراو ات بس‌آب. 

افشیز: ثاری لیخنو پز لمو لینه 5 آب گل آلود. 

افشیله: تاری قوّره, گوشراوی به‌رسیله2] آیفوره. 

تونگهی لوله‌داری لەشوشه تع تنگ شیشه‌ای. 

تالگیر تز 
پاران- 

تافری: لادهر له زیکه ف] منحرف, 

تافه‌ریس: تاوریشمی خاو هاورنشمی هیشتا نهزیسراوات ابریشم خام. 

ثافی: ۱) بەراو ثاوی, بەرانبەرى دیمی؛ ۲) شهونم؛ ۳) هه ڵوەداو ئارارە؛ 
۴) جانهرهری ناوی (2] ۱) آبی, مقابل دیّمی؛ ۲) شبلم؛ ۳) آواره؛ ۴) 
آپزی: 

تافیاری: به‌یارمه‌تی, لهسایه‌ی [ت] كمك. باری. 

افیتن: هاویشتن, توزدان, فری‌دان تبرت کردن, 

اقیر: وچانی تهلاقدراو یا میرد مردوه عیدده قا له زن: 

افیژ؛ فزی‌دهره توزدهر هاویزه, د بیته پاشگر إا پرت کننده. 

ثاقار: ۱) شون و جنگه؛ ۲) دورو بر ۳) ملیهندو ناوچه: (ماڵمان لو 
اقارانه بو)۱/2) جای: ۲) پیرامون؛ ۳) منطقه, 

ئاقلڵ: بەئارەز. زاناء زیر عاقل, وریاوفامیده 3 عاقل 

ناقو: جو ری کوتر [ت] نوعی کیوتر, 

تاقوت: ياقوت بدردیکی بهثرخمو غالیه‌ی بین نگی سوری گههه ت] 
ياقوت 

تاقویت: تا قوت ياقوت 


تاقۋەنى: مه لهوان 


) ثه سۇ ر بتو ههلامسان 2 ۱) آبستن شدن؛ 


رتو قوڵکه‌ی که تاوی باران ژادهگریاق] جای جمع‌شدن آب 


اقیبهت: عاقییهت, دوماهی إت سرانجام. 


ئاك: ب اشگریکه وشه‌ی امراژو هو ده‌دا وهك: پوشاك. خو راك که واتای 
خوارده‌مدنی, پوشیدنی ده‌دات) پسوندی | 

تا کابر: پیاوه گدوره کان. مروییت مه‌زن [ت] بزرگان. 

تا کابرانه: ناکاری پیاوانه, شیاری گهوره پیاوانآت] شايستد بزرگان. 

ئاکار: خو ره‌وشت. کرده‌وه. ئە‌خلاق آت] کردارو اخلاق. 

تاکام: ۱) درباهی, دوابی. پاشینه؛ ۷) کاتی مهرگ, هه‌نجهل, ئەجەل: 
(زینده به‌ئاکامه)[ت] ۱) انجام؛ ۲)اجل. 

تا کنجی: نیشته‌چن له کونهره. زهعی‌تی قه‌دیمی تاقیم از قدیم. 

تاگا: ۱) خهبهره های: (تاگات لهو کاره هدیه؟)؛ ۲) زاناو فامیده؛ ۳) ثاگاء 


ناگرزچکه 

نهخموتی, بیدار: (فلان خهوتوه يان ثاگاید)؛ ۳) قهیرانو تیژبونی 
نه‌خوشی, بوحران[۱]3) خبر؛ ۲) آگاه؛ ۳) بیدار؛ ۴) بحران مرض. 

ثاگابونه‌وه: لەخەو هه‌ستان, له ببھو د ار بونه‌وه ت] بیدارشدن. 

تاگادار: ۱) های‌لی, خهبه‌ردا: ۲) باریزگار: (ثاگاد ارت خوداب)(۱2) 
آگاه؛ ۲؛ نگهدار ر حافظ. 

ثاگر: تاور تیگر, اهر, ادر انر ات آتش, 

تاگرباران: ۱) بریئیه له شدزه تفدنگی زور؛ ۲) بریتیه له گه‌رمای زور و 
پهتهوزم 8 ۱) کنایه از تیراندازی شدید با تفنگ؛ ۲) گرمای بسیار 
شدید. 

تاگر بازی: فیشه که شیته هه‌لدان و اگر پزاندن له جي 

ناگربر: دامر کاندنی سوتمان, ته‌مراندنی شهوات آت] فر ونشاندن اتش 
اطفای حریق, 

ثاگر بردن: سازو ثامادہ ہو ن بو زو سوتان [ت] قابل اشتعال بودن. 

ناگر بهر: تامادهبسونان: (پوشوه كەت زورباشو ئاگربەرە) ت مادء 
برای سوختن. 

ئاگر به‌ربون: سوتمان, شهوات, ثاور بەر بونەرە 2] حریق. 

ناگر به‌ردانه‌وه: تاور دهولات بهردان. سوتمان نانهوهت] اتش افر وزی و 


اه 

ثاگر پاره: هارو هاج» وریاو زیت نانه‌شهارهآتآتشهاره. 
تاگر پژین: کون که سدره ک‌ی ناگر ده پزینۍ. اگر ی[ 1 
تاگر په‌رست: گاور مەجوسى. بهیزه‌وی دینی زهزدهشت 5| 


تش‌پرست. 
تاگرتی به‌ربون: نگر گرتن. گزگرتن اتا مشتمل شدن. 
ثاگرخانه: کوره‌ی اسنگهر ات] کور" آهنگر. 


ثاگر زور زەبەلاحه» بی‌رهوهو تافری 
ناگر یش ده‌خوافت] شترمر غ. 


ناگر خوش کردن: ۱) گردار کردنی اگر؛ ۲) 
دنه‌دان بو ههراو کیشهلت]۱) دامن زدن به 1 
فتنه بر یا کردن. 

تاگر خۆش کهر: کهسبّك گزی ئاگر زورده‌گاه دئەدەر بو شدزو ههراء 
مايه فیتنه ت] کنایه از فتنه‌انگیز 

اگر خوش کهره: ناگر خوش کر نا فتن انگیز, 

ناگسردان: ۱) ناوگززد. مق هلسی. جیئاگر, اررگ؛ ۲) جنناگر له 

نی بهرد به‌هوی باروت ۱]2) 

خان سماور؛ ۳) منفجر کردن. 

اگر گرتن: ناور تن بەر بو ناتا مشتعل شدن. ۱ 

ئاگر گوشاف: چدنه, نمرزینگ. تارزینگ. چه‌ناگه نخ 

ئاگر گه‌شاندنه‌وه: اور خوش کردن بههوی باوهشین لت آتش باد زدن. 

ثاگر گیره: دهستهو پوش و په لاش بو بن اگر اش آفروزنه. 

ناگر لی‌بارین: بربه‌تیه له توشی بهل درد هاتن ] کنیه از دچارشدن 


یه لەشەز پمرپاکردنو 
. آتش برافر وختن؛ ۲) 


سهماوه رد۶ ۲) هاویشتتی توب وا 


آتشدان؛ ۲) آو 


تاگروچکه: اورزچکه. اگری مندالان بز گەمه ع آتش افروختن 


ئاورو دوک بریهتیه له بؤنی مالو حال ا کنایه از خانه و 


اگروك: ۱) بای‌گمرم که گیاو سهوژه وشك ده کا؛ ۲) ناوره که جوره 
زیکیه که لەدەمو چاو دهردیت || ۱) باد سوزانی که سبزه‌ها را 
می‌خشکاند؛ ۲) آتش پارسی. 

ناگروکه: ناگروحکهت]نگا: ناگروجکه. 

تاگره: ۱) زییکه‌ی چه‌لهو ددور چاو ثاگرولد؛ ۲) بای گمرم که بو زمرعات 

زیانی هەیه تا ۱) آتش بارسی؛ ۲) باد گرم آقت مزروعات. 


اگری خودی؛ بای عاسمانی| 

ناگری ژیرکا: ناگری بن کات کنایه از آدم فلهانگیز 

تاگرین: رەك ناگی لهشاگر, بربهتیه له مرزی زور نازاوبهکار یان زور 
دلگمرم 3 آنشین, کنایه از آدم بسیار شجاع وب کار 


سواری کال؛ ۲) ددانی به‌نسرشی کول؛ ۳) جتدوکه‌ی 
دوژمنی زویستان, هاله تا ۱) سرخ کمرنگ؛ ۷) کندی دندان از 


ی مداان: نالا بوك): ۲) پارچه‌ی شاش و ورد 
ر ۳۰ ب#,داغ. عالا؛ ۴) قه هم (ثالاگرت بددهمی 
مر وژی ساروار اب دیتی 


) پارچه تنك و ئاز ؛ ۳) 


جوز یبی جاور نوستا رلا 


خورشیدی خاوە || ۱) لباس عر وه 


الاخ نمو گیا ی کهثان‌ی که دءبن فری دون بژار ات)گیاه هر زه. 
الات: بسارات, ئېسبرەتو وا اوه فلفل. 


ثاللال: گولیکی بون خوش و سو ره: (سویول پسهماتیر و گلان برد 
درادن / بتکنتبه التال و هشین بونهترازن) «جزیری» تا گلی 
است سرخ رنگ. 
ئالامەت: حملامدت, پە سو زوگام 3 رکام 
ثالآن: خزلى عالاندن ا بج 
ئالان: مڵيهندیکه له گورد, 


خوردن. 
دا منطته‌ای در کردستان. 


تالیش ء شفوتشدتی په رمد رر را برای که شعي شهراندی رجانه 


ا 


الرچه 


تالایی: ۱) نگاو نگ؛ ۲) بەشێك لد لدشکری تورگان[2] 1۱ 
رنگارنگ؛ ۲) گروهی از سیاه عشمانی. ۰ 

تال بردنه‌وه: مردنی زهیسشان يان گزریه‌ی ساوا به‌دست جت کدی 
ام مرگ طفل با مادر وس 

ثالبونهو کول‌پونی دان به ترشی [تا گتدشدن دندان از رشی. 

bY 

ندید که بەرانبەر به پە نجاو بنج گرام [ت]واحد وزنی است 


CNT 

زنو خت, زوکیشی زمر ر ریو اګ رراندود 

ستاو ب لیسیدن 

دار ءام له دار:و ستان آت] معامله دادو منتد. 

اوقم سیخوان وسار خوس إا سرماریزد پز 

تاش وترض: اردان نامه خا ات کا دادرسعد. 

تالف: خواردهمه‌نی مالاتی بمررهو تازا ناورد لف 

تالغاله: پرشاند. ئەو باجەی بو روز ده در لب چراگاه 

اخوگرفته. الیف. 

نالفجار: EEE:‏ حایه رات علفزار 

نالقه: گمی قوف ] خلقه. 

به گوی: بریدته له كو يلهو بەنی [ت] ايه از غلام حلقهبه گوش. 

ثالقه‌تیر: گیای‌کی گه 
جونه [] از گیاهان دا 


شر ي رهگ زهیتونی به شیرهکه‌ی مایه‌ی 


تالقه‌تیس: نالقه نیز3] نگاه ثالقه‌تد, 
القه‌رین زتجیروکه» دهرکه داغستن تع جفت 
اف زونه: ناغزژنه < كك 1 
تالقدله ؟ کر :تالق گوین [ت] نگاء تالقه بدگو 
و خی به‌کسم [ت] علیق 
وتات دی 
۳ شوه برین. کین لی‌دانه تمشان له لنش فع آنرزخم با 


طربت. 
تالگ: لوی دیاری, گر له گوشتی لهشالت | 
تالنگ: خر بونی بن هدنگل ونم گردن زیر بغل. 
ثالو: ۱) هالو, باداسی گمرو لین چه‌نه؛ ۲) نبوهنیکهل: (خهوالوا۱]2) 


لوزین؛ ۲) آلرد 
ال حال, رای دایانه لالز ق دائ 


تالوبالو: موه کی حرو ترش و سوّری تاریکه به‌لا 


ھەلپەلرك 


س رئ ثامال رەش ]آلو بخارا 

اوی ترس و شیر بن ان میوة نارسیده, کال 
دآو ال 2 آلبالن. 

تالرچه: ھەڵوژە عدلر نه, حل که 4 آاوجد 


ندوداراندی له خانو داپزتین‌دا ده فونه سهر کاریته 


اجوب 
سقف بر دراه 


RS گیرو‎ : 2 


تاره ۱۳۳) سرد نم تاطجا E‏ ۰ آشوب ویلو(. 
ئالوز: خەم ر کهسه‌رآت] غم و اندوه 
ثالوش: ۱) حارشتو خوروی لەش؛ ۲) نارهزو کردنی بر (ژتێکی زؤر 
به الوشه) اف ۱) حارش 
ئالڵوگوز )ێك گوزینهوه؛ ۲) داکه‌ندنی بەرگوپاك دەبەر کردن: 
(جاء کانت تالو گور که) ت] ۱) میادله؛ ۷) عوض کردن لباس. 


ی تن؛ ۲) کثابه از زن شهوت‌ران؛ 


ثالول ه: ۱) کولانی هسادو باريك؛ ۷) پیاوی بێشەرمر تابر 
گوحه ننگ؛ ۲) مرد بی‌حبا 

تالووالاه بارچه‌ی زه نگاوزه نگ ات بارجه رنگ وارنگ 

ویر: سه‌وداو عامه(», ثالش‌وبرش لف| داد و ستد. 

ناله: ۱) جنوکه‌ی زهیستان کوا؛ ) جل کی مالان؛ ۳) هی در 


یزتن۱ ۵) نه خضوسیه که لەناو 
e‏ 1 بان خر 3 لک 


چاوی ٹاوس؛ ۴)پارچه‌ی شاش بز د 


تاڵّەت؛ ۱ تیسیرهت. تیسّت؛ ۲) داروکه‌ی به‌روازی شوه بەنجەرەى 
قەدیم تا ۱)فنفل: ۲) چهارچوب شیشه‌های پنجره آرسی, 

اه‌تانج: نات جرريك مراوی کنوی سار بهکلاوی]نوعی 
مرغابی وحشی کاکلی. 

تاله کوك: جورن هسینگی کی ههه له جوزهرداند | د‌ری 
دیئن‌وده‌یخون: (دیاری وانه وله ثاله ک زکه) 2] گیاهی است شنگ 
مانشد. 

اله که« «خوشیهکن چاو ترا خر اتا راشم 

ئالّهم: عالممت] جهان. 

ثالی: : لاء ئەرەف ردخ إا طرف سو 

الی: ۱) پیاوی که له ژله‌که‌ی بترسی (فڵانەكەس ئاڵی پوازه ای یه 

ی باب لی) «مسهل» 3 ۱) مردی که 


تالان ی بیجان ]بر پیچید جا 
تالیسور: هدربی لاسوره: سوه رهق سیب یم‌سرخ و 


ند 
ثاليك: ثالك, جه‌مه‌جوی يە كىم[ عليق. 
ثالیکار: يارمەتىدەر. هاریکار ت كىك کننده. 


ثالین: الان پنچ‌خواردن لت پیج خوردن. 
ثالینك: گیایه که لداران ده‌هالن ا یی 
ثام: ۱) مام. برای باوك. ثاپ؛ ۲) پنشگری‌هاوبه‌شی, امکاره هاوکر: 


امرچیاری 


هامکار؛ ۳) هاتی: (تامو شوت ناکهم)[۱]۵) عمو؛ ۲) سود اشترالك؛ 
۲ آمدن, 

ثاماء هات ببیاو[ت] آمد. 

ناماده: ساز تهبار حازرات] آماده. 

تامارات: ئەسپاباتو امرازات]ابزار. 

اآسلي, 

تاماژه: ۱) سەرەراء سەر با زیاده لدوه؛ ۲) هیماء نیشاره(ت]۱) به‌علاوه, 
اخافه؛ ۲) اشاره. 

تامال: رنجو, تزديكبه: (فلانک‌س امال شیته. ر‌نگی بوزوه که امال 
شیله) [ل] متمایل به 

نامام: هاتم إت آمدم. 

ثامان- ۱) عاپو قاجاغ ثیر بار ۲) هاتوء (بوثیر ینه)؛ ۳) ده خ 


وشه‌ی په نابردن. هاناآت]۱) ظر وف؛ ۲) امده است (برای 
کلمه پناه خوانستن: ۳) کلم حمایت: 


تامالج: ۱) نیشانه. کیلك, تهرشته‌ی بو تیر هاریشتن ده به‌رچاو ده گبری؛ 


۲) دز مەزام, مەپ ست له ژیات؛ ۳) خزمو کمس و کار[ ۱) آماج: ۲) 
مرام؛ ۳) اقوام. 
تامان خواستن: 


وای ته‌سلیم‌بون کردن؛ په‌نا به که‌سيك بردن که 
بت‌پاریزی لت آمان خواستن. 

تامانهعت: ۱) باربزگاری؛ ۲) سهارده. بو ماوهیهك ومرگرتن يان پە که سيك 
سهاردن ۱]2) درستکاری: 4۲ سورده. 

تاماوزی: به‌زویه کی تهنکم دەتەمى ههلده گیسنو دهیخه‌ته سەر کوانو 
برین» مشه‌ما کا نوع مشمم, 

اماولوای: هاتوچو | مدوشد. 

امای؛ هانن [ت] آمدن. 

نامایی: نه‌دین, کوتری, کزری ت]ناببنایی 

ئامباز: بەتەوژم دە ستەملان بون, ثاوقا. تيك حالائی دو زیدولضا گلا وی 

ئامبازبون؛ به هه له داوان بر بهکترچون ر دەس لەمل يەك كردن ڭا 
یکدیگر را در آغوش فشردن. 

امیا: ۱) هاویشه, هاوه له کاردا هه‌ردوکسان جوت به‌ند‌ی 
ثامپاین)؛ ۲) جوت به‌نده‌ی بهد‌ولهت و دارا 8 ۱) هم درجه؛ ۲) م 


پیشه. 
تامپیاله: هادهم هاونشین. هاوکردارو هوگر ت ندیم. 
نامراز: هسیاب, کمرسته, الات إت ابزار. 


تامله: ول ره درات]بول 

نامو: ۱) مام. برای باوك, مامز (ناموزا4؛ ۲) نامور (2] ) عمو؛ ۲) 
تاموچیاو: ناموزگاری کار اق] اصح اندرزگو, 

ناموچیاری: نامززگاری [ت] نصیحت. 


ا 
تامور 


امور: هدرجاه هیش, داری مابه‌ینی نیرو دندهآت] خیش, 
ئاموزا: فر زوندی مام, برازای باوك آت] عمو زاده, 
ازا:منالی نامو زا[ فرزند عموزاده. 

تاموژگار: نسحهت کهر[ت] اندرزگو. 

تأمووکاری: نسحهت, به ند نون 

ناموژن: زنی برای باوك. ماموژن, زن اب اف ژن عمو. 
ناموژیار: ناموزگار ات اندرزگو, 

تاموژیاری: اموزگاری[ت) ند 

ثاموش: ثارامآت] خامرش, آرام. 

ناموشو: هاتوچن نامشن گهزان. هننوچون تا آمدوشد. 


ئاموشۈكەر: نموانه‌ی دين وده‌جن, کهسانن دوستانه ابو كارێك سەر له 
پیاو دهدن إتادر آمدو شد. 
تامویره )ئا ) امرازو هسهاب [۱]2) خیش؛ ۲) ابزار. 
تامه: ۱) دايك دێ. دالك؛ 1 ۱ 
نامان اق ۱) مادر؛ ۱) 
تامهد: پهخت و هات, ریکدوتی باش‌ودلخوشکهر آت] شانس و اقبال. 
نامه‌شو: تاموشولت آمدو شد. 
نامه‌و: اممد, هات و به‌خت ] اقبال. 
تامیار: ههوال, هاوکان بر یدهرات] همکاو.یاور, 
تامیان: ههرین, میه‌ی نی و ماستو ...3 پنیرمایه. 
آت] آميخنه. 


تامیتن؛ تیکهل کردن, لبکدان, تن کردنی شتی له ناوشتی ا آممختن 
تامید: اوی شاری دیار بهکرآت) شهری در کردستان. , 

امیدی: شاریکه له کوردستان, عیمادیبهت] شهری در کردستان. 
سپاب: امرازاگ ابزار 


امیر اتا آبزار. 


ا ى : ) شتی تیکهل کردن. امبته[۱]6) پنیرمایه؛ 


۲) آمیخته 
تامیوهن کردن؛ تیکه لاو کردن, دوتشت نەف لھەف کر ن[ بهم آمیختن. 
ئا 


۱) خوایه قبوڵی که‌ی؛ ۲) سوکهله ناری نامینه لت ) آمین؛ ۲) 


مخفف تام آمند 


هاتره (بوژن) ا آمده است (برای مونک]: 

نان: ۱) يان يا؛ ۲) رمخت و عان. حان» دەم کات. ا3 ۱) یا؛ ۲) وقت, 
موقع. 2 

انقه‌س: هه‌له له زوی اگاداریهره, لهقه‌ست. لهقه‌ستی لت) عمداء 


تانقه‌ست: انقهس إتاعمداً. 
نانگو: میلاق, تموتریبه‌ی بوز: 
ان‌و ون: ۱) ٿاين و وین, نازو نوز 


لو تهله‌که آ/۱) ناز؛ ) 


اواکردن 


تانه: ۱) هره ئەره. هیمای دور؛ ۲) پاشگری پهواتا شیاو: (پیاوانه, 
نان شیاری بیاران, شیاری زنان)؛ ۳ بویکی هبندستانه؛ ۴) دای 
۱]3) آن؛ ۲) پسوتد تباهت: ۳) واحدی در پول هندوستان؛ ۴) مادر. 

تانی: هینای. هانی, هاوردی [2] آورد ۱ 

تانیسك: ۱) هه‌نیساه, نزگه‌ره‌ی گر یان؛ ۲) به‌ندی تڼوان زه‌تدو قؤل» 
هانيشك 23 ۱) سکسکُ گریه! ۲) آرنج. 

انیشا: نه‌وان. همان ثه‌وآت] آنها. 

تانیشاد:به‌ندی نيوان قولر باسك اتا آرنج. 

تانیشکه: ۱) جمم سەر پهدرج دراری لوله سو به یان ناسنی ده‌دیوار 
گرا (r‏ درک دوب هله له اسیاودا ین به‌رداشی پی به‌رزو نزم 

ره ۱) زاثری لوله؛ ۲) ابزاری در آسیاب. 

ئانيك: به‌رنیسکی تا تلْس‌نفس زدن از شنت گریه, های‌های گریه. 

نانین: هاوردن, هینان, نانآ آوردن, 

ناو: ۱) اف؛ ۲) بیشگری هاوبه‌تی, 

تراك؛ ۳) کنایه از منی. 

(مایاراکزنه هاود‌ردم / بەدۇر بىلەئاھى 

سهردم) «هه‌ژار»» ۳) پیوان وتو نادیار: (مانگ‌ناوابی زوژتارابی دیمه 
سالتان)ت] ۱) اینچنین؛ ۷) آباد؛ ۳) گم و ناپیداء 

ناوات: رهزي تاسه. هیفی, هیوا ات آرزو. 

ی هقی دار هیوادا, به‌هموی ات آرژومند, 


ارات خواز آرزومد. 


۳) بریتی له شاوهت کک ۱) 


آب؛ ۷) پسوند اشترا 


ئاوا: ۱) بدم جوره؛ ۲) ئارەدا 


تس و 


اوات خوازات] آرزومند. 

اوار: ۱) جودا؛ ۲) هه ڵرای اردو دوشاوی وشك ههلاتو بوزستان؛ ۳) 
چای لینمری مال؛ ۴) دارو یهردوی خانوی روخاولق] ۱) جدا؛ ۲) 
حلوا؛ ۳) آبدارچی؛ ۴) آوارخان ویران 

ثاوارتن: جوداکر ن. هه وارتن, دورهوه خستن [تا جداکردن. 

تاوارته؛ جیا کراوه, دور خراوه ت جداشده. 

کاواره: هه‌لوهدا, نور له ژیگدی خوء تدره آت] آوارد. 

: ههآوه‌دایی, دوری له ولاتی خویی إت آوارگی, 

و سدداء ده‌نگی یور د‌نگی ثامرازی موسیقا تع آواز 

تفای دابانگ دنک ره هرت 

تاوازه‌خوان: کورانی بی دە نگبیّز قام‌ببْزه ستران‌ببْز [3] خواننده, 


تراسا 

تاوازه‌خوین: اوازه‌خوان إت خواننده 

ناواژی: بهراوهزن سهره‌ونخو ن تا واژگون. 

تاواسی: نگ وچاد, ههنگرچاد, گوچك. سّرانی, تل‌کراسی فشو 
دریزات] آستین بلند. 

ئاواق: ۱) جولو ببابان» چولگه؛ ۲) خانوی چولکراوی بن اردان ی [ت] 
۱) بیابان برهوت؛ ۲) خانه متر ود 

اوا کردن: ۱) بئیات‌نانی خانوء خانو کردن؛ ۲) زه وی نهکیلدرارکیلان‌و 
چاندن ©| ۱) بی‌ریختن خانه؛ ۲) شم‌زدنو آباد کردن زمین بایر. 


ارا کردنه‌وه ۳ 

اوا کردنه‌وه: له دوای چولیو وبران‌بون دوباره ساز کردنهوهو کار تیدا 
کرد آتادوباره آباد کردن. 

اوال: هدفال, دوست, هارزی إت رفیق. دوست. 

اوال ده‌رس: هاوپوّل. هاوکلاس, کسان که پێکوه له فیرگددا له 

زلیکا بن همکلاس. 

اوال زاوا: دوبباو که زنی هدرکیان خوسکن ع باجناخ, 

تاوال کراس: دهرینی ژنان آت) شلوا زنانه. 

اوال مندال: کیسهیه‌کی پر له ثاوی منالدان که له دوای متال له زکی 

زدیستان دەر دەچێ. جف ت[ جفت. 

تاواله: و کری, وال کریاره, دزی داراو ع بازو گشاده, 

ئاواڵەتى: دزستی, زهیقابه‌تی, ههفالی إت رفاقت. 

ناوان: ۱) تاراه دزی چزل: ۲) ناونگی ده‌سکاونگ بو شت کوتان؛ ۲) 
کری, مزه؛ ۲) گوشاده. ههراو ۵) قار قاچاغ؛ ۶) بی‌فه‌زی‌و 
نازاستی اف|۱) آباد؛ ۲ هازّن؛ ۳ مُزد؛ ۲) کشاد؛ ۵) ظروف؛ ۶) 
کجیو نادرستی. 

تاواناش: مزاش, کرنی ثارد هازین که هوان ده یسیت[ت)مزد اسیابان. 

تاوانته: ۱) خوزایی, بهلاش, مفت؛ ۲) حبامو حهوالهر تهشقدله[2] ۱) 
مفت! ۲) گیدو فریب. 

تاوانعه‌چی؛ مفته‌خور: ده‌سبز 

نو دزی چولی ت بای 

ئاوا ووك: گاته‌چی, زوربلن‌ر چه‌ن‌بان جەقەسرى چه‌قسو ات وراچ 

تاواهی: ثارانی, 

تاوایی: ناوانی [ت] آبادی. 

تاوباره: ۱) داری دریژر تدستورو کولدراو که بو پدراندندوه‌ی تاوید سەر 


ن و ده بیته جوگه, قەمتەرە؛ ۲) ندوشیره‌ی كەھەنگ له 


اله که له خواردنه وهی ثاوی ززرساردهوه توشی 
دیت؛ ۲) جیگه‌ی دادزین بو گویزان‌وه‌ی ئاو ۱) نوعی بیماری دام؛ 
۲) محل بستن و عوض کردن مسیر آپ. 

ثاوبرده: بر ه‌ته لمرشته‌ی به فیروده چی و خه‌سارده‌بی مفت ازدست 


ثاوبر: ۱) نه‌خوشیه کی 


اوقت 
ئاوبەر: سه‌قاء ثاوکنش ات سقا. 
ثاوبهره: ۱) ئەر کاروانه ههنگمی له کاتی شانه ههلیستنا 


!چئه سەر 


كاياو ئاو دە بهن پلورە‌وە! ۲) تدرهه‌نگه له بەر بەرزەفرى پلوره‌ی لین 
گوم ین ات۱ زنب وران 
رانی که به علّت بلندپروازی راہ کندورا گم می‌کنند. 


انی کد از چشسه آب به اک در می‌برند؛ ۲) 


اوی پن دهپرزین [تع آب‌پاش. 


اوپال: سرزمه, کدوگیر 2 کنگیر 


اودان 


ناویرژین: ۱) نارباش؛ ۲) ئاو به زه‌ویدا يان به ناندا پرژاندن ۱]2) 


آب‌پاش؛ ۲) آب بر ژمین با بر 
ئاوپژێن: اوپاش ت آب‌پاش. ۰ 
تاوپه‌ر: ۱)زه‌نبوره‌ی تاش, داریکی کونکراوه له نی دوش دا تا ثارهکه 

بد توم له زد ۲) ست ر ہونی رین ]۱ ) چو بسا میور 
زیرین ناو آسیاب؛ ۲) كمل ورم کرده. 


سوراخ در د 

تاو په زه: حهیوانی ٹاو کی ] حبوان از له بجای مانده. 

تاوپسه‌زین: دژاو زەویە کی ناوداشتنی دژوار بی تا زمینی که آبیاریش 
دشوار باشد. 


تاوتی‌زان: ۱) تریْ که تازه دل الو بل بن: ۲) ثارن که لهدیتتی ترشی 
لهزبان پەيدا دهب؛ ۳) ناوت که له پاك کردنی پیراز لهچاو 
آبدارشدن قوره انگور: ۲) آب در دهان جمع شدن با دیدن ترشی: ۳) 


آب از چشم آمدن از پاك کردن پیاز, 
تاوجز: ۱) تاودز. قه شتو که‌لین که ثار بده لي 


: ) کی کنو 


له بریندا ت ۱) جای ترشح آب جع شم درخ 


ئاوچاوسەتن: ترساتدن» زراو بردن» توقاندن ت) زهره ترك کردن. 
تاوچایگ: تاری سار افا ته‌زی 2 آب 
ناوچنین: ناوکرتن له میوو ...افا آب گرقتن از میوه و.. 
تاوخانه: ناود‌ست. 1 اوریژاتمستراح. 


اوخواردنه‌وه: ئاق قه‌خارن ت آب نوشیدن. 

ناوخسواز: خوارديك که تونیایه‌تی دێنێ. دەڵین: (که‌شساهو نيسك 
اوخوازن) آت] غذای شورو آیکش. 

ناوخور: که‌سی که نارده‌خوانه‌وه, ثاوگیز له مزگ‌وت‌و کور بانگ ده‌کا: 
حمدت له تاوخور) [2] آب آشام. 

خوره:۱) گی سدره‌کی گباو دار که زر تهزایی هه‌لدسیی: ۲) 

ناو‌روکی لق که تمزایی زا ده گویزی؛ ۳)پیاّه‌ر شدربه‌ی ناوخواردندوه: 

لیوان. قومقومرك [] ۱) آبخور درخت؛ ۲) آوند گیاهان؛ ۳) ظرف 


ابخوری, 
رخسوری: ۱) همرچی ئاوی پن ده‌خونهره, شدربه, زەرك. لیران» 
قومقومواد؛ ۲) دانه لغاو هو استه‌ی ده‌چیته نار ده‌می يە کسمدره آت] 
۱) ظرف آبخوری؛ ۲) دهانة لگام- 

تاودادان: ۱) او قوت‌دانی زه‌وی؛ ۲) ن 


.خوشیهکه لاقی به کسمر به‌رزه 
ولای یی ده‌ماسن ۱]۵) فرورفتن آب در زمین؛ ۲) پاغر, 


تاودار: ۱) ولاتی ناو زور؛ ۲) میوه‌ی براو؛ ۲) تیفی جه‌وههردار تا ۱) 
منطقة پرآب؛ ۲) میوه آیدار؛ ۲) برند. 


ناود اشتن: ناردیران, ناودیری, ثاودانی زموی إت آبیاری. 
ناو امان؛ کراس يان که‌رای داوین شور (که‌وای مه‌لایان ثاود امانه الق 


پیراهن بلند. 
ناود امین: اودامان ات پیراهن بلند 
ناودان: ۱) ثاوداشتن؛ ۲) مالات تبراو کردن؛ ۳) تبخ سور کرو نايو ید 


اودر 


ات بو زه قر بون آت] ۱) آبیاری؛ ۲) سیراب کردن دام؛ ۳) آب 


ده‌یگرم» دیکوتم به ده‌ست و بدی] «شیخ زهزا ۲) ناوجزه کیم کو بون 
لمزاماآت] ۱) تکاب؛ ۲) هو. 
اودوزهك: ۱) هو لوله شوشه دهم ته‌نگه‌ی تنوکه ده‌رمانی پێ ده‌چاو 


دەكەن, قدتره جدفان؛ ۲) سرینگ ات ۱) قطره‌جکان؛ ۲) شرنگ, 

ناوده‌ر: ۱) که‌سی که او دەدا به خهلکی مه‌جلیس؛ ۲) اودیر |8 ) 
ساقی؛ ۲) آییار. 

ناوده رد ان: رشتنی اوی راوه ستاو به سه تلو ده‌فری تراتتخلية آب با 
سطل و 

ناوده‌س: اوخانه,نارد‌ست. پيشا وق مُستراح. 

تاودهست: اح 


کی تهرایی ده‌دات‌وه؛ ۲) تهستی رک که تاوی 
له درزانه‌وه لەبهر بو ۱]2) کوزه‌ای که تم پس دهد؛ ۲) استخر درز 
دار 

ناودهم: لیکاری‌زا رت آب دهن. 

ناوده‌نگ: ۱) هاوبیر, هاوقسه؛ ۲) خەمرە 


مزگر ۱23 همنکر؛ ۷) 


ناوردان:۱)ناگردان؛ ۲) تەقاندن 2 ۱)آنشدان؛ ۲ جر کرد 
لاکردنهو آوایس‌نگربستن. 


اورد انهوه: بو دراوه زرا 


تاورون وشت موی تا سوست. 


اوزشتن: بر ه‌ته‌لهمیزکردن [ت] کنایه از شاشیدن. 
ن؛ ناو برژین چله زدری. چلهو شته‌ی بنری ندرمی كەيتەرە آت] 
آب‌پاشی. 
اورگ: وه‌جاخ, ثاگردان, تفك. کوانوآت] اجاق. 


اورنگ: ۱) پریشکه ناگری وردیله که له کرتائی ثا 


تاسنی سورهوه کراو 
دەپەزێ؛ ۲) بر قه‌ونروسک ©| ۱) شراره ریژ؛ ۲) درخشش, 


ناوسیان 


ثاورتگ‌دان؛ بر یقه‌دان: بریسکان, بر ونکین, ورشه‌دان ل شراره 


پراگندن, درخشیدن. ۱ 
اورلیدانه‌وه: ۱) بریه‌تله لاواندنهوو چاه ده گهل کردن؛ ۲) به‌رودوا 
لی روانین ۱)23) التفات؛ ۲) بدنبال خود کسی را تگریستن. 


تاوزو: ابو شدره‌ف, شهرمو هيات آبر و 

تاوزوبهر: ثابزو بەرە ]رسوا کنندە. 

تاوزوت: ثارمروت قح نگا: تاودرزت. ۱ 

تاو وچون: زوسیا بون, ابزو جون ا رسوا شدن. 

اوزوشن که‌ره: جانودریکی زەشسۇرى چکوّلهیه به‌سهر اوی 
لیخن‌دا به‌پدله دت و دهچی آت] دبیب. 


تاو زون كەرە : تاو زوشنهوکه‌ره آت] دبیب. 

ور ی زیبکه‌ی ره مهو دیت: فاگره ق آتش پارسی, 

بلند که گز مهلاشی پن دلین مان بو گسسه 
دهیکدندوه آق] اتش زبانه کش. 

ثاوری بن کا: سهره سودره؛ مایه 


نهآ ] کنایه از فتهانگیز 
تاوریژگه: نهر شوینه‌ی چوم تیک‌ل به زوخانه ئە بن تامصب 
تاوزیش: به کزدا هاننی بی سهبهب لت بی‌دلیل درگیرشدن, 

تاوریشم: هه‌ورنتم تا آبریشم. 

تاورینگ: ثاررنگ [قع نگا: ثاورنگ: 

هوش, فام[ فهم و هوش. 

) تابشت: تاقەت. توانایی؛۷) فامین؛ تن گهیشتن تا ۱) یری 
) فهمیدن و درك کردن. 

انی چاو چاو تاو کردن ات آب در چشم آمدن, 
ناردهزارگمژن ا آب در دهان جمع شدن. 

ناوزونه: تاغزوه(2] سگك. 


ناوزه‌نگی: زهن 


نگ وکیفه بلهکانی ناسسی سغر وی خوانی زین 


ناوزین: اوزانق] نگا: اوزان 
ناوزینگ: اویلکه, گیانهلاو دوا هدناسه, ده‌می معرگ إت رایسین دم. 
: پر ات آیستن, 

ان, هاوسا إل همسایه. 

+ پدن‌ماو, هه مساو تارساوات] آماسیده. 

ئاوسان: هدلامسان, هستور بون, پەنەمان. پدندسین ت آماسیدن. 
تاوساو: هه لمساو ئەستور, پە تسار[ آماسیده. 


اوس کردن: زك پر کردن: بیچو خستنه زگی میوینهوهآت] آبستن کردن, 
تاوسیاگ: هدلمساو, ثارساولت] آماسیده. ورم کرده. 
ناوسیان: ‌ستور بون, اوساواق] آماسیدن. 


تاوشان 


ئاوشان: له يەك پله‌دا, هه‌مبه‌ر هاوشان آت]هم‌شأن. 

اوشنگ: حدیوانی یچ مردوی شیر وشك کردو که وهشیر دیتهوه 2 
حیوان شیر خشك شده که دوباره شیر بدهد. 

اوقا 


وه گلان. یه کتر گرتن بەدهست» گه‌یشتنه يه کتر بەدهست و 

ل بون اا گلاویز شدن. 

تاوقات: پارنزەر وهکیلی حقوقی ات وکیل دادگستر ی. 

تاوقانی: ثاوقات تا وکیل دادگستری. 

تاوقوره: گوشراوی بەرسیلە ت آب غوره. 

تاوکردن: ۱) او لهجاو هاتن بی گریان؛ ۲) پهیدا بونی زنجکاو له بر ینو 
کوان؛ ۳) ناو پرژاندنی نانو ... -]۱) آب در چشم جمع شدن مثلا از 
سرما؛ ۲) عفونت کردن زخم؛ ۳) آب‌پاشی نان و... 

تاوکیش: ۱) سه‌قاء ئاوبەر؛ ۲) خوراکی اوخوازقت]۱) سمَا؛ ۲) غذای 
آبکش, 

اوکیشی: ناو بومالان بردن, سهقایی ات سقایی. 

ثاوگرتن: ۱) ئاو تیگه‌زانی میوه؛ ۲) لهنورهدا نو ومر گرتن ب اوداشتن؛ 
۳ گوشینی سیوهو گیا 8 ۱) آبدارشدن میوه؛ ۲) به نوبت آب گرفتن 
برای آبیاری؛ ۳) آب‌گیری. 

ناوگوشت: گوشتاو, شورباو گوشت إا آبگوشت. 1 

تاوگه‌ردان: ده‌فریکی مه‌عده‌نی دەسكدارە ثاوی پن له مه‌نجه‌ل 
هدلنینجی(ت] آبگردان. 

تاوگیر: ۱) شاگرد حه‌سامچی؛ ۲) پروشه کردن له خواردن نانان‌و شیو 

ق] ۱) شاگرد حمامچی؛ ۲) چونه کردن. 

ی چکوله دز کوچكد. 

ثاولاوی: خوروێلكەدار. كەس که له خورولکهوه 
ات آبله‌گون. 

ثاولهء خور یکه, خور ول هاوه 8ع آبلد 

اولهدهردان: خورونلکه ‌هاتن ت آبله درکردن. 

اوه کوت: بژیشکی خورویلکه کرت [2ع آبله کوب 

ناولهکوتان: هاولّه کوتان» خورولکه کوتان یله کر بی, 

اوله‌مه: بنچوی ناوزگ که هیشتا خزی باش نه‌گرتوه. تول له ه‌وول 

روژهکانا ت] جنین هنو ز جان نگرفتد. 

اولیچسون: تکه کردنی دیزهر مه‌نجه‌لی به‌درزو کون تی بو [2] نشت 
ظر وف درز برداشته. 

تاومال: ۱) شەريك وهاوبەش؛ ۲) هاوسای زور نزيك[۱]2) شریك؛ ۲) 
همسایه دیوار به‌دیوار. 

ئاوماڵك: نمر چیلکه‌و چاله‌ی لافار هاوردوپه داریدته کنار ات آب 


وچاوی کروزبوه 


آورده, 
تاوماله: ۱) هارسا؛ ۲) ثاوماْك لت ۱) همسایه؛ ۲) آب آورده. 
اومرواری: نه‌خوشیه‌کی چاوه, ثاری‌سبی هه‌لدینی[ق] آب مر وارید. 
ناومل: ده‌سته‌سلان [ت] دست در گردن. 
اونگ: ۱) نموزهرده قولدی شتی تیدا ده کو 


ن به په‌تدوه هی داوه سدن, ما 


۲) شهونم؛ ۳) ئەر 


ناوه‌زیو 


۲) شینم ۳) اونگ, 
ئاونه: لدی نبرگهله, لله قلبان, میلاوقلبان ا ميل قلیان. 
تاوواد ناه تاور 


تاوو گل: ۱) بریدنیه له واد‌ی معرگ, ههنجهل, ئەجەڵ اکام؛ 1۲ 
رسکان, سرشت آت] ۱) کنایه از + ۲) سرشت 

وگزشت. گوشتارآتع آبگرشت. 

بش, چونیهتی سه‌رماو گ‌رماو سازگاریو ناخوشی مهب ند 
اقا آب و هواء 

ئاوها: بەم جزره. بەر تەرحه, بهم تدرزه, ئاوه‌ها؛ وال که ینطور. 

ئاو هاتنه‌وه: رەحەت بون, شاوهت رژاندن ت) منی ریختن. 

اوه چوره: ۱) ناو تکان له 
ئاو لهبهر بدفر هه‌آنیشتن لت] ۱) چکه آب از جسم خیس؛ ۲) شرشر؛ 
۳) چکیدن آب از برف. 

اوه 


شتی تمر؛ ۲) بارانه به دیواردا هاتنه خوار؛ ۳) 


اومروکی دار یا لق اقا آبخور درخت» مغز درخت. 
ناوهد ان: دزی چزل, ارا آباد. 


ناومد ان بونهوه: پاش ویرانی و ده‌ست لی‌ه‌لگرتنی خانو پان زهوی 
دوباره ساز بونه‌وه اتا دوباره آباد شدن, 

اوددان کردنهود: پا ونرانی ساز کردنهره ات دوباره آباد کردن. 

ئاوه‌دانی: اوایی. دزی چلی إت آبادی. 

اوددز: اودزاف نگا: اودز 

تاوهر: زوا متمانه لت عقیدهو باو 

ای هاوردران هاو کا کد 

ناوهزو: رنگهی ثاری پیس, گزنجه ره‌هه ثدات]آبراهه» مجرای فاضلاب. 

ثاوهروت: روتاندته‌ی‌ی سهروین يان مدلی سد باو به‌هو ی ثاری کوآیو 
ان پرکندن پرنده با آب گرم. 

اوه زونکه: ناوروشنهوکهره, ثاررون كەرەوە ت دیبب. 

تاوهره: 


۱ آخور: ۲) هان 


) تاخوزء ثافر؛ ۲) داده‌ی بی, داوەره. اب وت 


تاوهزیژ: رههه‌ند. گونج. گونجه. او‌زوات]آبراهه, 
تاوه‌ریس؛ ریسراری لوسر باريك إت رشتُ صاف و باريك, 
ام (له دنیادا زفیّقی بیاوی که‌ر هدرگیز نهکه‌ی ئەحمەد! 


اخرسدرا زاکه) «تدحمدد موختار» 


ثاوه‌زا: ۱) ززنگ, زهوی‌کی ناوی کسی لین ه‌لده قولیو نزو شله؛ ۲) 
نار اوجز ات ۱) زمین شلربانلانی؛ ۲) عفونت زخم. 
ئاوەزێ: زەوى زەنەك. زدویه‌کی ئاو د قازرا اا نین شل‌و 
باتلاقی 
ئاوەزير: » زوکیشی زیزین کا زراندود. 
ئاوەزينگ: دواده‌می مەرگ. ناوزینگ, گیانهلاوت] واپ 
تاوه‌زیو: زرکیشی زبو ین اقا سیم اندود. 


TE 


ئاوەژو و 

ناوهژو: بە‌ره‌واژی بشت وزو واژی: (رنوی کهوڵی خوی اوهژوده کرد / 
ژيشك هی موی ئارەزو ده کرد) «سدیفی قازی»[]وارنه. 

ئاوەژەنە: که لەبەرێك که له‌کاتی ناش ونستاندا ئاوی ناشی لوه بەر 
دهدهنهه ]یر بزگاه آسیا در حال توق 

ناوه‌سو: ۱) به‌ردیکی لهبهر زور ئاو به‌سه‌راهاتن لوس بوبن؛ ۲) بریدتید 
له بی‌شهرمو گوی نددهر؛ ۳) ژنی لەزگ و‌ستاوه عو زر نه‌شو را6 ۱) 
سنگ آب سائیده؛ ۲) بی‌شرم! ۳) زن ياشمه. 


ئاوەسەر: هو زمویه‌ی ئاو فوت ناداء شونه ]میتی که آب درآن کستر 
نفوذ کند. 
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۱ نەخوشى گوانی مەز که ر ق ده بێو ئادوشرێ؛ ۲) بهاو 

می ددشل لمیمرتاودانی زور رده غّکسا: 
TS‏ 
در اثر آبیاری زیاد. 

اوه کول:۱) جل دتو تاودا کو ند 
[۱]2) لباس در آب جوشاندن؛ ۲) نگا 

اوه کی: ۱) سل, تران دژی خهست؛ ۴) تاز : 
چو بینه ناو میکه‌لیکی بیگانه لت ۱) آبکی, ۲) گوسفند از گله 


آواره‌شده. 


تاوول؛۱) دوست, زهفیق, هاوزی؛ ۲) نه‌خسوشی چزکی 
۶ نوعی بیماری دام. 
ناواله. گوشاد, وه کری» وازآت] باز و گشاده. 


ناودلانه: شیرنی شوان که به‌رخ‌و کاری تازه زاو له ده شتهوه 
انعامی که چوپان به‌وقت آوردن وزاد دام می‌گیرد. 


امینی شور وەك که‌وای م‌لایان ات دامن بلند. 

تاول زاو وال زرا باجناغ, 

اوهل کراس: ناوال کراس, دء‌رپنی ژنان تا شلوار زان 

اوهل ناو: بری‌ناو سفعت له زنزماند ات صفت دستوری. 

ناواله. واز گوشاد ات باز ر گشاد. 

؛ دغل که لهپیشدا زمویه که‌ی تاو درارو شو کرارمو 
Ge‏ 

ئاوەوەرە: ۱) شدربه. زەركى تاوضواردنهوه, لیوان, گلاس؛ ۲) زاوی 
سهرکانی بو کززکوزو کهواقت] ۱) لبوان؛ ۲) روشی در شکار 

تاوه‌ها: ۱) بەم چوّره. ئەم تعرزه؛ ۲) بو پرسیارو سهیرمان: (تاوه‌ها ئە 
کارہ شت کرد؟!) آت] نگا: ثاوراء 

ناوههلکردن: ئاو بز سەرزه‌وی بردن پر ثاو داشتن تع آب را په زمین 
زراعتی رساندن, 

تاره لگرتن: ۱) جر گه سازکردن بو اوهیننه سه رزوی له‌سعر چاوهزا: 
۲) ههلمزینو و تیدا كو بونه‌ود: (جهواکه له کانیدا بر بارنکی 


۱) او هاوردن سس کارو خواردنره؛ ۲) ته خوشیه کی چاوه: 
(چاوی ناوی هیناوه)؛ ۳) نه‌خوشی لاقئەستوربۇنى یه کسم 8 ۱) 


آب آوردن برای مصرف؛ ۲) نوعی بیماری چشم؛ ۳) آماسیدن پاغر 
ستور. 

تاو هیتاندود: دمسیار کردن. .بددهدس شارت هیدانبوهد جاق مععد ۳3 
جلق» استمتا. 


۲) شوین‌و جیگه: (شسیّلان اوی: ج 
شیلان)؛ ۳) تی هلسوای قوزاوی, هه‌وبراوی, ثارداوی ثاّو..؛ ۴) 
جانوهری له اودا دهژی: (ماری ثاری» برقی تاوی)؛ ۵) زه‌نگی 
شیلی اچخ, عاسمانی, عابی[۱]2) آبی؛ ۲) بسوند مکان؛ ۲) 
حلامت آلودگی؛ ۴) آبزی؛ ۵) رنگ آبی. 

ناویار: اودیر ت آبیار. 

تاویاری: تاودیری, ناوداشتن 

فری‌دانلت] پرت کردن. 

او تیک‌ل: (ه‌رزن بن ثاویته نانی لی نایه), (چاوی 
کیژیش نهمنی خسته هو گوله / نیسته ناویته‌ی گله. کوشته‌ی دله) 
«هدزار) ۲)بیچوی لهزگدا مردوات]۱) آمیخته:۲) جنین سقط شده. 

ناویته: اویته إلا آميخته. 

تاوین E‏ ثاور, نیمه تیگر ق آتش. 

ودیر ثویار ات ما 

تاوی‌رهش: دهردیکی چاوه. ده 

1 ۳۳ 

۱) هه‌واسین, داله‌قان, لهسمودوه شورکردنه‌وه, داهیشتن؛ ۲) 
کهتارنتین: (پهزاویزی که‌را) | ۱) آویختن؛ ۲) حاشید. 

اویزان: ۱) داله‌قای هدنواسرای داهیلدران شور 
ههلا سین: (ودرگ‌ری ثاویزانت بم)[۱۲3) و ۲) آویزان, 

تاویزه؛ ۱) ناویزه ۲) جلجرا؛ ۳)بپل‌ر سسله‌ی خشلی ژنان 2 ۱) آویزه؛ 
۲) چلچراغ؛ ۳) زیور 

ناویژ: پاشگری به‌مانافری‌ده, ھاوێزەر: (تفەنگ اویژیکی دەس زاسته) 
إا پسوند به‌معنی انداز, 


تاوی؛ ۱) بنرارد دی دب 


4[ آب سیاه 


(ناری زدشی 


بو؛ ۲) خو پوه 


ناویلکه: گیانهلا سەرەمەرگ إا درحال احتضار, 
اوينه: قوديك. عهینك, نەينك. نەيلوك. جام ]ین 
له دیواره کانی درابی آ] آینه بند. 


) سوآغ» سواق. قوز تی هه‌لسونی پان و دیوار؛ ۲) جوشی شتی 
نزا؛ ۳) زموی تاوی [2] ۱) گل‌اندود؛ ۲) جوش و لحیم؛ ۳] زمین 


اویه‌دان ۷ 

ناویه‌دان: ۱) جوشدان, لهحیم کردن؛ ۲) سواغ دان, قوز تی هه لسون و 
لوس کردئی بان‌و دیوار K9‏ ۱) جوش دادن؛ ۲) گل اندودن. 

ئاويه‌ر: کیویکه له باشوزی شاری سنه ت] کوهی در جنوب غر بی شهر 

تاھ : ۱) ناخ‌و داخ» هدناسدی خسباری؛ ۲) هبزی کهم: (ئاهیکی تیدا 
نهماوه. نزيك به‌ندمانه) لت ۱) آه تحشر؛ ۲) رمق 

اها: ۱) کەی وایه؟ کن بارز ده کا؟؛ ۲) وشه‌ی ثاگا کردن: (ثاها دگل 


تومه) (۱]2) کی چنین است؟؛ ۲) حرف انذار. 
تاهسو: ۱) په‌تاء درم ازار ئەخوشى گیرو: (تاعون تاهویه‌کی زور 
حەستەمه)؛ ۲) شیتی, لیوهیی؛ ۳) عهیب و كەمايەسى؛ ۲) فى 1) 


مرض واگیردار؛ ۲) دبوانگی؛ ۳) کاستی؛ ۲) صرع. 

۱) که‌مایه‌سی: ۲) ناسك, کمزال ت ) کاستی؛ ۲) آهو. 

ناهونله: ناخ مه‌لکیشانر نالاندن 2 آء و نله 

اهو لدو دوعای خراپ. نەفرین ]ای بد. 

ئاھەرا: كوێرەزىێ بزنه‌ن: زبْچکە إا گوررا. 

ئاھەك: تسل, کلس, کسل 8ع آهك 

ناهه‌نگ: ۱) بدزرو شادی؛ ۲) هدوای گورانی؛۳) دە نگ[ ۱) بزم؛ ) 
آهنگ؛ ۲) صداء 

ئاھەنگ گیران؛ به‌زم سازدان. کهیفو ز‌ماودن [ت] بزم و شادی کردن. 

ناهی؛ ناسكك. کدژال, جهیران إت آهو. 

یگر: (نازیزم تاهیردوری بالای تو / جه‌ستهم کرد وبول 
شمسمال بهرد به‌ی کو) «مهوله‌وی» آت] آتش, 

ثاهیرین: ناگرین, گهرم ودك ناگر: (نامەكەت ياوا کوسم كەفتەوە / هی 
ناهیرین دا ونهفتهوه) «مدولهوی» [ت] آتشین, 

ناهیّن: ۱) ناسن. هه‌سن, کانزای به‌ناوبانگ: (جه‌زبه‌ی اهیتم ده‌ماخ 
دان بهرداغ سای تزی جام کمردمن ویاتاخ) همول‌وی»: 1۲ 
این ۱) آهن؛ ۲)نالیدن. 

اهیّنگهر: وەستا اسنگهر هوستای هه‌سنان: (ئەئاھێنگەرێ 

اهینگه‌رن / ارو زاگدم كەفت نه‌ناهینگه‌ری) سمرل‌وی» قت] 

ناهی نه گرفته: دوبەختى. شانسی[ت] شانسی, 

نای: ۱) هارار له تیشان (نای مردم)؛۲) وشه‌ی سدیرمان:(نای چهند 
ا حرف درد؛:۲) حرف لعجب. 

ایا:داخو, تو بڵیی؟: (زارم وه کو خیلالو نحیفم وه کر خهیال / ایا 
ده کهرمه زارو بدا دە كەم ختور) «نالی» لقع آیا. 

ثایا کو: ایا داخوء لاخو لت] آیء 

ثای‌ای: وشهی سدیرمانه: (ئای ثای لوتی چه‌ند زله !]حرف 

ثایر: اگر اتآ 

تایره: ناگره. جر زپیکه له چه‌نهر دمو چاو دیْت؛ ثاوره تا آتش 


فارسی. 1 
تایرین: اگرین, ثاهرین إا آتشین. - 
ثایسان: پن‌بونی ناگره گر بلندبون» پن‌بونی چراء گر بان اتا مشتعل 


هدو آتش : 
تایساندن؛ بن کردن, هه‌لکردن. دا گرساندن إق| برافر وختن. 
ئاخ, ئۆف؛ ۲) سوکهله ناری عايشه [2] ۱) حرف درد؛ ۲) 


تايشه گویدریه: جنر کدید که دايك منالی پن ده ترسینی ات لولو. 
ثایشی: سوکهله ناری عايشه ات مخثف عايشه. 
: ۱ مندال. زارژ؛ ۲) کسی کاری ناههق ده‌کا ]۱) بَجْه؛ ۲) 


ئايلەمەن: عايلەمەن› خهزایی [ت] پرنده سار ملخ‌خوار, 
مرژقت] آدمی. 


تاینده: لەمەبەرلا: دواززن کدو‌ی که پاشان دیت إت يشده, 
ایتو ئۆین: ۱) نازو نوز ۲) فيلو مه‌کر ات ۱) ناز و آدا؛ ۲) مکرو 


ینی» مەزە بى ڭا دینی: ۱ 
پەيادەبێ: (كەشهو گیرژم خه‌یاڵی ته به ئاغوش / سەھەر ئەز 
بوستەرم بؤ یی کول تایز) «بابەتابەر» إت می آید. پیدا می شود. 

۲) پور ۱) ایا؛ 


ا4 ۲) عمه. 
تدوبریكه له سو ره‌تی قورعان إت آیت قرآنیء 
۱) باشگریکه واتای حالات ده‌دا: (کوردایه‌تی, خرشکایه 


برای‌تی)؛ ۲) مهلبه‌تدو زیگه: (مدنگوزایه‌تی: ولاتى مه‌تگوزان, باله 
کایهتی:ولاتی بال‌کیان) (۱]2) و ۲) پسوند حالت و مکان, 
تایه‌ر: تاگر, اورات] اتش. 


» ەوە ودواء پاشه‌روژقت] آینده. 
نایی: پاشگر» صفهت ده کاته چاوگه: (دریزایی, یانایی)ق پسوند صفت. 
تاییا: ۱) مدت. پور خوشکی باولد؛ ۲) دايك. داك دێ. تەدا ۱) 


نی ٹاگر اقا مشتعل شدن. 

دین, رهوشت [ت] آیبن و دین. 

, خوشکی باوك؛ ۲) دايك لت/۱) عمه! ۲) ۶ 
اييەئ رخا سهیرمان:(نییه‌ی لدم لوته زله!) لتا حرف تعجب. 
بات نفرت‌و دوری. 

نی ناو باخ اتا کندن زمین باغ. 


ی را 
ساف سهکزی ٩‏ مد ان ترز له زهشمال 


لسرا ۷ 
۱) زهردهواله؛ ۲) ژەنگەسورە لش زنبور 
ثشکیل: چوارپەل به‌ستنو به عهرزا دان, چوار میْخه ات چهار ميخ 


م 


تم: ۱) وشه‌ی ئازەزايى: (ئم لهو تەرحو دیدا رەت) زورتر دەگەڵ 
لیناندا ده گوترێ؛ ۲) به‌لی, ناه ثاریٰ ‏ ۱) حرف تنفر؛ ۲) آری. 
تمجا: هی چی‌ترآت] پس جی. 


تار حرف تأست؛ 1) حرف تدا ؛ ) حرف ت 
نو: هاوار له‌ئیش 3ت] حرف درد و آزار. 


وبهزه, گوناح.وهبل: یال به‌ستوم زور جوانی؛ بو تو خّم 
ترشی توبالناکمم) (ع گناه بزہ۔ 

ر زذم؛ هو به اتا اود 

اسنیکه گرمیدہ کەن بو ابردنی گنجی قوماش إت تو 


ئوتوز: گلا بونەوە» جاڵه بون (بهرديك له كێوه که ثوتوز بو دە چوم كرتر 
به‌ری ئاوی گرت), تلهو بونی بەرد ات غلتیدن. 
وتوس: وتو زإق] غلتیدن, 


توحه: وشدی گهزاندن‌ومی ره‌شهولاغ: (ئوحه گاردش)[ت] حرف راندن و 


دشن گا 

جهرگی من 
دودزخ / بەك لسینه, 11 د لدلدا در تین ناخو نوخ) «جزیری»2] 
کلمه اظهار شادی. 


توخر: دویی, درماهی, له‌دوای اخره ومدیت: (ثاخر و زخری میوهبر) لت 


قره» ترام: (به دیتنت نوخونم هات) إت آرامش. 

وخه: لزخزن ت] آرامش, 

وخه‌ی: ای چخوشه: (تای چه‌ندهم خۆش دهوی, ئۆخەى جاوم ین 
کرت( 

نوخه‌یج: توخهی | آخش. 

ئۈخەيش نۆخەى[ت] آخش. 

ودا: دايك, دی, دالك آت] مادر. 

نوده: زر وعتاغ, چارهسال 2 ناق, 

نورت: ۱) ناوهراست. نیوان: (ره‌شو لشورتا ئەزو بابودارزنیشتی بوا؛ ۲) 
تیحتو بارو ریز3ت] ۱) وسط, میانه؛ ۲) ارزش و اعتبار, 

ثورتز: وشه‌ی فدرمانه: بازده, هلیدزه 2ج کلم امر. 


نورته: ماقوره‌ی که‌وره له ناووزاستا زاده‌خر آت] فرشی که در وسط اتاق 
اندازند. 

نوردو: لمشکره سپا ات آردی سها.. 

نوردو پە جښگه دابه‌زین و یسراحه‌تی لهشکر ات جای أُطرای اردو 

وردوات] رد 

آه‌رکن, هه زین آع بایکو بی ورقص. 

رزه قوزی گا و...27) صدای بلند کار و... 


نرلاغ 
ئوسا: ۱) بدم جوره؛ ۲) وستاء ستعاتکار 3 ۱) اینطور؛ ۷) أستادکار, 
توسا: وه ستاء کارزان, بیشه ساز سنعتکار ات اوستا. 
توستا: وهستاء ماموستاء وساء بوسو آت] استادکار 
گوستاد؛ توستا لت اُستاد. 
وسپ سوکە له ناوی بوسف محف پوسف. 


ئوسكوف: ئەوكلاوە چەرمينەى دەسەرو چاوی بازی ده‌درون تا کموی 
بیت قا چشم بند باز شکاری. 
ئوسو: سوکهله ناوی یوسف إت مخقف یوسّف. 


وی ۱) نشد ۴) کر دنت له بی ۱] ی )نمی سے 


اوغور. 


بو پیاوه (تاغایی مه توغز به گه) تا نامی است برای مردان. 


چرژانو پگ هلیرژان, جه نگی مه غ [ت] جنگ 


ئوغەن: دوامین حه‌وتوی چلهی بچوك [ت] آخرین هفتة چله کوچك. 
توف: هاواری ده‌ردو تازارآت] کلم اظهار درد. 
توقه: نهخوشیه‌کی یه کسمه وەك ههلا مەت ئاو بهلوتها یت لا نوعی 


بیماری دام. 
توقه: بو نرسانی مندال له‌شتيك, بقه ات] کلعه ای برای برحذر داشتن 
كودك. 


ئوقرە: نارامی, ههدا,نوخزن إت آرامش. 

توقره گرتن: هه‌دادان تارام بون, داسه‌کنان إت آرام گرفتن. 

وك: پاشگری وشه بو زورکردن: (مناڵبکی گرینوکه, گلوکه. پیاویکی 
ترسه‌نوکه)؛ ۲) پاشگر بو چوكو کهم کردن: (خبروك, چناروك, 
به گوك. کسوه, زاروك) © ۱) پسوند مبالغه؛ ۲) بسوند تصغیر. 

توك: بدوك, که‌رن قزک, قوزگ إت کلو. 

ئوکه: پاشگری بچوك نیشاندان: (منال که کانیلوکه, گردزکە) ‏ 


توگه: ئەرێ. ونده‌ری إت آنجاء 


مبالفد؛ ۲) پسوند تصغیر. 

ول: ۱) پاشگری بچوك شاندان: (مچول)؛ ۲) دینو مەزەب: (ئولامه 
نیزدی‌یه) © ۱) بسوند تصفیر؛ ۲) دین. 

تولاغ: ولاغ, ناژلی بهرزه. گاو گزلو بد‌کسم [ت] احشام» حیوان 
سواری. 


ئول غ: ولاخ اتا احشام. 


ولاغدار "1 
ئولاغدار: چارهوی‌دارات) چاروادر. 

ثولك: ميخ زنجیر آت) میخ طویله. 

ولکه: باشگری چوك نیشاندان: (گردولکه) ات پسوند تصفیر 

ولکد: ملی‌ند, مدیدان: (له ثولکه‌ی جوائی‌یا گەر لافی شاهی 


چە بول تيا پجد از ام کردن. 
ئۆمەت: دسته‌ی یهیزدرنی دیتیکی تایب‌تی: (توم‌تی محمّد,مه‌تی 
بوسا ‏ امت. 
نومی: هومید. هی ]نید 
لومی: ۱) نه خویندهوار. بی‌سیوات؛ ۲) جگه لهسه‌یداقع ۱) ناخوانده؛ ۲) 


ئونه: هزئەره إت اينك آن 
ُووه‌ی: ۱) بو شهرم کردن: (ووه‌ی کجه‌کی پیاو دیتیانم)؛ ۲) بز 


) آی وای؛ ۲) ای 


دهربریتی خهم؛ (نووه‌ی حه‌یف‌و خه‌سارین) 
اخ 

ئونىشاك: ئويشىك. کهره, زونه کدره, فهریکه ون کره 

وه : ۱) شدونم ناونگ؛ ۲) وشه‌ی وەزەزى: (ُوه جه‌ند ناخوشد)2] ۱) 
شینم؛ ۲) حرف تنفرء 


(ئوی ههتیو دەت 
کوژم)ء ھی ۱) فریاد از درد, وای ۲) حرف انذاره های, 
ئویف: بەھبەھ! پەك چیاشه! چجرانه! پەك ت بهبه. 


ثوی: ۱) هاواری دهرد. وهی؛ ۲) وشەی ده‌نگدا 


توب جورین کراسی زناندیه تا نوعی پیراهن زنانه. 
توب یلو مه کر آت] فر یب. 

بازع تکار 
بو له که ئهو وردیله ت‌نکانه‌ی له که‌ناری دەسماڵى 
بر خشل, بریقه؛ ۲) نیسمالکی پارچه‌ی گون کونی 
ناسك که له که‌ناری که‌وای دهدرژنو بر یقه‌ی ونده خدن 2 ۱) پولك 
زینتی؛ ۲) نواری که پولك بر آن دوزند. 
یه آت] بولاك زینتی, 
ئه: ثامرازی گه‌یاندنی ثایند: 


(ئه خم ئهنوم) ا علامت مضارع. 

یت وکه ا خل, دیواله. 

نهبدال: ۱ تیرهی بوز که مهلیکی کییوی خوش گزشته؛ ۲) سوه[ ناوی 
عبداقه؛ ۳) ده‌رویشی گهر 
درویش جهانگرد. 

ثبرو: برز. بره . خدته موی هر تور بلای چاو: (ثه برو چکه‌وانی ب 
گریوزنك؟/ په‌یکانی بژانگ چتبری دل پیْك!) «مهموزین2] بر و 

ئەبرەش: مەز يا بزنهزار که شیر وشك ده کاو بیچو تیر ناکاه عدبرش © 
گوسفند با بزی که شبرش قطع شده باشد و نتواند بچه‌اش را سیر 


ئەبتەر: 


۱ دراج نر؛ ۲) مخفف عبداق؛ ۳) 


شدن چشم. 
ه‌به‌د: ۱) بێبرائەرە» ناهه‌تا+ ۲) همرگیز, قەت [ت]۱) بی نهایت» 
هرگز 5 
ئەبەدەن: نه به هیچ‌جور ههرگیز: (تەبەدەن نمم‌دیوه] 6 اداء 

ثه‌به‌دی: ھەرهە. نەمر. له تەمان بعدورلت] آبدی. 
ئەبەر؛ لەبەر, بو خاتر, لدزوی: (ئەشێ جوانان سوزده ئەبەر تو بهرن) 
ار برای» 


یاراخ الم برگ مو. 

پیرامون, منطقه. 

ق» وره» هیزی دل, زات إت ژهره. 

سوکایه‌تی, شون يى ا هتك. 

لتك کردن: سوکایدتی به‌سهر هینان. تابر و ردن إا هتك گردن. 

ئەتڵڵەس: پارچەيەكى جوانو به‌قیس‌ته: (ياخوا لپت ممباره شین 
تمس رکیمخاو- خارا) تا پارچة اطلس. 

نه‌تو خوت همزو) اتا تو. 

(نهتو نمی چرچه پیسه‌ی لینگ گواوی!/ لهگمل زەرراتى 

لاوی؟) «جه‌نابی مەلا» إت تو. 


ئەتراف: دەورويەر مەلبەند 


عام 

ئە‌توا: دەوێ. دەخوازێ: (تو چەت ئەتوا). (ئەم چی ئەتوا؟) اك 
می‌خواهد. 

ثهتوار: رمرشت‌و کردهوه : (مه‌شره‌بی نالی گدلی ثابی‌و ترشه بهن ‏ 
موعته‌ریفه خزی دی چانیه نه‌تواری من) «نالی»[ت] اطوار: 

ئەتوام: گدرکمه, نهبدوق, ده‌خوازم إا می خواهم. 

یف که لمسهر کوان‌و بریلی داه ل 

هدده‌سون, مدرهم: ۲) خوازتن [ت] ۱)مرفم: ۲) خواستن 


ئەتوان: ۱ مەلە يان تی 


نیشان تا نز 
ئەتەك: داوین, شاقهل, تاتدگ آت]دامن بلند 
ئەتەگ: ئەتەك إت دامن بلند 


تەتەم: گەرای وه‌گیان هاتو إت جنین تازه ند 


۲) دەرمان || ۱) مصتوع 


شەمچهی پێوه نی بۆچىروكى 

پلاستیکی؛ ۲) دار 
ته‌جزاچی: دهرمان فرزش تا دارو فروش. 
ثه جزاخان 


ته‌چنده: جندوکه, ئەجنە. جانه‌ردریکی خدیالی ده لین پیاو شيت ده کاو 


دمرمانخانه, دوکانی ده‌رمان فروشتن تا داروخانه. 


پشکهل دخوالتاجن. 

نه‌جنده, عهجنه,جنوکه[ت]جنْ. 

ئەجەل: ۱ ماو مەودا: (نهوسانهت به ثه‌جه‌لی دوسانگ بەقەرز 
نهدهمی)؛ ۲) ناکام. واده‌ی مەرگ: (يزن ئەجەلى هات نانی شوان 
دخوا) «مه‌سهل» قت] ۱) مذت؛ ۲) آجل. 

ثه‌جی: ئەيژى› ەك هویه: (وێش نهجی سهآوینهمدریلهباوه) «سدیدی» 
آنا تو گوبی. 

ئەجێ: نبوی ژنانه تا اسمی زنانه. 

ئەچنەو: وده چی, ده‌شبی, ده تبهی [ت] می‌ماند. 

تەح: وش‌ی گوی بن‌نهدان: (تمح جى لئ بکهم), هه اا حرف 
بی‌اعتنایی. 

ثه‌حا: وشه‌ی باوز نه‌کردن‌و سه‌یرمان: (ثهحا لهو درویه), تهحاء بماك 
صرق سب 

ئەحئەح: وشه‌ی دهرکردنی پهز له اغهل ]حرف راندن 

ئەحمەق: کرو گدللاییو ئەفام» ھەقمەق: اوه 


له 


پیاوی ئەحمەق / سه‌فبری بولبول و ثارازی لەقلەق) «شیخ زە زا0 

احتی: 

قەر سوکهله تاوی ةدد مخف احمد. 

تهحوال: چونتیباری ژبان» حال حموال,مموا ات حوال. 

له حوالهرسی: چالدر چونی, بهسعرکردندوه إا احوالبرسی. 

ئەحە: سوکه‌لدی ئەحمدد [ت] بخقف احمد. 

ئەحە کهء دحمه‌دوکه [ت] احمد کوچولو. 

ه‌حیانه: ئەگەر. ثه گمر هاتو, ده سوره: 
بگهیهنه)[2] اگر. در صورتی. 


(نه‌حیانهدیتت سلاوی بی 


ئەخيار: دەنگو باس اقع آخبار. 
ئەخت: كۆششتو نهفالاء دەگەڵ وشه‌ی چاردا ده گوتری: (ههرچه‌ند 
نه‌ختو جارم کرد نههات) ق] تلاش, 


ئەختان: فرسەت دەرفەت ق] فرصت. 

ئەخترمە: ئەسپى له دوژمن گیراوات] اسب به غنیمت گرفته از ذشمن. 

ئەختهە: ۱) گون دهرهاتو؛ ۲) داری شینی سهر قرتاوات] ۱) اخته؛ ۲) 
درخت سبز هرس ده 

ثه خشال : وردهر پرده‌ی نامال کا خرت و پرت. 

ئەخلەخ: جلى زیر کهواء سوخمه ات ارخالق. 

نه‌خم: زوترشی» رو گرژکردن لت آخم. 

ئە‌دا: ۱) رهدرشت‌و ناکار: (پیاویکی به‌نه‌دایه)؛ ۲) نازو نوزو عیشومو 
کرشمه: (دلیکی عهسزهدهم بو مه‌حره‌می راز / تهویشت لیم به‌سدد 

ەو لهد| سه‌تد) «لهده‌ب»؛ ۳) دائه‌رهو قەرە بو: (هدرچه‌نده وه کو 


خهنجه‌ری ثهلماسه زمانم / نابز سهری موین له دای شوکری 


نیصه‌عتان) «شیخ رهزا»؛ ۴) لاسابی‌و ده‌مهلاسکه: (چرات ده کەوێ 


تەدام ده‌ردینی؟)؛ ۵) دايك؛ ۶) حازرو هفه‌وتاو: (فلائه کهس ھەمو 
نویژان به لد ده کاوقه‌زای لە سەرتيە) ¥) دهدا: (یاردمپ ناداء جوینم 


بی ها آت] ۱) اخلاق؛ ۲) نازو کرشمه؛ ۳) اداکردن و بجای آوردن؛ 


ه‌رخه‌وان 


۴) ادا درآوردن؛ ۵) مادر؛ ۶) انجام دادن تکالیف دینی در وقت خود؛ 
۷) می‌دهد. 

هد ایاباء گولیکی سوره دمچی لت گلی است. 

نه‌ددی: وشدیهکه بو پوجاندنه‌وهی ونه‌ی ویژهر بەگاڵتەوە: (ئەددى! جاك 


اصطلاحی در گفتگو برای بی‌بها تشان دادن خن 


نەت برده‌وه 
مقاطب 

تهدوا: ۱) ثالات, داو د‌رمانی چیشت خوشکهر: (ئیسیوهت و ثهدوا؛ ) 
وتارو باس» زابردوی دوان: (کاکم دهرباره‌ی منهوه ئە د را) 3 ۱) 
ادویه؛ ۲) گفتار. 

ئەدەب: ۱) شمرم؛ ۲) ناوگهل: (شه‌دهیت داپزشه)؛ ۳) وه شعرو 

ددیت ده کهم) 13 ۱) 


نهده‌بخانه: ئاودە ست ات مستراح, 


ەدە پى: ھەر نوسراویك پهیه ندی به 
وهه شیمرو پدخشانی دلگرو 
) کیدی. چیتر: (ثموگاره ت کرد دی مهیکه)؛ ۲) ورامه ولد 


تاری. بهڵێ: (شهو نانت خوارد؟ ئەدى)؛ ۳) کهوابو: (ئەگەر ئاشت 
بونموه ثهدی بو ناجیهوه؟)؛ ۴) ده گهر: (ثه‌دی نهسگوت وامدکه؟۱)+ ۵) 
پرسیار بو پته‌وی, تاکید: (ه‌دی چون نایهم؟)(۱)2) د 
۲ آری؛ ۳) پس؛ ۴) مگر؛ ۵) سزال تأکیدی. 

ئەدى کوا: مەگەر چون؟ت)مگر چطور؟. 

ته‌دی کوا؟: کهوابو لهکوی‌به؟ تا پس کجاست؟. 

نه‌دی کرانی: دی کواا إا ہس کو؟. 

ئەدى ناء سدگدر وانید؟[2]مگر ند؟. 

نه‌ر: ۱) ثه‌گمر؛ ۲) پاشگرنکه که وشه ثهکاته کرگاری: (نوسه‌ر, هاویژهر) 
۱2 اگر+ ۷) علامت اسم فاعل. 

ئەرا: ۱) بۆچى. جما: لهبه‌رجی؟: (تهرا ناجی؟)؛ ۲) بو لدیمر: (ئه‌زات 
هاوردم)؛ ۲) مشارآت] ۱) چرا؟؛ ۲) برای؛ ۳) ازه. 

ثه‌را گیّل: هدلوهدا[2] آواره. 

نه‌زامه‌نده: پدریشانو داساو: (جه واته‌ی شیرو سهره فکه ند 
جه‌سه‌ودای گهردزن ثهرامه‌نده‌بین) «خانا» قت] پریشان, وامانده. 

هریاب: ۱) خاوەن: (لەبەر قاپی سەرا سه‌قیان دهبه‌ست شیخ و مهلاو 


بعد ازاین؛ 


زاهید / مطافی کهعبهبوٌ ت‌ریابی حاجدت گردی سهیوان بو) «شیْخ 
زەزا»؛ ۲) روخزش و سه‌ردا خوش و دلاوا: (کوزیکی ززر ه‌ربابه)3] 
۱) اریاب؛ ۲) آدم خوش برخورد و خوش اخلاق. 

ته‌رجسو: پازانەرەو تتکا: (نه‌وه ند ته‌رجو ده کا کوردی که‌جارجار / بان 


یادی موحییبی بی‌زیانان) «کوردی» [ترجاء خواهش. 


ندرخه: یاریده‌ن کومه‌گ, پشتیوان تا پشتیبان. 
ثه‌رخه‌وان؛ دارنکه گرلیکی سوری امال بنموش ده‌گا. پاش گول گلا 


ده‌ردهکات ۰ ئەرغەوان [ت] آرغوان, 


۳ 


تیه له ههولی نه‌وروز ]ال بهار 
مر 


ارغوائی 


ئەززاق: تفاق. نازوخه. ئازوقە [ت] آذرقه. 

تهرزان: ۱) ھەرزان. كەم نرخ؛ ۲) بی‌مبالات. گوێ پێ نەدە ر8 ) 
ان؛ ) بی‌میالات. 

ئەرزن: ھەرزن. باچيك 3] ارزن. 

ئەرزنى: جوری هه نجیر [] نوعی انجیر. 


ارزا 


اه چه‌ناگه, لیسکی دهریه‌زیوی ناومزاست قولی توان 
بدرچیلهر لبو اتا رنخ. 

ته‌رزینگ: ئەرزەن. چهتاگ ۋا رخ . 

ئەرۋنگ: داریکه له داری ئەرخه‌وان تهکاآت|درختی مثل ارغوان. 

تهرش: عەرش ات عرش 

ئەرڭاز: هەوراز. سەر بەرەوژور. هەڵ, عهفرازات] سر بالايى. 

ئەرك: ۱) بیو يستى سهرشان, کاری لازم: (ئەركى سەرشالمە خزمەت 

وحمهت و چه‌وسان: (هيندمٌ ئەرك داوه نهبیته‌ره) 23 ۱) 


تهرکان: ره ختو ه‌سبابی شمزاف) جنگ افزار, 

نه‌رمانای: پن‌نیشان‌دان. شان‌دان افا نشان دادن. 

تهروا: گیان, روح: (قالیم ب‌رزح نه‌روام ئەمەندەن / من‌دان میات 
زندگیم که‌ندهن) «مهوله‌وی» [ف] جان, 


ه ره به سته: به‌روار, دابه‌سته آت] پر واری. 

ان پەجەر باسك, جومگه تم 

تهرهقگیر؛ ۱) زیر زین, ئارەقگبر؛ ۲) تونگ‌ی بەلۇلە بۆ ئارەقو گولاو 
گرتن ۱]23) نمدزین؛ ۲) وسیل عرفگیری. 

تهرهوه‌سای: داخوه‌ستن آت] پایین آمدن. 

ثه‌ره‌مه‌رده‌ی؛ داسه کنان, ه‌دادان, ارام بون ات آرامش. 

تهریی: ۱) تاضو؛ ۲) باء بهلی: (کاره كەت کرد؟ ئەرێ کردم)؛ ۲ 

پرسیارنکی ثاگاکردن, ه‌ی: (هریق هی شیخه پیسه‌ی بزری جلکن 

/ تهری ندی زك ه‌سانه‌ی غازی بوگمن) «مدلای گه‌وره»(2] ۱) آیا؛ 

۲ آری؛ ۱۳ هان, 


ئەرەچ: مەچەك به‌ندی ‏ 


(چیته ھەر ری ن‌ریته؟1), بكرێ 


از: من, م: (ثه گهر ديتيانم تهزم,ه گر ندی ندیم دزم). «مه‌سهل»آسآمن, 
وشکه‌گیای بون خوش کردنی چیشت ات گیاهان تیه 
ئەزبەنى: وشه‌ی زیزلی‌نان واتا: من کویلهتم قا قر بان. 

ئەزبۆلە ت گیاهان تیره ازبیه. 


ئەزبولە 


ثه‌زیی 


ته‌ژی 


ئەز خدام: رشه‌ی زیزلسی‌نانی ژن بو گهوره تر له خوی داتا: من 
خزمه‌تکارتم کا کلمة احترام زنانه. 


ئەزرو: ئارەزو: (تام زر[ رزو 

ئەزغولام: ئە زخولام تا نوکرتم. 

ه‌زقوربان: من قوربانت, قوربان, وشه‌ی زیزل نان آت] قر 
نمزگوری: من قوربان, وشه‌ی ریزو خوشه‌ویستی آت] قر بانت. 

منم خومم؛ ۲) هه ڵتاواندن. هدزم, ,» خو راك له زکا تاواندنهوه © ۱) 
۲ هم 

: ) عاسمان؛ ۲) زمان [2] ۱) آسمان؛ ۲) زبان. 


ه‌زمان رەش: دهمپیس, زمان پیس| 

ئەزمو: ته جر به کرا رات ] آزموده. 

هزموده: نهزسو: (ساستی ثه‌زموده له کدر‌ی نا ه‌زموده باشتره) 
«مه‌سدل» ت آزموده. 

ئەژمون: تاقی‌کردنهوه. جهزباندن, ینتیحام؛ بمتیحان آت]آزمودن, 

ئەزمە: تاقی کدرهوه. «میرد ه‌زمه» دیویکه پیاوان تاقی ده کاتدوه 3] 
آزمای. 

ئەزوا: ۱) دهرمانیکی تاه که سیبریشی پن دهلیْن؛ ۲) ثالاتو نیسوت‌و 
ور گیای بون خوشی چیشت 23 ۱) لوا ۲)ادوید. 

ئەزەل: ههربو, پیشینه‌ترین آت] رل . 

ن‌زول : مزال 3 ر 


ئەزيەت: ئازارء عەزيەت ت آزار. 

ئەژدا: تازدا. بابیران 2 نیاکان. 

نه‌ژد اد: ئەژدا ت نیا کان. 

ثه‌ژده‌ها: حمزیا, زه‌ها. هه‌ژدیهاء ماری گموره‌ی چیروکان. حه‌فی || 
اژدها. 

ئەژديھا: 

ئەژمار: ژماردن. بژاردن 3 

ئەژماردە: ۱ ژمیردراو 


ژده‌ها تا ادهاء 


مر 
۲) ههلبزیرای هلیزارده تا ۱) و ۲) شعرده 


نه‌ژی: ۱) دینی. ده‌هینی, ئەم نرضه‌ی زهوایه: (ماچیکت مهزار زیری 
سور نه‌ژی)؛ ۲) نامری؛ ۳) منیش: (هژی پیر بوّمه) 5 ۱) می ارژد؛ 
۲) زنده می‌ماند؛ ۳) من نیزر 
نه‌ژی؛ ده‌هینن, ئەژى؛ ۲) راد لهکن: (مه‌شکه ئەژ 


ای و ده ژینذری)[۱]۵) 


A 


کا E‏ ناسال ت آثايه. 
ئەسام: کزيم سندم تا خريدم. 


ئەسپ: نبر ی ماین, هه‌سپ. حەسپ ات آسب. 

ئەسپاب؛ نامرازو کهلو بهل قت] اسباب. 

ته‌سپاو: ۱) نهسیاب؛ ۲) کبرو گونلت)۱) اسباب؛ ۲) کنایه از خورت. 

ته‌سپاردن: ۱) شنن ياکه‌سن دان به که‌سنن يا دانان لای كەسێ ناگای 
ىبى , تاصانه‌تی؛ ۲) ولام قسەيەك به یه دا بو به کی تربّری, 
قهوینتی [ت) ۱) امانت؛ ۲) سفارش, 

تەسپاردە: ئامانەتی و سفارشت قه‌ویتتی کری ا سپرده. 

ئەسپايى: لەسەرخو بى هبواش آف]یواشکی. 

ئەسپسوار: سیاری حه‌سپ, سوار ا اسب‌سوار. 


رى لەش» هاوکاری كێچ 3 


ته‌سپول؛ سیل, پارچه گوشتێکی بانیزهمشه له ورگا [ت] طحال. 
نه‌سپون: سبون, بنه‌گیای بەكەف بو جلو دەس شتن [&] چوبك. 
اشتان. 


«خوشی زاروکانه که زیپکه‌ی وردی سوریان 


لن دى ات سرخك. 
السب گاسنینه: درچەرخد 2 دوجرخه. 
له‌سپهد ارینه: پایسکل, درجهرخه لا دوچرخه. 


ئە سههر:بجیگدبن له پیمهرها: تدودار‌ی ده ده سکذپیلی ثاستی رادهگهن ر 
در زیادی ههیهپیمه‌زه کار پای بیدا هداو باشتر زه وى نه گنت جای 
با در 


ئەسپەرە: ۱) ئەسپەر ۲) پارچه‌داریکه دهخرینه نیوان میچ و کز له کهوه: 
۳) گیازهرنلك که به‌نی پی زه‌نگ ده کدن. گنر [2] ۱) جای پا در بیل؛ 
۲) سرستون؛ ۳) گیاه رنگر زی. 

+ کاسهلهشینکه, مپش خو ره زهرده وال خون باآعد‌یدکی 

هبهو شینه [ت] پرنده سیزتبا. 

ئەسپەك: یی میشکه زیکه له سهرو توبل ده‌رده خاو نهخوّش 
وال شیتی لی دیت ات نوعی بیماری در مغز ک 
3 

ئەسپەناخ: گیایهکه دمیچیتنو له ئاشپەزيدا به‌کار دێ, ئەسپەناغ 5 
إسفتاج. 

تەسپەنىدەر: گبايە که به‌ریکی گزموله دە گر بز پوچ کردنی چاوزار 


که از تیفوس بوجود 


ئەسپى: جانهرهری ههوای کیج. ئە سېشێ [ت] شیش, 


ثه‌ستونه زیرینه 


نه‌سپی: ئەسبى [] شیش, 

تهسپیراو: ئەسياردە اتا سپرده 

تەسهی کوژه: قامکه گموه. تلبا ستو 

که‌سهین: هو ره. پوان داروکیکه ده‌خریته قلشی کوّلکهدارهره تا يەلە 
نهیه‌تمومو به تمور بیشکینن آت] فانه 

ئه‌سپیندار: سپیداره سپینداره داریکی بی‌به‌ری تیکول‌سپی بو 
ستغات ده کار وق انا درت کب 

ثه‌سپینگ: نهسبنگ ]گیا شنگ, 

ه‌سپیُون: که‌سی که ززری سبی بیوهبی ا شپشو. 

ته‌ستانددن: وهرگرتن, داگی کردن, ستاندن إت گرفتن, 

نه‌ستانندنه‌وه: ۱) لن سیتراو وهرگرته‌ره؛ ۲) قەره پو: (ت‌ی خوم 
(laa‏ بازیس گرفتن: ۲) جبران کردن. 


نه‌ستسرین: ۱) مالینو پاك کردن‌موهی پەڵه به پدز: (شوشەكانم 
له‌ستیری) شاک چردتوروی تهر: (ده‌ستم به‌خاولی ه‌ستزی) آت 
۱ تردن ۶ خشاك کردن. 

نه‌ستزینهوه: ئەستزین. سر بن آت] نگا: هسترین. 

نه‌ستنگ: ۱) زمردهواله, زمرگ‌ته؛ ۲) چوزه‌ی هه‌نگو زەردەواڵەو مۆزو 
زمرگ‌تهو ...: ۳) پله بهردین‌ی شاخ[۱]2) زنبور؛ ۲) نیش زنبور و...! 


۳( بلهای سنگی, که 3 
ئەستو: » گردن. ستو ب‌رزایی نیوانی شان‌و سهراضع گرتن, 
ئەستو: تهستو: (دەستم که لەسەد جیگه بهسدد وەعدە شکاوه / 
جه‌بری‌نیه هم که‌سره هه‌تا نەيخەمە ثه‌ستو) «نالی»[ت] گردن. 
ته‌ستور: ستو,‌ری, کولوفت. دژی باریك اتا کت 
ئەستۇران: ریسی ه‌ستور که ده کرینه گورنس قاريس کلفت. 
ئەستۇرايى: راده‌ی ته‌ستوری؛ (نه‌ستورایی دارهکه دوهامیز بو) | 
کفتی. ۱ 
ئەستۇربۇن: پهن‌مان, ماسین #4 آماسیدن 
نه‌ستورلك: کوللیره, نانی خر کهله‌ی ه‌ستور ات گرد نان. 
نه‌ستو رکه: ئەستورك تا گرده نان, 
له‌ستوکورده: بشته‌مل فنا 
نه‌ستوگورده: بشت مل. بوق مل, پشت گه‌ردن, ته‌ستو کو رده کا قفا. 
ه‌ستون: کولهکه, دار يان بمردی دریژ که وه بەر بانی دهدهن, ستون لقع 


ستون. 
که‌ستونده ك؛ داری کول کدی خیرەت وزهشمال: (چادره کدیان لهسهر نو 


نه‌ستونده کانه) ستون خیمه, 


له‌ستونگ: تهستون| 
ندستونه زبرینه: کولکه زیزینه. ک‌سکه‌سور. کرستون, پهلکهزنزینه. 
که‌مهی کی زو رگه‌وره‌ی رهنگاوزه‌نگ پاش باران له هتاوا له عاسمان 


۳ 


ده‌بیتریی آق] رنگین کمان. 

ئەستونەك: تەستوتدەك [ت] ستون خیمه. 

ه‌سته خفیرهسلا: وشه‌ی به‌شیسانی وات: بوردن لهخوا ده رانم ] 
استغفراقه (از خدا آمرزش می‌خواهم). 

ئەستەم: دزرار, ثاسن, حهسنهم: (ئەم چهرخه کزنه. ماشینهکه‌ی ژه‌نگی 


گرتوه / چه‌وری نه کا به خوینی‌مه: سوزانی نه‌سته‌مه) «پىرەمێر دە اڭ 
دشوان 

ه‌سته‌ویر: ستیور, له‌ستیوره قسره ناژالی مق که لبك زکی پر 
له زاره‌ستاوی کاتی إت] حیوانی که موقتا نازا شده باشد. 

ئەستێ: سته, ست استیکه هر ده ست دهدری‌و پریشکه‌ی لن 
هدلده کا[ت] آهنی که به سنگ آتش‌زنه زنند. 

نه‌ستی:تنونکی ژئانەبه] اسمی زننه. 

تست گر ل هسیل کسهتاو که بمری پگیرتی بر ثارداننتن, 

نهستبرد.ههسیل لت استخر, 

ته‌ستیر اتا استخره 

: ۱) ئەستێر: ۲) هرز ده سه‌کوی له‌گل يان له دار بو 
كەل و پەل لدسهر دانان آی] ۱) استخر؛ ۲) تلی بار 

تهستیرواة: گو له ستبرد, گوه‌ستبره. کرمیکه با دار شموانه قوی 
هتروسکی ا کرم شب تاب. 

نه‌ستیره؛ ستبر. هه‌ساره. نهوشتانهی له مانگ بچوکترنر شهوانه 
لهعاسمان ده‌بر یقن: (ئەستيرە بەرزە گان ئەدروشينەوە به‌شهو / وەڭك 
چاوه کانی من نه‌سرهوتبان هه‌یهو نه‌خهو) «پیره‌میرد»[] ستاره. 

نه ستیره ژمیر: جوريك مورگی بر قه‌داره هکره خشل اتا نوعی زیو 

هناس؛ نجونگه و 3] ستاره شتاس, 


نه‌بوهه 


پر تالحی تیدا ی : 


(ئەستێرەگەرى ده کرد له چالا / چاره‌ی زهشی خوی ده‌دی له 
خالا) «مدم و زین» [ت] ستار‌شناس» طالع بین. 
ثه‌ستیره‌ناس: تجرمکه‌ر شارەزاى زانستی 


نهستیره ناسین کا 


تهستیره‌ی روت ستاره سحری, 
ته‌ستیره‌ی روژی: ئەر نهستیره‌ی کباش نبومشهو هه دیو 
دهپدرب‌یاندا شوقی له نمستیره‌ی دیکه زورتره [ت] ساره سحری. 

کموگیر:ده‌فری کون کون بو پالاوتنات) کفگیره سو زمه. 
ئە‌ستبر. گول آت] استخر, 
ن: پشکیلان, گه‌سدیه کی دوده‌ستدیه, لایهلا 


نوعی پازی بچه‌ها, 
نه‌ستین: پاشگری کرگاری‌یه: (سددبری باج ئەستێتى ماچان بام 
لهسهر زین خیلاتی). ودرگر آنا پسوند فاعلی به‌معنی ستان. 
ه‌ستیو: خاه‌نازی ناگر گویزنه‌و ] خالدانداز بخاری. 


نه‌سمه ربیج 


نه‌ستی و به‌رد: پارچه ئاسنو بەردێ که ئاگر ی پن دەپۈشو بار دەدەن 


نهستی‌و پوش بریدنید اله دژایهتی توندء (تهر دوانه پیکمه تاستنو 
پوشون)[ت) معادل کارد و پتیر در فارسی, 
ه‌سته‌ویر, ثائاوس إا نگا: ه‌ستمویر. 


ئەستێوڵك: ناستیکه بو تاگر تك ردودان, بو وله ه‌ندوردهرینان 23 
آهن تنور بهم‌زنی. 2 

ئەسر: ته‌سرین, فرمیسك: . ناوی لمخسان لهچاو ھەڵدەوەرێ اف 
آشك. 


ثه‌سرو: قوچ شاخه حمیوان, شه‌قزن ات شاخ حبران؛ سرو 

له سریلك: نەستريلك. سریش إت] سر یش. 

نه‌سرین: هس روندك إت] اشك. 

ئەسك: وينه ع کس, شکل قا عکس. 

ئەسكل: پۈل پزلو» سکل, پەر نگ پهن» پهنگر بره هل, خه‌وزی 


ه‌سکنجه: جوجکه سمت» جومگه‌ی نیوان زانو بشت إت بند بالای 
ران. 

آه‌سکو ئەسكوێ. که‌وچکی گموره‌ی کلكدریات]ملاقه 

ه‌سکوین: نمسکو: (بوته ثه‌سکوی لەھەمو چیشتان ههیه) ت ملاقه, 

ئەسكەلە: به‌نده‌رگه, لەنگەرگاء ثاوایی که‌نار دهریا که گه‌میه‌ی ل 
زاده‌وه‌ستن آت] بندرگاه, 5 

له‌سکه‌مل: ۱) کورسی لهسهر دانیشتنی يەك که‌س, سه‌نده‌لی؛ ۲) 
قوماری شیر وخدت. به‌رزیلانت]۱) صندلی؛ ۲) بازی شیر و خط. 

ئەسكەملى: ه‌سکه‌شل, سەندەڵى؛ کورسی يەك نفدره ات ندلی, 

ثه‌سکه‌تاس: لد پاره‌ی ى قاقەزا 2] اسکناس. 


س ر کەو هه‌نگوین آت] سکنچبین. 
۲ 
ثه‌سکه‌نه: نامرازیکی دارکولیّنی دارتاشانه3ت] اسکنه نجاران. 
ه‌سکیناس؛ نه‌سکه‌تاس لقت] اسکناس, 


ئەسلڵ: ۱) هرخو: (ئەم چینیه تسه بەدەڵ نید)؛ ۲) بنیجه بعزیژر 


(بهخوا بابه ئەسڵ: خو گالته شم پی‌ده کا)(۱]2) اصل؛ ۲) نجیب؛ ۳) 
حرف تعجب وببزاری. 

‌زاده: دایکو باب نه‌جیم, فر زه ندی چاو بنیچه باشان 3 
چەكو تامرازی شەزو جه‌نگ إت اسلحه. 


تەسڵەن: ۱) لمزاستی‌داء راستت ده‌وی؛ ) لهبنه‌رهت‌دا: (دیسوکری 
ئەسڵەن دوم بون)؛ ۳) هبرگین به‌همیج جور: (نسه‌سلهن نایدرینم, 
ثه‌سلهن شتی وا نهبوه) -]۱) راا ) در اصل؛ ۳) هرگز: 

ئەسمەر: گەنم رەنگ, گەندمى. سهی و زهردی تامال زدش: (دەما دلدى 
بمه‌حبوبان / بشو خو شەنگ و تەسمە‌رده) «جزیری»ت] گندمگون. 

ثه‌سمهرپیج: چیفی چادری به بهنی ره‌نگاوره‌نگ نه خشاو: (چێْخی 


ئەسەر ۳۴ 
نهسسرییج سافن ‏ جات / روبوتی فیوای شای مشکین: 
كەلاف) «شیخ سه۷ 

ئەسەر: ۱) شوين, شوینهوار (نالی ئەسەرى بی له سمری غایبه مسا / 
ثالمیکی حهزین‌دی له مناجاتی سمحمردا) «ثالی»؛ ۲) لاسمر لت ۱) 

ان 

یل. گراو, یه خسیر: (نهگهر بی یادی زولفو چاوه کت يەك 

لدسنزه سای مم / تهسیری به‌ندی کافره کرشتدیی دی ناحیر 

م2 اسر 

ئەشت: شت[ موجودی. 

تهشخال: شال ردد ئ ناتال إا خزتر پرت. 

ثهشخهل: دمومن ت بوتههای 7 

ته‌شردفی: سکه زیزیکی بچوکه بو خشل ده کار دی. سورت شایی: 
(هسدرگا ديم هیلال هو دبسروی سیوه‌نگ / یه سیم ه‌سرین, ید 
ئەشرەفى زهنگ) «مهول‌وی»[2] اشرنی. 

ششقهمه: رگ الب رید ]کید 

ئەشق: عیشق, «داری, تموینداری إت عشق. 

ئەشقى: یاخی. ملهور, گوی‌نه‌ده‌ر به یاساو زی‌و شوین [ت] ياغى . 


ئەشىك: ۱) فرمیساد, رۆندك: (شدشکم که ده هل عه‌شقمه تفلیکی 
فه‌هیمه / هوشم كەدە گل خشمه پیریکی نهزانه) «ثالی»؛ ۲ وین 
دلداری ت] ۱) اشك؛ ۲) عشق. 

ته‌شکال : ھەمەزە نگه, همموجوّره: (دوکانه كەت ته‌شکالی تیدایه)آت از 
همه رنگ. 

ثه‌شکنج: ئەسكنجە› جوجکه‌سمت. به‌ندی نیوان رانو پشت | 
بالای ران. 

نه‌شکنجه: ۱) جهزو مه‌نگه‌نهه ماوش, ثهشکهله؛ ۲) گیره‌ی دارناش‌و 
اسنگه‌ران بو قایم راگرتتی ته‌خته یا اسن له بزین و بر به ند لیداندا؛ 
۳ نازارو جزیا(۱]2) و ۲) منگنه؛ ۳) شکنجه. 

ئەشکول: داری پشت‌دهرگا بو داخستن تا چوبی که با آن در را قفل 
کنند. 

ئەشكەرە: خویا, تاشکرا. دباری, دیار آت] اشکار. 

نه‌شکه‌فت: شکفت, غار, ره‌هولی زل له شاخداآت) غار, 

ثه شکه‌له: ۱) مه‌نگه‌نمی نه‌جارو ناسنگهر؛ ۲) دا روکیکی لهله کراو بر 
پیکدوه لیکدانی تدخته ده‌وار؛ ۳)ثامرا 
تاوانباریان ده ناو کونهته‌ختهیهکی خر دنا بەپەت جهزه بیان دهداء 
چیُوجه‌له آق] ۱) منگنه؛ ۲) چوباك بهم‌بستن چادر؛ ۳) از وسایل 

نمشکهنه: کارواناشی» گۈشتاوىكى ەستو خوله به 
اشکنه. 

ه‌شکه‌و: ده‌فری سوالهت لت ظرف سفالین, 

له‌شکهوت: ئەشكەنت. هلولو ههول له کیودا لت غار 

نه‌شکه‌ولهت: بنه دیزهو گوز‌ی شکاو که یه‌کجاری لهکار ئەبوە. 


رره بهدانه هدر قایکه‌ی 


Ul ده‎ 


کاسه کهل ات]ته کو زه شکسته. 
ه‌شکیل: ۱) تشکیل, چواریهل به‌ستننو بهز‌ویدا دان, چواربٌ 
۳ وئالقه‌ی که دهیکهنه پای يە كسمو به‌ندی | ۱) 
۰ پابند آهنی. 
ئەشمەك: شمه [&] اسباپ. 
ه‌شه‌دیو: گیاییکی بون خوته [ت] گیاهی خوتبو. 


ه‌شی: ۱) دە بى گهره که. پیوپسته؛ ۲) ده توانی؛ ۳) شیاویه‌تی 8 ۱) 


باید: ۲) می‌تراند: ۳) سزاوار است. 
نه‌غز: زولم, ناھەق. دهست درنژی کردن [ت] ستم, 


هیر 0 به‌هوش, دزی سهرخوش!۲) ب نی, غەوارە قت]۱) 
۲) بیگانه. 

له‌فسون: جادوهسیعر, سیحر 3] آفسون. 

نه‌فسون گهر: جادوگهر سیحر بازات] افسونگر, 

ئەفسەر: پلەمەند, دەرەجەدار له سهادا[ت] فسر. 

له‌فروز: له حیساب دهراویشتن. به‌هیچ تگرتن پش‌گریٰ خستن. 
فریدان ات آفت. 


نه‌فه‌ندی: وشه‌ی زیزلی‌نان وەك به‌گ, اغا ل حرف احترام برای 


ه قشین: ۱) راگرتن‌و هیشتنهوه؛ ۲) نازه‌لی لهشیردان وهساولت] ۱) 
نگهداری؛ ۲) حبوائی که شیرش خشك شده باشد. 

هفکینگ: ئەر نارده که پیش پانکردنه‌وه به ئەنگوچكە هه‌ویریدا 
دءکهن ت]آردی که بر چونه با 

تهفین: دلسداری, عیشق, خوشهویسنتی دەر حهزلیکردویی 
حهزلیکه‌ری | عشق. 

دلداری, عیشق لت عشق. 

ملق ژر نازتا ال 

ئەقەللەن: لانی كەم هیچ نه‌ری.به‌لای كەمەرە ت] اقلا (دست کم). 

ئەك: ۱) باشگریکه ناری تایبدتی له ناوی گشتی ساز نه‌دا: (یه‌شمه‌ك, 
کرمه‌كك. ئاخوئەك) ۲) دوای به‌سن (صفت) ندکه‌ویو لهیکاته ئاو: 
(كاڵەك. خامهك. کورت‌ك)؛ ۳) دوای ریشهی چاوگ (مصدرا 
ثه که‌ویر تهبیته ناو: (یه‌سته‌ل, رنه‌ك): ۴) لهدوای ریشه‌ی جاوگ 
واتای زیادهره‌وی ده‌دا: (بره » یرگ )؛ ۵) يەك: 
(گونده‌ك, پیاوك, ژنك): ۶) پُشگریکه واتای عه‌زرهت و داخ دەدا: 
(ئەك ئەژيم له باشی توء دەك. حهلد) آت] ۱) بسوندی است از اسم 

تبدیل 

می‌کند؛ ۳) بعد از ریش مصدر می‌آید و اسم می‌شود؛ ۴) بعد از ريش 

مصدری می‌آید ومعنی افراط می‌دهد؛ ۵) به‌تتهایی معنی يك می‌دهد؛ 


عام اسم خاص می‌سازد؛ ۲) بعد از صفت آید و آن را بهاسم 


ه‌مانه 


۵) دهغیله: (همان نە کەی توخنی که‌وی)؛ ۶) ھاوار: (ئەمان بمگهنی 
خورام)۱]2۷) کلم بیزاری؛ ۲) اشاره بهجمع 
آمان؛ ۴) لیکن؛ ۵) زنهار؛ ۶) فریاد. 

ئەمانە: ۱) ئەم نزیکانه, ین ئەۋانە: (تەمانە جبان لسن ده‌وی؟) 120 


ایب نزدیك؛ ۳) امن‌و 


د تامانهت: وا گرتن. پر دائه وه اما 

ه‌مانه‌تی: ئامانەتى. راگیرار بو داندوه ت آمانتى. 

ئەمپار: ئەمار[ت أثبار. 

ثه‌مجا: ۱) ەم جاره که ئەم کاته؛ ۲) دوای ئەرە. 
دهچویته شارهوه تاو مال عاسمه خان / دوباره دیش کاندیدزه باجگر 
به‌بی وچان) «پیرهمیرد» لت ۱) این بار؛ ۲) بعد از این. 

ثه‌مچار: ندسجالت] این بار. 

ه‌مجاره؛ ئەمجا[ت] این بار. 

تدم‌دهمد: ئەمجا لت اس بار. 


شویّن ئەمەدا: (ئه‌مجا 


ئەمر: ۱) فەرمان» دەسون عەمر؛ ۲) تهمهن[۱]2) آهر؛ ۷) ععره سن. 

ه مرو: هدرمن, ھەمرۈت] گلایی. 

نه‌مرو: روژ که تباین. نمدویکه, نه‌سوزی, یمرو ثيرو 
امروز 

نه‌مسار: تیسال, سای که ناین ت امسال, 

ئەمسال: سالن که تیا ل 

ئەمسەر: سار ق امسال. 

ئەمسەرەرا: سای که دوای نم ساڵه دی [2] سال آینده. 


ه مشو: ئەمشەراق] امشب. 

ثه‌مشهو: هوق که تباین یمه ئەڭتنەرە› ئيتەڭ ا آمب. 
ئەمما: بلام. بدلان, تساه ردلی 2 ام 

تهمسن: ۱) من هن وژم» م تاکیو بژەر؛ ۲) بی‌ترس, هیمن: (ولات 


ته‌مو: مام برای باوك. نابو. اپ ات عموء 
ئەموست: تلی, قأمك. نه نگوست. تبل, به‌نجه ت] انگشت. 
ثه‌موستانه: قوچه که. نه نگوستیله‌ی درومان |نت] انگشتانه. 


ه‌موست به‌سته: بریدتیه له فر یودرا ههلخله تاو فر بب‌خورده. 

ثه موسته‌چاو: تاریکایی خهست. ئەنگوست لهچاواتع بسيار تاريك. 

ته‌موسته‌ویله: کلکمرانه, ندنگوستیله. ثالقدی خشلی قامك ا 
انگشتری. 


» مه ئەم» من‌و كەس یا که‌سائی تر؛ ۲) موی ئزيك. یه, 
هدوه, یله ت] ۱) ما؛ ۲) این. 


: ثینه‌شاء ثائه‌مه‌یه, هوهه‌یه. خو یه‌سی [ت] این خودش است. 


) چاکه له چارابون. 
چو), همه ل 


ئەمەك: ۱) ره‌نجو ئەركو زەحمەت کي 
سپاسی چاکه, پ 


تی: (ئەمەك به خه‌سار: ره نج 


۱۶ 


ته‌نارلو 


به سدرهره بون: جاکه دهگهل کراوی, (ه مه کدار:به‌سپاس بو 
: قه‌رهبوی چاکه کردنهوه)؛ (ئەمەك ده گەڵ 
...31 ۱) رنج وزحمت؛ ۲) نیکی و احسان. 
نگا: ئەمەك. 


ئەمەك دانه 


ئەھەندوسگە: سه‌ندوچکه ]اين اندك. 
تەمەندوكانە: ئەمەندوچكە إت] این اندك. 
ته‌مه‌ند وکانی: همه‌ندوچکه آت] این اندلك. 
ثه‌مه‌ند وکه: سه‌ندوجکه [ق] این اندك. 


تهمه‌نده: هیما بەد ست بو بارستی شتیاف ت این اندازه 

ئەونە آق] این قدر. 

ئەمەنى: پاشگریکه واتای شیان, شياوتهدا. خواردهمه‌نی. شیاری 
خواردن [ف] پسوند شایانی, 

ته‌مه‌ها: ئەوء تا موهتانی, ثهمه‌تا آت این خودش است. 

ئەمەھە: ئەمەتە. ئائەمە؛ (لەر گشته ئەمەھە م گهره که) ق] همین. 

ئەم شتدى فلان اق] آن چیز. 

ئەمێ: ۱) ه‌گره یره فره فرا؛ ۲) نیمه ن 
می, میوینه: (جوانوی ماینه‌کهسان ئەمێيە. تێْر نیه) 9 ۱) اینجا؛ ۲) 
ما باید؛ ۳) مادینه, 

ته‌میان: نهم تزیکه‌یان, هیما بو یکی نزيك له ناو هیتردا: (ئه‌میان لهمانی 
تر جوانتره)ت] این از آنها... 

له میتر: ئەوبكە. تموی‌دیکه لت آن دیگر. 

ئەمیچ: تسیش, ئەويد كەش [ ايتهم. 

ته‌میچه: نیج آت) اينهم. 

وا, مه‌زنی خه لك سه‌ره ك آف] امیر. 


تدمدهدى ى 


گه‌ره که ئیمه؛ ) همی: 


ئەمیر: فهرما 


نه‌میستا: ھەرتيستا. نیستاکه, بی‌دره‌نگ, نهق, نوکه, ئانا. هدوکه ات 
بی‌درنگ. 

ته‌میستا که: همست ]همين حالاء 

ته‌میستاکی: نسیستا آت] همین حالاء 


ه‌مین: ۱) دهس‌پاك و راست. جی متمانه؛ ۲) خاترجهم: ( لیت نه‌مینم)؛ 
۳ ثبمدین آت] ۱) درست کار؛ ۲) مطمنن؛ ۳) ما هستیم. 


ته‌نا: ) وه گهرنه, ده‌ناء ند گینا؛ ۲) تیسته [ت] ۱) وگرنه؛ ۲) اکنون, 
ثه‌نار: هه‌نارآت]آنار 
ته‌تارلو؛ باغی هه‌نار, ههنارستان ت آنا 


۳۷ 


یه‌نازت بات آندازر 


هنام: ندندام. ثازای لاش آت] اندام 
ثه‌نبار: ئەمار عهنبار | ابا 
ه‌نباز: ماونامین هاو باودش, باوەش تيك وهرینا وآت) هم آغوش. 


ر: جورنك مهبم ن» قونسون, متا عهنتهر الا غنتر. 


فروشیاری شتی که‌ونارا [] عتیقه فر وش 
و + تهموی لەشتى که‌ونارا شاره زايه ‏ عتیقه‌شناس. 
ندنجا: نس‌جار, هم ده حفهید, ئەمجاء هم ده‌حه ق] این‌بار. این‌دفعد, 
: ه‌مجار ئە نجا ت این بار. 
ت ات آنجام. 
ه‌نجامه: لاولاو‌ی دەركو پەنجەرە | لولاء 
له‌نچن: وردکردن و جنین به تیخ: (ئه‌نجن له‌نجن؛ زوروردکردن بهتیخ), 
(که‌سید دی ریشمی بهوتیفی نازه‌ی ه‌نجن ته‌نجن کرد / وتی: 
به ژمرده‌یه هم لازاره ثاری ت 
ه‌نجناو: لات لەت کراو به تي 
نه‌نجنراو: نه‌نجنارق] انجیده, 
ثه‌نجنین: وردکردن هتیخ ع انجیدن یا تيغ 
ثه‌نجوز:؛ عه‌نجور خرچه, کال‌کی کال, گندوره 


ئەنچام: درایی, درباهی, 


سارای نه گ‌یشتر, قەرە 


زمه‌ن: کور کومبون, مه‌جلیس مه‌لیس 3 آنجمن 


ه‌نجه: ورده پارچه‌ی بچوو باريك اف ریزه. 


آتاهیم. 

له‌نجینه: ۱) ئەنجىنە؛ ۲) ناوی گوندنکه لای بانه(۱]2) ھىزم؛ ۲) نام 
دهی است در اطراف پائه. 

ثه‌نحام: بدخشش. پاداشتی خزمه‌تکار سمره‌زای مز, تدنعام. خدلات ‏ 
انعام. 


ثه‌ند: لمدرای نموه يان ئەمە دیّت, واتا: (هەند مه 


» چەند). (ئەوەند 
وشیاره «مه‌حوی» تیده گا دنیا خهراباته ‏ و گەردە کا ئەھلى 
خهرابه بوچی لین ده گرم) «مه حوی»آت] پسوند بعد از این یا آن می‌اید. 


ئەندام: ۱) ندنام لمش, نازای لرش؛ ۲) هاو بەش له كۆمەڵێكد ا ) 
آندام؛ ۲) عضو 

ثه ندامه‌تی: ھاوبە شى له کم یکی هاوم ه‌ست وهاودوزدالعضویت. 

تدندو: کول, خدم, کسیر غهم؛ به‌ژاره. خدفدت: (ندوه‌ند زاری کدرد نه 
نه‌ندوی دهرژن / خوززش کرد نه‌سه‌نگ قوله‌ی بێستۇن) «خانام[2] 
آندرد. 

ته‌ندوکه: نهوهندوکه هیْندیکی کهم | مقداری کم. 

ثه‌نده‌رون: ۱) دنا ناو ورگ؛ ۲) خانوی ژنو منالی پیاوی گهوره. 


هندرو هوندروآت] ۱) درون؛ ۲) آنترونی. 

ه‌ندیش: ۱) بير کردتدوه؛ ۲) ترسو خوف [ت] ۱) اندیشه! ۲) بیم و 
هراس 

ثه‌ندیشه: ئەندىش (ت] نگاء ثه ندیش, 


ی داریکی تاله بو ده‌رمانی بر بن ده کار ده کری: (پشتی 


تەتزەروت 


ههپو. بومدا 


ريشو نی زامدارو جدهو بو تاعیلاج / چه ند قر 
به ندوت و ه‌نزوروت) «شێخ رەزا» تا زروت 
قهنعاء راستی وه شبارتن, ثینکیر ی تیتکار اخ انکاز. 


E ثه‌نعام:‎ 


تفه‌نگ) اقا پسوند ابزاری. 
بیکان, و لهنیشانه‌دان, لنامانج خستن 5 به‌هدف 


پیکرار ههنگواو هه‌نگاونه, ههنگاوترت] تیرخو رده. 

هی مەردم و هدراو هوریاو زهنا زهتا ] هنگامه. 

ته‌نگافتن | به‌هدف زدن. 

ه‌نگافته إت تیرخورده. 

نگافتهآت) تیرخورده 

ثه‌ندازه دەرچون» له زاده بەدەر؛ (هیند دارایهنه‌نگزاوه), 


نانێك. (نه‌نگوتاه بژێر: خهسیسو زژد). (ئە‌نگوتك گرتن؛ خر 
هه‌ڵدانی هتزیر بونان) [ت] چونه. 

۱) هدلتتی تاك نهستیره: (گه لاور ثهنگوت)؛ ۲) هه لکردنی 
بای هیدی؛ (هه‌ناسمم زولفهکه‌ی لاداو مدیلیکی نه کرد چاوی / نهسیم 
نه‌نگوتو شهو رایردو نەرگس ھەر لهخه‌ودایه) «نالی»: ۳) پاش 
وشهی «هدل» دیت بسانا توش بو ن. کهرتنآت] ۱) طلوع ستاره؛ ۲) 


ئەنگوچك ۲۸ 


وژیدن ملایم؛ ۳) پسوند بمهنی دچار شدن. 
ته‌نگوچات:لهوندی, گوچد, نه‌تبن. له کراسی قش ر فول ر درتزاتا 


تهنگرچکه ی نهتگوچك|ت] آستین 4 

ئەنگور: ترق, تری, به‌ری زهن میوه‌ی داری مولع آلگور. 

ته‌نگوره: ۱ ده‌می بواره؛ ۲) سهرهتای ھەزەت: (له تێستازا ئەنگۆرەى 
میودیه)؛ ۳) نهوکاته ندوساء ئەردەم: [مەسلەحەت ناکری بهزوره با 


لکلزر»۱۱2) 


داین؛ 4 نگرهه یی ده بیتین ساد ب 
تنگ غروب؛ ۲) موسم! ۳) آنگاه. 

ه‌نگوس: فامك. کلكت, تبل, تلی 3ع انگشت. 

نه‌نگوست: تهنگوس, ئەنگوستەجاو: ژورتاريك ت] انگشت. 

ثه نگوسته ویله: کلکهوانه, هه نگولیسك, ئە نگوشتەر تع انگشتری. 

ه‌نگوستیله: ۱) نگ وسته‌ویله: (نه‌نگوستیل‌ی دررمانان)؛ ۲) 
گر اکر ی انکیتای 

ھەنگوراقاآنگرر 

ھانەدەر دتەدەر[ت] الگیز. 


(ژره‌عنا نیرگزین تهی مهستو خونر بز / زهان بو 


عههدی و چدنگا «جزیری» لا انگیز 


e‏ بیکران. هنگوان, وه نیشانه کهوتن [ت] به هدف خو ردن. 

نگیوراو: پیکرا, ه‌نگرای لهنگافتی إت تیر خورده. 

نه‌نگیوه: ) دست راست. نیشان هنگێو, نام انج دهر؛ ۲) زهنه‌ی 
سه‌رییت آف] ۱) تبرانداز ماهر؛ ۲) سکون حروف, 

ونه: تەن لد ها آنقدر. 

ئەنو: ئەندى خەم يەژارە إت آندوه. 

ه‌نوا: ۱) بهناو په‌سیو, جێ حەوائەرەى شدو؛ ۲) شوینی باران ئەگر ات 
۱) پناهگاه جای آرمیدن شب؛ ۲) جابی که باران آن را نگیرد. 

نه‌نوچك: ه‌نگوچك ا آستین بلند. 

ثه‌نویر: ترعن, یهری رهز ههنگور ات آنگور 

تته: هموق, هدقی, ههوه, ههوو (دوژنی ميرديك هنه‌ی یه 
هوو 

ثهنهزا: توره. كچى ههوی, قیزا هه‌فی [ت] ذختر هوو 


ئە ۱) هیما بو یه‌کی دور؛ ۲) هما بزیه کی نزیك؛ ۳) یم بو کی 
نزيك يان دور؛ ۴) له: (سه‌رزه وستەن فەرش ته‌و چەمەن دەس دەس) 
«سدولری» ات] ۱) آن؛ ۲) این؛ ۳) اینها: آنها: ۴) در. 

ثه‌واء وشه‌ی خهبه‌ردان له روداو: (هوا لەيلا پهروژی حه‌شر ئەدا وەعدەو 


ئەولاتر 


دول «مه‌حوی» / هتا قامى قيامەت ئاهو واوەيلا نە كەم چېكەم) 
«مهحوی»[2] اينك. 

ته‌وار: ۱) پاشگری هه‌بون: (خوینده‌وار. تومیده‌وارا! ۲) شوین‌وجی: 
(شوینه‌وار, اسه‌وار)ت]۱) پسوند ما ۲) ند مکالی, 

ثه‌واری: ۱) پاشگر به‌واتا هه‌بون: (کوله‌واری)؛ ۲) بسانا جیگه: 
(کورده‌واری) ت] ۱) پسوند ملکی؛ ۲) پسوند مکانی. 

نهواگل: گهراندره, قە گەر, وه گەزان ات بازگشت. 

تهوان: ۱) هرا ئەی دور؛ ۲) ئەم نزیکانه؛ ۳) پاشگری اگادار, پاریزگار: 
(باخه‌وان) ۱]2) آنها؛ ۲) اینها؛ ۳) پسوند حفاظت. 

کهسانی دیکه[ت آنهای دیگر. 

ته‌واندن: خوش‌ریستن, حهیاندن. خوهش, گەرەك بون ات دوست 


داشتن. 


ثه‌وانه؛ بانه, ئەو چه‌ند كەسە, ئەر جه‌ند شتهآت] آنها. 
تهوبه‌ر: فی رهخی, لای ئەولا تا آن‌طرف. 
ثهوتر: ئەوىترە نموی‌دیکه قا دیگری. 


ثه‌وجا: ۱) ئەم کمرهته, ئەرسايە. 
۲) ند 

ه‌وجار: ئەوجا[تاديگر. 

ثه‌وجار: ۱) دو خوشکی ژنی دوبرا بو یه‌کتر؛ ۲) یدره‌قآت]دو خواهر 
همسر دو برادر؛ ۲) خیش, 

نه‌وجاره کانی: ئەوجا[ت] این بار. 

ثه‌وجاره که: رجا لقع این با 

نه‌وجه:نیازه اتاجی, پّداویستیلت) احتیاج. 

ته‌ود ال : ھەڵوەداء ئا 


نه‌ودهر؛ دمرموه, بهرانبدر به ژورهوه, ده‌رقه آف] بير ون. 


ار 


ته‌ور: هدور عدورت] ابر» 
ه‌ورا: برسی‌تی, نیزه برسیایه‌تی إا گرسنگی. 


عفر از, ههوراز, سه‌ربهره‌و ژوره. بەرە وژور اڭ سر بالامی. 


ئه‌وسا: ئەردەم» ئەوكات. قى گافی [ت] آن دم. 
ئه‌وساگە: لەردەمدا, ئەوێ چاخىدا[ت] آنتم. 
ه‌وسار؛ هەوسار, په‌توکه‌ی به رشمهوه به ستزاو په‌تی ملی گوّك: ده‌سکه 


تان لی براوه گیر خواردو[ت] گرفتار. 
: گیروده» دوچار, توش ذچار, 

ئەوك: گمرن قوز قوزاچكە. بعرب اتاگل , 

ئە وگێ: غلانكەس. هین رانيك. هدرامه. راك اعا فلان. 
نهوگار: کزو داماو سیس E‏ آنگار, 


ثهولاتر: دررتر. بدولاو تر ات آن‌طرف تر. 


ثه‌ولایه 


ته‌ولایه: دم تمه فه, ئەم بەرە 3 این طرف. 
ثهولاد: روله» فر نند آرلاد. 
ئەوله: خانرجهم اف بطو ر قطع 
N OW‏ 
هیما بو دورو نريك. به إت این. آن. 


چ 
چ 


لهوساود. لدرکاند قەختى. لدرده‌سدوه ]از آن دم 


ئەوەتى: هوهته‌ی [ت] از آن ّم. 

هودجه: موحتاج, تاتاج قت] محتاج 

ئه‌وەر: پاشگری بونو خاوهن: (به‌ختدوهر» سهرور. هونه‌روهر) 3] 
سرد ا 

ثه‌وه‌سا: ئەمەيە. ئەوە تا[ این است. 

تهوه‌سه؛ تەوە سا[ت] این است. 

ئەوە كە شنهکه, واه که» ھەرامە که تا چم 

ئەوەل: ەكەم تێكەمین» هر ل 2 اؤل. 

ه‌ودناهای: رویشتنی بی گهرانهره آتارفتن بازگشت. 


(ئەوەندە ده كەم ناید‌ته ردایه)[ت] آن قدر؛ ۲) هرجند. 

مه ەلە په | این. 

تمو‌ی: نموکسه‌ی, ندرشته‌ی, ئەوى: ەف ا آن کس؛ آن چیز 
نه‌وهیان: لهو چه‌ندانه, ثم یه کدات] این یکی. 

له‌وی: ههرکی: هکس هه‌رچی| و 3 


۳۹ 


ناق کردنه‌وه: (ثه‌ویانم گەرە که, بان ناردبو) آت] او راء 
تهویان آت] اوراء 


ه‌وی‌دیکه: ئەويدى. هوی‌دن فا آن e‏ 3 
ئەويستا ۰ كتيب زەردە شت : ۲ 
توت lir‏ آوستا؛۲) اکنون. 
۳ رکه ههوکه تاهمأ کنون. 

تهم دهمهق] اکنون. 


ن: نهفین. دلداری تا عشق. 


ثه‌ویندار؛ عاشق, دلدارات) عاشق. 


نه‌ی لو 


ثه‌وینداری: عاشقی, حه‌زلیکه‌ری, دلداری, هفینی[ق] عاشقی. 


ثه‌وینی: ۱) دلداری» عشق؛ 


۲) جاوت بی ده که‌وی, ده‌یبینی, یوینی 


نی خویه‌سی آع) خودش است. 
هھ : وشه‌ی ودزه زیو گوی نهدان: (هه چی لی بکهم؟) إلا حرف تنقر. 
ثه‌ها: ۱) وشهی اگا کردن: (ئه‌ها هات)؛ ۲) وشدی عدزرهت: (نه‌ها 


شیر که رژا): ۳) وشدی باودز به سه‌یرمانه‌وه؛ (ئه‌ها که‌وابی خه‌نی بوه) 
) خرف تنبیه؛ ۲) حرق تخسر! ۳) حرف تصدیق و ب 

ثه‌هاك: قسل, کلس, ئاھەك ت] آهك. 

ته‌هالی: خهلکی ناوایی تیکزا: (کریخا به ه‌هالی گوندی راگه‌یاد بچنه 
بیگار) ت اسالی. 

ثه‌هاو: ۱) هو, بانگ کردنی دور هزی؛ ۲) وشه‌ی گهمدپی کردن : (نه‌هاو 
بو کار کردت) [ت] ۱) اهان: ۲) کلمهُ تمسخر. 

نه‌های: هوی بانگ کردنی دورات اهان. 

ته‌هل: ۱) دانیشتوی جیگه‌یهك, خه‌لکی : (کاورا ههلی شاره)؛ 
۲) شیاری ههواله‌تیو مەرد: (فلان له زهفافه‌تدا زور ثه‌هله)؛ ۳) 
هوگرو خەریك: (ته‌هلی نیسان, ههلی حال, ه‌هلی خیره ته‌هلی 
و )2 مقیم) 

e‏ : (ئەھۇ ئەوە لین چی؟)[] خرف 


+ شایسته؛ ۳) مشغول به. 


تعجب و تنفر, 

ئەھو: ناه وات] خرف تعجب و تنفر. 

نه‌هوی: هوهو, بانگ کردنی دور [ت]های. 

له‌هیو: رهی گالته پنکردن: (نه‌هیی تمزت پل نههینا) اتا تمسر 

ه‌ی: ۱) وشمی گازی: (ثهی بابه سوتام)؛۲) ئەدى: (نه‌ی کەی دیت؟)! 
۳) مەگەر؛ (نه‌ی نه‌مگوت مهچو؟)؛ ۴) نهمه, لهیه. یه: (جاری تر ه‌ی 
قسیه نەکه)؛ ۵) بز سهیرمان: (ثه‌ی که سدیره!)؛ ۶) بو کول داخ: 
(ئهی‌زو, هی مالی ونرانم!)2] ۱) حرف ندا؛ ۲) پس؛ ۳) مگر؛ ۴) 
این؛ ۵] حرف تب ۶) حرف 

ئە‌يار: مانگی پینجه‌می خاج‌به‌رستان, لهنیوان خاکه‌لیوهو بانەمەردا © 
ماه ینجم مسیحی, 

ته‌یاره: پیوانه, ده فر که شن 
پیمانه. 

نهیاغ: ۱) جرو. قر بوك 
یان, تهیاغسی لین دهرداویژم)؛ ۲) ره‌هه‌ند, زیراوی ثاوی پیس‌و 
ناوده‌سخانه قج] ۱) بنجل: ۲) فاضلاب. 

ناگر, ناورآت] آتش. . 


ثهیرو: ۱) وشه‌ی سه‌یرمان: 


شتی وردی وەك ده غلی پێ دەپێون» عهباره(2] 


ود (مهزه كانت به ثه‌یاغه‌وه لێ ده کرم 


ایو خوشکی چه ند سدیره؟)؛ ۲) وشه‌ی 


ثهی‌لو: ههو: (نهیلویی پیر)؛ ۲) بچکوله‌ی قشت و جرانکیله: (ثدیلق 


گەزەگەزە نزانی)[2] ۱) غقاب؛ ۲) حرف نوازش كودك. 
ئەيلول: مانگی ئۆيەمى 
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دیت, دی, ده گانه یره ات می‌آید. 

وشه‌ی سه‌برمان: (ئەپە ر خوشکن جانز باوزدهکدی31] 
حرف عجب: 

ئەيەلو: بو دوندنیمنالی 


ناحرت نوا زش كودك. 


ا 
نهیهو: وشه‌ی ههرگیز ئەشياوەھەيهات: (ئەيهۇ 
آتاهیهات. 

نه‌یهوت: جله‌ی بچوك [ت)چلّه کوچك. 
تەيى: که‌وابو, کهوای 3] که | 1 
ی :۱ وشهی ملکایاتی: (تمر ماله نی منه: تی تو بو دایان بهمن): ۲) 
ف, تیسال, تیجا)؛ ۳) بو پرسیار: (ورجیکم گرت. 
۳ سزال تأکیدی 

لین بەلهی داود ئی زاسته)؛ ۳) 
شان‌ده‌ری جسنی منُوینه: اکیژی خانم دایکن)؛ ۴) وشه‌ی 
۱ ) بعد؟؛ ۲) آری؛ ۳) علامت 


: ای من بی ته بو خو برد) 
تأئیث؛ ۴) حرف تملك 
ایفهیه که تفیان ده‌رمانی مارهو خو 


ده‌رمانی هاره [ف] 
که آب دهانشان درمان مارگزیده و خونشان درمان هاری 


طایفه‌ای 


است: 


و: سوکهه‌ی ناوی ثیبراهیم ات مخلّف ابراهیم 

نیهه: ب‌نی قايشه جوت. بهندی قایته نحل چرمی که با آن بوغ 
ارا یه خیش می‌بندند. 

نیدیکه. نیدن ات] دیگر. 

یس: رەزاگەران. جی قیزه خویننا ] بدشکل, 

باشگر به‌واتای ئایهتی: (برسیتی, کوردیعی) تا پسوند نسبت. 

سیو ی؛ بی دایو باب» هه تیو. هدتیم آلا بتیم. 

: دەی ئەمجاز چى؟ نهرجا [2] حالا چطور. 

تیجاب: بیویست: (تیجاب ناکا خوت ماندوکه‌ی)(ق] لازم. 

ادات ایجاد. 

ات سازدان, ثاراکردنمه: (ندم خانود 
چول بو خوم تیجادم کرد) لت آباد کردت. 

تیجار: ۱) نه‌مجار, هم که‌زه نه: ۲) کری لت ۱)۱ 


ده هم زمویه 


ن‌بار؛ ۲) کرایه. 
+ کری: (باغم تیجاره کردوه), (ئیجاره‌دار: کرایه جی) ت] اجاره. 


درف‌ت, وچان: (ئیجازه‌ی دو زو ژم دهیه, یجازه‌ی 
پی‌نه‌دام بچمه ژور)؛ ۲) فتواو ده ستور: (ثیجازه‌ی ماری ههبه فق 
لیجازه‌ی ومرگرت) []۱) فرصت؛ ۲) فتوا و دستور. 

نیجبار: زره کی, خورتی: ناچارکردن:(به تیجبارناردمی؛ اغا ٹیجباری 
کردم نان بخوم) تا اجبار. 

ثیجباری؛ سه بازی زو ره کی له دهولدندا ات] سر بازی وظفه. 

لیجگار: زوررزسه‌ند. فرهفره, گەلەك. زیده» به کجار: (ئیجگار ژۆر 
باشم) [ق] بسیار. 

تیجگاری: یه‌کجاری, بهته‌واوی» وه گرانو دوپات كرد نەرە همرگی 
ثینر قهت: (ئیجگاری بارم کرد. تیچگاری‌نایدویتم) 2 یکباره. 
پدتنامی: 

تیجگاره کی: ینجگاری ات یکباره. 

:۱) قورساغ, ودجو رزه ۲) متمانه, باودزی: (یباویکی به 
تیحتوباره|۱]2) و ۲) اعتبار و آبرو 

یحتیات: ۱) پاری: (دهمچبه چیا له مار لیحتیانت هه‌بی)؛ ۲) کار 
قایمی: (پباویکی به لیحتیانه)[ت] ۱) احتیاط؛ ۲) محکم کاری. 


تیحتیلام: ۱) خهو به‌گانهوه دیتن‌و ثاوی شاوهت زشتن؛ ۲) له منالی 
وه‌هابون. بلزق‌بون: (متال‌نیه یحتیلام بوه) © ۱) احتلام؛ ۷) 
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تاجى؛ جاولده ستی ات بان احتاح. 
ی : ویچون, لهوانهیه: (ئیحتیمالی ههیه بچمه شار)ق] اختمال 
ثیحرام: خاولیو فزنه‌ی حاجیان که له ردختی حدج کردنابه خویاندو 
ده‌گرن نت احرام. 
تیحبا: بوژان. وه گورد کهوتن: (بدو یارب تیمت ثیحیات کردومهوه, دم 
تیحیام کردوتدوه: زور کزو کە لفت بو يسنا تیحیا 


مورا هي 
برتەر) ات احیا. 
چوك دادانی وشتر: (رشتره که لیخی خوارد. لهم وشتره ثیخ بده )5 
خوابانیدن شتر. 

پورت, شهیتانی کردن تا گزارش دادن. 
ثیخباریه: نوسین بزمبری له دزی خهڵك. رایزرت. تام‌ی شوفارانه, 


شوفاری نامه ت گزارش, رایورت. 

تیخته: ۱) گون دهرهاتو؛ ۲) داری شینی سهرقرتاو ه‌خنه لت] ۱) نگا: 
ئەخته. 

نیخته‌رمه: ۱) ئەسيى يەدەگ؛ ۲) نهسپو چه‌کی تالانى؛ ۳) لاشەى 
کوژراوی دوژمن آت] ۱) اسب بدك ۲) اسب و اسلحة غنیمتی: ۳) 
4 ی 

نیختیار: ۱) هه 
پیر و کونه سال: (ریشم سبی بو ته‌واو ي 
۲) پیر و سالخورده, 

نیختیدار: ۱) توانایی له‌مال يان له هیزی لەشدا: (ئێستا ه‌زارم ندز 
تیختیدارهم نهماوه. تیختیداری کارکردنم نیه نیختیار بوم)؛ ۲) 


اردن: (لهم دو خوشکانه کامیان ثیختیار ده که‌ی)؛ ۲) 
یار بوم) 3 ۱) انتخاب؛ 


دهسهلات: (تیختیداری دهولدتم نیه) 2 ۱) قدرت مالی یا بدنی؛ ۲) 


بکهو ده ثاوی خه) )بر ژمین زد 
تیخسیر: ۱)دیل, گراو لهشمز؛۲)همزاررچنگه‌ی بهزبی 3 ۱) سیر: ۰ زا پاداشت, قدرهبی دنه سات]سزا 
دوبەزواقامقايل. ر 
سورم لەسەرى ت حتما. 
» فرشته‌ی گیان کێشان. مه لکه‌سوت إت عزرائیل. 
یه که له سه‌رده شت‌و سوله‌یمانی بەرانبەر به نیو كلو 


۲) بیتوا 


تیخفال: فریی دەس خهرومی, ههلخهلهتاندن, دەس خهزهبی[ت] اغفال. 

یخلاس: دلباکی, ئەمەگ: (پیروت به یخلاس کار ده کاء بو گدورهی 
خوی بهئیخلاسه)[ت] | خلاص, 

وزنی است برایر پانصد گرم. 


تیداره: ۱) ده‌زگای دمولمت؛ ۲) باش پن‌زاگیشتن: (مالاتی ززری هدیه : مدره خه‌ستی» یجازه [ت] اجازه و زخصت. 
پیی نیداره ناکری) 59 ۱) اداره؛ ۲) اداره کرهن. 

تیدعا: داوا ات ادعاء 

نیّدن: هی‌دی, دوباره, هی‌دیکه [تا دوباره» ایض 

ثیدی؛ ۱) جاریکی تر: (لیدی مهیه مالسان)؛ ۲) هیترت: (ئەوهۍ دیتم 

۱) بار دیگر؛ ۲) دیگر سم. 


۱ اکتون E‏ 
یشاک هریس ]هنن 
یراد ای ۷ ره خن گرتن ت 1) واردات: ۲) ایراد. 


یراده: + خواست اراد 


لیفست: بن رایکی کی اا یکا کر یی کی ا 


استراحت کم. 


ئەلعان [] اکتون, 
: یستا #] اکنون, 
تا کانی: نيسا [ت] اکنون. 


تیراء نعم وینه فر ‏ ایتجا۔ 
يربان قاپر قاجاغی ناومال, ههور (قاتن له سهرکانی ثیرباران ده شواء 
بوره شدم ثیربار کەره) إت ظروف خانگی. 


کر فست» دا ل و درلشدازهقت درختی است, 
نیزمان: اب نوکهر A‏ 


0 - 


تیسحال 


قیسحال زگرشووو, سهر یب 


ار :یود رزیری لاشی مردوفت] بوسیده ج 
تیسکه: زگره تا سکسکه. 

یسلام: ۱) دینی محمد(ص)؛۲) موسولمان لت ۱) اسلام؛ ) مسلمان, 
تیسلامه‌تی؛ موسولماته‌تی: تیسلام كا سلمانی: 

یسم: ناو نیو: («ثیسمی عزهم» دوعای هه‌ره بهبیت) آت] اسم. 
نیسوت: : بیباری رهش, گیسیومت, فافل لت قلفل سیاه, 


۲) کارو فرمان؛ ۳) زلاه 
) کار؟ ۳) پس‌گردنی 


نیشار: جرری سه‌رپزشی ژنانه که شان و پیل دهگری, جاروکه, کونه 
آتا نوعی سر پوش زنانه 

تیشاعه: ده نگ داکهوتن به درت شایمد. 

ثیشاللا: خوا حهزکاه حەز دە كەم انشاءقه, 

ئێشاگران: کدرنوبی, گرانه‌تا, گرانەتێ. هخزشیهکی گیرزیه هسب 
رایده گویز ع نیفوس. 

تیشان: ژان, نازار, هنازرف درد,آزار. 

ئیشا » ژان کا درد.آزار. 

ئیشت: شهپه‌زل‌ی پشت‌مل. عیشت کا بُس‌گردنی. 

تي رهز هروس إت شتا 

ثیشق: ئە‌فین, دلداری» عبشق إل عشق. 

ئیشقلکی: هه‌نگله شهله, لەسەر e‏ 

نیشك: ۱) وشاك, زوهاء به‌رانبه‌ری تەز؛ ۲) رەقو سدخت, دژی ندرم[2] 
۱) خشك؛: ۲) سفت. 

ئێشك: ۱) هچك القمداری سەر گوریس و کهزو؛ ۲) کیشله, پاس: 
(نسشهو من نیشاك ده کشم تو شك بگره)]۱) حلقذ باربند؛ ۲) 


وازء کهیف, 


رهوانی, تهدقدفیره ات نیشکارو: 


فهشتکال > چهتون, دژوان زە جمەت اا مشکل , 

ئیشکانی: ۱) بهز, بەرانبەرى ده‌ریا؛ ۲) زەوينى په‌نا ثاوقت] ) بر؛ ۲) 
خشکی. نزديك به آب. 

ئیشکاو: دواجوزی ار (گزله‌که تیشکاوی هات نیشکارماتن 
سکره : دوا چوز لی برّان) 3) خوشیدن چشمه یا استخر. 

ی پهزشکیه‌وه کرای خه‌فتان ت کاشتن قبل از باران. 

: لیشکاوزات] کاشتن قبل از باران, 


عهیتن هر له جن خوم تيشك‌بوم) ]۱ ) و ۲) شك 
تیش بونهوه: له تەزى رزگاربو ن ا خشك شدن. 
ئێشكچى: پاسده‌ری شەوانه. جهزایه‌رجی, («نیْشك چیه‌تی»: 
نگهبان, 
تیشکدان: ۱) شهتهکندان, توندبه‌ستن: 
جه‌زایهرچیه‌تی[ت] ۱) محکم بستن؛ 4 
يشك کردن:۱) له تمزی ززگار کردن؛۱) له شبردان رهست 
اکسان ئیشکی کرد)[ت]١)‏ خشك کردن؛ ۲) خشكه شد 


حبوان شیرده. 


پاسده‌ری) 


تهواو وشاه. وشاكو بر ینگ ]ا 
یشک 1-7 ای که نهزابی‌و شیر بداء تیشکهدو؛ ۲) پارەی 
هغد له مادا )١‏ گاوی که بجه یاوه 
ئیشکهبه‌رد: دیراری به‌بهرد ههلجناوی بێ قوز وشکه كەڵەك ات دیور 
سنگی. 
تیشکه‌دو: 


بدهد؛ ۲) ز 


» کون‌درات] نگا: نیشکه, 

ئيشكەر: کارکهر, تموک‌سه‌ی کار دهکا,بهکاراق) کارگر, 

ئیشکهزن: ۱) مو رنبن له کدولی ثاژدل؛ ۷)گالتمه‌جازی گسه‌ی 
تهنافبازی [2 ۱) چیدن كرك از پوست حیوانات؛ ۲) دلقك. 

ئیشکهرو: ۱) یه کسمی فیرهرهوت نه‌کراو؛ ۲) چومی که هاوین وشك 
دهکا قت ۱) اسب تعلیم ندیده؛ ۲) رودخانه‌ای که در تایستان 


ئیشکه‌سال: سالی کهبارانت] خشکسال, 
ئیشکه‌سوفی: خودا خوازی هیچ هزان قت] زاهد آیله. 


نیشکه‌سه‌رما: سهرمای سدختی بێ به فرآت] سرمای سخت بدون برف. 
ئيشکه که‌لهك: یشکهبهرد ات دیوار سنگی, 


ئیشکهل: وشکه لقو چرز که بز سونان دهبن, چر وچیلکه آلا هیمه 

ئیشکه‌وا: ه‌لوای دزشاو كبز سه‌فمری دهبدن [ت] نوعی حلوا برای 
مسافرت: 

تیشکه‌مز: کر ټی نه‌غد به‌بن خواردن دان به کریکار ]زد بی خو راك. 


ك شدن بطو ر طبیعی؛ ۲) ضعیف شدن از غم و غصه. 
) به تدقالا وتا کردن؛ ۲) خهم‌دان بهکهسبكو لاواز 


گردانیدن؛ ۲) کسی را غصه‌دار کردن. 


کدی ۱) 


تیشکیل: ۱) لاولاوی دارین» پارچه تهختدیه‌کی سی‌سوچد که 
په‌نجهره‌ی یی قایم ده کهن, زسانه؛ ۲) شهیتانوکه, سهده نوک یه کی 
سپی ووك وین ماسیلکه به‌هاران پاش باران ده یتوه ۱) چو بك 
پنچره‌بند؛ ۲) خلزون, 

نیشلك: جوری کهوا, كو رتەك. کو رته ات] وعی قبای مردانه. 

ئيشلەك: سوخمد, يەلەك اتع یلاد. 


ئيشەق: هم‌شهو اف امشب. 


نیما : باربو, بارمەتى» پیتال [ت] اعانه. 
نیعدام: کرزران ن يان خنکان لەلايەن دەوڵەتەرە ت اعدام 
اله نیقبال ات شانس و اقبال. 

ئیغدام: عیرهت. نه‌ترسان, بونری لت] شجاعت و بیباکی, 

نیف: ۱) نای چباشه؛ ۲) ف, نهخزشی خوداری: («ثیفدار»: فیدار) ات 
۱) کلم تحسین بهمعنی یهبه؛ ۲) صرع. 

ئیفاده: ۱) ده‌عیه, فیز؛ ۲) لی‌پرسین و جواب داندو آت] ۱) فاده ۲) 
سژال و جواب. 

تیفتاده: پیری له کار کهوته: (ندی تامجوان پیربی که ثیفتادهو 
کەو «نالی» آت] پیر و از کار افتاده. 

تیفتار: باربانگ روژو کرده 3 افطار. 

شانازی, خو وه هدلدان ت افتخار. 

نیفتیرا تانق نان 


yT e a 
پدگوت. بەر له خدرمان کمن گه‌نمکوتان بو ننی بێْداویست‎ : 


تایشکوب خرن 


پدند. ناوچه &] اقلیم: 
اله سمرباره رازی کردن, تاوکردن [ت] راضی کردن. 
نیمه‌ی دوآت] يك. 
رازہ ی‌کانه تا گراز نر 
ده‌رمان با نوشته‌ی زورکاری: (نرشتی من بو تاثیکاوئیکه. 
ئەم دەرمانە لیکاونیکه) [ف]داروی مۇثر. 
تیکجار: تیجگار ان بسیار 
نیکجاره کی: تیجگاره کیت یکباره 
تیکجاری: 


ثیکلام؛ کزنوش, سه‌رچه‌ساندن بو رنزگرتن: («ئیکلام کردن»: «نیکلام 


یللا 


کیشان») [ت] تعظیم. 
تیکسال: کرچه نهزسون, ‌زسونی نیودچل, ثهو شاگرده‌ی له‌چه‌ند 
دهرسیّك دەر نه‌چوهو دەب سەر لە وى پایز بی‌هزمون لت تجدیدی: 
نیک جلزن. جوّن. جاوا: (ئیکوی؟ باشی؟). («ثیکوه: چلونه؟») © 
چطور. 


یاذن. ثیدیکه انا دیگری, 
کارت بسیار, 


یگر: ناگر, تاورقت] آتش. 
تیگرهم: کیشانهیه که بدرانبدر به دوسهد گرام [ت] وزنی است معادل 
نیگردم: ام إا وزنی 

دویست گرم. 


نیگل: تسج و جاریکی تر انا ان بر 


۱) حالت تهو ع؛۲) عقب کشیدن آب یا جمعیت به‌دلیل ازدحام؛ ۳) 
نم کشیدن. 


نیقامهت: قامەت, دوعای بش‌نویتژی جەماعەت[ق]دعای قبل از نماز 


ل. تاله, بهخت [قا اقبال. 

لیغدام إت اقدام, 

درکاندن, راستی گوتن إت (قرار, 

ثیقل: هدر ئەوە ندوکه, هدر تموتززه ]همین يك ذزه. 

: ۱) به‌یوه‌ندی, ناشنایی؛ ۲) گانی نازه + ( له سر فلانه‌یان گرتوه, 

یی لیلاقه‌ی کردوه) 2] ۱) علاقه و پیوند؛ ۲) تعرض به ناموس. 

نیلان: ۱) باشگری گچکهیی: (بابیلان)؛ ۲) هیلانه۱]2) پسوند 
تصغیر؛ ۲) آشیانه. 


ات: لاواندنهوه, روخزشی, ناوزویدانره: (ناغا هگ ما زر به 

بفات بو) [ت] التفات. 

نیلجاز: که لدکزمه‌گی, زور که‌سی خزم له شتیّك یا له که‌سيك کو بونهره: 
(من ته‌نیا بوم ئه‌وانمش تیلجازی‌یان لیکسردم ده‌روستیان نهاتم) تا 
همکاری گروهی. 

کیلده: ده گل بێلد. دهگوتری. بازده روژی ههره‌سه‌رمای زستان آت بانزده 
روز اوج سرمای زمستان. 

ئیللا؛ ۱) جگه. بل. غدیرهز؛ ۲) وشه‌ی سوربونو پن‌داگرتن: ( 
هن يللا ھەر دهچم): ۳) سر پشت کهوتنی میچ, چکه لهجو ری 


یللان و بیللان: پی‌داگریو سوربون: (له مالدا غهزرب 
بیللان دەر ناکهرت) [] حرف اصرار و پافشاری, 

ثیللا و بیللا: ثیللان و بیللان ت] حرف اصرار و پافشاری. 

تیلکه: پاشگری چوك شاندانه: (ساویلکه, کانیلکه, گزمیلکه. 
جامیلکه) إت بسوند تصفیر. 

شگری کجکهبی: :( بابیله» کاکیله) تا آلت تصغير. 


تیللان و 


نیلی: پاشگر بو ناوی میویته‌ی نازدار؛ (خهجیلی فاتیلی) ت بسوند. 
علامت محبت برای مزنث, 
یلیان: هبلان, هیلین, هیلانه, مالی مەل 2] آشیانه. 


نیم؛ ۲) نم: (نیمرز, نیمسال) (2] ۱) علیق ستور؛ ۲) این. 
وه چهم یا وه دهس: (به لیمای دیده‌یی مه عشوقه 


یسا. ای 
عاشق کیو لهبن دين / له لای «سالم» که‌نند‌ی بیستون موزگانی 
شیرین بو) «سالم» لت |شاره. 

۱) سهرداری تایه 


نوبز ۳) دهنکه ههره دریژه کی 
ت6۱ امام ۲) پیش نماز ۳) درشت نر ین دنه تسبیح. 


ینی! ۲) پش 


زمون,ناقی کردنهه آت]امتحان. 

لیمجا: همجار ق] این‌بار. 

نیمچاو: نیمجا ]تا ان‌بار 

لیمچون: هه‌رچوار پەل» دەستو با: (خزمچون نام کرد ات هر چهار 
سروب 

ی که تیان [ت] امر وز 
ثیمزا: ناوی توسراو هبن ناممو قدبالهر. 

تیمسال: تال اسال. 

نیمشه‌و: همشهوت] امشب. 

تیمکان: ۱) ل‌کردن هاتو: (مومکن: شیاوی ره‌دی هاتن)؛ ۲) توانایی‌ر 


2 امضا: 


تیملاء نوسینهوه‌ی وهی خەڵك ق] املا. 
نیمه: من وخالکی‌تر ئە مه ماد 


ی منو که‌سانی وەك من له ژیاندا ]من و أمثال من. 
لیمه‌نی: جوريك که‌وشی سوری بن‌پاژن‌ی پیاوانه تا نوعی کفش 
مزواند. 


نیمه‌ومانان: ثیمه‌سانانآت] نگاء ئێمه‌مانان. 


توپێن)؛ [)خە بەز دانی ھاتنى گویده 
۱) پسوند به‌معتی بازی؛ ۲) می آیند. 


) درژتمی چارکه: (کرین, ترلین. تزین)۱|2) جمعد؛ ۲) 
پسوند توصیف! ۳) علامت مصدر. 

لینا: کاری رابردوه. هیتای, هاوردی, انی 

ثینات؛ لاساری[ت] بدرفتاری. 

هنان نانین؛ ۲) باودز, منمانه: (یغان بکه من مالی 

توم نه‌دزیوه) ت ۱) آوردن؛ ۲) باور. 

نینته‌لا: نهخوشی گرفت که له هزم نه کردنی خواردندره توشی ده بن قت] 


ثینجا: + () کدواید. 
تینجار: کم که 


که‌وایو؛ ۲) تهمجا 


وابرآت) پس. 


نینجسه: دگل فینجه‌ی دهلین: فیزو خو بعزل زانین؛ (کاورای‌کی 
به‌ئینجه‌و فینجهبه) [ت] فیس و افاده. 

ینجهت: ه نجدت, به‌هانه ف] بهاند, 

تیلساف: پیاوه‌تی, ویزدان, ھەقانبەت آت] انصاف. 

ئینسان؛ حیسان, عیسان, مرات] انسان. 

ینسانه‌تی؛ پیاوهتی, جوامیری, بهزهبی ت انس 

لینشا: به‌یداکردنی وشه‌و رستی جوان ہو نوسین 8 انشا. 

لینشابه‌ند: كەس ینشای باه مونشی إت منشی, 

ب؛: شورش. ھە ڵگەرا ندنەوەی د زگای دهولمت لت إنقلاب. . . 

نینکار: ۱) دان پیدا نه‌هینان. نه‌درکاندنی زاستی, حاشا؛ ۲) حاشاکهر 
بی‌باوهر به‌زاستیآت] ۱) انکار؛ ۲) منکر. 

ئینکاری: پیاوی ینکار کمره حاشاکهرت] ُنکر, 

نینکه‌به‌ری: لاساری, گوی نه‌بیسی [ف] لجبازی. 

ینکیری: لینکاری, ثینکار20] انکر, 

تینه: پاشگریکه په‌سن ده کانه ناو (زه‌ردیله. سبیثه. نیسکیته» ما 
إت پسوندی صفت را به‌اسم تبدیل کند. 
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هتم 9۸ 


ب: لهپیشهره بن چه‌ند واتا دەدات :۱) فهرمان: (بخوینهوه» بر 
قه‌ی ناکا: (دەچى؟ بچو. ده‌شوی؟ بشو)؛ ) ئەگەر: 
بو بچیه شار کارم ههیه)؛ ۴) نامسراز: (بلویره پلور: نامسرازی 
لزراندنهوه)؛ ۵) کارکهر: (بگیر, بخور یکوژ) [ت] به‌عنوان پیشوند 
پهچند معنی می‌آید: ۱) امری؛ ۲) مائعی ندارد؛ ۳) اگر؛ ۴) علامت 
ابزار؛ ۵) علامت فاعلی, 

با: به‌لی, ثارن, له وورامی پرسیاری که «نای» تیدا بی: (تو نمچوی؛ بار 
موچهت وور نه‌گرت؛با)؛ ۲) لیگزی, بهیلّه: (با بجی, با بخوا)؛ ۳) 
گر یمان کرد: (با بچو بای خو نهدهمردی)؛ ۴) بزوتنه‌وه‌ی توندی هه‌وا: 
(بای شدمال)؛ ۵) نارهزوی هێندێ جانه‌ومری میچکه بو نیرد(دیله 
به‌باء پشبله‌که رهبا هاتوه که هم وشهیه لهناو عه‌ردب بو يته «یاه»و به 
وزه‌ی گان کردن دهلین)؛ ۶) لکن, لجهم, لنك: (کالکی من با تیه,تز 
بیاته بامشه)؛ ۷) نه خضوشی و ژانیکی نادیاری لهشه: (کاورا پا داره 
دهجیته سەر چاکی‌باء مەلاش بای 

j‏ زگم بای کردوه): )٩‏ بریه‌تیه له ترو تس: (مناله که 

و6٩‏ ۱۰) بیج‌دان: (تهو به نه با دراوه)4 ۱۱) ثهستو رېونۍ 

ستم بای کردوه)؛ ۱۲) بانگ کردن؛ (حه‌سوباکره ژنا 
2ع ) آری: ۱) بگذار؛ ۳) گیرم؛ ۴) باد؛ ۵) باه: ۶) نزد؛ ۷) زماتیسم 
مفصلی؛ ۸) اس‌اسیدن شکم؛ ٩‏ باد شکم؛ ۰) تاب؛ ۱۱) امان 


اندام؛ ۱۷) صدا زین. 


یوه)؛ ۸) بر یه‌تیه له 


پاام: یاداب بدهیق, باوی, جواله تا بادام. 

بانه‌نگیو: کونه‌با, لك با کون که بای لوه دم باد. 
پاب:۱) باوك باف؛ ۲) شیاو رهو:(ثم کاره بابی تو نیه):۳) باو داب: 
تاشین قهدیم باب نهبو)؛ ۴) بەشيك له کتیب ل]۱) پدر؛ ۲) 
)مد ۴) قسمی از کاب 

پابا: ۱) بل به‌لی: (همر ناچی؟ باباده‌چم):۲) که‌سی بی‌ناو:(بابایه‌کی 
۴) باپیر ات ۱) آری 
آری؛ ۲) شخص گمنام؛۳) با احترام اسم ازیدر بردن؛ ۳) بدریزرگ. 


اك من قهله نده 


بابان: ماله‌باب: (بابانت شیوی)؛ ۲) ملبه‌ندو هو زیك لەشارەزۇرو 
هرد لان۱]2) خان بدری؛۲) منطقه وعشیرنی در شهر ژوروکردستان, 

پابر: ۱) سویلی قهری, سمیلی هستورو فش: (سمټل بابز به کدیفی 
رت سسیلی خوتی لن باده) ههلا مارف۷: ۲) بای دبواريك با 
سواخ دراب یویر نهایی:(وم دادا بایزبوه) ]۱ ) سبیل گلفت؛ 
۲) بام خوب اندوده. 

بایرده: ۱) بایردی هفیرو جو؛ ۲) تمواوروتو نەدار[ت]۱) بر بادرفته؛ ۲) 

پابرده له: پوش‌و قانگه‌لاشکی بەربا[ت] گیاه بادیرده. 

بابردی: جوری پارجه‌ی بعرگی ژنانه إت نوعی بارچة لباس زنان. 

بابل كانێ: جو رێك ههلیه رک بهت] نوعی رقص 

توته, تلا گچکه, قامکه چکوله, ئەنگوسە توت 


رکه شایی جندوکان, گەرده لول باه ز[ت] گردباد. 

lis‏ بسیار خوشبو. 

زكر چه‌کداری اغاو خان[ نوکر ملح خان. 

ابو: ۱) وشهی ریزلن نانو گازیکردنی باب؛ ۲) هدستی توله(۱]2) کلم 
احترام برای خطاب پدر؛ ۲) حس انتقامجونی. 

بابو باپیر: نمژدا. باف ر کال[ نیاکان. 

بایوتان: گسهیه‌کی منالانه تا نوعی بازی بچه‌ها. 

باپوسکه: سوتو, وله جگهرهو قاقه‌زو پعرژی سوتاولفت) خاکستر سیگار 
و 

باب وکال: بابو باپیر: ئەژدا تع نياکان, 

بابوڵه: ۱) تیکهی درژ؛ ۲) قونداغ بو کو ړپه ساوا تی پێچان؛ ۳) 
گرۆفەری ئەستور: (ئەرە بابوڵەى باسكيەتى) ‏ ۱) ساندویج؛ ۲) 
قنداق؛ ۳) استوانه‌ای قطور. 

بابولهییج: ۱ به‌نی بابول‌ی منال؛ ۲) منالی لهبابو له وه یچ اوت]۱) بند 
فنداق: ۲) کودك در قنداق پیچیده. 


بابونه: که ببونه, گيايه که سهرهه‌هاراندهردیق وگولیکی سبی ده كاتا 

گلهای بهاری. 

بابویر؛ کون یا قهآشتی له خانودا که بای پیدا دی اتا منفذ باد در دیوار 

بابه: بابو تا نگا: بای 

بابەت: ۱) تەرحى نالو کهلر پهل: (چەرچى ده بابه‌تی شت هیناوه): 
۲) بهرانبهر, لمبات: (بابەت ئەم کتیوه جدت بی‌بدم؟)؛ ۳) دەربارە. 


لەمەز: (له بابەت منهوه ته‌دوان)؛ ۲ ) رهوا 
آت) ۱) کالا؛ ۲) درمقابل ؛ ۳) درباره؛ ۴) شایسته. 


پابەدەست: روت و نهدا 1 


(نهمه بابەتى تو نیه) 


باد پات ي 


بابه‌خولی: باوه خولی, سوز خواردن, باوه سور إت درر خود جرخیدن, 

پابه‌عه‌مسره: چله‌نوك, کونهکیستت, باوا قۆرەت› نبو بست, بمروالْدت 
منالی تەمەن زورات] کوتولد 

یابهگهوره: باپير. کال باوکی باوث ات]پدربزرگ. 

ابه‌لی:باوکه چکوله بو خوشه‌ویستی دنت لفظ محبت آمیز پدرانه. 

پابی: لەسەر دینی به‌هایی لت بهانی. 

پایی‌بابی: کمری سور گەمەيە کی مندالانه‌یه ات نوعی بازی بچه‌هاء 

بابیتانی: له جولانه‌ی ورس نیشتن, دیلهکانی نت تاب بازی. 

پابیلان: وشه‌ی خوشه‌ویستی بو دواندنی لمخو گچکهتر قع لفظ 
محیت‌آمیز برای نرازش کوچکتر. 

بابینی: ھەلامەت, نالامدت, په‌سیو ات ژکام. 

کهلپوری باوکی مردو,میراتی باب تا میراث بدری 

پاپشکیو: چینچکه سلاو تینجکه سلا سیتکه سلاو قینچکه سلا 
گلمژہ. 

باپوسکه: ۱) بابرسکه, سوتو؛ ۲) کریره‌ی بهفر به باو ت]۱) خاکستر 


وهو توفی به‌فر که با یهن ت] کولاك. 

باه ر: درد له سهرماوه, سدرما بون تا سرماخوردگی. 

باپه‌سیو ئەنوايەك با ئەيگريتەوە. پەناباء بان باد نگیر. 

پاپهنا: باب سیر آت] باد نگیر. 

بايیج: ۱۱ ژان لهزگ وه‌ستان؛ ۲) شوینی که زور باگربن, دژی باپهنا ق 
۱) دل‌پیچه؛ ۲) بادگیر. 

باپینچلك: شدته‌کدان, توند به‌ستن, گوریس بیج لت طناب‌پیج کردن, 

باپیدان: بادان. گشت کردنی بهنو شتی تر[ تاب دادن ز 

باپیر: بابه گدوره 3 بدر بزرگ. 

باپیره: ۱ باپیر؛ ۲) گازیکردنی باییر 


ای وه وی 


۱ پدربزرگ؛ ۲) کلمه‌ای 


باپیری: جو رئ هه‌نجیر, توخمه‌ك ه‌ژیر تا نوعی انجیر. 

باپیش: دمردی چاونشه2] چشم درد 

باپیشك: بای پیش باران ت باد قبل از باان, 

باپی: قسه‌زلی هیچ کارد, خوهه ُکیشی بی‌هونه رن لافزن بیکاره. 
باپیشان: زمان هلب خو هه ڵکێشانی ب مان( بلوفزدن, 
بابیو:نامرازین که لای هاتنی یاو توندی و سو کی با شان‌دهد ات بادسن. 


۳۸ 


بات: نك ته جهم ته, لای تو فا نزد تو. 
پاترزا؛ جه‌زنیکی یه‌زیزیدیانه له زستاند | از اعیاد بزیدیهاء 
باتری: پیلۍ چراگازو E‏ 


پاتمان: ES‏ هببعری شازده کیلزر نیو. پیوانه ت] باطمان. 
پیماند. 

باتو: گون, گونگ: (باتوی کرو باینجائی» لنهزانی؛ دک دءزانی) قت] 
اید 


باتوف: گیایهکه گر لی سور دہ کات گیاهی است با گل قرمز۔ 
پاتوم: قوله‌داری دە ست داروغه تا باطوم. 
له نزيك ت لجدم 


پاته: بات لایتي نزد تو 


باتەقا؛ بەرانبەر له بالا يان له کیش‌داء ھە بەر بارتەقا لت مقابل, 

باتی: لەجیگەى» لەبرى» جبات: (تو لدباتی من بچو) إت به‌جای, 

پاتیدان: ۱) نه‌خزشی باداری گرتن؛ ۲) به‌درو بەيه ێك هه لگوتن و لەخ 
دەربردن ا ۱) مبتلا شدن به روماتیسم: 
کردن. 

اند ۳ بل ات بی شرم و وحیا. 


۶ به دروغ کسی را مقرور 


تاوان, هو قهرهبوه‌ی هوّز يان دهوله‌تی تن 
۳) بارانه. سمرانه؛ ۴) خاوه, ثمو‌ی به‌ملهوزی دهستینن © ۱) باج؛ 
۳ ترا ۳ سران؛ ؟) باج سبیل. 


یاج سین: باج‌ه ستین | باجگیر. 
چه‌ستین [ت] باجگیر 


یاجگه: ندرینکه‌ی باجگری تیدان ات پست باجگیر ی 

باجوج: ۱) هعرالی اجوج: (یاجرج ماجوج)؛ ۲) خه‌لکی زقری 
تیکهلو پیکهل: (ئای لهو اجو باجوجه)(۱]2) باجوج؛ ۲) شلوغی و 
جنجال. 

باجه: خوشکی گه‌وره تا خواهر بزرگ. 

یاجه‌ران؛ باجگر تا پاجگیر. 

باجی: ۱) خرشکی گدوره؛ ۲) خوشکی مرد خوشکی شو ۱]3) 
خواهر بزرگ؛ ۲) خواهر شوهر. 


پاچاندن: خو دزیندوه, کو زوبون, له په‌تبهکهوه بوی دهرجون ]دزد کی 
رفتن, جيم شدن, 

باچك: ۱) بهلاُوکه کڼویله, ثالوبالوی جەنگەڵى: ۲) که‌نمه‌شامی سور 
زرانی سورات] ۱) آلو بالری وحشی؛ ۲) ذزت قرمز 

باچوزه: قسه‌ی ناماقول [ت] حرف باورنکردنی, 

باچه‌زی: کالسزانه پاداشتی دز کاتن مالی دزیه‌تی ده‌دانهره 


برگرداندن مال دزدی. 
باچيك: هدرزن, گال اتا اررّن. 
باخ: دارستائی میوه. رەز باغ [ت] باغ؛ تاکستان. 
خچه: بوخجه, باغی چکزله, جنی گول‌و سهوزی چاندن ات باغچه. 
خورجی تو ودان, تومدان, نومهدانهآق] تو بره پرزگران. 
باخن: شویتك که بای لیومدی, کونه‌ب 2 منفذ باد 
باخواردن؛ گشت بون, پیج حراردن #] ناب خوردن. 
باخور: کهلینی بجوك که بای لیوه دی بابویر [] ترك و درز دیور 


لاتره له سهرتر ده کایدا إت ماهرتر در بازی. 
خوا؛ ۲) رهفیق, ههوال۱]23) خدا؛ ۲) دوست 


باخه: ۱) باقه, کومه ليك گیا يان ده غلی پیکدوه بهستراو؛ ۲) ده‌نگ کدوتوء 
ده‌نگ وساو ۳) جوری نه‌خوشی سمی یه کسم [ت]۱) بستُ گیاه؛ ۲) 


صداگرفته؛ ۳) نوعی بیماری دام. 

باخه‌ل:۱] بەر پهرزك: نیوانی سنگ‌و کراس پاخل؛:۲) بازمش» امیز 
[ت۱) بغل؛ ۲) بر 

باخه‌وان: هره‌ی رزو داری موه به خی ده کا 

باد: پیج. با: (هم گشته که دو باده) تا پیج. 

بادار: ۱) خوراکی که پیاو بای پی‌ده کا وەك پیواز؛ ۲) ئەخوشى باداری: 
روماتیزم؛ ۳) بریهتیه له پیاوی لوت بەرزوبەفىزاكا 1 ) خوراله نفخ‌آورا 
۲) بیماری رماتیسم؛ ۳) کنایه از آدم مکی 

باد اك: جره گیایه‌کی باريك که له دار ده‌هال. گیاییٰ که لهقهد دار پچ 
ده خوا[ت) پيجك گیاه. 

بادام: بای بەهيش, باوی, باا» چوالە ت بادام 

باد امچه: فمریکه بادام» چەقاله بادام ت چفاله‌بادام. 

بادامهتاله؛ بادامی تال که ده‌نکهکه‌ی"خوش دەكەنو پنی ده لین 
چوال‌بادم, دانگز ات بادام تلخ, 

باداهی: به‌شکلی بادام زورتر بو په‌سنی چاوی جوان ده گوترتن: (چاوی 
بادامی لهزر بادا مان) «ه‌زار»(2] لرزی؛ به‌شکل بادام. 

بادان: ۱) پیجدان, لك هالاندن؛۲) با لی دمرچون: (ه‌نبان که با تەدا): 
۳) خهرمسان ههلاریشتن 2 ۱) تاب دادن؛ ۲) باد از چیزی خارج 


وان [ت] با غبان. 


شدن؛ ۳) خرمن باد دادن. 
بادانه‌وه: ۱) گەرانەوە. زقز 
بورین؛ ۳) به‌شیمان بونهوه, ی 
برگشتن؛۲) از خم و پیج گذش 


ن» وه‌گریان؛ ۲) له نوچی کیو يان دیوار 
وان بون؛ ۴) با لین بونه‌وه آف]۱) 
) پشیمان شدن؛ ۴) باد در کردن. 


۳ 


باراش هیر 


باداوه: توف, کریوه, باکوت, بادەرە ان کولاك. 


رارق 


بادزەنگ: :یاه کی بؤن زن خزشه تا گیاه 
بادرو: گوی وله یرال تاج خروس. 


بادریاگ: بادرارآت] تاب خورده. 
باد گیره: شتی که بیش بهبا بگری. بابزقابادگر 
باده: مه‌ی, شه‌راو, ئەوەی پیاو مدست ثهکا آت] باده» می. 


باه «لین: بادرزات] نگاء بادرز 

باددم: بادام ا بادام. 

باده‌وان: بادەرەى گسیهی با ناژوات] بادبان کشتی. 

باده‌وه: ۱) کریوه, بار باوه: ۲) بايەرانى گسیه: ۳) کوّلار‌ی 
له قاقه‌زی منالان؛ بمرزه حوایله؛ ۳) وه گه‌زیات]۱) كولاك؛ ۲) یادبان 
کستی؛ ۳) بادبادل؛ ۴) برگرد. 

بادی: ده‌فری ناو بن خواردنهره ت کاس آبخوری. 

بادیه: بادی, زەرك, کاسه‌ی چیوین تا کاس 

بادیتان: مهلبه‌ندیکه له کوردستانا واتا:دین‌باشان دگل وشه‌ی 
«بهدینان»ی فارسی به ك ده گریتهوه که به لاگرانی زه‌رده ستیان ده گوت 
آت] منطقه‌ای در کردستان 

ی ۰ خورایی؛ 


مفت؛۲) به‌فیزو ده عیه و لخو دهرچو[ت] ۱) 


) رهخی ثافی: (زریبارا؛ ۳) 
روبار)؛ ۴) داب و تاسایی: (دنياکه له باری خوّی نسماره)؛ 
۵ تاوان‌و قدرهیر؛ (من باری جکی خوم له تو دهوی): ۶) 
راستی‌و دروستی: (پیاویکی بی‌باره)؛ ۷) کارو کرده: (تاوانب ار 
گوناهبار)؛ ۸) قرتماغه‌ی سمرلیو: (هه‌رچه‌نده گوناهی دەمەكەت باره 
لەسەر لو / حهددی چی‌یه «نالی» که بلی: ماچه کهة 
؟) ئەركو رەنج: (ئه‌مان چه‌ند بارت گرانه)؛ ۱۰) شو 
کارو باری خومم): ۱۱) بؤخو سهبایی سهر زمان: (زمائم باری 
گرتوه)؛ ۱۲) نمخوشی: (بیمارو لدش بهبارم)؛ ۱۳) تول, پیز پزه 
بیجوی او زگ: (پسوره حدیسیٌ باری هدیه)؛ ۱۳) بدخت‌و هات: 
(بابایه‌کی بار کموتوم بوم نایه)؛ ۱۵) سازوتەيارى؛ ۱۶) ود |8 ۱) 
پار ۲) ساحل؛ ۳) بسیارا ۴) روش؛ ۵) تاوان؛ ۶) ذرستی؛ ۷) عمل؛ 
۸ تبخال؛ )٩‏ رنج؛ ۱۰) شغل؛ ۱۱) جرم روی زبان؛ ۱۲) بیماری؛ 
+ شانس؛ ۱۵) آمادگی؛ ۱۶) مانند. 

ره لیا : (قهلی روش به چل سال پازه ومریشکه ای 


ین تا دههازدری آب] باری که به 


باراش‌ها کسن که دغل ده‌هاز آت]مراجم اسیاب. 
باراش‌هیر: باراش هار[ مراجع اسیاب, 


باج ۳۹ 


باچ: باج[ باج. 


باچاندن؛ خو دزینهره. کو زوبون, له پهنایهکهوه بى دەرجون آت‌ادزدکی 


رفتن, جيم شدن, 

پاچك: ۱) بهلالوکه کنویله, الو بالوی جه‌نگه‌لی؛ ۲) گدنمه‌شامی سور 
ززاتی سورآت)۱) آلوبالری وحشی: ۲) ذزت قرمز 

باچوزه: قسەی ناماقول 2] حرف باورنگردنی. 

باچه‌زی: كاڵەدرانه. پاداشتی دز کانی مالی دزیه‌تی ده‌دانهوه تمد 
برگرداندن مال دزدی. 


باخواردن ا بو ن پیج خواردن | تاب ځو ردن. 


باخور: که‌لینی بچوك که بای لوه دی بابوبرآت] تركو درز دیواره منفذ 


غلی پک E‏ 
دنگ نوساو؛ ۳) زشی سمی یه کسم ]۱ بست گیاء؛ ۲) 
صداگرفته؛ ۳) نوعی بیماری دام. 

باخهل: ۱) بهرهبهرزد. نیوانی سنگ‌و کرا 
۱۵ بغل؛ ۲) برد 

باخه‌وان: هره‌ی رهز داری میوه بهخیو ده کاء رهزهوان [ت] باغبان, 

بیج باء(نمم گشته که دو باده) ییج. 

) خو راک که پیاو بای بی‌ده کا وەك پیواز؛ ۲) نه خوشی باداری: 

اب 2 زره‌نق۱)خوراك خر 


س, پاخل؛ ۲) باومش, تامیز 


ره ۳ Sl‏ له دار دهان . گیایی که لدقهد دار نج 
ده خوالق] پيچك گیاه. 

بادام: بانی, بههیق. باوی, باام, چواله [ت] بادام 

باد امچه: فمریکه بادا» چه‌قاله بادم[ت] جغاله‌بادم. 

بادامه‌تاله: بادامی تال که دنه که‌ی خرش دهکهنو پنی ده ین: 
چواله‌بادام» دانگو ]بادا 0 

باد امی: به‌شکلی بادام» ززرتر ب ه‌سنی چاوی جوان ده گوترێ: (چاوی 
بادامی لە‌ژبر بادا مان) «ههزار»[2] آرزی. به‌شکل بادام. 

بادان: ۱) پیج‌دان: هالاندن؛ ۲) با لن ده‌رچون: (هدنبانه که پا ئەدا)؛ 
۲) خهرمان ههلاریشتن لت ۱) تاب دادن؛ ۲) باد از چیزی خارج 
شدن؛۳) خرمن باد دادن 

بادانه‌وه: ۱) گمرانه‌وه. رقز ین 
پورین؛ ۳) به‌شیمان بونهوه: ی 
برگشتن؛۲) از خم وپیج گذ 


وه‌گه‌زیان؛ ۲) له سوچی کیو بان دیوار 
وان بون؛ ۴) با لی بونهوه ۱/۵) 
) پشیمان شدن؛ ۴) باد در کردن. 


باراش هیر 


بادرو: گوی و له شرآ گل تاج خروس. 
باد ریاگ: پادرارات تاب خورده 


بادام ت بادام. 

ان: بادەوەى گهمیه‌ی با ئاژوإت] بادبان کشنی, 

پادهوه: ۱) کزیوه. بارینی بەقر به باوه؛ ۲) بای‌وانی گسیه: ۳) کولار‌ی 
له قاقه‌زی منالان, بدرزه حوایله؛ ۲) وه گه‌زیآت]۱) کولااه؛۲) بادبان 
کشتی؛ ۳) بادبادك؛ ۴) برگرد. 

بادی: ده‌فری او پل خواردلهره ت کاسذ آبخوری. 


بادیه: بادی, زەرك. کاسه‌ی چیرین ت کاسه چوبی. 

بادیشان: مهلیه‌ندیکه له کوردستانا وتا دین‌باشان دهگل وشه‌ی 
«بهدیتان»ی فارسی يهك ده گریم‌وه که به لاگرانی ژه‌رده شتیان ده گوت 
آت] منطقه‌ای در کردستان 

بادیهه‌وا: ۱) 


فير مفت؛ ۲) به‌فیزوده عیه وله خو ده‌رچو[ت] ۱) 


عفت:۲) متگیر. 
بار: یی له‌سهر شتی پاره بهری دادهنین: ۲) ردخی فافن: (زرتبار)؛۳) 


: (روبار)؛ ۴) داب‌و ناسایی: (دنياکه له پاری خی نساوه)؛ 
0 تاوانو قهرهیو: (من باری جکسی خوم له نو دهون): ۶) 
؛ ۷) کارو کرده: (تاوانب اره 
,کت باره 


راستیو دروستی: (پیاویکی بی‌با 
کوناهیار)! ۸) قرتماغه‌ی سهرلیو: (هدرجه‌نده گوناهی ده 
لهسهر لو / حهددی چی‌به«نالی» که ب: ماچه کهة 
)٩‏ ئەرك و رهتج: (نهمان چه‌ند بارت گرانه)؛ ۱۰) شوغل: (خه‌ریکی 
کارو باری خومم)؛ ۱۱) بوخ‌و سیبایی سهر زمان: (زمانم باری 
گرتوه)؛ ۱۲) نهخوشی: (بیمارو لەش به‌بارم)؛ ۱۳) تول پیز بز 
بیجوی ناو زگ: (پوره حهبی باری هدیه)؛ ۱۴) به‌خت‌و هات: 
(بابای‌کی بار کموتوم وم نیه)؛ ۱۵) سازون‌باری؛ ۱۶) وین (۱]2) 
پارا ۲) ساحل؛ ۳) بسیار: ۴) روش؛ ۵) تاوان؛ ۶) درستی؛ ۷) عمل؛ 
۸ تبخال؛ )٩‏ رنج! ۱۰) شغل؛ ۱۱) جرم روی زبان؛ ۱۲) بیماری؛ 
۳ جنین: ۴ شانس؛ ۱۵) آمادگی: ۱۶) مانند. 

باز: بێچره مهلی به‌هاره: (قهلی رەش به چل سا بازه: هر مر يشکه بازی 

باره, باه کهر) ات جوج بهاره. 


) «نالی»؛ 


باراش: دغل که دهبریته اش بز هازین تا ده‌هازدریلت] باری که به 

Ea 
باراش‌هاز: کدسن که ده غل ده‌هازی [ت]مراجم آسیاب.‎ 
باراش‌هیر: براش‌هازات] مراجع آسیاب.‎ 


ند 


باران 


باران: ۱) اوق که به له له همورانهوه دا ده‌زژی؛ ۲) باه گان, چ‌ند 

باری باره بر ۱) باران؛ ۲) چند بار باربر. 
باراناو: اری راوه‌ستاوی باران له قوڵکدا تا آب پاران جمع شده 

اخرو وخری بههار که هدزهتی بارانبارین امین مانگی 
جو زه‌ردان إت موسم قطع شدن باران. 

بارانبیو: که‌سن بان نامرازی له بارشتی زهوینی بارن دراو د کته ره 
اتا باران‌سنج. 

باران دادان؛ هدرول هاتته‌خواری باران ت] شر وع باران. 

باران دا کردن: باران دادا 

باراندن: له بعرزیهوه پرژا 
کرد) [ف] بارانیدن. 

باراندن: هاوارو گازی بزن‌و مه‌رات] صدای بز و گوسفند. 

بارانسه: ۱) باران له هه‌ورهوه: ۲) هو باجهی باجگر بو همرياريك 
ده‌یسینی [ق] ۱) باران؛ ۲) باج‌بار. 

بارانه‌و بزان: باران بزان تا موسم قطع‌شدن باران, 

بارانی؛ ۱) هه‌وای همورو بێ تاو: (نه‌سرر ههوابارئیه؛ ۲) بالاپۈشى 
باران داندده‌ر 2 ۱) هوای بارانی» ۲) بالتو بارانی 

باربسردن: ۱) بارکنشانی باره بەر؛ ۲) باردزین: (دزهات باره کانی برد)؛ 
۳) هه لکردن رن قهبولکردن: (به‌خوا برا من باری تو نایهم) ۱]2) 
حمل بار؛ ۲) دزدیدن محموله؛ ۳) تحُل. 

باریسو: یارسه‌تی‌دانی هه‌ژارو پەك که‌وته یه پولر ما لە لایمن ماوساو 
هارمالانهره [ت) كمك مالی. 

پاربه‌ست: ناماده‌ی سه‌فهرت]مهیّای سفر. 

باریه‌ستن: تيك‌نانی ه‌سپاپ و كەل و پهلی سه‌فدرآتارخت سفر بستن. 

پار به‌سته: باربەست [ق] تگا: باربه‌ست, 

پاربه‌ند: ۱) گوریسی بار ییچان؛ ۲) تهویل‌ی سەر نه گیراوی 
هدایهستراو بو یه کسم, ههار هنت ۱) طناب باربندی؛ ۲) بهاریند. 

با به‌ندی: پیچاندنهوەی باروبنه [ێ] باربندی. 

پاربه‌نی: باریه‌ندی آق] باریندی. 

پارته‌قا: ھەميەر, بەرانبەر باتهقا تم برایر. 

بارچه‌وت: پیاوی نازاست. بی اکارات] کنایه از آدم ناراست. 

بارخانه: ۱) هو باراندی کهلر په‌لی بازرگانین: (بارو بارخان‌ی کی زژر 

آجناو: (هدموم له عهنباردا له بارخانه 


باران 


شروع باران, 
بن: (هه‌وره رەش باراندی, زاوایان گولیاران 


هات)؛ ۲) باری لەسەريەك هه 


داوه)؛ ۳) وهختی توتن فروشتن: (قهرزه کت له بارخانه‌ی توتن 


دهده‌سدوه) ©۲ ۱) محمولهٌ بازرگانی؛ ۲) بار برهم انباشته؛ ۲) موسم 


بای ا (با ره اران بخمین):۲) 
پچو سر چرن: (ندم بزنه سای باری خست) ] 


) بجد انداختن؛ 


۱) اترات 


باردار: زگ‌بر, اوس إت باردار. 

بارداگرتن؛ ۱) ده‌فر پرکردن به تیازی بارکردن: 
بارکهین)؛ ۲) هینانه‌خواری بارآت] ۱) جوال پرکردن؛ ۲) باری دا 

پائین اوردن. 

بارراست کردنه‌وه: ۱) لاباری خوار ههلینان؛ ۲) بری‌تیه له کومه و 
ده‌فریا هاتن: (زور ی قه‌وماو بوم کاکم باری راست کردمه‌وه الا ۱) 
راست نمودن بار کج؛ ۲) کنایه از كمك کردن و فریادرسی, 

بارژن: بارشت, بارین ات باریدن باران. 

بارسایی: بارست | حجم. 

بارست: ئە ستو ریو بلندی. حه‌جم: (بارستی به‌فر بستيك‌بر, بارستی 


نه‌ستورایی ماره که قوليك ده بو) | حجم. 
بارستایی: بارست آت] حجم. 
بارسوك: ۱) كەم ثدرك؛ ۳ خدم نه‌خور بو مالی دنبا؛ ۲) هه‌ژارو ن‌داره 
(کەرکولو بارسوك )2 ۱) کم تعق؛ ۲) سیکیار؛ ۳ بی چیز و ند 
بارسوك کردن؛ ۱) زەحمەت و ددرد لەسەر خەڵك کهم‌کردن؛ ۲) ل‌باری 
بار بەر گە م کرد ن [ت] ۱) کمك؛ ۲) از بار پاریر کا 
بارس کی : بر یتی له ئاسۇدە‌يى و كەم ئەركى ق سیکباری. 
بارش: ۱) بارین له هەورەوه, دازژانی به‌فر يا باران يا تەرزە؛ ۲) رارش ا 
۱ بارش؛ ۲) حصار. 
بارشت: بارش [فِ] بارش. 
بازاه: جوج لد مر یشکی بدهارهآت] موجه بهاره. 
بارکردن: ۱) بار لەسەر پشتی بارەبەر دانان؛ ۲) کوج کردن 8 ) 
بارکردن: ۷) کوج کردن. 
بارکه‌فتن: 
بدبیاری. 
با رکه‌وتن: بارکه‌فتن لت بدآوردن 
با رکه‌وتو: بز نههاتو, خرابٍ ی قهوماوت] پدبخت. 
با رکه‌وته: با رکدوتو [ت] بدشانس, 
پارکیش: بار‌بمری بەھێزات] بارکش, 
بارکیشان: زهحمهت کنشان, ئەرکی خهڵك وه‌ستو گرتن إا بار مردم 
بدوش کشیدن. 
پارگا: دهزگاو خانوبهره‌ی گهوره پیاوان ان بارگاه 
بارگر: دار که تهیخهنه چینیباره کانی بارخانه تا نمزمن ات چوپ لاب 
بار 
بارگران: ۱) بارقورس» که‌س که ثهرکی ززری لەسەرە؛ ۲) بریه‌تی له 
میوانی چاو هزیر يان ههوالی خوینتال؛ ۳) تەمەڵو تەوەزەل» لمش 
قورس ا ۱) رنجیر, زحمتکش؛ ۲) مهمان سمح و گران‌جان؛ ۳) 
تتیل. 
با رگرانایی: نە رکی زور ات] رنج بسیار, 
بارگرانی: مرك و ماندوبی زور بارگرانابی[تتارنج طاقت فرساء 
بارگه: ۱) خورجینو بدرو بوخچه‌ی سەفەر؛ ۲) باری خواردهمهنی‌و 
ه‌سیابی سدفهر ی پیاوی ماقول |۲2 ۱) رخت سفر؛ ۲) پار و بن سفر 


ترش نززلی هاتن, بخت کهونن, بر نهاتن, ئەھامەتى 8 


بارگه‌تيك نان 


بزرگان. 


با رگه‌تیای‌نان: خر ناماده کردن بز فهر قرخت سفر بربستن. 

بارگه‌چی: ۱) که‌سن که نابدارباشی سه‌فهری ماقولانه؛ ۷) سهرقافله‌ی. 
کاروان آت] ۱) آبدار باشی: ۲) قاغله‌سالار. 

بارگه‌وینه: کهلو بەلو هسباوی سهفه‌رآت] باروینه. 

پارگیر: نسپی بار‌بدر, تەسپى ناه سەن يابو. 


پارگیل: بارگیر تا بابو. 


کوج کردن, باری سه‌فهر به‌ستن ا کوچ. 
: میشه جکمرآت] ورق سیگار فباتردار 
1 ك لهبانی شتیکی‌تر به ئەمانەت داندرابی |8 


یازن: ۱) به ری که با له بلاذابیر زه‌فنایی بردیتی‌وده قولکه‌ی 
به‌ستاوت تن ۲) میو‌ی که با ورندیتی بررت 2 ۱)برفی که باد 


آنرا جمع کرده باشد؛ ۲) میوه باد ريخته, 

پارنامه؛ پسوله‌ی سیایی ارنآ ارام 

پارندوخ: ه‌بارشت, بهبرن, بارێن: (هموریکی پارندزخبو)]برده. 

بارنه‌بردن: هه کردن, گوزهران نه کردن ده گلیدکین: (همرچن ده که م 
باری نایهم) ات تحمل نکردن زندگی. 

بارنهبه‌ر: بریهتی له گوی نهبیسو لاسارو نهگونجاو ات بازيگوش. 

بارنهوهر: بارنهبهرت] بازیگوش, 

باروبارخانه: ۱) كەل په‌لی پارچهر شتی‌تر که به کاروان دیْت؛ ۲) 
بدهیا بو که‌قدلی گدوره‌ی ین (عمجهب بارو بارخاه‌ی کی 
هدیه) ت] ۱) کالای تجارتی؛ ۲) کنایه از باسن بزرگ. 

بارو بو: باربو 2) کمك. 

پاروت: دهرمان تفه‌نگ, باروت قت] باروت. 

باروتخانه: جبه خانه, جهب لخانه, جیگه‌ی چهادو فیشهك پ کرد 
زرادخانه. 

پاروتی: زور ورد: (چای ا E‏ بسیار ریز. 


پاروشه: باز ۳ ادن 
باروکه: جف یکی بای سا اجره برع 


پاره؛ ۱) بهینه. ودرشه؛ ۲) به‌هرهو داهات؛ (باره‌ی مولکه کت چه‌ند 


بو؟)! ۳) لهمدن, لهیابمت: (دهر بار‌ی تو بو دەر پاره‌ی مندوه ده‌دوان؛ 
۴) جار كەرەت 


(لهو بەش به‌شب 


خوم ده‌ستیتمهوه)؛ ۷) هن توانایی: (ئهم کاره گراند لدباره‌ی منا نیه) 
) فعل امر: بیاور؛ ۲) حاصل و بهره؛ ۳) در باده؛ ۳) دفعه, یار؛ ۵) 


۴١ 


سهم؛ ۶) جبران, تلافی؛ ۷) توانایی. 

بازه: هاواری ثاژدلی ورده أَعبّ 

بارهاتن: هه لکه‌رتن, ره‌خسان, خوگرتنی روژانی منالی: (تهم هدتیوه 
باش پارنه‌هاتوه) 3-] بارامدن- 

بازهباز: ههراو هوریای اژه لی ورد ت] صدای بز و گوسفند. 


بارەپەر: ھەرچى باری بکهنو باری پن بگویزندره: (هینده زوته, 
بارهیه‌ری سه‌گه) 2] باربر. 


يازەش: ره‌شه‌باء بای هدره بەقەوەت تا باد شرقی. 

باره قه لسلا:تافدرم, اقارم. دست خوّش, چاکت کرد: (حهمه‌ی وه سنا 
فەتاح سەد بارەقەڵلا لەم ھەم زیشه / بەتەنيا گوێدرێژێ چون دهیا 
مر باره قامیشه) «شیخ رهزا»[ت] آفرین. 

بارهکهلا: لجیاتی ههلمهت, قەرەبوى مهزمه‌زی کایه [تا تعو يض تیه. 

باره که‌للا: باه كەلا تع تمو بض تیله. 

باره کهللا: بارەقەڵلا[ت] باركاقه. 

بازه کهو: جوجکه کهولت] جوجهُ کبك. 

باره کی: بارهبهرآت]بارتر. 

باره گا: بارگ لت بارگاه. 

جیگه‌ی خستتی بار ات بارآنداز 

) برد يان داری پهناریگه که باری تى ده گیری؛ ۲) کدسی 
که به گنه بن کردن خهاك توزه ده کا © ۱) مانعی در کنار راه که بار 
با آن برخورد کند؛ ۲) مسخره کننده, 

بار نگیو بهردو داری پهنا ری که بار تن ده‌هالقی انع نگا: بارهنگێف. 

بارهندازقت] پازا ند از 

۱) اهر ۲ رتجدەروژەحمەتكێش063) ر ۷) زحمتکش. 

» هوهپینه»بومی باره, باهش ] بیارش: 


باری: ۱) شیاوی بارکردن؛ بەرائبه‌ری سواری؛ ۲) لزسد. بارید. 
ناستیکی وگ دارده ستی دهم تیژه وی بهردی قورسی دەدەن تا هی 

مهف واه نوله دملهمقا۱) باری؛ ۲) دیلم. 

یاری: ندیسه, ھەرچۈنى لی ع باری بهرجهت. 

باریژه: ۱) کیایه که له کمرهوز تهکا؛ ۲) باوه‌رتن» هو میوه‌ی با ده یور 
۳) وردهبارانی به دهم باه ۱) گیاهی | 

باران 

فزفررکه؛ ۲) داری نیوان که که‌و کاربته الا فر 
کاغذی؛ ۲) چوب میان سٹون و دیرك. 

باريك: ۱) زراف» بعرانبهری ثه‌ستور؛ ۲) لەزو لاوازات] ۱) باریك؛ ۳) 


ست؛ ۲) ميوه از درخت 
ریخته؛ ۲) نمز 
باریسه: ۱) ف 


لاغر. 
باریکان: ۱) ریسی زور باریكو ناسك؛ ۲) لوته کيو له بنارهوه برهو 
ده شت» لای باریکایی[] ۱) نخ نازك؛ ۲) دماغ کوه 


باو یاه ریسی: یی له داندراندنواقسهی لوس کردن ات تملن. 


باريك و پنیسی 


باريكو بنیسی: لهزیو کزی زور له دضوشیهوه: (خه‌سوم داویدته 
باريك و بنیسی لمواندیه نه‌ژی) إت لاغری بیش از حد. 

باریکه: ۱) تیزیا لك پارجه‌یدکی کهم‌پهر له چەرم يان کوتال؛ ۲) رزه 
تەقەڵى پەراوێزى جلك له دمرهوه ت ۱)نور:۲) دوخت حاشي لباس, 

باريكەرێ: رچه› كونرەرێ, ریگبی ئەسك ]ودرا 

باریکه‌لانه: باریکهلانه, زور باريكو له باريكەڵە |0 باريك اندام. 

باریکهلانه: باریکهلانه ت لاغراندام. 

پاریکه‌له: باریکله باریکهلان ات لاغراندام 

باریکه‌له: باریکه‌لانه[ت) لاغراندام, 

باریکی: زرائی إا باریکی. 

بارین: ۱) هاتنه‌خواری بەر و باران؛ ۲) هارردن, 
۲) آوردن, 

بارین: نه‌وی ده‌بارینی: (هه‌وریکی بارینه) إت بارنده 

پارینه: ودنهرن چورت. خمر نوچکه إل پینکی. 

باریه: لوسه, مه‌لفه, پاری, نویل آت‌ادیلم. 

باز: ۱) مهلی راوچی به‌نو؛۲) دبسان, دوباره؛ ۳) اواله,والا! ۴) شه‌قام: 
هه‌نگاوی بلند ده گل هلیه‌زین؛ ۵) ریگمی ناسراو: (برد‌باز, رنباز, 

ب (ره‌شو لشیردا بازدا)؛ ۷) به غارو 

+ ) پاشگری لیزانی: (قومارباز, 

مهکریاز)؛ )٩‏ دورین: (گيانباز)؛ ۱۰) بدواتا ناره‌زوکهر: (مێباز, تیرباز)؛ 


هینان(ت]۱) باریدن؛ 


۱ اجه پىتاك []۱) باز شکاری؛ ۲) دو‌باره؛ ۳) باژ و سرگشاده؛ ۴) 
راه؛ ۵) راه مشخص؛ ۴) فرار کردن» دریدن؛ ۷) باعجله؛ ۸) بسوند 
مهارت؛ )٩‏ باختن؛ ۰) آرزومند؛ ۱۱) باج. 


بازار: ۱) شینی سهوداومامهله, سوك ۲) سهردا کردن, نر خ پرسین: (م 
گدنم بازار کر گهلدگی بوهایه) 4 ۱) بازار؛ ۲) معامله. 

بازارتیزی: گرم بارازی, سمودای ززر له بازارد[ت] بازارگرمی. 

بازارخوش: ززردرزش, سه‌وداخوش إت] خوش معامله. 

بازارکرن: ۱) نرخ پرسین؛ ۲) کر ین۱]2) رخ برسیدن؛ ۲)خریدن. 

بازا رکه‌ر: که‌سی که ززرهانوچوی بازار ده كاو ت بر خەڵك نهکزی2 
کسی که سروکارش با بازار زیاد باشد. 

بازارکه‌ساد: کم‌قرزش ات بازارکساد. 

بازا رکه‌سادی: بازاری کم کر ین و فروشتن [ت] رکود بازار. 

بازار که‌ساس: بازار که‌سادقع بازار کساد. 

بازاركەساسى: بازارکه‌سادی تا کسادی بازار 

بازارگه‌رمی: بازارتیژی إا بازارگرمی. 

بازازی: ۱) دوک‌اندار, مامه‌لمچی نار بازار: ۲) کهم ترخ‌و سولد: (گرل 
همزو خزی مقابیل کرد به روخسارت لدلای خهلقی / بل ههردمم 
دزاوو هدرزه گزن مه‌حبوبی بازازی) «حریق» آت] ۱) بازاری؛ ۲) 
کم‌بها. 

بازباز: هدلبهزداه‌زر بەخو هلدان هاتوجو کردن: (مشکان لهمْشکی 
رشکت بازبازو گهز گهزننه) «هه‌ژار»] پرش, جهش: 

بازبازان: ۱) کی‌بمرکن له بازداندا؛ ۲) بزززیو هلبهزدابه, بازبازات 


۴۲ 


۱) مسابقه پرش؛ ۲) جست و خبز 
بازبازوکی؛ :با ازبازان تا مسابقۂ پرش. 


ند خشلی قزل. حه‌مایهی بهمت و مورهره که له سه‌روی 
ده‌یدستری آت] بازوبند. 
ئەوكەسەى لەراوە بازدا باز بەرەو 


بازد ا بەهەڵبەزيغەوە ]رش 

بازدان: ۱) به‌رین به‌هه‌نگاو له جوگه يان له که‌ند؛ ۲) به‌بهله زویشتن, 
غاردان؛۳) لتر سان هلان ۱)پریدن؛ ۲) دویدن؛ ۳) قرا کردن, 

بازدبازدین: بازبازین نا مسابقه پرش. 

بازد بازوکی: بازبازین ق] مسابقه برش. 

بازدبرد 

بازددان؛ بازدان © نگا: بازدان. 

بازده‌به‌ران: دوامین حهوهته‌ی زە شه‌مه که خو ر له اوابوندا ی گورکن 

ده کار دراو هدراو ترده کا آت) حالت آفتاب در آخر ین هفتٌ اسفند. 


بازر: بالداریکی ره مشكگره ات ازمرغان کوچك 
شکاری. 

بازرگان: سەوداگەر, مال‌فرزش ا بازرگان 

بازرگانی: سود گمری, داوستهد تا بازرگانی. 

بازره: ۱) که‌رانه» ویک‌هوتبی هاویژراو له برد يا دیوارو گه‌زانهوه: 
(بسهرده کی هاویشتم وددیوار که‌وت بازره‌ی کردو سم‌ری خومی 
شکاند)؛ ۷) دەرپەرینو تەرەبون؛ (كەروێشكەكە لهلان دەرپەزىو 
بازرهیو, بو بازردت کرد؟) آت] ۱)کمانه؛ ۲) جهش ر گریز ناگهانی. 

رەقە: ۱) بازره؛ ۲) فیچقدکردنی ئاو یا خوین © ۱) نگا: بازره؛ ۲) 
ورن 

بازريشك: بارینی بهفرو با 


کا بارش همراه باد ند 


بزمان: پههکدرت لن ىمار پس‌آندا 

بازن: موچه‌وانه.ده‌سته‌وانه‌ی ثالقه له زیز بان له زنو, بازنه: (له گوه‌ندی 

میری مهزن / ده‌ستبان ده‌شت. تهربون بازن) 2ع آلنگو. 

بازند: بازن ات آلنگو. 

بازنه: ۱) بازن؛ ۲) گه‌وی اسن که وك بازن له شکسته‌ی دههالیْن 3 
۱ آلنگو؛ ۲) حلقا آهنی. 


بازو 


بازو: ۱) بازگ؛ ۲) باه قزل ]۱) دورنگ؛ ۲) بازو 
بازوبه‌ن؛ بازی‌ندات] بازربند. 


باز و به‌ند: بازبه ند ت] باژوبند. 

بازوّر: بازن مدلیکی بوری بچوکه, مشك گرء آت] پرنده‌ای 
بهرنگ خاکستری. 

۰ بازگ؛ ۲) جوره کوتالیکی ندستور؛ ۳) ناوی سهگ: ۴) بهێڵە: 
(هازه با دلهکهم ساتن بی‌خهم بت ۱) دورنگ؛ ۲) نوعی قماش: ۳) 
اسم سگ: ۴) بگذار, 

بازهبه‌: پرده‌باهپهردی نار جه و بوار که به‌سهریا با ەدەن بو پهزینره 
ع کداه سنک کدار. 

بازه‌به‌ران: بازده بعران آت] نگا: بازده به‌ران. 

بازدكه: ۱) بەڵەكى كەم ۲) شهرم شاو ۲) خركکەڵەوھەراش 
(منالهکهتان بازه له بوه)؛۴) قدمجان, رێخان. گهمدیه که به ورده به‌ردی 

اق] ۱) دورنگ؛ ۲) از خجالت درآمده؛ ۳) 

4 ) يەقول درقول. ۰ 

ښخان, گۀمهیه که که ورده بهرد له له پهوه هه لد اوینه 

ده‌ست‌و ههلیده ده‌ن و دەيگرئەر ]ی تول دوقول. 

بازوان: ناگاداری بازی‌زا وت نگهبان باز شکاری. 

بازی:۱) گهمه, گالته؛ ۲) له باشگریدا ده بیته جاوگه‌ی باز به هه‌موماناوه 
۱) بازی؛ ۲) در حالت بسوند مصدر «بان». 

بازی: ۱) هیند: (بازن كەس تێناگەن لزم چه؟): ۲) هه‌نگاویکی 
هدراوت]۱) بعضی؛ ۲) یك پرش, 

بازی‌به‌ند: بازوبەئد قویه‌ندات] بازوبند. 

بازیچه: لەيستوك. ثامرازی گالنهو سەرگەرمى لت بازیچه. 


است کوپت 


باژازی: شارستانی, خه‌لکی باژیر اتا شهروند. 
باژو: ۱) کهمیه‌ین بادهره‌ی هه‌بن؛ ۲) لبخوزه آت] ۱) کشتی بادبانی؛ ۲) 


پاژیر: ۱) شار شاروکه؛ ۲) بازارآت) ۱) شهر؛ ۲) بازار. 

باژیری: شارستانی, یاژازی قت] شهر وند. 

باژیله: ۱) نمخوشی پیستی متالان, باژه :۰ ۲) نمخوشی بهر مسولدانی 
منال که میزی بیٰ ناکری آف]۱) مرض پرستی کودکان؛ ۲) شاش بند 
کودکان. 

باژیله: ۱) باژیله؛ ۲) بازرەو تەرە & ۱) نگا: باژیل؛ ۲) نگا: باژره. 

باس: ۱) لی‌دوان؛ ۲) خەبەر: (باسی تومان ده کرد دنگ وباس چیه؟) 
[۱]2) بحث؛ ۲) خبر. 

باسترمه: گوشتی ده ریخوله ئاختراوات] کالباس. 


ق] کالباس 


1 شتیکی شیر بنه له تیشانتهن شیره 


باسریشاك: به‌فر و باران‌و با پێکه‌ره ت] بارش برف و باران و وزش باد با 
هم 

باس قه‌نده: کلکه سهییله‌ی دارین ات دس باد یی 

باس‌قه‌نگه: باس قه‌ند 

باس‌قه‌ننه: باس قه‌نده[ت] دست بلند 

باسك: ۱) له جومگه‌ی ده‌ستهوه تا هانیشلك؛ ۲) له سه‌ری به‌تجهوه تا 
شان: (مه‌له باسکه)! ۱۳ ملمی کیو, بستو؛ ۴) دار جگه‌ره. مودنه. 
ده‌منه, دارسیقار؛ ۵) بای مەل ات ۱) ساعد دست: ۴) بازو: ۳) ستبغ 
کوه؛ ۴) جوب سیگاری؛ ۵) بال پرنده. 

باسکردن: وتو ونژ ده‌رباره‌ی شتی یا که سی ات گفتگو, 

باسکالا: گلای رنواس, رتواسی بنترنك. کلاوین إا برگ ریواس. 

باسکه‌سه گ: سه‌گی دوره که دايك تاژی‌ر بارك سه‌گهو باریکه میهاف| 
سگ دورگه شکاری. 

باسکهمهله: جوّرن مهله که به تهوژمی باسك هاویشتن دهبی 
مهلهاسکه آت] توعی شناء شنای گرال. 

باسکه‌وجار: باسکیش إت جوب درازین خیش 

پاسکیش: یره‌قه, داری تنوان لیر و دهنده» مژانه, باسکه‌وجاز آت] چوب 
درازین خیش 


پاسنامه: کتیبی چیروکان» داستانی نوسراو20] کتاب داستان 

پاسوخ: باستيك [تا باسلی. 

ياس وخواس؛ خهیدر دہ نگو باس [ق] اخبار: 

باسور: بای‌سور نه‌خوشیه‌کی گرانه, نه‌خوش تای گرانی لی در 
لاچاوی سورده بن بای معباره4 ال بیماری باد سرخ, 

باسورمه: پاستورمه]نگا: باستو رمه . 

پاسوق باستاه ا 18 

باسهر: بای له ری تندبادی که از ارقاع رہ 


بت بژوین‌و جن لمرمزی باش إت چراگاه مرتم. 
: کار بەدەست: (وریا لای 


BS NECN‏ ری 
باشاو: ۱) ده‌رسردن, خوراگرتن؛ ۲)هرانبه‌ری, پێوەستان: ( كەس 
باشاری ناکا) 3| ۱) مقارمت! ۲) مقابله. 


باشتر: 
باشترین: ههره چات بهترین. 


باش قه‌پان 


باش قه‌پان: جوره ماریکی زهردی امال سو راقع نوعی مار, 


باشه: ۱) باشولد: ۲) وشه‌ی یه‌سند کردن: (بیروت بیاوی باشه)۱) 
هر خ+۲) خوب است. 
باشهل: جاروکه‌ی ژنان که دامیّنی له که‌میعریان گری دەدەن» کرو 


باشه‌والا: بریتی له لینگ روتو بی‌دهر بی [ت] کنایه از شخص بدون 
شلوار 

باشی: ی ) باشگری بهصانا سدرکار, 
سهردهسته: (لوتی باشی. مونتی باشی) [ت]۱) خوبی! ۲) پسوند 
بەمعنى ایرد 

باشیل: باشەڵ. كوڵوانه اتا رودوشى زنانه 

باشیل: اواره‌ر دەربەدەر اق آراره و خانه‌بدوش: 

باع: دەنگى مهزو بەرخ [تا مم . 

باعه: باع: (باعه‌ی بەرخ دیت, مەز ە که دهپاعینی)(2] صدای گوسفند. 

باعیس: سەبەب» هن سونگه|ت] موجب, باعث. 

باغ باغ دارستانی موه دزی ترت ات باغ. 

باغیر؛ 
له سهرهبه‌هاردا | ۱) قطع درختان باغ از روی دشمنی؛ ۲) هرس 


ااهسندی, دزی خرا 


: ۱) لهدرزمنایهتی داری باغ بر یندوه؛ ۲) هه یه رتاوتتی لکه ميو 


٤ 
حردن رز‎ 
باغچه: باخچە ت] باغچه,‎ 


باغر: لهخر دهرچو. بهفیزو هه‌را: (کاورا بهههرای پاره باغر بوه لدخزی 


دور ور 

باغه: ۱) باقه‌ی گیاو گه‌نم, به‌سته؛ ۲) چیکراو له بنیشت یا ماکی نه‌وت: 
(نه‌زبیحه کهم باغهیه به اگر ده‌سوتی)؛ ۳) نهخوتیه‌کی سمی 
یه‌کسم. باخه ت] ۱) بستذ گیاه؛ ۲) مصنوع از نفت با سقز؛ ۳) مرضی 
در ستوران, 

باغەل : باخهل, پاخل ا بغل. 

باغه‌وان: ناگاداری باغ: (من کارم ھەر باغە‌وانىيە) تا باغبان. 

بافت: ۱) شیاوی, رهرایی: (بافتی ثم کاره نیه): ۲) هونه. هوندرا (نمم 
کموابه زنزیافته)؛ ۳) خهرج: (سهیدی هدرچیش بی بافتی رای تش 

۱) شایستگی؛ ۲) بافت: ۳) خرج. 

ما لکیکی هوندراو له بهراویزی عه‌بای ده‌دورن ق نوار حاشیة 


tf 


بافرو: بوختانو دروات] بهتان. 

باضره: ۱) که‌تیره‌ی سهیو ب خه‌وش؛ ۲) ناوی پهزه سیف ارنکه 2] ۱) 
کتبرای خوب؛ ۲) نوعی کاغذ سیگار. 

+ ھەرچى یهبا ده خولیتهوه [& با ور 


س ای وهریو ی رزیو لا میوه ری 

بافل: ئاو هەلدیر. تافگه, سه‌روهشین [ت] آبشار. 

بافلهه: تازه موسولمانی خاج په‌رست إت مسیحی تازه مسلمان شده. 

ر ۱) تریالد؛ ۲) ه‌سبابی تریالك کیشان © ۱) تریالد؛ ۲) اپزار 
ريا ك کشی. 

بافیاگ: ۱) هوندراو هونه؛ ۲) بريه‌تی له قسمی هه ڵبەستەو درز ۱) 
بافت؛ ۲) 1 

بافیش: بخ هلگوتن,ناریفی خوکردن ات خودستائی و لاف و گزاف. 

باف: ۱) باوك. باب؛ ۲) ناسال. نيك له رەنگا: (زەرباڭ: اما زهرد): 
راش آت] ۱) پدری؛ ۲) متمایل به... 

بابرا: برای هر لباوك. برای‌بایی. دوکور له 
بدری: 

بافی: بادام, بەھىڭ إت یادام. 

هاواری جانهوهری رەك ربویو مانه له ‌خزشی [تاواق واق 


باقر: ۱) مس؛ ۲) مسی قدلایی لی‌نه دراو ۳) چیشتی لمسسدا ت 
(نهم چيشته باقربوه مه‌یخون): ۴) عدیبی نادیاری: (ثاخری باقری 
ده‌رهات)؛ ۵) روسیایی‌و ناوززان: (ثیستا ته‌واو باقر بوه هدر ثابروی 
پیوه نه‌ماوه)۱]2) مس؛ ۲) مس سید ناشده؛ ۳) غذای فاسد شده در 
ظرف مسی: ۴) عیب پو 

باقل: وا بير ده بهم وا تيده گدم: پیم وایه, ولو هزر دبدم, به برا من 
حدس می‌زنم. 

باقلاو: شیوی باقلهو ناوو رزن[ت] آش باقلاء 

باقله: ۱) دانه یله یه له کهلودا دهیی و ده نك پان و درشتو سورمه‌یی ره نگ 
له لو بيا دمچیر لهو زلتره؛ ۲) بهری گیایهکی گدلا ده‌رزی کونستانیه 

ەك که‌سا که «لوه‌ی بیده لین ا ۱) باقلا؛ ۲) گیاهی برگ سوزنی, 

) بزه جو ری ماسی لوسی سمیلداری دهم گموره‌یه, شبعه نایخون: 
۲) هه‌نجبری هیشتا ن که یشتو؛ ۳) قه‌زوانی فهريك3] ۱) نوعی 
ماهی؛ ۲) انجیر کال و نرسیده؛ ۳) چانلانقوش دلمل. 

باقوره: ۱) به‌چکه بەران کودهله ومراز؛ ) ژەبەلاحو تەژە | ۱) بچه 
خوك؛ ۲) لندهور. 

وفه: تدیاغی کرمی و رزیوی میوه ات میوه گندیده. 

باقسه: ۱) باغسه باو‌شيك گیا يا ده غلی به‌سراو؛ ۲) واقه‌وزیقه‌ی 
ریوی‌و..: ۳) نهخوشیه که توشی باقه بزه کهوتوسه ناو 
بزهکانم) ا ۱) گیاه بسته؛ ۲) واق‌واق؛ ۳) نوعی بیماری یز 


چ 


۰ ۵) رسوایی. 


باقدیه‌س: ئەو گیایه‌ی باقه‌ی پی دهبه‌ستن #] گیاه مخصوص بستن. 
باقه‌یه‌ست: باقەبەس & نگا: باقه‌بسی. 


باقه‌بین ۴۵ 


چه‌ندم باقی دهدهبهوه دینارم 


باقیه: تهق‌ل, تيك, (کهوشه کانم جوت باقیه کرد) 3 
باك: ترس: (من له تیرو انه‌وو زیندانو دار باکم نیه) 


تاوسان, ههلا مسان [ت] آماسیدن. 

باکوت: ۱ بهفری به‌با په‌ستواو کریوه بهبای تونده‌وه؛ ۲) میوه‌ی با 
وراو ۱) برف باداوردة متراکم؛ ۲) میوهاباد روختد. 

ر:بهرنه‌ری باون بتر رمل شمال, 

باکوره: گزجان, گزپال, دارده‌ستی سهرچه‌میوآت چوگان 

باکوزك: بای زور ساردی زستان, سوزه‌ی سهرما افا باد سرد زست 

و بوران, توف و کریومو بادهوه ت] كولاك و دمه, 


با قه؛ میوه‌ی رزیوی با ودراندواف|میوه باد ریخته 

باکه‌ش: ۱) بابسویر, که لین بای تیدا دق؛ ۲) كەلەشاخى 
حمجامهت کیش, کوین که له پشتی شاوی ده‌گرنآت]۱) منفذ بد؛ 
۲ بادکش. 

باكە‌ف: خشتی ههلکفاوی تهراو لە کل دهرنهچو [ت] جر نیم‌يخته, 


رگد 

پاگژه: ايه که رنجی تساو 

با گوودان؛ باگردان 

با گوردین: باگردان ] بام غلتان 

باگونه: گرن پەنەمان لەبەر قهل‌وی إت آماس خایه, 

وکه, گرد ره باهر زات گردباد 

باگیژه: باگەز إت گردباد. 

بال: ۱) لەکن. لهلا, لجهم, پاء لنك: (تشتن من لیال تهله)؛ ۷) چنگق 
تمیراء با لى مەل[ ۱)نزد؛۲) بال پرنده 

پال: ۱) دەستی بالدار, چتگی تهیر؛ ۲) هه‌رچوار بدلی گیاندار: 
(ده‌سریزیان کرد چوار بالیان کردم): ۳) له‌سهر په‌نجهوه تا چهنه گه: 
(گوریسهکه هدشت بال بو)؛ ۴) باخدل به راکشاوی: ( 
د‌بالدا بوه): ۵) تیکهلاویو نزیکی: (دومال د«بال بهکدان) (۱]2) 
بال برنده؛ ۲) چهار دست وپا؛ ۳) از سر پنجه تا چانه؛ ؟) آغوش: 
۵) مختلط بودن. :۱ 

بالاء ۱) بڵندى. بهرزی؛ ۷) بەژن. 


باد میاه شمال و جنوب, 


ام, قەد ا ) بلندی؛ 
بالابوست: باوهعه‌صره, بسته‌بالاء چلە تۆك بەتەمەنى دهبالانه‌کردوه 


تالشمه 


باواقۇ رەت آت] کوتوله, 
بالابەرز: بهژن بهرزق] بلندفامت. 
ال بر ا . تلیاناوی, قامکی قوی قامکه قوچه 
نگشت وسطن, 
بالابه‌ژن: ئاوننەى بالاروان[ت] آینهتممقد. 
بالاپزش: جلگی سمرتایایی. عهراء کمپدنل و هبتر 23 بالاپوش. 
بالاته: ۱) سمرهتای گدیشتی میوه! ۲) وی گوندیگه۱) آغاز رسیدن 


تام هی انت . 

بالاخانه:نهزمی‌ددمت طبق درم 

بالادەس: ۱) د‌سهلات‌دار: (ياخوا ھەر بالاده‌س بى)؛ ۲) گمورهتر: 
(سورز بالاهسی منه) ك ۱) بانفوذ؛ ۲) آرشد. 

بالادهست: بالادهس ]کا نگا: الا دمس. 

نیونجی [ف) قد متوسط. 


بالاده‌سته: نه دریژ نه کورت. 
پالار: کارینه ا ديرك 
بالازوان 
کولانکه‌ی بان روچنه‌ی 
یالاشمه: داری دیرهگی سهرناقه‌ی دیوار که 
ده کهن ]دير ك تاقجه. 
بالاشه‌مه: بالاشمه لت دیرك تاقجه. 
۳ بروکه, تدیاره قتا هوا پا 
بالافس: بل بوست لت کوتولد. 
بالاف: ۱) کول, شیر وکول؛ ۲) خو شتن؛ ۳) جلکی‌دا ندرا بو شوشنن: 
(نمو جلکن هانا بالافینه) قت]۱) رختشونی؛ ۷) آب‌تنی؛ ۲) رخت 


۵ اوی رر یکا زی بجانی با نویه ۲ 
) آيٌتعم قد؛ ۲) روز بام. 


داری تری به‌سه‌ردا رايەل 


ن, گه‌وره بون» دریژ بون [ت] بلندشدن, رشد کردن, 
» دە سەر گه‌ران لفت] بلاگردان: 
رگو ته‌له ربوی: (گورگی بالان دیده‌یه) له آهنی 


بالان: تە له گو 
گرگ رروباه. 

بالانوین؛ تاویشدی بالاروان سا آین تمام قد. 

بالائی: نیستری باب هسپی داك ماکدر] استر پدر اسپ. 

لباز جدکداری سیری. سەرباز ق سر باز 


خوشکی ژن [ت] خواهر زن, 

"بزشی لهستور؛ ۲) بیور تهور, تەوەر! ۳) چه‌شکه 
چەژه 2 ۱) پالتو؛ ۲) تبر؛ ۳) طعم شکار 

بالخه‌نجه‌ره: بالداریکه بالی له هی خەنجەر هه لکدوتوه [ت] برنده‌ای 


ب است) 
پالدار: هه‌رچی بفری اف پرنده. 
بالدان: ۱) لاواندنه‌وه؛ ۲) بارازتن آق] ۱) وازش؛ ۲) حراست. 
بالشمه: چوار چنوه‌ی دهركو به نجهرهات] چهارچو بذ در و پت 


بالغ ۴۶ 


باڵْخ: بالق, بلزق, تیه رکردو له منالی,پنگ‌یشتو,منال که شهیتنی ده بی 
إا جوان به خد بلوغ رسیده. 


۱) دەحهوا چون: ۲) بو بنچوه مه لی ک 


که تازه ته‌ترانی بفری 


ات ۱) پرواز کردن؛ ۲) پرواز آمو 


حمواوه چون فر ین إت بر واز کردن. 
بالگه: بالشت, سهرین, سه‌نیر ات بالش, 

بالمه‌می: موم دسی, حدم مو ق شع 

پالمیش: بندبر؛ قران قرکردو, تاسهوار براو اتم فناشدن. 
7 ) بالکه؛ ۲) تانيشك لقت] ۱) بالش؛ ۲ آرنج. 
لنجه‌ك: بالگه‌ی ب 
؛ ب‌زنده, مدل, تەر ق]برنده, 

باننگ: ۱) بارونه, گیایه کی بون خوشه» بادرهنگ: ۲ ) جوربکه له تیره‌ی 
جان۱]8) بادرنگ ۰ ) نوعی ام رکبات. 


نوعی 7 کردی, 

یالورین: بالزره تا از ترانه‌های گردی. 

بالوعه: نو گونجه‌ی که ئاو بو رهههند تهبا ت مجرای فاضلاب. 

بالوك؛ ۱) بالوکه‌ی بشتی ده‌ست. بایله؛ ۲) تاژیلوک[ت] ۱) زگیل؛ ۲) 
آخوندك. 

بالوکه: ۱) بالوك. بالوکه. چه‌ند قیتک‌یه له پشتی ده‌ست دی و زیبک‌ش 
نیه؛ ۲) جوره کولدیه‌کی باریکه لانمی زیته. تاژیل وک 

غهمه‌رقف] ۱) زگیل؛ ۲) آخوندك. 


« تاژی ئەحمەد 


راوکهره: دسمی 


باللی وی ند نەدەرو شهرکرو بێ 

بالون: ۱) ترره‌ک‌ی زدلامی فودراری پر له سل به هدرادا ئەچێ؛ ۲) 
فروکه, بالافر آت]۱) بالون؛ ۲) هراییما. 

او بریکاری دهولمت له ده رلهتیکی ترداه سه فير سهازده‌ی میری | 


ایر 

بالویك:بالزکهتزگیل. 

باله: ۱) خروکه, پورگ لهپیست. اولند؛ ۲) د‌نگی کاریله ساوا (r:‏ 
سوکه‌له‌ی براله آت] ۱) آبله: ۲) صدای بزغاله؛ ۳) مخقف (براله: 
E‏ 


باڵه: ۱)دهسکیتی چەرمین؛ ۲) بیلی ناسن, پیماره. ۷ 
چرمی:۲) بیل آهنی. 

باڵهبان: ۱) دەھوڵى گموره؛ ۲) یستری زەلامو به‌هیز؛ ۳) E‏ تەژەو 

۱2 ھل بزرگ؛ ۱0۲ 


۴) سەقر 
هرر ۳) جرځ 
باله‌ته؛ بالاعدات نگا: بالات 
پال‌تهبه: ال له زمویدانی مەل له کاتی مردنءپهلهقاژه, ەڵبززغان 8] 
بربر زدن مر غ در وقت سر بریدن. 
بالهتهپی: باڵەتەبە ت نگا: الهتهید. 
یاله‌خانه: زور له نهزمی بالادا فا طبقٌ دوم عمارت. 


باله‌شته: باڵنجە ك نازبالش. 
پاله‌شوره: نه‌خوشیه که توشی مر بشكو جوجك دبی بال شور ده کهنهود 
آت] نوعی بیماری مر غ. 


باله‌شوری له شوزه تا نوعی ببماری مرغ. 
باه نره: ۱) بال لْکدانی جوجه‌له مەل بو فير بونی فرّین؛ ۲) بال 
به‌یه‌کادان له ناچاری آت] ۱) کوشش برای پرواز؛ ۲) بهم زدن بال از 


بل که: : ده فه‌ی‌شان, پازوی‌شان [ت] استخوان کتف. 

باه که‌و: له کمویان له دازگیرداتی دەغل لەسەر جوخین بهي 
بیختن گندم در خرمن به‌حالت ایستاده. 

باله‌وان: سه‌قر, باله‌بان ك چر]. 

بای: ۱) بالمدارینه‌ی داوهلر بوکه‌بارانه؛ ۲) ھەر 
۵ بال چوبی مترسك؛ ۲) بهرصورت. 


بالیشت: باڵنج. سهرین, گت بالش. 


4 ۲) داریکه ده یخهله پشتی ده‌رگای 
اوف/۱) کمکی دیوار و ستون؛ ۲) چوبی که پشت در نهند. 
بالین: »بالگ بالیف ات بالش. 

شتیکه وك دوشه‌که‌له نانک‌ر ثانی بن پێوەدەدا اک 


a 
الیز: باه سه فير 3 سفير.‎ 


1 نه: بنکه‌ی بر یکاری دهولمت له دهولهتیی تر 2] سفارتخاند. 

بام: ۱) واش, ئامال» نزيك له هنگاءرهنگ: ۲)بلاء بلان, بهله : (یام 
وابکا خوم دردی ئهزانم)؛ ۳) بادام؛ ۴) پاشگر بهواتا: ببوسایه: 
(خوّزی لهوی بام)؛ ۵) ده گم لته کا[ ۱) فام؛ ۲) بگذار؛ ۳) 


بادام؛ ۳) می بود می؛ ۵) با من. 
پامجان: باینجان, پاجانارهش [ف] بادنجان. 
بامجان فه‌ردنگی: تەماتە. بینجانه سوره, بازانا سو رات گوجه فرنگی . 


بامرتی: نه‌خوشی چاوقولکه, تاعون تا طاعون. 


بامی: بامیه» سه‌وزیه‌کی که لو داره ده‌چیندری 
بامیه: پامی ت بامیه, 


بان ۳۷ 


بان: ۱) بانگی نویز: (مه‌لایانی‌دا)؛ ۲) گازی: (بانی که بابن): ۳) لای 
سەرو: (لهیان‌ندر کیفه)؛ ۴) سدربانی خانو؛ ۵) بانو, زهمینی دهشت‌و 

تاله‌یان)؛ ۶) هوگرو خاوەن به‌زدیی: (هو مانگاید 

له گویلکهکه‌ی ئه‌بان بوه )؛ ۷) ببن» بژن 3-]۱) آذان؛ ۲) صدازدن؛ ۳) 

+ ۲ بام؛ ۵) فلات؛ ۶) مآنوس؛ ۷) باشید. 

ی بی‌دایاك خستنه بهر دایکیکی تر (یانین: کاری بانوك) 
آت] الفت دادن بچه حیوان به حیران دیگر. 

بانیارگه؛ یدربولك, نهرژنه‌ی ده گدل بوك ده چیته مالی زاوا باخه‌سو 2 
نگ عروس. 

باثبانك: جانهوهریکه لدنیره‌ی سمو ره ده سنت کورت ر قاي‌دیژه له 
بهردانداده‌ژی[ق] جانوری از تیر سمور. 

حشلیکن. وتان لهسهری دهدن ا زبوری است: که پرسر 


بآند؛ (بان هو بهتو. 


یانهو: 


زنند. 

بانتلین: باگردان, بان گر إلا بام غلتان. 

بانجیله: ۱) بانجیله. ه‌یوائی بی‌بانی هاوینه بزشهو لەسەرنوستن: ۲) 
هدربانیکی نه‌ری, جکوله وەك بانیه‌ی ناش ۱]2) تراس؛ ۲) هر بام 
کم ارتفاع و کوچك ماتند بامك آسیا که گندم بر آن ربزند. 

بانجیله: بانجیله ات نگا: بانجیله 

بانسەر: خەمڵو خشليک ژنانه لەسەرى دەدەن» لاسەرە إت ژبوری 
تاقد 

بانشان: ۱) چارزکی شانپۆش؛ ۲) قەلادۆشە, نبوان شان ۱) 
شانه‌پوش؛ ۲) ميان کتق. 

بانق : شوینی دارستهدی پولو پاره. بانگ ا بانك. 

بانقو: جو ربك قوماری په‌زاند. بانك آت] نوعی قمار با ورق. 

بانك: بانق ت بانك, 

بانگ: ۱) بانق؛ ۲) بانگی نونز؛ ۲) گازی: (بانگم کرد گویت لن‌نهبوا: 
۴ بانق؛ ۵) گریانی شیومن: (بزیان له بانگی‌دا)۱]20) باناك؛ ۲) 

آذان؛ ۳) صدا؛ ۴) وعی قمار با ورق؛ ۵) شیون و ژاری. 

بانگاف: نيران روژاراو خدوتنان [] میان مغرب و عشا. 

بانگاواز: بەقەو ھەراکردن ات فر يادزدن. 

بانگدان: بانگی نویر گرنن إت اذان 

بانگدەر: بانگوێز. ئەوەى بانگی نویژ ئەخوينى تامۇێن. 
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یک کردن: گازی کردن, گاسی کردن ات] صدا زدن. 
بانگردیُن: باکردان ات بامغلتان, 


باگردان [ت] بام غلتان. 
بانگوش: ۱) باگردان؛ ۲) باگردان گیر ا ۱) بامغلتان؛ ۲) بامعُلتان 
گردان. 
بانگویر: باگردان لت بامغلتان. 
بانگویو: بانگدە راتا موفن. 


بانگهز: ۱) باگردان؛ ۲) پیای بانگیز اف ۱) بام غلتان؛ ۲) کسی که 


بام‌غلتان را بر بام می‌گرداند. 
بانگه‌زان: بانگهزات] نگا: بانگمز 
بانگه‌شه: شاتر شوت ت) لاف و گزاف. 
بانگه‌واز: بانگاوزات] فریاد. 
بانگ هه‌لدان: بده نگی بلند[ت] گر یه و شیون با صدای بلند. 
بانگ هیشتن: بو نان خواردنو بهزمو شایی خواستن اقا دعوت به 


بانگیر: ۱) که‌سی که باگردان ‏ گیزی؛ ۲) باگرد ان ت ۱) آنکه بام غلتان 
می گرداند؛ ۲) بام غلتان. 
انگیشتن: : بانگ هیشتن إت دعوت ا 


یائو: ۱)ده‌شتی بعرن بان؛ ۲) کهبوانو ی مال, ژنی پمی وت ۱) فلات؛ ۲) 
بان 

پائوك: که‌سی بیجوی دايك مردو ده اتمه بعر دایکیکی‌تر إت آنکه دام 
مادر مرده را به حیران دیگر عادت دهد. 

بانه: ۱) ند وهیلان‌ی بیش توم چاندن جوتیر خان‌خانه‌ی پن‌دیاری ده کا 

بێت؛ ۲) لهو‌زگهی بههارانه بەر له 


تا سنوری تو چاندنه که دیاری 
چونی زززان؛ ۳) بل دایی توان دو دیراوی ثاودبری؛ ۴) موی 
توکهب هر؛ ۵) هاوینه هموار+ ۶) ناوی شارێكو مه لب ه‌نديك له 
کوردستاندا؛ ۷) ده‌شتایی پلشدتر له دورو ببری خی ۱]2) 
فواصلی که برای تخم‌پاشی روی زمین می کشند؛ ۲) مرتع بهاری قبل 
از پیلاق؛ ۳) بلندی میان دو جوب؛ ۴) موی زهار؛ ۵) یبلای؛ ۶) اسم 
شهر ی در کردستان؛ ۷) فلات. 

بانه گا: بهرگمده. چیگه‌ی لن‌زوانی توکه یم رات زهار. شرمگاه. 

بانه‌معز: ) هاوینه هەرار؛ ۲) دوهمین مانگی سا مدهن گولان 8 () 

بیلاق؛ ۲) ماه دوم سال. 

بانه‌ناو: سواغ: قور هەڵسون, سیواق إت گل آندود. 

بانه‌وبان: بازدان له بانیکموه بو باتك إت پرش آز بامی به بامی دیگر۔ 

بائی: ده‌شتی بمرز, بانوه بان ] فلات. 

باتیژه: ۱) نم جیگه‌ی گه‌نمی باراتی لی‌رو ده کهنو لهونوه دەرژيتە گمرو 
لهبو بەرداش؛ ۲) ھەم سهرباتیکی نمریر چکوله ع ۱) بامك 
آسپاب که از آنجا گندم به گلوی آسیاب می‌ریزد؛ ۲) بام کوچك. 

سدر یه کته که له که [ت] برهم انباشتد. 

بان يەك تان: کله که کردن, لەسەريەك دانان ع بر هم نهادن. 

بائین: کاری بانزك» وەبەرخستنى بیچو بەر دایکی نه‌بانو بیگانه 3 
عادت دادن دام مادر مرده به حبوان دیگر. 

باو: شوه تامال, واش: (پارچ که رهش باوه. شین‌باوه)؛ ۲)پال, 
تهکاندان: (باوێك به جولانموه نی): ۳) وشهیه که بو گەمە ده گل 
مندال ده گوتری: (پدیهکه باوا باوباویئن ده کدین): ۴) باب. باف! ۵) 
رمین و رهونه‌ق: (تیر وک‌وان لیا وکه‌وتوه)؛ ۶) ههل, دەرفەت: (یاوباوی 


يرك 


تو بو تە ت کرد لەدەستت دا)؛ ۷) هیزو قەدو بالا؛ (ههر له تسه نیکداین 


بهلام نهر لمن باو خوشتره)؛ ۸) خول‌و سوزی توند: (خول خوله كم 
باش باوده‌خوا), («باوهخولی»: گهمهیهکی منالانهبه): )٩‏ شیاو: (ئەم 
گوشته باو دیاتی من نیه)؛ ۱۰) هدرهت. جدنگه, تاف؛ ۱۱) ومره» ب 
۱]2) قام؛ ۲) هل دادن؛ ۳) کلمه‌ای که هلگام بازی با بچه‌ها گو یند؛ 
۴) پدر؛ ۵) رونق؛ ۶) فرصت؛ ۷) رشد و نمو؛ ۸) چرخیدن سریع؛ )٩‏ 
۰) عنفوان؛ ۱۱) بیا. 

: گموی مس یا ثاسین, ثالقهدی مسین یا ثاسنین آت] حلق مسی با 


باوا: ۱) باپیر. کالك, (« باواگه‌وره»: بابی باب و بابی دايك)؛ ۲) باب2] 
۱) بدربزرگ؛ ۲) پدر. 

باواقورهت: چله‌نواه. باواعەمرە ت كوول 

باواگه‌رره: بارکی باپیر» باپیره گە‌وره ات جد پدری. 

باوام: بادام با افی [ت] بادامء 

باوان: ۱) مالّ‌بامی ژنو بوك؛ ۲) لهلای تهوان, لنكرالقت]۱) خانة بدری؛ 
۳ نزد آنان. 


پاوانی: جیازی بوك, هو‌ی بوك ب بو ماله زاوای ده هن إت جهاز عروس. 

یاوالی: وشه‌ی خوه‌شه‌ویستیو ریزلی نان بو باب تا حرف محبت و 
احترام په پدرء 

پاوباوێێ: گالتد دهگدل منالاکردنو باوباو گوتن [ت] شوخی کردن با 
کودك. 

باوسز: ۱) تززو غوسار, تززو خول, غوماری‌که با دهیهینی 
زگ گو ترو تس( ۱) کر بان ۲) کنایه از باد شکم. 

0 روشرا[ق] باوجود. هرچند. 


¦ ) قوزه‌ی 


ا بشذت ا 


ری ۰ بر 


باوش: باه 


وشه‌ی شیوه نو خهمباری [ت] کلم شیون و نوحه. 
: وشدی خوشه‌ویستیو نازداری: (با کدلی بر دیارت نهیو)2] 
کلمه محمت و نوازش: 

: بارك تا پدر. 

باوگره‌وازی: شزه جنیو, جوین بهیهکدان ت]دشتام بهم دادن. 

پاول: جانتا. چه‌مه‌دان. سندوقی له چهرمو مقدیبا بز جلك تیان ] 


fA 


باهو 


باوهر: ۱) باون برواء پاودزی؛ ۲) سنوری نيوان دوزه‌وی, که‌وشه‌نی 


درکیلگه ات ۱) باور؛ ۲) مر ز ین دو کشتزار, 


بهار؛ ۲) مسیر آپ در 


امه: پسول‌ی گه‌وایی خو گهراهیناه ۲ کانامة تحصیلی . 
باوهرمال: باك کردندو‌ی لیتدی ناو جوگه 2 لجن‌مالی جوب: 
باوه‌ره: باومن بهینه,برانه2]بیر. 

باوه‌رین: میوه‌ی که با ودرا ندریه تا میوه باد ريخته. 

باوهژن: هدرنی داك زنباف, ززدايك إت نامادری: 


باوەش: باوش إت اغوش. 


باودل: ۱) باول؛ ۲) بنجسوی ناژهسن که توشی بارهلی بوبێت | ۱) 
بیماری زائوی بره و بزغاله؛ ۲) بره و بزغاله مریض. 

پاودلی: ۱ تازناوه بو سدیدان: (چومه خزمەت باوهلی بۆ زباردت)؛ ۲) 
پیری يەك کهوتو: (باولی بای‌کی به‌سه)4 ۳) جورین ئەخوشى ازال 
ا کلم خطاب به سادات؛ ۲] پیر و فرتوت؛ ۳) نوعی پیماری احشام. 

باوهلی: نهخوشیه که نوشی ساوای ناژهل دهینو تمونوی دهپه نمی 
بیماری زانوی بره و پغالد. 

ياوه گو: قسه ده‌قسه داکدر, که‌سی لهناو قسه‌ی یه کی ترا هه لدد ات 
کسی در میان سخن دیگری ببرد. 

باوه گیژه: باره خولی [ت] تگا 

باوی: ۱) بادام؛ ۲) ندخوش بهده‌ردی باداری, بادار | ۱) بادام! ۲) 
مبتلابهرماتیسم. 

باوی: باویزه اتا بیندازء 


یاویزه: باوەرێن. نهومیوه‌ی کدبا لهداری وهراندوه تا میوه باد ريخته, 

باوێشك: باوشك ات خمیازه. 

پاویلکه: پشیله پایزه. گیایه که توکی سپېو سولدو گرژنه بایان با 
بلاوی ده كائەرە» بایلکه شهلهمین كەرە ا گل قاصد. قاصدك. 

باوێلى: باويلكە. بايلكە. پەپولەپابزە گل قاصد, قاصدك 

باهو: ۱) قول, کور ۲) وارشی دیوار یان خهنده‌کی ده‌وری باغچه؛ ۳) 


باهو 
لاسیبان‌ی درگا؛ ۴) الوداری دارهزا؛ ۵) شاهینی تەرازو؛ ۶) اسوگ, 
که‌ناری ثاسمان؛ ۷) شانو بیل آف] ۱) ژرذ 
طولی چهارچوبه در؛ ۴) تیر سقف؛ ۵) شاهین ترازو؛ ۶) 


ین اهو به باهو / دی سه‌پیادی خوت 

یه لەرزه) «نالی» ا کنف. 

زە لامو به‌هیزو تاقەت ق] تنومند و نر ومند 

باهوز: وزهباء هوزهباء بای زورساردی توند بدمژه وه [ت] باد سرد و سخت 
هیرام باب 

باهور: باھوز[ت] نگا: باهوزء 

وکه تا گردباد. 


وزیدن. 
باھەنجير: بانسکه, جرری‌ه‌نجیری زور خراپ إت نوعی انجیر 
تاترشوب: 


باهیر: ۱) زهمینی نه‌کیلدراو؛ ۲) سەرگەردانو سعرلق 
پایر؛ ۲) سرگردان 

پاهیف: بادام بادام. 

پاهیفولك: پدندمینی قاچ لدبدر ساندویی, ثاوسانی پا لماندگی(3] آماس 


پا از قرط خستگی, 


بای: ۱) شەمچه» شخانه» شقالته, کرمیت. گوگرد. شقارته؛ ۲) نرخ, 


قدت با :اقلم مر رهی وی تازا ای 
«سه‌یدی» [۱]۵) کبربت؛ ۲) نرخ؛ ۳) باشی. 
بایام: بادام تا بادام. 


بایبالدان : گه‌زان لهدهت ا 


بایز: سوکه‌لهناوی بایزید[ق] مخفف بایزید. 


بایس: هو سە بەب. 2 


شیدکه, 9 ممیاره لت باد سرخ, نوعی بیماری. 

بائ قز نگ اکر نارن کات ری دی اروت 

آتشٍ فارسی 

بایله: ۱) بالوك. بالوکه؛ ۲) بارچه قوماشیکی زور تهنکه 2 ۱) زگیل؛ ۲) 
نوعی پارچه بسبار نازك. 

پایلکه: باریلکه, بنیهپایه[2]قاصدك. 

پاینجان؛ بامجان, باجان [ت] بادنجان. 

انی: رهنگی بایتجان, سورمه‌بی ناريك |ت) بەرنگ پادنجان. 

بادیه, زدرکی اوخواردن لعمس یا لهدار آت] ظرف مسی یا چو بی 


ابخوری. 


۳۹ 


بایدخ: قه‌درو یحتربار. گرینگی [ق] ارزش, قدر. 
بایه‌ف: فمریکه بادام, جهقاله بادام[ت] جفاله‌پادام. 
4 ام چ ۴ 


بایه‌قوش: کرنده بو» کوننه بهبو آنا بوف کور. 
بایه‌و: بايەف ات) چغاله‌بادام. 
پای‌هه‌وا:بادیههوا اقا 


نرخ؛ قیمهت ق]۱) متکبر؛ ۲) بادام؛ ۳) نرخ. 
ببا: ۱) ئەگەر واپو با؛ ۲) بیباه وا ۱) اگر چنان می‌شد؛ ۲) بر 
بوایتم تا بودمی. 


پبان: وا بوایت 
ببر: ۱) بزنده؛ ۲) بهبزشت‌و هیزدار: (لهم ناوهدا بکوژو بیرههر خویه‌تی؛ 
زین (حهوجار یگر, جاربیز)۱2) بر ۲ بزن بهادر؛ 


بودندی, 


بیزای بیزای تاچمهیه گرند) کا مرگن ابد 
ی تازا ساوا, کو ریة ساوا تا نوزاد. 

پیوایتن: ده بون اتامی‌بودند. 

ببواین: 


پبوایه: بوایت کا می بود. 


بو بن آت] می‌برديم. 


ببونایه: ببوایتن فا می بودند. 
ه, فدرماثی بردن ات امر به بردن. 


بمین: ۱) نژه: ) هی دزی تم ۳9 ۱) پگ ۲) باشد. 
بت ۱) خودای ده‌سکرد؛ ۲) پشگریکه: (بت خم بعگرم)لق] ۱) بت 


۲۳ پیکوند نی ترا 


بت په رس: کسی خوای ده‌سکرد بیه‌رستی آت] بت پرست. 


بت‌بهرست: بت‌ب‌رس آقع] بت پرست. 


بیشتر؛ ۲) رشیده با 


بعری: شوشهی تراو تن کردت: بوتری» بوتل آف] بطر ی. 
بته‌و: بته‌و مهحکهم, توندو قایم. خوگر تا محکم, 
ميىك[ عمه» خاله. 


بعی؛ پوره 


بت کر ن» قرتاندن ک] قطع کردن. 
له ناو رونا سو ری ده که نهوه. کولټره 
بەرؤن سا گرده روخنی, جلك 


بچرك ات گرد روغنی, چر بك 


بچرین: پساندن | قطع کردن 
بچکوك: جکوله بیچك. بجولد. كەم قهراره. گچکه &] كوجك 
بچکول : بجکراد, دبینهناو بو کوزان ات کوچاد. 


بچکولانه: بچکوك 3] کوچوار. 
بچکوله: بجکوك آت] کوجولو. 
بچکه: ۱) بچكۈك؛ ۲) بیچرلت] ۱) کوچولو؛ ۲) بچه. 
بچکه‌لانه: بچکوك(] کوچولو. 
بچکله: بجکوك |ت] کوچولو. 


بچو: فهرمانی زویشتن, بروات] بر ور 


بچوچك: جکوله إت کرچك. 
بچوك: ۱) بجکول؛ ۲) ب‌بله کدمتر: (کوژی من بچوکی تویه)[2] ۱) 
کوچك؛ ۲) خدمتگزار. 


بچوکی: كەم قهواریی. خزمه‌تکاریو نوکه‌ری: (تا دەمرم بچوکیت 


نمیازبون, مل دەبەرمل تان, ده‌سته‌ملان [ت] گلاویزشدن. 

بختیان: قسه‌ی هله‌سته, تۆمەت, بوختان ت تان. 

بخو: ۱) فه‌رمانی خواردن؛ ۲) همربوخوی, له‌خووه ۱]2) بخور: ۲) 
خودبخود. 


بخور: ززرخوره خوراآت رخور, 

بخور: سوتەنى بون‌خوش ال بخوّر 

بخوژ: گای خه‌فوكد, گايەك که کاتی جوت کردندا هخه‌ف | گاری 
که در اتنای شخم می‌خواید. 

بخه: ۱) بهارنه, اویژه؛ ۲) نداباله: (چەقز له هه‌سان بخه‌باتیزین) 
۱2 بیندز؛۲) بمال 

بخیری: بوغاری, اگردانن دوکه‌لی له‌س‌ربان بلاّت. مفاری 
بخاری, 


پدو؛ قسه‌زان و ددم پارالت] سخنور. 
بده: ۱) به‌هرهو داهات, دەرامەت؛ ۲) باجو پیتاکی میری؛ ۲) فهرمان 
به‌واتا: (وه مخشه): ۴) به‌واتای ده‌هندهآت)۱) درآمد؛ ۲) باج و 
خراج؛ ۳) فعل آمر با 
بدەر: ۱) ده‌هنده: ( کایرایهکی ثان‌بدهره): ۲) پده» وده 


۴) دهنده. 


یه: ۳) بریتی 
لاژنی بی‌شهرم(۱]2) دهنده؛ ۲) بده؛ ۳) کنایه از زن بی شرم. 


يان دوسره؟)؛ ۴) تابشت‌و هیز: (بزناکدم لدم کیفه سەر کهوم. له‌گریره 
غاردا بزی نه‌کرد): ۵) ده‌ستهو که‌رت: (بزه مه‌زيك هات, توشی بزه 
پیاوی بوم): ۶) تبرهو تایفه: (برا تو نی جافم لهکام پی؟)۷) 
داب‌اچین‌و لەت کردن: (قه لتو بزی تیخستن, داره‌کانی قهلت‌و 
برکرد)؛ ۸) پاشگری به‌مانا بزنده: (جاران دارسریو لیستا بویته 
میری سه‌ریز)؛ )٩‏ پاشگر ی به مانا کون‌تیکهر: (دز بسال‌بزدیواره کدی 
بزیوه)! ۱۰) دراندنی پارچه به‌قدیجی يان به‌د‌ست: 
جارنكبز:۱۱) قوتاركەرن نم ی ثانودو بزبو)؛ 


پراله 


نهم گویزه له بر بهچه‌نده1)؛ ۱۴) قهبل‌و یه کجاره کی: (ئەم خانوهم لهبز 
به‌کردن داوه)؛ ۱۵) بواری ثاو: (ئهم روباره بزئادا): ۱۶) ده‌سکاری 
په‌ری قومار: (بری لیده)؛ ۱۷) لەگەل دور کهوتو: (ئەم گیسکه لەميگەل 
پر پوه)؛ ۱۸) به‌زور خستنه‌ناو: (داریان تی بزی)؛ )۱٩‏ دزی وشك: 
(کراسهکهم تدزو بزه) 2 ۱) اندکی؛ ۲) قطعد بریدهُ چوب؛ ۳) يك 
سال درعمرچهارپیان:۳) توا ۵ دست گر 
۷) قطع کردن؛ ۸) پسوند بهمعنی پرنده! )٩‏ پسوند به‌عنی 
سوراخنشده؛ 
قاطعیت؛ ! ۱۳) روی‌هم؛ ۴ کنسرانی؛ ۵ گدار آب؛ ۶ برتن 
اوراق پاسور؛ ۱۷) از جمع جا مانده؛ ۱۸) بهزور جادادن؛ )۱٩‏ 


۵( یره و عشیره! 


۰ بریدن پارچه؛ ۱۱) از بین برنده! ۱۲) برش 


خیس, 

برا: ۱) بردرابهتیخ بان به تمورو ھەرچى: (بهته‌ور داره گه بزا): ۲) 
خهلاس‌بو, کوتایی هات: (نانمان لمال بزاء مانگا مردر ديرا[ ۱) 
قطع شد؛ ۲) تمام شد. 

برا: ۱) تبر یشه‌ی هاودايو باو ین هایلهوان,برن؛ ۲) بردراء دژی 
هاوردر ات ۱) برادر؛ ۲ برده شد. 

براباپ: نز ینه‌ی هاوباب و دايك جیا لت برادر پدری. 

پرابه‌ش: ھاوبەش لهمالی دنیاداء دوستی زور نزيك آف] سهیم در میراث. 

براتوته: قامکی به‌ناقامکه جکولهآت] انگشت بنصر. 

پراده: خاکه‌سرمه‌ند, ورده‌استی بر به‌ند لْدرا تا براده آهن. 


برادهر؛ دوستی تیز» ده سته‌بر كت دوست ۲ رفیق. 
پراد دری: دوستایه‌تی‌و هدراله‌تی بیاوآت] دوست 
پرازا: فرزه‌ندی براء زاروی‌برا؛ برازی آت] برادرزاده. 


نو برادر. 

ری زاوا له کاتی بوك گویزاندوه دا پشتینه‌ی بوك تهر 
دە به ست ا ساقدوش 

برازاگ: برازا[ت] برادرزاده. 

برازاوا: برازافات] ساقدوش. 

برازه: توێل لوسه. باری, باریه» مەڵغە» لموازه, دعلم تا 

برازی: برازا ت برادرزاده 

براژتن: برژاندن, که‌واوکردن, بر بانکردن, بودانی دنله لمسعر ساج 
آنا بریان كردن بودادن. 

براژن: ژنی برا تا زن برادر. 

بریان کردن؛ بودادن. 


دم ی 


بوذ 


ود نی .هل ار 

براڵوك: بەلاڵوك. لو بالق آلبالو. 

برالوی: براڵو اع آلبالو. 

پراله: ۱) ونه‌ی خوشه‌ویستی بو دواندنی برادهر؛ ۲) ناو ی گیایه که[ ۱) 
کله محیت امیر دوستانه۱ )کیا فی است؛ 


پرام ۵۱ 
برام: ۱) برای من؛ ۲) بردیانم» بر ام ت] ۱) برادرم؛ ۲) برده شدم. 
برامازگ: به‌رنکه له بدری دارماز وا زغند. 

پراماك: برای ید لهباو نا [ف] برادر مادری, 

تن ۲)جودایی: (لبك برن): ۲)گهیشتن: (میراتت 
ا بيك بران ۲ دایزین: لت‌بون BI‏ ۱) 

؛ ۲) جدائی؛ ۳) نصیب‌شدن ٩‏ ) قطم شدن. 

رین آت] قطع کردن. ۱ 

) جیرهو موچه‌ی دیاری کراو؛ ۲) باجو پیتاکی سالانه‌ی میری 

) مستمرّی؛ ۲) باج و خراج سالائه. 


بران: ۱) دوابی 


برانه‌وه؛ بر یانه‌ودر کوتایی هاتن؛ ۲) لهت‌بونی دارو.. به مشارو تیغو ... 
آت] ۱) تمام شدن؛ ۲) قطع‌شدن, 

پراپانهء وك بر ات باراد 

برای 


برایدتی: ۱) برابون؛ ۲) رو ری برایانه ] ۱) و ۲) 


برادری. 


ن جیایی) فَ] برادری. 
مرد لندهور و بدقيافه. 
ز»+۲) لەت لمت, زور پارجه‌ی بزاراك] ۱) کم کم؛ 


برب: ۱) کم کم تو 
۲) پارچه‌پارچه. 

ربا گه: مزغیره‌ی پشت ق ستون مهره‌ها. 

پزیره: ۱) برزیراگه؛ ۲) پیر 
نزيك 3 ۱) ستون فقرات؛ ۲) کم‌کم؛ ۳) داس دندانه‌دار؛ ۴) 

خویتاوند تزديك. ˆ 


؛ ۳) داسی ددانهدار ولد هدزه؛ ۴) خزمی 


بزبون: جیابون‌ودو تاودکی بون: (مهز لگ له بزبوه) ت جُداشدن و از 
جمع بر ید 

بربه‌ند: مرمه‌ند. نامرازی اسن‌زنین» مورهت [ت] سوهان. 

بربه‌نگ: بر به ند ف) سوهان. 

برپیدان: قسه لاقسه‌دا کردن ]در میان سخن آمدن. 

برج: ۱) مزڵگهی روژ لهعاسمان؛ ۲) مانگی سال؛ ۲) قونگر‌ی قوتی 
قا و ۲)و۲) برج 

برجی پیریژن؛ دومین حدوته‌ی رهشه‌سه که زور سارده آت] بردالعجو ز 
سرمای پیر زن. 0 

پرچی: برسی, نیز دژی تیر قا گرسنه. 

برچه‌برچ: ده نگی قولنهولتی او[ت] صدای غلیان آب. 


بردان: جیاکرنهوهی هیندی لهیندیق[ف] جداکردن. 
بردن: ۱) برن, ب‌رانیهری هینان؛ ۲) بر هی له تیا کردن 29 ۱) ردن؛ ۲) 


ته‌نگه تارکردن [ق] در تنگنا قرار دادن. 
تهنجام‌دان؛ ۲) گو زوراندن, رابواردن قت] 


بردنه‌سهر: ۱) بدثاگام که 
۱) به‌انجام رسانیدن؛ ۲) گنراندن 
بردنه‌وه: ۱) فازائج 


ج لقوماردا! ۲) گمزاندهوه بزشوینی پنشو اط ۱) برد 


درقمن ۲ بازگرداندن. 


پرزه: گوم. ون» وندا گم » مفقود. 
برژ: به‌ناگر چزان بن‌سوتان: (گوشته کههیشنا نیوهبرژ بوخواردسان) لت 
برشت 


برژان:۱) برشته‌بون؛ ۲) مژول؛ بژانگ. موی پیلوی‌چای برژانگ ۱/۵ ) 


,اشقن بر بان کردن؛ بودان ف] برشته کردن, بودادن. 

: خوین‌زاگرتنی برین به‌ده‌رمان [] خون‌بست کردن زخم به 
کمك دارو 

برژانگ: بزول, مزول, موی پیلو ی چاو قا مزه 

پرژانهوه: ۱) سوزیانهرهی زام» ژانی برین‌و سوتان؛ ۲) ونستانی خوین 


به‌هژی دهرمان(۱)2) سوزش زخم؛۲) خون بندآوردن با دارو 

: ۱) براشتی؛ بریان؛ ۲) برزانگ [۱]5) برشته؛ ۲) مه 

برڈول: ۱) بان ۲)برزهوریشالیکزتال؛۳)داسوکه‌ی گوفی دغل 
“E‏ 

برژی: برژاو ف] برشته. 

برژیاگ: برژاوآت] برشته. 

برژیان: برژانآت] پرشته شدن. 

برژیانه‌وه؛ برژانهوه آت] نگا: برزانه‌وه. 

پرژیاو: برژاوت] برشته, 

برژین: برژان ق برشتن. 


مزه؛ ۲) پرز قماش؛ ۳) پُرز خوشه گندم و.. 


پرساق: جوری شیرینی [ت) نوعی فطاب. 
هیزو توانا #] توان نا. 


برسیایه‌تی: بی‌نانی, ورگ یقت گرسنگی. 

پرسیتی: برچینی, برسیاتی || گر سنگی. 

برسیتی: برسییتی, تورمی اتا گرسنگی. 

برش: ۱) كەزو تموکه‌فه شینهی ده که‌ویته سهر ترشاوو نانی کون 


کهزه کیفه؛ ۲) ناحه‌زو ناشیرین: (ره‌ش‌و برشد)؛ ۳) هه ناسهو هیر 
(بەك چه‌ند گمرمه, برشم هدلات)[۱]2) كَقّك؛ ۲) سیهچرده؛ ۳) نفس 
ررمق. 

: ۱) هیزی بزین؛ ۲) به‌هره‌ی چیندراو؛ ۳) زهمینی به پی 
بزس؛ ۵) برجدیهکی بزاو بز درون؛ ۶) کر قاش: (پزشتی ههنی 
داپیم ۱) برش؛ ۲) بهرة محصو ل؛ ۳) زمین حاصلخیز؛ ؟) تاب و 
تران؛ ۵) پارچةٌ برش خورده آماد؛ دوخت؛ ۶) قاچ هندوانه و... 


برشته: برژاوف برشته. 


پر 


برلك: ۱) خالیکه. کله؛ ۲) دەردوۋاتى خالیکه؛ ۳) حهوز تستل:۳) 
e‏ بهارنژه, ری دہ )۱۳ ) تهیگناه ۲ ) درد 


پرکه: ۱) پنجی بێستان: (ب رکه کالهك)؛ ۲) كەرك. كەرت له مەزو اژل؛ 
۳ گیایه‌کی بونخوشی کونستانه؛ ۴) پارچه‌ی تیر ى جلك قهراره2] 
۱) بوته پالیزی؛ ۲) دسته‌ای از گله؛ ۲) گیاهی خوشبو؛ ۴) قوار 
پارچه, 

برگه: ۱) جیکه‌ی شکاندنی جو بو تاودیری؛ ۲) شویئی لهله کراو له دار 

۱) جای بریده از جوی برای آبباری؛ ۲) شیار زدن 


زور له کراوآف] بریدگی بسیار, 

برمه: ۱) نوزهو ناڵهی تادار؛ ۲) جورێ شیرینی‌یه گوی یا 
دە کری [ت]۱) آه و نالا تبدار؛ ۲) نوعی شیرینی. 

برمه: پزسه پرمه, د‌نگ لدلوت هاتنی هسپ له غلوریان؛ ۲) گوزهو 
بولّه‌ی یباوی توزه: (کاورابه‌سیه‌تی ئەم پرمه بزمهت لمجدیه؟/)[۱/2) 


پسته‌ی تی 


صدای پینی اسپ؛ ۲) غر 


پرصد‌بسرم:, قسه له ناو ده‌مدا کردن که پیاوتن‌نه‌گا» بولهبول: (کاورا ھەر 
برمه‌پرمیه‌تی نازانم ده‌ری چی؟)آت زیرلب حرف زدن» غرولند. 

کارو ثا زار هبرشت 3 آدم کارا و قامل. 

ردن» دژی هاوردن إت بردن. 


پرنج: ) دانهویلدیهکی سبی‌و بژیوه, روتهوهبوی چدلوکه. له مەرەزە 

ښت؛ ۲) کانزایه که تیکه لا وی مسو رزح 23 ۱) برنج؛ ۲) آلیاژ 

ز 1۶۰ مس و ۸۴۰ روی: 

کیلگی برنج [ت] شالیزار. 

: ه‌رین جیگه‌ی دره‌وکراری خهله, جار ت] جای عله درو شده 

پرنجکوت: ۱) دینگ, ده‌سکو سندل؛ ۷) دینگچی: کهسی چدتولد 
نە کوتی [ت]۱) دنگ! ۲) دنگ کوب: 

برنجوك: ۱) مو, نه‌خوشیه کی زور بهژانه له پە نجه دیت؛ ۲) پارچهیدکی 

توزی ناسلف ژنان ده يه نه دە سماڵى سهرقت]۱) کزدمه؛ ۲) پارچه وال. 

پرنجه: کانزای مسو روح. زدردی سهماوه رت آلیاژ برنج. 


0۲ برویش 


پرنجه‌جاز: مه‌زرای مەرەژە» برنجاز ك شالیزار. 

برنجی: ۱) وه ك برنج: (ئهو ددانه برنجیهت چدند جوانه)؛ ۲) ههره باش 
۱) بەرنگ برنج؛ ۲) هرچیز بسیار خوب. 

پزنده: بزرا: (دداتی برهك بزنده‌ه) یر 

برنگ: ۱) قدیچی مدز بر یندوه, هه‌ورینگ, مقه‌ستی گذوره بر هدلباچینی 
کولکه‌ی اژال؛ ۲) نوزمهلدان؛ ۳) زور وشك: (رشكو برینگ)[۱]2) 
دوکارد؛ ۲) رت؛ ۳) بسیار ‏ 

برنگه: مفه‌ستی حهیوان بر یناوه 

برنگه‌وان: لسعز بر ینهوه وه ستاو شاره زا[ت] استاد در پشم چینی گوسفند. 

رن جوری تفه نگ که کاری شاریکه به‌وناره ا نوعی تفتگ. 

ی لهیاتی توتن کیشان ]نف 

پزنه: وشه‌ی فهرمانه واتا: بەدەس ههلقه‌نه بان بچنه لش امر به چیدن. 

برنه‌قه: ۱) وه گ‌زاندن؛ ۲) لهقومارا قازانج کردن 23 ۱) بازگرداندن؛ ۲) 
در یازی برنده شدن, 

برد هش نگ : پرنهفه 

بر ۱) نان بو زویشتن؛ ۲) له‌پاش تالان ده گوتری بهراتا رامالین‌و 

(تالان‌و برویهکه مه‌یرسه) 2] ۱) فعل امر: برو؛ ۲) 


رکارد. 


برو: لمیر برو 

بروا؛ ۱) نیجازه, هرا زانین: (دلم پزوا نادات چارم به‌مناڵی بکمری)؛ ۲] 
باومز, یمان آت] ۱) اجازه! ۲) باور. 

پروانامه: باوهرنامه آت] اعتبارنامه. کارنامهُ تحصیلی, 

بروایی: ۱) بارزی؛ ۲) ره‌رازائین ۱]2) عقیده؛ ۲) روادیدن. 

پروز: ناشکرا لت اشکار, 

پزوسك: که‌بوکه, ت زكاڵ: (همر وسککم ده به به سمه) 3 بسیار کم. 
اندك. 

بروسك: ۱) جه‌خماخهی هدو؛ ) تەزوى بەژان: (بروسکيك ده‌بشتم 
وه ستا)؛ ۳) بریقه: (لمدورهوه دهبروسکی) © ۱) برق ناشی از ابر؛ 
۲ تب رگهنیدن جسم ۳) مرتفهنش. 

بروسکان: بر یقه‌دان آت|درخشیدن. 

پروسکانه‌وه: بر یقانهوه, درهوشانهوهآت] درخشش 

بروسکه؛ ۱) بر وسلد؛ ۲) تیلگراف, ب 
نگا: بروسك؛ ۲) تلگراف. 

پروسکیان: بر وسکان إت درخشیدن. 

بروسکین بروسکان ات درخشیدن. 

بروش: ررده‌ی ساوا رآف] ریزه ال 


رقی, تهلفراف 20 ۱) 


پروزش: مە نجەل؛ دیز‌ی لەمس ا دیگ مسی: 
بروشه: دانهدانه بارینی به ف ی تهنكو پانکە له ]بار 
بروقه: بریقه کا درخشش. 

بزوکه: كەموسكە. ژزرکم تا خیلی اندك. 
برژیسی: پرسکه‌ی و آسمان. 
برویش: ۱) دە نکی د‌غلی پدزش؛ ۲) ورده‌ی ساوار ت ۱) دان بلغور؛ 


, برف به آرامی 


پرویشین 


۲) ریز بلفور, 


برهء ۱) مداشه دیاره کی یه کانه. شقره, کلمی فتره بذراز؟ ۲) یرد یراد 
ی رو ان ی 


OS‏ و 


خاکه‌ی بر بدنده 1 نما سورینردی موالدتوتوتدبونن هیلگهدی: 
کولاو؛ ۱۷) بر راتی[۱]6) دندان پیدای گراز؛ ۲) 
گرا ۳) E‏ 
سرهم بی شمارش ۱ ۶) خاك اه + اره؛ ۸) فر زند مونت! )٩‏ مرد کارا 


وشجاع: ۱) ویزه سوهان؛ ١‏ خوب پختن آجر وزیاد آب‌پز شدن 
تخممرغ؛ ۱۲) قطع + کنتراتی. 
برش : : ههژارو بیچاره [ت] بی نوا: 
نیو بزی‌کار, نیوانجی که رآت] میانجی, 


۲) مشار هدره‌ی دوک‌س. شقه مشارات]۱) گراز نر؛ 


زهواج» زهونهق ق] رواج. 


بزی؛ فرپ, قورپ, ب رکهی گهرو که رزرسر دوای زورخواردن دیت» 
اقا آردغ. ۱ 
بزی: ۱) کسیاك؛ ۲) پارچه‌داریکی براولت] ۱) اندکی, کمی؛ ۲) تنه 
پریا: خوزی, کاشکاق] کاشکی. 

برید پردراء نهماه بر تع نگا: بزا. 

یمان, شعرت. قهراراف] شرط و قرار, 

نهی‌بری, ته‌ی‌وزی إت مى رید 5 

4 ) دورکدرتن]۱) بر یده شدن؛۲) دورافتادن. 


بەرخی به گیید له ت‌ندوردا[) گوشت بره در تور تف‌داده. 
۱) هیمای بهواتا: کید 
بریتی‌به لهههشت)؛ ۲) باتی, جیا 
۳) بجای, 
بریژ: پاشگری به‌واتا برژین: a.‏ ت بریژه) اتا بر 


؛ ۲) پوختدی, ده کانه: (چواروچوار 
اتیت]۱) کنایه؛ ۲) عبارت است از؛ 


بریساه: ۱) تهزوی بهزان؛ ۲) ناورینگ ت] ۱) تیرکشیدن بدن؛ ۲) 


بیان 


شرار. 
بریسکان: دره‌وشین ت درخشیدن. 
بریسکه: بروسکهآت] برق آسمان. 
بریسکه پریسك: بر یقه‌بریق ق درخشش یایی. 
یقه‌دانهوه ] درخشش 


بزیشت: بر ینی پارجه‌ی جلك کا برش پارچه لباس. 

پریشته: برشته ات برشتد. 

پریشکه: دانویلهی لهسهرساج بودراو آت] حبوب بوداده. 

بریشگه: بریشکه ا حبوب بوداده: 

بریف: پهلدو عه‌جه‌لهآت) عجله و شتاب. 

بریق: ۱) افتاوه» بريك؛ ۲) تروسکه: (لهدورهوه بریقه‌بریقی ده‌هات) 
2 ۱) آفتابه؛ ۲) درختشش. 

تروسکان, بر وسکان آف) درخشیدن, 


پریقانه‌وه: دره‌وشان, بر وسکان آلا درخشیدن. 


بریقه: درهوشین | درخشش. 


بریقه‌بریق: تر وسکه‌ی به‌شوش یه کا[ درخشش 


پریقه دانهوه؛ کهوان‌ی تروسکه له شوشه بان ثا 
بریك: ثافتاره, للع آفاید. 
بریکا: خوزی, بریاء خو زبا[ت) کاشکی, 


ین: زام کوان‌و شوینی تخ لهلهشدا ت زخم. 
برین: ۱) مقفه‌ستی خوری هب اچین؛ ۲) گیایه‌کی شیره‌داره (۱]2) 
دوکارد؛ ۲) از گیاهان دارونی. 
برینبیْج: هاریکاری بزیشك إت پزشکیار. 
بریندار: زامارافازخمی, 
برینگ: ۱) مقه‌ستی خوری ههلما 
تمام خشای. 
پزینگه: مقه‌ستی خوری هه لباچین اش دوکرد. 
برینه: برینگی خوری ههآپاچین ت دوکارد پشم چینی. 
برینه‌وه: ۱) لەت کردن او مشارو. ۰ ) کرلکه ه‌لباچینی 
۳) ل#شیر گرتنهوه‌ی بێچر؛ ۴) هدنگوین له خو ڵێف کردنهره؛ ۵) 
لەقسه بەس کردن[2] ۱) بوسیلهُ تیغ و اه و... بر یدن و قطع کردن؛ ۲) 
چیدن بشم؛ ۲) از شیر گرفتن بچه؛ ۴) گرفتن عسل از کندو ۵) 


+ ) بی‌تمزایی[ت] ۱) دوکارد؛ ۲) 


خاموش شدن و سخن پس کردنء 
پریو: بهل. هزات شتاب و عجله. 
بریو: نموزگن, ندبچری ]یره می‌شود. 
بریه‌تی: بریتی آت] نگا: بریتی. 


پریه‌ی 


بریه‌ی: بر ین إت پاره کردن. 

پز: ۱) منالدان؛ ۲ (چاویزا؛ ۲) بزن؛۴) ناوکی ٹاسکی میسك؛ 
۵) جوز سوك قامك بوقون بردن؛ ۶) جه‌غزه جوغزه خه‌تی کهمه له 

چدوری ناوزگ, به‌زات)۱) زهدان؛ ۲) برجسته؛ ۳) بز 

ناف آهوی مشاك؛ ۵) انگولك؛ ۶) دایره! ۷) پیه. 

جوله حدره کت عرکت. 


بزاوتن: جولاندن, بزواندن 3 جنبانیدن. 

ك: گولیکه لەنەورۆزدا دەپشكوێ تا گلى بهاری. 

کایذک گرلی سی زاش ده اوت گباهی اسستد 

بزپیوه کردن: قامك بوقنگ بردن ] انگولك. 

بزدان: ۱) پسان, قه‌تیان؛ ۲) ترسان [ف] ۱) گسستن؛ ۲) ترسیدن. 
) بساندن؛ ۲) ترساندن[۱]2) بگسلاندن: ۲) ترساندن, 
بزدم: رویشتن به‌سه‌ری به‌نجه آت)] باورچین. 


برد اندن: 


بزدونه‌ك: ترسونهل, ترسەنوك. قزه تا ترسو. 

ن ترسان | ترسیدن. 

بزدهان إا ترسسیدن. 

ترسیای ترساو آف] ترسیده. 

بزدینوك: بفه, خەتەرات] خطر. 

بزر؛ ۱) وهه گوم. بدرزه ردام ۲) رژنکه‌تان 22 ۱) گم؛ ۲) زرد 

بزر: ۱) به‌گلو داوه رون دوگ؛ ۲) بزگوره تیتول ات ۱) لخته 
بستن و فاسدشدن لبتیات؛ ۲) تکه‌پارچه کهنه. 

بزراندن: دزاندن, چرّاندن, دادزیتی کوتال اجره کردن ماش 

بزرکان: ۱) تيك‌جونی شیر و ماست, هلگه‌زانی شیر و ماست و دو ۲) 

لهرکان؛ ۳) تروکانی چاوات] ۱) فاسدشدن 
شیر وماست؛ ۲) رنگ باختن؛ ۳) چدم برهم زد 

بزرکاندن: ۱) هلگمراندنی شیرو...؛ ۲) ره‌نگ پهراندن؛ ۳) تر وکاندنی 

ن: (ترساوه قسان دهبزرکیتی) ت] ۱) 
فاسد کردن لبئیات؛ ۲) ترساندن و رنگ باختن! ۳) چشم بر هم زدن 
۴) مزیان گفتن, 

زروك: زییکه‌ی زور وردآت] جوش ریز پوست. 

) بزو بزگ, جیگه‌ی دوخین [۱]2) 


ره نگ پهرین لهترسان ي 


چاو؛ ۴) راواندن؛ قسه‌پدران 


پزگ: ۱) موروی شبلانی گەردا 
مهره قرمز زینتی؛ ۲) نیفه, 

بزگوز:پارچهیهکی باريك لەقوماشی كۆ نو رزیو 2 وار باريك از 
تماش کهنه. 

بزگیر: رژدو ده ست قوچاوه چکوس, سه‌قیل ق خسیس, 

بزگیله: گیای‌کی بالابه‌رزه گوی امال سوره بهرهکه‌شی وەك گیلاس 
رایهوتامال سوره تا یاه کاکنج. 

بزگیله: بەربوك آت] ینگه, 

بزلماجی: جزرین کولیر‌ی ساجی لت نوعی گرده نان, 


و[ بزه 

بزڵه: كاريله» بەچكەبزن ات بزله. 

پزمانه: قرتماغه‌ی سدری برین [] خشك رة زخم. 

بزمار: مخ |3 میخ. 

پزمار ریژ: به‌بزمار قایم کرا وت میخکوب. 

بزمارکوت: ۱) بزمارریژ؛ ۲) جوری هیشوه تربی پر و تيك په‌ستواوآت]۱) 
میخکوب؛ (r‏ توج خوشة انگور. 

بزماروك: میخه که ت) میخج 

بزساره: ۱) سای دارین که کر کدی 
نع ]سر جویین تاربند آسیا؛ ۲) میخچه 


بزن‌تریته: گیای که له که‌وهر ئە کاو سه‌لکی هه‌یه [] گیاهی است. 
بزنلهره باداریکه بۆر بهقهد قازمو گوشتی هخوری ان پرنده ایست 
بزرگ و بهرنگ خاکستری و حلال گوشت. 
هزنم جوود مارمیلکهبه کی درتور ستوره: تبزثیره 

بزن‌مژه: بزنمزآت] بزمجه, 
بژن‌مشك: بزنم ات] بزمجه. 
بزنه‌دوخه: بزنن که ده‌دری به‌شاغا دوی بخوا ق] بزی که بهره اش را 


ادات ر 

بزنه‌ریشه: گیابه که لدشویت ته‌کاو سه‌لکی هید تا گیاهی است. 

بزنه کیفی: بزنه‌کیوی, کو وی لا ُز کوهی. 

بزنه گیوی: بزنهکیفی آنا بز کوهی. 

بزنه‌ومس: مه شکهی بزن | مشك از پوست یز 

زنیری: گبایه که بولهو دهبی ] گیاهی است. 

بزو: ۱) جزری داربی؛ ۷) سمره‌تای کلکی یه‌کسم لهلای قونیده ‏ ۱) 
نوعی درخت بید؛ ۲) زیر 1 ستورء 

بزواندن: جولاندن, تل‌ندانآت] تکان دادن, 

بزوت: بسوت, سره بزوت, چیلکهو داری سهربدناگر تا نیم سوز 


قره, ھەرلهگهزاندا تع یآرم و همیته در حرکت. 

) هآ زدابهز؛ ۲) تەنبسور: ئامرازىكى موسیقی‌ب[۱]2) 

بن؛ ۲) طتبور, 

زیره كو برج وله[ زرنگ و هميشه در حرکت 

7 » جولین, وهحهره كەت خهر؛ ۲) زور بەزگ و زا؛ ۳) 
زگ کهره دژی نهزز |6| ۱) محرلد؛ ۳) بسیار زاینده؛ ۳) مقابل نا 


: ۱) زهرده خه‌نه! ۲) بزن؛ ۳) زمق تواشا کردن؛ (بزه‌ی لیم کرد تر 


بزه‌باقه 


ا ) لبخند؛ ۲) بز؛ ۳) نگاه خبره 
بهله‌باقه. نه خوشیه‌کی بزنه, باقه‌بزن 3 نوعی بیماری بز 


زەق تێوەزامان ت] خبره خیره. 

کوده له مرا به‌جکه بهراز1ت] بچذ خوك. 

به‌نبی:(یزی کا ناک هورموز ههو بج که‌س)آفتارحم وش 

بزی: ب‌رکدل, دامنه‌چه‌قان, نوهگران. چیلی سی‌به‌هار دیتیآت]ماده گاو 
سه‌ساله. 

بزیسك: پریشکه‌ی ثاگر اتاشراره. 

بزین: گسه‌ی جفزین ت نوعی بازی. 

بزیو: ۱) بزو ۲) پاشگری بزوینهر: (کوردی که سەرهە ێی ۳ 
سهرییو) «سه‌یف» | ۱) بی‌آزام و در حرکت؛ ۲) محرا 

بژ ) جگه» غهیرهن بل؛ ۲) یال, توکی ملی یه کسم و شیر؛ ۳) کاکول؛ ۲) 

گرژ, کرژ؛ (لهترسان همو 

لتك ۱) جز؛ ۲) یال؛ ۳) 

کاکل: ۴) سیخ شدن موی از ترس یا تعجب؛ ۵) جزء. ِ 

انه لهتار دانهیلهدا؛ 

۳) خودوزین؛ ۴) ژمار: ( گویْزت به‌بسژار دەدەمێ) ت] ۱) وجین؛ ۲) 

تنقیج؛ ) خودستن؛ ۴) شماره. 

بزارتن ۱) باك کردنی دانه وبله له زیوانو شتی ناباب: ۲) زمارین: ۲) 
برژاندن [۱]2) باك کردن غلات؛ ۲) شمردن؛ ۳) برشتن, 

بژارچن: تاسنو کیکی کلكداری دممپانه که گیای بزاری پن هدلدهکهنن, 
گیاکه‌ن [ت] بيلك وجین. 

بزاردن: ۱) زماردن؛ ۲) ته‌قاندن, جاك لاخراب جیاکردنهره؛ ۲) 
تاراندان ا ۱) شمردن؛ ۲) برگزیدن؛ ۳) تاوان دادن. 

بژارده: ۱) کم‌وینه! ۲) ژمیردراو ا ۱) کم‌نظیر؛ ۲ شمرفة شیده 

بژارکردن: ۱) گیای بی که لك فریدان؛ ۲) خو دوزین ۱]2) وجبن کردن؛ 
۲)] خودجستن, 


موی رات وار ارما پا لسع یر 


موی سهرم بژ ویستان)؛ ۵) باوچهه 


بژار: ۱) گیای خراب لهناو زمرعات؛ ۲) دانه‌ی 


رجینکار: 
اندوه؛ ۲) دوباره هدژماردن اف] ۱) بازگ وکردن 


بژارکه‌ر: که‌سی بزارده 
بژارنه‌وه: ۱) خدون 


خواب؛ ۲) بازشمردن. 

بژاره: ۱) بزار؛ ۲) تاوان؛ ۳) تعرجه‌مه, ودرگیران؛ ۴) بزارده؛ ۵) راسته‌و 
باستسهکسردنی رایدل که جولاًندیکا؛ ۶) خهیالتی خدوززاه ۷) 
خه‌ولیکدانهوه [2] ۱) وجین؛ ۲) تاوان؛ ۳) ترجمه؛ ۴) ممتاز؛ ۵) 
تاره کشیدن؛ ۶) خیالات خواب پریده؛ ۷) تعبیر خواب. 

پوال: ۱) ههلاش, جر بیو بوشی که‌به‌سهر میجی‌دا ئەدەن؛ ۲) گیای 
بزار؛ ۳) بلاویر پهریشائی ت]۱) خلاشه؛ ۲) گیاه هرزه؛ ۳) تشو یش, 

بوانگ: ۱) مزدل, برژانگ؛ ۲) پر زو ریشالی کوتال(ت]۱) مژه؛ ۲) پرز 
قماش. 

) هه بزاردن, ئە‌قاندن؛ ۲) برژاندن قت] ۱) انتخاب کردن؛ ۲) 


بژانن: 


برشتن 


پاژ. پارچه‌پارچه[ت] قطعه قطعه 
مپمزه, په سپه سه کله ا رطیل, 


۵۵ 


بژولك: بزانگ ا ره 
بژون: ۱) پاك و خاونن؛ ۲) هدردی برگیاو لەوەز, زدم‌ند؛ ۳) شوژن| 
0 


تمیز؛ ۲) زمین پر گیاه و علف؛ ۳) جوالدوز 

الاو خاوینی لش تا پاکیزگی بدن 

ی پرگیاو لهومزات] زمین برگیاه و علف. 

: لیگ که‌لون. کلون]کلید و قفل چو بی. 

بوی: ۱) کاکولی سەر ههنید. گودله فز؛ ۲) وشه‌ی زیز: ن‌مری؛ ۲) یال 
| ۱) ژلف؛ ۲) زنده باد؛ ۳) یال. 

بژیاگ: هه‌آبزارده. بزارده[2] ات 

بزیان؛ پژان. بلاربرن, پهرژبو ن. پرژان اتا پراکندن, 

بۋيشك؛ حدکیم! لوقمان آت] پزشلد. 

ۆژی» خوزیو. که‌سن چاوی له یارمه‌تی كەس نهبن ات متکی به 


بویو: ۱) مایمی ژیان, همرچی بیاری بی‌دهژی؛ ۲) بيك إت] قوت, ما 
زندگی؛ ۲) هتکی به‌خود. 

بژیوی: پّداریستی زیان, ناردو دوه اژوهی مال: (بژیویمان 
لهمالدا نیه) اع وسایل زندگی. 

بس: بواست, بست, لهسه‌ری توته تا سهری قامکگهوره به‌بلاوی, 


نکس بنگوس نادب 


بست: ۱) بس؛ ۲) بسته, ئاسنی نيوان تدوهرهو بهرداش[ق]۱) وجب؛ ۲) 


قطب آسیاب. 

بستاك: ۱) بسته‌ی ناش:۲) بسته‌ی سهرتندور ات ۱) طب آسیاب؛ ۲) 
سیخ آهنی که بر بالای تنور گذارند. 

بستو؛ ۱) ملهی کټو؛ ۲) بستی ثاش, بسته‌ی اسیاوت] ۱) گردنة کوه؛ 
۲) فطب آسياب. 


بستوگه: کوپدله, کوپدی جکوله [ت]یستوغه. 


پسته: ۱) تاسنی تێوان گهروی دوبه‌رداش؛ ۲) تاسنی سعرته‌نورو 


ناورگ؛ ۳) بستسه. فستق؛ ۴) چه‌قهنه به‌ده‌ست؛ ۵) گوی‌نه‌ده‌ره 
بێپه‌روا ت ۱) قطب آسیاب؛ ۲) سیخ تنور؛ ۳) پسته؛ ۲) بشکن 
زدن؛ ۵) یپ وا 

بسته‌بالا: باوهعسره. چهنولك. با 


بسته‌لندان 

بسته‌لیدان: چهقه‌نه لیدان, پل نەقانن تەقەله پتهینان ات بشکن زدن 

بستيك: زه نگه‌تهتریق, تیسك, هیشولکه لههیشو إت تلساد. 

بس‌ای: ۱) موی سدرلاجانگ, ه‌گریجه؛ ۲) برزه‌ی سه‌ربهرگی 
گه‌نمهشامی لت]۱) زلف؛ ۲) کال ذرٹ. 

بسگوزی: شق‌و نورت و بهگمیف بززهرعاتی به‌خوّداهاتوی ده لین ا] 
شاداپ 

بسكۈك: تموبسکهی ەرەو رومەت ھەڵدەگزشىر م گیسو 

ول وی نمه ضامی کا کاکل رنہ 

ا گیایه که له ه گر یجه اکا اکا ات شبیه به ل 

پسکه: زی اللو گا شیر راان تا سم 

بسکه‌ی سميل: زهرده خەنه‌ی پە‌نامە کی تا خنده زیرلب. 

بسلمان: موسولمان 2 مسلمان. 

بسمار: میخ, بزمار اتا میځ. ۲ 

بسماره: ۱) میخه که‌ی‌با؛ ۲) مو که لەده ست دیو زور به‌ژانه۱]3) 

پا؛ ۲) کزشمه, 


بنسو: وشه‌ی فهرمان: بساوه؛ ره بیدا یماد آت] بسای, 


پسوت: بزوت, چأوسلت] نم‌سوز 

پسوخ: تهنبور بززن آت] طنبو ر 

بسولدان: ۱) موسولدان. میزهلدان, کیسه‌ی میز لدده‌رون‌دا؛ ۲) بریدنی 
له گون ]۱) مثانه؛ ۲) کتایه از خایه. 

بسولمان: بسلمان اتا مسلمان, 

بسه: پویسته, وچان ب 

بسه‌رقه کرن؛ بهسهر کردنهوه, مشور لی خواردنآف] احوالبرسی و 

بسه کنه: ارام به» راومسته. هیدی بهآت] رام یگیر. 

پسیره: بهرسیله, قّره, ها تا غر ره 

بسین: ۱) کر بار؛ ۲) داگیرکهرآت]۱) خریدار؛ ۲) غاصب. 

بسینه: ۱) ودرگ ) بکره [۱2) بگیر! ۲) بخرء 

بسینهوه: که‌سین که بوستران یز يان شیوهن گر دهگیریتهره ا هیأت 

پشافتن: ههل پشاونن, گرشین بهده‌ست لهناو اودا: (سماق بشافتی یه 
بوشیوی)[2) آ 


: (پسه نهز بیزم‌ته) [ت] بایست. 


بشو: ۱) بچو؛ ۲) بشورهآت]۱) برو؛ ۲) بشری. 

بشوره: خه‌می زورگران که دیق بهیباو ده کا[ت] غم جانگداز, 
بشون: بروم. بچم آت] بروم. 

بشون؛ بشورن إق] بشو یند. 


بگاره‌دان 


ینی: نازاوه ت آشوب. 


: دەموچاو ناحه‌زی پیاوترسین ]ا بدریخت. 
غور غاد لته وی با زه گوی که رتو ت مغرور. 
بغورد: 
بغورد ان: نمومی بخوری تیدا ده سوتی اتا بخوردان. 

بغوز: بخون گای خدفول[ت] گاوی که کار بخواید. 

بغه: پر بندارکردن, سهربز ین به‌زمانی مثاله‌ساوا: (ده‌س لهچه‌قوه که 


ره سوته‌نی ہون خوش [ت] بخور. 


نهده‌ی بغهت ده کا) [] زخمی شدن به زبان بچگانه. 

بفرا؛ هدرشته‌ی خاوی بونه‌درا را رشته خام. 

بفروش: د ۰ 

بف: ۱) د‌نگی ژء‌نگه سوره؛ ۲) وشه‌یهکه مناڵی پ دهترسینن, خهتهر 
2 ۱) صدای زنبور؛ ۲) کلم 

بشر: ۱) خوپه‌سه‌ند. خوهه‌لکش؛ ۲) بیو تهوری داربزین[۱]2) 
خودیسند؛ ۲) تب 

بغز: ۱) بون داری بو ز؛ ۲) کریژه بدرد,قهوزه‌ی بدردقت] ۱) درخت بشد! 
۲) گل سنگ. 

: بەز نگی کریژەبەرد[ت بمرنگ گل سنگ. 

» بثه آلا کلم تنییه بچه. 


ید بچه, 


1 ژنی حیزء خوفروش قا زن خودفر وش. 

بقه: بف نگا: بف, 

نفی: خوابی لهخوایی, بته‌وی نهته‌ری [ق] خواه ناخواه. 

دهرمانه سوری چاو ده نکیکه سور بو دهرمانی چاو[ دانة گیاهی 
است برای چشم درد. 

بکوژ: ۱) پیاوکون کوشننه, گوژهر؛ ۲) کوشتن: (دنياکه بگربکوژه) |5 
۱) قانل؛ ۲) گشتن. 

بکه: ۱) فعرمانی کردن؛ ۲) پکه‌ی جگ, بهرودا کموتنی میچ. لیوهی, 
پشته[۱2) بگن؛ ۲) دمرافتادن شتالنگ. 

بکموه: ۱) ردکد,پیکدره ۲) خرت پمزموی داده ع ۱) بازگن؛ ۳) خرد 


بگار: بر ددراوی بهزینهه لهثار؛ ۲) زیزع ۱) گدار؛ ۲) رهگتر. 
۱) رابواردن؛۲) هدلتاوان, ئەزم» همزم! ۳) بيك‌هینان, جێ بجی 


۱ گزراندن؛ ۲) هضم؛ ۳) انجام دادن. 
بگاره: رابردن؛ بوردن ات گذر, 
بگاره‌دان: ریگهبندان, دمرنهت پێدان ات مجال دادن. 


بگر 
بگر: ۱) ودرگره؛ ۲) گرتن: (پگریکوڑ) )۱( بگیر؛ ۲) دستگیر کردن, 


4 رابردر, لهمیژینه [ت] ذِشت دور. 
) به خشین, مال‌دان به که‌سی؛ ۲) بوردن» چاوپوشی کردن ات 
۱ بخشیدن؛ ۲) گذشت کردن. 


بگره: ۱) بگر: (نان‌کدم لی بگره, بگرهو بدرده 


یکی سدیره)؛ ۲) وای 


دانن: (بگره نمچوم چی نهکهی1) 23 ۱) بگیر؛ ۲) فرض گن. 
بگرهبهرده: گرتنو بهردان ‏ بگبر و بیند 
بگروو بهرده: 4 بگره بدرده[ت] بگیر و پیند. 


بلوق 
پلاوه: ۱) القه‌ی زیر دانهلغاو؛ ۲) گوندیکه 23 ۱) دهند لگام؛ ۲) نام 
فهی است: 
بلاوه : دژی خربرنهره: (لمچی کوبونهره ده بلار‌ی یکهن) (تامتفرق 
شدن. 
بلاوه لیکردن: دورکه وتنهرهی ناپزر‌ی خهڵك له‌شتن که‌بژی کو بونهوه 
تا از دور چیزی متفرّق شدن. 
بول, چشیکی خوش بیژ؛ ۲) زمان‌پارا, زمان تەر 
۲٩‏ زبان‌آور 


۱ هه‌لسورین, کارگیزه مودیر: ۲) نمه‌دمال, ثموی لوا دهپه‌ستوی‌و 
لبادی ل چیزدهکا 2 ۱) مدیر؛ ۲) تمدمال. 


+ ۲) گیرنده. 

E a‏ ۲) جماع بکنم. 

بگیم‌ته: بتو بژ بژمه ته پت بلیم اتا بهنو بگويم. ‏ 

یگین: بگه‌هینه, بگه‌یهنه: (نامی بگین ده 

پل: بهچگه پهغهیردزن (هاته دستن مه درهقسی ودگو بل ژمدلن / 
ده‌ست بکه‌س دی دسه‌مایا کومدلاتن نادم) «جزیری»[ت] بجز, 

پل: نمرمی زیاد لمپویست: (شوتیه که بل بو به‌کار نهماوه) ات نرمی 
بیش از حد و نامطلوب. 

ده با: (دمف تی بدرده بلا بجه) اتا بگذار 

بلالت] بگذار. 

بلاته: بالانه. سدرهتای هدزهتی میوه اتا موسم رسیدن میوه: 

بلازیز: به‌لازین گه‌زیزه, گولیکی کورته‌بالای خدت‌خهتی عابی‌و سهی‌به 
که لهسهره‌تای نه‌ورژز په‌یدا دهبن‌و ززر تەمەن کورته: (کرلی‌دیت هو 
ق‌بایی ناسسانی / لهتیفا شدنگو نازلاوهك بلازیز) «جزیری» | 
گلی که در آغاز بهار روید. 

بلاكوتك داریکی دهنگ خوشه إا پرنده ایست خوش صدا 


الو يالو آلو الو 


مان لام 

باو: ۱) بەلاف» بز, پرژه بمزژ؛ ۲) گوشاد, فرهه : (بیژنگی کون بلاوم 
نامق)؛ ۳) بن‌زان رار: (خهبهر وا باو وه که زار هانوه۱]20) 
پراکنده؛ ۱) گشاد؛ ۲) شایع. 

بلاوکردن بملاف کر ن[ پخش کردن. 

پلاو کرد نه‌وه: پهرژکردن, پرژاندن اتا منعشر کردن. 


در آن اندازند. 


زالزالك. 


بلج: گریز, : 

بلج: بلج إت زالزالك. 

پلح: ۱) رەوشت ناشیرین, همرزه,تاکار ئاپەسەند؛ ۲) هیچ نەزان: (دتبا 
بەھەشت پلحانه)۱]2) هر زه؛ ۲) ابله. 

پلحی: ناکاری بی‌شهرمانهو ناپەسەند اتا هر زگى. 

لخ: ۱) باری سهرزمانو لو ۲) تلفی ناوی کولآو: (ناوی سهماور بخ 

ده‌گر) 3 ۱) بار زبان؛ ۲) جرم آب جوشب 


بلّق: ۱) پزرگی نا: (پلقی سه‌راوه - کاکه - جبهان تی بفکره توا)؛ ۲) 
ده‌نگی کولینی ناوات ۱) خباب آب؛ ۲) صدای غلیان آب. 

زەل» زملکای ززنگ,باتلا 2 باتلاق. 

جانه‌و‌ریکی زهردی پانکه یه له هه پەزەدەكا» جر 


پللور: جوری شوشه‌ی جوان‌و ئەستورا] بلور, 

پلمباس: تەگه. یری سابرین اتب ره تکه 

پلمه‌یلم: برمه‌برمآت) غر ولند. 

پلوچه: که‌پوله, کزجیله إت ظرف چربی کوجك. 

پلور: ۱) بللور» ۲) بلون, نای,بلور, نامرازی موزيك 23 ۱) بلور؛ 4۲ 


بلوربیژ: بلویرژهن, شمشال ژ: 

پلورڭان: بلوبرژهن آت] نی‌نواز 

بلوری: 4 مرم رشا خامی زورسیی |ت] قماش سفید ساده. 

بو یکل [نادرهم و برهم. 2 

پلوسك؛ بسته‌ی ثاش, بستی اساوآت] آهن قطب آسیاب. 

يلوسك: بسك لقع آهن قطب آسیاب. 

پلوق: ۱) بن گه‌یشتی, پن که‌نبی خوناسسو: (کوزه که یلو ق پوه. 
کیژه که بلوق بوهر خوی ناسیوه): ۲) پورگ: (هه‌سوگیانی بوّته 
بلرق)» ۴) چاوزەق؛ (توشی کاورایه‌کی بلوق هاتم لی ترسیام)3] 
۱) بالغ؛ ۲) تاول؛ ۳) چشم برجسته. 


بلول ۵۸ 


بلول: بلور, نای؛ نمیا نى لېك. 


) بلول؛ ۲) جی‌میزی منال لهبێشكەداء لولك 6 1) نىلبك؛ ۲) 
مجرای شاش بچه در گهواره. 

پلوتر به‌زین: ۱) منالْنمیزی لهبلورهوه سهرده کا؛ ۲) بریتی له مرژی 
بزوزو دانهسهکناوت]۱) بجه‌ای که در گهواره بسیار شاشد؛ ۲) کنایه 
از شخص ناآرام. 

بلویرزهن: باولیزقت] بی‌تواز, 

بلویرژه‌نین: بویرلیدن ]نی نواختن. 

بلویرلیدان: ته‌ی زه تین بلوێر ژە‌نین [ت] نی تواختن. 

بلویل: باو لتا نی لبك. 

بر إت نى لبك. 

بچز, بچه, ههزه؛ ۲) سوه لی ناوی ابراهیم 2 ۱) برو ۲) 
نف ابراهیم. 

پله‌بسل: ۱ فلسدفلت, قسهی‌وا کسی تن ئەگا؛ ۲) ده‌نگی‌ور ج 2 ۱) 
سخن امفهوم ر بی‌معنی؛ ۲) صدای خرس. 

بلەت: گیژ بلج, گويشك إت زالزالك. 

بلتی: بلەت آت] زالزالك. 

بلەرپبەزین: هاروهاج, 


نارام [ق] کتایه از بزن بهار 


پل گناچێ: زنانبله. زنانی, کچانی. پیاو ئه‌دای زن دهربټری ‏ مرد 
زن‌نما. 

پله‌ماج: هلوله‌ی شل, چیشتی گزموله‌ناردی ترا پرپوله ا آش خو رده 
ی 


بله‌مو: دمبین, بزمك لت نگا: بزمك. 
بلەنگاز: بەلەنگاز ھەزارو لانەواز بیجارهو نەدار تا بی‌نوءبیجارد. 
بله‌ور: شوشەچرا[ت] شیشه چراغ. 
پلهوهز لاسای کوی نه‌بیشت لا سرښخته حرف تشنو. 
لی: بیژه» بوشه, واچه إت بگو. 
: پسوله, پدنه, بیتاقه ان بلیت. 
ی ٹاگر. گوزی‌تیگر ت آهیب. 
بلیکه: مینکه. قیتکه‌ی قو ن بلزکه اتا چچوله. 
پلیمه‌ت: هه لگەرته. پیاوی كەو 5 ئابغە. 
يليمەت: بلیمهت [ف] نابغه, 
ینه: کدین‌وب‌ین, لمدوی خلین‌ی دهلیْن: (خلێنهو لته یه کیان هدیه) 
اتا راب مخفی, 
ده نگی, قروقب؛ ۲) تدژه‌ی ناقولا؛ ۲) ترسینهرن (خوی پم کردوه 
دهیه‌ون لیی بترسن) [ت] ۱) سکوت؛ ۲) شخص لندهور و 
۳) ترساننده, 
1 ی بیده نگ, قر وقیی به کومهل ا سکوت دسته‌جمعی, 
پمبسیك: گیای‌کی کونستانی‌بهت] گیاهی کوهستانی است. 
بمومو: موبه‌می سدرلهیهر, پشکنینی تهواو: (تهفتیشی بمومویکه گهر دم 


بنبزیو 


بخه‌تائین) «جزیری» ] 

بمه؛ بەتیمە [&] پەما. 

بمە‌ش: ۱) بر بچق, لوه؛ ۲) به‌پیاده‌بی | ۱) برو؛ ۲) پیاده‌روی. 

بن: ۱) خوارهوه, زر: ۲) نسام. دار: ( پته هنار دوين سیو)؛ ۳) سهلك: 
(ینه چەوەندەر)؛ ۴) کچینی, روسوری: (بوك بن‌ی ندیوه)؛ ۵ 
(یره وەك بایسان پن): ۶) دوایی, تاخضری: (سمروین‌ی ئەوكارە کێ 

نی1 ۵ ۱) زیر؛ ۲) درخت» نهال: ۳) په ریشه عُه‌ای؛ ۴) 
بکارت؛ ۵) باشید؛ ۶) انتهاء نهایت. 

بناخه: بناغهات] شالوده و اساس. 

بتار: ۱) داوینی کی بعرهرده‌شت؛ ۲) گهوره‌ی مال, سمروکی خیزان: ۳) 


موبه‌مو سراپاء 


دمه‌تاله: (ورده بتاريك بو) ] ۱) دامن کوه؛ ۲) سر پرست خانواده؛ 
۳) درگیری لفظی, ۳ 

بناشت: ۱) اخافتن, قسه‌کردن؛ ۲) دهسقاله ۱]23) گفتگرکردن؛ ۲) 
درگیری لفظی. 


بناغه: بناخه إا شالوده و اساس: 
استی گەرو لەد:رەوهة ریگه‌ی هه‌ناسه ]بخ گلو. 

بناقه: بناقاقه ت بیخ گلو. 

بن کوانیله: جوری ئەسنورك إا نوعی گرده. 

بتاگوی: بنانگوی, بهنای گونچکد پە ناگوێ ‏ بناگوش. 

بثانگوی: بناگوی, به‌یئی بنی کاکبلهو گو یجکه [ت] بناگوش . 
بنانگویچکه:بناگو 3 بناگوش. 

بتاو: ۱) داریکی بی‌بهره؛ ۲) قوم لهتاوا: (له مەلەدا بناودەبم)؛ ۳) 


هوشته‌ی سدرئاو لاکه‌وی [۱]2) درخت زبان گلجشاه؛ ۲) غرق در 


آب؛ ۳) هرچه به زیر آب رود 
بتاوان: ۱ ندوشوی‌ی سدرهتای نا لونره ویت» کانی: 
کهسی کاری نارمال بەڵنوە دەبا © \) EE‏ آب؛۲) N‏ 
بناوان هلیستن: چوگه‌سازگردن له بناوا 


نی اورا 3 ساختن جوی در 


«غه‌زدار. لەدەروندا اسازآت] بیمار درونی. 

راتا درخت زبان گنجشك. 

: داری بناو ات درخت زبان گنجشك. 

بنیاخه‌ل: سنوری باسلكو زگ, بن‌هه نگل, بن که‌وش کا زر بغل. 

بتبار: ۱) جاوشوزو منت‌بار؛ ۲) لباد یا هدٌدرواویکی ندرم ده‌یخهنه سەر 
پشتی باره‌بهر لهژیز بارهه[2] ۱) منت کش: ۲) لباد یا هرچه که بر 
درک پشت ستوران اتدازند. 

بنباخە ل ات زیر بغل. 

سا e‏ الیگ , تە نشت آفت]۱) تهیگاه؛ ۲) نزديك. 

بتبر: فر شوینه‌وار براو کزتایی‌هاتن: (خرم کیشه کم بنیز کرد) 3 
ریشه کن, 

پنیزو: بن کلکی یه کسمآت] زیرد 

بنیزیو؛به‌ستهو گورانی سوکدلمی خوش که گویگر ده‌خانه جوله ت] 
آهنگ رقص. 


۵۹ 


گیایه که کویستانی ت] گیاهی کوهی, 

پنبه‌ره‌قی؛ گیای که تامی ریواس دهد [] گیاهی است با و 

بنبه‌نگ: بن گدلای ار ههرجی تا برگ زبرین وه توتون. 

نگ : بن گە لای نوتن [تا بر گ زیر ین 
بنگ 


ریگه‌ی ده سکرد بدین عهرزداء نهغمه [ت] نقب. 

کچینی له د‌ست دان [ت] بکارت از دست دادن. 

بن‌پژاتن؛ کچینی بردن إت بکارت برداشتن 

بن‌پژاندن: کچینی بردن لت] یکارت برداشتن. 

بن پشاك: کچن اودیرکراین که بدری بهژن بربرای: (زارا بن‌پشكی 
شاهویه) ت دختری که به عوض زن برادر نامزد شده باشد. 

بن‌بدر: جورین چەك آت] نوعی اسملد, 

بن‌پدرگ: زیرچنی پهرگسای کهلاش آت) حاشیه گیوه که بر آن تلند. 

پنبدل: بن‌گدلای توتن تع زیر برگ توتون. 

بنتا: ۱) توله نسامی بی لقو بزپ؛ ۲) لقو چرزی لهبنی دارهوه دمرجوه 


ی زیر وی به‌رزینو تیغه دیوارآت] بی ه‌رچین 

تا نگا 

پنتل: ۱) یه که‌مین گویزی گویزین, سه‌ره: ۲) دبانه, ددانه به‌ردیکی چوك 
دخریته بن بریکی زل تا ن‌گلیآع ۱) گردری اصلی گردوبازی؛ 
۲) سنگی که زیر سنگ بزرگ ٹهند تا نلفزد. 

پنته‌ك: لدتهنیشت لقع در کنار 

پنتیان: هه لوای بهبنی مه نجهلهره چه‌سیا و اف ت‌ديك حلوا 

بنتيك؛ درومانی کاتی که‌جلدور ده‌یکا؛ پر پراه ات پرو لباس, 


ن تفن بر 
پلجو: کوزه‌جوی نوموسولمان قا بچه بهودی ومسلمان, 


بنجوزی: تۆژينەوەو لی كوڵينەوە تا ژوهش و تحقیق. 


بنچاخ: قماهی ملك تا سند مالکیت. 
ته‌نشت, لاء بنیال؛ (ده‌له بنچغم لاکهوه!۱) 2] بهلوه + 
بنچئ بنچفم پهلو 


دەوەن» پنجاه: (پامەنێن وەبنچك, دەرئەفرێ مەليچك) 2 


بنچك: 


بنچل: بنا ات نگا: بنتا. 

بنچین: رهگ و ریشهات] رگ و ريشه, شاهرگ, 

بناخه, هيم آت] اساس, شالوده. 

بن‌خرمان: بن‌جوخین. بن کزی خهرمان | ته خرمن. 


بن خهرمان؛ بن خرمان تا ته خرمن. 
بن‌داروك: گیایه که ] گیاهی است. 


پندرخه: شه‌شهم حدرته‌ی 


مندرۍ ۱) دررجاتن که لوی دیا تدر ۴) جرویته لمر وی چل‌دان 
له دروینه‌دا؛ ۳) دادرونی زارکی تیر و جهوال تن جبی بکری‌و ندخلی 


3 ۱) دیخت بسار ریز ۲) دروکردن غلّه ا بیخ؛ ۳) دوختن جوال 
طوری که غل آن تکان نخورد 
يندك: ئەوشوێنەى تهودری لە سەره ات جای قطب در آسیاب. 


بندوك: ۱) دۆك. ثهر سپیاتبه‌ی که له رونی كەرە تاواندئدا سەر ده کهری؛ 
۷ شوک برن‌ی لەپهآکی زرعات دهداو تاشیرنی ده گاء 
هر سییانی‌ی له لکی رەز تەدا ع ۱) سېيدك کره؛ ۷) سپيدك لبائاٹ. 

ESS 

پن‌دهست: ۱) بن‌هه‌نگل؛ ۲) لەپەناء ژور نزيكك که‌ده‌ست بيگاتێ 8 1) 
زیر بغل؛ ۲) قم دست: 

بن دەق فهزدت, جنگ 


ان 

پن‌دیان: ۱) بتی‌ددان؛ ۲) خاج پهرستی وموسولمان (۱]2) زیر دندان؛ 
۲) سیحی تازه اشخان کم خ 

ب تې a‏ رربار ات کف رودخاند, 

یله‌ی پیاوآت موی زیر جانه, 


ق پاژنکه لهکراسی زنان که سهرفزلی بیّدا نەدرون [ت بارچ متلشی 
از پیراهن زنانه که زیر بغل قرار می گیرد. 
پنك: ۱) ناغزه جگهره؛ ۲) ههرچی کهوتونه لای ژڼرو؛ ۲) کوتالو مالی 


ری بازرگانیا2ع۱) فیلتر سیگار؛ ۲) طرف پایین؛ ۳)مالالتجاره 


پنکدار: 


رگانی کوم فروش,بهرا نب ری تاك فروش 3 تاجر عمده فر وش . 
بير یا نان یا ھەرچى که به‌بنی مه نجه‌لهوه ده‌سوتی‌و ده توس اف 


بنکلك خوراندن: فریودان به‌قسه‌ی خوش آت فریب با زبان‌چر بی 

پنکلیشه: ناولش, بریه‌تیله فکر و بیرق اندرون, کنایه از فکر. 

بنکلیشه‌چرن: بریه‌تیله فر بودانو هانهدان ات کنایه از فر یب دادن. 

بتکوش؛ ژیرداوینلت] زیردامان 

بنکوشات: هوده‌ی زیر زه‌مینی آت] اطاق زیر زمینی 

بنکول : ۱) لبنه‌وه هه لکه‌ندنی دیوار بو روخانی؛ ۲) دانهو‌ی بنی رهزو 
توتن و بههیزسونی 68 ۱) از پی کندن دیوار به قصد تخریب؛ ۲) 


پنکه 

گودکردن بن مو و توتون برای شادابی آن. 
ینکه: ینه. مدکوگه مه کو؛ (بنکه‌ی پیشمه‌رگه لهچیای سه‌فننه) ]مقر 
پنکه‌ش: پنباخهل, بن‌نگل ]زیر بفل, 
ینکه‌شی: درو کین دادن اتا منفذ و درزگیری. 
بنکه‌فيك: گله‌تهورز تا گلهای نوروزی. 


ب OE TT‏ ت 

ہدگوست: بدگش (ت] وجب. 

بنگول: ۱) گیایهکه؛ ۲) دوههم گول له گزّره 
است؛ ۲) اسطلاحی در چوراب‌بازی 

بنگوف: هولهسدز, ئاغە ڵى تاژمل ع آغل. 

بنگوف: بنگوفك تا آغل. 

بنگه: ۱) بنەزەت, بناغه؛ ۲) گ‌ی قاملك؛ ۳) به‌ندوجمگه‌ی لدش[۱]2) 
پایه و اساس؛ ۲) بئد انگشت؛ ۲) مقاصل بدن: 

بنگیری: دواکه‌وتنو لکد تاقیقات آت) تحقیق و پیگیری. 

بنگیس: بست بزست. بنگوس اجب 

بن لق: تون له خواروی دارهوه هاتبن ی جوانه از پینتنه, 

پنمی: ۱) بخرسی, بهاو تەرم یو (چهرم بخ ثاوبا پنمین)؛ ۲) فدرمنه 
بر خوساندن(2 ۱) خیس و نرم شود! ۲] بخیسان. 

پن‌میتانه: ناحه‌سل, نان‌جیب, ناکه‌س بهچه آت] بداصل: انجیب. 


بازیداآت] ۱) گیاهی 


بنواشه: بناغه [ت] اساس, 
تلور بر وان تنماک ]ناه > کن. 
بنوره؛بنون بدیه ]نگ گن. 


پنوس؛ ۱) توسدر, که‌سی بزانی بنوسی‌و ده‌نوسی؛ ۲) امرازی نوسین, 


۱ گیایه که که بو ده‌رمانی ثاژه 
لدتانهدراوات)۱) گیاهی دارونی؛ ۲) نجل بشم 
لوا کو را : 
: ۱) شان‌بده, نیشان بده؛ ۲) بخه‌وینه, دە خەوکه ]۱) نشان بده؛ 


۲) بخوایان 
بنه: ۱) گای ناوه‌ندی گیره, گای‌بنه؛ ۲) پنداویستی سه‌فهر: (بارگدو 


پنه‌ی تیکناوه)؛ ۴) حه‌شارگه‌ی که‌وی زاو ۴) بنکه مەقەز؛ ۵) زهبدت, 

سیه‌ی راوجی [2] ۱) گاوینه؛ ۲) باروينه سفر؛ ۳) پناهگاه كبك 
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شکاری؛ ۴) مقر؛ ۵) کمینگاه شکارچی. 

تياکان 


پده‌تووه: بنهت و آت] تخم کاشت 
بنه‌جو: بنجو إت نگا: بنجو, 


بنه‌جوت:۱) کهلپه‌لی زهوی کیلان؛ ۲) داهانی سالان‌ی زەوى |6 ۱) 


وسایل کشاورزی؛ ۲) بهره سالانه 


بنه‌فش: ۱) گولی وهنه‌وشه؛ ۲) ره‌نگی وهنه‌وشی 6 ۱) بنفشه؛ ۲) 
بهرلگ پنفشه. 
گولیکه به ره نگ و تمرح له و ندوشه ده کا[تع گلی است بنفشه 


ب بناوانی مال [ت] خانهدار, 

ینه‌فهر؛ گای بنه [ت] گاوینه در خرمن کو بی 

پنه کردن: ۱) ههلنانی مال بو دزی:۲) سوّراغ کردنی ماڵی دزرا و ۱) 
خانه‌ای را برای دزدی زیرنظر گرفتن؛ ۲) سرنخ ذزدی را پیدا کردن. 

بنه گا+ جی‌هدوار له زژزانان ات منزلگاهببلاقی. 

پنه‌ما: ماکه, هوی په‌یدابونو مان آت]ماده. 

بته‌مال: خانه‌دان, گهوره‌مال تا خاندان. 


بنەماڵه: خانەدان لس رل خانان 


خانه‌دار. 


بنە‌وا إت خانه‌دار. 
پنه‌وانه: بنەرا ت خانەدار. 


پنه‌وش 
بنه‌وش:رهنگی بناوشه: بهتدرش اتا بنفش. 
بنه‌وشان: قه‌ژوالی نه فه‌ريك‌و نه رهق که نیکولی شینی امال سوره: 


ونهتهقی تهواونهگمپویت [ت] نانکش_ تمام نرسیده, 

بنه‌وشه: ۱) گولی وهنهوشه! ۲) قوماشێگە رەنگ وهنمرش 8 ۱) گل ر 
بنقشه؛ ۲) قماشی بهرنگ بنفش, 

قهزواتیکی مرده اکا نوعی جاتلانقو ش, ریز 


بچمه؛ ۲) 


پنه‌وه: ۱) ژر بهراثبه‌ری سهرهوه؛ ۲) داندرن, داو 


پزیداکد: (لین بتهودو بوه) 23 ۱) زیر ین؛ ۲)آمر: خم‌شو؛ ۳) ام : 
زود بردار. 

بنه‌وهر: گای بنه ) گاو بته در خرمن کوبی. 

بتهویته: خوارکمرد,لارکرد. بچهمټنه. هیهت خم‌کن. 

ب اخهل ]زیر بغل. 

بنی: ۱) بزوانه؛ ۲) دانی: (ده‌ست بئی‌بان سهرم)[ت] ۱) نگاه کن؛ ۲) 
بگذار 

بنیات: ۱) بنزهت, هیم., بناخه؛ ۲) لیجاد, سازدان 8 ۱) شالوده؛ ۳) 
اناد 

بنیچه: بن‌چهکن, رەچەلاك [ت] اصل و نزاد. 

بنور, بنوازه. بر وانه] نگاه کن. 

) به‌ری‌بکه؛ ۲) راسییره ت/۱) بفرست؛ ۲) سفارش کن: 

بنیسك: سونکه سابون؛ سویبکه سابون|ت]مانده صایون. 

پنیسکه: بنيسكلق]ماند؛ صابرن. 

بنیسی: نسخوشی اهزیون ادإ ورن لاغری 


بلیش: رونیشه» دانیشه [ف] بنشین, 


بو: ۱) به‌هره‌ی ازهویه‌کی به‌به‌رر بوه): ۲) هه‌بو, به‌رانه‌ری ئەيو؛ 
۳) کوند. کونده‌بو؛ ۳) دبم. ئەر ۱) بهره زمین؛ ۲) بود؛ ۳) بوم 
خد؛ ۳ ) می‌شوم. 


پو: ۱) پیت باره‌ی زدوی؛ ۷) ولت» سهرزه‌مین: (ههر توم خرش ده وی 
لەم هدردو بویه)؛ ۳) بو 
ثاوری تن‌بهرین ههرشهو لهلاید) «فولکلور»؛ ۴) لەبەر. په خاتر: (بو تز 
که بیکر و تازه وه کو حوری جه‌ننه‌تی / قه‌یدی چیه عه‌جوزهیی دنا 
بدهم تهلای) «نالی»: ۵) رمره. بی؛ ۶) کوند, بایه‌قوش: ود 
مه‌یخانه؛ ۸) درا خهتی قول بو ناوداشتن؛ )٩‏ شیان, توافست: (ب 

ناکری. بوم نالو)؛ ۱۰) بوچی: , 
۲) سرزمین! ۳) بو رایحه؛ ۴) بخاطر؛ ۵) بیا؛ ۶) بوم. جفد؛ ۷) 


: ( هو سهرزه‌مین‌ی بوی تى لێ نایه / 


بوچرود 


شاگرد میخانه؛ ۸) جو ب آبیاری؛ ٩‏ امکان؛ ۱۰) چرا؛ ۱۱) می‌شود. 

پوار: ۱) بههار؛ ۲) دهراوی پەر وه؛ ۳) دهره‌تانی دهرچرن و تێپە زين |8 
۱ بهار؛ ۷) گدار؛ ۳) مر ریز 

بواردن: : ۱) بگاردن؛ ۲) لین هه ڵیواردن؛ ۳) ره‌نگداربونی یارچه ا ۱) 
گذشتن؛ ۲) اهمال؛ + ) رنگی شدن پارچه 

پواره: ددرفه + فرسهت؛ ماوت ثرست, مجال. 

بواژو: بزززه گیای بزن گرتر که مالات نابخوا[ت] علف بوگرفته. 

بوان: ندستونده کی چا 


بوایت: ۱) ببوایه؛ ۲) بو بایت. تو بوایت | ۱) می‌بود؛ ۲) می‌بودی. 


بوبا: ههبرایه تا می‌بود. 

بوبا: نفیشکی بون گرتو ات روغن یا کر بوگرفته. 

) ببونایه؛ ۲) نو ی گوندیکه[ت]۱) می‌بودند؛ ۲) اسم روستائی: 
بزچنه,لموشته‌ی بزنی ناخوش ناهیلی ات بوگیر: 

ببلات: کاره‌سات. بهاو چو رتم[ بلا و مصیبت. 

بزکزوز, بونی سوتاوی یسو مو ق] بری مو و استخوان 


بوت: بت, پت» خوای ده‌سکرد ات بُت. 

بوت: ۱) بانیزه‌ی تاش, بانجیله‌ی تاساو: ۲) اوه 
بونه: (بوت ناهینم)ات] ۱) بامك آسیاب؛ ۲) قنطره؛ ۳) برای تو. 
پوتره کینه: کارگی بالاب‌رزی سدرخر ان نوعی قارج. 

1 اوباره» بوت إت قنطره. 

بوتکه: خانوی لهدارو تدنه که ]کل ازچوب وحَلّب. 

بوتری: بتری, شوشهی دهم تنگ بو تراو تیکردن [ت] بطری. 

پوتل: بوتری [ت] بطری, 


بوتو؛ بوت ع برای تو. 


قەمتەرە؛ ۳) بوتو, 


) بلندایی كەم لەزەمیندا, زە یی زموی؛ ۲) ده‌فریی که کانزای تیدا 
+ ۲) بتو بت لت ۱) برجستگی در سطح زسین؛ ۲) بت 
ریخه‌گری؛ ۲۳ برای تو 


نمویزی‌ی ومختی تبهردن له سابریّن تن[ بوی پر نر 


ده‌تاریننه 


ہوتی: ۱) خهلکی ولانی بزتان, بزتانی؛ ۲) بز تزی: (ههر ناوی بهینی 
وتی دیتم) «مهم وزین»[ت] ۱) اهل منطقه بوتان؛ ۲) برایت 


) لەبەرچى؟ ئەا؟؛ ۲) رتیه قوزفت]۱) برای چی؛ ۲) فرج 


زن: 

بوچال: دهغلی بن تمزگرتو له جالع غلهای که در خاك بوی تری 
گرفته باشد. 

بوچان: گچكرله, بیجکهلانه. بچكۈك قا كوچولو. 

ہوچر: بزن دوکل, بیھنا کادوات] بوی اه سوخته. 

بوچروك: بونی سوتاوی چه‌وری [ق] بوی چر بی سوخته. 


۶۲ 


که مر 

یوچون: ۱) بیر سردن: (من رای بوچوم که نایتهوه)؛ ۲) بهرهو شتن 
یاکه‌سی زریشتنت]۱) گمان بردن؛۲) بطرف کس یا چیزی رفتن, 

بوچه: بوح آت]چرا؟ 


بوخ؛ ۱) هدلم؛ ۲) تەم له گەرمادا تا ۱) بخار: ۲) دمه از گرما. 

بوخار: بوخ @ بخار. 

پوخاری: مغاری, بخاری إت بخاری. 

بوختان: هلب‌سته, تومعت, ئیفتی راتا بهتان. 

بوختیان: بوختان ا بھتاا ن 

بوخچك: برخجه‌ی بجوك, برنسکه‌ی گەورە ابچ کوچك. 

بوخچسه: ۱) بارچه چوارگۈشەيەك بو كەلو پەل تینان: («بوخچه 
بگنهرداتزیق: فی پزسکه هار یکن۲ (هب رخچ دی تکار 
ی نی ان 4 3 


بخوردان قا بخوردان 

بوخوشکه: ۰ داریکی لیرهواره؛ ۲) گرلی ک‌ثیره 2 ۱) درختی است 
جنگلی؛ ۲) گُلی وحشی. 

بوخویی: بیضوی‌بی, د‌ردیکه له بێخەوبەوە تزشی چاو دق إا نوعی 
پیماری چشم که بر اثر بی‌خوابی عارض شود. 

بود: دەوڵەمەند» دارا اتا ٹر وتمند دارا. 

انەوبله لەسەر ساج برژاندن | بودادن حبو بات پرساج, 

ام لهجیانیان دان إت وام دیگری را پرداختن. 

بودز: ۱) برنی توندی ماسیو تهگه؛ ۲) بزنی ئارەقەى بنەنگڵر قاچ [&] 
۳ بوی تند ماهی و بز نا ۲) پوی عرق زیر بغل, 

بودز: رل کونو دادزاری ههراو لمزدوی, كە ندال شکاف و 


بودان: 
بودانه‌وه 


قاوتی گ‌نمی برژاوا] آش گنلم بوداده. 

بزدوکهل: بزنکادآت بری دودگرفه ۹ 

: بود تا ٹر وتمند. 

پیاوی بن نمودی تمه[ و کار رد بدشکل و تیل 
بسانای لو گمز: (خهریکی دودی بزدیه)3ع تقلب و مکر. 
بنگه, بنگ, پونگ آت]پونه, 

:0۱ بوار بگار؛ ۲) بزی تومارات]۱) گدار ۷ بر وق 

بور: ۱) زهمینی نه‌کیلدراو؛ ۲) ره‌نگی, سم ئامال زهردات ۱) بایر؛ ۲) 


پوره 


بور: ی خاکستر 

بور: ۱) بەر بزاوی لیوبیک هوهن‌ان له نهلفو بیتکه‌دا؛ ۲) رهنگی 
خوڵەمێشى؛ ۳) به کسمی بئۆك بنوکی زهش و سبی [۱]2) له ۲) 
رنگ خاکستری؛ ۳) اسب خاکستری با لکه سفید. 

بور: ۱) تشک ار له ملهو کن به‌رکی‌دا: (بسورت خرارد.بوزم دای): ۲) 
لهشلکی و جوانی تن ب‌زین: (مسام پیروت بور بوه, که نگسر پور بوه 
بوخواردن ابن )؛ ۳) فولکه‌ی میوه که گهلای تیدا زاده خەن و به گە 
دای دهپوشن, تمره: ۴) گیایه‌کی بال پلندی لا ددرزی له تیر می 
هدلزر كەما؛ ۵) شهپولی ئاو( ۱ بازند؛ مسابقه؛ ۲) پیرشدن و از 


تراوت افتدن؛ ۳) چال‌ای که میوه را در آن ریزند تا رسیده شود؛ ۴) 
گیاهی برگ‌سوزنی؛ ۵) موج. 

بور یز برنده 

بوراق: چاوزهی, چاوزاق إت چشم برجسته, 


بوران: ترف, کریوهو بادهوه(تطوفان 

بوران: قوره‌ی رهشهولاخ. («یوراندن»: بوزه 
گوسالد. 

پورانه‌وه: دل لاخر چون, لهسهر خو چون إا از حال رفتن. 

بورانی: ۱) چیشتی کولهکدو ماست؛ ۲) چیشتی یامجانو کولهکدو 
تومانیزو قیمه(2) ۱) آش ماست با کدو؛ ۲) بورانی. 

بوراو: بزدرای چیشتی گنمی برژاور گرترا وت نگا: بودراو 

بؤرباو: ئامال بو رت مايل به خاکستری, 

بویح: برج اع 

بورچیل:رشی تامال بر سياه مايل به خاکسترى. 

بو چین: مْچکه مراوی مالیا مرغابی ماده. 

بوردن:۱) بهخشین, عافوکردن؛ ۲) زابردن, تیب 

نی کار شوتیت)۱) بخشودن؛ ۲) گذ 
از حد میوه جالیزی. 

بوردنهوه؛ بورانوه ]از هوش رفتن. 

بوردومان: بومباباران تا پمباران. 

ان بیداری‌ر خه, سرکه له خهوقت] پینکی. 


+ زورگه‌یشتنو 
۳) رسیدن زیاده 


بورژان: بیره‌خهر ني 
بورغو: برغی آت] میخ: 
بورغی: برغو آتمیخ: 
بورگ: براقا ابرو 
بورگه: بان و[ فلات. 
بوزمان: ده نکه هدناری وشك إا دنه آثار خشلك. 
بورمس: بزنی رہ شی رارای‌سپی تیدابی تا بز بل 
بوره: ده‌نگی به‌رزی گاو گول آت] صدای گاو و گوساله. 
بوره: ۱) ئەسپى پنوك سپی‌و رەش» بور؛ ۲) بخوء بلهوه 
رهسهکی‌و سدرندناس: (بورهاگ)؛ ۵) زهمینی ته کیلدراو 
سهگانهت] ۱) اسب خاکستری لکه‌لکه سفید؛ ۲) بخوره بج 
۴ بداضل و تاتجوب 0۵1 نمین زلیر*ه) ادسی پرای سگ 


بوره ۶۲ 


بوره: : زهمینی یداو زمین پایر. 
بی یی 
نیهشدز, کیشهی ههربهدم ت جدال لقظی. 


بورهبور: هاراری گاو گولك إت صدای بلند گاو و گوساله. 


بورهپنه: قه‌ل‌سابونه ) کلاغ. 
برر‌ییاگ: پیاگی رەمەگى و رای مد عامی و گم‌نام 


بورەزەلام: تەژەی ناقولا [ل] شخص تنومند و بدقیافه. 

پوره‌سوار: سواری نه‌سهی بوره ت سوار بر اسب بور. 

پوره‌قانی: گیایهکه سورنه‌کریتدوه بوخواردن [2] گیاهی که مییرند و 
می‌خورند. 

بۆرەقتە: نامال‌بز رات مایل به رنگ بور. 

بورك: ۱) ملیکی ره‌نگ بوره؛ ۲) خواردنیکه له هبلکهو ثاردو قیمه 
سازده کرن: ۳) جو رنك گه چا ۱) پرندهایست؛ ۲) خوراکی از آرد و 
نخم‌مرغ و قیمه! ۳) نوعی گچ. 

پوره‌کی: بوربارقع مايل به خاکستری. 

بورەڵوك: نامال بور ]مايل به خاکستری. 

پوری:۱) ره‌نگی بور ) لولهو شتره‌ی تارات ۱) رنگ طوسی؛ ۲) اوله 


آب. 


۳ 

پوری: ودره بی ببا. 

بوزی: ۱) کهزهناء شهییور؛ ۲) درکدل کیشی Esla‏ ۱) کر ۲) 
دیدکش سماور. 

بزریژانگ: بنزان. گیای‌کی ده‌ستهبالیه کولی زرد تە كات گیاهی با 


اچی, شه‌یبو رچی لف)] شیبو رچی 
ساوه ری ورد تا ریزةبلفور 


؛۲) صدای گاو و گوساله. 

کی‌به‌رکن, رکه, مله اتا مسابقه 
بورین: ۱) رابردن؛ ۲) عافرکردن قتع ۱) گذث 
بوریه: لول‌ی اوق لول آب. 

پوزیه: ۱) كەزەنساو شهییور؛ ۲) مزرقی نارول 3 ۱) شیسور: ۲) 


گردنای میان‌نهی. 


(بوم یوزناخوا آت] ۱) درخت یشه؛ ۲) امکان. 


یوز ) شتی تامال‌سمی: ۲) ریشی ماشو برنجی» سبی‌و رهش تیکدل؛ 
۳) نه خوشی چوکی ناژهل[۱]2) کبود؛ ۲) ریش جوگندمی؛ ۳) نوعی 
بیماری زانوی دام. 

بوزو: شال, تەناوى جولاً لمخوریو مهرهزات) شال, دستباف محلی. 


بوغاف 


بوز پو رات نگاه بو 
بمخه: (نازیز رەس پۇزەم تەگێجاو خەم) «مەولەوى» إلا مرا 


ور به‌بون؛ بونکهرق] دارای شام قوی, 

خوداهاتن إت نمو کردن, بالیدن. 

بوژانگه: جن سانهره‌ی نه‌خوشی تازه له جى ههستاراق] استراحتگاه 
جوز تق 


بوژان: هدلدان 


آیدن, 

بوژو: ۱) گیای بزنگرتر که مالات نایخوا؛ ۲) بو زوا ۱) عا 
۲) نگا: بوزو. 

بوژ e‏ بوژ 


پوسار: بوسارد ات بوی ناء 
بوسارد: ۱ بو گنخاو؛ ۲) بون‌گرتوه بوگهن ات]-۱) بوی نا؛ ۲) بری 


پوسو: ۱) بوّنی لوکه‌ی سوتاو: (ناورم تق‌بهر 


سوم لی‌نایه): ۲) 
نین خوینه که‌ی ده بهستی 8 1) 


پهروی تازه سوتاو لەسەربرينى تازه 
بوی پلبدٌ سوخته! ۲) تکه برچ پنبه‌ای که می‌سوزانند و بر ژخم 


تازه 
می‌گذارند تا خون را بند آورد. 

پوسه؛ ۱) سیبه, رهبهت. كەمین» هرده‌و زینده؛ ۲) قایشی جوت لەدا ر 
۱) کمین شکارچی؛ ۲) رابط 

بوسه: ۱) پشودانیکی کورت؛ 
توقف کوتاه؛ ۲) بایست: ۳) بخواب, 

بوسه‌خواردن؛ لهبوسه‌دا خومات کردن آت| کمین گرفتن. 

پوسه گرتن: بزسه خواردن اتا کمین گرفتن. 

پوسه‌لی: جزری نرق تع نوعی انگود 

پزش: ۱) نارب‌تال, کلزر + ۲) زذر: (لدشکره که پوشه, و 
بوش‌بو): ۳) تیک پنکلی خد لك تا ۱) مین‌تهی؛ ۲) بسیارا 
شلوغی مرم. ۲ 

بوشابی: بەتالايى. والابی إت کاواك. 

پوشکه: بەرميل» ده فر ى ززرگهوره بو تراوت]بُشکه. 


وشن درز شبد پوش 


ن بوغ و خیش, 
) بویْسته, زاونسته: ۳) بخهره, بتو[ ۱) 


پوغاف: گیای‌که ب‌شاخانه‌ره دز تا گباهی است که بر صخرهها 


روید. 


بوغز 8 

بوغز: رك (بوغز لمزگ) تا خشم و کین. 

بوغمه: ۱) وس به, دهمت بگره؛ ) نه‌خوشی دوشاخه=]۱) فعل امر : 
خاموش باش؛ ۲) بیماری خناق, 

بوغه: گای زر ته‌لموی غللور: (چه‌ند قه‌لهه دەڵێى گای بوغهیه؟1)[] 
گاو فر به و مفرور. 

بوق: ۱) فورواق, بەق؛ ۲) کده‌شاخ بو تی‌توزاندن؛ ۳) چاوی 
ره ی 
تیرنکی چله‌پیازو سیر © ۱) قورباغه؛ ۲) بوق؛ ۳) چشم برچسته؛ 
۴) پشت گردن؛ ۵) هُل؛ ۶) نره پیاز و سیر. 

بوقدان: دهلهکدان, پال‌پیو‌نانآت] هل دادن. 

بوقژه: نمخوشی زاری زاروکانه ات بیماری دهن بچه. 

بوقل: گوشتی بەلەك ت) گوشت ساق با. 

بوقله: قهله‌مونه. عه‌لی شیش, قهل, بهقله إل بوقلمون. 

بوقله‌موت: بوقله [ت] بوقلمون 

بوقله مون: لبون 

بوق‌مل: پشت مل إلا بشت گردن. 

E E 

: پشت مل: (موی حه‌وسهد وشتر لدم کرد وە‌جلی / هیشتا ھەر 

دیاربو پوقه‌ته‌ی ملی) «کهرکوژ2] پشت گردن. 

بوقه‌مهله: جوری بت م E‏ قورباغه. 

بوقیمل: 

پوك: ۱) وموی: ۷ رهبه‌نوك, کر ۶ ۲) پیاوهدارینه» بوکه‌بارانه: 

) آلاله: ۳) آمك چوبی؛ 


(r 


دهننی؟):۶) 


بوكپوکینه: اد ی منالانبه بوک هی لەيسترك [ت] عروسله بازی. 

بوکردگ: بونگرتو, گنخاوات] بوگرفته. 

بوکردن: ۱) گنخان؛ ۲) بزن هه‌لمزین, بونکردن ات ۱) بوگرفتن؛ ۲) 
بوکردن 

بوكرو بوتی نیسکی سوتاوت] بوی استخوان سوخته, 


رکە‌بارانه انع آدمك چو بی. 
بوکه‌بارانهت] آدمك چو بی 
بوکه به‌بارانی: بوكەبارانە 2 آدمك چو بى. 

بوکه سه‌ماکهره: بوته‌کی لت نوعی عر وسك خیمه‌شب بازی. 
بوگه‌شوشه: بوکل‌ی لدچینی يان شوشه تا عروسك ساخته شده از 
بوکه‌له: بوکی لەيستۈكى متدالان, بوکله[2] 


عروسك. 


بومباباران 


ونی میوه‌ی رزیو [] بوی میوه فاسدشده. 
بوگنخا تا بوی ناء 
بوگنخاو: بونی دانه ویله‌ی شهدارو رزیو ا بوی تا 


بوگه: گیای بزن‌گرتو که‌ناژل نایخوا لت نگا: بوژ, 


بوگه‌مرخه: بوگنخ|ق] بری نا, 
بۆگەن: بون ناخوش: (ئەم ماسیه بوگهن بوه, درزژژه ب وگه‌تی کردوه)[2] 
بوی گند. 


بوگه‌نکه: ۱) فسوس, جانهوه‌ریکه لمزیوی چوکه تر هیچ جانهوهريك 
لهترسی بوگه‌نهکه‌ی ناویری توخنی کهوی؛ ۲) گیابو گ‌نیوه(۱]2) 
حیوانی است بسیار بدبو؛ ۲) نوعی گیاه بدبوء 

پو دد ناخوش إت بوی گند. 

بوگه‌نیوه: : گیا بوگه‌نکه [ق] نوعی گیاه بدبو. 

پول: ۱) ده نکی تریق, دانه ه‌نگور, لبدتری؛ ۲) زه‌نگی ملی پیشه‌نگ؛ 
۳) دولی نهنگ, دەرەی ناو درکیوه گلی, بوهمل؛ ۴) خولّه کهوه. 

(تریبل بزه) تا ۱) دانه انگور؛ ۲) زنگ 

4 ۴) خاکستر؛ ۵) آبدار 


بول بزماره: جور ترا وعی 
بول مازو ‏ جزری ی رت نوعی نگور 


پوله تهمی: ناو بول تا نگا: قال و بول. 
بوله‌ره: بومەلەرزە. زە لزهله_همژانی زە مین ت زلزله. 
و ی 


EE‏ ەتاو 

بهن ت تیزاب خاکستر. 

بۆڵى: ۱) دنکه‌تری, برل؛ ۲) هوزیکی کزچدری کرد ۱) دا 
انگور؛ ۱) یکی از عشبرتهای گرد 

پولیله: نیوان شه‌وو روزان, تاریکی و زوشتاکی تیکمل له تیوارو به‌یاندا 
هرا گرگ و مرش : 

بوم: ۱) بومبا؛ ۲) عزای من؛ ۳) سه‌رمین [ت] ۱) بمب؛ ۲) برای من؛ 


۳ سر زمین, 
بوم: ۱) تدشوی؛ ۲) ه‌بوم؛ ۳) کوندی‌زل, کونده‌بوم[ت) ۱) تیشه؛ ۲) 
بودم؛ ۳) بوف. 
بومارانه؛ گیایه‌کی ده‌رمانمو زور تاه تا گیاه بوماران. علف هزار برگ. 
بومیا: گولله‌ی زهلامی فروکهآت] بُمب. 


بومیاباران: بزمبا هاویشتن إت بمباران: 


بومباران 0 


برمباران 


بومبا دارژاندن| 


پومباهاویو: قزوکه‌ی با هه لگرء فزوکهی بومباران ده کا 3 یسب افکن. 
پومچ: بزنی شهداری, برگنخ 3 بوی ناء 

بومچك: بمج (ت] بوی ناء 

پومچه: بوم لت بوی ناء 

بومچهو: بومج کا بوی تا 


ان» بولیله 


3 3 4 

پوم‌لیل: ۱) شهوهکی, حهودل به‌رهبه‌یان؛ ۲) پاش نویژی 
UE‏ بولیله؛ ۲) بعد از غروب. 

) بهن بزواه‌یو؛ ۲) حەتر, عه تر؛ ۳) ب 


۱۵ نگاه کن؛ ۲) 


بچاور زیندو وجود؛ ۲) دارایی |[ ۱) 


دورمانی نه‌خوشی لەبەربو ن ]داروی مرض_ بوزدگیء 

بون پیدان: بودانی دائهویله لمسهر ساج إت بودادن داند. 

بزن پیوه کردن: ۱) پزنی خوش به‌لوت هه لمژین؛ ۲) تاوکردنی 
لهلایدن نێرەوە لهتار جانهرهراند| ت)۱) استشمام؛ ۲) تلاش گشن در 


میچکد 


بون تى کهوتن: سدرهتای بیگه‌یشتنی بښستانی گزکهو گندورهق] آغاز 
رسیدن میوه در چالیز 

زش: هرچی بونی په‌سندی لونه ت خوشبوء 

بونخوشکه: ربحانه کیویله, گیایه که قا ربحانن کوهی. 

پونخوشکه‌ره: گیایه که وشکی‌ده کەن بوناو جلکان آت] گیاهی است که 
آنرا خشك کنند و برای خوشبوکردن لباس از آن استفاده می‌شود. 


بونخوشی: بونی كەمرۈ به‌سندیه‌تیآق] خوشبوبی. 


خاوه‌نی بزنی خوء‌ش ات بودار. 

بوندان: بودان 3 ظرف عطر. 

بون بلار کردنهره‌ی گزلیا... لت بری پراکندن 

بوی زير بغل و ماهی. 

بؤن کردن: ۱) ببهن گرن: ۲) سوراخ کردن به‌خهیال دوزینهوه 5 ) 
بوییدن؛ ۲) سرنخ گرفتن. 

بوزنگ: ههلاندان, خوش کردنی بیست بو مه‌شکه ا دبّاغی پرست 
برای مشك. 


بونو به‌رام: بزنی خوشی بلاوه بر ات بوی و نکهّت. 
پونه: ۱) هو سەبەب» سونگه؛ ۲) به‌هانه, ببائو 2 ۱) سبب؛ ۲) بهانه. 


بونهبه‌رد: ردق هلا 


وەك به‌ردآف) سخت شدن. 
پونوه: دویزهپدیدیون لت دوبارهپیداشلن: 

بونه‌وهر: گیاندار | جاندار ذیر وح, 

بوه: ۱) دارا؛ ۲) ببهره؛ ۳) کوند. کونده‌بوه؛ ۴) بمینه؛ ۵) ببه, وههابه؛ ۱۶ 
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بیه‌ن, ببوه آت] ۱) دارا؛ ۲) با ۳) بوم؟ ۴) بمان؛ ۵) باش؛ ۶) بوده 
است. 
بوهاء ۱) گران‌قیمدت؛ ۲) بایی. رخ بھی[ ۱) گرانقیمت؛ ۲) نرخ. 
پوهار:ب‌هاد بو ]ها 


بوهت: بی‌ژن» سهلت إت مجرّد. 

بوهرین: ۱) بزرگائی شیر؛ ۲) پیر بونی گما [3] ۱) فاسدشدن شیر؛ ۲) 
پیرشدن گیاه. 

بوءته‌قله: جره کوندیکی مدزنه ت] توعی بوم بزرگه 

بووسته: ملاع ایست: 

بوه گویره: جورین کوند[ت] بوف کور 

بوهل: گهی, دوی تهنگو قول, دەرە تادزه. 

بوهوست: بست. بتگس [ت]وجپ. 

بوهیشت؛ به‌حه‌شت, به‌هه‌شت اقا بهشت. 

بوی: بین تباید 

بوی: گارسون, شاگرداف] گارسون. 

بویاخ: رەنگى دەرمان ق واکس. 

بویاغ: بو باخ [ت]واکس. 

بویاغچی: ره‌نگ که که‌رش ره شكەرە وه كا واکسی. 

نهترس؛۲) ت‌پهز: (ساسوی سال بو ت] ۱) شجاع؛ 


۳ گورانی بیژات)۱) گوینده؛ ۲) شاعر؛ ۳) 


تاو 


بوسان بیستا بای 


پویست: بو 


بوس نوس رسد إا ابت 


یئاو ۲ بو بلن 2۵ ۱) علفزار ی آب؛ 


پویش:۱) زمهندر قشلاخی 
۲) بگو, 

بيك ۱ بل وموی؛ ۲) بابشکنو جع ۱) عروس؛ ۲) گل‌مزه. 

بوین؛ رازی ق] قانع. 

بزینباخ : کراوات: پارجه‌ی مل یچو شو زهو بو 3 کراوات. 

بریه: ۱) برياخ» واکسو ره‌نگی نه‌قاشی؛ ۲) لەبەر ەوە بدوهو يە ك 


۱ واکین ورگ ۲ به‌اين دلیل, 
بۈيەچى: كرش بر باخ کر دیرارهنگ کهراقت را کسی,نقاش ساختمان. 
بۆيەر: لک ی ببخش؛ ۲) گذشته. 
بوّیه کاری: ردنگ کردلی دیواری مال | نقاشی ساختمان۔ 


پاه: پیت بزاویکه جله‌دوای وشهو ج وشه‌بی چه‌ند واتابه کی 


جورا اج ر دهگهین که هیندیکیان بهم جو رهن :۱)ببه:(من‌چونم, 
رش وابسه)؛ ۲) بەره : (ندم قەڵەمه لایه) ؛ ۲) بکه؛ (زوبه 
EA‏ به‌من بوی به پباو): ۶) بهیوه‌ندی: 


(گەمن باراش ەکەم ب‌بارهبهر ب / پەمنچى دەشت و دەر پر 


زوین 


نیره كەربێ)؛ ۷) لای: (دەفتەر به‌توّیه): ۸) خاودن: (به‌هوش, 


به‌ناسپایی 


به‌جه‌رگ)؛ )٩‏ دەگەل: (یهسترا ووره)! ۱۰) نرخوبه‌ها: (پەچەندت 
کر یوه؟)؛ ۱۱) هتدازه: 
به‌بیری)؛ ۱۳) گوران: (بهفره که بوبه تاو هو باروه 
۴ بهر: (خه‌رمان به بادان): ۱۵) بو: (به‌تو بلیم. بیگانه به‌دهرا: ۱۶) 
گیرزد‌بی: (به‌چاوندوه کردم. به‌تهلهره بوم)؛ ۱۷) بدرله فعل بو 
تامرازو اکارشاندان ديت : (به‌خو ده‌نازی, به‌ریدا دەروا)؛ ۱۸) 


له کاتو لاو چی‌دا:(به‌سه‌رمن داهات. به‌شه ده خهوم: سهرم بەماڵدا 
کرد)؛ ۱۹) بی زیادو کهم: (دوبهدو)؛ ۲۰) جوت, پیک موه لکیاو: 
(شان‌به‌شان)؛ ۲۱) لەپر: (به‌سه‌ری‌دا چوم)؛ ۲۲] له: (به جی‌مام): 
۳ بهرانیهر: (به‌قانون قەدەغەيە)؛ ۲۴) پیوه‌چون‌ونیوه‌چون: (رنوی 
به کونهوه نهده‌چو, ده‌زوم به ده‌رزی یدوه گرد) [ګټوازه ای است که چه 
به‌عنوان پیشوند و چه به علوان پسوند معانی مختلقی را می‌رساند که 
بعضی از این معانی به‌قرار زیر است: 
۱)باش؛ ۲) برادر؛ ۲) کن؛ ۴) قسم؛ ۵) سبب؛۶) حرف ارتباط؛ 
۷) پیش , نزد؛ ۸) صاحب؛ )٩‏ حرف همراهی؛ ۱۰) ترخ و بها؛ ۱۱) 
اندازه؛ ۱۲) چگونگی؛ ۱۳) حرف تغییر؛ ۱۴) بر؛ ۱۵) برای؛ ۱۶) 
ذجارشدن؛ ۱۷) و ۱۸) ظرف زمان و مکان؛ )۱٩‏ بی کم کاست؛ ۲۰) 
جفت و همتا؛ ۲۱) یکباره؛ ۲۲) از؛ ۲۳) طبق؛ ۲۴) در. 

به‌ئاسپایی: هیدی, هیدیکا, بهواش آت] بواشکی 

به‌ناستهم: ۱) به‌حال, زور به‌سهبر؛ ۲) یه‌کجار زۆر کم: (بهاستهم 
برینداربوه) ٤‏ ۱) خیلی آهسته؛ ۲) خیلی کم. 

بەئاگا: ۱) خاوەن خەبەر؛ ۲) نهخه‌وتو, خهولن ئە كەوتو. دار ] 
۷ باخیر؛ ۲) بیدا 


به تا گاهاتن: لخد و هه‌ستان, وشیاربون, بیدا بون‌ه إت از خواب بیدار 


به‌تاوات گه‌یشتن: مراد حاسل‌بون, به کاوره سین 


به ارزو رسیدن. 


پیكهاتن 5 


به‌تاوادان: ۱) دە تاو هاویشتن؛ ۲) بر یه‌تی‌له به‌فیرودان؛ ۳) ده‌ناوی 
خاوین هه لکیشانی جلکی که‌فاری لت ۱) در آب انداختن؛ ۲) کتایه 
از حرام گردانیدن؛ ۳) آب کشیدن لباس. 

بدتاودادان: بەثاوادان ‏ نگاء به‌ناوادان, 


به‌توك: ناشیرنی پیاوترسین, زەبەلاحى نا 
بەئەمە گ: خاودن وه‌فا. چاکه لهبیره دژی سپلّهو پی نمزان[ت] وفادار. 


به‌تیش: به‌ژان, به‌ئازا رات دردناك. 

به‌ئیش: خه‌ریکی کار مزول إت مشفول. 

به‌با: ۱) شویلی باگر؛ ۲) دیلی یرخوان ده وب ۲ ۱) جای بادگیر؛ 
۲ گشن‌خوا 


به‌بان: متالن, متال‌گمل ق] بچهها. 

بەزاکون, کار مده‌ست هنوت آدم امد 

به‌برشت: ۱) زور بهکارو کار لەدەست هاتو؛ ۲) زهوی به‌پیت‌و راژە را8 
۱) آدم کارآمد؛ ۲) زمین حاصلخیز, 

به‌بله: منالی ساوا ]لو زاد. 


۶۶ به‌تاناچون 


بهبلانه: بوکهله‌ی مندال ات عروسك. 
به‌پله: ۶ ول بز چو لهناو زگدا؛ ۲) ساواء مثا لی چکرله 2 


بهین: ۱) ریشه‌دان به‌زه‌ه, ره‌گدار؛ ۲) کیژی کون نه‌کراو؛ ۳) گیای 
به‌سه‌لك ]۱) ریشه‌دار؛ ۲) دوشیزه؛ ۳) گیاه بیازدار 

بهزکه: پوکی مندالان, بۈكەڵه, بۈيکا زارزكا ت عر رسك. 

بهبوله: بەبوکە تا عر وسىك. 

به‌به: ۱) منالی‌ساو؛ ۲) ناوی هرزێكى كەرئارا له شنارەزور بابان 3 
۱ نوزاد؛ ۲) یکی از عشیرتهای گرد. 

بەيەر: ۱) به‌میوه, ب‌به‌هره؛ ۲) کوتالی بەرپان 3 ۱) درخت مشمر؛ 
۲) پارچذ عریض. 

به‌پانه‌وه: ۱) بەتەراوى؛ ۲) ركو راس[ت) ۱) بهتمامی؛ ۲) به‌صراحت. 

به‌پشت: ۱) پتهو قایم؛ ۲) خاوهن داژدارو پشتیوان(۱]2) محکم؛ 
۲ نورچشمی. 

به‌پشو؛ لدسه‌رخو, هیمن, به‌حهوسدله ئەقەس دریات]آرم و شکیب, 


به‌پی: قزچاغ؛ خوشرن بلەز ریفه‌جونن, شاتس, خوشیهزات ياد 


بدییری شخ را | بال 
بهبیل شهپولدار: (ئەم جاجمه بهپیله. گومیگی به‌پیله)تادارای مرج, 
مواج 


بەپیله: ته‌شقه ڵەباز. گزنه‌گر, بدهانه‌گیرت] بهاند گیر. 

بهت: مراری ات مر غابی. 

په‌تار: ھەتەرى چاو روشناییو بینایی چا رآت] مسافت دید. 

بدتاره: قلچه, گزکچه. ئەر گهسکدی جولا بوزری پن جریش د.ا 
فرچه سریش‌زنی جولاء 

ا ۱ که‌مه‌ی سه‌ردیوارو گونبەز سەردەركو گونبه‌زی بەتاق 

نیا (بەتاقى تەنيا)؛ ۳) اه قەر ى: (پەنجەرەکەتان 

(x‏ کدی 4 ۲) تنها: : ۲) گشاده. واء 

بهتاقه: بلیت. پسوله‌ی مقه‌بای لهسه‌رتوسراو3ع بلیت: 

۶ ) خاودن هْز؛ ۲) به سه بر و حهوسه له( ۱) توانا؛ ۲) شکییا, 

به‌تاقی کرد نه‌وه: ئەژمون, ته‌جرهبه کردن إت آزمودن 

به‌تسال؛ ۱) بی‌ناومرود. والاء خاڵى؛ ۲) ناساقول, هه وه‌شاو: (نویژم 
بهتاله)؛ ۳) بیکار: (برای کم بهتله)ت]۱) تهی؛ ۲) باطل؛ ۳) بیکار, 

۱ ایی. والایی اغراغ 

دەس هه‌لگرتن لهکار. پایدوز: (هه‌رنیوه‌زو بەتاڵمان کرد) 
تادست از کار کشیدن. 

بەتاڵى: پۇچى. بیکاری اتا ببکاری, 

إت خوش مره . 


بە‌تام: خوش لهزمان, خوش 


به‌تاناچون: بەدرێژی باس کردن لت زیاد و مبسوط بحث کردن. 


۶۷ 


به‌تانه: تارده‌سشاری به‌چریش هه آپشیودراو که دارتاش ده کاری ده كا 


فی چنراوی بی ب‌رویشت, له بیال ان تر. 
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ياواد„ ۱ )مان ۳ ماندی بوما! ۳) 
بيك لهشهوات] ۱) قهرمان؛ ۲) خسته؛ ۳) قسمتی از شب 
لدیدین چون, نه‌مان, له‌کار كەرتن [ت] ازبین رفتن و از کار 


ادن. 
پهتلاندن: لهبهین‌دان, خراکردن, ونداکردنآت] هدردادن, گم گردن. 
به‌تلانه: وچان, رێژی کارنهکردن؛ تهحتیل إت تعطیل. 
تله: E‏ 


ا 
حاتی» روحه‌تی, امرازی تراو لهدهقر کرد [تا قیف. 
به‌توکل: بریهتی‌له فسه‌ی به‌هیماء قسه‌ی زیپكو پلار3-) سخن تودار. 
به‌توین: بەيەك. بدته‌لها: (به‌توی کراس) [] به تلها, 

به‌تویکل: بهتوکل هت نگا: متوکل. 

بهتون: چش: بەجەھەتنەم اتا بەدرك. بەچهنم. 


بهته‌ر: خرابتر خراوتر اتا بدتر, x‏ 7 

بەتەقه که‌وتن: شهرمهزاربژن, تهریق بونهوه ] شرمنده شدن. 

بەتەڵەب: ید کسمی مچکهی تیّرخوان پهفالآت]مادیان نرخواه 

پهته‌مام: چاوچنرك نسا: شکار آزشد. ٠‏ " 

په‌ته‌ماع: پهتساح [ت] آزمند. 

بهته‌نگه‌وهبون؛ به‌گرنگ گرتن, خهم خواردن بز کارت یاکه‌سی: (ززر 
بومن بهته‌نگه‌وه مدبه) ت] اهمیّت دادن. 

بهته‌وس: به‌زييك, قسهی به‌بلار,به‌تیکول [ت] سخن طعنه آمیز. 

يتشك به‌خوری, تیسلك مرت پشمالوء ۰۰ 

گهرمایی خو ریگرد( ناور زیر بزلوان‌به‌تینه اف رحرارت, 

به‌تیه: بارچه‌یه‌کی ناسکه بو عه‌بای هاوینهت] نوعی پارچه نازك و تنک 
برای عبای تابستانی, 


به‌جا: جیدا, قسه يان کاری لهقل به‌سند, پەجێ لت] بجا,رواء 
به‌چگه؛ بل. بەغەيرەن جیالهقتط ب 


به‌جوج: ۱) جدندبازه قسه‌دریژ 


زربلی, چه‌نه‌ودره هه لهوهره چه‌قهسرو؛ 


۲) دامین تمن داوئن پیس (۱]2) ژاژخاه وزاج؛ ۲) تردامی۔ 


به‌خاودن کردن 


بەجەز: بزماری بهپیج 3 میخ: 

په‌چه‌رگ: نازاء رە شید» گه‌زناس, زبخ؛ جاسّ نه‌ترس, بو یز به غیرهت. 
دلبزاتاشجاع و بيباك. 

بەجێْ:1 )بەجا؛؟) لەجێگە؛۳) زو (جی به‌جی‌هانم)ت]۱) بجا؛۲)بجای؛ 


۳ سریع 
به‌جیمان: لهدوا مانهوه, لمومختی خودا پی‌نه گهیشتن: (به‌جی‌ماوم 
لهیاران, ابه‌جن ماوم هجدل زوبه / به‌سردن لهم قسوری ژینه 
تیستیعفا نەكەم چبکهم) «مه‌حوی» آت] عقب ماندن, واماندن, 
به‌جی‌ماو: دواکدوتو ت وامانده 
به‌چی هاتن: کار دروست بو ن, کار بيك‌هاتن, کران[ت] انجام شدن کار 
هینان, دروست کردنی کار کردن 3 انجام دادن. 
. وهدوادانآت] بجای گذاشتن. 


به‌چی‌هائین: 


تقیتنهدواوه: جى 


ج ن پمچ‌هانین اتا بجای آوردن. 

بچ ۱ بێچو» به‌چکه به‌چلكه زا؛ ۲) پوره‌ی هدنگ, شلخهیش۱]2۵) 
بجه؛ ۲) نسل نوین زنبور سل 

به‌چاوکردن: ديت دین, هاتنهبمرچاو ات دیدفن. 

به‌چاوهبون: چاوزار کارلیکردن ق چشم زخم خوردن. 

به‌چاوهوهبون: به‌جاوه بون آت] چشم زم خوردن 

بەچىك: ۱ تەر بیچم. که‌سم» شکیل, سهکوت؛ ۲) مشدال, زار 

)بان مهلاشو. بهشه‌سه‌ری هاوسای توێل |5 ۱) طرح, 

+۲ کود؛ ۳) چکاد. بالای بیشانی, 


ا 
یا 


به‌چکه: بێچو به‌چکه باڵدار, جوجکه آت] جوج برنده. 

به‌چگ: پان ەر چکاه 

به‌چنگ: ۱) خاوەن چدجر وك؛ ۲) حبراو زا له پهیدا کردن 23 ۱) دارای 
چتگال؛ ۲) زرنگ. 


و سارا ات نوزد. 


به‌چه: ۱) منال؛ ۲) بریتیله بك له زاو؛ ۳) منالی حیز, لوسکه[۱]2) 
: ۲) کنایه از عروس یا داماد؛ ۳) انر 
بەچەپاز: منالبان ھەتبو باز کورگن ت بچه‌یان 
بەچەخورە: نەخوشى تبرنه خواردن آت] بیماری سیرنشدن. 


با 


به‌چه‌دان: پزدان, منالدان, زندان 2 زهدان, 
بەچەك: چهکدار تامرازی جه‌نگ پیوه تا مسلح. 
بهح لهوکاره تودهیکه‌ی) لت حرف تعجب. 


بەح: وشدی سدیرما 
بەحاستەم: به‌ئاستهم [ت] به‌سختی, 


به‌حر: ۱) زمریاء ده‌لیا؛ ۲) بهش, پارآف] ۱) دریا؛ ۲) سهم و قسمت. 


به‌حهیا: شمرمن, فهیت کار ESE‏ باحیاء 
به‌خ: پدخه. ای چەند جوانە ا[ بەبە. 
به‌خاوهن کردن: ۱) ثاگالن‌بون؛ ۲) دانهوه‌ی گوم بو بە‌خاوەنى 8 ۱) 


به‌خت ۶۸ 


نگهداری کردن؛ ۲) رد نمودن گم شده به صاحیش. 
پهکت۱) تال سعوه ۲ پیا اوقا (عهیمب ره 


سوزیخو نابه‌نه‌سهر): ۳) بهناء دالده: (نه‌زدیمه بهختی ته)! 
نس+۳) 


۴) خهرج. مه‌سرهف: (ئەوماڵەى همو بەخت کرد)۱/۳2) 


۳)پناه؛ ۲) خرج, 

به‌ختان: توش‌بونی نه‌هات؛ (خوشکم چبکهم ئەوەش 
پلاکانس 

به‌خت‌داوء به تیخبال, به سمود آت] خوشبخت: 


له به‌ختانمه) 3] 


به‌خت زدش: به‌دبه‌خت و نە گبەت. چارهزهش | سیه‌بخت. 
به‌ختکردن: خهرج کردن آت] خرج کردن, 
به‌خته: ۱) پەروار. دابه‌سته؛ ۲) بەران, یر ی [۱]2) پرواری؛ ۲) قوچ. 


به‌خته‌باران؛ بەختەڵباران, باراه‌ی گولهد 


ا 
پهخته کی: بەھەڵکە‌وت خو وبه‌ختی إت تصادفی. افاقی 
به‌خته لباران؛ به خته‌بارانآت] نگا: بەختەباران. 


به‌خته‌مام: بیاوی راستو فسه‌پتهو ت آدم راست و دست. 


په‌خته‌مامی: راستی‌و قسهبنه‌وی 
به‌خته‌وار: ب‌ویزدانر راست [ق] باوجدان و دزستکار, 


به‌خته‌وهر: خاوەن لي 

به‌ختیار: به‌خته‌وهرآت) بختیار, 

به‌ختیاری؛ ۱) کاسرءوایی, خاودن بەخىتى؛ ۲) تیرهیهکی گهوره 
لگوردی لوز آت) ۱) کامرانی؛ ۲) یکی از تبره‌های بزرگ کرد 
لرستان. 


به‌خزمه‌ت: ۱) قهدرگری میران؛ ۲) زیرده‌ستی نازار گون لهمشت 2 


۱) مهمان‌دوست؛ ۲) نوکر خوپ. 
به‌خشان: بلاوکردن, پرزاندن: (ماله‌که‌ی ته خشانو به‌خشان کرد) 23 
منتشر گردن و پراکندن, 


به‌خشش: خدلات. به خر شیو خوزایی خهلات بادراودا نآ نام دادن 
+ دلاراء سهخی, بعدل | سخی, 


به‌خشین: ۱) دانی بێقەرەبو؛ ۲) عافوکردن. لى بوردن 3 ۱) كىك 


مادی بلاعوض؛ ۲) فو کردن. 


به خشینه‌وه: دابەش کردن 1 
به‌خوداهاتن: گهته کردن, حه‌لدان ت شکوفاشدن. 
به‌خوری: مه‌زی تیسکن إت گوسفند پشمو. 

به‌خوژیو: خۆژى. که‌سی که کاری به‌یاریدانی 


متکی 


دم وله 


(چاویاو نوديز 


به‌خوی ده‌فشی | ا تکبر: به‌خود نازیدن. 
به‌خوگردن: سهرپ‌رشتی کردن, به خودان کر ن. حا 


واندندوه, بهخیوکردن 


فا پر وراندن» سر پرستی کردن. 


بەدرەقە 


باخوکردن پدخو کردن 
نه خهوتوء بەئاگا ت بیدار. 


به خهل فروش: دەس فروش, چدرچی ناو بازاآت] دستفر وش, پیلهور, 
به‌خه‌مکردن: به خو کردن [ت] نگهداری کردن. 


(ئاقا بەخى ثهزفه ناخوم) تع آب گل آلود. 
(دء‌سنت زور به‌خیره)[2] بابرکت. 
به‌خیرهینان, خوشهاتن ا خوش آمد. ۲ 

۱ تازاء تەترس؛ ۲) خاودن ناموس و پیوه تیآ ۱) شىجاخ؛ 
۲ غبرتمند و باناموس و شرف. 

تن اا خوش آمدگوئی. 

بەخيل؛ ۱) رزد. چروك. دەس قوچاو رهء‌زیل؛ ۲) بدن 
غیل آف] ۱) خسیس؛ ۲) حسود, 

لْ: بهخیل ت نگا: بهخیل. 


تاگاداری, سه‌رپدرشعی, حاوانهوه. حه‌واندوه, تیو+ت لت 


به‌خی: تلری, لبلا 


سر پرستی, 
به خی وکردن: به خو كردن به‌رودرده کردنآف|سر پرستی کردن» پر وردن. 
به‌د: ۱) خراب: (کارین به‌دث کرد)؛ ۲) هارولاسار: (هه‌تیویکی بهده 

قسه‌ی به‌گویداناجی)! ۳) بی: (بهد فعزه, بەد ئەمەگە. ب‌دیدخته)؛ ۴) 

شوم. نمحس: ێو قەدە مکی به‌دی هیه)َ] بد در مقابل خوب؛ ۲) 
شنم 
ه‌داخ: دل پدخهم, خهسگین دا 
مخابن. E‏ 


پەداخەرە: حەبفێ. 


شی مالات له فره خواردنی دائه جو يان گنم ت] 
بر اثر پرخوری غله دچار شود. 


مرضی که دام + 
به‌دایی: نال‌ی نەخۈش : کروزانوهی ناخ 3 آه وال بیمار 
پهد پین: ناهومید تا بدبین و مأیوس, 


بەد چارە فیس فووس 5 بای باو 

بەدحەمەل: نەگوتجاو ناکار ناپەسە ند تا زشت کردار. 

به دخو: نه گونجاو, بێ‌ثاکارات] بدخو. 

به‌دخوا: دلییس, لهچاکه بەدورڭ] بدخواه. 

به‌ددل؛ بەدخواق] بددل. 

زا: بیرخراپ, هزرپیس [ت] بدنهاد. 

بەد زەسەن: ناجسن,. نانه‌چیب 3 نانجیب؛ بداصل. 

بهد زه فتار: ثاکار خراپ, به‌دخو ت بدرفتار. 

بهد رهق 
«پادراهه)یه.واتا: باسداری ریگه. عارهب به‌وده‌ره‌ی بردره [ت] بدرقد. 


کردن, ثاگاداری رتونگ له سه‌فه‌ردا. لهم‌وشه لەرە سەندا 


به‌دره‌مه ۶۹ 


به‌دره‌مه: شسدتریلکه» میشتیکی دریزرکه‌ی ره‌شی باریکتر لههه‌نگه, 
شاب هد رکناندوم مىل دە ياسع .هگر پنی لهههنگر يد 


باشتره : اهینده شیر ينه نی هه نگو ينی بهد ره مهس 

عسل ا 
به‌دزوان: زمان‌پیس, به‌دب 
بهدزهزه: بمدچاره(2] نگا: «به‌دچاره». 
بەد سه کوت: به‌دچاره ق] نگا: بعدچاره. 
به‌دشکل: به‌دچاره 2 نگا: بهدچاره. 
بەد عەمەل : بەدحەمەل إت| بدکار 
پەدعەمەل: بەدحەمەل قت] بدكار. 
بەدقەوا 


بەد کردار: به‌دخو إت| بدکردار. 

بەد گو: بهدزوان اتا بدگى. 

بهدل؛ ۱) يەزاست. لەتەھى دلموه؛ ۲) دلاوا, به‌خشنده 5 ۱) از ته دل؛ 
۲( ب 


پەسندگردن, بددل ات پسندیدن. 


ل ئەكەرا] بدلگام 
به د لەوەچە‌سپان: بدسند, بدسندکردن [] پسندیدن. 
بهد لهوه چه‌سپین: بەدڵەوە چه سپان إت پسندیدن. 


په‌دمه‌ست: مهستی که‌لهلاء زور سه‌رخوش آت] بدمست, 


E‏ رمایی سس وی فا 


به‌دمه‌ستی: شەزو هدرای مەستانە» عهربه‌ده ق] بدمستی, 

به‌دنام: بعدنا وت بدنام. 

فاءپن تعزان, سپلّهت]نمك نشناس, 

بهدتیو: بدنارات دنام 

پهد نیهاد: دڵچەپهڵ. دلیس, بهدخوا لت بدنهاد. 

به‌دواچ: زمان‌پیس إت بدزبان 

به‌دواز: بەدفەز. ئەوەی خرایهی خدلکی ده 

به‌دودم: قوشه, شوم [] نحس» شوم. 

بەد وم: به‌دودم[] شوم» نحس. 

بهدویژ: بەدزوان ت بدزبان, 

پەدەر: ۱) جگه, بێجگه؛ ۲) بودهرموه: (بیگانه بەدەر) 2) 1) جز؛ ۲) 
یر ون 


به‌دهردخواردن 


بەدنمەك: 


بەدەرى: دوره پەرىزى إت انزوا, 

پەد س: ۱) بەدە سدلات. ده‌سر ویشتو؛ ۲) چابك و کارمهت]۱) بانقوذ و 
قدرت؛ ۲) چابك و کارا. 

په‌دهست: بەدەس [قت] نگا: بەدەس. 

به‌ده‌ستگرتن: کچینی بردنی بوك ده گمل پوك وستن بوههولجارقت] 
پا عروس همخوابه شدن, 


«سرویشتو ت بانفوذ, 

بهده‌سته‌وای ۱) به‌هاوکادی؛ ۲) بەئامانەت دانی بو ثامانەت وهرگرتن 
2 ۱) با همکاری؛ ۷) کار متقابل. 

هه تاو :با یتنا م هط مه 


بهده‌سته‌وهدان؛ تهسمیل کردن. ته‌سلیمکرن؛ دانهدهست 3 تسلیم 


بەدەستەلات 


بەدەستەلات لت بانقوذ. 

به‌دهسه‌وه: بەدەستەرە تا آمادە. 

بەدەق: ۱) شدقو تورتو لەگەشە؛ ۲) کوتالی کهتیراوی؛ ۳) ساخ‌و 
بعدماخ ت ۱) ترد و شاداب؛ ۲) بارچُ آهارزده؛ ۳) سلامت و 
شادمان. 

به‌دول: ناجسن, لهبات عهسل لت ّل, 

) دەم ههراش و قسه‌زانآت] ۱) کسی که 

در خوردن عجله کند؛ ۲) سخن‌دان و وراج 


به‌دهم: ۱) بهلهزخور. زور له 


به‌ده‌مار: ۱) بەغيرەت» به‌حوزم؛ مێرخاس؛ ۲) بهفیزو لخوبایی 8 1) 
پاخبرت؛ ۲) متکبور 
بەدەم و پل: بەدەم | فصیح. 


بەدەمودو: خوش راوی قسه‌ره نگین |ف) سخن‌دان. 

به‌دهن: ۱) لمش, قدلب. قالب؛ ۲) دیواری به‌رزی حه‌وش لت ۱) تن؛ ۲) 
دیوار باند. 

بهدهین ۱) جوان جاك خوشیك» لاو خوشکواد. زاء شیرین؛ ۲ 
دسپی خوشبهزات] ۱) زیبا؛ ۲) اسب خوشر و 

ن: ناگاداری کردن. پاسداری کردن 3ت] نگهداری کردن. 

بەدێلشائى: ده‌ستهواوت] کار متقایل, 

(لهدورموه به‌دیم کردی)؛ ۲) به‌گومانو مه نته: 

(به‌خهیال شوینیکم به‌دی کردوه)؛ ۳) به‌ری, ار 

چوم): ۴) توخراپی؛ ۵) خراپه: (تزبه‌دی, تبتر بهدی مه‌که) ۱]2) 

دیدن؛ ۲) بهگمان؛ 


یل ور E‏ سرت ی 


بددیارهوه 


به‌دی: ۱) دی 


نه‌چوی؟ به‌دی 


۳) آری؛ ۴) بدهستی؛ ۵) بد بودن. 


۱) موسوأمانی چاك. دیند لمخواترس؛ ۲) نیمه خراپین 8 ۱) 
متدین! ۲) ما ید هستیم. 

به‌ز: ۱) ززعاتی تبنو؛ ۲) بهزه, گلیم, بدلاس, لهی؛ ۳) بەژ, وشکانی ]ا 
۱) کشتزار تمنه؛ ۲) گلیم؛ ۳) خشکی. 


به‌ر: ۱) سنگ‌و بهرواد؛ ۲) میوه‌ی دار 


؛ ۲ ترل, پز: (بزنه که 
به‌ری هاویشت)؛ ۴) ژیر. خوارو: (لدبهر مالاندوه هات): ۵) پیش‌و 
پیشتر: (به رله‌من چو لهبه‌رمنهوه بو)؛ ۶) بو ن» لهخوکردن: | کدوام 
نهویهر مولکی مته, ثهم‌به‌ره زوی 
خالمه)؛ ۸) رادو تدندازه‌ی بارست؛ (نهم کوتاله بهری تهسکه, 


دءیهردا بو)؛ ۷) لا تهروف» ره 


بهربان نی بهلام به‌ری ئەستورە)؛ )٩‏ بەرد. کوجاه, تەوەن؛ ۱۰) 
گولله‌ی چه‌کی ناگرین؛ ۱۱) پیلی وشکی چراده‌ستی‌و رادیو؛ ۱۲) 
ئاس (کدواکدت به‌ری ههیه يان بن‌به‌ره؟): ۱۳) دەرگاء دەر ۱۴) 


به‌رنامای 


بەرهەڵداو نازاد: (لهزیندان بەر بوم هسیهکه بەر بوە)؛ ۱۵) پاشگری 
هه ڵگره کیش: (رنجبهربربهر. فدرمانبهر)! ۱۶) وهرگر: (میرات پهر. 
سیّیهك به‌ر)؛ ۱۷) روی تماشا: (تم به‌ری خو داید دا)؛ ۱۸) به‌هردو 
داهات: (به‌رو بوت ثهسال چون بو؟)؛ )۱٩‏ بدرگمن 


(وتی توكەپەر 
ونکا ده‌نکه‌جر) «ههزاره؛ ۲۰) رو:(بهره‌سابلاخ دهچم)! ۲۱) بزری 
سدرپیت؛ ۲۲) بەش» پار. (نهمه‌ندهم به رن که‌ون) [ت] ۱) سیته و بر؛ ۲) 
میوه» ثمر؛ ۳) جدین؛ ۴) پائین؛ ۵) قبل؛ ۶) پوشیدن؛ ۷) طرف سو؛ 
۸) عرض و پهنا: )٩‏ ستگ؛ ۱۰) فتنگ؛ ۱۱) باطری؛ ۱۲) آستر؛ 
۳) درگاه: ۴) آزاد. یله؛ ۱۵) پسوند به‌معنی کشنده؛ ۱۶) گیرا 
۷ روی و جهت؛ ۱۸) بهره ودرآمد؛ )۱٩‏ زهار؛ ۲۰) 


ضفه؛ ۲۲) سهم. 

به‌رئامای: ده رکه‌وتن, هاتنه‌دهرآت] بیر ون آمدن, 

به‌رئیل: زوین ووختی کپلان تا زمین شخمی, 

بهرا: ۱) زاناو به‌تهگبیر؛ ۲) بهرخ ودره؛ ۳) به‌زاستی ۱2۵ مدېر؛ ۲) برد ؛ 
۳ 


بەرابەر: ههسبهر وه كەھەف» چونيەك آت]مساوی و برابر. 


به‌رات: ۱) مزی ودرزی رەتجبەر؛ ۲) جیره‌ی هه‌میشهیی؛ ۳) رسقو 
زززی بهش کردن: (نیه‌ی مانگی شابانی شه‌وی جیژنی به‌راتق ‏ 
له خودای دهکهم تهله‌ین به‌شکو چاوجرائیم داتق) «فولکلوّن»» ۴) 
حواله‌ی پولی 2] ۱) مزد؛ ۲) مقرّری؛ ۳) تقسیم روزی؛ ۴) وال 
پولی. 

به‌راتخور: فەرمانبەرى به‌عزه کارکه‌ری د 

به‌راته: لاشی ترپیوی فر دراوا 

به‌راتی؛ جیره‌ی دایمی آت] مستمری, 

به‌رادان: لی‌روانین؛ تواشاکردن, ته‌ماشا کردن؛ لی نو 
تکار 

به‌زاد آندان: زاسپاردن بز دروست کردن: (ده ستیّك جلکم به‌زا ان داو) 


بت يان خان اقا مزدبگیر. 


مردار 


ن» بر وانه بمرات] 


به‌رارده‌ی: هه‌لکه‌ندن, کرلین لف] درآوردن 
به‌راز: ۱) خو خوگ, گاکول؛ ۲) بربدتیه له پباوی زورهارر کوآنه‌دهرو 
بهکارآت] ۱) گرا ۲) کنایه از آدم شجاع و نستو: : 
به‌رازخور: بریه‌نی لهکاک‌یی, ئەھلى حهق ع کنیه از اهل حق. 
به‌رازه: ۱) که‌لبی یهکسم که له شەش سالیا دیْت؛ ) دارئن که بدرداشی 
+۳) ملخد, لوسه, باری؛ ۴) کاریته؛ ۵) قایشی جوت 
له شولی بادراوآت) ۱) ناب اسب شش ساله؛ ۲) چوپ حمل ستگ 
آسیاب: ۲)اهرّم:۴) بالار۵) 
په‌راس: ۱) وشه‌ی پرسیار. وا 


خیش که از ت رکه بافته شده باشد. 


,درو؟؛ ۲) لهراستی‌دا, بهدروستی ا 


۱ براستی؟؛ ۲) به‌درستی, 
ر راس إا نگا: هزاس 
به‌راش: بەرداش. سه‌نگ ناساو| 


سنگ آسیاپ. 


+ ) شیو وگرل؛ ۳) زهمینی به‌راو 


بهراف: ۱) به‌رده زوره‌ی تیخ تیزکره 
۱) سنگ سوهانی؛ ) رخت‌شویی؛ ۳) زین آبی. 


به‌رافی: کون کوّ بونهره. جرات. جفات 3] اجتماع. 

پدرافیرك: دیاری جیژنه آت] کادوی عیدی, 

به‌رافيك: سوینکه سابون إت تەمانده صابون. 

پدراك: هدیوان. بعریلایی, سە كوێ سەر داپزشراوت] تراس. 

به‌رام: بون خوش, به‌رامه ت] نکهت, بوی خوش. 

به‌رامیه‌ر: بەرابەر تا برایر. 

به‌رامبه رکی: ۱) ێك گرتنر به‌ یدرگ ههلکیشان؛ ۲) ملهر کیبهر 
رادبدرکن تا ۱) مقابله! ۲) مسا 

به‌رامیبه‌ری: ۱) بەرابەرى؛ ۲) به 
برابری؛ ۲) مقابلة جنگی. 

بهرامه: بدرامق] نکهت. 

به‌ران: ۱) په‌زی یره نیره‌صهزه 
قوچ؛ ۲) ابزاری درخیش, 

به‌رانیه‌ر: بەرابەراق] برابر. 


به‌رانیه‌ری: بەرامبەرى لت] برابری. 


اچونو لهزودا ون 


اج؛ ۲) ثامرازیکه له هوجازدا 


ری مهره کیوی [ت] قوچ کوهی. 

به‌رانی: بیانی, بیگاند. لارہ کی لش بیگاند. 

به‌رانی: قامکه گهوره. تلیامه‌زن [] انگشت شست. 

بهراو: ۱) زدمینی اری, به‌راب‌ری دیم؛ ۲) بریدتی‌له ج جوین‌و 
به‌راویوه گوین ناداتن) 2 


چه‌فاوه‌سو: (یابی خوّی به‌راو کردوه 
۱) زمین آبی؛ ۲) کناب از آدم. قحش‌خور. 

بهراوپشت: به‌راوهزی واژی, سه‌رنخون, بهرهواژی ات واژگو ن. 

به‌راودان: پیش گرتنی اواق] جلوآب گرفتن در آبیاری. 

به‌راورد: ۱) یک دانسهره, تاقی کردن هره: ۷) تهخمین؛ بخ هیال 
ههسه‌نگاندن, نرخاندن © ۱) آزمودن؛ ۲) حدس و تخمین. 


به‌راوه‌ژو: بەراوپشت ات وارونه. 


بەراوەژى: بهراویشت. واژی. سه‌رنخون لف] وارونه 
به‌راوی: ده غلی بهراوه ئاوى. بەرانبەرى دیمی إت زمین 


بچو به‌مردوبی هینان آت] سقط جنین. 
ه‌راویته: دایکن که بیچوی به‌مرده بی بوه. بنچوی ن کامل فریدارهت) 
مادر سقط کرده. 
و...آت] بیشاهنگ, 


دلم به‌رایی تاداثازاری 


بدەن)؛ ۳) س‌بوری, وقره: (دڵم به‌رايى نایه)[2] ۱) پیشاهنگ؛ ۲) 


روا دیدن؛ ۳) صبوری. 
خوزیان له‌کاتی ههلاویشتنا؛ ۲) هیچ بەسەر ھيچەرە ئەماو: 


جونه؟ به‌ریاید!)؛ ۲) دهء‌نکی بوچ که لهبه باکردندا با 
)دان پوك که یاد 


دیا خا 05 خرس زیر باد دادی» ۲) يياه ر 


به‌رباد 


می‌برد. 

به‌رباد: بی‌زهلمت. له که لو کارکه‌وتی, هیچ پێْوه هماو بر باد. 

به‌ریاد کردن: لهکه لاک خستن, لهبه‌ین بردن‌آت] ازیین بردن. 

بهربار: ۱) بهکسمی سی‌سانه, سالی گرتنو بارکردنی بارهبهر؛ ۲) 
بریهتی له گوی له سست و فه‌رمانبهر؛ ۲) رام» ثارام: (جاران هار بو یستا 
به‌ربار بوه)۱]23) ستور سه‌ساله؛ ۲) فرماتیر ومطیع؛ ۳) رام. 

به‌ربازن: ده‌ستهوانهيك که‌ناهیلن بازن هه لخلیسکیو خلهخل كا 
النگرگیر. ۳ 

به‌ربالاف: فوته خاولی گهرماوآت] لنگ و فوت حتام. 

په‌ربانگ: ۱) روژ کردنهوه؛ ۲) بدیانی زى شهوه کی؛ ۳] سمره‌تای شهو 
۲2 ۱) رقت افطار؛ ۲) بح زود؛ ۳) اول شب. 

به‌ریز: نهقار, یهردتاش, سه‌نگ‌تراش, که‌قرتراش إت سنگتراش: 

به‌ریژار: ههلبزارده. بزارده. مونتازق] برگزیده 

بهربو: بوکنی. تدوانه‌ی بو بوك گریستنهرهده‌چن [تبنگه, کسانی که 
عروس را همراهی می‌کنند. 

به‌ربوارد: بەردیل که‌سالی ثاوس بونی بواردبی اتتاحیوانی 
آیسته نشده باشد. 


که یکسال 


نگا: ب‌ربوارد. 


به‌ریواردو: پهریواردا 
به‌ربودی: بهربوك. ژنی كەدەگەڵ بوك دهچی تا ينگە. 
به‌ریوره: ۱) بەربير. بەخەياڵو گومان؛ ۲) بەربوارد | ) به‌گمان؛ ۲) 


بهربوق: گونجه» نوْبٌن» جزی ثاوی داپشرای به وشتر گهڵو کیشر اوات] 


مجرای اب سر پوشیده 


به‌ریسون: ۱) نازادبون لهزیندان؛ ۷) بهرههدابون, بی‌خاردن؛ ۳) ار 
لەگۆلەوە ده‌رجون ات ۱) آزادشدن؛ ۲ بی‌صاحب. یله؛ ۳) خارج 
شدن آب ازمجرایش 

بهریونه‌وه: 99 , کە‌وتنە‌خوارە شوزبونەوه لتا آفتادن 


به‌ربهخت: کیژی عازه‌وی ودختی شو هات وق دختر عَزب. 

بەربەر: سهرتاش, د للاك تا سلمانی. 

په‌زی سی به‌هار دیتى. به‌ردیل, مهزی سی‌به‌هار دیتر اڭ 
گوسفند سه‌ساله. 


بهربه‌روچلل: جیگهی خو ههلخستن لەبەر تاه رویدروژآت] جای رو 


ات بەربەرزچك لت آفتابگیر 
بەربە ر وشك: سهرپیریژن, هی بیکاره‌ی که لسال ده‌رناجی[تتتبل 


بەرپەرچ 


بهربهره: ۱) ختاد, ئەودارە ئەستۇرەى دەجوتى دهخهنر شوی 


بدلزخ. پازری پانی 
بهفرمالین قت] ۱) ماله زمین صاف‌کن؛ ۲) پاروی بزرگ برف روبی. 

به‌ربه‌ره گانی: ۱) لمروداونستان, ده گزراچون؛ ۲) ملء‌رکی بهدرک, 
رکهبدری ۲ ۱) رودر رو ایستادن؛ ۲) مسابقه, 

به‌ربه‌ژن: دوعاو حمایلن که دەملى ده کنو ده چیته سد رکه له که 2 
تعویذی که بر گردن آ 

به‌ریه‌س: ۱) بعربه‌ست, لهمپعری ئاوگەراندنەوە: ۲) لسپه‌ری سه‌رزیگه, 


پی‌راست ده‌کسی! ۷) ریه خی اوح 


ری به‌ندان [] ۱) سد؛ ۲) راه‌یند. 


به‌ربه‌ش: ده‌قرو تامرازی کانزا[ت] ظروف معدنی. 
به‌ربه فش: جلف, بلح, خوهه لکنش [ت] ادم جلف و خودستا, 
بەربەق: ليه گزل‌سعرهزه, لبراری گزلی چه‌لتوك بوئاو بەھەمولا 


گهیشتن إت جوب تا 


به‌ربهن: ۱) داریا بدردتی که گزلجهی ئەستێڵى پێدە گرن, بەردەگۈنجە, 
کون‌ناختی ئەستێرك؛ ۲) سینه‌به‌ند. گەردەنبەندى شوز! ۳) جۈرێ 
خورما: ۴) خشلی ژیرچهنه ات ۱) دهانه‌گیر استخر! ۲) گردن بند؛ ۳) 
نوعی خرما؛ ۴) یوو زیر چانه 

به ربه‌یان: تاريك و زون, شهوهکی, ههودلی ری ت امداد. بگاه. 

بەربيك: : به‌ربودی, بەربوك آش] ینگه. 

اهاتی زەوى» بدروبرآت] فآ 

: پهرسدربسانی بن‌دیواری نهولاو تدولاء شوینی 

پاران Es‏ پناهگاه موقع باریدن. 

وکزك. بن گهروله دهرهوه بخ گلو از خار. 
بەرېێن: بهنکهآموه, بەندكەڵەمە ت چنیرهبند گاو 

پهڵپینه» پرپره. ا ا خوراکی. 


ورده کشاورزی. 


بخ لو ۲) کنایه 
به‌رپا: دامه‌زران. بهرپاکردن. سارکردن» بهریابون» سازبون تا 
برپاداشتن, 


به‌رپاش: ۱) پشته‌وری واژی؛ ۲) بهرهو دواوه, به‌رهوپا[ت]۱) وارونه؛ 


۲) رو به‌عقب. 
بهرپرس: لی پرسراو مه‌سول, مه‌ستوول, به‌رپرسیارآت] مسزول. 
بهرپرسیار: بەرېرس آتاسزول. 
رکسپه رات لای کم بند 
به‌رپشتوین آتالای کمر بند. 
به‌رپشتینه: بهرپشتین آت] لای کمر بند. 
به‌رهه‌رچ: ۱) بیج داتەوهی بزمار؛ ۲) ریگ لی‌برینهوه؛ ۳) قسه‌پی بزین 


بهریی ۳ 


) برچ میخ؛ ۲) سر راء گرفتن؛ ۳) در میان سخن آمدن. 
به‌ریی: بی‌خوست, بهربا 
یچ: ۱) واشه‌ر. موره‌ی پیچ؛ ۲) پیش‌گری ا ۱) داشر؛ ۲) 
اگیری. 


به‌رتاش: ۱) بەربر؛ ۲) بەرگەد 


ژیر بی‌دراوا 


بەر 


تا ۱) .نگ تراش؛ ۲) موی 


زهارتراش. 


به‌رتاشین: ۱) بهربزین؛۲) بەرگەدە تاشین 4| ۱) سنگتراشی؛ ۲) موی 
عانهتراشیدن 


: بدرهفرک, کوجك هاوینن, بهردهارلژی آ] سنگ‌براتی: 

بدرتل: گریج» پاره یان‌میج که له کابه‌دا دای‌ده كەن تا بو ل یا شتالنگ که 
در بازی تیله بر زمبن ریزند. 

به‌رتور: خوارو خیج. که چو داهاتو لت] کج رکوله, 

بەرتەرەف: لهبدین‌چون, خه‌لاس‌بون: (کیشه‌که بەرتەرەق بو) 3 
برطرف. 

پهرتهك: بدرهیزش لت زیر بورش قرار گرفته. 

بهرنهلاش: زهب‌لاحی ناقولای خوینتال ات لندهور بدقواره 

به‌رتهلان: دیاری مایبوكبزمالی زاوا بەر لەگوازتتەره هد خانه 
عروس به خانواده داماد قبل از ازدواج. 

به رثه‌نگ: ته‌نگهب بی‌دهره‌تان ا تنگناء 

قلیان قاوهتی, سوکه‌خواردنی پاش له خهوهه‌ستان &] ناشتا. 


به‌رتیل: خاوه بو کارپيك هینان, 


خهرجی خورایی و نابیویست آف] حرج غیرلازم. 


یشوهت آف] رشوه 


بهرجفت: دهرامه‌تی جوتو گا إت محصول زراعت. 
به‌رجل: به‌روانکه‌ی متال 2 
بهرجوم: چیکلدانه. سیک 


سیقه‌تورهآق] ژاغر. چینه‌دان, 

به‌رجه: لمپیش, زوتر 

به‌رجهودن: ۱) ديمەن. لاییش چاورا دیار؛ ۲) هراورد لپکدانهوه, 
تدخمین 23] ۱) منظره؛ ۲) تخمین و حدس. 

به‌رجه‌وهند: بدرجه‌وهن @] نگا: پ‌رجه‌ودن. 

به‌رجینگ؛ پیشه‌سهره خشلیکی زیزی ژنانه که بەسهر تیدا یتآ 
نوعی زیور زنان که رری پیشانی قرار می‌گیرد. 


بەرچا 

به رچافك: چاويلكە [ت] عينك. 

بەرچاو: ۱) دیسدن؛ ۲) جوانو لدبار ۳) دیارده 2 ۱) منظره؛ ۲) ژیبا؛ ۱۳ 
پدیده. 

به‌رچاوتاريك: ۱) ناهومید؛ ۲) ززر تورهو ركھەستاو 2 ۱) ناامید؛ ۲) 


به‌رچاوتیر: 


دلاوا ته خاوات لت سی و دده 


به‌رخوردار 


به‌رچاوکه: 


ایشی ریشوداری به‌رچاوی ه سپ ق بیشانی بند پر زدار 


ام 

به‌رچاوگه: به‌رجینگ لف) نگا: بمرجینگ 

به‌رچاوه: ۱) تول‌نچی بهریشالی نه‌سپ. بهرچاوکه: ۲) ئاتاو گهردان 
آت]۱) نگا: بدرجاوکه؛ ۲) بیشانی‌بند دروگران. 

بهرچاویله: به‌رجاوکهات] نگا: بهرچاوکه. 

ت. به‌رقلیان, به‌رقه ننه [3] خوراك ئاشتا. 


به‌رچن: قهرتالهی میوه‌چنی, تر یان إت| سبد میوه‌چینی, 
به‌رچنوکه: بەرچنى چكوڵه [ت] سبدك مبوەچينى. 
به‌رچنه: بەرچن آت] نگا: بەرچن. 

بەرچەپ: پنجدوانهآت] برخلاف. 

بەرچەق: سه‌رچوپی‌کیش, پیشدنگی کو بند 


به‌رچه‌نه: ۱) ختَڵێکه بەبەر چەنەگەدا دی‌و لەدولا لەسەر ده‌دری؛ 
كرمەك؛ ۲) بەرخەبەبە آ۵] ۱) زبور زیرچاند؛ ۲) غبغب. 

به‌رچیت: ۱) سنگی چی‌زاگر؛ ۲) برب‌تی‌له پهیاغ, گالوا 
چوبین سیاه چادر؛ ۲) کنایه از ماق. 


بەرچیخ 


بەرچیت لت نگا: بدرجیت. 


بهرچیغ: بهرچیت ]نگ بهرچیت. 
سیکه‌توره, بەرچوم &] چینه‌دان. 


به‌رچیلك: 


بوته‌ی زێر ینگه‌ران 
ی پەز بەزا ]ره گوسفند. 
به‌رخستن: بهراویتن [ت) سقط جنین. 
به‌رخفان: توانی ب‌رخان آت] چو پان بره. 
به‌رخوار: ۱) بدرخور, تمولازوقه‌ی بمرله زستان ده کار ده كرێ؛ ۲ ) قوماش 
یان جلکی راست هبراو)۱) آذوقة پیش خور؛ ۲) برش کج لباس یا 
پارجه. 


بهرخواردن: ۱) توش بون؛ ۲) به‌هره؛ ۳) میوه خواردن؛ ۴) بریه‌تی له 
نیجاره‌ی باغو.. ۵) نازوحهت‌برن لهقسه‌ی که‌سی: (به‌قسه کی 
بهرم خوارد, بم بهری خوارد) © ۱) ملاقات؛ ۲) بهسره؛ 
۳اقمرخوردن؛ ۴) کنایه از اجاره باغو...؛ ۵) متأثر شدن از سخن یا 
کارگنتی, 
بهرخور: ۱) پیش رر پدرخورا ۲) برد کروژه بریدتی له خوهدلگیش و 
بافیش کهر: ۳) زگ لهووزین, خو به خه لك 
کنایه از خودستا؛ ۳) مرده خوره سورچر. 
به‌رخوردار: مراد حاسل, کامهو | برخوردار, کامیاب. 


تی رکه رات]۱) پیش‌خور؛ ۲) 


بەرخورك 


و کدهور لت تگرگ ریز 


به‌رخورل: ته‌زره‌ی ورد تهرزه‌ی وردیله, ته 


2 بەرغەل اتارمه بره 


به‌رخه‌وان؛ شوانى بەرخەل 3| چو 


به‌ردار؛ ۱) داری خارەنبەر؛ ۲) هەڵگرو بە سه 
۱ درخت مشمر؛ ۲) شکییا, 


به‌رداش: سه‌نگ اسیاو: پەرىت 


(چزن خرا به‌رداره؟) 


ات سنگ آسیا, 

به‌رداشت: ۱) به‌هره‌ی زهدوی؛ ۲) بوچون, لیکدانهوه؛ ۳) دیباچه 
سمره‌تای کیب ت]۱) بهرةزمین؛۲) نتیجه گیری:۳) دیباچة کناب. 

به‌ردان: لیکولینهره؛۲) بهره لا کردن(۱]2) دقت و ملاحظه؛ ۲) رها کردن. 

به‌ردانگ: زیرو, لای‌خوارهوه اف طرف پایین. 

بهردانهوه: ۱) لمزورزافیدان‌خوار ۲) ناو لنهستیر بر لاگردن: (بچز 

۱) انداختن ازبالا؛۲) آب را از استخر رها کردن. 


به‌رداو به‌رد کردن: دانه‌مرکان لهالاو ناوار‌ی چیالت) کناه از آوارگی و 
آرام نگرفتن. 

به‌رداوی: بەردەلان اكا سنگلاخ. 

به‌رداویه: ۱) بهردهاویژ که‌سیاه کوج پەرت تهکا؛ ۲) مه‌ودای 
بهردگهیشتن به‌هاویشتن [ت] ۱) سنگ‌پران؛ ۲) برد پرتاب سنگ. 

به‌رد این: چارهدیری, ئاگاداری لت نظارت. 2 

به‌ردایی: بهرهلدا, ئازاد. ئازادو بدره دا کرا و[ یله ورهاء رها شده 

برد بر: بەر بر اا ستگ ‌تراش. 

به‌ردتاش: بەربر ا سنگ تراش. 

به‌ردزانه: توقلانمی پدرگی تازہ۔ شیرنی جلکی نری 64 انم اباس 
تاز 0 

پە رد رکانه: بهردرانه[ت] نگاه به‌رحرانه. 


بهردزه کانه: بهردزانه[ج]نگا:بهردزنه. 

به‌رد ریاگ: بدردراوآت] رهاشده, 

په‌رد کاری: کاری بهردکردن, بەرد ده کارکردن آل سنگ کاری, 

به‌رد کیش: ۱) نهفياکه فرژخه لکی راتینه؛ ۲) شه‌لنه, باریکی دوتای 
داريشه بهردو گی بن ده کیشسن[۱]2) سنگ کش؛ ۲) ظرف ستگ 
کشی, 

به‌ردل:۱) خزشه‌ویست, لهبه‌ردلان؛ ۲) قلین قاوهّی, بهوتیشت| 
محبوب؛ ۲) خورالهناشتاء 


تیشت[ن]۱) 


به‌ردلك: ۱) خوشه‌ویست؛ ۲) تو ره که‌ی‌مه‌مکان [ف/۱) دوست‌داشتنی؛ 

۴ پستان بند. 
به‌ردل که‌وتن: به‌سندکردن [ق بسندگردن 
به‌ردم: بیش [ت] جلو. 


به‌رده‌زوره 


به‌ردو: بن‌دوگی مهزات] زیر دب گوسة 

به‌ردو: یزژانی شی رکاتی دوشین بو د‌ردوه‌ی مهردزش آف پاشیدن شیر 
هنگام دوشیدن به خارج ظرف. 

به‌ردوخ: بان لمدوخی It‏ ابزاری ا 


به‌ردوله: 0 تەشتى ۳ 
ینه‌چی[۱2) تشت سفا + ۲) ظرف آب کار آهنگر و پین‌دوژ 
بهردولیان: اردهشان ات نگا: تردهتمان 
به‌ردويك: سنگو مه‌مك 3 سینه و پستارن, 
به‌رده: ۱) ب‌نی. خولامی زیزکرزی؛ ۲) نهوداهاته بو دهرهوه دە نێردرێ بو 
1 دربه‌ردهیهکه۱]2(1] برده؛ 


فروشتن؛ ۳) رفاندن و تالان؛ (عدپ 
۲) صادرات:۲) جیاول و غارت. 
به: بهردیی گه‌خوّرت بو راکردنی کی برک ده کەن[ سنگ 


به‌رده‌نه‌ستی: بەردى ناگر ین اقت] سنگ آتش‌زنه 
به‌رده ثه‌موستیله: نقیم» مورخوانه لت نگین انگشش: 


کوجك واران E‏ 

پەردەپاز: پرده‌باز ریزه کوچکێ له‌ناو چەم که 
قاف کال 

+ هرد که‌شسوان لهسه‌ری ده نیشن وم بز هر دە گرێ 1 

سنگی که چوپان برآن نشیند و گوسفند را برای دوشنده می‌گیرد. 

ردیکه بر زهقی‌و سه‌ختی نمونه‌یه: (وەك به‌رده‌بیرفک 
لی‌هاتوه) اتتا سنگی که بسیار سخت است. 

بهردباز سکیا برد یکی ری کرو 


پدسه‌ریا تەپەزنەوە 


بەردە 


که له گەر یاو قاچی 


لهسهردانیشتن [ق] سنگی پهن و صاف که در کثار چشمه قرار دهند و 
رو آن نماز گزارند و بنشیننده 
اویلکه: زیخه شینکه کهلدیهر تاو ه‌تر وسکی و ول ثاو ديار ده کا 


به‌رده‌توتن؛ به شیکی نوننانه زاغا ق] سهميه توتون ارباب. 
باروج جر هیشاح سیگ عورشمان 
رده چهخماخ: رده جرخ سنگ چضما. 


به‌رده‌زوّره: بەردێكى زبره اوی پیدا ده که و چەقو ى پن تیژ ده كە نا5 


بەردەس ۳ 


E 
به‌ردهدس: بهردهست إتت پاد‎ 
به‌رده‌سان: ه‌سان, سان, بەردێكى لوس‌کراوه رونی لەسەر داده‌نینو‎ 


په‌رده‌ساو: بەردەسان 3 فسان 

بدرده‌ست: ۱) كەسێ لەبەردەستایەو خزمەتى كەسێك ده گا؛ ۲) 
ه‌وشته‌ی ده‌ستت پی‌زاده گاو دور نیه؛ ۲) پارچه تاسه‌ری ول لهنزيل 
جومگهوه © ۱) بادو؛ ۲) در دسترس! ۳) آستر آستین, 

په‌رده‌سته: ۱) اسمزی ۲) گیرودهو به‌خسیر, ژیرده‌سته [2] ۱) 


آستر استین؛ ۲) گرفتار و آسیر. 
به‌رده‌ستی: ۱) خذمه‌تکاری, نوکه‌ری؛ ۲) ژیانی گیروده‌بی |6 ۱) 
نوکری؛ ۲) اسارت. 


بهرده‌ستی: بهرده ه‌ستی [ت] سنگ آتش‌زنه. 

بەردەشور: شوتنەوەى دەغل بو بەرد لێ جیا کرنەو اتاشستن غلّه برای 
جدا کردن ستگ‌زیزه از آن. 

به‌رده‌عازهبه: بدرده از بهآت] سنگ زورآزمایی. 


بەردەڭك: ۱) نوک‌ری هاوزنی سه‌فهرو بهرده‌ست؛ ۲) وێژەر لهباتی 


آق)۱) توکر همسفر با ارباب؛ ۲) سخنگوی ارباب. 


بهردهم: ۱) بەردم پنش؛ 


۲) ده لینج ۲۵1 ۱) جلو؛ ۲) نقاب. 
به‌رده‌مور: موری جى هنی شیعه له سوژده‌دا ق مهر نماز 
کانه, مبوژرکه, بهری جوره دهی‌تیکه, با دهیبا به 


. دەرويتەوە کوان‌تاسایی دەماسێ» دەيبرن» 
#کیکی زور لهچریش نوسه‌كتری لی پهیدا دیق 2 


مویزلد. 
به‌رده‌م و که: بەردە مکانه الامو یزلد. 


به‌رده‌تات [ق] سنگی صاف که بر آن نماز گذارند. 

بهرده واز: به‌رده بازات] نگا: بەردە با 2 

زەوان» که‌سی که‌باش به‌شاخ هه‌لده گهری, شاخه‌ران, 
زه‌ردهوان [ت) ستگ نو رد. 

توکه‌ری تایسه‌تی‌و خوشه‌ویستی ناغا ت] نگا: 


به‌رده‌وان: 


بەردەوك: بەردەقىك. 
بەردەۋك. 

به‌رده‌هار: بدرداش 

به‌رده‌ی؛ بردن تا بردن. 

) شت لهبباتی شت. پێك گوزینهوه, ماڵ بەماڵ» ژنبەژن؛ ۷) 
شه‌کی بەربەران [&] 1) معاوضه؛ ۲) شيشىك سه‌ساله, 

به‌ردین؛ لهبدرد چی‌بی لهب‌رد تاشراوا] ساخته شده از سنگ. 

به‌ردیشه: ۱) بهردین؛ ۲) سیبه‌ری بهزد: (خموه به‌ردینه خرشه) 3] ۱) 
ساخته‌شده از سنگ؟ ۲) سایه سنگ. 


بەرزەت که‌وتن: توش‌هاتنو بهگیرهینان[2] گیرآمدن 
به‌رز: ۱) برج, خانو‌قوتکه‌ی بان قەلا؛ ۲) بلندات] ۱) برج؛ ۲) بلشد. 
به‌رزا: هه‌ردل فرزه‌ندف] اولین فر زند. 


به رزاخ: بدرواره تددی کیو تا کر کو 
به رزاخور: ئەسيێ کهفیره لها خوزی بلندبخوالت] اسبی که از آخور بلند 


به‌رزان: ۱) شوینانی بلند؛ ۲) ناوی مهڵبهندێك وهو نك له کوردستان 3 
۱ بلندیها؛ ۲) منطقه و عشیرتی در کردستان, 
به رزایه‌تی: بڵندايەتی [ت] بلندى. 


۲) چاو لهبهرهژورآت] ۱) پرنده 

پروز؛ ۲ آدم بُلندپر وا 

تیغهو لەمپەر له تەختەو دار ات مانع 

کرد نهوه: هلینان,زاکرن, ند کرد 

به‌رزه: ۱) قوتکه: (لیم بوته به‌رژه‌ی بانان)؛ ۲) 
۳ شیری برنج؛ لاو قبولی؛۴) زر گوم,وندابوه ون[ ۱ ند 4۲ 
برجستگی وسط همواری؛ ۳) آش برنج, پلو؛ i‏ تاپیداء 

به‌رژه‌بلیس: ئەرى لەھەموقسان ھەڵدەدا 
نادان. 

به‌رژه‌بسا: هدستانی به‌گورجیو راست ونستان: (بدرزه‌با لمیسم 
راسته‌و‌بو] ا عجله قیام کردن برای احترام. 

بەرزەپەز: بهرزهفر ا بلندپرواز 


زورپبژی هزانآت] وراج و 


بهرزه رینه: زوبەرجەت. به‌ردیکی به‌فیمه‌نه دەيكەنە 
زهردیکی امال سه‌وزهو ده تر وسکتی [ت] و رجّد 


به‌رزهفر: بدرزفره چاو له بەرەژرر, تازازی بهوژیان‌ی تیایه: (ھەركەسێ 
به‌رزه‌فزه زو دەمرێ / بای بلندایی سهرودل ده گری) «هه‌زار» 


بلندپرواز. 
بەرزەك: بلدایی نيوان تدخنتایی, تەم وتسدیه عدرهب کردویداته 


«بەرزەخ» اقابررخ. 
به‌رزه کی‌بانان: ۱) قوتکه‌ی به‌سه‌رلیواری بانهره؛ ۲) بریه‌تی‌له لاوی 
ولازو دلته‌رات)۱) برجستگی لب بام؛ ۲) کنایه از جوان چشم‌چران, 
به‌رزه گه‌وه: ده‌سته کی به‌رژین فا تار پرچین, ۱ 
به‌رزهلنگ: گیایهکی بالاهرزهلتیره‌ی نگ و جاتره 2 گیاهی از تیه 


توا 


۱) راست‌بونهوه. هدستان؛ ۲) تەرەقى کردن 8 ۱) 
پلندشدن؛ ۲) کنایه از ترقی گردن, 


به‌رزه‌هه‌وایله 


به‌رزه هه‌وایله: بهرزه حهوایله ] بادبادك. 
به‌رزی: ۱) بلندی؛ ۲) گدورهبی للع ۱) باندی؛ ۲) پلندبایگی: 
به‌رزیتی: به‌رزی, بەرزايەتى آت] نگا: بەرزى. 


به‌رزیلان: شیر وخدت. ندسکسله آت] بازی شیر یا خط. 


هسب وماینی ومختی لی‌سواربونی هاتبی [] اسبی که هنگام 


زین کردنش رسیده باشد. 


به‌رز 


به ززین: شالا و بر بردن,بههلهبزچون 2 با عجله و شتاب پورش بردن. 

بەرژەنە: بەرەسەشكە. كەرە ى لەيەك جار مەشكەزاتدن به‌یداده‌یی ] 
محصول کر؛ یکبار مُشك. 

بەرژەنەك: دهبی پیوانی کری ته‌ون آت] تخت اندازهگیری تنیده فرش. 

پهرستو: یدخه, خوار ردنر بالای سینگ ا بایین گردن. 


بەرسقك: هدیوان, بهربیلایی ات ایوان, تراس. 
به‌رسمبیل: سهره‌سوی لواری لڼو که‌سوسولمان ده‌یقرتینی: (کافره 
پهرسبیلی خو ناکات) ق موی سبیل که بر روی لب اید 


به‌رسنجك: سره زگره اکن خد 


رگه‌زا نخون, ی 

به‌رسولینگ: سنگ بهخهنهه بادا رنه ا پرنده‌ای است. 

بل نگاه سمل 

بە‌رسیل: کولیره‌ی به‌ساج برژاوت] نوعی گرده نان. 

به‌رسیله: قزره. کالکی‌تری, ترنی هیشتا ترش, په سیره» په‌سیله» اه 
ات غورد 

به‌رسینگ: سیتهه‌ندی زین ت سینه‌بند زین 

به‌رسینگه: ۱) بهرسینگ: ۲) بریهتی له ناوقهد: (بەفر بەرسي 

لی گرتن ر زیگه‌ی دهرجون بزین: (به‌رسینگه‌ی 


۱) سینهیند اسپ: ۲) کنایه از نمقد؛ ۳) جلو راه قرار 


به‌رسینه: سینهیه ندی زین بدرسینگ [ت] سینه‌بتد اسب 
به‌رشوش: سهرهوژیر, بدرسوف آت وارونه, روبه پایین, 
به‌رشی: هاتهددر, درکمرت رون آمد. 


به‌رشیو:بدرکول, خواردنبهرلدچشت ی‌گهیشتن کا خوردن قبل از 


به‌رشیهن: ده رکدرتوه آت] بیرون آمده. 

به‌رشیه‌ی: دمرک‌ونن, هاتنهدهر] ببرون آمدن. 

به رعوده: ددستهبه رت متعهد. 

بەرغەل: ب‌رخهل, گه‌لهی بمرخ‌و کارا له برّه و بزغاله, 
بهرف 
پمرفخور: بالداریکه قع برندهایست. 


فره ودون ودروه ]رف . 


۷۵ 


به‌ رکوزه 


به‌رفخورك: جوری تهرزه‌ی ورد لت نگرگ ریز, 
به رفره: بارگرشاد. هرای پانه هرب شاد 
رف بەرفره ات گشاد. 


به رفەك: جور مێزەرو پێچەسەری پیاوانه2) نوعی عمامد مرا 


به‌رفاژی: بەرارەژو سەر ونخون. پشتو روف وارونه. 


مس به‌تال, ههژار, نەدار | کنایه از بینوا. 

به‌روانکه. سینه‌به‌ندی کارکردن إا پیش‌بند. 

به‌رفی: تزبیو. کهرتی, سه‌کهت. مردو له زیگه‌ی خراپەداء بەراتبەرى 
شه‌هید بو ن [ف] هلاك شده. 

خراپداء بهرانبه‌ری شه‌هیدبون: (ته‌وق میرکوژ 


ردن هزین 


به‌رقی 


به‌رفی) آت] هلاك شدن. 
به‌رق: ۱) بروسکه؛ ۲) تروسکه تا ۱) آذرخش؛ ۲) درخشش 
به‌زق: رکونی, ركلەسك لت کینهتوز, 


وسکنیداقت رز 

به‌رقییه: تبلگراف, تهلغراف, لهتیلدان[ت]تلگراف. 

به‌رك: ۱) گولله؛ ۲) گیرفسان, جیب, جیو. باخهل؛ ۳) ه ستیرهیه که 
عەزەب اوی ناوه: «شه‌عرای شامی »[ت] ۱) گلوله؛ ۲) جیب؛ ۳) 


ستاردشعرای شانی, 

به‌رکاتی: کریکاری بهوهخت‌و سات: (ثێْمه به‌رکاتین به‌گویره‌ی 
سه‌عاته کار موچه ومرده گرین) 3 کارگر ساعت کار, 

به‌رکار: ۱) که‌رسته‌ی تاماده کراو بو خانوکردن؛ ۲) کارکه 
سدرکاره ۳) مدفمرلی ریزمانی [2] ۱ معالح ساختمانی 
۲) عَمَله؛ ۳) مفعول, دستوری. 

به‌ رکاز: دهلاقه‌ی دیواو دمن پەنجەرە تا پفجره. 

به‌رکانی: ۱) بەرەفانى قهلماسك, قوچه‌قانی, کههنیك: ۲) خواروی 
سه‌رچاوه [5] ۱) قلاخن؛ ۲) بایین 

به رکاو: داوئی‌شاخ, بناری شاخ ]دمن کوه. 

بهرگرن: لهبهرکردن, بود‌رس و ...تا از رگردن 

بەركم: ۱ گول ۲) قدفدس آت] ۱) گلاب؛ ۲) قفس. 

به‌رکو: ۱) قەڵپوزىزىن؛ ۲) بەركوتى دەغل؛ ۳ لای ژیروی خهرمان 
2 ۱) قربوس؛ ۲) پیشکویید؛ غله: ۳) پایین خرمن. 

به‌ رکوت: به‌رکوی ده‌غل لت پیش کو بیده غله, 

به رکوته: بالدارنکه مه‌لیکه [ت] پرنده‌ایست. 

به رکور: درچله, بەرخەبە‌به‌ی شور [ت] گرشت زیر چانه. غبغب 

به رکوره: قولته:بالدارنکی بچوکه[ت]پرنده‌ای کوچك. 


سرچشمه. 


به‌رکوّژه ۷ 


به رکوژه:دادراوی به‌خه تاسه‌ر سنگ, بار پیسیر: (داخ لهدل بومه گرنی 
به‌رگوژه) «عمزار ات گر یبان 

به‌ رکوسته: ریش تناو کم مو ات ریش تنك و کنو 

به رکوسه:بهرکرسته [ت] نگا: بهرکوسته, 

به رکوش: بەرەڵبێنه, بەرهەڵبێنە. کش پش لهکاتی کاردا ]پیش بند. 

به‌رکول: تدراو ته کولاو ات لیم پخته» سرجوش, 

به‌رکول کردن: پتش تهواوکولین له‌شیو خواردن قا خوردن غذا قبل از 

په رکوله: دار دولکه دمیخهنه ناو لزه قهو مزانهآت] از قطمات خمش, 

به‌رکه: خیّر و بدره کهت, پپت: (مەره سور به‌رکه‌دا دوبەرخەمێ زاوه. 
هی به رکه که‌ی) إت برکت. 

بهرکه‌تی: هه لک‌وته, شیاوی ریزلی گرتن, 


زور زرینگو به‌کار 3 
شایسته و محترم. ۱ 

به رکه‌ش: سینی, مه‌عجومه؛ مەجومعە» بالتە بەق ت طبق, سینی, 

به رکه‌فتی: بهرکه‌تی[ق] نگا! بەرگەنى. 

بی‌پیلکه,ناردیوان, سلهم ]ندیم 

به رکهل: نینگون, نوینگین, نوگوهان,دامهچه قان ماده گوسه‌ساله, 

به‌رکهل: پعرکول 3ت] سرجوش. 

پە رکه‌مره: بدردیکه زو ثاگر ده گرین, خهلو ژه بدردی لهبدر روژوزه نگيو ر 
3 ژغال سنگ. 

دشار ای 

۱ گیاهی است خوش 


کی گهرسهسیریو بوتخوشه؛ ۲) سدربدرگدده. 


:)زیر تات 


۱) ویک هوتن: (بهردی به‌رسهرم که‌وت)؛ ۲) بەش 
لهداپه‌شدا: ( له گزشت به‌شین‌دا پیلیکم به‌رکه‌وت)؛ ۳) هبن کدوتن؛ 
(دەستم بەر چهرخ که‌وت): ۴) نو ره نو به: (وا زوبهرم نا که‌وی)3] 


۱) اصابت کردن؛ ۲) سهم رسیدن؛ ۳) زیرافتادن؛ ۴) توبت. 
به رکهوّر: تفنگی لولهتهنگ ات تننگ لولاتنگ, 
توینهر؛ ۲) ياريدەر هاریکارآت] ۱) نماینده؛ ۲) 


: یشوه بفرق: (جاری به‌زگ هاتم نهتم‌دی) آت] قبلی: 
به‌رگ: ۱) گە پ‌لك: بەڵگ؛ ۲) پشته‌کتیب؛ ۳) پشال, جلك؛ ۳) 
دوز معرام 2) ۱) برگ؛ ۲) جلد کتاب؛ ۳) لباس؛ ۴) مرام 

ت ده کدری تا فیری کا ع آنکه گاو را 


بهرگا: كەس پیش گای 
آموزد 

به‌رگاز: کوتالی به‌ربن ات برچ عریض 

به‌رگایلکه: جویله کوکهیه‌کی رهش و سبیه لەخەتى جوت دوایگا 
ده کموین: قونه هن كلك ههته کینه انا پرنده دم + 


به‌رگایی: بونەبەرگا» بێش گاکهرتن لەجوتا بزرهیننی, ههفوتن اش 
عمل شخم په گاو آمو: وخقن, 


۲۶) ده‌قوساش ههلکنشالی 
۲) ملحفه کشیدن رختخواب. 


رن بای ییات خا 


بهرگیرخستن 


به‌رگدور: بەرگدر وات خیاط. 

به‌رگر: ۱) لمبات. جلك يان ده فریکی کهم‌ثر خ ده کار کردن تا تازو 
بهنرخ کون‌نه‌بی يا نوشکی! : (به‌ری ناوه که بگره. به‌رگری 
لەشکره که بوهبه‌ری لین گرتن): ۳) زنل که منالیبه‌سوتان مردوه» 
ودمی بی‌یه خوی‌و ترشی سماق به‌زیبکهو بلوقی تاگره‌دا کات‌و 
نههیلی بتدنیتموه 2 ۱) استفاده از کهنه و بی‌ارزش جهت حفظ تازه 

۶) سد و مانع؛ ۳) زلی که نچنداش در انش رکد 
نمك وشمای بر جوش وتاول آنها را از بین 


وارز 
بهاعتقادی با رب 


بو شەزكەرانى چ کدار اا كمك پشت جبهه. 

به‌رگرتن: ۱) کاری به‌رگری؛ ۲) خو راگرتن و توانست لهبه‌ردژواری یان 
لەبەرانبەر لەخ بههیزتر؛ ۳) میرهدانی دار؛ ۴) اوی زاخ لدکوتالی 
ره‌نگ کراودان تا کال نهیتهوه 3ج ۱) دفاع؛ ۲) تاب ومقاومت در برابر 
یلایا...؛ ۲) بدثمرآمدن درخت؛ ۴) به کارگیری زاج برای ثابت ماندن 
زنگا بارچد. 

به‌رگرد؛ شتی نه‌خوشه‌ویست لدباتی خوشه‌ویست ده کارکردن؛ بەرگر 
[ف] به کارگرفتن بی‌ارزش برای حفظ باارزش. 

به‌رگردهله: دارنکه دهخریتهزیر پازنارقت] چوبك زیر اهرم. 

به‌رگری: بدرگرتن [© دفاع, 

به رگ گرتن: بمرگ تی گرتن اتا تجلید. 

بد رگن لوا؛ کولکه‌ی وشترو بدرخ [تت]پشم شتر و بره. 

به رگورد: دارگورد. دار لهنیوان رای‌لر بژی تهوندا بو راست کردنی 
بر قح چوپ ميان تاروپود در قالیبافی. 

به‌رگه: تاقەت. توا 
ناگری) لت تاب و توان. 

به‌رگه‌ده: جیگهی روانی توکهبه. لای ههره خواروی ورگ ت زهار. 

بەرگەز: خوانچ‌ی ده‌سفرژشی ناو بازارآت] صندوقچُ پیل‌ور 

بهرگه‌زه کی: جوانی گەرە 
زیبای محلّه » بیشتر برای خر وس و اسب به‌کاز می‌رود. 

به‌رگه‌ش: بدرکمش, ياڵتەبەق. سینی إا طبق, سینی 

به رگه‌شته: کّل, چارەزەش» بمدبهخت فا بدبخت. 

به‌رگه‌شتی: بەدبەختى, نهفات آ] بدبختی, 

به رگه گرتن: دهربردن, ده هل ده‌ردر دزواریدا هه لکردن ت تاب آرردن و 


زورتس بو که‌لهبابو ئەسپى ده 


به‌رگهلا: بمریکه لدگدلای ی إت از مرهای مازرج. 
به‌رگه‌له: درا شوان, یاریده‌ری شوان آت]دستبار چو بان. 


به‌رگیر: ماری زههراری حه‌ستهم ت مار افعی. 
بهرگیرخستن: هینانهگیر, وه گیرهینان[ف] گیرآوردن. 


به‌رگی رکه‌وتن 


به‌رگیرکه‌وتن: وەبەردە ست هاتن 2 گیرآمدن. 
به‌رگیری: پارنژگاری لهولات. بهگژ دوژمن دا چون پیش به‌دوژمن گرتن 


به‌رسا: به‌رماوی خواردن [ف] نیم خو رده. 

به‌رماخ: جزری پهزه‌سبفاری لرله‌یی که توتنی تیده كەن پعره جگهره‌ی 
قامیش یا قه‌میش, بارمانآق] نوعی کاغذ سیگار. 

بەرماغ E‏ : بهرماخ. 

پیش‌ده‌رگا: ۲) وی نویژی لەسەر ده کهن, دوگرد؛ 

(r‏ ۳ مال؛ ۴) یارجه‌یی لهدکاتی هاتنی بای بههیزدا به سهر 
جادریهوه ده گرن تا پا ززرکار له ره‌شمال ئەکا» باگیزه‌وی تارل 
جلو خانه؛ ۲) سبّاده؛ ۳) خانه‌دار؛ ۴ ) پارچه‌ای محکم که هنگام 
طوفان بر جادر زنند تا آسیب نبیند. 

بەرماڵك: جاج مدرج نت جاجیم. 4 

به‌رساله: ۱) بداوانی مال؛ ۲) پاشماڵه. ماله‌ههزاریکی خزه‌تکاری 
مالنکهر جنگه‌یان داومتن, ثیرساله [۱]2) کدبانسوی خانه؛ ۲) 
خدمتکاری که در خانه اسکان دهند. 

بهرسالی: بناوانی ما خانهدارء 

به‌رماو: بهرما آت] نگا: بهرماء 

به‌رماوه؛ بەربا ل نگا: بەرما. 

پیرمتوت) #امنەت پار مەمتون. چا کذله سەر[ سمئون. 

پدرمون گەردانە لمت و موروآف] گردن‌بند از مهره. 

خیرمیزهدان, تو زى به‌رهوژورتر له گون|ت]مثانه. 

بەرمەجيل: دەرگاو دیواری لسوك. E‏ از ترکه که بر 
دور حصار و یاځ و قلمه و اثال آن کشند. 

به‌رمه‌سکان: منالی 1۳ شیرخواره. 

پهرمهمکانه: پدرمدسکان [ت] شیر خواره 

به‌رمه‌ی‌تاوی: به‌رهه‌یوان ات] نگا: هدیوان, 

به‌رمیل: بزشکه. ددفنری گهرره‌ی دارین بو تراو کوپ‌ی داری 
سدرگیرارق] بشکه, 

به‌رمیو: به لکسیی اپراخ؛ گهلامیو تا برگ مو 

به‌رناف: لهقهم, لقمب. نازناوگ] 


به‌رنامه: پهیر‌وی نوسراو بو کومهلو يزب آت] برنمه. 


بهرنو:یمامی جەماعەت, نش نوت امام جماعت, پیشنما 
لەزەمانى به‌رودا)؛ ۳) 


به‌رو؛ دادراوی یه خه. بیسیر؛ ۲) پیشین, لهمیز: 
ندبهمآت] ۱) گریبان؛ ۲) پیشین؛ ۳) می برم. 

په‌رو: ه‌با. ئەيبا ئەيوا ]مى برد. 

به‌زو: ۱) بەری داریکی لیرّیو زور ناسراره» بیاریش دهیخواو دهش پیته 
الف؛ ۲) بهریزر حورمەت: (بیاویکی به‌زود)؛ ۳) بێشەرمو قسەزەق 

) محترم؛ ۳) پروو 

بهروار: گمه, تارت‌دی کر ]کم کره 

به‌روال: بعروارت) کمرکوه. ˆ 


به‌روه‌سیل 


بەزواڵoەتى:‏ به نماء بزاهیر اتا ظاهراً. 

به‌روان: سین گ ېو 
نان‌خواردنی منالان به سینگهوه ده به ستری إت پیش بند. 

به‌روانك: بعروان لت نگا: بهروان. 

به‌روانکه: به‌روان آت] نگا: به‌روان. 

به‌روانه: بعروان [ت] نگا: بمروان. 

به‌روبو: ۱) به‌هره‌ی زه‌مین, داهاتی زه‌ری؛ ۲) ماوهو مدودا: (ز. 


نوپ ارچه‌ی لهوهختی کارا یان لموهختی 


تمسسال وادیاره به روبو درنزدهبن) 629 ۱) بهره زمین: ۲) مدت . 
به‌رو بسوخچه: جللدو که پە لى تایهتی ژن: (به روبوخچه‌ی تيك‌ناوه. 
دەزوا) 


پخچه و وسایل مخصوص زنان, 

به‌روبوم: بەروبۇ ت تگا: بەرويو. 

به‌روپیشکه: لانك به کدلو پەلەوه. بێشکهو نه‌سپابی بیشکه 
ری لت گهواره و لوازمآن. 


اژی» بشته‌و روآ رارونه. 


دەرگوش و 


به‌روپشت؛ بەراوە 


به‌روپیر: پیشوازی: لپیاوی ماقول دهرکه‌رتن لەماڵ» بهرهوپیرایی 
اتا استتبال. 

به رود وان ۱) ب‌دوی یهکا هاتن, هك لەدويەك؛ ۲) برهو باش, زوبه دواوه 
۱) توالی و تسلشل؛ ۲) به‌عقب. 


به‌رودواخستن: ۱) بیش‌وباش کردن؛ ۲) مدحتهل کردننو پاشگوی 
هاویشتن [ت)۱) پس و پیش کردن؛ ۲) پس گوشر, انداختن. 

بهر ودوا کرد کردن. 

به‌رودوانان: شرین هه گرتن.وهدواکوتن بو پن گه یشتن تا تعقیب کردن 

به‌روژ: ۱) بەربەرۈچك؛ ۲) گوند يا مه‌زرای روهو روز؛ ۳) لمروزداء 
بهراتی‌ری له‌شهودا(ت)۱) آفتاب گیر؛ ۲) دهکده یا مزرعه رو به شر ق؛ 
۳ هر رون 

به‌روژو: مانگرتو لدخواردن لدروژدا تا روزهدار 

به‌روژی: بهروژو تاره 

به‌روسه‌ی: بەراوي 


اش وبیش کردن إلا یس و ب 


به‌مردویی فریدان 3 انداختن بچه. 
شبکه ثاشیر دیدا بەتاشه‌وان [] سهم آسیابان از آسیاب. 
به‌روش: قازان, مەنجەڵ. قەزان [تادىگ مسى. 


به‌روش: 


به‌روفاژی؛ بەرارەژو. بەروپشت [ق]واژگون. 

» یاخده بدروات] گر یبان. 

به‌روك به‌ردان: بربه‌تی له دەست لهیاخه کرنهوه, لدکول کهوتن. 

ی بدردان[ت] گریبان رها کردن. 

به‌روك گرتسن: بر یهتی له هشقهلسه بی کردن, شەر پێ فروشتن. گهز 
تی‌هالاندن(2] گریبان گرفتن. 

به‌روله: ۱) خدیاری نازهگوراوی بەقەد قامىك؛ ۲) داروتیکه دەتاو 
پاش بارهو ده ستهندودا[] ۱) خیار نو بر ریز؛ ۲) چویکی در خیش. 

به‌رودج: ۱) اسنی که تفه‌نگی لی دروس ده کهن؛ ۲) بر یدتی له تف‌نگ 
۱]2) پولاد؛ ۲) کنایه از تفنگ. 

به‌روه‌ستا؛ شاگردی سنعانکان ب‌رده‌ستی پیشه‌سازانح] شاگرد کارگاه. 

به‌روهسیْل: ناوگززد. تاگردان, تفك. کوانو اتا آنشدان. 


بدرد 


گا بو گهرانه‌وه 
لمسهری خەت بهرکه بهم لار نان ودرهوه لای خەت لن دران ۳) تهره. 


بهره: ۱) ببه, بوه: (نهمه به‌ره بو پیروت)؛ ۲) ده‌نگ‌دانی 


تایفه: (خانی دمدم له به‌ر‌ی برادویست بو)؛ ۴) سینهیه‌ندی ته‌سپ که 
به ته‌نگه زیندومیه؛ ۵) ۶ بەس 2 باران؛ ۷) پله. کسه؛ ۸] 


۰ خشت‌وخال: (بدرهسٍ 
۱)رویه: (بهرمو خوار بهرهوژور)تا۱) 
پبر: ۲) کلم صدازدن گاو هنگام شخم: ۳) سشیره: ۴) سینه‌بند اسب: 
٩‏ بره کشاورزی و کرد 
ال: ۱۱) بطرف. 


رو ندئیتداو 


۵) درب؛ ۶) بتدآمدن بارا ن۷ تدر 


بهزه کم ۱ بەز نمی نگیم 

بەرەبەرە: ۱) کهمکمو بدته‌دریج؛ ۲) جوّن پاشی‌جوّن, ده سنه دوای 
ده‌سته: (بدرهبهره هاتنو گه‌یشنن)[قت] ۱) کم کم و بتدریج؛ ۲) صف 
بعد از صف. 

به‌ردبه‌ری به‌یان: نزيك بهروز برنەره [ت] نزدیکیهای صح . 

به‌ردبه‌یان: پمربه‌یان, بولێڵدى بدیان ان بامداد. پگاه. 


: بهره‌جوت, داهاتی زو آت] بهره زمین. 


دهم‌بین. زاربین ت دهان‌بند. 

بەرەتىەشى: کوته‌داریکی پانکه‌ دی گروقهره ده کلکه‌تهشی زاده کەن تا 
قورس بی إلا چو بکی مدور و سوراخ در پایین دولد. 

بهره‌تی؛ بریه‌تی, کنایه آت] کناید. 


پهره‌خوار: رویه‌لای یر و ات روبه‌پایین 
به‌ره‌خواره: لبژایی» نشیو آت] تشیب. 
به‌ره‌خه‌ر؛ ۱) جن باروبنه‌ی کاروان؛ ۲) ماك ردا کیلک بنچویان به‌ردویی 
ده بی آت]۱) جای اطراق؛ ۲) جنین اندازء 
بەرەزەت: اور e‏ سەر ریبازی نه‌چیر [] کمیتگاه. 
پشتیوانه‌ی دیوارآت] دیوار کوتاهی که برای 


بدیانی زولفی به‌رهزا ببزتوی) «هیْمن»[ت] گیاهی است بسیار ژیبا که 
در کومستانها می‌روید. 

به‌ره‌زیانه؛ ناغزونه. سیر, ناله‌و زمان‌ی که‌وشو قایشی پشت‌و ...[2] 
سکاد. 

به‌ره‌زمانه: بەرەزبانە [ك] سکك. 

به‌رهزوانه: بەرەزبانە ت] سگك. 


بەرەزە: ته‌ره, اوارهو سه‌رلی شیواولف] اراره. 


VA 


بەرە وى 


بەرەزى: میوه‌ی درکه‌زی, دزوی پەرژى 4 
به‌ره‌ژان: زان‌درژزنه, ژان‌لن هاننی زگ پر ب‌رله وهختی ژانی زان درد 
کاذب پیش از زایمان. 

بەرەژور: روەو بلندی تا سربالایی 
بەرەژورە: هەوراز. ئەڭراز ههل آت] سر بالابى. 
بیود ی گت مس و اگم گیا. 
گیایه که بو درمانی مندالان ده‌بن آت] گیاهی داروئی, 
به‌رهژه‌ته: بهره‌مه‌تکه. روتی یه‌کجار مه‌شکه‌زاندن 9 کره یکبار منك 


زدن. 
به‌ره‌ژیر: نشیو, سهرهو خوارات] سرازیر. 
به‌ردستی: بەرد نهستی, بهردی اگریژین ] سنگ آتش‌زنه 
بەزەشك: ها 1 
یار شن پبره و رات شستن و با کزدن حبر پات: 
ناوبزیکار. که‌سی که‌ده بیته مایه‌ی اشت کردنه‌وهی دودژ اف 


ان کردن إا میانجی کردن. 

۱ بهروك؛ ۲) بەرەى زینی نه‌سپ آت) ۱) گریبان؛ ۲) 
سینه‌بندزین. 

به‌ره گه: ۱) جێ گمراندنموه‌ی تاو؛ ۲) ریبازی نچیر که‌راوکه‌ر پیشی 
ده‌گر نت۱ ) سد برغاب؛ ۲) مسیر عبور شکار که شکارچی در آنجا 

بره گهلا: بورگیکی سورو سپی که لهگلای دارمازو دەردەچێ ا ثىر 
تاول مائندی که از برگ ماژوج رون آید. 


بەرەلا: رهها بەرەڵدا: (ئه‌سبه که پەرەلا بو لهزیندان به‌رهلا بو 
به‌رهلایه گوی ناداته عهیب و عار) [ت] ول یله, لاقید. 
پیش‌بهند. پارچه‌ی داپزشی كەمەر تا ئەژنو لدکانی کاردا ات 


پیشبند کار 

به‌ره‌ماله: بیجوی بدره‌لدا ده گدل دايك که بهنازادی شیر دهمزی ودایکی 
نرج ما بچه حوانی که تمام تخیر مامز راب او دجاد 

په‌رهمال: خانه‌دان, ماله‌گموره. گهوره‌مال إل خاندان. 


بەرەمو: بیچوى ناژهل که‌دهم لەگوان ناکان‌وهو به‌زور درری ده‌خدنه‌ره 


ا بچه حبوانی که به زور از پستان مادر جدا می‌شود. 

بەرەمۈم: بەرهمیو قا آشغال کندوی عسل. 

بر کر ی ان که واندن, پر 8 ر ا 

به‌رهمیو: خشتو خالی ناو پلو رمش إت آشغال کندوی عسل. 

بەرەندك: پیشوازاقع] پیشوان استقبال 

بەرەنگار: دەگژراچو. تارفا: (تەو بەرەنگارم بوه منیش بەرەنگارى 
بومهوه) ق] گلاریز. 

به‌ره‌نگاری: بەرانبەری کردن: ده گزراچون إلا گلاویزشدن. 

به‌رهواژ: بهراوهژی وازی» بشت رزو[ رارونه. 

به‌رهویر: ری لی برین» پیشه برکن, پیشهبرکه:(دیتم هلات گورجن 
به‌رهوبرم داوهوگرتم) ]سر راہ گرا 


به‌ردوییه‌ی هن 


به‌رووبیه‌ی: بهرهءوبرن, بەربوندوە [ت بایین افتادن. 


بەرەوپاش: روبەدواوە. به‌رهو دواره: (بەرەوپاش ده گه‌راوه, بەرەوپاش 
تاوزی‌داوه) ت رو به عقب. 

جون, پْشوازی: (باوه غدلیفه تعشریفی هات: 
بهرهوپیری چوین) بال, 

بهردوییل: : سنگ و به‌رداپو شی وهختی کاره پرا پیج» » بهرانییلآت] بیشبند. 

بهرهوخستن: خستنه پیشهوه, کهسیك لمزیگه ه‌یخه‌نه پیشهوه ] جاو 


به‌رهوپیر: بەپير 


اندا 


بە‌رەوخوار: نشیی, سهربهرهژیر اتتارو به پایین. 


به رەو خوار پونه‌وه: سهربدرهژیر چون آف] سرازیر رفتن 
پدردو خورکردنهوه: لاردکردنیدهفر... 2 کج داشتن ظرف و.. 


به‌رهو خوا رکه: بەرە 


رخوارت] بطرف پائین. 
بهرهو خواره: بەر و خوار, نشيو ارو به پائین. 
به‌رهودوا: بدرودرا ‏ نگا:بهرودوا. 
به‌رهودوانان: که‌وتنه شوین, به‌رودوانان آت] تعفیب کردن. 
به‌رهور: بدرك‌هون تفه‌نگی خانه‌ته نگ [ق] تقنگ خانه‌تنگ, 
زو: ۱) زوبه‌زی ئیزبار: (ثلی قمرزاری نیم؟ به‌رهوزژوم بکدره تا 
Gl‏ 


پنی بلیم)؛ ۲) حهواله: (وامە كەم روی‌بهروی پیروت بکدرهوه 
رویرو؛ ۲) حواله. 


رو په بالا. 
e‏ ا کهم اتا افراز. 
به‌رهوژوره: ههورازات] افراز 


بارا رورا کے ی ر یا سر 
ژیرکه: کسيك نشیو [ت) سرازیری کم. 


بەرە 


بەرەوژيرە: نشیو 3ت] 
پر ولا ي 


قیچل‌قاچ, قيله‌قاچ. خوار بردراو خوارهوخوارآت] اریب» 
: روه ونشیو [] شیید ازء 
ی فع شیبداری, سرازیری. 
ی كەم ات سرازیری کم. 
روه‌ونشیوی [ت]رو به سرازیری. 
به‌رهولیژی: بهرهولیزه ترو به سرازیری. 
بهرهوه: ۱) لای‌پیشدی»؛ ۲) لای‌ژیروآت) ۱) جلوی؛ ۲) زیر ق. 


بەرھەڭ: ۱) ناماده, تمیار: ۲) كوم لەسەريەك [ت] ۱) آماده: ۲) برهم 
انب 

هرهآین: بهره لین ت پیشبند. 

به‌رهه‌لست: ۱) درژمن, دژ؛ ۲) لەمپەر» کوست: (به‌رهه لستم زورن, 
به‌رههلستم ده خه نه ریگهوه)لف|۱) دشمن, مخالف؛ ۲) مالع سر راه 

Gul 


به‌رهه لیخ: دیوارزکه‌ی بن دبواری شکست بولهه نهتدپن 
پشتیواته میواره 
به‌رهم: ۱) بدهره داهات, بهش, تينتاج, تدولید؛ ) تێكەڵ: (دەرھەم 


به‌رههم) ت] ۱) بهره. حاصل؛ ۲) قاطی. 
به‌رههم‌هینان: ره نیوهینان, به خی کردن؛ بن گه‌ی ند 
+ نه خوشی نهنگه‌ندفه‌سی که 


به‌رهه‌نگ: زباتر بیر توشی‌دین [ت] ننگ 


جین)آتآروء بجا 
بهری: ۱) لدپیشودا؛ ۲) بدلن (۱]2) از قیل؛ ۲) آری. 
بهزی: ۱) به‌زیزو قەدر به‌زو؛ ۲) میوه‌ی دار به‌زوات]۱) محترم؛ ۲) بلوط 
+ («اری به‌ری به‌ترخه)! ۲) گیرفان, بەريك؛ ۳) 
ب؛ ۳) بی‌تاوان؛ ۴ 


به‌ری: ۱) داری بەر 
بی‌گوناح؛ ۴) بش 8 ۱) درخت موه؛ ۲) 


يان بو با: (به‌ریاتی ئاو بگره. به‌ریانی با بدرده) 3 
لر آب ریاد 


به‌ریقان؛ بهره‌فان, ناوېزيكەر @ میانجی. 
نيوان کردن» ب‌ره‌قانی ات میانجیگری. 


به‌زی کردن:۱) بر حورمدت ده کل میوان ماوەيەك ززیشتن تا دەروا؛ ۲) 
ناردن, شاندن ۳3 ۱) بدرقه کردن؛ ۲) فرستادن. 

به‌رین: ۱) بان, همرار؛ ۲) بەرۈك؛ ۳) بنشین, لهمیزینه 3 ۱) عربض: 
۲) گریبان؛ ۲) پیشین, 

به‌ریتایی؛ یانایی, پانی, همراری آق] پهنایی. 

یتجت: داری لدنه‌ندازه‌ی فمزش کهده‌پشتی تهون ده‌خری آف] چوبی 
که در عرض دار قالی قرار دارد. 

به‌زینگال: پەزی تیساك دریژات) گوسفند پشم دراز. 

به‌ریتی: بەريتايى | بهنایی. 

به‌ری‌وجی: ۱) عاقلانهو به‌سند؛ ۲) له ته‌سپابی میرانداریدا سازو ته‌یار 
23 ۱) بجا عاقلانه؛ ۲) آماده پذیرایی 

به‌ریوشویّن: ۱) لکاری کومه‌لایدتی زانا+ ۲) نه کوزو مورەتەب 5ا ۱) 
آگاه یه کارهای | حتباعی ۲:۱ ) مرخب 

به‌زیو‌بردن: ثیداره ردن پێچاران [ت اداره کردن. 

به‌زیه: بیابان ت بیابان 

بهز: ۱) پیوه جدوری ههناوی حه‌بوان؛ ۲) غارو زاگردن: (ماینه‌که خوش 


ده‌به‌زی, ببه‌زهو زو بگدید): ۲) بدرءوشوار هاتن: (له سپ دایدزه)؛ 
۴) خوهدلدان: (ههلبه‌ژه)؛ ۵) دهتیو وشهدا به‌واتا شکست خواردن: 
(فلانکس لهشدر به‌زی, بیروت نهبه‌زه)؛ ۶) پاشگری بهوانا جى 
) دویدن ر ۲) بانین 


ئیسراحه‌تو پشودان: (ئوردو بەز) |3| ۱) ب 
آمدن؛ ۴) ورجهیدن؛ ۵) هزیمت؛ ۶) پسوند بە‌معنی مکان اُطراق. 
بەزا: خوشرهو خوشبهزق] بادپا, تندرو. 
به‌زاج: شوفاری‌و شهیتانی, دوزمانی آت] سخن چینی, 
به‌زاجکهر: شرفار. شدیتانی كەر. نيوان تیکده‌, دوزمان لت دوبهم زن, 


به‌زاخ .۸ 


نمام. 


به‌زاخ: دوزمان شوفارات] سخن‌چین؛ + 
به‌زاز:کوتالفرزش, گەز فروش ات قماش فروش. 

۱ به‌زین, شک‌ست خواردن؛ ۲) غاردان. هه‌راکردن؛ ۳) 
هاتنه‌خوار لهسواری[ت]۱) شکست خوردن؛ ۲) دویدن؛ ۳) فر ود 


بەزا 


آمدن, پایین آمدن. 

به‌زاندن: ۱) شکست پیدان: (لهشه‌زدا به‌زاندم)۲4) میزده لانکه ردنر 
له باویر دء‌رکهوتن: (مشال که قیری به‌زانسدن بوه» شهو لهبشکه 
ده‌میزی) 3] ۱) شکست دادن؛ ۲) در گهواره شاشیدن. 

به‌زانن؛ خکت پیدان, بهزاندن [ شکست دادن, 

:) داوه‌زین؛ ۲) بارخستبی کاروان 2 ۱) این آمدن؛۲) آطراق 
کردن. 

به‌زد ونهك؛ ترسه‌نوك. تەرسونەك. ق 


تا ترسوه بزدل. 
ا کرس 
به‌زر: ۱) بزر گوم؛ ۲ تم ۱) گم شده؛ ۲) تخم گیاه 
بەزروك: بزروك: زیبکه لهله‌تی, ورده زیبکهآت] جوش ریز 


بەزگەر: وەرزێر» فهلاح, جوت‌به‌نده 2] بر زگر. 


4) تەتىقەڵە و گمر: (جون به‌زمیکمان پێدەكا!) 
اتط ۱) شادی و بزم؛ ۲) کنایه از بمیول درآوردن. 

به‌زمگا: جیکه‌ی شادیو اهه‌نگ إت بزمگاه. 

بهزوبنیشت: جاچکهو پیو که ددرمانی کوانه تبیه و سقز که بر زخم 
چرکین نهند. 

بهزه: ۱) دلوغانی روحم دلنمرمی؛۲) گوناح» هل 

به‌زه‌تاو: پیری لەسەر ثاگر گهربکراو بو دمرمانی قەش 
بيه تفیده برای ترك دست و پا. 

بەزەرەك: گیاکهتان [ت] بزراد. 

بەزەك: نەخۈشى زەردويى تا بَرقان. 

بەزەوى: بەزە» روحم إا زحم. 


بەزم: ۱) شادىو که 


به‌زه‌یی: بزى» به‌زه: روحم [ق] ترحم. 
به‌زی: ۱) جوری سابون؛ ۲) بوری خواردآت ۱) نوعي صابون؛ ۲) 
هت روا 


بهژین: ۱) شکست خواردن: لهب هر دژ دان هزات دن۲ ۲) شی 
زین له‌پشت؛ ۳) غاردان؛ ۴) باز هاویشتن, پدزین؛ ۵) سوارسونی 
فمحل لساین۱]23) شکست خوردن؛ ۲) اسب زین کرده؛ ۳) دویدن+ 
۴) پریدن؛ ۵) جفتگیری اسب با مادیان. 

به‌زین: ۱) شکست دەر بددژ؛ ۲) گاڵتەو گەمەبە كى منالانه 
دهنده؛ ۲) از یاژیهای کودکانه. 

به‌زیندی سهر: ههتا ژیاء تا زیندوبی تاما[ت) تا 


۱) هزیمت 


ار 
بهژ؛ وشکانی, بەرانبەرى اوی, بەز[ بر مقابل دریا, 
بهژا: ھاوتەمەن؛ ماوعومر ]همسن و سال. 

به‌ژان: به‌تیش و دهردآت] دردناك. 


به‌ژفین: وردبون له‌ژبر شتی قورسداء جیق ده‌رهانن ت) ل 

به‌ژ! 

به ژگداهاتن:به‌گزداچون, شه‌زین فروشتن إت گلاویزشدن. 

عمدویالا لت قد و بالا. 

به‌ژن؛ بەرانبەرى بی‌ژن اتا متأهل. 

به‌ژن باريك: ناوقهد باريك. بەرانبەرى نه‌نگه ثهستورلق] کمر باريك. 

به‌ژن زراف: به‌ژن باريك آت] کمر باريك. 

به‌ژن زراو: بەژن باريك آت] کمر باريك. 

به‌ژی: دغلی دیمی, داهاتی دمه کارت دیمی, 

به‌س: ۱) چیترنا؛ ۲) اوه بو ژنان: ۳) جیگه‌ی مانگرتن: ۳) مانگرتن: 
۵) زور (به‌ستر پێرار)؛ ۶) به‌ست: (ه‌لی به‌سه: دای به‌سه) ۱]2۵) 
یس؛۲) اسم زنانه؛ ۲) بست؛ ۴) اعتصاب؛ ۵) زیاد؛ ۶) بستن. 

به‌سات:۱) هوی کردنی کارنكث؛ ۲) به‌وهختو کات [ت] ۱) انگیزه و 
باعث؛ ۲) به‌وفت. 

به‌سام: جی ترس, به‌عهیبهت بەھەيبەت, سامدارت] سهمناك. 

به‌ست: ۱) جیگه‌ی مانگرتن؛ ۲) گری‌و لهمیه‌رو بهرگر؛ ۳) قراخ چهمی 
خیزهلان؛ ۴) کارینه‌ی دارهزا؛ ۵) چسی نیره وشلك, کهماو؛ ۶) لافاو 
گیره‌وه. به‌ند؛ ۷) لیکدرار, ینکه‌ره نوست 
که‌ینو بهین: ( به ندو به‌ستيك هه‌یه بت‌روخیْنی) «هه‌زا 
۲ مانم: ۳) کرانه رودخانه: ۴) دیرك: ۵) رودخانه کم آب: 
سیل بند؛ ۷) بهم جسبیده؛ ۸) بلدوبست. 

به‌ستران: ۱) گری‌خواردن, گرێ‌دان؛ ۲) به‌جادو زاوا لەپەردودا ناهومیّد 
بون تا ۱) بسته‌شدن؛ ۲) بستن داماد 

به‌ستراو: ۱) بهندکرای گریدراو؛ ۲) زاوای بوك ناهومید کر که گانی ن 
تاکری)۱) بسته‌شده؛ ۲) داماد بسته. عنین شده: 

رد بتر ی پیر سی‌روژ بیش [ق] روز بیش از پر يروز 

سی‌سال پیش: بهتربیرار ات سه سال پیش . 

) گری‌دان, شه‌ته کدان, به‌ندکردن؛ ۲) سه‌هول کردن؛ مهیینی 

و..؛ ۳) داخستن: (دهرگا که بیه‌سته) ] ۱) دربند بستن؛ ۲) 


چیندراو لهبی‌تان دیع کار تا دیمی, 


به‌ستن: 
ما 


بستن یخ و ماست و...؛ ۲) در بستن, 

به‌ستشه‌وه: وهبه‌ستن, قابم کردنی شتی به‌شتیکه وه آت] چیزی را به چیز 
دیگر بستن. 

یه‌ستوء ۱) بیدخ‌بوگ, هدرن گرتو؛ ۲) کوپد ت ۱) بندآمده؛ ۲) خم 
كوچك. 


به‌ستوره: چوّمی که لەھاويناوشىك د» کا[تار ودی که درتابستان می خشکد. 


به‌ستوله: ژنی داوْن‌تمزی بەدەست ههرکه‌سموهآتژن یدکاره, 


به‌سته: ۱) ئەوەندە نیرا تهدکا؛ ۲) به‌هره, فایده: (چی‌تیدا به‌سته نیه)؛ 
۳ دەسىك» چەپك. باغه؛ ۴) سهربه‌ند. گورانی سوکهلهو بن‌بزوکد؛ 
۵) سهربه: فلانکه‌س به‌سته‌ی تاغاژنه)؛ ۶) په 
به‌سته به‌تویه)! ۷) چه‌ندشتی ده‌یه‌لاجی گراو با 
به‌سته سیغار. به‌سته‌یه کم بوّناردی هلر بدلی منالان 
) ترائه شاد؛ 


(به‌سته چا 
بو)۱]23) تو را بس است؛۲) فایده؛۳) دسته گیاه 


بەستەر 


۵) طرفدار؛ ۶) پیوند. مرتبط؛ ۷) بسته سیگار 
بەستەر: به‌ندکار: (سه‌رمای ه‌مرو به‌سته‌ره | 3] 
: فهقیروکه: بی‌دهوبل, به‌سه‌زمان ا فقیر 
به‌سته‌ك:۱ )ده‌سته نویّن!۲) به‌سته‌ی گورانی۱2 )رختخواب؛۲)ترانه. 


بەستەتى: ۱) ر رب بوزهه شیروشه‌کری سول پهستو 
۱) زمین بخ بسته؛ ۲) بستنی. 

بەستەى: بەستن گرێدا 

) سەهزل. سول, يەغ؛ ۲) تەختابى بن ناوی جهم؛ ۳) 

) یخ؛ ۲) فرش رودخانه؛ ۳) كبك شکاری. 

جو ری مافورو قالّی إت نوعی فرش و قالی, 


به‌ستین: رەخى ررباره دەمچەم» گوین چە زیخهلانی دەم رژخانهت] 
كران ررد. 


به‌سزمان: بەله نگاز. بیچاره. ارام وهیمن [ت] بیچاره, 


به‌سزوان: به‌سزمان آت] بیماره 


به‌سله‌مه: حه‌یوانی دابه‌سته, په‌رواری ت پر واری. 

بهشی: بهستن, گریدان, شهته کدان ا بستن. 

پەسە: به‌سته [ق] نکا: به‌ستد, 

هسهراچون:۱] لەنخافل گتن من جار‌ژژی گەينە درب 1۲ 
کردن | ۱) غافلگیر کردن؛ ۲) سرزنش 


تسحهت‌و سهرزه 
نمودن. 
به‌سه‌رادان: لەنخافل بونه‌میوانی که‌سن [ت] سرزده مهمان شدن. 
به‌سه‌راهاتن: به‌سهراچون ¶] نگا: به‌سه‌راچون. 
به‌سهربردن: ۱) رابواردن گوزه‌ران کردن؛ ۲) ثه‌نجام‌دان, دواپی 
۱) گذراندن؛ ۲) انجام‌رسانیدن, ' 
به‌سه‌رچون: ۱) نه‌سان. بهوردن؛ ۲) هه ڵه كردن فریوخواردن, ۳) 


رهحهتبون, اوی شاومت هاتنهوه [ت] ۱) گذشتن؛ ۲) اشتباه کردن؛ 
۳ خروج ملی, 
به‌سه رگرتن: به‌یداکردن, توشی گومبو بو ن اتا بازیافتن گم شده, 
به‌سه رگرتته‌وه ی تمه 


به‌سه‌رهات: 


ودای سه ر بهو ردقت] سرگذ: 


بەسەرھاتن: ۱) توشى تەنگانەبون؛ ۲) تاڵو سوێرى زۆرچێشتن © 1) 
یامد ۲) کی بسباردیدن. 

بەسەرە وه گرتن: توش‌بونی کهس که گانی نازوا دگل گایراری دهکا 
ات کسی را در حال جماع تامشر وع دیدن 

به‌سهرهوه گه‌زان: ۱) سه‌ربه‌رشتی کردن؛ ۲) بریه‌تی له زگی مفت 
لهرمزاندن (ع]۱) سر پرستی کردن؛ ۲) مُت چریدن. 


به‌سه‌رهو‌نان: یه کجی دهم پیوهنانو ههلقوراندن, 


به‌سیاگ: داخراو به‌ستراولت] بسته‌شده. 
به‌سیان: داخران» به‌سترا 
به‌سی: مانگر تا بست نشسته, 

به‌ش: ۱) پان بێش, به‌هسره: (ئەگەر رەمەزانەو ئەگەر شه‌شه‌کانه, به‌تم 


همرزهمر دونانه) «مدتهل»؛ ۲) پمس, تێر: (ئەوتۆ زە بەشم ناک ۳) 
لەتلەتر بلاوکردن: ( گزشته که به‌ش به‌شکهو دایه‌ش بکه)؛ ۳) 
ئاواڵه» والا؛ ۵) شومو بى فد ۶ لو لی تبوجساوان یتیل 
چەرموگ؛ ۷) پاژ. پارجه: (دنا له پ 
بهرانبهر, بەگوێرەى: (به‌ش به‌حالی خوم حەزناكەم بێم)؛ )٩‏ واش» 
ناما ۱)2) سهم؛ ۲) کفایت؛ ۳) تکموپاره کردن: ۴) واء توخالی؛ ۵) 
شوم: ۶) دام بیشانی سفید؛ ۷) جزه» قسمت؛ ۸) به نسبت خود؛ )٩‏ 
متمایل, فام. 

به‌شاوهند: باشل بو شیعر, قافیهآ]قافیه. 

به‌شبون: ۱) دمم کردنه‌ودی برین, ئاواڵهبونى زام؛ ۲)بازبرن۱]2) دهن 


به‌ش سی به‌شی ناوه)؛۸) 


بازگردن زخم؛ ۲) مجزاشدن. 

به‌شبه‌ر: میرات‌گر, که‌لدپورگر ات وارث 

۱) لەت لەت. کوت کوت؛ ۲) دابدش, تهقسی لنت]۱) پارهپاره؛ 
۲) تقسیم. 1 

به‌شدار: ۱) خاوهن پدش, شدريك: (لسالدا به‌شدارم)؛ ۲) بریتی له 
سه‌گی پاس [ت]۱) سهیم؛ ۲) کنایه از سگ پاس. 

به‌شق: به‌عیشق, به‌نه‌وین: بو سویشدانو تک ئەڵێن: (سدشقی 
ماچیکم دهیه)[] به عشق. 

به‌شفا: ۱) بدلکه! ۲) ره‌نگه تایهتا[2] ۱) بلکه: ۲) ناید. 

)اق شك کرده. 

به‌شگاء ۱) تهقاء نه‌قو, جائەوەھاتو. به‌شقا؛ ۲) ونده‌چن, شایدتاء دورتید 


به شبه 


به‌شکانه: مزگینی بەرخى تازەزاو که‌شوان له دەشت هی 
نوزاد گوسفند که چو پان به‌خانه آورد. 

به‌شکایه: به‌شکا[3] نگا: پهشکا. 

به‌شکایهك: ثهگسکو, دنیابو ا اعيات 

به‌شکایه كو: بەشكابەك آت] احیاناً 

به‌شکردن: ۱) به خشینهوهو لەتو کوت کردن؛ ۲) تیراکردن: (به‌شم 
ده کا) ۱12) بخشیدن و تقسیم کردن؛ ۲) کفایت کردن. 

به‌شکم: بەشكاء واماندانا 3 گیرم. 


به‌شکو؛ بازرگانی هاویهشی, شهرکه: شی رکه ت ات]شرکت سهامی. 


به‌شکه 


به‌شکه: ۱) به‌شکا؛ ۲) فه‌رمانه؛ بەش 

اید ) فسل ار : تقسیم که 
به‌شکهر: که‌سی که به‌شینهوه‌ی به‌ده‌سته تا تقسیم کننده. 
به‌شکهم: به‌شکا [ت] بلکه, خدا کند, 


لیمان به‌شکه) ۱]2) 


به‌شگاه جیگهی دابهش کردنی ناو بناانی تا ات جای تقسیم آب: 

به‌شگه: ۱) جێ به‌ش کردن؛ ۲) شهریکه, شی ركەت |2 ۱) جای تقسیم 
کردن؛۲) شرکت. 

انی خاومن میرد به‌میردافت] زن شوهردار. 

قدا کیره درا 1 

بە‌شوار: سابونى زۆر بەكەف ت صایون بر کف, 

بەشۇد ان: به‌میردان, دانمیر ت] به شوهردادن دختر. 

به‌شه: بهش, واش, ئاماڵ[تا سهم. 

ن[ انسان, بنی‌آدم. 

بەشەرت: ۱) لەسەرگربو. بەمەرج: (به‌شه‌رتی چەقز) 
بەشەرتى جاران) «وەفايى »5 ۱) به‌شرط؛ ۲) ماثند. 


آهارزده 


بەشەر: بتیادهم. مر 


+ ) وەك: (وهرهوه 


پهشه‌رم: شهرنین. شەرىن. شهرون. قددیکا رت محجوب, 


ال بان ژنی زور شیردار آت] شیرده. 
بنەوه» دبش گردن [ت] تقسیم و تو زیع. 
ده‌گهل متال کردن, باو؛ ۲) مه‌زو بزن لهزمانی 


: بزنو مەز ل‌زمانی منالانداء بع إتا گوسفند با 
به‌عاستهم:بهناستهم[ت] بسیار کم و اندك. 


ن؛ وارهزکردن, عاجزکردن. جاززکردن [ت] خسته کردن. 

عجان لت] نگا: به عجان. 

ژه‌ریا؛ به‌حر اقا دریا. 

: (به‌عزی که‌س) [ت] بعض . 

بسالاچو تا پیر ومسن. 

به‌عه که: اژه‌لی ورده له‌زمانی منالاندا 

بەعەمر: به عومر ا مسن و سالخو رده. 

به‌عی: پیشهکی سهردا: (چه‌ندم به‌عی دهده‌ی ئەو ماد هی‌توین), 
عهز بو ن ات بیع در معامله 

به‌عیش: به‌هیف, بادام» باوی, 

به عینوان: شوخو شدنگو به‌غیزو هدرا[2] زیبای متکبر و مغرور. 

به غمه: ئەخوشى دوشاخه, بوغمه, مله‌خزه [ بیماری خناق. 

یرت ۵ ۱] 


اگوسفند و بره به‌زبان بچه‌ها 


به‌غیردت: ۱) تازاو ئەترس؛ ۲) جوامیر و ب‌ناموس: 
شجاع؛ ۲) 


پ‌غیل: چاو چوا 


۰ بهگیره‌یی» حهتبودلت) خشیس» سود 


به‌قله‌وا 


لی ره بی کد سود کا ری 
فال: ما که‌رو مایتی نیرخوازو تامه‌زروی گان آت] خر و ستور ترخواه. 


وهور: ب‌رف. وه فر [ت] برف. 

به‌فراتبار: ھەوەل مانگی اتا دیماه. 

به‌فراو: اوی بهفرآت] برف آب. 

به فریه‌سهر: به‌فری سههول‌به‌ستری به‌ستراو که‌بیار تێناكەرێ [ت] 


پر شجمد که بر آن رود 
به‌فرخو رکه: ۱) تمرزه‌ی ورد؛ ۲) مهلیکی بجوکه[2] ۱) تگر گ ریز ) 
پرنده‌ای است. 


به‌فسرمال: پازوی به‌فرالین»بیلی دارینیبه‌فر ماشتن, ودرودره 
شهپالوخ 2 پاروی برفروبی. 
بەفرماڵك: به‌فرمال(2] پارری برقر وبی. 
بەقرەجال جالهه‌فر: ۱) نوال‌ی نزارکه به فری تامامیکی ذد لن 
ئاتوبتەوە؛ ۲) هر قولکه‌ی لەچيا بەفرى تيده كەنو داىدەپۆشن 3 
۱) نسارکوه که برف در آنجا متراکم شود؛ ۲) بخجال طبیعی, 
فره‌ژیلکه: به فرهلوکه. به فری زور ده نورد إت برف دائه‌ریز 
پەفرەسەر: بەر به سم رژت] نگاهبه فرب سەر. 
فرەلو: بهفرمال, ودرودره, شابا وخ ات پاروی برفروبی, داموز, 
بد فرهڵ وکه: بهفره ژیلکهلت] برف دانه‌ریز 
به‌فش: ۱) فرچه‌ی مافورمالین؛ ۲) شهی ‏ 
۲ شات جولایی. 
بەفشك: فرجه‌ی پجوك إلا فرچةٌ کوجك فرش 
بدفیز: بهدهعیه, پادیه‌راءده‌مارزل| 


یی انا ۱) فرچهُ فرش: 


له گه یه کء هرا ویر باهم. 
» لوت کهبو؛ ۲) کیویه کی دزنده په لاټ 
4 ) درنده ایست گربه‌سان؛ 


۲) دوزمنی زور سه‌خت آت] ۱) بینی 
۲) دشمنی شدید. 


به‌ق: ۱) بوق فورواق؛ ۲) چاوزهی, چاو ده‌ربه‌زیو؛ ) یره که 
) قورباغه؛ ۲) چشم برجسته؛ ۳) كبك ره 
» ئەمەگ: (يار بی‌به‌قا بو) تا رفا 
به‌خیر آت] سودمند 
تال : دوکانداری نازوخه قروش لت بقال. 
به‌قبه‌قو: گبه‌گمی کوتر آت] صدای کبوتر. 
به‌قبه قرك: اوی به‌بلقه‌بلق ] مدای جوشش 
به‌قتاندن؛ ته‌قاندن: (ھەسەن کدفر به‌قتاند) ات منفجر کردن. 


به‌قله‌موت: بوقله[ت] بوقلمو ن. 
به‌تلهوا: باقلار, پاقلارە 2 باقلوا. 


بەقوك: باقر ات پار. 

بهقوندا خستن: به‌فنگاخستن لت] بهتأخی اند اخفن. 

به‌قه‌د: به‌رانبهر, لهثه‌ندازوی, بهقهده ر[ت] پهاندازه. 

به‌قه‌دور: بەقەد @ به اندازد 

بەقەم: ۱ ردنگی که زو کال بیتهوه؛ ۲) بی‌فهولو بدیمان شكێن © 
۱) رنگی که زود ببرد: ۲) بدفول و پیمانشکن, 

: به‌ده‌نگی بهرز: (به‌قهو بانگی که, به‌قه‌و قسەدە کا) ت] بامدای 


بلند. 


به‌قه‌ودت: خاوەن وزهو هی به‌توانو تابشت [ت] تواناء 


بهقیضاچسون: غهزرین؛ به‌کین لەسەر شتن سوربون» پی‌داگرئن. 
بی‌چه‌تاندن آت] لجاجت و اصرار. 
اون 237 لجایت و اسر 


به کا: كارا زرکرر قح کار 

به کارخواردن: به‌کارهاتن ] بدردخوردن. 

به کارهاتن؛ بکیرهاتن لت به‌کارآمدن 

به کارهینان: ده کارکردن إت به کار گرفتن. 

بهکام گه‌یشتن: کامرهوابونآت] کامر واشدن. 

به کام گه‌ین: مراد حاسل بون. بهکام گمیشتن آت] کامروا شدن. 

به کاوهخو: هیدی, بهواش, لهسهرخو, به‌سدبر ت يواشكى. 

به کربه گی: جزری بو زوی ری‌ری اتا نوعی شال محلی, 

به کروك: شوفار, دوزمان» شهیتانی که رآت) سخن چین و نمام. 

به گره: قرقره, غدرغه‌ره. مه کاره تا قرقره 

به کسه‌مهو: کولیره‌ی لهمشکرجی ده‌ولهت لت] نوعی گرد سر بازی: 

به کلکه: پاشللدار. بهدوایی ادتبا لهدار. 

به کلکی: لاوازی لمرن 3] لاغرمردنی. 

به که‌رزانین: گالته بەئەقڵى که‌سن گردن لت کسی را جاهل و احمق 
دائستن؛ 

به کدرهم نهمان: لدبدهرء کدرتن, بن هلك بون[ ازکار افتادن. 

به كەرەم هاتن: بهکارهاتن, جیگه‌ی بههره ت] بکارآمدن. 

په که : بهکه‌لك, بهکار تکار 

ل: جلو گمیشی تمه‌زرژی گان ت ماه گاو گشن خواه. 

به کهلك: به‌به‌هره, به‌خایده تا مفید. 

به که لك هاتن: به کارهاتن لت بهکارآمدن. 

به كەم گرتن: قهدر نهزانین آت] حقیر شمردن. 

اشته, شادو دلخوش؛ ۲) بهتارهزوات] 


به‌لاجه وی 


۱) شاد و خوشنود؛ ۲) کامران. 


به کیش : ۱) بهسه‌بر و حهوسهله؛ ۲) قسه‌دریژو قیرسیچمه و دید 
۱) صبور؛ ۲) «راج: 

به کیشه: نه‌شقهله‌بان لهپدهانه تا بهانه‌گیر: 

به کیته: رکونیو بوغزله‌زگ قا کینه‌توز 

به گ: ۱) گهوره؛ ۲) لەقەمى اغاوات. بنگ ۲2 ۱) بزرگ؛ ۲) بیگ. 

به گا: زموی دراو کدبزچه‌ندنی رهپسته نامادهیه ت] آبسته, بسارده. 

به گزاده: به چکه‌بهگ إا بیگزاده. 

به گوابه‌زین؛ ناوقابون, مل دەبەرمل نان ت] گلاویزشدن 

به گژا چون رین ت گلاریزشدن. 

به گژاهاتن: به گزاپه‌زین تا گلاویزشدن. 

به گژد اچون: به‌گزاچون [ت] گلاریزشدن 

به گژد اهاتن: به‌گژاهاتن آت) گلاو بزشدن. 

به گلەيى: بهگازنده, ئازازى 4ا گلەمند. 

به گم: وشه‌ی زیزگرتنه بر ناغاو اغاژن ت کلم احترامبهارباب. 

به گوان: گواندار مانگای زاوآت] گاو شیرده. 

به گون: گاو نیری نه‌خه‌ساو] اخته نشده. 

به گوی: قسه قبوڵکه‌رو ارام. گوق لەمست لقع حرف شتو. 

به‌هیما تن گه‌باندن ت با اشاره فهماندن: 


به گیر: رن شکیبا. 

به گیرکه‌وتن: وه گیرهاتن. حاسل کردن آت] گیرآوردن. 

بهگیرگه:۱ )به گیر:۲)نهبهز و کول نەدەرودە ست هه نه گراف]۱ اصبو را 
۲ نستوه, 

به گیروه‌ستان: مچورك لش دا هانن آت] تی رکشیدن بدن. 

تیررکشیدن بدن, 

به گیرهینان: وه گیرهێنان. پهیدا کردن 2] گیرآوردن 

بهل: ۱) جوانی قهدب‌اري؛ ۲) بزنی گوی لول؛ ۳) هه سواسسرا 
شورەوەيو؛ ۴) شەذان ده گەڵ وشه‌ی تهر دێت: (تەزو به‌لذ) E‏ 
گوی کورت؛ ۶) ده‌رپه‌زیو, بلندتر له ده‌وروبهری خوّی؛ ۷) پەلەو لەزە 
۸) دریژ (سل بهل)۱]2)زیبای کمر باريك؛ ۲) بز گوش پیچیده؛ ۲) 
آویزان؛ ۴) نمناك, باکلمه «تەز» گویند؛ ۵) حیوان گوش کوناه؛ ۶) 

بجسته؛ ۷) عجله؛ ۸) بلند. 1 

که‌یشتوه نه‌رم بوه ت] بسیار رسیده و شل. 


بهرژلت] ۱) مصیبت؛ ۲) کنایه از آدم آتش‌پاره؛ ۳) پراکنده. 
بهلا: ۱) مسییهت, روداوی ناخوش, بهلا؛ ۲) باء بلان؛ ۳) سا لق] 
۱) مصیبت؛ ۲) بگذار باشد؛ ۳) اما. 
به‌لانه: که‌لاکی منداری حهیوان [ت] لاشه مرد حیوان. 
به لاتيتك: به‌پوله, پدروانه ‏ بر وانه. 
به‌لاتينك: بهلاتتك,پهپوله ]پر ونه. 
بهلاجه‌وی: سدیر, سدمهره. عهجایب لت عجیب. 


به‌لادا کردن Nf‏ 


به‌لادا کردن: ۱) دەبەر كەمەر چه‌قاندن؛ ۲) لادان و دە سەر چه‌قاندنی 
تن؛ ۲) زلف کنار زدن. 


ازان؛ دریژبونی بی‌نبختیاری إت افتادن بدون اراده. 
بهلادا که‌وتن: به‌لاداکه‌فتن ] افتادن بدون اراده. 

به‌لادآهاتن: بهربرنهوه بهعهرزا لەنەچاری إت کنایه ان از حال رفتن. 
بهلازیز: ۱) گولیکی سهرهیههارو عاییرهنگه,پنجهو چه‌ندگول دهرده ک: 
1 ۱) گلی است نوروزی بهرنگ آسسانی؛۲) 


قاصدك بهاری 
به‌لاش: ۱) مفت, خوزایی, بهبێثرخ؛ ۲) قسه‌ی بو چو بن‌شر 8 ۱) 
منت؛ ۲) یاوه. 


پریشان و پراکنده. 

بەلاقوك: نوسراو بو بلاوکردندوه. به‌خشه اف] نشریه. 

بهلاگه‌ردان: قەزاگر. قوربان اتم بلاگردان, بلاچین. 

لا گیر: فیدا. قه‌زاو قمدمر گیره‌وه ات بلاگردان 

بدلاگیر اعا نگا؛ بهاگی 

بەلالوك: ثالوبالو, میوهیه‌کی سوری ترشی گروثمری چیه تا 
آلوبالو 

بەلالوك: بدلالوك ت] آلو بالو. 

به‌لاليك: به‌لالوك ات] آلوبالو. 

به‌لالیسك: گولیکی کستانه 3 گلی است کوهستانی. 


بهلام: ۱) به‌فکری من؛ ۲) بهته‌نیشت منداآت] ۱) به‌نظرم؛ ۲) بجانب 

بهلام: بهلان» تسمالت لیکن 

به‌لامك: زاربیتی بێجوی ناژهل. بزمك تا دهن‌بند یج شیرخوار 
ا 

بەلان: به‌لام[ت] لیکن. 

بەلان: پیاری تەژەى زەبەلاح آت] قوی هیکل بدقواره. 


ن: لى نزيك بوئدوء [ف] نزديك شدن. 

ب لیات بلاگردان. 

به لاوهنان: هه یه‌ساردن, نيانە لاو ]به‌گوشه‌ای نهادن. 

به لای لابلا ترش ہونی کیشه بهناچاری ت]بلای غیرمنعطره. 
بل بون: ۱) دەرپەزين؛ زەق» زوپ, هد 


بله‌زچون آت] ۱) برجسته‌شدن؛ ۲) باشتاب رفتن. 
ak‏ : اگوی گویزادیر احرف شنو. 


به ڵغه م: تفی خدست [2] بلغم. 


: ئەرمەگوێ. جی گوارهآت] نرمه گوش 
قو, شايە‌تا | بلکه 


بهلهد یه 


بهلکا: تهقو, شاینا, کی [2] بلکه, 

بدلکانلده باُداریکه ات پرندهایست. 

به‌لکم: بەشکم ات شاید. 

بەڵکو: شکرآت) نگا: پشکو, 

په‌لکه: به‌شکه بەڵكو [ت] بلکه, 

به‌لگ: ۱) پمزه‌ی گولْ؛ ۲) گهلاءبهللد؛ ۳) پێلو. په لکی چاو ۱) گل 
برگ؛ ۲) برگ؛ ۳) پلك چشنم, 

بەلگ: لمرزانه, جوری خشلی ژنان كەرەك کهلداری ده كەن ] 
زیوری است برای زنان. 

ب‌لگوین: شرت ر گوم» تمام وندابون 2 گووگووشدن.. 

بەڵگه: ۱) نیشان لەگوم بو ۲) دهلیل, نهد ۱) زد گم شده؛ ۲) 
دلیل سل 

به‌لگین گوه : نمره‌ی و ]لا گوش. 

بهللی: فج بهلمی. راتا: هیجوانیهبه لته ی کردنه ره [] حرف تمسخو. 

به‌لم:۱) کای‌برنج‌وهمرزن:۲)به‌هانلتع! )اه شالی‌وارزن؛۲)بهانه. 

به ڵمە‌پر: تفه‌نگی لەدواوە باروتو پهروی تن بخری آت]تفنگ تهپر, 

به‌لمه‌ریشه: ریش پانو بزمو تا ریش پهن ویرپشت. 

به‌لمی: بل به گاڵتهپێکردئەوە ا نگا: به‌للی. 

بهلمیت: موم, شەم [ت] شمع. 

زوء میوهی دار بهزوت] بلوط. 

قەمی گورگ ]لقب گرگ. 


به‌لوجه: گیایهکه رەك ئەسپۆن کف ده کات گیاهی است که مانند 
کف کند. 

به لوچه: بهرول‌ی امور [ت] از ابزار خیش. 

به لوماژی: بدراوهزی[ت] واروند. 


نیوه‌ر چیلکه ت چوچوله. 
یار سخت. 


پدله: بهلوکه ت] چوچوله, 

به‌له‌باريك: قەدزرارات] کس باريك: 

بهلهپاریکه:بهلباريك ت] كمر باريك. 

په‌له‌باقه: نهخوشیدکی بزنه؛ (بزنو مدز روت‌بون وەك سوره‌ساقه / 
يەكدانو دویکرشت بەك بەلەباقە) «سەيف»إت] نوعی بیماری بز 


بەڵەبڵ: چەقەسرو چەتەباز. ززربلن. فر راج برگو. 

بەلەپا: زور خسرت بادپا. 

بەلەچەك: ۱) تاسمه, کولهکهی وشك کراو بو زستان؛ ۲) ههڵواسراو 
به‌ته که‌تدك؛ ۳) کهله‌یچه ده‌ست‌به‌ندی به‌ندی آف] ۱) کدری خشك 
کرده؛ ۲) آویزان؛ ۳) دست‌بند زنداتی. 

بەڵەد: شار نتوین آع لد راهنماء 

بەڵەدى: شارهزایی[ت] بّدی. 

بەلەدى: تروسکه‌ی بر رسکه‌ی عاسمان لت درخشش برق. 

به‌له‌دیه: شارهوانی آت] شهر بانى. 


به‌له‌زمانه ۸۵ 


بەلەزمانە: زمانمچکول تع زبان کوچك. 


پهله‌سه‌بون: ۱) وەپەلە کموتن؛ ۲) دانه دهشت‌و غهزرین [ق] ۱) شتاب 
کردن؛ ۲) اراره کوه و صحرا شدن. 
به له شوانه: گیای‌کی کوستانه آت] گیاهی کوهستانی, 


به‌له فیره: زگ چون و زهوانبونی اژال انح اسهال حیوانی. 

به‌له فیری: به ل‌فیزه [ق] اسهال حیوانی. 

به‌له‌فاژی: بهراوهژی واژی, ناره‌ژوت] وازگون. 

بەلەك: ۰ ۱ گوشتی تێوان مژنزو پاژنه, ساق پا ؛ ۲) میکوك. گیایه که 
رەگزەردو شیر نتال؛ ۳) ناژ‌لین که بهلیکی سهی‌بی؛ ۴) ئەياغ. 
چروك بن‌نرخآت۱) ساق پا ۲) گیاه شر ین بیان؛ ۳) دامی که يك 
پایش سفید یاشد؛۴) بنجلء نامرغوب, 

بەڵەك: دوره‌نگ. بازگ. بازو] دورنگ 

ره‌نگاوره نگ ت رنگارنگ. 

هنگین کردن, ره‌نگاندن[ت] رنگ کردن, 


بل هکی: ۱) دوزهنگى؛ ۲) تهمخوشی که پیست پهلاوی ده كا8 ۱) 
دورنگی؛ ۲) برص پوست. 

به‌له گ: به‌لمد. شارە زا بلّد. 

پهگوشك: ندرمه‌ی گوێ ات لاله گوش: 

به‌له گه‌ور: ۱) لەقەمى گررگ؛ ۲) نههاتی, نهگیه‌تی ©| ۱) از القاب 
گرگ:۲) نکپت. 5 

بەڵەل: پدلمد. شاره زا تا بل 

په‌لهم: ۱) قایغ, قهیاغ لوتکه؛ ۲) دەقرى گهوره بو چیشتی گرار ا6 ۱) 


E 0‏ ا ا 

بهلی: بهرئ, ئا: (حه‌سه‌ن!پهیی, چوی؟ بهل) ت لى آری. 
بهی: بآ بلی 

به‌لیاندن: رازی کردن. قانع کردن آ]راضی کردن. 


قه‌رل, په یمان. سو زاف عهد و پیمان. 

دان: قهء‌ول‌دان. سو زدان آت] قرل‌دادن. 

یکه؛ ۲) نایند‌ی بردن: (ثه‌ی به‌م):۳) ده‌نگی قهبه‌وزیر 
۱ ۲) پسوند بضمعنی می‌برم؛ ۳) صدای کلفت. 
به‌مپوله: فیلبان ده‌سبن حیه‌باز 
به‌میون: زبر و درشت‌بون | قا زبری. 
بەمو: بهکولکه, مودار و 
به 
به‌میرد: بەمیر ق] شوهردار. 


اروژن» 


نی‌شودار ات شوهردا. 


بەندك 


به‌میردد ان: به‌شودان [ت] شوهردادن. 

بەن: ۱) همودای له خوریو مو؛ ۲) بدند, ههرچی شتی پن‌ده به ستن؛ ۳ 
گزیو فیل؛ ۴) داوقه‌ژوان؛ ۵) دەوروبەرى ناوایی؛ ۶) «گیاهند» 
گیایهکی کویستانیه؛ ۷) ونستای مانهره ا ۱) نخ: ۲) بند؛ ۳) نیرنگ؛ 

) گیاهی است؛ ۷) راکد 

بهن: ۱) بو بون؛ ۲) تەەس؛ هدناسه بین آت] ۱) بو! 

بهنا: ۱) ودستای خانو؛ ۲) گیایه که ]۱) بنا؛ ۲) گیاهی است. 

به‌ناز: نوی نازده‌کاء نازدار [ت] نازنین. 

به‌ناشوانه: کیایهکه بون‌خوش, وشکی ده کنو رەگەڵ ماستی دهخه‌ن 
تع گیاهی است با ماست خورند. 

به‌ناف: داری بناوآت] درخت زبان گنجشك. 

به‌ناف: ۱) یویر بتو ۲ خاوهن او بدناوبانگ © ۱) مُحکم؛ ۲) 
مشهور. نامی 

همزءت و ده‌می به‌ستی: (یهح‌به‌نان, زێبهنان) قا عنفوان. 


به 
به‌ناو: بناوبانگ [ت] مشهور 
به‌ناواچون: بدره 
به‌نایی: کاری خانو یت کردن, ودستایه‌تی قوزەكارى [تابتايى. 
, ههرچی ده‌بری: (بەنبرم ددانه) إا تيغ غ عموما. 


پیری چون, نیوه‌پیر بون آت‌]مسن شدن. 


به‌نیون: مانەوە» نمزویشتن [ت] ماندگار شدن. 

بهن تەنگ: بی‌حمرسدله, كەم يشو که‌سی زو ه‌ده‌چی, توزه ددبن |5| 
کم‌حوصله و زودرنج, 

به‌نچگهردیریه‌تی له فره‌ند. زور خوشه‌ریست | بند جگر, کنایه از 


به‌ند: ۱) حهپسو زیندان؛ ۲) گی قامکان؛ ۳) چومگه دهست؛ ۴) 
دی زیندانی؛ ۵) مانه‌یه! ۶) حیله‌وگزی؛ ۷) حوی گەورەر 
هدب ستراو؛ ۸) بهرگیره‌ی لافاو سهد؛ )٩‏ گیرو گرفت؛ ۱۰) 
پارچەيەك لدقه‌سیده‌ی شیمر؛ ۱۱) کورته‌گورا 
۳ قەدەغە. قاخه؛ ۱۴) بلندایی لەتەختايىدا؛ ۱۵) بێنجەم حدوته‌ی 
زستان؛ ۱۶) ومشت. جدنگه: (سمرویه‌ند)؛ ۱۷) سای جوت کردنی 
گا: (نهم‌گایه در به‌نده, ئەمه‌یان سن به‌نده) ق]۱) زندان؛ ۲) بند 
انگشت: ۳) مچ دست: ۴) کند؛ پای زندانی؛ ۵) ماندگارتدن؛ ۶) 
نیرنگ؛ ۷) جوی بزرگ؛ ۸) سذ؛ )٩‏ گرفتاری؛ ۱۰) قسمتی از یك 
و + ۲) بسته کاغذ؛ ۱۳) قدغن؛ ۱۴) بلندی 

شت؛ ۱۵) پنجمین هفته زستان؛ ۱۶) هنگام؛ ۱۷) تعداد 


۱) بەستەكاغەز 


E‏ که گاو شخم زده است. 

بهنسدان: ۱) به‌نان: (ریبه‌ندان): ۲) قێھەڵسونى پهکومهل: 
[خه‌نه‌به‌ندان)[۱]2) بستن؛ ۲) حنا مالیدن دسته‌جمعی. 

به‌ندبون: ۱) مانهوه, نمزویشتن؛ ۲) چه‌سپین. نوسان: (به‌چریش به‌ندم 
کرد)[2] ۱) ماندگار شدن؛ ۲ 

۱ تا ههودا؛ ۲) ریسراوی خوری؛ ۳) گهردانه؛ ۴) گیایه که 


) چسپیدن. 


بەندا 


دهشیریژو لورکی ده کهن, مدندو, مدندی؛ ۵) ییچی‌شورهوه بو 
کراوات, بوینباخ؛ ۶) بیخی گیاق]۱) فاصله؛ ۲) ری 


ازیشم:۳) 


به‌ندرو و 


گردن‌بند؛ ۴) گیاهی است خوردلی؛ ۵) کراوات؛ ۶) پیاز گیاه. 
ندرو: گشته که بهن بو چوال‌درونن[ت] نخ مخصوص جوالدوزی, 
بهندی دل, بریه‌تی له خوشه‌ویستو تازیزات کنایه از محبوب. 
بدندویاو: ده‌نگ داکه‌رتن, 


1 . بهندیخو ن آت] بند شلوار. ۲ 

بەندۈك: ۱) گیایهکی کویستسانیه؛ ۲) بنی ژیرچسه‌نه که کلاوی 

ی‌داده گر نآت] ۱) گیاهی است کوهستانی؛ ۷) رشته گردن‌بند. 

وکه: به ندول [ت] نگا: بەندۆك. 

نمری سەعات, زەنبەلەك 3 پاندول ساعت. 

به‌نده: کویله, بت تور ند 

به‌نده خوین: به ندوخین ت] بند شلوا 

بەندەر: ۱) نهسکهله. لەتگەرگا؛ ۲) شاری سەر ده‌ریا؛ ۲) بر یکار 
وه کیل: ( شابه‌ندهر) ۱]۵) بندر؛ ۲) شهر بندری؛ ۳) وکیل 

اسن بن‌بستی ثاش تا قطب آسیا, 


۱ جیا 7 كەژ؛ ۲) لش بەدەن: (ھەمو بەندەنم در :شى )تا 
۱ کوه؛ ۲) پدن. 

به‌نده‌وار: تمویندا رات عاشق 

به‌ندی: زیندانی, حه‌نسی, گراو ات زندانی. 

به‌ندی جگەر: به نجگهرآت) چگ رگوشه. 

ندیخانه: زیندان. حه‌فس, گرتوخانهآ] زندان, 


به‌ندی‌وان: زیندانوان آت] زند نیان, 
بهتژین: پشمین, پزمین آت] عطسه کردن. 
به‌ن‌ساموته: به‌ندی پاشکو. دربهنی هونراو بدپشت زیندره که پاشکوی 
بی داده بهستن إا فتراك. 
به‌ن‌سامورته: بهن‌ساموته & فتراك. 


4 ) ریسی خوری؛ ۲) دارقه‌زوان. دارهبهن؛ ۳) به‌ندوک‌ی زیرچدنه 
۱) ریسیده از پشم؛ ۲) درخت بنه؛ ۳) بند کوناه زیر چانه. 

به‌نکه‌شی: پرکردنه‌ر‌ی کهلینه خشتی دیوارب‌گیج....[2] بندکشی با 

بو 
گردن گاو. 

به‌نکه‌وانه: گوریسی ئەم سەر ندوسه‌ری شهغره آت] طناب بستن گیاه. 

به تکیشی؛ به نکدشی لت بندکشی ساختمان. 

به‌نگ: ۱) حه‌شيشه. گیایدکه د«یکشننو خهیال ددیان‌گری: (نیّی 
به‌تگت کیشاوه)؛ ۲) گه‌لای دار پهلك؛ ۲) نیشانه, بهلگد؛ ۳) وه ستاو: 
(لیره به‌نگ بوه)؛ ۵) وه خت» کات لت] ۱) پنگ؛ ۲) برگ؛ ۳) سند؛ 
۳ ماندگار؛ ۵) وقت. 

به‌نگا: یه گ, جیگه‌ی جوگه شکاندن بز ناداشت[ت] شکافگاه جوی 


هویه‌ن‌ی چه‌لهمه‌ی ملی گای پی ده‌به‌ستن | چنبره‌بند 


به‌ووج 


بهنگام آبیاری 
نگیون؛ مانهوه. گیرخواردن, قدتیس‌مان| 
به‌نگ زیی: باس کلای کلاوین ات) برگ و بیخ ریواس, 

به‌نگله: گیایهکه لمیرگان ده‌زوی ت گیاهی است. 

به‌نگله‌ژیله: بدنگله ت گیاهی است. 

به‌نگوباو:به‌ندو بو [ت] شایعات. 

به‌نگ وکه: به‌ندوکه[2) نگا: بەندۆگە 

به‌نگه: بدنگ قح نگا: بدنگا: 

به‌نگهل: به‌نگله ات نگا: به‌نگله. 

به‌نگه‌له: خانوی لته نه که 3ت] خانه ساخته شده از پیت. 

بەنگى: ۱) به‌نگ کیش؛ ۲) حهبسی, بدندی[ق] ۱) بنگی؛ ۲) زندانی. 
به‌نگین: ناوه بو پیاو[ت از اسامی مردانه. 

به‌نت: ومستای خانی بنا بنا 

به نوکه: گییه که لدثاوا ده‌زوی [ت] گیاهی است. 

پدنوله: بهنوکهآت] نگا: ید وکد, 

به‌نه: ب‌نده, کویله: (تهمه‌نان نه‌ب تودات وه به‌نه / ودره‌نجی شان‌و 


بجارشدن. 


وهزوری چدنه) [ت] بنده, پرده. 
به‌نه خون: به ندوخین [ت] بند شلوار, 
به‌نه‌ر: به‌ندهرق] بندر. 
به‌نه‌ری: جوری جسنی کهری خیرات تزادی از الا 
بەنەن: چیار قه‌دی چیا, بەندەن آن] کوه و کمر 
به‌نی: ۱) باسوخ, سجوق؛ ۲) لهرزانه, خشلیکی ژنانه؛ ۳) به‌نده. 
کویله. خولام؛ ۴) گرتو, حدفسی؛ بدندی لقع ۱) باسلق؛ ۲) زیور 
۴ زندانی, 


آویزان؛ ۳) بت 


بيشت إا سقز, 

بدو: ۱) ووره» بی: (یسدی بدو بدو, بهو بدو خالمه خاسه کدم / پابنی 
ودبان چاوه زاسه کدم)؛ ۲) ناوی حهپه‌ی سه‌گ؛ ۳) ود به‌هو: (چی 
وتت به‌وم گوت) 23 ۱) بیا؛ ۲) پارس سگ؛ ۳) بهاو 

بهواسیر: مایه سیری, نهخوشی زگ‌چون به‌خوینهوهق] بواسیر, 

میه‌کی پیارخّری به‌سامه؛ ۲) جوری کوانی ژۆر به‌ژانه: 

۱) پبر؛ ۲) نوعی ورم دردناك؛ ۳) برف. 

به‌وره: دأقایم. خوزاگر ]با دل و جرأت و شکیبا, 

ررمی است بسیار دردناك. 


کی لد بور إت ببرء 
به وز: ۱) داری بون بون دارمێشوله؛ ۲) سبی‌ورهش تێکه لآو بؤزافا۱) 
درخت بشه؛ ۲) ابلق, 
به‌وش: ۱) شدی نیوانی کری جاجمو. 
وشان, قول[ت] ۱) شانة بافندگی؛ ۲) بازو. 
) زدری بوره؛ ۲) بۆن. بیهن [ت]۱) زمین بایر؛ ۲) بو. 
به‌ودج: پیاوی بەن رخو قهدر: (زوربیاویکی بەوەجه) [] ارجمند, 


و به‌ستاوتلی بو؛ ۲) نيوان 


AY بەوەرز‎ 


بهوهرز: دزندیکه لهنبرهی پشیله کڼویو له پشیله چکولهتره تع درنده ای 
است گربه‌سان 
به‌وهسیری: مایه‌سیری, بدواسیر آف] بواسیر. 


بهھ : ۱) وشهی به‌سندکردن: (بهه | چه‌ند جوانه؟), پەخ؛ ۲) وشهی 


ئارەزايەتى: (بهه | لهو قسه‌قوزهت) © ۱) حرف تعریف؛ ۲) حرف 


په‌ها: ۱ نرخ» بوهاء به‌هی؛ ) گران‌قیمهت(۱2) نرخ؛ ۲) گران‌قیمت. 
به‌هار: له ندررززهوه سی‌مانگ, بوهار, بواره ودهار آت] بهار. 1 
به‌هارات: تیسیووتو لهدوا, دهرمانی چیشت خوشک ره تالات‌و 


زهردمچیره ت ادویه‌جات. 

به‌هاران: ده کژی به‌هاردا؛ لەچاخى به‌هارا[ت] بهاران. 

په‌هارربه‌ند: ت‌ویله‌ی سەردائەپۈشراو که‌پاش زستان یهکسمی تيده كەن 
لح طویل سرگشاده 

به‌هارستان: جەنگەر ھەزەتى بەھار: (هسمودنیا به‌هارستانه یر 
«کوردی» ات هنگامه بهار 

به‌هارو: گەنمەبەھارە: (وه 

چ 

) به‌هارو؛۲) پەيدابولە بەھارا: (ئەم بەرخە يەھارەيە, توتنە كەم 
به‌هاردیه) جع ۱)بهر: ۲) در بهار پدید آمده. 

به‌هاوه‌زی: بەرخێ لەبەھارا زاین 

به‌هاره کیل: شوی زهوی لهبه‌هاراات] شخم بهاری. 

به‌هارهوار: چادرهلدان له نزيك گوند برله چرنی زززان اتا چادرزدن در 
مریم ده قبل ازرفتن به یبلای. 

بەھارى: هدرچی سدربه بدهارهآق) بهاری. 

به‌هاری: لهکزی به‌هارداء بو رابردهو اینده: (به‌هاری چوم» به‌هارن 


تاردی به‌هارووایه ھەموشتى .لن درست 


ا کو بیانک اف بهانه. 

به‌هبه‌ه : وشدی بهسند کردن: (به‌هبهه | لمو خوشیه) 3 بەپە. 
به‌هتین: نوانه‌وه, تاوانەرە. حهلین ق] گداختن. 

به‌هر: پار 
به‌هرك: گوّل, دءریاچه آت] دریاچه, 
به‌هرکردن: دابه شکردن [ت] تقسیم کردن. 

به‌هره: ۱) داهات, قازانج, فایده؛ ۲) نیعصهت: (یدهره‌ی خودا ززره )ات 


۷ بهره؛ ۲) تعمت. 


بەھرەمە: E‏ دارناشان لف)مته, 

بەھرەمەند: خاوەن فایده إلا بهره‌مند. 

په‌هریز: پارنز. ته کینهره له‌هیندی خواردن که حه کیم د 

به‌هسك: میشوله؛ پیشوله ت پشه, 

به‌هلنگی؛ نازبالشتی بهرین ان بالش. 

بهونه: قدرمانی هونینهره: (ئەم موروانهبهونه, ئەم گوریسه بهزنە) 5 
قعل امر: بدرشته بکش, 


بەيچەل 


قه لس کردن. تور کردن [ت] بخشم آوردن. 
روی هه‌ميشه سلو وره ]| ادم همیشه عصباتی. 


به هه جا نده 
بەھەجۈك: 


بەھەشت: 


بهشت. 

بەھەشتى: ۱) دیندارو پیاوی خوا؛ ۲) که‌یبانوی مال لدزاراو‌ی فەقىدا 
کمده چنه دقن ت] ۱) مرد خدا؛ ۲) زن خانه‌دار در اصطلاح طلبه‌ها. 

به‌هی: ۱)میوه‌ی بهی, بی هیّوه؛ ۲) نرخ,به‌هءبیی ۱12۵ موه به ۲) 

به‌هیش: بادام باویآت] بادام. 

تاانگ: بادامی تاڵ. باویتله2] بادام تلخ. 

به‌ی: ۱) میوه‌ی دار به‌هی؛ ۲) بەئەم (بهی تدرزه) [ت]۱) میوٌ 

بهی؛ ترخ. بات نرخ. ٍ 

به‌یات: ۱) خوّداکی شهو ماننتهوه, بانه, شهوپاته, به‌زیره؛ ۲) هو زیکه 
کوردیش و تورکیش:؛ ۳) هوایه کی گورانیوقام آ] ۱) خوراك شب 
مانده؛ ۲) عشیرتی است؛ ۳) آهنگی است. 

به‌یاته: رزنی ههلکزاوی بەزۆدوگ آتآروغن پیه و دنید, 

بە‌ياخ» ال 


اتی خودا لهود: 


به 


به‌یاد کردن: وه بیرهاتنه‌وه‌و باسکردن إت یاد کردن. 

به‌یادی کردن: بێتوقره‌یی لەدوری ازیز 3 بی‌تابی از هجران. 

پە‌يار: زهمینی نهکیلرای بوره 2 زمین بایر. 

به‌یاز: ۱) به‌یار: ۲) دەغتەرى شیعر و بیرهءوهری[۱)2) زمین بابر ۲) دفتر 
اشمار 

به‌یازه: لکی سه‌رقرتیترا داری به‌خته کراوق] شاخذ هرس شده, 

به‌یان: ۱) سهد شه‌وه کی, » سو زو؛ ۲) اشکرا: (بومان به‌یان که)۱/2) 
یامداد؛ ۲) آشکار. 

پهیانه: به‌ی, بههی, ب ]موه به 

به‌یانه کی: بهرهبهیان, شهوه کی, سبیدهزو ف] سپیده‌تم. 

بهیانی: ۱) سییده, شموه‌کی؛ ۲) روژی پاشی, سبه‌ی: (بهبانی تیوه 
ثهتبینمهوه) ت ۱) سپیده‌دم؛ ۲) فرداء 

یان: ناوی گوندیکه له کوردستان نم روستائی در گردستان. 

گیاهی است مشهور. 


به‌یبونه وله تنل بابرند. 
به‌یت: ۱) چیروکی به‌شیعر: (به‌یتی دمدمی به‌سورانی عه‌لی بدردء شانی 


دایناه): ۲) هموای گرانی: ( به هبتر بالره بەيەكتر يان هه لگوت) 
تا ۱) داستان منظوم؛ ۲) آهنگ, 
بهیتن: ۱) ناوان‌دنهو. حه‌لاندن؛ ۲) تاوانەو» ح‌لین؛بهتین؛ ۳) 
ده گوی گر ۱) گداختن؛ ۲) آب 
گیل که, به‌سه‌زمان, که‌مزان آت]هالو دیرفهم. 
ژه. سلهم اکا نردبام. 


اشندن؛ 4۳ شنیدن. 


به‌یداخ ۸۸ 

بهیداخ: تالا بهیاخ. پارچه‌ی به‌درزشمی گەلو قەو عال لت برچم. 

به‌یداخدار: تالاهه‌لگر, به‌یاخدار آت] برجمدار. 

به‌یده‌س: ۱) سل قوشقی؛ سپ يا ماينيك که رام نه‌بوهو ناگیری؛ ۲) 
ہوا یلیم ماهر ۱۳ تشر یی سیا ازل م 

۲) تسلیم و سپر انداخته؛ ۲) دستپاچه. 

به‌یده‌ست: بەيدەس 5 نگا: به‌یده‌س. 


۱ رمو 


بهیلرت؛ جور هدرکن[ نوعی رقص گر رهی 

ماعبه‌ین؛ ۲) دوستایه‌تی, تاشنایه‌تی؛ ۳) وه ختیکی زور 

انه؛ ۲) دوستی؛ ۳) مذثی ژیاد. 

بەينەت: ودفاء مگ وفا. 

به‌ینهت‌دار: بدوه‌فا. بەئەمەگ إت وفادار, 

یه کزا چون؛ ۲) چونه لاویه کت تيك به‌زینآت] ۱) 

باهم گلاریزشدن: ۲) درهم شدن, درهم رفتن. 

ادان: ۱) شالاو بو ردن: (نسیران‌و عیراق 
بمیه کانهدهن): ۲) تیکهل کردن: (اردوژژه که به‌یهکاده )لت ۱) بر 
یکدیگر 9 بردن؟ ۶ قاتی کردن. 

بەبەك گه‌یشتن: شىيەك بون[ت]وصال, به‌هم رسیدن. 

به‌بهوه: بازن, به‌ضری که‌بازنیوبهو د‌قولکه‌ی په‌ستاوتوه ف] برف جمع 
شده به‌وسیهُباد در کوهستان. 

بی: ۱) ناوی دوههم بیتی ئه لفو بیتکه؛ ۲) وهره؛ ۳) با جولاأنی‌با؛ ۴) 
به‌جگه: (بی‌تو دنیا کاوله): ۵) میوه‌ی داری په 
ون گی 


۱) نیوا 


بدیه کاچون: 


بهیه ەر ید 


۶ لهبیش وشه‌وه 


بی‌بارهم)؛ ۷) پاش وشه؛ بویق, بین, ماناده‌دات: 


(ندگهر واب ددین پیاویٰ چابی)؛ ۸) بو ۱) حرف دوم از حروف 
الفبا؛ ۲) بیا؛ ۳) باد؛ ۴) بی؛ ۵) میوه درخت به؛ ۶) پیشوند نداری؛ ۷) 
باشد؛ ۸) بود 

بی: ۱) داره بی؛ ۲) بیوه‌ژن, ژنی شو مردولت|۱) بید؛ ۲) بیوه‌زن. 


بیایان: ۱) دهشتی چول؛ ۲) بورانه‌وه: (دم بیابان بوه دهبرنهره)۱]20) 


۲ از هوش رفتن. 


بی‌تابزو: ناب وندا بیشهرمو حدیا تا بیآبرور 
ب‌نارام: دانە سه کناب نوقره نام 

اگا: بخه‌بمر, های لدهیج نالع ناآگاء. 
بام بوایتم إت بودمی. 


بیانی: ۷) اند ۲) بخ 
بیاوان: بیابان, چرل ق] بیابان. 


) بهانه؛ ۲) بیگانه. 


بی ورت؛ بی یحتو بار, نهجی باود رآ بی‌اعتبر, 


بی له مه گ: بێيەينەت ت) بی‌وفا 

بی‌ئه‌نوا: ب جیگهی حه‌سانهوه. بیپهنا تا بیئوا 

بیبا: ۱) هه‌یبوایه, بوایتی؛ ۲) بی 

) وازوازی, ھەردەم لاسهر فکريیك؛ ۲) که‌لای خوارو خیجو لایان 

) دمدمی مزاج؛ ۴) تیل کج بهلو. 

بیبار: ۱) تیسوت؛ ۲) سه‌وزیهکه تبزوناوك به‌ت وا5 ۱) فلفل سیاه؛ ۲) 
قلقل فرنگی. 

یباره: بی‌به‌ش 2 بی‌بهره. 

بیباسكك: بيكەسو تەنيا. تە نياباڵ ت تنها و بی‌همکار. 

بی باف: ۱) باب مردر, سیّوی, هه‌تیو؛ ۲) بریتی له‌به‌دثاکارو مروی پیس 
[ت]۱) بدرمرده؛ ۲) کناید از آدم هرزه و بدرفتار؛ 

بيباك: نهترس. گوی‌نه‌ده راتا بىباك. 


باوك: بی باف & بی پدر. 


بی‌بر: زذوی که م كەم دەرامەت إت زمبن بی‌حاصل, 

بی بزانهوه: ھەرھە› تاه‌تا[ت] جاويدان. 

بی‌بژار: زمسینی پاك له‌گیای خراپر بیک ارهآ] زمینی که عَلّف هرز 
نداشته باشد: 

بيبك: بیبیله‌ی چاو رهشکنهت]مردم چم 

بی‌بگار: قولی بیپەی [] بسیار عمیق. 

بی‌بن: ۱) ززرقول, پى نەدەر؛ ۲) کچ کچیدتی دزراندبی[2] ۱) بسیار 
عمیق ٩4‏ دختر بی بکارت. 

ب بشتان, كەمەربەند. كەمبەرە ]کم بند. 

بی‌به‌خت؛ ۱) بێئامان» پهیمان شکیین؛ ۲) کول لەگبات, قەرەبەخت 


آت]۱) بدقول و پیمان‌شکن؛ ۲) بدبخت و کم‌شانس, 
پیبه‌ر! ببارآت] فلفل, 
بی به‌ر: ۱) داری بی‌میوه؛ ۲) ماینی ن ۱ بی‌ثمر؛ ۲) مادیان ناژاء 


بی‌به‌ری: بی‌بهش: (ژنه‌ک‌ی لهمیرات بی‌به‌ری کردوه) قا محروم از 
ارت. 
بی‌به‌ش: بی پاره بی بەهر» 


پی هبرّا وت محر وم از سهم. 
بیبی: ۱) سس 3 


) عروسك؛ ۲) 


بی هراشا 

پیبیلکه: بالداریکی بچوکه اقا پرنده ای است کوچك. 

بیبیله: ۱) ره‌شکینه‌ی چاو؛ ۲) متا لی ساوا لهزمانی منالاندا 
چشم؛ ۲) نو ژاد به‌زبان بچه‌هاء 

گه‌ره: جزری مارملکه &] نوعی مارمولك. 

یبن !۲ب یشو.کهم حهوسه ۱2 )بى بو؛۲) کم حوصله. 


پشتین, بین اتا کر بند. 


۸۹ 


1 ور تورات تب 

بی به رکه م: بنلسیهر,بی‌کزسپو بهرهه لست [تا بلاماتع. 
بی‌به‌ی: زورتول, بی بن | بسیار ژرف. 

بێپيقان: بددهر لهپیوانو به‌راو‌رد کردن, زیاد لهه ند ازه فا بی‌حد. 
بی‌پیوان: بهراوردی ده‌غل له گوتره ت برآورد غله. 

بی‌تاب: بن‌تاقدت: ماندو تا ناتوان. 


بیتار: ۱) بهلاو درد سیمهت؛ ۲) ببهوشی؛ بورانهوه ۱]3) بلا و 


مصیبت! ۲) بیهوش شدن, 


پی‌تونه: مال به کل و زەيەن. بێئەنوا اتا بنوا 

پیتوك: ۱) ساده. بیکولکه؛ ۲) بریتی له نه‌دارو نزارګ]۱) ساده! ۲) کنایه 
از فقبر 

بیته: ۱) بیتو! ۲) هاتنی بکا: (با بیته یره 

بی‌لایمن, تهريك, دورهپهریزت] کنارهگیر. 

بی‌تاقهت و لهکا رکه رته آت] بى تابو توان. 

بیعهل: لاسلکی: بی‌سیم: (ییتهل چیه؟ شیصری ماریکونی) «مدلا 
تاج رههبی)|[ف] بی سیم. 

» حهرامزاده إت حرامزاده. 

مود نارهوا 3 اجا 


ا تو رو 

جی: ۱) بجا ۲) لەقەرز نابوت: (قەرزى کردوه تیستا یْجی دهرچوه) 

آق] ۱) نابجا؛ ۲) ورشکست. 
‌ ار 


بی دهره‌تان 


بیچاویتی: به‌دور ل+چاوی پیس [ت] دور از چشم بد. 
بیچکه‌لانه: جکوّلوکه: (ومرهبت‌بینم دهم بیچکدلانه) اګ کرچرلو. 


بیچم: ۱) شکل ر هدندام؛ ۲) تدرح‌و دیدار؛ ۲) تەرزو 
کزیکارو حیله‌بازاف] ۱) هیلت؛ ۲) سروسیما؛ ۳) 

بێچو: ۱) وهچه. زاء به‌چکی اژه‌لی وردهومهل و خشوا 
عوسمانی 2 ۱) بچه؛ ۲) واحدی در پول عثمافی, 1 

بیچوله: ۱) ب‌چکی ساوا؛ ۲) ماسولهی خهزهلات]۱) نو زاد؛ ۲) ماسوره 
دولد. 

بیچون: بی ھاوتا تا بی نظیر, 

بیچی: بەرخو کار بله تا بجه دام 


۲)جور بوی 


بیچی‌فان: شرانی به‌رغهل ق] چر بان بره و بزغاله. 
بیحال: ۱) نهخوشی له‌سهر مردن؛ ۲) هه‌زارو ناتا۱]2) مرض الموت؛ 
یگ ببنوا و محتاج. 


وزی ا بيخ 
بن بر. لدره گ دهرینان إت ريشه کن 
بی پرس, بی‌مانا آت] خودسر. 


بیخودی: ۱) بیخو؛ ۲) بورانهوه. لهزش چون 3 ۱) بیخودی؛ ۲) از 
حال رفتن. 
رست: وس, بن‌دهنگو نجوه ات بی‌حرکت و صداء 


بى خەپەر: ۱ بی‌تاگا: ۲ کتو ی لنکااتا۱)بی خبر؛ ۲) اکهان, 
م: خاترجهم, دڵئاسوده. ثارخه‌یان[-] آسوده خاطر. 
بیّداء ا 


ندان. 


بیداد: ۱) بیداء زياد لدنه‌ندازه؛ ۲) لهدوای داد دیت واتا: هاوار] ۱) 
بیش از حدء ۷) بیداد. 

بیدار: ۱) نهخهوتو؛ ۲) لاراز: (ززر بیدارو باره) ا ۱) بیدار؛ ۲) 
لاغرمردنی. 

بیداوی: ۱) لهدوانه‌هاتو. بی‌بران 
بی‌نهایت؛ ۲) بیهوده. 

بْدلخه: حە وت روژ لهجله‌ی ج کی زستاندا ات هفت روزدر له کوجلك, 

بی‌دوایی: : بنداری ]نگ بیداوی. 

بیره‌دوش [ق] ظرف شیردوشی. 
: ناه ی نهزوزك لت دام نازاء 

۱) خرسان؛ ۲) بی‌ه‌ناوینکه‌س: (بیکه‌س و بێدەر خوم) ۱]2) 


ه؛ ۲) کاری بیبه‌هرهو ئەتيجە 5 1 ) 


٩‏ ۲) بینوا. 
بی‌ده‌ره‌تان: چاره نه‌ماو ریگ‌ی تمجات لی به‌ستراو |[ بیجاره ر 


درماند 


ناتوان. 


دەس ا تگاء پیدهوس, 
پیدهم: شه‌رمن له قسه‌کردن لن خجالتی, 
«مار: ۱) خر به‌زلنه‌زان؛ ۲) بی‌غیرهت آت] ۱) متواضع؛ ۲) 


بی‌غیرت. 

بێدەموپل: ۱) بندهم: ۲) قسەنەزان ]۱) خجالتی: ۲) نافصیح, 

بیده‌مودوان: کهم‌قسهآت] کم حرف. 

بیده‌نگ: ۱) هیچ نه ونژ ۲) نارام ۱) خاموش؛ ۲) آرام. 

ن. له خوائه‌ترس [ت] بی‌دین. 

بیر ۱) چالا: ۲) هزر فکر: ۲) باد: (بیرت‌دق عه‌بایپیوهبر جن‌باری 
لمت) «خه‌ییام»3] ۱) جاه؛ ۲) تفکر؛ ۳) یاد. 

۲) کو بونی ناژهل بو دوشین؛ ۳) جیگه‌ی دانیشتنی 

بهرده‌بیر؛ ۴) به‌هره: (ولاتیکی به‌خیر و بیره) 
۱]2) بیل؛ ۲) جمع شدن گله برای دوشیدن؛ ۳) جای آنکه حیوان را 
برای دوشیدن نگهمیدارد؛ ۴) بهره: فایده, 

بیرا: ب‌زهین» زور بهبر و هوش آت] زيرك و باهوش. 

۱) گرنی کردنی به‌رداش: (به‌رداش لوس بوه پیراز کردتی دهوی): 

۲) ركو بی کلو کردنی زهری, تهخت کردن: (زهویم بیراز کردوه بو 

توتن) لت ۱) مرمت وتفحیر سنگ آسیا؛ ۲) هنات کردن شنطم: 


بیرا 


بیرازتن: ۱) بیرازکردنی بهرداش؛ ۲) تهخت و لوس کردنی زه‌ویآت]نگا: 
بان 
بیرا زکردن: ۱) بیرازتن؛ ۲) بریتی له دارکاری‌و نه‌می‌کردن ق] ۱) تعمیر 


سنگ آسیا! ۲) کنایه از كتك کاری. 
: (شایی کوزمانه ره‌زیلی مه که ھەر پەن كەس دونان بیرانه) 


بیراو: چالا رات چاه آب. 

بیرافك: سهولی که کهوانو قەباخوان 2 پاروی قایقرانی. 

یرایی: باران‌نهگر.هدیوان زک تراس 

بیرسردن: لههزردامان؛ لهبیرمان: لهبیر بون؛ ۲) ل«بیرچون[ت]۱) 
پیادماندن؛ ۲) فراموش کردن. 

بیربلاوافکر بهرنتان.حه‌یالاوی: کم هتر ]کم قوش وپر یشان خاطر. 

بیربیروك: گوله‌ستیره[ت) کرم شبجراغ. 

بیرچون: له‌یادچو ن افا فراموش کردن. 

: لەيادچونى ئه‌وی زانرارق] فراموش کردن. 

خستنه‌وه: به‌یاد هینانه‌وه إلا يادآاورى. 

۱) گیرفان, به‌ريك, جیو, بەرك؛ ۲) بی پچوله, خاکه‌نازی 
چکوله؛ ۳) بیره جی دوشینی ناژال؛ ۴) گومیلکه لهچیاآت)۱) 
۲) بیلا+ ۳) جای دوشیدن گله؛ ۴) استخر طبیعی در کوه. 

بیرکردن: ۱) یادکردن, تاسه؛ ۲) لهبیرچون, فهراموش کردن: (خودۍ 
من بیرکرد ) | ۱) یادکردن؛ ۲) فراموش کردن. 


بیرگم: ده‌ریاجه, زریبار. گل ] دریاچه. 
بیرکم: قهفس, رکه ال قفس. 
بیرکه‌م: کمم‌هوش, كەمزەين. کهمبیر اڭ کم‌هوش, 


پی رکه وتنه‌وه: وهیاد هاتتهوه 2] بیادآمدن. 


بێرو: ۱) شهرمن, شدرمیون, فه‌دیکار؛ ۲) بێشەرم و زوھەڵمالا ر ۱) 
ی 

بیوه, وهگه‌ری» ودردوه آت] برگرد. 

بیرو: نه‌خوشی بیسته وشکونه‌زی ههیه[ت] اکزما, 

بیروخ: ناوچهیه که لهکوردسنان ت ناحیه‌ای در کردستان, 

۱) بیرژ؛ ۲) تیرون. داریکی ده‌وه نه آف| ۱) اکزما: ۲) درخنچه‌ای 


۳) پرده: 


بیرون: ۱) چولٌو بیایان؛ ۲) به‌شه‌خانوی میوانو پیاوان, بهرانبدری 
ه‌نده‌رون [ت) ۱) بیابان؛ ۲) قسمت بیرونی خأنه. 


بیرون: بی چه‌وری تا بدرن چر بی. 


ون اا قسمت بیرونی خان 
کومه‌لی ثاژال» بیر؛ ۲) بهینه, باره‌ی؛ ۳) ومره. 
4 ) بهم شوینه: (چه‌ندیکه بیره قیربوه نازوا)۱]2) جای دوتیدن 
+ ۲) بیار؛ ۳) بیا؛ ۲) به اینجا. 
تارج فمخوارنیکه لجده دکن ت آبجو. 
ره ياد[ یادآمدن. 

بیرەخهو: سوكەڵهخەو|تايىنكى . 
بیرهدوش:۱) مه‌ردوش, ئەوكە سەى ناژ ده‌دوشن؛ ۲) ده‌فری شیر تیدا 


زشین آفت] ۱) شیردوش؛ ۲) ظرف شیردوشی. 

بیرهوه: یادکرنه‌رهی سالانه‌ی شتیکی عه‌زین بیره‌وهری ات یادبود. 

بیرهوه: بگهربره بیروآش] برگرد. 

پیر ووز خاو ن فکر و بهزدین؛بیراقت] متفکر, 

بیردودری: ۱) یاداشت. نوسینه‌وهی روداو؛ ۲) یادکردنهره‌ی سالا‌ی 
مردوی گمرره ۱ یادداشت؛ ۲) یادبود. 


نکم شتر بت 


پیرهینان: خستنه‌یادات] یادآوری. 

هینانهوه: ومیاد هیناندوهی لدیبرچو ع]بادآرری گردن. 

بیری: ۱) نه‌بهشه‌قامدا؛ ۲) بریتی لهبیا کارو نایدسه‌ندات] ۱) بیراهه؛ ۲) 
بدکردار, 


:)ماز 


دوشه‌ری تازال؛ ۲) یاد: (م بیری یاته کر بو) 5 ۱) 


شیردوش؛ ۲) یاد. 
بیرننه: جورن سه‌سای به‌کومهل, يهکيك لمداوهتی كوردانإت] نوعی 
رقص دستدجمعی. 
بیری‌فان: م‌زدزش: (ئەز حهلاندم بیریفانا ‌زی)آت] شیردوش: 
بیز: ۱) رەنگ: (ئمم یه یزیهانکدی نها :۲ لیشتیاء واز لبم 
ناه یضم؛۳)دل لی هلنگون, قر 
رنگ؛ ۲) اشتها؛ ۳) تهوع. 
پیزا: گیابه کی به‌ناوبانگه بو تر 


و بوناو شیریز بهکاردی ت گیاهی 


بی‌زات ۹ 
استمشهون 

بی‌زات: ترس نزلد. ترسرنه لك ی زرا وتا بزدل. ترسو. 

«غلی ازوقه لهمالدا ت) بى آذوقه. 


جارس, جازز: ۲) دەم خوار: ۳) بی‌دهم؛ کدسی دەشى 


۱) روز 


نه‌بی: (وتم تابا بهزاری خوت ده‌پرسی حالی زاری من؟ / برزی 
هینایه يەك وەك شکللی لا به‌عتی کهبیزارم) «نالی» 5 ۱) بیزار؛ 4۲ 
دهان کج؛ ۳) بی‌دهان. 

ومزهزبون» لهبه‌ردل لاچون: (دلم لیی 


بیزران: بیزانآت) از جشم افتادن. 


ره) ] بیزارشدن 


) ازچشم 
شتی ق] حال بهم خوردن از 


ی افتاده؛ ۲) بزدل. 
کردن: دل‌هههنگوتن لمدیتنی كەس 
دیدن کسی یا چیزی, 

بيزگ: مه‌گیرانی, تاره‌زوی ژنی تازه حامیله کا ویار. 
رگه‌وان: مهگیرانی که ژنی کهبترگ دە کا 


رهزو نه کردن, دل 


رن و یاردار 


خوش نه‌ویستن اقا متنفر 


زگ | ویار 
وکردن: مه‌گیرانی کردنی تازه سك بر ت وبارکردن. 

وکهر: مەگيرانى كەر یایرد 

)مشالی E‏ که پس؛ پر )رسیراج, شیرق 
ژاژی؛ ۳) پولیکی کدم: (بد بیزهیدل نایکزم)۱]23) جنین؛ ۲) شبرازه 
۳ پشیز. 

یکی گدلاوردی نارناوه» تامی تیژهر لمتیر‌ی گوزه یه 
کناهی انس اپزیء 

و بزایی همادا بی‌قرت لایموت. 

بیزی: بیزد بیزگ ت ویار 

باگ: لەبەرچاو کە‌وتو. بێزراوإق] ازچشم اقتاده. 

" زان آت] از چشم افتادن. 

بیژ: ۱) باشگری به‌واتا:بیزدر: (گزرانی ب 
بهواتا: لنده‌زی ثامرازی مو زيكك: (بلویر 


( کراس و که‌وای بیژار بیژاره)؛ ۲) 
۱) سوراخ و پاره‌شده؛ ۲) ماری که 


۱) ریتال, بزگوره لهتو درا 

بیژه‌هر: (ماری رهش پیژاره 
سم ندارد. 

بیژان: ۱) گیایه کی بون توندی گول‌زه‌رده که 

دابیزتن به‌هیلهگو سک کردن؛ e‏ 


) درباره لهیلوگ دان؛ ۲) دوباته کردنه‌و‌ی قسه[۱)2) 


دوباره بیختن! ۲) دوباره گفتن. 


یوتن: دابێزان. لیگ دان # پیختن. 
بیوتی: دایرار. لیگ درار اقب 
بێژمار: لەژمارە بەدەراقا بىحد. 


کم شیر وا رن ا 
چە تدان زوربلی, : 


ر راج 


پیژرك: چهنهبان زۈربێژە چه‌قه‌سری چه 
یاوه گو. 

بیژوك: ۱) بەرھەمى ناناسایی: (ندوگیسکه بیژوکه زی‌به, ئەو نیسکه 
بیژوکه ناکولن)؛ ۲) بزنن که ھەر بمدوسالی بزی؛ ۳) دان يان 
له نگوستی زیاد له ناسایی | ۱) غیرعادی؛ ۲) حیوانی که یکسال 
قبل از موعد بزاید؛ ۲) دندان یا انگشت اضافه. 


۱ ناژهلی کهم‌شیر؛ ۲) قهوان, گرامه فون, سندوقی سترانان 5 

۱) حیوان کم‌شیر؛ ۲) گرامافون. 

ن: گورانی بیژق] ترانه‌خوان. 

بێژىرەش: گه‌نمه گول‌رهش تا گندم سیاه خوشه, 

بیژین: ۱) دابتزتن: بزتن؛ ۲) بیزر سدگیرانی؛ ۳) ین ۱) بیختن ؛ 
۲) ویار؛ ۲) بگوئیم. 

بیس: ۱) شنه‌فتن. گوه لی‌بون. ژنه‌وتن. بیستن: (تدبیسیی, ناییسی)؛ 
۲) دوجار ده: بیست ]۱ ) شنیدرن؛:۲) بیست. 

بیس: نارجی که آت]میانجی, 4 

پی‌سامان: ۱) لدته‌ندازه به‌دمر لدراده بەدەر؛ ۲) بی‌مال, فه‌قیر, نمدارق] 
۱) خارج از حد؛ ۲) فقیر ومحت 

بیسان: پیستان, جیگه‌ی الكو شوتیو. لت جالیز, 

بیسانه‌وان: ناگاداری بیستان آت] جالیزبان. 

بیسانه‌وه: هه‌ميشه‌ماندی دور له لیسراحهت إت بی است 

بیساو: داسی کول که لمعه‌سان‌دانی دهوی قت] داس کند. 


راحت. 


ارونتوو» شوتف بیستی آل تنیدم ده 
بیستن: بهیستن, گوی لی‌بون, شنه‌فتن, ژندوتن 3 
+ ۲) بیسنی قسه‌یه كەدەربارەت گوترابل 


نیدن. 
پیستنه‌وه: ۱) دوباره شنه 
۱ ) دربارد 


ن حرفی درباره خریش. 


که پیستی‌للای لسر د‌لیند (بدگ 


پیل : شوشتنی شتی مردار 


بیسن 


خوی لیدام چرم جیکاکهم بیسمیل کرد) إت شستشوی جائی که 
تج مد 

بیسن: بیستن إلا شنیدن. 

بیْسو: ۱) بنگومان, راست» دروست؛ ۲) بونی اوکه‌ی سوتاوات] ۱) 
بی‌گمان؛ ۲) بوی پنبه سوخته. 

بیسسو: زه‌بهت, بوسه؛ حه‌شارگه‌ی زاوچی, مردهو زیشده» سیه | 
کمین‌گاه شکارچی, 

قهول.پدیمان شکنن [تا بدقول. 

بیسوس: پیف سوّن چرای بدری که پیویان تی ده کرد چراغ پیه‌سوز 

بیسه: ۱) بێنرخ» سوك لای خەڵك؛ ۲) راوهسته ت] ۱) بی ارزش؛ ۲) 


بیسهر: بن حیسابر هە‌ژمار ئازاد: (بیسه‌ر همرچی دهبه‌ی ببه) 2 

بی‌حساب و اندازه 

گزهدار گرنگر. شوه ل شنونده. 

بیسه‌روبن: ۱) تێکهل پنکهل, لبکدرارو تیکدراوا ۲) لهزادهو ژماره 
بهدهرآت/۱) درهم برهم؛ ۲) از شماره پدر. 

بیساروبه‌ر: حال‌شرو لیقمومان نهدارو هدژارو پە ك كەتە ا بدحال و 
پریشان. 


روپا: شهلاتی, لات. چهوره, خوزیو توزی, بیکارهو خویزی 8 


اوباش و بی‌سر وپا, 
بیسه‌رو پی: بسمروپالتابی سروپاء 
بیسه روزمان: نمخوشی بیهوشی لهمردن © حالت اغما, 


پیسه‌وو سه‌ودا: بیده‌نگ و بی‌ههراات] ساکت و خاموش. 


خری خیربی 


روشوین: شرت‌دگرم. ته‌واو وندایو: (ومفایی ئا 
دهمیکه بی‌سه‌رو شوینه) 2 گم‌وگور. 

پیسه‌ری: بی‌سهرداری إت] بی‌رهبر ی. 

پیسی؛ ماستی ههلگمزاویان ترشاواق] ماست ترش شده. 

پدرسیله, به‌سیله, قو ره إل غوره. 

که‌للابی, حولحرلی اف]|حرف‌نشنو و لاقید. 


بیش :۱ ارولی.دا ليشه,ینیش؛۲) بنشین 

بیش : ۱) بهش, به‌هره؛ ۲) باج. پیتاکی دهومت یان خا 
وسهم؛ ۲) باج دولت یا خان. 

پيشك: ۱) لانك. لاندك دهرگرش, دەيديك» بیشکه؛ ۲) بیگومان ر سو 
3 ۱) گهواره؛ ۲) بی‌گمان. 

بیشکه: ۱) لانك, بيشك؛ ۲) ساواله بدرخ‌و کار؛ ۳) مەشكە [2] ۱) 
گهواره؛ ۲) و زاد بز و گوسفند؛ ۳) مشك. 

لمزاده بەدەر» زياد لەئەندازە تا بی حد. 

رمار: لمژماره به‌دهر, به کجار زور بیژمارت] بیشمار. 

بیشون: په‌یمان‌شکین, بن‌وهفاآت) بدقول و بی‌وفا 

بیشوین وندابو, شرت‌وگوم. بی‌سه‌روشوین 3# بی اثر. 

دمحل. ری ده سنیر[ت] بيشه, 


۲)بيشه. 


۱) قسمت 


۹۲ 


رم روهه‌لمالان بی‌حدیا, بەرو|ڭ] بی‌شرم, 

لان: جیکه‌ی پردارو درون چغور ات به و نیزا 

الانك: تولکه‌ی ناش که ثاوی اشی لی دەر ده کهرئ[2] گودی که 
آب آسیاب از آن خارج شود. 


زر توتنی بونداره آت] نوعی توتون مرغوب 


: ناه ی رشك کردو کم شیر إلا حیوان شیر خشلك کرده. 
بهرسیله, قوره ] غوره. 
بیشکه. لانك [ت] گهواره. 


بریهتی لهبیاوی ین شهرمو بیکارهمو تسه ات کنایه از آدم اباب 
و بیکاره. 


بیش: ههل, دەرفەت [3] فرصت 


یه‌تی, دژایه‌تی آت] عداوت دشمنی. 
یو رن چاو گلهی e‏ 


ه‌ناسه‌ساردی تا ئوميدى. 


: نه‌خوش لەسەر مردن. گەنەفت. ەللا ت بیمار در حال مرگ. 
گیایه که لەج ثهکا[ت] گیاهی شبیه جو. 


بیکاره: تهمهل, تەوەزەل. لمش گران تا بیکاره. تنبل 

بیکانی: بولدبرکین‌ی منالان, گسهی بوک له آت] عر وسىك بازى. 
بیکمار: ماملکه» مارەزوڭ 2 مرمولك. 

انه: دس وکاند تا مویزلد. 

سکره دای خر ردك 5 مد خودرا 


بیگار: کا ار کی وتو مورا تیگ 
شخره. 

بیگارچی: ەوەی بیگار دهک 3 کارگر شخره 

بیگاری: کاری بیگار لت بیگاری. 

بیگاف: بی‌رهخت, اوخت ا نابهنگام. بی‌موقع. 

بیگافی: بیگاف, به ناوه ختی لقع نابهتگام. 


٩۳ بیگانه‎ 

بیگانه؛ غدراره, ندناس, لاوه کی, بیانی» خهریب 6 بیگانه 

بیگانهبهدهر: خوسالی‌مان, وشهیه که بو رژیشتبی غدواره, له کوز 
دهکوترین آقت] اصطلاحی برای ببرون فرستادن بیگانه از مجلس 
خودی. 

بێگائەپەرست: جاش, نبشتمان فرزش إت باه برست 


پگ : گوێ لهبیس, نهژندو, سه‌رسه‌خت, لاسار | حرف نشنو, 
بیگوی: بکد یریچک م رق نعي 

بیگه‌ف: لاسارو تى ئە گمیشتو: ھەقمەق آت] سرسخت و احمق. 
بیگه‌فی: لاسارى» سەرسە‌ری بون آت هر گی و بی‌بندرباری, 

رگەن, ہنی ناخوش إت| بوی گند, 


یمەزه؛ ۲) پاروی دارین لت ۱) بیل؛ ۲) پارو 
باران نه گر هه‌یوان تا تراس 


آنه: بی‌هیلانه, بریتی له ره‌به‌نو بی‌ثه نو کنایه از آواره. 
1 هرهیرن سه‌کوی رد ایوان. 


بیلندان: جه‌زنیکی خاجبهرستانق از اعباد مسیحیان. 
بیلو: سەرچاوەيەك که به‌هار دهژیته‌وه, کویره کانی ت) چشمه‌ای که 


پارات بیلچه اسیایان. 
2 هرمن نوعی ۳ 


لی‌گه‌زی, وازبینه؛ ۲) هاواری بز ۱) بگذار: ۲) 


هاوار هاواری بزن إا صدای بیابی یز 
یلهد ارینه: بازفاپار 

زهندانه. زرنی باساهو قول اتا زند 
ن: پیشکان, پیشك ت]ابزار گیاهکندن, 


بهیلهوه: رابگره اقا بهل. 

بیله‌هه‌ر: گیایه‌کی کونستانیه ده کرینه کزره إفا کیاهی که برای علف 
کوبند. 

بیلتیقان: گورانی ری دارهتو زهماوه‌نداف|رامشگر. 

بیلیته: ۱) سه‌ماو ستران پیکه‌وه؛ ۲) بر یت ت] ۱) رقص و ترانه با هم؛ 
۲) نوعی رقص گر رهی. 

بیلیقه: بن‌دهرهتان [] آواره و دربدر. 

بیم: ۱) با وورم؛ ۲) دهلیم. ده بیژم: ( هز بیم و لونیند؛ ۳) به بی من‌افا ١‏ ) 


بیایم: ۲) بگویم؛ ۳) بدون منء 


بیم: ۱) ترس؛ ۲) بوم[ ۱) ترس و بیم؛ ۷) بودم. 
بیما و 
بیمار: لش به‌با, ن‌ساغ» تهخوش ت بیمارء 
پیمارسان: تخر شخان خه‌ستهخانهكع بیمارستان. 
بیمارستان: بیمارسان إت بیمارستان. 


بیماری: نه‌خوشین, نه‌ساخی لت بیماری. 


ره‌نگ‌وژو ناخوش آت] رنگ پر یده. 


راد: 


بي بەتاوات نه‌گمیشتو, كام نه‌دیو آت] ئاكام. 
بیمریس: بی کدیف, نائاسابی. بماد ات بی‌حال 
بیمات: فهریکه قه‌زوان [ت] جغالةٌ ثم بند, 

یموك: جوری قه‌زوانی ردق نوعی ثمر ریزبنه, 
بیمه: دابین ات بیمه. 

بیمه: ۱ هی يمد ۲ بیم[ت] ۱) بدون ما؛ ۲) 
بی‌مه‌زگ: 


» گهوج: بنهرشو گوش [ت] بی‌مخ. 
پیمه‌ژی: ۱)بی‌م‌زگ+ ۲) ودب تێمەيش 23 ۱) بی‌مخ؛۷)بدون ماهم 
پبیاد ناد رنب هی عاله 

پیمه هر بومەلەرزە [ت] زازله, 


بیّمی؛ بزی بیم ات بخاطرش بایم. 
بیميشك: ب مەژگ لت بی‌مخ. 


بین: ۱) بون, بو؛ ۲) ب‌نده ب‌ندکهر: (زاریي 
(بین بتان بیتم) ۱]2) بو؛ ۲) بند: ۳) بیایند. 

بین: ۱) هدناسه. ندفمس: (لهبن گوما بین ده کیشم)! ۲) گهرو: (ده‌ستی 
ده‌بینی ناو دی 2۲ نفس؛+۲) گلو. 

بینا: تاسهر همرمان لهبران بەدوراق] بی نهایت. 

ربین» چاوتیزآ] بینا. 

بی سهر پ‌رشت, بی خه‌سخو رف بى ناز بى غمخور. 

فتی: جوری هه نجیر آت] توعی انجیر. 

که‌س‌نه‌ناس إت گمتام. 

ی بی‌ده نات یدنه 

بیناهی: 4 روشنی چاو سو سومایی, سوّما, هدتدرآت] بینایی. 


بين كوزيرك: : بوکز وزا3] نگا: بوکر وز 
بینگ: نەقس, ههناسه 3ت] نقس: 


۹۴ 


بین گرتن: مان کردن. سورانی مهبین؛ (ئهم خولخوله واده سورټنهوه بین 
ده‌گری)؛ ۲) قرقراکه گرتن[ت]۱) از شدت چرخش, ایستاده نمودن؛ 
۲) گلو گرفتن, 

بینمایی: بن‌نویزی, حهبزق] حبض. 

بینموت: پزخه که, پونه که, بیجم نایدسه‌ند | بی‌نمود. 


بین ه‌برنی ژن. حه يزع حیض. 

بهینه, باره [] بیار, 

بیشه: ۱) هه‌ناسه خواردنه‌وه, پشو ویستاندن: ۲) بهیته پینه, باره؛ ۳) 
هویه, زوم آت] ۱) تفس خبس کردن؛ ۲) بیار؛ ۳) اوید. 

نار ندی کمروات] بيخ گلو. 

پشوراگرتن له‌بن ٹاودا[ت] نفس گرفتن زیر آب. 

بینه‌وا: بی‌تهتوا, ھەزار|3] بینوا. 

بینه‌وایی: بی‌جی ورو بهچاره‌یی ]تا بینوایی. 

یتی, چاوی بی کهوت [ت] فعل ماضی : دید, 

کاربه كەس نالف بی‌نباز 

قا دید 

بینینه‌وه: ۱) دوزیندره‌ی گوم بو؛ ۲) چاوپێ كەوتنى دورکەوتو [۱]2) 
گم‌شده ای را یافتن؛ ۲) بازدید. 

بیو: ئەگەروا 


س. 
غەواره. بیگانه, ئەناس إت بیگانه. 

» تمور, بل ]بر 

ترسه نوك اتا بزدل. 

که 7 گیاهی است. 

بیوله: بهجکه‌ی ورج لف] بجه‌خرس, 

بیولهت: بێبەخت. چارەزەش» لول [ت] بدبخت و پیچارد. 
بیوه: ژن يان شوی جونه مردراق] + 


بیوهپیاو: ژن مردوت] بیوه‌مرد. 


از تحل رنج و فقر بسیار, 
پیووله: بهجکه‌ساوای ورج [ت] بجه خرس 
پیوه‌میرد: بیوهبیا و 3] مرد بیوه. 
یوه‌ی؛ بی‌زیان: سدلانهت تا بی آزار. 
ان. گیایه کی بون تونده تا گیاه ی 
بی‌ویه: هرت ههال اتا بی نظیر 
بی‌هاوتا: بی ریه آت] بی نظیر. 


بیهنا: بوگ اتا بودهام. 
بیهن‌دان: تبسراحهت کردن, پشودان: (پیچه‌کی بیهنا خو بده)[2] 


استراحت کردن 


) دل‌بوراو؛ ۲) گرو نازیرهك ت] ۱) مدهوش؛ ۲) ناهشیار, 
ش‌بون: لە‌هوش چون, بورانهره ا ازهرش رفتن. 
ش دارو: ده‌رمانی بیهوشی إت داروی ببهوشی. 


بیهوده: خوزایی فیر, بن‌فایدهآت] ببهوده. 
پی‌هناو: ترسەنزك. بی‌زرا وت بزدل. 

بى ھە تجیر: گەرجەك |[ کرجك. 

بیه‌ی: بو ن [ف] وجود. 

بی‌هیز؛ بی‌رزه. بی توش» بی تابشت لت تنوان, 


Q9 


پا: 1) لاق» قاچ پێ؛ ۲) بەرانبەر؛ ) پله, دەرەجە؛ ۴) ئەندازە: (بەم پايە 
بن)؛ ۵) هاو قومار: (پای قومار)؛ ۶) بەلەپیتكە؛ ۷) لەمل» لەعودە: 
(نهم کاره های تو)؛ ۸) رکیّف؛ )٩‏ بن‌و خوارو: (لهپای دیواران)؛ ۱۰) 
کهوابی: (با ژمه‌را چی‌نابت)؛ ۱۱) وشه‌ی سهیرمان, به‌حا: (پاا 
عه‌جیبه)؛ ۱۲) خاونن, پاك: (ضونم. پا یونهره)؛ ۱۳) تیکول 
خیارهم بوباکه) ت]۱) با؛ ۲) برابر؛ ۳) پایه. درجه؛ ۴) اندازه؛ 
حریف در أ ۶) تلنگره 0۷ مهده» ۸) رگا )٩‏ پایین؛ م4 ۱۰) 


پابونه‌وه: ۱) لهناوچون, رویشتن و نه‌مان؛ (ئوخدی لیّره پابووه)؛ ۲) 

بریه‌نی لەسەرگى به‌دضهز: (که‌نگن ئەوژاڵمە پا ده 
(چه‌ندی ده‌یشو پا ناینهوه)؛ ۴) خه‌لاس بون لانمرك ات ۱) 
از میان رفتن؛ ۲) کنایه ار مرگ دشمن؛ ۳) پاکیزه شدن؛ ۴) فراغت 


۳) خاوین 


یافتن: 

پابه‌ره: دمرین فا 

پابه‌ند: ۱) بیوه‌ند. به‌ندی تاسنی قاجی یه کسم! ۲) گوی پیدان ر نبلاقه: 
1 پابه‌ند نیم) | ۱) کندپای زندانی؛ ۲) پای‌بند. تعلق 

پابه‌ودخت: کیژه عازه‌وی دە‌زگیراندار[تا دم بخت. 

شتی بەك بیمهره [ت] برش یکبار بیل زدن. 

پاپ: تلنی شتی تراو ات دردی. 

پاپا: ۱) زور به‌تاسه‌و داوا کار؛ ۲) باپیر؛ ۳) مه‌زنی خاج‌پدره 
لمزمانی منالاندا 2 ۱) آرزومند؛ ۲) بدربزرگ؛ ۳) پاپ؛ ۴) پای در 


لفت بجدگانه. 
پاپاجانه: کموشی منالان» بایوچه ت ايوش بچه. 
پاپاچینه: ۱) پن پللکدی کمرنزکدن که لمدیواری دهکوّ؛ ۲) نهردیوان» 


بهیژه [ت] ۱) پلکان قنات؛ ۲) نردیام. 
پاپاخ: کلاوی عەجەمى لت نوعی کلاه. 
پاباغ: پاپاخ 3 نوعی کلاه 


پاپريك: جوری بهپوله ] نوعی بر وان 

پاپل: ورده لکی دارآت) جوانه درخت. 

پابله کانی 

: گەمید, که‌شتی ت کشنی. 

پابوزوان: گەمىران[ت] ناخدا. 

پاپورهوان: گسیهوان,پایززون ات ناخدا. 

پاپوچه: کمرشی منالان ت] کفش بچه‌ها. 

پابوش: ۱) لا پال؛ ۲)دهرین ت ۱) بای افزار؛ ۲ بان 

هاپهتی: پنخواس. بن‌پیلا, خواس [تا پابرهنه. 

پاپه‌جانه: پاپاجانه23) کفش بچه. 

پاپەل: بن گەلا. بن بدلك [ت] برگ زیر بن. 

ره» سلهم. ناردیوانآق] نردبام. 

پاپه‌ی: زور داواکار. پاپ [ت) بسیار خواهان و طالب. 

هاپی: ۱] جاسوس, زوانگیر, شوفار؛ ۲) دهمه‌قاله, بتار ۱) جاسوس؛ 
۲) جدال لفظی. 

پاپیا:به‌بایپیاده. به‌پ‌یان نا پياده‌رفتن. 

ن به بیاده‌یی, به‌يامه شین [ت] پیاده رفتن. 

پاپیاسساوین: ۱) پن خوست کردن؛ ۲) بریتی له چارپوشی کردنو 
سمرپوش لهسه‌ردانان[۱]2) لکد کوب کردن؛ ۲) کنایه از پوتیدن و 


وريك جولان‌ی گوریس لف] نوعی تاب. 


پاپه‌نجه 


+ ) پیر و فرتوت. 
و کاله. کالك[ت پاناه. 
پاتشا: لەقەمى شاء سولتان ت]بادشاه. 


پاتك ۹۶ 


پاتك: ۱) پشت مل, بوق‌مل؛ ۲) چه‌یکی له گهلاتوتن؛ ۳) بارچهپینه؛ ۴) 
پشته‌سه‌رق] ۱) پس گردن؛ ۲) دستای از برگ توتون؛ ۳) وسل 
قماش؛ ۴) قفا 

پانكپان: مل‌قه‌وی, مل له‌ستو رات گردن 

پاتن: ۱) برژان» بیزان؛ ۲) سوتان, شه وتي 
سوختن. 

پاتسو: ۱) کولسوی‌نان, هموبری لەتەنندورا سوتاوه 
کلوهبه‌فری درشت 3 ۱) خمیر در تنور سوخته! ۲) گرده تا 


| ) بریان شدن, بختن؛ ۲) 


دانه برف ذرشت. 


ماشینی دروینه [ل] ماشین درو 

پاتوف: گیابهکه وەك قاشاغ یه کسمی بی‌ده‌مالن تا گیاهی است برس 
مانند. 

بانوق: شوینی كوم برئەوە [ت]پاتوق. 

پاتول: شه ڵوار, شهروال.بانتژژن,رانکی لەقوماش تاشلوار. 

پاتوڵه: كولێرە» ستورك, نه‌ستو رکه[ گرده نان. 

پاته: ۱) کهوشی چهلو تر ۲) که‌وشی لاستيكك, گالوش؛ ۳) درباره؛ ۴) 
ورتکه‌نان؛ ۵) ب‌رماوای] ۱) کنش کهنه و پاره؛ ۲) گالش؛ ۳) دوبارده 
۴) ریزه نان؛ ۵) نیم‌خورده, پس‌مانده. 

پانهته: پیه‌ی کهوش [ت] رصل کفش. 

پاته‌خت؛ شاری ناوه‌ندی, پایتهخت (ت] پایتخت. 


باه خور: ۱) ب‌رساو خر؛ ۲) بریتی لهییاوی خوفروشی خویزیو 
سه‌رسوالکهرآت] ۱) ریزه خوار خوان مردم؛ ۲) کنایه از خودفر وش 


پاته‌ی؛ هل پدرتاوتتی دار اهرس درخت 

یال مدنجه‌لی پچۇك, بهرزشی گچکه لت دیگ کوچاد. 

پانیله: تلآ دیگ کوچلد. 

پاجقه: ومرگیزان, تدرجدمه | ترجمە. 

پاجزش: لکی لدبنی‌دار دەرچو ات] جوا از پای درخت. 

پاچ:۱) بزین به‌قدیچی: ۷) قەزمه. كوڵينگى بدلادهم! ۳]پهزاندن به‌تیخ: 
(دای‌پاچه)؛ ۴ ماج» راموسان افت] ۱) برش با فیچی؛ ۲) کلنگ؛ ۳) 


پاچرکی: لە سەر پە جهو بی‌هه‌ست رویشتن آت] باورچین. 

پاچقه: پاجثه تا ترجمد. 

پاچکاری: زدوی کین بدتازمه[ت] کلنگ کاری. 

پاچکرن: ماچکردن, راموسین آت) بوسیدن. 

پاچکه: ۱) پێجىك. پایه+ ۲) كەللەپاچە. سه‌روین 23 ۱) پایه؛ ۲) 
کله‌پاچه. 

پاچله: سنگی ته‌نافی ره شمال إا میخ رسن سیاه‌چاور. 


کل کلنگ کوچك. 


پاچولکه: قه‌زمه‌ی پچوا 


پادشا 


پاچه: ۱) كەللەپاجە. سدروپیجلك؛ ۲) پەز ۱) كڵەپاچە؛ ۲) کهنه. 


پاچه‌چی: سه‌لكو پنجك فروش به کولاوی [ت] پاچه ف وش. 
پاچه‌قه: پاجفه إت ترجمد. 
پاچه‌قولی: ۱) جومگهی باه بدرگوتزنگ, سەرى قوله‌قاپه؛ ۲) پێ له پێ 


له زران دا ۱) مج پا؛ ۲) نگ کردن در 5 


پاچهکوله: پاجولکه ]تم باغبانى. 

پاچین: ۱) په‌زاندن؛ ۲) خوارکردنهوه‌ی بزمارو...اف_!۱) پی کردن؛ برش؛ 
۲) برچ دادن. 

پاچینه: پاپەنجە. ه‌ردیوان تا لردیام. 

هاخ: پارچه‌ی کونه, به‌زوآت) روصل کهند 

پاخان: خوهه لکیشان‌و شات‌وشوت, له‌دوای وشه‌ی چاخان دنت © 


اس, پنخاوس, پاپهتی ات پبرهنه, 

پاخركەر: مسکهرقتا سگر. 

پاخستن 
کدلهلا کەوتن 5| ۱) ازپا افتادن و بریدن در راه؛ ۲) از شدت بیماری 
نا ندش 


) لین که‌وتن, زور ماندوبون لهریگه‌دا؛ ۲) زور ئەخوش و 


. بهکر, فر يو إ] حیلد. 

پاخل: ۱) باخهل؛ ۲) گمرفان: ب‌ريكلت]۱) بغل؛ ۲) جیب. 

پاخوا: ۱) پنخوی, ئەندازەيەك قور بز روژه سواغیاد؛ ۲) نموکلوش‌ی 
خراوهته به‌ریی بو گیره کردن ] ۱) مقدار کاه گل آماده يك روز کار؛ 
۲) خرمن نیم کوب شده. 

باخوشه: پیدوست, له بدریی‌دا رردیره بهرین برار ات لگنمال شده, 

پاخه‌سو: بەربوك ات ینگه, 

پاخیل: عهرابه‌ی لادی(ت] عراده دهانی. 

پادار: ۱) جانهومری خاوەن پا؛ ۲) کوتهره‌دار؛ ۳) پایعدارو بمرقدرار ا 

؛ ۳) برقرار و پایدار. 


پادارانه: باجی کب لشکرکیشی لەخەڵكىدەستێنن قت] 


۱) ضد خزنده؛ ۲) تند درخت! 


داگرتن» سوربون لهسهر کاری آت] اصرار ورزیدن. 
پادان: بن‌لن‌دان, تن هه‌دان | تیهازدن. 
پادانه گەز: باداگرتن ات] نگا: بادا گرتن. 


ن: تازه پیر اا نو پیر. 
پادشا: باتشا قح بادشاء. 


WV 


بەرداوننی چیا قا دامنه کوه. 

: دہ شتی بدرکیو ات جلگه ادام کره. 

پادینگ: سندزل, به‌شه قودک‌ی دینگی چەڵتوك ات شالیکوب. 

پار: ۱) سالی پێشو؛ ۲) بەش» پاژ؛ ۳) کلاضه‌ده‌زو؛ ۴) نیمه‌ی پاش: 
(پارشدو)؛ ۵) پوش, لهوهزات] ۱) پارسال؛ ۲) قسمت» جزء؛ ۳) کلاقه 
نخ ۴ نیمه دوم؛ ۵) کاه, 

پارازتن: ناگاداری کردنن[ت] نگهداری. 

پاراستن: پارازتن[ت] نگهداری کردن 

پاران گوین- گونایا, پارنه ا گوس بارینه. 

پازانه‌وه: لالانهره» بمزلیلی و زهبونی داوا کردن [ت] لابه و التماس. 

پاراو: ۱) تێراو؛ ۲) شدقو تورتو لدگه‌شه۱]23) سبرآب؛ ۲) شاداب و 

پاربار: گیای پر پره, هیهت گیاه خرفه, 

پارت؛ دسته, کزمهل ا گر وه دسته. 

پارتى: لايەنگر ی بەد ستەلات [تايارتى. 

پارچ: ۱) گاسن؛ ۲) قەزمە. باج؛ ۳) پس‌جوره(۱]2) گارآهن؛ ۲) کلنگ؛ 
۳) اینطور. 

) پاژء لمت؛ ۲) کوتال, قوماش 3ت]۱) پارچه؛ ۲) قماش. 

و نموالقه انم گوریسه کەن کلکی يه کسم ده گری إت باردم. 
) سیبه» حه‌شارگه, رهبهت, بوسه‌ی راوکبر؛ ۲) خەندەك؛ ۳) 
دبواری کورت ۱]2) کمین شکارچی؛ ۲) خندق؛ ۳) دیوار کوتاه, 
پارزن: باڵوننە. راوك ات بالوند. 

پارزنگ: پارزن آت] پالوند. 


پارزونگ: پارزن لت پاون. 

پارسو: پهراسو آ]دنده. 

پارسوستور: بریتی لهبه‌فیزآت] کنایه از متکبر. 

پارسه: سوال, گه‌دایی, حوازه کی لت گدایی. 

پارسهك: سوالکه, گەدا. خوازه و آت) گداء 

پارسدنگ: ۱) کومه‌گی پمردی تهرازوی سولد؛ ۲) زین گران کردنی 
تمرازولهبه‌رخاتری گزیارت]۱)پارسنگ ترازو؛۷) خاطرانه مشتر ی, 


پارشه‌و: ۱) نیمه‌ی دوهه‌می شهو؛ ۲) دوهدم شیوی روژوه‌وان. پارشیر 5 


١‏ بعد از نصف شب؛ ۲) سحری, 


پا رگه: کهرد تدشته‌ی چیندراو, دوکان؛ کنرد و قطعه زمین کاشته شده 
باركەر: 5 ا تەختەيەكە من کی ن برد كەی 


بی درساله‌ی ورچو به‌رازو... ]یج پارین خرس ر گراز 


5 
پارگول: پارگوبر اتا گوسالُپایند 
پارگویر: گولکی پار به جکهچیلی دوسا له پار ین بانیراتگو سالةپارینه. 


پاریز کردن 


پا رگویل: پارگویر تا گرسال پارینه. 

پارگه: پارکه إف| کر د کشاورزی: 

پارگیر: پاركەر, کلافه گر [ت] کلافهگیر. 

پارگین: ۱) پارزن؛ ۲) پارۆنيك | ۱) پالونه؛ ۲) نگا: پارۆنيك. 

پارگین: پارزن ا بالونه. 

پارو: ۱) تموبارچه خورا کەی بۆجاريك ئەيخەنە دەم 
بارچه, بەش [۱]2) لقمه؛ ۲) جزء. 

دارین قا پارو 

چیشتن کهبه‌خوشی بی‌گرتتی منال ده کرنته خير اقا غذایی که 
په‌مناسبت پاگرفتن بچه داده می شود. 

پاروگلین: پاروزل. لوقه گهوره. فرهخون گەب‌تیکه [ت]لقمه بزرگ, 
کنایه از پرخور: 

پارونه: مر یشكو مراویو بوقل‌ی دوساله ت ماکیان دوساله. 

پارونەك: بارگونر [ت] گوسالپارینه 

پارونيك: خدنده کی ده رری مال ات] جری اطراف خانه 

پاره: ۱) پوڵ. دراي پدره؛ ۲) باژ پارچه لەت؛ ۳) شر و دزاو؛ ۴) هرق 


تیکه, لوقمه؛ ۲) 


بهرانیمری ثیره: ۵) کسترین دراوی تورکان؛ (قیمه‌تی ماچی دوسهد 
کیسهیی ساغهو تیمه / غهیری يەك کیسه‌یی سەد پاره له گیرفانمدا) 
«نالی»(۱]2) پول؛ ۲) جزء؛ ۳) باره؛ ۴) آنجا؛ ۵) کمترین مبلغ پول 
ترکی. 

پارەپەرەست: رهزیل, رژە 

پاره‌پیس : چر وك, رژد, ده س قوچان چکوس: ره‌زیل نا خسیس. 

پاره‌دار: دهولهعهند, پولدا, دارا اقا پولدارء 

پاره‌مول؛ دهولسه‌ند. زه نگین. پاره‌دارات] پولداں ثروتعند, 

پازهوکه: منای باش به‌رندا بروا: (شوکر پازه‌وکه بوه). یهوک 2] 
بچُخوب پاگرفته. 

پارهه لکهر: پاركەر ] نگا: باركەر. 

پاری: پارو تیک تا له 

پاریان: پازانهره ا لابهکردن, 


باريانەوە: رنه ]لاه و خراهش. 


پاریر: ۱) به‌هرین لاهندیی خو راك دهم گرتندره؛ ۲) خو پاراستن؛ ۲) 
e‏ ا ی کال ) بۆسە» که‌سن[۱]۵) پرھىز؛ 


باریزبردن: لتخافللو ب‌هبواشی بۆچون. هجوم کردن ات) غافلگیرانه 
هجوم برد 

پارنزچون: خو مەلاس کردن لهناو ربدا تدر کمین نشستن, 

ارنزدار تاگادار. لایه‌نگر, دازدار تا هواداره طرفدار. 

پاریزفان: یْستانه‌وانآن الزبان, 

پاریزکردن: خو دررخستن لە خو راك یا لهکه‌سی ات پرهیزکردن. 


باریزگا 

پاریزگا: ۱) حه‌شارگه‌ی راوچی؛ ۲) مه‌لبه‌ندیکی گموره‌ی دەوڵەتى, 
نهستان. ویلایدت: (هاریزگای هدرلیر) [ت] ۱) کسین شکارچی؛ ۲) 
استان. 

باریزگار: ۱) دیندارو لمخوا ترس؛ ۲) كەس کمده‌توانی بهارنزی: 
(پاریزگارت خوابی)(۱]2) پرهیزکار؛ ۲) مُحافظ. 


پاریزنای: پاراستن 2 نگهداری. 

باریزه‌ر؛ ۱) که‌سی پیاو دهپاریزی؛ ۲) وکیلی دادگا, محامی, اوقاتی[2] 
۱) حامی؛ ۲) وکیل دادگستری. 

پاریش: گوشتی پیشار له تهندوردا[ت] گوشت در تنور تفیده. 

تس گونلیا پارگیئل پارگویر, پانیر ا گوساله پارینه. 


ده‌بی؛ ۲) روژی به‌کشهه: 
(روژی یه کنبه‌سمه که مه‌شهسوره بەرۈژى پازار) «شێخ رهزا»۱]2) 
سنگ گرائست؛ ۲) بکشنیه. 


بازده‌مین: ژماردی تربه‌تی بر بازده ] بانزدهم. 
بازدهههم: بازده‌مین ت] پانزدهم. 
بازد«هه‌مین: ایازم 


پازگر: چرچ کیشك چی إت پاسدار. 

پاژماله؛ مالی خزمهتکار لهخانوی تاغاداء یرماله[ت] خان توکر در 
منزل ارباب. 

پازناو: مەڵغەی به‌رداش ههلیتان تا اهوم سنگ آسیا برداشتن. 

پازتاوك: بارناو ق] نگا: پا 

پاژ: ۱) بەش, بەشێك لمروف؛ ۲)به‌لگه,دهلل لت ۱) جز 


پاژنسه کیش: کر ارچ کی لوسی با 
تدنگ ده کار ده کری [ت] باشنه کش 

هاژنه‌هه لکیش: باژنەكێش لت] پاشنه کش 

پاژنه ده‌رگا: بن رنسمانه, هو قولکه داره‌ی ده‌رگای لەسەر وه 
کرنهوهوداخستن ات باشنه درد 

پاژوخ: ورام پدرسف, جواب. جوال ات پاسخ. 

پژمرهژ: شکزفبی گە كىزان جوا برک گرد 

پاڑی: کد جرزلی اکا جزئی۔ 

پاژینه: ۱) كەپەكى نارد! ۲) بنزیلی گەنم 3| ۱) تُخاله گندم؛ ) ته 
غربال. 


َو دهپیٰ کردنی که‌وشی 


پاشایه‌تی 


پاس:۱) باه اگاداری؛ ۲) پسوله‌ی ریگه‌دان بو سهفهرات]۱) پاس؛ ۲) 
اجاز؛ سر 

پاسا: ۱) وتارتو, بدرپیور.ندیره ۲) چاویزشی؛ ۲) سهریزش: ۴) 
دایزشهر گوم كەر» وشیر؛ ۵) پن لهعهرز خستن, پا بهز‌وینا ساوین 
) بنهان؛ ۲) چشم‌پوشی: ۳) سرپوش؛ ۴) پنهان کننده؛ ۵) پا 
برزمین ساییدن. 

پاس پازوك: ههلهزه, پس پسە کله تا وعی عنکبوت. 

پاساپورت: به ڵگه ئيجازەی سە قەر لەد وەت ب دوعت تا پاسپورت. 

پاسادان؛ توزینهره. لى وردبونهوهآت] پژوهش. 

پاسار: ۱) لّواره‌ی بان؛ ۲)پهند پدانو ت 
درس عبرت. 

پاساره:لبوار‌ی بان, پاسار. کر سواند. سرا تال پاش 

پاساری: چوله‌که‌ی ناو 

پاسپورت: پاساپزرت آتپاسپورت: 

پاسفنده: که‌ندول, رزیو: (ئهمداره پاسفنده بوه) تا پو. 

پاسقالی: نی تانه. گالته‌پی کردن: قه‌شمه‌ری, تهة 

پاسکسردن؛ ۱) كشك گرتن؛ ۲) ودزینی سه‌گ, رهوینی سه | ۱) 
پاسداری کردن:۲] پارس سگ: 

پاسگاءپازا]پاسگاه 

پاسگر: کیشاهجی, جه زایرجی آت]پاسدار, 

پاسگه: پارگا لت پاسگاه. 


خ: پاژوخ. جواوء جوا 


تس کاری 8 ۱) لب بام؛ ۲) 


لەقنگ؛ ۳) پاشگری به‌واتا پرزین؛ (ئاو باش) 
۲) کنایه از مقعد؛ ۳) بسوند به‌معنی باشنده. 


۱۲2 ) پس مقابل پیش؛ 
پاشا: ۱) لەقەمى مه‌زنی ئێران؛ ۲) لفه‌سیکی تورکی بو پیاوه 
گموره انا ا5 ۱] پادشا ١‏ ) لقب بزرگان ترك: 
پاشا پاشسایین: میرمیرن, گالشهیهکی ھەموانىردەسشەجەمعى 
له کوردستان ]یکی از سرگرمیهای گر وهی در کردستان, 
پاشاخو: برا ری ناژ له قهسهلر اف اا 
پاشاراو: اراو کهفاری جارك جل تیدا شوراواقت] یسسآب رختترنی. 
پاشارو: پاشهروك, میوهی پاش لهباغ به‌حی,ما و [ت) بساچین, 
پاشاگه‌ردانی: بریتی لهتیکنه‌ل پیکه یو ھەركەس ههرکه‌س ات 
هرج‌ومرج و بی‌قاتوتی. 
پاشام: پارشیی دواشیوی روژوگر ات سحری. 
پاشاق: لمر ہددراء این آلا دا 
پاشایه‌تی: ۱) له پل‌ی باشادا يون؛ ۲) ب 
(بدهاشایهتی دءژی) [] ۱) شاهی؛ ۲) کنایه از خوشگذرانی. 


تی له که یف‌سازی‌و تهیاری: 


پاشیاره 1 
پاشپاره: ددسته‌ندن جن ده سگره‌ی جوتیر لثامو رات ده ستگیره خیش 
ه‌ندی یاشوی یه کسم نع پاپند ستور. 
اشبەن لف] پابند ستووء 
پاشتهرلد: بمتی لای‌کلاه لهکورتانو زین 3 جای رج در زین. 
باشته‌رکی: باری پاشتەرك ات بار دنله زین. 
پاشتیلانه: سن ی روژائه‌ی بوك جشن سه‌روزه عروسی. 
پاشخان: وچخانه. خەڵوەتى» ژوری كەل وەل لمپشت ژوری دانیشتن 
اتا ستو 
پاشخستن: گوی نه‌دان. خولن گیل کردن. ودره نگ خستن [ت] اهمال 
کردن. 


پاشخوان: بهرماوت ماند؛ خوراك. 

پاشخوانه: پاشخوان آت]مانده خوراك. 

پاشدار: که‌سن ياکه‌سانی که لهدوای لمشکرءوه ده‌زژن. یبرانبدری 
بیشه‌نگ [ت] دنبالهرو لشکر, مقابل طلایه. 

پاشدز: دزن که‌پاسی دزان دمدیری ات زد باسدار زدان. 

پاشدزه: پاشدزاتع نگا: پاشدز, 

پاش رو: بهرائهری پیشه‌نگ, نو چه کداراندی له دوای لشکرهوه دهزژن 
إا پس‌قراول. 

پاشقل: گردهوه کزبی, لعدهم گیرّانهوه لمشتی شتی ولانان پاشه کهوت 
اكا صرفهجولی. 

نه‌وه: (ناخری هیندیکی پاشقلدا) إت اندرختن 

) ین لب بیچان له زوره‌وانی‌دا ۰ باشقل ات ۱) آنگ کردن 

تی؛ ۲) پس اندازء 

ا هه‌گیه, خورجیکی پچوکه که لمدوای زین لەسەر تعرکی 
داده‌ستن اتا خرج که بر ترك اسب بندند. 

پاشکه‌وان: ۱) پاشدز؛ ۲) فيشەك فزی دەرهوهی نفدنگ 23] ۱) نگا: 
پاشدو ۲) فشنگ انداز تفنگ. 

پاشکه‌وتن: لمدرامان, بهجیمانت] واماندن 

پاشکه‌وتو: به‌جی‌ماوآت] جامانده, وامانده. 

پاشکه‌وته: بەجێماو. سمرنهکهوتو ڭا راماندە. 

پاشگر: له‌رنزماندا به‌وبیتانه ده ڵبن که ده که‌ونه دوای وشه‌وهو مانایان 
ده گوزن آت] پسوند. 

پاشگەز: به‌شیمان, پیه را ت] یشیمان, 1 

پاشل:۱) به‌شی خوار کسهر له پتتموه؛ ۲) باخهل؛ ۲) لازان له دواوه:+۴) 
پالوی دز نگوله؛ ۵) قافی‌ی شیعو. وشی درای نیوه شیعر لت ۱) از 

ت؛ ۲) بغل؛ ۳) عقب ران؛ ۴) پالم زنگدار؛ ۵) 


پاشمار: شکایدت لیکراو 9 دح علیه. شکایت از او شده 

پاشمساره: پاشماله, مان که خزمهتی ماه گدوره ده‌کاو لموتش مالی بی 
دراوه إت خدمتکار که یا خانواده در خان ارباب است. 

پاشماشه: فیشه‌ك فری دهرهره, باشکه‌وان آت] فشنگ انداز تفنگ. 

پاشماگه: کهلهپوز: میرات لقع میراث. 


یاشین 

پاشساله: ۱) تهرساللهی لهگهل خیل بهه‌وار ده‌چن ر لەبەر ئەدارى 
خزمه‌تیان ده کهن؛ ۲) پاشماره, ژیرماله ۱]2) خانه‌ای که با ایل به 
زفقر RE‏ آنان شود؛ ۲) نگا: باشماره, 


پاشماوه: ۱) موی لەبەرشتێ مابێتەوە. باقى بەرماو؛ ۷) زیندوی كەسو 
کار مردواقط ۱) باقیمانده؛ ۲) تنها بازمانده. 

پاشمله: خرارگوتنی که‌سی نەدیار. له‌بشت‌سهرهوه خویندن, غەببەت اا 

پاشمه‌رگه: مناڵن پاش مەرگی باوك بیته سه‌ردنیا تع بچه‌ای که بعد از 
مرگ پدر بدتیا بیاید. 

پاشمەندە: باقی‌ماواف] باقیمانده. 

پاشمه‌نه: پاتمه‌نده [ت] باقیمانده. 


پاشن: دوایی, دوماهی: (رَژاپاشن گه‌هامه) الا پسین. 
باشنی: پاژنه بانیه [ت] باشنه. 


پاشتی که‌ش: پاژنه کیش, كەرە ته [ت] پاشن هکش . 
پاشو: دربه لی دواوه‌ی یه کسم آت] پای ستور. 
پاش وپیش؛ به‌رودرات] پس و پیش. 


پاشو: 


وی گهرمی د‌رماناری که‌قاچی له‌خوشی پی‌ده‌شون ان 


پاشول: باشل اج نگا: پاشل. 
پاش وهچه: نهومو نوی چرلك إا تبیرگان. 
پاشوون: پاشبه‌ندآت] بابند حیوان, 


ازآخرین 
پاشەخورچ: پاشتاركى هگ خرچ | 


پاشه که‌فت: کووه کردن. پاشقل [) پس‌اندازء 
پاشه که‌وت: باشه کدفت, گلدریاوه [ت] بس‌انداز 


باشه که‌وتی: گلودراو 

باشهکی: لەدوانى 

پاشهل: جلی سهرباشل, بهرگی پاشل, دواومی داون تا قسمت عقبی 
دامن. 

پاشه‌له‌قه: بهتهنیهلی رژیشتن آت] سلانه‌سلانه, 

پاشهوانه: صندوتن لاپلوره‌ی ههنگا بوشانه تیدا ههیه‌ستن تا جعبه 


باره‌دان, به‌رائبهر بەيعانه [ك] پسادست. 


چو بین برای شاله گذاری زو ر. 
پاشه‌وپاش؛ پشتهو زو رارونه پشت و ده 
باشی:۱) لدحوای؛۲) باشو؛۳) دوایه. باشان (۱]2)بعد ۲)پای ستور: 

۳) بعد ائ پس | 
پاشیل: ی خوست. بهربی دراو هپاکوترا وت لگدمال. 


پاشین: ھەر دوا ت] وایسین 


پاشیو 0 بال 


بافك؛ پیفوك. كيفوك. گیایه که بنهکهی ده برژیتن بان دهکولینن و دهیخون 
آتا کیاهی پیازدار و خوردنی. 


پاقاویژ؛ ئەرەى کهلهزق رویشتندا قاپ لهقاپ دددا آتتا چهاربای 
سکدست, 
پاقر: ۱) مس؛ ۲) ژهنگی مس, پاخر باقر آت] ۱) مس؛ ۲) زنگار مس, 


پاقژه: ه‌ل‌قاژه. لتاران يان بودەرەتان بەد ستو بی تیکوشان تا دست 
وبازدن, 


پاقلانچکه: گیایه‌کی ردوان‌و گهلای ددانه‌داره [2] گیاهی با برگهای 


نه که بهناوبانگ, باقلاوا[ت] باقلوا. 

پاقله: باقله. دانه‌ویلهیه که ده کلودا پەروەردە ده للع باقلی 

پاقلیر: گویزی فهریکی تیکرل لی دازتارات] گردوی تر پوست کنده. 
یاقلینجکانه: گپایه که له پر پره ده کاآش] گیاهی است شبیه خرفد 


پاقولا غ: سمی حهیوانی دوسم ]سم حیوان جُفت س 
پالك: ۱) خاوین. پاقز. پاکژ. تسیزه ۲) گش. هدمو تدواو؛ ۳) باش, په سند. 
خو. چاك آت] ۱) پا 


زه ۲) همه! ۳) خوب. 
بهرده‌ست. خولامی هسیشه ناماد ]پا کار 
شیخ ر مه‌شایخ[ت] نیکان, 

پاکانه: تومدت لابردن: (پاکاته‌ی خوم کرد پا کائه‌ی کردم) [2] تبرنه. 
پاکایی: جیگه‌ی ن‌بیس له زوین ] جای تعیز در زمین. 
پالدپونه‌وه: پابونهوه ]ن 


: زدرچون بو شوینی: (پای کراودته‌وه هسو روز سه‌رمان لى 
سار به خاه‌ای رفتن و مزاحم شدن. 


بە‌رکردن ‏ ۱) e‏ ۲) با 

پاکردنهوه: ۱) خاونن کردنهره. تەمیس کردن؛ ۲) هینانی که‌سن 
بوشویتی که لەپێشدا ئەدەھات: (من پام کرده‌وه ئەنيا هنمهات)(۱]2) 
تعیز کردن: ۲) یاگشائی, کسی را به‌جانی که قبلانمی‌رفت بردن. 

پاکرن‌وه:پاکرن تک : پاکردئەره. 

قز؛ ۲) پاوان, کزده, جن لدودزی قهده غه(۱]2) 


) توکل لیکردنه‌وه؛ ۲) خاوین کردنهوه‌ی دانه‌ریله: (گهنمه که 
پاك بکه بو باراش)؛ ۳) بزاری کیلگه له دزو دال (2] ۱ 


پاکل: ۱) ٹاگر هدلکهر: ۲) کلی برد. پایدی پردات] ۱) افروزنده 
۲) باه پل, 
هاکله: پاک ات نگا: پاکلٌ. 


که پالدلهپاك بو) ت بی حساب. 

پاکلیر: ۱ باقلیر؛۲) تویخلی سه‌وزی گویزات)۱) نگا:پقلیر؛ ۲ پوس 
سبز گردو. 

پاکو: ۱) باوهشه‌گیای نهیه‌ستراو؛ ۲) ده‌سکه‌ن‌ی گیا هینده‌ی لین 
که‌وش بنریی! ۳) گیای درواوی به‌سهر یه کد اکر اوی ندبه‌ستراولت]۱) 
دسته گیاه بسته نشده؛ ۲) مقدار گیاءبه‌انداز؛ گنجایش زیر بغل؛ ۳) 

تیاه دروشده پسته نشده 


بهفیروو خوزایی لهده‌ست‌دان: (ده‌سمایه که‌ی پاكوپوك کرد) 


مجرعه 
پالد و پوا 
اقا بهذر و ببهرده. 
پاگوپیس: چا کوخراپ, رندوکریت إت نيك و بد. 
پا کو پیسکردن: جاك لهخراپ ههلاواردن إلا خوب از بد جدا کردن. 
پا کوهت: شیلانء کوتان بهپق 3ع اگدمال 
پا کوتره: بێ چویلهکه,پی‌مر بشکه, گییهکده خوریلت] گیاهی خوردنی: 
پا کوت 
پاکودان: رنینهو‌ی گیا بەد ست [ت] چیدن گیاہ با دست. 
پا گوره: کلوی ,یرو کول تابا ڵی نه گر توت ]ملچ هکه‌هنو زیر واژنکرده. 
پا کوره: نوكەرى بهرده‌ستان آت] ئوكر. 
پاکه: خاوینی, ته‌میزی [ت] تعیری. 
پاکه‌پا که: پدتاته, سیفه ومینه سیف زه‌مینی, کارنوفل لت سیب زمینی. 


د‌رجا, لهي خووه پن هه نو بەزەوىدا دان 2 درجا. 


پاکه‌ت: ده‌فری کاغه‌زین بو نامه‌و هعرچی [2] پاکت. 
پاکه‌می: ماندوه‌تی, شهکه‌نی, مانگی [ت] خستگی. 
پاکه‌نه: کدوشکدن, جیگه‌ی که‌رش داکه‌ندن ات] کفش کن. 


) خاوتن بونهوه. پاكبونه‌وه؛ ۲) بریه‌تی له مه‌رگی بێفەز 
رشدن! ۲) کتایه از مرگ بدسگال, 


پاگا: واری چم قح در 
اگرتن: : پ گرتن» فیرهرژیشتن بونی منال تع پاگرفتن بیید. 


پاگو: پمرسف. ورام جواوآت] جوا 

پاگوشا: بردنی دهزگیرانی کج بومالی 
پدری برد 

هاگه: ۱) داری زر ونسمه‌ی دەرگا؛ ۲) تمویله, ناغه سم ۱) چوپ 
زیر باشتة در ۲) آغل, طویله. 

پاگه‌زد ان: بن چه‌قاندن, سوربون لەسەر کار اجاج و اصرار. 

پاگیر: پرله گیر وگرفت إت دست و پاگیر. 

پاگیره: ۱) دوده‌پی ژیرپای جولا؛ ۲) کیژی دهزگیران دار[ت] ۱) تخت 
زیر پای جولا؛ ۲) دختر 

پال: ۱) پشت: (پال بهدیواره ده)۲) ي هدان: (هال 
پشتی لی دانبرابو)؛ ۳) ئەنىدەرون: (له‌پال خویدا توزدیه): ۴) 


خه‌زورآت] نامزد دختر را به خانةٌ 


بالا ۱ 


تەنشت: (لەپاڵ يەكدان)؛ ۵) هاوکاری: (دوکه‌س بون هریش 
هات‌یالما::)4 ۶) بنارو قددی کنو (ههفاكٍ لن مه دانهیالی): ۷) ملدی 
کنو: (لنهو پاڵه سه‌ری دهرین)4 ۸) تو روزمان به‌گری؛ (لالْو پال f‏ 
لعترسان): )٩‏ رتاندن بەھێز دەغعا 


نابزو)؛ ۱۰) زبل: (هین وبال )۱]8) پشت: کا ۳ درون؛ 4۲ 
جائب؛ ۵) همکاری؛ ۶) داملهو کمر کره؛ ۷) ستیغ کود: ۰ آلکن:) 
هت -۱) زباله. 


۹ ی ش؛ ۲) 


بالاخ: پالاخ پنچوه امش لت بذ گارمیش. 

پالافتن؛ بهبالرینه داکردن, ساف کردنی ترا وت پالایدن. 

بالافته: پالښوراو تراوی له خأتو تأنه پاق کرای بهباڵونه داکرا ر8 
پا 

بالال کرک وی گلی است در کوساران رود 

بالامز: نرخی کالمدزان, هرمااه شيك ئەدەن به‌شوان یز قعر‌بوی 
پالا .پالاحزانه الا حق‌لقدم پایمزد. 

پالان: کزبان, کو رتان عایالان. 

بالا پالان ق بالان. 

ال ته خشت» پارچه بهرد تابار آجر و سنگ. 

پالانچه: ۱) مایپهی تدنیشت مورهغدی پشت+۲) فلو مرد 


کهلیوازی جوگهی پن دادهبه‌ستن؛ ۳) تیسکه خوری ههأنهپاچراو 
به‌پشتی به‌رانه‌وه بوجوانی[۱/2) ماهیچه میان فقرات؛ ۲) سنگ و 
آهك کنار جوی! ۳) پشمی که دبا 
پالانه؛ تیسکه خوری بشتی به‌ران, پالانچه تا پشمی که برای زینت 
پشت قوج می‌گذارند. 
پالانی: ۱) باربهر. کر ووختی بارکردنی هاتبۍ 
بارگیر. بارگین اعا ۸۱ که 


۲ ښۍ بار 


ای که وقت بارکردنش رسیده باشد؛ ۷) 


بالاوته : پالافته ا الاییده. 
پالاودش: بان کدرش کمن[ کفش کن. 


پال پشت: ۱) تدوی پشتی پیوه‌دهن بو سانموه؛ ۲) یشتهمیر, داژدارلت] ۱) 


اهول دادن. 

» باز باڵنه» بالاپۆشى لهقوماشی نه‌ستور: ۲) اوه 
کەژوى بن کلکی باره‌ید رات ۱) پالتو:۲) یاللم. 

ای بالاپۆشى نه‌ستور لت پالتو. 


هيز جولاندن, ده فعاندن| 


پالوگیر 


پالعه: پات الا رت یلت. 

پاڵتەك: نه‌خوشی گهروی ئاژاڵ ات گلودرد دام. 

پال خستن سار ته‌نیشت, خستنه سرلا تع بر هل انداختن. 

باڵدان: ۱) بشت به شتێکهره دان؛ ۲) به‌هیز ره جوڵه خستنی شقی: 
(نابزوین, ودره ده همان پاده) 2 ۱) تکیه‌دادن؛ ۲) هول دادن. 

پالدانهره: ۱) تهسراحهت کردن؛ ۲) پشت به پالشتهو دان ۲2 ۱) 
استراحت کردن؛ ۲) تکیه دادن. 

پالدامیّن: ۱) لای خوارری دارین, تدشکی داویّن؛ ۲) بناری کیرک ۱) 
دنبالهٌ دامن؛ ۲) دامنة کوه. 

پالداوین: بالدامین تا نگا: بالدامین. 

پالداینه: ۱) پاڵدامێن, تدشکی داون؛ ۲) بناری چیا 5 ۱) دامان؛ ۲) 
دامن کوه. 

پاندم: پشتهو‌ی داونن[2] پشت دامن 

پالدو: پاڵو. که‌ژوی بن کلکی بارهیهرآت]رانکی: 
یم: باڵدم, پشتهومی داون اتا پشت دامن, 

اتشا [2] پادشاه. 

پالشت: جیگه‌ی پال پیوه‌دان ات تکیهگاه. 

پالفته: ۱) بالافته؛ ۲) دابتژراو۱]3) پالاییده؛ ۲) بیخته. 

پالک‌فتن: ۱) لە سەرلا دریژیون, رزان؛ ۲) دنه ۱) درازکشیدن! 
۲) تکیه دادن. 

پالکی: کهزاوهی سەر اواله 3 کجاوه سرگشاده. 

بال لی دانهوه: بریتیلهنیسراحهت کردنی باش لت نایه از آسودن. 

پالم: پالوی کورتانی باره هراق رانکی. 

پالمه: جورنکه له ت‌سبتگی گلا بان قا نوعی شنگ برگ پهن, 

پالمه: : بالمهآت] نگا: بالمه. 

پال ) پالدان؛ ۲) پال خستن [ت]۱) هول داد دن+۲) بر بهلو انداختن. 

پالنگ: بلنگ, دزنده‌ی بهناوبانگ تا نگ 

پالو: ۱) که‌ژو يان گوریسی بن كلك گری بارههر؛ ۲) ته‌نشت: (داره که 
چوار پالوکه): ۳) کو پان, کورتان؛ ۲) پالافتن۱]2) رانکی؛ ۲) پهلو؛ 


۳) بالان؛ ۴) بالودن. 
پالو: ۱) تەسەڵو ینکاره؛ ۲) مەڵبهندو شاریکه زازای لى دەژین 5 ۱) 


تنبل؛ ۲) منطقه‌ای در کردستان. 
پالو: الولد بالوک, بالوکه تا زگیل 2 
پالوانه: ۱) وین راوك؛ ) بەزەسێلکەی گوێ سوانان رەشى بالدریژی 

قاچ کورنه []۱) پالونه: ۲) جلچله. 
پالوبەن: پشتیوان, داژدارات] طرفدارء هواخواه. 
پالودان: پالدانهره ات تکیددادن, لم دادن 
پالوده: خواردتیکه لهکرمی سبی ده کء نیشاسته‌ی پاليو راوه ده شه کری 
»کەن [تم پالوده, فالوده. 
پالوگیر: ۱) ده پیک بو راستدر پاسته‌ی دولاش بهکارد؛ ۲) برینی بن 
كلك لدزیری پالورا 8 ۱) وسیله اندازه گیری در آسیا؛ ۲) زخم 
حیوان از زبری رانکی, 


پالوینکه ۲ 


پالسه: ۱) شاری گهرره؛ ۲) دهربارو دیوهخسانی گهورهپیوان؛ ۳) 
دروشه‌وان؛ ۴) کریکار: فه‌عله. عه‌صهله: ۵) سهیان: ره‌تجیهری 
پینجبلایمری داهات, بان سی یه کیهر؛ ۶) یله ده غلی نەدرواوګ ۱) 
شهر بزرگ: ۲) درسار بزرگان؛ ۳) دروگر: ۴) کارگر: ۵) رنجیسر 

سهمبه گر: ۶) قطعه‌ای از درو 

پالهبسهست: ۱) بهزور اخنین, به‌هیز تى پەستاوتن؛ ۲) بهزور خو 
دهربازکردن لهئاو حه‌شامات[۱]5) با فشار آگندن؛ ۲) بزور خود را از 
شلوغی رهانیدن 

پاله‌به ستو: باڵەپەست لت] نگا: پا آمپه‌ست. 

پاله‌قه: ۱) جوته. لوشك؛ ۲) لاقه‌فرته. پەلەقاژە 2] ۱) لگدیرانی؛ ۲) 
دست وبا زان 

پاله‌نگ؛ ره شمه رنشمه, هه‌وساروکه إت افسار و مهار 

پاله‌وان: ۱) + 

| ۱) قهرمان؛ ۲) جوب زیر دیرك. 

پاله‌وان بازی: زورانی, ززرانبازی. زوره‌وانی. زوره‌بانی, عهفره © 


ی ززرثزاءقارهمان؛۷) دار که دهخرینه بن کارت 


زورازمایی. 

پالهوانه: ۱) بعیکی دارمازو ۲) پد 
ی یکت 
شمماگ. 

پاله‌وی: گوڵه بەروژه [تا گل آفتاب گردان. 

باله‌ههنگ: کزت, زتجبری پای زندانی تا کندو تحبر پای زنداتی 

پالی: ۱ بیلی دارین: ن! ۲) بال پیلاو؛ ۳) بالری بارەبەر[ ۱) بارو؛ (r‏ 
بای‌افزار؛ ۳) رانکی, 

پاليك: بدرسمیل, موی سمل که ده کمویته سهرردینآتاموی سبیل که 
بر ریش آید. 

پالیموك؛ گیایه که بنه کدی ده خو ری آت] گیاهی است که ببخش خوردئی 
است. 

پالین: ۱) ئامرازی پالاوتن. که‌وگیر و بالویه؛ ۲) سەرلە تیوره 2 ) 
پالونه: ۲) دم عصر. 

پالینان: ثبراران کانی مدز دزشین ات هنگام عصر زمان دوشیدن 


پشتبوانه‌ی دیواری شکست: ۳) داری 


۱) نوعی ثمر مازوج؛ ۲) پشتيبنة دیور ضعیف؛ ۳) 


گوسفندان. 
ای پاشگر بموتا موشت‌ی دءبلیوی:(جاپالّی برنج پات پسوند 
بسعتی پالنده 


بایوران: بالافتن ت الوده شدن. 

الُوراو: ۱) پالافته؛ ۲) نویر کراو بوکار[ج] ۱)پلوده شده؛ ۷) نامزد 
شده برای کاری. 

پالیوکه: پالوینه ت بالوند. 

پاماسی: پاگره, ئەخۈشى 

پامال: لین چوه تهرتو تو 

پاماله: خیشك, نامرازی زه 


ستوربون آ]بیماری پاطر. 
یمال, تاررمار: 
وی شوکراوی پن ربك دەکەن قت] مالا 


۱ پانکه 
کشاورزی. 

پاماو: لوس کردنی سواغی گيچ به‌‌زوی تهزات] صاف کردن دیوار گجی 
با کهند خیس, 


پامز: مزی‌ساتن إت بایمزد. 

پاموره: ۱) لیزگه‌موروی خشلی قولهین؛ ۲) خرخاڵی پا پارانه تا ۱) 
زینتی مج با 7) خلخال مج با 

آهی. 


ر 
پامەزە: پێمەزە ك 


ایکاو دنه هؤی 

4 ) شاوهتی تەگە 

ما 0 ماوخ ا نشانه‌ای 
در یافتن جهت لانه‌اش است؛ ۲)کركد پای دام؛ ۳) اب پشت تکه بر 
بدنش, 

پان: ههراو بەرانبەرى ته‌سلك» په‌هن, بعرین آف] پهن. 

پانو: سه‌رجبای تمخت, تدختایی سه‌ری کهزات/جای هموار بر قله کوه. 

پاناوکه: گزمبلکه‌ی ار له دشتا لت برکه‌ای در مبان جُلگه. 

پانایی: به‌رینی, ھەرارى 6 پهناء 

پان‌بونهوه: ۱) دبهر بیدا تلیخاندره؛ ۲) لدته‌سکیوه به‌رین بو 

له راکشان: (هه‌تیو چیته؟ پان بویه‌وه!)آت] ۱) زیر پا له شدن؛ 


بریتی 
۲) پهن شدن؛ ۳) کنایه از لم دادن. 
ان بان بهن رودەروایسی ناکرا قسهکردن تار و پوست کنده 


پانوراستو بی زور لت ۱) 


پانتاو: ۱) پانای گززایی سه‌رچیا: ۲) ده شتی 
همواری درف کوه؛ ۲) جلگ همرار. 


انتول: پاتول تا شلوا 

پانته: کرنوش, داهاننه‌وه بوریزلن نانی که‌سی [ت] تعظیم. 

پانجار: بنه‌گیا. گیای خواردنی مر واك شنشگو پنگ وگیای 
سورووهکردن تا بیخ گیاهان خوردلی. / 

پانجه‌قولی: : پا لا پێچان له زوربانی‌دا نگ کردن در کفتی. 


پاندان؛ ته‌لسی خونوس, تهو قه‌لسه‌ی مەرە كەفى دهپال خزی ده کری 


تلم خودئویس. 


خستن؛ ۲) لدتدسکهره بدرین کردن 
۰ ) پامال کردن؛ ۲) عریض کرد 


انداختن سفره یا گلیم ر 


پانکه: ۱) جزری بعری دارسازو؛ ۲) قوه‌ی پان؛ ۳) جۆرێ ماسی 
گروقەر؛ ۴) باوه‌شیتی کارهبایی» باوشینی بهرقی آت]۱) نوعی ثعر 


پانکهله 


مازوج؛ ۲) کوتاه عریض؛ ۳) نوعی ماهی؛ ۴) بادبزن برقی. 
پانکه‌له: بانی خر وجکولهقت] بهن گرد و کوچاد. 
پانوبون: ههراو بونهود,بهرین‌بون آت) عریض شدن. 
پان وپور: به‌رین ر حه‌راو. ززرگوشاد تا بسیار ر يض 
پان‌وفلج: بهربن دزاوی هه شیلدراوی له کارکهرته(2] لشده, 
پانه گا: جبگه‌ی روانیت وکهبهرات] عانه, زهار, 
:۱ بهلای بانای‌دا؛ ۲) بهاتکراو بن مهراد 
۱ ازبهنا؛ ۲) رل و صری. 
) پلیخانهره؛ ۲) یاو بو نت۱ لهشدن: ۲) عر بض شدن. 
پانی: ۱) بهرینی, بەھتى؛ ۲) باژنه. پائیه ق] ۱) پهنا؛ ۲) پاشنه. 
پانی‌به رز: جوری کهوشی پاژنه بلند ات نوعی کفش باشنه بلند. 
پانیر: پارین, گویلکی پار یلار کال پارینه. 


: (بانه‌وپان پیم 


پاوان: قهده عه, قورغ. میرگ با باعی تایبه‌تی که سيك نهتوانی سەربەخۈ 
بجنتن: (له باغجه‌ی ساوای پاوانی سینه /پ‌نجهم سدرگرمی 
لیم گوشینه) «هه‌زار» ق] فر غ, مکان انحصاری. 

پاوانه: باموره آت] نگا: پاموره. 

پاوباء ۱) دردلسی, کوسان؛ ۲) خو وهدوا خستن [۱/2) گمان! ۲ 
تأخیر گردن 

پاوپل: ۱) قاج‌وفرل. لەئەژنو يەرەۋېر؛ ۲) بریتی له توانییو کارابیت] 
۱ از پای تا زانو؛ ۲) کنایه از ثاب و توان, 

پاورهمنالدن اا زعدان. 


(۳۹ 


پاوموری: ههرایدکی گزرانیه. قامیکه, مقامیکه [ت] آهنگی است. 
پاون: باوان [ت] نگا 
پاوله: پیوه‌ند. کوت‌و زنجیر اقا کندبای زندانی 

پاوه: ۱) باوان؛ ۲) ناوی شاریکه له کوردستان [۱2) نگا: بوان؛ 4۲ 


شهر ی در گردستان, 
پاوهپا: ۱) هاوزایی؛ ۲) دودلی؛ ۳) خو وهدوادانر سستی[۱]2) همراهی: 
۲) تردید؛ ۳) اهمال, 
پاوه‌جی: جى قایم. له له تین به‌دورآت] ثایت, 
باودجیگه: 
پاودره؛ ۱) ده 


پاود‌مانگ 


رجن ابت 
۲ یلا باپوش لف!۱) زیر شلواری؛ ۲) پایافزار. 
پر لهز مانگهدا کدتیا که زی ا ببما. 


پاوان؛ ۲) بندبای؛ ۳) واحد پول انگلیس؛ ۴) نگا؛ پاموره. 
پاوه‌ند: ۱) باوان؛ ۲) پیوه‌ندات]۱) نگا: ب 
پاوهنه: يامو ره [ت] نگا: پاموره. 
پاو‌وی؛ ببخه‌سو. بدربوك آت] پنگه. 
پاوه‌ی: بهر بوك [ت] ینگه. 


: پاوه‌وی لت بنگه. 

: باموره ت] تگا: پا 

پاھەڵكەفتن: هه نگوتن, رەت بردنت] سکندری خوردن 

پاههلگرتن: هدز چون, خوشتر رژیشتن لت برعت رفتن 

پاهه لگیر باره‌رات] پاربر 

پای: ۱) بعرده: ۲) بش داسمش؛ ۳) عوده, مل ۲3 ۱) پرده؛ ۲) 
مته ۱۳ خهده: 

پایا: بدرهوام. قایم. خوراگر ا ثابت. 

پایان: ثاخره دوماهی, دوابی ت با 

پایته‌خت: پات‌خت, شاری شانشین إا بایتشت, 

ِ ت لهار هلگ از کار 


در 


۱) چاندتی بایزی, به‌رانبه‌ری به‌هاره؛ ۲) جوری تری دنك ژل 
لبایزا ده گت ۱) کشت پاییزد؛ ۳) نوعی انگور. 


بیینی لت کنایه از دوستی که کم 


پید| شود 
پایز‌ریز: شه‌خته لیدراه سهرمابردوی بایز ات سرمازد 
پایزی: ۱) جان‌دنی بایزه؛ ۲) جوری هدنجیر © ۱) کشت 


نوعی انجیر. 
پایژی: لیکداندوهی خهوت] تعبیر خواب 
پایسکل: هسیه‌دارینه, دوجه‌رخه آت] دوجر خه. 
پایکردن: دابمش کردن اف توزیع کردن. 
: ۱) لای خوارو؛ ۲) جیگه‌ی ین له‌گوردا: ۳) چاودیری, اگالی بون 
) پایین؛ ۲) جای پا در قبر؛ ۳) نظارت و مراقیت. 
رش وبیش به‌میوان گوتن [ف] استفبال 


گرم ازمهمان 
پایشاو: ۱) قوناى تا لەشارداشتدا له زدوی درد چی؛ 1) سموزوی 
برری لمشون لقع ۱) پساب آبیاری؛ ۲) شاداب. 


E 1۳‏ 13 گهور آت]بد‌دار 
پایه؛ ۱) هيم بناغه؛ ۲) بله‌وده‌ره + 


سهروین, پاچه 62 ۱) پایه؛ ۲) درجه و رتبه! ۳) ستون سیمانی؛ ۳) 


کلّهباچه. 
پاندیابه 


پایه‌به‌رز؛ بیاوی گهو 
پایه‌دار: خو راگر و جی قایم اف بایدار 

پایه‌داری: ههرمانو خو را گری لت بایداری. 
پایه‌روفی: ههوای نزو بەتەمو دومن فا هوای منقلب. 
پایه‌سال:پامال ات پایمال, 

پایه‌ناز: زیر راخهر, ربرب راخهرلت] پایانداز, 
پایه‌نداز؛ بایه 


ای‌انداز 


پایین ۱۰۴ 


بایین: ۱) لای زبرو؛ ۲) جاودیری کردن, بجاو اگالسی بو نا 
پایین: ۲) پائیدن. 


1 


پپله: پلپله. زیزه‌سکه‌ی ورد لهزنجیردا بوزخشل إت زیورآویزه 


۳) خودای ده‌ستکرد: بت؛ ۳) کی لوت. 
بقل دفن: ۳) لرخته» خال؛ ۵) خونجه‌ی گیا ۶) یته؛ يلتك بهنیفولد 
ن؛ ۷) ثهره‌نده‌ی له‌تار سهربه‌نجه‌ی قامکی گه‌ورهو شاده‌دا 
وه: (پتتی‌ده‌رسا اجای)؛ ۸) سرکه؛ سرته: 
بچه‌پج؛ )٩‏ نوك سه‌ری باریکی شت؛ ۰ بوله. ورته؛ ۱۱) شل و 
ست[ ) نبض؛۲) بت+۳] بینی+ ۴) قط ۵) عَنحه گیاء؛ ۶) 
تلنگر؛ ۷) بار دو انگشت؛ ۸) پج‌یج! )٩‏ ئوك هرچیز؛ ۱۰) غر ولند؛ 
۱ شل وسست 0 

رکه مرت سریتو ورت ا جر اج ارف 


۱ لیدائی رەگ لفبتن. 


راق چه نموه ھال روز سر رین ,دهاز اج 
پت‌با: وکی به‌نجه‌ی پا آق] نوك پا. 

پت پت؛ بو پرته لت غرولند 

پتپتك: شیوی ساواری ورد. بیرخه‌نیله[ت] آش بلفور, 

ك جور پهپوله‌ی خالدارآت] وعی پروانه. 

بتیتوکه: گولیکی سوری سهره به‌هاره [3] از گلهای قرمر بهاری. 
بی‌زه‌نگ, رہ نگ بزرکاوت] رنگ پریده. 

۲) زورتر: (پتریان نان دا یمان )[]۱) زودثر؛ ۲) 


پتروکه: ۱ بترو ۲) بتروك آت] ۱) نگا؛ بتر 

توبور لجر لب دربو زا تی پوز 

بعه: پتکه, بەبهك قامك لندان. پت اتا تلنگر. 

بحه‌یت: ۱) لمرزینر پت دانی گزی چرا؛ ۲) بولهوپرته ت ١)اسوسوی‏ 
جراغ؛ ۲) غر ولند 

بعهی ناوپن دهز قایم اتا توپر ر محکم. 


۲) نگا؛ رود 


بادراو, بادان؛ ۲) که‌موکه؛ ۲) سرنه, س رکه 5 ۱) بیجیده, 
۶ ) اندك: ۳) حرف بیخ گوش. 
پچانن: سرنه‌کردن ]در گرتی حرف زدن. 


پچزاندنهوه: ۱) دوباره پساندن؛ ۲) حزاندنی به‌رگی در له شه‌ردا 
باز گسلاندن؛ ۲) پاره کردن لباس کسی, 


پچزائن: بچزاندن تا گسلاندن. 

پچرانه‌وه: دوباره‌پسان: (به‌ندی گه‌ردن به‌نده کهم دوباره پچزایه‌وه) 2] 
دوبار گسستن, 

پچزاو: بسای قدتای, قرتباگ باه شده. 

بچریچر: ۱) بس‌بس, هه‌ودای لهجه‌ند جیوه 
كەم کەم: ان انمان پچزپچر دهدائن)؛ ۳) حژواری؛ ۳) راراندن و 
بێ سەروپەر گوتن: (قسهکانی پچزیچز ده کرد كەس نهیدهزانی ده 

) گسسته و بارهپاره؛ ۲) اندك اندك؛ ۳) دشواری؛ ۲) درهم 


¦ ) بهش بهشی 


پچرك: جو ری کولیزه ات نوعی گرد؛ نان. 
ك ناماده‌ی پسان, لءبسان نزيك آت] نزديك به گسستن, 


زین: ۱) بساندن؛ ۲) بردن, ده ست کدوتن: (به شی حوّی پچزی) تا 
۱) گسلیدن؛ ۲) بردن. 

پچزین: ک‌سن دهیجنی فا گسلنه. 

پچرینهود: دورکهوتن: (کاکم لته پچریووته‌وه هانوچومان کال ۲) 
لەشەردا ‌رگی یه‌کتر به‌جنگ دزاندن[ت] ۱) قطع علاقه و ارتباط؛ ۳) 
از فرط خشم لیاس هم را پره کردن 

پچکول: جکزله ‏ کوجولر. 


پچوك‌بون: ژیرده ستی کردن آت] خدمتکار بودن. 
پچوك بونه‌وه: دوای زلی كەم کردن آت) کرچك شدن. 
پچولك کردنه‌وه: له زلی کم کردنی شتی با که‌سی إا کوچك کردن. 
پچوکی: ۱) چکوله‌یی؛ ۲) خزمتکاری. نوکدری لت ۱) کرچکی؛ ۲) 
وکری. 
پچه: ۱) سرته» س رکه؛ ۲) تهویله لت ۱) درگوشی؛ ۳) اصطبل. 
پچه‌پج: پچه آنا درگوشی. 
چیان: بیج خواردن آت) بیچش, 
پچین: شدق تبه لدان ات تیبا. 
پخ: ۱) وشه یه که بو دخه‌وکردنی منال ده‌گوترئ؛ ۲) بو ترساندنی 
به‌گالته؛ ۳) سەرېرين به‌زمانی مندالان قت] ۱) لالابی کرد؛:۲) 


پشوخی ترساندن؛ ۲۳) یزان بچه رر یدن 

پخك: بخ وشه‌ی ترساندنی به لته 2] بشوخی ترساندن. 

پخو: بخو. فدرمانی خواردن ا بخور, 

پخه: ۱) فری‌یده, باویژه؛ ۲) بده‌به‌زهویدا, لەھەردىده ۱]2۵) برت کن؛ 


۳) بر زمي 


ازى ههلیه‌ستراو لە سەر ناوه جیسر []ُل. 

پر: ۱) تزه. تزی؛ ۲) زور زاف گەلەك. زیاده ۳) حه‌شامات خلکی 
زیاد؛ ۴) توندی‌و سفتی ته‌نسراو؛ ۵) توزهوبزلد+ (دڵم لیت پزه)؛ 1۶ 
خمتالد: ا گریام)؛ ۷) زورزاناو دانا: (مهلایه کی پر )1 ۸) 

ش× (بسروپسوش ) و (یزه بو ج)؛ ۱۰) پی: 

۱ بر؛ ۲) بسیار؛ ۳) ازدحام؛ ۴) 

N Te 
)۱۰ خس؛ ۹( بی‌معنی: مهقل؟‎ 

پراخ اپراخ, دولمه‌ی گهلا اراح حا دلمة برگ مو. 

پراش: ورد. لهنی جکوله 

پراش پراش: لەت لمت. وردوخاش 

پراو: بلاوقت) لو. 

پزان: ۱) دزان؛ ۲) بان ت] ۱) باره‌شدن؛ ۲) پر یده‌شدن. 

پرائدن: ۱) دزاندن؛ ۲) برین 2 ۱) پاره کردن؛ ۲) بریدن 

پزاوپزه دارمال, لیرالیر. لیب 27] مالامال. 

برای: به‌زین, بازی گموره بردن: بازدان, خوههلدان [ت] جهش. 

پزایی: ۱) ناومراست: (له‌پزایی تاره که‌دا): ۷) كۆمەڵو جەماوەرى: 
(پزایی خهلکه که هات)[۱]2) جر گه. وسط؛ ۲) اکثر یت 


یزدین 


پربار: داری زور به‌سیو: 


بربون: بروانه‌پ آت] پرشدن. 

پزبونهوه: هدلکه‌ندراری گل تبکرای والآی دوباره بکراو: (چالی پعر 
درک که پربوتهوه) تم برشدن دوباره. 

پزبهبن لیپاولیب [ت لبالب, مالامال. 

پربهدل: ب لەتەھى دلدوه ل 


با رآ درخت پرمیوه. 


ته دل. 


ولد ۳ ا ر گیا ا 
پرپریک: ۱) بهیینه: ۲) په‌پوله ت ۱) گیاه خرفه؛ ۲) پروانه. 


۶ کونه‌به‌زو, پارچه‌ی کونی دراو ۲) سست, شل, ناقایم» 
خونه‌گر ات ۱) کهنه پارچه؛ ۲) سل ر نامحکم. 

بزبوله: ۱) چنشتی گزموله هموبرو کوزهله؛ ۲) دانی جوچکه مریشکی 
تازه له هلکه دمرهات 2 ۱) اوماج؛ ۲) زواله. 

پربه: ربا اتا هزارپا, 

پرپیاکردن: ۱) لی نه‌وین بر زفاندن؛ ۲) ده باوش گر تن لهناکار ات ۱) 
گرفتن به قصد ربودن؛ ۲) ناگهان در آغوش گرفتن. 

پرپیت: ۱) زور به‌بدره كەت بهریژه وقینی مریشکی 
سهریراه 2 ۱) پربرکت؛ ۲) دست و بازدن مر غ سریریده. 

پزپیش: پزوبوش, گیای بابردهمی وشك قا خس و خاشالد. 


۷۰ پرده 


پرت: پارچوکه, وی چوك: ۱ قەندم یه[ کلوخك. 
پرتاف : لینگ‌دانی هسب بهچوارن له پرتاواقا رناب چهارنعل تاختن. 
وغاردان خستتی بهچوارناڵه اتا چهارنعل تاختن. 

ن؛ توندغاردان ]تا 
تافیان آض] تاختن. 


برت کی کک و 
پرتکاندن: به‌ش بەشو لەتلەٹ کردن, ورد کردن| 
پرتکه: ورده. که‌موکه: (پرتکه نانيك نادا به‌باوکی) تار یزه. 
پرتوك: ۱) پرتکه؛ ۲) رزین, رزی آف] ۱) تکه پارجه. ۲) پوسیده. 
پرتوگی: گهالابی. بنقاعیدهو قانون,بهرلایی(فت] بیبندوباری, 
رزی ا بوسیده. 


انی رهگ نهبز؛۲)تروکدی گی چرا! ۳ بای ین 
لیران۱]۵) ۲) سوسوی چراغ؛ ۳) لندیدن, 
تی زور ات «برته‌ی زياد 


لی: ره‌نگی زهردی امال سو راتا زرد پرتقالی. 

پرچ:۱) موی دریزی سهر ک‌زی؛۲) هعزی باڵنده؛ ۳) موی لش 3ت]۱] 
گیس, ژلف: ۲) پر برنده؛ ۳) موی پدن- 

پرچك: بریشکی اوی به‌کول ت قطرات پاشیده از آب جوش. 

پرچن: ۱) خاودن پرچ؛ ۲) موی تیکه‌لاوی پزی شانه نهکراوق] ۱) 
کاکل‌دار: ۲) ژولیدەمو. 

پرچه‌ك: چه کداری سازو تیار له سیلاحدا [ت] سلحشو ر. 

رچهماه؛ چم چدکی, مسقم کور ات تاش: 

برچی نایشهو فاتمان: کولکه زر ينه. که‌سکه‌سورات] رنگین گمان. 

رجیندار, ناصاف ات برچین و شکن. 

پرخ: ده‌نگی که‌بزی خدولیکه‌رتو, برخه تا خرناسه 

پرخاندن: پرخه کردن له خه‌وات] خرنانمه کشیدن. 

پرخانن: پرخاندن تا خرناسه کشیدن. 

پرخن: که‌سن لهخهوا بپ رخن[ کسی که در خواب خر وښ کند 

پرخوهور: پرخهی زورویدهز ات خرناسة زیاد. 

پرخه: خاق) فرنامنه. 

پرخه‌پرخ: پرخه‌ی زورآت] خرناسة زیاد. 

پرد: پر ریباز لعبان اواتپل. 

پردا پزینداکردن, گرتن‌و رفاندن آف] گرفتن و ربودن. 

پردو: جوری کالهك ات نوعی خر بزه. 

پرده: ورده ثه‌سپاب: (وردهو پرده) ) خرت و پرت. 


پرده له ۶ 


پرده‌له: ۱) دارهزای سەر خهرداری ناش؛ ۲) داریکی دریژه له سپابی 
جولابی‌دالت/۱) ابزاری در اسیاب؛ ۲) ایزاری در جولابی. 


ببکه‌ی ورد[ جوش ریز بر پوست. 
: ۱) به‌هیزو تابشث! ۲) خوزاگر و بشودریژ ت] ۱) فدرتمند؛ ۲) 


. بزگورات] تکه کهند کثیف و باره. 

زول ع نگا: پر زؤل۔ 

پرژه: ۱) قهسهل, بدرماوی ثالف له ثاخوردا! ۲) لته قامیشی با يك؛ ۲) 
فرکاندن, هل پزیواندن, ريك خستنی جلی فوزاوی تا قوزه کهی ل 
ھەڵوەرێ؛ ۴) هبرو تافهت: (پرزهم لین بزاوه/: ۵) به‌ش‌و ماف: 
(هه‌موی خوارد پرزه‌ی منی برزی) [] ۱) بس‌مانده آخور؛ ۲) یوشال 
باربك نی؛ ۳) گل و خاك از لباس گرفتن؛ ۲) رمق ر توان؛۵) حقوق 


ورد؛ (r‏ به‌ز‌وی ودرسونی تاو يان توود (ثاو 
م‌پرژینه, زر :۱۳ زر بهثیش‌و ازارات ۱) پراکندگی؛ ۲) 


اقشان شدن آب پا بلر بر زین ۳) دردتال. 


بی هه ات پرست 


پرس: برسیاره وته‌یی که جوا 
, هپرسیاراشت]پرسشکننده. 


پرسنامه: قاق‌زی پرسیاران کهنهبق بز کریتهه]برسشنامه, 

پرسه: ۱) دیدارکردن له نهخوش: ۲) تازیه, ثازیهت [ت] ۱) عیادث بیمار؛ 
۲ عزاداری. 

پرسه گورگانه: برس بی کردنی روال‌تیو به‌فسه نهکردن 
تعارفی, 

پرسه گورگالی: پرسه گورگانه تا برسش تعارفی: 

پرسیار: پرس, یسیا 


ارتترسش, 
اسؤال کردن, 
پرسیشه‌وه: ۱) به‌سه‌رکردنه‌وه؛ ۲) سه‌رحیساب بون [3] ۱) رسیدگی به 


زیردست؛ ۲) حساپ‌رسی: 

پرش: پاتا افشان, 

برشنشگ:۱) وق تیشکی ران تیه ۲) پزیشدکهی ناگ 
بزیسك ] ۱) تابش! ۲) شراوه. 


آورشه, گرشه درموشین؛۲ )پزژ۱634 ادرخشش: 


4نگا:پرژه, 


تیری لت اروغ. آروق. 


زانی متال‌بون إت درد زایمان 


۱ پروسك 


پرك:۱) برش, كەزو کهزهکیفه: ۲) پرتك. كەم وکه۱]2) كفك ۲ ) اندك. 

برکردن: تزه کردتی وال ات ُرکردن. 

پرکردنه وه: تژه کردنی درباره آت]|دوبارهپرکردن, 

پرکیش: بهتساحو گران فروش لف) آزمند و گرانفروش, 

پرکیشی: سوربونر بیدا گرنن لهسهر مهبه‌ست آت] اصرار و لجاجت. 

پرگ: ۱) پرك, كەزو برش؛ ۲) پارجه زموی؛ ۳) كەركەمەز ‏ 1) کفك؛ 
۲) قطعه‌ای زمین کوچك؛ ۳) بخشی از کلم 

پرگوشت: قهلهر برگیاندارو میره 23 گوشتالو. 

پرگه: گمراآت] پوره, تخم حشرات. 

پرگ هه‌لینان: کهزوه‌لینان, برش مهلینان تکفا 

پرمه: ۱) ده‌نگی لوتی یه‌کسم؛ ۲) گربانی له ناکاو: (له پزمه‌ی گر یانی‌دا) 

4 ۲) زیر گریه ژدن. 

پرمیشك: ۱) زاناو بەھۆش؛ ) نوسه‌ن‌ك بهنیر: 


براوردن: 


| پرمفز: ۲) 
نوعی خار در گندمزار روید. 


ده‌لیل, بهلگه نت دلیل, برهان. 


قوراویه. رشکی کهودو 
بی‌پرویشه, لەم گە نمه شامیه به ينوك پپروینه با لدلاساك بیتهوه)23] 
زدردن با سرانگشت. 

پروانن: پر واندن| پرواندن 

پزوپاه لایر تس داودهاینگ 4 .اق و دامن بالای ساق 


پروباتال: ۱) وردهو پرده‌ی ناومال؛ ۲) خرت‌وپرتی بی نرخ؛ ۳) بیکاره. 


بن هوله رګ ۱) خرت وبرت خانه:۲) اشهاءبی‌ارزش؛ ۳) پیکاره و 


تنبل. 
پروپوچ: قسهو باسی بی‌ماناو بی کاکلو تاز 
پروپوشته: تمرپوش. کواد, خۆش بزیو, سازو تەيار ڭا مرفه, 


پرو پهشیو: بێسەرو هر حال به‌ریشان إت پر یشان حال. 
پروپی: پزوپالت] نگا: پزوبا. 

پروییت: ورده حاجه‌تی مال اتا خرده اسباب خانه. 

پروت؛ هه‌ورگهر. کاسه‌وکو زه کمر, هوستای نامانان اف کو زه گر. 
پروز: ہنی خوری سوتاو[ت بوی بشم سوخنه, 

پروژان: سوتانی کولکه خرریو مرت] سوختن پشم ومو, 
بروزائن: سوناندنی خوریو مر آت] سوزاندن پشم و مو. 
پزوزاو: کولکه‌ی سوتاو] موی سوخته. 

پروژه: خوری سوتاوف] پشم سوخته. 


پروزیان: پزوزان ) سوختن پشم و مور 

پروزیاو: بر رزاوت موی سوخته. 

پروژه: گهلاله دانان بوکاریکی گر ینگو به‌بدهره إا پروژه. 

اچونی شیر لسعر ناگر؛ ۲) رەنگ 
هزین لهترسان آت] ۱) بریدن شیر؛ ۲) رنگ باختن. 

پروسقیان: پر وسقان [ت] نگا: بر وسقان. 

پروسك: پزیساد. پریشکی اگر اتا شراره کوچك. 


پروسقان: ۱) ههلگه‌زانی شیر. 


پروسك 


پروسكك: بافی‌ماو‌ی لهشی مردری رزیو: (ههرئيسكو پروسکی مابو) 
اا اداد پرا 

پروسکان: لەبەريەك ه‌لوه‌شان [ت] ازهم پاشیده‌شدن, 

پروسکه: اوربنگ, پریشکی اگره پروسك لق] شراره 

پروش: جاوی کم بین و ندخزش إا جشم بیسار و ک‌سو. 

پروشه: ۱) که م کم خواردن: (به خوا پمحال پروشه ده کا): ۲) ده نکه 


دمنکه‌ی به‌فر که ده‌باری 6 ۱) کم‌گم خوردن؛ ۲) ریزش دانه‌های 


برف 
پروشه پروش: ورده ورده هاتنی به‌فر بو زموی تا ریزش آرام برف. 
پروکه: ده نکۍ وردی بهفر ادان ریز برف: 

پر وکهپروك:فینگهفینگده‌نگی گر یانی بهسه براتاصدای آهسته گر یه 
پرونان: پر واندن | زدودن با سر ناخن, 

پریاسکه: برنسکه,بوخچهی لسسروکه تاشچ کوچلد. 


ر کوجك. 

پریس: په‌رست: (پیا گی خوا پرنسه) ات برست 
پرنساك: بروسکه|ت] جرقه. 

یاسکهق] بقجه کوجك. 


پریش: ریرال بزگون وردوخاش, ریشالات) پارچه که پوسیده, 
پزیش پزیش: ریشال ریسال. رال یال اتا بارپاره, تکدتکه. 
پريشك: بشکی اوت پشنگ آب. 

EE SE E کت , چرشتی‎ A پریشکه:‎ 

پریکه: تریقه, ده‌نگی به‌قدوی خه‌نین [ت] صدای هرهر خنده. 

پریوان: به‌نينوگ بان برك خستن وهراندن: ( گه نمه‌شامی بپرویثه, جله 


تناسلی زن. 


بزان: ۱) بیجودان. منالدان. بزدان» ۲) نهری منال بوگالته فو ی تێد کەن 


2 ۱) بجمدان؛ ۲) بادکنك. 

پزدان؛ بزان 63 نگا: بزان 

پزدولد: چینجکه سلاو باپشکنو ا گل‌مزه. 

تا لوعی بیماری گوستند. 

پزگ؛ ۱) پزی جیگه‌ی دوخین لمد‌رین‌دا: ۷) ههرچن لوی ه‌لدورابن‌و 


پزژه: نهخوشیه کی 


به‌نی تیدابی وك زار که کیسدر توره که؛ ۳) نمنوشی مدز پزو۱]2) 
و ۲) نیفه؛ ۳) نوعی بیماری دام. 
پزگه: پزگ اتا تگا: پزگ. 
پزی؛ جیگهی ینچو لهزگدا: 
پزو: ۱) پزگ؛ ۲) متالدان, بزدان؛ ۳) بززه, فرزه تا ۱) تنبان؛ ۲) زهدان؛ 
۳ نگا: پززه. 
پزور: ورگ‌و ناو تاوزگی حهیوان لت احشاء. 


پژوژن؛ سوژنی که له تبه نه دریژنر و له سوژن بجوتره قا سوزن 


۷۱۰۷ 


کوچکتر از جوالدوز و بزرگتر از لحافدوز 
پزوساك: پر وسك, بر بتکی ٹا 
پزوسکه؛ پزوسك [ت] شراره. 
نهخوشی مەزاق] نوعی بیماری دام, 
بزی:۱) تفتی؛ ۲) بزگ 2 ۱) گس‌مرگی: ۲) نگا:بزگ. 
پزیسك؛ ناورینگ, نهخت وکه اگریاد. بر یشکی نا گر آف] شراره: 
پزيشك: بزيشك. حه‌کیم لوقمان [2] پزشك. 
پزیشکه: نوسد؟د. نوه هکد, بدری گیایه کی درکاویه به‌خوریو 
جلکهوه ده نوسی آت] نوعی خاز, 
پزیم: ناغزونه, القمی داخستنی 
پزینك: بلامك. ددم‌بینی بښچوی ازال [ت] دهان بند بچه شیرخوار 


پشت‌و کدوش نت سگاد. 


ان 

پژ: ۱) داسوکهی ده‌خل؛ ۲) لکی باریکی دار؛ ۳) یالی ولاخ ۱) پر ز 
غله؛ ۲) جوانه تازك؛ ۲) یال. 

پژال + ۱) لکی ههره باریکی دار بژ؛۲) بز ربوش [ت]۱) جوائه 
خس و خاشال. 

۱ برژان, بلاربونی وردوشل؛ ۲) خوین لهلوت هاتن؛ ۳) نهسانی 

کجیلی؛ ۴) زژرهوانی, ملانی لف] ۱) پاشیدن مایع: ۲) خون دماغ 

بکارت؛ ۴) کشتی, 

پواندن: ۱) دهخوین هّنانی لوت؛ ۲) بردنی کچینی: ۳) بلاوکردنی ورد؛ 
۴) وهشاندن. چاندنی توم[ ۱) خرن دماغ کردن؛ ۲) بیکارت 
برداشتن؛ ۳) پخش و پلا کردن؛ ۴) تخم افشاندن, 


شدن؛ ۳) رذ 


پژاو: ۱) کچیتی نهاو (بتی پژاوه)! ۲) لونی خوین لی‌هانو: (لونی 
پژاوه)؛ ۳) تومی وه‌شار ق]۱) بکارت برداشته شده؛ ۲) دماغ خولی 
شده؛ ۳) تد 


پژك: ۱) داروکه یه که بو ب 


پژگال: کاروبان مه‌شغولیهت لت سرگرمی و مشئولی 
پژل: سور له‌سه‌رشتی آت] اصرار. ایرام 
پژلاندن: سوربون ریاداگر عن لسدرشتی ت اصرار کردن 


پژم وهور: پزمه‌ی بەقەر توندپشمین ت] عطسةٌ قوی. 

عطله. 

پژمەپژم: بشمه‌ی لەسەر بەك ت] عطسة پیابی. 

پژمین: بتزین, بشمین [ت] عطسه کردن, 

پژن: ۱) بەلکو پوب؛ ۲) پرچن ‏ موتبکهلاوت]۱) درخت پرشاخ و برگ! 
۲) ژولیده‌مو, 

پژنچه: قاشاق, ز نهکی یه کسم مالین ات برس ستور. 

پژو: بال. موی ملی یه کسمو شیر: بات یال. 

پژوبو: لق ربو نهرلکانه‌ی ههلده به‌رتیردرین آت) شاخه و برگ, 


پومه: پشمه. پنزه 


۳ ۱ بزاد لوتی خوین لبهانو؛ ۲) کچینی لهبه, 
ار ۱) خرن دماغ 

باشیده شده: 

پژیان: بان اتا نگا: پڑان. 

پس: ۱) قهتین,قهتیان؛ ۲) تور وی لهباتی س, ث دەڵێ» پسلد: ۳) 
کون فرزه‌ندی نیر: (پسمام: تامو زا) 5 ۱) گسلیدن؛ ۲) کسی که 
«س» را «ثه تلفظ کند؛ ۳) پسر. 

پسات؛ جوات. ناوکزمهل. جهرگ‌ی حه‌شامات؛ (بوته ه‌ندی بساتی) 
آت] اجتماع, 

پسان: ۱) قه‌تبان, لەبەر يەك جونی بهنو داو؛ ۲) مردن لەبەر ما لدوبی آف] 
۱ کسستن!:۷) از خستگی مردن: 

پساندن؛ لەپەربەك بدن 2 ُسلانیدن 

پساتک: یچ (پسانکه سد توندآسنگ) [ت] بح 

پسائن: پساندنلق] نگا: پساندن 

پسانهوه: ۱) دوباره لەبەريەك چون؛ ۲) دوایی هاتن: (ئەوەچبو؟ ھەر 
ه‌پسایه وه ) آت]۱) درباره گسستن؛ ۲) خاتمه باقتن, 

پسبان: ۱) پینه‌ی پەز ۲) سرته, فسه‌ی پهله سهامی ]۱ پارچه پینه؛ ۲) 
حرف در گوشی. 

پسهاندن: سرته کردن, س رکاندن نت حرف در گوشی. 

رای به‌چه‌ندجی لەت؛ ۲) وشه‌ی یانکردنی پشیله آت] 

«پاره شده؛ ۲) کلمه صدا زدن گر به. 

مزا 1 جرک عتکبرت 

بشی, كتك فت] گر به. 

(r ات بو ما‎ REE 
گوسنفندشناس؛ ۲) خببر و کاردان.‎ 

پسپوزی: جازانی. هر زان لە کاریکا تع خبرگی. تخصص. 

پست؛ سرته سرکه آت] حرف در گوشی, 

پستان: فستان, کراسی ژنانه[ت] پیراهن زنانه. 

پسترك: پهیژه. تاردیوان تا تردبام. 

پستو: بەرزك. یه خه [2] گر یبان. 

پسته: ۱) فستق؛ ۲) سرته, جههلف] ۱) پستد! ۲) درگوشی. 

پسته‌بادام: یادامی کاغه‌زی. باوی تیکول ناسك ا)پسته بادام. 

پسته‌پست؛ سرته‌سرت, بچدیج ا بچیچ 

پسته‌ی: میوژی خراپ تامو بز بنجل, 

پسك: ۱) که‌سی زمانی «سین» و «زی» ناهینی» پس؛ ۲) پشیله؛ ۳) 

بسك زولق ‏ ۱) کسی که «س» را «ٹ» تلفظ کند؛ ۲) گربه؛ ۳) 


و 


۰ ۲) پکارت برداشتد د 


et 
پار‎ )۱ 


انو لیزانی کار ۱) 


5 پشتان 


پسکسان: دگل پیشگری زا دهیلین . خو رزگارکردن له کسی 
کهتوندگرتویه: (خری لهده‌ستم راپسکاند) |[ فرار گردن. 

پسکول: گرلینگی کلار 3 منگولة کلاہ. 

پسکه: ۱) سرکه, سرته. قسه بهده‌نگی لزم؛ ۲) پارنزی راوچی بز نچیر: 
۳) بالق رهو جیوه‌جیوی بەچكەمەل لهکاتی خواردن لمده‌ندوکی 
دایکی‌زا 
پرپر زدن بچ پرنده وقت خورن. 

پسکه‌پساد؛ ۱) سرته‌سرت؛ ۲) باله‌هزهءو جيك. 
نجوا؛ ۲) پرپر زدن و سروصدای بچه پرنده 

پسکیان: پاریزبردنی راوچی [] خیز شکارچی بسوی شکار 

پسل: لوشه,گیایه‌که لهدوکلیوی دە کەن | گیاهی است که در دوغبا 
ریزند. 

بسمام: امز زای تیر کرزمام تا بسرعمو 

پسنچچك: پنجك إت بو درختی. 

سی هه‌ست چ اخساس. 


) حرف در گوشی: ۲) خیز شکارچی به‌طرف شکار؛ ۳) 


جوجك ع ۱) 


پسمیران: بەچكەبەگ. نه‌جیم‌زاده آت) نجیب‌زاده. 

پسوّك: بدنی تاقایم كەزو دبس [تاتخ تازك نامحکم, 

پسوگرته‌ی: گوی‌زادبری لهقسه‌ی خەڵك هه‌ست‌راگرتن 3 
استراق‌سمع. ۲ 

پسه‌پس: ۱) توره‌تور؛ ۲) سرته‌سرت 5 ۱) حالت لکنت زبان؛ ۲) 


پش: )فت دولك ناتو ۲) سیء جهرگی سبی, کیسه‌ی هه‌ناسه! ۳) 
وشه‌ی بانگ کردنی پشیله[۱]2) شل و ول؛ ۲) ریه؛ ۳) کلمه صدا 
گردن گرید. 

پشاقيك: سوینکه سابون لق] ته‌مانده صابون. 

گلوفین, هدلیشاوتن, تيك هد لگوشین ولبك دنق چاه کردن. 

پشپش: وشه‌ی بانکردنی پشیله ت کلمه صدا کردن گرب 

رکه: گیایه که له کلکه؛ 


پشت: ۱) لهدواوه له‌شانرا تاسه‌ر ران؛ ۲) هو دیوی هه‌رشتن؛ ۲) خزمی 
1 ۳ دازدارو لاگر؛ ۵) وسه‌ی ده‌رکردتی بتیله؛ ۶) باردوچین: 
(بشت به‌پشت واهاتوین)؛ ۷) حیز پیاوی گاندهرات]۱) پشت؛ ۲) 
وراء؛ ۳) خویشاوند پدری؛ ۴) طرفدار؛ ۵) کلمه راندن گربه؛ ۶) 
نسل؛ ۷) آبنه. 

پشتاش: توزی نارد لهناشداء توز ناسیاوات] گرد آسیاب. 

پشتان: اوقا رهست تی‌ورنننآت] در آغوش گرفتن, 


پشتاو: ۱) جزری ده‌مانجه‌ی قهدیم؛ ۲) تورهکه‌ی باروتی رارجی ۱|2) 

نوعی نپانجه؛ ۲) تو ب 

ت: ۱] بایه‌لساب, بدره لمدوی بەر ۲) پیجهزانه رزیشتن: 
(پشتاوبشت چومه ناو ئەشکەوتەزه) 2 ۱) نسل در نسل؛ ۲) عقب 
عقب رقتن. 

پشت هستور: خاترجهم: بی لیکه‌رانی آت) خاطرجمع. 

پشت بین: پزبین تا کمر بند. 

پشت پی به‌ستن: خاترجهم بون له یارمه‌تی که‌سیك| 
از یاری کسی, 

پشت تیکسردن: ۱) رول ودرگیران؛ ۲) گوق پن نه‌دان: (بمشتی 
ده کاره کەی کردوه) [ت] ۱) اعراض و بشت کردن؛ ۲) بی‌اعتفایی. 

: دارگورد, تهوداره وی تهونی ده کوتن آ] چو بی که با 


باروت: 


پشت چوه 


آن پردفالی را می کو بند. 


چه‌سیر | کوژیشت. 

پشتدار؛ ۱) قایم, بتدو؛ ۲) خاوهن داژدارو لاگر ی به‌هیزو ده‌سهلات | 
۱)محکم؛ ۲) کسی 
تاد ۱۱ 


4) تمکین ماده رای 


که پارتی باتفوذ داشته باشد 


بشت دانەره 
مهترسه) ت]آرامش یافتن. 


پشت‌شکان: بریتی له بهلای زور گهوره: 
عصیبت بزوگ: 

پشتکور: بشت خو بل تا کوزد 

پشتکول: داری پشت دهرگا بوداخستن |ف] چوب پ 

پشت کوم: پشت خویل اتا کوزیشت. 

پشت گوتن: یارمه‌تی‌دان, دازداری کردن [ت] حمایت کردن. 

پشتگوی خستن: گوق بن‌نه‌دان, وهدواخستنآت یشت گوش اندا 

پشتگویکردن: ۱) بریتی له سەرچاك کردن لای دەلاك؛ ۷) موهه گرتنی 

زن[۱]2) اصلاح موی سر؛ ۲) موی صورت گرفتن زنان, 


پشتلیدانه‌وه: ناسوده‌بون, ثیسراحه‌ت کردن تالم دادن. 
پشتلیکره نه‌وه: پشتلیدانهوه ات لم دادن و آسودن. 


یه : جیگه‌ی بانگو هاوار ان: (غهوس پشت‌وپه‌نات بی) ا 


پشتوری: وره» هیزی دل تا قوت قلب. 
پشتوین؛ بژیبن [ق] کم بند. 
:۱) کولو با باری کول؛۲) پك. لای ری میج؛ جك له‌سهر زا 


پشتار 1 


پشتهسهر: خشلیکه ژنان لهناوراستی 


گوندیکه له سه‌ر سیر وان: ۶) تیکول فریّدانی ثوله؛ ۷) هاوعه شیرت 
) کوله‌بار؛ ۲) طرف برجسته شتالنگ؛ ۳) کلمهٌ راندن گر به: ۴) 


سهری هڼر پفیشتا 


پشتهك: ۱) بشتبوانه‌ی دیوارو دار بو فایم بون؛ ۲) تیسکه خوری که 


هی ناباجن و دهبهیلنهه[۱)2) بشتیبانه؛ ۲) پتمی که بر پشت قوچ 
می‌ماند. 
پشته کی: سواربرنی به کسم: (دوبشته کی 
پشته‌مازه: موغهره‌ی بشت. تیغهره‌ی بشت [ف]ستون فقرات. 
ته‌ماسی آف] بام خر پشته, 


کار بیگاری, 


سوار شدن بر ستور, 


پشته‌ماسی: خهرپشته: سه‌ربانی كوررەك 


لمروی هه‌یوان لت اطاق رو به‌تراس: 
پشت هه‌بوان 2] نگا: بشت هه‌پوان. 


پشتی: ۱) سهربن؛ ۲) اله‌ویشت؛ ۳) کول. باری پشتی پیاو ۴) 


لمدوای: (پشتی تر من دێم) [2] ۱) بالش: ۳) متکی: ۳) کولهیار؛ ۴) 


پس از 


پشتین ده: ۱) دموره: ده‌وره گرتتی به‌رئین با ھەرچى؛ ۲) داری ده‌ناو 
شولی چهپهر خراو؛ ۲) جر زژروانیه که دست ده کدمبهری بهکتر 
BE‏ ویر هی کی 

پشتیده: بسینده 

پشتیوان: ۱) هاریک‌ار ی ۲) قایم که‌ری دیواری شکست؛ ۳) 

ان: ۲) پشتیبانه‌دیوار؛ ۲) چوب 


داری ده‌رگاداخستن ]۱) پ 
پشت در: 


پشتیوانه: دیواری دیوار لهستینهوه اف] پشتیبانه. 


پشتیوانی: باریده‌دان, هاریکاری, لا گیری لف) پشتیبانی. 

پشتیوانی کردن: دزداری کردن, لاگیری کردن اق طرفداری کردن: 

پشون: جیشتی پیرخه‌نیله, شیوی ورده ساوارات) آش بلغو ریز, 

پشقل: پشکهل, کشههل, کشبل» قتببل, گزی درسم و وشتر و کمرویشاه 
إا پشاك حیوائات: 

پشاف: ۱) خونجه‌ی کولی‌دار؛ ۲) له داری کون گری مه‌شکهو خیگه؛ 
۳ ده‌نکی به‌فر. کلوی به‌فر؛ ۴) بسوله‌ی خووبه‌خت. قورعه؛ ۵) 
بهش وبار؛ ۶) بر یشکی تارات ۱) شکوفه درخت؛ 
مشت ۳) دانه برف؛۴) بلیط بخت آزمایی؛ ۵) سهم و قسمت؛ ۴ 
قطرات یاشیده آب. 

بشگخستن: قورعه کنشان إا فرعه انداختن. 

پشکفین: ۱) پشکوتتی خونچه؛ ۲) ههڵوه‌شانی درومان, ه‌لمشکوتن 

۱) شکقتن غنجه؛ ۲) بازشدر 

بشکل: پشقل إت بشك حیوانات. 

پشکن: ۱) مفه‌تیش, مال پشکن؛ ۲) لەبەريەڭ جیا کهرهوه: (خوریه که 
پشکنه بشم و موی, 

پشکنین: ۱) گهزانو تهفتیش:۲) ههوه‌شاندنی خوریو لزکه ]1۱ 

۲ ازهم بازکردن پم و مری, 


بر نگ سکل, بانگر نع | عگره 


ت؛ ۲) بين جو بین 


) مقتش و بازرس؛ ۲) ازهم باز 


سا کر زیش.ش. 


پشکوز: ۱) خونجه؛ ۲) دوگمه. قو بجه؛ ۳] 
«کمه: ۳) صکوفه درخت. 
پشکول: تهزمی ناقولا لت تتومند یدقواره 


گولوك ۱]2) خنجه؛ ۲) 


پشنی؛ تویل, ههنیه, ندنی, ایا ا ۳ 

پشو: ۱) ههناسه؛ ۲) پشیله؛ ۳) ئىسراحەت» وجان۱]23) نفس؛ ۲) 
گربه؛۳) استراحت کردن. 

شور یات ری کاس بان چ مدکی آن کی رد 

پشوسواری: ته‌لگه له فه‌سی إا نفس‌تنگی, 

پشوگرتن: رچاندان: ثیسراحهت کردن ال آسودن. 

شه؛ ۱) بر یشک تاو ۲) یشیله ‏ ۱) قطر ات با 


+ ۲) که‌به‌کی ارد؛ ۳) سی, جکه‌ری سیی؛ ۴) کولیجد 
بهزژن؛ ۵) پشو. نه‌فس [۱]2) گربه؛۲) نخال آرد؛ ۳) شش؛ ۴) نان 
روغنی؛ ۵) نفس: 

پشیان: پرزانی نان پریشکه کردن ت پاشیدن آب. 

پشی‌پشی:۱) گدمهیه‌کی الانه؛ ۲) بانگ کردنی بتیله 2 ۱) نوعی 

زی بجدها؛ ۲) صدا زدن کر به. 


ههپه وکهویشی ههیه, گوربه آق) گر به. 
ری گیایهکه با ده‌یباو ال بو گالته دوای ده کهو 


ی اخوش: (پف لهو بوگه‌نه): ۳) 
۱) بف؛ ۲) کلمهُ نفرت از 


۱ فودان, به‌فوتیکردن ههلامسالدنی كەلاك؛ ۲) بریتی له 
) عسیدن؛.۲) گنایه از ستایش دروخیی- 


هه لگرتنی هدر ا 
پفدراو: ۱) دنه‌درا, هانه‌دراو؛ ۲) کهلاکی به قوهه لمساوات] ۱) تحر يك 


شده؛ ۲) لاشه در کعپ دمیده: 


پغدریاگ: بفدرا بقدراو. 
پفدریان: قودان ات فدادن. 

پفکردن: فوکردن له ٹاگر و همرچی ]یف کردن. 
پفکرن: بفکردن ات بف کردن. 
پفکی جوینی نالهیه, واتا: گوشاد ات دشنام زنانه. 
فدان: مسولدانآ متنه. 


بغوله: کورت‌بالآی قەڵەن 23 نگا پفنه. 
لهزمانی منالاند ق آش 


پفه‌ك: نامرازی فوی توند کردن[ت) ابزار میدن دم 


به زان بچ گاة. 


پغه‌آدراو: فودراه 1 
پفیو: لەشگرانو تەمەڵ [ت] تنبل و لش. 
يك: بشته‌ی جك. بهرانبه‌رجك [ت] بر رو افتادن شتالنگ. 


پك پك 


پك‌پك: نوزهنوزی مندال بهدهم گر یلو ات] غر ولند بچه موقع گر یستن, 

پکنه: بفنه اتا نگا: یفنه 

پکه: ۱) بشته‌ی میج» پشته‌ی قاب؛ ۲) فه‌رمانی کردن[ت]۱) مر افتادن 
قاب بازی: ۲) امر به کردن. 

پکهن: ۱) فهرمانی که‌ندن؛ ۲) فهرمانی کردن بوکوی مرو؛ ۳) فهرمانی 
داکه‌ندن [ق]۱) امر به کنئن؛ ۲) امر به كردن برای جمع؛ ۳) امر په 


لباس درآوردن. 
پکه‌ین: ته‌نجام بده ین [ت] بکنیم. 
قدرمانی رشان ]ام یه یش 
: یه ده گهروت که. ههلمژه؛ ۲) را کنشه۱]2) برکش؛ ۲) 


رو کته ده 

پل: ۱) تکه. پارچه گوشتی چکوله. چنچك؛ ۲) پ‌نجه: (دهسو پلت 
بش): ۳) قامك؛ ۴) بادان. باوخوارن؛ ۵) تمزوی لەش» بر وسکه 
بێداهاتن؛ ۶) چەقەنه به بەنجه؛ ۷) لکی باریگی‌دار: (لق ر پل )؛ ۸) 
پەلکه» كەزى؛ )٩‏ بەلەك: (پاو پل)؛ ۱۰) پیْل» پرد؛ ۱۱) لْدانی رهگ 

) چنجه؛ ۲) بنجه ودست؛ ۳) انگشت؛ ۴) تاب خوردن! ۵) 

بدن؛ ۴۶) بشکن؛ ۷) جوانه نازك درخت؛ ۸) گیسو؛ )٩‏ ساق 


۶ برداقت] ۱) لکد بوست؛ ۲) بُل. 

که بوهاو: ۲) قسه‌ی به‌تیکول؛ ۳) تاندو 
سه‌رکونه آت] ۱) تکه‌چوب انداختنی؛ ۳) متلك؛ ۳) سر زنش 

پلارتیگرتن؛ ۱) دارهاویشتن پرمپوه ته کاندن؛ ۲) داربه که‌سیكك دادان؛ 
۳) سدرکوندو قسه‌ی به‌تیکول کردن آقت] ۱) انداختن تکه چوب برای 

م درخت؛ ۲) چوب بطرف کسی پرت کردن؛ ۳) متلك گفتن. 


پلار: ۱) دارده 


پلاس به‌زه‌ی ده‌زو رایهخی كەم رخ پلاس. 
پلاس ماسی: جو ربك ماسی ق] نوعی ماهی. 


پلاش: گیای وشکی دهشتی, پوشو پلاش تا گیاه خشك باد برده. 
پلان: گه لاله کاره کدینو بهین ا طرح, نقشه. 
پلان: ۱) ههدستی, نیسفان؛ ۲) گلاربون ]ت 1) | 
پلاندن: گلاندن, کلارکردنهه ا غلتاندن 

بلاندن 3| نگا: پلائدن. 


؛ ۲) غلتبدن. 


: چیشتی برنجی باون بالیوراوات) بلو, 

پلاوبالا: پالوته‌ی برنج. سوزمه, ده‌فریکی کانزای کون‌کون ان 
پلوپالا 

پلاوپالیی پلا رال ات لو پل 

پلپ: ۱) شلو شه‌ویقو نمبگه؛ ۲) توندو خوگرآت] ۱) شل و لق؛ ۲) 
ثابت و محکم. 

پلپ بهستن: ین توندبونی غل 2 ممقد شبن و بستن, 

پل پسکیان: ن‌خوشیه‌کی بالدارانه ات نوعی بیماری پر ندگان. 

پلیل: لهتالتی ر ا 


پلوپوش 


پارچه کردن. بو گوشت ددلین ات قیمهکردن. 


یور است. 


پەڵەپە لە ey‏ لکه‌لکه. 

پیز: لنگو لدنهر, داوده‌لبنگ [ق] ساق و پوشش ساق. 

له, پلا عهورال همین دحو بان 3 نگا: له 

بت ۰ بل » نەرم و شل؛ ۲) ده‌تگی به‌زور دهرهینانی زار بێنى شو شە ناراك] 
۱) شل ۱ ) صدای بیرون آوردن دهان بند بطری: 

1 لد( تلنگر, 

: نب گه, ید کتر نه گرتو, شل و شهوق [ت] شل و بند تيامده 

۲ پى نفه‌نگ و ده‌سانچه[2] 


توخ 

پلتوك: ۱) بته. بەپشتى به‌نجه لەشتێك دان؛ 
۱) تلنگر؛ ۲) ماش تفتگ وانیانچه. 

پعه: ۱)ده‌نگی دمرکنشانی زاریه‌ندی شوشه‌او؛ ) تلعه. تلف ا ۱) 
صدای بیر ون آوردن چوب‌پنبه بطری؛ ۲) تردی, 


چە قە نه لدان ت] بشکی زدن: 


پلچانن: پلچاندن کا له کردن. 


پلدان: ۱) لیدانی هبز به‌توندی؛ ۲) په‌زینی ئەندام وەك په‌لکی جاوو لو 


) زدن نبض؛ ۲) اختلاج و پریدن اعضا. 

سیس. کزآف] پژمرده و افسرده. 

پلژیاگ: سیسو کزبرگ آت]پژمرده 

پڵژیان: سیسو کزبون إت يژمردن و افسردن. 

پلشت: جلکن, پیس, چڵکاوی[ت] کثیف و چرلآلود. 

پلك:۱) خوشکی باوك. پور؛ ۲) که‌زی, پر چ ۳) پلشت. چڵکن. گهسار؛ 
۴ گلان. بل آق]۱) عنه؛ ۲) گیسو؛ ۳) چرکین؛ ۴) غلتیده: 

پلکان: گلاربون ات غلتیدن, 

پلکانن: گلاندن ات غلتانیدن. 

پلکه: ۱) بسكو که‌زی؛ ۲) خوشکی بارا 

پلکیان: گلان. خلو ربونهوه ت] غلتیدن. 

پل لیدان: چه‌قدنه به قامك [ت] بشکن زدن. 

پلمه: ۱) گریانی لهنکاو: ۲) که‌نینی بده‌نگ, پرمه ]۱ ) گر ی ناگهانی 
۲ قهقهه. 

پلندار: داروک‌ی ها 

پلنگ: یک ۰ ەل کل رن ۱) لگ ۲¦ (r‏ 


۱ گیسو؛ ۲) عمه. 


تیك‌هالان اتا درهم برهم شدن, 

پلوبا: ۱) قاجو قول, لنگو لته ۲) به‌لهقاژه, حمولو تەغالا ك1 1) با 
و ساق؛ ۲) دست و پا زدن. 

بو؛ وزهو هنز توان و تاقەت إ5 تاب و توان. 

پلوپوش: بز وپوش. وشکه گیا ت خشکه گیاه. 


پلیشاوه: بيار[ لهشده 


پلیات: پبتکه. بنه. به 


پلیکان: بله‌کانه ات پلکان 
پلیکه: پلدی ئەرديوان, بلدی بلك 


ا ا کک 


ابل 


پن: ۱) بانکهله‌ی سو ره به سخ اڵەو 


نوسی+۲) پزلی سکل: پد 
بەلاق تنههلسدان 3 ۱) حتسره‌ای کوچل! 


می‌چسبد؛ ۲) اخگر؛ ۳) نقطه؛ ۴) تیب 


پلوسگرد: بر سیلکه 
پلوسین 


جر اوقت]۱) بوته؛ ۲) 


ت ظر 


ل به‌بی‌ی تایبه تی 


ك؛ ۲) دهره جد, باید! ۳) ههل 


خونا) ا لاف و 


ان؛ ۵) بنه. به‌قامك لهشت‌دان ۱]29) عند؛ ۲) 


) بله؛ ۵) 


گەلەك بەلەزات] شتابزدگی 


آت] پشیمان شدن. 


بوته درخ 


یآ بنهکردن ظرف سفالین 


) کو | شمش مر غ؛ ۷) معد 
۲ کونی قون 2 ۱) شیش مر غ؛ ۷) 


وسیا؛ ۲) تهراتی, بن‌فهر ات] ۱) بی آبروا 


اردنی مروفه, ناعنا ف] پوه 


بتگره () به‌رهنگ, پولو: سکل, ہی پول:۱)پذدر ات ۱ انکر ۲ ) زا 


انکر کیش تاستیکی مسخوازی دو«سکدان 
اخگرکشس 
پنگه: بنگ إا ہون 


ی: پارچهیدگ به‌سهز دزایدا دهدر ون ]ید 


و 1۳ 


پشو: هی چول. لدکه, خال لت لگه. 


نوك پنوله: خافخال, هه دارای لکه‌های زیاد. 
پنه: ته ختمو دهپیکه ئەنگوتكەتانى لەسەر بان ده كەنەرە آت] تخته‌ای که 


خمیر نان را بر آن یهن کنند. 

پنی: پینه. پنو قا ینه. 

وه دورکهوتن لمجن: (ینیز به: رویوه دیتهو) ]رف موفتی. 

پۈ ۱) تنوه‌دانی تهمون, هدوالی رایل؛ ۲) بوکی ددان؛ ۳) لمزو ی‌له؛ ۴) 
لكو بز پی دار؛ ۵) رزیوی قوماش: (کوتال که عه‌مباره پویه: رزیوه)! 
۶) تواناو هیز:(لدیهلو پو بومهوه)(۱]2) پود؛ ۲) له؛ ۳) شتاب و 
عجله: ۶ شاخ وب رگ درخت! بخت! ۵) بوسیده؛ ۶) تاب ‏ توان. 

پوار: ۱) او خاونن. باقز: ۳ کالای رزیو بزق۱) پاك؛ ۲ بوده 

پوارتا؛ زاوی تاو رزکی دارو دره خت [3] مغز پوده درخت. 

پواز: هوره‌ی بجوك. بسنگیکه لهدرزی داری قهلشاوی دهنیّن تا بەك 
نهگرینهوهآت)پغازء 

پوازه‌ناو: داریکه وەبەر بهرداشی دهدن بو بلندکردنی ال پغاز سنگ 
امن 


پوان: رزینی کال بودن. 

پواو: رزیو اقا پوده. 

پوبر: کری زور سفتو بر اا نسیج سفت تنیده. 

پۆپ: ۱) پزیه, قیتکه‌ی سهری مدل, باڵندە؛ ۲) کاکولی سه‌ری مر پۆر 
لت ۱) برجستگی سر پرنده: ۲) کاکل, 

پوبز نلان. بو پو برک غارت. يغما. 

پوبره: بوبه, پزپ آت]نکا: پوپ. 

پوبکه؛ ۱) پوبهکدلشیر؛ ۲) دوندی کیو 


۱ تاج خررس: ۲) قله 


سر پرنده. 

0 کاکول‌دارات]مر غ کالی. 

پۈپنه؛ ۱ بريه ۲ مدلیبهکاکول؛ ۳) گیای لكر پنج تیکه‌لاوی بلاواتا 
۱) برجستگی سر پرنده؛ ۲) مرغ کاکلی؛ ) گیاه پر ودرهم شده. 

پزینه‌کی: ۱) سه‌ربه‌قیتکه. کاکول‌دار؛ ۲) نازناری چوررهیه که 
چوررهبو بن‌کی 29 ۱) مرخ کاکلی؛ ۲) نوعی پرندُ کاکلی. 

پوپو: مه‌لیکه کاکولدارت)مرغی استٌ کاکلی. 

پوبه: قبتکه‌ی سەر کاکول, گزشتی سمری که هشیر و مامرلتاتاج مرغ 


و 
پۆپەزەشە: نمخوشیه که بەمر بشکان ودب نوعی بساری ماکان 


پوپیحه: بوبه, قونکه‌ی سعری مرشاو له شیر اتا تاج خروس. 
» خودای ده‌سکرد؛ بوت ۰ بورت ت۱۱ بت» ۲) گرك شتر 


پوخه 

پزت:۱) چرچر لوج, ترمچی, هلقرجان؛ ۲ ززرورد: ده گال خول 
ده گوتری ت] ۱) چین رچروك؛ ۲) بسیار 
پوت؛ ۱) کورتر لاوازر بی‌نموت؛ ۲) وال به‌نال. ناوخالی؛ ۳) گزره: 
گیای گیره کراو: ۴) کیشیکه بهرانبهربه شازده کیل [] ۱) کوتاه و 

+ ) میان تهی؛ ۳) گیاه پرس شده؛ ۴) وزنی است برایر شانزده 


یور 
تسه وگول یمن سمروسد ری اسر وسیما روت 


ترال. 
۲) بی نموت و کو رتو کزات] ۱) شکم باره؛ 


۲)لاغر و کوتاه. 
پوته که: بن‌نموت, بەرچاونەگر؛ (کایرای‌کی پوته گه‌ی پیسه کم دیت) 
آقتبینمود و وتاه 


۶ ) بهدتانه؛ ۲) پوتهت] ۱) سیب‌زمینی؛ ۲) بسیار ریز 

پوتین: ۱) کموشی لاسسك دریژی کاعتسر لهچ هکسه؛ ۲) زورورد: 
(خوله‌پوتین) 8 ۱) تین؛ ۲) خاك بسیار ثرم د ریز 

پوج:۱) بێناوك. بی کاکل: ۲) قسه‌ی بی ماناو خهیالی [۱]2) میان‌تهی؛ 
۲) باوه. 

پوچه‌ك: دانهریل‌ی بی کاکل ٹا بنشن میان‌تهی, 

پوچهل: ۱) يجەك؛ ۲) بن نرخو بنبرهدواق) ۱) بنشن میان‌تهی؛ ۲) 
بی ارزش. 

پوخ: ) خونچهی کرلوکی‌دار:۲) میوةی زورگیشتوی پلیخاو ۳) بنو 
ریشه‌ی برین۱]2) غنچه شکوفه: ۲) میو لهشده؛ ۳) ريشه اسور, 

بوخت: ۱) پالدو نه‌کوز: (کاری زور پوختن)؛ ۲) لیتانی شیر ا ۱) 
مرتب؛ ۲) پخت و پز, 

پوختکردن: ربك خستن و جن پمجن کردن إت ترتیب دادن. 

پوختوبه‌ز: شیو لی‌نان ات ب 

پرخته هه یزارد اڑا وی قسه, خولا من ]لاه 
1 لینگهی کلاوت] منگرلهُ کلاه‌تمدی. 

: جلکن: (بس, بوخلْ) إت جر کین و کتیف. 


رخله: بنی برین؛ ریشه‌ی بر بن ات)ریشه ناسور, 


اریز 


پوخله‌وات: ۱) کاری پیسو بێ که لك؛ ۷) خرت‌وپرتی بی نرخ لت ۱) 
کار کثیف و بی‌ارزش؛ ۲) اثاثیڈ نجل 
پوخه: خونچەی کی دار وخ اف الین شکوفد درخت. 


WNT 


(e‏ آش ۳ 1(۳ ا 

1 کزون زگ لیدراوی زبرو کون کون بوگ انم زنگ‌زده زبر و 
سوراخ سوراخ شده. 

پودای؛ پبوهدان, ماربیوهدان تا نیش زدن. 

بودو: پوك گوشتی ددان تع لئہ۔ 

پور: ۱) موی سهر؛ ۲) باڵسدهیهکی خوش گرشتهو لمر یشك زلتره؛ ۳) 

بدرین, ههراو گوشاد: (پانو پؤز)؛ ۴) رێكو جو را3 ۱) موی سر؛ ۲) 

دراج؛ ۳) عریض؛ ۴) منم. 

پور: زؤر زاف إت زیاد.بسیار. 

بور ۱) تالان؛ ۲) ٹاخنین | ۱) غارت؛ ۷) انباستن 

پور: ۱) خوشکی باوك؛ ۲) عوشکی دايك ۱]20) عنه؛ ۲) خالد. 

پورآندن: به‌زور تاخنین اتا سپوختن, 

پورت: پەزوباڵ ]پر وبال. 


پوزت: لواءبهرگن, توکی وشترو برخ ات کرك شتر و بر 
پورت: , پات جرد توا 


پورتك: اا TS‏ ۲) بوده. 
پزرتکان: رژین؛ پوان آت] بودن 
پورتکاو: رزاو پواو 


پورخز: ۱) جدموش, نو جاو ۱) رمرلده 
۲) ناهتجار, 


پزرزا: : رزه ندی BG‏ عتەزاده. ا 


پگ )کنیا قیوی پراو ۲) 
دوسل: ۴) تیک ولی چە ڵحوك؛ ۵) ناوگزرکی E‏ ۶) باری 
چیغ‌وجادر ات ۱) تاول؛ ۲) بینه دست؛ ۳) غدهُ داخل مل ؛۴) پوست 
بونج ) آتشدان سیاه‌جادر: ۶) کیسه چادر. 


پوره شآخه مش ههنگو بن إت نسل نوین زنبور عسل, 


۹ 1 

[ف) ساق. 

پوژ: ۱) که‌و؛ ۲) ددمو لەوس؛ ۳) زه نیوره‌ی ام اش ۲) کونی قدگ۱]23] 
بینی؛ ۲) نس؛ ۳) سوراخ تنگ او آسیاا ۴) ققد 

: ژهلبوه‌ی اش إت سوراخ تنگ ناوآسیا. 

بوزنکان: ت بوان. رزی 


پوزه بەلەك: لاتم وان قولهقاپدو 


پوز 


«ولوتی حهیوان ]پوزه حیوان. 
زاریینی بنچوی شیرخوری اژهل ت]پوزهبند بچه حیوان. 
پوزه‌خوگه. به‌ریکی داری مازوإت] نوعی انعر مازوج. 

پوزهوان: بەلەك پچ تا ساق یج. 


پوزه‌وانه: ۱) تاڵقەی لوتی حهیوان؛ ۲) بل 


حلقهة سوراخ بینی حیوان؛ )سنا 
پوزمور: سیس, چرچ ههلا 
پوس؛ ۱) ینست؟؛۲) بیموه روال: (لوس و پوس) ۱3 )بو 


رست؛۴)سادهٌ 


پيمو. 
بوس:۱) پوس؛ ۲) مه‌خفهره جیگه‌ی یاسهوانان؛ ۳) تەتەر جێگەى 
نامهگهیاندن؛ ۴) که‌ولی تیسکن؛ ۵) رزیو تا ۱) پوست؛ ۲) بست 


پوستخانه: دهزگای نامه‌گدیاندن [ت] پستخاند. 
پوست کردن: نامه بهنیداره‌ی نامهگدیاندن دان لت نامه بست کردن. 


پوست که‌ندن: کول کردن, پنست لی کردنه 


پوست که‌نن: پوست که‌ندن [ق] بوست کندن. 

پزستگال: ن‌دوگی مەز اتا زیر دنب گوسفند. 

پوستگرتنهوه: کول کردن, برست که‌ندن ت]پوست کندن, 

پوست نشین؛ بریتی لهشیخی تدرنقهت إلا کنایه از مرشد طر یقت. 
پوسته: دهزگای نامه گویزانهوه كا پستخانه. 

پوسته‌چی: نامدبه رل نامدرسان. 


دی i‏ کونی خواروی لاش [تا سوراخ تاو آسیا. 
پوسکه‌ندن: کول کردن. پوستکه‌ندن آف] پرست کندن. 


پوسکه‌نده: ۱) تویکل لی فریدراو؛ ۲) قسه‌ی بی خواروییج و ناشکر ا 
۱) پوست کنده؛ ۱) حرف رلد. 


پوسین:۱ اززین؛۲)کهوی تمسکن,پزستینات]۱ )پوسیدن؛۲) پوستین. 
پوش: ۱) پاشگری بهواتا دهبه‌رکهر: (چهکمهپوش)؛ ۲) باشگری 
وش اردنه: 


: (عهیب پوش)؛ ۳) بزنی سیی گوی ره )یوند 
به معنی بوشیده؛۲) پسوندبه‌معنی پنهان کننده!۳) بزسفیدسیاه گوش. 
پوش: وشکه‌گیای ده شت [ت] گباه خشك بیابانی 


پوشا جللدو مرگ براك 


پوشپار 


پوشهار: رشک گیا كا خشاك گیه. 


پوشپەز: ۱) جه‌نگه‌ی گبادرون؛ ۲) سیه‌مین مانگی به‌هارات] ۱) موسم 
۲) خرداد ماه. 


پوشت: نیری حیز, پیاوی گاند راتا آبن. 

پوشته: ۱) به‌رگ تازدر باش؛ ۲) بریتی لساژو به که یف آت] ۱) شيك 
لباس؛۲) شاد و سرحال. 

پۈشته کردنه‌وه: ۱) بهرگی کون بەتازە گوزی 

بن نیازکردنی کهسيلك 2 ۱) لباس تازه پوشان 
ساختن کسی. 

پوشتهو په زداخ: رنكو یلد تيارو سازاتع مرمب و شیله. 

پ گه‌باندن ف] کنایه از زیان رسانیدن. 

پوشکه: چیلکه, داروکه‌ی سوته‌نی آت] هیمه. تکه‌چوب کوتاه. 

پوشله: چیلک‌ی سهربهلوکه, بو عیماله‌ی سنال بهکاردی إت شیاف 
چوبی بچه. 

پوشو؛ همرچی زو ناگر بگری, ده‌گهل ئەستىو بەرد دهکاردتی تا هود 
برهود. 

پوشوپهلاش: گیای بابرده هی وشك 3 خس و خاد 

پوشه: ۱) بشیله؛ ۲) بزنی پزش: (ههم بو هم بو. چه‌ند قوشه / دام 

شه( «هد شانی 63 ۱) گرب ۲ ۲) بر سفید سیاه‌گوش. 

جیگه‌ی وشکه‌گیای زذ رت جای خشك پرگیاه. 

شاك آت] برشیدنی, 

پوشدلی: شیاوی ده بهرکردن [ت] پوشاك. 

پوشی: ۱ روبه‌ندی ژنان؛ ۲) پوشو ق] ۱) روبند؛ ۲) هود. 

بریتی لهپیاوی سرلدو بی‌نر خ فع کنایه از مرد سبك و 


و۲) بریتی له سازو 
بن؛ ۲) کنایه از بی‌نیاز 


پوشدانه‌دهست: زه 


پوشی به‌رره 
بی‌ارزش. 

پزشین: ۱) دروست کراوللاسکه دهغلو گبا: (سه‌لهی پوشین, کلاوی 
پوشین):۲) سمزینیی ره‌شی زتان؛ ۳) خخلی سهری واه 
پشه‌سهراق] ۱) ساخته‌شده از ساق غله؛ ۲) سر پوش سیاهزنانه؛ ۲) 
زیور سر. 

ن: ۱) دە بەرکردن؛ ۲) وه شاردن. پوشان [ت) ۱) پوشید 


4 ۲) بنهان 


پوشین) خشلی سهر سهرینج ازور سر 
بوشینه: انبیه,ترینی لهپوش کر اوات سبد کوچك۔ 
بانیری نهخه‌ساوات] گوسالهٌ دوساله اخته نشده. 
پوف:۱) سی, جدرگی سبی: 
ناخوش لقع ۱) ری شش: ۲) بْف؟ + کلم تفر از بوی ید 
پوفلك: پزدانی فودان كەساڵٌ ثمیکن, تېزانگ إت بادگنك. 
وقژه: وردهزییکه‌ی بیست که‌ناری تیابی, پورگ لا تاول ریز 
پوك: ۱ پدو؛ ۲) بن‌پنست: (پوكو بُست)؛ ۳)به‌نال رناوخالی: 
چەپۈك. بهبانی دە ست لهسهر دان؛ ۵) لاوازی؛ كەم کردن؛ ۶) کریوه. 
بق بے باو لت ۱) ۵+ ۲) زیر بوست؛ ۳) تھی ۴) ترسری؛۵) 
لاغرشدن؛ ۶) کولالد. 


۲) قوی به ۳ وشه‌ی ئارەحەتى ل+بونی 


۱۵ 


بولی 
پوك: وشه‌ی سەيرمان: : (پۆك! چهندسدیره) کلم تمجب. 
جاتر .که مکردنو چرچ هلگهزان 2 فول. 

۷ ی٣‏ ۲) چرچ 23] ۱) درخت فرسوده؛ ۲) 


پوکاول: چەموڵه. چەمبوله [ك] صوت و حرف تفر که با بازکردن پنجه 
بطرف کسی گفته می‌شود, 

پرکاوله: ب وکاو اتا نگا: پرکاول. 

پوكوپیست: بەتالابی توان گوست‌و پیست [ق] بین گوشت و پوست 

پوکه: ۱) گربان بهده‌نگی نزم؛ ۲) بهری قامیش كەرەك لوکه دەچێ ات 
۱) گر یواشکی؛ ۲) تمر نی که متل پنبه میماند 

پوكەپوك: گریانی به‌ده‌نگی نزم, نوكەنوك | 

پۆكەر: جۆرێ قوماری بەيەزانە [] نوعی قمار گنجفه 

پوگ: رەشه‌بای ززر توندآت] باد سخت. 

بۆل: ۱) سکل, بەنگر؛ يەن پۆلو؛ ۲) كۆمەڵێك بالنده؛ ۳) وه‌تاغی 
دەرس» سهف, کلاس[۱]2) اخگر؛ ۲) گر وه پرنده؛ ۳) کلاس درس. 

(به‌پولی نامموق دهرمان لەنەشئەى 


پوّل: که‌مترین نه‌غد, ورده؛ قو 
جاویه عیللت) «نالی» اتا یشیز. 


پولادخاه کنایه از 


پولاه: بل 3 نرلاد. 
پولان: مانگی ره‌شه‌مه, سھەم مانگی زستان آت]ماه اسفند. 
+ دهمهزمردی گاسن إت تیزکردن گاوآهن: 
ن: هبل چ کری إلا پولادین. 
ہوڵپهرست: رژدو چنولك. رزیل اتا بو لرپرست. 
1 مەن خاوون سامان اتا پولدار. 


پولکه: پزرگ, پیندی ده‌ست. بلوقی پیت لت تول, ین دست. 

پولو: پزل. سکل 3 آخگر. 

پوله‌زمرتکه: پوڵى جکول‌ی زەرد که ده 
برنزی. 

پوله که: ۱) بدرهورده کانی بشتی ماسی؛ ۲) پتروخه, قرتماغه‌ی برین؛ 
۳) تزییه, بریقه 2 ۱) فلس ماهی؛ ۲) کیره زخم؛ ۳) پولك زیتتی. 


ته خشلی زنان تا پولك 


پولیس: شورته, داروغه, گزیری دهولهت لت پلیس. 
ون: خوینی ژن, حه‌یزات] حیض, قاعده‌شدن زن. 
پونژین: خه‌وبردنهوه, ونزنگ‌دان[ت] بینکی. 
پونگ: بنگ تبون 
پونگال: ناردنه ناومزاست لت وسط. 
پونگاو: گه‌زان‌وی ناوی داوه‌ستاوا 
پونی: ژن لهحه‌یزدا تا زنی که در قاعدگی باشد. 

به‌ری قامیش که‌وهلا لوکه ده‌چن ت ثمر نی که مثل پنبه می‌ماند. 
زین بو تا بودن. 


پویاگ: 


پویان: رزان. دارزان تا پودن. 

پویت: بمرگن. لوا. موی وعتسر و بدرخ‌و روبك ع کر هز و 
خرگوش و امنالهم. 

پویر: پون تالانات] غارت, چپاول. 

پویشا: ۱) بهم. کای ھەرزنر چهلتواد؛ ۲) چەڵنوك 
وارزن؛ ۲) شالی: 


) کاه شالی 


زاوا یا تازه بوك ت] کادو برای داماد و عروس. 
پویله: ۱) پریلانه؛ ۲) لبزگسوروی سەر بوخشل لەسەرى دهدهن۱]2) 
کادو برای عروس و داماد؛ ۲) رشته و مهره‌های زینتی, 
پەپك: پاچه, پاچك. لاقو دەست لەسەرو پن‌د لت باچه. 
په‌پکه:۱)جورن کولیرهنان:۲) خویانی خهرمان:۳) ننه حاجی لەك لەك ؛ 
۴) ه‌نگوتکی هدویر؛ ۵) یاب که: (ماریه‌پکه‌ی دایو)لت] ۱) وی 
گرده نان؛ ۲) خرمن نکوبیده: ۳) پنیرا 
په‌پکه‌به‌ستن: پاپ که ان ت) چنبرەزدن. 
پهپکه‌خواردن: بهیکهبه ستن آ] جنبوهزدن, 
په‌پکه‌دان: هپکه یه ستن 3 
په‌پکه‌هه‌لیچکانه: نانەحاجىلەكلەك تولدکه. تلف تورکد 
نان حاجی لەق لەق تا نیرد. ۱ 
پهپو: ۱) حدیف, مخابن؛ ۲) پەپو: بالداریکی سمربهکلاری ب‌ناربانگه؛ 
۳) کوندبومه,بالداریکی شومه: (واوتران بوهپه‌بوی لى دهخوین) 


ا ۵) جنبرهر 


بیجاره, به‌ستهزوان إت بیجاره. 
«ی چکولهات] گرده نان کوچك. 
نگوتکه‌نانی جکوله تا چون کوچك. 


بهپوقژه:بالداریکه وەك بهپوسلیمانه لام بی کا کول ات بندهایست 


په‌ته‌ری 
شبیه هدهد. 
يەپ و که‌ره: کونده‌بو إلا حفد. 
پەپوله: نمنموڭ. پەروانە پر وان 
پەپولەپا بايزه إا قاصدك. 
پەپولەهەڵهێنان: جررێ ئەخۆشى ناژ ت]نوعی بیماری دام 
پەپولەھەلينان: ب پولەھەڵهێنان #] نوعی پیماری دام. 


پهپويكت:۱) کوند؛ )به ستەزمانوبێچار ت1 )جغد ۲ )ببچاره یی توا 

پەپه: ۱) کولیره‌ی چکوله؛ ۲) زهردیشه‌ی هیلکه‌ی بانه کراوهوه‌ی 
سو ره وه کراوآت)۱) گرده تان کوچك! ۲) خو راکی از زرد؛ تخم‌مرغ. 

پەت؛ ۱) کوریس, لەتەگوريس؛ ۲) پارچه: (لەثرپەت) تا 1) رسن؛ 
۲) تکه, پاره. 

په‌تا: ۱) نهخوشی گیرق تاهز, نزار درم؛ ۲) بەسيو» ھەلمەت, ئالامەت: 
۳) نيوەنمەكو دی گەرمى سەربر ین (۱]2) واگیر؛ ۲) زکام؛ ) 
شعاد کرم کب زم تند 

په‌تاته: سیف زەمینی. ياره لماسی آت] سیب زمیتی. 

په‌تانی: بوته. خولی زور وردلق] خاك نرم. 

(خوله پهتانی) لت بسیاز ریز 

په‌تبازی: تە افبازی, به‌سهر نیزا هه‌نگیو راودا رژیشتن, پاڵهوان بازى 
آت] بندبازی. 

په‌ته‌تی: ۱) نیوه نمهك؛ ۲) بریتی له ازارو ته‌فره‌دان۱]2) ضماد خمیر؛ 
۲) کنایه از بمبول درآوردن. 

په‌تپه‌تی پیکردن: ده ستاوده‌ست 
به‌سر دواندن. 

پهتبه‌تین: سوکایه‌نی بهسه‌رهینانونازارداناق) اهانت کردن و آزاردادن. 

اوه ۱]۵) پیوند 


دن؛ ته فره‌دان؛ حهوالّه پە وله 


په‌ترمه: ۱) موتوربه, بدیوه‌ندی درهخت؛ ۲) گوتان 
درخت؛ ۲) مایدکوبی. 

پهترو: فرنماغه» یدزه‌ی ناسکی سه‌ربرین, توی لت کیره زخم. 

په‌تروخه: به‌تروت] نگا: پەترۈ. 

پە تروك: ۱) پهرتوك. باژی زور بچول: (په‌تروکه نانیکی به که‌س نهدهدا)4 
۲ پهتروافت|۱) قطعة کوجلك؛ ۲) کبره زخم. 

به‌تروکه: به‌تروات] تگا: پەترۆ 

پهتك: ۱) له گوریس؛ ۲)تلبی قهزونی رژن لین گیراوقت]۱)رسن؛ ۷) 
دردی نانکش روخن گرفته. 

په‌تکردن: ۱) گوریس ده‌سل خستن؛ ۲) بریتی لههینانو زاکیشانی 
بهسرگایه‌تیاقت] ۱) رسن بد گردن انداختن؛ ۲) کناید از آزردن و 
کشیدن با توهین. 

پهتله: ۱) ساوان ساومر؛ ۲) دانهویله[2] ۱) بلغور: ۳) بنشن. 

پەتو: ه‌ناسه,نه‌فمس [ق]دم: نفس 


په‌تود به‌تانی, بەتانبە. ئەدياڵ ا پنو, 
پهته: ۱) بسوله, حه‌وان بلیت؛ ۲) پیژانی نان[۱]2) بلیط؛ ۲) پختن نان, 
پەتەر: بهلاء ی 


پهته‌ری: شیتوکه, تال سوك ات خل و پتباره. 


په‌تی ۱۷ 


پهتی: ۱) روت, خواس: (پا په‌تی): ۲) خالیس, نانبکهلار: (ناویکه 
پهتی]۱]2) برهنه؛ ۲) خالص, ناب. 


به‌چدانه‌وه: ی با 
په‌چك: به‌چك, بیچم [ت] سیما و قیافه 
به‌چن: پری سهرریژ: (وام پرکردره 
به‌چنین: پرکردنیوا که‌جیگه‌ی وه | لبر یز کردن. 
به‌چسه: ۱) روبه‌ندی ژنان؛ ۲) پیژانی نان؛ ۳) چی‌خه‌وی مېگەل 
مدشت, حدوشه(2ع۱) روبنده؛ ۲) پختن نان؛ ۳) آسایشگاه گله در 


دشت. 
پەچەتە: پارجه‌ی سه‌رکزش لهدهمی خواردندا قا پیش‌بند غذاخوری. 
بەچەڵ: چهیدل, گسان پیس, پوخ ل ت] کیف, چ رکین. 

پهح: وشه‌ی سه‌یرمان ]کلم تعب . 

پەحا: پەج نگا: پلح. 

: وشه‌ی سهیرمان به‌باوز له کردنهوه: (پەححا لەم درۆيەت !)8 


بەخ: ا کول: (خه‌نجهرانه پەخ بویه)؛ ۲) وشه‌ی به‌سند 
لمزبنی مان ۱) تیغ کند؛ ۲) به بچگانه 

پەخبون: سوان‌و کول‌بونی تیخ ق) کیدشدن تیغء 

په‌خخه: ززرجوانه لهزمانی منالاندا [ت) به‌بهبیگانه. 

پسخش: بلاد زارت بخن 

په‌خشان: ۱) په‌خش, بلاو؛ ۲) وسراوی بەرانيەرى هونراو سر ۱]23) 
پراکنده؛ ۲) نتره مقابل نظم. 

په‌خشان‌بون: بلاوبون, پرژان اتا پر یشان شدن. 

په‌خشانکردن: بلاوکردن. پرژاندن إت پراکندن, 

په‌خشان کرد نه‌وه: بلاوکردندوه, دابهش دابهش کردن(] ترزیع. 


پهخشه: ۱ بلاقو شارات؛ ۲) میشوله. ییشی [ق] ۱) نشریه؛ ۲) 
پشه. 

پەخشه کزره: جور مْشوله تا نوعی پشه, 

په‌خمه: گیل, بی‌ناوه‌زات] بخمه, 


ههربوخو آت] خود شخص. 

پیخوی, کلوشی بهرینی گاگیره ق] خرمن در حال کو بیدن. 

قه [ت] لگد. 

په‌ز: ۱) ترکی بای مهل؛ ۲) مەزى سی سهروگهردن رەش؛ ۳) قهراخ» 
که‌نار؛ ۴) ود زه ۵) ئاخر. دوماهی: ۶) لدراو: (باپه‌ز بوه): ۷) 
دور: (پسەز بوه؛ ۸) فزین! 1) پدزین: (هسدل پهزه) 2 ۱) بر؛ ۲) 


په 
په. 


پەزپەر 
گوسفند سفید گودن سیاه؛ ۳) کنازا ۴) ورق کاغذ؛ ۵) پسین؛ ۶) 
زده‌شده: ۷) دور؛ ۸) پر وازکردن؛ )٩‏ پر یدن. 
پەر؛ مەزى سەروگەردن رهش ت] گوسفتد سفید سر و گردن سیاه, 
پەراتپەز: دمورانده‌ور, که‌ناره که نار آت] پیرامون. 
په‌راسو: ۱) پهراسی, یسکی که‌وانهیی لهبشت: 
قامیشی رایدلی چیغ و خانوی لهقامیش [۱]2) دا 
تارهای نی در بافتنی از نی, 
ه‌راسوبه‌ند: ده‌فه‌ی سنگ #] استخوان سینه, 


بشت‌دا؛ ۲) تهنشت؛ ۳) 


:۲) تهیگاه؛ ۳) 


پە راسوه: قامیشی رایهلی چیغ‌و.. ]تا تار ئی در 

پهراسی:تسکی کهرانی لهپشت‌دا, پەراسو ات فنده. 

پە راگەدە:ئاوە كى حه انى لەمێگە ل دوركەرتوات]حيوان ازگلەدورأفتادە. 

په‌زان؛ ۱) سواربونی تر لەمێ؛ ۲) لەت لی‌بونهره: (دەمى چەقوە که 
پەزبوە)؛ ) پەرتبون: (داره که لد ستم په‌زی) ت ۱) گشنی: ۲) 
تکه‌ای از چیزی پریدن؛ ۳) پرت شدن. 

په‌زاندن: ۱) سوارکردنی تير لمیوینه؛ ۲) لەت لن فریدان: (لهم لکه 
ببه‌زینها؛ ۳) بمجی هیشتن: (له خویندنمو‌دا خهتیکت په‌راند)؛ ۴) 
لمیّش لابردنی کوّسپ: (لەمپەرم په‌زاند): ۵) بعدوای پنشگری 
«هدلدا سانای ره‌قساندنه؛ (ھەڵپەراندن» ۶) به‌دوای پیشگری 
«رامدا بمسانای بیدار کردنهرهیه: (راپهژاندن)؛ ۷) لمدوای بیشگری 
«دا» سانای زء‌تاندنه:(دامپهزانده خوار)؛ ۸) لپاش «لێ» بعمانای 
نههیشتن: (خهو لن به‌راندن) ۱ مُفت کردن نر بر مادها ۲) جزئی 
از کل را قطع کردن: ۳) بجای گذاشتن؛ ۴) برداشتن مانع؛۵) 
رقصاندن؛ ۶) بیدارکردن؛ ۷) تکان دادن؛ ۸) نگذاشتن 

په‌زاندنهوه: ۱) لهاو ده‌ربازکردن؛ ۲) بریتی له لها رزگار کردن؛ 
۰ ۲) نجات دادن 


پهراو: که‌ناراوات|امستراح, 
په زاو: ده فتهر کتیب, ده‌فت‌ری چهره سیغارات| کتاب, دقت, کاغذ سیگارء 
پەزاوى: به‌زاوات نگا: دراو 


په‌راوی: ۱) ک‌نار‌ی جلك؛ ۲) حاشیه‌ی کتیب[۱]2) حاشیۂ لیاس؛ ۲) 
حاشیة کتاب. 


په‌راویزی عاسمان: ناس آت] افق. 

به‌زیازی: با فزه‌ی جوچکی مەل ب 
برای پرواز 

ن: دورکهوتندره . به سه‌هوچون [ف] دورشدن» اشتباه کردن. 

وبون, لهبه‌ریدك چون [3] ازهم در رفتن, 

پهزپوت: ۱) لەبەريەك هه وه‌شاو؛ ۲) جورت مراوی [ت]۱) ازهم در رفته؛ 
۲) نوعی مرغابی. 

به‌زپهزك: ۱) به‌پوله؛ ۲) گولی ليلو بهز[ت] ۱) بروانه؛ ۲) نیلوفر. 

پەرپە زوك: بهبولهآت] پر وانه. 


بونی فر ین آفت بر پرزدن جوجه 


پهرپینه 


بهزپینه: پهڵببنه. پر پره[ت] گباهِ خرفه. 
) سه‌هوکار؛ ۲) ههلدیراوقت]۱) اشتباه کار؛ ۲) واژگون. 


هرز بهریهك هه لهچ زاندن ات پارباره کردن. 
په‌رتاوتن: لك هلپاجینی دارات) هرس کردن. 
به‌رتوك: کتّب لت کتاب. 

په‌رته‌وازه اراره آت]آراره, ویلان. 


په‌رتین: به‌رنان. تيكو بيك چون ن إت ازهم در رقتن و 


پدرجو؛ موجزات إا معجزه. 
بارج؛ پیج‌دانهره‌ی ئاسنو بزمارو..؛ ۲) پهرژین؛ چیل؛ ۳) سه‌رلکی 
هه لبه‌رناوته؛ ۴) میشه‌و لیری چوغورآف]۱) برچ؛ ۲) پرچین؛ ۳) 


شاخه پیراسته‌شده؛ ۲) بیش انبوه. 


پدرچان: خوارکردنه‌وهی بزمارو.. ا خواباندن میخ و.., 

به‌رچانن: پەرچان [ت] نگا: پەرچان. 

به‌رچاوه: خواره 

پەرچدانەوە: خوارکردنهوهو حه‌واندنی بزمازو..؛ ۲ بر يته وه 
لهریگه؛۳) بەدم داهانه آ] ۱) پرجدادن؛ ۲) در راه از کسی پیشی 
گر 

به‌رچف: ماسین, هستوری 3 ورم آماس. 

پهرچفین: هستوربون, ماسین لقا آماسیدن. 

پەر ررده, لەت | اندك ریژه. 

به‌رچقان: وردو خاش‌بون, لته کوت بون فا ریزریز و پاره‌شدن. 

پهرچقاندن: وردرلەت کردن ع ک‌نکه کردن. 

بهرچقان آت] نگا: پ‌رجقان. 

په‌رچوکه: موی لهسهر هه‌نیه قرتاوآت] موی زینتی بر پیشانی. 

په‌رچه: ۱) پارچە. باز لدت؛ ۲) کوتالی گران قیست ل] ۱) جزه؛ ۲) 
پارچ؛ قیمتی. 

پەرچەم: مری سهرههنیه, پدرچوکه ]موی بر پیشانی, 

په‌رچی؛ بێ لرخو سوك: (هه‌رچیو به‌رچی) آف) سبك و کم‌بها, 

په‌رخ: شیّلانو بەد ست مالین # مالش با دست. 

پەرداخ: ۱ پیاله‌ی نارضوری لهشوشه گلاس, لیوان؛۲) جوانو 
لوس کراو؛ ۳) سازو به‌که‌یف ات ۱) لیوان؛ ۲) آراسته؛ ۳) شاد و 
رال 

بهرداغ: پمرداخ آت) پرداخته, مها 

پهزدال: پمزه‌ی ژبری تبر تا بره ناوك تیر. 

به‌ردو: ۱) ژوری بوكو زاوا لمشدری بوك گويزائەوە. پدرده‌ی بوكو زاوا! 
۲) ههلاشی‌بان[2] ۱) حجله؛ ۲) پودە. 

به‌ردوخ؛ بروزآت] نگا: پر و 

به‌ردوخیان: پروزان, سونانی مو آت] سوختن مُوء 

بهردوگیر: تازهزاوا که لەپەردودا بمر پان نمخوش که‌ون[ت]دامادی که 
در حجله یمیرد یا مریض شود. 

به‌رده: ۱) بدردو ۲) روپوشی دهرگاو پەنجەرەلە قوماش؛ ۳) لا توێات] 


ابرچداده شده. 


۳) جواب سخت دادن: 


۱4۸ 


۱) حجله؛ ۲) برده؛ ۳) لاید. 
بهرده‌پلاو: جوری پلاره که توتزی گوشتی تیدایه 
په‌رده‌پوش: رازدار, همین بوسور ن‌درکاندن 
به‌رده‌دار: خزمدتکاری ژژری تایدتی حاکمان إت پردهدار. 

۱) روسیاب ون, ثاوزر چون؛ ۲) شه‌رم‌شکان 2] ۱) 


۶) شرم از بین رفتن, 


پەردەژى: دەس بی‌زاگینآت]در دسترس بودن. 
پمردهك: مەتەل. لەغەن مهتهلرکه 2 چیستان» اهز 
رده گیر: پهردوگیرت] دامادی که در حجله بسیرد. 
هرده وژ: پهردهژی ادر «سترس 

بهردههه‌ناو: پهرد‌ی منالدان ا مشیمه. 

پهردیژه ھەل. دەرقەت. کس [2] فرشت. 

په‌زره: ههلاجی کردن 
پهرژ: بلاوت براکنده 
به‌رژ: هدل, دەرفەت إت فرصت 

په‌رژان: گوی پیدان, خه‌ريك بون آت] مشقولیت. 
ات پرداختن به کار 

) هه لی کار له‌باره‌ی شتیکهوه: (نام په‌رزق)؛ پدرزان: 
شوره‌ی به‌دژوآت]۱) پرداختن به‌کار؛ ۲) پرچین 

ه‌رس: پدرست. لهباش وشه په‌مانای كە سي 


+ ) چیل, 


شتی دهپه‌رهستی: (خوا 
پدرس, خو پدرس, بل بدرس)[2أ رت در ترکیب بجای 
پرستنده اید. 

به‌رسای: پرسین آت] پرسش. 

به‌رست: بەرس [ت] نگا: پهرس. 

په‌رستار: یاریده‌ری نه خوش, سیستر, خهمخو رو اگاداری نهخوش 3] 
برستار 


خوشویستن, خذمهت گردن, بهپیروز زائین تا پرستیدن. 
په‌رسنداره حواپدوست ع خداپرست. 

به‌رسف: جواب. ورام پاشخ. 

په‌رسگه: چیگهی لهخوا بازاندوه تمد 

به رسه: بپرسه آف]بپرس. 

په‌رسیف: به‌سیش, ئالامەت إق] زکام 


په‌رسیار: پدرست [] پوستنده, 
پهزسیلك: بهرهسیلکه: بهره‌سلی رکه تا پرستو. 
پهرسیله: قوره: پهرسیله, پیل غورد. 
به‌رسیو: به‌سیف, نالامهت [ت]زکام. 
لار؛ ۲) ده‌غلیکه له جو هکاو کره‌ی نه‌کهن 


په‌زش: ۱) پەر پرزه بلا 
ناوکه کدی رەك برنج د بزویش[۱]2) پراکنده, ۲) از انواع 


بات هید جرا 
په‌زشت: پەرش ا از حبوبات 
ه‌رشه: ۱) پمرشت؛ ۲) کاوکوتی دانهریله(۱]2) نگا: پدزش؛ ۲) آنچه که 


بيخته دور ریزند. 


پهرفونه 


به‌رفونه: هپوله [تا پروانه. 
پهرگ: سەرچنى کهلاش ا 
پەزك: ۱) بەزەمەلى چکوله؛ ۲) پەزى کاغه‌زه سیگارقت] ۱) پر کوچلد؛ 


۲) کاغذ سیگار. 

په‌زکال: ۱) خرت‌وبرتی ناومال؛ ۷) ليكو هبار پدرداخ 8 ۱) خرتو 
پرت؟ ۲) ساخته و پردا 

بهرکدم: ی کش +) فی, خوداری 


ی انفلوآنا؛۲) بیماری صرع. 
مور هی هشير ال سبی[ف] نوعی عقاب 


به‌رگ: پهرك تا نگا: پەرك. 

به‌رگار: جه‌غزینگ ات پرگار. 

پهزگال: پمزگار تا برگار. 

پە رگەما؛ بدرکهما لت نگا: پدرکسا. 

پهزله‌پی: جستی کزتر ات نوعی کبوتر. 

په‌رموج: سيس ژاکای (گولام پەرموچبه) تا زمرده 
پهزموچان: سيس بو ن. ژاکان تا ژمردن. 


بی؛ ۷) رەوينەرە. سل كردن ۱) 


اعتماد به‌نفس؛ ۲) رم کردن, 
په‌رمیشك: نوسه که [ت] نوعی خار که بر پشم می‌چسبد. 


رو: باه قوماشی کرّن تا وصلهٌپره و کهنه. 
پهزوات] نگا: هو 

پە رو جلکی به عشه‌راو, خهلات لت لباس بخشیده شده 
پهروا: باك. ترس, سل کردن تا بر وا۔ 

پەروار: دابه‌سته, به‌خته اک] پر واری. 


په‌رواری: دابه‌سته كت یرواری 


خهم, داخی دل ات غم و اندود. 
چیلکو جال وشت رغال لهس و خاشاف پوشال. 


بەزوشه: بەزوش, چیلکهو چال تا پوشال» خس ر خاشالد 

بەروەر: بە‌خبوكەر اتا پر وراننده. 

په‌روه‌راندن: بهخیوکردن إت بر ورانیدن. 

بهروهرد گار: خودا اتا پر وردگار. 

پەروەردە: ۱) به‌خیو کردن؛ ۲) به‌خیوکراو ] ۱) پرورانیدن؛ ۲) 
پروردا 

په روهرده کردن: بیو کردن إت پر وریدن. 


پەزى 


) لەبەرا۱) پول؛۲) رواج؛ 


په ره: ۱) پول. دراو پره؛ ۲) ااا 


۳) برای» 
په‌زه: ۱) پهزه‌ی توپی اسیاو؛ ۲) کاری ههلاج لق] ۱) بره آسیاب؛ ۲) 


: ههلَوفین, و فینو چرج کردن آت) مجاله کردن. 
: ثامرازنکی خهره کی په‌مو رسی ت] ابزاری در دوك. 
پەرەس: پدرست إا برستنده. 

په‌ره‌سلی رکه: پعره‌سیلك [ت] پرسنو. 

په ره سلیِنکه: بهره‌سلی رکه کا پرستو. 

به ره سویلکه: پدره سیلکه إا بر 
په‌ره‌سه‌ندن: وه زەواج کدرتن» لمزیدهبونه بدزموژیامی چون 2ا ترقی 


به‌ره‌سیلکه: پەر سلیر که آت] یرستو, 

پهرهسین؛ رو لد زیادی تا در رواج و نرقی, 

په‌رهگ: زورگانکهرآت] بسبار جماع‌کننده. 

پە ره کردن:به‌هدلاجی کردن ] حلاجی کردن. 

په‌ره که: پدراسوی حهیرانلت] دندء حیوان. 

پەزە کهر: حدلاج آتأ]پنبهزن. 

په‌ره گرتن: لهزیادی بون آتارواج یافتن. 

تاقم. جون إلا دسته. 

پول پو لتا دسته دسته. 

: کلوشی به‌رپای گاگیره ات ساقه‌های جمع شده برای کو پیدن. 

پە رە نشك: نرسه که نگا: نوسه که. 

په‌ردنگ: ۱) لمرزانمی گواره؛۲) پل سکل 4 ۱) آویزه گوشواره؛ ۲) 
اخگر. 

به‌رهنیشای؛ نوسهکه, نوسه‌نه که [ خاری است. 

بەزەوازە: ئاوارە» تەر ت آواره. 

په زهه لاویشتن: لەئەندازه دەرچو ن تا از حدٌ گذشتن 

پەرەى: ب لەبەرات] برای. 

به رهیز: پارنزاڭ] پرهیز. 

په‌رهیزکردن: خر دورخستن لهشتی» پاریز له خواردهمهنی کردن ت 


پرهیزکردن. 
په‌رهیزگا ا زاست |ت] پرهیزکار. 


به‌رهیزی: پاریْز لمخواردن کا پرهیز از خورالد. 

بهری: ۱) بوخاتسری, لاەر بولای؟؛ ۲) بترکه دوز یش 1 
سوکهله‌ناری پهروین 3 ۱) برای؛ ۲) پر بر وز؛ ۳) مخفف پر وین. 

به‌ری؛ ۱) نير سواری میوینه بو, بو حه‌یوانان دهگوترق ؛ ۲) پارچه‌ی 
لن‌وهبو؛ ۲) هلدیرا: (لەسەر تسب پهزی)؛ ۴) پەلكى چاو لهرزی 
آت] ۱) تر بر ماده سوار شد؛ ۲) پارچه تکه و پاره؛ ۳) پرت شد؛ ۳) بلك 


پەرى 


چشم لرزید. 
به‌ری: ۱) فرشته, جوانی بالداری خهیالی؛ ۲) پەردوى بوكو زاوا؛ ۳) 
نیویکی ژنانهی۱۳)پری؛ ۲) حجله ۰ اسمی برای خانمها. 


بەرى پر ا تاو 8 بچه 


پەريتاندن: دالوا aE‏ 
په‌ریز: ۱) جیگه‌ی ده‌غلی درراو: ۲ 
بزسه‌ی راوچی قت]۱) جای غل درویده؛ ۲) یراشکی به طرف تخجیر 


) به دزدزه بوتیچیر چون؛ ۳) رهبهت, 


به‌ریزاده: بە‌ربزادات] پریزاده. 
به‌ریژ: پدرژان ات پرداختن به کار. 
به‌ریش: بوی آت] برایش, 


په‌رنشان: ۱) بلاو؛ ۲) دل بمخدم ۱]23) براکنده؛ ۲) اندوهگین. 

به‌ریشانی: بى سەر و بەرەبى ان پر بشانی, 

په‌زین: ۱) هه‌لدیران: ۲) سواربونی ێر لەمێ؛ ۳) لمرزینی په لکی چاو؛ 
۴) شکانی شتی نورت! ۵) بازبردن و خوهه‌لدان؛ ۶) سر بون له‌سدرما 
ا ۱) برت شدن و افتادن ۱ سوار شدن کشن بر مادینه؛ ۳) ارز 


پلك چشم: ۴) شکستن چیز ترد ۵) جهیدن: ۶) بی‌حس شدن از 


لابەر (دەغەز پهزیشه ار باو ا زداینده. 

په‌زینهوه: له ار یا له خمیابان چونه هوبه‌رق] عبور از عرض 

به‌ریهعن: تولاندو, داتولان 2 لەشدن گو: 

پەز ۱) مەز من همه ۲)میگهل لهممزوبزن؛ ۳)دوای وشه بسانای 
لیتهره: (ئاشپەز. جاه‌ز) ت] ۱) گوسفند؛ ۲) گله؛ 

په‌زاف: درناو. بوجاری دوههم ناودانی سهوزی[ت]آبیاری برای باردوم. 

پهزاو:پمزاف تا نگا: پەزاق. 

په‌زشکه: نوسدکه, نوسه‌ن که, بدرهتيشك إا دوزه» خاری که بر پشم 


گرسفندان - در وقت چرا - می چسیدم 


بر ار یاب 


به‌زمه‌نده: پاش کفوت [ت] اندوخته و پس انداز, 

: مهزهکیوی, معزه سو ر [ت] گوسفند کوهی. 
په‌زه‌مه‌نده: پاشدکهوت, گرد وه کو بی آت] اندوخته. 
بەزە مە ئە: بدزه‌مدنده [ت] اندوخته 


پهزیر: قبولکه‌رق] پذیراء 


په‌زیشکه: په‌زشکه, نوس که آت] نگا: پەزشكە. 
بەژ: شلكو تورت له گه شهج شاداب و رد. 
به‌ژار: خهسبارآت]غمگین. 

به‌ژاره: ۱) خەم كەسەر, کول؛ ۲) تاسه, 


ثاره‌زوی دیدار؛ ۴) نیگدرانی 


آت] ۱) غم؛ ۲) آرزو؛ ۳) نگرانی, 


به‌ژارهدار: خسبان دل‌ته نگ لت غمگین, 

په‌ژان: به‌رزین, چیل [تا پرچین. 4 
پەژك: ۱) ده سته‌جیله‌ی ناگر؛ ۲) وشو قاوقت] ۱) آتشگیره 
پەژم: خوری, همزی [ت] پشم. 

پهژمرده: سيس ر لدگشه کهرتو اتا پزرده. 

رده ]زمره 


: ژاکان. سیس بو ن آف) پژمردن. 
بیچاره, بی مالو حال اقا بینوا. ب 


پەژە: پەلك. گە بەڵگ (ت] برگ. 

پە‌ژیران: قبوڵکردن ت پذیرفتن. 

پەژيك؛ ۱) پەسيو. ئالامەت! ۲) آهو. پەتاء ئازار[ت ۱) زکام؛ ۲) بیماری 
واگبردار 


په‌ژیوانی: بوشمانی ت پشیمانی, 

پەس: ۱) مەز پەن می؛ ۲) ودردن جازز, عاجز حبجز؛ ۳) بی اکاره 
سوك» بی‌شهرم! ۴) دوزار قوس اردا © ۱) گوسفند؛ ۲) بر ۳) 
پست فطرت؛ ۴) بازنده در قمار, 

په‌سا: ۱) پن‌خری, هرقوزه‌ی بوسواغ گیراوهتهره؛ ۲) بی‌پسانهوه, 
لەسەريەك؛ ۳) کهرسته‌ی دوآمه...(2] ۱) خازه؛ ۲) متوالی؛ ۳) مايه 
دلمه, 

په‌ساپورت: یجازه‌نامه‌ی سه‌فهر بو دول‌تی بیگانه ات پاسپورت, 

په‌ساپه‌سا: يەك لەدویە كا پن‌بسانهوه,په‌ستا لت بدون انقطاع. 

په‌ساخور: پاشاخون قهسه‌لی به‌جیماو له اخوردا [ت] تهماند؛ علف در 


آخور. 

په‌سار: ۱) لای‌سیبدر له‌شاخو کیوه نزار نسار؛ ۲) به‌ناباء په‌تای باران 
نه‌گر؛ ۳) حه‌شارگه‌ی زاوجی ]۱ ) نسار؛ ۲) جائی که با دوباران آنرا 
نگیرد؛ ۳) کمین شکارچی. 

په‌ساردن: پاش‌پیشگری هل . بهلاوهنان[ت] کنارگذاشتن. 

په‌سارده: به‌لاوه‌نراوق] کنار گذاشته شده. 


پدساو: ۱) باشاو, اوق که له ناوداشتندا لدزهوی دەردەچێ؛ ۲) ثارا 
پاشاراو؛ ۳) جی اودانی میگل, بهزاو ده‌راری مدزناودان 2] ۱) آبی 
که از آبیاری زیاد آید؛ ۲) آب و صابونی که دو بار از آن استفاده شود؛ 
۳ بشسخور گوسفندان, 

په سپنده 

پهسپور: سهلیته‌ی زمان درن ازن سلیطةُ زیان دراز 

په‌سپه‌سکه‌ره: جولاتنه. جال‌جالوکهآت]ژرزوره. 

په سپه سه کوله: به‌سپه سکره إا ژرزوره. 

پەسپە سه که‌ره: پەسپەسكەرە تا ژرزوره. 

په سپه نده: به‌سینده [ف] نگا: په‌سینده. 

په‌ست: ۱) اخن؛ ۲) نموی, نزم؛ ۲) بن غیرهتو بێ ناموس؛ ۴) 
جازن هس [۱]2) آکنده؛ ۲) کم‌ارتفاع یست؛ ۳) بی‌غیرت, پُست؛ 


بمدفمز, تا کار خراپ. ناپه‌سند. به‌ست بست فطرت. 


E2 


لەسەريەك [] بدون انقطاع, 
پەستاپەستا: به‌شوین بهکدا 


تیوان بر تا پیابی. 


په‌ستاندن: به‌ستان قا آکندن. 

په‌ستاندنه‌وه؛ په‌ستان, بو به‌لیر ااخنینهوه‌ی ده 

په‌ستاو: ۱) اخناو؛ ۲) ئاوی دانهوبل‌ی کولاو: (لمراشیکی لەدوڵچە 
چرچهکهی دهم / ولهو تامی نيه په‌ستاوی دانو) «تهدیب»2] ۱) 

) آب غله آب‌پز 

) ئاخنین› به‌ستاندن؛ ۲) شیلان‌به پا: (سهربانه که 


به‌ستراوه: به‌ستراق] نگا: به‌ستراو 

په‌ستك: کلو میو‌ی پیکه‌ره نوساوات] لتکه, 

په‌ستن: پەستاوتن ت آکندن 

هستنهوه؛ پەستن [&] نگا؛ پەستن . 

پهستو: ۱) کوپدلمی کاشی؛ ۲) وجخاند. خەڵوەتى. ژوری ئەرزاق لت 
۱) سبوی کو 


په‌ستو: پال پێوهنانی توند, ده انی بەنهێى: (بەياڵە پهستو دەرمان 
کرد) ا هول دادن. 

په‌ستواو: ۱) اخنراو؛ ۲) شباراو[ت]۱) آکنده؛ ۲) کرییده با پا. 

به‌سته: چوغاد, سوخمه‌ی بی قول لالباد پەستەك؛ ۲) سهربه‌ندی 


گورانی, هه‌واسوکهله, بەسنه [ت] ۱) چوخه: ۲) ترجیع و ترانة شاد. 

پەستەك: چوغك, سوخمه‌ی بن فولی لهلبادا) چوخه. 

پهست ول دزی سان 3 مراسم تال 

په‌ستی:۱) نه‌ویای‌نی, نزمی؛ ۲) با کاری؛ ۳) وەرەزى آت] ۱) پستی؛ 
۲) پست فطرتی: ۳) پکری. 

په‌ستین: کسی که کاری پاستاوهد (بەفر په‌ستین) ق] جهاننده. 

په‌سقه‌له: قه‌شمهر, تيز بەخەلك کهر إت مسخره کننده. 

به‌سلان:روژی قیاممت, سل ]روز رستاخیز 

په‌سمه‌نده: ۱) باقی, پاشماره؛ ۷) باشهکه‌وت, په‌زمه‌نده 8 1) 
باقیمانده؛ ۲) اندوخته, 

ه سجه‌نه: په سمه‌نده آت] نگا: به سعه نده. 

به‌سن: ۱) تاریف, پنهلگوتن, چاکه گوتن؛ ۲) بەردڵ و بەرانبەر بەداخواز 
23 ) ستودن؛ ۲) مورد پسند. 

سن ت نگا:به‌سن. 

په‌سندان: تاریف کردن, مەحت کردن قا مدے گفتن: 

په‌سند کردن: به‌چاك زانین, هه‌لبژاردن, ندقاندن [ت] بسند کردن. 

پە سمه نده: پاشه که‌وت آت] پس اد از 


پەسندەر: بەسندار كا مداح. 
په‌سه: كەرستەى خواردەمە نى وەك ثاردوئاو بۆنا ن[ مواد اولي خوراك. 


پەسە ك: پەستەك. جوغك إت جوخه. 
پەسەن: به‌سند [ف] پسند. 


ا 
په سه نکردن: په سند كردن هه لبژارد 
پەسەنتاز: پەسەنازاكاپسائداز 
بەرسیلە تا غو رە. 
شه‌ومه‌نده ]| شب‌مانده. 


په‌سیسه: چیشتی ززر کولاوی لیاههالاو ات آش بسیار پت درهم 


آمیخته. 


به‌سیف: ثالامهت. ههلامهدت ركام 


په‌سیو: ۱) به‌سیف؛ ۲) سوچ, قوزین, کهلین: (هیج یهن او به‌سیویکم 
نیه) [] ۱) زکام؛ ۲) گوشه. 

نانو توقاندنی شتی؛ ۲) وشه‌ی لیخوزینی گا 
ت درآرردن گاو به‌هنگام 


پەش: ۱) بەق ددرهیٍ 
لدجوتا۱]23) متلاشی کردن؛ ۲) کلم به حر" 


پەشت: بەن یاده‌زوی بادرای گشته4 ]نخ تابیده 


په‌شته‌مال: پشتسال, خاولی اتا حولد. 

: نۆك دوپ. که‌مترین لهندازه لەثار ق قطره. 

پهسلان؛ سدلاء قیامدت [2] رستاخیز 

په‌شم: ۱) قسه‌ی قوزوبیتم؛ ۲) چوغه‌ی بوزوا ۳) خوری [2] ۱) بود! 
۲) پارجه دستباف پشمیء شال؛ ۳)پْشم. 


په‌شم به رگویز: ۱) جزغهو رانك؛ ۲) پارچه‌ی سهروژیری بەرگ له بو 
لتال, نو په وروت ۱) لباس کامل مرداته مطابق کت و شلوار: ۲) 
پارچه دستباف یشمی به‌اندازه يك دست لباس 

په‌شمه‌ك؛ جوری شیراتی‌به وەك موی‌سبی ده‌چی [ف) بُتنك. نوعی 
شیر ینی. 

په‌شمین: دروس کراو له‌خوری ا پشمیته. 

یه‌کی زور جواندو لەخورى ساز ده‌کری آت] پارجه‌ای 
بسیار زیبا که از پشم درست مې شود. 

په‌شوك: پهریشانی, شیوان إلا پزیشانی» آشفتگی. 

په‌شوکان: سهرل شیوان, فکرتیکجون ق] آشفته‌شدن. 

په‌شوکاندن: تیکهلاوکردنی فکری كە سيك إت] آشفته کردن. 


روخاندن, هه‌رماندن, رماندن إل وبران کردن. 
شیلان إت ویران شدن, 
په‌شیمان؛ پاشگەز په‌ژیوان, پوژوان ت بشیمان. 


ان؛ ۲) زو بهرنشان؛ (مه‌کدن 
لومدی ه شیوی دل که نهمشهو / په‌شیواوه لەبەر پدرچهم په‌شیوان) 
«نالی» ‏ ۱) آشفتگی فکری دست دادن؛ ۲) پریشان و عصبانی 


بدف: e‏ ی ی با 
مزا ده گل به کنرهپیکه هب بهکمولت] باهم. 


ج: مق سل 
۱ 


توان؛ ۴) وشه‌ی 

خهم: هکم دیع 
فزت ۲) نیا ۳) تران؛ ۴) کلم مچب ۵) کلم افسوس وتحسر. 

په کخستن: بی بههره کردن, له کارخستن ت ازکار اند اختن, 

په ککو: ۱) رشه‌ی سه‌یرمان؛ ۲) وشه‌ی داخ‌و خەم حه‌یف [ت] ۱) کلم 
جب ۲) کلمه تحسر و[فسوین, 

پەك که‌فتن: پەك کدرتن ت درماندن, از کارافتاده. 

پەك که‌وتن: ده‌سته‌و ستان مان» له کارکه‌وتن [& نگا: له کارکه‌وتن. 

پەك که‌وتو: له‌کارکهوتو, دامار 8 ازکار افتاده. 

پەك کهوته: له کارکهوت, داماوە پەك کموت ت ازکارافتاده. 

په کو: ۱) وشه‌ی سهیرمان؛ ۷) وهی داخ رخەم 8 ۱) کلم تعجب؛ ۷) 
اکلمه [فخویی. 

په که‌ر: ۱) جارن وەزە زات بکر. 

په کی: ۱) زوره زاف گەلەك؛ ۲) وشدیه که به‌واتا: باش. چاك: (په کی 
باواین) ق] ۱) بسیار؛ ۲) باشد. خیلی خوب. 

په کین: ۱) ههآدیران؛ ۲) ترازان)۱) واژگون شدن و تلوخوردن؛ ۲) 
ازجا دررفتن 


سدیرسان؛ ۵) وشه‌ی دهریر 


په‌لتین 


په گسر: ۱) تلفی بنی تراو؛ ۷) خله‌ی کاشزای تاواولت]۱) دردی؛ ۲) 
ته‌نشین فلز گداخته شده. 

بەل: ۱) شه‌پول, هه‌ستانوه‌ی ناو که لهیدرد ئەدا؛ ۲) بەرانيەرى قوْلْ: 
(ده‌وری پهله)؛ ۳) لاقو دەست: (ل+چوار په‌لان گونی ساغه)؛ ۴) 
ای باْسده؛ ۵) پەلەولەز: (بهرهوگوی پهل بوی؟): ۶) پارچه جلكر 
ته‌سیاب: (کهل‌و پهل)؛ ۷) ده‌سته, بول؛ ۸) لکی دار؛ )٩‏ دزکی دار؛ 
۰) سکل, پولو پەنگر پەن؛ ۱۱) ش 
جفل: (به‌لیکم لەقاچ راچوه)؛ ۱۳) قلیتهدار: ۱۴) گللاء ب‌لگ, 
پدلك؛ ۱۵) پارچه, پاژ: (پدلیکم بو لهرناندره بکدوه)؛ ۱۶) تېرەيەك 
لههو زر عاشرهت؛ ۱۷) بزاری ردك نوکهقهلهم؛ ۱۸) باسىكو پهنجه: 
(دهست و به لت بیسه)۱)2) موج؛ ۲) مقابل ژرف+۳) هرك ازدست 
ویاها؛ ۳) بال پرنده؛ ۵) عجله و شتاب؛ ۶) بسته لباس و وسایل؛ ۷) 
تیم: گر وه؛ ۸) شاخه؛ )٩‏ خار درختی؛ ۱۰) اخگر؛ ۱۱) دره 
باريك؛ ۱۲) خار؛ ۱۳) تراشۂٌ جوب؛ ۱۴) برگ؛ ۱۵) جز 
و طایفه؛ ۱۷) تراشیده شده؛ ۱۸) دست و بازور 

پهل: برد يان سنده‌ی گهوره بو هاویشتن ات سنگ پا کلوخ برای 


بەلاس: E‏ +) پارچه‌ی ره‌شمال, کوین ۱ ) پلاس؛ ۲ 


ارچ سیاه چادر. 
پدلاسی دهم: ئەر بوخه سییه‌ی ده که‌وینه سەر زمانی نمخوش [ق] بار 
زیان بیمارء 


په‌لاش: بوش, وشکهگیا [ت] خاشاك. 

بەلاما هیرش, هدلمدت: » سار وت یورش: 

بهلان: هه‌ستی, ٹیسقان» بټشه ات أستخوان. 

په لبون: ۱) قول نه‌بون؛ ۲) وەپەلەكەوتن لهزژیشتن 2 ۱) گودنبودن؛ ۲) 
باشتاب رفتن. 

بەڵپ: مساو کک ر هد 

په لپ پ ی گرتن: کیشه تن هالاندن, گرو لی گرتن ت بهانه‌جویی. 

هلپ گوتن: بدهانه دوزینهوه. گر وله کاریٰ گرتن لت بهانه گیر ی , 

بەلپەل: ۱) پارجه‌بارجه, لەتوكوت؛ ۲) يەزەيەزەى گیای وهریو |8 1) 


هھ 

هه لان: شەزەبەرد ات جنگ با سنگ و کلوخ. 

په لپه لیسك: په پوله اقا پر وانه. 

پەڵپین: ۱) نوشته‌ودوک‌ی تهسپه‌ندهر بۆچا ززار؛ ۲) گیای پر پر 2 ۱) 
تعویذ و دودسیند برای جشم زخم؛ ۲) گیاه خرقه. 

پهلبینه: گیای پر پره. په بین تا گیاه خرفه. 

پهڵته: داری نیوان کول کو بهرده کرلّه که تا چوب میان ستون و سنگ 
سقون. 

پەڵتەك: نەخۈشى گدروی ازال ت] گلودرد دام. 

برکه‌ی بیستان ات بوته پالیزی: 

خوگرتن. توندیون دوای شلی اتا سفت و محکم شدن پس از 


پەلچم 


پەلچم: گزره‌ی گهلادار که بو زستان هه ڵد یری[ گیاه اپرس شده. 
بهلخ: ۱ بمچکه گامیش؛ ۲) بدچکه به‌ران ۳) بانر فلج 3 ١‏ بچ 
گاومیش: ۲) بچ خوك؛ ۳) پایمال و له شده 


پدلخان: یاو لچ بونهر ت لەشدن. 
پهلخور؛ لهومزی نار ورگی حدیوان که‌هیشتا هزم نهبوه ت] علف 
نشخوا 


پەڵخورد: بهخوز نیوهجاوراوآت] نگا: په ڵځور. 

په آخی: پانر فلج کراوات له و لگدمال شده, 

پان و فلج بوله‌وه» پدلخان ]له و لگدکوب شدن. 

په‌لشتی: بێکاره. تەمهل. خویز ی [ت] بیکاره و تنبل. 

په‌لشقه: ناقایم, شلو شدویق آت] نامحکم و شل و ول. 

په لقوت: نبود کوتراوت] نیم کو بیده. 

په‌لك؛ ۱) زولف, که‌زی؛ ۲) گهلا؛ ۳) لکهدار؛ ۴) پیلوی چار ۱) 
ژلف؛ ۲) برگ؛ ۳) شاخه؛ ۴) پلك جشم. 

بەڵك: داریکه لتیره‌ی چناران تا درخت ترنگوت. 

پەلکدار: جه غزینگ, بهرگارات] پرگار. 

پەل کردن: ۱) پهزاندن بتیغ؛ ۲) خواره رخوار تا شین. یله تاشین 23 ۱) 
پی کردن؛ ۲) مورب تراشیدن. 

پەل گوتان: ۱) دەست کوتان, لاتاریکی‌دا دست گیران؛ ۲) بریتی له 

وشش, تهتالا[]۱) جستجوی کورانه؛ ۲) کنایه از جد و جهد, 

په‌لکه: كەزى. برچ لت زلف: 

پەلكەرەنگينە: کولکه زیر ین. كەسىك سو راع رنگین کمان, 

په‌لکه‌زیرینه؛ به‌لکهره نگینه[ت] رنگین کمان. 

په‌لگ: پیلری چاو[تاپلك چتم. 

پەلگر: ماشه, مقاش ]ماشه 

په لگرك: پە لگر اتا ماشه. 

پهڵم: 1) پهلب؛۲) نه‌ستوری, ماسین, همین ۱]2)بهانه؛ ۲)آماس 

په‌ڵماو: ماسباو, ستوریو, ههلامساو, بسا وت آماسیده, 

پە لمان: پهنه‌مین, ماسین ع آماسیدن. 

په‌لمین: به‌لمان [ت] آماسیدن 


۳) پەز وبال[ ۱) کو 


۲) تاب و توان؛ ۳) پر وبال. 


پهلوخ: پولوی گەش ات ژغال سرخ شده. 


از هم باشیده. 
: ) پیس و جلکن؛ ۲)لی ان بهداروبه‌ده‌ست [۱2) کثیف؛ ۲)با 


وخان: لا نی‌توندو لزر با مشت ر لگدزدن, 
به‌وخین: لدان بەهێن وخان ات نگا: ید لوخان, 
په‌لوشه: ۱) گیایهکه ساقەتە کەی ده كە نە پوشو؛ ) گوینی؛ ۲) بنهت وت 


۷۳۳۴ 


پەلەشتى 


۱) گیاهی که از ساقه آن پوده سازئد؛ ۲) گباه گون؛ ۳) ریش گیاهی 
که هودشود. 
پەلوك: + گیای ثا كرك إت گیاهی است که بیخش خوردنی است 


پدلوله: ۱) ئاردورۆن؛ ۲) گزموله ثاردی دانەجوجك. پەڵر ا 1) 
اوساج؛ ۲) آرد آیزده برای خوراك جوجه. 

پدله: ۱) لدن عهجه‌له؛ ۲) بناری کیو. دامیتی چیا؛ ۳) دارئن؛ ۴) پهزه, 
لابه‌زمی کتیب؛ ۵) تای تهرازونت] ۱) عجله؛ ۲) دام کوه؛ ۳) دامان؛ 
۴) لا ورق؛ ۵) کل تراژو 

په‌له:۱) لهکه؛ ۲) بارانی ری ده خلْ؛ ۲) پارچه زهو :۴ ) ەزو 
۱ لکه؛ ۲) باران پاییزی که ژمین را کاسلا سیراب کد ۳) قطم 


زمین؛ ۴) شتاپ. 
پهله پچر: زور بدزه حمدت و یهلهکردن ت بازهمت تام 
پهلهبچرکی: پل بجر بازحمت تعام. 
بهلهپچزی: بهل‌بچر: (لمچه‌نگی فلن به په‌له‌مچزین ئەجاتم بو)لتانگا: 
پدله بجر 
پەلەپچوركێ: پهلهپچر ت نگا: پە لەپجز. 
پەلەپروزكى: بەلەبچر 2] نگا: بەلەپچر. 


پهلهپروزی: بهله بجر [تا نگا: پەلەپچر. 
بەلەپزوسكە: لجر بدلمچز 


پهلهپسکین: تمخوشی بال‌شوزه‌ی مریشاك ا نوعی بیماری مرغ: 

پهله‌پفه: نانی دوباره بهناگرهوه‌ناوات] نان دواتشه. 

په‌له‌پل : گەلەك به‌لهز اف| بسیار پاعجلد, 

په‌لهپی: بهدهیزبنینزا. لدشت‌دان اتا تلنگر. 4 

پهلهپیتکه: ۱) بەلەپيتك؛ ۲) به‌ردوک‌ی یه‌پتکه هاویژراوات] ۱) تلنکر؛ 
(r‏ با تلنگر پرت گردن. 

: همله, غەڵەت: (هه‌مو کاریکت هلت پەڵەتە)[ت]غلط › اشتباه. 

کر یوهو بادهوه إت كولاك. 


پەلەخ: ۱) پاوان, لمر‌زگه‌ی قەدەغە» کوده؛ ۲) داتولاو ب‌ناگر ۱2) 
ج انحصاری؛ ۲) بر اثر سوختن تمام از هم پاشیده. 
پوش رایه[ت]گیاهی است. 


پهله‌خاندن: لەبەريەك بردن, دارزاندن ت) ازهم پاشیده کردن: 
پهلهخور: ا 2 


بویت بنگەل. ای کرای وو دورن ار 2 
انتهائی توتون که می‌ریزند. 

پە لە سیسه: نهخوشی رهز که گهلای سیس دهبن آت] نوعی بیماری مو. 

+ خونهگرنو23] ۱) 

۲) تبل و بیکاره؛ ۳) تیم پند و نامحکم: 

به لشتی, چویهتی به لهشت قا بلشتى . 


په‌له‌شه کروك 


پە لەشه کروك: ناودروکی سه‌لکی گیای کهرته‌تی إت مغز خاری است. 
پهله فرتکی: پهلهقاژه ات دست و پازدن. 

فرته: به له‌قاژه قت] نگا: بهلهفرتکی. 
: بلهفرنکی ت نگا: پە لەفرتكێ. 


: دەستولاق جولاندنه‌وه بو رزگاربون لهجورنم إت] دست و 


ێ: بەلەقاژە ات دست وپازدن. 

: لهزکرن إت شتاب کردن, 

په‌له کوت: په لکوتان [ت] کو رکو رانه دست زدن. 
پەله کیش: به‌لگره ماشه لت ماشه. 

پەلەمار: بهلامارد هیرش آت] هجوم. 

پە لەمور: خوڵەمێش» خولهکهوه. خوّلی ات) خا کستر. 
پهله‌ندار: 


پار داروده‌ست بر هاویشتن إا چو بدست انداختن, 


پهله‌ور؛ بالدار فرنده ف] برنده, 

پهله‌ورگ: لەتەورگ ]ته شکمبه 

پەلەوەر: بهلهورآت] برنده. 

په‌لهه‌ران: ۱) نازاء باله‌وان؛ ۲) تهناف بازات] ۱) پهلوان؛ ۲) بندباز 
په‌لیت: :قسه‌ی بی‌تا: : (هه لیتو په ڵیت ده )آت] سخن و حرف بی‌مزه. 
په‌لیسه: تالان, بو پیز ات چپاول. 

په‌لی سیاوشان: قهیتهرانآت] پرسباوشان, 

زدرکولاوی لك هالاو ۲) پارجه‌ی بر چ یێج[ ۱) 


. گیای لو که[ت] پنبه. 

بوه, نه‌خوشی رهز که گلای سبی دهبی آ] سهيدك مور 
پەمبو: بهم ا پنبه, 

په‌مبود انه: دە نکی ناو لرکه ات پنبه‌دال 
ردنگی گولی, بره یی ره‌نگی سوری کال, سورهتی تارنگ 


په‌موانه: به‌مبودانه كا بنبه‌داند. 
به‌مود انه: به‌مبودانهت] پنبه‌دانه. 


په‌مه: پەم قا پنبه, 

به‌مه‌تومه: بدسبودانهآت] بنبه‌دانه. 

په‌مه‌یی: ۱) پارچه‌ی لهلوکه؛ ۲) رهنگی چیرهیی | ۱) پارچ؛ نخى؛ ۲) 
رنگ صورتی 

به‌میان: پدنه‌مان, ماسین, نهستوریون آت] آماسیدن. 


۱۳۴ 


په‌نج کردن 


په‌میاو: پەنساو هلمساو لت آماسیده. 

بهمیان [ت] آماسیدن. 

پهن: ۱) پولو, پدنگره سکل؛ ۲) ددرسی عیبرهت, به‌ند؛ ۳) سوکایه‌تی: 
(پهنی پیدرا) ت] ۱) اخگر؛ ۲) درس عبرت؛ ۳) سیکی, 

پهنا: ۱) گوشه, قوزین؛ ۲) ته‌نیشت: (به په‌تای مندا هات)؛ ۲) جیگه‌ی 
بانگو هاواران: (په‌نام پن‌برد)؛ ۴) جیگه‌ی حاوانهوه: (په‌نای دام)؛ 
۵ نهیبی, وهشاردو: (من پیاویکی بی‌پنجو بهنام) [۱]2) گوشد؛ ۲) 

شب؛ ۳) پناه؛ ۴) بناهگاه, مکان پناه بردن؛ ۵) نهانی. 

و اتا ادا 

ن بیست‌یه‌کی تمەن إت نیم ریالر 


پاریژهرآت] پناه بردن. 
خوا توبه. بو خو پارازنن له هلا د‌گوترق اقا باه برخدا. 
پەئابەر: داّده خوازت] بتاهنده. 


په‌ناپه‌سیو: گوشه‌و قوژینی نادیاری ت گوشه دنج, 

په‌ثاگا: شوینی خوتیدا حه‌شاردان [ت] پناهگاه. 

په‌ناگرتن: ۱) دره‌نگ هه‌لاتنی مانگ لمضه‌وی پازده‌مسدا؛ ۲) 
خزوهشارتن نع ۱) حالت تأخیر ظهورماه در شب پانزدهم؛ ۲) پنهان 
شلن. Ê‏ 

پهناگرتو: ۱) خو و‌شارتو؟ ۲) مانگی درای چارده شهوه 2 ۱) پنهان 
شده؛ ۲) ماه بعد از شب چهاردهم. 

په‌نام: ۱) نمدیار: ۲) ماسین, ثه‌ستوری, ههلمساوی [2] ۱) پنهان؛ ۲) 
آماس: 

پە نامان: نادیاریهکان, بهرپیواران [ت] غبیات, تاپیداهاء 

په‌نامگا: حه‌تارگه آح] مخفیگاه. 

په‌نامه کی: به نهینی, بددزیدوه ت] سرّی, نهانی, 

نابهه که‌سی که يهنا به که‌سی ده‌با لت]پناهندم. 


ی ا : گهسدیه که. قر وقب. فهنای بێدەنگ | بازی 


خاموشی و سکوت. 
په‌نیی: بهم | یتبه: 
پهنج: ۱) يەكوجوان بلنج! ۲) سر بحس 23] ۱) پنج؛ ۲) بی‌حس, 


کرخ, 

نجا: جل ردہء پینجی ا پنجاه. 

پەنجاھەم: ژماره‌ی نو به‌تی بو به‌نجا آت] پنجاهمین. 

په‌نجاهه‌مین: په نجاههم آت] پنجاهمین. 

په‌نجایهم: به‌نجاههم [تا بتجاهم. 

په‌نجایی: مەنگەڵه. پار‌ی پدنجا فلسی, يەك پیسته‌می دیناری عیراقی 
آف] يك درهم عراقی. 

په‌نج کردن: تهزاندن, سرکردن فا گرخ کردن. 


جنین: پدراندنی لکی دار هرس کردن درخت. 

په‌نجوله: ده ستو به‌نجه‌ی چکوله تا پنجه نازك و كوچك. 

په‌نجه: ۱) دهست بهنه‌تگوسته‌ره؛ ۲) چرتوکی جانه‌ره‌ران؛ ۲) قامك. 
تلی: ۴) جو ربك نمخشی ته‌ونی بهزه[]۱) بنج انگشت با کف دست؛ 
۲) چنگال جانوران؛ ۳) انگشت؛ ۴) از طرحهای گلیم. 

په‌نجه‌توته: قامکه چکوله ق انگست کوجك. 

لد. پە نجهره اتا بن 


) روشان په نينو 


پەنجە 


۲) گیایه که [ت]۱) خراش با ناخن؛ ۲) 


پەنجەرۈك 
گیاھی است: 


پە نجه رويسىك: به نجەرۈك @] نگا: به‌نجه‌رواه 


نعخزشی سەرهتان تا بسباری سرطان. 
هنجه کیش جوری کولیره‌تان آت] نوعی گرده نان 
په‌نجه کیْتی؛ جو ری کولیره نان ات] نوعی کرده دنه 
په‌نجه گه‌وره: سبن کوژه. تامکی گه‌وره, تلیمهژن آت] انگشت شست, 
په‌نجه‌مریهم: بخورمریهم. گیایه که بود‌رمان دهبی آت] گیاه بخور مریم. 
تروخه؛ ۲) باژ, پارجه: (په‌نچکد 


په‌ند: ۱) تاموزگاری؛ ۲) دهرسی تم کردن؛ ۳) سرکایه‌تی 3 ۱) پند؛ 
۲) درس عبرت ۰۶ سنبل سبکی و قرتی. 

بودانو گالته پن کردن[ف] فر یب دادن و مسخره کردن. 

په‌ندیر: ناموژگاری کهر وەعز دادهرآت] اندرزگو. 

پەنرێشىلك: ئوسەكە وسنه کت نوی ار 

روژ له‌سالی هه‌تاویدا که ل‌سالی مانگن زیادله کاات) خمسهٌ 

ور سای سا هت 

پە نك: ماشدره‌یدن, كلافەبەنى گەورە [ت] کلاف‌ریس, 

پ‌نگ:۱) پزل, سکل؛ ۲) دمرسی عیبرهت! ۳) فریو؛ ۴) ماشهرهپمن؛ 
۵ داونستان‌و کشانمودی ٹاو هبق خراردنه‌رهی ناوت ۱) اخگر؛ ۲) 
درس عبرت؛ ۳) قریب؛ ۴) کلاف ریس! ۵) برگشتن آب وراکدشدن 
آن, 

په‌نگاو: تاری راوه ستاراتع آب جمع شده و راکد 

پ‌نگ پیدان: فریودانو سوکایهتی به‌سهر هینان تا فریب دادن و 


آبروریختن, 
په‌نگ خواردنه‌وه: و کشانه‌وه‌ی اوآف] برگشتن أب و 
راکدشدن آن. 
پەگ ۱ سکل, پولو؛ ۲) ماشه, مقاش ت۲ ۱) اخگر؛ )انر 


۱) بیاوکه‌ی تاستی سهرخوار که‌سکلی ین ددرد 
ش 6۱623 احگرکت؛ )بر 


په نگ رکیش [ت] نگا: په نگ رکیش, 
پەنگلەمێش: پشوسوار له توز‌بی اتا دژم و غضبناك. 
پەنم: ماسان. ئەستو رى ئەندام» هدلمسان @ آماس. 


۱۳۵ ۲ 


به‌ی 


په‌تمان: نهستوربون, باکردن #] آماسیدن. 
په‌تماو: ئەستور با کردو, هدلسا 
نمان آت] اماسیدن. 


پدنهانی: مکی( بهانی. 
پهثه زشکه: نوسهکه.به‌زیشکه تا نگا: هبش 


په تە زیشکه: به‌نمزشکه = نگا:پهتریشات, 
پەتەم: ۱) لای‌من, بوسن؛ ۲) ماس, ودره ۱) برای من؛ ۲) آماس 
پە نەمان: به نمین إت آماسید 
پهنه‌میان: پەنەمان. ههلمسان 
پهنه‌ماو: پنماولت آماسیده. 

په‌نهمیگ: به‌نماوات] آماسیده. 

په‌ته مین؛ به همان 23] آماسیدن. 

بدنه‌وا؛ خدنه. كەن بیکه‌نین ت) خنده. 

به‌تی: ۱) په دی بچوکی بیست, لدکه‌ی بیُست: ۲) ديار ناشکار[ت] ۱) 


به نيروك: دهغلی دەتكشيله تیگهراو, پیش فەريك بون ت دانه غل نیم 
رسیده. 
په‌نیروکه: ۱) بهنیرولد؛ ۲) گیایه که کاکلی بەر که‌ی وەڭ پهنیر 
نیروك؛ ۲) گیاهی است که ثمرش به پنیر می‌ماند. 
؛ ۲) گیای په‌نیروکه 5 ۱) نگا: بهنیرول؛ ۲) نگا: 


چی‌اتا 


بهوکی: ۳ تسمه بویت ین دلیل. 
بهوکی: لهیعرنه‌مه بو 
پم :وی لما یڑ مان ر گی :اج لورکاره خرایه | کلعه عبجب, 


برای این 


په‌هن: بان, ھراو ي 

پەھنەك: ته ختایی چکوله, شانوءناوگز را 
وهموار. 

په‌هتی: پاژنه‌پی, پانی ق پاشنە. 

په‌هو: اوا بهم‌جوره؟ ت اینطوری؟. 

په‌ی: ۱) ریشهره گ, وردهره گ؛ ۲) لهبهره بوخاتری؛ ۳) قەلت. به‌زین؛ 
۴) بنی‌گوم؛ ۵) شوین, وهدوکهوتن؛ ۶) لهدوای, باش 5 ) پى؛ ۲) 
برای؛ ۳) پی‌کردن؛ ۴) ارتفاح آب انداز قد انسان؛ ۵) پیگیری؛ ۶) 


پەيا ۶ بی 


پس از 
پهیا: ۱) پیاده؛ ۲) به‌یدا, دیاری‌دان 
په‌یاپه‌ی: ۱) به‌دوی يها ین بساندره؛ ۲) گش. 


گت ق۱]2) بیابی؛ 4۲ 


هیا کردن: به‌یداگردن, وەدەس خستن, دیتنهوه آت یافتن. 

پهیام: راسبیری, لام تا بیام. 

پەيامبەر: زاسپاردەی ولام إا پیامبر. 

په‌یامنیر: ولام یره خه بهردهرقت] خبرنگاره خبرگزار. 

په‌ی‌بردن: تبگه‌یشتن, زانین قت] فهمیدن, بی بردن. 

پهیت؛ توندو یوت جابكك و محکم: 

په‌یتا: بی‌بسان‌وه آت] بدون انقطاع. 

پەيتاپەيتا: لەسەريەك بن‌وچانو بسانهوه آت] پیابی. 

پهیتوکه: ۱) جزری جولدکه‌ی بچوکی تبژبال؛ ۲) برتی لهیباوی زر 
وب ارام ۱) نوعی گنجش اه کرچاك تیزپر؛ ۷) ناه از مرد 
بسیار در حرکت و ناآرام. 

۱ شوینگیر؛ ۲) توژهردردر کولدردرد 82 ) بیگیر؛ ۲) 


قیق کردن. توژینهره آ] پزوهش و تحقیق. 
اردیوان, سولهم په‌یژہ تا نردبا 
پەيچەل: حه‌یوانی که لەرويشتنا هژنوليك دهد | حیوانی که در راه 
زالوهایش بهم می‌خورد. 

به‌یخام؛ پدیم فا پیام. 

په‌یخامیهر: پەبامبە خەبەر بەر ولامبه‌ر ات]پیامیرء 


پەيخەمبەر: پيغەمبەر راسبارده‌ی خودا آت] پیخبر. 

اشکراء خویا ® پیداء 

په‌یدابون: خویابون, ناشکرابون, دیاردان 2 آشکارشدن, 

به‌یدا کردن: واده‌ست خستن, گیرهینان ات پیدا کردن. 

په‌ی‌دان: اوی که‌پیاوی تیدا ناخنکی ق آبی که آدمی در آن غرق نشود. 
په‌ی‌دانان: گریو دانان, دهگریو نان ] گر وگذا 


په‌یدا: دیا 


پهیرهو: ۱) بهرنامه, ده ستو ری کار؛ ۲) مرید. ده ستو بټوه تد دواکه‌وتوی 
که‌سيكات)۱) برئامڈ کار؛ ۲) تابع و پیرو. 

پهیردوی: يەگو کردنو دواکه‌وتنی ده ستو ری يان که سيك إت پیر وی. 

په‌یزهن: بەكسمێ كەلەرويشتنا پەل لەپەل ده دافا ستوری که در رفتن 
شم بهم زند. ۲ 

به‌ی‌زه‌نی: تا کاری به‌ی‌زءن [ف] در رفتن سم بهم زدن حیوان, 


بهیاهبه ر: پهیامیهر, ولا میعرات] پیفامیر. 
په‌یغه میه‌ر: راسپارده‌ی خوا تا پیخمبر, 


پەيغەمەر: پەيغەمبەراقا پیعمبر. 

په‌یف: فسه, ونه تع گفتاره سخن 

پە‌يشین: فسه‌کردن, وتن, یشتیغالی, اخافتن |ف گفتن. 

په‌يك: ۱) لام بهر نمه‌بهر؛ ) ئەستێرەى کمرولو نەچەق: ۳) نوکهری 
بهرده‌ستی تایبهتی ]۱) پیل؛ ۲) ستاره تایت؛ ۳) نوکر مخصوص. 

په‌یکار: ۱) شهزو جه‌نگ, کیشهو هدرا؛ ۲) سهره‌تیر اف|۱) بیکار؛ ۲) 
پیکان. 

په‌یکان؛ سهره‌تیر[2] ناوك. 

په‌ی کردن: ۱) بهقدلت بزین, په‌زاندن؛ ۲) دواکدوتن آت]۱) پی کردن! 


کله زدن در جماع. 

EER‏ سی سوه[ خار سه کوهاك. 

يەيكەر: ۱) كرتەڵ, تیمسال, موجەسسەمە» ه‌یکهل؛ ۲) قالب, لش 
بهدون۱]3) پیکر تندیس! ۲] بدن. 

بهپکهرتاش: کوتمل له بغردو ناسن ساز پیکرتراش» 

پەيكەرتراش: پەيكەرتاش || پیکرتراش, 

په‌یکه‌ردهی: دواگەرتن ا تعقیبپ. 

په‌یمان: ێن. قه‌ول ۱]2) پیمان؛ ۲) وفا 

پدیمان به‌ستن: فدولو ندرار بیْك‌دان آت] عهد و بیمان بستن, 

په‌یمان شکین: بیبه‌لین. بن شرت بەقا: (له ناو کوردی نهبو 
په‌یمان‌شکیتی / لک فبربری گرلم پهیمان شکاندن) «عیّمن»23] 
اشن 

پە‌يمانە: پێوانە تا پیمانه. 

پهین:۱) گوی‌مالات؛ ۲) کوت بو زرعات 

په‌ینجه: ناردیوان, به یجه فا نردیام. 

په‌ینچی: توئەران. ثاگ رکه‌ری گەرماو. تونچی آت] تونتاب 

په‌ینکه: ثاردیق كەبەسەر ئەنگوتكە همویردا دهپرژیری قت] آردی که بر 


) شەرتو به‌قا؛ ۲) 


۱) مدفوع ستور؛ ۲) کود. 


روی خمیر باشند. 
په‌ینکیش: که‌سی باره پدین ده کیشی آت] پهن کش تون, 
پەيوەس: پیکهوه لکاوه نوساوات] پیوست. 


ریفس فا نوت 

پهیوه‌ستکردن: پیکهوه لکاندن آت] بهم جسبانیدن. 

پەيوەستە: هه‌ميشه: بی بسانه ها پیوسته, 

پە‌يوەند: ۱) متوربه‌ی دارو..؛ ۲) تیکهلی ر دوستی: (هیج په‌یوه‌ندمان 
پیکهوه نیه) (2] ۱) پیوند درختی؛ ۲) علاقد. 


په‌یوهند کرد ن: متوربه کردنی دارا پیوند زدن درخت, 


(پی به‌بی دیتهوه)؛ ۶) داریکه له‌ناسیاودا پەرداشى پێبەرز دە کدن؛ ۷) 
وشه‌ی ههبرن: : (پارەت بی‌یه5): ۸) پهله‌پیتکه‌ی چه‌گی اگرین؛ )٩‏ 
ددانان؛ ۱۰) خاو مور دوروژه پی‌یه): )٩۱‏ 
)۶ ۲ هدلسو, دا گیرساو: (چراکه پئ کد. ثاگره که 


پى ۱۳۷ 


پی بو): ۱۳) هزر گومان: (من پیم وایهء تو بیت چ 
سوم الغبا؛ ۲) باه ۳] رسم و عادت؛ ۴) به اندازه يك با؛ ۵) + 
ابزاری در آسیاپ؛ ۷) علامت داشتن؛ ۸) ماشة اسلحه؛ )٩‏ لثه؛ 
روزه‌دار؛ ۱۱) به‌او؛ ۱۲) افر وخته و روشن؛ ۱۳) حدس و گمان. 
پی:۱) تاو تال پوله؛۲) پیوه جمورایی ناوزلد؛ ۳) پدوه گرشتی ددانان؛ 
[۱۱۵) تهی؛ ۲) بیه؛ ۳) لله؛ ۴) بهاوا ۵) 


۴) بهو: (پی بیزه)؛ ۵) به 


این 
پیا: ۱)نرگهر خزمهنکار:۲ بدا :(دایکی پیاچو)[2] ۱ )نوکر+۲ ]نوی آن, 
ده ناوخستن ق سبوختن. 

که لبوه اتا خل ر تیم‌دیرانه 

بیاتسین تا پریدن پرنده تر بر ماده: 

پیاچزان: گەرمر دا وەلەش که 

پیاچزاندن: داغ بەلەشەر نان [ت] شینی دا بر اتدام نهادن. 

اغ بەلەشەرە نانق) نگا 

بیاچون: ۱) تبوه حون, جونهنو؛ ۲) لهسهرقسه رویشتن [ت] ۱) تو رف 
۲ به گفتن طول دادن. 

پیاچونهوه: ۱ دوبانهکردنه‌وه؛۲) سهرلنوی کردنەرەى قسهیا کارت 1 ) 
بازخواندن نوشته؛ ) ازسر گرفتن کار, 

پیاچه‌قاندن: ده‌ناورو کردن [ت] فر وکردن, خلائیدن. 

پیاچه‌قین؛ تبههلجه‌قین الا فروکننده. خلاننده. 

بهادان: ۱) هترشن بردت ۲) لمسهرو گویلال دان؛ ۳) به‌سهرهه لکیشاتی 
ليهو عه‌باو..۱]3) هجوم بردن؛ ۲) توسری زدن؛ ۲) بر روی 
کشیدن لحاف یا 


شیلی داغ بر بدن افتادن. 


چزاندن. 


پیادرون: به‌سهردا دورن آنا درختن بر... 

پیاده؛ به‌یء که سیف بهپن بان سهفهردهکاءبهرانههری سوا 

پیاده‌ری: ریگه‌یی که تهنیا پیاده د‌بویریو سوار تیا بر ناکا اقا راه 
پیاده‌روء 

پیارا گهیان 
سهم به همه‌رساندن, رساندن خبر- 

پیارزك: پرنسکه, پریاسکه, بوخچه‌ی بچوك بو کهلر پەل ت] بغچ 


به‌شدانی هه‌موانی, بهگوی‌دا دانی خه‌به‌رو فهرمان ] 


عهسل: (باوه پیاره) تع نااصل 

بیقازات] پیز 

پیازاو: شیری پیوازو اوو ون تا آش_پیاز: 

پیازاپاك کردن: بریتی له ریبیو تاریفی بهدرقت]کنایه از ملق وریا, 
پیازوکه: گیایهکه وەك بیواز دهمچی, پیازه کڼو یله [ت] پیاز کوهی. 
پیازه‌خوکانه: گونگونه‌س کانه. کیایه که آت] بیاز موش. 

پیازه‌مارانه؛ سیرموکه. گیایه‌که ف] گیاهی است. 

پیازهمشکانه: بیازوکه, بیازه خوگانه [] پیاز کوهی. 

پیازی: به‌ر‌نگی تیکولهپیوازاف) بەرنگ پیاز 
پیاساوین: سونه‌ره‌ی شتی بهد 
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ریخستن إا سودن چیزی بر چیز 


پیاهاتن 


پیاسون: پیاساوین تا نگا: پیاسارین. 

پیاسه: قەدەم لیدان, راونجکه, گەشتو گمزانی بەپێ بو کمیف ا 
قدم‌زنی 

پیا کردن: تیان تا فر وکردن. 

بياکیشان: ۱) تسان تن خستن: ۲) لیدان؛ ۳) به‌سه‌ردادان, بەسەر 

ِ نت ۱) فروکردن؛ ۲ ] زدن؛ ۳) برسر کشیدن لحاف د 

پیاگ:۱) باو مره مروی تبر ۲) عیدسان, مروت ۱) مرد؛ ۲) آدمی. 


هه 


پیاگرتن: به‌سهردادان. سەر لەسەر دانان, بیلهبه‌شتیکه‌ره درون تا 
جیزی را به‌رسیله جیز دیگر پوشانیدن. 

پیا گه‌باندن: به‌زختی خوّی گهیاندنی شتی[ به هتگام رسانیدن. 

پیا گیران: بده وره داگرتن لت اطراف چیزی را گرفتن و پوشاندن 

پیاله: قەدەح, ددفری پچوکی قول, یستیکان نا پیله 

پیاله‌فروش: که‌سن که‌شراب‌و ثاردق به‌ورده ده فروشی [ق]پیالفروش: 

پیامالین؛ ۱) پیاسارین؛ ۲) لدان بعدارق]۱) نگا: بیاساوین؛ ۲) زدن با 
چوب: 

) پیالی لممس, قاپوکه‌ی مسین, جامیلکه؛ ۲) بدبی, بەرانبەرى 


پیانوسان: ۱) گاز لن گرتن؛ ۲) ناو هعرب‌دهم فزکردن؛ ۳) پیوه جه سهان 
[۱/2) گاز گرفتن؛ ۲) آب چشمه بی كمك دست خوردن؛ ۳] به چیزی 


جسپیدن 


پیانوساندن؛ به‌سه‌رالکاندن, به‌سهردا چه‌سباندن لا برچسبان 


پیاو: ۱) مرزی تیوه اگ؛ ۲) مەردورە تدر دلاا؛ ۳)نوکه‌روخرلذم 1۱2 
مرد؛ ۲) جوانمرد؛ ۳) وکر. 

پیاوانه: میرانه. مدردانه آت] مردانه. 

پیاوچاك: خواپ‌رستی راست. وهلی, یخی پیروزاف] کنایه از شخص 
مقّس و بانقوی. 

پیاوخاس: مروی باش, په‌یای ج 

پیاوخراپ: ۱) چهتهو ریگر؛ ۲) بی فهرو ناسهرد؛ ۳) خهتابار 2 ۱) 
راهزن؛ ۲) نامرد؛ ۳) مجرم و گناهکار, 

پیاوخراو: پیاوخراپ [ت] نگا: پیاوخراپ. 

پیاوخور: خهڵك ترسینه‌رات) آدمخور, کنایه از ترسناك 

بیکار و ناراست. 


دەس بر. خاپینزك. دوستی نازاست 


ی پیاوکوژ ع آدمکش. 

پیاوهتی: مهردایهتی, مروث تی, کاری مهردنه. جامتری لقع مردانگی: 

پیاویزگه: ۱ وهی که زن ب خوته‌ویستی به متردی دا ۲)پیاری 
جکولانه 0 ۱) کلمه‌ای است محیّتآمیز که زن به شوهر گوید؛ ۳) 
مرد کوچك. 

پیاهاتن: ۱) بەلەشدا بورین: (مچوزکم پیاهات)؛ ۲) دریژهدان پهقسه, 


پیاهاتنه‌وه 


لسه‌روزیشنن [۱]2) آمدن بر؛ ۲) طول دادن به گفتار, 
پیاهاتته‌وه: دیسان خویندنهوه‌ی دەرس و کتیب لت بازخوانی 
درس. 
پیاهانین: ۱) بیدا مالین؛ ۲) به‌سه‌ردا هینان 3 ۱) مالیدن؛ ۷) برسر 


آوردن: 
پياھەلپزان: ۱) شەز بى فرۆشتنو کهز تی‌هالاندن؛ ۲) شنی تراو 
پی‌ههلیرژان ا ۱) شرانگیزی؛ ۲) جسم مایع بر کسی پاشیدن 


پیاههلیژاندن: ناو بان شتی شل به که سیکدا کردن إتمایعی را بر کسی 
پاٹ 

پیاهسه‌لیس+س‌اردن؛ بازدانی هی به‌شتیکهود: (بیل به دیراروو 
هه ڵپە‌سیره) تا تکیه‌دادن چیزی به چیزی دیگر. 

پياھسەڵچون: به‌شتی دزوردا سهرکدرتن, يەدارو بەشاخى سەختا 
هه لچو ن ات از درخت و صخره و,, بالا رفتن. 

چه‌قین: تنچه‌قینی دزو یا لاش یا پزمار إت خلیدن. 

پیاهه‌لخویشدن: غیت کردن. خراب‌گوتن دهربار‌ی که 


مە‌حت کردن؛ تاریف کردن إق] ستودن. 

لهخوارهوه بو بهر‌وژور له شتی روالین؛ توا شای به‌رهوژور 
کردننآف] از باسن به‌بالا جیزی را تماشا کردن 

پیاهه‌لشاخان: رربه‌زر به گزداچون آت] رودر رو به‌کسی دشنام دادن. 

پباههلشاخین: پاهه لشاخان ات نگا: بماههلشاخان. 


حسودانه مذمت کردن. 


بەرەو بهرهژوره چون هو هه زان ]از درخت و کوه 


بيا ه له ساردن 3 تکیه دادن جیزی به‌چیزی. 
پیاهه‌لنوازین: لمخوارهوه ب سدر تواشاکردن [5] از پایین به بالا 
لگریستن. 


پیاهه‌لواسین: داله‌فاندنی شتی به‌شتیکا ا آویختن جیزی به‌چیزی. 


بان بردی بازینوهلهباتی پده رده از ار 
گیایه کهات] گیاهی است. 
بی برد گزمی قولی پهی نهد 
پی‌بران؛ به سیب پون, به‌رگدوتن: (تبوکوزو كچه‌پيك بران, لموماله چم 
بێنهبرا) تا نصیب شدن. 


۱۳/۸ 


بی‌برن: شوین گیران. درای شوب کهوتن آت] بیگیر ی 

بی بژیو: بزو مابهی ژین تا میه زد گی. 

گلینه‌ی جاولت] مردماد. 

پیبون: ۱) ب 
داگیرساننی ناگر 23 ۱) روز دار بود؛ ۲) علاست داشت ن؛ ۲) 
ازو شدن انش 

بیبهتال + )پنلاوی لەئەئدازە بەدەر گموره؛ ۲) لاقی 
کفش بسیار بزرگ؛ ۲) بای بسیار بزرگ. 

پی‌به‌داره: تیسکی خزی رانو باسك بوناژهلی 
نیم‌دایره ران و یازری حیوان. 

پیبهر: بیبارد فلفلی گیا #] فلفل فرنگی. 

پی‌به‌قنگه: جوری مراوی بجوك ف] لوعی مرغابی کوجك. 

پیپ: ۱) برشکه. بهرمیل, دهدفری زورزلی ترار تیکردن؛ ۲) سه‌بیله. 
قه‌نده ۱ مک ۶) بیت: چیق. 


بون: (من له‌مروپیم):۲) لهلابون: (بولت پی‌به!):۳) 


«دلقا۱) 


آت] استخوان 


پی‌پرژه: حول بلارکردنی مریشك بلاق چینه کردن مرځ. 
رك: قدل‌ری کو رتەبئە إت] چا کوتاه‌ند. 
پێ‌پشیله: گیایه که له په نجه‌ی پشیله ەکات گیاهی اسٹ 


پیپك؛ چهرخی گاریو عهرابه. تەگەر. خ آراده 

پی‌پلیکان: پلیکان, بلدکان, قالدرمه, زازونه[ت] بلکان, 

بی‌بلينك: پله‌کان, قالدرمه ات پلکان 

پیپنوك: چزری خه تخاشی ناسك, جارهچه‌قیلهقَ] نوعی خشخاش. 

بی‌بی؛ ررده ررد.. هیدی حیدی, جارلهدرجارات]آرامآرام؛ به‌تدریج. 

پيبيك: فیت فبته. فیقه | سوت. 

پی پیلکه: بن بلیکان ات] بلکان. 

پی‌پیوهنان: زور بهیدله غاردان, بلهززاکرن. هدلاتن به‌تاوت] با شتاب 
رفتن. 

پیت: ۱) گری ٹاگر. و( گریه؛ ۲) بهتو؛۳) لاقت؛ ۴) لات. 
به‌گرسانت؛ ۵) زوروردو شکاو: (هیت وبیّت) [2] ۱) زب 

۴) بنظرت؛ ۵) خرد و خمیر. 


به‌تو؛ ۳) 


(r 


پیت: ۱) کرم خواردو کرمول؛ ۲) حه‌رف. داتهداتهی تهلفو بیتکه 


بەره كە تو فەر؛ ۴) كەلە سەر؛ ۵) ھەوەل: (سدرپیتی کایه دامهرزینه)؛ 
۶) کوفاره. فیچقه؛ ۷) قامکه چکوله. توته؛ ۸) هیدی. ناسپایی؛ )٩‏ 
که‌بوسکه, هنك آت] ۱) کرمو! ۲) حرف الفبا؛ ۳) یمن و برکت؛ ۴) 
جمجمه؛ ۵) آغاز؛ ۶) قواره؛ ۷) انگشت کوجلد؛ ۸) بواشکی؛ )٩‏ 


ته» نهوخته‌ی زیر پای جولا[ت] تخته زیر بای بافنده. 

پیتالك: ۱) باجو خهراجی دهولمت؛ ۲) باروب, كۆمەگى ماڵى کوکردندوه 
اش ۱) باج دولتی؛ ۲) جمع‌آوری اعانه. 

۱ به‌گومانی 
نزد شما؛ ۲) پایتان. 

پیتان: جزری گاڵته بەچەرإتا نوعی بازی با شن. 


إا بان به. 
نموه لەچاپخانە 


E 


پیتوکه: گابه که ده کرنه گزره | علفی است که پرس کنشد. 
لیر کای ههرزن‌ر جهڵتوك [ت] کاه ارزن و شالی. 
پیته‌بره: کرمی ناسکی ده‌غل ات کرم ساقه خوار. 
پیته‌پیت: هیدی هیدی, سه‌بره سه‌بره قا واش بواش, 
مهکسه, توزه تون لقا أندك اندلد. 


و تهخته‌ی بت جولا آت] تخته زیر بای جولا. 


پیته‌لك: ۱) جیازی ۳7 تهیبانه ماڵى زاوا؛ ۲) كەموسكەبەك | ۱) 
جهاز عر وس؛ ۲) کمکی, اندکی: 

پیتی: وشهیه‌کی زنانه‌یه بو بانگ کردنی یه کتر ت] کلمه‌ای که نان 
خطاب به یکدیگر گویئدہ همدیگر را با آن صدا زنند. 

پیج: ۱) بوج. ولاء نویتال: ۲) زد بیژی ی ۳) که[ ۱) توخالی؛ 
۲) حرامزاده؛ ۳) اندك. 


پیچ: ۱) سمرو شه‌ده! ۲) با بارخواردو؛ ۳) بورغ آت]۱) دستار؛ ۲) پیج 


پیچاندن: ۱) e‏ ۴) توند ی بیجان؛ ۲) 
محگم بستن, 

پیچاندنه‌وه: لولدان. رەك لول‌دانی سفرهو کاغدز [ت] ییچیدن, 
نوردیدن 

پیچانن: پیجاندن آت] پیچ دادن. 

اندنه‌وه! ۳) بریتی لالی پرسینه‌وهو به سهرکردنه وه 

) کنایه از باژیرسی. 

پیچاو: پیچ‌درار, باوخواردوآت] بیچیده. 

پیچاوپيج: ۱ باردراوی تیکهلاو؛ ۲) خوارر خیچی| 


سىك هپرو نهکاوف|ییچ شکم و روده. 
4 رنگهی یز له بادانهره فا ۱) کج و 


۱۳۹ 


پيچەر 


تاهمواره؛ ۲) راه پر بیج خم. 
پیج‌پیچوکه: فیت‌ر شه‌بتاترکه‌ی زیندو پیچ‌پیچکه‌ید) 3| 
حلزونی: 
پچ خواردن: باوخواردن ]پيچ خوردن. 
خواردنهوه: ۱) گەزانەوه؛ ۲) له رێگە پەگ لادان بو لایهکی تراف|۱] 


برگشتن؛ ۲) عوض کردن مسیر. 
پیج‌دان: ۱) بادان: ۲) لول‌دان؛ ۳) سورخواردن لاسسادا[ت] ۱) 
تابدادن؛ ۲) نوردیدن؛ ۳) چرخیدن. 
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پیجد اندوه: گدراندوه,وه‌سوران؛ (نای خو زگه ببایه جیگ بو سان 


لهم ریگهبه دوره سوزو پیج د انه وەيەك ) «خدیامی هه زار باز 

پنچدراو: بادراو لرل‌دراوت] پیچیده» نو ردیده. 

پیچرا: تامرازی له‌دار یان که‌چرایان لهسمرداده‌نا آف] پاچراغ. 

پیچران: پنچان آت] پیچ خوردگی. 

پیچراو: ۱) باخرارد؛ ۲) و ل‌دراوآت]۱) پیچیده؛ ۲) وردیده, 

پیچراوه: ۱) لو لدراو لهناو شتیکا؛ ۲)بریتی له ههلگیراوه لین لابراو 
۱]2) توردیده در چیزی! ۲) برچیده 

پیچاه: ۱) وله به‌نی خاری هي 
باجه‌ی ئاژەڵ؛ ۲) بایهکورسی....[۱]2) بناغ؛ ۲) چرخ. اراده؛ 4۳ 
باچه: ۴)پایه کرسی. 

پیچلت: ۱) کنته‌ی ساواری بی‌ناوناخن؛ ۲) گبایه که دهخورت لت ۱) 
کوفته بلغور ساده؛ ۲) گیاهی است. 

پیچکردنه: بادانموه له‌رنگه [ت] عرض کردن مسیر در پیادهروی, 

پیچکه: ۱) منالی جکوله؛ ۲) ثامرازیکی اسیاو؛ ۲) چەرخی گاریو 
عهزابه؛ ۴) پایه‌ی کورسی[ت]۱) کودلك نوزاد؛ ۲) ابزاری در آسیا: ۲) 
چرخ. اراده؛ ۴) بایه کرسی. 

لیدان؛ فریودان. ده‌سبر ین ا ناروزدن. 

گیابه که بوده‌رمان ده‌شی [ف] گیاه سداب. 

بجر بلوچ: 0۱ خراروخنج:۲) ان زو کل یکل: ۲) حبلهر 
حه‌والّه[ت] ۱) کج و کوله؛ ۲) درهم برهم؛ ۳) مکر و فریب. 

پیج و په ناء ۱) جیگهی وهشاردندوه‌ی نهننی؛ ۲) امه عاوم و تال ال 
(قسه‌کانی بیج وپه‌نان)[۱]2) جای پنهان کردن؛ ۲) سخن نامفهرم 


بانمدراو؛ ۲) چەرخەعارەبە؛ ۳) 


و رمزی: 

پیچوك: رهوزهره‌ی پیگرتنی ندال تا روروگ کودك. 

پیچوکه: بسکی سمرتویل:(ییْچوگه لە سەر هه نى بنه خشی) «سم‌وزین» 

لك بربیشانی: 

پیچوله که: گیایه که وك چنگی چیشکه ده‌چن [ت] گیاهی است. 

پیج و موّره: بورغیو بنهکه‌ی ]بیج و مهره. 

پیچسون: ۱) کات به‌خت کردن؛ (زورت پیچسو زرم بیُچسو): ۲) 
کارتیکردن: (به جنیوان ی ناچی) جع ۱) تأخیر کردن؛ ۲) تأثیر کردن, 

به‌چه, رژبه‌ند تا روبنده. 

پیچهر: ۱) جهزبادهر امرازی بیج‌دان؛ ۲) كەس كەد 
پیج گوشتی؛ ۲) پیچنده. 


پىچەك 


پيچەك: گەمێك. تو زنك [ت] اندگی. 

پیچه‌لد: داری دوتلیقاله که نچیری بن دهردیتن توکی بهرد که ویو 
ده‌گیشن تا چوب دوشاخه‌ای که شکار را با آن از سوراخ بیر ون 
کشند. 

پیچه کولو: کلوی لوکه‌ی خاو[ آعنده. 

بیچه‌لپاج: ۱) بنجو پلوج؛ ۲) قبل قاح, 
ی ۲ 

یچ لپتج: هباج ات نگا: ْج هياج 

پیچدن: ۱) تاباری لول‌دراوی ره‌شمال؛ ۲) داری ناوتیار که لەسەرى 
لول دهدهن؛ ۳) داری گوریسی بارتوند کردن‌ق]۱) لنگه بار چادر؛ ۲) 
جوبی که چادر را به‌دورش پیچند؛ ۳) چو بی که بار را بدان محکم 

پیچه‌وانه: ۱) دز؛ ۲) بەراوەژو[ت] ۱) مخالف؛ ۲) وارونه. 

پیچی: سهری فامك, به‌ندی لای سه‌روی تبل إت بند انتهابی انگشت. 


خواره‌و خوارآت] ۱] اریپ؛ ۲) 


اق ) پیجان؛ ۲) سوردان لهره قسدا۱]2) پیچش؛۲) چرخیدن در 
رقص, 

پیچیاو؛ بیجراوإت] توردیده, بیچیده. 

بيخ دبیوقی جاو تا ژفك جشم. 

بیخام: ولام تا پيغام. 

پێخامبەر: بێغەەر راسپارده‌ی حوا م یار 

بیخاوس: ب 

پیخستن: ۱) لمپن کەوتن. ماندربونی زور: ) ههلکردنی اگر 8 1) 
ان فان » خستگی زیاد؛ ۲) آتش افروختن. 


وت ب» 


) همرچی بهنانهوهنمیخون؛ ۷) كەمكەمو بسالداری 08 ) 


ناتخورش؛ ۲) با اقتضاد و میانهروی عمل کردن. 
بیخوس: هت دراو بی‌ری خراه اف پامال. 


مخز پو هانی) 3 ۱) خوشسالی دس از کار ی 3 
شاد شدن از کاری. 

پیخوله: منالی تازه پیگرتو, بیرهوکهات] کودلك نویا. 

پیخوی: ۱) ئەندازە توزیکی سواغ؛ ۲) کلوشی بەر پای گاگیزء 2 ۱) 
مقداری کاهگل؛ ۲) خرمن در حال کو بیدن . 

پێخەسو؛ بەربوك. ژنی کهدهگدل بوکا دە چێ بو مالی زاواقت ینگه, 

پیخضهف: ۱) توین, كەلپەلى خهوا ۲) سه‌رسوشی خهونو قت]۱) 
رختخواب؛ ۲) لحاف. 

پیخهم: ۱) ولام؛ ۲) ولأمی عاسمانی؛ ۳) ددربه‌ست. لمخسی 2 ۱) 
پیفام؛ ۲) وحی؛ ۳) مقید 

پیخه‌مبهر: پیغه‌میهر, راسهارده‌ی خودا 


پیامبر. 


۱۳۰ 


پیداهه لخوشان 


پیخه‌نین؛ بیکه‌نین, خنین, کەن ت] خنده. 

پیدا: ۱) ده‌ناو: (پێداچون)؛ ۲) له‌شوین: (بێْداپێّدا: به‌شوین یه کدا)[2] 
۱) توی؛ ۲) بهدتبال, 

پیدابردن: ۱) ده‌ناونان؛ ۲) 
بهراهی بردن. 

پیداچون: ۱) به‌شويتيك‌دا رویث 
رویتتن [۱]3) از جانی عیور کردن؛ ۲) ادامه دادن. 

پیداچونهوه: ۱) گمزانموه به‌شرینیکا: ۲) دوباره خریندنهی ]۱ ) درباره 
گذر کردن از جائی:۲) بازخوانی. 


بهجیگهیه کدا به‌زیوه بردن 


) توکردن؛۲) 


ن؛ ۲) فسه ده‌سه‌رگرتنهوهو لهسه‌رقسه 


پیدادان: ۱) و لبن 
به بدردو...؛ ۴) هیرش کردن آت] ۱) پرسر 
پوشبدن؛ ۳) زدن از دور با سنگ و..؛ ۴) هجوم بردن, 

پیدازو: بتجی پید‌ی دبزهو گر زه [ت] وصلٌ ظروف گلی. 

پیداره: تیسکی سهری رانو قول ت استخوان سر ران و بازو. 

پیداساوین: بیاسون إت ساییدن. 

پیدا کردن: ۱) خول با او به‌سه‌ردا کردن؛ ۲) ده‌ناونان؛ ۳) هه قوراندن‌و 
فرکردن [ت] ۱) پاضیدن خاك یا مایم بر...: ۲) لاگذاشتن: ۳) 
سرکشیدن مایع. 

پیدا کیش‌ان: ۱) لیدانی توند به‌دارن..؛ ۲) به‌ززر دنا 
به‌سدردادان[ق] ۱) زدن با کتك و...؛ ۲) با زور لا گذا 
کشیدن لحاف و... 

بیدا گرتن: ۱) مان گرتن؛ ۲) سوربون لەسەر مهبه‌ست؛ ۳) سهرپوش 
بان پینه‌دان ان آق)۱) اعتصاب کردن؛ ۲) اصرار ورزیدن؛ ۳) 

شیدن جبزی, 

پیداله‌قان: هه لواسین به تیتیکهوه ت] آویختن. 

پیداله‌قاندن: ههلاوه‌ساندن به‌ستیکا ت] آویزان کردن. 

پیداماڵین: بیّداسارین لت بر چیزی ساییدن. 

پیدان: ۱) دانی جوین يان خهبهر؛ ۲) به‌خشین, نان يان پول پیدان ان 
۱) دادن دشنام یا خبر؛ ۲) بخشش 

پیداویست: ۱) لازم؛ ۲) نازو و یستی [ت] ۱) لازم؛ ۲) مایحتاج, 

پیداریستی: تیحتیاجی, اتاجی, نازتا احتیاج و نبا 

پیداهاتن: 


دەلنەش 


ف؛ ۲) داپوشین؛ ۳) لیدان 
کشیدن لحاف و..:۲) 


ا5( 


اشتن؛ ۳) بر سر 


۶ ) به تسوینیکا رابردن؛ ۴) لهسه‌رقسه رریشتن؛ ۳) مچرزاد 

گه‌زان اتب) ۱) از راهی گذشتن؛ 
تیرکشیدن بدن. 

پیداهاتنه‌وه: ۱) دویاته‌کردنی هاتوچر به‌شویتیکا؛ ۲) دوباره خویندلهوه 
کا ۱) دوبان گذشتن از جانی؛ ۲) بازخوانی کناب 


+ ) خستنی جادر بو بارکردن[۱]2) بر چیژی 


۲4) په سخن ادامه دادن؛ 4۳ 


پیداهه لخوشان: بەر 


جنگ گرتن وگزشه ادن ناحق گریبان 


۱۳۱ 


وبا اوستیره کردن» 
پیداههلخوشان[2) نگا: یداه لخوشان. 
بو سهرهوه تماشای شت 


پیداههأوانین: له خواره شتی کردن تی 


ههآ وان آت) چیزی 3 2 پائین به بالا اه کردن 


پیدریژی: له دندازهی خو درون [ق] از ح خود خارج شدن. 
ی زکی: : خو و کشاندنهره‌ی كەم کهمآف] پاورچین. 


پیر ) بەتەمەن. ثیخنبار؛ ۲) شبخی تعریقهت؛ ۳) مه‌رقه‌دی پیاوجاکان؛ 
۴) بیشواز: (بهپیرمدوه هات) [5] ۱) بیر؛ ۲) مرشد؛ ۳) مزار؛ ۴) 


اسنقبال. 


روژی بهرله دویکه اتا پر يروز 


باه درسال پیش آتا پیرار. 
پیراره که پیرارات] پیرار. 


ن؛ رازی يوذ قهبول ی شدن و پذیرفتن, 
پیران: E‏ 
پیران برد نهوه: سدرخوچونو بّهزش بون تا غش کردن. 

پیراندن: پرماندن: پرمه کردنی هسب [ف]حدای مخصوص بیلی اسب 
راندن با نگا: پیز 
نەوەرێكى چکوله‌ی ری خزگههیه هێلانه لمبن خولّدا 
ده کاات] خرخاکی, 

پیتوازی, به‌رهوپیر چون لف] استقبال, 

بچه‌ای که سخن‌های گنده‌تر از خود 


پیرپه‌نل: مندالی قسهزلو ززرزان [ نگا: پیر پنتك. 

پیرخه‌نی: شبوی ساواری وردو شل لقع آش بلفور ریز 

پیرخه‌نیله: پبرخە‌نی اتا نگا: پیرخدنی, 

پیرست: سیایی ناوی مهبه‌سته کانی ناوکتیب, فبهرست إفا| فهرست. 


تیلکه چرای رون گه‌رچه كر پیو, پیسو زآت] بیه‌سوز, 

رزال, جنگه‌ی کهل‌وبهل له سمردانان له رهشمالداقت] جائی 
سکومانند در چادر 

پیرك: گوماوی خورست له چیادا] دریاچه در دل کوه. 

پیرك: ۱) نه‌نك, دایکی باوك, دایکی دايك؛ ۲) مامان[۱]2) مادربزرگ! 
۲)ماماءقابلد. 

پیرکی: مامانیآت] مامانی, 

پیرم: رهزاگران» خونت ل لای خه لك [ت] منقور در زد عموم: 

پیزو: ۱) کرلوی بال‌نه‌گرتو؛ ۲) باڵداری به پنبزوا لا ۱) ستاره ری ۲) 


پیرسو ز: 


ملخ بال نگرفنه؛ ۲) پرنده‌ای که پر واز نکند 
پیروه پر ان گا بر 
پیرو: ۱) لهستیره‌ی کو؛ ۲) جانه‌وهرنکه چاوی 
منالی پی‌گرتوی قیره روي 
که چشم دام را گور می کند ۰۱ ۳) بچه‌ای که 
پیروت: ناوه بو پیاوان از نامهای مردانه. 
پیروز؛ معبارهك تا فرخنده. 


ەل کوتردهکا 
) ساره فریا؛ ۲) حشره‌ای است 
سرپا افتاده است: 


بادی: (جدژنه پیروزه)؛ ۲) بەردێكى عاسمانی 
رە نگی به‌نرخه؛ ۳) بالدارنکی چیرزکی‌ید به‌سهر هدرنه‌سا سیبه‌ریکا 
دهبیند شا[ت] ۱) تبر يك عید؛.۲) فیروزه؛ ۳) مر غ سعادت, هما. 

پیرژزی: معباره کی إت فرخندگی. 

پیرزشك: داپیروشك پورایش که وکات خرخاکی. 

پیروك: ۱) داری ززرکزنی گه‌ندهل؛ ۲) پیرە وك چرچ بونی دەست 
لهناوی گهرم‌رساردا(۱2) درخت فرسود؛ کهنسال؛ ۲) چین و چروك 
دست که از آب گرم و سرد پدید آید. 

پیرومه‌ره گرفت, خوراکن که ههنا تاریو پیار نمخزش دهءخالت) امنلاء, 

پیرومه‌ر: جاك پیریکی به‌تاو بانگه له کوردستان | آرامگاه امامزاده‌ای 
در کردستان. 

بیره: وشدی ثافه‌رین‌و سهیر:(پیره!کارنکی باشت کرد) 2] کلم تحسین 


و آفرین. 

«نگی لوتی گاو ه‌سب إت صد ای بی 
+ )مدای ززر ژیرو قسه‌زان؛ ۲) که‌یخوداو زانای کمن 
1 

,زاه تازهسالی پیاری پیر لت توزاد مرد پیرء 


بیتی گاو و اسپ, 


پیرهل: ۱) جسنی ژن, میرینه‌ی مرو ۲) ژنی پیا ژنی ب‌رنیکاحی 
۳ چر چو عهلگ‌زاو لدبدر کنی [ت] ۱) زن؛ ۲) زرجه. هسبر؛ ۳) 


۱) چرچی دهست لهنساوی گهرمو ساردهپیرزد؛ ۲) دازی 

گهن در ززیو 3| ۱) چین و چرو دست از آب گرم ر سرد؛ ۲) 

ت کهنسال و فرسوده. 

اری پیر, ٹیختیار اتا پیرمرد. 

«میر تا پیرمرد. ۷ 

پیرهو: ۱) بیرو؛ ۲) یاساو بدرنامه‌ی کومدل؛ ۳) شوینی پیاده لەشەقامدا 
[۱]2) بیاده؛ ۲) برنامه؛ ۳) پیاده‌رو خیابان, 


پیز وکه: منلی ی گرتو ات بچه پاگرفته 


پیرهدثوك 


پیرهه‌فوك: جنوکی خدیالی که‌سنالی پن ده‌ترسیئن, دیوهزمه» مېرده زمه 
تا غول بیابان, 


پیری: ۱) تبختیاری. تسهنداری ززر؛ ۲) پیدوازی؛ ۳) رشه‌ی 
ہانگ کردنی نها 
هک 

پیرین: وشه‌ی بانگ کردتی نذنك ع کلم خطاب به مادربزرگ. 

یتی؛ پیری, نیخیتاری آتبیری, کهولت. 


۱ ببری؛ ۲) پیشواز؛ 


ىشو هیز؛ ۲) ماكو ره گەز؛ ۳) مەز په‌زق] ۱) کش و تاب؛ ۲) 
اصل رماده؛ ۲) گوسفند. 

پیزان: پەئەمەگ. چاکهلهبهر چاو باسفهت [ت] باوقا. 

پی‌زانین: ۱) جاکه لەبەر چاوبون؛ ۲) ئاگادار بن لەشتى نهیتی(۱2) 
وفاداری: ۲) خبر از رازی دا 


چ‌خوردن بند مچ. 
ئاژه له فزه لهلوتی دی 


۶ تهخوشی 
جن 7 توت ری دا 


aS 

جوری باقەبەس ق بسته‌بند گیاهی. 

پیزی: کونای قنگ لقع مقعد. 

پیزین فز کردن له کهپورا ق صدا درآوردن از نی 

پید: لهدوای وشه‌وه دیت :۱) لینمر؛ ۲) دازیز: 
(نان بیز) ات ۱) و ۲) و ۳) پسوندی است به‌معنی بزنده. 


برره. لکهره‌زی 1 وك إت شاخ هرس شد؛ 


. گیایه که بنهک‌ی ده‌خورین آت] گیاهی است که ریشه‌اش 
۷ هی خو رند, 

) بزوتن , جوله. تەکان؛ ۲) ده‌نگی د شتی نادیاری: ه‌ست: (پیونا 
پاق وی‌هات)؛ ۳) ده نگ دانهوه [۱]2) حرکت, نکان؛ ۲) صدای 


چیزی که پیدا نیست؛ ۳) انعکاس صوت. 

پیژهك: ۱) ناناسایی, زياد لد نندازه؛ ۲) خونچه‌ی گول ر گیا[۱]2) 
غیرطبیعی؛ ۲) جوانه گل و گیاه, 

پیس:۱) گەما چدپهل: ۲) هکی گەنبو؛ ۳) توندو تیزی: (زورپیس 

چوا؛ ۴) گول. نهخسوشی گولی؛ ۵) بریتی لهیباوی رژدر 

نا کارا ۱) بپرکین؛ ۲) تضم مرغ فاسد؛ ۳) شدّت: ۳) جذام؛ ۵) 
آدم خسیس, 

پیس: ۱) پیست تیکولی لهش؛ ۲) نه‌خوشی گیر ناه ەتاك ۱) 
پوست؛ ۲) واگیر, 

پیسار: بی لونژی ژن, حه‌یز خوینی مانگانه) حیضی 

پیسایی: ۱) گه‌ماری, جدبه‌لی؛ ۲) گو, ریاوی مرت ۱) کف 
مدنوع, 

پیسبسون: ۱) که‌ئینی هیلک»؛ ۲) خراوس‌ونی شیری دايك۱]2) 
فاسدشدن تخم‌مرغ؛ ۲) فاسد شدن شیر. 


(r+ 


پی‌سیساردن: ۱) به‌نه‌سانهت دانی شتێ به که‌سی؛ ۲) راسباردن, 
ناموزکاری کردن آت) ۱) به‌امانت گذاشتن: 
گردن. 

پی سهیری: راسهاره» قهوینتی ان سفارش. 

پیس پیسوك: هه بپهزه, جانەرەرىكى زەردى چنگ قرژه: 
جالجالوکه‌ی زل دهچی تا رطیل, 

پیست؛ پیسی» چهرمی لش [ت) پوست. 

پیسترك: ناردیوان؛ پەيژە» سولهم تا تردبام. 

پیسته: کمولی حهیوانات تع وست تحیواتات: 

پیسته خوش کردن: بیسته لەده‌باغ‌دان ات دباغی پوست. 

پیسته‌خوش که‌ر: ده‌باغ ا دباغ, 

پیسکردن: ۱) گه‌ناندن؛ ۲) چه‌پهل کردن © ۱) فاسد کردن؛ ۲) کتیف 
کردن. 

پیسکه: رهزیل, چرولك, رژد, دەس قوچاوات] خسیس. 


؛ ۲) توصیه و نصیحت 


دماین کش و تیه رز 


بی‌سول: گورج رگرل, چایك, چالاك تست و چالاك 
»هاف اینطو ر, 
دوره‌نگی رهش و سپی أف] خلنگ. 


بی‌سه‌لمانسدن: تن گه‌یانن که هیچی تیدانه مینیته‌ره ت] ثابت کردن 
موضوعی به کسی. 

پیسی: ۱) گدماری, جدیه‌لی؛ ۲) نەخۈشى گولی؛ ۲) ریاوی مرن گوات] 
) پلیدی؛ ۲) جذام؛ ۳ مدفوع. 

بهخه, بدروك [ت] گر یبان. 

نیفه کی ده‌رین آف] خشتك تلبان, 

: بهرسیله, قوره آت] غوره. 

پیش :۱) هه‌ناسه, نه‌فه‌س؛ ۲) پوش, وشکه گیا[ ۱) نَفْس. دم؛ ۲) گیاه 


پیش: ۱] بەر بەرانبەرى ۲) بهی بهوی[ت]۱) جلو؛ 

پیشان: ۱) ده‌ییشدا, لهبمرهوه؛ ۲) بموان[۱]2) قبلا؛ ۲) به آنهاء 

پیسشان؛ بلتسو تاوی تاگ بن گهیشمن: ( مهن بیشینه, لهگه‌رمان 
پیشام) ]در اثر حرارت 

پیشاندان: تیشاندان[3] نشان دادن. 

پیشاندن: به‌تین کولاندن‌و گدیاندن إت در مجاورت آتش گذاشتن و 


انگه؛ جنگه‌ی‌رانان: رانگه 23] نمایشگاه 

پیشانن: پشاندن ت] نگا: پیشاندن. 

پیشاو: بوخته‌کراو به‌تینی ثأگر ]در مجاورت آنش پخته. 

پیشاو: ۱) بریه‌تی لهناوده‌ست. جیگه‌ی ده ست به‌ناو گه‌یاندن؛ ۲) 
سدره‌تای اوی بهردراو؛ ۳) می گمیْزات] ۱) کنایه از آب دست و 
دست‌شویی؛ ۲) اب سرآخازین آبیاری: ۳) شاش. 

پیشبار: باری كەلوپەل بمزنکرار لهیشدا | باروینه‌ای که جاو 


می‌فرستند. 


پیش به‌ست: بهربه‌ست للا مند. 
پیش بهند 4 ده‌ست بندی جارهوی إت دستبند اسب, 
+ برنی له مرزی ززر زاناو بتزژینره ات کنیه از آدم دنا و 


بەر لهدواروژدان, خدیدر له ثاکامی کاريك دان ت]پیشبینی. 
فوته بهره لب آت] حوله, قوته 


جار قا , 


زمه ت: نوکه‌ری به‌رده ستان لف] پیشخدمت. 
خستن: ۱) بله زیادکردن: ۲) بو ریزلی‌نان له دوایه زوین[ ۱) 
ترفی, درجه دادن؛ ۲) جلوانداختن برای احترام. 
پیشخوارد نه وه: مشه‌مش هاتن لهرکان ] نفس حبس کردن از خشم. 
ان: ۱ تمه کی وردهوالهفروشی؛ ۲) پنه 3 ۱) بوق دستفر وش ؛ 
نه نانوا 
پیش خود ان: مرو یا ئاژهڵ بهر خودان: (بیش خومدانو بردمنه‌وه )لش به 
جلو راندن انسان يا حیوان. 


پیشخوری: ده‌وری, ماعونی پال بو 
پیشخوری 
پیشده‌سی: دهوری ری بچرگی برده‌ست ]پیش ست پشقاب. 


پیشره ری هلان نید ِ 
پیشفروش: بهرله بیگهیشتن قروشتن [ت] پیشفر وش . 


۱۳۳ 


پی‌ سور 


: فیشقان, فیکه لەلوتەوه هاتن لهترسان يان لەزكان [5] صدا از 

درامدن از ترس یا از خشم 

قه کردن [ت] صدا دادن از بینی. 

پیش قلیانی: خوراکی لهسهر خورینی به‌یان. قلیان قاو لت ت] خو راك 
تاشتا. 

پیش قه‌ردول: سه‌یار. بیتابی لشکر آت پیش‌قراول. 

پیشاك: ۱) دار يان بیلوکه‌ی گیا هه لقهندن؛ ۲) چدتوکی نهکوتر اوق ۱) 


پیشکار: کاربه‌ه‌ستی خان‌و ناغا آت] بیشکار 
پیشکان: نامرازی گیاکه‌نن, پیشك اع بيلك گیاه‌کنی. 


پیشکر: ۱) ارنکد. کمیله» ۷) قلبرزی زین[۱]3) دماغه؛ ۲) قر بوس 


له به خشه: زشی لا پشه 
پیشکه‌ش: دیاری, به خشینی له خوشه‌ویستی آ] پیشکش, 
خه‌لقهوه رویشتن؛ ۲) توره‌قی کردن آت] ۱) از 


پیش گر: ۱) لهمبه‌ر: ۲) وشهيهك که خوی به تهنا مانا نادات و دیته پیش 


وشه‌وه بو پاریده 23] ۱) مانع: ۲) پیشوند, 


پیشمار: داواکار لمدادگا ق معی. 
پیشمه‌رگه: چه‌کداری رزگاری خوازات سر باز 
پیشن: هه‌ميشه توزءو به‌مشه‌مت آت] خشمگین و بداخلاق. 


پیشتوس: بهرانبه‌ری پاکنوس 6# پیشنویس, 


۱۳۴ 


پیشونه: لهمیژیته, دەست پىك إت باستانی, 


کارات۱6) صنعت؛ ۲) 


پیشه: ۱) ستعات. کرده‌ی هونه‌ری؛ ۲) کاروبار, 

پیظله سه‌رو بالاتر لمتوبل ق جاندانه در 

پیش کار: پیشسازات سنعنگر. 

پیشنهکی: ۱) بیع. بهیمانه» عهرهبون؛ ۲) گری لهیْش کاردا؛ ۳) 


لهییشودا ت/۱) بیعانه؛ ۲) بیش برداخت! 

گهر: سنعات کار آ) پیشه‌ور. 

پیشه‌ل : لای پیشهوه‌ی لمش, بەراتبەرى پاشهلات] قسمت جلو ی اندام 

پیشهم: : زورگرینگ| پسیار مهم, 

نگ:۱) سدرجه‌لهی کاروان؛ ۲) سهرگه له‌ی پهزات]۱) پیشاهنگ؛ 
۲ نخراز 

پیشه‌وا: گدوره‌ی گشت. یه رت پیشوا؛ رهبر, 


پیغه‌میدر: راسپارده‌ی خودا[ت] پیغبر, 
پیخه‌مدر: پیب رآت]پیخبر. 
پیف: هه‌لمساوی فوکراوی شل و شرق اتف کرده. 


اک : بوجدل, بی نو [تا توخالی, پوج. 
پیف؛ بیو جهورایی ناوزگ إتا پیه 
پیشه لوك: پیفركد. کیفراه 3ج نگا؛ بیفا 


پیکول 

پیشیر: گیایه کی به‌رزه بالایه. بهوشکی ده ناو کو رتانی ده اخئن آت) گیاهی 

1 
پیق : زمان‌ی سەری زوزنات] نر مادء شرناء 

پیقل: داری ژاره‌ماسی [ف] درخت زهرماهی. 

پیقه‌له؛ گیایه که تامی وەك یهلکه‌توره [] گیاهی است. 

۲) کوتکی ثاسن؛ ۳) لاسکی کلو ری گیا؛ ۴) زء 
اش [۱) نگا: پیق؛ ۲) پتك آهنی؛ ۲) ساقة کاوك؛ ۳) سوراخ ت 
تاز اسیاب: 

پيك: ۱) بهبه‌کودو (بيك ههلمرژان): ۲) سازو لامادهو :و 

ی ): ۳ یی شهراب قت] ۱) بدیک‌دیگر؛ ۷) مرتب ود 

قح شراب. 

پيك ثانین: ۱) دک خستن: سادت: ۲ اشت E‏ در تدیار: ۲) 


بههم پریدن 
پیکانن [ت] به هدف اصابت کردن تیر, به 


هدف زدن. 
پیکای: هه‌نگاوتی: نیای پیه‌ر[ت] به هدف زد. 
پيك‌بران؛ ۱) مراد حاسل بونی دلدارو دڵبەر؛ ۲) بەيەك ته‌ندازه هانندوه؛ 


(توو له‌وکراسه ده یی پيك بزاون)ت] ۱) وصال؛ ۲) متناسب, 
پیکران: ۱) لهس هاتتی کارد ۲) سوکایهتی به‌سهر هینان؛ ۳) 
9 ۱ کار از دست برآمدن؛ ۲) تجاوز پدکنسی, کزدند ۱۳ 
نت شدن, 
) ناچارکردن له کاریککا: ۲) فر بودان‌و له خشته‌بردن؛ ۲) 
هه‌لکردنی ناگرو چرا ات] ۱) وادارکردن؛ ۲) فریب‌دادن؛ ۳) 
آفروختن. 


به‌کتر دیتنوه, یه‌کترناسین آت] همدیگر را پیداکردن یا 


پیك شادیون: پاش‌دوری یه‌کتر دین [ت] هدیدار هم شاد شدن 

پیْك گه یشتن: ۱) پنك بران؛ ۲) یه کتردیش ۱]23) وصال؛ ۲) همدیگر را 
دیدن. 

پیك گه‌یین: بهیه کتر گمیشتن [ت] بهم رسیدن. 

پی کوتر: گیایه که تا گیاهی است. 

پیکینه: ۱ ری سەرباز: ۲) سک ۱) رجف بىر بازى: ۲۱ 


۲) نوکبری تاومال ات ۱) ملخی 
که هنوز بر واز نکرده باشد؛ ۲) نوکر خانه. 

پیکول: ۱) پیکو رت؛ ۳) دزکیکی سی‌سوچه به‌زهوید| راده 
پاکوتاه؛ ۲) خارخسك, سه‌کوهك. 


کشی | ۱) 


پيك وه‌ربون 


بك ودربون: بوشمز تيك چرژان ات گلاوزشدن دوگروه با هم. 
پيلك وەزین: بریئی لەشهزه جوین # کنایه از تبادل دشنامء 
پیکهر: چرری قامیشی نازیر عا نوعی نی تور 

پیکهل: لە وین تیکەل ننی یانن نهته کون شیو باگ اقا نامرقب. 
پيك‌هات: جدلکرت. روداو ررنداد. 


پیکه‌بزد: کرمی لاسکی دهخل خورق] کرم 
پیکه‌ر: ههلابسین, ناگر داگیرسین؛ ۲) ناجارکهره کار پیکه‌ر فهردانده 
وادارکننده 


ساقه‌خواو 


ازنده و شایسته. 


ایهکه(ت] گیاهی است. 
» که نین خه له آف] خندیدن. 
پیکه‌نیناوی: گالنه جاز ت مسخره 
پیکه‌وتن: شیاری [] لیاقت. 
پیکه وك: گیایه که [ت] گیاهی است. 
پبکه‌وه؛ دگل يەك. ویکرا؛ تیکراء ور 
پیکهوهنان: ١)اداخسشدې‏ کنیب و ده 
لدیه‌کتر نهقاندن؛ ۵) خو بەيەکتره 
تهادن؛۲) چم بر هم تهادق ۰) بهم شليك کردن: ۲) بهم چسبیدن, 
: 


پرا باهم 
۲ جارقوجاندن؛ ۴) تفەنگ 


نوساندن 


| کتاب بر هم 


ِ 


بیکیا: ۱) ییکرا؛ ۲) بیکیاگ, بیکراوات] ۱) زده شد؛ ۲) زده شده. 
پی‌گران؛ تەنهڵ. لمش قورس ع تتبل. 

پی گران بون؛ بەز حمە‌ت زانین ت دشوارآمدن. 

ب ی گرتی: ۱) بهبرءو. دوای که سی 


کموتو؛ ۲) تازه فیره رویشتن © ۱) 

بو ۲ تویا: 

۰ ۱) کزمهنگای چهنهو سوپا+ ۲) ب‌رینی مالات له ىا ۱) 
پاگاه؛ 4 پهن کف اصطیل. 

پیگه‌یاندن: ۱) بهخ و کردن: ۲) خاماده کردتی چیشت و خوازههندنی 2 
۱) پروده کردن؛۲) مهب ساختن خوراگی: , 

پیگه‌یشتن: ۱) توش‌هائن؛ ۲) گهررهبوی له بالادا؛ ۳) میوه له کاتیدا 
که بزخواردن نافندهین ۳9 ۱) ملافات؛ ۲) رشند واتبو؛ ۳) رسیلن 


پوه 
پیل: ۱) تانو سهرقوّل: ۲) دهستو پێ به بهکهیهکه: (پیل‌پیلی کردا؛ 
۳) درای بول؛ ۴) برد. جیسر؛ ۵) باتری وشكآت]۱) کتف؛ ۲) هريك 
از دست و پا؛ ۳) پول ۴) بُل؛ ۵) باطری, پیل. 
پیل: ۱) ته‌بولی ئاو ۱) جور نمرز؛۳) ماردی‌کی ززرکهم نوا ۴) 
جاوزه‌ی, جاوزاق [) ۱) موج؛ ۲) نوع؛ ۳) يك لحظه؛ ۴) چشم 


برجسته. 


بیلاف: جذشتی گراری بالیوراو وتو 
پیلان: ۱) نمخنه‌ی کار؛ ۲) کمین وبه‌ین بر قیلبازی(ع۱) طرح؛ ۲) 


کهینو به‌ین كردن آت] توطله‌چینی. 
لاو: یناو همرجی ده کریند پا ]یناد 
پیلك: ۱) بزسته‌چی, قاسید. تامەبەر؛ ۲) ئەنگوست. قامك |6 ۱) پیك؛ 
۲ انگشت. 
ك پته, پیتکه ت لنگر. 


ی ۷ پەھائە. E‏ 
تزلیه)؛ ۳) سای کرمی هاوریشم لف| ۱) بهانه؛ ۲) جَدل؛ ۳) پیل کرم 
ابر یشم. 5 

پیله: ۱) خواری نیوه که‌رانی؛ ۲) وردهوالْ‌ی ده‌سفرزش؛ ۳) جاوزدق؛ ۲) 
گیای لاولاو؛ ۵) برشتی قوماش قیجهل پاچ ف] ۱) منحنی نیم دایره؛ 
۲) اجناس بیلهور؛ ۲) شم برجسته؛ ۴) لبلاب؛ ۵) پارچه اریپ 


؛ ۲) چهنه‌بازی زور: (پیله مدکه, قسه‌ی 


رین 
پیله‌قه: بدبابه شتیکاکوتان ات لگد 
یلهد ار: كۆمايەك برهدا رت توده‌ای از هیمه. 
پیلهك: ۱) دوگمه. قر بچه, بشکوژ؛ ۲) پولهکه, لو بیه. 
۲) پولكه زینتی. 
پیله که: بر بقه [ت] پولك زینتی, 
ھان کتک گوگ G‏ ا 


۱ دگمه؛ 


) کدده ورت تاها 
به وەر: چەرچى» وردهوالهفروش, گهزب 
4 بدورایی ناوزگ قا پیه۔ 

۱) بدس: ۲) قاجم, لاقم ) بەخەياڵم بهگوما 
بای من؛ ۳) به گمانم. ۱ 
یمریشکه: گیایهکه لهپای مامر نه کا تا گیاهی شبیه چنگال مرغ, 


:۱ لای‌منه, بەمنە؛ ۲) قاجی‌منه, لاقدهت]۱) نزد من است؛ ۲) 


E 


۱ بهمن: ۲) 


WF بینازین‎ 


پینازان آت] میاهات کردن به کسی یا چیزی, 
پیناس: هی ناسین, ده‌قتهرنفوس؛ شنانسنامه, تاسنامه ت شناسنابه: 


پیناسه: ناساندن ت شناسایی 


بیثاو: ۱) خانره هو؛ ۲) ریگه: (له پیناوی نازادی‌دا خوْم به‌خت نهکهم) 
8 ) بخاطر؛ ۲) راه. 
بينج تج بەكو چواراتاینج. 


ر ۱ برکاوله. جدموله, جسبوله؛ ۲) باز لین ۱]2) e‏ 
همراه با بازکردن پنجه به‌طرف مخاطب؛ ۲) توعی بازی با شن. 

پینجکانی: گهمدیهکه به میج ده کر [ت] نوعی بازی با شتالنگ, 

پيج وهخته؛ همو کانه‌کانی نوی (پینج واخته دوعات بوده کهم) ا 


پنج وقت نماز, 
پینجهم: یکی درای چواره 


پیشه: ۱) پشو, بارجه به‌سهر پارچه‌دا درون؛ ۲) قرتماغه‌ی به‌ری ده‌ست؛ 
۳ بتگ, پونگه, گیای پونگ؛ ۲) کهبه‌کی ناردق]۱) پیته؛ ۲) شک 
کف دست؛ ۲) پونه؛ ۴) تخاله. 

پینه به زو: بینه‌ی لءقوماش ان مرمت لباس با پین‌گذاری. 

پینهچی: بینه‌درل مشه ته اتا بیته‌دو 

پینه‌درو: گس پیتهی بینه کردنه 


بینه‌دوز لباس 

پینه‌د و ز: پینه‌چی إلا بینهدوز 

پینه‌ساز: بینه‌درو[ت] ینه‌دوز لباس- 

ك تا بینکی. 

پینه کسردن: ۱) بریتی له داپسوشینی هه آسهو عی6 پارچ 
به‌سهرداگرتنی دزا و ت] ۱) کنایه از ماست‌مالی؛ ۲) پینه‌کردن 

پیتهوبه‌رو؛ سازگردنهوهی روخاویان دزا رات مرمت. 

لگ؛۲) شیری هیلکه‌ر خورماو هه نگو بن 


+ پیف, چه‌ورایی ناو زگ 5| پیه. 

پیو: ۱) باشگری بهواتا نورد (گهنم پیو. زدوی پڼۍ قوماش پیوا: ۲) 
به‌یوه, به‌نگو؛ ۳) لاقتان, باتان؛ ۴) به فکرتان, لانان ا6 ۱) پسوند 
به‌معنی پیما: انداهگیر؛ ۲) بدشما؛ ۳ پای شما؛ ۴) فکر شفا. 


پیوهن 
پیوار: نادبا نه‌دیا, نه لهبه‌رجاولف] غیب, ناپیدا. 


بیاز تا یازء 
به‌راوردکردن به گهز يان به کیله‌وربه يان به‌هه‌نگاقت] اندزه گرفتن 


بی وبل: لایر لەتەر ك ساق وپاء 
پیوتسن؛ ۱) بیوان, نه ن دازه گرتن؛ ۲) ق 

اندازهگرفتن؛ ۲) به کسی چیزی گفتن, 
پیودان: ۱) ه‌ندازه؛ ۲) ریوشوین و ده‌ستورآت] ۱) اند 


+ بهیه کی گوتن 8 ۱) 


۲) دستور و 


بیودان [2] اندازه. 

و هستیره یه که له كۆدا 
ناخر بمری رننجه که ته‌واوبهرزنابیو گول ناکات إت آخرین ثمر 
یزنجه که رشد کامل ندارد. 

۱) بهیه که‌وه؛ ۲) دریژهدان: (هه‌رپیوه ده‌چی) ]۱ ) باهم؛ ۲) طول 


دادن. 
یوبون: ۱) له ته ڵهو داو گب رکردن؛ ۲) بریتی له توش بونی شتی ناخوش 
۱) در دام افتادن؛ ۲) کنایه از گرفتار شدن, 
پیوه‌چون: ۱) سهردان به‌هویه کی خرش يا ناخوشه‌ود! ۲) چونهناو: (ئەم 
بهنه پیوه‌ناچی) ات] ۱) دیدار کردن؛ ۲) داخل شدن. 
پیوهد ان: ۱) چزو تراک ردنی مارو گه‌زنده لهله‌شی جانه‌ردر: (مار 
ادهدا)؛ ۲) دمرگاو به نجهره جوت كردن داخستن 5 ۱) نیش 


) بستن در 

پیوه‌دهر: ۱) جانه‌ودری جزو به‌ژه‌هر؛ ۲) داخەرى ده‌رگاو..23] ۱) نیش 
زه ۲) برهم نهنده. 

پیودر: ۱) که‌سی که ده بیوی؛ ۲) پو ی ته 
اندازه‌گیر؛ ۲) پودقالی: ۳ گزند. 

بون. خوپیوه گرتن إت خوگر فتن ہا. 

بەر نه‌دان لەمەبەست إا پایمردی کردن. 


زهن! 


۳) بهلاوده‌ردو زيان | 1( 


پیوهژین: تیوه‌زاندن, به‌شتی نوك تی تن کوتان[ت] باشیتی ئوك تيز زدن. 
پیوه کردان: ۱) هونینه‌یه‌ی مو رو بهداو؛ ۲) پل به شیشهوه کردن؛۲) قأمكك 


بوقو ن بردن: (جوزیکی پیوه کرد)؛ ۳) وہ ههلاوه سین [2ت]۱) بدرشته 
کشیدن؛ ۲) به‌سیخ کشیدن؛ ۳) انگولك؛ ۴) آویخ 2 

پیوه گرتن: دابسوشین شتی به شتی‌نر: (لّفه‌ی بیوه گرت, بهرده‌ی 
پیوهبگره) انیدن چیزی با چیز دیگر. 


پیودن: ۱) زنجیری قاچی نه‌سبر زیندانی؛ ۲) نبلاقه, تاشنایه‌نی, 


په‌بوه ند آف] ۱) شکال: ۲) پیوند, علاقه. 


FETE‏ که کم وک رم TP‏ زر زرم بوک 
O‏ 
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oF Er‏ کب نا iy:‏ مب ES:‏ 
کل 6 ۲۲ کب ۳۲66 


A a: e Cp عم‎ og: (Peps? 
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Ga‏ و۳( 
۳۱ ا 


۸-1۱ 


ت: راناوی تاکی روبدژو: (نانث خوارد؟. بابت چوئه) ت] ضمیر مقرد 


تا نهوی)۰ ۲) پیتی ماوه: (تامن گه‌بنسم ئەما): 
۳) بو ەوە ههتا: (من قسهم کرد تا ندویش بیتهده‌نگ )4 ۴) تاك ناق؛ 
۵) هدرداء تال (تاتای زولفهکدت): ۶) لکه‌دارو گیا؛ ۷) نوبهتی» 
تاولهرز؛ ۸) لابار: (تايەك توتن)؛ )٩‏ وشه‌ی مرج 
۰ تای تهرازو؛ ۱۱) ته‌نانعت, حدتنا؛ ۱۲) هاوشا 
نیه)+۱۳) لو یه‌کی قوماش: (به تای کراس به‌تای ده‌رپی): ۱۴) قهد: 
(گاغە زه که تا بکه)+ ۱۵) یدلد: (تا فرانی)[۱]23) حرف فاصله مکانی؛ 
۲) حرف فاصلهٌ زمانی؛ ۳) برای اینکد؛ ۴) فرد. مقابل زوج؛ ۵) تار 
نخ و مود ۶) شاخه! ۷] تب ۸) لنگه بار؛ )٩‏ حرف شرط؛ ۱۰) کف 
ترازو؛ ۱۱) حتی؛ ۱۲) همناء نظیر؛ ۱۳) يك واحد از پوشیدنی؛ ۱۴) 
تاکردن؛ ۱۵) يك واحد. 

تابار: لايك له بارنکی دونیی تا لنگه بر 

۱ بهدردوشین؛ ۲) ههلاتوی مانگ؛ ۳) ئاسەرى تاسەر بان ) 
تابان, درخشان؛ ۲) مطلع ماه؛ ۳ تا بالاء نا شت بام, 

تابگه: جیگه‌ی لهنگرگرتنی گەمىو بهلممو که هل لت للگرگاه. 

راو یان بده لمم کی راوك بو هواسین ]تابلو, 

برت: دار به‌ستی مردو گویزالدوه [ت] تابونت. 

تابور: دە ستەبە كى هه‌زارکه‌سی لەشكر فه‌وج, هه‌نگ لت] هنگ ارتشی. 

تابون: ۱) داروده‌سته؛ ۲) ده‌ست‌و بیوه‌ند؛ 1 : 


نو 


۲) دارودسته؛ ۳) خم شدن. 
ي» بهردی تەنك که مندال له سەر روبارگاله‌ی پێ ده كەن 
سنگ پهن و تازك که بر روی آب اندازند. 


تابه‌ره: سوا 


تابه‌ن: شیرازه چن, بن‌چندراهآف] شیر 


تایه‌نی؛ شیر ازه‌چنی» بن چنین [ت] شیرازه‌بندی: ته‌بندی. 
لهشکرچی بی دهرهجه آت تابین 
زبهلاح: زلحورت: و 


تاپال: ههزه‌شه گرزه‌شه. گن اتا تهدید. 

نگی راوآت] تفنگ شکارچی. 

تابو: ۱)تارمایی: ره‌شایی هخرن رها ۱۲ مود مهزرای خا لایو 
۳ قهبالهی مولکایه‌تی؛ ۴) کارگیزی قه‌باله‌ی موڵك نو 

شب سیاهی ازدور! ۲) تیول؛۳) سند مالکیّت؛ ۴ ) اداره ثبت املاك. 

تاپ که‌ندوی گموره بوده غل ات سیلو, 

تاپهله: گرانهتا3] تیفوس 

تاپی؛ ۱) خدنده‌ك. رەھەند؛ ۲) سدنگهر؛ ۳) گر 
EE‏ لحد 


تات؛ ۷ عاره‌ب. عەرمو ۲) ژنن که‌یساك بمری مندالدانی گرتوه؛ ۳) 


شاخی ههله‌سوت, بهکهارجه بەرد؛ ۴) به‌ردی لوسو پانو درز بونویژ 
) بارد؛ ۷) تەختو 


يان بو مردو لهسهرشتن؛ ۵) نسهد, کولاف 
راستایی ] ۱) عرب؛ ۲) زنی که استخوان مجرای رحمش را گرفته 
باشد؛ ۳) کوه سنگی؛ ۴) تخته سنگ صافی که روی آن نماز گذارند؛ 
۵) نمد؛ ۶) پدر؛ ۷) همواری. 

تاتريك: سواپ, تابهره 2] نگاد تابەرە: 

تاتك: داده. خوشکی گه‌وره, خوها مدزن ت خواهر بزرگ 

تاتکی: فەرەنجى» قاپوت[ت] نوعی پالتوی نعدین. 

تاتکی: بڵندکردنو جولانمود. دگل سەر ده‌گوترت : (سمره تاتکق 

بلند کردن و حرکت دادن سر 

باوك, یاف باہو 4| پدر. 

تاته: ۱) تاتك؛ ۲) پیره لوکهر؛ ۳) مام. مامو؛ ۴) میردی تابەن 5 ۱) 
خواهر بزرگ؛ ۲) نوکر پیر؛ ۳) عمو؛ ۴) پدرخوانده. 

تاته‌به‌رد: تەختەبەرد کهفری لوسو پان بو نژ لەسەر كرد ناقا 
انخته‌سنگی که روی آن از گذارند. 

تانه‌زا: ثامو زاء فر زه ندی مام بچوکی ثاپو آف] غر زند عمو. 

تانه‌شوار: 


تاته‌سوو تەختەبەردى جیگه‌ی مردو سمرشتن [ق 
تخته‌سنگی که روی آن مرده را سل دهند. 


تانه‌شور 

تاتەشور: تانه‌شوا رات نگا: تانه‌شوار 

تاتی: ۱) میردی تایعن؛ ۲) لاد؛ نصه‌د. هحت؛ ۳) سه‌روژیری پیتی 
نوسرارآت]۱) شوهر مادر؛ ۲) نمد؛ ۳) حرکت حرف. 

تاتیل؛ دل یو ی, دلخورتی, ئیگەرانی إت نگرائی. 

تاج: ۱) تهقیل‌ی سهر+قسوجکه! ۲) کلاوی باشایان 5 ۱) لاء 
مخروطی شکل؛ ۲) تاج بادشاه. 

تاج خروس: گرلیکه سور له پزه له بر ده کاات) گل بستان افر وز. 

تاجر: سەوداگەر, بازرگان, مامه‌لهچی إت بازرگان. 

تاجی: تاژی, سه‌گی راو تانجی [ت] تازی شکاری 

تاجی لوگه: نهسبی ئەحمەد راوکمره. تاژیل وک حوشترخوا. لرك 
آخوندك. 

تاچه: جهوالی پجوك لتا جوال کوچاد. 

تاحین: تاعبن, ههلوای کونجی‌و دزتارق] نوعی حلوا. 

تاخ: ۱ گەزەك, مدحهلله؛ ۲) تمرهف [ت]۱) محله؛ ۲) طرف و سو. 

تاخم: دەست لهپوشالك. دەست لەپياڵهو.. لت دسته‌ای از ظروف یا 
اليسه. 


تاخورك: عهرهبه‌ی بی‌چه‌رخ که بەسەر به‌فرا دهیکیشن [ت] سو رتمه. 


؛ تانه, لە کەی بان چاواقا لکه در جشم. 

تار؛ ۱) نامرازنکی موسیقا؛ ۲) ناریلك؛ ۳) راهێڵی تهون؛ ۴) تافو ۵) 
ههلوه‌داو دورکهوته؛ ۶) کدلله ده‌فه, ۷) ره‌تگی بی بر یقهو مانث؛ ۸) 
دوروژی اخری زستان وسی روژی سهره‌نای به‌هارآت] ۱) تار از 
سازهای ایرانی؛ ۲) تاریله؛ ۳) تاره مقابل بود؛ ۴) تار مو؛ ۵) آراره 
چنبره دف؛۷) رنگ مات؛ ۸) دو روز آخر زمستان و سه روز آغاز بهار. 


بب گمران موه 8 ۱) 


تارا: ۱) سه‌ریوشی سوری بوك؛ ۲] 


سرپوش_عروس؛ ۲) برای همیشه آواره 


تارانی: دوقرانی زیوی سکه‌ی ثیران ت)دوریالی نقره‌ای, 

تاراو؛ رویشتوی بن گهرانهوه [] برای هميشه رفتد 

تارچی: ۱) داب‌ش کمر؛ ۲) تارژهن, تاری موسیقالیدهر, تارژهن[۱]2) 
توزیع کننده! ۲) قارژن. 

تارسه: تاسه, اره‌زو, موشتاقی إت] تاسه. اث 

تا ر کردن: ره‌واندن, ده‌رکردئی یه کساری, لی ثاواره گردنآت|رماندین و 
آواره کردن. 

تا رکرن: تارکردن 23 نگا: تار گردن. 

تارگان: نهرعن گه‌نمی خراب إت نوعی گندم نامرغرب. 


۱۴۰ 


تاره بوزهرو 


تارم: ۱) خویانی گیره کراوی بعربانهدرار؛ ۲) ههیران, به‌ریلایی؛ ۳) 
قم:۳) جادرر دیوه‌خانی چادرآت]۱) عل کو بیده پاك نشده؛ 
۲) نراس؛ ۳) دسته, گروه؛ ۲) خرگاه خیمه. 


ده سته» 


تارمایی: رە شنابى به‌ردیمهن, ره‌شایی لهدورهوه: (تارماییه کم دیت. جاوم 
تارمایی ناکا) ]بح . 

تارمه: ۱) هه‌یوانی سەر دانه‌بوشراو؛ ۲) محه‌چه‌ری به‌رهه‌یوان | 1۱ 
تراس؛ ۲) نرد چو بی تراس 

تار ومار: ھەڵلاداد. تيك وبك له نارجو ت تارومار. 

تارەت: ئاو بەقنگەوەدان دوای زیان ات طّهارت, استنجاء 

تاری: تاريك. رەشى ا نار 

تاریاگ: تاراو آت] نگا 


و 


تاریتی: ره‌شابی شەم قاریکی إلا تاریکی. 


یك سه‌رگوز‌شتی روداوان تا تاریخ 

تاریف: ۱) به‌سی, مەحت؛ ۲) باس کردن, کزان وه بەڭ |8 1) 
سنایش؛ ۲) تعریف گردن. 

ریخ تاریخ. 

تاريك: ناری, جیگه‌ی پنوار لخور, رە شايى هو ف] ناريك. 

ان» تیواری زور دره‌نگ لقع هنگام 


تاریکان؛ سدره‌تای شهو, کاتی شیوا 
غروب. 

تاریکایی: ره‌شایی شهو, پاش به‌رپیواربونی خو راتا تاریکی شب. 

اريك شدن 


تاريلك بون: رەش ههلگه‌زانی دنیا دوای ور اوابو 

تاريك داها 
گردیدن. 

تاريك کردن: تاريك داهاتن: (ههوا تاریکی کرد با بچینه‌مال 
تاريك کردن هواء 


نن: هاتلی تاریتکی پاش نویژی سییوانی دره نگ إت تاريك 


تاريك و رونی: تاريك و رونا 

تاريك و لیل: تاريك ر رون ق] گرگ‌ومبش, 

تاريك و نوتەك: تاریکایی خه‌ست, توند. زور تاريك آت] بسیار تاريك. 

تاریکه: رەشو تاری: (تاریکه شهو ك] 

تاریکه شهو: شەر بی تیشکی مانگ, بهرانبه‌ری مانگەشەو 3] تب 
تاريك. 

ثاریکی: رەشابى شه‌و آت] تار يكى, 

تازه؛ ۱) نوی نو؛ ۲) باتی, چاك به‌سندات] ۱) تازه!۲) خوب. مرغوب. 


«و تار 


تازه‌نیجاد: تازه دروست کراو, تازه داهاتو [ت] نوساخت, تازه اختراع 
شده 
تازهیاو؛ بابهتی رون نوی «اهاتگ لت مدرن. تازه به بازار آمده. 


تازه برین: بربتی لهکه‌سی بهتازه‌گی توشی بەلايەك بوه [] کنایه از 


تازه‌بونه‌وه: کزنی ده‌سکاری کراوت]مرمت شدن. 


بریتی له تهرهزهلن که دره‌نگ وضو که‌وتوه: (کابرا 
تازەپەتازە هانگه نی چه‌یکهم؟) تا کنایه از تأخیر و درنگ. 


تازه‌پیدا کهوتو: له ئەدار يەرە تازه دە وڵەمەند ب تازه كیسه إل وکیسد. 


تازه‌ساو: تیخی نازه تیژکراوت] تیغی که تازه تبز کرده باشند. 

تازه کار: باش رانه‌هاتو له‌کار, ناشی, ناماهیر [ت| ناشی, تازه کار. 

تازه کردنءوه: نوی کردندوه. نوگرنه‌ثه[ت] تجدید, نوکردن. 

تازه کیسه: تازه باه رت ]نو گیسه: 

تازه‌گی: بهم زوانه, ه‌دورات]به‌این زودیهاء 

تازەلاو: نوجوان. جحیلی نازه بیگه‌یشتر, تاهجوان إت وجوان. 

تازوئوتو نوی: ززرززر تازه. نمی هیشتا ده کار نهکراو ات بسیار 
تیه 


تازی: ۱) ساره هسربوناود هگوتری؛ ۲) روتو قوت۱/2) خنك, فقط 
برای آب استعمال دارد ؛ ۲) لخت و عریان. 

تازیاری: باشتریو له بیشتری ات متیز, 

تازیان: عمزهبان. بهن‌وه سهرهکان ات عربها 

انه: قامچی, شللاخ. شەللاق. جەلد 

تازیله: ورده بر ویش لا بلغو ر ریز 

تازیمانه؛ مر خزعی پرسه نز زا نز 

» تازیمانه [ت) نگا: نازیسانه 

تاڑان: ( کی باک دنل زر ) تازیانه؛ ۳) ویران, خاسور. 
دهگدل‌تالان ذیت : ( گوند تالان‌وتاژان کرا)۱۲) جوائه درخت؛۲) 
تازیانه؛ ۳) ویران. 

تاژی: ناجی. سه‌گی قهدباريك بو زاو ت] تازی شکاری: 

تاژی ثه‌حمهدزا وکه‌ره: تانجی بێغەمبەر بالوك, حوشترخواء ناجیلو که 
عشره آخوندلد. 

تاژیل وکه: تاجیلو که ات] آخوندكد. 

تانجیان إت] سر پرست تازبهاء 

تاژیه‌وان؛ تاژی‌وان ]سر برست تازیهاء 

تاس: ۱) قاپی قولی مس؛ ۲) گێژو نابگه‌یشتو؛ ۳) توکی سەر ودریو؛ ۴) 
مدگیرانی؛ ۵) نهخوشی دوشاخه ]۱ )"آیگیر مسین؛ ۲) گیج و منگ: 
۳) سر تاس؛ ۴) وبار؛ ۵) بیماری خناق. 

تاسا: ۱) گندیو؛ ) بدناسهو ثارهزو, بدعدزرهته ره ۱]29) گیچ شده؛ ۲) 


تاژی‌وان: سه‌ربه‌رشتی 


ن: ۱) مردن به دوشاخه؛ ۲) گیژووز بون[ ۱) خفه‌شدن در اثر 
خناق؛ ۲) گیج و منگ شدن. 
تاساندن: ۱) خنکاندن» خه‌نقاندن؛ ۲) گژکرده:۱]2) خقه کردن؛ ۲) 


۱۳۰ 


تاشراو 
تاسب: ندیان دوژمن ا دشن 
تاسبردنه‌وه: گیژبون تا گیج شدن. 
تاس به‌سه‌راهاتن؛ توشی گێژیو سه‌رسامی هاتن ات گرفتار گیجی و 
سرگردائی شدن. 


تاس کردن: گیزکردن یج کردا 

تاسکلاو؛ ۱) کلاری لهناسن, کلاوخود: ) کلاوی ژئائدى مو کر يانا5] 
۱ کلاهخود؛ ۲) نوعی کلاه زنانه. 

تاسکنای: گیزی, هوزی لت گیجی و منگی. 

تاسکه: به‌رگهده, نهوشوینه‌ی موی بهرگه‌ه‌ی لى دەز وى [ك]جای رویش 
موی زهار, 

قاسکهباپ: ۱) دهفریکی يوه پەل و قول جور تاومیه؛ ۲) جوريك 

ر ۱) از ظروف آشبزی؛ ۲) نوعی غذا 

تاسکه‌بابی: خواردنیکه له گزشت از هیکهن ات نوعی آش گوشت. 

تاسکه‌چه‌له: سیسارک, سبسا رکه کچ له [2] کر کس 

تاسکهواو: نگا؛ ناسکه‌پاپ. 


تاسوخ: ئارەزومەندى. تاسه, عەزرەت 


تاسوق: تاسوخآت] نگ: اسوخ, 

تاسولکه: بیال‌ی له مس لت طاسك. 

ان كردن[ برك کردن. 
آرزی اشا 
عه زره تموه[ت] آرزومند و مشتاق. 
تاسه‌ر: بو ھەمىشە: (تاسه‌ر همروا تابی) [تتا ید 

تاسه کردن: نارهزو کردن؛ (تاسهم کردبوی, تاسه‌ی گوشتم کردوه)[2] 


ارژو 


تپاء ناره‌زو, عەزرەت 


تاسه‌خواز: به‌اوات, ثاره‌زومه: 


تاسه‌مه‌ند: بهثاوات ت] آرزومند. 

تاسه‌نگ: لاباری خوار, باری لار ا] بار کج. 

تاسه‌نه: خنکان, تەقەس بران, بشون‌سان آق] خفگی: 

تاسهوه: سم‌ودته‌ی گه‌وره, سدبه‌تا مەزن [ت] سبد بزرگ. 

تاسیان: ۱) گیزبون؛ ۲) ختکانو پشوبران © ۱) گیج شدن؛ ۲) 
عفد من 


تاسیله: ناسولکه [3] طاسك. 


تاشان: تهمی, 
تاشاندن: تەم کردن. 


تاشراو: تراشراو, تاشیو اتتا تراشیده. 


تاشرای 


تاشرای: تاشراوآت] نگا: ناشراو 

تاشك: م‌زبوت, گورج به‌کار ات چست و جالاك. 
تاشیاگ: تاشراوات] تراشیده. 

تاشیه: بابەت, لیوه‌شاوه, لایقآت] شایان, لابق. 
ههڵوای کونجیو دزشا ات حلوای کنجد و 


ف: ۱) ھەزەت, جدنگه: (له تاف جوائیما): ۲) زیزانی تاو له بدرزدوه: 
(تافگه): ۳) گوزهو هزهت] ۱) موسم» عنفران؛ ۲) فر وریختن آب از 
بلندی با شدت؛ ۳) غرش. 

تافال: گونسوانه. پاساره تا برآمدگی اطراف بام. 

تافاو: ناوی به قارهتو زررنیژو ځور اتا آب پرقدرت و تندرو. 

افته: ۱) جوريك تهنراوی ثاورنشمه؛ ۷) رون داخ, دا گراوی رزن, 


۱ 


کرادآت]۱) نوعی با ابریشمی؛ ۲) روغن داغ شده. 

: ثاوهه‌ڵدیر, سارو شین ات آبشار, 

تافه: ۱) گوزهر هاژه‌ی ناوو بای به‌فه‌رهت؛ ۲) ههلدیر, نانگ 20 ۱) 
صدای جریان تندآب و باد؛ ۲) آبشارر 

تافه‌ره‌شك: ردشکهو که کردنی چاری ماندو ] تارشدن چشم از 
فرط خستگی: 

تافیته: ههلدیر, تافگه ق آبتار 

تاف: ۱) تیشکی خورو مانگ! ۲) ریژن‌بارانی توندات] ۱) تابش و نور 


تافل: ۱) زورزه ههرلمجی, زو بەز ۲) سانا رهحهت [۱]2) بی‌درنگ؛ ۲) 
سهل ر آسان. 
تافه‌یهر: قولکهبه‌رد که بارانی تبا کر د 


ره اا سنگ گود شده که آب 
باران در آن جمع می‌گردد. 

تاف ههیف: مانگه شهو, تیشکی مانگ ] مهتاب. 

تافی: تاری باران, ریزنه باران تع رگبار باران. 

تافیر: ) جه‌نازه. تدرم, که لمش, 
گویستنهره: ۳) ندوه‌نده ده نکه‌ی جاريك له‌ساج دابو دهردی؛ ۲) قولکه 
برد که ئاوی باران زاده‌گرین؛ ۵) به‌ردی پانی نان‌برژاندن لدباتی 
ساج؛ ۶) بهردی خلورهوه بو لبه‌رزی کیف زا۱]2) تعش جنازه؛ ۲) 
تابوت؛ ۳) مقدار معبلی از غلات که در بك نوبت بو دهند؛ ۴) سنگ 
گرد شده که آب باران در آن جمع می شود؛ ۵) تخته‌ستگی صاف که پر 
آن نان می‌پزند؛ ۶) سنگی که از بالای کوه رها شود. 

تاق: ۱) تاك, بەرانبەرى 


نده‌؛ ۲) تابوت, داربه‌ستی مردو 


) ی هاوتاو بی وته! ۳) میچی په کموانه: 
4 گونبەز؛ ۶) کمولی مه‌زو بزن؛ ۷) 
بهشی له بیست و چوار به‌شی ئاو ۸) نیمروژه زگه, دايك[ت]۱) فرد. 
+ )بی‌نظیر؛ ۳) طای: ؟) طاقچه؛ ۵) گنبد؛ ۶) پوست بز 
۶) ياك بیست و چهارم از سهم آب؛ ۸) مساقت نیمر وراه 


۴) دهلاقه, رفحهی 


تاقائه: )١‏ ته‌تیا غر زه ندی دایو باب: ۲) ته‌تیا کوز له او خوشکاندا؛ ۳) 
بی‌ویندر ههلکهرته | ) یگانه فرزند؛ ۲) یگانه پسر؛ ۳) نابفه و 


۱۳۲ 


تاكتاك كەرە 


ید تتاف 

تاقتاقکهره: تزاوکه توتەك. بالدارنکه شە و تارززدلی «توت ترت »21 
مخ شمارین برع سق 

تاقچه: رفحه‌ی بدل, تاقەى چوك [ت] طافچه. 

تاقرانی: هك قرانی زبو لك] سکه یك ریالی نقرهای. 

تأقم: ۱) ده‌ستی ده‌فری چینی؛ ۲) ده‌سنه‌ی هاوکار؛ ۳) ددائی ده‌سکرد 
23 ۱) دستذ طروف چینی! ۲) کر وه همکار؛ ۲) دندان مصنوعی. 

یاری تاو جوت لت بازی تاك یا جفت. 

تاقمان لدجوت. 

تاقمان لهجوت لت نگا: تاقمان له جوت. 

تکا, خوایشت إت] خواهش, 

ته‌نیا: بی‌هیج یاریکارو بی خزم‌و كەس [ق] تك و تنها. 

:بل بكو دودولت] فرد و زوج. 


تاق‌ولوقه: نای‌ولوی 3 نگا: تاو لزق. 
تاقه: ۱) رفه‌ی قول لهدیوار: ۲) پارجهیهکه ده کرنته بشت که‌وا ۳) توّبی 

قوماش © ) 
ت: ۱) هيو توان, تا 
(تاقەت کراوه)2] ۱)تاب و توان 


تاقه‌ت چون: 


) نوعی پارچه: ۳) توپ پارچه. 
شت؛ ۲) سه‌سر و حهوسهله؛ ) وەشارتن: 


+ شکیبانی؛ 


) پنهان کردن. 


ژسون, حه‌وسهله به‌سه‌ر چون آق] بی‌طاقت شدن, 


حوصله سر رفتن. 

تاقەت کردن: ۱) نیاز يك هنان حن بدحن کردنی کاری مبوانء بز 
رەش مالیش دهگوتسر : (میوانهکان تاقەت که, ولاخهکانم تاقەت 
کرد)؛ ۲) شاردنه‌وهی شتی لهخه‌اك. (سیوء انم تاقهت کردوه) ‏ 
۱ تامین و فزاهم سساختن امکاشات برای مهمان؛ برای حبوان نیز 
استعمال می‌شود؛ ۳) پتهان کردن. 

تاقت گرتن: ارام بون خوزاگرتن ]تحمل گردن, 

تاقی: ۱) ئەزمون. تەجرەبە؛ ۲) جوری کلاوی ژنانه۱/2) آزمون؛ ۲) 
توعی کلاه زنانه, 

ب معوال‌و كەسو کار انك و نها 

تاقی کردنه‌وه: ته‌جره‌بهکردن. هزمون, جەر باندن ات آزمودن. 

تاقیگه: تهزبونگه, جیگهی نهزمون ات محل امتحان. آزمایشگاه 

تاقیه‌و کردن: تاقی کردنهوه آت] نگا: تافی کردنهوه ۳ 

تاك: ۱ تاق, تهك؛ ۲) یه کانه برەك. نیرهبه‌ران؛ ۳) وه کری, اراله(۱]2) 
تك؛ ۲) گراز نر؛ ۳) بان گشاده. 

تا کانته وه: جیاکردنهوه, هه وهژارد 

تاک آت] نگاء تاقانه. 

تا کبونهوه: ۱) بەتەنيا مانەوە؛ ۲) حیابونهوه له کومه‌ل ات ۱) تنها ماندن؛ 
۲) جداشدن از گرود. 

تاك تاك: يەك یه کهآ تتك. 

تاك تاك که‌ره: فزاوکه تونهلللت]مر غ حق, 


تاقی تەنیا 


تاکو ۱۳۳ 
تاکو: ۱) ههنا؛(تاکومن هاتم ندوچو)؛ ۲) تاکوینه: (تاکودهچی؟)۱]2) 
تاه ۲) تاکجا. 
تاكوتۇك: ۱) يەك لّره يەك لمرن؛ ۲) بەدەگمەن | ) پراکنده؛ ۲) 
ا 


تاكوتەرا: تاکن ت نگا: ناو نود 


تاکه: ۱) بدا » به‌رانبه‌ری دوانه؛ ۲) سکهی تاقرانی زب وق ۱) تك 
بچه حیوان؛ ۲) يك ریالی نقره. 
تاکه‌وتاك: لینگاولینگ, کوش بان جوه‌تالی که تاکی عك چو ی (2] 


لنگه‌های بهم خورده در یك جفت. 

تال: ۱) تامی ههره اخوش, بهرائبدری شیر ین تهحل؛ ۲) که‌سانچه‌ی 
موسیفا» ۳) دهرسانی پیسته خوش کردن, ههلال؛ ۴) هه‌وای زور 
ناخوشو به به‌فسرو باران؛ ۵) سیسل+ ۶) داو ههودا؛ ۷) نامرازیکی 
موسیقایه؛ ۸) ره‌شی مه‌پلهوزهرد يان زدردی مهیله ردش؛ ٩)ناله,‏ تالا 
بهخت[ت] ۱) تلخ؛ ۲) کمانچه: ۳) دوای دباغی: ۳) هرای بارانی؛ ۵) 
طحال؛ ۶) رشته نخ؛۷) تار از سازهای ایرانی؛ ۸) سیاه مايل به زرد 
وبالعکس؛ )٩‏ بخت. 

تالا: بهخت إا بخت, اقبال. 


تالار: باه خانه ات تالار 


تاڵو إت غارت. 
ی, تیکه لیک [ت هرج و مرج. 
تالانه: باخچە 3 باغچه. 


تالاو: ۱) ززنگ, گورایی که‌ناو راوه‌ستاوی تیدایه؛ ۲) بریتی لهد ردو 
خهمی زر ۱) تالاب؛ ۲) کنایه از غم و اندوه بسیار. 

تالاوی: ۱) تلاو ۲) تبشته‌جی, اشوین کهناوی تیا راهستره 8 1) 
تالاب؛ ۲) کسی که در نزدیکی تالاب زندگی می‌کند. 

تالب: خوازهر, داواکان به‌تهما ق طالب. خواهان, 


تال بون: ۱ بر بهتی له رهزاگران بون؛ ۲) بریهنی له 
از گرانجان بودن؛ ۷) کنایه از عصبانی شدن. 

تالح: بمخت. سمودلت] شانس, اقبال. 

تالخ: سنور که‌وشهن, تخوم, حدود فا مرز, 

تال داگه‌زیان: رەش 


ههلگهران لهتورءیی و را 


تالشاری: دهرماتیکی رهش و زۆرتامتالoه‏ بەعارە بی «صبره‌ی پیّده لین 
الوا یره 

تالشك: تالیشک» گیایه‌کی ززر تاله, کسر حدزی لن دہ کا إت] گیاهی 
اس بارخ 04 

تالْك: ۱) تالو, گیاهکه بن ەکەی وىك دار ده‌سوتیتن وکولوی بی ده لین ؛ 

۱) گیاهی است که ریشه‌اش را هیزم سازند؛ ۲) 


۲) جر هه‌رمن 
نوعی گلابی. 4 
تالکه؛ جوری گر کهیه تا ئەگەيوە تال [ت] توعی گرماث. 


تالگ: تاليشکه, گیایه که زور تال. که حدزی لی د ہکا ] گیاهی است 
تلخ که کيك آن را دوست دارد. 

تالگه: تالگ [ع تگاه تانگ 

تاللار: باله‌خانه تالارلت] تالار. 

تالو: ۱ الك ۲) تالان۱]2) نگا: تاڵك؛ ۲) غارت. 

تالوق: تەلاقدانى کاتی‌و بەمەرج: (ژنهکدی تالوق کردوه) لا طلاق 
رجعی: 

تالرگه: هیلاك. چیگه‌ی مەترسى لت مهلکه. 

تالوکه: بل لە عمجدله تا شتاب. 

تاله: ۱) رەشى خوله‌میشی, رەش کهوه, ئەسمەرى تاسال رەش: (r‏ 

بهخت, تالسح؛ ۳| پوزی سبی دەمو چاو بزر؛ ۴) تاڵوى کوو؛ ۵) 

بن فەزو شوم؛۶) جر همرزن؛ ۷) مروره دنکنیکی تال لها گهن‌دا 
] ۱) سیاه مایل به خاکستری! ۲) بخت! 
صو رتش خاکستر ی باشد: ۴) نگا: تالك؛ ۵) نحس و شوم؛ ۶) نوعی 
ارزن؛ ۷) نوعی دانة تلخ که قاطی دانه‌های گندم شود. 

تاله: سوکه‌لدی ناوی تاهیر و نهها [ت)مخقف طاهر و طه. 

تاه که: مرور ددنکیکی رهشی ناله له‌نا وگەتم پەيدا دب ت دانه‌ای 
سياه و تلخ که دریانگندمیافت می‌ود. 

) تامی تال؛ ۲) بريەتى لەدەردو مەينەتو کولو كەسە ر8 1) 
تلخی؛ ۲) کنایه از درد و رنج. 

ای توك؛ گیایهک تا گیاهی است 

تالیش: تانگ, گیای که‌وان ع نگا: تالگ. 

تالیشاری: تالشاریلق] آلوا. 

تالیشك: ۱) تانگ؛ ۲) کیسهی زراو زراو[ت] ۱) نگا: تالگ: ۲) کیسه 
خر وره 

تالیشکه: تالگ 

تالینتوس: گیایهکه لتالیشکه نمچ تا گیاهی است شبیه «ناڵگ». 

تالی و سویّری: بر یدتی لهده‌ردر چه‌وسانهره‌ی زورلق] کنایه از درد ورنج 


؛ ۲) چه‌ورابی بوچذشت آف)۱) مزه: ۲) چربی غذاء 
امه هال 


(تامارا خەر سهرجافیم داهات 

تامازرو: ئا 
مشتاق و آرزومند. بیشتر در مورد خو ردثیها استعمال دارد . 

تامان: ۱) دەرکه يان دیواری لەشول تەتراو چەپەر؛ ۲) تەمەن. عومر ا 
)جر )ا دیوار بات اورک )سی و سال»:غُمر, 


اوانه‌وان زوربه‌تاسه. زورثر بو خوارده‌مدنی دەكاردێ تا 


تاماندن: متوربه کردنی دارفا پیوند زدن درخت. 
نامائدی: + توربه کارت رید مد 


یان زیو تا روکش گرفتن با طلا یا نقره, 
رکردتی ساوا بو همك مزین ان مات یاد دادن په توزاد. 
مك یاد گرفتن. 


تام و خویی: جیشتی رون‌وناوات] آش چرب و آیکی. 

تاموسك: داموساك, داوی کلکی به کسم تع تارموی دم ستور. 

تامهزرو: نامازرزلت] نگا: تامازرژ 

تامی‌دان؛ گزوفت, خواردن لهبه‌رجاوی که‌سی‌و به‌ش نه‌دانی ]بیش 
کسی جبزی خو ردن و به‌او تعارف نکردن. 

تامیساك: زیبکه‌ی لالیو لمسونکه‌ی تاو نو تبخاله. 

۳) راهیلی تهرن؛ ۴) تیغه. نا 

۵) بلمی سەر گلینه جاو؛ ۶) تامان, دبواری لهچه‌به, دیواری لول 

8 ۱) وقت؛ ۲) توان؛ ۳) تار مقابل بود؛ ۴) تیغه و فاصله؛ ۵) لکد 


تان: ۱) کات, وهخت؛ ۲) هبرو توا 


روی مرك چشم؛ ۶) پرچین. 
تانج: ۱) کلاری توح؛ ۲) کلاوی باشایان(۱]2) وعی کلاه؛ ۲ تاح. 
تانجوکه: ۱) لبزکه‌موروی سەر تولْ؛ ۲)بهرچوکه‌ی سەرھەنى 6 ۱] 
مهره بر پپشانی؛ ۷) کاگل روی پیشانیء 
ژی, سه‌گی راوات] تازی شکاری. 


تانجی بیغه‌میه‌ن تاژی ثه حمهد رازکدره, بالركد, حوشترخوا. تاجیل که 
ا آخوندك 

تانجيك؛ کلاوی گول, كۆمەڵى بەرەگوڵ بنکهه اتاج گل 

تانجیه‌وان: خزمه‌تکاری تاژیان || نگهیان سگهای شکاری. 

تان درک مهوئن: ۱) بریی لد زوکون بونی جل و بدلاس! ۱۳۰ بریتی 
له عدیب و عار ناشکرابون [ت)۱) کنایه از زود کهنه‌شدن؛ ۲) کنایه از 


فاش شدن عیب, 


تالشین: تأبی نیشتو 3 تنتین. رسرب 

تانوپو؛ ۱) راهبو نبوهدان؛ ۲) بنه‌ویسه چه که [2] ۱) تارویود؛ ۲) نژاد 
ذاصل, 

تانوپز اورنشم: بربه‌تی له #چیم‌زاده. عەسلزاده تع کنایه از 

واه 

خەم و خدفدت, كلو کهسعرات] انده 

تانوت: سهرگونه, لومه, سهرزه نشت. تانهآت] طعنه و سر زنش. 

تانوت لیدان: کهمه‌پی کردن, عهیب ل گرتن ات طعنه‌زدن. 
انوك: دیواری نزمی لهشول نهنراوا]دیواره از ترکه ننیده. 

تائه: ۱) عهیب گرتن؛ ۲) بهل‌ی سەر گلیندجاو؛ ۳) نو بەرەی میوه؛ ۴) 
چرپی بی‌ثالاش بوخالو ا ۱) طعنه زدن؛ ۲) لکه مردمك چشم؛ ۳) 
تو بر میوه؛ ۴) انییره 

انی: که‌سوکه, که‌موسکه, نو زکال لت] اندکی: کمی. 

تانین: توائین. لهتواندابرن #] توانستن, 

تاوء ۱) تیشکی هه‌تاو؛ ۲) رنزنه‌ی باران؛ ۳) تال, هدودا؛ ۴) کاتیکی کمم, 
دەم کم؛ ۵) غاردانی توند! ۶) سویّو ئارهزو: (له تاوی تو زور عاجز 
بوم)؛ ۷) ترس: اله تاوان دلی توقی): ۸) داگیرسانی لعش له لو بهتن؛ 
1) وشه‌ی دهنگدانی پەز بو ناوخواردنهوه؛ ۱۰) توندی‌و تیژی گدرما؛ 


۱۴۴ 


۱ تافه‌تو توان؛ ۱۲) زانی برین؛ ۱۳) پهله: (بەتاوهات) 
تابش خورشید؛ ۲) رگبار باران؛ ۳) تار نخ؛ ۴) اندك زمان؛ ۵) تا 
کردن؛ ۶) آرژو ۷) ترس+۸) تب )٩‏ کلمه خواندن گله به‌سوی 


ایشخور: ۱۰) مدت گرما؛ ۱۱) عاب و توان ۱۴) درد زخم: ۱۳ 
باشتاب و عجله, 
تاواه واو ال گداخت, آب کد 
تاوان: ۱) گوناح, خهناه سوج؛ ۲) جه‌ریمه, قهره‌بوی ههله؛ ۳)توانه‌وه, 
حە ل برن؛ ۴) یاداشت 6 ۱) گناء؛ ) تاوا ۳) گداختن, ذوب شدن؛ 


۴) باداش. 
تاوانبار: ۱) خهتاکار؛ ۲) جه‌ریمه کراو ل ۱) گناعکار؛ ۲) جریمه‌شده 
۱) گتاهکار؛ ۲) جر یده‌شده 


تاوان‌دار: تاوانیا 
تاوان‌دان: ۱) جهریمه بزاردن؛ ۲) باداشت دانهوه(۱]0) خسارت دادن؛ 
۲) باداش دادن 


تاواتدن؛ تراندندره. حهل کردن لهتارد | ذوب گردن 


تاواندهر: جه‌ریمه بزیر بزیره‌وهی زیا اقا غرامت‌پرداز 
تاوانگاز: تاوبردو كە سێ که بهتینی تاو ینستی ته‌سوتیتهه ت آفتابزده 
تاوانشدوه: تاواندندو» آت] نگاه تاوالدلدوه. 
تاوانن: تاواندن || ذوب کردن. 

تاوبردو؛ تاوانگازات) نگا: تاوانگاز 
تاوبرده؛ تارانگازات] نگا: تاوانگاز, 

تاوت: دار به‌ستی مردران, تابوت تا تابوت. 
دی رز 


ال چیزی: 


تاوتی: لدرزو تای نو بەتى ات تب و تاب 
تاودان: ۱) توند غاردانی ه‌سب: ۲) بادان؛ ۳) باوخواردن؛ ۴) 
هدلگیرسانندنی زورتوندی تاگر 6 ۱) تخت کردن اسب؛ ۲)اثاب 


دادن؛ ۲) ثاب خوردن؛ ۴) تف دادن آتش. 


تاوژین: خهریك بون, مژول‌بزن به‌کاریکهره اقا سرگرمی به گاری. 

ناوس: مه‌لیکی جوانی بهار بانگه إت طاووس, 

تاوسان: هامن. هاوین. سن مانگه‌ی پاش به‌هارات] تابستان. 

تاوسو: ناوسان|ت] تابستان. 

تاوسه‌ند: زبرن له گدرمی‌دا: (ناگره که تاوی‌سه‌ند)؛ ۲) توندبون 
له سوزاندا: (خولخوله له سوزاندا تاوی‌سه‌ند)۱)2) شدت یافتن 
گرنا؛ ات جرحیدی: 


زە تاقەت, توان ئاب ر توان. 
ماه دی EB RA‏ جر 
تاوکردن : سازکردن و فر بودان: ( کابرا تم ژنه‌ی تاو کرد وه)[تقانع کردن 


یب دادن. 


تیغه‌ی دارینی تەنك إت تيغه نازك و چوبی. 


به‌شدت به‌کار اقتادن. 


تاوگرد 
تاول: چادس رهشمال, کزن آت) چادر. 


تود وه کارکه و" 


تاوله 


بو یت کی مش 


گشنیز؛ ۳) ته ختدی ندردین ۱]2) 


تاولیهاتن: ۱) تیشکی خور ویکه‌وتن؛ ۲) بی نوقره‌بون! ۳) نویه‌تی 
لیهاتن آت] ۱) آفتاب خوردن؛ ۲) بی‌تاب شدن؛ ۳) دچار تب شدن, 

تاونای: توانهوه, حهل‌بون [ت] ذوب شدن. حل شدن. 

تاوئیان: نبانه‌شوین, راونان, ههلیرین, دەم لەدونان [] باشتاب دنبال 
گروی 


تاوه: مدنیدوکدی پەل بز سورکره نموه اتا تاره. 


تاوه گاز: تاوانگا ز9 نگا: تارانگاز, 

تاوی: ده‌میکی كەم 

تاوبار: تاونره دەك ئەوه ندهی جارك له سيدا ده‌برژق اتا مفدار 
داه‌ای که یکبار در ساج بو دهند. 


ندلد زمانی, 


تاویان: تاونای, تاویانهره, تواتهوه ق] ذوپ ندن. 
تاویانه‌وه: تاویان اتا نگا: تاویان. 
تاویت: تابوت . تاوت إا تابوت. 
ێر بههه‌سو مانایك ! ۲) تمتمان, زەوىزەقەن © ) نگا: 
۲ نگا: تمتمان, 
اوی بچراه فا نو کرچك. 


تاوین: ناویان [ت] ذوب شدن, 
تاوینه‌وه: تاویان اذوب شدن. 


تایقه: بهره. قهومو قیله تي 

تایفی: جوری ههنگور ت] نوعی انگور, 

تایله: داریکی لیره راره [ت] بنگلك. 

تاین: ۱) شتدکه, نمری خومان ندیزائین, فلان: (کابرای تاین)؛ ۲) 
ره‌شکه‌ی زلی کاکیشان ات] ۱) بار فلان؛ ۲) تور بزرگ کاء کشی, 

تاینچه: ۱) ردشکه‌ی بوه پار بو کاکێشان: ۲) جه‌ولی گهوره, هرلت]۱) 
تور کوچك کاه کشی؛ ۲) جوال بزرگ. 

تایه: ۱) گيشه؛ گرشه؛ ۲) نایهن, مامان, لدله‌ی ژن؛ ۳) نەمامى بی‌له 


چمم‌دا[ت]۱) درزه؛ ۲] دایه؛ ۳) نهال بيد خودرو 
تایه‌فه؛ تایفه آت] طایفد. 


تایه‌فی: تایفیآت] لوعی انگور. 
تایهم: وشهیهکه به‌حه‌یران یی ده‌لین, واتا: ثافدريم, خزشت گرت ق] 
کلمه‌ای که در تسیر خواتلنه گوینل: 


۱۵ 


تراو 


تایهن؛ مامان, لهله‌ی ژن تع دایه. 

تبل: قامك, دنگوست, تلی» تلهی» كلك آت] انگشت. 
تیلچاف: تاریکی ثهنگوسته‌چاوآت] بسیار ناريك. 
تبلك: قرچه که,نه نگرستیله‌ی دورمانان ت] انگشتانه. 


تخه وشه‌ی پارازتن, واتاء نهکه‌ی انا کلم برحذّر داشتن. 

تخل: خویزی, بیکاره: بی نرخ ر ههرزهآ] لش و بی 

تخوب: ستور, که‌وشهن, تخو حدوده سدرحهد تا مرز. 

ب فا مرز 

یکی: (تخونی ثاگر له کدری!) لت طرف. نزديك. 

+ راست به‌سهر عهرزدا دریژبوگ إت دراز کشیده. 

تر: ۱) دیکه: (ثمویترا؛ ) نبشاندی صفهتی تفطیلی: (زورترا؛ ۳) 
به‌گیره که‌س قسه‌ی یاشی بوناکری انا ۱) دیگر؛ ۲) علامت صفت 
تفضیلی؛ ۳) الکن, 

تر: ۱) بای ده‌نگداری قون؛ ۲) بریتی له خزهه لکبشانی بسرژ۱129) 
گوز؛ ۲) کنایه از لاف و گراف گفتن. 


ترات: ۱) رمیبازی به‌نه‌سپ, هاتوجوی سوار له مهیداندا[3) جرخش 


سوار درمیدان اسب‌دوانی: 


تراتین: هاتو چوکردنی سوار له مه‌یداندا ت تاختن. 
ترار: تاسولکه‌ی اوخواردنهوه تا ظر ف کوچك ابخوری. 
تراز: جه‌زو مهنگه نه[ شکنجه. 


ترازاندن: لەيەك جیاکردنهوه: (دوگمه کدم رازم جُدا کردن. 

ترازاو: وه کری, راهی کراوی به‌سبراوات) از هم ج 

ترازو: ۱) امرازی کیشانو کیش به‌سه‌نگ 1 ۲) کزسدله 
ه‌ستیرهیدکه له عاسمانن[۱|2) ترازو؛ ۲) برج میزان. 

ترا زو بازه سوك فروش, کهم فروش ا کم فر وش. 

ترازی: ت 

تراسکه: لمر لادانی باه هر متحرف شدن پاربر اه 


ترازو 

تراش: ۱) بهتیخ یه‌زاندنو قرتاندن؛ ۲) تاشینی سه‌رو زیش تلا )با تی 
قطع کردن؛ ۲) تراشیدن موی سر وریش. 

تراشه: تاشین إت تراشیدن, 


ترافائن: وقاندن. فراندن, رهواندن إق] ربودت, 
ترافیاگ: رهتیثرار, دهرکراوی ناواره کراوآت] رده و آواره شده, 
ترافیه: اواره‌و دەربەدەر إا وبلان و آواره. 
: قابی پەل دهوری لت] بشقاب 
شل و شه‌ویق, سست. بیکاره ت تنبل و ست 
بای بهده‌نگ بهردان | گو زیدن, 
تراندن؛ بریتی له پر زه بر ینو تهمی کردن آت| کنایه از تنببه کردن. 
ترانن: تراندن 2 نگارتراندن, 
نه: تيز گهمه‌پن کردن [ف] استهزاء, مسخره کردن. 


تراو: شل, پهرانب‌ری خه‌ست ات آبکی. 


تراوری 


تراوری: گیائدار جانهوه ژی تا زیر وح. 

تراویلکه: ره‌مل و زیخی که لەبەر تاو بر يقه دەداو لناودهکا 

ترب: قهبره دور گورت] قبر. 

ترییی: شه‌وی نارمزاستی زستان, شه‌وی چلو پینجه‌می زوسان إت شب 
وسط زمستان, شب چهل و بنجم زمستان. 

ترپ: ۱) دءنگی کدوتتی شت؛ (ترپ ها کموت)؛ ۲) ری خواردن؛ ۳) 
قدبر, قدورات/۱) صدای افتادن شیثی سنگین؛ ۲) ترب؛ ۳) قبر. 

ترپان: مهله‌غان, داسی دریّزی ده‌سا‌دار که به‌ییوهپئی ده‌درون؛ داس 


کهرهتتو تع داس بلند دسته‌دار که ایستاده با آن درو می‌کنند. 
تریسوکه: ۱) گیایه‌که بو دقی کول بهکار دیْت؛ ۲) شیلم ات ۱) گیاه 
شلمك؛ ۲) شلفم 
ترپه: ده نگی کموتتی گران [ت] گرمب. 


ترپه‌ترب: دە نگى کهوتن بەك لهدو يەك تا گرمب گرمب, 
ترت: ۱) سهرپه نجه. سه‌ری قامك؛ ۲) تورت[۱]۵) سرانگشت؛ ۲) ترد. 
ترترك: سورینچکه, لولهیه کی سوری گهوگفوه له دهرون‌دا. ستو كرك ] 


+ ) پارچهه‌لد له ربط لها ۱) نایژه+ ۲) بخشی از 


۰ ۱) گیایدکی ولد همودا دهزوی زهرد. که له سدوزی دههالی و 
وشکی دە کا؛ ۲) قدوی همیکه‌لی ەوەل ۳) سمربان آه 2 ۱) گیاه 
سی: ۲) آجم دجورتبل: ۲ وزغه 


0 بل موز هر مان مها و تنیل. 
مانی: موسولدان, میزلدان لت مانه. 


زه لامو زهبهلاحی ناقولا ت آدم لندهور بدریخت. 
ترحیو: وشه‌ی کالته ب کردن: (ترحبو لهو کار‌ی گردت!) ت) کلم 


چونی دلو ه‌ناو لەبەر ززر خوری, ییات مسموم شدن بر 
اثر پرخوری. 

: ۱) شهله‌مین, چیشتی شیلمو دان؛ ۲) گوی شلی مندال(۱]2) 
آش شلغم وحیوبات؛ ۲) مدقوع آیکی کودك. 

تردان: تر بهردان» ده‌نگ له‌قنگموه هاتن إت گو زیدن. 

ترزل: بریتی لهپیاوی بهفیزو لوت بلند تع کنایه از آدم متکیر. 

ترزلی: فیزوبایی ههرایی َ] تکبر, 

» باك؛ ۲) نه‌خوشی فندادی آت]۱) ترس؛ ۲) سماری 


توس: ۱) دنب 
صرع. 

ترسان: نهونرانآت] ترسیدن, 

ترساندن؛ ترس وه به‌رنان إت ترسالدن, 

ٹرسانن: ترساندن تا ترساندن. 

ترساو: توشی ترس و خوف هانگ ق] ترسیده. 

ترس‌شکان: ندسانی ترس ]رفح ترس و وسشت. 


۱۳۶ ترك 


ترس لی‌شکان: وه‌غیردت کهوتن له بەرامبەر چی‌مه‌ترسی [ت] شهامت 
یافتن. 

ترس لی‌نیشتن: توشی ترس هاتن إلا وحشت کردن. 

ترستاك؛ به‌ترس, به‌مه‌ترسی, بەخوف ا ترسناك 

ترس نانه‌به‌ر: ترساندن إت ترساندن, 

ترسئوك: ویر [ت] ترسو. 


ترس‌ولهرز: ترسانی زورره ترس و رز 
ا ر زد 
اترسی؛ ۲) تیکهلاوی خوفو 


توشانن: نرشاندن ات ثرشاندن, 

« تە شوى بنا ا تيشه. 

* بر وسکه‌ی عاسمان آت] آذرخش. 

ترشك: ۱) خورشت, مهزگه؛ ۲) کفته‌ی ساوارو سلقو سماق إت ۱) 
خورش: ۲) آش کوفتة بلفور 

ترش وتال: بریتی لهبیاوی روگرژو رهءزاگران [ت) کنایه از آدم بدخو و 
ای 

ترش و ته‌لاش: شیوی چەوەنىدەرو سماق» ترشنو چەواندەر تا 
چفندرو سما 


ترشته: 


ترش و شیرن: میخوش [ت] میخوش. 

ترش وشیرین: ترش وشیر ن تا میخوش. 1 

قرشوك: گیایه که ترش له كبو رده‌شت ده‌زوی تع گیاه رشك 
و که: ترش و إتاترشك. 


ترفال: تلبی دانه‌ی رون لیگیراو[ت] کنجیده. 

ترقه: ده نکی داکمتنی ,رگا رب 
ترقه: ده‌نگی بهرزی كەن نين آت] قهقهه. 
ترك: له ره گه‌زی ترکان ات 


ترکانه ۱۳۷ 


و همرای‌کی گزرانی کونی کوردانهیه(2] از آهنگهای قدیمی 


گردی. 
ترکانی: جور ن دزن انوع رقص گردی. 
ترکه‌ش: الگ م 2 هل 


تركەن e.‏ ی 
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للایی اف کم‌هوش و لا قید, 

ر ان[ کتایه از لاف و گزافه‌گونی 
ترن؛ پریتی له بێکاره‌ی حویری [تع کتایه از بیکاره و تبل. 
ترنج: مبودیه که لتیره‌ی نارنجو پرتهقاڵ, که بات [تا| ترنج. 


ترنجان: چونه‌نار شتی به گیرهو زە حمە ت [ف] به زحمت توی چیزی رفتن. 
جاندن؛ به‌زور خستنه‌ناو23] با فشار داخل کردن 
ERS‏ 
تیخی تيز اقا تيغ بران و تیز. 


ترنجه؛ ناردیوان 
ثحه‌بین: دمرمانیکه له کاو دروی وشترخوره ساز هیآ ترنگیین. 


دبام. 


جیان: ۱) باهم 0 
بر یشداربونی کهم|ن|۱) گیر کردن داخل جیزی+۲) شکستگی یا خم 
سطحی. 

ترنگ:۱) پایه. دهره جه, پله؛ ۲) پته» بتکه. پیتکه ]۱ رتیه 

ترنگه: ۱) دهنگی ويك که‌وتنی زیو یان کانزایتر+ ۲) + 
صدای بهم خوردن فلزات؛ ۲) تلنگر. 

زوردایی جه‌وری گوشت له‌سهر ناوی شوربات] چر بی سطح 


۲ رانده شده با اهانت؛ ۳) شخص ناباب و اخمو. 

ترژپساك: ۱) دوندی کیو؛ ۲) یلندترین شون لهدار ا ۱) قله کوه؛ ۲) 
توك بلندترین شاخ درخت. 

كەل پەلو نازوقه‌ی مال 2]اثنبه و آذوقد خانه. 

نی له فیزو دهعیهو له‌خو بایی بون ات کنایه از تکیر و 
خودیسندی, 

تروزی؛ ریزو چهمیلهت] خبارچنبر. 

تروسك: ۱) بریقه, دره‌وشان, دره‌وشه؛ ۲) چالاك و مه‌زبوت؛ ۳) ركو 
لب ارو قەدباريك: (ززر نه سلدو تروسکه) 6 ۱) درخشش؛ ۲) 
جست ر جالالد؛ ۳) شيك و باريكاندام. 

تروسک‌ان: ۱) بریقه‌دان؛ بریفانهوه؛ ۲) تروکالی چاو به‌لکی چاو 
به‌سهریه کا هینان, پیلو لیکدان ت] ۱) درخشیدن؛ ۲) پلك برهم زدن. 


تزەك 


تروسکانن: تر وگاندنی پبلوی چاو. چاوتر وکا ندن ا بلك برهم زدن. 
E OE‏ 
تروسکایی: روناکی زۆركەم یچگ روهنی إت] ررشنالی بسیار کم. 


سوسو. 

تروسکه: ۱) بر بقه؛ ۲) بروسکه‌ی عاسمان [6] ۱) درختش! ۲) برق 
ف 

تروسکیانه وه؛ بر يقه‌دان. درهوشینه‌وه آق] درخشیدن. 

تروشکان: توتەکان. لەسەر چینچاك رژنیشتن. دەگەڵ هم دەيڵىن 33] 
چاته تتشي 


تروشکه: ترس وکه, ترشوك ‏ گیا 
تروشکیان: لەسەر جینجك دانیشتن, هه ڵتوتە كان إت چمیاتمه تشستن 
تزوفیز: لوت به‌رزی» دهعیه اا بکبر, 


ترو 


ان؛ ۱) ززر ترسان, زەتدەق چون: ۲) بازدان لشعز ھەلاتن لەپەر 
ندیر ات ۱)ژهرهترل شدن؛ ۲) هزیم کردن. 

تروقائن: ۱) زه‌ندهق بردن, ترساندن؛ ۲) شکاندن لهشهرات]۱) ُهره 
کردن؛ ۲) هزيمت دادن 

ua ان‎ 


تروقه: د 


تروکان: ۱) لیکدانی بیلری چاو؛ ۲) شکانی ده نك به ده ندوګو به‌ددان 
افع۱) برهم زدن بلك چشم؛ ۲) شکستن تخمه. 

تروک‌اندن: ۱) لك نانو کردنهوه‌ی پیلوی چاو ۲) شکاندنی دك 
بهده ندوكو ددان؛ ۳) تیکول شکاندنی هیلکه لەلايەن جوچکه‌وه؛ ۴) 
به‌ده تدوك هیلکه‌شکاندنی مر یشكک| 
تخمه با نك و دندان؛ ۳) شکستن جوجه تخم را؛ ۴) شکستن مرخ 
تخم راء 

تروکردن: ۱) ناوزوبردن؛ ۲) ده‌رکردن بهسوکایه‌تی [ت] ۱) رسوا کردن؛ 
۲) راندن با نوهین, 

تروکه: ۱) به‌حاستهم روتاکی چراو اگر؛ ۲) چاولیك تانيك[۱]2) 


سوسوی چراغ و آتش؛ ۲) یك چشم بهم زدن. 
ترول: ۱) ژۆر تركەن؛ ۲) پیس و چهپهل: ۳) ریخ, شیاکه۱]2) گوزو ۲) 


ا 
سرگین. 


تروم: رەسەن» بنمچدکه, نهژاد ام نزاد, 

ترومبیل: وتر ومبیل, ماشین, سه‌یاره [] اتومبیل, ماشین. 
ترومبیّل: تر ومیل [ت] اتومبیل. 

ترومها: تامرازی او هیر دهرخستن به فیجقه ]تلم 

رى هه‌نگوره تر ی[ انگور. 

تزه: بریتی لهپیاوی خوبْری إا کنایه از آدم تنبل و پوچ. 

ترەترة چه‌نه‌بازیو چە قەسر وبی بی‌ماناآت) وراجی و باوه گوبی: 
جوارناله[ت] چهار نعل. 


a NEE E e 


3 درز پن ردن‎ E 
تره گەلەك: بریه‌تی لهکارین که سهرنه‌گرێ [ف] کنایه از کاری که انجام‎ 


تپذیرد. 


تره کیان: ۱) درز بردن؛ ۲) بیچوهینانی ده له سه ک[۱]22) 
۲ زائیدن سگ 

تره کین: نره کیان ات نگا: ره کیان 

تره‌مهرو؛ بەگاڵتەوە ناوی تف‌نگی خراپه 


ترياك کیش: تلباك کیش ق تریاکی 

تریااکی: تلباك کیش ع تر باکی. 

تریان؛ قمرتالدی جکزلهی میوء اتآ سید کوجك مبوه‌جینی. 
تریانه: تریان || نگ 
تریت:۱۱) یکو 


ترید؛ ۲) سر زنش, 


تریان. 
نانی ولیو له شو ریادا؛ ۲) سمرکونه. لومه[2] ۱) 


تریسکه: تر وسکه [ت] نگا: ٹر وسکه. 

تریسکه‌تریسك: بریقه‌ی يەك له دويەك ]| درختش, 

تریشته؛ ته‌شوی, تهمشوی, تەپشو [ت] تیش چوب‌بری با بنائی, 
تریشقه؛ بروسکهی عهورات برق آسمان. 

تریشکه: هه‌وره بر وسکه [تارعد و برق آسمان. 

تریفه: لو لهاو گوشت‌دا ھا ده ای که میان 


تریق : خه‌جالْهت, شهرم گرنو. E‏ کهوتو آت) شرمسار. 
تریق : ده‌نگی بیکه‌نین, ده‌نگی خه‌نین [ت] صدای خنده. 
ثین به‌دهنگی به‌رزاف] خنده با صدای بلند. 


تریقه‌تریق : تریقه‌ی زورفا خنده زیاد با صدای پلتد. 


تریکاندن: زریکاندن, قیزاندن. زیراند 


جیغ کشیدن. 


ات جمع شدن آب چشم یا خون در زیر پوست 

تهزییح» لیزگ‌موروی گسه‌ی ده‌ستی پیاوان کا تسبیح. 

لیپارلیپ» دارمال تب مالامال. 

تی:۱) تزه!۲) کوزه بەش. چاله که قت]۱) نگا: 

تس: فس, بای بیده‌نگی قنگ قا چس. 

تس به‌ردان؛ تسین [) جسیدن, 

تس دان: بهردانی فس ق جسیدن, 

تسقل: به‌ریکه دارمازو ده‌یگری, قسقل إت از ثمرهای مازوج. 

تسقله گورگانه: گییه که بهره کەی لەقسقل ده کا[2] گیاهی است که 
ثمر ی جو ن ثمر مازوح دارد. 

تسکل: تسقل | نگا: تسقل. 

کسگ وان له: دنگ لبلدانی ي 

تسکهن: ۱) تسن» وی ژزر تس بەردەداء فسوك؛ ۲) بربتی لەترسەنۇك 
قت]۱) جسو؛ ۲) کنایه از ترسو. 

تسکهندن: بمرهلاکردنی نس, تسین ا پُسیدن. 

تسله گورگانه: تسقله گورگانه آع] نگا: تسقله گورگاله. 

تسن: ۱) تسکهن: ۲) بریتی لبیکارهر خویری[۱]2) سوه ۲) کنایه از 
آدم بیکارء و تنبل 

تسسوی؛ تیسو, تیسوی. گیایه‌کی دزك داره که دهخورتق, بتهکه‌ی ولد 
ه‌سپون کهف د ہکا [ت] گیاهی است خاردار و خو ردنی که ببخش 
چون انان کف گند 

تسه: جزر کارگی خراب إت وعی قارجنامرغوب. 

تسه‌ك: پالاء پبلای ھەرچى پا داده‌پوشن اف پای افزار, 

تسه گورگانه: دایز عرضاکی. 

تسی؛ ترسی, به‌تی, نانی وشکی بی بیخورلت] نان خالی, 

تسین: ۱) تس‌دان؛ ۲) سواربونی که‌لهشیر له مر يشك (]۱) چسیدن؛ 
۲) جفت گیری خروس و مرغ. 

تش: ترش آت] ترش مزه. 


تژه؛ ۲) حیران گورکن. 


ان. تهق‌و هوزی شىشیران © 


تشاو: شیوی مزراویلکه [تا اشی از سماق و تخممرغ. 


ت ۱۳۹ 


ناوی دومانگی رزمی [ت نام دو ماه از ماه‌های رومی. 

تشلهکهین: شیوی سماق, ترضاوت] سوب سماق 

تشین: چیشتی بهلهپهو سماق, شیوی لهنکه‌نوكو ترش تا آش له و 
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تف:۱) ناوي دهم؛۲] وشهی تو بیو ووز زی ۱۳8( تفہ آب دهن؛ 1۳ 


کلم قرت و ازجا 


۲) کاو گیای مالات بز ‏ 
ن؛ ۳) اتقاق. 


) زهخیره‌ی بژیوی زستا 
یکی تیش ۱) آذوقه؛ ۲) لو زه 
تفانه دهم بل برتی له کنو 


یهت انجیر کوهی. 

تفقی: تمس رگوشت. ترگزدت لت چاق» گوشنالو. 

تفاه: ۱) کوان ومجاغ,ناگردان؛ ۲) دی دمو چاو؛ ۳) نگ ]4۱ 
اجاق؛ ۲) له صورت؛ ۳) تفنگ. 

) تف هاویشتن؛ ۲) ن‌رکردن به‌تف[ق]۱) تف انداختن؛ 
۲ ٹر ردن یا تف. 

تف کرد نه‌وه: لەدەم دهرهاوشتتی 
کردن ۳ 

تف کرن: تف کردن لت تف کردن, 

تف کرنه‌وه: تف کردنهوه [] نگا: تف کردلهوه. 

تفکی: دژنامیکی زنانه‌یه إت دشنامی زنانه 

تف لیکردن: هاویشتنی تف بو شتیکی بیس یان ناحدزاتع تف انداختن 
پر کسی یا چیزی. 

تفنكك؛ لوت. که پو. دفن, بێقل؛ که 

تفر وشه‌ی جوینو باعوت یی E‏ 

تو بهری داری تو, داری توء تفن [ت] توت. 

تفه‌ده‌ست: وجانیکی کمم.زاراو‌ی داربزانه:(ب تف‌دهستی بكەين )|5 


اتکی انتراست, 


خراك ات خوراك از دهن خارج 


تفه‌نگ: چه‌کی گدربی لولهدرتژی گرلل‌خری بچوك تا تفنگ. 
تفه‌نگاوی: ۱) مهودای همرت کردنی گولله تفدنگ؛ ۲) که‌سین که 
نغه‌نگ ده‌هاویزی ۲ ۱) تیررس؛ ۲) تیراندان 
تفه‌نگ تەقێن: تمری نف‌نگ ده‌هاویتی ق تیز اند 
تفه‌نگ‌چی: خاودن تف‌نگ له شمزدا, چهکدار قا ننگدار: 

تفءنگساز:ترکممچی, شیرگهر تا فنگساز 


تلاین 


تفی: تو تفه 3 نوت. 


زمی انه. حهرتدی لندایک‌بونی مثا ت) جشن هقنمین روز 


ره 


تفیریاف: ؟ 
تولد لوزاد. 


تفینه‌وه: تف کردنهره تا پس‌دادن از دهان. 


تشر: توری خواردن ترپ تا ترب 


له سهره ات لب آسیا 


وهره‌ی ناش, نه‌وخره‌ی ب 


يشت [تا شفاعت, خواهش. 
خواهشمند. 


چوز هاتنه‌خوار, چکان؛ ۲) دوکان, جیگه‌ی قروشتن| 
ن ۲) دکان, مغازه. 


تکین: رزین به‌دلزب [ق] چکات 

تگز: ۱) زور سارد؛ ۲) تمر 
تگرگ 

تگل: بهران, مدری تبر 5 ق 

قگه: تیری, بره یزن, سابربن[تا شاك بز نر 

تل: ۱) ورگ. عور. گیپال؛ ۲) بزوتن لەسەر لاء خلا گلار؛ ۳ قامك» 
تبل, كلك. تەنگوست [ت] ۱) شکمبه؛ ۰) غلت؛ ۳) انگشت. 

تل: ۱) چل, لقی گیاء قل؛ و 
تاکی بی‌ونه؛ ۵) هه لبزارده؛ ۶) زگ سل ۱) ساق گیه؛ ۲ 
بره و بزغاله:۳) سگ شکاری؛ ۴) بی نظیر؛ ۵) گید ا 

تلار: ۱) گلاره وهو خلور؛ ۷) در راشای خو دریژکردو؛ ۳) تعمل و 

وهزمل ع] ۱) غلتان؛ ۲) دراز کشیده؛ ۳) تنبل و بیکاره. 

تلاسان: لمریگد کلابون آت) منحرف شدن, 

تلان: تل خواردن؛ کلان» لەسەرلا کهران ات علتیدن: 

تلائدنه‌وه؛ لەسەرلا سوراندن؛ بزاوتن تا غلتاندن, 

تلا تلاندنهوه آت] نگا: تلاندنه‌وه. 

تلانه‌وه: لەسەرلا بزونن [ت] غلت خوردن, 

تلاوتل: لەسەر تەتيشت گهران, لاوهلا رویشتن تا تلوتلو. 

تلو : بژارده» هه ڵيژارده» تەغاندى [ گزيا. منتخب. 


هزر تايرك تا ۱) بسیار,سرد؛ ۲) 


تلپونه‌وه 


تلبونه‌وه: گلاره‌وه بون, خلرریونهه آت] علنیدن, 

تلپ: ۱)ره‌شایی خهلك لمدورهود؛ ۲ ای ی کرای سنگ 
کوتان له ندا[ ۱) شبح مردم ازدور: ۲) کپه؛ ۳) سینهزنی. 

تلبه: ۱ تسه » نیتضوی پاڵێوراو؛ ) ده‌نگی کموتنی زلر نمرم | 1) 
دردی؛ ۲) صدای انتادن جسم سنگین و ثرم. 

تلعای: گلارههبون, خلو ربونر ت غلت خوردن. 

تلته: تلف, نینتوی بالیورا وق دردی. 

تلخ: ۱) ره‌شی نامال زەرد؛ ۲) تالی امال شیر نات ۱) سیاه مایل به زرده 
۲) تلخ مابل به شیرین. 

تلدان؛ ۱) بزاوتن لهسهر تهدنیشت؛ ۲) په‌رینی ده‌مار لیدانی توندی رەگ 

a 


» ده نگی مه‌شکه لهکاتی ژاندندا ت صدای بهم زدن مشك. 

شأفه‌ي ززرآت] صدای بهم خو ردن مایمات. 

تلك: زهنگه‌نه‌ریق, هیشوی گچکه له هیشری گەرره لکا ناسك. 

تلکردن: بزواندن به‌پال ا غلتاندن. 

تلکردنه‌وه: خلزرکردنهره, گلزر کردنهر لت غلتانیدن رو به‌پائین. 

تللور؛ لەسەر زك راکشان ]مر خوابیدن. 

تلماسك: زهنگهتتری, تلك تع نلسل. 

تلوخ: ۱) زهنبیلهی ده‌سکدار ۲)زنی بی شەر ر زمان دراګ ۱) یل 
ا ۴ زن سلیطه. 


تلور: ۱) گلور؛ ۲) دریژ زاکشار لە سەر ته‌نیشت لت] ۱) غلسان؛ ۲) 
درازکشيده بر پهلو. 

تلور بونهوه: تلورات] نگا: تار 

تلوق: بلزی[ت] تازل, 

تلوڭه: به سەربە | هلچندرار, هسعربه کدا كراى قەلاقوچكە[] تلمبر 

تلرل: قوزوچلبا. اينه ت لای رن 

تلولود:ههلوایبه تاردی بر بنج إت حلوای آرد برنج. ِ 

تله: ۱) سوتانه‌ووی برین؛ ۲) بلیسه‌ی ثاگر؛ ۲ سگی چکزی زارت 
۱) سوزش زخم؛ ۲) لهیب آت؛ ۳) تول شکاری, 

تلل هو پلیسه‌ی نوندی ناگر اف زیانهآتش, 

سوتاله‌رهی برین به‌زیادی [ك] سوزش 8 زخم. 

تلهك: قوچه که‌ی دورمان, ئەتگوسەوا تە آت] انگشىتاتە. 

تلهی مل, نلی, نهنگوست» كلك [ت] انگشت. 


تلیا: اسوده: رەحەت ت اسوده. 
قلياك: ترياك اترباك. 
تلیاكخور: تریاکی انا نریاکی. 


تلیاکی: تریاکی [تاتریاکی. , 
تلیاگ: تلبردں رەت برده. جولا راا غلنیده. 


تەراو تەزبون إت خیس خیس شدن. 
تليساندن: ترا تەزكرەن ق خيسانيدن. 
تلیساندنه‌وه: ۱) تلیساندن؛ ۲) به تەزكردتى زور له کارخستن [۱]6) نگا: 
تلیساندن؛ ۲) بوسیله خیس کردن ضایع گردانیدن. ۰ 
تلیسانه‌وه: له تهزیان له که ث کهوتن ا به‌دلیل خیس بودن ضایع شدن 


تلیسانه وه: تلیسانهره ا نگاء نلیساندوه. 
تلیساو: به‌نهراوی نهزبوگ (ت] به‌کلی خیس شده, 


: تلیساو] نگا:تلیساو, 

تلیسك: زه نگه ته [ت] تلسك. 

تلیش : ) دادزاو: اکراسه‌کهم تلیش تلیش بو)؛ ۲) پارچهی ناسك 
لەدار؛ (دار که تآیشی لی بونوه) ! ) قهلشین: : (دار تلیشی برد) | 
۱ باره گشنه. چاك شده؛ ۲) قطعه‌ای نازك از درخت؛ ) شکاف و 
درز 


تلیشان: ۱) دران؛ ۲) ده‌رزو قه‌شت بردن لا ۱) پاره شدن؛ ۲) 


+ تلیتاندن ات نگا: تلیشاندن, 

تلیشاو: دادزاو قهلشاو ات] شکافته‌شده, پاره شده 

لش بردن: قهآشین [ت] تراد خوردن. 

تیش به‌زده پارچدی ناسکی لهبهردپدزبو اتا پل سنگ. 

تلیشیان: تلیشان لت نگا: نلیشان: 

تلی‌لی؛ هلههله. به‌هوی زمان ەتاو دەمدا د‌نگی ثبادی دهربزین © 
هلهله. 

تلی‌لی‌لی: ههراو هوریای شادرمانی[ت]فر یاد رهورای شادی. 

تلین: ۱ گلین. خلورکه‌رهوه؛ ۲) جولین [ق] ۱) غلتاننده؛ ۲) جنباننده. 

هیشتن؛ ۲) خه‌ڵتان. تالوده‌بون آقت] ۱) هشنن/۲) 


تلینگ: تيفك إت خستك ملوار 

تم: ۱) گش, هه‌مو, هه‌می, تیکرا؛ ۲) خوارو داهاتو۱]21) همگی, تمامی؛ 
۲ قد 

تماء تساحکار, جارنهزیر[ت]آزمد. 


تماشا 


تماشا: ۱) روانین, جاولیکردن, تواشاء نورین, مهیزه کرن؛ ۲) بر وا 
)١‏ تماشا: ۲) نگاه کن. 


تماق: ئاوخۆره. د‌فری ثاوخواردئەرە زەرك. شهربه2) کاس آبخوری. 

تمام: تەواو گش لقت] نمام. 

تماندن: داهینان, خواردوه کردن اتا خم كردن 

نماو: ۱) داهاتر. حرارهوه‌برگ: ۲) به سیو. ھەلمەت آت] ۱) خمیده: ۲) 
رکا 

تماوی: به‌سیوگرتی, ھەلامەتدار [ت) مبتلا بد 


ES تمتمه:‎ 

تمتیل: ۱) بیچم, سدروشکل: ۲) کورته چیروك 2 ۱) تیافه؛ ۲) داستان 
گوتاه: 

تممی: همیشه‌یی, بن بزانهه تا همیشگی, 

تموتم: ۱) ب ی کهمو زیاد؛ ۲) هه‌ميشه [۱]2) بی کم و زیاد؛ ۲) همیشه. 

تمهز؛ بەمەزەئتە. وا دبارئەدا؛ خویایه ت] انگار, تونگو, 

: دهقرانی سکهی یران تع تومان 

تن: ۱) پاشگری کاری رابردو بزکه‌سی سیههم لمدوای پیتی زاو دیتٹ: 
(دخوتن دجیتن, ناباتن)؛ ۲) قنگ؛ ۳) قایم‌و شهداندی, توندآق]۱) 
علامت سوم شخص مقرد در فعل! ۲) مقعد؛ ۳) محکم. 

( 0 به‌نازو قەمزەوە: (تغازادکی)؛ ۲) گات تيز ۱) 

ازکردن؛ ۲ 

تنراو: گر. ته‌تدراو. ا BS‏ 

تنگیلله: تنگیله ا نگا: تدگبله. 

تنگ ےل ۱) ممت کم پراوپسر له ای ۲) بریضی لهزور خوری 
زگ‌ههلامساوات) ۱) مُشك لبریز از آب؛ ۲) کنایه از پرخور شکم 


ماد 


تننه: هیچ‌شت نیه, ههرنیه, هبج یه آلا چیزی موجود یست. 
۱) دلب. قه‌نره: ۲) تاریکی زور تاريك [ت] ۱) قطره؛ ۲) بسیار 


زورتاریا: (شه‌ونکی تاربكو تلوکه) ات بسیار تار 
تن وگه؛ ۱) ددریبی زورکن و گررت. ددر بي 
[ت]۱) تلبان کوتاه؛ ۲) قطره. 


تنه: نبه إلا نیست. موجود نیست. 


تو؛ ۱) راناری که‌سی روبه‌زو: (من تابهم توودره):۲) يەكلا؛ یه قهد: (به 


توی کراسو دهرپی دهربهری)؛ ۳) توی شیر, قەيماغ؛ ۴) توم؛ تووی 


سهوزی‌و دهخل, توخم؛ ۵) جور نموع: (جتو؟ 


مخاطب مفرد؛ ۲) يا 


) جور و 

تو: ۱ راناوی روبدرو؛ ۲) هیج: (تو جاران: هیچ جاران۳) تفن ) 
ضمیر مخاطب مفرد؛ ۲) هیچ؛ ۲) نوت 

توا: ۱) پارجهی بزّاری ناسك له گوتست یا له چهرم؛ ۲) ده‌بهوی؛ 


ده خوازی آت] ۱) شرحه؛ ۲) می‌خواهد. 


توپاندن 


توار: مەل. بالدار. پعزنده: (تمیرو تواریکی زوری لی کو بوتهره) ات 


تواشاخانه: ت‌ما شاخانه جیگه‌ی شاندانی شتی دلخوازات|تماشاخاند. 
توال: توا 


توا 
عزی سرتویل, کاکولی سەر عهنیه, گودلد [ت] کاکل رری 


اب ونوا 


توانین: توانستن آت] توانستن. 

توابهم: عافەرەم» باره قهلاء چاکت کرداتا آفرین. 
پره: ۱) تو ره که, قوماشی هه دوراو بز شت تیکردن؛ ۲) توری ولاځ 
تور کەی لەوەزىی جارهوین؛ ۳) توربیلی وەك خورجی وهرزبر بو توم 
تیدا بردن 2 ۱) توبره؛ ۲) آخور کیسه‌ای؛ ۲) کیسه‌ای که پذر را در 


ان ریزند. 

پەژبوان بون له گوناح ان توبه. 

توبه‌دار: لمخواترس: (خاتونن ئەز توبهدارم) فا پرهبزگار 

توبه‌ره:۱) توریین؛ ۲) نالْقدی دانه لغاو که‌لچی ژبروی هسب ده گری 
۱) توبره؛ ۲) حلقه زير لب دهنه اسب. 


به‌کار: لهخراترسو به‌دین. تزبه‌دار: (بابچیشه سهروه‌یس یه 


توبهکاری / تزبه لمممرتت غهیر لمدلداری) «فولکلزر» | 
پرهبزگارء 
تۆپ: ۱) کزمهللر برایی: ۲) گرده ی اسیاو که پوزهی لُدراوه؛ ۳) 
ندرشته گرده‌ی بدده‌ست يا دبا بازی پن‌ده کهن؛ ۴) تفه‌نگی لوله 
۵) قوماشی به‌سهریه کد| قددکراو به لوله يان 
تی له درزی گهوره؛ ۷) خر گرژوهر گرد[ ۱) 
توده! ۲) جای بر آسیاب؛ ۳) توب بازی؛ ۲) توپ جنگی! ۵) توب 
بارچه؛ ۶) کنایه از دروغ شاخدار؛ ۷) گرد مدور. 
که 


توبان؛ سەكەت ن, مرداربونی حه‌یوانی که گوشتی اخوری 
آل مردار شدن. 
توپاندن: ۱) سەكەت کردن, کهوتاندن؛ ۲) تەم کرد 


۱ مردارکردن؛ ۲) كتك کاری و تنبیهکره 


لیدانی زؤر ا 


بین آت] توپ‌بازی. 


اره‌ی که له که‌مهدا لەتو یی ەدەن آت] چرگان. 

توپچی: ۱) توب تەقێن؛ ۲) دروزل ۱]2) تریجی ارتش؛ ۲) کنایه از 
کذاب و دروغگو. 

توپدان: شکست پیدان لت هزیمت دادن. 

توبز: کونه‌کی سهر به‌زماریان قبرتی هه‌آسوراو إت چُماق یا جوب 
قیراندود. 

توپشك: گیاه که تا گیاهی است. 

توبقار: گهسی توبین که بەدار لەنۈپ ده‌دری اتا چرگان‌بازی, 

توبقازین: تو بقارا نگا: تویقاز, 

توبکه‌شی: خاونن کردنهو‌ی گونجه بهداری سەر بەيەرۆا&] ياك كردن 
آبر یز بهوسیلُ چوبی که کهنه بر آن پیچیده اند 

توبلاخ- ۱ به‌سهریه کا كوم بو. به‌سدریه کا هاتو؛ ۲) گڵمەت. سند 
۳ برهم انباشته؛ ۲) کلوخ, 

توپلاخه: بەسەريەكا هاتو: (پمینه قوز به سهربه‌کا توبلاخه‌ی کردیه) 
آنا برهم انباشته 

تویه‌ل: ۱ خر گرووهر؛ ۲) بەسەريەكا هاتی لەسەريەك كوم كرا ) 
قوزیان به‌فر لهره‌نده‌ی له ده‌ستیکا چیگه‌ی بویهوه 2 ۱) گرد. مدور؛ 
۲) برهم انباشته؛ ۳) مقداری گل یا برف که در یکدست جای گیرد. 

توپهل یون: ۱) لهده‌وری به کتر 3 ئ4 ) به‌سه‌ریه کا هاتن[۱]2) دور 
هم جمع شدن:۲) روی هم انباشتن 

توپهله: خی وه گرد چون توپ. 

ترپدله‌شه‌زی: ¦ شمزه به‌قر تیه ه‌فر بەيەكا دان [قا برف بازی: 

توپه‌وانه: پدززی زارناخنی كو پهو ده فرت] پارچه دهانبند خم و.. 

تزپیگ: مردارهوه بوی حهیوانن که گوشتی ناخوری إا مردار 

+ مردنی حه‌یوانی پیس: (سهگ تو یی کر تویی)تمردار شدن. 


توبین: ۱) گەمەی بدتوپ, وازی توپانێ؛ ۲ کسی که ری 
ئه کوژی [ت] ۱) توپ‌بازی؛ ۲) کسی که حیواتی را مردار کند. 

توپیو؛ تزپیگ ع نگا: 

توت: ۱) تف, ب‌ری دارتو, داری تفی؛۲) وشه‌ی ده‌رکردنی سە گ8 ۱) 
توت؛ ۲) کلمة راندن سک 

توت: ۱) کرندهبو؛ ۲) دانیشتن لمزمانی منالدا: 
بوق؛ ۲) نتن ید زبان بچدگاند. 

توتال: ۱) تومری, جره کوتریکه. باکه‌ریم؛۲) تاق ناق كەرە فزارکهت] 
ر ره برغ تباهنگ 

»هل توت کان اج چمبانمهنستن, 

) دواندنو جارز کردن ات ۱) بهحرف آوردن؛ 


توتی کردوه)[۱]2) 


» دزی, به‌ری رەك گاتو ده‌چی لهتامو رهنگا ت 
نشال سمل 


10۲ توخ 


توترواسك: مدلیکه به‌فدد جیشکه [3] برنده ای است شبیه گنجشك. 

۰ بیچوه سهگ؛ ۲) سه‌وله‌ی سه‌گ؛ ۳) توتی؛ ۴) کرمی نه‌خوشی 
هاریلت]۱) ترل‌سگ؛۲) وال سگ؛ ۳) طوطی؛ ؟) ویر وس هاری. 

توتکه: ۱) تونهکوله؛ ۲) کرمن که له‌هار پەيدا دهین؛ ۳) وقره [۱]2) 
تول‌سگ؛ ۲) ویروس هاری؛ ۳) آرامش: 

توتکه‌خواردن: ارام گرنن[] آام گرفتن. 

توتکه گرتن: ترنکه خواردن تارام گرفتن. 

سماق, داری ترش اتا سماق, 

تساک ثهرگیاتاه‌ی دوکه کی ههلدهمزن ا توتون, 

توتنانه: بەشى خاوەن مڵك له توتتی ره عیهت إا سهمی که ارباب از 
توتون کار می گیرد. 

توتنای: رە قسه‌هینان | به حرف آوردن. 

تنه وان: رەنجبه‌ری توتن کیل ]توتو نکار. 

توتو: وشهبه که به‌واتا: بە‌هیچ جو ریك: (به توتوش دەس ئاكەرى)|5] 
کلمه ایست که محال بودن امری را می‌رساند. 

توتوك: شدیپوره کهزدنا 


شیپوږ 


توتسوی؛ جوری کولیره‌ی نوی لمسهر تو که گویزو ادام و پیوازی 
تی‌ده کن|ق) نوعی گرده نان که گردو و بادام و پیز در آن ریزند. 

توته: ۱) قامکه چکرله؛ ۲) دانیشتن لهزمانی مدالداء (توته بکه, نزخدی 
کوزی من توته‌ی کردوه)! ۳) سه گ؛ ۴) وشه‌ی دء‌رکردنی سدگ؛ ۵) 
زند گزشت لمچساودا يان له للوی چاود: ۶) خا نبشان 8 ۱) 
خنصر؛ ۲) نشستن در زبان بچه گانه؛ ۳) سگ؛ ۴) کلمة راندن سگ؛ 
۵) گوشت اضافی در جشم یا پلك چشم؛ ۶) خال. 

توتەك: چوزهله, دوز له مزمار. 

لتر وسکان [قا چمباتمه تشستن. 

توتکه هگ کت تولهنسگ, 


توتی: مهلیکه لەقنسەدا لاسای مرو ده كانەوه تا طرطی. 

درمالیکی چاوانه ق] توتیا. 

توجاز؛ مامله‌چی, تاجرء باژرگان لتط باژرگان. 

توجی: دابه‌ش, بەشبەش كردن بەسەر خهلکا ات توزیم. 
توچان:بهروانکهیان بیش به ندیك نوی تیده کان بو چاندن[ت] پیش‌بندی 


که بذر در ان ریزند ومی‌افشا 
:نوچ 


ری تۆخ سور امال زوس ):۲)ترگزشت تارج 
تند؛ ۳) رنگ سیر؛ ۴) چاق. 


توخس ۱۵۳ 


توخس: ۱] له که ْك کهونه.بنبه‌ره؛ ۲) چه‌موش, بهیده‌س )از کار 
افتاده» ۲) چسوش, رمواد 

توخم: ۱) توب توو؛ ) رەجەڵەك, بنەجە که تاد ۱) تخم؛ ۷) اد 

توخماخ: کونه‌کی سمرزل. گوپال تا چماق. 

توخمی: : فه حل, ه‌سپ با بهران یا هدرچی بو په‌زین زاگیر ات گشن. 

توخن: تخو ن تا نزديك 

توخوب: تخوب» سنو رقا مرز 

توخه‌ری: جوری گهسدی قابن. وازیه که له میچیندا[ف] توعی بازی با 
قاپ. 

تودەره: چرگ, چیرگ, میشه‌سی 23 

تور لامدته كەس قسبی بەرەوانى بویت ا اْکن. 

ورهکه‌ی نان وتیشو, خورجی بچول؛ ۲) ترپ فر 
۱ شرسین! ۲) ترپ 

توز: ۱) چنسراوی يەگەو؛ ۲) چارهرای بارنه کراوی زین نه‌دیشو؛ 4۳ 
چه‌موش و بەيدەس؛ ۴] چهقهل؛ ۵) ره شکهو پنشکه‌ی که دیته بهرجاوا 
۶ هسپی له گر بوه غار جی‌ماوآت]۱) توری؛ ۲) اسب رام نشده؛ ۳) 

4 ) سیاهی رفتن چشم؛ ۶) اسب بازنده در 


تور: ۱) تو 


رموك, جموش؛ ۴) شغاا 
مسابقه. 

۳ ههلوك آت] چو ب کوچك الكدولك 

توراخ: ماستی ناولی گیراری تویت تی کراوآت]ماست کیسه. 


توراغ؛ تو راخ | نگاء توراخ 
توراغدان: ۱) ده‌فری توراغ؛ ۲) بریتی له‌مرزی زگ زل 2 ۱) کیسة 
ماست؛۲) کناید از کم گنده 


توراندن: توزهکردن, قلس کردن لت رنجاندن. 
توراندن: فو به امرازی موسیقا يان کهله شاخدا کردن آت‌آدمیدن. 
اندندوه إت رمالیدن. 


اندن, زگ‌چونی مالات: 


تورت: 0 TT‏ ۲ لالمهت:۳) عم 
تودز ۵ ۱) گی مه ۲ 


تن که زوده مکی 
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تورشیاگ: ترشاو, ماستو شیر و... هدلگدراری ترخبوگ لت] ترشیده. 


توژ 


تورك: توره که‌ی جکوله, کیسه فوماشی گوشادلق] توبره كوچك. 

تورك: توترك. دزی اق] تمشك. 

تور که؛ زورکان, ژه‌مینی بهکه‌ندو لدندو خەت خەت آفت] زمین شیارشیار 

تورگه‌ن: ناوی زژزانیکه له کرردستان فا تام بیلاقی در کردستان. 

توزلی: باداریکی پچوکه له چیشکه بج کنر ت برنده ای است شبیه به 

تورمته؛ باشوکه ‏ باشد. 

تورمه: ۱) زیری خالیس؛ ۲) جوری شالی به‌ناوبانگ(۱)2) نقره سره؛ 
۴ شال ترمد 

تورنته؛ تورمته ات نگاه تزرمته. 

توروش: زات: غیرهءت: (توروش نه‌کر بیزی, یانی: ن‌ی ویر ایل) ۳3 
جرأت: شهامت. 

تورونته: متمك گره. 
است شکاری: 

توره: ۱) شهرم. حهیا. عەدەپ؛ ۲) فر زهندی ههوی؛ ۳) زانست ۱]3) 

آزرم؛ ۲) فر زند هو ر؛ ۳) دانش, 


توره: ) میورهم. لکهدارمیو؛ ۲) ویژه, هد 


یچوکی زارکدره مشاك ده گری ات مُرغکی 


آت]۱) شاخه تالك که 


می‌برند؛ ۲) ادبیات. 
توره: رلاهدستای, رق‌هه ستاو ات] خشسنالد. 
آت عالم دانشمند. 
توره‌قی بایه‌بدرز بونەوە ق ترقی, 
توره كانه باجی کهگ گزبر لمرایه‌تی ده‌ستینی إت نوعی باج اریابی. 


توره‌قان؛ زا 


توره کهریژ: تهیلکدی ده‌سکردی پنید. 
چهکه, ئەژاد [ت] نژاد, نسل. 
کسی که با تور شکار کند 
تورهوان: ونژهوان, نهدیب کا ادیب. 


توره‌مه؛ رەچەڵەك. 


توزه‌دان: به‌نهیم بو دور هاویشتن [ت] پرتاب کردن, 


توزی: ۱) چهقدل, توركد؛ ۲) بیکارهو بی نرخ: (خوزیر توزی) 2 ۱) 


شغال؛ ۲) آدم پوچ و بی‌ارزش. 


تورین: زیزبون» زویر بون» تزران؛قهلس بون اق] قهرکردن, 

تورینوا : هه‌ميشه توره و دآناسك إت] عصبانی وزودرنج. 

توز: ۱) معربه, موتو ربدا دوه لدی دار ۷) کوزهه. ک ۳) چرچ ابر 
جل سافکهر ئوتو يان هه‌رچی: ۴ داغ؛ ۵) خلیساد؛ ۶) لکی تازه‌ی| 

فد جرخ ۲) ریز ایی اتوه 


دار؛ ۷) بیچم وقەلافەت| 


۴)داغ: ۵) لیزی؛ ۶) جوا 
توز: ۱) که‌موسکه, لهندازه‌ی ززرکهم: ۲) بایرده هی خاك غرمار لت ۱) 


انه درخت؛ ۷) ربخت و قیاقه. 


بسیار کم؛ ۲) گردوغبار, 
توزال: که‌میکی ززرکهم ت بسیار اندلد. 
توزان: تیش برژانی پیست آنا سوزش پوست: 
ور و بدا چزاندن تداع کردن. 
پیست إا سوزش و درد. 
: ترزلی نیشتو, گمرداری ت گردآلود. 
توزقال: + کسترین ئەندازە» توزولکه. نه ختوکه إت کمتر ین مقدار. 
توزك: : رتور 
توزکال: 
تو زکردن: متوربه کردن, په‌یوه‌ند کردن تا پیوندزدن. 
توزکردن: ۱) غومار هه لکردن, تززه‌ستاندن؛ ۲)بریتی له اژاره نانهوه 
3-] ۱) برانگیختن غبار؛ ۲) کنایه از آشوب بریا کردن. 


توزلی هه‌نه‌سان: بریتی له چروکی ورژدی إت کنایه از خشت. 
توزولکه: توزتال(2] اندلد. 

توزهله: جو زەله. دوزهله ات مومار 

وزیان: ۱) برژانو ژانی پیستر زام؛ ۲) خلیسکان ا ۱) سوزش؛ ۲) 


توزیا 


توزیانه‌وه: برزان‌وهی پیست, زام. چوزیانه‌ره. چو زانهوه ت] احساس 


راوی. خولا وی إت غبارآلود. 
توژ: ۱) یز له برین‌دا؛ ۲)تیز له چیزهدا؛ ۳) تزی همره‌ناسکی شیر بان 
۱و ۲) تیز در برش ودره 4 ۳) کاشد, 


توژك: توزال 2 کاش 

توژگ: کیرد با خهنجهراق] دشنه. خنجر 

توژه‌ر: که‌سن که به بنجو بناوانی باسن يا کاریکا ده‌زواء که وهآ 
پژوهشگر. 


توژی: دابه‌ش, بلارکردندوه به ناودا قح بخش کردن. 


) تیزی 


ن؛ سه‌رکیش, نارام 3 اسب سرکش و رام نشده. 
توسی: تیسو, تبسوی, تسرق 8 گیاهی است خاردار. 
توش؛ ۱) رربهرو بەيەك گدیشتن؛ ۲) هدوای زور ساردر بارانی؛ ۳) 


چاره‌وای کازگر و لقه هاویژ؛ ۲) مرزی بهدفه‌زو بى ناکارات|۱) با هم 
روبرو شدن؛ ۲) هوای سرد و بارانی؛ ۳) اسب چموش؛ ۴) آدم موذی 
و بداخلاق. 


توشال: توژالات) نگا: توژال, 


۵۴ توقا 


توش بون: ۱) روبه‌زوبون, تيكنالقان؛ ۲) گرقتار بون بهکاریکهوه۱]2] 


روبه‌روشدن؛ ۲) گرفتار شدن. 


) گیروده کردن: (مه‌یخانه پدرست ندبوموتوشت کردم / بهو 

بير به بهردو پیری هوینت بردم) «خیام»؛ ۲) روبه‌رو کردن: (توشت 

کردم به‌توشی تمو رهزاگرانهره)؛ ۳) ناخوش کردنی ههوا: (هه‌واکه‌ی 

شکرد۱]2) گرفتار کردن؛ ۲) روبر و کردن؛۳) منقلب شدن هوا. 

: تیلخول, تویکل اتا پوست. پوسته. 

توشمال: ۱) سهربه‌رستی خیزان؛ ۲) گزیر, کویخاقت] () سر پرست 
خانواده؛ ۲) کدخدا. 

توشه: ۱) زاد.زهواد؛ ۲) بزبوی سهفهر3ت] ۱) آذوقه؛ ۲) توشه سفر. 

توشهاتن: ۱) روبدروبون؛ ۲) گرفتارو گیروده بو 
۲) گرفتار شدن. 1 

توشه‌به‌ره: توربینی توشه راگويزان [ق] خرج. توشه‌دان. 

توشی: ۱) جنگنیو به‌دف هزی؛ ۲) ساردیو بارانیبونی هدراع ۱) 

اجوئی؛ ۲) سرد و بارائی بودن هوا 

توشیار: ۱) گیروده؛ ۲) روبه‌روبون[تت] ۱) دجار؛ ۲) روبرو شدن. 


توشکردن: 


۱) روبرر شدن! 


توف: ۱) ههرمت, جه‌نگه. تاف؛ ۲) کریوه و باپیج؛ ۲) وارشی باغ 
وبیستان, شوره [۱]2) موسم, عنفوان؛ ۲) کولالد؛ ۳) دیوار دورباغ و 


ستان؛ 

توفله: خولجهی که ادارا جوانه برگ درخت. 

توفال: تلیشه‌ی تەنك لمسی که له کوتاندا دهومری [ت]تکه‌های لد و 
باريك ازسس که در مسگری به‌جای ماند. 

تفال خلته ات تفاله. 

ان: ۱) روژی زور نوش و به کریوه؛ ۲) لافاوه که‌ی نوحی پێغەمبە راک 

۱) کولالد؛ ۲) طوفان نوح. 

پیشکه اتا پشه. 

دانه‌ی بودانو برژاندن لهسهر ساج لت دانه‌ای که آنرا بو دهند. 

توکل, تبخول ا قشر پوستہ 

توفه: ۱) کریوهر باییج: ۲) چینهی دیوار لدقوزلت] ۱) کولاك؛ ۲) چین 
رک 

توفیر: فدرق. جیاوازی إت فرق, توفیر. 

توف:۱) توم, توو؛ ۲) جور: (جتوف: : جلزن )۱ ) بر خم 

توق: ۱ نالقه, گەو قەف؛ ۲) تەيڵە سەر 
(به‌ردیکی له توقی سهرم دا)» (جیا له تواقه سه‌ری دادژاوه تا كەمەرى) 
«حساجی قادره؛ ۳)مل‌انه‌ی یه‌کبارچه له زیت ۱) حلفه؛ ۲) 


۱ طور. 


+ ۲) لهترسان مردن؛ ۲) کومهله الق[ ۱) انفجار؛ 
۲ زهره ترك شدن؛ ۳) حلقه‌های آهنی. 

) تەقاندن, تره کاندن؛ ۲) ترساندنت] ۱) منفجر کردن؛ ۲) 
مرساندن. 


توقاندن: 


توق‌توقه: فیشه که شیته, ئەر تەقەمەنیەی که منال لمجه‌زنا بهکاری دێنن 

توق توقیله: گیایه که بدره کدی ناو هنال به‌ده‌ست دیگوشن تهه‌ی دنق 
تا گبامی است. 

توق کردن: ماندوبونر وه 


نی ما له گریانت] خسته‌شدن کودلك از 


توقه‌سر: بلندترین جن؛ بهرزایی ههرهپمرز؛ ۲) تەپڵى سعرل]۱) 
بالاتر ین نقطه؛ ۲) تارك. 

توقیان: لدترسان مردن [ف] زهره‌ترگ, شدن, 

: ۱) توقیان؛ ۲) تره‌کان ‏ ۱) از ترس زهره‌ترل شدن؛ ۲) 
منفجرشدن, 

توله: ۱) کولکه. مو وردپه‌زی مهل؛ ۲) تاکر, ئەخلاقو رهرشت؛ ۳) 
شادی په ده‌ساغی؛ ۴) دوعای شف نزای خراپ؛ ۵) تولد, سه‌ری 
باریکی شیش وده‌رزیو..؛ ۶) باداریکی شهربیداره؛ ۷) كەم 
بهده گمدن: (تالهوتوك پەيدا ده‌بن)لقت]۱) پُ مو؛ ۲) روش واخلاق؛۳) 
شادی و سرحالی؛۴) دعای شر نفرین؛ ۵) نك یز هو چیز؛ ۶) 

نده‌ای است؛ ۷) اثدك. کم 8 

تولك: تیکولی دار ت] پوست درخت. 

توکانن: ۱) هیلکه بەدندوك شکاندن, تروکاندن؛ ۲) تمزمرنی هلکه 
بهددان لفت] ۱) شکستن تخم‌مرغ با منقاره ۲) آزمودن تخم‌مرخ با 


دندان. 


توكرونی: بریتی لکدیف سازیو خوش رابواردن ات کنایه از 
خوش گذرانی: 

توك کردن: ۱) ورده‌بهزلنهاتنی جوجه له؛ ۲) دوعای خراپ کردن 23 ۱) 

پر درآوردن جوجه؛ ۲) نفرین, 

توکل: توفل, تویکل, تیکول ا قشره پوسته. 

توکمه: ۱) پیاری تيك سمراوی بتدو؛ ۲) هدرشتی ناوبزی قایم[۱]2) 

آدم قدکوناه چاق و نیرومند؛ ۲) هر چیز میانپر ومحکم 

۲ برکهره و‌ستای چه کسازی آت) اسلحه‌ساز 

توکن: ززریسو ززربه‌تود. کوڵکن, به کرلکه ]پر پشمالو. 

توکنه: ۱) توکن؛ ۲) جوجه‌لمی هیشتا بوزدورنکردوات ۱) بشمالو؛ ۲ 
جوجه پر در نیاورده. 

۰ کلوه بهفر؛ ۲) ورده باران ت] ۱) دانة برف؛ ۲) نم‌نم باران. 

توکه‌بهر: موی بهرگهده ات موی زهار, عاند. 

توکه: نم‌عه, بارینی دی هدیا نون اردن. 

توکه‌سهر: ۱) یزن موی سدر؛ ۲) بریتی له رلدهه‌ستاو[ت] ۱) موی سر؛ 


۱۵۵ 


توله‌سه‌وز 
۲) کنایه از خشمگین. 
توکدی سمیل: بزهی شادی: (هینده ید که‌یفه توکنی سمیّلّی دیّت) ا 
کنایه از شادمانی. 


پره ساوای ناوزگ, بیچو ی هیشتا نه‌زاو[2] جلین. 


دوای وشهی توند یت : (توندو تل)۱]2) انتقام؛ ۲) فر زر چاپلك. 
تول: ۱) پارجه‌ی زور ته‌نلده ناسل؛ ۲) لکی ناسکی دارو گیا؛ ۲) 


تولاز: لاوی چاوله وه ا زنباه همرزه کاری دلدار ات جوان شهرت‌ران 
و هرزه. 
تولازی: حهز لهژنان کردن. چاوله ونی, نه‌زهربازی [ت] چشم‌چرانی, 


تولانهوه: لهبر ززرکولین لهبدریدك چون: (گزشتهکد هیند کوآیوه 
تول رەتە تادر ار ن زياد ده 


زدن. 

تولح: سەرهتای ژژ:(تولحی بهینی له ماڵ دەركەرنم) 2 طلوع. 

تولخ ۱ رشی ثامال خولهمیشی؛ ۲) ره‌نگی ده‌شی نامال زهردق ۱) 
سیاه مایل به خاکستری؛ ۲) سياه مايل به زرد. 

تولخی: جو ری ترت ال ثرحی انگور. 


الجوانه دوخت مو را 


توله: کی وززناسکی کل ۲ نانه حاجی لگ لهگ؛ ۳) سەگى 
جکوله؛ ۴) به چکهمار؛ ۵) ماری باريكات] ۱) جوانه ئازك؛ ۲) بتیرلد؛ 
۳) سگ کوچك شکاری, یوز؛ ۴) بجه مار؛ ۵) مار باريك. 

توله: سه‌گی چکآه‌ی زاو ق‌ندی لبون سگ شکاری کوچك. 

توله؛ تۆل. حهیف [ت انتقام. 

توله‌پلنگ: تازپلنگ, ھاس آت بو زبلدگ: 

توله‌ترش: مام رتواس- گیایهکه دهرمانی کرمه [ت] گیاهی است ضد 
انگل. 

تولهدانه: چیشتی تورك ‏ دانهرنله تا اش پنيرك و حبوب. 

توله‌ری: رچه. ریگ‌ی باريك له چباوچزل إت راه باریك در کود, 

زیزله. گیاب‌که ده‌خوری ت تاج‌ریزی, گیاهی است 


توله‌زهزه 
خوردنی, ِ 
توله‌سه‌وز: گیایه که بهرهکهی له گو یژ ده کاو ب‌رژه بالایهت] گیاهی است 


تۇلەك 


بلد که مرش شبیه زالزالك است. 

قۇلەك: ۱) وەرينى موی لەش: (رنوی گه‌زیزه خواردو تولك ده گا)ء) 
بریتی له نازلاری بمرلت۱) ریزش مو و کراد؛ ۲) کنیه از جوان 
تارق 

توله که: یاهب 

توله‌سار: ۱) ماری باریاه؛ ۲) به چکه‌مارات]۱) مار باريك؛ ۲) بچه مار 

توله نه‌مام: ریشه‌داری باريكو زاستو بەرزە بالا ت] نونهال ياريك و 
بلند. 

تولی سهوز: توله سموزتن 

غمرتاله‌ی زور جکوله [2] سبدك طاس‌مانند. 

توم: گرمه, هازه فا صدای بلند و مهیب. 


۲) ثبت در دفتر 
توما رکردن: نوسین له دهفتهرد لق ثبت در دفتر. 
توماو: شاوهت. ثاری‌بشت آت] منی. 
تومپسن: سمرب‌نلات جقلمبه به‌لینگهو قوچى خو مه لگیزانهوه: 
سەرمەقولات ]ی 
تومتموك: : والایی بن گاشه‌بدردات] فراخی زیر صخره. 
توم وم رژیاگ: له نی کهفتگ [ت] اخته‌شده. 
تومك؛ جەشه. چەشته. چښشته. خوراکی فربودنی تیچیر اقا عة 
توممین: گره ماندن, از 
تومو؛ دهرین تا تبان 
توبه: )توم توف؛ ۲ ره له كو ناه (2] ۱) تخم! ۲ نژاد. 
باب راگرمان ده کرق, تمهزات] تونگو, 


تومهرو: گی ناوی شاوہت آت) مجرای مُنی. 
Biu‏ - 


۲) تندمژه, 
e‏ ۲) جه‌حه‌ننم: (نایکه‌ی به تون)[۱]2) گلخن, 
تون گرمابه؛ ۲) چهنم. 

فموتای نهسای لەبەین چو,دوای وش‌ی تفر دیت : (دەك یاخوا 


تهفر و توا بیت) [ق] نابود. 

توناوتون: بهیهکجاری فهرتان‌ر ناسهوارنسان: (تمی زالم!یاخوا 
توناوتوّن چى) تع به‌یکیاره از بین رفتن. 

برنج» برنچه. کانزایه که زهرد[ت] فاز بنج 
توالنت, کاکولی سەر بل کاگل. 


۱۵۶ 


تونچی: ناگرک‌ری تاگردانی گهرماوف] تونتاب. آتش‌انداز 

تونخانه: ثاگردانی گدرماوات] گلخن. تون سام. 

توند: ۱) قایم, مدحکهم؛ ۲) یژ نبه‌ری نهرم: 
تونده)؛ ۴) جابكر جالالد؛ ۵) پدلد, لدن عهجهله(2] ۱) مُحکم؛ ۷) 
ندمزه؛ ۳)نلخ و گرم ۲) چست و چالالك؛ ۵) عجله و شتاب, 

توندبون:توزهبون: (پیسم لن توندبؤ) ‏ عصبانی شدن. 

توندبونهوه: وق بونموهی شل, لهدرای شلی خو گرتنه‌ره اګ سفت شدن, 

توندگرتن: باش های لی بون آت]محکم گرقتن, 

توندوتول: مەزبوت تست و چالاك. 

بهراکژن, گوناه نهپهخش آ) سختگیر. 


چیشتی بهرامه‌ری شله: (تونده ساوارم خوارد) آت) غای سفت. 


یی! ۴) تونی, تیزی! ۵) 
نده) [ت] ۱) سفتی؛ ۲) زیر کی 
۷ + ) عصبائیت؛ ۴) نیزی و تندی؛ ۵) تندی و گرمی در مزه. 
لوت کپ 


تونگه: ده فری ناوی ملباريك [ت] تنگ. 
تیه تا وجود ندارد. 


نگا: ننوك. 


افاج تاوخواردندردلت] تشد 


تووتکاو: لهپیارهدتی که‌وتو ا مردی که توان جنسی را از دست داده. 
توورژاو؛ تووتکاوات] نگا: تورتکاو 


تودره‌شه: گاتو. شاو قا شاه‌توت. 


توه‌سوّره: گاتو تا شا 

توی: ۱) بارجه‌ی ته‌ناد لەگۈشت. لەتى ناسکی گوشت؛ ۲) تاقەتر 
تابشت: (تاو تیم نه‌ماوه)؛ ۳) ثبش و ژان: (ناوتونی بر ین ک‌یه گیانم 
دش ۱]۵] شرحه؛ ۲) تاب و توان؛ ۳) درد و الم 

توی: زەماوەند. بهزمو داوەتى بوك هینان. نهم وشه‌یه ترکیش ده 
جشن عروسی۔ 

تویانه: نوغلو شیریتی که دەگەڵ جیازی بوکا دەينيرن[تانقل و 
شیرینی همراه جهیزیه. 

تویتکه: لوفره, ارام سوکنا تع آرام و قران 

تویتکه‌خواردن: داسه کنین, رفره‌گرتن ق آرام گرفتن. 

توێتوێ؛ ۱) بارجه‌بارجه‌ی ناسکی گوشت؛ ۲) وشدیدکه مانگادرش 
بومانگای دهلی تا بودوشین راوه‌ستی ت ۱) شرحه‌شرحه؛ ۲) لفظی 
که گاودرش با گاو گوید 

تویخ: ۱) توژال؛ ۲) به‌رده‌ی همره ناسکی سەر شیر يان 
سهر برین ا ۱) کاشه؛ ۲) چرابه. 


1۵0۷ 


تویخل: تیکول, تکل تا ق 


تویر: ۱) تورت. موی ژو بشکن‌و ببمزن! ۲) کیسهی قومات 


توره که1 


۳) ترپ, تفر ۱) نرد. شکننده؛ ۲) کیسة پارچه‌ای؛ ۳) تب 


تویس: توسی ات گیاهی خاردار. 
تویسوز : توسی آت) گیاهی است خاردار. 


۳ وج شا 

تویشود آن؛ ئەر بەر یا هنبان‌ی تیشوی تیدا ت] توشهدان. 

تویشوکرد اماده کردنی تویشو بو سه‌فهرات] توشه آماده کردن. 

تویشه: نیش توشه[ت] توشه, 

تويك: تیکو ل [ت] پوسته. 

تويك: تیخ ان کاشه. 

تویکردن: به‌ناسكك هدآرزینی گوشت: (بولبول که گمرمی نه‌غمهیه ثاگر 
ده کاتهوه / خونچه حه‌زیته, جەرگو دلی بو ده کا تو) «نالی»[12 
شرحه کردن, بریدن به لایه‌های نازك. 

تویکل تیخول, توکل, توغل, توبخل [ت] قشره پوسته. 

هه‌نید, لاوچاوان, جەمین [ت| پیشائی؛ جبین. 

شولك, شولك لکه‌داری باریکی براوات] ترکه, 

توبلاش: تلاش, تزلاشه, بارچەى تەنك لەدار تا تراشە. 


تویلیه‌ند: هەنى پیج, ئەنى به‌ند, پارچه قوماشی که به‌ناو چاواندا دیت 
ات پیشانی بند. 

اوه [ت] ذوب‌کتنده. 

ره: (نهم ده زگایه مس توه وەيه) د 

تویلك: ۱) تیکول: ۲) ززه‌تو ]۱) پوسنه؛ ۲) از انواع درخت توت. 

ته: رشه‌ی روبدزوهتآت] تو ضمیر مخاطب, 

ب: تاء یاوه گهرمای زیادی لەش ۰ 

) ناشت, نیوان خزش؛ ۲) ده گهل, رهگ ل: 
با همراه. 

ته‌باشیر: گهچی نوسین ا گج نوشتن, 


برا نت ۱) آشت؛ ۲) 


تەپ 


ته‌بایی: اشتی, ئاسردەبى» دنیای بی‌شه‌زر کته | آشتی» آسودگی» 

تەباخ: ۱ مانگی هه‌شتهمی رومی؛ ۲) تەبەق. سین ی[ ۱) ماه اوث: ) 

اخچه: قاوه سینی, سینی چکوله ] کشف فنجان قهره, 

ته‌باره بارست, راد تج حجم. 

ته‌باره: ۱) نیوان, لمیر تیه؛ ۲) بارست. تهبار+ ۳) دەغڵى گدیشتوی 
سور ۴) همرزل, پیز )۱ حائل میان دو چیز؛ ۲) حجم؛ ۳ 
رسیده درو نشده!۳] حمأنی سکومانند در چا 

تهبانه: بانگوش, باگردان» بانگردین, باگر ردن اتا بام 


تهبت؛ ئارامى» هیمنایهتی آت] آرامش. 


ته‌پر: تور بیو راتا تبر. 


و ەین( 


ته‌بغسه: ۱) سەراتگويلك» زیل‌دان؛ ۲) کومای زا 
آشقالدان؛ ۲) توده زبل رپهن. 


و ددنوسی تا گنه 


جال جالوکه. جزا Bid)‏ عنکبو 
نه ده‌رزی ليْفه درون ت] سوزن درشت لحافدوزی 


تەبەر: کدللاء ههآمات» مهرمه 
) جزری خورسا؛ ۲) جوری تری آف)۱) نوعی خرما؛ ۲) 
نوعی انگور. 


تهبه‌رز 


زین چه کی بو ودك ته‌ور بهده‌س سوارهوه کا تبر زین. 
تهبه‌ش: ئاژەڵى ناوجاوان چه‌رمگ [ق] دام پیشانی سفید. 
ته‌به‌ق: ۱) تەبەك, بالتهبهق, مه‌عجومدی لهدار؛ ۲) جوری نەخۈشى 


سمی ولاخی به‌رزه؛ ۳) نهسوم: قات 5 ۱) سینی چوبی؛ ۲) نوعی 
بیماری سم‌دام؛ ۳) اشکوب. 
تهبهقه: ۱) نهرم. قاتی خانو: ۲) نه‌خوشی تهیهق[ت]۱) اشکوب؛ ۲) 
نوعی پیماری سم دام. 
تەبەقەتزانه: تاران ساندن له تر کەن إت جر بم گوزیدن. 
4 ) ته‌شتی دارینی ناندین؛ ۳) سیتی دارین 
آت|۱) نوعی بیساری شم دام؛ ۲) تشت چوبی نگهداری نان: ۳) 


ته‌به‌ك: ۱) نه‌خوشی تهب 


سینی چوبی. 

تهبه‌لیه: قلماسك اسایه‌کی زله بو چونه‌سه‌ر دارخورما بهکاری دين 
تا رسیلهای فلاخن مانند که برای بالا رفتن از نخل از آن استفاده 
می‌شود. 

ته‌به‌نه: دهرزی درشت. ده‌رزی لیفه‌دروآف] سوزن لحاف‌دوزی. 

۱) تیشتیای خواردن؛ ۲) خو رسك ته‌بیعه‌ت آت]۱) اشتها؛ ۲) 


طبیعت. 
ته‌پ: ۱) تەمەڵ له ری‌رژیشتن؛ ۲) گزی, گەز حیلد؛ ۳) ف 
فیداری؛ ۴) گرد تهب وّلکه؛ ۵) که کزماء کزگا: ۶) سل, تۆپەڵەيەك 
گوی بنیادهم؛ ۷) هیرش؛۸) بیده‌نگ, وس لدترسان؛ )٩‏ تو ز؛ ۱۰) مز 
۱2 گندرو؛ ۲) سست؛ ۲) صرع؛ ۴) تهه! ۵) توده؛ ۶) توده‌ای از 


تهپار 


فضله آدمی؛ ۷) یورش؛ ۸) خاموش از ترس؛ )٩‏ غبار؛ ۱۰) مه, 
ته‌پار: ریخ‌و قوز که دهمی خهلیفه میسی یی سواغ ده‌ده‌ن ا سرگین و 
گل که ما کر رین اندایند. 


تاباله, 


نی که تپاله به‌ده‌ست ريكوييك ده کا [ازنی که سرگین را 
له کند. 
ته‌یسان: ۱) ژیردهرانه, پاژن‌ی ده‌رگا؛ ۲) داری جیگهی تهوهره اش؛ 1۳ 


لای گهلاکوتان؛ ۴) چه‌ه‌ری پشتبوانه‌ی دەرگا؛ ۵) به‌ردی قورسایی 
سهر دیشگ ۱23) پاششة در؛ ۲) چوب زیر قطب اسیا؛ ۲) جساق 
بر گ کوبی؛ ۴) پشتوالهُدر؛ ۵) سنگ بالای دنگ شا لیکو بی. 

ته‌پاندن: ۱) شیلان ب‌لاق‌یان بەھەرچى؛ ۲) توش گردن؛ ۳) اختین| 
۱) کو یدن با پای و..؛ ۲) دچار کردن؛ ۳) آکندن. 


که ]بان کرتاه. 

۰ ۲) رمیاو, خه‌ریکی رمیان [ت]۱) با لگد یا 
با بیل کو بیده شده؛ ۲) فرو ريخته, در حال فر وربختن. 

ته‌پاوتل؛ بدم لاو بهولادا کدوتن [ق] تلوتلو خو ردن, 

تهیته پ؛ دمنگی تهپاندنههه بددهست با به‌قاج ]تاپ تاپ. 

تدپته‌پان: تەپەتەپ کردن تا تاپ‌تاپ کردن. 

تەپتەپە: دوچهرخدی بەماتو رق موتورسیکلت. 

تەپ چیور: تهکمیش, بن کول کردنی زرعاتو دار[ت] پی زدن و سست 
کردن خاك درخت و.. 

ته‌پخ: داتهپیو. تهپاو ا دیوار نزديك به فرو ریختن. 

ته‌یخ‌بون: دازوخان, داتهپین آتتاریزش کردن دیوار. 

تهپخ کردن: زوخاندن, رماندن | ویران کردن. 

ته‌یدان: ۱) بەسەريەكا كۆمەڵ کردن؛ ۲) پهلامردانآج]۱)انباشتن؛ ۲) 
بورش بردن. 

فیلبانگمزباز حلهسازلت ناروژن. 

ته‌پس: ۱) شیلان بدپن؛ ۲) ته‌پین. داکهوتنی دیوار 


۱) لگدمال 


کردن؛ ۲) ریختن آرار. 
ته‌پسه: داته‌پین. روخان [ت] فر وریختن, 
ته‌پسی: ده‌فری پان‌ر گوشاد بو چیشت تی‌کردن إت] بُشقاب 


غذاخوری. 
ته‌پش: دانه‌بان, ته‌بان @ نگا: تدبان. 


تهپشوی: تەشرێ ت تینه. 
ته‌پلك: ۱) دمو, تدبال‌ی ژن شیلاویه‌تی؛ ۲) جو ری داوی زاو؛ ۳) جورق 
ته‌له؛ ۴) گردولکه [] ۱) تاپاله؛ ۲) نوعی دام شکاری؛ ۳) نوعی تله؛ 


۱۵۸ 


تەبوخ 


نگ بون لهترسان ت خاموش شدن از ترس. 

ته‌یکه: ۱) داوی لهنه‌خته کوتراو بو راوی مهل؛ ۲) تهله لهدوداری سەر 
قولکه بو راوی کهرونشاد؛ ۳) ددوه. تاه ۴) پنجهگیاء بنه یات ۱) 
۳۵ ۲ وعی تله؛ ۳) 


ری لمسکر؛ ۷ بانی سهرات] ۱) طبل؛ ۲) تارك. 

تهپلومن: دءمول لبد راع طبال. 

ته‌پلك: ۱) زگدانی دیوار؛ ۲) تمپلی بچوك؛ ۳) پهرکه‌ندال؛ ۴) ثاسنی 
گه‌وکردنه‌ودی شتی شکاولت]۱) برآمدگی دیوار؛ ۲) طبل کوچلد؛ ۳) 
آبکند؛ ۴) بند. پاره‌ای از آهن یا روی که بدان ظرف شکسته را پیوند 
دهند. 

تهپلمزس: تەمەڵو تەرەزەل [ت] بیکاره و ُست. 

ته‌پلوس: تەىپ. تهسدل, لەش گران تع تنبل و گرانجان. 

تدپله: ۱) کلاوی لباد؛ ۲) جوری کلاوی ژنانه[2] ۱) کلاه نمدی؛ ۲) 
نوعی کلاه زناند. 

تهیله؛ کدلاره دهقری لمشياکه اا ظرف از ر گین. 

تهپله سهر: تۆقەسەر تهوقی سەر بدرزترین شوین له همرشتن 23 
بلندترین نقطةٌ هر چیز, 

تهپله‌قو: داریکی لیره‌واره لهبهلوکه کویله د کا اا درختی است 

تەپڵەك: ۱) دهپی سدرکوله کهربن‌میج؛ ۲) تدبه‌کلار؛ ۳) تاس کلاری 
زنان؛ ۴) ده فری ژبر سیخار؛ ۵) کورسیله‌ی شت لهسهر دانان؛ ۶) 
بانی گله‌بان نراو ۱) تخته‌پاره میان ستون و سقف؛ ۲) دایرد 
وسط عرقچین؛ ۲) نوعی کلاه زنانه؛ ۲) زیرسیگاری؛ ۵) عسلی؛ ۶) 
بام کلوگل نشده. 

تهبلی باز: تەپڵى بچوك کهلا باز ئەيكوتن ت نوعی طبل کرچلد. 

تهپلی تۆپێن: گەمەيدكە مناڵر لاو دەيكەن ت] نوعی بازی کودکان ر 


: تەپڵه سهراقتروی سر 

تهپلی گوش: بهرده‌ی گوێ: (پزسی تهپلی گوش ئەم کیشان كەم كەم) 
«مهوله‌ری» 3 * گوش. 

: تی گزش ]برد گوش. 


تهپو: ۱) میشوله‌ی لاقو دندرك در 


یه ۲) لارومدت شوری بی‌ددان؛ ۳) 
ئەغام و دەبەنگ 2 ۱) نوعی بشه؛ ۲) گونه‌ها فر ورفته از بی‌دندانی؛ 
۳ بی‌شعور. 

ته پ‌وتسل: ھە لسو که‌وت, مات‌بو نو جولان بیکه‌وه 
ا و پرخاستن, 

زو غرمار3ت] گرد و غبار 

ته‌پو تومان: ۱) توزو غومار؛ ۲) مژی داوه‌ستاوآت]۱) گردو غبار؛ ۲) مه 
غلیظ و راکد, 

تە‌پوخ: رەت بردن, هەڵەنگوتن, ساتمه کردن ] سکندری. 


نهپو دومان 


تهب دومان: موی زژری ESE‏ غلیظ راکد. 


تهپومژ: مژی ی قەرەت تام عابط 

تەپۈنكە: تەپۆكە اتيد كوچاك. 

نه‌پونم: بارانو مز پیکه‌و [ت] هوای بارانی مه‌الود. 

تەپە: ۱) دهنگی کموتتی شتی نعرمی قورس؛ ۲) ده‌نگی پای بنیادهم؛ ۳) 
تمپلکی ناره‌خچن؛ ۴) گرد کیوی چکله۱]2) صدای افتادن شیٹی 
رم رسنگین؛ ۲) صدای پا؛ ۲) دایره وسط عرّقچین؛ ۴) تھ 

تەپەتەپ: تابته‌ب آت] نگا: تەپتەپ 

تهبه‌تزه: بریتی له ساوای تازین گرتو که ده کەو ر ههد ستیه‌رق] 
کنایه از نوبای آفتان و خبزان, 


تهپه‌د ان: به‌سهریه کا گردنو لەسەريەك هه توده کردن و برهم 


تهپه‌دور: زاربیّنی شوشه لهداری نهرم ق چرب‌پنبه, 
تەپەد وکدل: دوکه لی زور آت دود زیاد. 


تەپەسەر: سهرکونه, سه‌رزه نشت [ف] سر زنش 


تپ ه کلار: ۱) پارچه‌ی تپه‌سمر داپۆش له ثاره‌خچن‌دا! ۲) تەختەى 
گروودر امسر چهلاکی خیوهتو رهش ال ۱]23) دای رسط 
عرقچین+ ۲) کلاهاه ستون چادر. 

تەپ ڵوك: هپال‌ی بیزرا اقا تاپالە. 

ته‌پیان؛ رمان, به‌سه‌ریهکا هاتنی دیوازآف] فروریختن دیرا 

ته‌پین: ۱) روخان, به‌سه‌ریه کا هاتنه خواری دیواره تەپيان؛ ۲) دانهپین؛ 
نموی‌بونو قو پانی‌شتت] ۱) ریزش دیوار؛ ۲) فرورفتگی. 

کیو وان راک ریز کد 

تهتاوك: نەعناكێوێلكە ]ناج كوھى. 

رده تىرزە. تەزرە» ترآ تگرلد. 

تەتك: ۱) لهبك, ده‌سکیش؛ ۲) سمتو سانان [] ۱) دستکش؛ ۲) 


باس 

تەتڵەميران: کرمیکه ته‌ستور دورن بای هه‌س, رەش وسبی‌به کا کرمی 
است گركدار 

تهتن: قوز حدزی, ههرلت] گل. ۰ 

تهنه: ۱) بوک‌ل‌ی منالان لدقوز بان له ههریر؛ ۲) پور خرشکی باوك 
مدت, پله؛ ۳) خبشا بو وی لوسکردن 2 ۱) عروساه گلی یا 
خمیری؟۲) عمه؛ ۳) برنْ. 

تعصهر: ۱) شات پیاوی بدیی؛ ۲) که‌سی نامه دهباو دینی 3 ۱) 
سریالسیرد )نامب 

تهته‌ری: سماق, ترشی سماق ا سماق. 

تته‌شور: تاته‌شوار جیگهی مردو لهکاتی شوردن ل سنگ یا تخته 


مرده‌شوری. 


۵۹ 


تەخ 

ته‌تدله: ۱) پارچه تدخته يان پارچه بهردی پانکه له بو لەسەر نوسین؛ ۲) 

تیوان رانو موخهره پشت. کسدر له پشتموه؛ ۳) رومدت و لاجانگ 

بێکەرە؛ ۴) پاك کردنی ده‌غل‌و نوتن به‌ههلتهکاندن ۱]2) لوح؛ ۲) 
کمر؛ ین زخار؛ ۲) بوجاری. 

وتوتن پو تا ا 


تهتهله‌میران: 0۱۹ (r E‏ کالتهمو کسهات] ۱) کرم گرلددار: ۲ 


ته‌جه: تەگه, نیرهبزن؛ سابرین, ساورین ات نهازهپیشر و گله. 
ته‌جه‌نه‌ر: ته گه [23] نهازر 
: تامان, تمیمان, دیواری له‌ول, چهبه‌رت]پهرچین. 


تهح؛ وشدی سهیرمان تا حرف تعجب. 


تەحا: تەح[3] حرف ویر 
ته‌حام: خواردەمەنى» شیو إا خوراك 


رتگارنگ. 
تهحت: ۱) شاخ کیری له بهردی لوسو پلند؛ ۲) لباد نمدا ۱) کوه 
سننگی؛ ۲) نحد گستردنی. 


ته‌حته‌قاپو: ئاوايى نشین, بهرابه‌ری چولیه‌رست, كۈچەرى &] 


تخته قابو. 

تهحنیل: وچان, رژژی بشودان,به‌نالی, بیکاری تا تعطیل 

تهححا: وشه‌ی سدیرمانو سه‌رسوزمان [ت] کلم 

ته‌حر: ۱) تدرن شێوه؛ ۲) ب ظرنه شیوه؛ ۷) سیداد 

ته‌حره: جه‌نگه‌ی گهرمای نیوهروت] گرمای نیمر وز 

ته‌حس: خلیسك. شهمت 3 لز 

ته‌حسین: حلیسکان؛ شه‌منین [ت] لفریدن؛ لیز خوردن. 

تحفیل: بیسمیل, ارق برت زی پیس بهشوهتن تاشت و لد 
کردن 1 

قەحل: تال, تار, بەرانبەرى شبرین اتل , 

تەحلك: ۱) تاڵکه. جوری گزکه که هه‌تا کاله تاڵه؛ ۲) رەش تاله, 
ئەسمەرى ثامال زدش لت ۱) نوعى گرمًّك؛ ۲) سیه‌فام, 

ته حله‌سیش: گوژالك. کاله که مارانه ت هندوانة ابوجهل. 

تەحلى: ۱) چیزه‌ی تالی؛ ۲) تالیشکه, گبای که‌وان۱]2) تلخی؛ ۲) نام 
کی ات 

ته حلیشاک: ۱) تالیشکه؛ ۲) ناری تاڵو سور ات] ۱) نگا:تالیشکه؛ ۲) 
آب تلخ و شور 

تدحین: دزشای کونجی؛ شیره‌ی کونجی, راشی إت شبره کنجد. 

تهخ: ده‌نگی گهراندنه‌وی گاجوت لەسەر خەت [ت] حرف هدایت گاو 


شخم‌زن. 


ردان عبرا ۶۴ نیع ود را زد 

ولامی سهرناواله ب دەفری ناوات تفر آب. 

تەخت: ۱) اا رده بخ که‌نسدو و وراست؛ ۲) چاریایه‌ی لەسەر 
توستن؛ ۳) کورسی لە سەر دانیشتنی پاشا؛ ۴) بێ‌خوارو خبچی ]ا 
۱) هموار؛ ۲) تختخواب؛ ۳) ایک سلطنت؛ ۴) بدون کجی 

ته‌ختان: گوایی, ههردی راست‌و تهخت ]زین هموار. 


تخت بون: راست‌بونی شویتی به‌که‌ندر کله برنتی له نيك روخانی 
تهواوآت] هموارشدن کندولند, کنایه از ویران شدن به‌کلی. 

ته خت رهوان: کهزاوهی یه‌کچاوه که به چواردە ستان هه‌لده گیرینت] تخت 
روان» 

تە‌خت کردن: ۱) راست کردنی زه‌وینی ناراست بریتی له وران کردنی 
ناوایی؛ ۲) خوش و سازک ردن: (کهیقی خوی تهخت کرد) ا ۱) 
هموار کردن زمین, کنایه از وبران کردن! ۲) به آرزو رسیدن, 

ته‌خته: ۱) دپ داری پان تاشرار؛ ۲) پانابی و راستی بهرد؛ ۳) پارچه 
له کوتال پان لە کویتی چادر؛ ۴) درکانی داخراو: (دوکانهکی تدختد 
کرار . بازارته ختدیه)؛ ۵) اولی: نامرازی ئەردێن لەسەر كردن[ ۱) 

تخته‌سنگ: ۳) تخته قماش: ۴) دکان و بازار پستد؛ 


نختد چوبی؛ ۲) ت 
۵ تختەنرد. 
تەختەبەن: ۱) کدت, تەختى لەتەختەو جوارگوشهر گەورە بو لەسەر 

لوستنی هاویتان؛ ۲) محه‌جهری[۱]2) کت؛ ۲) نرده 


تەختەبەند: تەختەبەن | نگا: قحان 


تەختەپوت؛ مورائهی دارخرر مو يانه تا موریانه. 
تەخقەپۈش: 1) سه‌نگ پۆشى 
سنگ فرش آیراه! ۲) پروا 


تەخقەدار: ده‌بی دارین [ت] تخته. 


ده کری و له فیرگه لمسسمری 


له خته‌رش: دهبهرهش, ئەونەختەى رەش 
دهنوسن قا تشن سادا 
خته ساف: کلانهدهزری لەسەر پارچەمقەبا هڵ راوتا ترقر؛ مقوائی 


ته‌خته‌قاپو: اوابی نشین به‌رائیه‌ری کوچری چول په‌رست 2] 


روان. 

ته‌خده‌مه: بهرکوت, ده‌غلن کهبهرله درونه 
ات نقدار کمی از غلّه که برای آزمایش آنرا میکوبند. 

ته خسیر؛ ۱) لهش گرانی, تای‌سولد؛ ۲) تن که‌میرد سه‌رجی‌بی ناکا؛ ۳) 
کوتایی. گوناح, ههل[ ۱) کسالت؛ ۷) زن بی تصیب از هسخوابگی 
شوهر! ۲) تقصیر. 

تبری هه‌والی کون ات تره سهم 


ته‌خش 


1۶۰ 


بلاوکردن, دگل پهخشان 
په‌خشان کرد) ات ریخت‌وباش کردن, 

ته‌خشك: رفحه, رفه [2] طافچه. 

برز؛ ۲) به‌دول, لمبانی عهسلی ت ۱) ئو گوند؛ 


ا 


ته‌خمین: بدراورد. اێکدانەره 

ته‌خنك: قابی گدوره‌ی لهمس, سه‌عه‌ندی گهوره, له گدلی چیشت: 
ظرف بزرگ مسین. 

ته‌خه‌ر: بەشى زوربه, زورینه: زورتر 

تهز: ۱) شل, به‌نا بهرائی‌ری زو 
(تهرم زانی): ۳) واتای گاڵته ین کردن: (ته‌زت نهزانی)ت] ۱) خیس, 
تر؛ ) بهمعنی خیلی خوب؛ ۳) کلم تمس 

ته‌را: پاش تاك دق, واتای ته نباو چلوّنکایی ده‌دا:(تالشوتهرا لور 
په‌یدا ده بن) [ت] بعد از کلم «تاك» معنی مهجور و تنها می‌رساند. 

ته‌رابسون؛ ۱) له بلندهوه کموتن؛ ۲) ونل‌بون: لهمال دررکه‌رنتهوه 2 ۱) 
پایین افتادن؛ ۲) مهجور ماندن. 


کي 


اکتربت: 


) وشهیه که واتای زور پاش ده‌دا: 


تەرات: رمبازی ئەسي. هاتوچوی نه‌سب له مدیداندا ت] جولان اسب 
در میدان, 


تە‌راتێن: رمبازی, هاتوچزکردنی ئەسب تا جولان اسب در میدان. 


ته‌راخومه: تەخۈشيەكى چاو [ت] تراخماء 
تە‌راد: ۱) بیستی خالیکه, پیستی سمرکهلهکه؛ ۲) گزشتی چه‌قالنه؛ ۳) 


۳) تراز بنایی, 


u‏ ئەرەزن. میرگ ری 


ته‌رازوباز: کم‌فروش, که‌سن که له تەرازوكێشان فیل ده‌کاو کم دهدا 
کم شروش 
ته‌رازومه‌ند: تمرازوراست, بن فيل له کیشان‌دا اتا درست کار دروزن 
کردن 
ته‌زاش: تلیش إا تراشه. 
ته‌راش: سه‌روزیش جاك کردن تا اصلاح سر و صورت. 
تاشین, تراشین تا تراشیلن, 


ته‌زاو: ۱) سراغی‌مال به گله‌سبی؛ ۲) نهماولت]۱) وعی گجکاری؛ ۲) 
نابود. 

تهراوبه‌را: ھەڵلاداد. تێكوپێك هرج ومرج. 

تەزايى: به‌ناری, دژی وشکایی لا تری, نمناکی, 

ته‌زیون؛ ۱) شل بون, به‌ناوبون؛ ۲) بربتی له تەم بو نو په‌ندومرگرتن: 
هیده ب‌باره به‌هیج شش شتن تەر نابی) آت] ۱)خیس شدن؛ ۲) درس 
عبرت گرفتن, 

تهر یونه‌وه: ۱) حهیوان که له کاخواردن رزگار ده‌بی‌و گیا 


۲) بریتی لر که‌سانه‌ی به‌پیری ژن دینن یا شوده کهن[ف]۱) حبوانی 
که پس از گذراندن زمستان از گیاه و سبزء تازه بچرد؛ ۲) کنایه از کسی 
که در پیری همسر گید 

ربی: : دار که کریله إت درخت آلبالوی کوهی. 

»هل نگوتن, ساتمه بردن ت سکندری. 

تە زپلین: روت بردن, هلهنگوتن. ساتمه بردن ات سکندری خوردن. 
تهرپزش: كەس چلکی‌باش دەبەر ده الف] شيك پوش. 

ته زپیر: بیری دل زیندری بدهه‌وهس ا پیر دل‌زنده. 

تهرت: ۱) بلای پهرنشان؛پرژ؛ ۲) لهبهین چو لەناردا ن‌ساو؛ ۳) كەمرە„ 


:) سرگین 


خشك شده؛ ۴) بیش 
ته‌رتوتونا: ههنه‌مای لهبه‌بن‌جو, فدوتاو بهیه کجاری| 
تهرتول: کرمیکه نافاتی گیاشین, کرمی سهوزیلت کرم آفت گياهان, 
: شین بوندوه‌ی شوینی لیدرارت] کبودی اثر ضر به, 
ته‌رجمان: دیلمانج, ورگیره پاچثه کهرآت] مترجم. 
ته رجومه: دیلمانجی, پاچثه, ودرگیرانآق] ترجمه 
ته‌رجه‌مه: تهرجومه §] ترجمه. 
تەرچك: شینکه‌ی تهزو تاز سبزه شاداب. 
تهرح: ۱) بیچم, شکلر سهرو سه‌کوت؛ ۲) ود. لهگرین؛ ۳) قل لق. 
لاسکی گیاو گولآت]۱) شکل و قیافه؛ ۲) شبید؛ ۳) ساق گل ر گیاه. 
تەرحەك: جور دزو نمرعق چقل ت]نوعی خار 
ته‌رحی: جوری سەر پۈشى ژنانه[ت] نوعی روسری. 
نان. دست ههلگردن, تەرك إلا ترك کردن. 
اد باجو به‌هرهی اغا [تمّعاف از مالیات و بهره مالکانه. 
ته‌مازه, موغقره آت] مازه, 


تاروماره تبود. 


۲ج )ما و 


وس 

تعزدهستی: ۱) چاپکی: ۲) لېزائىو دەسرەنگينى اتا ۱) جالاکی؛ 4۲ 
ا 

تهزدهم: قسه‌زانر به گفت‌ولفت [ت] سخن‌دان. 

تهرز: ۱] لکی داوه بهن اسای ردز؛ ۲) سه‌رلکی باریکی برکه بیستان؛ 


۱۶۱ تهرله 


۳) ول وکو؛ ۴) جوّر. نموع؛ ۵) جوانو ل«بارات]۱) شاخه ياريك و 
نخ مانند تاك؛ ۲) شاخ و برگ گیاهان پالیزی: ۳) مانند؛ ۳) نوع: ۵) 


لی داب إت میوه يا محصول 


لوکه: گللێرکه, تهرزه‌ی ورد[ت] تگر گ ریز: 


ته‌رس: گوی بە کسم إت بهن. 
ته‌رسه: پێچە‌وانه› بەرارە زی ا برعکس, وارونه, 


تەرش: کمری, كەرك. كەرتكە تاژه 
تەرشدارى: مەزدارى. ئاژە أدارى لت] گلهداری. 


ته‌رقام: خاوەن سەلبقە وشن دوق. 


ته‌رفك: پارچه دەزى دادهده‌زوف] تكەنخ . 


تتەرك: ۱) تەرخ؛ ۲) به‌تی دواو‌ی زین که هه گبهی لەسەر دادەبەستن؛ 
۱) ترك؛ ۲) قسمت عقبی زین؛ ۳) اسلحه. 
تهزلد: خشایکی ژنانه تا نوعی زیو 

تەزك: ۱) داردەستى ئەستور؛ ۲) تیزنگی ه‌ستورو تەز؛ ۳) بریتی کر 
م تر و کلقت؛ ۳) کنایه از آلت مرد 


کیند, فتراك. 
: لوی سه وزدان پ‌سالات دوای زستان دادن غلف سبز 
به‌دام بعد ازمدتی خوردن علف خشك, 


ن سامورته 


تەرك که‌وتن: ۱) لهج چونی جوجکه سمت؛ ۲) لدجی جوئی 
جومگه‌ی بدلی مالاتیبه‌رزه۱]2) از جا در رفتن دنبالچه؛ ۲) ازجا 
در رفتن مج پای دام. 

ته رکه: ۱) شول, توّل, شولك؛ ۲) جّری قامیشی ناوپزات]۱) ترکه؛ ۲) 


زاهد. 


تە‌بروك, گللیره تا نگرگ. 

تە رگژوك؛ تمرزه, تەبرۈك. گللیره ) تگرگ 

تهرگه: چارهکمی کزل, کولرانه: (تیقته‌ی ندله‌گول ئەتلەیو 
هستونه‌بی زهزرین / بن بیکه به‌تارای درو تدرگه‌ی خهزو والا) 
«نالی» ت شنل. 

ته‌رگه‌ودن مهلب‌ندنکه له کوردستان تا نام بخشی از کردستان. . ر 

ته‌رلان؛ ۱) م‌لیکی راوک مره له تبر‌ی بازو شه‌هین؛ ۲) بریتی له 
جوان‌چاکی دلرّفین انت] ۱) از برندگان شکاری: ۲) کنایه از زیبای 
دلر با 

تهزله: گیایه‌کی ده‌شته ئە‌خورنت تا گیاهی است خوردنی. 


تەرم ۶۲ 


تهرم: ۱) بنکولی زهن ته‌کمیش؛ ۷) جەقازە. لاشە جه‌نده لل+ ) 
حهو ی راله, حهوته‌وانه, حدوت ندسنیرهءن لهعاسمان 2 ۱) پی زدن و 
سست کردن خاك رز؛ ۲) جنا ۳) ستارگان هفت برادران. 

رمال سحتی چاردوی که‌ه‌ی یه کم اتا گقل چاربا۔ 

هی حه‌وبراله اتا ستارة هفت برادران. 


رساز, دەس برء ژوان شره ۲) بی غمز و بهثازار اګ ۱) 


تەرنە: چەمەزايى» چاوهنوزی, چاف تیری ات نتظار, 

تهرنه‌یابیله؛ پ‌رهسیلکه, پەز سلێ رك حاجی وه شك [ت] پرستو. 

تهرو: تیرو تیروی, داریکی دهودنه بو بالوکه پنی با دهدن 
درختچه‌ایست جنگلی. 

تهروال:۱) همرزال سه‌کزی لهدار لدزهشمالدا: ۲) رفحه, رفه3ج 
۱) سکوی سیاه چادر؛ ۲) رف. 

ر تهروال تا نگاه تدروال. 

زورتەز [ت] بسیار خيس. 

تەزوتاژە: تەق و نيراو لەشۆقو تورت لقع ترونزه, 

تەزوتۈش: هه‌رای پرله هه‌ورو باران [ت]هوای بارانی. 

تەر وتۇشى: دهمی پرله هه‌ورو بارانی زور ت] موسم بارندگی بسیار. 

ته‌روزی: تروزی, تربزو, چەميله, كاليارى فەريكو کال خیار. 

ته‌روه‌تده: ۱) كەم ونشه. هدلکهوته؛ ۲) نو به‌ره‌ی کولو ميو 
کمن ۷ 

ته‌ره: ۱) لهوقولکه‌ی توتن يان مبودی تێد کنو به گیا دای ده بوشن؛ ۲) 
لملانه توراوی به ید کجاری؛ ۳) برتی له داهن ۱) گودالی که میوه 
یا برک توشون در آن می‌گذارند و با گیاه می‌پوشانند؛ ۲) از خانه 
رمیدن؛ ۳) کنایه از آورد. 


۲ نویر 


تره‌بار, 

به‌شار: به‌هاری زور بر باران ت] بهار پر بارش . 
ابیرو: نهخوشیه کی بیسته, سه‌ودایی آت] اگزمای پوستی. 
تهزدپدن: که که گیاهی است. 

ن. گهلاییازی ناسكك[ت]بیازجه. 

زه! ۲) توله که | 1) شاهی؛ ۲) پنیرلد. 


حهیوانی تازهزاوق) حبوان تازه زابیده. 
تمزازن ان نگا: تما 


حهیوانی تازه زاوی زور شیرد: 


آ] حیوان تازه زاثیده بسیار 


تەرەس: بی ناموس, خوبری تا پست و رذل. 


ته‌ریقی 


تەزەساز: شەلەمينى تەز تحینهبتمزیلت] آش شلفم و گندم. 
تدره‌سال؛ سای زور به اراتا سال پر باوش. 
ته‌رهسایمانه: گیایه که 2] گیاهی است. 


ن. وتو مت. نمداری إت ترش . 


زه‌شوح إا ترشح. 
تەرەغە: شاخیکی بعرزه لموکوریان[2] نام کوهی در منطقهُ مکریان 


لا مالیا طرت: سوء 

چه‌شنی قا ترقه. 

تەرەقى: به‌رزتر بونەوە لهوباری هەبە [ت]تری. 

ته‌ره کاری: میوه‌ی بیسنان‌ر سه‌وزیجاتی هاوینه[2] محصولات جالیز, 

تهزه کال؛ حبّوکردنی زمینی باران لی‌باریو اقا شم زدن زمین باران 
خورده 


جوری قامیشی باریکی ناوبز ات نوعی تی باريك و تور 

ته‌ره‌ماست: ماستی که بوزستان راده‌گیری. پیوی به‌سه‌ردا ده‌کهن 
ماستی که برای زمستان نگهداری می‌شود. 

ته‌زه‌ماش:۱) ماشی سه‌ون ماش ده که‌لودا؛ ۲) بریتی لمشتی نههیژاو 
بی‌نرخ [ف] ۱) ماش سبز؛ ۲) کنایه از چیز بی‌ارزش, 

تهرهماله: ۱ مالّه‌کیشانی سواغ؛ ۲) دروهی بەلابر بێ سواله 2 ۱) 
اندودن؛ ۲) نوعی درو 

بوش تا شيك پوش. 

چاندنی باش باران ا تخم افشانی پس از باران. 

مهلیکه» بالداریکه ع پرنده ایست. 

تهروآت] نگا: تهرور 

تهرهودن: تدروآت نگا: تدرو 

تهریان: تریان إا سبد کوچك میوه. 

ته‌ری: بهرانبدری وشکی, اوذاری کا تری. 

ته‌ری: ۱) جوجکه سمت. کلینچکه. لیسکی قونن؛ ۲) درگ لت ۱] 
دنبالچه؛ ۲) دنیه. 


ته‌ریپ: درونی تەقەل درشتی قیچه‌لفاج إت دوختن با بخیه درشت 


تەرە 


مورب. 

ته‌ریب‌دان: دورین به ئەقەلی درشت بو قایمتر بون ات دوختن با بخیه 
بطو بورب برای محکم‌کاری. 

را : جهته, ریگر, گو ران ات راهزن. 


ته‌ریق: شەرمەزان فهیتکار خىجاڵىت ال شرمنده. 
ته‌ریق: تعریق ق] خجل, شرمنده 
تهریق پوهود: خەجاڵەت بون, بەشەرمد| کموتن || شرمندهبودن, 


تەريق بونهوه: تەربق بونهوه]شرمنده شدن 
ته‌ریقی: شهرم کردن. خهجال‌تباری آت] خجالت کشیدن. 


تهریقی: تەريقی تا خجالت کشیدن, 


تەريك؛ دوره هرن بلایدن:(لهزمرهران شهریکم له قازانجن تهریکم) 


إا بی تصیب.س ۳ 
ته‌رینه: تەرو|3] نگا: تهرو 


تەز: ۱) بی‌هدست برتی نهندام. سر بون. له گوچون؛ ۲) ساردی: 

به‌زو هزء به‌هارا پەزو هزه هاویتی ته‌زو 
ئەز پایزا رمزو ئەز) «نولکلور» 2] ۱) کرخی اندام! ۲) برودت. 
سردی 

ته‌زبی؛ تەزبي لیزگه‌ی ده‌ستی بیاران؛ تزبی ا تسبیح, 

ته‌زان: مر وچه‌کردن؛ سر بون تا کرخ شدن؛ بی‌حس شدن. 

ته‌زاندن: مر وچه‌پن کردن؛ سرکردن؛ له گو بردن آت] کر خ کردنه بی‌حس 
کردن. 

تهزره: تدرزه نهیروگ ت] نگرگ. 

تهژك: سزكەر, لهگزبه‌رات] کر خ‌کننده. بی حس کننده. 

ته‌زگ؛ ۱) سرّی, بی‌هد‌ستی نه‌تدام؛ ۲) ته‌زره‌ی درشت |5 ۱) 
بی‌حسی! ۲) تگرگ درشت. 

ته‌زگا: ناگردان, ناورگ تا آتشدان. 

ته‌زو؛ ۱) سزی؛ ۲) مجوراد؛ ۳) سوزه‌ی سه‌رم او بای ساردق] ۱] 
کرختی؛ ۲) تبرکشیدن اندام؛ ۳) سوز سرما, 

ته‌زی: ۱) سر بو لدگوچر؛ ۲) سارد. به‌نأیبه‌تی بوناوده 

۰ سرد 


(ناواتدزی) 


تهزیگ: سرب نن‌ههست‌بوتی ئه ندام ا ی حس شده؛ کرخیده 

ته‌زین: له گوچون, سست‌بونی ه‌ندام, سر بون آف| بی‌حس شدن, 
کرخیدن 

ته‌زیو: سر تا ی حس شده. 

ئەژ: لون ژر جلی بارهبه‌رت] عرق‌گیر ستور, 

تهژبی: رنجون. هاووینه‌یی: (ببلاته‌ژبی, هریش وهکو تو زل بر) ا 


ته‌ژییات: تەژبى تا تشییه. 

ته‌ژگ: کهتان, جزری قوماش آت] پارچه کتانی. 

تهژگا؛ ناگردان, ثاورگ, تەزگا ع آتشدان. 

نك تولی تتشت 

ته‌ژه: ۱) کول که, ستون, ئەستوندەك؛ ۲) ثالوداره داری رایه لی سهربان» 
دهستهل۳+۵) تهگه» ساربن ساورین: تجنه؛ ۴) هلامی دریوی ناله‌باره 
حول[۱]2) ستون؛ ۲) الوار سقف؛ ۳) نهان ۴) لنتهور. 

تهژی: ۱) بر لیباولیپ؛ ۲) تو بش آقت]۱) ره مالامال؛ ۳) توهم. 

تەژیر: هی مدز ناغهل(عآغل. 

تەس: وشهیه که بو لیخوزینی نازهل ات کلمهایست که برای راندن دام 
به کار می‌رود. 


ته تی» ن 


تەسپۈك: سیخوراك] سیخول. 
ته‌سلد: ۱) تەنگ؛ ۲) كەمبەر. بەرانبەرى بەرپان قت] ۱) تنگ؛ ۲) 
کم عره 


ته‌سلیم: ۱) خوّ به دهسته‌وودهر؛ ۲) بریتی له گیان ده‌رچون؛ ۳) دائه 


۱۶۳ 


تەشلەخە 


ددست ]۱ تسلیمه ۷) کنایه از جاتشیردن+۳] سهردن: 

ته‌سمیل: ته سلیم كا تسليم. 

ته‌سه: ۱) تەبەكى نان! ۴) تدشتی ه‌ویرشیلان؛ ۳) کوسبی سەر رنگه؛ 
۴) رەت» هه له‌نگوتن لت ۱) طبق نان؛ ۲) 2 


خمبره ۳) دست انداز 


+ ) سکندری: 


تهسه‌لبون: تیر بون آت] سیرشدن, 

ته‌سیار: لش گری کاروان آت) نگهبان کاروان. 

ته‌ش: ۱) ئاگر, ثایدر, ثاور؛ ۲) ئەتەرە [] ۱) آتش؛ ۲) درل 
ته‌شایی: روچنه. کلاو روژنه تا روز بام. 


ته‌شاوی: تدشابی [ا روزنذ یام. 
تهشبریق: هدوره تريشقه, پروسکه [ت] آذزخش: 
ته‌شیه‌ره: که‌للا: کهلا. مه لمات, مدزمدر 27 یلد. 


ته‌شبی: ۱) تاوان. قهره‌بری گوناح؛ ۲) وه کو, چون آت] ۱) تاوان؛ ۲) 


ته‌شبی قه ترانهلت] نگا: تهب قه‌تزانه, ۲ 
ته‌شپی؛ ۱) کاسه‌ی دارین, بادیه؛ ۲) تهژبی؛ ۲) تاوان | ۱) کاسد 


چو بی؛ ۲) تشبیه؛ ۲) تاوا 
ته‌شبیترین: بریتی له زورخور [ت] شکم‌برست. 
ته‌شپیلوکه: کاسه‌ی دارینی گجکه [ت] کاس چو بی كوچك. 
تهشپیله: ته شبیلوکه2] کاس چو بی کوچاد. 
ته‌شت: سوینه‌ی گهوره‌ی ههویرو کول تیدا کردنآت] تشت, 
ته‌شتولکه: تەشنى چکرله شا تشتك. 
نى بەر ته گە إت بزغاله دوساله ماده. 
اقه. دە لاقه آف] طاقجه. 
: گم ده به شڵماخ ت شلتاق. 


تدشرین؛ تشر ین ا نگا: تشر بن. 

تەشق: ۱) بلشدایی هدوا: (کوتره كەم گه‌یشته تەشقى عاسمانی): ۲) 
توندوتیژی هه‌وا: (سهرما ته‌شقی نه‌ماء له ته‌شقی گهرمایه جوم)[۱]2) 
اوج آسمان؛ ۲) شدت گرما و سرما, 

ته‌شق شکان: لهتوندیر به‌هیزی كەوتن: (سهرما ته‌شقی‌شکا) ا از 


شدت کاستن. 


ته‌شقد له باز: نمری گهز دەمەردم ده لین ده به کار ت]مردمآزر. 

تەشك: ۱) بەرداونن؛ ۲) لا, تدنشت؛ ۳) لنگ‌و له‌تمر؛ ۴) داوین؛ ۵) پانی 
دریژوکه؛ ۶) ت‌رح. به‌چك, بیچم؛ ۷) توندو ثیژى سهرماو گە رما[ 1 ) 
داسان؛ ۲) نزد. جنب؛ ۲) لنگ: ۴) دامن! ۵) مستطیل؛ ۶) سیما و 
قیافه؛ ۷) شدت سرما و گرما. 

ته‌شکه‌به‌زه: بمزه‌ی درئژ وک آت] گلیم درازء 

تهشگا: تاورگ, ناگردان لت آتشگاه. 

ته‌شله‌خه: ھەزەتر جه‌نگ‌ی سهرماقت] 


ته‌شنه‌داری 


ته‌شنه‌داری: گیایه‌که هه‌توانی لی دروست ده کەن آت] گیاهی است از آن 
یماد سازند. 
ته‌شنی: گه‌رو قورگ 


ته‌شه: ۱) ریچنه. کلامریژنه؛ ۲) تاقمت. توان. تابشت [۱]2) روزنه؛ ۲) 


توان. 

ته‌شهر: تانه, قسی به‌تیکول لت 

تشه کور: سوپاس, منەت, منه قا سباس. 

ته‌شه‌نا؛ ۱) کیو زوخاو هینانه‌ره‌ی برین؛ ۲) گرتنه‌ومو زیادکردنی 
کوانو زییکه۱]2) چرك برآوردن زخم؛ ۲) سرایت زخم. 

شه‌نا آت] نگا: ته شه‌نا. 

ان مه لاشو إا جاندانه. 

تمره,نامرازی ساکاری بهن يادان ا دوك. 

تەشى رستن: بەتەشى بادائی لوکه‌و ځورى [ف] دولاریسی. 

سی پچ کدی مال کدپدر فبره‌رویشتن دیق © 


تهشیسره: روزم وه 
روروگ. 
ته‌شی ریس: زنن که به تشی لوکه بان خوری با دەداإت] دولدریسی, 
ته‌شی ریسك: مشك گره, بالداریکی راوکهر تا برنده‌ای شکارچی. 
تدشی زیسی: ۱) بەتەشى بادانی کولکه: ۲ ری 
مرا [ ۱) دوش یسی؛ ۲) کنیه وف زدیا 
ته‌شیلان: گاله‌ی هه‌لمات, گسه‌ی مەزمەزين ا یه بازی. 
ته‌شیله: ۱) هد لمات, که‌للا؛ ۲) غهرغهزه؛ ۳) خوری ناماده‌ی رستن| 
۱) تیله؛ ۲) فرفره؛ ۳] پشم آماده ریسیدن. 
هه‌لکهر: ثامرازیکه لەقوزو دار بو بەن لەسەر هه لکردن ]ای 


له زمان لوسی و 


دول 


ته‌عام: خواردهمهلی إت خو راك, 

ته‌عامات: خواردهمه‌نی جوراوجور اف خورا کیهای رنگارنگ. 

تهعل: تال انلخ 

ته‌عه‌دا: ده‌ست دریژی لف| تعدی, دست درازی. 

ته+عه‌و تاوك, داریکی لیرهواره, ب‌ریکی سوری بچوك ده گریآف]درخت 
تاه 

ته‌غار: ته خار ات نگا: تهخار, 

۱) تهخاراو؛ ۲) ده‌فر ی ثاوی پینه‌جی [ت/۱) تغار آب: ۲) کاسه 


آب پینه‌دوز 

ته‌غز: ۱) جزری ترێزەشكه؛ ۲) تلپه کشمیشی سرکه ی گیرا۱2) 
نوعی انگور سیاد؛ ۲) تفاله رکه کشمش, 

تەف: میرهاتنی جگ, لهسهر باری لوس چه‌قینی قاب, شهگگه ]| 
حالت بر سمت صاف ایستاده قانپ. 

تدفاری: جوری هه نجیر آت] وعی انجیر. 

ته‌فاريك: ۱) مسکینی نازه‌هاتو؛ ۲) که‌سن که مه‌زرای له گوندیکی دیکه 
هه‌بی[۱]6) تازه رعیّت شده؛ ۲) آنکه مزرعه‌اش خارج از قریه باشد. 


۶۴ 


1 ۲۰ اجاق. 

E‏ قمی ود و و ری موی برد 3 را 

تەفر: فەوتاو, ئەماو. پیش تونا دەکەوێ : (ياخوا زالم تهفرو توناین) ك 
همراه «توثام آید و معنی 

ته‌فره: ۱) فریو خایان, هدلخهله‌تان؛ ۲) ده‌ستار ده‌ست, حمواله 
بدگهواله2] ۱) فریب؛ ۲) امر وز و فردا کردن. 

ته‌فره‌خواردن: ههلخهلهتان, به‌فربوچون, لهخشته چرن 3ا فریب 


نابود دهد. 


خوردن. 
تەفرەدان: ۱) حهراله بهگ‌واله پن کردن؛ ۲) فریودان خاپاندن: (کن 
ته‌فره‌ی داوی بهردی لی‌باری) 3] ۱) امروز و فردا کردن؛ ۲) فریب 
دادن, 
ته‌فسه: به‌له‌ی دم‌رچاوات] لک و 
ته‌فشك: ۱) تەلاش لهیمرد يان لعدار؛ ۲) کریژه سەر ]۱) تراشه سنگ 
رچوب؛ ۲) شوره سر. 
ته‌فشو: ته‌شویق, تهشو, ته‌مشوه 


ه‌پش و آف] تیشه 


بی‌تاقل, اگدش کزا, زک دریگ تاد 
تهف: ار ۱ 
3 


تابشت, توان ت تاب و توان. 
ووا تی اقا آشتی. 
گییره » شیره‌ت» راویژه برس اا 
تیکدان آت) درهم آمیختن. بهم زدن. 


ته‌قی: ۱) تە‌ور بیو بالنه؛ ۲) روبه‌ندات] ۱) تبر؛ ۲) روبند. 
تهگری: ۱) گیایهکه؛ ۲) داریکه لد بل وك ده کا(۱]2) نام گیاهی است؛ 
۲) درختی است آلبالوی کوهی: 

تهفز: تزه کات پیکردنات] مسخره کردن 

تدگزاند: 


اپزشین إت پوشیدن روی چیزی. 
جوری هه نجیر آت] نوعی انجیر. 
ته‌فزی: ۱) تهء‌زی, زور سارد؛ ۲) تەزيو. سر له گوچرا 


3 


۱) بسیار سرد؛ 
۲ بی‌حس, 

ته‌فزین: سر بون, لاگوچون, بی‌هه‌ست‌بونی ئەندام[ت] بی حس شدن, 

ته‌فزینه: درکه‌زی, زی, درویکه ده 
ساختن پرچین به کار برند. 

۱) شياکه, ریخ. گوی شل‌و نمزی ره‌شدولاخ! ۲) بل فیرهه 
شولین, زگ‌چون: ۳) پن بونی ناگرق]۱) پهن: ۲) اسهسال؛ ۳) 
روشن شدن اتش. 

تەڭگەز: هیدی نهدهر,دانه‌سکنا هه‌ميشه لدجولهو بزوتندا ت هميشە در 


پهرژین آت] خاری است که در 


ا های, ی نار یرای دای زرم : پیش 


تەڭەر: تەوەرزین قا تبر زین 

تعفی: پنکهو. ویکرا[2] باهم. 

۱ده‌نگی زر قین: (گولله ته قی)؛ ۲) ده‌نگی ردق وهرهق 
کهرتن: (تهق لەدەرگام دا): ۳) نه‌خوشی سیل, دیق: (لدداخانا تدقم 
کرد)! ۴) تالد, تنيا: (بەنه تى تهقی مام۱]6) صدای انفجار؛ ۲) ثق. 
صدای بهم خوردن؛ ۳) دق! ۴) تك و تنها, 

تهقا: هرههات, بهلکو: به‌شکا ا فرضاً. 

تهقالا: کزششت, هدول إت سمی و کوشش: 

ته‌قالادان: ههرلدان ماندوبون به کاریکهوه ت] تقلا کردن. 

ته‌قالا کردن: ته‌قالادانآت]تقلا کردن. 

ته‌قالك: ۱) کلکه تدشی؛ داریکی گروودری کونه ده کلکی تهشی 
ده کری؛ ۲) خزی پانی بجوك. ەك قورسی نهعنا ؛ ۲) قاشه ارو 
لاه ۱) پاي دوك؛ ۲) قرص_کوجد؛ ۳) قاچ خیار 

ته‌قاله: جدقاله. یکی بادامو قه‌یسی [ت چفاله. 


اندن: ترهقاندن الا منُجر کردن: 

تەقاندنهوه: بەبێنگو كەرداكردتى دەغل بۆ بەردو قەسەڵ لێ گرتن 8 
بوچاری. 

ته‌قانن؛ ۱) ته‌قاندن؛ ۲) ته‌قاندنه‌وه؛ ۳) نوساندن به‌ته‌پیشت یه‌کترهوه؛ 

۴) گهزانی ولات به‌شوین که‌سی یاشتیکا تا ۱) منفجر کردن؛ ۲) 

برجاری؛ ۳) پهلوی هم چسباندن؛ ۴) جستجو. 

ته‌قاوی: ماڵ بەمال گورین وه[ مبادل بیایای 

ته‌قاویت؛ لهکارکهرته‌ی ههلهه‌سارده 

) زه‌وی به‌ردینه: زهویه‌ کی بنی به‌ردو ره‌قه‌نه! ۲) ناوی 


مەڵبەندێك لهکوردستان [2] ۱) سنگلاخ؛ ۲) نام منطقه‌ای در 


تەق ته‌قیله: کموشی دار بیلاوی لمدار, قاب قاپ. سولی دارین قت] 
کفش چو بی. 

تەق کردن: ۱) شهق بردن لمداخاء ثه‌قین لهداخاء دیق کردن؛ ۲) لدان 
لمزمانی مندال دا: (پشیله که هات ته‌قی که)[۱/2) از غصه دق کردن؛ 
۲ زدن 


۱۶۵ 


ته‌قهل لیّدان 


ته‌قلدامی: ۱) بای دیواره قراخ دیوار؛ ۲) لیواری دیوارات] ۱) پای, 
دیوار؛ ۲) لبه دیوارد 

تهقله: ۱) تدقیله. کلاوی له هرز پان ده‌زو؛ ۲) هه‌نجیری کالی ور 
۱) کلاء پارچه‌ای یا نخی؛ ۲) انجیر نارس از درخت افتاده 

تهقله: ۱) + نی؛ ۳) م‌قولات, خوهه لگیراندوهبهپ 
ورودا آت] ۱) چوبی کرچاك برای بازی سوارک‌اران؛ ۲) یازی 
سوارکاران با چوب کوچلك؛ ۳) شتا 

تهقله‌بازد کزتری که له‌کاتی قریندا خوی ناوه‌ژو ده کانهوه ‏ کبوتر 
معلق‌زن. 

تەقڵه کوت: بهبرتاوا 

ته‌قله‌لیدان: سهرسهقسولات‌دان: 
لهکاتی بازبردندا اتا بشتك زدن. 

ته‌قلین: خلیسکان, شهمنین آت] لیزخوردن. 

ل یو نمیلکه‌ی باسی ژمارهی روژو کڑی سالی تایه( 


» شتابان 


ناوه‌ژو کردنهوه له فزین‌دا يان 


۱ بر فرض, گیرم؛ ۲) کلمه‌ایست که برای اپراز تأسف به کار می رود. 
شوش ۲ 

تەق وپوق: تەقەتەقى زور ] تقوتوق. 

تدق وتوق: ندق‌وبوی ات تق و تۆق. 

ته قوده‌و: کزچی به کزمل لهترسان ات كوچ دسته جمعی. 

تەق ورهو: ته‌قوده وق نگا: ت‌فودهو 

تەقه: ۱) د«نگی وك که‌وتتی شتی رهقو سه‌خت؛ ۲) بریتی له شهزه 
تفه‌نگ 5 ۱) صدای افتادن شیئی سخت؛ ۲) کنایه از تیراندازی در 


تەقەت: وءشارتی, وه 


او تاقهت [ پنهان شده. 

تەقەت کردن: شاردنهوه قا پنهان کردن. 

تەقەتەق: تدقه‌ی زور لەسەريەك إت تق‌وترق بسیار, 

تەقەتێ که‌وتن: دهست بدههلاتنی بهکزمهل کردن آت] اقدام په فرار 
دستهجمعی. 

تهقهد |که‌وتن؛ خههر بلاوبونهوه تا اساعه. 

»| اسهال, 

نو ده‌ریئانی ده‌رزی بهداوهوه قت]بخیه, 

تهقهلا: ۱) کوششت, همول, تاقالا؛ ۲) يەكلا: (به‌هیج ته‌قه‌لایاندا 
ن‌هاتوه)[2) ۱) سعی و کوشش؛ ۲) یکسو, 

لاد ان: کزششت کردن 3] سعی کردن. 

تەقەڵيەست: دادوراو دادرواو تیرتدقل کراو[ت] بخیه خورده. 

سل ا یه کجار ده‌رژی لهدورمان راکردنو ده‌رینان 

1 


ته‌قه لاد | 


تەقەمەنى 


تەقەمەنى: ھەرچى ئەتەقیندرێ. وەك باروث و فيشەكو... 


چەقەنەى ئاش. جەقجەقى ئاسباوإت] نگا: تاژیله. 

ته‌قه‌وانه: کونی تایبه‌تی که‌چاله که بز خو رزگار کردنی داناوه 23] 
سوراخی که حیوانات برای فرار تعبیه می کنند. 

زه ههراو لیکدان آت] جنگ و جدال. 

کر بو دهمغلی دلین إت بوجاری شده. 

ته‌قی ت‌نی:ته‌نیای بێھە رال 8 تنهای تنهاء تك و تها. 

تهقیله: کلاوی له پەرۈر دەزو. تارەخ جن إا عرقجین. 

تره کیان, 


+ ) بریتی لهبلاو پونمو‌ی خهبهرو باس 27 
۱) دوبار» ترکیدن؛ ۲) کنایه از بخش شدن خبر. 

ته‌قیو؛ ۱) تره‌کیان توقیو؛ ۲) تهره له ولات و ملیه‌ند. ههلاتر 23] ۱) 
منفجر شده؛ ۲) متواری, 

: ) حهیا, شهرم! ۲) بیرو بروا وه‌شارتن له‌کن شيعه |۲3 ۱) شرم: 
۲) تقیه 

تەك: ۱) تاق لەتى جوت؛ ۲) لا, له کن, لنك؛ ۳) دەگەڵ: (لەتەك منایه)؛ 
۴) نانه‌شان, سهله(ت)۱) فرد مقابل زوج؛ ۲) نزد؛ ۳)با؛ ۴) آبکش. 

ته کان: ۱) بزوتتیبهتهوزم؛ ۲) بال‌دان ۱]2) تکان؛ ۲) هول دادن. 

ته کان خوارد: وہ ا نکان خوردن. 

ته کان دان: ۱) بزوتن؛ ۲) بزواندن بههیم[۱۲5) تکان خوردن؛ ۲) تکان 


وه: ۱) دوباره 


دادن 


ته کالدن: راره‌شاندنی دار فەزش ر پمرگ لت تکانیدن درخت و قرش 


و 
ته کالن: ته کاندن 3 تکاندن. 


شینراو آت] تکان داده شده. 

بەند: كەمەربەند له ه‌نبان‌و جاو هميان[ کنر بند چرمی, 

ته کدان؛ ۱) بال دان به يە کوه!۲) لاجونو زین جول کردن 2 ۱ 
به‌بشت هم دادن؛ ۲) کنار کشیدن و راه باژگردن. 

ته کدائه دواوه: بسءر پاش کشانهوه لت واپس رفتن 

ته ککو: وشه‌ی سهیرمان ]کلم تب 

تەك که‌وتن: به‌شون‌دا چون, دواکموت 


خواهش. 
ته کمه: فەرە نجى قوڵە» قاپوتی کورنی تا ئەژنۇ ات 
ته کمیش: بنگولی رهزقتایی زدن و ست کردن خاك رز 
ته کمیل: راو کردن. تسمام کر نت تکمیل. 
ته کنای: نه کاندن, راوه‌شاندن ات تکانیدن به‌متظور گردگیری, 


۱۶۶ تەلار 


ته که: ۱) تەگه. ساورین. یر ی, نبهری؛ ۲) په‌زی قوماری یه کشال؛ ۲) 
لهرزه‌ی ھەلاو‌سراو لت ۱) نهاز؛ ۲) آس_تکخال؛ ۳) نوسان جسم 


؛ ) شله‌شل رژیشتن آت]۱) نوسان 
عیتی آویخته؛ ۲) سلانه‌سلانه راه رفتن, 

ته که‌دان: لاکهوتنو کشا ب رفتن و جا بازکردن, 

ن: ۱) ته که‌دان؛ ۲) بزاوی هه‌لواسراولت]۱) نگا: تهکه‌دان؛ ۲) 

نوسان چسم آویخته. 


ته که‌لعو: جیگه‌ی رانی سوار له زینداء لبادی بن فایشی نهم‌لاو دولای 
زین تا برگ زین. 

ته که‌مه: فەرە نجى. قابوت [ق] بالتوی نمدی. 

ته که‌نمه: کولاوی يەك که‌سی, لبادی چکولدی بەك ئەغەرە [ت] نمد 
يك نفری. 

ته کیمه: تهکتمه إت تمد گوچك 

ته کین: که‌سی کاری ته کاندن ده کا [ت] نکان‌دهنده. 

ته کینمه: نمهد. لباد. کولاف [ت] نمد کوچاك. 

ته کینه‌وه: ۱) دورکهوتنهره؛ ۲) کشانهره له کار ۱]2) دور شدن؛ ۲) 
شانه حالی کردن. 

ته کیه: ۱) سه کزی بهرده‌رگا, خواجائه؛ ۲) دەروێش گە ق] ۱) سکوی 


ته گرك: تەزرە. تەيرۈك. تعرزه. گللیره [ت| تگرگ. 


ته گه: سابرین, تەگه, تدجه, نبری [ت] نها پیشر و گله, 

تە گه‌ره: ۱) چهرخی عهزه‌بانه, پیچکی عەزابەو گاری؛ ۲) داریکه ده 
کولی بدرداشی زیر و کرتراوه» ۳) کزسپ و اهمبهرلقت] ۱) چرخ اراد و 
گاری؛۲) چو بی که در سوراخ سنگ آسیا قرار دارد؛ ۳)مانع سر راه. 

ته گەرەتێ خستن: چت لهکار خستن, کزسپ لمری دانان ك چوب 
لای چرخ گذا ۱ 

ته گەرەتێ که‌وتن: تيك جونی کاره چە شتی که وتن [ت] بر وز اشکال در 
کار. 

ته گه گرتن: اوس ونی بزن له تیر ی[ باردار شدن بز 

تەل: ۱) تیل, سیم؛ ۲) تام تالْ؛ ۳) تیلگراف, بەرقی‌یه؛ ۴) 
له مور دای هه‌ودا 5 ۱) سیم؛ ۲) تلخ؛ ۳) تلگراف؛ ۴) تار موه رشته. 

تەل زرطلا 

تهلار: باله‌خانه, ژوری قاتى سەرەوە ت بالاخانه, اطاقی که در طبقةٌ 
بالائی ساختمانی قرار دارد. 


هبدن 


ت‌لاس: یی زياد لرادهراکیشان, سەرچڵى ت زیادهروی: 
ته‌لاش؛ نه‌قالا[ت] تلاش و کوشش. 


تهلاش: آلا تراشه. 

ق: بی بش کردنی ژن لسیردلق] طلاق. 

قدراو: ژنی لیرد بی بمش کراوت] طلاق داده شده. 

تلکاری: : رکفت آت) زراندود. 

زب رکفت قا زراندود. 

بهدرزایی کیو [ت)ستیغ کوه. 

۱) ستیغ کوه؛ ۲) نگا: تهباره, 
ته‌لانتهره: گیایە که لهب‌رزایی دەزوێ [ت] تام گیاهی است که در 


ارتفاعات می‌روید, 
تهلبویر: هه زارده: دا بزیرکردن: قاندن تا برگزیده. 
ته‌لبزین؛ تلبیر اتا برگزیده, 
تهله‌ند: بل لەدهوره دراو جیلیلهسیم اتا پرجین سیمی. 
په شلبه ده‌نگی له سینگ دانی ثازیهت باران تا صدای بر 
سینهزدن. 
تهسغ؛ ۱) رەنگى رەشى تاسال زهرد؛ ۲) تفت, شیرنی ناما 
روگرژ روترشآت۱) رنگ سیاه مایل هزرد؛۲) مز گس: 


E 


زەنگەته, هیشوی پچوك لەهێشرى زل تا تلسك. 

: گسدو گدپ, گهبجاری, حه نهك [ت] شوخی. مُزاح. مسخرگی. 

فیزت| شوخی: مزاح» مس رگی. 

ته لسك تلىك 

ته‌لمیت:۱) نمسبی کزنهل؛ ) ندسبی زینو لغاوکراو بر یباویکی گدوره؛ 
۳) كۆ چوبار: ۴) چلیکی وەك له به سهرشانو ملی ئەسپى دا دەدەن 
8 ۱) اسب مراسم عزاداری؛ ۲) اسب زین و یراق شده؛ ۳) کوج 
کردن؛ ۲) عرقگیر اسب 

تەلميس: كۆرو كۆزى سیون قاس عزاداری. 

تەلوار: همرزال 

تەلوبال؛ بەژنو بالا[ قدوقامت. 

تەڵوك: دزکه‌زی اتا خاری است که در سأختن پرچین به‌کار برند. 

تەڵوك؛ شوڵى جه‌سهری چیفی رەشماڵ تا تركذ چیغ. 

تهلوکه: تالوکه, هيلاك, جن يان کاری برله مەتەرسى. خدتهرات] خطر. 

هل وکه: تال وکه, لەن بهلهآت] شتاب. 

تهله: ۱) اسرازی راو لەثاسنو تێل: ۲) جو رى هلا ] ۱) تله: ۲) 
نوعی حلواء 


تهله‌ب: ۱) داواء ویستن: 


رخوازی ماکهر:(ماکهر به هه به۱]2) 
درخواست. طلّب؛ ۲) گتن‌خواهی ماده الاغ. 

تهلهیکار: داوا کار ات] طلبکار. 

تهلهبه: خوبندکار له جامعه» درس خوینی زانستگا ت دانشجو. 


۱۶۷ 


ته‌مارتن 


تەڵەپەرد رد؛ پازچهیه‌کی دریژو پانکله لەبەرد ت تخته‌سنگ, 
تی لهفیازر خابینوك 2 کنایه از فر یبکار. 


امان سای بلا 


ن آق] باورچین پاورجین. 
ته‌له‌رنوی: کالنهیه که تا یکی از بازیهای محلی. 

شه چوب یا سنگ. 
تهله‌س: زؤر سه‌رخوش آف]مست و خراب. 

تهله‌سمه: کرمی نوك آت آفت نخود. 

زجو قا تلف. 


تەڵەزم: پارچه‌ی تەنك لهدارو بەر 


تەلەف: لەناوچو. خراوبوگ, بهة 

تەلەفون: تهلدیفون آت] تلفو 

تهه که: حیله. گەز. گزی(2] نبرنگ 

/ بان گزیکارات] حیلهگر. 

تەڵەمە: تیسکی جولهمه تا جناغ. 

ته له مه‌شکینه: چرله مهشکینه, چه همه شکینهق] جناغ شکستن, 

تهله‌نانهوه: ۱) داودانان؛ ۲) بریتی له‌گزی کردن بر فربودان: (گهردون 
له گهزهو حهزار تهآه‌ی ناوهته‌وه) «خدیامی هدزار,(۱]2) دام نهادن؛ ۲) 
کنایه از مکر کردن. 

تله‌وزیوی: تدلمریو یات نگا: موی 

تدلهه: تمه ات تله. 

تەلەيفون تهله‌قو ن [] تلفر ن. 

تەلى: تهله آت] تله, 

تهلی: ۱) زیرء تهلا؛ ۲) نامه بر ژنان[۱]2) طلا؛ ۲) نامی زنانه. 

ته‌لیس: گونیه, گونی, جهوالی تدنکی له‌گوش چنرا وت گونی. 

لیر: زگ‌زل. رگن ده‌فزگ ف] شکم گنده. 

تهلیسم: ۱) شوینی جادوکرار؛ ۲) دوعای جادوگهر؛ ۳) نوشته‌ی لەسەر 
زیرو زاو که خشلیکی سمرسنگه[ت] ۱) و ۲) طلسم؛ ۳) گردن‌بند طلا 
یا نقره که بر روی آن نوشته باشند. 

ته لیسه: سوکدپار که لدسدزیدوه سواردهبن إت بار سباف. 

ته‌لیله: گوتتی «ل الا اه » به كۆمەڵ لت تهلیل. 

تهع: ۱) مز دومان؛ ۲ و خوسار؛ ۳) نه‌فه‌سدان له‌سیقار مژدان له 
جگهره؛ ۴) به لیو ليك توندکردن خواردنی شیر و شیریتی! ۵) 
تاریکایی بهرچاو: ۶) برتی له خەم و که‌سهرت]۱) مد!۲) غبار؛ ۲) بك 
زدن به سیگار؛ ۴) مکیدن؛ ۵) تارشدن چشم:۶) کنایه از غم و عُصه, 

ته‌ما: ۱ هومید؛ ۲) نازولنبزان؛۳)تهماح؛۴) تسا ۱) أمد؛ ) 

۲۰ آز: ۴) آزمند. 

گیری له کاتی تورهبی ا به 

تەماتە: باژائاسۈر پاینجالی سور تو 


ته افتادن در اثر خشم. 
گوچه‌فرنگی, 
چارچتوکی, چاونهزیزی نع آن طمم. 


ته‌ماح: هومیدو داوای ناز 
ته‌مادار: به‌هومیّد [2] امیدوار. 


۲) تاری دید. 
ته‌مارتن: ته‌مراندن آت] نگا: تەمراندن. 


ته‌مارزو 


ته‌مارزو: تامسزروات] نگا: تامه‌زرز 

ته‌ماشا: تماشا ات تماشا. 

ته‌ماشاخانه: تماشاخانه لت نمایشگاه. 

تەماكار: بەتەماح [ت] آزمند. 

ته‌ما کو: توتن إت تتباکو, 

ته‌مال: دوزینهوهی که‌رویشك لهلاندا ت پیدا کردن خرگوش در کنام. 
ته‌مباف: 1) ئەغمەى زیر عهرز؛ ۲) گیزاوه ۳) جای به‌ردین لهناو شاخو 
؛ ۲) گرداب؛ ۳) گودال سنگی در کوه, 

ته‌میور: نامرازیکی موسیقایه تا تتبور. 

مبوره‌ی تاش ق سوراخ تنگ ناواسیاپ. 

بیکاره؛ ۲) کل کهیهك که دهخریته بن دیوار 
کاریته رده گر ۳# ۱) تنبل ۲) ستونی که ديرك را نگه می‌دارد 


ته‌میو| 


تهمته‌راق: ده‌بده‌به, شکی جەلال إت تمترا 
تەمتەم: رەقەن» زهوینی بنه که‌ی نه‌رمان ئەبێت تا زمین سنگللاخی, 


ته‌مته مه: تعتمه, نوگی وریا ی 2 هی کرد 

ته‌مراندن: ۱) داپزشین لهخاکدا؛ ۲) کرزاندنهومی ئاگر آت]۱) زیر خالد 
نهادن؛ ۲) فر وتشاندن آتش. 

ته‌مرین: تهمراندن ت] نگا: ته‌مراندن, 

ته‌مسق: باسوق, باسوح [ت] باسلق. 

تەمشو: تەيشو. تهشوی [ت] تیشه. 

ته‌مشوی: نه‌مشر إا تيشه. 

ته‌مغه: موری ده‌زگای دهوله‌تی[ق] مهر اداری. 

ته‌مو: ۱) تو بی ناش, جیگه‌ی به‌ز‌ی ئاش؛ ۲) خالیگه(۱]2) جای برد 
آسیاب؛ ۲) تهیگا 

ته‌موخ: رهملی لك هالاو سندهرهمل ات ماس کلوخ شده 

ته‌موره: ۱) پيك, زهنبوره! ۲) ته‌نبورت] نگا: تەمبوره؛ ۲) طلبور. 

ته‌موره‌ژهن: که‌سن که تەنبور لى دەدا ا نوازند؛ طنبور 

ته‌موز؛ مانگی حهونه‌می سالی مبلادی [ت] ماه جولای. 

تەمەت: بهله‌ندازه‌ی, بەقەد لت بهانداز. 


ته‌عه‌ر: ناوی بیاوانه[2] اسمی برای مردان. 

تەمەرە: بدلاو کیشدو گیزه ق بلا و کشمکش و دردسر. 

تەمەز: تومەزات]تونگو. 

تەمەزى: ده‌سردی اوریشم؛ ده‌سمالی هەورەمیش ات دستمال 
ابر یشمی, 

تەمەسى: تهمه‌زی آت] دستمال ابر یشمی. 

تهمهل؛ لاش گران. تدپ. تو زول ] 1 


ته‌نبه‌روهر 


جی‌زیانی هوانه‌ی کاریان پی ناکری اقا نوا 
تدمهله: بدردی بناعه, هو ل‌ریزی هیم قا زیر بنا 


سمربار 2] ۱) بقچة به‌فتراك بسته شده؛ ۲) بنیان ساختمان؛ ۳) 
اضافه‌بار, 

ته‌عامن: عومر, عەمر» مه‌ردای ژیان آت] غمر, سن. 

ته‌سه‌نا: ۱) چه‌ست کیشانی سهریاز بو ئەفسەر؛ ) تکار زهجا ۱!2) 


احترام گذاشتن برای مافوق؛ ۲) تمناء 

تەمێ: سزادان لەسەر سو چو ههله قا تنبیه. 

تەميان: خه‌مگینی إت آندوه. 

ته‌می‌بون: پەند وهرگرتن, لهسزادانه: 
قت پند گرفتن, درس عبرت گرفتن. 

ته‌می خور: جزیا دیتو, جزیا دراوآت] کیفردیده. 

ته‌میز: بالكو خاوین إل] تعیز 

ته‌میس: تهمیزات] تعیزء 

ته‌می کردن: ۱) راسب‌اردن؛ ۲) سزادان لەسەر خه‌تاو تاوان 2 ۱) 
سقارش کردن؛ ۲) مجازات کردن, تنبیه کردن. 

ن: خه‌مبان, دڵتهنگ [ت] اندوهگین. 

تەن: ۱) لەش› به‌دهن, قالب؛ ۲) سیان, قورم۱]2) کالید ن, بدن؛ ۲) 
دوده. 


ست لهکاری نازه‌وا هه لگرتن 


ته 


هناد ئاسودە» رەحەت 5 آسوده. 

ته‌ناباز: ته‌ناف باز. پەلهە‌وان ‏ بندباز. 
ته‌نازول: لەمەبەست شل‌کردندره [3] از خواسته‌های خود کاستن, 
ته‌ناف: ته‌وپهته‌ی بو جل لەسەر هه لخستر 


تن رایهل ده کر إت طناب. 
ته‌تافباز: ئەر هونهرمهنده‌ی بەسەر گوریسی رایدل کراودا دەزوا ك 


ته‌نانه: ۱) خر ئەگس ههتتاکه؛ ۲) بەتایبەت ‏ ۱) حتی اگر؛ ۲) 
بخصوص, 

تەئانەت: تهنانه[ک] نگاه ته‌نانه. 

ته‌ناو: چنراو, ته ندرا وآت] تنیده, بافته. 

ته‌ناهی: ۱) اسوده‌بی؛ ۲) خوشیو نارامی لت ۱) آسودگی؛ ۲) صلح و 

آرامش, 

ته‌نایی: تدناهی 3] نگا: تدناهی, 

ته‌نیو: ۱) توییو مردارهوهبو, که‌وتی؛ ۲) گدنه! ۳) توپی 
مردار؛ ۲) کنه؛ ۳) مرکز پزه‌های آسیا. 

تدنبوری؛ کاکلی بياوانه ت کاگل, 

تەنبەتەن: شه‌زی درکه‌س پبکهوه لەمەيدانى شهزد [ف] جنگ تن‌به‌تن. 

تهنیهکی: تساکز, توتتی یره ناک 

نيه ڵه: تهمهله, بهردی بناغه ات بیان ساختمان, 


تاش ۱]۵) 


تەئپەروەر: خو خوشه‌ویست, دە ست وپ سبی قا تن بر ور 


تدنته‌نه 1۶۹ ته‌له‌زول 


م بزدم؛ سهنسدنه جهلالو شکو اتا جلال و شکوء. 

ته‌نخوا: ۱) كوتاڵو ماڵى بازرگانی؛ ۲) د‌سمایه. سهرمیان۱]29) کالای 
پازرگانی؛ ۲) سرمایه 

تهندروس: ساخ ساق سلاممت لخ ننشرست. 


تهندروست: تەندروس 3 تست 


تهندور: تدنورات]تتور, 
ته‌ندورپلاوی: پلاوله یه نوعی غذاء 
ته‌ندوره: ۱) ەو حه‌وزوکه‌ی لهقسلو بهرد لهیکهنو اوی 


اشی تی 


دەرژى؛ (r‏ کر زها ازه؛ (دیوه که به ته‌ندوره زهنه هات) 
قنور آسها: ۲) رش 

ثراو: هن ت] بفته. 

پارچدی سبی ر تنل تا پارجه سفید درشت باف. 

) کن, ئك لا جهم؛ ۲) خالیگه ات ۱) جنب 
ته‌نشتاو ته‌نشت: لهسه‌رلا. لالا ]| لابەلا. 


5 


ته نشت 


ته‌نشدهر: لاشییانه, لای دریژی جوارجیوه‌ی دهرگا 
جھارچو ب درء 1 

هنك ) بانى ناسلك؛ ۲) ئەقول؛ ۳) چاندراویان موی ه‌پر ]۱ 
۲ کم )کشت یا موی که پشت. 

تهنکاو: ثرق که قول ند إت آب کم عمتق. 

ته‌نکوتیول؛ زور ناسر ته ناک قت] بسیار نازلد. 

ته‌نکه کردن: ههلکنشانو سوك کردنی چاندراوی ب 
کشت بر پشت. 

تدنگ:۱) که‌سهر به‌ندی بارهبهر؛ ۲) .دزی گوشاد؛ ۳) ورگی زل؛ ۲) 

ان‌دهفهومه کوکی جولایی!:۵)دژوار:(توشی نهفه‌س ته‌نگی 
بوه) [2] ۱) تنگ زین؛ ۲) تنگ مانابل گشاد؛ ۳) شکم گنده؛ ۴) 
ابزاری در جولائی؛ ۵) ذشوار. 

ته‌نگانه: لْقهرمان, بێدەرەتانى (تاتىگلنا. 

تهلگاو: ۱) وه سەر پە له خراو؛ ۲) وراز هاتوات]۱] شتایزده؛۲) در تنگنا 


اگ پین ههچنین: زور بوهینان:.بی‌دهره‌تان کردن تهر تنگنا قرار 
دادن. 

ته‌نگ‌دان: نه‌نگه کیشان له يە کسم قا تنگ زین بستن. 

تهیگدهس: نهدار بی‌بازه. بی‌مال: افاقیر ا سکرس 

تنگده‌ست؛ تدنگدهس ا تنگدست. 

تەنگر: دارتکی دهرانه بدری, ووك بهری بادام ده‌چن اقا نام 


چاڵوك. دارنکی بنچکهو ب ەدرك ات سفیدخار 

ته‌نگوه: ۱) شیری ته‌نگه‌بهر گەڵى ته‌نگ, دزلی ته‌نگ؛ ۲) ناوی 
گوندیکه له کو ردستان؛ ۳) :هنگانه[2] ۱) در تنگ ۲) نام یکی از 
ررستاهای کردستان؛ ۳) تنگ ا. 


که نگوچهله‌مه: تەنگانە. دژواریو ناخوشی إت تنگنا. 

ته‌نگه: ۱) کسدربهندی بهکسم: ۲) بریتی لهزکی زل:) چیگهی تەسىك 
بوله‌رهی دیا[ ۱) تنگ اسب با الاغ؛ ۲) کنایه از شکم گنده؛ ۳) 
تنگه. ۱ 

تەتگەيەر: ھەرشوبنیکی ناگرشاد ات تنگ. مقابل گشاد. 

ته نگهبه ری: ته‌نگانه بی‌دهودتانی ت ننگناء 

تهنگه‌تاو: ۱) وەپەلە کهوتو؛ ) زور توزه؛۳) ززر ب هیانی میزوگ وق ۱) 

بزده! ۲) بسیار -نشمگین؛ ۳) فشار اجابت مزاج 

ته‌نگه‌تیلکه: ۱) رق ههستاو توزه؛ ۲) زگ‌زل[۱]2) خشمگین؛ 1۳ 
شکم گند 

تەنگەدان: ا توندکلیشانی تدنگد 
آلاغ. 

ته‌نگه گر: ۱) یشتبنه‌ی زین که ئەسپ زامار ده کا 4 ری له قسدی 
رت ۱) ثرمه‌ای که شت اسب را زخم کند؛ ۳) کنایه ازسخن 

ته‌نگه گرتن: ۱) برینداربون به تهنگه؛ ۲) بریتی له قسه‌ی گرچو بر و 
توره کهر2ت]۱) زخمی 
برانگیزه جواب دندان‌شکن. 

تە نگەلان: تمسکایی له زەرباء زەریای انی دوچیا] تتگه, 

تهنگه‌نه‌فسس؛ ۱) نەخۆشى هه‌ناسه‌سوار؛ ۲) بریتی له بی سەر 8 1) 
تنگ نفس؛ ۲) کنایه از اشکیباء 

تەنگەئەفەسى: ۱) ه‌ناسه‌سواری که نهخوشیه که؛ ۲) بی ثارامی [ت] 
۱ بیماری اسم؛ ۲) تاشکیباتی, 

تەنگ هه‌آچنین: بریشی له زور بوهینانر دمرهتان لی‌برین ات در تنگنا 
قرار دادن. 

ته‌نگی: ۱) بەرانبەرى گوشادی؛ ۲) ناخوشی وتهنگانه ك ۱) تنگی: ۱) 
سختی و تنگتاء 

ته‌نگیز: گزیز, بلچ, گێوژاتازالزالك. 

تهنوا: گسار, جڵّك, پیس, چەپەڵ 4ا کثیف. 

ته‌نوایی: گەمارى. چلکنی, پیسی [ت) کنافت. 

ته‌نور: ته‌ندور قولکه‌ثاگری سورهوه کراو بونان کردن لش تنور, 


تەتورداخستن: هدلکردنی تەنور ناگر له تندوردا کردنهوهآ] 


تندپستی هنگ اسپ با 


۰ ۲) کنایه از سخن خشم 


شدن حیوان 


افر و 2 

ته‌نورشیوین: کرلهوهژ,داریکی دریژ که بنینه‌ندوری پن 
2 چوبی که با آن خاکستر و آتش تنور را زیر و رو می‌کنند. 

تهلورن:۱) زارکی دولاش+۲) وکه؛ ۳) گرمهو گوزه؛ ۴) داوشی 
کراسی زنانه ۱]2) دهان ناواسیا؛ ۲) گردیاد؛ ۳) صدای غرش؛ ۲)| 


وەردەدەن 


اتی» تینگی, تینوایه‌تی| 
با (يەك ت‌نه بەرە نگارى بو)[ت] نته, 
دتا 

فروکش کردن رخ و پاید. 


مت 
1 هاتنه خواردوه‌ی نرځو پایه 


بی‌هیج ههوال‌و خزم 


ته‌نه که: ۱) کانزایکه ده‌گریته ده‌فری رونو شتی‌تراو؛ ۲) پیوانهیه که 
نزیکه‌ی سازده کیلزدهگری آت]۱) چليك حلبی؛ ۳) پیمانه ای معادل 
شانزده کیلو. 

تەنە که‌چی: وەستاى تهنهکهکاری تع حلبی سا 

تدنه که‌سازه نهندکدچی © حامی ساز 

تهنی: ۱) تينك ناسکی سول؛ ۲) نالی ته‌نندوری ناسكك؛ ۳) قوومی 
مه‌نجهل, سیان, ره‌شایی نیشتوی دوکل 3 ۱) تنلق. نازله؛ ۲) نان 
لواش؛ ۲) دوده: سیاهی دیگ. 

تهتی: ته‌نیا, تاقە كەسە ناقه شته [ت] تنها, یگانه. 

ه‌نیابال : بی‌باریده‌رو هارکار | یکه و تنهاء بی‌بار و یاورء 

نیاگ: ته نراو چندراو تع بافته. 

: ته‌تهابی, بی‌هاودهمر بتاك که‌وننه‌وه [ت] تىھائى. 

يە كابەتى, هنیایی, بی‌هولهتی[] وحد ان 

» نيزيك آت] ۱) هلو جنب؛ ۲) نزديك, 


تهیتی: 

ته نیشت:۱) لاکهله که؛ ۲) نر 
مجاور 

ته‌لیله: به خهرهل ریسراوی ناماده‌ی کارآت] رشته ریسیده. 

بن ت تثيدن. 

تهلیلهوه: داگری, داگرئن. گیرویی: (لمو اهو به له ت‌نینهوه دايا 
سرایت. واگیری 

ا دنک رب دزی رلک و رانک ۱ ]جنگ باک 
کردئی میکهل بو اوخواودنه‌وه؛ ۲) وشه‌ی په‌سند بو گورانی بیز ۴) تاه 
نو بهتن, یاوه ۱) گوسفند خاکستری؛ ۲) صدای خواندن گله په 
آیخوری! ۲) حرف تخسین خواندده :۱۴ 

تهوا: ثارهمزه ومد تهمالت] اسد. 


تهر: ۱) 


تهوات: سه‌بر و حهوسهه, تاقەتو پشودرتری ات بردباری 

ته‌وادار: ب‌هومید, بهیفی, به ناوات لقع امیدوار, 

تهوار: ۱) میچکه‌ی بان بازی میوینه؛ ۲) منالی خرو خولو هه‌راش 2 
۱ بازماده؛ ۲) کردلد چاق و چله 

ته‌وازی: داوای بوردن کردن, عو زرخوازی 2 معذرت خواهی. 

ته‌واسا: تاسای ورو گنژات] گیج و منگ, 

ته‌واسان: ۱ گیزبون, تاسان؛ ۲) دلساودی, ناهومّدی2] ۱) گیج 
شدن؛ ۲) دلسردی, نومیدی, 

ته‌واسانن: ۱) تاسائدن. ۲) دلسارد کردن[۱]۵) گیج کردن؛ ۲) دلسرد 
کزدن. 

ته‌واسیان: ۱) ناسان؛ ۲) تاهومیدبون ©| ۱) گیج شدن؛ ۲) دلسرد 

نهواسیانهوه: دلساردبون إلا نومیدشدن. 


چش له هدرشت. پە جە سە ندە م 


نوقایی إت چر بی. 


ته‌واشاخائە: جیگه‌ی شتی خوش و سه‌یردیتن [ت] تماشاخانه. 


ته‌واف: خول خواردن بعده‌وری مالی کابهدا [ت] طراف. 

ته‌واقه‌ت: جباوازی» فەر ق [ت] تفاوث. 

تموال: بالندان, تەبر وتەواڵ [ت] پرنده. 

تهوانچه: دەمانچە. دە بانچە ] سلاح کمری: 

تهواندن: ۱) قهدکردن, دولاکردنهوه؛ ۲) لك پیجان, لول‌دان 02 ۱) 
تاکردن؛ ۲) پیچیدن: 

ته‌واو؛ ۱) تم, تممام. گش, بی کهم‌و کوْزی؛ ۲) خەلاس. لهبمین چراق 
۱) تمام؛ بی‌کم‌وکاست؛ ۲) پایان بافته. 

ته‌واوبون: ۱) دروست‌وبی که‌مایه‌سی بون؛ ۲) همان و خه‌لاس بو نات 
۱) بی کم و کسر بودن؛ ۲) به‌اتمام رسیدن 

ته‌واوکردن: ۱) پيك هینانو نجام دان؛ ۲) ندهٍ 
رساندن؛ ۲) باقی نگذاشتن, 

ته‌واوی: ۱) بی کسایهسی؛ ۲) گش له گش [ت]۱) بی کم و کاستی؛ ۲) 
همگی. 

تهوتین: تەوات [ت ُردباری 

ته‌وجی: باربر, کومه‌کی ماڵى بەھەزەوەزإك] کار تعاونی. 

ته‌وخ: كل كيل زاخه, هله‌مهز لەژێر زهمیند ال زاغە. 

تهور: ۱) بير بەڵتە؛ ۲) تەنائەت؛ ۲) جور 
نوع 


ته‌ورا 


۱ بهانجام 


) تیر ۱) حتّی؛ ۲) 


کتبیپیرززی جوّلهکهو خاحپپرستانت(تورات.. , 

ته‌وراس: داسی لکهدار پەزاندن. ته‌ورداس [] داس دسته‌بلند 
شاه بری. 

ته ورد اس: ته‌وراس لت نگا: ته‌وراس, 

ته‌ررزین: ببوروکدی چهکی شەزكەرانو سه‌رشانی ده‌رویشان اف 
تبرژین, 

تەورك: بللۇر, جوری شوشه‌ی جوان إت بلور. 

ته‌وریزی: کشیکه به‌رانبه‌ری سی کیلوء مهن إت من برا بر شه کبلو, 

تە‌وز: خشل, خسل تا زیو 


تهوژاندن: رازاندنەو. جوان کردن (ت] آراستن. 


ته‌وس: قسه‌ی به‌تیکول, 

ته‌وسکه: هه‌نجیره کی ویلکه 2] انجیر گوهی. 

تهوسین: ناسان تا هاجو واج ماندن. 

ته‌وش: ۱) ترا شل, دژی خه‌ست؛ ۲) هیچ و بوچ په‌شم؛ بی لرخ؛ ۲) 
ناجور تایكآت۱) مایع 

ته‌وشك: كەش, هدوای د‌وری زهرین إت جو زمین. 


ته‌وشو: ته‌شوی, تەمشوێ ‏ نیشە. 


ته‌وشوق 


تهوشوی: تەشوێ تا تىشە. 


ته‌وفیر: جیاوازی, ته‌فاودت, تەرافەت | تفاوت. 
تهوق: ۱) القه‌ی لەئاسن؛ ۲) گه‌وی دەررى ملو گەردن [ت] ۱) حلقهٌ 
آهنی؛ ۲) طوق, 


ته‌وقه: ۱) خشلیکه وه ك ماشه‌ی تاگر زلف و بسکی پی‌ده گر نو راده گر ن؛ 
۲) دە ست لهده‌ست نان: ده ستی یه کتر گوشین لتت|۱) از زیورالات که 
بر ژلف بشدند؛ ۲] دست دادن, 

تهوقه‌ته: پۈ په توینی همره بەرز هچیاودارو..3] بلندتر ین نقطه کوه یا 
درخت یا... 

تهوقه‌سهو ۱) بعرزتر ین شوین, تهرقدته؛ ۲) تپلی سەر 63 ۱) اوج؛ ۲) 
تارك سر. 

ته‌وقه گردن؛ دست ناندت تست دادن. 

تهوقەن: بەرزنرین جی [ت] بالانر ین نقطه, 

ته‌وقه‌نه تەوقەن [&] نگا: تەرقەن. 


گەوەز تیوه ات طویلد. 


رابەخ» هوله‌ی لهخوری, مو ق] بافتنی. 

ته‌ونگه‌ر: که‌سی که رابەخ دەتەنى @] بافنده. 

تهونوکه: تمرنی جال جالوکه, تاری کاکله موشان | تار عنکبوت. 

ته‌وهر: بیور, تور اتا تبر. 

تە وەرگ: تەزرە. تدرزه, تەيررك [ت] تگرگ. 

تەوەرگەژيلە: گلیرکه, تهرزه‌ی ورد ] تگر گ ریز. 

ته‌وهره: ۱) بەلاو دەرد لیقه‌ومان؛ ۲) ئازاوهو پش وی؛ ۳) خر و گروره رتا 
که پهزداش لهسبری ده گدزی 69 ۱) آسیب, گزند؛ ۲) آشوب و بلوا؛ 
۳) محور سنگ آسیا, 

تسل تمپ, لش گران بل 

ته‌ودش: پچ و بی‌به‌هره, خوزایی, هیج ریرح َ] پوچ و بی بهره. 

تەوەشق : ته شق [ت] نگا: تەشق. 

تهودق: ۱) سینی, یالْشه‌بدق! ۲) ندخوشیکی زەشەولاخ |= ۱) سینی؛ 


تەوەزە 


۲) نوعی بیماری سم دام. 

ته‌وهل : سه‌رسه‌ری, به‌دفهر, بی کار آت) شارلاتان. 

ته‌وهن؛ بەرد. كەقر. کوجك ت] سنگ. 

ته‌وهنتاش: بەردتاش» که فرتراش إت سنگتراش. 

تموونه: ۱) کوگاء تزیدل؛ ۲)تهبهن, دەرزى لندرون[۱]۵) تودة اشیاه؛ 
۲) سوزن لحافدوزی. 


تهودنه‌دان: لێك هالان. لبك کو بونه‌و تادور هم جمع شدن. 
تهوانه‌فری: بهرده فرکی, کهفر بو هه‌فدر ناویتن. شەزەپەرد [ت] 


سنگ‌پرانی, 
ته‌ویر: جورآت] تو ع. 
تهویل:نارجاوان, ول نهنی, ههنیه, جه‌مین[2] بیشانی, 
ته ونله: شاریکه له کو ردستان إت یکی از شهرهای کردستان, 
ته‌ویله: گهودن پشتیر. گهوزت] طو بله» اصطبل. 


اف 


تدیوانه 


تههر: وشهی سهبرمان, تەحا؛ دحا کلم تعجب. 


)قەھ ۳) بویت یدکه | ۱) کلمد تعجب؛+ ۲) بی‌مانشد. 

ته‌هتافك: بنگه کیو بله ت] نعنای کوهی- 

ته‌هره: دهسروکه‌ی هدوری ت] دسشمال. ۳ج 

تدفس: خليسك, جیگه‌ی لوسو رژد که لی هد خلیسکین إت لیز. 

قه‌هسوك: ۱) خلسکان؛ ۲) جننگه‌ی خلیساك [۱2) لیزخوردن؛ ۲) 
لفزنده. 


و 
ته‌هو: وشه‌ی سه‌یرمان [ت] کلمه تعجب. 


ته‌هو: وشه‌ی نەشياوى» ههیهر آت] هیهات. 


ته‌هول شکاف زرف و گشاد. 
ته‌ی: ۱) کددی, رام ۲) فزره_ار. اه؟ ارزان؛ ۲) معرج, پهیمات؛ ۴) 
(دنیام تی کرد ت] ۱) رام؛ ۲) کارآمد؛ ۳) پیمان؛ 
۴) طی کردن. 
ته‌یا: ريك ونداکری, ر گوم کردو. ری لی‌شیواو 2] ره گم گرده. 
سرگردان. 


ته‌باخ:پمیاخ. بياغ الزك, داردەستى تور ان چماق. ‏ 

ته‌یار: ۱) سارو ناماد بوکاریان بز سه‌فهر: ۷) که‌یف سازودهولهمه لد 
۱ آماده؛ مَهیا؛ ۲) تروتمند و اسوده» 

ته‌یاره: ۱) لیسی باز لهسهر نیشتن؛ ۲) فروکه, بالافرٌ 2 ۱) جای 
نشستن باز شکاری؛ ۲) هواپیماء 

تهیان: ۱) کاره‌کس جبری؛ خزمدتکاری ژن, کلقمت. قدرهواش, 
خمداسه؛ ۲) تیان. مه‌نجلی گهوره‌ی حهمام]۱) گلفت؛ ۲) دیگ 
بزرگ تجا 

تهیجه: سمودته,قهرتاله ھەردە فرێ لهتول تهنراین تا مد 


1 
تهیمان: نامان, چەپەر, دەرادو دیواری لهشول ]در و دیوار اژ چوب و ' 
ترکه ساخته هند 


تهیناال: تەنياباڵ ات یار و اور 
تدیوانه: خراك لهسالی زاواوه بومالی پول(ت] غذائی کد از خانه داماد به 


خاله جروس فرستند. 


ته‌یه‌و 


رام و کاری: 


تمیه‌وبوگ: راهیندراو بزکارآت) رام شده برای کار 


تەيەو: رامو فیره کا 


تهیه ویو راهاتنو کارفیر بون [تارام شدن و کار آموختن. 
6 تی:() تینک تونی. نمونه؛ ۲ برای میرد شوبرا؛ ۳) تو تفی؛ ۴) 


یخی شیر و خەنچهرو کرد ۵) تیل, له فولینچکهوهت]۱) تشىنە؛ ) 


اتیدا. تی کراوا؛ ۴) دیت. به‌ربوه بوهاتن؛ ۵) سوسکه. سویسکه؛ ۶) 
لهناواق] ۱) حرف چهارم الفبا؛ ۲) تب؛ ۳) درون, تو؛ ۴) می‌ایده در 


تی ناخنین: به‌زور خستنه‌ناو به‌هیم ناله‌ناوه بخررتی خستن تیدا 23 


تی‌نالان: لن هالان اتا بهدور چیزی پیچیدن, 
تن ثالاندن: لی‌هالاندن تا بیچاندن به دور. 
تیابردن: لهناودان. لەبەش کردن, مزمهحبل کردن‌[ت] از میان بردن, نابود 


کردن. 


تیاترو: ۱) تهماشاخانه‌ی سازندهو سه‌ماکهران؛ ۲) سازنده و سه‌ماکهر 23 
۱) تاتر؛ ۲) هثر بيشه تاتر. 
تیاتروخانه: تهماشاخاله‌ی سازندهو سه‌ما که‌ران ات ] تاتر. 


تباچون: له‌ناوجون, نی‌جون, له‌ثارادا نه‌مان [] اژ بین رفتن. 

تيازامان: ۱) سەر سوزمانو سهرگه‌ردان بون؛ ۲) بیرو هزر ل کردنهوه 
۱) متحیر ماندن؛ ۲) اندیشیدن. 

تیامان: دامان‌ر مات بون له کاریکا آت]درماندن 

تبان؛ ۱) مد‌نجه‌لی گهوره‌ی گوشاد؛ ۲) لهسوجر که‌تارهوه, تە راستەوخۆ 
8 ) دیگ بزرگ! ۲) به‌طور غیرمستقیم. 

تیانچه: م‌نج‌لی دهسته. لتبان گجکه‌تر 8 نوعی دیگ. 

نه: تیان,مه‌نجدلی گهورهو گوشاد اا دیگ بزرگ, 

له‌شه‌ودا, د پاش 

ای چیزی گذاشتن. 

به‌زور ده ناونان|ق] جهاندن. 

تى به‌ربون: ۱) تن هه‌لگرانی ناگر: (ناگرم تی به‌ربو)؛ ۲) شیرمز, 
بښچو له گوانی دايك؛ ۳) به‌لاماری سهگ بوگرتن [ت] ۱) آتش گرفتن؛ 
۲) شیرمکیدن بجد دام از پستان مادر؛ ۳) بورش سگ. 

تق به‌ردان: ۱) گراندنی ناگر به‌شتیکهوه: (ناگری تێ به‌ردا): ۲) 
پهرههداکردنی زا بزماله؛ ۳) پدره‌داکردنو دنددانی سه‌گ بهردو 
شتی[ت]۱] آتش زدن؛ ۲) رها کردن بچه دام برای مکیدن پستان مادو؛ 
۳) سگ را به چیزی پاس دادن, 


نی‌بین: ورده کار, بير روناك. خاودن هزرآت] اندیشمند. 
تیبینی: ۱) هزرو فکرگردنهوه لدوایی کار؛ ۲) پهیداکردنی نعزانراوات] 
۱) عاقبت‌اندیشی! ۲) یافتن. 


۷۳ 


تیتوك 


تیپ: ۱) کزمه‌ل, دهسته؛ (تیهه سواربك هات)؛ ۲) رستهی وه قت] ۱) 
گروه: دسته؛ ۷) جمله دستوری, 
تیههز بوردن: رابردن: (ودرهتی بهزه؛ بیرهدا تيپ ری 


بردن, کات نهمان 2 گذشتن. 
اولان به‌نهیم, تی اخنبن لتت] چهاندن, 


یجان نی ما ل انشا مان دب 
تی پیچاندن 
تیت: ۱) ره نگی سوری ناجخ؛ ۲) زولف که‌زی, برج؛ ۳) توه تفن 
۱) رنگ سرخ روشن؛ ۲) گیسو؛ ۳) توت. 

تیتال: ۱) قسهی گالته. حەنەك؛ ۲) ثاین‌و زین کردن؛ ۲) بوختان. 

تومهت | ۱) لطیفه, شوخی؛ ۲) ادا و اطوار درآوردن؛ ۳) تهمت. 
تیتال‌باز: ۱) قسه‌خوش, گاڵتەچى؛ ۲) نازو نو زکه‌رو فبلبازات)۱) لوده: 

آطواری. 

تیتالی: ۱) جه‌فهنگبازی؛ ۲) مه‌کر بازی ) ۱) لودگی؛ ۲) حیله گری. 
تی ترنجان: گیروده لهشوینی ته‌نگدا تادر جای تنگ گیر کرده. 
تی ترنچاند 
تیترواز: مهلیکه يەقەد چویله که اا برنده‌ایست شبیه گلجشك. 
تیتر وازء 

داز اتا نگاه تبتر وان 
یکی توّل؛ ۲) بسكو بەرجەم؛ ۳) ئەنى به‌ندی زارود؛ ۳ 
) توتکه سه گ؛ ۶) خوشکی باوكآت]۱) زیوری که 
بر ییشانی زنند؛ ۲) ژلف و ذار؛ ۳) پارچه‌ای که بر بیشانی بجه 
بندند؛ ۴) جچوله؛ ۵) تولسگ؛ ۶) عه 
کهوتنه‌نو, دلزپ تق‌رزان اك چکیدن در. 

ی ای نی رو چکانیدن در... 
تیتل: با کرک هب کوچولو. 
تیتل و بیبل: ۱) دویجوی جکولانه؛ ۲) ناوی دوکارژدی ناو چیروگی 

منالانهت] ۱) دو بچه کوچولو؛ ۲) اسم دو بزشاله در قصهُ کودکان: 
تیتله پیچاخ: تیتر واساك کا نگا؛ تینر وا 
تیتلیساك: گیایه که لهنودا دەزوێ إت گیاهیست. 
: ۱) خشلیکه. هلر لمرزانه؛ ۲) توتن 2 ۱) زیوری است؛ ۲) 
توتون. 
توتو آلا نگا: توتو. 
تیتوك: شیلم. شهلهم. گیایه که بنکی خرهو لهتیره‌ی چە وه ندهره 


ردان لهتبوینی ته نگه‌به‌ردا ]تا در تنگنا قرار دادن. 


خشلی ناوچاوان؛ ۲) پعرو له حه‌یارافت]۱) زیور پیشانی: 
۲) خیار کوچك. 

تی ته‌قان؛ ههلاتتی به‌به‌لدو به ترسهوه ا ترسان گر یختن. 

تیتی: ۱) کولیر‌ی لدشکلی به‌زنده بومنالان؛ ۲) ده‌نگی بانگ کردنی 
مريشك[ت]۱) گرده نان به شکل پرلده برای بچه‌ها؛ ۲) صوتی برای 
خواندن ماکیان. 

تیج: بلاویو بی هر بدرهبیآع بر کندگی و پریشانی: 

تیچان: بلاربون. ارك ويك بون اتا پراکندگی. 

تبچاندن؛ ۱) ورده به‌ته‌ندورا رژاندن؛ ۲) ثارد وردهورده به‌سه‌ر رونی 

نیو شوفاری کردن] ۱) سوخت 
در تنو ر ریختن؛ ۲) کم‌کم آرد بر روغن داغ باشیدن؛ ۳) کنایه از 
شیطنت و بدگوئی کردن. 

تی‌چران: ك بونه‌رهی حه‌شاماتی زورآت] اجتماع البوه مردم. 

جران آت] اجتماع انبوه مردم. 

ت چریکان: بهده‌نگی بعرز گورانی گوتن آت] آواز خواندن با صدای 
باند. 

1 ۱) تن شکاو؛ ۲) لهبهین جر[ق]۱) عکست خورده؛ ۲) ابودشده. 


داغدابرژ ندن؛ ۳) پر یه‌تی له ش 


تیچون: ۱) زیان دیتن, تن شکنان؛ ۲) شه بر بوردو فه‌رتان؛ ) خارج 


هه ڵگرتن: (مالّه کم زذری تین چود)۱]29) شکست خوردن؛ ۲) نابود 
شدن؛۲) خرح پرداشتن. 

باريك بەشتى نه‌ستوردا چون, تێهەڵچو ن خلیدن, 
: باریكو تيز بەئه‌ستو ردا کردن لتا خلانیدن. 


تن‌چه‌قان: شتی 


ورده‌ورده د‌زلژی؛ ۳) ن‌ری ۳ شوفاری لەخەڵك 
دهکالت]۱) کسی که آرد بر روخن داغ بباشد؛ ۲) آنکه سوخت در تنور 
زد؛ ۳) سخن چین. 

4 دەم چهقو و شیر و خه‌نجهرق] لب کرد و چاقو و... 

خاي 

لەسەرلا چونه نا وات] خزیدن در.. 


تیخستن: ۱) خستنی شتی له‌نارشتی تر؛ ۲) تیرو کردن ت] ۱) تونهادن؛ 
۲ فررکردن: 
لن گزراندن. هقدودوندن اتا نهيب زدن. , 


نیدانی کرم):۲) تن هه ڵسونی قور يان مەڵحهم؛ 
۳) ت کردنهوه‌ی پارچه, لی‌زبادکردنی 


۱۷۳ 


تیروژو 


تیر: ۱ خه‌ست؛ ۲) وی به كران ده‌یهاونن؛ ۳) ههوهل مانگی هاوین 
) غلیظ؛ ۲) تیر؛ ۳) تیر 


تیر: ۱) تدسهل, دژی برسی؛ ۲) بر:(تیرگوشته)؛ ۳) رانگی توخ؛ ۲) 
زۆرو به‌دل: اتیّر تماشام کرد) ] ۱) 
رنگ 


سیر مقابل گرسنه؛ ۲) بر؛ 4۳ 
یاچ ق 


تبرهاو كەسێ که تیر له کدوان ده‌هاوی| 


اتدا 


تیرنه‌نازی: تبرهاویشتن إت تیراندازی. 


تیراچون: تی ههلچه‌قان, تن چهقان نت خلیدن, 


تی‌رادان: ناو دەده فر وردان بر خاوین بونهوه: (ناوی تی‌راده) ا 
ابکشی کردن و شستن. 
بیدا به‌رمون, متمانه بی کردن إت اعتماد کردن؛ اطمینان 


: ده‌ناودا چی کردنهوه, تی‌جه‌قاندن آف] فر وکردن. 
تیرانگ: سولدان لت منائه. 


تیراو: سدوزدو 


ا سبزه شاداب. 


سیاهزخم, 


تیراویو: مه‌ردایدك که تبری هاویزراوی ده گانی إلا تیر رس. 


تیرباران؛ ۱) ریکزا هاویشتنی تیری ززر؛ ۲) کوشتنی كەس لهلایه‌ن 
دهوتموه به‌تیر۱]2) فروریختن تیرهای بسیار ومتوالی از هرطرف؛ 
۲) تیر باران» اعدام. 


تیریون: لهبرچیتی خلاس بون ا سیرشدن. 
جوری مارمبلکه &] نوعی مارمولك. 
قومقومه» خەمە گر لت بزمجه, 


تیرخواردن: ته‌مانی برسیایه‌تی, خواردن تا بی‌نبازبو ن آن) سیرشدن. 
تهرضوی: چنتی لبود اسول (ت آش نم شور 
تیردان؛ هه‌گیه‌ی تیران. جیگه‌ی تیره که‌وان کا تر کش تبردان. 


تیرك: تاودا دارهرایه‌لی میچ 2 تير سقف. 
۰ گدرره, جه‌واڵی دوتایه | خورجین بزرگ. 
تیرنج: به‌راویزی به‌رگ و شمه‌ك, که‌ناره‌ی جیهو کراس [ف] سه‌جاف. 
تیرو: ۱) تیر وی داریکی لیرهوارهو ده‌ودنه؛ ۲) جانه‌و‌ری دزنده ۱]2) 
درختجه‌ایست جنگلی؛ ۲) جانور درنده. 
تی‌روانین: تواشاکردن به زفی إا خبره در چیزی نگریستن, 
وژ: تیتکی خورق] افتاب. 
تیروژو: پارجهی دررکه له کرا سی زنند 2 قطمه پارچه باند در پیراهن 
زنانه 


تیروك 
تیروك: داروكەيە كى خدراتی کراو بو لهنگوتك پان کردنهوهات] نورد. 
تیرووکردن: ده اونان. تینان قت] فر وکردن 


تیروی: داری تیر وات] درختچه‌ایست جنگلی. 
تیره: ۱) تایدفه. به شيكک لههو ز؛ ۲) نه خته‌یه لەمەرەز 


۲ سیرمه چەرمی 
باريك ب بن کلاش: ۴) شانه‌هه‌نگوینی لەسەر لاداندراات]۱) طایفه؛ 
۲ گردی از الیزار؛ ۳) تسم چرمی که در کفش دست دوزمکلاش» 
به‌کار برند؛ ۴) شائه عسل چیده شده. 

تیره‌خوره: هوهنده‌ی برسی تبرده کاء خواردنی زهمی برسیهك [2] آن 
مقدار از خورالد که گرسته را سیر کند. 

تیره‌شان: شانه هه نگو بن ات کندوی عسل, 


تیره گه‌شان: مله‌ی کیو ات قل کوه. 

تیره‌مار: جو ری ماری باريك لت نوعی مار باريك. 

تهری: ۱) خه‌ستی, دزی شلی‌ر تراوی؛ ۲) نانی نهنکی تەندرر ا8 ۱) 
غفلت؛ ۲) نان لواش. 

تیری:۱) دزی برسبایهتی؛ ۲) توخی ره‌نگ[۱]2) سیری؛۲) برونگی, 

تیریژ: سن سوچیك له په‌راویزی کراسداء گرول اتا نکه پارچه منلثی در 
حاشیة ببراهن زنانه. 

تیریژهتیروژ | آفتأب. 

تبریه‌نی: بعراه‌ری برسبەتى ڭا سیر ی. 

تیز: ۱) کو زهله. کو زر گییه‌کیتبز له توا دهزوی؛ ۲) لته پ ی کردنو 
هوس تن گرتن ۳3 ۱) گیاهی است آبزی؛ ۴) ریشخند گردن, 

کونی لای چه‌خماخی تفه‌نگی ره‌شوکی که باریکه باروتیکی تیداید 
إت سوراخ زير چخماق در تفنگ سریر. 

تیزاب: ثاری دو لدباش کولاندن‌ر کردنه شیریژو که شك تا پس‌ماند؛ 
دوخ پس از جوشانیدن و کنخ گرفتن. 

| پهیدا بو ن: (چاوم فرمیسکی تیٰزا) تا آب یا مایع در 
چیزی جمع شدن. 

تیزانگ: ۱) موسولدان, میزهلدان؛ ۲) پزدان؛ ۳) کیسه‌ی لاستیکی که 
قوی تیدهکان برمندالان (ف!۱) منانه؛ ۲) زهدان؛ ۳) بادكنك. 

ن؛ گالنه یی کرد ن تآمسخره کردن. 

و و 


ا 
۱) تیزی تفه نگ؛ ۲) سه‌رنوکی باریکی شت ]۱) نگا: تی 
باراد 


یز ۲) باه 


بدلهپمل, گەلەك بلەزات] شتاب, 


تبخی بهبراشت! ۲تون له کار 
تی تێن پهره )4 ۵) پن داگی, سو راق ۱) مزه تند؛ ۲) 


۷ 


تیژاو: E‏ تیزاپ؛ ۲) مه‌زبوت و بهکارات] ۱) پس‌ساندهٌ 
دوغ جوشیده؛ ۲) جالاك. 


تیژبال: مه‌لی زور حبرا لفر ین [ت] تیزبال, 
بون: EE‏ سوربون و 


تیژك: به‌چکه‌ساوای جانەرەری درنده [ق] نوزاد حیران ذرنده 

تیژگردن: ۱) تاوین و ا ۲) دنمدان و هه لخراندن|۱]2) 
ز کردن؛ ۲) تشجیع. 

نه‌شان, سای نی آیکش. 


ی ۱) تندی مر e‏ 
تیس؛ ۱) تّسی, تیسو. گیایهکی دزکاویه. جیوه‌ی بو مهرهکه‌ب د هکار 
۴) سراپ. ب‌ردی چکولّدی 
۱ گیاهی است خاردار؛ ۲) شن بهن رصاف و 


دهکهن و بنهکه‌ی که‌ف د هکا ووك ته سپو: 


پان‌و لوسو ٹا 
bi‏ 

تیساو: ۱) هه‌سان, بەردەزۈرە» به‌ردی كەچەقوی پی تیز د 
محەڭ. ثدمرازی نهزمونی زیر [3] ۱) سنگ سوهان؛ ۲) محك. 

تیساوین: پّداسارین, تن هه لسو ن ت] سانیدن بر. 

تی سردوان: لی دانو دارکاری لهنهخافل [ت] کتكکاری ناگهانی. 

تی سره‌واندن؛ دارکاری کردن. لێدان لهبر ر نهکاوت] كتك کاری کردن. 

تی‌سرهوین: تی سرہ وان آت] کت ك کاری ٹاگهانی. 

تیسك: ۱) چه‌پکیکی پچوك لهکولکه؛ ۲) زە نگەتە تری؛ ۲) موی دریز: 
(مهزیکی بهتیسکه) [۱]3) دستة کوچك از مو؛ ۲) دست کوچکی از“ 
یلك خوشه انگور؛ ۳) مو یا شم درز 

تیسکن: زوزیسو: کولکن اا بشمالۍ پم 

تیسکو: تیسکن, کولکن تا پشمالو. 

تیسکه: ۱) تیزه‌ی تفدنگ؛ ۲) تر وسکه, دره‌وشین[۱)2) جامگی تقنگ؛ 
۲) در 

e‏ تر وسکانهوه. لمدورهوه درهوشین تا درخشیدن از دور 

تیسمریاگ: مرزی پته‌وی قدد هستور 3 

تیسمریان: پته‌ربونو ه‌ستوری به‌ساغیهوه 

e N 

تیسون: تی‌ساوین [ت] ساییدن بر. 

تیسوی: تیسو, تزسی [ف] گیاهی است خاردار 

تیش: ۱) بهردی بلندی راستو لوسو هه چو لمچیادا: (تیشه 
۲) چری پدل. جگی لرس کراو. میچی سواوا ۳) تیژی بدبزشت [3] 


۳ 


تیشت ۳5 


۱ صخره صاف و رتف ۲) شتالنگ صاف شد ر 
تبشت: ناشتی, ئانىبەيانى. پدرقلیان قت] چاشت. 
تيشك:١)‏ روژ روناکایی خور؛ 4 ۲) بریقهدانه‌وه؛ ۳) کولکدر 
موی دریژ تيسىك 8 ۱) شعاع پرتو؛ ۲) انعکاس پرتو؛ ۳) پشم وموی 
زیاد. 

تیشکان: بن كرتن لهشمز بان لهسه‌وداو مامهآهدات] شکست خو ردن. 
زیان ديدن. 1 

تیشکاندن: سەركەوتن لەشەز يان لەسەوداو مامەڵەدا تع شکست دادن» 
زیان رساندن. 

تیشکاو: ۱) زیر کهوتو لەشەزدا؛ ۲) زەرەرلێ کهوتو له سەودادا@ 1) 
" شکست خورده: ۲) زیت دیده در معامل 

بژيوى سهفهره توشه[ت] توشه 

تیشوبه‌ره: ۱) نان بدری جوتیار بوده شت؛ ۲) توشهبهره آقت] ۱) كسى که 


غذای دروگر را برای 


می‌برد! ۲) توشهدان: 


تیشود ان: توشه‌دان, ترشهبهرهآت] توشهدان, 

: شتومهلد. كەل پەل ع اثاث و لباس 

کردن: )١‏ پيك هینانی بزیو بو سه قهر؛ ۲) بریتی له تیشت خواردن 
ق] ۱) آماده کردن ترشه؛ ۲) کنایه از صبحانه خوردن. 

تیشه: ۱) توشه؛ ۲) رە گی تازه رواری ده غل[۱]2) توشه؛ ۲) جوانه تا 
گیاه. 

یشه؛ تشه إا نوشه, 

تیشسهبسر: شهخته‌بی که د 
ساقه‌های سبز را می‌خشکاند. 

سس که‌فری حولیو بلند لهچیاء نینهپهردی کی صخر ساف 
دفرتلع. 

تیشهلان: بەردەلانى سه‌خت إا سنگلا غ مب لور 

تیشه‌مب: گاتو, شاتوء توىرەش [ق] 

تی‌شیشان: به پەلەپەل خدریکی کار دهع اب E‏ 


بهکاری شدن, 


شین ههلده‌ته کینن تا یخ‌زدنی که 


دهم کیردو شیر و خدنجه رآت] تیغ. 


تع 


تیغه؛ دیواری ته‌نکی نێوانكەر لەمپەرى ناسك لەقوزو بهرد[ت] حاجز 
دیواری, تیغه. 
تیغه‌شان: ۱) مله‌ی کیو؛ ۲) لاشانی تیفه(۱]2) ستیغ کوه؛ ۲) تیف 


کوه 
تیف: ۱) لوسو لهبارو رێك لدبهرجاو؛ ۲) تنوکه ناو؛ ۲) دهنکه باران ] 
۱ شیاك؛ ۲) قطره آب؛ ۳) قطره باران. 


لاد ا (راخزی تیف‌تیفه داوه جحیلا: 


هنگی گول‌ی هاریژراوق] صدای گلوله, 


تیقسی: به‌لمی چیشت. ده فر ی گراران, ده‌وری دریژوکدی گموره تا 


) قسه‌ی بهتیکول, پلا, تیز؛ ۲) هیچ‌و پو چو بی ترخ! ۳ تیکول 
8 ۱) حرف تودار؛ ۲) بی ارزش: ۳) بوسته. قشر. 

. چولهکه پاساری, مه‌ليچك [ت] گنجشك. 
تی‌قولپاندن: لهسمره وه تی‌رزاندن, تیدا لپ کردته ره ]از بالا ریختن. 
تیقه: تر یه د‌نگی خهنین ت صدای خنده, 


رزیوی دزاوت] پوسیده و پاره. 


۰ ) باقیه» ته‌قدل؛ ۲) درون, دورمان؛ ۳) تيشه شاخ 3] ۱) بخیه! ۲] 
دوخت! ۲) صخره صاف و مرتفع. 
تیك: ۱) گش, هدمی, ۲) ده ناوید دا؛ ۳) قیت. زوپ[ت]۱) همه؛ ۲) توی 
:۳) قد. 
درکی‌دار, دزك. چقل تا خار. 
تیکبردن: ده ناوید زا کردن | درهم فر وکردن. 
به‌ربون: تیکه‌ل بەيە ك بو ن بۆشەر [ت] به‌جان هم افتادن. 
به‌ردآن ند کردن ت مجان مداخ 


بهیه كوه گریدان آت] به‌هم گره زدن. 
تیکدان: اا ۲) تیکهل کردن؛ ۳) شیواندنی کار اګ ۱) 
خراب کردن؛ ۲) قاطی کردن! ۳) به‌هم زدن کار 
تید ۱) وێرانكەر؛ ۲) کار خراپ‌کهر ۱) ویرانگر؛ ۲) آشو بگر. 
یک گش, هی تا هبه‌پاهم» مجموعاً. 
ا کش لە گش. سر باك ات] همگانی, عمومی. 
تی کردن: ۱) ده ثاو رژاندن: (ناوی تیکه)؛ ۲) سازدان: (سه‌بیل تیکه) 
ختن توی؛ ۲) مها و آماده کردن. 


تیکشان: رابردنی به‌پهله: (بیره‌دا O‏ شتاب. 
تیکشکان: به‌جاری به‌سه‌ریه‌کدا وردبونو شکان ا یکباره در هم 
تیکشکاندن: وردر خاش کردن به‌سهر یه کدا[ت] خرد و خاش کردن 
تیکشکاو: به‌سدریه کدا شکاولت]درهم شکسته, 


نی له هه‌مو گیان شکاندن: (لهشی 
اقا کنایه از شکستن اعضای بدن در کت کاری. 

تيك گیران: ۱) ده‌نار يهك ترنجان؛ ۲) برنتی له مل دهبه‌رملی يەك نان 
آت] ۱) درهم فروشدن؛ ۲) کنایه از گلاویز شدن. 

تیکله: ۱) ب‌رزشی پچواد,مهنجه که ۲) جهزه‌ی نارکیشان[۱]2) یگ 
مسی کوچك؛ ۲) سبوی آبکشی, 

تك لهه‌ف: تیکرایی, بی‌ههلبزاردن إا درهم. بدون استشا. 

ONE GT 

ٹیکو, :جارك خراوکراو بن سەره وبهره [] داغان, 

تی کوتان؛ خستنه ئاوه‌وه بدزو رات سبوختن, 

تیٰ کوتاندن: تن کونان ق] سبو زیدن. 

تی کوتائن: تن کوتان تا سبوختن. 


هسرتيك کردهوه) 


تی کوشان: تهقالا کردن, ههولدان ت کوشیدن, 
تن کوشین: تی کوشان |ف] کوشش 


تی کوشین: ۱) تلیت. تریت, نانولین له شوربسادا؛ ۲) دوغسره‌ضه, 
درغورمه(۱]2) ترید؛ ۲) سالاد ماست و نان خشاد. 

تیکه: ۱) لەت پارچه لەشىتێك؛ ۲) بابّله, لدنته؛ ۲) پاروقت]۱)پاره+ ۲ 
سیم ۳ لقمه. 


تیکه‌لاو: تیکهل[ت]درهم, آمیخته. 

تیکهل بون؛ ۱) لیکبران, بهثاو یهکدا چون؛ ۲) بریتی له جوت بون 
نیرو منت]۱) درهم آمبختن؛ ۲) کنایه از جفت‌گیری نر وماده 

تیکهل پیکهل: بی‌سهردو بەر هو واگ (قع آشفته, درم 
برهم 

تێکەلىدان: تەف لهدف کرن, لیکدان به‌دار يان به کرچك: 
تبکه ل ده) )مهم زدد. 

تێكەل کردن : آریته کردن, لیکدان, آمیته کردن إت قاطی گردن. 


: (شیره که 


تیکه‌لی: ۱) تەق لھەقى؛ ۲) ثایته‌یی؛ ۱۳ یم له دوستایهتی و 
خزمای‌تی 0 ۱) آشفتگی؛ ۲) آمبختگی؛ ۳) کنایه از درستی و 
خویشاوندی. 

تیکهوتن:۱) رده ناووه؛ ۲) ثرکه‌وتوتشکان له وازیدا؛ ۳) 
بریتی لهمهله کردن بو لابردنی لعش پیسی؛ ۴)به‌هوی تهزانی‌وه توشی 
کاريك بو نی ۱)افتادن توی؛ ۷) باختن در بازی؛ ۳) کنایه از مُسل؛ 
۴) ازروی بی‌اطلاعی دست به کاری رفتن. 

تیکهولیکه:بمردهدایی» بى سەرەو بەرەيى. كەس له کسی 2 بلبشو 

تیکه‌وهان: ه‌نزیکی و بهرتشانی هاتن ر جون ات۲ بر یشان قدم زدن, 

تیکه‌وه‌هاوی تیکهودان آلا پر یشان قدم زدن, 


۱۷۶ 


تیلکردن 
هه‌زستن: به‌توندی یال پیکه‌وهدان[ت] محکم به هم چسبیدن . 
تيك ههلچون: نك هه ڵبرژانو تبکههگلان بزشهز ات گلاویز شدن. 


ھەڵىدان: ۱) شەزەشەق» بەپن لەيەكندان؛ ۲) شه‌رکردتی ئاژەل 
وی ام و وی ییا 


را گشت له‌گشت عا نگا: یکا 

رایی: به گشتی» تیکرایی إت عمومی, همگی. 

تیگرتن؛ ۱) بره‌ونیشانه هاویشتن؛ ۲) پینه به لیباسدا درون؛ ۳) به‌رد 
ده کون و جاده‌نان: (به‌ردی تی‌یگره) ۱]23) هدف گیری! ۲) پیز + 
۳) سنگ در سوراخ نهادن. 


یگنس میدهه خالی بوگ: (خوایه تومتان بثبری اوی الود 
نه‌نیشتو / يان لاوی پنگه‌یشتر بان پیری تیگه‌یشتو) «رههبی» 2 


فهمیده, داتا 
تیگه‌یشتی: تیگهیشتر تا قهمیده, دانا, 
تیگین: ایبون نهمدن. 


: یر گدن مشک بن ی 

تیگی رکردن: تیگیران تا گیرخوردن. 

تیگیریان: تیگیران تا گیر کردن. 

تیل؛۱۰) ناستال‌خوار» ۲) درپ ه‌زیو: (فسیلی کردوه باش دیاوه): ۳) 

تازه نیژراو: ۲) سوچ ق ) ټل خول؛ ۶) کهلا: 

۱) کج. مایل: ۲) بارن متخص: ۳) قلمۀ تازه کاسته؛ ۴) 
کن زاربه؛ ۵) لوج؛ ۶) تیله, ۴ 

تیل: ۱) ههودای لەمسو تاسن» سیم؛ ۲) بهرقییه تْلگراف؛ ۳) نامال 
خوار. توزن لار؛ ۴) لرس, ساف ۱) سیم؛ ۲) تلگراف؛ ۳) کج. 


قهلسه‌داری 


۴) صاف. 
تیل: تریل, هەنيه. ئە نى تاوچاوان [& پيشانى. 
تیلا؛ سوج, گۈشه. تیلای جاوی لێزوانيم) ت گوشه. 


داردهستی ئەسستور چزماغ پ‌باغ اتا کدنگ. 
تیلاترین: دارکاری خەستو خرل: (کوته‌گیا 


بیلاترینی کرد) ا 
بەشدت كتك زدن. 

تیلاگ: لاسهر: (کلاوی په‌تیلاگی سەریەوه ثابر) 3] جانب سر. 

تیلاوتیل: خوار‌خوا, لسهرلا )کج و اریب. 

تبلایی چاو: گوشه‌ی ایی چاوی دامی) إت کوش چشم. 

تیلکردن: ۱ خوار کردنهره؛ ۲) نیشاندان لهلاوهآت] ۱) خم کردن؛ ۲) از 


تیلماسات؛ تیسالاد, بارچه‌ی باریكو دریژت) نوارپارچه‌ای. 

تیلمه: تېلماسىكإت] نوار بارچه‌ای. 

تیله: ۱) بنجوه‌سدگ توتکه کسولد. توله؛ ۲) سوج, قوژین؛ ۲) تیلء 

) تولهسگ؛ ۲) گوشه؛ ۳) تیله. 

نه‌سمهره گدنم رە نگ [ت] گندمگون, سیه‌فام. 

یله که کزل, کشت لت کر شت 

یله گه: تیلهکه آت] کرله‌پست. 

تیله‌مار: ۱) به‌جکه مار. جیّلی مار؛ ۲) ماری بارنك 9 ۱) بچ مار؛ ۲) 
مار ياريك. 


تیم: ۱ للسن‌داه ۲) ددهیم, دیم» بەرائيەرى دەر |5 ۱) از من؛ ۲) 
یا 

تیماج: پیستی تاژءلی شوش گراری دبا دراو آت)میشن. 

تیسار: ۱) رنه‌ك کردلی به کسم؛ شال‌و قاشاغ کیشان؛ ۲) خزمهت‌و 
ثاگاداری له ن‌خوش: ۳) گوندیکه له گر ردستان لت]۱) شال کشیدن 


و تمبز کردن متور؛ ۲) پرستاری و مراقبت؛ ۲) دهی در کردستان. 

قبمارخانه: تخو شخان خه‌سته‌خانه ال بیمارستان: 

تیمارکهر: ۱) بربن ی یاریده‌ری حهکیم: ۲) خزمه‌تکاری نه‌خوش؛ 
۳) رنه ك دهری پە کسم [] ۱) پزتسکیار: ۲) پرسنار: ۲) مهتر اسب 

تیمان: ۱) دامان, رامان, سهرگدردانی؛ ۲) ده ناوماندا(۱]2) س رگردانی و 
درماندگی؛ ۲) میان ما 

یما 
۱) میشن؛ ۲) نوار چرمی. 

تیماو: داماوکت]درمانده. 

تیمچه: قەيسەرى. بازاررکه لبازاری گذورهد | ت] تیمچه 


) تیماج, جر بێستەی ئەتك؛ ۲) برشتی باريك لمچهرم 3 


تبهنی؛ ۵) بناغه, هیم نت ۱) ثاب 
؛ ۲ گلخن؛ ۴) ت ) شالوده. 


رتوان؛ ۲) گرمی خورشید یا 1 
E‏ 


) لهتیمه‌دا, دمه‌دا: (تین دایه دزی ده کا)؛ ۲) دین؛ بهرانبدری 
تینگ؛ ۴) تین. گهرسای ناگر آقت]۱) میان ما؛ ۲) 
۴) حرارت و گرمای آتش, 


۱۷۲ 


تينك: رایه‌لی بوزی راهه‌نگاوته‌ی شال 
تینگ: ۱) تالو. بادامدی لای‌مل, لو 
لوزت 


١‏ ) تشله. 


تی, ااوخوازی بووه خواردن 
تینو؛ ۱) تینگ, تى؛ ۲) گهرو قورگ [ت] ۱) تشنه؛ ۲) گلوء 
تینو: به‌یتیکی بهناوبانگی جنگ نامه آت]داستانی حماسی و مشهور, 


تینواره: هەڵوەدا, ئاوارە. بی‌مال, رەپەن[ آراره 
تینوازین: تواشاکردن. لن نهر بن إت تماشا کردن. 


» تیلواتی [ق] تشنگی. 


ین: داهاتندوه بر هه لگرتن ات] خم شدن برای برداشتن بار. 
تبشگ, تی؛ ۲) نفس خواردنهوه‌ی بلویر ژه 


BI 


ٹین (۱]2) دست بکار شدن؛ ۲) در تاب نشستن. 
تهونی: ۱) له گوشهو که‌نرهوه؛ ۲) رەت بردن به ههردرلاد[۱]2) از گوشه 


و کناره 


تیوه پیچان؛ ان هالاندن إت پیجیدن توی, 

تیّوه‌چون: ۱) که‌وسه نار شلی ناته‌میسهوه: ۲) وه نوسان ۱]2) 
فروشدن؛ ۲) آغشتن. 

تیوهدان: ۱) امیعهکسردنی کهمبهزوره ۷) هه لسسوان» ساوین؛ ۳) 
نالسرده کردن: (خوی قوزاری بو منیشی تیوددا)؛ ۴) پو هدوالی 
رایهل؛ ۵) پو ده‌زایدل هه لکیشان آ] ۱) آمیختن کم با زیاد؛ ۲) 

١‏ ۴) بود؛ ۵) پود در نار کشیدن. 

وردان لیکدان؛ ۲) ناود‌دهفر گهزاندن بو خاوینی: 


تیوه‌ردان: ۱) 
(ثاونك دهوقاپه ردرده) تا ۱) بهم زدن؛ ۲) آب در ظرف گردانیدن. 
ژان: نه‌قیزه ت روکردن إت] سیخولك زدن. 

ان إت سیخونك زدن. 

کوتان آت] سیخوتك زدن. 


۳ 
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جا: ۱) جیگه, جیّ؛ ۲) که‌وا بو کدواید: (جابا بابروا)؛ ۳) یتر له 
ثاکاسا: چا چیتان کردا؛ ۴) تدرساء ثهوعاند: (بائدو بر واجا ودره 
بۆلاسان)؛ ۵) بلهو دمره جه؛ (پیاگی جاداره)؛ ۶) جیگهو بان نوبن: 
(نهخوشه لهجادا که‌فتوه) 2] ۱) جای؛ ۲) پس؛ ۳) در نتیجه؛ ۴) 
آنگاه؛ ۵) پایه ومقام؛ ۶) رختخواب, پستر. 

جاناسته: به‌جی ماو جیمای دواکهوتوآت] جامانده. 


جاپ: جوای بهرسف [ق] پاسخ. 

جات: پاشگری کزّیه.تایتی بو میوهوسه‌رزی دهگوترق : (میره‌جات» 
سدوزی‌جات) ت] پسوند جمع. 

جاته:نعنا و یلک ]رز لوهی. 

جانه‌نه: جال جالوکه, جۈلاتەنه. کاکله موشان ا عنکبوت. 


جاجر: ههآوایه که له کاکله گویزو هه نگرین ده کر [ت) خوراکی از عسل 
و گرد ۵ 
جاجك: , به‌نوشت» شیله‌ی داره‌به‌ن آت] سقز. 


اجکه‌تاله: شیلی داره بهن که هیستا نهکولیندراوه. بنيشته تا 
تلع 


جاجکه خشه: شبرهی دارتهزوانی کول بندراه بتیشنه خوشه فا سقز 


شیر ین. 
جاجگ: جاجك انس 
مموج, هلراویکه لمخوری, نوینی تبوه دەبێجن ت] جاجيم. 
کاهوی هه‌نجناو له ناو ماستدا[3] سالاد ماست و کاهو. 


ج سقز 

جاچکه تاله: جاجکهناله ]مر تلخ 

جاچکه خوشه: جاجکه خوشه إت سقز خانیدنی. 

جاخ: ۱) دهسکن لمگهلای توتن؛ ۲ توره که بان» کیسه‌ی بدروتوتن که 
سیفارکیش هه لی د گرین؛ ) تامان. چەپەر؛ ۴) زیدء ۋگە منالی (a:‏ 
قهباله‌ی موك؛ ۶) جیگه‌ی ٹاگر؛ ۷) کاکزلی سهرتویل, گودله(۱]2) 


يلك بسته ازبرگ نوتون؛ ۲) ورب توتون و کاغذ سیگار؛ ۳) پرچین؛ 
۴) زادگاه؛ ۵) سند مالکت؛ ۶) آتسدان؛ ۷) کاکل. ۱ 
جادار: ۱) بهزیژو حورمدت؛ ۲) جی‌نشین, خهلفه؛ ۳) ب‌جی و عاقلانه 

2 ۱) محترم ر پأندپایه؛ ۲) جانشین؛ ۳) معقول و پجا, 
جادو: سیحر. سیعر ا جادو 
جادوباژه سیحربان جادوکنر ] جادوگر. 
شته‌ی جادر بیتال کمرات تر یل با کننده سحر: 


جادوکه‌ر: سیحر بازآت] جادوگر. 
جادوگه‌ر: سیحر بازا] جادوگر. 
جاه وگه‌ری: سیحربازی تت) جادوگری. 


جاده: شه‌قام.کارونهزی, ریگه‌ی پانو پێکوت کر او خیابان. 

چار: ۱) دەحقە» ھەل» کهزدت؛۲) ومخت, کات ۱]23) دفعه,.۲) گاه. 

جاو: ۱) پەر جێگه‌ی ده‌خلی دروینهکراو؛ ۲) شوینی گیایهکی تایبقی: 
(نمرگز جا که‌سا جاز)؛ ۳) لەرەزگە؛ ۴) راگ‌یاندن بعده‌نگی بهرزن 
(جازیان کیشا)؛ ۵) زدری ته کیدراو ]۱) زمین درو شده؛ ۲) محل 
رستن گیاهی مشخص؛ ۲) مرتفع؛ ۴) اعلام عمومی: ۵) زمبن شخم 
نزده. 

جاران: لهکانی رابردودا: بمرله تیسته اتا سابقاً 

جاربه‌جار: ۱) کات لهدوای کات؛ ۲) كەزەت لمدوای كەزەت ت۱) 
گاه‌بگاه؛ ۲) دفعه‌به‌دفع. 

جارجار: هه لکوت [ت]احباا 

جارجاره: لهزور کاناندا كاتيك إت گاه‌گاه. 

جارچی: راگمبهن, قاوکهر بودهنگو باسێك [ت] جارچی, منادی: 

جارد ان: ۱) راگدیاندن بهده‌نگی بدرز؛ ۲) کوکردنه‌وهی معردم بوکاری 3 
۱) جارکشیدن؛ ۲) مردم را برای کاری جمع کردن. 

جار راهیشتن: خدبهرگوتن به‌قهواق] جارکشیدن. 


چارماز: بهرمال, دوگرد. جانماز] سجاده 

چارنان: جارجاره. جاربەجاریٰ تع گادیگاه. 

جارو: ۱) قسلاوو خوا ور سواغداتی حه‌وژو..::۷) که نه 
گزك لت ۱) ساروج: ۲) جارو, 


E 
)۲ جاره: ۱) جاله. وتسوز تویره بدد. بەردی گلارەوەبو لکف؛‎ 
نامرازیکی موسیقایه -] ۱) سنگ علتبده از کوه؛ ۲) از آلات‎ 


تن له کانانآت] گاهگاهی, 


موسیقی. 

جاری: ژنی برای میرداقتزن برادر شوهر. 

چاری: ۱) کاتیك؛ ۲) نیستا بهیله. لی‌گدزی: (جاری باوایی) ت] ۱) يك 
وقت؛ ۲) بگذار باشد. 

جاری‌تو: ۱) وهختیکی دیکه؛ ) ده‌فعهیه کی ر © ۱) دیگرگاه؛ ۲) 


دیگر بار 
جاری جاران: بەر پیشود اقا روزهای « درگذ شند 
جاريك: ۱) کمزهتيك, ھەلێك؛ ۲) ومختیك ده ) یکبار؛ ۲) يك 
زمان. 
جاریکان: ۱) وهختی له رابردردا؛ ۲) نههیشتاق]۱) زمانی در گذشته؛ ۲) 
نه هنن 
جاريك له‌جاران؛ د ميك لمددمان إت وقتی از اوقات گذشته, 
جاریکیان لەجاران لت یکبار در گذشنه. 


جار شوقان واک وو جاسوش, 

جاسوسه: مه گنت. قوتكدى ستەرلولەی تفه نگ امَك تنگ 

جاش: ۱) به‌چکه‌ی كەر؛ ۲) پیاوێ ژن بهواده ماروده کاو کری دهستینی؛ 
۳) برنشی له خوفروش بدداگیر کمرانی ولات لت ۱] که خر؛ ۷) 
محلل؛ ۳) کنیه از خودقروش به بیگانه, 

جاشك: بەچكەكەر, ده حشك. جەحشك قا خر 

جاشکوله: بەچكەگەرى ساوا ]ره خر كوچولو. 

جاشولکه: جاشکره تا کرهش کرچولو. 

جاف: ۱) جلف بهدنهدا, نه گونجاو؛ ۲) ناوی عه‌شیره‌تیکی زژرو 
گهوردیه له وردستان. کله هززی گاوانی قه‌دیمهوه کدوتونموه ؛ ۳) 
گیایهکه نود دور گولیکی ودنه‌وشی همه( ۱) جلف ویدآدا: ۷) 
نام عشیره‌ای در گردستان؛ ۳) گیاهی است آبزی با گلهای بنفش, 

ر سوکهله‌ناوی جه عفهرات]مخقف جعفر. 


جا 


A:‏ جان 

جافری: چه‌عفه‌ری, به قده وس» سهوزیه ده خوری آت] جعفر ی» یکی از 
سبزیجات. 

جافه‌تی: مدلبه‌ندی جاف نشین ع منطق سکرنت ایل جاف. 

جاکه‌ش: دهویت, هوزمساخ, که‌ووادات] فرمساق, دیوث, 

جاگرته: دانیشتوی ههمیشه‌یی لهثارایی‌دا 

جاگه: شوین, جیگه [ت) مکان. 

جال: بارتەقا له بەرانيەردا, لهتلدا,قهر بقع در ازای, در عوض. 

جال: ۱) جحیلْ, نزجوان. لار ۲) داو داو لههه‌ودا مو پو مال راو کردن 
2 ۱) برا جوان؛ ۲) دام 

لجاز پس‌پسهکوله, پېرۈشك| » عتکبوت: 

جاله: دار يان تەختهی بەسەر روبار رايەڵ کراو بو يه يله وەت چو بی که 


جاه تا سنگ غلن از که 

۱ فاپ, زهراد. ده فری قولی چکوله لدکانزا, تاس؛ ۲) شوّشه! ۳) 
اوننه؛ ۲) جیگه‌ی من, شوینی من ۲ ۱) طاس؛: ۲) شیشه؛ ۳) آینه؛ 
۴) جای من. 

جامال: ماه گهرره. خانه‌دان ات خاندان. 

جامالگه: مهواری چوّل,زوزانا کزچهرلن ه‌ایی یبلاق خالی شده. 

جامانه: اغابانو. پارچه‌یبکه پیاوان دمیکهنه میزهر [ت] نوعی دستار 


مردانه 

جامیاز: ۱) ددلالی ولاغ فروشتن؛ ۲) فیلیاژو ده‌سبر لت ۱) دلال ستو 
۲ کلاهبردار. 

جامیازه: دمست بندکردن و هدآبدزینی تمس پان وشتر 2 ورینهیدن 
اسب یا شتر. 

جامیازی: ۱) دهلالی رلاخ فرزشتن؛ ۷) ده سر یر فب ازی 2 ۱) 
دلالی ستور؛ ۲) کلاهبرداری, 


جامچی: شوشە بر ات شیشه‌بر, 

جامخانه: شوینی رانانی شتی فروشتن آت] ویترین. 

جاملوس: روان لوس. ساستاوکهر. بیاری بهکلکه سوته[ت] جاپلوس. 
جامولکه: زدرکی بچوك, ناسولکه |[ت] طاسك, 

جامولکه: جامولکه[2] طاسك. 

جاموڵه: جامولكه إت طاسك. 

جامه‌د انه: ۱) جامانه؛ ۲) مناڵدان ‏ ۱) نگا: جامانه: ۲) زهدان. 
جامه‌دانی: جامانه ] نگا: چامانه. 

جامه‌لوس: دەوتەزى ریابازات] جاپلوس, 

زج مه پعرگی مردوات کف 


ی 0 استتا جی‌مای دواکدوته؛ ۲) میرات, که‌لهپوزات]۱) 
به‌چای مانده؛ ۲) میراث. 

۱)پباگ خاس, خوشمرز؛ ۲) نازاء ره‌شید, بویر ت] ۱) رادمرد؛ 
۲) شجاع, 

جان: ۱) جوان, لهردلان؛ ۲) گیان: روح؛ ۳) کان, مەعدەن: (گله‌جان 


۷ 


لهيزيك خومانها؛ ۴) باخجه ق ۱) زیبا؛ ۲) جان؛ ۳) معدن؛ ۴) 


جانسانه: ۱) گراوی, ماشوقه, یاری ميو ب 
سهڵیته 6 ۱) معشوقه: ۲) زن سلیطه, 

جانباز؛ جامبازات] نگا: جامباز, 

جانبازه: جامبازه[3) نگا: جامبازه, 

جانبازی: جامبازی إت نگا: جامبازی. 

جانتا؛ ۱) خورجینی چکله‌ی سەرشانى گهروکان؛ ۲) چهمهدان, باوڵى 
2 ۱) کولهپشتی سیّاحان؛ ۲) 

چاندار: لشکرچی ترکان [3] سر باز ترك عثمانی. 

جانداران؛ مهلبه‌نديك‌و گوندبکه لەنزيك سەردەشت لەكوردستا 
منظقه و دهی در کردستان, 

رلیسی نارشار, قرلْچی, دارزغه تع ژاندارم. 

اجانداز ذیروح. 

بر؛ ۲) چندراو لهگوش [ت]۱) باقتد ابریشمی؛ 


+ ) ژنی زمان‌دریژو سازنهو 


ان 


جانکوش: مجیوری کلیسا, خزمدتکاری کلیسا[ت] شماس. 

جانگ: ۱) پیشه‌سهر بانی مهلاشو له‌سهرهوه؛ ۲) که‌نار‌ی دهم‌رجاو: ۳) 
کرواس, جای ته‌نراوی چول له ده‌زوه لو که:(سوفی‌و سهرومتزدن من‌و 
نهگر یجهو ده‌ستار / من کوشتدیی لاجانگم‌و نهو کوشتبی جانگه) 
«الی»[2] ۱) آهیانه؛ ۲) عارض, عذار؛ ۳) کر باس, 

جانگی: جانگ ع آهیانه. 

بدرسال, مرگره. ارات جانساز 

جانو: به‌چکه ئەسپ جوانی جانی تاره اسب. 


ری هسب لت کر اسب نر. 
جانوماین: به کی میّوینه‌ی سب تاک اسب مادیته. 
جانهر: گولیکی سمی امال بزری بون خزهه کا گلی سید یل یه 


جانی ا 


جانهمه‌رگ: گوڵەنەررۈز تا گلی است نوروزی: 


جاله‌وه‌ر: ۱) زینده‌وه 


اومن گیان؛ ۲) حه‌یوانی دزندهو ترس 
جاتور ۲) حبوان درنده و نهیب, ۳ 

جانی: جانو, بهجکه‌ی ماینو ئەسپ [ت] کره اسب, 

جاو: ۱) شالی له دارهلوکه». جانگ؛ ۲) کوّنه‌ر شکاو: (ثاسنجاوا؛ ۳) 
باشگری به‌واتا كەسێك که جاو 
اچکه‌جاو) [ت] ۱) کر باس: ۲) شکسته و از کار افتاده؛ ۳) پسوند 


لهنارد‌مدا ده‌جوی: 


مس ایند 
جاوپێچەك: دارن کدجولا جاوی نی دہ بیچیٰ ات چو بی که کر باس بر 
آن پیچند. 


جاوراو: جزرار. جاوباگ,. لهدهمدا هاتوچر 

خا 
جاوراوه: ثاسنی فه‌لش برده إت اهن ترك خورده. 
جاونانه‌وه: ۱) رايهل کردتی داوی جر 


پی‌کراو. ووك بتیشت 


اوی بو زو؛ ۲) بریتی له هاتو 


۱۸۱ 


چوکردنی زژرو بهلهز3ت]۱) ردیف کردن تارهای شال؛ ۲) کنایه از 


آمدرشد با شتاب 
جاوگ: کرواس, جاو جانگ ت۴ کر باس 
جاوه‌جا: ۱) گویزانه‌ودو دامهزرا بن! ۲) ههرنیسته, جی به‌جی| 


جابجاکردن؛ ۲) قور 

جاوهرجاء جنبه‌جن, دەس به‌جن, هتسه ات یدرنگه فور 

جاوه لوکه: گیایه که مەز بیخوا ماستی هه‌ره باشی دهب[ت] گیاهی است. 
جاوه نه: ج راخستن, نون داخستن خواب پهن کردن. 
جاری: ۱) جیوه. جه‌وی, شیله‌ی داروگیا که خوی ده‌ری ده‌کا؛ ۲) 


کاری رابرده به‌ماناجژی, لهناوده‌می‌و لەژێر ددانی‌دا هاوردی‌و بردی 
آت] ۱) انگم گیاهان و درختان؛ ۲) خایید, جوید. 
جاوینه‌وه: ۱) دوباره جاوین, دیسانهوه جوّن؛ ۲) بریتی له چه‌ند 


یات هکردنهو‌ی قسه؛ ۳) ددان بەسەر شتی رهق‌دا هینان: سید که 
لغار کی د«جاونتهره) 7ج ۱) دوباره جویدن؛ ۲) کنایه از تکرار 
مکرّر سخن؛ ۳] دندان بر میتی سخت نهادن. 

جاهال لاو جران لەعومرا رئا 


چاینلك: لاجانگ, گنای مگ 

جبیه: جو ره کهوای‌کی بیش ناوالدی ملایاندیه اقا جبّه. 

) سوکهلهتاری چبرایل؛ ۲) فلانی, کاورا ۱-3) مَخقف جبرتیل؛ 
۲) پارو غلاتى. 

جیدء ۱) جبید؛ ۲) سوک لهنازی چیرایل؛ ۳) هپای ی ادر ۱) جیه 
۲) مخفف جبرئیل؛ ۳) جنگ افزار 

چپه‌خانه: تهمسپاباتی شهز. که‌رسته‌ی جه‌نگ, کارخانه‌ی که‌رسته‌ساژی 
شەر زرادخانه. 

جبه لخانه: جبهخاله تا ززادشانه. 

جچال: کهرسوارنکی خهیالیه كەروژێك دیا ده گر » جرجال ات تجال. 

جججه: ده نگ‌دانی مدز بو دهرکه‌وتن له هرل[ حرف راندن گله | زآغل. 

ججو: جوچكەمەل لهزارارهی منالاندا [ت] جوج پرنده به زبان 
کودکان. 

جخار: خەم» كەسە کول ت غم اندوو. 

جدا: جیاواز جگه اتا جُداء سوا. 


جدهو: ۱) لهکار که‌وتو! ۲) ولاخه بهرزه‌ی پشت بر 
شانی زامسدارو جده‌و بو, ناعبلاح / چەند قر 
به‌ن‌وت‌و عەنىزەرۇت) «شێخ رهزا»ت] ۱) از کار | 
بشت ریش. 

) بن هیزی: (جزم دءرهات)؛ ۲) دژواری: (به جر 


دزان‌و لەت برن: (پارچه کهم گرت و چزم‌د)؛ ۴) ز 
(BH‏ ۲) دشواری؛ ۳) جر خوردن؛ ۴) شیشکی. 

جراجز: شەزەچەقە» شەزه دندرکه. کیشدی زوانی آت نزاع لفظی. 

: ۱) ناونگی به‌ردین؛ 4 ۲) به‌ندهاتنی میز: (به‌میزهوه ده‌جزا) ۱]۵) 


جرین 


هاون سنگی؛ ۲) پتدآمدن ادرار. 
جرپن: دانه‌سه کناو, هددانه‌دهرن توقره ثه گر: 


جربو: جر پن| 
جر یوجوپ: ههلبهز دابەزى بێفابدە 3 بازیگوشی. 
جرت؛ ۱) جلفو بی‌شدرم؛ ۲) ززت, شیر ا ۱) جلف, هرزه؛ ۲) 


یالتدی لباد؛ ۲) نیون زه: (ههر جرته‌ی دێ) ۱12) 
فرجی: ۲) ال خفیف. 
: دانه‌سه کناری جلف [ت] بازیگوش جلف. 


جرنه: ۱) کید 


چرخ ريسك. 
جزجزنگانن: شە انی و بەد قرو نه ناو ناهنجار ر پداخلای. 


جرنگ: ده‌نگی به‌سه‌ریهکدا کهفتنی رت صدای برهم افتادن تقره. 
جرنگو هر: ده‌نگی ززری ويك که‌وتتی کانزا تا درنگ درنگ, صدای 


برهم افتادن فلزء 
جرنگه‌جرنگ: دهنگی ززری به‌سه‌ریه کدا کەوتنی زو آت] صدای زیاد 
برهم افتادن نقره. 


جزوجیاز: کل به‌لی مال إت وسایل منزل. 

جروکه: د‌نگی خویندلی جوجکه ات صدای جرج پرنده 
جزها: وسه‌ی گانهپیکردن اتا کلم نمسکر, 

جزهاتن: توشی تدنگانهبون, ئارەحەت بون ات بدتنگ آمدن, 
جه به‌گزده: : ملیکی ره نگاو ره‌نکی جوانه اقا پرنده ای رنکارنگ. 


) زەحمەتو دەرد؛ ۷) شەزەقسه 8 ۱) درد ورج اتل 


» سوکدله دارێك که‌سواوان لهمه‌یداندا به يهکتر يان دادهدا 
اتا چو بی کوچك که سوارکاران با آن بازی می‌کنند. 
جریتان: جلیت بازى» گەمه‌ی جلیت آف] بازی سوارکاران با جوب 


جریتان تا نگا؛ جر 

جريك: د‌نگی چویله که. خویندنی چیشکه |ل) صدای گنجشك. 

جریکه: جر يك [ت] صدای گنجشك. 

جریکه‌جريك: ده نگی چوله کان بهزذری [ت] صدای زیاد گنجشکان. 

جرینگه: ده گی به سه‌ریه کدا کوتی ویر و زو ] صدای سکههای زر و 
سیم 

جریوه: ۱) ده‌نگی چویله‌کان؛ ۲) تروکه‌تر وکی ه‌ستیره آف] ۱) صدای 


۱۸۲ 


جفت برن 


گنجشکان؛ ۲) سوسوی ستاره 

جریوه جریو: جریوه‌ی زور ت] «جر بوهای زیاد. 

ده لگی رونی داخ بان ثاسنی سو رهوهبو کهاوی ویکه‌وی ت صدای 
روغن داغ و آهن تفته در تماس با آب. 

جزدان: کیسه باخل, کیسه‌ی جهرمین بو پول تیکردن [#] کیف بغلی. 

جژژه: ۱) گوشتی برژاو به‌زمانی منالان؛ ۲)جزات] ۱) گو 
لهجه کودکان؛ ۲) نگا: جز 

جوقه: زە نگەتە. تلیسك ت] تلسىك. 

جزم: ۱) پازی له‌سی پاژی قررعسان؛ ۲) جور نه‌رع ۱]2) جزنی از 
قران؛ ۲) نوع. 

جزمه: جه کمه, کدوشی لاسك دریژی تاژیر دنو [ت] چکمه 

جزو: ۱) پاژی لقورعان؛ ۲) پاژ لکتیب لا ۱) جزه قرآنی: 


پرشته در 


؛ ۲) جزء 


جزوبه‌ند: پیکهوه دان و درونی پاژه کانی کتیب ق صحافی, 
جزوه: ده‌فری قاوه تیدا لینان. قاوه جرش . ده لله آت] قهوه‌جوش 
جزه: ۱) ده‌نگی روز ف ۲ گوشتی راد نی زرک ان ۳ 
شهگیایه که ده کوڵیندریو ده‌یخون (۲2 ۱) صدای تفتن روغن؛ ۲) 
شت بریان به لهج کودکان؛ ۳) ریش خوردنی نوعی گیاد. 
جزیلاه: چزیلاد. جزید. موی سورهرهکراوی هدر چات جزخاله 


جورێ ئەسپى رەسەن #] نوعی نزاد نجیب اس 
که دزی موی دار گیاهی و عم و 


جغاره کیش: جغاره خو رات] سیگاری. 

جغاره کینشان: کاری جفارهخور ات۲ سیگار کهیدن, 
جفجفه؛ شەقشەقه. قونوی لهیستولد که خره‌خزی دیت 3 
جغز: خدتی بەدەورە» کی کر قەر ت داتره. 

جغزانی: گالته‌ی نار جه‌غزات] لوعی بازی. 


جغزینگ؛ پدرکال, تامرازی جفزکیشان ا پرگارء 

جغهره: جغاره تا سیکار 

جغه‌ره‌چی: چگهره فروش ا سیگارفر وش 

جغه‌ره‌خور: جغاره خوّ رت سیگاری. 

جغه‌ره کیش : جفاره‌خور آت) سیگاری. 

جفت؛ ۱) تیکولی بهزو؛ ۲) جوت بهرانیهری تالد؛ ۳) هاوتا؛ ۴) هموال 
مندال؛ ۵) زموی کیلان به‌گا؛ ۶) پوه نوساو دوه لکاو؛ ۷) ژن 
بوشوء شو بوژن ت]۱) پوسته بلوط؛ ۲) زوج مقابل فرد؛ ۳) همتا؛ ۲) 
زهدان؛ ۵) شخم با گاو؛ ۶) بهم چسپیده؛ ۷) همسر. 

جقت‌بون: پال ونکدان, پنکهره نوسان ات جُفت شدن, بهم جسبیدن, 


جفت قوشه 


جفت قوشه: ۱) گای شاخ وهشین؛ ۲) بریتی له مروی لەحسو بهدفز 
تا ۱) گاو شاخ‌زن؛ ۲) کنایه | ازآدم شوم راق 
جفتسه؛ ۱) ماشه‌ی دهم باریکی سه‌عات سازان؛ ۲) لاقه, جونه؛ ۳) 


میوینه‌ی حهیو انو مهل[۱]۵) موچین مانند ساعت‌سازی؛ ۲) ج 


۴) جنس ماده بستانداران و پرندگان. 
جفته‌پا: هه‌ستان لهبهریه کی بهپهلهآف] قیام سریع بخاطر شخصی, 


جفته‌وه‌شانن: لته هاریشتن. لهقه وهشاندن, لوشك هاویتن 
لگدیرانی 


جفته‌وه‌شین: لقه هاویژ, لوشك هاوژ[ت] لگدپران. 
جفته‌هه لخستن: لدقه هاویشتن [ت] لگدپرانی. 


جش: بزار, جوله جولان تا حرکت. 
جفات: کو بونهوه, کوم بونآق] گردهمایی. 


بیر؛۳) مه‌نجهل, یهرزش []۱) پرنده‌ای کمی بزرگتر از 
گدجشاد؛ ۲) برجستگی پشت پای خروس؛ ۳) دیگ 

جك: میچ قاب جو جگ ات شتالنگ. 

جگ: ۱) جاد؛ ۲) قایی له‌سه‌ریشت, ورگی جگ ا ۱) شتالنگ؛ ۲) 
حالت بر بشت افتاده شتالنگ. 

چگا: جیا جوداء جیارازآت) جدا. 

چگاجگا: به‌نی بهش. جیاجیا ل جداجُدا 

جگاره: جفاره ات سیگارء 

جگانی: گەمه بد جاه [ت] بازی با شتالنگ, 

جگەر: جهرگ. که‌زوب آت] جگر. کبد. 

جگه رئرتی: گیایدکه دهرمانی کوک ت گیاهی داروبی. 

جگه‌رچی: جەرگ ودل فروش لف] جگ رکی. 

جگه‌رسوز: دلوقان» غهمخور دسو ز[ق] غمخوار و دلسرز 

چگه‌رسوتان: برنتی له‌مردنی فر زهند ت ناه از مرگ فر زند 

جگه‌رسوتاو: متال مردو[قا فروند رده 


جگه رگوشه: برنتی لهفرزه‌ندت] کنایه از فر زند. 
جکهره: جغارہ اتا سیگار 


قا 
بین 
۱) بەرگو لیباس: ۳) كەلو پهلی سەرپشىتى بارەبەر اك 1) لباس: 


۱۸۳ 


جله‌شره 
۲) جل ستور, 8 
جلبر: که سی شتومه‌ك دهبرق بو لیباس دروننات] آنکه پارچه را برش زند. 


جلبران: کو بون‌وه بو لیباسی بوك بزین و درون إلا جشن برش و دوخت 
لباس برای عروس. 
جلبزوکه : مزراویلکه, شزربای سماق ر هیلک ااشکنه با سماق, 


جلدان: ۱) بهغدانی جلکان؛ ۲) جاروکه‌ی سهرشان [ت] ۱) صندوق 
لباس؛ ۲) رودوشی. 

جلدرو: خهیات, بدرگدور 8 خبط 

جلشتن: شیو و کول. بالاف لت رختشوبیٍ 

جلشور: ۱) بالاف کم بەرگو شەك شور؛ 
۱) رختشور؛ ۲) کدینه. 

جلشورك: ۱) جیگه‌ی بالاف, شوینی کدل‌وبدل لى 
جل کوت آت]۱) مکان رختشویی! ۲) کدیله, 

جلْف: سوكو چروك, اکار ناشبرین تآ فرت, جلف 

جلفز: ھەدانەده رو شێتوکه. گهللابی تا خل و بی‌آرام. 

جلفسو: پارچهیه کی سور بەسەر بازی‌دا تەدن نا که‌ری دە بى كا بارج 
قرمزی که باز را با آن رام می‌کنند. 

ههرزه کاری‌و سوکی آف] قرتی گری. 

( تولب, بی‌رهواج: (مسن کهیدك پارمیی جلقم له ئەزەڵ شىك 

وراه ۲) دە سین هشته: شاو ت هیّنانهره بەد ست 27 


ر؛ ۲) بدیاعی جل کرتان 3 


ن؛ ۲) داری 


جلقاو: ناری ناخاوینی شیو وکول[ت] آب پس مانده از رختشویی. 

جلقه: ده نگی قورو ليته که پای ثيد خەن 23) صدای پا در لجن و گل و 
لای. 

جلقی: دژوینیکه ژنا 

جلك: ليباس» کهلو پەل» جل, پوشاك إت لباس. 

جلکار: به‌رگی کار افع لباس کار. 

جلگا 


چانگه ۴ شکانی چینی 3 صدای شکستن چینی. 

جلوا: سیسر ژاکار: (جلوابنوی جدوجی دتازه / ره‌نگی سهعه‌نی 
به‌جای غازه) «خانی» | پژمرده. 

جلوبه‌رگ: كەل پەلى ده بهرکردن[ت] لباس. 

جلوجور: بەرگو هسپابی ولاخی بارهبه رآ پوشش باربر. 

جله: ۱) جان موهریکی ناوی ههشت‌بایه له دمریاا؛ ۲) جانسهوهریکی 
خر وبانهلناداءزیندهوهری چکولهراوده ک؛ ۳) رهگ و ریشه‌ی وردی 
داره‌بی قرغ نو که پش بهتردهگریی؛ ۲) گییه هوك هوزه سمرتاو 


ده که رو دهکه یت موه ت] ۱] آختاپوس, هشت پا ۲) حیوانی آبزی 
پالشك مانند؛ ۳) ریشه‌های بید کنار آب؛ ۲) جل وز]. 
جله‌شره؛ گیای قهدوزه ناسایی, جله | جل رزغ. 


چله‌و ۸۴ 


جلهو: هدوسار, ردشعه:قامچی لغاوات] اسان زمم. 

جله‌ودار: ۱) همرسارکیش؛ ۱) که‌سی لاییش سوارانهوه دمزو۱]2) 
جلودار؛ ۲) راهنمای سواران, 

جله‌وکیش: جلهودارات] جلودار 

جه وگیر: کسیی سهرریگه 2 ماع سر راد. 

جله‌وگیره: جلهوگیراتامانم سر ره 

جلیت: جر یت لت چوبدستی سوارکرات در مسابقذسوارگاری. 

وچلهان قوزاوی شل [تا لای و لجن. 

گسدی جلیت إتا نگاه جریتان, 


(دریع و ند زه‌ماند, نددهعه‌وحانه, ئەر روزم/ که 


نی جلیتبازی لەد شتی کائی لاسکان بو) «شیخ رهزا» ع نگا: 


۰ شیلان, دزکبکه لمبایزا بهریکی سور ده‌گری؛ ۲) لیچق, لیلق 
۱ نسترن کوهی؛ ۲) لزج, 

جلیقه: جلیسقه آت] جلیقه, 

او بزرتن, جرلّه اتا جنبش, حرکت. 

وتن؛ جولان آت] جنبیدن, 


جمحه: جوحمه, ینآ ]مد آدین. 


a‏ : جمگه, جومگه, به ندی نیوان ده ست ر باسك مج دست. 
جمك: دوانه. هه‌وال دواه, زکه‌دوانه تا دوقلو. 

جمکوت: پزایی روری خەلك. قەرەباڵغ 3 ازدحام. 

جمگه: جمشیرگ, جومگه[تمُج دست. 

جمگه‌جمگه: بهندبه‌ندی ئەندام ت بندبند اندام. 

جمتای: جولان. بزوتن الا جنیش. 


جموهول: بزرتی زورفا عب و چول 
ا رازن که جمی دت دام 


چنچیر: ماری دوره نگ, ماری خاڵّداراك] مار دورنگ, آرقم. 

جنچسك: ۱) ده‌ثکی خو رماو میوه؛ ۲) ههلنوتهکان, قونه لتس دان 8 ۱) 
هسته؛۲) چمباتمەزد 

جنچکان: تونهکان, هت وشکان, قوتهلتسدان ] چمباتمه‌زدن. 

جنچکه: ههتر وشکان ت] جمباتمه‌زدن. 


جرابنامه 


جند: جنوکه, جن, عه جنه آت] جن. 

جندوکه: جند ات جن, 

چندوکه: جند اتا جن. 

جنده: قاحبه, ژنی خوقروش [ت] فاحشه. 

اوی فاسق‌ر ثاشنای قه‌حبه[] 

چنده‌خانه: مالمجنده. قاحبه‌خانه. مه‌کزی ژنانی خوفرزش تا محله 
بدنام. 

جندی: ۱) ازا بهکار رەشيد؛ ۲) جوان, سیدهی؛ ۳) باش, چاك؛ ۴) 
جهکدار له سوپادا [۱)2) شجاع: ۲) زیبا؛ ۳) خوب؛ ۴) مسلح در 
سیاهر 


جناه:بهرگ و شمەك. جلك كەل بەل. بو 
جنکه: ناتدوار هدنجیرا وآت] کسی انج 
جنگ: ۱) جم» یزان جوله؛ ۲) شمەك: کهل‌ربهل 2 ) جُنیش؛ ۲) 


جک ۳ خوبزاوتن. جوا ج 
جنگن: نی د کوتسا وه 


جنیقین: راپهزین, لر ومخهبهرهاتن ت پریدن از خواب. 

۱)لاجانگ, قەراغ رودت؛ ۷) گودله.فز؛ ۲) بان مهلاشوق]۱) 

) کاکل بر پیشانی: ۳) آهیاه 

جنيو جوین, دزمان. سخبف لت دشنام. 

شیودآن؛ جونن‌دان. سخیّف گوتن اد 

قرش 

: هه نجنین وردکردن به چهقو لت الجیدن. 

جو: ۱) جزگه؛۲) دەغلی هموای گەنم. جه[ )١‏ جو پبار؛ ۲) غل جو 

جو: ۱) جوگه» جو بار شوینی ثاوپیدارویشتن؛ ۲) جولدکه. موسایی! ۳) 
گیان. روح [ت] ۱) جوب؛ ۲) بهودی؛ ۳) جان. 


پیس, جوین دهر, سخیف بیڑ إت بدزبان: 


جواب: په‌رسف, جواو ورام دانهوه ت جواب ب 
چوابدان: دهرکردن, قسه‌لن نه‌بیستن ع راندن: 
جواب دانه‌وه: بهرسف وهدان, جواب لی وه گدزاندن لت باسخ گفتن. 
جوابکردن: جوابدان, جواوکردن ات] دست رد زدن. 

جوابنامه: قاقه‌زی چوایدانهه ات پاسخنامه, 


جوابه‌جه‌نگی 


جوابه‌جه‌نگی: جواوجوی. بەدەم داهاننهوه 2 بب 

جوات: ۱) جفات, کزمهل؛ ۲) کبونهوه؛ ۳) مهجلیس, کزمهگ ا 1) 
اجتماع؛ ۲) گردهمایی: ۳) انجمن. 

: جوزك. توری ثالك ات تو رب علوفه. 

: کیسه‌ی دەغڵى گهور‌ی بەكلابى لەخورى جندراو جه‌واله 3 


جوامیر؛ جار ا رادمرد. شجاع. 

جوان: ۱) سهدهی, دهلال, قهشدنگ؛ ۲) جحیل: لاو 
په‌سند؛ ۴) ژران 2] ۱) ژیبا؛ ۲) برناء جوان؛ ۳) پسندیده؛ ۴) میعاد. 

چواناو: تارەقى سعره‌مدرگ. خهدانی نه‌خوشی لەمردن 3 ری حال 
نزع, 

جوانچاك: گەلەك سبه‌هی, خوشيك ات] زیباروی. 

چوان‌چال: جوان چا ات زیبارری 

جوان‌خا پیاوی زورجوان‌و رک 

چوانکار: 
آرایشگر؛ ۲) هنرمند. 

جوانکه: نوجوان, تازهلاوا 

جوانکهر: رازینهه. ورین رایشگر, 

جوانکهله: جکولهی جوانو به‌ردل ات زیبای کوجولو, 

جوانکیلانه: جوانکهڵه ] کوچولوی زیبا. 

جوانعه‌رد: جامیر تا رادمرد. 

جواتن:بزاندن, جولانن ات جنباندن. 


N Ea 


ا 
چواتولکه: جانوی تازەزاوإت] وزاد اسب 
جوانوما 
جوانه‌ژوه: عازه‌ری. زیبکه‌ی دهم‌وچاری لاوی نازه 


بچکه‌ی میرین‌ی ثه‌سپ ] کره مادیته اسب. 


یشتر )یی 
جوش صورت نوجوان. 

جوانه‌زه انه‌زوه ق] نگا: جوانه‌زوه. 

جواثه گا: گای سی به‌هاره. بدرجوت [ت] گاو تر سه‌بهار دیده 

جرانه‌ه‌ رگ: بهدگننجی مردن نونک مردوات جوانمرگ. 

جوانه‌مه‌رگی: مردن بەلاوەتى» مه‌رگی بن‌وهخت إق] مرگ در جوانی 

جرانی: ۱) جوان؛ ۲) خرتیکی, ق‌نگی؛۳) جحیلی,لاوی(۱62) 

اسب! ۲) زیبانی! ۲) جوانی: 

جواو: پ‌رسف, جراب ت] جواب. 

جراوجوی: جوابهچه‌نگی إت به‌جذل یاسخگوئی 

جواودان: ۱) پهرسف‌وه‌دان؛ ۲) دهرکردن(۱/2) پاسخگو بی؛۲) اخراج 


جهواهیرات, بهردی به نرخ تا جواهر. 
جوأهیر بەن: گەرھەر بدند, به‌جدواهی رازیثو اوموه 


جوتیاری 


جوبر: مله, جانموه‌ریکه رهگیگیا دهبزی تا آبزةك. 
1 شته‌ی ودلام به‌ری خرایه [ن] جیرئیل, 
وراد جوبر از 


جر چنده‌خانهامحل بدنام. 
۱ بەرانبەرى تاك فت ¦ ١‏ ) کلاوی بهزو؛ ۳) بێکەوه لکاو ۴) 


نيوان خوش؛ ۵) ژن بوشوء شوبوژن: ۶) کلانی زموی؛ ۷) دوگا بو 
ودری کیلان 2 ۱) مقابل تای, جفت؛۷) کلاهاه باوط؛ ۲) بهم 
چسییده 4 صنمیمی: ۵) همسر؛ 3) کم( ۷) دو گاو شخ ۰ 
) کیلانی زدوی۳) حمیوانی زهوی کنلان نا ۱) شم؛ ۲ 


چسییدن؛ ۲) باهم ساختن. 
جوت به‌نده: ۱) خاوهنی ه‌سبایی زهوی کلان؛ ۲) ردرزیر تا ۱) مالك 
وسائل کشاورزی؛ ۲) کتاورز: 7 
جوت قوشه:پبادی شومو یف آدم شوم و نحس, 
لو دوداره‌ی ده خریته سمرکاریته بو بن ثالودار آت)دو الوار روک 


جوتکار: جوتیار, که‌سن زوی ده کین ف] شخم‌زن, 

جوتگردن: ۱) بیکدره نوساندن! ۲) زه‌وی کنلان آت۱) برهم نهادن؛ ۲) 
م 

رتکه: جوته. لوشاه, لەقه هاویزی [3] لگدپرانی. 

جوتگرتن:نر دگل مریههدگرنن بز نک هژین تدایع 


جون, دنو دم لیر ددائدا ینان ر بردن 2 جویدن. 


جوتن: جاو 
جر بریتی لهچه‌ند پاته‌کردهووی سه لت ژاژخابی. 


جوته: ۱) جوتکه لوسك: ۲) لفه‌دواننه, ههال درافه: ۰ ۲) هاوتاء 
هاوسه‌نگ؛ ۲) نه‌سیی ره‌گی تویلی زهقه؛ ۵) دوقرانی زبو. تارانی] 
۱ لکدپرانی؛ ۲) دوفلو؛ ۳) همیایه! ۳) اسبی که رگ بیتانی برجسته 
دارد؛ ۵) سک نقرهٌ دوریالی. 


لگدیراندن, 

جوته وه شین: لەقەوە شبن آت] لگدپران. 

جوته‌ی سه‌ران: بریتی له دوهه‌واڵی هه‌سیشه پیکهوه إن کنایه ازدو دوست 
تمانی, 


ختیاری: کاری زه‌وی کلانات) شخمزنی. 


جوتیر: جوتکار, جوت‌به‌نده. ورزر آت] شخمژن, کشاورز 
جوجاگه: نیسکی پش ت گو ات] استخوان بُشت گوش. 
» مه‌ليچك, چوّله که, پاساری ات 
چوجوش: مبرانی. اردززن که پوژنی ز‌یستان لن ده تین ات مج 
) جوجه مربشاك؛ ۲) باداری پچوك له زمانی مندالاندا؛ ۲) 


دیوار ده‌ژی © ۱) جوجه 
مره ۲) پرنده کوچك به زبان بچه‌ها: ۳) ساس, 
جوجه‌قوره: گوشت فر وجی به‌بدرسیله آش جوجه با غوره. 


درهاتوه ق جوحه برنده: 


ی مدل؛ ۲) چوی مریشله۵ع۱) جرج پرندگان؛ ۲) 


جوج رغ. 
چوچکه: ۱) ثیسکی سمت؛ ۲) بیجری مدل؛ ۳) کلكلت] ۱) دنبالجه؛ ۲) 
جوجه؛ ۳) دم. 


جزچکهبزیاگ: ۱ دیراد لهزارو زیج بن‌به‌ش؛ ۲) كلك قرتا ر8 ۱) 


جوخوره زهردی ریات پرنده‌ای کوچاف 


بێدهر؛ ۲) خزیان, کلوشی کیره کراوی کزم کرار ا 
کر ۲) خرمن کو بیده و توده شده. 
جودا: جیا جگه. جیاوازات] بجداء سوا. 


جودار: گیانداں زیندوت] جاندار. 

جوداس: گیایه که لهجو ده کا ت گیاهی شبیه جو. 

جودان: ۱) دداننکی سپ کهلهبیری‌دا لوس دهن ۲) گوخل )از 
دندانهای اسب؛ ۲) شالیکار. 

جود انه: جودان آت] نگا: جودان. 

جودایی: ۱) جیاوازی؛ ۲) لك دور که‌وتنهوه آت/ ۱) تفاوت؛ ۲) فراق. 

جود رفو ۱۱ مانگی جوزهردان!۲) هدر تی جود رن درم5 ۱) ردا مارا 
۲) موسم درو جو. 

جور ۱ تمرز نەوع؛ ا 

جور؛ جور ات نگا؛ جون 

) لون بن جلیکی پوش تی 


لدین سه‌رجلهوه: (جل‌وجوری قاتره که بینه)؛ ۲) خور 


وشت[ ۱) نوع؛ ۲) روش. 


تی باره در 


۴ پارچه 


تاختراوه ده خویده سمرپشیتی 


پروی کر ن[ ۱) قسمت انهانی پالان؛ ۲) خورجین؛ ۳) گهنه 
پلاس. 

جوراو: جاوراو جیاوباو جاوباگ, جوتراو[ت] خائیده. 

جوراو: ۱) گوره‌وی؛ ۲) حور کلاشی بن چهرم۱]3) جوراب؛ ۲) 


نوعی گیوه که کفهاش چرم است. 


و 


جوشدان 


جورجور: ندرع نەرع› چەندتەرج قا جورواجود: 

جورعە‌ت: وره وبران, هیزی دل 2 جرأت. 

جورك: ۱ توری کاوئالياك؛ ۲) خورجین | ۱) تور علوفه!۲) خرج. 

جو رکردن: رنك خستن, دروست کردن العا جو رکردن. 

جورکه: تورە کەی نالف إت توربة علوفه. 

جورنه: خه‌زینه, حهوزوکه‌ی حدمام کد ناوی گدرمی بو خوشتن تیده كەن 
ت خزینة حمام. 

جوزه: ۱) جویلهکزکیکه ردنگ بوّری تامال زهرد؛ ۲) بازی تر ) 
چکاوك؛ ۲) بازنء 

جورهپوپنه: بالدارنکه لمچزله که کهوره ترهر کاکوّْی هه یه [ت] چکاولد. 

و 

جوزدش: جوريك جو به ر‌نگی ره شه | جو سیاه, 

جوره کلاونه: جورەپۆپنە &] چکارك. 

جوزدنان: خدبهردان اتا گزارش 

جوزی: جو ری ماسی إت نوعی ماهی, 


۱) تغیبر؛ ۲) اشتیاه 


گویز, گرده کان لت گردو 
جوّز؛ ۱) بن به نجه به‌قنگهوه کردن؛ ۲) ده نگی سه‌اوه: 
رت 


۱ انگلك:۲) 


جوزه: ده نگی ززرباريك ات صدای بسیارنازگ 

جوزه‌رد: ههره‌تی دروینی جو اق موسم درو جو. 

جوزه‌ردان: ۱) سیّهمم مانگی به‌هار؛ ۲) ھەزەتى جو زهردیون 68 ۱) 
خردادما ۲) موسم دروجو. 


جوزهله: تزەڵه. چوزه له مزمار 
جوست‌وجو: به‌شوین‌دا گەران قت] جستجو, 
1 قدراغ ينها حاشیذ لحاف. 
جوسوچو: جوستوج وت جستجو: 
جوش: ۱) کول, قوڵتی ئاری گەرم؛ ۲) لەحیم. وه نوساندنی کانزا 
بمقهلایی؛ ۳) پشکوزی دار؛ ۲) زییکهی دە وجار ۱) جرش آب؛ 
۲) جوش فلزات؛ ۳) غنچه درخت؛ ۴) جوش صورت. . , , 
جشان: ۱) وه كول هاتن, هاننکول؛ ۲) فیچقه‌ی او له زهوی, ههلقولین 


e دەرمانى لەتاو تاودا‎ e 
بیکهوهنوسان به‌هوی لمحیم کردن إت جوش خوردن.‎ 


دان: ۱] برنی لزور بەتین کردنی سۆ په: ۲) لمحیمکردن؛ 4۳ 
وه‌کول هنان ۱) کنایه از بسیار گرم کردن بخاری؛ ۲) لحیم زدن؛ 


جوش‌سه‌ندن 


۳) به‌جوش اوردن اب. 


جوش سه‌ندن: ۱) جوش خواردنی ناو: ۲) بریتی له گهمرمبونی کوزی 
بەزمو موسیقا ت] ۱) به‌غلیان آمدن؛ ۲) کنایه از گرم شدن مجلس 
0 


جوشیدن؛ 13 نوعی سم و به‌کبود است. 
جوشیو: ۱) کولیو. کولاو کهلاتی, کلی؛ ۲) فیچفه رد23 ۱) 


مهلیکی بت زک یدای کر 


جوقه: هة ستو خوست؛ ده نگو بزاوقع) سر وصدا: 


جوقه‌وار: خاون گیانو بده‌ست: (هدی جوقه‌وارتا 
جاندا, 

جو: ۱) سولد. جوز كلك به‌قنگا کردن؛ ۷) جوگدی پچوکی ئاو ۳) 
دەنگى بهچکهسهل[ت]۱) انگلاد؛ ۲) جوی کوچلف؛ ۳) صدای جوجه. 

چوکان: د‌نگ لیوه‌هاتنی به‌چکه مەل (2] جيك جيك جوجه. 

جوکاندن؛ جوکان تا جيك 


بزی) قتاذیر وح» 


جوجه. 


جزکانن: + کوج چیه و 


a‏ باریك, نوزه؛ ۲) ده نگی بیجوی یادا 23 ۱) صدای 
نازلد؛ ۲) جيك‌جيك جوجه. 

جوکه‌جوك: ده‌نگی ززری باريك ق) جيك‌جیكه. 

جوکه‌نه: گیاندان, کیانهلاوات]حال نزع. 

چوگا: جرگ لدی تاو جز ات] جوی آب. 1 

جوگه: )١‏ جوگا؛ ۲) هیلهگ. موخل 3 ۱) جو ی آب؛ ۲) الك آردبیزی. 

وال ا جریا 

جوگه‌نمی: موی رهشو سبی پ 
چوگندمی. 

جول: ۱) رهوانی اوا ) جله بارببهر؛ ) تدشکبهره. بدلاس 8 ۱) 
جاری؛ ۲) جل باربر؛ ۳) پلاس. 

جول: ۱) كەركەمەز کهریایه ۲) گیای جاوەڵگ ۳3 ۱) قسمتی از گل؛ 
۲) علوقهانست. 

جولل: بزاو دگل جم دهیلین: (ھەر جم و جولیانه) تا حرکت. 


بوهء موی ماشو برئجی فا موی 


AY 


جولا: بوزوته‌ن. شال اجولاء بافنده. 
جولاته‌نه: داوی جال جال وک تالی کا کل رشان ع تا 


جولان: بزرتن, ته کان خواردن. جولان [ت] جنبیدن. 


جولانه: ۱) ده‌يديك, لانکی له گر ریس ویهرژ؛ ۲) گرریسی به‌دارهوه کراو 
و لی یشتن و راژاندن, دیله کانی ات| ۱) ننو؛ ۲) تاب, 

جولانهوه: بزوتن, جولان تا جنبیدن 

جولانی «گوریس یشتن [ت) تاب‌بازی, 


جولاون بزوتو؛ بزارتوه تهکان پی‌درادتا اتکان خورده. 
جزلایی: سنعاتی بو زرچن, شال‌بافی ات بافندگی 
جولایی کدره: کاکله‌موشان, جالْجاوکه, پە سپە س د کهره(2-] عنکبوت. 


جولگ؛ جولا نت بافنده. 
جولگی جولایی تا بافندگی, 


جوله: ۱) بزرتن, تهکان خواردن, جوله؛ ۲) جو, موسایی ۱]23) جنیش؛ 
) بهودی. 

جولّه: بزوتن, تدکان خواردن إت جنیش, 

جوله که: ومه‌تی موسا پێغەميەر موسایی ت بهودی. 

جوله‌مه‌ره‌سی: جو رك لهجولانه نيشتن آت] نرعی تاب‌بازی. 

جولیان: جولأن | جدبش, 

چوم: ۱) جام. تاس, زه 
جواب. د گل لام دهگوتری : (من هیچ لام ر جومم نیه)[ق]۱) طاس: 
۲) جنبیدن؛ ۳) سخن پاشخ. 

جوم: ۷ اودر که ندال تاو دای دزیوه؛ ۲) ده‌حل: قو ب 
۱) آیکند؛ ۲) نیزار. 

جومال: خاونن کردنمو‌ی جوگه لهقوزو لیته ات لای‌روبی جوی 

زوره جولانه ری زياد آلا جنب وجوش: 


قاپی مس؛ ۲) بزوتن, جموجول؛ ۳) قسدو 


. قامیشه لین ت] 


جومبوش: 

جومرانه: جمك, زونه درقلو۔ 

جرمگه: به‌ندی تنسك, جەمسەرى دوتیسکی بمیدکتر گدیشتو ا5 

جوملانه» تاوال دوانه. جىك لت دوقلر: 

جومه: کراس, گوملك إت بیراهن, 

جومهر: چوگهلهی نیوان ته‌خته‌و کرد افت] جوی میان کردوها, 

پیاگ خاس, ئازا[ت] جوانمرد. دراه 

جون:۱ ) سارین» 4 جوین, دژمان, جنیو؛ ۳) ناونگی 
بهردین‌و دارین؛ ۴) جوله کدن؛ ۵) دەس اونگ [2] ۱) جویدن؛ ۲) 
دشنام؛ ۳) هاون سنگی؛ ۴) یهودی هستند؛ ۵) دست هاون ستگی. 


مەد + جوامیره 


جونگ 
جونسگ: ۱) رك,توزهبی, قلسسی, رق! ۲) گیایه کی گول زهردی 


بن خوشه, چونگ | ۱) 
جونگ: ۱) جوز سوك جوز ) سل, قوشقی, چه‌مسوش؛ ۳ پا 
لهجن‌چونی ولاأخ؛ ۴) بێ نرو هچو بوج: اج رجونگ) ۱2 
انگلك؛ ۲) رموك؛ ۳) بای از جا در رفتن دام؛ ۴) بی ارزش. 
جونگه: ۱) ده‌نگی باریکی ناخّش, جوکه؛ ۲) جومگه ا ۱) صدای 
نازك و ناموزون؛ ۲) مفصل. 
جوئه: ۱) مه‌لیکی پچوکهو ردنگاوره‌نگ؛ ۲) قاحبه, چنده ت]۱) سيره 
پرنله ایست:۲) قاعمه 
نه گا: جوانه گا[ت] گاو تر سه‌ساله, 


جوّنهوه: ۱) دیسان جاوین؛ ۲) بریتی لهززر گوته‌وی قسەيىك 21 1) 


) گیاهی است, 


دوباره جویدن؛ ۲) کنایه از ژاژخایی. 

جونی؛ قولکه بدرد که شتی‌تیدا ده کوتنثاونگی بهردین يان دارین, جرن 
تا هارن چوبی یا سنگی. 

جوه: ۱) کراس, گوملك؛ ۲) جوگه‌له؛ ۳) کاورای موسایی [ف]۱) 
بیراهن؛ ۲) جوی؛ ۳) مرد بهودی. 

جوی: جوداء جیا ات جداء 

جوی‌پونه‌وه: ۱) لك ه‌لبران, دورکموتنهره؛ ۲) ماڵ به‌شکردنی برایان 
یان شهریکان آت] ۱) جداشدن؛ ۲) تقسیم دارائی بین شرکاء 

جويك: جمك. لفه‌دوانهت] دوقلر. 

اوازگردن, رم 


جوین: نیو سخیّف. دژون ا دشنام. 


جوین: نانی لهجو لت] نان جوین, 

جویندان: سخیف گونن, جنیودان إا دشنام دادن 

جوینفروش: زمان پیس, سخیّف بر تع بددهن, 

جه: له ل تا از 

چه‌ب: بوردن؛ به‌خشین لهخه‌تاو تاران 3]عفو. 

جه‌بار: ناوی بیاران‌به ت] اسمی مردائه. 

جه‌باری: ۱) که‌تیره, شیلهی زهرده گویلی؛ ۲) ناوی عاشره‌تیکی کورده 
له گمرمین | ۱) کتبرا؛ ۲) نام عشیرهای گرد. 

لی بوردن. چاولن پرشین. عافوکردن آت] چشم‌یوشی. 

جدبر: زور خورتی |ق] زور 


جه‌بدان 


جه‌بری: : به‌زوره بخورتی إا زورکی. 

جە‌بل: : قوزی بهسهر پهکدا کراو. یی خوبی نی قوزنتا تود؛ گل. 

چەپله: نه‌ستورو زل, مەزنو ستوراقا ستبر و 

چه‌بو: فلان, کاورا.کابرا, له که تيارو 

جهبه: ۱) سل قوشتی, بەيدەس؛ ۲) یاغی, سهربزیو؛۳) تایسهتی, 
ئەوەك خه‌لکی ثاسایی؛ ۴) عافو, جدب 1 ) رموك؛ ۲) ياغى؛ ۳) 
استتناتی؛ ۴) عفو. 


۱۸۸ 


جهر باندن 


جەبەر: لا. بر تەرەف ت طرف؛ سو. 

چه‌به‌ره: سەرمای زؤر ززر ساردو سول ا سرمای سخت. 

چه‌به ره نواندن: مه‌له‌ی چوّله که له اوا که‌نیشانه‌ی هاتنی سه‌رمای تونده 
إت شنای ا که علامت آمدن 

بهش» شفتی, شامی قشع هندواند. 


تفای بت ات 


جەحشىك: جهحش, جاش اف کره خر 
جدحقه‌ری: ۱) جو ری بلا که شیری لی دروس ده کهن؛ ۲) سدوزیهکه, 
جافر ی ۱) پولادی که شمشیرش کنند؛ ۲) سیزی جعفری, 


جدحتی: نوزه ۰ یز ز. رق‌ههستارق] عصمانی. 


ج جوان. تازهپیگه‌یشتو, گه‌نج, لا 

جه‌خار: ۱) که‌سدر, مهینهت, خدم, خهفدت: 7 ۲ E‏ 
۲) ساطور. 

چه‌خت: ۱) په‌لهو لهز له کاردا: (ئیواره وخته» جر پن به ج‌خته)؛ ۲) 
ان, بوهاتن: (دوجار یشمین جه‌خته) ب] ۱) شتاب در کار؛ ۲) 


جه‌ختی: جالاکی, مەزبوتی؛ گورجو کیت چستی و جالاکی. 

جهد: باپیری عدولاه بیغهمبهر(ص ). باوه گهور‌ی سه‌پدآت] نیای سادات. 
گیایهکه ات گیاهی است. 

ای سادات. 


جه‌دهو: جدهرآت] نگا: جدهو 

جهز: ۱) گوزه‌ی مل باريك؛ ۲) توندکیّشان: (جه‌زم داود)؛ ۳) بج‌د 
بورغی امرازی گوشینی کتیبو...: (جه‌رو مه‌نگه‌نه) شا ۱) لوعی 
بو؛ ۷) محکم کشیدن و سفت گردن؛ ۲) منگنه. 


جه‌را: بیجوهینانی به‌دژواری: (ثاخری ماینه که چه‌را شوار 


زاییدن. 
جەزاح: بر ينگەر 2 
جهراحات: کیمر جلك. ههوای برین ]ریم رچرك زخم 
جههران: تن گبران به‌تولدی: (وا جه‌زاوه, ھەر دهرنایدتهوه) [ت] بەسختى 
گیرکردن لای. 
جه‌راندن: جهزانن [ت] نگا: جه‌رانن. 
جهراتن : یجان به‌نوندی, قایم پیج‌دا 


امحکم پیج دادن, 
جهرب: تهزسرن, تاقی [ت] تجر به 

جه‌ربادهر: بورغى كەرە وه دهزنهفیس ت بیج گوشتی. 
جهر باندن: تاتی کردنهوه [2] تجر به کردن. 


جهربه‌ره 


جهربه‌زه: ۱) هاروهاج, بزۈز ها نەدەر, دان‌سه‌کناو؛ ) جه‌زرهبه, 
تازاردان؛ ۳) غبرەت. ازایهتی ت] ۱) ناآرام؛ ۲) شکنجه و آژاد؛ ۳) 
شهامت و غیرت. 


چه‌زبی: نه‌زموده, تاقیهوه کر او [ت] آزموده. 

چهزبین: ئەزمون, تافی کردنه ره آزمایش. 
چەزجەر: جه‌تجهر, نامرازی کلوّش وردکردن لهدارو نا 
۱) خرمنکوب؛ ۲) درلاب. 
به چە جز گیره ده کا اا رانندة 


اسن؛ ۷) چەرخى 


جه‌زجه‌رقان: جدزجهز ئۆ که‌سی که 
ر 


چەرخەتو: ئاوگەردان, اوگ 


چهرخی ده‌سکدار ب ئاو هەڵێىجان[5] 
آیگردان. 

چهرد: ۱) دل دائە سەر گوی پیدان؛ ۲) مشکهکویره 5 ۱) جهد؛ ۲) 
موش کور 

جه‌ردان: جه‌زا ندن ]تنا 

چهته, گوران, ریگر آت] راهزن. 

جه‌ردی: سور لسهر کاری خوی, گوی‌دهر به کار آت] جّی, با اهتمم 


جهرده: 


بزرگ. 

جهرگ خوره: خسی گەوره: کول و کەسدری مزن[ جگرخواره 

جە رگ سوت إا کنایه اژمردن قر زند. 

جه‌رگ سوتاو: عهرلاد مردر. زگ سوثاو اتا فرزند مرده, 

جه‌رگ قایم: ۱) به‌جهرگ, ئازا» ره شید؛ ۲) بەسدبر و حەوسەلە 8 ۱) 
شجاع؛ ۲) شکیبا. 

جه‌رگ وناو: ههاو دلو گو رچیله» ملاك ات احشا.. 

جهرگه: ۱) ناودراست, دوز؛ ۲) ههزهت, جەنگە]۱) وسط! ۲) موسم, 

چه‌رمه: ۱) میوهی نبو‌وشسك! ۲) فمریکی دانهوله 6# )ميو 
نیم‌ختاه؛ ۲) دلمل. 

جهرومه‌نگه‌نه: گیره. نامرازی تولدگرتنی کیب بو بەرگ نی گرتن ات 
منگنه کتاب. 

چه‌ره: گ زهی مل باريك ات نوعی سبو. 

ن. شهداندن [ت] محکم پیچیدن. 

ار که لدوختی اوێر ىدا لەزە رى دمردچن, پاشاو#] آبی 


بریتی له منال‌مردن, زگ. 


جهره‌بابه: شەتەكدان, توندب 


گ. گساد, گزگ اتا جارو 
جه‌ریمه: ان ان که له خه‌تابار ده سینری إت جر یمه. 


ی چەرم تا دهیدرون آقتایرس, چرم‌دوژی: 
جه‌زا: سزاء باداشت ع پاداش, مزد. 


۱۸۹ 


جهلغه 


اه رچ : حسنس: بیشکد ری شراب هر 
حال لی‌هاتتی دە روش جهزمه[ت] جذبه. 


جه‌زره‌به: ازاد عهز يەت | اژار. 


ازاررساندن, 


جه‌زره‌به‌دان؛ عه‌زیهت‌دان, ئازاردان 
هب ]زر 


دەرونش[ت] بهحالت جذبه افتادن 


جهژنهپیروزد: پیرژزبایی له یهکترکردن بههوی هاتنی جیژن ا عبد 
مبارکی: 
نه‌چه‌قاله: جیزتیکی چوله‌کانه که چواله‌بادامو تزی تیا ده تر وکیشن 


بخون آتا از 


نامر ازیکه ترومبیلی بی بهرز ده كەنەرە &] جك انومبیل, 

چه گه‌ر: کهزهدب, جەرگ لت] جگر. 

جه گهن؛ گاید که لاسکی سن‌سوچه لهزهلکاردا د وی تا جگن, 

جهل: ۱) چهلاك. داری درز بزمازوتهکالدن؛ ۲) جرا گه بدرجوت 23 
۱) چوپ مازوتکانی؛ ۲) گاو نر سدساله. 

چهلاب: ۱) سه‌ربزی میر, جهللاد؛ ۲) کهموی بنهآت] ۱) میرغضب! ۲) 
باه تکاری 

چهلاد:میرخهزهب, سهری جهلاب لت جلد 

جهلاقی: دوشاری خه‌ست, دمسی غلیظ انگور. 

جهلالی: عاشیره‌تیکی گه‌وره‌ی کورده له ستوری روسو ترکاندا دهژین 
آت] عشیرتی بزرگ در کردستان. 

جه‌لاوی: قموزهی سەراران تا جل نع 


ارده‌ستی دریژو بلند و باريك. 
که به شولکه وه ده کری آل رشته ماهی 


چه‌لفه: ۱) ول را سوّلی نیوه به‌نیوه! ) دو داری 
سهرتاشراوی بهیهکدوه لکثراو؛ ۳) بریتی له کاری ناته‌واو ثیمه‌کاره 


جەللاد ۱۹۰ 


جەللاد: جدلاد 7 جلاد. 

جه‌لله: دیخ. شماکه. گری گارمانگا لا سرگین 

جه‌لو: ههرزپباو سمرسه‌ری, نوات [ت) اوباش. 

جله: ۱) كمه لی حدیراله کیوی؛ ۲) مالاتی به‌زنجیره 
گهردانه له گیاو گول که هیخهنه ملوه(۱]2) کل بز کوهی؛ ۲) دامهای 
بهم بسته؛ ۳) گردن‌بند از گل و گیاد. 

کلکهره‌شمه, بدتی ملی حه‌یوانات] افسار, مهار, 

جهلهب: که ممزوبزتن که بو فرۈشتنى دەبەن: ۲) ئەياغ» حهیراتی 
عمییدارکمترخ: ) دستد کم[ : (جه‌لهبه سواركك هات) 12 ۱) 

تجارنی؛ ۲) حیوان بنجل؛ ۳) گروه. 
جهلهبچی: بازرگنی مەزو بزنو هشال( تاجر دام 
جهله‌پدار: خاو‌نی جه لەب [تا دارای دام تجارتی. 


جه‌لوب: هبوسار, 


نی : ندهیزاء . کم نرخ اتا تقلی. 

چه‌له کردن: تبك خستنی مالات: (وتتری جهله کردون, گاگیره‌ی 
جهله کردوه) [ت] بهم بستن دامها. 

جهله‌و: ۱) هدوسان کلکه لغاو کلکه ره شمه؛ ۲) جهلهب. كۆمەڵى 
ل‌سالات يان سواران: (جهله‌وه حدیوانیکم دیت, جهل‌وه سوارێك 
هات) ‏ ۱) افسار, مهار ۲) دسته حیوان, گروه سواران, 

e‏ جا ھی 


جه‌سات: کزمهل, مەردم: (جه‌مات‌و رەحمەت) ا جماعت. 
جەماعەت: نرێژى به کزمدل, نس بەھە قرا[ تاز جساعت. 

جەمال: جوانی, خوشیکی, قەشەنگى لت زيباتى. 

جه‌سام: رهق‌بونو اوسانی ئەندام» کوترانی ئەندامى لەش: (دەستمو 


کوفتگی اعضا. 


بهم زدن مایعات. 


جه‌مداندن: بوله سه‌هول لف] بخ کردن. 

جه‌مدی: سه‌هرل کردو به‌ستو به‌سته له [ت] يخ پسته. 

جه‌مدین: ۱) بونه سه‌هول, سه‌هول به‌ستن؛ ۲) سر بون له سدرمان۱]2) 
انجماد؛ ۲) از سرما کرخ شدن. 

چیگه‌ی پیکهوه لکانی دوشت [ت] محل اتصال, 

جه‌مك: ۱) نهوه‌نده ماسته‌ی جاريك ده کرنته مهشکه‌وه! ۲) بزبزه 
مزاندنی بیچو له‌گوانی دايك بو شیردادان: (گولكن جه‌مك که) 2 
۱ مقدار ماستی که یکبار در مشك ریزند؛ ۲) اندك اندك مك زدن 
نوزاد په پستان مادر: 

جهم مردو: ینجوك که لهبهر کهمشیری دايك لمزو لاوازه اقا نو زادی که 


چه‌مسهر: 


جه‌واهیرات 


ا زک شیری مادر لاغر وپیجان است. 


جەمەد: سول سه‌هول اتايخ. 
چه‌سه‌دانی: جامانه, جامه‌دانی؛ ثاخاباتو, پارچه‌یه که پیاوان لهسه‌ری 
جویه‌ستن إت دستار 


توێل هەنيە, ناوچەوان, تهنی إت پیشانی. 

جهمین: ترپین» که‌وتین: (کمری مه جهمی‌به) [ت] مُردارشدن حبوان 
جرا وشت 

جەمىيئوك: كۆبونەوە بو کەینو بدین کردن إت گردهمانی برای 
چت 

جهناب: وشەی ریزگرتن 2 جناب. 

جه‌نازه؛ تمرم مردوی ناو تابوت إت جنازه. 

جه‌نتك: خورجیشی چکوله که به‌سه‌ر شانی‌ره دەكەن آت] خورجین 
کوچك 

جه‌نجال: ههراو هوریاء زه‌نزه‌نا, جهقدو گوزه [ت] جنجال. 

جه‌نجهز: ۱) چه‌رخ دولا بی اوه‌لکیشان؛ ۲) نامرازی لعداروثاسن بو 

کردتی کوش ۱۵ ) جرخ جاه؛ ۲) ماشین 

جه‌ندرمه: پزلیسی تورکان تع پلیس عتمانی, 

جه‌ندك: جانتای جکوله ات خورج کوچك. 

جه‌نده‌ره؛ ددق. دەقاق. که‌تیره له قوماش‌دان ع آهار زدن. 

جەندەك؛ كەلاك. لاش, تەم[ لاشد. 


جه 


خرمن گوب. 


جمرگه ]نون 

جه‌لگل: ی دارستان, اب رار اتا جنگل. 

جه‌نگه‌لی: ۱) سەر به‌دارستان. لیره‌واری؛ ۲) برتی له‌پیاوى كەمزانر 
گیل ت۱) جنگلی؛ ۲) کنایه از شخص آحمق. 

جه‌نگی: ۱) شمزالی, وازله‌شهز: (کهلهشیر ی جه‌نگی)؛ ۲) ناری پپاوانه 
[۱]2) جنگچو؛ ۲) نامی برای مردان. 

جه‌ننهت: بهحدشت, بوهیشت, به‌ههشت [ف] بهشٹ. 

جه‌نه: مان, گه [ت] اعتصاب. 

جه نیا ن : ماندوکردتی 
پا درآوردن شکار. 


جه‌نیقین: وهستان لەبەر ماندویی| 1 
جهو: ۱) لەو: (جه‌وسا: لمرساره )؛ ۲) جى هدوالی گهنم؛ ۳) برینگ, 


۲) جو؛ ۳) قیجی پشم چینی, 

جه‌واب: پهرسث, جواو, جواب تا پاسخ. 

ی یهللا بی آت] جوال, 

جه‌وان: ۱) جوان, لای جاحیل؛ ۲) مه 
چوان؛ ۲) شالیکار. 

جه‌واهیرات: کزمه ه بدردی بهقیمهت ق] جراهرات 


مقه‌ستی خوری برّینهره | ۱) از 


ان, ثاگاداری مهرهزه ۱]2) 


جه‌وبر ۱۹۱ 


جهوبز: برینگ, مقه‌ستی خوری بر ینەره 3] قبچی بشم‌چینی 
پل 
جه‌وتك: جانتای لەچەرم› خورجینی چه‌رمین إت] ساك یا خورجین 


جهوت: جنت, جوت. کلاوبدر وآت] ج 


چرمی. 

جهوز: ۱) گوین گوز قوز گیزه ۲) بعریکه له گویزی بچسو ده‌کا 
بودمرمان بهکاردیت ۲3 ۱) گردو؛ ۲) جو بویا 

جھورا ا نگا: جورك 

جه‌وسهتی: شەتام, جادە› كاروائەرىێ [ت] جاده 

جهولك: جه‌ری, جیوه‌ی رەشەگوێنى نگم گون, 

. جولای جارتەن إت کر باس باف. 


جهیه‌ره, سهزمای زور سە خت 


جەوكەر: 


جهوه 

جه‌وهل: جهب‌ل, کڼو. چیاء کف اا کو. 

جەوەنىدە: توره کەی چهرمین بز اوتیّدا هلگرتن قا تورب؛ چرمی 
مخصوص حمل آب. 

جه‌وه‌نه؛ جدوهنده 3 نگا: جهره‌نده. 

جهوههر: ۱) خاو میلی تیخی باش؛ ۲) ره 
۳) حونهرو ژنهاتن؛ ۴) اوی پیاواندیه[۱]2) ند ۲) جوهر نوشتن 
ورنگ مصوعی رنگر زی؛ ۳) هنر؛ ۴) تامی برای مردان. 

جهوهه‌ردار: ۱) تیخی بهخال‌رمیل؛ ۲) جورین چنار؛ ۳ هزات ۱) تیغ 
جرهردار: ۲) نوعی چنار: ۳) با استعداد. 

جهوی: جیوه‌ی رهشه‌گوینی 23 انگم گون. 

جهه: جوی ههوالی گەنم ت جو 

جه‌هخو ركك: مه‌لیکه لهقز پیو زه لکاودا هلانه ده کات پرنده‌ایست که در 
انه کند, 


سرما 


نوسین‌و بهن وریس؟ 


که ردك جو ده‌چی اتا گیاهی است شبیه جو. 
جه‌هر: توزەيى. سلی, رلاهه‌ستان ] 
زهرده کانی دروینه‌ی جو ات موسم درو جو. 
جه‌هودر: جەوھەراڭ] جوهر, 

» دززهق؛ جه حه ندم آت] جهنم. 

: شیاری تاگری دوزه‌ی. گوناحکارف]دوزخی. 


جه‌هه‌ننه‌می؛ جەھە ندەمى [ت] دوزخی. 

جوان, جحيْل. گه‌نج, لاو تازه بن گه‌یشتو 3 جوان. 
جهیران: اسك, که‌ژال. مامز آهو. 

جی: جنگه, جاگه ت جای, مکان. 

چی: ۱) شرین‌و جیگه؛ ۲) دایك لت ۱) جای, مکان؛ ۲) مادر, 
چیا؛ جداء جودا. جگه إا جدا. 

جیابونهوه: لك هلان جود 
جیاز: ۱) کورتانی وشتر؛ ۲) ۵ 


نه‌وه آت] ازهم جدا شدن. 


بودی بوك بومالی زاوای دهیا؛ ۳) بریشی 


لهکفنی مردوات]۱) پالان شنر؛ ۲) 
چیازی: جیاز كەل به‌لی بوك بومالی 
جیاکار: جباوز,تایه‌ه‌تی,وداك هبتر نالا جداگانه. علیحده, 
جیاواز: جیاکارات] بدا گانه. علیحد. 
چیاوهبون: جدابونهه ات ازهم جدا شدن. 
جیاوه کردن: هه لاواردن, لبك جداکردن لت جداکردن. 
جیایی: جودایی. لبك دورکموتن إت جدایی: 
یب: بەريك» گیرفان, باغه‌ل, بەرك إت جیب, 
,متمانه. راست و ه‌سین [ت] مو رد اعتماد. 
جی‌برك: جو برکه. مه( آبزدگ. 
چی‌بونهوه: لەجێگەدا حەوائەوە: (لەمژورە جيم دهییته‌وه) [3] جای 


به‌جن, ھەرلەجێ,؛ ھەرتێستە؛ ۲) دامه‌رزانو بێك 


4 ) انجام شدن. 

جي به‌جی بون: ۱) حاوانهوه له خانو ان له اویی‌دا: ۲) پیك هاتتی کار 
آت] ۱) جاگیرشدن؛ ۲) انجام شدن. 

هینان, کارد وست کردن لت] انجام دادن, 

جی‌بی: شوپ, شون بن اقا رد با. 

جی پی لهقبون: ۱) برښتی له که مو کورتی هيان لابایدرمایهدا؛ ۲) 
ت‌توانین لهسوینی خودا مان (ج]۱) کنایه از کم آوردن پول یا مقام؛ ۲) 
عدم امکان ماندگار شدن. 


جن پی لیژبون: جن‌بن لەق بون انا نگا: جن پن لەقبون. 
جی پی هه‌لگرتن: شون گیران دانه‌شوّپ [تاردگیری: 
وج, مقایل فرد. 
نابی) ق] جای تو. 


جوت. بهرانیمری تاك 


جیگه‌ی 


جی خوش کردن: بریتی لهسانهوه لەشوينيك به خاترجه‌می #] کنایه از 
آرام و قرار گرفتن با اطمینان خاطر, 

ج خهو: جنگدی نوستن, ونی ههلاژیان. ج 

جیدار: ۱) بهپلهرپای؛ ۲) نویندر و کیل؛ ۳) بعزی وج لق]۱) ارجمند؛ 
۲ نماینده؛ ۲) به جا. 

جیدانه: ۱) کزن, دانهویلدیهکه گای ین قدلهو ده كەن؛ ۲) سیکه‌تّره, 


سیقه‌توره. چینه‌دان آت] ۱) گاودانه؛ ۲) ژاغر. 
جیر: جیل, لاسیق, لاستيك إت لاستيك. 
چیر: ۱) چیز؛ خوگر و هپس: (نهونانه زور جیزه)؛ ۲) گردیاری دا 
ن: (ددانی ین چیز کردسهره)؛ ۳) ده‌نگی دادزینی قوماش؛ ۴) 
ده‌نگی دهرگای زه‌نگاوی له کردنهوهدا [ت] ۱) کشدار؛ ۲) دندان بهم 


جیران ۱۹۲ 


سابیدن از خشم؛ ۳) صدای پاره کردن پارچه؛ ۴) صدای لولای 
زنگ رده در 
چیران؛ هارسا: هاوسایه ج همسایدر 


جیراندن: ده‌نگ لیهاتنی ته‌خته‌ی لیکدراو يان ده‌رگای شه‌قو شز 


چرنی مانگاهکی شیر دانادا تا گاوی که به اسانی شیر ندهد. 
جیروهور: ی ج ره چیری رادائ چبرچیر ۳ 


۳ 
ره گه‌سی بهمهعاشییکی دیاری گراوکاردهک] 


جیرهخوو: مرچه 
جیره خوازه حقو 


چیری: کلفه‌تی مال, کاره کهر. خزمدتکاری ژن لسالدا] کلفت. 
گیتزاتا گرد 
جیْز: خهرسانی سور خهرمانی اماد ران کی خه‌رمان ا] خرمن 


جه‌زیره, جزیره, ثادآق] جزیره. 

نگی زورباریکی میشولهو سهماودرو 

گیزه جیزه‌ی زور اف وزرز زیاد. 

گێژنه. عید. عهید. جهژن آت] جشن. 

ن: روژانی جه‌ژن آف|روزهای عید, 

انه: خهلات و به‌خشین لهجیژنهدا | عیدی. 

جين ممباره کی: ممباره ك بادی کردن به‌هوق جیژنه‌و آل تبر يك عید. 

ن[ عیده جشن. 

و رن معباره کی إا تبر يك عید. 

جیژنه پیروزی: جیّله پیروزه, جه‌ژن ممباره کی آف] تبر یك عید. 

چیسر: پر. پرد ات پل. 

جیق: ۱) هه‌ناو: (ئەولام تاتو تەملام تات / وهی با ده‌رهات) 
«فولکلور»؛ ۲) دهنگی تاجاری له زوربوهاتن: (پام پیانا جیقاندو. 
بجیقنیو بفیقنی پول چه‌رسوگم پن داوی همرن+ت خوم) ]۱۱ 
اندرون, امعاء و احشاء؛ ۲) صدای بخصوصی که از شذت فشار بر 
سینه از گلری آدمی درآید. 

جیق ده‌رهاتن: ناوزگو هه‌ناو بلاوبون: (رتکم کوشی جیقی ده‌رهات) 
آت دل وروده بیرون آمد. 


گیزه ات وزوز: 


: دانی هیشتا عهزم نهکرا وتان هضم تشده در چینددان مرغ. 
ان: جیگه‌ی دانی همزم نه‌کراوات] ژاغره چینه‌دان, 
لهزو لاوازی که‌لهلا که بهحال نو زه‌ی دنت اتا لاغر و مردنی. 


جیقنه: ۱) جیقن؛ ۲) گوی بالنده(۱]2) نگا: جیقی؛ ۲) فطل برندگان. 
جیقه: ۱) د‌نگی لاواژ له زور هنان و ريك کوشیت؛ ۲) لاواز ولهجهری 


پیس! ۳] جو که وردهدهتگی مەل[ت۱) صدای ضعیف آدم ر 

لاغر ومد ۳) جیاك چيك, اراز مرغان. 

جیقه‌لدو: ان زاغ چیهدن. 

جيك: ۱) ده‌نگی بێچوەمەل؛ ۲) دفنگی چوله که؛ ۳) پانیه. پاژند؛ 
۴)چکه قونره. چك, لای فولْی قاپ: ۵) چیگه © ۱) صدای جوجه؛ 
۲) صدای گنجشاه؛ ۳) پاشنة یا ۴) يك جاتب قاب که با آن بازی 
کنند, مقایل بوك؛ ۵) جای, مکان, 

جیکاندن: جوکه‌جوك کردن إت] جيك جيك کردن. 


اقا دم ناشکییای با غر ولند. 
جیکنه: چیکهنه درلا بی لکهرستن تا دوك نخ‌ریسی. 
جیکه: دهء‌تگی باريكو نز ت] صدای,زیر. 

چیکه‌چيك: دەنگى مه‌لی چکزلهقع آواز مرغان, 
جیگەنه؛ جیکند [ نگاء جیکند. 

جیگر: نایب نور اتا جانشین»قانمقام 

جیگه: جن, شونن, جی, جاگه ات جای. 

جیل؛ لاستيك إا لاستياك. 

جیل: لای جحل اتا جوان, برنا 

جیلا: جرلا بوزدکس شابن ل بان 


ووزگاء گیاجار چایهر لت مرتع. 

جیم: ۱) ناوی پیتی پننجه‌می هلفو بنتکه‌ی کوردی! ۲) قسه جواب. 
ده گل لام ده گوتریٰ: (لام ر جیم). جوم ۱]23) حرف جیم در 
جواب. 

جیم: ۱) جیگه‌ی من, جاگه‌ی من: (لرهدا ج 
چای من؛ ۲) جي 

جیما؛ به‌جی‌ماء نه گدیشتی [ت] بدجای ماند. 

جیماع: گان. جوت‌بونی نیرومن بونارهانهه ت جماع, جفت گبری, 

چیمان: ۱) به‌جی‌مان. دواکموتن. لسواوه مانهوه؛ ۲) جیگهی نیمه (۱)2) 
به‌جای ماندن؛ ۲) جای ماء 

جیمك: جماك, دوائه, هاوال دوانه؛ لفه آت] دوقلو. 

»ی ّمه جاگه‌مان, شوین خومان, جیمان ت) جای ماء 

جیناو؛ هیما وناو له زیزماندا 3] ضمبر دستوری. ۰ 

جینچك: ههلسر وشکان, ههلحوته کان, قوندلتس: (ولاتتیشو هرگ 
بالجینجك) «مه‌سهل»ات] جمیاتمه زدن. 

جینچکه: جینجك 2 چمباتمه زدن. 

وهی کمم: (ماره که جینگآی دهدا) ت جنبیدن مُختصر. 


جيم نابل): ۲) گیرفانت]۱) 
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چ:۱) لهجیگهی يان دیت: (چبخوازی» چنه‌خوازی)؛ ) چەند: 


(چخوشه تازادبون)؛ ۳) چی بو 
(چجاران)؛ ۵) لهدوای وشوه بو بادانه 
وشه‌ی حاشاء پدرانا به: (تو دمچی بو شارا چ 
چقدر؛ ۲) ادات استفهام؛ ۴) ۵) پسوند تکرار؛ ۶) حرف نفی. 
ببر چال؛ ۳) ه‌وی, وبری؛ ۴) چابی؛ ۵) باش: 
(چابو هات)+ ۶) سا: (چا بوتهر)[2] ۱) کوه؛ ۲) چاله؛ ۲) انجا؛ ۴) 
چای؛ ۵) خوب؛ ۶) سالم, 


ار (چت وت)؛ ۴) بهوانا هیچ: 


» لعش سوك به‌پی انا چابك. 


گرول [ك|۱) قطعه زمین مثلفی شکل: ۲) تکه‌پارچة زیر بغل قبا. 

چابوك: چابك | چابك. 

چابسون: ۱) لانهخوشی خفلاس بون, جاك بوندوه: ۲) لسفراند 
دهس‌هه لگرتن: (ئیسته چابوه)[2] ۱) شفا یافتن؛ ۲) تر ك هر زگی. 

چابونه‌وه: لە نمخزشی ھەستانەرە &] شفایافتن. 

چاپ: ۱) نوسینهودی کتیب بسا شین+۲) درو هه یه سته؛ )پا آمیه که بو 

انه؛ ۴) شهقلی خهرمان ات ۱) جاپ؛ ۲) دروغ؛ ۳) نوعی پیمانه! 
و 

چاپلْیی پارزرنی چایی. کهرگیری چا یلا 


چای صاف‌کن. 


چاپچی: ۱) که‌سن كنبب لمجاپ ده‌دا؛ ۲) دروزنو بافیشکهر 3) ۱) 
چاپ‌کننده؛ ۲) لافزن و دروغگو. 
چاپخانه: تموشویته کب و ... لی چاپ ده کمن | چایخانه 


چاپکردن: ۱) مدای نوسراو؛ ۲) بافیش و دروکردن نت ۱) چا 
گردن؛ ۲) لاف زدن. 

چاپکسواز: ۱) سوکه‌له سواره سواری ززر مه‌زبوت لهسوازی دا؛ ۲) 
که‌سی کهته‌سب بوخەڵك تهعلیم دهد 3 ۱) چابكسوار؛ ۲) کسی که 


اسب تعلیم دهد 
چاپکهر: تەری کتیب چاپ‌ده کا [] چاپ ک 
چاپلیدان: شات‌وشوت کردن, درژ هلب تر 
چاپ‌وچوپ: سات‌وسوت لت لافو گزاف. 
چاپەز: ۱) کهسن کمای لبدء‌نی؛ ۲) قزری که‌چای سەماوەزى نی 
ده کری؛ ۲) سدماوه رت ۱) چایچی؛ ۲) قوری؛ ۳) سماور. 
چاپه‌مه‌نی: بەلاقۆك ئەوشنانەى له چاپ دهرده چن ان مطبوعات. 
چات: ۱ پارجه بدزژی کزنه؛ ۷) شربتیتفنگ پاگردنه 2 ۱) گهنه. 
لت پارچه؛ ۲) نوار تفنگ پا کنی. 
گردن: پهزاندن, چاكکردن, نهر هاویشتنه سر منت جفت کردن 


لاف زدن: 


: امرازی تفد‌نگ پاکردنهوه که شریتی لی دههالیتن 6 
E‏ کردن تفنگ. 

چاتمه: ۱) بنك هه لمه‌ساردنی تفه‌نگان له‌کاتی وچاندا؛ ۲) کیشکچی 

که آت]۱) جانمه؛ ۲) قراول. 

۱)داومل, داهول؛ ۲) خیوهنی تهنکی هاویندقت ) مترسله+ 1۲ 

ای 

ی تتکی ماود خیم از زك تایستانی, 


اجان ۱) شلناخ, دهبه, تەشىقەڵە. گە ۲) تەليسم[&] ۱) شلتاق؛ ۲) 
pg‏ ۳ 

چاچه‌قولی: چیشتی منالان ات دست بخت بچه‌ها, 

چاچی: خاونی چایخانه كەس که چا تیده کا [ت] صاحب قهوءخانه, 
هروه غاي 

چاخ: ۱) وەخت, زمان؛ ) قەڵەو گوشتن؛ ۳) سار به کد 
چاخه)؛ ۴) سازو ته‌یارکراو: (سه‌بیله که چاخ که)؛ ۵) 
۷) وقت و زمان؛ ۲) چاق؛ ۳) شاد و سرحال؛ ۴) آماده وها ۵) سند 


مالکیت. 


چاخان: دروزنو به‌شات وشوت إلا دروغگو و لاف‌زن. 

چاخانوپاخان: شات‌وشوت. درووده سه[ت] لاف و گزاف. 

چاخانه: قاردخانه, جایخانه, جیگه‌ی چایی فروشتن [ت] قهوه‌خاله. 

چاخمه: گموی کونی قایشه پشتیند له کانزا 2) حلقه کوجك سوراخ 
کمربند. 

چاوچل: گرده‌لی قهمولت] چاق و چله, 

چاخه وکردن: قهلهوکردنی حه‌بوانی گوشت لت پر ورش دام 

چادان: چایدان. قوری, چاپەزإق] قرری. 

چادر: کون, ره‌شمال تاول ات چاذر 

چادران: زوم هزبه. کزمه‌لی ره‌تمالل بهدموری یهکا(2] اجتماع 
چادرهای فراران گردهم. 

چادرنشین: کزجهر گەرمێن کونستا ن كەر؛ خّه کی چاذرنشین, 

چار: ۱) مهزی رهشی گری سبی: ۲) روبه‌ندی ژنانه؛ ۳) دهرهتان, چاره؛ 


۴) زماره‌ی چوار؛ ۵) مهری رەش؛ ۶) دهسروکه‌ی نیشان‌ی بوکیشی! 
۷) دموچان بیچم آق]۱) گوسفند سیاه سفید گوش؛ ۲) روبند؛ ۳) 


چارانه: جلکیکی شهرکه‌ران بوه, جواراوینهشَ] جهار آیبنه, 

چارپا: تمختی لاسمرنرستن[2]تختخواب. 

چاربایه: چاربا ق تخنخواب. 

چاربی: ۱) اژالهب‌رزه, رهشه‌سال؛۲) سه‌گی پاس لقع ۱) دام؛ ۲) سگ 
نگهبان 

چاربیچی: چهرچی, ده سفروشی گەزيدە آت] پیلەور. 

چارچار: چوارریژی تاخری چل‌ی چوک اتا چهار روز آخر جله, 

چارچاف: ۱) برینی له وشیاریو ثاگاداری ززر: ۲) سهرلی شیواولت]۱) 
کنایه از هشیاری کامل؛ ۲) سرگردان 

چارچمبل؛ چوار ه‌نگل, کوپه‌ی جوارده‌سك تام چهاردسته 

چارچه‌ش: جارچاف [ت]نکا: چارچاف. 

چارچه‌قلی: خرمچون. ھەرچوار پەل 3 چهار دست و پا 

چارچەك: بزجه ان سلځشور. 

چارچیق : زه وینی زونگ إت ژمین باتلاقی. 

چارچیره: داری ده‌وری دەرك و په‌نچهره ت] چهارچوب در و بنجره. 

چارداره: تابرت. دار بست قح ثابوت. 

چارداغ: کزخی ناوییستانو مەزرا[ت] کرچه. 

چارداوهرو: ۱) مهڵبهتدیکه له کوردستان؛ ۲) بریتی لمرزی بی شهرم 3ج 
۱) منطقه‌ای در کردستان؛ ۲) کتایه از آدم بی‌شرم. 

چارده: دهرچوارآت] چهارده, 

چارريك: چه‌سه‌ری دوریگه‌ی تيك‌به‌زیر آت] چهارراه. 

چارشو؛ ۱) چارشیو نه‌وجاجمه‌ی لوینی تبوه د‌ْچری؛ ۲) عه‌بای ژثاله 
۱) چادرشب؛ ۲) چادر زنانه 

چارشهم: چوارشەمو آق] چهارشنبه. 

چارشه‌مپ: چارشهم ات] جهارشنبه, 


E ۶ 


چارشه‌مبو: چارشهم [ت] چهارشنبه. 
چارشه‌مبی: جارشهم [ت] جهارشتبه, 
چارشه‌ی چارشو کا نگا: چارشن 
شر نگاء چارتو. 
) چواریهلد(۱]2) تیجی پشم چینی؛ ۲) چارلاءریع. 
چا کول ی بویت يلع کر ند بای مام کر 
چارگای: جوارنلهت] چهارنعل. 
چارگوشه: چوارسرج نا مرنع. 
چارمه‌شقه: د پاته‌وپانآت] چهاررانو نتستن 
چاروا: جار ری آت] چهارا. 
چاروادار: رلاخداره که‌سی که بارهب هر به کری ده‌دا لت كسى کم 
چهاربایان را کرایه می‌دهد. 
چارولك: توماشی کدژنان به‌سدر شانىدا ئەدەن آت)رودوشی زناند. 
چاروکه: ۱) جارزلد؛ ۲) گیایهکه؛ ۳) منالدان آت]۱) رودوشی زنان؛ ۲) 
گیاهی است؛ ۳) زهدان. 


چاروه: چقه‌نه که د‌پدنجه ده کری آت] صنج, 

چاروود ار ولاخدارت] چاروادر, 

چارویدار: ول خدار 3ج چارودار 

چاره: ۱ پیجمو تهرح! ۲) بهخت؛ ۳) دهرهتانت] ۱) سیما! ۲) شانس: 
۳) چاره. 

چاره‌چه قیله: چارانچه قیلهق] نوعی خشخاش. 

چاره‌رهش: کلول, بهدبمخت, بن سعود إت بدبخت. 

چاره‌سه‌ر: رى نه‌جات, دهره‌تان [ت] راه‌حل. 

چارەك: لەچواربەش به‌تیكلتازم. 

چاروه إف| نگا: جاروك. 

چهارم. 

چار إت نگا: چارۈك. 


چارهلوس: به خت‌وهات لت سونوت: 


اچهاریا. 

چارهوی: ولاخی سواریو باری 2 چهارپا. 

چاری: جارهك آت يك چهارم. 

چاریار: جه‌ژنیکی ‌هلی حهقه, جریکی کاکه‌یه کانه یکی از اعباد 


اهل حق. 7 
چاریارو: کبویکه له لوزستان [ت] از کوههای لرستان, 
چاربچی: جهرچی, ده‌سفروشی گهزیده, جار ییچی [2]بیلهور. 
چاريك: به‌شیّك له چواربه‌ش نع يك چهارم. 
چارین: شیعری جوارلته. روباعی, جوارخشته کی ] زباعی. 
کرای اعرا :ھار مه جبوری لا کیره 
از گهزساز, گزیکارات) حیله گر 
تام 
چاسر؛ ۱) پاساره‌ی بان, گوّسوانه؛ ۲) پارسهکی مالانگمزات)۱) لبه بام؛ 


چاش ۱۹۷ 


۲) گدا. 
0( شاش. گرد په‌شسیواو: ۲) چیژه ۱]2) سرگردان؛ 


چاشبون: سدرلی یزان Ey lan‏ 

چاشت: ۱) چنلته‌نگای قاو عون تبوان به‌یانو نیسهرز؛ ۲) نانی 
قاره تون 4 ۱) چاشت؛ ۲) غذانی که بهنگام ج 

چاشتی: لگون,وهکو. لهر‌نگی | همانند 

چاشتیدگا نگاں وان بهیانرنیمهرفت) چاشت. 

چاشنی: ۱) چیزه له چیشت؛ ۲) چه‌شنی, توره‌قد [] ۱) چاشنی؛ ۲) 


اشت خورند. 


ترقه, 
چافك: جور کوانی بهبلوق لت ذمل تاول زده, 
چافکه‌ر: چارپیس[ت] شورچشم. 
چاف: چاو دیده: دی چم 2ا چشم: 
چافا: چّن, چلون, کرلت] چگونه, چطو 
چاف برچی: تهعاح کاره چاوندزیر. چاوجنو! 
چاف تاری: چروك. رژ, دس قرچاو چکوس. 
بودهه نیازا بی نیز 
چاف چنول: ۱) چاف برچی: ) بهثیرهبی تا ۱) آزمند؛ ۲) حسود. 

چیچك: جو ری تری ] نوعی انگور. 


ف 


چافری: چاره‌ری, ره‌شهولاخ, ولاخه به‌رزه إت به یاب و قاطر گو یتد. 


ق؛ جاوده‌ربهری وت چشم برامده. 
چاق سست: ۱) ترسه نۈك. بی‌غیرهدت؛ ۲) بی‌تابر وتا ۱) ترسو: ۲) 
بی‌آبر ود : 
چاسۆر: چاوسور. خهك ترسیّن, بەھەببەتو مه‌ترسی | هراسنالد. 
چاف شکاندن؛ جاوداگرتن. و E‏ ۱3 
چافشور: 
چاف فه کری: ۱) زیر 
۲) دست و دلبان 
چافك: گویزلك, چاوبلکه عهینه ۰ 
چافکز: چاوبروش [2] کسی که چشمانش بیمار است. 
لی: بدزهقی روانین؛ زدق تی‌روائین )] خبره نگر بستن, 


بوردن, ویهردن [ا چشم‌پوشی. 
چاف گریٌدای: چاوبه‌سته, کوب رکویرانه آت] چشم‌بسته, 
چافگه: ۱) ده‌سته‌چیله, کمرسته‌ی سهرهتایی بو ناگرهه لکردن؛ ۲) 


چاکیتی 
بنه‌مای وشه. مە‌سدهر | ۱) افر وزه! ۲) مصدر. £ 
چاف لدهر: ۱) چاوزەق؛ ۲) چاوحیزو ژنباز ات ۱) جشم برآمده؛ ۲) 


هرزه کار. 
چاف لیکرن: لاساء چاولیکه‌ری اقا تقلید. 


چاڈ گیایدک ت گیاهی است. 
چاف هيشك: بن چاو رو شه رمو شورهبی لت رر بی‌ شرم 
چافینوك: ۱ بەتێرەيى. چاونەزىر؛ ۲) چاوپیس 5 ۱) حسود؛ ۲) 


چاق: ۱) پاق, لینگ, لاق؛ ۲) قهلدی تبرگوست [2] ۱) لنگ, پا ۲) 


چاق. 


چاقو. چەقو. کێر 

چاك: ۱) باش. قه‌نج؛ ۲) داوێن؛ ۳) قەڵشر دهمرز؛ ۴) گززی پیروزی 
پیاوچاکان 3 ۱) خوب؛ ۲) دامن؛ ۳) شکاف, درز؛ ۳) مزار 

چاكبون: ۱) لەنەخۆشى ههستانهه؛۲) باش بون لهدوای خراپ‌کردن 
آت) ۱) شفایافتن 4 ۲) فوستکار شدن. 

چاك بهلادا کردن: داوێن بهلادا کردن؛ شاقهل ههلازنین [ت] انتهای 
دامن را به گوس کمر بستن. 

چاك بین: درژن. هزرباش إت خوشبین. 

چاکودنهوه: لێکدرار یان شکاو سازکردنهو مرت و تعمیر. 

چاکرنهوه: چاکردنهه [ت] مرمّت و تعمیر. 

چاك کردن: ۱) جاکرننهوه؛ ۲) ماين ر ماک هر لدفه‌حل کیشان ق]۱) 
مرمت!۲) مادیان و ماده خر را گشن دادن, 

چاك کردنه‌وه: جاترنهوه آت] تسیر 

چاکل: داریکی اْقه‌ی سهری گو ریسه آت] وهنگ 

چاکله: جاکل ق رهنگ. 

چاکوپیر: گوزی زیارهتگا ]مزر 

چالدوچونی: حالو حهوال برسین, چالا وخوشی ت حوال پرسی. 

چاکوچ: چه کوج, چەکوش إا جکش. 

چاکوخوشی؛ جالدوجزنی تا آحرالبرسی. 

چاکه: پیاودتی, مروغایهتی إت خوبی, نکوئی. . , 

چا کەت: کزت. پارچه‌جلکی سهرهوهی پیاوانه کا کت. 

چاکهل: شاقهل, لاداوین #] حاشیُ دامن. 

چا کهل: چاکەل اف| حاشیه دامن. 

چاکی: باشی. پیاوچاکی, بهسندی [ت] خوبی, نگونی: 

چاکه, باش بون اتا نیکی. 


چاگه 


چ 


چاکه: نهرق, ویده‌ری [ت] آنجا. 

چال: جهوال, جوا 

چال: () تولکهی کهوره بو دەغىلو بەفر؛ ۲) قوياو رۆچو؛ ۲) پوش: 
(چیلکهو چال)[2] ۱) چاله؛ ۲) فر ورفته؛ ۳) خاشاك. 

چالاغ: جسوش, توش ردووك, سرك سل ات جموش. 


چالایی قولکه, روچواوی زهمین ات فرورفتگی در زمین, 

چالخهم؛ چهقهلماست, ماستاوفت] دوخ چربی نگرفته. 

چالك: ۱) دینگ بو چە توك کونا, ده سکوسندول؛ ۴) کرزه بش 2 ۱) 
دنگ, ابزار شلتو ك کوبی؛ ۲) گورکن, 

زهبه‌شه: چوالو اتا گورکن. 


۲) سه‌حاتی کدییاو خه‌بهرده کانهوه (ت]۱) كيس 
توتون؛ ۲) ساعت شماطندان 

چالو: جالهکه, کوزه هش إت گورکن. 

چالوچول: زەوينى بر له رکه زەمينى نارێو ناصاف تاز 

چالود: داروکدیه‌کی درکاوی سپی‌یه بو ته‌ندورو ثاگر ده‌کاردۍ 
سفیدخار. 

چالوینهك: قولکه‌ی سواع درا بز ثاوتێْدا خواردندوه‌ی سهگ إت گودالی 
که برای آب خو رفن سگ الصا دهند. 

چاله: کوزهیدش, چوالو تا گورکن. 

چالهیه‌قر: جیگهی قرلر بەرنزار لەچبا که بنفری تاهاوین ده سنج 
بخچال طبیعی. 

چاله‌چه‌فیله: چارە چهقیله هنك تا نوعی خشخاش. 

چالهقوته: مات قزلکه‌ی چکوله بز هەڵماتێن تا گودال كوچك در 
تیله بازی 

چالی: ۱) فولابی؛۲) و پاو ۱) گودی:۲) فرورفتگی. 

چاڵىچەنە : کوری نهرزینگ. قولابی ناوهراستی جەناگە ت جاه 

زنخدان. 

چالین: ماتین. هه نی نام لک ] تل‌یازی: 

چام: ۱ بدلاو نسییه‌ت؛ ۲) قولکهوبهرزایی سه‌رویگه! ۳) خواری و پێچ؛ 


۴ جرری دار که دارتساش ده کاری دیش [ت] ۱) بلا و مصیّت: 
پستی و بلئدی راه؛ ۳) پیج و خم؛ ۴) لوعی چوب نجاری. 
چام چام: ۱) ریگمی بهکه‌ندو کڵو؛ ۲) رنگه‌ی به‌ین و خوارە کەو یچ که 
آتا۱) راه ناهموار ۲)راه پربیج و خم. 
چان؛ ۱) ناسرازنکه بو گیره‌ی کلوّش, با گوردینی لهدار ب‌دارنکهود 
ده‌به‌ستنو دەملى گای ده کهن, باگردانه‌کان بەسەر کلوش‌دا دين 
کهن؛ ۲) جه نجهر؛ ۲) شتیکی سی‌سوچه لهشول چندراوه 
وەك بل ده‌چی: پزوپوشو لیته‌ی جوگه‌ی ین دسان, نامرازی 
جوّمال له چهیهر؛ ۴) زهنگوله‌ی خهبهردارکردن. زیل 2 ۱) وَن؛ ۲) 


وردی ده 


1۹۸ 


چاو به هگ 


چرخ خرمکوب؛ ۳) لجن‌روب دستی؛ ۴) زنگ اخبار. 

سیوات, خوینده‌واری, روشن بیری آت] فرهنگ. 

۱ نو بهزه‌ریهوه کردن؛ ۲) جه‌فاندنی شهتلّر نسام[2] ۱) 
پذرافشاندن؛ ۲) کاشتن نهال. 

چاندنی: شیاری چاندن. چینر او] کاشتنی. 

چانکوج: راو‌شاندنی زدنگوله بز کاروان که ووختی کزچه ت ه‌صدا 
درآوردن زنگ کاروان به‌علامت رفتن. 

چانکوش: مجیوری کلیسای فهلان بر ناقوس رازاندن إت خادم کلیسا 
برای زدن نافوس. 

چانن: جاندن آت] نگا: حاندن, 

؛ ) گه‌سکی لهشرل بو بن خهرمان مین ا ۱) 
انجا؛ ۲) نوعی جارودستی, 

چاو؛ ۱) پاردیدکی مغولهکان؛ ۲ 
۴) خه‌یه‌ری مدرگ که له دوره 


, چاو جدعف؛ ۳) بر وانه, تواشاکه: 
هائبیٰ آف]۱) واحد پول مغول؛ ۲) 
چشم؛ ۳) نگاه کن؛۴) خیر مرگ عزیز دورانتاده. 

ن؟. کوا إت چطور؟. 

) چلون, کو؛ ۲) ههردوچاولف] ۱) چگونه: ۲) دو چشم. 
چاوانه: ۱) چالای بیر؛ ۲) چونه. جتزیه[2] ۱) چاه آب؛ ۲) چگونه 


چاونیشه: ژانی جای ن‌خوشی چاو چاف کولی | چتم‌درد. 
چاوباز: ۱) چارچر: ربا ۲) بریتی لدزنی چاوجوان [۱]2) 


چشم‌چران؛ ۲) کناید از زبایشم, 
چاوبازه: گیاه که دركدار. گیایه کی به‌چقله إت گیاهی است خاردار. 
چاربازی: چاو چراندن. چهم چه‌زاندن 23 نظر بازی 
چاوباشقال: جارجریئی فاسق, جارحیزت جشم چران. 
چاوبر: برینگهری چاوان, ئەوكەسەی پیلو دهبر: 
خر ر چکوس: 2 ر 


زیده گوشت برینی پیلو ات جراحی جشم. 

چاوبز: ۱) چاوزهق, چاوده‌ربه‌زیو! ۲) گزوفت آت] ۱) جشم برجسته؛ ۲) 
کسی را یرت دادن 

چاو بزکردنه‌وه؛ بەزہ فی روائین بو ترساندن إت چشم غره رفتن, 

چاوبوره: گیایه‌کی دزکاوی‌به تا گیاهی |۱ 

چاو دەرپەزيو. چاوزهق إف| چد 

چاوبه‌رهژیر: ۱) بهرباری منەت؛ ۲) تهریق, فهیّدکار. خدجالمت [۱]2) 


: ۱) چاویه‌س؛ ۲) دەسرەيەك که لد گهسه‌دا جاوی پێ 
دهبهستن |ق)۱) حیله گر؛ ۲) پارچه‌ای که با آن چشم را بندند. 
چاوبەلەك: چاوره‌شی سپی بیست لت کسی که چشم سیاه و پوست 


چاوبەن 


سفید دارد. 

چاو يەن: چاو بەست |ت] نگا: چاو بەست. 

چاربه‌ند: چاوبه‌ست لت نگا: چاوبه‌ست. 

چاوپشکوتن: 
چشم باز کردن و دیدن نو زاد حیوانات, 

چاوپشیله: گیایدکه لد چاوی گك ده کات گیاهی است هبيه چشبم 


چاوتر وکانن. دەس بهدیتن کردنی بهچکه‌ی جانەرەر 3ا 


رشان: لی بوردن. چەم بوشی [ت)] جشم بوشی, 

چاوپوشی: چاو بوشان لا چشم‌پوشی, 

چاوپوشین: چاوپۈشان آت] چشم‌پوشی 

چاوپ‌زین: لبرز‌ی پەلكى چاو پیلو لارژین 
پر یلق 

چاوپیاخشاندن: به‌سه‌رجلی تن روانین اتا سرسری نگاه کردن. 

چاوپیس: چافبنوك. که‌سی که به‌چاوه‌وه ده کا ] چشم شو ر. 

چاویی که فتن: توش هاتن, دیتن اتا دیدن. 

چاوپی که‌وتن: چاویی که‌فتن قا دیدن 

چاوپی هه ڵنه‌هاتن: ۱) بریتی له شهرم لی کردن؛۲) رك یبن 
شرم کردن! ۲ | دشمنی کردن. 

چاوپی هه‌یشان: بریتی له بمجاوهوه کردن. یی 
رخ زدن, حسادت, 


لرزش پلك. جشم 


بیٌ بردن ا چشم 


جاوتاريك: نی له که‌سن دانع بدخراپ دهذانی؛ بههیج دلخوش نید 


بین. 
چاوتاريك بون: برئی له رق هه‌ستانی زورات) کنایه از خشمگین شدن, 


چاوتروکاندن: لیکدانی پبلو ا برهم زدن پلکها 
چاوتر و کانن: جاو تر وکاندن إت نگا: جاوتروکاندن, 
چاوتر وکانیك: ماومیه‌کی يە كجار کهم: (به چاو تروكانيك دەت گەمێ) 


ین؛ ۱) ته‌ماح ت کردن؛ ۲) لى موز بونهره آت] ۱) چشم طعع 
ET‏ کردن بدا 


GE و‎ 

چاوچده: ۱) جاو 
چشماری. 

چاوچلیس: جاوحین کس‌که بي‌شهرمانه بز زنان ده‌زوانی ات 


+ ) نوشته‌ی جارزار 2 ۱) چشم‌شور؛ ۲) 


۱) آزمند؛ ۲) حسود, 


چاو چه‌برچیل خریل اتا لوج. 
چاوچیل: خْل, يەك بەد لرچ. 


نى خهلأك ده‌زوانن لتا چشم زال. 


سهرداخستن, لهشهرمان جاوداخستن فا سر بزیر 


چاود اخستن: سەر ههڵنه‌هبنان له شهرمان #] سر بزیر انداختن ازشرم. 
چاودار: ۱) چێّودان. گیایه‌که وەك گه‌نمو لناو گەنما دەزوێ؛ ۲) 
. ناگاداری به‌چاو#]۱) چاودار؛ ۲) زیرنظر گرفتن. 

چاود اگرتن: سوجی جاو تر وکاندن بو تیگه‌باندنی مه بهستیلك 8 چتمك 


زدن. 

چاود اگرسان: سورههلهزانو ژانی چاواف) چشم به‌درد آمدن, 

چاود اگریسان: جاوداگرسان [ت] نگا: جاوداگرسان. 

چاوداگیرسان: چاوداگرسان لت نگا: چاودا گرسان. 

چاود اگیرسین؛ ده سته چیله‌ی اگر تا افر وزه 

چاو تسده تهماح تن کردن, لی روانین بهتسایهکهره ال چشم طع 
درختن به... 

چاوده ر په زاندن: زەق توا گردن بر 

چاودیر: چاولە شت بو ناگالی بو ن[ ناظر, 

چاوراو: ۱) شاتو شوت, درزوهه ڵبهسته؛ ۲) خو ههلکیشان وبافیش3/ 
۱) لاف گذاف؛ ۲) خودستایی. 

چاوزشتن: کل ده‌چاوکردن: سورمه ده چاو کشا 

چاورو: شەرم. حهیاء فهیت. فهدی آت]شرم. 

چاوزوان: جاونزن جه‌هقتیر. چه‌مها [ت] شم بهراهء 

چاوروشن که‌ره: ۱) دە ستدنچیلدی با 
آت]۱) افروزه؛ ۲) خرشحال کننده 

چاوزژشتی: ۱) مزد‌ی حش؛ ۲) دیتنی که‌سی یاستی که ثارهزو ده گرا 


اسربهکشیدان, 


۱/3) مزده؛ ۲) چشم روشن شدن. 

چارر وگه: گیای زمانهگ تا گیاه گاوزبان. 

چاوروتی: ۱) بیروزبابی؛ ۲) مزده‌ی خوش؛ ۳) دیتنی خوشه‌ویست |8 
۱) تبر يك؛ ۲) مژده! ۳) دیدار عزیز, 

چاوروشن: سیاچهم اسيام چم 1 

چاوری: ۱) چارەوێ؛ ۲) شدرم. جاوز ر ۱) چارپا: ۲) آزرم 

چاوژار: به‌چاوی پیسهوهبون آف] چشم زخم دیدن. 


چاوساخ: دسکزشی کون ]آنکه شخص نابینلی را راهنمائی کند. 
چاوساغ: چاوساخآتنگا: چاوساخ. 
(چاوت سبی ده کهم) | کنایه از مردن. 


چاوسبی بون: بریتی لهمر 
چاوسپیلکه: گیایه کی دزکاوي 


جاوسوتك: جاوبيس» جافینو ات جشم‌شور. 


گیاهی خاردار است. 


چاوسرر 


چاوسور: بریتی له پاریزهره سهربدرشت, خه‌سخورات]|طر فدار ‏ غمخوار, 
چاوسو رکردنهوه: ترساندن, ههرهشه کردن, هزوگیف لت تهدید. 
چاوسوری: ابتی, ندترسی آت] شجاعت. 

چاوشارکی: گالندیه که چاو دهبه‌ستننو ده بی به‌جاوبه‌ستراری هاوگه‌مه 


بدوزیته وه آت] بازی چشم‌بندكد. 
چاوشاره کی: چارشارکی آت] بازی چشم بندلد. 


چاوشاش: خیل, خلت لوج. 
چاوشکان: ۱) ترسان, نه‌نره چون؛ ۲) به ند ودرگرتن‌و ه‌من بون 2 ۱] 
فرسنیدن! ۷ متنبه شدن. 
چاوشکاندن؛ ۱) ترساندن؛ ۲) سولو چر وك کردن؛ ۳) چاوداگرتن © 
۱ ترسانیدن؛ ۲) هتك حرمت کردن؛ ۳) چشمك زدن 
چاوشلکانی؛ جاوشارکی [] بازی چشم بندلد. 
چاوشور: شوشه‌ی تایبه‌نی چاوی تیشاو شوتن [ت] چشم‌شوی, 
چاوشور: خه‌جالهت. ته‌ریق, فه‌دیکارات| شرمنده. 


چاو شور کرد نهوه: له بەر به‌شیمانی سردا خستن تع سر بزیر از ندامت. 
چاوشوزی: فهیت کاری, شهرمهزاری, خه‌جالهت باریل] شرمسارى. 
چارشیرکانی: جاوشارگن آت] بازی چشم‌بندد. 

چا که( زا غجشم. 
یت اب 


جاوبرکه تا چشماك زدن. 
چاوقرتکی: چاوبرکن اكا چشماه‌زدن 
چاوقوچاندن؛ ۱) چاوا 


ك نان, چاو له‌سه‌ریهل داتان, پەلك داخستن؛۲) 
بریتی لهچاوپوشین لهکاری؛ ۳) خودزینهوه له کار تا ۱) چشم برهم 
نهادن؛ ۲) کنابه از چشم‌پوشی کردن؛ ۳) از زیر کاری در رفتن. 

چاوقوچانن: جاوقوچاندن ات] نگا: جاوقوجاندن. 

چاوقول: كەس چاوی چالتره لچاری تاسایی تا چشم فرورفته. 

چاوقولکه: تاعون: درمی رشانهه با 

چارقونجاندن: جاوقوجاندن لت نگا: جاوقوچاندن, 

چاوکراوه: لهدنیازان, تیگه‌یشتو 8# داناء قر زانه, 

چاوکردن؛ وهبه‌رجاو هاتن, به‌جاو دبتن [ت] بهچشم دیدن 

چاوکز: پر وش کهم بین ت دارای جشم کم سو. 

چاوکردنه‌وه: بریتی له اگاداربون لهدنیاو اسیتی خه 
اطراف خود را | شناختن. 

چارکسکه: جره تر‌به کی سبی‌به هبل مازو ده کات]نوصی 


انگور. 
چاوکوقکه: گبایهکه گهلاخر, گولی زهرده اتا گیاهی است با گلهای زرد. 


چاوکه: ۱) بر وانه, تواشاکه. » مدیزی, قتکریق؛ ۲) ده سه‌جیلی 
جاوه‌ی ناگر ۱ بنگر نگاء کن؛ ۲) افر وزه, 

سوردهکات ا گیا 
چا وکه له شیره: چاركەرە شیر إت نگا: جاوكەرە شێرە. 
چاوگ: ۱) دەستەچیله؛ ۲) وردهثاگر له کواتودا؛ ۳) بنه‌مای وشه © ۱) 


چشم خروس 


چاونه‌زیر 
افروزد؛ ۲) بازماند؛ اخگر در آتشدان؛ ۳) مُصدر. 
چاوگا : جاوگە رر اتا گاوچشم. فراخ‌چشم. 
چاوگل‌بو توشی چاونيشه هاتن آت] مبتلا به جشم درد شدن. 
چاوگلوفین: گوتینی چاوان بهده‌س | جشمان را با دست قشردن. 
چاوگه: ۱) دیمه‌ن؛ ۲) سه‌چاوه‌ی‌کانی؛ ۳) ده‌سته‌چیله؛ ۴) دهمی برین 
إت ۱) منظره چه‌انداز ۲) سرچشمه؛ ۳) افر وزه؛ ۴) دهان زخم. 
چاوگه دا که‌وتن: تول‌بونی برین إت عمیق بودن زخم. 
چا وکه‌زاندن: چاوگیران بهولاولادا روائین إت بهر سو نگر بستن. 
چاوگه‌زانن: جاوگه‌زاندن ات نگا: جاوگهزاند 
چاوگه‌رم کردن: برتی له سوکه خه‌وکردن [تا جرت زدن. 
چاوگیران: چارگهزاندن 3 نگا: چارگزاندن, 
چاوله: بزوت, تهخترمد, چاوساد ات نیم سوز. 
چاولهدو: به‌اوانی: به‌تهمای ع امیدوار 
چاولهد وا: چاولهد و2 یدوار 
چاولهددست: ۱) ناناج؛ ۲) بەتيازى به خشش ر خهلات ۱]23) محتاج؛ 
۲) چشم بهراء كمك دیگران. 
چاوله‌دهستی: نبان ثاتاجی ] احتیا 
تولاز کسی که زور چاو ب 
چاولی‌بزین: ۱) بەتەمابون؛ ۲) لاساکردن [ت] ۱) آمیدوا 
چاولی بزکرد نهوه: روائین به‌همزه شوه [ت] جشم غرّه رفتن, 
چاولیدان: بمچاوهوه کردن, چاوی پیس لدان ن هه لکالان تا 


چشمزخم زدن 

چاولی قوچاندن: جاویزشی کردن, بن 
چشم‌پوشی کردن, 

چاولی کردن: ۱) تواشاء لننوارین؛۲) لاساءدمه‌لاسکه کردنهو۱]2) 
تماشاکردن؛ ۲) تقلید. 

چاولێك نان: ۱) چاوتونجاندن, پیلوی چاو بهسهریه‌کا هینان؛ ۲) برئتی 
له مردن ان ۱) چشم برهم نهادن؛ ۲) کنایه از مرگ. 

چاولێكەرى: لاساکردئەوە» دەمەلاسكە [تاتغليد. 


بن لیچدان, خولیٰ دزینهره تا 


چاومار: بریتی له زور زرنگ و وربا [] کنایه از بسبار زيرك و باهوش. 
۱ تس که چشمان زیبا دارد. 


چاونه‌پار: هرچاوت‌نگ. » هیر 
چاونه‌ترس: نازا, بەجەرگ» بویرآت)دلیر و بی با 

چاونه‌ترساو: جاونه‌ترس إت دلیر و بی‌باك, 

چاونه‌زیر: ۱) به‌تیر‌یی, چاوچنوك؛ ۲) رژد. دەس فوچاو تساح كار 


چاوته کراوه ا 


ED 
چاونه کراوه؛ بى‌ەرمون. تاناشما به‌کار, پیاوی هښشتاخاو 2] ناآزمرده و‎ 


چاوه: ۱) ده‌سته‌چیله‌ی ناگر؛ ۲) ژوريك لە‌خانو؛ ۳) کائی ثاو؛ ۴) 
روبینی, ریا؛۵) کونی بلو ره هه‌تگ لف!۱) اقر وزه» ۲) اطاقی در خانه؛ 

4 ریا؛ ۵) سوراخ کندوی حسل, 

چاوه پشیله: جاوبشیله. گیایهکه گولی لهچاوی كنك ده کا(ت)کیاهی که 


چاوهبون گبابهکه ع گیاهی است. 
چاوه‌چاو: روانین به‌دل نیگهرانی, تعاشای همولاکردن. چاوگیرانی زور 


إت با نگر ای بهر سو نگر یستن, 
چاوه‌چله: چاونی, توشى بەلا بون لهچاوی پیسه وه ] چشم زخم دیدن. 
چاوهدوا؛ چاولەدى جەمەوراء نیگه‌رانی بو كەس آت] دلواپس 


چاوه‌دیر؛ جاودیر ] ناظر. 

E e‏ گالب ن لت نظارت: 

چاوهزو: شمرم. فهیت. فەدى. حەيا ك آزرم. 

چاوهروانی: افر ی نع تار 

چاوەزى: چەمەزا جاوهتور تا نیدوار 

چاوەرێگە: چارەرێ [] چنم پهراد. 

چاوه‌زار: ۱) دەرد لهچاوی پیسه‌وه؛ ۲) نوشته بز چاره‌ی دهرد لهچاوی 


پیس 5 ۱) چشمزخم؛ ۲) چشمارو 

چاوه‌سوسکه؛ چا سویسکه[ت] نگا:چاوه‌سویسکه. 

چاوه‌سویسکه؛ جاو بور گیایه که [ت] گیاهی است. 

چاوه‌ش: ۱) متر ی ن۲) سهرده سته‌ی بیست کهس له لشکرا 
[۱]2) رامتگر؛ ۲) سردسته يك واحد بیست نفری در ارتش. 

چاوهقوله: نهخوشی رشانهوه, تاعون [ت] طاعرن. 

وید گیایه که گولیکی زهردی ناوسبی ده کا تا گیاهی است. 

چاوگه. بهرچاو لت چشم انداز. 

: چەمەرا چافتبر اقا جشم مرا 


زور 


یمه‌ن, 


چاوهلاتن: ۱) وریابون له کاروبارهفیربونی ثمرکی سهرشان؛ ) 
ردادیتن: (چاوم ههلسایه لکار ی وا ناهمی)[۱]2) آشناشدن, راء 

) ررادیدن 

چاوههته کاندن: هێْما بەچاو, عاشیرهت رەچەم. تیگه‌یاندن په بزاوتتی 
چاو یم و اشاره با چشم و آبرو 

چارهه لحه کانن؛ چاوهه لته کاندن [ نگا: چاوهه لته کاندن. 

چاویار: جاوهدیر إت ناظر, 

چاویاری: چاو بر ی ات نظارت, 


چاویری: چاو‌دیری[ت] نظارت. 
چاویش: ۱) نازناوی پیاری گدوره‌ی اینی یا 
سهرده‌سته‌ی عه‌سکه‌ری عوسمانی لت) ۱) لقب روحانی فرقه یژیدی! 


۲ سردسته جر ارتتس شتمانی, 

چاویشه: چاوتیشه, کول‌بونی چاو ده‌ردی چارآت] چشم‌درد 

چاویلکه: ۱) گو زلك, عەينەك: ۲) نه خوشیه که بەلە کی نه‌خوّش پورگ 
دهرده کا ۱) عينك؛ ۲) نوعی بیماری, که در اثر آن ساق پای بیمار 
تاول می‌زند. 

چاویله: چاربلکه اتا نگا: جاریلکه, 

چاوینی: چاو زار تا چنم زخم. 

چای: ۱) چاء توجاء دهرمان‌جا؛ ۲) فیّنك. سارد ‏ ۱) چای؛ ۲) نك 


ر 

چایگ: ساردو فينك. هرينك لا خنك, سرد. 

چایماتی: ۱) سەرمابون. 
۱) سرماخوردگی؛ ۲) عرق سرد بدن. 

چایهر: لمود زگ مرت 

چایی: جای, چا, نو بهکی رهشه دهم ده کر و ده‌خوریته: 

چایین: سهرمابون, هه‌ستی ساردی کردن [ت] سرماخوردن. 

Gg 

ای چکه؛ ۲) پچیچ کردن. 

2 به‌سرته قسدکردن, س رکه کردن اتا در گردی گفتن 

چپانن: چہاندن ]در گوشی گفتن. 

چېچپ: ۱) دهنگی لەسەریە كى داکه‌وتتی دڵوپه؛ ۲) سرته: س رکه ۱]2) 
صدای چکیدن مداوم آب؛ ۲) بچیج. 

چپك: لکی تازهدهرهاتوی تاسك إت] سَاحَةٌ نورسته. 

چپوهوز: سرته و خورنه‌ی زور بچ‌بج زیاد. 

چپه: ۱) سرته, سر که؛ ۲) ده نی دلو به دا کهوتن۱]2) بچ‌یج؛ ۲) صدای 
چکیدن قطره. 

چپهچپ: جپجب [ت] نگا: چپچپ. 

چت: ۱) شت؛ نشت؛ ۲) تو کام‌شتت: : (چت لسن گهره که) آت] ۱) چیز؛ 
۲) تو کدام چهزرا. 


,خشی له سه‌رماوه؛ ۲) ثاره قه‌ی ساردی لەش 


ریوی, رواس إا روباه. 


: جتورات] بز دوساله. 
هیچگا, ههرگیزات] هیجگاه, 

چجای: خو بدتایبه‌تی, خوّنه‌خوازا تا چه جای آنکه, 

چچك: ۱) گوان. گوهانی میوینه؛ ۲) گزی سهرمه‌مك؛ ۳) میتکه 6 ۱) 
پستان؛ ۷) سر بستان؛ ۳) چچوله. 

چخ چفه, وشدی ده‌رکردنی سهگ تا کلم راندن سگ. 

چخه: جن اتا نگا: جخ. 


جر 


ره ناجوتری)؛ ۷) 

ارد (دارستانیکی چره)؛ ۳) لهکیشاندا خوگر ر نه‌بس: 
نده چزه و ك جبل وایه): ۴) به‌ده‌سته‌وه نعدان: (چرده‌رین به)؛ ۵) 
بانگ کردن: (بی‌چزه با 


چر: ۱) نانی لمجارین‌دا دزوار, چیز: (نانه که 
اواری پر 


+ ۶) به‌ستنی تونده شەتەك: (چزی‌ده با 


)٩‏ پاشگری به‌واتا بیز؛ (لاوژه‌چر:؛ گورانی بیز): ۱۰) گورانی, لاوك: 


(چری بجره)! ۱۱) پوشکه. جبلکه: (چزوچیلکه)؛ ۱۲) ره‌نگ, لەگەل 
شیر ده‌گوتری: (دهآمی چزی شیره) 2 ۱) نان بیات شده؛ ۲) جنگل 
انبوه؛ ۳) کشدار؛ ۴) تسلیم تکردن؛ ۵) کسی را صدا کردن؛ ۶) محکم 
بستن؛ ۷) سربالائی تند؛ ۸) چهره؛ )٩‏ پسوشدی است یهمعتی 
خواننده! ۱۰) ترانه؛ ۱۱) خاشاك؛ ۱۲) رنگ, 

چرا: روناکی دەر له تاریکی, لامپا, چراو | چراغ: 

؟ بوجی1 لت جراء 

چرابون: فیره هوه زبون: (پمرخه کانمان چرابوگن) تا چر بدن آموختن. 

چراچی: ۱) تە‌رانەی چرا لەپێش بركا ھە ڵد گرن؛ ۲) خزسه‌نکاری 
ماڵەگەورە که چرا هدلکردنی بهده‌ستهآت] ۱) چراغ بهدستی که در 
پیشاپیش روس زاه ووه ۲) چراغچی, خدمتگزاری که مأمور 
روشن کردن چراغهاست. 

چراخ: ۱) به که‌یفو ده‌ساخ؛ ۲) تورت‌و تیراو؛ ۳) وریاو به‌هوش؛ ۴) 
جیگه‌ی په‌ناو هانا: (کویره‌کائیان عه‌کن به باخ, ناکهس بەچان 
مه كەن به چراخ, قەت لهپاشی چران مین ئاخ) «مه‌سهل»: ۵) زاواق] 
۱ سرحال؛ ۲) سبزه شاداب؛ ۳) شیارا ۴) پناهگاه؛ ۵) داماد. 

چراخان: چراهه لکردن له بازازو شارا بو شادی لت] جراغانی. 

چراخبا: سین که چە پو كانه ده کاوهه‌ردردهست بعرزو ده کات چراغهاء 

چراد ان: جی‌چراء نهوشنه بان ته‌وشوینه‌ی چرای له‌سهر داده‌ندری| 
چراغدان, جراغبایه. 

چراغ: ۱ بریتی له ماه گ‌وره؛ ۲) زاوا( ۱) کنایه از خاندان بزرگ؛ ۲) 
داماد. 

چراغی: خزمایدتی کردن ده گدل گهورهمالا 

چراف: زنه, زدل. بانلاغ ت باتلاق. 

چراکه‌ران: وهختی شیران, دهمی چراهه‌لکردن, تهنگی نوزی شټوان 

شامگاه. 

چراموشی: قوتیلله. قوتیلهچراء چرافتیلهت] چراغ‌موشی, 

چران: پچران. ليك بونموه[2] ازهم گسستن 

چزاندن: ۱) لەت کردن. دزاندن, دادزین؛ ۲) بانگ کردن. گاژی کرن؛ 
۳ ده‌نگ ههلینان له قام گوتنا؛ ۴) لهومراندن لت) ۱) جر دادن؛ ۲) 
کسی را صدا کردن؛۳) به اوج رساندن صدا هنگام آوا؛ ۴ ) چرانیدن. 

چراو: جرا روناکی‌دمری شهء انا جراغ. 

چراوك: چراولهآت] نگا: چراوله. 

چراوله: تمتدرمه. چزآمچر ات مدعل 

چیربونه‌وه: ۱) توند بون دوای شلی؛ ۲) ددان به‌گری نیشان‌دان(2 ۱) 


۳۲ 


چرچ ههلاتن 


سفت شبن؛ ۲) از ختم دندان لمودن. 

چرپ: ۱) ده نگی شکانی داری تاسك؛ ۲) دزی, رفاندن 2] ۱) صدای 
شکستن چوب نازلد؛ ۲) دزدی. 

چرپاندن: ه‌سرته قسه کردن. سر که کردن اتا بچ یج کردن 

چرپانن: ۱) جرپاندن؛ ۲) دزین. رفاندن آت] ۱) بچیج کردن؛ ۲) 
چاپیدن. 

چرپایه: تمختی لەسەر نوستن, قرو آت) تختخواب. 

چریوچاپ: ۱) شات‌وشرت. خو هدلکیشان. بەخودا ه‌لگوتن؛ ۲) 
تالانو بات ۱) لاف و گزاف؛ ۲) دزدی و غارت. 

چرپه: ۱) دهنگیکی سه‌بر: (چربه‌ی هات پیمزانی)؛ ۲) هلاو چرپی 
لهسه‌ردان لهشهردا بو درژمن فر یودان؛ ۳) سرته کردن ۱]2) صدای 
بسیار آرام؛ ۲) استتار به‌وسیله شاخ ویرک درختان در هنگام جنگ؛ 
۳ بج‌یج کردن 

چرپوهور: سرتهی زور 

چرپه‌چرپ: سرکه‌سرك. سرته‌سرت تا یج بج. 

چربی: چر وی بردرای بیو جناررسبیداری هه هرت ورو] شاخههای 
هرس شده, 

چرتان: ۱) کرته ی هانتیپهلهپتکه‌ی چه کی گهرم؛۲) لمجق‌جون |15 
۱) چکاندن ماشه سلاح؛ ۲) از جا دررفتن استخوان, 

چرتاندن: قرته لی‌هینان. به‌لدبیتکه‌ی چەك پیوهدان [ت] چکاندن ماشه 


e 


تاندن [] چکاندن ماشه سلاح. 

قەڵه‌مباز. بازی گوشاد: (لوتكو چرتك دافیتن) [ت] پرش. 

چرتون: ته‌ندوره‌ی ناش ع تنو ره آسیاب. 

چرته: ۱) جره‌ی ززرکهم؛ ۲) ده نگی زورنزم: (چرته‌ی سه‌عات) ك ۱) 
تهش و تکان بسیار کم؛ ۲) صدای بسیار ارام 

چرته‌چرت: ۱) ده‌نگه‌ده‌نگی سهبری سه‌عات! ۲) ده نگی شکانی چر بی 
لهمیج آقع۱) صدای تكتك ساعت؛۲) صدای درهم شکستن چیزی. 

چرته‌میزه: نه خوشی میززانه گرتن» دوپ دأوپی میز لی‌تکان [ت] بیماری 


چرتی: بزژزی هیدی نهدمر دانه‌سکنای بەھەڵيەزو دابەز ت] ناآرام و 


پی‌قرار. 


7 ee 
)۳ هاتو؛ ۴) لاواز۱]3) لرزش بدن براثر سرما یا توس؛ ۲) پژمرده؛‎ 


چین و چرولد؛ ۲) لاغر. 


چرچ بون: ژاکان [تا پزمردن, 

چرچرو: سيسرك آت] جيرجيرك. 

چرچ و لوج: ژاکان, بدسهر به کاهاتنی لی بست [ت] جین و جر وك 

چرچه: ۱) مرؤی لاوازو ژاکاو؛ ۲) جوری ترێ ا ۱) لاغر و دژم؛ 
نوعی انگور. 

چرچههلاتن: سیس‌بون, زاکان, لۆچ به‌سهریهکا هاتن, هقرچان 3ت] 


(r 


ن» چروکیدن؛ پزمردگی. 

چرچی: ۱) زاکاوی: ۲) لاواری ت] ۱) ترنجیدگی: ۲) لاطری. 

چرچیا : ژاکان, هلقرچان2] ترنجیدن, چر وکیدن. 

چرخویس: ثاردی دانهویله مرا سو ره وکراو[ت] کاچی, 

خّیس [ت] کاچی. 

چرزه ع نیش گیاه. 

جرب روشکهر یشک کدی چات سبهیرتن چم 

چرغ: جوری ته‌شی بو خوری رستن آ] وعی دوك. 

انی ره گ؛ ۲) بر یقان‌ه‌ی بر وسکه(۱]3) نبض؛ 


چرخی 


۲) درخشش برق. 

چزك: ۱) ههتوان. مه‌لحهم: مەرھەم؛ ۲) دزشاوی خه‌ستی دوجار کرلا 
۳) چیشتی خورماو په‌نیری سورهوه کراو؛ ۴) چیکهنه. ثامرازی پهمو 
خاوین کردنهوه؛ ۵) اجور نان [۱]2) مرهم! ۲) شیره غلیظ دو بار 
جوشمده؛ ۳) غذای رمتا و پنیر سرخ شد ۴) ابزار هلالجی؛ ۵) 
نوعی نان, 

چرك: ۱) چڵك, گه‌ساری, قربژ؛ ۲) کیمو زوخاوی برین؛ ۳) داری 
ددستی هدلاج؛ ۴) چیرگ, چرگ. میشه‌سی؛ ۵) شاه بالداریکی 
دهم ثاوانه ۱]9) چرك بدن؛ ۲) چرك زخم؛ ۳) چو بدست پنبه‌زن؛ ۴) 
هوبره: ۵) بوتیمار. 

چرکاندن: ۱) چرتاندن, ده‌ست بهپهلهپیتکه‌ی چه کدا هینان‌و داخستنی؛ 
۲) دلوپه‌کردنی سهربان, تکه‌تکی ناو؛ ۳) که به‌هلاجی کردن &] 
۱) چکاندن ماشه اسلحه؛ ۲) جکه کردن؛ ۳) پنبه‌زنی, 


چرکونه: شوان ه‌لخهلهتینه. ه‌لیکی بورهوکهبه ]نام پرندهایست. 

چرکه؛ ۱) کسترین ده‌نگ: (چرکهت‌بی دەت کوزم)؛ ۲) کسترین 
بزوتن: (دائيشه چرکه مه که)؛ ۳) به‌شی لهشیست بەشى ده 
سائیه۱]3) کمترین صدا؛ ۲) کمترین حرکت:۳) يك شصتم دق 


نان 
چرکه‌چركه: ۱) ده نگددهنگی دآیه؛ ۲) قرچهرچیوداری میج ۱۳) 
صدای ن اب؛ ۲) چیرجیر چوب‌های سقف. 


چرکه‌میزه: چرنه‌میز: [ت] یماری چکمیا. 
چرکیان: بزوتن, جوله قع تکان. 
چرکیانه‌وه: چ کیان لت] تکان خوردن. 
چرگ: میشه‌سی, چیرگ, جر قا هو بره. 
چرمسی؛ سیس و زاکاوآت] بزمرده. 


چرمسین: ژاکان. سیس بو ن آت] پژمردن. 

چرمقی: هه آقرجاو, فرچاوات] ترنجیده. 

چرمقین: ههلقرجان آت] ترنجیدن. 

چرنگ: جرنگه, زرنگه إت جر ینگ, صدای بهم خوردن طلا و نقره, 

چرنوسقاو: چهورایی كەم لسهرناوی کولأوات] قطرات چربی روی آب 
جوش, 


۳ 


چرنوك: نینوکی تیژی پشیلهو دزنده آت] جنگ گر به و جانوران درنده. 

چرو: ۱) لکی یاریکی دار: ۲) خونچهی تازی گدلادارت]۱) جواند 
درخت؛ ۲) شکوفةٌ برگ. 

چزوچاو: تحر تدرحو دیدارات) سیما و رخسار, 

چروچه‌نه : تهرحو دیدارآق] سیماء 

: داروکهو بر ربوش بو ثاگر إت هیزم و خس و خاشالد برای 


2 پریقه» بر وسکین 2 درخشش, 
زشینهوه, تروسکه‌دان؛ ۲) لارازبون لەخەمو خهفدتان 


بخشش؛ ۲) لاغر شدن از شنت غم و غّه. 


E‏ چه‌وساهوه, رهنج‌دانی زور تا رنج و محنت بسیار, 


چروساوه: لاواز لەبەررەنجدانی زذر[ت]لاغر از رنج دیدن زیاد. 

چروسکه: تر وسکه, دره‌وشین آتذرخشش. 

چروك: ۱) فهلسب. ین نرخ؛ ۲) رژدو دەس قوچ ارات ۱) جمسلی و 
بی‌ارزش؛ ۲) خسیس, 

چر وکسان: سیزه‌سیز و چیژه‌جیز. وەك ددنگی لیکدانی دمەقه‌یچی لا 
ری نگ 

چروکانن: چررکان تا نگا: چروکان. 

چروکه: دہ نگی چروکان 23 جر ینگ چرینگ, 

چرونەك: لوساوك. لوس, پلوسك ات] ناودان. 

) گوتتی گزرانی؛ ۲) گازی, بانگ کردن؛ ۳) قهره با ْغی 
دك ات] ۱) آواز خراندن؛ ۲) صدا کردن؛ ۳) ازدحام 

چرهبه‌ندان: پزییو تیکه‌ل ییکه‌لی مهرد اتا شلوخی و ازدحام. 

چزدچه‌مان: ۱) درکه‌ی ززرو خه‌ست؛ ۲) گیزهکه‌و کریوه ت] ۱) دود 
غلیظ؛ ۲) گردباد و كولاك. 

چرهد وکهل: کادری زهحف, دوکه‌لی پر وزرا دود اوه و غلبظ. 

چری؛ ته‌شرین. ناوی دومانگ لهمانگی رژمی آت] نام دو ماء از ماههای 
رومی۔ 

چری: ۱) پری دارستسان؛ ۲) گزرانی گوت؛ ۳) بانگی لیکرد ا۱ 
انبوهی جنگل؛ ۲) آواز خواند؛ ۲) او را صدا کرد. 

چرب یاتیکن: تهشسرینی يەكەم, لهد‌ی ره‌زبدرهوه تا بیستی خەزەڵوە زا 
ماه اکب 


چریادد وا؛ ته‌شرینی دوههم, لهبیستی خدزهلوه‌رهوه تا بیستی 


سەرمارەز 


وت» سە ره بزوت آف] نبمسو ز. 

تروسکه‌ی کهمت]درخشش کم 

چریش: یله ریش تا سیم 

چریش: چریش إا سر یشم. 

چریکه: ۱) چیکهنه, تامرازی په 
زور تیژی خوش ۱) د 
گوش نواز 

چزین: ۱) گوتن, گوتنی گورانی؛ ۲) پچسرین. پسانندن [ت ۱) آواز 


و لەدەتك جوی کردنهره! ۲) ده‌نگی 
په‌باك کتی؛ ۲) صدای رسای 


چز ۴ 


خواندن؛ ا 

چز: ۱) دوابی, کلکه؛ ۲) چزوی دویشادو زهرگهته؛ ۳) پیوه‌نوسانی 
گهرمی سوتبتهر به‌پیستهره؛ ۴) دەنگى رونی داع له ههلچوقاندا: 1۵ 
خەت کشانی نوسراو, کوزاندنهوه[۱)2) تباله؛ ۲) تیش ۳) تماس 
جسم داغ و سوزان با پوست؛ ۴) صدای روغن داغ شده؛ ۵) خط 
کشیدن نوشته. 

چزاندن: ۱) داغ بێوه‌نان؛ ۲) پنوهدانی زمرگتهو دوپشك؛ ۳) چوقاندنی 
رون, قرچه‌ی رون © ۱) داغ کردن؛ ۲) نیش زدن عقرب و زنبور؛ ۳) 
صدای جوشیدن روغن. 

چزپی‌دان: دریژه‌دانی مه‌به‌ست, لاسهرباس رویشتن ات] ادامه دادن 
سخن, دبال سخن را گرفتن. 

چزچز: د‌نگی وێك کهوتتی سورهوه کراو ده گل اودا 2 صدایی که از 
تعاس آب با جسم تافته بنهیزد. 

چززه: جزه تا نگا: چزه. 

چزکردن؛ کوژاندن‌وهو خەت به‌سه‌ردا کیشان ات خط کشیدن بر نوشته, 

چزليك: چزبلك, دوگی سورهره کراوت] جزغاله, 

چزمه؛ جزمه, کموشی مل دریر تا زرانی اقا پرنین 


چزو: ۱) نوکی بار یکی کلکی دوبشاكو ميشه نگو ينو زدرگ‌نهو..؛ ۲) 
چون وابل‌زقت۱) نیش عقرب 


زنبور؛ ۲) جه ژودا. 


چزه: ۰ نگ ا وک مارا ا 
برژاو لفزمانی منالاندا[ت] ۱) صدایی که در اثر بیان کردن گوشت 
برخیزد؛ ۲) صدای روغن داغ شده؛ ۳) گوشت بریان در زبان 


کودکان, ۳ 
چزه‌چز: چزه‌ی زور اا جزو وز 
چزهلیدان؛ بریتی له هلب گه‌یاندن بل به‌سر کسی آوردن. 


چزه‌بیله: حوری دویشك ت توعی عقرب. 

چزه‌لی هه‌ستسان: ۱) داغ کردن؛ ۲) هه‌ست به‌داغ کردن ۱) داغ 
کردن! ۲) احساس تماس چسم داغ با پوسث. 

چزه لین هه‌سان: چزه لی‌هه‌ستان [] نگا: جزه لی هه‌ستان. 

چزه لی ههساندن: داخ کردن» شتی سورهو‌بوپیو 
آهن تفه را با پوست تماس دادن. 

چزدلی هی ن؛ ۲) ههستی داغ کردن[]۱) کنایه از 
نیش زدن؛ ۲) احساس, سوختن, 

چزو پیودالی دوپشكو: .. ا تیش زدن. 

چزیان: ۱) جزو و تی‌راچون؛ ۲) برژان لهسهر ثاگر تا ۱) یش خوردن؛ 


اغ کردن, 


) بریتی ل+ییوهد انا 


۲) بریان شدن, 

چزیلك: چزلبك ات جزغاله. 
چزیله: چزآیاك | جزغاله. 
چزیی: چلهو. چکاريك بهو 
چش: ۱) #تشت. نه‌هیج‌شت: (چیت هدید: چش )؛ ۲) ده ست ل 


یه از ان 


چکانه‌وه 
هه‌لگرتن: (چش لمو داوایدت بکه نهتهوی)؛ ۲) وشهیه که به‌واتاء 
ده‌یانهبن آت] ۱) هیچ چیز؛ ۲) صرفنظر کردن؛ ۳) می‌خواهم نباشد. 


چشه: بو لیخوزینی کهر ده ین ات صوتی که برای هدایت الاغ گویند. 

چغ: ۱) چخ؛ وشسهی سدگ د‌رکسردن؛ ۲) بسکی هەڵگەزا و 8 ) 
کلمه‌ایست,برای راندن سگ گویند؛ ۲) سر ژلف, 

چفا: تمپولکه, تهب گرد گر اند 

چخچفه؛ شدق‌شه‌قه آت] جخجغه. 

چغر: بزایی قامیشه نو دارستان [ت] زار و جنگل البوه, 

چغور: چفر ق] نیزار و جنگل انبوه. 

چغه: چغ | نگا: چغ. 

چف؛ ۱) جهه. سرته, بچه‌یج. سرکه؛ ۲) چه‌مین 3 ۱) بج‌پج کردن! ۲) 
خمیدکی. 

چفان: ۱) چه‌مینه‌وه؛ ۲) دهرکران؛ ۳) سه‌رکونه ت]۱) خم شدن؛ ۲) 
رانده‌شدن؛ ۳) سر زنش, 

چذاندن: ۱) چهماندندره؛ ۲) ده‌زکردن! ۳) سه‌رگونه کردن تا ۱) خم 
کردن؛ ۲) راندن؛ ۳) سرزنش کردن, 

چفانی: سرته‌کردن, سرکه‌کردن؛ پچه‌بچ کردن؛ چپه کردن قا بیج 


رگراولج۱) خم شده؛ ۲)بیرون رانده شده. 


ا جهمیی: خواره زد بی داهاتوت] خمیده کوژ. 


ی : چقی لت خمیده. 
» چشیك: باسازی: چوک چزشکه مهلیچاك اتا گنجشك, 


إت نجشك. 


رشت نامرغوب. 
چقا: چئەندازه. چه‌ند. چە تيك ق] جقدر, چند. 
چقاس: چقا تا چفدر. 


درك درو دزی ات خار. 

چقول: جقل, رك ت تار 

چقه: قینکه‌ی پاش پانیه‌ی کهه‌شیر, چق تا برآمدگی پاشنه خروس, 

چك: ۱) بیچ, که‌سوسکه, شتی ززرگهم: ۲) قویره‌ی میچ» جگی لهسعر 
بشت کهوتو؛ ۳) ده نگی دلو په تاوات]۱) اندکی؛ ۲) يك جانب قاب که 
با آن بازی کُنند؛ ۳) صدای جکیدن آب. 

چکال: پر وبوش ات خس و خاشالد. 

چکان: ۱) تکانی دوبه؛ ۲) داچه‌کانی کانیو بیر, ونك‌بونی اوات]۱) 
چکیدن آب؛ ۲) خشکیدن آب چاه و چشمه. 

چکاندن: )١‏ وتىك کردنی ثاو: ۲) چه‌قاندنی شهتل؛ ۳) بهدلو پهرژاندنی 

۱) خشکانیدن آب؛ ۲) کاشتن نهال؛ ۳) چکانیدن. 

چکانه‌وه: کولأندنی تراو تا خهست ببن إت بر آتش نهادن و غلیظ کردن 
مایعات, 


چکچکه 


چکچکه: درزی شاخ که دا 
آن آب بچکد. 

چکرم: داری سەر ده عهرز چه‌قاندوت] چو بی که یکسرش را در زمین 
فروبرند. 

چکله‌چزی: بر بهتی له نازارو تیشی زورات] کنایه از درد ورنج فراوان. 

چکمه‌ساو: پاقه‌ی نهبه‌سراوی گه‌وره له گیا ت] توده انباشته گیاه. 

چکو: لەبەرئەوە» چونکه, جون, بو یه آت] زیرا. 

7 + رزیل رود تا ای ۳ 


نوی لن هتکن[ شکافی در کوه که از 


هت بسیار کوچاد. 


چکوله: بجولد. گجکه تا کرچاه. 
چکه: دوهی داکهوتو ت جکه. 
چکه‌چك: دہ نگی لسرب کی دوه ت) چکیدن پیابی آب. 


چکهچکه: وردهورده. گم که 

چکه‌له: چکولهات] كوچك. 

چکه‌له: کول ت کوچك. 

چکی: ۱) لهکوتره, بی کیان و پنوان؛ ۲) پیاوه نیو تازایی: 
سهرک وّنه. لومه؛ ۵) برك ژانو برك۱)2) گوتتره؛ ۲) دلیری و 
مردانگی؛ ۳) منت؛ ۴) سر زنش؛ ۵) شکم درد. 

چکی: کسيك (ت اندگی. 

چکیان: چکان قت] نگا: جکان. 

چل؛: سی‌وده اجهل 

چل: ۱ لىدار اق؛ ۲) سهرترزیکی چباودار؛ ۳) دیآ هم 


بتدریج 


:۳ )متەت: ۴( 


چلیس, نه‌رسن؛ ۸) تهواه دروس: ( 
)٩‏ سهری گوان ات ۱) شاخهُ درخت؛ ۲) ل کوه؛ ۳ ساق گیا (f:‏ 
شب‌بره! ۵) لبض؛ ۶) هالو, ابله؛ ۷) شکم‌پرست؛ ۸) تمام» کامل؛ )٩‏ 


+ قەڵەم باز بازی بهتموژمآت] پرش. 

چلاساه: ۱) شدتل, گيايەك که هد ده قهندریو دهتیژریهره؛ ۲) بزوت, 
نیوه سوتاواق] ۱) نشا؛ ۲) لیم سو زر 

چلا: ۱ نه‌سام. ریشه‌ی نازتن؛ ۲) که که‌ی چادر: ۳) داری درتزی 
بەرتە کا ندن [ت] ۱) "نهال؛ ۲) ديرك خیمه؛ ۳) چوب ثمرتکانی. 

چلائن: شّلان. ده ست پیداهینانیبهتمی دام لین بهده ست ت جلانیدن. 

چلانن: سازدان, ناماده کردن لقع آماده کردن. 

چلان به‌مالانهوه گەزانو خراك ومرگرتن 6 کاسه گرداتی, گدالی: 

برنجی رون رتنه کرات جاو, ۱ 

چلیه‌رده: ۱) بازیه که جلگرجاك به وین یه کدا هل‌ده گرنهوه؛ ۲) 
چلدانه, بدرد بهکیله قه‌برهوه نان بو بهخت تاقی کردنهوه آت] ۱) نوعی 
ورزش گروهی؛ ۲) نوعی فالگبری با سنگ قیر. 

چڵپانن: ۱)مزینی مەمك بده هر يەله؛ ۲) ده نگی ناو خواردنه‌وی سه‌گ 


۲۰۵ 


چلمن 

آت]۱) مك زدن ن با شتاب؛ ۲) صدای آب خوردن سک. 

چلهاو: قوزولیته حدزی‌تراوت] گل‌ولای. 

چلپولیس: ده‌نگی ناوخواردنهره‌ی سه‌گو پشیله ت صدای آب خوردن 
شوگ با 

چلپولیس: چذبویس إت نگا: چلیولیس, 

چلپه: ۱) دء‌نگی خواردنهوه به‌پنایی زمان؛ ۲) دهنگی خواردنه‌وه‌ی سدگ 
وپشی[ت]۱) صدای لیس زدن؛ ۲ ) صدای آشامیدن سگ و گربه. 

چلیه‌چلپ: چلهه‌ی ززرو به‌تویّن یه کدا تا صدای متوالی «چلپه». 

چڵقوك: برنج لهتیکودا, برنجی نهکوتراوآت) شلتوك. 

چلچرا: چرای چهندلق که له مزگموتو مالهگدوراند! هلده‌کری 3 
چلچراغ. 

E‏ شه, شانه‌ی سه‌رداهینان ع شائه سر. 

چلچه‌نگ: قولاپیکه چوارسهر بو دەرهێنانەوەى شتی ده چالاو كەوت ر ] 
چاه بو 

چلچه‌نگ: قولایه استنکه دگل تههدا. لهگهر له تدقی و نچیر بردی 
لهزموی ده‌گیریش تا قلاب آهنی که در تله کر برند. 

چلخت: مله‌ی کیر, شانی هژ که‌ناره‌ی جیاآت] ستيغ کوه. 

چلدانه: چل‌بدرده: (ده چسه هری «ولتانی چلدانه‌ی ده‌گرسهوه) 
«فولکلور» ت نگا: جلههرده. 

چلفزا: جهرگو دلی سوردوهکراو له رزندا ت دل و جگر سرخ شده, 

چلك؛ ۱) گس بزخلی؛ ۲) کیموزوخی برین؛ ۳) بت لیّدانی 
رهگ [ت] ۱) چر ك بدن؛ ۲) جرك زخم؛ ۳) نبض. 

چلکاو: ۱) باتاو باشه‌رار ان که جاریك جلکی تیدا شوراوه؛ ۲) 
ناوی پیس باتیکرایی2ع۱) نگ + پاشاو؛ I(r‏ 

چلکاوخور: بریتی له وکرو کارهک‌ری ب رخو بی‌فددرآق] کنایه از 
خدمنکار پی‌مقدا وود 

چلیکدار: ژن لمجلهی منال ہو ندا چلەدار ات زائو بهنگامچله 


a‏ جلکنا به‌شوشتن چلکی لی نه‌بێتهوه [ت] لباسی 


E ۰‏ تاياك. 

ی ئەری وا چلکی لی خاوئن ناینتهو ات لباسی که جرك گرفته و 
پاك نشود. 

چك‌هه‌لگر: جلکی رهشو شبن بور که جلکیان پیوه دیاری‌نادات 8ا 
جرکتاب. 

چلله: چله‌ی زستان [2] جل زمستان. 

چللى: ئەو ههردایهی برینی پْ ده‌درونهوه ت] نخ جراحی, 

چلم: ۱) تاری خهستی کهپو: ۲) بریتی له ندبه گمو خونەگرتى 8 ) 
خلم؛۲) کنایه از جانور شل وول. 

چلمسی: سیس ههلگمزان جلواء ژاکاو اتا پژمرد». 

چلمسین: سیس هدلگیزان, ژاکان تا بزمردن. 

چلمن: که‌سن لونی ه‌ميشه به‌چلمه ت) خلموء 


۶ 


شلو 2 گرتی 
ارس بادام و گرد 

چلمیر: لزسه‌ی داری درل مه ڵغه‌ی دارکه بو بهرزکردنی شتی گرا به کار 
دیت إت] اھرم چو بی. 

چلمیرده: جلعیر ات] اهرم چو بی 

چلمیره: ۱) چلمیرده؛ ۲) داریکه ده بخه‌نه پشت دهرگا بو قایم کردثی[2] 


ف| زوز سگ از درد. 

چلو: 2 زستان اتا چلهُ زمستان. 

چلو: ۱) چزو, لکهداری يەکساڵه؛ ۲) لکه‌بیو چناری هه ڵپەرنارنە © ۱) 
نهال یلك ساله؛ ۲) شاخه بید و چنار هرس شده: 

چلوبر: زر ماتته‌روی بالنده له گهرمیان 3 زود بازگشتن پرندگان از 
9 

ندنر ين شویّن لمدار اتا بلدترین نقطةُ درخت. 

دا » چیلکهو چال: (دیارم ده‌یری عشقه. جن به‌سوتن ب 

لهون دە گرم / کمن متنیق چلوچوم. بهچی بم ک‌لکی کی ده گرم؟) 

«مهحوی» آت] خس و خاشالد, 

) شوت سهه-ولء شوش سول سمهوّلی که پە شاع ر 

گویسوانهدا شوز دهیهوه! ۲) به‌ستدنی؛ دۆندرمە, دۆڵدرمە. بدسه‌لی | 

۱ دنگاله, گلفهشنگ؛ ۲) بستنی. 


چلوسك: داری ی بل دک ی بزوتی باب بطم یم سوخته: 


چون, کج اوق يگن 


جرنایه‌نی, چونی‌تیان] چگونگی, 
چلونها ەگمەن. جاروبر ايان 
چلونه کایه‌تی: چاونھا[ت] احیانا 


چله: ۱) جونه لهشکه‌وتی سوفی بر چل‌روژ؛ ۲) جل روژه‌ی ههودلی 
زستان؛ ۳) بیست رژژی تاخری مانگی دوهه‌می زستان؛ ۴) بیست 
روژی نارهراستی هاوین؛ ۵) برسه‌ی مردو دوای ل روژ لهمردنی: 
بهزمو ناندانی چل‌روژه‌ی لهدايك بونی مضدالل؛ ۷) چلرۆژى پاش 
متالبرن۱۳۵) چا مرتافنان درو 
جل کوچاك زستان؛ ۴) جله تابستان؛ ۵) روز چهلم مرگ کسی؛ ۶) 
مراسم روز چهلم تولد کوداد؛ ۷) چهل روز که زت بعد از وضع حمل 
گذراند. 


چله: ۱) شتی که بزخواردن ب 


بش1 ۲) بزینی پیلوی چارقت۱) خرردتی؛ 
۲) پریدن یلك چشم. 

چله‌بر: بالدارین که زوتر له کاتی خی لهگ‌رمیان دیتموه [ت]پرنده ای که 
زودتر از معمول از گرمسیر بازگردد. 


چليسك 

چله‌بوچك: جه‌ی چكرله. له د‌ی ریب دنه تا سى ری بهندان چا 
کوچك. 

چلهبه‌چه: چلەى جوکه, جله‌ی بوجك اج کوجك, 

چله‌یه‌شان: ههلدانی چه‌ند چادر لەپاڵ يە كەرە وا که بوار تەمێتن [5] 
برپاکردن خیمه‌ها پهلوبه‌بهلوی هم 

چله‌پایه: جولانه‌ی لی‌نیشتن [ت] تاب. 

چلهپچرا چلهبه‌چه 3َ] چله کوچلك. 

چهپویه: : تروپ ترزيكث, هه ییآ لین نقطه 

) وه کی گرم تن‌نای زۆر سه‌ختیگدرمایهاوین؛ 1۲ 
تبن‌و هالآوی ناگرا ۱) بشدّت گرم شدن هوا؛ ۲) حرارت و گرمای 
آش: 

چله‌چون: جل رژ ه‌سهر له دايك بونی نال ت 
تولد نوزاد گذشتن. 

چاو ای تبرت کیره يان ژوره‌ی سوفی مانه‌ی تیدا ه‌لده‌گری بو 
جله کښشان تا جلّه 

بستان تا جل‌روژه‌ی تاو دهبی فا زائو در هنگام چله 

چلهدان: ۱) جیکلدانی مهل؛ ۲) بریتی له ورگو زگی اریخ رر (١‏ 

واغر؛ ۲) کنایه از شکم پرخور. 
چلەك: ۱) سل یشقی, سرك ب‌یدهس, رەوەك؛ ۲) زرخ و را8 ۱) 


بربون اف چهل روز از 


ند 


او )بر موز 
چله گه: دلاکی چادرات) ستون چادر. 
چله گه‌وره: چل‌رژ له هی زستانه‌و تا جل بزرگ. 
چلهم: چلەمین إت چهلم. 
چله‌مین: بیرهودری جل‌روژه فا روز چهلم مرگ 
چله‌ورچ: لهرزژی بیست‌وپینجی به‌فرانبارهوه تا پُنجه‌می ره شمه ت] از 
بست‌وپنجم دی تا پتجم اسفندماه. 


چلیان: ۱) هه لخلیسکان. خلیسکان, شه‌ستین؛ ۲) تامادهبون, سازبون 
۱2 لیزخوردن؛ ۲) مها مدن. 
چلیان؛ ۱) په‌زینی پیلوی چاو؛ ۲) راست‌هاننی کار ۲ ۱) پر یدن پلك 


ست هدن کار 


چم 


چلی‌چلی: ۱) چەکچەكى. شەىتەمە کویره: ۲) بالداریکی چکول‌ی 


چلیسك: جلوساد. برت سهربزوت إا هزم نیمسوخته, 


. چه‌ورهبی, زورجاو له‌خواردن الا شکم‌پرستی, 
: ) توه‌زسین. به‌ری گیایهکه ولد توى سۇر ده‌چن: ۲) تاستی 
ساو باش ۱]3) توت‌فونگی؛۲) آهن ال 
چليك: گسار, جلکن, دگل چەورا ترن: (فلانی چەوروچڵ 


رچلیکه) 3 


چب نووسن, نس اشک پرست. 

چم ۱ خوتجه‌ی گولو! 
کام شتی من؛ ۳) هیج نیکم( چم تیه بیخوم) نع ۱) غنیه؛ + ۲) چهچیز 
من؛ ۲) هیچ چیز 

چما: ۱) بوجی, تهراء لس هرچی؛ ۲) مه‌گدر: (چما من بباو نیم): ۳) 
ههرتیژی, نمه‌زال| ۱) جرا ۲) مگر؛ ۲) تو گوئی, بنداری, 

چمام: : مت که, مهتل, مه تهه لو لت چیستان, معا 

چمامك: جمام] چیستان, مت 

چمان: ۱) جما؛ ۲) کامشنمان؛ ۳) هیچ شتمان؛ (چمان نسا)[۱]2) چرا؛ 
۲) کدام چیزمان: ی 


بشکوزی درمخت که شتا ئەبۈەبەگوڵ: ۲) 


1 ۱ سوچ ا E‏ بره که بگره با پیت کیتین) #] گوشه, 
زاویه. 

چمکه: چونکد لە بەرنەره, بویه,بههزی[ت] چونکه. 

چمه: ۱) دونبه لان دوم لان! ۲) چشتیکمه چیمه: (نه خوشم نازانم چمه, 
حه‌سدن خزمی منه بلام نازانم چمه) تا ۱) دنبلان؛ ۲) چه‌چیز من 


چن: ۱) شتیکمان؛ ۲) کام‌شتن, یوه‌چین؛ ۳) پاشگری بهواا تن 
چن)؛ ۴) یک هرهوهی به‌ری‌دار: (مسازوچن): ۵) چین؛ 
۱) چیزمان؛ ۲) چه 


(نوم‌چن)؛ ۶) ههلکهس: (بزارچن: 


هستند, چه هستید؛ ۲) پسوئد به‌معنی پا 
کسی که می‌کارد؛ ۴) کسی که بر می کد 

چدا؛ ۱) جیندرا؛ (تومه که‌چنا): ۲) ته ندرا: (بو زوه که‌چنا)؛ ۲) لک رابهره: 
(مازوهکه‌چنا)؛ ۴) نههیجشت: (ئەوە چت کرد؟ چنا3 ۱) کاشته شد 
۲) بافته شد؛ ۲) از درخت چیده شد؛ ۴) هیچ چیز: 

چنار: ۱) سوره‌چناره چناری‌جه‌وههرداره دارنکه گدلای لدپهلکه موده گا؛ 
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۲) سپیدار سهیندارق] ۱) چنار؛ ۲) تبریژی. 


چناکا: ۱) هیچ نك ناهینی؛ ۲) نرخی‌نیهت]۱) هیج کاری نمی کند؛ ۲) 


ارزشی ندارد. 
چتاکه: چهنه چهنهگه, ئەرزیتگ إت زنخدان, جانه. 
چناکه‌دان: زذربنزی, جهقه کدری[ق] واج 


چناکه‌شکیاگ: برنتی لەزۆر بڵبى جه قه‌سرزلتارراج. 
چناگه: چناکه جەنە ‏ چانه. 


۳۰۷ 


چناندن: کون گرتن به نفلت رقوکردن 
يندرا تزمی وه شیاگ؛ ۲) له‌دارهوه گراو؛ 
۴) سەريەك نراوات]۱) بافتهشده؛ ۲) کاشته شده؛ ۳] از درخت چیده 


شده! ۴) روی هم چیده شده 
چنا : چهله, مرزنگ إت زنخدان, چانه, 


چتاو: ۱) چندراو ته‌نرار؛ ۲) 


چنچ ك ۱) بریشکه؛ ۲) تی برژاو؛ ۲) دء‌نکی میوه؛ ۴) تروشکان, 
هه لتر وسکان, قنهس: ۵) پارچهیهکی پجوك له گوشت [2 ۱۱ گنام 
شته! ۲) تخمه؛ ۲) تتم و هستد موه؛ ) جمباتمه زدن؛ ۵) قطعه‌ای 
کوچك از گوث 
چندراو: تهنر 
چندك: وژاق به‌ستن آت] جهیدن. 
چندی: چیمان‌دیت آف| جه دیدیم, 
چنراو: تهترارقت] 
چنکی: چونکه ا زبراء ۱ 
چنگ:۱) به‌نجه‌ده‌ست؛ ۲) په‌نجه‌ی دزندهو بالنده؛ ۳) بالی مهل؛ ۴) 
رینگهو E‏ قابی مسو ...[۱]2) پنجه؛ ۲) چنگال 


بافته 


چنگال: 1 تولاپی لدنشاسن؛ ۲) هرمیشلك. نانی لەرون گرشراو: 
هموالی که‌وچکی نان‌خواردن: (ک موچادر چنگال)؛ ۴) به نجه‌ی 
بشیلهو دزنده © ۱) چنگاه؛ ۳) تات در روغن ترید شده؛ ۳) چنگال 
غذاخوری؛ ۴) پدجهُ گر به وجانوران درنده. 

چنگاول: بوکاوه. چسله تع نگا: پرکوله. 

چنگاوهش: بهگزبه‌کداجون. جنگه‌برچن 3 لاویزشدن. 

چنگ پان کردنه‌وه: برتی له پارسه‌کی کردن, گهدابی کردن إا کنایه از 
گدائی کردن. 

چنگزین: خزمات کردن. ماتیون ات زگرد 

تی شله‌ساوار: (چنگ سوته که‌ی بهناوو کمزوی 
نردوه نانی کون / جوت در لقه‌ی تمویلهوو هالاوی تەرسو بون) 
«پیرهمیرده [تا آش بلغو ر 

چنگ که‌وتن: رده ست‌هاتن» گیرهینان اتا ه‌دست آمدن. 

چنگ گرتن: به‌نجه لی‌قایم کردن [ت] چنگزدن. 

چنگل: مه نگل تا بغل, 

چنگله: زبیل, تریان لهعشول بان له جهکه: 4 

چنگله‌چزن. ¡ چەرسانەوە. چروسانهر اکمر زیر پارمتتی شم کدی 

چنگله‌سه‌ره: سهرتهپلهگویلی, تژن[ت] ژولیدهمو. 

چنگن: جانەرەرێ u‏ فره‌ی ههیی [ت] جائوری که دست ویای 


چنگته 


زیاد داشته باشد. 

چنگنسه: ۱) زیندهردریکه به ست هوه ده وسو خوین دهمژی. 
هاریهکیکی ههلبچرینی جواری لەج پەيدا ده‌بی, دەرمانى ته‌نیا 
داروی حه‌عامه : ۲) گیایهکه۱]2) گاراد. توعی کنه؛ ۲) گیاهی ات 


ایران. 
اران 
چنگنیان: گوندیکه له کوردستانی بهرده‌ستی عبراق إا روستایی در 
کزدستان عراق: 
چنگوله: د.ستوی کو بهو گوزه [ادسته خم و کوزه. 


چنگه: ۶ ) ھەنگل, دە سکه کو بهو گۆزه؛ ۲] پزی مشتن: (r:‏ ازاله کار 
کر 4 يك مشت+۳) کارآمد. 
پرچه: شهرهزن که‌برچی به کتر بدچنگ ده گرن‌و ده کیشن [ت] تزاع 


وان 

چنگه‌پوبان: شەرەژن. چنگه‌پرچه آت] نزاع میان زنان. 

چنگه‌چنگ: ده نگدده نگو زرن‌و خرمه‌ی خشلی زیر وزو اتاخ دای 
نهم خوردن زیورآلات. 

چنگهزن: ۱) بەجەر ئينۈك لهز‌وی گ‌گزدن بوسمرگموتن له جنگه‌ی 
لیو رزد؛ ۲) ده‌سکه‌نه, دروینه‌ی بهده‌ست آقت] ۱) چهار چنگول از 


+ سری, بالداریکه ەقەد و کاکوّلی هی پرنده ای 
است کاگلی. 

e‏ بی‌مريشکه. گیایه کهآ گیاهی است. 

چنو: ٿاوهاء بەج 

چنور: گیابه‌کی زور بزن‌خوشه گدلای لەشوبت ده کال گیاهی است 
خوتبو, 

چنوك: جکوس, جاونهزیر تەماكار, بەتێرە یی آت] آزمند. خسود. 

چنوکی: تهماکاری, به‌ثیرهبی ات آزمندی, حسادت. 

چنويكت: چنولد, جکود, رژد ات خسیس. 

چنه: ۱) دوانه‌چین؛ ۲) هیج‌نا؛ ۳) باشگری بهواتا تەنەر: (گوردوی 
چنه) آتع ۱) اینها جیستند؛ ۲) هیچ 

چنه‌چن: ههلهرمزی, چەئەبازى لت رژاجی, 


) پسوندبهممتیپافنده. 


بهم جوره ثارهها ف] این چتین. 
چنی: ۱) تز هیچ‌نیت, تهنه‌تشتی؛ ۲) تدنی؛ ۳) دروی‌ی کرد؛ ۴) به‌ری 
داری لکردهوه؛ ۵) بژاری کرد؛ ۶) له سمریه‌کی دانا(۱]2) هی 


۲۳۸ 


چوارپینه 
تیستی؛ ۲) آنرا یافت؛ ۳) درو کرد؛ ۴) موه درخت را چید؛ ۵) وجین 
کرد؛ ۶) روی‌هم جیدر 


چنیاگ: چناو تا نگا: چناو 


+ ۳ تهنین؛ ۴) دروینه‌کردن؛ 

) له‌سه‌ر يەك دانان (۱)2) هیچ 

۴) دروکردن؛ ۵) چیدن میوه 
درخت! ۶) وجین کردن؛ ۷) روی‌هم گذاشتن. 

چنینه‌وه: ۱) دراو به‌ههردا درونه‌وه؛ ۲) ههلگرتنهوه‌ی پرژاو 623 ۱) 


چنین: ۱) هوان هیچ‌نین؛ ۲) وه هیچ 
۵) رئینی به‌ری دار؛ ۶) بژارکردن؛ 
نیستسد؛ ۲) هیچ نیستید؛ ۳) با 


بو؛ ۳) چیر. دار ۱) برو؛ ۲) آنجا؛ ۳) چوب. 
۰۶ داری‌ین تیکول؛ ۴) 
لهسه‌رمان ته‌زیو! ۵) رابرد. رژیشت؛ ۶) جگ. میچ. قاپ: ۷) کیری 
۱) خرمنکوب؛ ۲) جوبدستی؛ ۳) 
سرما؛ ۵) رفت؛ ۶) قاب 


چی۱ اید جک ۲۱ وا تا 


منال؛ ۸) بەندبه‌ندی ثهتدا 


جوب پوست‌کت۱0۸ (f‏ بی خی شده پراثر 
بازی؛ ۷) ذکر طفل؛ ۸) بندیند آندام. 

چوار: به‌وسی, چار ت] چهار. 

چوارناوینه: چواراریه[2] جهارآیینه. 

چواراوینه: جلکیکی شەزكەرانیوه تا لباس چتگجویان قدب 
چهارآیینه. 

چوارایته: پراراونهآت] لباس جدگجو بان قدیم. چهارآیین 

چواربال: بریتی له خزمچو نت کنایه از چهار دست‌وپا, 

چواربال کردن: بریتی له برینداربونی هعردود قوب گولله 2 کنایه از 
تیرخوردن هر دو بازو 

چواربەن: ۱) کورسی؛ ۲) چارینه. چوارخشته‌کی [ت] ۱) صندلی؛ ۲) 
رباعی. 

چواربه‌نده: ۱) کورسی؛ ۲) ھەمو بەتدى لوش: 
۱|۵) صندلی؛ ۲) جهار بند, جهار مفصل, 

چوارها: چارین, زیندرهری مالی چگه له بالدار اع چهاریا. 

چوارپاچکه: کورسی ر ته ختی لهسه‌رنوستن إت صندلی و تختخواب. 

چوارپالو: چوار گوشه‌ی لهسه‌رو ژر و تهنیشتهوه چون‌يك (ت]مکعب, 


(چواربه‌ندهم دێشێ) 


چرار لکد چوار قولاغدی کوش []چهار تکه چرم متلتی که بر 
کار کفش دوزند. 

چوارپە ل : خرمجون. دوده ستو دوپی | چهار دست‌وپا. 

چواره‌ل‌قه‌وی: پیاوی قدلموی یت‌وی تبك سمراو تا تلومند و 


درشت اندام, 


چوارېێ: ۱) زیشده‌وهری ما ۲) سه‌گی پاس [2] ۱) دام و 


احشام؛ ۲) سگ نگهبان. 


چوارپینه: ند لدب نجدو باژ‌ی کهوش [تا پینه ای که بر پنجه پا پاش 


چوارتاق 


کفش دوزند. 

چوارتای؛ ههیرانهبهرزه ]تراس 

چوارچابوغ: گرزل, چواربارهی لهبن ههنگلی که‌رای دەدە ن ك1 
خشتك پارچه زير بغل جامد, 

چوارچاك: ۱) لاداینی شاقدل: ۲) گرول ا ۱) حاشية دامن؛ ۲) 
خشتك, 

چوارچاو: ۱ زور بهناگا لمشت؛ ۲) گیژو شیواو؛ ۳) خاوهنی دو ژن؛ 
پیاوی دوژنه؛ ۲) سه‌کن خالی ره‌شی له نزیچاره ا ۱) بدت 
مراقب؛ ۲) مبهوت ومتحیر؛ ۳) مرد دوزنه؛ ۴) سگی که در زیر چشم 
لک سیاهی دارد. 

چوارچمك- چوارگزشه ]مر 

چوارچمکه:به‌بندوه رونیشتن آت] چهارزانو نشستن, 

چوارچنگوله: کو پدومه‌نجهلی چواره نگل ا چهارگوشی, خم یا دیگی 
که چهار دسته داشته باشد. 

چوارچنگه: چرارده‌سکه, چوارچنگو له نگا: 

چوارچوق ارچنگه آنا نگا: چوار. ۰ 

چوارچه‌قهل: چوارجنگہ [ت] نگا: جوارچنگولد. 

ْوه: چوارداری که‌ناری دهرگاو شکل.... اتا چهارچوب. 


ارچنگوله. 


چوارچ 


چرارخال: ۱) جوارنوخته؛ ۲) ھەرچ وار تهکخالی پهزی قومار؛ ۳) 


جوارلو له ه‌زی قوماردا؛ ۴) دوخهتی تك هریو ات ۱) چهارنقطه: ۲) 
چهار ورق تکخال در بازی ورق؛ ۳) ورق جهارلو؛ ۴) علامت 
خر پدر: 

چوارشال کیشان: بریئی له روزه ی کردنو ثابروبردن 2] کنایه از وسوا 
کر 

چوارخشتەك: چواربارچهی زیر باخهل له کدوادا | خشتاد. برد 
چهارگوشً زر بفل جامه. 

ن» چارینه, جیعری چوارله‌تی سن پاشل 
كەلەسەر کیشی 0 قوة لا باه ) بیت ات زباعی, 

چوار انگ: ۱) چراربه‌ش له شهش‌به‌شی مڵك؛ ۲) برنجی نیوهکوتاو 
۱۸۵) دوسرم بلك ۲) پرنج نیم کو بیده. 


0 چادهو شه‌قامی ههره پان ت) شاهراه. 

چوارده ستان: ههلگرتن به دوکهس إت حمل کردن بهوسیلۀ دو نفر, 

چوا رده سته کی: چوارده‌ستان [ت] نگا: جوارده ستان. 

چوارده‌مین: چواردهههم. نزره ژماره‌ی پاش سێزده مین آت] جهاردشم. 

چوارده‌ههم: چواردهمین[ق] جهاردشم, 

چوارده‌هه‌مین: جوارده‌من 3 جهاردم 

چواردیوار: ۱) بریتی لهسال؛ ۲) ناوی گوندیکه له موکوریان لا ۱) 
چهاردیواری, خانه؛ ۲) نام دهی در کرهستان, 

چوارری: جەمسەرى دورنگهی تیكپه‌زیو. چارزكانت) چهارراه. 

چواررنگان: جواررێإت] چهاررا.. 

چوارری‌بان: چوارری تا چهارراه. 


۲۰۹ 


چوالو 


چوارسروشت: اگر و ثاوو خاكو بات عناصر چهارگانه. آب و خاك و 
آتش وباد, 

چوارسو: راسته‌بازار تا راسته‌بازار. 

چوارسوج: جو ارقو ليتجك, جوارگوشه [ت] چهارگوشه 

چوارشانه: مروی زەلام و ئەستو ر إت تنومند و قوی‌هیکل. 

چوارشهم: چرارشهمر. روزی پټنجهم له حهوت آت] جهارشنبه 

چوارشه‌مبو: جوارشه م [] چهارشتبه 

چوارشه‌مبی: جرارشهم ات] جها 

چوارشه‌ممه: چرارشه آت] چهارشنیه. 

چوارشه‌مو: چوارتهم [ت] چهارشنبه 

چوارشه‌مه: چوارشه ا چهارشنبه. 

چوارقورنه: ۱) چوارگزته‌ی مال: ۲) ههرج 
چوارقورنه‌ی دنیا شتی وا نه‌بوه): ۳) گوندیکه له بیتوینی کوردستان 
اتا ۱) چھارکوشة منزل؛ ۲) چهار قارٌ بزرگ جهان: ۳) روستایی در 
کردستان. 

چوارقه‌د : دوجاروه وشتاوه چوارلا ات جهاراد, درپار تا شده. 

چوارقه‌مج: ریش‌ر سیر بروناشین به‌لهتك [ل] به جریمه تراشیدن 
ریش و سبیل و ابرو 

چوارگا: هدوایه‌کی گز رائیه. قامیکه ان آهنگ چهارگاه, 

چوارگوشه: جوارسوج إا چهارگوشه. 

چوارلا: ۱) چوارقهد؛ ۲) خورەلاتو 


ار پارچه به‌ژی دنیا: (لههدر 


رنشینو باکوزو باشوزات] ۱) 

۲) چهار جهت جغرافیانی, 

چوارلو: جالهکه, جوالو. کوزهبه شه ق] گورکن. 

چوارلو: ۱) چوارقدد؛ ۲) بهزی قوماری چوارخال [۱)2) نگاه چوارقەد؛ 
۲) یکی از اوراق پاسور, 

چوارمهشقان؛ پان‌ودبان رونیشتن, چوارمه شقه. چوارچمك [ت] چهارزانو 


نگا: چوارقهد؛ 


چوارمه‌شقه: چوارمه‌شقان [ت] جهارزا نو نشستن, 

چوارمه‌شقی: چوارمهشتان [ف] جهار زاو نشستن. 

چوارمیِخه: ھەرچواربەل به‌سراوآت] چهارمیخه. 

چوارمیرده کی: چوارسشقی 2 چهارزانو نتستن. 

چوارنال: نه‌سپ لنگ‌دانی توند. پزتاآت] چهار عله 

چوارناله: جوارنال إت چهارنمله. 

چوارنیخه: چوارمْخه [ت] نگا: 

چوارهه‌نگل: ۱) کو پهو مه نجه ی چوارده ساك ۲) بریتی له پیاوی پانو 
بات ۱) خم و دیگ چهاردسته؛ ۲) کنیه از آدم نهور. 

چوارهه‌نگول: چواره تلا نگا: : چوارهنگل. 

چواریار: چرارجن تشینیپیهه‌راتع خلفای راشدین. 

چواریهك: لمچرار باژ باتك ات يك چهارم. 

چواریه‌کی: له چوارب‌تی داهاتی زهوی به‌شيك ق] یك‌چهادم 
محصول. 


چوالو: چالو, کوزه هش [ت] گورکن. 


ربینخه. 


چواله 


چواله: ۱) بادامه‌تالدی خوشکراو: ۲) چهقاله,بادامو قدیسی فمريك2] 
۱ بادام تلخ شیرین‌شده؛ ۲) چغاله. 

چواله‌بادام ددنکهبادامی سویرگراوی کولراقع مغزبادام لماف‌سود. 

چواله‌تاله: بمب تلخ. 

چواو: لەبە‌ین چوگ, هماو[ ازمیان رفته. 

فه‌وتاتی ودختی وبر إا از وقت نما گذشتن. 

توله, پاكلەپاك, داریهدارت] متعادل, برابر. 

بوت: دا گس به‌زور ساندن اند تی ونورا غصب گردد. 

چوپ: ۱) کیره گا ره‌گی‌کیریگا وك ده کراو ده کرایه بزگه بقلم 
دادان؛ ۲ لای جهب: (راست ر چزبیان لن گرتم )تا ۱ مقطع قلم نی 
که از ذکر خشکیده گاو می‌ساختند؛ ۲) طرق چُپ. 

چوپ چوپان: جهنگه‌ی به‌هار که گۈچان لهناو گیادا ون ده بیت)عنفوان 
بهار ورشد گیاهان 


چوپ چویین بان ات نگا: چوپ چو پان, 

چویر ۱) E‏ نیه؛ ۲) پدرژوبلاوات] ۱) کوری که کاس 
چشم ندارد؛ ۲) براکنده. 

چویریان: بلاربرن, پەزژان ت پخش شدن, پراکنده شدن 

چزپلمه: لیهاتن, سندان, ههآترقاتی سینگی ولاغ إت نوعی بیماری 
احشام, 

چوپه: ۱) چەپە: (لای چه‌پ)؛ ۲) که‌سن به‌ده‌ستی جدبه‌ی کارده کالنا 
۱) طرف چپ, یسار؛ ۲) جپدست. 

چوپه‌وانه: ۱) بیجدواند. به‌راوه 
برعکس: ۷) چپدست. 

: دیلان, هآپه‌رک ا رقص گر وهی گردی. 

چوبیك: گیلکه. که مزان ت بُخمه, هالو, 1 

چوبی کیش: سهرچزپی, ره مکیشی ديلا اسردسته در رقص کردی. 


کار به دەستى چەپ ]۱ 


پشیوی, ناژاوه[] آشوب. 
چوجه‌له: داروکه‌ی قایم کردئی نهخته كوێن بهیه كەرە [ت] قطعه جو بی که 
بارچه‌های چادر را بهم پیوند دهد. 
چوج: ۱) چو کبری منالی ساوا؛ ۲) ميزه رو ره گی میز دا هاتن ۱]20) 
الت تناسلی پسر نوزاد؛ ۴) میزنای, 


چوچك: ۱) هسکریْ, ئەسكو. کهوجکی گهوره‌ی کلادری؛ ۲) که‌وچکی 
لهدار؛ ۳) بەچكەمر يشىك» چوچکه‌مایر: ۴) پاساری, چیشکه, 
چولهکه؛ ۵) داری دولقی دزو کوکردنهرهآت] ۱) چمچه؛ ۲) قاشق 
جوبی؛ ۲) جوج مر غ؛ ۲) گلحشك: ۵) چوب دوشاخه جمع آوری 


خار 

چوچله: میتکه, قیتکه, خنشه. چیجك [ت] ججوله. 

چوچول : جوجله ت] ججوله, 

چوخ: ۱) پەستەك؛ ۲) کرلبال؛ ۳) فاسونیاقت] ۱) جلیقه؛ ۲) تم 
نمدی؛ ۳) فاستونی. 


۳۹۰ چورتم 


چوخان: نه‌سبوزن, بنه گیایه که جلى پێ ده‌شرن اف 

چوخت: موی توکهبه‌ر. موی پەرگەدە ق] موی زهار. 

چوختی: مەزبوت, له کار دهرهاتوء وريا ت] خستجالال. 

چوخك: چوغه, سهرکه‌وای لەب زوڭ] چوخا. 

چوخم: ۱) ژوری سەررنرەوى کوّچه؛ ۲) کوجهو کولانی نگ هر ۱) 
اطاقاك بالای راهرو؛ ۲) کوچه تنگ و باريك. 

چوخماخ: توخماخ, گویالآت) جماق. 

چوخمه: چوخم [ت] نگا: چوخم 

چوخور: ۱) چوغر, جغر, میشهلانی بر؛۲) شوقارو شهیتان 2ت۱) بيه 


ونیزار البوم؛ ۲) سخن چین: 


چوخه: چرغه. سهرکه‌وای له مهرد بان خوری 3] 

چودار: چیودار, که سی که مالات ده کر وده فروشی, بازرگانی اژء[2] 
چوبدار. 

:| ددروی‌و له گه‌نم دە كا چاودارت] 


چودان: چیودان. گیایه که لهاو گەنم 


زر سبی: (چوری شیر) [ت] ۱) قطره, جکه؛ ۲) کنایه از مایعی اندلد؛ 
۳ بسیار سفید, 

چوز: ۱) کر جو جوج؛ ۲) جورن مهزو بزن؛ ۳) شەل 2 ۱) آلست 
ای ر ۲) نوعی گوسقند و بر 


:۳) لنگ. 


) داکه‌وتتی داو به له شتی تهر؛ ۲) هاننه‌خواری اوی باران 
پ به داردا ت] ۱) جکیدن؛ ۲) قطره قطره چکیدن آب باران 


تری بهلیو بو گالنه‌ین کردن ق هیشکی. 
5 راز سای 


چورت؛ 
چورت:۱) سه‌رخهی سوکه‌خهی وهنهردز: 
) چرت؛۲) چرنکه. 
چورتان: چرتان آت] نگا: چرتان. 

چورتان: که‌شك ا کشك. 


درکانداران 


چرتاندن ا نگا 
چورت‌دان: ره ه‌وزدان ت) چرت زدن, 
چورتك: كەم وكەيەك اوقت آب انداد. 
۶ ورتکه: ر 
چورتم: ۱) ونهوز: ۲) بەلاو به‌سهرهانی خرا 


چوّرتی دوکانداران 2] جرتکه. 


۱ جرت:۳ ممت 


چورته ۳ 
ولا 

چورته: چرته [ت] نگا: چرته. 

چورچوز: دنگی رژانی تاو له ده ره شرشر 


ورن دارت دارم هر شا 
چورخ: جەرخى جه‌قوتیژ کردن ف] جرخ خ چافوتبزکتی | 
یداد له مەلی کیو لهپاساری زلتر اتا نوعی برنده شبیه 


چززس: قسهی لەسەردڵ گران آت) ناسراء 
چورگه: جیگای لی چوزانی اوآت] جای چکیدن آب. 
بسقاو: زدردایی جه‌رری سەر اوی گدرم [ت] قشر نازلد چر بی بر 


چر: یم سر درو یمن یور 


چوزه: چرزره, جوز ات نگا 
چزز تچ 


زره 
ا رده تان. 

ن؛ هلچوزان, نار لی خهلاس بون اتا چکیدن آخرین قطرات. 
لۆك تتولدناو لن‌هاتن تا وشای‌بونده ]تا آخرین قطره 


چوریساه: ۱) پزیسك. بریشکی پچوکی ثاگر يان ثاستی سورهوهبو. 
تاررینگ: ۲) تر وسکائی كەم لهدورهوه[]۱) شراره؛ ۲) سوسو زدن. 
گیایه‌کی بو ن خوشه آت] گیاهی است خوشبو. 


1 ِ 
چوز؛ ۱) خه‌تی کیشراوی ِ 
مستقیم؛ ۱) داثره؛ ۳) ضف؛ ۴) جوا تا رون زد 

چوزان: ۱) گهمه‌ی ریزکردنی جهو؛ ۲) سوتانهوه‌ی بد 


ت له تاوبردنو.. 


۱]2) توعی بازی؛۲) سوزش پوست بر اثر 
هی ببست قا سوزش پوست. 
ره گید 

) نوگی‌تیز بو پیوه‌دان له دو 

و گیا+ ۳) بەروله‌ی خهیارو تروزی ت] ۱) یش 

٩‏ ) خبار تو رس. 

۳۳ گیا: (چیایه شخو, که‌واسه‌وزی؛ میزدری بدفره / 
سیواکی چوّزه‌ره راه تدیلهسانی گهلا)«حاجی قادری کر بی» ات 
عضو نر گیاهان. 

چوزه شوانه: گیایه كە إت گیاهی | 

چوزه‌له: تو زەلە. دوزەلە ]مزمار 

چوزین: گیایه‌کی بون خوشه[ت] گیاهی است خوشبو. 


چوزین: گالتهی ریزکردنو به‌کلا لدانی چمویا جگ [ت] نوعی بازی. 


چوزانه‌وه؛ سرتان 


: چە كەرە› چە 


۲) نیرتکی تازه 
جانوران؛ ۲) 


چوك 


چوزینهوه: سوژانەو‌ی پێست. سوتانهوه ] سوزش پوست. 

چرست: مەزبوت. خرا؛ بهکارات) جست. 

چوستی: خبرایی. جالاکی, مەزبۇتى قا جستی, 

چوسله: تەرس» گی به کسم قأ بهن. 

ندن [ت] کلمه ایست که یرای توقف خر به‌کار 


چوش: وشه‌ی کهر راوه 
ا 
چوشتر: تبشتر؛ جویشتیر إت بز دوساله. 
چوشتیر: چوشتر تا بز دوساله. 
چوغان؛ گیایهکه وەك ه‌سبزن کهف ده‌کا 
چوغك: 4 ) جوغه, سهرکهوای لا ۲) پەسە پە ست ۱۲۵ نم 
[ از شال تیاه نوا ۳( لیم تنه لمدی. 
ناراست آت]دغل, ناروزن, 
لی: تا جلفوزء فضله پرندگان. 
e‏ ۳ 


ای هپس )ره ۲ یم تنه نمدی. 
توواد گرا 


۱ داغیونی رن لهسهر ثاگره ۲) لمرز له نوه‌تدا(۱]۵) دا 

۲ لر 

چوقان: فرچان, لك‌نان: (جاوی چوقاند. دهستی چوقاند) قاجتم 
برهم نهادن. مت گره کردن. 

چوقان: ۱) ده‌نگدانی داغ‌بوتی رزن؛ ۷) لمرزینی له نوبه‌تی[۱]2) 
دای داغ شدن روغن؛ ۲) لرژیدن. 

چوقاندن؛ ۷) داغ کردنی رژن؛ )ھە o‏ لهرزاندتی سه‌رما [ت]۱) داغ 
کردن روغن؛ ۲) لرزیدن. 

چوقاندن: لك انی مشت یان چاو لت نگا: جوقان, 

چوقل: دزلد. دزی ات خار 

چوقه: ده‌نگی ونك کموتنی ددان له سه‌رمان آ) صدای بهم خوردن 
دندانها از شدت سرما, 


شدن روغ 


چوقی؛ ۱) زانای ززرزانیبه‌زیدی؛ ۲) ناوی پیاوائها]۱) دانشمندفرقا 
یزیدی؛ ۲) اسمی برای مردان, 

چوقیا لمرزین لهسه‌رماو نو بهتی آت] لر زیدن از نب و سرماء 

ان نگاء چرقیان. 

زرانی قا زانوء 

) کیری مندال؛ ۲) چلشکه, باساری؛ ۳) چهرمی سهری کر که 

خەتهنه دهکری؛ ۴) چکوله, پچوك! ۵) چیل, سنو ری او دو زه‌وی؛ 

۶) ملدی کی ۱]2) آلت تتاسلی پسر خردسال: ۲) گنجشك؛ ۳) 

غلاف سر آلت مرد که ختده کنند. قلفه؛ ۴) کوچاك؛ ۵) مر ژ قاصل 


چوکار 


بین دو زمین؛ ۶) ستيغ کوه. 
چوکار: نوکدر 7 و 
انیشتن إت نشستن روی زانو, زانو زدن, 
کس ری منالان سوثنەت ده کال ختنه کننده. 


آف) نشستن روی زانو. 

نگا: جولدادان. 

چۈك دانه‌سهر: ئەژنو لەسەر سنگ‌دانان اقآ زانو را پر سینه چسباندن. 
چرکله: 


) چیلکهدار, پارچه‌داری باریاو وردیله؛ ۲) سو چو قوژین. 

: (گهسدی سی چوکله بکهین)؛ ۳) ددانه‌ی پیت: (سین سن 
چوکله‌ی ههیه)؛ ۴) پشکی مه‌شکهر پنسته2] ۱) چلیکه؛ ۲) گوشه؛ 
۳) دندانةُ حروف؛ ۴) دربرش جوبی مشاف. 

چوکله‌شکین: تبوان تیکدهر, ه‌یتنیکهر لهنیوان خه کات آتش‌بیار 
مع رکه دوبهمزن. 

چوگله‌عنه: پوش به‌قنگه, پرش بهقونه ت سنجاقك. 

چوکله قنگه: ج و کله عنهلت] سنجاقك. 

چوكڵەقولاپ : داری قولابی ماسیگر اف چوپ ماهبگیری 

چۈك هه ڵدان: هزنز به‌رزکردن تا زاتو بلندکردن. 

چۈك هه‌نان: چۈك هه‌دان[2] نگا: جك ههلدان. 

چۈك هه‌لینان: چۈك ههلدانآت) نگا: چۆك ه‌لدان. 

چوکان: گرچان. گزپال. داره‌ستی سهرخوار ت] دارکاله. عصای 
سرکج. 

چوگه: تموق, ونده‌رن, ورات] آنجاء 

چول: ۱) شوینی كەس لی‌نا؛ ۲) دنت و دەر[ ۱) خالی از سکنه؛ ۲) 
دشت و صحواء 

چزل: ۶ جول؛ ۲) چه‌کی شهرات] ۱) نگا: چوّل؛ ۲) سلاح. 

چول: ۱ شل تول داروكەی تەزو باريك؛ ۷ توفاری؛۳) چەكىشەز 
6 ترکه؛ ۲) نمامی و خن چینی؛ ۳) اسلحه. 

چولانی: ھەنگڵەشەلە [ت] لی‌لی. 

چولسر: ۱) گمزیده‌ی عهودال؛ ۲) لهبن‌ریگه‌دا رزیشتن [ج] ۱) جهانگرد 
خانه‌بدوش؛ ۲) از بیراهه‌رفشن. 

ن: کس لل لمان ات از سکنه خالی شدن. 

چولب ه+رست: كەس که له اوهدانی ناژی, چادرنتین, کزچهرقت] 
صحرانشین, چادرنشین. 

چولچر: ه‌وای گورانی شیاوی جولو دهشت انتا آوازی که در دشنها 


پیشاولت] کنایه از مستراح, 

چزل ا : الا کرنی جنگه: (خانوه کم بو چول کرد) تع خالی کرد 
چا 

چزلگه: ؛ سارار بیابان آت] بیابان. 

چولیه‌رست نع نگا: چولبه‌رست. 

یتانیکهرفت] سخن‌چین, تنا 

چولوسك: بزوت. سهلکه بزوت آت] نیم سوخنه, 


۳۲ 


چونه‌رین 


چرلوهول هیچ كەس تیدا نات]خالی از سکته. 
چوله: ژوزك. ژوژ, ژوژی آت) جوجه‌تیفی, 
چوله: گنه بازو قسه‌خوش قع بذل‌ر, 


0 خرس. 

پاساری (لع] گتجشاد. 

چوله که یکوژ: بریتی لسروی زیندو | کناید از آدمی. 

ولهم: چو لو بیایائی بن ئاوهدائی [تع بایان برهوت. 

مه ۱ تیسکیکی دوفلیقانه له‌نپوان شانو مل‌دا؛ ۲) تالق‌ی دارین 

۱ جناغ؛ ۲) حلق چو یی که بر گردن گاو بندند. 

چولهم‌شکینه: قوماری چولمه‌شکاندن که هعرچی لهبیری بچ 
دمیدورین. ده بی ههرچی لههاوگریوی ردرگرت بل لهبیرمه آجا جناغ 

چوله‌می: جرلسه 3 جناغ 

چولی: جولی‌تی, وال سرزات] خالی السکنه. 

) بیناوهدانی؛ ۲) گهلا که به‌ده ست ده‌یدریشنو تهقه‌ی دیت لقع 
۱) آباد نشده؛ ۲) برگی که با دست بر آن می کو بتد و صدا می‌دهد. 

چوم: چدم, روبار. روخانه[2] رودخانه. 

چوماخ ۱ شه قە زلله, شه‌بازلله. شە قام؛ ۲) گو بال, تلات)۱) سیلی؛ ۲) 
جماق» 

چوماغ: گزپال, تلاق چمای. 

چۇمەت: + جلوسك,بزوت, سهلکهبزوت | نیم سوخته. 

چومی: :چ چهم, روخانه آف) رودخانه. 

چوّن: ۱) ههلجونی جیشتر شیرو..؛ ۲) جلون؛ ۳) چونکو؛ ۴) وولد؛ 
۵) رویشتن؛ ۶) سواربونی بر له میو؛ ۷) کوژاندو‌ی ناگر؛ ۸) توقینی 
هیلکه له ٹاگردا؛ )٩‏ سر بون له سهرمان؛ ۱۰) بهرهواج‌بونی پولْ؛ ۱۱) 
بێ وينه نمر: (قه‌ستهم به‌خودای بی‌چون) 8 ۱) سر رفتن شیر و...: 
۲) چگونه؛ ۳) چونکه؛ ۴) مانند؛ ۵) رفتن؛ ۶) نزدیکی ر با ماده؛ ۷) 
خاموش شدن آتش؛ ۸) ترکیدن تخم‌مرغ در آتش؛ )٩‏ بی‌حس شدن 


بر اثر سرما؛ ۱۰) رواج پل ۱۱) بی‌مانتد ر جاردان 
چزن: جلزن, کر؟ چاو لح چگونه. 
چونا:ه نگوتکهههویر, گوتكەھە ویر اتا چونڈ خمیر. 
چونچه: مه‌نجه لی چکرله ات دیگ گوچك. 
چونکو؛ لدبدر ندره, بویه ات زبرا, چونکه. 
چونکه: جونکو [ت] نگا: چونکو, 
چونکی: چونکو تع نگا: چونکر 
چونگ: ناو‌ند. ناوهراست» شویتی ناوه ندی له مد لبه ید یکا ]| مرکز 
چونه جه‌سه: په‌لاماری بهسه‌بر و به‌دزی‌بردن بوشتی آت] باورچین. 
چۈنەر: چەرە ندهر] چفندر 
و سماقو چهوه‌نده‌ر. جهوه ندهریهترش إت غذالی از 


چونه‌ژیر 

چونه‌ژیر: یقرارکردن, راستی گوتن ات اعتراف کردن. اقرار کردن. 
چونه‌ها: چاونایهتی, کهم‌روداو: (چونه‌ها شتی‌وا روبدا )فا چگونگی, 
چنەيەك: هه لقرجان [ت] ترنجیدن. چروکیدن 

چلنایه‌تی, چلونهتی إلا چگونگی, کیفیت. 

لدیه‌ك, كەس لەكەس پتر نا[ف]ایکسان, برابر. 


چویت: خم. ھەش ان یل. 

چوینلی: دهخم‌نرا رنگی ههش لیدرا وت نیلگون. 
چویج: پاساری, چوله که تا گنجشك. 

چویدار: بریندار, زامدار(قا زخمی. 

چوی E‏ بز 


پرداد. 


چو ار ای باخته. 


چویل: بارەبەرى پاشو خواروخیح ت چهارپای جلاق. 
۰ ) چون؛ ۲) رزیشتن © ۱) چگونه؛ ۲) رفتن. 
وشوه واتاچکوله 2 ۱) چه, 


چه: ۱) چی؛ ۲) لهدوای کلم سوال؛ 4۲ 
پسوند تصفیر. 
. کلاوی به‌رو, جوت آت] کلاهك بلوط. 


۱ لای بهرانیه‌ری راست؛ ۲) خوارو 


۳) بله و دهروجه: 


(چسه‌پیکی ده بەر نهردا لیه)؛ ۴) بەرى دهست؛ ۵) چدپله, ده‌ست 
لەدەست دان, جهباك؛ ۶) دورکهونه؛ (چەپ کدوتوه)؛ ۷) چه بکه‌مو, 
چە پک گیا؛ ۸) پولی قومارات] ۱) چپ, مقابل راست؛ ۲) کچ وکوله؛ 
۳) درجه؛ ۲) کف د ست؛ ۵) کف‌زدن؛ ۶) دورافتاده؛ ۷) دستهٌ گل و 
گیاه؛ ۸) پول فار 

چه‌بال: ۱) لای چهپ؛ ۲) له جومکه‌ی ده‌سته‌وه نا سهرقامکان آ2] ) 
طرف چپ؛ ۲) از مج دست تا سرانگشتان, 

جدیال: ی ساکار پەلاس ات پلاس. 

چەپاڵك: بمزهی ساکار تا پلاس. 

چهپاله: ۱) بستیلد» بەقەى يەك بۆست؛ ۲) پەناو پەسيو؛ ۳) چه‌پوك. 
به‌پسانی دهست لهسدردان؛ ۴) شهپازلله, زلله آت] ۱) پادوجب؛ ۲) 
پناهگاه: ۳) توسری: ۴) سیلی, 

اڵهدان: په‌نادان, دالد‌دان إت بناهدادن 

چهپانن ت‌ته‌باندن, تی اخنین, ثاخنین انت] چها نیدن. 

چه‌پاو: تلان, پوی پورات] غارت و چیاول. 

چه‌باوکردن: نالان کردن, راماڵین (] غارت کردن. 

چهپت: چهبت. خواروخبج آت] کج‌وکوله. 

۱ هبرش له شکر له شه‌وداء په‌لاماری شدوانه؛ ۲) بزژزو 

۱) شبیخون؛ ۲) پرتخرّكد. 

چەياك؛ ۱) ده ۲) دسکهگول؛ ) تیسکسو ۱]23) کف زدن؛ ۲) 
دسته گل؛ ۳) دسته مو. 


۳۳ 


چەپەر 


چه‌پکرتان؛ چهپلهلیدان ت] کف زدن 


چەپكەن: ی : (شهو چه‌پکه‌نی نیلوفه‌ری‌و 
جیلوه‌یی رهقسی / شدرسه‌نده ده کدن زوهره‌یی زه‌هرا له سەمادا) 
«نالی»:۲) رنگه بهبن زهمینداء نه غمه ]۱ ) دامن بلند 

تی له زه‌مانه تع کنایه از زمانه. 

چه‌بگهز ات] کنایه از زمانه. 

ولو باسلك؛ ۲) چنگ. پەنجه © ۱) بازو؛ ۲) چنگ, پنجه. 


زبانه؛ ۲) نقپ, 


چەپڵه; لەپ لێكدان, جميك تا کفزدن 


چەپلەر: ۱) کهم‌ژان, ناشی؛ ۲) که‌سی کار بەدەستى چەپ ده‌کا 
اقح] ۱) ناشی, تازهکار: ۷) چپ دست. 

چهپلهزیزان: چەك کوتانیبهکزمهل تا کفزدن. 

چهپله قوزی: بریتی له دمرکردنیبه سوکایهتیت]کنیه زیر ون کردن. 

چەپڵه کوتان؛ چه‌یکوتان آ] کف زدن. 

چهبله لیدان: جەب کوتان آت) کف‌زدن. 


چهپله لیکوتان: 


ىتى لهده‌رکردنو سوکایه‌تی به سەر 
۱ 


رون ن کردن ورسوا 


نمودن 


کی ت کار پنهاتی. 

چه‌پ‌وزاس: ۱) خاج, چه‌لیها؛ ۲) بر ينی ده‌سی راستو لاقی چپ یان 
پیجهوانه؛ ۳) لمراستهو چو به‌وه ت] ۱) صلیب؛ ۲) بریدن دست راست 
ویای چپ یا برعکس؛ ۳) از چپ و راست. 

چەپ وزاست: چهپ‌وزاس آت] نگا: چەپ وزاس. 


چه‌پوخال؛ کاری به نهینی, کار به‌دزیه 


جه پو راست کردن: ده‌ستی راستو لاقی چهپ دریژگردن يان پنچه‌رانه 
تا دراز کردن دست و پای مخالف. 

چه‌پوش: گیسکه‌می تغل مدینه. 

چه‌پوغان: چه‌بوخال ق] کار پنھانى. 

چەپۆك: بەپائايى لەپ لهسهردان 


سری, 
چه‌پوگان: لەسەر باشو هلسانی ئەسپو هاروهاجی کردن لا روی 


دست بلند شدن و ونی کردن اسب 


چه‌پوله: دەستى چکوله‌ی منال فا دست کودك. 
چهپوا گیایه که له ه‌نجه‌ی پشیله ده کا ق] گیاهی است. 


چهیه: ۱) گەسێ کار یددهستی چەپ ده کا؛ ۲) چهپکه‌گیا؛ ۳) ده سبه‌ندی 
يەك سم؛ ۴) وی بەلەم یورین [2] ۱) چپ دست ۲) دسا 
۳) دستبند آهنین ستور؛ ۴) پاروی قایقرانی, 

تور نامرازی گوشت جنین ال ساطور. 

چەپەجاغ: چەپەجاخ تا ساطدن 

چەپەر: ۱) دەرگاو دیواری لهشول, تامان: ۲) پیاوی نامه‌پس تەتەر؛ ۳) 
سدنگه‌ره خدل, سپیر [۱)2۵) برچین؛ ۲) پسنتچی؛ ۳) ستگر, 


چەپەربەن ۳۴ چه‌زانن 
چەپەربەن: مل بیج تا شال گردن. هەڵبهرتاو تنیدار بوجوانی ت ۱) چتر کردن طاورس و بوقلمون؛ ۲) 
چه‌هر به‌ندان؛ كز بونهوه‌ی به‌کومدل, لك خر بونهوه 2 گردهمائی. ن شاخ و برگهای درخت و آرایش 

چه‌پهلد؛ ۱) گوندو خائوی دورله ریبازی گشتی؛ ۲) جوگه‌ی به‌خواری جو ری کولیر‌ی ساجی آت) نوعی گرده که بر ساج پزند. 


له ته خته مهره‌زهی بأئدو نهویدا ۱# ) خانه یا روستایی که در سر راه 
نباشد؛ ۲) جوی پر پیج وم در شالیزار ناهموار. 
چهیهل: ۱) گەمار پیس, جلکن؛ ۲) گنخای گهنیو آت] ۱) کثیف, 


چەپەلوك: جەبر 

چدیهلی:۱) پیسی» ناخاوشی؛ ۲) ری له بهدفه‌زیو ین 
بلیدی, گنافت: ۲) کنایه از رذالت و یستی. 

چەپەن: لای جدب آت] طرف چب 

چدپدنگ: لای چو دی له شکر له مهیداند ات میسره لشکر. 

چهپه‌وانه: پێچەوانە تهرسه [ت] معگرس, وارونه 

چهبی: ۱) جو پى هدلبه‌زکن, دیلان؛ ۲) جوریکی ههمرکنبه 2 ۱) 
رقص گروهی کردی؛ ۲) نوعی زقص. ۱ 
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توسری, 
ى اکاری[۱/۵) 


چیش 
چه‌پیل: جر به, چهبه نا نگا: چو به, 
) لەمپەر. بەرھەڵىت ات ۱ کوزر؛ ۲) مالع, 


پارچه‌ی تاوریشم ت پارچه ابریشمی. 
۰) دارو حه‌سیر له دهوره‌ای بانی عا یناہ بو کاکیه 


ان( 
مهرپوشی لەقوماش بو عاوه‌بانهو کالیسکه[ت]۱) دیوارمائند اطراف 
گاری که از تی یا چوب ساخته می‌شود؛ ۲) چادر کالسکه و ارابه. 

چدتال» ۱) داریان ناستی دول که بو فنگ لهسبرداننی دهچه 
خیوه‌تی بحول؛ ۳) کوی خهرمانی سور؛ ۴) جهیگالی هموالی 
کهرچك بر شبوخوازدن ]۱) چوب یا غاز دوشاخه که تفنگ را برآن 
گذارند؛ ۲) خیمه کوچك؛ ۳) توده خرمن؛ ۴) جنگال غذاخوری. 

چه‌تالانه؛ بدشی سبرکار لەکۈ ى خهرمائی سورآت]سهمی از خرمن 
گندم که به کدخدا می‌رسد. 


چەثاوەزو: بێشەرمو ئابر واا بی‌شرم و بی آبر ود 


چه‌تاوه‌سو: جه‌تارهر رت] بی‌شرم و ابرود 

چهت تن خستن: بریتی له کارتیكدان إا جوب لای جرخ گذاشتن. 

چهت تێ که‌وتن: گیرکردنی کارء (کاره کم چه‌تی تێن که‌وت) 3 
پیداشدن گیر در کار, 

چه‌تن: دژرار, سهخت, گران, بەزەحمەت لا دشوار. 

ان. شح که بز باریر له هه‌تاری گهرمو باران په سهریانوه 
ده‌گرن؛ ۲) چەتىر و كيه يه که بو فروکدوانو لمشکر لهفررکدره پى 
دادهبه‌زنه سه‌رزهوینآف]۱) چنر دسنی؛۲) چتر قر ود پاراشوت؛ چتر 
نجات, 

چه‌تر باز: لهوان‌ی به‌جه‌تر له قروکه داد به‌زن, پەرەشوت ات جر باز 

چه‌ت رکردن: ۱) خزفش کردنو كلك روپ کردنی قەلەمونەو تاوس: ) 


چه‌ترد ۱) سیوا 


چه‌ترهه لدان: چه‌ت كردن [ت] نگا: چهترکردن. 
چهتفه: ده‌سمالی سدری عارهیان آت] دستار عر بها. 
با ) ئەزانو سەررەق آت)۱) شیاد؛ ۳) 


چەتلەمۈەر: ۱) ده‌سبرو ۵ 
نادان و کله‌شق. 

چه‌تورء فلانی, کارراء رهی دراندته بەھيما تا لانی. 

چەتسور: ۱) له چواربسەش بەشىيك؛ ۲) پارەيەى ژه‌مسالی ئوركى 
عوسمانی: ۳) دمه‌تیضی کو لو ژء‌نگاری[۱]2) یك چهارم: ۲) واحد 
پول عثمانیان؛ ۳) تی کندو زنگ‌زده. 


چهدتون: ۱) جه‌تن, زهحمدت؛ ۲) ئاراستو توش+۳) توندی توتن[2] ۱] 


دشوار: ۲) ناهنجاز و ضعب ۳) توتون تند 


چهدته: 


) ریگر, گو ران؛ ۲) جه‌ندرمه‌ی مهعمو ری دزگرتن؛ ۳) هأوبه‌ش 
له شوزشی دژی دمولات[ت]۱) راهزت؛ ۲) ژاندارم: ۳) شورشی, 

چەتەڵ : چهتال ات نگا: چهتال 

چهته گه‌ری: کاری جهنه]راهزنی, 

چهته‌یی: جهنه گدری ق] راهزنی. 

چه‌تیو: ۱) کیزی بی باب ر دالك؛ ۲) وشه‌ی دراندتی ژن یه‌سوگایه‌تی ق] 
۱) د ۲) کلمه اهائت به زنان, 

چه‌تیره: ژنی نأنه‌جیپو بی‌تاکار ازن ناتجیب و بدرفتار, 

+ دست لهزماتی منال ندا ت دست در زبان کودگان. 

چهچلهه د اترک ده سی بک09 دمت کوجولو: 

چەچول: له گەمەی هل وگین‌دا ھەركەس هه‌لوك وەدەسشى كەوى 
ه‌ی‌درراندود, ەوە دەڵین «چه چ و ل». هیندیل بز با ر تەدەن وەھە رکونی 
یکه‌وق «جمجوله» آت] اصطلاحی در بازی الاكدولكك. 

چەچە: چهج لت نگا: چەچ. 

چمچهکه: چەچ ا نگا: چەچ 


چه 


چه‌خت: رزدر هد هبوت ت کر مرتقع و سختا 

چەخماخ: ۱) مق نهزمه‌ی تف‌نگ؛ ۲) امراژی اگر پیکردن, جهرخ © 
۱) جخماق تفنگ؛ ۲) فتدك. 

چەخماخچى: : تفنگ‌ساز, ودستای تق‌نگ چا کردنهوه ت اسلحه‌ساز 
پیشه‌و ستعاتی نله نگ‌ساژی. 

چه‌خماخه: بریقه‌ی بر وسکه|ق] آذرخش, 

چه‌خماغ: جەخماخ | نگا: چه خماخ. 

چەخەر: ۱) یشانه‌ی ری‌وبان, کیلک سه‌رریکی؛ ۲) شوین گیری له 
ریگههاات] ۱) تشانه‌گذاری مسیر؛ ۲) ردیابی 


چەز: ۱) لەقه. پلهن لدان؛ ۲) لمومز چیری[۱]2) لکد؛ ۲) چرا. 
چهراغی: سەر به‌خانه‌دانی گهوره الع سوب به اشراق: 
+ جی لهودزه جابه‌ره گیا جا[ 


لموزاندن, تال بردنهعده‌شت بو گیاخواردن لت چرالیدن. 


چه‌راوری ۳۵ 


چهراوری: مه‌لیکی بجوکی رەك چولهکه‌یهق] یرنده ایست کوچك شییه 


چهرپا: تەختى و 

چدرت؛ جیابون, هلبزان تا دا فاصله گرفنه. 

چهرچه‌ف: رردۇشەك ر با لگه] ملافه. 

چه‌رچی: دەست فروش, فروشیاری گهزیده[ت] پیلەود. , 

چهرخ: ۱) نایهی عەزابەو گاری؛ ۲) زه‌مانه؛ ۲) سه‌دسال؛ ۴) امرازی 
ناومهلکیشان لهببر+ ۵) تامرازی چهقو نکردن؛ ۶) جه‌شماشی 
اگرین کردن؛ ۷) باشوه مه‌لیکی زاوکهره؛: ۸) کو زی داومت 
یر عرابه و گاری؛ ۲) زسانه؛ ۳) قرن؛ ۴) جرخ جاه؛ ۵) ابزار 
جاقو تبزکردن؛ ۶) فندك؛ ۷) باشه, پرنده اي 1 

چه‌رخان: سوزدان. زفرین 3] چرخیدن 

چه‌رخاندن: سوزاندی, زفراندن آت] جرخانیدن, 

چهرخ‌خواردن: چهرخان اتا چرخیدن. 

چه‌رخ‌دان؛ ۱) جدرخاندن؛ ۲) چه‌رخین قغ ۱) چرخانیدن؛ ۲) 


چرخیدن. 
چهرخ لهچه‌مبه ردان 


نی له نازاردان[2] کنایه از شکنجهدادن. 
چهرخلهچه‌مه رکیشان: جەرخ له چهمبهردان 3| نگا: چهرخ له 


چەمبەردان. 

چەرخوفەلەك: ۱) نرزک‌ی خدیالی نار چیزرکان؛ ۲) جزلانه‌ی 
بەگورسى بو چهندکه‌س ۱/2) هواپیمای افسانه‌ای ققه‌عا؛ ۲) 
جرخ و فلك 

چهرخه: خول, سورات|جرخش, 

چهرخه‌چی: ۱) عهسه‌س, پاسه‌وانی 
گزمه؛ ۲) ایگردان, 


چهرخهدان: خول‌خواردن بهدهموری گی ناگردا, سوزدان لهده‌وری 


شهو: ۲) تارگه‌ردان۱]2) شبگرد. 


چەرخەك؛ عهرعدره: قرتر ی دهزو لن بیجان إت قر 
بهرخه کردن: راکزدن به‌دهوری شتیکا: دوران‌ده‌ور هدلاتن إت دور 


چیزی جرخیدن. 
چهرخدمه: ۱) سه‌یوان له‌قامیش؛ ۲) زه‌نبیله‌ی لهقامیش |ت]۱) سایبان 
اژنی؛ ۲) زنبیل از نیء 


چهرخی: 0 بولیکی هدیم ۲) کی قەراى گزنیگزنیب؛ ۳) 
كە ڵەبابن لەشەردا راد کاو ده گەزێتدوە سەر دوژمن؛ ۳) گروقەر. خزاقا 
۱ واحدی در پولهای قدیم؛ ۲) سک کنگره‌ای؛ ۳) خروس جنگی؛ 
۴ من گرد. 

چهرخیان: سوزدان, سوزان آت] جرخیدن. 


چهرداخ: جارداغ تا کر 
چه‌رده: رهشتاله. تسم راك سیه‌جرده. 


چهرس: بدیگ: کی 


چه‌رین 


چه‌رغو: گهسکی له شولهدار اج جارو ساخته شده از تر که 

چه‌رم: ۱) پیستی مالاتی بهرزه؛ ۲) جهو دهون[ت]۱) چرم؛۲) جرب. 
چه‌رمچی: ددباغ, که‌سی پێستان ده‌هدلال دهنی» دەياغجى اقا دباغر 
چهرم خوش کهر: دباغچی[ت دبع 

چه‌رمسی؛ سیس هه‌لگهزای ژاکاو. جر ج‌بوگ إت بژمرده. 
چه‌رمسین: سیس‌بون, ڑا کان تا پژمردن. 
چهرمقی: جرج هدلگزاوآت] جر وکیده 
چه‌رمقین: چرج‌بون: لوچ تیکهونن جروکیدن, 


چهره 


2 سپى» گهو 
چه‌رمگسور: به‌زی گهوری مل‌سوروج گوسفند سفید گردن قرمز. 
چه‌رمگی: 
چه‌رمو: سبی إا سفید. 

چە رمولك: پارچه چدرمیکه ده کلکه‌ندشی ده خەن [ت] تگەچر م دوك 


کر تست 


: سبیه‌تی, گه‌وری [ت] سفیدی, 


چهرمه: ۱) سبی؛ ۲) لزولاواز: ۳) موزبوّنهوه: (ناغا چه‌رمه‌ی 
لی‌دهکرد)[ت] ۱) سفید؛ ۲) لاعر و مردلی! ۲) ابرو درهم کشیدن, 

چه‌رمه‌چه‌قالته: گزشتی ره گاوی(3| گوشت همراه با رگ و بی, 

نج و مشفت بسیار. 


چه‌رمه‌سه‌ره: ده ردر ثازارو ره نجی زو 
چهرمه‌سهری: چەرمەسەرە [& نگا: چهرمد سدره. 

چهرمه‌ل: دزکه‌ی میوه, شزکه تع سپیدلد درخت و پالیژ 
چهرمهل تا نگاه جدرمهل. 

چەرمەڵە: چەرمەڵ &] نگا‹ جەرمەڵ. 

چەرمى: ۱) سپى. گمور؛ ۲) جه‌وری آت] ۱) سفید؛ ۲) چر بی. 
چه‌رمیله: دوکه, چەرمەڵ &] نگا: چەرمەڵ. 


دروستگراو له چدرم إا چرمی, 


چهرمیته: چهومین و 


چەرنلە: جەزندە | جرنده. 
چه‌روددار: چار رندارآت] چاررادار, 
چە زوه شین: لوشکه‌هاویژه جونهوه‌شین | لگدپران: 


چه‌ره: خواردەمەتى: (شهو چەرەمان خوارد) [ت] خو راك. 

امرازیکه له ناسیاوداق] ابزاری در اسیاب. 

چه‌زه دوکهل: جره درکدل3] درد غلیظ 

چه‌رهز: ششی تروکاندنو کاکلهیادامو بسته بیکه وه آم اجبل. 

چەرەس: ھەرەرەۋى باسوخو دزشاوکردن آت] شبره و باسلق ساختن 


گر وهی 7 
چەرەگه: بدرجيغ, ئەودارانەی به‌بال چيغەر؛ دەجەقن ت چربهای 
نگهدارنده چیغ چادر 


چه‌ری: جەرە س [ت] نگا: چەرەس . 
چه‌زین: ۱) لەوەزان. لەوەزن؛ ۲) گۆرانیگوتن اف ۱) چریدن؛ ۲) 


سریش؛ ۲) لکان, پیوه‌نوسان اك ۱) چسب؛ ۲) 


چه‌سپ: ۱) وسه‌ك, 


چه‌سیان: ۱) لکان, نوسان؛ ۲) مەزبوت, لەش سول لف] ۱) چسبیدن؛ ۲) 
چست‌وچالاك. 

چه‌سباندن: لکاندن, نوساندن ت) چسبانیدن, 

چە سہانن: چه‌سیاندن آت) جسبانیدن. 

نوسه‌نه که آ]نوعی خار که به لباس می چسید. 

,هتوسان, توسان آف] چسبیدن. 

چدسپین: چه‌سیبان | جسبیدن, 

چه‌سن: چەس [تا چیست. 

چه‌ش: ۱) چاو دیه. دی 


چهم؛ ۲) نیچیری چه‌شبتهخوارد؛ ) تازی 

ا ) جشم؛ ۲) شکار چشته‌خوار؛ ۳) تازی 
یمن برای شکار: ۴) مزه, طعم. 

چه‌ش‌بون؛ ۱) تێچیری چه‌شته خواردو؛ ۲) تازی فیّرهزاوکردن لش ۱) 
شکار جشتهخوار؛ ۲) آموزش تازی. 

چهشتن: وی چیژه کردن تا چشیدن, 

چه‌شتد: ۱) جیژه‌ی کەیو ۲) نیچیری چه‌شته خواردو: 
۳ تازی فیره‌راو کراوآت] ۱) جشته؛ ۲) شکار جشته‌خوار؛ ۲) تازی 
تعلیم دیده برای شکار, 

چه‌شته‌بون: ۱) نچیری چه‌شنه خواردو؛ ۲) تازی فیر ی راربرگ آت]۱) 
چشته‌خوار؛ ۲) تازی اعلیم‌دیده. 

چه‌شته‌خوره: نبچیری چه‌شه‌خواردوا 

چهش چه‌زه چاوترسین ت ترساننده, 

چه‌ش خیز: چاوحبزء به‌چاوغاین [] نظر باز 

چه‌شدار: ۱) اگادار بدجاو, جاونیر؛ ۲) پهرانبه‌ری بی‌چاه چارساغ 3 


دا 


خوار. 


چاوه نو فت] چشم برام منتظر 

چه‌ش زهخم: ۱) جاوینی, چارزار؛ ۲) نوشتهی چاوزارآت]۱) چشمزخم: 
۲) چشمارو, 

چهش شه‌نه: عاشیرهت وەچەم. هیما به‌چا وت ایما و اشاره با چشم و 


چهشریی؛ چه‌ندرا. چاوهری 


ابرو 

چه‌ش کردن: ۱) چه‌شه به‌نیچیردان؛ ۲) تاژی فثره‌راوکردن[ت]۱) شکار 
چشته‌خور کردن؛ ۲) تعلیم دادن تازی. 

چه‌شکه: ۱) چه‌شته؛ ۲) چیشتن, جیژه کردن؛ ۳) هد نان جمرگ ودلو... 


چه‌شمه‌نداز: ديمەن. چاوگه. به‌رجاو 3 چشم انداز 
تناز: چه شمه‌ندازات] جشم‌انداز. 
زی دەرما نی چاو[ت] بودر داروی جشم. 


چه‌شوزی: چاورو شەرموحەيا ف] شرم وحيا. 
چه‌ش وەرێ: چاوەزێ. چەمەرا لت چم بهراه. 
ليشار به چاوات] اشاره با 


:) ورده خراردنی به‌رلهنانو چیشت]| جیشت[ت]۱) جشته؛ ۲) 


چه‌شه‌بون: چه‌شتهبو ن [ت] نگا: جه‌شته‌بون, 

چه‌شه‌خره: چه‌شته خوّره تا نگا: چه‌شته‌خوره, 

چه‌شه کردن: ۱) جیژه کردن؛ ۲) چه‌شته به‌نیچیردانآت] ۱) چشیدن؛ ۲) 
چشتهخور کردن شکار, 


چه‌عف: چاو چهم, دیه قا چشم. 
چه‌عفك: 


اریلکه, عهینهك, چه شمه ۳ 
چهفت: ۱) خوان لار جدرت, چه‌ریل؛ ۲) تاستسوک هی ده‌رکه‌ی پی 


داده خهن[ت] ۱) کج؛ ۲) چفت. 
چه‌فتلیس: کاسه‌لیس, نه‌وسن 3] شکم‌پرست. 
ر: خواربراوه قیلهوقاج آت] قیقاج, اریب. 
چه‌فتولل: چهفتورق] نگا: چه‌فتور. ۱ 
چه‌فته: ۱) بنه‌میو که لهدار ده‌هالن؛ ۲) بوختانو هه‌لبه‌ستی درو؛ ۳) 


چهتفه تا ۱) رزی که به‌دور درخت پیچیده باشد؛ ۲) افترا؛ ۳) دستار 
عریها. 
چه‌فته ریز: ثالقهریزی دەر 
چه‌فته که گای چوارساله اتا گا نر چهارساله, 
چه‌فته‌لی: ۱) جزرن چاره که‌ی ژنان که‌راست‌و چەپ دەيمۈشن؛ ۲) 


لاولاوەی دەركو به‌نجهره ی ۱) نوعی رودوشی زنانه که چپ و راست 


چه‌فیه: چه‌نله تا نگا: چه‌نفه, 
چه‌فاندن: ۱) دەناويەك بردن؛ ۲) چه‌ماندن ]۱) درهم فر وبردن؛ ۲) 


خم کردن. 

چه‌فر: ۱) دهون, چهور: + ۲) گیایهکه گلاده‌رزی له جسنی کسار او 23 
۱) چرب؛ ۲) گیاهی است. 

چهشرچه‌فروك: گیایهکه بندکی بو خواردن ده شی [ت] گیاهی است که 
ريشه خوراکی دارد. 
فردبی: جو ريتك لهداره‌بی ت نوعی درخت بید. 

جهمینه‌وه, خواره ره بو ن. داهاتنه‌وه ] خمیدن. 

چهق: ۱) بی بزوتنو بهپیوه؛ ۲) وردهءزه گ؛ ۳) ناه ندی ریگه! ) چه‌قینی 
جگ لهسهر لاقوله‌که‌ی, که‌رهاتن, گزیرهاتنی میج؛ تەوغى؛ 1۵ 
سه‌رسه‌خت و لاسار لاسهودادا آت)۱) مقاوم؛ ۲)رگ وبی؛۳) کنارراه؛ 


چه‌قال 


۴) گا نه‌وخی 4 ) سرسخت یك دنده در معامله, 
چه‌تال دگل هل ده گوترو بەمانا سەودا اگه‌ری سهرپایی لهثاو بازار 
دیت إت مترادف با بقل و پهمعنی دوره گرد 


چدقالکیوبه: E‏ له فهریک‌بادام ده کالت] گیاهی است که 
ثمرش شبیه به چغالهبادام. : 

چه‌قان: ۱) دەزە ودا داکوتران: (ریشه‌کان چهقان)؛ ۲) تکیندری دلوپ: 

) در زمین فروکردن؛ ۲) چکاننده. 

وتن لهزه‌ویدا: (نیزوی ده‌زهوی چه‌قاند, تەمامى 


چەقانن: چه‌قاندن إت نگا: چه‌قاندن. 

چه‌قاننه: چه‌قه‌نه:دوبارچه ژەردى جکنولهی پانکمله کهسیماکار 
دەدوقاىكى د هکاو دە‌يانتەتبنن ] چغانه. 

چه‌قانه‌ژهن: که‌سی كەچەقەنەلێ ده‌داق] 


چفقار؛ ددزسن روکراو تا در زمین فرو شده. 

چدقاوسو؛ خر گرو به خراپد. بن‌شهرمر بمچهتهو شلعاغت] شارلانان: 
بزهکار. 4 7 2 

چدقچسدپوله: گایه‌کی لك باریکی بلندی بی گدلای ای پلدگی وه 

شن ف] گیاهی است. ۲ 

چەق چه‌ق: ۱) قه‌زوانی سوبر کراو لناوا کولاو بوتر وکاندن: ۲) 
چهفهه‌ی تاش [نع۱) پسته کوهی شور شده ودر آب پخته؛ ۲) ابزاری 
در آسیاب. 

چه‌قچه‌قه: ۱) جەفچەچۈك؛ ۲) گیایکه شیره‌ی بنهکه‌ی وەك جاچکه 
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ثه‌جاون؛ ۳) جەقەنەى اش, چه‌قجهق لف] ۱) ر ۲) دو نوع گیاه؛ 


ابزاری در آسیاب. 


: چلکن, گه‌سارت] چرکین, کثیف. 
چه‌قنای: چه‌قاندن ات] غرس کردن. 1 
چه‌قو: ۱) چه‌قز؛ ۲) لباش وشه‌ی لوتیواتا:گالتهکهره سەماكە ر[ 1) 


چه‌قو: کیرد ات] جاقو, 

چه‌قوساز: کیردکدر ره ستای کیردان ] چاقوساز 

چه‌قو" کرای کسی بدچه‌قزلیدان ههرهشهله خەڵك ده کات 
چاقوکش. 

چه‌قرگهر: چه فوسازات) جاقوساز 

چه‌قوله: کیردی چکوله ات] چاقوی کوجلد. 

چه‌قونه: تەق تەق بلیکدانی قامکه گەورەر برتوته, چهقهنه ات بشکن, 

چهقه: ۱) شیله‌ی بنه‌شتگ كەئەيجاون؛ ۲) گوزه‌و همراء چهنه‌لیدان [ت] 
۱) قندران؛ ۲) قیل‌رقال. 


چه کچه کی 
چهقه‌بی: دارهبی خرزست تا بيد خودرو. 
چەقە چەق؛ هدراوهرریاء گال گال تا هو ر جنجال. 
چەقەچەناو: جهتهکدر ززربلی بەدەتگى به‌رزات] حراف, پرچانه. 


چه‌قه‌خانه ژورێك بهپدناجیگه‌ی تویژهوه لەمزگەرت بو قە کردن تا 
اطاقی کار شبستان مسجد که برای بحث و اظهارنظر مي‌باشد. 

چەقەرە: نیرتکی نازه‌شین بوی‌گیا: (پیوازه کسان چه‌قه‌ر‌ی داو اقا 
جواه تازه گیاه 

چهقهساو: تیز کردنی داس به‌سمر پێّوه به عدچهله: (چه‌قه‌ساونکی 
ده تع تیز کردن داس با عجله و سرپایی 

چه‌قه‌سو: چەقاوەسو» بی‌جارزر تا پر رو و بی‌شرم. 

چهقهل: ۱) توزی, توزلد؛ ۲) ینچاد. ینچکی‌کورسی؛ ۳) لاراز لە ۴) 
بزئی مل ره‌شی لدندام سیی |5 ۱) ال؛ ۲) بایة صندلی؛ ۳) لاغر؛ 
۴) پزسفید گردن‌سیاه. 

چەقەن: زهوی نمتم. ره قەن [ا زمین ستگلاخی: 

چهقه‌نه: ۱) چەقانە ۲) داریکی پنجکه 23 ۱) بشکن؛ ۲ 


درختهازست: 


جهقه‌وانه: حدقهندی ده‌ستی سساکه‌ر جەقە نه [ك] صنج, 
چەقەور: بولی رونی سوتاآت] بوی روغن سوخته, 
چهقهوهه‌را. گرن و چه‌قه. زە نازەتاء هللا ههلا تاهو و حنحال, 
چه‌قی: چە قاو آت] قر وشد 
چه‌قیان: چەقان إت فر ورفتن. 

۱) گولیکی سبی ره‌نگه؛ ۲) چه‌قاله کیو یلا۷( گلی است 
رنگ؛ ۲) جغالهیادام. 

چه‌قیله: جزرن خاشخاشك تا بکنوع خشخاش کوهی. 

چه‌قین: چه‌قاوت] قر وشده 

) چهقاو؛ ۲) ونسناوی بی‌جولهآت] ۱) فر وشده؛ ۲) بی‌حرکت 


چدل؛ ۱) ناسرازی جهتگ؛ ۲) خشل, زەنبەرە ۲) پوشالد؛ ۴) زلله, 
شاپ؛ ۵) گلولی ناوریشم؛ ۶) کدوشی کزنی 
لهبهریه‌د چوگ؛ ۷) چهرمی پاژنه‌ی کهلاش؛ ۸) مشته‌ی ده‌ستی 


شەقام» شەپەزا 

ھەلاج؛ )٩‏ روت‌وقوت؛ ۱۰) تاسرازیکار؛ ۱۱) قاقه‌زی حەواڵەى 
پارهله بانك؛ ۱۲) پینه‌ی راغ بدری که‌رش بو راست کردنهوه] ۱) 
جنگ افزار؛ ۲) زیورآلات؛ ۳) پوشالد؛ ۴) سیلی؛ ۵) لول ابر بشم 
۶) کفش زوار دررقته؛ ۷) جرم یاشنة گیره؛ ۸) مشته پنبه‌زنی؛ )٩‏ 
لخت وعور؛ ۱۰) ابزارکار؛ ۱۱) چك بانکی؛ ۱۲) بین کفش. 

چه گان ۱) هسیاباتی شەن ۷) نه‌مانی شبرله گراندا(۱]2) جنگ اقزار؛ 
۲) نماندن شیر در بستان, 

چه کاندن: تائاخر دوپ مزین إل مك زین تا آخرین قطره: 

چه کانن: چه‌کاندن[2] نگا: چه‌کاندن: 

چه کیه‌ند: سمرکهوایه‌کی نبو له تاسهریشتیندع بالاپرعی که بر قا 
پوشندد 


چە کچ گی: متسه کونر اتا شب پره. 


چه کچه کیله 


چه کچھ کیله: چه کجه کی [ت] شب‌بره. 

چه كدار: بەچەك. يەسيلاح» خاوهن ئەسپابى شهرقت] سلح 

چه کدراو: حوکم دراو له لاهن حاکم |ت] محکوم. 

چه کری: ۱) لیر 
ریواس. 

چه کریژ: برجهك إت نگا: پرجەك. 

چه کسه: زانی سهک, سه کهزی ات نگا: سه گهزی, 

چەك کردن: چە کی شمزلن ساندن | خلع سلاح گردن:. 

چه کسه: ۱) جزسه. جەزمه, كەوشى نانهزنو؛ ۲) ىت دامالاو۱]2) 
چکمه!۲) پوست کنده شده, بلون|پوست. 

چه کمه‌پور: ۱) کونهنهچیم. به‌گزاد‌ي ئابۇت؛ ۲) لاساروین گریْ لا 
۱) اشراف زاده مفلسن! ۲) حرف تشتو. 

چه كمەرەق: چه کعه‌بو رن نگا: چه کمهبور, 

چه کو: ناوی پیاوانهیهق] اسمی برای مردان. 

چەك و پوش: وردهوبرده‌ی مال ات خرت‌وبرت منزل, 

چه کوج: چه کوش, نه‌وری ززر جکوله بز بزمار کوتان‌و قه‌ندشکاندن23] 
چکش. 

چه کوچردان؛ درامین دلب ده‌رهینان ات تا آخرین قطره جکانیدن, 

چه کوچکاری: کار لشت کردن به‌چه کر چ آت| چکش کاری. 

چه‌کور: پیستی به‌توکهو. کول حدیرانی تولدلق ونهکرارق] پرست 
حیوان با بشم آن, 

چه کوش: چه کو چ | چکش. 

چه که: ۱) مشتوی ههلاج, مشته‌ی ههلاج, کوتکی ههلاج! ۲) وتر 
1 ۳ لهرزینی سهر: (ههر چه که‌ی سهری دیت)؛ ۳) گالنه‌چیو 

۵ د‌نگی که‌وشی کنی خراپ: (چه که‌ی که‌وشی دیّت) 

پنبازنی؛ ۲) لخت رعور؛ ۳) لر زشی سره ۴) بذله‌گر؛ ۵) 
صدای کفش کهنه و فرسوده, 

چه که‌چهلد: دە نگهده نی که‌وشی 
فرسوده. 

چه که رد اسی: زهیهلاحی بیکاره آت] لندهور بیکاره. 

چە كسەرە: ۱) چەقەرە؛ ۲) سییایه‌کی گەبەسەر هه‌تجیری وشكو 

۳ سپیدلد انجیر ختك. 


» جهقه‌ره؛ ۲) تیرتکه ریواس ]۱ ) جوانه؛ ۲) جوانه 


کو نو دراو صدای کفش گهنه و 


كِ 


ن: شیوکردنی زه‌مین له سره نای بەھارا 
زمین در اوایل بهار. 


) جاره هدل, حهل, ده حقه, که‌ژهت؛ ۲) تر به لهقومارو گالتددا: 
۳ کیس, دهرفدت, ههل؛ ۴) ترویکی چیا؛ ۵) دولیا, بهلای سهرشان: 
(چهل و ملهو ده ست هه‌لناگری) | ۱) دفعه: بار: ۲) تویت در بازی: 
۳ فرصت؛ ۴) قله کوه؛ ۵) وبال گردن. 

چهلا: کوریس لامو[ ریسمان, 

نه‌سهی ھەدانەدەر[ت] اسپ ناآرام 

چهلاق: نەترس» به‌غیرهت آت] تترس» بيباك. 


A 


چەڵەمەشكێنە 


چهلاك: ۱) داری درنژی میوه تهکاندن؛۲) که که‌ی چادرلت] ۱) چوب 
بلند برای تکاندن یوک ) دیرگ خیمهء 

چهلاك: چەلاك اتا نگا: چەلاك. 

چەلاکه: ۱) داری سەر بهقولاپه بوشت لەقولايى دەرهێنانەر,؛ ۲) داری 
دریژی دولك بەر چادر دهدرتن, جلال[۱]2) چوب قلاب‌دار برای 

بیرون کشیدن اشیاء ازداخل جاه؛ ۲) دیرگ خیمه. 

چەلاكە: جەلاك 1ا نگاء چەلاك. 


۱ نخوداب؛ ۲) آب‌گوشت: ۳) آب کله‌پاچه؛ ۴) باتلاق. 
شوربای تیکوشین؛ تریت إا ترج 


۱) جه‌والی بچواه؛ ۲) چەڵتوك, برنجی بتک وله ۱) جوال 

4 ۲) شلتولد. 

برنجی پهتیکولهره ت شاتولد, 

جار: مەرەزه» مه‌زرای برنج إت] شالیزر, 

: چهقهو قسه‌ی لابهلا[3] سخن سبك. 

چەڵتەچەڵت جهنه‌دریژی, چەتەوەرى [ف] پرجانگی. 

لوعی جاروی دسشی. 

چەلقو: لەرولاراز نزار لاغر. 

چە ڵماس: جاوبرسی, جلیس ات بخیل, حر یص» آزمند, 

چەڵماسك: جەڵماس[تا نگا: چەڵماس. 

چه‌لرچوم: راسان. خوگیف گردن إت آماده تدن برای حمله 

چه‌لوز: بارسه‌کی به گیزهو نیره آت] گدای سمج 

چه‌لزك: کونز, چهت لت کوزر 

چه‌لومل: بلای ده‌ست هدن گر ت] سختی و بلاقی که رفع تمی‌شود. 

چەله: ۱) گوریس, ومریس, پدت؛ ۲) نور.لد گاآندد[۱/2) ریسسان؛ ۲) 
نوبت در بازی, 

چهله‌پایی: جو ری دیلان ت] نوحی رقص محلی. 

چەلەك: ۱) خو بدیی؛ پهکار لهرویشتنا؛ ۲) جهمیوه, داهاتو؛ ۳) 
جوان, خرشيك [۱]2) راهوار؛ ۲) خمیده؛ ۳) زیبا. 

چه‌له كوره؛ مشاه گره, بالداریکی راوکهری بچوکه له‌باشو گج 
پرتده‌ایست شکاری کوچك. 

چەڵە که: جهلال تا نگا: چەلاك. 

چهلهم: ۱) کهلهره, كەڵەمە؛ ۲) ئالقەى سه‌ری قهیاسه؛ ۳) دارگوردى 
هرن ت] ۱) حلقَ؛ُ جو بی که در گردن گاو اندازند؛ ۲) وهنگ؛ ۳) 
چو بی در دستگاه قالیبافی, 

چهلهمه: ۱) که‌لهره؛ ۲) نالْقه‌ی دارینی سعری قهباسه؛ ۳) چوڵەمە؛ ۲) 
گیر وگرفتی زه‌مانه, دهردو ناره‌حه‌تی: (توشی ته‌نگ‌و چهله‌مه هاتوم) 
۲2 ۱) حلقه چو بی گردن گاو؛ ۲) وهنگ؛ ۳) استخوان جناغ؛ ۲) 
گرفتاری زمانه. 

چهله‌مه‌شکا 


گجکهتره اا 


له مدشکینهت] جناغ شکستن, 


چەلەنگ 


چەلەنگ: ۱) شو خو شە نگ: ۲) ده‌فری به تەنەكە؛ ۲) چڵوكى دار؛ ۴) 

)شوخ و شنگ؛ ۲) ظرف بزرگ: ۳) 
شاخه درخت؛ ۲) رامانده؛ ۵) جالالء 

چە لهد ان: هه لماتین, عاتن إا تیله‌باژی. 

چەلى: ۱) گبایه گه لتیر‌ی كە‌ماول؛ ۲) وشه‌ی ده تگدانی گابو رویشتن 
۱) گیاهی | 

چهلی: ۱) جارىك, که س 
(چهلن راسته) 2 ۱) بك آن 3 

چه‌لیان: توائین, کارین. شیان ات توانستن. 

چه‌لیپا: خاج؛ سه لیب [ت] سلیب. 

چه‌لیّك: جاريك لمجاران ق يك لحظه در گذشته. 

چه‌لینگ: گیابه کی بهبنجی جوانه, گوهند2] گیاهی است. 

چهم: ۱) چاو ) چوم؛ ۳) خوارولار: ۳) میشهلانی لای جوم؛۵) تعرزر 
شیوه‌ی کار؛ (لەچەمى دە راتێ) 3 ۱) چضم: ۲) رودخانه: ۳) خمیده: 
۴ بیتهکنار رودخاله؛ ۵) شیوه کار 

چهم ناخوزه: تامان بو نژهل ات بر 

چه‌ها: خواره‌ودی داهات [ق] خم شد. 

داهاتهه, به‌ره و خوارلار برنه اا خم شدن. 


داساو؛ ۵) چوست و نا 


۳) واژه‌ای برای رانددن گاو 


] وش‌ی مولهت خواستن: 


چه‌مانه‌وه: داهاتن, داهانته‌وه ق] خم شدن. 
) تروزی؛ ۳) چومی گجکه۱]2) خمیده! 


چه‌ماو؛ ۱) خوارهودبوگ: 


,چثبر؛ ۳) نهر. 
رگم ود رر تی 
چەمبال: هه تگلڵ. ده‌سکه گوزهودیه ت دست خم و کوزه. 


چه‌میوله: ۱) پوکاوله, جه‌موله؛ ۲) چنگه پهنجه ۱( پنجه دست که 
بهعلامت تفر رو به‌کسی یاز می کنند؛ ۲) پتجه دست. 

چه‌مبهر: ۱) چەمەر. شین و شهبو؛ ۲) ئاڵقە. گەو کهسه[2] ۱) شیرن؛ ۲) 
حلفه. 

چەمبەرە: بابوکه‌ی مارآ جنبر زدن مار 

چەمبەرى: دەسكى خەتجەرو شمشیرا 

چەمپال؛ سهربار ات سر بار 


ادنمته خنجر و شحبیر: 


تجهمیلزه بائ ی ااا كەسە رجت تاشان فتآدسگار او سرامگفتان ,تا 
شان 


چەمچور؛ کهرمشنکه اتی بم رەز ھەیه ت) حشره آفت رز 
چەمچە: چە ىجك |3| جمچه. 


چه‌مچیر: ۱) جولانه‌ی نهخوش و منالان! ۲) جر ترنی رەش |8 ۱) 
نتو؛ ۲) وعی انگور سیاه. 


۳۹ 


چه‌ناگه‌دان 


ی 


چەموچوخمو: بیشهو تامیش چوغورآت] پيشه و زار انبوه 

چەموچوغو رد : جەموچوخمو ق] لگا: جه‌موجوخموء 

چەموخەم: : نازوئو ا3آ خرام. 

چه‌مور: لاسار. گوێ 

چەموش: سلْ, رەوەك لەقەھاوڭ وگازگر ق) جموش, 

چه‌سولّه: ۱) چەميڵ. پوكارڵه؛ ۲) به نجهبهبلاوی؛ ۳) جنگاڵ ۱)2) 
نگا: حعمیواله؛ ۲) بتجه باز دست؛ ۳) چنگال. 


بیس اتا حرف نتنو 


(شێر چه‌موله‌ی 


چه‌مولهدادان: پەنجەلەسەرزهوی دریرکردئی 
دادابو) اتتا بنج حیراتان درنده روی تمین. 
چموله گرتن: بو کاوله 


ان[3] بنجه دست را به علامت تنفر روبه کسی 


بوکاولهلینان[ت] تگا: جسوله گرتن 


کانی۱ ۳) کدمه‌ی ده 


چدمه: ۱) جاوه, یدکژور: ۲) سدربار. 
آت]۱) اطاقی در خائه؛ 1 
آن: 

چەمەدان: جانتا, صندوقکه‌ی لهجدرم يان تهنه که بوجلك تینان ا 
چندان. 


چەمەر؛ ۱) شین و شب 1) که ۱) شیو ن د زاری:۲)حلقه. 


چه‌مه‌ره: 


چه‌مه‌ند: شی, ندسب يان ماینی رونگ ثامال زەرد اتا اسب سند 
جاولهد به‌تاسه‌بودیتن 3] چشم انتظار. 

چه‌میانه وه: جەمانەوە [ت| خمیدن. 

چه‌میخانی: دارستانی دارتو 3 باغ توت. 


چه‌میش:۱) پلا بالا ۲) جەموش © ۱) کنش؛ ۲) جموس 


) داهانندره, لاربوته‌وه؛ ۲) شیاکه, ریخ لت ۱) خمیدن؛ ۲) 


اهانتهره نت خمیدن. 
بوگ. لازهوه کر او لت خمیده. 


چهن: ۱) دەرزى؛ ۲) جه‌ناگه, هرزینگ؛ ۳) جفاس, جه‌ند 8 ۱) 
سوزن؛ ۲) زنخ؛ ۳) چقتر, جلد. 
چه‌ناخ: ۱) ختلیکی زنانهیه. گرمەڭ: ۲) چهنه‌گه, لهرزینگ ۱]2) 


زبوری است زنائه؛ ۲) نخ. 
چه‌نا گه: لهرزینگ, جەئە تا زلخ» جانه. 
چهناگه‌د ان: جنهلیدان, زوربیزی, ههلهردزی اف] پرجانگی, برگونی, 


چهناگه‌دریژ: زوریلن, چه‌نهبان هلهور ات پرجانه حراف. 
چه‌ناگه کوت ان؛ بریتی لگیانه‌لای, تاویلکه‌دان ت] کنایه از حالت نزع. 
چه‌ناگه کوتی: جه‌ناگه کوتان [ت] نگا: جدناگه کوتان 

وی ههرشتن ت محیط دایره 


چقاس» جهن ۳ هه حنتی 


چەنىدان: ۱) هینده‌ی, تەرەز 
) جندانکه؛ ۲) به‌اندازه" 
م ووضائن آت) کاشتن. 


۲) بدته‌دهن بەئەندا 


چه‌نده: ۱) ماودیه که دیروهختیکه: (چه‌نده جاوهنوزم): ۲) پرسیار 
لەئەندازە: (ئەوكۈ به‌چه‌نده)[۱]2) چندی است, مدتی است؛ ۲) چتد 


است. چقدر است. 


چه‌ندیتی: راده‌ی زۆرىوكەمى | کمّت. 


چه‌نسوته که: جنگ سونه که 2] تگا: جنگ سوتهکه, 

چه‌نگ: ۱) چنگ, په‌نجه؛ ۲) بالی مهل؛ ۳) مامزه‌ی چه کمه‌ی سواران؛ 
۴ ماتر به‌شیو؛ ۵) امرازیکی موسیقایه؛ ۶) زهنگوله ت] ۱) چنگ. 
پنجه؛ ۲) بال پرندگان؛ ۳) مهمیز؛ ۴) مبهوت؛ ۵) آلت موسیقی؛ ۶) 
له 


7 
چهنگال: جنگال لح نگا: چنگال 
چهنگان: جه‌ندان 5 نگا: جه‌ندان. 


چه‌نگ بون: شیوان, مات و په‌شڼو بون إت آشفته و مبهرت بودن. 

چه‌نگل: چدنگال. فرلاپ. ب زگوشت ههلاوسین و ماسی‌گرتن 
جنگال, قلاب. 

چه‌نگ لفه: دمس بلاوی, ماه خوزابی خەر کردنآت]ولخرجی. 

چه‌نگه: چنگه, داریا اسنی سەر بدتولاب ات جنگك. 

چه‌نه: ج‌ناگه» نمرزینگ ق] جانه, زنخ. 

چه‌نهباز: چه‌قه‌سرن ههلهرهر لت وراج پرگو. 

درگیری لفظی. 


جدنه‌چهن: زمان دریژی, ههلهوهری لت زبان‌دراژی. 


چهنه بهچه‌نه: شمره چەقە, دملەدم نان 


وریتزی. چه‌نهچهن آ] زبان‌درازی. 
+ جهنه‌دان ت نگا: جدنهدان. 


چه‌نه‌ودر: ۱) هون زریژ؛ ۲) چه‌وه‌ندهر چەوە تەر [ت] ۱) زباندران 
پرگو؛ ۲) چفندر 

چه‌نه‌هه راش: ههلهودزء زور یز ات]زبان‌دران پرگو. 

کل ا وی رچ 


4 ) چراء برای چه. 


چدنی: ۱) دەرزی دورما 


سوزن؛ ۲) همراه 


۳۲۰ 


چەور 


) هیتدیل؛ ۲) چهندجاريك. زه‌مانن ۱]2) مقداری, اندکی؛ ۲) 
اندك زمانی 


چه‌و: ۱) ورتکهبه‌رد. زیخ خبز؛ ۲) جاولف] ۱) شن؛ ۲) جشم. 
چه‌وا: چاو چن اتا چگونه. 
۱) دز پنچه‌وانه؛ ۲) شبویاگ تیا چو [۱]2) برعکس؛ ۲) 


چه‌وت: لار خوار, چه‌فت ا کج. 

چه‌وناندنهوه: لارهرهکردن, خوارکردنه | خم کردن. 

چهوتانه‌وه: لاربونەوه» خواربونهوه | خم شدن, کج شدن. 

چه‌وتاوه: داهاتو. خوارهوه بو گ ان خمیده. کچ. 

چدوته: ۱) ریگه لدقه‌دی کیوداء ريلك لبر واریٰ جیا؛ ۲) شته خواره که ] 
۱ راه کوهستانی؛ ۲) آنچه که کج باشد. 

چهوته: ۱) داربهس, قایمه؛ ۲) لکی ثه‌براوی زیر زهوی خراو 
لهچیگای شهتل = ۱) داریست؛ ۲) شاخ خوابیده برای تکثیر. 

چه‌وته كەل : چافنه کل ات گاو نر چهارساله. 

چه‌وت وچیل: جهوت‌وچه‌رل ] کج‌وگوله. 

چهودار: چاودار إا چاودار 

چه‌ودهر: چاودا چیودان تا چاودار. 

چهودهم: باشمله‌گوتن, غهیبهت کردن. خوسپ| 


چه‌ودهن: جهردهرآت) جاودار. 

چه‌ور: ۱) روناوی, دهون؛ ۲) به‌رزتر؛ ۳) قورس و سه‌نگین‌تر23] ) 
چرب؛ ۲) بالاترا ۳) سنگین‌تر. 

چه‌ورسان: كەموكەيەك رون که هه‌سانی بن تیاده كەن ت] چر بی کمی که 
بر روی ستگ‌سای می‌بالند. 

چه‌ورستان: جه‌ورسان [ت] نگا: جه‌ورسان, 

چه‌ورچه‌و روکه: گییهکه بەرە کەی تأمیکی چمور دهد ت] گیاهی است. 

چه‌ورگردن: تن هه لسو نی رزن‌و نموت‌و شتی تر ] جرب گردن. 

چه‌و رکه: جەور چه‌وروکه [ت] نگا: چەورچەوروگە. 

چهوروچليك: چلکنی چهورات] چرب و چرکین. 

چه‌وروشیرن: جو رتك موروی بههکه ده لین بوخوشه‌ویستی بهکاره تا 
نوعی مهره گردنیند. 


چهوروشیرین: چه‌وروشیرن آض] نگا: چه‌وروشیر ن. 
به‌قسه‌ی خوش [] چرب 


چه‌ورونه‌رم: بریتی لهزمان لوس. مروخه 
زبان. 

چه‌وره: ۱) ده‌سه‌سن ده‌سره‌ی ده‌شت؛ ۷) نه‌وستی مالانگور ركان 3 
۱) دستمال؛ ۲) شکم پرست پیکاره. 

چه‌وره‌سان: چه‌ورسان |ت] نگا: جه‌ورسان, 

چه‌وری: چه‌ورایی؛ دوگو بەزو رۈن 3 چر بی. 

چه‌وری‌دان: قوتولک‌ی رزنی هه‌سان.... تا چر بی زدن به سنگ ساب 


یز آت|راه شوسه, 


چه‌وربکه: م‌لیکه لمچیشکه چکوله‌تر آت] برندهایست کوچك. 


چه‌وسان ۳۳ 


چه‌وسان: رهنج‌دان, زهحمدت کنشان ت زحمت گشیدن. 


چه‌وساندن: 

چه‌رساندنه‌وه: ماندوکردنی زورو به‌هره‌ی ماندو بونهکه داگیر کردن || 
رنج دادن و مزد ندادن, 

چه‌وسانه‌وه: چه‌وسان ت) نگا: چه‌وسان. 


چدوگیش: شه هی دکی به چتگه بو ورد که به‌رد کوکردنهوه ] شنکش 
چهولگ: خیزهلان, شوینق که زیخی ززری لێ‌ههیه ) شن زار. 


چهولوك: سەر کوتز رت کوزّ, 


چهوو: چاو دی جهعف, چهم. چەش ات چشم. 


چه‌وهل: فه‌سه‌لی احور ده‌نکهکای درشتی بهرماو له ناخوزد| ت ساقه 
شده غلات که در آخور می‌ها ند. 


ون ا 
چه‌ویل: چەرت. چدفت. خوار لارا کج. 


چه‌هره: بیچم, کهسم, تەحر. تدرحقت] سیما, 

چی: ۱) چشتنك؛ ۲) بۆچى» لەبەرچى؛ ۳) جى دەبیزى. مهبسه‌ستت 
جییه؛ ۴) باشگری به‌واتا: دروست کهر: (تەنەکەچى )؛ ۵) خاودن: 
(عهربان چى ‏ سدوزهچی)[۱]2) چه‌چیزی؛ ۲) چرا؛ ۳) منظورت 

۵) صاحب و مالك. 


چیست؛ ۴] پسوندیست بهمعنی مناز 


بده ست وبردو کاری؛ ۴) باش و جاك ۱) اینجا؛ ۲) آماده»مها؛ ۳) 


کاری, کاردان؛ ۴) خوب و پسندید: 
چیا: ۱) کبو, کف کهژء کز؛ ۴) سارد. فینك ]۱ ) کوه؛ ۲) سرد خنك 
چیاسه‌وز: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد تع از روستلوای 

ویران شده کردستان توسط بعلیان. 
چیاگ: سارد له جیژهدا: (نارچیاگ: اوی سارده ن‌زی) ت خنك. 
چیاسانی: ۱) سمرسابون؛ ۲) ثارهقه‌ی لش له بى تافه‌تی اڭ ) 

سرماخوردگی::۲) عزی تن نای ازخستگی» 
چیت: ۱) پارچه‌ی تەنكو ره‌نگاوره‌نگ؛ ۲) تو 


٩‏ ۲) چه کارنکت...؛ 
۴) زیقهوهاوار؛ ۵) تامیش لت ۱) چیت؛ ۲) تو چه هستی؛ ۳) چه؛ ۴) 


چیت‌جا:بدرده‌ی بولدو زاوا ح) حجله 

چیتكت: ۱) قامیش: ۲) ههرشتن لول‌ی هه بیو ناوی هلول ب[ت]۱) تی 
۲) هر چیز لوله‌ای شکل میان تهی. 

میشهلان ات تیزار. 

چیجك: سه‌ری گوان و مهمك [ت] تکمه بستان, 

چیچ: بەچكەىمەل آت] جوجه. 

چیچر: ۱) سیسره, سیسرکد, مه‌شکددزه! ۲) پارچه گوشتبکی پچوك 
۱) جیرجبرلد: ۲)نکه کوچك از گوشت. 

چیچر: گیایه که تیره که‌ی لبچقه آت] گیاهی است. 

چیچك: ۱) جیجلد؛ ۲) گرلی ده شت که پتکوتیی؛ ۳) چویله که! ۴) 


چیر 


جوجکه مر بشىك؛ ۵) نهرمه‌ی گوێ. شلکه گری؛ ۶) میتکه‌ی مو ینه؛ 
۷) پارچەگوشتیکی پچرك 5 ۱) نگا: چیجك؛ ۲) گل کوهی شکفته 
شده؛ ۳) گنجتاد: ۴) جوجه‌مر غ؛ ۵) لاله گوش: ۶) چچوله؛ ۷) 


قطعهٌ کوچك گوشت. 

چیچکه: ۱) شلکه‌گری: ۲) چینچك: ان ۱) لاله گوش؛ ۲ 
چاه 

چیچله: ۱) ئەرمە ى گوێ؛ ۲) تروشکان, قو نەس 9 ۱) لال گوش: ) 
جمپاتمه. 

چیچکه‌مهچان: + سید کی منالانه هه ده تر وشکین و هه لد ستنه وهآ از 
بازیهای کودکان. 


چیچه؛ سهرگوی مسك کا تکمه پستان. 

چی‌چی: ۱) پرسباری بهسوزساندره: (چی‌چی؟ داده‌ی بیلیود): ۲) 
چنچاه: ۳) مه‌ساك, گران؛ ۴) دائیشهبه زمانی منالان(2] ۱) کلم 
پرسترر همراه با تعجب» ۲) چمباتمه؛ ۳) پستان: ۴) بنشین, در زیان 


چیچیله: ندرمهگوی, شلکه گو: 
چیخ: روش, روشان, داروشان 


چیدانه: باٌدارنکی بندوش رتکد 

چیر: ۱) بزنسه‌رهز؛ ۱) کێْر؛ ۳) زال, قه‌وهت پن شکاولت]۱) نوعی بز؛ ۲) 

تناسل در مردان؛ ۳) چیره. 

چیز: ۱) ددانی گر؛ ۲) دان نیشاندان به‌توره‌یی؛ ۳) نەپس وله‌جاوین 
نه‌هاتو؛ ۴) نه‌سازو خوگر لهسه‌ودادا[ت] ۱) دندان برهم ساییدن؛ ۲) از 
عصبانیت جنگ و دندان نمودن؛ ۳) غیرقابل جویدن؛ ۴) کسی که 
نشود با او معامله کرد. 

چیر: ۱) ژیر. بن؛ ۲) مانگا بل : ۲) دوست و اشنا )لادان 

) زیر؛ ۲) ماده گاو؛ ۳)دوست رآشناه۴) چیره. 


, جهوالی دوتایی؛ ۲) جنیو, سخیّف, دزمان 8 ۱) خرجین 


تی روانین به توره یی آفت] خیره نگر یستن. 

. گوی بالدا رات جلفوز, 

چیزچیز: ۱) ده نگی رك خشانی ددانان؛ ۲) ده نگی قدلهم لهلوسیندا[2] 
۱) صدای بهم ساییدن دندانها؛ ۲) صدای قلم نی هنگام نوشتن. 

چیرچیروك: نهقلو ‌زیلهآت] قّه. 

چیردریو: زۈربڵيی لاسار ات ژازخاء 

چیرقان؛ جازجی, ناگاکهر ات جارجی. 

چیرك: لهتکه. ههلوچه‌و سبو و هه‌رمی لەتە. کدوشك ده کرنهوه &] 
گوجه و سیب و.. 

چیرك: بره‌ی مافورات] اضافه نخی که در قالی می‌برند. 

چیرگ: میشه‌سی, چرگ فا هو بره. 

حیکایمت. حەقايەت, ده‌نگ‌و باسی رابردوف] داستان. 


برگه 


چیرومیر 


چیرومیر: دوستو هدوال, اشناو براده رات دوست و آشنا. 

چیره: ۱) زا » دە ست به‌سهرا رژیشنو؛ ۲) لەوەز. گیای خواردنی مالات؛ 
۳) دم‌وجار؛ ۴) قە بود 5) ر نگی الى ئاچخ؛2) سیرهسیوی گدر 
لمومختی ماروریوی دیتن ق] ۱) چیره؛ ۲) علوفد دام؛ ۴) صورت: ۴) 
تلافی! نگ صورتی:۶)حدای کی نا مشاهد مار وررباه 

چیره: ۱) از رلدر یدتیری پیکهوه کول ۴)ده‌نگی کهو لهماروزتری دیتنا 
۱) از خوراگی‌هاست؛ ۲) صوتی که کبلك در حال وحشت سر 
می‌دهد. 


اخهر: رایهن, ههرشتی بو راخستن ده‌شی وەك بهزهو مافررو حدسیر 


ایی انی کا E‏ 
لمودرات چراگاه. 


ا 


چرالیدن 


چیژان: تام کردن, چه‌شتن [ت] جشیدن. 

چیژتن؛ تام کردن. چیزان | جشیدن. 

چیژکه: جی تام ناقی کردنهوه] چشیدن. 

۱ چیرکه؛ ۲) نچیری بخواردوآت] ۱) جشیدن؛ ۲) شکار 
چشتاخور. 


ەد اتان: چەشكەدانان / تیچیر ات چشته کذاشتن برای شکار 
یله: چولە كە 3] گنجشك 
ی ا کامه که 
بیخزری لەسهر ثاگر کولاو ئا 
۷( آش: ۲) ضبحانه. 
نیوانی به‌یانی و 
چیشتان: ناردزاسنی بهیالیو نیمهزوآت] چاشت. 
چیشتانان: دەمی بهرلهنیوه‌روبان [ت] چاشت هنگام. 

ه:بهختش لدباداشی کاری چاکدالت] بخشش, انعام. 
چیشتاو: اودانی معز له وان پهیانو نیمز 2 آبددن چاشت هنگام 


اش؛ ۲ انیب 


رم 
چیشتخانه: مه‌تعدم, نودوکانی شیو ی لی ده فروشن ق رستوران, سالن 
غذاخوری, 


: چیشت لبنەر, ئاشبەز تهیباخ آت] آشیز. 
شتن: تام کردن آت] جشیدن, 


چیشته: ۱ نجیری چه‌شه خواردگ؛ ۲) چه‌شدبو ت 


چشته‌خوار؛ ۲) 
چیشته‌خوشکه: ۱) چیشته قول‌ی منالان؛ ۲) تالاتر رده 
۱) گا قوله؛ ۲) ادوید. 


توشة کودکان, 


چیشته کولین: االات ر رت ا و 
اولتون, ودختی بهرلهتیهروآت) چاشث هنگام, 
نویی سوننەت له ێوان به‌بانی و نیوهرود ات نماز چاشت. 
نامی کرد, چه ژه ی کرد آت] چشید. 
۲ ۲ دوساله, 
چیشکه: ۱) چیژه؛ ۲) پاساری, چویلهکه لت ۱) مزه؛ ۲) گنجشل 
بهرده‌ی له قامیش کهبه دموری رەشمالدا رای دهنگیون ] چیغ. 
چیغ کردن: دهرره‌دان, ده‌وره گرتن تا دور چیزی را گرفتن, 
چیف: خوحهلکسان ات لاف‌زدن, خودستابی کردن. 
چیق؛ ۱) قاجی جانه‌وهر لاقی زیشده‌ودران؛ ۲) قه‌لمزه‌شه 4 ۱) بای 
جائور؛ ۲) غراب. کلاغ 
بقال: لمرو لاوان کز. لجر اا لاغر. 


چیقلدانه: جیکلدانه | زاغره چینه‌دان. 

چيك: ۱ تانه‌ی سهرجاو, لمکه‌ی سدرجاو؛ ۲) بسکی لاجانگ؛ ۲) 
جوچکی مەل؛ ۴) چوله که [۱]2) لکه چشم: ۲) موی شقیقد؛ ۳] 
جوجه؛ ۴) گلجشك. 

ی تا ۱) درست 


a‏ ا داروکی زور باریکی کورت قا شاخه کرتاه و باريك 
درخت. 

چیکن: چیکه ئه ئامرازی بمو پاك کردن تع ابزار پنبه پاك کئی. 

چیکنه: دروتی‌ررد, درومانی وردات] دوخت و دوز سمار ریز 

چیکه: هیچی تر هیجی‌ددکه اتا دیگر هیج. 

چیکه: دروست که سازده ال درست کن, بساز 

چیکه‌نه: ۱) چیکنه؛ ۲) پەمولەچیکنەدان 6 ۱) نگا: چیکنه؛ ۲) پاك 
کردن بني 

چیل: ۱) ماکه‌ی که‌وی‌می؛ ۲) گیاوپوشی نارکررتان؛۳) بازگی خالداره 
(f‏ ا گر ۵ پەرژىن؛ ۶) جوچکی بالنده؛ ۷) غرەچەرىگ 8 ۱) 
کبك ماده؛ ۲) آنچه که در پالان ریزند؛ ۳) ابلق؛ ۴) حیله, مکر؛ ۵) 
خاوبست؛ ۶) جوجه پرنده؛ ۷) كاماد سفید. 

چیل: ۱) گاشەبەرد. تهلاسه‌نگ, تاوێرە بهرد كەقرێ مهزن؛ ) پەرچيتى 
لددرایو دال سازکراو؛ ۳) خال‌خال: ۴) جوچکی باڵندہ 6 ۱) سنگ 
بزرگ؛ ۲ پرچینی که از خار سازند؛ ۳) خال‌خالی؛ ۴) جوجه پرنده. 

۲ ۱ مانگا؛ ۲) خوار 3 ۱) ماده گاره ۸۲ کم 

چیلان: ۱) نهنگوجکه سورانی باریكت؛ ۲) قفو کلیل| 


۱) آستین بلند 


ا کرکه‌وتو و مر دنه پر کرج که روی تخم 
خوابیده باشد 

چیلکه: ۱) جیکله؛ ۲) باریکابی سدری گوان: (چیلکه‌ی گرانی نهم 
مەزه زامه) 20 ۱) نگا: چیکله؛ ۲ نك پستان, 

چیله: ۱) چیکله: ۲) پوش و ورده‌داری اگر پی کردن: (ده سته چیله)؛ ۳) 
پهرژین آت] ۱) نگا: چیکله؛ ۲) افر وزه؛ ۲) خاربست. 


چیله: بنچو, فرزهند 
ماتگا اماد گاو 

چیله‌می: شەمتە مە کویره. چە کچه کی تا شب پره, 

چیلی: جوجکه‌ی مها 

چیم: ۱) قوزی ههلقه ندراو له میرگ؛ ۲) برژین؛ بچین! ۳) چی‌من: (چیم 

پە سەرتەوه)! ) چشتیکم: (چیملی ده که‌ی)؛ ۵)به‌لد. بوژ؛ ۶) بیتی 

شدشمم له ئەلفو بینکهد|[2] ۱) گل برداشته شده از کنار چشمه و 


جوجه, 


جویبار؛ ۲) برویم؛ ۳) ازمن؛ ۴) نسبت به من؛ ۵) ساق پا؛ ۶) حرف 
چ 

چیمانی: هه گیه, جه‌نته‌ی سەفەر|ق] ساك یا جمدان سفر, 

چیمای: جماده دوانه لتا درقلو. ۳ 

چیمکو: روکیش آت]روکش. 

چیمهن: ۱) میرگ؛ ۲) نیمه چوین؛ ۲) ده‌جین [ت]۱) مرغزار, چمن؛ ۲) 


) می‌رویم. 
نتۈ: چسه‌نت ل سیمان, 

چین: ۱) لاله‌سمرلاء توی‌لهسهرتوی: (چینی دیوار. چینی زولف)؛ ۲) 
ولاتیکی ھەره به حه‌شاسائه لمدنیادا؛ ۳) بدر‌باب ۱]23) چين . 

چین؛ ۲) نسل 

۱ باشن, چاکن؛ ۲) نازان. به کارن؛ ۳) پاشگری به‌وانا: 
(تومچیله)۱]2) خوب هستند, خو بند؛ ۲) جالاکند؛ ۳) پسوند 
فاعلی به‌معتی کارنده, 

چیناوی: ۱) به‌توی, لالسهرلا؛ ۲) نازی پارچه‌یه که 9 ۱) چیندار, 


چین‌چین؛ ۲) ام پارچه‌ای است. 

چینچروك: چه‌نجرَوك إق] چتگال پرنده و درنده, 

چینچك: ۱) بایشکێو؛ سینچکه سلارد؛ ۷) قونهلتس؛ ۳) کم وکه؛ ۴) 
نه‌رسه‌ی کوق؛ ۵) زیبکه لەبيىت؛ ۶) بارچه‌گوشتیکی پچوك [ق] ۱) 
گل‌مژه؛ ۲) چمباتمه؛ ۳) اندك؛ ۴) لاله گوش! 
قطعهٌ کوچكك گوشت. 

چینچکه‌سلاوه: باپشکو اتا گل‌مژه. 

:۱ لالهسهرلا؛ ۲) جانەرەرى خالدارلت]۱) چین چین؛ ۲) 


۶ ) جوش بدن؛ ۶) 


Yr 


جی‌بی 


چینخ: ۱] جیغ؛ ۲) برینی پوو بست [۱]2) چیغ؛ ۲) زخم بر پوست. 


چیتدراو: چنارقح کاشته شد.. 


جنک چیمکز ات ررکش. 


+ پەل سه‌وزایی لهناو پوش و پاری وثاكادا لت سبزه و چمتی که 
اطرافش خشاد باشد. 

چینگ چینگ: زرنگه زرنگی خشل اتاصد ای بهم خوردن زیر رآلات 

چینوماچین: مر یشکه‌تارانی, مر بشکه‌هندی | مرغ شاخدا 

چینه: ۱) ريريك لهدیواری به‌قوز؛ ۲) دانه‌مریشات؛ ۲) هه‌لگرتتهره‌ی 
ده نک به‌دندول+ ۴) قاش, براويكک له میوه‌ی 
دیوار گلی؛ ۲) چینه؛ ۳) دانه برچیدن مرغان: 

چینه‌دو؛ جیکلد انه [ت] چینه‌دان. 

چیتی: ۱) جوری سوالدتی ههرهباش؛ ۲) خهلکی وی چین ۱2 
روت ۲) اهل کشور چين 

: ب له گرشت. پارچەيەك له‌گوشت [ت] قطعد گوشت 

یو ۱) دارده‌ست؛ ۲) تاراق ی ار 

چیوبه‌س: دار به ست إت] داریست. 

چیّوبەست: چیربه‌س آلا داربست. 

رجهله: تامرازی نازاردانی زیندانی. دارده‌خه‌نه ناوقامکانی و ریکی 


چیودار: اژمل کرو ثاژهل فروش اتا چو بدار 

چێودان: جهو دەر چه‌ودار. چەردەن ق) چاودار. 

رورگه‌زاندن لهزمانیکوه بو زمانيك, باجقه2) جمە. 

چیوراندن: ۱) باچشه گر ن. تەرجەمه کردن؛ ۲) دهرکردن آت]۱) ترجمه 
کردن؛ ۲) راندن. 

چیو رکار: وور 

چیوشه‌قه: 4 دارشهق, شەق» داریبن ههنگلیفاج د شکیاو[ت] جوب پا. 

چنوکوت: ۱) تیلاکوت. به‌تلالیدراو؛ ۲) بریتی له ب‌زورتن ئاخترا ر 
۱) چو بکاری شده؛ ۲) کنایه از بدزور فر وشده. 


پاجقدکار,تدرجومنآت]ترجم. 


چیودته‌قی: داربه‌عه‌رزا گهراندنی کویر بوریگه تاقی کردنهره 
عصازدن ناپین. 
رمه جع وکا مق 
چیر سان ۱) بر به‌ندی دارو سم تاشین؛ ۲) که‌لییکی بهراز له پهنا 
بتفرهره ت ۱) سومان چوب و سم؛ ۲) یکی از «دانهای گراز 


ا Bui E‏ سردشده. 
چی‌بی: ببارد اتا سرد 


حا: ۱) وشه‌ی سەر سوزمان: (ررچیکم کوشتهحا!)؛ ۲) وشه‌ی 
دهنگ‌دانی ولخ لقع ۱ کلم تعجب؛ ۲) واژه‌ای برای راندن الاع, 

حاپول: ۱) ری‌یزی که‌للا لهکهللایین‌دا+ ۲) هدنگاوی گهرره له گدمهدا: 
(حاپول بن ه‌وسابیهاوی) افا ۱ ) مسیری ثه تیله در تیله‌بازی طی 
می کند؛ ۲) گام بزرگ در بازی 


حاپول: زهلامی نی‌نهکهیشتو, زهبه‌لاحی کل وکهاف] کودن درشت هیککل. 


حاتور: داری ەستو ری گیْج کرنان ت] جماق گج کو بی. 
حاجهت: ۱) نمسیابی سال؛۲) تامرازی کارت]۱) رسائل منزل؛ ۲) ابا 
کار 


حاجی: که‌سن بو زیارەت چوبنتهمالی‌خوا[ت] حاجی. 

حاجی‌بادام: جزره ههڵوایه که [ت] نوعی حلوا. 

حاجی بایف: ۱) جو ری بادامی‌ورد؛ ۲) چه‌قالهبادام. فه‌ریکه‌بادم۱]۵) 
نوعی بادام ریز؛ ۲) چفاله 

حاجی بایش: حاجی بایف لت] نگا: حاجی بایف. 

حاجی بایه‌ف: حاجی بایف[2] نگا: حاجی بایف. 

حاجی به‌یان: بەرى گیایه که لهناو ده غلا دەزوێ إت مر گیاهی که در 


غلات می‌روید. 
حاجی ره‌ش: پهره‌سیلکهآت]پرستو. 
حاجی ره‌شأكه حاجی ردش| 


حاجی رهنگ: حاجی رهش [ت پرستر. 7 

۱) گولیکی سمی ناو زهرده؛ ۲) گیایه که بهریکی تالی هدیدو لهناو 
دهغل ده‌زوی 2] ۱) نام گلی است؛ ۲) گیاهی است. 

حاجی لدق‌لدق: بالداریکی قاچو دندولك درنژی به له که 2] لك لك 

حاجی لەگ له گ: حاجی لەقلەق إت لكلك. 

حاچك: ناربو پیاوان ات نامی برای مردان. 

حاچه: ۱) ئەوسەر ئەوسەرى جى چادر؛ ۲) لکه‌دار؛ ۲) فلیقانه: (دوحاچه) 
[ق]۱) طرفین چادر؛ ۲) شاخهٌ درخت؛ ۳) شاخه, انشعاب. 

حاحا: ۱) وشه‌ی سهیرمانو باوەر ن‌کردن؛ ۲) وشه‌ی ده‌نگ‌دانی گا له 


جوتدا[۱]2) کلم نعجب و ناباوری؛ ۲) کلمه ایست برای راندن گاو 
در هنگام شطم گویند. ۲ 

حادری: هدر لمجی, جی‌به‌جی آت] فورا 

حار: حال[ حال و احوال. 

حازاب: ثازارآت) عذاب. آ 

حازاو: حازا 
حازر: ۱)ناماده؛۲) دیاروخویا(2ع۱) حاضر آماده؛ ۲) آشکار و پیدا. 
حازری: نهرانمی لەمەجلیسدان تا حضار. 


حاستهم: ۱) سه‌بروکه, لەسەرخۇ؛ ۲) سەخت» دژوار؛ ۳) كەم 1) 
متین, آرام؛ ۲) دشوار؛ ۳) کم اندك. 

حاستهمو دوبدلا: کدسيك 3] اندکی. 

حاسل: ۱) به‌هرهو ددرامهد؛ ۲) خولاسه‌و پوخته‌ی وتارقت] ۱) سود و 
درآمد؛ ۲) خلاصه کلام 

حاسمان: عا سمان, عهزمان. حه 

حاش: بی‌به‌هره؛ بی نر خآ بیهوده» بی ارزش. 

حاشا: وشه‌ی نیتکیری, به‌هیچ جورنه ] حرف انکار, 

حاشا کردن: ۱) ینکارکردن؛ ۲) دهست لهشو بمردانی ژن ا ۱) 
انکارکردن؛ ۲) جداشدن زن از شوهر, 

حاشتدبا: هیج‌شت: (حاشته‌با شك نابدم) تا هیچ چیز ر 

حاشه‌ولیللا: بەھبچبارێكدا نه, ناهمرگیز [] حاشا وکلا. بهیچوجه, 


مان 


حاشیه: ۱) کهناره؛ ۲) پهراونزی کتیب | ۱) کنره, کرانه؛ ۲) حاشیة 
کتا 


۱) کونری قورعان له‌سنگ؛ ۲) کویر له چاوان[ت]۱) نابینائی که 

قران را از بر دارد؛ ۲) نابینا. 

حاقو: جوری وتر اتا نوعی کبوتر, ۲ ۰ 

حاکم: ۱) که‌سی به‌شکایدتی خهلكك راده گا؛ ۲) ده‌سته‌لات داری ولات 
ا ۱) قاضی؛ ۲) فرمانرواء 


حال ۳۶ 


حال: ۱) چلۈتنايەتى. بازی‌ژیان؛ ۲) جه‌زمه‌ی دهرویتبان ت ۱) حال, 
حال و احوال؛ ۲) حالت جذبه در درو 

حالات: جه‌زممی دەروێش لهکاتی زیکرا: (دمرونش حالاتى لن‌هات) 
اش حالت جذبه در درویشان, 

عالم. دانا 

» عدآوژء لت] آلوچد. 

الەت: ۱) جه‌زمه ل‌هاتن: ۲) باری‌زیان (۱]2) و ۲) نگا: حال. 

حالی: تیگیشتو: (لەقس ەكەم حالی بوی) [ت] فهمیده, درك کوده. 


ا تیگه‌یاندن آت] فهماندن. 

حام: گش, هدمو تا عام عموم. 

حامله: ژنی زك پر ات حامله. 

حامیله: ژتی سك‌بره حامله اتا حامله. 

حان: ۱) دەم وەخت, کات. چاخ؛ ۲) پیاوی بەئەژمو نو زانا؛ ۲) جێگە: 
( لهم حانه راو‌ستابوم)لت]۱) هنگام؛ ۲) عالې دانا؛ ۳) جای, مکان. 

حاند: جیگه‌کی دیار: (ته‌ماله که لەم حاندە بو[ جای مشخص. 

حانه‌حه‌به شی؛ شهره جدقه, دهم لەدەمى یهکترنان ت] درگیری لفظی. 

حاوان‌دندوه: ۱) سەريەرشتى کردن؛ ۲) بهنادان؛ ) بێدەنگ کردتی 
متدالی گریاوآت]۱) سرپرستی کردن؛ ۲) یناه دادن ۳)آرامکردن 
بچه گربان 


حاوانهوه: 


زیان به‌سهر بردت به‌تاسوده‌یی ق] زندگی کردن به‌راحتی. 

حاوقان: قەتیس مان قا گرفتار شدن 

حای: وشه‌ی سهیرسان تا کلم تمجب: 

حایشان: وا حه‌ساو کردن, وا بو چون زو لز دحابشینم) 2 دونظر 
گرفتن, پیش خود حساب گردن. 

حع ورج. هر چ [ق] خرس 

حرحر؛ حیله‌ی هسب آت] شیهه اسپ. 

حسکه: جوری نف‌نگ ق] نوعی تفنگ 


حش: جانهوه‌ریکی زهلامی درنده‌ی توکنه قه‌سته‌سه‌ری پهژو هه‌نگوینه 


قا خرس. 

حشك: وشك, زوها إت خشك. 

) رشکارو. چو لو بیابانی بی ئاو ۲) داری گهنده لو رزیو تا 

۲) درخت خشك. 

حشکاوس: خه‌فتان. ثیشکاوس [ت] نگا؛ خه‌فتان. 

حشکه: نه‌خوتی رهق بونی مل و بنانگوی | بیماری انقباض عضلات 
گرفن 

حشکه‌به‌ر: وشکهبه‌رد. دیراری لهبه‌ردی بی‌قورآت] دبرار سنگی بدون 
علات. 

حشکهدرو: دروی زور ٹاشکرا ]دروخ شاخدار. 

حشکه‌مرو: رزیل رزد[ت] خسیس, 

حشکه‌مز: کرنی بێ خواردن, وشکه‌مس[ت] نگا: وشکه‌مس. 

حشکه كەل : جلك له ناو ثاردا کل ندن بهبی سابو ن[ت] جوشاندن لباس 


حوشترخوا 


در اب یدون صایون, 


حشکه‌نمیژ: كەم نوز 3] آنکه ادای نمازش مرت 


حندولی: دودانهات] نگا: دودانه. 

حنگل: ۱) هه‌نگل, زیر باخهل؛ ۲) گه‌یه که داریکی تبر کراو له زهوی 
راده کەن آ2] ۱) زیریغل؛ ۲) نام یکی از باژیهای محلی. 

حوب: حهب. قورسی ده‌رمان اتا فرص , دارو 


نمژ آت] بزمجه, 

آن] کلمهایست برای راندن شتر گویند. 

لندهور. 

حوت: که‌سی که‌ترکی سه‌ری ودریوه؛ سرب ت 

حوتروك: کرتك تاد 

حوج: ۱) ناوی پیاویکی ززردره لهچیزوکائدا؛ ۲) بریتی لبا بەرزى 
تاشر بن ۵ ۱) نام مردی بسیاربلند در داستانها! ۲) کتایه از آدم درا 

حوججهت؛ تهوزم. نهیم تا نشار, 

حوجره: ۱) ژر لەمزگەوت بو فقی؛ ۲) جێگهی بازرگنی گر 


طاس وبی‌مو 


0 


حجره مسجد؛۲) حجر بازار 

حوج: حوت [ت] نگا: حوت. 

حوحانه؛ جورن ههلیدرکنی کچولانه[تارقص دختر بچه‌ها. 

حود: ددفری لچو لیو شکاری له سوالت(3] ظرف گلی لب‌بر شده. 

حورج: حش إت خرس . 

حورگ: ورگ, عور مهده اقا شکمبه. 

حورگش: نارزگ» ورگ وناو نوا 

حورمەت: ریژوقددر آت] احترام. 

حورمی: وشه‌ی بان ا ژن لەلايەن میردء وه قت) راژه‌ای برای صدا 
گردن زن بوسیلهُ شوهر. 

حزری:۱) کیژی ناو بەھەشت 
۲) از نامهای زنان. 

حوژم: شهرمو حهیاو سه‌نگینی تا رقارء 

ن مانگی رومی, جو نات ماه ششم 


. ھۈرى؛ ۲) ناوهبوژنانات] ۱) حوری؛ 


از ماههای رومی, 


تامی برای مردان و زنان. 


حوستی: ناوه بو پیاوانو ئا 
حوسه: سوکه‌ناوی حوسین [ت] مخفف حسین. 


حوشترخان: تە‌ويلەى وذ شتران 3 آغل سر 
حوشترخوا: بالوك, تاجی مام ئەحمەدە» ئەسپى/ ەسەن جو 


آخولدك. 


حوشترخوار 


حوشتردانه: جر ری گهنم [ت] نوعی گندم. 

حوشترگه رو: گزنجه‌ی گلینی تب خراو بو راگوبزتنی اوا شتر گلو, 
حوشترگه لو: وشترگهلی حوشت ر گرو اق شترگلو. 

حوشترمرخ: جانه‌ودرنکه زر گه‌وره بیچمی له‌مريشك ده کا نافرێ 2 


شٹرمرغ. 
حوشترمهل: حوشترمر خ 3| شترمر غ 
حوشتره وان: وشتره‌ران, ساره‌وان [ت] ساربان 
حوّق: هیلنج‌دان بو رشاندوه[2] تهرع. 
حوقنه:نیماله, کهفار له قنگ کردن بز روان بو نات اماله: 
4 ۲) کیتیکه. سی کیلو بان 


) دوات؛ ۲) وزنه‌ای معادل سه یا 


حوقه: ۱) مره کدف‌دان, دموات, دهود 
جوارکیلو؛ ۳) ددنگی گامیشر 
چهار کیلو؛ ۲) صدای گاومیش. 

حوقی تهسته مول: که ربهر حهفتار ین گرام وهای 
معادل هفتادو پنج گرم. 

حوقه‌ی ترياك: لنامرازی ترباك کێشانه إا حقتریالد. 

حوکم: ۱) فه‌رمانی فهرمانرهوا؛ ۲) بر یاری فازی ۱۳) حکم, فرمان 
شاه:۲) حکم فاضی. 

حول:۱) گیز. گیل؛ ۲) دریژی بق نه که وتو[ ۱) گیج و منگ:۳) دراز 


قا دمدمی 


) گەمەيەكە به‌سن‌جگ ده کرێ؛ ۲) بریتی لهدا که‌وتن 
لەپاش سهرکه‌وتن ۱۳3) نوعی قاب‌بازی؛ ۲) کنایه از شکست بعد از 
پیروژی. 

حوللە مەرەسێ: حوللەسێ, گاڵتەی حولله‌سن إت قاب‌بازی. 

حولور: وشه‌یه که دەگەل بلوری دهلین, تاوی گالته‌یه کی منالانهیه 
نوعی یازی بچه‌هاء 

حولوك: هدلوزه, حهاولد, الوچه(2]آلوچه. 

حولویسك: هەوێتى پە نير ]ما خی 

حوله: یشکه‌لی وشتر إت سرگین شتر, 

حوله‌سی: ھەراھەراء زهنازهنا, چەقەوگرزە [ت] حلهله و جنجال, 

حولی: ۱) لوس نهوه‌ی د«ستی لی‌ههلده خلیسکی؛ ۲) ههلوژه رەشە» 
هلژ سوره؛ ۳) بریدتی لهزمان لوس و ڵخەڵەتێن |5 ۱) لین ۲) 
آلو بخارا؛ ۳) کنایه اؤ چرب‌زبان. 

حولی: بدچکهچیل, گزلك آت] گوساله. 

حولیاتی: ماستاوکردن, مهرایی, روبینی آت] تملق و جایلوسی, 

حولی بیابان: میرد نزمه ن) غول ببابان. 

حوليك: هه آوژه. حەلوك. عەلوك. حولوك 

خومام؛ گهرماوه حەمام ا حمام. 


۷ 


حوتجه: حونجی» خویندلن له لفو بیْتکه به‌سعرو ژر ویو 


کردن. 
حونجەت: حوججەت, بەهبْرو فوودت, ئەوزم ‏ فشار. 
حونجی: حونجه لت هجی گردن. 


حونه‌ر: جوانکاری. هوته رآ هتر 


حویل: سوری اجخ. سوری کهره نگ ات مسورتی 
حویلانی: ههوای‌کی گورانی جافه‌تی آت] نوعی نرائه کردی, 
حدب؛ حوب. گزسوله دهرسان ]| قرص دارو 

حه‌باندن: خوشو یستن, دل لە سەر بو ن آت| دوست داشتن. 
حهبی: به‌مزی بەھەلاجى کراوا] تیه حلاجی‌شده. 
حه‌بیشاندن: خواردن به‌هلیهو هزات نند غذا خوردن. 
حه‌پ: یی روز ردو مکی سدگی کرو اک باس سک 
حهپاره: بزارقَ] 
حدپاندن: حه یه كردن ومژینی سه‌گ اقت] پارس سگ. 

تج اصطلاحی است در 


حه‌پ‌حه‌پ: وشهیه که شه‌مشیر بازان 
شمشیر بازی, 

حهپس: ۱) گرا گیراو, به‌ندی؛ ۲) گرتوخانه, بدنده زیندان آت] 4۱ 
زنداتی؛ ۲) زندان 

حهپسی: به‌ندی, زیندانی تا زندانی 

حدپش: لو زان سول ا احمق و خل, 

حه‌پله‌حورچ: مرژی کورته بالای قهل وت آدم قدکوتاه چاق. 

حهپله‌ری: جوری ههتارآت) نوعی انار - 

۱ ) نهماء خهلاس بو لزمانی منالاند ا ۱) 


یشتو إا لندهو ر بیکاره. 


ز, رەرینی سه[ پارس سگ. 

حەپەسان؛ واقوزمان, سه‌رسام‌مان, لمح وشك بو 
عهبه‌سان اقا مبهوت شدن. 

حذیه‌ساتدن؛ توشی سهرسامی کردن. گیزومات کردن. هوش لی ساندن 
اتا گیج کردن. 

حەپەساو: واقوز. سه‌رسام آت] بهت زده. 

حه‌په‌سای؛ حدبه‌ساو. عه بەساو[ڭا بهت زده 

حهه‌سین: حنبه سان امات ومبهوت دى 

عه‌جایب کهپیاو نی سهرسام ده[ عجیب. 

مات و مبهوت.۰ 

زرمه زلیتنی, ههلیهز دابه‌زو چه‌قهو ههرا 3 آرام نگرفتن و 


ا و 


دی پانو یره مرزی زروزلامآت] لندهو رء 
ا: حدیوّل. 


حهپی: قو زاخه‌ی به‌مبو تا غو زه پنید. 


حه‌پیشاندن 


حه‌بیشاندن: به‌په له قرت‌دان [ت] با شتاب بلعیدن. 


حهپین؛ رهدوین. وهزین. حهیه‌حه‌بی سهگ: (شهوکه هات دهم ده کاتهره 


وەك هار / وائه‌زانم سه‌گهو به‌من هحه‌بی) «شیخ رهزا» تا پارس کردن 
0 

حەتا: تا هدیا, هت ] حتی 

حدتار: ۱) وردء‌واله فرزش؛ ۲) تیلاو کوتکی گج کوتان؛ ۳) دهرمان 
فروش [۱]5) پیله‌ور؛ ۲) جو بی برای کوبیدن گج؛ ۴) داروفر وش. 


,ته به منالیهوه دهدرون بان 


حه‌تر: عهتره تراوی بونخوّش ت عطر. 
حەترەك: لدان به‌توندی, قه‌وی لیخستن ت محکم زدن. 
حەح: وشه‌ی سه‌یرمان: (حەح چه‌ند سەيرە!) [&] کلم تعجپ. 


ج 


حهج: زیارتی مەكە زيارە تی کاب ] حج. 
زباره‌تی کابه قا حجاج. 


حه‌جاج: حاجبان, نهران‌ی ویكرًا د. 
حه‌جامات: خوین بهردان آت] حجامت. 
حه‌جامات کیش؛ وهستای خوین بهردان. وین بهردهر 3 


حجات‌چی, 

حه‌جامات گرتن: خوین بهردان ت] حجامت کردن. 

حه‌ججه: وتمی لیخوزیلی بزنهگدل [ت] کلمه‌ایست برای راندن گل بز 
گویند. 

حه‌چکردن: ۱) دیدار لسالی کابه, چوتەمە که::۲) پردنموهی دوامین کذلا 
له گە مهدا ۱) حج رفتن؛ ۲) برنده شدن در تیله‌بازی. 

حه‌جهم: ۱) نیرانی؛ ۲) ندوی به‌ترکی نازهربایجانی قسهده كا 1) 
ابرانی؛ ۲) متکلم به ترکی, 

حه‌جه‌می: ترکی نازهربایجانی[ت] ترلد آذربایجان 

حەچ: شەق, کاشو, گوجانی گدسه‌ی گر بین آت) چوگان. 

حه‌چان: ۱) شه‌فین, گریین, گهسه‌ی گوو گوجان, کاشوبازی 

زوین ۱]2) چرگان‌بازی؛ ۲) پارس کردن. 


(r: 


حه‌چانسدن: ۱) حه‌بسه پی کردن» دنسه‌دانسی سه‌گ بو ووزین؛ ۲) 


تیکهل پێکەڵی سهکنا۱) 


نگاء حهچچه؛ ۲) بز ثر؛ ۲) عوعو سگ. 
ی برانهو ]بارس کردن پدون انقطاع. 


حه‌چه حهچ: حهبه حه بی ززرو 


حەچەل: شلتاخ, گم دهبه, بینو پی گرنن, نهشقهلهت] شلتاق. 

حه‌چولور: حه‌بین ولّره‌ی تیکهل | عوعو و زوزه کشیدن همراه هم. 

حه‌چی که: حه‌جکو [ق] هرطور 

حهد: ۱) راده, لهندازه؛ ۲) شبان, راکه‌وتن: (حه‌دی چیه باسم بکا!)؛ ۳) 
سنور. که‌وشهن 3 ۱) اندازه؛ ۲) قدر و منزلت؛ ۳) مر 


۳۳۸ 


حه‌زیا 


حەدەق: تهپزلکه, گر. گردولکه ت تپه. 

حه‌دیس: فهرمایشی پیغه‌بهرات) حدیث 

حه‌راج: مه‌زات. همززاج ا حراج. 

حەرارەت: گهرمای تاو تو به‌تن الا تب. 

حه‌رام؛ نازرات حرام. ۱ 

حهرام‌خور: کهسی به‌شی وهء‌وای خهلکی تر ده‌خوا اتا حرام ځور 

حه‌رامزاده: ۱) زول بیژو بیج؛۲) بریتی له پیاوی فیلبازوبهدفمز۱]3) 
فرزند تامشر وع؛ ۲) کنایه از حیله گر و مردمآزار. 

حهریلین: ۱) گر تبکه‌وتنی گوریس؛ ۲) نالوزانی بهنو بەتك آت] ) 
گره‌خورد ریسعان: ۲) پاره تس طناب. 

حه‌رسیل: به‌ردی یناغی گوشه‌ی دیوارآ-] سنگ پنای گوشه دیوار. 

حه‌رسیله: حهرسیل [ت] نگا: حهرسیل. 

حه‌زش: ته ختی‌خودا تا عرش. 

حه‌رشی حه‌زیم: حەرش #] عرش 

حه‌رگ؛ توزء خولو اوی تیکهلاو حمزی إت گل. 

حه‌رماندن: ۱) بن بش کردن؛ ۲) بهخه‌ساردانآت]۱) محروم کردن؛ ۲) 


به هدردادن. 


حه‌زمین: ۱) بی‌بدش بون؛ ۲) به‌خه‌سارچون, به‌فبرزچون 
محر وم شدن؛ ۲) به هدر 


/دنیا که لدلای خوت حدره‌می موحتەرەمت یو) «نالی» آت] همسر. 
جهرهم‌سه‌را:_هتدرو. تهنده‌رون. خانوی جیگه‌ی زنانی مال &] 


اندروتی, 

حه‌زی: حەزگ. قور گل. 

حه‌ریر: ۱) پارچدی ثارریشم, قوماشی له همورنشم؛ ۲) هه‌لوای دشاو 
) حریر؛ ۲) حلوا 

حه‌ریف؛ ۱) هاوتا؛ ۲) هاوقومار؛ ۳) دوستی ژنی به‌میردات] ۱) همتا؛ ۲) 
طرف مقابل در قمار؛ ۳) معشوق. 

حهز: ۱) ئارەزو؛ ۲) بشتیاء واز؛ ۲) لوباش وشه‌وانا: خوشه‌ویست: 
(بیروت ودتهن حهزه): ۴) به‌ستدو یمردل؛ ۵) دلداری, لءوین؛ ۶) 
دوست؛ ۷) جوان. به‌دهو: (کچیکی احهزه) | ۱) آرزو؛ ۲) اشتها؛ 
۲) یسوند پسعتی دوستداره ۳) بستدیده؛ ۵),عشق؛ ۶) دوست؛ ۷) 
ا 


حه‌زاب: ئازاراق|عداب. 


حه زکردن: خواستن, به‌ته‌مابون[ت] خواستن. 
حهزلیکردن: ۱) اره‌زوکردن؛ ۲) عاشق‌بون ۳ ۱) آرزو کردن؛ ۳) 


عاشق شدن, 
حه‌زلیکرد ویی: دلداری نبوان دوکەس [ت] عاشقی 
حه‌زلیکه‌ری: دلداری [] عاشتی. 


حهز وناحه‌ز: دوستو دوژمن آنا دوست و دشمن. 
حه‌زیا: هدژدیهاء زدهاء حه فی [ت] ازدهاء 


حه‌ژده: ھەژدە ا هیجده. 1 
حهژده‌هی: دیده‌تی کردنی به کزمهل [ف] دی 


حەژمەت: مدینه 


خدفات, که‌سهر. خەم: کوا 

حهژیکرن: حهزلیکردن آت] نگا: حهزلیکردنء 

حه‌س: ۱) هه‌ست, اگاکردن: های؛ ۲) وشهی سە‌پرمان 6 ۱) اگاه 
کردن؛ ۲) کلمه تفجب: 

حه‌ساب: ژماره. حیساب, حه‌ساو,لیکدنده کا حساب. 

حه‌سار: حموش, گورایی ناوچوار دیراری مال تا حماط. 

حه‌ساس: جهزایرجی, باس‌وانیتهوآق] عسس, شبگرد 

حه‌ساندتهوه: بن‌خهم کردن, ناسوده کردن لت راحت کردن, 

حه سانن: حهساندنهوه اا راحت کردن. 

حه‌سانهوه:۱۰) لهماندوهتی رزگار بون؛ ۲) خاتر جهم بونآت] ۱) خستگی 
درکردن؛ ۲) خاطرجمحی. 

حه‌ساو: ۱) حبساب. لیکدانهوه: ۲) وجان‌گرتو اف ۱) حساب؛ ۲) 


آنوده. 
حساوگه ره سپا پک رر فا کو ب کن 


حه‌ساره: ئاسودە» دور لعماندوبی آت] آسوده. 

حدساوی: جسته کدری سیی و هدرهچال ن خر سفید و چالاك 
حەسپ: هسب, هدسب آق] اسب. 

حه‌سهن: شتی دلدازی انع مجبرن دلدادگیء 

حدستهم: زور دژوار سه‌خت ق] دشواه سخت. 

چی 3 عسی, شبگرد. 


حه‌سیان: ۱) خهوهرداربون, ثاگاداربو ن؛ ۲) حه‌سان: 


حه‌سحه‌س؛ حه‌ساس, جەزا 


۱) خبردار 
شدن. آگاه تدن؛ ۲) گا: حه‌ساته‌وه. 


حه‌سیانه‌وه: حدسانهوه [ت] نگا: حه‌سانهوه. 


حه‌سیر: رایه‌ خی له جه گەنو قامیش ق] حصیر. 

حه‌سیرچن: وه ستای حه‌سیر دروست کردن آت) حصیر یاف: 
حه‌سیرمه‌یدان: بریّتی له دارکاری إت کنایه از کتك کاری. 

حه‌سیرو: بربتی له: ۱) خه‌سو؛ ۲) خه‌زورق] کنایه از ۱) مادرزن؛ ۲) 


پدرژن. 


خبردار شدن, آگاه 


پی‌زانین, اگاداربون, هدست پی کردن| 


حه‌سینه وه: حه‌سانه وه ت نگا؛ حه‌سانه‌وه. 

حه‌ش: ورج, هر چ آت] خرس, 

حه‌شار: ۱) بزسه» جیگه‌ی 
مخفیگاه؛ ۲) بنهان کردن. 

حه‌شاردان: «ه‌شارتن, شاردندوه, فه‌شارتن آف] بنهان کردن. 

حه‌شارد راو: شیراوه. هشارت ی إت پنهان شدم. 

حه‌شارگه؛ جیگه‌ی شاردنهوه. بوسه. رە بەت ق] مخفیگاه. 


تیدا شاردنهوه؛ ۲) وه‌شارتن © ۱) 


۳۳۹ 


حهفت ره تگیله 


حه‌شامات: ثاپور‌ی خەڵك, کومه‌لی ژؤر له مهرد ]گر وه مردم 


حه‌شت؛ هه‌شت. به لو حه‌وت ت) هشت, 


حه‌شتی: هه‌شتا, هدشت جاران‌دهآت 

حه‌شر: ۱) رژزی قیاسهت, سهلا» روژی بسات؛ ۲) بریتی له هدراو 
هوریای نیکهلو بیکهل|ت] ۱) روز قیامت؛ ۳) کنایه از شلوغی. 

حهشروحه‌لا؛ ههراوزهنا, چەقەوگوزە [ت] تلوعی: 

حەشرەلا: حه‌شر وحهلا آت] شلوخی, 


حه‌شفاندن: دهراویتن 


له‌ریزوهده‌رنان آف] حف کردن. 


حه‌شکاندن؛ ربك گوتین, وشین لت قشردن. 

حه‌شکوله: بەچگەحر چ بیجوءورج, بوه ورج [ت] پچه خرس 

حه‌شمهت: ۱) تهرجقی؛ شهره ۲ بهژیوآنی(۱62) ترمندگی؛ ۲) 
پشیمانی 

حه‌شه‌رهلا: حه شر رحهلا[ت] شلوغى 


حه‌شه‌ری: ژلن که زور تیئوی گانه [ت] عنشری, حکد. 
حه‌شه‌نوره: گیا که لدتوتن ده کاو جاری واهدیه وەك توتن ده کیشر 
[ت] گباهی است شبیه توترن. 


حه‌شیشه: به‌نگ, حهشیش, چهرس [ت) حشیش, 


سگ. 
حهفار؛ حدف |0 نگا؛ حه‌ف. 


حدقت: يدو جاش, حمرت: ههفت ا هفت. 

خفقتا: شنست» دهم حهوجاوده, حموتا ا هنتاد. 

حه‌فتار: که‌متیارآف] کفتار. 

حهقتامین: جاری حهقتایدم | هفتادمین. 

حه‌فتانه: ۱) موجه‌ی بهحه‌وروژ جارێك؛ ۲) روژنامه‌ی به‌حه‌ورژجاريك 
9 ۱) مرد هفتگی؛ ۲) شر به هفتگی. 

حهفتاو: گلا, شوشتنی جى دهمی سه‌گ به‌جارنك قوزاووشه‌ش جار او 
تع نستشوی مکرر بدن یا لباس با آب و گل برای رفع نجاست 
سگ, 

حەفتاھەم: حهفتمین[27) هفتادمی 

حهفتایهم: حه قنامین ق هفتادمین. 

حەفتپرا؛ حدوبراله. حهوت ئەستێرەن روك پیتی «ك۲ ت] صورت فلکی 
هفت برادران! 

جوش: لولینه‌ی له مه فرهق [ت] افتابه مغر غی. 


زورخوری بهلهز خورآفت| شکم پرست. 


حهفت روح: بریتی له زیندهردرق که در‌نگ گیان به ده‌ستهره دهد 
کنایه از زنده ای که دبر بعیرد, هفت جان, 

حفت رەتگ: ۱) دوزو روبین! ۲) جوری مه‌خمه‌ری ریْری آت] ۱) 
متافق؛ ۲) نوعی مخمل: 

حه‌فت زه‌نگیله: ردنگریژه, بالداریکه بهچه‌ند ره‌نگ, حهورهنگیله2] 


پرنده‌ای الوان: 


حه‌فت ره‌نگه 


حهفت ره‌نگه: حه‌ونرینگه. فيلو فبلاتمن, چیشتیکه لانیسللو 
گهتمو کشمیش و قهیسی‌ر سماق لن ده‌ندری ا نوعی غذا. 


حهوکه‌سی که له غارنکدا قدتیس ماونو ده‌لین ثیستاش 
مان اا اصحاب کهف. 
حهفتوخ: کوانیکی ره‌قه دردنگ جاك دهبیتهوه تا دملی که دير خوب 
ود 


حه‌فتوك: حه‌فتو خ | نگا: حهفتوخ. 
فته؛ حدوته, هدفند. لەشەمەوە تاھەيئى آت] هفند. 


حهفتهبیجاز: حدفت ردنگه, حهوتر ین 


پیجار, 


حه‌فته کوك: جوری سه‌عات که حهرنه‌ی حارنك قووسش ده گری [ت] 
نوعی ساعت که هفته‌ای یکبار كوك می‌شود. 
حدفعه کیش؛ کیشالی ماين له ئەسب له حه‌وته‌ی انی دا8 کش 


از اسب در هفته زادن 


حه‌فته‌وانان: حهونه‌وانه, حهوت بر ال آ] صو رت فلکی هفت پرادران 


ان 


حهفته‌وانه: حه‌فته‌راثانآت] نگا: حهفتهرا 
افتیْ: ۱) حه‌فتا؛ ۲) حهفنه [ت] ۱) هفناد؛ ۲) هفنه. 


حه‌فجوش: حهفت‌جوش [ت] نگا: حەفت جوش. 
خهفس: میس نگ 
حەفسى: خەپسى لت زندانی. 

حەفك: تمولد. فررگ. گهروات] گلو. 

حهفی: ۱) هه‌زدیها؛ حه‌زیا, ژەھا؛ ۲) ماری‌زل [ت)۱) اژدها؛ ۲) افعی. 


حه‌قده‌مین: حه‌فدهم[ت]هفدهمین. 

حه‌فده هدم: حدتدءم آت| هشدهم, 

حدقده هدمین: حه ده مین [ت] هفدهمین, 

حەق: ۱) لەمەر باره: (دەر ەق من باش نهبو)؛ ۲) خودا؛ ۳] کری, مزه, 
2 ندی: (حه‌قیکم پڼوه تیه): 

ههزمت, جه‌نگه: (حهقه پەڵەيە): ۸) تله ]۱) دربا 

مزد: ۴) قیمت, نرح: ۵) راستی؛ ۶) دین؛ ۷) عنفوان؛ ۸) انتقام. 


۴ نرخ, قیمهت: ۵) راستی؛ ۶) 


۲) خدا؛ ۳) 


حه‌قانی: مروی راست‌و دوروست إا درستکاو. 


حەقايەت: حبکایمت: . سهریهو رداق] داستان. 


حه‌ق‌حه‌ق که‌رد: تاقتاق کمره, توناك؛ مهلیکه تدو ناخدویو ههرد 
تاك. قزاوکه ]مر غ حق. 

حه‌ق ساندنهوه: تزله ساندن, حهیف ههلانین إل انتقام گرفتن 

حه‌ق کرد نه‌وه: قهرهبودان [ق] تلافی کردن. 

حه‌قلی مه‌قو: ۱) گدسی بشکیلان؛ ۲) هدراوزه‌نا؛ ۳) حدرحو 2 ) 
بازی پشك انداختن؛ ۲) جار و جنجال؛ ۳) الاکلنگ. 

حه‌قلی مه‌مان؛ جزری گنه اتا نوعی بازی. 

حه‌قلی مه‌مو: حه‌فلی مه‌سان عا نگا؛ حهقلی مه‌مان. 


۳۳۰ 


حهلوا 


ات عنفوان بارش پائیزی. 

حدقه‌وه‌سیسن: ۱) تولّه که‌رهره؛ ۲) قەرەبو [2] ۱) انتفام گیرنده؛ ۲) 
لان 

حەك: ۱) رشهی ناوات؛ ۲) وشه‌ی دنمدان, دهك+ ۲) هه‌ڵپر بواندن؛ ۴) 


۶ حك کردن؛ 


حه‌قه‌به‌له: ههرهتی بارانی 


وشه‌ی سهیرمان[ت] ۱) حرف تمنا؛ ۲) حرف 7 


۴) حرف تعجب. 

حه کاك: مر رهه هن اا مهرساز 

حه كايەت: چیرو آت] داستان. 

حه که: الزش, خوروی لش [ت] خارش پوست. 

حه گە داو حهشهری: زنی تینوی گان لا حگه» حشر ی 

حه کیم: بي 

حه گال : په‌تی سهری عارهبان &]عقال. 

حهل: ۱ دروست» راست: ( نەم قسەت حهل نه‌بو)؛ ۲) توانهوه: (ئەم 
شدکره لمچادا حهل ناب)؛ ۳) شیاو: (ترحهل نی لەم گسهیددا)؛ ۴) 
وهخت. کاث: (نهر حه‌له له‌هاتی) |۱2 ۱) راست, درست؛ ۲) حل 
شدن؛ ۳) شایان؛ ۴) وقت. هنگام. 

حه‌لاج: هدلاج, کولکدر يەم شی‌کهرهوه به‌کوتادو كەران [ت] حلاج, 


مات حلال. 
حهلامت: ززرسدیر,عهجایب ا غج 
حه‌لان: تاور جاله تا سنگ غلتان از کره. 

ن آت]ذوب کردت. 
شهوه ییجراوآت] خرمای بسته‌بندی شده. 
حه لاو: ناوه بو ژنان [ت از نامهای زتان. 


حەلقەد ان: ۱) به‌ده‌وره‌ی يەكىرەوە دانیشین: ۲) دەورەلە سیك دان [&] 
۱ به دور هم نشستن! ۲) محاصره کردن 
) قسه‌ی خوش:۲) فسه‌خوش [ت] ۱) بڌله: ۲) بذلهگوء 


حدللادوشه: حهللادزشکه [ت] الاکلنگ. 

حه‌للاقوچکه: ۱) حندرحق, سیسو؛ ۲) به‌ه‌ریدکا دراری قوچهوهبوگ 
آت] ۱) الا کلنگ؛ ۲) انباشته‌شده. 

حەللەق: ده کل وشه‌ی مەلەق دهوترین واتا: قسه‌ی بی سه‌روباات] همراه 
با «مەللەق» به‌ععتی حرف بی‌ر بط 

حەللەق مەللەق؛ قسه‌ی سوكو چر وك اف حرف بی‌معنی و مفت. 

حه‌للهلا: زورسه‌بره, پە کر اتا واژه تعجب, 

حهلو: هه وزه, ھەڵوچە 2 آلوچه. 

حه‌لوا: ۱) هدآواء شیوی دشاو و ناردو رژن؛ ۲) گهزگری لت ۱) حلوا؛ 
۲) نگا: گەرگەرى. 


حه‌لواچی 


حهلواچی: هرا فروش [ت] حلوافروش. 

حه‌لوای به‌شه‌قان: جو ری گهمه‌به ت نوعی بازی. 

حه‌لوایی: بژهنگی هه‌وا. ری توخ تا بەرنگ حلوا 

حدلو؛ ینش ووش دی جدلودا کیت واقنء رهجالهو بوردپیا 
«جه‌لو» آید بممعنی آدم عامی: 

حه لوچك: هه‌لوچه, حولرك إت آلوچه 


ل لناودا:(لهگالنه‌دا منبش حهلهیم)؛ ۲) رهوا: 
[نمم کارت حەلەپ نهبو) [ت] ۱) قبول شده؛ ۲) جایز. 

حدلهب: ۱) شارنکه له سوریه‌ی تیستاو قه‌دیم همموی گوردبوه! ۲) 
اوی زنانهیه 3] ۱) از تهرهای سوریه: ۲) از نامهای زتان 

) خدلکی شاری حدلدپ؛ ۲) تهنه‌که‌ی دهفری رونو 

۱ اهالی شهر حَلب؛ ۲) فلز حلبی. 

حەلەق مەلەق: ۱) حیندرحوء حیجلقانه» هبلاهژپ, حندرحو؛ ۲) 
حه للەق مهللهق ت] ۱) الاکلنگ؛ ۲) حرف مفت. 

حهلهلا: چدقدو هدراو تیکل ییکدلی: (عەجەب حهشر و حدلهلایهکه) 
آت) جنجال, 

حهله‌له: دته‌دانی سهگ بو تن 


سگ پرای حمله. 

حهلهم: ۱) ئازار, دەرد؛ ۲) عمیب, زهده | ۱) درد و رنج؛ ۲) عیب و 
زدگی. 

حەلى: تەخوێندەوار بەعەلى دەڵێ لتا على بەزبان عامبانه 

حدلی: قدرمان به هدلاتن, زاکه [ت] امر به دویدن. 

حهلان آت] نگا: حهلان, 

4 حەلەپ» حهل آ] نگا: حەلەب» حەل. 

حهلی حهلی: گەمەيەگى تازه لاوانه [] نوعی بازی, 

حهلیم: ۱) بهحهوسدله: لدسهرشو, هیمن؛ ۲) چیشتی که‌شکهد؛ ۳) 

ان؛ ۴) فه‌ریکه که‌شك [ت] ۱) بردبار؛ ۲) خوراك حلیم؛ ۳) از 
امهای زنان: ۴)نوعی گك 

حه‌لیماو: ههلیماو برئج لهناودا کولآو شوربای برنج بی‌رژن آ] آش 
برئج بدون روغن. 


حه‌لین: توانموه, تاوانهوه اف حل کردن. 


تی به‌ریون| 


حهم: خواردن له زمانی منالات 
عر زبان کودکان. 

حه‌صال: ۱ موی بار هەڵگر, عهنبال, حهمیال؛۲) کارب 
لای دیوار بو بن کاربته آت] ۱) حمال؛ ۲) بالار؛ ۳) ستون. 

حه‌مام: گرماوه گذرماوه, حومام ات حمام. 

حه‌مامچی: که‌سن به‌سهر حەمام راده گا إت حمامی, 

جار ا ۲ خوششتن لهلاو به‌تارآت]۱) حمام 


(نهره ق‌ی تو به حه‌می که)[ق] خوردن 


۳)داری 


ا ۱) كەم بهخولو خالدکردنی مندالان که خولرەك گومبدز 


۳۳۹ 


حه‌نتیکه‌خانه 


لیده کمن+ ۲) ثاویکانیو تاویکی به‌ناوبانگه لەشارى «کر»بهق] 
نوعی بازی بجه‌ها با خالد: ۲) نام يك چشمه مشهور, 

حه‌مام وکه: گە بمخولل[ت] بازی با خالد, 

حه‌ماموکی؛ دام که لق] باژی با خالك. 

وی که‌دی؛ رام ]رام اهلی: 

حه‌مایهل؛ هبرچی راست و چهپ دەم ل کرین و شوریتهوه: (حدمایه‌لی 
شیر, حه‌مایه‌لی دوعا) إت] حمایل. 

حه‌مبار ژوری کفلر پ‌لی خوارده‌صهنیو شت تیدا هه 
عهنبا انار 

حهمیارهبو: کوئالی رزیو له حدمباردا ت کالای داغی در انبار. 

حه‌مبه‌لی: که‌سی که ھەرچى ده کالای وایه خا 


حه‌مایه: 


تهبوتهوهه رسواین 


نواس 

حەمتر: که‌ری چکوله‌ی بهکارت] خر کوچك کاری: 

حه‌معهر: مەيموتى لوّتی, فلفل, قوتسو ر آت] عنثر, 

ل ۲) جوجه, جاله ودریکی 


حه‌محهم: ۷ وشهی دنه‌دائۍ مندال بوخوا 
سوری بچوکه بهبیاو هه لگه‌ری لیر ده کا 3 ۱) رازه ای یرای تشو یق 
کودك به خوردن؛ ۲) ساس. 

حه‌مد؛ تاگابی. قەست: (بن حەمدی خو لعف شو ل کر) [ت| قصد 

حه‌مدهن: بدقه‌ستی؛ لدقه‌ستی ات عمداً 

بیشته آت] نوعی غذا. 

حەمزەل: بازیه که, دەستەيەك دادینه‌وهو ده ستهیه لك بەسەر پشتیان‌دا 


حه‌مزك: جوّری 


هند زمیهکی زور اندازه‌ای بسیار 

ی؛۲) گالتە ر گه پات ۱) بارداری: 
حه‌مله: پدلامار, شالا وق حمله. 

حه‌مو: گش, گشت, هه‌مو, سهرباك تا همه. 
حه‌مهده شین: حەمشین إت شلیل. 
حهمه‌زه‌مزی: مل ملانی, زك به‌رکن؛ رق‌به‌رفه. پەر بەر کانی آت|رقابت, 


۶ شوخی و مزاح. 


حه‌تبال: ۱) عسبال, کولهکمی بهرکاریند! ۲) مروی بارههلگر[۱|2) 
ستون خانه؛ ۲) حفال. 

حه‌نبهل: حمایهل ت حمایل. 

حهنیه‌لی: ۱) که‌سن که لهشت شوشتن دا زور دردله؛ ۲) بهیره‌ری 


ئەحمەدى حه تیدل آت] ۱) وسواس: ۳) حنبلی. 
حهنتیکه؛ ۱) ززر بەقيمەت؛ ۴) ززرسهیر؛ ۳) شتی زور لهس ینه[۱]2) 
بسیار باارزس: ۲) عجیب: ۳) عتیقه. 


حه‌نتیکه‌خانه: جیگای رانانی شتی زور بەر خو کهونارآت]مو زه, 


حەنجەت ۲۳۲ 


حەلجەت: به‌هاثه, ہلپ ا بهانه. 

حدنجهل: ومختی مردن & اجل. 

حه‌ندرحو؛ حندرحو [3] الا کلنگ, 

حه‌ندوله؛ نزمه گه‌نملکی درشت إت] نوی گندم. 

حه‌ندولی؛ دودانه. شيرمهشك [ت] مشكك کوچك 
ف: حه‌ددف, تهبولکه, گردولکه ت تبه 

حهرزه گو: گی 

حەتزەل : حهمزد[ 

حە‌نگرین؛ په ر داجون, ده رکهوه چو ن [ف] لج کردن, 

حەنەزا: ھەئەزاگ, زرکوزی که دەگەڵ ژن ھاترە | پسرځواندە. 


حه نەفى؛ ۱) بهیرهوی مەزەبى یمام هبو حه‌نیفه؛ ۲) شیّره‌ی او 3ت] ۱) 


حنقی؛ ۲) شیر اب 
حەثەك: جەفەنگ. قسمی گاڵنەر گەپ ‏ بذله: 
حهنه کچی؛ گاڵتەچى. قسەسەبر. قسە خوش [ت له گو, 
) حه‌وت؛ ۲) وشه‌ی سه‌یرمان؛ ۳) بانکردنی به‌ژ؛ ۴) وەرەى سەگ 


[۱]۵) هفت؛ ۲) کلمة تعجب؛ ۳) صدا زدن بز؛ ۴) بارس سگ. 
حه‌وا: ۱) پد ابی ده‌وری زهمین؛ ۲) عاسمان؛ ۳) بلندایی آ15 ۱) جر 
ن؛ ۲) آسمان؛ ۳) ارتقاع, 
فزیدان برهو ڈور اتا پرتاب کردنبه‌طرق بالا 
حدوار؛ هاوار, گازی تا فر یاد 
حه‌واری: حهوار إلا فر یاد 
حه وای: بلندی برهو عاسمان [ت] بلندی. 
حەواڵه: ۱) به‌نوسراره پار‌رە‌رگرتن؛ ۲) ناردن- (بزم حهواڵه که): ۳) 

سیاردین؛ (حه‌والەى قيامەث بی) [] ۱) حواله؛ ۲) حوالەکردن؛ ۳) 


سهردن, 


حدواله په گه‌واله: دە ستى ده‌ستی, نه‌مرو به‌سبه, ته‌فره‌دان [ق] امروز و 


فردا کردن. 


آق] نگا: حارانهوه. 

ُدراوه هاویزراو | برت شده 

حهوانچه‌د ان: بهرهر ژورهاو یشتن آت] به‌طرف بالا پرتاب کردن. 
نگاء ساواندلم ون 


حهواننه‌وه: حه‌واندنهود ات] نگا: حه‌واندلدود. 

حه‌وانهوه: ۱) اسوده‌زیان؛ ۲) جی‌برنهوه له شوينيك |ق] ۱) راحت 
زیسدن؛ ۲) جای گرفتن. 

حهوازی: چاو لحهوا: سن ره‌شکیته‌ی چاوی بهره‌ژور ەوان 2 
کلاپیسه 


حهواو یلکه::۱) هەڵدراو پدرهر حدوا؛ ۲) تدیاره‌ی کاغهز, باد 3 


به‌هوا گردن؛ ۲) هوابیمای کاغذی, 
حه‌وایی: حه‌واری | نگا: حه‌واوی. 
حدوبرا؛ حهو برالد, حدرتدوانه آت] نگا؛ حه‌فته‌وانه. 


حه‌وبراله: حموبرا, حهوت ه‌ستبرهن له نزيك يەك [ت] نگا: حه‌فتهوانه, 


حه‌وینجی 


حه‌وت؛ حەفت. حدو| 
حه‌وتا: حهفتا إت هفتاد. 


حعوتانه: ۱) مزی حهوته بهحه‌وته؛ ۲) روژنامه‌ی لهحهوندد| جاريّكق] ۱) 
مزد هفتگی؛ ۲) نشر به هقتگی. 
ند: جو ری شیعر آنا توعی ترجیعبند: 
حه‌وت خشته کی: پارچه هه‌لبه‌ستی حه‌ولث | شعری که هر قسست 
آن هفت مصرع باشد 
حهوت گول: جورق گدنم ات نوعی گندم. 
حهوتم: شیوبهخشین به‌هوی حهوته‌ی منال‌بو نو حموت‌ی مردر ات 


صدقه. 
حهوتو: ۱) حدفتد! ۲) حدوروژه‌ی منال بو ن[ت]۱) هفته؛ ۲ ) هفته زایمان. 
حه‌وته: ۱) حه‌فته: ۲) حه‌په‌ی سە گ 5 ۱) هفته؛ ۲) پارس سگ. 
حهوته کیش: حه‌فته‌کیش #] نگا؛ حه‌فته کیش 

حهوته‌م: درای شهشه ت هفتم. 

حهوته‌مین: حەرلەم آل] هفنمین. 

حهوتهوانه: حهربر ال إت تگاه حوبراله. 


خههو تیه جو ری ده‌مانجه کنخ وفیشه لذاجه وا لت هت تس 


حهوحهو: ۱) حه‌به‌حه‌بی سەگ؛ ۲) وشه‌ی سه‌برمارن؛ ۳) ههراو هو ریای 
سواران[۱)2) بارس سگ؛: ۲) کلم تعجب؛ ۳) هیاهو ی سوارکاران. 


حهوره‌نگیله: رهنگریژه, حه فت ره‌نگیله, ميش خو ره 

حهوز: برك جی او ت) حوض. 

: بیتاکی میر او مزد مرا 

حه‌وسه‌له: هبر و بشو لەسەر خو بی |ت] حوصلد, 

حه‌وش:۱) حه‌سار: ۲) دەورو بەرى ماڵ: (لەوحەرلو حەوشانە بو):۳) 
مال ۱) حیاط؛ ۲) اطراف خانه؛ ۳) خانه. 

حه‌وشه: ۱) حهسار؛ ۲) جی شهویتی تازءل؛ ۳) مال (۱]2) حیاط؛ ۲) 
حیاط مانندی برای تگهداری دام: ۳) خانه. 

حەوق: ۱) بله‌ی نه‌ردیوان, بلەپ 
پله نردیام؛ ۲) گرفتاری. 

حه‌وق بون: حاوقان إا گرغتار شدن. 

حدول؛ مقا کرحت ف کوشش. 

حدول و جه‌وش: ده‌وروبهرآت] اطراف. 

حه‌ووا: خیزائی بابهدهم. دایکه‌را ات حوا, همسر آدم, 

خهویان؛ ۱) ثاژهل, هيوان ۲) حاوانهره لت] ۱) حیران؛ ۲) آسوده 


زنبورخوار. 


ژيستن. 
حه‌ویق : ههرهبه‌رز, به‌رزایی عاسمان ] بلندی آسمان. 
حه‌وینج: تو ریکی وردهبهتالی‌وه دە كەن ت] خشخاش نان 
حه‌وینجی: بریتی له گون [ت] کنایه از بیضه. 


حه‌وینه‌وه 


حه‌وینه‌وه؛ حارانهوه] اسوده زستن. 


ن+ ۲) اوی خوا[ت]۱) کلمه تعجب؛ ۲) خدا 
حهیا: ۱) شهرم, ف‌دی, فهیت؛ ۲) هتاء تاکو [ت]۱) حیا! ۲) به‌شرط. 
حدیات: ۱) ژیان. مار‌ی.زیان؛ ۲) خوش,.دلگر © ۱) حیات؛ ۳) 


حهی: ۸۱ وشه‌ی سه‌یرما 


حهیاتکان: نابز رجو ن ات رسواشدن. 
حهیاتکاو: ابر ونه‌ماو. 
حهیاچو: حەيانكاو تا رسوا. 

بر وئه‌مان, حه‌یاتکان ت] رسواشدن 


یاشنه بای خر وس. 

مانهء روژ گار ات روزگاره زمانه, 

حهیان: مه‌علوم, زاثراو: (لیم حه‌یانه تودزیوته) |3 عیان, 

حدیپ: ۱) شوره‌بی, عدیب؛ ۲) كەمابەسى؛ (ماهکه بی‌حهیبه) [2] ۱) 


حدیزهچقه. یزن‌یکهلهیر 


حدیام ده 


عیب: ۲) کم و کاست. 
حهییدار: زمده‌دا, توقستان ت زدگی. 
مهترسی, سام ترس ا 
حهیته: ۱) زدلامی ذلحورت, نژ‌ی ناقولا؛ ۲) بباوی به‌رده‌ستی ناغاه 

۲ هاوارودادلقت] ۱) لندهور: ۲) پیشکار مالك؛ ۳) فریاد. 
حهیچه؛ هارار وا فر یاد. 


حه‌ی حه‌ی: وشه‌ی سهیرمان [ت] کلمه تعجب. 


حهیراء کاوراء هری فلانکه‌س 

حه‌یران: ۱) عاتسق, ثهوین دار به‌نده‌رار: ۲) هه‌وای گورانیه کی 
بهناوبانگ وله‌سیینه» ۳) سمرلی شیواواتع۱) عاشق؛ ۲) نوعی آواز 
گرا ۹ خبراق: 

زن؛ به‌خوش بونی‌ژن 3 حیض. 

) نهخوشی لیسفایی | 4۱ 


حه‌یزه‌ران؛ داریکه 8 گەرم ده‌زوی وهك قامیشی اوپرده‌چن 


حه‌یش: خوش رابواردن فا خوشگذرانی: 

حهيشو: ۱) شهرمو شور بى؛ ۲) ب شەرمى» بی‌ثابروبی[۱]2) شرم و 
حیا؛ ۲) بی شرمی۔ 

خه‌يشه: يجه دادرهاوارات فر ید. 

حهیف: ۱) وشهی خەمبارى بەداخەوە؛ ۲) تول, توله 2 ۱) افسوس؛ 
۲) انتقام. 

حهیقی: بەداخەوە آت] افسوس. 

ههروو تەواو هی [2]مل و مانند. 


وس؛ وسکوت, بی‌ده‌نگ به[ سکوت کن 


ولم 
حهیوه: ب‌هی, ین. بە ىتا موه به, 

حدیهو: نوله‌کونی, چون بيك‌دیت آق] هیهات. 
حهییه حه‌ی: وشدی سدیرمان به گالته بن کر دنهوه 


اژه لعجب برای 
مسخره کردن. 

حی: اوی بیتیکی ثهلفو بینکه تا «ح» از حروف القباء 

حیت: جو ری بزن تا لوعی بز 


حیرس: ركو توزہیی, قہ سی اک عصباتیٔت, 
حیز: ۱) نرسئوله! ۲) ژنىسوك؛ ۳) بیاری چاوباز | ۱) ترسو؛ ۲) زن 


تردامن؛ ١‏ ) مرد ا 


حیزاتی: ترسه‌نوکی, نرسونهکی لت بزدلیء 
: ترسه‌نوکانه. کاری خویر یاله قا از روی بزدلی: 
سهنۆكوترسه نوك لهراست یه کترآقع دو ترسو در مقابل هم, 
خیزابە‌تی: حزاتی [3] بزدلی, 

بزبگیر: نامه‌ردائه بەيەخسیر گرتنی كە سك [ت] اجوانمردانه کسی را 


حیزهرقانه: حیندرحوا 

حیزهل: ترسه‌نوك إا بزول 

حیزی: کاری نامهردانه‌کردن, شیوه‌ی حیزان ره‌چارکردن [ت] تامردی 
کو 

حیزیه‌تی؛ حبرایه‌نی آت] بزدلی . 

حیزیعی: حیزایه‌تی تا بزدلی. 

حیزی حیزان: لهٹرسنزك ترسنوکتر تا بسیار ترسور 

حیساپ: حه‌ساوآق) حساب. 

حیساب‌زان: ۱) زانا له ژماردندا؛ ۲) عاق لو کارلیکدرهره [۱]۵) 
حسابدان؛ ۲) عاقل و کارآمد. 

حیسابگه‌ر: ۱) لەژمارەدا وریا: ۲) حه ساوگەر؛ ۳) تدستیره‌ناس |8 ) 
فالگیر با تسبیح؛ ۲) حسایگر: ۲) منجّم, 

حیسابگه‌ری: ۱) ئەستێرەئاسى؛ ۲) فال گرنندوه‌ی بهتهزبیح ۱]2) 
منجمی؛ ۲) فال تسبیح, 

حیش: زهوینی گله سوره نت زمین گل سرخ. 


حیشی: گوریسی پانو در طناب پهن و درا 


PI rv: :‏ بر زر ce r;‏ :جرخ 
۲ 2 تال 
کو جوجب ود و 


مب Cen‏ کیم (ع موه 


هبلکه؛ ۲) هیلکه‌گون؛ ۲) وشه‌ی ریز بوژن: (خا فاتم چونی؟) 


۱) تخم برنده؛ ۲) خایه بیشه؛ ۳) کلم احترام برای زن, مُحفف 
او 
خابان: گله‌بان, ناخه‌بان, بانەثاواق] گل اندودبام. 


خاپور: ۱) ویران؛ ۲) چومیکه له کوردستان ت] ۱) مخروب, ویران؛ ۲) 
رودی در زگرد شتا 

خاپوره: :اه دول خایتانی آت) خاك بازی, 

لاتی وتران بوی که‌سی تیدا نما آت]منطفا مخر وبڈ 
خالی از سکته. 

خاپه‌روك: ۱) دهغل به‌باکردن که له خول باك بێتەوه؛ ۲) پاشه‌روکی ره‌زو 
تا( اس 


| پساچین. 


خات؛ وشه‌ی ریز بوژنان: (خات مدلهك) ات مخفف خاتون. کلمه احترام 
برای زنان 

خاتر: ۱) دل: (خاترجهم)؛ ۲) له بو ریز لهتو: (خاتری تزبن)۱]2) و 
۲) خاطر. 

خاترانه: به‌هزی دوستی و خوشه‌ویستی کردنی کاريكات] خاطر کسی 
رعایت کردن. 


خاتوجهم: دل‌ناسوده. ارخه‌یان ت) خاطر جمع. 
خاترخازی: خواحافیزی مالاوایی إت خداحافظی. 
خاترخوا: عاشق, ه‌ویندارآت] دلداده. 
خاترخوازی: خاترخازی تا خداحافظی. 


خاترخزیی: ۱ سدریشکی, يد کم‌ه یزیر ی؛ ۲) لەبەر دوستایه‌تی(۱]2) 
اولین انتخاب: ۲) بخاطر دوستی, 
زان‌نان, حو رمه ت گرتن 64 احترام گذاشتن. 

ن: تکا لی کردن إت خواهشس 

خاترناس: قه‌درگر: ریزگر آت| احترام گذار. 

خاتروخوتر: کدبن و بدین, لاگیری لهبه کتر 

خاتری ته: خودا حافیز. مالیاوا © خداحافظ 

خا ن دسا نیو له ره ات عدا حاقظ شناد 

خانون؛ وشه‌ی ربز بو ژنان 3ت] خاتون. کلمة احترام برای خانمها 

خانونی؛ وشه‌ی دواندنی خاتون إت کلم خطاب به خاتون 

خاته: ۱) خات؛ ۲) که‌بوانو, پیاو به‌ژنی خوی ده لی []۱) مخقف 
خاتون؛ ۲) کلم خطاب مرد به همسرش 

خاتی: خانه آف| نگا: خاته. 

خاجه : بازرگانی گهوره لتا تاجر مده. 

گالتهیه‌کی شەوانەی جحيلانه تا نوعی بازی 


خاجەرو: 


دسفاجسی جوانان. 

خاج: ۱) چهلیبا؛ ۲) راست و بی دا 
صلیب؛ ۲) مستقیم و بدون توقف. 

خاچرکان: سی کوچکه‌ی ناگر ع سه‌سنگ پایة دیگ روی آتش. 

خاچك: کارگ, گوارگ, قارچك إا تارج. 

خاد: حات إا مخفف خاتون. 

خار: ۱) زمویشی زور سهخت؛ ۲) ه شکهوت, شکهفت؛ ۳) درك 
۴) راهاتن, بوکار دمرهاتن؛ ۵) رهمل, رهلم, زیخی ورد؛ ۶) خرار ا 
۱) زین سخت؛ ۲) غار؛ ۳) خان ۴) تربیت شده و کاراید؛ 
۵) ریگ؛ ۶) کج. 


خارا: ۱) حور بارچه‌ی به‌لر خ؛ ۲) بوکار تاماده‌بو: (چمرمه که خاراره) 


ان: (خاجچو نافانافی) 6۱129 


) نوعی پارچه قیعتی؛ ۲) آماده شده برای استفاده. 
له کار د‌رهاتن, راهاتن له کار [2] آماده برای انجام کاو. 


خاراندن 


خاراندن: ۱) راهینان له کار؛ ۲) سورکردله‌وهی هدوز[ت] ۱) آماده کردن 


ی کار؛ ۲) سرخ کردن سقال 


خاراو:۱) راهاتوله کار؛ ۲) ٹیر باری سورهوه گراواتت|۱) آماده شده برای 
کار؛ ۲) فال سرخ شده 


خارچت: فارجك, کوارگ. کارگ آت) قارج. 


خارخاره لەت لست. شدقار شهقا رآج] شرحه‌شرحه 
خارخاریّن: گریوه‌غار )مساق دو 
خاردار دزی E‏ درواری EES‏ 


خاردان؛ ۱) غارکردن, راکردن؛ ۲) غارب ی کردن: وهغارخستن ات 
۱ دویدن؛ ۲) دوائیدن, 

خارز: ۱) هه‌رمبسك, هه‌وريشك: ۲) جیشتی میوانی کهله تار 
دمیکهن[۱]3) ترید نان گرم و روغن؛ ۲) کاچی. 

خارسك: زله‌گاور ژلهفه‌لهات] ژن مسیحی, 

لمش إت خارش. 


خارشت: خارش. خورین, خر راق خارش 


خارش: خوروه الرش, خورائی 


خارن: خواردن آت| خوردن. 

خاروّره: ههراز ازاوه آت] آشوب و پلوا 

خاروّ: گدردانه كەلە گریز ده‌ی هزننهه | گردن بندی که از گردری 
نشکسته می سازند. 

خاروف: کرپهی دهم گر شاد فا خم دهانهگناد. 

خارولك: یّلاوی له گیا جتدراوات] بای‌افزار از گیاه بافته 

خاریز: ۱) بر وله ۲) هیلکه و رژن[۱]2) آش دس و ریزه 
۲) خاگینه. 


خاریو: خارارآت] نگا: اراو 
خاز: ۱) سور سور؛ ۲) کاردی کاردی؛ ۲) جەغز جضز؛ ۳) خوازات] 
۱) قرمر؛ ۲) گیاهی است خوردنی: ۳) دایره؛ ۴) خواهان, 


الوجدی که‌ساك آت] سوسك. 
: خواستنی کج خواژبنی ات] خواستگاری. 


خازما؛ 2 

خازوق: ستگی که ده کنگی تاوانیاریان د بزیات] جریمه‌ای که در مورد 
بزهکار اعمال می کردئد. 

خازۈك: سەر سواڵكەر. ززرشت خواز. خوازه لت گدامنش. 

خازهلی؛ خاجەرۈ, گەمەيە كى شدوانی لاوانه إت توعی بازی گروهی 
چوانان 


خازی؛ خویز, زوفم. ثالْشت لت بزه سرماریزد. 
زیبار: تال جه‌ی که‌سلك که بزدار زیانی ههیه ت سوساف سب 
خاژ: خلیسك ا لیز 


۳۳۶ 


خاژیون: خلیسکان, هل علیسکان[ت لیز خوردن 

خاس:۱) باش, چالد, رند خن تازه؛ ۲) کاهو؛ ۳) گزی, فلت 
۱) خوب. بسندیده؛ ۲) کاهو؛ ۲) فریب. 

خاس پونه‌وه: له نه خرشی هه‌ستانهره. چاك بونهوه [ت] شفایافتن 

خاستر: جاکتر إلا بهتر, 

خاسکردن: چاکردن. جی کرن اتا درست کردن, اصلاح گردن. 

خاسگهل: باشان. چاکان لت نیکرکاران 

خاسما: بدتاییت آنا وب مفصوصا 

خاسواد: قي 

خاسه: 
هه‌لبزارده؛ ۲) گوشتی پدراسو؛ ۵) پنجه وهی ززه: (خاسه کهو)[۱]2) 
اموال و املاك دولتی؛ ۲) مخصوص کسی؛ ۳) برگزیده؛ ۴) عضلات 
بین دنده‌ها؛ ۵) مقاب 

خاسه‌ره‌نگ: ۱) ره‌نگی که | 
۲) خاکیکی سوره بزدهرسانو بر 
(r‏ ی قرمز رنگ که مصرق درمانی و رنگر زی دارد. 


خاسی: باشی, جاکی, رندی إت خوبی, نیکوبی. 

خاسههت: رهرشتی تببه‌نی. کارتیکردتی تایه‌تی به‌شوی اتا اميت . 

خاش: ۱) قات. کون پارچه‌یه کی براو هگندوره‌و شوتی‌و..: ۲) نقیمی 
تهنگوستیله؛ ۳) پر وبوش؛ ۴) زور وردلق] ۱) قاچ؛ ۷) نگین انگشتر؛ 


۳) خس و خاشاك؛ ۴) بسیار ریز 

خاشال: چیلکهو چال. پزوپرش لتا خس و خاشالد. 

خاشخاش: ۱) خاشخاشاه, رهبه‌نزلد؛ ۷) اوانه‌ی بهزهنگرلهق] 
۱) خشخاش؛ ۲) زیور پای زنان, 

خاشه: ۱) ۲ وردو تب شکاو خاش؛ ۳) پزویوش انا 
۱) خراش؛ ۲) خرد و خمیر شده+ ) خس و اشا 


خاشیل: شیوی که‌نمه‌کوتاو که رونی ب‌سدرا ده كەن. کهشکهکی 
سهربه‌رون ات آش گندم نیم کوب وروغن. 

غافل: بی خدیس های لی نا. ین خهودرات] خافل. 

خافلان؛ سهرقالی, ناگالی بران اتا سرگرم شدن. 

خافلاندن: ۱) سەرقال کردن, سەرلێتێكدان؛ ۲) فریودان 2 
۱ سرگرم کردن؛۲) فریب دادن. 

خافور: والاء ناوبهتال ت میان‌تهی. 

خاف: ۱) خاو نمریسراو؛ ۲) نهکولای لیهندراو: ۳) نهگه‌یشتوی 

) نایخته؛ ۳) کال نارسیده. 


lS. 


۱ ثاب تخو 
اقر: گیابه که ده‌رمالی مایه‌سبر ی‌به ت] گیاهی است داروی بواسیر. 

) كەلەکه, خاڵیکه؛ ۲) کوتاڵی رزیو ی دزا ۳) ده‌سمالی 
سمری ژنان 8 ۱) تهیگا:۲) بارچ پوسیده؛ ۳) روسری 


خافه ۳۳۷ 


خافه: پنستی لهده‌یاغ نمدراو. یستی خاوات)پوست دباظی نشده. 
خاقه کی: لدشی خاوی داهنزاوتانن ست و بی‌حال. 

خاك: ناخ, حول ات خالد. 

ئۆزاوى. خر ری خآ 


خاك اتر روک کشا 


کته از وبران کردن آبادی: 


: بریتی لمولات وران ردنو لهیعین بردن 3 


کەو سهزه‌ند. ههرچی خولی ین‌دابیزن تا سرند. 
خيشك لهشیو درد دان‌آت] صاف و هموار کرد زه 


۰ قولکه بزکرده‌وه] خاگر یز 

خاکسار: خاکه‌سهر, پەل نگان هه‌ژا بیجاره ] خاکسار. 

خا کسهر؛ خولسیش, حول كوه خوّلی ت خاکسبر 

خاکشیر: گیایه که ده لبن دهرمانه [ف] خا کشیر. 

خالنشین: خاکسار اتا خاکسار. 

خا ویا: کموش و لان ماجکردنی گەوران ا پایبوسی . 

خاکه: ۱) ورده وتو زی ته ندو خه لو ز...+۲) جور پیشکه فا ۱) خاکه؛ 
کاو 

خاكەچەرمگە: گلسبی که بۆسواغی دیواری ودتاعی ده كار دە كە ن[] 
نوعی خاك سفید که دبوازها را با آن سفید کندد. 

خاکه‌رو: مالینی بن خهرمان, گهسکدانی ژێر بەيدەرات] خالدروبی جای 


خرمن. 

خاکه‌روك: خاکمرو[ت] نگا: خاکه‌رز 

خاکه‌ری: خاكری إت خاکستر 

خاکه‌ساری: بهلهنگازی, قهرهبه‌ختی, کی ت] خاکساری. 

خاکه‌لیوه: ۱) سدرهتای به‌هار؛ ۲) همودل مانگی به‌هار لت ۱) اوایل بها 
۲) فر وردین ماه. 

خاگه تاز ۱) معدونه.بیکه‌ی خوڵمميش درد 
تا ۱] ال اند ۲ بیل 

خاکهناس: 

خاکدنداز: خاک 

خاکی: ۱) بهرهنگی خوا » بورهلرکه؛ ۲) بریتی لهمروی بی فیزو خو 
بدزل نه‌زان آت] ۱) پمرنگ خالد؛ ۲) کتاید از آدم بی‌افاده. 

خاگ: خاو نهکولاو نه‌گهیشتو لت) خام, 

خال:۱) برای دایك؛ ۲) نیشا 
۲) خال پوست. 

خال: ۱) لال لاله. برای دايك: ۲) نود 


آن, توخته‌ی سه‌رپیست 


۱)دایی؛ 


ی سهربیست؟ ۳) لوخته؛ 


نگی ناوبهف: (خالْ له ۵)لمدوای وشه بهمانای: بەتاڵ, 
والاء ( غست وخال )12 ۱) دایی؛ ۲) خال بوست؛ ۳) نقطه؛ ۴) زمین 


خال‌خالی از برف؛ ۵) پسوند به معنی تهی, 
خالان: عاشیره‌تی خزمی دایاد. هززی «ايك ]خو بشاوند ان مادری. 
خالانه: قسه‌ی دلخزش کهره‌ی فالگره‌وه [ت] پیش‌بیتی فالبین 


E 


خالانه: کاری ناشیر بنو ب‌شه‌رمانه(2) اعمال زشت و اپسند. 

خال به‌لهلد: ۱) رەشانگى تارهراستی به‌فران: ۲) پریتی له دوههم مانگی 
به‌هار[ت] ۱] زمین خال‌خالی از برف؛ ۲) کنایه از ماه اردیبهشت: 

خال به‌ندی؛ وخته له‌ناو رسته دانان إت نقطه‌گذاری عبارات, 

خالتيك: خوشکی دايكك, پور ات خاله. 

خالخاس: جوان, هبل هرت زا 

خال خال: ده زریلاوی إت خال‌خالی 

خالخالك: ۱) سبل ۲) خالخالوکه. چانهو‌ریکی تکوله‌ی سرری 
پانکه مه خالی ره ی تیدان (۱)2) طحال, و ۲) کفش‌دوزل 

خال‌خالزك: خالخالوکه كا کنش‌دوزك, 

خالخالز که: ۱) خالخالرك؛ ۲) گوڵه ستێره آت] ۱) کنش‌دوزل؛ ۲) گرم 
شبتاب: 

خالدار: ۱) کهسن یا 
گوندیکه له کوردستان[۱]2) جالوری که بدنش خال‌خالی باشد؛ 
۲) نام روستالی ذر کردستان: 

خال کوت: کسی که خالی ده سکرد لهُست نه‌خش ده لت خالکوب. 

خالٌ کوتان؛ کاری حالکوت [ت) خالکوبی: 


حه‌یوانی که پدلدی زوری یه بیستهوه بیت؛۲) اوی 


خالو: برای دايك, لالز [ت/دایی. 


خا زه روا اد 

خالوزازا یی ا ره دای 

خالوزه: کویرو بدلایه‌کی گهنمه رشی ههلده یر ات سباهك آفت 
E‏ 

. ئی برای دايك, لالوژن اتازن‌دابی. 

TN e‏ ۲) بریتی له به خوذا هائنو 


خالومیل: 
جوانتربونی دلیهر؛ ۳) ره شسکردنی تویلی متالی ساوا لهترسی چاوزار 
ت۱) الوان گردن و سین کبك؛ ۲) کنایه از دلربا شدن معشوق! 
۳) سیاء کردن پیشانی نوژاد از ترس چشمزخم. 

خاله ۱ وشهی بانکردنی برای دایلك+ ۲)وهستای ثاستگدر]۱) کلم 
خطاب به دانی؛ ۲) آهنگر 


خاله‌خه‌مه: که‌سن که لاخهسی ھەموكەس دایه ات دلسوژ و غمخوار 
همگان. 

خاله زوشه: گیابه که له کمردوز ده کاو درک کدی ره‌شه ق)گیاهی است 
شبیه کرقس با ساقه‌های سیاه رنگ. 

خالی: مافور, قالی ا قالى. 

خالی: والاء بهتال, بن ناوك بی ناوهروگ فا تهی. 

خالیچه : مافوری بجوك إت قالیچه 

خالی‌خالی: گەمەيە كە یا يا ژن دگل مندالی ده کنات نوعی بازی با 
بج‌ها. 


خالیس: پاك بن خهرش: ساف اتا خالض. 


خالیگه 


خالیکه: کل که, برك. قه‌بزغه 9] تهیگاه. 
خام: ۱) خاو ن‌رینسراو؛ ۲) نه کولاو؛ ۳) قەنەوز پا 
خامه‌ك؛ ۴) قوماشی سبی بو کراس و ده‌رین؛ ۵) برنتی له فه‌قیروکهو 


کمم‌زان؛ ۶) چدرمی خوش نه‌کراو. چه‌رمی خاوات] ۱) تاب نخورده: 
۲) خام, نبخته؛ ۲) فناویز؛ ۴) منقال؛ ۵) کنایه از سادهلوح؛ ۶) جرم 
دیاغی نشده. 

خاما: کج‌عه‌زه, کیزی که ووختی شوکردنی هانگه لا دختر دم بخت. 

خاماجی: خالتيك. خوشکی‌دايك [] خاله. 

خامپا: خانه‌با ناوسائیکی که‌می بی‌برین ق] اندك ورم پوشجا: 

خامك: بەڵمی كونجی. کای کونجی ال کاه کتجد. 

خامو؛ بانکردنی بیاری گیل که به تهوسهوه آت] خطاب کردن شخص هالو. 

جارناوداتی زرعات [ت] اولین آیباری زراعت. 

نگاد خاموخ. 

خاموّش:.۱) جبگه‌ی تهلیاو بی‌هموار زه ناه ۲) مرزی مات و بیده‌نگ+۳) 


خاموز: خاموخ 


ته‌سرانی ناگر, وه‌کوژانی گر ۱]23) جای دنج؛ ۲) شخص 
کم‌حرف: 
۳) آتش خا 


خاموش‌بون: ۱ 


نگ بون؛ ۲) کوژانهوه‌ی لایدرآت]۱) ساکت 


شدن؛ ۲) خاموش شدن [تش: 

خاموش کردن: کوژاندن‌وهی ناگرا خاموش کردن 

خاموشی: بی دہ نگی [2] سکوت. 

خامو غ: ههوه‌لین اودانی زءرعات لق] او 

خامه: ۱) قەڵەم. قمردم, الا بتوس؛۲) تول, شوّلق]۱) قلم؛ ) ترکه, 

خامه‌لك: قدنت‌وزن خام» پارچنه‌یه کی بشه‌وشی اصال سوره لهردنگی 
ئەرخه‌وان ده کنا: (یاخوا لیت مميارەك بێ تافتهر خامه‌ و خارا) 
«فولکلر ر»[] قناویز 

خامه‌کی: بهره‌نگی خامەك لت به رنگ قناویز 

خامینه: کی جه‌رمی خاو لت پانبه از چرم خام. 

خان: ۱) تازتاری ده‌سهلات داران؛ ۲) شوین شوینی نار لولی جه‌کی 
گمرم؛ ۳) کاروانسهرا(ت]۱) خان, لقب قدرتمندان؛ ۲) خان تفنگ؛ 
۳) کاروائسرا: 

خان‌باجی: خوشکی میرد. شوخوشك |ت] خواهرشوهر. 

خان‌چی: کاروانسه‌راداات] کرو رادار 

خان‌خان: ۱) جاوه‌جاوه‌ی جکوله له هه‌زار پیشه‌دا؛ ۲) خهت‌خه‌تی 
چوارگوشه لهته خته‌ی دامه‌و شه‌ترنج دا[ ۱) و ۲) خانه خانه‌های 
متعدد و پهلوی هم روی صفحهٌ شطرنج و... 

خان خانه کی: حوکمات کردنی سەر هو زان [ت] خان‌خانی. 

خاندوك: بنی گیایه که اتا ريشه گیاهی است. 

خانك: ۱) بنه, ته‌خته‌یه که دنگوتکی له‌سهر بان‌ده كەنەرە؛ ۲) زدمیله, 

زهنبیله؛ ۳) خانو, مال (۱)2) تخته‌ای که چونه را برآن پهن که 


نبل ۳ خان راء 


۳۳۸ 


خانه‌نشین 


خانگار؛ خانه‌نشین و له پیری له کار کهرته ات بیر خانه‌نشین. 

خانم: ۱) وشه‌ی ریز بو ژن؛ ۲) ته‌ی گهوره‌ی من! ۲5 ۱) خاتم» کلم 
احترام برای زنان؛ ۲) بزرگ من! 

خانم‌بی؛ لهرزانه. حشلیکی سهری زنانه ات زیوری است زناند. 

ایال خانگ ق خا سرا 

نوی گه‌ر خان بزرگ 

خانوت: ۱) جولا؛ ۲) کاری جولاء جزلا یی[ ۱) جولا؛ ۲) پیش جولاء 


خانوبه‌ره 


جلا نی 

خانوچکه: ماڵ و کەی لەخول که مندالان لە گەمەد| سازی ده کمن ق خانه 
گلی که کودکان سازند. 

خانوله: خانوجکه [2] نگا: خانوجکه. 

خانومان: توخو شه‌نگ, جوانو دلگر اتا شو خوشنگ. 

خانه: ۱) مال؛ ۲) جاوه‌ی ه‌زاریی شه؛ ۳) خهت‌دراوی چوارگزشه 3 
۱) خانه؛ ۲) خانه خانه‌های بهلوی هم؛ ۲) چهارگوشه. 

خانه‌با: ۱) بربتی له جولدو بزوتنه‌وهی سه‌بر ی ثهندام؛ ۲] ه‌ستور 
بونیکی کهم. خانهسا[2] ۱) کنایه از حرکت آرام اندام؛ ۲) ورم اندلد. 


ول :ره به‌ن؛ ما وحال تا خانهبه دوش 

: لاله خی ودرهزات] از خانه خود بیزا 

خانهخراپ: ۱) مال‌وتران؛ ۲) بریتی له بیبهختو کلول 
۱ خانه‌خراب؛ ۲) کنایه از بدشانس, 


خانه‌زا: نوکدر که لەماڵه اغاکه‌ی‌دا لهدايك بوبن [ت] خانه‌زاد. 

خانه‌زاد: خانها] خائەزاد 

خانه‌زاو: خانهزا إت خانه‌زاد. 

خانه‌زای: خانەزا خا 

خاله‌ژوره: وشه‌ی داکردنی مريشك که بچنه كولانەرە [3] جاجاء کلم 
راندن مرغ به لانه‌اش. 

خانه‌شاری: دەس به‌سهر له مالّهخویداء ژر چاویری پیاری دەرڵە ت 
تحت المراقبه. تحت نظر. 

خانه‌قا: دهءرونش‌دان, سوفی گە کی خانقاه. 

خانه کولانه: خانه‌ژوره تا جاجاء 

خانه کی: مالی, کدی ت] خانگی, اهلی. 

خانه گا: خانه‌قا[ت] خانقاه. 

خانه گومان: دل‌بیس لهژن ت از هسر بدگمان. 

خانه‌میری: جوری تری ] نوعی انگور 


خانه نشین: ۱) گرده نشین» که‌سی که لهبه‌رپیری يان نهخوشی نه‌توانی 


اد 


خانه‌واده 
لسسال دمرکدوی؛ ۲) كەس به‌ح کمی دهولمت نەتوانێ لهسال ده رکه 
|ف/۱) افتاده و خانه‌نشین؛ ۲) تحت نظر دولت. 

خانه‌واده: ۱) ماله‌گهوره؛ ۲) تیرمو تایفه لت] ۱) خان تروتمندان؛ 
۲) طایفه, عشیرث. 

خانه‌وخان: ۱) بانه‌وبان؛ ۲) الما ]۱) از بمی به بام دیگر پر بدن! 
۲) از ځانهای به خانة دیگر رفتن. 

خانی: ۱) مال. خانو؛ ۲) کانی: سه‌رچاره؛ ۳) نازناوی شاعبری 
بدناوبانگ ندحمه‌دی خانی [3] ۱) خانه؛ ۲) سرچشمه؛ ۲) تخلص 
یکی از شعراي بزرگ کرد. 

خانی: ۱) شاریکه له کوردستان؛ ۲) بانگ کردنی خانم به حورمدنهوه[] 
۱) شهری در کردستان؛ ۲) صداکردن خانم پا احترام. 

خانیان: هو زیکی کورده که خانی‌شاعیر سهریهوه [] عشیرتی است که 
«خانی» شاعر کرد از آن طایفه است. 

۱) خن نوستن؛۲) سست ر ‌هین ۳) ندولاوه ؟) جهگه‌ی 

مالاتو به‌کسم له زستاندا که قهلهو یکری؛ ۵) نهگه‌یشتو, ال؛ 

۶) نهرنسراو؛ ۷) چه‌رمی خوش نه کراو؛ ۸) بنه‌مای کدرسته! ]٩‏ 

گیار 


خا 


زور بژن خوش: (لدگن و ئوش خاو و هدلالربنیوتی / 

ههلالی پیسته‌یی خاوه عهبیرو موشکی خدتا) «حاجی»؛ ۱۰) پارچه 

گزشتیکه لهناوریخولاندا. دهبرژیندری؛ ۱۱) پر زی شال و قالی| 

۱) خواب؛ ۲) مُست. بی‌حال؛ ۳) نپخته؛ ۴) جای پروردن پرواری؛ 
۵ کال نارس؛ ۶) تصابیده, ناتنیده؛ ۷) چرم اغى تشده؛ ۸) 
موادخام؛ )٩‏ گل گیاء بسیار خوشیسوی؛ ۱۰) قطسه‌ای گوشت 
عضلانی در احشای بدن؛ ۱۱) پرز شال و قالیء 

خاوالی: خه‌والو آت) خوابآلود. 

خاوان: ۱) مزول‌بون؛ ۲) خزخافلاندن[۱]2) مشغول شدن؛ ۲) خود را 
سرگرم کردن. 

خاواندن؛ مه شغول کردن. خافلاند 

خاوانن: خاواندنات]سرگرم کردن. 


ل کردن, 


خام‌شدن؛ ۲) کنایه از بی‌حوصله‌شدن؛ ۳) نرم شدن چرم 


خاوپەر: یره پادراز تهواو پائهدراولت] نیما بیده. 


بات بای برهنه. 


خاوس: خواس, پیخواس: 
خاوك: ريسيك که در‌نگ باوده‌خوا إت رشته‌یی که په سختی تاب 


می‌خورد. 
خاوکردته‌وه: ۱) نماندتی چهرم لهتاودا؛ خوساندنی چهرم: ۲) لهیادراوی 
ره‌واندنهوه[2] ۱) خبسالدن چرم در آب؛ ۲) خام کردن تابیده. 
خاوکه‌ر: فامیکی زور به‌ناوبانکه اف از آهنگهای مشهور کردی. 


۳۳۹ 


خاویر 


خاوکه‌رهوه: ۱) شل کهرهوه له مەبەست؛ ۲) جدرم بهاو نهر کردنهوه: 
۳) بادراو خاوکردنهوه ات ۱) از تصمیم منصرف کننده؛ ۲) چرم در 

آب خیسانده شده؛ ۳) تابیده را به خامی پرگردانده. 

خاولی: پشتهسال, مەرحەمه [] حولد. 

خاون: 

خاونامه: کتیّبی خهون لیکدانهوه [ت] کناب تعبیر خواب. 

خاووخلیچك: ۱) شل‌وول. ندیه گد؛ ۲) تام تاخوش و لیچ 


» خودان, خو ساحیب [ف] صاحب, خداوند. 


۱62 شل و 


خاوه: ۱) بیتاکی میری؛ ۷) کهرانسه, قهرهبسوی مامله په‌شیمانی؛ 
۳ سمرانه یز شهلاتی زوردار؛ ۴) لکی تازه‌لهلق[2] ۱) باج؛ ۲) پول 
پرداختی بدلیل پشیمانی از معامله؛ ۳) یاج سبیل؛ ۴) جوانه تازه 
بیرون زده. 

خاوه‌خاو: ۱) تەمەڵى و خودزینهه له کار ۱) بز‌ی تمون: ۳ گیای خاو که 
مدشکهی پێ دههه‌تون[۱]2) تنیلی و شل‌بازی؛ ۲) گرا اضافة تالی؛ 
۳) گیاهی است. 


خاودر: ۱) خورهدلات, روژم‌لات؛ ۲) تاره بوزنان 2 ۱) خاور مشرق؛ 
۲) از تامهای زنان. 

خاوهرزه‌مین: رلاتی رززمهلاتی[ت] مشری‌زمین. 

خاودمی: ماستی شلی شیرن کسولار بو مه‌شکه کا ماست آیکی 
مخصوص مشك. 

خاودن: خاون إت صاحب. 

خاوه‌ناش: ۱) ثاشهوان, اسیاوان؛ ۲) فریری‌دا هه‌ی خه هت ند 
۱) آسیابان؛ ۲) او را ریب داد. 

خاوهن‌چا که: خیرهومهند. بهپیاوه تی [ک] نیک وکاره خیر. 

خاوه‌ند: خاون نا صاحب. 

خاوه‌ندار: به‌ساحب إت دارای صاحب, 

خاوه‌نداری: سدربهرشنی آ سر پرستی. 

خاوهن‌زور: باده‌ستهلات: توانا لک قدرتمند, پانفوذ. 

خاوهن‌شکو: نازناوی پاتشابانهت] لقب پادشاهان, 

خاوهن فه‌رمان: ۱) ده سهلات‌دار؛ ۲) خاوهن کارات] ۱) فرمانر وا؛ 
۲) کارفرماء 

خاومن‌قه‌رز: که‌سی قمرز دەدا بەقەرزدار ات بستانکار, 

خاوهن کار: که‌سن کهکار بهکر یکاران ده کت کارفرما. 

خاوهن‌مال: ۱) خانه‌خوین؛ ۲) ساحیب‌خانو ات ۱) میزبان؛ 
۲) صاحب‌خانه. 

خاومن‌ناو: به‌ناوبانگ, به‌ناوود‌نگ, مه نشورت]مشهور 

خاوی: ۱) تلیر تدنه‌لی؛۲) کالی, نهگه‌یشنویی؛ ۳) نهکولاوی [2] 
۱ شلی, تتبلی؛ ۲) خامی, نارسی؛ ۳) نایختگی, 

بیداریو هوق نکی 


کار ا 


خاوین ۲۴ 


خاوین: خهرخهو که‌سی که زر ده خهری إت برخواب. 


خایه‌را: ر بای | افتاده, 
خایه‌وم‌ایه: ههدرجی ەە ھەست ر لیست. هه‌رچی داراییه لا هرجه 


هست, همه‌چین 


پ: کزوسات. ند نگو بیبزوتن ساکت و بی حرکت. 

خر ۱) کوڵینه‌وه؛ ۲) کین ع ۱) و ۲) کنکاش. 

خبشهمله: ۱) ملهو مل لە تور ۲) ززردارو خر بابىت 
۱ گردن کلفت: ۲) توانا و مغر ور۔ 

خپ گردن: بو بهکجاری بیده نگ گردن. بریتی لد کرشتن ت کناید از 

خبلال: دەركو په‌لجهره‌ی شەقو شزو لەكارگەوتو ادر و پنچره 
مستعمل و از کار افتاده 

خبله؛ کورتدبالای هلهو[ کوتول جاتی, 

خبسه: خو لهشتيك مات کردن؛به‌دزیهوه ده به‌رچاو گرتن ت] زیرنظر 
داشتن, از زیر مراقب بودن. 

خپه کردن: خزمات کردن له سوجك ]رام در گوشه‌ای خز 

خپ‌هه لاتن: زب کجاری لهبزوتن کهوتنآت] یکباره از حرکت افتادن, 

خت؛ ۱) خب بن‌دهن_گو جوله؛ ۲) بن‌هودهو خوزابی؛ ۳) وشهی 
دورکردنی بشیله تا ۱) بی سر وصدا؛ ۲) بیهوده! ۳) کلمه‌ای که برای 
راندن گر به گویند. 

ختته: وشه‌ی و پسيك اف] کلعه ایست برای راندن گربه گریند. 


ی و 


خته‌خت: لیدانی فل رات بیش افتادن قلب از نگرانی. 


خرا 
خته‌دان: ۱) بزاوتن. دنه‌دان؛ ۲) قدیلکهدان [۱]2) تحريك و تشویق 
کردن؛ ۲) قلقلك دادن 
ختی: ۱) بشیله؛ ۲) قدیلکه ت)۱) گر به؛ ۲) قللك. 


کیسوسی, بزوث. چوله جرا ]نیم سوز 


خته‌دان, بزاوتن ات] تحر يك. 
ريك اق سرگرم کار. مشغول. 
خج: دهرکراو لهیازی آت] از بازی بیر ون شده, 


خچاندن: دوراندن ق باختن. 

خح‌خع: رنه‌ی دەر کردنی ره شه ول ع, وهحاوهحا ]رازه ای برای راندن 
کل گار و گارمیش 

خچوخچو: وده‌ی یانگ کردتی ره شه ولاغ بوهیتانهوه لعا وازه‌ای برای 
خواندن گله گاو و گاومیش. 

خدام: کاره كەر. کڵفەت. 


یاقا کلف 


خدران: گرنسدییکی کوردسشانه به‌عصی ویرانی کرد إت روستایی در 
کردستان عراق که به وسیله بعثیها ویران شد. 

خدرجیجه: گرندیکی گورده بهعسی وبراتی کرد ت] روستایی در 
کردستان عرای که به‌رسیله بعثبها ویران شد. 

خدر ودلی: گون‌دیکی کورده به‌عسی وبرانی کرد آت] روستایی در 


کردستان عراق که به‌وسیله بعثیها وبران شد. 
بعردلباس: شاژوری مانکی رفس (عالهانی سرن اناع 
شا نزدهم اسفند. 


خدريك؛ گوندیکی کورده بهعسی ویرانی کردات] روستایی درکردستان 
عراق که به‌وسیله بعنیها ویران شد 

خدوك: قدیلکه ت قلقلك. 

خدوك: لمزیله, کورته جبروك آت] داستان کوتاه. 


خدیکه: قدیلکه إت قلفاك. 


م (لمچی خربونەوه؟)؛ ۲) هەمو, گش؛ ۳) گر, گروقەر: 
(نوبی زهوی خزه)! ۴) شتی كەمه‌یی: (کهلله ببژنگ خره) ز 
جێلافاو: ۶) شیوهله: ۷) گرین له بیست‌دا, هلنوقین: (بن 
ده‌بیته کران)؛ ۸) چول لەگەل خالی ددین: (ییابانی 
)٩‏ ده گل خول‌راتا: جوان: (خروخول) ۲2 ۱) اجتماع؛ ۲) همگی, 
همه؛ ۳) کروی گرد؛ ۴) داثره‌مانند؛ ۵) آبکند: سبل؛ ۶) دزه تنگ: 
۷) غده زیر پوست؛ ۸) مترادف خالی؛ )٩‏ زیبا. 

خرا: ۱) هاونژرا؛ فری‌درا: (لاشه خرایه ناو خهرهندهوه): ۲) داندران (بار 


خراب ۳۳۱ 
خرایه سه‌ریشتی بارهبهر)! ۳) وبرای: (خانوه‌کدی خراکرد)؛ ۳) 
ناله‌بارو ناشیرین: ۵) تبکدان وله کار خستن © ۱) برت شد؛ ۲) 
گذاشته 

خراب: ۱) وران تتخحو: ۲) ثاری تانیر 
۱) وبران؛ ۲) کار زشت و نابسند: ۳) از کار افتاده. 

خراپ؛ خراب آف] نگا: خر 

خراپه: ۱) کاری ناشبرین: 
سوزمانی؛ ۳) ریگر. چ 
۲) فاحشه؛ ۳) راهزن. 

خراپه کار: کسی کاری نایه‌سه‌ند ده کا [ت] بدکردار. 

خراپه کهر: خرایهکا رت بدگردا. 

خراپی: نه‌باشی, بەدفەزى, بهدکاری [ت] بدی, مقایل خوبی. 

خرار: خمد تن وجهوالی لسو ا جرال موی 

خرارك: خراری چول 

خراش: روش, روشا 


) ویران+ ۱۳ زت و نابسند؛ ۵) ازهم پاشیدن, 


) له کارکهوبه 1 


ی ندبساش: ۲) قاحجه, جنده: 


ته, گوران لت] ۱) کار زشت و نایسنند؛ 


جرال مویین کوجلف. 
خراش: 


خرامان: ۱) په له نجه و لار 


يشتنى به ناو قهمزهوه! ۲) قهرهبوی گومبوه 
تاوانی شتی وندابو ات ۱) خرامان؛ ۲) تاوان شیی» گم‌شده 
تیو سخ فاق ۱) خر 


خراو: ۱) خراب, خراپ؛ ۲) دزژن» 
۲) دشنام. 
خراوه: ۱) کاول, رنرانه؛ ۲) خرایه۱]2) وبرانه: ۲) کار زشت و نابسند. 


خزیون:۱) کو بون؛ ۲) ههلضوقینی پیست, ه‌ستوری له داه 
۳) گروفه‌ربرن: (کهلاکدت خربوه) | ۱) اجتماع کردن؛ ۲) ورم 
کردن بوست؛ ۳) مدور بودن. 

ر وبولهوه, کزم بو نآت] اجنماع کردن. 

خرپ: ۱) خبزه لان. زیخ گه؛ ۲ خه‌ری خوش و لدب 
سه‌رین خرپ خدوی لی کدوت) [تأ] ۱) شنزار؛ ۲) خواب خوش و 


بر: (سه‌ری کرده سەر 


خرین: قهلمری کررت, جکولهی تبرگزشت إت کوتوله چاق. 

خریشوکه: چکولهی قهلدوی جوانکیله: (مناڵێکی خربتوکه‌یه) 
کرچولوی چاق و دوست‌دانستنی, 

خرپته: خرین آت] کوچواری چاق 

خزبوق؛ پرخه له خدودا [ت] خرناسه. 

خرپه: ۱) پرخه. خر پوق؛ ۲) ده‌نگی پای نادبارنك؛ ۳) زباره, همرهوه ی 

۱ خرناسه؛ ۲) صدای یا: ۳) تعاونی گار کردن. 
: ۱ گروشهری لوّلدیی: 


۳) کزری سی سالانعو گهوره‌تر: 


ری لولدیی؛ ۲) نامرازی خهزاتی؛ 
|نبر به که دوخرنه]؛ ۳) ورده حاجه‌تی 


پن‌ترخ: (نه‌سانه هدمو خرت‌وبرتن)(۱]2) استوانهای؛ ۲) ابزار 


خراطی: ۳) شاك سه‌ساله؛ ۴) خرت و برت. ایام بی‌ارزش: 


خرخال 


خرتلك: ۱) گرنکه‌گوشت: پارچه‌ی پر بهچنگ لد گزشت؛ ۲) باشه‌رود؛ 
۳ خرکانه. جزری زیږگه ادسهری منال‌دی؛ ۴) جومگه؛ ۵) پنجکی 


عاربانه؛ ۶) خرچه, گندوره‌ی کال[ ۱) قطعه‌گوشت؛ ۲) پسا 


۳ نوسی جوش که سر نو زاد می‌زند؛ ۴) بند بین استخوان؛ ۵) جرخ 
صندلی و...: ۶) خریزه کال. 

خرنك: خر که بدرد. کوجکی بر وه‌مشت لقت] غلوه ستگ. 

خرتکه: جومگه‌ی ده‌ست‌ویا |3| بند استخوانهای دست و باء 

خرتل: ۱) خرتلك؛ ۲) بالندهیه‌کی زلی مردار خوّرهت] ۱) قلوه سنگ: 


۲) لاشخور. 
خرتوپرت: ۱) وردهحاجه‌تی کهم‌بایی؛ ۲) ورتمورت: (دلم کهوتونه 
خرتوبرت)[۱/2) خرت‌وپرت؛ ۲) دلهره, 
خرتول :۱) حه‌شامات؛ 


تاپوره+ ۲) گردو خی بچوك آت] ۱) انبرهی 


خرت ومرت: ژنی ترگزشتی دلگر و جوان [ت] زیبای گوشتالو, 

خرته: ۱) دهنگی بزوتنهو‌ی گیالداری پچوك: (مشك خرته‌ی دیت)؛ 
۲) کرکزرکه! ۳) زه وی زمق له کیلاندا,کزدهت۱) صدای خفیف؛ ۲) 
غطر ود؛ ۱۳ زمین سخت در شحم زدن. 

خرنه‌خرت: دهنگی بزونن‌وی گیاندار له‌ناو کوندا, خرتهآت] صداهای 
متوالی و خفیف, 

پنچکه‌ارء به [ت] چر خ حندلی 

خرته گل: ۱) گلاربونهوه. خلور: ۲) هه 
۱) غلتیدن؛ ۲) تلوتلوخوردن. 

خرتل: خمرن‌ل, خرتل, بای گدورد مردارخو رات لاخو ر 

خرتهله: چکزلانه‌ی گردیله ات کوچولوی مدور, 

هی مل قه‌وی تا گردن کلفت. 


ار 


نگوتن, ساتمه‌یردن, تل دان 


دەرپەزین» ترا اد ههلاتن لدب آت) ورجهیدن, 

خرتیو پرتی: کین و به ین؛ سرت وهو راق] گفتگوی درگوشی ومحرمان 

خوجیسن؛ ۱) ده‌نگی‌دار شکاندن؛ ۲) دتگی فزینی کلو به کومه 
۱) صدای شکستی هیزم؛ ۲) صدای بر یدن دسته جمعی ملخها, 

خرج: )کال 
حهش 2 ۱) کال؛ ۲) خربره کال و تارسیده؛ ۳) خرس- 

خرچ ‌وهور: د«نگی داکرزژتنی شتی تورت: (خهیاری بهرقدیال داب 
خرچو هوزی دہ سی ہو) فا کلوچ کلوچ. 

خرچه: ۱) به جک گندوره, عهتجوز؛ ۲) کرته‌ی داکرژزتن؛ ۳) امرازیکه 
له عمزایه‌دا که سنری مازه‌ی تی ده خراانت] ۱) خربزه کال؛ ۲) کلوچ؛ 
۳) وسیله‌ای در آزاده 


کرج؛ ۲) خرچه. گندوره‌ی تازو پێ نه گ‌یشتو؛ ۳) ویج؛ 


خزخاشه: شهق شهته 3 
خر 


+)پاوانه‌ی پا له زر زتو ۱۳ 
کی لام پرته خزخال )۰ ۴) بازنه‌ی دارین که به‌داری بیشکهدا 


خرخاله 


کراوه ق)۱) النگو؛ ۲) پابرنجن؛ ۳) درهم شکسته: ۴) حلقه‌های 
چوبی که به گهواره پندئد 

خرخاله: ثالقدی دارین, خر خال ناسایی بو شت قایم کردن, گرا حلقا 

خرخالهدار: لانکی به خرخالهت]گهوارة دارای حلقه‌های چوبی برای 
سرگرمی بچه. 

خرخر: بشو سواری و ده‌نگ له سنگ هاتن له کانی‌مه‌رگالت] خرناس 
شخص در حال نزع, 

خرخراکه: قورقوراگه. ستوكورك, قورفوزانجك ت نیژه 

خرخروك: تەر يرۈك اتا تگرگ. 

خرخره: ۱) قرقره. غەرغەره. داروگه‌ی کون بو دزو لی ھە کر 
۲) بیچکی عهرهیانه؛ ۲) خرخالی قول و پا ۴) ب‌رچیله, بەر 
۱) قرقره؛ ۲) جرخ صلدلی و...؛ ۳) النگو؛ ۴) غبغب. 

خرخندوك: کیشواد. پیفواد. بنی‌گیایهکه ده خرری قا ریش خرردتی 
نوحی گیاد. 

ن؛ ژنی قدلدوی تهنکه ‏ 

خرد اخستن: توند قایم کردن اتا محکم بستن. 

خرزه ۱) گمره۷) گهرای ماسی[۱2) تضم! ۲) 2 

خرزەك: کوکه‌زه شه. فوزهرهشه آت] بیماری خر وسك. 


باق و شکم گنده. 
تخم‌ساهی: 


خرس: ۱) ورج هرس, هرج, حش؛ ۲) تهسدل؛ )یه کان‌ی بمراز؛ ۴) 
لاسارو گوی‌نهبیس؛ ۵) داری بەر که بهرنمدا؛۶) چادو۱)3) خرس؛ 
۲ بل ۳ راز بر ۳) لجوج؛ ۵) درخت میوه که تمر ندهد؛ ۶) 
جادو 

خرسهك: ۱) مافو رهی تیسك درز ۲) کولیّره‌ی ه‌ستو راتا قالی خرسك: 
۳) گرده‌نان قطور. 

خرش: ۱) بهدهل, ناحه‌سل؛ ۲) ئەزۆك |= ۱) بدلى: ۲) نازاء 

خرشك: کرمی میوه‌ی وشك کراوت)کرم موجود در خشکبار 

خرك: ۱) پله‌کان, پله‌ی قالدرمه؛ ۲) خر که برد چه‌وی پر به‌مشت: 
۳) کونای قنگ ] ۱) بلکان؛ ۲) شن ذرشت؛ ۳) پیزی, مقعد. 

خرکانه: خرنك» جو ری زیبکه‌به که لهسه‌ری منالی ساوا دت قا نوعی 
جوش که بر سر نوزاد زند. 

خرکردن: ۱) گروفه‌ر کردن: ۲) کو ره کردن, کوم کرن, کزکردنهه اع ۱) 
مدور کردن! ۲) جمع آوری کردن. 

خرکسرد نه‌وه: ۱) لك کوم کردنی گیانداران: (پیاوه‌کان خرکه‌وه): 
۲) هه‌لگرتنه‌وه‌ی پهرژوبلاو لهزهوین: (ئەوگەنمە رژارە خزکه‌وه) 2 
۱) گردهمآوردن؛ ۲) شیی» براکنده را جمع‌آوری کردن. 

خرکوله: جوانکیله‌ی جکوله‌ی فهلهو [ت] جاقالوی کوچك دوست 
داقتنی. 

خرکته: ۱) کوچاد, زیخی درشت, خیزی پر به‌هشت؛ ۲) جومگه‌ی 


ده‌ست‌وپا؛ ۳) نه‌ستورایی رهق له پنست؛ ۲) فه‌رسانی کوکردنهوه؛ 
۵ فهرمانی گروفهر کردن [۱]2) فلوه‌سنگ؛ ۲) مفصل دست ر با؛ 


۳ برآمدگی سخت شده زیر پوست؛ ۲) امر به جمع‌آوری؛ ۵) امز به 


E 


خروتان 


مدور کردن. 
خرکه گازوله: به‌تنهت] سیب ژمینی. 
خرکه لانه: چکرله‌ی گروفمر خرته ل ] کوجولوی مدر 
خرکه‌له: خ زک لانه3] کوچولوی مدور 
خرکین: راکێشان به‌سهر زه‌ویدا تا دراز کشیدن. 
ی که فرزش ت کھندفر وس 
خرمان؛ ۱) بیدهر, خدرمان, کوی سو ری گهنم؛ ۳) به‌سدریه کدا کراوی 


زور له‌مبوهق] ۱) خرمن؛ ۲) توده و انبوه میوه. 

خرماندن: کرماندن, ده‌نگ لهددان‌هاتن له کاتی خواردنی شتی تورت‌دا 
إت صدای کر وجبدن. 

خرمچون: : چوارپەل: (لهسپهکهم خزمچون تال‌کرد) 

خرموتك کروچه‌نهآ] غضر وف. 

خرموته: خرمونك إلا غطروف. 

خرمۇچك: خرموتك ]عضر وف. 

خرموسك؛ قورینج. قورینجان, وه‌ناخون ازاردانی زان و باسك ات 


چهاردشت ربا 


خرموهدور: ۱) ده‌نگی بای هسهان؛ ۲) دهنگی ختل‌و زە بەر 
۱ حدای شم اسبان؛ ۲) صدای بهم خوردن زبو رازن 

خرمه: ۱) دہ نگی وتك کهوتتی خشلان؛ ۲) ده‌نگی کرو 
بهم خوردن زیورالات؛ ۲) صدای کر وچیدن. 

خرن: ۱) بلاونیین؛ ۱۲ گروفه‌رن, خرتن؛ ۳) گشتمان (2] ۱) جمع‌اند؛ 
۳ مدور هستند؛ ۲) همه ماء 

فرناش؛ کرنه لوت. کونهگهبز.قولن فلت سوراخ بینی 

خرندال؛ گیایدکه ندیخون إت گیاهی است خوردتی: 

خرندول: فرن فرچك, فريشك إت آغوز 

خرنك: ۱) جوان و لەبەر دل؛ ۲) به‌جکه که‌وریتك | ۱) زیبا و دوست 


داشتنی؛ ۲) بچه خرگوش. 


خرنگ؛ ۱) جوانو لدبه‌ردل؛ ۲) ده‌نگی ون كکهوتنی خشل لت] ۱) ز 


۲) صدای بهم خوردن زیررآلات. 
خرنگوهوز: دە نگ دانه‌و‌ی ویكکهوتتی خشل [ت] صدای بهم خوردن 


دە نگدانه‌وی خشل إت صدای زیررالات. 

خرنگه‌خرنگ: خرنگه‌ی زؤر ع صدای پیایی بهم خوردن زیررآلات. 
خرنوك: ۱) جورن به‌ری دارمازو؛ ۲) گبایهکه ب‌ریکی خر ده گر[ 
ی ت مازیح: ۲) گیاهی است. 


خروتان: گوندیکی کوردستان که به‌عسی ونرانی کردات] نام روستایی که 


مردم. 
خررشاندن: ری لەثاو مدا هید گرد 


خررشاو: حه‌شاماتی لەپەشیوئ تێکە لار بوگ [ت] خر وشیده. 
خرزشای: خرزشار ا خر رشیده 


خروهتان؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کردلف] نام روستایی که 
پعیها آن را ویران کردند. 

خرویکه: ال آبله 

خرونلکه: خرونکه. وله آبله. 

خرونل: او ]له 

اله ات آبله 

خره ت نگا: خزہ. 

دە نگی ويك کهوتنی شتی خر لهباردا: (خزهی گویژ 
بهم خوردن اسیاء سخت. 

خره‌به‌رد: خر که به‌رد آل] قلوه‌سنگ. 


»نکی خره‌ی زور ات صدای خر خر زیاد. 


خرهفان: ل+بعرپیری اوه لعده‌ست دان |قت] خرفیدن. 


خردفاو: لهیعربیری تارەز لەدە ست داوقت] خرفیده. 


خرهفیو: خره فیاگ [ت] خرفیده. 
خردك: کرنی گوشاد له دیوار ... ] سوراخ قراخ در دیوار و... 
خره که: چکرله‌ی گردو قدل وت کوتولة چاق 

خرهندول: خرندول. فر 
خری: خلینه, خرینه, ددانی پانی لای کاکیله آت] دندان 
خریان: لمزی دهرجون, بةهەڵەدا چون. گومرابون 


شد 


خریپ: خری لت دندان آسیا. 


خریشکه: بای روژهلآتی. بای دب راتا باد بور 
خریفه‌ك: بانگیشتن بو ه‌موخه‌لکی تاوایی که نانیان بداتق قت)مهمانی 


ری 
خریاه: ۱) راکشان+۲) ده‌نگی گریان؛ ۳) خلسك[۱/۵) دراژ کشیدن؛ 
۲) صدای گریه؛ ۳) لیز 
خریکاندن؛ ۱) کیشاندن به سەر زموینا!۲) بهکول گر یان۱]2) بر مین 
۴ ) های‌های گریستن. 
۲ خلیسکان ات ۱) های‌های گر ی 


خزیله: خر بلانهات) کوچولوی ندور, 

) پهغهم؛ ۷) خورین, هیشتا هیچ نه ځواردو پاش لمخهو هه‌ستان 

) پلغم۲) تاها 

پرخه‌ی‌لوت لهخهوا تا خرناس. 

۱ دهنگی ون ك کهوتنی خشلْ؛ ۲) پارچه خشلیکه(۱]2) صدای 
بهم خوردن زیورآلات؛ ۲) نوعی زیرر: 

خرینگی: ههنیسك‌دان ده ال گر یان ات هق‌هق زدن. 

خریده:۱) خری؛ ۲) گشن‌کی چوار یان سی‌ههردا(ت] ۱) دندان آسیا؛ 
۲) سه یا چهار نخ بهم تابیدهء 

خز: ۱) لوسو خلیسك: (نهرقوساشه خزه 
۳) لهبدر ماندویی ده‌نگ لهسینگه وهات 
۲) لیزگاه؛ ۳) خش خش سینه از خستگی. 

خزار: شدقهمشار, ههزه‌ی دونه‌فمریلق] ار دو نفری. 

خراگ؛ عهرا بەيەك که‌به‌سهر به‌فرا رای ده کیشن [ف] سو رتمه. 

: ۱) لهسهرسنگ رویشتن! ۲) جونه‌ناو جیگهی تەتگەۋە: (ده‌کون 

خر به‌ره وخوار کشاندن؛ ۴) فه‌قیر, هدار دەس تەنگ: (تهم 

خزائی مالن / ندخزانی تیدئالن) «قهدری جان»۱]3) بر سینه و شکم 

زیدن! ۴) فقیر. بینواء 


) جیگه‌ی خلیسکان؛ 
۱) صاف و لغزان؛ 


خزیدن؛ ۲) در سوراخ خزیدن! ۳) به 


خزبردن: داکسان به‌سهر ژهویدا م بر شکم خزیدن, 
خزبردنه‌وه: لهبمر پیکه‌نین به‌پشتا کمرتن اج از شدث خنده بر قفا 


ك: تدرزه‌ی ورد. تەرزۆگه, تهیروکی بوچ 3 تگرگ ریز 
خزگه: ۱) خلیسکان, جیگه‌ی شه‌متین؛ ۲) جیگدی کو بونه‌وه‌ی ماسیان 
١‏ لیرگاد: ) محل تجح ماهیان در آب 


نگهته تر تلبسکی هه نگور [ت]تلسك انگور, 

خزم: قزم. خويش كەس وکار ت خو یشاوند. قامیل. 

خزمایه‌تی: خویشی, قومایهتی آت) خویشاوندی 

خزم دوست: که‌سی که دگل خزمان باشه, قه‌وم خوشه‌ریس 5| 
علاقمند په خویشاوندان. 

خزمهت: راژه, کار بوکه‌سن کردن ] خدست. 

خزم‌ت‌چی: نزکسس خولام 3 خدمتکار نوکر, 


خزمه‌تکار 


خزمه‌تکار: نۈكەر, خزمەت چی [ت] خدمتکار, 

خزمه‌تکاری نوکه‌ری 3] خدمتکاری: وگری. 

خزمه‌تگوزار؛ خرمه تکار ات خدستکار, 

خزن: ۱) سه‌نگچن, بهرد له‌سهریهك ھەڵچنين: ۲) که له که بەرد: 
۳) قسن. چاك گززی بیروز که بونسیازان دهچسنه سه‌ری |8 
۱) سنگچین؛ ۲) تود؛ سنگ‌های برهم انباشته؛ ۳) زیارتگه, مرقد, 

خزنه: ۱) ههرجانه‌و‌ری خوی بەسەر زه‌ویدا کیش ده کا؛ ۲) گه‌لجینه. 
گهتج ا ۱ خزنده؛ ۲) گنجینه, 

ك ۱) خزنه, هه‌رجانه‌وه‌ری له‌سدرزگ ده‌روا؛ ۲) جیکه‌ی خلیسکان 
9 ۱) خزنده؛ ۲) لیزگاه. 

خزی خزی: ورده ساواری بی‌رژن که ندیدهن به الان ]اش ربزه 
پلغور بدون جر بی که په کودکان دهند. 

خزیلك: خزگه‌ی ی 


,شین, به لش به‌سه‌رزه وید| 


چزن 29 ۱) رود | : 
خڑ؛ خر جیگهی خلیسکان #] جای لز 
خرگین: خلیسکان [تا لبز خوردن 


خس: خومران‌دن, خوکسز کردن‌و مات بون لهشتیك[2] خود را به 
موش‌مردگی زدن: 

خست: خس ل[ خود را به موش‌مردگی زدن. 

خستن: ۱) کهوانسدن؛ ۲) فری‌دان, هاویشتن؛ 


۲) پرتاپ کردن؛ ۳) بر زمین افکندن؛ ۴) تقسیم کردن. 
خستنه کار: ده کارکردن ات یه کار گرفتن, 
اله سوردان: (ثاشه که‌مان خسته گه‌ز) 27 


ا به گردش 


خستنه گهز: 
انداختن. 

(بایز لمسنال حستنهوه تازایه) إت زاد و ّد. 

خسك: تومی پبازات بذر پیازء 

خسکه: پیوازی ززر ورد که له‌باتی توم ه‌ی‌چینن [# پیاز ریز کاشتنی. 

خش: ۱) ده‌نگی لك خشالی درشتی نهرمو وشك؛ ۲) ده‌نگی گاسن له 
کاتی زه‌ری کیلانا[ت] ۱) صدای بهم سایبدن دو شیء خشك: ۲) 
صدای گاواهن هنگام شخم. 

خشسان: ۱) خوشسین, به‌سهر عهرزا رزین: ( مار خوشسی)؛ 
۲) لەيەكساوينى دوشت: (ده‌ستی لادهستم خشا) ق]۱) خزیدن 
۲) برهم ساییدن, 

خشاندن: ۱) راکیشان به‌سهر زمویدا؛ ۲) ساوینی 


خستنه‌وه؛ زهو وزو 


۱) برزمین کشیدن؛ ۲) برهم ساییدن, 


خشائن: خشاندنآ2] نگا: خشاندن. 


خش خش شی زرا حي خش وید 


rtf 


خشیلانه: چکرامی جوانه 2 کرچواری دویت داعتي 


له آف] کوجولوی دوست داشتلی. 


زەرگه سیخى ده‌رونشان؛ ۲) E‏ ۳) کهرپوج, 
کهربیچ؛ ۴) گروفهر,. خرت؛ ۵) سه‌ردادرار؛ (سهرداره که بەچەقو 
خشت که): ۶) له دریژی‌دا بەراتيەر: (بالام خشت بهفهد بالاته)[2] 
۱) سیخ دراویش؛ ۲) تام و تعام: ۲) آجر؛ ۴) گرد ومدور؛ ۵) با چاقو 
صاف و میزان شده؛ ۶) از طول برابر هم. 
ده‌قالب ده کا[ حشت ژن: 
خشت‌بری: : کاری خشت بر ) خشت‌زنیء 
۱ دهقالب کردنی قوز بو کاربنرچ؛ ۲) سهرقرتاندنی 
) یا جاقو قطع کردن, 
خشت کردن: برین بو زيك‌رپيك‌بون اتا بریدن و میزان کردن. 
خشته: ۱) کهربوج؛ ۲) نبوه شیعر؛ ۳) بریتی له تارهز ۱) 
۲) مصر ع شعر؛ ۳) کنایه از شعور. 
خشتەك: گرول, بارجه‌ی سی‌سوچی بن‌باخهل له چوغەدا | قطعه 
پارچه مثلئی ژير بغل, 


خشته ی 


خشت‌بز: کسی که کار 


۱ خشت زدن! 


نگاء خشته نناز 
سے کا کے بو و - ا هدل ١١٠اک‏ کارگری که آجر به 


بنا می‌دهد. 

خشتیله ا دوست بواجي 
به‌وسیله بعثیها ویران شد. 

خش خشك: ورده دراوی مس, خورده اتا پول خرد. 


خش خشوله: هزین پرپه. بو زوف تا هزاربا. 

خشر: خهسل, زهنبهر ا زیور: 

خشروخال: نهر خشل 

خشروك: تاميسك. تمسك فا تبخال, 

خشد: ۱ زیلو ههزاریی؛ ۲) تاو ماه ۳) قوّ زاخه‌ی وشکهوه وکا 
۴) بارچه پارچه‌ی سدهول بەسەر ئاوهوه[ت]۱) هزارپا؛ ۲) سیل آررده؛ 
۳) غوزه خشك شده؛ ۴) کاشه‌های بخ روی آپ. 

خشکو: سیه‌هی, ده‌لال, جوانکیله, قه‌شه‌نگ, جوان ‏ زیباء 

خشکه: ۱) هیدیو بن چر به رو 
زوین [ت] ۱) باررجین؛ ۲) هزارپا؛ ۳) خزیدن, 

خشکه‌بی: ۱) بن بهعهرزا خشاندن له رزیشتن دا؛ ۲) بەد يوه بزچون! 


ن! ۲) هه‌زارپن؛ ۳) خزین لەسەر 


ا نه‌وی تا ام پا بر زمین سابیدن در راه رقتن! 


زارا 
خشگه؛ شویئی خشین لزه مین إتا آثر گشیده شده ووی زمین. 


رو زەنبەره رهوش [ف] زیو رء 
دل مه‌ندی, ٹوزه‌یی ل] خشم. 
خشنده؛ نوی بهزدویا دمخشی, به‌خزین دەزوا[#] خزنده. 


خشه خش: خشهی له درای به ا خن خش, 


خشه‌ك: ختولد آت] خرن 
ت؛ ۲) هه‌زارین © ۱) خزید؛ ۲) هزارپاء 
زومیندا؛ ۲) خزین به سەر روید[ ۱) بر زمین. 


کشیدن؛ ۲) خزیدن. 
خشینه‌اك: خشکه ات] آثر کشیده شده روی زمین. 
خفتان: ۱) توم بوه کراوی بهرلهباران؛ ۲) کراسی بن‌زرق بو جنگ [ت] 


۱) بذرافشانی قبل از موس باران؛ ۲) خفتان. 

خك: دارکاری کردنی زورات] كنك کاری مفصل, 

خگ: خاده لیدانی زذر ود کنك‌کاری مفصل, 

خل:۱) گوشاد بو شتی که تی خراره: (هیندگرشاده شوتی بی خلها: 
۲) خلور, گلار: (به‌ردیکم خل کردهرها: ۳ نل, گل 2 ۱) کشاد؛ 

( متخلخل, 

خلافان: ۱) خه‌ريك بون بهکارتکموه؛ ۲) قر بو خواردن, هلخه‌تان 5 
۱ سرگرم شدنه ۲) فر یپ خو 

خلاف‌اندن: ۱) خهريك کسردن؛ ۲) فریودان © ۱) سرگرم کردن! 
۲ فریب دادن. 

خلافانن: خلافاندن ات] نگا: خلافاندن. 

خلاقهوف بودران خهلهنای د‌سحه تا رسپ غود 

خلانکه: بازنه‌ی داری بیشکه. خرخاله تا نگا: خرخاله. 

خلانه؛ تدره, قولکهی میوهتیدا راگرتن ال چالُ مخصوص تگهداری 
میوه و تره‌بارء 

خل‌بونه‌وه: گل‌بونهوه, خاو ربونهوه آت] غلتیدن. 

خلت: مشکه کویرهی دشت ]موش کور 

۱ تلف تیه تلتبه ۲) تخو شی له ناسر 

ناشناخته. 


ارات ۱) تال ۲) بیماری 

خلعه: ۱) هد ۲) قورمر سیانی ناو سهپیلمو دارجگ مره ]۱ ) تفاله؛ 
۲) جرم موجود در چوب سیگار, 

خلج: گسمبه که منال دار ده قوز دمچه قن ههرچی توانی ده‌ری بخا 
نازایه ت] نوعی بازی کودکان. 

خلخل: ۱) هاستی با ژر به سهبر؛ ۳) تمرززکه, رکه ۱2) صدای 
پاورچین ره رقتن؛ ۲ تگرگ ریز 

خلك: ۱) کو په ڵهی رژن تن کردن؛ ۲) وردکسه برد ا ۱) بستو؛ 
۲ قلوه‌ستگ. 


خلکردته‌وه: گلاندن, خاو رکردنهوه, گلارگردنهوه آت] غلت‌دادن از بالا به 


ودنه‌ون سەر له‌رژین لهبه‌ر خەر هاتن إا پینکی, 
خلمهت: خزمدت, کار بوکردن آت] خدمت. 


۳۳۵ 


خلیانه‌وه 


۱) زمرده ززه. شین شیناك» لوسلوساك, جو رق مارمیکله‌ی درشته 
ده‌گذل گیا زه تگ ده‌گری؛ ۲) بو که می متالا إت ۱) توعی مارم ول 
درشت که به‌رنگ محیط درمی‌آید؛ ۲) عر رسك بچه‌ها. 

خلنگ: لهنجه, ردوتی به‌تزهوه [ت] خرامیدن. 

خانگین: له نجه کردن, به ناز رزیشتن 3 خرامیدن. 

کرو زاس منک ل ۲) جکوله‌ی جوانکیله3ت]۱) لاغر و باريك 


خلوخه: 0 پوك تاوپهت ؛ ۲) زگ ههلامساگ له به‌ر زور خواردن 
2 ۱) توخالی؛ ۲) شکم گنده از برخوری. 

خلور: گلارت] غلت. 

خلورته: لوز؛ کیسه نهلیسیکی پوش تن اختراوی دو تایه لدین جلهرد 
لهپشتی باردیعر ده کر [ت] بالشتاك مانندی که زیر جل باربر نهند. 

خلزرك: ۱) تمرز‌ی ورد, گلرکه؛ ۲) پهلوله: شیوی گزبوله ههویرر 
سهوزی [ت] ۱) تگرگ ربز ۲) آش 

خلزریگ: کرک | تگرگ ریز 

زد خهلون روزی, ره وتا زغال. 

خلوك؛ وله بهن ات] گلوله تخ 

خلولك: :)بات مرک )جاور رک 32 )ار 
دودانگ؛ ۲ گل ات 

خلوليك: ندرزه‌ی وردیله, تدیرزکی هو راتا تگ رگ ریز, 

خله؛ ۱) ده‌نگی شتی لهنار بوشابی‌دا ۲) سوکه‌ناوی خهلیل رخدر آق 
0 سدایعبرما از جس ال ۲) محّْف خلیل و خضر. 


اوماج. 


قر یودان 2] فریب دادن, 

خله‌تانن: خله‌ناندن تا فریب دادن. 

خله‌تیاگ: فر یودرا ده سخهروکراوت] فر یب خورده. 

ك. قریودەراق فر یبکار 

خله‌خل: ۱) ده نگی گهزا نی شتن له بوشابی‌دا, خله؛ ۲) بریتی له تلاوتل 
يخي گرته ات ۱) صد ای عبور مایع از جسم متخلضل؛ 

1 تلو خو رد نویا 

خنخی] تلاوتل رزیشتنی منالی تازه بی‌گرتو تا تلوتلو خوردن طفل 


ان 

و گلاربوندود: خلوربونهوه 
ن خل‌ودانی 5 

خلی؛ سست و لش داهیزاوق] سست و بی‌حال. 

خلی: شتن که متالی پنود دهخافلن. لهیستوگی بچوکان تا سرگرمی 


غلتیدن به یابین. 


ابرداشت سالانة حبویات. 


کودکان. 
خلیان: حلوربونهوه [] سراژیر شدن, غلتیدن. 
خلیانه‌وه: خلیان ات] غلنیدن به پایین 


خليچك 


خلیچت: ۱) شل و ول, نه‌به‌گه, خاوه خونگرتو: (کابرایدکی خاوو 
خلیچکه)؛ ۲) تامی لبچق, لنج: (بامیه که فره خلیچکه ناخورگن) 
قا ۱ شل وول ۲) آزج 

خلیر؛ خلو رات غلنیدن به بایین. 

خلیران: تلاوتل کردن, تل بردن, تلدان | تلوخوردن. 

وڵکه. گاگزن بمری گیایه‌کی که لوداره رەك ماشی درشت 
دە چێ؛ ۲) گزموله‌توزی سورهوه کراو؛ ۲) جاه‌وهریکی بچوکه زورپای 
هدید وی خر ده ک‌اتهره قت] ۱) خار؛ ۲) گلولۂٌ گلی سرخ شده؛ 
۳) خرخاگی. 

خلیرهوهیون: گلاربونهره ت به پابین غلتیدن, 

خلیرهوه کردن: ۱) خلورکردنهوه؛ ۲) خزکردن» خرکردنی که[ ۱) به 

ن غلتاتیدن؛ ۲) گردکردن. 

ی گیایه‌کد به دهسته‌وه ده‌نوسی آت] شیر گیاهی است 


خليسك: ۱) رەت بردن لەسهر شت؛ ۲) جیگهی لوس, جي 1 
۳ مو (ناستکی غار وی م 0 ل 
۲) لخشك, لخشه TT‏ 


خلیسکاندن: رەت پن‌دان لهسمر سه‌هول آت] سردادن و چرخانیدن روی 


tt 

خلیسکانی: گەمەی سەر سه‌هول تا سرسره‌بازی روی یخ. 

خلیسکه: ۱) جیگه‌ی خلیسکان؛ ۲) ورده‌پیواز بو چاندن 3 ۱) جای 
سرخوردن روی یخ؛ ۲) پیاز ریز کا 

خلیسکیان؛ خلیسکان ت لیز خوردن, 

خلیسکین: خلیسکان [ت] لیزخوردن. 

خلیسکین: خلیسکانن [ت] اسکی‌بازی. 

خلیف: ۱) توز که له پیستی گیاندار ههل ده‌بی. تویخ؛ ۲) پلوره, ما 
میشه‌نگوین [ق] ۱) پوسته نازکی که جانور می‌اندازد؛ ۲) کندوی 
عسل, 

خلینکه: قالونجهه که ریخ گزموله ده کاء گو خرتمهو کهره ت) سرگین. 
غلتان. 

خلینه: ۱) خری, خرینه: ۲) ثامرازی ماستاوکردن؛ ) کسیل, سله‌مدزی 
به‌پاشلی مهرهوه وشکدودبرگ؛ ۴) گشتهکی جهوال درون؛ ۵) پارجه 
بدردی بجوگ له بەر کار ی وه‌ستای بهنداق] ۱) دندان آسما؛ ۲) وسیل 
دوغ بهم زدن؛ ۳) گال, سرگین خشك شده بر دنبه گوسفند؛ ۴) رشت 
جوال‌دوزی؛ ۵) تک کوچك سنگ در .کار بنایی, 

خلینه و بلینه: که‌ینو به‌ین؛ خرتی وپرتی تع رابطه محرمانه. 

خم: ھەش, بهری گیایه که نیلی بن د 

خمانه: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی ویرانی کرد ات] نام روستایی که په 
رسیله بعئیها وبران شد. 


. خامو بدنی بی‌شین ده کەن[ 


fF 


خنجه‌ره 


خمخانه: دوکانی ره‌نگریژی, دوکانی خمگەر آنا د کان رنگر زی. 


خم‌خم: ۱) کونی که بو؛ ۲) خوز خوزی ده نگی ٹاو[ ۱) سوراخ بینی: 
EE‏ 
خمخمك: خم خم تا سورا 


خمخمتە: گەنیو. گەند. بوگەنیو بوگ ]فاد و گندیده. 


مینی قو با و آت] زمین فر و رفته. 

قم‌قموك, خەم گری بزن مژه [ت] بزمجه. 

خم خموکه: خم خموا 

خم‌خورك: ۱) زر قو باو ھەردى رزچۇگ؛ 
گود شده؛ ۲) کناره بلند آبکند. 

خم‌خورکه: کدی بچوکی ٹاودزاقع برک کرچاد. 

خمسه: کیله, پیوانه‌ی ده خل [ت] پیمانهُ محصو ل. 

ښتی له ازاومرپشوی لقع کنایه از هرج‌رمرج و آشوب. 

خم‌شیران تا کنایه از آشوب و بلوا 

نی له ناژاوهچی ا کنایه از آشو بگر. 

بت سرین» که پو پاك کردنه‌وه لهچلم|ف] غین کردن برای 


بزمجه. 
) كەندەلان ‏ ۱) زمین 


خمگهر: سای رز 
خم‌لی شیوان: بریتی له سعرگه‌ردانی: (وام بهسهرهصانوه, خمم لن 
ان ی شدن: 


خن؛ ده‌نگی هه‌ناسه‌دان [ت] صدای نفس کشیدن. 
خناف: ۱) خونای اونگ, شه‌ونم» خو؛ ۲) ورده‌بارانی زورنهرم ڭا 


۱) شبنم؛ ۲) نمنم باران. 

خنالك: ۱) توق له ملدا؛ ۲) گردان‌ی یه کبارجه (۱]2) طوق گردن؛ ۲) 
نوعی زیور گردن. 

ختانه‌وه: پیکه‌نینی تهرم, ورده‌خه‌نده, که نی به له سهابیلت] آرام خندیدن. 

خناو: خناف آت] نگا: خناف, 

خناوکه: گووجاك, گورچیله. گرچی, گو رجه بل ات کله. 

خنتوله: کر وشمه. مات‌بون‌و خوخردان 3 ننها گوشه‌ای کزکرده. 

ان قدمزه ]ناه کرشمه, 

کولیته کح تا غ _ , 

ج ندقین» ختکان آت] خفه‌شدن. 

خنچکاندن: خنکاندن. خه‌ندقاندن [ت] خفه کردن. 

ج نازاتا نان کرشمه, 

خنج‌وخول جوانی نازه‌نین لت زیبا ودلربا. 

خنح‌ومنج: خنجو خول ]زا ودار با 

نجهر آت] خنجر. 

تیشهبدردی به‌اقدبر نیشاندی پیاربونی مردو اتا تکه سنگی 


خنجه‌له 


خنجهله: جکول‌ی جوانکیله‌ی خوین‌شیرن ك کوجولوی 


خنچکه: : نجمرارقخرام: 
نه لوت کرنه کی سوراع ینید 


خنکیاو: خنکارق] خځفه شده. 


نکینراو: خنکیندراوآف] جانور خفه‌شده 
ختگلین: ۱)به‌شهله شەل رنوه‌چون؛ ۲) بدولاولادا کموتن 8 ۱) 
لنگ‌لنگان راه رفتن؛ ۲) تلوتلر خوردن. 
خنوسی: ۱) گوشاد؛ ۲) كو دی گموره‌ی 
بزرگ دهان گشاد. 
خنه: ده‌نگی هه ناسه‌ی ماندو آف] صدای تفس نفس زدن. 
خنه‌خن: هەناسه ركن له ماندوبی اتا نفس بر یدن از فرط خستگی: 
. پیکه‌نینی لهسه‌رخو ت آرام خندیدن. 
خنیه؛ خدنه, به‌ری گیایه که ده‌بهازن‌و بو رهنگی ده‌ست‌ومو به کاردبت ] 
۹ 


۱]2) گشاد؛ ۲) خم 


خو: ۱) خزم. دوستو اشنا: ۲) خوم: (خسو بهدوستی تو ددزانم)! 
۳) لەثاکاما: (ردره ماچیکم ده‌یه خودنیا کاول نابن)؛ ۴) ھەر شه‌خسی 
ئە (هه‌صوی بزخو برد؛ ۵) کهبچی؛ (خوهاتم تزلسال نه‌بوی)؛ 
۶) شهرنم, ناوشگ, ختاف: ۷) ثاره‌قه‌ی لمش 2 ۱) آشفا؛ ۲) خویم را 
۳) در نتیجه؛ ۴) خودش؛ ۵) که, شبنم؛ ۷) عرق جسم 


س 9 
خوی, 

خی ۱) تمریت: خده؛ ۲) فن نخسوشی فیدازی+ ۳) وش هيه که بو 
ترساندتی لهپرو بن‌خهبه‌ر)۱) عادت, خوی: ۲) صرع: ۳) کلم 
ترسانلن و شکه‌کردن. 

خوا: ۱) خودا, بینایی‌چاوان, خودی؛ ۲) یان, نا: (خسوا بتدوی خوا 
نمتدرین)؛ ۲) خوان داواکار؛ ۴) خوی, بنه‌مای سویری؛ ۵) کاری 
رابردوی خدنین, بیکدنی, خدنی 2 ۱) خداء اقه؛ ۲) کلمد اختیار؟ 


۳) طالب, خواهان؛ 


۱۴۲ 


خواردو 


ن بو کردن له کارنك که هت کردوه 


خونارداوی کردن: بریتی له 
آق] خود را به دروغ متهم کرد 

خواپکا: خوداریکی بخاآت) خدا کند. 

خوابه خته کی: خر ربهخت, بههه لکهرت ات] شانسی. 

خوابیکا: خوابک ‏ دا کند. 

خواپکا: خوابکا تا خدا کند. 

را یرس پدندق غود بهوست ع دا پرست1 


خواپه‌رست: خوایهرس ات] خداپرست 


خواپیدان: به‌خت. سعودلت] شانس, 


خوات: ۱) قایم, توند: ۲ خوهای ۱2 )کم ۲) دای تر 

خواجا: ۱) نازناونك بر جوله‌که‌و گاوری دورس ند ۱۱ ) تازنای بو مهلاو 
ماموستا؛ ۳) خاوهن مال؛ ۳) خهسینرار۱)23) لقب کلیمی و مسیحی 
ثروتمند؛ ۲ لقب ملا و استاد؛ ۲) ثروتمند؛ ۴) اختشده. 

خواجانشین: خواجانه[ت) نگا: خواجانه 

خواجانه: دوس هکو له ههردولای ده‌روازه 3) در سکوی درطرف 
دروازه‌های قدیم. 

خواجه: ۱) خواجاء خاجا؛ ۲) بیاوی خسینراوه گون دهرهانگ؛ ۳) 
خاوین مال[ ۱) نگا: خواجا؛ ۲) اخته شده؛ ۲) صاحب خاند. 

ئاڵقدی لهدهرگادان ق حلقه در زدن. 

خواجانه[ت] نگا: خواجانه. 

مالیواء خاتری وه #] خداحافظ. 

خواحافیزی: ما ایی, خاترخوازی (2) خداحافظی. 

خواحه زکا: لیشهللا 3 انشاء اه. 

. ززربه‌تاسه؛ ۲) خوداخواز] ۱) بسیا ‏ 


خواخوا: ) 
۲) خُداپرست. 

خرادا: ۱ بشن که خودا داویه؛ ۲)ناوی پیاوانه 2 ۱) خداداده؛ 
۷) ام مرداند. 

خواهاد: ۱) خوادا؛ ۲) رشسمی گلی‌و شکایهت؛ (خواداد لهدهستی 
چهرخی زه‌سانه): ۳] ناوی پياوانه ت ۱) خداداده؛ ۲) کل گله و 
شکایت؛ ۳) اسمی مردانه 


خوادا هی خوایی اج شاداد 

خوادان: ۱) خواپیدان؛ ) خوی‌دان؛ ۳) خوی‌دان به ازهل۱]23) از 
خدا رسیدن؛ ۲) نسکدان؛ ۲) نماك به حیوان دادن. 

خوار: ۱) لای زیر و؛ ۲) چدوت؛ ۲) ناله با له دوستی ومامله‌دا؛ 
۴) خوشك ق] ۱) طرف پایین؛ ۲) کج؛ ۳) کج حساب؛ ۴) خواهر. 

خواربونه‌وه: لارهوهبون, داهاتن آنا خم شدن. 

خواردن: به‌دان جاوین و قوت دان [ف)] خوردن. 

خواردته‌وه: وخوارن: نوشین ال آشامیدن. 


خواردو: ۱) به‌دهم خوراو؛ ۲) ده‌رخوارد دراو: (دمرمان خواردو کرار )کا 


۱) خورده شده؛ ۲) خورانده شده. 


۱ پباری یدب نه و درس یلاو ۲) وی شور ات 
۱) سخاوتمند؛ ۲) خوش خوراك. 

خواردهس: ژبرده ست. بهرده ست إت زیردست: 

خواردهدست: خوارده‌س [ت] زیردست. 

خواردهمه‌نی: ههرچی شیاوی خواردنه [ق] خوردنی. 

خوارزا؛ خوشکهزا, خویشکه‌زا, خرارزی اف خواهر زاده. 

خوارزی: خوارز ا خواهرزاده. 

خوارزینه: ژن خوسلف, خوشکی زن ا خواهززن. 

خوارك؛ ددانی شیری, شیله[ت]دتدان شیری, 

خوارکه: دورمانی پیجهل پوچ تا دوخت ودو 


خوارگ: لای خوارؤ لای زیروات طرف پایین. 
خوارگین: موی ژبروتر نت پبینی. 
خوارن: خواردن اتا خرردن 
خواونهوه؛ خواردنهوه, نوشین تا آشامیدن. 
: لای ژر وتا پاینی. 


خواروخیج: جەفٽو جهویل, جهوت و جیل, لارو خوارات] کج‌وکوله. 

خواروویج: خواروخبج إا کج وکوله. 

خواره‌با: لاباء بايەك که نه شەماڵر 
شمال نوّزد. 


بی آلا بادی که از جترب و 


خواری: لاری, چهوتی, ناراستی [ت] کجی 
خواری: لای خوازو, لای زیر وت طرف پایین 
خواز: پاش وشه واتا: داواکمس ناروزوکار:(ثاوات خوا ازادی خوان 3 


پسوند بهععنی آرزوند. 
خوازبینی: چونه داراکاری کج که بسیته بوك خوازگینی اقا 
خواستگاری. 
خوازبینی که‌ر: ثهرانه‌ی دمچنه داواکردنی کچ[ خواستگار. 
خوازتن: ۱) داواکردن؛ ۲) ثارهژوکردن ]۱) طلب کردن؛:۲) آرزوکردن. 
خوازتنه‌وه: يەئامانەت ودرگرتن, وەرگرتن به‌نیازی دانهوه [ت] به‌امانت 
گرفتن. 
خوازراو: ۱) داواکراو؛ ۲) به‌نه‌سانهت ومرگیرا وت ) خواسته‌شده؛ 
۲) امانت گرفته سیه 
خوازراوه: خوازراو3ت] نگا: خوازراو 
خوازگار: داواکهرات] خواهان. 
خوازگاری: ۱) داوا؛ ۲) خوازیئی کچ 


۱) طلب؛ ۲) خواستگاری. 


خوازلوك: خاززك. سدرسوالکهرقت] بسیار طالب خواهان سمج: 
خوازمه‌نی: خوازبیتی قا خواستگاری, 
خوازنامه: به‌نامه داواکردئی کاريك ق تقاضای کتبی 


خوازوك: خازوك ات بسیار طالب. خواهان سمج. 


fA 


خوانچه 


خوازهر: داراکه‌ر[ت] خواهان, خواستار. 

خوازه کی: داواکاری ات طلب کردن: 

خوازه 

خوازیار: داواکارآت] خواهان. 

خواس: ۱) بای بێ‌پیلاو: (پسن‌خواس)؛ ۲) سهری بیکلاو؛ ۳) لمدوای 
باس به‌مانای خەبەر: (باس و خواس: 
)بای برهنه؛ ۲) سر بی‌کلاه؛ ۳) پسوند بسعدی خبر؛ 
۴) خواسته. 


ازوك [ت) گدامنش, خواهان سمج. 


+ ۲) ویست: (یه‌خواسی خودا) 


خواست: ویست, نیازا خوا 

خواستن: خوازتن آت] خواستن, 

خراستوخ: خوازه لوك إت گدا. گدامتش, 

خواسته: ۱) بەئەمانەت وهرگیراو؛ ۲) بر یاردان: (خوا نمخواسته) 23 
۱ امانی؛ ۲) اراده کردن. 

خواسته‌نی؛ ۱) شیاوی به‌ناسانهتدان؛ ۲) بهتاماندت وهرگیراو لت 


خواستی: خوازییلی کراوآت) خواستگاری شده. 

خواسی:۱) خه‌سو, دایکی هاوسهر؛ ۲) بی بیلاوی[۱]2) مادر همسر؛ ۲) 
پابرهنگی. 

خواشی+ گوندیکی کو ردستاله به عسی وبراتی کرد ت نام روستایی که به 
وسیله بعئیها ویران شد. 

خوافروش: ۱) خوی فروش؛ ۲) ده سبزو خوانه ناس [ت] ۱) نمك‌فروش: 
۲) کلاهبردار, خدانشناس, 

خواکرد: ۱) خورسل» سرشتی؛ ۲) کاری خواء ثبراده‌ی خوا تا 
۱ بطور طبیعی؛ ۲) اراده الهی, 


خوا کسهره: ۱) به‌خشینی خودا: ۲) ناوی پیاوانه[۱]2) بخشش 


خداوتدی؛ ۲) نام مردائه, 

خوا که‌ی: ۱) وشدیه که بهواتا: هی بهستهزمان, دی پیچاره؛ ۲) خودایه 
که‌نگی؟: ۳) خودای وت ۱) ای ببجاره؛ ۲) ای خدا کی؟؛ 
۳ خدای او 


خواگوتو: لن‌قهوماوه بدرزادو کین‌ی خودا که‌فتگ [ت] بهغطب خدا 


ن بدمل, مکولزمه ت خداگیر. 

خواگیری: زولمو زور کاری تازه‌واکردن ۴# حداگیری. 

خواله: خوشك؛ خوار, خو يشك إت خواهر, 

خوان؛ ۱) ج قونی سوار لاسهر زین ) سفره؛ ۳) یالتببه ی 


به‌معئی خوانشده. 
خواناس: پياوچاك, به‌ئیمان, یماندارات) خداشناس, 
خراناسی: د 
خواناسین؛ خواناسی ت خداشناسی, 
خوانچه: ۱) سبنی بچولد؛ ۲) جیگه‌ی وردهواله‌ی ده سگیر؛ ۳) سینی 


خوائك 


بای بولد دەچێ؛ ۴) ياڵنه بەكى گەورە ا 
۱ سینی کوچاك؛ ۲) جای کالای دستقروش که بر سینه گیرند؛ 
۳) خنچڈ عروس! ۴) طبق بزرگ چوبی. 

خوانك: ددرخونه تع سر بوش دیگ ر دیزی. 

خوانکه: ۱) خوائك؛ ۲) دیزه‌ی چکولدی دونه قەرى؛ ۳) دارنکی تەستور 
که‌موروی اشی تیدایه ۴) پته‌ی نان که‌ری ] ۱) سر پوش دیگ؛ ۲) 
دیزی کرجلك درنفری؛ ۳) چوپی که مهرا سنگ آسیا رادربر گرفته؛ 
۴) تخته‌ای که چونڈ خمیر را برآن پهن کد 

خوانگ: خوشله. خويشاك ات خواهر. 

خوانوس: جاره‌نوس, تاکام: لجاره نوسراوال] سرنوشت. 

وا ۲] خوانی, تاشکراء دباری, خویا(۱]2) نگا 
۲) آشکار یدبدار. 

خوائه خواسته:؛ خرانهکاء رونه‌دات تا خدای تاخواسته. 


چتدرهتگه سر که 


) پله, خا 


خوانه کا: خوانه‌خواسته [ت] خدای ناخواسته, 

خوانی؛ خویاء دیاری, ٹاک را[ آشکار: پدیدار: 

خواء خوداء بنیی جاوان اتا خدا 

خواون آت) خدا. 

خواه: ۱) خواز؛ ۲) وشه‌ی بژاردن؛ ۳) خوا: (خواه بتهرێ بان نه‌تهرت)ت] 
۱) خواهان؛ ۲) واژه‌ای برای انتخاب؛ ۳) خواهاخواه. 

خواهش؛ تکاء ثهرجو. تهمهنتا تا خواهان 

خواهیش: خواهش, تکا ات خواهش, 

خواهیشت: خواهش. تکا[ت) خواهش 

خوای: ۱) خه‌نه. كەن بیکه‌نین؛ ۲) خودای لهو؛ ۳) خودا: (به‌خوای, 


خوای .زان 2 ۱) خنده؛ ۲) خدای اوه ۳) خُدا. 

خوایش: تکا, خواهش ت)] خواهش, 

خوایشت: خواهشت] خواهش. 

خوایی: ۱) خواستن,ویستن, خرازی؛۲)کاری خودا:۳) لهخوا ترس: 
۴) ەنەو گهرهکنهع]۱) شواستن+۲) کار دام ۳) از دا ترس 
۴) می‌خواهی. 

خوایی نه‌خوایی: بت‌وو نەتەرى, بهتاچاری [] خواهنا خوا 

خوبار: خه‌فتان, زهوینی ديم که به‌وشکی و بهرله باران جیند را بێ 5 
زمیتی که قبل از باران بذر افتانی شده باشد. 

خوبان: سس دآسارد ت نومید. 

خوبسردنه‌پیش: خو رهپیش کردن, ههولدان ب 
مطرح کردن و جلو بردن. 

خویرین: خو بر یندارکردن به تیغ [ت] خود را زخمی کردن. 

) حلك له بهرخودا 


بو گە وره بون إت خود را 


خۈېرینهوە: ۱) بەدە ست له‌سه‌رو زو دان له شیووندا؛ 
دزین لهشین‌و شه‌بوزدا ۱]2) بر سر و روی خود زدن در عزا: ۲) از 
شدت تاتر لباس دریدن, 

خوبزه: نوک خزمه تجی |ف| خدمتکار. 

خو بوکوتان: کزشش, نه‌قالای زور بومهبه‌ستبكلق] تلاش بسبار برای 
هدقی, 


خرترەك 


خوده پیناوتان. مردن لهریگه‌ی مه‌به‌ستبکاآنت] خود را 

خوبه‌ردان؛ بریتی له دەس بلاویرمال بهفبرزدان ات کنیه از اسراف و 
ولخرجی. 

خب ردا ەر و له تانقست قح عمدا کاهلی گردن 

ر کامیابی. 


خویارازتن؛ خو باراسس| 
خوپاراستن: ۱) پاریزکردن, دور په رژ بو ن؛ ۲] ب‌رنبدری ده گدل ده‌ست 
1 ۱ برهیزگردن؛ ۲) دفاع 


گرفتن؛ ۲) پرهیزگارء 

خو پاریزی:۱) لەسەر خو بهجواب‌هاتن؛ ۲) دورهپهرئزی ت) ۱) دفاع از 
خود؛۲) پرهیز 

خزپا روزلی؛ تعت‌لی؛ ۲) علو عهشرهت! ۳) ورانه. ک‌لاود؛ 
۴ و به. جن‌هدواری تارهدان؛ ۵) بێچاره و كلل[ ۱) تتبلی: ۲) 
عشیرت؛ ۳) وبرائه؛ ۴) محل یبلاق ایل؛ ۵) بیچاره و بدیخت 

خوپوشاندن: خو وه شارتن | خود را پوشاندن. 

خوپوشانن: خو برشاندن2) خود را پوشاندن. 

خوبه: عه‌شره‌ت. هوزت] عشیرت: 


خوپه‌رس: خوخوازء خو بین 3| خودبرست. 


خوبه رست: خویهرس إت خودپرست. 


خوتا: خواء خودا 
غزناش: 


ماشین ریش‌تراش؛ ۲) مدادتراش. 
خرتال کردن: ررگران ون گرانخاں دی 
وان دنکن ترا فد 
خوتان: خده‌تان, ٹاکارتان لځوی و روش 
خونبه: خودبه» وتاری مەلا همرت اک خطبه 
خوتراش: خوتاش تا نگا: خوتاش 
خوتره: به‌رجیغ: خوتره ك ات نگا: بدرجیغ. 
خوتروك: ۱) بهرچیغ؛ ۱ کونکی لهدار [2] ۱) نگا: به‌رچیغ: ۲) پىك 


خوتلاندنه‌وه 


چویین. 
خوتلاندنهوه؛ کدوز. غلیدن بر زین. 
خوتن: به‌بوله‌بول, پرته که رآت] غرولند کننده 


ترخورایی: بن‌هو. بی سە بەب» لههیجی إت بدون سیب. 


خوتو زاوی کردن: بسر خودا هینانی کاريك که نه‌کراوه تا 
تهمت کاری به خود زد 
نه‌قه. جورێك ماسی ت نوعی ماهی. 
پولهبزل, برتبرت ت غر رلند. 
وتك خوتره اگ ور .5 
خوته کردن: بولّهکردن؛ پرتاندن ات غر ولند کردن. 
وته که: جو ری ماسی تا نوعی ماهی, 
کردن: خو خستنه ناو کومه هه زباتر بو شهزگه ده گوتری ات خود 


را به‌وسط کشیدن, 
خوتی گرتن: ۱) خوتین کردن! ۲) زؤر زياد خواردن 23 ۱) خود را بهمیان 


) زیاده از حد خوردن 


کردن: ۱) لابه‌لا رویشتن؛ ۲) خوتاسو لوس‌دان ۱) جانبی 
یش کردن 

خوتی هدلسون: تهزنانی لوس بوته ههوال تا دونست تملی, 

خوتن هه‌لقوتان: سنگ هیننه پیش ب‌داوالن کردن تا فضولی کردن. 


خونین حه‌لقوتاندن: چوه‌نار کاری. خهلکدره سمریهخر ق فضولی 
کردن. 

خوجه: نازناوی مهلایانات] لقب روحانی. 

خوجه‌لی: سپیندار, ئه سپیندار3ت] سپیدار. 


خوج: خوشك له‌زاراو‌ی ژناندا اف خواهر در گویش زنانه. 
خوچم: خوشکم ] کلب خطاب: خواهر من 

ِ ر چکوله وردیلت] کوچو, ریز 

۳ خو بواردن ان بنهان شدن. 


خهريك‌بون به کاریکه‌وه لەبەر بکاری کا خود را به‌جهت 
وق ت کشی سرگرم کاری کردن. 

خوخلافانن: خوتلاان ا نگا: خرخلافاندن. 

خوخلافکی: ششن کضوی پنوه خەريك بکهن له بسکاربان 2 
سرگرمی. 

خو خناك: کونه تفناد. کونه لوت اقا سوراخ بیتی. 

خوخوا: خزیین. خو به‌سندات] خودخواه, خودبین. 


خوخوارد نهوه: ۱) بریتی له بیش خواردندو» لدشممر خدقدتان؛ 


۲۵۰ 


خود گیری 


۲) رق خواردنهوه» رك لاشکرانه‌کردن 3 ۱) غم خوردن پنهانی: ۲) 
شم را آشکار نکردن. 

خوخوتی: تایه‌تی | خصوصی. 

خوخو ازمتی گەلو قهرمی خوی: (کسوردیش چکورده؟ میللهتی 
خوخوره بنکهوه / بو گیانو مالی یه‌کتری سمکول ده کهن له خول) 
«ملامارف» ا صد هم نزادان, بیگانهپرست. 


خوخوراندن: ۱) بریتی له به شداربون له پیتاك بو هه‌ژاران کوکردنهوه؛ 
۲ خارشت له كول لدش کردنهوه اف ۱) کنایه از سهیم شدن در امور 
یه؛ ۲) خود را خاراندن. 


خوخولی: شهوهبان, ناشه گوبرین منال ترسین اف لول بچه‌ترسان, 


خود: کلاری اسن [ت] کلا‌خود. 
خودا: خواء خوای. بیناهیا چافا ط خدا. 


خود ای‌رس: خواپدرس ات] خدابرست. 


شوه اپا رست خواپبرست ارت 

خود اری؛ خوراگر ی. پشر لهسه‌رخویی. دەس راگرتن ا خودداری. 

خود اکوتان: خو قایم کردن له زه‌ویدا. ريشه داکوتان تا ریشه دوانیدن. 

خودا گرتن: خو له کسیك یا له نچیر مات کردن تا کمین کردن. 

خوداگیر: ۱) زالم. دمست دریژکهر بو مافی بی‌ده‌سته‌لات؛ ۷) غەزەب 
لی باریر اع ۱) ظالم. چیاولگر؛ ۲) مورد غضب الهی 

خود آگیری؛ کاری نازهراو پر ویجدانی, بن ت انی بی(نصافی . 

خودان: ۱) خیوه خاوهن. ساحیب: ۲) خودا آت]۱) صاحب؛ ۲) خداء 


اه 

خود ان: ۱) تارهفه‌ی لدش؛ ۲) ئارەق کردتهوه 2] ۱) عرق بن؛ ۲) عرّق 
کردن. 

خودانان: ۱) خوبه کوشت‌دان, خو به کوشتن‌دان ۲) بریار لەسەر 

) خود را به کشتن دادن؛ ۲) در 


خودان: (خوم داناو#بچمه سهدری 


خوارهن قا خداوند. 
وتاری مهلا له مزگموت تا خطبه. 


بنى خو یه سندی آفت] خودبینی, 
خوشه‌ویست» خو په سند ال خودپسند. 
خود په‌سند: خوبه‌سن [ت] خودیسند. 


خوتاش. 


خوددار: خوزاگر. پشودریل ب‌حه وسه لهج خوددار. 
خودداری: خوداری. خوراگرتن ت خودداری 
7 ن الا جیم‌شدن. 


خود سه‌ر: سهربه‌خو, لهخووه &] بی‌اجازه. 

خودسدری: کار به‌شاره‌زوی ځو کردن. گوی‌نه‌دان به‌قسه‌ی که‌س+ 
لاساری ات) خودسری, دیکتاتوری. 

خود گیری: خوداری [ت] خودداری: 


خودوك 


خودوك: تونیره جوری دومدل آت] نوعی ذمل, 

خود 

ځودئٰ: ۱) خودا, ځواء خوای؛ ۲) ځاوهن؛ خيو. 
۲) صاحب. 

خودی: ۱) خوداء خودی؛ ۲) خاوهن آت] ۱) خدا؛ ۲) صاحب. 


خورست ق خودرو 
+ ساحیوات]۱) خدا: اقه؛ 


خودیتی: خودابه تی ت خدایی 

خودی کردن: ۱) سهرپهرشتی: 
۱ مراقبت: ۲) مالك 

خودی کرن: سەر پدرشتی و ناگاداری لی کردن آت] سر پرستی کردن. 

خور: ۱) تاوی بدتدرژم: (نهم چزمد خووه)؛ ۲) لهپاش وته‌ی حون دت 
بسانای خویناو: ( وخو )۱ ) جریان سریعآب؛۲)خونبد. 

خور؛ ۱) هور خو ر روژی عاسمان, رو؛ ۲) پاشگر به‌واتا: وی ده خوا: 
(نان‌خور)؛ ۳) خاك. گل, خول ات ۱) خورشید؛ ۲) پسوند به‌معنی 
آخورند:۳) خا 

خور تهسپیندر خوجه‌لی ی درخت تبریزی. 

خو 

خورا: ۱) لاسان كەس که ھەر بەقسه‌ی خوی ده کا؛ ۲) دوای وشدی 


, خذمخوری! ۲) به‌ساحیب کردن آت] 


گردانیدن, 


اتا برخور, 


له , ب‌مانای بخ پهلاش آ۱]2) لجباز؛ ۲) پسوند به‌معنی بیهوده. 
خوزایسکان: خر رزگارکردن لهدمس نهران‌ی گرتویانه ا گریختن» 
فررفتی. 
خوزاپسکاندن: خوز پسکان ]در رفتن, گر بخ 
خورالد: ۱) خواردنی؛ ۲) نهوه‌نده چای که جارنا 


ده‌کریته ناو قوریآت] 
۱) خوراك؛ ۲] مقداری از چای که یکبار در قوری ریزند. 

خرراکی: هوی برخواردن ده‌شی آت] خو راکی. 

خورا گر: خوددار اتم خو یشتن دار 

خورا گرتن: سه‌بر کردن» هله‌نهبون آت] خویشتن‌داری: 

خورا گری: لهسه‌رخویی آت) تحمل, صبر. 


خوران: ۱) بهخااشت بو و رها 


۲) به خواردن چون؛ 
۳) کرمی‌بونی ددان: ۴) کزاندنی که‌ندال به‌هوی ثاوی روبارهوق] 
۱ خاریدن؛ ۲) خورده شدن؛ ۳) کرم‌خوردگی دندان؛ ۴) فرسایش 
کنار و وبتاند توسط انب 

خوران: گوندیکی کوردستانه به‌عسی وبرانی کرد[ نام روستایی که به 
وسیله بعتیها ویران شد. 

خوراندن؛ خارشت لەلهش کردنهوه [ت] خاراندن, 

خوراندن: ده‌خواردان آت] خورانیدن. 

خورانگاز: تاوبرد وت آفتاب زده. 

خورانگازی: تاربردن, ه‌تاوبردن []آفتاب زدگی. 

خورانن: خوراندن آت] خاراندن, 

خورائن؛ ده خوارددان ت] خورانیدن 

خورانه‌وه: ۱) چو زاندوه: ژان کردنی بریسن, سوزانهوه‌ی پښست؛ 


۲) وه خواردن» گفخارن: ۳) کرمی بوّنی ددان لت ۱) خارش و سوزش؛ 
۲) توشیدتی؛ ۳) کرم‌خرردگی دندان. 


۱۲۵۱ 


خوررهم 


خوراو: ۱) بهچنگ هدلکریثراو لدبدر خورو؛ ۲) خواردو خوریاگ؛ 
۴۳ ددانی کرمخوارد: ۴) لبوهکه‌دالی ٹاو بردو[ ۱) خاریده شده؛ 
۲) خورده شده؛ ۳) دندان کرم‌خورده؛ ۴) کنارة فرسوده رود. 

تغوزاوهناری گرو برق إت جریان سریع آب 


خوراوا: ۱) رزژبه ده‌می رو اوابون, ئەنگى نویژى شبوان؛ ۲) وا 
۷ ریب ۲] مطرب, 


دیو بونی زەردەپەر خوه رنیشتن [] غر وب 


روژاوایی؛ ځورلشین 


خوراوایی: خه لکی ولاتی روژاوایی [ت] اهل مغرب مین, غر بی. 
خوراوی: توزاوی, حولاوی ا گردآلود. 
خورایی: ۱) لاسارو سه‌رسه‌خت؛ ۲) بهلاش, بی نر خ؛ ۳) فیزوه به‌هیچی 
چوگ؛ ۴) بهو لهیچن 3 ۱) دیکتانور, خودسر؛ ۲) مَجّانی؛ 
۲) هدر رفته! ۴) بی‌دلیل, 
خورپ: خرپ | خواب زودرس و سنگین, 
خورپه: راتله‌کانی لہ (خوره لمدلمهوه هات) ت دل فروریختن. 
خورپەرست » جو ری مارمیلکه 
خورپیا خوریهآت] فر وریځتن دل 
: به‌هین قهودت‌دار اتا قوی» نیرومند. 
و جحیل, گنج اتا برنا, جوان۔ 
افی جوانی» ررژیاری گنجی, لاوه تی آت] عنفوان جوانی 
خررتی: : زوری؛ بهزهبر ی هێزاڭازوركى. 
هدگیدی لدبدن, چهنتی لەبەن ته‌نراو جهرالی پچولد 


خورجه‌زین: هه گبه‌زین» تورهکه‌ی دولایی که لماش زینه‌وه 
ههلداوهسری آت] خرج زین که بر فتراك بندند. 


خورخوز: ۱)گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرالی کرد؛ ۲) ناوچهیه که له 
کوردستانی تورکیا؛ ۲) ده‌نگی تاوی زور #]۱) نام روستایی که به 
وسیله بعثبها ویران شد؛ ۲) منطقه‌ای در کردستان ترکیه؛ ۳) صدای 
شرشر آب. 

خورخوره: ناوی گوندنکدو ناوچد یه کد له کرردستانی تیر 
وروستایی در کردستان ایران. 

خورد: ۱) خواردن. حرارن: (لهبهر تازی چاوبازان خورد و خاوم نه‌ماوه) 
«وه‌فابی»! ۲) ورد. هرر ۱ ۳ خورد. خوراك؛ ۲) ریز 

خورده: ۱ پولی‌درد پهرهی هور: ۲) تەوس» تانسه, ره 


نطقه 


یراد 
۱) پول خرد؛ ۲) ایراد. 


خورده گیر: رهخته گر نیرادگر اتا اراد گیر 


خوزره: ده‌نگی که‌وان که بدرانبهربه يەك ده بن[ صدای تهدیدآمیز 
سبح په یکدیگ 


0 


خورزان 


خورزان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرائی کرد نام روستایی که 
به وسیله بعئیها ویران شد. 
خورزم: تاوی توئدی باران, تهوژمی ریت رگبار. 


تاب زدد. 


خورژهده: تاوبرده ات 

خورژی: نازهحهنیو فهلسی و نوردیی زور ات عصبالیت قراران, 

بواکر تا خوارو 

خورستی: ههله سون, گیای پاش درون ههل دانهر ات بعد ازدژو دویازد 
سبز شدن, 

خورسك: دهدسکری خواء دروست نهکراوت] طبیعی, غیرمصتوعی. 

خورسی: Hp:‏ تگا؛ خبروك, 

ری کولاوات) خورشت. 

کور ررم رز 

بی؛ ناوی‌مه‌قامیکی که‌رتارایه ات از آهنگهای قدیمی است, 

خوزك:مزّرن, مزران‌ی جلکی خوری خورات] حضرذ ید 

خوّرکه‌وتن: ناهه ل ئن ت] طلو ع آفتاب, 

خو رکه زه‌رده: زەردە بز اتا زردی آفتاب غروب. 

دەراوى تهنگ بۆچەم؛ ۳) ئاوى گوئەێگ] 
۱) وسط رودخانه؛ ۲) مجرای تنگ رودخانه؛ ۳) نام دهی است. 

خورم: ثالهیه‌کی داریته له زه‌شمال به‌ستنر بار گردنا به کار دت ات 
حلفه‌ای چو بی که برای بسن وبار کردن جادر به کار می‌ررد. 

خورم: ه‌غرهگی, باره گایه کی پهستواراق) بست گیه بار یك ال 

خورما؛ قە سپ ع خرما 

خورماپنچان» مشکی خررنا تا موش خرما 

خورمالو: به‌ری داریکه له تمائه ده 

قورمایی: سوری تامال تیان رای نامال سورع رما رگ 

خورماییله: گیایکه بهره‌که‌ی دهخون لقع گیاهی که مرش خوردلی 


خورست»»ارو گیای کس :درواندو: 


خورگه: ۱) ثیرینه‌ی او ۲) 


خورمه: تعر را خرما: 
خورمین: گرمالدنی ههور افا غرش ابر. 
خورلشین: روژاواء خو راوا فا باختر؛ مقرب 
خورنه گه‌زه نسار, نزارآت) جای هموازه سایه 
خورنه‌وه‌زان: ۱) هشکهوتی به‌دلو پە له نزاری جیادا؛ ۲) نسارات] 
۱ غاری که چکه کند و آفتاب تخورد؛ ۲) جای همیشه در سای 
شا وش ا 
خه‌وش, ره‌نگ پافژو ی زهدهت] صاف و خالص. 


خوروشاو: خروشاوقع خروشيدم 
خورو: ۱) کرئین: (مشك خور وکه)؛ ۲) ممه ند بر به‌ندای|۱) خونده؛ 


۲ سوهان 
خوروکه: خروکه(ت] آبد. 


ror 


خورین 


خوروزه‌ك: خروزه ات] خر وسك. 
خوروفی: هدرزنه گهوره‌ی به‌هبشو تا گیاه گاوزس. 
) روژهدلات ۱/2 آفت 


خوروهزان: ۱) بەر زو بدروجکه: ب 
۲) مشرق, 
خورویلکه: خروکه ت آبله 


خوره: 


دای ببریان 


انگی رویشتتی ثار. خوره 

خوره: ۱) ئەوى دهخوا خر (نسان خورهم بصری, مشور خوردم 
نهمری) ۰ نه خوشیه که زورخرآب ۵ ۱) خورنده 4) بیماری آکله 

رهب سمی در ترقی کزدن, 

تبشکی رو إت اقاب 

رده به‌ز, خوّرهژه رد که | هنگام غر وب. 

خۆرەك: خواردهسه‌تی, و رال ت خوراگی, 

خورهل: تالوش, خوروی لش آت خارش بدن. 

خوره کیش کرد ن: به‌دزواری به‌ّداجون آت] بەزحمت راه رفتن , 

خزرەن: خراردهمه‌تی» شیاوی خواردن ت) خرردنی 

خوره‌تگ: ۱) ره‌نگی خواکرد: ۲) ره نگ که کال تابه وه خاسه‌ره نگ 
|ت]۱)رنگ طبیعی؛ ۲) رنگ ثایت: 

خوّره‌نگاز: حور زەدە» باوبردی. خوربردگ | آفتاب‌زده. 

خور بردگی, هه تاو بردویی[قت] آفتاب زدگی 


روژه لات: هورامان. خارهر آت] مشرن, خاور. 


خوره‌نگاز 

خورهل 

خورهوه؛ کمسن که دەتۆشىێ شام 

خورههلات: خوّرهلات ۳ مشرقء خاور 

خوری:۱) هری, کولکه‌ی بهز ۲) خروکه؛ ۳) خروات۱6) بشم؛ ۲) آبلد؛ 
۳ خارش. 

خوزی: گزه گزی ناگر, پیت اتا گر آتش 

خوزی: بیاری ببُکاردو لامعردآت] بیکاره و بی غیرت. 

خوریا: ده‌نگی زولالی ممل: (که‌و دخوری) | صدای زلال پرنده. 

خوریاگ: خورا, به خواردن جوگ آت] خورده شده. 

:0 ووخوروهاتن! ۴ یه خواردن چون[ ۱) بهخازش افتاده؛ 


۲) خورده شدن. 
خوریت؛ فد سی و نوزه یی تا عصبانیت. 
خوریك: خووکه 2 ابله. 
خوریکه: خروکه, اوله قت آبله. 
خوریل: نوسه که,نوسه‌نه که [2] خاری است که بر لباس می‌چسید. 
خوریله: ۱) ناوله؛ ۲) خوری کهمو خوشهریست: (خوریله‌ی خو 
خوش بێ) «فوّلکلور» 3] ۱) ابله: ۲) پشم کم تکه‌ای پشم, 
تقازتن کهرت ا متا ش آفتادن. 
نه خواردو تا اشتاء 


Yor خوز‎ 


حور 


خوز: ۱) کوزه پشت جه‌سارا ۲) چرجو لزج؛ ۳) شوینی قولاعددانی 
ماسی, خزگه‌ساسی؛۴) قف» لیکاو؛ ۵) چین, لاله‌سمرلا 8 
۱) کوژنشت؛ ۲) جین‌وجر وك؛ ۳) بناهگاه ماهیان؛ ۴) آب دهن؛ 


+۰) خوس. خوسار, زوقم؛ ۳) ناپهسند؛ ۴) کوم. 
نەرك, قورگ[3] ۱) نبره توان؛ ۲) سرساریزه؛ ۳) 


٠‏ فیقی, فیکی [ت]میوه 


خوزتی گهزان: بوژانەوە. وەكەیف هاتن درای لارازی ات دوباره 
نیروگرفتن. 

خوزتێگە‌راتەوە: بوزانه‌وه, وەهێزگەوتن دوای نمخزشی لت]دوبار» تیرو 
گر 


خوزگا: وریا بریا کاشکا: بری3) ای کاش. 

زگه: خزگه‌ی ماسی [ بناهگاه ماهیان. 

خوزگه: خر رگا ت کاشکی. 

خو زگه‌بردن؛ ثارات خواستن, ٹارهزوکردن ات آرژوکردن. 

خوزگه به‌تو: بريا ولد نو بام [ق] خوت به‌حالت. 

وزگه خواردن؛ خو رگ بردن إت آرزوکردن. 

خوزه: ۱) خزگه‌ماسی؛ ۲) خوسار, زوقم, خو یسأفْ]۱) پناهگاه ماهیان؛ 


۳ سرماریزه»پ 


خوز هینانهوه: ۱) ساریژ بونموهی برین؛ ۲) جوش خواردندوه‌ی بیشه‌ی 


شکسته 2 ۱) التام زخم؛ ۲) جوش خوردن استخوان شکسته 


خوزی: خوزگات] ای کاش. 
خوزیا: خززکا تا کاشکی, 


باسندنه کردن إت نیستدیدن. 

چهساکه تا کوز بات 

گیاچریش لت گیاه سر یش. 

خوژیلك: خوشياك. گیایه‌کی بمرزه بالای شیرداره. گهلاکه‌ی له گه‌لای 
داربی ده کا[ت] گیاهی بلندقد یا برگهاتی شبیه برگ بید. 

رکه نرك ده‌نگی هدناسه‌دائی ماندگ لت صدای تقس زدن 


خوس: شوسهره, شولّی سەبەتەچتین لت ت رک سیدبافی, 

خوس: ۱) خوسار. زوقم؛ ۲) نصاندن» تمرکردن بو تهرمبون 2 ۱ 
4 ۲) خیساندن: 

ربا 4 ریغو پو له تارا از خیسی لزم ش۲ 

خوسار: زیان؛ (ته چیلا خرفروت خوسار کر) إت ضر ر زیان. 
خوسار؛ خوس, زوقم اتا 


سرماریژه. 


خوشارنه‌وه 


خوسان: لهلاودا ئەرمبون. نمان لت در آب رم شدن. 

: لنودا نەرم گردن, نماندن[2 در آب نرم گردن, 

خوساندنهو: دوباره خوساندن ات درباره خیساندن. 

خوساوه دهناودا ترمکراو3] در آب نرم شده, 

خوسپ: غەيبەت. باش مله گوتن ا غیبت. 

خوست: ۱) جوله. بزونن؛ (هه ستو خوست)؛ ۲) داوین ت]۱) کمترین 
حرکت؛ ۲) دامن, 


خوساند 


خوستوخ: داواک, خوازه للع سائل. 
خودت خوست: (هه‌ر خوسته‌ی نایه) آنا کمترین حرکت. 
خوستی؛ دارا کاری کچ بزئە‌وه ببیتدژنی [] خواستگار دختر. 
خوسره بیان تنم مدانه. 

خوسسی: خه‌سو داڵکی هاوسهرات]مدر همسر , 
خوسل: عوسل, مه‌لدی دهرکردنی لش بیسی ا سل 


خوسم؛ نج کی داهات که دمرق به مرختمدید 3 خی 


تیوه دژمان» سخیّف e‏ 


خوسن جوین, جنيو 

خوسن: خوسن ات دشنام. 

خوسوسی: تایبهتی ا ویژه. خصوصار 

خوسه: كە سەر خەم غدم, مدیندت إا غضه 

خوسه‌ر: خودسهرات] خودسر 

خوسدری: سەربە خو یی [ت] خودسری. 

خوسیاگ: خوساوات] خیسیده. 

خوسیان؛ ۱) خوسان؛ ۲) خودان. خزهدان» نارق کردن ا 
۱) خیسیده؛۳) خیس عرق شدن 

خوش: ۱) ده‌نگی تیزی تراوی کهم: (خوش خوش دمیزی)؛ ۲) دهنگی 
شیر له دزشید[۱۲2) صد ای شرشر مایمات؛ ۲) صدای دوشیدن شیر 


حیوان 
خوش: ۱) چیژه‌ی به‌سند؛ هگ ری چهرم بو ددکار کردن: 
(چدرمه كەم خۆش کردره)؛ ۳) بونی به‌ستد: (ریحانه‌ی بون ن خۈش): 
۴) ده‌می بی‌باران؛ ۵) ماخ و سلامەت؛ ۶) کژو ههرای په‌سند: 


ی 
تارو هدوا خزش)؛ ۷) پەل لەز: (خضوش برّوا؛ ۸) توندی با؛ )٩‏ 
بەگر بونی ناگر ت ۱) طمم لذیذ؛ ۲) دباغی و آماده کردن چرم برای 
استناده؛ ۳) رایس مطبوع؛ ۴) سوسم بی‌باران؛ ۵) سلامت و 
تندرست؛ ۶) هوای معتذل: ۷) عَجْله, شتاب ۸) شذت وزش باد؛ )٩‏ 
1 


خوشا: خو زگهبهات) خوشا. 
خوشاب: خزشاو. تاری میوژو مبْوهی وشکی خرساوات] کشمش و میوه 
حفات یانب درآن: 


خوشاردنه‌وه: خووهشارتن, خو لهخه‌آاه ون‌کردن لقع خود را پتهان 
گردن- 


خوشارته‌وه: 


اخود را پنهان کردن.. 


۵۴ 


خوشا! اب ت] نگا: خوشاب. 

خوشاواز: دەنگ خوش: (نه‌ضازه, نه‌بازهه بولبولی خوشاوازه) 23 
خوش اواز 

خوشباودر: ساویلکه. دل‌ساف, بی یلو فەرەج تا خوش باور, 

خوشبای: ساغبی, سهلامهت بی» خوش بى [ت] خوش باشی, 

ل ۲) به‌سه‌رخوشی رای بویرن23] ۱) تندرست 
باشید؛ ۲) به‌مستی بگلرانید. 

خوش بوران: خوش رابوار دن, ک‌یف کرد 


خوشگترانی. 


خوشیسون: ۱) شاوی خواردن‌بون: (مبره خوش بوه)؛ ۷) ناساده بوْنی 


بن4 ۴) چا بونهوه له 


چهرم بو ده کارگردن؛ ۳) عافو کردنو لی 
نمضوشی؛ ۵)قوزی شیاوی سواغ‌و نآ ۱)قاببل خوردن شدن؛ 
۲) اماده شدن چرم برای استفاده؛ ۳) رخ 
۴) شفایافتن, بهبردی؛ ۵) سرشته شدن کاهگل, 
خوش ون هوه: ۱) چالمونەز له نمضوشی؛ ۲) ئاشت تەر ا 
۱ شفایافتن؛ ۲) آشتی کردن. 
خوشبه: ۱) خەمت نەوێ؛ ۴ ) مەس بهت)۱) شادباش؛ ۲) مُست باش. 


دن. عفو گره 


خوش‌بهخت: بەختەوەر, بهختیا به سعودآت) خوشبخت, 

وش‌بهز: نه‌سپ بان کهرونکی نير 3 بادپا. 

خوشبی ساغو بهدهماخ بی [ت] شاد و تندرسنت باشی, 

نگ خوش إت خوش آواز, 

ن: دور له ناهومیدی, ھەر به‌هومید لا خوش بین. 

خوش‌پوش: نمزپزش, كەسێ که جلکی تازەو جران دەبەر دهکا 3 


هش: ۲) بریتی له خومسل کردن ا ۱) خود را 
شستن؛ ۲) کنایه از غسل کردن. 

خوشته‌وی: خوشدویست. لهبهردل|] محبوب. 

خوشحال: رازی, بهکدیف لت خوشحال. 

خوشخانه: دمباغ‌خانه. هدلال‌خانه, ندوشوینه‌ی چه‌رمی تیدا خوش 
ده كەن إت کارگاه دیاغی, 

خوشخو: اکارباش, خدهه‌سند. دژی بهدخواق] خوش اخلاق. 

1 ده‌نگ خوش له گورانی گوتندا 


خوش‌خوان: ده‌نگ بیزه خو 
خوش آواز. 

خوش‌خور: ۱) كەسێ خوراکی باش دهخوا؛ ۲) زذرخورقا 
۱) خوش خوراله؛ ۲) 

خوش‌خوش: ده‌نگیدوشینی شبر به شون یه کل صدای دوشیدن شیر 

خۆش خوش: ۱) پەلەپەل, بهز؛ ۲) زور بەتام» زور چیژه خزش؛ ۳) ززر 
بەلەزەت ‏ ۱) باعجَله؛ ۲ بسیار لذیذ؛ ۳) بسیار شاد یآفرین. 

خوش خوشاه: ۱) لس گر گوشت: ۲) سل ۱) عُد داخلی: 
۲ طحال» سپرز 

خوش خوشکه: سبل اتا طحال, یرن 


خوش خهبه ر: مزده 


رخور. 


خی 


خوش‌ده‌ماخ: كيف سان دل‌شاداقع] سرحال, خوشحال. 


خوش زو: روخوش, روگوشاد, دژی مر ومر چ آت] بشاش, 
بری رهوتی ه‌سند كرا ۱) بادپا؛ ۴) 


خوشرو: ۱) لەرهوتا به کار ۲) ف 


خوشکان: دزیر گوندیکهلمولاتی باه کانی له کوردستان | ام ده و 
دهکده‌ای در کردستان. 
خوشکایه‌تی: ۱) په‌یوه ندی دوخوشك پیکه‌وه: ۲) نی 


چهلدزن » 


ان خۆش دویان 
) نسبت خواهری؛ ۲) نزدیکی و صمیعیت چند 


زن باهم. 

خوشکایی: اسو دەيى» بی‌خه‌می تا آسودگی, 

خوش کردن: ۱) بدرزکردنهوه‌ی کزی اکر؛ ۲) اماده کردنی پیست بو 
ده کار کردن؛ ۳) تم تال شیرین کردن؛ ۴) قوزشیلانبه‌سهر یه کدا: 
۵) وهستانی بارشت؛ ۶) گوسادو تازه کردنهوهی جیگه؛ ۷) 
باش کیلانی زه‌وی؛ ۸) تخت کردنی شوینی اله‌بار؛ )٩‏ توندتر بوئی 
باك ۱) آتش را دامن زدن؛ ۲) پوست را قابل استفاده کردن؛ ۳) طعم 
تلخ را شیرین کردن؛ ۴) گل را خوب سرشتن؛ ۵) بندآمدن باران یا 
برف+ ۴) تعمیر و ب‌سازی مسکن؛ ۷) زمین را خوب شخم زدن؛ ۸) 
زمین را صاف کردن؛ )٩‏ تند وزیدن باد 

خوش کردنه‌وه: ۱) رنستانی بارشت؛ ۲) تاشت کردنهه 2 ۱) بندآمدن 
بارندگی ۲) آش اشتی کردن: 

خوش کرن: خوش کردن ع نگا: خوش کردن. 

خوشکوك: جوانکیله. سپه‌هی. خوشيك © زیبا. 

خوشکه: دی خوشاك. خوشکی إت ای خواهر 

خوشکه: ۱) فه‌رمان به خوش کردن؛: ۲) بهلهبکه. بله‌زه؛ ۳) ئەناڵ: 
(بنیشته خوشکه) 23 ۱) امر به «خؤش» کردن؛ ۲) عَجّله کن؛ ۳) دور 
از تلخی. 

خوشکه‌زا: منالی خوشك, رولّ‌ی خوشك لت خراهرزاده. 

خوشکه‌زازا: نهوهی خوتك تا نود خواهر. 

خوشکه‌لی: خوشکه [ت] ای خواهر. 

خوشکی: خوشکه‌إت] ای خواهر. 

خوشکیش : ۱) توتنی نه نهرم نه توند. ناونجی؛ ۲) نهسپی راهیندرا و 
۷ توتون ملایم؛ ۲) اسب تربیت شده. 


بی‌فین, خو بهزل نه‌زان تا قروتن . 
خوشکینی: خوشکایه‌تی 3 خواهری 
خوشکینی: خو بەزل نه‌زانین, بی فبزی لت تراضم. 


خوش لی‌هاتن 
خوش لی هاتن: خوش ویستن[ت) دوست‌داشتن. 
خوش‌مامله: سه‌ودا خوش آنت] خوشمعامله. 


خوش‌مه‌زه: بەلەزەت. خرش جیزه 3] خوشمزه. 


خوشنان: نان‌بده, دلاوا. سهغاوه بیکارت 
خوشناو: ۱) عه‌شیره‌تیکه له کو ردستانی باکور. ناوی «حه‌سنوییه» بو‌و 


بونه «خنوشناوه ؛ ۲) نار به‌چاکه دهرجوگ؛ ۳) جوری تری ره شە[ 
۷) عشبرتی در گردستان؛ ۲) خوشنام؛ ۳) نوعی انگور سیاه 

ولاتی خوتناوان ت منطقه‌ای در کردستان, 
تمورهعیدتهی ده‌توانی لمد بارکا:(دلم ھەروەك رەعبيەت 
خوش‌نشینی مولکی عزاته / لدهبرکوی دادهنیشی لی‌گزی» 
قوربانی بالاتم) «حهریق» لا خوش نشین. 


خوش و بیش: چالدر خوشی» چاكرچونی [2] احوالبرسی. 
خوش‌وچونی: نی[ت] احوالبرسی, 
ودرا جوان, رند. خوشبك [تع زیبا. 


خۆش ویستن: حهباندن, بهردل که رتن الا دوست داشتن 

۳ ر 

خوشه: خوش‌خوش. وەك ده‌لگی دوشینی شیر آف] شرشر. _ 

خوشه: ۱) بەلەزەتە؛ ۲) پنته‌خوشه, دە نکی شیرینی شهلانی 
۳) چهرمی خزشکراو:۲) د‌رسانی چهرم خوشکردن, ههلال‌وتال: 
۵ گولی ده خنل ]۱) خوشمزه است؛ ۲) هستدٌ شیرین؛ ۳] چرم 
دیاغی شده؛ ۴) داروی دباغی! ۵) سنبلة گندم و جو. 

خوشه‌تاله: کاهوی ده‌شته کی |ف| کاهوی بیابانی. 

نوشی گیان آت) ئوش جان. 

خوشه‌چین: گول‌جنه‌وه له يرز کسی که ده 


خوشه‌جا 


سك‌وگول ده کات 


آگره‌وه, خوشه‌چن ت خوشه‌جین, 

خوشه‌خانه: خوشگه, ده باغ خانه[ت] کارگاه دباغی. 

خوشه‌وبون: چابونهوه له ند خوشی, ههستانهرهآق شفایافتن. 

خوشهوگردن: ۱) چاکردنه‌‌ی نه‌خوش بان برین؛ ۲) تور قەرەپوى 
خراپ‌کردن ات ۱) شفا بخشیدن؛ ۲) قصاص کردن. 

خوشه‌وه کرد ن: خوشهو کردن آت] نگاه خوشهوکردن. 

خوشه‌وی: ۱) لەبەردلان؛ ۲) ناوه بو پاوان[۱]2) محبوب؛ ۲) نامی 
برای مردا 

خوشه‌ویس: خوشه‌ویست. لهبهردلان تا محبوب. 


خوشه ویست: خزشه‌ریس آت]محبرب. 

خوشه‌ویستی: ۱] محيىببەت؛ ۲) دلداری, ثهفینی ۱]23) محبت! 
۲) دلدادگی, 

خوشه‌ویسی: خوشه‌ویستی آت) نگا: خوشه‌ویستی. 

خوشی: ۱) اسوده‌یی, رهحه‌تی؛ ۲) شادی بهده‌ماخی, تەردەماخى؛ 
۳) بەلەزەتى؛ ۴) ساقی, سلامه‌تی؛ ۵) ناشتی, تهبایی؛ ۶) دنیای بى 

ارشت و ب سهرسالت] ۱) آسایش! ۲) شادی؛ ) خوش‌مزگی؛ ۴) 

سلامت؛ ۵) آشتی؛ ۶) دنیای بدون بارش و سرما, 


۲۵۵ 


۱) اوقات بی‌بارندگی در رو ۲ شودشان نیو 
خوشی خوشی: ۱) هومیدی بەهێز: ۲) کهیفو شادی(۱]2) امیدراری! 
۲) شادی و سرور 
زشیرن کردن: خو خزشه‌ویست کردن؛ کاری واکردن که 


خوشهویست بیت إل خودشیرینی: 


خوشیرین کردن: خو شیرن کردن آق] خود شیرینی. 

خوشیك: سبه‌هی, جرانو دڵگر دهلال: (دوضوشکی خوشياك و يەك 
برابون) «ممرزین»آ یا 

خوشیل: ۱) خوژیللد؛ ۲) خزگه‌ی ماسی؛ ۳) رنوی هرهس هین او 


یی بسار[ت] ۱) گیاهی است؛ ۲) پناهگاه ماهیان؛ ۳) بهمن 
قر وريخته, 

خوشیلك: خوزیلك [ن] گیاهی است. 

خوشیلکه خوتيلك [2] گیاهی است. 


اکی میری, باج, مالیات تع باج وخراج. 

خوکار: نامرازن که سهربه‌خو کارده کاو کاری دە ست ئەنجام دهد تا 
خودکار. 

خوکرد: ۱) خزرساه؛ ۲) کار کدبیار وی ده‌یکا۱]2) طبیعی: 
غیرمصتوعی؛ ۲) کار انحصاری شخص. 

خوکوث ۱) خو لاوبردن به مردن؛ ۲) بت لهه له سهرو سنگ‌دان 
له شیوه ندا لت ۱) خودکشی, انتحار؛ ۲) سینژئی درامراسم عزا, 

خوکه رکردن: ۱) خو بەنەزان نیشان‌دان؛ ۲) کیشهبه خه لك فرزشتن 5 
۱) خود را به نادانی زدن؛ ۲) بی‌دلیل دعوا کردن, 

خو كەز کردن: بهنالق‌ست گوێ نهدان به قدرمان 6# خود را به کری 


خو ههڵسه‌نگاندن له تهرازودا فا خود را وزن کردن. 

خوکیشانهوه: ۱) له هارکاری کومهل دەرچون؛ ۲) بریتی لهمردنی 
پیارخراپ لت] ۱) دست از کار گروهی کشیدن؛ ۲) کنایه از مرگ 
بدسگال. 

خوکیش کردن: خوزه کیش کردن 3] با دشواری رفتن. 

خوگ: بهراز وهراز گاکول ات خولد. 

خوگانه: ۱) وەك بهراز؛ ۲) بابه‌تی هرازه 
خولد؛:۲) شايست خولد. 

خوگر: که‌سی کاری خوگرتنهت) کسی که کارش «خوگرتن» باشد. 

خوگرتن: ۱) سه‌برگردن؛ ۲) ونستانو چه‌تین؛ ۳) به‌ناوات گهیشتن؛ 
۴) وستان بو گرین گرتن له خەڵك؛ ۵) تمه لی له کار؛ ۶) مهیین آت] 


پیازه خوگانه) 2] ۱) مانند 


خوگرتن 
۱ صبر کردن؛ ۷) استوارشدن؛ ۲) کامگارشدن؛ ۴) استراق‌سع 
کردن؛ ۵) در کار اهمال ورژیدن؛ 
خوگرتن: ۱) فیری نعریت‌بون؛ ۲) هزگربون: (گا دەپال گادا رهنگی 
نه‌گری خوی ده گر) انا ۱) عادت کردن؛ ۲) الفت گرفتن. 
خوگرنو: ۱) خودار؛ ۲) جدقیو؛ ۳) به‌اوات گیشنو؛ ۲) مدیو؛ ۵) گویگر 
له‌قسهی خەڵىك بهلهینی [2] ۱) خوددار؛ ۲) استوار؛ ۳) کامگ ار؛ 
۴ بندآمده! ۵) استراق‌سمع کنند.. 
خوگرتو: ۱) یر بوی ردوتیك: ۲) هوگر ۱2 خلق وخوبی را آموخته؛ 


) پندآمدن مایع, 


خوگرتی: خوگرتوات]نگاه خوگرتو 


خوگفاشتن: خوگوشین, رژدبون: بریتی له ردزیلی کردن ات کنایه از 
خساست, 

خو گورج کردن: حر یمیت کردن. خر ناسادهکردن رز کات خود را 
آماده کردن. 


خو گورج کرد نه‌وه: ۱) جلکی ددرهوه دهبهرکردن؛ ۲) وهکار کموتن 
دوای تهسه‌لی [۱]۵) لاس پیرون خانه پوشیدن؛ ۲)دوبازه دست 


به‌کار شدن. 
خو گورین: ۱) جلکی‌تر دبه‌رکردن؛ ۲) به‌جوّر‌تر نەك رەك هدیه 
خونیشاندان ات ۱) لباس عوض کردن! ۲) نلییس, 


لناب کشی! ۲] گردن گلفت. 

خوگی: خوك باج و پبتاکی میری [تا باج و خراج. 

خوگیر: خرگر ات نگا: خوگر. 

خوگیف کرد ن: خو به‌جوانی نیشان‌دان [ت] خود را آراستن. 

خوگیل کردن: ۱) لەقەستی خو بە‌نه‌زان تناندان؛ ۲) پاش گی 
خستنی کارانت] ۱) تجاهل؛ ۲) اهمال, 

خول: ۱) سوزه زشرین؛ ۲) که‌زان؛ ۳) مل‌خواز له نه‌خوشی! )ەك 
شیت. شیتوکهت] ۱) چرخش؛ ۲) گردش؛ ۳) زرد و طعبف از دت 
بیماری: ۴) خل. 

خول حول, گیژوگبل إت] هالو. 

اك, کلْ؛ ۲) لهدوای وشه‌ی «خه‌ست» بهمانای 
«توندرخوش»: (ساستاویکی خه‌ستو خولم کردا؛ ۳) پته‌وی 
تیرگزشت: (جوانیکی خر و خوله) 21 ۱) خالد؛ ۲) غلیظ؛ ۳) چاق و 
چله. 

خول۱) پشت چهماو:۲) مل خوار۱] کوژ بشت؛ ۲) سر بزبر. 

خولا: خواء خوداء خودیٰ, بیناهیا جافا ات خدا. 

خولاسه؛ پوخته, پوختهی وتار اتا خلاصه. 

خولام: نوک بەنى لا غلام. 

خولام: ۱) خولام! :۲ خودای منت ۱) لام ۲) خدای من. 

خولامانه: اكول له تەپڵەسەرى لاوان & کاگل جرانان. 


0۶ 


خوڵه‌پوتینه 


خولامهتی: نوکهری, خزمەتكارى لت غلامی. 

خولامه‌تی: خولامهتی []نگا: خولامهتی 

خولان: سوزان ات چر. 

خولاندته‌وه: ۱) سوزاندن» زفراندن؛ ۲) بریتی له سهرلی شیّواندن 8 
۱) چرخانیدن؛ ۷) کنایه از سرگردان کردن. 

» چهرخان؛ ۲) به‌خوزایی گهزان [ت] ۱) چرخیدن؛ 


خولانه‌وه: ۱) 


۲) پی‌هدف 

خولاو: ۱) حول هميش او بز صابسون چې کردن؛ ۲) ناووضولی میوژ 
تن هه‌لکیشان 3 ۱) تیاب صابون سازی؛ ۲) گلاب مویزسازی. 

خولته: ماسنارکردن, کلکه‌سوته ] تق. 

خول خواردن: سوردان, زر ین ت چرخش. 

خولخول: ده‌نگی رونشتنی ناو خوزخوزی ارات شرشر آب. 

خولخول وکه: داریکی لمخهرت دراوی وکداری به کلکه ده یسو رننهوه 
گردنای کودکان. 

خولخوله: خولخولزکها) گردلا. ‏ , 

خولخوله: دهسکه‌گوزه‌ی شکار که منال گهمه‌ی پی‌ده که‌ن, سه‌بیله‌ی 
شهیتان ]دسا شكس سبور 

خوڵخول ههراو جه‌قه, زە نازه نا [ت] همهمه, هیاهو. 

خولقی:۱) خوء تاکار: (پیاونکی خولق خوشه):۲) گازی بو به‌شداربون: 
(خولّقی کردم بجسهمال, نانی ده گمل بخوم)ت] ۱) خوی وروش 
۲) دعوت. 


خولقان: دروست بون[ آفریده شدن, 

خولقاو: بو دروست کرا و آت] آفریده شده, مخلوق. 

خولك: خولق ناد خی 

خرلکه: قیقه. پاژيك له شیست باژی سدعات آت] دقیقه. 

مشت زمالی شیر و خدنجه را صیقل شمشیر ر نلآ 
خولو: ا ۲) خولخوله(ت]۱) گردنا: ۲) همهمه. 
خولوپ: گەرز به‌زاکشاری ته‌دیو نهودیوکردن [ عْت. 
خولوهان: گهوزین (ت)علتیدن. 

خولوباندن: گهوزاندن ]غ 
خولوبانن خولوباندن إت غلتاندن. 
خولوییا خولو بان آت] 
خولو پیانه وه: خولو بیان تا غلتیدن. 

خولور: خلررات] غلتان. 

گیایه که تومه کدی ده خورت[2] خاکشیرء 

رده تەرزە» تعرزدی فرد تهیروکی هو راتا تگرگ ریز 
سوکهه‌ناوی مرحبوه ا حف محمود. 


تیدن. 


خرن 
خولهبوت: دی پر له تاکن زور هرمو وردات) کلجان. 


خولهبه‌تانی 


ولهپدتانی: گسسه بدخول کردن. باری‌کردن بهخا ت] خالبازی: 
خولهژان: نمخوشین به‌موزی کل خواردنهه ت] عارضه‌ای که از خاد 


خرردنبدید می‌آید. 

خولهکموان: شوینی زبلوزال لی‌رشتن 2 کلجان 

خولهکهوه: خوأسیس, خو لی:بول» سوتاری سبی ههلگهزاوی‌دا رت 
خاکستر, 

خولهگ‌ز ان: راست زاکشان, گن له خو بر 
درا ازگشیدن. 


ر که ۲) وت 2 ۱) خاکست؛ ۴) تودة گرو خاك. 


» یی گر خو راکیشا 


خوله میش : خوله كەرە تا خاکستر. 
خزلی: خرلهکه»ه3] خاکستر. 
خولیا: که‌لکله. خهیالو اره‌زو. همرس لت آمال و آرزو. 
خولیان: خهیالات. ناواتی برو وج إت آرزوهای مهمل. 
خولیانه‌وه: خولانه‌وه آت] چرخیدن. 

خولی بف؛ زیلهموء ژیله, خولهکره‌ی گرم و ناگرا 
خولی دان: ژێر جگهره, تەپڵەك ات زیرسیگاری, 
خولیسك: خلیسك ان لب 

خولی سهر: کلول, بیجاره آق] بیجاره. 

خوم: :۰ خم همش: ۲) کی ۱)نیل:۲) شم 
خوم: بوخوم؛ من آنا خودم. 

خومار: که‌سی که دوای سمرخوشی سه‌ری وشیا خمار 


خوماری: سه‌ریشه‌ی دوای سه‌رخوشی إت کا خماری. 

خومارین؛ کزو خدفه بونی تاگر که نزیکه بکوزنتهوه 
که توديک به خاموش شندن است: 

خوسالی: ۱ تايبەتى بەماڵى خوء ۲) مالی, حمیوانی له مالا زارقا 
۱ اختصاصی! ۲) حیوان خانگی. 

خومالیك: کرب اتا ځم. 

خومام: ۱) تەپ و موه ۲) لاش پزش له کاتی رازاندا؛ ۳) تخیل [ت]۱) مهب 
۲) روانداز؛ 4 ) کاملا دراز کشید» 

خومان: یمه, خه 


خومانه؛ تیه‌تی به خمان آت) خودمانی. 

خومانهخومانه: کدین‌وبدین: نیك‌هانی به‌نهیتی لمسمر کار 8ا تبانی: 
خومانی: لهخومان, دزی بیگانهتت] خودمانی, 

خومت کردن: خر بیدنگ کردن رمات بو نآت] ساکت و بی‌حرکت شدن, 


خومخانه: خمخانه انا تگرزی: 
خرمخالهچی:خدگهراتنگرن 


قدله‌شتی عەرزات] شکاف زمین 
خ+۲) ده‌نگی او که به رویارو جوگمدا دهزوا! 
۱ زیبا و فریبا؛ ۲) صدای آب هنگام حرکت در 


۲۵۷ خونچه 


چوب؛ ۳) غرش ابر ۱ 
خومری: سوری امال رهش» خورمایی [ت] خرمابی‌رنگ. 
خم‌شیوان ات کنایه از آشوپ و بلواء 
a 2 2‏ 
خوم‌شیوین: خم شبوین آت] کنایه از اشوبلر, 
خومگه‌ر: خمگه را رنگرز 
خوممین: 
خومه‌رژٌ 


بن ات آرره شدن, 
کاسهله شینکهه که‌نده‌سمه, مەلێكە تهوار سدوز [2] پرنده 


ب‌دهر بون, تاو 


خومه‌ره‌ژه: خومدرژه © سبزقیا, 

خومه‌ریژه: خومەزژە 2 پرند؛ سبزقباء 
خومهش: خوگهر, و کار آت] خودکار اتوماتيك. 
خومه‌شوینکه: خم شون [ت] آشو بگر. 
خومه‌شوینه: خم شیوین[] آشو بگر 
خومه‌شیونه: خم وین 2] آشوبگر, 

خومی: خمی اقا یلی‌رنگ: 

خومیا: به سه‌ریه‌کدا کوم بوگ لت] برهم انباشته. 
خومین: خمی لت نبلی‌رنگ, 

خومین؛ گوما کردن, به‌سهریهکدا کردن 
خون: خومان [ت) خودمان. 


نباشته کردن. 


خون: خوین, هوان, خین إا خون. 

خوناس:۱) کهسی که قهدری‌خوی دهاز 
۱]2) خودشناس؛ ۲) آشناء دوست 

خون‌اسین: ۱) دهخو گهیشتن؛ ۲) بالق بن بلوغ‌بون, «شدهیشان 
بیکه‌تین». تایبه‌تی کچانه آت] ۱) خود را شناختن؛ ۲) بالغ شدن: 
په‌سن یلو غ رسیدن, 

خوناف: ۱) شه‌ونم؛ ۲) بر یشکه‌بارالی زور وردو لهسهرهخو [۱]2) شبتم؛ 
۲نم‌تم باران. 
سای ری E‏ 

۲) آب پز قورمه. 


انی؛ ۲) ناسا اشنا 


خوئا وکه؛ ۱) وردبارانی هێّدى و نهرم؛ ۲) ثاوی له‌قولکه‌د| ماوی باران؛ 
۳ بریتی له ده‌نکهدهنکه ناره‌قه‌ی دمم‌وجاو آت] ۱) نم‌نم باران؛ 
۳ باران جمح‌شده در گودالها؛ ۳) کنایه از دانه‌های عرق صورت. 

خون ون به‌ردان؛ خوین بهردان, حه‌جامات لت رگ زدن 

خن به‌ستي : تەوۋمى خوین ات فشار خون. . , 

خونج: جن بونموه. جیگهبز تن خستنی شتك إا گنجایش. 

خوتجان: گونجان, چی‌بونهرهت) گنجایش 

خونجانن: جیگا دا کردلهره ت] گلجانیدن, 

خون چ گا: شوینی تیدا جن بونهوهق) گنجایش گا 

خونجیان: خونجان [] گنجایش. 

خنجبلائه | کوچولوی دوست داشتنی, 

ختجبلاته [ت] کوچولری دوست‌داشتلی. 


خو 


نچیلانه: خنجیلانه للا کوچولوی دوست‌داشتنی, 
خونچیله: خنجیلانه ت کوچولوی دوست‌داشتنی, 

خونخوار: بریتی له زالم. ببهزه, رهق تا کنایه از ظالم و خوتخوار. 
خوند: خویندی, خوه ندی, خوندی 3 خواند. 

خوندکار: ۱) هوی ده‌زانی بخوینی‌و بتوسی, خوینده‌واره سیوات‌دار, 
باسه‌واد؛ ۲) ندوانه‌ی لهپل‌ی بالا له‌زانستگا ده خویشن [ف] ۱) باسواد؛ 


۲)دانشجو, 
خوندگا: جیگه دەرس خونندن, فیرگه إت آموز 
۱) خویندن؛ ۲) گزرانی گوتن[ت]۱) خواندن: 
نگا: فیگه, جیکه‌ی درس خویندن آنا مدرسه. 
خوندنهوه: ۱) خویّندنهره‌ی نامهو توسراو؛ ۲) دوبارهبیّداچوندره‌ی 
نوسراوات)۱) خواندن نوشته؛ ۲) دوباره خواندن نوشته. 


خونله‌وار: سیراتدان خوندکار نوا 


اد 


خوندهور خونه‌ور ]با سواد. 


خوندی: خوندهوار, دەرس خویندو| 

خوندی: بوکنی. نهرا‌ی دمچن بۇك ده‌گویزنره بۆماڵ زارا ساق 
دوش. 

خون دیتن: ژن که‌رتنه بێ‌نونژی إق| حبض, 

«هری: خرین ژه‌هراری آت) مسموم شدن خون. 

بارینی نم‌نمو كەم کهم[ت] نم‌نم باریدن, 

) ههرزه کار که وازی لهده‌ست‌بازیو خو ده خدك ههلسونه. 

* ) پیاوی رهزیلی ه‌نگوتاك زمر [] ۱) هرزه. جلف, قرتی؛ 
۲) خسیس. 

خونکار: پاتشای گەوره 3 فرمانر وای بزرگ. 

خن گه‌رم؛ پر رانه خوین گەرم || نگا: خوین گرم 

خونما: ئەوكەسەی را خولیشان ددا که لەخەڵك خوی بەزلتر دەزانى 


باسواد. 


نت خودسن. 

خوننمایی: ۱) خو به‌غلوری نیشاندان؛ ۲) خو دب 
۱) خودنمایی؛ ۲) خود را آشکار کردن. 

خونن: ۱) دەرس خویندن؛ ۲) گزرانی گوتن, چزین؛ 

دوعا؛ ۵) ده‌نگی مهلو بالسده! ۶) له دوای وشد 

(نهر مر یشکانه‌ی خوز ۱ درس خواندن؛ 
۲) آواز خواندن؛ ۳) اذان گفتن؛ ۴) دعا خواندن؛ ۵) نوای پرندگان؛ 
۶) پسوند پهمعنی مال خودمان | 

خوتواندن: خرنسایی [] خو نمایی. 


نویژ؛ ۴) گوتنی 
به‌مانای «خوما 


خونوس: ۱) تلم پاندان؛ ۲) قدلهم جاف (23] ۱) خودنویس: 
(r‏ اخبهکار 

خوتوێن؛ شونم تا خودنما. 

خونوینی: خونمایی إت خودنمایی 

خونه: ۱ پنه, ته خته‌ی پانی ته نگوتك له‌سهر پانکردنهوه! ۲) لهدوای وشه 


له‌وهه مالی خونه): ۲) دیزه: (ده‌رخونه: وانا: 


به‌سانای «خومانه»: 


انه YON‏ خوهه [خست: 


ده‌رگای دیژه)؛ ۴) بێ خاوهن؛ ۵) بشیله‌ی بر | ۱) تخته‌ای که خمیر 


را روی آن پهن 


) پسوند به‌معنی «خودمان است»؛ ۳) دیزی؛ 
۴) بی‌صاحب: ۵) گر بر 
خونه: خویانی چه‌لنولد. چەڵتوك که هیشنا له کا جیا نهبزتهوه 5| 
کستدشالی: 
خونه گر: ۱) شلو ول؛ ۲) ب سب و حهرسه له ۱]2) شست, 
۲ ناشکیبا: 


خونه‌وار: خوندهوار خوّنهوار اش باسواد. 

خونه‌واری: خونده‌واربون [ت] سواد داشتن. ۳ 

خونیشاندان: ۱) دیاردان, خویابون؛ ۲) دهرک‌رئنی به کومهل بو داوای 
کاريك له میری آت] ۱) خود را آشکار کردن؛ ۲) نظاهرات. 

ببنی؛ ۲) خونانآقت]۱) رؤیا؛ 


خوو: ۱) خهرن, لهوشتانه‌ی ياو لەخەودا ده 


۲) ودنا 

خووالی: ۱) خهوالو. خمواری بیداری هیشتا چاوب‌خهر لت 
غوابآلود. 

خووبه‌خت: خوابه‌خته‌کی [ت] شانسی, 

خووهر: خوزساه. خوزست إت خودروه طبیعی. 

خوویژ: شاعری که بن فکر کردندوه شیعر ده ات] شاعر ارتجالی, 

خوویل کردن: ۱) خو گیل کردن: ۲) پهثانقهست لهری ده‌رچو 
۱) تجاهل کردن؛ ۲) عمدا تنحرف شلن: 

خوه : ۱) خوء نارهقهی لەش؛ ۲) اونگ, شهونم؛ ) خهنده. کن, 
که‌نین؛ ۴) خوشاك, خویشاد. خوار ا ۱) عرق بدن؛ ۲) شبتم؛ 
۳) خنده؛ ۴) خواهر. 


خوهدان: ۱ تارهقه‌ی لەش؛ ۲) ثارمق كردن[ ۱) عرق بدن؛ ۲) عَرّق 
گردن 

خوهر: خوار لاره چەرت. جهریل, ەچ اتا کج. 

خوهرا: خو راء زژرخور فره‌خورانت] پرشوره 

خوهری: خواری, ناراستی ت کجی. 

خوهزا: خوارزا تا خواهر زاده. 

خوه‌زور: خدزورات] پلرهمسر, 

خوهستن: داواگردن, خواستن 3-] خواستن. 

خوهسته گ: خازوك. خوازه ول #] گدای سمج. 

خوهستی: داواکاری کی خوازښنی کمرات] خواستگار, 


خوونین: حاشا کردن, نمچزنه زر 2] انکار کردن. 

خوهه لا واردن: خوکیشانمره له هاوبمشی کاریك[ت] خود را کنار کشیدن. 

خوهه‌لیواردن: دیهش کردئدا خو کهتارگرئن آت] خود را حساب 
نیاوردن. 

j‏ انو درو اقترا 

خوهه لتراندن: خوهه لکیشانی به‌لاش, تر وتوپ کردن إت بلوف‌زدن, 

خوهه لخستن: خر بەر بمرزچکهدان, لهبهرهه‌تاودانیشتن بو گرم نەرە 
تا حمام آفتاب گرفتن. 


خوهه لبه‌ست: ب 


خوهه( لخستنه‌وه 


خوهه لخستنه‌وه: باسی خوکردن بهد 
خوهه‌لدان: ۱) خر هملخستنهه؛ ۲) 
۲) ور 


لاف‌زنی. 
و حه‌وادان 5 ۱) لاف زنی؛ 


خوههلشرنگاندن: خو هه لخستنهوه & لاف‌زنی. 
خوههلکردن: 


لنگ هه لکردن اتا پاچ ورمالیدن. 
۶ گهسی که بمخزی ههلده لیات خودستا, 
خوهه لکیشان؛ به‌حتی خوکردن, بحو هه‌لگوتن ت خودستایی. 
خوه‌ی: خوی, بنهمای سولی إلا نمك. 
خوی: ۱) نه‌ای سوتری؛ ۲) خاردن: (خانهخوی): ۳) سهرپدرشت! 
۴) خوشله, خوەيشك لقع ۱) نسله؛ ۲) صاحب؛ ۳) سر پبرست: 
۴) خواهر. 
ضوی:۱) تایبدتی ندو؛ ۲) ثارهقه‌ی لمش؛ ۳) شدونم آت] ۱) خودش: 
)عرق بدن؛ ۲) شبنم. 
خوی: خو تاکاره رموش ٹ [3] خوی و روش. 
خویا: دار اشکراء بەرچاو | آشکار. پیدا. 
خویان: خویا ت آشکار. 
خویان: ۱) تابسهتی لهوان؛ ۲) کرش یره کسراوی خزهوهبسوی 
شدن‌ندگراوقت] ۱) خودشان؛ ۲) کسته. 
خویانه ك: دیمهن, به‌رجهوون آت| چشم‌اندان منظر. 
خویالی: ناسیاو اشنا ت آشتا, 
خویایه‌تی: خزمایه‌تی. دوستایه‌تی: (کوّیایه‌تی‌و خویایه‌تی 
خویشاوندی, 


خوی‌بون؛ ۱) سەربەخو بون کار به که‌سن‌تر نه‌مان, سەربەستى؛ 
۲) ناوی حیزیشکی نازادی خوازی تیکل له کر ردو ره نی سره 
۱ اسلا ۲ نم حزبی اتلافی از کرد و ارمنی بو 


۲۵۹ 


خویری: خوزی إا بیکاره. 


حوی 
برای دام تمك پاشند. 


بهرده‌بانی جیگه‌ی خوێبەئاژەلدان 


خوی‌ریزگه» خوی‌ریر ات نگا: خوی‌زیز, 
خویزن زوم خوس, خوسارات] یژ سرماریزه. 


سرمار یژه. 


۲) نبانه ناو ناو بو ئەرم بونهرد, خسان ڭ] 


خوّیس:۱) خویز؛ 
۷۰) سرماریزه؛ ۲) خیساندن. 


اریز بره 
خویسان: خوسان, نەرم بون به‌هوی تاوف] خیسیدن. 
خویسك: خو زوم 
خویسی: : نمرمی به‌هوی ئارإڭ] خیسیدن. 

خویش؛ خزم, که‌س‌وکاره قهرم 23] فامیل, خویش. 
خویشایه‌تی: خزمایه‌تی, که سایدتی تا خوبشاوندی, 
خویشك: خوشك. خوار, خوه‌یشاك ات] خواهر. 
خویشکه‌زا 
خویشه: شهفار شه‌قار یوْنی زه وی کیلگ ات درز بردن زمین زراعتی. 


وتا ری 


زه‌ندی خوشاد, خوارزا. خوارزی [ق) خواهر زاده. 


خویشی: : خویشایه‌تی ) خویشاوندی 


: خوك ات باج و خراج. 
خویکراو: خوازهده, نم ك لی‌دراو | نمك سود, 

خویگ: خیر, خاردن. خودان ت] صاحب, خداوند. 
خوئل: ۱ خبل: ۲) خواں ارت ۱) لوج؛ ۲) کج 


غا ا می‌چجشد. 

خوێچەژی: نام کردنی چیشت داخوا خوبی چونه آ) چشیدن غذاء 

خوی‌چه‌شتن: خوی‌چه‌ژی | چشیدن غذاء 

خوی جهژات| کسی که غذا را می چشد. 

خوی‌چه‌شتن ف) چشیدن غداء 

خوی‌چیژی: خی چه‌زی آت) چشیدن غذا- 

خوی‌چیشتن: خوی چدژی إت جشیدن غذا 

خوی‌د ار: به صاحب بهداژدار 2 دارای صاحب, 

خویداری؛ سهریمرتتی, ناگاداری تا سر پرستی, نگهداری. ۸ 

خویدان: ۱) نمهکدان, جیگه‌ی خوی لهسه‌رسفره؛ ۲) خوی به‌تاژهل 
دان (2] ۱) نمکدان؛ ۲) تمك دادن به دام. 

خوی دان خوین تیکردن قا ظرف بزرگ 
نملك 

خویرایی: به‌لاش, فبرن مفت مُت رایگان. 


خوبرك: رکه مزرانه»جاه‌وریکی وروی جلکی خوری دشرا 


ری خوی. ده‌فری گه‌وره ب 


(درعاخوین. رەش خوێن خود ۱ خویه ۲) بشو بان 
خواننده: 
خويىن: ۱) خوین؛ ۲) فهر بو که له‌بیاوکوژ ده سی نریٰ 23] ۱) خو 


خوینبایی: قهره‌یژی خویئی مردوی کوژرارات] خونبها. 

وکس خوینی باشکی په کنر تیکهل دهکفن و ده‌بله برای 
خوینی تا دو نفر که با بریدن دست خود و گذاشتن زخمها بر روی 
هم پیمان برادری می‌بندند. 

خوین بژاردن: خوینباییدان إت خونبها دادن. 

خوین بهر: ده‌ماری خوین‌راگویز له هشدا إت شریان, 


خوین به‌ربون: حون له کدی هاتن, خون لبیفل هانن ا خون‌دماغ 


هنن 

خوێن به‌ربه‌ست کردن: داکرژاندنی دوژمنایه‌نی لت بایان دادن به 
خی 

خوین به ردان: حهجامهت, خویتی بن‌زمان بهردان|تارگ زنی, حجامت. 


خوین به‌س: مه‌سلت کزدن: دا گوژاندنی دوزمنایهتی [&] آنش‌بسن. 

خوین‌به‌ست: ۱) خوین به‌س؛ ۲) ونستانی خوین له تدنداما 

تش‌بس: ۲) خو ن بندآمدن. 

+ وزاگران زره گران ب 

خوین‌جمان: ۱) ته وژمی خوبْن؛ ۲) برینی له تورهبون: ۳) ھەزە تى بەھار 
EE E‏ 


خوینخوا: داواکاری نوی کوزرار[ق] جونخواه. 

خویتخوار: ۱) دوژمنی خوینی؛ ۲) الم ]۱ ) دشمن خو 

خویْتخواری: ۱) دوزمنایهتی تۆخ؛ ۲) زالمی| 
۳ستمگریء 

خوینخور: الم ببوکوژات] خونخوار, 

خوین دا کوژاندن: خوین‌بهست تا آتش‌بس, 

خویند گه: فێرگه, مه‌کت‌ب. مه دره سه | آمو زا 


خوینده‌وار: خونه‌وار خویندهفان23] باسواد. 
خویندهواری: سیوات‌داری, خونه‌واری [#] باسوادی 


وکوژ, قاتل اتا آدم کش 

خوین‌زژان: بریتی له‌شهز که بیاوی تیا بکوژری [ت] کنایه از جنگ و 
خولریزی. 

خوین رژاندن: بریتی له پباوکوشتن ت کنایه ازآدمکشی. 

خوین رژانن: خوین رژاندن ا کنایه از دم گشی. 

خرین‌رژتن: خوین‌رزانن|ق] کنایه از آم کشی. 

خوین ریژی: بباوکوژی[ت] خوتریزی, 

خوین سارد: بریتی له پیاوی لهسه‌رخوو هیدی, بهحه له خونسرد. 


خوین‌ساردی: بشودریژی, سه‌پرو خرس خی 
خوینشیرن: رەزاسۈك. یسك سوك [تاسسکر وح؛ دوست‌داشتتی 
خوین‌شیرین: : خوین شیر ن ا سبک کر وح: دوست‌داشتنی, 
خویشکردن؛ مردکوشتن [ت] آدم کشی, 

خوین کرد له کاسه‌وه:بریت, له جزیادانو ژور بو 


و آزار گسی. 


ات کنایه ازاذیت 


۳۶+ 


خوین کوژاندنه‌وه: خوین داکوزاندن [ت] آشتی دادن دشمتان خونۍ 

خوین کوژانه‌وه: خوینبه‌ست لت آشعی 

خوینکهر: پباوکوز, میرکوزات] قانل. 

خوینگر: خزمی نزیکی کرزرا را اقوام درجه اول مفترل. 

خوین گرتسن: ۱) خوین بهردان, حدجامدت؛ ۲) 
به‌دیتنی کوزراوات]۱) رگ زدن, حجامت ترفدن: ۲) دگ رگونی حال از 
مشاهده مقتول. 

خوین گرتو: سيريا له دیتی خو ین إت دگرگونی حال از مشاهد؛ خون. 

خوینگه‌ر: موی خوینی بەردەد|[ت] خونگیر. 

خوین گه‌رم: ۱) که س که زو هل دهچن. زوت 
مهیه‌ست 3ت۱) زودرنج؛ ۲) اهل اصراز در کار 

خویّن گه‌رمی: ۱) زو هه‌لجون؛ ۲) سوربون لەسەر ته‌تجامی كارو 

) زودرنجی؛ ۲) اصرار و لجاج در کار. 

خوینگیر؛ ۱) خواگیری کوتتنی نازدوا؛ ۲) بویاگ له دیتتی خوین| 
۱) دجار مُصیبت شدن از قتل نارهوا؛۲) دگرگونی حال اژدیدن خون, 


دادن دشمنان خونی, 


جونو شیوان 


ره دهبی! ۲) سور لەسەر 


ین خو: كەس که داوای نوی کوژراو ده اقا خونخواه 

خوینه‌خوار: درزمتی خوینی ات دمن خونی 

خوینه خواره: خوینه خوار آت|دشمن خوتی, 

خویله خوی: خوینسنوار ات دشمن خونی, 

خوینهد وبرا که: داریکه بهره کەی سوره, بوره نگ دب آت]درختی است 
که مرش قرم است و مصرف رنگر زی دارد. 

خوینهر: خوینه خوی قا دشمن خونی, 

خوینه‌وار: خویندهوا 

خوین هه لاو رد نهوه: ۱) برینی له زور ق لس بون؛ ۲) خو بن‌رشانهه فا 
۱ کنایه از بسیار ناراحت شدن؛ ۲) خون بالا آوردن. 

خوین هه‌ینان: خوینز 

خوین هه لینانه‌وه: خوین‌رشانهه ] خون برآوردن. 

خوینی: پیا كوزاتاقاتل. 

خونواوك: خو لهثاودا تاوباوه» ثارخوا 

خویه: خوشك. خو يشك اف خواهر. 

خویه‌تی: خزمایه‌تی, دوسایه‌تی آن] خو یشاوندی, 

خونهدان: خوهدان آت] عرق بدن 


پانواد. 


خون برآوردن. 


+ ۲) له‌پاش وشه په مانای؛ کهوتن: (بی‌خه, 
می ا ید وا مین 1۳ و تا ۱] بخواهسر! ۲) پود به 
معنی انداز؛ ۳) فعل امر از مصدر بستن؛ ۴) خود 

کار کزششت إل کوشش, جهد. 

خه‌باتکار: ۱) کارکهر؛ ۲) به کزششت آت]۱) مبارز؛ ۲) کارگ 

خه‌بار: به خهنهر ق خطر, 


ن: خهبات کردن, کارکردن, تیکوشان آت] کارکردن, کوشیدن. 

: خه‌یتان آق] کوشبدت, کارگردن. 

:)روچو جهوسان ) دسرونع( ۱ رنج: 
بش و بون: سهرالن تیک چون ان اتا هول‌شدن, 

خە به ر: ۱) وم دهنگوبساس؛ ۲) یی سخیّف؛ ۳) گفت قسید؛ 

e 


۴) ثاگاه (رەخەپەرحات. بدشهبه‌ره) 2] ۱) خبر؛ 4۲ 


سخن؛+۳) آگاهی. 
خه‌به‌رات؛ ده نگ پاس, باسوخه‌به رآ] اخبار, 


خه‌به‌ر بونه‌وه: لمخدو,هه‌ستان, بیدا بوندوه آت] از خواب بیدار شدن, 

خهبهر بەر: ولامبە ر پيك. 

خەپەر به‌زین: شوقار. زرانگیره جاسوس, سیخورلت] چاسوس, 

خه‌به‌رپیه ان: ثاگادار کردن آت| آگاه کردن. 

خه‌به‌ردار: ۱) به‌ناگا, های‌لی؛ ۲) وشه‌ی حهنبالان وائه لادهن ات 
۱) مطلم. آگاه؛ ۲) بپاء مواظب باش 

خه‌به‌رهان: ناشکراکردنی وشه‌ی نهینی, ثیخباریه کردن 4# گزارش 
دادن 

خەبەردۈخ؛ قسه کر لمحباتی که‌سانی‌تر ت سخنگوی رسمی. 

خهبه‌ر گوهیز: قسه راگوبزات] سخن چین. 

نهزیله» چیرزك تاد استان» 

ن: کمسیاك لامك ده‌هین [تا یمآور. 

خهبه‌نگ: سهربانی لمروکیش, نهنه که ات]بام شیروافی, 

خه‌بینه‌ت: مخابن, حه‌یف, به‌داخهوه, داخه کدم قت] دریغ. 


خبه روشك 


خەپ: ۱) حدپ, قوت‌دان لهزسانی مشالان‌دا؛ ۲) دوای وشه‌ی «خره 
بهسانای: همراش ر لت ۱) خوردن در زبان به‌ها! ۲) پسوند 
پدمعنی رشید و پا 

خدپار: ۱) خوش بونی کیلگه بو جاندن؛ ۲) بژارقت] ۱) آماده شدن زمین 
برای کشت؛ ۲) وجین. 


خه‌پر: ررد دوباره کیان [ک] شخم دوباره. 


خه‌پراندن: ورد دانهوه قا دوباره شخم‌زدن. 
خهپره: ۱) پابرکه 


هالانی به‌تالْقه؛ ۲) سەر ناله‌ناو ده‌ست‌و نوستن 
[۱]2) جنیره؛ ۲) سمر میان دست گذاشتن و خواپیدن. 

خه‌شه: شهرمی ژن, کوزآت] شرمگاه زن. 

خه‌پك: ۱) ندله؛ ۲) کولیْره‌ی همرژن 6 ۱) تله؛ ۲) گرده ارزن. 

خدبکه: القه, گهوت) حلته, 

خه‌پله: ۱) گیلوکه‌ی نازبرك: ۲) کولیره‌ی له‌ستور؛ ۳) کولیره له ههرزن؛ 
۲) کورنهالی هو ۵) خدبشه 2 ۱) کودن؛ ۲) گردة پهن و گلفت؛ 
۳ گرد ) جاقالو؛ ۵) شرمگاه زن. 

خهپوی: ول هر ست. پر خزشهویست ات بو لپرست. 

خهبه: ۱) درسغ, داریکی به‌ددانه. کلزشی پی کنر دهکه‌ندر ؛ ۲) ههبه. 
شاه‌یتهونکوا 2 ۱) از ابزار کشاورزی؛ ۲) شانه قالی‌بافی. 

ی غرینهر قهلدر ا بچه چاق و 


گوشتالو: 


۳۶۱ خه‌جیج 


خەپەخەپ: تلاوتل رژیشتنی مندال إن تلوخوردن بچه. 
خه‌بهره: ۱) خر بن؛ ۲) خر بونه‌ومی سه‌گ و یشبله له خهودا | ۱) بچه 


چاقالو؛ ۲) جمع‌شدن دست وبای حیوان وقت خواپ. 
خه‌په‌ره کردن: خزليك هالاندنی سه‌گو پشیله لهخهود | جمع شدن 


بدن حیوان موقع خوا ۰ 
خهیهه: خر بنه. خههتله ات وجو لوی جاقو جله, 
خه‌ت: باریکه یهله قاشه‌زدان بهقهلهم, كبر ۲) نوسین؛ ۳) در ۴) 
) هی جوت[ 1) 


خه‌تا: ههه, سوح, ناوان[ت] خطاء 
خه‌تات: ۱) وهسمه‌ی برق رهتگ که له برو ده‌دری, خەنەو 


۲) خوش نوس [ت]۱) وسمه؛ ۲) خطاط, خوشتو یس, 

خه‌تاتی: جوان نوسین اف | خوش نویسی, خطاملی. 

خهت‌دان: ۱) خەت لی‌دانی زدری: ۲) شت نوسین؛ ۲) مو لمروهاتتی 
ساده [۱]2) تخم زدن زمین؛ ۲) نوشتن؛ ۳) برآمدن مو بر صورت 
نوجوان. 

هتاش نامرازی خهتی راست کیشان, راسته ] خط کش, 

یش : خەت کش إا خط کش۔ 

REE‏ سه‌ربزیو, دژی فانون [ت) باغی. 


خەت 


تهنه: سوتلەت, کر بر یتی متدال آت] ختنه 
خەتەتەسۇران: بەزمو بانگ هیشتن به‌هوی سونت کردنی مندال 3 


ختنه‌سوران 

خهتی: گون‌دیکی کوردستاله به‌عسی ونراثی کردا 
به‌وسیله بعشیها ریران شد, 

گرندیکی کورستاهبعسی نی را نا رسای که 
بهوسیله بعنیها ویران شد. 

تیه له را رل بو سوه 


نا كت مخقف خدیجه, 


م روستایی که 


, اوی 

خه‌جالهات: فهیّت کار, فه‌دیکار, تەریق ‏ خجالت 

خه‌جاله‌تی: ۱) شورهیی, عدیب؛ ۲) شهرمه‌زاری[ت]۱) عیب و عار؛ ۲) 
مایه شرمندگی, 

خەجا ج اتا خف خدیجه: 

گیای که کوآیکی سوری ای دہ کات گاهیاست. 

که هسیشه له نامدایه: چوریل قرووای! 4۲ 

جور مارملکهیه دی لەتاگردا ناسوت ۱]20) نوعی قوریغه که از 

آب بیرون نمیآید؛۲) نوعی مارمولك که گوپند در آمشی نمی‌سوزد. 

,جل: خه‌رياك. مژول به کارت سرگرم؛ مشغول. 

خه‌جلین: داچله کین, شلهژان ت یکه خوردن. 


خهجه: خاج ت مخلف خدیجه. 


خهجی: خهج اف خدیجه: 


: خەج کا مخلف خدیجه. 


خه‌جیجول: گییه که گولی سوره نت گیاهی با گلهای قرمز, 

خهده: خده, ئەر یت, خو ات خوه روش 

خەر: ۱) کن ولاخ» گوی دریز؛ ۲) له‌پاش وشه به‌مانای: کرگاری: (کار 
رێك خەر گوریس تيك خهر)[۱]2) خر الاغ؛ ۲) پسوند فاغلی. 

+ ۲) وبران؛ ۳) لدکار کەوته [۱]6) بد؛ ۲) ویران؛ 


خهرا: ۱) ندباش: 


خه‌رار؛ جهوالی لهمو, خه‌شهت] غراره. 


خه‌زاز: ورد فروش تا خرا 

خهراف: نوری ماسی گرتن تا تور ماهیگیری. 

خه‌رامان: ۱) لهنجه‌رلار؛ ۲) ناوه بوژنان(۱]2) خرامان؛ ۲) اسمی زناله. 

خهراو: ۱) له کار کدوته؛ ۲) خراپ؛ ۳) جوین, سخیّف؛ ۴) ونران ۱6) 
از کار افتاده؛ ۲) بد؛ ۳) دشنام؛ ۴) ویران. 

خه‌راو وتن: سخیف گوتن؛ جوین‌دان, دزمان داین آت)دشنام دادن, 

خه‌راو ویژی: خهراو وتن [ت| دشنام دادن 

خهراوه: خرایه شا نگا: خرایه. 

خه‌راوه کار: دز ریگر آت]راهزن. 

خه‌راوه که‌ر: خهراوه کار [ت] راهزن. 


خه‌راوی: خراپى» بهدفه‌ری إلا بدی» بدکادی. 


خه‌ربار: ۱) باری کهر؛ ۲) کیشیکه به‌رانبه‌ری سیسهد کیل خه‌رواره 
خهلوار3-] ۱) بار الاغ» ۲) خر وار 


خهربه‌ند: غەربەنگ. گبایه که به‌ریکی وردی وه 
ات کرجك فرنگی 
خه‌ریه‌نه: کمردا, ئاگاداری یاه بەران ا چار رد 


توم خه‌شخاشی هید 


درنهند؛ ۲) بام خشتی 


طان‌تماء خربشته. 


خه‌رپشته: میجی ببخشت) خهربشت العا خر بشتدا 

خه‌رپنگ: زره نگ پنگهی ددم ثاوی پیس لت نوعی بو وحشی: 

خه‌رپونگ: خهرینگ آت] نوعی پونة وحشی. 

خهرپونگه؛ خهرینگ إت] وعی بو وحشی. 

خهرت: ۱) اژه‌لی دابه‌سته: ۲) بهرانو نیری چوارسالهو بەرەو ژورد 
۳) امرازی دارلوس کردن. نامرازی خمزات [۱]2) بخته؛ ۲) شاكر 
قوچ چهارساله و بهیالا؛ ۳) ابزار خراطی. 

خهرت: تی زیخ‌و رهم کشا نف جوال ریگ کشی,. 

خه‌رتاندن: دەر کبشان له بن ر ره گهوهآت] از ریشه بیر ون کشیدن. 

خه‌رتوك: باشەرۈك ات] نگا: باشەرۈك. 


۳۶۳ 


خەرت هر لا کلانی وشکه‌زه‌وی دوره‌باران؛ ۲) ودرد. دوباره 
۱) شخم زس خشك و سفت: ۲) شخم دوباره. 
خەرتەل : خرتدل, سورهدال, داش تا لاشخور. 
خه‌رته‌له؛ توویکی تیزه. ل«تایفی نیسیرهت, ثالا: 
خهرج: ۱) ب‌خت کردن؛ ۲) باجی دهولدت؛ ۳) دراو که ره‌شایی ده‌یدا 
ه‌ناغادی لبانی خانوه کدی ] ۱) خرج؛ ۲) مالیات؛ ۲) کرایه 
خانه‌ای که کشاورز به مالك ده می‌بردازد. 


خهرج‌وده خل: مه‌سردفو دهرامهت [ن) خرج و دخ 

خهرجی: ۱) مه‌سره‌فی روژانه؛ ۲) هه‌موانی: (نانی خه‌رجی: نان بو 
گشلا)؛ ۳) گز بهرزك 4 ۱) مصرق و خسرج روزانه: ۲) عموسی؛ 
۲ زیور کناره يلك. 4 

خهرخودا: ۱) جالجال و که, ک کل 
۲) خرخاگی. 

خهرخه‌شه: ۱) کیشهو هه‌راء, قدرقدش؛ ۲) جقجعه, شهق‌شهفه [3] 
۱) کشمکش و نزاع! ۲) جفجفه. 

خه‌ردار: دودار لدناشدا که له‌ین داری ژر بعرداش دا 
چوپ جام سنگ انیا 

خهردال: خدرتەل ات لاشخور. 

خه‌ردن: گوندیکی کرردستانه به‌عسی ویرانی کرد[ق] نام روستایی که به 
وسیله بعٹیها ویران شد. 

خهردمل خهرته له آت| خردل. 

خهررا: بر یقه‌دا, به یر یقه إت درخشان, 

خمزات, دارارس کهر اتا راط 

پیشهی خهزات (2] خرّاطی. 

خدزره‌مه: یره کدری فهحل 

خهرز: ۱) گانی جانەوەران جکهله مر ۲) گهرای کولهو مروت 
۱) جفت‌گیری حیوانات؛ :۱۲ تخم علخ و مور 

خه‌رس: قەرس. خهمل. بەراورد إت تخمین, برآورد. 

خه رسانن: قعرساندن, بهراوردکردن تا تخمین زدن, برآورد کردن. 

خه‌رسکردن: قهرساندن آت] تخمین زدن. 

رب نت 5 سانژردی کوک ۲) کولیره‌ی ه‌ستوره ۳) کلوگل تا 

پشت؛ ۲) گرد ده کلنت؛ ۳) کلوخ. 
ت بو کیلان آت]زمینی که کاشتن را نشاید. 
: نسکویق, ئە سكو کهوچکی زهلامی كاك در ] ملاغد. 


ای ری هوش‌نه‌ساولت) خرف پیر خرفت, 


) داپیروشك | ۱] عنکبوت؛ 


خه‌رك:۱) داری دوبزی سی پیچك که تاوانیاری له‌سهر به‌رقامچی دەدن: 


خهرکان 


۲) دوتای دارین که لسمر پشت باربهردادهفری بر بهردکزشان 2 ۱) 
هبای فلكه؛ ۲) چوپ دوسری که بر بشنت باربر برای حمل سنگ 
گذادند, 

خه رکان: خرکانه اتا نگا؛ خرکانه. 

خه رگانه: خر کاله[ نگاه ح رکانه 

خه رگاو: خەريك. مژول لت مشفو ل. سرگرم. 

خه رکنج: قرژانگ: ترا ]خر جنگ 

خذرکول: کمرکول: گیایه‌کی سه‌رزلی ب‌دزک ت گياهی است خازدار: 

خه رکه‌سان: نامرازی چه‌ماندنه‌و‌ی کهلله بێژنگو کسه‌ی دهف 3 
وسیل خم کردن چنبر دف و غربال. 

خه رکه‌وان: خەركەمان آت] نگا: حه‌رکه‌مان. 

خه‌زلد: ۱) هامیز, بارمش؛ ۲) لیوانی ران ناوگهل؛ ۳) بن هانگل: 
۴ مرزو چلباو اا ۱۱ آغوش؛ ۲) انتهای ران؛ ۳) زیر بغل؛ ۲) 


تی زورگه‌وره‌ی پیاوی کهوره إلا خیمه بزرگ, 

کدرهکیوی گت گورخر. 

خه رگولاه: کهرهکیوی آت گورخر. 

خهرگه: پروی کزنر پیس تا له پارچه کهنه و کنیف. 

خه رگهله: ۱) کهرلمرهزنی؛ ۲) بریتی له پیاو پیس و پزخل و کونه پوش 
۱) خر جران؛ ۲) کنایه از آدم کثیف. 

خهرمسان: ۱) خرسان, بیدهر ۲) مزی ده‌وری مانگ: (شه‌وه, ُدستیره 
به‌زربودن له سه‌رسان / له مانگی روت هه‌ناسهم بوته خه‌رمان) 
«ههزار»[2] ۱) خرمن؛ ۲) هاله. 

خه‌رمانان: ۱) شه‌شه‌سن مانگی ساڵ؛ ) جه‌نگهی خەرمان ههلگرتز 
۱2 شهر یورماه؛ ۲) موسم برداشت محصول. 

خه‌رماناوا؛ دوعای پیت : رمان ع دای ۾ ر 

خهرمان به‌ره كەت: ۱) نوا 

تیدا [ف] ۱) دعا برا 


خاودن خەر 


ای ژیاد شدن خرمن؛ ۲) بخشش 


خه‌رمان سور: ۱) کز گ‌نمی را وای مرا )وا 


۲)موسم بردشتن خر 


ن به‌هزی سۇربۇنى خەرمانەره تا جشن و 


گه‌یشنتی خەرمان, دان لهکا جوىً بونهه &] 


آباده شدن خرمن: 
خه‌رمانگا: جن خهرمان, شوینی که بٌده‌ری لهسهره [ت] جای خرمن. 
خه‌رمان لوخانه: شیرنی خه‌رمان سوربون لت سور آماده شدن خرمن. 


خه‌رمان لوخه: خهرمان انه ] سور آماده‌شدن خرمن. 
خهرمان لزغانه: خارمان لزخاته اتسور آماده شدن شومن, 
خه‌رمان لو : خهرمان لۆخه ات سور آماده شدن خرمن. 


۶۳ 


خه‌رماله‌دان: مانگی به‌خهرما 
ههرگیز معبلی توم وهلا نهناوه) «فولکلو ر» [] ها له داشتن ما 
خه‌رمانه‌سوران: خهرمان سوراله ل جشن برداشتن خرمن 
ن: کاتی خەرمان بنواننو بردلهههی بومال إل خرسن 


(قه‌سهم به‌ومانگه‌ی خه‌رمانه‌ی داوه / 


1 مک کویر تا موش کور 

خهرصوّرگ: موروه کهرانه موروی درشتو شین. بهکورتنی کر 
دی درون إا خرهره. 

خهرمه‌خیل؛ به‌رگاریلکه. داك ماگەرى باب ئەسىپ 
مادرش الا و بدرش اسب است. 

که رم کال کهرمیشی: میشی گهوودتر له میشی تاسایی ف) خر دک 

خه‌رناز: ارو ته‌دای که‌سی که بو تازگردن ناشن [5] ناز کردن بی‌مزه و 


اطری که 


کونه‌لونت. کونهتقنگ, کونای لوت تا سوراخ بینی. 

خهرو: ۱) لضوبابی, غلور؛ ۲) فربودرای خهله‌ناول] ۱) مغر ورا 
۲) فریب خورده. 

خهرواه ۱) جوری کولیره‌ی اودار که لهزیر زیله‌سو ده‌برزی؛ 
۲) لانهقهیسیو ثالدهه نجیر ات۱) نوعی گرده مقزدار؛ ۲) لواشلك, 

خه‌روار: خهربار کیشیکه به‌رانبهر بهسی سهد کیلو تا خروار. 

خه‌روی؛ کدرونشاد. کهورنشك إت] خ رگوش. 

خه‌ره: دیواری له وشکه‌به‌رد, دیواری له کوچك بێ هرا 
بی‌ملاته 

خهزه؛ ۱) لهخو بایی, بدفین لوت پڵند؛ ۲) قوزاحه‌زی, هه رات ۱) مغر ور؛ 
۲) گل. 

خه‌رهبه‌نگ: خهربه‌نگ, غهربه‌نگ ا گیاه هر بنگ, 

ل نازوتن تا نوعی تلاق برای ستور. 


خدره‌ف؛ هرق » (ئدو بیر وخه‌رهف. ثافەتی مه‌زراو سه‌فابو / تو شۈځو 


ادیوار از سنگ 


جوان؛ دوربی لثافانی خهرافات) «نالی» ا خرّف. 
خهره‌فان: لهییری هوش نه‌سان آت] خر فیدن. 
خهره‌فاو: هوش نه‌او لەبەر بیری لت خرفیده 
خەرەقياگ: خمره غار خرنیده: 
خه‌ره‌فیان: خهره‌فان آت] خرفیدن. 
خهره‌قین: خدرهفان [ت] حرف 


خه‌ره‌قیو: خدره‌فاوآف] خرفیده 


خەرەك: دەزگای ه‌مورستن, تامرازی لوکه‌رنسی آتماشین پنه‌ریسی. 


زرهم, تبره کمری فم حل ت نره خر گشن. 


: ۱) خەئدەك, قولکه‌ی درئزی لهزه‌مین که‌ندراو؛۲) قولکه بر 

کوّیونهره‌ی اوی پیس قت]۱) خندق؛ ۲) پارگین, 

خهر‌نگه‌ز: موز‌شیته, میشیکی که‌سگی درشته به‌شاژهی بهرزهوه 
دهدات آن] خرمگس سبزرنگ 


خەرەنگەزە 
خەرەنگەزە: خەرە نگ زات) خرمگس سبزرا 


خهزی: قوز حمزی, هد ممزگ ك گل. 

خه‌ریب: ۱) غمریب. ناواره؛ ۲) بیگانه. بیانی؛ ۳) سهیر و سەمەرە؛ 
۴ ده‌نگ و ناوازی خهمگیناته: ۵) بهله نگازو بیچاره © ۱) آواره؛ 
۲) بیگانه؛ ۳) عجیب؛ ۴) توای حزیه 

خه‌ریبوك؛ جوری هارمی [ق] نوعی گلابى. 

خه‌ریبه: اور لاو کی لقع آواره 

خه‌ریته: ۱) فیشه‌لددان؛ ۲) نهخشه, شکلّی ولات لهسهر نهخته اف 


۱ تیردان؛ ۲) نقشذ جغرافیانی. 
خەريك: به‌کارهوه مژول قا مشغول به کار 
خه‌ریکه: ۱) خه‌ريك؛ ۲) به کارهوه سەرگەرمه[۱]3) مشفول؛ ۲) مشفول 


چه‌وری: (هه‌مو ی خەزو بدزه )خن حیوانی که پوستش بااززش 


است؛ ۲) چربی. 
خه‌زا: چه‌نگ لهزای خودات] جهاد. 
خه‌زال: خدزال|ت) نگا: خهزال, 


خهزال: ۱)کهزال, تاساد. مام ۲) ناه بززنان؛۳)برنیگو خه‌نهبی و 
بەدەن رهش و بور! ۴) بزنی لاجانگ خهنهییو لش‌بورات] ۱) آهو؛ 
۲) ٹامی زننه؛ ۳) بز گوش قرمز بدن سیه؛ ۴) بر خاکستری گوش 
قرمز 

:۱ باز کڑی دوای هاوین؛ ۲) گهلار: 
زهردی پایزات)۱) خزان؛ ۲) برگ: 

خه‌زان: ۱) ده‌سی خدره آسوهر گهلاریزان, خدزام؛ ۲) قازان, بهرزش, 
مدنجهل؛ ۳)تیانی حهمام ات۱ ) برگ‌ریزان؛ ۲) دیگ مسی؛ ۳) حرا 
ی 

خه‌زان کردن: زدردهه لگهران‌و داودرینی گلاآت] زردشدن وریختن برگ. 

خه‌زابی: عهینهمل, مەلى دوژمتی کلو آت] سار ملخ خوان. 


۳ خه‌زول, گدلای 
ان؛ ۳) برگ زان 


خه‌زا 


خه‌زر: ۱) تورویبی, رل بونهود؛ ۲) سان. بن‌چه‌قاندن 23 ۱) خشم؛ 
(r‏ وو ر 

خەزريىن؛ ۱) دەرکەوە چون؛ ۲) مان گرتن ۲ ۱) خشمگین شدن: 
۲ اعتصاب ردن 


خه‌زریو: ۱) غمزریو دەزكەرە چوگ؛ ۲) مان‌گرتو 8| ) 
خشمکین‌شده: ۲) اعتصاب گرده: 

خهزگ: ۱) خز, لوس: (لهم‌چیته زور خ‌زگ بو): ۲) بەرگی ناوریشم, 

2 کور ات١(‏ لیزه ۲) حریرا ۳) سراشیبی. 

خهزگال: خوزی, کاشکا[ت] ای کاش. 

خەزگان: قازان, بەرۈش [ت] دیگ. 

خه‌ژن: ۱) ژن خوشاده خو 


یرون 


بن؛ ۲) هه‌ل‌گرتن له شوینيك: 
۱ خواهرزن؛ ۲) نگهداری در جایی. 
گە تجینه؛ ۲) تیانی حمام ت]۱) گنجینه؛ 


خه‌زنه: ۱) خهزشه نج 


۳۳ 


۲) خزانه حمام. 

خه‌زور: باوکی میردو باوکی ژں اتا بدر همسر, 

خه‌زوره: خهزورآت] پدر همسر, 

خەزوك: ههرجانه‌ودری لە سەر زك دەزوا @] خزنده. 

خه‌زدل:۱) گدلای ۲ زی که مر تر ای و یت 

زان؛ ۲) بزی که موهای دست و شائه اش زرد باشد. 

خه‌زه لوهر: ۱) گهلارنزان؛ ۲) مانگی هه‌شتهسی سال[۱]2) برگ‌ریزان؛ 
۲) مهرماه. 

خهزدل ومرین: گلا داکموتن له داران اتا برگریزی. 

خهزهل ودرنن: کانی گهلاورینی داران, گهلارنزان تا موسم 


ژهردی 


خه‌زیموك: شیوی چەوەندەرو گەنم ات آش شلغم و گندم 
خه‌زیموك: گیایه که گولی زرد ده کا[ت] گیاهی با گلهای ژردرنگ. 
ه یه 


| خرانه 

خه‌س: ۱) شلی تونده‌وهبی تبره دژی‌تراو؛ ۲) بی گونی (۱)2) غلیظ؛ 
۲ اختگی. 

خدسا 
حه‌سال؛ ۲) زیان 
دیوار را تقویت کند؛ ۲) زیان؛ ۲) ذر رفته, 


۱) داری زیر کاریته بو دیوار لدقورسایی کاریته بارازتن. 


ر ۳) بهفیرو چوگ لت ۱) ستون چوبی که 


خه‌ساره: داری زیر کاریته: خه‌سار لب ستون: چو بی خانه. 
رهرآق] زیات. 
, گس که لیر بی‌گون ده‌گاء وستای گرن 


)١‏ اخته‌کردن؛ ۲) هرس درخت. 

خه‌سائن: خه‌ساندن ] نگاه خه‌ساندن. 

خه‌ساو: ۱) گون ده‌رهانگ؛ ۲) سەرلىك بهریندرار۱]23) اخته‌شدهد 
۲ 

خه‌سپال: له کار که‌وته. زورهان [ت] از کار افتاده. 

خ خدس, همس, دژی‌ترا رآ غلیظ, 

خه‌ستاو: خه‌ست قا غلیظ. 

کاس تا ونر ۱ ۱۱ غا کر داد ن س 0۴ ر 
مهست ات ۱] غلیظ و برمایه؛ ۲) ششی‌دانگ مُست. 

خهسته: ۱) ماندوه ۲) نمخوش؛ ۳) دری ده‌توره کد کراو[۱]2) خستد 
۲ بیمار: ۳) دوغ چکیده 

نه خوش خانه: (لەدەورى خه‌سته‌خانه‌ی عیشقی لهو 


تی اه سبفرخ وی زود 


خه‌سته‌خانه: 


سموز‌ی کهواشینه / لەسەر ھەر خه‌ستهین يا خویندئی یاسینه, 
باشیله) «مه‌حوی» ف] بیمارستان, 
خه‌سته‌ك: رەنگى شینی توخ, کموه‌ی تاريك إت کبود تره, 


خه‌ستی 1۶۵ 


خه‌ستی: تیری, خهسی, دژی تراوی. بهرانب‌ری شلی [ت] غلظت. 
خەسرك: قهرتْ‌یزل, تر ياتى گهوره ل سید بزرگ. 

خه سرهو: ناوه بو پیاوان ]نام مرداثه. 
خه‌سرهواتی؛ کو پهی زور لاقام بزرگ. 

خەسك: گیایه که گولی زه‌ردی ههیهآت) گیاهی با گلهای زردرنگ. 
خهسلهت» رورشت کی اکا روش اسلو 

خه‌سو: دایکی ژن‌ودایکی میردات] خاش؛ مادر همسر. 

خه‌سوك: گون ده‌رهینهره خه‌ساس [ت] اخته کننده. 


خه‌سه: خه‌سته آف] نگا: خدسته, 

خه‌سه‌خائه: خهسته خانە ت بیمارستان. 

خه‌سی؛ خسو دالکی ژن و شو آت] مادز همسر خاش, 

خه‌سياگ: خه‌سان گون‌دهرهانگ ت اخته‌شده. 

خه‌سیاو: خه‌سیاگ نج اخته‌شده. 

خه‌سیس: رەژیل, چروك رزد. جکوس, دەس توچاو) خسیس, 
خه‌ش: کهمایه‌سی, عهیب: (رونیکه خه‌شی تیدا نیه)قت] نقص, غش. 


خه‌شخاش: خاشخاش [] نگا: خاشخاش 
خه‌شخاشك: گولا له سو رهی بههاران تا شقایق. 


سر بوال گرکین 
خه‌شیفاه: هور جموالی بهلسه‌ری زەلام 3 جوال بزرگ. 
خهشیقولاه؛ سمره‌رزیری, خلیساده سارهولیوایی ت] شیب تند 


خهشه 2 سل 


سراشیبی, 
خه‌شیل- خوشیلك [ت] گیاهی است. 
د »کار نه‌کراو, ناشی, کارنهزان ع ناشی. 


خهفاندن:۱) دانهواندن, چەماندنەوە؛ ۲) دەخەوكردن|۱]6) خوابانیدن؛ 
در خواب گردن. 
خه‌فاندن 2 انگاء 
خهفتسان؛ ۱) تومی به‌زهوی وشکهوه کراو؟ ۲) کراسی اوریشم لین 
زریوه؛ ۳) سه‌رژکی گهسیه؛ ۲) جو ری کهوا؛ ۵) چاوه نوزی دەرفەت| 

۱) تخم پاشیده به زمین خشك؛ ۲) کزاغند؛ ۳) ناخداد ۴) نوعی قباء 
سرداری! ۵) ہی فرصت بودن, 
خه‌فسگ: ۱) نوسنو, خدوتو, خدولن کهونو؛ ۲) چدمیثراری بەسەر 


فاندن. 


زه‌ویدا راکیشراواف]۱) خوابیده, به خواب رفته؛ ۲) بر زمین خوابانیده 


۲) کابوس. 
الا سرمای پیز که 


ف‌زان :ال گرد ۳) زان هنادیاریان ت]۱) فالگیر؛ ۲) غیب گو. 
3 ۰ امرازنکه له هدرجاردا -] ۱) تله: ۲) امزاری 


خه‌فگه: ۱) جن‌خهو, جیگه‌ی نوستن؛ ۲) تەرە 3ت] ۱) خوابگاه: 
۲) گودال مخصوص نگهداری میوه و برگ توتون. 

خه‌قور: ۱) ناوی خوا؛ ۲) ناوه بو یاون آت] غفور. ۱ نام خدا؛ ۲) نامی 
برای مردان. 

خه‌فوك: نموگای‌ی لەخەنى جوت‌دا ده‌خهوق ت گاوی که هنگام شخم 
می‌خوابد. 

خهفه: ۱) خانوی بی روناکایی؛ ۲) گزهفاگری کز؛ ۲) شو لی‌براو: 

کوژانهرهی اگر؛ ٩‏ ختکارتع۱ )خاک نو :۲ زین یف آنش؟ 
۳) بی‌حرکت و تکان؛ ۴) خاموش شدن 

خەقەت: خهم. کهسه‌ره گرل, مەينەت. جفارآت] غم. 

خهفهتبار: دل بکول, مهیندت با خەمبار ت غمگین. 

خهفه‌تباری: خه‌مخوری 3 اندهناکی, 

خهفهت خواردن: خەم خواردن ت مه خوردن. 

خه‌قه کردن: ۱) کزکردنی گزی چرا؛ ۲) کزکردنی تینی سه‌ماوهر؛ 

۴) بریتی لهبیده‌نگ گردن؛ ۵) ختکاندن لت ۱) کم 

چراغ؛ ۲) کم کردن سماور؛ ۳) بی‌حرکت ساختن؛ 
۴) کنایه از ساکت کردن؛ ۵) خقه کردن. 

خه‌فیاگ: لکی چه‌میتراری ژبرخاك کراوق] شاخه زير خاك خوابائیده 


و جوانه زده. 


خه‌فیه: زوان گیر» خهورچین [] خبرجین. 

خهل: ۱) کوزی لەپەرد بو لاژدل؛ ۲) سه‌نگهر بو شەر 
2 ۱) آغل سنگی برای دام؛ ۲) ستگره ۳) مرم 

خهلا: ناوده‌ست» سهربیشاو مدوال افامُستراح. 

خهلات: ۱) دباری گهررهپبیاوان؛ ۲) بریتی له کفن لت ۱) خلت 
۲) کنابه از کفن. 

خهلانی: بەخشراو لەلايەن کهسیکهوه یشکهش کراواقت]پیشکشی. 

خهلاس:۱) دوایی هاتگ؛ ۲) رزگارآت]۱) باقی نمانده؛ ۲) رهایی یافته. 

خه‌لاسی: رزگاری» جات لت رهانی. 

خه‌لامور: سکل, پل پەن 8ا اخگر. 

خه‌لان: ۱) سه‌نگهران؛ ۲) كر زى ناژهلان لهدهشت؛ ۲) اوی درگوند له 
با هکایه‌نی؛ ۴) شکانی لْسکی قاچ وا دهست [۱]۵) سنگرها؛ 
۲) آغل‌های بیابانی؛ ۲) نام دودهکده در گردستان؛ ۴) شکستن 
استخوان ساق و باز. 

4 ژدکی سهر اگر ریاف فرد اتا آغرذ منعقد شده بر اثر 


غرقه, آلوده. 


خهلتانه؛ خی ناژن. گیای که لاسك‌ناسكك وشکی دهکه‌ن بو ددان 


خدلف: ۳ يەك ساله. لقه‌داری ثه‌سال تا جوانه: شاخ يك ساله. 

خه[فه: پ‌رده ستی وه ستای پیشه‌ساز ان دستیار أستاد کار 

خهلقی: ۱) مارد عالسهم؛ ۲) دانیشتی تمصل: (خه‌لقی كى 

۳) که‌سی دیتر آت] ۱] مردم؛ ۲) اهل, ساکن؛ ۳) دیگر کس, 

۲ تمی مدرم ]ای مر 

خهلقوء خلت اتا ای مرم 

خهقوخوا: هسوکس ات هم مردم. 

خهلقی: كە سانی تر انا دیگر کسان 

خەڵقینه: هی مەردم» خه لو )ای مردم. 

خهلك: خەڵى [ نگا: خەڵق. 

خه لك وخوا: خه لتو خوا(] خلق خداء مردم. 

خالکی: خهلقی إا کسان دیگر. 

نمی بەردم ا ای مرد 

خەلو: سوکهه‌ناوی خەلیل 2 مب خلیل , 

خهلواء دہ ست زالهرهکزاو نع دست پهن فده 

خه‌لوته؛ ن«شکهرلمت. بنه‌دیزهر گززهی شکاو چ ی خوراکی سدگ‌ر., 
تا سفال شکسته: ظرف غذای سگ و... 

د رەژى» رەژو وخا کر 

زان: رهژی‌دان. جێگدی زه‌ژی, زوخالدان 
زغالدان. 

خه‌لوزدان: خهزان ‏ زغالدان 

خهلوزه: هلاه که بو شیناییو ده خل. گهلا روش هالده‌گیری ات آفت 
نبانی سیاه شدن برگهاء 

خه‌لول: ۱) سبجه گویلاد, جگه‌گولك؛ ۲) بریتی لهزهلامی تاقولاء 
یلاح ات۲ ۱) قاب گوساله: ۲) کنایه از گنده بدقواره, 


انبار زغال, 


هنیا رابواردنی سوفی بو چله کیشان إت چله نشینی 
جیگه‌ی هنیایی [ق] جای دتج» حلوت. 
+ چیگهی جلکشانی پر جایی که در آن له نشینند. 


نه, ژوری لهرزاق, عهساری پشت ری رونیشتن [&] 


خهله؛ دانه‌ویله, دمعل, ده‌غل فا غله. 
خدلهت: ۱) جوێن, سخیّف؛ ۲) هه سههو: ۳) فریوت]۱) فحش؛ 


فر بودان, ههل فریوالدن, ده‌سخه‌روکردن إت قر یب دادن. 
لهتاندن إت فر يب دادن. 

خهله‌تاو: تهقره‌دراو, فر یودرا وآت] فر یب خو رده. 

خدله‌تین: فریو دەر تهفرهدهرآت] ذ 


۳۶۶ 


خەڵەفان: ۱) خدلدتان, فر یودرا 


خه‌مازه 


خەڵەف: ۱) تیکولی دارء ۲) گە لای ده‌وری گرآی دار: ۳) فریو؛ ۴) ناو 
بو بیاوانات]۱) بوسته درخت؛ ۲) برگهای اطراف شکوفه؛ ۳) فریب؛ 
۴ نام مردانه. 

خدله‌فاگ: هه لخدله‌تای خهلهتاوا 


) خهرنانلق] ۱) فریب خوردن؛ 
۲) خرفیدن 


“E 


خدله فرزش: داندویله فرۈش. عدلاف ع غلم E‏ 


خدله‌فاو: ۱) غر یودرا ۲) خه یب خورده: ۲) خرفیده: 


خهله‌فیاگ: خەن نرق خرف شد: 

خله‌فین: خەر فان ت خرف شدن. 

خەلەك: ۱) گە القه؛ ۲) موی ليك هالاو موی سدری بیج ك 
۱ حلقه؛ ۲) موی فرفری. 

خهلهکان: گوندیکی کوردستانه که بهعسی وترانی کرد. زیدی ابن 
خلکانی به ناو بانگه[2أ] ثم روستایی که به‌وسیله بعثیها ویران شد. 
زادگاه اہن خلکان: 

خهله کوان: خولّهکهوه, مشکی, توزینه. بل 3 خاکستر. 

خهله که: بازنه یه کی دارینه له هه‌وجازدا | از ابزار خیش, 

خهله‌له: ۱) خزی لولپی. خی لول‌یی؛ ۷) لهلی کنری براوق]۱) 
استوانه‌ای؛ ۲) جای ختلة پسران. 


خهله‌ندور: ۱) گندون قهل‌ندو, دوریه؛ ۲) فروات] ۱) گیاهی است؛۲) 
آعرر 

خهلهنگ: گمزگه‌ساك, گەزگەزك. گیایهکه بیاو ئەگەزێ ت گزنه. 

ازاتی تیسکی لش ع از جا در 

خه‌لیت: تهربقهر پشتاوو بارزت, چه‌شنیو پدژژی تقەنگى ره وکی 5| 
ابزار و مواد تفنگ سریر. ۲ 

خه‌لیته: قهلاده‌ی سه‌گو نازی [ت] قلاده سگ شکاری. 

دارستانی جوغر, لیره‌واری بر وچر ت) جنگل انبوه, 

خهلیف: پلره مالی میته‌تگوین که له شول ده‌ی‌تنن ان کندری از 
ترک اه شلد 

خهلیفان: ناوی چه‌ند گوندیکه له کوردستان ات نام چند روستا در 
کردستان. 

خه‌لیفه: ۱) راسپارده‌ی شیخی نهریقهت له بریکاری شیِخ؛ ۲) سه‌رزکی 
موسولمانان | ۱) طریقت؛ ۲) خليق سلمین, 

خه‌لیلان: ناوی هوزيك و ناوچه به‌کی کو ردستانه إت نام طایفه و 
منطفه‌ای در کردستان. 

خه‌لیله: گیای دان‌تازن آت] گیاه حلال. 

خهلیله: دردلی: بخ بوزبونت]بدگمانی, شك 

خه‌لیلی: ۱) جوریْ هه‌نگوری سبی که زوتر ی ده گا؛ ۲) زنجیری لاقی 
زیندانسی. ده‌گمل کوت دهگوتسریی (کوت و خه‌لیلی)[ق 
۱ وعی انگور زودرس؛ ۲) زنجیر پای زندانی. 

خهم: ۱) غەم» که‌سهر؛ ۲) چعم: ly.‏ ۱) غم اندوه؛ ۲) خم. 

خهمنازه: داری ترلاپن ماسیان کا رب قلاب اک 


خه‌لیان: ترا استخوان: 


خه‌مان 

خه‌مان؛ ۱) زور کول و کهسهر؛ ۲) خاله خهمه, مامهخه‌مد, کهسی دهخه‌می 
ھەموكەس دایه: ۳) سوکهی اوی ره‌حمان ۱23 غم بسیاز؛ 
۲ دلسوزو غم خور همگی: ۳) محف هدن 

خه‌ماوی:۱) خهسبار, دل‌ت‌نگ؛ ۲) کار يان کاره‌ساتيك که پیاو خهمگین 
ده کات ۱) دل‌تنگ؛ ۲) مايه دلتنگی, 

خسیا:خانهبات]ررم اندم. 

سس د‌نه‌نگ, خهمگین تا غمگین. 

نی گر کم سو شین آنش, ۲ 

خەمچور: قەمچور يوشاتەو سمرانه‌ی مالات بو اغاو دە رەت | 
مالیات بر دام. 

خهم‌خوار: ۱) دڵتەنگ؛ ۲) كەس که خەم لهپیاو دەخواء دا 
۱ شمگین؛ ۲) غمخرار. 

خهم‌خور: خهم خوار ات نگا: : خهم خوار, 

خەم خورك: قهلشی زەوین لهبهر بن‌ثاوی تا ترك خوردن زمین از 


سنا نی 

خەمخۆرە: ۱) مشورخوره. سمرپ‌رستی دڵسرز ۲) شاهو مەلێگ ] 
۱) سر پرست دلسوز؛ ۲) پرندُ بوتیمار, 

خهسخوری: ۱) خەم خواردن, دڵتەنگ بوّن؛ ۲) سمرپمرستی گردنی 
دلسو زان ۱) مه خوردن؛ ۲) غم خوارگی. 

خهم‌خه‌موكد: گرلی رهز شکزفدی داری مو ع شکوفه درخت اتگور. 

خهم خهم وکه: خەم خەمۈك 3 نگا: خەم خەمۈك. 

خه‌مرك: کانی و شینایی له ناو بیاباندا لت واحه. 

خه‌مره: ۱) قولکهی تاو تیدا وه ستاو؛ ۲) کوهی ززر زهلام2] ۱) گودال 
آب؛ ۰ خم بزرگ. 


خهمرهوین: اوده نگی. ودروی رکه خ‌دا مونس. 

خه‌صری: ۱) به‌رچوکه. پرچى سەرتوێڵ: ۲) تویل پیچ, هنی‌به‌ندت] 
۱ زلف روی پیشانی؛ ۲) پیشانی بند. 

خه‌مزه: ۱) نازی به‌چاوان؛ ۲) ناوی گوندیکه له‌شار باژیزی کوردستان 
۱)2) غمزه تازه ۲ نام دهکده‌ای در گردستان. 

خه‌مسار: گوی ئەدەر بهکار, خوله کار بوبر[ت]لاابالی در کار. 

خه‌هشه: ۱) گوی‌نه‌دان به‌ک ان خو گیل‌کردن؛ ۲) شهرمی ژن 
۱) اهمال؛ ۲) شرمگاه زن. 

خه‌مشهییر:تز زو دوک‌لی زر داوه ستاو ات غبار و دود تمره وراکد. 

خه‌مشه‌سهری: ۱) کاری بەتەمەڵى» کاری تابه‌دل: ۲) تسهلو 
خوگیلکدر کار ۱) انجام کار با اهمال؛ ۲) بی‌رغبت به انجام 
کار 

خه‌مگین: خەفەت بار مەينەت بار كا غمگین. 

خه‌مل: ۱) خشل. زەنبەر؛ ۲) رازاندوه؛ ۳) قدرساندن, بدروردکردن ] 
۱) یور ۲) آرایش: ۲) برآورد کردن. 

خه‌مل: خسل ت نگا: خەمل. 


خه‌سلان: ۱) رازاندوه؛ ۲) قه‌رسان, به‌راوردات]۱) آرایش؛ ۲) ارزیابی. 


۳۶۷ 


خه‌نجه‌لیس 


خه‌ملاندن: ۱) رازاندنهوه په خشلو جلکی جوان. جوا 
۲) قمرساندن [ت] ۱) آراستن؛ ۲) برآورد کردن. 

خه‌ملاندی: خش وجلی جوان ده بەر کرای رازه آراسته. 

خەملانن: خەمااندن ات نگا: خسلاندن 

خهعلاو: ۱) رازاوه جوان‌کراو؛ ۲) به‌راوردکراو[ت۱۲) آراسته؛ ۲) پرآورد 
شده: 

خه‌مل کردن: بەراورد کردن, قهرساندن‌[تع ارزیابی کردن, تخمین زدن. 

خه‌ملی: جوان‌کراو رازاوه ات آراسته. 

لین: خەملان قت] نگا: خسلان. 

خەملێن: ۱) رازننهره. جوانکهر؛ ۲) قەرىپێن» بهراوردک ەر ا8 
۱) آرایشگر؛ ۷) براوردکننده. 

۰ رازینهه ات آرایشگر. 

خهملیو: خسلاوات نگاء خملاو 

خه‌مناك: خه‌مبارات] غمناك. 

خه‌صو؛ ۱) بدخهم بو ھەموگەس؛ ۲) ناوهبو پیادان۱]2) شريك غم 
دیگران؛ ۲) اسم مردانه. 

خه‌مور: ه‌زی دهم‌وچاو سبیو رهش آت] گوسفند رخسار سپید و سیاه, 

خه‌موش: بیده‌نگ, وسکوت 3] خاموش» سا کت. 

خه‌مد: خسو إت نگاه خسو 


آن کردن؛ 


خه‌مه‌خوره: شاهو. خه‌مخوره 

خه‌مه گزو: حم خموّك. قم قمزك, سعرمازه 2 وزخ. 

خه‌میر: هه‌ویر. ثاردی له اوکراری شیلدراو بر نان ] خمیر. 

خه‌مین: مەينەت بان دلته نگ [ف] غمگین. 

خەن: ۱) گدردن, مل, ئەستو. ئەوك؛ ۲) کهن, پیکه‌نین, کهنین, خەئە ك 
۱) گردن؛ ۲) خ 

خه‌نازیر: کوانی زل که له مل دین لفت) خنازیر. 

: خه‌نازیر ت] خنازیر. 


نشی إا شکفته, بازشده. 
خه‌ناوك: گردن‌به‌ند. ملیوانه, ملواند. ملوانکه» گهردانه آت] گردن‌بند. 
خه‌ناوکه: خهنارلك ات] گردن‌بند. 


خه‌نجهر: کیردی دریژی خواری ده‌سك‌دار که بیاوان دەبەر خو يانى 
راد ەكەن ] خنجر. 

خه‌نجه‌ربازی: گەمە بەخەنجەر کردن آت) خنجر بازی. 

خه‌نجه رباله: که‌نده‌سمه. ميش خوره مەڵێکه بالی لهخدنجهر ثهکا تا 


پرنده‌ای با بالهائی شبیه به خنجر. 
خهنجه‌ر دهم دارکوته. دارنەقینه إت دا رکوب. 
خه نچه رد هصه: خه نجه‌ردهم آف] دا رگوپ, 
خه‌نجه‌ره: گییه که وهك فاسولیاده‌چن که لوی هدبه 2ج گیاهی است. 
خه‌نجه‌رهدمه: جوری کوله, جسنه کللیه که کلکی خوارو درژه ا 
نوعی 9 دم‌بلند و گج. 
خه‌نجه‌لیس: گیایه که بنه‌که‌ی ده حون آت] گیاهی است که پیازهاش را 


PN خه‌نجیر‎ 


قەند. شه‌کری تلا توت قند. 
خه‌ندخهتدرل: کش خر وال ت خر وتات 

خه‌ندقان: خنکان: بشو لي‌بزان, هه‌ناسه تەمان | خقه‌شدن. 
خهتدقاتدن: ختکاندن؛ بشولی بر بن 2] حقهکردن 
خه‌ندقین؛ ه‌ندقان 2] خفه شدن, 


خهندور- خهره ند اف| نگاء خهره‌ند. 

خهنده ران: دهم به ینکه‌تین‌و روخوش [ت] همواره شاد و خندان 
خەندەق؛ خەرەند. كەنداڵى ھەڵكە دراوت خندق. 
خه‌ندهق‌دانه‌وه: ی 2 آلا کندن خندق 


خه‌ندهله: خەندەق 


خەندەك دانەوه خهندهق دانهوه قا کندن خندق, 
بروتکار شهرمنه‌ماوات] رسواء 


شورهبی بی نایزوبی آت) رسوایی: 

خه‌نزراندن: هه‌لکزاندنی موی سهروین قا موی کلهباچه را بر 
گرفتن. 

خه‌تزرین؛ خه‌زرین إا لگا: خهزرین. 

) ناژی پیر که ناگاته که رونشاه؛:۲) گوین ئەدەر به کااق 
۱) تازی پیر که به شکار نرسد؛ ۲) اهمال کار. 

خه‌لول: خه‌نده ران تا بشاش و خندان. 

خه‌له: ۱) کمن, پ که لین خه‌نین؛ ۲) گیای ره‌نگی ده ست و پن و سه‌ری 
زنان 2 ۱) خنده! ۲) ختا. 


خەنول 


+ یت کوبزندومی شاوی پیش بوك بردن: که خهله دهگ رنه 


خه‌نه‌ران: خه‌نده‌رانآت] همواوه خندان. 
» خهره‌ند! ۲) خدن وگ [ت] ۱) خندق؛ ۲) نگا: 


پاگی, بی گوناحی لت] کنایه از باك دامنی. 

خەنسهل: بزنی شان‌وبیل بمره‌نگی خهنه إت بزی که موهدای شانهاش 
حنایی باشد. 

خهنی: ۱) به‌ناره‌زو گدیشتو, کامره‌وا؛ ۲) پیکه‌نی, که‌نی[ت] ۱) کامران, 
کامیاب؛ ۲) خندید. 


خه‌لسیسم: ۱) دوژمن؛ ۲) دوستی فاسقی ژنی که‌سیك []۱) دشمن؛ 
۲) معشوق زن شوهردار. 

خدنیسکه: ۱) قایشی نیر؛ ۲) شیوی شله‌ساواری ورداق] ۱) بوغبند؛ 
۲) آش بلقور ریز 


پیکه‌تینی به‌قهوت] خنده با صدای بلند. 
خهو؛ ۱) نوستن, دژی پیداری؛ ۱) خه‌ون,شتی که له خهوا ده بیشری | 


۱ خراب؛ ۲)رزیا 

خدواته‌مار: خهوی زور گرانآت] خواب بسیار سنگین: 

خه‌وار: ۱) كەس زور دهخهویل: تموی زیاد دهلوی؛۲)تنیل, تمه لت 
رر )یل 

خه‌واره: هو زیکی کورده له کوردستان ات عشیره ای کرد. 

خه‌والو: چاو بەخەو که‌سن له حهو هه‌ستاین بهلام خهوبه‌ری نه‌دابی(3] 
خواب‌آلوده. 

خه‌وانلن: ۱) نوائدن, ده‌خدوکردن, خدفاندن؛ ۲) ندوا ندن, چهماندنآت] 
۱) در خواب کردن؛ ۲) بر زمین خوابالیدن, 

خه‌و بردن: لدخهو کردن, خه‌ولن ساندن [ت] از خواب محررم کردن. 

خهوبردنهوه: دەخەو ژاچون, خهولی کهوتن, بەرانبەرى بیدارمان آت] 
پدخواب رفتن. 

خهویه‌سهرچون: ادرال ی قرتاربو ن[ زوا بآلودگی رستن. 

بنین: خهو دیتن, مب < شت آت] خواب دیدن, 


ن: خهو بسار چژن. نسانی خهراوبی[ت خواب از چشم 


خه‌وبه‌زین: کار بان شتی که داهیزانی خهو ناهیلن ات از بین برنده 


خواب. 


خهوتسن: ۱) ئوستن» چونه‌خهو رازان؛ ۲) دریژیون. خوله گهزدان | 
۱) خفتن؛ ۲) دراز کشیدن. 


خه‌وتنان؛ ماوهبك دوای نویژی شی ان, شمو کاتی خهوتن ات عشاء 


خه‌وتو: خه‌فدگ, نفستی إت خوا 
خه‌وته: خه وخهو, خهوخوش إلا خوش خواب. 
خه‌وته‌قین: خهرززان, خه‌وبه‌رین ات خواب پر یدن. 


خه‌وخان: 


رهزو ست بون آفاست شدن. 

خه و خوش: خهوگران. خوش خدوات] گران‌خواپ. 

خا وغه کسسن زور د« موق[ کسی که زیادمی‌خوند. 

خه‌ود اگرتن: خهر به‌س‌ردا هاتن. هیرش هینانی خه‌واك] سخت خواب 


رابرده‌ی ده‌می نوستن [ف] خواب دیدن, 

خه‌ور: ۱) لیلابی؛ ۲) دنبای بەتەمو مره ۳) ژهنگی تدنکی سەر ئاوتە ت 
۱) کدر؛ ۲) فضای مه‌آلود؛ ۳) زنگار آبنه. 

خەر روژك : به‌سهرهاتی به درو گیرانهه [ت] تعر یف سرگذشت دروغین. 

خهوره‌وین: 


خه‌وره‌وین: خهربه‌زین آت] سبب پریدن خواب. 


اخواب‌پریدن 


خهو زران: خمری‌زین, له خهو بنبه‌ش بون [ت] بی خواب شدن: 

خهو زین« خهرززان لت بی خواب شدن, 

خه‌وزرین: خه‌وپه‌زین [ق] سبب پر یدن خواب, 

خه وسوك: لمخهو لە سەر هه ست بەرانبەرى خهوگر ان سبك خواب. 

خه‌وش: ۱) عدیب, کهمایه سی, خه‌ش: (رەك ری بى خه‌وش وایه)! 
۲) ده‌نکی جروو بنگانه لهناو ده‌غل‌دا؛ ۲) خشل, زهنبهر۱]۵) 
َعْل+ ۲) دانه‌های نایاپ در عله+؛ ۲) زیوّر: 


خه‌وشی 


خه‌وشی: ناه برژنان لت نام زننه, 

خه‌وقورس؛ خهرگران. بهرانیدری خهوسواه [ سنگین‌خواب. 

خه‌وگا: جن خهو ات خوابگاه. 

خه‌رخوش, كەس کهدیر خر ههلدهستن لا گران‌خوا 

+ ۲) خهولی ساندن, بی‌به‌تی کردن له نوستن 
23 سخت خواب گرفتن؛ ۲) از خواب محروم کردن. 

خه‌ول: گلار, گل, تل, خلو رات غلت. نلو, 

خه‌ولان: گلار بونهوه, خلو ربّلهوم, تل خواردن [2] غلتیدن. 

خهولاندن: تلور کردنهره ا غلتاتیدن؛ غلت‌دادن. 

خهول: زه حف, زاف, فریه, گە لەك خهبلن, هره نا سيار خیلی. 

خهولی که‌رتن: دەخەو زاچون, نشتن, چاوچونه خەو [ت] به خواب 


رفتن, 
خه‌ومهت: خزمهت, کار بو کردن [ت] خدمت. 


ین ق)رزیا. 


خهونی اون خه‌ری ین سەروبەر, بهریشان ت خواب 
خهووك: ۱) خه‌وخهو, كەسێ که هه‌ميشه که‌یقی له خهوتنه: ۲) گایدك که 


۱) هميشه آرزرشد خواب؛ 


له‌کالی کاردا ده خدوین, خەقوك 
۳) گاوی که هنگام شخم‌زنی بخوابد.. 

تیا له نوستن بون #] خواب‌آمدن. 

خهوه کوتکی: خهوه نوجکه [ت] بیلکی. 

خهودنوچکه: خهونوچکه ‏ پیکی. 

خه‌ی؛ ۱) وشه‌ی خوشه‌ویستی, گبانه؛ ۲) وشه‌ی هانه‌دان: (خه‌ی 


خه‌وهاتن: 


ئەمكارە یکه): ) چەنىد خۆشە, ئۈخەى؛ ۴) ناقعریم[2] ۱) کلم 
دوست‌داشتن؛ ۲) کلم تشجیع؛ ۳) چه خوش است؛ ۳) افرین 
خهیات: جل‌دور بەرگ دور[ خیاط. 
خه‌یاته:۱) گشتسهکی ٹاوریشم؛ (زولفت خهیاتسه‌ی خاوه)؛ 
۲) موره‌ساقه, زه » بهچکه مه‌لیچکی توك لی‌نه‌هانگ [] ) 
نخ تاب‌داده ابریشمی+ ۲) جوج 5 جا پر درنیاورده 


دمرژی تایبه‌تی بو خهیاته 2] نوعی سوزن وبژ 
داده اپریشمی, 

خهبانی: بیشه‌ی جل دور ات خیاطی. 

خهیار: هاروی, ثاری ارو آت] خبار, 

خهیارچه‌مبه ر؛ پدری گیایه که بوده‌رمان ده‌شی آت] از گباهان دارولی, 

خەيارچەمەر: خدیار جهمبه رآت] از گیاهان دارونی. 

خهیار دیمی: گوژاك تا هندوانة ابوجهل 

خه‌یارشتگ: خهنار چەمەر[ت] از گياهان دارونی. 

خهیاروك: قویره جورۍ کوانه که ززرتر لدفونو لاان 
a‏ 

خهیاره؛ خەيارۈك تا نوعی ُمل 


خەيارەك: خەيارۈك | نوعی ذمل. 

خه‌یال: ۱) فکر بیره هزر؛ ۲) شتی نه‌شیاوات]۱) فکز؛ ۲) محال. 

خهیالات: ۱) بیرو هزری زور؛ ۲) ده‌بیرهوه جون؛ ۳) قکری دورو 
نه‌شیاو [ت] ۱) اقکار زیاد؛ ۲) در فکر فرورفتن؛ ۳) امر محال و 


شتی که نه‌برهر بهخه‌یال دروست کراوه: ( لهم چیروکه خدیالیه) 
خالی افسانه. 


استی له دوستی‌دا, عه‌در, غهیانی[ف) خبانت. 
ار نادیارآت] غیب 


خهید: ۱) توزهیی, رك رق؛ ۲) دهی‌خاء هدی‌خات [۱]2) خشم! 
۲) می‌اندازد. 
خه‌یدوك: ههميشه تورهو رك هەستاواق] هميشه عصبانی, 


خه‌یدی: 
خهیدین: توزهبون, قهلس‌بون, ر3 هادا خگشت 

خهیر: ۱) جگه. بێجگه؛ ۲) نه نا لهخیر ا ۱) جره ۲) خیره نه. 

خهین: جگه, بیجگه بهجگه. جیاله اتا بجز 

خهیور: به‌ناموس, ناموس پاربزات] غیرتمند, غبور. 

خه‌یویر: هه‌ویر» خه‌میر تا خمىر. 

خی خهرياكبون, مژولیآت) سرگرمی, اشتفال. 

:۱ ههشتهم پیتی کلف رکه ۲ خوی, خوا, نمەك! ۳) نهریت, 


خو؛ ۴) فی؛ نخوشی خوّداری؛ ۵) ثاره‌قدی لەش, خو ۱) حرف 
ااخ» در القبا: ۲) تمك: ۳) خوی و روش؛ ۴) بیماری صر ع؛ ۵) عرق 
بدنء 

خیا؛ یخ‌دانی وسترا (هیتترین خیا بکه) عبر رانو نشاندن شتر.. 

خی به‌ندان: خویلین, جیگه‌ی خوی لەدەم زبریا[ت] نمگزار 

خیپ: ۱) كەل و په‌لی فالکرهوه؛ ۲) بهردی نوكتیژى گهرره 6 ۱) ابزار 
رمالۍ و فالبینی؛ ۲) صخرد تنیز 

خیپ‌شنه: کورته‌بالّای تهلو[ت]کوتول جاقالو. 

خیشه: باوخ منز » باوتزردتلق] کوتوله. 


شده؛ ۲) شرمندگی؛ ۳) بیُرضه, 

: خت, کیره شوین کیشان لهزه‌وی يان له قاقهزاف] کشه, 

؛ وان نارمزوه ھەر س آت] آرزو هوّس. 

خیع: ۱ فر کی کولار و ) خەت له قاقهز یان له زدوی؛ ۳) هی 
) خول,خیّل؛ ۵) ل خوار, چە ریا 
۱ خوج, خوار؛ ۷) پوچ و پوك؛ ۸) خع؛ بو 
لیتورینی مالانی بدرزه ت ۱) آغوز؛ ۲) کشه؛ ۳) اثر شخم‌زنی! ۴) 


جوت, خەت جو 


چات )ن 


4 کج؛ ۶) خواهر؛ ۷) پوك؛ ۸) واژهای برای راندن گاو. 
: لارو خوار چهفت ا کج. 


خیخك: شبئوك, جوری قه‌زوانی وردآت] نوعی چاتلائقوش, 

توشی نه‌خوشی فی لت صرعی 

خی داری: نه خوشی فی‌داری[3] بیماری صرع. 

خیر: ۱) کاری چاکه: ۲) گوشتی به‌خشینهوه به‌سهر همژاراندا: 
۳) وەرامى ناقابلی, نه, نا! ۲) قازانجی سمودا؛ ۵) خهت؛ ۶) سور 
۱ مقابل اک خیرا,۲) گوشت خیرات! )دب شیر۳4) سود معامله؛ 
۵) کشه؛ ۶) شور 

خیرا: ۱) بلهن ب‌به‌له؛ ۲) به‌ین. خوش رز لمریگه؛ ۳) مه‌زیوت ر جالالد 
لهکارآت]۱) باعجله؛ ۲) یادپا؛ ۳) جت رچالاك. 

خیرات؛ درشتانه یه چاکه لمزای خودا ده‌درین اتا خیرات 

خیرات خانه:همزارخانه چن به خو کردنی پهك کهرتان ت نونخانه. 

اتن؛ په آم خوشامدگو بی, 

خیرافك: سویراوه ناوی شور کائیاوی سور ا آب شو 

خیراندار: خاوهن چاکه | صاحب احسان. 

خیراو: تاری ساردی خواردنهوه بد لاش ات آب سرد خبریه. 

رایی: مه‌زینی. گورجو گوڵى؛ بەگورجى|قاچستى. چالاکی. 

خیرته: ۱) بهیاری قمت نه کیلدراو؛ ۲) ناوی گوندیکه له کوردستا 
۱ زمینی که هیج وقت کا ه باشد؛ ۲) نام روستابی است. 

خیرخوا: چاکه کار اك] خیرخواه. 

خیرخواز: خیرخوا, چاکه کار ت] خیرخواه. 

یره ری رین» قوماشی خەت خەت لت پارچ 


خیردار: به مره کمت. بهقازاتج ات دارای برگت. 

خیردانهوه: به‌هره‌دانو زدرو زوکردنی مالاتی کزدراوات] سودبخشی دام 
خریداری شد 

خیرده‌رهوه: ماسیکی کرار ک 
سودیخش باشد. 

به‌هره بی گهیشتن آت] سودبردن, 

خیرك: خوره, خوشیه‌کی پیسه ات پیماری آکله, خوره. 

خیرکار: خبرہ رمه ند 2 نیک و کار 

خیرکردن: ۱) ب به‌پیوهتی‌و بى قهرهبو؛ ۲) قاژانج لەسەودا بردن 
8ا ۱) احسان کردن؛ ۲) سودبردن از معامله. 

خیزو: خویری, بیکاره. خوزی, هیچ لدد‌ست ناهانگ ت] بیکار 


که به‌هسره ززر بدات لت] خریده‌ای که 


بی‌ارزش. 


۳۷۰ 


خیرو: : خیرات نگ : خيرۈك. 

: خیرو بهرهکمت ی خیرو برکت. 

خیروك: دە خان لتصومی رژاری پار هی 
تخم‌های پراکندة سال پیش روید. 

. فالْچی إتافالبين, رتال. 

خیرهاتن: به راقن خیراتن إت خوش آمدگوتی, 

خیرەت: ۱) ازایی؛ ۲) پیاوتسی؛ ۳) ناصوس تا ۱) شجاعت؛ 
۲) مردانگی؛ ۳) تأموس. 

خیره‌ومه‌ن: جاکه کار به‌خشنده لهزای خودا آنت] لیکو کار, 

خیره ومه‌ند: خێرە رمەن [ت] نیک وکار. 

هوده‌ر: خر د إا خریدی که سودبخش باشد. 

بزی: خونری, ره و پی ازژش. 

۱ زیخ چو ورکهبهرد؛ ۲) حیز گائده‌ر؛ ۳) ترسه‌نوك ترسنوك, 

ترسونهاد؛ ۲) جورتن کلاوی بیاوان؛ ۵) جیگه‌ی خلیسکان 2 ۱) 
شن؛ ۲) نگا: نت ۳ قرس ۴) نوعی کلاهمردانه؛ ۵) جای لب 

شتی به ال بای زه‌وی به گردولکه‌و قرلکه: 


ود ]له ای که از 


خین ۱) زورك دوش 
۲) خشلو زه 
۵) هیل, خدت, ۳ ۶) خوشاندان: (خالان خیزیان کرد 
تهه‌ماهور؛ ۲) زیور؛ ۳) رنجیده؛ ۴ ) رنجش! ۵) کشه؛ ۶) نمایان شدن, 


۱ 

خیزان: ۱) مال منال؛ ۲) نان‌خوری سال؛ ۳) که‌بوانو ژن بو میشرد؛ 
۴ هه‌زارو نه‌دار؛ ۵) حه‌کیمی فی‌داران ۱]2) زن و بچه؛ ۲) افراد 
خانواده؛ ۳) ن نسبت به شوهرش؛ ۴) فقیر؛ ۵) طبیب بیماری 
صرع: 

خیزاندار: خاوه‌نی نان‌خزّری زور عیالوار. 

خیزاو: ۱) هدلکشانی ناوی جهو دهریا به‌مزی مانگهوه؛ ۲) شەپۆلى 
چکوله‌ی چهم۱]2) مد دریا و رودخانه؛ ۲) مو ج کوچك. 

خور: به‌ستین, گوی چهم که لاضاوی لەسەر کشاوه‌تهوه[2] کتار 

نه که سیل از آن فروکش کرده. 


خیزك: جه‌غز جغزات] دایره. 


۱ خیگه. 


پستهی رزنتبکردن؛ ۲) نیخه. دهنگ لهستگهره 


هدلاش, چر بیو پوشی سهردارهزاو ژر قورهبان [ت] ابیره. 

به‌شوین یه‌کتردا هاتنی زیندوی لهش: (نه‌سین خیْزوره‌ی 

به‌ستبو) تا هی حشرات بر تن آدمی. 

خیزه‌لان؛ شرینی که زیخ‌و چه‌وی ززرهآت] شنزار, 

خیسزیان؛ ۱) هه‌ستان, راستهودبون لەبەر یه کم ثاخیز کردن, رابون؛ 
۲) هه‌راش‌بون, بالاکردن ق] ۱) برخاستن؛ ۲) نم گردن- 


ت ۷۱ خنوه‌ند 


خیس:۱) روگرز, روناخوش؛ ۲) نیخه‌نیخ ۱) ترش روا ۲) خش خش 
سینه. 

خیس: ۱) در لموس خوار؛ ۲) مل خوارآت] ۱) کج دهان؛ ۲) گردن 
ت ۳ 

خیسار: خوس, خرسار, ژوقم تا بژه سرما 

خیسکه؛ پیازی وردی 

خیسه: ۱) به‌گوشه‌ی چاو زوائی 


۱) چشم آغ 


بی؛ ۲) ناوزدانه‌ره هدر بل[ 


لین بدتون 


؛ ۲) سر برگردالیدن, 
نیح خر خرای سینه إت خش‌خش سینه, 
خیسه لان: خليسك. شواناشممتین ا ليزگاه. 


تی گرانی لهلای سهرهوهبی 
کیش, به‌زهویداکشان؛ ۲) وه دره‌نگ کهونن | 
۲) بر زمین کشیده 


خیش: 5 شەنهى ددم باقولاپ کاشتی 
داده‌گرن؛ ۲) راک 

توس این آوردن جسم سنگین؛ 
شدن! ۴) دیر شدن, 

خیشاندن: وه دره‌نگ خستن, تممه لی کردن تا اهمال کردن. 

خیشك: تهخه‌ی ریدو لوس کردنی شیوهردلت] ماه صاف کردن شخم, 


هید 


خیش کردن: بیش خواردنهوه [] از شدت خشم لب فروبستن, 

کردن: يەسەر ژمویدا را نت بر زمین کشیدن. 

خیشکه: رک خزین لت بر باسن حرکت کردن 

ههئاسه سواری [ت] تفس نفس زدن. 

خیشه‌خیش نهیم کشان به‌سهر زموید ]کشا 

خیشی؛ خهشه, جهوائی لمو قت] جوال از کرلد 

خیف: ۱) بالاکردن, ههراش بون؛ ۲) نوبمره. بالانه؛ ۲) شتی نادیاری؛ 
۴) تال ۱ رشد, بالندگی؛ ۲) نویر؛ ۳) ES‏ 

خیفزان؛ فالجی, تالح بین ات فلین. 

خبفه: نو يەر خیف | 

خیف: ۱) ببرتیژی بلیمهت؛ ۲) حیساب []۱) باهوش؛ ۲) حساب. 

خیفزان: حسایگهرات] حسایگر, 

هوش و کی که هالری فراموشکار. 

لانه. ئۆبەرە تا ئوێر. 

یزه. خیزه: ینسته‌ی زن! ۲) بهراز ودرا و [۱]2) خیگ؛ 


۲) خوك. 
خیگولکه: ۱) کودهله. به‌چکهرهراز؛ ۲) هیز‌ی پچو (۱]2) بچه خوك؛ 
۲) خیگ کوچاد. 


خیگه: هیزه, نه ب ۰ 
خیگه‌له: خیگولکه ا نگا: خیگلکه. 
خیل 


اوخوار, خویل ا لوچ. 

مه‌لی ههوار چی؛۲) هو زات] ۱) گر وه جادرنشین؛ ۲) عشیرت. 

خیّلات: خیلی زور رموه ند 3 ایلات. 

خیلاف: ۱) در نازاست؛ ۲) کیشهو تیران ناخوشی لت ۱) دروغ؛ 
۲) مخالفت. 


خیلانگ: درکیکه بز ناگر کردنو‌ی ده 
سوزاندن مورد استفاده دارد. 

خیلعان: و گیایمی ددان ثاژنی لی ده کار ده کمن آق] گیاهی است که از 
آن خلال دندان می‌سنازند. 

خیلونگ: خبلانگ فم نگا: خبلانگ. 

خیلی: ۱) روه‌ند. پهچه, پوشی, روپوش؛ ۲) سنبرو تهم؛ ۳] ندخوشی 
چاوخواری؛ ۴) تارای بوك [] ۱) روسند؛ ۲) سایه و مه؛ ۳) 
جشم چپی؛ ۴) بارچدٌ قرمزی که روی صورت عر وس می کشند. 

خیسم: ۱) بناغه هبم بلچیندی خالو؛ ۲) گول‌میخی لدا سنگ؛ 
۳ رمچ ده بتیچه. تزرهمد. نهژاد. ره گه 82 ۱) اساس؛ ۲) میخ 

بزرگ چو بی؛ ۳) نژاد. اصل. 


سه‌ریعره ژبری» سه‌رنشیو آف]سر بزیر, 


خین: خون ۱ 

) خین؛ ۲) پاشگری به‌واتاء خویندهوارو خویندن: (دهرس خین. 
رهش خین): ۳) جگه, بنجگه[۱]2) خون؛ ۲) بسوند به‌معلی خواندن 
و خواننده!۳) بجز 

خینالی: خویناری قا خون آلود. 

خیْنج: جکه. بل, غه‌یر قا به‌غیران به‌جز, 

خوینه خو دژمنی خویتی ا دمن خونی. 

جگه, جیاله. غەیره زات جز 

خوشك. خويشك. خراراق] خواهر. 

خینگر؛ خهنجهرت] خنجر. 

نک نگه ەستو ر[ت] شکم گنده. 

بندار قَ] دشمن خولی. 

خینی: خانو مال تا خانه سراء 

خیو: ۱) خاردن, ساحیب؛ ۲) خودای کانیو ثاواێ. جنوکه؛۳) راهیتان و 
زیاندنآتا ۱) صاحب؛ ۲) رالو ع ن؛ ۲) پرورش کردن, 

گە نمی که بەرله ههزهتی درونه دهیدرون و گیره ده کر 


ن» خون. هون آق] خون. 


خوراکی گویند , 
خوولگه دی میرن گنس جع لت نگ رجا 


خیوهت: چادر. خدیمه. کون آت] خیمه. 


پالانه تا وبر 
ران کردا شی ماس افا 


:له پیش وشه‌ره دیت به‌سانای؛ ۱) ده ه نیشانه‌ی کرده‌ی 
بیم)! ۲) بنشگری دنه‌دان, هان‌دان؛ (ذهه‌ره): 
۳ پیشگری دواندن به توزهبی: (ذدوف ژمن یهرده؛ ۴) جارجار زنده 


ایه‌نده؛ (جم. 


ددو: دو بو يەك) 3 ۱) به‌عتوان پیشوند 
بسسانی : ۱) فصل مضارع؛ ۲) تشویق و تشجیع؛ ۳) خطاب 
عتاب‌آمیز؛ ۴) گاهی بدون داشتن معنی مستقل, 

دا؛ بیش وشه به‌سانای : ۱) بەر خوار: (داکه‌وتن, داهینان, داهیشتن)؛ 
۲ نری, تازه: (هه‌وايەك داهاتوه ماملی دهیلْ)؛۳) هدتاء هدیا (دا بو 
خوم دم هیچ مه‌که)؛ ۴) دهیساء بلاء (دایسوانسم چیه)؛ ۵) مات: 


ریت دب 


سبرگردان: (دامابسوم): ۶) تهی, هوی: (دا کاكیبروت ووره)؛ 
۷) مە که وامه که: (داده نگ با گونمان لی‌بن)؛ ۸) پنشگری خواستن! 

1 
۰) رشدی ریز لی‌نان کچی شو نه‌کردو: (داسرریهم)؛ ۱۱) به‌راتا: 
به‌خشی: (نانی دابه‌من)؛ ۱۲) عیلاجی ه‌خوشین: (خهریکی داو 
دمرمانم)؛ ۱۳) هاوارر تکایمت: (دا ەدە ست ئاغای زالْم)! لەپاش 
وشه به‌مانای : ۱۴) لیّدان: (لسنی دا)؛ ۱۵) ده‌قرایدتی: (ندم جە‌واڵه 
چی تن داء پاره ها له کیسه‌دا): ۱۶) بسمانای دايك, دی ت پیشوند 
بستی: ۱) فرو فرود؛ ۲) لو تازه؛ ۲) تا؛ ۳) بگذار؛ ۵) سرگردان؛ 
۶) آهای؛ ۷) نکن؛ ۸) خواستن و تقاضا کردن؛٩)‏ حرف تشویق و 


(دابسده‌یه داومره)؛ )٩‏ وشه‌ی هان‌دان: (داده‌ی زامه‌وه 


۰) کلمء احترام به دوشیزگان! ۱۱) به‌معتی بخشیدن؛ 
۲) مداواء معالجه؛ ۱۳) داد و شکایت؛ پسوند بهمعانی: ۱۴) زدن. 
مطروب کردن؛ ۱۵) ظرفیت؛ ۱۶) مستقل به معنی مادر. 

داثهنيم: واحه‌سارنه کم آت] چتین فکر می کنم. 


دائیخستن؛ کردنه‌باوات متداول کردن. 
دائینان: ۱) روهیُشتن؛ ۲) لە نه چن کردن! ۳) به‌مشار بز ینهوه! 


۴) نوی کردنی لکی‌دار؛ ۵) ده‌ست بیّدامالین ت]۱) قرو هشتن؛ ۲) 
ابداع کردن؛ ۳) با اه بریدن؛ ۲) کوناه کردن ساحةٌ درخت: ۵) دست 
بر چیزی مالیدن, 


داپ: ۱) عادهت, ندریت, دام ر دهستور؛ ۲) هوندراو له داوموسك 3 
۱) عادت, رسم؛ ۲) تنیده از موی دم اسب. 

داپا: ه گمر خوی داهیناباره 2 اگر خم می‌شد. 

دابارا: لسمرزا هاتدخوار: (میوه دابارا) ت] فر وریخت. 

داباران: ۱) به‌ره‌وخوار هلان ؛ ۲) له هه‌مولاوه بوهاتن: (هدرگوثم ترێ 
مشته‌ری داباران) 8 ۱) فروریختن؛ ۲) گردآمدن بر چیزی: 

داباراندن: ههرژاندن لهسهرهوه بوخوارآت) فر وریختن. 


دابارانن: دابارندن 3 قروریختن. 
دابارین: دابارانات] نگا: داباران, 


د ابزستن: شالاوبردن إت حمله بر 

دابرسکان: په‌لاماربردن بر زناندن آت] هجوم به‌قصد ربودن. 

دایرزسکین: دابزسکان آت] هجوم به قصد ربودن چیزی. 

د ایسرکسردن: ۱) جیاکردنهره‌ی كەم له زور؛ ۲) به‌زور گرتنر بردن 5 
۱ جدا کردن جزء از کل؛ ۷) اشغال کردن: 

دایرین: ۱) دابرکردن؛ ۲) برینداریون به‌هوی توندیونی بهن له ند 
۳ له کردنی دار به‌چهقو ات ۱) جدا کردن جزء از کل؛۲) زخمی 
شدن توسط طناب یا ریسمان؛ ۳) اثر گذاشتن بر چوب با کارد. 

د ابنارتن: چه قاندنی ریشهو ند مام[2] کاشتن ریشه و تهال. 

داپو: هانه روان خزی چساندهه تا خم شد. 


چه‌مینه وهی که دە ست بگاته سەر زهمین ت] خم شدن و دست بر 


زمین لهادن, 
دایه: ۱) بچەميوە: کوبوهرهو؛ ۲) عاده.ت وایه, رن رشوی ]۱ خم شوه 
۲) عادت چنین است. 


هدلمهت, هیرشی توندقت] هجوم سریم 

داب‌ززاند ههآمهت بردن بهرلههه‌والانآت]قبل از بقیه یو رش بردن. 
دابه‌ززین 
دایهژ: یمرهرژیر داپمزین: (ئەم ھەڵبەز دابەزەت لەچبە؟) [2] پایین 


ابمززان اقا يو رش . 


پریدن. 


۳) حهیوان لمال اگرتن بز تلو بژن: E O‏ 
رسای ی چوت اونا (جوته کم دابست) 2] ۱) محگم 
E ۳۰‏ 


۴) مها کردن ابزار 

لمال راگیراو بز لهو بون [تا حبران پر واری. 
بهش کردن. به‌ش‌بدش کردن ‏ تفسیم, 

دابەش دابەش: پارچەپارچە. جیاجیا|ت] شرحه‌شرحه. 

دابه‌ش بون: جوی‌جوی‌و بەش بەر ی بون تع فطمه‌عطمهشدن. 
دابه‌ش گراو: پارجهپارجه کراوقت) شرحه‌شرحه شده, 
دابه‌ش کردن؛ بش کردن لت نقسیم کردن, 

دابه‌ش که‌ر: که‌سی که‌شتن به‌ش‌بهش دە كاتا توزع 
دابه‌شین: دابهش کردن إتا توزیع. 

دابه‌شینه‌وه: دابه‌شین آت] ترزیع, 

دایهلاند بت‌دان اع بلعیدن, فرودادن. 
به‌لاندن [ت] نگاء دایهلاندن. 


دابه‌سته: حمیوانی 


داب 


لییردا ده کا ا 


بیزنگ ات سوراخ سوراخ. 
دابیژراو به‌بتزنگ بیژراولت]بيخته. 


دابین: ۱) خومان بجه‌مینین؛ ۲) وقره گرئو. هیدی, داسه‌کنان, کار 
پيك‌هانو؛ ۳) خاترجدم! ۴) تارام بی‌کیشه © ۱) خود را خم کنیم؛ 
۲) آرام, قرار؛ ۲) خاطرجمع؛ ۲) آمن و امان. 

ك هینان | فراهم آوردن. 

داپینی: ثارامی» هیمنایه‌تی لت آرادش, 

داپ؛ داب [ت] عادت. 

داپاج: که‌سن بهدته‌ور بان به‌تیخ شتی لەسەرەوە بەرەوخوار د‌بری: 
(داردکانی داپاچی) ات کسی که با تبر یا تبغ چیزی را از بالا به‌پایین 
قطع گند۔ 


داپاچەر: داپاج ات نگا: داپا 


۳۷۴ 


دایلزسکیان 


داپاچین؛ دایاج تا نگا: داياج. 
: داباج ات نگا: دای 
لارتن؛ ۲) به تنك چکاندن 2 ۱) تصقیه گردن؛ ۲) 


۲) لمس‌رهوه بوخوار دژان ۱]2) بازشدن شم و دهان؛ ۲) از بالا 
به‌بایین پاره شدن. 
د اپچراندن: ۱) داجه‌قاندنی دهمو زوق‌کردتی چاو؛ ۲) لهسه‌ر بوخوار 
دراندن۱۳3) باز کردن چشم و دهان؛ ۲) اژ بالا بهپایین پاره کردن. 
داپچزین: دایچراندن 3] نگا: دایچزاندن. 
داپزسکان؛ دایدرزین [ت] بدچیزی هجوم برمن. 
A RE‏ ت 
داپروزقان: روت بونه‌وه‌ی لکه‌دار يان هیشو له گه‌لاو ده 


شدن از برگ و بر. 
داپروزقاندن: روت کردنه‌وهی لك يان هێشو لدگهلاو ده نك [ت] لخت 
کردن درخت از برگ و بر 


داپزوزقیان: دابز وزقان [ت] نگاه دایز وزقان. 

داپژوزفین؛ داب وزقان آت] نگا: دایز وزفان 

نگا: داپزوزقان, 

ا نگا: دایز وزقاندن. 

دایزوسکین: داپزورقان[ نگا؛ داپزرزقان. . , 

داپوان: بلاوبونمرهی شتی ورد لت] پاشیدن و پراکنده شدن. 

داپژاندن: به‌رهر ژر رشتتی شتی وردات] پاشیدن. 

داپسکان: ۱) بهکزی کروشمهکردن؛ ۲) فس‌خواردنی مريشك بو 
کل شبره دانسیان ات ۱) کز کردن؛ ۲) حالت نشستن مرخ در مقابل 


: داپسکان قت] نگا: داپسکان. 
ابسکان اتا نگا ؛ دایسکان. 
داپلاندن: لین نک 


نخان [ف] سوختن و از بین رفتن پرست. 
REA‏ سس ۱ 


داپلوستن E‏ 
داپلوسکان: داپزوزقان نگ 
د اپلوسکانن: داپلوسکان, دایز وزقان ات 
داپلوسکیان: رونهرهبونی لك بان هیشو له گە لاو دنك لت ُخت شدن 


داپلوسین 


شاخه پا خوشه از برگ ودانه. 
داپلوسین: دابلوسان تا نگاهدایلزسان. 
داپوش: سه‌ربوش دانەر(ت] سر پوش‌گذا. 
داپزشان: ۱) بریثی له ته‌واوکردنی خانو؛ ۲) وه‌شارتن به‌هوی سمرپوش: 
سوزو نهینی خه له ۱/2) گاید از تسام کردن کاو 
ساختمان؛ ۲) و ۲) سرپوش گذاشتن. 
داپوشاندن: دابوشان [ت] نگا: داپوشان, 


داپوشراو: وتو بههوی سمرپوشهوه [ل] پوشیده, 
داپوشهر: کهسی که دادهپوشی 3 
داپوشین: دابوشان 9 نگا: دا پوشان. 
داهدج: قوت دەر إت بلعند: 
داپه‌چنین: قوت‌دان [ت] بلعیدن. 

داپه‌چین: نوت جرن ات فروشدن در گلو, 

دابهر: ۱) بزونشه‌وه به‌چالاکی؛ ۲) چاونه‌ترسان له‌کارت] ۱) حرکت 


بانشاط؛ ۲) اقدام. 
دایهزژاندن: ئاو له سهردوه هدلداشتن 3 آب پاشیدی از بالاء 


داپه‌زژنین: ھەڵ ههآماچینی لك و پ پى دا 
دابه‌زین؛ سهربهرهزیر بلهزچون آت] باشتاب فر وآمدن. 


داپیتن: هل بدرتاوتن آت] هرس درخت. 


شهتهلادان. توندبهستن. جهزه باب اا محکم پستن و گره زدن. 


بیجه‌لددان, بهرخودان‌و رارفاندن2] 
۱) محکم بستن و گره زدن؛ ۲) با فشار به جلو راندان. 

داپیچائن: داییچاندن 5 نگا: داپیچاندن. 

داپیچین: دایجان, داینجاندن [ت] نگا: داییجاندن. 

داپیر: نه‌نك, دایکی دايكو باب نهنه, ئەنێ آت] مادربژرگ. 

داپیرك: داپیر 3 مادرتزرگ: 

داپيروشك: ۱) جاجالوکه. کاکله‌موشان؛ ۲) بیرایشوکه. جانهوه‌ریکی 
بۆری جکولهبه,دپیر زک ت] ۱) عنکبوت؛ ۲) خرخاکی. 

داپیروکه؛ پورایشوکه. پیرایشوکد. جاندودریکی رو خرکهله یه گل 
لەسەر کونهکه‌ی ههل‌ده‌د اف| خرخاکی: 

داپپره: داپیر تا مادربزرگ. 


داپیچانین؛ ۱) داییج؛ ۲) 


دات: ۱) کرده‌ی رابردو له دان. بهخشین؛ ۲) پرسیاری‌دان بر رابردو: 
(ناخری دات بیْ؟) ت]۱) ماضی مطلق از فعل دادن دوم شخص 


مفرد؛ ۲) آیا دادی؟: 
داتاش؛ تاشهرات] تراشنده. 
داتاشان: تاشران له‌سه‌رهوه بوخواراف] از بالا به‌بایین تراشیدن, 
داتاشین: تاشین لهسمرهوه بزخوار ات از بالا به یایین تراشیدن. 
داترژسکان: چه‌نین لهترسان اتا یک خوردن. 
داتروسکاندن: را ناتا شکه کردن. 
داتروسکیان: داتر وسکان ]یک خوردن. 
داتسیان: داهاتون نزیادیهروخان؛ (نهردی اه داتسیا گه) کج شدن 


۲۷۵ 


داجوین 


تزديكکبه أَفتادن. 
داتسین: داتسیان(ت] نگاه داتسیان. 
داتکان: دلو هدر په هاتته خوار تت] چکیدن. 
داتکاندن؛ بهدَزب رژاندن سه‌ریدره خوارات] چکاندن. 
داتکاتن: داتکاندن [ت] چکائیدن, 
داتلیشان: جرخواردن له‌سهرهره بوخوارات] شکاة 
داتلیش اندن: لهسمرهره بزخوار دزاندن. قهلاشتن 
شکافتن و دریدن. 
لیشانن: داتلیشاندن ا نگا:داتلیشاندن. 
ء مزاو لاسهرموه بوخواراق] از بالا تا پایین شکافته 
اتلیشاوات]نگا: داتلیشاو 
شکافتن از بالا تا پئین. 
۱ و 


از بالا به‌پایین, 
بالا تا باییش 


داتولان: نولاندر ا نگا؛ 

داتولاو: لەبەربەك چوگ لهکولان ا از شتت پختن له شده. 

داتولین: حالهتی داتولان تا لهشدن اززیاد > 

داتهپان: ۱) قوپانی سمربان؛ ۲) كوتانەوە بەبێڵو هدرجی [۱]2) فر و 
رفتن بام: ۲) کو بیدن با بیل و... 


۲) کوتینرا 


داتمهاو: ۱) زویو گلی قو پار 


۱) زمین و بام فرورفته! 


داته‌پین: داتە‌بان @& نگا؛ دانهپان. 
داته‌قان: بەيەلەپەل داییژران [ت] باعجّله بیختن. 


: دابیزتنی بەپەلەپەل [ت] باشتاب بیختن. 


له والا بونی ده‌فری وەل 
کیسهو جوال بدهوی راوه‌شاندن لت ۱) نکاندن؛ ۲) کنایه از خالی 
شدن محتوی کیسه به‌دلیل تکاندن. 

دانه کاندن: ۱) ل«سمرهو, بزخوار راوه‌شاندن؛ ۲) بریتی له هیچ تیدا 
ه‌هیشتن ت] ۱) فرونکاندن؛ ۲) کنایه از خالی کردن کیسه بوسیله 


داته کان؛ ۱) سدربهره‌وخوار زاوه‌شان؟ ۲ بر 


داته کاو: راره‌شاو لهسهرهوه بزخوار لت فر وتکانیده. 
داته کیان: داته‌کان إت نگا؛ داته کان. 

دأته کی: داته کا آت] فر وتکالیده. 

داته کین دانهکان 5 نگا: داتهکان. 

داته کیو: داتهکا رات نگا 
داته‌مریاگ: دامرکاو بی ده نگ و ثارام دا نیشتو قح آرام و ساکت نشسته. 
داته‌مریان: داسه کنان, دامر‌کان, هه‌دادان تع آرام ساکت نشستن. 
ندوهتاکی. 


داجوین: بژوئنەدە» خەر كەت کردن الا جشبندرد, 


داتەکاؤ 


داته‌مین؛ خەمبارى. مەينەتيارى 


ما 


۲) آرد بر روغن تفته ریختن, 

داچزان: چزان, ه‌ندامبهویکه‌ونتی ثاگر سوتان تع سوختن بدن از تماس 
مستقیم با اتش, 

داچزاندن؛ داغ به ئەتدامى لەشەوە نان إت سو زاندن. 

داچکاندن: : ههآواسین, داله قاندن إلا آوبختن. 

داچله کان: راجله‌کین لترسان يان لهخهه‌ری مسر یکدخوردن: 

نهمزی داجلهکان 2 شک کردن. 


داچله کاو شله‌زاو, امت هکاو لدرزیو له ترسان يان له خدبهری سدیرو 
سعمهرهو نا خوش تا شکه شده. 

داچله کیاگ: داجله کاو3] شکه‌شده. 

داچله کیان؛ داجلهکان ایکا خوردن. 

داچله کین: داجله کان. داچله کان تیک خوردن, 

داچله کیو: داجله کارا شکه‌شده 

هاچناوه زدوی ترہ بتهکراز ات مین بر باهیدد. 

داچنراو: داچناوآت]زمین بثر باشیده. 

داچنین: ریزگردنی شت به‌ته‌نیشت یه کدره به ريك‌وپیکی, لەسەريەك 

«موری‌ر قابه کان له‌سهر سفره داچنه, کتیید کان له سر رغد 

داچته) [ت] پهلری هم چیدن و مرتب کردن, 

4 ۱) هاتنه خواری ثاوی كەم لەسەرەو ژێرەوە؛ ۲) خهلاس بونی 
ناو له ده‌قرا ۱]23) چکیدن: ۲) خشکیدن آب چشمه و... 

داچوراندن: بهتال‌کردنی ارات خشکالیدن آب. 

نن: داجوراندن ت] حشکانیدن 

داچورزیان: داجوزان [ نگاه داجوزان. 

داچورین: داچوران ق] نگا: داچوزان, 

داچرن: ۱) نوی بوّنو قوپان: (سهربانهکه داچوه, ههویره که داچوه) 
آت] فر ورفتن, 

داچه‌قان: ۱) فهکرانی دەڭو. 


: (ده‌می داچه‌قاند): ) تیزاچون: 
(دزاد بدیاما داچه‌قی): ۳) بهزهربدا چون: (داره که لەقور داچەقى) 
) بازکردن دهن و...؛ ۲) خلیدن؛ ۳) فروشدن در ژمین, 

داچه‌قاندن: کرده‌ی داجه‌قان اف | نکا: داچه‌تان, 

داچه‌قائن» داجه‌قاندن [ت] نگا: داچه‌فان. 


به‌رکاری داچه قان [ت] صيفة مفعولی از مصدر «داچه‌قان». 


داچه‌تیاگ: : داچه‌قا وت صيغهٌ ملعولی از مصدر «داچه‌قان», 
داچه‌قیا: E‏ تن 


نع مب فاعلی از مصدر «داچه‌تان», 
داچه‌کان؛ ۳ آفسردگی و یزمردگی. 

داچه کاو: سيس هدلگه‌زا, مل‌دا خستو له کزیان آت] اقسرده و بژمرده. 
: داچه‌کان تا ضعف و انسردگی, 
ال‌قاندن, بهرهوذیر هدلواسین, 


رزهوکردن آت]آویختن 


د اچه‌ندراو؛ زموینی توم پیوه کراوآت] 


د اچه‌نراو: داچه‌ندراوات] زمین بذرباشی 


د اچه‌تن: داچه‌ندن ات بذرافشانی. 


2 NS 
د اچه‌نه چهن: هینده مدلی, جەقەمەگه. وسکرت به [2] خاموش‎ 
بان وین افا بگذار بر وم‎ : 


داچیترو:داچنال] بنرانشانی شد. 
) جانهووری که نان سرت, دە عباء داعااك] 


داحبا؛ ۱) جانه‌ودری دزنده؛ 


داخ: ۱) حه‌یف, مخاین؛ ۲) خهم, که‌سهر؛ ۳) تاسه, عەزرەت؛ 
۴ ززرگهرم؛ ۵) به‌ثاگر چزاندن, داغ؛ ۶) له‌پاش وشه‌ی «شاخ» 
به‌مانای: جیاء کیوء (لموشاخو داخه سمرکهوتین)؛ ۷) دروشم © ۱) 
دربغ؛ ۲) غم, اندوه؛ ۳) حسرت؛ ۴) بسیار گرم حاز؛ ۵) سوزاندن با 
آتشس؛ ۶) کوه؟ ۷) ارم 

داخدار: خه‌سیار, دل بکو ل آت] اندر 


داخرا: ۱) بو دەركو پدنچهره د 


په‌ره و توین ده 


۲) پهن شد, برای فرش و.. 
ااا ۱ یوار قفل کراو ۲) راخراو لت ۱) بسته‌شده, فل شده؛ 


داخر: 0 ده کوته, 
داخریاگ: داخراو(ت] نگا: داخراو. 


داخز: تویتی لرَات] شیب, 


داخزان: ب‌خشکه هاتنه خوارات] سر خوردن و پائین آمدن. 

داخزاو: بهخشکه داکهرتو سر خورده و پائین آمده 

داخزین: داخزان ات سر خوردن و پائین آمدن. 

داخزین: که‌سی که بهخشکه شتيك بهرهوژیر ده‌یا[ق] کسی که چبزی را 
E‏ و 

داخستن: ۱) پان کردئەو: لمسهر ژهوی, راخستن: (یدزه کدم د اخست)؛ 
۲) بوهدانی دەركو پە نجەرە. قفل کردن؛ ۳) 
|لکه‌داره کاتم داخست)؛ ۴) لهدهست گەسی 
ووین؛ ۵) هل کردنی ندتدورو کلسی دا 
۶) خیم‌دانانی خانسو: (بناغهم داخست): ۷) هوی کردن: 
(له‌خه‌جاله‌تی سمری داخست)؛ ۸) گزکردن ودانان بو دورف 


یدا لهخوار له سه‌رهوه: 


(ازوقهم داخست)لت]۱] پهن کردن و گستردن؛۲) بستن در و پلجره؛ 
۳)پایین ان-داختن؛ ۴) توسط کسی یا چیزی زمین خوردن؛ ۵) 
براقر وختن تلور و کوره؛ ۶) پی ریختن بنا؛ ۷) خم کردن و پایین 


آوردن؛ ۸) پس‌انداز و جمع آوری آذوقه. 
داخ کردن: ۱) بهناسنی سورهوەبو چزاندن؛ ۲) چوقاندنی زون؛ 


داخگه ۳۷۷ 


۳) برنصی له فریودانو زیان‌لیدان 8 ۱) داغ‌گذاری؛ ۲) تفسیدن 
روغن؛ ۳) کنایه از قر یب دادن, 

داخگه: چنگمی داخ کردتی مالأت تع مکان داغ‌گذاری: 

داخل: ژورمره, ناوهوه, ناوات داخل 


داخلهدل: توزه له رات اتا عصبانی و دل‌ریش. 
داخم: E‏ اشوس 


داخو داحآ 
داخوازء ۱) بیویست. پیداویستی 
۲) نیازمند. 


+ داواکان ځوازه ر ۱) موردنباز؛ 


د اخرازی: پیویستی ا ی بودن. 


داخو دوخان: ی موس بت وت در رشق 

داخ‌وده‌رد؛ داخو دوخانا)غم و غص 

داخسوران: وردهررده کهم‌بوتهوهی کهندال لەدەم تاو بان كەم کردنی 
بنی‌دیوارت) تحلیل رفتن, 

داخورپان: Bs:‏ خودت 


داخوزین: ۱) تن خوزین؛ ۲) به خو ههلگوتن [۱]۵) نهیب زدن! 


۲) لاف‌زدن, 


داخوزین: هاننهخوار له سواری, دایه‌زین, داوه‌زي 
داخواستن: داخّزینآعبياده شدن 

داخوم: داخو! ات آب 
داخویان: نوسراوی 


انو رنوشوین بو خەڵك [2] بیانیه. 
دأخه: ۱) فمرمان به‌داخستن؛ ۲) گهرمه[]۱) آمر به «داخستن»؛ ۲) گرم 


داخه‌ر: که‌سی کاری داخستن ده کا ]ضيغ فاعلی «داخستن», 
داخهکهم: پهداخه‌ره» حهیفی تا متأنفاله, 
داخی‌داخانم: زور بدداخدوه حهیف و مخاین: (ئیمه وتما 


وه ساداتن 
مه‌عاشتان نابرّن / داخی داخائم جهباری چون له نیوه‌شبان بری) 


داد: ۱) هاوار:۲) حوکمی رهوا؛ عدالت[۱]۵) فغان, فریاد؛ ۲) عدالت. 

دادا: ۱) وهی رپزلی‌نان بو دايك؛ ۲) تایهن, ژنی ببری سه‌رسبی 
پیرەژن پوپ چمرسگ © ۱) کلم خطاب احترامآمیز به مادرا 
۲ پیرژن: و 

دادان؛ ۱) تاشیلی فدلمم؛ ۲) فی رگردن؛ (ده‌رس دادان)؛ ۳) شان‌دان: 


دادوشین 
(سهربهشی دادان):۴) سەرەتا دمه‌زراندن: (تو گۆرەويەكەم بو داده 
تا بیچلم|: ۵) کو نو کهلین بهت په قوز گرتن: (دیواره کم 


داداوه)؛ ۶) ده‌س پیکردنی بارش: (باران دایدا)؛ ۷) دهلاندن: 
(ثەم کر پد تار دنه اءگزهکه دای داود)؛ ۸) یهرداندوه‌ی پهرده! )٩‏ 
داخستنی ده‌رگأو پە نجهره؛ ۰) دهست لاسدر زهوی نان: (ھەردوك 
دهستی دادابی) 2 ۱) تراشیدن قلم؛ ۲) تعلیم؛ ۳) نشان دادن؛ ۴) 
گره‌های ال بافتنی؛ ۵) ترمیم سوراخ و خرابی دیوار با گل؛ ۶) 
شروع بارندگی؛ ۷) نشت کردن؛ ۸) انداختن پرده؛ )٩‏ بستن در و 
پنجره؛ ۱۰) دست بر زمین لهادن. 

دادانه‌وه: ۱) به‌رداشه‌وی پەرد؛ ۲) کون‌و كەلێن به‌توز گرتن 23 
۱ انداختی برده؛ ۲) گرفتن سو راځ دبوار یا گل, 

دادبهر: گلی‌کار, شکایهتکهرآت] شاکی, دادخواه. 

دادبرس: فریازه‌س, كەس به‌هاواری بیاو ده گاو له تکایه‌تی ده‌پرسی 
[ت] کی که به شکایات دیگران می‌رسد, 

دادپه‌ر وور: خاودن‌داد, عادل اتا دادپرور. 

دادخوا: دادبه‌رلت] دادخواه. 


داد خواز: دادیدر آت] دادخواء 

دادخوازی: گلی کردن» شکایدت کردن إت دادخواهی 
دادخوایی: دادخوازی إلا دادخواهی, 

دادر: زور دزیاو (کراسهکه‌ی دادزی) 8 بره. 

ادرا دران لهبازی درد ب ات یرادن طولی 
دادزاو: داتلیشاوت باره شده از طول, 

دادردادر: ۱) لچه‌ند ج 


: دزا شر وه ۲) لەت لت نی زهو لمیر 
اوی تاوداشتن | ۱) پر باره شده؛ ۲) زمین قطعه قطمه شده توسطه 
1 


دادرون: درشت به‌سدریه کدا درژن؛ (لمچکی کدواکه‌ی بر داد روم هم 
پیددیدم بو دادرو) [ت) بهم دوختن. 

دادره‌س: هانا, فر یازس ع قریادرس. 

دادزیاگ: دادراوللایاره‌شده طولی. 

دادزین: کاری دادراں لا دریدن, پاره کردن, 

دادل: دايك, دا لك لت مادر. 

دادگا: مەحكەمه. جیگه‌ی شکات‌کردن 2 دادگاه. 

داد گه: دادگا [ت دادگاه 

داد گه‌ر: دادیه‌رودر آت] دادگر, عادل. 

داد گیز: دادگهرآت] دادگر. 


دادوبسدت؛ مامله. سهوداء گزین و فروشتن إا معامله. 


دادوبیداد: هارار لمده‌ست احقی کهرق) داد و بیداد. 

دادرژن آت]بههم دوختن. 

دادورانن: دادرژن(2] به‌هم دوختن. 

دادزش: ۱) شیردوش؛ ۲) بریتی لهکه‌سي که به‌گزی دوستهو به‌هره دبا 
قت] ۱) شپردوش؛ ۲) دوست دغل 

دادوشین؛ ۱) دزشین تا اخرهاوّپ؛ ۲) بریتی له به‌هره بردنی نازهبای 


در 


داد وفوغان 


دوستی گزی کارات]۱) تا قطره آخر دوشیدن؛ ۲) کن‌ایه از سوء 
استفاده ذعل‌دوستان. 

دادوفوغان: دادوهاوار, هدراو هو ریا آت] فر یاد و فغان. 

دادوك: تایمن, دایهن ان دایه. 

دادودر: موی به‌تکایه‌تان راده گت فاضی. 

داده: ۱) فمرسان به «دادان»: ۲) خوشکی گه‌وره؛ ۳) داڵلك. دايك[2] 
۱) فعل امر از مصدر «دادان»؛ ۲) خواهر بزرگتر؛ ۳) مادر. 

داد‌نگ: فهرمان به بیّه‌نگ‌بون: (دادهنگ بزانین چبوه!)آت] ساکت 
شو. 

داده‌ی: ۱) ابزانم چون؛ ۲) خوشکی گه‌رره‌ی نهو؛ ) دایکی هو 
۴) وشهی هانددان: (داده‌ی کورگهل راکن) [۱]2) بگذار ببینم؛ 
۲) خواهر بزرگتر او؛ ۳) مادر او؛ ۴) کلم تشجیع. 


منال به‌سهردهسته‌وه گرتن بو زیاندن3ت] 


دادیله: وشه‌ی دواندنی خرشکی چکوله [ت] کلمه وازش خواهر 
گوچکتر. 

دار؛ ۱) درخت: (دارسی, دارگوین)؛ ۲) چیو: (دار دهست)؛ 
۳) قهلاشکه‌ری, تیزنگ؛ ۴) قه‌ناره: (داری ثیعدام)؛ ۵) ربه‌ی خوی 
پیوان: (داری خوی به‌چه‌ند؟): ۶) سامان. مال, دارایی؛ (د ارو نعدارم 
ندوه‌نده‌ییو)؛ ۷) پاشگری بدواناء خاوهن: ان دار, مهزدارا 3] 

+ ۲) هبزم؛ ۳) دار اعدام؛ ۵) پیمانه تمك فر وش؛ 


۶ تر وت. دارایی؛ ۷) بسوند به‌معنی صاحب, خداوند. 

دارا: ۱) دمولس‌ند, بوده: زدنگین: ۲) چوری دمرسانی چاونشه؛ 
۲ جوری کوتال؛ ۲) ناو پیاوانه ات ۱) ثروتمند؛ ۲) از داروهای 
چتم؛ ۳) نوعی بارچه؛ ۴) اسمی مردانه. 

دارارهش: داریکی لیره‌وارهر زور تهستورر بلند دهبی إت درختی | 


داراش: دا 

داراغان: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد آت] روستایی در 
گردستان که به وسیله بعئیها ویران شد. 

رانهوه. دل لهخوچون, لهسه‌رخوچون لت غش کردن. 

+ ۱) کولّوانه لمپارچه‌ی دارا؛ ۲) کار ری باج ساندن ت ۱) 
چارقد؛ ۲) اداره دارایی. 

دار باز: نهتافبار. پەلھەران قت] بندباز 

داربازه: دارپست: تابوت اا تابوت. 

داریسر: ۱) دزنده‌یه‌کی چکوله‌یه لهتیره‌ی بشیله؛ ۲) کسی که به بیور 


داربه‌س: ۱) قایمه‌میو؛ ۲) تابوتی مردو گویزانهوه؛ ۳) دارلیکدان و 
سیمان تن کردن ات ۱) دارنست تاك؛ ۲) تابوت! ۳) داریّست بنایی. 


YA 


داره‌ست؛ داربس لت نگا: دارب 


دارپدسهره ثاری سی گوندی کرردستاند که 
تا نام سه روستا در کردستان, 
داربه‌ند: دارلیکدالی چیمه‌نتوکاری آت] داریست بنابی, 


ارەبەن» دار که‌سکان | درخت بنه. 

داری رای لکراوی یوان دوشراوو نه دوش راو له گاتسی 
مه‌زدوشین دا آت] چوپ ناصل میان گوسفندان دوشیده و نادوشیده 
هنگام درشیدن له 

بیره؛ داربیر ت نگا: داربیّر. 


دارب 


د ارپاچ: تەرداس, تهررداس إت] دهره. 
د ارپشکیف: بای رادهی نزيك به‌هار ‏ سر آغاز باد بهاری. 


دار پوچ: داری پیری گه‌ندهل ات درخت از پیری پوسیده 

د ارتاش: نه‌جارت] درودگر, نجار, 

دارتاشخانه: دوکانی نه‌جاری | کارگاه نجاری. 

دارتو: ۱) داره‌تف؛ ۲) حلنه‌ی شتی تراو تلب [۱]2) درخت توت+ ۲) 
فردی. 

د ارتو رکنهك: دارکوتکه, دارکوت, دار فیته, مهلیکه ت]پرنده دارکوب, 


از بهوزف] درخت پشه. 


جر ان فرقره. 

داوته‌رم: تابزت داریه‌ست | تابونت: 

دارته‌فن؛ د‌زگا ی تمونگدران, چوارچیوهی قالْی چتین 23 چارچربه 
دستگاه قالی‌بافی. 

دارتهقینه: دارگرنکه ]دا رکوب. 

دارتهل: داری به‌رز که تدلفونی به‌سهردا راید کراوه تا عمود تلفن, 

دارته‌ون: چرارچیوه‌ی تەونگەرى. دارنه‌فن ا چارچزید دستگاه 


دارچینی: دارچین آت دارچین. 

دارداروك: رتیل نانی ززر کزن رو هل 
خشك شده. 

داردان؛ ۱) عه‌ساری تیزنگ؛ ۲) جی‌نه‌مامو ریشهی ززر؛ ۳) له 
قهناره‌دان, له سی‌دارهدان 2 ۱) آنبار هیزم؛ ۲) نهالستان؛ ۳) به‌دار 
آویختن, دارزدن. 

داردوژه‌نگ: داری ثهملاو ئەرلای مه‌شکه, که به‌زماله ده‌خریته ئاو 
لوله‌هره ات دو چوب کناره مُشاك. 


کنایه از نان کهنه و 


دارده‌س 


داردهس: چیری که بهده ستهره ده‌گیردری [ق] چو بدستی, 
دارده‌ست: دارده‌س ا چو بدستی 
دارد؛ 


) داری راهه‌نگاو بهسه‌ر اخوردا؛ ۲) ثاخوز لهداری تاو 

راو 29 ۱) چو بی که سر آخور گذارتد؛ ۲) آخوری که از چوپ 
سازند, 

داززان: ۱) داتولان؛ ۲) ززین تمواوی آت] ۱) بسیار پختن؛ ۲) پوسیدن 
راهم پاشیدن 

داززاندن؛ ۱) تولاندنهوه؛ ۲) زراتن آت] ۱) بسیار جوشاندن: 
۳ انم 

دارزائن؛ داززاندن ا نگاه داززاندن. 

داززاو: دانولارات] از هم پاشیده: بسیار يخته 

داززای: دارزاوت] از هم باشید», بسیارپخته. 

زیاگ: دارزاو ات نگا: داززاو. 

دارزان ات نگاء دارزان. 

دارزیای داززاو تع نگا: داز زاو 

داززین: دارزان [] نگا: داززان. 

ازارات نگا: دارزار 

() لەسەرەو بوخوار رژان؛ ۲) ده تاو قاب کردن ۱( بایین 

) ریخته‌گری. 

ن: ۱) سه‌ره‌وخواروشتن؛ ۲) ده‌قالب کردن]۱) بایین ریختن؛ 

۲ قالب‌ریزی, 

دازژاو: ۱) له سهره‌وه بوخوار رژاو؛ ۲) دهقسالیدا دروست کراو اش 
۱) پاسن ریخنه‌شده؛ ۲) قالبر یز 


دارژتن: دازژاندن ات نگا: داززاندن, 


دارژین: دارژان ت تگا: دازژان 

: لبر لوار جەتگه ل[ جنگل۔ 

دارسان: ھەڵمەت بردن, په‌لاماردان اقا بورش بردن. 

دارستان: جه‌تگهل, لیوا دارسان آت] جنگل. 

دازسکان: پهلاماردان, دازسان اتا بررش بردن. 

دارسکاندن: کرتن, به‌زور راکیشان آت] گرفتن و به‌زور کشید 

دارسیواله: تهوداروکه‌ی تویژگهران ددانی پن دەماڵن ]چوپ مسوالد. 

ات کردن: سوکایه‌تی به‌سهر هنن هع آبر بردن. 

دارشتن: ۱) دازژاندن؛ ! ۲) کل ده‌جاو کیشان [ت]۱) نگا+ دازژاندن؛ 
۲ مره کید . 

دازشته؛ ده تالب کرا رات در قالب شده. 

دارشه‌ق: ۱) داری بن‌یالی پاشکاو: ۲) کاش گر 
۱]3) جوب زیر ب 

دارشه 


لی گدمدی شقن 
۲) چو بدستی چوگان‌بازی, 


کاشوء دارشهق إا چوپدستی جوگان‌بازی: 
دارغه: فولچی ناوشا بای د 


شار إ] داروغه۔ 


۳۷۹ 


دارگو 


دارفرسه‌ق: داری چه‌قاو لهدهم ریگه بو ساره دیاری‌کردن ا5 
کب 


دارفان: ۱) داربز. کسی که دار به‌ته‌ورو ھەرە وه؛ ۲) داره‌وان» 


که‌سی که ياش دەتوا 
کارش قطع درخت است؛ ۲) کسی که در بالا رنتن از درخت مهارت 
داشته باشد. 

دارقواخ: دولکن که لهزهری دهج 
چوپ با فلز دوسری که هنگام تیراندازی لول تفگ را بر 
می‌دهند. 

دارقه‌بان: داريك که القه‌ی ته‌رازری گدرره‌ی پێدا دە كەن ]چو بی که 
قبان را بدان وصل کنند. 

دارقمه‌سپ: ۱) دار خورسا؛ ۲) داریکه بو جوانی رای‌ده گرن وهك دار 

نی ویر نادات ۱) درخت خرما 1) درخت خرمای زیننی. 

دارقه‌لوتك: لاسکی رشکی توتنو هو ]شاخ خشاك بنیه و تناکو, 

دارقه‌واخ: رفراخ [تا نگا: دارقواخ: 

دارقه‌وام: امرازی داری‌خوار راست کردنهوه اقا ابزار راست کردن 
چوب کج 

دارك؛ ده‌ماره توتن نارگ برگ توتون. 

دار کار چك: داری کروّسك إت] نوعی گلابی وحشی, 

دارکاری: بغدار لیدان ت] با چوب زدن, 

۱) هدل واردلی دهمار له توتن؛ ۲) که‌سی که ده‌مار له توتن جیا 

لت ۱) جدا کردن رگه‌ها از برگ توتو ن ۲) کسی که رگهها را 
از بزگ توتون جداامی کندر 

دا رکردن: نیزنگ کوکردنهوه 

دا رکروك: دارکوتکه اف دارکوب 


خورماده. 


اجمع‌آوری هیڑم. 


دارتو رکه لت دارکوب. 

دا رکوتك: دار کدناگری پن تێك وەردەدەن لقع چو بی که از آن برام 
برهم زدن آتش استفاده می‌شود. 

دارکوتکه: دارکوت إت] دارکوپ: 

دارگورك: دارکونك 2] نگا: دارکوئك, 

دارکولك: ۱) کرلکهداری جلیت بازی؛ ۲) کوله‌وژی تهنور؛ ۳) 
دوه نو جوا ۱) تکه جوب بازی سوارکاران: ۲) نگا: که روز ۳) 
درختچه جدگلی 

دا رکوتکه‌ره: دارکوت آق دارگوب. 

دا رکه‌پیچان: بریتی له کرو کهن‌فت, لمرو لاواز [2] کنایه از لاغر 


مردلی: ,۳ 
دارکه‌ر: ۱) تیزنگ کوکهردوه؛ ۲) دارب ات ۱) هزم جمع‌کن؛ ۲) 
هبزم‌شکن, 


دارکیله: داررکهی لك کردنی کی‌ی بّوانه | چو بکی که ظرفیت 
پیمانه را تتظیم کند. 


دا رگسوره: داری توان یی تهون ت] چوب میان تارهای قالی در 


دارگوز ۳۸۰ 


دستگاه قالی‌بافی. 
دارگوز: دار که بهتهلدره ددیه‌ستن تانچیر 
تله را يدان بندند. 


بیبا آت] چو بی که 


بیندا لتر یی دهده نت چوب چوگان بازی. 
مالامال, لبالب. 

روخائی سهربه‌رهوژبرآت] فر وریزی, 

دازماندن؛ روخاندن له‌سهر بزخوارآت] فر وریختن 

دارمائن؛ دارماندن إا فر وریختن. 

دازماو: روخار لەسەرەوە بۆخواراق] فر وریخته. 

دارمین: دازمان[قاقروریزی. 

۷ روخن له سره ود بوخوارلت] فر وربزنده. 


دارن: روتهره گهر بەد سٹ تا پوست گیرنده 


وهی ردن e‏ هیشوی تریکی 
دارتیوه. گهلای لی د ارته) لت کندن و لخت کردن. 
دارو: ۱) همیه: ۲) ھەيەتی ‏ ۱) هست؛ ۲) دارد: 


دار ده‌رمان حسام ق] واجبی 

داروبار: بریتی له هیزو تواه لش ساغی: (پیاری به داروباره) ‏ 
کناید از توانایی و سلامت» 

داروبه‌ر: ۱ برتی هسوست؛ |١‏ رن جنگدی سهخت و مرل 
۱) کنایه ازهرجیز؛ ۷ کاله از زین خشك وخالی از سکنه 


دازوتاو: دازناو لح نگا؛ دازناو 

داروتای؛ دازونار ات نگا: دازناو 

نکیکی ره لا برنجدا ق دم 

ون ات یرکنده شدن پرنده با آب گرم. 


دازوجان: 


داز وچای: اروت کراواتاپرکندہ شده با آب گرم 
داروچکه: چیلکه. داری چکوله ت تکمچرب. 
داروچکه: داهیراوات] فرو 
داروچکان: داهیلان, داهیشتن 
دازوچکاندن: داهیلان تفر و 
دازوچکاو: داززجکه إت فر وهشته, 

داروخان: گوندیکه له کوردستان تع نام روستایی در گرد 
دازوخان: دازمان [تع نگاء دازمان. 

ن دازما ندن افت] نگا: دازما ندن, 
دازوخانه: شویتن لمحه‌مام که دهرمانی مودامانی‌لن ده گر ن جای 


فروهشتن. 


واجبی گرقتن در گرمابه. 
داز وخاو: دازما رآ فر ور بخته, 
دازوخیاگ: دازمارق]فر ور بخته 
دار وخیاو: دازماراق] فروریخنه 
دارود؛‌سته: دسو بیوه‌ند انت دارو دسته, 


دارو ده‌سه: دارو ده سته [ت]دارو دسته. 

دارو ددودن: لیره‌واری بەپئجك [ت] نید وماهور. 

داروغه: دارغه ات داروغه, 

داروگرتن: ددرمان حسام له خودان ات واجمی گرفتن. 

داروتی: گرندیکی کوردستانه پهعسی ونرانی کرد [ت] روستایی که به 
وسیله بعنیها ویران شد. 

داره: ۱) خر بهییره راگرتتی به حدستدمو کدم؛ (کابرا لدرویشتن‌دا د اره‌ی 


) #زحمت خود را سریا نگهداشتن! ۲) داس, 


دق)+۲) داس 
داره‌یاژه: داربه‌ست, دوداره,تاوت لل] تابوت, 
دارەپەش: دابەص ا نقسیم. 
دارەپەن: دارق‌زوان, دار بتیشت, داربه لوشت إت درخ 


الان, ریگه‌ی سەر داپوشراوآت]دالان. 


: قامچ, به‌رده‌س, تزیك بو دہ ست تی گرتن ]در دسترس. 

داره‌تو: ۱) دار تفی؛ ۲) گوندیکی کورده بهعسی وبرائی کر 
درخت نوت؛ ۲) نام روستایی که بعثیها وبران کردند. 

منالهکه دارهد اره 


داره‌داره: چونیدنی رزیشتنی مندالی تازه ین گرتو: 
دهزرا) | حالت راه رفتن کودل تازه پاگرفته, 
نی جاودخانوبه کات AES‏ 


دارهرا: داپرشینی با ثيرك 


والوار. 
دارەزەش: ئاروەن» جوّری داری بی‌به‌رو شه‌نگه[ت) درخت نارژن. 
داره‌ست: بەرگر. لەمپەر|تامانع 
دارەسمه: دارکوت | دارکوب. 
دازهشکینه: دەرمانیکە بو برین آت]داروبی که بر زخم گذارند. 
داره‌غال: تەره. بازهڵoه»‏ هلان توراوات) حیران آواره از لائه حیران 

اهلی رم کرده از لانه. 
داره‌غان؛ دار غال [ت] نگا: داوه‌غال, 
داره‌قوته: گوندیکی کوردستانه به‌عسی وترانی کردلت] نام روستایی که 

بمنیها ویران گردند. 
داره کهوه: دارکوت, دارته تیند[ت] دا رکوب. 
داروالهك: گرندیکه له موکوریان قار ایی در کزدستان. 
داره‌مهیت؛ دارتەرم داریدست. تاوت إت تابوت. 
دارهوان: که‌سی باش بهدار هه ده چی [ت] کسی که دو بالا رنتن از 

درخت مهارت دارد. 

ز دارتوفانه] مرشت پشد. 
داره دریژهک‌ی گممه‌ی ههلوکین آتت] چوب بلند بازی 


دارههلو 
الكدرلك. 


داری: جو ريك بەز جو ری رایمخ آت) نوعی گلیم. 


داری 


داری: ۱) داسی دروینه؛ ۲) شاریکی کونی کورده ت] ۱) داس؛ ۲) نام 
شهری قدیمی در کردسان, 

داریانهوه: ۱) بورانهوه. دل لمخوچون؛ ۲) بهملاو ب‌ولادا كەرتن ] 
۱) از حال رفتن؛ ۲) تلوتلو خوردن. 

داریتن: دارژتن, دارژاندن ات نگا دازا 

داریژگه: فالبی شت نیدا توا 

داریژی: کاری ده‌قالب کردنی 


eT 
دارىسە‌ماوات: بریتی له ئازەحەت کردنی زور: (بم‌بدیه داری‎ 


سه‌ماواتی نیمه) ‏ کنایه از آزرده شدن 
داریلانك: گولیکی بون خوشه 
دارین: هرشتن لهدار کریا 
دارینه؛ دارین 23 
داریله: سهله 


ا ابکش چربین. 

داژدار: ۱) قهلاچی, پاسوانی که‌لهه: ۲) برنتی له لاگر و پارنهر/۱) 
نگهبان قلعه؛ ۲) کنایه از طرفدار. 

داژگیر بیژنگی کون هدله بو گەنم پاکردن إت] الك گندم باك کردن. 

داژه‌ندن؛ بهردوخوار بردن: (لوتی داژندوه) إل پایین گرفنن. 

داژهتن: ۱) دازه‌ندن؛ ۲) هدلواسین ] ۱) پابین گرفتن؛ ۲) آویزان 


۷) داژهندن؛ ۲) لەبەريەك ههلوه‌شاندنی کهلو پهلی وەك 
سدعات و چهك(ت]۱) پایین گرفتن؛ ۲) بهم زدن وسایلی چون ساعت 
وتفنگ, 

داژیا 


رسق, روزی ت روزی» قوت. 


داس :دان اداس 
داسپاردن: راسپاردن, قه‌وینتی کردن لت سفارش کردن. 
داس پەر 


یدای پهزانسدتی ودی سازا تا پشجی قای‌تر اک 
هرس بونج ضعیف برای تقو یت آن. 

داستان: جیرزك إت داستان, 

داسخاله: داسی گرکاد که تایبدتی گیادزرنه کا داس گشاد ویز ذرو 


< هه‌دادان, ارام گرتن, داسه‌کنان إت آرام گرفتن. 

داسرهوتن: داسره فتن [تا آرام گرا 

دأسرهوین: داسره‌قتن إت| ارام گرفتن, 

داسك: ۱) داسی چکوله: ۲) ته‌ورداس: ۳) ههودای ده‌زوات] ۱) داس 
کوچلد؛ ۲) داس شاخهبری؛ ۳) تار باريك تخ. 

داسگ: داسوی گولی دهغل [ت] اخگل, سیخجد. 

داس‌مال: دروتهی گیا ہداس ګدرو گیه با داس 

داس ماله: داس مال إت درو گیاء با داس. 

داسىشى: ۱) لەسەر اینی زەردەشتى؛ ۲) خواز ينی كەران 3 ۱) 
زرتشتی؛ ۲) خواستگاران. 

داسو: برز‌ی گولی گەنم رجز ت اخگل, داسه. 

داسو: داسو تج اخگل, داسه. 


AY 


داشوریاگ 


داسوکه: داسو ات اخگل, داسه. 
دا سولکه: ۱) داسو؛ ۲) داسی پچوك[ت] ۱) اخگل؛ ۲) داس کوچك. 
داسه: داسو ا اخگل. 


وان کان دا ر 


داسه کنین: داسه‌کنان إت آرام شدن, آرام گرفتن. 

داسیله: داسی بچوك [ت]داس کرچاد. 

داش: ۱) كۇرەى ئاسنگەرو پیشەكاران؛ ۲) پیاده‌ی دامدو شەترەنچ 5| 
۱) کوره؛ ۲) بیاده شطرنج و دامه. 

داشاخه؛ ناشاخه, ئەياغى میوهو, :۲ 

داش به‌داش: ۱) وشدیهکه له گهمه‌ی دامەدا؛ ۲) بریتی له توله‌ساندنهود 
۱) اصطلاحی در بازی دامه؛ ۲) کنایه از انتقام گرفتن. 

داشت: ناه لی راگیراو یز بدروبو )دام نگهداری شده برای تولیدمتل. 


۱ تاولینان, ئاوبارى» اودیری؛ ۲) لەسەر بوخوار شوشتر 


ا ۱) داشت؛ ۲) کونه: (ْ 


۲) کهنه. 
د اشه: داشت تا نگا: داشت. 
داشدار: داژدارات] نگا: داژدار, 
داشداری: لابه‌نگری. ثاگاداری, پاریزگاری [] طرفداری. 
زان ناگاداری مال ات مدیر خانه. 


۱) هلبزانی جوگه بو ئاودێری؛ ۲) لهحه‌ساو کهم کردنهوه؛ ۳) 


زه‌تاندن ]۱۱ شکستن جوی در کار آبیاری؛ ۲) از صورت حساب 


د اشکانن: داشکان إت نگا: داشکان. ؛ 

داش کهلهرم: که لدمیبگهلای رەق وەك تور ده خو ری اتا کلم قمر ى. 

داش که‌لهم: داش كەلەرم ]کلم قمری. 

داشگیر: داژگیر | نگا: دازگیره 

داشلانه: شاگردی کلیسا له گرندهکانی کوردستان ]نام اختصاصی 
شا شاگردان یس وی درد تن 


داشو: ۱)براگدوره: ۲)وشه‌ی دواندنی بر گدوره 2 ۱)برادر بزرگ؛ 6۲ 
واژه ای برای خطاب به برادر بزرگ. 


داشوران: شوردن بهاو لەسەر بوخوار ات از یالابدایین تستن. 


شورهوه کردن, داهیلان ان آویزان کردن. 
د اشوراو: بهاو لەسەر تاخوار شو رياو[ از بالا بهپا! 
داشوریاگ:۱) بهاو شزراواله‌سهر تاځوار؛ ۲) بریتی له بن شه رمو 
ارو ۱) از بالا بهپایښن شسته شده! ۲) کنایه از بی‌شرم و خا 


ن شستشو شده. 


خواره داهیلراوات] آویزان شده. 

داشوزین: داهیلان, سه‌ربه‌ردو ژر داهیشتن |3] آویزان شدن, 

داشوشتن: نابت بو نتا وزتکست. 

داشه کان: خوار بونهو لهم لاو بهولادا ت آویزان شدن و بههر طرف تکان 
خوردن. 

داشه کائدن؛ خرارکردندوه بهملاو پدولاد 
تکان دادن. 

داشه‌هاره؛ دوامین پیاد‌ی گهعه‌ی دامه ق آخر ین مهره در بازی دامه. 

داشی: همزاری گرل‌چین له په‌ریژات] خوشه‌چین, 

داشی: وشه‌ی ریز بو دراندئی برای گهورهات] کلم احترام به برادر 
بزرگتر, داداش. 

داشیار: کهیرانوی ما 

دافتلان: نیرو بو غاد نهیم بوش 

ما ساژ دادن. 

داعبا: ۱) جانمردری دزنده؛ ۲) جان‌رمری نه‌ناسرای داحبالت]۱)دزنده؛ 


اویزان کردن و به‌هر طرق 


اکدباتر, 


قورت دادن, 

داغ: ۱) گەرم؛ ۲) خەم ر خهفهت؛ ۳) چزان پناستی سو رە وبر ) 
داخ ) غم, اندو؛ ۳ دا کردن با آهن سرخ شده۔ 

داغان؛ بەرباد, تەرتو توناءتهفرو نا تا داغان 

یهلا بهسه‌رهانگ ا مصیبت دیده. 


دا دی 
داغمه: مزری دهو لتی. تەمغه [ت] مهر دولتی, 

داف: ۱) داو ۲) گرفتاری۱]2) دام؛ ۲) گرفتاری. 
دافرتان: 


لی دەرپە ربن إت بیرون جھیدن۔ 
لتاردوه دهراویشتن إت به بیر ون ورجهاندی. 
داپلوخان ات له شدن از شدّت بُختن. 
انن: دا پلوخاندن [ت] له کردن. 
؛ دابلزخان آت] نگا؛ داپلوخا 
* دافرهقیان آت] له شدن از شنت پد 
د افلیقان: پلیشانەره ت له شدن, ازهم گسیختن, 
دافه‌تان: دابل وخان[ت] لهشدن و از هم گسیختن از شدت زخم. 
دافه‌تاو: داپلزخاوآت] لهشده از شدت زخم و بیماری. 
دافه‌تین: دافه‌تان ات] نگا: داقه‌تان 
داف: دارات)دام. 
او ۱ که‌وی لهداو ترساو که تضوئی داو ثاکه‌وین؛ ۲) بریتی له 
ازر زرنگ ۱]2) کبکی که ازدام ترسیده وطرف آن نمی‌ررد: 
۲) کنایه از آدم زيرك و مځار 
داشسك: داموسك. موی کلکی یه کسم || موی ستور. 
دافك: داوی راوه که‌وق)دامی که برای كيك گذارند. 
دافه‌زستن: ۱) خویکهوه نوساندن. رەك دەنکه تر بهته لیشت 
یه‌کهوه ؛ ۲) زاسان آت]۱) بهم چسبیدن 
داقه گر: بهتاسه. بهلاوات ان تاسه‌خوار, آرزرمند. 


۶ هدید با دشت. 


A1 


داکرمان 


داقی: دوابی» دوماهی» اخری لت] آخری. 

داقرتاندن: ۱) کروژتن؛ ۲) به ددان شکاندنو برزین ۱]2) خابیدن؛ ۲) با 
دندان شکستن و بریدن, 

داقرچان: ترنجان اق] ترنجیدن. 

داقرچاندن: هه [فرجاندن. گرنچکردن تا ترنجاندن, 

داقرچیان: «اقرجان] تراجیدن 

داقلیشان: لەسهر بزخوار درزبردنآت) ترکیدن از بالا به پایین. 

داقلیشاندن؛ له سەر بوخوار لەت کردن, دادرین آف] شکافتن از بالا په 
پابین. 

داقلیشاو: له سمر بوخوار مرزبردوقع ترکیده از بالا به پاین: 


دافه‌لاشتن ۶ )له سهربزخوار لت کردنی دار؛ ۷) برتی له هدلاتنی به 
يەله []۱) فر و شکافتن؛ ۲) کنایه از قرار با شثاب. 

داقه‌لشان: داقلیشان (ت] نگا: داقلیشان. 

داقه‌لشاندن: له سەر بو خوار لت کردن ت شکافتن از بالا به پایین. 

داقه‌له‌شان: دا لشان ت نگاء داقه‌لشان. 

داقهله‌شاندن: داقهلشاندن اكا نگا: داقهلشاندن. 

داقهله‌شاو: داقلیشاو(2] نگاء داقلیشاو, 

داقهآهشیاو: داقشاو لت تگا: داقلیشاو 

دال: دايك, دی دیا لت مادر. 

دا کاسان؛ نوقره گرتن, داسه‌کنان, ههدادان لت آرام گرفتن. 

دا کاسانن: داسه‌کناندن تا آرام کردن, 

دا کاسیان: داکاسان تع آرام گرنتن. 

دا کاسین: داکاسان إا آرام گرفتن. 

دا کالیان: نمزاندن, خوزین, داخوزین ات غرّیدن هیب زدن, 

دا کتن: شووهوهبون؛ داهیلان ا آویخته شدن. 

دا کردن: ۱) خهله کردنه ناوچال؛ (گه‌نمهکهم دا کرد)؛ ۲) دابارینی 
باران: (باران دایکرد)؛ ۳) اژال کردنه ژور 
داکرد)؛ ۴) چه‌قاندنی گویج له کایهدا: (مه‌لمانه‌کدت دا که)؛ 
۵) قهلشاندنی دیوار ... ۱]23) غله در چاله ریختن: ۲) آغاز بارش 
باران؛ ۳) دام را در آغل جای دادن؛ ۴) قرار دادن سهم هر بازیکن در 
محل خود هنگام باژی, قرار دادن چیزی برای نشانه‌گیری؛ 
۵) شکافته شدن دیوار و.. 


دا کرمان؛ ب 


(حهیرانه‌کانم 


داکرماندن 


کردن جسم سخت با دندان. 

دا کرماندن: به ددان وردکردنی شتی رهق لف] خرد کردن جسم سخت با 
دندان, 

داکرماو: شتی به ددان وردکرابی [ت] خرد شده با دندان. 

دا کرمین: داکرماندن آت] نگا: داکرماندن, 

داکرن: داکردن تا نگا: دا کردن. 

داکروپان: چاربوشی لی کردن تا چشم‌پوشی. 

دا کروژتن؛ دا کرمان [ت] نگا: داکرمان. 

ن: دا کرمان آت] نگا: داکرمان, 

: به‌رهوژیر خشین إت رو به‌پایین خزیدن. 

دا کشاندن: به‌ره و زثرزه‌تاندن ق] به‌زیر کشیدن. 

دا کشاو: ۱) بس‌وزیر خزیو؛ ۲) بزاوی ژیری توند له بن بیت: 
بیتی «ب» د اکشاؤی بی‌ده‌لین )۱ ) رو به پابین خزیده: ۲) حرکت 


زیر 


داکشاوی: ژبری دریژ له بن پیت إت حرکت زیر بلند در تهجی. 


دا کشه: ۱) به‌خشکه به‌ره‌وخوار چون؛ ۲) گهزانه‌وهی شه‌پول له بهست 


آت]۱) خزیدن رو به بایین؛ ۲) جزر اپ 
داکو: ۱) دایك: ۲) له بەر ندمه, بو یه ا6 ۱) مادر؛ ۲) به‌این دلیل. 
داکوتان: ۱) ب‌نهیم بهزه‌ویدادان: (مەزرەقەم داکوتا)؛ ۲) سه‌ريك 

لازموی بردنه‌خوار: (ثموستگدم داکوتا)؛ ۳) له بیژنگ دانی دهغل. 

داته‌قائن [) ۱) بر زمین ژدن با فشار؛ ۲) فر وکو بیدن؛ ۳) په غر بال 


بیختن. 

داگرتاندن: داکوتان | نگا: داکوتان. 

داکرژان: ۱) دوابی بی هینانی جنراو: (گو ریە كەم بهم گهوه دا کوژاند)؛ 
۲ برزینه‌وهی شه رو کیشه؛ ۳) وه کرژاندنی اگر ا ۱) خاتمه دادن 
بافت, کور کردن بافته؛ ۲) پایان دادن به جنگ و نزاع؛ ۳) خاموش 
کردن ‏ 

داکوذا 

دا کوژانن؛ داکوژان [ نگا: دا کرژان. 

دا کوژیان: داکوژان آت] نگا: داکوژان. 

داکوکه: همرار هوریای ناپوره‌ی مهردمت) جنجال و شلوغى. 

داکوکی: ۱) بحتیوانی, لاگیری؛ ۲) گزششت. تهقالا 3 


تر له من.هه رب کال لیژن؛ ۳) 
) بایین افتادن؛ ۲) جفت گیری نر و ماده.برای 
حیوان می‌گویند ؛ ۳) کج شدن, 

داکه‌سیان: داسه‌کنین. ههدادان ا ارام گرفتن. 

داکه‌سیای: داسه کناوآت] آرام گرفته. 

دا که‌سین: داکه‌سیان لت آرام گرفتن. 

دا که‌فتگ: ۱) قربا؛ ۲) داهاتوی بان يان زمری؛ ۳) داب۱]23) فرو 
رفته؛ ۲) بام یا زمین گود شده؛ ۳) مد شده, 


دا که‌فتگی: قوپانی زه‌ری يان بان آت]کودشدگی زمین يا یام 


داکه‌تن: ۱) کهرتندخوار؛ ۲) به‌زين 


خرار بونهوه 


YAY 


داگە‌زان 


داکه‌فتن:۱) له سه‌رهوه بەرە وخوار هاتن! ۲) کهوتنه خوار؛ ۴) بونهدابو 
باو: (شتن تازه داگه‌فتگه): ۴) داسه کنا 
۵ لهکارکهرتن: ( بير بوه دا که‌فتگه)؛ ۶) قوبانی زه 
داهاتن: (بائه‌که دا که‌فتوه)(۱]2) از بالا رو به پایین ] 
افتادن؛ ۳) مد شدن؛ ۴) آرام گرفتن؛ ۵) از کار افتادن؛ ۶) چاله‌شدن 


بام یا زمین, 

داكەن: كەسێ که بەرگ له خوی يان له كەسيك ده كاتەرە ت] کسی که 
لباس از نن خود پا دیگری درمی‌آورد. 

داکه‌ناندن: ژخوکردنی جلك لیباس له بهرخوّدازنین لا درآوردن لباس 

دا که‌ندن: داکه‌ناندن تا درآوردن لیاس, 

دا که‌واندن: خستنه‌خوارهوه ق] فروهشتن, به‌زیر انداختن, 

دا که‌وتن: دا که‌قتن آت] نگا: داکد 

دا که‌وتو: داکهفتگ (ت] نگا: داکدفنگ 

داکیشان: ۱) له سدرهوه بهردوخوارکیشان؛ ۲) زاخستن, داخستن [ق] 
۱ از بالا به پایین کشیدن؛ ۲) گستردن. 

داگ: ۱) داین, یه‌خشین؛ ۲) نا ره (بازدا ئە ماڵ داگی)2] 
۱) دادن. بخشیدن؛ ۲) میانه» وسط. 

داگا: نه‌نك. داکی دالو باب ت مادر بزرگ. 

داگر: ۱) داگ رک ده‌ست به‌سدرداگر؛ ۲) هه‌صولا وهبدرخودهر2] 
۱ غاصب؛ ۲) شامل, فراگیرنده. 

داگزان: ومخوروهاتتی هسو لاش [ت] به خارش افتادن همه تن, 

داگزاندن: رمخوروهینانی لش له نه‌خوشی [ت] به خارش افتادن جسم 
از بیماری. 

داگراو: له‌شی ودخوروهانگ [ت] جسم به خارش افتاد 

دا گرتین: ۱) هیناه خوار له سهرهوه؛ ۲) بدههمولا زاگهیشتن؛ ۲) پزکردتی 
ده‌فر؛ ۴) دادروئی که‌ناره‌ی جل به‌سهر یه‌کا؛ ۵) لیدالی بی پسانهوه: 
(وای بهداران داگرت گرتمان ده‌سری): ۶) به‌قسه‌ی زور سەر 
گیرکردن: (وای دا گرتم به‌قسه هوشم نه‌ما)[۱]2) بایین آوردن ازبالا؛ 
۲ فراگیری؛ ۳) پرکردن ظرف؛ ۴) برهم دوختن کناره لیاس؛ ۵) زدن 
بدون انقطاع؛ ۶) از پرحرفی گیج کردن. 

دا گرتنهوه:۱) دوباره پرکردن؛ ۲) به‌سهریه کا درونی حاشیه‌ی لیب 
۱) دوباره پرکردن؛ ۲) برهم دوزی کناره لباس. 

داگرتو: ۱) پر؛ ۲) هاورده له سەر یو خواراقت]۱) بره سالامال؛ ۲) پایین 
آورده شده از یالاء 

داگرتی: ۱ یز؛ ۲) بریتی له بادی ههراء بهفیز ات ۱) پر: ۲) کنایه از 


پین‌بونی اگرء ههل بون ات مشتعل شدن. 

بی کردن» ههل کردنی ثاگر ات مشتعل نمودن, افروختن. 
داگرساو: ههل‌بی ناگرتن یدرب [ت]مشتعل شده, 

دا گریساندن: داگرسا تمودته افروطتن: 

دا گوشین: وشین له سه‌رهوه به‌ره زیر فشردن از بالا به پایین. 
داگزان: برهو خوارهائن له لای سهرهوه ات فرود آمدن از بلندی: 


داگیر 


داگیر: ۱) داگر؛ ۲ هزور ستینر 
داگر؛ ۲) غصب شده, 

داگیبران: ۱) گرم داه اتی لش له تاد ۲) گرتن‌چون, ههلیون؛ 
۳) گران‌بونی گوین: ۴) سورهه‌لگه‌زانی چاو له چاونبشه ۱]2) گرم و 
سنگین شدن جسم از تب؛ ۲) مشتعل شدن آتش: ۳) سنگین شدن 
گوش؛ ۲) سرخ شدن چشم اژ چشم‌درد. 

دا گیراندن: داگرساندن إت مشتعل نمودن, 

داگیرانن؛ داگرساندن إلا مشتعل نمودن, 

داگیراو: ۱) که‌سی که لمتسی لهبهرنا گمرم داهاتسن؛ ۲) گرتن جوات] 
۱) گرم وسنگین شد از تب؛ ۲) مشتعل شده, 

دا گیرسان: داگرسان اتا مشتعل شدن. 

دا گیرساندن: داگرساندن إت مشتعل نمودن. 

داگیرسانن: دا گرساندن[ت]مشتعل نمودن. 

دا گیرساو: داگرساوآت] مشتعل نتنده. 

داگیرگراو: به‌ززر سیندراوآت] غصب شده. 

داگیرکردن: یهزور سه‌ندن آت] غصب کردن, 

داگیركەر: بهزور سین ات] غاصب, 

داگیریان: داگیرسان آت) نگا: داگیرسان 

داگیریاگ؛ داگیراو[ت) نگا: داگیراو. 

دال: ۱) جار کهزه ۲ اوی پیتی له ه لفو بیتکه؛ ۳) بهردی 
نیشانه له بهرده فک دا قت] ۱) دفعه. باره ۲) نام حرفی در الب ا؛ 
۲) سنگ آماج در بازی سنگ‌اندازی. 

دال: ۱) ناری بیتن له ئەلفو بی دال؛ ۲) خمرتل؛ ۲) دك لبف جوداء 
(نمم هبدره +ه):۴) کمموزبونی: (مم چز له دال گوشته)3] 
۱) حرف دال+ ۷) لاشخور؛ ۳) دائه از هم جداء خوشد؛ ۴) اندکی و 
ار رد 

دالاش: خمرتل, دال ا لاشخور. 

دالان: زیگ‌ی به دیواری سهردابزشراودا تع دهلیز. 

دالاندا 

دالان دورهیپ: ژنی درتری لاوازآتا زن قدبلند بسیار لاغر. 

دالاهو: ۱) دال دارل, دالهو؛ ۲) ناوی کټوټکه له و ردستان ا 
۱ مترساك؛ ۲) نام کوهی در کردستان, 

دالیر: بزشتی کموانهیی له جلك داع دالبر. 

لاواژبون. لمربون ات] لاغرشدن. 


او؛ (مالهکدم داگیر کراوه) ۱]2) نگا: 


د 


: پاسهوانی کاروانسه‌راو ماه گهوزه ات سرایدار. 


Af 


داما 


دالکانن: دالکاندن ات] چسبانیدن بر. 

دالکاو: بیره نوساوف]چسییده بر. 

دالکهدزان؛ دەس کیس, هاوکاری تهینی د دلالی دراګ دزد افشار. 

دالکیاگ: دالکاوات] چسبیده بر. 

دالکیان؛ دالکان 2 4 

دالگه: شار له گەمه دا قح] آخر ین مرحله در بازی دویدن و... 

دالو: دالان اتا دهلیز, 

بیرینی ناحهزی چر چ ق] پیر زن بدقیافه. : 

دالو پدیکهره‌ی لەپوشو پهلاش لەمەزرا بو چویله که ترساندن, دارەڵ, 
داهول آت) مترسك. 

دالوت؛ داریست اا جرت 

دالوچان: شور بونههات) قر ر 

دالوچائن: شورکردنهو... داهیُشتن ات فر وهشتن. 

دالوچکه: داهیلراره شوزه و راو 

دالوچه: دالوجکه تا روهشته. 

دا لوچیان: دا لوچان انا نگا: دالوجان, 

دالوزان؛ دالوجان ات تگا: دالوجان. 

دالو زکه: دوبک نگ ا 


فر وهشته. 


شتی باشدهوه کرد 


RS دالەقاو:‎ 

ا 

ا ی را کے ا کرد تام وای 
OS‏ 

داله‌واىسەرو: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد ا ام 
روستابی که بعیها ویران کردتد. 

دالسه‌وای گرد ان: گرندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کرد ات نام 


روستایی که یعتیها یران کردند. 
داله‌هو: داول, دالو ت) مترسلك. 
دالمان: ری سور مین لهسس میچ اجات 


دالیت: دار به‌ست بو میوه‌ره زو شتی ت 


چرب‌بست. 

دالیستن: دالستن ات لیسیدن, 

دالیه: سی پنوانه له خهرمان که له دارلهله ده‌کری [ق) سی بیمانه از 
خرمن. 


دام:۱) کرده‌ی زابردر له دان, بهخشین؛ ۲) داوی زاو؛ ۳) جیگه‌ی نا 
له تهخته دامه دا؛ ۴) برینی له دهوأممه‌لدی زور: ۵) زه‌وشتی ناو کومهل: 
(دامو دستور), داب ت] ۱) فعل ماضی از دادن برای اول شخص 
مفرد؛ ۲) دام,تله؛ ۳) بالاتر بن خانه در عرحبٌ یازی «داما»؛ ۴) کنایه 
از ثروت زیاد؛ ۵) عرف و عادث, 

داماد ۱) مات بوء کدرنه هرزهوه؛ ۲) گهسدیه که هموالْی غدترئج لت] ۱) 
حیران شد؛ ۲) نوعی باژی شبیه شطرنج. 


دامار 


داماگ؛ ماتو سهرگهردان, تیماواق] درمانده» مات. 

داماگی: تیماوی, ماتیو سدرگدردانی آت) درماندگی. 

لان: ۱) له سهرهوه بو خوار داخزاندن: (پیستی له بەر داماله): 

یلانی به ده‌ست: (تسوزيك پد پشتم داماله) ¦ ) دا که‌ندن: 

(ددرییکهی داسالی)؛ ۴) لیس‌دانی م‌نجهل‌و دیزه به دەست: (ئەر 

دیزه چی پیوه‌ساوه دای مسالسه)۱]2) فر وکندن لباس؛ ۲) ماساژ 
دادن؛ ۳) خزانیدن لباس؛ ۴) لیس‌دادن ته‌دیگ با دست. 

دامالاو: داما دراو رشه‌ی بعرکار له دامالان ات صیغه مفعولی «امالان». 

دامالدرای دامالای دامالماگ ات نگا:دامالاود 

دامالیاگ: ا او 


دامان: ۱) تی‌مان, ماتیو سدرگهردانی, داماگی؛ ۲) داونن, چاك؛ 
۳) تامانه ناوده‌ستی, به خشیمانلت] ۱) درماندن؛ ۲) دامن؛ ۲) دادیم. 
دامانی: ۱) گسه‌ی دامە؛ ۲) بدرمان دا [قت] ۱) بازی «داما»؛ ۲) به‌وی 

دادیم. 
داماو: داماگ لت دربانده. 
داماوی: ۱) داماگی؛ ۲) مات‌بوّن قع ۱) درماندگی : 
شدن 
دامای: ۱) داماو؛ ۲) مات‌بوی آ۱]2) درمانده؛ ۲) درمانده شدی, 
دامران: تە‌مران, کوژانهوهو خه‌فدیرنی ناگر إت فروکش کردن و خاموش 


۲ درمانده 


امران(ت] نگا: دامران. 

امردن [ف] نگا: دامردن. 

دامرگان: ۱) داسه‌کنان, هه‌دادان؛ ۲) نه‌مانی گی ناگر (۱]2) آرام 
گرفتن؛ ۲) فر رکش کردن شعله. 

دامرکاندن: ۱) داسه‌کناندن, ارام کردن؛ ۲) گرنه‌هیشتنی ناگر 5 
۱ آرام کردن؛ ۲) فروکشانیدن لهیب. 

دامرکائن: دام رکاندن اا تگا: دام رکاندن: 

دامرکیان: دامرکان ت] نگا: دام رکان. 

دامرکین: دامرکانلت] نگا: دام رکان. 

دامشتد: دانوله له سهر ساج پرژیتراوه بریشکه بودراولت/دانة بوداده. 

دامله: شیپ لبرا, فیح فلج‌زده. 

داملهچه‌قان: توه گران. ینگوین, مانگای به‌رکل, چیلی سی‌سالان تا 
ماده گاو سه ساله, 

د امنه‌چه‌قان: داملەچەقان &] نگا: داملمچه‌قان. 

دامو؛ دام 


هاونن اا دامن. 


داموچانن: ۱) دنه‌دان, هانددان؛ ۲) رام‌کردن ] ۱) برانگیختن؛ 


۳۸۵ 


دانا 


)رام کردن. 

داموچانن: ودرگه‌زاندنی قمراغی لیباس بو دمرهوه ات برگرداندن له 
لباس و فرش و.. 

دامزچیاگ: ۱) دنددراو؛ ۲) نومه گمزاود؛ ۴) زام كرا و 
۱) برانگیخته؛ ۲) لبه برگشته؛ ۳) رام شده, 

دامو دهزگا: ۱) کوشاه, قسسر. خانوی به‌رزو ئەرز؛ ۲) برتی له 
دمولدتو یداه کانی؛ ۳) خوش زابواردن 2 ۱) کاخ مجلل؛ ۲) کنیه 
ازرزیم و بستگان آن, سازمان؛ ۳) خوشگذرانی. 

دامو دهستور: تهکّزی, ربكو پیکی تا ترتیب و 

داموس: موی کلکی یه کسم آت|موی دم ستور. 

داموسك: داموس إت نگا: داموس: 

داموسکه: داموس [ت] تگا: داموس 

ده کر # بازی «داما». 

دامه‌رزان؛ جن گرتن. جن بو هوه له شویت آت] جایگیر شدن. 

دامه‌رزاندن؛ جیگیرکردن [] جایگیر کردن. 

جایگیر کردن. 

جیگیر بوگ آت] جایگیر شده. 

: دامعرزاو لح جایگیر شده. 

ان: داممرزان آت] جایگیر شدن. 

د امه ران: دام‌رزان, تەواو رەك يەك ده گل دامهرزانت]نگا: دامدرزان. 

دامه‌زراندن؛ داممرزاندنات] جایگیر کردن. 

دامع‌زراو: دامعرزاوت) جایگیر شد.. 

دامه‌لاغاس: تالان کراو پورکری إق] غارت شده. 

دامهن: دامان جاك, داوین آت] دامن. 

دامه‌هر: ززداك. بارهژن [& نامادری. 

دامیّن: ۱) دامان؛ ۲) داوشی کټو. بنارا ۱) دامن: ۲) دامن کوه, 


واه کیک سس و داش 


دامه‌رزانن: دامهر 


دامهر 


رتن: ۱) بریتی له هنايو بردن‌و تکاکردن له که‌سی؛ ۲) ناچار 

توشی بهلأبون: (ئەم بهلایه دامیغی گرتوم)[ت]۱) کنابه از التماس و 
پناه خواستن؛ ۲) گرفتار شدن. 

:امینگیر: یمنهگر, توش‌هانو لق] گریبانگیر. 

دان:۱) داین. به‌خشین؛ ۲) خوراکی مر يشاكو باڵنده‌ی مالی؛ ۳) خهله: 
(دهخلو دان)؛ ۴) توم: (گهنسه‌کهم دانی نهگرتوه)؛ ۵) ددان؛ دران؛ 
۶) جیگ (خویدان. قهلاغدان)؛ ۷) نیشانه‌ی چارگ: (پیدان» 
لدان تیدان): ۸) نیوروژ: (دانی سر +ینه» دانی تیواره)؛ )٩‏ وه‌ناو 
کهوتن: (لهناودان)؛ ۱۰) کژ. فه‌سلل[23] ۱) دادن؛ ۲) خوراك ماکیان» 
چینه؛ ۳) غله+ ۴) ت ۶) پسوند ظرفیّت؛ ۷) علامت 
مصدری؛ ۸) نیم‌روز؛ )٩‏ به‌میان رفتن؛ ۰ 


! ) دندان! 


۲ موس 
د آن‌تالیونه‌وه: ددان به‌شتی ترش کولبون [ق] کند شدن دندان از ترشی 
خوردن 


دانا: زانا, زورزان ت)دانا. 


تیکهلاو نوی ده نک‌ده‌نک‌ی داوه‌ستاو: (چیشته که دانار داثار 
ببر) 3ع دائهدانه شدن روشن و 

دانارد اثار: دانارآت نگا 

داناژن: پوشکه‌ی کهلین‌ددان کولینهوه [] خلال دندان. 

دانامه: ماش و برنج, موی سپیر زه‌شی تیکهلاراق] موی سهید و سیاه 


سر وروی, 


دانان: ۱) نانه‌سه‌رزه‌وی؛ ۲) دوراندن له قومار؛ ۳) نوسینی کتیب: (مدلا 
کتیبیکی داناوه) 2 ۱) نهادن؛ ۲) باختن؛ ۳) تألیف کردن. 

داناو: اودانی دەغل بو دەك قلهوبون [] آبیاری برای چاق شدن اند 

دانبوری: ززرخور دوای له نهخزشی هه‌ستانهرهآ-] پرخوری بعد اشفا 
بافتن 


دان بەخودا گرتن: دەرههل نهب ن» بشودریژی, له پر هنهچون ات صبر 
وحلم داشتن. 

دان‌پیانان: ۱) راستی گوتن, ده‌ربزینی 3 
نرخ‌بودانان: (کاو را دان به منا ناهینی) 6 ۱) اعتراف؛ ۲) ارج 


ای راشت: () اا 


نهادن. 
د آن‌چیرکردن: ددان به گزی شاندان [ت] دندان قر وچه. 
دأن‌جی رکرد ندره: دان جیر کردن ات دندان قر وچه. 


دانچونه کلیله: ددان به سمریهك دانوسانو زار هه پچزان ات دندان 
برهم چسبیدن و باز نشدن دهان, قفل شدن دهان, 

دان چیرکردن: دان جیرکردن [تادندان قروچه. 

داندانوکه: گبایهکه || گیاهی است. 

داندراو: ۱) سهرزهوی نىرا ۲) کریاوبه قانون؛۳) هدلگیراوق] 
۱ نهاده شده؛ ۲) قائون شده؛ ۳) در خاله نگهداری شده. 

داندوك: گەنمو دوکه‌شکی وشکه‌وه کراو [ت] گندم و دوغ كشك باهم 
خشکیده. 

داندوك: ده‌می بالند 

دانراو: داندراوآت نگ 

دان‌ريچ: ددان گر [2]دندان‌ها برجسته. 

دان‌ریچ کرد نه‌وه: دان‌جیزکردن ات دندان قروچه. 

دانساز: و‌ستای ددان کردن إت دندانساز, 

دان سپی بونه‌وه: بریتی له بخ شهرم بون آت] کنايه از شرم و حما رفتن, 

یژگی. 

دانسقه: کموننه, نایم بل تایاب. 

دان‌سیح گرن؛ تی گمیاندنآت] فهسانیدن. 

دانك: دك دانهه لب آت]دانه. 

دانگردن: ۱) ده نك پدیدابونی خدلد؛ ۲) ددان دروست کردن آت] ۱) دانه 
کردن غله؛ ۲) دندان درست کردن. 

دانکه: تاول‌ی مهل, خروکه‌ی مر يشك للع آبله‌مرغان. 

دانکهده‌رد ان: اوه ین هاتتی مهو مر بشك [ت آبل‌زدن مرغ. 

دان کهل: دگان شکباگ یا که فتگ [ت] دندان شکسته. 


دانسته: تایه‌تی| 


۳۸۶ 


دانه‌به‌رهدف 


دانگ: ۱) شه‌شیدکی موڵك؛ ۲) شه‌شیه‌کی مسقال لت] ۱) يك شنم 
ملله؛ ۲) يك ششم مفتال. 

دانگا: ده‌ميك تاونك لت مذتی کم دمی. 

دانگانه: به‌هر‌ی دانگیاك له مك لت بهره يك ششم از زبین ملکی. 

دانگو: ۱) کاکله بادام رشیلانه‌ی سبی کراوی کولو؛ ۲) جیاجیالت 
۱) هسته بادام و زردآلوی پوست کند؛ آب پز؛ ۷) متفرّق. 

دانگه: ۱) جیگه‌ی گیابخستتی تاژهل له زستاندا؛ ۲) خوار اوایی لت 
۱) علفگاه بیرون آغل در زمستان؛ ۲) طرف پا 

دانگیر: ۱) دانه‌ویلمی باش نه‌کولاو؛ ۲) چیکهنه, امرازی 
پهمودانه‌گرتن؛ ۲) نه‌خوشی ئاژەل له ده‌خلی زور خواردن 2 ۱ دان 
نیم‌پخته؛ ۲) ابزار ینبه باك کنی؛ ۳) توعی بیماری دام که از خوردن 
له بسیار حاصل می شود. 

دان تیژ کردن: بریتی له تەماح کردن لت کنایه از طمع. 

دانو: ۱) دانویلدی له اوا کولاو؛ ۲) جوره نهخوشیدکی بزن؛ 
۳) چوالهی سبی کراوی کولا رات ۱) داند آب‌پز؛ ۲) نوعی بیماری 
بز؛ ۳) هسته بادام آب‌پز, 

دانواندن؛ ۱) چداندنهوه؛ ۲) بریتی له تهسلیم بون[۱]2) خم کردن؛ ۲) 
کنایه از سنلیم شدن. 


دانوراشتن: قه‌دکردن, دولا به‌سه‌ریه کاهینان آق] تا کردن» دولایه برهم 


ا 


آوردن. 
دانوستان: مامله. کزین و فروئن إت معامله. 


دا قهدیون, لايك بەسەر یه‌کتر داهیتان ت] تاشدن. لابرلا 


î 

دانوشتاندن: دانوراشتن ت نگا: دائوراشتن. 

د انوشتانن: دانوشتاندن آت] نگا: دانوشتاندن. 

دانوشتاو: ۱) قەدکراو؛ ۲) که‌ناره‌ی به‌سهریه کا دوراو[ت] ۱) تاشدهٌ 
کاغذ؛ ۲) برهم دوختُ کناره لیاس. 

دانوکه: تزی که‌نگر, تزمی ناو قانگه‌لاشك آت] کنگردانه. 

دائوکه: نهخوشیه‌کی مەله #] نوعی بیماری پرنده. 

دانوله: ۱) دان‌ویلدی کولاو؛ ۲) گیایهکه (۱]2) دان آب‌بز؛ ۲) گیاهی 
است. د 

دانه: ۱) دانلد, د 
دودائه)؛ ۳) ثاسنی لغاو که ده 
لای ژوروی مەرهزه؛ ۵) ددانهو گزنی گرنیایتی مشاروههزه؛ ۶) شه‌ی 
تدرن؛ ۷) ده‌رصائی ره‌نگ بو رە نگ کردنی به‌ران؛ ۸) تان‌ی چاو )٩‏ 
به‌ردیکی به نرخه [ت] ۱) دا 
بالای شالیزار؛ ۵) دندانه؛ ۶) شانه مانندی در بافندگی؛ ۷) رنگی که 
برای رنگ کردن قوچ به کار می‌رود؛ ۸) لکد چشم؛ )٩‏ یشم. 

دانه‌پا: بمربادانی خویانی خهرمان اتا باد دادن خرمن. 


دەتدك؛ ۲) هاوکاری ژماره, عدددد: (پەلكداثه. 
ته ناو زاری یه کسمه‌وه؛ ۴) تهخته‌ی 


۲) عدد؛ ۳) دهنه لگام؛ ۴) قسمت 


د ائه‌به‌ر: دەستە بەر به‌رعوده آت] ضامن 
دأنه‌به‌رههف: لەبەرانبەر یه کتر رانان تا بزانن کام باشتر و جوانتر نات 


رو در رو قرار دادن برای مقایسه. 


دانهپال 


دانه‌پال: ۱) هاوبه‌شی کردن, تیکهل به خهلا‌بون بو کارئن؛ ۲) به بنار 
ھە ڵگه‌زان آ۱)2) رفتن به همکاری دیگران؛ ۲) از دامنه بالا رفتن. 

هدواکهوتن آ) بیگیر ی 

قتدقی ددانان له سدرمان يان له تالبهاتن آت) بهم خوردن 
دندانها از سرما یا از تب. 

دانه‌چوله که: گیایه که[ گیاهی است. 

دانه‌چیره: زيك خشانی ددانانو سیزه لی هاتنیان [ت] بهم ساییدن 


دانه‌خوره: جه‌شه خواردو, جەشه ت) چشته خوار. 

داله‌دو: ۱) له‌دودان, بنوه‌چون؛ ۲) وه«دواکهوتن, شونن کهرتن؛ 
۳ ) مریدبون» بهبره‌ری کرکن [قت]۱) استمران اداسه؛ ۲) پیگیری! 
۳ پیروی۔ 

دانه‌دود درگرآی, دوخه وت دوغبا: 

دانه‌دمم: لسرادان [ت] تمدید کردن, ادامه دادن 


دانەر: ۱) که‌سن شتن ثهنیعه بان زموی یا همرشتی؛ ۲) بناغه دازیژو 
دوروست کهر؛ ۳) نوسه‌ری کتیب و شیعرات]۱) گذارنده؛ ۲) بنیانگزار؛ 
۳ بولف: 

دائه‌زوکه: شیری نوكر گه‌نم که بهمزگینی دان‌هاتتی مندال دیب شندوه 


اتا اش گندم و نود که بهمناسبت دندان درآوردن نو زاد می‌دهند. 


دانه‌ریز: دان‌زذانه ناو ثاردهوه له ناسیاو ات] دانه گندم‌ریزی در آرد 
آسیاب 


تیگه یاندنی خەڵك بوفه‌رمان وکاوی [ت) اعلام. 
دانه‌سه‌ر: به‌سه‌ردا دان, هبرش لهنه‌کاو بو بردن آت] حمله کردن. 
گیایه که [ت] گیاهی است. 


دانه 


دائەك: به خشش آت] بخشش, 

دانه گولانه: دانوی دانه‌نله, دانوله ِا دانة آب پز. 

دائه‌لغاو: تمرناسنه‌ی لغار که ده‌چیته ناو دهمی به سم دهن لگام. 

دانه‌لرق: شبوی سهوزیجاتو گهنمه‌کوتاو ات آش سبزی و گندم 
نیم کوب. 

دانه‌ماش: موی ماشو برنجی موی سپید و سیاه مختلط. 

دانه‌مه: موی سبی دانه دانه له ناو موی رهش دا[ تارهای سفید مو در 


ریش 

دانه‌وان؛ چسینه‌ره. بهرهو ن‌وی بون اتا خم شدن. 

دانه‌واندن: ۱) چه‌ساندنهره؛ ۲) له کیشهدا ته‌سلیم بون ۱]2) خم 
نمودن؛ ۲) در مجادله تسلیم شدن, کوتاه آمدن. 

دانه‌وائن: دانه‌واندن آت] نگا: دانه‌واندن, 

دانه‌وه: ۱) گهزاندن هی وام! ۲) کولینی زه‌مین ك ) وادادن» 
بازپرداخت وام؛ ۲) کندن زمین. 

دانه‌وی: لارهوبوه چهسایهوه[] خم شد. 

دانهویله: تازنه‌ی وشك رەك ناو نوا 

دائه‌وین: دانه‌وان [&] خم شدن. 

دانەوينەرە: دانەوان [ت] خم‌شدن. 


TAY 


داودی 


گه‌نمه کوتان گهنمی کزه کرا وتا گندم کو بیده. 

: دانهیر آت] گندم کوبیده. 

دانهیه‌ك: ۱) دان‌پال؛ ۲) يە كك [ت] ۱) نگا: دانهپال؛ ۲) یکمدد. 

دانی: ۱) دابه‌سته؛ ۲) دانو ده نکی کولاو؛ ۳) دائه بدهمو ماناو 5 ۱) 
پروار؛ ۲) دانه آب‌پز؛ ۲) نگا: داند. 


دانی: ۱) بنن بان زهوی؛ ۲) چنذشته‌نگاوآت۱) بنه, بر زمین نه! 


: ۱) دانان؛ ۲) دوزاندن 23 ۱) نهادن؛ ۲) باختن, 
۱ دانراو؛ ۲) دوزار۱)2) نهاده+ ۲) باخته. 
موی حوکم دهکاه حاکم تا حاکم. 

گرن: محاکهسه کردن اتا محاکمه کردن. 

ر آت] بنشین. 


زونیء دانیش تا بنشین. _ 

نو دائوله, داندویلمی کولا وت دانة آب‌پز. 

انان[ نگاء دانان. 

دانیه: دای‌بنی تا 

تال؛ ۲) داوی مەل زاوکردن؛ ۳) گزی و گمز؛ ۴) دامیّن؛ 
۵) جوريكك کایه له ن‌ردیندا؛ ۶) گوندیکی کوردستانه بعس ونرانی 
کردلت] ۱) تار نخ یا مو ...+ ۷) دام؛ ) حقه و کلك؛ ۴) دامن؛ ۵) 
نوعی بازی نرد؛ ۶) نم روستایی در کردستان که بعثیها ویران کردند. 

داواء ۱) نهلمب. خوازتن؛ ۳) شدز و ههرالت]۱) طلب؛ ۲) دعوی جنگ. 

داواچی: ەڵەبکار خوازه رت اذعاکننده. 

داواگار: داواچی لت اذعا کننده. 

داوا کهر:داواچی[3] اذعاکننده 

داوان: ۱) داسهن, دامین, داو! ۲) حوازبیتی کهرت] ۱) دامن: 
۲) خواستگار. 

داوباز: ۱) گزیکار؛ ۲) زاوچی به‌هزی‌داوق]۱) حقه‌باز: ۲) صیاد بادا 

داوبسهت: سدوداء ماملهت) دادوستد. 


داو: ۱) هه‌وداء 


داوخواز: ۱) خواستنی خویی؛ ۲) خوازبیشی كە ر ۱) داوطلب؛ 
۲ خواستگار, 
داوخوازی: خرا 


د اود اخستن: داودانانهره بو زاوومهل لت دام نهادن. 

داوداوا: گوندیکه له کوردستان إت نام روستایی است. 
داوداوی: جال جالوکه, کاکله موشان 
داودوّز: مهل که هه‌ست به داوده کا 


ای که دام را حس می کند. 

دارده‌رسان: ۱) هاتوچتزی بزيشك کردن بز چابونهو؛ ۲) الاو 
زمرده چیوه ت] ۱) معالجات؛ ۲) دیگ ابزاره ادویه, 

داودی: گولیکه به زور ردنگ [ف] گل داودی. 


داودیرونکل 


بزهباژبوگ [ت] جزه جداشده. 

داوشکه‌ستی: دامین تەر[ نگا: دامین تەر 

کهونه‌ناو دای گیران به داوق در دام افتادن. 

جی‌داو, تەر شوینه‌ی داوی بو زاو ی بنینهره تا دامگه, 

داوه ات مترسك. 

داولین: ۱) نان دشور با 
کردن تان؛ ۲) | 0 


یشین؛ ۲) د‌سه‌ریه لك تاخنین 23 ۱) تریت 


زا ۱) دامگذار؛ ۲) حقه‌باز 

او چه‌فاندن بو زاوات‌ادام نهادن 

داودت: ۱) رەقس» گوبهند» دیلان؛ ۲) زه‌ساوه ندی بۇك[ 1) 
رقص؛ ۲) جشن عر وسی. 

د اودته‌چت وکه: باھزز گیزه لو که آت] گردباد. 

داوه‌تی جند و کان؛ باهو زات] گردباد. 

داوه‌ران: له ژررورا بەرە‌رخوار رژان ت فروریزی: 


داونانه‌وه: 


داوه‌راندن: له بهرزهوه زژاندنه خوار: (سیو داوه‌رین, تەرزە داوهدری) 2 


داودریان: ۱) داومران؛ ۲) شوزهوهیون لت ۱) نگا: داومران؛ 
۲) فروهشتگی, 

داوهریس: ۱) هاوریشمی نرس او ۲) جو ری کوتال ۱]2) ابر یشم 
خام؛ ۲) نوعی کر باس. 

داودرین lls:‏ : داومریان. 

خوزین, بیاد‌بونی سوارآت] پياده شدن سوار. 

داوه‌زاندن؛ پیاده کردثی سوان سوار له ئهسپ هینانه خوا رت پیاده 

از سواری. 


داوهءزان ات] نگا: داوء‌زان 


: ) به‌خته زاگرتن بو قهله‌وبون ] 
۱ محکم بستن؛ ۲) نگهداری حیوان برای چاق شدن. 

داوه‌سین: كەردار, چاروێدار, خدربه‌نده ت] خر بنده. 

1) ته کاندئی جلك له سەر ته‌ندور: (کراسیه کمت دا 

۲) اه کاندن بهردوژیر: (داریکی بو داوه شاند بەرى نه‌کهوت): 

۲ زراوی لهبه‌ریهلدچوگ: (لهشی داوه‌شاوه ناتوانی هیچ بکا)۱/2) 

تکانیدن لباس بر اتش؛ ۲) حرکت دادن رو به پایین؛ ۳) لهشدن و 


) داه‌ستن, شەتەكدان؛ 


پوسیدن. 

داوه‌شاندن؛ کاری داوه‌شان ات عمل «داوه‌شان». 

داوه‌شاو: بهرکاری داره‌شان آت] صیغه مفعرلی «داوه‌شان». 

داوه‌شیاگ:۱) داوه‌شاو؛ ۲) تی چښندراو ا ۱) نگا: داوهشاو؛ ۲) تخم 
کاشته. 

داوه‌شیان: داو شان 3 نگا: دار‌شان. 

داوه کوسته: باداریکه له کر بجوکتر ات برنده‌ای است کوجکتر از 
کيك, 


AA 


داهیتان 


داوەڵ: ۱) داه‌هز, داول, دا (بدوزولفی مير رەحەت که مهتم له 

بسن له داودلی) «سدیقی 
قازی»؛ ۲) ده‌هول آت] ۱) مترساه؛ ۲) دقل. 

داوی: دوایی. باشین 3] آخر. 

داویتی: گولیکه بون خرش داودی آت] گل داردی. 

داوی‌دان: دوایی پن هینان ] خاتمه دادن. 

پاشین, باشینه إلا آخرین, 

دای دامان, دامین اتا دامن. 

داوین‌پاك: دور له گوناح [ت پاکدامن. 

داوین پیس: فاسقو زیناحکارهدامین پیس لقع آلوده‌دامن 

داوین‌ته‌ر: دامین تهن دارین پیس تا تردامن. 


اشنههندی یو / تغیریکه دل زه عیفاو دهتره 


. پاش هه موشت آت] آخرین 
داوینه: بناری چیا ت دامن کوه. 
داویه: هه میشه‌ژیو» به‌رده‌وام إت ایدی. 


داوب 


داهات:دمراندت, پروی زمین؛ حاسلات 20| محصول. 

داهاتانه: بەشى خاون‌ملك له دهرامهتی ژدوی إت مالیات بر درآمد, بهره 
مالکانه. 

داهانگ: تازه به‌یابرگ إت توآمده. 

داهاتن: ۱) هوینهوه, چه‌مین‌وه؛ ۲) بزاندوه به مشار؛ ۳) نه‌خوش بونی 
چاو (چاوم داهاتوه): ۴) به‌شانه کران: (سه‌ری به شانه د اهاتوه): ۵) 
کهوی بون,. زام‌بون؛ ۶) تازه دهرجون, لهنوی هانن؛ ۷) داکهوتن: 
(بانی تهو خانوه‌ی داهاتوه)[۱]2) خمیدن؛ ۲) بریدن با ازه! ۳) 
شر وع چشم‌درد؛ ۴) شانه شدن مو؛ ۵) رام شدن؛ ۶) نوآمد, اختراع؛ 
۷) نگا: داک‌رتن. 

داهاتو: حای بهرکاری داهاتن [2] صیغد مفعولی «داهاتن». 

داهازین: وردکردنی شتی ردق. آسیاوکردن اتا خرد کردن» آسیاب 
کردن, 

داهانین: تازه په‌یدا کردن, وددی هینانی شتی نو [ت]اختراع, نوآوری. 

داهماوردن: ۱) داهانین؛ ۷) به‌سانه‌کردنی مو[ ۱) نگا؛ داهائین؛ 
۳ شانة زدن مو. 

داهور: فرت؛ گوشاد هه‌رای زر ززت لح گشاد. 

داهول: داوهل فا مترساد. 

داهه‌رستن؛ بەسەر یدکدا لکانو لك توندبون [ت] با فشار برهم 
چسبیدن, 

داهی: ثیتر چی؟ ده‌ی نیدی؟[تآدیگر جه؟ پس چد؟ 

داهیزان: ۱) لدش گران‌بون له تا يان له گمرما؛ ۲) شل بونی ه‌ویر 
۱ ادن بیحال شدن رت ۲) آیکی بودن خمیر, 


داهینان: ۱) زامکردن, که‌وی کردن, کهدی کردن؛ ۲) به همزه بزینهوهی 


داهینانه‌وه ۳۸ 


دار؛ ۳) شاندکردنی مو؛ ۴) خوار کردندوه‌ی لا ردار؛ ۵) له نوی هینان 
فا دام کردن؛ ۲) ازهکردن؛ ۳) شانه زدن؛ ۳) خم نمودن: 


خوارکردنهوه | خم کردن. 

داهینهر: ومدی هین اتا مختر ع. 

دای: ۱) دايك, داّك؛ ۲) کرده‌ی زابوردوی دان: (دای پیم)لق] ۱) مادر؛ 
۲) فعل ماضی دادن برای سوم شخص مفرد. 

دایاخ: سه‌بر» پشودان» حهوسه له ت] صبر. 

دایان: ۱) تایمن, لهلمی ژن؛ ۲) کاری زابرده‌ی دان بو كوا ۱) ماماء 
دایه؛ ۲) فعل ماضی دادن برای سوم شخص جمع. 


دایانی: تایه نی ق] مامایی. ۳ 
دایره؛ ۱) دهفه‌ی چکوله؛ ۲) شوینی کارگیرزی ده‌ولهت 5 ۱) دف 
کوجاد؛ ۲) اداره. 


انگی: ده دی چوکی بهزریزه, گموال )دار زنگی. 

دایسی: له گردایه. ه‌لبوه ق] شعلهور است. 

دايك: داك نوداء دێ, جیاء داك ] مادر. 

دایکه: ۱) وشه‌ی دواندنی داڵك؛ ۲) میویله‌ی له سەر جوجکان؛ 
۲) فدرسانی داکردن[قت] ۱) کلم خطاب به مادر؛ ۲) جفت ماده 


پرنده؛ ۳) امر به ریختن. 


دار 


دایکهدژه: دهسکیس اعا شريك دزد. 
دایکه‌لی: وشه‌ی دوائدتی دایلك به خوشه‌ویستیلق] کلم خطاب به مادر 
دوستا ه. 


دایکه‌مار: زمرده قوزه, جوری مارمیلکه آت] نوعی مارمولك. 

دایکه‌مارانه: جزری مارمیلکه [ق] نوعی مارمولك. 

دایکه‌وا: زنی بابهدهمآت) حوا همسر آدم, 

دایلاخ: به‌چکه‌وشتری یکساڵه تا شتر ب 

دایلاغ: دالاخآت] شتر بُ یکساله. 

دایلان: ۱) سهیر» سەمەرە؛ ۲) دلیه‌ری زور جوان آت] ۱) عجیب؛ ۲) 
دلربا و زیا, 

دایم؛ ميشه ق]دانم. 

داینده: دلاوا, ده‌هنده [ت] بخشنده. 

) فرمان به دانان؛ ۲) پثاری کی و [ت)۱) دامن؛ 
۲) امر به نهادن! ۳) دامنة کوهء 

داینی: فرمان بهدنان تع یگذارش؛ امر به نهادن. 

دایه: ۱) دايك؛ ۲) تایهن [ت] ۱) مادر؛ ۲) دایه. 

دأیه‌خ: به‌هره. فایدہ إت بهره. 

دایه‌ی: دایهخ اتا بهره. 

دایه لکه: نامرازنکه له اسباودا[ت] ابزاری در آسیاب. 

دايەن: تایدن, نموژنه‌ی شیر تمدا به منالی خه لك[ دایه. شیردة به بچۀ 
دیگران. 

د این؛ دای 3 دایمن. 

دایی: دوك شو که تا سبیدل گیاهی. 


یکساله, 


داینه: ۱) داوین» دا 


د پدب: ۱) وشه‌یه که شوان تاژه ی بی بانگ ده کا؛ ۲) پاسه‌وان, تیش ك گر 
۱ اسطلاحی برای خواندن گله؛ ۲) نگهیان 

وب: باسه‌وان [ت] تگهبان. 

دہ لی اتا می گوید. 

بدب» وشه‌ی بانگ کردنی ازال ت کلم خواندن گله. 

تلی, ئەنگوست ‏ انگشت. 

یدا یان نایدا) [-] می‌دهد. 

دتەر: لاساء ده‌مهلاسکه [ت] تفلید, اداء 


دهدا: (دت ٿان نادت: 


دچ:۱) سوج, قرژینی دیوار؛ ۲) دنه ۱) نیش دیوار؛ ۲) دندانه, 

ددا؛ نهله. ئەنك. دایبره ت] مادربزرگ. 

ددان: تیسکی ناو دهم بو شت بی خواردن, دان آت] دندان, 

ددان ثابونه‌وه: دان ثالبونهوه لت] نگا: دان ئاڵبوئەوه. 

ددان تیژکردن: تساح کردن ت کنایه از طمع گردن. 

ددان چیرکردن: ددان به‌گزی نیشان‌دان آت]دندان قر وچه. 

ددان خوشك: سبل ا طحال. 

دداندن: ۱) شات و شوت کردن, خوهه لکنشان؛ ۲) دروکردن ]۱ ) لاف 
زدن؛ ۲) دروخ گفتن. 


ددان سپی بونه‌وه: شهرم نهسان له روی گه‌وره‌تردا قا پرروشدن در 


برابر بزرگتر از خود. 
ددان گز: ددان گموره, ددان دهرپه‌زیو[ت]دندان برجسته. 
ددانوك: کهلابی سەر دیوارو دهمه مشار ق] دندائه. 
ددانه: ددانوك ات دندانه. 
لو یدك, درا عدد دو 


دراژه: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردآت] نام روستایی که 
بعتیها ویران کردند. 
دراف: ۱) پاره. دراو بول پهره؛ ۲) درزو قه‌لشی دیوار؛ ۳) بالاف 


تا ۱) پول: ۲) درزو ترك دیوار: ۳) رخت شویی. 
دران: ددان آت)دندان 

دران: شرو لهت‌بون إت دریده شدن. 

دراندن: شرکردن, لەت کردن آف] دریدن, 


دراو: دراف ت پول. 
دراو: پار‌بوگ, لەت کراوآقا دریده. 
جیران, هاوسا [-] هسایه. 


زن: هاوسازه‌تجین. خراپ ده‌گهل هاوسابان ا 
هسایهرنجان. 

دزاوی: جیگه دزاو شرز نیت دریدگی, پارگی. 

درباش 


زهرگ» شیشی ده‌رویشان [ف)] سیخ دراویش. 


دربو ۳۹۰ 


دروخه 


دریو: وشه‌ی دنه‌دالی به‌ران بو 
به جنگ 

درپشه: دريشه, ده‌رزی ده‌سك داری چدرم کون کردن, درهوشه ق] 
درفش پینه‌دوزی, 

درتال: چاڵو چول كەندولەند[ت] چالەچولە. 

درچه؛ دربو آت] نگا: دریوء 

د ردان: ریگه کردنهوه له ناو حه‌شامات آت]راه بازکردن در شلوغی. 

دردوك: ۱) ببتاونزه ۲) هدرز کاری, 


ره قو چت واژه ای برای تشجیع قوچ 


س وهی پیاله ده کدوین» (تازه 
le‏ تی) ت] ۱) پرتگو؛ ۲) اول جوانی 


د : دودل, به گومان اتا دودل» متردد. 

درز: ۱) قهڵشقی باريكه: (شوشه درزی برد)؛ ۲) دهرس, وانه؛ (ماموستا 
درزی دادام)۱]۵) درز؛ ۲) درس, 

درز دادان: ۱) قهسشتدیوار به قوز گرتن؛ ۲) وانه پښدان ات 
۱) درزگیری؛ ۲) درس خواندن, 

درزگرتن؛ هن گرنن اتا درز گرفتن. 

درژ: ۱) خاو بانه‌دراو ۲) توره, گرز؛ ۳) لت هالاو مات و کر وشمه کردو 
| ۱) تاب نخورده؛ ۲) خشمگین؛ ۳) توهم رفته. 

درشت: ۱) زبرء زور؛ ۲) زل له حاند وردات]۱) زبره خشن؛ ۲) درشت 


درغه: مهبه‌ست. شیاوی توسین [ت] مطلب, سوزه. 


درقه: قرته. ده‌نگی قرتاندن ت] صدای قطع کردن چیزی 

درقه‌درق : کرته کرتی مشك إا صدای خابیدن موش 

درك: چقل, دزوآت) خار. 

درکات: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی ورانی کرد إت نام روستابی که 
بعثبها ویران کردند, 

درکان: به زمان داهاتن, قسه لی د‌رچون إلا بر زبان آمدن: 

درکاندن: راستی گرتن, اشکرا کردنی قسه [ت] اعتراف کردن. 

درکانن؛ درکاندن ات اعتراف کردن. 

دزکاوی: جیکه‌ی پر له چقل إل خارستان 

درکه: ۱) گوتتی سدره‌تایهك له نهینی؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بدعسی 
ویرانی کردلت]۱) گوشه‌ای از راز را اعتراف کردن؛ ۲) نام روستایی 
در کردستان که بعئیها ویران کردند. 

درکه: جوری زییکه‌سه‌ری وەك نوکی دمرزی وایهت]نوعی جوش. 

دزکه‌ناسنینه: گیایه‌کی کهلاپانی درکاویه إت گیاهی خاردار است. 

درکه‌جا ی دزوان: شوینی بز چقل [ق] خارستان. 

درکەد دانهربله آس]بنشن. 

درکه‌زی: درکیکه پنچك ده‌یکه‌نه په‌رژین آت] خار پرچین. 

د که له‌وی؛ درکه‌ناستینه ات نگا: درکه‌ناسنینه. 

درکی مه‌موزینان: برنتی له شوفارو شهیتانی دژی دو دوست لت کنایه 
از تفرقه‌انداز 


درکین: ئه‌وی راستی له نهینی دهن [] اعتراف کننده 

درکین: جیگه‌ی به‌دزو. چقلاوی ات خاردار, 

درکینه: ۱) دزکین؛ ۲) جوجکهی تازه تودلبهانوات] ۱) خاردار؛ 
۲) جوجه سیخ‌پر. 

درگا: ۱) دمرکه, دمرك, دریانه؛ ۲) بهرده‌می اوه [2] ۱) در؛ ۲) دهاند. 

دوگابرن: اوه بونهرهی حه‌می بر ین اتا بازشدن سر زخم۔ 

درگادان: اواّه کردنهوه [ت] بازکردن دهانه. 

درگاژهن: ۱) کسی که له دمرکه ددا ۲) ثا 


اسنی که پى له ده رکه دهدن 


القهی ده‌رکه لیدان إا درکوبه. 

نه[ چارشاخ. 

درگانه: درایانه. دمرکه, دەری ات درگاه: 

درگه؛ ۱) جزیره ثاده دورگه, وشکی له ناواراستی 
۱) جزیره؛ ۲) کنداب. 

درم: ۱) په‌تاء ناهز! ۲) گرمه‌ی ده‌هوّلت] ۱) مرض واگیر؛ ۲) صدای 


ئاو ۲) که‌ند, اودزق] 


درمغ: تعب انآو کر کردنموی کلوش تما بزاری مانت شن کش که 
ساقه بدان جمع کنند. 

درمه: کرمیکه له زگی ناژهدا پهیدا ده بی آت] کرمی انگل دام. 

دزن: ۱) بوّنی ته‌گه لد کاتی تی‌به‌ردان‌دا؛ ۲) بونی ماسی؛ ۳) بونی 
گرانی لش [۱]9) بوی تگه؛ ۲) بوی ماهی! ۳) شماگند. 

درنال: ۱) بودن که‌ندالی ناودز؛ ۲) نوکه‌ندلت] ۱) آبکند؛ ۲) کانال. 

درنج: شتیکی خهیالاتی وه کو جنوکه: (دبو درنج) تا مرجود خیالی: 


دیو. 


درنده: جانهردری گوشت خوری کیوی [ت]درنده, دد. 

درنگانه‌وه: ده‌نگ‌دانی شتی کانزاء زرینگنهوه 2 ترنگ 

درنگه: زرینگ, زرنگ لتا ترنگ. 

درننه: درنده اتا دد. 

درنه: کرمی ناو زگی مه‌رآف] کرم شکم گوسفتد. 

درو: ۱) قسمی نازاست. قر ۲) پاشگری بهوان:نهووی دەدروى: (جل 
درو گدنم درو)آق]۱) دروغ؛۲) پسوند به‌معنی «دوزنده»» «درونده». 

قسبی نازاست. فر ت]دروغ. 

درو درك ات خار, 

دروب: ویچرن تا شباهت. 

باندن, ونجواندن, وەك نهرزانین لت] نمایاندن, 

دروپ: دلزپ, تنك قدترهت] قطره. 

وکه اوی که له سهربان ده‌تکی [ت] چکه. 

دروخان: خوروی گه‌روآت] خارش گلو. 

دروخه: خوروی لەش» سوتانه‌وه‌ی پیست آف] خارخار. 


دروبان 


دروخیان ۳۹۱ 


دروخیان: دروخه [ت] خارخار. 

دروزن: دروکهرآت] دروعگو. 

دروزنه: نارق که هاوین وشك دهکا [ت] چشمه‌ای که در تابستان 
ی خښشکد. 

دروزه: درززن اتا دروغگو. 

دروس: ۱) راست, رهوا؛ ۲) سان بی که‌مایه‌سی ت]۱) درست. صحیح؛ 
۲) کامل» بدون نقص. 

دروسبون: ۱) سازبون؛ ۲) بریتی له خهرتنی میرد له گل ژنت]۱) مهيا 
شدن؛ ۲) کنایه از همخوایگی شوهر با همسر. 

دروست: دروس آتت] نگا: دررس. 

دروستایی: ۱) ساغی, سهلامهتی: (دروستایی سه‌ری تاقه براکهت)؛ 
۲ نامادهیی © ۱) سلامت؛ ۲) آمادگی تمام. 

دروستبون؛ دروسبون تا نگا: دروسبون 

دروستی: راستی [فاراستی. 

دروسکار؛ ده سهاك. همین درستکار. 

سازدان, ودی هینان آت]درست کردن, خلق کردن. 

بروسکرای سازدزار ات ساخند. 

دروسی: دروستی آتآدرستی. 

دروش؛ دریشه, درهوشه آت] درفش پینه‌دوز, 

دروشم: ۱) بیچم. که‌سم. تهحر, تدرح, شکلو سه‌رو سیما؛ ۲) روشنی 

) شیره: ۲) فروغ, 

دروشم: نیشانه‌ی تایتی لت آرم. علامت فارقد. 


بهدره‌وشین, بر یقدده ر اف| درخشان, 


اهو؛ ۴) دره‌وشین, 
۲) وبای راگیر؛ ۲) 


دروشه: ۱) وته. وشه؛ ۲) داروبار؛ ۳) درم. په 
بریقه‌دان؛ ۵) لولاك|ف]۱) کلسه؛ ۲) در 
درخشف. برتوه ۵] استخوان سات) 
دروشی: ثیسکی بەلەكتا سەر گونزنگ إت استخوان ساق تا قوزك. 
كدان [ت] درخشیدن, 


دروف: ونچون, ليك کردن دروب ق شباهت. 

دروك: که ڵپ. ددانی تیژی دزنده[2] ناب درنده. 

دروکردن: قسه‌ی ناراست گوتن لت دروغ گفتن. 

در وکردن: دزك کزکرد تهج خارکندن. 

دروکه: گرندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کرد [تا نام روستایی که 
بعثبها ویران کردند. 

دروله: مدشکزله. دزدانه ] مشلك کوچك برای دوغ. 

دروم: درم. په‌تاء تازار,تاهز, دروشه [ت] بیماری واگیر. 

درومان: جلترون, دورین تا دوخت«دوز 

درون:) دورین, تهقهل له شت دان؛ ۲) در‌وکردنی گیاوده 3ج 
۱ دوخت؛ ۲) دروکردن. 

دزون: دزینآت] پر کردن. 

دروثه: کاری دره‌وکردن. دررته آل درویدن با داس 


درونه‌وه: ۱) دروشه کردن, بزینهره به داس؛ ۲) به تهقهل شتی دزاو 
پیکه‌وه نان 5 ۱) درویدن با داس؛ ۲) بازدوژی باره‌شده, 

دزوه‌زه‌رده: جوری درکی زه‌ردی تی آب] زردخار, 

دروینه: دره‌و, درون [ت] درو با داس, 

درویسن: ۱) دورین به دهرزی‌و بهن؛ ۲) درویشه کردن به داس ا 
۱ دوخت؛ ۲) درو 

دروینه‌وان؛ باله. که‌سن که درو په داس نهکا ت] دروگر. 


درەت: د‌رواء ده‌چی آف] می‌رود. 
هی وشك ثه‌بوگ إت درخت. 


یقهدهر آت] درخشان. 


دردخت: داری 


درهخشان: دروشین, بهدرهوش, 
دره‌خشانه‌وه: بر یقه‌دان ل درخشب 
درهخشینه‌وه: دره خشانهوه [2] درخشیدن. 


درهم:۱) سی باش له چوار بەشی متقال؛ ۲) کیشیاه پدرانبه‌ری پیست 
گرام؛ ۳) کیش یك بهرانب ری نیوکیلو؛ ۴) پولیکی ولاتی عەرەب. 
بیست ی هکی دینار | ۱) هیجده قیراط؛ ۲) وزن بیست گرم؛ ۲) نیم 

دینار عر بی. 

دره‌ماسی: جر ماسی [ت] خارمامی. 

دره‌نگ: لهکات رابراو دیرب درنگ. 

درهتگان: دەمەدە می زوژاوا 2 هنگام غروب. 


درهنه: دزین آلا دریدن. 

درهو؛ ۱) دروینه؛ ۲) دروت|۱) درو ۲) دروغ, 

دره‌وان: اه دروینموان ات دروگر. 

دره‌وش: ۱) درپشه, دروش؛ ۲) بریقه, تروسکه [] ۱) درفش پینه‌دوز؛ 
۲) درخشش. 

دره‌وشان: بر یقه‌دان, تر وسکان تا درخ 

دره‌وشه: در پشه آلا درفش پینه‌دوز 

دره‌وشین: دره‌وشان [ف] درخشیدن, 

دره‌وشینه‌وه: تر وسکه‌دان آف] درخشیدن, 

درهوکه‌ر: ۱) دروننه‌وان؛ ۲) دروزن [ت] ۱) دروگر؛ ۲) دروغگو. 

درههی:زینیفره یکی شه‌قرشه‌قربرگ ]مین زیاد 
درز برده. 

دری: شهرم, فهدی: (دری بهرد 

دری:۱) دزو جقل؛ ۲) پنجی توترك 2] ۱) خار؛ ۲) ہو: 

دزیا: ۱) دزاو؛ ۲) کاری زابردوی دزان, دزا ۲2 ۱) باره شده, دریده؛ 
۲ پاره شد. 

دریاز: گوندیکه لهنزيك مه‌هاباد ات] روستانی نزديك شهر مهایاد. 

دریاگ: دزیاء دزاوات] پاره شده, دریده. 

دزیان: دران آتآدریده شدن, دریدن 

دری‌به‌رده: تهرمه‌زارف] شرمسار. 

دریچه؛ ۱) کولانه له دیواردا؛ ۲) نامرازی زیر و زیو تهدا توانندوه» بوته 
ت] ۱) روزنه دیوار, دریچه؛ ۲) بوته ریخته گری, 

دریخ: کوتایی, قور: (دریخی لدم کاردا مه که)[] تقصیر. قصور 


شمرمهزا, خدجالهت) قت] خجلت. 


ی ۱ له دریژی, نه له کورتی؛ ۲) انعر یی ۱2۵ ) رز 
۲) مقابل عرض, طول. 

دریوبون؛ ۱) دژی کورت بون؛ ۲) زازان, زاکشان, پال که فتن ۱) دراز 
0 ۲) دراز گشیدن. 

دریژپونهوه: مره زیادکردن, ماوه‌ی زور پێ چون لت به درازا کشیدن. 

دریژخایهن: زوروه خت گر آتع بسیار وقت گیرء 

چدقه‌سرولت] پرگو, وراج. 

زرویزی, چه‌ن‌بازی به خورایی[ت] یاه سرایی» پرگویی 

تی له مروی تدژه‌ی لاواز نع بلندبالای لاغراندام. 

درس ژکسردن: ۱) لمدودان: ۲) ماویدان: ۳) له‌سهرزه‌وی زا کیشان| 
۱) تفصیل دادن؛ ۲) درنگ کردن؛ ۳) بر زمین دراز کردن. 


دري ژکرد نه‌وه: ۱) له کورتی‌وه له‌دودان؛ ۲) بتر له یُویست قسه‌کردن | 


دریود از 


۱ درازتر کردن؛ ۲) بیش از حدٌ لازم گفتن. 
دریژکوله: ۱) كهمێك درز ۲) ب‌رنهری خر و گرژفهر ان ۱) اندك درا 


۲) مستطیل. 


دریژه پی‌د ان: ۱) له سەر زویشتنی قسه؛ ۲) ده‌ست هدن گرتن لەئەرك 
[۱]2) تفصیل دادن سخن؛ ۲) ادامه دادن کار 

دریژی: دژی کو رتی ق درازی. 

دریسمه: رنسمه, باژنه‌ی درگا آت] پاشنة در. 

دریشك: درپشه, دره‌وشه اتا درفش پینهدوز. 

دریشوکه: زمانی مار که دمری دههینی اع زبان مار 

دریشه: در بشه آت] درفش بینه‌دوز 

ریخ تا کوتاهی در کاره نقصیر. 

دریخی: دریخی تا تقصیر 

دریله: گیایه که اتم گیاهی است. 

دریله: درکه, زییکه‌ی ورد له منالان دیت تا جوشی است ریز بر بدن 
کودکان. 

دزین: دادرین, دراندن آت) دریدن. 

دز: ۱) قهلا, كەله؛ ۲) که‌سی مالی مهردمبهنهینی دهبا؛ ۳) چکه‌ی جك 
۱]2) قلعه؛ ۲) دزد؛ ۳) گود شتالنگ, 

دزان: رك لن‌بونهوه, ناخوش‌ویستن: (مبوان میوانی ده دزا خانه‌خوق 
همردوك لا) ل خوش نیامدن از کسی. 

دزانه: کاری به‌نهینی إت دزدکی. 


دزاو: ۱) ناوەدز؛ ۲) دزراو بهنهێنی براوق]۱) ترشح؛ ۲) دزدیده. 
دزدار: قەلاچى, پاسه‌وانی قهلا ت قلمه‌پان. 
دزد ان: جزدان. کیسه‌ی چه‌رمینی دراراق] کیسةٌ چرمی پول. 


دزدەسەك: دایکه‌دزه, ده سکیس لت دزدافشار, شر يك دزد. 


۳۹۲ 


دزراو: دزاو براو به نهینی» دزبرد و آنا بزدیده. 

دزکوشکه: مه‌کوی دزان. جیگه‌ی دزی که‌ران ات مکان دزدان. 
شکه ات مکان دزدان. 

ری بهسندو ری و جوان إت کارپسند. 


+ زیگر, چەته» گزران إت راهزن. 


دزنهبه‌ره: بریتی له شتی بی نر خ آت گنایه از بی ارزش. 

دزنه‌خوره: دزنهبه‌ره ‏ کنایه از بی ارزش 

دزه: ۱) قهلا؛ ۲) بهتهینی: (به دزه دزه ززیشت]؛ ۲) سوك گەرا 
دزه ده کا) [ت] ۱) قلعه؛ ۲) پنهانی؛ ۳) یواشکی برگشتن. ۲6 

دزه خه‌نه: بزه, بهلیو خهنین, زه‌رده خه‌ته آت] لبخند. 

دزه که: دهسکیس, دزده سەك. دایکهزه, پاش‌دزات] شر ياك دزد. 

دزی:۱) نهینی, ۲) بردنیمای مهردم بهنینی(]۱) پنهانی؛ ۲) دزدی, 

دزیاگ: دزرارات] دزدیده شده. 

دزیتی: مالی دزراوقت مال دزدیده. 

دزیته‌نی: 

دزین: کاری دزف]دزدی. 

دزینهوه: ۱) له خدرجی گبرانە‌وه؛ ۲) رهشارتن ات ۱) صرف‌جوبی؛ 


ای ان کردن. 


ی که بو دزین ده‌ست ثهدا تا دزدیدنی, قابل دزدیدن. 


OR قلعه؛‎ n 
افسرده و یکر؛ ۵) اخمو.‎ 

دژایه‌تی: به‌رههلستی, لایدتی آت] مخالفت. 

دژبون: ۱) ماتو کزمون؛ ۲) روترش کردن 4 ۱) افسرده شدن؛ 
۲) اخم گردن. 

دژبه‌سند: دودل لد کزینی شت دا تا دشوارپسند. 

دژخور: کم خور ات کم خور. 

دژخوراك: دردل له خواردهمه‌نی دا ت] بدخورالد. 

دژدار: دزدارق] قلع‌بان. 

دژد اشه: کراسی تاردا 

دژدامان: ماتر کز 

دژداماو: کزو سیس دا 


پیراهن بلنددامن 
انب مات و اقسرد» بودن. 
مات و افسرده مانده. 


دژرابه‌ر: بەرواڵەت کهیخودای دلسوّزر له بندوه غهیان 2]ب‌ظاهر 
دلسوزو درواقع دشمن. 


اسان کار 
تبك نان خوگرزکردن [ف) پیشانی درهم کشید 
ن: دهرمانی که نی لها پر ضدعقونی, گنز 
EE‏ رب 


دژمن: نهار تەدرست ا دشمن. 


دژمناتی 


دژمنانی: نه‌یاری, دژایه‌تی آف] دشمنی. 
دژمنایه‌تی: 


اتی آت]دشمنی, 


دژمنی: دژمناتی ف] دشمنی. 


دژمین: دزمن. نیارد 
دژمین: جونن, دزمان دشنام 
دژنام؛ دمن ات دشنام. 


دووار: چهتون: سەت ود حنهت وشوا 


تونی, سهختی إت دشواری: 

دژون: ۱) دژمین؛ ۲) چلکن, گە‌مار, کوتی ات ۱) دشنام: ۲) پژاگی. 

دژرین: چلکن, ئهسپټو ناقا جرکین؛ تهشو. 

دژه: لا نچهرنهات] مخالف. 

دژهبا: بابەك که مرز تايهوێ: (دژهبایه بو خهرمان ههلا ویشتن نابی) 2 
باد مخالف. 

دژهونی: کزکردنهره‌ی دو پیچهوانه له ههد ستيك دا2]اطباق در شعر. 

دژی: ۱)نازیکی؛۲) ن خوشی‌کی اژالآت]۱) مخالفت؛ ۲) نوعی 
بیماری دام 

دژیا: سهرفزن, قژن, موی سهری تیکهل پیکدل إت آتفته‌موی. 

دژیتی: نهیاری, پیجهوانه‌یی ت) ضدیت, مخالفت. 

دژین: لو گرنی گرشت قح غذه. 

دست: مه‌نجهل, بهرزش [ت] دیگ. 


دژراری: ج 


»ست بدجی, هه‌رله جن إا فوراء 
دسهرزه: ۱) سهرهزا؛ ۲) لهسهرهوه قت] ۱) باوجود این؛ ۲) از بالا. 
دش:۱) خوشکی شو, باجی؛ ۲) دژ2] ۱) خواهرشوهر: ۲) ضد. 


ن» دزیی ناحدزآف] زشت. 


دسه‌رده 


دشته: ۱) دشت؛ ۲) کاری خراوقت]۱) زشت؛ ۲) زشتی. 
دشتی: ۱) کاری ناله‌بار؛ ۲) ناحه‌زی[ت)۱) کار زشت؛ ۲) بدگلی. 
دشکردن: خو پارازتن آت) پرهیزکاری. 

دشمان: دژنام اقا دشتام. 


شمن: دژمن آب] دشمن, 


دشنه: خه‌نجه‌ری دهم راست قا نوعی ختجر؛ دشنه. 
دشوار: دژوارف] دشوار. 
جیگه‌ی خدراو ت] جای بد. 


دش 

دشی: ناحه‌زی, ناشیرینی ق) زشتی, نازیبایی. 

دغه: گری, فیل, گە ر حیله, 

دقسره: ۱) لاخوبایی, نژزل؛ ۲) نه خوشیه که به‌کسم ده کوژی ۱)2) 
مغرور: ۲).ثوعی بیماری کشنده دام. 

دفس: دمس, شیره‌ی تری آت] شیره انگور. 

دفلوك: ۱) مل‌پیج؛ ۲) فانیله. ژر کراس | ۱) شال گردن روحانبون 
۲) زير بیراهن. 

دفن: كەپ. کدیق. لت, بیْفل, تفنك [ق] بینی, 

دفانه‌ك: رهسید. پسوه‌ی وام ساندنهوهت]قبض, رسید. 


۳۹۳ 


دلاوه‌دان 


دفری: ۱) گیایه که؛ ۲) تهرهره‌ی اش آق ۱) گیاهی است؛ ۲) قطب 
انیا 

د قمری: شهرمیون له قسه کردن دا [2] خجالتی در حرف زدن. 

دقده‌رم: دەم و راويژ خوش, قسه خوش [ت] شیر ین‌زبان. 

دفه: راسته‌ی به‌نا لت تراز 

دفه‌دف: گزه گزی باء ده‌نگی بای توند الم صدای تندباد. 

دفی: ۱) ئەشێ» ده‌بن. گهره که» پی‌ویسته؛ ۱) ده ناو هه [ق] ۱) باید؛ ۲) 
در این: 

: ۱) ھەرئەشێ بوی؛ ۲) دهوات [2] ۱) باید؛ ۲) دوات. 


یوار آت] دیوارء 

هدرچی بیویسته ههرده‌بی بکری [ت] بایسته. 

دفیل: باریکه زولی چرم ت لوار چرسی. 

دق: گاره» ده‌نگی مريشك که هیلکه ده کا آت) قدقد مر 

دك: ۱) سهکز؛ ۲) ده‌نگی دلو په ۱) سکو؛ ۲) صدای چکه. 

د کان: جیگه‌ی شت لی فر وشتن إت دکان. 

د کن: چلکه‌سو, به‌هیج جور شوشتنی پاك نابیتهوه ات لباسی که چرك 


د که: ۱) سهکز؛ ۲) تکه‌ی باران, دوبه ف) ۱) سکو؛ ۲) چکه. 

د کی: ۱) ده که‌ی؛ ۲) ناوی گوندیکه له کوردستانت]۱) انجام می‌دهی؛ 
۲) نام روسنایی در کردستان, 

دکین: ۱) چلکه‌سو. چلکق که به شوشتن پاك نا 
۱ چرکی که از شستن نمی‌رود؛ ۲) می‌کنیم. 

د گان؛ ددان, دران ات دندان. 

د گاوی‌دا: ھەردەز به‌چن [ت] فوراء 

دگدگه: ۱) نوکی مه‌زرهقی کول که له سوزاندا ناوه‌ستی؛ ۲) تم‌تمدی 
مهزردی! ۳) باپشکنو, چیچکه سلاواتا ۱) نوك کند گردنا؛ ۲) نوك 

گردا؛ ۳) گل‌مزد. 


) ده کمین ا 


نه به مال‌و خیزان, نام حرهمات] نامحوم. 

| رەگە ل إت همراه با 

دل: سه‌رچاوه‌ی خویتی ناو لش [تعادل. 

دل: دل تا دل. 

دلارا: بهردل, دڵخۈشكە رات دلگشاء 

دلازار: همرچی وە بەر دڵ ناکە ری دل‌آزار. 

دلاسوده: خاترجمم. ی خەم[ آسوده‌دل. 

دلافدان: دل‌خوش کردن» مزده‌ی خوش پیدان ت دلشاد کردن, وید 
دادن 

دلافین: اوه راستی به‌هاروهارین ]خر بهار و اول تابستان. 

1 به‌ځشنده» دژی زژدو چر و آ] سخی, بخشنده. 

: خانرجهم بون» بی خهم‌بون ] اطمینان خاطر. 

دلاودان: دلاقدان اف دلشاد کردن. 

دلاوه‌دان: به‌هوش, وریا؛ ززرزان ات زندهدل, هشیار, 


دلاودر 


دلاومر: ازا زهشید. گزناس, بوێر ادلارر 
دلاودر: دلخوشی ده‌زووه. دلداری ده راچا دلنواز 
دل نیشان: عاجز 


» ته خوشی دل ات دل‌درد. 

خم دور له نیگ‌رانیآت] خاطر جمع. 

) تارهزوکردنی خواردەمەتى» وازلن بون: (نایخوم دلّم نایبا)؛ 
۲) بریتی له عاشق‌بون: (دلی بردم کچنکی جارده‌ساله) 3 
۱ اشتها؛ ۲) کنایه از عاشق شدن: 

دل برین: برتی له زور خه‌مبار[ت] نیه از بسیار غمگین. 

دل بریندار: دلبرین ا نگا:دلبرین 

دل بۋۈك: ۱ ئارەزوكەر؛ ۲) تەماح کارا ۱) آرزومند؛ ۲) طمعکار. 

دل بژۆکى: ۱) ئشتياء تاسه‌زرزیی؛ ۲) تصاح, چاوچدوکی 2 
۱) آرزومندی: ۲) مس 

دل‌بورین: لههوش جون, بیهوش بو نت از حال رفتن, مدهوش شدن. 

دل به‌چی هینان: زازی کردن إت دلداری دادن راضی کردن. 

دل به‌دنیا: شاد به زیان ا شاد به‌زندگی. 

دلیه‌دوا: نیگبران, ناهومیدا 

دلبه‌ر: گراوی, ماشقه ات معشوقه. 

دلیهر: دلیدر 23 معشرته 

دلبه‌ستن: نفینداری, عاشقى. ئەرین ك عشق. 

دلبهدسته: ۱) بدتاسه؛ ۲) دلدار تمویندار[۱]2) آرزومند؛ ۲) عاشق. 

دلبه‌ند: گراوی, ماشقهات] معشرقه. 

دل به‌یان: یز له خواردن کردن, ن نه‌خوران إت خوراك دلنخواه 

شیوانی دل + هیأنج‌دان, دل شیوان ا دل به‌هم آمدن, 

جوْریٰ هه تجیر ق] نوعی انجیر. 

لباك إت نگا دأباك. 


e 


۱ خسبار؛ ۲) توزه؛ ۳) بن ي 
بی‌اشتهاء 

دل په‌رت: خدیال لاو نا خاترجهم اتا آشفته خاطر. 

دل پهرتی: خهیال بلاوی, نا خاترجه‌می ات) خاطر آشفتگی. 

دل پەرتى: دڵسوتاى زر نازەحەتو خەمبارات] سوختەدل. 

دل په‌ریشان ل پەرٹ [ت] آشفتەدل 

دل به‌سند: دلگر, خوشه‌ویست ات دل بسند. 

دل پیاچون: ثاره‌زوکردن, به‌سندکردن تع آرزوکردن؛ پسندیدن. 

دل پیچه MEGS‏ 

دل پیدان: حه‌زلی کردن, خوشه‌ویستی, نه‌وین [ت] عشق. 

دل پیس: ۱) بیرخه‌راپ؛ ۲) دودل له ژن آت] ۱) بدنهاد؛ ۲ گنای از 


١‏ دلتنگ؛ ۲) قهر کرده؛۳) 


دل پیسوتان: بەز ێد اهاتنهوه تامو رد ترخم قرار دادن. 
دل پیسی: کاری دل پیس لت عمل «دلپ 
نمزوی کار له دل دهکاء دل هگ 


(پهیکانی بزانگ چتیری 


۳۹۴ 


دلخزشی 
لپيك) «مدم‌رزین»آت]دل‌درز:آنجه دل را نشانه گیرد. 
ل به یه کاهاتن تا دل بهم آمدن. 
دی ودبوت: 5 رد ۲) عاشق بون K4‏ ۱) آرزو کردن؛ 


دڵتەز: ۱) ته‌وبندار: ۲) که‌سن که بهرگی جوان لهبهر ده کاء تمزپزش لقع 
۱) عاشق؛ ۲) شیكپوش. 

1 دل سست بون ات دل سست شدن, 

زین: دل سست‌کهره زرداوی زور ناخوش إت رویداد بسیار بد. 

لوشك مرو مزج, کم بیکه‌نین تع بیدل, پژمرده خاطر. 

شرت شا 

دل تەڵك: خاردن بەزەيى تا مهربان. 

دل ته‌نگ: خەبارق دلننگ. 

دل‌ته‌نگی: خسباری تتا دلندگی. 


تساح ات قانم. 


دل تیکهالان: دل بەیهکاهاتن اتدل بهم آمدن. 

دل تیه لاتن: دل بمیهکاهانن ادل بهم آمدن 

دل‌جویی: لاراندنەره. دلداندره, ناشت کردنهوه به قسه‌ی خوش 2 
وس 

دڵچز: ۱) ززد, چنوك چروك؛ ۷) بهدفهن مهردم ثازارق]۱) خسیس؛ 


ته‌زین, خهمو خه‌فدت هاوه راق] رویداد بد و غمزا. 
پورینهه ] غش کردن. 


دلچه‌زاندن: خوش زابراردن,بهکدیف خوکردنآت|عباشی, هوسباژی. 
دلچه‌رین: خرش زابویر نت عیاش 

دلچه‌په‌ل: بير و هه‌زر خراپ, دل‌پیس, دل گەمار 5 بدنهاد. 
دلچیچك: ترسه‌نوا 
دلخار: دل‌چه‌پهل [ت] بدنهاد. 

دلخاز: دڵخواز نمودی دل ثاره‌زری دە كا [] دلبخواه. 

دلخوا: دلخازآت] دلبخواه. 

دلخوار: دلخارآت] بدنهاد. 

دلخواز: دلخازآت] دلبخواه. 

دلخوازی: ۱) تارزو ۲) دداری 2 ۱) آرزا ۲) عشق. 

دلخور: نیگهران, دڵپەرنشان [تادلخور نگران. 

دلخورد: دخو رقا دردل» نگران. 

دلخوری: دأت‌نگی, دلشکاوی, خهسباری إا لتنگی, دل‌شکستگی, 
رش: به کهیف, دما شاد [ف] شاد. 

لخوشکه‌ره: شتی که دل‌خوش ده کا3] شادی‌آور. 

دلخوشی: ۱) شادی, به ک‌یقی, بهده‌ساخی؛ ۲) لاواندنموه(۱]2) شادی؛ 


دلخوشی داندوه 
۲) نوازش. ۰ 
دلخوشی دانهوه؛ لاواندنهوه, دلجزیی ت نوازش, دلجویی. 


دلخرن: اد از ره 
خ ؛ ۲ نازتاری تاهیر هاشمی له شیعردا 2 ۱) بسیار 
:۲ تخلص شاعری کرد. 

دل خه‌راب: دردزنگ, دژی دلباك اکا دردل. 

دل داخورپان: دل‌شله‌زان, دل‌زاچه‌نین ]یک خوردن دل 

دل داخورپیان: دل‌داخوربان ات یکه خوردن دل. 

دڵدار: ۱) تمونداره عاشق؛ ۲) ازا نه‌ترس؛ ۳) ناز ناوی شاعریکی 
کوردی کویی بوآت]۱) عاشق؛ ۲) دلیر؛ ۳) تخلص شاعری کرد. 

دٌداری: ۱) ئەرین. فین, حهزلنکردوبی, حەز لیکدری! ۲) دلخوشی 

واندنهوه 3 ۱) عشق؛ ۲) دلنوازی. 

دل دا خورپان [ت] تکان خوردن دل. یکه خوردن. 


دلدانهوه: دلجوبی لت دللوازی. 

دلدایی: گراوی, دلب ماشقه تا معشوقه. 

دلدز: برنتی له گراری, ماشقه 2 کنایه از معشوقه. 

دلدزی: ۱) دلبهری, کاری ماشقه له گلتمویندار ۲)نهیتی دڵ ]۱ ) 
دابری؛ ۲) راز نهانی. 


بریتی له دله‌ات درب 
: بهکدیف, بی‌گومان فت] شاد. آسوده خاطر. 


الم» زورکار ق سنگدل. 
ین ع دلر با 


دلزراف: ترسه نوك تا ترسو. 

دلزفرین: دل پیکاهاتن. دل تبکە لانن [ت] دل بهم خوردن. 

دل گموره؛ ثازاه ترس إا نترس و با دل و جرأت. 
, وریا دلاودان تا زند‌دل, هشیار. 

,زیندو آت] زنده‌دل, هشیار. 

دل ژیچون: له به‌ردل که‌رتن. خۆش نه‌ویستن آت] رنجیدن از... 
دلسار: ناهومید. بی‌مهیل كا دلسرد. - ما 

دلسارد: دلسارات دلسرد. 

دلساردی: ناهومیدی [ف] نومیدی, 

دلساف: دپاك ‏ بی‌ریا. 


۳۹۵ 


دلق 


دل‌ستور: ئازاء بەجەرگ [ت] شجاع. 

دلسوتان: ۱) بەزە. روحم ب‌زوری؛ ۲) تاسه‌ی زذراف] ۱) ترم 
۲) آرژوی زیاد. 

دلسوتاو: زؤر به تسه لتا بسیار آرزومند. 


د لسوتیان؛ دلسوتان ات نگا: دلسوتان. 

دڵسوز: ۱) خه‌مخوّر, سەرپەرشتى باش؛ ۲) خاودن بەزەيى 3 
۱) سرپرست خوب؛ ۲) مهر بان, 

دلسوزی: بهزهوی, بهزهبی ات مهر بانی, 

دلسوژ: دلسزاتدلسون مهر بان 

دل سدخت: رهق تا سنگدل. 

دل سهرد: سارد تا نومید. 

دل سه‌ندن: دل بدوخز یشان اتدل بردن. 

دل سه‌ندن إا دل بردن. 

دلشاء داد دلخزش. بهکسیف: دهماخ جاخ اکا ذلشاد. 

دلشاد: دلقا ت دلشاد. 

دلشاد: دلشا آت)دلشاد. 

دل شا که‌ر: کهیف‌دهن دلخوشی هبن اتا دل شادکننده. 

دلشکان: ده نجان إت رنجش خاطر. 

دلشکاندن: نازه‌حهت کردن. تازاردان زه‌نجاندن[] دل‌آزردن. 

دلشکاو: ازاردرا نازازی کراوات)دل آزرده. 

دلشکست: دلشکاوات) دل‌آزرده. 

دلشکسته: دلشکست لصا دل‌آزرده 

دل شکستی: دل‌شکان آت]رنجیدگی. 

دل شکبان: دل‌شکان إتت رن 


دلشه‌وات: دلسوتاوآت] سوختەدل. 
دلشه‌وائی: دلشه‌وات آف) سوختەدل. 
دلشه‌وتی: دلشه‌وات [ت] سوختهدل. 


دلشه‌وشاندن: دل پبریشان كردن[ دل به تشویش انداختن. 
د لفراوان: به‌سه‌بر و حهوسه‌له, بهپشو ] حلیم؛ شکیبا, 
دلقرمو؛دلارا ات دلباز 


دلفال؛ دلاوا قح گشادءدل 

دل فهزسیای: مشاه وشك, هیج نهزان ت] خشك مفز 

دله کری: دلاواء دلفال لت گشادهدل. 

دلفه کهر: دلگوشاء شتن که دل خوش ده کا [ت] شادی‌آور مايه شادی, 
دلق: شبلان, دلیق [ت] نسترن کوهی. 


دل کرمول: دل کرسن تا بدگسان. 
دل کرمن: 9 


دل کول: دل بر بندارر خه‌سبارآت] غمگین. 
دل كەت ئەقيندار, دلدارآت) عاشق. 
دلگ لبه سند |ق] دل پسند. 


دل گرس: دل کوشادو میرخاس افا بُ 

دل گواشتن: له سهردل گرانی ات دل فشردن. 

دلگوشا: هوی دلخوشی [ت) دلکشا: مایة شادی. 

دلگوشاد: دلأواق سخی طبع 

دلگه‌رم: ۱) چن. به دل کارکهر؛ ۲) بدهومید. هیواداراتع ۱) دلگرم 
به‌کار؛ ۲) امیدوار. 

دڵگەرمی : دلخوشی له کاریکا قاد لگرمی. 

دل گه‌ش: دل به‌هومید. دلخزش إت امیدوار. 

دلگیر: ۱) خوش» دل پە‌سند ۲) ناخوش, دلە گر اتا ۱) جای خوش؛ 
۲) جای ناخرش. 

دلگیران: دل ته نگی إت دلتنگی. 

دلگیری: دلگیر 0 

دل لهدآدان: دودلی. ناخاترجمی [تا تردید. دولی. 

دل لیجون: :دل چونهسهرات]آرزوکر دن, دوست‌داشتن. 

آه‌ری ات کسی را بهخود متمایل 


۲) دلی نیمه ت]۱) رنجیدن؛ ۲) دل ما 
دل مای: زهنجای دل‌شکار لت رنجیده. 

دل ماین؛ دل‌شکان, ره نجان: » دما ان ا رنجیدن. 

دل مرگ مروی سبیسه‌ه‌ی ژاکاوق] دل‌مرده: 

را ردد 

دل مرده: دل مردگ إت دل مرده. 

لمرد گ اتا دل‌مرده. 

: هت دلماد. 

دل مەن: دل تیاو به‌گلمیی آتارنجیدجاطر 


دل نزم: ۱) نامهرد, ترسه نوك؛ ۴) رژدر چر وك ت]۱) نامرد؛ ۲) خسیس, 


دلنهبردن: اشتیا لی نه بون [تامیل نداشتن به خوراك. 


دل هلر 


دلو: ۱) دی دل؛ ۲) هموایه که e‏ لی ده‌دری 5 )١‏ ای دل: 


۷ مکی است پا ےرتا با 


(دڵسۈبەك له بن نیشوکم دهرجو: 


دلی ئەلەزمى پجواد له پیست: 
برجسته کوچك از پوست. 


دلوپ: درون تنوك آت) قطره. 


دلوپه: ۱) تنوه اوی که له بانهوه ده‌تکن؛ ۲) قسه له ناو قسه دا: (من 
قسه دەكەم كەس دوهی تیدا تکا) 23] ۱) چکه: ۲) حرف میان 


بەزەيى؛ دڵنەرمى كا مهر بان, 
دلوقانی: به‌زدوی, دڵنەرمى [ت]مهر بانى. 

دل وەر: دڵبە رات دلب 

دل وەستان: مردنی کنو پات مرگ تاگهانی. 
دلها: دڵخراز قا دل‌بخراه. 

دلهان: کمز, کسی که له بهر تیشکی خور چاوی نادونن 2 زال 
دلهایی: ۲ دلخوازی اتا دل بخواهى. 
دل‌هانتیهکا: دتیکلاتن ات دل بهم خوردن. 
لیدانی دل اتا نیش دل. 
دڵەتەپى: دڵەتەپە اتا تبش دل. 

دڵەخورپێ: نیگهرانی ات نگرانی. 

دلهد له: دڵدانەوه. ده ریی آت] دلنوازی. 
دلهدوا: نیگهران, چاولهد وت دلواپس, 
دڵەدەرد: دمردی دڵ. ن‌خوشیتی دل ا دل درد. 
دله‌زاوکی: دودلی: نیگه‌رانی تا دودلی, تردد. 
مین یقت تیش و ضربان سخت دل 


0 دلهکوه تیش دل 
دل هلو: خاوهن بهزهیی, دلنەرم آ]رقیق القلب. 


دل هدلشیویان: دل هه آْشیوان اتا دل بهم آمد 

دل ههل کهفتن: دل تیکچون له 
خوراك. 

دل هدلکه‌نران: دڵ هه ڵکەفتن ت نگا: دل هەڵکە‌فتن. 

دل ههلکه‌نیان: دڵھەڵكەفتن ت نگا: دل‌هه لکه فتن. 

دل هه لکه‌وتن: دل‌هه لکهفتن [ت] نگا: دل هه لکهفتن. 

دل هیسا: ناسوده. خان رجهم إت] خاطرجمع. 

دلی: ناو تن اتا حکم ظرفیت» در تو 

دلیان؛ کژ, دلھا م نگاء دلھا. 

دلی‌دلی: دودلی, دزدونگی [ت] دودلی» تردد. 

پاله‌وان, ئازا دلیر. 

شیلان, دلق. جلیق آت) نسترن کوهی. 

: دلیق آت] نسر ن کوهی, 

دلیوان: تهب‌نه: دەرزى لیفه‌درون ا سوزن لحاف‌دوزی. 

) زارد دمم, دەش» زههر؛ ۲) كلك. دوف, دوم؛ ۳) که‌پوء بیقل لوت؛ 
کک راا سیت 
۳ (نادم ) 4 دمو دود ( پیاریکی بی‌دم‌ردوه)ق]۱) دهان؛ ۲) 
کم ۳) بینی+ ۳) آلت رجولت! ۵) رقت؛ ۶) کنار ۷) بدهم! ۸) زرنگی 
و شاط در بیان مقصود. 

دما: ۱) 


ال برکنده شدن از 


خولرد 


4 ) کات «ەخىت؛ ۶) کهنان دە قهراخ! 


ش» دوا؛ ۲) دواوه» پشتموه لت] ۱) بعد؛ ۲) عقب, ورا 
ول: دوپشك إت عقرب. 

وله مورشاه ات عقرب 

نیجار‌ی باغ بان مه‌زرا اش اجار باغ یا کشتزار, 

دمان کر اره گرتن إا | جاره کردن. 

دماوه: دوای ثمه, دوای ثهوه: پاشی [ف) پس از ان 

دمایی: تاخری, له تاکاما[ت] سرانجام. 


دمایین: ههر پاشین, اخری ههمولت] آخرین, 
دم بلی دم باو: دەنگى ده‌مل ات صدای دعل. 
دم‌به‌دمه: دمدقاله ع نزاع لفظی. 

دم به‌ست؛ دوعای مەلا بو به‌ستنی دە می گورگ له ناژءل خواردن 3ت] 

دعای دهان‌بند گرگ, 

دمیه گ: دمەك. دومه‌ك | تنبك. 

دمیهلان: ۱) چمه, جزری کارگی بن خوَل؛ ۲) گونهبهران لت ۱) نوعی 
۶ ۲) دنبلان. 

۱) وی ده‌می مالانی پی دهبسه‌ستن 


ن؛ ۲) هو شته‌ی زاری 
مه‌شکه‌و ههسانه‌ی پێ ده به‌ستن ق] ۱) بوزه بند؛ ۲) دهانه‌بند. 

دمپهو: بریئی له شهرمیونی قسەنەزان تع کنایه از خجالتی و نافصیح, 

دم جو: خوراکی جاریاگ لت خوراك جویده شده. 

دمراست؛ ۱) قسه‌زان؛ ۲) توینه‌ری خه‌لکی ثاوایی بز قسه‌کردن 3 


۳۹۷ 


دندان 


۱) سخن‌دان؛ ۲) سخنگوی, 

دمژین: جوین, جنبو, سخیّف. دژمان [] دشنام, 

دمس: دوشاو شوك [ق] شیره. 

دم‌شکاندن: لرت‌شکاندن, بریتی له تەم کرد ن کنایه از تیه کردن. 
توی دهن زدن. 

دمك: دندوك. نیکل لقع منقار. 

دمکانه: ده‌موکانه, بنجه‌داریکه وەك کوان له دار مازو دەردەچێر 
دەیکوڵینن بو سنعات اتا مو يزك. 

رم: ۱) قسه‌زه‌وان؛ ۲) تازی ثازا له کهرویشکان[ت]۱) نطاق؛ 
۲) تاژی ماهر در شکار 

دمل: ناوشان پان ] چارشانه. 

دملی؛ زمانی زازایی آت] از لهجه‌های زبان کردی. 


دمه: دوگ, دوگ دوی دز تا دنبه. 


دمهار: زور به قسه إت] پرحرف. 
دمەتەقه: گفتو گز نیوانی دو كەس إت محاوره. 
دمه‌جاو: ۱) بنیشت بو جاريك خستنهدهم! ۲) دم جوت ۱) سقز به انداز 


یکبار در دهن گذاشتن؛ ۲) خوراك جو يده 
دمهد: شیشی دارات] سیخ چوبی. 
دمه‌دم: دونگی دههو ل لت آرز دهل. 
دمه‌زه‌رد: سه‌رنیای گاسن. سهرکردنه‌و‌ی امرازی لاسن 
گاوآهن 
دمەك؛ دنیدگ, تومه دك ات ت 
مغل کران کرفان: ر 
دمه‌لاسکه: تدای قسه ده 


مومت 


دمل ۳ 
بان, وەك یکی کردن بو کته ادا 


درآوردن. 

د مەلاسکێ: دمدلاسکد[ت] ادا درآوردن. 

دمه لان: ده لان. شتټکه له پهتاته ده کا بههاران له بن ژهؤی دهری دیئن 
زور a‏ نگا: سبدلان. 


دمهورو: راکشان به سەر زگدا 
دم‌هه‌راش: یی به پەله شتاب گو. 


n 
بمرگایلکه تا پرند؛ دم جنبائك.‎ » 


دنان: ددان, دران کا دندان. 
دنبلان: هو زیکی کورده له کوردستان آ) عشیره ای کرد. 
ا, چدند هو زو یرن له کو ردبستانی بهرده‌ستی تر کانن [ نام 


دندان: ددان, دگان, دان آت)دندان. 


دندك 


دندك: ده‌نك, ناوکی میوه لت] هسته, 

دندوك: نیکل, دنو قار, 

دندوکه: ۱) لای سعروی شتی باریکهلهر لاوا ۲) دم بەدمە تا 
۱ برجستة باريك از هر چیزی؛ ۲) مشاجره. 

دندوکه‌دان: ۱) جهکهره دمرجون؛ ۲) شکوفهو چلو ده‌رکردن ]ا 
۱ جوانه زدن دانه! ۲) جوانه زدن درخت. 

دنك: ده‌سکاونگ, ناونگی ده‌سك آف] دسته هاون. 

دنگ؛: ۱) ناسرازی چهلتولد کرتان دینگ؛ ۲) ده‌نگ+۳) مشه 
مستهکله: ۴) شه‌ونم]۱) دلگ شالی کو بی؛ ۲) صدا؛ ۳) مشت؛ ۴) 


و‌ستای دنگی چەڵتو ك کوتان ادنگ کوب. 
دنگ کوت: دنگچی تا دنگ کوب 


دنگلیدان: مشت 
دنگه: 0 قوزوبهردآت] ستون از سنگ و گل. 
دنگه‌دنگ: گرمه گرمی ده‌هول 3ج آواز پیایی دهل. 


دننه: ره 

دنو: ددان, دران # دندان 

رکردن آت] دندان قر وچه. 

دنه: هانه. هه لخراندن ا برانگیزی, تحربك. 

دنهد ان: هانهدان[ق] تحر بك کردن 

دنهدهر: هانه‌دهرلت] تحر یك کننده, 

دئی: دنا دنا 

دنن آت) دنیا. 

دنیابو: هگهر هه لکه‌وت لا اگر پیش آمد. 

دنیادیده؛ که‌سی زوری ه‌زمون له دنیا ههبی آف] جهان‌دیده 

دنیاد به: دثیادیده آت) جهان‌دیده. 

دنیاری: سیاسهت‌زانی, زامیاری آت] دنیاداری, 

دنیایه: زه‌نگه, ونده‌چن... گر یمان آت] شاید. چنین می‌نماید. 

دنیایی: ۱) شتی سەر دنیا؛ ۲) ناژهل پاتال۱]2) دنیوی؛ ۲) ثروت 
دامی. 

دنیب: زیوانی نار گەنم ت نگا: زیقان. 

) بەكو يەك؛ ۲) كاد دوکهل؛ ۳) دوگه‌ی مەزو وشتر دوگ؛ 

۴) ماستو اوی له مه‌شکه دا ژه رای دو؛ ۵) کللك» دمآ ۱) عدد دوا 

۲) دود؛ ۳) دتبه؛ ۴) دوغ؛ ۵ 

۱) ماستاوی له مدشکه دا ژه نراو دهو؛ ۲) کیژێ که له هدلهدزکی‌دا 

يته ده ستی لاو؛ ) راکردن؛ غاردان: ۴) دوننی, دوبکه۱]2) دوغ؛ ۱) 
دختر هم‌رقص؛ ۳) دو. دویدن؛ ۴) دیر وز 

دوئاو بون: هوا گزرین و نمخزش که‌وتن تع سرما گرما شدن. 

دوئه‌ستیر: دوخوشکه, جوتدی کهوان آت] خواهران سهیل. 

دوثه‌ستیره: دوثه‌ستیر ت خواهران سهیل. 


دتوزیچه: ددان 


دو: 


دود 


۹۸ 


دوانه 


دوئه‌ونه: دو بەرانبەرى نهمه 3 دو 


ره 
دوثه‌وه‌نده: دوجار به‌فه‌ی ئەمە [] دو چندان. 
إلا دوچندان. 

دوا: ۱) پاش؛ ۲) پاشین| 
دوابران: لابه‌ین جون. اسه‌واربران, قرهاتن ف] منقرض شدن. 


دوئه‌وه ننه: دو نهوه 


۱) پس؛۲) پسین, 


قرهاتو آت|رشه‌کن شده. 

دوابریاگ: دوابراوآت ریشه‌کن شده. 

دوابه‌دوا: ۱) له دوای یه‌کتر؛ ۲) به شویندا[2] ۱) پس از؛ ۲) عقب. 
آت] پیش‌بینی. 

ان: خهلاس کردن, هیج نه‌هیشننه‌و[ت] باقی نگذاشتن, تمام 


دایز خه‌به‌ردان له ای 

دواین 
کردن. 

دواجدنگ: دوابی له‌شکر, هو شرکهرانه‌ی بای 

ا ا 

دواچور: ناخر دلب آخرین قطره. 

دوادوایی: اخرو وخر[ت] اواخرء 


لاشکر دپاریژن 3 


دراده: بزاری دویاره اقا ویجین برای بار درم. 
دوارد: مقه‌ست لت قیچی. 
روژانی پاش, تاینده ا آینده. 


ردو يەك اقا دوازدە. 
نو ژماره‌ی دوازده تهراو ه کات آت] درازدهم. 


د وازده‌ههم: دوازده مین إا دوازدهم. 

دوازده‌هه‌مین: درازده مین إا دوازدهم. 

دوازدە‌هەوار: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردات نام روستایی 
که بعنیها ویران گردند. 

دوا کهوتسن: ۱) به‌جی‌سان, ماندوه؛ ۲) دانەپەى. شوین که‌ونن ك 
۱) عقب افتادن, جاماندن؛ ۲) تعقیب کردن. 

دوا که وتو: به‌جی‌ماو جی‌ما وت عقب | 

دواکه‌وته: دا کدوتوات] عقب افتاده, 

دواگین: همره دوایی إت آخرین. 

دوان: ۱) قسه‌کردن, گفتوگو؛ ۲) ژماره دو؛ ۳) وتاردان ق] ۱) گفتن؛ 
۲) عدد دو ) سخنرانی, 

دواندن: قسه له کل کردن اف مخاطب قرار دادن 

دوانزه؛ دوازده ا درازده. 

دوانزه‌ئیمام: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کردات] نام روستایی 
در کردستان که بعثیها ویران کردند. 

انزهمیین: دوازده مین إا دوازدهم. 

دوانزه‌ههم: دوازده مین إت دوازدهم. 

دوانزه هه مین: دوازده‌مین إا دوازدهم. 

دوانه: لفه دوا » جفك تا دوقلو, 

دوانه: دزدانه. مه‌شکهی جکرله بز دو تی گردن إا مشك دوع کیسة 
چرمی دوع. 


دوا 


دواوان 


دواوان: ۱) زاو جیگه‌ی بیك گه‌یشتنی دو جدم؛ ۲) گوندیکه له لاجان 
۱]2) مصب؛ ۲) نام روستائی در کردستان 
دواوه: لای باشهره إت] عقب. 


دواوهدان: گمزانذتمر. وه گمزاندن تا پس‌دادن: برگرداندن. 

دواهینان: درابی‌هینان آت] نهایت دادن. بایان دادن. 

دوایهك: ۱) دواگین؛ ۲) به شوین یه کا اف/۱) آخرین؛ ۲) یکی پس از 
دیگری: 

دوایی: ۱) باش؛ ۲) باشین آت]۱) پس؛ ۲] پسین. 

هینانآت) پایان دادن. 


قوتاربون, تهواربون آت] منتهی شدن, 

ان: دواپی هینان لت نهایت دادن, 

دوب: زاکه, غارده, هلت مر به دویدن 

دویاد: ۱) بهنی دو جار بادراه زیسی دوباره بادراو؛ ۲) بارهبدری بته‌وی 
به‌هیزآت) ۱) ریس درتاب؛ ۲) باربر محکم و تبر ومند, 

دوباره: ۱) بو جاری درهدم؛ ۲) گزیر گم ۲) گرلاوی له گولاو گیراو 
۴) ژماره دوهاتنی ھەردوك مو ره له ئەردێن دا ]۱ ) دوبره؛۲) نار ) 
گلاب مکرّر؛ ۴) جفت دو در نرد. 

دویاره پات: کار دوجار کردن. سمر له نرق کردندو. 

دوباره کردن: سهر له نوی کردنهره تا تکرار کردن. 

دوپاره گردنهوه: دربره کردن]تگرار کردن. 

دوبانه‌کی: گل‌بانی خانو ات گل اندود ام 

دوب‌دوب: زاکه زاکه» ده‌ی به غار بروآت] با شتاب بدو 

دوبر؛ یه‌کسمی که دو سای تهواو کردوه ات کر دوسال تمام کرده. 

دوبر: بریتی له جوت قوشه‌ی بی نهت کدایه از نحس, شوم, 

دوبسرا: ۱) جوری هەڵىو؛ ۲) دو ئەستێرەن نزيك به هك آت]۱) لوعی 
عقاب؛ ۲) دو برادران ستاره 

دوبراله؛: دوبرا تا دو برادران ستاره. 

دوبرانگ: مهلیکی راوکهره ودك سه‌قروشامین 5 پرنده‌ای است 
شکاری. 

دورق ۱) کونزن قهسهلی بن خدرمان کد هیشتا گذئمی تد 
۲ دودانه برو[ ۱) کرزر؛ ۲) دو ابر و 

دوبره: خشلیکی سمر کلاوی ژنانه ات زبوری بر کلاه زنان. 

دوبریاگ: دوابزاوات] ريشه منقطع النسل, 

دوب ژین: همرچی بی داده بن[ الك 

دویشی: لو گری له نار گوشت دا تا غذه. 

دبه: ۱) بره مڼو. خشت‌و خالی ه‌نگوین؛ ۷) هه نگو ینی قال کر اوتا 
۱) آشغال عسل؛۲) عسل صاف شده. 

دوبه‌خته‌کی: کار که ناکامی نادباره» دەب يان ثابن قا ريسىك. 

دویه‌ختی: دوبه‌خته کی آق] ریسلك. 

دوبه‌رد: بریتی له بدردی ناوگور: (هه‌تاله نیو دوبردانم د‌نین لهبیرم 
ناچن) قا کنیه از سنگ لحد 


| ماوه؛ 


۳۹۹ 


دوتی 
دوبه‌ره: ده فریکه له پشت بلوره هه‌نگی دائه‌نینت) ظرقی که بشت کندو 
کت رن 
دویهرهکی: کیشهو ههرا له نار يەك هو زو گ‌لدا[ت] اختلافات داخلی. 
و 
دوبهلا: زور به هیدیر سپایی, دهگهل به‌حاستهم دەڵێى: (بهحاستهرو 
دوبهلا) تا بسیار بواشکی, 
دوبهلان: چمه دونبه‌لان ت دلبلان. 
نگاء دربدره کی 


) شیو شیوهله, گل 


یه‌که بر دمرمان ده‌شی تا از گياهان داروبی است. 


دویه‌ندی: دوبدره 


دوپ:۱) ندوی, 

دوپا: ۱) کرمی زه‌نگ که بو تاوریشم ده کاردی؛ ۲) بریتی له مروا 
۱) حشره‌ای که برای رنگ‌آمیزی ابریشم بکار آید؛ ۲) کنایه از 
اتسنان. 

دوپاپیله: جزری ھە ڵپەركی ت نرعی رقص . 

دوپات: دوباره گرتنه‌وه [ت] بازگفتن. تکرار سخن. 

دوپاته: دوپات آت] تکرار سخن. 

دوپایلکه: جانه‌وهریکه له تیره‌ی سموره‌و پچوا 


+ مشك که‌رونشك | 
حیوانی از تیر سمور, 

دوپایله: دوبایلکه3] نگا: دوپایلکه 

دوپرنی؛ گوندیکی کوردستانه بهعسی وبرانی کرد ا نام روستایی که 
بعتیها ویران کردند. 

دوپشته کی: در گەس سواری په کسمن لا دو نفر بر یك ستور سوارء 

دوپشتی: دربشتدکی[ت دو نفر بر یك مرکب سوا 

د وپشك: ساره کول [ت] عقرب. 

دوپشکه: گیایه که بو ده‌رمان دهن لت از گياهان داروبی است. 

دوپل: ۱) شله, خال‌خال؛ ۲) بریشی له پیاوی دیز وت ۱) خالدار؛ 


۲) کنایه از منافق, 
دوپه‌رو: پشکی مه‌شکه قا سوراخ بند مشك, 
دوپه‌ره: گیایه که گیاهی است. 


دوپه‌ل: درحاجه, دولات, درلکه قح دوشاخه. 

دوپه‌لان: لکه‌داری دوحاجه [ت] شاخهٌ درشاخه شده. 

دوپه‌لکه: تازه شین‌بوی بیستانو توتن تا تازه رویید؛ جالیز و توتون. 
دوپه‌له: دوپدزه [3) گیاهی است. 

دوپی: دربا ا نگا: دوپا. 

دوپی‌یی: جو ری دیلان [ت] نوعی رقص . 

وت: کچ قیز, کیژآت]دختر. 


دوتن؛ دوشین. شیر له گوان دهرینان آنا دوشیدن. 

دوتن: سواقی دیوار2] گل اندودن. 

دوتوران: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی ونرانی کرت ام روستایی در 
کردستان که بعثیها ویران کردند. 

دوتی: دوشراو, دوشباگ آ] دوشیده. 


دوتیخ:تبخن که ههردرلای ده بر ایغ دلیه 
دوتیغ: دوتیخ 


تيغ ده 


دوجان: زگ‌بر: دوگیان [ت] آبستن 


تیو به لکان | لزج و جسبنده. 

دوچدرخه: ۱) عەرە بائەى خول گوێزائەو؛ ۲) پایسکل, ئە سپەداريە | 
۱) چرخ خالریزی؛ ۲) درچرخه 

دوچه‌نانه؛ درندوه نده, دوجارهینده 3ت] دوچندان. 


دوچه‌ندان؛ دوجهه لدان, 


دوچه‌ندائه: دوچه‌نانه إل دوچندان. 

دوحا: نزا, بازاندره. درعا [ت] دعا. 

دوحاچه: دوفاته. دوبهل | دوشاخه. 

دوخ: ۱) چلرته‌تی, بار؛ ۲) تیژی له چیزهدا, تون؛ ۳) بهرانیس تەرازە 
۴ تیری کهوان: ۵) ههزهت. جه‌نگه 8 ۱) چگونگی. حالت: 
۲) تندمزه؛ ۳) میزان و برابر؛ ۴) تی رکمان؛ ۵) موسمء 

دوخ: استیکی زاستی به تمتمه‌یه له خمزهکی پممز زستن دا ابزاری 
در دوك نخ‌ریسی. 

دوخال: دو 

دوخان: کول زوخار د‌ردو داخآت)داغ ودرد. اسف. 

دوخاو: گبچاو گمچی له تاوا تراولیکدرارات گچ با آب آميخته. 

دوخاوه: دوخهواء دوکولیو ات دوغبا. 

بر ینو درونی به‌رگو لیباس آفت] برش و دوخت. 

دوختور: بژيشاك. حه کیم آت] دکتر: طبیب. 

دوخته: دوشین, دون إن دوشیدن. 

دوخته‌ر: دوختو راف] طبیب. 

دوخردمه: تیکوشینی ماست و خهیا 

دوخشته کی: تاکه شيعريك که دو لهتهکه‌ی هاوفافیه ب 

دوخشار: دژوار, چه‌نون [ت] دشوار. 

۱) بی‌قمز؛ ۲) غاین و بی‌نهسهگ[ت]۱) بى نمود؛ ۲) 

تاش [فت] دوغباء 

ی به نامانمت که شیری بخونو بیدهنهره بهخاوه‌نی دام 
به کسی امانت دادن که بهره اش را بخورد و برگرداند. 

دوخورصه: خواردنیکه نانه رهقه‌ی ده ناو رون و دوشاو ده کوشن‌و 

ینت نوعی غذا. 

رشك: دونهستیره ) خواهران سهیل, 

دوخه: ۱) به‌کری دائی ناژهل به بهشيك له به‌هرهکه‌ی؛ ۲) سەرە گێزە | 
۱) اجاره دادن فراورد؛ دام؛ ۲) سرگیجه. : 
خهت؛ پلەيەك له لشکر دا تا گروهیان دو 


ی له سهریهگ له لوسین دا 


دوخه‌ری: جورین گەمە‌ی جگ إت نوعی بازی با شتالنگ. 
نراو[ کسی که در رسط خواب پبدارش کنند. 
دوخه‌وا: دوخواء درکلیو اك دوغبا. 

دوخ ههفسار: دهسکه و ارا افسار, 

دوخیان: ھەرەت. جه‌نگه, ههزهمه ت موسم. عنفوان, 

دوخیاند 


دوخیت: دوخهت آ[ت] گر وهبان دو. 


دوخه‌و: له خهو زا 


دوخیان لف] موسم, عنفوان. 


دود: درکهل, کادو. قانگ إت دود. 

لاده, موی ده ملی تاژی ده كەن[ قلاده. 

دودار: ۱) كلك دار؛ ۲) معزی به دوگ آت] ۱) دمدار؛ ۲) دثبه‌دار. 

دود اره: داربه‌ستی مردق تاوت 3 

دودان: ۱) قانگ‌دان, به دوکه‌ل ددرکردن؛ ۲) گراری هینديك له هیْندیك 
زوتر بوکلن: (تهم تیسکه دودانه) 2 ۱) به‌وسيله دود بیرون 


دود: تەل 


بیکه‌وه ق] برف و باران باهم, 

دوداتگ: ۱) ده‌نکی کرله لو ناک ولگ پیکهوه؛ ۲) سی‌یه‌کی مڵكو 

4 ۳) بارینی به‌فرو باران پێکهره 2 ۱) دانه‌های بنشن تودپر و 
دیر پز باهم در آش؛ ۲) يك سوم ملك و مثقال؛ ۳) پارش برف و باران 
باهم. 

دودانه: دران 

دود انه: مه‌شکّل‌ی دوتنکردن, دزانه اتا کیسدٌ جرمی دوغ. 

دود ك: شمشال, بلویری ثاسن. شه‌باب ]نی لبك فلزی. 

دودك: ۱) قهلاده؛ ۲) گدردانه(۱]2) قلاده؛ ۲) گردنبند. 

دود کان: هو زیکی کورده آت] عشیره‌ای است. 

دودك بیّ: شمشاڵژەن ا نی‌زن. 

دود کیش؛ بزریه که به‌سهر سه‌ساودری داده کمن دوکمل 2 
دود کش سماور, 

دودل: ناخانرجهم []متردد دودل. 

دود وکه‌ره: گیایه که [ت] گیاهی است. 

دودوگ: وشترین که دو بلندایی له سەر پشته آت] دوکوهان. 

دوده: سیان, قورم. رهشایی نیشتوی دوکه‌ل. ته‌نی آت] دوده. 


دوده‌ری؛ به نجدرهیدك که له ناوهزاستا ده کریته‌وه ت] بنجره دوتایی. 


دوده‌ست به‌ناله: سه‌وداگه‌ری بی‌ده‌سمایه إت بازرگان بی‌سرمایه, 

دوده‌سماله: ری ههآپ‌زکن[ت] نوعی رقص . 

دوده کی: پیاوی گاندهرق] ابند. 

دودی: دوده. سیان [ف] دوده. 

دودی: ۱) مقهس, تزرتز؛ قەيچى؛ ۲) نهشرهو گزی, له هل وشه‌ی 
«بودی» دا دیّت: (لبی کردمه دودیو بزدی)] ۱) قیچی؛۲) دست به 
دستی و اغفال, 


دودی بو 


وشه‌ی دواندنی دايلك, نود دایه, دایکهت] کلم خطاب به مادر. 
هوزبکه له کورده کالی بوتان [ت] عشیره‌ ای کرد است, 
دودی وبودی: فيل و تەڵە كە [2] حقه‌بازی. 

دور: دویر؛ بهرائیدری نزب 
دور: ٩‏ ناوننتد ننارهراست»:۲) عه‌ لوا 


سراو؛ ۳) مر وار 


() رسط؛ ۲) آزیزان؛۳) مر وارید دوشت, 
دور؛ ۱) دءوره؛ ۲) زهمانه؛ ۳) کلوش بو گر 
۲) زمانه؛ ۲) پهن کردن غله برای کو بیدن. 


بير له دواروز كەرە ره تع دور اندیش. 


هاویشنن آت]۱) ببرامون؛ 


دوراجه: چزیر, جزیرگه. دورگه, اد اتا جزیره, 

دوزاز: درزو تاراست إت دورو مناقق. 

دوران: له قومارا زیا ن کردن ات باشت. 

دوران: ۱) دروان: درونه؛ ۲) جلدرون [2] ۱) درو: ۲) دوخت. 

دوراندن: ۱) زان کردن له قومار بان له گسد؛ ۲) هیلکه رن‌کردنی 
مريشكانت] ۱) باختن؛ ۲) گم کردن تخم‌مر غ بهوسیله مرغ. 

دوّراندن: درونی جلك تا درختن 

دوراندور؛ ھەر له دورو تلد 


وه آت] دورادور. 

دوّراندور: له هه‌مو لایهکهوه, ده‌وراندهورآت] پیرامون. 

دورائن: ۱) تهقللّدان؛۲) درویتهبه داس [۱]2) دوختن؛ ۲) درویدن. 

دورانته‌وه؛ درونهوه [ت] نگا: دروندوه. 

دوراو: ۱) دروهکرو: ۲) به دمرزیو دەژو تعقدل لیاوا ۱) درویده؛ 
۲) دوخته. 

دوراو: له هو کایه دا ژر کهونه ت باخته. 

دوراودژر: دۇراندۇر اڭ دورادور. 

دوربا؛ خوانهکا, بهدور بی [ت] خدای ناخواسته 

دوربه‌دور: له دورهوهآت] از دور 

دوربی: ۱) دوربا؛ ۲) با نزيك نه‌که‌وی: (تا لیمان دورب باشه)۱]2) 
خدای ناکرده؛ ۲) دور باد. 

دوربیسن: ۱) چاوپهحوکم؛ ۲) نامراژی دورنزيىك کردنهوه له بەر چاو 
۳) نام رازی وینه‌گری؛ ۴) دورئه‌تدیش؛ ۵) دورکهوینه‌وه 


تیزچشم؛ ۲) دوربین تماشا؛ ۳) ماشین عکاسی؛ ۴) عاقبت |ندیش؛ 


۵) دور بانیم 
دوربینی: دورئه ندیشی آف] عاقبت‌بینی. 

دورخستنه‌وه: له خر دورکردنهوه آت] از خود دورساختن. 
رانهگا [ت) دور ازدسترس, 


دورده‌س: شتن که ه‌سی ب 

دورده‌ست: دوردهس ]دور از دسترس. ۲ 

دورّره: ۱) دايك تاژی گه‌سال باوكیان پیچه وانه؛ ۲) بزنی موتیکدل له 
مەرەزو مو [] ۱) دونژاد بچ سگ و تازی, دورگه؛ ۲) نوعی بز 

دور ره گ: دوزره ات نگا: دوزره. 


دورەدەس 


دورزو: کیتدو ههراو قلمه‌قالمت] همهمه و چنجال 

دورزیله: گیای گەزگەسىك. گەزگەزك تا گياه گزنه. 

دورژنگ: قورمی میج که شور ده‌ببته‌وه» سیان, تدنی 
هلد. 


دوده که فر و 


دورس: دروست [ف]درست. 


ورست: دروکا درست. 


:) لهراشه‌ی ده‌می یه‌کسم بۆ 

۲) لواشه. 

دورك: جوریٰ کولیره تا نوعی کرده نان, 

دورکوژ: له دور جوانی له نزيكك ناحهز: (دورکوژی نزيك خه‌سار)[ت] از 
دور ویاننا و انربك زشت, 

دو رکه‌فتگ: دوره وه کدوتو تا دورافتاده. 

دورکه‌فتن: نزيك نه‌بون آت] دورافتادن 

دو رکه‌فته: دورکه‌فتگ إت دورافتادە. 

دورافتادن. 


دورکه‌وتن: دو رک فتن 

دور که‌وتنه‌وه: دورکه‌ونن [ت] دورافتادن. 

دورگه: ۱) چزیره اد؛ ۲) اوی دو گوند له سندوس ]۲ ۱) جزیره؛ 
۲ نام دو روستا در منطقة سندوژ 

دورمادار: ده‌ورانده‌ورآت] پیرامون. 

E 7 

دورملك: 


دج جوتهوهشین, لهقه‌هاویژ کار لگدپران. 
دورمه‌دور: دورمادارآت]بیرامون. 

دورا: یک ام پرند. فرناء 

دورناس: + پسپون رز که‌سی شت‌باش و کار شناس. 


دوروم: 1 


دوروه: ۱) دوچو. 
۱ بین‌النهرین؛ شید 
د وره: ۱) دوزره, جانه‌وه ری دوتومه! ۲) چزیر: 


۱ دونژاد؛ ۲) جزیره. 
دوره: درزه, دوتومه آت] دورگه. 
دورهبه‌رد: کرچلد هاویشتنی له دورهوه [اسنگ پرث کردن از دور 


دورهبه‌ریز: ۱) لام خوله خهلك پاریز؛ ۲) به مانه‌ناته بو شتی چو زا 
۱ پرهیز از مردم؛ ۲) دزدکی رقتن به سوی. 
دۇرەدەس: دوردهس ع از دسترس خارج. 


1 
دوره‌دست 


دوردده‌ست: دورده‌س [ف] از دسترس خارج. 


دورهویه ریز: دور به‌ریزات) نگا: دورهیهری, 

دورووه کد‌فتن: 

دوری: بەرانبەر ی تزیکی [ت]دوری. 

دزری: ۱) گندوز, گیایدکی بالایه‌رزی لاسك شیرینه؛ قله‌ندزر؛ 
| دەفرى پەل بو گرا ده‌وری؛ ۳) E‏ 

۱) گیاهی است+۲) پشقایب؛ ۲) قماشی 

دوریاگ: ۱) دردر کریتاگ» ۲) دوراو به تفا 


ورکه‌وتنهوه» دور بونهوه إت دورافتادن 


۱) درویده؛ 


درریان: ا ۱ درون به داس؛ ۲) درون به تەقه ل [۱]6) درویدن؛ 
۲ دوختن 
: سهری دوزیگه که ده گدنه يەك إت درراھى. 


دوزیان: له گهسه دا زب رکه‌وتن لت باختن, 


دوزی تاقانه: ۱) مرواری تهنبا له نار سه‌دهفدا: ۴) پرښتی له مرزی 


دوریخه: جو ری سهوزه‌ی خواردئی که لاو 
ډور دون درزدگ ا دوک 
دوریش: لولاك, تسکی بوزو بل ]استخوان ساق پا 
دوریش:۱) دمرونش, عهردال؛ ۲) جوشتر خواءتاجی ثه حمعد زاوکدهء 
رکه[ ۱) درویش؛ ۲) آخوندله 

دوریشاك: دوریش إت استخوان ساق پا. 

دوریشی: دریش که آت] زیان مار. 

دوری کردن: پاریزکردن. خو براردن له )دوری جستن. 


انوعی سبزی خوردنی, 


دورین: ۱) در‌وکردن؛ ۲) درون به دمرزی [۱]2) درو؛ ۲) درخت. 
دورین: ب‌نیزوده‌ر: (مال‌دورینن. مریشکی هیلکه دوزین) [ت] بازنده, 
هدردهنده. 


دورینگ: مه‌ودار نبوان لل] فاضلد 

دورینه‌وه: ۱) به تەقەڵ پیکهوهنانی دزیاو! ۷) درویشه به داس ا 
۱) وادوختن؛ ۲) درویدن, 

دوریویله: گیایهکه دولکی وەك کلکه‌زیوی هه‌به ت] گیاهی است درساقه 
شبیه دم روباه دارد. 

دوریه: دوری, گندوزات] گیاهی است خوردتی. 

دورییان: جیگه‌ین که‌دوزیکه ونك ده که‌ون ێ] دوراھى. 

دوز: برزو پهشم بهرگویز. حال تحال محلی. 

ز: ۱) مەبەست له ژیاندا, مه‌رام؛ ۲) توڵه. تول,حدیف؛ ۳) پشکن, 

پشکنهر: (خوت بدوزه, سەرم بدوّزه) [ت] ۱) هدف ر مرام اید آل: 


ى قهلسی, جاززی ات پکری, قهر. 
ودرهز کردن» جاززکردن آت] پکر نمودن. 


دوژه نك 


گوبران, تیخی 
وزان؛ دوزان © نگا: دوزان. 
دوزبان: دنه‌د‌ری کێشه بەقسه ت لمام و سخن‌چین, 
وزراو: بشکناوه. پشکیتر اوت تفتیش شده. 

گومی پەیداکراواتا گم پیدا شده 


خواستن, داواکردن ا خواستن. 


ن: دوزبان إت نمام و سخن. 
دوزمانی؛ قسه‌هینانر بردنی بددفهرانه[ق] سخن‌چینی. 
دوزوان: دوزمان آت] سخن چین. 

دوزوانی: دوزماتی افت)اسخن 


دوزهخه: ۱) شوینی که‌تاری تاشی لێ دەردەچىێ؛ ۲) نونی گهرماوات]۱) 
مخرج آب آسیا؛ ۲) آتشدا اتشدان حمام. 

دوز اق: دوزهح [ف]دوزح. 

ناوی گوندیکه [ت] نام دهی است. 

خه [ت] نگا: دوزه خه. 

چوزه له مزمر. 

يك‌وپیکی و تدرت 


» ته کو زی | نم و نظام, 
) به‌بداکردنی گوم‌برگ [۱)2) تف 


ئەسىپو ماینی چوارسال تەمەن ات اسب و مادیان چهارساله. 
دوزینه‌وه: پدیداکردنی گوم بوگ آت] بازیافتن گم شده. 

دوژ: ۱) کزو سیس؛۲) بیجدوانه, دژ؛ ۲) دوژه‌ه +۴) گوریس, تهناف | 
) ضد؛ ۳) دوزخ؛ ۴) ریسمان, طناب. 

ان» درری» مابه‌ین آ] دوری, فاصله. 

دوژ: خوین بهردان جامس: 


دوژمنایه‌تی؛ تهیاری 


دوژمنی: نهیاری آتادشمتی. 
دوژنه: میردی دوزنان ا مرد دوزته 
دوژوار: چه‌تون, دژوارات) دشوار. 
دوژه: دۆزخ [تادوزخ. 


دۆژەدەر: زامن کم وهدوای ھەس ۳ چرگین. 


دۆژەن: ۱) 71 که ززر له e‏ ثن بن: (به دوش 
۱) جوان بسیار 


دهژه‌نی)؛ ۲) دار که دزی ی 
هوسباز: ۲) چو بك دوغ بههم زن. 
: ۱) داری دو تك ودردان؛ ۲) داریٌ که ده تاو لوله‌پی مهشکه 


دوژ‌نگ 


ده‌خری آت] ۱) چوب دوغ به‌هم زنی؛ ۲) چوب زبانه‌دار که در چوب 
کتار مشك نهند. 

دوژه‌نگ: قورمی خانو ات دود؛ سقف. 

ژوهنگ:۱) دا که ده خریعه ناو لولدیی اشک ۲) گنج تویل وبرژ 

) چوب زبانه‌دار مشك؛ ۲) چين به پیشانی و ایرو 

دوژه‌نگه: ۱) دژژه‌نگ؛ ۲) دوی به مه‌شکه ژاوآت]۱) چوب زبائهدار در 
سای مشك: ۲) دوغ مشك. 


د 


دژمان. جوین الا دشتام 
دوژین: گدمار. جلکن[2 چ رکین. 


دوژین‌دان: جویندان [تادشتام دادن 


دوژینفروش: زمان پیس» سخیّف بیژ جنیوفروش آت) بدزبان, فخاش. 

دوس:۱) هدوال, ناشناه ۲) ماشوق اقت] ۱) دوست؛ ۲) معشوق. 

دوساخ: ۱) گرا به‌ندی, گیریاو؛ ۲) گرتوخانه 2 ۱) بازداشت شده؛ 
۲ زندان, 


دوساخچی؛ به‌ندیران. تیا 


دوساخوان: دوساخجی لت 

دوساق: گرتوخانه 

دوسایه‌تی: هوالهتی, یاری, خوشه‌ویستی تیوان [ت]دوستى 

دوست: دوس [ت]دوست. 

دوستان: ۱) سى بایه‌ی سەر ناگر کهلهثاسنه؛ ۲) یاران, اشنایان۱]2) 
سدیایةُ آهنی روی آتش؛ ۲) دوستان. 

دوستانی: دوسایه‌تی ا دوستی. 

دوستایه‌تی: رسایهتی ا دوستی. 

دوستاگ: یاری حهزلیکردن: ماشقه ات معشوق. 

دوسته‌به: کوندیکی کوردسنانه بهدعسی ورانی کرد ]نام روستایی 
درکردستان که پعتیها ویران کردند. 

دوستهکی: هوزیکی کورده له بادینان ق عتیرتی است. 

دوستی: دوسایه‌تی )| دوستی, 


ندان. 


دوسم؛ پهراتیدری یه‌کسم» هه سمی قه‌شیوه‌و دوسمی هدید ©| 
حیران دوس 

دوسم: دوستی من آتدوستم 

دوسمه؛ درم اع حبران در سم. 

دوسو: دوسبه‌ی, دورو دوای همزو إت پس‌فرداء 

دوسورکه:بالداریکی پچوکی كلك سورە برد کوجك دمقمز 

دوسهر: ۱) مامله‌ی مال به ال يەك به دو؛ ۲) کیایه که له نارده‌خلا 
دمزری؛ ۳ نازاست و دوزراع۱) معام پاب اپای یك مقابل دو 
۲) گباهی است در کشتزار روید؛ ۳) منافق. 

دوسه‌ره: گوندیکی کوردستائه به‌عسی وبرانی کرد تا نام روستابی در 
کردستان که بعتبها وبران کردند. 

دوسی: دزسایه‌تیت] دوستی. 

دوش:۱) گرژو سیس, دژ؛ ۲) خوشك شوه دش ق]۱) افسرده؛ 


۳.۳ 


دوشه‌ویله 
۲) خواهرشوهر. 
دوش؛ ۱) ناوسان, مل؛ ۲) گزشتی لای سعروی زانی مه‌زات]۱) دوش 
کتف؛ ۲) گوشت ران نزديك دنیه, 
دوش: ۱) دوینن, روژی پیشوء دون؛ دویکه؛ ۲) لاء رخ آت۱6) دیرو ۲) 
طرف: 


دوشاب: شوك دوشاو ناوی ترئی کولا وت دوتاب, شيره انگور. 

دوشاخه: ۱ نه‌خوشیه که گه‌روده گریی؛ ۲) دوفلیقانه. دوحاجه ق] 
۱ مرض نای ۲) دوشاخه. 

دوشاف: دزشاب | دشاب شیره انگرر: 


دوشانی؛ حهیوانی شیردهر که بو دوشین دهست تەدا آف] دوشیدنی. 

دوشاو: دوشاب لقع دوشاب. شبره انگوو: 

دوشاومژه: قامکی شاده اتا انگشت شهادت, 

دوشاوی: ۱) جور تری؛ ۲) زه نگی سوری تاریك؛ ۳) به دوشاو بونی 
شت لقع ۱) وعی انگور؛ ۲) قرمز سیر؛ ۳) به دوشاب آلوده شده. 


د وشته: درشته‌ی شت ات درشته. 
دوشدامان: ماتو کز دانیشتن, دژدامان[تع مات و یکر ماندن, 
دوشداماو: دژداماواګ] مات و پکر مانده. 

د زشراو: شیر لد گوان وه رگیراو. دوتی [قا دوشیده. 

دوشك: ۱) سه‌کو, دکه! ۲) دودل, دزدونگ 23 ۱) سکو؛ ۲) دودل. 
دوشله: توشه‌اد,ژرزای خی ناو تبخرار ات دوشا ت 


دوشمه: درزمن تا دشمن. 
دوشوال: دوبشی, لو الا غده زیر پوست: 
دوشه‌ك: دوشك [ت] تشك, 
دوشه گچه: دوش کی چکوله تع تشنکچه. 


دوشه که: دزشك [ت] تشك . 

دوشه که له: مە ندەر. درشکی پچوك آت] تشك کوچك بالشتك. 
دوشهگ: دوشەك [ت] تشك, 

دوشهم: سیههم روژی حهوتو [ف|دوشنیه, 


دوشه‌مب: دوشەم إت دوشنبه. 
دوشه‌میی؛ دوشدم ت دوشنبه. 

د وشه ممو: دوشهم إلا دوشنبه. 
دوشه‌ممه؛ دوشدم | درشنبه. 
دوشەمه: دوشەم آت] دوشنید. 

د وشه‌می: دوشهم ان دوشنید. 
دوشه‌نی: دوشانی قا دوشيدنى. 
دوشدویله: در کاکیلات] آرواره‌هاء 


دوشیاگ 


دوشیاگ: دوشراوات) دوشیده, 

دوشیده‌نی: دزشانی اا دو 

دوشین: دوتن إل دوشیدن. 

دوشینا: دوی‌شه‌و شه‌وادی. دوبن شه‌وی ] دیشب. 

دوشیوان: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد ] نام روستایی در 
کردستان که بعثیها ویران گردند. 

دوعا: نزاء دوحا ت دعا. 

دوغاو: دوخاوآت] گچ آپ. 

وغان: ملیکی راو کدره لت نوعی پرند؛ شکاری, 

دوغرامه: دۆخرە مه[ سالاد خیار و ماست. 


نی 


دوغرهمه: دوغرامه [ت] سالاد خیار وماست, 

دوغری: قسه‌ی زاست إلا حرف صحیح. 

دوغه‌وا: دوخهو[ت] دوشبا. 

دوفاق: دولکه, دوحاچه آت) دوشاخه. 

دوفلیجقانه: ۱) دولکی ليك نزيك؛ ۲) لکی قه شیو لت ۱) دو شاخ بهم 
نزديك؛ ۲) شاخه شکافته شده. 

دوفلیقانه: دوفلیچقانه [ت] نگا: دوفلیجقانه. 

دوف: ۱) کلك. دا ۲) دوگ, دوگه ۲ ۱) دم ۲) دنه 

دوگ به‌ردان؛ ماویندان, موأمت‌دان ا مهلت دادن. 

دوف دریژ: مه‌للکهاق] پرنده‌ای است. 

دوف دوڭك: هه‌ميشه لەشوێن» که‌سی هه‌ميشه به شوێن که سیکهوهیه ] 


وایست 

دوف ده‌هول: زگ لهرهزین, جهوره تع طفیلی. 

دوف روفی: کلکه زنوی, گیایهکت)گیاهی است. 

دوف زهپ: كلك هآ کین 2] دم جنبانك. 

دوف رهپك: مه لیکی رەك چویله که ق] پرنده ای از گنجشاه‌سانان, 

دوگ‌سنگ: جورن کلزیه کلکی ره ره لگهزاوودیه )نوعی ملخ. 

جورن ههرو هدرم لاسوره نت ترعی گلابی. 

ری جوم کاک 
بهرساوی پاش خهرنان. جن خهرمان مال؛ ۴) ده سته‌ندوی شهج 
۱ منگولة خورجین ٩‏ ) غلام سمج؛ ۳) پسماندة خرمان (f:‏ 

دوک دوایی 

e‏ اق ان کمره 2 نباهنگ. 

دوف مه‌ساسه: قشقهڵه, 

دوهك: خشلی مل که يه کپارچه بن اتا گردن بتد به صورت حلقه. 

دوڭەلان: درف دوك[ نگا: دوف دوقك. 

دوڭەلانك: دوقدوفك | تایع سمج. 

دوف له‌رزینك: كلك هه لته‌کینه. بهرگایلکه اتا دم جتبانك. 

درق: ۱) گو‌بانون که له که‌ناری عاباو جلکی ده درون؛ ۲) عیشت. 
زلله له پشتمل؛ ۳) گو پنال, دارده‌ستی سەر تهستور؛ ۴) للی‌دان» 


لخ خستی: ۵)مادابی ودش ات۱۳ باق سیمی حاتي لسامن؛ 


دوکه‌لدان 


۲ پس‌گردنی؛ ۲) چماق؛ ۴) زدن؛ ۵) متقال سیاه. 


: بی شهرمو حه‌یا لقا بیآزرم 

دوقلفی؛ دوهه‌نگل [ت] ظرف دو دستگیره. 

د وقلمه‌ر: زمان شر شوفار اف سخن‌چین, نمام. 

دوقوچکه: کلاوی خوری. سەركلاوه ات کاوته: كلاه بشمیء 

دوقون: دوزو دوسهرقت] منافق, 

دوقه‌د: دولا لت دولاید. 

دوقهده‌ره:بقهدمره, زەردە قوزه, جر مالكەب [ت] نوعى سوسمار. 

دوقیمه: کهلاکی دو لەت ت لاشه در 

دوك: ۱) خەزەك. نامرازی په‌موزستن؛ ۲) لقی وردی قه‌دی داربه‌زوا3] 

۲) جوانه‌های تته بلوط. 

دوك: ۱) تلفی زونی داغکراو؛ ۲) شوکه, سییایی بهلای گیا ۱) درد 
روغن نفته؛ ۲) سپیدك» آفت گیاهی. 

دوکا؛ ده‌مو کاند آت]مو بزلد. 

اوه خانوی جیگه‌ی فروشتنو کر ین ت دکان. 


درکانوکه؛ دوکانی بجکوله إت دكانك. 
دوکانه؛ دهمو کانهات)مو 
دوکایچ: دوخ[ یکی از | 
دوکچی: گرندیکه ق] روستایی در کردستان. 

دوکرده: درشانی إن دوشیدنی, 

دوکلکه: جان»ومریکه له تیره‌ی قالونچه رەشو سورهو کلکی 


دوکولیو: دوخهوا [ت] دوغبا. 

دوکولیه: نی له ته‌شی دازنرا وت گلولهنخ پشمی از درك کشیده 
شده. 

دوکویی: ھاوبەشى دوکه‌سی [ق] مشترك میان دو نقرء 

دوکه: شوکه» سپیابی به لای شینابی إت سپيدك آفت نباتی. 

دوکه‌شك: ناوی كەتكى ساوياو@] دوغ كتىك. 

دوكەك: ۱) خەرەك. ناسرازی به‌سوزستن؛ ۲) چیکه‌نه ت 1) درك 
نخزیسی؛ ۲) زار دانه‌گیری از پنیه 

دوکهل: دو کادولت] درد 

دوکه‌لاوی: رهش هدلگهرار به دوک ل[ سیاه شده از درد. 

دوکه‌دان: ۱) دود گێىش؛ ۲) به دوکهل ده‌رگردنی جانەوەر لهکون 2 
۱) دودکش سماور؛ ۲) به وسیل دود بیرون کردن جانور از سوراخ. 


دوکه‌لکیش ۳.۵ دوله 


دوکه‌لکیش: دردکبش[ت) دودکش ۴) تاوآسیاب. 
گی مردگیشی 1 دید کان دولاب: ۱) درلاب؛ ۲) جنگدی جلك له دیواردا؛ ۳) فلو مه‌کر ا 
دوکیل: دوکهل ات دود. ۱ نگا: دولاب؛ ۲) کمد؛ ۳) حیله, نارو 
دوکیلی: دوکدلاوی. رهش هدلگمزاربه دوکمل ا سياه شده از دود دولابه: ۱) کەی جلکنان له دواو ا( کونی جنگه دوش 8 
دوگ:۱) باشه‌لی مل دوف! ۲) بهزی سفرپشتی رشتر لت ۱) دنبد؛ ۱) کند؛ ۲) سوراخ دیوار؛ ۳)جای نار آسیا. 

۲) گوهان. دولاخ: ۱) بل لد یْچ؛ ۷) فزندی وهتی سه‌رپزشی ژنا 3 ۱) ساق 
درگ دوجار شو كرا[ دو بار شخم زدن. پیج؛ ۲) چاقچور. 


دوگرد: ۱) بمرسا, پارچەيەك که نویزی له سمرده‌کری؛ ۲) جورٌ . دولاژهن؛ دوزوی خر دگل هه‌سر كەس ری خهر[ت دوروی با همه 
جاجمت] ۱) جانماز؛ ۲) نوعی جاجیم: 

دوگردی: جاجم آت] جاجیم. 

درگلاشکو: داری دولك بر قرچه‌قانی لاستيك, دارلاستبك, دولکه‌ی 
قوجه‌قانی جبر | چوب دوشاخه تیرکمان دولاو: گوندیکه لدلای سنه 

دوگمه: دگمه. ژات) تکمه. دولایی: جیگدی نالقهزیز له درگا دا رزه در 


دوگمه و دولاپ: دنب‌رنکه له بن سیخمهره دهبه‌سری و مەمك بەرز دول بون: خلوّربونه‌وه. گلارە ره بو ن ات] خلتیدن از بالا به باعل 


ازوف است زير ياك بندند: 


: کهناره‌ی سوخمه‌ی ژتانه إت سجاف یلك زنانه. دا( ایی چیروکان که سواری مل حالف ودی ۲ رید 
دوگور: درد نا دوگرد. دەس ههلنه‌گری چەل ر مل: (وەك لها سواری شانم بوه دهستم ل 
دوگورد: دوگرد ات نگا: دوگرد. بهرنادا) ۱۵ دیو افسانه‌ای؛ ۲) کنابه ازدست برندر 
دوگوردی: دوگورد ت نگا: دوگورد. 0 ولدرمه: ددد مر ما 
دوگومان: دودل. درنكلت]متردد. دوڵدؤز: کسی کیسهی دو ردنکسا درغ چرمین. 
دوگومانی: دودلی ات ترند. دولچه: سەتڵى چهرمین[ت)دواچه 
دوکون: گر کویرهآت] کره کور. دول قه‌ریسك: شی رالد لذارنکه قح برنده ای است. 
دوگونه: گیای درسمرات] گیاهی است. دولقان: دولکی داری لك نزيك تا دو شاخ درخت نزدیلد بهم. 
دوگوه: داریکی درسهره بر درك کوتان[2] چوب دوشاخُ خارکو بی. دولك: ۱) دوحاچه: ۲) داروکه‌ی تاشراو [] ۱) دوشاخه؛ ۲) جربك 


دوگه: ۱) دوگ دوق ) به‌زی‌سمرپشتی وشتر ت] ۱) دنبه؛ ۲) کزهان 


هت در بسیار کوچاك. 


خواره کهر پنچه که تا اریب» کج 
دولکانه؛ دولك [ت] نگا: دولك. 
دولکرن: خلو رکردلهوه آت] غلتانیدن از بالاء 
ن: درگاسته ات دربار شخم زده. دولکه: دولکه ات بارج. 
بیجو نهردو نەرە چرك لش بچد. دولکه: ده‌فری سه‌رناوال‌ی لیودار بز ئاو بارج. 


دول: ۱) گهلی, شیو, دهره: ۲) کیسه‌ی چهرمین بو تاو بو د ۲) پارچه ‏ دولگه: هه‌لبه‌ستی دلخوشکهره [ت] شەر مدح 
زموی زاست؛ ۴) دزی ده‌سلك, ده‌فری گه‌نم کوتان بو ساوار؛ ۵) .۰ دوللەك: دەڵەك ] نگا: دەڵەك. 
ددهزل+ ۶) خلور, گلار؛ ۷) گاستی سهرچهماو؛ ۸) وته‌ی دنه‌ی منالی ۰ دولمه: سدوزیجاتی دانهویله تیکراری کولیندراواف دلمه 
ساوا یز میزکردن: (دوْلْ دول ات ۱) دره؛ ۲) کیسد چرمی برای مایع! .. دولو ۱) يەن به دولایی؛ ۲) دوخالی گه‌نجهفه ‏ ۱) نخ دولایه؛ ۲) برگی 


۳) زمین هموار: ۴) ظرف دانه‌کو بی؛ ۵) دهل؛ ۶) غلتان؛ ۷) گاواهن درول از 
خمیده! ۸) حرف تحر یك بچه برای شاشیدن, دولور: بەزودا كەفتگ 9 دم 

دول‌نه‌نگیی دەھوڵ ۋەن لتا دهل زن, دولوره: مزودا کرت ]در 

دولا: ۱) له دو تەرەف؛ ۳) قەدكراو؛ ۳) چەمبو ]۱) از دو جانب؛ دولوله: جزری تفء‌نگ بو ژاوات)نوعی تفنگ شکار دولرل. 
۲ ناشده۳) خمیده: دولونه: به دولایی, بەن به دولایه إلا درلایه. 


دولاب: ۱) چمرخی ثارکیشان؛ ۲) خمزه:۳) تویی ثاش؛ ۲) دولاش 


2 ) چرخ آبکشی؛ ۲) دوك نخ 


نی+ گوندیکه آتادهی است. 
بو همویر شیلان 


یسی؛ ۳) توپ پره‌دار آسیاب؛ 


شتی داري 


دولهبه کر 


دوب کر: گوندنکی کوردستانهبه‌عسی ویرانی کرد اتنام روستایی در 
کردستان که بعتیها ویران کردند. 

د وله‌یان: دویدل, دوناقه, دوحاجه [ت] دوشاخه. 

دوله‌تو: گوندیکه للای سه‌ودهشت آتتاروستایی است, 

دوله‌دریه: قامکی ناوهزاست تا انگشت رسطی. 

دولّهزهقه» ناوچدیه کی چند گوندی بو له کو ردستان بدعسی وترانیان 
کرد ]نام منطقه‌ای دارای چند آبادی که به‌وسیله بعثبها وبران شد. 

دوله که: جن نان سو نه ات ظرف سفالین برای نگهداری نان. 

دوله‌می: ۱) بنیری شلی هیشتانه‌گوشراو ده آهمه؛ ۲) هیلکه‌ی نیوه 


خوگرتوات]۱) پثیر نانشرده؛ ۲) تخم‌مرخ 


ده‌هول زهن 2 ۱) دائما؛ ۲) شیاد؛ ۳) نام عشیرتی است؛ ۴) دهل زن. 
دوما: دوا دوای ا پس از بعد. 


دومات: بەلاو به‌سهرهانی تاخوش 

دومان: مر ندم, تومان ]مه میغ. 

د وماندن: ده‌وام بی‌دان ا ادامه دادن 

دزمانه: كوركەلوقە. قەترە: فزرهش] پویه, بوونمه 

دوماوهن: ماو كەسو کاری زاوا[ خانواد؛ داماد. 

دومایی: ۱) دوایی؛ ۲) اخری۱]3) نهایت! ۲) پسین, 

دومبه‌لان: دمه‌لان تا دنبلان 

دومدوك: دندرك. یکل ده نوك ق منقار. 

دومدیکه: پوش‌به‌قونه, زل بەقنگە. زلبەفونە @] سنجاقك, 

دومره کی 
برای زدن. 

دومقەسىك: پهره‌سلیره‌ی که له مالان هێلانه ده‌کاء حاجی‌زه‌شك ات 
جلجله 

دومل؛ ۱) ناوشان پانی مل قدری؛ ۲) دوممل اتا چارشانط گردن کلفت؛ 
۲)دمل 

دوملائه: دوبهرزایی که بهینیان قولبی تدر برجستگی که میانشان گود 
باشد. 

دومل‌هی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ونرانی کردآت] نام روستایی در 
کردستان که پمشها ویران گردند. 

دوممه: دنبەگ [ت] تباك. 


: زاسان به چەپو راست دا بو لیدان آف] چپ وراست شدن 


دومته: دزنینه, چه‌ند شتی خشتی خال‌خالن گهمه‌یان پن ده گر ات 
دومینو 

دوموهر: ۱) جوت قوده؛ ۲) ه سپ که موی تویلی له دولاوه پټچۍ 
خواردوه. که کورد به شومی ده‌زانش [ق]۱) آدم نحس؛ ۲) اسبی که 


نیش به دو سوتاب دارد .که نزد کردها شوم است. 
نده‌ی زه شمال له بەر بای به هیزات) کمر بند سیاه چادر. 


۳.۶ 


دونگهنه 


دومه‌شقان: چوارمه‌شقی, له سەر چوکان آت] دوزانو نشستن, 

دومه‌شقه کی: چوارمه‌شقی ع دوزانو نشستن, 

دومەقەسەك: یالداریکه [2] برنده‌ای است. 

دومه‌ك: دنبه ک |6 تنيك. 

دومه‌ك‌ژهن: دنب‌گ ليده 

دومهل: دمهل, قوثیر, کوا 

دومدلدك: دمهك, دنه گ | 

دومهله‌ك ۋەن دنیدگ ليده 

دومه‌ی: نیران, مابه‌ین آت] فاصله, میانه. 

دومی: هو زیکی کورده له ملبسهنسدی زهرکان له کو ردسشان 3 نام 
عشیره‌ای کرد 

دومی؛ کاوهلی. ق‌رمج. قەرەچى. هوّزیکی گه‌روکه تا کولی. 

دومی: دوستی بمزاستی, ههوالی بەئەمەگ تا دوست پاوفا. 


دومین: درههم دهم ]دتم 

دومینه: جوری گهمهیه به دوم ف] دومينو. 

دون: ۱) دانی مر يشكو مهل؛ ۲) هه‌لتروشکان, تروشکان؛ ۳) نرژیکی 

چیا؛ ؟) جرج و گنجی روخساره 23 ۱) دان ماکیان؛ ۲) چمباتمه: ۳] 

له کوه؛ ۳) چین و ڃر وك صورت. 

دون: ۱) بهدزی تاویاره. جمورایی نار زگی نازءل؛ ۲) دموره: دزر, 
دورماداز: ۳) نيزيك اف۱) جر بی» پیه کداخته؛ ۲) بیرامون! 
نزديك 

وناءزانا زورزان [ دانا. 

دونادون: بزوای ثالْوگوزبونی گیان له پاش مردن ان مذهب تناسخ. 

که‌سی که هدقیه‌تی دوجار له توپ بدا له گه‌مه‌ی تو پەزاكردێند ا[ 


) زد 


5 
دوبار توپزن با چوب. 

دوند: دون, ترژيك اقل کوه. 

دوندان: ۱) چدورکردن, چهوری تی‌ههلسون؛ ۲) بریتی له به‌رتبل‌دان به 

۲) کنایه از رشوه‌دادن. 


زدرمه, پهسته‌نی, جلوره 

دوندرك: دندول» نیکل الا منقار, 

دوندول: کاروانه‌ی وشتر. قه‌تاری وشتر ت] کاروان شتر. 

دونده: داری جیگهی گاسن له هدوجازداء دهنده آقت] جای گاوآهن در 


دونگ؛ دوگ ]دنب 

دونگز؛ گیایهکه بن‌ک‌ی له زمویدا ولد داره بزنی خوّشه وردی دە کەن 
ده ناو توتنی ده کەن بّنی خوش ده کا[ت] گیاهی است بیخش چو بین و 
خوشبوی. 

دونگله‌فسه: مە لى مای که پەزی کلکی جو بوتەوه[ت]ماکیان که پر از 
دمش جدا شده. 

دونگوز: تاوی دوگوند له کوردستان 27 نم دو آبادی. 

دونگه‌نه: مەزى قهلموی دوگ زل ات گوسفند دنبه گنده چاق. 


دونگی 


دونگی: ۱) خاودن درگ: ۲) دوابی, دومابى: ۳) ههدست؛ ۴) گومان؛ 1۵ 
اکا[ ۱) دارای ذنبه؛ ۲) اخر؛ ۳) حس؛ ۴) گمان؛ ۵) نت 


ډونم؛ پیوانه یه کی زه میله.له تو رکیا ۱۰۰۰ متر وله عیراق ۲۵۰۰ میتری 


چوا ر گوسهبه ات واحدی برای متراز زمین,در ترکیه پرابر پا ۱۰۰۰ و 


عراق ۲۵۰۰ متر مربع است. 


دونی: دوینی, دویکه: دژی پیش ئەمر هالا دیرو 


دونی: بێئاكار. نامهرد. 
دونیم؛ لت له تارهراستا لت دوت 


: دوتیم ]دنم 


: داو ت. زه‌ماوه‌ندی بوك فت] چشن عر وسی. 


ادانی دیوار به قرالا گل اندودن دبوار, 

دوه قمددم. تینی هه‌تاو که هاوینان له زهوی هه‌ده‌ستی و دە بیترت ۳2 
لهیب مانندی که در صحرا ثابستانها دیده می‌شود. 

دوه : دز درنی, ری پیش ئەمروا 

دوەك: دولد إت نگا: دوك, 

دُودر: درئت. فیزه کج آتتدختر. 


دودم: دوهم یه‌کی دوای یه کهمآتتآدوم. 
دوهمین: دومین ]دوس . 
دوهویی: جیاوازی, خومانه خومانه 


دوگانگی, جدایی خواهی, 


دوی: ۱) دو يەك دهگهل یه‌لد؛ ۲) دي دوه ؛ ۳) وتار, قسه: (بدوی, له 


گهلمان نادوی) ا ۱) عند دو؛ ۲) دی دیشب دیروزه ۳) سخن 


دویت: کم. کم, منالی ميو ينه دزت آ] دختر. 
ژن‌حین بی ناموس [ت] یو جا کش. 

ذوێت: مهره ه‌ندان. ده‌وات قوتوی مهره كەب بو بهرده ستان ت دوات. 
دویته: دوت إت دختر. 
دویچه: لمرزین له تا يا له سەرماء ههللهرزین لت لر زه از تب یا سرما. 
دوین دورآت]دور. 
دویرد: مقه‌س, قهبجی, تور 
دویرد گ: دوبرد آت] قیجی. 
دویرده: دوبردلت] قیجی 
دوّیساندن: شێلان ر تهپاندن به قاج وده ست با پا ودست جلانیدن با 

فشار. 


۰ مەقەست ت قیجی, 


دویشه‌و: شه‌ری دی, شه‌را دیتر | دیشب. 
دویکه: دری, دونق اتا دیر وز 
دویل: ۱) زول پارچه‌ی باريك له چهرم؛ ۲) تەڵەزمەبەرد؛ ۳) دول, گه‌لی 


۳۰۷ 


تا ۱) نوار چرمی؛ ۲) پلمه؛ ۳) دزه. 

دویلیهن: دایزشینی میچ به تەڵەزمە‌بەرد 3] سقف را با پلمه سنگ 
پوشانیدن, 

دریلیا: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی ونرانی کرد لت نام روستابی در 
کردستان که بعثیها ویران گردند. 

دوین: ۱) دوینه, گەنمو دوکه‌شك بو جنشت؛ ۲) قسهکردن. دوان؛ ۳( 
چهور: ۴) ناوچه‌یه که له کوردستان.زیدی باوکی «صلاحالذین 
ایربی» بوه [۱۱2) اش گندم و درخ گشلد؛ ۷) سخن گفتن؛ ۳) چرب؛ 
۴) منطقه‌ای در کردستان, زادگاه پد صلاحالذین ایربی وده 

دوین: ۱) گوتن؛ ۲) قسه کە‌ر 8 ۱) تکلم؛ ۲) متکلم. 

دوین: ۱) دزینه. چیشتی گەنمو دزكەشىك؛ ۲) دوخه‌واك]۱) آش گندم و 
دوغ كشك. 

دوینه: دوین تا نگا: درین. 


دویته: دزین [] نگاه دزین. ۲ 
دوینهدژینسه: بدزمن که‌لوتی دگل ورج 
مع رکه‌گیرها با آن حیوانات را می‌رقصانند, 

دوینی؛ زوزی پیش نهمروقت] دیروز. 

دوبن شه‌و: درنشه‌وات] دیشب. 

دوینیکه: دوی [ف] دیروز 

ده: ۱) ته. پیتگری کاری این ده: (دهخوم. ده ززم)؛ ۲) نیشالی 
ده‌فرایدتی: (دهمالدا, خانی ده تیه), دا؛ ۳) وشهی هاندا 


(ده پچو 
بو ناچسی)؛ ۲) يە كو نو؛ ۵) جوری دابه‌ش کردنی نان له نو فه‌قس؛ 
۶) بو زورشاندان: (ده‌لوسه, ده خوشه)؛ ۷) ساء لیتر: (ده باشه با 
قسدی تو بی ده لیم گمری)[۱]2) علامت مستقیل؛ ۲) ظرفیت؛ ۳) 
حرف ترغیب؛ ۲) عدد ده؛ ۵) نوعی تفسیم با انگشت, نوعی 
قرعه کشی؛ ۶) مبالفه؛ ۷) پس» دیگر. 

دهار: دوند, چله بو په ات لفط اوج. 

دهب: تخته‌دارات] تخته. 

ده‌با: ۱) لبرزمی كەم؛ ۲) قمی چدهکا بلاء (دهبا بر وا): ۳) تدبوا: 
ده‌بوایه: (ت‌وی به سهرسن هات دهبا بمردمایه) ق] ۱) لرزش سباك؛ 
۲) بگذار, باشد؛ ۳) پایستی, 

دهباخ: ههلال‌دانی چرم خوش کردتی چهرم به تاڵو مازو ت دباغ 


دیاخانه: ۱) جنگه‌ی له د‌باخ‌دان؛ ۲) مزی چەرم ده هدلال‌نان] 
۱) دباغ خانه؛ ۲) مزد دباغی. 
دبا باخ دهد 

ده‌باخخانه: جیگه‌ی ده باخ دان )دبا غخانه, 

ده‌باخدان: ۱) خوش کردنی جدرم به دەرمان؛ ۲) ده 
۱) دباغی؛ ۲) دباخ‌خانه. 

ده‌بار: ۱) هاوهێز, هاوشان؛ ۲) جی‌به‌جی کردن ۱]2) هم یرو ۲) به‌جا 
آوردن. 

ده‌باشیر: ته‌باشیر, گەچى پن نوسین ت گج تخته سیاه. 


و کدی چهرم دہ 


ده‌باغ 


دبا غ: دهباخ إلا دباغ, 

دەباغچى: دهیاخجی ال دباغ گر, 

دهبا غخانه: دە باخخانە] کارگاه دباغى. 

ده‌باغدان: ده باخدان [ت] نگا: ده باخدان. 

دهبان؛ جوری پولا بو شیر و خه‌نجهر [ت] نوعی پولاد تیف شمشیر و 
دهبانجه: دروم دەوانچە | 
دوبانچه: 


«مانچه: ودرودر, دموانچه 


بیه؛ ۱) گیجدل, تهشقدله» گەر: یم دهکا): + کهبات, جورق 

نارنجی زلی تیکول گهورهی شبنی ثا زرد ۱]2) شلتساق, دبسه 

درآوردن؛ ۲) نوعی از مرکبات. 

ب رو جدلالی حه‌شاماتی هاوزتی گموره پیاو ت)دیدبه. 
طنطنه» خدم و خشم. 

ده‌پدیم: گرمهگرمی ده‌هول 3 صدای طبل, 

بيكهینان: اکم دبرکد )3 جابجاکردن درست کردن. 


دهپو؛ ده فری رزق. خیگ‌یان کو پهو تەن ەکەی رون و په نآ ظرف جای 
ی 
دمیور: بای زوژاواء بای خو رنشین آت] پاد غر بی. 


جدوی» چدسپیکه له روا دهگری شا جتبیکد از گیاه 


: مرزی زلدله‌دلی بعزوالمت فهقیروک 2 آدم تودار. 
که زگی داره؛ ۳) بریتی له اژه‌لی 
زگ‌پر؛ ۴) تور کەی بازوت ت ۱) شلتاق؛ ۲) دیوار از وسط پیش 


دوبه: ۱) تدشتهله, گەز؛ ۲) دیرار 


آمده؛۳) کنایه از حیوان آبستن:۴) گيسة باروت. 


ده‌به رکردن: ۱) بيك هینان؛ ۲) پوشین: (جله کانت ده‌به‌رکرد؟) 2 
۱) چاره کردن؛ ۲) پوشیدن لباس, 


ده‌بد رکه‌وتن؛ ۱) جوندلای يرو له زیگهدا؛ ۲) بریتی له لبدرباران‌وه و 


دهبه‌رمردن: به‌قوربان‌بون إا قر بان و صدقه رفتن, 


دەبەنگ: ۱) بێناوەز گیلو نەفام؛ ۲) بی غیرهتو بی‌ناسوس ] 
۱ خُل؛ ۲) بی‌ناموس, 

دهیسی: ۱) وه‌نگه, ونده‌چی؛ ۲) پیویسته, دیی؛ ۲) 
۱ شاید. امکان دارد؛ ۲) باید, لازم است؛ ۳) می‌گوید. 

ده‌بیش: لیچقو نوسهك قا لزج و چسبنده. 

دەپ: ۱) دهب, تخته؛ ۲) ندخته زدویه‌کی پچول ات ۱) لوچ چو بسن, 


دهخمه 


ژان ٹیش إا درد و رنج. 


دروم می‌روم. 

ده‌چمی: بوی دزم تآرو بدان می‌روم. 
ده‌حا: وشه‌ی سدیرمان, نهحاآت] كلم تعجب. 
ده‌حبه: داعبا ت]درنده, جاتور ناشتاخته, 
دهحش: جاش, بهچکه‌ی کهرآت] کره ± 
ده‌حشك: جاش, جاشك ده حش| 
ده‌حفه: جار ههل, جهل, كەزەت ف) دفعه, بار. 


خر 


دەخل: ۱) میشدی ده‌سکرد: دارستانی دهستټز؛ ۲) شویتی پر پنچادو 
چوغور؛ ۳) شوزء دالدقارات] ۱) جنگل مصنوعی؛ ۲) بوته‌زار انبوه؛ 


۳ فر و هشته. 

دهحلاندن: داهیلان, داهیشتن آت) فر و هشتن, 

د«حلی نه‌و: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کردلف] نام روستایی در 
کردستان که بعثیها ویران کردند. 

دهحیه: فیز. لخو بایی‌بون اتا تکبر. 

دەخالەت؛ ۱) تهسلیم له شدردا؛ ۲) به‌ناهینانآق/۱) تسلیم شدن در 
جنگ؛ ۲) پتاه بردن به کسی. 

۱ تممه نوکی مزراح؛ ۲) نوکی کول بوی مزراح 3 ۱) نوك 

)نوك کند گردئاء 

دهخس: ۱) ززد. زهزیل, چرولد؛ ۲) یردیی, جاوجنوکی؛ ۳) ئەخۈشى 
دق ۱) خسیس! ؛ ۲) حسادت؛ ۲) بیماری قلب. 


دهخسو: دەخ س آت] نگا: ده خس. 

دەخسرل زد ثبره‌یی به‌رات] بسیار حسود. 

دهخسین؛ تیره‌یی بردن. بی ھە لکا احسادت بردن. 

دهخش: 1) سەرمسەقولات؛ ۲) زلله, شەقام شەق 69 ۱) بشتاد؛ 
۲ سیلی, اردنگی 

د«خل: ۱ خدله؛ ۲) به‌هره‌ی زوزانه‌ی دوکان؛ ۳) کار به‌سهره وه بون: 
(د«خلت به سمرمهوه نهبی) 6 ۱) غله؛ ۲) درآمد روزانةٌ دکان» دخل 
مقازه؛ ۳) در کار کسی دخالت کردن: 

««خلدار: کاس ناگای له پرلی زوژانه‌ی مامله دمین کا صندرقدان 
نایدا 

دوخلدان: « داخله» فوتوی پارهی زوژانه‌ی دوکان ما مخل. 

وله ت غله و حبویات: 

دهخمه: ۱) بودز. قولکه‌ی زیر زهمینی؛ ۲) گون قهبره قور ۱) دخمه؛ 


زور ثازاء مترخاس آت]بسیار زرنگ: 

دهخه‌س: ۱) جاوچتوك.بهلیرهبی, ثیره‌بی بەر جاونەزێر؛ ۲) زلدلمزلد. 
کون ۱ ) حسود؛ ۲) کینهتو 

یغر؟» وشه‌یدکه بو برسیار[ت] کلمة سوال, دیگر چه؟. 


1 
ارہ 


دهخیل: ۱) وشه‌ی بازانەوە: (یاخه‌لیل ده‌خیل کێ عادەت كەردەن / 
تشه وه دەر ماڵ که‌ریسان بەردەن) «مه‌وله‌وی): ۲) پەنابە رك 
۱) حرف تمنا؛ ۲) پتاهنده. 

ددخیله: ۱) هه‌ی ئه ى کەی ەچى وابکه‌ی؛ ۲) داخلمی دوکان 8 
۱ زینهار؛ ۲) دخل, قلك. 

دهدا: ۱) هبه‌خشی, ته‌سمیل ده کا؛ ۲) هیسایه بو حیزانتا ۱) می‌دهد؛ 
۲) کنایه از فاحشه. 


دمدل چه 


بیرکردن له شتی که ن‌ت‌زا 
۱) داده, خوشکی گدوره؛ ۲) کجولمی ورگیزکهی متال؛ ۳) پلك, 
مەت» خوشکی باوكقت] ۱) خواهسر بزرگ؛ ۲) دختصر پچ له؛ 


۳اعمه, 


ده 


دمده‌ورگه‌ران: به‌قوربان‌و سهده‌قه بون ]قر بان و صدقه رفتن. 
به‌فوربان کردن آت] قر بان و صدفه کردن. 
دهدی: لهگوین: وه کو. چون ات همانند, مثل. 


دەر: ۱) درگا؛ ) نسال, له ژوری خانو به‌ولاوه؛ ۳) دهشت؛ ۴) بدە فا 


۱ درگاه؛ ۲) بیرون؛ ۳) دشت و صحرا؛ ۴) بده. 
دەر مالوس, میچکه: دبلهشدگنه سه‌گی میوینه تا مادبنةٌ خوك و 
سگ. 


دوراب؛ درون به تەقهڵی درشت إل دوخت با بخیه‌های درشت. 


دەرابدان: به‌سدریهکا درونه‌وهی جلکی دریژ, دا نوشتاندن‌و درون اکا 
برهم دوختن با بط درشت, 
مرگاید که هدر درکن اکر کا با بیپرندد 


درابه 


دەرازون: ده‌رازین[ت) د 


دهرازین: سەردەرانە 3 


ده‌راش: زنی بی حه‌یای زماندرز ت زن سلیطهزبان‌دراز 

دهراف: ۱) بوار جیگه‌ی پهزینهوه له تا؛ ۲) جیگه‌ی ناوخواردنهوه‌ی پەز 
2 ۱) گدار؛ ۲) محل آب نوشیدن رمه, 

ده‌رائیتن: ۱ لن کدم کردندوه؛ ۲) ههآنهکانی چیندراو لدبهر سهرماات] 
۱) کم کردن؛ ۲) از بین رفتن کشت براثر بخبتدان. 


دەرامەت: بههر‌ی تون الان حاسل, بازه‌ی زهوین إت درآمد 


زمین. 

دهرامهد: دەرامەت آت] درآمد زمین. 

دهراندن:۱) مزر بلا کردن؛ ۲) ری له به فیرة دانی ما۱ )رت 
و پلا کردن؛ ۲) کنایه از به‌هدر دادن دارایی: 


۳۹ 


دور به‌سته 


دهراندهر: ۱) سهرانسس تیکرا بهتدواری پاك ۲) ههمیته. دایم ]ا 


جهژنی فدلهکانی روزههلاتی که ده یه بیست ر بینجمی 
رئاگریکی زور زل ده که‌نهوه آت از اعیاد مسیحبان در 
بهمن ا می‌کنند: 


ات در بالا رونده. 

فیران, زگجون ا اسهال, 

إت نگا: دمرافیتن 

یه بو دور[ اشاره پەدور. 

دمرب: ۱) لیدان:زهبرهزمریمت؛ ۲) نره؛ ۳) جار ههل چهل: ۳) هیزو 
۵) زیگه (2] ۱) ضربت؛ ۷) نوبت؛ ۳) باره دفعه؛ ۴) نير و و 


توان؛ ۵) 
دمرپات: هاوعی ده بار اكا هم نيرد 
دوربار: ۱) دیوه‌خانی باتشا؛ ۲) لهبایهعت» لهمه‌رات]۱) در 
دور باره: لهسهز, لەبابەت فع درباره 
دورباز: ۱) رزگار نه‌جات؛ خه‌لاس. 
رها؛ ۲) گذشت» گذر. 


تار؛ ۲) رابردن ۱]2) رستگار, 


د«ربازیون: ۱) زابوردن, هاننو رزیشتن: (بیره 
۲) رزگاربون لق]۱) گذر کردن؛ ۲) تجات یافتن: 

دهریازگه: زیگی ززگاربون, دهره‌تان ات راه رستگاری: 

دهریاس: دهریازات] نگا: دمرباز 

دمربان: ده‌رکهوان, درگاران اش دربان. 

دهربایس: به گرینگ‌گر. گوی در به کاری؛ (جده 
نیم) [] علاقدمند, 

دهربایست: دهربایس إ] علاقه 

دمربایستی: به گر ینگ گرتن ا علافه‌مندی. 

دهربداری: هزو تواناء تاقدت تع توان. 

دربردن؛ هل‌کردن؛ خوگرتن لهبدر ئەرك: (له گدل نهمانه دەرنابە م 
تحمل کردن. 

دهرپرن: دهربردن آت] تحمل کردن. 

دهربزین: مکوزی, قسه اشکرا کردن [ت) اعتراف. حرف بیر ون دادن. 

در یل: دهفری دارین بو بازوت إت ظرف جوبی باروت, 

دوریوارد الاواردن. له ناو دهرخستن [ت] حذف کردن. 

دمربژت: دہ م کردئة ووی کوان: (کواٹی اتم دهر بو) تا بازشدن دمل. 

دەربۈتە: كۆلالى تەنگ» کوچه‌ی بەرتەسك إت كوچ تنگ. 

دەربەدەر: بن ماڵ و حال, تاوارە» زەبەن ]ار 

دمربه‌د‌ری: بن ماو حاڵى؛ زەبەنى, ئاوارەیی تع آرارگی 

دەربهس:۱) خانوی گش له گش: (دەربهس وه یجارهم گرتو 
۴) ده‌ربایس[ف]۱) دربست؛ ۲) علاقەمند. 


بب ده‌ربایس 


ددریه‌ست: دهربه‌س [ت] تگا 


قرینن, 


دهربه‌سته: دهرب‌س, خانو گشت له گشت ا نگا: دهریه‌س. 


دور به‌سته‌یی 


دور به‌سته‌یی: پهیوه‌ندی داری: بەليلاقە. دەر بایستی [ت] علاقه‌مندی. 


دور به‌سه: دور بهسته ت] دربست. 
دهربه‌شه: تاوه ت تاب 
دەربەن: ۱) پابەند. ئيلاقەدار. دەر بايس: ۲) دمره . گەڵى ) ریگه‌ی دهم 
گهلی؛ ۴) دهسکی دهفر | ۱) علاقه‌مند؛ ۲) دره تنگ؛ ۳) راء مان 
دره؟ ۴) دسته ظرف. 
در به‌نجه‌له: درگای له چه 
ن نگا: دهربدن, 


له دەرگاو پە جره دا [ت] دریچه 


ادریافته از ثرکه. 


رش 4 دهرخونه. سه‌رپوشی ا ظرف 
دور بوقین: : هه لترقینی جار گنه مره ودره وه دباردان ]ی رآمدن چشم. 


دهرپهران: ۱) له بر ددرچون بو دەرەوە؛ ۲) زەق بون زپ دیاردان ] 
۱) بیرون پریدن؛ ۲) بیرون جستن اندام: 


۱ بیرون رانده؛ ۲) ارز 


دەرپەراو: ۱) وەدەرترا؛ ۲) زەقر زۆپ 
پیر ون جسئه, 
دهرپه‌راندن: ۱) دهرکردن له جڼه به ترساندنو زور بو 


)قوچ 

کردئەوەى ئەنىدام: (له مال دەرم پەزانىك قونی دهربه‌زاندبو) 0 

0 روت راندن؛ ۲) بارز تشان دادن, 

ن: دەرپەران لكا نگا: دەرپەزان. 

كەسێ کاری دەرپە‌راندنە تا ۱) بیرون 
نشان‌دهنده. 

ددربه‌ریو: ددربرارق] نگا: دەرپەزاو 

ددربی: دەرین 23 

گه‌لو قون پوشی به دوخین اف ت 

القه‌ی دریانه ال درکوب. 

ده‌رجاو: ۱) خارلی حه‌مام؛ ۲) هر چندراویکی پرژه دا 
حمام؛ ۲) تنیده پر زدار. 

دهرجه‌و: ددرجا رات نگا: دهرجاو, 

Ne مس‎ 


۲ بارز 


۱) حوله 


ی 


ده‌رچك: ریسمه, ژیرده‌رانه, باژنه‌ی درگا ا پاشنه‌ی در 

ازه له مال دهرچر)؛ ۲) به سه‌رچو. زابزد؛ 
۳ له هزسون سهرکهوت؛ ۴) هدلات, زای کرد: (بزی دهرچو 
بن لام گرد‌وه کار رای دز ده‌رچو) آت]۱) ببرون رفت؛ ۲) گذشت: 


دهرچو: ۱) بو ده‌رهوه رزیشت: 


۳۹۰ 


ده‌رده‌ست 
میوه‌چینی! ۲ بیرون رویم. 
ان إت] تریان. 
خلیسکان إا لغزيدن. 
دەرخ: ۱) تمزیعر, لەبەر: (شیعره كەم درخ کردره)؛ ۲) نهمام, شەتل 3] 


۱) از بره حفظ؛ ۲) نهال 

) ئاشکراکردن؛ ۲) بوده‌رهوه هاويشت ]۱ ) ابراز نمودن؛ 
۲)بیر ون انداختن, 

دەرخك: ئەمام» شەتل لت نهال 

دهرخوارد؛ ۱) بی خوراندن: (به‌زور ده‌رخواردی دام)؛ ۲) شیاوا 


۱ خورانیدن؛ ۲) شایسته. 


ده‌رخواست: داوا تهب [ق] خواسته, طلب. 


ده رخونه: ۱) ده‌رخون: ۲) لیهساتن. سندان, له خونیه کی په کسمه | 
۱) نهنبان؛ ۲) نوعی بیماری ستور. 
ده‌رخوین: ده‌رخونه [] نگا: دهرخونه. 


دەرد: 
۲ بیماری. 
دەردان: ۱) د لان 


تهره‌شوع: (ئارەقەم درد اوه)؛ ۲) خاوین کردنه‌وه 

اوه ده‌رده. لین‌ی جوگه دهرده)؛ ) کی ده‌رد: 

اچ)[۱]2) تراوش؛ ۲) روفتن؛ ۳) جمع درد. 

دهردانك: کیسه‌ی ماست, به‌نیری تازه بو ول چوزان اتا کیسه ماست 
و پتیر تازه که آب تراوش کند. 

ده‌رداوی: نهخوش, بیمار, لش به‌بار إت بیمار, 

دهردبار: ۱) لدش به‌بار نه‌خوش؛ ۲) خه‌مبارت]۱) بیمار؛ ۲) غمبار. 

ده‌رد کیش : ۱) بهثازار؛ ۲) خهسبار آت] ۱) دردمند؛ ۲) غمگین. 

درد گرو: نه خی گران اتا درد صعب العلاج. 

دهردمرده: حدیوا نی لوازی لەمردن 


حیوان لاغرمردنی. 


من نه‌یکیشم [ت] زحمتی است بر دوش 


ده‌ردمه: تمرکی مله. زه 
من. 

دەردمەن: نمخوش, لەش بهبارق] دردمند. 

درد مەك دهردمدن ا دز معد: 

دورد بین إا دهانه‌بند. 

دهردو: داخه کمم. بەداخەره إت دریغا. 

د«ردوك؛ دزدونگ, دودل, به گومان تا متردد. 

ده‌رده‌باریکه: سیل و دیق تا بیماری سل 


+ تی مه‌شگه: زر 


ددرده‌بوره: نە توعی بیماری است. 

دەردەچەپەڵە: مرت منالانه وات بیماری اسهال و اسنفراغ 
کودکان. 

دهرده‌دار: مت دبا 


دەردەست: ۱) ناماده, حازر؛ ۲) به‌خسیر, لهشه‌زا گیراو دیل ۱]2) در 


دەردەسەرى 


۱:۱۲: 


دهرده‌سه‌ری: تدرگی زژن زهحمهت| 
ده‌رده کوپانه: له خوشیهکی مثالا 
ده‌رده‌مريشك: ه‌خوشی مامر آت] بیماری ماکیان. 


دوزه رد خمخزن یزیر دسج شهار 

دهردی دلْ: باسی خهفهتو ناراحهتی دهرون ان بیان گله و ناراحتی» 
درد دل. 

دەرديسەر: ۱ مرلو زدنجی زونه ) زە حممت‌دان 2 ۱) مششت؛ 
مت دافن 


A ES a 


دهردی کار ی: نهخوشي بقه. دور له جاپونهوهت] بیماری صعب العلاج. 
دهردی گران: ئەخوشى سەخت. ده‌ردی کاری قت] بیماری 


صعب الملاج: 
دهردین: دهرده‌دا رات بیمار. 
دهزرابه: دەزابە ت] در بالا رو 


دهرزبردن: قهلشین بی ليك بونه‌وه قا ترك برداشتن, 

ده رزه: باقه. باغه. باوهشه کلوش يان گیای به‌ستراوات]تو 

: ده ستهیه کی دوازده دانه اکا دوجین. 

دەرزى: ۱) دەرژەن. بجکوله‌ی نول تيز بر دورمان؛ ۲) پارچه ز‌نبهریکه 
له سعر ده‌دری؛ ۳) جل‌درهوه 

ست کردن؛ ۵) دریش وکه‌ی مارآت۱) سوز: 

) خیاط؛ ۲) آمپول؛ ۵) نیش مار 

درزی کوت, بهنوکه‌دهرزی ده زورجیگه روکردن 


درز 


یات؛ ۴) شرینقه» سرنگ, تامرازی 


دمرمان 


) زیوری 


ده‌رزی ناژ 


سوزن کو بی. 
دهرزیاپشت: موره‌غه, مرروی پشت #] ستون فقرات. 


قوتوله‌ی دەرزيان [] سو زندان. 
ده‌رزیك: مامزه‌ی باژنه‌ی سواران قا بهمیز 
دەرزيلۈگە: گیایهکه گەلای له دمرزی دهچن 23 گیاهی است برگش 


ده‌رزیدان: 


۱) گیاهی است؛۲) سوزن چنگك‌دار 
سنجای‌قفلی؛ ۳) سرخاره, زیوری است. 

دهرزی وه‌شین: هوکه‌سه‌ی دهرزی لەنەخۇش ده‌دا. شرینقه وشین 
إت آمیو لزن. 

دەزژەن: ۱) دەرزی دورمان؛ ۲) ئاڵقەی درگا. دەر 
۲) درکر به. 


دەرس 


مرز درز اع درس- 


درس : موسرم سیک نه سره الى دوت 
دهرسه: دزیاو چر اگ [ق] دریده, پاره. 

دهرشو: ب‌ززی زیر تهشتی جل‌شوری [ت] پارچه زیر ظرف رختشوبی که 
تکان نخورد. 


۳ 


ده رکیشان 


دەرفەت: ههل, کیس ات فرصت, وقت مناسب. 

دهرشه: ۱) بدرانب دری ژورموه؛ ۲) ه‌ندهران, ولاتانی الاو كى اكا 
۱) بیرون؛ ۲) خارج از منطقه. 

دەرڭەدان: مکوزبون لت اعتراف. 

ددرفه‌یی: غه‌یاره, غهواره 3 بیکان 

ده‌رق: جیقنه, زیقنه آت] چلغوز 

دەرقەل : پارچه زمویه‌کی كەم و بجوك [ت) قطعد کرچك زمین. 

دهرقیل: هێچك. نالغ‌ی دارینی سهر گوریسی باربه ند[ت] حلق چو ین 
سر ریسمان باربندی, 

دەرك: ۱) درگا؛ ۲) تیگه‌یشتن: (من ده رکم نه کر بو که وایه)[۱]2) در؛ 
۲) فهم. 

دهرکراو: ۱) ودده‌رنرار, بدرهلداکراو؛ ۲) لێ کهم‌کراو: (حیساپه کعت 
لبی ده‌رده کری) ۱]۵) را ۰ ۲) اقث در معامله. 

دهرگردن: ۱) رهده‌رنان؛ ۲) نوسینی روژناسهو گوفاره ۳) به ئەشتەر 
کرده‌وه‌ی بر ین! ۴) للك لن ده‌رجو ن: (داره که لکی ده رکرد وه ]؛ ۵) له 

> له فروشراو کهم کردن[قت] ۱) راندن؛ ۲) انتشار دا 
بازکردن مّل؛ ۴) جوائه دادن؛ ۵) افث معامله. 

ده رکرده: برده, مان که بز دمرهو‌ی مه آبهند دهتیردری [ صادرات. 

دہ رکریاگ: دمرکراواق]نگا: ده کراو, 

ده رکریاو: دمرکراوات] تگا: ددرکراو. 


ده رکشان: شتی له شتی ده‌رهاتن: (خه‌نجهر دەر 


| تا برکشیده 
شدن. 

دعرکوبان: دورو پدری مال. پدردرگانه ت بام و دره جلو در 

ده رکوت: دهرته تین آت] درک به, 

ده رکوتك: ده‌رکوت. دهرته‌قین إا درکو به. 

ده رکودو: ماو حال [ت] خانه و کاشانه, 

ده رکود وکان: بریتی له دهزگای دهولدت [#] کنیه از رژیم. 

دم رکه: ۱) بهیته دەر دەرخه» دهرینه! ۲) درك در 
۲) درگاه 


ده رکه‌تسن: ۱) ده‌رجون, چونه دەرە 


۱) بیرون اور 


۶ اشکرابون, دیاری‌دانات] 


۱ بیرون رفتن؛ ۲) اشکار شدن. 


ده رکه‌فته: ۱) لد مدا نهساو, دەرچوگ؛ ۲) ئاژەڵى اوه کی! 
۲ اشک رابوگ لا ۱) بیسرون رفته؛ ۲) حبوان از گله برت شده؛ 
۲) آشکار شده. 

ده رکه‌نار: ۱) بی‌لایدن, خو ده کارن هگب 
۱) گوشه‌گیر: بی‌طرف؛ ۲) هامش, حاشية کتاب. 


ده رکه‌وته؛ دمرکه‌فته[2] نگا: دەركەفتە. 
ان: هد لکش ان. 


اه تاو ته‌ستوو نه‌دهر اف سر ون 


نی که له ی هیر بیند دذ راا پیر ون کشنیده هیده 
دورگا: دەر درگاء زاری ده فر اع درگاه, دهانه. 

ددرگابون: درگابون لت بازشدن ذمل. 

دورگابین: زاریینی ده‌فر [2) دهان‌بند ظرف. 

دهرگاخن: براوین, تزه[ لبالب پر مالامال. 

ده رگا کردن: درگابون 3 سر بازگردن ُمل. 

دەرگانه: دراو هبو جونه ژور دهبی بدر" 
دهرگست: دەرگستى» دەزگبران اتا نامزد. 
دە رگىمقى: ده‌زگیران إلا امزد 
دەرگقانك: دءرخونه ات نهنبان 
دەرگوش: ۱) لانك: ده‌بديك, بیْشکه؛ ۲) جوّلانه‌ی تیدانوستنی مثال؛ 


۳) ساوای تازه زارق] ۱) گهواره؛ ۲) ننو؛ ۳) نوزاد. 

دهرگوشادانه: بانگ هیشتن به هؤی چونه ناو خانوی تازهوه اا سور 
اققا نا 

دهرگوشات: دەرگرشن لت نگا: ده‌رگوش. 

ددرگه: درگا | درگاه. 

دهرگهله: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردات] نام روستایی در 
کردستان که بعلیها وبران کردد 

دهرگه‌لی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی وبرانی کزه 
گردستان که بسفیها ویران گردند. 


نام روستایی در 


له شول چندراو ات در بافته از ترکه, 
) بهردرگانه. دەركو بان؛ ۲) كەمەربەندى زء شمال؛ ۳) بریتی 
له مالهگموره ) ۱) جلو در؛ ۲) باوج کم بند جادر؛ ۳) کنایه از 


بارگاه 
دەرماڵە: ۱) دابه‌سته؛ پدروار؛ ۱۲) بیتچوی دزه نگ زاو که له مدا 
ده‌هیلدریشهوه؛ ۳) نوک‌رین که مدای ماله گهوره تا ۱) پر واری؛ 


۲) نو زاد دام که در خانه نگهدارند؛ ۳) وکر خانه‌زاد. 
دەرماڵى: دەرماڵە ت نگا:دمرماله. 
ده‌رمان: ۱) ئامرازی چاره کردنی ده‌رد؛ ۲) باروت؛ ۳) گوندیکه له نزيك 
مه‌هابادات]۱) دارو؛ ۲) پاروت؛ ۳) روستایی در حومه مهاباد. 
دهدرماناوا: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردافت] نام روستایی در 
کردستان که بمشیها وبران کردند. 
ددرمانجه: ده بانچه ا تبانچه. 
ده‌رمانچا: چای وشك. جای هیشتا لی نهندراوات] جای خشاك. 
ده‌رمانچه: ده بانچه ل تیانجه. 
دەرمانخا 
دەرمانخوار: درم نخوارد دەرمان دا كەسێ که ژههری خواردیین[2] 


زهر خورده, 


ثه‌جزاخانه, دوکانی ده‌رمانفروش آف) دار وخانه. 


ده‌رماتخوارد: دهرمانخو ارات زهر خورده 
دورمانخواردو: دهرمانخواراتع رهر حورده 


۳۹ 


ده‌روژور 


دهرمان‌خور: ۱) ژه‌هرخوارده؛ ۲) لهخوشی که دەرمان بو چاره‌ی 
نعخوشی دهخوا[ت] ۱) مسموم؛ ۲) بیماری که درا می‌خورد 

دهرماندان؛ سنوقی شوشه‌ی دءرمان فروش [ت] تبنگو. جونه 

ده‌رمانداو: دءرمانخوار ت] مسموم, 

ده‌رمانساز: که‌سی ده‌رمانی چاره‌ی نه‌خوشی دروست ده کاآ]داروساز 

ده‌رمانفرزش: که‌سن که کاسییهکه‌ی ده‌رمان به خەڵك فرژشتته 2 


داروفروش: 
ده‌رمانك: نالاتو زهرده‌چنوه. به‌هارات لت دیگ ابزاره ادویه. 


دهرمانکردان؛ جاره کردنی ده‌ردو بر ین [ت]مداوا 

دءرمانکوت: که‌سی که باروت سازده کات باروت‌سان, باروت کوب. 
ده‌رمانکهر: چاره‌سازی نە‌خوش و بر یندارات) تیمارگر. 

دهرمانگا: دهرمانخانه[ت] درمانگاه 

دورمانگهر: دمرماتساز لت داروساق 

ده‌رمو: دەرمان 3 نگا: ده‌رمان. 

دهرمه‌چیل: به‌نجه‌ره‌ی کون کون له دار که هودیوی لیل دیار بل آتا 


دهرمه‌جیله: ددرمه‌جیل [3] غلبکن 
له: چهپهر, درگای له تول تهنر ات دربافته از ترکه. 
دهرمه‌نجه له: دمرمدنجله ]در بافته از ترکه. 
۱) پله‌ی پەيژە؛ ۲) پلهکان(2) ۱) بل 
دەرنځون: ۱) سهره ون 

۱) وازگون. دمر؛ ۲) ن 
دهرنه‌بردن: هدند کردن؛ پی نهوه‌ستان لت تحمل نکردن. 
دمرنه‌خون: دهرنخون [ت] نگا: ددرنخون, 


دبان؛ ۲) پلکان. 


.زا.1 دم خی هر ندرج 


دهرنه‌خین: لهسه‌رزگ راکشان بزناو خواردنهره له کانی [ت دمر خوابیدن 


یرای آب خوردن از چشمه. 

دهرو: ۱) گهلی تەنگەبەر شیوی ته‌نگ» دولی ته‌ساد؛ ۲) ده‌رفهتی 
رزگار بون: (خودا دهروی بهرهحمه‌تی بکاتهوه) © ۱) در 
راه نجات. 


ده‌روازه: درگای گموره, دهری مه‌زن إت دروازه. 
ده‌روازه‌وان؛ ده رکه‌وان آت] در بان. 

دهروان: دهرکه‌وان تا دریان. 

ده‌روایسی: اتاج» نیازق] حاجت. نیاز 

دهروبان: دە رکو بان ت] پیرامون و چلوخانه. 

دهرود راوسی: جیرانان, هاوگفزهك إل همسایه‌هاء هم‌محلد. 
ده‌رودو: ده‌رکو بان [ت] بام ودره پیرامونیهای خانه. 
ده‌رودهشت: جو لز ساراء بهدیر له فاوایی ات دجت ویر 
ده‌رور: به گ‌لی دا سمرکه‌وتن تع بالا رفتن از دره: 
دهروزان: مالینی زیر خهرمان لا زیر خرمن‌روبی. 
ده‌روژه: بارسه‌کی, گهدایی [ت] گدایی. 

دهروژژه کهر: پارسەك گا[ گدا. 

دەروژور: ۱) لای سه‌رهودو به‌وه‌ی قوماش‌و...: ۲) لای تاتکراو نادیار 


ددروژور کردن 


۱ رویه وداخل؛ ۲) آشکار و نابیدا 

دهروژورگردن: ۱) بریتی له بەره و چابون‌چونی نه‌خوش؛ ۲) بریتی له 

اگرتنی منال ات] ۱) کنایه از شروع به شفا یافتن؛ ۲) کنایه از 
و پا گرفتن بچه, 

ددروست: وهستان, پن‌ره‌ستان, باشارآت] تاب مقاوست. 


دهروست هاتن: ۱) بن وه‌ستان, دمره قدت‌هاتن؛۲) دهربردن[۱]2) تاب 
مقاومت داشتن؛ ۲) تحمل کردن, 

دهروم: گه, که گرتن, مان گرتن آت] اعتصاب. 

دوزوم: دەچم. ئەچم آتا می‌رون. 

دورون: ۱) زورهوه» تاوەوه: ۲) بیرویزوای دل۱]2) «اخل؛ ۲) نهاد. 

دورودده‌ر: دەربەدەر. ئاوارە تا آزاره. 

3ەروەن: ۱) دەربەند؛ ۲) زاربین [23] ۱) در بند؛ ۲) دهانه‌بند. 

ددروهنجهله: ده رمه‌جیل فا غلبکن, 

ده‌رویش: ۱) عەوداڵ. بن‌مال‌و حال, زهدبسهن؛ ۲) مریدی ته‌ریفه‌تی 
قادری به بر چ[ ۱) درویش؛ ۲) مر ید طر بقت قادرنه. 

ددره: گدلی, دزل, شیو اتا دره. 

دەرهاتگ: ۱) دهرکیشراو بو دمرهوه: ۲) فیره کارکرای زاهیشراو 3 
۱) پرکشیده؛ ۲) اماده کار شده, کار یاد گرفته. 

ده‌رهاتن: ۱) دهرکنسان؛ ۲) زاهساتن له کار[ ۱) برکشیده شدن؛ 
۲) کارازمودگی. 

دهرهاتو: ۱) دهرکشار! ۲) زاهاتو | ۱) ب رکشیده؛ ۲) تجر به‌دیده 


ده‌رهانین: ده‌رکیشان, ده‌رینانآت] بیرون آوردن, 


ده‌رهاو ردن: ده‌رهانین آ] بیر ون آوردن. 
,فرهاته 


دورهاویة: هه لاور جیاکه‌رهوه له شت آت] بیر ون انداز, 


دهرهاورده: 


بیرون آورده. 


ده‌رهاویژان: ههلا راردن لت بر ون‌اندازی. 

ده‌رهاویژران؛ دهرهاونژان3ت] بیر ون‌اندازی 

جیاوه کر یاف دریاوآت] بیر ون انداخته, 

دهرهاویژهر: د‌رهاویز[ت] بیر ون اندا 

دهرهاویشتن: 
اندا 


دورهاویژرا 


۱ ده‌رهاویزان؛ ۲) سه‌رمابردنی ره‌پسته 3ت]۱) بیرون 


از سرمای 


) پژمردن و خشك شدن کشت 

دهرهیوله: جوری تریئی سوری ده نك گهورهآف) نوعی انگور. 

دەرە پە گ: مه‌زنی زور به دهستهلات قت] غان بزرگ. 

دمرهبه گی: ۱) ولأنی بی دهولهت‌و بدرحوکمی خانو ناغایان؛ ۲) بریتی 
له ززرداری‌و که‌لسه‌کایی کردن: (به دهرهبه کی خواردی)[2 
۱) خان‌خانی, ملولدالطوایفی؛ ۲) کنایه از گردن کلفتی و زورگو بی. 

ددردج: ۱ پله‌ی نمردیوان؛ ۲) بلیکان, قالدرمهق]۱) پل نردبان؛ ۲) پلد, 


رده 
دوره‌چه: پل بایه قا درجه, رتبه. 

دهرهدوا: شوین که‌فتن, دانه‌دوات] پیگیری. 

دەزەزا: باغو زهمینی دور له تاوایی تا ملك دور از آبادی. 
دورهزه: دهرهرا إت ملك دور از آبادی 


۳۹۴۳ 


د‌ریزان 


دهره‌قهت: پن‌وهسنان, با شا دهروست إا تاب مقارمث. 

دەرەقەت هاتن: بی وه‌ستان. دهرزست هائن آنا تاب مقاومت داشتن 

دەرەك: ۱) دوژه, جهحدننم: (گوق له واعیز مه گره شەر تەر تدنها ودره 
لام / روژی مه حشهر به مه گهر بم‌خه‌نه دوزەخ به ددردك) «حاجی 
قادر»؛ ۲) بزلیسی ده‌ری شار؛ ۲) شوینی ه‌لاس؛ ۳) گه‌رچی تا 
۱) جهتم؛۲) پلیس بر ون‌شهری؛ ۳) جای ناشناس؛ ۴) گرچه 

دهره که: لاوه کی آت] خارجی, بیگانه. 

دره کی: ۱) لارهکی. خه‌لکی ههنده‌ران؛ ۲) پزلیسی ده‌ری شا 
خارجی؛ ۲) پلیس برون شهری. ۳ 

دە ره گوژنو: سهربرشی گززهو تونگه لا سر پوش تنگ و سیو. 

اگه: لار کی بیگا 

ده ره لنگ: ۱) ده لینگه ده ر بیو زاثلك. ثمو بەشه له پدرگ که یله کی ا 
داد پۈشێ: ۲) نار هەردو پا له ئەژنو بهرهژیر [ك] 1) باچه شلوار؛ ۳) 
میان باها از قوزك پا تا زاو 

ډور لنګ دزاو: بریتی له زوتو شرولا کنایه از ژنده پوش و بینوا 

دە زەماھى: دزه‌ماسی آت] خارماهی. 

دەرەو: ۱) دەرەوە» بەراتپەرى ورهوه؛ ۲) درز فر 8 ۱) بپر و 
۲)دروغ: 

اوری: دهرهزا تتا ملك دور از آبادی. 

۱) بهرانب‌ری ژورهوه؛ ۲) لای بهرچاو: ۳) دروب 


اجنبی, بیگانه 


۱ بیرون؛ 


د‌رهدم: تیکلای او زاوآ مختلط, درهم. 

د‌رههم به‌رههم: پشیویو تیکهل پیکه‌لی: (دنبایه‌کی دهرهدم 
بهرهه‌مه) ]شوب و بلبشویی: 

دە‌رهاو ردن آت] بر ون آوردن. 

دهرهینراو: ددرهاورده[ت]بیرون آورده. 

دهری؛ درگا لت درگاه 

دمری؛ ۱) دهرقه, دەرەوە؛ ۲) بێەدەرێ: (نایه‌ی چاوت ده‌ری) | 
۱) خارج۲۰) خارج گردد. 

دهریا: زوریاء بدحرا ۱ 

دهزیاء ۱) لهسونگه, لدپدر؛ ۲) گوی ده کرد ۱) در راه؛ ۲) می‌رید. 

ده‌ریاچه: بيرك. زری‌وار به حرك [ف] درياچە. 

دهریاگر: چه‌ندی ناو ده‌ریا قت] دزد دریایی. 

ده‌ریایی: ۱) کدسی کاری له دهء‌ریایه؛ ۲) جاندوه‌ری که له دهریا دا 
ده‌زیآقت] ۱) کسی که سر و کارش با دریا است؛ ۲) دریازی. 

دهریچه: ۱) دمربیجه؛ ۲) قالیی تواننهوهی زیزو زب 
۲) قالب ریختهکری زرگر. 

ده‌رنخستن: ۱) دهرهاوردن؛ ۲) اشکراکردن. دانه‌خویاکرن 
۱ بیر ون آوردن؛ ۲) آشکار کردن. 

مرازینك [ت) استانه در, 


دەریزا 


اتا بر ون آوردن. 
دەرینان: دەرهاوردن آت] بیر ون آوردن 

دەز: مالوس, بدرازی می تع گراز ماده 

ر گزیکار, فربودهر, خاپینوگ [ت] فر بب‌دهنده» کلاه‌بردار. 
بری: کاری فریودان له مامله دا کلاهبرداری: 
دهز بر ی آت] کل بزداری. 

وتن: ۱) به ده ست ازاردان؛ ۲) توند کارکرد, 


اذیت گردن؛ ۲) سریع کار گردن. 

يو: به‌دفدز نانارام, بەد ست نازارده راف] ناارام, شلو غ. اذیت کن, 
اثارامی, بەدەتىت نازاردان [ت] تاآرامۍ 

دهزبلین: ده‌سراژه, منال بیج له بیشکه دا ت بجه‌بند در گهواره. 


لین ا دست برداز: 
که بزیاره ببنه ژنو مرد ات نامز 
ن: رستهی قوی شوان که شهوسه‌ریکی ده ملی سهرگهله ده خالت] 
وابط جو پان و تخر ان 
خشل و زه نبهری جومگه‌ی ده ست: ده ستهوانهی له زیر و مور 
دهژگ: تالی له لوکه رنسرا 


دهزگاه ۱) اسن چهرم له 


زور باريك تا لخ. 
ئى پیله چی؛ ۲) مه کینه؛ ۳) بریتی له 


خانو به‌ره‌ی خزش و زل؛ ۴) برینی له نان و خوانی جوانو زور؛ 
اسنگفره ۶) گر لدی دررسان [ت] ۱) دستگاء 
۳ کنانه از کاخ؛ ۲) کنایه از سفره رنگین؛ 

۵) سندان آهنگران؛ ۶) انگشتانه. 
ده زگره ۱) ده‌زییران؛ ۲) بعززی شتی گرم بین‌گرتن؛ ۳)ورده وهی 
چهرجی [ف) ۱) نامزد؛ ۲) وصله برای گرفتن چیز داغ؛ ۳) کالای 


ستای مه کینه, فوسای ماشین | مکانبك. 

ده‌زگیر: دەزگر ۰ 

دهزگیر: فروشه‌ری گهزید‌ی بی‌دوکان [ت] بیله‌وره فروشند؛ سریایی, 
دستفر وش 


هسلویژقت] وضوء دست نماز 
دهزو: دەزگ ا نخ. 


ده‌ساو 


دهزو ران: ده‌زییران آت] نامزد. 

ده زوله: باریکه یلد که وەك هه‌وداده زو له شتی لیچق‌دا ده‌ببندری 8خ 
مانندی که درچیز ازج هتگام ریختن دیده می‌شود. 

دهزوله کردن: تازه بهرهمر توندجونی شنی ترارآف] شروع منعقد تدن 
آبکی 

دەزى: ۱) دهزگ, دەزو؛ ۲) که‌زواوی؛ ۳) بربتی له شیّوی كۆ ن[ ۱) 

4 ) كفك زده؛ ۳) آش کهنه 

دهوزی: بیچوی ده بی قا می‌زاید. 

دهژ: ۱) ده‌کارنگرار, ده ست لی نهدراو؛ ۲) داغ, په ثاسنی سو روه بو 

) بکر و دست‌نخورده؛ ۲) دا 


چزاندن؛ ۳) دورهبهرنزی: پاریزا 
گذاردن؛ ۲) برهیز 
ده‌ژان‌چون: تیشی زوری ئەندام لاسه‌رمان]درد شدید اندام از سرما 
ده‌ژاندن: دا غ کردنی ددانی ٹیشاوات]داغ گذاشتن بر دندان, 
دەژى: ۱) نامری, دهمینی, نه‌زی! ۲) ده‌هینی, هیزایه(۱]2) می‌زید؛ 


۳) ارزش دارده می ارزد. 

دهژی: ۱) مەشكە ده‌جوله‌دایه: ۲) نامر ات] ۱) مشك تکان می‌خورد؛ 
۲ زندگی می‌کند. 

دهس:۱) له‌جومگدوه بەرەژێىر؛ ۲) پال, لەسەر پەنجەوەتاشان؛ 
۳) گەمەيەك. جاریکی کایه: (با دەسێ کایه‌بکه‌ین)؛ ۴) كەلو یه‌لی 
تواوء (در دەس لیباسیان بوسه‌ندوه)؛ ۵) له گوین, ودلك: (هم گه‌نمه 


ده‌سی ئەوگەنمەيە)؛ ۶) نو ره له قوماردا: (دەس مندیازی یکهم)؛ ۷) 
ماوەيەك خهو: (يەك دەس خه‌فتم)؛ ۸) جار بوگان: (دهسبکیان گاوه) 

1 ۳ آنسرانگعتان با خانه: ۳) مس هو 
بازی؛ ۴) دست لباس؛ ۵) مانشد» مثل؛ ۶) نو بت بازی؛ ۷) مدتی 


خواب؛ ۸) واحد جماع. 

ده‌سا: ۱) جاکه‌وایه؛ ۲) وشه‌ی دنه‌دان: (دەسا رو/؛ ۳) دهئیتر ا5] 
۱) پس؛۲) کلم تشجیع؛ ۳) پس دیگر. 

دەس اخر: هیچ تهبن لا اقل اقلا 

ده‌ساده‌ی: دہ دەس پن بکه ایس شروخ کن. 

ده‌سار: ده‌ستار: تاسیاوی ده‌ستی ت دستاس. 

ده‌سارت: کاسبی به دودیو بزدی 3 کسایت حرام. 

ده‌ساژو: ۱) دسەمۇ. زام, ک‌ری, کدی, کهدی؛۲) دەس پباهینراوآت] 
)ام شده؛ ۲) با دست مالیده, 

ده‌ساگر: دهسته‌چیله. پر و پوش بو ناگ رکردنهوه ات اقروزنه. 

ده‌سامو: شامه. جو ری گر کدی چکوله‌ی پر به دهستو خال‌خال تا 


دسعتبون 

ده‌سان: ۱) چه‌ند ده‌سی؛ ۲) جیرو, حه‌فایهت []۱) دستها! 
۲) داستان. 

ده‌سانده‌س: نزيكو پعرائیهر به يەك: (گوندی تمدو گوندی تیوه 
ده‌سانده‌سن) إت برایر ومهم نزديك. 

دسانقه‌ست؛دهبیتی, فەس ق ھنند 


ده‌ساو: ۱) تامی دەستی چیشت لینو: (دهساوی خوشه)؛ ۲) ههویری 


ده‌ساوان 


جاريك نان‌کردن: (ده‌ساوی ههویرسان شیلا)! ۳) ت‌رزی به‌خیو 
کردنی مالات: (د»ساوی چاکه همر ما 


یت به-نیر یکا زر لهو 
)) اوی اودیری که به ته‌نیا كەسېك 
نهکسری: (ناوه کەی ده‌ساویکه ده گاته سەر زهوی) 2] ۱) مزه 


ده بی)؛ ۴) بریتی له اوده‌ست؛ 


دست‌یخت؛ ۲) خمبر یکبار نان‌پزی؛ ۳) ویژگی در خوراك دادن دام؛ 


۲) کنایه از مستراح؛ ۵) مقداری آب که آبیاری با آن در توان یك نفر 
نباشد. 
ده‌ساوان: ده سکاونگ إێ] دسته‌هاون. 


دەساودەس: ۱) لەگەزدا؛ ۲) ته‌فره |8 ) 

ده‌ساور: ده ساگر آت] اقر وزنه. 

دەساویز: ۱ په لپ بیالو بینانگ؛ ۲) دیاری» پیشکیش, سه رقات| 
۱) بهانه؛ ۲) ارمقان. 

ده‌ساویژ: ۱) پهلامان هیرش, گسارن ههآمدت؛ ۳) ئە سی به چهپوکان؛ 
۳ ماوهی بهرده‌اویشتن 3ج] ۱) حمله؛ ۲) اسب ناآرام؛ ۲) مسافت 
ستگ پرت کردن. 

ده‌سیاد: دست بلا مال بدفیردهر ات ولخرج 

دەسبازى: گسهر گالحه به دەست لمیه‌کتردان: (کچو کوز خه‌ریکی 
ده‌سبازی بون) آق] شرخی دستبازی 

ده‌سبانده‌س: که‌وره‌تره ید اتر إت بالادست تر, 

دەس بان دەس نیان: بیکارمانهوه ‏ کنایه از بیکار ماندن. 

بر ات) کلاءبردار. 


ده‌سته‌برا؛ هدوالی تزیك تآ دوست و 


در گردش؛ ) طفره رفتن. 


iS 

دوسیز : گزیکار » فریودانی خهأهلت] کلاهبرداری. 
: اکلاهبرداری. 

سبادات ولخرج. 

و بردن: ۱) ده‌ست لهفون دانی که‌سی! ۲) ده‌ست بو خوراك 

درب کردن [تت] ۱) کنایه از انگلك کردن؛ ۲) دست دراز کردن برای 


خوراك. 
دهس بزد له ژینینه‌مرنه‌زی, فهقیریلف] کنایه اززندگی بخور 


و لمیر 


هس بو بردن [ت] نگا: دەس بو بردن. 
کاراق] بیکارء 


نآ فورا: 


4 ۲ در گردش و را 
ده‌سبه‌رداره دەس ههلگر, وا 


الط دست بار 


ده‌س به‌ردان: ۱) وا (ده‌سی له کار به‌ردا)؛ ۲) جدایی, دوری 
آت] ۱) دست برداشتن؛ ۲) دوری گزیدن 

ده‌سبه‌زاخا کردن: فریودان زیان‌لن‌دان [ت] فریب دادن و آسیپ 
اند 

ده‌سبه‌زاخاوا ګردن: ده سبه زاخاکر دن [ق] فر یب دادن و زبان رساندن. 

زانوی غم در بغل 


دەس به‌زرانی: دەس به نهژنو, خەمبارى مات ] 


۳۵ . دەست 


گرفته. 
دەس به‌ستن: هوی بیکاربون 64 از کار واداشتن. 
دەس به‌سته: ۱) دەست به‌ستراو؛ ۲) کار لەدەست نه‌هاتو, ده‌ستویی 
سبهی؛ ۳) پر 


ب می‌دست وبا 


له خو بدده‌ستدوه دانی بن لامو جوم آت] ۱) دست 
ان در انجام کار؛ ۲) کنایه از تسلیم بدرن 


قید و شرط. 


دوبن به 
دەس به‌سه‌ر: ژر چاوبری پولیس إت] تحت المراقبه. 
دهس به‌سه را گرتن: داگیرکردن ]غ 
ی د وا 5 
دەس به‌سینه: له خذمهت که‌سی زاوه ستان اتا دست بهسینه ایستادن. 
دەسپەن: ۱) که‌لهپچه, قفلی ده‌ستی به‌ندی؛ ۲) پیش به‌ندی یهکسم) 

۱ دستیند زندا 


دەس به‌سه‌راگرن 


انتيند ستو 
ده‌سیهند: دە سبەن [ نگا: دەسبان. 


دەسبەيەخە: به گزبهکتراچون. به‌شهر هاتن إا دست به بخه‌شدن, 


« موچه‌وانه آت] زیو ر مج دست. 
دهسپاچه: سه‌رگه‌ردانو شیراوآت] دستیاچه, 

دهسپاك: ئەمین تا امین 

ده‌سهانکردنه‌وه: پارسه‌کی کردن, سوالکه‌ری [ گدایی- 


3 دیا د دسینکرد نت ای 


E E‏ اشام 

:ەرفەت به‌بداکردن: پیکران؛ (دەستت دهبه‌رژی 
کار یکی ؟ ده‌سم ناپهرژی) 4 جال بافتن 

دەسپەرژيان: ده سھەرژان [ت] مجال یافتن. 

ده‌سپیاگرتن: ۱) ده‌س به اگرا داشتن؛ ۲) داگیر کردن آت] ۱) دست 

1 ۲) اشغال کردن. 

دەسپێچ: ۱) دەزبلین؛ ۲) بەر لەدەسىت 
در گهواره و 2 


نی نانکهرا]۱) بچه‌بند 


تین سیرمبدشوارک] دلهد زد 
ده سییث پیش که‌سی وه‌کارکه‌ونن؛ (من دهسپيشکه‌ريم کرد له 


مه 


درا 


ده‌ستار؛ ده‌سارآت] نگا: ده‌ساز 

د«ستاژو: ده سازوات) نگا: دە سارو 

ان: ده‌سان آت] نگا: ده‌سان. 

ده‌ستاو: ده سارت نگا؛ ده‌ساو 

دهستاودهست: ده‌ساوده‌س [ت] نگا: دە ساودەس. 

دهستاوی: ده‌ساویزان] نگا: ده‌ساویز, 

دهستاویژ: دهساویژات نگا: ده‌ساویژ, 

دهست یادان: ۱) زور ل کردن؛ ۲) فيل لی کردن, ده سبرب 
ده‌عیه کردن[۱]2) زورگفتن؛ ۲) کلاء گذاٹ 

دەستباز ا نگا: ده‌سبازی 

دەست بده‌ست: بەرانبەر لهکایدد ا[ ساری شدن در پازی. 


ده 


:۲ فیزو 
اشتن؛۳) هار تک کردن. 


نگا: دهست برن. 
ام شا اقدام. 
دهستبرین؛: دە بر بن [ت] نگا: ده بر ین 


ده‌ست بردن: ده‌ست بر 


ده‌ست‌برن: کارکردن؛ 


دهست بزوتن: زاون 2 نگ 

دوست بزیوز یو: دهزبزی آت] نگا: دەزبزێو. 

ده‌ست بزیوی: ده زبزنو ی آت] نگا: 

ده‌ست بشول: خر تنهقرتین.لاپره‌سه 

و ای ی ی زار 

ده‌ست بلند کردن: ده‌ست کردنهوه» به گڑ دوژمنا چون آف] در پرا بر 
دشمن مقاومت کردن. 


ده‌ست‌پوبردن: دەس بو بردن |ق] تگا: دەس بو بردن. 
|پرحرف پیکاره 


دهستبوری: : قسه‌زلی یك ه‌هین, دمھەراشى یا 
دوست‌بوند :دس یشتوبی| تسلط 
دهست‌بوها: مزی دهلای آت مزد دلالی: 


ده‌ست بو 


لینان: دەس بز بردن ا نگ « دەس پو برد 

ده‌ست به تاوگه‌یاندن: بریتی له چونه سمرنناوده‌ست لت] کنایه از 
مستراح رفتن. 

دهست به ثه‌ژنر: غسیان مات [ت] غمناك. 

ددمست به‌تال: ۱) توالا بهست بانگ؛ ۲) کار 3 
) تنگادست؛ ۷) بیکار: 


#س به‌ده‌س ده س پەدەس . 


دوست بهرد ار: رازهین, دو تنم ارام دست ود 

ده‌ست به‌ردان: دەس بەردان ا نگا: دەس بهردان. 

دهست بهردایی: ۱) ده‌ست ههلگرتو؛ ۲) دست بار مال به د 
۱) باز ایستا 

دەست به‌روهودنان: برنتی له ناهومندکردنی که‌سيك آت] کنایه از ومید 
گردانیدن. 


ده‌ست به‌زاخا کردن: فر بودانو زیان پ ی گهیاندن ات فر یب دادن و 


) دست و دلبازء 


اتیپ رساندی. 


دءست بهزا خاوا کردن؛ دست بدزا خاکرد 


فریپ دادن و آسیپ 


۳۶ 


ده‌ستریژ 


رساندن. 
ده‌ست به‌سهر: دەس به سد رت تحت مراقبت, بازداشت. 
دەست به‌سه‌راگرتن؛ دسبهسه‌راگرتن ا غصب. 
دەست به‌سه‌ره | گرتن: دهسبه‌سه‌را گرتن ج] غصب 
دهست به‌قرپ: دە سباد إا ولخرح, 
دهست به‌ند: دەس بەن ق] تگا: دەسبەن. 
ده‌ستهه 
ده‌ستهه‌رژان: دەس پەرۋان | نکا: دسیهرژان. 
ده‌ست‌پیا گرتن: ۱) مالداری کردن له ازوقه‌دا؛ ۲) داگیر كردن ۱) 

جیره‌یندی کردن آذوقه؛ ۲) اشفال کردن 


دستمالی؛ ۲) خانه روبی به‌وسیل دزد. 
دهست‌پیس : دزی خویر یله, ناله‌مین إا دل‌دزد. 
ده‌ست پیسی: نائه‌مینی كا دله‌دزدی. 
ده‌ست پیشکه‌ری؛ دەس پیشکهری [ت] نگا: دەس پیشکه‌ری, 
دهست‌بیکردن: : دس پیکردن اشر وع کردن. 


تی له دکردن ول خر دهد کرد 


ده‌ست‌ته‌نك: کهمده‌ست. لهدار [ت] فقیر. ناتوان 


ده‌ست‌ته‌نکی: كەم ددستی, بیده‌ستی [] ناتوانی؛ فقر, 
دهست‌ته‌نگ: نه‌دار آت] فقیر. 


دسیاف: )موه دستسین: 

یناوهردی تۈمرەشاى به‌رانبهری خوزست تا رستنی کاشته 

بل خودرو. 

ده‌ست خستن: وه گیرهینان, بهگیرهینان آنا گب رآوردن. 

ده‌ست‌خوشانه: ۱) ئەو پاره‌ی که بهرنده‌ی قومار ده‌ی به‌خشی! 
۲) پاداشی کاری جوان؛ ۳) شیرنی‌دان به وه‌ستا یان شاگرد ات 
۱) دستخوش در قمار؛ ۲) جایزه؛ ۳) انعام دادن په استاد یا شاگرد. 

دهست‌خهت: به‌ده‌ست نوسراو نامه آت] دستخط, نامد. 

ده‌ست‌دان: لوان ممکن بون کا ممکن شدن. 

دە ست را کرن: ده سکر نهوه, به گڑدومناجون إت مقارمت در جتگ. 

سه‌برکردن» بەس کردن لهکاره لی راوه‌ستان قا دست 


و تزف شی که ددستتی ین زا بگات للع دستریس. 
ده‌ستره‌ش: که‌سن کدخیری لده‌ستی نابینن [ت] کسی که از دستش 


دی زوم کی ۳ کار گرم 


ده‌ست ژی هلانین 
ده‌ست ژی هلانین: وازلن حل است بردار شدن. 
دهست سارد؛ فیزهکارنهبر[ت] کار باد نگرفته 

ار باد نگرفته 

دەست سبی کردن: بریتی له پارهدان [ق] کنایه از بو ل دادن. 
ده‌ست‌سفك: ۱) حه کیمن که‌نهخوشان ززچاك ده‌کا؛ ۲) که‌سی زلله‌ی 


ده‌ست‌سپی: کارنه‌زان. فیره کارنهبوگ| 


زور نایه‌شی؛ ۳) کسی که حدیوانی سدربراوی زو له بەر دەست 
نامریی؛ ۳) که‌سی که دوس به هدر کاری بکا زو تدوا بیْ؛ ۵) گیرفان 
بزی کارامه | ۱) پزشکی که زود بهبود بخشد؛ ۲) کسی که ضربة او 
زیاد دردآور نباشد؛ ۳) انکه اگر حیوانی را ذیح کند دیر جان دهد؛ ۴) 
آنکه هر کاری را آغاز کند زود تمام شود: ۵) جیب بر ماهر, 

د«ست سول: ده‌ست سفاث 2 نگاه همست برقا 

دهست‌شاش: ده‌سباد تا ولخرج. 

دەست شو؛ ددست شورات) دستشوبی: 

ده‌ست‌شور؛ جیگه‌ی دست لی شور 


اوی 


دەستشورك: دەست شو راا دستشوبی 
ددست شټل: قوزی به ددست شیلدراوقع گل با دست آماده شده: 
دەست فروش: مامله‌جی سهربابی, چەرچى ناو بازا كا پیلهوور 


دستفر وش 

دستشالا:۱) دهسته‌نگ؛ ۲) ټکار دهست بدتال تا ۱) تنگدست؛ 
۲) پیکار. 

ده‌ستفاله: ده ستفالا 3ت] نگا: د‌ستفالا. 


ده‌ستفانك: گیا که [ت] گیاهی است. 
ده‌ست‌گه کری: دلاوا سخی. 
ده‌ست‌فیلك: ۱) هسیشه اماده‌ی ئەمر و فهرمان؛ ۲) نهرم 


ی ت ۱) دست به سینه و آماده برای خدمت! ۲) رام و بیآزارء 
ده‌ست‌قراندن: باسك بادان ]دست پیچاندن. 

دەست قرمتی: ززدو چر وكات) خسیس. 

دەستقڵپ: مال بهفیرودهر ات مال هدردهنده. 

إتادست فلج. 

+کویره بؤشت گهزان تا کورسانتد با دست 


دوست قوپ دوست 
دەست قوتان: به کو: 
جستجو کردن. 
دەست قوچان: رزدی, لمچه‌ری ق] خست. 
ده‌ست قوچاندن: 


زژدبون آت] خسیس بودق, خست بهخرج دادن. 

دەست قوچاو: رژد. لدچه رآت] خسیس. 

دهستقورس: دزی ده ست سك ع مقابل «دهست سفلم. 

سته‌واو, پول بهقدرزدان [ت] كمك متقابل, وجه دستی, 

دهستاك: ۱) چن ده‌ست له تیغ؛ ۲) ده‌سکهگول؛ ۳) هه‌نگسل, 
دهسکه‌گوزهو..: ۴) ده‌سته. کومهل [۱]2) دسته تیغ؛ ۲) دستهگل! 
۳) دستگیره کوزه 

ده‌ستکاتی: دز. جاسوس, شوفار ع دزد. جاسوس. 

دهسسکار: کاری دست ع کار دسته دست‌سان 

ده‌ستکاری:۱) به ده ست کارنیا کردن؛ ۲) گوزینی باری شت لت ۱) با 


زگ متا جیعیت:] 


رز 


دهوست 


دست کار کردن؛ ۲) تغییر دادن حالت چیزی: 
دست کراوه: ده‌ست قه کزی ان سخی. 
دوستکرد: دہ ستکارع نگا: ده مکار 
: بمرانبدری کردنی دوژمن إل مقاومت در برابر دشمن 
: ده سٹ قوتان ات نگا: ده‌ست قوتان 


باره, تەداراڭ] بی‌پرل, ندار. 
: نه‌داری [ت] نداری؛ فقر. 
ده‌ست کوژ: حهیوانی به‌ده‌ست سه‌ربزاو[ت] حبوانی که به‌رسیله دست 


فیح شده باشد. 
ده‌ستکه‌تی: 
ده‌ستکه‌فت: بەھرە &] بهرە. 
ده‌ستکهلا: ۱) هدلمات؛ ۲) بریتی له مروی خوره پیش خهرات] ۱) تیله؛ 


۲) کنایه از کسی که هميشه خود را جلو بیندازد. 


»ده ست هاتو, قازانج |ت] به‌دست آمده: بهره: 


ده‌ستکه‌وت: به‌هره آت] بهره. 

دهست کهوتن: گیرهانن ات بدست آمدن, گیرآمدن. 

دهستکیش: ۱) آدپسك؛ ۲) چاوساغی کور ۱]۵) دستکش؛ ۲) 
عصاکش گور. 

ده‌ستکیشان: ۱) جاوساغی کردن؛ ۲) ده‌ست له کار بهردان ا 
۱) عصاکشی کور؛ ۲) دست از کار کشیدن. 

دهستکیشانه‌وه: له کار دهست مهلگرتن ات دست از کار کشیدن. 

ده‌ستگر: دەزگر ت نگا: ده‌زگر, 

ده‌ست گران: ۱) تسه له‌کار؛ ۲) مشت ززر به‌نازار؛ ۳) کسی که 
ددسگووی مزاک درق ۳0 ۱) تبل در کارا ۲) معت گران+ ۳) 
ذایحی که مذبوح دستش دیر بمیرد. 

ده‌ستگرتن: ۱) یاریه‌دان؛ ) نیشان کردن بو د‌زگیر ان ۱) كمك 
کردن؛ ۲) نامزد کزدن, 

ده‌ستگرتی:۱) ده‌زییران؛ ۲) بهکارهوه خدرباكات)۱) نامزد؛ ۲) مشغو ل 
کار 

ده‌ستگره: ۱) ده‌زگره؛ ۲) جاکه کار ت] ۱) نگا: ده‌زگره؛ ۲) نیک وکار. 

ده‌ستگو: زولبلی به‌رده‌ستی ژنی خوی إلا مردی که اسبر دست زنش 


ده‌ستگین 
دهستگیران: دهزییرانآت] نامزد. 

ده‌ستگیزانهوه؛ له خهرج كەم کردنهوه ت]صرفه‌جوبی 
دوست گیربون: ونده‌ست کهرتن آنا پدست آمدن: 
ده‌ستگیرژیی: یاریده‌ی مای(2] كىك مالی. 

ده‌ست لده‌ف: ژینی نمرنه‌ژی آت] زندگی بخور نمیر. 
ده‌ست له‌پان ده‌ست: 


ده‌ستفروش آت] پیلدوره دستفر وش . 


»س بان دەس فت] بالا دست‌تر. 
دهست له پشت دان؛ دنهدان, هان‌دان 3ت] تشجیع. 
ده‌ست لی بهردان: وازلۍ 


۳۸ 


لیدان: دس کاری کردن آت]دستکاری کردن. 

دهست لی نان: نه‌بز گرتن [ت] نبض گرفتن. 

ده‌ست لی وه‌شاندن: ۱) به‌چالاکی لیدان یابردن؛ ۲) بریتی له شیت 
کردنی مرو په دست جن وکه [۱]2) ضر به زدن یا بردن چیزی پد 
جالاکی؛ ۲) کنایه از دیوانهشدن به وسیل جن. 

ده‌ست لی هه لگرتن: وازلن هینان 


ده‌ستمایه‌دار: دهولهمه ند تا ثر ونمند. 


دەست مچ: رژد. چکوس [ت] خسیس. 

ده‌ستمز: کریی ده‌ستی إت دستمزد. 

ده‌ستمیز: ده سیهرفت] جلق, استمناء 

ده‌ستنده: شت‌پیدان کهمکه‌مو به ه‌ژمارآق) دادن مایحتاج به‌تدریج و 
گم گم جبره. 

دهستنده‌خوّر: بربتی له کسی که چاولەدەست بێو نانی به‌منهت بخوا 
تا کایہ از کسی که نان با مت میخورد 


۱ نهصامی بەدەست چه‌قاو؛ ۷) بریتی له خذمه‌تکاری 
خوشه‌ویست لق] ۱) نهال دست‌نشانده؛ ۲) کنایه از خدمتکار 


ده‌ست‌نیشای: دهس‌نیشان, دیاری کردن» نیشان بودانان تا نشان 
کردن. علامت گذاری. 


eS E 
دەست وبرد؛ چالاکی [ت] جالاکی, سرعت در کار.‎ 

دە ست وپێ: کومه‌لی خذمه‌تکاران و زبرده‌ستان ات| دم و حشم. 
ده‌ست‌وپی سپی: کار له دە ست نه‌هاتو ا دست رپا چلغتی. 
دهستوپيوهند: ده ستوپن [ت]خدم وحشم 

دەستوخەەت: دە ستخەت [ت] دستخط. 


دهستودو: بریتی له‌هټزو توانا: (له ده ستو دوکهوتوه )تا کنیه از نی وو 
توان جسمی, 

ده‌ستوده‌ف: ده‌ست لده‌ف [ف] زندگی بخور نعیر. 

ده‌ستور: ۱) فهرسان؛ ۲) یجازه؛ ۳) عیماله؛ ۴) زیوشوین, داب ] 


۱ فرمان؛ ۲) اجازه؛ ۲) اماله؛ ۴) راه و رسم, آداب. 
ده‌ستوردان: ۱) نه‌رمان‌دان؛ ۲) نیجازه‌دان آت]۱) فرمان دادن؛ 
۲) اجازه دادن. 


ده‌ستو رکردن: عیماله كردن[ اماله کردن. 
ده«ستصومست: بریتی له کار به دهستی خوکردن: (نهوه‌ی بیاوبه 
دهستومستی خوی نی کا به كاراب )| 


اکتیه از اقدام شخص بدون 


ده‌سته‌ریقانه 


اتکا به دیگران. 

ده‌ستومشتاخ: یه کترماج کردثی پیاوان تا روبوسی دوستانه مردان. 

ده‌ستومشتاق: ده ستومشتاخ إت روبوسی دوستانه مردان. 

ده‌ستوموج: ماجومو ج» ده‌ستوه اقا رو بوسی. 

دهست وهشاندن: ۱) دهست اي وه‌شاندن؛ ۲) بریتی له شیت بون 
۱]3) نگا: دست لی وه‌شاندن؛ ۲) کنایه از دیوانگی, 

ددست وهشین: بریتی له شیتن که هیرش بو خهڵك بسا لت کنایه از 
دیوانه‌ای که به دیگران حمله کند. 

ده‌سته: ۱) نيوان ه‌ستورو باریك؛ ۲) نیوان دریژو کورت؛ ۳) کو 
۴ هاومال: ۵) هاوعومر؛ ۶) هاوجسن؛ ۷) ژماره‌ی دوازده له 
سه‌عات‌دا: (چاره گیکی ماوه بو دهسته)؛ ۸) جیگای ده‌ست له 

۱) بین ضخیم و نازك؛ 
۲) بین دراز و کوتاه؛ ۳) دسته. گروه. نعداد؛ ۴) همتا؛ ۵) هم‌سن؛ 
۶) همجنس؛ ۷) رقم دوازده در صفحدٌ ساعت؛ ۸) دسته با دستگیرهٌ 
ابزار؛ ۸) بین بزرگ و کوجك. 

ده‌سته‌ه ژنو: خەمبار دەست بەئەژنو آت] غمناك. 

دهست هاتن: برزخواردن. بزلوان[2] از عهده برآمدن. 

ده‌سته‌برا: دوستی خوشه‌ویستی پیاو بو بیاوات|دوست صمیمی مرد برای 


امرازداء ده‌سلك؛ )٩‏ نيوان که‌ورهو بچوا 


مرف 
ده‌سته‌پوخچه: بوخچهو پرنسکه‌ی ژنانه ل بستة لام ناه 
ده‌خورن ] 


ده‌سته‌به‌ر: ۱) زاسن؛ ۲) عهره‌بان‌ی که به دست ل 


۱) ضامن؛ ۲) چرخ دستی. 
ده‌ستده ر بون: لسله‌خوگرتن[ت] ضامن شدن. 
ده‌سته‌به‌ره: ت‌ختی که به چوار كەس شتی پی ده 


یزنهوه آت] تخت 
ردان. 

ده‌سته‌به‌ری: دەستەبەر بون [] ضمانت. 

ده‌ستهبه‌ندی: دژی كەس يا کومهی ده‌سته‌ساز کردن, خو به‌خو یی 2] 
دسته‌بندی, 

ده‌سته‌پاچه: سهرلی شیراوت] سراسیمه, دستپاچه. 

دهسته‌جلهو: دەسكەوسار, هدوسارات] اقسار, 

ده‌سته‌چرا: فتیله, جراده‌ستی ات) چراغ فتیله‌دار. 

ده‌سته‌چیلکه: ثهره‌ی بوسوتاندن اماده ده کری لق] افر وزنه 


نگ ا چوب زیانه‌دار مشك. 
ده‌سته‌خوشك: دوستی خوشه‌ویستی ژن بو ژن ا درست صمیمی زن 
برای زن. 
ده‌ستهداو: کوم‌ليك داو بر 


ده‌سته‌دز: دایکهدزه إت شر با 
زگری هه‌رجار[ت] دسنگیره خیش 
دەستەر: شەقل تا مهر چربی خرمن. 
ده‌سته‌ره: شدقل [ف]مهر چو بی خرمن. 
دەستەريقانە: سەوقات تا سوغات. 


دەستەدو: 


ده‌سته‌شکاو 


دهسته‌شکاو: ماڵ ونران» فر بوخواردو, ولوار ت] خانه خرابه 
فریب‌خورده: 


ده‌سته‌شکین: فر بوخواردوآت فر یب‌خورده 


دهسته کردن: به سته به‌سته لەسەريەك دانان ] دسته‌دسته مرتب کردن. 

دهسته کور: جحیل. تازهلا وان جوان. توجوان پسر. 

ده‌سته کوثه: دەست قوتان | نگا: دست قوتان. 

دهسته که وشه: دەستەدو ا دستگیره خیش 

ده‌سته گوشه؛ ده ستمدول] دستگیره خیش 

دەسته گول: ۱) هسکه‌گول؛ ۲) هکم گزرموی هدلگرتن له گزر‌ری 
بازیدا 3 ۱) دست گٌل؛ ۲) گل زدن در جوراب بازی که یك نوع 
بازی محلی است. 

ده‌سته گیره ۱ 3 مورهدلفهن؛ ۲) ده‌ستگیره [2] ۱) دستگاه 


ده‌سته‌لات‌دار: دەس رویشتو ]ا قدرتمند, مسلط. 

دوستهلات داری: دس زرشتن لت تسأط داشتن. 

ده‌ست هلائین: دست زاکرن, به گژ درژمتا چو ن إق] مقارمت در برابر 
دم 

ددسته له: گو ز لکه [ت] کرزه كوجك. 

دهسته‌مسته: ده‌سگیره‌ی جوتیار له پاش باره دا تادستگیر» خیش, 

دهسعهمل: دەس ت کردنه مل [ګادست به گردن انداختن. 

دەستەملان: دە ست کردنه‌مل ت] دست به گردن اندا 

دەسع ەنم ۱) حدیواتق که رامی ده ستی خاوهنی بو نذیگرت؛ ۲) 
کارهکه‌رت] ۱) حبوانی که مأنوس صاحیش باشد و زود گرفته شود؛ 
۲) کت 

ده‌سته‌ندو: دهسته‌مسته الا دستگیره خیش, 

دەس ته‌نك: ده‌ست تەنك آف] فقیر. 

دەس ته‌نکی: ده‌ست ته‌نکی آت] فقر. 

ده‌س‌ته‌نگ: ده‌ست نه‌نگ 3 تنگدست. 

بداری, وی لق] نداری»,فقر. 


ا کی ب ریک وا اا توع را باهم 
عوض کردن. 

ده‌سته‌وار: باوەشيك دار يا سوتەمەنی آف] يك بغل هیزم. 

داریا سوتهمنی] يك بغل هیزم 

ددستهوانه: ڵەپك. پوشاکی ده ست لت دستکش. 

دهسته‌واو: دهستقه‌رن يارمەتى یه‌کتردان به‌نوره إت] كمك متقابل و 


ده‌سته‌واره: بو 


TNA 


ده‌سخه‌رویی 


E 

دەستەو به‌سته؛ كومەڵێ که خو به خویی بگهن ا دارودسته 
ده‌ستهو دایه‌ره: دە ستەو بەسنە ال دارودستە. 

ده‌سته‌وسار: دە ستەچڵەو ھە وسار ت]افسار. 

ئاچان بنعبلاح, مەحتەل ماوت ئاچار. لاعلاج. 
ده‌سته‌وستان: دە ستەوسان [ت] ناچار لاعلاح. 

د ھار ا ت گر زا دت اشفا 

ده‌سته‌وناو: ریکه‌ی سەر بەرەژبر ق] راه مایل به شیب. 


ده‌سته‌وسان: 


دهسته‌ونه‌زهر: دەس به‌سینه, لەخذمەت زاوه‌ستان ك دست به سینه 
ایستادن. 

ده‌سته‌ودر: ده‌ستهپهرآت] ضامن. 

ده‌سته‌وه گه‌ری: دست کردنه‌وه. بهگژ درژمنا چو 


امقاوست در 
پرایر دشمو. 


ده‌سته ویه خه: ۱) دەس بدیدخه؛ ۲) بریتی له نزیلک بون(قط]۱) دست په 


بخه شدن؛ ۲) کنابه از ازديك بودن. 
دەست هدل : جالال [ت] چالالد. 

ده‌ست هه‌لگرتن: 
دهست هیشک: ۱) نهدا, هدژار: ۲) رژد و چکوس آت] ۱) فقیر؛ ۲) 


خسیس, 


دەستى: ۱ نهغدی؛ ۲) قه‌ستی؛ ۳) باقه‌گیا, ۴) کهوی, رام؛ ۵) ده‌ستو 
۱3 نقدی؛ ۲) عمدی؛ ۳) بسته گیاه؛ ۴) رام ۵) نگا: دهستو, 

ده‌ستیار: هاوده ست؛ یارمه‌تی دەر آت] معاون 

ده‌ستیاو: ۱) پاداشی‌چاکه؛ ۲) دهسته‌واوات] ۱) پاداش نیکی؛ ۲) نگا: 
ده‌ستدواو. 

دهستی دوقٌك: دستهندری هیشه, دمسته مسته ات دسنگیر؟ خیش 

دهستی دەستى: دمستی. قەستى ات عمداً 

ده‌ستی‌راست: برتی له کسی که هدمه کارهر یارسهتی ددری 
کهسیکی تر بن, ده ستیار[3ع کنایه از مشاور, یاون دستیار. 

ده‌ستی شکاوم: داخه کهم. بەداخەوە 2 متأسفانه. 

ده‌سحیب: نهزییحلف] تسبیح. 

دهسخستن: وه گیرهینان,بهگیرهینان اتا گیرآوردن. 

ده‌سخور: چذشتی گراری تونده‌وهبو که نی ناگوشری إت آش حبوب 


ده‌سخورین؛ گهزگ...اه. گیایه که پیست وه خو ره ده‌خاات] گیاهی است 
خارش‌آور, گزند. 
ده‌سخورینه: ده‌سخورین آت] گزنه. 


دە سخۈش: رشهیه له جیگه‌ی ثافه‌رین 3 دستت درد نکنده دستخوش. 
شیرنی وه‌ستا یان شاگرد[2] انعام شاگرد و استاد. 
ده‌سخهت: ئەوەی به دەس نوسیاگهو چاپی نید آت] دستخط 
ده‌سخه‌ر: پەيداكەر که‌سی که ده‌توانن شت په‌یدا کا ] حاصل کننده. 


ده‌سخوشانه: 


ده‌سخه‌رو: فر بودراو, خدلهتاوآت] فر یب خورده. 
ده‌سخه‌رویی: فریو. خهله‌تان اف] فر یب‌خوردگی. 


دەسخەرە 


دهسخهره: دەسەپاچە بۈن» بای بهکی‌تر لد کارو کاسبی بن 23 
علاف‌شده. 


دهسخه‌لیان: دەستوەرگەزان ت رگ‌به‌رگ شدن دست. 


ده‌سدار: خارن‌زور, زوردار: (ده‌سدار ده‌یباو بی‌ده‌س داده‌مینی) © 
دارای زور و تسلط, 

ده‌سداری: ۱) دءول‌س‌ندی؛ ۷) دەس زویشتن ۳ ۱) فروتمندی؛ 
۲) فرمار وایی- 

دهمسدا گسرتن: ۱) دەس لهزیره ره گرتن؛ ۲) بدده‌ست به‌ستاوتن ۳3 
۱ دست زير گرفتن؛ ۲) با دست چسباندن. 

ده‌سدان: ۱) هاتتهبدرة 


بو لوان؛ ۲) خو بدده‌ستهوه‌دان 


» بو زخوارد 

3 سکن شدن؛ ۲) تسلیم شدن. 

ده گرا نه‌چونهو: ده‌ست نهکردنهوه تا مقاومت نکردن: 

ده‌سدرو: به دە ست دوریاگ || دست‌دوز 

دهسدریژ: ۱) زورکار, داگی رکهر؛ ۲) بهده‌ستهلات لفت] ۱) غاصب؛ 
۲ بانفوذ 

ده‌سدریژی: زولم. تهعهداء ززری کردن ت ستمکاری. 

ارنژگاری له خوکردن 

دەس راگرتن: ده ست زاگرتن [تا دست نگهداشتن. 

»ئىماڵى پچوك تا دستمال کرچلك. 


قدرت. 


دەسدان 


دەس زوین: دەس رویشتن إلا نفوذ. قدرت. 

ده‌سره: دەرسوك [ت) دستمال. 

ین: کارجوان, پههونهرآت] هنرمند. لقشگر. 

دسر 

دەس سارد: دەست سارد ا کار یاد نگرفته. 

دەس سپی: دهست سہی[ت] کار یاد نگرفته. 

دەس سشك؛ دە ست سقك آت] نگا: دست سشك. 

دەس سوك: دەست سفك ت نگا: دست سقك. 

دهس‌شاش: دهس‌باد ات ولخرج. 

دهس‌شیّل: قوز یان ه‌ریر که به دهست بشیلدری إت خمیر یا گل که با 
دست چاند. 


دهسفروش: چهرجی إت یله ور دستفر وش. 


ده‌سقوچاندن: ززدبون, ده‌ست قوچاندن آت] خسیس بودن, 

ده‌سقوچاو: رژد. چر وك لدجدر ده‌ست قوجاوفت) خسیس, 

دهسقوچیان: دست قوچان اتا خنت. 

دهسقوچیاو: ده‌ستقوچاوات] خسیس, 

ده‌سقه‌رز: ده‌سته‌واوا 

ده‌سك: ۱) امرازی برنج‌کوتان؛ ) ههنگلی ھەر شىت؛ ۳) چهيك؛ 
۴) ده‌زو؛ ۵) گولی له داس ه‌ودربو؛ ۶) جیگه‌ی هده ست گرتن له 
هدوسارو جلهوات]۱) ایسزار برنج‌کوبی؛ ۲) دسته یا دستگیر؛ 
۳ دسته‌گل یا گیاه؛ ۴) نخ؛ ۵) خو 


نگاء ده‌ستدواو: 


به‌زمین ريخته دردرو؛ ۶) جای 


PY. 


ده‌سگا 
دست در افسارء 
ده‌سکار؛ ده‌ستکارق] کار 
ده‌سکاری؛ ده ستکاری [ت] نگا: ده ستکاری. 
ده‌سکاونگ: تارنگ په ده ستهکهبهو لت هاون با دی آن. 


دەسكدەسك: بریتی له ی شمرت, به‌ا[ت]کنایه از بیوفا. 
EAS‏ 


ده‌سکرد: بهرائیدری 


ده‌سك له‌دونه کردن: بریتی له به قسه بی نهوه‌ستان: (ه وه نده زور 
بلی‌یه کس دهسکی له دو ناکا)ت] کنایه از حر یف نشدن در حرف 
نہ 

ده‌سکوئاونگ: دہ سکاوتگ ت هاون با دست 

دەسکوت: دهسکرد, کاری دہ سٹی اتا دست ساز صنعتی. 

ده‌سکوتان: دە ست قوتان آت) نگا: ده‌ست قوتان. 

دهسکه: ده‌ساك & نگا: دەسىك. 

دهسکهداو: کومل داموسکی بادرار بو زره که راق] دسته‌ای از دام 
شکار کبلد. 

ده‌سکه‌ژه شمه: ههرساری هسب ] افسار اسب. 

دهسکدرهوه: ازا زهشید له شەر دا ت] شجاح در ب 

دهسکه‌فت: ده‌ستکهوت أَ] بدست آمده» بهره. 

فتن: به‌اکردن, ره گیرهاتن 2] پدست آمدن. 

ده‌سکه‌فته: به‌یداکرا, وەدەست هانگ [ت] کسب شده, بدست آمده. 

دهسکهگول: ۱) گول پز قولی ده‌ست؛ ۲) بریتی له کاریکی تاله‌بار: 
(ئەمەش ده‌سکه گولی تو) ۱]23) دستهگل؛ ۷) کنایه از کار خلاف 
عادت, 

ده‌سکهم: دەستى كەم» به لانی کسهوه تلا اقل. 

ده‌سکه‌لله: رەشمە. ھەوسارزكەيەك که ده سەر که لله ده خر ت] افسار 
بافت باريك. 

دهسکه‌لوجه: ئامرازێك له خهره کدا | دستگیره دوك پنبمریسی. 

ده‌سکه‌تک: درونهررتینه‌ری گیا به ددست ]درو پا دست. 

دەسكەنە: دهسکهتك آت]درو با دست. 

ده‌سکه‌وان: ده‌سکاونگ ا ها 

ده‌سکه‌وتن: دهستکهوتن آت] بدست آمدن. 

دهسکه‌وسار: ده سته‌جله وا افسار 

دهسکیس: جاسوسی دزات] شر يك دزد جاسوس دزدان. 

دهسگیسی؛ جاسوسی 3 جاسوسی, 

د«سکیش: ۱) لباق پوشاکی د‌ست کهدهیجنن؛ ۲) چاوساغی كور 
2 ۱) دستکش؛ ۲) راهنمای نابیناء عصاکش کور 

ده«سکیشان: چاوساغی کردنی کویرات) عصاکشی کور. 

دهسگا: دهوگا لت نگا: دهزگاد 


اک 


ن و دسته. 


دهسگر 
ددسگر: ده زگر إت نگا: دەزگر. 


دهسک رش: 3) باه موست یلا کن که بد 
دهست گوشرابی لت] ۱) دست فشارنده؛ ۲) دست افشار. 
دهسگوشاد؛ دلارا تا سخی‌طبع, 
دهسگیر: ۱) بمده ست هانگ پهیاسوگ؛ ۲).یاریدهدهر؛ ۲) بریتی له 


خهیهر بیستی [2ج]۱) به‌دست آمده؛ ۲) كمك کننده؛ ۳) کنایه از شنیدن 


دهسگیرو: ۱) یاریده‌دهر؛ ۲) دە زگبران ۱) كمك کننده: ۲) نامزد. 

دهسگیرویی: یاریده‌ی مالي إت كمك مالی 

دەسگیری: دەس گیرربی لت كمك مالی 

دهس‌له‌سهر دانان: ۱) هه‌لبزاردن؛ ۱) داگیر کردن له لایهن زوردارهوه 
۱) انتخاب کردن؛ ۲) مصادره 

دەس لن به‌ردان؛ ددست لی‌ههلگر: 


دس لدان ست لدان نگاذ دمست لیذدان, 


رهاکردن, دست برداری: 


دەس ليك به‌ردان: بریتی لهجیایی نیوان دود دار یا نو میرد ات 
کنایه از بجدابی افتادن بین زن ومرد با عاشق و معتوق. 

دەس لی هه‌لگرتن: واز لی هنان آل دست‌برداری, 

دەس ماشان؛ ده ستهکوته, دست قوتان [ت] کورائه دست گرداندن. 

دەس ماشاندن: د:س‌ماشان [ق] کورانه دست گرداندن. 

دهسمال:۱) دوسوهدهوست:۲) لمجی‌سدر پوشی زان )2 

۱) دستمال؛ ۲) لچك. روسری؛ ۳) دستان عمامه, 

ده‌سماله: دەسکێشى دە ست. لدا کي 

دەسمايە: سه‌رمایه. دەزمايە آت) سرمایه, 

ده‌سمایه‌دار: دهوله مه ند ل سرمایه‌دار. 


آو میزهر 


»مزه‌ی کارا ۲) بریتی له بەشی دهلال| 


دە مىز ۱) دست 
دستمزد؛ ۲) کنابه اژ مزد دلال. 

ده‌سمه ریزانه: ده‌سخوشانه] انعام شاگرد و استاد. 

ده‌سمه له : مهلهباسکه, سوّیایی بده‌ستان إت شنا با دست, 


دهسمی: ۱) ده سنوير. ده‌سنوز؛ ۲) کون ده کا [۱]3) وضو؛ ۲) سوراخ 
یکنا 

ده‌سمیز: ده‌سپهر, دستپهرآف] جلق 

ده‌سمیژ: دەزنويزات] وضو 

بیان که کهمه: (نانمان به ده‌سنده ده‌داتی). ده ستنده[ت] 

تبریج و کم‌کم. 

دهسنده‌خور: بریتی له کسی که چاوی له ده ستی ززدایکهیان نانی به 
منهت ده‌خوا, ده ستنده خر رات کسی که از نامادری خوراك می‌گیرد 
یا نان با متت می‌خورد. 

تد ق نگاه ریدم 


ده‌ستوژ: ده سنوت وضو 


هسنوس؛ نوسراوی ده‌ستی| 


۳۳ 


ده‌سه رکردن 


ده‌سنویژ: دهوتوزات] وضو 

ده سنو یس : ده سنوس إت دست و یس 

دەسنێّز: ۱) بعرانبهری خوزست: ( ەم باغه دەسنيىژى خوسه)؛ 
۲) دهسنوبژ[] ۱) مقابل خودرو کاشته شده؛ ۲) وضو. 

دهس‌نیشان: ده‌ست نیشان, دیاری کردن, نیشان بز دانا 
کردن. علامت گذاشتن. 

ده‌سواز: دلارا | دابا 


ده سوبرد: ده ستو ب 


جالاکی: 
دهسوپوس: بهکترماچ‌کردن ترو پوسی. 
ده‌سوپه‌یمان: دهستویی, نو 


ده‌سودیم: ده سنویراق] وضو. 

ده‌سور: ده‌ستورق] دستوړ. 

ده‌سوری: ذه ست وزو ده ست و دمو جاوآت] دست و صورت. 
ده‌س وشك: 
ده‌سوگاره دمسکان کاری دمستی فا کاردستي. 
ده‌سومشتاق: ده,ستومشتا غ نت روبوسی: 

ده‌سوموج: ده سنومشتاغ ت] روبوسی: 

دەس 2 : دسخوشانه ی انعام به شاگرد و استاد. 


دهس‌وهشین: شیتن که له خه لك ده‌دا ت دیوانه‌ای که مردم را بزند. 


دەسوەن: ده‌ستبه ند 


ند 
دمسه: ۱) دوست ۲) داست, دس آت]۱) دسته؛ ۲) دست لباس ود. 
دهسهار: ده‌ستارآت] دست اس. 

دهسهالی؛ دس والا. دہ ست ب‌تال اتا تهی‌دست. 

دهسهاوردن: وهده ست هینان, به‌یاکردن [] بدست آوردن. 


و 


«ستهبرا. برد ر[ ]دوست مرد 


د ەسە بوخچە: دە ستەبوخچە. بدرو بوخچه‌ی زن آت] بسته وسائل زنانه. 
ستهپاجه (ت) دستیاچه 

دهسهپارچه: ددستهپاچه | دستباجه. 

دهسه‌جلهو: ده‌سته‌جلهر, هدوسار, ده‌سکه‌وسار ] افسار. 

دهسه‌چرا: قتیله, قوتیلکه, قودیلهجر 


ددسه‌پاچه: 


جراغ‌موشی, 

ده‌سه‌چیله: دهستهجیلکه. ده‌سته چیله[2] افر وزنه 

تریان, قعرتاله تا نریان, سبد. 

زنه‌ی دارین به داری بیشکهره, خرخاله‌ی لائدك لت 
حلقه‌های گهواره برای بازيچة کودلد. 

ده‌سهخوشك: دهسته خوشك لت دوست زن سبت به زن. 

س, ته‌ورداس إت داس شاخهبری 


یك دسته از دام شکار. 


دوسعد اس: تموراس, تمرد 


دوسهد او: ده سته‌دار ده سکه‌داون چدیکددا 


ده‌سهر: لەسەردائەوە زیادی له 


دهسهرچون: سه‌هوکردن, ل#بیرجون » فراموش کردن. 
دوس رکردن: ارذته سر کدسی پر میتی که خوشی لی عا 
(بدیانیزو دهسه‌ری کردوم بوقمرزهکدق)[ت فرستادن سراغ کسی 


برای کاری که دوست ندارد 


دس گرد تاره 


دوسه کرد نهوه: زیادکردنی کوت له جل یا شتی قوله] اضافه کردن به 
لباس یا هرچیز کوتاه, 

قوربان‌بون, دهدهورگه‌زان [ت] قر بان و صدق‌رفتن. 

ن: به فرربان کردن إا فر بان و صدقه کردن. 

ده‌سه‌رهوه‌چون: مولّت‌دان ماود ان تا مهلت دادن. 

ده‌سه‌ره‌وهنه‌چون: ماوهپی نەدان 3 مهلت ندادن. 

دەسەژەن: داری دهزگیره‌ی مدشکه آت] چوب دستگیره مشاك. 

ددسه‌ژه‌نهه دە سەژەن آلا چوب دستگیره منك 

ودی وسو کک یال ق ا 

ده سنه سە رة سە‌رگةردان. گیزومات إق] سرگردان. 

ده‌سه‌شکین: فیل‌لن کراو هه خلت 

دەسەك: ده‌سته ‏ [] نگاه دەستەك. 

سك کردن [ت] دسته کر 

دهسه کدوشه: ده‌زگره‌ی جوتیر له هدوجاز آت|دستگیره خیش 

دەسه گیره ۶ ده‌زگره ا دستگیره. 

ده ستهلات [ت] تسلط. قدرت, 

ده‌سه‌لقوت: ده سەۋە نهآت] چوب دستگیره مشلك. 

ده‌سه‌ملان: ده‌سته‌ملان ق همآغوش, دست به گردن 


ده‌سه‌مو: حدیوانی که خوی به خاوه نی گرتوءر زو ده گیری, دهستهمو[ت] 
حیوانی که مانوس صاحبش باشده دست امون 


دهسه‌نه: شی نا بخشش. 


ده‌سه‌وا کردن: به‌له‌کردن, لهزلت] شتاب گردن. 
دهسه‌وائه: ده‌سنهوانهت] دستکش 

دهسه‌ودهس: دهستاوده‌ست, ده‌ساودس آتتادر گردش: 
ده سه‌وسار: ده‌سکه‌وسار لت افسار, 

ده‌سه‌وسان: دهسته‌وستان 2 بیچاره. معل. 


دوسه‌وه‌ره: ده ستهیهره آت] تخت روان. 


دهسه‌و یه خه: ده سته‌ویه‌خه [ت] نگا: دهسته‌ویه‌خه. 

دەس هه‌زه: چه‌قوی دهم مشاری[ت] جاقوی تیغه اه‌ای. 
دەس ههلبه‌ست: درو هیه‌ستهادروغ؛ ساختگى ر 
ده‌سی؛ ۱) دەستى؛ ۲) قەستى ‏ ۱) دستی؛ ۲) عمدا 
ده‌سیار: ده‌فری رون قال کردن إت ظرف روغن داخ کردن. 
ده‌سیاری: يارمەتى آت] دستیاری. 

دهسی دەسى: د‌ستی دەستى, تەفرە دان [ت] عل جو بى. 
» بازنه آت) النگو 

ده‌سیهر: ده‌ستاز ڭا دستاش 


ده‌سینه: باز 


دهشت؛ ۱) سفتاح. هدرهل فروشی روژانه؛ ۲) چو لو دور له اوابی؛ 
۳ زو زاست[ت]۱) استفتاح» دشت؛ ۲) ببابان؛ ۳) زمي 
ده‌شتان: ۱) زهری‌گور ز 


هتوا 
زاست؛ ۲) ولاتی بی‌دار؛ ۳) ژنی بی نویژ 


۳۳۳ 


دەغەز 


2 ۱) زمین هموار؛ ۲) زمین بی‌درخت: ۳) زن در حیض 


انی: زه‌مینی گورّو تخت ع زمین هموار. 


اهمواری زمین, 

دهشتهبیل: مهله‌ندیکه له کو ردستان تع متطقه‌ای در کردستان. 

ده‌شته کی: ۱) لادق‌یی, لاگهیی: بەرانبەرى شارستانی؛ 
۲ چول‌ننین: ۲) خوکرد. خو زست: ۴) برنتی له کهملرخ؛ هياغ 
۱) دهاتی؛ ۲) بیابان‌نشین؛ ۳) طبیعی: ۴) پنجل. 

دهشته‌وان: کدسن کاری له د‌ری ئاو دانبه اتا دشتبان. 

دهشتی: ۱) ده‌شتهکی؛ ۲) ه‌وایه‌کی گرانی (ت۱) نگا: ده‌شتهکی؛ 
۲ آهنگی است. 

دهشتی قوری: گوندیکه له لاجان آت] روستایی | 

دهشقهم: بمشکر ا شاید. بلکه. 

ددشکه: دە زوی دررمان [ف] نخ لباسدوزی. 


ده‌شنه: قیمه‌کیش لت کارد قصابی. 

) نمووزی, پاىدێ؛ ۲) ده‌جولی, 
کهوتومو ن‌فسم بوهمو دوشتی وه کو مندال / له‌بهر پیری سدرم خی 
ناگری من تازه پی ده گرم) «سه‌حوی» آفت] ۱) می‌چمد می‌وزد؛ ۲) 
او کار 

ده‌شو: ۱) اوی شت پی شوتن؛ ۲) د‌ههراش, 
شستشو دادن؛ ۲) دهن‌لق: 

دهشه: دیمهن جوان, به‌دیمه‌ن آت) خوش‌منظر. 

دهشه‌نی: ناه‌قی لیکرای مهزلوم اتا مظلوم, 

دهعبا؛ داعبا[ جانو ر وحشی ناشناس, 

ده‌عجانی: زور ناحدز, لاشیر ین ان بسیار زشت رو 

ده‌عوا: ۱) خواست. خواستن, داوا؛ ۲) شه‌رو کیشه 5 ۱) طلب؛ 
۲) کشاکش و دغوا: 

دهعوهت: بانگ هیشتن, بانگیشتن, میوانی [ت] مهمانی, دعوت. 

ده‌عدجانی: ده‌عجانی [] بسیار زشت رو 


رە ستاو[ ۱) آب 


دهعیه: فز لەخ بایی‌بون 8 


دهغا: بیژو بیچ. زول ق] حرامزاده 
دەغالەت: ۱) تهسلیم‌بون؛ ۲) بدنابردن به که‌سی [۱]2) تسلیم شدن؛ 
۲) پناه آوردن. 


دەغل کردن: ۱) خدله‌چاندن؛ ۲) خوتن گهیاند 
دخالت تردق 
دم غلودان؛ خدلمو خدزمان, ده تخل و دانهویلد ات بهره مو 
:هخمه آت] دخمه. 
زه گزیکار,دهسبر [] ناروزن. حقه‌باز. 
دەغەز: ۱) ندخوشی, ناساغى؛ ۲) قهلشت, دمرزات] ۱) بیساری؛ 


)ترك درز 


دە 

دەغەل: ۱) ده‌خول؛ ۲) گیای بټگانه له ناوده خ 
۲) گیاه هرزه در کشتزار. 

دەغەڵباز: دە غول تا ناروزن, حقه‌باز, 4 

اتکی بیگائه له ناو گهنمو برنجدا للع دانة نایاپ در غله. 

دەغەڵى: نازاستی, فیلبازی ا نادرستی, حقه‌بازی. 

دەغیل: ۱) بهن‌اهیساو: ۲) ته‌سلیم بوگ له شمزدا ت] ۱) بشاهنده؛ 
۲) تسلیم شده در جنگ. 

ده‌غیله: ۱) وشهی بازانه‌وهیه: (د‌غیله نه کهی 
دوکاندار؛ ۳) ده غله 2 ۱) زنهار؛ ۲) قلاك پول 
در غله. 

دهف: ۱) ثامرازیکی مو زيك له چعرمی به سەر کسه‌دا هانگ؛ ۲) لهلاء 

جهم. کن, نك؛ ۳) بدله. لهز [ت] ۱) دف! ۲) نزده بیش! ۳) 


) ناروزن؛ 


ده غها 


+ ۲) داخله‌ی پاره‌ی 
+ ) دانةٌ ناباب 


شتاب 
دەفتەر: ۱) به‌زای قاقەزى سبی ليك دراو؛ ۲) په‌زاری سبایی ۱]23) دفتر؛ 


(r 


دەفته‌رخانه: نیداره‌ی کارگیر ی میری إت دبیرخانه, 
ده‌فعه‌ردار: نوسه‌ری گهوره‌ی ثیداره[ت)دفتردار. 


دەفحە: دەحفە. چار, چها افعه. 


دەف دان: دل توئدلیدا ماندوه هه‌رده‌فان دەدا), بشوسوار يون 


ینك؛ باون و زوزنای کهفو ی له هه‌نبنهوه دهده نی ا تی انیان. 

جیگه‌ی شت تی کرد ان ظرف. 

3 ۰ 

ل» عورمه‌زن, ورگ زل ات شکم گنده. 

دەفزگ: ده فزك [ت] شکم گنده. 

دەقزەن: دەفەليدەر کدسی که ده فد نهژه 

دوفزون: دەغزەن تا نگا: ده فزون. 

دەفك: ۱) دەف؛ ۲) دمو لوث: (به‌رده فك) [ت] ۱) دف؛ ۲) چهره. 

ده‌فگهم: دانهلغاو(ت]دهنه لگام. 

دهفن: ۱) کپ لوت» بیفل, دم. 
۲) دفن. 

دوفه: ۱) دەف؛ ۲) بانایی سنگر نارشان: (دهفه‌ی سنگی چه‌ند پان بوه 
دارتکی وه د«فسه‌ی تاوشانی که‌وت)+ ۳) تیسکی بانی شنان؛ 
۴ اه رازیکی جولابی 3 ۱) دف: ۲) پهنای سبنه و کنف؛ ۳) 
استخران پهن شانه؛ ۴) هف, ابزاری در بافندگی. 

دەفەزكە: دهف زك || شکم گنده, 

دەفەزگە: دەفزك آت] شکم گنده. 

ار ) لهکن, لاء لنىك, جهم؛ ۳) قمراغ, كنار رم 8 


ك؛۲) وهشارتنی مردو[ت]۱) بینی؛ 


دوف: ۱) دهم. زا 


۱) دهان؛ ۲) نزد؛ ۳) چنب. 


۳۳ 


دەقەر 


دەقبەش: بەتەماح» جاوبرسی لت آزمند. 
دهف بینك: ۱) دهمینن, زاربنن؛ ۲) دم‌به‌ندی حه‌یوان © ۱) دهانه بند؛ 


۲ برزه‌بند. 


دهف‌خار: ۱) زارخواره که‌وج؛ ۲) دروژن [ت/۱) دهن کج؛ ۳) دروغگو. 
ده‌فخور: تایتت, تافدت. نوان 
دهف خوش: و 
دهف‌دان: ۱) فو کردن؛ ۲) قو به بلویردا کردن 6 ۱) پف کردن؛ ۲) 
دمیدن در ساز 

ده دریژ: زمان دریره چەتەرەر قا برچانه. 

دوف ذه‌نگ: شمزه دندوکه, بەتوندى به کتر دواندن ت جدال لفظی, 
دەق سڭىك: بەپەله له گوتن‌و خواردندا [ت] سریع در حرف زدن و 


انایی: 


خوردن: 
ده‌فشو: ۱) زمان شر تیدانهه‌سناو؛ ۲) به‌رماوی خواردن که ده‌دری به 
سەگ و پشیلهو اژهل؛ ۳) ناوی ده‌فرشوتن [۱]۵) دهن‌لق؛ 
۲) پس‌ماند؛ خورالد که به حیرانات دهند؛ ۳) آب ظرفشویی. 
دمف شهونیء جدشتبکد جنگ سوله که تااس است: 
دەق فیکه: ده فده فینك ات نی انبان. 
دەق که‌نوك: همیشه زر خوش [ق] خنده‌رو. 
ده‌فکی: راسبیّری به‌دهم. به‌زارگوتن إت شفاهی 
دەڭگران: بەرانبەرى ده فس فك قت] سست در حرف زدن و خوردن, 
دەق گلیز: لیکاوی دهم|) لعاب دهان, 
دوف گه‌رم: ۱) دل گدرم؛ ۷) لد وتنداخټرا 
دوف گهم: لغاوات] لگام. 
دوگ گه‌نی: ۱) دەم بوگه‌نیو: ۲) دەشپیس إا ۱) دهان پدبوه 


۷ امیدرار؛ ۲) نطاق. 


۲) بددهن. 


دەقل: بدره؛ تو رەمە, بەرەبا 


تنل. 

دە ف لغاب: جوْری مارات] نوعی مار 

دهقلو: تیخی دهم کر وچ. تیخی زوزه له اتا نیغ لبه شکسته. 

دەۋلى: های, خدبه‌ردار, تاگاداری[] آگاهی. اطلاعیه. 

دەڭمرى: كەم قسه‌له شدرمیونی ت خجو ل کم صحیت. 

ده‌شوك: ۱) زاربین, قهباغ: ۲) شیوه‌ی اخافتن |3 ۱) سر بوش؛ ۲) 
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دهشه: ۱) وشتر. حوشتر؛ ۲) تهباله‌ی بمده‌ست شیلدراو۱]2) شتر: 
۲) تبالد. 


تپاله‌ی ده‌شت. ریخی وشك له دشت [ت] تیال بیابانیء 
دهفهر: ۱) دمی تبخ, ری تیژی خدنجه‌رو شیرو کبرد؛ ۲) ناقاره شوین, 
جن ۱( لب تبغ؛ ۲) مکارنه حای, 


دهفه‌رو ۳۳۴ 


دەڭەرو: جدنهبان جهلته کر ات واج 
دەشەژەن: دەفەزز رزاج 
ددف‌هاو: زیایی, کلکه سوته, ماستاو سازدکردنه وه تملق. 


دە قهھ : حوشتره وشتر اتا شتر 


دوف هه‌ف‌چون: له عەيبەتان و له سمیران دەم داچه‌فاندن ]باز شدن 


دهان از تعجب. 


(کراسه کدت دەق بکه)؛ 

: (ضوی دەق داوه)؛ ۲) به‌شوققو سه‌رکه‌یف: (زور به 
دەقە): ۵) باری ههمیشه‌یی:(کاره که ھەر له سەر دەق جارنه هیچ 
نه‌گوراوه !؛ ۶) ساف و ب جرچو لوج؛ ۷) کتیره ل دراو؛ ۸) خالی 
کوثراو؛ )٩‏ گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کردلقت]۱) )تماما ۲) 
اء لایه: ۳) آرایش: ۴) شاداپ و سرحال؛ ۵) وضع موجود. حالت 
همیشگی؛ ۶) صاف و هموار؛ ۷) آهار زدگی؛ ۸) خال دست کوب؛ )٩‏ 
نام روستابی در کردستان که بعنیها وبران کردند. 

دەقاق: ۱) چه‌ویو که‌تیر‌ی ده‌فداتی قوماش؛ ۲) ناسنی گهرمق که 
جلکی بن لوس ده که‌نن» وتو؛ ۳) جگ, قاب ات] ۱) آهار؛ ۲) ابو ۳] 
شتالنگ. 

ده‌قاقدان: ۱) ده ة 
کشیدن. 

دەقاقلى: دەق دراو[ آهارزده. 

ده‌قان: کوتانی خال له سەر بنست إا خال کوبی. 

ده‌قاندن: حال کوتان ا کوبیدن خال بر پوست. 

ده‌قاندی: خالّلی کوتراو[ت] خال کوبیده 


ده‌قاوده 


ا‌لبدان؛ ۲) وتوکبشان 2 ۱) آهارزدن؛ ۲) اتو 


ستهو راست, سهریه‌سهر اف سر به‌سرء در شرایط برابر. 

ده‌قدان: ۱) خال‌کوتان؛ ۲) قهدکردن؛ ۳) زازاندنه‌ره؛ ۴) لوس کردنی 
جرج لزج؛ ۵) کوتانی ولهو شتی ترا ۱) خال کو بی؛ ۲) تاکردن؛ 
۲ آرایش کردن: ۴) صاف کردن چین؛ ۵) کو بیدن آیلد. 

دهقدانه‌وه: له تەتەڵه دانی دەغل بو خاوین بوندوه ۱ 

ده‌قدهلاف: گیایهکه له اوا دهژی بن گهلایه ت] گیاهی است آیزی. 

دەق کردن: قهدکردن, به‌سه‌ریه کا نوشتاندن تا تاکردن 

دەق کراو: قەد کر او وهنو شتاو ات تاکرده. 

دەق گوتسن: ۱) قەدبون بەسەر به‌کدا یه باشی؛ ۴) جیگیر بونی ثرخ؛ 


۳) بو هداب 0 ۱ برهم خوب تا شدن؛ ۲) ثابت شدن نرخ» ۳) 
عادت شدن. 

دەقل: زهموی سه‌خت که بو کیلان ناشی, تم تمان إلا زمین سخ 
غیرقابل کشت. 


ددقلوس 

دەقلوك: جزری مازولت] نوعی مازرج. 

ده‌قنه: پارسەك کردنی فه‌فی. نان چنینه‌وه له ملان اش جمع‌آوری نان 
طلیةٌ علوم دینی, 

ده‌قوّر: بزنی ئەمەرەز نسم تیکهلاوت] نوعی بز 


¦ سهرمه قولات إت يشتك. 


دهلاش 


ای سوریه ]نام 


ده‌قسوری: هوزیکی کورده له کوردمتالی ن 
عشیره‌ای در کردستان سو ریه. 
: له درگادان إل در زدن. 


دهك: ۱) رشه‌ی اوات خوازی: (دەك بسری)؛ ۲) رشه‌ی خهمباری: 
(دهك لال ہم بو توا : دەك لدرزه‌لامه]؛ ۴) فبل, 
حیله گزی (ت|۱) کلم تمثا کردن؛ ۲) کلمه تأسف؛ ۳) کلم تعجب: 
۴) حیله. نیرنگ. 

دهکا: ۱) ده‌یسا, ده‌جا؛ ۲) کردنی له‌ئیسته و درایی‌دا۱/2) اگنون 
۲) می کند. 

ده کا رکراو: بهکارهیتراو. کارب گراوات] مصرف شده, مستعمل. 

ده کارکردن: : این کرد کارت مصرف کردن: به کار بردن. 


۶ وشه‌ی سهیرمان: 


که 


ده کری: له کردن دی ق] امکان دارد. می‌شود. 
ده کو: ۱) تل, بزوتن؛ ۲) لمرزین آت]۱) تکان؛ ۲) لرزش. 


ده کرديم روچاو دمرچا 
ده کوش نا بنشکه. دءرگوش, ده بديك ات گهوارد. 
ده گه: سهکز اسک 


:دە کهل:۱) بی‌مي ساده؛ ۲) کوسه؛ ۳) زهلامی تەمەڵ ]ك 1) ساده‌رو؛ ۲) 


کوسه؛ ۳) تتومند 

ده گ: داری پلندی ناو گسمیه که یادهره‌ی پیوم قایم ده که 

ده گا: ۱) ومده‌ست ده کهوی: (یول‌که‌ی قه‌رزده گا)؛ ) کورتی ناهینی: 
(ده‌ستم تا ری ده گا)۱)2) ادا می شود بدست می آید؛ ۲) می‌رسد. 

ده گمه: کممویله, نایەب ت ادر. 

ده گمهن: ههلکموت: (به ده گمهت پەيدا دەبن) لتا بەندرت, اتفاقی. 

ده گهر: ۱) زە بر بدده‌ستی, گارامه‌بی؛ ۲) توان‌و تابشت [ت] ۱) مهارت؛ 


دیراد 


۲ نىرو توان. 

ده گل: ۱) گالنه ر گەپ؛ ۲) زور زرینگ [2] ۱) شوخی؛ ۲) فهمیده و 
زیرف 

ده گه‌ل: دگدل, بر آت) همراه, باء 

دەگەتەڭ: ۱) زور بەهێز: ۲) زەبەلاح» زلحورت ۲23 ۱) زورمند؛ 


۲) لندهور, 
ده گه‌نه کی: بخورتی؛ به‌ززری إا زورکی. 
دهل: چاونه ترس بوبر آت] گستاخ, جسور. 


دەل: ۱) میوینه‌ی سه‌گر گورگو کهر؛ ۲) تمزایی دهرکدتن, تەزە شوح 
۱) مادینٌ سگ و گرگ و الاغ؛۲) تراوش. 
دەلاش: به‌رخوله‌ی ساواق] بره 


ازه متولد 


ده‌لاف ۳۵ 


ددلاف: ۱) گزمیلکه؛ ۲) چنگه‌ی ناودانی په‌ز۱]3) آب ژرف وراکد؛ ۲) 
حای آب دادن به دام 


انه قدیمی, 


دهلاق: جوری لاوال کراسی ژناه‌ی هدیم نوعی ت 

دبلاقه: ۱) ررچنه. کون ده دیواردا؛ ۲) تاقه له دیواردا فا ۱) دو 
طاقجه 

دەلاك: ۱) ناتر, مروتو ر له گهرساودا؛:۲) سه رتاش 6 ۱) کیدبه کشن 
حمام؛ ۲) سلمانی 

دولا کخاته: دوکانی سه‌رتاش, سه‌رناشخانه آت) کان سلمانی. 

جوان و خو بن شیر ین ] زیبای دلکش, 

: ۱) نیونجی که‌ری کریارو فرونبار: ۲) که‌سی که ژن بو پیاو تاو 

) ساره دلال: واس ۰ لا زن: دلال محبت. 

دول لانه: مزی دهلالی کردن ات مد دلالی. 

دول لخانه: ھەزاجەبازار ‏ بازا دلالان 

ددلالدت: ۱) دلدان‌رد: دلخوشی دانهره: ۲) شاوهزابی کرد 


() دللوازی؛ ۲) رهنموئی: 


دەلالێ: لایلای. گورانی بو دمخه‌وکردنیمنال,لایلی ی لالایی. 
دهلالی: )١‏ کاری ەلال 4 ) مزی درلال 
دلال 


۱ عمل دلال؛ ۲) مزد 


:لول جون, دادانی نهزابیق] تراوش. 
دولاندن: مزبیدادان,تمزهشوح 2 تراویدن, نشت. 
دە د‌لاندن ا تراویدن: نشت 


دهلاو: ۱) تەرەشوح کردو؛ ۴) جێگهی زنهو ھەمیشه تە ) خلیج؛ 


۴) گیای سی سوچی تار بان لاغ 5| ۱) تراویده؛ ۲) زمین و جمن 
همیشه خیس! ۳) خلیج؛ ۴) نوعی گیاه باتلاقی. 
دهلاوان» ناوی ده که عنام دهی ۱ 
دهلب: بەرگو کهوشی گوشاد. هدراو ات کش و لباس گشاد. 
دهلپ: ده لب ع لباس و کفش گشاد. 
ددلپ و داهور: ززرگوتاد. فره ههرا وت بسیار گشاد. 
ده لپ‌ود وپ: ده لپ و داهوزآت] بسیار گشاد. 
دەلف: ههل, دەرفەت [ق] فرصت. 
ب‌رعار ات رسوایی. 
دهلقین: نابز رچون, ناوززان ف|رسواشدن, 


دهلاه: پشیلی ملوینه 2 گرب ماده. 

دهلکی: جهفه‌نگ باز حه‌نهکجی آت] شوخ طبع. 

ده‌لله: ۱) بیال‌ی ده سکدار بو قارهتیدالیشان, قاوصوش؛ ۲) قْل» 
ته له که: (قەللەو ده‌لله نه که) [2] ۱) قهوه‌جوش؛ ۲) حیله, 
دهلمه؛ بالابوشی بیش ناو له‌ی مهلایان, جیه؛ ۲) ناوی گرندیکه له 
کوردستان 5 ۱) جب اخوندی؛ ۲) روستایی در کردستان. 
دولمه: دزلسه دولمن» هپلکه‌ی کهم‌پرژاو؛پهتیر ی تهگوشوا 
نخم‌مر غ و بثیر نیم‌بند. 
ده‌لشگ: ۱) لای خواروی 


له دنو بمره یر تا بانیه؛ ۲) جلکی 


دهله‌وه‌با 


بەلەك داپۆش [ت] ۱) پاچه؛ ۲) پاچ شلوار. 
دەلفگ هدلکراو: ۱) لای خواروی دهرییو رانك ... بەرەوژور 
دانوشتاو؛ ۲) بریتی له اماده‌ی کار[ ۱) باجدورمالیده؛ ۲) کنایه از 
آمادگی. 
دەلو: ۱) شیت؛ ۲) به‌زمگیر آت] ۱) دیوانه؛ ۲) خنیاگر. 
۱ ار بول+۳ 
۱) میوه لورس: ۲) میو نرم شده در مر ز گندیدگی. 
دوس یباری شین که ده گریته دلب ع فلفل ادلی 


) ندرم پو نو نيك په 


خل, دبوانه‌ماتند. 
دەلوگول گچکه: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی ونرانی کردتنام 
روستایی در کردستان که بعئیها ویران کردند. 
ل گوند یکی کوردستانه پمعسی ورانی کر 
ن کردند. 


نام 


روستایی در کرد 


دە لوی دومان: وشکدرن, ئیشکە‌رن. یاری ده‌ری ته‌ناف با 
معارن بتدباز. 

ده لویی: شیتی, گەللایی ] خلی, دیوانگی 

دوه ول ل ی یر جلف یکلا 
۳) دله. هر زه و جلف 

1 ینهسدگی وءپاهاتو 

» زباباز اتا ریابان متملق. 

دوله‌چه‌یی: یابازی. زوبینی؛ کلکه‌سونه ات ریابازی؛ تملی, 

دولهدول: ۱) نزيك به گدیتتنی میوه یا کوان؛ ) نزيك به هیلکه کردلۍ 

مامر؛۳) لهتان, بهم لاو ب‌لادا کموتن ع]۱) نزديك به رسیدن میوه با 


سل جفت خواه 


مل ۴) نزديك به تخم‌گذاری مر (r.‏ ای سو وان سل افتادن, 
دهدب ۱) عیفریتی 
۱) عفرینه؛ ۲) کتایه از زن چاق و بدگل قدبلند. 
دهله‌سه: درق, تسه‌ی ههلبه‌سته ق] چاخان. 
دوله‌سه: سەگى میویله تا باده‌سگ: 
دوله‌ی: دەڵەبەبا ا مادەسگ جفت: 
دەڵەك: ۱) جانه‌وربکه له وی بجوکتر که وی به نرخه؛ ۷) پال پیوهنان 
2 ۱) جانوری روباسان؛ ۲) هول دادن دفع. 
ی : جولانه‌ی گوریس 


+۲ بریتی له زنی ناحه زو قآموی زە هلاح 


دهلهو با: ده دیب ل نگا: ده له پدیا, 


دییزی, ,دب اق می گوید. 


ده‌لیا: ۱) دمریا. زریا؛ ۲) بریّتی له به کجار زور[ت] ۱) دریا: ۲) کنایه از 


دءلی‌دومان: ده‌لوی دومان. وشکهزن, تیشکه‌زن ت] بهاوان پنبه, دلقك. 


معاون پندباز 


: ژنی بی‌شهرم زمان‌دریز 3 زن سلیطة زبان‌دراز 

بەڵگه ت دلیل, حجّت. 

دە لیل : سهری‌ندی مقامی لاو [تا پیش‌درآمد برخی آهنگها. 

۱) ناردادهر؛ ۲) دبیژن, دمښن[ت]۱) تراوش کننده؛ ۲) می گویند. 
دهلینگ: ده‌لنگ(۱]2) پاچه شلوار؛ ۲) از زانر به بایین. 
دهلیی: ھەر وەك. پیر دهبه‌ی, خدیال ده کهی, ته دبیژی تا پنداری, تو 


گوبی 


دهم: ۱) زار ددف؛ ۲) کات ووخست؛ ۲) وی تیخ؛۴) له سەر ناگی 


هیشتنه‌ودی برنجو چا بو چاك بی گ‌یشتن! ۵) مزشهدهسه‌ی کانزا 
تونندوهت] ۱) دهان؛ ۲) وقت؛ ۳) لبه تیغ؛ ۴) 
چای؛ ۵) دمه آهنگری, 

ذهم: زموینی بهبار امین بایر. 

ده‌ما: کانیکی, رمخته که |ت] آنوقت, وقتی, 

ددساخ: ۱) کدیف‌سازی, ضادی؛ ۲) مشك» مزی: ۳) کهپر؛ لوت: 


س گذاشتن برنج و 


۴) كام نخسوشی زاری ولا ۱]2) شادی؛ ۲) مُخ؛ ۲) بینی؛ ۲) 
نوعی بیماری دهن سنور. 
ده‌ماخ پروا زه‌زکردن» کهیف تيك دان إت افسرده کردن. 
ده‌ماخ تهخت: که‌یف‌ساز, تهرده‌ماخ[ت] شاد و شتگول. 
ده‌ماخ تهخت کردن: به شی زابواردن[2]بهکام دل گذراندن. 
ده‌ماخ کردن: ۱) بهرلوت ههلییْچان! ۲) کام کردن [)۱) نقاب بر بینی 
کشیدن؛ ۲) به بیماری دهن 
دەماخ ھەڵبەستن: دەماخ گرد 
دهماخ هلدا ماخ کرد إت نقاب زدن. 
ده‌سار: ۱) رەگ؛ ۲) داروکه‌ی نار گهلاتوتنو ...؛ ۳) فیز؛ ۴) غبرەت و 
پیاهتی ۱]2) رگ؛ ۲) رگه؛ ۳) تکبر؛ ۴) وقار و مردانگی. 
دەماردەر: 


شدن ستور. 


نقاب زدن. 


اری زور چهتو ن آت] ازار شدید, 


ده‌مارده‌رهاتن: برینی له تیداچون, به یه‌کجاری له ناوچون آت] تارومار 
شدن, دمار از روزگار کسی درآمدن. 

دهمارده‌رهیان: نی له لهناو بردن لبود کردن. 

ده‌ماره کول: دماره کول» درپشك 2 عقرب. 

دەماغ: دەماخبە هدمو باراندا 3 نگاء مداخ 


۳۳۶ 


دهم تەزكەرە 


ده‌ماغه: لوتکە إت دماغه. 

ده‌مامت: لوتب تقاب از یی به بایین, 

ده‌مان: ومختان, زهمان تازمان اوقات. 

ده‌مانچه: دەبانجە ‏ تهانچه. 

ده‌ماندن: موشمده‌مه وه کارخستن [] دمیدن با دم آهنگری. 

1 ن اقا دمیدن با دمه. 

ده‌مانه: مال جیی ژیان إا خانه. مسکن. 

ده‌ماوددم: ۱) له زار بو زار: (ئهم چیروکه ده‌ما ودهم هانوه)؛ ۲) رمختار 
رە خت ] ۱) دهان به‌دهان! ۲) گاه بدگاه. 

دەماوەر: ۱) وته‌پارا, قسه‌زان؛ ۲) زورریژ, چهقهسرو ت] ۱) فصیح, 
سخن‌دان؛ ۲) پرگو. 

دەماوەند: ۱) به‌رزترین کیوی نيران که له لای تارانه؛ ۲) گوندیکی 
کوردستانی عیراقه به‌عسی ویرانی کرد ۱) کوه دماوند؛ ۲) نام 
روستایی در کردستان عراق که بعئیها ویران کردند. 

دەمبر: گزتر. بن‌سهودا کردن ات الکی, کلنگی, بدون مقیاس معامله 
کردن. 

ده‌میل: امرازیکه لهئاسن دروستی ده كەن بو وەرزش 

ده‌میل: که‌سی قسه‌ی بەزەوانى بونایه 2 آلکن. 

دهم‌یون: دهم کیشان, بن گه یشتنی چاو برنج له‌سهر ناگر: (برنجه که دهم 
نهیوه چایه که له دهم داید) تدم کشیدن جای و برنج: 


کدیوهدا 


اف دسل ورزشی, 


دەم به‌دهم: ۱) دەماردەم؛ ۲) هسمیشه: ۳) و ختاو ودخت | ۱) دهان 
به‌دهان؛ ۲) دمادم» همیشه؛ ۳) روزانه یکبار 

دەم پەدەمە: کیشدوهبرا, دم‌لددم نان [ت] نزا ع ر کشاکش لفظی. 

دهم به‌ردان: زمان دریژی کردن, زوروتن إت زبان درازی کردن. 

ن ت بو زهبند. دهانهبند. 


ووب جاجد 

دهم به‌یه کاهاتن: قسه جونهوه, قسەباش بو ئەھاتن[تاژاژخايى. خوب 

۳ BS 

دهم‌پاراو: ده‌ساوهر ات/نگا: ده ماودز: 

دهم‌پوج: ۱) بن‌ددان؛ ۲) قسهنهزان فا ۱) ۷ 

ددم‌پوچهل: دەم پوچ نگا: دیع 

دهمپوخت: چیشتیکه له کفتهر ک 
مس 

دەم پور: تف‌نگی ساچمەزەن إت تفنگ سر پر 

دهم پیس: زمان‌پیس آت] بددهان 

دهم پیکاهاتن: ددم بدیهکاهاتن تع هذیان و یاوه گفتن, 


دهم تال؛ قسمزهق, خوینتال له کاتی قسه کردا رارز تاحرش ] 


دندان؛ ۲) سخن‌ندان. 


کتسیتنو لنکه نله لت آشی 


+ سان: لوس که‌سی به قسه پباو 
) قول دهنده بی‌عمل؛ ۲) چرب‌زبان. سالوس. 
یی له میوءو تهره کاری | کنایه از مره و تره‌پار. 


دهم ته‌قانن 


ازبان به توزدن و صدا دراوردن از 


دهم ته‌قائن؛ تەقە له ده‌مدوه هنا 
دهان. 


۰ بریتی له خه‌رجی زیادکردن 


دهم تی ژهندن: ۱) زارنانه‌ناو خواردن 
له دارایی [ت] ۱) دهان گذاشتن در آشامیدلی؛ ۲) کنایه از اسراف در 


ی 
دهم تیکهل بون: فسه بو نه‌هاتن آلا تیق زدن. 
دهم‌تیوهدان: قسه‌لی کردنی لاپرهسنانه ت] مداخله قضولانه. 
دهم‌جاو؛ دمه جاو[ مقداری سقز که در دهان گذارند. 


دهم‌چونه کلیله: زارزه 


دهم چه‌بهل : زسان‌ییس [ق] فحاش, بددهن 
دهم‌چه‌فت: ۱) زارخوار؛ ۲) فسدنهزان؛ ۳) لهکارندزانو گیل که 3 
۱) کج‌دهن؛ ۲) سخن ندان؛ ۳) ساده‌لوح. 
د هم چه وه 
دهم‌خاو: شل وول له قسه‌گردند! 
ده‌مخوش: افريم بو قهی کردت إا آفر بن به گفتدت. 
ده‌مخوشانه: مزگینی خە‌به‌ری خوش [ت) مزدگانی نوید 
دەم داچه‌قان: زار ناوا لبون [ت] دهان پازا 
دهمد اچه‌قاندن: ۱) زارکردنهوه؛ ۲) برب 
۲) کنایه از مرگ. 


دی فانک E‏ 


ان گشودن؛ 


دەم داچه‌قان دەم داچه‌قاندن ت نگ دمم داجه‌قاندن 

دەم داچه‌قاو: ۱) زارناوالبو؛ ۲) بریتی له مردوات] ۱) دهان بازمانده! (r‏ 
کنابه از مرده. 

ددم دادرون: ۱) بی ده نگ‌برن؛ ۲) بنده‌نگ کردن؛ ۳) زارك درون افا 
۱) خاموش شدن از گفتار؛ ۲) وادار به خاموشی کردن؛ 
۳ دهانه‌دوزی. 

دهم دان: ۱) نازه شین بوتی گیاو سموزی؛ ۷) لموهز:(بزنه که دهم تهدا)؛ 
۳) ده‌ماندنی موشهده‌مه؛ ۴) له دودان‌و دریژکردتهوه ] ۱) بردمیدن 
سیزه؛ ۲) چریدن؛ ۲) دمانبدن دسه؛ ۴) دنباله دادن و به دازا 
کثانیدن. 

دهم دانه‌وه: ۱) بشکوتنی گول؛ ۲) دزانی کوان۱]24) شکفتن؛ ۲) سر 
باز کردن ذمل. 


دهمدراو: ۲) جدقدسرز؛ ۲) زبان شا 


۱) پرحرف؛ ۲) دهن لق. 
دهم درو: داووبه‌نی که زارکی کیسهو جهوالمی پین درواره ا نخ 
دهانه‌دوزی. 


دهم درون؛ دمم دادرون إت نگا: دمم‌دادرون. 


دهم دریژء جه‌نهبان چه‌قدسرواف] برگی وراج. 


دهانه‌درزی, 


ددم دور: دهم دروا 
دهم دوم گاگا. جارجارآت] گاه‌گاهی. 

دهم‌ده‌ما: بهریدیان, شهوه کی بولیله. کازبوهآ نزدیکیهای صبح. 
دەم دەمو: بهرماوات] پس‌مانده خوراك ر نوشیدنی, 


دهمدهمی: وازوازی, هروه خته له سەر همواید 


دهم‌راس: دم‌راست [ت] نگا: دم 


۳۳۷ 


دهم لیکدان 


دهم زاست: دم‌زاست لت نگا: دمزاست. 


ابنه‌و]بازبافتن ثروت بعد از 


دهع راست بونه‌وه: دوای هه‌زار بو 
بدا ین 
ده‌مرگه: دهمه‌ماله, کنشهو قیزه 7ت] مشاجر؛ لفظی. 


جوان بی مو امرد. 


سی که شتی جاك نابیژ 


کسی که گفتارش تخس 
نی ناو ژاراتازخم دهان 
ددم سپی: خپرنخرای خه لك [ت] ادم خیرخواه 


BE rE 


گستاخ؛ ۳ اصرار ورز یافش 


دوم‌سور: ۱) شەر 
سه, کاداف|۱) ستیره جو؛ ۲) نتسب 


ریکی لبّرهواره تا درختی است جنگلی. 
دهم کار: ۱) كارتك به ته نیشت کاریکی کهره: ۲) دیمه‌نی دیواری قوزات] 
بگره ۲) ننای دیرار گلی 


یکی زر چه‌سپسه له داروکهیه کی دهگررن که به 


۱ کاری در جنب کاری 
دهمکسانسه: ش 


دارمازوهوه خی گرتوه إت موز 


دهم کردن: سمرداپوشین نانه‌سهر ناگری جار برنج ]دم گردن. 

ده‌مکوت: ۱) سدرکونه, لومد؛ ۲) بی‌ده‌نگ کردن ق] ۱) سر زنش؛ 
۲) وادار به خابرشی گردن. 

ده‌مکوت‌بون: قسه بی نه‌مان. دهم‌درژن ت) خاموش شدن از گفتار, 
چیزی برای گفتن نداشتن, 

ده مکوت گردن: بی‌ده‌نگ کردن [ت) رادار به خاموشی کردن. 

ده‌مکه: کیسه‌ی مشدسما پر اواك کید مشتلع برای آب. 

دهمکه‌مچه: ۱) کموچکهتوله؛ ) به‌چکهبوّقی هنشتا ب دهست‌وباقت 
۱) قاشق کوتاه؛ ۲) نوزاد قورباغه 

دهم کیشان: به داپزشین له سەر ناگر یی گەیشتن )دم کشیدن 

دهم گرتن: ۱) بی‌ده‌نگ بون: (دهمت بگره): ۲) زور قسهکردنی به 
گبرسی: (دهستی یی کردودههی گرت)[۱]2) خموش شدن؛ 


۲) جوش آوردن در گفتار. 


دهم گرتنه‌وه: پاریز له خواردن ات) برهیز از خو راك رژیم غذایی, 

دهم گرته: گورانی گر تیکرایی تا آواز خواندن دسته‌جمعی. 

دهم گه‌رم: ۱) وتاربێژی جالد؛ ۲) تازی له كەرونشك گرتن خیرات 
۱ نطاق. سخنران ماهر؛ ۲) تاژی ماهر در شکار. 


دهم ليك نان 


دهم لیك‌نان: ۱ بی‌ده‌نگبون؛ ۲) برینی له مردن آنت|۱) خموش شدن؛ 
۲) کنایه از مرگ. 

دەمته: ۱) باسك دارسیغار سودنه؛ ۷) پیکی زوزنا 2 
۱) جوب‌سیگاری؛ ۲) جای لب در سر 


ده‌منی: زه‌بوره, داره‌کونی زیر دولاش ات] چوپ سوراخ زیر ناآسیا. 

دهم‌وا کرده: شکاندنی روژر زوژوکردنه ره افطار. 

دەم وپل: ۱) زرنگی له کاردا؛ ۲) قسره‌وانی آت]۱) زرنگی در کار؛ 
۲) فصاحت. 

دهم‌وچاو: زو زوخسارآت] صورت. 

دە موچاو ههلگر: زنن که هه ليه ده گر ا زنی که زیاده موی از 
رخسار برمی‌داود 

دە موچاو هه لگرتن؛ کاری دە مو چاو هدلگر, ههنیه هلگرتن با موی 
هرزه ستردن از رخسار اصلاح صورت زنان 

دهم‌ودو: ۱) ددم‌ربل, دمودو ۲) زرنگی 2] ۱) قوّت ببان؛ ۲) زرنگی 

قسهزهوانی [ت] قدرت بیان. 

دهم ودود: دهم رد رآ نگا: ده مودو 

دهم وده زگا: دام و ده‌زگا 3 نگا: دام ودەزگا 

دەم ودەس: دەس بهچی, هدرنهز[ق] فوراً. 

دەم ودەست: را را 

دهم‌وفلج: لچو زار ناشیرین تا لبو لوچه زت 

دهموفلق: لچو بو ناشبرین تا لب و لوچه زشت. 

دهم وقه‌وچه: دمموفلج إلا لب و لوچه زشت. 


ددم ودو 


ده‌موگه: دەموكانە ]مو يزك. 
دەمه: ۱) موشه دهمه‌ی ئاسنگەر: ۱۲ لبری نیغ؛ ۳) دهمنه:۴) کزه بای 


ساردی سه‌رکیوان له زستان دا یا ۱) دمه آهنگری؛ ۲) له 
۳) چوب‌سیگاری؛ ۴) باد سرد کزهستان در زمستان. 
دهم‌هاتن به‌یه کا: بی‌ده‌نگ‌بون له فسه آت] خاموش شدن از نطق. 
دمع‌هار: ززر ‌قسدر زوریلْ 3 پرحرف, پرچان 
ده‌مه‌ته‌قه؛ گفتوگو نیوانی دوکه‌س, دمدتهقه [ت] محاوره بین دو نفر. 
دەمەتەقى: ده‌مدتهفه تا محاوره بین دو نفر. 
دهمه‌داچه‌قی: بریتی له نزیکه مەرگ ع کنایه از هتگام مرگ. 
وج e‏ 


دهم زو رده سرا نرد درت تاره 
زرد تسیر گارآهن. 
Bs‏ از گلهاست. 
دەمەقاڵى: دمه‌قالی ا جدال لفظی. 


۳۳۸ 


ده‌ناندن 


دهمه‌قره: دمهتاله ات نزاع لفظی, 

ده‌مه‌قه‌یچی: سەرەمقە ست [ت] برش بازمانده از قیچی. 
دهان گشودنء کنایه از مرگ. 
چینچکه سلاو لا گل مزه. 
دهمه‌لاسکه: لاسابی [ت] تقلید, ادا درآوردن. 
دهمهلاسکی: 


دهمهلبین: به‌زژیه که ده‌یخه نه سەر ده‌می مردوآت]وصله که بر دهان مرده 


گذارند. 


ده‌مدنی: تالاممت, ھەلامەت ت زکام. 


ده‌مهوزو: ۱) دهمه‌وخوار؛ ۲) به سەر زردا هوتو ۱) واژگون؛ ۲)دمر. 
واژگون. 
دهمه‌ونخون: سەرەونخو ن. وەرگەزا 
دەمەوەر: ۱) قسدز. 1 


ده‌مه‌وژیر: ده‌مه‌وخوا 
وازگون. 


۱) زبان‌آور؛ ۲) زیان‌دراز: 


وان؛ ۲) زورب 
دەم ھەراش: ده‌مهوو رآ نگا: دەمەوەر. 
دومهه‌لیه‌س: ۱) دەمەڵبێن؛ ۲) قسه‌ی هه یه‌سته ]۱ ) نگا: ده‌مه 


۲) حرف ار ۲ : 1 
دهم‌هه لیسهست: ۱) دهم هدلبه‌س! ۲) كس که دمو لوتی خوی 
داپ رشیوه لت ۱) نگا: دهم هه‌لبه‌س: ۲) کسی که نقاب بر دهان 
گذاشتد. 
دهم ه‌لیچران 
سخن گفت. 
دوم‌ههلبیج: ده‌سردی به دهمو لوتدرهبیْجان إت دستمالی که بر بینی و 
دهان پندند. 
ددم‌ههلکی: دەمەلاسكە. دنهلا سک ]دهن کچی, ادا درآرردن 
دەم ههله: ۱) ززریدقسه؛ ۲) زمان شر 3 ۱) پرحرف؛ ۲) دهن‌لق. 
دمم‌ه‌لینان: دم کردنەوه بو قسه‌کردن ت دهن گشودن برای شردع 


بریتۍ له قسه دست پن کردن لت کناب از شروع به 


دەم هه ندوه: ئامادە بون بو وەرام دانهوه [ت] آمادء جواب شدن,. 

ده‌می:۱) ومختی, كاتيك؛ ۲) زوژگاریکی دور؛ ۳) زاريك[ق)۱) يكوقتی: 
۲ گذشته دور؛ ۳) دهنی. 

ا ق و 


ده‌مین: ده‌ماندن ل دمانیدن دمه. 
وسن نگاء دهم 

بریتی له مردن آت] کنایه از مرگ, 

سو؛ ۲) هه تاواندن, همزم]۱) دند؛ قفسد سیله؛ ۲) هضم. 
دهن؛ رونی زه نگ رونی قال کراوف]روغن مذاب. 

) وگرنه؛ ۲) مگر. 

مهتهل, مته که آت] لغز, چیستان. 

ده ناندن: ههزم‌کردن, ه‌آتاراندن ] هضم کردن 


ده‌ند 


ده‌ند: جیگه‌گاسن له تامورداقت] جای گاوآهن در خیش 
ذهندان: دنمدان, هانه‌دانآ] تشجيع . 

ده‌ندك: ۱) دانهمی ه‌رشت؛ ۲) ناوکی میوهآت] ۱) دانه: ۲) هسته. 
دەندوك: نیکل, دەمی ردقی مەل ت]ما 
ده‌ندوکچه: جوری ه‌نارات] نوعی انار 

در لەگ له گ: گیای که آت] گیاهی است. 

جیگی گاسن له هه‌وجازآت] جای گاوآهن در خیش 


ار 


دهندی: شنە تە درای به گو ریس به سترا وتا محکم با طناب بسته شده. 
دەڵك: ۱) پەراسو؛ ۲) ده‌ندك لت ۱) دنده قفسه ستیه؛ ۲) نگا: دەندك. 
دهنکه: ۱) نارکی هیندی میره؛ ۲) چودان 
ده‌نگ: ۱) هدرچیهك گوق ده‌یسیسن؛ ۲) خدبهره باس [2] ۱) صدا؛ 


) هسته میرم!۲) جاودار. 


و 

دەنگان: ناوبانگ [ت] شهرت. 

ده‌نگاور: گوندیکیی کوردستانه بهعسی ورائی 
کردستان که بعیها ویران کردند. 

ی دهنگ کپ ده کا[ق] صدا خفه‌کن. 

دهء‌نگ لى گوزین, قسه ده گدل هموال نه‌کردن 

باه فهر کردن. 

سی هدنگ زور دەزوا[تا صدا اند 

ور تهوه‌ی ده‌نگ بو دور زاگویزی وەك تە لقو نو تەلسژو به‌رزهویژ 
ات صدابر انتقال دهنده صدا. 

ده‌نگبه رز: ده نگبلند اتا صدابلند 

نگیهرات) دار 

بل گورانی بیز ستران‌قان لتا نرانه‌خوان, 

ده‌نگ‌خوش: خوش تاوازات) خوش آواز 

ده‌نگدار؛ ۱) بهرائی‌ری بی‌ده‌نگ؛ ۷ نهوبیتان‌ی که بزاوتینو په بزاو 
دەبزون؛ ۳) به‌ناوبانگ لت ۱) صدادار؛ ۲) حر وف صامت؛ 


کرد [ت] نام روستایی در 


ترك 


انتقالدهند. صدا. 


بو کاری: (تامرو خه‌لکی گوند ده‌نگده بو 
بیگارا؛ ۲) ل توهبون؛ ۳) ده‌رحستنی بير ورا له هه بژاردنی نویر له 
پارله‌مانآت] ۱) بسیج؛ ۲) نهیب زدن؛ ۳) رأی دادن 

دەنگدانەوە: ۱ E‏ ۰ ) گهزانهرمی ده نگ له چیا 
۱ آواژه دادن؛ ۲) صدا برگشتن از کوه و غار. 

ده‌نگ‌دران: همراکردنی ززر به قه‌و[ت] فریاد با صدای بلشد. 

ده‌نگ دهرچون: ۱] خه‌بهر بلاوبونهوه؛ ۲) وه ده‌نگ هائن له سەر شت 


۱) اشاعة خبر؛ ۲) به حرف آمدن از ناراحتی. 
دونگ ددرهاین: له ودی دنک هات ا از فهر وادار بد حرف زدن 


شب 
ده‌نگ ژار: نوز له قوزگمود[ت] نله بسیار خفیف. 
ده‌نگ‌فه‌دان: دە نگ دانهو [ت] نگا: ده نگ دانه‌وه. 


دە نگ کردن: ۱) گونتی ستیك: ۲) تاشکراکردنی نهینی | ۱ گفتن؛ 


۳۳۹ 


ددوان 


۲) افشا گردن را 
ده‌نگ که‌وتن: ده‌نگ دمرنه‌هاتن له بەر سهرسابون بان زر قیزا 
صداگرفتگی, 
دنگ گوزکی: د‌نگ بر ین آت]قهر کردن و حرف نزدن با آشن. 
زین: ده‌نگ بر ین[ قهر گردن و حرف نزدن با آشتا 
یران: ده نگ کهوتن [ت] صدا گر فتگی. 
دە نگ گیریان: ده‌نگ کهوتن کا صداگرفتگی 
ن: ت خوزین [] نهیب‌زدن 
«نگ بر ین[ نگا: ده نگ بر ین. 
ده‌نگ نوسان: ده‌نگ کموتن قا صدا گرفتگی, 
دونگ وساو دهء‌نگ کنوتر ات ا اکر 
دهنگنیر: دهنگ زبر و به‌رزات] صدا بلند ر خشن. 
دنو ۱) شای هاستو تیحساس ۱۵) کا اسای 
ده‌نگوباس: باسر خواس لت اخبار 
دمنگه»۱) بانگ کرمن۲۹) خا بم ر رای )ند ۲] خمرچین 
دانگددینگ: مهراهه‌رای سدیامات فا تال همهم 
دهنگه‌شه: ۱) دهنگهد‌نگ ۰ ۷) بلاوبوتهوهی هی رق]۱ ) جنجال و 
همهمه؛ ۲) اشاعه خبر 
ده‌لگه وه ره: دە نگ بره آت] حدا منتقل کننده. 
ده‌نگین ی یی 


دوو کر غار RE O‏ ریا ؛ 
۴ زار دهم۱]3) دو؛ ۲) دوع + نوعی تفسیم به‌وسیله انگشتان: ۴) 


باخاتادباغ. 

۱ ه‌جزاخانه؛ ۲) ده باخ‌خانه 23] ۱) داروخانه؛ ۲) کارگاه 

دووار:۱) بان یری بدکسم؛ ۲) کوین, پارچه‌ی زه شمال؛ ۳) ره شمال؛ 
۴) ولاغو حه‌بواناتی زاگرتن ل3] ۱) ستور؛ ۲) پارچه سیاه چادر: 
۳) سیاه چادر؛ ۴) جاربایان اهلی. 

5هوامتاز: دهرمان حروس که ری | داروساو 

ده‌وافروش: دەرمان فروش, ه‌جزاچی آت] داروفر وش. 

ده‌وال: دزی شه‌وانه ]دزد شبگرد. 

ده‌وال: پل لمزات] شتاب. 

ده‌وان: ۱) ددبان جوره تیختکه: ۲) مه‌زبود؛ چوست, جالاك 2 


درل 


۱) نوغی تبغ؛ ۲) جست و چالاك. 
ددوام: مانعوه. نفه‌وتان ق] درام. 
ددوانچه: دهبانجهآت] تیانحه. 


) دهانه‌بتد؛ ۲) پوزهپند. 


دود دم ای خر بی تاموس: 
ددودو: له دهیان دو, به‌شی اغا له حاسلات [ق] دوعشر, بهره مالکانه. 
دود هو: بالداریکه 


پرنتدای اس 


دهور: ۱) خول, زقرین؛ ۲) دور دورمادار؛ ۳) بیداجونه‌وی واند؛ 


۴ ) زمانه. 


۴) زه‌مانهت]۱) جرخش؛۲) پیرامون؛ ۳) بازخوانی درس 
دهوران؛ زهعانه. دنیا ات روزگار: زمانه. 


دهورانپ 


ت: دورمادارآت] حول و حوش, بیرامون. 


ددورانده‌ور: به ههمو لاداء دورمادار 


ددوردان:۱) ه‌سولا لی گرتن؛ 3 
۱ احاطه؛ ۲) کرشش برای عملی کردن مقصودی. 

ددو کرد نه‌ه: ید چونه‌ودی دەرس تا دوره کردن. بازخوانی درس. 

ده ورگرتن: جوارلادان. جوارلاگرنن لت احاطه. 

دە وروبەر: حهولر حهوش, ددوران پشت تا پیرامو ن, حوالی. 

دوور ویشت: حبرل رەش ب زرا حرآلی. 

ددوره‌دان؛ ۱) جوارلاگرتس, دورگرتن: 
پیك‌هینالی نیازین ات) ۱) احاطه کردن؛ ۲) کوشش و دور 


برای برآوردن حاجت. 


۲۶) تەقەلا دگل کهسی بو 


و بر کسی 


دهوری: عابی بدل, دهفری نه‌فول [ت] بشقاب؛ درری. 
رری روغن مذاب. 


ددوژن: درکه‌ی رولی قال کراو3ت] کف 


نهادن؛ ۲) چپانیدن. 
ك به‌ددان بر هلکه شکینه تا متحان بوست تخم 


دهوقاندن؛ ئەزمۇنى 
مرغ با دندان. 

ددوك: درکه, سبیایی به‌لای سه‌وزایی» شوکه قا سپیدك. آفت نباتی. 

دهوك: شاریکه له کوردستان آت] شهری است. 

ده‌وکیس: نورا دوی ده کیسه کراوی هه لچوزاراتا درغ کیسه‌ای: 

ددول: ۱) دوأچه؛ ۲) گەڵى. دول ۱) دلو؛ ۲) دره 

دهزا دهموللآتدهل, ¦ 

اددولدت: ۱) مدرومال؛ ۳) دارایی: 
۲) دارایی؛ ۲) دولت. 


۶ ) حوکمات 


۱ ثروت حیوانی؛ 


دهوله‌مه‌ند: دە وڵەتمەن إلا ٹر وتمند. 
دەؤن: ۱) ناوداشته. دێردراو؛ ۲) دهفی قح] ۱) آبیاری شده؛ ۲) بو 


جنگلی. 


۳۳۰ 


ده‌هه‌مین 


ده‌ونيك: دوکی سمر رون که قال دهکری ت کف روی روغن مذاب. 
ددوه: ۱) دەبه, شلتاغ؛ ۲) تمپاله‌ی به دەست دروست کراوآت] ۱۱ 


شاری: گوندیکه لهلای مه‌هاباد ت) روستایی نزديك مهاباد. 

۰ لبوی دینن )گیاهی برای دوغبا. 

وهی 

ن: تدپالدان, قەلاغ تا مخزن تاپاله. 

دەوەن: دەڭى. دەون [ت] بوذ جنگلی 1 

دەوەنبهتاش: بریتی له کیشدو همرای بی‌فایده آت) کنایه از مجادلة 
ببهوده. 

دەوەند: دەوەن فا 

ده‌وی: دەوە ناتا بونه جنگلی2 

ده‌ویان: تماشا کردنی لش زور به وردی ا معاینه. 

بی ناموس إت بی ناموس, قرساق. 


بو رهقی‌و نهرمی | 


آزمون پوست تخم‌مر غ با دندان. 
دهويك: ۱) دز؛ ۲) شوکه, دوزل؛ ۳) دوکی زونی داغ کرا وت ۱) دوغ؛۲) 
سییداك؛ ۳) درد روغن تفت 


دوکلیر [ت] دو 
اعدد ده. 

ده‌هبه: داعبا ت درنده ناشناس. 

ل نگران. 


دنه‌دانی ئەسپ بو خوش رویشتن [2] تشجیع اسب برای 


پورغه رفتن 

دههری: ۱) خوین‌سارد. گوی به‌هیچ نهدهر؛ ۱) پى چه‌قین؛ سور له سەر 
) زورتوزهت) ۱) خونسرد؛ ۲ ) لجوج؛ ۳) بسیار خشمگین. 
دههفدا: زنی تیر گوشتی جران چاك[تازن کوشتالوی زیا. 


مەبەس؛ 


کی ۱ بے فار بر دول 0 


۱) جاجیم بردوخته برای حمل و نقل غله؛ ۲) حیله و نیرنگ. 


: بریئی له تابزوچون» ناوززا 


: که‌سن که دەھۆل لێدەدا قا دمل 


دەھەك: دەبەك. لەدە پاژباژيك 2] بك دهم. 
دەھەم: زماره‌ی دوای نویهم ] دهم. 
دههه‌مین: دههدمآت] دهم. 


:»هند آت] بخشنده. 
ده‌هی: خەبەرى هاتنی سیهه‌ميك له ثاینده‌دا, تق, دی |ق]می‌اید. 
چانه‌ودری زور سهیرو نا 


دەھيەك: له دهباژ پاژيك إا دهيك, يك‌دهم. 
ده‌ی: ۱) وئه‌ی دنه‌دان؛ ۲) باشگری دان بو هاودوینن؛ (بده‌ی, نهده‌ی)؛ 
۳) ده‌نگ؛ ۲) گیشه‌ی گهلا لەسەر داری لیره‌وار۱]2) کلم تشجیم؛ 


۲ پسوند دادن برای مخاطب؛ ۳) صدا: ۴) برک خوراك زمستانی 


بوانات: 

دەيدەك: جولانه‌ی گرریس تم تاب. 

دەپديك: ۱) لانك, دەرگوش» بیشکه؛ ۲) جولانه‌ی تیدانوستنی منال 2 
۱ گهواره؛ ۲) تنو. 


دیو گیشه‌ی گل له سەر دارقت] توده برگ برای علوق 


دەيك: دايك. داڵك» داكت مادر. 
دەيلاخ: بەچکه وشٹر تا بچه شتر. 


دەيلاغ: دهیلاخ [ت] بچه شتر. 

دەيلەم: باری, لوسه مەڵغە ات دیلم. 

ددیم: دیم. چاندئی به تهمای باران ت کشت دیمی. 

ددیمه‌رو: زه‌وینی ديم قا زمین ديم 

دهیمه کار؛ ۱) چاندنی بد تهسای پاران؛ ۲) زدری دیم 2۵ ۱) کشت 
دیمی؛ ۲) زمین ديم 

دهین: قەرد, وار وام. قهرزاق رام 

یشدار: ۱) قهردار, تدرزدار؛ ۲) جوری داری لیرهوار23] ۱) مدبون؛ ۲) 

نوعی درخت جنگلی. 

دهیوس: دوبت. دهریت؛ بی‌ناموس اغراق 

دویه‌ك: له ده پا باژيك ف] عشر, يك‌دهم, 

ددیه‌م: دەھەم ]دهم 

ددیه‌مین: دەھەم إق| دهم. 

دی: ۱) درکهل دوکیل؛ ۲) سومای جاو؛ ۲) کاری رابرده‌ی 
دی, منت دی): ۴) بکه: (ئەمه نا وی دی)؛ ۵) رشه‌ی هانه‌دان: 


توم 


(دی ههسته بر؛ ۶) پاش وشهو پټ شوه له دان بو هاودوین؛ 
۷) له گینا؛ ۸) دی هوه‌ی ناوی بهترسه؛ )٩‏ گیشه گدل که له سەر دار 
داده‌ندری؛ ۱۰) وردبونه‌و 2 ۱) دود؛ ۲) دید چشم؛ ۳) ماضی دیدن؛ 
۴) دبگری؛ ۵) کلم تشجیع و تحریلد؛ ۶) دهی, بدهی؛ ۷) ول ؛۸) 
دیو, موجود ترسن‌الد؛ )٩‏ توده علوفه‌ای که روی درخت ذخیره 
می‌کنند؛ ۱۰) تأمل ودقت. 

دی: ۱) دابك؛ ۲) ناوایی, گونسد؛ ۳) گیسهگهلاو گیای ههلگیرا بو 

۴) دنو ۵) آیند‌ی هاتنی سیهه‌سیك: (دی بو مالمان):۶) 


دهبین, نه‌شی: (دێ همرم. دی ودبیتن)؛ ۷) زاسان‌و وردیونه‌ود؛ ۸) 


۳۳۱ 


دیبه گه 


وشه‌ی ل خوزینی کهلو گامیش إت ۱) مادر؛۲) ده. روستا؛ ۳) توده 

علوف ذخیره شده برای زمستان؛ ۴) دیو؛ ۵) می‌آید؛ ۶) باید؛ ۷) تأمّل 
و دقت:۸) کلمه راندن گاومیش: 

دیا؛ ۱ دايك: ۲) زوائین؛ ۳) دیمهن, چا نه‌ندازاتا۱) مادر؛ ۲) تماشاه 
۳) منظره. 

دیاتی: گوندی, خه‌لکی دیْ, لادیی ت دهاتى. 

دیار: ۱) به‌رجان اشکرا؛ ۲) نزیکی, جهم لا: (له ديار تووه بوم)؛ 
۳) سهرو سیماء تدرح [۱]2) پدیدار, آشکار؛ ۲) نزد؛ ۳) سر وسیماء 

دبارده: ۱) دابی تازهپدیابرگ؛ ۲) بەرچاو دیار؛ ۳ تسال, کهرونشکی 
خوّله‌لاندا مەلاس کردوات۱) پدیده؛ ۲) آشکار: ۳) خرگوش در لانه 


خواییده. 
دیاردی: ۱) ثاشکراو بعرجاو؛ ۲) دابی تازه؛ ۱۳ كێشك. پاسه‌وانی 
شموانه [2] ۱) آشکار؛ ۲) پدیده؛ ۲) دیده‌بانی, كشيك. 
دیارناو: ناوی ناسراوآت] اسم علم, اسم معرفه. 
دیاری: ۱) به‌رچاو اشکراء خویا؛ ۲ ¦ ۲) سدوقات؛ ۴) ناره 
بو پیاوان 2 ۱) آشکار؛ ۲) تقدیمی؛ ۳) ره‌آورد؛ ۴) نام مرداهء 
دیاری‌دان: ۱) برجا 


۱ پدیدار شدن؛ 
۲) سوغات بخشیدن 
دیاری کردن: ۱) نیشانه کردن؛ ۲) ده‌رخستن تا ببیندری؛ ۳) نیشانه‌دآن‌و 


کردن؛ ۲) نشان دادن؛ 


شیرئی خواردنی خوازبب 
۳) سور نامزدی, نامرد گردن. 

دیاك: ده‌هن, دق ات می‌آید. 

دیان: ۱) ددان, دران؛ ۲) دیشسان» جاویان بن که‌وت؛ ۳) خاج‌بهرس: 
فەله. له ۱) دندان؛ ۲) دیدند؛ ۳) ترسا 

دیانا: شاریکی کورد نشینه له سنوری عبراق آت) شهری است در عرز 
ان 

دیان‌چه‌رمگ بو 


دیانروکله: دام 


دیان کلیلبون: داندهیه‌ست چون ت]دندان برهم چسبیدن. 
دیان لی تیژکردن: بریتی له ته‌ماح کردن إت] کنایه از طمع کردن در 


دیای: روانین. د 
دیبا؛ بدرجاو هاتبا: (نازادیم دیبا بسم‌بو) [ت] اگر دیده می‌شد. 
دیباچه: پیش هکی کتیب, سدره‌تای کدیب ‏ دیباچه کتاب. 
دی‌باف: دایکی باوك, نەنك لهباوکهوه آت] مادر پدرء 

دییکه: دسکه تا کیسهُ چرمین یا مشمع برای نگهداری آب. 


دییه‌ر: زووینی خواروی ناوابی» بهردی| پایین آبادی. 
دیبه گ: دنگی گهوره‌ی چهتول [ت] دنگ بزرگ شالیکوب. 
دییه گلی: گوندیکه ات روستایی است. 

دیبه گه: گوندیکه له کو ردستان آت] نام روستایی در کردستان 


دیتبار ۳۳۲ 

دیتبار: تدراو ناشکرا ق] هو داء 

: به‌رچاوم که‌وت [ف] ديدم 

بهرچاوکهوتن قا دیدن . 

دیعنهوه: پدیداکردنی گومبوگ ات بازیافتن گم‌شده 

دیتوخ: چاوساغ؛ بینا[ت] بیئا. 

دیتوك: تازه پیداکهوترآت] نوکیسه» تازه به‌دوران رسیده. 

دیتی: ۱) کسی شتی زور دیوهو په شه زب وه ۲) منالی له کزلان 
په‌یداکراو: ۳) کرده‌ی زابوردوی دیین, چاوی بی کهوت آف] ۱) با 
تجربه: دبا دیده::۲) گودك سرراهی؛ ۳) ماشی دیدن دید: 

دیجاسه: جهند برچه دزی زهنگاورهنگه لیکی دهده نر له رازه بوا 


دیچومه: دیجامه قح نگا؛ دیجامه 

دیچم: ههر د,چم لاتم می‌روم. 

دیخون: دوخین آت]بند شلوار. 

دید: ۱) نازناو بو خرشکی گهوره؛ ۲) خوشکی بارك. بلكآت]۱) خواهر 
پزرگ۲۹) عم 

دیدار: ۱) سمروسیما:(بدلام له تعرحو دیدارت)؛ ۲) چونه‌دبار: (هاتومه 
دیدارت) ۱)23) سیما؛ ۲) دیدار 

دیدار: خارهنی تاوابی, خنوی گوند [ ارباب, مالك ده. 

یدنی گردن. 


دیداربیتی: چونهلا بر چاوبی کهونن 

دیدك: سلتا سپرز, طحال 

دیده: ۱) چاو؛ ۲) دیتی, به‌نه‌زمون[۱]2) چشم؛ ۲) باتجر به. 

وشه‌ی دواندنی خوشکی گهوره, داده 2 کلم خطاب به خواهر 
بزرگ, ۰ 

دیده‌ره‌ش: دیدك, سیل [ت] طحال, 

دیده‌فان: گوندیکی کرردستانه به‌عسی ویرانی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که بعثیها وبران کردتد. 

جولانه‌ی گوریس [ت] تاب طناب. 

دیده کانی: ههآیه‌رکی, داردت, دیلان[ت] رفص دسته‌جمعی. 

دیده کانی: له گو ریس نیشتن, جولانه کردن تا تاب بازی. 

دیده‌ن: دیدار چونه چاوپی که‌وتن کا دید نی دیدار, 

یسکاوی اف چشم اشکبار. 

دیده‌نی: دیده‌ن ا دیدنی» دیدار. 

اگری بان قلا ات دیدبان۔ 

دیدی: ززدايك, باوهژن, باواژن ات زر 

یدی: دیده [] خطاب به خواهر بزرگ, 


دید 


ديدەك: 


دیده‌نمین؛ جاو فر 


دیده‌وان 


رست؛ ۳) لممیژینه ات 


دیسرن ۱) دره‌نگ؛ ۲) جیگه‌ی زەبەن خاج پبرست! 
۱) درنگ؛ ۲) دیر راهبان؛ ۳) گذشته دور 


دیرادور: دوراودورات] از راه دور 


دیرالوش: گوندیکی کوردستانه به‌عسی وبرانی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که بعلیها ویران کردند. 

دیران: ۱) اوداشتن. اودنری؛ ۲) گونجان, جیگا تبدابوتهه 
۲ به‌باکردنو پاد کردنی خهله بو اش؛ ۴) لی قه‌ومای کوست که‌ونه؛ 
۵) وبرانآق] ۱) آبیاری؛ ۲) ظرقیت داشتن, گنجایش؛ ۳) بوجاری 
غله برای اسیاب؛ ۴) سیه‌رون درمانده! ۵) ویران. 

اشتنی زهوی تا آبیاری کردن. 

مینی جال‌کراو بو تاری تاریاری تیدامان؛ ۲) تارباری 


۲ آبباری شده 


کردن ]۱) جوب. جوی؛ 


دیرس:۱) دره‌نگ؛ ۲) ونران؛ ۳) کهونارا 3] ۱) درنگ؛ ۲) ویران؛ 


۳) قدیمی, 
دیرسی:۱) دره‌نگی؛ ۲) وبرانی 
۳) پاستانی 
: چن ژیانی بجکوله‌ی پیاوی زهبهنآت] صومعة راهب 
رکی:۱) جو ری هه نجیر؛ ۲) گوندیکی کوردستانهبه‌عسی وبرانی کرد 
آت] ۱) نوعی انجبر؛ ۲) نام روستایی در کردستان که بعنبها وبران 
گردند. 


) لهمیینه[ت]۱) درنگی؛ ۲) ویرانی؛ 


زوزیکه له مانگی ریسه‌نداندا هی کوردستان ناگری تیدا 
ده كەنه‌وه تا روز آتش افر وزی ترسایان کردستان در بهمن ماه 

دیروخه: درو رکرو رو شکاندنی بو سمردیرای تر له موی ا8 
نوعی آپیاری جوب در سوفع کم 


دیرند؛ 


دیروك: ۱) چیرول, زوداوی خهیالی؛ ۲) زوداوی میژوبی[ت]۱) افسانه؛ 
۲) رویداد تاریخی. 


E‏ ۲ میوژوییو ]۱ افسانه‌خوان؛ 


۶ رویدادهای تاربخی. 

دیرهختری: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردلق] نام روستایی در 
کردستان که بعثیها ویران کردند, 

انی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ونرائی کرد إا نام روستابی در 

کردستان که بعئیها ویران کردند 

کر که, ستون, ئەستوندەك 

دیره کی: دی رکی تا نوعی انجیر 

دیرهگ: دبره كتا ستون. 

دیری: دره‌نگی [قادرنگی. 

دیری: گوندیکی کوردستا 
بعثیها وبران کردند. 

دیریشکی؛ گوندیکی کوردستانهبه‌عسی وبرانی کر 
کردستان که بعئیها ویران کردند. 

دیريك: ۱) ميرو تاریخ؛ ۲) زور گه‌وناراء قه‌دیمی؛ ۳) ناوی شاریکه له 


عموده ستون, 


انه به‌عسی ویّرانی کرد [ت] نام روستایی که 


ام روستایی در 


دیرین ۳۳۳ 


دیرینه: دیرین آلا در بنهء قدیمی. 

اديز ۱) رمش, دی سبی؛۲) رهدشی نامالبوره۳) دیزه‌ی 
دفری گلین بو چیشت تیا لننان؛ ۳) بریتی له شور جوت وشه, 
بی فمزه ۵) بونه‌هانگ, بەدبەخت؛ ۶) گیشه‌ی گهل و گیا بو ز ستان[ت] 
۱ سیاه؛ ۲) رنگ خاکستری تبره؛ ۳) دیزی, دیگ گلی؛ ۴) کنایه از 
نحس؛ ۵) بدبخت, بدشانس؛ ۶) توده برگ برای علوفة زمستانی. 

دیزا؛ رز کچ که ده گل دایکی هانیته مال زز باوکی إت دختری که همراه 
مادرش به خان نایدری رفته باشد. 


دیزد اشه: دزداشه تع بیراهن بلند. 


دیزك: دیزی چیشت تیدا لینان )دیزی: 
تامال‌بورآت| خاکستر ی تیره, 


ك؛ ۲) بی‌تالح, بەوبەخت ۱]2) خاکستری تیره؛ 


۲ انشا 
دیزه: دهفری گلی شو تیدا لی لان إا دیزی, دیگ گلی. 


دیزه: دیا نگا: دی 


له پوشینی سورت کنایه از پوشیدن راز 

دیژه په کول : کسی اله بمر پارازتنی مالی زور ناوبری کوج بکا لا کسی 
که بخاطر حفظ امرالش نمی‌خواهد کوج کند 

) تتبل؛ ۲) بدشانس, 

دیزهل وکه: دیزی جکوله. کیته‌له ت دیزی کوجلد. 

دیزهله: چوزهله, دوز‌ل(ت] مزما, نوعی آلت موسیقی, 

لوکه؛ ۲) قولایی پدت سمت لقت]۱) دیزی کوچاد: 

۲) گودی بالای باسن, 

اشاهی, 

این زنب تهب 

گفيشك, داريك‌و او رسب 


دیزوك: ۱) تەمەل» بن کاره؛ ۲) پددبه خت| 


دیزوله: ۱ دیزه 


دیسا لت بان ایضا 
دیسا بان ایض 


به‌ی بن به روش إت سهیابۀ زیر دیگ روی 


اتان 
دیسك: سوینه,ته‌شتی قوزین تا طشت سفالین: 
دیسنه‌: توسهکه. نوسهنه که, دزکیکه به جلکهوه ده نوسی [ت] خاری 


است به لباس و پشم می چسبد, 
1 بی ت] نگا: داسنی. 
یله سه گ دہ بی آت] سوار شدن سگ نر بر 


دیسه: مەزه کو ى» به‌زی کوفی آف] گوسفند کوهی, 
دیسی: دایسن انا نشتعلن است: 
دیش: ۱) ئامرازی کار؛ ۲) کدلو بدلی, ناو مال؛ ۳) تریش: (ئی دیش 


دیلان 


بیند) لت] ۱) ابزار کار؛ ۲) اثائیه منزل؛ ۳) دیگری هم. 
دیشاف: دزشای شرك آت) شيره انگور و.. 
دیشاو: دیشاف [تع شیر انگور و.. 
دیشلامه: جای تال که قدند دهنینه دهم ر ده یخونهوه ا جای قندپهلر. 


درتناب, 


دیشه و: دق شه‌و شه‌وادی ق دیشب 
دیف: ۱) کلك دی دوقك؛ ۲) دوگ, دوگهت] ۱) دم؛ ۲) دنب 
. عیفر یت که له چیرزکانداههیهات]دیو افسائه. 


دیقه‌ره: جهرجی, فروشیا 
دیقه‌لان: هسیشه لەدو دوف دوك إت دنبالهرو سمج . 

ديشهلائاك؛ دیثهلان[ت] دنبالدرو سمج. 

باریکه؛ ۲) بریشی له خه‌سی زرر؛ (دیقم ززره) 3 


دیق:۱) د 


دیق؛ دیق اتان 

دیق کرد 
غضه بسیار 

دیقل؛ کهلهشیّر. کله‌باب» ثیری مر بشاه خر وس 

دیقهت: وردبولهوه» تی‌رامان 

کردنو توزه کب تا مسخره کردن و آزردن. 

+ ۲) دیقل © ۱) دوك؛ ۲) خروس. 

دیکانه: د‌مکانه. ده‌م وکانه ق مو يزك. 

دیکانی: خه‌لکی لادی گوندی إا دهاتی. 

دی کرن ل ریدقت کردن: 


دیقه‌دیقه‌دان: گاڵته 


۱) خهره 


دی کلوز: جزری جیشته | نوعی آش. 

دیکلوك: چینجکه‌سلاو, باپسکی تا گل‌مزه. 

دی گولان: شاروکهیدکه لهلای سنه [ت] قصبه ای در منطقةٌ سنندج. 

دیگه: ۱) شوینی دتن, اسه‌راری دی جی‌گوند؛ ۲) خالتيك, خوشکی 
دابك [ت] ۱) جای دهکده؛ ۲) خاله 

دیگه: دیز تآدیوی» 

دیل: تیسیر» به خسیرآف] اسیر. 

میویته‌ی جانهره‌ران, دل اکا دله. 

۱) مُوینه‌ی زور له جاندوهران وەك که سەگ. گورگ. زیری» 


دیلاب: دولاب. دولاب إل دولاب. 

دیلان: ۱) دهلان؛ ۲) هلبه‌زکی, داوهت؛ ۱۳ گیژو دهبه‌نگ, حدپول؛ 
۴ جولانه تا ۱) تراوش؛ ۲) رقص گرومی؛ ۳) گیج و خل؛ ۴) تاب 
طتاب. 


دهلاندن إا تراویدن. 

دیلانه: هد آبدرگی. گر بهند ات رقس گر وهی. 

ديلانێ: ۱) دیلانه: ۲) لهگوریس نیشتن, جولاله کردن تا ۱) رقص 
گرومی: ۲) تاب بازی. 


دیلباز: ۱) قسه‌زان؛ ۲) زورییزء چه‌نهوهرآت] ۱) سخن‌دان و زیرا 
۲ زبانباز 


لباز تگا: دیلازء 

ند: ته‌رجمان, پاجقه کار آت] مترجم, 

دیلکه: گوندیکه ایم روستایی است. 

بت 

دیلمار: جوری مارمیلکه‌ی دریرآت] توعی مارمولك 
دیلمانج: باجفهکاره تدرجمان [ت] مترجم. 


مادینب, دله+ ۲) پو ستگی سقف. 
EN‏ 

ولەد بریتی له ژثی زمان دریژی بی‌شه‌رم [#] کنایه از زن سلیطه 

۲) وه‌ستای دیله‌به‌نی © 


۱ سقف پوشیده یا تخته‌سنگ؛ ۲) بای سنگ‌پوش سقف, 


یدبا + مکی روا 


دیله بهن: ۱ مبچی خانوی به به‌رد دابوشراوا 


دیله کان: جولانه‌ی گوریس ت ناب طتاب. 
دیله کانی: لهچولانه‌نیستن [ت] تاب‌بازی 


دیله‌مار: ماری ژه‌هردار ات مار سمی. 
دیلی: تەختە بەردی میچپرش تا تخته سنگ سقف پوش 


دیم:۱) دەيم؛ ۲) دەمو جای زوخسار؛ ) زومدت. کولمه؛ کولم؛ ۴) ديت 


جاوم بی که‌وت[۱/۵) کشت دیمی, زمین دیم! ۲) چهره؛ ۲) گونه؛ 
۴ دیدم 

دیم: ۱) ده‌یم؛ ۲) بەرانيسەرى ده‌چم؛ نیم یهم[۱]2) زمین دیم. کشت 
دیمی؛ ۲) می‌آیم. 

دیماتی: ج خوش کردن, مانهره له شو ین [ت] اقامت, 

دی‌ماری: ززدابك؛ باومژن ات نامادری. 

دیمان: و کهوتنه‌وه‌ی دوست؛ ۲) دیتمان, جاوما 


دیمانسه: دیمان؛ چاویی کهوتنه‌ووی دوست: (دیمانه‌ت بەخێر تاسهم 


۳۳ 


کردبوی) ‏ بازدیدن دوست, 


رجا "اش 


دیمزار: زمینی دیم |]زمین ديم 
دیمکه: دەمکە ‏ نگا: دەمكە. 
دیسه:۱) دیم» وخاز ۲) سهزکوآمه؛ ۲) زوکزش ]۱ ) رخاوا 


۲ گور 


دیمه‌روا 


) روکش: 
دیمزار 3] زمین دیمی. 
دیمه‌شور: ریشولهی حمام. شتی سیبه ژنان له حهمام خو ی پن ده‌شون 


ررشوره. 

دیمه‌شوره: ديمە شو را روتو رە 

دیمەك:)داری ئاو دیوار بو قایمی! ۲) ده‌نده» جیگه‌ی گاسن له 
اموردا لت] ۱) جوب لاية دیرار؛ ۲) جای گاوآهن در خیش. 

دیمه کار: ۱) چاندراوی دیم؛ ۲) دیمهزارات] ۱) کشت دیمی؛ ۲) زمین 


یم 
دیمهن: چاو ندان بمرجاو ات منظره: 
دیمی چانلراری دیم تا کشت دیمی. 


۲ تروزی دیصی 4| ۱) ارزت 


۲ خیارچتبر دیمی, 
منال‌بون: (دوکوزی به 
۱) دی 


دین: ۱) خوابه‌رستی؛ ۱) اشپته لیوه؛ 4۳ 


زگيك دیسوه)؛ ۴) جاوپن کهوتن, دشن| + ) دیوانه؛ 


دین؛ بی خواس آت بابرهنه. 

دینا: فتواء بهرهوا زاین لتا فتوا, روادیدن. 

دینسار:۱) سسیدکی قزاتیکی یاچ ۷0( بیست دودمی یارهی ولاتی 
عارهدب؛ ۳) بهره‌قومار که خالی خشتی چوارگزشه‌ی سر زی تدا 
۱ یكصدم ریال ایرانی؛ ۲) بیست درم یول کشورهای عریبی؛ 
۳) خالی در ورق قمارد خشت. 

دینار وه‌ند: هو زیکی کو رده آت] طایقه‌ای از کرد. 

دیناو: به گیان خودادیتن [ت] مکاشفه 

دیناودر: فتوادمر[ت]ُفتی, 

ته نك: که‌باور. کم بزوا به دین اقا کم باور در دیافت. 

بنچ: ۱) اسودهو بن‌خهم؛۲) جیگه‌ی ته‌نیایی(۱]2) آسوده؛ ۲) خلوت» 


دیشدار: ۱) به‌دیین, خوایهرستی راست؛ ۲) داریکی لیر 

م درختی جنگلی است: 

دیتداری: بجی هیننی کرهکنی نانی به‌باشی [ت] عمل به احکام دين 
کردن. 

ر: بیبر وا به خراء کافرآت) کافر. 

دیندر آت] کاقر. 

)۱ ]23 دنگ, نامرازی چەڵتوك پاك کردن؛ ۲) ده‌سکاونگ‎ )۱ : a 


دینگه: ۱) دنگه» که کدی له بهردو قوز ۲) 
۴ تیمارستان, 

دینوك: ۱) که مك تو رکالیك: ۷) شیت رکد[۱]2) اندکی؛ ۲) ساده لوح. 

تن دیتنهوه‌ی گوم‌بوگ! ۲) دوباره دیتسی سيك 
۱) باریافتن گم شده؛ ۲) بازدیدن 

دینه‌ودر: ۱) دیناوهر: ۲) پردی سیرات؛ ۲) ناوی به‌لیه‌ندیکه له 
کوردستان ت ۱) مفتی؛ ۲) بل صراط؛ ۳) منطفه‌ای در کردستان. 

دیشه‌وه‌ری: ازناوی زانایه‌کی بهناومانگی کورده قع لقب یکی از 


دینهوه: ۱) 


دانشمندان مشهور کرد. 


ایدتی 12 ۱) آیینی؛ ۲) دیوانگی. 

» روژی پسش نهسرو؛ ۲) نههینی؛ ۳) هیزاید 3 
۱) دیروز؛ ۲) می‌آورد: ۳) می‌ارزد. 

ینیا: دریکه لت دیر وز 

دیو: ۱ مدلبند: (دیوی بزده‌ر دیوی گمورکان)؛ ۲) چاوه خانو: 


(ماڵەكهم سن دیوی همیه): ۳ لا ئەترا يان پشتی ههرشت: 


یار نیه): ۴) دیترآو 


۳) طرف, جهت. 


(من لهو دیو بوم. لهو دیوی بهرده که وه 
پینراو آت) ۱) منطقه؛ ۲) یکیاب از خانه, يك | 
پشت یا روی چیزی؛ ۴) دیده شده. 
دیو: ۱) شتبکه خهیای و ترسینهره ۲) گیشه گە لو گیا ہو زستان؛ ۳) لاء 
انی؛ ۳) طرف: 


جهت, بشت با روی هر چیز, 


دیوا: پارچدیه‌ کی ناوریتمه ات 
دیواچه: دیباحه اف دیباجد. 
دیواخ: تارا خی پارجه‌ای که با آن صو رت سروس را می پوشانند. 
دیواخان: ۱) ژوری کومهل لی‌دانیشتن: ۲) نوده‌ی میوانی اغاو خان ] 
) اتاق مهمابی اریاب. 

دیواخانه: دیواخان |قت] نگا: دیواخان, 


۱ مجلس عمومی دهکند: 


دیوار: هه ڵچناوی بلند له کهره سته‌ی مال‌دروست کردن فا دبوا 


دیواریر: امرازی دیوارکون کردن به دست دزهوهآف] ابزار سو راخ کردن 
دیوار برای دزدی. 

دیواره: لیواری بلندکراو ووك دیوارو کورت‌تر الا کناره مرتفع. 

دیوان: ۱) دیواخان؛ ۲) ده‌زگای میری؛ ۲) کتیبی شیعر آق] ۱) نگا: 
دیواخان؛ ۲) دستگاه دولتی؛ ۳) دیوان شعر. 

دیوان: ۱) دیواخان؛ ۲) کویضاء گزیر, ٹاگاداری گوندا 
دیواخان؛ ۲) کدخدا, مباشر ارباب. 

دیوان‌خانه: دیواخان آت] نگا: دیواخان. 

سخنور مجلس, 

دیواندهر: کون‌بوگ له ههردو دیو ت سوراخ شده از دو طرف. 

دیواندهره: شاریکه له کوردستان تا نام شهری در کردستان, 

دیواندیو: به‌راوهژو: (که‌وای دیواندیو ده بەر کردوه) [ت] وارونه» زیر ورو. 

دیوانه: ۱) گیلر حر لو ندفام؛ ۲) جوّره «مرویشیکی شبخان؛ ۲) ووك 


۱ نگا: 


دیواندر: زور قسه‌زان 


دیوانی: ۱) سەر به دهرلدت؛ ۲) جو ری خدتی نوسینن[۱]3) منتسب به 
۲) نوعی خط. 


دیواوده‌ر: دیراندهر[ت] سوراخ از دوطرف. 


دوا 


دیواودیو: ۱) دیواتدهر؛ ۲) دیواندیوق] ۱) سورا 
۲) وارونه» زیر ورد 

دیوبهن 

دیوجامه: دیجامه 27 نگا؛ دیجامه, 

دیول بریتی له نزا, ترس لت کنایه از پردل, نترس, 

دیور: زفر. گرانهره: (دیور بکه) ]بر کشتن, 

دیوه خان: دیواخان آت] نگا: دیواخان. 

دیوهده‌ر: دیوانده‌رات] از دو طرف سوراخ شده, 

ديوةرژەن: تززو دوکه‌لی نیکهلاوی خه‌ست إت دود و غبار غلیظ. 
دیوهره: چه‌رچی [تبیلهور. 

ر وکه‌یه که شه‌وانه ترسه‌نولو ازا دهه‌زموی [ف] غول بیابان. 

نهبالای ه‌موگیان تیسکن: (وەك دیوه که 


وشته بر سیت چاکردنهوه [)دعا که برای دیوائه لو بسند. 


دیوی: کاری وه ك کاری دیو: دیرانه[2] کاردیو, دیوسان. 


دیه: چاو تادده. چشم. 

دیه : ۱) وشهی دنه‌دان, دهی؛ ۲) دیوء گیشه گه‌لای سەر دار ت] ۱) هی, 
کلمه تجر يكد؛ ۲) نوده برگ درخت برای علوفهه 

دیهات: گوندگه‌ل. اوایی گهل ات دهات. 

دیهاتی: لاگ بی خدلکی دق, لدی تیشته جن: (همزار اغای فگوی و 
ادنس دییلوسه ورسیاسست‌زان / به فورباتی شای غدرهگر ری 
بیاوی دیّهاتی) «خالهمین» 

دیه‌ی: دین, جاوب کهوتن ا دیدن دیدار. 

دیی مه‌لای: گرندیکه[ت] روستایی است. 


تی 


زا: ۱) ته‌گبیر: (یبرو ا ۲) شبان: (رأت 
(ئەرا)؛ ۵) جاره كەزەت دهحفه: (ئەمزا)؛ ۶) پی زازی بون: (رام لی 


ناکه‌وی)؛ ۲) زیگه؛ ۴) بوچی: 


نبه)؛ ۷) پنشگریکه راسته‌رراست نه به‌رزی و ته تزمی ه گهی‌نی (راده. 
) بلند: (زابه)؛ )٩‏ هدلان, غاردان: (زاکه)؛ ۱۰) دهگلی: 
(به‌من ر۱۱:/1) لایهن: (له تو را بو من): ۱۲ ) چاویری: (لبی را که‌وتم 
انم چده‌کا)؛ ۱۳) هیشتن؛ (لای خوتی راگره)؛ ۱۴) چە‌قین: 
(درویکم ده بی راجوه)؛ ۱۵) ناوهوه: (دهستم دهو کونه زاکرد)؛ 
۶) فیر بون: (راهاتن)ل۱]2) رأی, فکر؛ ۲) لیاقت؛ ۳) راه؛ ۴) چرا؛ 
۵) دفعه؛ ۶) رضایت: ۷) پیتوندی است حالت افقی را می‌رساند؛ 
۸) بلند؛ )٩‏ دو, رفتن با شتاب؛ ۱۰) همراهی, با؛ ۱۱) طرف؛ 
۲مراقبت؛ ۱۳) هشتن؛ ۱۴) خلیدن؛ ۱۵) داخل؛۱۶) بادگیری. 
زائاو: ۱) ناودر: ۲) زیگ‌ی سه‌فهر به اوا, ناوه‌زی ت]۱) مجرای 
فاضلاب؛ ۲) آپراهه. 
رائه‌سهارده: که‌سی که به 
رائه‌نگاوتن: راستهرزاست دریژکردنی شتن به سەر بوشایی‌دا: (تهئاف 
رائەنگێوه. دارمان بەسەر خانو زائه‌نگاوت) لت افقی از بالا دراز 
کردن. 
رابارتن: به‌سه‌ربردن. گوزهران کردن ] گذرانیدن 
برد ریگر, گوران. جهته]راهزن 


سهرچو. بهورد, بوری إا گذشت. 


راخه) 


لا میکه‌وه ناردرا وه بیغامبره سفارش شث 


زابرده: زارد لت] گذشته, 

زاپگار: زیبوار. که سی لمری دهزوا تع رونده. رهر و رهگذر. 

زابگردن: زابردن #] نگا: زابردن 

رابواردن: ۱) زابارتن؛ ۲) بریتی لهزور خوش زیان[۱]2] گذرانیدن: 
۲) کنایه از خوشگذرانی 


زابوردی زابردی زابرده اق گذشته. 
رابورده: زابردو زابرده 3] گذشته. 
رابوری: زابرده اا گذشته. 

اپارتن, رابواردن آ2) گذرالیدن, 


رابون: هه‌ستان, به‌رزهوهبون ات برخاستن, 


رابه‌ر: شارهزای پیشره‌و زنبهر 3 رهبر. 

زابه‌ری؛ شاره‌زابی کردن, به‌لمدی کردن لت راهنمایی گردن. 
رابه‌زاندن: شهزه جه‌قه, شەزو هه‌رای ھەر به دەم[ جدال لفظی, 
رابه‌ستن: به‌خووه فایم‌کردن: (فیشه کدانی زابه‌ست) | چیزی به‌خود 


بستن: 


ته گیبر ) مشورت. 


کوری ته گبیر له کارن کردن اف مجلس استشاره, 


رایینی: ۱) بروا ب ردن باوهرپن‌هاتن؛ ۲) تی‌زادیری[۱]2) اعتماد؛ 
۲) حساب کردن روی کسی, 
ن؛ ۱) تن‌زادین؛ ۲) بروایی23] ۱) حساب گردن روی کسی؛ 
۲) اعتماد کردن. 


زاپسان: ۱) لدبر جیابونه‌وه؛ ۲) زاسان 8 ۱) ناگهان جدا شدن؛ 
ست حسله فن 

پر و به‌هیز جیابونه‌وهات] یکهو جدا شدن. 

فاندنی لەنە كاو[تا ربودن ناگهانی 

راپور: ۱) ناخن. به‌ستوان. خستنه‌ناو به نهیم؛ ۲) خهبه‌ری زرداو بو 
پیاوی له خو گدوره‌تر [ت] ۱) آگنه با فشاره جهاندن؛ ۲) راپرت. 

» به‌زور دهناونان [3] با فشار فر وکردن؛ 


راپورت: خهیعری زودای اپور ات رابرت. 
راپورتچی: که‌سن که خهبهری رودآو بو گه‌وره دهنوسی لت] گزارشگر. 


راپدز 

رابهز:توندوترلی, گورجو گولی, جالاکی [ت] نشاط و چالاکی. 

زابدزاندن: ۱) کار پیّك هان به ممزبوتی, لهنجام دان ثازایانه؛ ۲) 

وراکرن 6 ۱) انجام دادن چالاکانه: ۲) از 
خواب بیدار کردن. از خواب پراندن. 

زاپه زکاندن: ۱) پن هدلچون بهداروچیا؛ ۲)چه موه ددانی سدگ و.. 
[۱]2) بالا رفتن از درخت و کوه؛ ۲) بر دو دست خوابیدن سگ و... 


لەخەو ه‌لستاندن, 


رابه‌زمون: تی‌زادیوی, نی‌رادیتن, شابان زانین: (دهمخوی رائەپەزمو 
نهوکاره بکا) 2 شایسته دانستن, سراغ داشتن لباقت در کسی, روی 
کسی حساب کردن: 

راپه‌زین: ۱) لهپز بلندبرن, زومه‌ستان؛ ۲) گویج دەس به‌کاربون؛ 
۲ له ندکاو لدخهو هدستان! ۴) داجله کان, ھەڵبەزین؛ ۵) زاست 
بونهوه‌ی گهل دژی حوکمات. شورش ]۱ ) ناگهان خبز برداشتن؛ ۲) 
فرزدست به‌کار شدن؛ ۳) یکهو از خواب پریدن؛ ۴) يکه خوردن, 
ور چهیدن؛ ۵) قیام عمومی بر عليه حکوست, انقلاب. 

رابه‌رین: که‌سن که زادهیهزینی آت] فاعل «زایدزاندن». 

راپه‌لکاندن: زاپرکاندن ت نگا: زاپ‌رکاندن. 


راپیته: هاتوجوی به پەلەپەلو ندوسعر ئە سەر زاونجکه (2] آمد و رفت 
باشتاب در یکجا. 

رابیچان: ۱) وه مرخ ردانو بدغار بردن؛ ۲) خو گورج کردنهوه: ۲) 
راماشتن, زاسالین ات ۱) جلوانداختن و باشتاب بردن؛ ۲) لباس 
پوشیدن؛ ۳) نگا: زامال. 

راپیج کردن: راپیجان ات] نگا:راپیچان. 

بزیوی که دهدر به دهرس خوین و کارکهری دهولت: 


راتب: ۱) جیره 
۲) نهو كلو په‌لی راوکهر له پشتی خویانی ده به‌ستن [۱)2) جیره. 
مواجب؛ ۲) وسایلی که صیاد به‌همراه خود حمل می کند. 


انی ده‌فری شتی ترا ظرف مایعات. 
راتله‌قاندن؛ هدژاندنی ده‌فری شنی ترا آت]تکان دادن ظرف مایعات. 


راته کاندن: ) تەکان یشدانی تن ۲)قدکندشی رايخ له ند و[ 
۱ تکان دادن شدید؛ ۲) تکانیدن پارچه و زیرانداز از بالا به پایمن. 

لزان ا یکهخوردن 

1۳ پهباغ,دارد‌ستی درتژاقا چو بدستی پاشلد 


راج: هزای چی, بوچی: لەبەر چی [ت] چرا, 

راچاندن: زایدل کردن. زنزکردنی داوی چنین بز تبوه‌دانی پو داچاندن 
تردهکردن تار باتتی. 

راچاوکرن: مهلبزاردن و دهبدرچاو گرتنی که‌سی بان شتی بو كارك ا 


۳۳۸ 


رادان 


انتخاب چیزی یاکسی برای انجام کاری: 
زاچراندن: زاستهوراست دزاندن إت افقی دریدن 
راچله کاندن: داچله کاندن 2 نگا: داچلهکاندن. 
زاچله کین: داچله‌کین. راجلفین تا نگا: داچله کین 
راچون: قو بانی زءوی [ت] فر ورفتن زمین. 
راچه: ۱) داره‌زای خانو؛ ۲) بوچی, لەبەر چی؟؛ ۳) باسکیشی نامور؛ ۴) 


۱ الوار بر سقف؛۲) برای چه:۳) سنج خیش؛۴) چوب 


بریتی له كەم ثاوهزو ته گببر نه‌زان اف کنایه از احمق, 
راچه‌ناندن: لمیر ترساندن [] یکهو ترساندن. 

راچه‌نین: لمرزینی کهم له شتیکی له بر و نه کاو[ق] یکه خوردن. 
زاچیته: سیابی ده‌رمانی بژيشك, نوسخه‌ی حه کیم تا نسخدٌ د کتر. 


راخ: ۱) گردر کیوی سهوز له گیا ۲) خهم, مدینهت 6# ۱) تپه و کوه 
سرسبز؛ ۲] غم. 

راخران: داخران. بان گر ان‌و‌ی رایهخ له سەر زدری آت] گسترده شدن. 

راخراندن: راکیشان به زسین‌دا تا بر زمین 


راخراو: ۱) زایخی به‌زموی دا پان کراوه! ۲) به‌ری کراوه ووسدر 
ریکه‌خراوه]۱) گسترده؛ ۲) راهی شده. 

زاخستن؛ ۱) زا خران. بان کردندره‌ی رایم؛ ۲) یدری کردن. بهریگهدا 
ناردن[2] ۱) گستردن؛ ۲) راهاندازی؛ راهی کردن. 

ر ن: ۱) خوشین, شیله‌هان, به‌خین رزیشتنی مارو ‏ 


تر؛ ۲) واکشائی ه‌ستیره له عاسمان آف] ۱) خزیدن خزنده؛ ۲] تبر 
کشیدن ستاره 
زاخوزین: ۱) ههره شه کردن؛ ۲) هانه‌دانی بارهبهر بو خوش رژیشتن 3ت] 


۱ تهدید؛ ۲) هی کردن حیوان. 


راخوستن؛ پنابردن, چون‌ژیردالده‌ی... ت]النجا کردن, پناه بردن 


راخوشین: زاخشین اف| نگا: زاخشین. 
زاخه: له زدریدا پانی بکهره ِا بگستر امر به گستردن. 
راخهر: ۱) رایهن, بهردو حه سیر و هه‌رجی له سەر زهوی پان ده گریته‌وه؛ 
۲) که‌سی زیر تدنداز بان ده کاتهوهاق] ۱) زیرانداز؛ ۲) گسترنده. 
زاد: په‌ری تیری که‌وان, چوکله‌ی لای خواروی تبرت پره تير» سوفار. 
زادار: ۱) زابر ۲) زبوان, ناگاری زیگه؛ ۳) بیتاك ودرگر, باجگر ق] 
۱) راهزن؛ ۲) راهدارء پاسبان راء؛ ۳) باجگیر. 
رادارانه: پیتاکی سمر‌ازی, باجن که له زیگه ده‌دزی| 
زاد ارخانه: چنگدی باج‌ساندن له سهرزیگه 2 باجگاه. 
راداری: : باجگر ی إت باجگیر ی. 


نی امتدال 4 تان 


دقع ادرار ومدفو ع. 
زادان: ۱) ته‌سپاردن ب سازکردن: (کدوام به زاد ان داوه)؛ ۲) وهبهر 
4 ۲) زیده بونی اوی دهلیا له مانگه‌شهودا؛ ۴ ) داری که 

یْن؛ ۵) داگیرساندنی سوه ]۷۱ 
سفارش ساختن؛ ۲) جلو روبیدن؛ ۳) مد دریا؛ ۴) چو بی که په جای 


رادانه 


قفل پشت در نهند؛ ۵) افرروختن بخاری. 
رادانه: گوندیکه له لای نه‌غه‌ده إت روستابی نزديك نقده. 
زادو: هدلانتی کج ده گمل کوز بی پرسی دایكو باب إت فرار دختر با 


کچ دگل کور هلان آت]فرار دختر با پسر. 
زادونان: کهرنه‌شوین کیانداریكبهغار قح دنبال کردن باشتاب. 


۳۳۷ 


راژور 


رازاندنهوه: جوان کردن» زك وپیك تر نیشان‌دان له پیشو لا زینت دادن 


آراستن. 


رازائن: جوان کردن 
رازالنهوه: رازاننآت) آراستن. 


رازاوه: جوان کراوات] آراستد. 


راژایی: نوستو. خهوت ات] خواب 


راده: ۱) ندندازه؛ ۲) چلونتی؛ ۳) بارست؛ ۴) کلیلی دار بو قفلی 
دارین؛۵) پرپیدا کردن؛ را 2 اندازه؛ ۲) کیفیت؛ ۳) 
حجم؛ ۴) کلید چوبی؛ ۵) اسلعه گرفتن برای جنگ. 

رادهر: 

راده‌ست: خودان به ده‌ستعوهِ] تسلیم شدن. 

زادهست گرن: وه گبر هینان ات گیرآوردن. 

رادی: ناوه بو پیاوان إت نام مرداند. 

رادیو: رادوی آت)رادیو. 


زادیون: زادری اقا رادیو. 

رازه ۱) لەبەريەك پلاوبوگ, هدلاههلا: (گشعه که هنند کو له دا 
پوگه)؛ ۲) سه‌گی دز ات ۱) لهیده از حرارت؛ ۲) سگ درنده: 

رارا: ۱) وازوازی, ھەردەم له سەر ھەرايەڭ؛ ۲) خهت خدت 2 
۱) متذیذب, دمدمی‌مزاج؛ ۲) راهراه. 

نانو فرّاندنلت] گیرآوردن و ربودن 


زارفاندن: رازفان: (کدله‌شیری که قه‌پی کرد له بنانگونی که‌له‌شیر / 
رای رفیتن به شقن میسلی کدری تالانی) «شیّخ زه زاء[ گیرآوردن 
وربودن. 

رازفین: زازنای تا نگا: زازفان. 


زارفین: کی که 


رازد٩)‏ شاخی بلند؛ تیشه بمردی منم رکیو:۳) سوز توینی+۳) چیروکی 
کوزت»: سفرگو زشخه! ۳) قسهی دوستانه آ)۱) صخره بزرگ 


چه در بالای کوه؛ ۲) راز ۳) داستان کوناه؛ ۴) گفتگوی 


ازاوه» جوان کراوات] آراسته شده. 

زازان: ۱) خر درزکردن, پل که‌شتن, زاکشان: ۲) خهوتن: نقستن؛ 
۳ خوک ارکردن. اساده‌بون [ت)۱) درازکشیدن؛ ۲) خوابیدن؛ 
۳) آمادگی. 


رازاندن: ۱ خه‌واندن, دهخهوگردن, نواندن؛ ۲) جوان کردن 8 


زازاف: زا 


۱ به‌خواب وادار تمردن, خوابانیدن؛ ۲) آراستن. 


زازدار 2 رازدا, 

رازقی: ۱) گولیکی سبی بون خوشه؛ ۲) جر نرق ات ۱) گل رازقی؛ 
۲) نوعی انگورء 

رازکرن: له خرا پازانهوه به سره 

رازگر: کهسن که بزوات هدیه نهینی 
5 اوه تا آراسته, 

رازونه: سە كۆ ى بەر دەرگاء خواجا 

رازه جیروکی خهیالی ات افسانه. 

رازهن: زیگر, جه‌ته, گوران, خراه که رآت]رهزن. 

وازه‌وان: که‌سن له ه‌لچون به تشه‌شاخان دا زور بهکارهات) كوەپىماء 
صخرهپیما 

رازی: قایل, قادی إت راضی, خشنود. 

رازی: چبرزك إت داستان. 

رازیار: هاودهم, همواٌی نزیله. رازدا رت رازدار 

زازیانك: گزنیزه کیو یلا 


زازیانه: گیایه که بو دهرمان دهشی| 


امناجات زیرلیی. 


ثاشکار ناکا اج رازدار. 


کا سکوی جاو در. 


او 


رازیانه. 
رازیانهوه: زازانهوه [ت] آراسته شدن 
رازین: 


ومو دواوه؛ ۲) خه‌وت؛ ۳) پا که فت قت] ۱) به 
جلو وعقب تکان خورد؛ ۲) خوایید؛ ۳) دراز کشید. 

راژان: ۱) رازان؛ ۲) هه‌ژيان» هدژان, جولان‌نوه بز دراوهو بنشسدوه 
لمرینهه ت ۱) نگا: زازان؛ ۲) تکان خو ردن گهواره مانند. 

راژاندن: بەره و پیش و پاشه‌وه بزاوتن» لهراندن ت تکان دادن گهواره متا 

راژاندنه‌وه: لەرانەوه بدرهو دو لا[ت] جنبیدن به دو طرف. 

راژانن: راژاندن لت نگا: زاژاندن. 

) زازیانه؛ ۲) ناری گرندیکه(۱]2) رازیانه؛ ۲) نام دهی است. 


راژانه: 


راژانه‌وه 
راژور: ۱) لای بهرز له کوزدا؛ ۲) د‌سه‌لات‌دارآنت] ۱) جای بالا در 
مجلس؛ ۲) حاکم. 


زاژه: ۱) دیرهك. کارینه؛ ۲) الوداری میج؛ ۳) زاوه مانالّدانه‌وه, 
واته کردن؛ ۴) کاربوکردن, خزسدت[قت] ۱) بالار؛ ۲) الوار سقف؛ 
۳) شرح و تفسیر؛ ۴) خدمت. 

راژاندن 8 نگا: 

راژه‌نین: راژاندن ق] نگا: راژاندن. 

راژیر: ۱) زایه‌خ. هو شتی له سەر زه‌وین پان ثه‌کریتهوه؛ ۲) باشوز؛ ۳) 
ژبرده ست [ق] ۱) زیرانداز؛ ۲) جنوب؛ ۳) مطیع 

که زاژاندن کاریه‌نیلق] جنباننده, جد 
راس: ۱ دژی خوار؛ ۲) دژی درو ۳)زهوا! e‏ 4 زهوی 
تەخت؛ ۶) بەرانبەرى چەپ آت] ۱) ضد کج؛ ۲) سخن صحیح 
۳ درست۳۱)مستقم( ۵) زین همواره ۶) مقابل چ 

راسا: ۱) شوینی تهخت؛ ۲) خهتی زاست؛ 

گدفی کردات)۱) زمین هسوار؛ ۲) خط مستفیم؛ ۳) به‌حالت تهدید 


دست بلندکرد. زست زدن گرفت, 


راژه‌ندن راژاندن. 


راژین: کسی 


زو لاری؛ ۳) به ده‌ست 


زاسان: دەست بهرزکردنهوه بو هه‌ره‌شه: (به مشت لیم راسا) تا دست 
پلند کردن بهقصد تهدید, ژست زدن بخود گرفتن 

زاسایی؛ تهخنایی زهمین لت همواری و 

زاس‌بونه‌وه: ۱) هه‌لسانهره. دوای کهوتن زاست پونهوه سهر پا؛ ۷) له 
نمنوشی چابون؛ ۳) له خواری رزگاربون ۱]2) برخاستن, پس از 
افتادن؛ ۲) شفا یافتن از بیماری؛ ۳) راست شدن کج. 

راسپاردن: قه‌وینتی کردن آت] سفارش کردن. 

راسپارده: ۱) که‌سی که کاریکی ین سپبردراوه؛ ۲) ناردرا بر كارك لت 
۱) سفارش شده؛ ۲) فرستاده. 

زاسهاره: زاسهاردها2] نگا: زاسیارده. 

خاوه‌نی راسیاردن آت]۱) سفارش کننده؛ ۲) فرستنده. 

راسپیران: زاسیاردن إت نگا: زا سهاردن. 

: راسبارده 3 نگا: راسبارد: 

: قهوینتی, کاری که هدر 


راست: ۱) راس؛ ۷) جورت هب سر؟ 


زاسهارده ت سفارش. توصیه. 
کی گورانی؛ 
استی هائم): ۵) جیگه: اقر: (لهر راسته توشی 
اس؛+۲) توعی رقض: ۳) آهنگی است؛۴) 


کن؛ ۳) هدوار دک 
۴) روبه‌رویی: (ز 
ماتم) ۱]2) نگا: را 
مقابله؛ ۵) جائ معین. 

راستا: راسا نگا: راسا 

راستال: مرژی جیگه بز وا راستگوی مررداعتماد 

زاستان: ۱) ته‌ختان, زاسایسی؛ ۲) پیاوجاکان آت] ۱) همواری زمین! 
۲) مردان خدا. 

راستاندن: راست کردنه‌ره‌ی خوار[ت] راست کردن کجی. 

راستانه: له راستی‌داء له راسته قیلهدا ]در حقیقت. 

راستاهه‌ف: به‌رانبه‌ر به یه‌کتر ت] برابر. 

راستایی: ۱) تهختایی, دە شت زه‌مینی ریّك؛ ۲) بهرانبەر: (له زاستاییی 
چه‌سهکه)؛ ۳) لای زاسته3] ۱) پهنه؛ زمین هموار! ۲) طرف 
مقابل؛ ۳) طرف راست. 


f. 


زاسته 


زاست ده‌می: ته کو 

راست‌ری ا 

دان به‌راستی داهینان[ق] اعتراف به حفیقت. 

راست‌رهو: راست‌روات| راستگو. 

زاستك: تمختیو راستایی 2 صافی و همواری. 

راست کار: مرزی بی لاری‌و خواری» بی گزی‌و دزی [ق] درستکار 

زاسبت کسردن: ۱) اخافتنی بی درز؛ ۲) له لاری ززگار کردن؛ 
۴) سازکردنر دل‌ساندنی کج, تاوکردن: (له زاست کردنی هو کیژه 
زهحمه‌تم زؤر دیت) [2] ۱) راست گفتن؛ ۲) کج را راست کردن؛ 


۲) بدمتت.آوردن دل دخت. 

زاست کردنهوه: ۱) هه لست‌اندن: زاکرن؛ بلندکردن؛ ۲) له خواری 
رزگارکردن [۱)2) بلندکردن؛ ۲) کج را راست مودت 

راستکرن: زاست کردن لت نگا: زاست کردن. 

راست گوتن: درونهکردن له قسهد[تاراست گفتن 

زاست که‌ر: دهلالی تيوان کچ وکوز تا دلال محبت. 

زاست که‌رهوه: ۱) که سی که خوار زاست ده کا؛ ۲) هه‌له‌ی نوسراو لابهر 
3ج] ۱) راست کننده؛ ۲) غلط گیره تصحیح کنند؛ غلط. 


راست کوتن آتت]راست گفتن. 
آتن: راست کوتن اف راست گفتن, 
تیلاوتیل: ۲) نامرازنکه 
۳ تيك په‌راندنی پ‌لی راستعو چو په له 


گیر یوی پی دهرده هینشه‌وه 
چاره کردنی بشت وهرگه‌زاندا(]۱) دو چیز را به حالت اریبی درهم 
کشیدن؛ ۲) ابزار بیرون آوردن سیخ تفنگ گیرگرده در لوله؛ 
۳) دست راست و بای چپ یا بالعکس کشیدن برای معالجه, 
راست‌وره‌وان: قسدی بی‌بهرد.ر مینگه [ت] رلا و صریح. 
راتو پیا بی دات صادق و راستگر. 


نگا: زاس بو تهوه. 


زاست‌وهبون: 


راست ویژی: زاست گویی ف راستگو 
راسته: ۱) خهت‌کیش؛ ۲) داریکی دول 
¦ ) قهیسهری, بازاری سەرداپۈشراو؛ ۲) جر هلهه‌زکی, 
راست؛ ۵) ربگه‌ی ب له راسته‌ی خدیابان)؛ ۶) بهرائی‌ری 
چه‌به: (ده‌ستی زاسته)؛ ۷) گوشتی پشت‌مازه آ۱]2) خط کش؛ 
۲) جو بی دوشاخه برای اندازه گیری در آسیا؛ ۳) راستهبازاتیمچه؛ 


بر نهزمونی راستی‌و خواری 


به‌رداش: 


راسته‌بازاز ۳۴۱ 


۴ نوعی رقص: ۵) راه بی‌پیج و خم؛ ۶) طرف راست؛ ۷) گوشت 


قهیسه‌ری[ق] راستهبازار. 
زاسته‌زی: زیگه‌ی بی‌پیج ا راه راست, صراط مستقیم. 
استی ته‌واو. بی لاری‌و خواری إت حقیقت, درست و 


زاسته‌قانی ال حقیقت, 

زاسته‌لك: زاستهی اش قا وسیل آزمودن سنگ آسیاب. 

زاسته‌کی: زاسته‌قانی 2 درست و صحیح. 

راسته کینه: زاسته‌قانی ا درست و صحیح. 

زاسته‌وانه: ۱) دروس دەکارهاتگ: (گوریه كەت زاسته‌وانه یان 
جه په‌وانه له پا کردوه؟)» دزی پیچدوانه؛ ۲) دژی جهپدرانه, کسی که 

کار دهگا[ت]۱) مخالف واروثه؛ ۲) کسی که با دشت 


راست کار می کند, راست دست: 


بدرستی راجت 


زاسته رچزبه: ۱) لای راسو لای جهپ؛ ۲) جر گدنه‌ی هه لوکین 
۱) طرف راست و چب؛ ۳) یکی از بازیهای الكدولك. 


زاستدوخ 


و: ۱) بی لادان ر در دهرچرن: (زاسته وضو برو ده گهیه‌یا؛ 
۲) فسهی بن مینگه‌مینگ: (زاسته‌وخویینم گوت) [۱]2) مستقیم؛ 
۲) رك وحریح. 


زاسته‌وهبون: زاس بونه‌وه تن 
راستدوه کردن: زاست کردنهوه(ق] نگا: زاس تکردنهوه. 


راستی: : دروستی اتا درستی 


راسه: زاسته ت نکا: زاسته. 
راسه‌قانی: راسته‌قانی2] 


راسه‌و بون: زاس بونەوه [] نگا: زاس بونهوه. 


راشله‌قان: پزاوی تراو له دفر ات بهم خوردن مایع در ظرف. 
راشله‌قاندن: بزواندن و راتله کاندنی تراو له دهفرا ت بهم ژدن مایع در 


ظرف. 
زاش‌وزوت: ۱) ززر نهدارو ههژار؛ ۲) حهلو جدلوه بۆره‌پیاگو ئەناس 
آت]۱) ندار و بیجاره؛ ۲) رجّاله. 


زاشه کان: زاتلدغان, نله کان ت نگا: زاتله‌قان. 
راشه کاندن: راته کاندن آت) نگا: راته‌کاندن. 
راشه کاو:زاتلقاوآت] نگاهزاتله‌قاو 


زاشهن: ترنشوی زیگه, تبشو إت زادراه. توشه. 


راکشاو 


راشی زونی ونی کونجی ت روشن گنج 


افیا قیسکه: ئە ستو ری ویر زرانی [تارگ ستبر زیر زئو. 

کرردستانه به‌عسی ویرانی کرد[ت] نام روستایی در 

e.‏ بعثیها ویران کردند. 

که نجیر؛ ۲) پدلهی زس له پیست؛ ۳)پله‌ی 
دهم وجاری ژنی زگهر؛ ۴) زین سمف؛ ۵) شهرمو شو + ۶) بەلەك 
ثهستور بولی ژنی زگیز تا ۱) شکار: ۲) لکه‌های سیاه بر پوست؛ ۳ 
لکه‌های صورت زن حامله؛ ۴) صف؛ ۵) حیا؛ ۶) واریس پای زن 
حامله. 

زاف زو: که‌سن که ههمیشه ده چیته زاواف) شکارچی حرفه ای. 

رافکار: نجیر وان ات صیاد. 

زافگه: جن راوقت) جای شکار شکارگاد. 

راقه: وانا شی کردنهوه, راه ات شرح و تفسیر. 

رافه‌فان: نچیرکار, مروی نچیر وان آت] شکارچی. 

رافهر: بازانهوه لالانەره ات التماس عاجزانه. لابه 

راقه‌راندن: کاری لالانهوه ت لابه کردن 

زاقەك: شیر بای اوه اتا شبر لاه بالونة شیر 

رافه کار: کسی واتا شی ده کاتةره ت شارح؛ مفسّر. 

زاقه کرن: شی کردنهوه‌ی واتا آت] شرح کردن. 

اه کری: واتای شی کرای مانا به درئژی لیوه درا 

رافه که‌ر: اقكار شارح. 

رافیار: نچیرقان, راوکە رات صیاد. 

زافوتان: ۱) بدلاماره ۲) چرنه‌نا؛ ۳) زانهکان ان ۱) پورش!۲) وارد 
شدن؛ ۳) تکان دادن 

راقولهاندن: داقلیشانسن لت نگاه داقایشاندن 

ن: له کار لادان, له سەر کار لابردن [ت] عزل- 

راقه‌تاندی: له کار لادرار. لد سەر کار لابرا 


زاف: ۱) بیشه‌ی ن 


زاق 


امعزول. 


زاك: کهفری مەزنى بن‌والا. گاشەبەردى زنر بەتاڵ» هشکه‌وت اسایی 
ت صخر زیر خالی, غار مانشد. 


زاکردن: ۱) غاردان, بەلەزچون؛ ۲) به زی‌دا ززیشتن؛ ۳) هدلاتن له 


زاکرن: ۱) بدرزهوه کردن: ۲) هلاتن له ترسان؛ ۳) به 
پلندکردن؛ ۲) فرار؛ ۳) دویدن. 

زاکشان: ۱) پال کهفتن؛ ۲) به سە رزه ری دا خزین؛ ۳) دهرکنسانآت] 
۱) دراز کشیدن؛ ۲) بر زم 4 ۲) برکشیده شدن. 

را کشاندن: له سەر زموی دریزکردن | بر زمین کشیدان, 

زاکشاو: ۱) پال کافته: ۲) کنشراو به زدویدا۳) برێتی له لابند 
۱) دراز کشیده؛ ۲) کشیده شده؛ ۳) کنایه از بلندقد. 


راکولین 
زاکولین: ر 


زاسان بۆچون به توزه‌بی لت نگا: زاسان, 

راکه: ۱) غارده؛ ۲) بهرزکه[ت]۱) بدو؛ ۲) بلند کن. 

را که‌تن: ۱) با کهفتن, زازان؛ ۲) چاو نوزبونی دەرقەت | ۱) نگا: 
زازان؛ ۲) منتظر فر 

را کهر: زاست کهر, ده لالی توان کچو کوزات|دلال 

زا که‌ش: کیشس دل راکیش: (زنك راکهش و تهشقهله کدرن)ت]جاذبه, 
جدایّت: 

را که‌وتن: زاکه‌تن &] نگا: زاک‌تن. 

را کیش: ۱) کشان به سەر ز‌وی‌دا؛ ۲) زا کیش کهر, هزی زاکیشان| 
۱ کشش۲:۱) کشنده. 

زا کیشان: ۱) به سهر زموی‌دا خزاندنو بسردن؛ ۲) بعردوضو هینان؛ 
۳ لهدودانو دریزکردن: (گوریسه که زاکیشه, لاقت زاکنشه)؛ 
۴ فراندنی کج به ززری[ت]۱) بر زمین کشاندن؛ ۲) بسوی خود 
کشیدن, جذب؛ ۲) دراژ کردن!  )۴‏ بودن دختر مردم به‌زور. 

زاگس: ۱) بهرلی گر پیش گر: (کارهکهم زاگرت نهم هشت بکری): 
۲) تاگاداری کهر: (ژنیکی مال زا گره)؛ ۳) چهته, پیاوخراب | ۱) 
نع ۲ نگاه دارنده؛ ۳) راهزن. 

۱ اگاداری ای کردن؛ ۲) بدربهست کردن 63 ۱) نگهداری 

+ ) متوقف کردن: 

راگفاشتن: گرشین بدده‌ست ا فشردن با دست. 

را گواستن: ۱) گویزان ن له جیبه کهوه بو جی یه کی تر بردن؛ 

به‌نهیتی [©]۱) منتقل کردن؛ ۲) مخفیانه انتقال دادن. 

یگه‌ی هاتوچو؛ ۲) زیبوار که‌سی به زیگه‌دا زوا[ 
۱) راه آمد و رفت ممر؛ ۷) رونده, رهگذر, راهی 

را گوزهر: زاگو زارات نگا: زاگو زار 

را گوشین: زا کفاشتن تا فشردن با دست. 

جی گورکن آت] انتفال. 

زا گویزان: زاگواستن إت نگا: راگواستن. 

زا گویزتن: راگواستن ات نگا: زاگواستن. 

زاگه: شوینی هاتوچوی خهلك ا راه. 

راگه‌ش: ۱) حەنەكچى» قسهخوش: ۲] ناهج ۱) سم 
ناز؟ 

را گه‌هاندن: راگه‌یاندن ]ابلاغ کردن. 

زا گه‌یاندن: ۱) به‌گوی‌دادانی قسه‌ی مەبەست؛ ۲) زاساردن 2 
۱) تبلیغ, ابلاغ اعلام؛ ۲) سفارش. 

زاگه‌یشتن: ۱) کورتی نههینان, تیراکردن: (ده‌ستم ین زاگه‌بشت. 
داره که به خانو رانا گاء ننه که به هه‌موان زا گهیشت)؛ ۲) سدربرشتی 
کردن ۱]2) کوتاه نیاوردن, رسیدن؛ ۲) سر پرستی کردن. 

۳ 


+ گە‌یشتنی زاسبیری آت] رسیدن پیام و تبلیغ 

سین که سهارده‌ی قسه ده گهیینی ا ب 

رگر اتا رهزن. 

را گیران: ۱) وهستسان. پیش‌گیران؛ ۲) اوه دزکردنی برین: (دهستم 


۳۴۲ 


رانان 


راگیراره۱۵۱) ایستادن, متوقف شدن؛ ۲) عفونت زخم ودمل. 

را گیربون: وهستان ت بندآمدگی. 

را کی رکردن: وهستاندن ت] بند کردن, متوفف کردن. 

را گیرنامه: بسوله‌ی بردنه زیندان ات سند دستگیری. 

رام: ۱) بروای من؛ ۲) که‌وی, یر خوگرنو تا ۱) رأی 
۲) خوگرفته. رام. 

رامال: راستهوزاست به‌رخودانو ماشتن: (چیِشتهکه‌ی زامالی هسوی 
خوارد. نم ژبلو له زاماله)ت) جلو دادن و بادست رد کردن. جلو 
انداختن و روبیدن. 


رامال عا نگاء زامال. 


رامان: 0 چون, مات بو نو یر کردنهوه؛ ۲) سهرسوزان2] 
۱) در فکر فر ورفتن؛ ۲) متحیر ماندن. 

راماو: ۱) دبیرهوه چوگ؛ ۲) سەرگەردان[ت]۱) در فکر فرورفته؛ 
۲) سرگردان. 

رامای: زاماوت نگا: زاما 

زام ب کهوی کراو. لد سلی داتهکارات]رام شده, 

رام‌بوگ: رام بو ارام شده. 

زام پون: که‌وی بون له سلی ده ست هلگرتن ترام شدن 

رامکه: ۱) ئەر هێلکه‌ی دمین مریشکی هیلکهکدری ده‌نین, زاوکه؛ 
۲) رامی یکه۱]۵) تخمی که زیر مرغ گذارند تا تخم بگذارد؛ ۲) 
رامش کن. 

زامل: هل که‌وتن له ودرامدانه: دامان له جوابآف] درماندن از جواب, 

رامل خستن: قسه پن نه‌هیشتن, پهخستنی هاودرین له ردرم ات 
اتمام‌حجت, الزام دادن, محکوم كردن در بحث. 

راموز: ماج. یاج ات بوسد. 

زآموس: رامو زا بوسه. 

راموسان: ۱) زاموز ۲) ماچ کردن[۱]2) بوسه؛ ۲) بوسیدن. 

راموسین: ماج کردن, باج کردن [ت] برسیدن. 

رامه: زامکه, زاوک‌ی مر بشك إت تخمی که زير مر غ تخمگذار می نه 

راسیسار: ۱) شوانی پەز ۲) ره‌وکه‌وان, ثاگاداری ەوەی ئەسىپ؛ 
۳) سیاست‌زان [۱]2) جریان گله؛ ۲) نگهبان رسه اسب؛ 
۳ سیاستمدار: 

رامیاری: ۱) شرانی؛ ۲) زهوکه‌وانی؛ ۳) سماسهت 2 ۱) چو پانی؛ 
۲) نگهبانی رمه اسب؛ ۳) سیاست. 

رامیس: ماج راموز: راموسان إت بوسه. 

ران: ۱) له ئەژنو به‌ره‌ژور تا سمت؛ ۲) میگهله مه ۳) گاگهل2] ۱) ران؛ 
۲) له گوسفند؛ ۳) رمه گاو. 

زانان: ۱) به‌رجاری حه‌شاماث دان؛ ۲) له نهر سنگ ثاوخواردندو دم 
ده کانی ژهندن؛ ۳) شوین که‌وتن بو گرتن ‏ ۱) به‌نمایش گذاشتن: 
۲) مر آب از چشمه خرردن؛ ۳) دلبال کزدن, تعقیپ, 


راناو ۳۳۳ 


زاناو: ۱) نیشاتسی خدلك دران ۲) بیتی که هیسایه بز تاونك ع 
۱) به‌نمایش گذاشته شده؛ ۲) ضمیر دستوری, 
زانبار: ئاز لیخوز که‌سی که باره‌‌ تمرانی 


زاندن: ۱) لاژوتن؛ لی‌خوزین؛ ۲) هاوبشتن آت] ۱) راندن, راه انداختن؛ 


۲سنگ پرالی: 
رانك: شبروالی له بزو شایك. پانولی بو زوات] شلوار از شال, شلوار 
بشمی محلی. 


رانکه: تیسکی ده‌وری گوانی ثاژهل که بریدگی ناکمن له ترسی دزقتی 
چه‌قین [2] بشم اطراف بستان بز و گوسفند که برای محفوظ ماندن 
پستان از خار چیده نمی‌شود, 

زانما: شارهزا, بەڵهد إت راهنماء 

رائمونی: شارهزایی کرد 


ارهنمونی 


راواندن: وزننه‌کردن آت] هذیان گفتن. 
راوبان: ریگدی هاتوچوی هسوان إت راهها, شارع عام. 


جانهوه‌ری کیری, درند 

+ ده‌ریاز بون. رزگار بون ) رستگار شدن. 

راورتن: لك بلاه بون؛ ھەربەك بدلایه‌کا چون آت پراکنده شدن. 

زاوشکار: زار به د.ستی جممت] شکار گروهی 

راوك؛ زاقەك. پالوینه‌ی شیر و شتی تراوف]یالونه 

را وکه: رامک [ت] نگا: رامکه. 

راوکه‌ر: رافه‌فان ا شکارچی 

رارگه: جی‌رارات] شکارگاد. 

راونان: شوین کهوتن بو گرتن, دانه‌د, دان‌ه‌ی آت]دنبال گردن, تعقیب 
به قصد گرفتن. 

راونیان:زاونان ع تگا: زاونان. 

زمانلرسی, کلکه‌سونه, مه‌رایی تا تمق و چاپلوسی. 


راوور 


زاووریو: فێل و فمروج. دزی‌و فزی إا درزوکلك. 
زاروشکار: زارشکارآت] شکار گر رهی. 


راویستاندن 


) شی کردنه‌رهی واتا؛ ۲) بویسه. فهرمانه به ویستا 


) شرح و 
تقسیر ]ار به اپسخاهک, 


دنبال کردن. 

SY‏ ۱۱ اه بای گر ز۳۳) بشی 4 فیله کدی 
ان [ت] ۱) شکار روباء؛ ۲) کنایه از کلكف‌زدن. 

ان: ۱) به پاره ونستان؛ ۷) نهجولان, ندبزوتن؛ ۳) بریتی له 
بی کار بون[۱]2) سر یا ایستادن؛ ۲) حرکت تکردن؛ ۳) کنایه از پیکار 


راوه‌دونان: دانه‌بهی, راونان 


زاوستاندن ۱ له بزرتن گیزانهوه؛ ۲) به‌قیتهوه بلندکردن [ت] ۱) از 
حرکت بازداشتن؛ ۲) بلند نگه‌داشتن, 

راودستاو: ۱) جهق, بی بزوتسن؛ ۲) بهیسی‌وه! ۳) بریتی له 
ده‌سه‌لات‌داریو ههرمان: (خوا ّاوه‌ستاوت کاء هدر زاوهستاو بی) 
آت] ۱) ثابت, راکد؛ ۲) بربا ایستاده؛ ۳) پایدار. 

زاوه‌ستوخ: هسیشه نیشن‌جی. كەس که له ویك لا ناکه‌وی ا 
ثابت, مقیم همیشگی. 

راودش: بزوننه‌وهی توند ته‌کان 3 تکان شدید. 

وش آت] تکان شدید. 

تکان شدید دادن. 

تدکا رات تکان داده. 

گنه رآت] تکا ننده. 


زاوه کانی: زاوی کمو به توزات] شکار کیك با تور 

راوی: ۱) تاژی يان مه لی فیره‌زاو: ۲) وتار گیزهوه۱62) سگ یا پرند 
شکاری؛ ۲) راوی 

زاویار: ۱) زیبوار که‌سی بدزنگه‌دا بو سه‌فهر ده‌زوا؛ ۲) زارکهر3] 
۱) رهگذر, مسافر: ۲) شکارچی. 

راویچکه: ۱) بیرکردنهره له شتی, زامان؛ ۲) هات‌و چوکردن له يەك 
شون له‌بهر بی کاری: (نازیهکه زاونچکه ده )23| ۱) تفر در چیزی 
کردن؛ ۲) آمدورفت در یکجا از بیکاری. 

راویژ: ۱) به‌خهیال بزچون: (به ژاویژ دب کهرونتسك لەم ناقاراته بێ): 
۲) تهگیسر و زا؛ ۳) ده‌راوی دهم: (راویژی خوشه که قسه دهکا)] 
۱) حدس:۲) تدبیره مشورت؛ ۳) طرز ادا کلمات, 


راویژکردن: ته گبی رکردن. لی کزلینهر. لی‌دران کا مشورت گردن. 
راویژکه: زاونجکهآت] نگا: زارنجکه. 


راویژکه‌ر: بهتهگییر تە گب رکه رآت] رایزن, مستشار, 
بوگا: جبگه‌ی تهگبیر ی کردنوه تع دارالشورا. 
رگ اتا دارالشورا. 

راویژهر: راویزکمرآت] راب 
راویژیار: زاویژکهرآت رایزن. 
راویستان: راوہ ستان إت نگا 
راویستاندن: رای ستاندن © نگا: 


زاه: زاکه اف راه. 

راهاتن: قیر ون بدبامی, ههفوتن, (متلای حاشه‌ی زولفت له سەر 
سدفحه‌ی روخت سدعبه / بهودم چا بو به‌مندالی له دهرسی عیشق 
راهساتم) «حه‌ریق» ت تعلیم دیدن. مشق کردن, تمر ین کردن. 
یادگرفتن, عادت کردن. 

زاهاتو: فیرکراو قره کارکر ات تعلیمدیده. 


E‏ ستابی در کرهستان که بمتیها 
ویران کردند. 
راهوهند: بنکی رئواس, رہ گی کلاوین إت ربوند. 
راهسی: ۱) ززگار: ۲) هل‌هاتنی شتی دزوارو چدتو 
۲) حل مشکل, 
راهیژاندن: له برو نه‌کاو په سدردا دان [ت] ناگهانی حمله بردن. 
) پریتی له با له زگ دهرکردن؛ 
۴) بهلاماردان, شالاوبردن؛ ۵) داوی به قولاپدوه فزی دانهناو او بر 
ماسی گرتن ۱]2) نگا: ) نگا: زانه‌نگاوتن؛ ۲) کنایه از باد 
شکم خالی کردن؛ ۴) حمله کردن؛ ۵) پرتاب قلاب به داخل آب 
برای ماهیگیر ی. 


۱) نجات؛ 


بیلان؛ ۱) راهیشتن؛ ۲) راه 
رائە‌تگاوتن. 

راهیل‌بون: )١‏ زنزیونی داوی تمون یان وزرب نامدهبونی پر تیو‌دان: 
۲) یی له هه نگوتنوزهت بردنو کهوتن ]۱ ردیف شدن تارها در 
بافندگی؛ ۲) کنایه از سکندری خوردن و بر سر افتادن. 

اه کردن: رزکردنی داوی تمون بان بو دو ایا ردیف کردن تارهای 
بافتتی, 

زاهین: که‌سی که مر 
مربی: مم 

راهیشان: ۱) فبرکردن له کاردا؛ ۲) که‌وی کردن. حسایدت کردن ا 
۱) تعلیم دادن؛ ۲) رام کردن. 

رای:۱) ثمرای, بوچد. لهیدرچی؛ ۲) لمیدرقت] ۱) جرا؛ ۲) برای. 

زایاخ: زاخهرات]زیراندا 

رایج: ۱۱ هو پاه‌ی که ومرده گیری؛ ۲) مان که کزیاری ززره ]۱ بول 
رایج معلکت؛ ۲) کالای پررونق. 

رایخ: اباخ, زاخهرات زیراندازء 

زایدان: شان‌دان, نیشاندانآت) نشان دادن. 

زایش: هدر تویسراوات] نسحه برداشته, رونوشت. 

زایشان: لەبەر توسینهوه ت] نسخهبرداری. 


گیانداری 7 


۳۴ رت 


رای‌مه‌زن: ۱) لهخوبایی؛ ۲) خر له دك به زیاتر زان (]۱) متکبر؛ 
۲ خود را برتر از دیگران دانستن, 
۲ شیاوی, حمد: ۳ ناکه‌وی باست E‏ یستگی: 


رایه‌لکه: ره هاتوچو له دیا رکا RE‏ 
در یکجای مي 

۱) را 

) نگاء راریچکه 

ر با زاهی [ت] نگا: زاهی. 

راهیل ل إت تار باغتنی, 

رب: ۱) چاردگ, پازق له چوارپاز؛ ۲) میو‌ی کولیندراو مره‌با: ازبی 
تدساته. به نا)5 ۱) يكجهارم. چارك؛ ۲) رب چاشنی. 

زبات: به‌ستراو دزی ازاد ع بسته شده. مقابل آزاد 

زبازه: ۱) رهبسته؛ ۲) تاماده کردنی زهوی به اودان بو یلان ات نگا: 

پسنه؛ ۲) آبیاری زمین برای کاشتن. 


۲) زاویچکه به‌هه‌مو ماناوه 


زیساس: دیرانی زهوی پر له چاندن, اوداشتن بو زه‌پسته, ناویاری بو 
ناوهنیء که شاو[ت] آبباری زمین قبل از شخم زدن و کاشتن. 

رباسه: ۱) رباس؛ ۲) کشاولت]۱) نگا: رباس؛ ۲) لیم خشك شدن 
زمین به‌طوری که قابل کشت باشد. 

زیس: زهویتی ثاوباری کریاوبهر له کیلانر چاندن[2 آبیاری شده قبل 
ازشځې 


زبسان: اوداشته‌ی ئاماده بو کیلان, كەش نموه ]آییاری شده آمادهٌ 

‌ و ۳ ۳ 5 

ریه: جو رێ بیوان‌یه بو ده‌خل تهنداز‌ی نزيك دوکیلو یه ت] نوعی پیمانۀ 
غله, 


ریواس إا ريواس. 
رییس: رییزات] ریواس 
زپان: زوا ی 


زپائد 


:وزی دار پهرتوتن بز بەرزبوئەوەى تاقه داریك 3] قطم 
شاخه‌های اضافی درخت برای رشد شاخهُ اصلی, هرس. 
رپن: پنج, بنجی گیا [تاریته. بن 
بهزءویاکوتان إت بشه دوا _ ¿ 
داکوتان اتا ريشه درانیدن. 
رپن‌دان: زین داکوتان إت یشه دوانیدن. 
؛ بارائه‌ی پهلهت باران کافی برای مزروعات. 
: پهله دان لت آمدن باران کافی. 
ریه نگی تهبه‌ی پا پان بهدارگوتان ]صدای با یا کتك‌کاری 
) قسه‌ی بیزاری, نغره؛ ۲) ده‌رکردنی 


ناخوشه‌ویست؛ ۳) بزوات 


ن؛ ۲) دلك؛ ۳) برود. 

زناخ: سف زهمینه, یره لماسی ك سیب زمینی, 
وتام: رملی ورد قوم ات ریگ 
رتان: ۱) نفره‌گوتن؛ ۲) وودهر: 


) نفر بن گفتن؛ ۲) دك شدن. 
زتاندن: ۱) جوین بی‌دان؛ ۲) ومده‌رنانی ناخوشه‌ویست لت ۱) نفرین 
کردن؛ ۲) مد کردن. 


رتلو: گون ار باتو باکردو[ت] خایه آماسیده. 
زتم: بەرگر, لمیه راتس پندآور, 
رتمی: بەرگیراو اقا مسدرد. 


رئوبی: : رلوک زاس چتر رود 
لت له کین و لیدانمی تا لکه کبود بر ووت 


بست له ویکهوتنموه قا کبود شدن پوست: از 


ATE جوا‎ 

رجوادیتن: زهرادیتن؛ دل پی‌زازی بون تا روادیدن. 

رجرادین؛ زجرادیتن ات روادیدن 

زجه: ۱) تهنافی جلکان؛ ۲) بهنی شاقولی بهتنا ل ۱) طتاب لباس 
خیس: ۲ نخ خ راتت بتایی, 

زچ:۱) بەستەڵەك. زەوينى وشلك هلانو له سهرمان؛ ۲) مهین, توندبونی 
شی رو هدر شتی شل و تراود۳) ددانی لو لسهر هه ما دراو 
۱) یخیندان؛ ۲) انعقاد مایعات؛ ۳) دندانها پدحالت قروجه. 

زچان: ۱) به‌ستنی سه‌هول؛ ۲) مهیین ت ۱) بخ بستن؛ ۲) منعقد شدن, 

زچاندن؛ ۱) مه‌یاندن؛ ۲) کردنه‌سه‌هول 23) ۱) منعقد کردن؛ ۲) بخ زده 
کردن, یځ بستن, 

زچاو: ۱ به‌ستو؛ ۲) مهبو ۱) بخ بسته؛ ۲) منعقد شده. 

زچه: کویره‌زین, زیگهی زور باريكك. بزنه‌زی اع کو رمزاه. مالر و 

رچه‌شکاندن: به‌فر به‌باکوتان بو زیگه کردنه‌وه ت راه در برف کوفتن با 


زچه کوتا جه‌شکاندن آت] نگا: رجه‌شکاندن, 
را ا؛ رچه‌شکاندن. 1 


: رچاوات] نگا: رجاو. 

زح: گیانی جانهرهر زرح (ق] جان. 

رحان: ۱) گیانان؛ ۲) زیحان 3 ۱) جانها: ۲) گیاه ریحان, 
ردال: تهزییر پیری چاوحیزات] پیر هوسباز. 


خ ۳۴۵ 


رزیو 


ردمایات: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرداف] نام روستایی در 
کردستان که بعثیها ویران کردند. 


ردوز: تامانه‌تی به‌سمریه‌کدا دروانی 


جلك که جلدرو ده 


تا پرو 


ئەزدێن» موی سەر چهن, ریش لف] موی زنخ» ریش, 
زدین: زدین قت] نگا: زدین 
زز: ۱) زنجیری باريك؛ ۲) لهبهریهك جو یی له زۈرمانه‌رهدا[]۱) زتجیر 


ی 


لد چو نر خرابژن له زورمانره ان له تەزايى» پەزتىن تا 


دازا بکارنه‌ماو لدیعز رز 


یی چەند جیایهاد بل Ee‏ 


ELL (r 


ززگ: ۱) رر سەف» چه‌ند شت به‌پال یه کهوه؛ ۲) هه‌راش, زل تر له 


هاوزایان [ت| ۱) ردیف؛ ۲) بنند‌تر از همزادان 


رزگاری: نازادی ات رستگاری. 

رزگه دوّینی: گوند یکی کوردستانه بهعسی وبرانی کرد نام 
روستایی در کردستان که یعشها ویران کردند. 

رزه قمربانیلهنکاوت] پیشامد نامنتظره. 

ززن: ززه چیه تارده» چین دیوار ملاء 

ززندی: لوله 3ج لوله. 

ززوك: ۱) میوهی کرمولی ززیو! 
هیده ۶) ماد پوسیدن. 


+ شیاوی ززین لت ۱) میر*کرمز 


رزیانه: زازبا رازه 
زیله: نهخوشی بی‌هیزی بهلدکهرنهت] بیمار لاغر از کار افتاده. 


ززین: زذان تا پوسیدن. 
ززیو؛ رزاوآت] پوسیده 


رزیوه 


رزیل ات نگاه رز 

رژان: لهسهرهوه بو ژێرهوه که‌وتنی ئاو بان هه‌رشتی تراویان دهنکی زور 
آنا فروریزی» ریزش. 

رژانىدن: بەرەرخوار کردنەوەو بەرەلاكردنى دەك يان ئاو بان ھەرشتى 


تراوات] فروریختن مایع و دائه 
ر رژائن: رژاندن (ت] نگا: رژاندن 
تبکه‌لاوبون‌و مل دهبهر ملی یه‌کتر نان [ت] درهم آمیختن, 


رژاو: برژاوی ده‌نكر تاو يان هه‌رشتی ترارق پاشیده» فر وربخته. 

رژتن: زژاندن [2] فر وریزاندن مایع ر داند. 

رژد: ۱) هدررازی كور همورازین که به دژواری یی سهرده که‌ون؛ 
۲) چروك دەس توچاو سه‌قیل: ۳) ده بالاکردن» زلبون 23 
۱)صوبالابی ت ۲) عسیس:۳) رد 

رژد کردن: گهورهبون, بل کردن 

رژدی: به‌توندی هاتنی او: (ثاوی چیم گهلهکی زژده)؛ ۲) سه‌قیلی, 
چروکی» جکوسی, چکودی 3 ۱) فشار جریان آب؛ ۲) بخل, 


انمو رشد. 


رز کی: جو ری هدنجیره کنو یله[ نوعی انجیر وحشی, 

زژه: کریزی سهرات] سبوسه» شوره سر 

رژهد ار: سدربه کریژه قري به سه راق سر با شو ره. 

رژی:۱) خهلسوز 
خأته‌ی جگهرهو سه‌بیله: ۴) سوتاو به بن په رون 

تین سیگار؛ ۴) سو 


راژی رازی, کومسر؛ ۱۲ چیشتی ین چه‌ورایی: ۳) 
لت ۱) زغال: ۲( 
دیگ, 


آش بدون چربی؛ ۳) نب 
رژیاگ؛ رژاواتاريخته. 
رژیان: ر 
رژیانه‌مل: به چه‌ند كەس له کهسی‌دان [ت] چند نفری بر سر کسی 
ریختن و زدن. 
زژيانەيەك: رژانەيەك تبك چرژان آت درهم آمیختن, گلاویز شدن. 
زس: ۱) مه‌بسن, توندبوتی تبرای زج؛ ۲) پهتی باریکنی هرا ر 
۱) لخته‌شدن, منعقد شدن؛ ۲) رشته. 
تی باریکی هونراو بو ) قلادمی مله‌تافی؛ ۳) داپ‌و 
ا ر ۲ قلاده گردن؛ ۲) روش, ستّت, عادت. 
۱) رست؛ ۲) ملوانکه [ت] ۱) نگا؛ رست؛ ۲) گردن 
رستسن: ۱) بادانی بهنو له به تەشسى؛ ۲) برنتی له جه‌نهبازی[ق] 


رست: ۱) وس, پا 


۱) ریسیدن: ۲) کنایه از پرگویی 
رستته: )پەت پازیکی لی تاز یر ۱۲ جدند وا که مان مزا 
ده کدن, جومله: ۳) هدرقشه. هه‌ویری به‌هاروی باریك‌بزاری 
وشکهوه کراو بو چیشت 8 ۱) رشته گردن حبوانات؛ ۲) جملهً 
دستوری؛ ۳) رشته خوراکی 
زستی: بتجیندی خانوه هیم, بناخ 
زسق: ۱) بزیوی که خوا ده‌یدا؛ ۲) زیچال, ههر چی له شیر پدیدا ده 
۳) ززق, بان‌بانك[۱2) روزی؛ ۲) فراورد؛ تبر: ۳) جانوری از 


شا لوده بتاء 


۳۶ 


رف 
سمور کوچکتر. 
رسك: ۱ رست؛:۲) خوینی لوت پژان © ۱) نگا: رست؛ ۲) خون از 
دماغ آمدن. 


زسکان: ۱) دروست‌بونی سرشتی؛ ۲) جوش خواردنی بهیوه‌ندی دار؛ 


۳) زوان و ههلجون: (داريك لهو اوه زسکاوه) تا ۱) ب‌وجود آمدن 
طبعی؛ ۳) جوش خوردن پیوند درخت؛ ۳) روبینن و رشد گردن. 
رسکاندن: خوینی كەپ پژاند 
زسکاو: ۱) دروست بوی سر: 


طبیعی! ۲) پیوند جوش خورده 


خون از دماغ اوردن. 
) په‌یوهندی 


زسکین: خوینی دم بهربو نآ خون دماغ سم 

اکان جوری کو وچ له ول امه کر دن سین 
نورسکین) [ت] نوعی بازی با شن, دوزبازی, 

رسل: درلاب له دیوارد اتا کمد در دیور 

زسوا: روسیا ت رسوا. 

رسدر: ممزی سهرومل‌سورآت] گوسفند سر و گردن سرخ, 

زسیان: ۱) زچیان, مه 
۳ گهیشتن, پن گهیشتن بو میوهو ده غل| 
برت شدن از بالاء سقوط؛ ۲) رسیدن میوه و 

رسین: ۱) پزانی خوینی بیفل؛ ۲) به ها یه کترهوه نوساندنلش]۱) خون 
دماغ سب 

رشاندن: 

رشانهوه: ۱) و 

رە خت[ ۱) 3 


) ههلدیران, پەرتيون لمژوروا! 


۱ متعقد شدن مایم؛ ۲) 


ندوه! ۲) سيس بو نو گول‌وه‌رینی دار 


» بالا آوردن؛ ۲) پزمردن و شکوفه‌ریزی بی‌موقم 


رشفمت: شت برشت وه کور ین تا معاملهبایایای, محاوشه. 

رشتن: ۱) رژاندن؛ ۲) کل ده‌چاوکیشان؛ ۳) نهخشان: ( کو خاو میلی 
زشتون)[۱]2) ریختن؛ ۲) سرمه به چشم کشیدن؛ ۳) نقش و نگار. 

رشتنه‌وه: بریتی له ناژاوه نانه‌ومو خدلك به گزیه کاکردن ان کنایه از 
فته انگیز: 

زشته: ههرشت‌ی گەنمەبەھا 

زشدهه زت تاره خوراکی, 


پوآن کاربه‌ده‌ست بو ربك خستنی کاريك به‌نازهوا ده بسینی لت 


: گهرای ثه‌سبی تا تخم شهش. 

زشکاوی: کسی له جلکنیان زندكو سینی پبوهیه آنا تیشو 
زشکن: رشکاوی آت] شمشو. 

زشکو: زشکاوی | شیشو. 


: ورده‌بارانی هیدیو ندرم 


نم‌نم ریز و کم 
رف: ۱) تاقه‌ی زوپی له دیوار بر شت له‌سمر دانان, زفه, زفحه؛ 
۲) بنه‌مای وشه‌ی رفاندن, فراندن, پر بیدا کردنو بردن © ۱) رف؛ ۲) 


ره 


زفاندن: فراندن إتا ر بودن 
رفانك: رف تارف 


بارانی به‌تهوژم, ریژنه لت رگبار شدبد باران. 

رفته: زفت تا رگبار شدید باران. 

: رف آت رف. 

گبایه که له تیر‌ی که‌مار ورت] گیاهی است برگ سوزنی. 

رفوك: جنگوزه, جنگالی بالداری گوشت خوں چنگی دزندہ ا چنگ 
و پنچه پرنده و درنده, 

رفه: ۱)زف؛ ۲) داریکی کون کوئه که له حه سیر چنینابه کاری ده یه 
۱) رف؛ ۲) چو بی که در چیدن حصیر به کار برند. 

رفياگ: زفارآت) ربوده, 

رفیده: دوشه گرله ثاساییه که نانی یی به تهندورهوه 


نت بالشتلی 

تانوایی. 

ن: ۱) رُفان؛ ۲) بالگرتنهوهه فر بن [ت] ۱) ربایش؛ ۲) بروا 

زفیسن: ۱) که‌سن شت دهزفدن؛ ۲) كەس مەل هدلسده ریش قت] 
۱ رباینده؛ ۲) پر واز دهنده. 

زنینی: : سماقی هدردباش ت وعی سماق ممتاز 

زفیو: فز بو هلر بو تپ واز کرده. 

» گری ناگر ‏ زبانة آتش 

» رك اتا کینه. 

رقاوی: زکونی: »داليم توزه(2] کینهورء 

زق‌نه‌سصور؛ ئۆزەيەك که دره‌نگ تاشت ده‌بیتهره ت خشمگیین 
آشتیتاپلن 

زق جوین: توزهبی لمدلدا زاگرتن ا کینهتوز 

وزهیی ده‌رنه خستن [ت] کبنه در دل نگهداشتن. خشم 


خش‌خش کننده. 

زیون إت به خشم آمدن. 

زق لەسك: دهبنهو بر ق] کینەتوز تودار. 

زق لی کیشان؛ زق له کسن دمدل گرنن لت کینه از کسی در دل 
گرفتن. 


رفا ۳۳۷ 


ق‌ههستان [ت] به ختم آمدن. 

رق‌ههلساندن: زق‌هدستاندن ات بدنشم آورمن. 

رق‌هه لستاندن: رق‌هه‌ستاندن تا به خشم آوردن, 

رك: ۱) همورازی سه‌ختو کنو رژد! ۲) بیرکم؛ بهرکم؛ قفه‌س! 
۳) هه‌وساری ملی به‌رخ‌و گویلك بو به‌ستنهوه؛ ۴) نه‌ستورایی نيوان 
ده ندهو باسکیش؛ ۵) زق, تورهیی 3 ۱) سر بالایی سخت و کوژ؛ ۲] 
غفس؛ ۳) رشن گردن بره و گوساله؛ ۴) ستبر ی میان گاوآهن و خیش؛ 
۵) خنم. 

رکات: لتك له نوی (نیژی به‌یانی دو زکاته) تتارکعت نماز 

رکاکه: بل کردنی داری میوه. تدکمیش اقًگود کردن پای درخت 


زق‌هه‌لسا 


باومزی, خاترجهمی له که سيك [قت] اعتماد. 

ندنکه له ناوچه‌ی پیران اا دهی است 

زلبه‌زکی: زقهبه‌ری [ت] رقابت کینه‌ورانه» هم‌چشمی. 

رك‌به رکینه: زقەبەرى [ت] نگاهرقه‌به‌ری. 

زكچۇن: ۱) دەزقەوە چون؛ ۲) ارام بونه‌وه له پاش توزه‌بسن 23 
۱) خشمگین شدن؛ ۲) دست از خشم برد اشتن. 


رق‌هه‌ستاندن [ت] به خشم آوردن. 
زك زکین: چیره‌چیری ددانانآق]صدای به‌هم سالیدن دندانها, 
رك کردن: توزه بو نو مان گرتن [ق] اعتصاب از فرط خشم. 


رد برد 


رککین: زکونیات] کینه‌توز, 

زك گرتن: لهرقان سوربون لە سەر 
رکن: رفن لت نگا: رقن. 

رکو: ھەڵ لمرزین | له سه‌رمان يان 


تا اصرار ورزیدن از کین‌وری. 


له ترسان إت] لر زه از سرما یا ترس 


زکه: ۱) مله مل‌ملانن, کن به‌رکن: (ثهو دو گوی دریژه رکه ده کەن کی 
زوتر سمرک‌وی)! ۲) بیرکم, قەفەس؛ ۳) همورازی رك [۱]2) رتابت. 
مسابقه؛ ۲) قفس؛ ۳) سربالایی سخت و تیز. 


کات نيع له پهستداه بو حون گرد 
رکیا: توزهبوت) خشمگین شد. 
زکیشه: گیایدکه بو برین گلیاندن دهکار دق. زهکیشه # گیاهی 


احتافت, 


ارت 

یّف: ٹارزہ نگی. زہ نگو [ت] رکاب زین۔ 

رکیف ده‌وال: قایشی ناوزه‌نگی [ت] تسمة بند رکاب. 

رکیّف کوت: تاودانی سب له لایەن سواره‌وه [ت] اسب دوانیدن 
باشتاب. 

زکین: رك هه‌ستاو23) خشمگین. 

رکیو: رکف إت رکاب. 


زم: ۱) نبزه‌ی دریژه زمب؛ ۲) وشه‌ی بنچینه بو رمان زوخان لا ۱) نیز 


۲) ریشه کلمه «زمان» به‌معنی فر وریزی, 


(دیواره که رما) ] فر وریختن دیوار با کوه, 

رمال: بو ال آتر آشغال. ۲ 

رمان: ۱) تێك ته‌بان, روخان؛ ۲) مدلبه‌نندیکه له کوردستان [23] 
۱ فروریخن دیوار..:۲) مطقهای جر کردستان: 

روخاندن ات وبران کردن» فر وریزانیدن. 


رمانه: جوری داسی دروننهبه] وعی داس درو 

رماو زوخا نك تهپی وت فروريخته: یران شده. 

رمب: ۱] زم نیز‌ی دریزه ) ده نگی به‌زه‌مین داکدوتتی شح 
آت]۱) نیز بلند: ۲) صدای افتادن چیزی سنگین و نرم. 

رمباز: که‌سی له زمبه کار هینان‌دا چن یه [ت] نیز باز ماهر. 

رمبازی: ۱) شه‌زبهرم کردن؛ ۲) به سواری له مه‌یدان‌دا هاتوچون 3] 
۱) جنگ يا نیزه؛ ۲) سواره در میدان جولان دادن. 

زمبه: د نگی کموننی قورس به سەر زهمین دا؛ ۲) دهنگی کوتاثی دههول؛ 
۳) بریتی له سازیو بهکه‌یفی: (هیند سازم ھەر ومبهم دیت) لت 
۱) صدای افتادن چیز سنگین؛ ۲) صدای دهل از دور؛ ۳) کنایه از 
خوشحالی زیاد. 

ر تکه گیایه‌کی ترش و خوشی که‌متدم‌نه دهگهل به‌فر چونه‌وه 
درد کمین, برنگی باسکلا: ریراس ریاس 

2 بيشك: : تاوه‌ی بچو کی به ده سك له چه‌ندلاوه [ت] تابد کوچاكه دسته‌دار. 


شتی نەرمی زل 


زمژیه: وتال قرزر 
رمل تنم لھ هر چام وه 
رمو: سو که لهثاوی زەنەزان که ناوی پياو | 


سخفق نام رمضان که نام 
مردان بشد. 

رمزده: 4 لد خوپ گرتو, هوگر: وگ آت] خو گرفته, البف شده. 

هزمه, دیوهزمه, جنوکه‌ی بیاوترسین ق غو ل بیابان, دیو. 


رم 


زمه: زمه؛ دہ نگی کهوننی شنی قورس لت صدای انتادن جسم سبگینء 
زمی: ۱) گری ناگر, پنت؛ ۲) روخالت]۱) زبانة آنش: ۲) ویران شد, 
زاگ : رماوإت] فر ورب 

رمان ا نگا: : رمان, 


E 


زمین: ۱) زوخینەر وبران کمر؛ ۲) برءو زهواج: (زبز زور بەزمیشه )۲ 
۱) وبران کنده؛ ۲) رواج. 

رن: ۱) کهرسته‌ی بنه‌سای وته‌ی زنین که به‌ده‌ست هه‌لقه‌ندنه؛ ۲) 
باشگریکه بدواتا: بدد‌ست ههلکهن: (موزن, بیستان زن)؛ ۳) 
EEE‏ 
است+۷) پسوند پښنعنی برچیدن بادست؛ ۲) خرا شنده, عك کننده» 


برعت یادسمت كشن 


رنا: ۱) بەدهست هەڵکه ندراء بەدهست لی کرایدوه! ۲) به نیت بریندار 


) بادست چیده شد؛ ۲ با تاخن خرا شیده شد؛ ۴) 


رم ۳۳۸ 


حه شد. 

رتاوء ۱) بەدەست هدلکه‌نظراو؛ ۲) به‌تتولد زامارکراو, زشاو؛ ۳) کر 
۱) چیده با دست؛ ۲) خراشیده با ناخن؛ ۳) حك 

رنای: دزاندن ت پاره کردن. 

رند؛ ۱) باش, به‌سند؛ ۲) جوان. خوشيك. خوشکوا 

۲ زیباء 

زندو: رنو, کهویه‌به‌رآت] بهمن. 

زندی: ۱) پیاوجاکی. چاکه‌کاری, پیاوەتى. 1۲ 


۱ خوب و 


جوان چاکی اقا 4۱ 
تکوکاری» مردمی؛ ۲)خوش قیافه‌ای. 
زندی: تاری کچاته. جوا نام زنانه. 


رندین: ئهردین. ریش, ردین ]موی زتخ؛ ریش. 

لاسکه که‌نگری ناسك که ده‌خوری ات ساقة کنگر سبز و نازك. 

زنکه: نامرازی دارناش که داری پی لوس ده کا, زه تده اګ رنده نجاری. 

رنگ: ۱) هه نگو ین ودوشاوی پالیوراو؛ ۲) زه‌واقی ههنکوین؛ ۳) ده‌نکی 
که‌وتتی شتی قورسی رهق [ق] ۱) شبره و عسل صاف شده؛ ۲) شهد 
عسل؛ ۳) صدای افتادن جسم سنگین و سخت. 

زنگال: ۱) هه نگرینر دوشاوی بالاوت. زنگ؛ ۲) زه‌واقی ه‌نگو بن 3] 
۱ شیره و عببل ضأف شده؛ ۲) شهد. 

زنگان:۱) پالاوتنی دوشاو بان ههنگویسن؛ ۷) قبه‌ی ب‌تام كردن[ 
۱ پالایش شيره یا عسل؛ ۲) باه گوبی, 

زنگانه‌وه: چه‌نه‌بازی زورو دوپتهکردنه‌ی قسه‌ی بێْتام ت ژاژخایی, 


یم 

ائ سر که که فبشوه‌تریی تن دهخهیلق] سر که که خوشه انگوریر آن 
نگهدارند. 

زنگه: ۱) رنکه رند تجار ۲) دمنگی گه‌ونشی قورسی رهق 5 
۱) رند* نجاری؛ ۲) صدای افتادن جسم سخت سنگین. 

رنگین: زنگه‌لی‌هاتن له کهوتن‌دا ِا صدا دادن جسم سنگین سخت در 
اثر افتادن. 

زنو: کمویهبهف, کی ه‌فری زور که با نیو یدو لدسدریه کی کو کردزندوه 


بهمن. 

ژنه: ۱) چنینی میوه؛ ۲) وهختی چنینی میوه: ۳) ورده‌بارانی که زه ضمال 
دای ثه‌دا؛ ۲) درمغ. خهپه! ۵) درونی گوڵی مهرهزه]۱) چیدن میره؛ 

۱۰ ۳) نم‌نم باران 

۴) شن کش؛ ۵) خوشه بریدن شالی. 

) بربه‌ند؛ ۲) قه‌شدو تاسنیکی 
دخو ران [۱]2) سوهان؛ ۲) قشو 

ونی:۱) به‌ننول زاماری کرد؛ ۲) کزّاندی؛ ۳) رنو؛ ۲) به‌ده‌ست هدلی 


که از سیاه چادر می‌تراود! 


بهده‌ستی ددانهداره رلاغی ین 


که‌ند [3] ۱) با ناخن خراشید؛ ۲) حك کرد؛ ۳) بهمن؛ ۴) با دست 
چید. 


رناوژت] نگا: رناو 
) چنینهوه بده ست؛ ۲) چرٌنوك لیدان؛ ۲) کراندن ] ۱) چیدن: 
۲) خراشیدن با ناخن؛ ۳) حك کردن. 


رنینه‌وه 


زئینهوه: ۱) بده ست ههلکه‌ندن؛ ۲) زرشاندن: (زوی خوی رنیه‌وه 
۱) برکندن با دست چیدن؛ ۲) خرلشیدن با ناخن. 

زو: ۱) چزوچای دیم؛ ۲) لای بهرچاو: (زوی زهمین, زوکدرا): ۳) حهیا, 

بشما 

بیاویکی زور به‌زوه له دیواندا)؛ ۶) چم چوم! 

) بدقری سههوّل به‌ستوی ەق ۱) 

چهره: ۲) رویه؛ ۳) شرم؛ ۳) جسارت؛ ۵) فدر و منزلت؛ ۶) رود؛ ۷) 


شمرم: (پیاویکی بن‌زوه)؛ ۴) ده خوزادسن: (زوم نایه 


زمین سخت؛ ۸) برف بخ بسته, 


رو ۱) روژ بهرانبه‌ری شهر! ۲) ووخت و ھەل: ( 4 
۳) داخو حهیف بو مردرد (هسهی زو دسر زی شین ر زز َوسه) 
«ییرهمیرده» ۴) جزگه؛ ۵) لوتکه او که سی لای بهژ بی آت] ۱) روزا 


) رویید؛ ۳) ریا. 


دوزی روبین, زیابی کهرآت] ریا کارء 


چوم. زوبارآت] رودبار ررد. 


زواسه: زواس لت روباه 
زوال: ۱) گه‌نجی مول نه‌هاتو. تازه جوان؛ ۲) لای بهرچاو؛ ۳) ته‌نشت. 


نزيك بهآت] ۱) نوجوان ساده‌رو؛ ۲) رویه؛ ۳) جنب و نزد. 


رواڵەت؛ ۱] دیستن, نمی لەبەر چاره: ۲) ديم دم‌وجاو؛۲)زواء زیایی 
[ت] ۱) ظاهر, ظاهری؛ ۲) جهره؛ ۳) ریاء 

روال‌ت‌باز: زیاکارق] ریاکار 

روان: ۱) چه‌ند چوم؛ ۲) شین‌بونی چینراو؛ ۳) ماکی وشه‌ی بهراتا: 
تماشا: (چاوه‌ژوان به» بروانه) ۱]3) رودها؛ ۲) سبز شدن؛ روییدن؛ 
۳) ریشة زوانین به‌سعنی نگاه گردن. 

زواندن: ۱) چه‌فاندنی زیشهو شه‌تل؛ ۲) ج‌به‌ج کردتی کار: 
۳ وودهرنان ت ) روبانیدن؛ ۲) انجام دادن؛۳) راندن. 

زوانگه: جێگەيەك که لی‌بهره ده‌زوالنآت] مرصد محل دید 

زوانه: یمزی کران ناردرا وتا روانه. 


زوانه 


۱) تونىدبونەوەی دوشاو با هرچی له زور مانه‌وه؛ ۲) دوباره 


سموزیوندوه: (مبرگه که زواوه ته‌وه)۱]2) غلیظ شدن مایع از ماندن 
زیاد؛ ۲) بازروییدن, 

روانی: ۱) تماشای کرد؛ ۲) بیری‌لی کرد 
۱) نگاه کرد؛ ۲) به‌فکرش رسید. 

زوانین؛ تواشاکردن قت] نگاه کردن, 

روئاوا: ۱) خورنشین, لای زوژناوا؛ ۲) ده‌می زهرده ره نز 
۱ باختر؛ ۲) هنگام غروب. 


به بسری داهات © 


رواو: سدوزبوگ, شین بوگ تا روییده 
شاوی خه‌ستهوه‌بوگ لهبهر ماندوەی زور 


رواوه: 


۳۳۹ 


روتان 

زياد ماندن. 

روب: زب, خه‌ستدوه کراوی ناوی موه آت|رب. چاشنی 

روّب: سه‌رجلی بیجامهبوش [ت] بالاپوشی است. 

زوبات: ۱) بوسهی زاوکدر؛ ۲) حه‌شارگه‌ی کهولت] ۱) كبن شکار: 
۲) کمینگاه كبك شکاری. 

زویادان: رو لن ورگیران, خونن نگ یادن ع دخالت نکردن. 

ربا 


) رردرردی 


:۱) چۆمى گەررە» چیم. چدم, شدت؛ ۲) زویهرو ات ۱) رودبار؛ 


روبار بون: روبه‌زویون, ترشی یه لدهاتن ق] روبرو شدن. 
روّپاری حاجىئەحمهد: گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ونرانی کرد 
نام روستایی بر کردستان که بعثیها ویران گردند. 


زوباز: رواب 


زوبازازی: بهرمین, برهودارآت]مرغوب, رایج. 

زوبازی: روابازی, زیاکاری آت)ریاکاری. 

زویال:۱) زوبار؛ ۲) سونگه,سه‌مدد: (روبالن وی ثمو هلا هانه سەر 
من) [ت] ۱) نگا: روبار؛ ۲) به سیب. 

زویرو: رویدزوآت]رربر و 

روبه‌ر: ۱) بهرانبهر: ۲) پشتهلیقه نع ۱) برابر؛ ۲) شت لحاف, 

زوبه‌زو: زوبار. زربال )روبرد 


روبه‌ند: پ‌چه, پنجه. پوشی آت|روبند.. 
زوبه‌نه: روبه‌ندآت] روبنده. 
FE‏ ۱ مهرایی, ماستاوسارد کردنهوه؛ ۲) تارا له سەر يوك هدلداندره 


آت) ۱) ریا؛ ۲) رویند برداشتن از سر عر رس. 
روپالك: به نابروقع آبرومند. 
زوپاما: ککهسوتهر:مهرییکم ]ملق 
زربامایی: کلکه ون انى اتاق . 
رو ان. پمزینی لق اهرس 


زو پلیای: بریتی له مرزفی داوننو قول کورت [ت] کنایه از دامن و آستین 
کوتاد. 


زوپدل: رویدرات] نگا: رویدر 

روپیدان: قەدرگرتن ات با روی خوش پذیرفتن شخص 

زوپیو: کهسی که زدری له گهز دهداك)مساح. 

روت: دارده‌ستی درز چهلاکی ده ستی قا چو بدستی بلند. 

بن‌بهرگ؛ ۲) بریتی له نەد ارو هە‌ژار؛ ۳ روی توق 
۱) لخث» برهنه؛ ۲) کنایه از نادار و فقیر؛ ۳) صورتت. 

ر وتسال:۱) زمری گیالین نەزواو زونهن, قاقر؛ ۲) دەمو چارگرذات]۱) 
زمین لخت از گیاه؛ ۲) اخموء 


شهمه‌نی لهیه‌ر دازنان قت] برهنگی؛ برکندگی. 


روت:۱) ب 


روتاندن ۳۵۰ 


روتاندن: پوشاك لهبهر داکه‌ندن إت برهنه کردن, پرکندن. 


زوتاندنهوه: ۱) ژوتاندن؛ ۲) بریتی له شتی زور لی‌ساندن: (کابرا 
زوتاندمیهوه) (۱]2) وی ۲) کنایه از سوء استفاده مالی؛ 
دار و ندار کسی را گرفتن 


رونانه‌وه: من پمزوپو مانەوە» لەپەزوپوكەوتن آت] بی‌برگ و پوشالك شدن: 
۲ کنده؛ برگ ریختهء از لباس لخت شده: 


روناك: ۱) چهلاکی دریژ بز مازو چنین؛ ۲) ناژهلیان مریشکی رنه 
بوگ ق]۱) چوبی بلند برای چیدن ثمر مازوج؛ ۲) پاك شدن دام و 


طیور ازمویا پر 
زوتك: ۱) جور برنج؛ ۲) جو رئ پارچه‌ی کهم‌ترخ که ده کرننه چاروکه 
۱]3) وعی ) وعی قماش ارزان. 


زوت کردن: ۱) جلك لی دازنین؛ ۲) نالانی چه‌نه؛۲) بی گلاکردن ع 
۱ برهنه کردن؛ ۲) لخت کردن از دارایی؛ ۳) برگ کندن. 

زوت کردئه‌وه: جلكو درگ لی کردنه‌ره آل برهنهکردن. 

روت کر 1 وت کردن ات نگا: روت کردن 

زوت‌وزه‌جال: ۱) ههژار, نهدر: ۲) حه‌شامانی بی‌ناوی كەس نه‌ناس 3] 

+ ۲) رجاله و هرجایی. 

۰ هیچ ده بهردانه؛ ۲) بی هیچ دارایی: (له روت وقوتی وك 
من رو مه‌بوشه / که قوتی زونه قوتی عاشقی ززت) «نالی» 2 
۱) لخت مادرزاد؛ ۲) تدار 

زوته: ۱) که‌سن که هیج شك نابا؛ ۲) بن‌نسودی بوتدکه[2] ۱) لات 
آسمان‌جل؛ ۲) حقیر بینمود. 

روتەحل: رال زر اخم 

روتەخت: بریتی له شام و روه حالا 21 روی بی‌حیاء 

روتەل: زونه نگا؛ رونه. 

زوتهله: ۱) بوته کدی بی‌نمود؛ ۲)ناژه‌ی توك لیزارب ت ۱) بینمود 
حقیرا ؛ ۲) حیران مو ريخته, 

ر اب لن زوا لقع 


روته وبون: زوت بونەوه» روت بون ت نگا: روت بون. 

روته‌وکردن: زوت کردئهوه وت کردن إتا نگا: روت کردن. 
زوتهودبون: : روت بون روت روت بونهره )نگ 
روته‌وه کردن: روت کردن, روت کردنهوه 2 


زوخس 
روتی ۱ بی‌بهرگی؛ ۲) فهقیری و هه‌ژاری [ت] ۱) لختی؛ ۲) ناداری, 
انه وە: روناتەوە ت تگا: زوتاتەوە 
رون کردن: ۱) له زوی کسی قسهکردن: ( روم تی کرد و گرتم)؛ 
۲) بەرەو جى يان كەسێ زویشتن؛ ۳) نوش‌هاتنی خوشى يان 
ناخضوشی: (بە‌خت زویتی کرد. نه گبه‌تی رزوی تی کردره) 2 ۱) 
مخاطب قرار دادن؛ ۲) رونمودن به جابی؛ ۳) رونمود شالس یا 


(r‏ تاريك, ِ رس ۱ ۱) روزنه؛ ۲) روشن, 
روچنایی: به‌رانبدری تاریکی. روناکی قا رو 
روچنه: کونی مال بو زۈچنایی ژوجن ات)رر 


روخان لت 


روچون: ۱) قوبان, داچون: (سهربانه‌که ززچوه)؛ ۲) تێك 
۱ فرورفتگی؛ ۲) فروریختگی دیوار با خانه. 


روچه: 2 


روژی زرزگ [ت] ررژه. 


روچیار: زوجیارات] نگا: روجیار, 
زوچیارپهرس: بر عرست اتا گل آاگردان 


ذیح: رح, گیانی گیاندار تاروح. 

روح: زح آتاریح. 

زوح‌توتیا کانزایه‌که ندرم تع فلزی معدنی | 

زوح‌چون: رتیه ترسی ژۆر تبون زهرەترك شدن, 
روح دەبەر: زیندهور. خاودن‌ژی & جانور, جاندار 

زوح‌زل: خو بین, به قیز. بهدهعیه ت] کنایه از منکټر. 

روح لەبەر: زرح‌ده براقع جائدار. 


روخ قبراغ, ا دم چ 

روخارن ۱) بریتی له شهرمهزار؛ ۲) سل کدج [ت] ۱) کناید از شرسارا ۲) 
گردن کج. 

زوخان: رمان إت فروریختن دیوار با خانه. 


اب کردن. 


وریزاندن, خراب کردن 


زوخاندن زمانن آت] فروریزاندن, خرا 


روخانه: ۱ جوم جيم روا ) بدست. به‌ستبن [۱]2) رودخانه؛ 
۲) زمینهای کنار رودخانه. 

روخاو: زمیاو[ت] خراب شده, منهدم 

روخس؛ لیشتنی شه کر له ژبر شتی شیرین‌دا 


.ا نهنشین 


روختار ۱۳۵۱ 


شدن شکر در شر بت و... 
زوچاو دموچاو زو دیم اتا رخساره. 


زود امالراو: رودامالا وت بی| نم 
رودامالیاگ: زودامالاو قا بی‌آزرم 


رود ان: ۱) قمان,به سدرهات+۲) خوش ویستنر لاواندنه(] ۱) روی 


دادن» حدوت؛ ۲) نوازش وروی خوش نشان دادت. 


رود او: به‌سرهات, قومیاو [ت] رویداد. 


زود ای: زوداوا] رویداد 


رود رژ: زترش, زوگرژات] اخمو. 

زود ربایس: بەرۇنەنك. خدجالمت له روی خه‌لکا ات کمروه خجالتی. 
رود« ربایست: رور بای آنا کرو خجالتی: 
زودهربایستی: کروی اکم‌رویی. 

زوده ربایسی: کهمززیی, شمرمنی له قسه‌کردن‌دا 
رودی: زوخله, ز یخولهآت) روده, 

زودین: میزه لد ان اتا مثانه. 


اکلمُ توحه برای مرده 

ی له گوناحبار فهدیکار. شهرمه‌زاره خه‌جالدت| 
گناهکار, روسیاه» خجل. 

روره‌شی: تارانباری, گوناحکاری, خهجاله‌تی. شمرسه‌زاری ات 
روسیاهی, کناید | از گناهکاری. رای 

ر »کی رەنگ سوره سابۈنكەر ده‌کاری دیئن اا گیاهی 


اکنایه از 


زوز: یکره نوساندنی پارجه‌ی براو به نامانهت [ت] برهم دوختهٌ برش» 
پر 

زوزقه: گیای‌که مخرری [ت] گیاهی است خوردنی 

زوزگار: زوجبارآت] روزگار. 

زوزنامه: نوسراون که ده‌نگ رباسی زوژانهی تندایه اتا روزنمه, 

زوّزه: ۱) كەچو کروچ و زه‌نگاوی؛ ۲) دهم چاو ناولاوی 2 ۱) فرسوده 
و ژنگارزده؛ ۲) آبله گون, 

زرزهر:بریتی له خهجالمت. شەرمەزار اتا کنایه از شرمنده. 


زۈزەرد: زوزدرات کنایه از شرمنده. 


زەردى: خهجاله‌تی, شەرمەزارى تا شرمند 3 
پیست‌سپی اسال زرد ا رخسار 


روژ: ۱) رز رنیبری شدر؛ ۲) ځور 
وس و وت 


) غرب؛ ۲) غروب. 

روڑاایی: خد لکی وی خزرنشن اتا شربی. 

زوژانو: ۱) خو ری تازه‌ههلانو؛ ۲) زوژی نوت؛ ۳) ناوی گوفاریکی 
کوردی بو 2) ۱) آفتاب تازه سرزده؛ ۲) روز نو؛ ۳) نام مجله‌ای 
کردی. 

روژانه: ۱) لهکاتی زوژدا؛ ۲) کریی روژ به‌ر 


روزمرد. 


۱) در روز ۲) یومیه. 


روژاوا:ررژاقا 


زوژاوابی: روژاقابی [ت] نگا: روژافابی. 
زوژباش:ره‌ی توش ونی اشنا له زوژدا[تاروزبخیر. 
رین کربی روژبه‌روژ. روژانه لقا روزمزد 

روژیره تاوبردن, تاوانگازی ت] 
روژیزیر: روز هزمیره سال‌پیو قح تقویم. 
روژیونه‌وه: سهره‌تای بیان شهوه‌کی, ب 


ره به‌یان آف] اول فجره دمیدن 


زژيهروژ: ددد له دوای روژ ھەموز ۋاتا ر وژبر وز 


: زابواردنی روژگار ات روزگار گذرانیدن. 
زیکه له کرردستان کک عشیرتی است: 
اری در‌نگ, ده‌می زارا[ وقت غر رب. 


روژهه‌رست: خىخىۈگ. خەمەگرو [] حرباء وعی سوسمار؛ 


روزد اگه‌زیان: رۆزداگەزان 3 رقب زوال. 


روژره ش: بەدبەخت. چارەرەش [ف) سیدروز: 


روژکردنه‌وه: ۱) شهوبه‌سهر بردن؛ ۲) بریتی له شهو ئەنوستىن [&] 
۱) شب گذراندن؛ ۲) کنایه از شب‌بیداری. 
زو ژکی: هوزه کی کورده اقا عشیرتی است. 


روگ 


روزگ: ززچه ات ررزه 


ژوژگار: ۱) روجیار, ززجبار؛ ۲) بزو تا شدرق]۱) روزگار؛ ۲) روزانه. 
زوزگاربه‌رست: : ززجیار پدرست آت] گل آفتابگردان. 

اوه نگاز, تاوانگاز قم آفتا بزده. 

ز: زوزگا زا آفتاب‌زده. 


روژيك ویستانر روزيك کردن ع بك روز در میان. 
روژنامه: ررزنامه [ت] روزنامه. 
زوژنامه‌چی: که‌سی کار له زوزنامه‌دا ده کا کارمند روزنامه. 


روژنامه نوس: که‌سی روزنامهده‌نوسی ت روزنمهنگار. 


روژوخور: کهسی که به‌زوژو نابی إت روزه خوار. 
روژوشکاندن: ررزوخراردن ت] روزه خواری. 


زوژ و کرد نه‌وه: بهربانگ کردنهره. شت خواردن دوای تهواربونی رژوات] 


روژه‌جوت: به‌شی کیلانی زوژيك له زدوی ات جای شخم زدن در يك روز 
روژه‌ری: زیگه‌ی رززنك 
ررژه کی: ۱) زیژکی, هوزیکی کورده۲۰) ززژیك له زان ] 


۱) عشیرتی است؛ ۲) روزی, بك روز 


روژنه قا روزنه. 


روژيك: نيسك ق عدس. 
زوژینگ: ۱) موغاری؛ ۲) کونی بەرزى دوکهل كێش[=]1) بخاری؛۲) 
دودکش. 


روژینه؛ روژانه. کربی رزز به روژآت] روزانه 


ONG‏ رک ۱۲ هدا؛ ۳) خهلکی زى 
۱ لخت؛ ۲) تندمزه! ۳) روسیء اهل روسیه. 

روسارد: بریتی له گون پن نمدان, رژنهدان: (جومه‌لای به‌روساردی 
به‌خیری هینام) [ت] کنایه از بی‌مبالات. 

روساردی؛ گوی پن نەدان ]ی بالانی. 

زوسهی: ۱) سه‌رب‌رن مرزی بهلابرو؛ ۲) جنده []۱) روسفید,آبرومند! 
۲) فاحشه. 

روسپی کردنهوه: ۱) کاری باشو هونهراوی کردن؛ ۲) ثابزو کر 
اقا ) کار خوب و هنرمندانه کردن؛ ۲) اعاده حیثیت کردن. 

روسپیدتی:۱) خوینی تمسان‌ی کیزبونیبرلد؛۲) جندبی 2 ۱) نان 


مکارت مزر ۲) فا حشگی: 
رومست: تارایی جگه له شار, د؛ ۲) تاوی گوندیکه له کوردستاا2] 
ارس زا ی اس 


تيز له 


زوسور: مرزی بی عیب‌و عار, سهربدرزو به‌تابز, زوسبی آت) دور از کار 
تنگین, روسفید. 

ززسزری: ابر ومه‌ندی [ت] آبر ومندی 

خهرمن باقماند خرمن که فقراجمح میکنند. 

روسهخت: () رده ووسر ر ۲ )رود امالان من شر ۱3 ) روسفید در 
زندگی؛ ۲) پررو 

روسه‌ری: ده‌سمای سفن سهرپزشی ژنانه تا روسری. 

روسیا: ۱) شهرمه‌زا, خه‌جالهت؛ ۲) ثابروتکاو: نارزراوقج]۱) شرمسار؛ 


روسه 


۲)رسوا: 

زوش: ۱) شوینی باريكو سه‌رجل له تویخی سهرهوهی شت‌دا: (ده ستم 
زوشاوه. شوشه روشاء سواغه که زوشاوه): ۲) مروی شه‌زانی و 
ندگونجاوه ۳) دوشت, زبسر؛ ۴) ثاولاوی: روزه؟ ۵) جوري بدری 
دارسازر؛ ۶) تیزم الکی دار؛ ۷) تالی که‌ناره‌ی پارچه: زیشو ګ] 
۱) خراش؛۲) تندخوی؛ ۳) خشن, زبر؛ ۴) آبله‌گون؛ ۵) نوعی ثمر 
مدیم برد E‏ 

روشا برینداربونی سه‌رجل تا خراش بردن. 

زوشاندن: سمرجل بر بندارکردن ت خراشیدن. 

زوشاو: سه‌رجل بر بندارکراوق] خراشیده. 

روشاو: ارکراو به‌سدرچلی ل دارای خراشها. 

روشته: رسته. زشته: رشده. ههرشته ]| رشته آش. 

زوشکان: خەجاڵەت بون تا خجلت. ازرو رفتن, 

ززشکاندن: خمجالات کردن, نمریق کردنهره 23] خجل کردن. از رو 
بردن. 


روشکائن: زوشکاندن] نگاء روشکاندن. 


روشکین 

تەريق كەرەوە» تعریق کهرق] خجالت دهنده, ازرو برنده, 

کاری زوشکین [ت) خجلت دهندگی, از رو بردن. 

روشن: ۱) به‌رانبه‌ری تاريك. ژونالد؛ ۲) بریتی له دیارو زانراو 
۲ ناگری هه لکراولت] ۱) روشن؛ ۲) معلوم؛ ۳) افر وخته. 

زوشن: مروی به‌دقه‌زی شدرانی فا ستیزه‌جوی, بدخوی, 

۱ زوشن؛ ۳) ناسیان, دوست, دوای وشه‌ی ناشنا دیت: (ثاشناو 
زوشتامان زورن)[۱]2) روشن؛ ۷) آشتا. 

زوشنا کی: زوناکی تا روشتایی. 

روشتایی: ۱) بهرانبه‌ری تاریکی, زون‌اکایی؛ ۲) ناسیاری |5 
۱ روشنایی؛ ۲) دوستی؛ آشنایی: 


وشن بونهوه: ۱) دیاردان, دیاری‌دان؛ ۲) گشانه‌وهی ثاگر 3 ۱) معلوم 

شدن؛ ۲) برافر وختگی مجنّد آتش: 

زانا به‌دایی زه‌مان تق گدیشتوی بی گه‌یشتر ات روشنفگر 

رشن کردن: ۱) دبارکردنی نه‌زانراو؛ ۲) هل کردنی ناگرقت]۱) معلوم 
کردن؛ ۲) اف وختن. 

زوشن کردنهوه: ۱) دیارکردنی تهزانراو شی کردنه‌وه؛ ۲) ههڵکردنه‌وهی 

ئاگر, گه شاندنهره(۱2) معلوم کردن, توضیح دادن؛ ۲) برافر وختن 

مجّد آتش 

شنی: ۱) ناشکرایی, دباری؛۲) دژی تاریکی, زو کی ]۱ ) آشکارا؛ 


۲ روشنی. 


زوشه: ۱) روش ؛ ۲) زوزه:۳) به او به‌سهرهاتی خراب 3ت]۱) نگا ژوش؛ 
ابله‌گون؛ ۳) مصیبت وارده. 


روشان اتا خراش بردن. 


که‌سی یا شتی که ندژوشینی اتا خراشنده. 


ون اا روغن. 

زوف: توکه بەر[ موی زهار 

روفاك: توک پەر موی بەرگەده کا مری زهار 
روث کریومو بادهوه, باسر بشك | كولاك. 


روفی: ٩‏ وله یه دی + ) روقی © ۱) روده؛ ۲) روباه. 
روفی: ۱) زوخه: ۲) چتره زراس, زوا وی ۱)روه؛ ۲) ردب 


وفی کور؛ زله خزی TT‏ 
شوربه» شتی ترارقت] شوربا: اش مایع, 


رقایم؛ بى شە رم له قسددا تابر 


روقه‌رمچی: جزو جاو چرچ و لو جات رخسار برچین و جروك. 
رول: ۱) باشگر به واتا: کاکل, ناوناخن: (نارهروگ)؛ ۲) چنین بزمیوه: 


rar 


زوگیر 

(بانه‌روك) ۱]2) محتواء هسته؛ ۲) چیدنی میوه 

زولد: ۱) جر وجاو زوخسار؛ ) زوش؛ نی باريك پهسه‌رچلی بریندار 
2]) چهره؛ ۲) خراش. 

زوگار: ۱) دیا لبهرچاو؛ ۲) بهرنهر: (وکاری خاو له زوکاری 
گوند)؛ ۳) تویخی سهردوه: (ززگاری زه‌مین): ۳) کاری کراوی دیار 
8 ) نما؛ ۲) نزديك, مقابل؛ ۳) سطح: رویه؛ ۴) انجام آشکار کار 

زوکان: زرشان. دارزشان[ق] خراش برداشتن 

خراشیدن 


زوگران: بهرهرذیر زژانی شتی ورد یان تراوقت] فروریختن اجسام ریزیا 
مایع. 

زوکرانه‌وه: له شه‌رعنی زرگار بو رت از عجالت رها شدن 

زوکراو: بهردرزیر دازژاوی شتی ورده یان تراو آت] مایع یا اشیاء ریز 

فررورشته. 


زوکراوه: ۱) وخ 


۱) خوشروی؛ ۲) دور از خجالت, چشم و گوش بازشد.. 


۲ شهرم نهکه‌ر له خەڵك بو قسه‌و زوبه‌زوبو ن 


رو کردن: به‌رهوژیر زژاندنی شتی ورد یان تراواقا فروریزاندن اجسام ریز 
پا مایع. 

زوکسردن: ۱) برهو شونشن چون؛ ۲) شهرم کردن؛ ۳) روتیی کردن بو 
دراندن؛ ۳) دهرخستن, نیشان‌دان؛ (ندگمر پوت هاس رو ی که) 
۱) توجه؛ ۷) شرم کردن؛ ۳) روی گفتار درمخاطب کردن؛ ۴) رو 
جن,نشان داد 


زوکرانهره. 


روکرن: شهرم کردن إت شرم کردن. 
روکه: ریس رشان داررش ا عراش: 
روکه‌تن: ناو ه‌لاتن, خور که‌فتن آت) طلو ع افتاب. 


روکه‌ن روخزش, ددم به پخهنین ات خندهرو. 

روکه‌وتن: لیسراح‌ت کردن, باڵدانهرهو بشودانآت|تکیه دادن؛ آسودن 

زوکیان: زوکهداربرن: رشان اتا خراش برداشتن. 

روکیش: ده‌فری درتو. زدگدش (ت] نگا: زوکدش, 

روگ: شیلهی ترنی کولاو زب قتارب. چاشنی. 

روگ شه‌رمیون, ژنی بمحیا لت آزرمجی زن پاحجاب. 

زوگرتن: ۱) شه‌رم کردن؛ ۲) توندبونی شیری هون کرارت]۱) شرم 
نمودن؛ ۲) بندآمدن شیر مایه‌زده 

زوگرتی: شیری به‌ندهاتگ إا شیر بندآمد؛ ایدزده. 

روگرژ: زوتال, روترش تا اخمو. 

زوگه: شوینن که ززرکهبی زوی تي‌ده کدن. قوبله. قیبله ت] قبله, 

زوگه‌ش: زوخوش, دەم بهپیکه‌نینآت] خوشر وی. 

زوگیر: ۱) توزه. قدلس: ۲) تمریق, خدجالدت[۱]۵) قهر کرده! 
۲) خجلت 


روکیری ۳۵۲ 

زدگیری: تەریقی. خه‌جالهتی|ت] خجلت. 

زول:۱) حول, گژو ه‌تیرا ۲) جوری گیا که پهدار ههآده گر 
۱) گیج و دینگ؛ ۲) نوعی پیچك. 

ول: ژاله. لوزن لرك گییه‌ه کولی پسمبی ده كاو پل به‌نربانه لت 
گیاه خر زهره. 

رولك؛ ۱) زول؛ ۷) سیسره‌ی که شهرانه هدرا ده کا ۱) خرزهره؛ ۲) 
جیرجبرك. 

رولکهن: دەم بەپێكەنین. زوخوش, رۈگەش لت گشاده روی. خندان. 

رولگه: گرندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که بعتیها ویران کردند. 

فرزه لد زار به‌چکه‌ی بنیادهم | فر زد 


له‌خوای: زرخله, زیخوله, زودی لت روده. 

رولی‌ان: تکالن کردن. تهکلیف کردن|ق] خواهش کردن از گسی. 
رولن ودرگیزان: بزاری کردن لهکهسی تا کنایه از بزاری از کسی 
بم: زوك توکه بت موی عانه. زهار. 


زومون: : روگرژ ناوچاوان ترش إت] ترشر و. 
رومهت: i‏ کولم دم گزنا ۲) حورمهت. قهدرو عیْزهت [۱]2) گوند؛ 


و پشیوی [ت] هنگامه و آشرب. 

مه لخهزا تع هتگامه و آشوبه 

رومی: ۱) خواجانشین, خواجانه, سه‌کزی بەر درگا؛ ۲) ترکی خهلکی 
ولانی ترکان تا ۱) سکوی جلو دروازه؛ ۲) تراد 

رون: روان درهن تا روغن. 


روّن: ۱) رون ۲) تاشکرا؛ ۳) ززشن؛ ۳) بن للایی به زه‌نگی ٹاری پاك: 
۵) ثراو شل؛ +۰ بریتی له دلخوش؛ ۷) ری تیمه [ف] ۱) روغن؛ 
۲) آشکار؛ ۳) روشن؛ ۴) شقاف؛ ۵) مایع رقیق؛۶) کنایه از شادمان؛ 
E‏ 

زوناس: تەختهکالوس؛ جر مزریانه لتت نوعی موریانه. 

روناك: زرد 


روناك بونه‌وه: ۱) تاشکرابونو ده‌رک‌وتشی زاستی روداو ۲) رون 
بونهرهی اوی یل قت]۱) ررشن شدن قضیه؛۲) صاف شدن آب کدر. 

رونالك کردنه‌وه: ۱) ززششابیدان به تاریکی؛ ۲) دهرخستنی زاستی 
روداو يان م‌بهست [ت]۱) روشن کردن؛ ۲) روشن کردن معتا 

زوناکی: ززستایی تا روشنایی. 

رونان: دانان, نیان. دائیان آت] نهادن. 


رونیشتن 


روناو: رزنی زوری دگل ناوی کهم تیکهلاوات/روغن زیاد آميخته با آب 

۴ تس ۳ 

روناوی: چهور رون تی ههلسورارات] روغن آلود. جرب شده. 

زوناهی: ۱) زناهی؛ ۲) ناوی مهجه‌للهی‌کی کوردی بو|]1) روشنایی: 
۲ نام مجله‌ای کردی. 

روناهی: زرشنابی. زوناکایی إت روشنایی. 

رونایی: روناهی تع روشنابی. 

رون بونهوه: ۱) ساف‌بونی لیل ۲) تاشکرابزنی نهیتی کارا ۱) صاف 
شدن کدر؛ ۲) روشن شدن, 

رونتك؛ ه سر لدسر ین [ت] اشك. 

تبش ددراا روشتایی بخشن. 
فری دون تا ظرف روغن, روغندان. 


زولکی: هس فرمنسك ا اشك. 

زونکی: پالوی دە گل کورتان إتارانکی. 

ژونگ: حوریو موی بو جاری دوههم له تال فهیچی کراات]پشمی 
که دومین بار از حیوان چیده می‌شود. 

رون گرتن: هه جزاندن و چمورایی لی‌گرتن[تروخن گیر ی. 


رونوس: لهبهر نوسراوآت|رونو یس, 


ن دانيشه ]۱ ] لبه؛ 


رونسه: ۱) دهمی باریکی تیخ؛۲) فەرمانی دانیشعن, 
۲) بنشین, آمر به نشستن. 


رونه‌ریس: رونیاس لت روناس: 
رونهلك: روناکایی دهرآت] روشنایی بخش. 
رونه‌ك: جیگه‌ی دانیشتن له ئەندامدا. قنگ [ت] نشیمنگاه, 
زونه که ره: » ف‌ریکه رون [ت] کره. 

زونی: ناشکرای؛ )ناو ۱ شکار: یکی بو 
روتی: بنیش» دانشه الا امر په نشستن, بشینء 

روئیاچاف: رونکا جاف ات دید جشم. 

رونیاس: بنی گیایه که بو زهنگی بهن ده کار دیت إا روناس. 
رونیاسی: زء‌نگی پەمه‌بی توخ آتتارنگ صورتی تیره. 
زونیشتن: دانینتن, زونان 2 تشستن. 


ایی قماش, بدری مالی گه‌زی تا عرض قماش. 
تن: خه‌جالهت ه‌بون له وتن یا له کردن [ګ] جسارت در گفتن با 


زوەك: هدرجی له زهوی شین ده 
زوهن: ۱) زوهن؛ ۲) دوهن زوغان [ت] ۱) ریتن: ۷) روغن. 


ززدامالاوآت) بی‌شرم. 
زوهیشك: روگرژات اخمو, 


ژویسار: ۱) چە جوم, زوبار, ززخانه؛ ۲) زوبه زو[ ۱) رودباره 


۲) رودررو 


زویچاندن: زوت کردن نا لخت کردن 
رویز: گومان. دیع شله. 


زویشاندن: ززساندن تم حراشیدن. 
رویشای: روشاو ات خراشیده, 


فی زودی, روخله, زیخوا 
رویل زرل. زاله, زولك قا خر زهره. 


4 ) روغن. 

کرمی گیابز که حدیوان ده گەل گیا دهیخژنو بی ده مر نآت نوعی 
گرم که جبوانات به همراه علف می خو وله وهی رن 

رزینه: جزرق ههآپه‌رکن ا نوعی رقص کُردی 


زوین: ۰ ززین: ۲) ن[ ۱) رت 


۳۵۵ 


زه‌پوراست 


نی به‌ری [ت] بازگشت به جای اول, 


کر 


؛ (بمە زه وەرە. یی نی 


زه‌باس: ناودان بو ره e‏ زمین قبل از کشت. 
ردیساندن: دنه ردپ کا نگا: زیاس 
رهبیت [6] نگا: ره بیت. 
۱) سیپه. بوسه؛ ۲) ناوی شاروکیکه(۱]2) کمینگاه شکارچی! 
۲) نام شهری در کردستان, 
زەپەق: بێ زیادوکم, به تەواوی تا تاا آزگار 
ودبمن: 1) سەڵت. بێژن: ۷) گه‌زید‌ی Issa eT‏ 


رهبت: 
زهبه 


EES 

زه نۆك : کر للات لا 

رودرس 
زپ و 
ماری توند بوک (جهواله که هیند پزه زوپ 
) پرشده با فشار. 


زاستا )3 ۱]برجسته بارز؛۲) رك و صریح؛ 
زهپال: جلکی سول ت لباس ژندہ. ۱ 
زدپال: ۱) درکهوتوبی, زەگەڵ کدوتویی: (نەواقسەى زەپاڵ دەدەن)؟ 

۲) مالی لەكاركەوتوى ئەاغ[۱]3) نسبت, بەھمراە؛ ۲) کالای 

فر رمو یتجل: 
زه‌بالدان: پنوهخستن, زە گەل خستن [ت] نسبت دادن. 
زبال ن: درکردنی به ززریو به سوکایه‌تی اتا دك کردن با اهانت. 
زدباندن: کوتانی شتی نرم به دست پان به دار تا کو پیدن جسم ثرم با 

دست یا جماق. 
زهپاوزه‌پ: بن زوده‌روایسی, هپو زاست» راستو دهوان اګ رك و 


هر 

زهپ‌یون: ۱) بزسونو گنج لن‌بزان: (هیندهم په‌نیر تی اخنیوه 
زهپ‌بره)؛ ۲) بریتی له کیرهه‌ستان آت] ۱) پرشدن زیاد و با فشار؛ 
۲) کنایه از برخاستن الت مرد 

زه پ زمهان: ۱) دہ نگی بای کهسانی که له دارم هدلدهیدزن» ۲ دهنگی 
سم و سمکولی سواران 6 ۱) صدای پایکو بی گروهی؛ ۲) صدای 
ی 

زه پره‌په: مروی به‌ژنبلندو زاست تع قد راست و بلند. 

زەپ زهپیسلد: زه گی بن نه‌ژنی زه‌قیسك, زه فیسکه آت] رگ پشت زاتو. 


ردبه 

رهپه: دەنگی زهپاندن, دمنگی کوتانی شتی نهرمِ) صدای کو بیدن جسم 
2 

رەپەزەپ: ده‌نگی زهپاندنی زور اتا صدای پی‌درپی کوبیدن جسم نرم 

روھال ۱) دی گاپدکشس 
موز ۱) دس بازی‌کنان 

نازاد. 


ستدی هاوبازی؛ ۲) پوشو پاری تازاد. 
) خشك گیاه 
رهپهلگا: جن لهومزی گا آت) جرا اه آزاد. 
زه‌پهله: دە تەی گەمە كەران 2 دستهٌ بازی‌کنان. 
زهپیعه: دابه‌سته.نازه نی زاگیراو بو لهو بون ات پر وار 


(له زوت دام که چی بکهم)؛ ۳) له ریق کلاء له زین دهرچو: 

E‏ لی تبك چو)؛ ۵) بنچینه: (بنهزهتی دیوار, تهوائه بن 
اش نیه)؛ ۶) بر وات قت] ۱) حرکت تند تکان؛ ۳) aE‏ 

هن اندیشه؛ ۴) متحرف از راه؛ ۵) اصل و اساس+۶) 

برود. 

رهتان: زاکردن له ترسان, ههلاتن تع فرره دویدن, 

ربق کردن آت] وادار به دزیدن کردن. 


رهتاو: ناچار به غاردان کر یوت وادار شده به فرار: 

زهت بردن: ۱) تهکان خواردن له بز؛ ۲) هه نگوتن جع ۱) تکان عوردن 
اگهانی؛ ۲) سکندری خوردن. 

ز‌تبون: زابردن اا گذشتن. 

رهت‌دان: هدلّه‌تگوتن تع سکندری خوردن. 


رین کردنو له خو دورخستنهوه [ض رد کردن و اژ خود دور 


زهته‌نی: لەسەر زژیشتن, که‌سی دهیه‌وی له جی يەك نه‌میتن []رفتنی. 
uj )۲ 4‏ 


رهته‌وه: ۱) تزردمه‌ناسه, شهجهرهی بابو باییران 
۱) نژادنامه» شجره خانواده؛ ۲) نزاد. 

بەرخى لهشیرکراوهوه ]بر 

رغار دراری ماندت]دوا 

تیان: غارکردنی زور تا از دریدن زیاد خسته شدن, 

1 2 از خاله. 


زد 


: که‌سی که گیانداری ناچار په غاردان ده کا[ق] کسی که وادار به 
دویدن می کند. 
زه‌جال : بورهپاگی نه‌دارآت] ناشتاس فقیر. 


۳۵۶ 


ره‌خش 


زەجەن: روت و زە جال [ت بئوا,بیجارد. 
زج نع ها گا ڏج 
ره‌چاو: بزاردنی یه‌کی بو کاری آف] زیرنظرگرفتن. 
چاوکردن: زاجاو کر ن [ت] نگا: ژاجاو کرن. 
زهچسه: رجاوات] نگا: رجاو. 

لاساری, گوق نه‌بیسی ا لجاجت. 


زهچهل: مرهبای میوه تام 
رهچه‌لال: بنچینه رهگ و زيشه 3ت] بیخ و اصل 


رهح: گیان, جان. زح. زو 

رهحاتی: امرازیکی زا گوشادی بن ته نگه شتی تراوی بن له ده فر ده کەن 

قا قیف. 

ج و 

زە حهت: اسوده ا راحت. 

۱) ناسوده‌بون؛ ۲) بریتی له ئاوھاتنە‌ر‌ی مرو اقا 
١‏ آسوده شدن؛ ۲) کتایه از آب پشت ریختن, انزال. 

رحه‌تی: 
وامن و آسودگی. 

رهحیم ودرقه: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد ات روستایی در 
کردستان که بعثیها ویران کردند. 

۱) زۆخ» قمراخ؛ ۷) لاء تەرەف ] ۱) کنار؛ ۲) طرف» سو. 

زەخىت؛ ۱) زنبه‌ری سهری ئەسپ؛ ۲) تدرح و دیدار؛ ۳) فیشه کدان؛ 
۴) به‌رگو شمه ك [۱]۵) یراق اسب؛ ۲ سیما, ربخت؛ ۳) فائوسقه؛ 
۴) رخت. 

: خوگرندو قایم تَ] محکم و بی عیب. 

خدار: اگاداری زیگه‌وبانآت] راهبان, راهدار. 

زهخس: ۱) هەڵپىزكێ, دارەت؛ ۲) پدیدابونی سر وشنی [۱]2) رقص: 
۲) بهرجود آمدن طبیعی, 

ره خسان: به‌دی هائن لهخووه لت به‌وجود آمدن, 

رهخسان‌دن: بەھەڵکەوت به‌دی هینان؛ (خوا زهخساندی) # اتفاقی 
درست شدن کار 

ره خساو پهیدابوی بههه لکوت لت پدیدآمده اتفاقی. 


ان لهبهر ماندوپونن [#] خستگی درکردن, توقف بهدلیل 


ر«حهت‌بور 


) زه‌حانی؛ ۲) خوشی و آسوده‌بی ]۱ ) قبف! ۲) استراحت 


روخش؛ رخ هسب تا براق اسب. 


یقهده‌رآت] رخشنده. 

4 )عیب گرتن؛۳) شلی وسستی: ۴ قهلش, 
م۱۱82 سرش ۱ ایراد گرفتن؛ ۳) سستی؛ ۴) شکاف» درز 

ر ) عه‌یب لهشت گر ۲) کون گرا ۱) ایرادگیر؛ ۲) درژگیر: 


زود: ۱) دانمرهه گمزاشدن‌وه؛ ۲) له لهزسون دمرنه چوگ؛ ۳) له و 


دورخستنه ]۱ ) پس دادن؛ ۲) رد در امتحان: ۳) از خود دور کردن. 
یل‌بون» زازی‌بون؛ (هدرچه‌ند کردم بوم نههاته زه‌دایه) ك 


زهداندن: لاخو دورکرد خود دور کردن. 
زابردن تا گذرکردن. 

زهدبون آت] گذرکردن. 

زهدم: پر بوندو‌ی جالایی إت برشدن جاله از خاك. 
رهدماندن: پزکردنهوهی چالابی اع پرکردن جاله از خاك. 


زهدوخستن؛ ودشوین خستنی ژن که دەگهل بیاری زاکات تا فراری 


زودبور 


دادن زن با مرد. 


رەدوكەوتن: ھەلاتنى ژن ده‌گهل پیاوی دلخوازی اتا فرار زٹ 


مرد 
دلخواه 

زهدوکدرتو: ژنی هدلاتو ده‌گدل پیاری دلخرازی ت زن فراری بامرد 
دلخواه. 


زهدوکهوته: دوک وتو ت نگا:زهدوکهوتو: 

رهده: چیگهی سەختو به‌رداوی له چیاداء رهوهزات] جای سخت و 
ستگلاح کر کوه. 

زه‌دیمان: اوهمژو کردنهوه‌ی ده‌فی نخون کردنهوه‌ی امان آت) واژگون 
کردن ظرف. 

رهز؛ ۱) باغی تری؛ ۲) بنه تری [ل] ۱) تاکستان؛ ۲) تاك. 

زهزا: ۱) تعرح و دیدار: (زهزای شیرینه)؛ ۲) قایل, زازی, زهدا تا 
۱) سیما و فواره؛۲) زاضی, 

رەزاتال: یسك قورس(ق] گرانجان, دوست‌نداشتنی. 

ره‌زاشیرن: يسك سوك[ سبکروح» تودل‌برو 

ره‌زاشیرین شین گا : زەزاشیرن. 

زاتال قع گرانجان. 

ا نوعی ا 


زهزاقورس: 


اکی زە باس باغی رباع نکسا 0 

ره‌زاو: ۱) سدرهتای پيك گمیشتنی دو چوم؛ ۲) اوه NT‏ 
کوردستان آت] ۱) مصب رودخانه؛ ۲) نام منطقه‌ای در کردستان, 

رهز بهر: ۱) جه‌نگه‌ی تری گە ) تالک کون سال هبل 
مانگی پایزات) ۱) موسم انگور رس؛ ۲) مهرماه. 

ك: بدریکی جکوله‌ی سوری بههیشوه له گيايەك بهیا ئەبێ. 

یله ات تاج‌ریزی, ثمر گیاهی است. 


۳۵۷ 


زه‌سیده 


نی باخی ترا باغبان ‏ تاکستان, رزیان. 
ُخوا: ۱) له زای خوا؛ ۲) بریتی له وتو نهداری تهوارات] ۱) در راه 


) موغدره‌ی پشت [2] ۱) تای‌ریزی؛ ۲) مهرد 


رهزفان: باخهوان 


زوزلمیع: گیایهکه بز ددرمان ده‌شی ت گیاه هزارچشان. 


زەزیل: ۱) دەس قوچای زژد ا جکود؛ ۲) مرژی لهکارکدونه؛ 
۳ سو و بێتابزو: (همر زەزیلم کرد) 8 ۱) خسیس؛ ۲) از کار 
افتا 

زەژ: ۱) زەش» سیاء بەرانبەرى سپبى؛ ۲) دەرمانى زه نگ کردنی موّقت] 
۱) سیاه؛ ۲) داروی رنگ کردن مو. 

و زهنگ کردنهوه لتارنگ زدن مو. 

زەژتىن: ۱) زمژان؛ ۲) چاو به‌ کل زششن [ت] ۱) رنسگ کردن مو؛ 
۲ سرمهکشیدن چشم 

رهژتنه‌وه: ۱) زشتتهوه؛ ۲) هه‌سولا گرتنه‌وه (-]۱) نگا 
۲) فراگیر ی 

ره‌ژمیری: جورن تری ت نوعی انگور 

بای توند تار رگیار باران. 


یرورف 


رهژیدان: خلوزدان, جی خه و زګ زغالدان. اشبو, 

زهس: باشگر بدواتا: گدیین, بی گهبین: (فر یا زهس) [ت] پسوند بهمعنی 
رسیدن. 

ره‌سا: پن گه‌یشتو. پی زاگه‌یشتی, پرارپز اف‌ارسیده, کفایت کننده. 

زه‌ساندن: ۱) لکاندن, بټوه نوساندن؛ ۲) ی گهیاندن 3 ۱) چسباندن؛ 
۳۰ تربیت بچه. 

زه سخ: بعردبارانآت) ستگسار, 

زە سل روفی: ری هآ تاجریزی. 

سم ۱) داب زیو شوین؛ ۲) شکلْ[۱]2) عادث, شیوه؛ ۲) شکل. 

ره‌سنه: گورب 

زه‌سو؛ سوکدله‌ناوی زهسول ت) مخفف اسم رسول: 

زە سەن: ۱) بنمچه که؛ ۲) نهجیم‌زاده[ت] ۱) نژاد؛ ۲) اصیل, نجیب. 

زهسی:۱) پی گه‌یشتن: (فریادزهسی)؛ ۲) گه‌یشتو: (میوه زهسی‌به)[2] 


رسن. 


۱ سررنیدی)۲) رتیل ر 
زه سیده: مروی تازه پی که‌یشنو: (مناله که شوکو ر رهسیده بو 


رساء رشد کرده: 
۷ واختی بههرهدانآت] رسیدن. 
رهش:۱) زهژ, دزی سیی, سیا؛ ۲) بریتی له فنک؛ ۲) پرژه پرژانت] 
۱) سیاه؛ ۲) کنایه از مقعد؛ ۳) پاش پاشیدن. 


0۳ ۵ زهوی که بدنضری ی‎ )۴ E 

وشکانی؛ ۶) تاریکایی [۱]2) سیاهرنگی؛ ۲) سیاهی شبح؛ ۳) دهانی 

روزمزد, خوش نشین: ۴) زمین که برفش آب شده؛ ۵) خشکی؛ ۶) 
یکی 

زدشایی داهاتن: ۱) جاونیشانی بەرەوكوێرى چون؛ ۲) كور بون ات 
۱) چشم‌درد منتهی به کوری؛ ۲) ناپینا شدن. 

ره‌شیازن کی زەس و سبی اف خلنک سیاه و سفید. 

ازات) نگا:رهشباز, 


ره‌ش‌باف: نامالرهش لت سیدقام 

زهش‌باو: امال‌زمش, کهره‌ی تۆخ ا سی‌فام, کبود نیره 

ره‌شبگیر: ههموکس بو شهز ناردن تا بسیج عمومی برای جنگ. 

زه‌شبوره: خولهسیشی ر‌نگی ثامال‌رهش آنا خاکستری رنگ مایل به 
با 

ره‌شبوز: ئەسپى ره‌شی امال شین اتا اسب سیاء مایل به کبود. 

رەش بون؛ برتی له لەبەر چاو کدوتن, كەس نهوبستن[ت]کنایه از منفور 


شدن. 
رهش بونهوه: ۱) بدفر لەسەر زمو ی لاچون؛ ۲) كوژانەرەى پزلو 2 
۲) زغال شدن اخگر. 

رەشبەش: : بالداریکه هش له قاژو چکولهترآپرنده ای است. 

رەش به‌شه: زەش بەش آت] نگ: زەش بەش. 


۱) آب شدن برف! 


هل : ۱) داوهتی زنو پیاو له دهستی به کتردا؛ ۲) توسراوی سعر 
قاقەز؛ ۳) بازگ, ره‌شباز؛ ۴) به‌نه بادراویکه زاست‌و چەپ ده‌ملی 
متالانی ده کهناف|۱) رقص مرد و زن باهم؛ ۲) نوشنه؛ ۳) ابلق, سیاء 
و سفید؛ ۴) نخی است که بچه‌ها به گردن می آریزند. 


۳۵۸ 1 


زەكە 


زه‌شبین: ۱) هم ۲) هی ۲۵ ۱)ب 4 ۲ حسود. 
رهش بوش:۱) جلفرش؛ ۲) بربتی لە ئازبەت »ار ۱) سیاههوش؛ 


۲) کنایه از غزادار. 


رهش تا گندمگون سیا چرده. 

زە شتال. 

زەشتوز: ۱) رەشى بریفه‌دار؛ ۲) جوری تیخی شهمشیر و خه‌نجهر 
ده‌بانآق] ۱) سیاه براق؛ ۲) نوعی تیغ شمشیر و خنجر. 

رهشتی: شمده, مشکی [ت| کشباف. 

ره‌شخوین: خویندنی بن مانازانین آت]خواندن بدون فهم معنی 

زه‌ش‌داگه‌زان: ارهق کردنو گرژیون له رکان آت] کنایه از خشمگین 
شدن زیاد. 

زه‌ش دا گه‌زیان: زەش داگه‌ران ت کنایه از خشمکین شدن زیاد. 

ره‌ش‌دا گیرسان: زهش‌داگه‌زان جع کنایه از خشمگین شدن زیاد 

زە شزشك: ۱) زیوان: ده نکیکی وه شه دە گەل گهتم؛ ۲) ره‌شکینه: سمبله‌ی 
چاولت]۱) دانه سیاه در گندم: ۲) مردمك چشم. 

رهش فه‌تی: وا ده رده که وی [ت] چنین می نماید. 

ره‌ش‌فه‌نایی: وا دیار ناکا إلا چنین نمی نماي 

رەش قە سیاه شدن از شرمند گی 

رەشك: ۱) کاله‌سویین, پنلاوی له لباد؛ ۰ کونرژی دەغل كا 
۲) پایافزار موبین با تمدی؛ ۲) سياهك آفت غلّه. 

زەشك: ۱) بییله‌ی چاو ۲) سیان,قورم ۱ ) مردمك چشم؛ ۲) دوده 

زه‌شکار: زە شتاڵ اتا گندمگون سیه‌چرده. 

زه‌شکردن: ۱) له‌بهرچاو خستن؛ ۲) ده سماق‌دا زهردکردنی 
نظر مردم انداختن؛ ۲) در سماق آب‌پز کردن. 

رهش کردنه‌وه: ۱) نوسینی مهشق؛ ۲) گه‌بان کردئی بان؛ ۳) تارمایی 
بهرجاوهاتن ۱]2) نوشتن مشق؛ ۲) خاکر یز کردن بام؛ ۳) شبح پیش 

زه‌شکو: سوکدله‌ناوی زه شید )] مخفف نام رشید. 

رهوشکوز: ۱) که‌سی که بی ثاگا پیاوده کوژی؛ ۲) تیری بی نیشانهگرتن, 
گولله‌ی ویل ت]۱) تروریست؛ ۲) تیر بدون هدف گیری. 

زه‌شکودن: هو زیکی کررده له کوردستان لقع نام عشیره‌ای کرد. 

زه‌شکویی: جوری تری تا نوعی انگور. 

زەشکه: ۱) سیاوله, ده نکێکی زه‌شی بون خوشه به نایهوهدهکهن؛ 
۲) ده‌فری گدرچن بو کاکیشان, توزی کاکیشان؛ ۳) تریی رەش؛ 

: ۵) پاشگر به واتا: بورهپیاگی پهرانیدر ئاغاو 

پیرانه‌رههشکه, مامه‌شه زهشکه): ۶) توتنی بن 

بی‌نرخ: (زه‌شکه‌ی قولکی‌به) ۱]23) سیاهداشه؛ ۲) تور 
کاه کشی؛ ۳) انگور سیاه؛ ۴) نوعی انگور سیاه؛ ۵) پسوند به‌معنی 
تااصل مقابل نجیب‌زاده؛ ۶) توتون زیر برگ و دور ريخته, 

زه‌شکهله: زشکله [ت] سیه چرده كوجاك. 

ڵه: هشتاله‌ی جکوله ت] سیه‌چرد؛ کوجك. 

زەشانگ. 


رەش هه ڵگەران له تەر 


۷ )از 


۴) جورن ترنی 
به‌گزاده له عا 


رشک 


زهشکهوبیشکه: ۱) تەم و زەشىابى بەرچاو لەبەر بى حوکمی؛ ۲) بریتی 
له لوسینی تیکهل پنکهلو ناخوش |ت] ۱) بشه‌دیدن در اثر گم‌سویی 
و 


تی له خهت‌نوسین له سەر کاغهز ات کنایه از 


امال شین آت] سیا مایل به کبودی, 

شکه‌وگ آت]سیاه مایل به کبودی, 

: زهشکهرگ اتا سیاء مايل بد کبودی. 

شرو 

زوش گرا ۳ 

رهش گریدان: بریتی لد 

زهشمار: ۱) ماری سیازه‌نگ؛ ۲) تاول, چادری ره‌ش, کون [قت۱) مار 
سیاه: ۷) سیاه‌چادر. 

زهشمال: تاول, کون اتا سباه‌چادر. 

زه‌شمه: هه‌وساری که دە سەر که‌لله ده خرێ إت افسار نازك اسب. 

تاکی است که انگورش زودرس 


رهشکه‌وه 
۳ 


زه‌شمیو: داره‌تر‌یهکه و پیدهگا 


رهشوبرش: زورزهش آت)بسبار سياه 

ره‌شوبه‌ش: زورتاريك و به‌سامآت] بسبار تاريك و سهمگین. 

رەشوپەش: : رهشکهو پیشکه #] نگا: رهشکهو پیشکه. 

رهش وروّت: وتو زه جال إا نگا: رتو زه جال. 

زەشۈكى: شتی بەدەڵ و كەم نر خ: (تفەنگى زهشوکی, نوتنی زه‌شوکی) 
تا بدل و کم ارزش. 

زشوله: سیر کاوانی ات سان 

زه‌شوه: زه شمه ت نگا: زهشمه. 

زهشه: ۱) گەف, ھەزەشە؛ ۲) سوکه‌ناری زه‌شید؛ ۳) پیش گربکه به 
مانای خویریله: (زهشه کزی)؛ ۴) بد مانا ناتهراوی: (زهشه کیام کرد) 


آت] ۱) تهدید؛ ۲) مخف نام رشید؛ ۳) پیشوندی است به معلی 
بی‌عرضه؟ ۴) پیشوندی است به معنی ناتمام. 

زه‌شه‌ا: بای توندی وژا وت باد دبور. 

ره‌شه‌خیزان: مار مندالی زورو ههرچیو پەرچى ت خانواد* شلوخ و 
پرنفوس. 

زه شه جو: بریتی له جولهکه‌ی باکر له دینی خی دا[تع کنایه از بهودی 
متعصب در دین خویش. 

زەشەدار: ۱) تارهوه‌تد؛ 


) داری بوٌزات]۱) درخت نارون؛ ۲) درخت 
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رهشه‌دال: بالداریکی کهلاك خوره ت نوعی لاشخور. 

زهشهزیحانه: زیحان‌ی زهش که بزنی له زیحانه‌ی سبی خوشتره ا 
ریحان سیاه. 


۳۵۹ 


ره‌فی 

زه‌شه‌سال: سالی که‌باران, وشکه‌سال27] خشکسال. 

زه‌شه‌سیل: دهره‌باریکه‌ی زورسه خت إتا سل علاج ناپذیر. 

زەشەك: ۱) گیایه‌که بز دمرمان دمشی؛ ۲) همودل نوسین؛ پیس وس 
پیش‌نوس نت ۱) گیاه داروبی؛ ۲) چ ر کنو یس 

زهشه که: بریتی له خوهه لکیشی هیچ اکنایه از لاف‌زن بیکاره. 

زه‌شه گاور: خاحبه‌رستی زور به‌دین [ف] ترسای متعصب. 

رەش گرانەتان : کمتوبی سبنشت ت ترفو شدید. 


گرائە‌ٹا[ت] تیفوس شدید. 


رهش گیا: گیایهکه TE‏ است علوفه‌ای. 

زەشەموسوڵمان: موسوڵمالى سه‌زوشکی نهفام آت] مسلمان خشك و 
ر ۲ 

مین مانگی زستان. مانگی «وازدههه‌می سال؛ ۲) کانی 
جوت بوتی پشبله [] ۱) اسفندماه؛ ۲) موسم جفت‌گیری گر به. 

EE‏ اد رهشه‌به. 

گامی شو گاوگزل [] دام از تبره گاو و 


زەشەمە: ۱) 


زەشھەڵگەزان: زەش داگەزان 3 نگا: رهش 

زەتى: ۱) دزی چهرمگی؛ ) بێبە‌فری له زەمينا: ۳) نازاو نه‌ترس: 
۴) سوکههناوی زه‌شیدت]۱) سیاهی! ۲) بی‌برفی زمین+ ۳) شجاع : 
۲ مخفف تام رشید. 

زه شيش : نهرمهباراه إت نم نم بارا 

زه‌شیشه: بالداریکی زه‌شه له سیرو زلتره ات پرنده‌ای است سیاهرنگ 


اله سیر گاوانی تع سار 

بیبیله‌ی چاوإت] مردمك دیده. 

زەعاجاب: پەروەردەگردن. زهنیوهینانآت)] پر ورش دادن, برهم آوردن. 
روا ماندویی, مانگی إت خلستگی. 


رابت ی ر کا 


ره‌ف: ۱) پوّلی بالدار له کاتی فر ین دا؛ ۲) زف. ناقدی زهق له ماداب ۳) 
جوین []۱) گر وه ی پرواژ؛ ۲) رف در دیوار؛ ۳) دشنام. 

ره‌فتار: ناک شیو جع اخلاق. فا 

انی ا 

زەفس: زبس 3 تگا: زبسء 

ره‌فسان: زیسان آت] نگا: زبسان, 


: تاقه‌ی زوپ, زەف» رف زذ 


ز‌فکه زه فك آت] تاقجد بالا رف. 


فیسكك[ف|رگ بشت زانو. 

: ههوال, ثارزی, دزست, الق 

روف: ۱) ه‌لاتن, بازدان له ترسا؛ ۲) زه 
بنه‌مای وشه‌ی فراندن(ت]۱) فرار؛ ۲) گروه پرندگان؛ ۳) ربایش, 

رهفان: ۱) ههلاتن؛ ۲) فزان, زغان[۱]2) فرار؛ ۲) ربایش, 

رهفاندن: ۱) ناچار بهلاتن کردن؛ ۲) فزاندن, زفاندن 23 ۱) وادار به 
فرار کرد 

رەۋاندی: زفان فان با ابو 

روف تی که‌تن؛ هدلات هدلات, ده‌ست‌کردنی خه لك به هدلاتن آق] 


۲ ربودن. 


شروع به فرار کردن دسته‌جمعی, 
رەقدە: کومه‌لی جانهربری کنوی: (رفده گورگ) تال جانوران 


ره‌فره‌فوك: که‌سی که هه‌ميشه ناماده‌ی ههلاننه, ترسدلوك. ترسونهك 2 
ترسو 

رهقسه: گیایدکه له تیره‌ی که‌ماء گە لاده‌رزیات] گیاهی از برگ سوزنیها. 

ره‌گشت: اکاره شیوهآقتروش, رفتار, 

ره‌فگه: ۱) ریبازی کزی جانهررانی کیو 
۱) گذرگاه جانوران کوهی؛ ۲) پناهگاه 

رهفو: کزمهلی حهبوانو ئاژەڵ اتب اسبان و دام. 

ره‌قوك: سل 
زموگ 

رهقه: ۱) کزم‌لی ئاژەڵو پاتال؛ ۲) کوم‌ی یه کسم پێکەوە 5 ۱) گله؛ ۲) 
رم اسبان 

شوك رەوەك آت] رموك. 

رەقه‌ل: تامان, دیواری له شول | دیواره بافته از ترکه 

رهفی: ؛ هه آت]رمه. 

0 )ر ۱) نگا: ره‌فان؛ ۲) رباینده. 


شقی, توزه جانه‌ودری که زر له بەر پيار هەڵدێ. زە رەك 


رەڭەك: 


رهق: ۱:۵ دژی ئەرم» سەخت؛ ۲) رەبەق: (زەق لهوه درمانگه لپرهم)؛ 
۳ زاستو بی خواری: (زهق زاوهستاره)؛ ۴) وشه‌ی مانادژواره 
(دهرسی لهمرو زوررەق بو)؛ ۵) گرانو ناشیر ین بو وتار: (قسه‌ی زهقی 
بی گوت)؛ ۶) جورین کیسه‌لی چکوله که زورتر له نو نودایهزهقد؛ 
۷)ده‌نگی لیدانی شتی سه‌خت به شتی سه‌خت؟ ۸) سهرمابردو: (روق 
بوم له سهرمان) ۱]29) سخت. سفت؛ ۲) تعام مذت؛ ۳) راست بدون 
کجی؛ ۴) دشوار معنی؛ ۵) تلخی سخن؛ ۶) کشف, لا لبنت آبی؛ 
۷) صدای کوبیدن جسم سخت با سخت؛ ۸) سرمازده, يخ کرده 

ره‌قال: دالگزشت, لاوان له لهجمرل لاغر. 

زهقاله:پنجکی بیْشکه, زور[ بای گهواره. 

زه‌قان: ۱) زه‌وینی تم‌تمان که بو کیلان 
هاتن[۱]۵) زبین سخت و سنگی: ۲) صدای کو بیدن جسم سخت 


ناین؛ ۲) ده‌نگ له شتی سه‌خت 


۳۶۰ 


ره‌قیاو 


ره‌قاندن: کوتانی کانزا به کنزا) کو بیدن فلز با فلز 
قاندن ت نگا: زه قاندن. 
قاندن [ت] نگا: ره‌قاندن. 


زه‌قایی: شوینی سه‌خت [ت] جای سخت. 

دنه‌وه: تعزین و سه‌خت‌بونی لش کرخ شدن جسم. 

رهقبو؛ ۱) لمسدرمان مردو؛ ۲) سه‌خت بر ]۱) مرده از سرما؛ ۲) سقفت 
شد. 

زه‌قبسوگ: ۱) لهسهرمان مردر؛ ۲) سه‌خت بوگ [ت] ۱) مرده از سرما؛ 
۲) سفت شده. 

رهقیون):۱) مردن لد رمان )الد ندزمیدیه سد مشت مرن )از سرا 
مردن؛ ۲) سفت شدن نرم. 

زه‌قیونه‌وه: ره قبون [ت] نگاء 

ق‌رق: خرمهو گرمه, هلپ لت صداهای مهیب. 

رهق‌ره‌قاندن: جیرءو سيره له ددان هینان آت] جیرجیر از دندان به‌هم 
O‏ 

زه‌قشاندن: پرژاندن. زهشاندن 3 پاشپدن. 

رەقف: بەرد دهزیگه گرتن. سە نگ فەزش إا سنگ فرش . 

اندن: سه‌نگ فه‌زش کردن آت] سنگ فرش کردن. 

سن, بهلای گهنم, کیسه له[ سن آفت گندم. 

زەقوتەق: ۱) دالگزشت, لاوا ۲) جیگهی بی كەل وبهلو زابخ 
۱) لاغرمردنی؛ ۲) جای بی‌اثاثیه و زیرانداز 

رهوال : زەقوتەق ت نگا: زهقونی. 


رەقبون. 


زه‌قه‌مار: جۈرێ مار سفره‌مارات] نوعی ما 
تم تم تمان قا زین سختٍ وسنگلاخی. 


زەت هه لاتن: زه ا A‏ 
زەقهە لاتو: زەقبرگ ‏ نگا: یوگ 


e 


ا زهقه‌ی ناو ثاوقت] کشف, لاك پشت آ| 


ره‌قیته: نخوشی لش رهق بون له سه‌رمابونهوه ات سفت شدن اندام از 

سرماخوردگی شدید. 

: کسیل, سلەمەز که به بهردوگ‌و لاقی مهزهوه نوساوه[ت]گال. 

1) زەقەن؛ ۲) به کانزا له کانزا ده دەرگا زەقێن دەس 
هه‌ناگری) 5 ۱) نگا: زەقەن؛ ۲) کو ند فلز با فلز 

زه‌قینه؛ به گال 

وهقینه: ۱) بهتروکی برین؛ ۲) تیسکی لولاك, پیشه‌ی بو زو بەلەك؛ 
۳) کرکروکه, تیسکی ناسك يان گوشتی زءق که دهخوری ۱]2) 

1 ) استخوان ساق؛ ۳) کرکرلد, غضروف. 

خیزی وردی وەك خوّل, چه‌وی زور ورد اع ماس رمل. 

ره گ:۱) جوگه‌ی خوبن گریزتنه‌وه له لەش د۱ 4 ) پنجو پر زه‌ی گیاودار؛ 


۳) چینی جیاوازی خالد؛ ۴) چینه لەسەر چینه‌ی دیوار؛ ۵) بنه‌زدت؛ 
توره‌هه. بنهچدك © ۱) رگ؛ ۲) ریشه؛ ۲) رگه؛ ۴) رده 

بالای رده؛ ۵) اصل, 
زه گ دا کوتان: توندبونی زه گی زوەك له زهمین[ق] ريشه دوانیدن. 


زەگەز : بنیچهر نەژاد ا اصل, نواد. 


زەگەڵ ره گهل: 0 اتون فضرل, طفیلی. 

زهم: ۱) روف؛ ۲) رهقه! ۲) شیاه زیخ گوگالت]۱) رم؛۲) رمد؛ ۳) فضل 
گاو 

زه‌ما: زای کرد اتا فرار کرد. 

زه‌صان: جبایهکه له کوردستانی پمرده‌ستی ترکان که نهوتیشی ھەيه ]ا 

ترکیه که دارای نفت است. 

ك که لەبەر مر هه ت رمنیدن. 

زه‌سانه: ۱) زمانه. جوريك داس! ۲) قّلابی بن زرانی(۱]2) نوعی 
داس؛ ۲) گودی زیر زانو, 

زه‌مای:زکردن تا فرار کردن. 


چاویشه ت ۱) ماسه؛ ۲) ابزار کار رمال و فالبین؛ ۳) تاری چشم از 


چشم‌درد. 
رهم کردن: چاوده رتشکهوبیشکهوه جو ن[ت] سیاهی دیدن ازتم چشم. 
ره‌مل گرتنه‌وه: چونه‌لای فالگرهوه بو بهخت خویندنهه تا پیش رمال 


برای طالعبینی. 

ره‌مل‌لیدان: خبره گرنهوه ات مالی کردن. 

زهمل گرهوه:فالجی ات فالین,رثال, 

زه‌ملس: جوری هه‌رزن آب] نوعی ارزن. 

زهمنضای: ۱) سل بۇنودەرچون؛ ) بەند لەپزودەرچۇ ن زەرينە 2 
۱ «میدن؛ ۲) واشدن بند نیفد. 


زه‌مه: زەم ردفه. کزمه ی حهیران پیکهوهتارمد. 


۳۶۱ 


زهمه کی: ۱) مالانی بمرژهی شهوید 
عادهتی؛ ۴) مرژی كەس ثهناس و له چینی بهرهژیر اف ۱) حیوان در 
رمه که شب در دشت باشد؛ ۲) دام از قبیل گاو و گاوبیش؛ ۳) عادی» 
معمولی: ۴) مردم ناشناس از طبقه پایین. 

زەمەن: سل, ره‌فوك, زەرەك ت]رمنده. رموك. 

ره : راکرد وت فراری. 

زه‌مین: سلو سركبون 

بوه: زه‌مین إت رمیدن 

زهن: خویانی زاخراری هي 
برای کو بیدن. 

زهتج: ۱) نازار؛ ۲) کاری سمخت, ثهرکی گران اف ۱) رنج؛ ۲) کار 


رمیدن. 


ره 


گیرهنهکراوات] غل ناکوبیدٴ پهن شده 


دڵشکان» نازەحدت بون آت)رنجیدن, 


زهتج‌به‌یا: کهسی که بەهرەی له ئەركى خی 
پر باد رفته. 
ره نجبه‌ر: ۱) ودرزیری به کریق بو خه‌لك؛ ۲) ئەركدەر. زەحمەت 


۱۲۵) کشاررز مزدور! ۲)رتجبر. 


وزایی ت] زحمت کشیدن بی‌بهره. 


۱ بیاوی زوربیان سر خاس: (کابرایهکی مدردو زدنده)؛ 
۲) چزیرگه. ناد. ز‌وینی ھەر چوارلاشاو؛ ۲) تهختایی ناو گردان23] 
۱) رادمرد؛ ۲) جزیره کوچك؛ ۳) زمین هموار میان تهه‌هاء 

ره‌ندش: ۱) زهنده‌ی نه‌جساری؛ ۲) زنین [ق] ۱) رده نجاری؛ 
۲) خراشیدن. 

ره‌ندول: : بیری لهکارکهونهآ] پیر و فرتوت. 

)١‏ نادزی گوشاد؛ ۲) دْچه‌ی نارکیشان؛ ۳) پیری له کارکه‌وته 

2 ۱) آبکند ژرف و گشاد؛ ۲) دلو آبکشی؛ ۳) پیر فرتوت. 

رهندولك: گیایهکه له ک‌نگر ده کا ات گیاهی شبیه کنگر. 

وهنده: ههر نامراز شتی بن برنن؛ (زه نده‌ی په‌نیر هنده‌ی دارتاش) لش 


زە نك: همرچی پهڵه خاون ده کانهوه & باك کن. 


روشناکی, روناکایی 2] روشنایی. 


زه‌نگ: ۱) چزنیه‌نی دیمهلبك که دینه بدر چاو ول سبیدتی, سووی: 


زهردیو...؛ ۲) واش, باره جوّره تەر ۳) چونیه‌تی بیچم و شکل [ت] 
۱) رنگ: ۲) طور طرز: ۳) نما. 
زهنگار: توخ ترآتارنگ تبره سیر 
زه‌نگسال : بز کوزی دزاوی داوین: (زه‌نگالی لدو ده خشیّن) 27 
دریده‌های فر وهشته از دامن. 
زهنگاله: مش خوره. مهلیکی زهنگاوزهنگه قاتلی میشه‌نگوینه ا 
پرنده ایست رنگارنگ. 
زەنگامه: پز لەزه نگ, چه‌ند زهنگ له شتیکا ا رنگارنگ, 
زهنگان:رهنگ تن هسران رگ شدن. 
یدان, زه نگ تن هه لسرن [تارنگ آمیزی کردن: 
E‏ کردن. 
تگاواتا انگور در سرکه ربخت 
رهنگاوره‌نگ: ره نگامه لت رنگارنگ, 
زه‌نگ بز رکان: 
ده‌نگ بی نهمان إلا رنگ پر یدن. 
زه‌نگ بزرکاو: سپی یان زدرد هلگهزاو رگ بریده, 
وه‌تگبه‌س: خوره‌نگ تا ثایت ونگ. 
زدنگ په‌ریگ: ۱) زهنگ بزرگاو؛ ۲) کالهوه بو 
) رنگ پاشتد: 
نگ بزرکان ات]رنگ پر یدن. 
زهنگ په‌زیو: زهنگ پهزیگ تا نگ:رهنگ پهزیگ. 
زەنگدار: زهنگارات نگاء زهنگار 
ره‌تگ‌دانه‌وه: کال بونهر‌ی زه نکی قوماش اف رنک باختن قماش از 
زه‌نگ رژتن: نیشانه کردنی جوریق خانو بدرهو بناخهدازشتتی اتا 


ردبو ن بان سبی‌ره‌نگ بون له ترسان يان له نه‌خوشی: 


تکاله میش خوره آلا برندهآیست رنگارنگ.. 

ره‌نگ فرین: ره‌نگ بهزین|تتازنگ باختن, 

ره‌نگ فه کری: ره‌نگ ناجو خ آنارنگ روشن. 

زه‌نگ کردن:۱) زه نگ تن ساویین؛ ۲) بهنو قوساش ده‌خم نان؛ 
۳) بریتی له دهست بر ین و خاباندن 23 ۱) نقاشی کردن؛ ۲) رنگرزی 
کردن؛ ۳) کنایه از کلاهبرداری. 

زه‌نگ گرتن: ۱) زهنگ پر نوسان؛ ۷) چی به‌چی‌بونی كارو فرمان ] 
۱) رنگی تدن؛ ۲) انجام شدن, 

سیماء دیمنی زوخساراق] منظر, سیما, 


زه‌نگ وز و؛ ته حر ودیدار, 


۳9 


ره‌واندن‌وه 


زهنگوزیس: به‌نی زه نگاوره‌نگی تهون[ت] نخ الوان بافندگی. 
تاه و دج ,ده شین : تھی [ت| ایب ممکن انیت 
زەنگەرۋيلە کولیکی زهنگاون نگ ) کلی است رنگارنگ. 

7 ۳ نیک کو تانق هايگ سا 


به‌روهرده‌بون آف] تر بیت شدن. 

برودرده کرای پیگهیه نراو لکا تر بیت شده. 

پهروهرده کردن؛ پیگه‌یاندن آت] تر بیت کردن. 

زهو: ۱) ھەلاتن. باز ردف؛ ۲) حه‌په‌ی سه‌گ ات ۱) فرار؛ ۲) پارس 
سگ, 


زهرا: ۱) قهبول: (دوعات زه‌وابێ): ۲) شیان, شیاوی: (تموجله ھەر بەتۆ 


وای( پذیرفته: ۲) شایست. 


دیگران. 


زهواز: ۱) شوینی که زور ریگه‌ی هاتوچزی خهلکه زیباز ۲) زیزهبه‌ردی 
سهر مله‌ی کیو ۱) رهگذر؛ ۲) سنگلاخ له کوه. 
زهواق: هر شيره تراو‌ی له شانه‌ه‌نگو ین ههلده‌چوزین, زنگال ات شهد, 
)زوا زوالمت؛ ۲) ههزارهنهداراتع ۱) تگا: روال؛ ۲) بی‌نوا. 
| که ناکاء ویستانی نیه: (نه‌سبی ره‌وان؛ 
ثاری زهوان): ۲) خویندنه‌وه‌ی بل گرین کردن: هم کتییهم زهوان 
خویشدهره)4 ۳) که‌سن که زگی ده‌چن و گوی شل ده گاه ۴) ناردین؛ 
۵) شاری روان (۱]2) آنچه در جریان گیر نمی‌کند؛ ۲) بی غلط 
ن؛ ۳) اسهال؛ ۴) فرستادن؛ ۵) شهر ایروات 
ae‏ وی چون گرئن 


زهواندنهوه:۱) ترساندنی a‏ ۲) بەند له پزودەركێشان؛ 
۳) زامال‌بونی ههور به‌هوّی بالت] ۱) رمانیدن؛ ۲) بند نیفه باز کردن؛ 


ره‌وان کردن 


۳) از بین رفتن ابر از یاد. 

زهوان کسردن: ۱) ناردن+ ۲) باش فر بوّن: (دمرشت وهوان کرد) 2 
۱ روانه کردن؛ ۲) یاد گرفتن به‌خوبی. 

ره‌وائن: زه‌واندن ت] نگا: زمواندن 


ره‌واننهوه: ردواندنهوه [] نگا: زدواندنهوه. 

ره‌وانه: ناردرا وت رواند. 

رهوانه کردن: ۱) ناردن؛ ۲) بزی کردنی که‌سن بو سه‌فدر؛ ۳) دەگەڵ 
که‌سی چون بز به‌رگری له هیرشی سدگ: (دا لهو سه‌گهم زه‌وانه که) 
تا ۱) فرستادن؛ ۲) بدرقه کردن؛ ۳) همراهی کردن برای جلوگیری 
از حمله سگ. 

زهوانهوه: ره‌منای, کراندوه‌ی به‌ندی پزوآت] واشدن بند نیفه. 

زموانی: ۱) زگ‌چون؛ ۲)په‌نجهرهی که هل دهدریشهره, ‏ 


١ E‏ پنجره ا 


ینی خونچه یان گە لای دارآت)ریزش غنچه یا برگ درخت. 


نی, زه فته نی إتتارفتنی. 

گهلاریزان» اومرینی گول و گهلا ان برگ ریزان, 

زەودەك: كەچكەقوڵه. گەراى بوق تا تخم قورباغه. 

زەورەو: حەپەحەپى گسال اتا پارس کردن سگ 

زهورهوك: تراویلکه. شون که له دورهوه لات وایه ناودو ثاو نيه ا 
سراب 

زهوزهوه: ارازیکه پیچکدار که مال نی فیره ززیشتن دهی آتا چوب 
چرخدار برای پاگرفتن کودك. 

زهوس: کلزشی به‌رین له خزیاندا 2 ساق کو بیدنی غله در خرمن. 

زهوسه: ۱) خویانی گیره کراوی هیِشتا کو ره نه کراو؛ ۲) سو ربا 

سورلت]۱) خرمن کوبیده توده نشده؛ ۲) سرخرنگ. 

زهوش: ۱) جرانیو گه‌شسایی کولمه؛ ۲) خشل‌و زەتبەر؛ ) ه‌سن و 
تاریف؛ ۴) ته‌خلاق[ت]۱) زیبایی و رونق‌گونه؛ ۲) زیور؛ ۲) ستایش؛ 


۴) روش 


زهوشت: ناکا, نهخلان إت روش. 

زهوشهن: ۱) روشن؛ ۲) ناوی ژنانه )۱) روشن؛ ۲) نام زنانه. 

ره‌وشی: ناره بو کبژان تا نام دختراله. 

زه‌وق: بارست. نه‌ستورایی. كۆتەره قا قطره ستبری. | 

زموك: ۱) سل, سرك ره‌قوك؛ ۲) کومدله ئەسىپو ماینی بهرهلداکراو بو 
ەوە ۱) رمواه؛ ۲) رم اسپ ول در چراگاه. 

زه‌وکردن: ۱) رهفین؛ ۲) حهپه‌کردن 2 ۱) رمیدن؛ ۲) پارس کردن. 

زهوکه: کومه‌لی سپ و ماینی شدوبه کیو ]رم ول کرد؛ چرا. 

رهوکه‌وان: اگاداری زهوکهآت] نگهیان رم اسب. 


رهوگسه: ۱) شوینی که ناوارهی ولات خوی ل ده گرنهوه؛ ۲) زه رگ 
۱) میهن دوم بعد از آوارگی؛ ۲) رم اسب. 


۳۶۳ 


ره‌هازهر 


زهوگه‌وان: زدوکهوان ات رم‌بان 


ته سفت شدن اندامها از 


وهونج: لش رهق بون له سهرماپونه: 
سرماخوردگی شدید. 

زهونده: نوی به ریدا دهروا فا رونده, رهر و 

زهوه: ۱) زموکه؛ ۲) حدیبی سهگ؛ ۳) داری چه‌ندلق که گمززی ی 
۱ربهٌ اسب: ۲) پارس سگ؛ ۳) چو بی که گز انگبین با 
آن می‌تکانند. 

: ) زهبهت. بوسه‌ی زاوچی؛ ۲) خوشیو شاد ی[ ۱) کمین 
شکارچی؛ ۲) شادی. 

ن چینه به‌ردی ناوقددو سه‌ری کیو وان) سنگهای چین برچین در 


ریتن| 


ره 


زەوەز: 


رەوەق: زەوق[] نگا: رەوق. 3 

زەوەك: ۱) سرك توز, قوشقی, زهولد؛ ۲) ناژهن که بی‌شوان ده‌لهودز 
[۱]2) رموك؛ ۲) حبوانی که بی‌چو پان به چراگاه می‌رود. 

رهوه گی: ۱) زه‌سهکی: ۲) ای بی‌شران | ۱) ن 


۳) حیوان بی‌جوپان. 


سدکی! 


زهوهن: ۱) نهوانه‌ی گەرمێنو کونستان دە كەن. خیّهکی؛ ۲) زهرنده 3 


۱) ایل یبلاق و قشلاق‌رو؛ ۲) رهرو 


زه‌وی: ۱) هدلات؛ ۲) حهیه‌ی کرد؛ ۳) خهو نه‌سا: (خه‌وم ره‌وی 
۱ فرار کرد؛ ۲) پارس کرد؛ ۳) خوا 

رهواندره. لترسان هه‌لاتن آت]رمیدن. 

رهویتانگ: ۱) هیلان‌ی تازه؛ ۲) بریتی له خانوی تازه دروست کر ارق 
۱ لان تازه؛ ۲) کنایه از 


ره‌ویائه 


زه‌ویتن: تاشین, دان 
تب لن ی شده. 


۱ رمیدن؛ ۲) پارس کردن؛ ۳) خواب از سر پریدن. 


زهوینه‌وه: ۱) ه‌لاتن, ره وین؛ ۲) کران‌وهی پزو؛ ۳) راست بونهو‌ی گهو: 
(سهری گوچانهکهم زهوسوهتهوه: ندم ثالقه‌یه بزهویشهوه)؛ 
۴) بلاوکردنی هدوران؛ ۵) هه لمسان‌و ئەستور بوّن: (ته‌نگه‌ی 
ره‌ویوه‌ته‌وه)[۱]2) رمیدن؛ ۲) واشدن بند نیفه؛ ۳) راست شدن کجی 
و حلقه؛ ۴) از هم پاشیدن ابرها CE‏ آماسیدن شکم از چاقی. 

رەھ :۱) زاگ ۲) زاست‌و دروست. تهواروهکو... 23 ۱) رگ؛ ۲) کال 
مانند.. 

زه‌ها: زاهی إا رهاء 

زەھازەر: زورده جیوه [ت] زردچوید. 


ره‌هاسپی 


ره‌هاسپی: زهگیکه له لمش‌دا اتا سپیدرگ. 

زه‌هاکردن: ۱) بەر دا کردن؛ ۲) کردنهره‌ی گر [ت]۱) رهاکردن: 
۲) واکردن گره. 

ر ازی بوك بو ماڵی زوا تا جهاز عروس. 

ست یان كلك راوه‌شاندن آت]آدست یا دم را تکان دادن. 


ره‌هستن: زوان‌و شین بون إلا روییدن, 
ره‌هستی: رواو شین‌بوگ إت روب 
ره‌هگرتن: رەگ داکوتان 
رههن: بیبیل‌ی جاوق] مر دمك جم 

۱) عهودال, مالبهکولهوه, اواه‌ی چولگمز؛ ) گوشاده فرت؛ 
۳) بریشی له بنیدهمی پانو پور (زنیکی زه‌هنده‌ی بان‌وبوزه) (ت] 
۱) خانهبدوش, ویلان؛ ۲) گشاد؛ ۳) کنایه از آدم سینه‌پهن. 


دوانیدن 


ی اوی پیس؛ ۳) زیگه به‌ژیر زه‌ویدا 
لیدان, نەغم ‏ ۱) خندق؛ ۲) مجرای فاضلاب؛ ۳) نقب. توتل 


زه‌ی:۱) کیش بزیو قورسایی: (گه نمە کدم هسسال پو که رهی نیدا؛ 
۲) ثه‌ندازه آت) ۱) وزن برای غلّه؛ ۲) اندازه. 

رویاکاروان: کادن که‌شکه شاناق کهکشان. 

روینْ: حهیهکردنی سدگ, زه رین ات بارس کردن سگ, 

ری:۱) چروجاو, دیم, روخسار؛ ۲) گو بکد, ۳۳ ) صورت, چهره؛ 
۲ امر په رید 

ی: ۱) ناوی پیتيك له نهلفو بیتکه؛ ۲) شوینی چون‌وهاتن له سمر 

زه‌ری! ۳) خەت له قوماش دا © ۱) حرف «ر»؛ ۲) راه؛ ۳) خط در 


) زوبینی, دورژیی؛ ۷) گوی کردت]۱) ریا؛ ۲) رید. 
ریاباز: زوبین, دوزوات ریاکار, 


۶۴ 


ریال: ۱) قران, ديه کی تمدن له ثیران؛ ۲) پولی سعردی لت ۱) واحد 
پول ایران؛ ۲) واحد پول کشرر عر بستان 

زیان: ۱) میگهله ممزه کوسه‌لی مهزر بزن؛ ۲) گوکردن؛ ۲) زیحانه, 
کی خر ۱۵ که کید وی ۲) ریدن؛ ۳) ریحان, 

زیبار: رابگار, که‌سی لهزی ده‌زوا بو سه‌فهرق] رهگذن رهر و 

زیگه‌ی هاتوچزی زورقت] رهگذر عمومی. 

زیبازگد: + مه‌زوپ. رروشت‌اله تابن دافا مذحب. 


واا کر رمک ز 

زیبهر: ۱) زیبر؛ ۲) باخجه‌ی بەردێ؛ ۳) راب‌رات] ۱) راهزن؛ ۲) باغچهً 

آبادی؛ ۳) رهیر. 

برخستن: بریتی له 
کاری از کسی, 

ری‌به‌رنان: ۱) ری به‌رخستن؛ ۲) بریتی له تهگییر بوکردن © ۱) نگا: 
زی‌به‌رخستن؛ ۲) کنایه از رهنمونی کردن. 


اردتی کار به که سيك[ کنایه از خواستن 


دوز, مەبەست له ژیان إا مرام» مسلك. 

) تل, زەت؛ ۲) نله که, گزی, فيل ]۱) تکان, تلو؛ ۲) حیله. 

زیهال: ۱) جلکی شرو دزیاو ۷) جلك‌شر به‌تیتصول ۱]۵) ژنده: 
۲) ژنده‌پوش, 

زیمان: چهمهزابی, چاو نوزی لت انتظار. 

زیپو: تەڵەكەبازق] کلاهبردار 

ربیوق: جلکی چاوآت]ژفك. تی چشم. 

ریپوکار: زیبز ات مکار کلاهبردا, 

زیمول: ۱) بیکارو لات؛ ۲) جلل پوشاکی دزاوی بهتیتول 2 ۱) ولگرد 
بیکاره؛ ۲) لباس پاره‌پاره. 


زیت: ۱) بیچمر تەرح؛ ۲) ته‌کان» بزوتنی لهببر؛ ۳) زوت» بی جلك؛ 
۴) پارچه‌ی دزاو: ۵) زیا. گی کرد 8 ۱) ربخت و سیما: ۲) تکان: 
)٣‏ لخت؛ ۴) وصلٌگهنه و پاره؛ ۵) رید. 

ریتار: رویشتن له شهودا» سەقەر بەشە 

زیتال: ۱) جلکی شر و بهتیتول؛ ۲) زه‌مینی کزال و بی گیا؛ ۲) به‌رژین. 
چیل؛ ۲) ەبسەنى عهودال؛ ۵) رە کوکای تەل زیخ, شباکه | 
۱ لباس ) زمین بی گباه؛ ۳) پرچین؛ ۴) خانه‌بدوش» ویلان؛ 
۵ سرگین 

زیتاله: ۱) زوتدله: ۲) زمبه‌نی عەوداڵ =| 1) بى نمود زنده پوش! 
۲) دنیا گرد خانه‌بدرش. 

ریتق؛ جیقنه. گوی بالدا رت پیخال مدفوع پرنده. 

زیتك: ۱) بزوتنهو‌ی توند؛ ۲) پدروی کو نو دزاو؛ ۳) بەر 
۴) ههوینی به‌نیر؛ ۵) جوری کولیره به‌رون|ق] ۱) تکان, جنیش؛ ۲) 
بارچه کهنه و پاره؛ ۳) قسمت پایین شکم؛ ۴) پنیرمایه؛ ۵) نوعی نان 


ريتك وپيتك: خرترپرتی ناومال, وردهر پردهت) خرت‌وپرت اثاثیه. 

زیتکه: ۱) هدر شیری تیکهل به ژەك؛ ۲) ههرینی پ‌نیر؛ ۲) اردو 
تاوی لیکدراه هدویری زژرشل و خونه‌گرتو ات ۱) ال شیر آميخته با 
آغوز ۲ ار آبکی. 

زیتن: ۱) زژتن, زشتن, زژاندن؛ ۲) زیان کا ۱) ریختن؛ ۲) ریدن, 


مایه؛ ۳) خمیر 


ریت وپیت: رین وپیتاك آت] خرتوبرت. 
زیته: ۱) قالبه گوره‌وی؛ ۲) ده‌قالب رژاو دازژاوق] ۱) قالب چوبین 
) ريخته در قالب 


۳۶۵ 


۱) سرگین آلود؛ ۲) کنایه از بیکاره. 
یا تر ونار اا زبخت سر وسما 


E E ریختمان:‎ 


زبخستن: E‏ ۲) بەزیٰ کردن آت] ۱) مالش دادن بر؛ 
۳ روانه کردن, 
ریخك: جور هه‌نجیری خراپ ق نوعی انجیر نامرغوب. 
اله پیژان لقت] تا باله سازی: 


ا 
ویچ:۱) ددانی گز ریه موی سود بو 
۴) گرزء ناوچاورهش [ت]۱) دندانهای درشت 
نمایان؛ ۲) دندان قر وچه از 
ریج: بزنهری. کوبره‌ری» رچه 
زیچار؛ ۱) قسهی لدبن لێوانه‌ره که تێی نه‌گدن؛ ۲) میره‌ی کویندراوی 
خه ستهوه کرای مره بات ۱) سخن نامفهوم و زیرلمی؛ زمزمه؛ ۲) مرب ء 
زیچال: ۱) هدرچی له شیر پهیدا دهسی؛ ۲) زیجار مره با | 
۱) قراوردههای شیر عموما؛ ۲) مرا 
ریچال: جالابی توان زاو بشت: قولایی جوچکهسمت إت گودی لگن 


۳) بدرنامه, بهی 


! ۳) پرنامد؛ ۴) اخمو, 


)راه مالرو؛ ۲) بیایی آمدن حشرات. 

: خیزهره کردن اقتا پیاپ ی آمدن حشرات. 

زیچکه کردن: جک به ستن [ت] نگا: زنچکه به‌ستن. 

زیچو: ددانگر إا قروچه. 

زیچوکردن: ددان لی گرکردنهوه, دان نیشان‌دان بو گف ات دندان 
قروچه کردن برای نهدید. 

زیچه: ده‌نگی به‌سدریه کا ساوینی ددان[ت]صدای برهم ساییدن دندان. 

ریجه‌برل: قوزو لته فوزاوی خه‌ست, چلباوقت لای و لجن. 

ن. گبایه کی بزن‌خوشه؛ ۲) ناوی ژنانه)۱) شاه اسپرم» 


ریحانه: زیحان [ت] نگا: زیحان, 

زیحانی: : جر تری آت] نوعی انگور. 

یاک ت] سرگین تر. 

ریسخ: ۱) بنج بسی گیاء بْخ: ۲) زسخ, خیزه چهو؛ ۲) رهم شیا که[ 


ریخناخ: ۱ شوێنى زەڵم» زهلمساوی؛ ۲) بهردهلا نت ۱) ریگستا 
۲) سنگلاخ. 

زیخنه: ۱) جیقنه؛ ۲) زیسوّق؛ ۳) بریتی له مرژی بی کارهو بخ هوندر؛ 
۲) لاوازی بیس [۱]2) ییخال؛ ۲) ژفك؛ ۲) کنایه از بی‌هنر؛ ۳) لاغر 

ریخو: ۱) مروی خویزی: ۲) زیخاوی آت] ۱) بیکاره و بی‌هنبپر! 
۲) سرگینآلود 

زیخوله: ۱) زرخله, رودی. روفی؛ ۲) بزگور © ۱) روده؛ ۲) لیاس 
بان بان 


زیخوله هستور: بریتی له زار به‌بزشت لقع کنیه از جسور 


N‏ حِ 


a ى‎ 


دیدن یک رود 

زیدار:۱) باسه‌وانی زیگمویان؛ ۲) باجگری سهرزی؛ ۲) زیبوار ۴) ناوی 
گوندیکه له کوردستان|نت]۱) راهبان؛ ۲) یاجگیر سر راه؛ ۳) رهگذار؛ 
۴ نام دهی است. 

ری‌داگرتن: ورین کهوتن. ده ست به رزیشتن کردن آف] شروع به رفتن 


ازه پن‌دان آف| رخصت دادن. 


ازخصت دهنده. 


زی‌د‌رکردن 


۱) به‌هه‌لکهرت: (به‌زی‌زهوی توشی بوم)؛ ۲) زنسوا رل ۱) 
اتفاقی؛ ۲) رهر و 

ربری: خەت خەت [تا راه‌راه. تیارشیار. 

ریز ۱) قهدروحورسهت؛ ۲) بدته نشت يه کهوه, سدف! ۳) خی چهوا 
۴ خدتيك له نوسین, دیر: ۵) پاز؛ ۶) پاشگری بهوا 
ق]۱) احترام؛ ۲) صف؛ ردیف؛ ۳) شن؛ ۴) سطر؛ ۵) جزء؛ ۶) پسوند 
به‌معنی ریزتده. 

ریژ: ۱) سەف» بهپهنایهکهوه؛ ۲) وردیله, بچکهله ات ۱) صف؛ ۲) ریز 


یز له ززاندن 


زیزان: ۱ به هی زی, شارها؛ ۲) بریسی له پیاوی کارزانو عالم؛ 
۳ ناوی دو گوندہ ۲3 ۱) راه‌شناس؛ ۲) کنایه از دانشمند؛ ۳) نام دو 


ی از باداشت لقع عم پاداش. 


يەك يەك بههه‌موان را گه یشتن [ایکی یکی به همه وسیدن 
زیزینوه گرتن نت یکی یکی به‌همه رسیدن. 
: ) قانون؛ ۲) سطر 


ن؛ ۲) دیزه خدتی وردآت] 


ریز 
ریزکردن: لەته‌نیشت يەگە دانان 3] بهلوی هم قرار دادن. 


ڍڻ. 


زتزکردنه ریزکردن 4 نگا: ری 


و قهدرگرتن ات احترام گذاشتن. 

ریزگرتن گرا رام 

ریزلان: ۱) ریزال؛ ۲) زور وردات] ۱) نگا: زیزال؛ ۲) بسیار ریز 

ریزلانه: ۱) زیزال؛۲) زذر وردا]۱) نگا: زیزال؛ ۲) بسیار ریز 

ریزلایشه: ۱) زیزال؛ ۲) زور وردقت) ۱) نگا: زیزال؛ ۲) بسیار ریز 

زيزل گرتن: ۱) قه‌درگرتن؛ ۲) بههه مولایهد گدیشتن: (لهسدر خوجونه 
شهیدابونه فور پیوانه سوتانه / ه‌تا مردن محه‌یبهت ثیشی زوره ټی 
لی دهگرم) «مه‌حوی» [ت] ۱) محترم شمردن؛ ۲) يكيك به همه 


ستوری زمان ا دستور زبان. 

ریزنای؛ هرادن آت]فروریزاندن 

ریزوك: جیگه‌ی خری‌دانی مالات‌و اه اا جای نمك باشیدن برای 
دام 

زیزوله: زیزال قع نگا: زیزال, 


۳۶۶ 


ریس 
زیزوم؛ زموینی جی باغ‌آت]زمین جای باغ, 
۶ که‌س رکه پیچه‌لد. هند كەك ۷) به‌رانیهری له پایهداء (کچم له 


ریز‌ی کوزی ه‌ودایه)۱]2) کمی از چیزی؛ ۲) برابری در شخصیت 


و ارزش. 


بهردی که به توندگوشین ورد ده بی [ت] سنگ نازك که با دست 


ریزه لول 
می‌شکند. 


له تجریزی, گیاهی است. 
خرت‌وبرت 8 عرت وپرت. 
رتکه‌نان بو تی‌ولاندن, ورده نان بو تیکوشین لت]ریزه نان برای 


رید E‏ ؛ رژین؛ ۲) نهخوشی گولی 9 ۱) بسوند به‌معتی 
۲ بیماری جذام. 

زیواخ: خولهبان, گهبان اقا خاك پشت‌بام. 

ریواف: ۱) رهزاوه ۲) ماساو لدیدر ئار خواردندوه؛ ۳) تافگه(۱]2) مصب؛ 


۲) آماسیده از آب خوردن زیاد؛ ۲) آبشار, 
زیژان: ۱) دابارین: ۲) زژان؛ ۳) زژانن: ۴) کل‌ده‌چاوکردن؛ ۵) باره‌ی 
ن؛ ۲) ریختن؛ ۲) فروریزاندن؛ ۳) سرمه در چشم 


۱) زیژاف؛ ۲) جزری هه‌نجیر؛ ۳) پسنشانو بلاولت ۱) نگا 
زیژاف؛ ۲) نوعی انجیر؛ ۳) پریشان و پراکنده 
ریژبه نجبهرت) کشارر زحمتکش مزدبگیر. 
اوی تایسه‌تی خواردنهوهو چیشت لی نانو جل شو رین إت آب 
استعمال کردن در خاثه. 
ea E 5‏ در تلاش است. 


ریژهو: برزشتی خهلهات] انتاج علد کاشته. 

ریس: ۱) خوریو لوکه‌ی به تهشی وخەرەك بادراو؛ ۲) ه‌ستورایی: (پام 
لهسمر زیسی ملی دانا) ت]۱) ریسیده, رشتد؛ ۲) قطره ستبری. 

زیس: ۱) زیس: ۲) پاشگری به‌واتا:که‌سن که ده‌زیسی: (تەشى زێس) 
آ8 ۱) نگا؛ ریس؛ ۲) پسوند په‌معنی ریسنده. 


ْسا:زنوشوتیعاده‌نیآ)عرف و عامت. 
تیار, پیاوماقولّی گوند ا کدخدا: رمش سفید. 


زیش؛ رھ : ردین. زندین, لهردین قا موی زنخ؛ ریش: 

زیش: ۱) بر بندار؛ ۲) برین 5 ۱) زخمی؛ ۲) زخم. 

زیشا: کوانی حهستهم؛ دومه لی پیس دمل خطرناك. 

زیشال: بزگون پارجه‌ی باريك له قوماش, زیزال[تع نگا: زیزال» پاره‌های 
باريك ازقما 

زيشالۈك: تمرخون, یدکیکه له سەوزە‌جات [ق] گیاه ترځون. 

زیشاله: زیشال, برگوزات) نگا: ریزال, ریشال, 

زێشاندهر: ۱) که‌سن که پیاو شاره‌زای ر ده کا؛ ۲) نیشانه‌ی زیگه بو 

روزایی ۱]2) رهنمون؛ ۲) علاست راهم 


زیش‌سبی: : زیسبی ]ریش سفید. 
بادراوی هدآوه‌تاوی که‌ناره‌ی پارچه[ق] شنگله. منگوله. 


ریشول: سیرو ره‌شوله. گاوانی اتا پرند؛ سار 

۱ زیشول؛ ۲) گلیکی گرموله‌کراوی سبی زهنگه ژنان خی 

ده‌شون تا ۱) سار؛ ۲) خاك روشوره. 

۱ زیشو؛ ۲) رشفهت [2] ۱) منگوله؛ ۲) رشوه. 

زیشه: ۱) ره‌گی دارو گیا؛ ۲) زیشوق] ۱) ریشه» بیخ نباتات؛ 
و 

زیشر ا منگولد 

ریغ: خین زیخ تا شن. 

ریف: قاش, پارچەيهك له میوه‌ی بیستان إت قاج. 

ریف: رژی. توکه به‌رآت) موی زهار: 

ریقاس: تبرتکی باسکلاوت ربواس. 

زیفن: پیس, جلکن. گمارت] کثیف. 

ریشنگ: زیبوارات] رهرو. 


یبوار ]ره و 
ریشوك: شهمه تریلکه, جر زمرگهته‌ی دریژوکه‌یه ههنگوینی هدیه ق 
نوعی زنبور عسل زرد وحشی. 


به‌جن کردن إت اداره کردن. 


۳۶۷ 


ریقه کرن: زی کردنه‌ره ات راه باز کردن. 
) زیخوله؛ ۲) ریبوارات]۱) روباه؛ ۲) روده؛ 


یخوله. زودی إا روده. 

یبوا. زارت رهگذار. 

له دهست نهرمی سیس ههلاتو تا شرم بژمرده. 

ریقن: لهرو لاواز ته‌واو بی‌هیزآت] لاغر مردنی. 

زیقده: ۱) جیقله. ریتق, زیخنه؛ ۲) رقن ق]۱) مدفوع پرنده؛ پیخال؛ 


۴) لاغر مردنی. 
زیقنه‌سپیلکه؛ جّرین نه‌خوشی مهلیمالی [ت] از یماربهای پرندگان 


۵) اشنایه‌تی؛ ۶) لدبارو تعرز؛ ۷) گشء مسر ۱( را ار 
۳) هموار: ۴) درست؛ ۵) دوستی؛ ۶) منتظم و مرتّب؛ ۷) همه, 

ریکاتی: تفای هك بون. دوستایه‌تی 3 اتفاق, دوستی, 

زیکانی: ناوی هو زیکه له کوردستان آت) نام عشیرتی در کردستان. 

ریکایی: : ۱ ثاشنایه‌تی, دۆستايەتى؛ ۲) تهخنایی زهوین۱) اتفاق» 
دوستی؛ ۲) همواری زمین. 

ویکبون: ۱) بهرانیهر هاتشموه؛ ۲) ناشنایه‌تی آت] ۱) همطراز شدن؛ 
۲) دوستی. 

ریکخستن: : ۱) دو شت بدیه کدا ساوین؛ ۲) دو دز لك اشت کردنهوه؛ 
۳ ته کو زکردن (۱]2) دو چیز بهم ساییدن؛ ۲) دشمنان را آشتی دادن؛ 
۳) منظم و مرتب کردن. 

رێکرن: ۱) بهزق‌کردن؛ ۲) رێ‌دان بو رزیشتن: (زنم که دهرنم) ق 
۱) روابه کر 

زك کردن: ۱) تخت کردنی زهوی؛ ۲) تهکوزکردن آ۱]2) هموار کردن 
زمین؛ ۲) مرتب کردن. 


ن؛ ۲) راه‌دادن. 


یلد که‌وتن: پیکھاتن إت اتفای. سازش 
زیکو: ریش دریژآتاریش باقر 


وی کورله: زگه يدك کد هدتاسهر نات بلتبن پست. 
زیکوك: رنجکه, باریکە زی ت راه کم عرض. 
ریگ ۱ جیره؛ ۲) 3 نوك قلم؛ ۲) صدای 


0 گنه ترنجان: (نه‌و قسه‌ی بیست ريك هات)؟ 


۲) جن‌به‌جن بوّن: اک 2 هات) آف]۱) درهم شدن. بروز 


ريك‌هاوردن 


| ناراحتی در قیافةٌ کسی؛ ۲) درست شدن کار. 

ريك‌هاو ردن: پنك‌هیتانی کان جن به‌جی کردن إلا درست کردن, فراهم 
آرردن, انجام دادن. 

ریکه‌وت: ہکرت ع | 

ریکه‌وتن: ۱) كەوتنەزێ بو سه‌فهر؛ ۲) زيك کهوتن؛ ۳ پێكهاتنى کار؛ 
۴ زاونان, دواکموتن به‌غارت]۱) راهی شدن؛ ۲) ترافق کردن؛ ۳) 
درست شدن کار؛ ۴) دنبال کردن به‌دوء 

ریکه‌وتو: ۱) زیکموت: ۲) بهزی کهوتو؛ ۳) پیکهانگ @] ۱) اتفاقى؛ 
۲) راه افتاده؛ ۳) درست شده. 

زیکی: ۱) بدرانبه‌ری؛ ۲) دوستایهتی؛ ۳) تدختایی 3ا ۱) برابری؛ 
۲) دوستی؛ ۳) همواری. 

ریگ: ترزیکی به‌بریقهیه بو ماه کدف لەقاقەزىزین تتا گردی است 
خشك کن. 


ریگاوبان: ری‌ربانتراء عمومی. 

ریگاکردن: 4۱ زیگادان بو رزیت 
دادن؛ ۲) راه‌سازی: 

اوخراپ. چدته. گزران, رابز ت]راهزن, 

ریگرتی: ۱) دیسری, جهنهبی؛ ۲) بونه لهمیدر له سهر زین ۲ ۱) رهزنی؛ 
(r‏ ای سر راه شدن. 

يڻ؛ بریثی له 

دادن در مرام. 

زیگه؛: ۱) جیره‌ی قدلسهم؛ ۲) سیرهء‌ی ددان [2] ۱) صدای نوك تلم 
برکاغذ؛ ۲) صدای به‌هم ساییدن دتدانها. 

ریگه: ۱) ری زاء زی؛ ۲) بریتی له دزن زهوشت [۱2) راه؛ ۳) کنایه از 
مرامء 

زیگه خستن: خستنهسه‌رزی, زهوانهکردن تراه انداختن. 

ریگه‌وبان؛ زی‌ربان. زیگاربانتراه عمومی, 

زیگیر: زیکر اتتاراهزن: 

زیل: ژاله. لوزك. زولك. زول آت] خر زهره. 

زیل: ۱) جهنگهل, دارستان. لیر لها ۲) ناونگ, شمونم ۳ 


یشتن؛ ۲) ری‌دروست کردن آت]۱) راه 


وازهینان له بروای خوی لت کنایه از تفییر سیر 


زیلاس: زودامالاگ ات بر رو گستاخ. 

زێلەپەر چون: بهخوشیو ئاسودەيى سه‌فدر کردن ا آسوده سفر 
کردن. 

زیله‌خو: ررخله ریخوله زودی, زیخهن زیخ وکه, زیخهآزلد رژنی 27 


روده. 

ریلی: ۱) میوهو بهری دارستان,به‌ری لبرہ وار؛ ۲) گیوژ؛ گو بات ۱) میوهٌ 
جنگلی؛ ۲) زالزالك. 

رین: ریان آتریدن, 

رین ۱) ران. میگهل, گاگەل؛ ۷) ئەر 


ریش[ ۱)رمد.گلده ۲) 


۳۶۸ 


ریودریو 


رینج: ا تاسه‌وار؛ ۲ز نج؛ ۳) کرمی گیابر [۱]2) اه رده 
۲) آزار, رنج! ۳) کرمی است آفت گوسفند و بز 


راتا نگا: زه نجبهر, 


توپهل بونو ویّستان [ت] تجمع کردن و نرفتن. 

نگا: زنکه. 

زینگ:۱) زنگ؛ ۲) خو ری که بدده ست له پیسته‌ی ده‌زننهره )۱ ) نگا: 
رنگ؛ ۲) پشمی که از پوست چینند. 

زینگال: ۱) رنگال, زنگ؛ ۲) شرول, جل هرق ۱) نگا: زنگ؛ 


:04 ای ی ۳ دهواق؛ ۳) قسه‌ی ىئام[ 
ژازخایی. 


زینگه‌زینگ: زینگه‌ی ززرقع غر ولند زیاد. 

زیما: ری‌شاندهر اتارهنماء رهنمون. 

ریئوس: ده‌ستوری نوسین, ثیملا ات املاء. 

ری ری شاندهر ]راهشا 

ریو: ۱) روی, توکهبدره موی به‌رگدده! ۲) تەڵە کەو فيل | ۱) موی زهار؛ 
۲) حیله, 

ار ریبوار,ریفنگ, ریفینگ آت] رهگذار, 

ریواز: زبازت]راه عموم. 

ریواس: نیرتکی باسکلاوفت ربواس, 

ریواسی: مام‌زنواس, گیایه‌کی بالابلندی ترشه دزی کرمی ناررگه 3ج 
گیاهی است داروی ضد کرم. 

ریوان: اکاداری ریکه | راهبان, 


ریگدربان آت] گذرگاه عمومی. 

نوات رهگذار. 

وجی: اه زه‌سند هبار 3ج معقول» عقل‌پسند. 

ریورا: ۱) ھەر گورج له زێگەوە؛ ۲) زاستهزی[۱]2) فور ازراه رسیده؛ 
۲) به خط مستقیم 


ات تقالید؛ 


زیوو: گای بت گاو ابلق 


زیوه‌زیو: ۱) پرتهپرت؛ ۲ تنی بی‌تامقت]۱) غرولند؛ ۲) ژاژخایی. 


4) Ari A) FI 


INA TEE UO 


OR A cepa: 


4A 


ز: ۱) له جه ژ؛ ۲) پیتی بادانهوه آت] ۱) از؛ ۲) حرف عطف. 

زاء ۱) فرزهند: (کوزه‌زاء ئاموزا)؛ ۲) بیْجوی مهزو بزن: (زاو ماك تیک‌ل 
کراوه): ۳)زان, منالبون: (له زگو زا کهوتوه)؛ ۴)منای بو بښچوی 
بو: (ممزه که زا بدرخیکی بو)؛ ۵) تازه بەدنياهاتو: (ئدو بەرخە دوینق 
زا): ۶) که‌وایه. ده‌ی سا: (زا ۷ نو به له فوساردا؛ ۸) وشف, 
زوهاء زراآت]۱) فرزند؛ ۲) بچهُ گوسفند و بز؛ ۲) 
۵) تازه بددنیا امد»؛ ۶) پسء سالا که اینطور است؛ ۷) نو بت درقمار؛ 
۸) خشك. 

زاپ: سهکو. دکه اق سکو. 


زابت؛ هفسهر آت] درجهداره افسر. 


+ ) زاد.زایید؛ 


زابرن: بردنه‌وه‌ی قومارآت] برد در قمارء 


زابوت: زایت. خارمن پله له سو پاداء ‌فسه رات اقسر. 

سهرانگویللك, گوفاك إت جای ریختن سرگین. 

اودر دادزاری لافاراف در مسیل باران. 

د‌فته‌ری تارنوسینی نازهزاوان3-]دفتر موالید. 

زاپ: ۱) لکی چم لق له چدم؛ ۲) چهوی پانو لوسو ناسك که منال 
گهسه‌ی پێ ده كەن سواپ آت] ۱) نهر فرعی؛ ۲) شن صاف و نازك که 
بازيچة کودکان است. 


بازی با «زاپ». 


: ۱) ههبون, هدیه‌تی: (به زاتی خودا)؛ ۲) وبران, نه‌ترسان: (زات 


ناکهم بچم)۱]2) وجود, ذات؛ ۲) شجاعت جرآت. 
ساندن | نرساندن. 
توقین له ترسان [ت] زهره‌ترك شدن» وحش 


اوران 


ازا نەترس تا متھو ر شجاع. 
زات کردن: میران. نه‌ترسان اتج اقدام. نترسیدن. 


زاتوره: ترەم ]وه و نبیره. 


زاتیل: نەرەچرك, نهودو نەتیجە [ت] نوه و نبیره. 


)١‏ کاکزلی منال؛ ۲) زاخ K9‏ ۱) موی پیشانی بچه؛ ۲) زاج. 

زاجلانه‌ی: ژانی ژن له مندال بوندا آت] درد زایمان. 

زاجلانی: همومل ژانی ژن له سمرربه‌ندی زارد هاوردندا اا اولین درد 
زایمان. 

زاج و پدرچهم: ار موی ناوجاوانی مال(2] کاکل ر موی پیشانی 

زاخ: کل کویل»:ناخهلی ناو گیر؛ ۷) شدپ: ) گاشەبەرد: 
۴) دنه هاند؛ ۵) | بهرهدری تبخی خه‌نجدرو شمشیر؛ ۶) خەت» هيل 
۱) زاغه؛ ۲) زاج؛ ۳) صخره: ۴) تحريك, تشجیع؛ ۵) پرند؛ 4۶ 
خط. 

زاخان: بەردەلا نى زور چە تون ] سنگلاخ صعب العبور. 

ژاخاو: تاراوی زاخ که بو قایم کردندوه‌ی شتی لەق به کار دههیتری آت] 
ا 

زاخاودان: ۱) قایم کردن به زاخ؛ ۲) بریتی له تخت کردنی کهیف: 

(زاخاوی میشکم دا) آف] ۱) پیوند دادن با زکاب؛ ۲) کنایه از خوش 

گذشت 

زاخاودانه‌وه: زاخاودان[2] نگاء زاخاودان 

زاخدار: ۱) تیخی جه‌وهه‌ردار؛ ۲) بریتی له مروی بهحونعرآت] ۱) تيغ 
جوهردار؛ ۲) کنایه از هترمند. 

زاخر: ۱) سهرد ری بهرداوی؛ ۲) کوّل, تاغهی له کیودا زار 
۱) نشیب سنگلاخی: ۲) زاغه. 

اوی مه‌لبه‌ندو شاریکه له کوردستان [ت] نام منطقه و شهری در 
کردستان. 

زاخور: زهمول ا نگا: زههول, 


زا 


زاخور 


زاخور: ۱) بهرده‌لانی رژدو بلند؛ ۲) لهشکهرت له کیفدا۱]3) صخره؛ 
۲) غار 

زاخوران: ۱) هوزیکه له کوردستان؛ ۲) نالانو بر (زاخوران 
باخورانه)[2] ۱) عشیرتی در کردستان؛ ۲) غارت و چپاول. 

زاخوری: پارچدیه‌کی له اوریشم زنان دەيكەنە لەچك ات بارذ 
ابریشمی- 

زاخون: اخدلسه‌زی له کڼو دابرای کول کویل, زاخ ا زاخه 

زاخه: زاخۈن @ازاغە. 

ژاخی: قشقەڵه, قەلە‌باچکە ال زاغچه. 


زاخیر: زاخر ات] نگا: راخ 

زاد: ۱) تونشر؛ ۲) ده‌خلو نان؛ ۳) ماڵ يەيابۇن: (زادو وەڵەديان ززره) 
۱) توشد؛ ۲) غله و نان؛ ۳) تولید بچه. 

زاددان: تویشودان ت توشه‌دان. 

زادووهلهد: کرزر کچ زیادیون[2]ترلید و توالد. 

زادو وەڵهند: زادوه دح تولید و توالد. 

زاده: فرزد,بنچوی بنيادهم:(نهجیب‌زاده)] فرزند. 

زاده کان: فر زهتدان إت فر زندان, 

زار: ۱) منال؛ ۲) دەم دەش؛ ۳) ده‌رصانی جانەوەركوۋە ژەهر؛ ۴) کزو 
لاواز؛ ۵) پهریشان و لی‌قه‌وساو؛ ۶) دهن_گی گریان؛ ۷) موره‌ی 
تهخته‌ندرد؛ ۸) پاشگری بهواتا: جیگه, جاز؛ )٩‏ شیوه‌ی زمان: (زاری 
کرمانجی)؛ ۱۰) توکه‌بهر؛ ۱۱) چیندراو: (زدوی‌و زارا؛ ۱۲) زرا ر 
۱) کودك؛ ۲) دهسان؛ ۳) س؛ ۴) لاغر؛ ۵) پریشان‌حال؛ ۶) صدای 
گریه؛ ۷) مهسره نرد؛ ۸) پسوئد بدمعتی جای؛ )٩‏ لهجه؛ ۱۰) موی 
زهار؛ ۱۱) زراعت؛ ۱۷) زهره. ترس 

زارا: ۱) تاره بز زن؛ ۲) كەو ژهرهژ؛ ۳) ناوی شاریکه له کر ردستان[2] 
۱ نام زنانه؛ ۲) کبك؛ ۳) نام شهری در کردستان. 

زاراخن: زاره‌واته» دمن نگا: زاره‌وانه. 
نچ: كەر زهرهژات] کبك. 

ەرە زارانج؛ کهر لت کيك. 

اران 0 ان تراوی جانه‌وهرکوز؛ ۲) مین میزه گسیز؛ ۲) شیوه‌ی 

۴) دهراوی دهم ۱۵ سم آیکی, زهرابه: ۲) شاش, ادرار: 
۳) لهج ویژه؛ ۲) شیو سخن گفتن 

ژاراوه: ۱) شیوهی تایب‌تی اخافتن؛ 
ویژه؛ ۲) شیر 

زاربه‌ست: ۱) دهمبه‌ست؛ ۲) دهمبین آت] ۱) دهان‌بند؛ ۲) دهاندبند. 

زاربین: دمن 


) دهراوی دهم. زاراوات] ۱) لهج 


زاربهست إت دهانه‌بند. 
) زار بهست 4 ) دهانه‌یند؛ ۲) 


زارخوش: ۱) دهمبخوش, ثافه‌رین بو گوتەت؛ ۱) دهمر کاوژ خۆش 20 
۱ آفرین بر گفذارت؛ ۲) شیرین زبان, 

زارخهن: خدند‌ی تال کهنین له نز حهتیانت] خند؛ تلخ» زهرخند. 

زارخهن آت] خنده تلخ, زهرخند. 

زاردراو: دهم دزا دهم شر تا دهن لق. 


زارخد: 


۳۷۲ زاغور 


زارثه: 0 دەمەلاسكە؛ ۲) زمان ده‌ریثان بو گالشد پی کردن آفت] ۱) ادای 
کسی را درآوردن؛ ۲) زان به تمسخر درآوردن. 

زارك: دهمی هس‌وشت چگه له جانهوور: (زارکی مه‌شکه, زارکی 
ئەشكەوت) ت دهاند. 

زارگا: پبرگدده, جیگه‌ی توکه‌بهر ل‌زوان اتا رویشگاه موی زهار. 

زارگوتن: ستران. گورانی. قام, لاوك إت ترانه. آراز 

زارنه‌رم؛ زمان لٍس, دهتهات] جرب‌زیان, 

زارو: ۱) کرمنکه بز خوینی پیس له لش مزین ده کار ده‌هیترین, هرو 

+ ۲) زار متل۱)23) زالر؛ ۲) کودك. بجه. 

زارو: ۱) فرزه‌ند؛ ۲) منالی چکولهاف|۱) فرزند؛ ۲) كودك. 

زاروتی: روژگاری منالی, زاروکی اتا دوران کودکی. 

زاروزیج: زنومنال, خیزان به گشتی إت خانواده. 

زاروك: زاروات) نگا: زارد 

زاروکی: زاروتی, روژگاری منالی [تا دوران کودکی. 

زاروله: زارو[ نگا: زارز 

زاره: ۱) گه‌نمه‌کوتاو؛ ۲) زاران کیسه‌ی زەرداوی لای جەرگ؛ ۳) موی 

۰ ) زهره! ۳) موی زهار. 

: بریتی له زورترساو توقیو له ترسان ات] زهره‌ترلد. 

ارەترەك آف] زهره ترك. 

زاره‌زار: دهنگی گریان ی برانه‌وه» زنزهززز2) صدای گر مقصل, 
زارزار. 

زاره‌گا: ۱) جیگه‌ی زبانی ## زارگا؛ ۲) گویکه 2 ۱) رویشگاه 


ین آنا دهانهبند. 

دار که ده ده‌می ده‌فری زاده کن (2] لول 
ودله یا چوب که دهانهبند می‌شود. 

زاری:۱) گر یانو شیوهن؛ ۲) اروله منال۱]2) شیون؛ ۲) کودك, بچه. 

زاریان: شین و شه‌پورکردن. گریانی تازیسانی إق] شیون کردن. 

زارین: گریانی بەده نگی بهرزات] گر یه با صدای بلند. 

زاز: ۱) ئامرازی ژی‌داری موسیقی, ساز؛ ۲) نهوه[۱]2) ساز موسیقی؛ 
۲ نوه. 

زازاء ۱) مهلبندیکه له کوردستان؛ ۲) شوه ثاخافتنیکی نزيك به 

) متطقه‌ای در کردستان؛ ۲) یکی از 


وه و نبیزه: 


په‌هله‌وی؛ ۳) نموهو ئەتەوە 


لهجه‌های کردی؛ 7 


زازاکی: اخافتن , میوه‌ی زازایی ات نکلم به شیوه «زازار 
زاغ: خه‌تی خهت‌کیشان, خه‌تی دریز بز نیوانی مه‌به‌ست گر 8 خط 
مس ی 


ا ئامرازی خهت‌دان [ خط گش. 


ز» زور, گه‌ليك, زهحف, زیاده زیده آت] بسیار. 


زاف راتایی: ززر کم بونهره 3 بسیار کم شدن. 

زافران: بهری گیایه‌که ز‌نگ زءرد بو دەرمانو لاو بدکار دێت 
زعفران. 

زافرانی: به زهنگی زافران إا زعفرانی رنگ. 

اف: فره‌فره» زور زیاد ات بسیار زیاد. 

زاف که‌ردش: زیاد کردن, زنده کرن [ف] زیاد کردن, 

زاف نه‌مه‌ند: كەم کرد زور نه‌مانآق] اندك شدن 

زافه‌ران: ۱) زافران؛ ۲) ناوی گوندیکه [ت] ۱) زعفران؛ ۲) نام دهی 


زافرانیآت] زعفرانی رنگ. 
زافه‌ی: فرهیی, زیادی, زنه‌بی قت بسیاری,زیاده. 
زافی: زافه‌ی آت] بسیاری, زیاده. 


زافیر: زافتره زژرتره زندهتر آ] بیشتر. 

زاف؛ ۱) ئەستيرەيە كى گدریده‌ید؛ ۲) زور. فره 2 ۱) ستاره عطارد؛ ۲) 
زیاد. 

زاشا: ۱) میردی کچ يان خوشك؛ ۲) ) تاد 2 ۱) شوهبر دختر با 
خواهر؛ ۲) داماد. 


زآقابه‌ندی: ئەو شوه‌ی له ای باوکی 0 دءژی [ت] داماد سرخانه. 
زاقانی: شه‌وی چونی زاوابولای بوك [ت] شب زفاف. 

زافدان؛ منالدان تا زهدان, رحم. 

زاقر: ۱) زات ویران؛ ۲) زاره» کیسه‌ی زراوآت]۱) یارا؛ ۲) زهرهء 
نایی, زیاده له که‌می دان نع نگا: زافراتایی. 

فره آت] بسیار زیاد. 

زاف‌نی مدند: زوری نساء له كەمايەتىدا[ت] الدك شدن, 


زاف وزيچ: زاروزنج آت] نگا: زاررنیج. 
زاف وزیج: زاروزیج آتا نگا: زاروزیج. 

زاثه‌ی: زافی, زهحنی, فر یادی. 

زافی: زافی, زه‌حفی» فره‌بی آت] زیادی. 

زازی له گانی میرد إت زن شوشنود | زجماع شوهر. 

۱) قهلهره‌شه! ۲) ده‌نگی قه‌لهزهشه؛ ۳) ده‌ربه‌زیو؛ ۲) کدره» شینی 
کال؛ ۵) ده‌نگی تیژی مندال؛ ۶) توقین له ترسان]۱) غراب, زاغ؛ 
ن! ۵) جیغ بچسه؛ 


۲) دای غراب؛۳) برجسته؛ ۴) آبی رود 


۶) زهره‌ترگ شدن. 


زاق‌رزیق: زاق‌رزرژق ات همهمد و جنجال بچدها, 


تیزی منال, زاق؛ ۲) دہ نگی گریانی ما ۱) جیغ 
کشیدن بچه؛ ۲) صدای گریه بنچه. 


۳۷۳ 


زامایی 


زاك: ۱) لهنکه ده نکه قمیسی که منال کایه‌ی پن ده کدن؛ ۲) ههودل 
درشراو له زاو ژهاد. فرچاه؛ ۳) قیژهی منال ۳3 ۱) نیم هسته زردالو که 
بازیچه بچه‌ها است؛ ۲) آغوز؛ ۳) جیغ بجه. 

زاكوزوك: زای‌وزرژی إت همهمه و جنجال بچدها, 

زا وزيك: زاقوزروق ت]همهمه و جنجال بچه‌ها. 

زا کون: یاساو قانون: (ناغایه‌کی به‌زاکون بو كەس ته‌ی‌دهونرا له ی 
لادا) تا قانون قاطع. 

زا که: جیوه‌جیوی بەچكەمەل قا جيك جيك جوجه. 


زاگ: ۱) لەدايك بوگ؛ ۲) منال‌بون؛ ۳) ژەك. ههول دزشراو له زار ۲) 
شمب, زاخآق] ۱) زاده؛ ۲) زادن؛ ۳) آغوز؛ ۴) زاج. 
زا گروز: ۱) زنجیره‌چیایهلد له کوردستاندا؛ ۲) ناوه بو پیاوان لت 


۱) سلسله جبال زاگرس؛ ۲) نام مرداه. 

زا گروس: زاگروزات) نگا: زاگروز 

زا گور: پمباغ, توخماخ تا چو بدست کلفت, چماق. 

زاگه: ۱) جنگه‌ی له دايك‌بون؛ ۲) لهدايك بره؛ ۳) بټچوی دیود! 
۴ گهمهیهکی متالانه؛ ۵) مندالدان [] ۱) زادگاه؛ ۲) از مادر زاییدء 
است؛ ۳) بجه آورده است؛ ۴) یکی از بازیهای بچه‌ها؛ ۵) زهدان. 

زال: ۱) سدرکبرتو پە سەر مهیهست‌دا يان به سەر دوژمندا؛ ۲) زیل: 
(زیل زال): ۳) تاو بو پیاران 29] ۱) چیره؛ ۲) آشفال؛ ۲) اسم 
مرداند. 

زال بون: سه‌رکهرتن يەسەر کاری سەختا ] چیره‌شدن. 

زالم: دهست دریژکمر بو مافی زموای خهڵك ت ستمگر, ظالم. 

زالمایه‌تی: زالسه‌تی كا ظلم. 

زالمکی: نازهوا کاری تا ظلم. 


زالو: زاره کرمی خوین زاق زالو. 

زاله: زاروات)زالو. 

زاڵه: ۱) دادو هازار له دەست که‌سن» گلهو داد: (هسمو كەس له ده‌ستی 
بدزالهیه)؛ ۲) کیسه‌ی زوردا, زاره» زرا وآت] ۱) داد و گله؛ ۲) زهره. 

ژالی: زادی زهری زاو زای ات زالو. 

زالسی: ۱) دهست ززیشتن, سه‌رکهونوبی؛ ۲) زاروات) ۱) چبرگی؛ 
۲) زالو۔ 

۶ برین, زیش؛ ۲) منم بو؛ ۲) له دايك بوم ت] ۱) زخم؛ ۲) بچه 
آوردم؛ ۳) از مادر زادم. 

زاما: زاف داماد. 3 

زامار: ۱) بریندار؛ ۲) مندالدان آع۱) زخمی؛ ۲) زهدان 

زاما رکه فتن: مندالدان ودرگدزان ات زهدان از جای در رفتن, 

زامایی: زاوایهتی ق] دامادی. 


۳ 


زامت 


زامت: چلکی بربن, کیم. ها تريم, چرك زخم. 
زامدار: بر یندارفت] زخمی 

زامروت: ببردیکی که‌سکی بهنرخه اتا زمرد. 

روید بر نگی زامزوت ق ورد 

که‌سك وەك رهنگی زامروت ق زمردی. 


زا 


گیاهی است که مصرف بخور دارد. گیاه‌مر. 

زامق : چه‌سب, کهرسته‌ی لکاندن آت) چسب. 

زامق کهرده: چه‌سبینرای نکیندریاگ [ت| چسبانیده شده. 

پوه توسین |ل] جسبناك. 

زامن: ده‌ستهبدرات) ضامن, کفیل. 

زامه‌ت: ۱ زامت؛ ۲) پیچ, كەم هندك؛ ۳) تهرکی گران, زەحمەت؛ 
۴ دەردی ندوبن 2] ۱) جرك زخم؛ ۲) اندك؛ ۳) مشقت؛ ۴) رنج 
عاشت 


تتن؛ ۲) لادايك بو 
ثاگادار: (پیاویکی زورزان بو, سیاسمت زا 
زانه خرزیه): ۵) زوانآ] ۱) زایش: ۲) زادن از مادر؛ ۳) پسوند 
به‌معنی دانتده؛ ۴) زیان؛ ۵) زبان, 

ژانا: ۱) دائا. شت‌زان؛ ۲) اگادا 12 ۱) دانا؛ ۲) آگاد. 

زاناف: له بیچمدا تهواو وه کو یه کتر آت] شبیه. 

زانام: ۱) تن گهیتم: ۷) خه‌بهرم ودرگرت, زانیم؛ ۳) تاگادارم[2] 
۱ فهمیدم؛ ۲) خبر یاقتم؛ ۳) دانا هستم. 

زاناندن: تن کهیاندن آت] فهمانیدن. 

زاناهی: دانایی, ثاگاداری ت دانایی. 

انست, تا گاداری, لی ژائین آت] دانش, 

ور زانا.فری‌زانآت] علامه. 

: فرهزانی مه علانی. ‏ ژن دهلین إت دانشمندی. 

زانایه‌نه: زاناهی [ت‌آدانش, 


) باشگری به‌واتا: 
؛ ) ژەرەز: (ئەم سەگە 


زا ناهی لت دانایی. 

زانده منال هینان, زارز دیاب ن تا زائیدن. 

زا شکه‌وتی سە‌هول‌خانە آت] یخچال طبیعی, 
زانده گونایش: لالهپهته, توراق] الکن. 


زانس: زاناهی,زانیی تدانیی, علم. 

زانست: ۱) زانای. عیلم؛ ۲) تن گهیشت ۳ ۱) علم؛ ۲) فهمید. 
زانستان: فیرگه‌ی به‌رزات] آمرزشگاه عالی 

زانستگا: جیگه‌ی خویندنی بعرزات] دانشگاه. 

زانستگه: زانستگاات‌ادانشگاه. 

زانستم: تیگ‌یشت 8ا دانستم. 

زانستی: ۱) زانابی؛ ۲) تن گدیشتی 3ت]۱) علمی؛ ۲) فهمید ی, 
زانق: جه‌سپ. زامق آت] چسب. 

انق کهردش: زامق کدرده2] چسبانیده شده. 

زانقله: زەنگەتە تلیسك ت تلسك, 


زاوه 


نوسه‌کی, کهرسته‌ی لکاندن 3 چسب. 
زوانه چکوله نهلنگهاقت] زبان کوچك. 

زانکو: جن کز بونەرهی زانایان تا مجمع دانشمندان. 

زانگه: جیگدی منال‌برن 8 زایشگاه. 

زانو: نانیشکهلف] خم شد لوله بخاری» زائویی. 

نو زرانی تا ژانو. 

زاته‌خرو: سه‌گ يان مالاك که زیان به هارسایان ده گهیه‌نی تا سگ با 


دام زیان‌رسان. 

زانه‌فان: پسیون لهکار زان ت] کارآمد. 

زانه‌وه: ۱) ناود‌رچون له وشکانی: (تهندوره کهسان زاوهتهوه)؛ ۲) او له 
کویره کانی هد ولینهوه: (کویره کانی ده‌زین‌و) 23 ۱) تراوش آب از 
خشکی؛ ۲) جوشیدن چشمة زاینده. 
زانین؛ تاگه‌دار بون تا آگاهی یا 
۲) نت گه‌یشت؛ ۳) زرانی, تدژنو؛ ۴) ارام. هیمن! ۵) 
؛ ۶) ناشی, ناییت؛ ۷) ده‌زانی؛ ۸) زانیوتهات] ۱) خم شد 
لولد؛ ۲) فهمید؛ ۳) زانر؛ ۴) آرام؛ ۵) نگاهکن؛ ۶) ثمی‌شود؛ ۷) 


ی‌زانین: تاگەدار بون ت آگاهی یافتن 

:۱ ت گه‌یشنم؛ ۲) نهژنوم [ت] ۱) فهمیدم, دانستم؛ ۲) زانو بم. 

زانین گه: به‌شیکی تایبه‌تی له زانستگه قت] كالج. 

زاو: ۱) میوینه‌ی که بدچکدی بوه؛ ۲) لهدایك‌برگ[ت] ۱) زاییده؛ 
۲) متولد شده. 

زاوا: زاغا[ داماد. 

زاوابه‌ندی: زافاه‌ندیلت] نگا: زاقابه‌ندی, 

زاور: ۱) ناقعت؛ زاف زرای وشران؛ ۲) منال, بْجواتع۱) یاه زهره! 


زاوران: میوینه له دهمی منال‌بون‌داء زمیستان ات رر در حال زایمان, 
زائو. 

زاورچون: ۱) زارهچون؛ ۲) بیچومردن 8 ۱) زهره‌ترك شدن؛ ۲) بچه 
د 

ژاوژو: بیچو بعدنیا هینانی زور ات موالید زیاد. 

و زاوزرات مولید زیاد. 

زاوزوه: زاوزوآتموالید زیاد. 

زاوزی: زاوزرات مرالید زیاد. 

جیوه[ جیره. 

زاروك لف] کودك, بچه.. 

زاوما: مەزو بهرخ‌و بزنو کاریله‌ی تێکه لا وت بره و بزغاله همراه مادران. 

زاوماك: زارم 2 نگا: زاوما, 

زاوه: ۱) ث ستیرهءیدکه؛ ۲) مناڵی بوه؛ ۲) له دايك بوه[ ۱) تیر» عطارد؛ 


زاو 


زاوه‌ره 


۲) بچه آورده؛ ۳) متولد شده است. 
زار ۲) زار )۱ )بجه:۲) بر ء شهامت. 
4 ۲) ناوی دوليكر گوندیکه[ت]۱) باد 


زاو‌ره: ۱۱ زارت 
زاویته: ۱) بای ساردی روژه 


سرد شرقی؛ ۲) نام دره و دهی است. 

زاویر: زمحمت بونی ژن له گان, زافیر [ت] نگا: زافیر. 

زاهیر: به‌رچای دبا ثاشکرا لف] ظاهر. 

زای: ۱) زاخ» شه + ) مشت‌ومال؛ ۲) منالت بو؛ ۴) له دايك بوی لت 
۱ زاج؛ ۲) صیقل؛ ۳) بجه اوردی؛ ۴) از مادرزادی. 

زایا: ۱) تو رەمە. ومچه. بهره؛ ۲) ژنن که زور زگ‌وزا ده کات[ ۱) نگا: 
تورهمه؛ ۲) زنی که زیاد می‌زاید. 

زایانسدن: باری کردنی دايك له زان‌د ت] كسك کردن مادر در زاییدن» 
مامایی گردن. 

زای‌باتی‌زای: نموه‌ی برای باولد.نهو‌ی مام[ نوه عمو. 

زای‌برازازای: تمر‌ی بر ات نو پرادر 

زای‌خالی‌زای: خالوزازا.نهره‌ی برای دايك اتا نو دابی. 

زایش: زان, بیچو هینان تا زانیدن. 

نموهی خوشکی باوك ت نوه عمه. 

ندفت. کز, لمرآتلاغر مردنی. 

دە نگی شیوهنو گر یان ت صدای گریه و شیون. 

:) بێچوهبنان؛ ۲) لمدايك بو ن[ت]۱) بجه آوردن؛ ۲) متولد شدن. 

زاینگه: زانگه, ئەر شوننه‌ی منالی تیدا دیته دنیا لک زادگاه 

ی خوشاد, خوشکه از انوه خواهر. 

له کار کمونو؛ ۵) 
بریتی ۳ یکی له ددستی زایه بوه)؛ ۶) گوم. ون, وندا؛ ۷) 
ووچه. تزرمه (۱]2) جنین! ۲) بچه آورده؛ )ولد شده؛ ۴) از کار 
افتاده؛ ۵) کنایه از مرده, ضایع ٩‏ ۶ گم ناپیدا؛ ۷) نگا: تو ردمه. 

زایله؛ ۱) زایله؛ ۲) نگ دانموء(2] ۱) نگاء زا ) اتعکاس صداء 

زایه‌نه: زاین زان بو اژدلی دەکار دشن ت زانید< 
استعمال می‌شود. 

زای‌یا يك زای: نەوەی خوشکی دايك آت] نو خاله. 


زایوا رزای 


رړ مورد حیوان 


نی که زور زگ‌وزا ده کات زنی که 

إا زائیدن. 

زاره رکاری کومهل له کاردا؛ ه‌رهوهزات] کار تعاونی گر وهی. 

زبان: ۱) پلهگزشتی سورو پانی بزوز له ناو دهمدا؛ ٩‏ جوری اخافتلی 
عدلاه[ق] ۱) زبان درون دهان؛ ۲) زبان مکالمه. لغت. 


زیاد می‌زاید. 


زر درشت له دست دژی نهرمو لوس: زورافت] خشن, زیره 

زیران؛ کیلگهی بهکلزو بهردهلان ت] زمین زبر و سنگلاخیء 

زبره: ۱] درشته‌ی ساوارو گە نمه کوتاو؛ ۲) درشته‌ی لههیل‌گ دراو که داد 
| ۱) دانه‌های درشت رو گندم کوبیده؛ ۲) نخاله, 

زیل: ۱) شتی گە سلد‌دراری مال؛ ۲) به‌ین‌ویال۱2) آشغال؛ ۲) فضلاً 
دام 


۳۷۵ 


زراف 
زیلچی: کسی که زبل فری دهد آشفالی. 
زبلا جیگه‌ی لن‌زشتن بان تن رشتنی زبل إت آشغالدانی: 
زبل 1 
زیلگه: جیگه‌ی زبل لی رژتن تع زبالدان. 
زپو: سوکهه‌ناوی زبیر؛ ناوی پیاوانه ا مخفف زبیر» اسم مرداند. 


زیه: سوکله ناوی زیند, تاوی ژنانه ا مخفف زبیده» اسم زنانه. 


و پیساییو پوپوشن که له مال وەدەر دەئدرێ» زبلا آشغال. 


: زیبکه آت) جوش پوست. 
زپرکه: کرانی زوروردیله لە‌سهر پیست, زیبکه آت] جوش پوست. 
زہك: زب رکه آت) جوش بوست. 
زبه‌ز: له سهریمزء لای پیش یان دوایی ریاف اول یا آخر صف. 


زت: ۱) زاست. بی خواریو لاری, زه لمپیش له کارو 


) بارخوش 


کایهد؛ ۳) دژ؛ ۲ ) گهمدیه که به وردەپەرد هکرین؛ ۵) روت و قوت[]۱) 


راست برخاسته: ۲) بالادست؛ ۳) د 
لخت و عریان. 
زت که‌ردش: روتی کردو هدرجی بو بردی إا ههرچه داشت برد. 


: ۴) نوعی بازی با شن؛ ۵) 


زتم: داخستنی ده‌رگاو به‌نجه‌ره بستن در و پنجره 
زتمی: داخراو, به‌سترا وت بسته, مقابل باز 

زج: دژات] ضد. 

زچ: جانه‌ردریکه به ناژه ره ده‌نوسی زه‌نگی سوره, قوزنو ت] جانوری 


ئازوفه ت] آذوقه. 
زخور: چدو, وردکه بهرد قت) سنگریزد. 
زدیی: هین تواناء تاقەت ات توان. 


زر: ۱) دزی بچوك. زل گەپ؛ ۲) گوشاد, هدراو؛ ۳) ناعسل, بەدەڵ: 
(ززدایاه, ززبرا)؛ ۳) داری بەر که بەر نههینی؛ ۵) وشك» بر 
۶) خوعه لکیشانی بهدرژ؛(نمو قسانه ززن)؛ ۷) دهنگی كەر؛ ۸) ت؛ )٩‏ 
لاسارات۱) گنده, بزرگ جقّه؛ ۲) فراخ؛ ۳) بدل؛ ۴) درخت بار 
نیاورده؛ ۵) خشك؛ ۶) لاف بیهوده؛ ۷) عرعر الاغ؛ ۸) باد مقعد, 
گوزه )٩‏ لج. 

زرشاپ: ۱) ززسام. برای باوك؛ ۲) برای باو 

) دیواثه, 


) نیت ۱]۵) 


ناعمویی؛ ۳) پرادر پدرخوان 


زرار: خوسار, زیان, ژەرەر, زەرەد آت] زیان. 

زراری: ۱) قزبچه, دوگمه, قو پبه: ۲) هو زیکی کورده له کوردستانات] 
۱ دگمه؛ ۲) عشیره‌ای کرد در کردستان. 

زرازر: گورانی گوتنی کهر3ف] عرعر. 

زراف: باريك إت باريك. 


زرافك 

زرافك: زرا کیسه‌ی زهرداوآت] کیسد زهره. 

زرافيك: زور باريك إا بسیار نازك. 

زراق: گزینگی هتار هموال شدوقی خوّر کاتی بدیانی 2 اولین تاش 
آفتاب صیح. 

۱ به‌خراپ دهرچون: (ناوژزان, ناوی ززاوه)؛ ۲) بلاربونی 

تهیتی؛ ۳) خهر پمرین؛ ۴) تازه لك ده‌رکردنی دار 2 ۱) بد پر سر 


زرا 


زبانها افتادن؛ ۲) فاش شدن راز؛ ۳) پریدن خواب؛ ۴) تازه جوانه 
دادن درخت. 

زرآندن: ۱) درکاندنی نهینی؛ ۲) خه‌وبه‌راندن[۱]2) افشاکردن؛ 
۲ خواب پراندن. 

زرانه‌وه: ده‌نگ دانمرهی وبك کهوتنی کانزا 3 صدای بهم خوردن 
فلات 


زرانی: زانو, ئەژنو تا زانو. 

زراو: ۱) زاره, کیسه‌ی زءرداو؛ ۲) زاشر, توانای بەرانبەرى» وێران ك 
۱ زهره؛ ۲) بارا, شجاعت. 

۱) ناوی به‌خراپ رویشتگ؛ ۲) خدوی پهریوا 

لكده‌رکردگ لت ۱) نام بد در رفته؛ ۲) خواب بر 


داده. 


۳ تازه 


زرا 


۳) تازه چوانه 


زرأوبردن؛ ترساندن آت]زهرءترگ کردن, 

زراو بردو: بریتی له زور ترساواف] زهره‌ترك شده. 

زراوتوقین: زاره‌چرن قا زهره‌تراه شدن 

زاره‌چون إت زهره ترك شدن, 

زراوچون ق] زهره ترك شدن. 

زهزهز کردن؛ ۲) زه‌نازه ناو چهقهو کوزره [ت] ۱) عرعر 
کردن؛ ۲) شلوعغ کردن. 

زرایه‌نه: ززایش ات نگا: ززایش, 


زراوچرن: زراو: 


پیاره. شوی دايك ‏ ناپدریء 
یران اتا نگا: زبران, 


ژربرا: برا ھەر له باوك يان هر له دايك آت] برادر نانتی. 
زرب: ۱ قدبه. زدلام؛ ۲) زبر ا ۱) گنده! ۲) خشن. 


زرت: ۱) تماشای بی چاولیکدان؛ ۲) تمژه‌ی گوشتن [۱]2) نگاه خیره؛ 
۲) لتدهور. 

زرزت: ) زل. گەپ» زدلام؛ ۲) خوههلکیشانی بهدروا ۲) تزدان په دهم 
۴) ھەرەشە. گەف [۱]3) گنده؛ ۲) لاف؛ ۳) شیشکی؛ ۴) تهدید. 

و ) قسه‌ی بن‌تام کردن ] ۱) تکبر 


زرت‌دان: ۱) خو هه لکیشان به 
کرات ی ا ن بی 


۳۷۶ 


زرزوپ 

زرنسك: ۱) ولامی بن نار ) خوهه‌لکنش؛ ۳) کونی تون ت] ۱) 
لندهور؛ ۲) متکبر؛ ۳) سوراخ مقعد. پیزی 

زرتلی: شه‌شه. موی شەش قامکی هدیه [ت] کسی که شش انگشت در 


یل دست دارد. 


۱) پیری تهژه‌ی خویننال؛ ۲) كەلحو. زەلامى ناقوا ت]۱) پیر 

بدقواره؛ ۲) لندهور. 

زرته‌زرت: تماشای خیراخیراو بی چاوتروکاندن [2) خبره‌خیره نگاه 
کردن. 

زرته‌ززت: رەرامی که‌سن که قسه‌ی زور بیتام ده کا[ جواب خودستای 
ژازخاء 

زرته‌زه‌لام: زلحورت إت] لندهور. 

زرتەك: خومهلکیشی بی‌تان) خودستای دروغباف. 

زرتی: خویریو بیکاره آت] هرزه و هیچکاره 

زرجان: ۱) بهدرزخوهه لکیش؛ ۲) جنیّو فرزش[۱]2) لافزن؛ ۲) فخاش. 

زرجك: گیابه که ت] گیاهی است. 

زرج: ۱) جیقه‌ی مهل؛ ۲) چه کهره‌ی تازه ده‌رهانگ [۱]2) چلغوز ۲) 


ززجایش ندن, گوزره‌وهه‌را کردن آت) داد زدن, 

چایش نع نگا: زرچایش. 

ه, لوشکه, لەقدی کفر]جفتاه. 

زرچونه: بی نرخ» نیزا ات بی ارزش. 

زرخ: : زری» کراسی ای شهرکمرانآت] زره. 

زرخوسسی: ززخه‌سو, ززدایکی هاوسهرقت] تامادری همسر. 
زرخوشك بشکی ھەر لباب يان ھەر لهدايك إت] خواهر ناننی. 


: ززخوشك [ت] خواهر تاتنی. 

زیابی ژن بان میرد [ت] پدرخوانده همسر. 

زرخه‌سو: ززدایکی بوك یان ززدایکی میرد[ت] نامادری زن یا شوهر. 
ر آت] نامادرى. 

ك: ززداك ا نامادرى. 

ینه‌ی مروقی شیو ده به نگ [ق] مرد دیوانه خو ل. 

یتو ده به نگ إت زن دیوانة خول. 


شین , ئەزان» نەفام آق] احمق» کم فهم. 

ذرن زین زیر قلس ت عصبانی, 

زرزر؛ د‌نگی گریانی زیرو بدقهو[ت]صدای گر ناهنجا, 
زرژره خرخاشه. خشخشه [ق] خشخشه اسباب‌بازی. 


زر زواپ: یی ثاب بی شدرم اتا بی عیا 


زرزی 
زرزی: توزهبی [] عصبانیت. 

ف بادامەزەمينە ت بادامزمینی. 
زرقتك: جانه‌ودریکی چکوله‌ی چزوداره پیوه دهداء زدرگه‌ته,زهرده اڵ 


زنبور زرد خرد. موسه. 


۲) باڵدارێكى زەردى چكۆلەيە له قەنارى دكا ] 

) پرنده‌ای زرد که به قناری شبیه است. 

زرکچ: کچی میرد بو باودژن یان کچی ژن بر باره پیاره[] دخترخوانده. 
ثادختری. 

زرکو: گیای گبره کرای گزرآت] گیاه کوبیده» پرس. 

زرکور: کوزی ژن بو ززباب یان کوزی یاو بز ززداك ات پسرخوانده. 


ناپسری, 
زرگوژینگ؛ وریاو چالاك. چوست و مهوت ال چست و چالالد. 
زرکه: خرچه ات خر بزه کال. 


زرکه‌تال: گوزاڵك, کال که‌مارانهت] هندوانه ابوجهل. 
زرکه‌تی: زرینگاتهوه. دە نگی کهرتتی کانزا اکا صدای افتادن جسم 


) زرقنك؛ ۲) زرکنك. 
کرت ۱) داریکه له گویز ده کاو بەر ناهیل؛ ۲) گوندیکه له کوردستان 
8 ۱) درختی گردوسان بی‌ثعر؛ ۲) نام روستایی در کردستان. 
زرگو یل ی کورده به‌عسی ویرانیان کرد ]نام روستایی در 


بیخوا پن ده‌مری آت] گیاه شو کران. 
زرم: ده‌نگی که‌وتنی شتی نهرمو گران ات صدای افتادن جسم سنگین 
ترم 
زرماك: ززداك. بارەژن, زردايك لت نامادری. 
زرمام: بروانه‌بو: ززئاپ 5 
زرم وکوت؛ زرمی زور آت] تراب‌و تروب. 
زرمه: زرم آنا نگا: زرم. 
زرمەزلێ: هەڵبەزینو مل دەبەريەك نان بز گاڵته ت گلاویزشدن و 


: زثاپ. 


پایکوبی به قصد شوخی. 
زرمه‌زلیتانی: زرمه‌زلی تا نگا: زرمه‌زلی. 


PNY 


زره 
زرمه‌زلیته: زرمەزلێ تا نگا: زرمەزلێ. 

زرنا: نامرازیکی موسیقایه فوی پیدا ده کری. زوزنا[ك] سرناء 

زرنای: لهخهو زاپه‌زین [ت] بر یدن از خواب 

ژرنگ: ۱) وراد دریاد وشیا مزونه ۷) د‌نگنی سس و نر و زو 
۳ زونی تاواوه. رونی زه‌نگ آت] ۱) زرنگ؛ ۲) صدای مس و طلا و 


۳) روخن تفید», 


لقره 
زرنگان:۱)دهنگا دانهری مسو زیر و زیو:۲) بریتی له ب تەد رې ر نا5 
۱) صدا دادن مس و طلا و نقره» درنگ: ۲) کنایه از بی احترام شدن. 
زرنگانه‌وه: ۱) دهتگ داندوهی مسر زیزو زیو؛ ۲) دره‌نگ بون که بو 
شهو ده گوتری: (شهو زرنگایهوه با بثو بن)؛ ۳) ده‌نگ له گوی هاتن: 
(گونم زرنگایه‌وه)؛ ۴) پندر بونهوه؛ ۵) دو جار له کل‌د! سوربونهره 
[ت]۱) صدا دادن قلزات؛ ۲) درنگی ویزه تسب؛ ۳) زنگ زدن گوش: 
۴) نیم خشك شد تر؛ ۵) دوباره در کوره سرخ شدن سفال, 
+ ده نگی ونك که‌وتتی کانزات] صدای به‌هم خوردن فلزات, درنگ. 
زرنگوهور: زرنگ‌ی ززرات] درنگ درنگ. 
زرنگه‌زرنگ: زرنگه‌ی زورآف) درنگ درنگ. 
زرنگی؛ چالاکی, مه‌زبوتی, جوستی إت زرنگی. 
زرنگین: زرنگه ان‌هاتن | صدای درنگ دادن. 
لیدان ایا زنگ اخیار زدن. 
وزناژهن. زوزنالی درا نوازنده سرنا. 


ب‌چکه چیشکه‌ی نۈك ل نه‌هاتو [ت] جوجه گنجشك پر 


زرو: ۱) زبر؛ ۲) گیایدکی گدلاباریکه [2] ۱) زبره خشن؛ ۲) گیاهی 
است. 

زروبی؛ کولیر‌ی ته‌نکی لهززندا ه‌لقرچاو ناوساجی [ت] نوعی نان 
روغنی. 


:)ەی کەنى سار 


زروق: ۱) ترسو لەلانه دەرپەزينى 5 
۱) ترس ورمیدن نخجیر؛ ۲) صدای 

ژروقان: ۱) بازره بون؛ ۲) تریقهی پیکه‌نینی مندالی ساوالقت]۱) متواری 
شدن نخچیر از ترس؛ ۲) هرهر خنده نوزاد. 

زروقانهوه: تریقانه‌ی منالی ساوا[لت]هرهر خندیدن نوزاد. 

زرو ا تخر زوین کرای شنت 

زروکه: ۱) جروکه.ددنگی مدلی پچوك؛ ۲) جیکی مغك قت ۱) صدای 
گنجشکان؛ ۲) ماژ موژ موش. 

زروکه زروك: جروکه‌جروكات) صدای گنجسکان, 

زروه: ۱) زبره؛ ۲) گیایه که ق] ۱) زبر است؛ ۲) گیاهی است. 

زرویا 

زروی: سیون ق چوبك لباسشویی, اشنان. 


: زروی اتا چو 


زرزیی: زروی تا چو بك. 
ژره: سه‌رکهوای له اسن هنراو که بو شەز دەپەر ده كرا 8 
زره: ۱) ده‌نگی راتا 


۱)جرنگ؛ ۲) عرعر لاخ ۳) بدل. 


زرهباويشك 


زره باویشك: باویشکی زل وزورات] خمیازه متوالی و طولانی. 

زرهبلسل: مه‌لیکی بۆری پچوکه ده‌نگی وك بلبله ت پرنده‌ای است 
کوچك خوش آواز 

ززهبنگ: زرینگ ‏ تگا ززینگ, 

زرهزر: ده‌نگی ززه‌ی زوراق] صدای زرزر بسیار. 

اق: زروق» تریقه‌ی ساوا[ت] صدای چ 

زره‌قیان: که نینی ساوا به ده نگ إت] خندیدن بچه با صدای بلند. 

ژرەك: تان‌ی سەر چاوی یه کسمرمالات که له بروسکهوه توشیا 
تا لک چشم حیرانات از اثر برق. 

زرەك: ۱) ھەقمەق؛ ۲) شهزفروش؛ ۳) وشکاو کم کردن: اگوهانن 
چیلهکن ززه کان)[23] ۱) احمق؛ ۷) ستیزه جو؛ ۲) خشك شدن, 

زره كاده رونشی: نایفدیداد له مه‌نگوزان ت] طایفه ای از ایل منگور. 

زره کهو: بالداریکه بورو له کەو پچوکتر إل پرنده کيك‌سان حلال 
گوشت. 

زره‌مار: ماری زورزل إت مار بسیار بزرگ. 

پیاوی به ههیکلر قەلافەت [ت] لندهور, 

زرهولك: گولاباتون, هو شریته رهنگیندی که ملی عایای یی ده‌زهنگینن 
| گلابترن. 

زری: ۱) زره؛ ۲) د‌لیا, دمریا: (ز ریا ۱) زره: ۲) دریا. 

زی تامایش: ۱) زمزاندن؛ ۲) زهنازه‌نا گردن؛ ۳) بی‌شهرم و شوّرویی 
بون 2 ۱) عرعر کردن؛ ۲) شلوغ کردن؛ ۳) بی‌حیا بودن, 

زریا: ده‌لیء بحر ات دریا. 

زریاگ: ۱) ززار؛ ۲) زنجیری راتله کاوی ده‌نگ لی‌هانگ؛ ۳) زروفاو 
بازره [] ۱) نگا: ززاو؛ ۲) جلنگیده؛ ۳) حیوان متواری شده. 

زریان: بای باشوزء بای قوبله باد جنوب. 


زریان: ززانات) نگا: ززان. 
نگی زنجیر له بزوتنا قا جرنگیدن. 
۱) رەخى دهلیا؛ ۲) وەك ده‌لیا؛ ۲) ده‌راچه. گوّل؛ 


۲) دهریاجهیه که نیزیکی مەری وان[ ۱) کرانة دریا؛ ۲) دریاسان؛ 
۳ دویاچ 


۴) دریاچه‌ای در مریوان, 
زری‌پوش: ۱) که‌سی که زریی ده بهردایه؛ ۲) هدرچی گولله نایبزات] 
۱ انکه زره بر تن دارد» زره پوش؛۲) آنجه ضد گلوله است. ز 


رەپوش» 
زریج: قه‌لایی, هر کانزا نهرمه‌ی مسی پی سیئ ده که‌نهوه [ت] قلع. 
زریج: چریش, ئه سریلك. سریش ا سریشم. 

اں گول تا دریاچه, 


زریچه: دەرياچە 


زریدار: زری پوش [ت] ن . 

درکهزی, جوریْ دهوهنی زور بهدزکهآت] نوحی درختجد خاردار. 

یه که له ناو که‌نم‌دا ده‌زری‌و بو گه‌نم زیانی ههیه [ت] گیاهی 

ت گندمزار, 

: زنجیروکه‌ی زور باريك إت] زنجیر بسیار باريك. 

زریسسك: داریکی کممپالابه بمریکی رەش سوری ترش ده گرو 
کیره کآیوی ده خر آت]زرشاه. 


TYA 


زريشك: زريسك إقا زرشك. 

زريك: هاواری نیزو باريك ا جیغ. 

زریکان: زريك ا جیغ, 

زریکاندن: ۱) به ده‌نگی تیژو باريك هاوار کردن, قیژاندن؛ ۲) مچوزك 
یی داهاتتی ه‌ندام ت] ۱) جیغ کشیدن 

زریکه: ۱) زریك؛ ۲) مجورك ا ۱) 

زریم‌زروك: جورین جوله که‌ی ده‌شت آت] گنجشك سانی است. 

زرین: زران آ2) نگا: ززان. 


زرینچك: زدرداوی ده‌می برین ات زردایه دهان زخم. 


زرینگان: زرنگانآت] نگا: زرنگان, 

زرینگانه‌وه: زرنگانن ت نگا: زرنگانهوه. 

ژرینگه: زرنگه تا نگا: زرنگه. 

زرینگین: زرینگان ت صدای برخورد دوجسم فلزی. 
زریوار: زریبارت نگا: زرنبار 

زریوان: که‌سی له سەر ده 


کار دہ کا ات کارگر در دریا. 

زریوه: ۱) تروکه‌ی هستیره: (هستیره زربوه زریوبانه)؛ ۲) جریوه‌ی 
چوله که ۱) سوسو زدن ستاره؛ ۲) جيك جيك گنجشکان. 

زریوه‌زریو: زریوه‌ی يەك له‌دوی يەك آت]«زریوه»ی پیایی. 

زریه: د لاتا دریا: 

مانگه‌ی پاشبنی سال, کڑی سهرماوسو له زه 


زستانه: شتی که تایبه‌تی زستانه تا زمستانی, 

زستانه‌زی: بەرخى که لهزستاندا له دايك بو بی[ بره متولد برزستان. 
زستانه‌وار: جی زیانی کوچهر لهزستاندا, گهرمه‌سیر ق] قشلاق. 
ژستانه‌یی: زستانه آت] زسستانی. 


زفت: جوری قیلی کانزا که بو ده‌رمان دهشن آت] نوعی قیرمعدنی, 

زفتك: زییکه‌ی عازهری که له روی تازه‌لاران پەيدا دەبێ [ت] جوش 
غرور 

زفعی: پیاوی داروغه ات مأمور شهر بانی, 

زفسر: وردهو پرده‌ی په‌رژب وی ورکه نانو گرارقت]ریزه نان و غذای 
باقیمانده در سفره, 

زفقیل: سهردهرانه‌ی مال [تا سر تر خانه. 

زقار: بزگون تیتول تا پر نواری از قماش. 

زفارزفار: 


شزو و لەتو پەت [ت] لت‌وپار. 


زفاف: ۱) جوری گاسن؛ ۲) ناوی گوندیکه۱]2) نرعی گاوآهن؛ ۲) نام 


لد,بهچکسامرق جوجدمر]. 
سوو؛ ) گهراندوه. بهرهو دوا هاتنه‌وه [] ۱) چرخ 


زف 6۱ خول. 
چرخش؛ ۲) برگشت. 

زشران: ۱) خول خواردن؛ ۲) بدره‌ودوا هاتنهد هه [] ۱) چرخیدن؛ 
۲) برگشتن. 

زشّلد: جاندوهریکی سورو زهردی چزو دارهو له زورگدته زلره. 
ژهنه‌سوره, سبو ات زنبور سرخ درشت, 


زفزین: زفران ات نگا: زفران. 
زفستان؛ زسان اتا زستان, 
زفل: سمرانکولك, جی ریخو شیاکه|ت] انبار بهن. 
زفنگ:۱) لهشک‌رت؛ ۲) ناوی گوندیکه؛ ۲) زستانه هه‌وارات] ۱) غار؛ 
۲) نام دهی است؛ ۳) قشلاق. 
زین عاجزه نازهحمت آت] افسرده 
زفيرك: گیزه وک گردید. 
زق:۱) خوس, خوسار, سیخوار خویس, زوقم, خویزا ۲) سهرساو 
بەسقەلەڭ؛ ۳) رهقو بدرجدسته ف]۱) پژه 


سرماریزه؛ ۲) سرما و 
4 ۳) برجسته. 
» تامرازیکه شێوه‌ردی بی ليو لوس ده کەن ت ماله برای 


کا 


تن 9 رات ت ایستاده 


زقو ژوا: زور زور وشكك. فره زوها إت تمام خشاه. 

زقوم: ززر تال وەك ژه‌هری ماركا بسبار تلخ. 

زقوم نایش: به قوزەلقورت بوّن. نۈش نه‌بون لت مقابل نوش‌جان 
شدن, کوقت شدن. 

زك: ۱) له خوار ده‌فه‌ی سنگهوه تا زان زگ, سلك؛ ۲) تزل» پیزه: (براژنم 
زکی هدیه)[۱]2) شکم؛ ۲) جنین 

زكنیشه: دردی ناو زك آت] شکم‌درد. 

زك‌به‌ردان: بریتی له زور خواردن ا کنایه از پرخوری. 

زكبەل: ورگن, نانگه تمستو رات شکم گنده 

زکبر: حابل ز تا حامه باردار, 


الابی لهناو داتع فراخنای قلب. 
بهلهفیره [ت] اسهال, 


۳۷۹ زل 


زکدراو: ۱) بریتی له زورخور؛ ۲) ناوی گوندیکه له کوردستان (2] ۱) 
کنایه از پرخور؛ ۳) نام دهی است در کردستان, 


زکزهن: دادن گنیزیل 
ۆك زەقى: نهخوشیه کی حهسته: 
زکزل: ورگن تا شکم گنده 
زکسوتان: بریتی له منال‌مردن تا کنیه از مرگ فر زند. 
زکسوتاو: فرزه ند مردگ [ت] فر زند مرده. 

زك شدوات: زك سو ناوات فر زند مرده. 

زكشه‌واتی: زك سوتان إا مردن فر زند. 

زك کردن: متال‌هینان, دزی نه‌زوکی [ت] بچه آوردن. مقابل ازایی 
زك کور: اوبرسی تا حریص در خوردن. 

j‏ له سەر زک خزین [ت)] برشکم خزیدن, 

بز دزی زگ رهوان ]بو بس, 


تی, دزی‌ره‌وانی إا یبوست. 

زكله وهزاندن: چلیسی, مالهرمال کردن بو خواردنآت] سورجرانی, 
زكلهوه رین: چلیس [ت] سورچران, طنیلی. 

زکماك: ههر که له دايك بوه: (کویری زكماك) ا مادرزاد. 
زکمانگ: زكماك ا مادرزاد. 

رخو را] سورچران؛ شکم‌پرست. 


: اسهال. 

زكەماسێ: نەخۈشى ئاوبەتد. ثیسقایی [ت] پیماری استسقاء 

زکیبی: قولابی ناوه‌ندی بەرىپا[كاقوس پا 

زکین: زکونی, یس تا مکم‌پرست. 

زگ: بزوانه «زك»و همرچی لددرای دم وشه هاتوه © نگا: «زگ» ر 
منفرقائشن. 

زگار: ۱) زباره» ھەرەوەز؛ ۲) کزو كەنەفتو دڵبەخەم؛ ۲) ورکه بهردلق] 
۷) تعاون کشاورزان؛ ۲) ملول و افسرده و لاغر؛ ۳) سنگریزه. 

زگانه: ژیاندن به نانهزگ إت نگهداری کردن با غذای بخورو تمیر. 

زگ شیلان: بریتی له زورمیوان بونی که‌سیك ت کنایه از زحمت مهمان 
شدن. 

زگورد: ۱) زەبەن سدلت, بساویق که ژنی نههیناره؛ ۲) بنچاره 3 
۱) مجرد. نامتآهل؛ ۲) بیچاره. 

زگه‌زو: زکدزارات] کنایه از برخرری. 

زل: ۱) دریژو ستور, گوره؛ ۲) پایدبدرن پدد‌سه‌لات؛ ۳) تواشا به 
جاردهرب مزیری: (زل زل تواشای کردم)؛ ۴).پزشکه‌ی باریکی 


زلاقو 
لاسکی گیا؛ ۵) هستیره که, دستیره‌ی روزی؛ ۶) میتکه‌ی میرینه؛ ۷) 
جبتك[ت] ۱) بزرگ‌جنه؛ ۲) باندپایه؛ ۳) نگاه خیره؛ ۴) سا لخت و 
کنده گیاه؛ ۵) ستاره سحری؛ ۶) چچول؛ ۷) نی. 

زلاقونك: بوش بەقنگە. زل‌بهقونه[2] سنجاقك. 

زلام: ۱) کپ زل؛ ۲) نوک ۳) پساوی بێ ناداتا ۱) بزرگ‌چشه: 
۲) نوکر ) مرد بی‌نام وانشان 


که [ت]۱) باد جنوب؛ ۲) گردباد. 

زلیری: جا که رسک بروکه إا کمتر ین مقدار, 

زلسون: ۱) له پچوکی دهرچون, بالاکردن؛ ۲) پایه بهر«ژورچون 3 
۱ نموکردن؛ ۲) بلندپایه شدن. 

اندردریکی چواربالی قنگ دریژه لهنیوان پدپولمو کلوداء 

زلپاته: زلبری تن ی 

زلمك: زبك, زب رکه تا جوش صورت. 

زلچه: ده‌نگی ۵ شتی تهری نهرم که پای لی نین پان به دست بیگوشن: 
(کهوشه کهم ھەر زلچه‌ی دى بلاوه که هدر زلچه‌ی دیّت) 27] صدای 


ی 


: پرچ. کهزی, بسك ده‌سته توکه سه‌ری سهر لاجانگ [2) گیسوء 
موی برعذان زلف. 

زلفنسج: ۱) گیای‌کی تالو ژاراوی که توزه که‌ی ده‌رسانی گیانداری 
کرمی‌به؛ ۷) جویتیکه ودك سندان. قوزهلقورت3ت] ۱) گیاهی است 
ضد کرمویی دام؛ ۲) کلمه‌ای به‌جای کوقت و زهرمار. 

زلفنچاه: چلادو کیم له برین اتا چرك زخم. 

زلفو: ۱) پیاوی بهسمرو پر و کاکول؛ ۲) ناوه بز پیاوان۱]2) مرد موی 
سر و کاکل‌دراز؛ ۲) نام مرداله. 

زلق: بزوزو هارو هاج [ت] بازیگوش, ناآرام. 

زلق: ۱) سه‌وزی‌به که خزمی چۈنەر گهلای بو دولسهو ناش دهبی؛ 


۲) حهزیر لیتهی خلیساه (2] ۱) نوعی سیزی از تیره چفندر؛ ۲) 
گلولای لی 
زلقاو: ۱) قوزو لیته. حهزیا تراو؛ ۲) ناشی سلق3ت]۱) منجلاب؛ ۲) شلا 
گیا «زْق». 


زلفتی: ۱) موزه زمرده؛ ۲) زهرگته زمردهوله۱]2) نوعی مگس که به 
حیوانات نیش می‌زند؛ ۲) زنبور زرد 

زلك: زرو زه لام ت) تنومند گنده. 

زلکور: که‌سن که چاوی بەديمەن ساغهو ناش بین ا نبنایی که عیب 
در چشمش ظاهر نیست. 


۳۸۰ 


زلکویر: زلکو رات نگا: زا 

زلکه: ۱) جوری تری؛ ۲) جو ری سلق(۱]2) نوعی انگور؛ ۲) گیاهی از 
یره چفندر. 

زللاك: ۱) بدلوکه؛ ۲) ده نه شمجه 2 ۱) ججرله؛ ۲) چوب کبریت. 

زلله: ۱) به پانایی ده‌ست لهلازومهت دان, شمق, شەقام» شدپدلاخه؛ ۲) 
گالهجارع ۱) سیلی؛ ۲) مسخره. 


زلوبی: زروبی, ناوساجی إت نگا: زرزبی, 

زلوبیاه جوری شیرنی له شیرنی‌خانه دیکدن. له ره گهزدا واتا: شباوی 
پارولی گرتن [ زلو بیاء زوبیا. 

زلسوت: ۱) زوت باريك: ۲) سعربن مو: ) روت و قوت [ت]۱) لخت 
باريك؛ ۲) سر طاس؛ ۲) عریان. 

زلور: قه‌سه‌لی ناو ناخوز: کای درتتی 
بر آخور. 

زلوره: زلورات نگا: زلور 

زلوق: زهدق. مولهق: (جافی قن زلزق مان) تا چشم خیره و برآمده. 

زلوك: ۱) چیلکه‌ی کورتی باریك؛ ۲) دهنکه شه‌مچهلت]۱) چوب کوتاه 
باريك. خلال؛ ۲) چوبك کبریت. 


تی به‌رماوی مالات قح پس‌ساند؛ کاه 


زلوکه: زاك اتا نگا:زلود. 
زله: ۱) پیاوی تهژه, زل: (کابرایه‌کی زله هاته لام): ۲) شەقام زلل ات 
۱ تنومند؛ ۲) سیلی, 


زله: چه‌قهو هدراء چەقەچەق إت همهمه و جنجال. 
زله‌زل ی زور ان جنجال زیاد. 


زلهه؛ ره نگا: رل ب 
زلی؛ ۱) زلامی, نهستوریو دریژی؛ ۲) پایه ب‌رزی لت ۱) گندگی و 
درازی؛ ۲) بلندپایگی, 


زلی: سرکهله‌ناوی زلیخا ناوی ژنانه ت مخفف زلیخا نام زننه. 

زلیتاو: جأهاو, قوژو لیهق] لای و لجن. 

زلیخا: ناری زنه کوبخایه کی فیرعه‌ونی میسر بوه که وسو پیغه‌مبهری 
کر 


رخوشی ویستوه اتا زلیخاء 
ده‌موکانه, جورین جه‌سیه ا مويزك» نوعی چسب, 


زلب 

ژم: سه‌رماء ساردی ف] سرما: سردی, 

ژها: سه‌رماء زم قا سرماء 

زماك: نزار, نسان شویئ له چیا که تاوی وی ناکه‌ی [ت] جای همیشه 
ساپه در کوه 

زماکی: زمانی دایکی تع زبان مادری. 

زماگ: نسار زماك آقت] جای هميشه در سایه. 

زمان: زبان ت] نگا: زبان, 

زمان‌به‌د: جنیوفروش تا بدزبان. 


زمانتەر 


زمان‌ته‌ر: دەم تەزڭ] چرب‌زبان. 

زب جوین نهده‌رات باك زبان. 

از زمان به‌د کا بدزبان. 

متال # تلخ سخن. 

زماندار: ۱) چه‌قه‌سرن چەنەبان ۲) دەم راست. رهوان ز8 
۱ زبان‌دراز پرگو؛ ۲) فصیح. 

زماندریژ: زماندار[ت] زباندراز 

زمان‌رهش: دهمپیس, قسەرەق [ت] بددهن. 

زمان‌زان؛ که‌سی که شیره‌ی غهواره له گلی خی ده‌زانی تا کسی که 
زین بیگانه داند. 

زمان‌شر: زارشر لا دهن لق. 

زمان‌شکان: زمان له گزچون له نه‌خزشی يان له سهرمان يان له تینگی 
ت زبان از حرکت افتادن. 


زمان شیرن: قسه‌خوش آ] شیر 


زمان شیرین: زمان شبرن آت] شیرین زبان. 

زمان کیشان: بریتی له تینگی فره که مرو ده که ونه هه اسهد ان[ کنایه 
از متتهای تشنگی. 

زمانگا: : گوآی گیایهکھ بو رمان دش ز 

زمانگر: ۱) مروی لاڵهپهته که قسه‌ی باش بونایه۲۲) شوفاره 3 
۱) الکن؛ ۲) جاسوس: 

زمان گران: تورآت] الکن, 

زمان گرتن: ۱) لاله پعته‌بژن؛ ۲) جاسوسی کردن؛ ۳) فیره فسه‌بوئی 
منال[۱]2) الکن شدن؛ ۲) جاسوسی کردن؛ ۳) زبان باد گرفتن بچه. 


زمان گه‌ستن:؛ بریتی له به‌زیوانی: زا م کست که ئەم کاردم 
کرد) لت کنایه از 
زمانگین ی 


زمان لیدان: ۱) بریتی له فوپیداکردن, تاریف کردنی به دروا 
۲) خاباندننو هانه‌دان|ت]۱) مدح دروغین؛ ۲) فریب و تحريك. 

زمانوك: ۱) زسانهچکوله, ئەلەنگە؛ ۲) زمانه‌ی زە 
کوچلد؛ ۲) زبانك زنگوله. 

زمانه: ۱) قتکه‌ی باریك له ناو شتی درد (زمانه‌ی قایشی پشتيندو 


که‌وش» زمانه‌ی تەرازو)؛ ۲) گزی اگر ات ۱) باریکه برجسته میان 
لگ لیات زبان کوچك. 
زمانه چویله که: گییه‌که یز اش‌و دوخه‌وا باشه آت) گیاهی است 


a 
زمایش: نگی گریانو نالاندن [ت] صدای گریه و ناله.‎ 


زمبیّل بوق: سویل قدوی, سمیل زل اف سبیل کلفت. 


۳۸۱ زناو 


زمبیل قهیتان؛ بریتی له که‌سن که سمیلی ره شوب قه‌داره | کنایه از 
کسی که سبیل سیاه و براق دارد. 

زمبیلن: به سل تع دارای سبیل. 

زمبیلی: زمییلن ات دارای سبیل. 

زمبه پدرده سماته» سماته [ت] سنباده: 


زمرق: جزوات] نیش عقرب و زنبور و.- 

: گەوھەرێكى بەنرخى زور که‌سکه ت زمرد. 
زمسان: زسان إت زمستان. 
زمسانه: زستانه ت زمستانی, 

زمسانی: زستانه ت) زنستانی. 

زمسان آت] زمستان. 

زمستانی: شیاوی زمسان إا زمستانی. 

زمستانین؛ تیاری زستان له به‌رگ, نزوخه ات لباس و آذوقدٌ زمستانی. 


زمسو: زستان آت] زمستان. 

زملیق: دگل زمر دیلینوات: لوس و نهرم: (زهردو زملیق )[قا با «زدرد؛ 
به معنی صاف و نرم 

زمنای؛ تهزمون. تاقی کردنهه اتا آزمون 


امحل آزمایش. 

E E‏ وان تاقی ده کاتدوه)؛ ۲) شیش و 
يەتى لولەتفهنگ خاونن کردنه‌وه؛ ۳) تاسنی باریکی بهپیچی نوك تیژ 
بو کون‌کردنی دار[ت۱) آزماء آزمایش کننده؛ ) سنبه؛ ۳) مته 

زمهار: ناردی نازوخه‌ی 1 

زمههر: زمهارآت) نگا: زمهاز, 

زمی: ده‌نگی گریان و نالاندن(ق] صدای گریه و ناله. 

زمیل: سیلاسیل. ‏ 

ژمیلی: ۱) سیّل؛ ۲) چه‌ند سببلیكت]۱) سبیل؛ ۲) چند سبیل. 

زمین:۱) زمون؛ ۲) گر یان و نالاندن(]۱) آزمودن؛ ۲) گر یه ونالیدن. 

زمی و ثاله: گریان و نالاندن ق گر یه و زاری. 

زمیهتن: ۱) گاڵهو ناڵه؛ ۲) دە نگ دانهره‌ی ززر كەس پێكەر ا 
۱) فریاد و ناله؛ ۲) صدا بازگشتن گر ود. 


تمزه‌شوع کر دانه‌ومی ناو: (تهرهزن): 


زن:۱) درای وشه بهوا 


ا 


راو هوریا, چه‌قهو گوزره ات) همهمه و غوغاء 
خالوژن إا زن‌دایی. 
زناو: زهمینی که هه‌سيشه تهزو شلمو ناو دەداتەره تا تکاب, زمین تراونده. 


TAY زنتوت‎ 


وشه‌ی گالته بن کردن لت کلمه مسخره کردق. 
ژ‌لامی فه لهو ته‌ژه‌ی هستورآت] تنومند. 


زنتول 

زنج: ۱) جارداغی له قامیش؛ ۲) حدوشی له چه‌پدرو قامیش بو مالات 
ت کردن؛ ۳) چه‌ن‌اگه؛ ۳) دو شتی زه‌ردی پانو پەل که امسرازی 
موسیقان؛ ۵) کوته ك ۱۳8) کوخ از نی؛ ۲) حیاط مانندی از ترکه و 
نی برای نگهداری دام؛ ۳) جانه. 
مان 
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۴) سنج از آلات موسیقی؛ ۵) 


زتجدله: تامرازیکی کهوانی بو ماو که ده گل مالو کش لك بدری لت از 
وسایل کشاورزی برای صاف کردن کشتزار. 

۰) کهپوه كەپ. لوت؛ ۲) بازیك له كوت | عت۱]2) ساع؛ ۲) 
باره‌ای گو, 

زنجیر: چه‌ند ثالقه اسنی تیکخراوق] زنجیر. 

زتجیرلمه: يەك به‌شوین یدکا آت] یکی بعد از دیگری. 


به‌ریزو يەك به‌ته‌نیشت یه‌که‌وه: (زنجیره گیوا؛ ۲) زبری‌و 
لل دی که‌ناری پاره‌ی له سکه‌دراو: (تهم لیرهیه سواره زنجیره‌ی 
نهماوه) [ف] ۱) تسلسل؛ ۲) برش دور مسکوکات. 

1 زیزیو ن تابه سلسل واقع شدن. 


ادان: به‌تهنیشت یه كەرە 
3 نگا: زنجیر. 


ره زهرداوی بر بن اا زردابٌ چرك زخم. 

زنخ: گەنبو. گهنی آت] فاسد بو گرفته, گندیده. 

زندق: ۱) دورن رویین؛ ۲) خوا ن‌ناس[۱)2) منافق؛ ۲) کافر, 

زندو: ۱) دزی مردو لهژباندا؛ ۲) بریشی له جر سمی: (زندوم تێْدایه) 
[2] ۱) زنده؛ ۲) کنایه از كك و شیش 

زندهومرده: قولکهی به بوش ويه لاش دا پزشراو بو خوتید! شردنه و 
چاله سر برهیده بات و عاشاد: 


انگ توب انگوله ا صدای جرس 
زنگایش: : دهنگی زه نگوله آ] صدای زنگوله. 
زنگا زنگایش عا نگ : زنگایش. 
ین کون مرگ حبان ن پلید. سقط شدن, 


غلێکه گای پن قهلهر ده بی تا گاودانه. 
نگوله کوچك. 

: جوریٰ کولیچه [ت] نوعی کلرچه. 

نگه‌زنگ؛ ده نگی زه نگی زرو به دوی یه کدا تا صدای پیاپی زنگوله. 


زوپ 


ژنگی: ۱) ده‌نگی وك که‌وننی ددانان له سهرمان؛ ۲) لاسایی ده‌نگی 
نگوله به ن ۱) صدای دندانها از سرما؛ ۲) با دهان صدای 


زنگوله را در آوردن. 
زنگین: ده‌نگی زه نگرله اتا صدای جرس 


زندوات] زند.. 


زنه: ۱) چیمه‌تی ناودهیْن؛ ۲) زند و ۱) چمن آ 

زنه کیش: گاسنن کدقول ده کین ھا گاوآهنی که عمیق شخم می زند. 

زنه‌گی: ژیان ات زندگی 

زنه‌یی: زن‌گی, ژیان آت] زندگی. 

زنیر: ۱) جوری ماسی؛ ۲) توکه‌سمر ليك هالاوی چلکن؛ ۳) شاخی 
سهخت[۱]2) نوعی ماهی, زردماهی؛ ۲) زولیده موی کثیف: ۳) کوه 

زنینه‌وه: ههستانهوه‌ی دوای مردن إت رستاخیز, 

زو ۱) گیایه کی بزن خوشه: ۲) قرلکه‌ی چا 
ت ) گیاهی خوشیو ۳) کاس چشم, برجستگی ج جشم؛۳) تاك يك. 

َف ۱) په‌له. له ) سمره‌تای کاتو دهم؛ ۳) دير زه‌مان, لهمیژینه؛ ۴) زاء 
بیجر: (زاو زئ؛ ۵) تاك. يهك 4 ۱) شتاب؛ ۲) اول وقت؛ ۳) دیر زمان» 
سابقاً؛ ۴) زاده, بچه؛ ۵) تك. 

زوا: ۱) وشك, دی ەز ۲) زدق, توندلت] ۱) خشك؛ ۲) سفت. 

بیجاره[ت] بنراء 

۶ ۱) پارچدیه کی بزیاو له چهرم؛ ۲) گزمولهقورا2] ۱) بوشی از 

چرم؛ ۲) گلولة گلین. 


زوان: ۱) بر واته زمان به هه مو 


«قایی چاو ) تاك بەك 


ی زه‌شه له او 


و بهوه, زیان؛ ۲) دهن 
ان[ ۱) نگا: «زسان» و فر وعش, 


گ‌نم پەيدا دەبێ؛ زریزانه, زر 
زبان؛ ۲) داه ییاه در گندمزار, 

زوانگ: زوهانگ. تاقهزی مرەكەف مز نوسرار وشکه‌رکهر تا 
خشه کن. 

زوانگیر: زدانگر ات نگا: زمانگر. 

زوانمەلیچك: داری بناو[ت]درخت زبان گنجشك. 


زوانه: زمانه2] زبانه. 
زوانی ماری: زمانی زکماك ق] زبان مادری. 

زوانی‌مایی: زوانی زکماك ت] زبان مادری- 

زوبالمه: ورده ساچمه‌ی تفه نگی راوآت] ساچمهٌ ریز تفنگ شکاری. 
زوبزو: بەك به يەك ت] يك به يك. 

زوبون: جور قوماشه إت نوعی پارچه. 

زوبون: چاوزەقى» چهم دەرپەزبو ى قا چشم برجستگی. 

زوبه: یله بکه, بلەزات] عجله کن. زود باش. 

زوبهرد: زمروت ازمر 

زوبینا: جگه لهو به که بجز آن 

ژویپ: ۱) قیت. ده ربه‌زیو. 


۴ ه‌ستورو رە 


زوق؛ ۲) دارده‌ستی ته ستو ر ۲) پرنتی له کیره 
) گاشهبهردت]۱) برجسته, اژ دور نمایسان؛ 


زوپ زوپ: گسهی چاو شارکی له ناو 
بچه‌هاء 


زوپك: دارده ستی ه‌ستور بیاغ تبلا ) چماق. 

زوپو: زلامی تهنبه‌ل تەرەزەل ت تنومند بیکاره. 

ززهه: ۱) ززپاء کور»+ ۲) بد ده‌ستی زور؛ ۲) کونه‌کی سەر زل؛ ۴) مزراح. 
۱) بخاری؛ ۲) قهرآ؛ ۲) گرزن جماق؛ ۴) گردن. 

زوت: روتوقوت, زلوت عر بان. 

سهبارهت ]از آن جهت. 

زونا؛کیایه که له زیحان ده کا گولی شینه ت] گیاهی است قبیه ریحان با 


دکان ت] بازی قایم باشك 


مەز 


زوتا: لە بەر ئەوە. 


:رده دوعای نهباش تا تقر ین. 
زوچ: گەمه‌یه که به ورده برد ه‌کر, زت فع نوعی بازی با شن. 
زوحهل: خو اردەمە يەك که زو ههزم دەب ت خوراك زودهضم. 
زوخ: ۱) تواناو به‌کار؛ ۲) توانابی» هیزا ۳) خوینر کم تیکهل ت 
توائه 4 ) بارا؛ ۳) چراه و خون مخلوط. 


روخ آت) نگ نف ۹ ۲ 
زوخال: ۱) زهژی, زهژو خهوز؛ ۲) تیلاء دارده‌ستی نمستور لت ۱) 
زغال؛ ۲) چماق. 


رمال‌دانی تیخ تع صیقل تبغ 
زوخاو: کیمو خوینی تێکهلاو[ت] چرك و خونابٌ مخلوط. 


زوخم: 0 زی نالشت کو ین خوسان غوس) 0۸ بی کاب جال 
) بن گباهی تلخ و خوشبوی. 
لەك ع يلك 


بون خوشه آت]۱) سرماری 
زوخمه جلیقه, کوله‌جه‌ی بی قول 
زوخور: ورد که به‌ردات] شن. 
زوخور: لمخراردنا هل کمن بلهزاخوارن تت کسی که تندنند غذ| بخورد. 
زوخی: وهستای شيرگەر, که‌سی تیخ زاخاو ده‌داتهوهآت] صیقل گر. 
تاقەت؛ ) ناھەق 


یو توا 


زور: ۱) بوش فریه. ب 
E‏ 4( 


۳۸۳ 


ثیرو؛ ۳) بسیار؛ ۴) ستم؛ ۵) يك تمه در دشت؛ ۶) غمگین؛ ۷) 
تاخشنود؛ ۸) خیره نگاه کردن. 
ات سهراپ. نام مردانه. 


زوراب: تاره بر ب 


ژوراب: که‌سن بەبانى زو لەخەو رادەبێ [ت] سحرخیز 


زورات: ۱) هه‌رزنه گه‌وره؛ ۲) گه‌نمه شامی آف]۱) ارزن خوشه‌ای؛ 
۲ بلال» ذرت. 

زوراتی: ۱) بەشى ھەرەزۆر له كۆمەڵ. پتری خەڵك؛ ۲) به زەبری هبز 
۱) اکر 

زورار: ۱) ژن‌براء ژنی برا؛ ۲) ناوی مهڵبه‌ندو هو زیکهت] ۱) زن برادر؛ 
۲) نام منطقه و عشیرتی | 

زوراری: سهر به خیلی زورا ع منتسب به ایل «زورار- 

بوه گلانی دو كەس بو به کتر له زهوی‌دان, ملانه. ملانق © 


؛ ۲) زورکی: 


کشتی. 

زوران: ۱) زهویضی زسرو به‌رداوی؛ ۲) دهشتی 
۱) زمین زبر و سنگلاخ؛ ۲) دشت دارای تیه‌های کوچك و لخت. 

ز؛ كەس که کاری ملانن کردنه اتا کشتی گیر ماهر. 

زو ران بازی: ملانن اتا کشتیگیری. 

زو ران گرتن: ملانن, زورانبازی ت] کشتی گیری. 


زورانهوه: خوروی به‌زانه‌وه که پیست هه‌ستی پن ده کا[قت] احساس 


بەتەپۈڵکەى 


زوران 


زو رياك: بای زور بددیزه رشب[ 


زور بردن: تست هاتن, قهومت پی‌شکان آضت زور چر بیدن. 


ازورچر بیدن. 


زابر پرحرف. 

نین بەچاوزەقی إت خبره نگاه گردن. 

زوربوهاتن: کهرتنه تەتگانەره قت] زیر فشار واقع شدن. 

زال بون ۱) اکتریّت؛ )١‏ بسیار؛ 


زوربەت: به‌زوری اچارگردن اع وادار گردن. 
زوربه‌ساندن: ۱) ززرهینان؛ ۲) به تەرزێكى داگر باون 23 ۱) فشار 
آوزدن؛ ۲) فرأگیرشدن. 


نگا: زوربه‌ساندن. 


زورجاد: گردوله‌ی ره‌ملی یجول إت تب ماسه‌ای کوچك. 
زورچه: ۱) چیشتی په‌نیری وشك که له ناودا دهیکولینن؛ ۲) چیشتی 
کهشکاه 2 ۱) آش پنیر؛ ۲) آش کشکاب. 


زورخاخ 

زورخاخ: ۱) دوأسی ثاش؛ ۲) جوگهی ثاش‌گیرّان 2 ۱) دزه‌ای که 
اسیاپ را در آن ہنا کنتده ۲ تاودانی اسياپ. 

زورخانه: شوینی پالوان بازی آت) زورخانه. 

زورخور: خزراات] پرخور. 

ژوردار: ۱) #توانار دهدسهلات‌دار ۲) زام ۳ له گه‌شدو تورەقى. 

دراو ده گوتریآت]۱) توانا و فرماثروا؛ ۲) ستمگر؛ 

باتات, 

ناهه‌قی آت] ستمکاری. 

زورده: فهریکی دهخلو دنله ات یمرس غلّه و حبو بات» دلمل. 

فامیده. داناء زان [ت] فهمیده, بامعلرمات. 

رت ره کا کی گرب ام 

زورقوتاك: جزوی هدنگ ات نیش زنبور عسل, 

زورك: جافری, جوری سه‌وزی لت جعفری, از سبزیها. 

زورك: زوران, نمپرلکه‌ی روت له ده شتا[ تید کرچاك در هامون. 

زورکان: زورك تب کرچاد در هامون, 

زورگر: که‌سی به‌شی زدری بی ده گا له به‌شکردندا [ق] برنده سهم زیاد 


هدراش بو دارو ج 


در قسمت. 
زورگه: زۈرك ات نگا: زرك. 
زوگوبر: زرحهل اتا سربع الهضم. 
زورلیٰ کردن: ناچارکردنآت واداشتن په کاری. 
زورلی کرن: ززر لی کردن إت نگا: زور لی کردن, 


زورم: گورم» گرمه, ده‌نگی هه‌ور[ت] تندر, صدای رعد. 
زورم؛ به‌شی زور زوربه ۲2 اکتریت, |کثر. 
زورملی: زدرداری: به‌ززر ی کردن ات|زورگوبی, بهقوه قهرید. 


زورناتك: گیای که بو دهرمان دهشی آت] گیاهی است دارویی. 
زورناچی: که‌سی که زوزنا لێدەدا 3ا سرنانوازن 

تم رس 

انی اتا کشتی, 

زرو زهب ند: زؤر زياد اا سیار و متوافر 


زوروزه ند: زورو زهبهندت] بسیار به‌رفور. 


زوره: ۱) بەردیکی زبره چهقؤی یی تیژ ده کمن! ۲) ری گرگ ات 
۱ سنگ سومان؛ ۲) زوزه. 

زوره: حیلهی یستر انا شیهه ستوو. 

زوره‌پا: بای سور نهخزنیه‌کی گرانهتع] بد سرخ» نوعی بیماری, 

زوره‌بان باز: ززران گیر. 

زدرهین‌بازی: زوران‌بازی اتا کشتی گیری 


AF 


زوقولمه 


زوره‌بانی: زۆرانی تا کشتی. 

زوره زوزات اطا نگا: زوزات. 

زوره‌زمی: هیزو توانا تاقی کردنه‌وه ت] زورآزمابی 

زوره زور؛ ه‌نگی گریانی گر لهسهر یهت صدای خشن گر ی متوالی. 

زورهس: میوه يان دهخلن که زوتر ین ده گت زودرس, 

زوره‌قا: گوندکه له کوردسٹان تا روستیی در کردستان. 

زورهودو بهلا: پهحاستدم زر سای 2 آهسه واشکی. 

زوره کی: به‌خورنی؛ به‌ژهبری هی ززرملی شا قهرأ 

زورهملی: زورملی: + بەخورتى قهراٌ 

زوره‌وان: زۆران |5 اکشتی, 

زذره‌وانی: زورانی اتا کشتی 

زوری:۱) پزایی. زوربه؛ ۲) به‌خورتی, به زۈره بەناھە قى 69 ۱) اکثریت؛ 
۲) زورکی, 

زوری: کرمه‌ل‌ی ناوسك, کرمی درژی ناوزگ[2]کرم کدو 

زورین: لوراندن لت زرزه کشیدن. 

زوز: ۱) چیای هه‌وارگد؛ ۲) گیایه که لدناودا دەر 


۱ کوه ییلاقی؛ 


۲) گیاهی است آبزی. 


۱) کرهستان؛ ۲) بیلاق. 

ESE 

زوّك: ۱) هدوارکه‌ی بجوك, کونستانوکه؛ ۲) ناوی چیایه که له 
کوردستان اتا ۱) بلاق کوچاد:۱) نام کوهی در کردستان. 

زوز ۱ زور بەپەله, گەلەكى بلهز؛ ۲) زور لیژینه, له 
ا فورآه ۲) در گذشت دور 

زوزه: زدرچه ا نگا: زورچه. 

زوسان: 

زوشك: دوېشك. ده‌ماره کول إت عقرب 

زوغم: ژوقم. سبخوار ات سرماریزه. 

زوف: زلف زلف 

زوفان: زمان إت] زیان 

زوفت: ۱) پراوبسرء دارسال: ۲) زهزیل, چرولد, زژد, چکوس, دەس 
قوچاو پیسکه؛ ۳) زیر [2] ۱ مالامال؛ ۲) خسیس؛ ۳) زبر. 

زوف: همزار ین [ت]هزاربا. 

زوش ۱) زبر؛ 1) بتیجهه رهگ 


رابردوی دوردا 


۱ زبر؛ ۲) اصل و نسب. 
زوقری زبری آت] خشونت. 


) زوپ, لهجی دهربه‌زیو قیتهوبوگ له سەر شت! ۲) وشك و زټر؛ 
ان» ده هآ ۱) برجستد, برآمده؛ ۲) ختىك و حشن؛۳) 


زرق: e‏ ری مندالء زاق فا صدای زیر و بلند بچه. 

زوقم: ۱) زق, سیخوار, خو يزه نالشت؛ ۲) درسانی جانەوەركوۋە زار 
زه‌هر ت ۱) سرماریزه, بز؛ ۲) سم. 

زوقورتمه: مستهکرله, مشتی قوچاو3] سقلمه. 

زوقولمه: زوقورتمه[ت) سقلمه, 


زوك 


زوك: زوپ, زوق آت] برجسته. 
زوکری: ناوی هو زێکی کورده له تهرسه‌تستانی شوزه‌وی ده‌زین ق] 
طایفه‌ای از کردها که در ارمنستان شوروی هستند, 


E‏ ناه‌نال ع ناله وزاری. 
زوگین: دێر زه‌مان. پیش ونه کا د 
زؤل: قهلاده‌ی ملی سدگو تاژی له ق 


زول: ۱ بیج 


۲) پارچه‌ی بزاو له چدرم؛ ۳) له پاش وشهی زهرد 


وانا: جوانو بهردل: (زمردو ولو نهر و نول) []۱) حرامسزاده, 
غیرطبیعی؛ ۲) برشی از چرم! ۳) بعد | از کلم «زه‌رد» به‌معتی پسند. 
زول قرت چزوی هه‌نگ آف] تسش زیو ر عسل 


زولال: ۱) زه یت 
حدا؛ ۲) روتنی ابه زلال. 


زولف: زلف لق] زلف. 
: ۱) خوریو بیکارهو بی حونهر 4 ) دانهونلمین که در‌نگ ده کول 
۱۵۷ بیکارہ و بی ) دا دیر یز 


) دانه‌ویللدی نه کلوك, زولك؛ ۲) بارچه‌ی له چهرم بزارقع ۱) دانه 


یرپ ۲) برشی از چرم. 

NO زوله‌ك:‎ 

+ ۲) شرحه گوشت؛ ۳) میو کال. 

زوم: ۱) زوم ۲) جهورایی ۱)2) نگا: زوم؛ ۲) چر بی. 

زوم: هزبه, کومدله زەشماڵی له دموری یه‌کتر تع او به, دسته‌اي سیاه 
چادر گردهم. 

ززمپ: کونکی زلی ناسنین بو بهرد شکاندن نك آهنی. 

زومدار: چه‌ورات] چرب. 

زومه: زیم هربه [] نگا: زوم 

زونا: گیایە کی گول شین ت] گیاهی با گل کبود. 

زونپ: کوتکی اسن [ف| پتاك اهنی 

زن: زنه» چیمه‌نی ارده لین اتا چمن آبزا. 

9 نج؛ ۲) زسینی هسیحه‌قوزو شل, باتلاغ[1]5) چمن 
۲) باتلاق. 


زونگ: گوشتی قیمه‌کراوی دناو زیخوله تاخندراوه پاسترمه, باسترمد 


[آت) سوسیس, 


زوه: ۱) زاده؛ ۲) زيك. زپرکه 2 ۱) اولاد؛ ۲) جوش پوست. 
زوها: ۱) زواء وشك؛ ۲) زهق, سه‌خت ۱]33) خشك؛ ۲) سخت و سفت. 
زوهانگ: ژوانگ, مبردکدف مزا اغذ خخا کن 
ژوهم: : چه‌ورایی بەن زژن‌بهزات] چر بی پید. 

زوهوز: زهمینی وهی ,وی شل له بەر اد لاندن ‏ 
زوهوم: ۱) چهرری, چهررایی؛ ۷) بیخرقت]۱) چربی؛۲) آنچه با ان 


خورند. 


۳۸۵ 


زه‌به‌ند 


ژویس: ۱) زور نافایل؛ ۲) خسگینو مات؛ ۳) توزدو لەشەر] 
١‏ ناراضی: ۲) خمگین؛ ۳) خشمگین 

زویر: ۱) زور توزه» ناقایمل؛ ۲) خوین شیرین: ۳) کزو خدمگین 5ا 
9 اراضی؛ ۲) سبك روح؛ ۳) غمگین و پکر۔ 

زویل: ۱) زوله پارچه‌ی له چه‌رم بزدرو؛ ۲) بیژ 


) برشی ازچرم؛ ۲) 


زهاك: زهارآت] اژدها. 
ژەپ: ۱) ەپ» زوب؛ ۲) رەق» سدخت[۱]2) برجسته؛ ۲) سخت. 


زهبت: دا گی رکردن آت) غصب. 


۱ لدان, للخستن؛ ۲) به نهیم داگرتن؛ ۳) توانایی, تاقهت لفت]۱) 
ضربت؛ ۲) فشار؛ ۳) قوت و توان. 

زهبربه‌ده‌ست: ۱) خورت. بدهیزو توان؛ ۲) کارامه له زنیشی کاردا ا 
۱ نیرومند: ۲) ماهر. 

زه‌بسردار؛ ۱ پیاوق که خەڵك لنی بترسن؛ ۲) ززر بدهیْزات] ۱) آدم 
سهمگین؛ ۲) ثیرومند. 

ونگ: بزشت له حوکم کردندا[ت] فاطعیت در حکم. 


بهره و تیجا فشار 


زه‌بره 

زه‌بره: فایدهو به‌هره‌ی تەوژمدا 
: بریتی له هیلکهسدل ت کنایه از تخم‌مر]غ, 

زهبرهقون 3 نگا: زبرهقون, 

پدلهلك. لەتەرا ساق پا 

زهپلوق: لوسو ساف له ده 

زەبلەك؛ ۱) ماسوله‌ی گوشت؛ 

۲) رود؛ بزرگ. 

زهبون: ۱) کزو لاو ۲) بیجارهرقدقیراتع۱) لاغر مردنی؛ ۲) بیچاره. 

زهبهر: یدک له بزاری پیتی هلفو بیتکه سمرات] فتحه زیر. 

کارامه ات ماهر. 


زە بەژ: شوتی, شفتی, هه‌نی, جەبەش [ت هندوانه. 


. حولی إت صاف و هموار در لمس. 
؛ ) ریخوله هستوره © ۱) عضله: 


زەبەردەست: لیزا 


e‏ : زلحورت. تەژەی الق نوی مکل بدقواره. 


ژەپەند: ۱) زەبەن ۲) فره, بزش, زور: (زرو زوبه‌ند) [ت]۱) نیزار انیوه؛ 
۲) زیاد. 


زهبه نده 


زهپرتی: ۱) بزون توقر‌نه‌گر+ ۲) لهجهر. لاواز۱]2) عجول؛ ۲) لاغر و 
زبون. 

زەپ زه‌به: زلحزرت [ت] لندهور, 

زەپەژەپ: درمال, تزە. بر بر ات مالامال, 

ژهچ: ۱) زج جوری گەمه به ورتکه‌بدرد؛ ۲) خوینتالی خونز: 
۱) وعی بازی با شن؛ ۲) مزاحم گرانجان. 

۲ لەبدر چی لقع از چه. پرای چه. 

بوّش؛ ۲) دل بورالهوه]۱) بسیار؛ ۲) ضعف: 


زهچه: بزچی, 
زەحف: ۱) زور 


زه حفه‌را 


زافرانآت) زعفران. 

زه‌حفه‌رائی: به زه نگی زافران اقا زعفر انی رنگ. 
زەحمەت: مدینت, زامەت [ت] زحمت. 

زەحىر: بەلەفىرە إا اسهاا.. 


ا ا 

۲) سقلمه؛ ۳) مهمیز. 

زە خت ع نگا: زهخت. 

: گیای تازه رواو[ت] گیاه تازه سر درآورده. 

زه‌خسم: ۱) جیای سه‌خت., دزوار؛ ۲) زام» برین؛ ۳) زهلام. گهپ. 
مل قه‌وی[5] ۱) کوه منیع؛ ۲) زخم؛ ۲) تنومند. 

زه‌خمك: چهرمی که ناوزه‌نگی تیدایه. قایشی ناوزه‌نگی 
رگاپ‌بند. 


زهخمو: زاماره بر نندارآنت] زخمی, 
زه‌خمه: زوخمه قع بللد. 
زه‌خمهل: برین. زامآت] زخم, 
خه‌ره: ثاسهن بدره هوا [ت] آستر. 
۲) پار‌ی قهلب لقع ۱) ناروزن؛ ۲) سک بدلی 
ازوق (2] آذرقه. 


زەخەل: ۱) ده‌غدا 


اودن‌ژن, که‌سی که ژنی ههیهو رەبەن 

ژەده: عمیب له كرتاو مالی کر یاری‌دا | عیب زده 

زهدهد ار: عدیبدارق زده‌دار, معیوب, 

زهر: ۱) له ردنگی ئاڵتون, زهرد؛ ۲) تمشه شاخی بندلت]۱) زرد طلایی 
رنگ؛ ۲) صخره بلند در کوه 

زهز؛ ۱) تالشون, تلا ۲) رار 
۱) طلا ۲) زیان؛ ۳) عرعر الاع. 

زهرا: ۱) توسکال, کسوسکه ۲) چزوچار, تەحروەيدار زا 
۱) کمترین مقدار؟ ۲) سینا 
ر ات آت] نگا: زوزات. 

إا زهره 

زهرافه: کوتی دیوار. کون ده دیواردا[ت] سوراخ در دیوار. 


ان؛ ۳) دءنگی بدرزی کهر 2 


AF 


ز‌ردوزول 


زه‌ران: زریان, زلان آت] باد جنوب. 
ندن: ده نگ هه لبر ینی کر آت] عرعر سردادن, 
زاندن إت عرعر سردادن. 


ژه‌راهی: زە نگ ثالتونی, زهردی, زهردابی ت زردرنگی» زردی. 

زه‌رایی: زمراهی تا زردرنگی. 

زەرب: زیر آت] ضر بت. 

زهرباف:ملیکی پچوکی زەردی دە نگ خوشهاتاپرندەای کوچك شبیه 
قناری. 

زەربەش: ۱) شفتی, شتی هدنی, جەبەش› زدیهش؛ ) ئاماڵ زمرق 


۱) هندرانه؛ ۲) رنگ مایل به زرد. 


زه‌ربه‌نی: به كەسێ ده لین که پارجه‌ی زهءزی ده بەر دە کالت]زرینه پرش. 
زر بی؛ زدردهبی, حو ری دار بی اتآ نوعی بید. 


زه‌رپ: ۱) لبدان, زه‌بر؛ ۲) کوتران ت]۱) ضربت؛ ۲) کوفتگی. 
زهربان؛ زب لت نگا: زورب 


زهر بچی: ره‌نگ زمردو لاوازات] لاغر زردرنگ, 
زه‌رپیان: لیدراوی» کرنراوی تا زده شدن, کوفته شدن. 


زهرداوی زشانهره ا زردابه قی. 

زار د ده کدن؛۲) بنگهلای توتن؛ ۳)زهرابی 
ناو هیلکه. زهردینه؛ ۲) جرری ترآت] ۱) گیاهی که ریس را بدان زرد 
کنند؛ ۲) برگ زیرین توتون؛ ۳) زرده تخم‌مر خ! ۴) توعی انگور. 

زورتکه: جر نمی درمت ررر (کمتمه ن رکه زاوی کد 


زه‌رتا 


:۱) گیایه که بدنی ب 


زهرد؛ ۱) به زه نگی تاتون زمر؛ ۲) تیشه شاخی زوربلند؛ ۳) جوری 
۱ زرد؛ ۲) کوه سنگی بسیار بلند؛ ۳) آلیاژ 


کانزای زمرد. برنج 
برنج: 

زه‌ردالو: هلوجه بایزه. حهلوکازه رات آلوزود. 

دالو؛ ۲) فه‌یسی لق]۱) زردآلو؛ ۲) لواشك: 

زهرداو: ۱) زەرتال؛ ۲) گوندیکی کوردستانه۱]2) صفراء زردابه فی؛ 
۲) روستایی در کردستان, 

زه‌ردایی: زهراهی إلا زردی, زردرنگی, 

زه ردیاو: امال زمرد. زەربەش ا معمایل به زردی 

زاردبسون؛ بریتی له: ۱) تازدین گدیشتنی خهلد؛ ۲) کوانی 
دءریون؛ ۳) زەنگ پمزین ت کتسایه از ۱ 
۲) شروع واشدن دهانۀ دمل؛ ۲) رنگ باختن 

هرد کردن: ۱) گیا له ناوی گه‌رمدا نبوه کول کردن؛ ۲) زهنگاندن بهزدرد؛ 

نگ بردن به‌هوی ترسانندن ا ۱) نیمجوش کردن سبزی؛ 

ی با زرد؛ ۳) ترسانیدن که موجب رنگ باختن شود. 

شدلانی» تدیسی اتا زردالو. 

و : زهردی زورجوانو ناسك تا زرد دلبسند و زیبا. 


لاسبر 


) شروع رسیدن خله: 


زه‌ردوسور 


زه‌ردوسور: بریتی له متلانی جوانکیلهت]کنیه از بچه‌های زیبا. 


زهردوله: ۱) زهردوله؛ ۲) زدرده‌زیزه [۱]2) رنگ زرد لاغر؛ ۲) پرنده ای 


؛ ۲) تیشکی تاو له به‌یانو تیوارهدا: (زهرده له سهرانی داء 
زهرده پزی تبواره)؛ ۳) جورین ماسی؛ ۴) هه‌وای گیزهر؛ ۵) اوی 
گونندیکی کورده بهعسی میرالی کردات] ۱) تعّم؛ ۲) تابش آفتاب 
بامداد و غروب؛ ۳) نوعی ماهی: ۴) حلوای هو بج؛ ۵) نام روستابی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

زەرده‌بی: جرريك داری a:‏ نوعی بید. 

E 


رسیده. 


افتاب 7 غروب؛ ۲) توعی خزه روی آب. 
زهرده‌چو: زه که گیایه‌کی وشکه‌وه کراوه بو زونگ جوان‌کردن دهیکه‌نه 
چیشتهوه إت زردجو به, 


زەردەدزك: و 
زهردەزیره: ۱) زهرماف, زوکنك, زرکنتك؛ ۲) زءرده‌واله, زەرگەتە 3 
۱) نگا: زمرباف؛ ۲) موسه, زنبور زرد 


ژه‌ره«سیری: گیایه که پر دهرمان د گیاهی است داروبی. 

زه‌رده‌قوره: جوری مارمیلکه‌ی ئه ستو رو دریژ ات آقتاب‌برست, نوعي 
مارمولك 

ژە رده که‌ن: بزه, زمرده. زەردە خەن تا تبسم. 


زەردە كەنى: زەردەكەن تا یسم 
زەردەڵپە ز: تارى تزيك ثاوابۇن, زرد پەر 2 


زهردءو: ۱) ھە ڵرژەيايزەى زەرد؛ ) شێلانە» قەپسى 6 ۱) آلو زرد؛ 
۲) زردالو. 

زەردەڵه: ۱) زەردۇڵ؛ ) میردی لهبه‌رتار وشکهوهکرا اف ۱] لاغر 
زردرنگ؛ ۲) میوه در آفتاب خشکیده شده. 


زهرده‌لی: شهلانی, شیلانهت] زردآلو. 

زه‌رده‌مار: مارنکی ژه‌هرداره ت] نوعی مار سمَی, 

زهرده‌واه: ۱) زدرساف, زهردهزیزه؛ ۲) زەرگەتە 5 ۱) نگا: زمرباف؛ 
۲) زنبور کوچك» موسه. 

زه‌رده‌وان: که‌سی که له که‌ژو کیف دا تازایهآت] کوهنو رد. 


۳۸۷ 


زه رگال 


زەردەوەلی: که زرد دش جزخز رای زرد یال 


زه‌رده‌ی: موروی زبردی که نه خزشی زهردیی هدی ده گر ا مهرد 


: زرد یرفان. 
تا ۱) برفان؛ 


زه‌ردی: ۱) نهخوشی زدردویی؛ ۲) زه‌نسگی زدردآق] 
۲) زردرنگی. 


زه‌ردی زیلخا: جر ری هه نجیر|ف] نوعی انجیر. 


زهردینه: ۱ 
تخممرغ! ۲) کنایه از طلا و جواهرات زینتی, 
زهردلنه: زهردایی ناو هیلکه آت] زرد؛ تخم‌مر غ. 


زه‌رزایی: تاردی کونجیر دوشاوت] نوعی حلواء 

زهرزهبالی: زەرد هه لگدراو لەبەر نه خوشی[3] از بیماری زردرنگ شده, 
زمرزه‌نگ: ۱) تانج؛ ۲) تەزبى [&] 1) نگا: تنج؛ ۲) نگا: تەزبى. 
زهرزه‌وات: سه‌وزی‌جات [] سبزیجات. 

زه‌رزی: گوندیکی کوردستانه بەعسی ویرانی کرد ]از روستاهای 
ان ویرانش کردند. 

یخولهک‌ی بو دهرمان ده‌شی لت نام درخنی. 

1 : ۱) ده‌فر؛ ۲) پاکهت؛ ۳) شیاوی: (زەرفى هم کاره‌ی نيه )ا 


زهرقی: بدتروسکه آت] درخشان. 

زهزقیسن: ۱) تروسکهدان؛ ۲) زب بون, هلتوقین ع۱) درخشیدن؛ 
ا برجسه‌شندن؛ برآمدن, 

که ۲ جور 


زە رکه‌تاف: تاوی زهردهپهز لت تابش خورشید هنگام غروب. 

ژهرکه‌ش: به ناوه‌زیز سواغدراوت] آب طلاکاری شده. 

زە ركى: زهردویی ت برقان. 

زه‌رگ: ۱) شیشی ده‌رونشان؛ ۲) جوری ني 
کورت 3 ۱) سیخ دراویش؛ 

زهرگال: ۱) پنلاوی له موجن دراو: ۲) گزریه‌ی تا بەر وژنو؛ 


۳ بهله پیج آق] ۱۱ پا تابه موبین؛ ۲) جوراب بلند تا زانو؛ ۳ 
ساق‌بیج 

زهرگوز؛ زرگویزات نگا: زرگویز 

زهرگه: ۱) بریتی له پیاوی بلصدیسالای باریګو قیت؛ ۷) گوندیکه له 
کوردستان به‌عسی وټراثی کرد ۱) کنایه از لاغراندام بلند؛ ۲) از 
روساهای ویران سدهٌ کردستان توسط بعیا 

زه‌رگه‌ته: زوردهراه, جانهوریکی بالداری 
جزوژی ههه إت زنبور زرد کوچك, موسه, 

زەرگەتەن: ناوی گوندێکە[ت] نام دهى. 

زدرنده: ۱) خەتەرر بەرسەتىرسى: (بهراز جانهو‌ریکی زه‌رنده‌یه)؛ 
۲) گوژالك کانه که مارانه, تالکه اقا ۱) خطرناك, سهمنالد؛ ۲) 
هندوانهً ابوجهل. 

زه‌رئوق: چه‌ورا تس له سدر تاوی جي 


گەورەترە و 


ت رې کم بر روی آش. 


زەزنەقوتە: ۱) قامکی قوّنی, تليا ناقى؛ ) ززنه‌فوته, سوره‌ساقه 2 
۱ انگشت وسطی؛ ۲) بچه پردر نیاورده. 
خ: کانزایهکی زرده, جو ری گو گرده انم زر 


زەرۈپ: خوش زهو بهبا[ت] سریع السیر. 
اویست؛ ۲) ناجارانع۱) لازم بابا؛ ۲) ناچا, 
۲) بریتی له ئاردە ست[ ۱) لازم! 


ژه«رور: ۱) بیریست, ب 
زه‌روری:۱) بیویستی؛ ۲) ناچار: 
۲) ناچاری؛ ۳: 


) کنایه از مستراح, 
زهروکی: نهخوشی زهردوبی] يرقان. 
ژه‌روله: که لك ئ نگا: که لك. 


: ریاف ,زردهزین 


پرندهای است قناری‌سان. 


زهره؛ ۱) جو ری ههنجیر؛ ۲) وردیلد, هدره ورداف] ۱] نوعی الجیسر! 


ا 


شت له چاو زلثر کا ذزویی: 
اخرں يان 


اضر ره زیان 
ره‌قیانه‌وه: له خوتیان‌دا چیر بونهره آت] از فرط خوشحالی در پوست 


زەرەك: ۱) ملوانکه‌ی له کارهبا؛ ۲) زهردویی ۲ ۱) گردن‌بند از که یاه 
۲) پرقان. 

زه‌ره که: وینجه إت پونجه. 

زهره کهو: ززه که ولت] نگا: ززه كەو 

ل دہ بی |ت] گیاهی است دارریی. 


زەرەند: گیایه که بو ده‌رماتی نازه 
زه‌ر‌نگ: زەرە ند إت نگا: هر 
زه رهه‌نجیر: جوری ھە نجیر ات] نوعی انجیر. 

زه‌ری: ۱) جوانی سبی‌پیستی تامالزەرد» سهوزه له, سه‌وزه؛ ۲) ده‌ریاء 


PAN 


زەقنەپوت 


زه‌ریا ‏ ۱) زیبای سبزه‌رنگ؛ ۲) دریا۔ 
۲ زءزاندی © ۱) پارپذ زری؛ ۲) عرعر 


) پارچهی زایدل‌زیزه 


ّ؛ زریا: ده‌لیاء دوریا,به‌حر,بهعر آ] دریا. 

نوی مال تع کدبانو. 

: دلګر, دڵپه سند [ت] دلیسند. 

زریفان: که‌میه‌وان, هوی له سەر گەمی کار دہ کا 3 کشتیبان, ناوی. 

ز روژی سه‌رلهبهیان قا درخشش اول آفتاب. 

زه‌ریقسین: درهرشینهو‌ی ھەوەلتاوى بهیانی [ت] درخشیدن تابش 
نخستین خو رشید. 

زه‌ریله: زمرباف. زەردەزیره [ت] گنچشکی زرد قناری سان. 

گیاهی دارویی. 

افه‌ران, زافران إا زعفران. 

زه‌عفه‌رانی: زافەرانى زافرانی ق زعفرانی 

کزء دالگوشت؛۲) بن تاق‌ث[ت]۱) لاغر؛ ۲) ناتوان. 

بریتی له ژن تع کنایه از زن: 


+ زرنگیفیل 
زه‌فت: ۱) زفت؛ 4۲ داگی رکرهن؛ ۳) کاگا لی بو ن 2ت]۱) ناه زفت؛ 
۲ بسادره + نگهبانی, 


زه‌فحه‌رانی: رافراتی ات رعفرانی, 
زه‌فه‌ر: سهرکه‌وتن, لبون ات ظفر. 
زه‌فلوف: ریخوّلّمی نه‌ستوّرافت|روده کلفت. 
زقلهك: ماسوله, مایچه ات) عضله, ماهیچه. 


ژه‌قوك: ژنی که زور ده‌زی إت زنی که بسیار زاید. 

زەڭەر: زالبون ات ظفر. 

زەڭى: ھەرد. خاك. زە رى عەرد إت زمین. 

زه‌فیانه: باجی زوی [ت]مالبات زمین زراعتی. 

زه‌فی‌پیف: نه‌ندازیاری عهردییوان [ت]مهندس مساح. 

) زور زژیر؛ ۲) تار‌زوی گان۱3) ناخشنود؛ ۲) هوس جماع. 
:)زق خویز؛ ۲) بەسىتەڵەك؛ ۳) ززب نع ۱) سرصاوبزة: 


۲) یخبندان؛ ۲) برچسته, برآمده. 


زه‌قنه‌موت ۳۸۹ زەمەق 
زه قددموت: زەقنەبۇت اتا نگا:زهقنهبزت. اندازند. اثبیره. 1 
زوقهه جاوی لك نهدراو: (ههرزدقه‌ی چاوی دێ )تاچشم وخیره. ‏ زهله: ۱) زراری گیانداره ۷) زلله, شەقام. شهتی, شه‌قهزله؛ ۳) اله, لورك 


زوق) تا برجسته, برآمدگی, 
زگات. 


زه کات: به‌شی خودا له داراییدا 
زه گر: زفرگ, وردهبدرد[ت] سنگ خورد شده, 

زه گزه گه: زهبهلاح زلحو, زلحورث آت] قوی‌هیکل, لندهو رء 
زه گورده: زه گزه ه, زلحو لت]لندهور تنومند. 

زهگه‌ردوگ: زه گز گه زلحز ات لندهوره تومند. 


زهل: ۱) قانیش» چیک چیتاد؛ ۲) گیایهکی بسن سوّچه له بلاغ 
ده‌زوی: ۳) باتلاغ» همردی ت‌زی شل؛ ۴) خليسك [ف] ۱) نی 
۲ گیاهی است که در باتلاق روید؛ ۳) باتلاق؛ ۴) لیزگاه 
زهلاته: خەيارو تەماتەو سهوزی وردکراری تیکهل کراو[ سالاد. 
زدلال: زولال تا نگا: زولال. 
زهلام: زلا ماتا نگا: ولام. 
زهلامه‌زی: پیاده‌ری, ریگه‌یهك که سوار نهتوانی پیا بر وا[ راه پیاده که 


سوار نتواند از آن عبور 

ژهلان: ۱) زریان, زلان؛ ۲) خلیسکان؛ ۳) له ریگه رەت بردن؛ 
۴) گوندیکی کوردستانه بهعسی وترانی کردات]۱) باد جنوب؛ ۲) لیز 
خوردن؛ ۳) از راه منحرف شدن؛ ۴) از روستاهای کردستان که 
حکومت بعث ویران کرد. 

زه‌لاندن؛ ۱) خلیسکاندن؛ ۲) له زیگه کلا کردن؛ ۳) لهوهراندنی زگ 23 
۱) لیر دادن؛ ۲) ازراه منحرف کردن؛ ۳) شکم‌چراتی. 

زهلاندنهوو میوان بز مانی خهّك ناردن ات مهمان بر دیگران تحمیل 
کردن. 

زهلانه‌وه؛ خو بەسەرخەڵکا سهیاندن بو خواردن‌و نوستن ا مزاحمت 
مهمان گرانجان, خود را برای خور و خواب تحمیل کردن. 

لکان, چە سپین تا چسبیدن, 

زەلقاندن: لکاندن, چه‌سیانن تا چسبانیدن 

زهلك: ۱) زراوی گیاندار؛ ۲) لا.سک ه‌گیای باریکی وشك تا ۱) زهره؛ 
۲) ساقه گیا باريك و خشاه. 

ژه‌لکاو: باتلاغ [2) باتلاق, 

زه‌لکو: بانلاغو قامیشه‌ین, قوپیآت] باتلاق و نیزار 

زه‌لکه: شوربای رونو بیتام] توربای بی‌مزه. 

: زراوی گیاندارت] زهره. 

زەڵم: ۱) تاوی توێز لهسهر: ۲) ناوی چهمنکه له کوردستان | ۱) آب 

4 ۲) نام رودی در کردستان. 


کدر با لايد روید سرخ را 
مرو زاو ات زالوء 
زهلوت: ۱) بی‌مو, تاس؛ ۲) روت‌وقوّت [ت] ۱) بی‌مو, طاس؛ ۲) لخت و 


عور 
زەلوتۇل: مهلاش, جرپی و چاڵی باندزا تا شاخه و گیاهی که بر سقف 


۱ زهره؛ ۲) سیلی: ۲) خر هره 

زراوچوگ آت] زهره ترك. 

زەلەرەتە [ق] زهرەترك. 

پوش بەقونە اتا سنج قك. 

شهوان, په‌ریشان بون ا آشفتن. 

زهلیقاندن: زهاقاندن. لکانن. چه‌سباندن 3 چسبانیدن. 

بجاره و لى قه‌وماوك ۱) بسیار 


بیمار: ۲) بیچاره و بینواء 
زه‌لین: خلیسکان تا لفزیدن, لیزخو ردن. 
زەلانەرہ ات خود را بر دیگران تحمیل 


زه‌ما: ۱) زاقاء زاواء زاما؛ ۲) سهماء زهقس آقت] ۱) داماد؛ ۲) پایکو بی- 


زه‌ماخوا: شیرنی تیا شبرتی دامادیء 
) زمان؛۲) زمانه 


بینان إف| بزم و جشن عروسی. 

ماودن إت چشن عروسی, 

زه‌مارون آت] جشن عروسی. 

ور (2] دنگاله. 

زەمبور 5 تەنگی بن دولاش لا سوراخ تنگ ناواسیا, 

زه‌میول: تلسك, هیشو له هبشو لقع تلسك. 

زه‌مبه‌ر: خشل, زوش لت زیور. 

زه میه‌رهك: فەتەرى سەعا 

وهمیدرآ لت زتبرك سا عت 

زهمبه‌ليلك: چلوره. شوشه سه‌هول لت یخ شيشه مانند. 

زه‌مییل: ۱) قهرتالمی له کْرّش: ۲) گوندیکه له کوردستانت]۱) زنبیل؛ 
۲) ام دهی در کردستان, 

زه‌مپیله: زهمبیل إت زنبیل. 

زه‌متین: ۱) اهروت کردن؛ ۲) ویستانی خوینو...[2] ۱) بر با موکندن 


با آب داغ؛ ۲) بندآمدن خونر د 


اف بساعت» فتر ساع. 


ن: ۱) زوناندنهره؛ ۲) راو‌ستاندنی خوینو.. تا ۱) پ رکندن؛:۲) 


زه 


مندآوردن خولویزی: 
زهمر: 1 ) زورمدست؛ ۲) تەمەڵو تهدوهزهل[۱]2) مست و خراب؛ ۲) تنبل. 
زه‌ممسه: دهفری قوزین کیشان که به درکهس هه ده گیری لا ناو 


زه‌مه‌ق: گرلیکی سبی به‌ناوبانگه قا زنبق. 


زهمه گوليلك 


زه‌مه گوليلك: + سیخواو,زوقمآت] سرمازیزه 

ژهمسدن:.۱) رده لسول, گیزه لو که؛ ۲) ده‌شتو زە 
۱) گردیاد؛ ۲) زمین ب 

زه‌مه‌ند: زە ونی زور به گياء زەمەن ان زمین پرگیاه, 


مینی پرا 


زه‌مین: 
زمینگین كت که فونه نشینمو نان بهریوه بر 


زەن: زن: زگ : زنه, 

زهنا: ھەراء چەقە ف] فریاد. غوغا. 

زەئازەلا: چەقەو گوزه‌ی زور آت] همهمه و جنجال. 

زه نبو ره: زهمبوره ق] نگا: زدمبوره. 

زەنبەلوله: چلور:آت] دنگاله, 

زد نبه لویله: چلوره لت دنگله, 

زونبه له ؛ فەنەرى سدعات آق] فنر ساعت. 

: زەمبیل [ت] نگا: زهمبیل 

زهمبیل تا زنبیل. 

زانج: ۱) زنج, چەنە. چه‌ناگه, ئەرزينگ؛ ۲) زنهه زونگ © ۱) زنخ 
چانه؛ ۲) باتلاق. 

زه‌نجه‌فیل: بنه گییهکی بو ری تیژه له لاره ده‌هینری لضا زنجفیل 


زه‌ند: ۱) نبوان جومگهو نانیشلك؛ ۲) برهدار3ت] ۱) زند. ساعد؛ ۲) قطعه 
هینم, 

زه‌ندانه: زرنی باسك بوش إت زره بازوی جنگجو. 

زەندك: جومگه‌ی ده‌ست لت مج دست. 

زندور: ۱) قهلشی زل له زهویداء ز«هول؛ ۲) شیوه‌لی تدنگ © 
۱) شکاف بزرگ در 


هیزی دل؛ ۲) زراوات] ۱) توت دل؛ ۲) زهره. 

زەندە ق چون: وره بەردان, زاره ترەك بون [تا زهره ترك شدن. 

زەنىدەك: ۱) زراوی گباندار؛ ۲) پارچه‌ی باسك پوش بو کار؛ ۳) وره 
هبزی دل[ ۱) زهرهٌ جانور؛ ۲) بازو پوش هنگام کار؛ ۳) شجاعت. 

زنده‌مان: وای رزمان. تاسان [ت]مبهوت شدن. 

زه‌نگ: ۱) نی تاوا؛ ۲) زدنگولسه؛ ۳) رکیف؛ ۴) قلش, در 

۶) تیژی حوکم:(باوق بزه بو وزه‌نگه)۷4) 
داری سوتان, ليزنگ ت] ۱) روغن تفیده؛ ۲) جرس, درای؛ ۳) رکاب؛ 
۴)درن ترك؛ ۵) زنگ فلز ۶) قاطعیت؛ ۷) هبزم. 

زهنگال:۱) زمرگل؛ ۲) تليسىك, زە نگەنە تا 1) نگا: زەرگاڵ؛ ۲) تلس. 

درزبردن, قهلشین [تا ترك بردن. 

۰ ا ر )دنگ لن هاتتی زو نگوله ق ۱) 


رسواشدن 


زە نگل: زه نگ. زهنگوله تا زنگ» جرس. 


۳۹۰ 


زه‌واد 
زه‌نگلوك: ۱) باداریکی بچوکه؛ ۲) ئەوك. ناوی گهرولت] ۱) پرنده ای 
کرو 
زه‌نگن: نامرازی زه‌وی که‌ندن, کوآینگ إا کلنگ زمین کندن. 
زدنگی: ۱) قاب گوتنگ»۲) رکید, ای کے ۱6۵) توا 


a 


وگو E‏ 
نگ زهردنک یکانزای نار شتیکی پچوکی له ناودایه له 
ههژاندندا ددنگی لی دیت ت] جرس, درای» ۳ 
زهنگوله: ۱) زدنگوله: ۲) گییهکه سه‌ری به گولینگهیه[۱]2) جرس! 


زرانی, پاش 


e‏ ا سورو زەرده پنوه دهدا ]زنبور درشت 
سرخ وزرد. 


زەنگەقليشه 


تی گهردن إا بخشی از گردن. 


زهنگه‌لورل: کزکراکه, خرایی ناودراستی 

زەنگەن: زه نگن ت کلنگ, 

زهنگې: ۱ ئاوزەنگى؛ ۲) قاپ, گونزنگ؛ ۳ وەك زه نگوله: (گواره‌ی 
بیاڵه زه‌نگی) 3 ۱) رکاب؛ ۲) قوزك با؛ ۲) جرس اساء 

ژه‌نگیانه: موروی زوروردإق] خر زره 

اوی گوندێکه, زه نگیاو تا نام روستایی در کردستان. 


نگون, دارات] ٹر وتمند. 

هكا مهيب و ترسناك. 

0 جیگهی بلندی ههواسازگار ات بلندی خوش آب و هوا, 

: ثنگیو‌ی سەر پیتی تدلفو بێ بزاری سهر پیت بو زار‌ستان تا 
سکون در حرکات حروف الفباء 

زونه‌ق؛ ز‌ندهق [3] زهره, شجاعت. 

زه‌نه‌قدار: بەجەرگ. ازا ات شجاع, پردل. 

تلاغ, زۆنگ, زەلكاو؛ ۲)پیاوی ززرگانکهرقت] 
۱) باتلاق؛ ۲) مرد مقرط در جماع» بسیار جماع کننده. 

زەنى: چهنه, جەناگە كا چانه. 

زهو: زاوزواګا زادو ولد. 

:۱ توشه؛ ۲) بژیو له خهله 5 ۱) توشه؛ ۲) مایحتاج از غله. 

۳-۹ 


ژه‌نهك: ۱) زنه» زن: 


زه‌وال 


زهوال: نسان, لەبەین چوّن: (همر زالس‌ی زهوالیکی همیه) ]از بین 
رقتن 

ژهوت: ۱) زە بت» زدفت؛ داگیرکردن؛ ۲) ارام[ ۱) غصب؛ ۲) آرام. 

زه‌وت بون: هه‌دادان, ثارامبون آت] آرام گرفتن. 

زه‌وتی: مالی داگی ر کر او[ت] غصبی. 

زهوجی: خاون ژن, بمژن ات متأمل, 

ژجین؛ زن هان آ ازدواج۔ 

زهود: 1) بێگار کاری بەزۆر؛ ۲) قیزور هرا ) پیو زەواد؛ ۴) ارام 
۱) سخره. بیگاری؛ ۲) 


زه‌ودیون: ههدادان إت تا 


وداد؛ ۳) زاد.توشه؛ ۴) آرام. 


زموق: ۱) خوشی, کدیف؛ ) سدلیقه, به‌سندی دلت۱) لت خوشی؛ 
۲ سلیقه. 
ولد: زهفوك تا بسیار زاینده. 


زهوه: زبرك آف) جوش پوست. 

زهودن: ۱) سهرلیواری بان. سوانه. گوی سوانه؛ ۲) زەمەند؛ ۳) زهه‌نده 

ات ۱) برآمدگی لب یام؛ ۲) ي 

زهوه‌ند: ۱) زەمەند. زوبه‌ند؛ ۲) فره» زور: (زورو زهوهتد) | ۱) زمین 
برگیاه؛ ۲) پسیار. 


زه‌وی: ۱) هدرد. عهرد. خالا؛ ۲) مه‌زرا, کیلگه. زه‌سین [ق]۱) زمبن؛ 


۲) مزرعه, زمین زراعتی, 


زهوی‌وزار: موجه, یلگ ل زمین زبرگشت, 

بێچو هیشان, زا؛ ۲) هدول‌شیر, ژهلد؛ ۳) کوز, قوز 
۴ وشلك, زرها؛ ۵) همزدیها. حه‌زبا ی ۱) زادن, زاده؛ ۲) آغو ن ۳) 
شرمگاه مادینه. فرج؛ ۴) خشلك؛ ۵) اژدها, 

زدهاسه: ژن هدن 3 ازدواج. 

زه‌هاو: ۱) زنه زن؛ ۷) ناوی ملیه‌ندیکه له کوردستان لت ۱) زهاب: 
۲) نام منطقه‌ای در کردستان. 

زههن ۱) ژده ژار؛ ۲) دمم دەق [2ع۱) سَم؛ ۲) دهان, 

زه هراو: ۱) ژههری تراو؛ ۲) یز اوقت ۱) سم آیکی؛ ۲) ادار, 

لار به هر ات زهرآلرد. 1 

ونه‌وه, تماشای بەزقه‌ر آت] آغیل, نگاه خش م آلود. 

زه‌هرخه‌نه: پیکه‌نین له رکان اق زهرخند. 

زه‌هردار: شتی که ژه‌هری هه بی إلا سسّی. 

زه هره‌مار: جویتیکه وە ك زه هبوت |ن] دشنامی است» زهرمار. 

زە ھرەممار: زه‌هره‌مارآت] نگا: زەھرەمار. 

زه‌هری هه‌لایل: ۱) ژەهرى ههلایل, جریتیکه وەك زەھرەممار؛ 
۲) بریتی له زورتال: (تیژی زه‌هری ه‌لایله)ت] ۱) دشنامی است 


۳۹1 


زیادی 


مانند زمرمار؛ ۲) کنایه از بسیار تلخ. 
زه‌هلك: زرادی گیاندار ق] زهره. 
زه‌هله:۱) زراوی جانهرهر؛ ۲) وره» هیزی دل 
زەھى: زەرەر خوسار آت] ضر ر 
زهی: سه‌ردانی وه‌وی بو مال باوك پاش حەفتەيەك [تا دیدار عروس از 


۱) زهره؛ ۲) شجاعت. 


منزل پدری پس از هفت روز از ازدواجش. 
ههرد, خاك. زه‌وین فا زمین. 
زهی: کاتی منال هینانی زن إت هنگام زاییدن. 
زان» ما هاورد: 


۱ بء هزش, هرز؛ ۲) زو تین خشل؛ ۳) رازاندوه[۱]2) هوش, 
فکر, ذهن؛ ۲) زیور؛ ۳) آرایش, 
ر به‌هوش, زرنگ قت] باهوش 


ازرنگ [ت] کودن» بی‌هوش. 
بده‌ری آفادقت کن. 
زهیتین: ۱) رازاندره؛ ۲) زوانین و هوش‌دانلت] ۱) آراسته شدن! ۲) دقت 


گردن. 


زه‌یه: سفت تهترارآف] سفت تنیده. 


مه نه‌هاتنه داواتق؟) آت] اقوام 


زهیی: خزمو که‌سی زور نزیك: (چما زه 


آراسته شدن. 


۲) رەپى» ددربه‌زیوی؛ ۳) زريشاك؛ ۲) دوه نه درکێکه. 


زی:۱) زه بلهز: 
دزکه‌زی؛ ۵) گشته‌کی پینه‌چی؛ ۶) پیسیر. به‌رولك؛ ۷) هه‌ستی تایبه‌تی 
ده‌ستو چژهو بۆنو پیستن و دیتن! ۸) زهی [ق] ۱) زود؛ ۲) 
برجستگی؛ ۳) زرشك؛ ۴) خاری است؛ ۵) رشت پینه‌دوزی؛ ۶) 


گریبان؛ ۷) حس از حواس پنجگانه؛ ۸) رفتن عروس بدیدن مادر و 


پدر. 


) زەوشت» ئاكار؛ ۲) پلهر پایه؛ ۳) ناوی پيێك له هلفو بیتکه؛ 
۴ چومی گدرره. زوس ار, شدت؛ ۵) دهریاء ۶) گرزی منوینه؛ ۷) 
پاشگری بهواتا: دلین: (ناووزی)؛ ۸) پاشگری به‌وات: لەدايك بوگ: 
(زستانه‌زی) 2) ۱) روش؛ ۲) مقام و مرتبه؛ ۳) نام حرف «ز»؛ ۴) رود 


بزرگ؛ ۵) دریا؛ ۶) فرج؛ ۷) پسوند به‌معنی ۸) پسوند به‌معنی 
متولد شدم. 
زیا: ۱) زور فره» زهحف زاف» پر پو ۲) هه‌زدیها, حه‌زیا ۱]2) زياد 


بسیار؛ ۲) ازدها 

زیاد: زیا ت] بسیار, زیاد. 

زیاده: ۱) لهزاده بەدەر؛ ۲) ژماره‌ی سیزده 2] ۱) بیش از حدّ؛ ۲) عدد 
رد 


زیادی: ناییویست إت اضافی, غیرضر وری: 


زيار 


زیار: له‌واشەى ده‌می ولاغ اتادهن يبند ستور. 

زیاره: چوه‌ده‌رهوه [ق] بیر ون رفت. 

زیارمت:۱) جالاربیر. تمخس؛ ۲) چونه دیداری چالدو پیرا 
۳ ناوی گوندیکه به‌عسی ویرانی کرد ف۱) مزار؛ ۲) زیارت؛ ۳) نام 
روستایی که حکرست بعث ویران کرد. 

زیاره‌تان؛ چاك و پیر شه خس ق مقبرد اولیا, مقبره 

زبارهت کردن: ماج کردنی ده‌ستی پیاوجاك یا شتی ببروز: (قورعاند کم 
زیارەت کرد) [ت] بوسیدن دست مردان خدا یا چیزهای متبرك. 


زەرەد» خوسار ا زیان. 
زیاندار: بیاری به‌دفه‌رو دەس به‌زهرهء‌رات] زیان‌رسان 
ز یانکار: زیاندارآت) زیان‌رسان. 

زیان کردن: ۱) زەرەرکردن؛ ۲) زمرمر له خەڵكدا 


۰ بریتی له منال 


زیائه‌خورو: ۱) سه‌گن که فیری مر یشاك خواردن دهبن؛ ۲) زشهولاخن 
يته ناو زدرعاتی خهلکهوه © ۱) سگ مر غربا؛ 
۲ دام زیان رسان به مزار ع. 


که خوده‌دزیته‌وهو ده ج 


ژیانی: کاری عدیوانی زیاهخووز ]کار یوان بزیانمتر رو 

زیانی‌خورو: زبنه‌خورو ات نگا: زیاندخورو 

زیای: ۱) چونه دهرهوه؛ ۲) سه‌وزبون [ف]۱) بیرون رفتن؛ 

و ژنان 2 ۱) زیبا؛۲) نام زناند. 

ان, خوشيك, خوشکوّل إت زیباء 

زیبار: مه‌لیه‌ندیکه له کو ردستان [ت] ناحیه‌ای در کردستان, 

زیبارلد گوندیکی کرردبر پهعسی ونرنی کرد ت روستای گردنشین 
که حکومت بعث آن را وبران کرد. 

زیباری: هو زیکی کورده تا طایفه‌ای از گردها: 

زیپ: ۱) روژی توشو شوم 
سی زوژی درایسی مانگی زیبه ندان و جوارروژی هه‌ردلسی ره‌شدنه! 
۴) ههراو هوریا 3 ۱) روز نحس و بدبیار در سال؛ ۲) غشاره 
3 توت سرمای پیرزن؛ ۴) جار و جنجال. 

زیبك: ۱) بزشت له یاسادا: (میریکی به زیہك بوا؛ ۲) بعردی ززرچکوله 
که به پیتکه ده‌هاویزری؛ ۳) سه‌رمای پ 


۲) روئیدن. 


۴) ههول حهوته‌ی 


به‌هار؛ ۵) زی رکه؛ ۶) بریتی له تانی دە يەردەدا؛ ۷) نه‌زره, تدیروك, 
تمرزه! ۸) دأو به؛ )٩‏ جهکمرهآت] ۱) قاطّت در حکم؛۲] شن کوجكك 
که با دو سرانگست اندازند؛ ۳) برد العجوز ۴) آولین هفته بهاره 
۵) جوش صورت؛ ۶) کنایه ازمتلك؛ ۷) تگرگ؛ ۸) جک با )٩‏ 


جوانه تازه گیاه. 
زیسك تن گرتن: بریتی له قسه‌ی بتبکول به که‌سی وتن تع کنایه از 


مغل گفن. 


1۳9۳ زیخاندن 


زیبکه: ۱) زبرکه. کوانی زورورد له پیست؛ ۲) ب 
2 ۱) جوش پوست: ۲) کنایه از تلك 

زیبلا: ورد‌پدنگری ناو خولهکهوه.زیلهمو, زا 
خاکستر. 

زیپو: چە قەر هرا [ت] جنجال و سرو صداء 

ر » سهرمای پیریژن آت] برد لعجو ز 

زیبه‌ر: ماسولهآت) عضله. 

زیت: ۱) زرنگ, وریاء وشیار؛ ۲) چاو لسه‌رهه‌ست؛ ۳) گەف [۱]2) 
زرنگ باهوش؛ ۲) تیزچشم؛۳) تهدید. 

زیت‌پونهوه: زاپه‌زین زاکردنی جانهودرت] هشیار شدن و ورجستن 


زیلسولت] اخگر زیر 


زیتکه: ۱) زمانه‌ی تهله‌ی زاو؛ ۲) زیبکه‌ی پیست لقع ۱) زبانة تله؛ 
۲) جوش بوست. 


ژیتکه زهلام: بابشکنی چینچکه سلاو [ت] گل‌مژه. 


زیته: ۱) به‌لهیتکه‌ی چه‌کی گدرم؛ ۲) داروکه به که ده‌تار فاقه‌دا بو زاوی 
مەل آت]۱) ماش اسلحدٌ گرم؛ ۲) چو بکی در نوعی دام برای شکار 


تب 
زیتهل: زرنگ ع زرنگ. 
زیتله: : زرنگی پجکوله لتا زرنک کوچولو. 


ان؛ ۶) ورده بهردی که منال 

E‏ ده کەن ۲ ۱) لگد آدمی؛ ۲) لگد ستور؛ ۳) تیزچشم؛ 

| ۴ واکتش+۵) هیجان و پریشانی؛ ۶) سنگر یز ازی کودکان. 

: ههودل شیر ژەك, فرجك ات] آغوز, 

زیچاو: اوی شلون. لیل ات آب کنر 

زیچك: A RE‏ بهداروکه ده یکه, 
جرك زخم! ۲) نوعی بازی کودکان. 

زیچکای زنجکاوات ریم و چرك زخم. 

زیچین: گسمیدکی منالانه به ورده‌بدرد ئەيكەن 


۴) شیش؛ ۵) دزکی ته‌ستور لهدارات] ۱) پردل و تجاع؛ ۲) زرنگ: 
۳) شن, سنگریزه؛ ۴) سیخ؛ ۵) خار کلفت از درخت. 
زیخان: ۱) دنه هانه؛ ۲) پال‌دان؛ ۳) کوندیکه له کوردستان به‌عسی 
ویرانی کردلف]۱) تحریكك؛ ۲) هول, فشار؛ ۴) از روستاهای ویران 
شده کردستان تزسط بعلیان, 
ژیخاندن: ۱) هانمدان, دنهد ان؛ ۲) پال 
کردن؛ ۲) هو ل دادن. 


دءلهکدان قت] ۱) تحريك 


زیخدلان ۳۹۳ زیقاوله 


زیخه لان؛ خبزهلان تا شنزار. ۲) جاسوس. 
زیخهلانی: زبخه‌لان [ت] شنزار. زیرهك: زرینگ إت زرنگ 
زیدء دز بنچهوانه3] مخالف. زیره کردن: لهترسان مردن [ت] از ترس مردن. 


زید: ۱) زاگه, جیگه‌ی له دايك بوّن؛ ۲) تیتتمان, ودندن؛ ۳) گوز 
[۱)2) زادگاه؛ ۲) میهن؛ ۳) قبر, 

زندکی: ناری هو زیکه له کوردستان تع نام عشیرتی در کردستان, 

زیده: ۱) زوره زاف؛ ۲) زیاده آت] ۱) بسیار؛ ۲) 

اسه‌وانی گوزستان |ت] نگهبان گور. 

زیر: زور ویر ع فهر کرده. ناراضی, غمگین. 


زیره کی: زرنگی, وشیاری ا زرنگی 


ازح لازم. 


زیده‌را 
رہ ا a,‏ 


زیر: زبر آت] زره خشن. زیز: زور زیر زیر فهر کرده» لاخشتود. 
یر تالتون ات طلاء زر. زیزان: ده‌نکێکی تالّه له ناو گهتم‌دا تع دانه‌ای تلخ در گندمزار. 


زیراب: زههه‌ندی اوی پیس ت مجرای فاضلاب. 

زیراف؛ ۱) هازدروه زور وردکراو؛ ۲) دوره دهست ات ۱) خرد شده» آرد 
مانند؛ ۲) دور از دسترس 

زیران: شوفا, جاسوس, زوانگر اتا جاسوس, 

زیراندن؛ دنگ ل بلند بون له ژان يان له ترسان تا جیغ کشیدن. 

زیرانن: زیزاندنات| جیغ کشیدن, 

زیرانی: جاسوسی, شوفاری لت جاسوسی. زیسانی: ووختی زان ات هنگام زایمان, 

زيسك: زبزك. موسلی إت موسیر 

زیف: کانزایدکی سبی به‌ترخه ده کریته خشل. براگچکهی ویر 

زیفار: ۱) زول پارچه‌ی براو له چدرم؛ ۲) فدتبر و ههزار؛ ۲) جیگمی 


زراب مچرای فاضلا 


رچ: جیقنه‌ی مەل [ت]مدفوع پرنده بهزهیی (ت] ۱) تسمه چرمی؛ ۲) بینوا و فقیر؛ ۲) مورد ترخم. 


: وال بلندبونی لهنهکاوت) جیغ زدن تند و ناگاهء زیقاری؛ همزاری, بیچازهیی اف پینوانی. 
زیرکار: ثالْتون‌چی لت زرگر. زیقال: زویل اف تسم بریده از چرم. 


ورخر ید زیقان؛ ده‌نکیکی زهش‌و تاه له ناو گەنم‌دا [تا دانه‌ای سیاه و تلخ در 
نقش به‌رنگ گندمزار, 

زیفرك: ۱) خزکه‌بهرد. چه‌وی پری مشت؛ ۲) جو ری کفته‌ی بی‌ناوهروك 
قلوه‌سنگ؛ ۲) وعی کوفته ساده. 
زیفزیش؛ هزارین اتا هزاربا 
رین پیس, پوخل لف] کئیف. زیقزیقه: زیفزیف آت) هزار پا 
زیفن‌تار: بول به‌سهر بوکا هه لاویشتن لت پول بر سر عروس ریختن, 


برخری, بهتی بدپاره کردرا و بت 
زدرکفت:. به ره نگی زمردی زیر ین نه 


پیس؛ ۲) زورك زورکان [۱]5) کثیف؛ ۲) تهه ۱) شن درشت, 


زیرن: ۱) شن له زیر دروست کرابی+۷) لدگوین زیر له ره‌نگا+ ۳) ناوه بو ز: شکدرتن کد خدلکی ت اغار متکونی: 
ژنان 3 ۱) زرین؛ ۲) بمرنگ زر؛ ۳) نام زنانه, زیق: ۱) زیزه به ده نگی تیژ؛ ۲) ههاو ناو زگ؛ ۳۲) زبر زور؛ ۴) هموار 


چلکی برین‌و کوان؛ ۵) چاوی پو زوق؛ ۶) دہ نگی گر بای 
؛ ۷ قیت و بدل[۱)2) جیغ؛ ۲) احشاء +۰) خشن؛۴) ریم چرك. 
ناوی پیاوانه آت] نام مردانه, ES ES‏ بچه: 


باره به‌سهر بوکدا ههلا ویشتن ات زر بر عروس افشاندن, 


زیقاوله: ۱) جانه‌وریکه له ری بچوکتر ک‌وی بەنرخە؛ ۲) مەلى 
پیابی. ماسیگره [ت] ۱) جانوری کوچکتر از روباه که پرستش قیعتی است؛ 
یش اكگر؛ ۲) شوفارات ۱) نگهبان, پاسبان؛ ‏ ۲) مرغ ماهیخوار, 


زیره‌فان: ۱) جه‌زیه‌رچی, 


زیقاوه 


زیقاوه: مه‌لی ماسیگره [ت)مر غ ماهیخوار, 

زیق زیقه: بالداریکه لدم ثاران ده 

ژیقن: ۱) لاوازی بیس؛ ۲) گر یوکی په لپ گر ) لاغر کتیف؛ 
۲) گریان بهانهیر. 

زیقوزهر: حیندرحو ت آلاکلنگ. 

زیتوهین زیره‌زیز | جیغ و داد زیاد. 

یره به دهنگی تیژاق| جیغ. 

زیقه‌زیی: ۱) زیزهزیر به ده نگی تیز؛ ۲) فهرمان به له هاوار بەس کردن: 

آت] ۱) جیغ و داد پیابی؛ ۲) امر به پایان دادن 


نده‌اي است. 


زبة 


(دا توخوا زیقه‌ز 


زیك: ۱) ززرسارد؛ ۲) راسته‌وبون. گرزسونی مو؛ ۳) زەق. زوپ 
۴ گشته کی موم لیدراو؛ ۵) دہ نگی بار یکی تاسك[۱]2) بسبار سرد؛ 
۲) برآمدن, راست شدن مو؛ ۳) برجسته؛ ۴) رشته موم کشیده؛ ۵) 


صدای ازك و زبر. 

زیکاندن: زریکاندن آن] نگا: زریکاندن, 

زیکانن: زریکاندن ان نگا: زریکاندن. 

زیکر: ۱) کوزی ده‌رویشان بو جەزمبۇن؛ ۲) درحاخویشدن ات 
۱ اجتماع درویشان برای ذکر؛ ۲) خواندن 

زیکل: زرنگ, وشیار] زرنگ. 

زیکن: منالی که زور نهزبقنن لت کودکی که زیاد گریه می‌کند. 

زیکه: ۱) زریکه؛ ۲) ده‌نگی ناسلدو باريك [ت] ۱) نگا: زریکه؛ 
۲) صدای نازك و زیر. 

زیکه‌زيك: ۱) زریکه‌ی زور؛ ۲) ده‌نگی تیژو باريك ] ۱) جیغ زیاد 
بچه؛ ۲) صدای زیر. 


زیگار: شه‌رنشینی اتا شب‌نشینی برای سرگرمی. 

زیسل: ۱) زه‌نگ, زءنگوله‌ی خهیهردان؛ ۲) ده‌نگی باريىكو تیبژ؛ 
۳ چه که‌ره؛ ۴) پیچه‌وانه‌ی درشت: ریز: (تهتزیل واتا: ورد ته‌ندراو)؛ 
۵) زمانه جک ول ۶) قامیشی حه‌سیر ی بوریا؛ ۷) پیری به‌هیزو 
تاقەت؛ ۸) به‌لوکه آت] ۱) زنگ اخبار؛ ۲) صدای زیر؛ ۲) نیش گیاه. 
جوانه؛۲) ریز؛ ۵) زبان کوچك؛ ۶) نی حصیری؛ ۷) پیرمرد تون ۸) 
چچوله. 

زیل: ده‌نگی تیژی باريكت] زیر مقابل بم. 

زیلا: ئەملا, رهی ] این طرف 

زیلان:۱) زیوان؛ ۲) مه ڵبهندیکه له کوردستان؛ ۳) نوی هز زێکی مهزنه 
لەلای شاری‌وان [ت] ۱) نگا: زیوان؛ ۲) ررستساییی در کردستان؛ 
۳) طایفه‌ای بزرگ در کردستان, 

زیلك: ۱) میتکه‌ی به‌کسمی میوینه: تیرگزه 
۱ برجستگی فرج ستور؛ ۲) سب تازه سوبرآرد. 

زیل: پهلاسی له ده‌زوی لوکهت] فرش نخی, زیلو, 

زیلو: ۱) هه‌زارین؛ ۲) ز ۱) هزاریا؛ ۲) زالو۔ 

زیله: ۱) زلله, شمق, شهقام, شهقازلله؛ ۲) زیندوی چکوله: (ئەم ههزاره 


) چه‌ک مره ا 


۲) جاندار کوچاه؛ ۳) صدای زب 
زیله‌می: وردهثاگری ناو خوله‌میش| 
ژیلی: ناوی چه‌ند تیره‌ی کورده فا نام 
زیلی: بریتی له دل تع کنایه از قلب. 
زیمکه: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردوه آت] از روستاهای 

گردستان که حکومت بعت ویران کرد 
زین: جلیکی پشتی ه‌سپ که له دارو چرم ده کری و ده ک‌ویته ب 

موار ات زین. 
زینا: گانی نازوا لازنا 
زینات: ۱) تازاردهر. بەدفەز؛ ۲) زلم, زولم ناھەقى 2] ۱) موذى. 

بدجنس! ۲) ستم. 
زیناتکار: ذالم تا ستمکاں 
زیناح: زینا قا زنا. 
زیناع: زیناق] زنا. 
زینان: به‌ندبخانه, زندان, حه‌پس‌خانه ات] زندان. 
ژینانوان: به‌ندی‌ران, دوهی بدسدر گیراوان له حەپسا زادهگ ك 

زندان 
زینانه‌وان: زینانوان ات]زندانبان, 
زینپوش: سهرجلی زین, پارچەيەك که به‌سهرزیندا دهگیرت اف پارچه‌ای 


زیندرو: که‌سی که زین دروس ده کا ق] سراج. 

زیندك: گیاندار. جانه‌ودر, به‌رانیدری مردگ [قِ] زنده. 

گ؛ زیندك ا ز: 

ژیندو: ۱) زینداه؛ ۲) بریتی له سمو کټچ له له‌شی بنیادهمدا: ۳) مل‌ی 
کیو, بستو [] ۱) زنده؛ ۲) کنایه از شہش و کك در لباس؛ ۳) گردنه 
کرد 

ز یندوبونهوه: زاست‌بونهوه له پاش مردن لباز زنده شدن. 


زيند 


زیندور: زیندرو اكا سرّاج 

زینده‌پهچال : گیانداریٰ که به زیندژیی له خالددابنیژریآتازندهبه 
زینده به گور: زینده به‌چال ات زنده بهگور. 

زابرردنی تەمەن تا زندگی. 


زینده‌وار: ۱) زینده‌مال؛ ۲) گیان لهپمر به گشتی: (زیئده وار له ولأتدا 
نهسا) لت ۱) نگا: زینده‌مال؛ ۲) جانور عموماً. 

زینده‌وهر: ۱) زینده‌مال؛ ۲) زینده‌وار؛ ۳) زینانوان 2] ۱) نگا: 
زینده‌سال؛ ۲) نگا: زینده‌وار؛ ۳) زندانبان, 


Pay: ÇO و‎ r] .جوم‎ 
GEN: CEO ج کر‎ CE E] we my 
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: (جلکن ژ خو کسوات: لبعر 


خوتی فری ده)» جه 
ژاء ۱) هێنائەرهی تافو E‏ کاویز 
۳ یاء یان۱|2) نشخوار؛ ۲)آنجاء از آتجا؛ ۳) یاء 
ژار: ۱) زار نزار نهخوش و لاواز؛ ۲) نەدار, بی‌مال, ده‌ست‌نگ, همزار؛ 
۳) زههر؛ ۴) هدآقرچاو تيك ك تر ینجاوق]۱) زان لزار؛ ۲) بیتوا: 
۳] سب؛ ۴) چروك شده, پژولیده 
ژاراو: ۱) زه‌هری تراو زه‌هراو؛ ۲) پاشاوآت] ۱) زهر مایع؛ ۲) پسابه. 
ژاراوا: ناوی گرندیکه[ت) نم دهی. 
ژاراوی: تبکهل به زههر ات زهرآلود. 
ژاراوی: زار 
ژاربهر: دهرمانی دزی زههر [ت] بادزهر. 
ژارخانه: جیگهی به‌خیو کردنی بن مالو حالان ت نوانخاند. 


قاریش؛ ۲) لهو لمونوه! 


نگاه ژاراوا. 


ژاردان: د‌رمانداوکردن آت] سم خوراتیدن, مسموم گردن. 

ژارقه‌نده: خلته‌ی جگەره ات نیکوتین, جرم سیگار. 

زارقه‌نگه: 

ژارقه‌ننه: ژارقه‌ندهآت] نیکوتین, جرم سیگار. 

ژارك: ۱ زهگهک‌نگر؛ ۲) بنج‌ومزن هدرچی سالی‌تر ھەڵداتە ر (۱]2) 
ربش کنگر؛ ۲) هر ریشه‌ای که در خاك می‌ماند و باز سبز می‌شود. 

ژارمساسی: گبایه که دهیکرتن ده چهمی ده کەن ماسیان گیژ دە کا[ 
گیاهی است. 


ژاروژه‌نگ: ۱) نهخوشی لهمردن؛ ۲) پشیویو اژار‌ی ناوخو آت] 
۱) بیمار مودنی؛ ۲) آشوب خانگی. 

ژاری:۱) فه‌قیریو تمداری؛ ۲) گریان و نالین(]۱) بینوایی؛ ۲) گریه 
وزاری: 

ژاری‌هه لایل: وه‌هری هه‌لایل, زور تال هو ی بن مردن ا کنایه از سم 


وی 


ژاژ: ۱) چب » قەمیش» قامیش؛ ۲) چدلاکی مازرتهکاندن؛ ۲) 
گیایهکی بون خوته دهگهل په‌نیر و شیریژی ده کهن آت]۱) نی؛ ۲) 


چوب E‏ خوشبو که با پنیر وشیرازآمزند. 


ژاژوك: ۱) چیته‌لان, قامیشهلین؛ ۲) ناوی گوندیکه(2] ۱) نیزار؛ ۲) تام 
دفی ات 

ژاژهلان: ۱) ژاژزد؛ ۲) ناری گوندیکه له کوردستان |2۵ ۱) نیا: 1۲ 
روستایی در کردستا. 

بزق 

ژاژی‌رون: ۱) شیریژو رون؛ ۲) ژاژی که ده گل ساواری ورد 
لین دہ نری 2] ۱) کره و کشك؛ ۲) آش شیراز با بلغورء 

ژاژی رون:۱) ژاژی رزن؛ ۲) چیشتیکه ده گهل وردهساوار لی ده ناسا 
۱ نگا: ژاژی رون؛ ۲) آشی که با ریز بلغور سازند. 

ژاعر: زه‌هر, زههرآت] زهر» سم 

ژاعر بیایش: ۱) تال ەك زه‌هر لی‌هانگ؛ ۲) گنخان؛ ۳) بریه‌تی له 
دزواری کار[ ۱) تلخ مانند زهر؛ ۲) مواد خورا کی 
کنایه از دشواری کار 

ژاعرد| یش: ده‌رمان خوارد کراوف] مسموم شده. 

ژاعر که‌ردش: به سندان‌و قورتی کرد ) کوفتش کرد. مقابل نوش 
کرد 

ژاعری: ژه‌هراوی لیکی جانهوهرآت] زهر دهان جائور 

ژاعریاماری: ژه‌هره مارات زهرمارد دشنامی است. 

ژاعرین: تال رەك زه‌هرات] تلخ مانند زهر. 

ژاعرینی: الآیی رەك ژه‌هر تا تلخمانند زمر 

ژاك: همردل شیر ژەك فرجك. روز 

ژاکان: سیس‌بون, چر چ بو ن آت) پژمردن: بژ 


ژاژی: سیراج, 


فاسد شده؛ ۳) 


ژاکاندن 


ژا کاندن: چرچاندن. سیس کردن 3ا پژولانیدن» بژمرده کردن. 
ژاکانن؛ ژاکاندن 3 نگاء زاکاندن 


ژاکاو: چرچای سيس هدلگما 

وا کیاگ: اکاوات) نگا: ژاکاو 

ژاکیان: ژاکان تا نگاء ژاکان 

ژال:۱) زار نهسر؛ ۲) کون, جی: (هه‌نگه ژال واتا: جنگه‌ی 
میشه‌نگوین)[ق]۱) زهر: سم؛ ۲) جای, لائه, 

ژاله: لورك. للك ويز رولك لت] خرزهره. 

ژاله‌سه‌فه‌ری؛ گوندیکی کورده به‌عسی وبرانی کردات] از روستاهای 
کردستان که حکومت بعث دیران کرد. 

ژام: چام زدنگی کلیسالت] ناقوس کلیسا. 

ژام کوش: مجیوری زهنگی کلیسا ات اقوسزن کلیسا. 

ژاند۱) تیش نازارا ۲) دهردی مندال‌بون؛ ۳) نهخوشی؛ ۴) ماست 
بونهدژ؛ ۵) مهشکه زاژاندن؛ ۶) زام 3 ۱) درد؛ ۲) درد زایمان؛ ۳) 
بیماری؛ ۴) دوغ شدن ماست؛ ۵) بهم زدن مشك؛ ۶) ناق 

ژانازراف: نه‌خوشی سیل‌ودیق إت بیماری سل. 

ژاندار؛ ۱) به‌نیش؛ ۲) نمخوش؛ ۳) جه کدار | ۱) دردآلود؛ ۲) بیمار؛ 
۳اسلح. 


ژاندن: هینان‌وبردنی مه‌شکه به پال‌پێوه نان افت] بهم زدن و تکان دادن 


ن‌هاتنی ژن له متال بنا درد زایمان 
ژان ه‌تیش : توشی نه‌خوشی هاتن ]دجا بیماری شدن, 
وان کردن: 0 تێشانی تدم ۲) زک نیشه: (ماهکمم ژانی کردوه)! 
۳) بریتی له مان‌دگ بونی زور: (هیشدم غاردا ژائم کرد) [2] ۱) درد 
گرفتن اندام؛ ‌ شکم درد دل درد؛ ۳) کنایه از خستگی بسیار. 
ژان که‌ردش: توشی نسخوشی هاتن لت دچار بیماری شدن, 
ژان گرتن: ژانژوراق] درد زابمان. 
می نه‌خوش ق بیمارء 
ژانوبرك؛ ژان ده خالیکه وه ستان [ت] احساس درد در تهیگاه. 
ژانوژور: ژانی کمن بهرله منال یرن درد زایمان کمی قبل از زادن 
ژانه‌زراف: دهردهباریکه, سیل ودیق ت بیماری سلْ, دق. 
ژانەھۇيرك: ژانی ژن سهرله هه وله وه درد زایمان در ابتداء 
از ) نه خوّش که‌فتن 3 ۱) درد 


زا 


ژانینی: ژائین 

ژاو: ۱) ماستی بەدۆبۇگ ده مەشکەدا؛ ۲) کاوژ زا ۱) ماست دوغ 
شده در مشك؛ ۲) نشخوار. 

زاوای: جاوین. جو ین || جویدن. 

ژاوه: ۱) ده‌نگی بەق. قزه‌ی بزق؛ ۲) ناوی زون[۱2) آوا قورباغه: 
۲۰ آب صاف 

ژاوهرو: ۱) جومی هه‌میشهرون؛ ۲) مهلهندیکه له كوردستان |۱ ) رود 
هميشه صاف و گوارا؛ ۲) منطقه ای درکردستان. 


۳۸ 


ژبەرھەق 


ژاوهژاو: ۱) ده نگی تیکه‌لاری بوقان؛ ۲) برښتی له زه‌نازه نا[ ۱) صدای 
درهم مخت قورباغدها؛ ۲) کناید از جتجال ر همهمه. 

ژاویا: جوراو جارباوتاجویده. 

ژاویای: ژاندنی مه‌شکه آت بهم زدن منك. 

ژاوین: ۱) جاوین. جوتن, جون؛ ۲) کاونزکردن[۱]2) جویدن؛ ۲) 


نشخوار کردن. 
ژای: يا يا 
ژایسه؛زاویاو, جاوباگ إت جویده. 


ژبل جک ار خر ازج 

ھن وتران 9 ل ا 

ژینی؛ همرگی: (ایرزژینی فروتن تینه) هرگ 

ژبو: بو خاتری, لهیهرت] از برای. 

ژبونا: له سزنگه‌ی, به هزی[تابه امید. 

ژبهر: ۱) لەبەر, بۆخاترى» سەبارەت به؛ ۲) دەرس يان شیعری بی 
کاغهزو لهبهرکراراق] ۱) از برای؛ به‌خاطر؛ ۲) از بره حفظ. 

ه لور فریددان, متال لهبهر بردن ت] سقط جنین کردن به 


ژبه‌ربرن: 


: بوچی. لەبەرچى ت بهچه دلیل. 
ژبه رخو: ههر له خووه, له خو بوه آت] خود بخود. 


وآوردن چیزی. 
۲) به‌لای اوه ژودات] ۱) پشت و رده 


ژبه‌رده‌رینان: لهژیر دەرخستن 

ژبهر فاژیشه: ۱) به پیجه‌وا 
وارونه؛ ۲) سرازیر به صورت وارونه. 

ژیه‌رقه: له بریکاری ئەو لەباتى نهو به‌جای او 

ژبەرقەچون؛ له سەر کار مانه‌ره. دەس هه‌آندگرتن [ت] لجاجت کردن. 

ژبه‌رگه کرن: ۱) له بمرخو داکه‌ندن؛ ۲) روت کردنه وه قت]۱) از تن خود 
درآوردن؛ ۲) لخت کردن. 

ژبه‌ره کشیان: پاشه کشه کردن. خو کشانهوه تا کش آوردن عضلا 
برای رفع خستگی. 

ژبه‌رفی قالی: ھەر بو نەرە نده [ت] فقط برای این حرف. 

ژبه‌رفی يه کی: ئالەبەر ئەم شنه لت به این دلیل. 

ژبه‌ر کرن:۱) لەبەر کردتی درسو شتی تر؛ ۲) لهبمرداکه‌ندن؛ ۳) بونه 
هوی بەر نههیئالی درهخت [۱]2) حفظ کرد 
مسبب ثمر ندادن درخت شدن. 

ژبه‌رولو: لەبەر شتیکی ناوات به‌خاطر چنین چیزی. 

ژبه ر هنده: جا ل+یدر نموه, کدرا بو ت حالا که اینطور است. 

ژبه‌رهنگی: لهبدر ئەوه. بو خاتری ثهم کاره لتا به این دلیل. 

ژبه رھەڭ: ۱) بەرانبەر به يەك؛ ۲) له بەراتبەردا[ګ] ۱) برابر هم؛ ۲) در 


4 )از تن دراوردن؛ ۳) 


ژبیرچون 
روبرو 
ژبیرچرن: له باد دهر چون, له بیر چون آت] فراموش شدن. 
ژییرفه‌چون: له هوش چون [ت] فراموش شدن 
ژبیرکرن: له یر چون تا فراموش کردن. 


ژییرکه‌تن: له بير ده‌رچون 3] فراموش شدن. 
ژپارره له سای اه که | اال 


ژجی‌چزن: ۱) وەرگەزانى ئەندام؛ ۲) له شوین خر رژیشتن [۱]2) 
دررفتگی مفصل؛ ۲) ترك محل کردن. 

ژچ: لمچی, برچی, بو آتاچرا. 

ژچه: لاجی, بزچی لەبەر جى لت چرا. 

ژچهك کرن: چەك لی ساندن|ت) خلع سلاح کردن. 

ژچی: لەبەر چی آتا چراء 

تاقەت ەمان [] از نا افتادن. 

۲ ناها, کهوایه ت] ۱) هیچ؛ ۲) پس ایتطور. 

ژخوچوا وش چوّن؛ ۲) ههرسهربه خر رزیشتن ]۱ ) از هوش 
رفتن؛ ۲) در مسیر خود رفتن. 


ژخودانین: لهخو کردنهره [ت] از خود دور کردن. 


ن: ژخو کردن ان لباس کندن 
ژذل: به‌راستی, لهدلهوه آت] از ته دل» بی‌تعارف. 
از فاصلهُ زیاد. 


ژدورقه: له دررەوه» دور دور ات] از 


ژدهرد؛ له داخی, له حه‌بفی [ت] از حیف. 
ژدەرشه: ۱) له هه‌ندمرانهره؛ ۲) له دەرەوەى مال, له دەرەوەى ثاوایی 23 


۱ از خارج؛ ۲) از بیرون از خاثه, 
ژده‌ست: له سزنگه‌ی, به‌هوی آت] بهامید. 


ژده‌ست چون: له کیس جون, زایه بون[ ضایع شدن. 
ژدیْل: قەرەبو, بژاردنەرە ] گوزینهره, 
ژدیلا: دوسبه‌ی, دوسبحه‌ی, دوسو [تا پس فردا. 


ژریژ: من قهلایی آف] ارز 


ژزوده: ههرله میزهوه. لهزیرا ف] پیش از این. 
ژزیلك: چزيلك ا جزغاله 
ژژو: جاندو‌ریکه چکوله بیستی بره له دزلد. زونك, زيشك ا 


و جوجه‌تیفی. 


فیشه: ۱) لمره بەرلاوە. دوای نهره! ۲) لوشاء لمویرا(ع ۱) بعد از آن؛ 


ا 


ژل: میوره‌ی باریکی زءزات) شاخة باريك تاك. 
ژلوق: تتکآ,پنکره بن سەره؛ ره شله غ, آشفتگی, 


۳۹ 


ژن به‌مز 


ژلوقان: ژلوق إت شلوغ. آشفتگی. 
ژلوقاندن: تیکهلر پیکهل کردن|ت] شلو غ و آشفته کردن. 
ژلوقاو: به‌سعریهکا شیواوات] شلو غ و بلو غ شده, 
ژلوقیاگ: زلرقاو ات نگا: ژلرقاو 
لوق[ نگا: ژلوق. 


ل کردن» شیواندن تا بهم زدن, آشفتن. 
ر ی إا درهم برهسی. 
ن: ژلیوه آت] درهم برهمی. 


زملودن: ژمارتن تا شمردن. 
ژمارده: ۱) بزیردراو حه‌سیب کراو؛ ۲) هه لبزارده و ههره چاك | ۱) 


ژماره گه‌ر: ۱) که‌سن که دهژمیری؛ ۲) که‌سی که ده‌زوانیته مستیران‌و 
فال ده بنی | ۱) محاسب؛ ۲) ستاره‌شناس, 


ژمژیه: جولانو بزوننهه ف] جنیش و حر 
به بیر و هزری من [3] به نظر من. 


ون؛ ۱) زه» بنیادهمی میجکه! ۲) جوتی پیاو؛ ۳) ژاندن؛ ۴) داخستن‌و 
یره دانی ده ركو پهتجدوهو قذلو...۱]23) جنس لعلیف: زنن! ۲) همسر 
مرد؛ ۳) بهم 
ژن‌تاپ: ئامۆژن. ماموژن, 


۴) بستن در و پنجره و قفل و.. 


براژتی بارك| 
ھەر شتی تاییه‌تی ژنه [ت] زناند. 
ون که اکاری ژنانه‌ی هه‌یه [ق] مردی که رفتار زنانه دارد. 


بن گرفتن. 

گوزینه‌رمی خوشك یان کچ إت معاوضةٌ دختر یا خواهر. 
ژنایه‌تی: که‌یوانویی, بەرانبەری پیاوه تی اف زنانگی» مقابل مردانگی. 
اوی که حهز له زور ژنان ده کا, داربّن تهر [ت] زن باز 
ژنبازی: کاری ژنبازآت] زن‌بازی. 

زردايك تا زن پدر زن‌بایا, 

ژنبرا: برای زنی هاوجوت إت برادر زوجه. 

ژنبه‌ژن: ژناوژن تن 
ژناوژن ت نگا: ارد 
ژنبهمز: بى ناموس, دهویت كا قرمساق 


: ژن هینان, رن هاررد 


ژنباف: باوهژن» 


ژذ‌بی 

ژن بی: بیوهژن, ژنی شومردگ إت] ببوه زن, 
ژنتی: براژن آت] زن برادره زن داداش. 
ژن‌خال: خالوزن. زن‌لالو تم زن‌دایی. 
ژن‌خواز: کمسن که بو ژن‌هینان ده گمزیلت] کسی که درصدد زن گرفتن 


ژن‌خواستن: داراکردنی ژن که بوه هلا لی اتا زن گرفتن. 
ژن خوشاك: خوشکی زنی هاوجوت إت خواهر زن, خازنه, 


ژن‌خويشك: زن خوشك ات] خواهر زن, 

ژندار: که‌سی که زنی هو زەبەن نيه تا مرد متأل. 

+ ۱) ژنی بیاو ۲) ژنهکه,فلانه‌ژن(2] ۱) همسر؛ ۷) آن ژن. 

ژنکوك: ۱) ژنی ناتهراو له اوهزا؛ ۲) زنی بی‌ناور نیشان.وك بوره‌پیاگ 
2 زن ناقص عقل؛ ۲) زن گمنام. 

ژن‌مام: ژن‌ئاپ. ماموژن, ناموژن | زن عمو, 

ژنو: لەسەرزاء لهنوی تا از نو 


ژن‌وژنخوازی: خزمایهتینیران دوز بان دو بنساله تع قرابت سیبی 
مان دو طایقه با دو خانواده. 

ژن ومیرد ایه‌تی: پهبود‌ندی وان ژ 

ژن‌هانین: ژن هاوردن ازن گرفتن 

ژن هاوردن: امسهر په‌یداکردنی پیاوآتازن گرفتن. 


ژن‌هینان: زن هاوردن [تازن گرفتن, 

ژنیاگ: ۱) ژاد (مه‌شکه ژنیاگه)؛ ۲) داخرای پیو‌دراو: (دریا ژنیاگه) 
۱) بهم زده؛ ۲) بسته شده. 

ژنیان:۱) ژاندن؛ ۲) پیوه‌دانی دهرگاو په نجسر:(۱]۵) بهم زدن؛ ۲) بستن 
درو 

ژنیای: ۱) خاودن زن, زندار؛ ۲) داخراوات] ۱) متأهل؛ ۲) بسته. 

ژنین: ناخنین. به ستاوتن |ت] اکندن, 


ژنیو: جوین. جنیو, دزمان دژنام. سخیف, جون 4 دشنام 


ژنیه‌ی: بیستن تا شنیدن. 


ژو: ژانی مثال بون [ت) درد زایسان, 


ژو: لە بەر نهر بو يە اتا زانکه. 

ژوار: نازاری زور ژانی سە‌خت # درد زیاد. 

ژوان: ۱) ينك گبشتن له جیگهیه‌کی دیاری؛ ۲) چاو بهحصاستدم 
چونهخهراف)۱) بهم رسیدن در جاک از قبل تعیین شده؛ ۲) چرت. 


۴.۰ 


ژوانگه: جیگه‌ی بهیه کتر گەیشتن [ت]میعادگاه. 

ژور: لای‌سهرو, بەرەژورات] طرف بالا. 

ژور: ۱) لای سەر ۲) نوده, چاوه‌خانو؛ ۳) ناوهو. ناومال؛ ۳) به‌رسیله 
آت)] ۱) طرف بالا: ۲) يك باب خانه؛ ۳) تو. داخل؛ ۴) غوره. 

ژوران: ۱) بلنداییان, کپیوان؛ ۲) بریشی له سدرماهاتن آع۱) بلندیها؛ 
۲) کنایه از موسم سرما آمدن. 

ژورگ: تهفران بەرەژۈرە اسر بالابى. 

ژورگین: ۱ زۇرگ؛ ۷) تموی لای رەو =| ۱) سر بالایی؛ ۲) پالایی. 

ژورنگ: ژورگ إت سربالایی. 

ژورو: لای سمرواقع فراز 

ژورین: ۱) لای سهروی مه‌جلیس؛ ۲) ناو نوده[۱۱2) صدر مجلس؛ 
۲) داخل خانه. 9 

ژوژالك: کالهکه‌سارانه. گوژالك لا هندوانه ابوجهل. 

ژوژان: بوژان. وه گورهاتن ت سرحال آمدن بعد از بیحالی 

ژوژانن: هیناه گوزت) سرحال آوردن. 

ژوژانهوه: بوزانهره اش نگا: ژوژان. 


ژوژو؛ نزو و | جوجهتینی, 


ژوژی: ژژوآت] جوجه‌تیفی. 
ژوژیاگ: وه گورهاتو, بوژاوه لل سرحال آمده, تجدید یرو کرده. 


ژول؛ ۱) ژاکان؛ ۲) بزا 
زولسه: ۱) ژاکان سيس ههلکمزاو؛ ۲) په‌شیی, پدرنشان © ۱) بژمرده؛ 
۲) آشفته‌حال, 


بزمردن؛ ۲) حرکت. 


وله بزاو بزوتن. جم. جوله اتا جنبش, حرکت. 

ژولماگ: ژاکاو سیس هه لگ زو ات ژمرده, ژولیده 
ژولیا 
ژوم: کاتی دیاری کراو جهم, ززرتر بو ده‌می نان خواردن ده گوتر: 


وقت معین, اکثر وعدء غذا را گویند. 


: اکان ات پزمردن. 


ژون: جوین. جنيو ام 

ژونی: تمژنی زرانی, زنو ت زانو. 

ژُوی: جیوه‌ی دارو گیاات) انگم. 

ژه: ۱) جه. جیگه شوێن: (نه‌نگه)؛ ۲) زوخه‌ی بادرا ب هران ] 
۱ جا ۲) زه کمان, 


ژهبه‌ژ: جهبدل جەبەش» شقتی, هدنی. شوتی,زه بدژآت] هندواند. 

ژهحر: زه‌هر اتا سم زهر. 

کەو مه‌لیکی گوشت خوشی چوانو زه‌نگینه له کوتر زلتره 8 
کیل یپ 

ژەرەك: زیپکه. زپ ر که ] جوش بر پوست. 

ژەف: لەيەكتر. ژههف: (ئەڭ دوپەف دچوّن. ژەف قەتيان) 3 از 


ژ 


ژهف که‌تن ۳ ژی 
یکدیگر. کردنی ٹاگر ‏ ۱) نواختن؛ ۲) بهم زدن؛ ۳) کله‌زدن در جماع؛ ۴) 
ژەف که‌تن: تدراو کون ب (جلکین ته ژف که‌تی‌یهق] کهنه . . بستن وبرهم آوردن؛ ۵) داخل کردن؛ ۶) افر وختن 


شدن و فرسودن. 


ژەڭەك: تیوان. مابهین 3 بین. 


زە قند اتا نگا: زقنه 


ژه قنه بوت: زهقنه بوت لش نگا: زه قنه بوت. 


ژه 


ژهقنه‌صوت کردن: وشهیه که بو خواردنی که‌سیکی ناخوته‌ویست 
ده گوتری | کلمه‌ای بجای کوقت و زهرمار کردن. 

ول : ۱) فرچاك» هموهل‌شیر؛ ۲) ز 1 
گەنمه شامی ەر دک آعوز؛ ۲) زفك. قی چتسم؛ 
۳) نیم رسیدد دانة بلال. 

زەم ۱) سبسی, ژاکان؛ ۲) تاوی به توزو یل 
کدر 

ژەڵمژا: باش ه‌جاوینی خورال ا تمام نجویدن خوراك. 

ژەلمسه: ۱) ژرلسه. ژاکار؛ ۲) بو یاوات]۱) پژمرده؛ ۲) آشفته, 

ژدلمو: سنال توول مست کال ل 


ژهم: جەم» ژوم اوعد خوراك. 


فهریك» بو 


) پزمردگی؛ ۲) آب 


ژهم بوردو: زسی خواردن له دهست چوگ ا محروم از غذا در وعد 
غذا. 

ژهم بورده: ژهم بوردو ات نگا: ژهم بوردو 

ژهم‌هردو: جهم مردوآت] نگا: چم مردو 

ژەمك؛ جەمك. نمودنده ماستدی جارق ده‌کریته م‌شکهوه ] نگا: 

ژەمەن: ۱) جهمه‌نان, خواردن له کاتی دیاری کراو؛ ۲) مایه‌ی ژیان: بژیر 
آ۵ ۱) وعد؛ غذا؛ ۲) قوت. ما زندگی. 

ژەمەن برده: ژهم بوردوآت] نگا: ژهم بو ردو 

ژهمهن بگردگ: ژهم برردو ات نگا: ژهم بوردی 

ژهمهن بوردو: ژەم بوردرآت] نگا: زمم بورد 


ژەھەن بورده: ژمم بوردو قَ] نگا: ژهم بو ردو 


ژهمه‌نه: ژدمك, چسك| 
ژهن: ۱) باشگسر به‌واتاء لّده‌ری تامرازی رة اء (دمف ژدن. 
که‌سانجهژهن)؛ ۲) پاشگر بنواتا؛ زین, نموی شتی راده 
(مدشکهژه‌ن)؛ ۳) بنه‌مای وشهی ژءنین واتاء ته کاندائی زان‌و ناوقدد. 
دەر: (درگاکه‌ی ژه‌نی)؛ ۵) شی کردنه‌وهی هه‌لاجی قت] ۱) پسوند 


فنجك؛ (تیرهکه له میرینه هی دهژهنی): ۳) داخهر پیوه 


بسعنی نوازنده؛ ۲) پسوند به‌معنی بهم زندده مشلك؛ ۳) کلهزنی, 
ن کمر در جهاع؛ ۴) ک ہی که در و غیره را می‌پند ؛ ۵) کار 
بنیه‌زن. 


ژەندن: ۱) موسیعا لیدان؛ ۲) زاندتی مه‌شکه: ۳) حیتجکه‌دان, فنجك 


لیدان؛ ۴) داخستننو بیوه‌دانی درگا؛ ۵) بردنه‌ناو تیخستن؛ ۶) پن 


ژهنگ: ۱) چلکی سەر کانزا؛ ۲) بدلایهکی گەنمه که ماکیکی زه‌شی 
تامال‌سوری لن ده نیشن قت] ۱) زنگار؛ ۲) آفتی برای گندمزار, 

ژه‌نگار: ۱) جلکی سەر کانزا! ۲) زه نگی که‌سکی تاريك؛ ۲) هه ندیکه 
له کوردستان 3 ۱) زنگار؛ ۲) رنگ زنگاری؛ ۳) منطقه‌ای در 
کردستان. 

ژهنگاری: ۱) جز ری هدنجیر؛ ۷) بز نگی ژه‌نگار؛ ا خه لکی ولاتی 

0 ۱) نوعی انجیر؛ :) بمرنگ زنگار؛ ۲) اهل منطقه «ژه نگار». 

ژه‌نگاسن: زهنگی ناسن ا زنگ آهن: 

زمرگال؛ ۲) موروی شین 


کانزاه که له 
4 


راخ ده کنا زهنگی شیبی تاریکه بو دمرمان ده شی مور وه شینه 

: زمرگال؛ ۲) کات کبود. 

۱) زه‌نگاری, هه نجیری زه نگاری: ۷) به زه نگی مو روهشینه 
[۱]2) نوعی انجیر؛ ۲) بهرنگ زنگار, 

زهتگاوی: ره نگ لدرار] زنگ‌زده. 


ژه‌نگ لیدان: وه نگ لی نیشتن آنا زنگ‌زدگی. 
ژه‌نکن: ژهنکاری ات زنک زده. 
ژهنگه‌سوره: زهنگ‌سوره اتا زنبور درشت سرخ و زرد. 


ژه‌نگ ههلینان: زه‌نگ لبدان اتا زنگ‌زدگی. 
زە نگ هینان:زه‌نگ لبان اس زنگ زدگی. 
ژهنگی: زه نگاری ات زنگ‌زده. 
بن به ه‌سوماناو [ت] نگا: ژه‌ندن. 
ژنی زرانی [تازانو. 


ژهن‌وا: ژن‌خوشك ق] خواهرژن. 
ژه‌نی: ژن, هموالی بیارآف] زن: همسر- 


لاربه زر ات زهرآلود. 
مور ارت سے ی 
بای سه‌مون, گرهبا [ت] بادسام, 
ژههری: وه ژههر ا زهرآسا: 

ژه‌هرین: ژ#هردار(ق] سنی, 

ژههف کرن: له یه کتر بی بهش کردن, لك جیا کردنهوه, ژەف کرن ا5 
آزهم جدا کردن. فاصله انداختن. 
میزکه‌تی: له کارکهوته, له تواناو تاقە ت #كەوت 
ژی: ۱) زینگی, زینگانی؛ ۲) پیتی به‌سهر گر: 


لاش وشبره 


از کار افتاده. 


وهو بادانه‌وه‌سهر که 


(شەمژى واتا: تێمەش)؛ ۳) ژیا, اسرد 2 ۱) 
زندگی؛ ۲) حرف عطف که در آخر آید؛ ۳) زندگی کرد. 


۳۰۲ ۳ 


: (سهرژی کرن واتا: سعربرین)؛ 
۳) بریتی له‌وانه‌ی به شیوه‌ی کرمانجی داخیون؛ ۴) بیتی جیاکردنهود, 
جه؛ ۵) ناوی پیتیکی هلفو بیتکه 2 ۱) زه کمان؛ ۲) بریدن با تیغ؛ 
۳) کنایه از دارندگان لهج شمالی؛ ۳) حرف جدا کردن؛ از؛ ۵) نام 
حرف «ز, 

ژیار: زینده‌ گی شارستانیانه ل8 زندگی شهر وندان. 

ژیاری: شارستانیه‌تیآت) شهرنشینی, تعّن. 

ژیان؛ ژی. زینگی [ف] زندگی. 

ژیاندار: زیندرا] زنده. 

ژیاندن: به خبرکردن. بژیو بی‌دان قأ زندگی‌دادن. 

ژیانن: ژباندن لت زند گی دادن. 

ژیانهوه: ۱) زیندوبونهوه؛ ۲) بوژانهره آف ۱) باز زنده شدن؛ ۲) سرحال 
آمدن 

ټی پابؤ: خیوی زاراوه‌ی کردانجی, موی به کرمانجی قسه ده کال گرد 
«کرمانجی». 

ژی‌بون: ل جیابونهه ا جدا شدن. 

ژی‌حه زگرن؛ حدزلن کردن. خوش ویستن إل دوست داشتن. 

ژیدهر: ۱) بن‌ماء زە گەزى وشه؛ ۲) بەجگه. جگهت] ۱) متشا مصدر؛ 
۲) بچز 

ژی‌ده رکه 


1 ؛روست هاتنی کار بيك‌هینان آت] جره شدن بر کار 
تاب آرردن, به افجام سا 


ژیسر: ۱) به‌ناون ناقل, زانا؛ ۲) له گر یسان به سکرده [۱]6) داناء عاقل؛ 


۲ از گر یه باز استاده 

ژیر: ۱) لای خوارو؛ ۲) بن؛ ۳) بزاوی ژبر پیت قت۱) فرود؛ ۲) زیر؛ 
اکر اعرانب. 

ژیرئاگره: دهست افروزنه. 


ژیزاخهر: ا 
ژیراگ: بنا ھەر شتی 
غوطه‌ور. 


که بن ثاو ده کهوق ات هرچه در آب فرو رود. 


ژیرافك: مدله‌ی بینه. مدله دەژبر تاودا تع شنای زیر آب. 

ژیراو: ۱) ژنراف؛ ۲) زههه‌ندی اوی پیس ۱) نگا: زسراف؛ 
۲) مجرای فاضلاب. 

ژیرئیستیکان: کی سر عون E‏ 

وریال: ۱) بن ههنگل: ۰ بریتی له ه‌نابرده۱]2) زیر بغل؛ ۲) کنایه از 


له گریان بەس کردن لت از گر یه بازایسقادن.. 


ژیربونه‌وه: زیر بو ن [ت] از گر یه بازایستادن. 

ژیربسه‌ران: داری لای خواروی چوارچسو‌ی دهرگات) چوب پایسن 
چارچو, 

ژێربەرەژۇر: و بالات از پابین به بالا 


ژیربه‌رهوژور: له خوارهوه بز بال 3 از ایین به بالا. 


ژیربباله: زیرنیستیکان ت نعلبکی, 


ژیرزی 
ژیرجغاره: تمبلکی جگهره تم زیرسیگاری, 
ذیرجگهره: زیرجفاره لت زیرسیگاری. 


ژیرجله کی: به‌نهینی, بى هوه‌ی گەس امحرمانه. 

ژیرچهم: ۱) بدرچاریری, بدرجاو؛ ۲) دوا کهرته. پعیزه و ات]۱) زیر نظر. 
زير مراقبت؛ ۲) پیرو. 

ژیرچه نا گه: ۱) بعرخهبهبه. بەرچێڵه: ۲) حسل و زه به‌رین که به بەر 
چه‌ناگددا دیت؛ ۲) به‌رژی مل‌بیج [ت] ۱) غبغب؛ ۲) زیوری که زیر 
چانه را می گیر؛ ۳) شال گردن. 

ژیرچه‌نه: ژیرچه‌ناگه [ت] نگا: ژر هناگ 


ژیرخان: وده‌ی بنهره له خانو ات] اطاق زیر زمین. 
ژیرخستسن: ۱) دانه‌ینهره؛ ۲) بریعی له زیان لیدانو نایوت کرد 
۱) زیر گذاشتن؛ ۲) کنایه از ورشکست کردن. 


ژیردار: ۱) داری خواردو‌ی چوارجیوه‌ی تدون؛ ۲) پیتی که ژیری هدیه 


۱]3) جرب بایینی دستگاه قالیبافی؛ ۲) حرف مکسور. 
ژیردهر: ۱) زیر بمران» ۲) یاژن‌ی ده‌رگ 9 ۱) نگا: زیر بهران؛ ۲) باشت 


در 
ژیرده‌رانه: ژنردهر ات نگا: ژیردهر 
ژیرده رگا: پاژنه‌ی ده‌رگ لت] پاشته در. 
رده ریا: ۱) ههرچیهاد 
۱ رونده زیر دریا؛ ۲) زیر دریاء 


بتوانی به ین بدحره | وا ۲)بنهوهی وربا لت 


ژیرده ریایی: ژیردهربالتتارونده زیردریاه زیردریایی: 

ژیرده‌س: به‌رده‌سته. گویق بهفهرما 

ژیرده‌ست: زیرده س لت نگا: زیرد س 

ژیرده‌ستان: ۱) توکهرا ) كەلوپەلى بەر دەست له 
مالدا ت ۱) زیردستان؛ ۲) ظروف و اثاثیه که هميشه استعمال 


زیردست. فرمانبردار: 


خزمهتکا 


ی شود 
ژیرده‌سته؛ زنرد‌س لت] نگاه فیردهسی. 
فهرمانی. خزمه‌تکاری لقع زبردستی, فرما نبرداری. 


ژیرده‌سه: ردس[ نگا: زیرده‌س, 

خه‌ر؛ رایمخ ات زیرانداز, 

ژیرزری: ۱) ژیرده‌ربا؛ ۲) خدفتان, جلی ثاوریشم که له بن زریوه 
دهیوشر [۱]2) نگا: زیرده‌ریا؛ ۲) خفتان. 

نگاه ژیرده‌ریا, 

۲) بریتی له بەرتمل قت]۱) زیر زبان؛ ) کنایه از 


ژیرزریه: ژیرده 


ژیرزوان: ۱) بل 


رشوهه 


ژیرزوان چه‌شتن: بریتی له قسهلی دهرهیشان ان استمزاج, کنایه از 
حرف کشیدن. 
ژیرزه‌مین: ۳ 


تویری ناودو‌ی هدرد, بەرانبەرى سه‌رزه 


مین؛ ۲) ژیرخان 


ژیرزه‌وین: ژر زین #] نگا: زیر زه‌مین. 
زیرزی: زندهریا قا نکا: ریا 


ژیرسدر 

ژیرسهر: ۱) بالگه» سه‌نیر؛ ۲) بریتی له کدینو بدین: (شتی له 
ژیرسه‌ریایه)[ت] ۱) بالش؛ ۲) کنایه از فکر توطته. 

ژیرقلیان: نانی سهرلهبهیان ات ناشتایی, صبحاند. 

ژیرگراس: فانیله, به‌رگتی که له ژیر کراسه‌وه بو ثارهقه‌مزین ده‌پوشریق 
آت] زیر بیراهن 

ژیرکردن: خافلاندنی منال تا نه‌گری له سرگرم نمودن بچه تا گریه 
نکند. 

ذیرکردنه‌وه: دس یی له گریان ههلگرتن لا بچه را از گریه واداشتن. 

یرکه: ۱) منالی عاقل؛ ۲) ژژرات]۱) کودك عاقل؛ ۲) جوجەتيغى. 

ثیرکه‌فتن: ۱) له گسهدا دقزاندن؛ ۲) سعرنه که‌وتن له کاریکا؛ 
۳ ناسوت بون لت ۱) در بازی باختن؛ ۲) موفق نشدن در کار؛ ۳) 
ورشکست شدن در معامله. 

ذیرگه‌له: منالی خوین‌شمر: دوست‌داشتنی: 

ذیرکه‌له: زی رکه له لا بچ دوست داشتنی. 


ژی که‌وان: هرزیخوله بادراه‌ی تیر ی بهکهوان پی داریژرا[تازه کمان. 
ژیرکه‌ونن: زی رکهفتن [] نگا: زیر کهفتن, 

زیرکیره: خزمه‌تکارات] خدسکار, 

ژبرگ: 
ژبرگین: ری بن‌بنهوه لت زیر ین. 

ژیرلچه کی: پرتەیرت آتا زیرلبی حرف زدن. 
ژیرماله: پاشماله ا سرایدار. 

ژښرو: ۱) ذرگ؛ ۲) لای قوبله, جه‌نوب آت] ۱) پا 
ژیروژور: ۱) سه‌ردرن‌خون, قلپ؛ ۲) برنصی له کاول بون 


۱ زیروزیر, واژگون؛ ۲) کناید از وبران شدن. 


خوارو, لای خوارو آت) پایین. 


ن! ۲) جنوب. 


ژیرهار: بدردی بنه‌وه‌ی ناسیاو[ت] ستگ زیر ین آسیا, 
ژیرهخه‌ز: زایهخ تا زیرانداز 

ژیرهوژور: ژبر وژور اتا نگا: زیر وژور 

ژر کردته‌وه ‏ نگا: ژیرکردنهوه. 
اردلموه, وه‌شارتن آف] پنهان کردن. 
ژیری: اقلی. زانایی آفادانای 


زیر 


بر ر68 بایین. 


ژیرین؛ ژیرگین [تا زیر ین. 


ژیژو: ژژرآف جوجه‌تیفی. 
ژیژو: زژوآت) جوجه‌تیفی. 


ژیژی: ژژوآت] جوجه‌تیفی. 


ژیکرن: ۱) برزین به تیسخ! ۲) جیاکردنهوه تا ۱) بریدن با 
۲) جداکردن. 
ژیکه‌له: ژب رکه له خونجبلانه, خونچیله 3 کوچولوی دوست داشتنی, 


Fr 


ژییی 

ژیگر: ئەنگوسیله‌ی سدریه‌نجه که ی که‌وانی بی ده گیری تا زهگیر: 
انگشتاند تیرانداز, 

ژی گرتن: ۱) لاساء لاسایی؛ ۲) دزینی هونهر له هونرمه‌ندان | 
۱ تقلید؛ ۲) کبی ازهتر هترمندان. 

ژیگیر: ژیگرات] نگا: ژیگر. 

ژیل: ۱) زیلمسو, زیله؛ ۲) بزوتن و جولان؛ ۳) ورد بْجه‌وانه‌ی درشت: 
(بن‌ژیل واتا: وردی بن کموتو له بیزنگ)[] ۱) اخگر زیر خاکستر؛ 
۲) جنیش؛ ۳) خرد وریز 

ل ۱) زبل‌سو؛ ۲) گولی دارمیو؛ ۲) کارا مهبی(ت]۱) اخگسر زیر 
خاکستر؛ ۲) شکوفة تاك؛ ۳) مهارت 

ژیلافه: کاراء کارزان | ماهر. 

ژیلاوك: هموینی پە نیر, امیانی په‌نیره شیلاوك اتا بنیرمایه. 

ژیلكف: یلار إت بنیرمایه. 

خیللاء ژیرزاء له خوارهوه: (ده ولا هات له ژوردا چو) [] از پایین. 

ژیله: ۱) زیلسو؛ ۲) تعرز‌ی ورد؛ ۳) وردآق] ۱) اخگر زیر خاکستر؛ 
۲) تگرگ ربز؛ ۲) ریز 

ژیله‌مو: زیلسو آت) نگا: زیله‌موء 

ژیلی: لەرز لمرزهآت] لرزش: 

ژیلی عه‌رد: بومه لمرزه تا زلزله. 

ژین: زینگی, ژبان, زی إا زندگی. 

ژیو: زیندو لت زنده. 

ژیوار: ۱) رابواردنی تەمەن؛ ۲) باری زیان» چونیه‌تی ژین؛ ۳) بزب 
۱) زندکی؛ ۲) کیفیّت زندگی کردن؛ ۳) مایُ زندگی. 

ژیوهر: زبانی شارستانیانه, ژیاری تا نمذن» زندگی شهر نشینی, 

ژیودرو: هدل‌سونی لەوەز پاش باران له جبی کویستان تا سر برآوردن 
علف بعد از باران در یبلاق 

ژیهاتن: شیاوی, لایقی| 

ژیهاتی: ۱) شیاوی کار 


یق؛ ۲) ههلکموت, پلیمت لت] ۱) شایستد؛ 


۲) نابقد. 
ژی‌بی: كسك که به زاری کربانجی داخیوی ات دارای لهج 
«کزمانجی». 


س:۱) له دوای وشهو پیتی خهبهردانه؛ (ئەمەس)؛ ۲) پیتی بیده‌نگ 
کردن: (س هیچ ده لگ مدکه 
باش: هیبس: 

سا ۱) کات, ددم: (ه‌و سا جوان یوم): ۲) کهرابی تیتر: (سا منیش دیم)؛ 
۳)عاسمانی بن‌ههور: (سامال)؛ ۴) سیبهر: (له سای چناران): ۵) 
بریتی له داڵْده. په‌نای پدتایدر: (له سای تودا حه‌ساینهره): ۶) سواو 

لوس بوگ: (کاوراین ساثه‌قله واتا: عهقلی سواوه)؛ ۷) بو: (سامن 

شینه واتا؛ بز من بتیره, ساچی واتا: بوچی) 2] ۱) هنگام؛ ۲) پس» که 

اینطور؛ ۳) آسمان صاف؛ ۴) سایه؛ ۵) کنایه از پناه پناهنده؛ ۶) 


دات تشر مه 


ساب: ترس, سام ساو, عهیبهت إلا ترس. 

سابات: که‌یر مالی کویستانی له چرو لت خانة ترکه‌بی ببلاقی. 
شوین و جیگه‌ی زور ب‌رفرهوان #] جای وسیع. 

تبری ال امتلاء 


سابلاخ: سابلاغ ع نگاه سابلاغ. 

سایلاغ: ناری پیشوی تاری مههاباده. سابلاخ 8ع ام سابی شهر 
مهایا. 

سابوره: ۱ سول ئەتێرلەمى؛ ۲) تمنتدی زە شى فبرگات۱] 


REEL 

سابون: شتن که له بزو خوله‌میشیکی تایبه‌نی سازده کری‌و چه‌وری پێ 
ده‌شون آت] صابون. 

سایوناقهلی: گیایه که لنوا کف ده [ت] گیاهی است کف می کند. 

وناو: که فاوی سابون(تع کفابةٌ صابون. 

سابونچی: سابونکهر ات صابون ساز 


منت راجت ۲و 


زهنگی بوری خوأهمیشيدو بای زهشه, 
قەله سابونی؛ ۲) جو ری کوتری زلی شینی ناچوخه3ت]۱) نوعی 
کلاغ؛ ۲) نوعی کبوتر. 


ابون قا صابون. 


سایونی: ۱) مه‌لیکه بەقە 


ساپین: سا 
ساپ: ۱) کزی سوّری خدرمان؛ ۷) بهردی تهنكو لوسی گر چهم که 
سنال گهس‌ی پن دهکدن 3 ۱) تود غله در خرمن؛ ۲) شن صاف و 


تازك که اسباب بازی کودکان است. 
ساپوك: چدکمد. کدوشی مل‌دریژق] چکمه. 


سات: ۱) کات وهخت؛ ۲) تاه دهمیکی زور کهم ۱]2) رقت؛ ۲) آن, 
لحظه. 

ساتاخه: گولینگهو زبشو [ت]منگوله و پرز 

سانان: ۱) کوترانی چه‌تواك؛ ۲) بریتی له 

رو سمت: (نسازانی چون سمت‌وسات‌انیکی ههیه)؛ ۴) جورق 
قوماش آت]۱) کو بیدگی شالی؛ ۲) کنایه از تنبان زنانه؛ ۳) کنایه از 
ران و باسن؛ ۴) نوعی پارچه. 

ساتاندن؛ کوتانی جدلتوك إت کو بیدن شالی. 

ساتف: شیلان به دهست. که ههر بو هدویر 

ساتل: ۱) بهروش, مه‌نجهل؛ ۲) سهتل, يەقرە 

ساتمه: هدلهنگوتن, رەت بردن ر کهوتن 3-] سکندر: 

ساتور: ۱) چەپەچاخ؛ ۳) بریشی له تدمهلی لەش گران لت] ۱) ساطور؛ ۲) 
کنایه از سست کار وتیل س 

پمچاخ [ت] ساطور. 

سانه‌ری: ژنن که کیری ده‌سکرد به کار بهیلی, گیرمهخمه‌ر ا زنی که 
آلت مصنوعی استعمال کند. 

سانی: ۱) نهددمیشیی, کاتی؛ ۲) پل لهز 2 ۱) موقتی, وقنی: ۲) 


رن آی] چلا ندن خمیر. 


۱) دیگ؛ ۲) سطل, 


ساج 


شتاب 

ساج: ۱) دهفریکی په‌لی قوپاوی اسنه بو نان‌کردنو برنشکهبرژاندن؛ 
۲) جوری داره دارتاشان ده کاری ده کدنآ۱]2) ساج! ۲) نوعی چوب 
درودگر ی, 

ساجاخ: گولینگه‌و زیشوی زینو جلکی پباوانهع منگوله و پرز کنر 
زین و لباس مردانه 

ساجلهخ: زهنبهرنکه له رح دهدرق ازیو ری که بر زلف بندند 

ساجور: ۱) داریکه به په تيك ده خرنته ملی سه گ» سهعه‌ندوك؛ ۲) قوتوی 

يته نار تفه‌نگی وه‌شاشهوه. خهشاپ. دە راغ ۱) 
ساجوزه۲) خشاب تیر. 

ساجی: انی که به ساج کرابی لت نان ساجی. 

ساچ: ۱) بنه‌مای ساچان که واتا؛ دگل زابواردن؛ ۲) زاخآن] ۱) ریش 


لیلد که و 


کلم «ساچان» به‌معنی سازش: ۲) زاج 
۳ و و هت 


بول تب دهگهل رابواردن تا سازش, تحمل کردن. 

ساچمه: ۱) گزموله‌مزی ورد که ددیکهنه ناو تهنگی زاو؛۲) بریتی له زيبك 
پیدادان, قسه‌ی به تیکول [ت] ۱) ساچمه؛ ۲) کنایه از متلك. 

ساچنای: ساجان اتا نگا: ساچان 

ساچ‌وبه‌رچهم: موی سهرتویلی منال که بز جواتی 
بر بیشانی بچه, 


نرہ کاکل 


ساچی: لەبەرچى» بزچی [ت] چراء برای چه. 
: ۱ ساچان؛ ۲) داریکه وه کو گونیا جر ده گاری دثن ۱629 
نگاء ساچان؛ ۲) چو بی است گونیا مانند در بافندگی. 


ساحیب: 


» خودان. خي خاوهند تا صاحب. 

ساحیو: ساحیب [ل) صاحب. 

ساخ: ۱) تهندروس, نه‌بیمار؛ ۲) ماڵی بی‌عدیب؛ ۲) مرژی بی‌فزوفیل, 
راست قت] ۱) سالم؛ ۲) کالای بی‌عیب؛ ۳) انسان راست و درست: 

ساخت: ۱) ده‌سکرد؛ ۲) ساچان آت] ۱)ساخت؛۳) سازش, 


ساختمان: خائ بهره ت ساختمان 


۲) دروهه همست فا ۱) کلاهبردار؛ ۲) 


ی» بازیت حیل‌بازی, نیرنگ‌سازی, 


ساخکردنهوه: زوشن کردنه‌وهی شتی نهزاثراواتآروشن کردن مجهول. 
ساخلهم: بى كەو کوزی[ت] درست. 
ساخور: روتهنی ناو لیه‌ور که زود ای تهذا تع جابی درجنگل که دوخت 


۳۰۶ 


سارد کردنه‌وه 


ندارد و آفتاب می‌زند. 
ساخوشك: میو‌یی لهبهر سا وشك کراب 
ساخه‌س: داری پرلق و پوپ که سای خدست, بره آت| درخت انبوه و 
پرشاخ و برگ پرسایه. 


امیوه در سایه خشك شده 


ساخی:۱) بی عه‌یبی! ۲) دزی نه خوشین | ۱) بی‌عیبی؛ ۲) سلامت. 
سادار: ۱) داری که سای ههیه؛ ۲) دین, شیت. لیوه آت/۱) درخت 
سایه‌داد؛ ۲) دیوائه, 


نوعی انگور. 

ی چاندنی تو که بوب به شهتل ت] خزانه در اصطلاح 
کشاورزی, 

ا 0 ین سنشو خدته اا )مروت لاوی من 
لهرون‌هانگ؛ ۳) به‌سه زمان‌و ۴) هاسان؛ (کاریکی ساددیه) 
۱) بدون نقض؛ ۲) امرد. نوجوان بی‌موء ۳) ساده‌لوح؛ ۴) آسان. 

ساده کار: به‌سه‌زمان‌و گیل ات] ساده لوح . 

ساده‌لوح: ساده کار ق) ساده لو ح. 

ساده‌لوك: ساده کار ت) ساده لوح. 

ساده‌ی: وشهی هانه‌دان, دە سا ده‌ست پی بکه إت کلمد تحریك. پس 
شروع کن. 

ساده‌یی: ۱) بى مویی» بی‌توکی؛ ۲) به‌سه زوانی, ساده کاری لت ۱) 
بی مو یی ۲) ساده لوحی. 

سار: ۱) بهرانیدری گرم چایگ؛ ۲) دابارینی بهرد: (سدنگه سار)؛ ۳) 
سهر: (خاکه‌سار)؛ ۴) جا شوین, جێْ؛ ۵) حوشتر: (ساره‌وان) 3 
۱ سرد؛ ۲) فر ود آمدن و بارش سنگ؛ ۳) سر؛ ۴) زاره جای؛ ۵) شتر. 


سارا: ۱) چول, بیابان: (به‌جی نایه ده‌یی رو کهیله سارا / هدقی تادایی 
مه‌جنونی له شارا) «مه‌حوی»؛ ۲) ناوی زنانه۱]2) صحرا؛ ۲) سارا 
نام زنانه 

سارانشین؛ چولبه‌رست. ده‌شتهکی. کژچه‌ری آت] صحر انشین. 

سارد: ۱) جایگ, سا ۲) بریتی له ین‌مه‌یل ۱]2) سرد؛ ۲) کنایه از 
بی‌رغیت. 

سارداو: ۱) زبرحان؛ ۲) قرلکه اه زهمین بو ثاو تیدا ساره ردن 4۱ 
زیرزسین؛ ۲) سردابه, 

سارداوه: قولکه‌ی بن عهرز بو اوساردکردن [ت] سردابه, 

ساردایی: هه‌ستی سهرماع احساس سردی: 


ساردیون: ۱) له گهرمی ززگار بو ن؛۲) بریتی له ی یلیغاتی۱]2) سرد 
شدن؛ ۲) کنایه از بیالتفاتی, 

سارد پولهوه: ۱) چایگ بونی شتی داغ؛ ۲) برنتی له ناهومیدبون له کار؛ 
۳) بریتی له مردنات] ۱) سرد شدن گرم؛ ۲) کنایه از رغبت نماندن در 
کار؛ ۲) کنایه از مرگ: 

سارد کردن: هه‌واساردبون إت] سرد شدن هوا 

سارد کردنه‌وه: ۱) شتی گه‌رم ساردکردن؛ ۲) بریتی له کوشتن: (به گولله 
ساردی کردهوه)؛ ۳) ناهومیّدکردن [ت]۱) گرم را سرد گردانیدن؛ ۲) 
کنایه از کشتن؛ ۳) نومید کردن. 


ساردوسر 


ساردوسز: ۱) زورسارد؛ ۲) زور بی‌میلو ناره 
بی‌رغبت. 
1 


ساردوسسری: ۱) ودختی زور 
سارد وسری‌دا)؛ ۲) بی‌مه‌یلی تدوار آت] 
بی‌رغبتی تمام. 

سارد وسه‌رما: ووخت‌و جدنگه‌ی هوا ساردی [ت] هنگام رما 

ساردوگه‌رم: ۱) ثاوی نیوهگهرم, شلهتین؛ ۲) ده‌فری که ثاو تا ماوه‌ی 
زور به‌ساردی يان به گ‌رمی راده گرین؛ ۳) بریتی له دەرس لهژیان 
وهرگرتن۱]2) ولرم؛ ۲) ترموس, فلاسك! ۳) کنایه از تجارب زندگی: 

ساردونیا: ناوی گولیکه [] نام گلی است. e‏ 

سارده: ۱) مەرەزەى که بایزهدوه؛ ۲) گیایه‌که بهدشکل له چله‌گدنم 
ده کا ۱) شالی که دیر کرده و به پائیز رسبده! ۲) گیاهی است شبیه 
گیاه گندم 

ساردهسندان: ۱) جو رى نهخوشی ولاخی بهرزه؛ ۲) وشهیهکه رەك 
قوزه آقررت لت] ۱) نوعی بیساری دام و ستور؛ ۲) کلمه‌ای بجای 
کرفت و زهرمار. 

سارده‌ستگان؛ سارده‌سندان[2] نگا: سارده سندان. 


سارده‌مه‌نی: خواردن و خراردنه‌و‌ی سارد تا خو راك و نوشابهٌ سرد. 
سارساروك: ۱) اوزژن کمرهوه: ۲) چه‌رخو غەلە كى گەمەى زاروکان[2] 
۱) حشره‌ای که بر سطح آب در حرکت است؛ ۲) چرخ و فلك. 

سازسته: رسته‌وشه‌ی نانهواو ودك: (بایز ده‌یگوت...) إت شبه جمله, 

سارّق: بوخجه, رکه( بقچه. 

سارتکه: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویراتی کرد 2] از روستاهای 
کردنشین که بعئیان ویران کردند. 

سارمه: ۱) گیایه که بنه که‌ی بو ده‌قی چیت به کار دی؛ ۲) | 


تەقەڵ 


۶) وعی گلابی. 

ساروچ: ناستی ده سک داری تاگرگیش که ثاگری پن ههلگیر ومرگیر 
هکان اش کش جمچه آتش. 

سار وخ: چارە کەی سەر [ت] سر بوش زناته. 

ساروقامیش: اوی گوندیکه ت نام روستابی است. 

ساروکی: مرژی زور له سردا ه لس ع آدم سرمایی. 

ساروله: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردات] نام روستایی در 
کردستان که بعثیها ویران کردند. 

سارومار: بربتی له ززر بوگهن: (بونی ساروماری لی دق) آت) کنایه از 
بوی بسیار گند. 

سارومه: جوری تفه‌نگ لت نوعی تفنگ: 


ساره: ۱) بهرهبه‌یان, سوّزو؛ ۲) به‌یانی زوژی دوایی؛ ۳) وشتر © ۱) 


صبح زود, بامداد؛ ۲) فردا؛ ۳) شتر. 
ساره‌زی: سبه‌ی زى سوزی, سهرهتای روژ که دیت [ت] فردا بامداد. 


ساغی 

ساره‌سا: منچلهدانی بنجو مزاندنی بهر له دزشین بو شیردادان ان مك 
زدن بچه دام قبل از دوشیدن به قصد شیردهی مادر. 

,هوان. شقانن ده‌فه‌هان آق] سار بان. 

ساره‌وانان: ناوی گوندیکه © نام دهی است. 

سار بر بونهه‌ی برین‌و چابونهودی ]نام زخم. 

ساریش: سازیزت] التیام زخم. 

ساز: ۱) ناسرازی موسیقی؛ ۲) دلخوش؛ ۳) دءولهمهند؛ ۴) ناماده؛ ۵) 
بارکدو كەل و یدلی سه‌فدر؛ ۶) پاشگری بهوانا: دروسکه رلق] ۱) ساز 
موسیقی؛ ۲) شاد وسرحال؛ ۳) ٹر وتمند؛ ۴) آماده؛ ۵) رخت سفر؛ ۶) 


پسوند به‌معنی سازنده. 

سازان: ساچان لت سازش. 

سازاندن: ۱) پيك هینانهرهی دو دژ؛ ۲) هنجام‌دانی کار ت] ۱) آشتی 
دادن مخالفین؛ ۲) انجام دادن. 

سازای: دروس کردن [ت] ساختن. 

سازبون: ۱) نامادهبون؛ ۲) دهولععه‌ند بون لت] ۱) آماده شدن؛ ۲) 
ثروتمند شدن. 

سازبه‌ند: ۱) سازلیده‌ن سازژهد؛ ۲) ده‌ستهی موسیقاژه‌نان(۱]2) 
نوازنده سای ۲) ارکستره دسته وازندگان. 

سازدان؛ ثاساده کرد ن[ مهيا 

سازشت: ۱) ساجان؛ ۲) تاشت ی[ ۱) سازش؛ ۲) آشتی. 

سازفان: ۱) سازبهند؛ ۲) موسیقار ات ۱) نوازنده؛ ۲) موزیکال. 

سا زکردن: ۱) اماده کردن؛ ۲) زاست کردن. تاوکردتی کچ بو میرد بی 
کردن[ت]۱) مهيا نعودن؛ ۲) راضی کردن دختر برای ازدواج. 

سازکری: ناماده کرا وق مه 

سازگار: بهناره‌زژی مزاج: (ناریکی سازگاره. ه‌وای ززر سازگاره) ك1 
موافق طبع سازگار, 

سازنده: ۱) زوزناژهن. سازلیدهر؛ ۲) بریتی له بى شە رمو زمان‌دریژ۱]2) 


سرنائوان نوازنده؛ ۲) کنایه از بی‌شرم و زبان‌دراز 
سازنه: سازنده آت] نگا 
ساز و یاز: ساخت‌وباخت [ت] توطنه. نبانی. 
سازو سه‌ودا: خدیالاتی پزوبو چ ات خیال‌بردازی. 
ساژیان؛ سا 
سازین؛ سازان ت] سازشء 
ساژوو: ساج رع نگاه ساجور. 
ساسون: چیایه‌کی به‌ناوبانگه له کوردستان [تَ] نام کوهی است. 
E‏ ماخ 
ساغبونهوه: ۱) بەتاكام گەب 
تاواندنهوی مای بازرگانی ]۱ ) به نتیجه رسیدن؛ ۲) شقا یافتن؛ 


کارق؛ ۲) جابونهوه له ندخوشی: ۳) 
۱ 


فروش همه کالاء آب کردن جتبن. 
ساغلهم: ساخلهمات] نگا: ساخلهم. 
ساغۇرەك: گاشه بەرد[ق] سنگ بزرگ. 
ساغی: ساخی فا نگا: ساخی. 


ساف 


ساف: ۱) بن گنسج, لوس, حولی؛۲) ه‌خت. زاستایی؛ ۳) داكو 
) دهزوی لیفه‌درژن؛ ۵) ساپ بمردی لوسی ته‌نکی گر 
جهم؛ ۶) گش, هه‌سو: (ساف له ساف تالان کرا) قت] ۱) صاف؛ ۲) 
هموار؛ ۳) پاکدل؛ ۳) نخ لحافدوزی؛ ۵) شن صاف و ازك؛ ۴) 


ساقو: بارزن,پالوه,ررك. سافی #ت پالاء پالونە. 

سافی: ۱) دلباکی؛ ۲) وله تا ۱) صاف‌دلی؛ ۲) پالوند. 

سافیلکه: دل‌ساده, ساده لوح تا ساده‌دل. 

ساف: ثالامهت. به‌سیر [ق] زکام 

سافا: ۱) هدرجی تازه زسکاوه: (منالی سافا, تسامی سافا, گهنمهکدم 
سافایه): ۲) تازه پن گه‌یشتو لاولق] ۱) وزاد و ورونیده؛ ۲) 


تورسید: 


چوان. 

ساقار: گدنسی کولاوی بء ستازکرا ات بلشور. 

سافاردان: بریتی له زگ إت کنابه از شکم 

ساقالوك: منالی تازهزاوی جوانکیله [ نو زاد درست داشتنی. 

سافایی: زوژگاری شلکی و تازه‌رسکاوی آت] دوران تازه به‌دنیا آمدن. 

ساق: ۱) ساخ؛ ۲) لاسکی گیاو دار؛ ۳) جیقنه: ۴) تهپهگوی سه‌گ‌و 
زیری؛ ۵) بەلەك پیچی به به‌ن چندراوات] ۱) سالم؛ ۲) سا گیاء و 
درخت؛ ۳) بیخال؛ ۴) مدفو ع سگ وروباه؛ ۵) ساق بیج از پشم بافته 


پالتاو اتا پل 

بەليسقانەوە؛ ۲) ئیسكى ئەزنز&]۱) يارچە 

١‏ ) استخوان زانو. 

ساقوت, 

سموته‌ی ززرگه‌وره بو گیاو کاکیشان #] سبد بزرگ کاه کتی, 

۱ كى ئەژنر. ساقوت؛ ۲) قدرنالهدی تری‌جنین؛ ۳) باسلدو 
قول ات ۱) استخوان زانو؛ ۲) سید میوهچینی؛ ۳) ساعد و زند. 

ساقه‌ته: ۱) كوتەرەی دار؛ ۲) لاسکی گیا ] ۱) تنه درخت؛ ۲) ساق 
گیاد. 

ساقه‌چه‌رم: ۱) چه‌رمی سەرمل که دای ده‌مالن؛ ۲) بریتی له نازاردان | 
)١‏ پوست سر پرنده که برکنند؛ ۲) کنایه از تکنچه. 

ساقی؛ ساغی, ساخی[ق] نگا: ساخی, 

ساقیویاقی: بریتی له سه‌وداو مامله [ت] کنایه از داد و ستد. 

ساك: پالاغ؛ بیچوه گامیش [ت بچ گاومیش. 

ساکو: ۱) چیای زونهن؛ ۲) ساق با 
دانیشتن؛ ۴) اوہ بو پیاوانات]۱) کوه لخت از گیاه؛ ۲) پالتو؛ ۳) 
سکو؛ ۴) نام مردانه. 

ساکول: باسك ر قول اک ساعد و بازو 


+ ۲) دکه. به‌رزایی له حدری بز 


۴۳۰۸ 


۳ 


سالویت 


ساکول: کون قوبل قتگود. 

ساکه‌ته: خراییو زهقایی درگی مهزو بهران لت دنب گوسفند. 

+ نانی بهرهبه‌یانی روزگ گر إت سحری, 

سال: ۱) ماوه‌ی دوازده مانک؛ ۲) وشثر» سالقان؛ ساره‌وان؛ ۳) به‌ردی 
لوس و دریژوکهو هبار که بو کلیقهبر باشه 2 ۱) سال: ۲) ساوشتر: 
۳ سنگ متاسب برای سنگ مزار. 

سال؛ دوازدهما نگ تا سال 

سالار: ۱) گدوره‌ی کزمهل؛ ۲) ناوه بو پیاوان لت ۸) سالار؛ ۲) نام 


مردانه. 
سالان: ۱) زورسال؛ ۲) له چه‌ند سالن زابوردودات] ۱) سالها؛ ۲) در 


سالهای گذشته 


ن به نی [۱]2) درآمد سالیاند؛ 


دهرامه‌تی سال, سالانه ]ا درآمد سال. 
سالیر: تێ ‌زبونی سال بەسەر زودودا[2) سالگرد. 


سال‌به‌سال: هسو ساڵێك [ت]ھرسالە. 
لیو سالسامنه: تدفمین: (یت وابو 

رانه دانا) «مس‌وزین»[2] سالنامه. 

سالح: پیارچاك. دیتداراتمرد خدا. 


یردنابی زانا/ ال پیوی 


اترنی زل قا خوشه بزرگ انگور. 
یی لهپیر ب ن[ کنایه از پیرشدن. 
سالغ: سالخ[2] آگاهی. اطلاع. 

تا ساربان. 


سالقان؛ حوشتر وان, سارهوا 

سالکی: سالانه(2] سالبانه. 

سالم: سازنه(2] گیاه سلمد. 

سالمه: سارمه [ت] گیاه سلمه. 

سالْن: سای تیمها سال ما 

سالنامه: تدقمین, تدقویم[2] سالنامد. 

سالنوما: سالنامه ات سالنامه. 

سال نه‌سال: سالك نا سالیکی ترقا سال اندره یکسال درمیان 

سالوت: دەوهن له ده‌شتابی نیوان در کبودا لت بوته درون جلگه‌ای که 
داخل دره باشد. 

سالوخ: ۱) سوراغ؛ به گومان په‌یداکردنی شتیك؛ ۲) سالخ 3 ۱) پی 
سرنخ مستله‌ای کشتن؛ ۲) آگاهی, اطلاع. 

سالور: ژیر, فامیده, به اوه زات] فهمیده. 

سالوغ: سالرخ] نگاد سالزخ. 

سالوق: ۱) کورلد, ورده‌هزی بدا 

+ ) پشم نرم زیرین, کرك. 

له زورید تا زندانی انفرادی. 

فگاه سالرت 


4 ) ورده خوری بنهوهآت]۱) پر ترم 


ساله 


ساله: کورتهی ناری صالح آت) مخقف صالح, 

ساله: ۱) سال: (ساله‌وهخت, ساله‌وسال)؛ ۲) کورته‌ی ناوی صالح ات 
۱) سال؛ ۲) مخفف صالح, 

سالها: تیرءیکه له‌هو زی هه‌فیرکانآت] عشیرتی است در کردستان. 

ندیکی کوردستانهبدعسی ویرانی کرد اتا از روستاهای 
گردشان کیان ویران گرد 

ساله‌یی‌ماشه: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد تا از 
روستاهای کردستان که بعثیان وبران کردند. 

سالیان: الان ا نگا: سالان. 

سالی‌پز: سای که مانگی رەشەمەى سىرو نآ سال کپیسه. 

سالیانه: ۱) سالیر؛ ۲) سالانه. هدرسال 23 ۱) سالگرد؛ ۲) هرسال. 

سالیس: پهیاغی لوسو حولی اکا چو بدست کلفث و صاف. 

سالین: ساليانه ا سالانه. 

سام: ۱) ترس, خوف؛ ۲) سیو ۱) 

سامال: اسمان هدوز ق آسمان بی ابر. 

یتی هه‌وران له عاسمان تا رمیدن ابرها. 

بیوهرد دان ] صاف کردن شخم. 

) دارایی» دەوڵەت؛ ۲) هیمنیو ثارامیقت] ۱) دارا 


امنیت, امان 
ساماندار؛ دند اا تز وتمند. 
ساماندان: زيكرپنك کردن, تە کر زکر نت تنظیم نمودن. 
سامانگه: + خهزیهر سندوقی پاره پول تا کنجینه. 


سامتی: سامتین ات نوعی نخ اق و محکم. 
د سامتبن قنوعی نخ براق و محکم. 
ری دهزوی قایمو بر بقمدر ال نوعی نخ براق و محکم. 


ساموتك: زه‌شایی له دورهوه, تارمابی لت شبح, سیاهی از دور. 


سامور: سمورهت] سمور. 

سامورته:ثاْقهو ه‌ندی پاشکوی زین إا فتراك. 

سامناك: سامد ار ت) سهمتالد. 

سامنج: هکیزهو سهرسه‌خت تا سمج, لجباز 

سامه:۱)پعان,مرج, تما ۲) وی ام مد دسقعرز؛ ۳ بناگا 
دالده, په‌سیو آت] ۱) پیمان؛ ۲) رام؛ ۳) پتاهگاه. 

سامیتی: سامیتبل لت تگا: سامیتیل, 

سامیتیل: بدن که لدوه. یدنق که دو داری به تألقه‌ی ملی گاجوت به 
نیرهوه گر دهدا تا بند چنبره گردن گاو به 

سامیر: ۱) جورق ههرزن؛ ۲) جوری لورك, 
ارزن؛۲) نوعی خر زهره بو( 

سامیری: دەزگايەك يان زوشوینيك که په‌یوه‌ندی ده گدل دەولەت ههیدو 
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ژاله تا ۱) نوعی 


ساورین 


ته‌واریش دهولهتی نیه, نبوهدهتی لعا شبه رسمی؛ نیمه رسمی, 
سان؛ ۱) سونان, نازناری میرانی ههوراسانه؛ ۲) تەپاڵەدەشقى: ۲) 
پاشگری بهواتا: جیگه: (عهجه‌مسان), ستان؛ ۴) زانانی لمشکر؛ ۵) 
به‌ردی لوسی چه‌قوتیز کردن؛ هه‌سان ت] ۱) سلطان؛ ۲) سرگین 
خشك؛ ۳) جای» ستان؛ ۴) رژه؛ ۵) فسان, سنگ چاقو تیزکنی. 
سانا: ناسان, نهدژرار ات آسان, سهل. 
سائاله: مشتاغ. جیگهی میوه ه‌لخستن لهبهر تاو[ت] جای میوه خشاك 
کردن در آفتاب. 
ساناهی: ۱) رەحەتى» بن دژواری؛ ۲) اسوده‌بی, بی‌خهمی | ۱) 


سانجن: ۱) قولنج. ده‌ردی ناوشان؛ ۲) سندان, دهردیکه یه کسم ده کوژۍ 
62 ۱) فولنج؛ ۲) نوعی پیماری کشید؛ سور. 

سانجور: جوّری زگئیشه [ت] نوعی شکم درد شدید. 

سانچول : ساجوّر, داری به هتی ملی سه‌گهوهبه‌ستراوآت] ساجور. 
سانچی: ۱) سانجن؛ ۲) سانجول 2 ۱) نگا: سانجن؛ ۲) ساچور 
سانیه: به‌شيك له شه‌ست باژی ده‌قیقه. جر که [ف| 
ساو: ۱) تیزکراو به سان؛ ۲) سامال؛ ۳) پیا ساوین, لیخستن, زیخستن! 
: ) میوه‌ی خوشی به‌ناوبانگ, سیو, سام؛ ۶) 


۴ تیوانی دهبی 7 
تیسراحدت کرد ۷) مه‌تبرسی و ه‌ییدت, سام[ ۱) تیز شده با 
افسان؛ ۲) آسمان صاف؛ ۳) سودن, مالیدن؛ ۴) تیزی ی تیغ؛ ۵) 
سیب؛ ۶) آسوده؛ ۷) هیبت: 

ساوا: ۱) سافا؛ ۲) دهست ویخستن, پیامالین ت]۱) نورسته. نورسیده؛ 
۲) مالش. 

ساوار: سافار 8ع بلفور. 

ساواز: رهه آمالای روقایم. بن شهرم ]برد شوخ جشم 

ساواق: سدرمای زورات] سرمای سخت. 

ساواله: کارژیلهاقتبزغاله 

ساواما: زارماك ا بچه‌های گله با مادران. 

مماوان: ۲)باسالین, پیداهیتان اجن کنا ۲) لوس وچو 

اہ سوان ا ۱) ما لیدن, سودن؛ ۲) 


کهم‌کردن لە بەر زور ده کارهه 
سای شن 

ساوانی: هدستی که دمستو پیست دیکات حمن لامسسة: 

ساوایی: ۱) ساقابی؛ ۲) ساوانی ا۱]3) دوران ناه رسیدن؛ ۲) لامسه. 

ساود ان: به هه‌سان دامالینی تیخ إل برفسان مالیذن تیغ, 

ساور: ساوارت بلفو, افشه. 

ساورمه؛ داری وشکی زوپ قلا عکهری ا هیزم شکسته برای 
بخاری. 

ساورین: چیتتی شله‌ساوارات] آش بلفور. 

ساورین؛ سابرین, نیری, ته‌گه [ف] تکه, شاك تخراز 


ساون ۳ 


ساون: سابون | صابون. 

ساوه: ث‌ستیره‌کی گه‌زیدهبه له عاسمان, زاوه. زاف آت] سیاره عطارد. 

ساوهر؛ سارار اتا بلغو ر 

ساوه‌ساو: سستی, تەمەڵى: (ساوه‌ساو مە که) 2 سستى, تتبلی, 

ساوه‌ری: بیتاك بەرانيەر به ھەريەك له خیزانی مال سهرانه قا جزیه, 
سرانه. 

ساوه‌رین: سابرین قت] الد. 

ساوول: شه‌لته. داری به‌ردکیشانی دوتایی که دهخرنته سعر پشتی 
بارهبه‌ر ق] سنگ کش چو بین که بر پشت الاخ گذارند. 

ساوی: چیشتر نان که له مالان کی ده که‌نهوهآ] خوراکی که از 
خانه‌ها جمع آوری کنند. 

ساویاگ: ۱) به هه‌سان تیژکراو؛ ۲) سوا لوسو کهم کردو له بر 
ده‌کارهینانی ززرآت] ۱) برفسان مالیده؛ ۲) ساییده. 

ساویان: ساوان[ت] نگا: ساوان. 

ساویاو: ساوباگ 3 نگاء ساویاگ. 

ساویر؛ ۱) ساو مه‌ترسی, ههییهت؛ ۲)ده هزرهوه چون, خدیالات 6 1) 


هیبت؛ ۲) توهم. 

ساویلکه: سافیلکه[ت] ساده‌لوح 

ساوین؛ ۱) ساران؛ ۲) وردکردن: (له ناو تارنگدا باش بیساوه) 3] ۱) 
نگا: ساوان؛ ۲) خرد کردن. 

ساوینه‌وه: ۱) وردکردنو کردنه‌توز؛ ۲) هینان و بردن له اودابهنهیم: (له 
كشك ساوینهوه ثازابه. كشك پساوه) 23 ۱) خرد گردن؛ ۲) در آب 
با فشار حرکت دادن چیزی مانند کشك. 

ساهل: جنوکه لا جن. 

ساهمه‌گ؛ ام ترس» عات 


سای: ۱) ساء سیبەر, سیوهر؛ ۲) تارمایی 8 ۱) سایه؛ ۲) شبح 

اریاگ ا نگا: ساویاگ, 

سایقه: ۱) ساواق, سهرماو به‌سته‌لدگ: ۲) سای عاسمانی سا ۱) 
سرمای یخبندان؛ ۲) آسمان صاف. 

سایله: میوانی, گهنمی بودراو دە گدل رۈن إت کاچی, 

سایمه: جوری نه‌خوشی اژءلو مالات لت نوعی بیماری دام. 

سایمه‌ل: سایمه كت]تگا: سایمه 

ساین؛ ساو عاسمانی ساف [ت] آسمان صاف. 

ساین قهلا: شار کیک اتا نام شهرکی است, شاهین‌دژ. 

سای‌واز: ساوازات] نگا: ساواز, 

سایه: ۱) ساء سیبهر؛ ۲) خویندنی ده‌رسی بی حینجه گردن؛ ۳) ژء‌نگی 
ناسن؛ ۴) پیش وشه‌ی سه‌رمایه واتا: دارایی: (سایه‌و سه‌رمایهم چو)؛ 
۵) وشهیه که له قوماری بهزان‌دا ده گوتری؛ ۶) بالاپزشی بیش ثارال‌ی 
زنانه؛ ۷) وختری نازه‌سهن |[ ۱) سایه؛ ۲) خواندن درس بدون 
تهجی؛ ۳) زنگار آهن؛ ۴) کناید از دارایی؛ ۵) اصطلاحی در یازی 
ورق؛ ۶) نوعی بالاپوش جلو باز زنانه؛ ۷) شتر نااصل. 


سا 


سہیں 


سایه‌بان: ۱) هدرچی سای هدید. بر ۲) بریتی له پیاوی مدردر 
خاومن چا ۱ سایبان؛ ۲) کنایه از نیکو کار. 
سایه‌پوش: کولانی تهنگ که سه‌ری خانوه کان گهبونه بەك الا کوچه 


تنگ که در آن بالای خانه‌ها بهم رسیده باشد. 


سایه‌وان: سایه‌بان ت] نگا: سایه‌يان. 
سایه‌وشك: 


بریتی له زژد, جروك. چکوس, دەس قوچا 


سبات: ۱) پایه‌داری, به‌رقه‌راری؛ ۲) زهردی اسال سپی! ۳) دوهدم 
مانگی زستان 3 ۱) ثبات؛ ۲) زرد مایل به سفیدی. کرم؛ ۳) ماه دوم 
زمستان. 

سیاده‌ره‌وین: فهجر ی کازیب, کازیوه إت فجر کاذب. 

سبت: گیایه‌کی بون خوشه إت] گیاهی است ۰ 

سیحه؛ ۱) سو زی. بهیانی, زْژی دوایی؛ ۷) بدرهبمیان2] ۱) فردا؛ ۲) 


بامداد. 


سبحه‌ی: روژی درایی تا فردا. 

سبحه‌ینان: بدیانان, له سهره‌تای ھەر زوژدا ت بامدادان. 

سبحهینی: ۱) روژی دوابى؛ ۲) بهره‌بدیان. شەوە کی لت]۱) فردا؛ ۲) 
بامداد. 

سبر: زبر, زور آت] خشن. 

سبری: زبری آف] خشونت. 

سبزو: ۱) بهرهبه‌یان, شه‌وه کی؛ ۲) روزی داد زور زوت] ۱) بامداد. 

۲ قردا زود. 


سبه: روژی دادی [ف] فرداء 

سیه‌تر: دوسبه‌ی آت] پس‌فردا 

سبه‌ی: سبه إت فرداء 

سبه‌ینان: سبحهینان [ت] بامدادان, 
سپه‌ینه: سیحه (ت] نگا: سبحه, 
سپه‌ینی؛ سبحدینی [ت] نگا: سبحهینی. 
سبه‌ینان [ت] بامدادان. 


سبیل: ۱) موی سهر لیوی بیاو: ۲: امرازی توتن کیشان له قور ۱) 


سبیل(۲) چیق گلی» 


ن‌زیادر كەم[ کامل 

سها: لهشکر, لو ردو ات سپاه 

سپات: ۱) سبات: ره‌نگی زوردی ثامال‌سبی؛۲) بی‌مالو حال من ژن: 
(سهلت و سپاتم)۱]2) رنگ کرم؛ ۲) مجرد. 

سپاته: بێژنو ماڵ زەبەن دوای وشه‌ی سهلتی ده لین: ( سه لتو سهاته) 
ق نامتأهل, مجرد. 

سپاخانه: جیگهی زیانی لهشکر #] پادگان 

سیادان: سهرکرد‌ی لهشکر اتا سیهدار. 

سہازانی: لشکرکیشی [تا لشک رکشی. 


سپ: تدوا, 


سیارده‌یی: نهسیارده‌یی آق] سفارش, سپردن. 

سپاردی: ۱) ه‌سبارده!؛ ۲) ه سیاردی آف] ۱) سپرده؛ ۲) سپرد. 

سهاره: ثه‌سهارده سیارده فا سبرده. 

سپاره‌یی: دسیاره‌یی, هسیارده بی ت]سفارش. 

سپاس: به‌چاکه‌زانین, چاکه لهبهرجاوبون آت| تشگره سهاس. 
سپاسالار: سه‌رکرده‌ی گهوره‌ی همو له شکر آق] سپهسالار. 
سپاسکار: به‌نمهگ آت] سپاسگزار, 

سهاگه: سپاخانه آت]پادگان. 

یی: ۱) چه‌کداری لهشکر؛ ۲) سره خو, سه‌بره هیدی: (به سهایی 
ووره)؛ ۳) خان, اغاء خاوەن چه کدارآت]۱) سیاهی؛ ۲) یواشکی؛ ۳) 
ارباب خان. 


سبیی: نسین, سین[ شیش . 

سپ تالز هل عقاب. 

سپل: پارجه گوشنیکی زه شه له هه‌ناوداآت] طحال, سپر ز, 

سپلی پهشدان جواریی, سه سدگ, کیمال دراه کوج سیگ 
سپلوت: ۱) سپ ۲) پیسو گلار]۱) سگ: ۷) نمس. 

سہلوتی: گلا, یس [ت] نجس, 


سبلوك: سیلوت ایا بگاء سپلوّت, 

سپلوینك: داری وشکی لهبه‌ر خورهناو چه‌رموگ بوگ لت چوب در 
آفتاب خشکیده سفید شد 

سپله: پن نه‌زان, بی هه گ لت بىوغاء ناسیاس, 

سپلی لاورگ: بریتی له گرانجانی ده‌ست هدن گر تا کنایه از مزاحم 
گرانجان, 


سپندلهگاهکه دمیخون تا گیاهی اس خوراکی. 


سیون؛ نه‌سیون, بندگیایهکد. کدف دهکاو جلی بن ده‌شون آنت] اشنان. 


سپیدپالا 


چو بك رختشویی. 
سههت ۱)سپلن ۲) تسین آت] ۱) سک ۲):شیض 
سهه‌ر: چهپه خەڵ» سەنگەر؛ ۲) مدتال(2] ۱) سنگر! ۲) سپر. 
سپهر: چواریی, سهگ لت سگ 
سپهرده: له سمارده [فت] سپرده. 
سهه‌ناغ: ئەسپەناغات] اسفناج. 
سپه‌هی: ۱ جوان, خوشيك؛ ۲) باش چاك, به‌سند ق] ۱) زیبا؛ ۲) 
سپه‌یی: ززرباش لت بسیار ځوب. 
سهه‌یین؛ قوماربازی, گزیکاری 8 نمرنگ 
سپى: ۱) چهرسوگ, چدرسگ؛ ۲) گیایهکه؛ ۳) سپیایی وك ماست‌و 
شیرو..؛ ۴) نه‌سبن: ۵) تول لی دازناوآت] ۱) سپید؛ ۲) گیاهی 
۴ شهش؛ ۵) پوست کنده. 


سپیاوکردن: سپیاف کرنق] ارایش با سپیداب. 
سپیاو وکه: شو رباو هیلکهآت] شوربای تخم‌مرغ. 
سپیاهی: سهیاتیآتنگا: سییانیء 

سپیایی: سبیاتی آب) نگا: سپیاتی 

وه کازیوه‌ی بمیان 2 فجر کاذب. 


خالهای سیاه دارد. 

یی سپی کامال بو اقا ات شفید بای ماک ری 

بون: ۱) چهرسگ بون؛ ۲) وهدنگ پهزین 23 ۱) سفید شدن؛ ۲) 

رنگ باختن. 

سی پوهوه: ۱) چه‌رمگهر بون؛ ۲) زه نگ پزین له ترسانن[۱]2) تفییر 
رنگ دادن یه سهیدی؛ ۲) رنگ باختن از ترس 


سپی پات: سبی بوره تا نگا: سبی بوره. 

سپیتاله: سبی ثامال گەنم زهنک, سبی ه‌سمدر فا کنده تون مایل به 
سپیدی. 

سےا جگ سیباتی آت) بلیدی! 


سپیدار: هسپیندار سپیه چنار سپیندارآت] درخت تبر یزی. 
سپیدبالا: سی بالااق] فجر کاذب 


سییدبه‌هنا 


سپیدپه‌هنا: بدیانی زون, ههوهل بیان [ت] فجر صادق. 

سپیده: بەره ه‌یان آت] یامداد, پگاه, 

سپیده: سپیده ت بامداد. بگاه. 

سپیده‌مان: ۱) بدره‌بدیان؛ ۲) كەم عهیار یی ناخالیس: ( کورما نجی‌به 
سیرفه بی‌گومانه / زبرئینه ببین سپیده‌مانه) «خانی»[۱]2) پگاه؛ ۲) 
طلای ناخالص, کم‌عیار. 

مپیر؛ ۱) چه‌پهره خهل, سه‌نگدر؛ ۲) مهتال» مهرتال.ثامرازی شه‌رکه رکه 


بو خوباراستن له برینی شه‌مشیر بهکاریان ده برد ؛ ۳) تامرازی زیده 
بو کار یه‌ده کی تا ۱) سنگر؛ ۲) سپر؛ ۳) ابزار یدکی. 

سپی سه‌نگ: کیویکه له کوردستان [ت] نام کرهی در کردستان 

سبيك: سیّنه‌ی هبك آت) سفیده تخممر غ. 

سپی کاری: دیوار به گەچ سواغ‌دان. گیچ به دیراردا مال 
گج کاری. 

سپی گردن:۱) مورئینهوه له بیستدو بیست؛ ۲) تویکل لی کردم 4۳ 
بریتی له کوشتن, مراندن[۱]۵) پر و موی کندن از پوست؛ ۲) پوسته 
کندن؛ ۲) کتایه از کشتن, میراندن. 

RSD Ce‏ و 
مرادن []۱) سفیدکاری ظر وف مسین؛ ۲) کنایه ازمیراندن. : 

سپیکه: ۱) جوری تری؛ ۲) فهزمان به سبی کردن ۱]2) نوعی انگور؛ 
۲) فرمان به «سیی» گردن. 

سپیکه‌له: امال‌سبی, سپی‌واش إت مایل به سفید. 

سپیلك: ۱) ه‌سبی سبی؛ ۲) خاکی سبی؛ ۳) ناوی چیایه که له 
کوردستان؛ ۲) رشلده گه‌رای نه‌سبی:۵) گوشتی سنگی مهل؛ ۶) 

وز ۷) سپیایی ناو هیلکه. سبیّنه؛ ۸) سپیایی ده‌وری 

رهشکینه‌ی چاو سبینه‌ی چاو؛ )٩‏ گوندیکی کوردستانه به‌عسی 
ررانی کردات)۱) اسب سفید؛ ۲) خاك سفید؛ ۳) نام کوهی در 
کردستان؛ ۴) تخم شهش, رشله؛ ۵) گوشت 
ساق؛ ۷) سبیده تخم‌مرغ؛ ۸) سبیدی چشم؛ )٩‏ از روستاهای 
کردستان که بعثبان ویران کردند. 

سپیلکاپی: شی ساق, لول [ت] استخوان ساق. 

سپیلکه: ۱) جوری مازو؛ ۲) سی واش ۱]2) نوعی مازیج؛ ۲) 
سفیدفام. 

سپیلکی: گرندیکی کوردستانه به‌عسی ونرانی کرد ] از روستاهای 
کردستان که بعثیان ویران کردند, 

سپیله: سپیکه له ت) مایل به سفید. 

وان ل تیفه. فاصل» جدا کننده 

سپیناغ: ندسپه‌ناغ, سهه‌ناغ ا اسفناج 

سپیندار: سپیدا ر[2] درخت تبریزی, سپیدار, 

سہینه: ۱) سپیلکی هیّلکه؛ ۲) سییلکی چاو[ ۱) سفید؛ تخم‌مر غ؛ ۲) 
سفیدی چشم. 

سپی‌راژ: سبات, سهات آتارنگ کرم. 

سپی‌واش: سیی‌واز, سات إت رنگ کرم. 


ین پرنده؛ ۶) نرمة 


سبی‌ون: سیون تا شیشو 

مپیوه ند کرد یکی کو رد فاده بدحمی کاولی کزه آتع از ووسعاهای 
کردستان که بعتبان ویران کردند. 

سپی هه‌لگه‌زان: زه نگ پی نسان اج رنگ باختن. 

سعاء ستن تا سنگ آتش‌زنه. 

ستار: ۱) داپزشین؛ ۲) ارامی, وقره ۱/۵) زیر پوشش هرار دادن؛ ۲) 


آرامش, 
ستارخانی: جو ری که‌رای بیاوانه‌ی نیوقهدآت) نوعی لته مردانه 
ستارکردن: ۱] پوشینی نهینی؛ ۲) نارا‌بون, نوقرهگرتن 


ونهان‌داشتن؛ ۲) آرام گرفتن. 

ستارگرتن: ارام بون إت آرام شدن. 

ستاره: ۱) ه‌ستیره‌ی عاسمان؛ ۲) دیواروکه‌ی ده‌وری سهربان ۱]2) 
ستاره؛ ۲) نرده آجری بیرامون بام. 

ستاف؛ سایه‌ی به‌نا خزّره تاوآت] سای مجاور آفتاب. 

ستان: ۱) پاشگری به,اتا: حنگه, شوین: (دارستان, کو ردستان)؛ ۲) 
نه‌ستین» ومرگر 2۷ ۱) پسوند مکان؛ ۱) گیرنده. 

ستاندن؛ ۱) وهرگرتن. ساندن؛ ۲) داگیر کردن به زور یا ۱) گرفت 
غصب کردن. 


۲ 


ستاندلهوه: ومدهست خستنهوه‌ی قمرز یان تول تع بازپس گرفت. 
ستانگ: ۱) زمرده‌راله, زمرگه‌ته؛ ۲) ه‌نگه سوره؛ ۳) که‌نگر ۱]2) 
زنبور زرد کوچك: ۲) زنبور درشت قرمز؛ ۳) کنگر. 

ایشت: مه‌حت, تاریف, په سن [ت) ستایش 


ستر: ۱) په‌یژه, په‌یجه, ناردیوان, سلهم: ۲) پوشینی نهیتی: (سترم که, 
خوا سترت بکا)آت] ۱) تردبان؛ ۲) پوشیدن راز 

ستران: گورانی, قام. لاوك افا ترانه. 
ران بیژ: قام بیز ده نگ بیزه گورانی بیز اتا ترانه‌خوان. 
سراندن: ۱) گورانی گوتن, ناواز خوه‌ندن؛ ۲) شبلانی هه‌وبر © ۱) 
ترائه خوائدن؛ ۲) چلاندن خمیر, 

سترانفان: ستران بیف] ترانمخوان, 

سترك: ۱) پنکه‌چریش, بنه‌چریش؛ ۲) پهیژه‌ی کورت لف] ۱) پیاز گیاه 
سریش؛ ۲) نردیان کوتاه. 

سترو: شاخی حهیوان» قوچ [ت] شاخ حبوان. 

جوّریٌ که‌رای کورته لەسەر جلیقهره دەيبۈشن. کت ] کت 


جقل» دزو؛ ۲) توترلد. تومزل ت] ۱) خار؛ ۲) تمشىك. 
اری دوحاچه‌ی دزو کو کردهو نت جوب دوشاخهُ خار 


بودهرمان دە بى تا زردخار 


سعری مشك: بنهدرکیکه تا خاربنی است. 
سترین: شلات چلاندد 


كەت گیاهی | 


میوه گرد خوردلی. 
ستو ۱) شایه‌تی؛ ۲) مل. گه‌ردن, دستو| 


۱ گواهی؛ ۲) گردن. 


مل‌بیج آت] شال گردن. 
ستوخوار: زور بدرفه‌رمان, مل كەج لەبەر ده‌ستی مەزنى خوی دا[ بسیار 
ترا 


دار 


تور : کولیرهه ننی گرو مرت کرد نان کلفت, ونانه. 
ستو ری؛ نهستوری[3) کلفتی, ضخامت. 


ستوقدان: ستودان» شایهتی‌دان ا گواهی دادن. 
ستوقهدان: ستوفدان, ستردان إت گواهی دادن. 
ستو كرك: ئەستوكوزك. سورننجکه, کر کزاگه اقا سرخ نای» خرخره 


ستوکور: ستوکرك آت) خرخره» سرخ‌نای. 


سعون: کولهکد نهستوان: ه ستونده ك ات شتوق. 


تونابشت: : موظهره‌ی ب ت. مورکی پشت لت ستون فقرات. 


نه‌ستونه. ستون [ق] ستونء 

ستونی؛ ستونده کی, زاست وهك کول که ت] عمودی, 

سته: ۱) به‌ردی اگر پزین؛ ئه 
تا ۱) سنگ اتف زنه۱ ۲) آهتی که بر سنگ انشی‌زله زنند. 

ستهرك: کورسی بو لهسهر نوسین, میز[تمیز تحر یره میز کار 

سته کان: پیله‌ی شوشه بو چای, یستیکان, یسکان تا استکان, 

سته‌م؛ ۱) حهستهم؛ دژوار؛ ۲) زولم: ناهدقی, گوج ا ۱) دشوار؛ ۲) 
ستم. 

سته‌مکار: زاڵم اق ستمگر. 

ستەمگەر: سنسکار. زاڵم ات ستىگر. 

سته‌نگ: ۱) ستانگ, زەردە‌واڵه» زەرگەتە؛ ۲) ژە نگە سو رە | ۱) زنبور 


زرد کرجله موسه+ ۲( زنبور درشت قرم 


ستی؛ ۲) اسنی که له به‌رده‌ستی ده‌در 


که سای ان ورین( نا ه‌ستیور 

سته‌وری: بازیریکه لای‌ماردین له کوردستانی بهرده‌ستی ترکان اکا 
شهری است در کردستان ترکیه, 

ستهول: پشتێر گەوه زات اصطبل. 

ستی؛ ۱) سته؛ ۲) ناوی زنانهیه, نه‌ستی [ت] ۱) نگا: سته؛ ۲) تام زنانه, 

ستی: ۱) سنه: ۲) خوشکی میرد دش آت] ۱) نگا: سنه: ۲) 


۳۳ 


سداب 


۲) گولاوی که پیشی ده گرن. ته تبر ك آتت] ۱) ستاره؛ 


ستیرپژیان: را خوشینی نه‌ستیره2] نیازك. 

ستیرك: ستیره قح سکوی سیاه چادر. 

سقیرهه: سرایت: گرتنهوه ا سرایتا: 

+ نهستیروکه, گول ه‌ستیره: گوه‌ستیره ت کرم شبتاب. 
لهستیره, ستاره, هه‌ساره ا ستا 
هيز وره توانایی» تابشت آت] ثبر و قدرث. 
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تهستیوره 9 : ستهورد 

سج: زج قوزنو ‏ نگا: زج. 

سجوق: باسوخ. باسوق ات باسلق. 

سچه: ره‌نگی سوری کال: (سجه‌مار)قأ قرمز زوسن 

سج:۱) زج سح؛ ۲) بنهمای سوچیان, سوتان ات ۱) نگا 
کلم «سوچیان» سوز 

سچاندن؛ ثاگرتی‌به‌ردان, سوناندن, شه‌رتاندن آت) سو زانیدن. 

سچانن: سچاندن. سوتاندن إت سو زانیدن, 

سچق: باسترمه, پاستورمه [ت] نگا: پاسترمه, 

وتاء سو زیاء اگری تی‌بهرب و ت] سوخت» ماضی سوختن. 

سىزان» گنی بدربون, ناگرتی جو ن لت سوخن: 

سحا: ۱) له به‌رهیه‌یان‌دا؛ ۲) روزی دوایی, سبحه‌ی, سبحه‌ینی آت] ۱) در 


بامداد؛ ۲) فردا۔ 
سحاله: ناردهبرنج اتا آرد برنج, 
ی سفت« که ی هنن 


تک 9 و زره 


سختیان: جەرمى هستوری لەد باغ دراوقت] ساغری, کیمخت. 
: زنج مالی لهقامیش تا کوخ از نی. 

سخرك: زنجی پچکوله لا کلبه کوچك از نی 

سخره: سخار ات من غیرقابل گشت. 

سخمه: زوخمهه یلك ت يلك. 

سخله‌ت: داماو سهرگ‌ردان, دردڵ قا درمانده. 

سخورمه: بشت لدان [ت با مشت زد 


سدابا: ته‌سه‌ندهرقت] سپند. 


سداره 


سداره: جوری کلاوقت) نوعی کلاه. 

سدان:۱) دء‌زگای پیت چی‌و اسنکهر؛ ۲) خدزات, کسی قاپو ثامانی 
داری دروست ده کات ۱) ابزار آهنگر و پینه‌دوز؛ ۲) خرّاط. 

سده: رایل, نموریزه هنهی پى تیژه هدر [ت] نارهای یافتتی, مقابل 
بود 

سدق کرن؛ رایهل کردن تع تارهای بافتنی را مرتب کردن. 

سر: بای هیدیو له سه‌رخوه سروه, شنه, شی با [3] نسیم. 

۳ ارد؛ ۲) گوفك. سه‌رانگویلگ, ج کوی با 


بن؛ ۳) ته‌زیوه 


از؛ ۵) چالاکیو بزاو, نوز (ته پر بوی ضرازد 
فهمری) آت] ۱) باد سرد؛ ۲) چای توده سرگین؛ ۳) کرخیده؛ ۴) راز 
۵) توان و تحرك. 


سربری: سه‌رماپردوات) سرمازده. 

سر بری: سه‌رمای زور توند [ت] سرمای شدید. 

سریون: هزین الع کرخیدن. 

سریپ: کانگای قهلایی تا فلز شرب. 

سرپاندن: سرته کردن, سر کاندن, چیه کردن [ت بج‌پج کردن. 

سریه: پجه, جیه آنا تجوا: درگوشی. 

سرپه‌سرپ: چپه‌چپ. بچهیج قا درگوشی. 

سرت: ۱) دراد چقل؛ ۲) ره 
نه‌داریو ده‌ست‌نگی؛ ۶) بەلاو یه‌سمرهاتی ناخوش؛ ۷) بەرزەفز. 
جاوله یدرزی؛ ۸) چهه‌چپ؛ )٩‏ چیای رزدو سه‌خت. ههله‌موت. هه‌زار 


۳ زبر؛ ۴) ندرنر نازار ۵) 


به‌ههزارآق] ۱) خار؛ ۲) سفت و سخت؛ ۳) خشن؛ ۴) درد ورتج؛ ۵) 

+ ) مصائب؛ ۷) بلندپرواز؛ ۸) بچ‌یج, درگوشی؛ )٩‏ کوه بسیار 
سخت و مرتفع, 

سرتغ: لاسا سهرسه‌خت إت لجوج. يکدنده. 

بجهیع قتابويی. 

سرته: چهد, پج, بچه آ] حرف در گوشی؛ پج‌بج. 


ايان بویری؛ ۲) چه‌موشی؛ ۳) دڵرەقى؛ ۴) 
توندو تیژی! ۵) لەمپەرو بدرگرات]۱) تهور, جسارت؛ ۲) چموشی؛ ۳) 
سنگدلی؛ ۳) شدت؛ ۵) مانع. 

سرد: ۱) تازه گولی خهله؛ ۲) زهوه ك[ ۱) خوشة نودمیده غله؛ ۲) رمولد. 

سردین:۱) تازه و گل‌هاتی خدلسه؛ ۲) رنه 2 ۱] نو بردمیدن 


) رمیدن, 


اخوشه 

سرسوم: کو پهی زلی سهرقاب‌دار بو ژاندنی ماست. نیر‌ی گلین23] 
نوعی خم سر پوش دار 

سرشت: خوکرد. خو رست [ت] طبیعت. 

سرشتی: خو رسکاو ]| طبیعی. 

سرشك: هسر. هسرین, روندلك, هك [2] اشك. 

سرف: تهنها, ههریو آت] صرف, بحض, فقط. 

سرق: گیایهکی ده‌سجینه له چهوه‌ندهر دہ کا سلٰق لق] گیاهی از تیر 


چعندر 


ff 


سره 


سرك: قوشقی, رەوەك آت] رموك, هیدخ. 

سرکاسن: دهرمانی چهرم ره نگ کردن آت) داروی رنگ کردن چرم. 
سرکاندن: چپه کردن إت زیرلبی حرف زدن. 

سرکاتن: سرکاندن 3] زیرلبی حرف زدن. 

سرکردن: ته‌زاندنآت] کرخا 
سرکوهو: سرته‌سرتی زورآفت] زیاد در گوشی حرف زدن. 

سرکه: ۱) سرته؛ ۲) ترشاوی کونی میره ۱]23) حرف زیرلبی؛ ۲) سرکه. 
نگاه سرته‌سرت. 

سرکه‌وان: سەره نويلك» جیگه‌ی په‌ینو پال تا جای ریختن سرگین. 
سرکهیی: جوری بارچه‌ی اوریشمی ته‌نکه ژنان به‌سمر خویانی 
پارجذ کلاغی, 


ن 


دادهدن» ھە رر 
سرگ: سرك إتارموا 
سرگون: دورخر انه‌وه لت تبعید. 

سرمه؛ گمردانه له زیر یان مراوری آت] گردتبند طلایی یا مروارید. 
سرمه‌سرم: هدراههراو عدلبهغهلب [ت] همهمه و جنجال. 


سرناژه‌ن: زورئاچی آت] سرنانواز 

چ: دردبونه‌وه, ببرلی کردنه‌وه تا دفت. 

سرنجدان: به وردی لی‌زرانین 23 دقت کردن. 

سرنجك: به‌سه‌رهاتی له خهودا که پشو له نوستو ده‌بری, موتد, موته که 
تا کابوس: 
زنجه: زيخ وره مى لك دراو شن و ماسة مخلوط. 

سرنجیانه: ناوی گوندیکه لهلای سنه ]نام دهی است. 

سرنگ: ده‌رزی ده‌رمان دە لەش کردن, شرینقه, اودوزك] سرنگ. 

سرنگا: بالکه, بالشت لت بالش. 

سنی: عەزابەی كەلان. عدره پانەيەك که دوک‌ل ددیان کشا لت اراد ای 
که گاوان می کشند. 


سرو: له دوای وشه‌ی چه‌قه دی 


بو (کابر! چه‌نه‌سرویه)2] بعد از 
كلم «چەقه» به‌معنی گو ی 
سروت: لاسکی گە نمو جو. کلوش, ساقدته‌ی ده: 


ل إتاساقة گندم و 


جوء 

مبروچك: گرندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کرد 3 از آبادبهای 
کردستان که بعتیان ویران کردند. 

سرود؛ گورانی تیشم اتی ر ندعبد ات ترائ ملی: یروف 

تەی پهیامبد, جبرائیل إا جبرئیل. 

سروشت: سرشت ق طبیعت. 

سروشتی؛ سرشتی إت طبیعی, 

ای بسکان, شنه‌باء 


» کزهبا ت] نسیم» اياز 


سره: نو به» نوره» باوگ] نو بت. 
سره: ۱ باگر؛ ۲) بای سارد؛ ۳) ریخ و شیاکه‌ی به‌ستاوته‌ی وشك, کهمره؛ 


سردفت 


۳ شهختدی پایزات]۱) باد راه؛ ۲) باد سرد؛ ۳) سرگین لگدمال شده 
خشك و سنت؛ ۴) سرمای نابهنگام بائیز 

نوقره, ارام. داسه‌کنان ا آرامش تن. 

نوقره گرتن, ههدادان تع آرام شدن 

سرهوان: ۱) سره‌فتن؛ ۲) لیدان, بروانه ت سره‌واندن[۱]2) آرام شدن؛ 


۲ زدن: 

سردواندن: ۱) ارام کردن؛ ۲) تی سره واندن[۱]2)آرام کردن؛۲) زدن. 

سره‌وانن: سرهواندن لت] نگا: سره‌واندن. 

سردوت: سرهفت آت] آرامش تن, 

سروت کردن: ارام کردن[ت] آرام کردن. 

سره‌وت گرتن: ثارام بون, وقره گرتن إت آرام گرفتن. 

سره‌وتن: سره فتن آت] آرام شدن, 

سره‌وین: سرهوانآت] تگا: سره 

سزی: ۱) تهزین؛ ۲) ندستری, مالیهوه[] ۱) بی‌حسی؛ ۲) زدود. پاك 
کرد. 

سریش: جریش, نهسريلك. سرك ان سریش 

سریِشله‌مه: کاری ناته‌واوآت) کار اتعام, 

سریشمه؛ ۱) سریٌشه‌جاز؛ ۲) ناوی گوندیکه له کوردستان[ت] ۱) 


سریش زار؛ ۲) نام دهی در کردستان, 

سریلاوا: ناوی گوندیکه له کوردستانی موکری تنام دهی. 

سریله: ۱) مه‌لیکی پچوکی جوانه دو پمزی وهك دوشاخ لی بهرز بوتدوه؛ 
۲) جانەوەرێكى پچوکی ود کوللدیه جیزه‌جیر دهکاه سیسرك 23 ۱) 
چکاوك؛ ۲) جیرجیرك. 


سریمه: تاسیر, ژانی به‌هزی برینداربون.. ات تأثیره درد در اثر زخم 
| 

سرین: ه‌ستر ین إا زدودن, پاك کردن. 

سرینچه: بهری دارنکی دزکاوی گهلاببزری زهیونهتیکولی سوره 
لەناوەوە وەك نادمچ نچو رلا می ده سح 3 تد 

جك [ت] نوعی سنجد تلخ. 

سزینه‌وه: ۱) ئه ستر ینه‌وه» بردنی پهڵه پان خمت؛ ۲) خارین کردندوه به 
به‌روو...[۱)2) ستردن, زدودن؛ ۲) پاك کردن با دستمال و... 

سریوه: ۱) سر وه» شنه, بای بسکان؛ ۲) جر یوه‌ی جوله کان؛ ۲) زریوه‌ی 
تستره ۱۱ : نسیم؛ ۲) جيكك‌جيك گنجشکان؛ ۶ ۲) چشمك ستاره. 

سزا: ۱) پاداشت! یات ۱) باداش؛ ۲) رنج و آزار. 

سزاچه: شی رہ نچو ازار بون آف] درد چشیدن, 

سزاچه‌شین؛ سزاچهشتن لتا درد چشیدن. 

سزاچیشتن: سزاجه‌شتن [ت] دردجشیدن. 

سزاخانه: جبگه‌ی تازاردان ت) شکنجه‌گاه. 

سزاخوارد 

سزاد ان: ۱) پاداث 


+ ۲) دهردو نازارد 


شی نازاربون لت آزار چشیدن. 

اشت دانهوه؛ ۲) ازاردان[ت]۱) پاداش دادن؛ ۲) آزردن. 

سزادانه‌وه: ۱) تله بوگردنهوه؛ ۲) توه ل سهندنهوه ]۱) جبران 
کردن؛ ۲) انتقام گرفتن. 


۴۳۵ 


سفره‌بر 
سزاو: اوت له ماستی ناو تور که تکاو[ت] آبی که از ماست کیسه آید. 
+ ۱) ثاوی په‌نیر که لزرگی لن ده گرن؛ ۲) تیژاوی دو که ده کسریته 
شیریواع ۱) آب بنیر که لور سازند؛۲) تیزاب دوغ که شیراز سازند, 
سزگ: سزك لت] نگا: سزك. 
سزه: ته‌زوی سە رما ت] سوز سرماء 


تەمەڵو له کارنهزانآت تنبل و بی‌مهارت در کار 
سسته‌په‌له: تەمەڵ له كارو لێ ئەزان آت) دستياچه و تتبل, 
سسته‌سست؛ خوبراردن له کارت] اهمال کردن در کار 
سستهك: زهوی شلی ناپتهوآت] زمین سست و نامحکم. 

سستی: شل‌و شهویفی, تەم ڵی, لمش گرانی إت سستی, 

سسله: زنجیروکی زه نبهر ت] زنجیر زینتی. 

سسه: سستهك ئ نگا: سستەك. 


سست‌ویه‌لدشت: ت 


سسی؛ زمارسی اعدد سه. 
سسی: دانوکه که‌نگر (2] کنگردانه. 
سعوتی: برنوتی | انفه, 

سعود: بمخت. تاّه, تالح آت] بخت 
سغ: سخ کا سخ 

سفارشت: راسباردن آلا سفارش. 


سفت وسول: سخی سافو لوس [ سفت رصاف» 

سفت وسوی؛ سفت وسو. چو زانەوه» توزانهوه | سوزش زخم. | 
سفته: ١‏ ساویای حولی‌بوگ؛ ۲ ربایی» رویتی؛ ۳) پسولای چا 
۴) گیابه که بر مالات؛ ۵) سوتاراقع ۱) سایید؛ صاف شده؛ ۲) تملق؛ 
۳) سفته؛ ۴) علفی است؛ ۵) سوخته. 

ف اریکه به‌ریکی شیر بن دهداو گدلای له گهلای زهیتون ده ات 
است جنگلی. 

سفتی: توندی ته‌نراو[] سفتی بافت 
سفتيك: ده‌شتایی له نيوان کیوان [ت) جلگه در در 
سان نوخته له دون ژماره‌دا. توختفی بهتالایی اتا صقر. 
سفره: ک‌ولی نان, خوان ال سفره. 

سفرهبز: سیسرکی مالی, سیس رکه إت چیرچیرلد. 


ادی. 


۳۴ 


: سفرهبر ت) جيرجيرك. 

سفرهچی: خزمهتکاری که به 

سفره مار: ره قهمار, جو ری ماره 
لی ده نیشتن‌و له‌پر ورگی وك دي 
می شود شکمش باز می شود. 

سفره‌ی فه‌قی‌یان: هدشت 
آت]هشت ستاره در ميان برج عقرب و میزان. 

سفره‌ی فه‌قیران: سفره‌ی فه‌قی‌بان [ت] نگا: سفره‌ی ن 

سفری؛ ەستو بهردی تف‌نگی زاو آت]سنگ تشز سرپرء 
۱ ) به‌رههیوان؛ ۲) سوك, دژی گران‌و سه‌نگین؛ ۳) کوست: 

بلندایی سمرهزنگه۱]2) ایوان خانه؛ ۲) سبّك؛ ۳ مانع درراه. 

: دژی قورسی و سه‌نگینی [ت] سبکی, 

اوی گوندبکه له کوردستان إت نام روستایی است. 

سقلیس: نه‌خوشیه که شه‌رمی نير ومی داده گر |ف) سفلیس. 

سفن: ملد ناه رهگ ریشه [ا اصل. بیخ و بن. 

سفشك: هیم. خیم, تسد, بهردی بناخه, بناغه ات اساس بنای 
ساختمان. 

سقتی: ناری گوندیکه [ت] نام دهی است. 

سقور: ۱) گه‌سك د‌ری کولان؛ ۲) ژنه شارستالی بن روپزش ۱) 
رفتگر؛ ۲) زن شهری بی‌حجاب. 

سقور: جانهرهریکه کدولی به‌قیمهته. سموره لا سمو ر. 

سفوری: بالاپوش له کمولی سموره اق جبّه از پوست سمور 

سفهت:۱) پدسن, تاریف؛ ۲) لدسدگ, وهفا: (ززر بخ سفدته) 22] ۱) 


بهوه دهژی آت] فوعی مار که گفته 


هت بدستیرمن له نبوا برجی مونشادو تمراوودا 


وصف؛ ۲) وفا. 


سپی, چهرمگ [ق] سفید. 


سفیده: سپیده. بەر ب‌یان [] بامداد, پگاه. 
سف: پهرسف جواولت] پاسخ. 


سفده: سمردهرانه به خشت هه آچنین لا نرده آجری بالای در. 
ا مه‌لیکی بچوکی ره نگاوره نگه[ت] گنجشکسانی رنگارنگ, 
سفاد نسه‌نگین. سا یلوزن 


سفنك: :نع جر 
سفنگ: چنگه‌کلوشن که پشتی گاگیره‌ی پن ده‌مالن آت) دسته‌ای از 
سا غله که پشت گاو فرمتکوب زا بدان تمیز کنند. 


سفوره: سموره: سفوراف]سمور, 
سفوری: جلکی له کهولی سفورهلقت] لباس از پوست سمور. 
سفولد: توت نرشی سماق ات سماق. 

سفی: سەر هیله‌گ, که پدك [ت] نخاله, 

سفیری: گیایه که له جر ده کا ع گیاهی جومانند 

سقیشك: دودلی, دژدزنگی(ت] بدگمانی. 


سککه 


۰ گەسىك. 


سقیك: ۱) میج بان له دبوی زورهوه؛ ۲) بدرهدیوا 
گزگ آف] ۱) سقف؛ ۲) تراس کوچك؛ ۳) جارو 

سقیل: که‌سن که جلکی وروپ ایی لهبه‌ردابن[ت) کسی که پوشاکش 
اروبایی است. 

تك: زور سقك آت] بسیار سيك‌وزن. 

سقان: ۱) پنشه, ایسا لیستان, سضان, همسسی؛ ۷) نیزک ردنر 
سونهوه‌ی نغ 2۵ ۱) استخران؛ ۲) تیز کردن تبغ 

سق‌سق: جیره‌جبر. بو دهنگی ده‌رگای شز و کهوشی تازه دلین ات 
صدای در کهته و کفش تازه. 

سقل: نمخزشی خواردن نهتواندنهوه. گرفت. نینه لت بیماری امتلار 
رودل. 

سقمه: ونیتیرگزشتی 


لهبارق] زن چاق و خوش تیپ. 
رون. دزمان [#]دشنام. 
تول؛ ۳) ناحدز ناشیر ین ]۱) شکم! 


: » جوین 
اک را ورگ ونار؛ ۲) 


ا ده‌رمانی چەرم کردن اتا داروی رنگ چرم. 
سکالا؛ ۱) وتو رتژی خوشەىستانه. رازو نيار ۲) گلهیی: امد ۳) 
شکایهت, گله؛ ۳) بیری چاره (۱]2) رازو نیاز؛ ۲) گله؛ ۳) شکایت؛ 


کا کات کات داد؛ ۲) پازانهره | ۱) شکایت؛ ۲) 
العباش: لبد 

سکان:۱) چه‌سپین, لکان؛ ۲) جنیوه دژمان[]۱) چسبیدن؛ ۲) دشنام. 

سکائن: ۱) چه‌سهاندن: لکاندن؛ ۲) جوین‌دان 2 ۱) چسبالیدن: ۷) 
دشتام دادن. 

سك‌به‌ردان: زگ بعردان [ت] کنایه از پرخوری, 

سکپ: بن‌ریسمهت] چوب پاشنه در. 

سکهر: زكر ف] حامله. 

سکتان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی وبرانی کرد ات از روستاهای 
کردستان که بعثبان ویران کردند. 

سکتر: بیده‌نگ له ناچاری: (سکتر به واتا: بیده‌نگ به)2] خاموشی از 
ناچاری, خقه‌شدن, 

سکچون: زگچون ات اسهال. 

سکدار: اوس, زگدارات] آبستن 

سکدراو؛ زگدراوات] کنایه از برخور. 

سکر؛ ۱) پالوینی له تول چندراو؛ ۲) یمربه‌ند: 
پالونه از ترکه؛ ۲) سد آب ادرک و گیاه. 

سکروین: زگچون [ت] اسهال. 

سکزل: زگزل آت] شکم گنده. 

سك سوتان: زگسوتان اتا کنایه از مرگ فر زند. 

سکف: سکپ [ت نگا: سکپ. 

سك کردن: زگ کردن إت نگا: زگ کردن. 

سککه: ۱) گولمیخ؛ ۲) سکه؛ پارهی له كانىزاء قەرە پول[ ۱) مخ 


تولو گیازت۱) 


یل ۷) سکه پول فلزی. 

ل:بزل. پل پهنگر, پەره نگ پهن. ین تا اخگر. 

سکل قو: گهمهیه که سکل به دەر زیو بهتیکوه هەڵداوە سنو بەره‌و يه کتر 
فوی لی دهک‌ن. سکلی بهفوان ت نوعی باژی با اخگر. 

سك لهوهرین: زگ لهوهرینآت] سورجران, 

سکلی به‌فوان: سکل فوات] نگا: سکل نو, 

سكماك: زگىاك | مادرزاد. 

سکن: زگن. زگزل ت شکمو, شکم گنده 

سك‌نانه‌سهر: زگ‌نانه‌سهراف] کنایه از پرخوری. 

سکور: ستوکركك, سورینجکه آت] خرخره: سر خ‌نای. 

سکورد: ستو كرك |ت] خرخره. 

سك وزا: زگ وزاآت] زادو رلد. 

سکوزان: سکوزاء زگو زاق زادو ولد 

سکوم: تهرح ودیداره سهرو سه کوت [ت] سیما 

سکه: ۱) سکنوم؛ ۲) باره, لدسک‌دراو 
لوسراوات|۱) سیما؛ٍ ۲) سکه, 

سکه‌شوره: زگچون لت اسهال. 

سکه‌شوری: زگچون [ت] اسهال. 

سکهل: سکل ات اخگر. 

سکه نجه پین: هسکه‌نجه بین؛ هسکه‌نجه‌مین تا سکنجبین. 

سکه‌نجه‌هین: نه‌سکه‌نجه‌بین آت] سکنجبین. 

سکیشد: زگ تشه ] شکم‌درد 

سگار: جگهره اا سیگار. 

سگل: بالوك. بالوکهت] زگیل. 

سگور: کویلاکی زور قهل‌وی غلوراف| کوسالُ چاق و مغر ور. 

سگین: گانی سه‌گ, جوت‌بونی سه‌گی گول ر دیل الا جفت‌گیری سگ. 

سل: ۱) تههگو؛ ۲) دهردهباریکه؛۳) توزهو لس []۱) يك تکه مدقوع؛ 
۲ بیماری سل؛ ۳) خشمناكد. 

سڵ: سرك هلق رواد. 

سلا بهرزاییان, بلندان [تع بلندیها. 

ك ئەسپابى شەر ) سوکه‌لهناوی سه‌لاحه‌دین [۱]2) 

9 ی 


زیوی د‌قالب کراری 


یل بون؛ ۲) بریتی له مردن[ت]۱) دراز بر زمین 
افتادن؛ ۲) کنایه از مردن 

سلاف: وشه‌ی دزست به دوست له کانی توش بوندا اتا درود, سلام, 

سلام: سلاف ا سلا. 

سلامالی: سلاف. سەلام لك ت] سلام علیکم. 

سلامانه: دیاری له سه فهر هینان تاره آورد سفر, ارمغان, 

سلامەت: ساق. ساخ ق]سلامت 

سللامه‌تی؛ ساقی. ساخی, ساغی @] سلامتی. 


۴۳۱۷ 


سلامه‌لی: سلامالً سلاف[2سلام علیکم 

سلاف. سلامالن آت) سلام علیکم. 

سلان: سلاء کنوان, بلندیان انع بلندیها, کوهساران 

لآو ۱) سلاف؛ ۲) بارسه نگی تهرازواتع۱) سلام؛ ۲) پارسنگ تراز 
سلاوات: به‌ستی پغهمیمردان به دهنگی بەر صلوات بر پیشمبرء 
سللاودانه‌وه: ۱) تززتك گرانکیشانی ترازو بز دڵخوشی کزیار: 1۲ 
وشهی قوتاربونی نویژات] ۱) خاطرانه کمی گران کشیدن ترازو؛ ۲) 
سلام بایان نماز 

؛ سلاوات آت) صلوات بر پیغمبر. 

: اوی گوندیکه آت] نام دهی است. 

بون: ۱) قوت‌بون, سرك ب ن؛ ۲) توزهبوْن,قهلس‌بون ت]۱) ناماد 
رم شدن! ۲ کین شدن. 

سلبین: سلیون, تورهبون|ق) خشمگین شدن. 


) تلف تله تلپ؛ ۲) تدپ. تەوەزەل ا ۱) تفاله؛ ۲) سست و 


سأتان: سولتان. سان [ت] سلطان, 
لقان سەر: تدیله‌سدرات] تارگ. 


سلقێنی: زه‌وی به‌شی دوروژه جوت لف] زمبن بهاندازه دو روز شخم زدن 


با گا 
با گای 

سلخه: ۱) زنو, کی زنی؛ ۲) گاتهبهردی زل[ ۱) بهمن؛ ۲) صخرهٌ 
بزرگ, 


سلسار؛ » سه‌رسدری [ف] بی‌شرم. 
تی له مردنی اخوشه‌ویست | کنایه از مرگ 


سلساردبونهوه کا کنایه از مرگ بدسگال. 
سلساردبوتهره العا کنایه از مرگ بدسگال. 


بیوی سأق إا آش «سرق». 

سلقی روت؛ بریتی له روتو نمداری بن هیچ شت: (چه‌ند ساله هو 
تمدمیتو گهلسن روت تری له ساق ) «شیخ رهز ت) کن ابه ازلات 
آسمان جل. 

سلك:۱) سرله؛ هوهق ۲) سلق, سرق ق)۱) رموك؛ ۲) نگا: سرق. 

سلکاندن: دور بهرنزی له خلك ]انوا 

سل کردن: ۱) ره‌ریود؛ ۲) شهرم کردن له روی خهلکا 2 ۱) رمیدن+ ۲) 
خجالت کشیدن, 

سلکیان: سل کردن, ره‌وینهره قا رمیدن, 

سلکی سۆر: چدونده‌ری خومالی اتا چفندر. 

سلکین: سلکیان [تارمیدن. 


سلم ۳۸ 
سلم: رەو فوشقی بون آترم. 
سلماس: ناوچهو شاریکه له کوردستان تع احیه وشهری در کردستان. 
سلماستك: گیایه که ت] گیاهی است. 
سلمته: بزارآت) وحبن. 
سلمو رهواگ اروك 
سای سنو که له نار سلیمان قا مقت سایتان. 
سلوری: گزی ٹاگر. ینت( گر آنش. 
سلوفان: مززنکی کو رد ات عشبرتی از کردژیانان. 
سلوم: هززیکی کورده إا عشیرتی از کردزیانان, 
سلوهی: سلینی ا نگا: سلتینی. 
: بەیژه» پدیجه [ت] تردبان, 
۱) ره وکردن؛ ۲) سوکەڵه ناوی سوله‌یمان لت ۱) رمیدن؛ ۲) 
مخفف سلیمان. 


سله‌مکه: گبایه که له درکلیوی ده کەن لتا گیاهی است خوراکی. 
سله‌مه: ردولت‌ارم. 
سله‌مهر: چه‌ند بتکه‌لی تەزى پیکهوه نوساوی مدز2] چند پشکل بهم 


خوشیه که یز بەز إت نوعی بسماری گوسفند, 

موی سین خلت و15 از سلهوه چ 

سلی: ۱) دوه کیه‌تی؛ ۲) توره‌یی قەڵسى 53 ۱) رمیدگی؛ ۷) 

سلی: ره نیت میدگی 

سا ناوه بو جیاوان ت] سلیسان: تام مرداند, 

سلیمان که‌ندی: ناوی گوندیکه له کرردستان ]نام روستایی است. 

سلیمانی: ۱) جزرن مورزی زنانه؛ ۲) جوري ترئ؛ ۳) شاریکه له 
کوردستان لقت] ۱) نوعی مهره زینتی؛ ۲) نوعی انگور؛ ) شهری 
است در کردستان: 

سلیمانی: ۱) مورژی سلیمانی؛۲) نزناویپهوه:(هپوسلیمانی) 2 
۱ نوعی مهره زینتی؛ ۲) لقب هدهد. 

سم: ۱) سهریه‌زی رهقی پەلى ثاژهلو ولاخه بهرزه! ۲) پاشگری بەواتا: 
کون کهرات] ۱) سم چهارپا: ۲) پسوند به‌معنی سوراخ کننده. 

سما: کوننکرالت] سوراخ شد 

سمات: کهبره, گسره آت]آسرگین سفت لگدمال شده. 1 

سماته: ۱) به‌ردیکی رەشى زبر و زور سه‌خته! ۲) قاقه‌زیکی زبرکراوه 
اسن‌وداری پێ لوس ده که ۱]21) ستگی سیاه و سخت؛ ۲) سنیاده, 

سماخ: ناودانی تیخ ع آب دادن 

سماخکری؛ تیخی ناودراوت] ِ 

سمارته: ۱) سماته؛ ۲) سمتاش, لامرازی سم 
ابه هوه[ ۱) سنباده؛ ۲) سمتراش. 

سماق؛ توتم 4 


اشین به دست 


سمبیلوك 


سماقان: ۱) شوینی که زوری دارسماق لی زواوه؛ ۲) ناوی گوندیکه له 
کوردستان اقا ۱) سماقزار محل رویش سماق؛ ۲) نام دهی در 
کردستان. 

سماقاو چیغتی سساق. مزراریلکه, بل بروکهات] آش سماق. 

سماق پالان: پالوین‌ی کانزا بو بالاوتنی برنج. سو زمه ]باون فزی, 

برنج پالاء شیپ پالاء آبکش. 


یه‌دا نی زورآت] کناید از آزار دادن بسیار, 

له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد © 
روستایی در کردستان که بعثیان ویران کردند 

سماق شیرنی که‌وره؛ گونديك له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ] 
روستایی در کردستان که بعثیان ویران کردند. 

سماقلن: گوندناك له کوردستان به‌عسی ورنی کرد ات روستایی در 
کردستان که بعنیان ویران گردند. 

سماقولی سه‌رچاوه: گرندێك له کوردستان به‌عسی وئرانی کردلق] 
روستایی در کردستان که بعیان ویران کردند. 

سماقولی گرتله: گونديك له کوردستان به‌عسی ورائی کرداتت/روستایی 
در کردستان که یعثبان ویران کردند. 

سماقه: لش ره‌قبون له سەرماوە. رر ئج رەقینه[ت]نوعی بیماری دام. 

سماقیه: گوندیکی کوردستانه لهلای دیاربه‌کر اقت] از ررستاهای 
کردستان. 

سمان؛ گون‌بون ات) سوراخ شدن. 

سماندن؛ کون کردن ات سوراخ کردن. 

سماو: کون‌کراولت] سوراخ شد 

سمایل: سوکهه‌ناوی تیسماعیل ا مخفف اسماعیل. 

سمایلاوا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی وبرائی کردا از روستاهای 
کردستان که بعثیان ویران کردند, 


سمبوّره: سفور سقوره سموره [2] سمور: 

سمیه‌ری: جوری داری بی بهرات) درختی است بی ثمر. 

سمییل: ۱) موی پشت لوی پیاو سمیل؛ ۲) گوندیکی کوردستانه 
به‌عسی ویرانی کردات]۱) سبیل؛ ۲) ازروستاهای کردستان که بعثیان 
وران ن کردند, 


سمبیلوك: گولیکی بان خزته نی است حوتبو 


۳۹ 


ېێلەك: زدره‌ماسی [ت] نوعی ماهی زردرنگ. 

سمهاره: کاغدزی تمختهو ناسن لوس کردن, سمانها2] سنیاده. 

سمت: ۱) کونی ده‌سکرد؛ ۲) ه‌ستورایی بەر کسهر لاقزن: (گیر هبو 
دەستم لهبسهر لوسی به سمتی خرّیهوه) «شیخ رهزا ۱]2) سوراخ 


سمتاندن؛ کون کردن آت] سوراخ گردن. 


سمتراش: سمیز اا سمتراش: 


سوراخ کردن. 
سمت‌وساتان: دیمه‌نی سمتی ژنی جوان ف)منظره باسن خوشکلان, 
سمتوك: کون که رات سوراخ کننده. 

سمتول: سمت. لاقوّن, که‌فهلی مرزقت] اسن 
سمته: وردی زوری پیکهره نوساو, تل[ نگا: 


تولا. 
سمته‌راش: سمبز قا سمتراش 
سمته گل: گلی پیکهره چه‌سهاوی زهلام, سنده. کل 2) کلوخ. 
سمتین: کون کردن, سمین آت) سوراخ کردن. 
سمدار: جانمودری به‌سم[تادارای سم 
سمدمد: خهزایی, عایلسهن ]سار مخ خوار. 
سمو: سوم | حتحال. 
سمزاخه: چلکی گوی إلا چرك گوش. 
سمراو؛ پیاری پتدری توندگوشتت] قوی بل بهم آمدههتوبر 
سمزسمر: ههراو دە مە قاڵه ت] جنجال و نزاع, 
پاشللی دوگی مهزو بەرا ن دبال دمب گوسفند 
سم رهشی: نهخزشیه‌کی هه نوعی بیماری دام. 
سمسا: گباید کی بون خوشه [ت] گیاهی خوشبو. 
سمسارة ده ای بازاز ا سمسار. 
سمسارك: مردارخورنکی سپی بوره» سیسارگ[ت] ک رکس. 
سمساك: ته فه‌س‌پیس, چاوپیس, شوم 
سمسیر: سمسارات] سمسار. 
سمسیره: تْفی ترنی گوشراو تأتههه نگو رات تفال انگور آبگیری شد 
سمقه: زه‌وی نهرم‌رراست که ب جوت لی دان چهتوکی لی ده 
زمین هموار نرم که بدون شخم شالی در ان می کارند. 
سمكاك: به‌ری گیایه که بو دهرمان ده‌شی [3] دان گیاهی دارویی. 
سمکو: ۱) سوکهله‌ناوی ثیسماعیل؛ ۲) دهست بهزهریدا کوتانی سب 
قت]۱) مقف اسماعیل؛.۲) سم بر ومین کو بج اسپ. 
سمکوت: جیگه‌ی به سم کوتراو[ت] با شم کوبیده شده. لگدکوب. 
سمکوت: که‌فجی گدوره‌ی دارآت] قاشق بزرگ جو ب 
سمکود: سم گهوره؛ په‌سنی #سبی ره‌سه‌نه [ت] از مشخصات اسب 
اصیل, پیل سم 
سم کودله: سم گهوره)به‌ستی تدسبی مه تل چ 
سم کوودك: سمکود ات پیل سم 
سمکوك: گیایهکه بو دهرمان دشن قت] گیاهی است طبی. 


سمکول: سم بهزءویدا کوتانی ئەسپ» سمکو إت سم بر زمین کو پیدن, 

سمکولان؛ سمکز ل[ نگاه سمکول, 

سمکولی: نهخوشی سمی اژهل 2 بیماری سم حیران. 

ل0۷ که یکی رن بدوعی هدیم سونگه: ۲] گوليکی 
وهنهوشی بونخوشه! ۳) گدردانه‌ی میخدك, میخه کیه‌ندآت] ۱) مشىك 
زمین؛ ۲) گیاه سنبل؛ ۳) گردنبند از مبخك. 

سمنج: ۱) رژد. رەزيل؛ ۲) سه‌رسه خت‌و نه‌گونجاوآت] ۱) خسیس: ۲) 


اباب و سرشخت. 

سمو؛ ۱) مهتکنو, نامرازی شت کون کردن؛ ۲) سوکهلهناوی ثیسماعیل 
إت ۱) متذ سوراخ کردن؛ ۲) مخقف اسماغیل, 

سموچك: قه‌لشاوی او سم, نیوان سمی ثاژءلی دوسم تا شکاف سم 
خیواند 

سمور: سفور سفورآت] سمور. 

سمورته: سامورته لت نند تراك 

سمورچکه: سموچك ] شکاف سم حیوان. 

سموره: سفور سفوّرآت] سور 

سموقی: ۱) بهره‌نگی سماق؛ ۲) هوزیکی کو رده ك ۱) بەرنگ سماق؛ 
۲) عشیره‌ای است کرد. 

سمولهگ: سمو ره ت] سمور. 

سمه: ۱) مهتکمو ثامراژی کون کردن؛ ۲) سوکهلهناری ثیسماعیل ك 
۱ مته؛ ۲) مخقف اسماعیل, 

سمه‌خرته: ۱) جانه‌وریکی ده‌ست‌و با کورته؛ ۲) بریتی له باو عەەر؛ ا 

؛ ۲) کنایه از کوتوله. 

سمه‌خو رکه: نهخوشیه‌کی مالانه تا نوحی بیماری دام. 

سمهر: ساقدته ده خلی وردکراو. کا [ت] کاه 

سمه‌ری: کای کونو ززیو آت] کاه کهنه و بوسیده. 

سمه‌سا: کوتعدیواری بابویر ]ا سوراخ بادکش در دیوار. 

سمه‌شله: نهمخوشی سمی تاژهل, سمکرلی ات بیماری سم حیوان. 

سمه‌شهله: سمه‌شله آت] نگا: سمه‌شله, 

سمەك: کونکهر مەتكەو سمە امت 

سمه کوتێ؛ سمکول اف نگا: سمکول. 

سمه لوچکه: قبنکەی پشنی سمی ناژءل]زاند؛ بشت سم چهاریاین. | 

سمه له :ماسی [ت]ماهی اوژون‌برون. 

سمه‌وچ؛ جوری تومی گهنم قآ نوعی بذر گندم 

سمهودج: جو ری گنمات] نوعی گندم. 

سمیارك: سمسارك[2] کرکس: 

سمیت: ۱) جوّری نانی به تالقه‌ی ردق؛ ۲) چهم‌نتز ات ۱) نوعی نان؛ 
۲) سیمان, 

سمیتك: ۱) چیشتی ورده‌ساواری ترا شلهبسروش؛ ۲) بنهگییهکه, 
گر الك[۱]2) آش بلغور آبکی؛ ۲) بوته‌ای صحرایی. 

وی ثهندام آت]محکم اندامی, تو بری. 

سمیزیان: پته‌وسونی ه‌ندام؛ تك سمران آت]محکم شدن اندام و بهم 


۱ حیوائی است دست و یا کو: 


ee 


آمن, توپر پودن. 

سمیل: سبیل اقا سبیل 

سمیل‌پابز: ۱) سمل زل؛ ۲) بریتی له خه لك تر سین و ززردازاق 1۱ 
سبیل کلقت؛ ۲) کنایه از بن‌بهادر. 

سميڵه: جور ماسی [2] نوعی ماھى. 

سمین: کرن کردن آت] سو راخ کردن. سفتن. 

سمینو: ناوی ګوندیکه له نیو مه‌نکوزان آنا نام دهی در منطقة «منکوز6. 

سن: ۱) سمته‌گل, کی كەستە؛ ۲) جانەرەرێکی چکوله‌ی خزی بوره 
بهلای گهنمه؛ ۳) داری دولك که پیستی سه‌گ‌و لچیری ین بادهدمن؛ 
۴) لوتکه‌ی چبالت] ۱) کلوخ؛ ۲) سن, آفت گندم؛ ۳) چوب دوشاخه 
که پوست حیوان را بدان تاب دهند؛ ۴) قل کو 

سنارچه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ورای کرد ت از روستاهای 
کردستان که بعثیان ویران گردند. 
نان: ۱) نه‌خوتیهکی یه کسم کوژه؛ ۲) جوینیکهآت)۱) نوعی بیماری 
کشنده ستوو؛ ۲) دشنامی ایبت: 

سنامه کی؛ گیای که بوره‌وان بونی زگباشه ات گیاهی است مسهل. 

سنبل: گولیکه که اگوی وردی شینه اګ ستبل 

سنهنگ: گیایه‌کی بون خوشه ده گدل زازیر به‌نیری دہ کان [ت] گياهی 
خو 


که با شبراز وپنیر آمیزند. 

دەفه شتیکه هه‌نگ دیواری خهلیفی یی سواغ ددا ا 
ماده‌ای که زنبور بر کندو مالد. 

سنتر: زارزی بی‌دای‌و بابی اواره إت تیم بی سر برست و آواره. 

سنج: ۱) دارسنجو؛ ۲) زه‌نگوله‌ی زل؛ ۲) ژاله» لورك ۱]8) درخت 
سنجد؛ ۲) زنگولة بزرگ؛ ۳) خر زهره. 

سنجاغ: دمرزیل‌ی زهتبهر که له سیر يان له پرچ دءدری لت] زیوری 


است. 


سنجاغ: ۱ سنجاخ؛ ۲) ناوی گوندیکه [ت]۱) نگا: سنجاخ؛ ۲) نام دهی 


سنجاف: بهراویژی جلك. کدناره ات سجاف. 
سنجاق: سنجاخ ع نگا: سنجاخ ۲ 
ستجر: بلیسه به‌رزبرنه‌رهی اگر ق] عله بلند آتش, 
اشمله‌ور شدن آتش, 


داربونی تا 

سنجراندن: ومبلیسه خستن, داخستنی ته‌ندور تندور نل‌دان ‏ 
آفر وختن تنور, 

سینچرین: سنجران تا نگا: سنجران. 

سنجك: ده‌فری کل ی منال ات ظرف کلین زیر گهواره 


سنجو: سرینچك 23] سنجد. 

سنجوق: ۱) روخلهی نه‌ستور؛ ۲) باسو خات]۱) رودء کلفت: ۲) باسلق. 
۳ : داره‌ستی سه‌ردادراو که منال له کایهد| دهیچه‌قبنن ] چوبی 

که کودکان در بازی بر زمین می کو بند. 

کایدی سنجوّق اف بازی «سنجوّق». 


۳۲۰ 


سنگان 


۱) سنجاخ؛ ۲) ناوچه, مه یهندیکی بچوكد[۱]2) نگا: سنجاخ؛ 
۲) بخش, ناحید. 

سنجه‌ی: ۱) سنجو! ۲) عه‌تذاب, به‌ریکه له سنجو ده کا [ت]۱) سنجد؛ ۲) 
عتاب. 

سنجی: ۱) سنجه‌ی؛ ۲) به‌ری داریکه تامی ترش آت] ۱) نگا: سنجدی؛ 


۲) ثعر درختی است ترش‌مزه, 

سنجیری: جوری تری که بو درشاو به‌سندهآت] نوعی انگور. 

ستدان: ۱) سنان؛ ۲) ده‌رگای شت له سه‌رکوتانی بینه‌چی و ناسنگهر؛ ۳) 
تدرزه‌جوینیکه وەك قو زهلضورت فت] ۱) نگا: سنان؛ ۲) سندان 
پینه‌دوزان و آهنگران؛ ۳) دشنامی است بجای کوفت و زهرمار, 

سنداناوی: نه خوش به دءردی سندان تا بیمار «سنان». 

سندانك: بستوگه. کوپهله, کوپه‌ی چکله 3] بستو, خم کوچك 

ستداوا؛ گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد ا از روستاهای 
کردستان که بعثیان ویران کردند. 

سندرويكک: داره‌ستی مردوگرازتنهره, تابوت ات تابوت. 

ابوت. سندرويك آت) تابوت: 

بلغور آیکی, 

ی اسن تا شکال, بای‌بند آهنی 

سندوری: گوندیکی کوردستانه بهعسی وترانی کرد 2 از روستاهای 
وران کد کردسقان پندست جیا 

سندوس: ناوچهبه که له کو ردستان إت منطقه‌ای در کردستان, 

سندوّق: ۱) جانتای دارینی زل بو كلو په‌لی ناومال؛ ۲) بەلاگەردان: 
(سنسدوقی سهری کوزه کهت. به ستدوقی سهرت بم)؛ ۳) قموان, 
گرامدفون۱]2) صندوق؛ ۲) بلاگردان؛ ۳) گرام. گرامافون, 

سندول: ده‌فری له دار يان له برد بو چه‌توادو ساوارکوتان ت ظرف 
چوبی با سنگی برای شالی و گندم کوبی. 

سندولان: ناوی گوندیکی شیخهدی‌به ات نام دهی است. 

سنده: سمتد» تولا[ نگا: تلا 

سنده گل: سمته گل [ت کلوخ: 

سندی: هوزیکی کورده لدلای زاخو (2] عشبرتی است کرد 

سندیان: سندانی پینه‌چی‌و اسنگهر[ت] ستدان, 

سنسل: موغه‌ره‌ی پشب ف ستون فقراب. 


ساچوّر, ساژوران ساجرر. 

سنکولك: تولینگ, قرلنگ إت کلنگ. 

ستگ: ۱) له زگ بهرهژور تا پیسیر+۲) بزماری ثه‌ستو رله داریان تاسسن؛ 
۳) نهخوشی کرم له زگ‌دا؛ ۴) دهرزی زهلامی جهوال درون ۱) 

۶ ) میخ کلفت! ۲) بیماری کرم در شکم؛ ۲) جوالدوز 

۱ نهخوشی سنان؛ ۲) جورین نه‌خوشی که له سەرماوە توشی 

مروده‌بی؛ ۳) به لابه که توشی بیستان دی [ت۱) نگا: سنان؛ ۲) نوعی 


سنگاناوی 


بیماری از سرما؛ ۳) یکی از آفات پالیز 

سنگاناوی؛ میوه‌ی بیستانی سنگان لیدرارا] میوه بالیز «ستگان»‌زده. 

سنگان لیدراو: سنگاناوی اقا نگا: سنگاناوی, 

سنگ داقوتان: کولمیخی زل له زدری کونان ا میخ کلفت بر زمین 
کو بیدن. 

مشگ داکوتان: ۱) سنگ داقوتان؛ ۲) بریتی له نهرویشتنی میوانی 
خویننال: (سنگی داکوتاوه هر نارو)ف]۱] میخ کلفت کو پیدن؛ ۲) 
کنایه از نرفتن مهمان مزاحم 

سنگ‌دان: زگ‌دانی دیوارات) برآمدگی دیوار. 

سنگ دانه‌پیش: خوئواندن, خو تن هدلفرتاندن 3 خودنمایی کردن. 

سنگ د اله‌پیشه‌وه: سنگ دائمیّش 3 خود تما ہی کردن: 

سلگ زه‌رده: مه لیکی بجوکی سنگ زهردهت] پرنده ای کوچك سینه‌زرد. 

سنگ قوتان: په لمبی که ست لمسنگدان اا سینه‌زنی 

سنگك: زبرك. زیبکه الا جوش پوست. 

سنگ کوتان: ۱) بزماری زل داکوتان؛ ۲) سنگ قوتان: (دایکی دز 
جاری سنسگ‌ده خوا جارن سنگ ده کوتی) تا ۱) میخ درشت 
کوبیدن؛ ۲) سینه‌زنی, 

سنگ لی کوتان: بریتی له توك لن کردن [ت کنایه از دعای شر برای 
کسی کردن. 

سنگه: ده‌رپدزیو له شتيكلت] برآمدگی از چیزی. 

ستگه‌باز: بازدان به هدنگاوی بهرذ ات دویدن با پرش: جهش, 

سنگه‌بهر؛ سنگ لی دا گوتر او میخکوب شده, 

سنگه‌بی: جەق. هبز اتا ثامت: غیرمتحر! 

سنگه‌چهله‌مه: دهفه‌ی سنگ, پانابی سینهت] بهنای سینه. 

ستگه‌سنگ: ۱) سرمهسرم. ههراو چدقه؛ ۲) خاوه خاوقت]۱) جنجال و 
هیاهو؛ ۲) اهمال و سستی در کار 

سثگه‌سنگه: خاوم خاو لت اهمال در کار: 

سنگه‌ه: عازه‌وی, زییکه‌ی روخساری 
چوس صورت: 

سنگه‌و باز: سنگدیازق] نگا: سنگهباز 

سنگه‌وبازد: سنگه‌بات) نگاه سنگه‌بز, 

سنگ هه‌لکیش: بریتی له کسی خی نیشان دهداو تاریفی خوی 


لاون إا عَرّبى؛ نوعی 


سنگ ههلکیشان: خوشاندانو تاربفی خو کردن [ت] خودئمایی و 


لافزنی. 
سئله: سلهگو, تدبهگو [ت] تکه مدفو ع سنده, 


(سنوی هاتوتهوه) [ت] ۱) بیماری آپاندیسیت؛ ۷) بلوغ سگ. 
سئوبه‌ر: داریکه, سند وبر تا درخت صنو بر. 


بژو, حه‌رامزاده؛ ۲) چه‌ورهو بیکاوه آت] ۱) حرامزاده؛ ۲) 


سئوره حدود, کدوشدن, خدتی 

سنور په‌زاندن: برنتی له کاری نائاسایی کردن فع کناید از کردار 
غیرعادی 

رت سنونهاف] نگا: سنوته. 

سنورچه: لکی تازه له دار دهرچوگ [ت] جوانه تازه, 

سنوردار: که‌وشهن دیاری ترا و کا محدرد. 

سنو رد انان: کموشهن دیاری کردن آت) تحدید. تعیبن حدود. 

سئوق: سندوق [ت] نگا: سندوق. 

ستنه: ۱) سشده» تولا سمته؛ ۲) سلی, رهوه‌کی؛ ۳) شاریکی گهوره له 

: ۲) رم ۳) شهری بزرگ در کردستان. 


٤ 
گر‎ 


سنه‌وبه‌ر: داریکی گهلا دهرزیه بعریکی له ییچمی دلی مرو ده 


صنوبر. 

سته‌ی: جور تریٰ که زو پی دہ گا ا نوعی انگور زودرس. 

سنی: داریکه له لامل و که له کی ثاژهلی ده بهستن تا د می نهگاته برینی 
خوی إلا چو بی که بر گردن و کفل حیوان می بندند تا زخم خود را 
ناسور تکند. 

سنیاگ:۱) کزاو, کردراو؛ ۲) ته‌ستیندرا و ۱) خر یده؛ ۲) گرفته شده. 

سنیتر: سنت إلا نگا: سنت. 

ربخ» شياکه, گوگاه سهرین تا سرگین. 

سن گه: جیگی رژاندنی شیا کو بین سدره‌نولك, گوفك ت] هواه 
تن ات کین گام 

سنیوه: امرازنکی ده‌زگای جولایی تا از ابزار بافندگی, 

سو: ۱) کونی دهرزی؛ ۲) گومانو دودلی؛ ۳) ثیش و ڌا 
(سرینم هاتوتدوه سو)؛ ۵) گیایهکه ده گمل به‌نیر ده کرێ؛ 


که 


۴) سازیژد 
) به‌هرده 
الك (کاردهگهل تو بن سر + ۷) دەرده باریکه. دیق! ۸) دوهی 
پعززی سوتاو؛ )٩‏ سیمی؛ ۱۰) ەبەك درشته‌ی نارد که له سەر هیرگ 
دومینی؟ ۱)کریزی سهر؛ ۱۲) پرزهی گولهگه‌نمو جو داسولکه؛ 
۳ نو روناکی؛ ۱۴) کدناره‌ی ناسمان: (ناسو) قت] ۱) سوراخ 
سوزن؛ ۲) گمان: ۳) درد والم؛ ۳) التیام؛ ۵) گیاهی است با پنیر 
آمیزند؛ ۶) بهره: قانده؛ ۷) بیماری سل؛ ۸) دود پنبة سوخته؛ )٩‏ قردا! 
۱۱۰ تخاله؛ ۱۱) سبوسه شر شوره؛ ۱۲) اخگل؛ باه ۱۳) 
۱۱ کناره آسمان» افق. 


) پەزەيى: ۵) گلهبی, 


مال؛ ۷) ۷ کونی قوّن؛ ۸) روزی دوایی» سبه‌ی؛ )٩‏ 
به‌یانی زو بهرهبه‌یان؛ ۱۰) داخ‌و حه‌سرهت؛ ۱۱) پشتیر: (گاوسو)؛ 
۲ بر کردن وه ه‌سان: ۱۳) خهم: ۱۴) كول (دهمه‌سو بوگد): ۱۵] 
به شوشتن جأكك ندیرن: (کراسه کت چلکه سو بوه): ۱۶) قازانجی 
پاره‌ی قەرز[ت] ۱) رشكك, حسد؛ ۲) اشتیاق 
گله: ۶) افراد خانواده» عائله؛ ۷) سوراخ مقعد؛ ۸) فردا؛ )٩‏ بامداد؛ 
۰ حسرت و اندوه؛ ۱۱) طوبله؛ ۱۲) تیز کردن؛ ۱۳) غم ۶) ند 
مقابل تیژ؛ ۱۵) چرك مرده شدن؛ ۱۶) رباء 


) خیزانی 


اق؛ ۳) سود؛ ۳) ترخم؛ ۵) 


سوا ۳۳۲ 

سواه سیهی: ای کمدادی لت فردا: 

سواپ: پاداشی چاکه له خوداوه: (خوا سوایت بنوسی) | واب. 

سواپ: ساپ ات شن صاف و نازك. 

سواخ؛ حدزی پیامالین ات گل اندود. 

سواخ‌دان: حهزی مالین به دبوارو خان ردا قوزساوین به دیوارا تا 
گل اندود کردن. 

سواخ کیشان: سواخ دان إت گل اندود کردن. 

سوار: ۱) به‌رائبه‌ری پیاده. که‌سی که به‌سهر باردبهر يا ه‌رشتیکی ترهوه 
سهفعردء کا؛۲) زال, باوخوش؛۳) بلندتر, به‌روتر؛ ۴) منالّی که قاجعی 
لهپیش سهریدا دیشه دنیاوه [ت]۱) سوار؛ ۲) چیره؛ ۳) بلند ت 
نوزادی که پاش قبل از شر آید. 

سواربون: ۱) خوهاویشتنه سهر پشتی حا 
پدرانبه‌ر په نزم ق] ۱) سوار شدن؛ ۲) پلندتر وا 

سوارچاك: که‌سی له نه‌سپ سواریدا زور کارامه‌یدات) سوارکار ماهر, 

سوارخاس: سوارچاك إت سوارکار ماهر, 

سوارخه: چیلکه ل شاخه گوتاء و بازيك درخت. 

سوا رکردن: به‌سهریه کدا به‌ستن [ق] مونتاژ کردن. 

سواره: ۱) سواری ه سپ؛: ۲) ده سته‌ی سواران؛ ۳) ناوی پیاوانه(۱]2) 


e 


سوار؛ ۲) تیپ سواره؛ ۳) نام مردانه. 

سواره‌ی شه‌ترنج: شەش جوره‌داشی شه‌ترنج. «شاه ومزیس: روخ؛ فیل» 
ئەسپ» پیاده» تا مهره شطرنج. 

سواری: ۱) کاری سواری؛ ۲)باره‌هری که بز سواری دهست هدا ۳) 
اوی گوندیکه۱]2) سواری؛ ۲) ویژه سواری؛ ۲) نام دهی. 

سواژ: جه‌نگ, شدزو ههراات] جنگ و ستیز 

سواش: سواژات] جنگ و ستیز, 

سواغ: سواخ ت نگا: سواخ» 

سوأف: ۱) بهریه‌روجاد, بدروژ؛ ۲) اوههلدیرات]۱) آفتابگیر؛ ۲) آبشار. 

سوال گدایی 

سوالىك: ۱) پارچه‌ی شکاوی ده‌فری گلینی سورهوهکراو؛ ۷) ده‌فری 
خواردن تق کردن بو به‌شدار3ت] ۱) سفال شکسته! ۲) ظرف خوراك 
سگء 

سوالکردن:پارسهکردن,دهرززهکردن 2 گدایی کردن. 

سوالکه‌ر: دهرژزه کمر(ت] گدا, 

سواله: پزی ده‌ست له دروینه | پردست از درویده 

سواّهت: پارچه دیزهوگززه: سوا 2 سکستذ سفالین. 

سوان؛ ۱) له ريك خستن ردو لوس بون, ساوان؛ ۲) بزبه‌ند ت!۱) 
ساییده شدن؛ ۲) سوهان, 

سواندن: ساوین [ت] نگا: ساوین. 

سواندنه‌وه؛ زور ساوینه‌وه إت سودن زیاد. 

سواند که: پاساری ات گنجشك. 

سوائدوکه: سواندزک تا گنجشك 

سواندولکه: پاساری ات گنجشك. 


سوانده: پاساره ك لب بام 

سواندیلکه: پاساری[ت] گنجشك 

سواقی: سواندن, ساوین آت] نگا: ساوین. 

سوانه: سوائده» پاساره ت] لب بام. 

سوانه‌وه: سواندن, ساوین [ت] ساییدن. 

سواو: ۱) ساویاگ؛ ۲) سواب ت] ۱) ساییده؛ ۲) واب. 
یان؛ ۲) سبه‌یلت)۱) یامداد؛ ۲) فردا. 


: زوژی دادی ت فردا. 

سو با: ۱) زوباء کوره‌ی ناگر له کانزا؛ ۲) مدله‌وان؛ ۲) ره‌بهن؛ بێژن ا۲3 
۱ بخاری؛ ۲) شناگر؛ ۳) مجرد. 

سوبات: ۱) خوراگرتن له تن 
مال؛ ( سە لتو سوبات) [۱]2) مقاوت در مقابل مشکلات؛ ۲) 
بردباری؛ ۳) مجرد. 

سوباهی: مهله‌وانی, مهلهآت] شنا 

سوپایی: سوّباهیلق] شنا. 

سوب سه‌حهر: بهیانی زو آت] بامدادان, 


۷۱ پشر لمسسرحونی۳۹) یشنو 


سوبه: رز داد ا فردا. 
سوبه: زوپاء سو بال بخاری 
سوبه‌ت؛ عهجایب, سەير» سدمهره | شگفت. 


ست ی کردنی روژی دادی اتا فردا پگاه. 

سوبی: سو به إت فرداء 

سوپیانی: سو به إت فردا. 

سوپ: ریزهبه‌ردق که داری ده‌خه‌نه سەر بو زاوه‌ماسی ت سنگهای ردیف 
در مسیر رودخانه که چوب بر آنها گذارند برای صید ماهی. 

سوپ: ۱) جونه‌گای دابه‌ستراو؛ ۲) سوب ۱]2) جفت آمادهُ شخم؛ ۲) 
نگ سوت 

سوپا: لدشکر؛ سیا ت سیاه. 

سوپا؛ زوپا, سوباق بخاری. 

سوپاخانه: سپاگه [ت] پادگان. 

سوپار: جوری گاسن آت] نوعی گاوآهن. 

سوپاران: سهرکرده‌ی سپاء |ت] فرماند؛ سپاد. 

سوپاژو: جوتکاره که‌سن که یه گاجوت زه‌وی ده کین إا شخم‌ژن با 
گاو 


سوپاس: سپاس آت] سپاس 


سوت: ۱) قولکه‌ی داو تێدانانه‌ره؛ ۲ قازانجی پارهی قهرز؛ ۲) خی 
کاغه‌زی سوتاو؛ ۴) بله‌مای وشه‌ی سوتان؛ ۵) شیر آت] ۱) جالةٌ دام؛ 
۲) ربا؛ ۳) خاکستر کاغذ؛ ۴) ريشه کلم «سوتان» به‌معنی سوختن؛ 


سور 


۵) شیر خوراکی. 

سوتار: ۱) قولک‌ی داونان‌وه, سوت؛ ۲) سنونه؛ ۳)تله. دار تهبکه 2 
۱) چاله دام؛ ۲) شارلاتان, حرامزاده؛ ۳) دام 

سوتال: سوتار لتا نگا: وتار 

سونان:۱) ما 
ابوت بون؛ ۴) بریتی له تي‌پهزبون له راده‌ی دیاری کراو ده کای‌دا 
۱]2) سوختن؛ ۲) کنایه از فوت وام؛ ۳) کنایه از ورشکست شدن؛ ۴) 
کنایه از تجاوز از حدٌ معین در بازی, سوختن در بازی, 

سوتاندن: تاگرتی بهردانآت] سوزاندن. 


سوتائن: سوتاندن آت] سو زاندن. 


ی بەر بو ن؛ ۲) بریتی له فموسانی قەرز ۳) بریتی له 


سونانهوه: برژان‌رمی ببست بان بر ین 2] سوزش پوست یا زغم 
سوتاو: ۱) ثاگرتن بمردراوی لهبه‌ین چوگ؛ ۲) قه‌رزی فه‌رتاو: ۳) 
ده‌سمایه له دەس چوگ: ۴) نی په‌زبوگ له راده‌ی دیاری گراو ده 
کایهدا اک ۱) سوخته؛ ۲) وام از بین رفته؛ ۳) ورشکست شده؛ ۴) 
ا در بازی 
سوتا 
سوتخور: که‌سی که قازانجی باره‌ی قدرز ده ستینی تع رباخوار, 


پیست که توشی سوتانهره بوه اق پوست که سوزش دارد. 


سوتك: خوله‌یشی نانو لرکمو کاغهز ات خاکستر نان و پنبه و کاغذ 
سوخته. 

سوتکه: ۱) سمل, گیایه‌که بو ده‌رمان دهشن؛ ۳) ناری گوندیکه۱]2) 
گیاه سعد مشك زمین؛ ۲) نام دهی. 

سوتلی: ژنی ین مار لی ر بک رین گیراو بو ماودیدگ قهپانده قا هسر 
موقتی بدون نکاح. 

سوتمان: ثاگر بەربونەرە تا آتش‌سوزی 


سوتن؛ سونان کا سو 


سوتو: سوتك إت نگا: سوتك. 

سوته: بی‌دین. گوناحبار[ت] فاسق, کم باور به دین. 

سوته: ۱) سوتار: (بورەن سوته‌دلان کمردین ههسایوم / که دهردی 
سونه‌دل دلسوته زونو)«بابه‌تایر»؛ ۷) ناوی گوندیکه 3 ۱) سوخته؛ 
"۲) نام روستایی است. 

سوتهل: ۱) سوتك؛ ۲) ب 


بت؛ ۳) زهری تاگرتن بەردرا و[ ۱) نگا: 
سوت؛ ۲) نیم‌سوز؛ ۳) زمین سوخته. 


سوته که: گیایه که ه‌ناوزازی ده کر ع گیاهی است با شیراز آمیزند. 


رل ها گر هیر وزاوت] چوب پوست نیم سوخته. 
نی که بو اگر به کار دین ] سوختنی. 
سوته‌نی: سوهمه‌نی[ت] سوختنى. 


سوته‌مه‌رو: داری تي 


سونه‌ی: سوتاواڭ] سوخته. 
سوتی: سوناوآت] سوخته, 
سوتیان: ۱) سوتان؛ ۲) مهملكیهند(2] ۱) سوختن؛ ۲) پستان‌بند. 


fr تار‎ 


سوخمه 


سوتیانه‌وه؛ سونانهوه قا تگا: سوتانهوه 

سویین: ههچی شت ده‌سوَتینی ناگر يان ناگرتن بهردهر[2] سوزاننده, 
سو زان. 

سوتینەر: سوتین إت سو زاننده» سرزان. 

سوچجه: سجه, رەنگی سور بو مارات] نگا: سجه, 

سوچگهر: جهرگ, دل بو برژاندنو لینان ادل و فلوه و چگر, 

سوچه: سجه» سوججهآت] نگا: سجه. 

سوجه‌رگ: سوجگهرات] جگر و دل و قلوه. 

سوچ: ۱) تاوان, هدله. گوناح. خهتا؛ ۲) قو 
وشهی سوچان واتا: تاگرتی بەربو ن 2 ۱) گنا؛ ۲) گوشه؛ ۳) ريت 


کلم «سوچان» پسعنی سوختن. 


سوچا: سوتالت] سوخت. 

سوچا: سوتاء ناگری تی پهربو ق سوخت, ماصی سوحتن, 

سوچان: سوتان ) سوختن. 

سوچپار: خهتا کار تاوا نبا کوناحبار ق کناهکار 

سوچدار: ۱) سوچبار: ۲) بهگزته. قولينچكدار 8 ۱) گناهکار؛ ۲) 
گوشه‌دار. 

سوچنای: سوتانآت] سوخنن, 


سوچهر: سوچهرآت] تشی. 


سوچهر: سبخو جاندره‌ریکه له جسنی ژۇژكو لدر گەورەتر ت] تشى. 
سوچیا: سوتال] سوخت. 
سوچیای: سوتان تا سوختن: _ € 

وچیو: سکل‌دانی کانزا, مقهلی, مهنقدلی» مدنگهل ات منقل آتش: 


مچمر. 
سوح: ۱) روز دادی؛ ۲) به‌ره‌به‌ین 5 ۱) فردا؛ ۲) پامداد. 
سوحا: سوح آت] نگا: سوح: 
خ: خوس, خویزه الشت, زوقم اقا په سرما 


ری زوخال, خه‌لو زات] زغال. 
«ژیدان آت] اشبو» زغالدان 


سوخت؛ ۱) سوتدسهتی؟ ۲) دهسته‌نگ, زارء بهله‌نگا 


سوختنی؛ ۲) بیئو ا, 
سوخت: سوتەمه نى لا سوختنی, سوخت. 
سوختکردن: روت کردن, مال لی ساندن 2 لخت کردن از دارایی. 
سوخصه: ۱) دەرس خوێنى سەرەتابى تاز فدقی؛ ۲) کزیژی سوتاوی 
ترباك که دوباره ده‌یکیشن [ق] ۱) طلبهُ دورهُ مقدماتی؛ ۲) سوختً 


تر یال 
سوخره: ۱) به رنگی خوین؛ سور سور؛ ۲) بنگار [۱]2) سرخ؛ ۲) 
سخره, بیگاری 


سوخره: بیگارقت] بیگاری, سخره. 
خمه: ۱) زوخمه؛ ۲) دار که وه بەر داری ترنی دەدە ن[ ۱) یلله؛ ۲) 


سوخور 

آن گذارند. 
سوخور؛ سوتخور ات رباخوار, 
سوخی: اکام ت نتیجه. 
سوخین: لهثاکاما ق در نتیجه. 


چوبی که تاك بر 


سود؛ ۱) قازانجی فدرن سوت؛ ۲) قازانجی سهودا 2 ۱) ربا؛ ۲) بهره, 
سود معافله. 
سودخور: سونخورات] رباخوار, 


سوددار: به‌قازاتج, به‌هرهدهر [ت] مفید. 


سور هه 


سور سر شندیاه 


سوران, سورانه‌ی خه‌رمان)؛ ۷) دیواری ده‌وری باغ؛ ۸) کوی گەنم 
له خهرسان‌دا ق] ۱) سرخ؛ ۲ شور تمکین؛ ۳) آشکارا؛ ۴) مره 


بانشار؛ ۵) رك و صریح؛ ۶) مهمانی و سور؛ ۷) دبوار بیرامون باغ؛ 
۸) توده گندم در خرمن. 

سور ۱) دلکیشی, اک اری دلب ‌ری؛ ۲) نهینی, راز ۳) ناراستی 
دهک‌ایه‌دا؛ ۲) جیگهی سدربهرهژیری خلیساه | ۱) دلکشی, 
جاذبیت؛ ۲) راز؛ ۲) حیله در بازی؛ ۴) نشیب لیزگاه. 

سور: خول, زقرین آف] چرخش, 

سوراتی: ر‌نگ سوری ]سرخ رنگی, 

سوراحی: دزلکه, تونگه لت تنگ, پارج. 


سوراخ: ۱ به دوی شتی گوم‌بودا گمزان؛ ۲) هه‌سست به جیگهی 
گوم‌بوگ کردن: (کهرتمه سوراخی, سوراخم کردوه له کریٰ یه(ت]۱) 
سراخ گرفتن؛ ۲) سراغ کردن. 


سوراغ؛ سوراخ تا نگا: سوّراخ. 


سوراف: به‌ری دار تمر عناب قرمز, 

سورافك: دورمانی سور بو خوجوان کردن [ت] غازه» سرخاب. 

سوراقی: بهر‌نکی عه‌نثاب ات سرخ عنابی. 

سوران: ۱) له ندیکی زور پانو بهرین له کوردستان؛ ۲) پارچەيەك له 
چوارپازی خاوهن زارار‌ی تایه‌نی له کورد ۳# ۱) منطقه‌ای وسیع در 
کردستان؛ ۲) یکی از چهار لهج اصلی زبان کردی. 

سوران: ۱) میرانداری به هوی روداری خوش: (خهته‌نه سوّران)؛ ۲ 
سورهکان, تهوانی ره‌نگ‌سوراقت۱) سور و مهمانی به مشاسیت 
رویداد شاد؛ ۲) سرخها, 

سوران: خول‌خواردن, زفرین تا چرخش 

سورانچك: ستوگزك ق سرخنای. خرخره. 

سوراندن: چمرخاندن, زقراندن, خول‌پن‌دان 

سوراندنه‌وه: گەشت پن‌کردن» گهزاندن لت به 


بی سو 


خاندن, گرداندن. 
گشت واذاں کردن 


سورانن: سوزاندن [ت] چرخاندن. 
سورآنندوه: سوزاندنەرە تا نگا: سوزاندنهر. 


۳۳۴ 


سورباز 


سوران: ۱ میوانداری به‌هوی خهرمان هه لگرتن: ن؛ ۲) دیاری رەعيەت 
ێنائەر»؛ ۳) كيلەيەل له ھەر تیه له خهرمان 


بو اغا به‌هو ی ژن: 
بو اغادی ات ۱) جشن و سور خرمن‌برداری؛ ۲) هدیه داماد رعیت 
برای ارباب؛ ۳) اژ هر نوع بذر پیمانه ای هدیه به اریاب. 

ر ) خول خواردن؛ ۲) گهران بهولاولادا[۱]2) چرخیدن؛ ۲) 


سورانی؛: )١‏ خهلکی ولاتی سوران؛ ۲) زاراوه‌ی خه‌لکی سوران؛ ۳) 
تهنگوچکی دویزو فش؛ ۴) جزرین ههرمن. هدرمق لاسوّره |8 ۱) 
اهل منطقه «سوران»؛ ۲) لهجه اهل «سوران»؛ ۲) آستین بلند؛ ۴) 
توحی گلابی. 

سوّراو: ۱) سورافك؛ ۲) جزری ترتن سوره؛ ۳) گیایهکه بو درکلیو: ۴) 
سواوا ۵) خویق واه ناوی سوێر؛ ۶) گوی پۆ پە کهله یرت ۱) 
غازه سرخاب؛ ۲) نوعی انگور قرمز؛ ۳) گیاهی است دردوغبا کنشد؛ 
۴) نگا: سواو؛ ۵) آب نمكك؛ ۶) گل تاج خروس. 

سوراوه: ۱) سواو: ساویاگ؛ ۲) کون راو ۱) ساییده؛ ۲) سنییده, 
سفته 


سورای‌تی: سورا نی ق سرخی: 

سورایی: سوراتی اتا سرخی, 

سورب: مز جوری کانزای نهرمه ] سرب. 

سوربازه‌له: گییهکه له گیا دوکڵبوان ات گیاهی است. 

سورباش: ههمهکاره‌ی تاغا دید ت]مباشر اریاب. 

سوربا: ر‌نگی امالسو رات مايل به سرخی. 

سوربل‌تی: گوبژی سور گیو سوره تا ازالزالك قرمزء 

سوربوره؛ نه‌سبی بور که خالهکانی سور بن ت اسب بور با خالهای 


ن که خالهکانی سوری کال بن[3] اسب سفید خال قرمز, 

سوریون: ۱) ره‌نگی سور بهسهرداهاتن؛ ۲) چه قینو پی‌داگرتن له سەر 
کاری[۱]2) سرخ رنگ شدن؛ ۲) اصرار ورزیدن. 

سوربونه‌وه: ۱) رهنگ سوّربوّنی کانزا به تینی ناگر؛ ۲) لهبهر حه‌یاو 

۳) له ناو نا چزان؛ ۲) رون ب 
فا ۱) سرخ شدن فلز از حرارت؛ ۲) سرخ رنگ شدن از شرم؛ ۳) در 
روغن سرخ شدن! ۴) روشن شدن موضوع. 

سوریووه: ۱) سو رکراو له کورهدا؛ ۲) چزاو له رزند۱۳) سرخ شده 
در کوره؛ ۲) سرخ شده در روغن, 

سوربه‌سور: بثاشکراو ردپ و راست تا به صراحت و رك. 

سوربه‌ش: گوندنکه له کوزدستان لدلای ههولیر بهعسی ویرانی کردات] 
از روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثبان, 

سور به‌شی خدری پاشا: گوندیکه له کوردستان للای هولیر بهعسی 
ویرانی کردآت] از روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

سوبو بدلدك؛ سوربدخالی سپیدوا إا ربز با خالهای سفید. 

سورپاز: ۱) سيره کیویله؛ ۲) گیایه که ده‌ثاش ده کری[۱]2) سیر کوهی؛ 
۲ گیاهی.است آشنی. 


شهرم سوره لگه 


سورچك: سورانچك ] سرخنای, خرخره. 

سورچی: ناری هو زیک و مه‌آبه‌ندیکه له کرردستان ات نام عشیرتی و 
منطقه‌ای در کردستان. 

سورخ: مدرهک‌فی سور, ر‌نگی سور بو نوسین [ت] جوهر قرمز برای 


نوشتن. ۱ 
سورخکاری: ره نگاندن به سورخ #] نقاشی با جوهر قرمز 
سورخواردن: خولدان, گهزیانآت) جرخش, گردیدن. 
سۇرخۇل : مروی موزهردی ناحهزات]آدممو زرد بدقیافه 
سورخون: هسپی سوّری اچخ بهپه‌لمی سپیهوه ]اسب سرخ روشن 

با لکههای سفید. 


سورخه‌زال: مرو یان حهبوانی سوری بلیل ات آدم یا حیوان سرخ 
رنگ لکه‌لکه. 

سورداش: ۱) کیویکه لد کوردستان؛ ۷) شارك له کوردستان بهعسی 
ویرانی کردات] ۱) کوهی در کردستان؛ ۲) شهری در کردستان که 

ویران کردند. 

سورداگه‌زان: 


لەشەرمان سو ربو ن [ت] از شرم سرخ شدن 

سورد | گه‌ریان: سورداگمزان انا از شرح سرخ شدن. 

سورد گیرسان: سورد گ‌زیانات] از شرم سرخ شدن, 

سوردان: ۱) خول‌خواردن؛ ۲) بریتی له سمساو رهقس؛ ۳) خول پی‌دان؛ 
۴ توردان, ناویتن [5] ۱) چرخسیدن؛ ۲) کنسایه از رقص؛ ۳) 
چرخانیدن؛ ۴) پرت کرد 

سورسات: کازوقه‌ی لهشکر که له رهعیهتانی ده‌ستیتن ا سیو رساات. 

سورسته» : جوری تریق إت نوعی انگور, 

سورسوز: ۱) سقره بره سیسرکه؛ ۲) مه‌شکه دزه تا ۱) سوسك خانگی: 


(r‏ جبرجبرك 


سۈرسۆرك: سترکرك[ت] سرختای, خرخره. 

سورسوره: ۱) مەشكەدزە: ۲) مدلیکی پجوکه: ۳) خول خوله |5 ۱) 
جیرچیرك؛ ۲) پرندهای کوچك؛ ۳) بادفره فرفره. 

سورشامی: جزری تری ات نوعی انگرر. 

سو رفل: سورخول لقع مو زرد بدقوارد. 

سورقوج: گولینگی به‌ران رازانندنه‌وه که له سمره کلکی سبی بزاوی 

شهمال بزی سور ده کراقت]نوعی منگول زینتی برای قوچ. 

۶) سوریژه؛ ۲) موریانهاف|۱) سرخاف؛ ۲) موریانه, 

) ئاو هلدیر؛ ۲) جزری زییکه‌ی سوری ورده له مندال دیت: 
سوّریژه؛ ۳) همرزن؛ ۴) گیایه که ۱]23) آبشار؛ ۲) سرخك؛ ۳) ارزن؛ 
کاش است. 

سورك: حهوزوکه‌ی تاك نهفمره له گهرماودا: جرزنهآت] حوضجة یکنفری 
در گرفابه. 


۳۵ 


سورنجان 


سورگاه عززیکی کورده له سوریه ده‌ژی ت طایفهای از گردها در 
سوریه, 

سورکار: امال سو را نگا: سوریاو 

سورکاره: سورکارافا نگا؛ سوٌرباو 

سورکراوه: ۱) له کورهدا سوریووه؛ ۲) له رژندا تیراو )دز کوره 
سرخ شده؛ ۲) در روغن سرخ شده. 

سو رکراوهوه: سو رکرارہ جع نگا: سورکراوه. 

سورکردن: ۱) به ر‌نگی سور ره‌نگاندن؛ ۲) گهنم له کا دهرخستن: 
(خمرمان سورکردن) آت] ۱) سرخ رنگ کردن؛ ۲) گندم از کاه جدا 
کر 

سو رکردنه‌وه: ۱) له‌روندا چزاندن؛ ۲) کانزا په تینی ناگر نهرم کردن؛ ۳) 
اشکراکردنی مه‌به‌ست [ق] ۱) سرخ کردن در روغن؛ ۲) گداخته 
کردن فلزء ۳) آشکار کردن مطلب. 

سورکوله: ر‌نگ سوری موخورمايي تا سرخ‌فام موخرمایی: 

سور کویت: کویتی رهنگ اجخ آت] کمیت روشن, 

+ ۲) سورك, همرزن؛ ۳) چکوله‌ی سور ؟) 
جو ری میوژ میوژه سو رکه تا ۱) سرخلك؛ ۲) ارزن؛ ۳) آدم سر خ فام 
کوچاد؛ ۲) نوعی کشمش. 
سو رکه سرخ کوچك. 
رهنگ‌سوّری چکوله إت سرخ کوچك. 

سوری ثامالشین لتا سرخ مایل په کبودی: 
سورکی: سورکه, سورنژه اتا سرخك. 
سررگول:۱) گولیگولاو۷) جزری گهنم؛ ۳) بریتی له ژئی ززر جوان 
آت]۱) گل‌محمدی؛ ۲) نوعی گندم؛ ۳) کنایه از بسیار زیب 
سورگسول: ۱) گرلے باغ ۷) بریشی له سرپ هرستی ماڵ 88 ۱) 
گل محمدی؛ ۲) کنایه از سرپرست خانواده. 


منو رکه:۱) سورل وة 


سورگوم: وندابوی بی‌سه‌رو شو ین إت گمشد؛ بی نشان و اقره 
سورگی: زمان‌ی کی دهرگا لت زبانۀُ قفل چو بین در. 

سورلام: :دەم و روسو روخسار پمدتگی سورکاره آت] سر خ‌روی. 
سورم: : زە وی زوتەن إا زمین بی‌گیاه لخت 


سورمه: ۱) تۆزی بزه‌ی زو بەره‌نگی ره‌شی ثامال سور بو چاو یا مو 
رەش کردن. کل؛ ۲) به‌راویزی به‌زیو چندراوی عابا 3 ۱) سرمه؛ ۲) 
خا سیم‌باف عیاء ۲ 

سورمه‌دان: ۱) تور کەی چكوڵهی جیگه‌ی سورمه. کلتور؛ ۲) گۆى 
سەر خه‌لجهرآت] ۱) سرمهدان؛ ۲) قیه بر دستهُ خنجر. 

سورمه‌دو: توره کی سورمه, سو رمه‌دان. کلتو را سرمه‌دان. 

سورمهری: پهراوتزی زئوچنی عدبا فا کنره سیم باف عبا, 

سورمهیی سورمه, کلی آت] سرمه‌ای رنگ. 


سزرنگ 


سورنگ: رهگی گیایه‌که نو خامی پی سور د 
روناس 

سوروشت: سروشت إق] سرشت. طبیعت. 

سوروشتی: سر وشتی آت] طبیعی. 

سوروگردن: سو رکردنهوه [ا نگا: سو رکردنه‌ود. 

سو رونه: هه گیاهی است. 

) منالی هموی بز ژنی هدویدار؛ ۲) ونده‌چی, ره‌نگه. دورنید. 


نهشی! ۳) خزمی به‌ملداهاتوی رهز گران؛ ؟) جو ری هه نجیری سور 
۱) بچذ هووا ۲) ممکن است؛ ۳) فامیل مزاحم و گرانجان؛ ۴) 
نوعی انجیر قرمزء 

سوره: زوز ات صدای گر خشن, 

سوره: چر رچارسورق] سیماسرخ. 

سوزه: خول. چهرخ مت چرخش. چرخه 

سورهیاله: زە کهوات] نگ 

سوره‌بسان: ناوی گوندیکه که جیگمی چاپشانه‌ی شورشی ورد 

نام دهی است محل چاپخانه تهت گرد که 


زه کر 


به‌عسی ویرانی کر 

پمثیان ویران کردند. 
سورهین گیایه که بو دوکلی, سو راولت گیاهی است دردوغیا کنند. 
سوربی: جوری داربی[ق] توعی بید. 
سورەپەن با لداریکی پی بهبهری سو رو سبیه تایرندهایست آبزی. 

() بدندی له قورعان؛ ۲) چارهگه لیره؛ ۲) سیایی 3ت]۱) سور 
۲) سک کوچك از طلا؛ ۳) لیست, سیاهه. 
: ۱) تای سی روژه, نوبهتی که سی‌رژ پیاو به‌رنادا؛ ۲) سوریژه 
۱) تب سهروزه! ۲) سوخجد, 
سوره‌تا: گمرمایی به‌تعوژمی خورلت] آفتاب گرم. 

/چنار: چناری جه‌وههردار آت] چنار. 

شا 


: جوری د 


مورهسمقهته؛ رن اا سوره ساق 

سورهشامی: جوری تری, جوری ههنگو ر[ ترغی انگور. 

سوره‌قانگ: جوری مراوی سورو سپی تا نوعی مرغابی. 

سوره‌قسورینگ: باڵدارێكى لاقو دندزك سورى بەرز بالایه 3 
پرنده‌ای است» 

سورهك: لښدانو کنانی زر زار ند کاری چانانه. 

سوره کوان؛ جر زییکه‌ی گهوره‌ی سەر سو ره [تانوعی جوش بزرگ 


بر پوست. 


سوریژه 
سوره که‌رویشكه: کدرونشکی سو رباوا] خرگوش سرخ‌فام. 
سوره گول: کولی سورات گل‌سرخ. 
سوره‌ماسی: قاشه, جوری ماسی ت شبوط. نوعی ماهی, 
سوره‌مزه؛ جوری میشی درشتی سوری چزوداره به گاو گویلکهوه ددا 
اتانوعی ر 


ر نیش‌دار سرخ ودرشت 


سوره‌موز: سوّره‌مزه[ت] نگا: سو ره 


سرردوبرگ سوریو سورکراد | إت نگاد سورکراوه. 
سورهوبون: : سوریونهوه 
سوره‌وتوره: خزمی سدربارو بیکاره آت] فامیلهای مزاحم و بیکاره. 
سورهو کرباگ: سورکراره] نگا: سورکراوه. 

سورهول: سورخول ا نگا: سورخول. 


سورهوهبو: سوربزوه. ۰ سبو رکرا ر ا نگ : سوریو وه 


سوربونهوه. 


سورهوه‌یون: سوریوندوه[ت] نگا: سوربونموه, 

سورهوهرد: ملهندیکه له کوردستان که زر زانایبهناویانگی لى پەيدا 
بوه إت منطقه سهر ورد. 

سورهوه کریاو: سو رکرار ت نگاه سورکراو 

سوره‌ويلك: بالداریکهآت] حواصیل, 

سورههلگهزان: ۱) سوربوّن له شەرمان: ۲) رەنگى سور 
به‌سدرداهاتن؛ ۳) بریتی له توزه بون[ ۱) سرخ شدن از شرم؛ ۲) به 
رنک سرخ درآمدن! ۳) کنایه از خشمکین شدن. 

سورهه لگه‌راو: ۱) سوربووه لەشەرمان؛ ۲) ره‌نگی سور به‌سمرداهاتوه 
۳) توره تا ۱) سرخ شده از شرم؛ ۲) بهرنگ سرخ درآمده؛ ۳) 

سورهلگیران: ۱)بریتی له خهجالعت کردندوه؛ ۲)بریتی له کوشتن به 
چهکی گهرم 2 ۱) کنایه از شرمنده کردن؛ 1) کنایه از کشتن با سلاح 

سوره‌هه‌راله: گیایه کی بن خوشهق] گیاهی است خوشبو, 

سورهیاو: گرانه‌ا ت تفونید 

سوری: سوراتی ت سرخی, 

سوری: خهلکی ولانی سوران ت] اهل منطقه «سوران». 

سوریاز: سورباز3) نگا: سورپاز 


سوریاس: سوّربازات) نگا: سو رپاز 
سوریان: سوزان تا نگا: سوران, 
سوزیانه‌وه: سوزانه‌وه ت] نگا: سوزاندره. 
سوری‌تاری: سوری تۆخ ]سرخ تیره. 
سوریتی: سوراتی ا سرخی. 

سو ريجه: سورك سورزه 2 سرخك. 
سوریجه: سوریجه, سو رزه إل سرخك. 
سۇريچکه: سورانچك تا خرخره» سرخنای, 
سوریژکه: سراد سورنن ا سرخله 

سو ريژه: سو رك. سوریژکه فا سرخك. 


سوريك 


سوريك: سوراد. سورژه ات سرخك. 

سوریکه: سورك سو رزه تا سرخك. 

سوریکه: سورك سوریزه ال سرخك. 

سوری کهژ: سوری ال قت] سرخ روشن. 

سورین» سمته لافون آت]باسن» مسر بن. 

آبهندیکه له کوردستان ت احیه‌ای در کردستان. 
سورینچه: سورانجله ت] سرخنای, خرخره. 
سورینچکه: سورانجاك ت) سرخنای, خرخره, 

سورینگ: رهنگ سوراتا سرخ رنگ. 

سوری‌تی: سوریتی, سوراتی اا سرخی. 

: سو رنج ك آت] خرخره. 

۱ گفت, په‌یمان, قمول؛ ۲) شادیو کمیف؛ ۲) گورانی خەمبار؛ 
۴) پاشگری بهراتا: سوتین؛ ۵) سوناو بودل ده گوترین: (دسوز) 2 
۱) قول و پیمان؛۲) شادی, کیف؛ ۳) آهنگ حزین؛ ۴) پسوند به‌معنی 
سوزان؛ ۵) سوشته که با دل آید. 


سوزان: سوتان ات سوختن. 

سوزان: سوتان آت] سوختن. 

سوزاندن: سوتاندنآت] سوزاندن. 

سوزانن: سوتاندن 2 سوزاندن. 

سوزانی: ژنی بی‌شهرمر حه‌یا إلا زن سلیطه و بی‌حیا. 

سوزرهت: عه‌جایب. سهمهره ت عجیب. 

نی بهسه‌بروکه گوتن إت ترم کردن. 

سرزمانی: : سوزانی: ژنی بی حهیالف] زن بی‌حیا. 

سوزمه: ۱) برنج اوی کانزا سای با ن؛ ۲) چیشتی ماش و برنج 
۱۳ برع بل شیب له آیکش:) آش ماش وبرن 

7 دمرزی دریزر مستوربز چهول درن اتا جوالدز 


سو زکردن: 


+ سوتینآ] سوزند 
۱) گورانی به ده‌نگی نزم سو ۲) تدزوی سدرما؛ ۳) سر وبا ! 


۴) سو 


اخ کردنی خهبه ]۱ ) ترنم؛۲) سوزش سرما؛ ۳) نسیم؛ ۴) 
سرئخ از خبر. 

سوزه کردن: ۱) به ارامیو ده نگی نزم گزرانی گوتن؛ ۱) شت له خه‌بدر 
دەس کموتن اکا ۱) رتم کردن؛ ۲) 

سوزهنه‌ك: نمخضوشیهکه له جیکه‌ی شهرمی نیرو من پەيدا دەين 3 
موز ساری حول 

سوزه‌نی: پارجهیهکی قوماشه ات برچهایست. 

سوزی: روزی که دادی» سبه‌ی, سبه‌ینی ت فرداء 

سوزیا: سونالت/سوخت, ماضی سوختن. 

سوزیاگ: سوتاواف] سوخته. 


سراغ کردن خير بو بردن. 


سوزیان: سوتان ت سوختن. 
سوزیاو: سوتاو سوزیاک ]موف 


سوژان: سوتان ]| سوختن. 


را 


سوسی 
سوژاندن: سوتاندنت) سوزانیدن, 
توێل تانه‌سمرزه‌وی بو گه‌وره‌تر [ك] سجده. 
سوژن: سوزن آت) جوالدوز 
سوژن تاژن: به‌سوژن کون کون کردن إت] با جوالدوز سوراخ‌سوراخ 


کردن. 

سوژندان: کیسوکه‌ی چەرمین بز چی سوّژن [] کیسة چرمی جای 
جوالدوز 
وژه: ۱)بیگا, سزخره؛۲) دادوهارا-]۱)بیگاری, سخره؛۲) فر پاد 


سوژین: سوژان, سوتان [ف] سوختن, 


سوس: ۱) كەپەك, درشتهی سەر هیلاك. کرباك؛ ۲) سونشکه 2] ۱) 
نخاله؛ ۲) تبهو. 

سوس: گوندیکی کوردستانه ب عسی ویرانی کرد[ت] از روستاهای ویران 
شده کردستان پهدست بعثیان. 

سوست: ۱) سوس كەپەك؛ ۲) سون په‌یمان, شهرت [ ۱) نخاله؛ ۲) 
عهد. قرل 

سوسته‌م: جو ری تفه‌نگی قهدیم [ت] از تفنگهای قدیمی, 

سوسرك: کل کوله, کول تاملخ. 

سوسره سوزردت 3 عجیب. 

سوّشك: ۱) سوّس, كەپەك؛ ۲) باڵدارێکه له جتسی کەو بدلام بوره افا 
۱ نخاله؛ ۲) تبهو. 

سوسك: بالداری سوسك ا تبهو. 


به چه‌ند ره نگ ده‌بی [ت] گل سوسن. 
سوسن: سوس نتا گل سوسن. 
سوسه: به‌گومان دۆزینەره‌ی نهینی آت] بو بردن ازرازی» سراغ کردن. 
سوسه: ۱) سوسه؛ ۲) بای نهرم, سرو ۱) نگا: سوسه؛ ۲) سیم؛ باد 


سوراخ کردن[2)سراغ کردن. 

بزنی زه شی دمو چاوسور ان بز مشکی رخسار قرمز, 

سوسه‌مار: مارمیلکه‌ی دریزات] سوسمار 

سوسهن: سوسن [ت] سوسن. 

سوسهن: سوسن آت] سوسن, 9 

سوسه‌مبه‌ر: گیای‌کی بون‌خوتی گهلاپانکه‌له‌ی ددانەدارە تا گیاهی 
اس وتو مین 

سوسه‌نیه‌ر: سوسهبهرات| نکا: سوسه‌مهر, 

سوسه‌نه‌ك: سو زەنەك قت] سوزاك. 

سوسی: سوسك ت تبهو. 


سوسی: ناوی گوندیکه [تع نام دهی است. 
سوش: گیایه‌کی بون خوشه اتا گباهی است چو کب 
سوعیه : لته گەمه ‏ شوخی, بازی. 


سوفی: مریدی بی‌پرچی شیخان آت]صوقی: 

سوفیاوسافیا: دو گوندی کوردستانی لای دیاربه گر ن. زورتر پیکهره 
ناوبان دء‌بری [ف] نام دو روستای کردستان. 

سوفیاتی: مر بدایهتی شخان ا)صوفی گری. 

سوفیایه‌تی: سوفیاتیآت) صوفی گری. 

سوفیلکسه: ۱) رین داری سیسو گزو چک وله ۲) بالداریکی 
بر کی بدکاکل: ۳) جورن کوللدی شبنی بجول[۱2) مرد 
ریشوی لاغر پژمرده؛ ۲) پرنده ایست خاکستری رنگ کاکل‌دار؛ ۲) 


سوف: بهرانیهمر سفکی, سه‌نگینی, قورسی, گران له هه لگرتن عا تفل, 


سوقان: تیسقان. بیشه. هه‌ستی, یسك ق] استخوان. 

سوقان: سوقانانت) استخوان. 

سوك: ۱) حینچکه؛ ۲) سشك له کنش؛ ۱۳ ده‌نگی سه‌گ له تاوکردنی 
) کله‌زدن در حین مقاربت؛ ۲) سبكوزن؛ ۲) صدای 
سگ مقابل دله. 


سوك: ۱) سقله, هاسان له کیشا؛ ۲) زی بلهزه 
کنگبردن: ۵) حینچکه. له بشت زه تین: ۶) بنقه درا ۱) سك وزن: 
۲ زود؛ ۳) باژار؛ ۴) انگلك؛ ۵) کله‌زدن در هنگام جماع؛ ۶) آدم 
پی‌وقار. 

سوکایه‌تی: بی‌حورمه‌تی الط اهانت. 


۴) بازار؛ ۴) بز په‌نجه بو 


وه کردن, ه نگوست بوقنگ برد ن[ انگلك کردن. 
دان آف] کلهزدن در مقاربت جنسی, 


سولدان: سوك 
سودهس: ده‌ست سفك. ده‌ست سوك[ نگا: دهدست سفك؛ 
سرکر: پیسیر, مل گهردن آت] گریبان, گردن. 


۳۳۸ ۷ 


ور 


سوکره: دیزه: م‌نجهلی له گی سوّرهوه کراوآت] دیزی, دیگ گلی. 


سوك سوکه: نهخوشید که ت آبل‌مرغان. 

سوك کردن: ۱) له کیش کهم‌کردن؛ ۲) آبزو بردن تا ۱) سيك کردن؛ ۲) 
رسوا کردن. 

سول دا 


+ سوك پیوه‌دان إا کلهزدن در جماع. 

نه‌ههلگرتنی کەو لهترس راوکهرت] مات شدن کبكك از ترس 
تتکارچی. 

سوگتا: لوقره تا آرامش. 

سوکوم: سهروسه کوت: یماء ۱ 

سوکه: ۱) سوك کرت نگی سه‌گی سەر دیلهبهبا 2 ۱) 
کلهزدن در جماع؛ ۲) صدای عاشقانه سگ. 

سوکه سوله: ۱) ان ژه‌نینی لەسەريەك. سوك پیوهدانی بی‌پسانمره؛ ۲) 
قروسکدی سدگ ہو تاوکردنی «یلْ 2 ۱) کله زدن پیاپی در جماع؛ ۲) 
صدای عاشقانه سگ. 

سوکهله: چکزلدی سوك تا سيك کوچك. 

سوکه‌ه: سوکه له ]سبك کرچلت. 

سوکهله خه‌و: خهوی کهمو کاتی|ت] خواب سبك و موقتی. 

سوکه‌له سوار: سوارچاك آت] سوارکار ماهر, 

سوکه آه‌سوار: سوارچاك إت سوارکار ماهر 

سوکهله‌ناو: اوی بچولد کراوت] نم کوچك شده: مخفف. 

بو باومزین کردن, سوند, سویند تع سوگند. 

سوکه‌ندخواردن: قسه‌ی گومان لمدل دهرکردن انا سوگند یاد کردن, 

سوکی: ۱) سوکی؛ ۲) تاسرازی ساوارکوتان 2 ۱) نگا: سوکی؛ 1) 
ابزادی است شبیه هاون برای کو بیدن بلفور. 

سوکی: 9 ا : ۲) بیابز وبی 2 ۱) سبك وزنی؛ ۲) رسوایی. 

غه خیم هیم آل اساس» بنا: 

ك إتارمرك. 

سول : ۱) پلوسات؛ ۷) ناوهدلدتر؛ ۳) سورك» حه‌وزوکه‌ی گهرماو۱2) 
ناودان؛ ۲) آبشار: ۳) حوضچه گرمابه. 

سول: ۱) پێلاو کدرش؛ ۲) ک‌وشی سوکه‌دی یبای ۱) کفش؛ ۷) 
دم‌پایی. 

سول: ۱) پخوی ځوی‌راوی» سور؛ ۲) سههسول, یدخ؛ ۳) ۽ 


سوکدند: درکانی و 


ته‌نراری قایم» پاش وشه‌ی سفت دق: (سفت و سول)؛ ۴) زور سپی: 
(سمیو سول و هرمو نول) 62 ۱) شور؛ 
سولا: گیایه کی دهردانه گول‌زهردی گەلاپائه تا گیاهی است داروبی, 
سولاف: ۱) ناو هه‌لدیر. تافگه؛ ۲) پلوسك [2] ۱) آبتار؛ ۲) تاودان. 
سولان؛ رە سەن, عهسل, ره گهز[ت] اصل. نزاد. 
سولان: ۱) کوی پز یه که له شیره؛ ۲) سوزانی پیت (]۱) گل 
تاج‌خروس؛ ۲) احساس سوزش در پوست. 
سولان: گبایهکه بز دهرمانو لهومز باشه, ھە نگوان [ت] گیاه انگدان. 


اهر ا سوزش زخم و بوست. 


۲ یخ! ۳) سفت؛ ۴) سفید. 


سولانه‌وه: چو زانهره اا سو زش زخم و بوست. 


سولاو 


سولاو: سولاف [ت] نگا: سولاف. 


سلاف 


سولاوك سولات 
سولاوگه: پلوسك لنع ناودان, 

سولبه‌ند: ۱) به‌نی که‌وش: ۲) ناه ندات]۱) بند کنش؛ ۲) نعلبند. 
سولیه‌ندان: بەستەڵەك 3 یخبندان 

سولتان؛ زاخه. کل, کویل ا زاغه. 

سولتان: ۱) سان, بالشا؛ ۲) ئه سکو ندا ۱) سلطان؛ ۲) راست ایستادن 


ناوی گولدتکه ل نام بهی است. 

سولْك: ۱) پلوسك؛ ۲) گه‌روله‌ی ثاسیاو: ۳) بریتی له منالی تازهزاوت] 
۱) ناودان؛ ۲) ناودان گندم آسیاء ۲) کنایه از نوزاد. 

سولك: سرّل, کموشی سوکهله اتا دمبايى. 

سولکه: ۱) پاتماوهی تەنكى سایسون: ۲) پاشماوه‌ی وردی كشك 
لياش سونهوه؛ ۳) بریتی له ساوا ت] ۱) تەما صابون؛ ۲) تعمانده 
كشك بعد از ساییدن؛ ۳) کنایه از نوزاد. 

سولکهر: پیلاودری که‌وشدروات) کنشدوز: 
سولگه: جیگهی لیژو خزات) نشیب لیزگاه. 

سولوخواه سون سول إت شررمزه. 

سولوسات: ۱) سو روسات؛ ۲) حه‌شامات و نابزرهآت]۱) سیررسات؛ ۲) 


چکه دوپشك, ینچوی دماره کول بچه عقرب. 

سوله: ۱) سنگی داویئی ره‌شمال؛ ۲) یه لمی همرزنو چهتولت]۱) سیخ 
چربی بر دامن چادر؛ ۲) کاه ارزن و شالی. 

سوله: هدلاش, چر پی و گیا بو بن قوزه بان گیاهی که زیر گل اندود بام 
گذارند. 

سوله: ۱) بەستەڵەك؛ ۲) سهرمای توند؛ ۳) هه ۰۶ جله‌دانی تدم 
۵) ناوی جه‌ند گولدیکه له کوردستان؛ ۶) چوزانه‌روی پست:۷) 
جوری دزیشکی یچولده ۸) تر وسکه‌ی له دورآت] ۱) یخبندان؛ ۲) 
سرمای سخت؛ ۳) شعله؛ ۴) تیش عضو از درد؛ ۵) نام چند روستا؛ ۶) 


سوزش پوست:؛ ۷) نوحی کزدم ریز؛ ۸) سوسو زدن, 

سوله‌چرا: چله چراء خەتیره [ت] مشعل چوبی. 

سوله‌رمه: جلوره, شیشه‌سول ت دنگاله. 

سولهسوله: ۱) له زماندا؛ ۲) جوری دریشکی 
وردلت]۱) سوزش پوست و زبان؛ ۲) نوعی کژدم ریز 

سول که: لو رکی سول [ت]محصول نمکین تیزآب پنیر. 

سولی: کای هه‌رزنو چه‌لتوك, بلمآتکاه ارزن و شالی. 

سولی: جهرگر تاو دلو گورچیلهو جمرگ ق دل و جگر و قلوه. 

سولیانه‌وه: جو زانمو ت به سوزش آمدن پوست. 

سولی که‌پاب: جه‌رگگردلی برژاو[2] کباب جگر و قلره 

سولین: 


اندي له پیست بان 


زیراوآت] زیراب. 


۳۹ 


سووری 


سولینه: ۱) گونجه, وشت رگه وه ریگه ناوی له سوالعت؛ ۲) خونچه(ق]۱) 
تبوشه آبراه سفالین؛ ۲) غنجه: 

سولینه‌وه: سوزیانه‌و سوزش آمدن بوست. 

سوما: ۱) رزناکی چاو هیزی دیتن؛ ۲) ثاسو؛ ۳) تروسکه‌ی روناکی له 
دور؛ ۴) مهلبه‌ندبکه له کوردستان[2] ۱) سری چشم؛ ۲) افق؛ ۳) 
سوسو زدن روشنایی؛ ۴) منطقه‌ای در کردستان. 

سومایی: ۱) هیزی چاو بینایی؛ ۲) رهشکنه ۱]2) یر وی دید؛ ۲) 
مردمك چشم 

سومایی داهاتن: بریتی له کویر بو نات کنایه از تابینا شدن 

سون:۱) سن, بهلای گه‌نم؛ ۲) سنوی سه‌گ۱23) سن آفت 
لوغ سگ 

شیاکه» ریخ سنیر لت سرگین. 

سون: ساوین تا سودن 

سوئت: کون تا سوراخ. 

سمین [ت]سوراخ کردن. 

سونج: گوندیکه آت]روستایی است. 

سوند: سوکه‌ند ال سوگند. 

سوند: سوکه‌ند تا سوگند. 

سوتدروك: تابوت إت تابوت. 

سوندريك: تابوت داربهست. سوندر و تبوت. 

سونك: خولی زرروردافا گرد و غبار 

سونکه؛ سولکه 3 نگا: سوّلکهه 

سونکه: ۱) سولکه؛ ۲) هدل, دەرفەت [ت] ۱) نگا: سولکه؛ ۲) فرصت 


پیست چوزانهه 


فراغت کار 
سونگه: لیر ور ویلبد 
ترا ۶ درفدت» هله سوک 


سونن.ت: ۱) خەتەنه؛ ۲) نولژی ته‌راجب [۱]2) ختنه؛۷) نماز سفت. 


: ناری گوندیکه آت] نام دهی است. 


سوننی تاق: ی تاق | جنگ سرنیزهء 
ونه: نیره‌مراری, سه‌رکه‌سك آف]مرغابی ر. 
سونه‌ت: خهنهنه [ت] ختله. 

سونە ق ليرك: بالداریکی ناویه ات نوعی مرغابی. 
سونه‌وه: ساوین(ق] ساییدن. 


سونی: گوندیکهات] روستایی 
سورر: په‌لخون کای خوراوی ناوزگی تاژه ل [ت] کاه هضم نشده در شکم 


حیوان. 


سووری: سموره ات سمور. 


ووری: نبری پیشهدنگ رهمکیشنی گهله تا نخران پیشاهنگ گل 

:)رز دادێ؛ سیه‌ی: ۲) کال خاو نهگهیشتو: ۳) نەمام» رینه‌ی 

چهقاندن؛ ۴) جزری سهرییجو میزوره‌ی ژنان؛ ۵) بریتی له منالی 
ساوای خوشه‌ریست [2] ۱) فردا؛ ۲) کال؛ ۳) تهال؛ ۳) توعی عمامهٌ 
زنانه؛ ۵) کنایه از نوزاد عزیز, 

سوهان: سنیر شياکه» ریخ [ت] سرگین 

سوه‌انیه: هوزو تیره‌یدکسی کوردی یه‌زیدیه له سو ریه ده‌ژی [] از 
فرقه‌های مذهبی کردزبان در سوریه. 

سوهتن: سوتان ت سوختن, 

سوهر: سور سو راتا سرخ 

سوهرا: سوراف. سورارقجغا سرخاب. 

سوهرك: سورلد, سوریژه2] سر خاد. 


سوهری: سورایه‌تی إلا سرخی. 

سوهريچك: ۱) کرکراکه» سورانچاد؛ ۲) کونی قوّن ]۱) سرخنای, 
خرخره! ۲) مقعد. 

سوهن: سام, ساو ترس, عیبهت [ت] خوف توس, 

سوه‌ی: سبه‌ی لا فردا۔ 

که ع ستاره سهیل, 

خر عەزرەت؛ ۲) تاسس؛ ۳) زد ۴)ثاسوء 1۵ 

۷ ازان ژان ۱]2) حسرت؛ ۲) 

ام (r‏ 9 ۴ افق؛ ۵) نگاه+ ۶) التیام زخم؛ ۷) درد و آزار. 


سوی: د عه‌زرهت, سو [ف)] حسرت و درد, 


سوی‌بونه‌وه: ۱) غهم خواردن بو که سټك؛ ۲) مردن له خهسان(۱]2) غم 
خوردن برای کسی؛ ۲) از غم مردن. 

سویتلی: سوتلی تا همسر موقتی بدون نگاح. 

سویته: ۱) لسپدرو پدرژینی کدوبهز! ۲) چیشتدی نجیر؛ ۳) تهبکه 
کدرونشك ت] ۱) مانعی که در راء کوچ کیکان می‌گذارند؛ ۲) طعم 
شکار؛ ۳) گودال تله خرگوش. 

سویته‌لی: خویزیر بیکارهت] بیکاره وهر زه. 

سویجگهر: سوجکه را دل و قلوه, 

سویدار: خه‌مبار, تازیت بار عزادار. 


سنوی ۱] سور بون سرهر۳) بار بوآندازکه مور مورا ۸۳ 
گهرم, ذاختا ۱) سرخ؛ ۲) جشن و سور؛ ۳) گم داغ. 

سویراو: سهرچاوه‌ی اوی سویر؛ (تمم کانیه سویراوه) 2] چشمةٌ آب 
شور 

سویرخوی: زور خوی‌تیکراو, ززر سویرآت) بسیار شورمزه. 

سویرکه: ۱) سویره: ۲) کاله بادام و دمو تی برزاوات] ۱) نگا: سویره: 


۳۳۰ 


۲ اصل. 


سویرو: رە شوله, ریشوله. گاوانی لت سار. 


سویره: دەم گهزاندنی ثاژ‌ل بو سویر: (مهزه گان سویره ده کهن) 23 
اشتباق دام برای ثمك. 

تن که له تۈراخی ده کدن؛ ۲) جور مازوات]۱) آش 

ازوغ غ چیکده! ۲) نوعی مازوج. 

سویری نیوه تال اع شور مایل به تلخی. 

سوير سورك سو ریژه[ت] سر 

سویس: ی شای له دوروره هن برجار 2 


سویرهلا 


سویسنی؛ خدلکی سویسنایدتی [ت] اهل منطتۀ «سویستایهتی». 

سوا افق. 

سویل: سمییل, سمل ات]سبیل. 

سویْل: سمیبْل ات سبیل. 

سویل: ۱) سثیل: ۲) پلوسك؛ ۳) تاگ 2] ۱) نگا: سقیل؛ ۲) ناردان؛ 
۳) ابشار 

سویل: سیل3]سیل. | 

سویلاف: تافگه, تاوههلدیر ت] آبشار. 


سون» سونهوه ق ساییدن 


سوین: سوند. سوند, سوکه‌ندآت] سوگند. 

سویند: سوند, سوکه‌ندات) سوگند. 

سویندخور: ۱) هاوبه‌یمان؛ ۲) که‌سن که سوندی دخوت ا ۱) 
هم‌پیمان؛ ۲) سوگند یادکننده. 

سويد كاز پدیمان به‌ستنی بهکومهل آت]پیمان دستدجمعی. 

سویشدگس: که‌سی له سویشدی به‌درو توشی بدلا بو بی [ت] بلا دیده از 
سوگند دروغین. 

سویینک؛ بهرماوی ورد له سابون يان که شاد سونکه, سونکه تا تدمانده 
صابون و کشك ساییده 

سویته: تدشتی سوالهتی,نشتی گنه تع تشت سفالین, 


سویه: سبه‌ی إت فرداء 


به ههان ]با فسان تیغ را تز کردن. 

» به‌شدان جواریی؛ سههر؛ ۲) پاشگری خه‌یهردان: 

(واسه) 3( سگ؛ ۲) پسوند خبری. است, 

و رهنجاو[ا آزرده. رنجیده 

سه‌پ: تار وچان, جاری به نمانمت: (باران سەپ وهستایه)[] موقتا 

سه‌با: ۱) لمبهر بو خاتری: (سه‌باته هاتم)؛ ۲) بهرهبه‌یان: (سفیای 
سالحان)؛ ۳) به‌یانی, سزری 4 ۱) برای, بخاطر: ۲) بامداد: ۳) 


سه‌باروت "۳ 
فردا 

سه‌بارەت: ۱) لهبه‌ره بو خاتری, سه‌با؛ ۲) دمرباره‌ی, لهمهز۱)33) از 
برای» بخاطر:۲) راجم؛ درباره. 

سهیره ۱) خهوسهله, بتوله‌سهر خویی؛ ۷) هیدی, ه‌توند؛ ) زبل‌وژالی 
مال؛ ۳) پژمه له سدره‌تای کار يان سهفهرات]۱) شکیب؛ ۲) بواش: 
آهسته: ۳) آشغال؛ ۴) عطسة شگون. 

سهبرگه؛ زبلدان تا آشقالدان. 

بل مال, کولڈن مال ع آشغالی. رف 

سه برهاتن؛ ۱) پزمین له ده ست پ کردنی کاریکا؛ ۲) سه‌بوّری هاتن 23 
۱) عطس شگون؛ ۲) صبوری, 

سه‌بز: ره نگڼکه له تێوان زبردو عاسمانی‌دا, كە سك لت رنگ سبز, 

سه‌بسزه: ۱) مرزی سبی‌پیستی ثاسال‌زهردی جوان, زدری! ۲) جور 

۱ آدم سبزه‌رنگ؛ ۲] نوعی کشمش, سبزه, 

سه‌پل: پشتی, گهیز تیه اصطبل 

سه‌یئیسی: نهخوشیدکی سه‌گهآت] یکی از بیماربهای سگ. 

سه‌یوچی: لهبهرچی آت] برای چه؟. 

سدبوری: نارم‌بونی دل له کاتی خم خواردندا) صبوری: 

سه‌بوّن: بای زور گهرمی گیاندارکوژ, گرهبا, کره: (مدزرهعه‌ی هدستیم 
وای سهپن به‌ردهن) «مه‌وله‌ری» 68 بادسام. 


هبرگ 


سدیهب؛ هو سونگه: ەمەد[ سیپ: 
فری لهتول تهبیاوآت] سبد. 
سهبه‌تانه: سیر‌ی تفدنگ [ت] مگسد تفنگ. 


سه‌په‌ت‌چن: که‌سن که سەيەت دروست ده کا [2] سبدباف. 


سهبه 


سەبەتولكە: سەبەتى بچوّك [ت]سبد گوچك. 

سەبەت [ف] سبد. 

سه‌په‌ته پەسەرێ: بازیه‌کی بچوکانهاش] نوعی بازی کودکان. 

سەبەتەچن: سەپەت چن [ت] سبدیاف 

سەبەل: نه‌خوشیه کی چاوهآت] چشم‌درد, سبل. 

سەبەل: سەبەل آف] چشم‌درد, سبل 

سه‌بیل: ۱) سبیل؛ امرازی تو 
۲) آبی که به احسان دهند. 

سه‌بیل‌تی کهر: برت له درژزنی زل ت کنایه از دروغگو. 

سهبیلچی؛ سهبیل‌ساز, که‌سی سبیلی توتن دروست ده کا[] چیق ساز 

سه‌بیلخور: کسی که توتن به سهبیل ده کیشی ا چبق کش. 


ن؛ ۲) ثاری خبری ۱]23) چیق؛ 


بیل, ثامرازی توتن کیشانی له قوز؛ ۲) اسن که ده‌سه‌ر 
بوزی اوی دہ گر نات ۱) چیق؛ ۲) گیره سر لول آب. 

سه‌پسان: ۱) ره‌نجبهری ده‌ستهبدر که له پینج‌به‌ش به‌شيك له به‌هره 
ده‌گری؛ ۲) به‌زور نوش کردن ات ۱) کارگر کشاورزی که یك پنجم 
بهره می گبرد؛ ۲) تحمیل. 

سه‌پاندن:بهززر توش کردن. بسلدا هینان, داسه‌پاندن [تا تحمیل کردن. 


سه‌حکردن 


سه‌پاتی؛ ۱) کاری سه‌پان؛ ۲) بههرهیق که به سهپان دهگالق] ۱) کار 
زراعت در متابل یك یتجم محصول؛ ۲) مزد «سهپان» 

میاه ۱) پدردی که ده تجاده ده گیر:۲) جوگه‌تاوی دلپوسترا ره (] 
سنگ سنگ‌فرش!۲) مجرای سر یوشیده: 

سه‌پك: ۱) نامرازی پزی چادر کوتان؛ ۲) کولیر‌ی ئه ستو ر له درشنه‌ی 
نرد بر سهگ, سه‌وله, خه‌پله [ ۱)اببزار پودکو بی چادریافان؛ ۲) 
تواله از نخاله برای سگ. 

سه‌پکه: ۱) کولیره‌ی له درشته‌نارد. سهیك؛ ۲) زنهل[2) ۱) نواله از 
نخاله؛ ۲) قشو. 

سهپول: حدیزل, گیلزکه2] پخمه. 

سد‌پوله: سەپۆ ل آت] بخمه. 

سهپه که: سه به‌شدا, چواریی, سیژ,سیوت [ت] سگ, 

سدیدل: ۱) سهیوّل؛ ۲) سیل 3 ۱) بخمه؛ ۲) طحال. 

سدپه‌ليك: ۱) جدرگی سپی, جیگهی هه‌ناسه دان له ده‌روندا؛ ۲) قلیان, 
قلیاناریآف] ۱) ریه. شش؛ ۲) قلیان. 

سهبی: بالارنه ای وراوقپلیده 

ت: ژمارهی درای نهوهتونو ات صد. 

سهترل حه‌صام: پارچهیه که لهبهر تاو به چەند رەنگ دهنونی | 


سنه 


پارپدایست که در آفتاب به چندین رنگ دیده می‌شود. 
سه‌ترنج: گهمهیهکه به شازده داش ده‌کری له تیره‌ی گهسدی دامهیه 2 
ت با 
شرج 


سەتك: گبایهکه بەر له ئۆك دەچیو به شینی دەخورێ» سدیدوکه ا 
گیاهی است. 
سهتکا: ههرچه‌ند, ئەگەرچى ق] هرجند. 


سه‌تل‌وجه: 


م: نمخزشی «ذات الجنب» اتا ذات الجنب, 
خان إت فر وریختن 


چاله ریختن؛ ۲) فرو ریزاندن دیوار 
سەتمه: ساتمه آك) سکندری. 
سهته: ۱) بریتی له چدرخی, سه‌دسال؛ ۲) سوکهلهناوی سه‌نتار۱]20) 
سده: فرن+۲) مطف نام مسر 
سه‌جه‌ره؛ ره گدزتامه, توسراوی ناوی بابو باپیران 3 شجره‌نامه, 
سه‌چت: وردبوهوهر گهزیان به شون شتیکا ت] تفتیش, 


سه‌حات:۱) سات؛ ۲) نامرازی کات پیوان» کاس ر۱]2) آن» وقت؛ ۲) 


ساعت. 


سه‌حکردن: ۱) خه‌به‌رداربون, بیستن؛ ۲) تن روانین به‌وردی ۱]2) 


سه‌حکه‌ران 


آگاه شدن, شنیدن؛ ۲) معایثه کردن. 

سه‌حکه‌ران: هه‌سته‌کان (دیتن؛ چه‌زتن» بیستن؛ بێن» ون کهرتن) 5 
حواس ینجگانه. 

بنهحت:۱) سلامه‌تی, ساقی, ساغی/ ساشی؛ ۲) تاسودة: [زوحعهت و 
سەحەتم)؛ ۳) رهنگ‌ورو: (پیاویکی سه‌حهت خوشه) ]۱ ) سلامت؛ 
۲) آسوده؛ ۲) سیماء رخسار. 

سە حهر: بدره‌بدیان [ت] سحر, بامداد. 

سەحەرى: ۱) له کاتی سه‌حهردا: (سبه‌ی سهحه‌ری دهروم)؛ ۲) جوره 
تاهه‌نگیکه به زورنا لیده‌دری [۱]2) هنگام سحر؛ ۲) آهنگی است که با 
سرا نواعت می‌شود. 

سەحەن: ده‌فری مسی ههرار ب چذشت إت تشت کوچك. 

سه‌خاوهت: ۱) دلاوا؛ ۲) دلاوایی آق] ۱) بخشتده؛ ۲) بخشندگی. 

سه‌خبیر: چاویر. اگادارآت] مراقب. مواظب. 

سهخت:۱) رهق, توند؛ ۲) دژوار؛ ۳) پن‌داگر و لاسار؛ ۴) سه‌رمای 
به‌تهوژم ا ۱) سخت. سفت؛ ۲) دشوار؛ ۳) سختگیر, لجباز؛ ۴) 
سرمای شدید. 

سهختی: ۱) بنه‌مای وشه‌ی سه‌خت؛ ۲) سپاردن, راسیاردن۱]2) صیفٌ 
مصدری «سه‌خت»؛ ۲) سفارش, 

سه‌ختیان: ۱) پیستی له دهبان‌دراو: ۲) سضره‌ی چهرمی نانکهر؛ ۳) 
زویله‌چسم ۲2 ۱) پوست دباغی شده؛ ۲) سفره چرم نانوایان؛ ۳) 


سه‌خمه: ۱) دارو په‌ردری خانوهروخاو؛ ۲) دار که بەر داری ترنی 
۳) داریکی به گری‌یه له سیبهری‌دا مشکهو دودانه‌ی بیدا 
هدلدهواسن ات ۱) آوار؛ ۲) چو بی که تاك بر آن تکیه داده؛ ۲) چو بی 
است که مشاف را از آن می‌آویزند. 


سه‌خمه‌راتی: ۱) سەبەب. هو؛ ۲) نه گر آت|۱) سیب؛ ۲) اگر. 
سه‌خناخ: ۱) سه‌ختان, شویلی سه‌خلهت؛ ۲) ناوی كيوێك له کوردستان 
آف]۱) مسیر دشوار در کوه؛ ۲) نام کوهی در کردستان. 
سه‌خور: په‌لخور. کای خوراوی ناو زگی حدیوان ات نگا: دا 


سه‌خوردان؛ جیگه‌ی سه‌خور: ورگی حهیوان لقت] جای «سه‌خوز»: محل 
کاء هضم نشده در شکم حیوان. 


سه‌خورگه: چیگه‌ی سنیرلی رشتن. گوفاه. سمرانگولك (3] شوله, 


سه‌خورمه: مسته کوله آت] سقلمه, 
سه‌خوره: توی سبی نزيك به گهیشتن | توت نارس 


بزو ناوی باش إت آبرو, خوشنامی, 
سه‌خه‌ریرن: 


بز وبردن آتارسوا کردن. 

سهخه‌ری: سختیان, چه‌رمی ه‌ستوری لەدەباغ درا وتا ساغری 
سه‌خی: دلاوا. بهخشنده [ت] بخشنده. 

سه‌خیر: مندالی یی باب. سیوی, هه‌تیو تا بتیم. 

سه‌د: ۱) بعربدندی او؛ ۲) سەت آت]۱) سد؛ ۲) صد. 


۳۳۲ 


سذرا 


سه‌داء ده‌نگ, اران (سه‌دات دەر نهیه, سهدایه‌کی خوّشی هدیه) 2 
صدا. 

سه‌داره: سداره [ت] نوعی کلاه. 

چەند جار سەت إت صدها. 

سه‌ددل: دودل, دزدزنگ إت متردد. دودل. 

سه‌درابات: گوندیکهت] نام دهی است. 

سه‌دری: جوری برنجی باش [ت] برنج صدری. 

سه‌دوسه‌د: بریتی له ندواو یی کسایه‌سی لت صددرصد. 


سهده؛ سدته بریتی له سهد سال, جارخ آت] سده» قرن 


سدده‌ف: شتی رهقی سبی پیشه‌اسایی له زریادا, جیگه‌ی تیازسکانی 
مرواری ] صدف. 


سەدەقه: مال به خشین له زای خوادا 


وشهیه سادیهکه بوه عەرەب 
کردویدته سهدهقه [ت] حدقه, خیرات. 

سه‌دهم: ۱) دوای ئەرەتونۈھەم؛ ۲) سه‌باء بۆ خاتری۱]2) صدم؛ ۲) 
برای؛ بخاطر 5 

سهدهمه؛ بدلاء ازا زیان تا صتمه. آسیب. 

سەد همین: سەدەم» دوای تەوە تو نوههم [ت] صدم. 

سهر: ۱) ھەر شت له بالای؛ ۲) له ه‌ستو بەرەژۇرى گیاندار: ۳) يه کن له 
بزاوی پیت: (سه‌رو برو زیر)؛ ۲) بارمیق که باقی مامه ده‌دری! ۵) 
جار ده‌حقه؛ ۶) تالی, لا: (لدم سەر تا ەو سەر چوم)؛ ۷) ماوەيەك له 
زهمان؛ (سه‌ريك هائو رز: ۸) داپوشی دهفر؛ )٩‏ جهم. کن, نك: 
(بردرمه‌ته سه ر وهستا)؛ ۱۰) تاكبك له مروو اژهل: (ده سه ر خیزانمء 


جوار سەر بزنم هدیه/؛ ۱۱) ثاخره ثاکام: (ه‌تا سه‌ر وا امین)؛ ۱۲) 
به‌خاتری, له (له سه ر تو وام ی ها)(۱]2) هر چیزیال ۲) سره 
کله؛ ۳) زیر اعراب؛ ۴) پولی که در معامله باقی دهند؛ ۵) بار, دفعه: 
۶) طرف سو؛ ۷) ملتی از زسان؛ ۸) سر پسوش ظرف؛ )٩‏ نزد؛ ۱۰) 
واحد انسان و چهارپا؛ ۱۱) پایان, انجام؛ ۱۲) برای» بخاطر. 

سهر: ۱) زز به‌دهل: (سهردالك)؛ ۲) بن‌بدن يەرنەدەر [2] ) بدل؛ ۲) 
بی‌لمر. 3 

سهرئهژمیر: که‌سن که تالاتاکی مرو يان اژمل حه‌سیّب دهکا &] 
سرشا 

سەرئەژميرى: کاری سەرئەژمێر إا سرتماری. 

سەرئەنجام: برانەرەی کارآت] سرانجام 

سەرئەندا 


۱ سهرپوش, بەرانبەر زايەخ: ۲) زايەخى باريك که که‌تار 
دیوار پر ده کاته‌وه [ت] ۱) مقابل زیرانداز؛ ۲) زیراندازی مانند کناره. 
سهرنه ندازات] نگا: سهرندنداز, 


انه سهرات] سردرد. 


؛ سه‌رئیشان اتا سردرد. 

سەر نای دره نگ‌بونی روژآت) عصر هنگام. 

سهرا: ۱)سالی دیوان؛ ۲) جیگه: (سه‌رای دهوله‌تی, کاروانسه‌را)؛ ۳) 
ناوی گوندیکه له موکوریان ] ۱) اداره مرکزی؛ ۲) جای؛ ۳) نام 


سهراپا 


دهي است. 

سه‌راپا: له سر تا پن, کشت له کشت هه‌مو نه‌ندام: (سه‌راهای گواره 
زهردی ترس و لمرزه / یی عاسی بوه لمو جیگه بمرزه) «نالی» 2 
سراپاء 

سه‌رآپه‌رده: دیوانی مير اش خن قرمانروا. 

ناگالی بون ا8 ۱) سراپا؛ ۲) 


سهراپی: ۱) سهرابا؛ ۷) لسه‌رهوش, 
مواظب, متوجه, 
سرا 


بان له دیوی ژورهوه: بن میچ» میج آت] سقف. 


سهراراو: که‌فاوی تازه هبتتا شت پق نه‌شراوات کفابةٌ نخستین برای 


رختشویی. 


سەرازا: زد 

سه‌رازادی: نازادی, خوبون. خری‌بون لت استقلال 

سهرازایی: سمرازادی [ت] استقلال. 

سه‌راسا: ۱) تایسه‌تی؛ ۲) سهرانسهر, گش [۱]2) اختصاصی؛ ۲) 
سرآتیرتاهنه 

سه‌راسوی: له بدرزترهوه زوالین به نهینی آت]دزدکی از بالا نگاه کردن. 

سەراسەر: گت, ههمو ا همگی. 

سدراسی: سهریشه کا سردرد. 

سه‌راسیمه: داما, سهرگدردا 


برا 

سهریشه‌ی چەلومل و دە ست بهرنه‌دهر] سردرد مزمن. 
پول گۆزەره. باه فرزش تا صرّاف. 

: کاری بر فرزش اتا صرافی 1 

سه‌راف: تارن که ده گهل پیزه له سکدایه لآب همراه جنین در زهدان, 


سرا 


رژانی ثاوی سهراف بهر له هاتتی متال تع ریزش آب 
قبل اؤ تلد نوزد. 

سەراڭك: سراف اق] نگا: سه‌راف. 

سهرافکانی: گهسه کردن له ثاوی قول دار سەر دار روکردنی ی کت ] 
بازی هنگام شنا در آب. 

سه‌رافکی: رهپ‌وراست. بەئاشكراء بێدەروا ایسی تارك و صریح. 

سهرافی: ده لك که پاش بارانی به‌لهچیندراوه ات محصولی که پس از 
اژلین باران تند پایبری کاشته شده باشد. 

سهراك: کولکه‌ی به‌شانه‌گرارق] بشم و موی شانەزدە و پاك شده. 

سهراگوم: ۱) بی‌سهرو شوین؛ ۲) كس نهناس 8| ۱) گم بی‌اثر؛ ۲) 


ال بدا 


شهرآماد: سترامدت اف سرام 
سه‌ران: ۱) پیاو ماقولان؛ ۲) سلان بلندایهکان, کیوان آت] ۱) سران 
قوم؛ ۲)باندیه؛ کوهسارن. 


۳۳۳ 


سه‌ربزوت 
سه‌رانگویلك: سهرانگزلك تا شوله» سرگینگاه. 
سهراتویّلك: سهرانگوّلك ت شوله. 
ك له همر تاکن له مروو تاژه 
سه‌راو: ۱) چاوه‌ی زلی او؛ ۲) ژه‌مینی که نزب 


سه‌راند: 


جدمه؛ ۲) سهراف؛ ۴) 

تارده‌ست؛ ۵) زدمینی که زو او قّت نادات؛ ۶) ههر چی بناو ناب 
وەك دار؛ ۷) ناوی گون دبک إت] ۱) سرچشمه؛ ۲) زمين نزديك 
رودخانه؛ ۲) آب همراه جنین؛ ۴) مستراح؛ ۵) زمین‌رس که آب کمتر 
پذیرد؛ ۶) هرچه زیر آب نمی‌رود؛ ۷) نام دهی است. 

سه‌راوان: دژی بناوان, لای سدرهوه آت] طرف بالا. 

: سراف په‌قین || ریزش آب همراء نوزاد. 

: سهراف به‌قین [ت] نگا: سراف پە قین. 


سه‌راورد: رابواردی پنشین [2] گذشته دور 

سه‌راوه‌رد: سه‌راوردلق] گذشته دود 

جوری کوله که: (کدو سه‌راوی) ق] نوعی کدو 

سه‌ربادان: بریتی له نازازی‌برّن لت کنایه از نا 

سه‌ربار: ۱) شتی که له سەر باری باره بەر داده نری؛ ۲) زوحمه‌تی زیادی 
2 ۱) اضافه بار ۲) قوز بالاقوز, 

جسه‌ندن له بارهکانی کاروان ت) باج گرفتن از بارهای 


سه‌رآو: 


سهربارانه: 
کاروان. 
سهرباره؛ سهربارت] ت 

سهرباز: چهکداری دهولدت | سر با 

سهربازخانه: بنکه‌ی سەر بازان اا پادگان. 
سه‌ربازگرتن: خدْك بو سه‌ربازی بردن ا سر بازگیری. 
سهربازگیری: سهربازگرتن اتا سر بازگیر ی. 
سه‌ربازی: چەكدارى بودەرڵەت لت سر بازى. 
سه‌رباس: نامانج له گفتوگر ا موضوع صحبت. 
سهرباقی: زياد لەسەردانەرە له گوزینههد 2 علاوه بر 
سه‌ریال: بدزی درشتی مەل ت شاههر. 

سه‌ر یاه دبوی ممراودی سه‌رپزعی انر 
سه‌ریدهو: درکوڵیوی به‌برنج‌و ا ا ر 

سهربر: ۱) کدسی که سار دهپر: (لیم برنه میری سهربزا؛ ۲ ریگه 
عم) تا ۱ جلاد 


سهربار. 


بواردن بز زو گدیشتن: (سسه‌ریسز رویشتم زو گميشتم 


سربر؛ ۲) راه میان‌بر. 

سدربران؛ سدر په تیخ له لدش جیا گراندوه تا سر 

سه‌ربسرانه: حهیوان کوشتنهرهو میوانداری بدهزی تدراوبونی کاری 
ومرزتری ‏ قربانی کردن و سوردادن به‌مناسبت پایان کار 
کشاورزی. 

سه‌رپراو: سهر به تبخ جیاوه کراو آلا سر بریده. 

ن؛ زابواردن تا گذراندن» پسر بردن. 

سهربزیاگ؛ سمریراوق] سر بریده. 


سه ربرد! 


سهر برین: سەر له لدش جوی کردنهوه به تیخ إت سر بریدن, 
سهربزوت: داری نیوه‌سوتاوی به‌اگر ف) نیمسو ز 


کنایه از متمرد. 
یوی: نه‌شقی‌بون» یاخیه‌تی 6# تمرد. یاغیگر ی. 
نابز ودارو لهسهرآت] سرفراز, 


سهربلندی؛ شاناز ی افتخار, 

سهریلور: جور ماسی دهم درتژوکه‌ی وەك بلویر آ] نوعی ماهی. 

سهریو: سهربان | پشت‌بام 

سه‌ربوری؛ بهسدرهات. سهرگوروشته[ت] سرگذشت. 

سهریه: لەمەز لایهن‌گر: ( کابرا سهربه دهوڵهته) إلا منسوب به وایسته 
بر 


سه‌ربه‌تال: ۱) ده‌فری بن‌سهربزش؛ ۲)بیاوی نەزانو بێثادە ز8 ۱) 
بی سر بوش؛ ۲) بی مغز و کودن. 

دازا متقل 

سهربه‌خویی: خوی‌بوّن (2] آزادی. 

سهربه‌دو: چیشتی که شادر گند کرتارات] آش کشلك و گندم تیسکوب: 
سهریه‌دهرهوه: بهده نگو ناوات مشهور 


سەر 


سە‌ربه‌رد ايى: كەسێ بێ‌پرس کاری خوی ده کال خودسر. 
سه‌ربه‌رز: سهربأن كا سرفراز 

سه ربهر زکردنه‌وه: سهربند کردنهره [تع شوریدن, 
نازی به کاری باش 3 افتخار, 
ر خوش بەخت» سە ربە‌رززی تا خوش شانس. 

سەربەزۇ: جور ماره سهری وەك بهزز دەچێ ات ئوعى مار 

خوش بە‌خت تا خوش شانس, 

دانموبله‌ی نوند که رونی بەسەر دا ده کمن تا آش 
که روغن داغ بر سر آن ریزند. 


پاغیگری, 


سهربه راخواره:بدرهژیره سهریهره وار اا سراشهی, 
سهربه‌رهژور: بردرزژره:رژیهبالاقتآسربالایی.  ..‏ 
سهربهره ژیر: ۱) سەربەرەخوار؛ ۲) شهرمه‌زارو خه‌جالهت 
+ ) سرافکنده, 

سه ر به‌رهژی رکه: بهرهوژیره, سهربهره‌خوار ت] سراشیب. 

سە ر به ره ژیره: بهرهوژیره ت] سراشیب. 

سهر به‌ره وخوار: سهر بهره خوار[ت] سراشیپ. 

سهربه ره وخواره: سه‌ربهره خوار ك سراشیبی. 
سەربەرەوژۇر: سفریهرهژور ]سر بالایی. 


1 


انسراشینی؛۲) زیر رذیر: 


۳۳۴ 


سه‌رپاله 


سه‌ریه‌زیره؛ نیسکینه‌ی توند که رونی به‌سدر دا ده كەن. لەب زیزینه ©| 
آش عدس خلیظ که روغن بر آن ریزند. 

سهربه‌س: نازادق آزاد. 

سهربه‌ست؛ سهربه‌س ا آزاد 


کردن؛ ۷) ترخی له‌سهر مالی فروشیار 
دانان که‌بوی نه‌نرزشی اف ۱) آزاد کذ اشتن درهر کاری؛۲) 
نرخ‌گذاری روی کالا طوری که به‌فر وش نرسد. 

سه‌ربه‌سته؛ نهینی» پوشراری نه‌زتراوآت] پوشیده و بنهانی 

سدربه‌ستی: نازادی ات آزادی. , 

سەربەسە: سهربه‌سته]پوشیده و 


سهربه‌ست کردن؛ ۱) تەر 


بنهان. 
) شت بەيەك وه‌گوزینی بێ 
دال پایاپای» بی‌علاوه؛ ۲) برابر, 

گان‌به‌گان, دو نیر که به‌کتر بکین [ت] مبادله دو 


باقی دانهوه؛ ۲) وەك ید 


سدریه‌سدره: 
همجنس با 

سەر به‌سه‌ری: سەربەسەرە [] مبادلاً دوهمجنس‌باز, 

سه‌ریه‌سی: سهربه‌ستی [ت| آزادی 

سدریبه‌ش: که‌سن که به‌شی باش له بەش گردندا ه‌لبگری لت برد 
سهم خوب در تقسیم. 

سه‌ربهکلاوه؛ سر یشکی کاکودا رت مرخ کاکلی. 

سهریه گویه‌ن: مرو که دنه‌ی خەڵك ئەدا إت تحر يك کننده, 

سهریه گوبه‌ند: مروی ماکی دنه‌دانی خەڵك لت تحر يك کننده. 

سه‌ربه گوما کردن: لهب‌ین بردن ]از ميان بردن. 

سه‌ریه گیچه : هریه گز بهند ات محر مردم. 

سە ربەلك: سەرگە لای توتن اتا خب برگ تباکر, 

سه‌ربه‌مزر: دەس لێ نهدرا 

سهریه‌ن؛ به‌ندی کهوش و بیلارآف] بند پای افزار. 

سە ربه‌ند: ۱) چدند وشەيەك که سدرهتای گورانی‌ید؛ ۳) بەستەى دوای 


ده گهزینهره سەرى؛ ۳) سدرده‌سته؛ ۵) سمریوشی ده‌فری بچوك. 
قهپاخ قت] ۱) پیش‌درآمد ترانه؛ ۲) ترانك سبك بعد از خواندن آواز 
کلاسیك؛ ۳) مرجع ترجیع بند؛ ۴) سردسته: ۵) سره ظرف کوچك. 


سه‌ربه‌نگ: سهربهلك ات نگا: سەربەلك. 

سهربه‌ها: نرخی خوینی کوژراو خوین‌بایی آتأ دیه, خوتبهاء 

سهریه‌هه‌وین: ژنی پیاوی دوژنه [ف] زن هو ودار. 

سه‌ربیر: ۱) که‌سن لەسەربێر ئاژەڵى دۆشەنى دە گرێ: ۷) يەكەم ئاژەڵ 
که دیته دۆشین لهبیرداقی] ۱) کسی که حیوان را برای دوشیدن 
می گیرد؛ ۲) اولین حیوائی که دوشیده می‌شود. 

سه‌رپیش: سەربەش 5 نگا! سەربەش. 

سه‌رپا: رازستاو, ونساوات ایستاده. 

سه‌رپاچ: بزاردرژن له نار لك ت] ویجین در شالیزار, 

سه‌رپال: تیکزا, هسوء گش ات همه,به‌کلی. 

له :پیشه‌نگی درهو کمرانآت] پیشر و دروگران. 


fro سه‌رپان‎ 


سه‌ربان: جنوکه‌ی جادوگبران که‌شتیان بوده‌هیتن ت جن مسر 
جادوگر 

سه‌رپایی: ۱) داوسته‌دی لهناو بازازا بن دوکان؛ ۲) بریثی له زگ‌چون؛ 
۳ که‌وشی سوکه‌ل‌ی بی‌پانیه: ۴) بهلهزو بهلموبنزامان 3 ۱) کسب 

و کار سرد یابی؛ ۲) اسهال؛ ۲) ؛ ۲) باعجله, سر پایی. 

سه‌رپر: ۱) تژه؛ ۲) جورێ تفدنگی زاو[ ۱) لبریز؛ ۲) تفنگ سر پر. 

» جای بند تنبان, 

سهر پشك: سەربەش [ت] نگا: سەربەش. 

سهرپنوم: گوێرەپە. نهخزشی بنانگوی تهستوربون لت] بیماری نکاف, 
آوریون: 

سه‌رپوت: که‌س به لدزوبن لیکدانهوه کار ده کا[ سطحی, سرسری. 

سهرپورت: به کال [ق] کاکل‌دار, 

سهریوش: ھەرچى شتی ب لهیدر جاو هديو دە كەن ت سر پوش, 

سەرپەتى: سهری بی پوشاك سه‌رروت إا سر برهنه. 

سهربهز: ۱) ئەوپەزى شت؛ ۲) کم لاپفزی کتیب؛ ۳) کی سر 
توبه چیت آت] ۱) آنسوی؛ ۲) اولین صفحهٌ کتاب؛ ۳) عکس يا مارك 


پارچه, 


سهرپه‌رست: که‌سی که ناگای له شتی يان که‌سی هی تا سر پرست. 

سە رپه‌رشت: سهرپه‌رست ا سرپرست. 

سەرپەل: ۱) لقی بهره‌ژوری دار؛ ۲) سەر کرده‌ی سى هه‌تا پەنجا 
پیشمترگه؛ ۳) چاحی دوب پیکردنی بارانی په لهه ۴) تانق که له سیر 
سکل ببرژیاتت]۱) شاخه‌های بالایی درخت؛ ۲) سرد سه نظامی؛۳) 
موسم باران؛ ۳) نالی که بر اخگل نبز 

سهربهله: ۱) جدنگ‌ی بارانى پاب ) مانگی خهزهلود 3 ۱) موسم 
باران پاییزی؛ ۲) ایانماه. 

سهرپسدنجه: ۱) سەرى پینج ئەنگوست به تیکرابی؛ ۲) سه‌ری 
تاکه‌نه نگوستيّك[۱]3) سر پنجه؛ ۲) سر يك انگشت. 

سهرپه‌نه: قايمەميو. داری‌تری که‌داری وه بدر دراوه[ت|تاکی که با جوب 
دیگن محکم شده است. 

سهریی: به‌له, لەزاڭ] شتاب. 

سهرپی‌سباردن: بریتی له باودری تهوار به که‌سین کردن إت کنایه از 
اعتماد کامل به کسی داشتن. 

سه‌رپيچ: ۱) میزهن شاشل؛ ۲) یاخی, سعربیو [2] ۱) عمامه؛ ۲) 
متمرد. 

سە رپێچى: سدربزیوی, ه‌شقیایی آت] تمرد. 

سە ريز جه‌زنی ھەر ڵ حه‌یوان زان اقا جشن زاییدن اولین گوسفند. 

سه‌رپی که‌تن: ۱) داره‌داره‌ی زارولد؛ ۲) + (r:‏ 
پاش نابوتی سازینهه )۱ سر پا افتادن کودلك؛ ۲) بهبود یافتن از 
بیماری؛ ۳) پس از سخعی و عسرت دوباره سرپا افتادن. 

سه‌رپیکه‌وهنان: بریتی له ژیان پیکهره بردنهسهر 3ع کنایه از زندگی 
مشترك. 

سهرپیل: شان, سەرمل إت كنف . 


ك بونهوه له نهخوشی! 


سه‌رپیل: تاوی شاریکه له کرردستان ات سر پل زهاب. 

به کزمدل ب‌ردوشتی جو ن [ت]رفتن گر وهی به جایی. 

سه‌رپی‌بی: ۱) مامله‌ی سهریی‌بی؛ ۲) بهلهفیزه؛ ۳) زوی بەبێ زامان‌و 
دامان 23] ۱) کسب سرپایی؛ ۲) اسهال؛ ۳) باعجله و سریایی. 

سه رتا: ۱) میو‌ی ههره‌باش که ده‌یخه‌نه سەر سەبەتەوە؛ ۲) سهربه‌نگ, 
سهرگهلای توتن 6 ۱)میوهنمونه که سربار گذارلد؛ ۲) خی برگ 
تباکو. 

سهرتاپا: هسولاش, گت اا سرا 

E 


سەرپيوەنا 


ما سا کج رای 
سهرتاش: ۱) دەلاك. بەربەر؛ ۲) تیخی موتاش [ق] 
موتراش. 

سه‌رتاشخانه: ده‌لاکخانه آف] د کان سلمانی, 
سه‌رتاشراو: که‌سی موی سهری کورت کرابیتهو [ق] سرتراشیده. 
سهرتاشین: ۱) ری سر کورت کردندو؛ ۲) بریتی له سوکای‌تی 
ان آف] ۱) اصلاح شر؛ ۲) کنایه از رسوا کردن زن. 
سه‌رتاشیاگ: سهرتاشراوت] سر تراشیده. 


۱) سلمانی؛ ۲) تیغ 


به‌سه‌رژن 


بو جهواُدرژن به 


سهرتاق: ۱) داره‌زای سەر دءلاقه؛ ۲) به‌نی بادراو که 
جهوالیه‌وه دادەلەقینن ات] ۱) چو بکه‌ای تیر طاتچسه: ۲) نخ 
جوالدوزی که به جوال آویزند. 

سهرتال: سدری هدودا دهزوآت] سرنخ. 


سه‌رتفيرك: سدرجکوله, بو تیزبهکه‌سی کردن دیزنی آت) سر کوچاده به 
متلك گویند. 

سه‌رتقلی: رەت بردنو بهزه‌میندا که‌وتن [ت] سکندری خوردن و بر سر 
افتادن. 

سهرتل: ۱) کلاوی قوجی درونشانه؛ ۲) کدیدنك, بالتوی لباد۱)2) 
کلاء بلند دراویش؛ ۲) پالتوی نمدین. 

سهرتل: ه‌آیزیرای ههره‌یاش, سهرتا إت برگزیده» بهترین. 

سهرتلی: قوجه که, هه نگولیسکی درومان | انگشتانه. 

سه‌رتليك: ۱) ره‌حاتی؛ ۲) قوچه که, ‏ نگوستیله‌ی درومان ت] ۱) قیف؛ 
۲) انگشتاند. 

سه‌رتو: تویژی سەر شیر و ماست [ت] چراه. خامه, سرشیر. 

سه‌رتو: سەرتو ]ا خامه. 0 

سه‌رتسوپ: يەكمم له جواسی يان له ارایه‌نی‌دا: (فلان لەم نارهدا 


است؛ ۲) کل گنده. 


سهرتوی: سمت ات خامه 
سەرتويژ: سه‌رتوآت] خامه, 


سهرته‌رز 


شتیکه وەك دهزربه بر که‌ی ب 
انا نخ مانندی زرد بر تاك و بوت پلیزی, 

سهرته‌ریده: گەورەی دهسته‌ی ریگران ت رئیس راهزنان. 

سهرته‌ریه: سهرتهریده آت]رئیس راهزنان. 

سهرته‌زین: ۱) ژورسارد؛ ۲) ناوی گرندیکه لایب 
۲) نام روستایی در کردستان 

تهشی, گیایه‌کی سەرخزی درکاویه [ت] نوعی خار از 
خانواده خاو تانازی, 

سمرتعل + سمرتاء سعرتل اا برگزیده, نموه میوه 

سهرته‌نگ: قایشن که به‌سهر تدنگ‌ی زیندا دیت تا نواری که بر تنگ 
زین آید. 

سهرته‌نگی: گوندیکی کوردستانه بهعسی ونرانی کرد قت] ازروستاهای 
ویران شده کردستان به دست بعتیان, 

سهرته‌ونه: سه‌ردارو بنداری تهونی که به‌عه‌رزهوه ده کری ق چو بهای 
بالا و بایین دستگاه قالیبافی. 

سه‌رتیاچون: برت له بدیه کجاری فونان تا کنای از نابود شدن. 


سهرته‌رز: انو داری ره‌زموه ده 


۱) بسیار سرد؛ 


سدرتیپ: گهرره‌ی ده‌سته سواران آت‌ارئیس تیپ سواره. 

( گوان؛ ۲) تالوداری درنزتر له بان که بویشد 
تهتوایه 9 ۱) تله پستان؛ ۲) الوارهای بلندتر از سقف. 

سهرتیژه سهرتوژات] تك 

سهرتیژ: سهرتوژاتع] نك تىز 

: فات, نانی بدیانی تا جاشت, 

سهرتیکردن: ۱) سدرییو 
ت]۱) رفتن گروهی به جایی؛ ۲) ولخرجی کردن. 

سه‌رتیل: بهت که ده سنگی چادر خراوه تع ریسمان رابط میخ و چادر. 

سه رتيلك: سهرتليك ت نگا: سەرتلىك. 

سه‌رج: پارچه‌ی له خوری بو جلك جو ری فاسونیاات] نوعی فاستونی 


۱ مال ەاا کزهنی وده له بوتت 


رسته‌ی توتن که به به‌ندوه کراوه تا دستۀ تنباکو. 

که‌وشه‌نی کیلگه آت‌آمر ز جای کشت و زرع. 

سه‌رجال: سهرجازات) مر ز محل کشت وزرع. 

سهرجل: پهلاسن که به‌سهر كۆ بان و جلى بار بدا دەدرێ[ت] سەر پوش 
پالان. 

سهرچه: نه‌خوشیه کی ه سیه آت] از بیماریهای اسپ. 

نگی میگەل [2) ۱) اؤلی در 


سه‌رچهله: ۱) هدوهل دانه له 
۲) پیشاهنگ گله. 
ا تیگرایی آت] همه باهم. 
سه رچه نجال : خهريك به کار که نیهرژننه سەر شتی تر ات سرگرم کار 
سهرجی‌بی: نوستن لەگەل ژندا ت] همخوایگی: 
رچاخ: گولینگو ریشوی سهری زنان تتا منگرله و رت سرپوش 
زنان. 
سه‌رچاوکه: جاوه‌ی او کانی فا سرچشمه, 


صف یا ردیف 


سەرخلۈل 


سهرچاوگه: سەرچاوکە [ت] سرچشمه. 

سه‌رچاوه: سەرچاوكە [ت] سرچشمه. 

سه‌رچل: ۱) سەرەرەی لکەدار؛ ۲) بەهەڵەر لەزو بىرنەكەزەرە |8 1) 
بالای شاخ درخت؛ ۲) شتایگر در کار بدون تفگر. 

سه‌رچمك: شاکهل, گهشترین گیای به‌هار (2) شاداب‌ترین سبزه 
بهاری: 

سه‌رچن:۱) رنینی به لکی سدرهوه له توتن‌وریحاندو 
چیدن برگهای بالایی؛ ۲) برگزید؛ میوه. 

سه‌رچنار: ۱) سدیرانگایه که له‌شاری سولەيمائى؛ ۲) گوندیکی 
کوردسنانه به‌عسی وترانی کرد؛ ۳) گوندیکه له لای بژکان (۱]2) 
تفریحگاهی است در شهر سلیمائیه؛ ۲) از روستاهای ویران‌شدء 
کردستان توسط بعنیان؛ ۳) روستابی نزديك 

سهرچتگانه: لە سەر دە ستو پن رژیشتن ات چهاردست و پا راه ر 


(Nîya )۲+ 


پوکان. 


زانو؛ ۲) کنایه از کرنش و تملق. 


سهرچومهت: بزوت [ف] بمسون 


سه‌رچون:۱) هلاس بون, تسان دوابی‌هاتن؛ ۲) پدخدلمت چرن:۳) 
هدل چونه (شیره که سهرچو) [2] ۱) سرآمدن؛ ۷) اشتباء کردن؛ ۳) 
سر رفتن شمر و امثال آن از اثر حرارت: 

سهرچه: چیشکه, چو يك. چولهکه, پاساری [ت] گنجشك. 

سه‌رچهم؛ دەم چزم, بهستین تا کنارة رودخاند. 

سه‌رچه‌ماندن: ۱) بریتی له ته‌سلیمیون؛ ۲) داخستنی سەر یو حورمدت 
گرتنی گموره ت] ۱) کنایه از تسلیم شدن؛ ۲) سر فرود آوردن برای 


سەرچەمە: سهرچاوه آف] سرچشمه, 


از ) گوی‌ه بیس ۱]2) 


سهرچه‌وتی: نافهرمانی ات افرمانی, 

سه‌رچیت: تیکهم شموی چونهزززان اتا ولین شب کوچ کردن. 
سه‌رچیچك: سه‌رگوی مهمك 2] نك پستان. 

سدرحهد: ۱) سنور, که‌وشهن, حدود؛ ۲) ناوه بو پیاوان [۱]2) مرز؛ ۲) 


نام مردانه. 

سه‌رحه‌ساو: ثاگادار. خدبهرد ارات پاخبر, آگاه. 

سهرخان: ۱) بال‌خانه. ژور له نهومی سمرهوه؛ ۲) ناوی گوندي 
کوردستان [2] ۱) بالاخانه؛ ۲) نام دهی است. 

سه‌رخستن: ۱) بردنه‌سه‌رهوه؛ ۲) ده‌سگیرویی کردنو به ناوات گهیاندن 
2 ۱) بالا بردن؛ ۲) کنایه از به آرزو رساتیدن و كمك به پیروزی 
کسی. 

سه رخستنەسه‌ر: تیزین کردن» سوعبهت پیٰ کردن اقا سر بسر 


گذا 


۳۳۷ 


) سمریه‌خو؛ ۲) لەسەرخو هیدی, ثارام ‏ ۱) آزاد ومستقل؛ 


۲ آرام. 
سهرخوار: بەرفەرمان ت مطیع. 
سهرخواس: کس که هیچی لسار ندیه ستو ]سر برهنه. 


سه‌رخویو خوّی‌بون» ازادی تدراوت فلز آزاد شدن, 

سارخوچون: ۱ بوّرانهوه. بێهوش بوّن؛ ۲) بایی‌بن لا ۱) از حال 

ببهوش شدن؛ ۲) مفرور شدن, 

سه‌رخور: ۱) دهردر بهلای خوایی؛ ۲) بریتی له منالی شومو بی غه( 
۱) بلای آسمانی؛ ۲) کنایه از کودك بدقدم. 

سه‌رخوش: ۱) له باده‌خواردنه‌وه وه که‌یف هانگ, مهس مدست؛ ۲) 


وشه‌ی جرابی دهس‌خوش 8 ۱) مست می؛ ۲) کلمه‌ای در جواب 
دست خوش. 

سه‌رخوشی: ۱) دلشادبون به یاده خواردندوه. مدستی؛ ۲) پرسه ت] ۱) 
مستی؛ ۲) تسلیت گفتن. 


بون[ گیج شدن. 


سدرخولانه وه 


سه‌رخولۍ گیزی لت گیجی. 


سهرخوهاتن: له کزیو نهخوشی رزگاربون ات سرحال آمدن. 
سەرخەت: سنور, كەوشەن» حدود» سەرحەدإقا مرز 

سە رخەر: لاس لا گی هی ]حرف نشنو,لجبا 
سه‌رخهو: که خدوات] خواب سېك موقتی. 
سهرخه‌وشکاندن: ترزيك نوستن إت کمی خوا 
سه رخه‌وگردن: سهرخه‌وشکاندن ت کمی خوابیدن 
سهرخیل: سالاری هوزی کزچهراع ایلخان, 
مده‌رد: سارد اتا سرد. 

بالاوه. لهبلندهوه ]از بالا. 


سهردا: 

سه ردائاژوتن: به‌سهردادان: هبرش بو بردن آت یو رش بردن. 

سهرداخستن: لهشه‌رمان سەردە بەر خونان ]از شرم سر پایین آوردن 
رازه سالان رائیتن ا سردا 


بت سهردارعیل: گموره‌ی هو زا[ ایلخان. 


منه‌رداری:۱) سالاری: ر‌ئیسی؛ ۲) جوری بالاپوش؛ ۳) بریشکدی 
گدنمه‌عامی ۱]2) ریاست؛ ۷) لباس سرداری؛ ۳) چس فیل. 

سه‌رد اف سارداوت] سزداب 

سهرداگرتن: ۱) زوربوهیدان؛ ۲) هپو ندکاو گرتن[۱]2) فشار آوردن: 
۲) ناگهان گرفتن 

سهردان: ۱) دیهتی, دیده‌نی! ۲) بریتی له خو ده‌پیناوتان؛ ۳) گولك 
مزاندر ر لهگوان پچرین بو شیردادانی چيْل؛ ۴) سدره‌نناز23] ۱) 
دیدنی؛ ۲) کنایه از سر باختن؛ ۲) گذاشتن و بازگرفتن گوساله از 
پستان به قصد شیرده کردن گاو؛ ۴) لحاف و پتو. 

سهردا 


خوبه‌خت کردن؛ خوبه کوشت‌دان آف]سریاختن, 
بیزنگی کون هه دابیزتن 2 لك کردن. 
سهرد انه‌واندن: سه‌رچه‌ماندن ت] سرخم کردن. 


سهرهاندن: له کدر دان, به 


سهرد‌ری 


سهرداو: سه‌رداف آت] سرداب, 
سهرد اهاوردن؛ ۱) سعربهانه‌کردن: ۲) سەرباس دامه‌زراندن ۱]2) 
شانه زین موی سر ۲) سرسخی باز گردن: 

سه‌رد اهینان: سهربه‌شانه‌کردن: سەر داهاوردن [ت] شانه زدن سر. 
سه‌ردز: ۱) لکن که لاسردره دابهر ده کر بو پاراستتی جلکی 
باشتری بشموه, پدرگر؛ ۲) تهنراوه جولایی کراو: (وه کو جولاین که 
زازی نه‌بن به سه‌ردزی خوی / مدلین فه‌ساحه‌تی کوردی به فارسی 
ناگا // بلاغ‌تیکی هدیه هیچ ماز 
کوردانه بی‌رهداجو به‌ها) «حاجی قادر» ۳) بەرگى نویّو تازهدورا وت 
١‏ لباش بالابی که لباس ژیرین را حفظ کند؛ ۲) تنیده» مشسوج؛ ۳) 


لباس و دوخته. 


نی نیکاتن / له بى تحه‌سسوبی 


شاگردجلدرواقع]انعام شاگرد خیاط 

سه‌ردرو: درون که تقههکان له دەرەوە بێإت] رودوزی, سردوزی: 

سەردڵ: جور ه خوشیه, گرفت [ت] نوعی بیماری. 

سهردوّس: گوندیکی کوردستاله بهعسی ویراتی کرد[ق روستایی در 
کردستان که بعثیان ویران کردند. 

سەردۈشەك: پارچه‌یی ک که پەسەر دوشدگی هه له کیش 

سهردوکردن: ساردکردندوه [ت] نگا: سارد کردنه‌وه. 


سهرد رانه: ده‌سخوشانهر پاداشتی 


سەردوگەر. : ساردوگهرم ت] نگا: ساردوگه‌زم. 
سه‌ردول: جیگدی رژانی اوی تاسیاو له داش د الق جای ریزش 
در ناو آسیاء 


سهردولکه: ب‌ندی به‌مردن هه لگوتن,په‌سنی مردو به ده نگی گو رای 
لوحه. 

سهرد وله پیژ: که سی که به گزرانی 

سەردوڵه: سفره‌ی چهرمی نانکهرات] سفره چرمین انوایی 

سهردهدونان: درای شتی کهوتن به غار (تازی سهری ده‌دوی 
کمرویشاك نا) تا تعقیب کردن باشتاب. 

سه‌رده‌رابات: گوندیکه له کوردستانی موکوریان [ت] از روستاهای 
کردستان. 

سهردهرافی: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردقت] ازروستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعنیان. 

سهرده‌رافکی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کرد ت] از 

5 کردستان توسط یعئیان. 

سه‌رده‌رانه: ۱) داری سهروی چرار چبوه‌ی دهرگا؛ ۲) ههلیتدراری 
سەر ده‌رگا[ت)۱) آستانه؛ ۲) بالاییهای درء 

نامین! ۲) رزگاربژٌن له بهل | ۱) درك 


پهسنی مرو دهدا ت نوحه‌خوان. 


روستاهای ویران 


سهرده‌رچون: ۱) تیگدیشتن, 
کردن؛ ۲) رستن از بلاء 

سهرده رکردن: سهردهرچون 1غا تگا: سهردهرچون. 

سه‌رده‌رهیثان: ۱) به‌یابون: (گیا س‌ری ده‌رهیناوه, سە رى له دنجهره 
دهرهینا)؛ ۲) سهرده‌رچون, نیگه‌یشتن آت] ۱) پیدا شدن؛ ۲) درك 
کردن! 

سه‌رده‌ری: سه‌رده‌رانه [&] نگا: سدرده‌رائه, 


سه‌رده‌رینان 


سه‌ردهرینان: سدردهرهینانآت] نگا: سهرده ره 

مه :ای رمک رش تین 

سه رده ست: سهرده‌س [] استین. 

سهردهستان: زنی که خهریکی زانهآت] زنی که دارد می‌زاید. 

سهرده‌سته: ۱) سه‌رداری کومْك؛ ۲) بریتی له بزارده ۱]23) ریس 
گروه: ۲) کنایه از برگزیده. 

سەردەستە کی: : (سدرده‌ست کی تفه‌نگی هاویشت) | 
ایستاده کاری کردن که معمولاً لشسته يا خواییده ائجام می‌دهند. 


: زوزان تا سردسیری. 

سهردهشت: شاریکه له کوردستان [تا نام شهری است» سردشت: 

سهرده‌فته‌ر: ۱) بزارده, ی‌کهم: ۲) که‌سی که له ده‌زگای ده‌ولات به‌سدر 
نوسه‌ران زاده 2 ۱) گزیا 

سهردهق:۱) ندژاکاو؛ ۲) دەس لین نهدرارات]۱) پژمرده نشده؛ ۲) دست 


» یگانه؛ ۲) سردفتر. 


شخورده. 

سه‌رده‌ق شکاندن: بەر له خەڵك دە ست به‌کارن کردن تا پیش از 
دیگران به کاری دست زدن: 

: کات: وەخ ت آف] اران, هنگام. 

شی ساوا له بیشکه دا [ت]دهن‌پوش نو زاد در گهواره. 


سهرد؛ 


سدرده‌می: لهزوزگاریکا @] بك وفی. 


سه‌رده‌می تا يكوقتى. 

رخونه‌ی کوپه 3 نهنبان خم. 

* سبرزن نشت لومه إت سر زنش, 

سە رده و بون: ساردبونهه الع نگا: ساردبونوه 

سه‌رده وکردن: سارد کردنه ره [2]نگا: سار کردنهره. 

سه‌ردی: ساردی [ت] نگا: ساردی, 

سهر دیلان: سەرچو پی آت) شخص پیشر و در رقص گردی. 

گوندیکی کوردستانه به‌عسی ربرائی کرد ات از روستاهای 

کر ردستان توسط بعئیان, 

سهررا: ۱) ژنو؛ ۲) لەژۇروزا: ) بموحاله‌ش, دەگەڵ سه‌شا؛ ۴) 
سهرزیگه ت]۱) از ٹو: ۲) از بالا: ۲) علاوه بر این: با اینهمه؛ ۴) سر 
با 


سه‌رراست؛ ۱) راستهوراست؛ ۲) دە سماك بن خواری‌و لاری, ه‌مین؛ 
۳) کارامه‌و لی‌زان آ۱]۵) مستقیم؛ ۲) امین؛ ۳) ماهر. 

سه‌رراستی: نه‌مینی. بی گزیو دزی آت|درستکاری. 

سه‌زراف: سەزاف ا صرّاف. 


سه‌رزشته: ۱) سمرتا؛ سەرتاڵ: ۲) له کار زانین ا ۱) سرنخ؛ ۲) مهارت 
در کاری. 
سه‌رروت: ۱) که‌سن هیچی ل«سمر نهمه‌ستیی؛ ۲) بریتی له منالی 


خوینده‌واری شار [ت] ۱) سر برهتد؛ ۲) کنایه از بچه مدرسه‌ای. 
سه رر وشته: سهرزشته ت نگا: سه‌ررشته. 
۱ بریتی له زن؛ ۲) مه‌لیکی پچوکه سه‌ری زه‌شه؛ ۳] كەسێ 


fA 


سەرسام 


نوخشانه‌ی خراپ هدا (۱]2) کنایه از زن؛ ۲) پرنده‌ای است؛ ۳) 
کسی که نفوس بد می‌زند. 
سهوزشه: سەرزەش لت نگ: سەرزەش. 


سەررەق: سدرسه خت [] سرسخت. 


سە رىد اچو: لمرتن لادهر ری گوم کردواق] گمراه. 


سه‌رزاره کی: قسه‌ی به‌دهم ئه بەکردهوه [] سخن بدرن عمل. 
سه‌رزاری: سه‌رزارهکی تا سخن بدون عمل 
سهرزفران: ۱) گیژبون؛ ۲) سهرسوزمان ات] ۱) سرگیجه؛ ۲) منحیر 


شدن. 

سهرزفراندن: سه‌ربادان ات کنایه از اظهار اخشنودی کردن. 

سه‌رزفرین: سهرزفران [ت] نگا: سهرزتران. 

سهرزفوین: شتی عمجایب, سمسدره, مایهی سهرسوزمان ]ما تعجب, 

وژم لهترسان اقا رزه شدید از ترس. 

سه‌رزل؛ ۱) سدرزءلام. كەس سدری گهوره بی؛ ۲) وشهیهکه به گاتد 
يان بو سه‌رزه‌نشت دمیینان) ۱) سرگنده؛ ۲) کلمه‌ای است که په 
شوخی یا عتاب گویند. 

سه‌رزهده: ۱) بی پرس‌وزا؛ ۲) بازی بچوك له خشت ۱)2) سر زده؛ ۲) 


سه‌رزگه: لدرزینی 


قطعه‌ای از خشت. 


۲) سبربزنوی آت]۱) گردنکش؛ ۲) گردنکشی. 
روەك يان ژبہکه‌[ت] بردمیدن گیاه یا جوش 
سهرزین: ا 


ا بیجوبون از درد زایمان. 

ثاژهل ژماردن؛ ۲) که‌سی که گیانداران دەژميرێ 
۱) آمار؛ ۲) آمارگیر. 

سهرزماری: بواردنی مرریان ناژهل ا سرشماری. 

سەرژمار 3] نگا: سهرژمار, 


سه‌رژنانیله: سمرژنانه» ژنائیله[2امرد ژن ن 
سه‌رژناه: پیاون که له ماه خوی‌دا چروادو رزده: ئەنگوتك بر 
مردی که دز خاترادو خوه خیس است. 

سهرژنکانی: سهرزنك [ت] نگا: سه‌رژنك. 

سه‌رساخی: سلامه‌تی. ساغی قت] سلامت. 

سه‌رساغی: سه‌رساخی [ت سلامت. 

سه‌رسال ور جبونی ددر تای خاک اوی توزو وان نو روق 

سه‌رسام: داماو سهرسوزمان راق وزبوک إا مات و متحیر. 


سه‌رسامه ۳۳۹ 


سه‌رسامه: نیشانه‌ی عهجایب‌سان له وسیندا: (۱) | علامت ت 
+وسی: پدري بای تا که نسح 


سه‌رسباردن: هاتنه ب‌رفه‌زهان [ت] سرسبردن. 


سه‌رسپی: ژنی پیری بهریزو ته‌گبیرک‌ر لد اوایی‌دا [ت] گیسوسفید 
گدخد امتش. 
سه‌رسشای: ۱) كەم ئەرك؛ ۲) تاسوده | ۱) کم کاو؛ ۷) آسوده 


سه‌رسثکی: ۱ كەم ئەركى؛ ۲) ناسودهبی || ۱) کم‌کاری؛ ۲) 


کی سمل نامسرپ بخ ای کب اکر 
پزند. 

سه رسم: رهتی یه کسم ع سکندری خوردن «یژه ستور 

سه‌رسم بردن؛ رەت دانی یه کسم [ت] سکندری خوردن چهارپا, 

سه‌رسم دان: سەرسم ی ید2 باب 


سه‌رستگ؛ شاررکیکی ززر ار به‌عسی ویرانی 
کردات) شهرکی تابستانی و باصفا که بعثبان ویران کزدند. 
سه‌رسوالکه‌ر: خوازه لك خان ا گدامنش: 
سه‌رسوت: بزوت [] نیمسوز 
سهرسوو: بی‌دايك و بن سهرپه‌رست فا بتیم بی سر پرست. 
سه‌رسوز: سەرسام [ت] مات و متحیر: 
سهرسور: ۱) وه ارتو تهیتی. وشهیدکه له جوری گه‌مه‌ی شهرانهدا 
¦ (سه‌رسوری من لهکوییه واتا: مه بمستم يان وه شاردره کم 
چيهو لهکونیه): ۲) برئتی له ت‌زکی پیاو کر | ۱) بوشیده: نهان 
شده؛ ۲) کنایه از آلت مرد. 
سه‌رسورمان؛ دامان, سهیرمان تا متحیرشیدن. 
سه‌رسوری: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
کردستان توسط بعثیان. 
سه‌رسوری بن دزاو: له در جوانی له نزيكناحهزقت زب 
سه‌رسوری بن‌دریای : سبوسوری بن دراوآت] زیبانماو 
سه‌رسوری بن‌شر: سه‌رسوری ن دزارآت زیبانمای زشت, 


ویران 


سهرسوریّن: سدرزفزین آت]مایة تحیر. 

سهزسوک : سك ات نا یزتناف 
سه‌رسوکبون: خهلاس بون له کارت نراغث از کار, 
سه‌رسوکی: سه‌رسقکی ا نگا: سهرسفکی. 


سهرساخت: سبرزه ی لت[ سرسخت, 


سه‌وساهو: بای ساردی بهته‌وژم ا باد صرصر. 


لك وازوازی[۱/2) ولگرد هر زه! ۲) سطحی, 
بدون تأمل کردن؛ ۳) هردم بر فکری؛ دم‌دمی مزاج. 
سه‌رسه که: کوزی باریکله له شدیارو گندورهو ههنیو. 


از خیار و هندوانه 


سه‌رشیو 


سه‌رسه‌نگ: ۱) پارسه‌نگ, سلاودانه‌وهی تعرازو؛ ۳) لاسار گرێ 


نه‌بسی؛ ۳) گوندیکی 


کو ردستانه به عسی وبر انی کردات)۱) خاطرانه 
وو ۲) خشاك سر؛ ۳) از روستاهای ویران شد 


سه‌رسینگ: توان هردومه‌مکان إت بین دو پستان زن: 
سه‌رشار: ۱) سهری مدیدانی گهمه؛ ۲) اخری مه‌یدانی گە 


Th 
سه‌رشان: ۱) ملهی کبو؛ ۲) تیشوی رێ؛ ۳) تیشودان؛ ۴) به‌شی له جل‎ 
که شانی مرو ده گری| ی رم موه‎ 
لیاس,‎ 
سه‌رشاله: سەرۆك بهرائیه‌ری بئوك [ت] خش مرغوب بشم‎ 


انه کرده. 


سهرشف: سهرتل, بزارد 
سه‌رشکه‌ستی: خه جات إن شرمنده. 


سه‌رشکین: به‌سه‌رجلی کارکردن ت] سرسری انجام دادن کار 

سه‌رشکیّنه: یاشماوه‌ی به‌تی دابەش کردنهوه [ت] بافیمانده تقسیم را 
قسمت کردن 

سه‌رشو: جیگه‌ی خوشتن لهمالداء شو رکه ات) جای آب‌تنی در خانه. 


گەرماو اتا دلاك حنام 


سه‌رشوو: خەجاڵەت ت شرسارر 


سیعرشوره دهلاگی 


سه‌رشوررکردن؛ سهرداخستن له‌شه‌رمان تا سر بهزیر افکندن از 
خجالت. 
سە رشو رگه: سهرشو تا تگه س 


سهرشوری: شه‌رمهزاری» حهیا 


E‏ است؛ ۲) گرمابه. 
سه‌رشه: سهرشانه, سهروکی خو ریو مو که به‌سه‌ر شانهوه دهمت 3 


تکه پشم یا موبی که بر ان می‌ماند 


ده‌سنی له کاردا؛ ۲ ) سه‌رسه‌خت آف] ۱) بیشدستی در 


کار ۲ 

سە رشەھ : سەرشه آنا نگا: درب 

: ۱) پزوزو دانه‌سه‌کنو؛ ۲) حول و گیل؛ ۳) وزو گی 
ارام ا ۲) خل. نم‌دیوانه؛ ۳) گیچ 

سهرشیر: توق‌شیره سبرتوی, سهرتو آت چرابه, سرشیر- 

سه‌رشیفوك: بالداریکه إت پرنده ایست. 

تی له ژنی بی‌ره‌شو شوم [ت] کنیه از زن نحس و بدقدم, 

مدلیکی بجوکه به‌قهد چوله که دهیق‌و سمری شین 
برنده‌ای کوچك اندازه گنجشك. 

سهرشینکه: بو بهره شه, نهخوشی مریشکانه تا وبای مرغی. 

سهرشیو: ناوی مهلیهندیکه له کو ردستان آت] نام ناحیه ای در کردستان. 

سه‌رشیو: ۱) کاتی نانی بهیانی؛ ۲) کاتی روژوکردنهوه ۱]2) هنگام 
چاشت؛ ۲) هنگام افطار, 


سهرشتوان: دامن د سورد ی 


سه‌رفتره: باجی ثاینی له گەنم بان دانه‌ریلهبهرنیمر به ھەر موسولمان 
آ)زکات فطر, فطريه. 

سه‌رفراز: سهربلندات] سرفراز 

سهرقه: لای سهروآت] طرف بالاء 

سه‌رقاپ: سه‌رپوتی ده‌فر آت] سر پوش ظرف, در ظرف. 


سه‌رقاپ‌نانه‌وه: داپرشینی ده‌فر إن سر پوش گذاشتن بر ظرف, 


سهرقوت: ۶ سهرروت: سه‌رخواس [ف] سر برهنه. 
شت قا دیدان وارسی. 
سهرخواس إا سر برهنه. 


سدرقوت آت] سر برهنه. 


 یراید‌هنوچ‎ 


سه‌رقول: حگی ناو دوی‌نجی متال که له جگین‌دا به پیروزی دهزان: 
(سه‌رقول دءرهات. ده جگان روهات) [ت] شتالنگی که در بازی برای 


یمن نگه می‌دارند. 

سه‌رقول: ۱) سهردهسته‌ی داروغه؛ ۲) سه‌ردهس, جلکی جومگه‌پوش ع 
۱ سرنگهبان؛ ۲) سرآستین. 

سه‌رقوله: جوری تر آت] نوعی انگور 

سه‌رقوله: سمرقول 2 نگا: سەرقۈل. 

سه‌رقه‌بران: قه‌برستان|ت] گورستان. 

سه‌رقه‌بلاندن: سمرفتره‌دان ال دادن زکات قطر. 

سهرقه‌پاغ: سهرپزشی ده فرو سوق [ت] پوشش ظروف. 

سهرقه‌تار: ۱) پینه‌نگی کارران؛ ۲) رهئیستی کاروان | ۱) پیشاهنگ 
کاروان؛ ۲) قافله‌سالار. 

سه‌رقه‌ل: تروپك, دوئدا 

سه‌رقه لانگ: خه لمی تینوی سەرلەتينوان چەماوات] ان از بیآبی خم 
شده. 

سهرقه له م: که‌ورهنوسه‌ری میری [ت] منشی‌باشی, 

سه‌رقهله‌مانه: ھەقدەستى نوشته‌نوس إت مزد دعانویس, 

سهرقه‌وی: سهرزل(ت) سرگنده 

سەرك: سەر قهپاخ, سهریوشی ده‌فروکهآت] سر پوش ظرف کوچك. 

سهرك: ۱) ززه سهر, بهدهل؛ ۲) قوتکه‌ی سەر لولهی تفه نگ[ ۱) بدل؛ 


f. 


سەر كۈت 
۲ مگنه تفنگ, 
سه رکاب: تاوال کراس, ده‌رینی ژنان ات دامن. 
سه‌رکار: کاریه‌دستی ثاغاء که‌سی له لایه‌ن اغاوه به خهله‌و خهرمان 
راده لت نمایند: ارباب برای رسیدگی به امور غل. 
سهرکارانه: باجق که زایدت ده‌یدا به سه‌رکار اتا مزدی که رعیت به 
مباشر اوباب می‌دهد. 
سه‌رکان: هوزێك که ززرنیه‌ی لی جیابونه‌وه [ت] عشیره‌ای که تیره‌های 
مختلت از آن جدا شده است: 
سهرکانی ثیلی: سەرەك هو سهرکوما 
سه رکاوان: سدلان, سهران ات| کوهساران. 
سه رکردن: ۱) ته‌خمین, به‌راوردکردن؛ ۲) پی‌زاگه‌یشتن؛ ۳) ل‌نامانج 
لیدانی تیرو گولله؛ ۴) لانعرازو له لاکه‌ی تر گران‌تر بون: 
كەس نهل مهحبو به ټلو قیچه مدیلی شهز ده کا / خیلو قیچه یان 
e‏ نازی له‌ختی سەر ده کا) «نالی»[ت]۱) برآورد؛ ۲) رسد گی؛ 
۳ از هدف بالاتر رفتن تیر؛ ۴) ستگینی يك کف ترازو 
سه‌رکردن به گوما؛ سهربهگوماکردن 


سه رکرد نه سه ر: سهرخستنه‌سه 


ایه از ازمیان بردن. 


سر به‌سر گذاشتن. 

سه ر کرد نه‌وه: ۱) ترس له ده‌ست‌دانه کاریك؛ ۲) جرش دانه‌وه‌ی سه‌ری 
نامرازی کول‌بوی کانزا: (گاسنهکهم سه رکردهوه) 2 ۱) واهمه از 
انجام دادن کاری؛ ۲) تکه جوش دادن بر سر ابزار فلزی کند شده, 

سه‌رکرده: فمربانده‌ی لهتکر [ق] فرمانده سیاه 

سه‌رکرن؛ دەمەزەر کردنه‌وهی گاسن ) مرمت لبه‌های گاوآهن, 

سە ركرنيك: ۱) جندزکد؛ ۲) به‌دفدزء شوم جوت تشه [2] ۱) ج؛ ۷) 
نحس. 

سدرگری؛ مزهی پتر له مزی روژانه یا مانگانه [] اشافه حقوق. 

سە‌رکز: )اکن ۲) لارهمل [۱]2) غمگین؛ ۲) سرافکند 

سە رکزو! : پونەکه ت لاغر بی نمود. 

سه رکزی: لاره‌ملی و خه‌سباری: (چو بومه بەزمى خاسی برازا عهزیزه كە 
/ دونشهو به سەد تدوازوعو تبخلاس و سه رکزی) «شێخ رهزا» [2] 
گردن کجی و غمکینی, 

سهرکل: ۱) چفتی دهرگا داخستن له ژورهوه؛ ۲) تدرسه‌قول, قارسه‌قول 
۱3 چقت در ۲) مدفوع الاع. 

سهرکل: سمرئاورگ: :(سه‌کلی جەھەندەم) 2 بالای آتشدان اجاق. 

سه‌رکلاو: ۱) ماشینه‌ی جن پلیته‌ی لامپا؛ ۲) کلاوی خوری بو دهمی 
بدفروباران‌آت]۱) جای فتیله در چراغ نفتی؛ ۲) کلاه یشمی باراتی 


) گه‌تمی سهره‌وه‌ی خهرسان؛ ۲) سهرده نشت آ] ۱) گندم 
بالایی توده خرمن؛ ۲) سر زنش. 

سه رکوپ: کزوش, داهاننهوه بو رزلی نان آت] تعظیمء 

سهرکوت: سمرییزنگ له کاتی دهغل گبزه‌وکردندا تا قشر بالایی در 


کوزر درشت 


سهرکول: قدرسه‌قول, زیاوی کنیع الاغ. 

سهرکول به‌رگوللت] نگا: بەركول 

سهرکول: ۱) سهرقوت؛ ۲) پاچهکله؛ ۲) داری نيوان ئە سنو نو بان( 
۱ سرپرهنه؛ ۲) نوعی کلنگ لبد کند؛ ۳) سرستون. 

سدرکوما: گدنمی سەرەوەى خدرمان, سدرکو 2] گندم بالابی توده 
ین 

سهرکومار:۱) کار بهده‌ستلو ده سهلات داری چەند هو زو عهشیره نج 
۳ نیس جمهور: کموره‌ی ولات که بو ماوهی چه‌ند سال له لایدن 
تس هه بزیردریق 3ع۱) سردار چندین تبره وطایفه ازمردم: ۱) 


سە رکه‌تن: ۱) به‌رهژورجون؛ ۲) به کام گدیشتن له دوزو مهبهستات]۱) 
بالا رفتن؛ ۲) کامیاب شدن. 

سه رکه‌ش؛ سه‌ربزیو اا سرکش. 

:) سهریزیوی؛ ۲) بی‌راگدیشتن۱]۵) تمود! ۲) رسی د گی. 

ف: ۱) تاویاوهوی سه‌رکه‌وتوی پیو له سابون چیکردن‌دا؛ ۲) 
خونی ههره سبی و جوان له خویلین قت]۱) گداخته پیه بالا آمده در کار 
صابون‌سازی؛ ۲) تمك صاف طبقه بالا در نمکزار. 

سە رکدفعن؛ سد رکد تن [2] نگاه سە رکدتن. 

سە رکهل: سه‌ری چیا لت] بالای کوه. 

سە رکهل: د‌سته‌کی چیغ قایم گردن اتا چو بی که چیغ را نگه می‌دارد. 

سه رکه‌لله: ۱) بدشی سدره‌ووی ره‌شمه که به دهوری سەروژێر چه‌ندی 
به کسمدا دێت؛ ) پارچەيەك له ره‌شمال که کورتایی تموار كا[ ۱) 
چای بندافسار که پیرامون کل ستور گیرد؛ ۲) تکه‌ای از چادر که 
کرناهی را جبران کند. 

سه رکه‌له: سەركەللە ات نگا: سهرکه‌لله. 

سه رکه‌ند: گوندیکی کوردستانه به‌عسی وبرانی کرد [3] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

سه‌رکنه‌نه: گوزیسی دایه‌ستنی سفر عن انه بو کلوش کیش 
ریسمائی که در ساقه کشی به‌کار آید. 

سە رگه‌وتن: سەركە تن[ نگا: سەركەتن. 

سه رکهوتو: بهکام گدیشتی تورە فى كردو[ت] بدکام رسیده, 

سە رکه‌وته: سهرکهرتو ] نگا: سهرکهوتو. 


ترقیکرده. 


۳۳۱ 


سەرگەرم 


سە رکیش: سەركەش [ف] افرمان. سرکش. 

سه‌رکیشان: ۱) سهره‌تاتکن کردن» روانین به‌دزیهوه؛ ۲) کارگه‌يشتته 
باریکی دیاری؛ ۳) هه‌رساری بار‌بهرگرتن له ریگادا(ت)۱) فضولانه و 
دزدکی نگاه کردن؛ ۲) به‌حذی رسیدن کار؛ ۳) افسار ستور کشیدن در 


سە رکیشی: سه‌رکه‌شی, سه‌ربزئو ی لف] سر کشی, ثافرمانی. 
سە رکیف: سه‌رچیا 2 بالای کوه. 

سه‌رگ: لای ژورو3ت] طرف بالاء 

سهرگاويك: گیایه که ده‌خرری اف گیاهی خو ردنی. 


سه‌رگر: ۱ گەس حهیوانی میوینه بر 
بریتی له گهوادت] ۱) کسی که حیوا 
می‌گیرد؛ ۲) کنایه از جاکش, 

سهرگران: ۱) ال یول ۲) سهرخوش؛ ۳) برنی له سمی 
زانه‌هیترا وآت] ۱) تتبل؛ ۲) مست؛ ۳) کنایه از اسب تعلیم ندیده. رام 


بيك هاتنی کار؛ ۲) ته‌واوکردنی خانو؛ ۳) کرتنی مو یله بو 

۴) بریتی له گموادی ۱]2) انجام شدن؛ ۲) تمام کردن بناا 
۳) گرفتن حیوان ماده برای جفتگیری؛ ۴) کنایه از جاکشی. 

سه رگرتنه‌وه: په‌یداکردنه‌وهی گوم‌بوگو دزراو[ق] دوباره یافشن. 

سهرگرته: خلیسکاوات] لبز خورده 

سه رگندان: داماو به شیر آت) سرگردان. 

سهرگسو: ۱) سهرانویلك؛ ۲) تهپساندان! ۳) سه‌ری جیگای خر: 
(سه‌رگوی مسك)۱]29) سرگینگاه: ۲) تپالهدان؛ ۲) انتهای گردی. 

سهرگورز؛ سهرزل لت سرگنده. 

سەرگورزى: EE‏ جت؛۱) 


تفخو نی 
سه رگورشته: چیرزکی رابورده تا سرگذشت. 
سهرگوروشته: سدرگو رشنه کا سرگذشت. 


سە رگوشاد: سهرنارال. بی سەر پوش [ت] سرگد 

سه رگول: ۱) همول‌جا له چادان؛ ۲) چاکترین. a‏ اولین 
چای از قوری؛ ۲) بهترین, برگزیده. 

سه رگوم: ب سهروشوین لت گم بی اثر. 

سدرگوم: کیسکی زیوهله ات ال لاغر یدنمود. 

سه‌رگوم کردن: شیوان, په‌شیوبون [ت] خبط پربشانی, 

سە رگویلك سه‌رانگویلك [ت] شولهه سرگینگاه. 

سەرگەز: سیسارگ ت۴ کرکس. 

سه رگه‌رد: ۱) بهلاگهردان؛ ۲) قوربان[ت] ۱) بلاگردان؛ ۲) قر بان. 

سە رگەردان: بهشیّو, داماوات) سرگردان. 


سه‌رگه‌رم: ۱) خدریکی کار؛ ۲) تون 


وسن؛ ۲) سه‌رخوش 2 ۱) 


سه رگه‌شته 


متفول کار ۲) تندحوی:۳) مست. 


سه‌رگه‌قا: هئیسی خیزانی مال ات 
سف رگه‌گاز: سهرگدفار قح رئیس خانواده: 

سه رگهلا: سه‌ربهنك[ت] نگا: سەر پەئك. 

سە رگه‌له: ره‌مکیش, پیشه‌نگی میگهلهمهژ آت] نخراژ پیشاهنگ گله. 


حهرشیکی له تامسان بو مالات نی کردن إت حار برای 
نگهدار ی دام. 

سه‌رگیره: گای پیتهوه له گیرهدا [#] گاو سردسته در خرمن کو بی. 

سه رگیز: ناوی گوندیکهآت) ام روستایی است, 

سهرگین: ۱) هوی له بل بلندتر: ۲) ستیر. شياکه, ریخ آت]۱)بالایی؛ 
۲) سرگین. 


سه‌رلق:۱) لکمداری سدردوه؛ ۲) قهرمانده‌ی سەد پیشمدرگه؛ ۳) جوری 
ههار ۱) شاحه بالایی؛ ) فرماند؛ صد مرد مسلّح؛ ۳) نوعی انار 

سه‌رلك: لکی سه‌روی دارات] شاخ بالایی. 

سهرله: هدر له ده ست پیکترانهوه: (سه‌رله به‌یانی, سه‌رله نگۈرێ. 
سهرله ھەرەڵەر) تا شر وع هنگام. 

سەرلەپ: چدیوگانی هسب ل] سربا ایستادن اسب. 


سه‌رلیدانه‌وه؛ چونمر که ی گردن. 

سهرلی دورچون: تن که 

سفرلی ده رکردن: سمرلق دهرچون اک نهمپدن. 

سهرلی سه‌ندن: سەرلى : تیکدان ا 
پریشان و سرگردان شدنء 

انتا به اشتباه انداختن 

سهرلن 2 ترس له ده‌ست به کارین کردن ت واهمه از انجام دادن, 

سه‌رما: دزی گرب تمرده‌سانه که مرژ یه جللدو ناگر ناتاجه ع سوم 

سه‌رمایرد گ: شتی پان كەس که سهرما زیانی پن گهیالدره 

ونا 

سه‌رمابردن: سدرما کارلین کردن آت] سرمازدگی. 

سهرمابردو: ۱) سه‌رمابردگ؛ ۲) بربتی له که‌سی که به سهرمایه قه لسه 

) سرمازده؛ ۱) کنایه از کسی که تاب مقارمت سرما ندارد. 


اشتباه انداختن. 


۳۳۲ 


سه‌رناس 


سه‌رماپرده؛ سەرمابردر 8| نگا: سهرمابردو 

سهرمابردل: سهرما برد نگا: سهرمابردو: 

سه‌رماپرده‌له: کهسن که ناتوان خو ى لهبهر سەرما راگرت لت كسى که 
مقاوست سزبا تذارد. 

سهرمابون: ۱)۱:مخوش کهوتن رمان )لمش هه‌ست بنا 
کردن ت] ۱) سرماخوردگی؛ ۲) احساس سرما گردن. 

سه‌رمازهله: خهه‌گزو, جر مارمیلکه[ت] جلباسه. 

سه‌رماوسول: ده‌می زور ساردو سعرما, سه‌رماو بەسئەڵoەك‏ إت سرما و 
ا 

سه‌رماوسوله: سهرماوسول [ت] سرما و یخبندان. 

سهرماوهز: تۆھەمین مانگی سال ات آذرماه. 

سه‌رمایه: ده‌سبایه 


ا 


سه‌رهایهد ار: دهوڵەمە ثد سرمایه دار 

سهرمایی: سه‌رساخی [ف] سلامت. 

سه‌رمژانه: داریکی گورته لەنیران نیرو ام ردات] چو یکی رابط خیش 
دیوغ. 

سه‌رمك: سه‌رجهم 3] همه باهم. 

سه‌رمله: زیت مله‌ی کیو ت) گردنا کود, 

سه رمله گیر: ریگر, چ ته إل راهزن. 

سه‌رمه‌لا: ر‌ئیسی گاڵتەر گەمه تع اداره کنندة بازی. 

سه‌رهور: سهربسوّرآت] دست نخررده, سربه‌نهر. 

سهرمه‌رزه: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویراتی کرد آت] از روستاهای 
وران شده کردستان توسط بعتیان, 

سهرمه‌زد: سهرده‌سته‌ی گهمه که‌ران )ریس ت 


پکتان. 

سه‌رمهزن:۱) سهرزل؛ ۲) سهرگهوره‌ی هزات ۱) سر گنده؛ ۲ رئیس 
ایل. 

رطس ر 

سەرمەست: سەرمەس آف] سرمست. 

سەرمەستى: سەرخۈشى إا سرمستی. 

سەرمەشق: نموته ب فبرکرن ات لگ سرمشق. ر 

سه‌رمه‌شقانه: شدرمه شکانه. دیاری هکه زاوا ده‌یدا به بۇك که تارا لەسەر 


سرمیت: 


رری لا بهری اتتارونمای عروس: 
سه‌رمه‌شقانی: سەرمەشقانه تا رونمای عر وس, 
سهرمه‌شکانه: سدرمه‌شقانه [ رونسای عروس. 
سه‌رمه‌قولات: بەسەرسەردا خوناوهژو کردنهوهآت] پشىتك. 
سه‌رمیان: سهرمایه, دهسمایه إت سرمایه, 
سه‌رمیکوته: ۱) جانهوه‌رنکی بجوکی سدر خره له زه 

کهچکهفوله‌ی بوق آ۱2) حشره‌ایست مردابزی؛ ۲) تخم قورباخه, 
سه‌رمیوژه: جزری ماری بزرهوک‌ی باریکه تع نوعی مار 
هرا 

هه‌لده کشی آت] سرا داز 
سه‌رناس: بهده‌نگ‌وتان بمریز له ناو خه کات نامی, سرشناس. 


اسرد اران جر دادخر مرت ا رین که هرت 


سهرثامه 


۴۳۳ 


سه‌روچاوق 


سهرنامه: ۱) دەست پیکی نو 
شناسنامه, 


ن؛ ۲) پیناس آقتا ۱) شروع نامه؛ ۲) 


سه‌رنانه‌سه‌ر: سه‌رخستنه‌سه‌رات] سر به‌سر گذاشتن. 

سه‌رنانهوه: ۱) دایزشینی ده‌فر: (اسه‌ری مه‌نجهله که بنیوه): ۲) 
اور بون؛ ۳) پریتی له مردن؛ ۴) برتی له خهوتنآ]۱) سر پوش بر 
ظرف گذاردن؛ ۲) آواره شدن؛ ۳) کنایه از مردن؛ ۴) کنایه از خفتن, 

سه‌رناو: لمقهم. ناويك ده گ‌ل ناوی مندالی [ت] لقب. 

سه‌رنا وکانه: پاداشتی مامان که ناوکی ساوا ده ری[ انعام به ماما برای 


بر یدن ناف نوزاد. 
سمرنج: 
سهرنج‌دان؛ لن ورده‌وه‌بون تا دقت گردن. 
مرج 3ہل وه کرو بیرکره رهق پژوهند 
سەرنچە: ۱) سرنع: ۲) سعرزتق 1) دت )شب 


ورده‌وه بو ت» به‌ژیتی روائینی شتيك آت]دقت. 


سهرنخون: زیر وژور, 
سه‌رنزم؛ سەرشو ر إت سرا 
سەرنسوڭ: سەربەرەژێرە سه‌رنشیو [ت] سراشیبی. 
سهرتشیش: سه‌رنسوف @] سرا 
سه‌رنگویس: چاره نوس [ت] سرنوشت. 
سه‌رتفیسی: ۱) سهرژماری خهلکی ولا 
2 ۱) سرشماری؛ ۷) نوشتن سرمقاله 
سه‌رنقیسار: سەرەك نوسهر)رئیس هیأت تحر یر یه 


4 ) وسینی وتاری سه‌ره کی 


فیس دارزغه ات سرداروغه. 
سه‌رنوس: سهرژمیر تا آمارگر, سرشمار. 
سه‌رنه‌خت: سەرقەلەن. هدرجی زياد له 


بای بو ب‌شودان بدری ق] 


آنجه که اضافه بر شیر بها داده می‌شود. 


سەرنەخۇنك: وه یه نگ گوڵەشايرە. 

سهرنه‌خوین؛ سهرنخون ا سرنگون. 

سدرنه‌مه: سه‌رشون سهرنزمآت] سرافکنده. 

سهرنه‌وق: جتگن, رومه الاو بی شهرمو شو ره‌یی اتا ستیزهجو بی شرم 
وحیا. 

سه‌رنهوور: سەرنزم» سەرشۈزاڭ] سرافکنده. 

سهرنه‌وی: سەرشوزە سهرتمف] سرافکنده. 


سهرو: ۱) لای ژورو؛ ۲) داریکی راستو بن‌بهرو گهلادرزیه(۱]2) 
طرف بالا: ۲) درخت سرو 

سه‌رواه باشل شیمر, 2 فپ شعر. 

سه‌ر واد ان: سه‌ریادان [ت] نگا: سه‌ربادان, 

سه‌روار: سهربارات] نگا: سهربار, 

سه‌رواز: ۱) سهرثاواآه؛ ۲) چه کداری دەرڵەت؛ ۳) سه‌رریز: (لیمشه‌و 


تهلیایی جه‌سته‌ی زه‌سونم / دیسان سه‌رواز کرد دلدی پزهونم) 
«مهرله‌وی»[۱]2) سرگشاده؛ ۲) سر باز ۳) لبر یز 

سه‌روازخانه؛ سپاگه, بنکه‌ی چه کدارانی د 

سهروازگیری: سهربازگرتن ع سر بازگیری. 

سه‌رواژی: سه‌ریازی ق] سر یازی, 

سهروبن: ۱) ژروزور؛ ۲) لەم سەر تا در سەر: (بازازم سه‌روین کرد 
گر نهکدوت)؛ ۲) نه‌خوشی مشالان که سه‌ری مانگ, ہنی مانگ 
دمیگرن لق] ۱) زير و زبر؛ ۲) از این سو تا آنسو؛ ۳) نوعی بیماری 
کودکان که در سلخ و غره ماه عود گند 

سه‌روبهر: ۱) به‌تهواوی, تدراو: (جیثه که سەروبەر بهشی کرد)؛ ۲) 
سازی و اسوده‌یی لهژیاند ات ۱) کاملا بدون نقص؛: ۲) سر و سامان. 

اف: (لمو سه‌روبه‌نده‌دا جران بوم) 2 ۱۰۱:: 


سهروپه‌ند: چاخ, دهم. 
هنگام. 

سه‌روبه‌ندبه‌ستن: کارته‌راوکردن؛ ثاماده کردن [ت] آماده کردن. 

سەر وبه‌ند گرتن: سه‌روبه‌ندبه‌ستن [ف] آماده کردن تمام, 

سە‌روپا: بدلو سەرى حدیوان ات کل‌پاچه 

سدروپاچك: پەلو سمری ئاژاڵ بهبزدراوی ات کلپاچه. 

سه‌روپوتراك: ۱) تهحر ودیدار؛ ۲) دیمه‌نی سەرپێچو مێزەر ا ۱) 
سروسیم؛ ۲) منظر عمامه وکا 


سهروپوته لال: سدروپز ِ 

سهروپورت: بو هدرکه‌سی کسیّك [ت] سهم اندك برای هر کسی. 

سهروپورتك: سدرویوتر ال @] نگاه سمروپوترالد 

سعرو یدج سهرو وتف بگاد بش ویو 

سهروپی: سمروپا نگا:سعروپا 

سه‌روپیچ: پارجدی لەسەر به‌ستراو آت] دستارء 

سهروتاوه: گرتنیکی گرردستان که بمعسیویرانی کرد از 
روستاهای کردستان که بعنهان وبران کردند. 

سه‌روتر: ژوروهبلند 

سهروتره؛ سبرفتره: ژبدگدنمی سمرانه که دای رژژوی زهمدزانبدقدقیر 
ددرت زکات فطر. 

سه‌روچاو: دهم‌وچاوه زو روخسار) رخساره. 

سهروچاوه: ۱) سبرچاوه؛ ۲) ناوی گوندیکه بهعسی ویرانی کردقت]۱) 
سرچشمه؛ ۲) نام دهی که بعشبها ویران کردند. 

سه‌روچاوی: ۱) سه‌رچاوه: ۲) ناوی گوندیکه 23] ۱) سرچشمه؛ ۲) نام 
ای 


سدروخوار 


سه‌روخوار: ههردو نالیبالاو پاین ات] بالایی و پایینی 

سه‌رودهر: زانین, تێ گه‌یشتن؛ (لهم کاره سه‌رودهر دەرناكەم) [ت) درك 
2 

سه‌روده‌رو: سه‌روده رآ ] درك فهم. 


سه‌روزمان؛ ۱) تابشتی زورکهم: (بی سهروزمان کهوتوه)؛ ۲) زمان 
پاراوی: (پیاویکی به سه‌رو زمانه)فت] ۱) رمق, نا؛ ۲) زبان‌اوری. 

سه‌روزو: سه‌روزمان آ] نگا: سه‌روزمان 

سه‌روزوان: سهروزمان ق] نگا: سه‌روزمان. 

سهرو زیاد: بدشی تەراواڭ] كافى و زیاده, 


سهروژیر: ۱) سهرو خوار؛ ۲) پیلاوی پینه لی‌دراری سهرتازه؛ ۳) دو له 


بزارهکانی سهربیتی نوسراو؛ ۴) سهرنخون؛ ۵) زیر وور. کاول. وتران 
تا ۱) بالابی و پایینی؛ ۲) کفش بیشه‌زده! ۲) زیر و زبر اعراب؛ ۳) 
نگون؛ ۵) ویران. 

سه‌روساخت: ساخت ویاخت» گمین ردن 

سه روسه کوت: تهرحو دیداره بیجم [ت] سروسیماء 

سه‌روسهنه‌مه: پێوقەدەم: (ئەم اغایه سهروسهنه‌مه‌ی باش نهبو) لا 


سه‌روشسك: ۱) ئەزان. تن‌نهکه‌یشتو, نازیرهك؛ ) سه‌رسه‌خت؛ ۳) 


نمسپی زا نههیتراوت] ۱) کودن» نفهم؛ ۲) سرسخت؛ ۳) اسب رام 
نشده. 

سه‌روشوین: شوینه‌وار. اسهوار: (وفایی تاخری خير بی دهمیکه بی 
سه‌رو شویته) ا رد. آثر. 

سەروشەدە: سهروینج تا دسغار 

سه‌روقلخ: سه‌روسه کوت تا ربخت» سر وسیما 

سه‌روقون: بیجهرانهت برعکس, وارونه. 

سدروك: ۱) سفراك, کولکه‌ی شانه‌کراو؛ ۲) سەرداز, سه‌رگه‌رره هثیس: 
۳ شتی که مه‌له‌وان لەسەر سه‌ری داده‌نن بو به‌زاندنه‌ره؛ ۴) درکی 
رونی داخ کراوقت] ۱) نگا؛ سهرالد؛ ۲) رئیس؛ ۳) چیزی که شناگر 
برای عبور دادن بر سر گذارد؛ ۴) کف روخن داغ شده, 

سهروگ: ده‌سمالی سه‌ری زنان لش روسری, 

سهروکار: یه‌یوندی, اشفایهتی 3] سر وگار. 

سهروک‌انی: ۱) سهرکانی, سهرچاوه؛ ۲) ناوی گوندیکه ك ) 
سرچتمه؛ ۲) نام دهی. 

سه‌روکایه‌تی: سالاری, سهرداری تا ریاست. 

سه‌روگوین: لكو چوکله‌ی داراتا پرزه و شاخه درخت. 

سهروگسوی کردن: ههلیهرتاوتن, قدیچی کردنی دار په‌رناوتن 2 
پیراستن درخت, هرس. 

سهروگویلاك: سەروپرتزاك تا ريخت و قيافه. 

سەرومسال: بریتی له هدرچی هدیهو خوشدویستسه: (سهرومالم 


به‌قوربانی ثازادی) آت/کنایه از هستی و متعلقات آدمی. 
سه‌رومر: تەراو. ی کهمو زياد, سه‌رو زياد کافی, بدرن کمو کاستی, 


ff 


سەرەتا 


سه‌ر ومیت؛ وشه‌یه که له باژی کهلابین دا [2] اصطلاحی در ت 
سەر ومیزه‌ر: سهروپیج إتا سر ودستار, 
سهروناو: وتدیه‌که له بازی سنجوقین‌دا [2] اصطلاحی در بازی 


سنجوتین». 

سهروه: ۱) دولک». سه‌ردولکه, به‌سردر هه‌لگوتن! ۱) سهربه: الیمه 
سه‌روه عه‌شیرهتی جافین)؛ ۳) سعرقه لای سهردوه 2 ۱) نوحه؛ ۲) 
متسوب به؛ ۳) بالابی. 

سه‌روهار: سەرنىزم؛ سهرداخستو, بریتی له خە‌جاڵەت تا سرافکنده, 
کنایه از شرمسار, 

سە روەر: سهرگدوره: سهردار: سالارآت] سر ور. 

پايەبەرزى» سه‌رداری آف)] سر وری 

۰ سهروکی وه ستاکاران؛ ۲) لای وهستاء لجه‌م هوستا؛ ۳) 


آت] ۱) رئیس 


به مرن (زور تش ره لد درو 
استادکاران؛ ۲) نزد استادکار؛ ۳) بیمار مردنی. 
سە روەسەر: مامله‌ی یه لبهیهك گوزینره ت پایابای. 


سه ر وه‌سهره: سەربەسىەرە [ق] تگا: سە ربە بدرهء 

ری ی اسان ات نگاد مرو در 

سەروەسيەت: سهرهوگردات]وصی, ق 

سەروەش: سهرخوش تا شاد. مست. 

سهروه‌شین: شاخداری که به شاخ دەخەڵك ھەڵدەدا؛ ۲) تانگە. 
سولاف, ثارههدیر؛ ۳) ثێكەم بەرھە‌می کونجی 5 ۱) شاخ‌زن؛ ) 
آبشار؛ ۳) اولین محصول کنجد. 

۱ گویزی ده‌سکه للا؛ ۲) نوبه, باو هدل؛ ۳) کاراسه. بو ژن 

کابان؛ ۴) دوبه‌هاره بو مریشاه؛ ۵) گازه‌شی سه‌رچوّپی له 


داء بهرانبه‌ری بنه: (بته‌ی خوی ناکاو له سه‌ره‌ی خهلاه خیرایه): 
۶) بوشانه, سمرانه له ناژهی ره‌عیهت ساندن[۱2) گردوبی که بای 
تیله باشد؛ ۲) نوبت؛ ۳) کدیانوی مجرّب؛ ۴) مرغ دو بهار دیده؛ ۵) 


حیوان سردسته در خرمن کوبی؛ ۶) باج از حبوانات رعیت گرفتن 
مالك. 


زه هاوار کردنی ەزات عرعر. 

سه‌رهات: به‌سه‌رهات, زوداو زودای ات رویداد. 

سه‌رهاتن: سه‌رهات آت] رویداد. 

سهرهاتن؛ له خوشیاندا سفر لی شبوان ا از فرط راحتی زام ورسم 
زندگی را فراموش کردن. 

سه‌رهاتی: سه‌رهات ق رویداد. 

سه‌رهار: بزوزات] بازیکوش, ناآرام. 

سه‌رهار: بەردى سه‌روی ثاسیای بهرداشی سهرهوه ] سنگ آسیای 
پالاي 


سەرەبزۇت: بزژت, بززت, بسوت ‏ نیمسوز. 

سە ره به‌هار: روژانی تاههها رات نو بهار اوایل بهار. 
سهرهت: بیزنگی کون گه‌وره, که‌وقت] سرند 
سهرهتا: ۱) تیکهم سه‌ری دەزو؛ ۲) دە ست 


ات۱ سرنخ؛ 


سهره‌تاتکی 


۲) آغال شروع. 

سهره‌تاتکی: سه‌رکیشان, سه‌رقوتان, روانین به‌دزیهوه [] فضولانه و 
دزدکی نگاه کردن 

سهره‌تایی: بعرایی, پیشونه‌ی هدرشتق آت]مقدماتی. 

سەرەتەشى: داریکی خی کونه لهکن نوكه هشیهره ت کله دوك تخ 


ریستی. 


سهرهلیر: نوکی سی سو چو تیژی تیر [ك] سر پیکان, ناوك. 
سه‌رهچه: نه خوشیهکی ولاخه که سه‌رو لەشى ده‌ماسی آت] نوعی بیماری 


دام و ستور 


سەرەچەرم: ۱) چەرمى سه‌ری رەشەماڵ؛ ۲) بریتی له زەرەرو زیان 
۱) چرم سر دام؛ ۲) کنایه از زیان. 
بان وێکه‌وتن [ت] کنایه از زیان کردن. 


سهره‌چه‌رم دان: زەرەردان 


سه‌ره‌خوره: مان که زو بارکی بمرل,وانا پو قدهم شو 
که پدرش بمیرد. کنایه از پدقدم. 

سهره‌خولی: ۱) سەرگێژى: ۲) نهخزشی سەرسامى |15 ) 
بیماری سزسام. 

سه‌رهخه‌ر: ۱) بریتی له خوینتالی كارتێك دهر؛ ۲) سەرنان بەخودادەراك] 
۱) کنایه از مزاحم گرانجان, سرخر؛ ۲) رختخواب. 

سەرەخەرى: گه‌گری, بن چه‌قاندن, په لب گرتن آت] لجاجت. لجبازی. 

سەرەد: سەزەت» سدزهد, کهرق] سرند. 

سه‌زدد: سهزوت, کموک سرند. غربال دوشت. 

سهرهدوگ: سەرەتەشى ]له دوك نخ‌ریسی, 

سەرەدەر: ۱) دەرە 


سرگیجه؛ ۲) 


ان؛ ۲) سهروده ر[ت] ۱) راه نجات» مفر؛ ۲) فهم. 


درك. 
سەرەدەنگ: ۱) بوگیرانهوهمی گورانی؛ ۲) ب‌سته‌ی دوای گورانی درز 
قع ۱) باژگفتن مقطعی از تران؛ ۲) تصنیف بعد از آوا 


سەرەزا : سهرزا, ده گمل تهوه شاا علاوه بر 


۱) کس که ب بیرکردنهوه کار ده کا؛ ۲) بارهه‌ری که پیش 
کازوان ده کموی و دور دم کنویشدره اا ۱) کسی کد خودسر و بی نبیر 
کار می‌کند؛ ۲) ستوری که از کاروان جلو افند و دور شود. 

سرا E‏ لقع عتل دس ری 

سدره‌ری: بان‌را. سهری ریکن لتخا سر راه 

سهره‌زیگه: سهرزی ]سر راه, 

ین: ژنی مالداری کارامه. کدیوانوی خاس ا زن خانددار 


کدخدامنش, 


a‏ سک ای 


1۳۵ 


سهره‌وخوار کردنه‌وه 


NE 
سەرەسەبيلە: سەريکه له کانزای‎ 


سعروقهنده: ۱) e‏ سهری قیانای 2 ۱) SS‏ 
سر قلیان 
سه‌ره قه نگه: سهرهقهندهآت] نگا: سهرهقهنده. 


سدره‌قدنده, 


سەرەك: ۱) سەرۆك؛ ۲) درشته‌ی سە ربێژنگ؛ ۳) داری دوفلیقاله‌ی درك 
کوکردندوه [ت] ۱) نگا: سهرولد؛ ۲) بر غر بال باقیمانده؛ ۲) چوب 
دوشاخه خار جمع کنی. 

سهرگیژی, سه‌ره سوزه ا س رگیجه. 

سه‌رهمر: مر یشکی دوبه‌هاردیتر [ق] مر غ در بهار دیدهء 

سره مريشك: سەرەمر إل نگا: سهره‌مر. 


سهره 


سهره‌موانه: سهرمزانهق] نگا: سه‌رمژانه. 
لت نزع. 
باقی‌ر 


سهره‌مه‌رگ: ده‌می ثاویلکه‌دان 


سهره‌مه‌قه‌ست: برشتی له جلك اطیرش باقیمانده از 


کهوات] سرند. 

سەرەناز: ۱ سهرناز؛ ۲) لاکیش, مافوره‌ی دریژرکه. كنار 8 ۱) 
سرانداز ۲) قالی کناره. 

سهرهت» سهرهدآف] سرند. 

هن نتم و اا کر 

سەرەنداز: سەرە ناز[ نگا: سەرە ناز 

سهره‌نگا: ۱) بالگ بالشت؛ ۲) لای سمرو آت] ۱) بالش؛ ۲) طرف 
بالایی- 

سهرهنگرین: ۱) هت برده» هآدنگونه؛ ۷) زهت‌بردن. هه نگوتن 3 ۱) 


سهرهن: سهرهت» سهرهد: 


سره 


گیتگاه. شولد. 


سهرهتویلك: سەرانگو ری 
سە رە نيك: ده‌سمالیکی حه‌ربری ژنهباژیر بان 
سهرهو؛ بەره‌ویان, لای زور ] طرف بالاء 


سدره‌وار: سەربەرەژیر اا سرازیره فرود. 
مدز واره: سەربەرەژێرە تا سرازیری: 


+ سترپهر زیون بمرموخراوه لت سزشیی. 


سهرهوخوار: سەر هروه سور سرازیر 


سه ره وخوا ر کرد نه‌وه: ۱) بهرهو بهرهژیر بردن؛ ۲) نخون کردنهوه‌ی ده‌فر 


سهره‌وخواره 


سهره‌وژور: سەربەرە 


سه‌رهوژیر: سهربدره یر ك سرازیر 

سهرهوژیره: سهربهره‌زیره آت سرازیری, 

سهرفوستا: سه‌روه ستا [ت] استادباشی, 

سهرهوکار: سهرکارات) تگا؛ سدرکار, 

سره وکوز بدره‌وژوره, سهرهر ژورایی ات سر بالابی. 

سهرهوگرد: كەس که پاش مردگ به‌سر مالو متاڵی راده گت وصی. 
ك 

سەرەوليۇ: ئاماڵ سەرەوژێر تا مايل به سرازیری. 

سهره‌ولیژه: سەربەرەژبرە [ت] سرازبری. 

سه‌رهولیژی: سه‌رهولیژه, سهربهره ژیره ڭ] سرازیری, 

سهره‌وناو: سەرەوليژ. ثامال سمرهوزتر [2] سراشیبی اندك. مايل به 


سدره‌ونگون: سهرنخون [ت] سرنگون, 

سدره وگسرد: كەس که لاش مردو به‌سهر ماو متالی راده‌گا: 
سه‌روهسیت تا وصی, قیّم. 

سهرووه: لای سمرو به‌رانی‌ری لای خواره 

سه‌رسوّیشت: سهروست ع نگا: سەرۈتىك. 


سمت بالایی. 


یدابونی دوای ون‌بون [ت] بیدا شدن بعد از گم شدن. 


) دهرپه‌رینو راکردنی ثهسپ بی ده‌ستهلاتی سوار: ) 
بریتی له اواره‌بون 3| ۱) لجام گسیختن اسب؛ ۲) کنایه از آواره 
شدن 

سهرههلیشان: ۱) سەر بدرزهره کردن؛ ۷) سهریزنوی؛ ۲) بریتی له 
چاکتر بونی نه‌خوش []۱) سربلند کردن؛ ۲) تمرّد؛ ۳) کنایه از بهتر 
شدن بیمار. 

سهرف‌تگ: ۱) داکی میشه‌نگوینان, شاهه‌نگ؛ ۲) پلیه که له 
سمروازی: ۳) ناره بز یاران 3 ۱) زنبور مادره ملک زنسوران؛ ۲) 
سرهنگ؛ ۳) اسم مردانه. 

سه‌رهه‌تگاوتن: دہ ست لهبان سه‌ردانان بو رزگرتتی که‌سی لتعادست بر 
سر نهادن برای احترام. 

سه‌رهیچات: جوری ماسی [ت] توعی ماهی. 

سە رھيشىك: سهروشك ات[ نگا: شەرۈشك. 

سه‌ری: ۱) نو به؛ ۲) باژ؛ ۲) کزمهل, ثابوره؛ ۴) يەكبن. سهللك: 
(سه‌ری پیازه که کوا؟. سه‌ری سیرم خوارد)۱]2) نوبت؛ ۲) قسمت: 
اسف ا توده! ۴ ) واحدی بای یرلو بای 

سه‌ریال: ۱) زینو ملهی کی ۲) که‌نر‌ی یوق ۱) گردنه؛ ۲) ستیغ. 

سه‌ری پیری: روژگاری پیری [ق] پیرانه‌سر. 


سه‌ریت: سافه‌ته‌ی ده‌خل: 
سفریش: امرازی جو 
سهریشان: ۱) ژانه‌سبرو 
سه‌ریشه: 


سه‌ریلوك: گزرانیو اهه‌نگی تايبەتى بز ب‌هارهاتن ا ترات مخصوص 


سه‌رین: ماومی 


۲) ده‌ردی سهر[۱]3) سردرد؛ ۲) دردسر. 
رشان( نگا: سه‌ریشان. 


رسیدن بهار. 


سه‌رین: ۱) بالگه, بالشت؛ ۲) شیاه ریخ سنیر تا ۱) بالش؛ ۲) 


سرگین. 


(له سە‌رێن خویا وەسيەتی کردبو) ات دوران 


زندگی, 


سه‌رینگا: ۱) بالگه؛ ۲) سەرانوێلك @۱) بالش: ۲) شرله. 


سه‌رینی؛ ماوه‌ی زیانلت] درران زندگی, 

سەريەك: ۱) تیکزایی؛ ۲] لهبان یه لق]۱) رویهم! ۲) بالای همدیگر . 

سه‌عات: سه‌حات ات نگا: سدحات. 

مهعطنهد, نی .یربیاس صبحاه. 

سه‌عدانی؛ سادانی. جر ترل إت نوعی انگور. 

سه‌عداوا: گوندیکی کوردستاند به‌عصی وبرانی کرد ت از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بسییان, 

سه‌عله‌ب: گیای سارمه آت] گیاهی است. 


سه‌عو: سوکهله‌ناوی سهعید تا مخفف نام سعید. 

سهعه: سه‌عو[ت] مخلف نام سعید. 

سهعه‌ند: سەحەلد ق تشت کوچلد. 

سهعی: ۱) تەقالا. کوششت؛ ۷) سوکه‌له ناوی سه‌عیداقت] ۱) کوشش؛ 
۲) مخفف نام سعید. 


سه‌غییری: چاولی بون سه‌ریهرستی آت] نگهداری 


سه‌غده؛ متهم خیرلمزای خواد |[ صدقد. 
سەغڵەت: سهخلهت ] نگا: سه خلمت. 


ولاتیکی باسه‌فاید)؛ ۲) تاشتی 
شت زیبا و خوش آب و هوا: ۲) صلح 
سه‌فاخانه: نارچهیه که له کوردستان [ت] ناحیه‌ای در گرد. 
سه‌فان: زنجیره‌ی چیا [ت] سلسله‌چبال. 

سدفت: ۱) له دهفته‌ری میریدا نوسینی پسوله‌ی ملكو 
۱ ثبت» ۲) سترن بلند و قطور 
قاقه‌زه‌کان سه‌فته بکه) [ت] برهم نهادن, 


سه‌فا: ۱) دیمه‌نی جوان‌و هدواخو" 


تابو ۲) 


قةر 


سه‌فهر: له اوايبە كەرە بو ناوایی‌کی تر رزیشتن إت سفر, 

سە قەر به‌ر: ره‌شبگیر | بسیج عمومی. 

سه‌فی: ۱) کهم ارون حول؛ ۲) ناوه بر زنان۱]2) خل, سفیه؛ ۲) اسم 
زاھ 

سه‌فیج: كەم ناو سە‌فی تا خل. سفیه. 

ك: ۱) هدیوانزکه؛ ۲) پاوین(2ع ۱) نراس کرچك؛ ۲) صافی. 

سه‌قین: ۱) سهفان؛ ۲) ناوی چیایه کی بەرزه له کوردستان؛ ۲) ناوی 
پیاوانه ت) ۱) رشبه کوه: ۲) نام کوهی در کردستان؛ ۳) نام مرداله. 

سهفیه: ناوی ژنانه ت نام زننه. 

سەقى: سەبەتە ق] سبد, 


سه قق: ۱) داربهزوی زژرندستور: ۲) ساوینی تخب تیزکردن[ت)۱) تن 
بلوط بسیار قطور؛ ۲) سوهان زدن تیغ. 

سه‌قا: ۱) نارکیش؛ ۲) ته کو ز رتكویّك؛ ۳) تیّراری قت]۱) آبکش. 
۲ نظ 

سه‌قادان: ته‌کوزکردن, ربك ويك خستن إا تریب و تنظیم دادن 

سه‌قاقوش: لاق مه‌لیکی گهوره‌ی دندرك زلی سبی بوره برچیله‌ی 
شوزءوماسی خوره لت پرندهای ماهبخوار پلیکان. 

سه‌قام: ۱) تەكۇزى» رێكوپێكى: ۲) بەرقەرارى. پیهداری 88 ۱) 
تنظیم, ترتیب؛ ۲) بایداری, ثبات. 

سه قامگیر: بەرقە‌رار. جیگرتو [ت پایدار. 

سه‌قاو: ۱) نەخوشى تبسقایی يەکسم؛ ۲) ناوی جو ری زمب. زمبی 
سه‌قاوف]۱) نوعی پیماری ستور؛ ۲) نوعی نیزه. 


زهوی له اران په لدان [تا سیراپ شدن 


تیپ؛ ۳) سيراب شدن. 


سه‌قر: مه‌لیکی راوه له باز پچوکتر فت) چر غ پرنده‌ای شکاری. 

سه‌قز: شاریکه له کوردستان اق شهری در کردستان. 

ب» زمبی سه‌قلا, زمبی سهقاو ات نوعی نیزه. 

سەقەت: ۱) مرداروسوی یه کسم؛ ۲) عهیب‌دار, زەدەدار؛ ۳) خهتدر, 

بفه: (پیاویکی سه‌قه‌ته ناویرم بجمه لای)؛ ۳) وشه‌ی گالنه ین کردن له 

ئەنجام نعدانی كارێ. تم (سەقەت نه‌هانی, سەقەت نت کرد): ۵) 

استجاوت]۱) مردار ستور؛ ۲) زده‌داره معیوب؛ ۳) خطر؛ ۴) کلم 

تمسخر و کنایه؛ ۵) قراضه آهن, 

که‌سی کاسبیهکه‌ی اسنجاو فر وشتته 5| 
قراضه‌فر وش, سقط فروش. 

سەقەر: ۱) به‌ستهلهك؛ ۲) گوندیکی کوردانه لملای ديار بە کر ت] ) 
نگاه په‌ستهلمله؛ ۲) نام روستایی است. 


سه‌قهت‌فروزش: 


سه‌قهم: سه‌رماو سوله‌ی زور دژوارآت) سوز و سرمای سخت, 
سەقەمى: جوری نه‌خوشی یه کسمه آف] از بیماریهای ستوران. 
سه‌قی: جوری بهردی ملزمه‌زی زهرده آت] نوعی ستگ مرمر زردرنگ. 
سه‌قیل: روزیل, رژه, جکوس, دەس قوجاوآت] خسیس, 

سهك: سرکهآف] س رکه. 

سه کار: ۱) ساقور؛ ۲) جر کورتانی راست‌و ساف [۱]2) سید بزرگ 


سەگ دەس 


کاهکشی؛ ۲) نوعی پالان. 
سه کت: مردار بو نوی یه کسم. سه‌قمت لا مردار شدن ستور 
سه کته: مهرگی لهبزو نهکاو. معرگی مفاجا 3ت) سکته. مرگ اگهانی. 


سن 

سه گتین؛ مردنی پەکسم. سه‌قهت بو ن[ مردن ستور, سقط شدن. 

سه کر: ۱) داخستن, بیوه‌دانی دەركو...: (ده‌رگاکه سه کر بکه)؛ ۲) 
هوزیکی کورده 2 ۱) بستن و برهم آوردن در و پنجره؛ ۲) تام 
عشیرتی. 

سه کران: ۱ رکه له کو ردستان؛ ۲) ناوی کیریکه له کوردستان 3 
١‏ ناحیه‌ای در کردستان! ۲) کوهی در کردستان, 

سه کره: زرك بیان اف ظرف آبخوری. 

سه کسار: ۱) جو ری مدیمون؛ ۲) جوینیکه واتا: وەك سه گ [ت]۱) نوعی 


تان به‌پیوه‌یون؛ ۲) داسه‌کنان» ئارام بن ۱) 
ایستادن برپا؛ ۲) آرام گرفتن. 
که برزایی له حه‌زی چیکراو بو لسر دانیشتن ] سکو, 
سه کوت: تهحر, بیجم: (له سه‌رو سه کوتی بر وانه)2] ریخت و سیما. 
سه کوم: سه‌کوت نت ريخت و سیماء 


سه که‌ت؛ سه‌کت. سه‌قهت أف] ستور مردار شده. 


سه که‌ماتی؛ جه‌ورهر خویریو بیکاره 2 ولگرد و هرزه, اوباش. 

سه کین: ثال‌بونه‌وه‌ی ددان به‌ترشی [ت] کر خ شدن دندان از ترشی. 

مه کا مه سیف سارت Ere‏ 

سهگاف؛ جانهر‌ریکه له تارا د‌زی‌و کونی له دم ناوه کدوی بهترخه 23 
مب سای 

سه‌گافی؛ سه گاف اق] نگا: سه‌گاف. 

سه گالا: سه‌گاف آت) نگا: سه گاف. 

سه گان: زورسه‌گ آت] سگها. 

سه گانه: بریتی له کاری فیلاری‌ر حیلبازی[2 کنایه از حیلهبازی. 

سه گانی: حیله‌با 

سه گاو: سه گاف [ت] نگا: سه‌گاف. 

سهگاوی: سه‌گاف [ت] نگا: سه گاف. 

فیلبازیو ناراستی إت کنایه از حقه بازی و دغلی, 

سه گ‌به‌حه‌سار: ۱) بریتی له هینانو بردنی بی‌فایده؛ ۲) دارکاری‌و 


حقه‌بازء 


سه گایه‌تی: بریتی له 


.و همرات] ۱) کنایه از بیهوده این سو و آن سو بردن؛ ۲) كتك کاری 


س هگ پسیّنکه: بریتی له کدرونشکی به‌هاره‌زی له پا یزدا ت] کنایه از 
خرگوش بهاره‌زاد در پائیز 
سهگ‌دهس: چاره‌وی که له ري 


ننا ندزنوز ی وبك ده کمون با سگدست. 


سه‌گ ده‌ست 


چاربایی که هنگام رامرفتن زانوهایش را بهم می‌زند 

سه گدەست: ەگ دەس ات نگاء سهگ ده‌س. 

سه گرهو: حهپه‌ی سه‌گ [ت]پارس سگ. 

سه گزه‌وین: ۱) حهبه کردن؛ ۲) ەوەی سهگ لی بترسینو بکشیتههج] 
۱ بارس کردن؛ ۲) آنچه سگ را بترساند. 

سه گ زهویثه‌وه: که‌سی که سه‌گ لیی ده ترسن لف] کسی که سگها از او 
اتساد 

سه گسار: ۱) ناعەز پیچم ناشبرین؟ ۲) جوینیکه واتا: روك سه‌گ پیس 
آتا ۱) بدقیافه؛ ۲) دشنامی است. 

سه‌گلاو: ۱) سه‌گاف: ۲) جوینیکه. سه‌گی پیس [2] ۱) نگا: سه‌گاف: 
۲)دشنامی است, 

سه گلاوك: سه‌گلاو واتا: سه‌گی گلاو جوینه اتا دشنامی است» سگ 


نجس, 

سهگلاوی: جر رهسه‌نی ئەسپ [ت] نوعی نزاد اصیل اسپ. 

سه گلور: دنگ دریژ کردنه‌و‌ی سه‌گ, حهپه‌ی دریژی ببرانهوه,لوره 
اقا زوزه سگ. 

سهگ‌ماسی: جو ری ماسی آت] نوحی ماهی» سگ ماهی. 

سه گمان: اماج, نبشانه, امانج لت آماج تیراندازی, 

سه گمه‌رگ: که سن که لممرد نهو تامری: (مه‌پرسه بو له دوری تو نهمردم 
/ كەمن سەگمەرگمو گیان سهختو 
جان سخت. 

سه گ‌مه‌رگی: دهردو ثازاری ززر ات درد و رنج زندگی. 

سهگو: سدگان [ت] سگها: 

سهگو: تھی سه کا ای سگ 

ن: تیرهاویزی زائاو زه بردهست. نیشاته ئه نگیو لت تیر انداز ماهر, 
تاف تیرانداز 

سه گ وون حهیه‌حه‌پی سه‌گان آف] پارس گروهی سگها. 

سهگوهن: ناری هززیکی کورده إا نام عشیرتی کرد 

سه گه: هی‌سه‌گ, رشدیهکه راتا: هدی فیلبازات] کلمد خطاب به معنی 
ای حیله‌باز. 

سه گه‌پور: سه‌گه, بریتی له فیلبازق] نگا: سه گه 

س هگه‌سه گه: خوگیل کردنو خو بهسته‌زمان نیشان‌دان ان خود را به 
موش‌مردگی زدن. تظاهر به سادگی 

سهگه‌ناز: سهبتسی لت بساری کشنده سگ. 

سهگه‌ناس: سهکه‌نان سهبنیسی اتا بیماری کشنده سگ. 

سهگه‌وان: ناگاداری سە‌گ ‏ سگبان, 

سهگی پی سوتاو: بریتی له مالانگبری ههدا تەد رګ کنایه از ولگرد. 

س هگیتی: سهگایدتی[ت] نگا: سه گاید تی. 

سه گینی: سه گای‌تی تا نگا: سه گایه‌تی. 

سه‌گی‌هار: ۱) سه‌گن که نمضوشی هاری گرتبی؛ ۱) بریتی له مرزشی 
شهزفروش اف ۱) سگ هار؛ ۲) کنایه از آدم ماجراجو. 

سه گیه‌تی: سه‌گایهتی 3 نگا: سه‌گایه‌تی, 


ق) «شیْخ رەزا 


۳۳۸ 


سەل: ۱) تهلاشه‌بدرد,تلیشه‌بهرد؛ ۲) بهردی پانر 


وانا: خزی چکوله)؛ ۴) ده‌ضری پانی لهتولدبی تهنراه 


نه‌شان: 


(سە لك واتا: سه‌له‌ی چکوله) ت]۱) پلمه از سنگ: ۲) سنگ پهن و 


نازك؛ ۳) مذور؛ ۴) آبکش بافته از ترکه. سبد پهن» سبد طبقی, 
+ ) روژا بساتی, رزژی هه‌ستانه‌و‌ی دوای مەرگ. به‌سلان؛ (نه‌یرو 


سهلام ل زاب)؛ ۲) پازانهوه به ده‌نگی بعرز بو پارشی کردنی مانگی 


سه 


رهمه‌زان, مناجات؛ ۳) سلالتع ۱) روز قیامت؛ ۲) مناجات سحری ماه 
رمضان؛ ۲) بلندیها. 

سهلاخ: کهول کهرات] پوست کن, سلاخ. 

سهلار: سه‌ره‌ژن آت] کدبانوی محترمه و کدخدامنش. 

سهلاره: ۱) سلار؛ ۲) جوان‌و خوشيك 23 ۱) نگا: سهلار؛ ۲) زیبا و 
دلکش, 

سه‌لاری: سهلار ات نگا: سهلار, 


زو اتا چر خ راه رفتن یاد دادن بچه. كمك مادر. 
» بەرزاییە کان ع بلندیهاء 


سه‌لایه: دهمسکی اونگ لت دسته هاون, یاور. 

سهلبه‌ند: ریگه‌ی بهردتن گیراوآت]راه سنگفرش شده. 

سهلپ:۱) بیلی کدلدلك لن خوزین؛ ۲) جو ری داره بی (۱2) چربی که 
بدان كلك را هدایت کنند؛ ۲) نوعی درخت بید. 

سهلپ: بیان بام لیخوزین, سهول 2 پاروی قایقرانی. . 

سهڵماندن: ردان پاروزدن. 


لاش گوشت بدون دست وران؛۳) پید؛تنها. 

سهلعه: ۱) سهرجلیکه له سهر کدوای ثاو دامیشهوهدهپد ده‌کری 
تهنی: (سته سوار) ات ۱) نوعی کت کوتاه که روی قبای روحانیّت 
می‌پوشند؛ ۲) تنهاء 

سە ڵتەزەلام: پيادەى تەنبا تع یاد تنھا. 

۰ ناری ژنانه ش] نام زناند. 

سه‌لته‌لهت: شایه‌تی. حکومه‌ت. پادشایی [#] سلطنت. 

سدلفی؛ داری سدروآت) درخت سر و 

سه‌لسك: ۱) سەرى بشیادهمو حهیوان؛ ۲) ههرشتن خر هه لدراوی 


سه 


پر ب‌ه‌مشت: (سەلکه ترخینه, سەلکه رەژى» سەلكەپەنیر): ۳) 
بنهگیای خرو درشت: (سه‌لکه‌پیاز: سه لکه چهوهندهر)۱]2) کله؛ ۲) 
گلوله شده با دست؛ 


) پیاز یا ریشه‌های غده‌ای گیاهان. 
سەڵك: سەبەتەى پ يان إت سید کوچلك. 
سه‌لکدار: گیای بن خر ا گیاه پیازدار. 
سه‌لکه: ۱) جوری نه‌خشی مافوده؛ ۲) 
بنیادهمی سه‌رزل [۱]2) نوعی گل قالی؛ 


از‌ی گیا؛ ۳) بریتی له 
) پیازه گیاه: ۳) کنایه از 


سه‌لکه‌بزژت ۴۳۹ 


سهلکه‌بزوت: سەرە بزوت, بسوت ات یمسوز 

سه لما: ناوی زنانه نام زننه. 

سه‌آماس:۱) سلماس؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بهعسی ونرانی کردقتا 
۱) شهر سلماس؛ ۲) دوستابی در کردستان که بعثیان ویرانش گردند. 

سهلمان‌پیسه: جوّری ماربیلکه‌ی ژه‌هرداره[2] نوعی سوسمار سمی: 

سە لماندن: قدبولاندنی کاريكك يا ونەبە ك [ت]قیولاندن. 


سه لو: داری سه‌روت] درخت سرو 

سه‌لوات: سلاوات آت] صلوات. 

سهلوات ثاوا: ناوی گونذیکه لهلای سنه [تا نام دهی است. 

سه لوازه‌وان؛ جو ری دارسه‌روی زژر راستو رك | سرو سهی. 
سەله: نانه‌شان, سەپەتەی پان سبد طبقی, آیکش ترکه‌ای 
سه‌لهشیرك؛ سەبەتهی زل بز ده قر و ههوزآت) سید بزرگ جاظرقی. 
سە ڵەف: ۱) دانهلغاو؛ ۲) سوتی باره؛ ۳) برتاوبونی ئەسپ؛ ۴) قەرن واو 
۱) دهان لگام؛ ۲)ربا؛ ۳) پرتاب بودن اسب؛ ۴) وام 


سهله فخور: سوت خور ات رباخوار: 
سهلهفکردن: ۱) قهرزکردنی به‌سوّت؛ ۲) 
1 یل+۳) پرتاب گزدن اس 


پرتاوکردنی مسب [ف] ۱) وام 


ژنی زماندریزی بی حه‌یا ازن بی تا 

اوه فام: (پياگێ بەسەليقە يە | ت سلىقە. 

سذلاليك, رهوزهوه ك نگا: سەلاليك. 

سدلیم: ۱) بی ازار. هدیو هپمن! ۲) ناوه بو 
۲) نام مردانه. 

سهلین: به‌ردی سەر گوزیچه [ت] سنگ سر پوش لحد. 

سهم ۱) دهرمانی گیاندار کوژ, ژه‌هر؛ ۲)سه‌گی من؛ ۳) من سه گم[ ۱) 
س ۲) سک من! ۳) من سگم 

سه‌ما: ھەڵپەزكێ, دیلان, رەقس [ت] رقص, 

سهماخ: ووج.بی‌نیاز له خهڵك. یله خوگر ق دارای عرزت نفس, 

سه‌ماس: ۱) هیمن, پشولهسهرخو؛ ۲) جدوهدری تیغی شیر و خه‌تجهر 
آت] ۱) صبور آرام؛ 

سه‌ماسی: كۆسەماسى [ت] كوسەماھى. 

رربه‌رزو بآند ت مرتفع۔ 

سەماكەر: كەسێ که زقس ده کا [ارقاصن. 

سه‌ما گه: جی‌داوهت [3] جای رقص. 

سه‌مالهله؛ بالداریکی زلو زور قلهره تا از پرندگان بزرگ جه. 

سدمالی: کهوه, عابی(2] آسمانگون: 

اا وی تست وله کول 
ده کاء همونده تا بلدرچین؛ وشم. 


پیاوان ۲۳0 ۱) آرام بی‌آزار: 


۲) پرند, 


زورتر هیلانه له ههرزندا 


سهندول 


سه‌ماوار: نامرازیکی چالینانهت] سماور. 

سه‌ماوهر: سمناوازاقت] سماور. 

سه‌مبه؛ ۱) مهتکهر, نامرازی دارکون کردن؛ ۲) ناوی گوندێکه | ۱ 
مته, سنبه, ابزار سوراخ کردن؛ ۲) نام دهی است. 

لاء ثالی» روخ تا سو طرف» سمت. 

سه‌متوو؛ امرازیکی موسیقایه[ت] یکی از آلات موسیقی, سنتور. 

سه‌مسیر تلبی ترآ ال انگود 

سەمۇر: سفور سفوری, قور ستو 


سه 


سةمه» سەمبه. مە تكه و إلا سنبه. 

سەمەت: ثارامی, حەوسەلە تا شکیا 

مدد هو سه باب ا انگیود: اپب 

سه‌صه‌ن: ۱) سه‌رسوزین, عهجایب؛ ۷) کزیانی چارهو| 
۲) بالان. 


مشقت فراوان: 


سەمە رگی: دەردو ره نچو ش که 

سه‌صهره: ۱) سەمەر: (شیکی سهیر و سدمهره‌ید)؛ ۲) ژانو دهرد؛ ۴) 
قه پو زی زین؛ ۴) جیازی وشتر؛ ۵) ژبرجلی کات ا خنراری جگه له 
کورتان؛ ۶) سه‌رگوروشته۱]23) شگفت؛ ۲) رنج و آزار ۳) زین کوهه؛ 
۴) بالان شتر؛ ۵) نوعی پالان الاغ؛ ۶) سرگذشت. 

سهمه‌ل: گیای خراپی کیرهنه‌کراوی لهالا 
تکو بیده. 

سه‌ممن؛ ۱) گوی ياسەمەن؛ ) زهردی کال؛ ۲) ره‌نکی کهوهت!۱) کل 
سمن! ۲) زرد روشن؛ ۳) خاکستر ی رنگ. 

سهمه‌ندوك: ساجورآت] ساجور. 

سه‌مه‌نگول: شدلن که زور كەم دهله‌نگن, شیر بن شەل آت|شلی که اندك 
می‌لنگد, 

سه‌مه‌نی: هه‌رای له شیره‌ی گه نمهفهریکه‌و ثارد ی 

سەمیت: کیکی رهش که له ده‌رگای خد یه هدنگه ات ماده ای سپاه 


رنگ که جاو کر کندوی زنبودات است. 


سەمید: شمیت © نگاء سدبیت. 

سد‌میرة سه‌مسیر لت تفا انگوز فشرده. 

سه‌نا؛ ساناء تاسان ‏ آسان, 

سهنامه کی: سنامهکی [تا نگا: سنامه‌کی. 

سه‌ناهی: ۱) سانایی, ناسانی؛ ۲) ناسود‌یی لق] ۱) آسانی؛ ۲) 
ا 

سهنعه: ۱) نهێنى؛ ۲) بنده‌نگ‌بون آت] ۱) سرّی؛ ۲) خاموشی 

سهنعه‌نه: ۱) ده‌یده‌به, شکوّر جهلال؛ ۲) ناوه بو ژنانات] ۱) دیدبه و 
شکوه؛ ۲) نام زنانه. 

قهزیله. عیشت. شهپازللهآت] سیلی, 

سدندن؛ نه‌ستاندن. ساندن [ت] تگا؛ ساندن. 

سه ندنه‌وه: ساندنهوه. لدستاندنه‌وه آقت] نگا: ساندنه‌وه. 

سه‌ندهل: ۱) داریکی بون‌خوشه؛ ۲) کدوشی له داره قاپ‌قاپ, 

قیله؛ ۳) گبازەرتك ت] ۱) چوب صندل؛ ۲) دم‌پایی چو بی؛ ۳) 


لن 


گیاهی ک که از آن رنگ زرد گیرند. 

سەندەڵى: كورسى ل سهرداتیشتن تا صندلی. 

سه‌نگ: ۱) بەرد؛ ) قورسایی» کیش؛ ۳ بریتی له قهدرو حورمەت: 
[پیاونبه‌سه‌نگه) 2 ۱) سنگ؛۲) وزن؛ ۳) کناب از احترام و منزلت. 

: ) بالگه, بشت سه‌رین؛ ۷) بمردی دژی ژههر, سه نگزاه رفح 
۱) بالش؛ ۲) سنگ پادزهر. 

سه‌نگاتی؛ قورسایی, گرانیی [تاوزن. وزن. 

سه‌نگان: ۱) ته‌خمین, بعراورد؛ ۲) نه‌چره‌به کردن, تمزس ون 63 4۱ 


سەن 


ارزیابی؛ ۲) تجربه. آزمون, 
بندت‌گانلن: ۱ ۶ خی 


4 ) تاقی کردنهره, هزمو ن» زمین لت ۱ 
ارزیابی کردن؛ ۲) کردن: 

سه‌نگانن: سه‌نگاندن 3 نگا: سه‌نگاندن 

سه‌نگاو: نارچهیه‌کی چه‌ندگوندی له کوردستان بهعسی ورانی کردن 
ات ناحیه ای شامل جند روستا در کردستان که بعثیان ویران کردند. 

سهنگایی: شه نگاقی اقا سنگینی, وزنه. 

سه‌نگباران؛ بردهباران(2) سنگیاران. 

سه‌تگتراش: بهردتاش, ئەقار ا سنگتراش, 

سهنگچن: دیواری وشکه بهرد. ثبتکه که هك ۲) دهوری بير لنودوه به 

j‏ ۱ یار سگ جیا ۷ا یار جد اب رامین 


بەرد ها 


e 
کردن.‎ 


سه‌نگزاوهر: ۱) بهردی دژی ژه‌هر. بهردیکه لایانوایه یت بی مارو 
دویشك بیتهوهناد/ اکا سنگ پادزهر. 

سه‌نگته‌راش؛ سه نگتراش. به‌ردتاش لت سنگترااش, 

سە تنگ کیش : شای برد مان ل تا 
سنگ پدان کشند. 

سه‌لگ لی‌نان: بریتی له حورمدت گرتن [] کنایه از ارج نهادن, 

سهنگ لی نگ لی نان [تا کنایه از ارج نهادن. 

یره پارین ات گوسالة یکساله 

زیر شتیهگران دابوشران[ت]زیر بوشش ستگین بودن. 

بر شتی گران دانان: (ماسیهکهم سه‌نگوبهود ز 

اردن. 

غلورات) گوسالة چاق مفرور, 

سنهتگوراندگ» ریزوقه‌در: (کاورایه کی وسه‌نگ‌وردنگه) تا ارج و 
آرزش. 

سه‌نگوسوك: سه‌نگاندن 8 نگا: سه‌نگاندن. 

سهنگسول؛ ۱) تەژەى دز ۲) سدگی یری زل, قە پە گل 2 ۱) 
قوی‌هیکل بدقواره؛ ۲) نره‌سگ قوی‌جه, 

سهنگهر: چهپه‌ن خهل, متهریزای سنگر. 

سه‌نگه ربه‌ندی: جه یرک لین[ سنگر بندی. 

سدنگه‌سار: سەنگباران, رده باان اتا سنگسار. 

سەنگەك: ان که لەسەر چهر بمرژی 3 نان سنگله 

سه‌نگهلا: قاسه‌نگ. باری خوار لت بار ک. 


اوه چو بی بر پشت باربر که 


۴۵۰ 


سەواد 


سهنگهلا: : ) سەنگەلا؛ ۲) راژان بەحە‌واوە © ۱) بار کج؛ ۲) نوسان, 
سه‌نگهل قو: خوتن ههلقوتین, لابرە سەن ات قضول. 

سه‌تگه‌لی: سەندەڵى كاصندلى. 

سه‌نگه و به‌رد: سەنگو بەرد ل نگا: سه‌نگو بەرد. 


سهنگی: ۱) لهبدرد چیکری؛ ۷) هیژا,بهتر [2] ۱) از سنگ ساد 
۲) بهادار, 

سه‌نگیا: بالگه, بالشت 2 بالش. 

سه‌نگی‌سه‌ها: جزریٰ دیلان ت] لوعی رقص گروهی, 


سه‌نگی محەك: به‌ردی زیرثهزمون تا سنگ محك. 

سه نگین: ۱) بهکیش. قورس: ۲) مرژی بهشهرمو اوه ات ۱) سنگین؛ 
۲) باوقار. 

سه‌نگین وگران: مروی له سدرخری به حورمدت [ت]آدم باوقار. 

سه‌نگینی: ۱) قورسابی؛ گرانی, دژی سوکی؛ ۴) شهرمو ثابرمه‌ندی 
۱) ستگینی؛ ۲) وقار 

سهنم: پیس‌وگلاوآت] نجس. 

سه‌نماند: گرد انجس کردن. 

سه نمین: گلاوبون إا نجس شدن 

سەثن: ساندن, ئە ستاندن [ت] نگا: ساندن. 


ارمایی, ره شایی نه‌ناسراو له‌دورا 5 
قهباله, نوسراو دهربار‌ی ملکدوه تا سند. 
سه‌ثه‌د: سەنەت ق سند 


سەنه 


سەئەدۈك: سەمەندۆك ساجۇزق] ساجور. 

سەندەڵ: قاپ تاپ دمبایی چو بین. 
سهنده ی 2] سندلی. 
شت‌سین له بازاز, کریا 
سه نیرة سیّره شیاکه» سه‌رین 3] سرگین. 
بالگه. باكشت تب 
تهپالمبیژ زنی که تمباله دروست ثهکا افا زنی 


که تاپاله 


می‌سازد. 
سه‌نیرگا: سمرانگویلك ل سر گینگاه. شوله. 
تیروانگه مه تبرگالت سر گذنگاهة 


سه نیره: داریکه له کانی ویستاندنی عهرابه‌دا بەر عمرابه دەدرێ تا کل 
رمحه‌سی 3 ستونی که به‌ننظور استراحت حیوان گاری کش زیر . 
گاری می گذارند. 

سه‌نیری مار: کرمنکی بهڵه کهو هیدی هیدی ده خزی لت] نوعی کرم. 

سه‌نيك: پارچهیه‌کی گروفه‌ری به‌نه خشر دهره‌جهیه وەك روکاری 
سهعات و قیبله نوما ات] صفحه منقش و تذهیب شده. 

سیه‌نین: ساندن آت] نگا: ساندن. 

سه‌وا: ۱) تاش وترش, ٿال ویر مامله؛ ۲) سیه‌ی؛ ۳) بمربهیان؛ ۴) جیاه 
۵) وەكيەك. بهرانبهر! ۶) بوخاتری, لهبهره سەبا 9 ۱) معامل؛ ۲) 
غردا؛ ۳) بامداد؛ ۴) جدا. سواه ۵) مساری, برابر؛ ۶) برای بخاطر. 


سه‌واد: زانینی خویندنو نوسین آق) سواد. 


سه‌واددار 


سه‌واددار؛ خوینده‌وارآت] با سواد. 

سه‌واده: سەڵتەزەلا م[ پیادة تنها. 

سهوال: پاتاڵ. ناژال. گوگ لو مەزر مالات إت دام اهلی . 
سه‌وال: سه‌وال تا دام اهلی. 

سواله ا نگا: سواله. 

سه‌وای: سوزی, بهیانی آت] فردا 

سه‌وجه: گوندیکه لهلای شنو [] نام دهی است. 


سهواله: 


تەن تهرهبیرو؛ ۴) ئەفین. دلداری 9 ۱) معامله: دادوستد؛ ۲) هوس 
۲ اکزسا؛ ۴( 


سدودادار: نخوشی تدز 


سه‌ود اسه‌ر: ۱) دینی ئەفین: ۲) خهیالاوی و 
۲) پردغدغه. 

سه‌ود گه‌ر: بازرگان ات تاجر. 

سه‌ود ایی:۱) نهخوشی سهودا؛ ۲) ئەڭيندار, بەند 
۲) عاشق واله 


) بیمار اکزم 


سه‌ور: ۱) سهیر, بشو لەسەرخوبى؛ ۲) بدندرمی: (سەور قسەيكە)» ۳) 
ستی شیاکه؛ ۴) ساو ساسال: (نه‌ی سهورینی نه‌ی غه‌ورشی / 
لدیلن رممجرزم پێك گمینی) «بهیتیلهیلن و مهجرون»ت]۱) شکیب؛ 
۲) واش ثارام؛ ۳) سرگین؛ ۴) آسمان صاف. 

سه‌ورگه: سدرائوبلك آت] سرگینگا 

سه‌ورو: ۱) ستیر ریخ» شیاکه؛ ۲) زبل و زا( ۱) سرگین؛ ۲) آشغال. 

سهوری: سموره ت سمور. 

سه‌وز؛ سەبزاق] سبزء 

سه‌و زاو: ه‌خوشیه‌کی جاوه إت یکی از بیساربهای جشم. 

سه‌وزايى: ۱) رەنىگى سه‌وز؛ ۲) گياسهەوزى دەشتردەر | ۱) 
سیر ا ر یه 


,فرش کر که س که باره په سدلسهم ده 
محصول را پیش‌خر بد می کند, سلف خر. 

سه وزفروش: که‌سی که پاره‌ی سە لەم ودردهگری 3 سام فر وش» کسی 
که محصول را پیش فروش کند. 

سهو زکردن: ۱ ژواندن, جاندن‌و شین بون؛۲) بریتی له ب 
23 ۱) رویانیدن؛ ۲) کنایه از انجام دادن کار 

سهوزه: ۱) شینایی ده شت‌ردهر؛ ۲) زەرى» سپی امال زەرد؛ ۳) جر 
میوژات]۱] سبزه؛ ۲) آدم سبزینه رنگ؛ ۳) نوعی کشمش, 

سهوزه‌پوش: کیویکه له ناوچه‌ی شاروبران [ت] نام کوهی است. 


سه‌هنده 


شین: (شهوه لەم سه‌وژه‌زاره لهو دهمناوه / 
+ ده‌مکول چماوه) «ههزار» ]ا سبزهزار 
سه‌وزه کو: کاسهله‌شینکد, م‌لیکه ههموگیان که سك [ت]برنده سبزهقبا. 


سه‌وزهلان: سهوزه‌زار إێ] سبزه‌زار. 


سه‌وزهلانی: سه‌وزه‌زارآت) سبزەزار. 

موزل جوای کون کی با 

سه‌وز‌لی: وشدی دواندنی سموزوله ت) کلم خطاب به زیبای 
سبزه‌رنگ. 

سهوزهوات: نهو گیایان‌ی دهخورین به کاڵی اتا سبزیجات. 

سه‌وزی: ۱) گیای ده ستجین بو خواردن؛ ۲) ر‌نگی که‌سكك؛ ۳) ناوی 
گوندیکه له موکوریان ا ۱) سبزی خوردن؛ ۲) سب رنگ؛ ۳) تام 
روستایی. 

سه‌وقات: دیاری تا ارمغان. 

سه‌وقاتی: ۱) شتی که به دیاری ناردروه؛ ۲) تریان, قهرتاله‌ی میرهلق] 
۷ کادو: ارمشان, ره آورد؛ ۲) سید میود‌چینی. 

سهواه؛ ستو رك کولیره. نانی نه‌ستوزری گرو 

سه وکامریا: ستورکی به خشینمیه به خیری مره[ ناثی کد به یاد 


یشتوآت] زیبای نوجوان سبزه. 


+ ۲ درخت سرو ۳) پاروی قایقرانی 

آهنی که بر تنور دراز کنند. 

سهوله: ئەستورکن له درشته‌ی که ری ل از نخاله 
بای خلاینشگن 

سه‌وه: ۱) سهبدت: سدبهته؛ ۲) گوزه, جێ‌ اوی له سوالهت ۱]3) سید: 
( سیوء 

سهیت, ەپەت سەوه ا سبد, 

سه وهر یخ: سهبه تەی سني رگویزا نوه [] کلج؛ سبد پهن کشی 

سه‌ويك: ۱) نه‌ستسورکی به‌زون! ۲) گۆ زەى مل باريك, جەزرە 23 ۱) 
گرده نان روغنی؛ ۲) سبوی گردن باريك, 


سه‌ویل؛ ۱) سه‌بیله‌ی توتن‌کیشان؛ ۲) گوزه‌ی مل‌باريك, جهزه؛ ۳) 


اوی یر ات ۱) چیق؛ ۲) سبوی گردن‌باریك؛ ۳) آب خبریه. 
سهویل: سەواڵ 3 نگا: سهوال 
سه‌ویلك: گوزه‌ی مل باریاه, جهرزهآت] کوزه با گردن بلند و باريك. 


سدویله: سدبیله © چبی. 

سه‌وین: سدلهشبرك آت] سبد جای ظرف. 
سەھ : سهح» ئاگاداری تا آگاهی. 
سه‌هان: سره سهرین, ریخ [ف] سرگین. 
سه‌هگور: سه‌وگر إت کل سحر. 


سه‌هنده: ۱) 


ورزر بینارام؛ ۲ ۳) زرنگ؛ ۳) گی نهبیس, 
سەرسە‌خت فا ۱) ناآرام؛ ۲) مفتن! ۲) زرنگ؛ ۲) خودرای؛ 


سه‌هنگه ۳۵۲ سيار 
ب کردآت]۱) نگا:سدیدك؛ ۲) نام روستایی در کردستان خراب شده 
سه‌هنگه: سه‌هنده إت تگا: سەهندە. توسط بعثیان۔ 
سه‌هو: ههله, لهبیرچون لت اشتباه» سهوء سه‌ید وکه: سهیدك آت] نگا: سه‌یداد 
سهیده: راوآت] شکار 


سەھول: ئاوى ا دەق ەلا يەخ ات" وت 


سههوير: ئارمايى, رەشكە 


سە ھەن: ۱) سیبه‌ری خه‌ستی دار: ۲) سه‌حه‌نی نان خواردن [قع ۱) سای 
پر درخت؛ ۲) طبتچه: 
ھەت ۱ سای خه‌ستی دا؛ ۲) یی له زر سارد سه‌رما؛ ۳)ناوی 


ر درخت؛ ۲) کنایه از سرمای شدید؛ ۳) نام 


سه‌هه‌نگ: سای خه‌ستی دارات) سای غلیظ درخت. 
نه: ۱) سه‌هه‌نگ؛ ۲) سه‌هنده آت ۱) سای غلیظ؛ ۲) نگا: 


سه‌ی: ۱) سه‌گ؛ ۲) زاوات] ۱) سگ؛ ۲) شکار. 

سهیاح: دنياگە ر ق] جهانگرد. 

سەياحسەت: ۱) گەزان بۆ که‌یفر دخوشی؛ ۲) دنياگەزى [۱]2) 
سیاحت, گردش تفربحی؛ ۲) جهانگردی. 

سدیاره: ده سته‌ی پیشه‌نگی لهشکر [ت]دسته پیشاهنگ لشکر, 

سهیاف: سه‌گاف [ت] سکلاب. 


سهیدا: فیّ رکا, دهرزبیزه ماموستات] مدرس, آمو زگار. 

سه‌یدآواء ناوی چه‌ند گونده 2 نام چند روستا. 

زنی: گوندیکه له کوردستسان به‌عسی ویرائی 
روستاهای خراب شده کردستان توسط بعثیان 

سهیدحه‌سهن: گرندنکه له کوردستان بدعسی وزرنی کرد لت از 
روستاهای خراب شده کردستان توسط بعقیان. 

سه‌یدك: گیایه که ب‌ریکی وەك نۈك ده گریّو به شینی ده خوریآت] گیاهی 
E‏ تخود مانند و خوردتی, 

سهیدمسراد؛ ناری گرندیکی کوردستان بو بهعسی ویرانیان کرد ات] از 
زوستاهای وران شده کزدستان به دست بستیان, 

سه‌یدمه‌حمود: ناوی گوندیکی کوردستان بو بهعسی ویرانیان کرد ګ] 
ازروستاهای ویران شدهٌ گردستان به دست بعتیان. 

سه‌ید وکه: ۱) سدیدلد؛ ۲) ناوی گوندیکی کوردستانه به‌عسی ویرانیان 


کرد لف] از 


سه‌یده‌مین: ناوی گوندیکی کوردستان بو ب‌عسی ویرانیان کرد 
روستاهای ویران شدة گردستان به دست بیان 

سه‌یده‌وان: زارچی [] شکارچی. 

سدیر: ۱) سه‌مهره, عهجایب؛ ۲) گدزان له دهشت ردهر؛ ۳) تماشا[ت]۱) 
عجیب: ۲) گشت و گذار: ۳) تماشاء 

آیکه پشتی په لکی سوره و ناوموه‌ی سدوزورهشه انح گلی است. 

سهیرارا: گولیکه. سدیرا لت گلی است. 

سهیران: سەياحەت ات سیاحت. 

سهیرانکه‌ر: که‌سی که دهچته سەباحەت [ق] سح 

سه‌یرانگا: جیگه‌ی سه‌یران لن کردن ع نماتاگه, گردشگاه 

سهیرکهر: تواشاچی تا تماشاچی, 

لیکی پچوکه افا پرنده‌آی است. 

لوده‌ی زبرزسن 3 اطاق زیر زمینی 

زنی سهیداف]زن سیده. 

چکه‌بزنی نیری دوساله ات بزغاله نر دوساله. 

سه‌یقان: ۱) زاوکهر نچیرفان؛ ۲) که‌پر, چه‌نره سابات[۱]2) شکارچی؛ 
۲ سایه‌بان 

سدین و بین: کهین‌و بدین آف| تبانی, 

سه‌یوان: ۱) سابات؛ ۲) خه‌رمانه‌ی مانگ [ت] ۱) سایه‌بان؛ ۲) هاله. 

سه‌یه: سە گە ا نگا: سهگه. 
سی؛ ۱) جدرگی سبی, ئه ندامی هه‌ناسه‌دان لەلەشدا! ۲) نه خوشی دەردە 
باریکه؛ ۲) بالداریکی سبی کڼوی. قولینگ: ۴ بيست و ده! ۵) هیا 
سهراء لهبهر؛ ۶] رەش سیا []۱) ریه؛ ۷) بیساری سل ۳) غاز 
وحشی؛ ۴) عدد سی؛ ۵) از برای, بخاطر؛ ۶) سیاهء 

سی: ۱) ساء سییهر؛ ۲) يەك ده گهل دوقت] ۱) سایه؛ ۲) عدد سه. 

سیا: زەش» بهرانبدری سپی آت] سیاه 

ناو ژاژی آت] گیاهی که با شیرا 

تاره بو پیاوان [] نامی مردانه. 


e 


: گورانیهگی به ناوبانگی هەورامائ ت] آهنگی مشهور. 
سیاحهت؛ سهیاحهت, نه‌یران قح سیاحت. 
سیار: ۱) ناریکار» ۲) سوار: ۲) شاگرد. به‌رده‌سنی پیشه‌ساز؛ ۲) نه خزش 

به د‌ردی سی؛ ۵) بلندتر, سوار[ت) ۱) یر و یار؛ ۲) سوار؛ ۲) شاگرد: 


۲) به‌سواری؛ ۳) جوری گهنم؛ ۳) 
يته ناو دیوار؛ ۵) ناوی گوندیکه3] 
4 زیادی چهارچوب که در 


دبوار فر و می‌رود؛ ۵) نام دهی. 
سیازاخ: ۱) جوری زاخی ره‌شه؛ ۲) گیایه که كەم تەمەن 3 ۱) زاج سیاه! 
۲) گیاهی است. 


سیازده‌مین؛ دوای دوانزه‌ههم [ت] سیزدهم. 
سیازده‌مین: دوای دونزهههم فا سبزدهم, 
سیازده‌هه‌مین: سبازده مین إت سیزدهم. 


سیاز وخال: بریتی له زهمشی ززر مش إت کنایه از بسیار سیاه, 

سیازهلدوق: مروی ززرلارازی رەش هه‌لگهزاات لاغرمردنی سیهفام. 

سیاسال: وشکه‌سال, سالی پیێ‌باران: (له چاوا نم نا بز گریه نزهی 
سه‌جده بەر دمریه / سیاسالم نه باره نویژی نیستیسفا ئە كەم جبکهم؟) 
«مه‌حوی» ا خشکسال, 


سیامه‌رو: گوندیکی کو ردستانی ویرانه‌ی ده‌ستی بهعسی یه ا روستایی 
وبران شده توسط بعثیان, 

سیامه‌ند: ناوی پیاوانه: (به‌یتی خه‌جی و سیامه‌ندت بیستوه!)ق] نامی 
مردائه 

سیام هنسور: گوندیکی کوردستان بو بهعسی کاولیان کردا از 
روستاهای راب اند دنت سقیان 

4 ۱) دوکه‌ی لهدیوارو دهفر ت 


دوده؛ ۲) عدد سه. 


+ قور دوده! ۲) زماره سی ۱) 


SAS i‏ مار 
سیانهو: گیایه که 2] گیاهی است. 

سیاو: سیاء رهش [ف] سیاه. 

سیاوا: زهشدبا تا باد غربی. 

سیاوپوزه: گیایه‌که لدناودا د‌زون #] گیاهی است آیزی 
سیاوسده: کرلی ستل 3 سبل» 

سیاوله: رهشکه. تومیکی ره‌شه به‌نانی‌دا ده گنف سیاه‌دانه. 
سیاون؛ ۱) ردشانگ بزنه‌سو! ۲) گوشتی بزنه 


که به‌کام چسبد. 
سیاونه: سیاون ات نگا: سیاون. 
سیاوه: رەش [ت] سیاه. 


for 


سیپال 

سیاهه: نوسینی حیساب و ناو له قاقهز, لیسته 2 لیست» سياهه. 

سیاهی: سناهه لتا لیست, سباهدء 

سیایی: سیاهه تا لیست. سیاهه. 

ا بات کردنه‌وه 3 تکرار برای سومین بار 

نارات * سی‌باره [ت] نگا: سی باره 

گەمەيە که بازی گەورسى تيا ئەدەن إت ورزش پرش. 

سی‌بازد: سیبازق ورزش پرش. 

سیب زه‌مینی؛ په‌تانه. یره لماسی [ګ] سیب زمیتی. 

سیبست: ۱) سی پابه‌ی ناگردان؛ ۲) بریتی له مرزی کورتهبالا 2 ۱) 
سهیاية اجاق؛ ۲) کنایه از کوتاه قد. 

سی‌بسکواه: گبلاخه, گیایه که دهگدل یر ده کر( گیاهی است با 
اش می‌بزند. 

سی بسکه: سی بسکو آف] نگا: سی بسكۈك. 

سی‌پن‌هه‌رد: سیوه‌بن عهرزیلهآ] سیب‌زمینی ترشی. 

سیبه‌و: ۱) سایه. سا؛ ۲) بریتی لد سی‌تهلاقه‌ی ژن ۱]2) سایه؛ ۲) کنایه 
از سه طلاق. 


سی به‌سی: ه‌رسيك پیکه‌ره 
سی‌به گایه» گای 


بسه یا هم. 

سره عم بو نوردین کردن له کیلانی ری دا گاو 

یدکی برای شخم. 

لدلد: گیایدکه اژهل زور حدزی لی‌ده‌کا. سی‌وهره ات نوعی 
علوفه. 

سی‌به‌ند: گای شه‌ش‌ساله [2] گاو شش ساله. 

سی‌به‌نده: نیوان جوچکهی سمت,ر کهبدر آت] سبان باسن و مهرهٌ 


فقرات. 

سی‌به‌ندی: بی حدیار شهرم ا بی شرم وابر و 

سی‌به‌نگی: ره شی دڵپه‌سندو جوان بو جاور برژی ده لین | مشکی 
دلربا که برای چشم و ابرو گویند. 

سی‌به‌ند: + مس هو‌نده» سی قات ]مهرب 

سیپ: ۱) ده‌سته‌ندو؛ ۲) تایشتی ) تامان له جم بو ماسیگرتن؛ 
۴) رەبەت. سیبه تا ۱) دستگیره خیش؛ ۲) نیر وی زیاد؛ ۳) دیوار از 
ترکه در رود برای صید ماهی! ۴) کمینگاه شکارچی. 

رهی تف‌نگ [] ۱) دستگیره 


سيپ: ۱) ده‌سته‌ندو! ۲) کونی 
۲ سوراخ مگسك تفنگ. 

سیهسا: ۱) سی‌بست. سی‌پایه‌ی اگردان؛ ۲) جوری هه آسهرکن؛ ۳ 
سی‌بای‌ی مشک [ق] ۱) سهپای اجاق؛ ۲) نوعی رقص گروهی؛ ۳) 
سه‌پای مشاق. 

سیهاره: پازی له سی‌پازی قورحان به نوسراوی آت] يك جزء از سی جزء 
قرا 

سیهال : ۱) جلك. بهرگو که لو بدلی مر؛ ۷) کزنهپمز, پهزؤی دزار؛ ۲) 


سیهال به‌زون 


بدزهی ساکارو کهمبهرت] ۱) لباس؛ ۲) پارچه کهنه. کهنهپاره؛ ۳) 


گلیم ساده و کم عرض. 
سیهال به‌رون: ههویری ده ناورون‌ر دوشاودا سورهره کراوت] خمیر در 
شیره وروعن سرخ شده, چنکالد. 


سیهال به کول : بریتی له دوهی په لکه‌مڼو اع کنایه از دم برگ مو. 

سیهالو: تاشراری سن سو ج الا سه‌پهلو, 

سیهان: ۱) بلندایی باگیرهوه؛ ۲) ناوی دوجیاید له کوردستا 
پر له بغر له ههمو ده‌ماندا؛ ۴) زنی لله شاپه ]۱ ) بلندی ماع باده 
۲) نام دو کوه در کردستان؛ ۲) کوهی که در همه ایام برف داشته باشد: 
۴ نگا: رنی. 

سیهایه: سیمای ثاگردان إت سه‌پایك اجاق. 

سی پریسك: پهره سیلکه 

سیهكك: ۱) سی‌پای مه‌شکه؛ ۲) سی‌پایه‌ی اگردان 1 ۱) سهپايه مشاه« 
۲) سه‌یایٌ اجاق. 

سیبکان: هو زیکی کورده اا عشیرتی است کردزبان. 

سیهل: رچه‌ی بهکزمهلی کوزکوزو که‌و[تا دس نبوه با قرقره و کبك. 

سیبو؛ پزپدزهشه[7] طاعرن مر غ 

بۆسەی زارکهر؛ ۲) سیّره‌ی تفهنگ 5 ۱) کمین 


سیههره: گیایهکه سن به‌رگ لموهزیکۍ زور خوّشه آت] گیاهی است. 
سیپهك: سیهایه‌ی مه‌شکه 3 سهیایة مشىك. 


زاروی توان حهوت تا تۆسالانه ق] كودك هفت تا ثه ساله 
سی‌پی: ۱) جوری رهافس؛ ۷) سیا ۱) نوعی رقص؛ ۲) سهیایه. 
سی‌پی‌یی؛ جوری رهقس, سی‌ین [ت] نوعی رقص گروهی. 
سیت: ۱) تهبکه؛ ۲) بریتی له شهرمی ژن؛ ۳ لەقەمه بو زنان 8 ۱) 
نده؛ ۲) کنایه از شرمگاه زن؛ ۳) لقبی برای 


نوعی دام برای شکار پر 
زنان. 

گشته کی سی‌باد, سی داوی پیکه‌ره بادرآوات] ریسمان سه باد. 
سیتاف : )١‏ سایه‌ی مرو لە‌بەر خور؛ ۲) تارمایی آت] ۱) سایه انسان در 


سیتکهزه لام | گل مژه. 
سیتکه‌سلاوه: سينكەزەلام ات گلمژە. 
سیعکه‌سه‌لام: سینکهزهلام ت گل‌مزه. 


۳۵۴ 


سیخ‌دان 


سیتل: ۱) مه نجل بمروش؛:۲) سه تل !۱ دیگ مسی؛ ۲) سطل: 
سیتلی سماق: پیازی سمای لیْدرا رت پیاز سمان‌زده. 
سیته: ته‌بکه ت]دامی که بر 


۲) ناوی گوندیکه (۱)2) سنگلاخ؛ ۲) نام دهی. 
سی‌ته‌نگه: بریتی له ررگ‌زل اع کنایه از شکم گنده. 

سی جرنه: سی‌جرته کی ت نگا: سی جرتہ کی. 

سی‌چرتهکی: سهم اکردنی بره هداو تود خوحه‌رادان رقص 


تی: سی ج 
سیجگه: جزری قابین. جگین تع نوعی بازی با شتالنگ 


سیچقه: په‌ن‌سانی بن موی لش لەسەرما اندگی ريشه مو از 


"1 
سیچقه ده رکردن: موی لەش لهسه‌رمان راست بوّنهره ا موی بر تن 
د ازا 


از سرب 


سیچك: جوری به‌ری دارمازرات ب 


نوعی تمر مازوج. 


سیچکه: ۱) سیچك؛ ۲) خونجه‌ی تازهی دار پوخ [۱2) نگا. سیچك؛ 


۲) الین غنچ 


درخت. 


سیچکسلاو: پتکیو] گل‌مزه 

سیچکه‌سللاوه: باپشکیو اتا گلمژ.. 

سیچوار: دوازده‌روژی سهرهبه‌هاراق] دوازده روز اول بهار, 

سی‌چوکل: پهیکول,درکیکه سن‌سوج لت خارسهکوده 

سی چزکله: ۱) سی دوع سی کرش ۲( سن دان یتیس 
سی چوکلهبه)[)۱) سه گوش» مثلث؛ ۲) سه‌دندانه, 

سی‌چه: بوچی. » لەبەرچى آساچرا. 


سی‌حاچه: ۱) سی‌فلیقانه؛ ۲) له سی لاوه تاشراواق]۱) سه‌شاخه؛ ۲) 
بمیهلی. 

سیحر: جادوات] سحر. 

سیحریاز: جادوگهر آت] ساحره جادوگر. 

سیخ: ۱) زهرگ: ۲) راست, نهخوار؛ ۳) خوین خوسار, زوقمت]۱) سیخ 
درویشان؛ ۲) راست ایستاده؛ ۳) بژ سرماریژه, 

سیخاخن: به زوبری شیش پزکران, توند تاخندران لت بافشار آگندن. 

خوساره خو یز ثاشت» خوس انح سرماریز:.پزء 

سیخاندن: به‌زور تی‌زا کردن إا فرو کردن. 

سیخ پەر جوچکسهلی تازه پەزدەركردرلت] جوج تازه بردرآود 

سیخ چوا جو ری ژیشکی زه لام آت] سیخول, خارپشت 

سیخ‌دان: دنه‌دان, هانه‌دان ق تحر يك. 


ت درشت. 


سیخك: تولی سه‌ردادراو بو چه‌فاندن؛ قەڵەمە ت قلمه. 
از لهجهر: دا لگزشتی بین‌هنزات] لاغر مردنی. 


واژی کورته‌بالای پوته که لاغرمردنیء 

سیخور: ۱) سیخ‌چوله؛ ۲)بهلخوز؛ ۲) جاسوس لقع ۱) سیخول+۲) کاه 
لاء رت لول 

مشت لی‌دان؛ ۲) دنه‌وهانه‌دان؛ ۳) دار تن ژەنین 2 

) جوب فر وکردن. 

تاره إت دار اعدام. 

۲) بدیک ول (ق] ۱) سه‌رعده 


سیخورمه؛ ۱) به 
۱ با مشت زدن؛ ۲) نشجیع 
سیداوه: داری مرویی خنکاند, 


سید انسه: ۱) سی جدم لەوەرى ثاژه 
خوراك دام؛ ۲) خار سه‌کوهه 

سی‌ددان: بهیکول|ت) سه‌کوهه, خار. 

سیده: گوندیکی کوردستانه بعسی ویرانی کرد ات از روستاهای ویران 
شده کردستان توسط بعثیان, 

سیده‌ری: زوری سي په‌نجهره [ت] اتاق سه پنجره. 

سیده کان: گوندیکی کورستان بو بدعسی ویرانی کرد[ت] از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعتیان, 

سیده ندك: شه‌نه‌ی سی‌حاچه آت] اقشون سه‌شاخه. 

سیر گیایه‌کی بون گرانی ده‌رمانه تا سیر گیاه مشهور. 

سیر تیره مر آنا سيره مقابل گرسنه. 

سیراج؛ خواردننکه له دزی کولاو دهس دهکه‌ری, شیریژه شیرازه ژاژۍ 

ز, آنجه از دوخ جوشانده بدست آید. 


: بریتی له وردورد کراواف]ریز ریز شده. 

: سيره کټریله ) سیرکوهی. 

١‏ دراه؛ ۲) مهلبه‌ندیکه له کو ردستان| 
خر کردستان. 

سیرتیدان:بزاوتن, ههخّاندنت] تحريك کردن. 

سیرچه: نه خوشیه کی یه کسمه بی دهمر ]از بیماریهای مهلك دام 

سیردان: سیر تدان إت تحر بك کردن. 

سیردم: سیرموك. گیابه که زه گدل پدنیر دهخری تا گیاهی است. 


) خار؛ ۲) منطقه‌ای 


سیرلد: سی‌روژژی بهزیدیه کان إت سەر وز روزه بزیدیان, 
سیرکامارا: کیایدکی بون تا خوته ات کیال است بدیو: 
و: دینگی چە توك کونان جع دنگ شالی کوبی. 
سیرم: باريگەيەك له چدرمآت] نوار چرمی. 

سیرموك: سبره کبویله ]سیر کوهی. 

سیرموکه: سیرموك ] سیر کوهی. 

سیرفه؟ سیم 


سیر 


از جرج 

سیرمه‌خور: دزی خویر یله ات دله‌دزد. 

سی رمه کی: سی چرته‌کی 23] نگا: سی جرت هکی 

سیرمه کیش: امرازق که کلاشبروٌ ده‌کاری دهکدن تا ابزاری در 
گیوه‌سازی. 


۴۳۵۵ 


سیزی 


وله ریشوله, گاوانی ات سار 

سیرو: تای سیبهزت] حالت تپ تب نویه سه درمیان۔ 

سیروان: ناوی جومیکه له کوردستان [ت] نام رودخانه‌ای در کردستان. 

سیروچکه: سو رانك || سرخنای, خرخره. 

سی زوژانه: به‌زم له مالی زاوا دوای سن روژ له بوك گویزانهوه 
روز سوم عروسی در خان داماد 


روژآت) حلوای روز سوم مرده 


سین روژگانه : هه وای مردو دوای 


سیره: ۱) ده‌نگی وەك ده‌نگی به‌ده‌ست شکاندنی کهلهم؛ ۲) وشهیه که بو 
ده‌رگردنی ميشه نگریتی ده لین؛ ۳) ده‌نگی کەو لهترسان؛ ۴) زیزه 23 
۱) صدای شکافتن کلم صدای فشردن برف زیر با؛ ۲) اصطلاحی 
برای راندن زنبور حسل: ۳) دای كبك از ترس: ۴) جیغ. 

سیره: ۱) قوته‌ی سەر لوله‌ی تفه‌نگ؛ ۲) ماوهی زبان, زیندی سەر ۳) 
سهیره قت] ۱) مگ تفنگ؛+۲) مت زمان زندگانی؛۳) پرتده‌ای است 


ری منال اتا آلت تفا سلی پسر یم 

رزن کنجی آتآروغن کنجد. 

۱ ده‌نگی شکاندنی كەلە ۲) زیزه‌زیر؛ ۳) ده‌نگی کەو 
لهترساندا لت ۱) صدای شکافتن کلم؛ ۲) جیغ وداد؛ ۳) صدای كبك 


سهری سن ربگه که ده گە نه یه ت] سه‌راهی 
سی زیزکانی؛ گه‌مدیدکه هدریه که سى بهردی بچرلك داد که‌ن, وەك دامه 


نوعی بازی با شن» دوزباژی, 
سی ريزکین: سی‌زیزکانن اتا دوزبازی. 
سیریو: ۱) جوری جیشته؛ ۲) سیراج[ت]۱) نوعی آش! ۲) کتخ. کشك. 


بت سبهی, سبحه‌ی, سوّزی 3 فردا. 


سیزوال: سوّره‌ساقه: سوّره سەقەته, خهیانه, زدرنه‌قونه) جوجه 


سیزی: دهء‌رزی تا سو زن, 


سیس 


سیس: ۱) ژاکاو؛ ۲) موخورمایی؛ ۳) زاخه, کوّل؛ ۴) میشیکه له هدنگ 
4 ۵) فرهچه‌رسگ, ززرسبی [۱]2) پزسرده؛ ۲) موخرمایی؛ ۳) 
۶ ) مگسی شبیه زنبور؛ ۵) پسیار سفید. 


سیسارلد: يکي مردارخوره تا ک رکس. 

سیسا رکه که‌چه‌له: سیساره 8 کر 

سیسارگ: سیسارك 2 کرگس. 

سیسارگه که‌چهله: سیسار ات کرکس: 

سیسالهك: سیسارك تا کرکس. 

سیسان: به‌یانی رون شهوهکی[ت] فجر صادق. 

سیس بون: ژاکان [ت] بژمرده شد 

سیس په‌ست: بریتی له نسانی هیزی گان کرد 
باه از دست دادن نیروی جماع. 

سهسیرك: مره یرآ جب جير 

سیسره: جانهرهرټکه له تېرهی کلو ره شه ههمیشه له مهزرایه زیزه‌ی د 


کنایه از زوال قو 


إا چرخ ریسك, نوعی جيرجيرك. 

سنیدن كما شوته یرل سونسلیر 

سيس عەئبەز: سۇسەنبەر] سوستیر, 

سیسکه: جو ری مارقت] نوعی مار. 

سیسو: ۱) حیندرحو؛ ۲) موزهردلق] ۱) آلاکلنگ؛ ۲) زردمری. 

سی‌سو: ۱) گیایه‌کی ره قه له زهلکاوده‌زوی سین سوچی ههیه؛ ۷) بر بهتد 
8 ) گیاهی پلند رسه‌گوشه که در باتلاق می‌ررید؛ ۲) سوهانء 

سیسوچ: سن جوکله. سي‌قولينجك ات] سه‌گوش, ملت 

سیسوك: سيسره إلا جيرجيرك. 

سیسوله: دالگزشتی زهرده دی له جهر تا لاغر پژولیده 

سیسهر؛ يەك بدسق, سەريك تری به سێ سەر گەنم تا معاوضٌ يك به سد. 

سیسه‌ری: گیاید که لهناو گه‌نما شین دهبێ[تا گیاهی است که بیشتر 

مارح گم رید 

سیسهله: سیسوله ع لاغر پژولیده. 

سیسه‌مار: ۱) سیسکه؛ ۲) بریتی له مرژی دە شەوەب ر[ ۱) نگا: 
سیسکه؛ ۲) کنایه از آدم تودار. 


سیسهن: سوسن, سویسنهآت] سوسن. 

سیس نبهر: سوسدنبار آت] سوسنبر. 

سیسی: ۱) پهراسو؛ ۲) ژاکاوی؛ ۲) دانوکه که‌نگر؛ ۴) وشه‌ی دنه‌دانی 
گول سگ ہو سواری دیل بو ن 9 ۱) دنده پشت؛ ۲) پزمردگی: ۳) 
کنگردانه؛ ۴) کلم تحريك سگ نر برای جفتگیری. 

سیسی؛ ژنی قژزهردآت] زن مو طلایی. 

سیسیان: سیس بون ت پزمر یدن. 

سی سیخه: ۱) سی چوکله؛ ۲) سی لکه! ۳) سی‌پالو, داری له سی لاوه 
ناشراوات] ۱) سه گوشه؛ ۲) سه‌شاخه! ۲) چوب سه‌پهلو تراشیده. 

سی‌شهش: ههزده رزژ له خاکه لوه 2] هیجده روز از فر وردین ماه 

سی‌شهم: چوارهم رژزی حهونهاف] سه 


۳۵۶ 


سی شەمبو: سی شەم ا سه شنبه. 
سی شه‌مبو: سی شەم 3 سەشنبە. 
سی‌شه‌مبی: سی‌شام آت] سه شنبه. 
سی شه ممو: سی شنت شید 
سی شه ممه: سی شەم [ف] سه‌شنبه. 
سیشه‌مو: سی‌شهم سە شنب 
سی شه‌مه: سێ شهم إت سە شنیه. 
متشه می: سی شنم ا سه شتود. 
سیعر: جادو, سیحر آت| سحر, جادو 


میو‌ی خوشی بهناوبانگق] 


بوتیته. کهرتوفل, یارهلماسی إا سیب 


زیی 
سیفزکه: گییه که له کرنجی ده کات گیافی شبیه کنجد. 
سیفه زه مینه: سیف زهمینه آت] سیب زمینی. 


سیفهلوکه: گیایه که مرنکی وردی خزی سبی ده گرنو ده‌خورت ات 
گیاهی است که ثعر گرد و سفید و کوچك دارد و خوردنی است. 

سیفه‌ییه‌ی کاکه‌یی: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد لت] از 
روستاهای ویران شد کردستان توسط بعتیان, 


a سیف:‎ 

ماهر یکدور اور ارش ناد سوسی است درون 
که نابیداست. 

سیفا چه‌تری به‌رخزرت] چتر تابستانی. 

چیشکه, چولهکه, چو بك 3ا گنجشك. 


نده, سوانهات] لیام. 
سیفاندیلکه: نداد( كنجشك. 

ی خوگانهآت]بازدشتی. 
سیفله: جرج, مشکه‌کوبره تع موش صحرایی: 


سیشه: پز گوشت. قهدولت] چاق. 
سیئه رولد؛: بهتاته ]سیب زمینی. 
سیق : دانی خوراوی هزم نه‌کراوی ناوژگی مهل؛ ۲) ده‌نگی شه‌مشیر له 

کالان دهرکیشان: ۳) ورگ, مه‌عده 5 ۱) مواد داخل چینه‌دان؛ ۷) 
صدای آختن شمشیر از نیام؛ ۳) معده. 

سیقاف: حهنهکچی, قسه‌خوش إت بذلهگر 

سیقال: مشت و مال, ساف ولوس کردنی کانزا کا صیقل فز, 

سیقل؛ جیکل, سیق, چین‌ی ههزمنهکراواف چینۀٌ هضم نشده. 


سیقلدان؛ جیکلدانات] چینددان. 

سیقلداك: جبکلد ان چینه‌دان. 

سیقلدانه: جیکلد ان تا چینه‌دان. 

سیق [ت] نگاه سیق 

سیقه‌توره: کوه‌زرگ, جیکلد انه ات] سنگدان. 

سيك: ۱) سوّچ. گؤشه: ۲) تس. بای 
زاویه, گوشه؛ ۲) چُس؛ ۳) نگا: سیق. 

سيك: سرکه قا س رکه. 

سیکار: چەقو. کیرد [ت] کارد. 

سیکارد: تهور 

سی کانیان: ناوی گوندیکه تع نام دهی است. 

سیکك: سییر ساء سیومرآت] ساید. 

سی کوچك: سی بدردی تاگردان آت] سه‌سنگ اجاق. 

سی کوچکه: سی کوچك آت) سه سنگ اجاق. 

سى کوچکین: گسهی‌که سن زارز ده‌یکەن 2 نوعی بازی سه نفره 
کودکاند. 

سی کوچه: سن سوج, س گوشه [تامفاك. 

سی کووزه: گیایه که لهثاوا ده بی إت گیاهی است که در مرداب روید. 

سبکه‌توره: كوڵەزرگ. اتا سنگدان مرغ. 

سی که‌فر: سی به رده» بریتی له ژن تدلاقدان ات کنایه از طلاق دادن زن. 

سی که‌هر: بزن سن کاریل‌ی بەز گيك ببیلت] زی که ازيك بار زاییدن 
سه پزغاله بیاررد. 

سی گا: ناری م‌قامیکه إا دستگاه سهگاه در موسیقی 

سیگار: جگەره. جفاره. سیغار آت] سیگار. 

سی گاسنه: ونا یوی سن جا ر کیلدرار ا زمین سدیار شخم شده. 

سی گاڭ: گەمەی كەوشەك. سى بازات] بازی سهگام. 

سی گرکان: تاوی گوندیکه له کرردستان به‌عسی ویرانیان کرد ات از 
روستاهای خراب شده کردستان توسط بعثیان. 

سی گره: ناوی گوندڼکه له کوردستان به‌عسی ویرانیان کرد اقا از 

کردستان توسط بعثهان, 


(i 


روستاهای خراب 


سهگزه: شه‌نی سین حاچه نع افشون سه‌شاخه. 

۲) نه‌خوتی دیق؛ ۳) سنیقاله ۴) سپی 

تا ۱) ناودان؛ ۲) بیمساری سل ۲) 
صیقل: ۴) سفیدگری ظرف مسین؛ ۵) استخر کوچك. 

سیل: ۱) ساج؛ ۲) تواشاء سه‌یر [ت]۱) ساج؛ ۲) نگاه, تماشا 

سیل: ساج اتا سای تابد 

سیلا: کون, قول تع سوراخ. 

سیلاخ: ۱) سیلا؛ ۲) شون که رهلمی ززر یه ۱) سوراخ؛ ۲) 
ریگزار. 

سیلاخ: رلمن که ناو زای داوهو داویه‌ته رمخی روبار ]ماس سیل 


آورد: 


Foy 


سیلامیش: کونه مشنك. قوله متك آت) سوراخ موش. 

سیلان: مورکیکی رهشه بو خشلی زنان د‌بی ت] از سنگهای زینتی 
زنانه. 

سیلاو: لافای لاهی, لی, ثاوی تور به ته‌وژم که باش باران دت ] 
سیلاب, سیل. 

سیلاوگره شیو و که‌ندی که لاقاوی پن‌دا دیت آنتامسیر سیل. 

سیلاوی: نمخوشی کیل و دیق بیمار سل ل. 

سیلخان: لبتهو قرزی ناو جوگه | لای و لجن جویبار. 

سیلك: ۱) خیزی چومان؛ ۲) رهم [ت] ۱) شن رودخانه؛ ۲) ریگ. 

سیلك: شه‌نی سی‌ددانه تا چچ سه‌شاخهُ کشاورزی. 

سیل کردن: سبقال دان تا صیقل دادن. 

سیل کویی: کوندیکی کوردستسانه به‌عسی وبرانیان کرد 64 از 
روستاهایی است که بعثیان ویران کردند. 

سیلکه: نیره که‌ری رە سەن بو خستنه سەر ما کهرآف| نره‌خر فحل. 

سیلکه: سی حاچه آت) سه‌شاخه. 

سیلکی: اوی گوندیکه ت نام دهی است. 

سیلگا: سیلارگراتامسیر سیل 

سیلمانه: سسیر, سدمسیر. تلفی ترت تغل انگور فشردد. 

سیلمی: هه‌لوایه که له تاردو پهنیر و دوشاوی ده کەن ت نوعی حلوا. 

سیلوقی: 


ی بازه سی‌بازد آت) ورزش پرش. 

زنانه قا زیوری است. 

ناوی گوندیکه له لاجان ت] نام دهی است. 

سیله: گوشه‌ی دیوار؛ ۲) گوشه‌ی چاو: ۳) ره‌قه‌ی ناو اولت] ۱) زاویه 
دیوار؛ ۲) گوشد چشم ۳) کشف. لالپشت آبی, 

سیله: بمردی نان لهسهر پیژانآت] سنگ‌نان پزی بجای ساج. 

سیله خو ر ماسی ع نوعی ماهی. 

سیله‌ده‌بان: گرندیکی کوردستانه بدعسی ویرانی کرد ق] روستایی در 
کردستان که بعتیان ویران کردند. 

سیله‌سیاری: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردآت]روستایی در 
کردستان که بعثیان ویران کردند. 

سێلەك: سره گات, زوین که خونی تیکهلاوه تا زمین شور زار 

,که: ناوی گوندیکه له موکو ریان ات نام دهی است. 

زموی به خزباند | صلهرحم. 


سیله‌ی روحمی: 


سی لیف لع تست راتا لب گلفت. 

سیم: ۱) تالی زیر هدودا له زنو؛ ۲) تیل؛ ۳) سییهلاکی من گت ۱) سیم 
نقره؛ ۲) سیم؛ ۳) ری من. 

سیما: تهحر و دیداره بیچم ا سیماء 

سی‌ماسین: برښتی له توزه بون نع کنایه از بخشم آمدن, 

سیماف: ۱) سهیاو؛ ۷) روكش کراو به زنو 3 ۱) سفید آب بزك؛ ۲) 


نقره اندود. 


سیم به‌ند 


سیم به‌ند: تەل بهند اتا سیم بند. 


سیمرغ: سیمر [ت] سیم عْ, 
سیمره گی: سی جرته. سی جره کی؛ سی‌زمه کی [ت] نگا: سین جرنهگی. 


میمکیش کسی کیال کارا جی ی 
سیمن؛ چبکرار له زو اا سیمین. 
سیموزع: سیمرت] سیمرغ. 

سیماهرخ: سیمر آف] سیعرع. 

سیمه‌زو: گای ويل چهرموگ لت گاو پیشانی سفید 

) وه زره له زه نگی زبو؛ ۲) ناوه بو ژنان (۱]2) سیمین؛ ۲) نام 


زنانه. 


سیمه‌ه : گەمەیە کی دیهاتیانی کورده از بازبهای روسنایبان کرد. 


(بژم‌ی سیمینه دهلین باشه 


سیمیته: جار سیهدم: تا سومین, بار 
سوم 

سین: ۱) ناوی 
بیست و نو زیاده ۱]29) حرف سین؛۲) ریما ۲) سی 


بیتیکه له له لف و پیتکه؛ ۲) سیپلاکمان؛ ۳) یه کیان له 


تا هستند. 


سین:۱) نستنن؛ ۲) لد دوان يەك GS oy‏ 


خریداو: ۲) سهتا هستند. 
نا؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی دیرانی کر 
کردستان که بعتیان وبران کردند. 

سینامه کی: سنامه‌کی آت] گیاهی است مسهل. 

سینان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولیان کرد ت] ررستایی در 
کردستان که توسط یعتیان خراب شد 


از ررستاهای 


سینج؛ ب‌رژین, جیله [ت] برجین 


سیتجی: داری سجو ]درخ سنجد. 

سیتچکه: زیبکه. زبرك ] چوش ر 

سینچکه سلاو: چبنجکه سلاو بابش کو انع گل مژه, 

سیئزه: سیازده آل سیزده. 

سیسل: گهوه, بروار, ته‌په‌و قولکه‌ی زوری ناوچیا [ت] پستی و بلندی 
کوهستان, 

سینگ:۱) له زگ بهوه‌ژور تاخوار مل» شنگ!۴) بزماری گهوره له دان 


سنگ[ت] ۱) سیته؛ ۲) میخ کلفت چوبی. 
سینگان: ناوی گوتدبکه له موکوریان ]نام دهی ۱ 
سینگ وبهو: سینهر بدووك آت] سینه و استین. 
سینگه: لای بیشهوهقا طرف جلو. 
سینگه‌باز؛ سنگهبات]نوعی برش, 
سینگه و بازن سنگه‌بازاف] نوعی پرش 
سیتور: سنور,کهرشهن, حدد تمرز 
سینه؛ سینگ. لهزگ بهرهوژور تا بهرگهددن آت] سینه. 
سینه‌باز: ۱) سنگدبازه ۲) سنگ و بهروك و2 ۱) نوعی پرش؛ ۲) 


FAN 


سی وه‌خته 


سینه‌بان سیه عریان. 

سیته‌به‌ره: بهره‌ی زینی هسب آت] سینه بند همراه زین. 

سیتهیهن: ۱) سیندبارجه بهره؛ )از نزک له کرد توه دیک ندر سلگت: 
۷) سهنه بند رین ۲) گردنیدد تا بروی سمیند» 

۱) تگا: سینه‌بهن؛ 


سینهبه‌ند: ۱) سینه‌بهن؛ ۲) چاروکه‌ی سينەپۈش 
۲) پیش ببد تا روی سینه, 
سینهپَو: ژان و برك له سه‌رماه ات سیه پهلو. 
سینه‌پوش: ۱) جارهکه‌ی سنگ پوش؛ ۲) به‌روانکه‌ی متال 2 ۱) پیش 
بند کارگر؛ ۲) سیله‌بند بجه, 
سینه‌زیز: اشق به ند إت زبوری که برسینه آید, سبنهریز, 
سینه‌ك: خالیکه له به‌ری قوماردا اع خالی در ورق بازی. 
یله کمان, ویلون 
لاسکی 
۳ نام ژناه, 


سینه کیش : ده‌ستهو ه‌وراز, امال ههوراز 
ژنانه ا ۱) سیمین: 
سینه‌ما: وهی بزوز شاندان لەسەر بهرده‌ی سپی @] سیتما 

سینه‌صه کی: سینامه کی, نامه کی ات] نگا: سینامه کی, 

سینی: ده‌فری پانی کانزا بو نانز خوان له سه‌ردانان, مه عجومه 


سینهم: ۱) سیمهن؛ ۲) ناوی 


مه جومعه [ق] سینی. 
سیثبكث: ده‌وری» قابی بدل آت] دوری, بشقاب, 
سیو: ۱) سیف سیّف؛ ۲) ژهنگه سوّره[ت]۱) سیب؛ ۲) زنبور سرخء 


بیوا: سه‌وات, سدواداق] سراد. 


سیواد پوتهوه: بریتی لد شهرم نه کردن‌و روقایمی ا کید از بر زو شبن. 

سیواغ: سواخ[ت] گل الدود. 

سیواق: سراخ ا گل اندود. 

سیواك: کورتهدریکی باریکه سهرهکه‌ی ده کوتن و موسولمان له ده‌میانی 
ردرده‌دهن آف] مسواك چو بی, 


سیوالا: ردش تسم ره فعا ا سیمچرده: 
سیوجکهر: سزجک رات جگر ودل رل 


ته يره اس تسیب زا 


یه ۲ سر 


5 ک ۱) دوباره زدن مر ۲) صیقل. 
سيوك¡ ۱) پەتاتە, یار لساسی, کمرتوفل؛ ۲) سيوە بن عدرزیله۱]2) 
سیب زمینی! ۲) سیب زمینی استانبولی. 
پونگ: ۱) زه‌شانگ؛ ۲) سیاوته ت] ۱) بز موسیاه؛ ۲) گوث 
سیونگی: سن بدنده 23] محل تلافی مهره کمر و باسن. 
سیوهین عهرزیله: نه گبابه که له په‌تاتد ده‌کاه به کالی ده‌بخون 2 
سیب زمینی ترشی. 
سی وه څته؛ ۱) بمیانو نیسه‌رز ر شیو؛ ۲) سی به‌هاردیتو آت] ۱) سه وعده 


اکن مهن لس يپک کیت مضت[ مت بو مک :)وی م نس 


Co و‎ a ORES کج‎ e ARA ge 
یی توا ا ا ا‎ 

| »> 3 ۲ | کب تم 

و سک رح کت 2 َ 

r کب‎ e NOSE ۷ 
e E SDF O aS 


af R ME کت وک زج‎ CEC EC ah سر‎ 


a 

ay r mew mi:‏ متسر 

REO: PE وخ‎ e E ATF Cm (mr 
0ے‎ CC o )ر‎ e r و چاو‎ ma بو وه کوو 1و‎ E re ma: 


VCE ce :و‎ 


6( کیک | میت 


اج بت کم ۲04 تم 


0-0 


ش؛ ۱) بیتی پرسیار: (شده که‌ی؟): ۲) هیچ چ: (شنا کهم):۳) پیتی پرا 


عه‌تف: (مو هات منیش هاتم)؛ ۲) پیتی قدرمان به بیدهنگیون؛ 


! ۸) بزوانه, تواشاکه؛ (شا جهتد جوانه)؛ )٩‏ داکی 
تگوینان: (شاهه‌نگ) ۱]2) بزرگتر! ۲) ست 


۳)شاه؛ ۲) 
برازنده‌تر؛ ۵) شاه تطرنج؛ ۶) شاد؛ ۷) خوشا: ۸) نگاه‌کن؛ )٩‏ ملکه 
زنبور عسل, 

شاباجی: خوشکی میردات] خواهر شوهر. 


شابادی: دهفری گموره‌ی دارین[ق]بادية بزرگ. 

شابادیه: شابادی [ت] بادیه بزرگ. 

شاباز: ۱) بازی سبی:۲) نوه بو 

شاباش: ۱) دلخوش بی, ھەر بژی؛ ۲) به خشش به بهزه 
[ت] ۱) شاد باش؛ ۲) انعام خنیاگر. 

شاپال: ۱) به‌زهگموره کانی بای مهل؛ ۲) ثهندازه‌ی له سه‌ری په‌نجهوه تا 
(ia‏ ) شهیر پرنده؛ ۲) اندازه اسر پتجه تا گردن. 

شابان: ھەشتەمين مانگی سالی نەچەق, مانگی پێش رەمەزان ]ماه 
شعبان. 

شابانه: گیایهکه(2] شاباناد, علفی است. 

تمودردو پمزی ناسیاو جع میلة رابط قطب و پر 


[۱)23) باز سفید؛ ۲) نام مردانه. 


شابست: بستی ن 
ی 

بو: ۱) کوندهبر.کوندهه‌بو. کوندی گەورە؛ ۲) دڵى خوش بو لت ۱) 
جقد بوف۲) شاد شد 
لقی گه‌وره‌ی دار اق بزرگتر ین شاخ درخت, 
شابون: دلخوش بون, کهیف ساز بون ع شاد شدن. 


شابه‌زو: ک‌ستانه. جزرن به‌زوی خزی پانکه‌ل‌ی تیکول ره‌شی امال 
سوره [ت] شاه بلوط. 

شابه‌ز: گموره بازرگانی شان سهروکی بازرگانان آت] سر بازرگان. 

شابه‌ندهر: ۱) بەردەسنى بالویز له ولأتی بیگانه» قونسوّر؛ ۲) بریتی له 

) کسول؛ ۷ کنابه از زبان دراز بی شرم. 

هدن 


بی شه رمو رمان دریر| 
شابەنەر: شابەندە 
لی که‌وی؛ ۲) زلله, زله؛ ۳) شدق تبهه‌لدان به 


۱) بهمن؛ ۲) سیلی؛ ۳) نیما اردنگی. 


۳ ۱) به شەق لیدان؛ ۲) ا لیدان 
سیلی دی ویاد: 

شاپرزا: بهرنشانو سمرلی شیو باگ إت پریشان حال. 

شاپرزه:شاپر ات پریشان حال, 

ری لهداربه‌ستراوی چه‌ور کر ,اوی تا گرتن به‌ردراوات]مشعل: 

جوری به‌بولمی زلی خال‌خال إت نوعی پروانه درشت 

زنو, که‌ویهبه‌فره شاپ؛ ۲) تاویره به رد, که‌فری مهزن که له چیا 

شى به‌سهربه کادراوآ۱]۵) بهمن؛ ) 
سنگ غلنان از کوه؛ ۳) تود ساقه‌های غله. 

شابهز: شابالی مهل(2] شهیر. 

شاپه‌ری: ۱) په‌ری ههره جوان؛ ۲) ناوه بو ژنان ات ۱) زیباترین پری؛ 
۲) نام زنان 

شاپه‌ريك: پەپۇلە تا بر رنه 

ره نگاوره‌نگ؛ ۲) ناوی ژنانه۱)۵) گل شاه پسند؛ 


گلار ده‌بیتهوه؛ ۳) خویان. 


۲) نام زناند. 
شاپه‌سه‌ن: شابه سند 


شاپه سه‌ند 


شاپه‌سه‌ند: شابه‌سندق] نگا« شابه‌سند. 
شاپینوز: پیسی هارزه‌نگی بینه کرت ید مرنگ لباس . 
شات: ۱) لکه‌داری تازه‌ی يها 


ك ساله, چرو؛ ۲) خوهه لکیشان: (شات و 


شوت): ۳) لیفلیج: ۴) زیره. هعرا ]۱۱ جوانً یکساله: ۲) لاف:۳) 
فلج؛ ا 
شاتار؛ نامرازیکی ام 


شانال: ۱) خرت, پرتی ناومال؛ ۲) 
وپرت ناه ۲ باس هن پره شده 


جلکی دزاو:۳) لا مارقع۱) خر 
: ۲) حمله, 


شاتان: ۱) زیته. زیزه, شات؛ ۲) زگرهوائی؛ ۳) سپیندر, سپیندارات] 
۱) جیغ؛ ۲) اسهال؛ ۳) سییدار, 

شاتاندن: ۱) زیفاندن, زیراندن؛ ۲) ریانی گوی شل آت] ۱) جیغ 

۲) اسهالی ريدن 

شاتاول: ۱) به‌لامار: ۲) تی‌زاخوزین؛ 
۴ لهیب؛ ۳) متلك؛ حرف تودار. 

شاتر: ۱) بیاده‌ی زور به‌یی؛ ۲) نان به ته‌ندورهوهده‌ری ناندوایی |6 ۱) 

اده بادپا؛ ۲) شاطر ناتوایی 

گیایهکه اتا گیاهی است. 

راک مل؛ د‌باری ر ارک گرد 

شاتل: گیایه که بر دهرمان دهشی إت گیاه روشئك. 

شانللوره: لەسەر ته‌نشت گلاربونه‌وه 

شاتصان: ۱) ناوی گوندیکه, ۲) ناوی جوره نفه‌نگیکه کاری وهستای 
گوندی شاتمانه [2] ۱) نام دهی؛ ۲) نوعی تفنگ ساخت ده 
«شاتمان». 


۳ زييك نو گرا 


شاترز 


شاتو: توسوره, توی‌سور. گات ت] شاهتوت 

شات و شوت:۱) زور گوتنی ین به‌هره؛ ۲) لاو کردنهودی درزی زل 3 
۱) جانه‌زنی ببهوده؛ دروغین. 

شاتون: داری پهك ات درخت غرب 

شانه: ۱) به‌درو به‌خوداهه‌لدان؛ ۲) نانی تهنکی تهندورت]۱) لافو 
گزاف؛ ۲) نان لواش. 

گیایه که ات] گیاه شاهنره. 

شانه‌شات: زهنازه‌نا ق] سر و صدا و جنجال. 

شانه‌لی: زمردالویان هه‌نجیری پانهوه کراوی تەنك. انه‌قهیسی 3ج 
لواشك. 

ره داری گهوره‌ی سدرخاتو. کاریته[ت] بالار. 

شاتیمان؛ رسته‌ی باو‌ری به خواو بینهمیدرآت] کلم شهادتین. 

شانیمان هاوردن: گوتتی شانیمان ال گفتن کلم شهادتین, 

اتیمان هینان: گوتنی شاتیمان ل] گفتن کلمد شهادتین. 

شاجوان؛ تازهلاوی خوشیك تع برنای زیبا. 

شاجور: ساجوزات ساجور. 

شاچاغ: گولینگهو لمرزانه‌ی سەر بزجوّانی ورازانه‌وه قح اززیور آلانی که 
به سر می‌زنند. 

شاخ: ۱) کیو. جبا؛ ۲) جیای به‌ردین؛ ۳) زهقی رهدقی سمری حهیوان؛ ۴) 


۳۶۲ 


شادانه 


لکی دار؛ ۵) باروت دانی زاوکهر؛ ۶) زیقهو زیزه‌ی به‌توز‌یی؛ ۷) روش , 
ررسه[ت]۱) کوه: ۲) کوه سنگی؛ ۳) شاخ حیوان: ۴) شاضه: ۵) 
باروت دان شکارچی؛ ۶) فریاد خشمناکانه؛ ۷) خرا 

شاخان: ۱) گوزه. ریزهی به‌فه‌لسیر بوزدیی؛ ۲) کوان 2 ۱) جیخ 
خشمناکاله؛ ۲) کوهها: 


شاخاندن: زیقه‌زیقر هه‌را کردن به توزه‌یی [ق] بانگ و فریاد زدن با 


ختم 


شاخانن: شاخاندن[ی] نگا: شاخاندن: 


رزت دانی راوچی, شاخ إت جای باروت شکارجی 
شاختیز اا نگا: شاختیر 
ر؛ ۱) حهیوانی که 


شاخی همیه؛ ۲) بریتی له ده‌ویت؛ ۳) جور 
بهری دار مازوات] ۱) حبوان شاخدار؛ ۲) کنایه از قرمسساق؛ ۳) نوعی 
ثمر مازوج. #۴ 

شاخ ده‌رینان: بریتی له ابر ن‌سان‌ر خه جالهت بون [ت] کنایه از 
رسوایی و سرافکندگی. 

شاخ سپی: جوری ترن إلا نوعی انگور. 

شاخستان: شاخاوی قا منطقة کرهستانی 

شاخ فه‌دان: پهرتاوتن, که‌زاخه, هه آهرتاوتن ]هرس درخت. 

شاخ گردن:۱)روشاندن؛۱) چهپرکانه کردنی تسب ۱]2) خراشیدن: 
۴) روی دوپا ایستادن | 

شاخوبه له لد: نازو نز 


از و غمزه. 

شاخ‌و داخ: جر وکو [ت] کوه وکمر. 

شاخور: ته‌پولکه‌ی بهردین ‏ تد سنگی. 

شاخه: ۱) گوره و ھەرا؛ ۲) ده‌نگی روخانی کیو؛ ۳) لکی دارات]۱) نعره و 
فر یاد؛ ۲) صدای ریزش کوه؛ ۳) شاخه. 

شاخه‌بسکه: گرندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد[ از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعئیان 

شاخه‌پیسکه: لمو گونداندی کوردستانه که بەغسى کاولیان کردافت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ربران کردند. 

شاخه‌شینکه؛ ته‌نکهبهردی كەوەرە نگى زور تانشك 
ه‌آده‌ومرن ات پلمه سنگ نازك خاکستری رنگ که دردست 


که یه ودست 


شاخی: اوابیه که له کوردستائی به‌رده‌ستی ترکان که له بیشودا میرنشین 
بوگه نام روستایی در کردستان ترکیه که در قدیم مقر حکومتی 
بو 

شاد: دلخوش, به ک‌یف ده‌ماخ چاخ, شا لت) شاد. 

شادانه: گیایهکه[ت] شاهدانه. 


شادمانی: ۱) دلخوشی: 
جشن و سروره خروسی. 

شادوشوکور: دلخوشی به دزست گهیتتنهوه له باش دوری لت شادی به 
دوست رسیدن بعد از هجران, 

شاد ومان: شادمان ق] شادمان. 

شادومانه: شاتیمانإق] کلمة شهادتین 

شاده: ۱) که‌سی که اگای له روداویکه؛ ۲) شتی که که‌سی پیی ناگاداره؛ 
۳ شاتیسان؛ ۴) تیلی دوشاومزه! 8 جاری اه کار گدنم؛ ۶) 
دلخوشه آت] ۱) گراه؛ ۲) گواهی؛ ۳) کلمه شهادتین؛ ۴) انگشت 
سبایه؛ ۵) جوب مرز کاه و گندم در خرمن؛ ۶) شاد است. 

شاده‌ئیمان: شاتبمان إت کلمه شهادتین. 

شاده‌دان؛ خهبه‌ردان له روداو آت] گراهی دادن 

شاده‌مار: رە گی هدره ەستو ر له نه‌ندامی گیاندارداآت] شاهرگ. 

شاده‌مه‌رگ: سه‌کته لهطوشیان [ت] سکته کردن از شادی 

شاده‌مه‌رگ بون: سه‌کنه کردن له بعر دلخوشی زورات) سکته کردن از 


+ ) به‌زمو داودث, زهما ۱ شادمانی؛ ۲) 


NEE 
شادی: ۱ دلخوشی:‎ 
)۴ حەمتەر؛ ۴) ناوی زنانه۱]2) شادی؛ ۲) جشن وسرور؛ ۳) عنتر؛‎ 


: ۲) تادومانی, داوەتو بهزم: ۳) مدیموتی چکوله, 


نام زناله. 
شادیانه: ۱) زهماوه‌ند, داودت؛ ۲) مزگینی بو خدبه‌ری خوش | ۱ بز 
رجتن عروسی!۲) مزدگائی, 

یك: ومرورکه, دلخوشکهره‌ی خی 
دلخوشی خا 
: ۱) ناوهدانی گه‌وره‌ی به‌دوک نو بازار باژێر؛ 
وازی؛ ۳) مالی میرولهو زهردهواله؛ ۴) پاشگر به‌وا 
داخی, گمرمی؛ ۶) سەر پوشسی ژنانه؛ ۷) دهسرزکه‌ی دموری گلاوی 
لبادا] ۱) شهر؛ ۲) آنسوی میدان بازی؛ ۳) لاد مورچه وزنبور؛ ۳) 


: (شادیکامالن) 3 بچه مايه 


نواده. 


پسوند به معنی ار؛ ۵) داغی؛ ۶) سر یوش زثانه؛ ۷) دستمال دور 
کلاه تعدین: 
شارا؛ ۱) ما اسرلکمی گهنم لەسەر خهرما:؛ ۲) کسی له خو که له 


دریزهوهیه: ۳) کای نیوان دیواره‌ی چألودهخل؛ ۴ گیشه‌ی دهخلی 
درواو[ ۱) تودُ گندم مستطیل بکل در خرمن؛ ۲) ساقه‌های غ 
برهم ریخته؛ ۳) کاه تیغه مین عله وخاك در چاله؛ ۴) توده درویده. 
شاران: ۱) گردانه‌ی له گریزو پادام: ۲ چدند باژیز ۱]2) گردنبند از 
بادام و گردو؛ ۲) شهرهاء 
شارانگهز: که‌زیده به بایزانداآت) جهانگرد. 


ره‌زایی 
ET‏ جهانگرد. 


تاقەت کراولت] نهفته شده. 
شار به‌دهر؛ له تاوابی درکراو[تا نفی بلد. تبعید شده. 


شباردارء داوخ لت شهرداره 

شارد راوه: شاراوه 5 نگا: شاراوه 

شاردن: به تهینی تافت کزدن [2]نهنس, پتهان گردن. 
شارد نه‌وه: شاردن [ت] بنهان کردن. 
شارراوه: شاراوه ات پنهان کرده شده. 
شنارسان؛ شاراق نهر شهرستان, 
شارسانی: خدلکی شا 
شارستان: شارسان آن] شهر, شهرستان, 
شارستانی: سارسانی قا شهر وند, شهرنشین 


شارستین: ۱) شارسنان؛ ۲) ناوی گولدیکه له موکوریان؛ ۳) گوندیکه 
) شهرستان؛ ۲) ام دهی در 

کردستان؛ ۳) از روسناهای ریران شده کردستان توسط 
شارستیٌنه: ۱) سارستان؛ ۲) ناوی گوندیکه له کوردستا 


شهرستان؛ ۲) نام دهی است. 

شارسینه: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان 

شارگر: وشدیه که له بازی چاوشارکی‌دا تا اصطلاحی در قایم موش 
بازی. 

شارگه: حەشارگە, زەبەت» سییه نت کمین شکارجی. 

شارو؛ ۱) باشەرۆك؛ ۲) گيشەگەتم: ۲) خو بان, کو کردنههی گه‌نمی 
درواو له‌سهر جی خدرمان [ت] ۱) پساچین؛۲) دسته‌ای گندم درو شده؛ 


۳) جمعآوری کندم درو شده در خرمن, 
شاروال: ۱) اوال کراسی به گنجی زنانه؛ ۲) پانتولی پیاوانه 2 ۱) 
نوعی تنبان زناته؛ ۷) شلوار مردان. 
شاروخ ¦ چه‌میله تروزی: تریزوات] خیار 


شاروره شالّل. گاراتی؛ سیر و هل پندة سار 


شاروکه: شاری پچوك, قهسه‌بچه تا شهرك. 

شاروکه: شاروکه | شهرك. 

شاروه‌ری: باژیری, زیان لهشارف] شهرنشینی. 

شار ویران: مه ددیکهلهموکوریان تع ناحیه‌ای در کردستان. 


شاره؛ ارا تگا: شارا 

شار دی گوندی زور قهوغا ده بسیار بزرگ. 

شاره‌زا: ۱) بدلهد, بەزىگەزان؛ ۲) زانا له کارو بار[ ۱) بلد؛ ۲) دانا و 
آگاه به کار 

شاره‌زایی: ۱) بهلهدی, ری‌ناسنی؛ ۲) پسپوزی 6 ۱) راء‌شناسی؛ ۲) 


شاره‌زور 
خبرگی و تخصص. 

شارهژور: مهلی‌ندیکی 
گردستان. 

شاره گ: شاده‌مارات] شاهرگ. 

شاره گرد: لهو گرن‌دانه‌ی کوردستنانه که به‌عسی کاولی 
ررستایی در کردستان که یمنیان آن را ویران کردند. 

شاره‌مروچه: کونی مر ولاز نآلا مورچگان. 

شاره‌میرو: شاره مرزجه | 

شارهوان؛ داروغهات] 


پانو به‌رین له کو ردستان[ت] منطفه‌ای وسیع در 


ان کرد 


شارستانی آت]شهر وند. شهر لشین, شهر ی 

شازی: جادزی, ربگهی پان ر درکن 

شاریا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان. 

شاریا گه‌وه: شاراوه 2 نهفند شده. 

شاریان: ۱) تاردنهوه؛ ۲) گرم داهاتن [ت] ۱) نهنتن؛ ۲) زیاد شدن 


حرارت, 

شاربای: گهرم داهانو لت گرم شده. 

ل زاماریون ات بیهاری لله 

شاریشه: زە گی جهره هستوری دار فا شاهرگ موخت: 

شازیکه: شازی انا شاهراه. 

شاز: ۱) جزرن چیتکی زرار؛ ۲) هه لکهونه. به‌هونهرات۱) نوعی تى 
باريك؛ ۲) لایق, نابغه. 

۱ به‌چکه‌شا: ۲) بریتی له لاوی تاکارباشی دلاوا لت ۱) 
شاهزاده؛ ۲) کنایه از کار ودست و دابا 

شا به‌ند جوز له. دوزه له [] نوعی ساز بادی. 

شازده: ۱) ژماره‌ی دوای بازده؛ ۲) شازاده 


شا 


۱) عدد شانزده؛ ۲) 
شاهزاده. 

شازده‌مین: شازده همم [ت] شانزدهم. 

شازده‌ههم: زمار‌ی دوای بازده‌هدم 

زده‌ههم | شانزدهم. 

چیایه که له موکرریالی کوردستان 3] کوهی در کردستان 

شازی: جوری مه‌یمو 

شاژن؛ ۱) ژنی شا؛ ۲) پالشای میچکه؛ ۳) سره 
پادشاه مادینه, ملکه؛ ۳) زن کدبانوی کدخدامتش. 

شاسوار: ۱) سواری چاك. سواری بن‌وشه؛ ۲) ناوی بباوانه ۱]2) 
شهسوار؛ ۲) نام مردانه. 

شاسه: ۱) چه‌نگه‌ی بارانی به‌هار. شهسته باران؛ ۲) زهانی[۱]2) موسم 
بارانهای:بهاری؛ ۲) شایسته, 

تاسه‌لیم: بی بی جان خانم اف| خیمه شب بازی, 


اردقم 


۱ شهبانو؛ ۲) 


شاق 


ن: ۱) چادری گوره, خیوه‌تی زل! ۲) هو زیکی کوجهره له 
باد ۱۱ خیمه بزرگ::۲) ایلی گوچنده ماران ساهمیوّند 
شاش: ۱) بیچی سەر میزدر؛ ۲) نه‌سبیی اردور گه‌نم؛ ) فومساشی شل 
له‌سفت؛ ۴) بیر بلاوی! ۵) سههسوکار؛ ۶) میز, گمیز؛ 
تیکهلر الو زود ۸) خیل. خونل [ت] ۱) عمامه؛ ۲) شمناك آرد و غله: 
۳ پارچه متخلخل؛ ۴) بر یشانی فکر؛ ۵) اشتباه کننده؛ ۶) شاش؛ 4۷ 


بریشان و سردرگم؛ ۸| لوج. 


شاشان: ناوه بو ناف نام زان 

شاشبفن: مبرگیران ق کاش بد 

شاشخابین: مهلاو شتخی خهلك خلت اش روحانی عوام فریب. 
شا ۱) میژر پیچی سمر؛ ۲) ناری گەمەيە که[ ۱) عمامه, دستار: 


۲ نوعی باژی گودکانه. 

شا ش که‌ور: ۱ 
۱ عمامه سفید: ۲) کنایه از پیر و مذهب درزی. 

که بیار سه‌ری لی دەر ناکا 


بزهرسبی؛ ۲) بریتی له بهبرهوانی مهژه‌بی دورژی ات 


شاشوبیش: :) خوارو خیح؛ ۲) قسهو کار 
2 کح و کوله؛۲]مبهم د نموم 
شاشوپهزه جلکی ززر جوانو ردو لباس شبك و مرتب. 
شاش و ویش : حاو بیش #] نگا: شاشو بیش 


شاشه: ۱) شاسه؛ ۲) ژه‌وی خەت دراو بو توتن جاندن. شەسته | ۱) 


موسم بارانهای بها 


شاشهله: ۱) مدای بوری بشولد بشوله له کر ر گجکه‌تره گوشتی 
ده‌خورق, کوزکوز 
رباب» آلت موسیقی, 


تی+ ۲) روسابه ات] ۱) پرنده سنگخواره؛ ۳) 

بجی سەر دستار, 

شاشین: میز کردن ات] شاشیدن. 

شاف: ده‌رمانی که ده‌قدگی زاده كەن [ت] شیاف. 

شاف پئ هه لگرتن: برښتی له خاب 

شافر: ۱)بیاوانی چوو هول؛ ؟) ده شتی پانو بهرینی بی‌داروبار۱]2) 
بیابان؛ ۲) جلگ وسیع بی‌درخت. 


کنایه از فریب دادن. 


شافعی: سوئنی بهیره‌وی ثیدامی شافعی لق] شافعی مذهب. 

شاف‌هه لگرتن؛ خر دهرمان کردن به شاف ت شیاف برداشتن. 

شاف: ۱) دە نگى کهرونشاك؛ ۲) مدلیکی لنگ درژی بال شینه ههر له 
ئاو دهژی, شاوه شاهو آت] ۱) صدای خرگوش؛ ۲) بوتیمار. 
شافاء ا گای پا بلاودانان له زهوی تا گام 

شافاشین: مدلی شاف 


نده‌ای آبزی, بوتیمار. 


شافیر: ۱) دهبه‌نگ. یلو حوّل؛ ۲) گیایه که[2] ۱ ابله. کودن؛ ۲) 
گیاهی | 

باقاندنی که‌رونشك آت] صدای خرگوش. 

۱) ماسیگره. م‌لیکی سپیه بەكۈمەڵ زاوەماسى دهکمن؛۲) ەى 

مریتسلد؛ ۳) لیدان به شتی بن, شاب؛ ۴) ههنگاو؛ ۵) زلله؛ ۶) 

کوچانی بازی کو بین‌[فا۱) مرغ ماهیخوار؛ ۲ ) جیغ‌سغ؛ ۳) نیا ۳) 


شاقام 


گام. ۵) سیلی؛ ۶) جوگان گوی پازی. 
شاقام: هه‌گاوی زل اقا گام فراخ: 


شاقروان: بوی, يەق 3 

اقل دنه کهوای لە ليغار چاك دا 
شاقوبانی: کی گز بازی [تا جوگان بازی. 
شاقوت:به‌رناتتی لکی زل ات هرس شاه ها ستبر 


شاقول: ۱) شاقولی بهنا: ۲) تعله ک‌رونشك ات ۱) شافول؛ ۲) تلا 
خرگوش ۰ 

شاقول:۱) شاقو بانی؛ ۲) نامرازیکی بهنابانه؛ ۳) نله کهروُشك [ت]۱) 
جوگان بازی؛ ۲) شاقول؛ ۳) ثله خرگوش. 

شاقولاپ: قولایی درستی ماسی گرتن ا] قلاب بزرگ ماهیگهری: 

شاقولا : شافوبانی 2 چوگان بازی, 

شاقرلباغا: مه‌لیکی 


شاقه‌شین؛ شاف 


ردشی بجو که هه نجیرخو ره آت] پرنده ایست. 
نده‌ای آبزی. بوتیمار. 

شاقهل: شافللت] جاك دامن قيا 

شاقهل: بارست, هستورابیو درنزایی|ق] حجم. اندازه» فطر. 
شافه‌لدار: زدلامی نه‌ستور لت تنومند 

شاك: ۱) مرقه‌ی نیری له تن بمرداندا؛ ۲)بزه, کوزه پارچ‌ی 


براو له میوه. 

+ ۳) به‌رانی دوساله, شەك بعران لت ۱) صدای شاك در وقت 

۰ قاج؛ ۳) قوچ دوساله 

ری زر باش إا شاهکار. 

شاکاشی: دە فر ی گەوره‌ی گلیتی ره‌نگ کرارات] شهکاسه. 

شاکالد: رده‌موی زهردی لاجانگی لاو که درایی دهودری, گەندەمۇ تا 
موهای زرد رخسار توجوانان, 

شاکم: رمنگه, وی دمجن, وادباره ات] اتآ گو ياه شاید. 

شاکول 

شاگول» غا 

شاکون: گوجا 

شاکه: ۱) بال‌فره‌ی جوجکهی تازه فیره فزین؛ ۲) بازان 
پر پر زدن وج برنده! ۲) لابه 

شا که‌شاك: بازانهوهی زور ]لابه و التماس زباد. 

شاکهل: گرندیکه له کوردستان بمعسی ونرائی کرد 
ویران شده کردستان توسط بعتیان, 

شاگا: شابه, وڅنه‌یه که له جیاتی رژژباش ر سلاوت] شادزی, حرفی بجای 
سلام, 

شاگرد؛ به‌رده‌ستی وهستا [ت] شاگرد. 

شاگردانه: به خششی شاگردات] انعام شاگرد. 

شاگرده: داریکی سه‌ربهالقدیه جولا نالیرایهلی بی دزیر تا جوبی 
چنگالی که بافنده تارهای بافت را بدان شما 

شا گونج: داریکه ودك زم‌حه‌تی ده خریته ددم 

۱ ماندد مر دهانه‌ناز آستياپ, 


وی بن‌چهرمی سه‌رم وق نوعی پای افزارمویین. 
وس و بن گر افا چو بدستی هموار. 
عصای سرخمیده. 


نیلای 


از روستاهای 


دزلا هو 3] چو بی قیف 


۳۶۵ 


شامبویی 


شاگول: ۱)گولی زی ویته مافوره :)وی سهرهکی ده‌خل 2 ۱) 
نقش بزرگ فالی؛ ۲) خوتة تر غله 

شاگول بەند: بن خوشکه, بزخوشکه, گیایه که [ت] گباهی است. 

شاگه: شاا نگاء شاگا. 

شاگه‌ردانی: پاشاگىرا 
بلوا. 

شاگه‌شکه: ۱) بورانهوه له خوشیان: ۲) پوکاوله, چه‌سولهآت]۱) حالت 
غص از شادی؛ ۲) پنجه گذاشتن, پنجه به‌طرف کسی گرا 
اهائث. 

شاگه‌شکه‌بون: بورانەوه له خوشیان اتا غش کردن از شادی: 

شاگه‌شکه بوک اوله لینان. جسوله لینن اقا ام گردن؛ ینجه 


نی,«دنیای بی‌فانونو پر له ثازاره تا آشوب و 


شال: ۱) راناه؛ ۲) چه‌تانی کوش را گریزتن بو سەر خهرمان[2] ۱) 
شلوار از بات محلی؛ ۲) گاری مخصوص انتقال درویده به 
سرخومن. 

شال: ۱) شال؛ ۲) پارچه‌ی سه‌وزی تایساتی بی ر بی سهید؛ 4۳ 
بو زوت ۱) سلوار از یاف محلی: ۲) پارچه سبز ویز؛ سادات؛ ۳) پشم 
بافته. 

شالاو: پهلامارقت) هجرم: حمله 

شالّك؛ عابا. سەرجلى تەنكى فتی ر فول[ عبا. 

شنال گەردەن: بارچهی دهوری مل داپزشین ان شال گردن. 

شالو: کوللیره‌ی یه شه‌دانهوه فت] گرده نان با شامدانه. 


شالوت: کسی لوتی زل بن لت دماغ گنده. 
شالور:ریشوله‌ی زەش. گارانی سیا سار سیاء 
یابان مهرایی كەز ا متملق. 


شالول: شالوراتع سار سیاه, 
شالویل: شالورآت] سار سیاء 


شالمار: ۱) باتشای شاریك؛ ۲) ناوالو دزستی ا8 ۱) شهر یار ۲) 


شالیل: شالورات] سار سیاء: 
شالینه: بارچه‌ی چوارگزنه له خوری | بارجذ مربع پشمین 


شام: ۱) شاری باتهختی سوّری؛ ۲)نانی شێوان: ۳) تهنگی وزی 
شیوان؛ ۳) شامنم قت] ۱) دمشق؛ ۲) وعسده غذای شام: ۳) بصد از 
غروب: ۴) شاه هستم. 1 

شامات: ۱) ده شتی شوره کات؛ ۲) مه لبه ندڼکه له کو ردستان: ۳) وشه‌ی 

) ناحیه‌ای در کردستان؛ ۳) 


دزا نی شه‌ترنج [۱)2) جلگُ شوره 


شامار: حدزیاءزهها لقع اژدها. 
شاماکی: مسك بهند بستان بند. 


شامبوبی: گسالی خیرا که ناگاداری لهرانو مێگەل د كاتا سگ گله, 


شام خواردن 


شام خواردن: شبوخواردن ات] شام خوردن 
شام ده‌رزی: جوری شمنیری به‌ناربانگه ‏ نوعی شمتتبر مشهور 
شام کردن: شام خواردن آت| شام خو ردن. 
شامویی: جو 


توتن آت] نوعی توتون. 


شاهی؛ ۱) شوتی, جه‌بهژ, ۋەبنەش, شفتی؛ هه‌نی! ۲) گه‌نمه‌شامی, 
گوله‌پیغهبه‌ره. کوله گ‌نم؛ ۳) قه‌لهمونه. عدله‌خیش؛ ۴) باش وشدی 
مریشکه دیت: (مر بشکه شامی)؛ ۵) خه‌لکی شام؛ ۶) سوکهلهناری 
شامرادق]۱) هندوانه؛ ۲) ذزت, بلال؛ ۳) بوقلمون؛ ۴) نوعی ماکیان؛ 
۵) اهل دمشق؛ ۶) مخقف نام شاء‌مراد. 

شامی که‌باپ: قیمه‌ی لیکدراوی پارچه کراوی لهتاوهدا سو روه کراوات] 
کباب تامی» 

مروچه‌ی درشت إت مو رچ درشت. 

شامیرو: شامبر ق مو رجه درشٹ. 

شان:۱) خالی سه ر گرنا تون نیعان؛ ۲) پیل ننوان سمری هرل رمل: 
۳) شکوو گهوره‌یی؛ ۴) دەرەجەو بله؛ ۵) جیگه‌ی گهراو هه‌نگوینی 
میش, شانه؛ ۶) مله‌ی کیو [ت]۱) خال برگونه؛ ۲) کتف: ۳) شأن و 
شکوه! ۲) ده ۵ شانازنبور؛ ۶) ستیغ کره 

شانا: ۱) رهموانه‌ی کرد؛ ۲) امرازی موداهینان, شانه. شهآت]۱) فرستاد؛ 
۲ شانهة مو. 

شاناز: ناری زنانهآت] شهناز نام زنانه. 

شانازی: ناریفی کارچاکی خو يان که‌سی تر کردن, تیفتخار فه‌حر ات 
فتخار, مباهات. 

شانای: راوه‌شاندنی دا 

شان‌به‌شان؛ پیکرا, به‌یهکدوهآت] دوشادرش هم, 

شان‌پوش: شتی که به‌سه‌ر شان‌دا ده‌دری آت] كتف بوش. 


تکان دادن درخت. 


شان‌خه‌فانن: داهانن‌وه. چه‌ساندنه‌و‌ی شان إل خود را خم گردن. 
شان‌داچه کان: لاشان خواربو نو پیسیر شل و ثاوال بو ن‌[ت] شانه کج و 
یقه امرتب و باز بودن 
شان د اچه کاو: لاشان خوار(ق] شانه کج و خمیده. 
شان‌د اخستن: بریتی له ته‌سلیم بو ایه از تسلیم شدن, 
خودریزکردن ‏ به پهلو د 


ن 
نشان دادن, 


شاندن؛ ۱) ناردن, رهوانه کردن؛ ۲) چاندنی وم؛ ۳) بده 
(شهسال پیشانی ب‌خه‌ی کەن 
بدلام من شاندم)[۱]2) فرستادن؛۲) بذر پاشیدن؛ ۳) جنبیدن توسط 


باد؛ ۴) روادیسن. 
شانده ليك: زهرده راله, زهرگهته إا زنبور زرد کوچك. 


شانندی: ۱) ره‌وانه کراو: ۲) چاندراو؛ ۳) راژیندراوت] ۱) فرستاده؛ ۲) 
انلیده؛ ۳) جنیده. 


نزده: دوای پازده نت شانزده. 


شاوانی 


شانزده‌مین: شانزده‌هی اتا شانزدهم. 
شانزده‌هی: دوای بازده یەم لک ساتردهم 


وای بازده‌هه‌مین إت شانزدهمین, 


شانزد « همین : 
شانزه: زماره شازده ت] عدد شاترده. 
بال تاله, تالح تا شانس 


یی تیاه بهتجمره 0 تاۋ نودهد۱ بز داتیشنی 


نه‌جیم‌زادان؛ ۲) بانه ختی مهمله كە ۱ شاه‌ئشین؛ ۲) بایتخت. 
شانگ: شان نیوان سنگر مل إت کتف. 


۱ سهکوی کوسه‌بازی, شوێنى هونهر نواندنی وازی كەران؛ ) 


نومایشنی چیروك لق]۱)"صحنه نمایش؛ ۲) بازی کردن دز صحله, 
شانوشه‌پیلك: دیمه‌نی لای سهروی لش #] نمای طرف بالایی قد و 
فامت. 
شانوگه‌ری: کایه کردنی شانو لت نمایش دادن تفاتر 
شانه: ۱) ددانه‌داری که سمرو زیشی پی اده هنی 


شیشه‌ناسلی سمرتیژی ده‌دار کوتراو بو خوری‌ومو 
۳) چه‌وکیش؛ ۴) داروغه؛ ۵) شانی هه‌نگوین؛ ۶) سه‌رکاری گوند؛ ۷) 
نامرازیکی دهزگای جو دەفەى جولایی 2 ۱) شانة سر؛ ۲) سنا 
فلزی پشم و موصاف کن؛ ۳) شن کش؛ ۴) داروعه؛ ۵) شانة عسل؛ 
۰ ۷) ابزاری در کارگاه بافندگی, 


۶) مباشر ارباب در امور خره 
شانه‌ك: بهلگه, نیشانه, ده 


شانه که‌ر: ئەوى خوریو کولکه به‌شانه ده كات شانه‌زن پشم و مور 

شانه گورگ: گبایه که له پدنجه‌ی گررگ ثه کات گیاهی است شبیه 
بت گرگ 

شاه گهر: وه ستای شانه دروست کردن ل شانه‌ساز, 

شانه‌وشان: ۱) دریزایی ملهی کنو ياهو بالی کیو: (شانه‌وشان ریگهید)؛ 
۲) شان راژان‌دن لهر : (شسانه‌وشان دەزوا یمریوه)؛ ۳) 
ههلگهزانموه له ته‌نشت بر سەر ته‌نشتن ر: (شانه‌وشانت كەم ده‌سته 
ملانت گهم)[ت) ۱) طول تبغه کوه؛ ۲) شانه حرکت دادن در راه رفتن؛ 
۲ غلتیدن بر پهلو, 

شانی: ۱) شانه‌ی سەر ۲) نیشان, بهلگه تا ۱) شانه سر؛ ۲) دلیل, 


۱) توردان؛ ۲) راژاندنآت]۱) پرت کردن؛ ۲) جنیانیدن, 
شاو: شیوهله. دولی بوچك ل] دزه کوجك. 

شاواز: شابازف] نگا: شاباز 

شاواش: شاباش لت نگا: شاباش. 

شاوان: زه‌وینی به‌رده‌لان | سنگلاح, 

شاوانه: شابانه إت گیاه شابانك. 

شاوانی: دلخوشی, شادومانی آت] شادمانی, 


۳۶۷ 


شاور: ۱) فیتو, فیتکه بهدهم, فیقه کیشان؛ ۲) همرتامرازیکی موسیفی که 
یفی بیدا ده کهن.وهك بلو رو زورنا... اف ۱) سوت زدن؛ ۲ ) ساز بادی, 

شاول: شاتولیبه‌ا قع شاقول 

شاووت: جوری ماسی, سوره ماسی إلا لوعی ماهی, 

شاوه: شاف. شافه‌شین ت] نگا: شاف. 


شاوهت: تاوی بحت تارل کد له رهحهت یرندا دمززن 


شه: شاق. شافه‌شین [& نگا: شاف. 
شاودله: ناوی گرندیکه له کوردستانی موکوریا 


شاوی: دن كەس که کاری دزی کردنه اقا دزد 


شاویر: کودن. 


شاهانه: ۱) وءك بالشابان؛ ۲) شنت 
۲ درعورخناهان, 

شاهگیله» مر زیه‌ی درست. مر وعد ماه ]مرچ درت 

شاهو: ۱) شاف, شاوه: ۲) ناری جیایه که له کوردستان: ۳) ناوی بیاوانه 
۱) نگا: شاف؛ ۲) نام کوهی در کردستان؛ ۳) نام مرداته. 

شاهه نشا: بالشای بالشایان[3] شاهنشاه. 

شاهه‌نگ: دایکی مش نگو نان 2 ملکه زنیو ر عسل, 

شاهی: ۱) پالشایه‌تی: ۲) زه‌ماودند: ۳) یاره‌ی ههره که‌می سکه‌ی ثیران 
آ] ۱) پادشاهی؛ ۲) جشن ر سرور عروسی؛ ۲) کوچکترین واحد 


کاری هبره باش [/۱) شاهانه؛ 


شاهین: ۱) داری دریزی تهرازو که تاته‌رازوی لی قایم کراون؛ ۲) 
زوانه‌ی تهرازو؛ ۳) مه‌لیکی زاوکهره (۱)2) شاهین ترازو ۲) زیانه 
ترازو ۳) شاهین پرنده شکاری معروف. 

شاهیده؛ ۱) خرشیو شادی؛ ۲) ژنی‌شاء شاژن [ت] ۱) شادسانی؛ ۲) 
ملکه, شاهباتو. 

شاهینه‌ت: شایی, بەزم و ھەرای زهماه ند ق] جسن عروسی. 

شایار: شالیار ت ندیم شاه. 

شایان: ۱) لایق: هیزا: ۱) چه‌ند شالت ۱) شابان, سزاوار: ۲) شاهان, 

شایانه: ۱) شادیاله؛ ۲) شاهانه © ۱) نگا؛ شادیانه؛ ۲) تگا؛ شاهانه. 

شایسته؛ ۱) لایق؛ ۲) ناوی ژنانه[۱]2) شاب 

شایسه: شایسته» لابق [ت] شایسته. 

شايك: ساف, حولی. لوس, بی گر رگنجات] صاف. 

شایلوغان: بەزم و همرای زه‌ساوه‌ند به ده‌هولو زوزن تا جشن عروسی 


+ ۲ نام زنانه. 


شاینه‌شه کی: جزری ره‌قس و سه‌ما تا نوعی رقص گروهی. 


شایهت؛ ۱۱ شاده, ناگادار له رزداو ۲) ره‌نگه: وّدهمجی, دورنیه ۱]2) 
کواه؛ ۲) ممکن است. شاید. 

شایه‌تا: رەنگه. ویده‌جی آف] شاید. 

شایه‌تی: ۱) شاده. خه‌بهرداری له روداو: ۲) پاتشايەئى آت] ۱) گواھى: 
۲ پادشناهی. 

شايەتى د ان: شاده‌دان, خه‌ب‌ردان له روداو گواهی دادن 

شایهد: شایەٹ 4 نگا؛ شایهت. 

ايەد ا: شایه‌تا ات شاید. 

ای‌دی: شاده, شایه‌تی [ت) گواهی, 

شایه‌دی‌دان؛ شایه‌تی‌دان, شاده‌دان ا گراهی دادن 


شايەر: ۱) خوویژ شاعری نه‌خو ضه‌واره ۲) شاعره ۳) گورانی با 
۱) شاعر درس نخوانده: ۲) شاعر: ۳) ترائه‌خوان. 
شایه‌ن: ۱) تاهینی تمرازو ۲) تیاوی, هیایی لف] ۱) شاهین ت 


به حالی خو کهیف سازبون 2 به وضع خود شاد بودن, 


: به شتی دلخوش بون ت به چیزی دلخوش داشتن. 
خەم كەسەرە گول[ غم. 


شایی که‌ر: به‌سدار له زهماوه‌تددا ق] شرکت گننده در جتن عروسی. 


شابین: شاهینی نهرازوآت] شاهین ترازو 


شب: چون, وك, وینهت] مانند, 


شباك: سەربوشى به‌به‌نجهره‌ی سەر گوزی پیاوچاکان اش شبکة مزار, 
ضریح, 

شباندن: ناسینمو. دیتنو که‌وتنه‌وه بیر تا بازشناختن, دیدن و به یاد 
ار 

شبتی: شفتی, زە بەژ› جەبەش» شوتی, ھەنى. ژەبەش إت هندوانه. 

شبی: وکو لەرهنگی ات همانند. 

شپ؛ خشه ده‌نگی ونك كەوننی شتی وشك وەل بوش و به‌رگی نون تا 
دای بهم مایدن قان خی عفر 

شهره: ۱) پهرزو بلار: ۲) حال پهرنشان 18 ۱) پراکنده؛ ۲) بریشان 
حال, 

شبرزیاگ: ۱) بلاوبوگ, تیکه‌لو پیکهل؛ ۲) لن شیوانو پر 
2 ) براگنده ر نامرتب شدن؛ ۲) پریشان حال شدن, 


شیریو: شیر زه [ت] نگا: شهر زه. 

شپك: خیدك ]ماله شخم صاف کن. 

شپل: ساوای تازهزاوآت] نوزاد. 

شبنه: ۱ بلهبز, لهبنه‌هانن؛ ۲) شیك. خیشاه 
شخم صاف کن. 

شیه‌سته: راواندتی نه عوش, قسه به‌راندن ت] هذیان گفتن. 


۱) ریشه‌کن؛ ۲) ماله 


باران. 
شپین: دادانی ریژنه‌ی باران ع بارش رگبار باران 


شت: ۱) نشت. چشت؛ ۲) به‌ار خاویتی کردهوه: (ددستی خوم شت ): 


۳ موی راستو لول نه خوازد رت ۱) چیزه شی-؛ ۷) ساضی شسعن: 


شعای, میج بدك اتا میبکدام. 
شتانی: سنجوق بازی ت] نگا: سنجو 


شترمر: باد اریکی زور زدلامه وك بامر دهچی بیرهومو ناتوانن بقرین 20 
شترمرغ. 

شترنج؛ سه‌ترنج إن شطرنج. 

شتری: ریزهگولینگه‌ی سه‌ری زنان, گبل یله ات صف منگولة زینتی سر 
زان 

شعل: گیاو دار به‌ددست ده چهقیندری ات نت 

شتل: سنل نعا. 

شتلاندن: جه‌فاندنی شتل آت] نشاندن شاء 

ری که شتلی تیدا چیندراره ع نشازار. 

وی چه‌قین [فت] به‌زمین فر و شدن. 

) تشتی من! ۲) بهثاو خاوینم کردهوهت] ۱) اشیاء من! ۲) شستم. 

شتمه‌گ: جل ر كەل وبهل ا رخت و اناث. 


شتن: 


)به تاو خاوین کردنهوه؛۲)بریتی له سه رکو نهو جو بن پیدان؛ ۳] 

تشئی نیمه [ ۱) شستن؛ ۲) کنایه از سرزنش گردن و دشنام دادن؛ 
۳) اشیاء ما 

شعنه‌وه: ۱) شتبی دانه‌ونله؛ ۲) بریتی له لومه‌ر جوین پیدان؛ ۳) دوباره 
شتن اف ۱) شستن حبوبات؛ ۲) کنایه از سرکوفت! ۲) دوباره 


شتو: ۱) جوری ههرمی: ۲) به ئاو خاوینهوه کراو: ۳) ثیره “E‏ 
توغ گاایی )ست ۳) فد ش یت 
شتو: ۱) وشهی دنه‌دانی سه‌گ بو شەل ۲) جلوّن؟ جوح؟۱]۵) کلم 


تحريك سگ برای جنگ؛ ۲) چطور؟ چگونه؟ 


شت وشو: بالاو جل شوتن [ت] شت و شوی, رختشویی. 


شت‌وشوده رینان: به‌جوین تابر و بردن قشع با دشنام آبرو بردن. 

تلیسك [ت] خوت؛ کوچك انگور, تلىك 

شتوك: ثاوی له دز تکاوی کو دراو که دمرمانی ثارانگزه 23 آب چکیده 
از دوغ ۰ که دوای آفتابزدگی است. 

شتوکه: چشتی چکوله [ك] چیز کوچك. 

شتومه‌ك؛ شتمه که [ت] لباس و اثاث. 

شتی: ۱) جەبەش» زەبەش» شوتی, شفتی, تبمتی, هدتی: ژەبەژ؛ ۲) به 
تاو خاوینی کردهوه؛ ۳) وه کوء ونه‌ی: شبی ]۱ ] هندوانه؛ ۷) شت + 


۳)مانند. 


۳۶۸ 


شتین؛ جکوس, ززد. زه زیل. دس توجاو, بیسکه ت خسیس, 

شحنه: داروغه إت شسنه, 

شخاب: مه‌تکمی كونكەرە. شخاف [ت]مته. 

شخانه: زلوکه‌ی سەر بەدەرمان بو تاگر پی‌کردن, کزمیت. گوگرد. 
شە مجه ق] کبریت. 

شخارته: شخانه ات کبریت. 

شخاف: شخاب, مەتکە راتا مته 

شخب: خوشه‌ی شیر که ده یرنه او ده‌فره‌وه[ت]صدای شیر که در ظرف 
ریزند. 

شخت: زهرگی دهرونشان آ] سیخ دراریش, 

شخته: سهرمای پا زکه مرغات سیس دق سرمایتابهنگم از 

> یه کسه‌ری آت] بار يا 

شخره کیش؛,داری ین بارهگیا که سر پشقی باره‌بیری ده هی ا 
جوبهای زیر بار گیاه بر پشت باربر. 

شخل: به‌سهریه ک هاتن, لەسەر يەد کهآ برهم انباشتگی. 

شخلی: به‌سه‌ریهکا ھاتو. کهللابوگ تا برهم الباشتد. 

شخلین: شخل تا برهم انباشنگی, 


لك ستور از گیاه 


شخهل:۱) ئەشخەڵ. دمومن جاز؛ ۲) خیزءلان؛ ۳) بْشه‌ی دهم زوبار؛ 1۳ 


شیخمل ١]‏ ) زمین پر بوت دوخت؛ ۲) شنزار: ۲) بيشه انبوه کنار رود؛ 


۴) هرس درخت. 


شداندن: تند به‌ستن [2] 

شر: ۱) به‌رگی دراو ۲) به‌شیو, پهزن :(حالم شره): ۳) 
جرت؛ ززتت]۱) لباس کهنه پاره؛ واشفته: ۳) شیشکی, 

شرپ: ده‌نگی دهثاو کهوتتی‌شتی E e‏ در آب انتادن 

شرت: ۱) نادبان گ 
گه‌سلد: ۳) 
جاروی ت رکه ای. 

شرتا: گوندنکه له کوردستان به‌عسی ونرانی کرد ازروستاهای ویران 


(شرت و گوم بوه)؛ ۲) دوه نیکه لقه کانی ده کدنه 
چه‌رغو[2] ۱) نابیدا؛ ۲) درعتجه‌ای است؛ ۲) 


شرت وشوده‌رینان: د ان اتا رسوا کردن» با دشنام آبرو 
بردل. 

شرت وشولی برب 
برد 

شرتوگوم: نادیارو ون تا ناپیداء گم 

شرتی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردآت] روستابی در 
کردستان که بعلمان آن را ویران گزدند. 


: شرت و شوده‌ریتانلف] رسوا کردن, یا دشنام آبرو 


شرد ۳۶۹ 


شرد: شتی, به‌ثار خاوینی کردهوه: (جله کانی شرد) آت]ماضی شستن. 
شردان: گوتتی لیشك کراو بو زستان [ت] گوشت خشکیده برای 


تاو خاویندوه کرار[ف] شسته. 


شردو: 

شرژاو: یی که‌وتو, لابق إت سزارار, 

شرش: به‌مزی پچراوی گلوله کراو که لوه بهم اځ غنده. غوزه پ 

شرشر: ۱) ده‌نگی زژانی ناود ۲) زور کزن‌ودزاو: (جله‌کائی شرشرن 
۱) شرشر آب؛ ۲) بسیار کهنه و ژند» 

شرقه: قرمه, ر‌شوکی, جوری تفه‌نگی زاو[ت] نوعی تفنگ شکاری. 

) بلوساه, لوساولد, لوس؛ ۲) شتری 6 ۱) ناودان؛ ۲) نگاء 
شتر ی, 

شرکاك: مهلبکه له کوتر بچواتر و گوشت اخوش[ت] پرنده‌ای کوچکتر 
از کبرتر ویدگوشت. 

شرماپ: زلله, شه‌پلاغه. شه‌فام ا سیلی, 


شرك: 


سکن یاوه و مفت, 


شرم‌بزم: قسه‌ی بی تامو ی مان 

شرن: ۱) شفره ددانی زهقی یه‌کانه؛ ۲) شرماپ 23 ۱) دندان برآمده 
گراز: ۲) سیلی. 

شرناو: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف] ام روستایی در 
کردستان که ترسط بعنیان ویران هند 

شرنگ: ده‌نگی کهونتی شتی قو رس [تح] صدای افتادن جسم سنگین, 


شرودز: ۱) لەت لهتو پارجسه بارجسه, زور دزاو؛ ۲) برنتی له مرژی 


۱ پاره‌باره شده؛ ۲) کناید از ادم بلزیان.و 


شروشانال: خرت و یرت ات خرت و برت. 

روشیتال: زور دزاواق] کهنه پاره و فرسوده. 
ال: شزوشیتال ات کهنه پاره و فرسوده. 
شروفه: شروإت] تعبیر حواب, 

شروفه کهر: لیکده‌رهوهی خهون تا معبر خواب. 


شروه‌ههلالی: گولیکه(2] گلی است. 

۱) کهلهپون میرات؛ ۲) كەل پدل, جلله؛ ۳) ناوغال؛ ۴) ب نر + 0) 
جلکی دزاوقت۱) مرده‌ریگ, ماتراد؛ ۷) البسینه؛ ۳) ائائیه؛ ۲) 
بی‌ارزش؛ ۵) لت ربارء 

شرها: وشهیه که بو گالته پن کردن» تهحاء نزحیو (ت] کلم تمسخر. 

شرهاو: شرها[3] کلمة تمسخر. 

شرهخور: سیرمدخو ر دله دزد 

شرەق: درز قه‌لش إقا ترك, درز, 


ششتنه‌وه 


شره‌قیان: درزبردن. قه لش‌بردن [ت] ترك برداشتن, 


1 
ارث 


ی جلك؛ ۲) خرت و برتی ناو مال[ ۱) پارچه و 


لای ۲ خر وبرت اند 


یران شد 


بادران گشتەك اتا رشته تابیده. 


شریخاندن: گرماندن إت غزش تند و شدید. 
شریخاتن: شر بخاندن |ت] غرش تند و شدید 
شریخ إت صدای رعدآسا. 
شریخه‌شریخ: گرمه‌ی به‌شوین يەكا 


شرید: دسر بلك. چریش, سریش [ت] سر یش. 


شربس: چریش, شریش, له ستر بلك |ف| سر یش. 
شریفا؛ لهر گوندانه‌ی کو ردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اش روستایی در 
ان آن را ریران کزدند. 


له کرردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از روستاهای 

توسط بعثیان, 

شرین: دژی تال ا مزه شیرین. 

نگی دازژانی ارات شرآ 

شریثقه: اودوزهك, دهرزی ده‌رمان ده لدش کردن لت سرنگ: 

شریك: ۱) ناوال, هاوزی؛ ۲) هاوبه‌ش[۱]2) همراه, دوست! ۲) شر يك. 

شریه: تنکه‌بدزی زیر پیست [ت] لاب یه زیر پوست. 

شلء ۱) بمردی سوکهله‌ی ناسو تورت, شاخه شینکه؛ (r:‏ 
زاو شکارات)۱) سنگ متخلخل زودشکن؛ ۲) چرلد زذم؛ ۳) شکار 

شوریو: سمربانی که ورکه ب‌ردی ناسکی له سەر رو کراوهو تهپاه ات بام 
بوشیدء از سنگ ری 


شست: ۱۱ سست! ۲) شتن [ت] ۱) سبت؛ ۲) شستن. 


ویران شیده کردستا 


شستووشو: شتووشر؛ بالاوت]رختشوبی, 
شش: شاردندره له زسانی متدالانه‌دا: (میوژت دهده‌می ششی که با 
نهیبینن) [ف] نهقتن در زبان بچگانه. 

ت: ۱) 


ت لهشت: چشت؛ ۲) رابسردوی شنن: (جلم 


ضشت) ۱/2) چین شی::۲) ماضی شستن؛ 
شین مد تمس 


ششتنه‌ره: شتنه ره ت] نگار شتتهره. 


ششتو: ۱) شردو به‌ناوخاوین کراو؛ ۲) شتوآت|۱) شسته: ۲) شستید. 


شعور: ناووز هوش آت] احساس, عقل, شعور. 


شفا: جابونهره له نه خوشی لت شفا. 
شفات: تکابز کردن له رزژی سهل ) شفاحت در روز قبامت. 
شفت: دوشینی شیر آف|دوشیدن شیر. 
شفته: ۱) شامی کهیاب؛ ۲) حمری خوش نه‌کراو؛ ۳) قسلاو؛ ۴) موی 


به شان نه کر او؛ ۵) زارو له بیشکه ده‌رهینان؛ ۶) يه كەم جار مو له سه‌ری 
زارو هه لپاچین 3 ۱) شامی کباب؛ ۲) گل قوام نگرفته؛ ۳) آهك 
سرشته؛ ۴) موی آشفته؛ ۵) بچه را از گهواره بیرون آورگن؛ ۶) 
تخست بار موی سر بچه را قیچی کردن, 
شفعه‌زی: زنی که زؤر زگوزا ده کا ق زنی که ریاد رایمان گند 
شفتهژه: زکیری که مشالی شیر خوره‌ی هی ت حامله‌ای که به 
شپرځواره دازد: 


شفعهژی: شفتهژه 2 نگا: شفته‌زه. 

شفعی: جهبه‌ش, زە بەش. هه نی. شوتی [ت] هندرانه 

شفتی تاڵك: کاله کسارانه. گوزانك ت] هندرانه ابوجهل. 

شفتی تاله: شفتى تاك إا هندوانة ابوجهل. 

شفتتيك: ۱) قەڵەمه لن‌دان؛ ۲) هه ڵبەرتاوتن ات ) قلمەزەن؛ ۲) هرس 
کردن. 

شفتیل: ۱) تولی باربكو جير که بز سهبه‌نه چنین باشه [قتا ترک نك و 
نرم برای سبد یافی. 

شفحهله: بضری داری کفر ]ثم درختچهابست. 

شفره؛ ۱) برره‌ی بهران شرن؛ ۲) استیکی ده‌سکداری ده‌مبانی تبژه بز 
چهرم بزین؛ ۲) درهوشه‌ی که‌تیره ک‌ران که له لاسکی گوینی دەدەن؛ 
۴) نه‌نداز‌ی باريك له گیاو کلوزش. شغره؛ ۵) نه شته‌ری بر ینگه‌ران] 
۱) دندان برجسته گراز؛ ۲) 2 


جرم بری؛ ۳) شفره‌ای که گون 
, کتیرا را سوراخ کند؛ ۴) اندازهپاريك ستور از گیاه و ساق له ۵) 
لیشتر جراحی, 

شفسك: جه‌قاله کیویله[ت] جقالهٌ کوهی, 

شف: ۱) تول؛ ۲) نه‌رال, دولی ززر چوك له چیا؛ ۳) سهربهرهژیر؛ ۳) 
تیکهم کولانی دوشاولت۱) تر که نازك؛ ۲) دره گرچك؛ ۳) نتیب؛ ۴) 
اولین جوشیده شيره انگور. 

شفار: ۱) ساوار؛ ۲) دریژو بلند 2 ۱) بلغور؛ ۲) بلند طویل, 

ششارۈك: زباره‌ی ساوارکوتانآت] بلغور کوبی گروهی. 

شفاره: بلند بالای ناقرا 


شفاری: رچه, ریچکه 


دراز قد بد قواره. 
» باریك مالرو. 


مهلیکی بچرکی بوره رکه له پاساری گهوره‌تر ا پرند 


شقشق: ۱) اوازی خویندنی مهل؛ ۲) جر بودی جیشکه [2] ۱) صدای 
مرغان؛ ۲) جيك جيك گنجشك. 

ھل ری ای بر اھ کی کاو ی جرک خرمق. 
نشانه کزوی: 

خه‌سته و هخوش [ف) خسته و بیمار. 

شقوق: جوری ههرمی کیو یله ت] نوعی گلابی وحشی. 

شقین: گرمد کردنی هدور ] صدای وعد. 

شك: دودلی؛ دزدڑنگی اتا شاه - لیم داتع 

شکات: دادبردنە بەر گازنده, گله‌بی قع] شکایت. 

شکار: ۱) زاو نچېر؛ ۲) که له كە بەرد؛ ۲) بهردهلانات] ۱) شکار؛ ۲) نود 
ستگ؛ ۳) زمین ستگلاخ. 

شکارته: چاندن بو هه‌ژاران به خیر آت] زرع و کشت برای فقرا بصورت 
احتبان: 

شکارته کیل: زموی که به شکارته داچیثراو ات زمین کشت شده برای 


زاو زاوگهآت] شکارگاه. 
شکالد؛ هو زنکه له کو ردستان آت) عشیره‌ای در کردستان. 
شکان: ۱) وردبژن, ل+ت‌بون؛ ۲) راکردن له شز: ۳) ه‌لو‌شانی روژ 
هه ڵوەشائىدەسنويز؛ ۴) هاتله خواری نرخ؛ ۵) له قه‌درو حورمعت 
۱ شکسته شدن؛ ۲) هزیمت؛ ۳) باطل شدن روزه ودست 
نماز ۴) پایین آمدن نوخ؛ ۵) از قدر و منزلث کاسته شدن. 
شکانسدن: ۱) وردو لت کرد ۲) ههر زان کردنی لرخ؛ ۳) راونانی 
آوردن نرخ؛ ۳) هزیمت دادن دشمن. 
۶) ده‌ست کردن به گهلالیکردنهوه‌ی 
۳) منال فیره کارکردن؛ ۲) خه‌جالهث کردن؛ ۵) چای له چادان 
تیکردن و ده چادان کردنه‌وه؛ ۶) بن کول کردن و گل وه سه‌رلاسکدانی 
شیناوه‌رد؛ ۷) دوباره شکاندن؛ ۸) گیرانه‌وه‌ی کهر تشك له غاردا[2] ۱) 
شاخه از درخت شکستن؛ ۲) برگ از توتون چیدن؛ ۳) کار به بچه 


شکانن 


یاددادن؛ ۴) خجلت دادن شرمنده کردن؛ ۵) چای ریختن و باز در 
قو ری کردن؛ ۶) خوابانیدن ساقة بوته‌های بالیزی در خالد؛ ۷) دویاره 
) برگرداندن خرگوش در دو. 

: شکاندن, 


شکانهوه: ۱) داهاتتی لك؛ ۲) لیکردندو‌ی گهلاتونن؛ ۳) خه‌جالوث 
بون؛ ۲) کهمکردن ات ۱) خمیدن شاخه رو به زمین؛ ۲) جیدن برگ 
توتون؛ ۳) خجل شدن؛ ۴) کاستن 

شکاو: ۱) لەت بۈگ؛ ۲) لمشکری راکردو؛ ۳) 
شکسته؛ ۷) هزیت یافته؛ ۲) ارزان شده. 

شکاوای: هدلکه‌ندن ع کندن. 

شکر؛ سهاس لت شکر: 

شکرو: ناری پیاوانه قا نام مردانه. 

شکریی: ناوی بیاوانهو زنانه | نام مردانه و زنانه 

شکس: شکان إت نگا: شکان, 

شکست: شکانآت] نگا: شکان. . 

شکسترك: لمشکان نزیك. کهل‌ریهلن که له رنه بشکن تا شکسعنی. 

شکسته: ۱) لهشکری زاکردو؛ ۲) جوری خهت؛ ۳) خه‌ریشته‌ی خانو 
2 ۱) لشکر شکست خورده؛ ۲) خط شکستد؛ ۳) طاق گنبدی 
شکل ۰ 1 

شکستی: كەم کردن, لهکسی‌دان: (نه‌مسال شکستیم عینارد) اا 
اکا 

شکل: ۱) بیچم, به‌چك. تەرح» سبما؛ ۲) وند, رەسم ات] ۱) قیافه؛ ۲) 
کی رم 

شکل: شکل فا نگا: شکل 

:وه گر, ونه کیش | عکاس, صورت گر. 


ههرزان برگ [2] ۱) 


شکلئوس؛ رونوسی, لهبه‌رنوسینهوه آت]رونو یسی 
شکناء مه‌بهست, دوزق] مقعصود. مرام. 


شکوفه: گولی دارقت کف درخت. 
شکوفیان»وه:۱) گول دهرکردنی دار!۲) ئاھەك وهختی ناوی‌به‌سهرا 


ثه کمن [۱]2) شکوفه‌زدن: ۲) آهك وقتی که بر آن آب ریزند: 
شکوله: جوری ههسروات] نوعی گلابی 

شکوکه: کرزساد. هدریق کیوبله ت نوعیگلبیجنگلی. 
شکولك: تیخول, تویکل, تیکول ات پوسته, قشر. 

شکه: بهچکه به‌رازی دوساله 3 بچه خوك دوسالد. 

شکه‌به‌ر: تیشکهبدرد. نیشکهکه له[ بنا از سنگ بدون گل. 
شکه‌س: شکنت: شکان ت فکست. 

شکه‌ست+ شکست. شکان 8 عکست. 

شکه‌ستن: شکاندن آت] شکستن. 

شکه‌ستی: شکارق] نگا: شکاو 


۳۷ 


شلپ 
شکه‌فت: ه شکوت [ق] غار. 
شکه‌قتامه‌می: کوندلیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ا نام 
روستایی در کردستان که توسط براق شد. 


شکهفتی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

شکه‌ف: تەبەق؛ سینی له دارات] طبق جو بین. 

شکه‌فا: ۱) لانی تیریو ناسك؛ ۲) ههرشتی لهبه‌رناسکی زو ھەلبوەرێ 
8 نان لواش؛ ۲) هر جیز برد و تارف 

شکه‌فك: ۱) بادی دارین؛ ۲) ته‌شتی دارین © ۱) ظرف جو بین؛ ۲) 
آتشت جو بین. 

شكەلك: لهته‌سوالهت آت] باره سقال, 

شکه‌ناندن: شکاندن ق] نگا: شکاندن, 


ف سفالین. 


شکهولت؛ شکاوی ده‌فری سوالمت, هشکه‌وله 
سفالین. 

شکیاگ: شکاوآت] نگا: سکاو 

شکیان؛ شکان [ف] نگا: شکان 

میحرت : شکاندره. 

شکیاو: 


دی شکاو 

به‌ردی فره‌وان له کڼو؛ ۲) سهری شاخ لت ۱) شکاف 
فراخ در کوه سنگی؛ ۲) علد کوه سنگی. 

شکینا: شکاندی آت) شکست: ماضی شکستن. 

شکیتاندن: شکاندن [ت] شکستن. 

شگوفه: شکوفه إل شکوفه. 

شل: ۱) سست: ۲) ته ۳) تراو: ۴) کوتانی زور بو شتی نسدار: (شل 
پیکونهر لمسهر بر ينه که‌ی دان شل‌شل کوتابائم): ۵) گهوره‌تر له 
ته‌ندازه: (یدیام شله) [2] ۱) سست؛ ۲) خیس: ۳) آیکی: ۴) بسیار 
کوبیدن چیز نمدار؛ ۵) گشادتر از اندازه لازم. 

شل: ۱) سوّری کالی پنوكپنوك : (گای شل): ۲)به‌لهکی سوروسبی 

۱) قرمز مات و روشن با خالهای سفید؛ ۲) ابلق سرخ و سفید. 

شلااپ: دهنگی ناو که شتیکی تن ده که ت صدای آب که چیزی در آن 


یره درزمان له سمرهوه [ زنجیره بخيةُ پدیدان شلالدوزی. 


شلانه کو N‏ 

شلانی: شلانه إت زردالو. 

شلبون: ۱) سست بون؛ ۲) ماندو بن؛ ۳) نعزبون۱)2) سست شدن؛ 
۴ حستدشدن۳۱) نیس شد 

شلبونهوه: ۱ له ێج خاوبرنەرە؛ ۲) لدتیریهو تراوبرّن 2] ۱) از پيچ 
خوردن برگشتن؛ ۲) از غلظت به آبکی تبدیل شدن, 

شلپ: ۱) شلاپ؛ ۲) پزی ده‌ست له ناو: (شلن به ده مو چاوت داده)[) 


شلپاو 
۱) نگا: شلاپ؛ ۲) پريك مشت آب. 
شلپاو: ۱) جلهاو: ۲) پێل. هبل ۱]2) گل‌ولای؛ ۲) موج. 
شلبوکوت: ده‌نگی دارکاری کردن [ت] صدای کتك کاری. 
شلیه: ۱) ده نکی کهوتنی نعرمی سه‌لگین به زه‌ویدا: ۲) ده نکی که‌وننه‌ناو 
ون ۳) بریتی له یلاوی ززر چهورت]۱) صدای افتادن نرم سنگین 
ن؛ ۲) صدای در آب اقتاد بن؛ ۳) کنایه از بلو بسیار چرب. 


شاپ شاب دہ نگی شلهه‌ی زور [ت] «شلهه»‌ی پیاپی. 
شلتاخ شقه له, دەبه. گەز قت] شلقاق. 


شم شلدم: ددنگی تشك و دارینی تاک صدای دامان خس: 
شلشل: ۱) ئەرمەنەرمە: (شلشل بم شیله په په نجه کانت)؛ ۲) ززر: 
(شلشل کوتایانم)[ت|۱) آهستهآهست؛۲)هرچهزید 
شلغه: پوره, شلخه تا نسل نوين زتبور عسل. 
تیخ‌و نوکی زم؛ ۲) سفره‌ی بدرازات]۱) لب تیزتیغ 
۰۶ دندان برس گرا 


پتنی ]هر زه بی عرضه, 
ای به‌رازات] ۱) نگاء شلغه: ۲) دندان پرجستةٌ 


شلق: ده‌نگی رازانی تراو له ده‌فرد اتصدای جنیدن آیکی در ظرف: 

1 زاژانی تراو له ده‌فد لت جنبیدن و صدا دادن آیکی در ظرف. 

اندنی تراو له ده‌فردا ت جنبانیدن آیکی در ظرف, 

شلقاو؛ تراری له ده‌فردا ههژیندراوات] آبکی در ظرف جنبانیده. 

لال بم ثابیٹم له چیاو کرنستانان / شلقه‌ی مه‌شکه‌یان 

ان) «سمیفی قازی» آت] نگا: شڵق. 

شلقه‌شلق : شلقه‌ی زور ات «شلقه»‌ی بیابی: 

شلقیاگ: شلتاوات) نگا: لقا 

شلك: ۱) ناساكو تورت: (خهیاری شلكك)؛ ۲) بان مدلاشو, پیشه‌سهر؛ 
۳) سست ولهش گرانآت]۱) نازك و ترد؛ ۲) آهیانه: ۲) سست و گران 


به‌ری پهیا 


خی 

شلکاك؛ شر كاك اتا برنده ای است. 

شلکردن: ۱) تبر قراو کردن؛ ۲) لغدودانی ههودا+ (گوریسی بو شل که با 
روت ۱) غلیظ را آیکی کردن؛ ۲) شل کردن سر ریسمان. 

شلکرد ته وه: ۱) تیر تراو کردن!۲) له توزدیی خاوبولهو(۱]2) غلیظ را 
آیکی کردن؛ ۲) از خشم بر گشتن, 

شلکوتی مه‌رگ: دارکاری زژر سه‌خت ع کتك زدن جانانه. 

شلکه: ۱) گوشتی نهرمی بن تساه له هندام‌دا: (شلکه زان, شلکه 
گوێ)؛ ۲) نازهو ناسكو تورت, شىلك؛ ۳) نەخوشيە کی ئازاڵه ك ۱) 
گوشت ثرم در اندام: ۲) تازه و نازك و ترد؛ ۳) نوعی بیماری دام. 

شلکی: ۱) نمرمی؛ ۲) تانی ساج فف!۱) نرمی؛ ۲) نوعی نان, 


۳۷۳ شله 


شلکینه: ۱) هه‌ویراوی تراو ریتکه: ۲) جزرین چیشت؛ ۳) جوری نانی 
چهور؛ ۴) جزری کوللیره‌ی بههیلکه‌و زدرده چوه © ۱) خمیر آیکی؛ 
۲) وعی غذا؛ ۳) وعی نان روغنی؛ ۴) نوعی نان گرده. 

شلمه: کیایه که لهنار ده‌خلّدا دمزوت‌و زیانی بو دەخلْ ههیه اف کیاهی 
موذی است که در گندمزار روید. 

شلنگ: تروزی گهوره بو توم, کالیارات] خیارچنبر بزرگ. 

شلشسگ: ته‌کان بمخودان,راپزین له کار شنگل [ت] نکان به خویش 
دادن, کار فوق‌العاده انجام دادن 

شلو: ثاری نه‌ساف. تاری لیل, شلوی ات آب کدر. 

شلوپ: ۱) به‌فرو باران, قوزو جلباو؛ ۲) رییوفی چاوات] ۱) بارندگی و 

گل ولای؛ ۲) ژفك. 

شلوپه: شلیوه, بارینی بهفر وباران پیکه‌وهآت] بارش برف ر باران با هم 

شلو یه‌تیار: ۱) حو لو گیژ؛ ۲) شیتم که دنه انه(2) ۱) گیج و ایله؛ 1۳ 
خل, دیوانه مانند. 

شلوخه:به‌ندی کاله. ب‌نی کاله بنع إت بند جارق. 

شلور:۱) شلنگ, تروزی ژل؛ ۲) مه لوچه قهیسی, حه‌مشین 2 ۱) نگ 
شلنگ؛ ۲) شلیل, 

شل‌وشول: بی ناقمت. بی‌تابشت [ت] سست و بی‌تاب, 

شل وشه‌ویق: ۱ که‌سن گوی به ته کو زیو ريك و پنکی تادا: ۲) مسب 
له کاردا ۱) نامرتب؛ ۲) سست کار. 

شل وشیواو: شل و شهویق ات نگا: شل و شه‌ریق. 

شلوغ: شلوق ت] شلوغ, 

شلوفه: بارینی به‌فرر پاراق نکر پارض برقو باران با هي 

شلوق: شلوی: (به‌کوردی پیت ْم حالت شلوقه / دوای چی کدوتوی 
بهم گورگەلوقە) «جه‌نابی مەلا»&] نگا: شلوق: 

شوک ۸( بر ان راچ سروس ۲) ت ار( )نی 
مر رسامان؛۲) ست وی 

سار حال 


ال مون؛ ۲) e‏ ولأت. ً 


) زور ماندو؛ ۲) هز بن نه‌ماو؛ (تبی‌دا شل وکوت بوم ته‌هات. 
هیندم لی‌دا شل وکوتم کرد) [ت] ۱) بسیار خسته؛ ۲) بی ناء بی‌رمق. 
ود چوانی لش نه‌رمو نیان ف] زیبای نرم اندام رعنا 


وینی زورنه‌رم بو کب 
شلوول: ۱)۱سست ونهرم۲۱) فلوم ل] 
خرامان و رعتا. 


شلوی: شلو. لیل تا آب کدر. 


شله: ۱) شیوی تراو؛ ۲) خورشتی گرار؛ ۲) جوری جیتی ب 


آش آیکن:۲) خورشت:۳) نوعی فماش: 
شله: شل[ نگا: سل 


ساردر داخ | آب ولرم. 


» ثاوی نيوان 


: ورد جاویتی خواردن آت) خوب جویدن, 

شلحه‌ی حهی: وشه‌ی تیزو تەشەر به‌ییاوی سستو بهخده آت] کلم 
استهزا یه آدم سست کار 

شلهخته: كارلەدە ست نههاتو لت بی‌کاره. 

شله‌ژان: ۱) زاجه‌نین؛ ۲) شنوانو تیکه‌ره هاویشتن [ت]۱) یکه خو ردن؛ 
۲ درهم برهم شدن. 

شله‌ژاندن: رانله کاندن, راتلهقاندن ع نگا: راتله کاندن. 

شلهزا ) راتله‌کاو ۲ ره‌نگ پی‌نه‌ساو له ترسان يان له خه‌ب‌ری 


او ۲) رنگ باخته از ترس با اژ خبر ید 
تیکهل ینکهی ت ۱) یکه؛ ۲) درهم 


زان اتا نگاه شله‌زان. 

زارات نگا: شله‌زاو 

شله‌شاری: شارستانی بن کارهو خوبزی إت] شهر وند بی‌هتر. 
شله‌شل: تمرمه رمه هیدی هیدی (3ع نرم نرمك, سلائه سلائه. 


شله‌قاو: E‏ : شلفاو, 
شله‌قاو رصه: شیویکه له گزشت‌و کشمیش‌و شلانه اع آشی است: 


)١‏ او له ده‌فردا بزوین؛ 


دهنده آب درظرف: ۲) درهم برهم کنتده. 


تو ىا ا 

شله‌مره: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تنام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شلی:۱) سستی! 
۳) روزهای بارانی. 

شلیاء گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای ویران 
شده کردستان توسط پغثیان. 

شلیت: ۱) شریت؛ ۲) تهنافی جلکان ت] ۱) نگا: شریت؛ ۲) طناب 
رخت. 


شلیتاف: شر یت اعا نگا: ضردیت: 


۲) تەرى؛ ۳) روژانی بارانی ت]۱) سستی؛ ۲) خیسی؛ 


۳۷۳ 


شلیره ۱) گولیکی سو ری نال بان زمردی باه ناسایی سهرهو نخون؛ ۲) 
بملیه‌ندیکه له کوردستان؛ ۳) ناره بو ژنان؛ ۴ ) دهخلی ثه‌گهنم نه 
۱) لالۀ سرنگون: ۲) ناحیه‌ای در کردستان؛ ۳) نام زنانه؛ ۴) 


شمادان: موم دانت] شمعدان. 


شماره: زا 


شمال: لاوی جوان چالدوثاکار پدسه‌ند تا جوان خوش قبافه و خوش 
اخلاق. 


شماموك: شمام آلا دستنبو. 
شمتن: جدیش, زهیدش, هدنی, شتی ژه ب شی“ شوتی ا هندوانه 


شوتی, هه‌نی, زەبەش آت هندوانه 


9 شمتی, شوتی, هدنی إا هندرانه 
: گوژالك إت هندوانٌابوجهل. 
سا ره یی خی نک ری 


شمراخ: داری لاو پوپ براو داری یه‌خته‌کراوت) درخت کاملا هرس 


شده, 

شمستی: شمتو. شوتی. هه‌نی, زه بهش إا هندوانه, 

شمش:۱) جهرگی سپی, سیههلالد؛ ۲) سل | ۱) ریه» شش؛ ۲) سیر زه 
طحال. 

شمشات: مشت و مال دراوات) صاف و صیقل داده شده. 

شمشاد: دارنکه 2 درخت شمشاد 

شمشال: ۱) بلونری کانزا؛ ۲) داری شمشاد[2] ۱) تی لبك فلزی؛ ۲) 
درخت شمشاد. 


پاپوچه تدم بایی, کنش بچگانه. 

شمشوله: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرائی کرد إت از روستاهای 
فیران شنه اکزدستان تر سط بیان 

: ۲ ماله کیشانی سواغت]۱) شمشهٌ 


شمشه: ۱) داری راسته‌ی ب 
بثایی؛ ۲) مالهکشی کاه گل 

شمشه کاری: ماله‌کیشانی سراغآت ماله کشی کاه‌گل. 

شمشیر: ضفر 3 متیر 


شمشیر: ۱) شور شیره یخی دریژی تیژ بزشهز؛ ۲) ناوی گوندیکه 
لهلای باه ۱) شمشیر؛ ۲) نام دهی است. 

شمشیرکول: گوندیکی کوردسنانه به‌عسی کاولی کردلت] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 


شمشیره: ۱) پارچه‌ین له گوله‌ی دهرگا, کلیلی گرله؛ ۲) نامرازیکه له 
نیرههی هدرجازد2ت] ۱) کلید کلون جو بی؛ ۲) ابزاری درخیش, 

شمشیله: د e‏ 

شمقار: ملیکی زارکهره له باز ب‌هیزتر ر جوانتر ]شنقار سنقر 

شمك: سوکهینلای سۆل [تا مو زه سباك, دمپایی. 

شملی:۱)کاعلی, یکی لاسك سی سجن کرک زره کاب 
کولیرهیه‌وه ده که‌ن؛ ۲) گیایهکی شینه له ونتجه ده کا له سه‌وزیجات 


حه‌سابه؛ ۳) دوانی پیکه‌وه نوساو, شتگله به‌ره کهته؛ ۴) قوماشیکه 23 
۱ کاجیره؛ ۲) ۲ درتای بهم جسبیده. جفتی؛ ۳) وعی 
پارچه, 

شملی براکه: دوانی پیکهوه رساو شنگله,هرهکدته ت] جفت بهم 


شملی بهره کهته: شعلی براکه تا جفت بهم چسبیده. 

شمورتك: كەموسكەبەك. پاژنکی کم إت جزئی از کل. 

شمویگه: لر: (شمو رکه‌ی داژهنیوه) 2 لب و لوچد. 

شموز؛ چه‌موش, سل ردول آت] چموش. 

شمه: يوه هون ثدنگوء هنگ, ههو اتا شماء 

شمەك: شتمەك. شتومه‌ك ع رخت و اثات. 

شن: ۱) خن, ده‌نگی هه‌ناسه‌دانی ماندو: ۲) تاسه, تاره‌زو: (نه‌فسم بو 
6 هن دی یهایس 


ا ی 


شاو: ۱) سو بایی. مه‌لهوانی+ ۲) جورین ومرزشه؛ ۳) شکار: 
شناگری؛ ۲) یکی از ورزشها؛ ۳) نگاء شکارته. 

شناوه: پارجهزهوی بجکوله بو چاندن آت] فطعه‌زمین کوچك برای کشت. 

شندر: ریشال ریشال, بزگوزو تیتال نت تکه پاره ریزریز شده. 


۴۳۷۴ 


شندل: به‌حموا ههلوا سر اوی به تە كتەك [ت] معلق در نوسان 
ششدوخا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورانی کرد [ت از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان 


شندول: گوله. میردی ژنی جوان. وته یه که بو تبزر تانه ده گوتری لقت] 
کلمة | به شوهر زن خوشگل, 

شندی: ۱) فلو گزی؛ ۲) چیمان دیت 
دیدیم؟ 

شندی مندی: حیلهو حواله[2] مکر و نیرنگ. 

شتكک: جنيك, بان مه لاشو, پیشه‌سهراح آهیانه, 

شنکی: دەسته چیله اتا افروزن. 

شنگ: ۱) زور هیز, ) نه‌سینگ. نه‌سپینگ؛ ) شينكەى كەم 
که دائی ولآخی لین گیر ناب اا ۱) نیرو ۲) گیاہ شنگ؛ ۳) سبزه کم 
بش 

شنگار: مهلبهندیکه له کوردستان که جی یه‌زیدیه کانهآت] منطقه ای در 
کردستان که موطن بزیدیان است: 

شنگال: ۱) شنگار؛ ۲) کلانه, جوری کولیّره‌ی پیازو پيجك ده نارکراو 
9 ) نگا: شنگار؛ ۲) نوعی غذا. 

شنگر: شر و دریاوه بزگورآت) کهنه 

شنگروشیوال: خرت ویرت؛ شرهو بره قا خرت ویر بی‌آرزش, 

شنگل: شأنگ تهکان به خودان ] تکان به خوددادن در کار 

شنگین: ۱) ده‌نگی هیّدی‌و لە سرخ ۲) ده‌نگی بهرزو بلدا ۱) 
صدای آرام؛ ۲) صدای بلند. 

شنو؛ ۱) سروه کزهبا؛ ۲) هاتنی کزه‌با؛ ۳) لدرین به با؛ ۴) شاریکه له 
کوردستان؛ ۵) وهرزشیکهآت ۱) نسیم؟ ۲) وزیدن نسیم! ۳) خرامیدن 
از نسیم؛ ۴) شهری است در کردستان. اشنویه؛ ۵).ورزش شنو, 

شنه: ۱) سروه؛ ۲) هاتنی سروه؛ ۳) لهرین به سروه؛ ۴) ده‌نگی توندی 

۱) نسیم؛ ۲) وزیدن نسیم؛ ۳) خرام از نسیم؛ ۴) 
هن صدای نقس خسته. 

شنه‌با: شنه, سر وه ت] باد مایم نسیم. 

) هاشه‌ی بای سر وه! ۲) خته‌خن؛ ۳) ده نگی هه‌ناسه‌ی زور: 

ارد بیزانه‌و گیان کیشان) [ت] ۱) صدای رزیدن 

نسیم؛ ۲) تنبلیئ کردن؛ ۳) هن‌هن کردن از خستگی. 

ژنه‌وتن, ژنه رتن؛ بیستن [ت] شنیدن. 

شنه‌وا: گی بیس, بیسه‌رات] شنوا, 

شنه‌وتن: شنه فتن, بیستن قا شنیدن. 

شنیا: درگوندی کوردستان بهم ناوه به‌عسی کاولی کرد 

این اسم در کردستان توسط بعئیان ویران شده | 

یار: تدراو وران إت درب و داغان, یکلی ویران. 

شنیاره: شنیارات] نگا: شنیار, 

شنیان: ۱) هه لکردنی بای سروه؛ ۲) لمرینهو لەبەر با؛ ۲) ییکه‌نینی, 
ساوا؛ ۴) ثاره‌زو کردن, تاسه‌کردن [ف] ۱) وزیدن نسیم؛ ۲) خرامیدن 


) حیله و نیرنگ؛ ۲) چه‌ها 


تاقمت؛ 


هدناسه‌دان: 


(دروشه نيه شنه: 


ازنسیم؛ ۳) خنده نوزاد؛ ۴) آرزو کردت. 
شنیان اتا نگا: شنیان. 
: ) لهرین لەبەر باه ۲) تر يقانەره‌ی مناآی ساوااع۱) خرامیدن 


از نسیم؛ ۲) خنده نوزاد. 


شود ۱) شان مل؛ ۲) میردی ژن؛ ۳) خه‌ريشته, بانی به‌تاقو له خشت؛ 
۴) شف. تول؛ ۵) هدنگوینی نه‌بالُورار: ۶) کیلانی زه‌وی؛ ۷) زهوی 
کیلدراو ات ۱) کتف؛ ۲) شوهر؛ ۲) خر بشته, طاق خشتی؛ ۴) ت رکه! 
۵) عسل با موم؛ ۶) شخم؛ ۷) زمین شخم زده. : 

شوء ۱) دهقی پارچمو کوتال, دهی؛ ۲) کیلانی زدوی؛ ۳) زموی کیلدران 
(f‏ ۵) تهزایی, تم, شه تەزەشوع؛ ۶) چوّن, رزیشتن: (نامو 
شو)؛ ۷) شوپ. شوین؛ ۸) ئەنىدازهو ژسار: (له شو دمرچوه)[۱]2) 

) شدن, 


آهار؛ ۲) شخم زدن؛ ۲) شخم زده؛ ۴) شست‌وشو! ۵) نم) 
رفتن؛ ۷) رد. آثر؛ ۸) شمار, اندازه. 
شتن؛ ۲) پت‌دانی ردگ, چلکدان اكا ۱) شست و شو ۲) 


شوار کردن: بالاو جل‌شتن إت رختشویی. 

شوا رگرتن: بتی رهگ زماردن ت] نبض گیری. 

شواره: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرالی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان 

شواش بینك: ۱) داریکه؛ ۲) جوری هه‌نجیر 2 ۱) درختی است؛ ۲) 


تول لکی داربی بزاوی باریك قا ترک بید. 

پیاوان؛ ۳) ناوچه‌یه‌کی چه‌ندگوندی له 
کوردستان به‌عسی ونرانی کردن آت] ۱) چوپان؛ ۲) نامی مرداته؛ ۳) 
منطقه‌ای شامل چند روسنا در کردستان که بعتیان ویران کردند. 


شوانشوان: باز کی منال ته یکی | ای 
شوانشوانه کی: شوانشوان|ق] نگا: شوانشوان. 

شوانکاره::۱) بالات نیو کردتی به مروبی 0۲۹ تکمین کاسی هه 
هوزیکی گه‌وره له کورد؛ ۴) گیایه‌کی زوربو ن خوشه 2 
۱) پرورنده دام که نصف دام را سهمه می‌گیرد؛ ۲) کسی که هميشه 
4 ) عشیره‌ای در کردستان؛ ۴) گیاهی خو شبو 


شوانیه؛ ۳) 


کارش چو پانی است؛ 
اس 

شوانه: گوندیکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کرد تا تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شوان هه ڵخەڵهتینه: شقان خابین ات شبان فر ببك. 

شوانی: ئاگاداری له مرو مالاتو لدرهزاندنین لتا چو باتی. شبانی. 

شوانیتی: کاری شوان إق] شبانی, چو بأنی. 

جیگه‌ی پا له زهوین, شوین پاتا رد اثر. 


۳۷۵ 


شوبات: درهسین مانگی اج پیر 
ره‌شهمه ]ماه ثبریه, غورید, 


مه‌کوی دزان, بتکه‌ی دزان مقر راهزنان. 

تراوآت] شوربا, 

شوبرا؛ برای میرد [ت] برادر شوهر. 

شویراژن: زنی شو براقا زن برادر شوهر, 

: ۱ کلانی زموی, گاسن لیدانی زدری؛ ۲) تول برین لق ۱) 


شویه: ۱) بژردنهوه. لههوش چون؛ ۲) جانهودرنکی وردی زه‌شه به 
که‌زژی دارهوه ده نیشی‌و خرای ده کا شوکه[ت] ۱) غش, اغما؛ ۲) 
شته درخت: 

۱) شوب شوین‌با؛ ۲) زلله؛ ۳) به لپی ده‌ست له سه‌ری شتی 

نک ول؛ ۵ ژزردمرادی رگا داری زرد ره ۱) ار 

رشت؛ ۵) 


شوپاژوات] ره گیری: ردیاب. 

شوپ هلگ شر پاژز ات ردگیں ردیاب. 

شوت: شیر, شبری خواردنهوه ت] شیر مایع. 

شوت: ۱) درزی هه‌لمه‌سته: (شات و شوت)؛ ۲) داروکدی سهرتیز له 
بازی منالاندا که ده‌یهاوننو دهچه‌تن؛ ۳) مشتی اوالّه له بازی 
منالاندا؛ ۴) حولی, لوس و ساف؛ ۵) زرنگ, وشیارات)۱) گزافه؛ ۲) 
چو بکی نوك تیز در بازی کودکان؛ ۳) مشت بازدر بازی کودکان؛ ۳) 
صاف و هموار؛ ۵) زرنگ و باهوش, 

شوتانی: شوت‌بازی, داروکه هاویشتن و چه‌فاندنلف] چوبك بازی؛ 
نوعی بازی کودکان. 

شوتراو: شتراو. شردوآت]شسته, 

شوتك: جوری کهمه‌ربه‌ندی له لاوریشم چنراواف] نوعی کمر بند. 

شوتك؛ جیگدی خو شتن له مدا جای آب تنی در خانه, 

شوتو کوت: بیدا مالین و لیدانی له نکارات] كتك زدن ناگهانی. 

شوته: قسه‌ی ھەڵبەستە [ت] گزافه 


شوتی: شرده شتی, ششتی آت|ماضی شستن, شست. 

شوتی: گبای شیردارات] گیاهان شیردار. 

شوتی: شفتی, جهبه‌, ۋە بەش› ھە نى» شمتن. شمتی, شمتی, زهبهش [] 
هندوانه. 


شوتیله: خوشیلك. گیایهکی شیرداره ت) گیاهی است شپردار. 


شوتین 


شوتین: چیتی شبر برنج ]شیر رنج 

شوتینه: ناردهبرنج و شیری کولار, فرنی, محهللابیآت] فرنی. 

شونیه کوله: زەبەشى جکولهی گهبشتو ت]هندرانة کوچك رسیده. 

رخ ۱ جوانی ريك و پيك؛ ۲) سپیندار؛ ۳) شاخ‌تی ههلدان؛ ۴) قسه 
خوشی گالشهکهرا 
زدن؛ ۴) آدم شوخ طیع. 

شوخل: کار شوغل کا ره شغل, 

شوخ و شه‌نگ: دلبمری جوانررنك و پيلك شوخ وشلگ. خوتبگل 
شيك بوش, 

شوخی: ۱) جوانی و ريك و پیکی؛۲) حه‌نه‌لد. کالشه[۱2) زیبایی و 
دلربایی؛ ۷) مزاح؛ شوخی. 

شودار: ۱) تمرشسوع‌داره نسدار؛ ۲) دەق دراو که‌تیره لی دراو[۱)2) 

نمتا؛ ۲) آهارزده. 


) زیبای شیاد؛ ۲) سییداره تبر یزی؛ ۲) شاخ 


ن به‌میرددان [ك] شوهردادن. 

دەقاق لدان إا آهارزدن 

شور ۱) پدرنشان, له کارک‌وتی شر: (حالم شنوره)؛ ۲) دهنگی رژانی تاو 
2 ۱) بریشان حال و از کار افتاده؛ ۲) صدای ریزش آب. 

ره ۱) سویره له تامی خوی, سور؛ ۲) له پاش وثنه وانا: شر 

شورم کردا؛ ۳) پاشگری به‌واتا: هوکه‌سه‌ی ده‌شوا: (جلشورا: ۴) 


: (سمر 


بهرده 


رهوانی زگ: (رگهشوره مه)+ ۵) سوزه‌ی دهروژن, خهمی ئه 

که شوریکی نهبێ من ززک‌تالم بوجیه) «مه‌حوی»؛ ۶) بهردهیهاتی 

گورانی؛ ۷) گیاو مبودی له او سرکو خویواولددا ههلگیرا و2 ۱] 

شورمزه! ۲) پسوند به معنی شستن؛ ۳) پسوند به معنی شست و شو 

کننده؛ ۴) اسهالی؛ ۵) سوزدرون؛ ۶) دستگاه شور در موسیقی؛ ۷) 

کیاه و میوء نکهداری شده در آب نماك و سرکه مانند خیازشور 

شور: ۱) داهیلراو: ۲) جران چاك: (شسورهژن): ۳) کاراسهو جالاك: 
(شوره سوار) ‏ ۱) فرو هشته؛ ۲) زیبای خوش قد و قاست؛ ۳) 
چاباك. 

شور ۱) شمشیر؛ ۱۲ شقره جورین کهلهکبوی: فیله گیژه؛ ۴) سر 
۱ شمشیر؛ ۲) نوعی کل کوهی؛ ۳) شورمزه 

شورا: به تاو خارنن کرایدوه[ت] شسته شد. 

شورا: دیوار په ده‌وری مالو باغوبیستان‌داء سو رق پارو حصار. 

شوراب: به‌لکه داره تریی خوی کراوی وشك کراو بو زستان آق] برگ مو 
نمك سود برای زمستان. 

گوی سوانه‌ی گیشه گیا بو اوهو ده‌رکردن ات محل آبر یزگاه در 
توده علوفه. 

شورابسه: ۱) گولینگ ی سمرو پوزی شوزهوه بو؛ ۲) لاوی بارانۍ له 


سهربانهوه رژاوا ۳) دیمه‌نی هموری نه‌ریر بارا 
دیاره] تا ۱) شراب منگوله از دور سر آویزان؛ ۲) آب باران که ازبام 
ریزد؛ ۳) منظره ابر یارانزا اژ دور. 
شوراخ: ۱ زهوبنی شوّرهکات؛ ۲) زوین که هیچ به‌هره ادا ل۱]2) 
۲) زسن عبر حاصلخیز, 


۶ 


شوردنه‌وه 


زین به توزه‌بی؛ ۲) شتی؛ ۳) گوندیکی کوردستانه 
به‌عسی کاولی کرد لت ۱) شوریدن؛ ۲) شستن؛ ۳) ام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شوران: ناوی نارچهو گوندیکه له کوردستان ان نام ناحیه و دهی در 
کردستان. 


: ۱) ناوی سویر؛ ۲) به ناو خاویلهره کراوآت] ۱) آب شور ۲) 


شوران؛ ۱) راب 


شوراو: ثاوی باران که له بانهوه دهزژی إت آب باران که از بام ریزد. 
شوراوگه: جیگه‌ی بیداهاننی تاری بارا 
الا 


جای ریزش آب باران از 


شنو رازه خاریت رد کراو دار( دی برنجی شوراوهبه) ا شنت و 
شو داده شده 

شوزاوه: ۱) گولیتگه‌ی شوزی سەرو بیح؛ ۲) پهرهنگی گواره! ۲) رژانی 
اوی باران له بانه‌وه 5 ۱) شبرایه؛ ۲) آویزه گوشواره؛ ۳) ری 


شس کید 


رار ۲) قسلاوات] ۱) شوربا؛ ۲) آب آميخته با 


شوربارب 


به قساذر دارژاوفت] با آهك ساخته شده, درغاب ریز 

۲ نگا: شورباء 

بازیز 

بون: داهاتن» بهرهونزمی بؤان» بمرهوشوار بون: (تهم لکه شور بود) 
آت] قروهشتگی, 

شوزبولهوه: ۱) داهاتتهوه؛ ۲) لهبلندی بمره‌وخوار هاتن 8 ۱) 
فروهشتگی؛ ۲) از بالا به بایین آمدن. 

شوربه: شورباات] ن 1 

شورت: ۱) چرکهی دلو په؛ ۲) تونکه [ت]۱) صدای چکه؛ ۲) شورت. 

شورتان: خیگه. بیسته. هبزه2) خيك. 

شورتسان: ۱) به‌یری خیگه؛ ۲) خیگه: هیزه, پیسته[۱2) پنیر آگنا 


شور 


شورتکه: ۱) شرتك؛ ۲) شوتك [ت] ۱) نگا: 

شورچه:۱) سن گوئدی کوردستان به‌رناودن به عبد وز( کردن؛ 1۳ 

به‌ربه‌سیل, شیری قوزاوات] ۱) تام سه روستای کردستان که 

بیها وزان کردند:۲) آش خوره. 

شورجه: اوچه‌و گوندیکی کوردستانه بهعسی وبرانی کردن إت منطقه و 
روستایی در کردستان که بعلیان ریران کردند. 

شورحه؛ قدلاء قهلات إت قلعه. 


شوردراو: به او خاوینهوه کراو شوراو | شسته. 


شوردراوه: شو ران دانه‌ویل‌ی لهناوا شورا وگ حبو یات شسته شده. 


شتی إت شستن. 


شردتەوه آت] شستن حبو بات. 


شورد نه‌وه: 


شورش: ۱) زابهزی کومدلی؛ ۲) کیشهو هه‌راوناژاوه(۱]2) قیام گر وهی 


ب+۲) شورش, 


که‌سی که له زایه‌زیتی گهل دزی دهسه‌لاندار به‌شداره ا 


انقلای: 

شورك: ۱) شمشیره, ده‌شته‌ندوی هه‌وجاز؛ ۲) خوارو خبج؛ ۳) پلوسك 
8 ) دستگیر؛ خیش؛ ۲) کج و کوله؛ ۳) ناودان. 

شورکه؛ ۱) شورت 


۳ سوب رکه کاکله بادام و توسوتی و کدوی 
سوب ر کرات ۱) جای آپ تنی در خاله؛ ۲) اجیل, 

شورکن: گرندیکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد 

شورگه؛ ۱) شورتکه. شوتك. شو رتك ۲ ۲) جیگه‌ی جل شوت 
جای آبتنی در خانه؛ ۲) جای رختشوبی 

شورگه- درزاوگ 8 نگاء وگه 


شوراو 
شورگه‌ر: شیرگه‌ر, وه ستای شیر و حه‌تجهر سازات] شمشیری. 


ام روستایی در 


شورمهزه: نوکی سوبری کولاوقت] نخود شور بختد. 

شورناخ: گوندیکی کوردستانه بهحسی کاولی کرد الا نم روستایی در 
گردستان که که توسط بعنیان ویران شد 

شوروا: شو ربا نگا: شوربا. 

شور وازیژ: سور از گا: شوریازیژ. 

شوره: شور ده‌نگی رژالی اواك صدای ریزش آپ. 

شوره: ۱) ماکهی باززت: ۲) باروت؛ ۲) کزیزی Eye‏ \( اد پاروت؛ 
۲) باروت؛ ۳) شوره سر. 

ژانی اوی بارانه له بانرهت] نگا: شوزاوه 

۱) بارو, حصار؛ ۲) 


شرره: سرا 


شوره: ۱) سور شوراء رارش! ۲) عارو ه‌نگ| 
ننگ و عار 

شوره‌بی: شه‌نگه‌بی, جور داربی که لکه‌کانی شور ده‌بنه‌ره تا بيد 
مجنون 

شوره په‌یکه: گون‌دیکه له کوردستان به‌عسی ویراتی کرد آت] از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعتبان, 


شوره‌تو: جوری داره تو که لکی سهر هر وخوار چه‌ساون[ت توت مچنو ن 

شوره‌زار؛ شامات ات شو ره زارد 

شوره‌ژن: ژنی جوان و به حورمهت آف] ژن زیبا و محترمه, 

شوره‌زهرد که: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورانی کرد[ از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط ب 

شورء‌سوار: چاپك سوار, سوکهه‌سوارت] سوار کار ماهر, 

شورهشور: ده‌نگی زژانی 1 


آن. 


تاو به‌ وین یه 


کنایه از اجاق کور. 
شورهکات؛ شامات: شوه زار ت] شو روزا 
شوره‌لاو: لاوی جوان جاك [ت] جوان خوش هیکل و رعتا, 


شوشویه‌هه‌ر 


E 1‏ 
شوریاگ: شوراده به او خاوننموه کراوآت] شسته. 


شرریان: ؛ شوران, شتن إا شستر 


تنه‌وه آف] شستن حبو بات, 
(ناگر دشوزه. دل دشو زه) ق سوز, 
۲) خهتی لهسه‌روښستان بو هاریشتنی مت بو ناو جفز له 
کایه‌ی جغنزنین‌دا چوز ات] ۱) دابره؛ ۲) خطی قراردادی برای 
نتانهگیری در یکی از بازیهای محلی. 
شوژه ورتکه بدردی به کوتاک یرارف ریزه 


شوژن: سوژن ت) جوالدوز 


ی 


شووناژن: سوزنازن 3 با جرالدوز سوراخ سوراخ کردن. 


) تبزاب 


شوستوشودان: ۱) شتنهوه؛ ۲) بریتی له جویّن پټدانو سوك کردن فع 
۱) نگا: شتنه‌وه؛ ۲) کنایه از دنام دادن و رسوا کردن. 


شوستوشوده‌ریشان: بریتی له جوین پیدانو ثابزو بردن ات کنایه از 
دشنام زید دادن و رسوا کردن, 

شوسته: ریگدی خوّشکراو شه‌قامی پان | جاده اصلی, شوسه. 

شوسوشو: شوستوشو إت ست و شو. 


:) شاش, بەھەڵەچو؛ ۲) بیرو هوش؛ ۳) تافگه. ناوههلدیر؛ ۴) 

بش» وشه‌ی راوه‌ستاندنی کرو ثیستر [ت] ۱) اشتباه کار؛ ۲) هوا 
۳) آبشار؛ ۴) هش, کلم نگهداشتن الاغ و ستور. 

شوش: ۱) باریکی ركو جوان؛ ۲) بالاجوان؛ ۳) گوندیکه له کوردستان 
به‌عسی ویرانی کردآت]۱) باريك و هموار؛ ۲) قدو قامت زیبا؛ ۳) از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

شوشیا برارارا سانموش 

شردن» شوتن تا شسفن. 

نطو اف موکد وین که زو 

شوشکه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد ] از روستاهای 
ویران شدهٌ کردستان توسط بعتیان. 

شوشو: سبل [ت] طحال. 

شرشویه‌هه ر؛ جهرگو ناوات| جگر و دل و قلوه. 


دح ۱) جام؛ ۲) د‌فری لهجام. مینا؛ ۲) گوندیکی کوردستانه 

سی کاوای کرد تا ۱) شمشه ۲) رطری: بشه‌ای؛ ۳) نام 
"روستایی در کردستان که توسط بعیان ویران شد. 

شوشه‌بز: ۱) جامچی؛ ۲) امرازی شوشه‌بز ین 23 ۱) شیشه‌بر؛ ۲) ابزار 


یه بر کی 
شوشه‌به‌ن: ژورن که دیواری له جام کراوه ات شيشه‌بند. 
شوشه به‌ند: شرشەبەن 3ت) شيشه‌بند. 
شوشه‌سول : جلوره ات دنگالد. 
ا : شوشه سول, جلوره الا دنگاله. 


: که‌سن که جام دروست ده 
آبه‌ندیکه له کوردستان إت ناحبه‌ای در کردستان. 
شوشهیه خ: چاو ره[ دنگال 

شرشهیی؛ دروستکراو له مخت از شید 


شوعله: ۱) گری جراء گی ناگر؛ ۲) تیشکی ٹاگر آت]۱) شعله چراغ و 
آتش: ۱) روشنابی اتس. 
شوغال ؛ جهقدل, تۆزى [ت] شقال. 


شوغل: کارت شفل. 


شوفار: ۱) زمان شر 


ان یکدهر: ۱) جاسوس, زوانگر 2 ۱) دو بهم 


فلك: نالقهربرو دولایی ددرگ ت] حلقه و لولای در 
شوقلك فان؛ وشترهوان. سارهوان إا ساربان, 
شوفی: ونار کلانی چه‌ندگاسبه ات شخم مجدد. 
شوق: ۱) تبشىك. روناکی چراو ثاگر و مانگه‌شهو: ۲) گه‌شهو تیراری: 
(زهرعانهکهت لهشوقه): ۳) که‌یف خوشتی, دلشادی: (نهمرژ زور به 


شوقه): ۳)به‌سهر تن‌ه‌دانی حهبوان؛ ۵) سست: (شل و شوق | 
+ ۴] باکله زدن حبوان؛ 4۵ 


۱ پرتر؛ ۲) شادابی؛ ۲) شادی و خوشی! 


شوقاف: چلبای حهریر لیته ع لای و لجن 
شوقاق؛ ۱) نه‌خوشی 
۳ سه‌رمای ده‌روژی سدره‌به‌هارآفت] ۱) بیماری ترك بردن سم حيو 


۴) ایلی اسث چادرنشین؛ ۳) سرمای ده روز اول فروردین. 
شوقاقی: ۱) نەخوشى سمی نازهل؛ 
سهرس‌ای د‌روژی سهرهپه‌هار2ت] ۱) بیماری 2 


من .سم جیوان4 :۲ 
منسوب به ایل «شوقاق»؛ ۳) سرمای ده روز اول فروردین, 

شوق تی‌ههلدان:لیدانی حهیران به کل ال ضر به‌زدن حیوان با که 

شوقدار: ۱) به‌تیشكو بر یقد؛ ۲) بهگه‌شهو تیراراقت] ۱) درخشان؛ ۲) 
شاداپ و شکوفان, 


۳۷۸ شولاندن 


شوقدان: ۱) بریقه‌دان؛ ۲) تيشك‌دان؛ ۳) که‌للهلیدانی حه‌بران[2] ۱) 
۲) پرتو دادن؛ ۳) با گلهزدن حیران 


تیش دامع انكاس | و 


۲ 


شوق رەشاندن: فان حهیوان به که‌له(2] کله زنی را 
نی که په ساردم خهآك دهد ات حبران کله زن. 


شوقه شوقه: شوز و داهیلراوده کاتی بزوتنا تافر و هشت در حال نوسان 

شوق هه‌لدان: شوق هاویشتن لت له زدن حبران. 

شولد: ۱) گهززی مازوٍ ۲) شو به, بەلابە كى دره‌خته: ۳) دوشاو: ۴) دود 
دوکه, بدلایهکی گدلای موه سبی هه دہ گیری ات ۱) گزانگیین یرت 
مازوج؛ ۲) شته؛ ۳) شیره انگورا ۴) سپیدك برگ مو. 

شوك: خرنوك 3 گیاهی است. 

شوکر: سپاس [ت] شکر, سیاس. 1 

شوکرانه: خیردان به هه‌ژاران له مزگینی زوداوی دل خوشکمرت] 
مزدگانی خیریه در مقابل رویداد خوپ. 

شوکرانه بژیر: ۱) رازی به بدش, قنیات کهر؛ ۲) سیاسکار آت] ۱) قانع؛ 
۲) سیاسگزار 

شوکرخاز:؛ سپاسکارآت] ساسگزارر 

خواژ: شوکرخازات] سباسکزار. 

شوگردن: مبردکردنی ژن تا شوهر کردن. 

شوکره: ناوی پیاوانه ت نام مردانه. 

شوکه: شولك شول, شو إت ترك باريك. 

شوکه: ۱) شوك؛ ۲) به‌کچاز شوتن | ۱) نگا: شوك؛ ۲) يك دفعه 


شوکه‌لاوه: گوندیکه له کوردستان بهعسی وبرانی کردآت] ازروستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعئیان, 

شوکی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد إت نام روستایی در 
کردسنان که توسط بعثیان ویران شند, 

شوکی: لهو گوندانه‌ی کوردسنانه که به‌عسی کاولیان کردلف)روستایی 
در کردستان که بیان آن را ویران کردند. 


شول: ۱) سویی, سور شور؛ ) چهون چهوری۱]2) شور؛ ۲) چرب. 


چربی: 

شول: تراو باش رشه‌ی شل دیّت: (شلو شوله) 2 آیکی. 

شول: ۱) شوخل, شوغل. کار؛ ۲) گوی شل لت ۱) شغل؛ ۲) مدفوع 
آیکی. 

شول: تول, لکی باریکی براوات ترک باریك 

شولاف: شیوی زور چەوں چیشتی پر له رونت آش بسیار چرب 

شولاندن: زکه‌شوره, زک‌چون, بهله فیه آت) اسهالی. 


) توردو 


: خو له کار دزین وه جیم شدن از کار. 
شولگ: شت‌زوری. فهرحانی إت فراوانی نعمت ارزانی. 
شولگسه؛ پس پسر امت لت لق] ازهم گسیخته ر لتو پارشده, 
نه: لدناوجون, ریشه بر بون [ت] ریشه‌کن, از میان رفتن. 
شولو په: شلیّوه. باریتی په فر و باران پیکهوهت] بارش توام برف و باران. 
شوله: ۱) پیمەزه قوز بری بين حه‌زی؛ ۲) شىله. ثاشی ترار 8 ۱) پر ی 
سل گل؛ ۲) شله اشر 
شوله: جموالی دونایی, ره شوله آت] جوال درناییء 
شوله: ۱) نرای شل:۲) شوعلهء تیشکی ثاگر: ۳) راخوشینی نه‌ستیره ا 
۱) آبکی؛ ۲) شعله؛ ۳) شهاب. نیزلد. 
۲ کیای ده لاو به گه‌وره‌یی و هدرانبیآق]۱) جوال 
دوتابی؛ ۳) گیاهی است. 
شوله که: شوله که تا و رجین. 
شوله که: خورجین, خورج آت] خورجین» جوال دوتایی کوچك. 
شوله‌م: ررگ, رگ [ت)] سکم 
شوله‌مه؛ ب‌رچیله بەرخەبە به ] غبغب. 
شولهه: شلخه, پورهی هد ن 
شولی: ۱) شلی, سستی؛ ۲) تراوی(۱]2) سستی؛ ۲) آیکی بودن. 
شوم ۱) بن‌فهن جوت قوشه؛ ۲) نانی شەر ) تحس, شوم؛ ۲) وعده 


شوله: ۱) جهوال, تر 


شا 

و 
شوم: شو شیو شیوه‌رد. کیلدراه جوّت لی کراوآت] شخم. 
شوم: شوم تا نگا: شرم 


شوم هی شی بر ناا ی زد 

شومی: ۱) بەدفەزى؛ ۲) شفتی, جدیه‌ش, ھەنى. شوتی[۱]2) نحوست؛ 
۲) هتدوانه 

شومی شه‌یتوتی: کالهکسارانه, گرزاك [ت] هندوان؛ابوجهل, 

شون: ۱) شوپ؛ ۲) دوا پاش: لمدوای» شون؛ ۲) به‌یمسان» ئەمەگ: 
(ه‌لی ت کینه گهنمی دی کرنه / کی باوهحیزه ب 
جێگه: (شون هه‌ورامان ثه‌گرهیه) 23] ۱) رد اثر؛ ۲) دنبال عقب» 
بعداژ؛ ۳) پیمان, وفا؛ ۴) جای, مکان, 


شمرت وشونه)؛۳] 


شون: ۱) درای, پاش: (له شون تزهانم): ۲) شوب شوب قع۱) مدا 
عقب, دنبال؛ ۳) رد. اثر. 

شوناس: شتاین ا اشتابزشجاس: 

شوناسایی: شناسایی[ت] آشنایی. 

عتاسی: شتا سایی ت اشنایی: 

شوندأشاندن: ناردنه‌دو: (که‌سیکم به شونداشاند) 2 از پی فرستادن 


۳۷۹ 


شوین گیران 


شون دیاری: قهرهیوی دباری به دیاری[3) هدیه در مقابل هدیه. 
شونك: سویّنه‌ی جل تیدا شوت [ت] ظرف رختشوبی, 


که‌وتی: کموتنه‌نوین إت در پی افتادن, 
شونگر: بریکار, وهکل ت وکیل, تایب. 
شوب ونداکر ن رد گم کر 


شون کومه کی: هه‌زاره کردلی نجبر, شوینی خو لهبدین بردن ارد از 


بین بردن: 

و شوپ هلگرتن, به‌دوادا گهزبان ]رد گرفتن و تعقیب. 
شونهوارت ار 

شونه: سه‌راف زویتی کا نونک او کرای | چیک اورا دين 


می‌بلعد, زمین رس. 
وره(۱]2) آثار 


شونه‌وار: ۱) ثاسوار, نیشانگه‌ی رایردوان؛ ۲) نموه 
یادگار مانده؛ ۲) وه و نتیجه. 

و کبلدراوت] شخم. 

شوول: گاگزز پولکه ات نخود فرنگی. 

شوه‌شینه: گیایه که له تیره‌ی گەزگە سك ت] گیاهی است 


شوکردن, میردکردن قا توهر کردن. 

ش, لاسکی ده خل ا ساقههای غله. 

شویل: باریکه زه‌ویلق] زمین زراعتی مستطیل و کم عرض. 

شوین: ۱) جیگا؛ ۲) شوّپ؛ ۳) دوای, باش, شوّن؛ ۲) خهت, کر ۱) 
جای؛ ۲) اثا؛ ۳) بعداز؛ ۴) خط, شیارء 

شوین: شوین إلا نگا: شوین. 

شوین په شوین: دوا به دواء دواکهوتن لهم جی بو هو جن إلا در تعفیب. 
کردن. 

ین خستن: به‌دودا ناردن [ت] به تعقیب فرستادن. 

ینك:تلای په لکهدار کوتان اتا کدینه» برگ کوب. 

خدت دار کردن, نیشانه کردن به تیخ 3 خط کشیدن, شیار 


e‏ : چیگه‌بی‌دان: (ئەم سال لهم گونده شوینیان کرد مەوە)[5] 
جای دادن. 

شویّن كەفتن: ۱) وەدوکەوتن دانەپەى؛ ۲) بەيزەرى كردن ) 
تعقیب کردن؛ a‏ گردن: 


شوین گیران: دانهبه‌ی, شو امس گر ردیامی؛ 


۴۳۸۰ 


رينه‌ونئ: شون رن گنه e‏ 
شوین E‏ شوین دوژینهوه ال ردیافتن. 


شوین هه لگرتن: به تون دا چون ات رد گر 


ی 
شه:.۱) شانه‌ی سه‌رداهیدان؛ ۲) شانه‌ی کولکه+ ۳) شەن شدنه: انم 
تهزابی؛ ۵) ده فه‌ی جولایی ۱2) شانه سر؛ ۲) شانه پشم صاف گن؛ 


۳) چارشان, افشو ن؛ ۴) نم؛ ۵) از ابزار بافندگۍ 
شه :وار هدنگ[ کندو 

شهب: زاخ آن] زاج سنید. 

شه‌یاپ: شمتال. بلوبری کانزا تا نی‌ليك فاژی. 
شه‌یایه: عه‌باب لت نگا: شه‌یاب. 


بو روناکابی اتا روزنه در دیوار. 
شه‌بسالك: ۱) تيشك داله‌رد؛ ۲) قه‌لاددی ممیمرنو تازی... ۱]2) برق 
زدن؛ ۲) فلاده 


شدباقه: ده لاقهی کوناودیو له دیوا 


شەبدەر: سییدره, سیوهزهآت] شبدر. 

شه‌بسان: ۱) نوده‌ی گهوره بو دانیشنن له مال+ ۲) نارمالی مزگه 
شبستا 

شه‌بستان: شه‌بسان ا شبستان. 

شه‌بقه: کلاوی به‌لراره[2) كلاه لیه‌دار 

شه‌یك: که‌سی توزیاک له زین کردنا دەشه لی [ت] کسی که کمی می لنگد. 

شه‌بکه: شهبقه [ت] كلاه لبه‌دار. 

شه‌بکین: ۱) شه‌لینی کهم؛ ) نه‌خوتیه‌کی نازه له که توشی شهلین 
دهبی؛ ۳ رهق بوتی نه‌ندامانی لش 6 ۱) ك 
بیماری دام؛ ۲) انقباض عضلات بدن. 

شه‌بلوك: جەڵنرك [2] سلتولد. 


شه‌پوت: دریژتر ین مایجه له لهشی جانهوهردات] بلفدترین عضله بدن 


جائو رد 

شهیه‌ز: شفتی, جه‌به‌ش, هه‌نی, شامی 3ج هندوانه 

شه‌بهژ: شهبه‌ز. شفتی, ه‌نی آت] هندواند. 

شهبه‌ش: شهبهن جه‌به‌ژ, هه‌نی, شفتی آف] هندوانه, 

شەپەق: ۱) رزشنایی اسو؛ ۲) تبتکی سبر‌تایی ههتاوا 
دیوارو کوتالد 


) کون له 


۱) روشنی افق؛ ۲) نخستین تابش آفتاب؛ ۳) 


سوراخ در دیوار و کالا 


اسوراخ شدن دیزار یا کالا: 
سوراخ شدن دیوار یا کالا. 
شەبەقد ان: زمرده لهکیوان دان. ههردل تیشکی تاو[ت] نخستین تابش 


شه 


شهبه‌قدانه‌وه: که‌رائه کردئی تیشکه [ت] انعکاس پرتو. 


شەبەقى شەبەق؛ کون کون [ق] سوراخ سوراخ. 
شدبه‌قی: شوه ره بهیالی زو[ اول بامداد. 


شه‌بهك: ۱) تیرهیه که له کورد. زاراوهءو 


اکی, بولیله‌ی یدیا 
تایبه‌تی خوی ههید؛ ۲) 
قدلاد‌ی ملی تاژی‌ر ورچ و ...:۳) به‌نجهره‌ی تێْلى سه‌رچالدوپیران: 
۴) جوری مدیمون؛۵) تهیتی خزنالی نارد‌رویشان 0 ) تبرهای از 
کرد؛ ۲) فلاده؛ ۳) شباك سر مزا 
دواد : 


4 ۲ لوعی تابوت ۱۱۵ اسران 


شه‌به کی: ۱) سەر به تبره‌ی شدیهل؛ ۲) زاراوه‌ی شەبەك! ۳) شەبەقى؛ 
۴ شه‌بکین. نه خوشیه‌کی ثازاله ت] ۱) منسوب به ايل «شه‌به»: ۲) 
لهچ اهل «شدیه »+ ۳) اول بامداد؛ ۴) توعی بیساری دام 

شه به نده به روژ: سهتر ل حدما 

شە بەتگەبەروۋ: ۱) سەترل حەمام؛ ۲) ناوی 
]۱) پارجه‌ای رنگارنگ: ۲) نام کتابی اسٹ 

شهبه‌بخون: به‌لاماری شموانه بو سەر دوژمن [ت] شبیخون. 

شه بی: وه کو جون, شبی [ت] همانند. 

شه‌بيك: ۱) نه‌قیزه: ۲) گرچانی سرابی[۱]2) جوب الاخ رانی که میخ 
بر سر دازم سینغونات؛ ۲) عصای شبانی. 


پارچه‌ایاست 


شاگر فه‌تتاحه 


شه‌پ: ۱) پر به ههردو ده‌ست, پزی مشت؛ ۲] لدان په بشته‌پی» نوا 
۳ زلله» رله؛ ۴) به‌ری ده‌ست؛ ۵) داراو داهاتو, پاش و شه‌ی شزز 
دیت؛ (جله کەی شەپ و شوزه)[۱]2) برمشت؛ ) تیپا! ۳) سیلی؛ ۳) 


شهپال: جوانیدلبهرو خوین شیر ین زتد, خوشيك [2]زیبای دلکش. 
شه‌پال: ۱) به‌چکه‌تیر, سیرکوله؛ ۲) زلله ] ۱) شیر بچه؛ ۲) سیلی 


ی شب تیهدلدانی زور اف یبا زدن ریاد 
شاپانه: ۱) سه‌رپوشی ده‌فری بجوك؛ ۲) شییائة, دولای چواز چیوه‌ی 
دەرگا 2] ۱) سر پوش ظرف کوجلد؛ ۲) کناره‌های جهارجوب در. 


بو اتا نگا: شیریوء 
نگ پای مرول کاتی رین مدای بای آدمی 


بازی تیبازنی. 


شه‌پشه‌پین: شهیشه‌بانی إت بازی تیبازنی: 

شهیقه: شەبکه تا كلاه لد 

شەپىك: ) + ) جوری بالتزی کورت, جاش بالغ ۳) 
كته تن یز سوندودی نمی تزی کی نیز 

پشمی؛ ۲) پالتوی 


توندکردنی که‌ژو له دهمی چنین‌دا[ت] ۱) نیم 


شدپکه ۳۸ 


کوناه؛ ۳) قطعه تخته ای برای ساییدن ظرف گلین؛ ۴) تخته ای که در 
بافتن نوعی تسمه پشمی بکار می‌رود. 

شهپکه: ۱) شدیقه؛ ۲) تامرازیکی جولایی؛ ۳) تدپکه‌ی داو؛ ۳) داروکه‌ی 
ساف کردنی هدورو امانی له کل دهرهاتو ۱]2) کلاه شابو؛ ۲) از 
ابزار بافندگی؛ ۳) دام به تخته کو بیده؛ ۴) چو بی برای صاف کردن 


نی تان ع استخوان پهن شانه. 

زد؛ ۲) تامرازی گاسنی یی داده گر ن تاقولثر 
بکیلی[۱/2) پر بشان, پرا گند 
می‌برندتا با عمق پیشتری شخم بزند. 


+ ۲] دستداای که گاورآن را با آن 


ورودره؛ پازری بای په‌فر مین إت داموز, پاروی برف روبی. 

شه‌پلور: نهخوشیه که له سەرماو گەرما پەيدا دە بێ و وەك سورێژە وای اتا 
نوعی بیماری شبیه سرخكف. : 

شهپله: ۱) ن‌خوشی یقلیجی؛ ۲) لیکدانی قنگ: (شه‌پله به‌قونی)؛ ۳) 
جه‌بله» چه‌يك, جه‌پ |ت] ۱) بیماری فلج؛ ۲) باسن را به‌هم مالیدن؛ 
۳) کف زد 

شەپ لی شه‌بسان: به لدیی دست گسه په شتن کردن,ههلأویت‌و 

کر 

انی» پراکندگی. 

لام چه‌تگال‌ئاسایی ا رسبله ای 


شەپتە: درسخ. تامر ازیکه وه له شەن ي 
مالند شن کش, ۔ 

شەپنەك: شەپنه ت ابزاری شببه شن گش. 

شه‌پنی: تاوان کان خاتاكار: (ثەز شه‌پنیمهته من بهخشه) امقر 


بی جولابی [ت از ابزار بافندگی. 

پو په نگا: شه پو په. 

شه‌پور: گریانی به ده‌نگ بو مردوق] شیون. 

شهپوشور: شوزهوبوی نازیو تیکهل بیکه لقع فرو هشنة ناهنجار. 
شه‌پوکان: به‌توکان, سهرلن تیکچون, وزبون تا هاج و واج شدن. 
شه‌پرکیان پهشوکان قا هاج و واج شدن 


شدبولاوی: 1 مرن تور 
شه‌پولدان: پیل دان 
بهنل تامو چ دار مواج 

شه‌پولك: پیلی كەم و یجوك ]موچ كوجك. 

شه‌پولکه: ۱) شه‌پولك؛ ۲) زللە ا ۱) موج كوچك؛ ۲) سیلى. 


شه‌پولد: 


صدای بهم ساییدن پارچه, 

شەپەر: شابال نت شهیر 

شهپه‌زلله: شه‌په‌لاخلت] سملی. 

شهپه‌زله: تەپەلاخ تا سیلی 

شهیه‌شه پ: خشه خش [ب] خش خش 

شه‌به لاخه: زلله ت سیلی. 

شهپهلاغه: زاله 3 سیلی 

شەپەلۆح: دارنکه له شویتی گهرمه‌سیر 
گرمسیری, 

شەپەلۈخ: ۷) شاپالوخ؛ ۲)بریتی له زورخورآت/۱) داموز؛ ۲) کتایه از 
پرخور: 

شهپیته: امرازیکی جولابی تبوهدانی بخ توندو سفت دہ کرت از ابزار 


رزوی ] درختی است 


اون کرت مریوتی ری لماح 1۳ 


. چه‌می گه‌وره: ۲) فیلهوقاح براو؛ ۳) موی راست‌و بی 
۱) رود بزرگ؛ ۲) کج بریده؛ اریپ؛ ۳) موی صاف: 
شه‌تاو: ۱) ناوی زور که له به فر ی تاوباوهسه‌رجاوههه‌لده‌گری؛ ۲) ثاوی 
سارد لهئه‌سپ پرژاندن له گدرمادا؛ ۳) گوندیکی کوردستانه بهعسی 
کارلی کرد K8‏ ۱) رودی که از برف آب شده سرجشمه می‌گیرد؛ ) 
خنافه بر اسب پاشیدن در گرما؛ ۲) نام روستایی در کردستان که 
توسط بیان ویران شد. 


شه‌تری: رن گوینگه‌ی سرو پر که کا منگوله‌های سر و دستار 


شه‌تلجار: شتلجاز قح تشازار. 

شه‌تلگه: شتلجارات] نشازار. 

شەت وپهت: پارچه‌پارجه, لهس کرت إت پاره پاره. 

شه‌تور: خوار بردراو قیله و قاچ فلا اریب, کج بریده. 

شەت وکوت: ۱) لیدانی بی دهست بارازتن؛ ن؛ ۲) وشدیه که له هه لبزاردنی 
ده‌سته‌ی بازی‌دا بو ‌کیکی دە ڵێن که تەنيا دەمێنيتەوە شیر رکوت لت 
۱) کتك زدن کو رکورانه؛ ۲) اصطلاحی در بازی. 


شەتەند ان: شه‌نه کدان ك]محكم پیچیدن با طناب. 
شه‌تیر: ساتور لنت) ساطور 
شهت‌یونس؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کارلی کر 


نام روستایی 


شه‌جو 


در کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 
شه‌چو: ۱) جو باری گه‌وره؛ ۲) پیاوی مهردو ره‌ندت] ۱) جریبار بزرگ. 
نهر ) جوا نمرد 


شه‌جه‌ره: سە جەره. سیایی اری بابو باپیران إق] شجره‌نامه. 


شه حرمه حر: هه‌زاریی اتا هزاربا, 


شه‌حنه: 


اروغه ات داروه 

شهحه؛ سوکدلهناری شامحهمهد ناوی پیاونه ات مخفف نام شاه محمد 
نام مرا 

شه‌خت: حهیوانی له هه‌ردوده ست شەل [ت] حیوان از هردو دست لنگ. 

شه‌ختو: ۱) تەمەڵ. لش گران؛ ۳) تبکهل پنکهللر ازنك 6 ۱) تنبل, 
لش؛ ۲) در هم برهم. 

شه‌خته: ۱) شخته, سهرمای پاییز که زمرعات خراپ ده‌کا؛ ۲) سه‌هوّل, 

ءخ؛ ۳) بەستەڵەك © ۱) سرمای بائیزی آقت کشت؛ ۲) بخ؛ 
۳) بخبندان, 

شه‌خره: شخره 9 بیاغ از گیاه. 

شه‌خره کیش: شخره کیش إت چوب زیر بار یاه بر پشت باربر, 

شه‌خس: ۱) مرو او کس: ۲) قهبری پیاوچاکان 5 ۱) شخص؛ ۲) 
مزار 


سول, 


شدخسال: دی چوخو راا بیش انبوه. 

شه‌خسان: رە نگ بی نه‌مان له بمر نەخوشى[قارنگ بریدگی از بیساری. 
شه‌خساو: زه نگ گوزیاو لەبەر ته خوشی إت رنگ باخته از بیماری, 
شه‌خسین : شه خسان [] نگاء شه‌خسان, 

شه‌خسیو؛ شه خساوق] نگا: شهخساو, 

شه خسیووهخسی؛ دهسته‌ی قەتل بر ینهوه ]مر اسم عزاداری محرم, 
شەخف: بان سواغ دان ا کامگل کاری پشت بام. 

ل Bji‏ نگا: شەتل. 


پیچیدن. 

شهدانك؛ شادانه إت گیاء شاهدانه. 

شهدانه: شادانه آت] گیاه شاهدانه. 

شه‌دده: سین چوگلهیه کی به ته‌نيا لمسهربیت ده کرین که واتا: دو پیتی ره 
يەك گه‌یونه يەك | علامت تشدید بر حروف» هه. 

شهده: ۱) مشکی, پارچهبه‌کی رەش ان سوری اوریشمه بو سەرېێچو 
میزدر؛ ۲) سه‌روینچی ژنان[]۱) بارجه‌ای ابریشمی برای دستار؛ ۲) 

ستار زنانه. 

شهده‌لان: دوگون دی کوردستان بهم تاره به‌عسی کاولی کردوه لت دو 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعتیان ویران شده انست. 

شه دهڵه: گوندٌك له کوردستان که به‌عسی به بومیای شیمیایی خهلکیان 


FAY 


شه‌ربه‌تخوری 


,شتوهو پاشان کاولیان کردوه | روستابی در کردستان که مردمش 
ان 


سنه و سپس ویرا 


ن با بمب شینیانی اقتل اعام 


شهره پارچه‌ی چکوله, لمت, ده گهل نخو ده گوتری: (نخوشه رواتا: لتکه 
نت پر. تکه 

شه‌ر: جه‌نگ ا[ جنگ دعوا. 

) بای گمرمی زیا نی بیستان؛ ۳) خیشکی کلوش کیشان ہو سنهر 

خویان لف] ۱) باد گرم آفت بالیز؛ ۲) جوب بند ساقه‌کشی به سری 


شه‌راب: شراب لت]می. 
شه‌رابخانه: دوکانی باده فروش إت میخانه. 
شه‌رابخور: کسن که بادە مخوانره ]مى گسار 


شه رابرد گ: میوه‌ی بیستان که به بای گه‌رم زیانی دبوه ت میوه باد گرم 
زد 

شه رابرد و: شهرابردگ لت مبوه باد گرم زده. 

شهرابرده: نه‌زابردگ إت میوه باد گرم زده. 

فروشی [ت] باده فر وش. 

زی زهنیه‌ری ت منگولة بلند زینشی. 

امال رەش ا رنگ شرابی. 


شهرالیدراو: شهزابردگ [ت]میوه آفت زده از باد گرم. 

شه‌رانخیوی: غارغارین به‌نه‌سپ کردن لهمه‌یداندا #] تاخت و تاز 
سواره در میدان. ۱ 

شه‌رانش: گوندیکه له کو ردستان به‌غسی ونرانی کرد تا از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

» جینگن, جه نگ خو از [] ستیزه جو. 

شهراو: شەراب آت)می. 

شه‌راوخانه: شمرابخانه 23 میخانه. 

شهراوخور: شهرابخز رات شرابخوازه. 

شه راوفروش: شه‌راب فرزش لتامی فروش. 

شه‌راوی:۱) شهراپی؛ ۲) شه‌رابخورلت]۱)رنگ شراپی؛ ۲) میخواره 

له سوالهت إت ظرف آبخوری سفالین. 

شهربه‌ت: اوی شیر بن کراو بو خواردنهوه [ت] شر بت وشابه, 


شه‌رانی: شهراشو 


شه ریه جدفری تاوعواردنموه 


شه ربه‌تاو: شهربهتق] شر بت. 

شهربه‌تچی: ۱) که‌سی شەربەت دروس ده‌کا؛ ۲) که‌سی شەربەت به 
پاره هد ت]۱) شر بت ساز؛ ۲) شر بت فر وش. 

شه‌ربه‌تخوری: ۱) میرانی شەربەت خواردنهوه بز شادی؛ ۲) ده‌فری 
شهربهت خواردلهوه [3] ۱) مهمانی شر بت خوری به مناسبت 
موضوعی شادی آفرین؛ ۲) ظرف شر بت خوری. 


شه‌ربه‌ت ساز: که‌سی شعربهت دروس هداآت) شر بت ساز 

شهربه‌ت فروزش: که‌سی شهربهت به پاره هدات] شر بت فروش, 

شه‌ربه‌شاران: اتا فتنه انگیز, 

شهرپل؛ سهرگهردان, گیزو داماوق] مات و سرگردان, 

شهرپلان: سهرگهردان بون تا مات و متحیر شدن. 

شهر پلاندن: سه‌رگه‌ردان کردن [ت] مات و متحیّر کردن. 

: شهرپلان ق] مات و متحیر شدن. 

شە رپه‌زه: شیر زه [ت] نگا: شهر زه. 

شهرت: ۱) گرب گرو ۲) بیویست, پیداویست؛ ۳) پدیمان؛ ۴) کرنی 
ره نجبهرو شوانو گاوانآت] ۱) شرط بندی! ۲) لازم؛ ۳) عهد و پیمان؛ 
۴ مود کارگر. 

شهرت بردنه‌سه‌ر: لەسەر پەیمان بون تا ناخرآت] برعهد و پیمان تایت 


ماندن 

شەرت بی: به‌یمان ئەبەستم [ت] عهد کردم. عهد باشد. 

شەرتك: چولهمه‌ی ئەسنو اتا جناغ سینه. 

ەرت کردن: ۱) پدیمان به‌ستن؛ ۲) گریو کردن ) ۱) عهد کردن؛ ۲) 
شرط یندی. 

شهرتوشون: پدیمان راگرتن ات وفاداری به عهد. 

شهرتوقه‌رار: په‌یمان 3 عهد و پیمان. 

شهرته: ۱) شمرت‌بی, بهیمان نهبه‌ستم؛ ۲) بیو یسته ۲ ۱) عهد کردم؛ 
۲)لازم است. 


شهرح: ریو شوینی اینی کا شر ع. 
شه‌رداندن: اواره کردن. بلاو ردن له جێگه‌ی خو ی ع ثاواره کردن. 


شه‌رده: خودان کردن, راهینان» بهرودرده کردن[ق] تر بیت. 


: ثاواره مون بلاو بون ت اواره شدن, 

شه‌رژیکرن: .در له دش جیا کردنه‌ره. سە‌رژیٰ کر ن [ق] سر بر بدن. 

شهرع: شەرح [ت]شرع. 

شه‌رشوب: لاسمره, خشلیکی سدری ژانهكازیوری که بر سرزنند. 

شه‌رفروتن: ۱) جینگنی؛ ۲) شلتان, په لپ گرتن #]۱) ستیزه جوبی؛ 
۲) بهانه‌گیری, 


ن؛ ۲) بیائو گر [2] ۱) ستیزه جوا ۲) بهائه گیر. 

رفروتن [قت] نگا: شهرفروتن. 

شهرفان: چه کداری به‌شدار له جدنگا لتا جنگاور: 

شه‌رقانی: چه کداریو به‌شداری له جدنکاآت] شرکت در چنگ. 

شهرکار؛ شهرثان ات جتگاور. 

شه زكەر: شمزفان آت] جنگاور 

شه‌رگه: نیرین‌ی چهم, ناومزاستی ههرهفولي زوخانه 23) وسط زرفای 
رودخانه 

شه‌رگه: ۱) مدیدانی جه‌نگ؛ ۲) گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرائی 
کرد ۱) صحتهُ جنگ رزمگاه؛ ۲) از روستاهای ویران دة 
کردستان توسط بعثیان. 

شه‌رم: ۱) حهیا, ەدى فهیت! 


4 ) بریثی له نوی زن؛ ۳) عهیب وعار 


FAY 


شه‌زه 


۱) شرم حیا؛ ۲) کنایه از شرمگاه زن؛ ۳) ننگ و عار 
شه‌رماهی: شهرم و شوره‌یی, قددی کرن ت خجالت کشیدن 
شه‌رمدار: به‌حدیا,به نابز وت آبرومند. 
شه‌رمسار: خەجاڵەت, ژوزهردات) شرمسار 
شه‌رمساری: خهجاهتی قا شرمساری. 
شه‌رم شکان: فهندنه‌مان. ررکرانهه ]از خجلت بیرون آمدن 
شهرم کردن: فهدی کردن, خهجالدتی یشان ات خجالت کشیدن. 
شه‌رمگا: ناوگ‌لی ژن فا فرج زن. 
شه‌رمگه: شەرىگا[ق] فرج زن. 
شه‌رمن: فهدیکار, مرژی به‌حهیاو شمرم [#] آدم خجالنی. 
شه‌ومنده؛ شفرساره خهجالمت ع شرمسان 
شه‌رمنه: هرمن ت آدم خجالتی. 
شەرمنی: ۱) تهرمدار؛ ۲) ترش و شیرین, مه‌بخوش ف ۱) شرمگینی! 


۲) ترش و شیرین. 

شه‌رمو: شهرمن آت] شرمگین, خجالتی. 

شه‌رموت: ۱) ی ده‌زوی درومان؛ ۲) جور ماسی ت] ۱) گلولً 
نخ خیاطی؛ ۲) نوعی ماهی, 

شەرمۈك: شەرەن تا خجالتی. 

شرمسار. 

شه‌رمه‌زاری: شه‌رسساری ق] شرمساری, 

شه‌رمه‌سار: شه‌رمسارآف) شرمسار. 

شه‌رمه‌ساری: ته‌رساری ]ا شرمساری: 

شه‌رمه‌شکانی: سمرمه‌شقانه, دیاری به 


شه‌رمه‌زار: شهرمسار 


بو خو به‌زاوانیشان داناضا 
روئمای عر وس 

شه‌رمه‌نده: خه‌جالهت, فەدىكاراڭ] شرمنده, 

شە رمەنە: شدرمه‌نده[تت] شرمنده. 

شهرمی: به‌شه‌رم, شهرمن آت] خجالتی, باحیاء 

شه‌رمین: شه‌رمی [ت] خجالتی. 

گولیکی زور جوانه بهچه‌ندرهنگان قا گل تاز گل قهر. 

شه‌رمیون: شهرمن, بەشەرمو حهیا لت آدم خجالتی. 


شهرنا 


شهره 


اخیوی: غارغازین به سپ له مدیدن اه شهرا نخیوی (تا تات و 


تاز سواره, اسب دوانی. 

شه‌زناخ: هززیکی کو رده له کوردستانی بهرده ستی ترکان[-]منطقه و 
عتیره‌ای در کردستان ترکیه. ر 

شه‌رو: سوکههتاری تعریف 3] مخفف نام شر پف. 

شهروال: شالوار كا شلوار. 

شهروال په کول: گیایهکهبنکه کی ده‌خوری ات گیاهی است پیازه اش 
خوردنی: 

شه‌رونت: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد, 

شه‌رهپشیله؛ ۱) به‌سمزه اتنی پشیلان پیکهوه؛ ۲) بریتی له خدتی 
زورنا خوش و تیکهل پیکل ع]۱) جنگ گر به‌ها؛ ۲)کنایه از خط بد ر 


شەرەپوپان 

تاخوانا: 
شه زه پوپان: چنگه پرچه‌ی ژناا 
شهرهپوپه: جنگه‌برچه [ت] گیس همدیگر را کشیدن. 


شدردت: ئاوارهو رەبەن. دهربه‌دهر ات آواره و بی نام و نشان. 
یم 


جدال زنانه. 


شهره‌توپ: ۱) شەز به توبی چەك: ۲) گەمەى تو پەڵەبەفرا 
تریخانه؛ ۲) بازی با گلوله برف 
شه‌زهتوپل: گسهی تو پەڵەبەفر ت بازی با گلوله برف. 


جوین پیکدان لع دشنام بهم دادن 
شه‌ره‌جوین: شە رە جنبو[ق] دشنام بهم دادن. 


چه‌قو به شه‌رهاتن إت جنگ با چاقو. 


شه‌رهچه‌قه: به دەنگى بعرز له یه‌کتر توز«بون|ت] نزا ع لفظی با صدای 


شه‌ره چها 


نچهر؛ بهخه‌تجدر لیکدان [ت) جنگ با خنجر. 

شە رهد ندوك : هبو پرته ده گزبهك زاجون اتا جدال لفظی با غر لند. 

شەرەد ند و که: شمره دندول ا نگا: شەرەدندۇك. 

شه‌رهده‌نوکه: شەرەدندۈك ات نگا: شەرەدندۇك. 

پرینگه‌رانه: له دورهره قسهبه به کنر گوتن ات جنگ زرگرانه. 

شەزه ژن: يەتەزھاتتى زنا 
زە سه: بهشازهاتتی سدگان اتا جنگ سگها, 


شه‌زه‌سه گ: بەشەزھاتتى سەگا 


شەزە 


شه‌ره شوق: به‌سهر دویه‌کترهدانی حهیوان ق) شاخ به‌شاخ شدن 
حیوان. ی 

شهره‌شه‌ق؛ ۱) بها ليه کتردان؛ ۲) بریتی له دلیای پر له ثاژاوه و تکل 
ییکه‌لی 3 ۱) جنگ با لگد؛ ۲) کنایه از آشوب و درهم برهمی: 


نابرق ] شرف 


قاتا شاخ یه شاخ شدن حبوان. 

شهره قوچه‌قانی: شهر به بەرەقانى قا جنگ با فلاخن 

شە زه ک‌ل: لیکدانی دو كڵ به‌شمزهانتی کهلان[2] جنگ گاومیشهای 
تور 

شه‌ره که‌ه‌یاب: لیکدانی دوکە لباب[ جنگ خر وس 

شه ره گ: شاده‌مار, شارهگ لت شاهرگ. 

شە زە گەزەك: پدفچونی درتاخ اتا جنگ ميان دو محله. 

شەره نگیز: جنگن, تاژاوهچی إلا فننه انگیز. 

شه‌رهومللی: چە قەر شەزو ھەرا[ت] جار و چنجال. 

شه‌ریح؛ گوشتى نەرمدى تا گوشت بی استخوان. 

شە‌ریف: ۱) خاوەن ابرو: ۲) ناوه بو پیاوان ات]۱) شریف؛ ۲) نام 


مردائه. 

شه‌ریفا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردآت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

شه‌ریك: ۱) ههوال, هاوزی: ۲) ھاوبەش له ادا آت]۱) دوست» رفیق؛ 
۲) شر یك در سرماید. 

شه‌ریکه: بنکه‌ی هاویه‌شی له بازرگانیداآت] شرکت تجارتی, 


۳۸۴ 


شه‌شدانگ 


شه‌ریکهدز: ده‌سکیس, دابکهدزه إت دزد اقشار, 
شهز: فرنی چنگنه ا نوعی کنه. 
شه‌س:۱) هه‌ست. هوش؛ ۲) ریزنه‌بارانی توند, ره‌هیله؛ ۳) جه‌نگه‌ی 


) قامکه گموره, تلیامه‌زن؛ ۵) ژماره‌ی درای به‌نجا و نو 


بارانی به‌هار؛ 
آت]۱) هوش, حس: ۲) رگبار تسد؛ ۳) موسم بارانهای بهاری: ۴) 
انگنت :سنت 8) عدد بت 


شه‌س بیدار: به‌ناگاء ٹاگادار اقا هشیان. باخبرء 


شه‌سخهه ر: شه‌سیهز ات نگاء شه سین 
شه‌ستکردن: 


شه‌سته: 


ینی به رنه )بارش تند. 


) جه‌نگه‌ی باراتی به‌هاری؛ ۲) خهت‌دانی زه‌وی بو توتن 
چه‌فاندن | ۱) موسم بارانهای بهاری؛ ۲) شیار زدن زمین برای 
کشت توتون, 

شه‌سته‌پاران؛ ۱) جه‌تگه‌ی بارانی به‌هار؛ ۲) ریژئه‌ی توند [ت]۱) موسم 
باران بهاری؛ ۲) رگبار تند. 

شه‌ستهره‌هیله 


ریزنه بارانی توند: (جاران ده روژ به هه چچه‌هه‌چهو 
بارهبه‌ریهوه / شه‌سته‌رههیله لیزمهو و بارانو تەر يەوە) «یره‌میرد» 23] 
رگبار تند باران, 

شه‌ستسه کسردن: ۱) بارینی به ریزنه؛ ۲) خەت دانی زهوی بو توتن 
چه‌قاندن 23 ۱) بارش رگبار؛ ۱) شیار زدن زمین برای کشت نوتون 

رنو بهم ات شصتم. 

شه‌سته‌مین: شه‌ستهم اتا شصتم. 

حون 24 

شه‌ستیر: ره شاش, موسه‌لسهل, تاگر بار مه‌نره لو زقت] اتشباره مسلسل. 

شه‌سکردن: شهست کردن ت] نگا: شه‌ست کردن. 

شه‌ش: ژماره‌ی دوای په‌نج ] عدد شش. 

شەش ثاگر: جو ری ده‌مانجه(2] کلت ششلول. 

شەش تالی: شەش لا آت] شش جهت. 

شه‌شا: شه‌شهم, دوای پینجهم | ششم. 

شه‌شار: شەشناگر. جورێ ده‌مانجهآت] ترعی تبانچه, 

شه‌شان: شاشان, ناوی ژنانه ات نام زنند. 

شه‌ش‌به‌ند: گای نوساله ت گاو نمساله. 

بازو گزیکار. حیله‌بازت ناروزن و حیله گر. 


شاش کرش فا ستسی: شش کرک 


شەسهتەم: زماره‌ی دوای بل 


شەشبەتدى: غي 


1 


) تیکزایی ملاد+ ۲) نیستری پشت بان و چواریدل قدوی 
2 ۱) شش دالگ ملك؛:۲) استر قوی و تنومند. 


قبەشىدەر ۳۸۵ 

شەشدەر: ۱) شەش ثالی, بشو ياش و سهرو ژیر ورا 
جیگهی بازی مو رهی شەش خال له ەردین‌دا: (شه‌شده‌رم گبراوه 
مه‌شغرلم به دەستى نهردهوه) «تاهیر به‌گ»۱]23) شش جهت, جهات 
تکام مدر رد 


تو چەپ؛ ۲) 


شەش دەرپ: شە‌شار. جوری دهمانجه قا نوعی تانجه, 
شەشىك: ۱) له روژی دوهه‌می مانگی 
+۳ اوی گوندیکه ت] ۱) از درم تا هفتم ماه 
۲) دستار؛ ۳) ام دهی استی. 

شەشكان : شه‌شکی دوای رەمەزان ت] شش روژ بعداز عبدفطر, 

بی تلی له ده‌ستی ههیه [3] کسی که انگشت 


رەمەزائەوە تا حەوتەم؛ ۲) 


بی که شهار 


شه‌شکی: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد[ نام روستابی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

شه‌شگوشه: شه‌تبالی. خدتن که 
کەرتبی ع شش ضلعی, 

شندش الاء شمش تالی,شه‌شدمر | شش جهت, 

شه‌شله؛ دوازده رژ له جلهی زستان له چوارهره تا شازده ات از جهارم تا 
شانزدهم بهمن ماه 

شه‌شو: ۱) شهش كلك شهش قامك؛ ۲) ناوی گوندیکه[ت] ۱) شش 
انگشت, دارای انگشت انگل؛ ۲) نام دهی است. 

شه‌شه: شندش لالع مش انگشت, 

شەشەك: ۱) شەش کلك؛ ۲) شهشکان آت] ۱) شش انگشت؛ ۲) شش 
رور بس از عید فطر. 

شه‌شهگان: ۱) مانگی دوای رەمەزان 
شش روز بعد از عید فطر. 

شه‌شهلان: شه‌شه‌کان ات نگا: شه‌ه‌کان. 


که به شەش جێ شکابیو سه‌ری 


+۲ شه‌شکان 8 ۱) ماه شوّال؛ ۲) 


شه‌شهم: دوای يێنجەم ت ششم. 


شه‌شه‌یی: جنوکه‌ی ساواکوزات) جن نوزادکش, آل. 

شه‌شیه‌ك: لەشەش بار پایك آتايك ششم. 

شه‌شیه کی: شەشيەك له کهلهبوز ات يك شم مرده‌ریگ. 

شه‌عر: ده‌سروکه‌ی حهریری سه‌رپیچی ژنو پیاوان ]سر پوش حر یر 
مردائه و زناه. 

شه‌عموز: جه‌موش إت چموش. 

شه‌عن: بزنی به هك [ت] بزخلنگ. 

شه‌عهل: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شد کردستان توسط بعتیان, 

شخره. شغرهلق] نگا: شخره. 

شه‌ف: بەرانبەرى روژ, ده‌می تاریکایی [] شب. 

شه‌فت: چه‌فت بر یاوف] کج بریده. 


شه‌شرهفك 
شەفتا: تای شه‌و نو بەت ا شیانه. 
شه‌فتاری: شه‌فی تاریر بن تریفه‌ی تاف همیف ات شب تاريك» 
دیجور. 
شه‌فتالو: خوخ هع شفتالر, هلو 
شه‌فتالی: شه تالو ات شتنالو. 


پیر شەف 


شه‌فتور: جدفت بزیاگ. E NESS‏ 

شه‌فتول: شه‌فتورات اریب. 

شهفته‌لی: ەتاڵو جزری قوخه[ت] شفتالو. 

شه‌فتی: بزبانی جه‌فت إت] کجی در بریدگی: 

شەفەلاح: ۱) بعری داریکی ددودنه. به‌ری داری کفر؛ ۲) مه‌لیکه2] ۱) 
مز درختجه‌ای است۴۹) برنده ای است: 


شه‌فه‌له: ۱) بعری داری کفر, شهفهلاح! ۲) مارج 


درختجه‌ایست: ۲) مارچو 
شەف: ۱) ەف e‏ کی؛ ۲) لار. چه‌وت. ۸ خواره و NE‏ 
شب؛۲) خمیده, کج 
شه‌فازه: ۱) خهلفی تازهو شلكو تیراو ۲) زور دریز 
و ترد؛ ۲) بسیار بلند قد. 
شه‌فارهدراری سل ه جمی ب Ce E‏ 
شه‌فانه: ۱) لدحه‌ودا+ ۲) کریی 


) جوائه شاداب 


تشك گرتنی حه‌سه‌س؛ ۳) هوندنهدوه‌ی 
یی ا ۲ برد س جر رر 

شهف بشکیشك: گیایهکه به شهو گول ده کاو به روژ ده بوجینه وه [ت] گلی 
که در شب می شکفد. یلوفر + 

شە بوری: شهو زابواردن له شویتیکی جگه له مالهخو 3 شب 


شهگ بێهن: گونکه هن نی هدیاه شهویز چگ ی است. 
شهف ا رید وه کل ا 

شه‌فعا: خه‌فتات] تب شبانه. 

شه‌فعاری: شه‌نتاری, تاریکه شه‌وآت) شب تاريك. 


زی مرو مسترر بو تزم. کالیا رآ تیار چنبر بزرگ. 


فخشت قا خیار چنبر بزرگ. 

شه‌فخونی: شەبەبخۇ ن پەلامارى شەرانە ت تبیخون. 

شەڭدەر: ۱) مرو يان اژه ی که شهو نایه‌نهوه ئاوايى؛ ۲) شەبدە 
انان با حیراتی: 

شه‌قرو: كەس به شەف سەقەر ده كا [2] شبر و 


۱۲۵ 


که شب در صحراست؛ ۲) گیاه شیدر. 


شه‌فره‌فيك 


شه‌فرهفيك: جه کجه‌کی, چه کچه کیله ]شب بره 
شه‌فرهفین؛ شه‌فره فيك اقا خفاش. 
: ) شه‌فرونك, شەڭ لدورا هفق كوم بون؛ ۲) چەك چه‌کی 


) شب نشینی؛ ۲) شب پره. 

شه‌فره‌وین: جه کجه کی آت| خفاش, 

شهفشه‌فوك: چه کچه کی | خفاش 

شه‌فکری؛ کاری شهوانه. شول کرن بشدف إت کارشبانه, 

شه‌فکور: ۱) که‌سی که په شهو نابینن؛ ۲) چە کچه‌کی آت] ۱) شبکور؛ 
۴ خفاش. 

شه‌فگور: بومدلیل,بلیه. سو زوقتا گرگ و میش اول بامداد. 

شه‌فگهر: ۱) یسك چی شموانه؛ ۲) بریتی له پیاوی تازا؛ ۲) جوّری 
مارمیلکه‌ی مالی: ۴) کمسی که له خەودا ئەگەزێو لهناو جیگه نامینن 
2 ۱) نگهسان شب؛ ۲) کتایه از آدم شجاع؛ ۳) نوعی مارسولك 
خانگی؛ ۴) کسی که درخواب زاه می‌رود 

شه‌قگه‌ش: گرلیکه ھەر لته‌ودادهپشکوو بهروژ دم بوچینهوه | گلی 


شه‌فگهر [ت] نگا: شەقگەز. 

ناونگ, تنوکه‌ناوی سەر گیا له بێش تاوهلاتندات] شبنم. 

شه‌فنهم: شەقنم فا شبنم. 

شه‌فوك: نهوبالدارن‌ی شەو ناخەون. وەك کوندو توتاك رگۆينر.. ] 
پرندگان شب بیدار. 

شه‌فه؛ ۱) شه‌شه‌یی, جنوکه‌ی ساواخذکین؛ ۲) به‌ردیکی ره‌شی به زرخه 
[۱]2) جن وزاد کش, آل؛ ۲) شبه. 

شه‌قه روك: زباره‌ی ساوارکوتان [ت] بلغور کوبی تعاونی, 


شه‌فی؛ ۱) چیشت, انی که له شهف ماوهته‌وه, به‌یات؛ ۲) خوارهوهبو 
چساو؛ ۲) چه‌راندنی ناژءل له شدودا؛ ۴) جیگه‌ی پشودانی ثاژهل لد 
شه‌وداف] ۱) شب مانده, بائت؛ ۲) خمیده؛ ۳) چرانیدن گله در شب: 
۴) جای آسایش گله در شپ. 
شه‌فین: ۱) چەزانى ناژهل له شه‌فدا؛ ۲) جیگهی یشودانی تاژل له 
شمودا؛ ۳) چه‌ساوه, خواره و بوگ؛ ۴) رەش وەك شهوات] ۱) چریدن 
گله در شب؛ ۲) جای آسودن گله در شب؛ ۲) خمیده؛ ۴) بدرنگ 
شب سیاه. 
شه‌ق: ۱) شاق, لیدان به پشتی پی؛ ۲) زلله؛ ۳) گوچانی گوبازی؛ ۴) 
شرء ناره‌حهت: (حالم شه‌قه): ۵) تورت و تیرو؛ ۶) له خەت دهرچونی 
تلیش! ٩)رمپو‏ راست؛ ۱۰) 
قك شکاوی سست؛ ۱۱) داری بن باخه‌لی شهل؛ ۱۷) زل بعرین: 
(شه‌قه جوگه)؛ ۱۳) تاوەزاست: (شه‌وگار شەق بو)؛ ۱۴) سەختو 
رهق: (که‌لله شه‌قه)۱]2) تیبا؛ ۲) سیلی؛ ۳) چوگان گوی بازی؛ ۴) 
پریشان و دشوار؛ ۵) ترد و شاداب؛ ۶) انحراف گاو از خط شخم؛ ۷) 
یکی از ابزاربافندگی؛ ۸) شکاف! )٩‏ رك وصریح؛ ۱۰) درهم شکسته 
و سست؛ ۱۱) چوب زير بغل شل؛ ۱۲) بزرگ و پهن؛ ۱۳) وسط؛ 


گاجوت؛ ۷) ده‌فه‌ی جولایی؛ ۸) دەر 


۳۸۶ 


شه‌قل شکاندن 


) شوین‌و لهلهآت] ۱) باره و دربده ؛ ۲) شيار 

بززه لەت لت پار باره. 

شه‌قازلله: زللهآت] سیلی, 

شه‌قازله: زلله 2 سیلی 

شه‌قاشهق: ثیر و نموی ڭا اینور و آنور, 

شه‌قافلوس: نه‌خوشی خوّره إت بیماری خوره. آکله. 

اوی سهر به مو چندراوات] جارغ» چارق. 

شه‌قام: ۱) جاده» شوسه؛ ۲) زلله؛ ۳) هدنگا و ت]۱) جاده, شاهراه؛ ۲) 
سیلی؛ ۳) گام: 

شه‌قان: گەمە‌ی گو بازیلت] گوی و چوگان بازی, 

شه‌قاندن: رکه. کي به‌رکی له غاردان‌دا [ت) مسابقه دور 

شه‌قانی: ۱) شەپ نه‌پان؛ ۲) شه‌پالی؛ ۳) گرو گوجان باز ى8 ) 
لگدبازی؛ ۲) توپ بازی با با؛ ۳) چوگان بازی, 

شه‌قانشهق: سەراتسەرە لەم سەر نا ئەو سەرات] پیوسته, سراسر, 

شه‌قاو: ۱) هه‌نگاوی زل؛ ۲) ریگه‌ی خوشکرای شە‌فام]۱) گام بلند؛ 
۴)راه هموار شده, جاده 

شەقاوشەق: شەپ نه‌یان آت] با لکد به‌همدیگر زدن, لکدبازی, 


) هڵ تليشان, داتڵيشان؛ ۲) له ری جو۵ ! ۳) بریتی له 
(له داخی تو شه‌قم برد)[۱]2) شکافتن, ترك برداشتن: 
)کاچ از خشبناکی سیا 


۲) از هم وا رف 

شه‌قتاندن؛ به‌درنزایی لمت کردنی دار ات دو تیم کردن چوب از طول, 

ن: روشان, داروشان إلا خراشیدن. 

شهق تیه لدان: شەب تیههآدان 8 تیپازدن. 

شه‌ق‌شه‌ق: ۱) ده‌نگی ددان ويك کهوتن! ۲) زور تورت و تب 
صدای بهم خوردن دندانها؛ ۲) پسیار ترد و شاداب. 

شه‌ق شه‌قان: شەپ شهبان[ت] نگا: شەب شهبان. 


شقن 


شەپ شه‌پانی تا نگا: شەپ شه‌بانی. 


شه, جفجغه [ت] جفجفه اسباب بازی. 

شهق شه‌قین: شەپ شدیین | لگدبازی. 

شه‌ق کردن: ۱) دولهت کردن؛ ۲) چه‌ند پارچه کردن۱2) دو نیم کردن؛ 
۲) چند پاره کردن, 

۱ ) جاب ۱]2) مهر چربی خرمن؛ ۲) چاپ. 

شه‌قلاوه: شاروکیکی هاوینهههراره له کوردستان, بەعسى چه‌ندجار 
بومبارانی کردوه از شهرهای بیلاقی کردستان, 

شه‌قل شکان: مور لەسەر لاجو نات لاك و مهر شکسته شدن. ۲ 

شهقل شکاندن: ۱) مور له سەر ماڵینهوه؛ ۲) بریتی له یش خه لکا 
ده‌ست به‌کار کردن؛ ۳) بریتی له ابسرو برد ن[ ۱) مهسر از سر 
برداشتن؛ ۷) کتایه از قبل از دیگران اقدام کردن؛ ۳) کنایه از آبرو 


بردن. 


شه‌قل کردن: مور کردنی خهرمانآت]مهر جوبین په خرمن زدن. 
شه‌قله: شه‌تل انامهر جو بین خرمن. 
شه‌قوبانی: گو بازی ق) چوگان بازی. 
شهق و پەق: لەتو کوث. پارچه بارج 


لت ویار 

شهق و شر: ۱) تيك چوی سست و شل که بو کورسیو شتی دارینی 
دءلین؛ ۲) حال خراپ [۱]2) نامحکم و سست که برای ابزار چو ہین 
گفته می‌شود؛ ۲) پریشان عال. 

شهق و شوق: ۱) شەق و بەق؛ ۲) ندقهته‌ق۱2۵) لت و پار؛ ۲) سرو 
صدای بسیار, 


شه‌قوق: جوری دارەبەن که قهزرانی خراپ ده‌گری اف نوعی بونه 


شهقه: ۱) ده‌نگی بال له فر یندا؛ ۲) ده‌نگی به رده فرکهی به قوجه‌قانی؛ 
۳ نیوه‌ی تویلْو سدرا ۴) مشاری دوکه‌سی؛ ۵) كەرە بنسیو؛ ۶) 
یو لاشه گزشت! ۷) له سهرهوه به نیوه‌یی دادزاو؛ ۸) ته‌قینی تهلهو... 
٩‏ داری بن ھەن گ لی شەل 23 ۱) صدای بال در حین بر وا 
صدای فلاخن هنگام سگ برانی؛ ۳) شقیفنه: تمد سره ۴ ار 
دونفره؛ ۵) تن تاك؛ ۶) شقهٌ گوشت؛ ۷) از بالا به دو یم شکافته؛ ۸) 
صدای بهم آمدن تله؛ )٩‏ جوب زیر بغل شل, 

شه‌قه به‌قه: پارجه پارچه, کوت کوت [ت] قطعه قطعه. 


شدقه یهن 


۱ نوشته‌ی سه‌ریشه‌ی نیوهبی؛ ۲) ره خت و ه‌سبابی زین ا 


ق زین. 

شە قهتهل: تز پئ له پم چندراو بو تن اتوپ از پارجه ساخته شده 
برای بازی. 

شەقەتەلانى: گەمەى تو بەزاكرىن إت نوپ 


شەقەشەق: د‌نگی ززری ددان و باو بەردى قۆچەقانى و... قا صدای 
پیابی دتدان وبال و قلاخن و... 

شه‌قه کردن: درلمت کردن [تادونیم کردن. 

شه‌قه کیش؛ که‌سی که مشاری زل به‌کار ديت آق] اره کش. 

شه‌قه گل؛ جاویشه‌یی که سه‌ری بیو زان ده کا چشم‌درد سخت که 
سردرد آورد. 

شەقەل: باری بار بەرێك لهگا. شه‌غرهاتتايك بار باریر از گیاه. 

شه‌قه‌لور: جزری داری لیرهواره إق] نوعی درخت جنگلی است. 

شه‌قه‌مشار: همزه‌ی دوکه‌سی, شەقه إا اره دونفره. 

شه‌قه‌میو: كرتەرەرەزاڭا تنه تاك. 

شه‌قه‌ی‌بال: بریتی له فّیتی به‌پدله‌ی باڵدار: (کهوتهخو دای له 


شه‌قهی‌بال دبسا) «ههزار)[ت) کنایه ازیالزدن سریع پرنده. 


FAV 


شدقی: ۱) ماندی خهسته. مانگ؛ ۲) نهشقی, یاخی 
مشود 

شه‌قیله: ۱) چمرمی ززر تناو سوك که ده کریتهههمانه؛ ۲) هه لبیه‌ی 

) جرم نازلد که از آن انبان 


چهرمینی ژاتان له کانی قەشىرستنا 
سازند؛ ۲) پیش‌بند چرمین ویره دوك ریسی. 

شه‌قین: ۱) جریوه‌ی مهلیجلد؛ ۲) مله ورکه‌به‌ری. کن بهرکی |۱/۵) 
صدای گنجشك: ۲) مسابقه. 

شه‌قیّن: گر بازی ق] چوگان‌بازی. 

شەك: ۱) گزجسانی گر بین؛ ۲) جاد, قولابی زگی جلد؛ ۳) به‌رخی در 
به‌هار دیتو؛ ۴) جگ که باری لوسی بکهرنته سەر عهرز؛ ۵) چوا 
تهزنو؛ ۶) لمره‌ی اوی چهم آت] ۱) چوگان گوی‌بازی؛ ۲) طرف گود 
شتالنگ؛ ۲) شیشك, بره دوبهاردیده؛ ۴) شتالنگی که برکتاره صاف 
استد؛ ۵) زانو؛ ۶) حرکت و ار زش آب زودخانه. 

شه کار: چیمهنو گیاجازآت) چمن. 

شه کال: شەقال[ت]بالیك. چارق 

شه‌کان: ۱) لەرین له بەر با؛ ۲) بازی گو ین [۱/۵) جنبیدن از باد؛ ۲) 
گوی‌بازی. 2 

شه کاندن: لمراندنی با لکهدارو تال ] جنبانید باد شاخه یا پرچم یا 


چیزدیگری را 
شه کاندنه‌وه: شهکاند 


ا: شه کاندن. 

شه کانن: شه کاندن[ت] نگا: شه کاندن. 

شه کانه‌وه: لهرین له بەر بالګ] جنبیدن از باد. 

شه کبه‌ران: شهکی یری سی‌بههاره 2] شبتبك نر سه‌بهاره 

شهکر: گه‌ززی چیتككو شیله‌ی چونه‌ری وشکهوه کراو اتا شکر, 

شه کرا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کارلی کرداف] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ربران شد. 


, شه کران: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات] نم روستایی در 


کردستان که توسط بعنیان وران شد 
شه کرانی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردقع نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 
شهکراو: خزشاوی شه کر ت شکراب. 
شه کراوخواردنه‌وه: کززی ژن‌مارهکردن 
بله‌پران. 


کنایه از مجلس عفد و 


شه کرپه نیر: هه وای که له شه کر و ناردهبرنج ده کر ] شکر پفیر. 


شه گرخه‌له: بز‌ی به خوشی | شک ر خند. 

شه کرد ان: ده‌فری شه کرت کردن [ت] ظرف شکر. 

شه کرشکاندن: ۱) شه کر ی رهق‌عه لتو وردگردن؛ ۲) بریتی له قه‌ی 
خوش کردن [۱]2) شکرخرد کردن؛ ۲) کنایه از سخن نیکوگفتن. 

: چه کوشی شهکرشکاندن|ت] چکش قندشکن, 

جو ره نانیکی زؤر ناسكو شیر بته [ت] نوعی نان شیر ینی, 

شه کرلیش: گفت ولفت خوش, قسه شیر بن [ت] خوش سخن. 


شه کرلیو 
شه کرلیو: هکلف خوش یبن 


شه کرمز: نهخوشی شه‌کر آت] مرض فند. 

شه کروك: ۱)وشکه‌وه‌بوی شیله‌ی گیایهکه تامی شیرینه؛ ۲) گیای‌کی 
سهرخری درکاویه خريك له بن درکه کانی‌دا هه یه ده‌یخون, کدرتهشی؛ 
۳) جور کندوره ت ۱) خشکید؛ گیاهی است شیرین مزه؛ ۲) 
گیاهی است خاردار: ۳) نوعی خر 

شه کروکه: ۱) شه‌کرولا؛ ۲) شیرنیات [2] ۱) نگا: شه‌کروك؛ ۲) 
آب‌نیات, 

شه کره: ۱) شه‌کروکه؛ ۲) گرینی جه‌باری. گوینیه‌ز‌رد © 1) نگا: 
شهکروکه! ۲) گون کنیرا, 

شه کره‌باوی: چهفاله‌بادامی شیرن 3] چغالهبادام شیرین 

ی به ناکارو بی عدیب أف] سره مرد مردنیک و کار و خوب. 

باش و به‌حورمه‌ت إنازن خوشخوی و کدبانوی خوب. 

شه کره‌سیو: جوری سیّوی چکوله‌ی سبی آت] سیب قندی. 

شه کس پا: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبزان شد 

شه کشه کان: شه کانهوه[2) جنبیدن از باد. 

شهلدمه‌ر: پەزێ که يە کم جار زاو گوسفندی که یکبار زاییده. 

شه کو: لهرین, لهرینه‌ره ق] جنبیدن, تکان سبك. 

شه کو؛ داری دریز بو ناوناژن کردن یان گویزتهکاندن ت چوب بلند برای 
آییاری یا گردوچینی. 

شه کوك: چری ھەرمێ إتا نوعی گلابى. 

شه که: ۱) میجکهبه‌رازی به‌کساله؛ ۲) کلاری پُستسهز؛ ۳) شە کان 2 
۱)ماده گراز یکساله؛ ۲) کلاء‌پوستین؛ ۳) جثبش از باد. 

شه کهت: ماندو خه‌سته, شه‌قی [ت] خسته. 

شه که‌تی: ماندوهتی ززرآت] خستگی زیاد 

شه کهر: ۱) شدکر؛ ۲) بەشانەكەر موله‌شان‌دهر @] ۱) شکر؛ ۲) 


شانه‌زن. 


» شه کروکه [ت] نقل. شیرینی, آب نبات. 

شه که‌ربادام: جوری هلواات] نوعی شیرینی, 

شه که ربوره: جوری شیرنیات [ت] نوعی شیر ینی. 

شه که رپه ثیر؛ شه کر پهنیر 2] شکر پثیر. 

شه که رخهن: شه کرخهن آت] شکرخند. 

شه که‌رگری: گریان له خزشیان تا گریه از شادی, اشك شوق. 

شه گروك: شهکهروکهات] نگا: شه کمروکه. 

شه که‌رزکه: منالی لوسکه که له بدا سما ده کا[ت] بچه‌ای که در 
مجلس بزم می‌رقصد. 

شه که‌ری: سیات. سبی امالزهردت] کرم‌رنگ. 

شه که‌شهله: نە كەتەك. ويك که‌وتنی شوزه وه بو ] بهم‌خوردن فروهشند. 

شه که‌مه‌ز: شه کمهز ان گوسفند یکبارزائیده. 

شه که‌می: به‌رخه‌میوی دوبههاردیتوآت) شيشك مادینه, 

شه که‌مینگه: شدکهس | شيشك مادینه. 


شه که‌رات: نوقل, نو 


لیاسش تامرتپ باشد 
شه کیرت: جبازی که بوك لەگەل خو پاد یبا بو مال زاواآت] جهیزیه. 
شه کی کال : بەربهران. شه‌کی که هیشتا به‌رانی نەگرتوە افت) شيشىك 


شه کیله: پارچه‌هه‌ساندی خوشکراو بو به‌سهر ده‌فر داگرتن ات قطعه 
انبان دهانه‌بند ظرف 

شه کیلی: 

شه کین: گر بازی [ت] چرگانبازی 

شەگ: ۱) شەق, گۆچانى گۆبازى؛ ۲) گزبازی لیا ۱) چرگان 
گوی‌بازی؛ ۲) گوی چوگان بازی. 

شه گه: ۱) شاگا, شاگه, خوش به؛ ۲) میج که مير هاتبن, جگ که له سەر 
لابانهکه‌ی ونستابی؛ ۳) تازی له خرتك چرگ لت] ۱) درود؛ ۲) 

لنگ که برکناره صاف ایستد؛ ۳) تازیی که مقصلش ازجا دررفتد 


بینه‌چی, بینهدز مشە قە تا بنه‌دوز 


باشد. ۱ 

شه گەل: گەلەشەك. میگدلی که ههموی شەك بى تا رمد شياشك. 

شهگین: ۱) گوبازی؛ ۲) جوری گسهی جگێْن[]۱) چوگان‌بازى؛ ) 
نوعی بازی با شتالنگ. 

شهل: ۱) له پا سه‌قمت؛ ۲) بهزهومافوّر‌ی خوارو خیج؛ ۳) خمرار؛ ۴) 
چینکه؛ ۵) رانك؛ ۶) روت بن بهرگ و جل؛ ۷) لت باژات] ۱) لنگ, 
شل؛ ۲) فرش کج؛ ۲) جوال مویین؛ ۳) نگا: چینکه؛ ۵) شلوار 
پشمی؛ ۶) لخت؛ ۷) قسمت. تکه. 

شهلاخ: ۱ تازیانه. قامچی؛ ۲) زله ا ) شلاق؛ ۲) سبلی. 

شهلاخکاری: به قامچی لیدان آت] شلاق‌زدن. 

شه لاف: کلکه‌سونه, ممرایی ات تق. چابلوسی, 

شه لاف کرن: شالوزی کر ن إت تملق کردن. 

شه‌لاق: ۱) قامچی؛ ۲) جوری مه‌زرهقی بی تم‌تمه که به زه بر ی لیدان په 
قامچی بەن ده‌یسوزیئن [ق] ۱) شلاق؛ ۲) نوعی گردنای بدون نوك 
آهتی. 

شهلاقه: ۱)شهلای, جو ری مهزره قی بی تم تمه؛ ۲) مه لیکی لنگ دریژّه له 
ریشوله توزيك زلتره | ۱) نوعی گردنا؛ ۲) پرنده ایست. 

شهلال:۱) شلال, ریزهدرومانی دەرهوە! ۲) در ژ بون له سەر عەرز سلار؛ 
۲ ئەرمو ناسىك؛ ۴) تافگه. ناوهدلدیر. سولاف 5| ۱) زنجیره بخ 
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بیرونی» راسته‌دوزی؛ ۲) درازکشیدن روی زمین؛ ۳) نازك و 
آبشار 

شهلال:۱) هدراو تاری: (شه لذ لی خوبن بو له خویندا شه لال پو 
۲) شلال لت ۱) آغشته: ۲) زنجیره بخیه پدیدار. 

شهلاله: شلال[ بخیه‌های بیرونی. 

شدلالی: تیوه‌دراری, تاری, ناوت آغشتگی. 

شه‌لان:.۱) روك بونهوه. جل لهبمرخو داکه‌ندن؛ ۲) چه‌قین! ۳) جورق 


شه‌لاندن 


ههلیهرکن ۲ ۱) لخت‌شدن, لباس از تن درآوردن؛ ۲) بانوك در جایی 
گیرکردن و ثایت مالدن؛ ۳) نوعی رقص. 

شهلاندن: ۱) روت کردن. یوت کردنهره؛ ۲) چه‌قاندن[۱]2) لخت کردن: 
لباس از تن کسی درآوردن؛ ۲) با نو درجایی فروکردن, 

شهلانه: رەكشهلان [ت] لنگ مانند. ادای شل درآوردت. 

شهلانه: زدده لو قهیسی, مزمژه اتا زردالو. 

شهلانی: شهلانه تا زرد لو 

شفلایی :دزی سرکذیی ات دمعتال کلاغی ابر بشتی. 

شه لبت: بروش. جاو له نه‌خوشی کهم‌بینیی ال چشم دردمند گم‌سو. 

شه‌لبتی: جاوی که توشی پروشی بو بی آت) جشمی که مبتلا به «شدلبت» 
باشد. 

شه‌لبتی: ۱) دهنگی تاو که یه ددست یان به سول ی دهدری؛ ۲) 
هه نگوتن‌و کموتن ج] ۱) دای با دست یا با پاروزدن به ب+ ۲) 
سکندری خوردن و افتادن 

ی باريكر دریرت) جوب باند و باريك. 


شه‌خته. سه‌رمای سه‌ختی باییزات) سرمای سخت نابهنگام بای 


شه‌لته؛ ۱) د‌رمانی تیر و خه‌ست که له سەر برینی دا 
زه‌شکه‌ی کاک جو ری ناوالکراسی زننه:۴) به‌رگی دۈشه كو 
بالشت؛ ۵) شەخته؛ ۶) شلخه‌میش؛ ۷] زوقم؛ ۸) زب رکراسێکی 
زنانهبه بز ومختی خه‌ولت]۱) دوای غلبظ که بر پوست گذارند؛ ۲) تور 
کاهکشی؛ ۳) نوعی شلوار زنانه! ۴) روتختی و روبالشی؛ ۵) سرمای 
بایبزی؛ ۶) نسل جدید زلبور عسل؛ ۷) سرماربزه, پژ؛ ۸) نوعی لباس 


شه‌لف: ۱) ژنی خوفروش؛ ۲) ههله‌نگوتن [2] ۱) زن خودفر وش؛ ۲) 
سکندری خوردن. 

شه‌لفین؛ رهدت‌بردنو که‌فتن إت سکندری خوردن و افتادن 

شهلق: ۱) ریسوقی چاو؛ ۲) زیتجکاری برین؛ ۳) تای حه‌مورژه؛ ۴) 
میوهو سه‌رژهی لارزیوی سیس‌بوگ؛ ۵) داری بن‌بالی پا سەقنەت؛ 
۶) کروسكك, جو ری همرس کی به © ۱) ژفاك؛ ۲) چرلك وريم زخم؛ ۳ 
تب روزانه؛ ۳) میوه و سبسزی پژمرده و خراب؛ ۵) جو بدستی 
پاشکسته؛ ۶) نوعی گلابی وحشی. 

شهلقاندن: ۱) راهینانی ئەسپ بو خوشرویی؛ ۲) زورانهرهی تاوزان 
لهبهر زؤر رویشتن؛ ۳) بریتی له له کول خوکردنهوهت]۱) تعلیم اسب؛ 
۴) احساس درد و سوزش در ران از فرط خستگی؛ ۳) کنایه از 


ن. بو میوهو سه‌وزیو هیلکه تین اتا پوسیدن و 
فاسد شدن.برای سیزی و میوه و تخم‌مر غ استعمال دارد. 

شە لك: چاروکه‌ی شانو سهرپوش إت جارقد. 

شه‌لکه: نه‌خوشیه‌کی سمی اژه له[ نوعی بیماری سم دام. 


۳۸۹ 


شه‌لم: ۱) پام سەقەتە ) شه‌لخم ت ۱) نگ هستم؛ ۲) شلفم. 

شه‌لمان: گمزهککه له شاری سنه ګ] محله ای درسنندج. 

شهلم کویرم: بریتی له لبدانی بی تامانج آت) کنایه از زدن بدون هدف. 

شه‌لمکه: گیایه که, سه‌لمکه ت) گیاهی است خوردنی. 

شهلمه: گیایهکه له ناو گەنم ده‌زریو ده‌نکه‌که‌ی تیکهی گەنم دە ن 3 
دانه‌ای که در گندمزار روید. 

شهلو: یل شاوی ا رارم 

شهلوار: شدلوارات] نگا: شه لوارء 

شه‌وار: ۱) رى ده‌رینی به‌گنجی ژنانه؛ ۲) پانولی بياران ا 1) 
شلوار چیندار زنانه؛ ۲) شلوار مردائه. 

شە لو بەت: لەتو پمت, تهواو دزیاوآت) لت وبار. 

کنو حول هار[ خل, گیج و منگ. 

شه‌لوف: ۱) کدلهتیری خرکه‌لدی جکوله؛ ۲) بیژف بمچ؛ پیج آت۱) 


خروس ریزاندام؛ ۲) حرامزاده. 


شه لوشیت: 


شە لوك: داروکه‌بهك که د‌موکان‌ی تن‌هدلده‌سون بو راره‌مدل [ت] جر بل 
دیقآلوده که پرندد را بدان شکار کنند. 

شهلومك؛ هلول إت نگا: شدلوك. 

شه‌له: ۱) شوینی ه‌لمزینی جوگهناو؛ ۲) ی‌کن له هستیرهکانی 
حدوبراله؛ ۳) شهل, پاسه‌قهت 23 ۱) جای بریدن آب از جوی؛ ۲) 
یکی از ستاره‌های بتات العش؛ ۳) لنگ؛ شل. 

شه‌له‌شهل: رزیشتن به بای سه‌قهت آتع لنگان لنگان. 

شهله گه: جیگه‌ی دادزینی جوگه آت] جای بریدن آب از جوی. 

شدله گه‌فری: گیایهکی شیرداره [2) گیاهی است. 


شەلەم: شەڵغەم ت شلفم. 5 
شهلهم‌شوربا: بریتی له کاری تاركو كە لپیکەل لت کنایه از درهم 


قلفم بهمردن در دیگ: 
شەلەمه؛ ۱) گیای که بتک کی له پدتاته ده کاو زور رهوانه! ۲) 


سهرپوشیکه‌ژنانه ۲ ۱) گیاهی است مسهل و شبیه سیب زمینی؛ ۲) 


شه‌له‌مین که‌ره: بشی‌پایز ات قاصدك 

شەلەتگ: بەلەنجەرلار اا خرامان. 

شەلەتگى: لەتجەرلاراق] خرام 

شه‌لی: ۱) سبيندار شۆخ؛ ) زوتهوهگران جلك له بهرداما دراو ۴) 
تالانکرارالت] ۱) جنارء درخت تبر یزی؛ ۲) لخت شده از لباس؛ ۳) 
غارت شده: 

شه‌لیای: ۱) روت کراو به ده‌ستی چهنه؛ ۲) جل لەبەرخو داکد‌ندو؛ ۳) 
یاسهقهتی ۱]۳9) غارت شده توسط راهزئان؛ ۷) لخت شده از لباس؛ 


۳)للگی, 


+ شریت إت رشته تاییده: 


نی بی شهرم, سه لیغه تا زن زبان‌دراژء 

شه لیپان: موز شینه[ت] نوعی زنبور 

شليك, توی زه‌رینه [ف] توت زمینی, 

شه‌لین: ۱) روت‌بونهوه له جلك و شمه‌ل؛ ۲) شهل‌رویشتن لت ۱) لخت 
شدن؛ ۲) لنگیدن. 


شه م: ۱) موم؛ ۲) بەرسێبەر؛ ۲) ناوه بو زنان؛ ۴) روژی دوای همینی(2] ۱) 


شمع؛ ۲) جای سایه: ۳) نام زناله؛ ۴) شنیه, 


شه‌هساه ۱)زونسوس؛ ۲) نۈس :)خەت بهسهردا کشا ر ) 


دریگن 6۲ کی نرس ادر بط کشیده شده. 

خلیسکان|تزمین مخصوص سُرخوردن 

شه‌ماته: ۱) کومه‌لگا, خەلكو ناوایی؛ ۲) چه‌قدوههرا, زهنازه‌نا, قیرهفیر 
ت]۱) احتماع: مجتمع؛ ۲) جار وحنجال, 

شه‌مار: ۱) خزوگ. هدر جانهودری که به سەر عمرزدا ده‌خزی؛ ۲) 


شه‌ماتوك: زهویشر 


حه‌زارین. یلوج ۱) خزنده؛ ۲) هزارپا. 
شه‌ماره: خزین لت خزیدن. 
شه‌مازه‌نگ: بزیاخی قوندهره. بزیهی کموشان كا واکسی 
شه‌ماق؛ زلله. شدفام, شدق, شهپلاخ 2 سیلی. 
شه‌مال: ۱) مومی داگرساندن؛ ۲) تیشکی چراو موم 

روتنانی شمع و چراغ, 
شه‌مال: ۱) شهمال: ۲) بای باکوزات۱) شمع؛ ۲) باد شمال. 
شه‌مال‌پا: پەستى ئەسپى خرشروبه [3] اسب بادپا. 
شه‌سالكك: مومی داگیر ساندن 3] شع . 
شەمالك: شەمالك [ت] شمع. 
شه‌ماله: گوێگرتنی ونان به شهو له قسهی خەڵك بو بەخت 

تاقی کردنهوه [ق] فالگوش 
شه‌مالی: شهماله|ت] فالگوش, 
شه‌مام: ۱) شمام. گندوردی پر به‌مشتی ر‌ری بو جوانی و بو ن کردن؛ ۲) 

ناوه پر ژنان [ ۱) دستنبو؛ ۲) نام زنانه. 
شه‌ماموك؛ شه‌مام ات نگا: شەمام. 
شه‌مام و که: شه‌مام | نگا: شه‌سام. 
شه‌مامه: ۱) شەمام؛ ۲) گوندیکه له کوردستان بەعسى ونرانی كرد 

۱) نگا: شه‌مام؛ ۲) ازروستاهای ویران شده کُردستان توسط بعثیان. 
شەمامەر: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان كرد 3 


) شمع؛ ۲) 


را ویران کردند. 
ان 2 شسمدان. 
اکل شمعداتی. 
شه‌مبليك: ۳ له نار ده‌خلا ده‌روی تچ گیاهی است در کشتزار 
روید, شمبلیله, 


شه‌مبو: شهم؛ روزی دوای هه‌یلی 
شمن هس شسیر ا تبه 


شه‌مبوزه جهموش, ولاخی رام نه بوگ, جوته‌هاویژو گازگر ] چموش . 


شه‌مسوز 


شه‌مبه: شەمبو ا شنبه. 

شه‌میه لوت: شابدرو. بهروخادبه» کهستاتهلقع) شاه بلوط 

شه‌مبه لولك: ۱) گیایکه؛ ۲) جلو ره شوشه‌سههول قیع ۱) گیاهی 
است؛ ۲) دنگاله 

شه‌مبه لیلات: جلو زه, زەمبەليلك | دنگاله. 

شه‌مبی: شهمیو آف] شنیه, 

شه‌مت: خلیسلد, جبگای لوسولیز] ليزگاه. 

خلیسکاندن [ت] لیزدادن. 

شه‌متر: کاری سمریسخوی ئەزانانە آت) کورکورانه, ناآگاهانه. 


شه‌متاندن: 


شه‌متول: 
اسکی بان ۲) زمین 
شه‌متی: خلیسکاوا 
خلیسکان تا لیزخوردن. 
شه‌مچك: گزیکار, حیلهساز تڵد که ب 
شه‌مچه: شخاته. شخارته. شقارته إل کبریت. 
جوره‌چه‌سبیکه له جوری گیا دهگیری [ت] نوعی چسب 


مار خیله‌باز 


شه‌مخین: ترش بون لهبهر گهرما ت)ترشیدن از گرما, 
شه‌عدان: شسان, جنگدی موم معدان 
شه‌مدانی: شەمانى [تا گل شمعدانی. 


شه‌مدو؛ شهعدان إت شمعدان, 


ن: هیده له + ک تن( ای در کردستان. 

یشتن إت برت, 

زدان, دهامشتن وج پر کردن؛ دورانداختن. 

شهمز: ژاکاری, سیسی إقا پژمردگی 

شه‌مزان: ۱) ژاکان؛ ۲) رهء‌نگ‌پهزین؛ ۳) به وکان 3 ۱) بزمردن؛ ۲) 
رنگ 

شهمرا 


+۲ آشفته‌شدن, 

ن: زاکاندنآف] بزمرده کردن 

شه‌سزاو: ۱) ژاکان سیس‌بوگ؛ ۲) ره نگ به‌زیو؛ ) په‌شوکاولت]۱) 
پزمرده؛ ۲) رنگ‌باخته؛ ۳) آشفته و حال بهم خورده. 


شه‌مزه:تازه‌زاری ناهل, کارژیلهو بهرخوله‌ی ساواقأ بره و بل تو زاد. 

شه‌مزی؛ ژاکای سیس بوگ 

شه‌مزین: ۱) شه‌سزان؛ ۲) ناوچه‌یدکه له کوردستان, شه‌مدینان؛ ۳) 

۱ پزمردن؛ ۲) ناحیه‌ای در کردستان؛ ) کب بت. 

وچه‌ی شهمدینان إت نگاء شه‌مدیتان 

شهمزیو: شدمزاوآف] پژولیده. پژمرده. 

شه‌مس: شممزات] بزمردگی. 

شه‌مساوا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

شه‌مسوز: شه‌ندان ) شمعدان. 


شه‌مچدا 


شه‌مسه 


شه‌مسه؛ سوکهله‌ناوی سمس الین و تمس الله که ناوی پیاوائن ا 
سعقت تامهای فسسوا لین لاد 
شه‌مشه: چهك چه کیله چەك جەكى. شه‌فسره‌قيك. شه‌فسره فین؛ 


شەمشەموتك: جوری‌مارمیلکه [ت] نوعی مارمولك. 
شه مشه مه: شهمشه ف] شب بره. 


شه‌مشه مه کویره: شه‌مشه [ت] شب پره 


شیری نیخ, شوره شمشیر[] شمشیر. 

شه‌مشیرکروژ: بریتی له بیاوی ازا له شهز [ت] کنایه از جنگجوی 
شجاع. 

شه‌مع: مم شەم ت شمع. 

شه‌معدان: شه‌مان, شه‌مدان ڭا شمعدان. 

شەمعۇناوە: لمر گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان كرداك] 
روستانی در کردستان که بشیان آن را وبران کردند. 

شه‌مل: جاجم يان ھەر كرێك که دهخویدوه دەپێچن ات هرچه خود را در 
آن بچند 

شه‌ملك: ۱) درگرد. بهرمال؛ ۲) شتی که خوار که‌بهر داده پو 
[۱2) سجاده, جانساز؛ ۲) پیش‌بند. نگ 


شه‌ممو: شەمبو آق] شنبه, 

شه‌ممه: ۱) شەم شدمبر؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد 
۱6۵) شنبه؛ ۲) نام روستایی در کردستان که توسط بعتیان ویران شد 

تس شهم. شدمیو إلا شتبه. 

شهموز: موش إت چموش, 

شه‌موس: چه‌موش [ت] چموش, 

شه‌موله: شسالهآت] فالگوش. 

شه‌موله: جرافتیله, قوديك ت) چراغ موشی. 

شه‌مومه: شهمامه ت] دستنبو. 


شه‌مه: شه‌مبو آف] شنیه. 

شهمهتریلکه: هانگیکی پاریکی رگ هلیه شاه له ناو 
درک‌انداه ده بهستی‌و هه نگوینی زور خوش دروست ده کات نوعی 
زنبور وحشی که عسل بسیار لذیندارد. 

شهمه‌تلیتکه: شەمەترێلكە 2ج نگا؛ شسهتریلکه. 


شه‌مهله: چهلاچه‌کی ] شب‌یره. 

شه‌مهله کوره: چەك چە کی, شه‌مهله آت] شب بره. 

شه‌مه‌ند؛ زە قو قیتی جوا نو لهب‌رچاو: (مسکی تورت و گردو شه‌مه‌ندن) 
برجتهو زا و عرش نما 

شه‌مه‌نده فه‌ر: قه‌تاری رنی اسن [ت] تر ن» قطار راه آهن. 

شه‌صه‌نیخه: ۱) بیسیری یهکتر گرتنو دهگزیهك راچون؛ ۲) کیشانی 
شتی قورس به نیخه‌نیخ [] ۱) دست به بقه شدن و گلاویزشدن؛ ۲) 


۴۳۹۱ 


شه‌نگه‌به‌ره 


کشیدن جسم سنگین با هن‌هن. 


۲ ناری ژنانه ‏ ۱) شمع؛ ۲) نام زنانه, 

شه‌میت: ۱) شه‌مت. خلیساك؛ ۲) کهله که, به‌سه‌ریه کداکراوقت]۱) 
لیزگاه؛ ۲) برهم الباشته. 

وك: جیگه‌ی خلیسکان [ت] ليزگاه. 

۱) خلیسکان, شه‌متین؛ ۲) هاویشتتهسهریهل 1 1) 

لیزخوردن؛ ۲) برهم اثباشتن, 

ترشان, که ف کردن؛ خراب 


بون گرتن[ت] کف کردن: ترشیدن 


ترشانی چیشت لهبعر گمرما [ت] فاسدشدن غدا از گرما. 

شه‌میران: ۱ بيك‌هاتن. جن بدجی, ه نجام؛ ۲) ناوجه‌یه که له کوردستان 
۱) انجام. درست شدن کار؛ ۲) منطقه‌ای در کردستان, 

شه‌میراندن: بەثەكام هپاندنی کار ئە نجام دان, بێْكهێنان بهنهواویلت] 
تمام کردن کاره انجام دادن. 

شه‌ميك: ریسمه‌ی درگا إا پاش دس 

شه‌میله؛ ۱) داندریلمیه که گلجوتی پن قلمردهیی؛ ۲) شمول‌ی ژنان 
|قت]۱) نوعی حبوب که به گار می‌دهند؛ ۲) فالگوش ایستادن زنان. 

۲ دازی جوازت گی ران دیادان. 
خویان‌ههلاویشتن؛ ۳) کارکوتن که دەتەندورى ده‌زیژن [۱]2) 
افشون. جنگك؛ ۲) خرمن باددادن؛ ۳) کاه و خاشاکنی که در تنور 
ریزند. 

شه‌ناخ: شمراخ, شناخ تا نگا: شتاخ. 

شه‌ند: ده‌نوك دندوك إلا منقار, 

شه‌نده: ناوی نامه‌علوم: (شدنده له مه‌نده كەمتر نید) ق] نام مجهول. 

شه‌نده‌لی؛ دندولددارآت) دارای منقار. 

شه‌نکهر؛ که‌سی که خویان به شەن ده‌کا: (خهرمانی خسان ها وەدەم 
باوه/شه‌نکهر به کیکه دو شەن وهلاوه) «مهولدوی»آت] کسی که خرمن 
باد میدهد. 

شەنگ: ۱) جوانو لدبارد ۲) شرو شانالی ناومال؛ ۳) فیشه‌کی تفء‌نگ 
[2ت]۱) زیبا و رعنا؛ ۲) خرت و برت اثاتیه؛ ۳) فشنگ, 

شه‌نگاو: شدقاولت] گام فراخ. 

شه‌نگل: ۱) شنگل, شلنگ: ۲) بیکهرهنوسان ت]۱) تکان بخود دادن؛ 
۲) بهم چسبیدن. 


شه شە ) 


شهنگله: : دودانه بەری داری پیکه‌وه نوساوآت) دوثمر بهم جسبیده. 

شهنگلهبه‌ره کهت: شه‌نگله 2 نگا: شه نگله. 

شهنگلهبه‌ره کهته: شه‌نگله ت] نگا: شدنگله. 

شه‌نگول: ۱) شهنگله؛ ۲) ززر لەسەر کهیف و دلخوش 2ع۱) نگا: 
شه‌نگله؛ ۲) بسیار شاد وسرحال, شنگول. 

شه‌نگه: ۱) جوان‌و له‌بار؛ ۲) به‌یزو تاقەتو توان ت] ۱) زیبا و خوش 
اندام؛ ۲) تواناء 

شه‌نگهبه‌ره: شه نگله ت نگا: شه‌نگله. 


شەنگەپى؛ شوزد» 


پید مجلون: 

یگدیسر ری ج اوغ یبا زر وعتار 

شهنگهد او بداری بجوانر یاد 8 فر 

شه‌نگه‌سوره: زء نگە سوره ا زنبور قرمز, 

شه‌نگه‌شر: بەرگی شر وکونه تا رخت کهنه وپاره. 

شەن که وکردن: ۱) خا رین کردندرهی ده خل؛ ۱۲ بریتی له لیکو ينی 
۱ بوجاری: ۲| کنایه از پژوهش 

شه‌نه: شەن إت انشون, جنگك. 

شه‌نه‌دیر؛ کسی په شبن خەرمان ه‌لداوق [] کسی که خرمن پاد 


ت شادابه و جوان 


شعنی: کرزت. خوینال, تبسك گران ا بدگل, ناهنجار 
شه‌و: تەق شەڭ 3ج شب 


شقوات: سوتمن, ار وه اتا ریق 


شه‌وا 


شه‌واتهك؛ سوتەمەنى» یزنگ و قه لاشکه‌ری [ت]سوخت. مواد سوختتی. 

شه‌وادی: دوی‌شهولت] دیشب. 

شه‌وادیتر: دو شهو یش, ری شهوآت]یر بشب, 

شه‌وار؛ ته‌نگی نویژی شیوان آت] شباهنگام؛ بعد از غروب. 

شه‌واره: شه‌فاره ت] شکار پرنده در تاریکی بوسیلة چراغ. 

شه‌واره‌بون: کهوننه‌دوای شهوارهوه, به شه‌راره که‌وتنلق] از نور چراغ په 
دام افتادن, 


شه‌واره که‌وتن: شه‌واره بو ن آت] نگاء شه‌واره پون. 


شدقین, چدزاندنی میگدل به شدرات] چران 

شهواشینك: به‌ری دارنکه هك بادامی ورد ده یکیو ده خور آق] 
ثمری است پادام آنا چوشتیده می‌خورند. 

شهواك: بن‌هوش: گیلوکه إت دینگ, ساده‌لوح, 

شه‌وال: ۱) شه‌لوار: ۲) مانگی شه‌شه کان 2 ۱) شلوار؛ ۲) ماه‌شوال. 

شهوال به كۆل: شهروالبهکزل, گیایه که[ گیاهی است. 

شه‌واله سوره: شهروالیه كۆل. گیایدللت] گیاهی است: 

شه‌والهمور: شهررابه کل تا گیاهی است. 

شه‌وان: سهرده‌مانی تاریکایی دنیاآت] شبها 

شه‌وانه: ه هو (شهواقه خهریاکی خویندنه‌و‌ی کتیبم) آ شیانگاهان. 

ناوی که به شهو له زرعات ده تری: (گر باتی بهیاتانی منه باعیسی 
خه‌ندهءت/پشکوتتی گول مایهیی لْنانی شه‌واوه) «هدهب» لت آبیاری 
شائ 

شەۇب: پدتا؛ ‏ خوشیگیری تاهو ات بیماری واگیر. 

شه‌ویا: سروه له شه‌ودا [ت] نسیم شبانه. 

شه‌وباش: وشهیه که له جیگه‌ی سلاو له شدردا د 


شه‌وا 


وا ا 
شه‌وبو: گولیکه ره نگ بنه‌وش له پاش روژاوا بونی خوش دهدا! 
(شه‌وبویی سه‌ری سونبولی زولقت له سهری دام / نب 
مه‌سته لەبەر ئەشئەبى شه‌وبو) «نالی» قت] گل شب‌بو, 


۳۹ 


شهودیز 


شهویو: هیشتا نهییوه روژات| شب بود. 


شهوبوی: شده اا تهر إا كشب درمیان. 
وکی ئە نگوتك پان کردنەوه تا چو بك چونه پهن کردن. 


به‌ن: ۱) داری درگا لهبنتدوه داخستن؛ ۲) کوسته کی خه نجە ر[ 


شه وبەك 


۱|چوپ بستن در ازداخل:؟) تسعه‌ای که ختجر را در کعر می‌بندد. 


شهوبه‌نده شەربەن ] نگا: شهوبدن. 


شه‌وبیدار: که‌سی له شەرا ناخه‌وی ا تب‌زنده 


شهوبریر ق] شب اندرمیان, 

شهوبیری: شهو نکهوهبواردنی ه‌والان: شه‌رنشینی[قت] شب‌نشینی 

: وشك‌بونی چیندراو بمرله کانی خو یا 
قبل از اوان۔ 

شه‌وپاته: چیشتی که شهو لڼی 


شه‌وباته خوشه) [تا غذابی که شب برای فردا می‌پزند. 


بو روزی دادی: (ترخینه‌ی 


شه‌وت: ئەخوشبەكى او گونی اژاله ت] نوعی بیماری گوش دام. 
شه‌وتا: تای شهوانه. نو بهت له شدودا [ت] تب شبانه. 

شه‌ۇتان: سوتان. اگرنن چون آت] سوختن. 

شهوتاندن؛ سوتاندن إق] سو زلندن. 

شهوتاندو خ: سونبن[ت] سو زالندە. 

شه‌وتی: سوتاو سوزیاوآت] سوخته. 

شهوتی: تای شرانهآت] تب شبانه, 


شه سونان ات سوختن, 


شه‌وجمعانه: چیشت ونان بوخیر ی مردو له‌شه‌وی یندا تا خوراکی که 
شبهای جمعه په یاد مرده بخشند, 

شه‌وچرا: ۱) چرای زاوی‌مهل لهتاریک‌ابی‌دا. چرای شه‌راره؛ ۲) 
جمواهیراتی کهله‌شهودا دهتروسکی؛ (لیرّی گەوھەرى شه‌وچراس) 
[ت)۱) جراغ شکار پرنده در شب؛ ۲) گوهرشب چراغ. 

شه‌وچه‌پکهن: کراسی‌ناودامینی‌ژنان که‌به‌تایبه‌تی شهو دەيپۈشن: 
(شه‌وچه‌یکه‌نی نیلوفه‌ریو جیلوه‌بی رە قسى /شەرمەندە دەكەن 
ژوهره‌بی زه‌هرا لهسه‌مادا) «ثالی»آت] پیراهن دامن بلند زنانه که شب 


می 

شه‌وچهره: خواردنی که له شدوبیری ده خو ری |ق] شب چره. 

شهوچهله: شه‌رچهره [ل] شب‌جره. 

شهوخون: شهبه‌یخون, ه‌لاماری شهوانهآ] شبیخون. 

شهوخونی: ۱) شهبه‌یضون؛ ۲) شدوبیداری, شدو نەخەوتن [2] ۱) 
شبیخون؛ ۲) شب‌بیداری. 

شه‌وخهف: به‌رگی خهوق, جلکی ناو نون [تع لباس خواب. 

شه‌وخی : ننهبه‌یخون, پدلاماری شهوانه ا شییخون. 

شه‌وداوه‌ت: هه‌لپه‌رینی شهوانه آت) رقص دسته‌جمعی شبانه. 


شه‌ودیری: به شر ناردانی ززعات [ت] آبیاری شبانه. 


شه‌ودیز: ۱) تارمایی له شهودا؛ ۲) یکسمی رهش به پتوکی سپیهوه؛ ۳) 


شه‌ورو 


ناری نه‌سبی خوسره‌ری میردی شیرینی فهرهاد] ۱) شبح؛ ۲) 
ستور سیادرنگ با خالهای سیید؛ ۳) اسب خسر ویر ویز 
شه‌ورو: که‌سی به شهو بهریدا دمزوا )شیر و. 
کر 
۱) شبه؛ ۲) بسیار سیاه. 


ار کون وور ر ا 


شه‌ورهو: ۱) زاکردن له دست دوژمن له شهودا؛ ۲) شه ور ۱) فرار در 
بلب! () تیرو 


شه‌وره‌وی: ۱) شهوززبی؛ ۲) شدو ره‌وکردن آف]۱) شسروی؛ ۳) 


فرارکردن در شب. 
شهوزمسان؛ يە كەم شه‌وی زستان آت] تىب يلدا. 


شه وزوسان: شه‌وزهسان 3 شب يلدا. 

۱) شه‌ویهن, داری دەرگا له ژورهره داخستن! ۲) کستهکی 
۱ جرب‌بستن در از داخل؛ ۲) وه دستة خنجر: 
شه‌وسان؛ شه‌بستان [ف] شبستان, 

شه‌وسکل: خریانی وردی هیشنا ت‌واونه‌بوگ لت خرمن نیم کو بیده. 
شه‌وسو: سبه‌ی نهمشه ولف] فردای امشب 

شه‌وسوتکه: کوا کی یدژانه + ده‌ست وبا دنت اتاثملی است بر دست 


شه‌وژدن: 


خدنجهرا 


شه‌وسسوته که؛ شد وسر نک اتا نوعی پشه, 


شه ؤسین: لارولار رویشتن إت لوتلوخوردن, 

شه‌وش: بهریشانی؛ بی سهرهوبهرهیی آت] پرمشانی, درهم برهمی, 
یوت و رت هی 

شه‌وشین: پەر 


نوی بی‌سبرهویهرهبو پریشان و درهم برهم 
شدن, 

شەوق: ۱) رۈشناكى؛ ۷) تاسەر ئارەزۇ؛ ۳) کهیفخشی, شاد ى[ ۱] 
۶ رغبت! ۲) شادی وذوق. 


خاودن‌شه‌وق | دارای «شه‌وق», 


ترروسکان, دره‌وشین افا درخشش, 

: تر وسکانه‌وه. تیشلدانهوه [ت] انعکاس پرتو. 

شه‌وقکردن: به دلخزشی رابواردن, که یف کردن نت هشادی بسر بردن. 
کیف گردن. 

شە وق لی‌بوّن: ئارەزوكرەن آ] رغبت: 

شه‌وك: ۱) ده‌رزیله, زءنبه‌ریکه ده سەر 
ماسی گرتن آت] ۱) زیوری که بر دستار 

شه‌وکار: کاری شه‌وانه2) شکار 

شه‌و کراس: کراسی ناو نوین تا بیراهن خوا 

شه و کللاو: تقیله‌ی سەر له دەمى خهوتن‌دا تا شب کلاه. 


ده جه‌قیندرن! ۲) قولایی 


۲ قلاب ماهیگیری: 


شه‌وکور: که‌سی که به شهو تابینیو به روژ ده‌بینی؛ بەرانبەرى کهژات] 
شیکور, 

شه وکور: شهوکوراق] شيكور. 

شه‌وگوره: ۱) شدوکور ۲) چهکچهکی ]۱) شبکو ر؛ ۲) شب پره. 


۳۳ 


شه‌ومه 


شه‌وکوری: نهخوشی به‌شهو نعدیتن إلا بیماری شبکوری. 

شموکوك: که‌سن که مەردم له خهه دار هک آ] بیدارکنندة مردم از 
خواب شبانه 

شهوکویر: شەركۇ ر|ت] شبکور. 

شه‌وکویری: شه‌وکو ری [ف) بیماری شبکوری. 

شه‌وکه: شه‌ول تا نگاء شهوك. 

شهوکهت: ۱) جوان‌جاکی: (بیاوی به شە وکهته): ۲) گەورەيىر 
یای‌ه‌رزی؛ ۳) ناوه ب زنو بیاوات] ۱)حسن و جمال؛ ۲) جاء رجلال؛ 
۳) نام مردانه و زنانه 

شه وکټل: ۱) که سی به شهو جوت لی ده‌خوزی:۲) عوکراو په تموات] 
۱ کسی که شبانه شخم می‌زند؛ ۲) زمین شخم 

شهوگ؛ شدفه. به‌ردیکی رە شى به‌نرخه, شه‌وره نگ إت] شبه. 

شه‌وگا: جنگی بشودانی ثاژهل له شهرا له دهشت. شهفین لش جای 


آسودن گله شبانة در دشت. 


شه وگار: سه‌رانسه‌ری شه‌و, شه‌وانه 3] شبانگاهان, 

شهوگر: کس شمو نویر ده‌کاو ناخه‌رق [ل] کسی که نماز شب 
می‌خواند. 

شه‌وگر: چراخان. چراخانی|] چراغان. 

شه و گرتی: شموگر تا نگا: شهوگر. 

شه‌وگور: کازنوه» بولیله. بەيان بەر بون. شدفگورات] گرگ ومیش اول 
بامداد 

شهوگهر: ۱)که‌سن شهر ناخەرێو به ناو ثارایی‌د! خول ده‌خوا! ۲) 

+ ۳) هد لیهز نی شه‌وی دوای زه‌ماوه ند 
3 ۱) شبگرد؛ ۲) آسبابی که شبانه کار می کند؛ ۲) مراسم شب بعداز 
عررسی: 

شه‌وگهرد: ۱) جۆرێ مارمێلكه ده 
ده گهزین[ت] ۱) نوی مارمولك؛ ۲) شبگرد. 

شه‌وگیر: دوگوندی کوردستان بهم ناه بهعسی کاولی کردره ادو روستا 

اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شدء است. 

شهوگیر: شموگمن ناسیاوی که ھەر به شه و کار ده کا[] آسیاپی که فقط 
شبانه کار می‌کند. 

شه‌ول:۱) ده شک ایی نیوان چیا؛ ۲) تینی گرا 
کوهسنتان؛ ۲) گرما. 

شه‌ولدان: قهدهم. تینی‌تاو که له ناوساندا مرو لهیشهوه ده‌بینی ا 


تاسیاویی که ههر به شهو ئه 


ره ده‌دا؛ ۲) که‌سی به شه‌و 


) جلگة بین 


نورخورشید. 

) جێگهی به‌ین‌هه لخستنی نونخانه؛ ۲) که‌وای پزپیه‌ی 

درون[ ۱) شوه گلخن؛ ۲) قبای مرقع دراویش ۱ 

۱) بریتی له سه‌گی پاسه‌وانی مال؛ ۲) وشهیهکه منالی بق 

: (بنو شه‌وله‌یان هات)؛ ۳) باگردانت/۱) سک نگهبان 
خانه؛ ۲) کلمه‌ای برای ترساندن کودلد؛ ۳) بام غلتان 

شه‌وله‌ودر: چه‌زینی اژهل له شەودا تا شب‌چرای گله 


شه ومه: تاف‌هدیف, تیه مهناب 


شەوا 


شه‌ومهن 


شه‌ومه‌ن: شه‌وی, بەبات ‏ شب‌مانده, پیات. 

شه‌ومدنده: شدومهن, شه‌وی | شب‌مانده. 

شه‌ومه‌نه: شەومەن ت) شب‌مانده 

شه‌ونخون: شه‌ویدار2] شب‌بیدار, 

شه‌ونخونی: شدوبیداری آت] شب‌بیداری, 

شه‌وبیدار, که‌سی به‌شه‌و نه خه‌وی [ق] شب بیدار. 


شه‌ونشینی: هو له دهوری يەك كو بون‌وهی دزستو خیزان 8 
باش 
شه‌ولم: شهفتم. شهفنم: ئاونگ قا شبنى. 
۴ باری. 


شه‌ونه‌خوسی: شەوتخۇنى 3 شب بيدارى. 

شهووره 

شه‌ووروژی: کاری ه‌مودهم بن وجان فت] کار شبانه‌روزی. 

شه‌وونی: شوانی تا جریانی 

شه‌وه: ۱) بەردى ره‌شی به‌نیخ! ۲) حنوکه‌ی ساواخنکین؛ ۳) موتد. 
موتهکه! ۴) روژنبه, له شهر داین ت ۱)شبه؛ ۲) جن نوزادکش؛ ۲) 
کابوس: بختلف؛ ۴) شب است. 

شه‌وهاندن: ۱)تبکهل‌وینکهل کردن؛ ۲) بیچم ناحه‌زکردن(۱]2) درهم 
برهم گردن؛ ۲) بدشکل کردن. 

ردنی ساوا له دەس جنوکه‌ی ساواخنکین للتا مرگ 

نوزاد توسط جن نو زادکش. 


+ موته که له خهوا دیتن إت کابوس درخواب دیدن. 


سودهم بی بسانه‌ره آت)] هميشه, شباندروزء 


شهوهسردنهوه 


شه‌وه‌خوار: گیای تعز که ب شه‌وله‌وهزی دینته‌وه ت] علف تازه برای 
شب چرای دام. 

شه‌وهدیتن: له خدوا موته که دیئن || کابوس در خواب دیدن, 

شه‌یدهن شه‌وده رآف] شبدر. 

شه‌بده‌رآت] شبدر. 

شه‌وهزه‌نگ: شدری زور تاريكو ثهنگوستهچاوا 


شدوه‌ساره: شهرباته. 


شب دیجور. 


شه‌ویو سبه‌ی إا غذای شب برای فرداء 

شهوه کی: ۱) بهرهبه‌یان شه‌به‌قی؛ ۲) شه‌وانه [2] ۱) باسداد پگاه؛ 
۲)شب هنگام. 

شه‌وی: ۱) کراس, گجی؛ ۲) ده‌خلی که زو پن بگا؛ ۳) شە رمەنه؛ ۴) 
شمویلکه ی ۱) پیراهن؛ ۲) له زودرس؛ ۳) شب مانده؛ ۴) آرواره 

شه‌وی: ۱) موته که, شهوه؛ ۲) يەك شه‌وات]۱) کابوس؛ ۲) يك شب 

شه‌ویق: ۱) دریش‌آنو بێ سه‌رهوسهره؛ ۲) سست‌و اقایم: (شل‌و 
شه‌ویق) آت]۱) پر یشان حال؛ ۲) سست و نامحکم. 

شه‌ویلاك: ئەملارلاى چەنە[ت] آرواره. 

شه‌ویلا که: شدوبلاك [تا ارواره. 

شهویلکه: شهویلاك لت آرواره. 

شه‌ویله: شمویلاك قت] آرواره 


شه‌هید 


شه‌وین؛ ۱) شدوین! ۲) رەش به ره‌نگی شدو شهوزه نگ؛ ۳) جەمائەوە + 
۱ نگا: شه‌وین؛ ۲) سیاه: ۳) خمبدن؛ ۴) خمیده. 


۱) جەزانىدنى ناژهل به شهو شدفین؛ ۲) جیگه‌ی بشودانی 
تاودل شه‌وانه له دحتت )ب جرا ۲) شیغان 


شەغ ۱) شه, شانه‌ی سه‌رو کولکه؛ ۲) بثه‌سای وشه‌ی شاندن, 
په‌زن کردن؛ ۳) شا: شاه» یادشا: بالشا؛ ۲) روباری گموره. شەت؛ ۵) 
یویه‌ی کهلهیاب)۱) شان سر. شان پشم صاف کن؛ ۲) ریش لفت 
«شاندن» یعنی روانه کردن؛ ۳) شاه؛ ۴) شط؛ ۵) ناج خروس 

شهه: حیلهی نه‌سپ. حینه ت هة اسب ۱ 

شه‌هاده: ۱) شایه‌تی, نا گاداری له زوداو؛ ۲) بز وانامه‌ی خویندن[2] ۱) 
گواهی؛ ۲) گواهینامه تحصیلی. 

شه‌هان: شاندن, ناردن, رهوانهگردنل] فرستادن. 

شه‌هاندن: شه‌هان آت] فرستادن. 

شهلهلی‌درای ده ست وپ شل و بی‌ه‌ست ات فلج. 

له تینگی هردق لا مرگ از تصتگی. 


شه‌هر: ۱) شار, بایز؛ ۲) شدده‌ی سهری زنان۱]۵) شهر؛ ۲) سر پیج 


شه‌هرفانی: باژبر ی شارنشینی ت] شهرنشینر 

شه‌هرواری: شههرفانی ا تهر نشيو 

شەھرەزا: شارە زا[ نگا: شارەزا. 

شه‌هریه: ھەرشتە ت رشته آش, 

شهه‌فی: جوری تری که دره‌نگ پیدهگا[] نوعی انگور دیررس. 
شه‌هك: ۱) شانه‌ی چکوله‌ی سمرداهینان؛ ۲) کونده‌تاری بجوك, 
ان که زل نه‌بی لنت)۱) شانه کوچك سر؛ ۲) مُشك 


کوچك آب 

شه‌هکردن: به‌شانه کردنی سهر[ت] شانهزدن موى. 

شه‌هلول: شالول, ریشوله, کاوانی زهش آت) سار سیاه. 

شه‌هلهودند: ۱) لاوی شوخ و شه‌نگ؛ ۲) سوارچاك 8 ۱) جوان زیبای 
خوش قیافه؛ ۲) یکه‌سوار, 

هزارپا. 


شه‌همار: هدزارین, 

شه‌همیر: پیاوی بیا, مهرد 

شه‌هن؛ شەم شه, شانهآق] شانة سر. 

شه‌هنك: خالی سهرگزن ات خال واقع برگوند. 

شه‌هو: ریگه‌ی زور دژراری به‌رداوی آت]راه سنگلاخ. صعب‌العبور. 

شه‌هوان: بدرده لان & سنگلاخ. ۱ 

ن: هو زیکی کورده [ت] طایفه‌ای از کردها. 

شه‌هی: ۱) خوشه‌ویستی له شهرداکوژراو؛ ۲) گوندیکه له کوردستان 
به‌عسی ویرانی کرد آت]۱) شهید؛ ۲) از روستاهای ویران شده . 
کردستان توسط بمتیان. 

شه‌هی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد [#] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شه‌هید: شههی ا 


شه‌هه, 


شه‌هین 


۲) تەرازو؛ ۲) شاهینی ته‌رازولت] ۱) شیهه کشیدن 
اسب؛ ۲) ترازو؛ ۳) شاهین ترازو 

شه‌هیّن: ۱) شاهین؛ ۲) ناوی دارنکه [ت] ۱) شاهین؛ ۲) نام درختی 
است. 

شههینی: جزری هدنگوری چەرىگ که زو پن‌ده گا تا نوعی انگور 
سفید زودرس. 

شهی: زگره سکسکه. 

شەوى. ی کراس آنا براهن. 

ای لهمشکر, بوری آت] شیبور. 


بۈزىژە ن [ق) شیپو رجی. 


شه‌هین: ۱) حبلاندن 


شهیتان: ۱)مدلهكتارس, ینسای خر ایه؛ ۲) بریتی له شوفارر ثاژاوه‌چی؛ 


۲ بریتی له زرنگ | ۱) شیطان؛ ۲) کنایه از مفتن؛ ۳) کنایه از 
زرنگ 

شهبتان‌ناوس: ۱) گیسکی دربه‌هاره که زگی پر ببی؛ ۲) میوبنه‌یی که 
زگی اوساین وا بزانن لاوسهو ارسیش نهبی لف] ۱) بز له درسالة 
آبستن؛ ۲) شکم برآمده آہستن لما که آبستن نباشد. 


شه‌یتان‌به‌رس: به‌زیدی: تیزدی؛ داسنی ]تع یزیدی, 

شه‌یتان‌به‌رست: شه‌یتانبه‌رس إا بزیدی, 

شهیتانپیکه‌لین: باڵتق بن ت بالشدن, احتلام. 

شه‌یعانوکه: ۱) گیانداریکی بچرکی نهروو شل و وله له ناو قایلکی 
سهده‌فین‌دا به‌هاران پاش باران ده ژیتهوه؛ ۲) قاییلکی ئەر گیانداره 
۱) حلزون؛ ۲) صدف حازون. 

شه‌یتان لغاو: بەسەرى ههوسار بدستنی لیوی خواروی یه‌کسم لهباتی 
لغاوات] بستن لب زیرین ستور بجای لگام. 

شهیتانی: ۱) بیرو کاری خراب؛ ۲) گان له خه‌ودا؛ ۳) دوزمانی ا ۱) 
فکر و کار ژشت؛ ۲) خواب جنسی, احنلا؛ ۳) سخن چینی. 

شهیتانی بون: ۱) له خهرا گانکردن؛ ۲) بالقبونآتع۱) خواب جنسی 
دیدن؛ ۲) بالغ شدن. 

شهیدا: ۱) دینی نه‌وین,دیوانهی عدشق؛ ۲) ناوی ژنانە |3 ۱) وال 


عشق؛ ۲) نام زنانه. 

شهیله: شلوی, یلو ناوی نەباقژو زهلال[2] آب ناصاف, 

شهین: ۱) حبه گردنی ەس حبلاتندن؛ ۲) خزیندنی لدبا 
کوخه, قو زه. کوک [۱]2) شیهه کشیدناسپ؛ ۲)صدای خر وس؛ 
سرقه. 

شی:۱) رزینت, چو؛ ۷) شوه بیردی ژن؛ ۳) لەبەريەك هلوه‌شانی 
لوکدر کولکه؛ ۴) راقه. شه‌رح له شتی گران؛ ۵) جودای ی[ ۱) رفت, 
گذشت؛ ۲) شوهر؛ ۳) زدن پثبه وبشم! ۴) شرح و تفسیر؛ ۵) جدایی. 

شی: ۱) یه کسمی زهردی امال سور ۲) ه‌سیی سبی به بتوکی سور ۳) 
لهسبی ره‌نگ سوری پنولاسبی؛ ۴) رهنگی‌روش؛ ۵) نمءتمزامی؛ 4۶ 
توانابى: (هز نشیم 
اسب زرد مايل په سرخ 
سرخ با خالهای سفید؛ ۴) متکی رنگ؛ ۵) نم؛ ۶) توان؛ ۷) اسب 


ده‌شیی)؛ ۷) به‌لاسمی سی‌ب‌ل سبی ۱]23) 
) اسب سفید با خال قرسخ؛ ۲) اسب 


۳۹۵ 


شيپەل 


سه‌پاسفید, 
شیا: ۱) توانی, له ده‌ستی هات: ۲) رویشت؛ ۳) بو رهوای و بود 
(کراسهکم به بەرم تەنگ بو بۆ کوزه كەم شیا) 23 ۱] تواست: ۲) 


رفت؛ ۲) روابود: 
شیات: گرندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد ق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 


شیاروك: خیگه, هیزه, پیسته‌ی رسق تی کردن آت] خیگ. 


شيافيك: گبایهکه بو زهوان بون دیون [2 گیاهی است مسهل. 
شیاق: جزری بارچه‌ی کوتال الا لوعی قماش. 

. گوتىلەی گاو مانگات] س رگین‌تر. 

. چو ن؛ ۳) لی‌وه‌شانه‌وه. 
لیهاتن [ت] ۱) امکان, قدرت, توانستن؛ ۲) رفتن؛ 1۳ 


سزاواری. 
شیاندن: شاندن|ق) نگا: شاندن. 
انست: شایان آت]سزاوار 
شیاو: ۱) لایق. هیژا؛ ۲) رویشتو؛ ۳) ناردر او [۱]2)سزاوار؛ ۲) رفته؛ ۳) 
فرستاده: 
شیای: ۱) رریشتو؛ 


مرده. 


۲ توّییر, کموتی [ق]۱) رفنه؛ ۲) سقط شده. حیرال 


ن. سقط شدن. 


شیاین: تو پین. که‌وتین, سه كەت بو ن ات مردن حیوا 
زیوی لهکارکه‌وتو: (کراسه‌که‌ی ونجر ونجر به‌جاريك ببوه 


نيوان شهویلکهو سەر گونا؛ ۲) سیرم‌ی 
قامجی؛ ۳) رتو شایه؛ ۴) لافاری بەتەوژم: ۵) جر پلنگ 2 ) 
میان آرواره و گونه, لپ؛ ۲) تسم تازیانه؛ ۲) بهمن؛ ۴) سیلاب؛ ۵) 
ی 

دمرهته‌نگ, خرو دولی باريك له چیالت]دره تنگ در کوه. 
شیپان: چوارچیوه‌ی درگ [ف] دریواس, چهارجوب در. 

شییانه: شیبان آت] نگاد شي 
شیبكك: ۱) باژنه‌ی درگا؛ ۲) شبپ, گوب (ت] ۱) پاشنه در؛ ۲) زیرگونهء 


شیبور: توزهبی. قالسی قأ ختم. 

ترز بی ]عرش خشم|لود. 

شیپه: 1 ۶ پانایی تبخ 
۴) حیلهی نه‌سپ؛ ۵) سیرسه‌ی ما متا رل 
اببزاری در خیش؛ ۲) بهنای تیغ؛ ۲) چوب بلند دریواس: ۴) یهد 


شیبهل: شپول, پیل تا موج. 


شیپهلك: شهپولی بجول, شدبولی اوی جهم که وه بدرد ده کموی ت] 
هوج کوچك 


شت جنگ تيزل نوی ددرخستن, یتو ۲) زرینگ: ورنا 23 ۱) 


ی نمرمو كەفە لۈك ]زە 
انه: وەل شیتان, کاری 


ان: (له پادانمی قسه‌ی سه‌ردا همه اهو 
انه بردم تی گر من بهرقی تی ده گرم) 


هه‌ناسه‌ی گەرم/ گەس 
«مەحوى» || ديوائەرار 
انه: جیگه‌ی شیتان ات تیمارستان, 
+ شوتكف. پشتیند ق کمر بند 


ات خل مالده ساد لو 

شیتگیر: پن‌چه‌تین. سور لەسەر مهبه‌ست الا مصرء الحاح‌کننده. 
یافشار 

شیتوشهرال: «لسادی هیچ ندزان اتا سادءلرح کم فهم. 


شیت وویت: تى نه گدیشتوی نگ له ھەمو شت آت] ساده لوح بی خبر 
از همه چیزء 

شیته: ۱) زیقه‌و هرا؛ ۲) فیته: ۳) قسه‌ی بن شرو بی‌تام 3ت] ۱) جیغ و 
داد: ۲) سوت: ۳) سخن باوه. 

شیتهك: فیت فیته, نامرازی 


ا ابزار سوت زدن, 

شیعهویژ: ۱) دممه‌هی قسه‌قوز؛ ۲) وازوازی, سه‌رسه‌ری[۱]2) يار گو: 
۳ سلمی: 

شیتی: نهخوشی دین بو ن ات دیوانگی, 

شیخ: ۱) بیری تهریفهت؛ ۲) سه‌ید. له نهدنهوه‌ی بیغه‌مبهر۱]2) پیر 
طریقت؛ ۲) سيد اولادالرسول. 

شیخال 
دەتویتەوه [ت] باریکه‌ای از برف بخ‌زده که دیر آب می‌شود. 

شیخامیری: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد قت] نام روستایی 
در کزدستان که توسط بایان وبران شد 


اریکبه‌فری سه‌هول‌به‌ستوی يهنا زەشانگ که در‌نگ 


شیخان: ۱) اوی مهلبه‌ندیکه له کوردستان؛ ۲) ناوی چه‌ند گوندیکه 
ته‌واری به‌عسی ویرانی کردرن؛ ۳) جهن د ی [ت] ۱) ناحیه‌ای در 
کردستان؛ ۲) نام جندروستا که همه را مثیان ویران کردند؛ ۱۳ جع 


اهل منطقه «شیخان». 

شیخاوده‌لان؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی گرد لت نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شیخ‌بزینی: درگوندی کوردستان بهم ناوه ب‌عسی کاولی کردوه اکا دو 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 


۳۹۶ 


شیخ وه‌سان 
شیْخ‌بزین: گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ویرالی کردات] از روستاهای 
ات شده کردستان توسط بعشیان. 
/بوزه‌ینی: هو زیکی کورده |-] عشیره‌ای کردزبان 
شیخ خدرا: لهو گوت‌دانه‌ی کوردستانه که بهعسی کا 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 
شیخپالسه‌وان؛ گون‌دیکه له کوردستان بهعسی ونرانی کرد از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعتیان. 


شیخ‌جه گه‌ر: دوگوندی کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردده اتا در 


ان توسط بعتیان ویران شده | 


روستا به این اسم در کرد 

شيخ حە‌مید: لدر گرندانه‌ی کوردستانه که بعسی کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را وبران کزدند. 

شیخره؛ دمه‌تیخی زور نیز تيغ نیز 

شیخزه‌ش: گوندیکی کوردستانهبعسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

شیخ‌زبره: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط ب 

شێخزەينەڵ : گوندیکی کوردستانه به عسی کاولی کر 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

شیخ‌زیره: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد إت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنان ویران شد, 

شیخ‌شه‌روان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان گرد 3 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را وران کردند. 

شیخ‌شیروان: گرنسدیکه له کوردستسان به‌عسی ورانی کرد 6 از 
روستاهای ویران شد کردستان توسط پعفیان. 

شیخ عوبید: لمو گوندان‌ی كوردستانه که بەعسى کاولیان کرد 
روستایی در گردستان که بعثیان آن وا وبران کردند. 

مت فار کرت کی کرام یعس کار ردقنا ره 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

شیخ له‌نگهر: گون‌دیکه له کوردستان به‌عسی وترانی کرد لت از 


شنده کردستان توسط بعتیان. 


روستاهای ویران 

شيخ مه‌سوریان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرداق] 
روستابی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

+ گوندیکه له‌کوردستان به‌عسی ویرانی کره 
ویران شد: کردستان توسط بعثیان. 

شیخ‌مه‌مودیان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اف 
روستابی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

شيخ مه ند: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد تع لام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان وبران شد. 

شیخومه‌ر: گوندیکی کودستانه به‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردسنان که توسط بعثینان وبران شد, ۳ 

شیخخوه‌سان: گون‌دیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ا از 
راهان یران شنه کرد تان توسط تیان 


ررستاهای 


شب درس 


شیخ‌ومیس گوندیکی کوردستانه به عسی کاولی کرد[ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

بن: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلت] نم روستایی در 

کردستان که نوسط بعقیان یران شد. 

لکی دار؛ ۲) شخهل, جیگه‌ی بهده‌ودن 
ات ۱) هرس درخت: ۲) بونه‌زار 

شیخه‌لاس: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد لا از 

روستاهای یران 22 کردستان توسط تیان 

شیخه لمارین: گوندیکی کوردسنانه ب‌عسی کاولی کردلقت نام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان وبران شد. 

شیدار: شهدان نمدارات] تمنالد. 

: ثم گه‌را لد ەوە آت] نمس‌دادن, 

شیدانی؛ تزوی گیای‌کی دهرمانه که ب‌زری کهتانی پی د لین لت بذر 


+ ۱) به‌رتاوئن, دابا 


د 


شیدانه 


لاله شک قا رو شکوه, 
)شور شمشێر؛ ۲) سوت, ەوەی له گوان‌و مەمك دهدزشری [ت] 


جر شیر خوراکی. 
شیر: ۱) دە نگی دادزانی پارچه؛ ۲) وشه‌ی تیرب کردن؛ ۳) جرت. 
۱) صدای دریدن بارچه؛ ۲) کلمد 
استهزا EE‏ ۴) جیغ و داد 
۱۰) دزنده‌ی به‌ناوبانگ؛ ۲) شمشیر | 


۱ شیر درنده؛۲) شمشیر, 


شیرا: کاندرق که شیر دا شیر 
شیرا: بریتی له پیاوی نازار به‌ج‌رگ ات کنایه از مرد دلاور: 
شیرار؛ برای میرد. شو برا ق] برادر شوهر. 

۷ داریکه له داربه للك ده‌چن؛ ۲) سیراج. یریز ]۱) درختی 
شبیه درخت آلبالو؛ ۲) * 


[۱)۵) ش 


شیرازه کتاب؛ ۲) سجاف لباس 


شیرازە‌بەن: ۱) کتیبی بن‌درواو؛ ارگ به‌راونزلی نراو[ ۱) کتاب 
شده؛ ۲) لباس سجاف شده. 


شیرا : 

شیرازی: جوری تریلت] نوعی انگور. 

شیرامه: یاه که له ناودهخل ده زویو له چوّدان دمچن ات گیاهی است. 

ان: کهمه‌ی شیر و خەت [ت] بازی شیر یا خط. 

شیزان: ۱) گوزین. نمزه؛ ۲) بریتی له گوی شل ههرْزتن ت]۱) غرش؛ 
۲) کنایه از ریدن اسهالی. 

شیزاندن: ۱) نمزاندن؛ ۲) گوی شل ههلرژاندن 8 ۱) غریدن؛ ۲) 
اسهالی ریدن. 

شیرانه: ۱) نازانه, نازابانه. ومك شټر؛ ۲) گونديك له کوردستان که 
به‌عسی به بومیای شیمیایی خه لکیان کو شتوه‌و باشان کاولیان کر دوه 
۱) شیرآسا: ۲) روستایی در کردستان که مردمش تو سط بعثیان با 

شیمیایی قتل عام شده و سپس ویران گشته است. 


نگا: شیرا 


۳۹۷ 


شیرخوژیلك 


شیّرانه‌وه: شارانهوه, له به‌رچاو من کردن لت پنهان کردن, 
شیرانی؛ ۱) مزگینی! ۷) شه‌کراوخواردنهوه‌ی بوك 
شیرین [ت] ۱) مزدگانی؛ ۲) شیرینی‌خوران مجلس عقد؛ ۳) مزه 


کردن: ۳) تامی 


شبرین. 


شیرانه ات شیرآمدا 
زاینی‌ژن سالی جار 


تاراود. گوم‌کراو لهبهر چاو[ت] نهفته پنهان شده, 
شیراون: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کر 
کردستان 


نام روستایی در 
که توسط بعنیان وبران شد. 

انه به‌عسی کاولی کردا نام روستایی در 
که توسط بعئیان ویران شد. 

شیربا: پاره‌ی ee‏ که له زاوا ده سینری |ت] شیر بها. 

باق شیر بها 


شر سس منعد مت 


ازخرید دام 


شیربارزینگ: شیر پارززنگ| 
شیرپاك: بریتی له مروی چالدو باو گزی تا کنایه از آدم درستکار, 
شیربا اکی: راستی‌و دوروستی [ف] درستکاری, 
شیربالوك: ۱) شیر بادززنگ: ۲) کون له قددی دزلاش بو خاونن 
کردنه‌وه 3 ۱) شیر بالا + سوزاخی در نار آسنیا برای تهب ز گرین: 
شیر بالو شیر پارزینگ ان ارچ شیر پالاء 
شیر پارزینگ اس پارچه شیر بالاء 

پارزینگ لت بارچ شبر پالاء 

شی سدرهتانآت] بیمازی سرطان. 
ترا 
ر حوشترخورکه, دزکیکه حوشتر حدزی لی دهکا لقع خار 


شیرخارن: لهپدرمه‌سکان‌بون, مه‌مك‌مزین [ت] شیرخوره‌بودن» پستان 


: وردیلهیه که له رزشانی جو ره گیای‌ك وهده‌ست ديت بو زه وانۍ 
بات اا شیرنجشت. 

شیرخواردن: شبرخارن ] نگا: شیرخارن. 

شیرخوارن: شیرخارن #] نگا: شیرخارن. 

شیرخواردنه‌وه: فرکردنی شیر» نوتینی شیر إلا شیرنوشیدن. 

شیرخوژیلك: شیری گیای خوشیلکه بو رهوانی دهبی اتا شيره گیاهی 


شيرخوشك ۴۹۸ شپره شوانه 
اش نيل شیرن: ۱) شیرین؛ ۲) ناوه بو زتان آت] ۱) شیر ین مزه! ۲) تام زتانه. 


شیرخوشك: دو کج یان کچو کوری بنکهود شیر ی دایکیکیان خواردیی 
تا همشیره رضاعی: خواهر شیری, 

شیرخوشیلك: شبرخوژبلك آت] نگا: سیر خوژیلك. 

شیرخضهس: حهیواتی که به سارایی تیِخته بکری [ت] حي 
شیرخوارگی اخته شود. 

شیردادان: شیر له مه‌مكو گوان ر 

شیردار: گیاندارو گیای به‌شیر, شیر ات)دارای شبر. شیرده. 

شیردان: ۱) جیگه‌ی شیر له ناو زگی گیاندار؛ ۲) شیر په بيجو بان مرو 


دان آت] ۱) شیردان حیوان؛ ۲) شیردادن. 


انی که در 


شیر از پستان فر ودادن. 


شیرداین؛ شبر ده گران‌دا بون و لن‌دوشین قح شیردادن. 


بیری‌فان, که سی که دوشینی بی سبیراوه إت شیردوش, 


شیرد وشین: شبرله گوان‌ هنن ددرت شیر دوشیدن. 


دەر: شیرا: میوینه‌یه که شیری نیایهر هدوشری 
یرزاد: ۱) بمپکه‌شیر؛ ۲) ناری پیاوانه(۱2) پیه شیر؛ ۲) نام مودائه. 


کودکی که از 


اشیرده 


شیرسوتسو: منالن که لەبهر بی شیری گموره هبو 
بی‌شیری رشد نکرده باشد. 

شیرشیر وکه؛ گیای خوشیلاه ا گیاهی است شیردار. 

شیرفه‌خارن: 


خواردله وه اف| شر نوشیدن, شیرخوردن, 
فه کرن: منال له‌شیرگرتنهوه [ت| از شیر بازگرفتن بچه, 


ی گیا ت) شبره گیاه. 
شیرکاخازکی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردا نام روستایی 
در کردستان که توسط پعتیان ویران شد. 
شیرکعك: مرژی زور بهگوزهو همرت کنایه از آدم همیشه غر ولندکن. 
شیرکو: ۱) بیچوه‌شیر؛ ۲) ناوی یرنه ۱]23) شیر بچه؛ ۲) نام مردانه. 


شیرکوت: ده خلی فهريك هینان بو خواردن ت غ نارسیده را کو بیدن. 

شیرکوروژ: بریتی له پباوی ازا له شهزات کنایه از آدم شجاع. 

شیرکول: داری چرارسوچی بن ستون [ت جوب مربع زیر ستون. 

شیرکوله: شی رکو بیچوه شیر ا شیر بچه. 

شیرکی: سبی به ره‌نگی شیر قترنگ شبری. 

شیرگورگه؛ هسترنی نامان‌تی بو راگرتنی کارینه...2) ستونهای 
موفتی در بنا 

شیرگه‌و: وه‌ستای شیر ر خه‌نجه‌ رات شمشیر و خنجرساز 

شیرگیر: شیتگیر اتا نمر بافشار 


شیرمار: تاليشك, گیایه‌کد که‌ر حهزی لی‌ده کا 


هی ات 

شیرصایی: ثیسکی هستوری چوره‌ماسیهکه ده گریته دهسکهخه‌نجهر 
ده سکه خه‌نجه‌ری ماهی [ت] استخوان شیرماهی که دستٌ خنجر کنند. 

شیرمرده: بیجوی دالگوشت و لاواز له بەر کهمشبری, شیرسوتو لت بچ 
لاغر از کم شیری. 


» شیرخوار. 
شیرمل: گبایه‌کی شیره‌داره [ت] گیاهی است شیردار, 
شیرمه‌شك: خبگه‌ی خوشکراوی شیرتی کردن [ت] مشك شیر. 


شیرنچك: شیرنی لیجق لت لزج شیر ین مزه 

شیرنکاری: دە ست ره نگینی إلا شیر ینکاری. 

شیرن گروی؛ کەسێ دهم وچاوی كه مك گر وق‌ین ات کسی که رخسارش 
آثار ابله کم داشته باشد, 


شیرنی: شیراتی ات نگا:شبرانی: 


شیرومهر: گوندیگی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 

شیروه‌شین : شە مشیر ده رت شمشیر زن. 

شیروهند؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعنیان ویرا شد, 

شیره: ۱)تسراون که له دارو گیا دهتکی؛ ۲) ددانی کانی متالی؛ ۱۳ 
رون گەرجەك 5 ۱) شیرایه. شیره درخت یا گیاه؛ ۲) دندان شیری؛ 


إت جیغ وداد غریو. 

) نامرازی کردنهودو گرتنه‌وهی لولمی ثاو؛۲) نو 
گوندیکی کرردستانه به‌عسی کاولی کرد اقا ۱) شیرآب؛ ۲) نام 
سگانه؛ ۲) نام ررستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شیر به‌زو: لکی تاز‌ی داربهزوق] جوانة درخت بلوط. 

شیرهبه‌ره؛ گوندیگی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 


کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 


نام روستایی در 


شیرهبه: ۱) اسرازیکه له یرو اموردا؛ ۲) داروکه‌هکه له عەزەبائەى 
گیاکیشان‌دا آت] ۱) ابزاری در خیش؛ ۲) جوبکی در گاری 
گیاهکشی, 

شیربه‌زه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ریران شد. 


» راوز اا مشورت. 
) توش‌و شه‌رانی؛ ۲) ئەسپى هارو هاجو به گوزهگوز۱]2) 
شر ور و ستیزه‌جو؛ ۲) اسب سرکش و غران. 


شیره خوره: ببچوی به‌رمه‌مکان | شیر خواره. 


شیر اریه:۱) متیر له درب مهای خودب‌خوین:۲)بتی له 
ترسه‌توکی خو به‌نازازان(ت] ۱) شمشیر چو بین؛ ۲) کنایه از ترسوی 
لاضازن: 

شیرهدان: ده فری رون گدرچه | ظرف روغن کرچاد. 

شیرهدهره: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 


رن شجاع و شکیباء شیر زر 


ێرەژن: ژنی به جهرگ و لەسەرخر 
شیره‌شسوانه: ۱) شيريك که به ده‌ست‌تیوه‌ردانی گوان پهیا دەبێ؛ ۲) 


شیره شیر ۳۹۹ 


له روحمی‌باش دوری و لهببر چو ن[۱]3) شیری که دراثرمالش 

ان حاصل آید؛ ۲) کنایه از محبث بعد از دوری و فراموتی. 

جیغ و داد, 

کولله: جو ری کلزی زلی شین ت] نوعی ملخ درشت و سبزرنگ, 

شیره‌مار: گبایه که شیره هی زور رهونه, ثالته تیزاتع گیاهی است پا شيره 
مبهل: 

شیره‌مال: بن خدرمان به ده ست کزگردنهوه ات ته خرمن با دست جمع 
کردن 

شیردمه‌ر: گرندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 


تا ونای بر 


شیره‌وا: شیر برنج قفا شر برلح. 

شیره‌ی‌خواروسهرو: دوگوندی کوردستان بهم ناوه به‌خسی کاولی 
کردوه | دوروستا به این اسم در کردستان توسط بعلیان ویران شده 

شیری: ۱) به رهنگی سبر؛ ۲) ددانی متال؛ ۳) هاوشیر, برار خوشکی 
شیر ی[ ۱)به رنگ شبر؛ ۲) دندان شیری؛ ۲) همش 


شیرازه درغ چکیده. 

شيرێسەرو: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ا 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

شیری‌میران: خر راکی تابی‌نی میری هه‌نگ که لویك له سه‌ری ههنگی 
کارکهر دە ی دنن آت) شیر عسل وب خوراك ملک زنبور عسل, 

شیرین؛ شیر ن[ق] نگا: شهرن. 

شیرینخوی: چیشتی کهمخوی [ت] غذای کم نمك. 

شیرینکار: کار جوان اف شیر بتکار. 

شیرینه: گە زات گزانگیین. 

شیرینی: شیرانی إا نگاشیرانی. 

میشه‌سهگانهت) سگ مگس 

کی زباد له به‌نجارنو» سی‌چدل بیست [] شصت. 


شیستهم: پاش به‌نجاونرههمآت] شصتم. 


شه ستیر | اتشبار: 
هشیش ؛ ۱ شاخ تیشه‌شاخ؛ ۲) گنمهکوتاو: ۳) پارجه ناسنی درژوکه ب 
برژاشدن! ۴) شش, شاردنهوه په زمانی منالانه۱]23) کوه 
ستگی سخت؛ ۲) گندم نیمکوب؛ ۳) سیخ؛ ۴) پنهان کردن در زبان 


بچه‌ها. 


+ 1) ژمارەشەش؛ ۲) وشدی راگرتنی نه‌سب له رزیشتن, هێش 3 
۱) عدد شش؛۲) کلم متوقف کردن اسپ: 


شیشار: سی, جه‌رگی سبی, سیههلا ا ریه. شش 
شیشان: ۱) بهپه‌لله خمریکی کار ب 
مدیرسه)؛ ۲) گیایهکه ت] ۱] با شتاب سرگرم کاری شدن؛ ۲) گیاهی 


ن: (رای تق شیشاوه ھەر 


ك: بته‌رهت» خیم بنه‌ما آب] اساس, شالوده. 

شیشکول: گوند کی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شیشمان: پیاوی زور فه لهو [ت] بسبار جاق, 

شیش مهسو: ناسنی سه‌رخوار يه ده سکی دارهوه بو م و له عەرز 
گوازننهوه ەەك ماری لهبندابی [ت] ابزاری دربرداشتن درویده. 

شیشنگ: لای سه‌روی لاجانگ ت] گیجگاه. 

شیشسوقه: ورده‌شوشدو سراله‌تی رنگدار مثال گالته‌ی بی 
قاشوله 23 شکسته‌های 
شیشه: ۱) شوله؛ ۲) شیشی گوشت,... ۲23 ۱) شیشه؛ ۲) سیخ. 

شيشەك؛ شەك ت شیشاه. 


شه و کاشی برای پازیچه کودکان. 


شیعر: هه یه ست اف] شعر. 
شیعه: کومدلن لدموسولمانانآ) شيعه 


شیف: شول, رل یز 


ترکة جوب 


شیّف: ۱) شو, کیلانی زهوی: ۲) زه ری کیلدرارقت] ۱) شخم؛ ۲) زمین 


غروب: ۲ | شخم, 
شیفاچناری: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردت] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ریران شد. 


یفان؛ وان آت] چو بان. 
شیفان: تهنگی تویزی شبوان, تاریکاناق] نزدیکیهای غر وب سرشب. 
شیف‌له‌ینی: شه,حمعانه[ت| صدقٌ مرده در شب جمعه. 


شیف‌خارا 


,خواردن, نانی شهو خواردن [ق] شام خوردن. 

ه,سکه‌داوی که‌وگرتن تا نوعی دام شکار كبك. 

شیف سپی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

شیف‌سیرکا: گوندیکی کوردسنانه بهعسی کاولی کرد اف نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

له ]در گرچك 

شیش کرن: شیف خارن [ق] شام خوردن. 

ی مردولت) غذای صدقه مرده. 

تنگ و کوچاك. 

شیفیی: گوندیکی کوردسنانه به‌عسی کاولی کرد ت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


شیف ده‌ست: 


8.۰ 


شیق: ۱) دهنگی لیدانی قامچی؛ ۲) زبقه لت ۱) صدای زدن شلان؛ ۲) 
جیخ: 2 1 

شیقسال: ۱) تبصال, تیضول, بزگوز؛ ۲) گزشتی لهزی بێ جموری؛ ۳) 
قدلشت له به‌ردی زلدا: (شیقاله به‌رد) [ت]۱) کهنه‌پاره؛ ۲) گوشت 
لاغر بدون چربی؛ ۳) شکاف درسنگ بزرگ. 

شهکرای: ۱) ههلاجی کراو. له زیه ههآوه شاوی خوری ومو؛ ۲) برتی 
له تاقیق کراوو لیکو راوهآ2] ۱) بنیه با بشم زده شده؛ ۲) کنایه از 
پژوهش شده. توضیح داده شده. 4 

شیکراوه: شیکراواتا نگا: شیکراو. 

شیکرد نه‌وه: ۱) هەلاجی کردن. لەبەريەك هه‌لوه‌شاندنی کولکه؛ ۲) 
توزینه‌وه له باسبك آت]۱) زدن پتبه و...: ۲) پژوهش گردن. 

شی گرن: میردگردن: شوکردن ات توهر کردن. 

شیکه: به‌چکهبه‌رازی دوساله | خوك بج دوساله: 

شهل: ۱) خت و ته‌سیابی ئە سپ ۷) پاشگری به‌وان: بهنهوژمبه ستیود 
(ههویرشیل. قووشیل)؛ ۳) شیوه. ت‌رزا۱]2) براق اسب؛ ۲) پسوند 
خاعلی, جلا 

شیلازا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد إت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 

شیلافه: جیگه‌ی خواردنی عهزمکرار له ررگی مالاتی کاویژکه‌رد| که بو 
هه‌ویعی پهنیر دهبق|قأ] عضوی در شکم حیواناب نشخوارکننده که 
مايه بر یز هست. 

شیلاف: ۱) گولیکه بونی تیه؛ ۲) کیسه‌ی جنگه‌ی خواردنی عهزم‌کراو 
له ورگی مالاتی کاوز کهردء ههرینی پهنیر. نمیا نی ره شیلافه ات 
۱) گلی است بی‌بو؛ ۲) نگا: شیلاقد: 


زیقاندن آت] جیغ‌زدن. 


۳ شود 


شیلای: گیایه که ثالقی ال [ت] گیاهی است علوفد دام. 

) قوزو جلباو؛ ۷) سلاخ 2 ۱) گل ولای؛ ۲) شلاق. 

شیلاقه: شدلاقه [ت] نگا: شدلاقد. 

شیلاقه: شهبهلاغ: زلله آت) سیلی. 

شیلان: ۱) جلیّق, به‌ری داریکی دزكداره؛ ۲) موروی سوری زه نبرا 
۱ ثمر لسترن کوهی؛ ۲) خر زهای ریز قرمز, 

شیلان: ۱) به نهیم په‌ستاوتن: (هه‌ویر شیلان, قورشیلان): ۲) بریتی له 

سهرگنه کردن[3ت)۱) جلا 


انباشتن بافشار؛ ۲) کنایه از سر زنش. 


شیلانی؛ گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

شيلاوك: تبلافه. شیلافك آت] نگا: شبلاقاد. 

شیلاوگ: شیلاف. شیلافك لت] نگا: شیلاف. 


شیلاوگه: شیله‌ی مبوه تا به‌دارهوه تا صصغ درخت تا زمانی که روی 
کک ایت 

شیلیاخ: شهبلاغه. زلله, شهقام [ت] سیلی 

فیلات هلا : و : شپلاف: 


شلوی. شیلو 3] مایع کدر. 

+ تلو سای کنر 

شیلوبیله: ۱) فیلو تله‌ک 
درهم برهم. 

شیله؛ ۱) شیره‌ی گیاو دار؛ ۲) گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد 
آقت ۱) شیرابه؛ ۲) ام روستابی در کردستان که توسط بعتیان ویران 


+ این سهردوپعره آ] ۱) حیله و نارو: ۲ 


پارچه‌ید که, شله [ت] بارچه ایست. 
: راخوشی: (مار لجهم من شیلها) آت) خزید. 
نگا: شی بف 


لقن 

شیله‌خان: گوندبکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توشط بعقبان. 

شیله‌ك؛ ۱) تفه‌زه‌وینه؛ ۲) خو به جو ری تایبه‌تی شاندان آت] ۱) توت 
فرنگی: ۲) ژست گرفتن. 

شیله گه: شهله گه[ت] نگا: شهلهگه 

شیله‌مار: ماری سوری سوجه [ت] توعی مارء 

شیلهو بیله: E‏ شیلو بیله. 


لههان: را خوشین إت برزمین خزیدن, 
شیله‌هین: شیله‌ان ات بر زمین حزیدن. 
شیلی: ۱)شلوی ۲) شیله. شیره 3 ۱) مایع کدر؛ ۲) شیرایه. 


+ چوم: رزیشتم تا رفتم. 
شیمه دءتوانم. کارم آت]میتوا 
اه + ۱) که‌وشی پاز: 

بن رسمه[ ۱) کفش پاشنه ناشده؛ ۲) باشنه در, 
شیموك: شيمك آت] نگا: شيمك. 


يارا دارم. 


۲) یاژنه‌ی دەرگا؛ ژير رسمه 


) همین (۱]2) شلنم؛ ۲) آش لتم 


۱)تر بچة قرمز؛ ۳) 


شین ۱) کدوک ینگ عاسیان: )نکی گیاه سموزی توع:۳) 
رین رویشتن؛ ۵) رابسردوی چون, هوان چون؛ 1۶ 
بیدا گرتسنو بەر میگ گر 
به‌رناده‌ی) 23 ۱) رنگ آبی سین ۲) سبز سی ۳ شیو: 

کسی را چسییدن 


تن: (نسو بو له من شین پویه‌وهر دەس 


) رفتن؛۵) 


رفتدده ۶) سماجت. اضراز زياد 


+ ۲) ده توانن آت] ۱) زیبا و تازنین؛ ۲) می‌توانند. 
آنا 


هزو تاقه‌ث, به‌توات 

شیناتی: ۱) سهوزایی زهمین+۲) بریتی له جیندراری هاوینه ۱)2) نمای 
سبز زمین؛ ۲) کنایه از کشت صیفی. 

شیناخ: چزڵهمه اتا جناغ. 

شیناو: ۱) دزی زور تراو؛ ۲) کوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 
۱) دوغ بسیار آبکی؛ ۲) نام روسنایی در کردستان که توسط بعنیان 
وران شد. 

شیناورد: جیندراوی هاوینه. شیناتی آت] کشت صیفی. 
ناوه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد 

ان که بعتیان آن را ویران کردند. 

شیناوردق] کشت صیفی. 

شینساوی: گوندیکه له کوردستان بهعسی ریرانی کر 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

شیناهی: شیناتی [] نگا: شینانی. 

شیناهی: f‏ تواتاپی, وزهو تاقهت [ت] توانابی. 

شینایی: ۱) شیناتی؛ ۲) شیناهی؛ ۳) سدوزی: 
شیناتی؛ ۲) توانایی؛ ۳) صبفی‌جات, 

ره‌نگی سبی امال که تا سپیدکبود فام 

شینبور: کهرهی نامال بورك خاکستری نیره. 

شیتبون؛ ۱) سهوزونی گناه دار؛ ۲) دوانی گیاودار[۱2) سیزنمایاندن 


رما ایی رو0 یک تین ها ند وون 

(لهینکه‌نین شین‌بومهوه): ۳) دهس ههلنه گرتنو بی چه‌قاندن له 

۴) پیران کردنی منال له گریان )۱ ) دو پاره 

۲) از خنده روده برتدن! ۳) اصرار وسماجت زياد 

بزی؛ ۴) ربسه‌رفسن کودكد, 

شینبه‌ر: دیا خویا, تاسراوآت) مشخص, معلوم, 

شین‌تر: ۱) بزگوزو دادزاوی به‌تدکه‌ته‌کی جلکی شر: ۲) کهوتر اف ۱ 
پاره‌های لباس مندرس؛ ۲) کبودتر. 

شین چنه‌وه: له درردوه به كەوەرە نگ هاتنهیهرچاو, دیمدن سدوزنواندن 
إت از دور سبز یا کبود نمایاندن. 

جو ر مارمیلکه‌ی دریژر نستوّرتر له مارمّلکه‌ی تاسایی 

که زه‌نگی شینه له به‌هاردا ف] لوعی مارمولك. 


+ ۱) شوتاه, شیتك, پشتیند: ۲) تیلای گهلاکوت؛ ۳) داریکی 


لیزهراره به‌ریکی هدیه ده خوری [ت] ۱) گمر بند! ۲) چوب برگ کوب: 
۳) درختی جتگلی. 

شینکاتی: سه‌وزایی دهشت, ده رت سیزی دشت و صحرا, 

شینک‌ایه‌تی: ۱) شیدکانی؛ ۱) ناوچهبه که له کوردستان ت ۱) سبزی 
دشت ودمن؛ ۲) تاحیه‌ای در کردستان, 

شین کردن: ۱) رواندنی رودلد؛ ۲) شه پورکردن؛ ۳) کمودره نگ کردن 5 

کردن؛ ۳) رنگآمیزی با رنگ کبود. 
شین کردنسهوه: ۱) شین جوصموه؛ ۲) دوب اره‌رواندن |8 ۱) نگا: 


۱ رویانىدن؛ ۲) شیو ن 


شین چونهود؛ ۲) بازرویانیدن. 
سفوده رهیداو له ده شیر سارك ۲) جوری 
تفه‌نگ: ۲) جوری زیبکه‌ی بُت؛ ۲) جیٰ خږزو رهسل؛ ۵]فهرمان به 


گریان بو مردو؛ ۶) فهرمسان به سه‌وزکردنی روهلد؛ ۷) فهرمان به 


کهومره نگ کردن؛ ۸) دهردیکه له په‌نجه دی زور به ازاره ©| ۱) سبزه 
تازه بردمیده؛ ۲) وعی تفنگ؛ ۳) نوعی جوش! ۴) ریگستان؛ ۵) اهر 
به شپون؛ ۶) امر په رویانیدن: ۷) امر به کبودکردن؛ ۸) دملی در پشجه 
که درد بسیار دارد. 

شینکی؛ ۱) بد ره نکی خولهمیش؛ (رانادو چرعه که‌ی شیتکیه): ۲) 


سهرگه‌لای توتن که ده‌ی‌چتن ]۱ ) خاکستری رنگ؛ ۲) سر پرگ 


تنباکو که می چینند 


ن‌نامه: بەمردو هه‌لگوتن [ت] مرئیه, 


شینول: ۱) جوری قدزوان؛ ۲) شین گر که سی که له خه‌مان ھەر 
ده گری‌و زیر نبیتهه(ت] ۱) نوعی جانلانقوش؛ ۲) کسی که از گریه 
نمی ساید. 

اسمانی بر له ه‌ورو زرگرزات] آسمان پرابر و تبره. 

شینومور: بریتی له مروی زوگرژو زوترش [ت] کنایه از اخمو. 

شیند: ۱) لکهداری بندو لهگه‌ه؛ ۲) ره‌نگی کهوهه] ۱) شاه بلند و 
شاداب؛ ۲) کبود است. 

:۱ شنه سروه؛ ۲) شه‌تلجازات] ۱) نسیم؛ ۲) نشازاره 


شینه‌بی؛ شهنگهبی آ]بید مجنون. 
شینهده‌مار: شازه یلك له لهشدا 3ت] از شاه رگهای ور یدی, 


شینه‌شاوه: شافه‌شین, شاوه, شاوه شینکه [ت] بوتیمار, 
شینه‌شاهو: شینه‌شاوه, شافه 4 بوتیمار 


شینه‌وار: شونهوار. توینه‌وار 2 ار 


شینه‌یی: ۱) لهسمرخو بی: ۲) لدسدره تو سدبر. هیّدی[۱]2) شکیبایی! 
۲) یواشکی. ۲ 

شینسی: ۱) نارام؛ ۲) تاسودهیی؛ ۳) ناوه یز پیاوان: ۴) گول کردو 
پشکوتو؛ ۵) کو بونمومی حهشامات © ۱) ارام+ ۲) اسایش؛ ۳] نام 

) شکوفاشده؛ ۵) اجتماع مردم. 

: گوندیکی کوردسانه به‌عسی کاولی کرد فا نم روستابی در 


مردا 


شيو 


کردستان که توسط بعنیان ویران شد 

شیو: ۱) بالاف. لجل ن٠‏ ۲) دولی نسگ+۳) چیشت؛ ۴) شی, 
لەبەريەك هه‌لیجکراو: (بدته که شیو بونهوه)[]۱) رخت‌شویی! ۲) 
دره تنگ؛ ۳) آش» غذای ر 


: ۴) ازهم وارفنه. 
۱) گاسن لهزهوی‌دان؛ ۲) زهمینی گاسن لیدراو کیلدراو؛ ۳) 
+ ) خواردنی جه‌می شهوات]۱) شخم؛ ۲) شخم زده؛ ۲) آش, 


غذای بخته؛ ۴) وعده شام 


شیراره+ سرب تەشقى [امتىرد یاه . 
شیواز: ۱ شکلو ته‌رح: (شیوازت له کاکم ده کا): ۲) راهاتن ق] 


شیواز: شیوازات] نگا: شیزاز 

شیواسان: گرندنکه له کوزدستان هدعسی وزان کردات اژررستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعنیان 

شیوان: ۱) بترنشان‌بون؛ ۲) بشبودو نازاوه(۱]2) پر 


ان حال شدن؛ 


۲ شوت برباشذن: 


یُواندن: ۱) الو زاندن, تك رپیك‌دان؛ ۲) تیکه‌لدان: (چاکه به که وجكد 


بشیوینه) آت)۱) بر یشان کردن؛ ۲) بهم‌زدن. 
ن‌بزگ؛ ۲) تبکهلو بێ سمرهوبهره 8 ۱) آشفته؛ ۲) 


شیواو: ۱) یه 


a 
شیوت؛ شر یت لت شبت‎ 


شیردت: تهگییر 3ج مشورت. 
شیوشوك: دوگوندی کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردوه [ګ|دو 
ھھاب ای افو کزان عولط ان ورام ا ا 


شیوقازی: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد عنام روستایی کر 
کردستان که توسط بعئیان وبران شد. 

شیوکوبره: گوندیکی کوردستانه هعسی کاولی کرداق نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 


شیوکی: گوندیکه له کوردستارن بدعسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعئیان, 

شیوه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرداقت] روستایی در 
گردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 


شیه‌ه 


ن؛ گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورای کردلت] ازروستاهای 
.» کردستان توسط یعفیان. 


۱ شبواز؛ ۲) رموشتو ناکار: ۳) زاراوه3] ۱) شکل و قیافه؛ ۲) 

اخلاق و عادات؛ ۲) لهچه. گویش. 

رەخوار: مەزلەوەزاندنى یواوه باش دوشین إت به‌جرابردن گله عصر 

هنگام بعد از دوشیدن. 

شیوهران: به‌ری‌وردی گیایه که بورهواتی باشه آت] خاکشیر. 

شیوهرد؛ زموی کیلدراوی دانه‌چیندرا وت زمین شخم‌زده قبل از کشت. 

شیوورهز: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تع تام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

شیوو‌سور؛ گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان وبران شد 

شیوه‌شان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

شیوهکهل: گوندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد نام ووستایی در 
کردستان که توسط بعنیان وبران شد. 

شبوه گویزان: گوندیکی کوردستانه به حسی کاولی کر 
در کردستان که توسط بعثیان و ِ 

شیودل وکه: دزلو شبوی زور جکله تا دره بسبار کوچك. 

ءلوکه ان دره بسیار كوجك 

شمبو گریان‌و هاوار به کومهل بز مردرق] شیون. 

شیوهن کرد؛ گر بان ر لخودان بو مردوات] شبون راه اندا 

نگا: جیگه‌ی شیننو شه پوزات] شیونگاه 

شیوهن گیران: شیوه نکردن اتا شیو ن راه انداختن. 

+ شیواوقت] نگا: شیواو. 


تام روستایی 


شیویان: شیوان آت] نگا: شیوان, 
شیوی‌مه‌زی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستابی 
در کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 


دانی‌بزنه گهل, یخه [ت] کلمه راندن گله. 


عا: ۱) ودی دهنگ‌دانی میگمل:۲) زان به شیره‌ی الاه ا ۱) 


حرف تهیب‌زدن بر گله؛ ۲) عن در زبان بچگا 


عابا: ۱) جل پوشیکی فش و فوله پیاوساقول به خوی داده‌دهن؛ ۲) 
3 ۱ عبا؛ ۲) چادر زنانه 


جا 


۱) خسگین؛ ۲) توزهر قه لس؛ ۲) بنده اتا ۱) غمین؛ ۲) 
قهر کرد 

عاجرج: ناجوج 2 بأجرج ۳ 

کی )٩‏ اوه ۲ یکی دای کیل چن توب هت شاج 
اغ 


) ذیون. 


از عاج. 


عادل: مرزی ده‌سهلات‌داری بی‌ژولم 


عادهت: ره‌وشت, 

عادهت ژنانه: بی‌نوبزی ژن. خویتی مانگانه‌ی ژن ت] حیض 

عادهت کردن: خوگرتن, کردنهناکارات] عادت کردن 

عادهت گرتن: عادەت کردن لت عادت کردن. 

عادی: ناسایی, شتی که لای کومهل باوهو ناسراوه اا عادی؛ معمولی» 
عادتی. 

عادی: ناو: 


اوانه ]نام مردانه 


عار: ۱)شدرم, شورهیی, دە گەڵ عدیب دەڵێن: (عهیب و عارا: ۲] بریتی 
له نارگدل؛ (عهیب و عارت دابوشه) [2) ۱) عار ننگ؛ ۲) کنایه از 
عورتب. 

عارف: ناوه بو پیاوان ]نام مردانه. 

عارنان؛ تسی بون: (چه‌ندی لێدەدەن عار نانی) [ت] تیه شدن. 

عارهب: حارهب, نەتەوەيە كى زور زل له ثاسیادا, عەرەب [] عرب. 

عاره‌بانه: ۱) هه‌رچی لەسەر یچك بروا؛ ۲) ده‌فه [ت] ۱) گاری, عراده؛ 


۲) دف 


عارەپ که‌ندی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کردا از 
روستاهای ویران شبد کردستان توسط بعئیان. 

عارهبه: ۱) نامرازی شت گویستنهه که بێچکدارهو گار کل دهیکیشن؛ 
۲ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات/۱) گاری کشاورزان؛ 
۲) نام روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

عاره‌فه: روزی بەر له جبزن آت] روز قبل از عید. روز عرفه 

وه خودان, ارهفهی لعش؛ ۲) هدر تراریکی کرابیتد بوخ‌ر 

بربیتهوه خاو ۳ )له وباده‌ی پیاو مە سىت دة كا هدوالی شعراب 6 ۱) 
عر ق تن؛ ۲) عرق تقطیری؛ )٣‏ عرق نوشیدنی 

عاره‌قاوی: خودان‌دای, لەشى بەئارەق اف عرق کرده. 


عارهق: ۱اخو. 


عاره‌قچن: ناره‌خچن إلا عرقجن. 
عاره‌قچین: اره‌خچن [] عرقچین. 
عاره‌قخوره شهراوخو را میگسار. 
عارەق ده‌ردان: خودان‌دان, تارهدق کردن آق] عرق بیر ون زدن از تن. 


عاره‌ق رشتن: خودان‌دانی زور اف عرق ریختن 

عارەق فرزش: تهراوفرزش لت میفر وش 

عاره‌ق کردن: عارهق ده‌ردان آت] عرق کردن. 

عاره‌ق گرتن: به هلو بو غ او له میوه و گیا گرتن إت عرق از میوه و گیاه 
گرفتن 

عاره‌قگیر: پارچه لبادی بن زین. تمه‌دزین, تدرمه‌زین آت] نمد رین . 

عاره‌و: عارهب. عەرەب [ت] غرب. 


عاره‌وی: زمانی عهردب 

عازاب: عمزیست, حه‌زیه 

عازاو: عازاب, رهنجر دمردلت] عذاب. 

عازه‌ب: ۱)نازه‌لاوی باغ بوگ؛ ۲) کج بان کوزی یی میردو ژن آت] 
۱)جوان بالغ؛ ۲)مرد یا زن مجرّد 

ابان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد قا نام روسنایی در 

کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


» ره نج و دمرد انا عذاب. 


عازيەت: سه‌ره خوشی, پرسه‌ی مردگ إت] عزا. 

عازیه‌تبار: تازیه‌بارق] مانمزده. 

عاسا: دارده میتی سهربه گو یکه | عصا. 

عاست: ۱) حاست, ثافار؛ ۴) روید: 
١‏ )نگا: حاست؛ ۲ )ر e‏ 

عاسته‌م: حاستەم[ت]۱) بواشکی: ۲ 

عاستهم و دوب لانه: : زورتزيك 9 کارات] کار در شرف اثمام. 

عاسمان: ئاسمان ا آسمان, 

عاسمان روشین: بلندابی تاد اند آسمان خراش. 

عاسین: ۱)جیگه‌ی ھەڵەسوتر سه‌خت؛ ۲) گیرخواردو حاسیه: ۳) 
سدریسزیو © ۱) گثرگاه و جای سخت و دشسواز؛ ۲) گیرافتاده. 
گیرکرده؛ ۳) متمرد. 

عاسیه: حاسیه, دژوار عاسی إا نگا: عاس. 

چ‌شت. حاشتهبات] نگا: حاشته‌یا 

عاشق : نه‌فیندارات] عاشق. 

عاشقباش: نه‌خوشیدکی به کسم آت| نوعی بیماری ستور. 

عاشیردت: ۱)خیل, تیره, هو ۲) هیْساء به ده‌ست يان به چاو 
یتسان کردن: (بی دەس ووه‌گه‌ردهن دهم له ناوی دهم/خسوا بی‌وزتن 
عاشیرهت وه جدم) «فولکلور»[2] ۱)عشیرت. ایل؛ ۲) ایما, اشاره. 

عاعا: پیسایی به زمائی منالان لتاعن, مدفوع. 

زسکاندن, به‌دی‌هینان, داهینان 2] آفریدن. 


(له‌عاست تو چاوم هدذیه) 2 


عاشته 


عافوات: به‌خشیتی تاوانباران له لای دهولتهره ات عفر عمومی. 
عافه‌رم: نافدرم, تافدریم 2] آفر ین 

عاقیهت: نوشی گیان :رت خارهی بات نوش 19 
E‏ 


پهنجه‌ره‌ی دودەری آت بنجره دوتایی. 
بەئاوە زە تافل عاقل. 


عالا: ا n‏ و 


عالم: زاناء هوزان آت] عالم. دانشمند. 

عالوشال: بعر لەسەرخبى, مەندى [ا شکیبیی و آرامی. 

عالدم: خه‌لك, مهردم ا مردم. 

عالی: ۱) عال؛ ۷) گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردا ۱) نگا: 
عال؛ ۲) نام روستابی در کردستان که توسط بعتیان وبران شد. 

عالیاوا: لمو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اقا روستابی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 


۵0۴ 


5 
عور 

عام: حاب گش له کش همگی. 

اری مەلا إت سمامه روحالی. 

باودش گرتن ات هم آغوش. گلاریز 


ازکیشان به ناو خدلکا: راگ‌یاندنی حدبه‌ر به گشت مه‌ردم 5 


عبومی, اعلان. 


عاملان؛ زاهاتن. فیر بون[ آمو زش» آموختن. 

عاملاندن: ۱) زاهینان. قبرکردن؛ ۲) بهخبو کردن آ2] ۱)تعلیم دادن؛ ۲) 
پروراندن 

عاملاو: زاهیندرا, بر کرارت] تعلیم دیده 

عاصوره: گوندنگی کوردستانه بهعسی کاولی کر 


کردستان که توسط بعثیان ویران شد 
عاموزا: امز زاء بس‌مام, دوت مام [ت) عموزاده. 
عان: کات «هخت. دهم اتا آن, دم هنگام. 
عانه: دراویکی هیندوستانهلت] واحد پول هندی, | 
عایل؛ زالم. ناههن ا ستسکاره متجاوز, 
عايلەمەن: ۱) خه‌زایی؛ ۲) خبزاندار] ۱)سارسلخ خوار؛ ۲) عبالوار. 
عاينەمەل: عايلەمەن, خهزایی آ) سار ملخ‌خوار. 
عایهت: عادهت ) عادت, 
عایه‌ر: حیله‌بازات) حیله‌باز, 
عجول: توکه سه‌ری قرژو نیراوق]مری کم‌پشت و 
عرلد: جبکه روخلّه له زگدا, ورک اف اشکمبه, 
شتر: دغه وشتر إت اشتر. 
عشك: وشاك. پنچهوانه‌ی تەز ت خشاد. 
علعول؛ ندرمو لوس له ناو دسا ات نرم و لیز در دست. 
عنگرین: زی‌هه‌ستان, تبون اک عصیانی شدن. 
عنه: کونی باشه‌وه. قنگ [ت] مقعد. 
عنهب: ا کوردستانه به‌عسی کاولی کر 
که توسط بعنیان وران شد. 
اتسا یدای قدپلند 
: (له عوده‌ی تەم کاردم) [2] 


نام روستایی در 


ی‌هینان» نوا 


عورزه: شیاوی آت]لیاقت؛ عرضه. 

عورگ؛ عور ورگ شکمبه. 

عورف: ۱) زیو شویلی گشتی؛ ۲) بیت, حهرف: (به ههر سی عورفی 
کهلامهللایه) ۱]23)عرف و عادت؛۲) حرف الفباء 

عورمه‌زن: ورگن, زگ زل شک گنده. 

عوروس: له بنه‌جه کدی روس 


از نژاد روس 
1 3 8 
عوروسی: ۱)جوری به‌نجه‌ره که هه‌لده‌دریته‌وه! ۲) زمانی روسی لت 


بسی؛ ۲) زبان روسی, 


سهرزه‌مینی که عوروسی لی د‌ژین ا روسیه. 
عوره: خویالی وردکراوی اماده‌ی شەن کردن اقا خرمن کو بیده اما 


۱ حبض؛ ۲) 


خوابی؛ دارای بو ردن کردن [ف] عذرخواهی. 


عوزرشتن: عادهت زثانه | حیض. 

عوزم: سهنگینیو ا 

عوسل: خوشتنی تایتی. د«رگردنی 

عوساتە له گه؛ گرد 

یستابی در کردستان که توسط 

عوشاقی: جور نرق ] نوی انگور, 

عوعو: وشه‌ی متالترسیّن:(دا که وه عوعوهات 

عول: خبْل آم لوج. 

عرلعول: علعو ل لت نگا: علعول. 

عومبه‌ر: حومبهر, ناوی بیاوانه ف)عمر, نام مردانه 

عومده: بازرگانی زل ات تاجر بزرگ, 

عومده‌فروش: بازرگانی که به تیکترایی مال به بازرگانی پچوکتو 
دهفرزشی آت] عمده فروت. 

عومر؛ تەمەن. ماوه‌ی. ژیان آت]عمر سن. 

عوصه‌ر: عومیهر, ناوی پیاوانه ات عس, نام مردانه 

عون: قنگ, کولی‌پائهوه نا مقعد. 


بعئیا ریران شد 


تا کلعه ترساندن بجه. 


عویرگ: عویر. ورگ ات شکمبه. 
عوین: ۱)فنلر گزی؛ ۲)ثهداو هتواری سه‌یر ۱]3) حبله؛ ۲) ادا و 


ا 

عه: عا نگا: عا 

عه با: عابا ق] عبا, 

عەپابەيلە: گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کره از 
کردستان که توسظ بعیان وبران شد 

عه‌یاس: ناوه بو اسب وم 


عمپاسی: گونکی گورد ستانه یمعسی کارلی کرد ا3 تام روستتایی در 
کزدستان که توسط بمشیان اویران شد. 
عه‌بانی: سوکهله‌ناوی عبدالله» ناوی بازانه تا محقّف عبدالله 


مردانه, 

عهید: کویله, به‌نیت)] عبد, بنده. 

علبلال: ۱ ازمین هدلنرهد:۲)ناودمل, ت 
۱)خانهه‌دوش؛ ۲)دراج نر؛ ۳) نام مردانه. 

عهیدال : عهبدال تا نگ عه‌بدال. 

عبد عه‌بانن [ت] تگا: حهبانن. 

عه‌بدویی: ناری هو زیکی کورده که سمایلاغای سمکو لوا 
عشیر دای 

عه‌بده: سو که له‌ناوی عبد ال 


یو ۳)ناوی پیاوانه 


۰۵ 


عهد وب 


عه‌بروش: ای کم شیر آل حبوان گم شیر 

عهبلا: سوکهله‌ناوی عبدالله إت مخقف عیدالله, 

عه‌ب: عەبانێ تا نگا: عهبایی, 

عهیوه سوکدهناری ابویکر. ناوی بیاوانه ق مخّف تام ابویکره نام 
مردائه. 

عه‌پورد ئەمەن را بواردن, رابواردنا2) گذران کردن, 


عه‌بوری: پارجهیه‌کی اور يشمه بو بیجه‌سه‌رلف] نوعی پارجه ابریشمی 


عه‌بوس 
عه‌به: سوکه لهتاوی سبد الق محف عبدالله 


عه‌به‌سان؛ حهبه‌سان. واق ورمان آف] سراسیمه شدن. 


عهیه که: ۱)سوکهله ناوی عبدالله؛ ۲)سوکهله ناوی عبدالکر یم [23] 4۱ 


مخفف نام عبدالله: ۲) مخلف ام عبدالکر 


عهبه‌ئوس؛ داریگی رەش ر رقی به‌لرخه 
عه‌پ: حدم خوازدن به شیوه‌ی زارزکان ات| خوردن در زبان کودگانه. 
عه‌پی: بخز له زاراودی زاروکاندا ات بخو ر درلهجه کودکانه. 

عه‌تاو: سهرکونه, سه‌رزه تت [ت] سرزنش. 

عه‌تر؛ حهتره گول وی دوباره نراو له هه آمهوه[ت) عطر. 

: زە نگەته, نلیسك إت تلسك خوشه, 

عەتە: بلك. پله. خوشکی باك آت) عمه. 

عهجایپ: سەبر. سەمەرە آت] عجیب. 

عه‌جایبات: عاجبانی فا شگفت انگیز, 


عهچنه: جنرگه. له‌جنه: جندوکه»جن تا جن. 


بنوس 


عهچهپ: سدیر: ساره 

عه‌جدل: میدل, ثاکام. ده‌می سکع برد 

عه‌جه‌له: بەلە. لمزات] عجله. 

عه‌جهم: ۱اتیرانی؛ ۲) نیران؛ ۳) ترکی 
۳ابران؛ ۳) ترك آذربایجانی. 

عه‌جه‌می: ۱ )خه‌لکی ولاتی ّران؛ ۲) زمانی فارسی و ترکی ازهری: ۳) 
سائوری کذبابچی له ۱) ایرانی؛ ۷) زبان فازسی و ترکی آذری؛ ۳) 
ساطور کیاب پز. 

عه‌چهود عه جهپ. سهیر ق] عجیب: 

عهد اپ: چلادو زوخاوی برین إا چرك زخم و دمل, 

عه‌داله: لهسي رهسه‌نی عارءبی مزا کهحیل ق اسب نجیب عربی. 

عهدالمت: عادلی, زوم نه كردن تا عدالت. 

عهداوهت: درزمنی, دوژمنایهتی ق] عداوت, دشمنی 

خوشی فیّداری قت) بیماری صرع. 

بیمار صرعی. 

عەدرۈيى دای ۳3 بت به صر ع بودن 

عه‌دول: سوکهله‌ناوی عبد الله 2 مخفف نام عبدالله. 


بایجان۱2) ابرانی: 


عهدهب: ۱)شمرمو حهیا؛ ۲) بریتی له ناوگل (عهدوبت داپوشه) ات 


وب 


۱)ادب؛ ۲) کنایه از عورت. 
عهربه: کیشانه‌ی ده‌خل بەرانبەر به دوسەتو په‌نجاو شەش کیلو 3 
مقدار دوجت و بتجاه و شتی کنلو غل: 
عەربەت: گوندیکی شاره گوند له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد 3 
روستایی شهرمانند در کردستان که بعثیها ویران کردند. 
عهرد: زە مین تا زمین 
عهرز: 1| عەزد زسین؛ ۲)شمردف [۱]2)زمین؛ ۲) شرف: 
عهرزوحال: شکایهت‌نامهت] عر بضه. 
عهرزیل: بيرك سر جای اثائیه در سیاه‌چادر. 
عه‌رش: تهختی خوا له عاسمانان ا عرش ندا 
علەزعەر: داریکی بی‌به‌ری شو خ‌و شه‌تگه 


ئەستيرا 


دف 


عهره‌بگان: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 
الاعرق, 
عەرەخشه: ناره فچن, کلاوی ئەقيلە |ق]عرقچىن 
عهرووء غارب لت عرب. 
شکایەت امه ا عر بطه. 
عه‌ریف: ۱) بیگانه که حهز له زنی که سيك ده گا؛ ۲) دژه[۱]5) فاسق 


۲) هم حشم. 
عەز: حمن, تاسه, ئا زۇ ا اشتیاق, 
عەزاب: عمداب, ێم و زوخاوآت] چرك مَل 


زن شوهردار؛ 


اناوات. ثاره‌زوی زون تاسه؛ ۲)رشهیه که پیش ناربردلی 
پیاوی خوا ده که‌وی 3 ۱) حسرت و اشتیاق؛ ۲) حضرت. 

عەزرەتى: ززر به‌تاسه, تاسه‌ی زوراق] بسیار مشتاق. 

عه‌زلی کردن: ۱)خوشه‌ویستی لهوینداراند؛ ۲) 
عاشفانه؛ ۲) خواستن, آرزو کردن: 

عه‌زلیکردژیی: تموینداری, حهزلیکردویی [ت] عشق. 

عه‌زلیکه‌ری: نهوبنداری, حه‌زلیکه‌ری | عشق. 


زوکردن‌آت] ۱ امحیت 


عه‌زم: تاوانمومی خواردن له ورگدا: ه‌تارین اا هضم. 

عه‌زماندن؛ بانگ هیشتن گردن بو میران بون [ت] دعوت به مهمانی 
کردن. 

عه‌زمین: عه‌زماندن قت] دعوت به مهمائی کردن. 

عه‌زو؛ سوکههناوی عهزیز, نوه بز بیان مخقّف نام عزیز, 

تهزواء ده‌رمائیکی تاله, تالی شاری اتا صبر, الوا. 

عه‌زه: عزز, سوکههناری عه زیزات مخقف نام عزیز 


عهز 


0.۶ 


عه‌فراز 


۱)خوشه‌وبست, بهقه‌در؛ ۲)ناوه بو بیاران [] ۱) محترم» عزیزه 

گرامی؛ ۲) تام مردانه, 

زیزاوا: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تا نام روستاپی در 
کردستان که توسط بعنیان وی 

عه‌زیزاوی: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردآت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 


عه‌زیزی: دیزداشه». کراسی ثاودامین بو شه‌وانه آت] پیراهن بلند شب 


خواب زنانه 

ازاز عازاب, عاواو لت اديت از 
A‏ ۱ 

واره؛ )گروی مسال, هلپ 


عهز به: 


عه‌سرین: گزوگرتن. ژیرنه بونهوه 3 بهانهگرفتن و گر یه کردن بچه. 

عه‌سعه‌س: چهرخهچی, ثاگادازی بازاز له شەردا ت عسس. 

عه‌سك: ئەسك, وينه شکل لا عکس, صورت. 

عه‌ساه: بهراست؟, پیت راسته! آت] صحیح؟: راستی؟. 

عه‌سکهر: ۱) چەكدارى دهولهت؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بهعسی 
کاولی کردآت/۱) سیاهی؛ ۲) ام روستایی در کردستان که توسط 


بعنیان ویران شد. 
عه‌سکه‌ری: ۱) عەسكەر؛ ۲) جور ترێ سییلکهآت] ۱) سپاهی! ۲) 
انگور عسکری, 


عه‌سهلا: ئەسپاباتو كەل وپەلى رهشمال 2 اسباب رلوازمسیاهچادر: 
عه‌شامات: ناپوره. حهشامات آت) شلرغی مردم 
عه‌شایه‌ر: زور تبرهو هوژآت] ايلات عشایر. 


عه‌شر: حه‌شر, روژی زیندو بونه‌وه 


عه‌شروت؛ عاشیرهت| 

عه شیر: تایدفه, تیره, خزم ف] خویش, تیره» عشیره, 

عه‌شیره ت: هوز, عه شیر | عشیره. 

عه‌عا: عا. عاعا تا عن به زبان کودکان 

عهف: حهیه‌ی سه‌گ ت بارس سگ. 

عه‌فازه: ۱) بن خهرسان؛ ۲) میوه‌ی وشکه‌وه بوگ به دارهوه ا ۱) ته 
خرمن؛ ۲) میوه بردرخت خشکیده. 

عه‌فت: حدیه‌ی سه‌گ إت بارس سگ, راق سگ. 

عهفته: زرت, جرت إن شیشکی, 

عه‌فره: زورانیآق] کشتی, 


عهف عهف: حهبهحهب, ودزینی سدگ: (با حدوال‌ی باشی مونکیر بن 


سهری نوکی کلاش/چرنکه عدف عهف وا له دءوری پادشاهی دين 


ده کا) «سه‌ید حه‌مه‌سه‌عبدی نورانی» إت واق واق سگ, 
عه‌قدال: رهب 


. عهید ال ات خانه‌بدوش, 
نه‌می بهرزهوهبوگ که بارائی لى ده بارن, همور ]ابر 
عه‌فراز: به‌رزایی ریگه. هه‌وراز ]سر بالایی. 


عه 


عه‌فره‌میش 


آبر شم 
عه‌قره: شاریکی کو ردستانه | از شهرهای کردستان. 

عه‌قره‌با: خزم‌و خویش [ق] خویشاوندان, 

عهقرهناتجاح؛ لدو گوندانه‌ی کوردستانه که پهعسی کاولیان کرت 
یی درگردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

عەقڵدار: زیر عاقل, به‌ثاوهزات عاقل. 

عهگ: بزنی سبی بزر ات بزسفید مايل به خاکستر ی 

عه‌گال: پەت بەئاڵقەى سمری عارهبان ات عقال. 
عه گن: ازاء جامی, الران 2 شجاع, دلیر. 

زاء عه‌گن [ت] شجاع, دلیر. 

عه گید: نازا, باله‌وان. جامیر, عه گن [ت] شجاع, دلبر 
عهلا: سوکهله‌ناوی علاءالّین ات] مخثف نام علاءلذین, 
عه‌لاحیده؛ تاببە تی اقا ویزه 

عه لاق؛ دەخل فرزش إت غهقروش, 

عه‌لاقه: ۱)به‌یره‌ند. هامو شود 


+ از نگیانه, موروی زر ورد تا 


۱)ارتباط: #۲هرههای ریز زیتی منجوق 


ند: كەس 5 ره ل کسی که سنجو ق به نخ 


عهلاقه‌به‌ندی: کاری عەلاقەبەند: (وسر و عهلاقه‌به‌ندی ؟2[)4] کار 
«عهلاقهبه‌ند». متجوق به تخ کشیدن 

عهلامهت: ۱) عاجباتی؛ ۲) نیشانه. حەلامەت @] ۱) عجیپ؛ ۲) 
علامت. 

عەلاوه: گوندنکه له کوردستان پەعسی دیرنی کرداتا از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

عهلب: حلب: ناوی گوندیکهلهسندوس ]نام دهی است. 

عه‌لبوکی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 3 نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

عهلبه: حهزبه لت نگاه عدزبه 

عه لبه کی: ده‌فری مسی بندار ت ظرف مسین پاشنهدار. 

عه‌لعرش: کاری هیچ‌و وج ا کار بیهرده 

عەلخەڵەق؛: لەر گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کارلیان کرداقت] 
ررستایی در کزدستان که بعثیان آن را ویران کردند. 


عهلعان: تیسه: دمس پهجی کون سا 


عهله: سوکه‌له‌ناوی على ناوی بیارا 


عه‌له‌شیش : عه لوعه لو آت] بوقلمو نن, 
عەلەم: که‌مایه‌سی, کهمو کورتی: (ساغ ساغه هیچ عدله‌می تیدا نیه) 


عه‌مبه‌لی 


اا کاستی, نقص. 

عهلهله‌مانی: جوری هدنجیر تا نوعی انجیر. 

بیاوان ات علی نام میدانه. 

ند به‌وناوه له کوردستان به‌عسی ویرائی کردن 3] نام 
سهروستا در کردستان که بعیها ویران کردتد 

عه‌لیبورده: نان له توزاشی ناش‌ران 

عهلی‌به‌ار: گوندیکی کوردستانه یه عسی کاولی کردلت] نام ررستایی در 
کرستان که توس بعتیان یزان شید 

عه‌لی‌بیکان؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تا نام 
ودستایی در کردستان کد توسط بیان ویران شد 

عه‌لی‌چه‌د: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کارلی 2995 نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان وبران شد 

عه‌لی‌خاله: گوندیکی کوردستانهبه عسی کاولی کرد[ نام روستابی در 


ان از آرد مزد آسیابان, 


کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 
عه‌لیخانی: جور قوماتی حهربر إا نوعی پارچُ حریر ی. 
عه‌لی خهلسه‌ف: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد از 


رونتاهای ویران شده کردستان توسط بعغیا 
عه‌لیشیش: بوقله. قه‌ل‌مونه. عه‌لوعهلن بهفله‌موت [ت] بوقلمون. 
عدلی‌عوسمان: دوگوندی کو ردستان بدم ناوه بهعسی کاولی گردوه 
اسم در کردستان توسط بعتبان ویران شده است. 
عه‌لی‌مه‌لاد اود: لهو گوندانه‌ی کوردسانه که بسی کارلیان کردات] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 
عهلی‌میر: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد فت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 
عه‌لیه‌ردش: گوندیکه لک ردستان به‌عسی ویرانی کردآت] ازروستاهای 
وبران شد کردستان توسط بش 
عه‌مار: نوده‌ی رسو كەل و پەل[ انبا: 
عه‌سارات: ززر خانوی زل و بنج ساختمانهای بلند. 
او بو ناو تداهه لگرتن إت آب انبر. 
نون که نهومیکی له ژر زهمیندایهات] خانه‌ای که زیر زمین 


دوروستا به این 


غاا کار ر 


دارد. 

عه‌مارهبو: ززیوی ئاو عەماا 

عدماردت: خانو به‌ره‌ی زل‌وبلند ت) عمارت. 

عه‌عامه؛ عامامه 3 عمامه 

عەمانچج کبلك. تیتانه بز ههنگاوتن ات اما : 

عەمبال: سسال, کدسی باری خدڵاف به کرین ههلده گری 4 آدم باربر 

تیکه له هیندوستانهوه دیت آت] ترشی اثیه, 

عه‌مبه‌ر: ماکیکی بزن‌خوشی رەشه له ورگی جو رەماسيەك پەيدا دهبی 
آف) عد 

عهمبه ربو: جوری برینجی بون‌خوشی والد سه‌دری لق] نوعی برتج. 

عهمبه‌لی: کسی که له همو شوراويك دردل‌و به‌بیزه ق] وسراس 
درنظافت. ۶ 


ادر انار پوسیده. 


عه‌مر 


عەمر؛ )تەمەن ماوه‌ی ژیان, عومر؛ ۲ )فه‌رما 
عه‌مروکه: گایه که ت گیاهی است. 


عه‌مری خواکردن: بربتی له مردن 
عه‌مشه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد لا نام ر 
کردستان که توسط بعنبان ویران شد 


عه‌سه: عەنبە ت البه 


عەھەر: سوكەڵەناوى مر ناوه بو پباران ا عم تام مردانه 
عه‌مهل؛ اکار. رەوشت؛ (پیاویکی بەد عەمەل بو)[ت] اخلاق, 
غەمەله: کر گرته‌ زت کارگر. 

عهن: عه, عەعا فا عن. 

عه‌نبار: ۱) عه‌مار؛ ۲) حدمبال؛ ۳) ناوی گوندیکه‌له ناوجه‌ی بوکا 

انبار؛ ۲) حمال, باربر؛ ۳) نام روستایی در کردستان: 

عه‌نباراو: عهمارا و3 آپ انبار 

عه‌نبارهو؛ ساره 


ر پوسیده درانبار, 
عەتبال: غەمباڵ ات حمال. 

عەنبەر: عەمبەر اقا عتبر 

عەنبەر بۆ: عەمبەربز تا توعى برنج 


عهنت؛ بوغز, ناخوشهوبستی: (نابو من دعه‌نتیل) 
عەنتەر: مه‌بمونی لوتی تا الترء 
عه‌نتیکه: ۱) شتی زور بەقیمەت! ۲) مرزی قسه‌خوثر 


۳ فسه‌ی 
خوش؛: ۴) سه‌برو سەمسەره 3 ۱) بسیار باارزش؛ ۲) آدم لوده؛ ۳) 
سخن طنزآمین ۴) عجیب. 

عه‌نتیکه‌خانه + شریتی که اسه‌واری که‌ونارای دا 


و 

عدنتیکه‌فروش: که‌سن که دوکانی شى کونی بەنرخى ههیه اف 
عتیفه فر رش ۱ 

عه نقین: دزایدتی کردن. خوش ته ویستن: ولشلی بو ن: (ته من عه‌نتینی) 


آنا دوست نداشتن. 2 
عه ندە لى : چورەيە كى كاكولداره ]پرنده‌ای کوچك کاکل به سر. 
عه‌نرین: توزهیون, رلهه‌ستان تا عصبانی شدن. 
عه‌نسزه روت: شیله‌ی داریکی دزکاویه بو دمرمان ده‌شی: (یشتی ریش‌و 
شانی زاسدارو جدهو بو ناعیلاج/چه‌ند قوروشیکم هه‌بو بوم دا په 


لدرتر عەنزەرۇت | «شبْخرهزا»] انزروت, 

عه‌نکاوه: شاریکی کوردستاله لای هه‌ولیر ت] از شهرهای کردستان 

ب‌ریکی سوره له سنجو ده گت عناب, 

عه‌لوا؛ ۱)ه‌نوا, جیگه‌ی تیدا حمسانهوه؛ ۲) جیگه‌ی باران ندگر (۱]2) 
استراحتگاه؛ ۲) باران گر یز باران گیر 

عەنى: ئەلى» توێل پیشانی, 

عهو؛ ۱) عا, عه» ده‌تگدانی مێگەل؛ ۲) عەف» حه 
به گله؛ ۲) پارس سگ عو: 

عه‌وان: شوفان شه‌یتانی که رات سخن چين 

عه‌وت: حهبه. عه‌ف [ت] واق سگ. 


عدونهعدوت: حدیه حدب, عدف عدف ا راق زاق سگ. 


۵-۸ 


عهینه 


عه‌ودال: عهبدال. رەبەن. دمروتبی گهزیدهو بی‌مال ل خانهبدوش. 

عه‌ودالان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شند, 

عه‌ودولاء عه‌بانن ]مخف عبدالله. 

عه‌ور؛ تدمی بەر عاسمان که پارابی لیوه ده‌باری, عه‌فر 


دورو ناو بو پیاوان تا تام مرو(ند. 
عه‌ورهت: ۱) عافرەت› ئافرەت؛ ۲) شه‌رمی ژنو بباوقت]۱) جنس زن! 
۲ عورد 


عدوعهو: عەوتەعەوت حەبەحەپ 


راق واق سگ. 
عهوق: ۱)قهتیس, بی‌دهرهنان, ده گیرکهوتو؛ ) ومدرهنگ کدرتو 2 ۱) 
گرفتاربدون رهایی, گیرافتاده؛ ۲) به تأخبر افتاده, 


عه‌ولا: عهبانن | مخقف عبدالله. 

عهولا:عهپانی, عهبه 3 مخفف عبدالله. 

عهولاد: مثالی بیاو, روله لت اولاد. 

عه‌وله: ۱) خاترجهم. ثارخه‌یان؛ ۲) ناوه بو پباوان به‌مانای عبدالکریم 

[۱)2) خاطرجمع, آسوده‌خاطر؛ ۲) مخفف عیدالکر بم 

عه‌ولی؛ ناوهب پیاوان ات نامی مودائه 

عه وه عدو: حدیهحهپ. ودژینی سە گ || خوخوسگ. 

عه‌رینه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی گرد اق] از روستاهای 

ن شده کردستان توسط بمتیان. 

عهرینه: لهر گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد لا روستابۍ 
درکردستان که بعلبان آن را ویران کردند. 

عه‌هد: بهیسان آت] بیسان. 

عدیا: شهرم, حهیا ا حبا 

عهیار: ١‏ )ياژيك له بيست و جوار باژی زیرء (زیزی ه‌ژده‌عهیارا؛ ۲) 
حیله‌بان ۳) پنسته‌ی مهزو بزن اق]۱)عبار طلا؛ ۲)مکار! ۳)پوست 
برکنده گوسفند ویز 

عهیاره: ۱) بێوانە؛ ۲) بەردى تهرازژات] ۱) بیمانه؛ ۲)سنگ ترازو 

عدیام: روژگار ده‌سان, همانه ات روزگار. 

عهیب:۱) شرره. شوّره‌یی؛ ۲) زەد نوقستانی [۱]2) عار؛ ۲) نقص 

عهیبدار: زەد دار ]يوپ 

۳ (ئەم ژنه‌تیوه عەيبە نازائی) [ت) عار 

عهییهت: ترس ری لیشتن اکا نزس در دل افتادن» سهمگینی. 

نگا: غەيبەت. 


[ 


عهییه‌تان؛ عدیبهت: ( که دیتم له عهیبه‌تان جه‌به سا 


عه‌یش: خوشگوزه‌رانی, خوش رابواردنآت] خوشگذرانی. 
عه‌ی عدی: ۱)رشدی سهیرسان؛ ۲) ده‌نگی لنطوزینی میگدل لهلای 
شوانهوه آت)۱) کلمه تعجب؛ ۲)کلمه راندن گله از سوی چو پان. 


تمراو ههودبی کم زد ]ین 


حهیند: تیو که ناویا خه‌یده‌دین لقع مخف حین الین: 


عەينەت ۵۹ 


عهیندت: عه‌ین, تدراوههود (عەيتەت وبیللا خوی) عبت 
عەينەك: جاویلکه @ عينك 

عەيلەمەل: 1)خەزايى, عايلەمەن؛ ۲)کانیاوی که اوی له مەزرا 
دهپرژینن خه‌زابی پیوه دێّت إنا۱ ) سار ملخ خوار؛ ۲) چشمه‌ای که آب 
آنرا برای جات تاد دیع 


۰ به‌رسنتی خواو نویزکردنو زوژوگرتن [3] عبادت. 

عیسابهت‌خانه: جیگ‌ی چول له چیا بز خرابه‌رستی آت] عبادتخانه در 
غار دیر. 

عیجز: عاجزات نگا: عاجز. 

جهزن [ت] عید. 


عمد امه 


حه‌ژنی قور یان آت]عید قر بان, 

عیدده: ماوهی میرد رده و تهلاق‌دراو بو میردکردنهوه آت]مهلت ژن 
شوهرمرده وطلای گرفته برای ازدواج مجنده عذه. 

عید روّزه؛ جه‌ژنی زهمازان ع عید نطر. 

عاجزلفت] نگاء عاجزء 

عیدقورو:؛ جه‌ژنی حاجیان. جه‌ژنی فوربان آت) عید قر بان. 

عید قوروان: عید فوروات] عید قربان 

عید گەپ: جهژنی نه‌وروزات) عید توروز 

رایل: یمیرد فرشته‌ی گیاں کیشان ات حزرائیل. 

عیزدت؛ ۱)حوزمهت. ریز ۲) ناوه 


بیاوان۱]۵) احترام. عزت؛ ۲) نام 


مردانه 
عیزه‌تاوا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد اتا نام روستایی در 
گردستان که توسط بعئیان ویران شد, 


عیس؛ سوکهله‌ناری عیسی, ناوه ب بیاوانآق] مخفف عیسی, تام مردانه. 
عیسا: ناوه بو بیاوانآت] عیسی, نام مردانه. 
ثینسان تا انسان 


عیسانه‌تی: پیارهتی. مروفانیآت] انسانّت 

گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط پعئیان وبران شد. 

عیسك: تزگدره, یسک ع سکسکه, 

عیشا: ۱) نولژی خهوتدان؛ ۲)بریتی له هیج: (هیند 


عیوارهش 


خودای شك تابا) [۱) نماز عشاء؛ ۲) کنایه از هیچ. 

عیشت: زلله‌ی له پشت مل إت پس گردنی. 

ه‌وین: دلداری, بهنده‌واری, حه‌زلیکردویی آت] عشق. 

عیشقاو: تمرایی سهر کێر ی پیاو له کاتی عیشقبازیدا تا نرشح آلت 
تناسلی مرد به هنگام تحر بك شهرانی: ودی. 

عیشوه: نان قەمزه | عشوه ناز 

عیف: وشه‌ی بەلاره سهبر بون؛ (عیف چه‌ئد جوانه) تا حرف تعجب. 


۳ اغلاق 
یُلدهینانی کاریك وەخ ر که‌وتن» زباره[ق] ایلجار 
اوی پبری دهز [ت]بیرمرد یا بر زنی که مانند 


و 


1 و‎ E E 
عیناد؛ پیج تین مانگر آت] لجباز‎ 
عینادی: بی چه‌قاندن, سدرسه.‎ 


ویران شد؛ کردستان توسط بعتیان. 
عین کاوه: لهو گرن‌دانی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ات 
روستانی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 


عیرارهش: تو زو بای توند. گهرده لول 


غانیز: ۱) بو راهرهلهگدرمان! ۲) رهق بونر ته‌زین لهسهرمانت] ۱) غش 
کردن از گرما؛ ۲) کرخیدن از سرماء 

غاپوره» مرقل, ززرخهريك باه( سرگرم کار 

حقلء ۳) بدن هبل زین 1۴ نی 
رەت ويتەو؛ ۵) سوربونهرهی سواڵەت له اگردا؛۶) هه‌لمات, كەلا 
۱) غار؛ ۲) خار؛ ۳) دویدن؛ ۴) زمین سخت؛ ۵) سرخ شدن سفال در 
آتش؛ ۶) تیله. 

غارا؛ ۱) لەكاردەرهاتو؛ 
به‌ناوبانگه, خارا: (جلکی هه‌موی غاراو دارایه 
در کوره بخت؛ ۳) نوعی پارچه. 

ا ۱ سرون سوالهت له اگردا؛ ۲) دهباخ‌درانی پیست: (r:‏ 

خاران 2 ۱) سرخ شدن سفال؛ ۲) 
دباغ دادن پوست؛ ۳) کاریاد گرفتن و تجر په دیدن. 

غاراندن: خاراندن ات] نگا: خاراندن, 

غاراو: )له کوره دهرهاتوی سواه 


غار: ۱)لهشکه‌وت؛ ۲) درك 


۲) لهکلدا سورهوهبو؛ ۳) پارچه‌یه‌کی 
۱)کارکشته؛ ۲) 


ی کارو تە چردیهدیتن: 


) بیستی ده‌باخ‌دراوا ۳) 


لدش فیره کار خارارق] ۱) سفال از کو ره ) پوست دباغی 
شده؛ ۳) مجرّب در کار و تن به کار عادت کزده. 
زاگردن, بهزین» ی ی 
خارخارین 2 مسابقه دو 


غارکردن: غاردان آت] نگا: و نز 
غا رکرن: ۱) به سه‌ردوزمن‌دا دان؛ ۲) زا کردن 


دزیدن, 
غارهك: به‌سه‌ردادان &] یورش ناگهانی. 
غارین: غاران آت] نگا: غاران. 

غاریو: غاراو خاراولت) نگا: غاراو 


غازی: ۱)جوری سکهی له برو زیوی ترکان؛ ۲) ناوه بو بیان 8 ۱) 
نوعی سک طلا و نقره عثمانی؛ ۲) نام مردانه, 


غازوق: خازوق [ت) نگا: خازوق. 

غازه: سوراوی خوجوانکردن لا غاز 

غافل: خافل, بی ثاگا له خو [] غافل 

غافلان: ۱)خدريكبون به‌کاریکهوه؛ ۲)ناگا لدخو نه‌عان[۱]2) سرگرم 
شدن؛ ۲) غافل شدن. 

غافلاندن: ۱) خافلاندن؛ ۲) خدريك کردن به کار 
۲) سرگرم کردن 

غانلکین خافلگ رات غافلگیر. 


۱) فریب دادن؛ 


غایاندن: غایان اعا رقت بردن. 
غالیگه: حالیگه 3 تهیگاه. 


یواوه ندیه گوم لەبەرچار تا غایب. 


ب ی ردستانه پهعسی کاولی کرد ات نام رو 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

غره خر گرزقد آت] گرد مدور. 

غز: ۱) سهرزیژکردنی ه‌ویر وماستی ترشاو: ۲) خزه لوس [۱]2) با آمدن 


خمیر وماست ترفیده؛:۳) لین صاف. 


ترشانی هه‌ویر بان ماست ق] ترشیدں خمیر با ماست. 


غلت: زوم قسه‌پدزینی: و 


زاواندن ات) هذیان گفتن. 


: نوتون خللور گلار تا 


: ۱) گای لهبهر قهله‌وی بزژزر دانهسه‌کناو: ۲) بادی‌ههوا لەبەر 


غللو رکردنه‌وه 


دهوله‌سه‌ندیو نازداری ات ۱) گاو سرمست از چاقی؛ ۲) مغر ور از 


رت با نان وت 


a 


ار ایا بالا به بایین. 


غنزیل: ۱) سه‌رسه‌ختو بن‌چه‌تین, نه گونجاو؛ ۲)زالم[۱]2) سرسخت 
و ناهنجار؛ ۲) ظالم 

غوباب: بوغه. گای غللو رات گار فر به و سرمسٹ. 

غور: گون‌شوزو ماسای قوز إا بتلا به فنقء 

غورابی: جور شیرنی به اردر شه کر آت] نوعی شیر بنی. 

غوربه رت 

غورچ: بەرانی شاخدارق] قوچ 

غورزراب: موی قورس, شبرنه‌خهو: (لەناودڵی رەشى 
غوزرابی خهرا) «هه‌ژان [ت] خواب گران عمق خواب, 

غورفی: خهرفاوت] خرفت. خرف شده 

غوروهت: غوربدت| 

غوره که‌و: کەو لهبهریه زاگرتن که بزیه‌کتر بخویئن آت] كبك را درکمین 
نگاه‌داشتن تا در مقابل کبکهای دیگر بخواند. 

غوری: جادان آت]وری. 

غوری: گون ماسین, قوزی [ف] فتق. 

غوژ: دام دژ, کز. کزولکه3] کز کرده 

غوسل: عوس لت غل 1 ب 


دوری له ولات 


شهرا/مهردم له 


خوشه غله 
غول: میرده‌زمه, دیوزه كا غو ل. 
ون ۱ خزمدتکار نوکهر؛ ۲) به‌نی, کو بله. خولام[۱]2) نوکر: ۲) 


غوڈمانه, EE‏ وا 
ئۆكەرى› خولامەتى تا نوگری. 

غولغوله: ھەراھەراء زازه نا[ جنجال و هباهو. 

چینی پر چو...آت] جین و شکن. 

غوله: دە نگی درری نامه علوم ات صدای دور نامفهوم. 

غوله‌غول: دەنگەدەنگی در که بیاری تن ناگ سروصدای دور و 
تامفهوم. 

غومار: ۱) توز؛ ۲)چاوی مه‌ست لف]۱)گرد و غبار؛ ۲) چشم خمار. 

غونچه: خرنچه. پشکوژلت] غنچه, 

غه‌دار: ۱) دوستی نازاست؛ ۲) زالم ۱۵) یار 


غه‌داره: جور شه 
غهدر: )یمن شکینی+ )ناه قی زوم ۱63( عهدشکتی؛ ۲ ) ستم و 


تعی. 


۵1۲ غه‌زدته 


پهههآبردن, فریودان [ت] فر یب دادان. 
غه ربدنگ: گیایهکه تومێکی وردی وەك توم‌خاشخاش ده گر[ گیاه 


غه‌رانده 


هره 
غه‌ربیل: ببزنگ إت غر بال 
غەردەل: خهردهل, گیایه که تۈمەکهی ده کوتنو به ثاو بان به سرکه 


تامی تیزهو تیشتیای خواردن ساف ده کات خردل 

غه رغهره: ۱)ناربلکه‌دان, دەمى سەرەمەرگ. گیاندلاو؛ ۲) داروکهی دەزۇ 
لی‌پیجان؛ ۲) ئاو ده قورگ »ردان | ۱) حالت نزع؛ ۲) قرقره» 

+ آب در گلو گردانیدن. 

غه‌ره: جزری چریُشی دارتاشان, هیلم|ت) جسب نجّاری. 

بادی ههرا؛ ۲) بادی‌هه‌وایی آت] ۱) مغر ور؛ ۷) غر ور. 

غەرەز: ۱) کینه زلد؛ ۲) مهیه‌ست. نیازات] ۱)کینه! ۲) قصد. منظور. 

له ولات؛ ۲) به‌سته‌زسانو گیلوکه؛ ۳) گورانی 
خهسبارانه! ۴) سه‌یره سه‌ممره []۱) آواره. غریب؛ ۲) بیچاره و ساده؛ 
۳ آواز 

غه‌ریبوك: جوری ههرمی ڭا نرعی گلابی 

غه‌ریبه: ۱) بیگانه. كەس نه‌ناس؛ ۲) شتیکی‌سه‌یره [۱]2) ناشناس, 


ا ۲) عجیب است. 


غه‌ریب: ۱) ثاواره 


) عجیب, 


غه‌ریز: گیای‌بزا گیای خو رسك که‌زبانی برگیای پیو بست هه‌یه اتا گیاه 
هرز 

غه‌رین: هدلخهله‌نان, فر یوخواردن [ت] فر یب خوردن. 

غهریو: غدریب | نگا: غدریب. 

انه‌ردرنکه کوی بەثر. 

: (هه‌مو گیانی غەز و بهزه) ۲) جر بی. 

4 خواردهمه‌نی لا ۱) جهاد, غزا؛ ۲) غذا. 

غه‌زال: ۱)ناسك, مامز؛ ۲) ناوه بو ژنان. خهزال 23 ۱) آهو؛ ۲) نام زتاته. 

زال: غهزال ت نگا: غدزال. 

خه‌زایی, عایلهمهن, عه‌بنهمللض] سار ملخ‌خوار. 

) گه مان. ن‌چه قاندن؛ ۲) توزیی ززر 2 ۱) اعتصاب؛ ۲) 
خشم وياد 

غه‌زرین: ۱) له جی لانهکهوتن. مان گرتن» گه‌گرتن؛ ۲) زا 
ا اعاب کردن ٩‏ ) خشمگین شدن. 


۱ مان‌گرتسو؛ ۲) زور توزه: (رەك بەرازى غەز ريو )|6 1) 


) چهوری, ده گەل وشه‌ی بەز 


بز: ۱)خهز 


غه زگو: بهروشی زلی مس [ق دیگ بزرگ مسین 

غه‌زنه: ۱) خد 
چلکی نار کوان (ت] ۱) گنجینه؛ ۲) مخقف غزنین؛ ۳) چرك درون 
ىل 

غەزوبەز: اچموریو پەر اتا چربی و یه 

غەزەب: توربی, زلكھەستان ت خشم, 

غەزەته: روژنامە إت روزنامه. 


غهزه‌ته‌چی 


غەزەتەچى: روزنمهنوس [تع روزنامه نگار, 
غەزەل: ۱)غدزهل؛ ۲) شیعری عاشفانه ت] ۱) نگا: غهزهل؛ ۲) اشعار 


زیم 
ه‌ی دراو؛ ۲) جیگه‌ی تاوی گهرم له گهرماو دا 
۱ گنجینه؛ ۲) خزانه گرمابه 


غه‌زیله کردن: راگرتتی بژیو بز دوازو ع نگهداشتن ماي زندگی برای 


: زەدە. که‌مایه‌سی إا زده. عیب 


7 تاراره 


لیه: ددنگی تیکهلاوی حه‌شامات إت هیاهوی 
غه‌لبه‌غه لب: غهلبه‌ی زور ق] جنجال ر «باهو, 


تولهی زاو سه‌گی بچکوله بز چو 

تولهقهندی اف سک کوچك اندام شکاری. 
غه لف: خهلف, لکی يە كساڵه ا جوائه نهال, 
غه‌لفه: : خهلفه 2] نگا: خهفه. 


غهم: خەم بدژاره فا غم. 

غەمبار: خه‌بارات] غمگین, 

غهمخور: ۱) دلبه‌خهم: ۲) خه‌مخو, سەرپەرشت ك ۱) غمگین؛ ۲) 
دلسو زءسر پرست. 

خدمخو: شائه‌شین, شاوه. شاهو, خدسخوره [ت] 

غه‌مزه: ۱) چاوداگرتنی به‌نان خەمزە؛ ۲) ناز ۱) غمزه؛ 

غه‌مگین: غبار ات] غدگین. 

غه‌مل؛ زەنبەر. خدمل (ت] زيو 

غه‌ملاندن: رازاندنهوهاق] آراستن, 


غه‌نازیر: خدنازیر إل خنازیر. 

عه‌نازیر ات خنازیر. 

غه‌نازیله: غنازیر تا خنایر. 

غهنه: گو له مه‌یدان ده‌رکردن آت] وی از میدان بیر ون بردن, اوت. 
گدیشتوه ۲) ناوه بو پیاوان لت ۱) کامروا: ۲) نام 


غەنا 


غه‌نی: ۱) بەناوات 
مرداله. 
: ۱) دوژمن؛ ۷ )کی بعرکی کهر, هاوچاو؛ ۳) حهریف, خهنیم | ۱) 


و ( ا تنك له ۳) قوپاوی 
زمری؛ ۴) زوحی ناو کوان؛ ۵) چه‌قینه ناو زهلکاو: ۶) مژوتهم فا ۱) 
کند؛ ۲) زنگار خفیف بر آبینه؛ ۳) قر ورفتگی زمین؛ ۴) چرك درون 
زخم و دمل؛ ۵) فر ورفتن در منجلاب؛ ۶) مه, 


غهوربون؛ 3)۱رپائی زموی؛ ۲) رفچون به زوو بدا ۱) فر ورفتن 


غه‌وس: ۱) فریاره‌ی؛ ۲) ناژ اوی هید پیر تهریقهت تا ۱) 
فریادرس؛ ۲) لقب بعضی از مشایخ 

غه‌وش: زهده. عمیب, زەغەڵى: (دهلبی زیزی بی غه‌وشه). خدوش تا 
نقص, زده, عیب 

غه‌وشه‌وه: سوک آهخهو: سه‌رخهولت] پینکی, طواب کوتاء 


جگه. بێجگه, خدیره خه‌ین ات) غیره جز 
نمخزم, بیگانه به تیه ] ناخویشاوند. بیگانه از قوم, 


غیدان: گرندیکی گوردستاند به‌عسی کاولی کرد قا نام زوستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

غیرهت: ۱)نازایی؛ ۲) پیاوهتی؛۳) ناموس, خیرهت[۱]۵) شجاعت؛ ۲) 
مردانگی؛ ۳) شرف تعب تاموسی, 

وت نیتم لد باعدیدوه بهره وروتد + (هو غیژی جوچکان بؤ) 
آت) شیرجه مر غ شکاری به طرف شکار. 

غیژکرن: لو رهاتنه خوارالت] شبرجهرفتن. 

غيۋەك: هدرجی لو ربیتهوه: (ئەف بالافره غیژه که)[ت] هرچیز که در هوا 


فا: قوماشیکی اوریشمینه [ت] پارچه‌ای اب یشمی. 

فابریقه: کارخانه 2 کارخاند. 

فات: ۱) سوکه‌ناوی فاتمه, ناوی ژنانه؛ ۲) رەنگىناچۆخ. رگ کال 
ات ۱) مخفف فاطمه, نام زنانه؛ ۲) رنگ روشن. 

فاتاوه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردآت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

فات‌فانكك؛ ۱) ياکه‌ريم. کوتره‌باریکه, قومری؛ ۲) خهمه گر وك ) 

فبری؛ ۲ بزنجه, 


که‌ریم, قومری إت قمری» پرنده‌ای است, 


: فات تَ] فاطمه. 

فاته‌بور: جورێ گندوره‌ی شینی دراژوک ] نوعی خربزد. 
فاتهبو ر[3] نگاه فاتدیور 

برینی له بی‌ناوزی دلناسكلت] کتأیه از احمق زودرنج. 
فاتەرەشك: سبل [قت] طحال. 


فاته‌بوره 


فاتیلی: فاتیله إت فاطمُ نازنین. 
فاچهل فیج: فیل‌وقاجآتاریب. 


فازای: گوران. گوزیان ات تغییر. 


فارزلد:جلیّس, زورخو رات شکمباه. پرخور. 
فارس:۱) که سی که زمانی فارسی دهی؛ ۲) ارهز پیاوان[۱5) فارس: 
غارسی زبان؛ ۲) :ام مرد ائه 


فارسی: زمانی فارسی آت] زبان فارسی. 

فارش: بلاوبونه‌و‌ی نهینی [ت] فاش شدن. 

فارش کرن: بلارکردنهو‌ی نهینی ت] فاش کردن. 
فارش کری: بلاو کراردرهی نهینی ا خاش شده. 
فارن خوارن, خراردن اتا خوردن. 

ر: نالوگوز وراد و ستد. 


: پارچه‌ی ەستو رى کهواو پاتول 
اسون فا فاستونی. 
) جوین؛ ۲) ناشکرابوگ3ع۱) فحش, دشنام؛ ۲) فاش. 


فاشه‌خونه: جنده خانه لح محلهُبدنام, فاحشه‌خانه. 
فاعله: عسله2] کارگز, 


په‌نجهردو ئامراژئ لن چی ده كەن 2 آلومنیوم. 

فاق:۱) جزری داوی بالدار گرتن؛ ۲) لکه‌داره ۳) حاچه؛ ۴) قلش:۵) 
جوری پارچه‌ی رش بو جارشیوی ژنان؛ ۶) بنی تبری کدوان؛ ۷) 
چه‌مان: (سوفی له فهر و ثاقه وه کو خاقد فاقی دا/تدزییحی داو 
داندیه زیتی درفاقی فاق) «نالی» 3 ۱) نوعی دام شکار پرنده؛ ۲) 
شاخ درخت؛ ۳) شاخ دوشاخه؛ ۴) شکاف؛ ۵) نوعی پارچة 
چادرزتانه: ۶)سوفارتیر؛ ۷) خمیدگی 

فاق‌دان: ۱) چسانهیه؛۲) بریتی له لاوازیون(۱]3) خمیدن؛ ۲) کنایه از 
لاغرشنن زیاد. 

فاقه: جو ری داوی مهل گرتن. فاق ل نوعی دام شکار پرنده: 

فاك: حبله, گزی آت) نبرنگ. 


۱) حیلمو حدواله؛ ۲) خهیالاتی به‌تال: (که خوت بز وات 
لوفیکه/جه‌نابت بوج به دنیا وا خه‌ریکه) «جه‌نابی مها 


حمیه بم 
۱]2) برنگ؛ ۲) خبال واهی. 

فال: ۱) رلاپ‌وداری ماسی گرتن: ۲) بخت خوش دنهو ]لاب 
ماهیگیری؛ ۲) فال. 

فال:۱) باء ثار‌زوی گان لای میویشه‌ی یه کسم: (ساکهر بەفاڵ)؛ ۲ 
خیره. بهخت خویندنه‌وه۱]3) هوس جفتگیری ستور ماده؛ ۲) فال. 

فالا: به‌تال. خالی[ت] تهی. 

فالان فلان, ین يارو 


فال گرتن: کنشانی میوینه‌ی یه کسم له فاحل [ت] گشن‌گیری 


فال گرتنهوه: ۱)جونه لای فالاوژه ۲) کاری قالاویژات]۱) رفتن پیش 
رمال ۲) کار رمال, 
اندام 
فال هاتن: یه‌کسمی میچکه که تاره‌زژی گانی پهیدا دهبن ات نرخواهی 


وراد 


فاله: پاڵه. کارک‌ری دهشت [تا کارگر کشاورزی؛ دروگر. 


چراده‌ستی, لهنتمری, اند 

فانوس: فان زا فائوس. 

فالی: ١‏ )له زیی لهبه‌ین‌چوندا: (دنیای فانی)٣۲)‏ تازناری ساعبریکی 
گررده که‌ناوی‌مامه‌ند بوه(2] ۱) فانی؛ ۲) تخلص یکی از شعرای 
> رد زین 

+ ژر کراس» ژترشه‌وی إت] زیر پیراهن, 

فاریه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نم روستابی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد 

فایتون: عمرهبانه‌ی سواری کهرلاخ ددیکشا لت درشکه 

۱) بهره؛ ۲) سود معاملد. 


فایده: ۱) بههره؛ ۲ 
فا 


) قازانجی سەودا 


سوتی دراو سوی پول إا ربا بهره, 


خی که پاشوان ليك دهدالت] حیوانی که در راه رفتن باها را په 


2۶ 


هم می‌زند. 

فایق: سمرکموتو. به‌ناوات گه‌یتو له کاردا ]پر ورمند. 

فاینه‌بجه: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


بهره: قایده. 

فت:۱)له ریزی بازی ده‌رکراو؛ ۲) سوتوفریندانی یله ه نی ۱۳ م 

له کزدراو ۶) زؤر زیاده ۷) 
گوشاد؛ ۸) وشه‌ی گالتدبین کردن! ٩‏ نەفەس له سهبیلهو جگهره 62 ۱) 
از بازی رانده؛ ۲) غوت کردن چبق؛ ۲) از دهان بیرون انداختن؛ ۴) 
نگاه؛ ۵) افت معامله: ۶) بسیار؛ ۷) گشاد؛ ۸) کلمهُ تمسخر؛ )٩‏ پك به 
چبق و سیگار, 

فت‌بون: دهرچون له ریزی بازی لت از بازی بیرون شدن. 

فتخوش: سهییله‌ی نەفەس خوش که به هاسانی نەفەسى لى بدری 5 
یفیک لف دش اسان ایت 

فت‌دان: ۱) بریتی له جی نه‌ف‌س؛ ۲)بف کردنی سه‌بیلهآت] ۱)کنایه از 
ریه‌ها؛ ۲) عمل قوت کردن در چبق, 

فتراق: ۱) خومات کردن له شت:۲) زرا کیسه‌ی زهرداوقت]۱) مترّد؛ 
۲) کیسة صفرا, زهره 

قتران: روانین, تماشاکردن ت نگاه کردن. 

فتراندن: فتران ق] نگاه کردن. 

فترك: کارگ. کوارگ. قار قارج. 

فترونه: شوینی پدیوهند له دار تا جای پیوند زدن دوخت. 

فتره: ربد چوار مست له دهخل ات مقدا ار چهار مشت از غله. 

فت کردن: ۱) ده‌رکردن له ریز؛ ۲) سه‌بیله به قو بدتال کردن؟ ۳ دم 
دهراویشتن؛ ۴)شتی له مالی کزیاو دءرکردن ا ۱)از صف راندن؛ ۲) 
چھق را با پف خالی کردن؛ ۳) از دهان بیرون انداختن؛ ۴) افت از 


کالای خریداری شده. 
فتکرن: ۱) تما شاکردن؛ ۲) سهبیله به پف به‌تال کردن[۱]2)نگاه کردن؛ 
۲) چیق را با پف خالیکردن. 
ندن: پنجدان تا بیج‌دادن. 


e (r Sa E (r ای خولا‎ 


فت‌وفراوان: ۱) ززرو زهبه‌ند؛ ۲) گوشادو هه‌راولت] ۱) زیاد؛ ۲) گشاد. 

فت‌وفره‌وان: فت‌وفراوان 5 ۱)زیاد؛ ۲) گشاد 

فته: ۱) جهه, سرنه؛ ۲) ده نگی بهتال کردنی سه‌بیله به بف لت ۱) بج‌یج» 
درگوشی؛ ۲) صدای خالی کردن چبق با پف, 

فته‌فت: ۱)جبهچپ؛ ۲ بتهیتی گزی جرا! ۳ بزن بهعهرزهرهکردنی 
سدگ (۱]۵) بج‌یج؛ ۲) لرزش شعلُ جراغ؛ ۳) بوکشیدن سگ روی 


زمین. 


فتیله: ۱) بلیته؛ ۲) قودیله چرا[۱]2)فنیله: ۲)چراغ موشی. 


: رژیشتنی بن گهرانه‌وه,تهره[ت] یکباره رفتن بی‌برگشت. 
ده نگی فرینی سرسكو کوتصدای پریدن تبهو و کبك, 
ق؛ ده‌نگی فر ینی کهوق] صدای پریدن 
فجوك: بالنده‌ی اماده‌ی فر ین ات] پرنده ماده 
فچ: وشدی تیزین کردن راتا: نەت کرد, ثایدهم, فت ]کلم تمسخر. 
فچك: ۱) حینجکه, کوت؛ ۲) دە نگی دهزگای جلا له کارکردند ا8 ۱) 
کله‌زدن در هنگام جماع؛ ۲) صدای دستگاه بافندگی هنگام کار, 
فچك فچك: فچکی به شوین یه کدا [ت] «فجك» پیاپی 
فچکه: ئەرسەقول› قهرسه‌قول, سهرکل [ت مدفوع الاغ. 
فچوز: ۱) جروت ۲) ده‌نگی که له دیتتی مارو ریوی» 
۵۱۵ نگ فجوز؛ ۲) صدای باك از ترس. 
ف نی یشعرم سه‌لیته آنا کنایه از زن سلیطه, 


فچه: پچه. چپه. سرته | ب 

فچەفچ: ۱) پچەپچ؛ ۲)نجك‌فجك لت ۱) پچ 

فحیل: پاکنه,بیتاوان بون | برند. 

فدا: گزری, قوربان, خر ده‌پیناو نوت فداء 

ره نا فدانی. 

فر: ۱)بال لیکدانو بلشدبونی مهل؛ ۲) بوختان و درو 
عبلاقه: ۴) قوم لعتراودن ن: ۵) ھە ڵقوزاندن؛ ۶) جوینی بدشیمر؟ 
)ناسك و تە نك ]۱ ) بر زدن؛ پر وازه ۲) دروغ ۰ ارتباط؛ ۴) جرعه؛ 
۵) سرکشیدن مایع؛ ۶) هجو 

فرا: ۱)زفیندرا؛ ۲) تیزبال زور له فزین 


شده؛ 


¦ ) بهبوه‌ندی, 


)با گره وت )١‏ ربوده 


۲) تبزپرواز؛ ۳) پرنده. بالزن. 
) دغرو امانی مال؛ ۲) تابی ج 


تْداخواردن, مەترەتی 8 


دەرچون قا فرار 


قراره راکردن لدتزسا 


اد ۲) بلند. 

جنگه‌ی دءغلی دروکر باگ إت جای غلُ دروشده. 

فراژی: ۱) ههراش. پن گهشتوی بەخوداهاتو؛ ۲) بوژاندوهه له سیسی‌و 
کزیدوه سازبون۱23)رسای شکوفا؛ ۲) سرحال آمدن بعد از زبونی. 

اخ )سەحەنى نان‌خواردن؛ ۲) نامان, قاب‌و قاچاغی ماڵ به‌گشتی 

۱]2)ظرف گرد غذاخوری؛ ۲) ظروف خانه به طور عام. 

تانی نیم‌رآت] ناهار, 

فراق: قاپ و قاجاغه دہ فرب گشتی لت ظرت موم 

فراکه: جوچکسهلن که تازه فیرهفزین ده [تا جوجه نوپرواز 

ناری نادیا رح فلان. 

۲ زفان ۱)2) پر یدن؛ ۲)ربودن. 

فزاندن: ۱) بال بی گرتنه‌وه؛ ۲) زفاندن ت ۱) پرواز دادن؛ ۲) ربودن, 

فزان‌فران: رفاندنی ھەرکه سه بز خوی ت مسابقه درربودن. 


۵¥ 


ارانکی: فران ت فلان 
انن: فزاندن إت نگا: فراندن. 

ار: تموله‌وی تادیاری [ت] فلان بیستار, 

فرانه که‌س: فران 8 فلان. 

فرانی: فران ت] فلانی. 

فرانی: زناندی لت ربود. 

فزاو: ۱) ومحهواکهوتر به بالان؛ ۲) زفیتراولت]۱) پرواز 
شده. 

فراوان: ۱) گرشاد؛ ۲) زبادلتع ۱) گشاد؛ ۲) زیاد. 

فراوانی: ۱)ههراوی, گوشادی؛ ۲)ههرزانی رسقو رۆز ى[ ۱ 
گشادی؛ ۲) وفور مایحتاج. 

فزاویژ: کسسن که به شیعر جوین به خهڵك دهدا ]هجاو هجوکننه به 
شعر. 

فراوین: فرافین, جه‌می نیوهزوات نهار. 

فرباز: فراوژات] هجوکننده به شعر. 

فرت: ۱) دهرجونر هاتنی به پهله: (شهم جرت و فرتدت له چیه)؛ ۲) 
گوشاد: (کراسیکی فرت و فراوانی دهبهردا)؛ ۳اوشه‌ی تیزیی کردن. 
فت: ۴) گزیو حیله: (فرت و نبان دہ کا)؛ ۵) لیدانی رگ پت ا 
۷ آمد و شد باشتاب؛ ۲) گشاد: ۳) کلمد تمسخر و استهزاء؛ ۴) 


) تبض. 
فرتاندن: دءریه‌زاندن: (تا يسنا چوار منالی دهرفرتاندوه) [ت] بیردن 


دادن 

فرتائن؛ دهرفرتاندن, دهرهزاندن ت ببرون دادن. 

فرتىك: ۱) کون ک‌بو, قولی بێْقل, کوندتفنل؛ ۲)دل بهیهکاهاتن 8 ۱) 
سو راخ بینی؛ ۲) تهوع. 


فرتول: جوینی ژنانه, واتا: گوشاد[ت] دشنام زنانه 
فرتونه: قەرتەنه. شهوانو تیکهره‌هاویشتنی ده ریا إت طوفان دریایی. 


فرتونداك: شیرانر تیکهوه‌هاویشتنی دهر با ت) طو فان در دریاء 

فرتوهوز:بزوتهردو چوّنرهاتنی بن توفره [] جنبش بدون آرامش, 

فرته: ۱]قسه‌ی بن لو پرنه؛ ۲) ده پدزینی شتی به‌توتدی: (مشك فرته‌ی 
کردودهرجو)؛ ۳) بزوتنهوه: (ههر فرته بک‌ی خواهاور)؛ ۴) ره کانی 
توند: (لینگه‌فرته ده کا) 2] ۱)لندیدن! ۲) دررفتن به سرعت؛ ۳) 


چنیش؛ ۴) به حرکت درآوردن شدید. 
فرته فرت؛ جو ن و هاتتیبهه لآ جنبش بدون وقفه, 
فرته کردن: ده‌ربه‌زین به توندیو بەپەله فا یکهو در رفتن. 
فرته‌نه: فرتونە ك [ت]طوفان دریا. 
فرتی: ۱) بززکانی شیر, هه لگدزانی شبر؛ ۲) ورتکه‌ننی تی کوشین 8 ۱) 


فایند شین تین خن 


فرتيك؛ ورتکه‌نانی ری یز نان ترید. 
ذ تون آت] طوفان دريا. 
فرچ: پانه وهب له بن دا له شده زیر پا 


فرچك: )ۋە ) حینچکه: ۳) تي‌هه لکهو: بنچو له گوانی دايك بو 
مژین آف] ۱) اغو ز؛ ۲) کله‌زدن؛ ۳) مك‌زدن با شتاب از پستان. 

فرچسه: ۱)توبهسوی به‌داردا کوتسرار بو نگ کردنی شتو 
خاوین کردنهره‌ی جلك؛ ۲) سیواکی مزیین اتا ۱)برس؛ ۲) مسواك 
مویین. 

فرچیل: دانویل‌ی نیوه کولاو ات داند یم‌پخته. 

فرد اندن: له‌ناو ددست‌دا وردکردن إلا با دست خرد کردن. 

فردقی: فدرحانی, خوشی پاش تهنگانه: (باشی ته‌نگیین فردقی‌یه) 
نسہل گشایش پس از سختی, 

فردك: نان بو تی‌ولین ورد کردن تا ریزه کردن نان برای ترید. 

فرز: ۱) زرنگ؛ ۲) يرا له زئ‌رویشتن؛ ۳) زو بلەز؛ ۴) 
لهبه‌رچاو ت ۱) زرنگ؛ ۲) آدم جالاك و خوش رو؛ ۳) زود. عجله 


وله عمولاد. بیچوی بنیادهم ‏ فر زند. 

رژ پنه, دهنگیبیفلی یسم صدای پینی ستور 
ن بزمهکردن اتا «پزمه کردن. 

بزاریکی زور دژرارہ إت فر یز 

وانهکراوآت] فرستاده. 


گیای چیمهن که 


فرسواریون؛ لهخوبایی بون إت مغر ورشدن. 

فرسهت: هل دەرفەت ق] فرصت. 

فرسهخ: مهودایه کی ریگایه بەرانبەر به شهش‌هه‌زا میتر[ت] فرسخ 

فرسدق: ستتا وه 

قرسه‌نند: ۱)لینساف, عهدالهت. بەزەيى 
فرسهت ۱]23) عدل: انصاف: ۲) فرصت. 


؛ ) دەرقەت» کیس, ھەل» 


فرشته: ۱) به‌نده‌ی خوداکه له عاسمانن؛ ۲)بریتی له زور خوشيك؛ ۳) 
ناوی ژنانهق]۱) ملاتکه, فرشته؛ ۲) کنایه از بسیار زیبا؛ ۳) نام زناه, 

نگ: کم‌چیگلدانه. بی‌حهوس‌له. کم‌بشو ا کم ظرفیت. 
ژودرنج. 

فرشك: ۱) فرچك. ژه‌ك؛ ۲) شیلاوك 3 ۱) آغوز: ۲) پنیرمایه. 

فرشه: فرچه ه] نگا: فرچه 

فرغه: زييكگو یی ایرادگری: (فلانه كەس زورب فرغه) ت ایرادگیری 


فرفات: ۱) ززبو؛ ۲) سیته‌پوشی کارگر له جه‌نگمی کاردا ۱) 
پوسیده! ۲) روپوش کارگری. 


فرفاته: کوتالی زور ناسك ات ارچ بسيارنازك وال. 
فرفروك: ۱)کاغهز له چه‌ند لاوه ده نوشتیته‌ودو گونی بو دیلنهوه به 


داروک» 

فر‌فره 
فزفرو که: فزفروك, لمیستوکی له قاقه‌ز که با دویسوزینی تا فرفره. 
فرفره: فرفررکه ات فرفره. 


بهکیهوه ده گهن تا به با بسرزێتەوە؛ ) پهپوله[]۱) پادفر, 


) پر وانه. 


۵01۸ فرو 


: ئالامەت. ھەلامەت. بهسیو ا زكام 
فرقات: کولی گر یان که له قورگدا قهتیس ماره [ت] بغض گلو از گریه. 
فرك: ۱)بیچجوهیتان فاته ی بر ماینی ددلین؛ ۳) ژائی زان؛ ۳] 


سینه درد؛ ۴) کشتزار کم محصول؛ ۵) با فاصله کاشتن دانه؛ ۶) 


مورمور بدن. 

فرك: ۱ اه‌نیا قومی, ته‌نیافرن؛ ۲) بزاوتنی زوربه هل آت] ۱) يك جرعه؛ 
۲) حرکت بسیار سریع. 

فركا: فرك. زور بهبه له [ت]دویدن هرچه سریعتر. 

فرک‌افرکا: ۱)بدپدله زاکردنی به کزمل؛ ۲) فران‌فزان [2] ۱) دویدن 
گروهی باشتاب؛ ۲) مسابقه ربودن. 

فرکان: ۱)فزك. فرکا؛ ۲) گلوّفین [۱]2)نگا: فرکا؛ ۲) دردست فشردگی. 

فرکاندن: گاوفین تا مجالهکردن و فشردن. 

فرکان‌فرکان: فرکافر کات نگا: فزکافزکا. 

فرکردن: هه قوزاندن, یه کجی خواردنهه‌ی تراوآت] س رکشیدن. نوشیدن. 

فرکرن: فرکردن اتسر 

فرکوهور: ۱ )بەپەلە زاکردن؛ ۲) ده‌نگی بهردوداری بەتەوژم هاوتژراوات] 
۱) با شتاب دویدن؛ ۲) صدای سنگ و چوب پرتاپ شده. 


فرکسه: ۱) دهربدزین‌و رویشتنی توندو تیژ؛ ۲) پازبردنی زور بلند؛ ۲) 


سواپ؛ ۴)فه‌رمانی خواردنهوه ۱]2) دررفتن با شتاب تمام؛ ۲) پرش 
بلند؛ ۳) نگا: سواب؛ ۴) فرمان نوشیدن, بنرش. 

فرگه: ۱) جنگهی بال گرتنه‌وه‌ی ممل؛ ۲) تهبار‌خانهآت] ۱)پروازگاه 
پرندگان: ۷) فرودگاه. 

فرمان: ۱)کار. شوّل. شو: 
۲ فرمان. 

فرمانبه‌ر: ۱) کارکه‌ری ده‌سه‌لات‌دان موچه‌خور؛ ۲) گون لهمست ۱]2) 


ل. شوخلء ئەرك؛ ۲) عه‌مره ئەم ر[ ۱) کار؛ 


کارمند؛ ۲) فرمائبردار. 
فرمانکه‌ر: کارکهر [2] کارگر. 
فرمانگوزار: کارپێك هينه ری بهرده‌ستی ده سە لا تدار اق کارگزار. 
فرمانی: جللدو کل پلی کاری إت لباس کار 

فرماك: کونه‌لوت, قولی‌بیقل, کونهنفنك إت سوراخ بینی, 
فرمیسك: هسرین, ئەشك. روندك. ثه‌سر [ت] اشك. 

فرمیسك بزه: گر بانی شادی لقع اشك شادی. 

فرن؛ ته‌ندوری بلندق] تلور برجسته. 

فرند : هبرچی بالی هدیدو به حدزادا دهچی, بانداره مەل تا پرنده 
بێقل؛ که‌پق كەب لوت إت بینی. 


فرنته: فرنده 3] پرنده. 

فونه گوله: مه‌لیکی بجوکه له وله که بج و کتر [ت] پرنده ایست از گنجشك 
کوچکتر. 

فزنی: خواردنی له شر و ارده برنج ده کر آت] فرنی: 


فرو: فرشاد. ژه ك آغوز 


فروت 2۹ 


فروت: رابردوی دانی شتی به که‌سن له به‌رانبهر شتی دا: (لهوه به توم 
فرؤت) [ت] قر وخت. 

فروتن: دان له داو سنه‌دا[ت] فر وختن. 

فروتوخ: فروشهرآف] فر وشند 


تاماده یه آت] فروشتتنی: 
فروتی: ۱) دریاگ له داو سته‌دا؛ ۲) دای له داوسته 


۱62 فروشنه؛ ۲) 
فروخت. 
فروج: جوجهلهمریشکی خزه که که بو خواردن هش ا جوجه مر غ. 


رباوفروج ت سوب جوجه, 


: زمین؛ زواج شا رواج. 

زور زی. جارزی ا دلزدگی. 

فروزو: فرس إتا فريز. 

فروژی: ۱) فرس: ۲) ززروردیله؛ ۳)پیروزهره نگ ۱) فرب ۲) بسبار 
ریز ۳) فیروز‌رنگ 


فروش: ۱) رمن فروخت؛ ۲) فرو[ت]۱) رواج؛ ۲)فر وختن 


فروشتن: فروتن إت فروختن. 

فروشراو: دریاو له داو ستهدا 2 فروخته‌تنده. 

فرزشگه: موغازه, درکان | مغزه, فروشگاه. 

روشیار: كەس که شت ده فروشی آفا فروشنده, 

فروشياگ: فروشراولت] فر وخته شده. 

فروشیاو: قروشراوق] فروخته شده 

فروله؛ تیزبال فراآت] تيزبر. 

فروکه: ندیاره, بالافز ان هواپیما. 

فروکه‌اژو: نو که‌سه‌ی فروکه ه‌باته زیگا, خهلهبان آت] خلبان. 

فروکه‌خانه: ۱)فرگه؛ ۲) لانه‌ی فروکه [2] ۱)فرودگاه؛ ۲)اشیانة 
هوابیما. 

فرو که‌وان: فزوکه ازوات] خلبان 

فرون: فزن ا ثنور برجسته؛ فر 

فرۈنەڭ: بەرزەحەرايلە. بادەوە آت] بادبادك. 

فره: زوره زاف. زه حف. گه لاك زیده. پر [] بیار. 

فره: ۱) ده نگی بای مهل له بال گرتن‌دا؛ ۲) بنه‌مای فره‌دان, هاویشتن 
23 ۱) صدای بال در بر وا 


۲ برت: 
فرهویهش: دارایی‌و داهاتن که زور که‌سی تیدا شهريك بی اق] شرکت 


فردد ان: هاویشنن آت]دورانداختن 
فره رو؛ روبین. دوز رآت] چندجهره: 


فره‌قر: ۱) ددنگی بال‌لیکدانی مهل؛ ۲) بریتی له ب‌لدی زور: (بد فرفر 


فريسك 


بردی) [ق]۱) صدای پر پر زدن؛ ۲) کنایه از شتاب. 
فره‌قین: ۱) لەبەريەك چو ن بهزتین؛ ۲) رلدئه ستو ر ۱) ازهم وا 
ترکیدن؛ ۲) بسیار خشمالود. 
)دەنگى بالی مەل که دی بفری؛ ۲) تومیّكات|۱) صدای بال 
؛ ۲) يك جرعه. 


زتین! 


پرنده در اوان پر 

فره کردن: زورکردنی شتو کار[ت] زباد کردن. 

فره کردن: لهشهقهی‌بال‌دان اا پر واز کردن. 

فره گەز: که‌سی کهم له ماه خویهتی ت کسی بسیار گردش کند. 

فرهماگ: کو ن, دبر بند[ت] کهند. 

فره‌وان: گوشادات) گشاد. 

فره‌وانی: گوشادی, فرتی|) گشادی 

فره‌وهز: ۱) زوریلی. چە نەباز ۲) سه‌گی که زور هحهی 3 ۱) پرگو؛ ۲) 
سگی که بسیار ذاق واق می‌کند. 

فرهش: گوشادآت] گشاد. 

فرههی: ۱)تاسوددیی: ۲) هدرزانی؛ ۳) خوش‌رابواردت 82 ۱) آسایش4 

۳۶ خوشگنرانی. 

فره‌یی: فراوانی اتا فراواقی. 

فری: ١‏ )زەوائە: (توتتی بز مه فزی که): ۲) رابه» هه‌سته؛ ۳) قوميك 5 ۱) 
کسیل؛ ۲) برخیز؛ ۲) یك جرعه. 

فریا: ۱]ثاریکاری, هانا؛ ۲) هاواروداد؛ ۳) گمیشتن له کاتی خوی داقت 
۱) کمك؛ ۲) داد و فریاد؛ ۳) به موقع رسیدن, 


ارسالیدن در وق مناسب, 


فریاخستن: گه‌یاتدن له کاتی بیو بست 
فریازه‌س: به‌دادگه‌یشتو آت] فر بادرس. 
قریا که‌وتن: ۱) ده‌هاناهاتن؛ ۲) ده کاتی بیویست‌دا گ‌یشتن []۱) به 


داد رسیدن؛ ۲) در وقت ماسب رسیدن. 
فریاگه‌یشتن: فریاکدرتن آت] نگا: فرباک‌وتن. 
» خابان آف] فریب. 


سخهره بو ن ات فر بب خو ردن. 


بەعسی ویرأنی کرد[ت] ۱ )فر بز ۲) جای دروش دة 


روستاهای ویران شده کردستان ترسط بعئیان. 
فریزو: فرس تافر 
فریزو: فرس, فروزی فروزی تا فریز. 
فریزه: رات جای دروشد؛ غه. 


فریساه؛ گولیکه ده شتی له به‌هاردا ده‌زو [ت] از گلهای صحرایی که در 


۲۰ 


بهار روید. 
فریش: ۱) له سرین. فرمتاد. رزندلد؛ ۲) زك © ۱) اساه+ ۲) آغوز. 
فريشك: شیلاوك, نامیانی پدنیر ات پنیرمایه. 
فریشك: ۱)نه‌سرین. فرنش؛ ۲) فرو فرشاده ژه: ۳) شیلاوك [ت] ۱) 
اح ۲) آغر ۳) پنیرمایه. 
که بو منالآن[ت] نوعی بازی کودکانه. 


فريك: نبوه گدیشتو فەريك لت نیم رس 

فرین: ۱) فران؛ ۲) بنه‌دانی رەگ؛ ۳)به‌زینی به‌لکی چاو؛ ۴) بزمدو 
لوشه‌ی یهکسم له برسانو له ترسان ]۱ )نگا:فزان؛ ۲) زدن نبض؛ 
۳) جهش پلك چشم؛ ۴) صدای بینی ستور از ترس یا گرسنگی. 

فزیّن: ۱) هدرجی بالدار ومحدوا دەخا؛ ۲) زفین؛ ۳) خواردنهره ا ۱) 

۲) بهسرحت برنده؛ ۳] نوشیدن: 


بر وازد 
فریو: فریب آت] فریب. 
فریو: بالداری به حهواداچو إا پر واز کر 


هه بریده. 


فریوخوارد: فز یب‌خواردن آت] فریب خوردن 
فریوخواردو: فر یب دراوات] فریب خورده. 
فریوخور: فر یب دراوات خر یب خورده, 


فریه: زوحف. زاف زورات) بسیار. 

فز: ۱) جوله بزاو؛ ۲) هه‌ناسه[۱]2) حرکت؛ ۲) نفس, 

زه بی آت] جوش صورت جوانان, 

فزدوك [ت] نگا: فزدوك. 

فزدی: بالداریکی چکرآب ]برد ایست. 

فززه: ۱) فز؛ ۲) جور پەز ۳) دهنگی بیشلی گرتی 23 ۱) نگا: 
۳ ۲) نوعی بیماری گوسقند؛ ۳) صدای بینی گرفته. 

فزول: خونبههآقوتنن, لاپره سەن اقا فضول, 

فزولی: خوتنهه[قوتاندن. کاری فرلا فضولی. 

فزه: ۱)فززه؛ ۲)نکه. ده‌نگی‌به‌حال, سره ی كەم ۱)نگا؛ فز ۲) 
کمتر ین حرکت یا صدا 

فزهلی‌بزین: لهجوله خستن إت از حرکت انداختن. 

فژو: ۱) پیسایی بنیادهم؛ ۲) ززرییسر پزخل ا ۱) مدفوع انسان؛ ۲) 
بسیار کثیف و شلخته, 

فس: ۱)وشه‌ی پشیهده‌رکردن: ۲) تس: ۲)خه‌رتتی مريشسك له بن 
دیکل‌دا؛ ۴) شی گات بن کردن[۱]2) حرف راندن گر به؛۲) چس؛ 
۳ خوابیدن مرغ زبر خروس؛ ۴) کلم استهزاء, 

فسار: ده سکهره شمه. پەتێ که ددملی حه‌یوان دهخری‌و پنی راده کیشری 
ات افسا, مهار 

فس به‌ردان: تس که‌ندن آت] چس دادن, 

فستاق: هه‌نگوری که به دارهره وشك دب آت] انگوری که بر تاك 


فسه 
فستان؛ کراسی ووژان‌ی ژنان اف پیراهن زناند 
فستقان: لەبەر لوسی لەده ست خزین» خزیکی وهلك ماسی إت لیزخوردن 


دردست, 
فستك: خلیسکانو که‌وتن به سه‌ر سه‌ردا[ق] لیزخوردن و بر سر افتادن. 
فستوقی: ۱) جدوره. خویری و بیکاره؛ ۲) مالانگدزی که قەت ناجیتهوه 
مال خویلت]۱) ولگرد؛ ۲) ولگردی که هرگز به خانه اش برنمی گردد. 
فسته‌ك: رهت‌بردنو که‌فتن به‌سه‌ر سهردا آ] سکندری خوردن و با سر 


به زمین افتادن. 
فش‌خواردن: ۱)دانسهوینی مر یشاه بی کهلسه‌شییر؛ ۲) بریتبی له 


ده‌ست نه کردنهوه له پهرانبه‌ر کسبی‌دا؛ ۳) ژی رکه‌وتن له زورائی‌دا [ت] 
۱) خوابیدن مرغ زیر خروس؛ ۲) کنایه از مقاومت نکردن؛ ۳) زمین 
خوردن در کشتی. 

فس دادان: نس‌خواردن إت] نگا: فس‌خواردن. 

فسدان: ۱)تسین, تس‌که‌ندن؛ ۲) ژیرخستن له زورانی‌دا؛ ۲) ی بردنه‌وه 
له قوساردا؛ ۴) دانموینی مریشلك بو کدله شیر 3ت] ۱) چس‌دادن؛ ۲) 
بر زمین زدن حریف در کشتی؛ ۳) بردن در قمار از کسی؛ ۴) خوابیدن 
مرغ زیر خروس- 

فسداندوه: اجار به پدشیمان کردندوه لت فهر از کاری یا زداشعن. 

قسسه: وشه‌ی دهرکردنی پشیله آلا کلم راندن گر به. 

فسفس پالّهوان: خهه لکیشی هیچ لهده‌ست‌نه‌هانگ لت بهلوان پنبه. 

فسقل: گزگل, بعریکی دارمازژاتح) یکی از ثمرهای مازرجء 

قسقه: خسکه, خلیسکه نت پیاز ریز کاشتنی. 

فساك: خليسك» سمت ت لغزش. 

فسکاگوری: گبایهکهبونیکی ناخوشی لی‌دی آت] گیاهی است بدبو. 

فسکاندن: سواربونی مهلی تیر له مێچکه, پندافسین تا سوارشدن 
٩‏ 

فس کردن؛ تس‌به‌ردان ات جس دادن. 

فسکول: ۱) برزهی وردی سەر گه‌نمه‌شامی؛ ۲) گولینگه‌ی به‌پرزهی 
کارا ۱) پرز سر بلال» ۲) منگولهُ سرکا 

قسکه: خسکه. خلیسکه. فسقه آت] بیاز ریز کا 

فسکهن؛ ۱) تسکهن, که‌سی زور تس دهد 
ترسه نوا ۱) چس‌ده ۷) کنایه از بیکاره و ترسو. 

قس که‌ندن: تس که‌ندن آت] چس‌دادن. 

فسکین: خلیسکان [ت] لیز خوردن. 

فسن: تسکه‌ن, تسن آت] نگا: فسکهن, 

فستان: بریتی له وهه‌رنان به سوکایهتی ع کنایه از راندن توهینآمبز 

ولك؛: زورتسکهن, بریتی لهزور ترسه‌نوك إت کنایه از بسیار ترسو. 
انه‌وهریکی به ەك له تیره‌ی سنجاو بوگهنی پیسی لین دب 


۲) بریتی له خویزیو 


سنجاب بسیار بدبو؛ ۲) کنایه از آدم پیکاره. 
فسه: ۱) چپه, پچه؛ ۲) تور لالمپدته, پسك[۱]2) در گوشی؛ ۲) الکن, 


فسه‌زمان 

فسه‌زمان: زمان بسك تو ر[ الکن. 

فسه‌فس:۱) ده‌نگی بالیدهرجولی پف‌دراو؛ ۲) پچه‌پج. چبهجپ۱]2) 
صدای خالی شدن باد؛ ۲) بچ‌بچ. 

فسه‌ك: بریتی له ب غیرهتو نهویرت] کنایه از ترسو و بی غیرت. 

فسه کردن: سرته کردن تا پچپچ گردن. 

فسه‌ی فسه: موروی شیلانآتامهره قرمز زینتی. 

تسین, فس‌که‌ندن إت چس دادن 

فش: ۱) گوشاد: ههراو فرت, فرهوان؛ ۲) سست و ندرمو ناپنهو؛ ۳) چلم؛ 
۴) دهرخستنی پفی ناو ده‌فری باتیکراو۱]2) گشاد؛ ۲) نرم و سست 
ومتخلخل؛ ۳) آب بینی؛ ۴) خالی کردن باد از متلك پاد شده. 

کردن اتا هذیان گفتن 

فشافش: ههناسه‌دانی به‌ه لو لەسەريەك تا هن‌هن کردن. 

فشبوّن: ۱) فرت‌بون؛ ۲) شل و سست بوّن؛ ۳) بادهرجونی پف گرا ۴) 
تهسلیمبون لقع ۱) گشادشدن؛ ۲)ست و متخلضل شدن؟ ۳) باد 
دررفتن از دمیده؛ ۴) تسلیم شدن. 

فشفشه: ۱) باروتی لهقاقه‌زییچراو له نهوروزدا بو گەمه دهیته‌قینن؛ ۲) 
بزدان ا ۱) قشفشه؛ ۲) بادكنك. 

فشقیات: ۱) اخافتنی بی‌تام؛ ۲) حه‌نهك۱]2) باوە؛ ۲) شوخی. 

فشك: ۱) سپل؛ ۲) بزمه 3ت] ۱) سپرن طحال؛ ۲) عطسه. 

فش کردن: ۱) گوشادگردن, فرهوان‌کردن؛ ۲) بریتی له 
خوّبهده‌سته‌وهدان: ( که بەگ زانی ئەمن ماتم کشی کرد/ که من 
ههستام ەو مات بو فشی کرد ) «شیّخرهزا+[2] ۱) گشاد کردن؛ ۲) 
کنایه از تسلیم شدن. 

قشکین: ۱) پنژین, پژمین, پشمین؛ ۲) فیشفاندنی بزنکیوی, دهنگی 
بزنه‌کیوی کاتی ترسانو راکردن۱]2) عطسه کردن؛ ۲) صدایی که از 
بز کوهی هنگام ترسیدن درمی‌آید. 

فشنه: موز ره‌شه, او بوخار ات آلو بخارا 

و یادله بپویستا گوشاد لت بیشن از خد کشا 

فشول: خاکی سستی زه‌وی؛ زه‌مینی سستو شل أف] زمین متخلخل و 

: 1 )حەلەك؛ ۲) خوهه‌لکیشان! ۴) ده نگی با که له کیره دیْت؛ ۴) 
چوزه» مه‌لێکی چکو‌ی بو رەڵكەيە ت ) شوخى؛ ۲) خودستایی؛ 
۳) صدای باد که از شکاف و درز آید؛ ۴) پرنده ایست. 

فشه‌فش: ١)خوهەڵکێْشان؛‏ ۲) دەتگى باء فشه 21 ۱) خودستایی؛ ۲) 


فشار: قمه‌ی بن: 


صدای باد که از درز آید. 
قشه‌ك: فيشە كفا فشنک. 
فشه کردن: ۱) حه نە ك کردن؛ ۲) خوهه لکیشان ] ۱) شوخی کردن؛ ۲) 


خود را ستودن, 


فشه کهر: خوهه لکیش إت خودستای دروغین. 
فشه‌ك کیّش: امرازبکه له تفه‌نگ‌دا لت آلتی در تفنگ. 
فشه گالته: قسه‌ی به‌قه‌ستی بر پێکه نین اتا لطیفه, جك. 


: سست و شل‌و خولهگرتو ت]متخلخل, سست. 

فشه‌له: فش إت] نگاه فشەڵۆك. 

فشین: هاشه‌ی ماه ده نگی ماری توزه که كمك له فیترده کا[ صدای 
مار 

فاه؛ ۱)گریانی بی‌ده‌نگ؛ ۲) کردنهرهی زام يا لمجن‌چوی ههلبه ستراو 
آت] ۱) گريه بی‌صدا؛ ۲) بازکردن باندییچی, 

فکار: ترسو نیگه‌رانی لت نگرانی و دلواپسی. 

بیره هزرآت] فکر. 

فك کردن: ۱) کردنهو‌ی بیچراوی زاسدار یا ل.جن‌چوگ؛ ۲) زائینی 
پرسی دژوار2ع۱) بازکردن ا 

فکله: ۱) توێل هنی؛ ۲) موی سهرثه‌نی: ۳) تولایی پشت مل[۱]2) 

پیشانی؛ ۲) موی بر پیشانی؛ ۳) 

فکه: فك [ت] نگا: فك. 

فکین: به بی ده‌نگ گر بان ات گر یستن بی‌صداء 

فل: ۱) تسهل. لاش‌گران؛ ۲) بل؛ ۳) زور ماندن شه‌کهت؛ ۴) 
وك‌هاتگی(۱]2) تببل؛ ۲) نوم شد؛ یو جالیزی؛ ۲) تمام خسته؛ ۴) 
و 

فلان: فران, کاورا 


OE 


قلان, پارو 


فالانبیمان: ۱) ئەمو لموی نادیار: ۲) وشدیه که وەك وانەك. هین 23 ) 
فلان و بهمان؛ ۲) تکیهکلام بعضیهاء چیز. 
j‏ جوتێکه[تادشنامىی انت 


فلانوفیستار: فرانو فیستار ات فلان بیستار, 
قلانهکه‌س: فرانه كەس إت فلانی. 
ن: شە كەت بو ن إت از خستگی درماندن 
) قسه‌ی بی‌تام! ۲) فهرمان به بده نگبون: (ئا توخوا فلت)؛ ۳ 
گوشاد فرت لفت] ۱ )یاوه؛۲) امر یه سکوت؛۳) گشاد. 
فلت: شه کت | خسته. 
ان: فلبون, شە کهت‌یون[ق] خسته شدن. 
فلتاندن: قسه‌ی بی‌تام کردن إت یاره گفتن. 
فلعو خ: لەبەريەك مه‌لوه‌شاوی پڵیخاوات] متلاشی و له شده, 


فلته: قسه‌ی بن‌تام, فلت [اياوه. 
فڵتەدەمه: دهم گرشادو قسه‌نهزان ات دهان گناد یار گر 


فلته‌فلت: ۱)قسه‌ی مت فلت؛ ۲) قمرمانی و ۳) قس‌ی 
گران که تبگه‌یشتنی دژواره. فه لسه فه (2] ۱) یاوه؛ ۲) امر به سکوت؛ 
۳)فلسفه بافی. 

فلتی: فرتول ا دشنام زنانه. 

فلتیرهم: سه‌نگيك بوه بو کیشانه له زه‌مانی عوسمانی دا وزنی در 
دوران عثمانی. 


ززگاربو ن له بهل نجات یافتن, رها سدن. 

فلج: ۱ بلیخاو؛ ۲) ده بستره)؛ ۳) ده‌نگی قوزو 
تهرایی که بای بی‌دا ئەنێن: ۲) که‌پو پان لوت‌پان؛ ۵) ده‌نگی دهم 
له‌کاتی خواردندا [ت] ۱) لهیده؛ ۲) بیرامرن دهان. لرچه؛ ۳) صدای 
کل ولای که اران 


ی زاز: (دهمو 


4 ۴) شخص بینی بهن؛ ۵) صدای دهان 


ههر قلچه‌ی دیت)؛ ۲)فرچهات] ۱) صدای خیس شده که پابرآن نهند؛ 
۲) فرچه. 

فلچه‌نلج: غلجه‌ی زور ات صدای پیاپی خیس ده زیر باء 

فلس: پجوکتر ین پارهمی ولاتی عاره‌بان فا واحدی برای پول عربی: 

قلفل: ۱) نیسوت. پیبار؛ ۲) عه‌نت‌رق] ۱) فلفل؛ ۲) انتر. 

فلق: ۱) ده‌نگی شتی تراو له ناو بوشایی دا که ده بزو + ۲) شل رنهرم له 
دهست: ۲) گرشاد. فرت, بو کونی چفرمی ده‌ین: (چه‌ند ساله هدول 
هدمیتو گهلی روت تر ی له سل /کیریکی سیس و دوگونی چرج‌و 
کونیکی فڵق | «شبخ‌رهزا»: ۴) پار يەك پوه له روزگاری بایان کند[2] 
۱) صدای بهم خوردن مایع: ۲) سست و شل؛ ۳) فراخ وی سوراخ 

چرم؛ ۴) واحدی برای بول 

فلقن: ۱ )میو ینهیی که ده‌نگ له خهمشه 


بیته؛ ۲) جویتی ونانه ۱/۵ 


مادینه‌ای که فرچش صدا کند: ۲) دسام زناه 


صداء بهم خوردن 
ت) دشتام زنانه. 
جو ری شه‌بابه [ت) فلوث. 
فلوس: ۱) فلس: ۲) بریتی له دراو پاره | ۱)نگا: فلس: ۲) کنایه از 
پول عمویا 
فلوف: خولیا, نار‌ژوی کانیو زوزابر ات هوس آنی, 


۱) داوین‌تم زیضاح کار ۲) پلیه جرا © ۱) زاغی, تردامن؛ ۲) 


چراغ. 


و9( 


یتنس پلیشاند نموه اتا له ک کردن. 


ENE‏ بهم آمدن, 
ور بو ْمل هینان که چڵم ده رکهوین: (فم که ئەر جلمهت نهمینی) اف 


فنار: هه‌لائتن, راکردن لهترسان 5 
فناز: کاری‌نازه‌واومای‌ی شه‌رمه‌ساری ت نباهکاری 

فناس: فناز[ت] تباهکاری 

فنسج: ده‌نگ له ییفل هاتن: (ئەم فنجه‌فتچت له‌چیه) ِا صدای بینی 


1 
رار 


هگم رت ی 

فنجان: بیال‌ی چینی [ت] فنجان. 

فنجانین: باریه که به فنجان ده کر ق نوعی بازی با فىجاں. 

فنجك: بازدان, خوعه لد ان إت پرش. 

فنچك: ۱) حینجکه: ۲) فرجك وی هه لدانی بنجو له گوانی دای 
کله‌زدن در جماع؛ ۳ بی‌صبرانه مك زدن به بستان مادر. 


0G 


فند: ۱۱ مومی هەلکردن. شەم؛ ۲) حیله‌و حمواله؛ ۳) شەمچە. شخانه, 
عخارته. شقارته. شقالته 2 ۱) شمع افروختنی؛ ۲) نیرنگ؛ 
۳)کبریث. 

فنداك: مومدان آت) شمعدان, 

فندانك: جیگه‌ی شهم, مومد ان [ف] شمعدان. 

فندق: میودیه‌کی خری رهشی 
فندی, 

فتدك: ۱) شهم: ۲) شنمچه ۱]2) شمع؛ ۲) کیریت. 

فندلی: جکولّمی نازدار ات کوجرلوی تازی. 

قنده گوله: فزنه گوله. مه لیکه ات پرنده | 

E 

فنچقه: خرنچه‌ی پتکرژی دارآت] حکوقه تازه. 

فنق شکانن: جه قەنەلێدان. بلتەقاندن [] بشکن‌زدن 

شك: ۱) جاش نیستر؛ ۲) اوی گوندیکی کوردستانه لای 
کرءقاطر؛ ۲)ازروستاهای کردستان 

فنکه‌فنك: ۱افتج, ده‌نگ له لورت هانی؛ ۲) گر یانق که به نوژ ومتگه ین 


امال سوره له تیر‌ی بادامو پسته 


یگ 


آت/۱) صدای بینی؛ ۲) گریه پراشکی 
نگ نکی لوت بوجلم سر ین اف دای بینی 
فنگه: فنج, دهتگی بیقل إت صدای بیلی. 
فنڭەفنگ: فنکه‌فنك [ نگا: فنکه‌فنك 
فنه‌فن: ۱) فنکه‌فناد: ۲) بولهو برته‌ی له زیر لیوانره! 
فتکه فنك: ۳) لندبدن, غرغر؛ ۳) زمین 


بون کردئی سهگ 
کرد مگ 
فود بف. 
واره: به ت‌زم بەرەوبالاچونی ئاو کوقاره. فیجقه اتا فواره. 
فوت: نه‌دازهی جبگه‌بایه إت فوت, واحد طول 
فوتك: پارجه‌ی زه شی سه‌ری زنان إلا سر بیج مشکی رنگ زثانه. 
فوتو: ئەزرو نبازشا نذر. 
)پھر ايلە حه‌سام 


به کونی نیوان لبود با لبم ودددرتا 


قع۱)لنگ؛۲)سر پیچ سیاه زننه 
فوتی کردن: برتی له هه لخراندن‌ر به قسه فرپودان 
کردن با جرب زبانی, 


یه از جر يك 


فودان: ۱) بف‌دان, به فو به‌نه‌ساندن؛ ۲) بریتی لهبه‌زاندن له شمزی 
مشالا نهد [تی] ۱) باد دمیدن در چیزی؛ ۲) کنایه از شکست دادن در 
دغوای کوهکاند. 

فودراو: په‌نه‌مانگ به پف 6 آماسیده از باد 

فودل: جوانکیل‌ی خونچیلانه. کیش ا زیبای کوچولو, دلکش, 

فورت: خوهدلدانی به درزآت] لاف و گزاف. 

فورتان: ۱) خوهه لکیشی دروزن؛ ۲) فورت لت ۱) خودستای دروغگو! 
۲) خودستابی: 


رتوت. سیر ی زورهان‌ر له کارکه‌رتو آت] پیر فرتوت. 
هه کیش إا خودستا. 

فورهه: تانگدی جو تم آبشار كوچك. 
فورین؛ ده نگی قوڵنەی ئا 
ز بو شو ربكو بيك آت] شيك و مرت 
فوقه‌را: نه‌داران, له پاش وشه‌ی فه‌قیر ده 


: (فهقیرفوقه‌را)[ت] قرار 
نداران. 

فوقه‌رات: فوفهرا[ت] فقرا. 

بف لمشتی کردن؛ ۲) پف تیکردن؛ ۳) بریشی له پۍ 
| ۱) بف کردن؛ ۲) دمیدن با فوت؛ ۳) کتایه ازمدح 


فول: ئامان. قاپرقاچاخ. هگم فعرهد نی ردرفزل )وج طرف. 

فول: فش, فرت, فت. گرشاد(ت) گشاد. 

فولسویا: کوندیکی کوردستانه بەعسى کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط یعنیان وبران شد. 

فوله‌دو ثه کردن؛ بریتی له بن‌زامان کاری کردن 6# کنایه از ريسك 
کردن. 


فولی کردن: پف لی کردنآت] فوت کردن چیزی. 


گزی. گهز, فیل. حبله الا حیله, مکر. 

فونك: هدوای سازکار. نه گهرم سار [ت] هرای معتدل, 

فونکایی: ئە گەرمى نه‌ساردی لت معتدل 

فولکی: فونکایی كا معندل. 

فویر: ۱) فولت, جوشین؛ ) دهرجونی ناو به نهنم[ ۱) غلیان, 
شیدن؛ ۲) و ران, 


: فواره[ق] فواره 

قهکردن؛ ۲) ههلاتتی هه‌ویر؛ ۲) زگ‌دانی زه‌مینی شل‌و 
سست؛ ۴) کوڵین له سر ثاگر ا ۱) فوران کودن؛ ۲) برآمدن خمیر! 
۳) برآمدن زمین سست؛ ۴) جوشیدن مایع روی آتش. 

فه: ۱)تواشاء ليزوانین: (فه کری جقاس دهلاله)! ۲) شیو له زمانی 
منالاندا[2] ۱) نگاه کردن؛ ۲) آش به زبان 

فه‌ت:۱)لهش‌ساغی, ساقی؛ ۲) گون‌شوری, قوری, غوری؛ ۳) تواشاء 
لی زوانین. فه؛ (فهت کری نیعمه‌تا خودق) ۱]3) تندرستی؛ ۲) فتق! 
۳) شساشاء 


فه‌تا: ناهو نازاره پهتاء دزم آق وباء بیماری مسری: 
: پاكو بی‌خه‌وش | خالص. 


قەتاح: ناریو بیاوان آت] نام مردانه 

فه‌تاحباشایی: جوری دیلان آت) نوعی رقص گروهی. 

فهتاح‌هوصهر: لمو گرندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد اقا 
روستابی در کردستان که بعیان آن را ویران کردند. 

ان دادزاو ات جاك پاره. 

4 شر وهر پارەپارە 3 چالدچالد. 

Ê" تما‎ 


۲) سوکهلهناوی فتحعلی 
23 راحد بو فتحملیشاهی: ۲) مخفف فتحعلی نام مرداله. 
فه‌تان: ۱) ززینر هدلابژن: (لمست دافەتاوە)» ۲) ناوا بوتهوهی زه‌مینی 
تھ ادر او ۷۱ بوستدگی و دهم اید ۱۳۰ اجیاء زیی بای 
فه‌تاندن: ناوهدان کردنه‌وه‌ی زهوینی بی‌خاوهن‌و ه کیلدراو ات احیاء 


فه‌تانه: ناوی ژنانه[ت] نام زناند. 

فه‌ت‌به‌ن: گون‌به‌ندی پیاری قور[ فتق‌بند. 

ی؛ گون یا موسلدان ماسانآ] فتق. 

مرزی توزات بیمار فتقی. 

فه‌تکان: هو زنکی کورده له کو ردستانی به‌رده‌ستی ترکان آت] دهی در 


گردستان 
فه‌تلین: ۱) ومرسوزانهره؛ ۲) ناوزدان‌وه؛ ۳) بچ خواردن 23 ۱) برگشتن؛ 
۲) واپس نگریستن! ۳) بیج خو ردن. 


فه‌تاندن: ۱)کرلین. فه کولین؛ ۲) توژینهو ت] ۱) کندن؛ ۲) تحفیق. 
فه‌تین: ۱) پیش‌ههلانن؛ ۲) تزبین ت] ۱) نفس قطع شدن از گرما؛ ۲) 
مردارشدن, 


فه‌تسه: ۱) سوکهناری فەتاح؛ ۲) سوکه‌ناوی فتح الله ت ۱) مخقف نام 


فهته‌رات 


فتاح؛ ۲) مخفف نام قتح له 

قەتەرات: فدتاردت, بهلا: (ئەو جاره کمواله فهته‌زاتی سهرو ماڵەو 
ی رگسه کاله له منی هبنت و نهکالا) «نالی»قط بلاء آسیب. 

فدتی؛ سوکه‌ناوۍ فع الله آت) سخفف نام فتح اللہ 

) نان له هه وب رى ھەل تەھاتو ]6 1) 


فه‌تیر: ۱ )هدوبر یب هەوبرترش؛ 


طمیر ی اعاب( نان از عم براه 


یکی جولهکانه (۱]2) نان از خمیر 


+ ۱) انی فدتیره ۲) ج 


برتیامده: ۲) از اعیاد بهود. 

فەحس: ۱) تماشار توژینهوه‌ی بژبشك؛ ۲) ده‌می فروشتنی توتن به 
دەوڵەت؛ ۳) ت خ‌دانانی توتن کر ی دهولت له سەر توتن )۱ ) معاينة 
پزشاد؛ ۲) هنگام فر وتن تونون په دولت؛ ۳) اوزیابی توتون توسط 
کارشداس دولت. 

فه‌حل: ۱) ھەر حهپوانهيريك که ده‌خریته سهر ميو ينه بو توم لی گرتنهوه! 
۲) بریتی له پیاری ثازاو ب هکار 8 ۱) گشن؛ ۲) کنایه از آدم کاری و 
شجاع. 

فەخ فك, نهله‌ی ناسن إت له آهنی, 

فه‌خر: ۱) تانازی؛ ۲) جبی شانازی ۱۲3) افتخار؛ ۲) مایه افتخار. 

فه‌خفوری: ده‌فری چینی تا ظر وف چبنی. 

فەدۈك: شمرمیرن, شمرمن [ت]آدم خجالتی, 


فه‌دی کار: شهرمهزار. خەجاڵەت آت) شرمسار. 

فه‌ديوك: شەرمن. بەحەيا © با شرم و حیا, 

اك تاق, دژی‌جوت اتافرد. مخالف جفت. 

گی؛ ۲) به‌هره, فایده[2] ۱) یمن؛ ۲) بهره. 


قهز: ۱) ودم پیرززی مار 
هرده: 
فه‌را: ده‌فر ی به‌رد 


ت طرق مورد استفاده, 

فه‌راجه: فەرەنجى زنانه.پالتاوی لباد تایبه‌تی زنان ات پالتو زناله. 

فه‌راخ‌شو: قاپشۈر, دەسرەبەك که دهفری پی بالده کهنهوه 
پارچه‌ای که ظرف را با ان تمیز کنتد. 

فه‌راژو: فرازی ات نگا: فراژی, 

فه‌راژی: فراژی آت] نگا: فراژی. 

فه‌راش: بهرداش, بهراش [ت] سنگ آسیاب. 

فه‌زاش: پیاوی خزمه‌تکار اف| ناش 

فه‌راشته: گرله, کلبلو که ] قفل چو بین در, 

فه‌راشو: شیلاو [تا نير ایه. 

فه‌راشه: نه‌راشتهات] قفل چو بین در 

فه‌زاشین: ۱)ناوی زوزانیکی بهناوبانگه؛ ۲) بای فینکی‌هاو: 
نام بیلاقی مشهور؛ ۲) باد خنك در تابستا 

فه‌راق: مەرگ: (له داخان فه‌راقی کرد) [ت]مرگ. 

فه‌راق لی برین: بریتی له کوشتن إل کنایه از کشتن, 

فه‌راقه: پەتو داریکه له پای تاوانباری ده‌پیچن و دارکاری ده کەن 3] 
فلك. آلت شکنجه. 


ان بو ده کاز 


arf 


فه‌رژ 


فه راموش: لدبیرکراوء لهبیرتساه: (شه‌وه ونیا وه کو عالت سیابزش/ودره 
با دەردەدل بکرین قه‌راموش) «ههزار» ات] فر اموش, 


فه‌راموشکار: مروین که زری شت لهبیر ده چن آت] فراموشکار. 


قهزاه وی )مت ارچ ول 0۲ شم ری دل لارام بومتدن لب 
خهم‌خواردنا 2 ۱) فراموشی؛ ۲) تسکین دل از غمها: صبوری. 

فه را سوشی‌هاتن؛ لهببر چوشدوه‌ی خدم و مدیدهت نت حبوری آمدن. 
فراموش کردن غمها 

فه‌راههم: ناماده, تەيار 2] فراهم. 


فه‌رتوت: زورهان: پیر ۶ 


فه‌رتوس: قهزنوت [ت] فرنوت. 


فه‌رته‌نه: ۱) فرته‌نه, فرتونلد؛ ۲) بریتی له ناژاوهو پشیوی| 
دریا؛ ۲) کنایه از موب و بلوا. 

فه‌رجینی؛ گوندیکی کرردستانه به‌عسی کاولی کردلف] نام روستابی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

فه‌رحانی: ههرزانیو شت‌زوری إقع فراوانی و ارزانی, 

فهرخ: ۱) بیجوی بالندهر گه لك له جانه‌وهران! ۲) ناوی نه‌وینداریکی 
خواپهرستی به‌ناوبانگه. شنیخ‌فه‌رخ ؛ ۳) وان 

۱) بچه پرتدگان و بسیاری از جانوران؛ ۲) نام یکی از 

۲4) مبارلد؛ ۴) نام مردانه. 

فه‌رخو: ناوه بو پیاوان تا نام مرداند. 


فه‌رخه: ۱) بنچوی مهلو جانهومران: (میسالی فه‌رخه‌یی ژیشك که 
ده‌لی داکی/ئیلاهی قاقومه یا خر سموره یا دیبا) «حاجی قادر»؛ ۲) 


گان و حائور 


اماش ى29 )۱بج بر 


فه‌رخی: جوری تری[ت] توعی انگرر 

فه‌رد: ۱) دیریکی شیعر, مالك؛ ۲) تاقاله. بی‌ویله 23] ۱) تك بیت! ۲) 
جاخسا 

فه‌ردار: ۱) بهبه‌هره؛ به‌فایده؛ ۲) پیرژ, ھمبارەك» بهودم [ت]۱) بهرەدە. 


کوت کوت کردنی سوری‌خه‌رمانآت] خرمن را در چند قسمت 
مساوی توده کردن, 

فه‌رز: ۱) داشی له کش داشان به کارتر له شه‌ترنج‌دا, وهزبری ‏ 
۲) رویشتن به‌دزیهود؛ ۳) فرز نك و لهبارو به‌رچاولت] ۱) وزير در 


بازی شطرنج, فرزین؛ ۲) یواشکی چیم شدن؛ ۳) شيك 
نی فه‌رزه لەسەر 


فهزز: ۱) بویست, نعرکی خوایی: (سی‌روژه‌ی رەمەزا 
نومه‌تی/ سبنگت قاقه‌زی مه‌رجان مەلا لنی دەدەن خه‌تی/له دنبایمم 
بو نه‌بوی چت لی بکهم له قیامه‌تی) «فولکلور»؛ ۲) دانان به گومان. 
وام دنت ۱) واجب. فرض؛ ۲) فرضا: گیرم. 

فه‌رزین: ۱) فەرز ۲) دهرجونو خۆ خشکاندنت]۱) نگا: فەرۇ ۲) 
دررفتن و خزیدن. 

فه‌رژ: ۱) دزاو؛ ۲) دادران(2] ۱) باره؛ ۲) باره‌شدن. 


فه‌رژاندن 


) پزماندنی ئس ده‌نگ لهلّت‌هاتنی 
) پاره کردن؛ ۲) صدای بیتی اسب هنگام 


فه‌رژاندن: ۱) درب 
هسب بو دارای ثالف| 


فه‌رژین: ۱ دران؛ ۲) پرماندن 3 ۱) باره شدن؛ ۲) از بینی صدا 


درآوردن. 
فه‌رسه: پنه, تەختەبانى نانکهر بو ئەنگونك پان کر 


نورد در نائوابی: 
فه‌رسه‌ند: دەرفەت. کیس, ههل ]| فرصت. 
فه‌زش: زایخ|ق] فرش. 
فه‌رشك: جومگه‌ی دە ست تا مج دست 
فه‌زش کردن: ۱) زابهخ لهمالداخستن؛ ۲) ریگه سه‌نگ فه 


۱) فرش در خانه گستردن؛ ۲) سنگ فرش کردن راه 
فه‌رعانی: فهرحانی آن] د 
فهرفوت: ۱) به‌زپوت. کزنهی دزاو؛ ۲) زیو ات ۱) کهنه و ازهم باشیده؛ 


۲) بوسیده. 


فه‌رحانی: 


قه‌رفوری: فه‌ختوری [ت] ظرف جبتی 

فەزفەز: د‌نگی بال لنکدانی مهل ات صدای برهم زدن بال پرنده 

فه‌رق: ۱) جباوازی؛ ۲) بنهزشی۱]23) فرق, تفاوت؛ ۲) مدهوشی. 

فەرقان: ۱) بنهوش بۇ ن. بو رانهوه؛ ۲) قورگ‌گیران له خهمان كا ) 
ازهوش رفتن؛ ۲) گلوگرفتگی از غم. 

فه‌رقرین: دهربه‌زینی خیزو چهوت] دررفتن سنگ‌ریزه 

فهرك: ۱) رانوس+ ۳) زانستی شتی گران؛ ۳) فه‌رمسان؛ ۴) ه‌نگی 
میچکهی کارکمرت)۱) رونویس؛۲) حل کردن دشوار؛ ۳) فرمان؛4۴ 
زنبور کارگر. 

فه‌رك: گوشین له ناو دەستدا [ت] مجاله. 

فه رکار: فەرمانراگەيێن تا مبڵغ فرمان. 

فه‌رکان: بشاوتن [ت] مچاله گردن 


فه رکان: ۱) رژنزسی: ۳) فهرمان[2] ۱) روتویسی؛ ۲) فرمان. 


فه‌ رکاندن: ۱) رونوسی کردن لەپەر نوسیندره؛ ۲) فهرمان‌دان 
ررنویسی گردن! ۲) فرمان دادن. 

فه رکاندن: بشاوتن [ت]مجاله کردن, دردست فشردن. 

فه‌رکوشین: ۱)سمرکه‌وتن؛ ۲) زاژان (2] ۱) موفقیت+ ۲) اهتزاز. 

قه رکهم: نه‌خوشی خوداری ت بیماری صرع. 

فه رکه‌ندی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلق نام روستایی در 
گردشتان که ترسط بعتیان وبران شید 


فه‌رما: گوتی, بز پیاوی گه‌وره‌ی دە لین [ت] قرمود. 
فه‌رسان: ۱) عم .گفتی مروی گهوره بو ژیردهست که هرك بهجتی 


۰۶ کار شول[ت] ۱) فرمان؛ ۲) کاره شقل 

فه‌رم انب هرد ۱) که‌سی که درکی ده‌ستهلات‌دار بيك دینی؛ ۲) 
۱) مطیع؛ ۲) کارمند دولت. 

بری فمرمانی له خوگه‌وره ترآ فرمانبردار. 
فه‌رماندار: که‌سن که ده‌توانی فه‌رمان به خەڵك بدا ت] صاحب فرمان. 


موچه‌خوری دەرلەت 


 رادرهنمرهف‎ 


۵0۵0 


فه‌رمان‌دان: عه‌مردان به که‌سن, مرك سپاردن به که 
فه‌رمانده: که‌سی که فه‌رمان به ژیردهستان ده دا [ت] فرمانده 
فه‌رماندهر: كەس که عەمر ده کاء فدرمانده[ت] فرمانده 
فه رمانزهوا: خاوهنده‌سهلا لت فرماثر وا. 
فه‌رمان کردن: ۱ فسربان‌دان: ۲) کارکردن [ت] ۱) فرمان دادن؛ ۲) 
کارکردن: 
فه‌رمان کرن: فه‌رمان کردن [ت] نگا: قهرمان کردن. 
فه‌رمانگه: ۱) کارگیزی, جیگه‌ی کاروباری دهولتی, نیداره؛ ۲) 
جیگه‌ی کار[ ۱) اداره؛ ۲) جای کار 
انگیز: کارگیر» مدیر, که‌سی که به کاروباری نیداره راده گات مدير 


ا 


فه‌رمانه: جلیسقه, لیباسیکه وەك سوخمه دە بەر ده کری آت) جلیقد. 


فه‌رمایش: گرتن, تاخافتن. بز مروی لەخر گهوره‌تر ده‌گوترک ا 
فراش 

فه رمایشت: فهرمایس آت] فرمایش. 

فه‌رمو: ۱ قدرماء گوتی؛ ۲) گوته. ناخافتن, پ‌بوین: ۳) تکا بو هاتن يان 
گوتن لف/۱) فرمود؛ ۲) قرمایش؛ ۳) بقرماء 

ف‌رمودد : فمرمایش [ت) فرمایش, 

فه‌رمون: ۱) گوتن؛ ۲) تکایه ودرن ت] ۱) فرمودن؛ ۲) بفرمائید. 

فهزمه‌سزن: كەس که نوروبایبانه بىر دهکاتموه [] تفلیدکنندة 
اروبانیان. 


فه‌رمین: گوتن, فمرمون آت] قرمودن. 

قمروار ۱) حوکم: ۲) فدرمان, عەمر. نهر ۱]23) خکم؛ ۲) فرمان, 
فاززج: فز رح 23 جوج مرغ 

خهززج: فزوج[ جوج مغ 

فه‌زوفیت: خر و یره كەت [ت] یمن و سعادت, 

قه‌روه: که‌رلی نیسکن, باتوی له پیسته‌م‌زی به خوریدوهآ) پوستین. 
ن. ده گمل غل تزنی: (فو لو فه‌ره) ك ظرف. 


فه‌زهاندن: بزداندن, ترساندن آ] ترسانیدن, 

فهرمج: ۱) رزگاری له تهنگانه, دهرهتان؛ ۲) ناوه بو پیوان؛ ۳) حیله ی 
۱) رهایی از غم ورنج؛ ۲) نام مردانه؛ ۳) نیرنگ. 

فەرەجمەلاسولەيمان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تام 
روستایی در کردستان که توسط بعتبان ویران شد. 

i‏ ی بهرگن [ت] بالتوی نمدی. 

فه‌ردز: شیرنیاتیکه نا لوعی شیر ینی. 

و یی بانی پە‌ین مالین إت نوعی پاروی پهن. 

: لنگه‌ده ستازات] آسپای دستی. 

فەرەنچى: فەرە جى |ت] پالتوی نمدی. 

فەرەنگ: وشهدان. بدرارن که پەيوينى زمانیکی تیدا کر كرارەتە © 


فەزەنگ: ۱ ولاتی ئوروپا؛ ۲) خدلکی نورویا @] ۱) اروپا؛ ۲ 


فهره‌نگسان 


اروبایی. 

فهره‌نگسان: ولانی وروی ت] اروپا. 

فەزەنگستان: فهزه نگسان آت] ارویا. 

فەزەنگى: ۱) س‌ربه وروپا:۲) جزری سوزەئەكى ززر پیس, ئاتەشەك 
۱) اروپایی؛ ۲) نوعی بیماری آمیزنبی, آتشك. 

فه‌رههد: ان ھەراو گوشادلق] فراخ. 

فەرھەم: بدرهدم: فەراھەم آت] فراهم. 

فه‌رهد‌نگ: ۱) ئاوەز هقل؛ ۲) فمره‌نگ لت ۱) شعور؛ ۲) لفتنامه. 

فه‌رهه‌نگولك: وشهدانی چکوله | لفتنام مختصر. 

فه‌رهیت: بمردی بناغهآت] سنگ اساس بنا: 

فه‌ریا: فریا ق نگا: فریا 

فه‌ریاژه‌س: فریار‌س إت فر یادرس, 

قەريقەت: رەزامەندى» هانته زهدات] بسنده کردن. 

فەريك: تەواونە گەیشتر ات درمل, دلمل. تیمرس 

قەريكە: دانه‌ریله‌ی فدريك ت غله ردان درمل. 

فهریکه‌بادام: چه‌قالهبادم ت) چغاله بادام. 

فهرین؛ گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

فهز یحهت: مایه‌ی نابز وچوّن لت مايه رسوایی. ننگ. 


فه‌زیعه‌ت: فه‌زیحدت [ت]ماية رسوایی. 

ئاژاوەچى: (پیاویکی فیتنه‌ر فه‌ساتها؛ ۲) 
گاینی ولی بیگانه بهزور: (دهین ونان فه‌سات ده‌کنهن) ۱62) 
فتنهانگیز؛ ۲) تصرف زن نامحرم به زور. 

فه‌ساد: فه‌سات قت] نگا: فه‌سات. 

فه‌سال: ۱ تهرح و دیدان بیچم؛ ۷) جن‌بدجن بون, ئەنجام؛ ۳) شینهبی: 
هیدیگا؛ ۴) تهمرزی درونی جلاك لای خهیات[۱]2) قیافه. ریخت؛ 1) 

انجام! ۳) براشکی؛ ۲) نوع برش ودوخت لباس توسط خیاط 

فه‌سال دان: هیتان. هنجام‌دان آت] انجام دادن 

فه‌سل: ۱)باژی له چواربازی سال, که ۲) جدنگه» همزوت؛ ۳ باسلکی 
سدربه‌خو له بهزاوداف] ۱) فصل سال؛ ۲) موسم؛ ۳) قصل کتاب. 

فه‌عل؛ فمحل @ نگا: فمحل. 

فه‌عله: فاعله» عهمدله ت کارگر: 

فه‌غفوری: فه‌خفوری, هرفو ری تا ظر وف چینی. 

فه‌غو؛ هاواری ئازار ت فغان. 

بق: فاق, جور داو بو م‌ل‌زاوکردن إت نوعی دام برای شکار 


فه‌سات: ۱) شه‌رهدلاسین 


گردیکه له مه‌هاباد ناسدواری لهمیژین‌ی تیدا تهه‌ای است 
یك مهاباد با آثار باستائی. 

قه: نه خوشینی بقه ا بیماری خطرنالد. 

دەرس خوین له مزگه‌وت ات]طلبه, 


روژگاری تەڵەبەيى: رۆژگازى خویندن لای مەلا اكا دوران 


فه‌قیّعی 
طلبگی. 

فه‌قی‌جنه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

فه‌قیر: ۱) ههژان بێما ه‌گی 

یه‌زیدی؛ ۴) بێ نازار: (زور فه‌قیره کاری به کهس نیه):۵) زورلیکر او 

زیان لیدراو: (فه‌قیره زوریان لن دا)آت] ۱) فقیر؛ ۲) لقب روحانی 

یزیدی؛ ۲) طایفه‌ای از عشایر یزیدی؛ ۴) بیآزاره آرام؛ ۵) مظلوم. 


۲ نازناوی مه‌لای به‌زیدی؛ ۳) تیر 


موردآزار 
فه قیرحال: گلوکهت) ساده لوح. 
فه‌قیرخانه: مان که له سهرده‌می گرانی‌دا هه‌زاری لن به‌خیو دەگەن. 
همزارخانه تع نوالخانه. 
فهقیروکه: که‌سی که به داماوی له سوچیکموه دانیشتوه [2] کزکرده: 
فه‌قیره: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد 2 نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 
گوندیکی کوردستانه بمعسی گاولی کرد نام روستایی 
ان که توسط بعتیان ویران شد. 


فه‌قی 
در کرد 

فه‌قی‌یان: لو گون‌دانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ات 
روستایی در کردستان که بعثبان آن را ویران کردند. 

خه‌قی‌یه‌تی؛ فه‌قیتی [ق] دوران طلبگی, 

فه کار: بیری زورکردنهوهر زامان [ت] اندیشه کردن و وامائدن. 

فه کاندن: قه‌تاندن, پساندن؛ قوتانن 2 باره کردن, قطع کردن 

فه کله: فکله 3 نگا: فکله. 

قهلا: ۱) جوت‌به‌نده, وەرزێر؛ ۳) خاج‌بهرست 5 ) کشاورز: ۲) 


سن 
فه‌لات: رزگاری, ئازادی[ت] آزادی, رستگاری. 
فهلانی: خاجپهرستی || ۰ 
فەلاحەت: کاری جوت‌به‌نده | کشاورزی. 


فه‌لاقه: فهراقه[ت] جوب فلك. 

قهلا کدت: ۱)زوردژوار؛ ۲) تهواربثه 2] ۱) بسیار سخت؛ ۲) خبلی 
خطرئاك. 

فەلانى: وەك خاچ پەر 


ان: (نمیژی فه‌لانی دکه) [ت] مسیحی‌سان. 
فهلایی: جت بەئدەبى. وەرزێرى 3] کشاورزی. 
فه‌لتین: ۱) ههلاتن؛ ۲ )لەد ست دهرجون قت] ۱) فرارکردن؛ ۲) ازدست 


فهلق 


فهلق؛ باز لدت, بارحه آت) تکه, قطعه, قسمت. 

فەله: ۱) فله خامپهرست؛ ۲) فه‌عله, اله, سل (2] ۱) مسیحی؛ ۲) 
کارگر : 

فەلەج » شهبلدلی دراو آت] فالج, فلج شده 

فدله‌خوین: فه‌لا, جوت بدنده [ت] کشاررز. 

فەلەرەشكە: فلهی زره بیاگ آ2) مسیحی رعیّت. 

ەلەقە: فەراقە. فهلاقه 2 چوب فلك 

فەلەك: ۱) رەقبۇنى ثدندام؛ ۲) زسانه؛ ۳) عاسمان؛ ۴) نامرازی 


(جهرخو فهله کی پبریژن)۱]2) 
سفت شدن اندام؛۲) زسانه؛ ۳) آسمان؛ ۴) ابزار پرواز آدمی در 
داستانهای کهنه. 

فەڵەك: فەلەك | نگا: فەلەك. 

فەلهکناز: ناوی زنانه اتا نام زنانه. 

فەله کی: دی زهماند. لەسە ر بەندى گورانی‌دا دەگوتری [ت] ای زمانه: 
ای دنیاء ای روزگار : 

سوکدلی فدله‌کنان ناوی ژنانه 3ت] مخفف فلکتان نام زنائه 

فه‌لیت: ژنی بلحو ب شە رم ] زن هرزه, 


وەحه‌واکه‌وتن. له درای چمرخ دب 


فه‌لیته: فه لیت لازن هر زه 
فهن: ۱) حیله؛ ۲) تهر, جزر؛ (لمی فه‌له دروسی که)۱]2) نبرنگ؛ ۲) 
وع 


جیگی 


فه‌نا: ۱) لەبەين چوگ؛ ۲) چون, ثاساء وەك! ۳) بهثا؛ ۴] کونج, 
خەڵوەت: (فه‌نای بن‌ده‌نگ) [2] ۱)فانی؛ ۲) همانند؛ 


ت 

فەنابێدەنگ: گەمەيە که دشن بەكۈمەڵ دەم بگر نر قسه نەكەن |= 
نوعی بازی. 

فه‌نای‌بیده‌نگ: قه‌ناییده نگ [ت] نگا: فهتابیده نگ 

فه‌ند: ۱ )حیله: ) شمم[۱]2) نبرنگ؛ ۲) شمع. 

به زوانی زاروکان آت] پدربزرگ در زبان بچگانه. 

حیلهو حهواله آلا نیرنگ. 


فه‌نوفون: فیل وله كە ت حیله, 

فه‌نهر: ۱) فانون لهنته‌ری, چراده‌ستی؛ ۲) کانزای باریکی نمرم: 
(فهنه‌ری سه‌عات) 23 ۱) فانوس؛ ۲) فنر. 

ەنەك: ۱) نيبان حیلدباز ۲) قسه‌ی بنکه‌لین, حدندل؛ ۳) قسه‌خوش: 
حهنهکچی؛ ۴) فه‌نده ۱]۵) ثیرنگباز؛ ۲) طنز؛ ۳) لوده؛ ۴) قندك. 

فدنهكباز:فیلکارد حیه‌ساز 8 حیال. مکار 

فدوت: ۱) ئەمان: (مالم فهوتا)؛ ۲) مدرگ: (بابم فهوتی کرد) 2 ۱) از 
دست رفتن؛ ۲) مرگ. 

فه‌وتان؛ نسان, لفده‌س‌چون [ت] نماندن؛ از د. 


ت رفتن. 
فه‌وتاندن: لمده‌ست‌دان, نههیشتن [ت] از دست دادن, به باددادن. 


2۳۷ 


فهوتی فهر: کوژهر ور انکهر لت وبرانگر, 
فه‌رج: ۱) کومهن زور له مرو: (فه‌وجی ژن هات)؛ ۲) به‌شی لهلاشکر که 
له ههزار كەس کستر نهبی, هیز 3| ۱) گروهی از مردم؛ ۲) فوج 


باق 


فه‌هیتو؛ فه‌هو &] باشرم و حیا, 
فه‌هیتولك؛ زورشهرمیون آف) بسیار باشرم و حیا. 


نیت امن آذ 


فەيدە: بەھرە. قازانج, سوداڭ] فایده. 

فه‌یزاوا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردلف] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعئیان. 

فهیلی: چه‌ند تیرو تایه‌فه‌ی کو ردن له لور 
که در ارستان زندگی می‌کنند. 

فی: ۱) خوداری! ۲) بن,نایسان؛ ۳) ناوی پیتیکی ثهلف‌وبیتکه 8 ۱ 
بیماری صر ع؛ ۲) اف وختن؛ ۳) حرف «ف» 

فیاله: ا بکدنه ماه جونی خوشه اتا کباهی است من 

فیت: ۱) پیت بهره کدت؛ ۲) سو ج؛ تاوان؛ ۳) ده‌نگ له ناو دوا فیتو؛ 
۴ فت له سه‌بیله (۱]2) برکت؛ ۳) گناه؛ ۳) سوت؛ ۴) پف با پلف په 


ن دهژین إت چند فل کرد 


دئه. هانه, هدلخران [ت] تحر 
فیت‌دان: دنه‌دان, هانه‌دان, هه خر ندن [ت] تحريك کردن. 


یغه[ ۱) سوتاد؛ ۲) 


فیتفیته: ۱) بيپيك. نامرازی فیتو پن لیدان؛ ۲)تب 


لاحی ته‌ژه آت] قوی هیکل, 

فیته‌ی له‌سهر بهد 3 سوت زدن پیابی. 

بته, ما سوله [ت] سوتك. 

فیج: ۱) که‌سن که ددانی پنشه‌و‌ی که‌وتون, کولوس؛ ۲) خوار خَیج 1 
۱ کسی که دندان پیشین ندارد؛ ۲) کج. 

فیج: ۱ بیْج؛ ۲) خل لت ۱) بیج؛ ۲) لرچ. 


ساقەكاوك. 


په‌زینی تراو به نه‌وژم ت] بیرون آمدن مایع با فشار. 

قه‌به ستن تا بر ون آمدن مایع با فشار. 

فی خستن: هه لکردن: بن کردن» ایساندن إت افر وختن. 

فیّدار: خودار3] بیمار صرعی. 

بیش مه‌رگه تا فد ایی» پیشم رگ. 

فیر: گوی تراوات مدفو ع اسهالی. 

فير ١‏ تالی‌درای راهاتو؛ ۲) رام: ۳) راهماتن [] ۱) یادگرفته؛ ۲) 
خوگرفته: ۳) تعلیم 

SS‏ با 


ا 


0 کی کر سای کر 
فیرائن: فیزاندن ت] اسهالی گرفتن. 


پو: ال (f!‏ راهانک 2 ۱) خوگرفنه؛ ۲) بادکر 


فیرست؛ سبایی نار‌روکی ار 4 

فیرعه‌ون: بربتی له اغاو ده‌سه‌لات‌داری زالم آت] کتابه از مالك ظالم. 

فیرکار: ۱) راهین. تالیم‌دهر؛ ۲) ماموسای منالان» دهرسیز ق] ۱) 
تعلیم‌دهنده! ۲) آمو زگار. 

فیرکان: فیزان 5 اسهالی. 

:راهان تع تعلیم دادن آموزش. 

+ گوشله‌ی حه یوان اسهال حیوان. 

فیرکه‌ر: حهیوانی بهل فیزه‌ی گرتبی[ت] حیوانی که اسهال گرفته باشد. 

فیرگه: ۱) جیگهی فیرسون, شوننی راهاتن؛ ۲) دهرسخانه۱۵) 
آموزشگاه؛ ۲) مدرسه. 

فیرمهند: ماموستار قیرکاوه سه‌یدا ت آستاد. 

حهیوانی که زگه‌شوره‌ی ههیهآت] حبوان اسهال گرفنه. 

نه گوله: فرنه کوله ان پرندهاست. 

فیرو: به‌هیچی‌چر. خززایی لەدەس چو ك هدر. 

فیره؛ ۱) زگ‌جونی ناژهل؛ ۲اده‌نگی زیانی تراوی ناژهل اتا ۱) اسهال 
حیران؛ ۲) صدای ریدن اسهالی. 

فیره: هد ودرگرتن آت] پند شنیدن. 

فیرهك: هوگره خو به شتی گرتوفت/مأنوس, 

فیز: ۱) بادی‌ههوایی, ده‌حیه, ده‌عیه؛ ۲) فیته [ت] ۱) تکبُر؛ ۲) سوت 

یدن. 


۱) لای سهرو له مه جلس؛ ۲) ثاغه له ناژهل؛ ۳) م‌یدان, گوزه 


۵۸ 


فیسهل 


هاوار لهخهك بو باریدان ات طلب كمك از مردم: 

: خواربوّن له بی‌رهمه‌قی [تا خم شدن از فشار و بی رمقی. 

خواربوگ له بی‌رهقی ت خم گشته از تت فتار و بی‌رمقی. 

ان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد [ت] روستایی 
در کردستان که بعثیان ان را ویران کردند. 

ENS: فيز‎ 

نبته. ماسرله ل سوتك. آلت سوت‌زدن. 

فيزماڵك: خودزینەوه:(فیزماڵکی دایه‌و دەرچو) اتا جیم شدن, دررقتن 


بادىههواء بەدەحیه ]متکیر, 
ر 2] گا 
: ۱) ده‌نگی باريك له بێقله‌وه؛ ۲) ده‌نگی باريك له درزی بایویرهره 
۱) صدای بینی؛ ۲) صدای ازك باد از منفذ تنگ, 


هی زور اتا فیزه‌ی بسیار و پیابی. 

اشه‌ی‌مارء هااندتی‌مارت] صدای مار. 

فیس: ۱) فیز, بادی‌هوا 
۱) تکبر, فیس؛ ۲) خیس؛ ۳) فر ورفتگی. 

فیس: ته‌قیل‌ی دیزی سور له بەرگنی ساوباوآت] کلاه قرمز ترکان. 

فیسا: ۱) بادی‌ههوا؛ ۲) هی ههلینا: خوسا؛ ۳) دا کهوت: بای لێ 
ده‌رچو لت ۱) متکبر؛ ۷) خیس شد؛ ۳) فرورفت بادش خالی شد. 

فیسار: فران, فلان [تا فلانبیستار, 

فیساره: فیسارآف] فلان, 

فیساره که‌س: فلانەكەس = فلانی 

فیسان: خوسان ات خیس شدن 

فیساندن: خوساندن إت خیس کردن. 

فیسانن: فیساندن 3| خیس کردن. 

فیساو: خوساوق] خیس شده 

فیستار: سارت فلان. ... 

فیسقه: ۱) به‌رگایلکه, کلك‌ههلته 
جنبانكث: ۲) پیاز ریز کاشتنی: ۳) ن 

کردن ات گا:فیچقهکردن, 


۲) تەزه نمدازه شه‌دار؛ ۳) قو پان, روجو 


۶ ) خسکه؛ ۲) فیجقه [3] ۱) دم 


فیسقه گوله: فبرنهگوله[ت]پرنده ایست. 

فیسکانی: ززروردیل سیار ریز 

فیسکه: بهلهپیتکه, به‌ردوکه لهناو دوسه‌ری پە نجهزا هاویشنن آت] سنگ 

ن با تلنگر. 

فيسماڵك: خودزینهو, زاکردن ین خدبدر: (ھەر ههستی به خەتەر کرد 
فیسمالکی دایز بو ی ده‌رچو) اتا جیم شدن, دررنتن . 

فیسه: : بادىھەوايى» فیزنتا تکبر. 

فیسه‌ل: بزش, له با بهتالهوهبوگ إت توخالی شده از باد. 


اندا 


قوسد نة خوساند مق خیس كردن 
فیسیان: خوسان 3 خیس شدن. 
فیش 


۱) زور بن» زیاد. زمحف زاف؛ ۲) فیره 3ت] ۱) بیش, زیاد؛ ۲) 


فیشاندن: ۱) فیزاندن؛ ۲) برژاندن آت) ۱) ریدن اسهالی؛ ۲) باشیدن. 
فیشانن: فیاندن انا فیشاندن. 


فیشخاپور: شاررکیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کردات] شهرکی در 
کردستان که بعتیها ویران کردند 

:نگ لی هاتتی حه‌یوان له کاتی «هربه‌زینا ا نوعی 

صدا رن یوان هنگام دررفتن, 


فیشکان:۱) پیشکان, نامرازی گیاهه لکه‌ندن؛ ۲ نی حه‌یوان 
[۱]2) بيلك گیاه کندن؛ ۲) نوعی صدای حیوان هنگام دررفتن. 

ندن آت]نگا: فیشة 

ور ده نگی جانهرهرات] نگا: فیشقه. 


ى به‌دویهکدا ت «فیشقه» پیابی. 
فیشه: دگ با که له کی ت نک ده‌رچی | صدای باد که از جای 
تنگ درآید. 
قيشەك: بدرکی چد کی گهرم تا فشنگ. 


فيشه کیه‌ند: رهدخت, رهخته نیشه 5] تیردان. 
فیشه کدان: فیشه کب ند ت] تیردان. 
فیشه لك فریدهر: ای سوه یکیرات 


و مهتاپ, ترقه 

فیشین: هاشاندنی ما رات صدای مار, 

فیفیکه: فیتفیته اقا سرنك. 

فیق: ۱) ده‌نگی ناچاری له پاپیانانو ربك گوشین: 
ریقنه؛ ۳) فینه[۱)2) صدا از زیرفشار قرارگرفتن؛۲) پیخال, مدفوع 


جیق؛ ۲) جوقته» 


رنده؛ ۳) سوت. 


ردو باریاك و ژارآف] لاغر مردنی. 


۵۹ 


فیقاندن: ۱) جیقنه کردن؛ ۲ 


ایتولید ان لت ۱) پیخال انداختن مر غ؛ ۲) 


فیقه: فیتفیته اقا سوت ابزار سوت زدن 

الاغر مردنی. 

: ۱) فیقن؛ ۲) نامرازی فیتو بی‌لیدان, فیتفیتهت] ۱) لاغر مردنی؛ 
۲) الت سوت‌زدن, 

۱) جیقد؛ ۲) فیتهآت] ۱) نگا: جیقه؛ ۲) سوت. 


ردی لا واز 


فیت [ف] سوت پیابی: 

فیقه‌نه: ۱ )تام رازی فیدندان:ففیت؛ ۲) پیکی ونا ۱) آلت 
سوت رئیا ا ژبانه سرتا. 

فیقی: نیقی میوه ات میوه. 

فیْقی: به‌ری دار که بو خواردن ده‌ست هدا موه [فمیوه, 

فيك: ۱ فالد؛ ۲) سو چو تاران؛ ۲) فیتوت]۱) حبله؛ ۲) گناه؛ ) سوت 

فیکاندن لدان[ سوت زدن. 


فیکه کونی: وشهیه که له هیندین بازی ی مان اسطلاسی در بازی 
کودکان, 


فیکه کیشان: فینو لدان إت سوت زد 


فیکهوا کونا: فکهکون | نگا:فیکهکونن. 

فیکه وه کونیٰ: فیکه کون نگ:فیکهکونن. 1 

فیکه‌ی سميْل: برنتی له ززر کدیف‌سازی: (ههر فیکه‌ی سمیلی دی) 
[تا کنایه از سیار خوشحال بودن. 


فی گرتن: ترشی خوداری بون تا صرعی شدن. 

فیل: ۱) جاندومری هدرهزلی لیرهوار؛ ۲) داشیکی شه‌ترنج آت]۱) فیل؛ 
)فيل فطرنع. 

«فری ده‌فزهه ت ظرف دهانه گشاد. 

) فیل! ۲) حیله. سون, گزی لت] ۱) فیل؛ ۷) نیرنگ. 

فیلار: توندره‌ی تالجبی ناسن لیدراوژت] کفشی که به پاشنه اش ميخ 
کفش زده باشند. 

فیلال: قاپ‌تاپ, قزندهره‌ی لد سول إلا کفش چوبی. 

اوی: حیله‌باز[ت] حقه‌باز, 

ز: فیلاوی اتا حقه‌بان 

بیماری لاقناوسان, قاچپەئەمان 3 واریس. 

انه‌ی دیوار آت) كمك دیوار. 

فیلزان: فیلاوی آت] نیرنگ باز 

فیلکه: حیلکه آت] خنده با صدای بلند. 

فیلکه فيلك: حیلکه حيلك. تر بقهتریق آت] صدای هرهرخنده 


ایه؛ پث 
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۲) پیت له ئەل وپبتکه © ۱)همراه. حرف 
همرامی+۲) یکی از حروف الفباء کردی: 

فا: ۱) نهم؛ ۲) تمو ۳) بای ده لش وهستان؛ ۲) ئەمان؛ ۵) ئەوان؛ ) هواء 
(فا مات)؛ ۷) شله‌ژان, 


2 ۱) این؛ ۲) آن؛ ۳)بادورم؛ ۴) اینها 
اضطراب؛ ۸) پیچ. تاب؛ 9٩‏ 


فاجایی: ۱)راسته‌قینه, لمزاستی‌دا؛ ۲) بهراوهژویی لف] ۱) حقیقت. 
راستی؛ ۲) واژگونی. 

فاچ: ۱) اقا شوین؛ ۲) لاآت] ۱) منطقه؛ ۲) کار جانب. 

قادار: ۱) بادا با ده لش وهستاو؛ ۲) قهرزدان دهین‌دا رت ۱) ورم کرده 
از باد؛ ۲) بدهکار 


فادان: ۱) بادان, پیج‌دان: ۲)قهرزیی‌دان» واوپی‌دان 2 ۱) تاب دادن؛ 
۲) وام دادن. 

فاد انه‌وه: دهین‌دا نومه قەر زدانهره ت] بس دادن وام 

فار: شوینی هاوینه‌ی خیلات, ههوار زژزان ات ببلاق. 

ارتو: ناوی گوندیکی کوردستانه له ْرده‌ستی ترلكدایه[] نام روستایی 

کرد در ترکیه. 

فارقلین: زور خایاندن, وه‌درهنگ خستن آت به تأخیر انداختن, 

فارك: باررکه ت) جوجة بهارد. 

فاری: ۱) تهیناء ته‌نیء تدنی؛ ۲) بهربیوارء نادیار 8 ۱) تنها؛ ۲) پنهان 

فاری بون: گومبون لهبهر چاو دبارنه‌بو نفامتواری بودن, پنهان شدن, 

فارین: بارشت. بارین[ت] بارش باران. 

فاژی: ۱) تاوەژۇ ۲) تهوانیش لقع ۱) وارونه؛ ۲) آنها هم 

فاشتوری: جو ری داسی دره‌و[ت] نوعی داس. 

فاگیناء منالدان, مندالدان, زندان # زهدان 

فال؛ ۱) ب 


هدراو داشه‌خراو؛ ۲) فزدهت گوشادة: ۲) بریتی له مروی 


از 


چهوت, چهفت, چهویل 9 3( گشوده با 
۴) کج 


۲ اواله 2] ۱) تهی: ۲) 


دهم گموره؛ ۴ ) خواوه 
۲) گشاد؛ ۳) کنایه از آدم دهن 
فالا: ۱) به‌تال. خالی, پۈك بی‌ناوه: 
گشوده 
فالاهی؛ بهتالایی ات فراغ: خلاء» بوکی. 
قالایی: قالاهی ت خلاه بوکی. 
فاله: ۱) جول, بن ناودانی؛ ۲ )بن کارت ۱) خالی از سکند؛ ۲) پیکارء 
فالی: جوّلی, نارهدانی لی نەبوٌن #] خالی بودن از سکنه. 
فام: ههام ات اينك منم این هام. 
۱ ئەوان؛ ۲) تممان؛ ) هوهتسان؛ ۴) پیویستی؛ ۵) ثاگادار: 
(باغشان) 2 ۱) آنه ا؛ ۲) اینها؛ ۲) این‌هاشان؛ ۴) بایستنی؛ ۵) 
نگهبان, بان. : 
فانا: تموانه 2 آنها. 
فانی: ناو بدم‌جوره تا اینطور 


این خودشانند. 


خانی‌ها: نهوهتان [ت] این‌هاشان, 
انی هانا: نماندی دور إت آنهای دور 
فایه: ئەوەتاء ئەوەتانى: (قايه هات) [ت] اينك 
قت: جرت» عه فته [ت] شیشکی. 

فتن: تاخافتن 8 


۱) درو بوختان؛ ۲) پارويك له شتی تراو فر؛ ۳) حدبه؛ ۳) ده‌نگی 
تونىدخولانەوەی شتی ناوخای (۱]2) دروغ» تهمت؛ ۷) جرعه؛ 1۳ 
پارس سگ؛ ۴) صدای چرخش سریع جسم ترخالی 

ليره لیردوه» له ي از اینجاء 

فراسان: حدیه‌ی سه‌گان. سه‌گوهرت] بارس سگهاء 

فراسه: حه‌په‌ی سه‌گ تا واق سگ. 

فراسه‌یان: فراسان ات پارس سکها, 


فراثه 
قراقه: راراندن, بهزاندنی قسه وزاوه, پاته‌ران آل هذیان, 
رت: ۱)قسه‌ی بن‌شره حەلەقمەلەق: ۲) درو ۳) گوشاد. فرت ۱]2) 


۲) دروغ؛ ۲) گشاد. 
مرؤی به فیشالی دروکه‌رقت] ادم خودسنای دروغپرداز 
دەس بر ساختهچی تا حیلهگر. 


) لارازکردن آتت] ۱) له کردن؛ 


) پلیخانهره, لیشانهوه؛ ۲) لاوازبون, لمزبو نء کزیژن(۱]2) 
لهشدن؛ ۲) لاغرشدن. 


ڭرچك: شهرمی‌زن, زی کون قوز[ آلت تناسلی زن. فرج, 


فرده: فردات] از اینجا. 

فرده‌ویدا: لیر لموق ق] از اینجا و آنجا 

فرره: ده نگی به هله سورانهوهی شتی ناوب‌نال يان خر ] صدای 
چرخش تند کاوك و مدور 

قرس پاریزگاری, تاگالی‌بژن قا محافطت, نگهداری. 

فرسهاندن: اگاداری لی کرد 

قرفراندن: تلارکردنهوه» جاله کردن 

فرفرك: مه‌چهلدو بەلەك: (فزفرکی وی ستورن) [ت ساق و مج پا 

بر چی‌ك که فرزه‌ی لی‌دی افت) هرجه صدای «: 

۱ فرفرو ۲) دررزن © ۱) نگا 

فر: چیشتی دانه‌ویل‌ی وردکرا تیش حبوب کوبیده. 

فرلك: ۱) سنگ, میخی نهستور؛ ۲) به‌سناوی دانو که دهدرق په پیچوی 
ساوا؛ ۳) زگ چون, ب‌له‌فیزهج] ۱) میخ کلفت؛ ۲) آب پز حبو بات که 
به حیوان نوزاد دهند؛ ۳) اسهال, 

فرکا: دروف دروغ, 

فرکردن: دروگرتن ات دروخ گفتن. 

فرکه‌ر: درزژن آت] دروغگو. 

فرگولی: رە نگی خهنهبی إت حنایی رنگ 

فرمور: ره نگی تاریكو مات, دزی ره‌نگی ثاچرخ ت رنگ مات و تیره. 

څرنی: ۱) تومی که له زستاندا ده‌چیشدری؛ ۲) تازهداهاتو؛ ۳)ییچوی 
دره‌نگ‌زا؛ ۴) همی پهزات] ۱) بذری که در زه 
نورسیده؛ ۳) بچ دیر به دنیا آمده؛ ۴) گال. 

فرو: ۱) دروژن؛ ۲) در[ ۱) دروغگو؛ ) دروغ. 

فروکه‌ر: درژزن الع دروغگو. 

فروفی: گوشتی باش کولاو که له یسه جیا ہزتدو [تا گوشت کاملا بخته. 

1 تبر ایتجاء 


ان می‌کارند؛ ۲) 


فرره [ت] نگاه قرزه. 

5 فروکه رت دروشگو. 

فرئ: ۱) زنی درززن؛۲) رابه. بندبه؛ ۳) زوت, روس؛ ۲) جوینی زننهیه 
| ) زن دروخگو؛ ۲) برخبز؛ ۳) لخت. برهنه؛ ۴) دشنام زنانه. 

رین:رابون إت برخاستن. 

فز: ۱) ده‌نگی میشو زه‌رگه‌ته؛ ۲) سست. خاو؛ ۲) که‌مسوسکه؛ ۴) 
خولخوله. مزراح؛ ۵) وازه‌زی, عاجزی, 


رود 


بازی. 


۱) برخه‌برخ؛ ۲) قزفزات ۱) خرناسد پیابی؛ ۲) وزوز 

تەمەل له کارکردن. خر وه‌دوادهرآت] اهمال کننده در انجام کار. 
ی دهرکراو, بعرلدا کراراق] ول شده, رهاشده 

فزین: ۱) برخه‌کردن؛ ۲) خوزه کردنی اوی زه‌وان؛ ۳)ده‌نگی گولله‌ی 
۴ گزهباء ده‌نگی‌بای به‌هیز؛ ۵) ده‌نگی ويك که‌فتنی کانزای 
یُو: (فزینا خهلاخل) كا ۱) خرناسه کتیدن؛ ۲) صدای 
۳) صدای تیرشليك شده؛ ۴) دای تندباد؛ ۵) صدای به 


هم خوردن ژینت‌آلات زنانه. 
څژ: ۱) جوّری ده نگ وك ده‌نگی گوللهو بهرده فوچه کانی؛ ۲) دەنگى ئاو 
آت] ۱) وعی صدا مانندصدای تیر درراه و سنگ 

فلاخن؛ ۷) صدای آب که با فشار یرون جهد. 
فواب؛ حدزیا, عدزیا, زهها قت] اژدها. 
فزاگ: بشك هاویشتنی خو و بهخت | قرعه کشی. 

: ژان, راژانی ترا ب] برهم‌زدگی مایع مانند مشك. 

رال کاندنی تراو له ده‌فرا, ژاندن آت] تکان دادن مایع در ظرف. 
فژانگ: فزاگ لت قرعه کشی. 
قژانه‌وه: بوزانه ق] سرحال آمدن 
شژاو: بناوانی ٹاو بو ومرزیران دابه‌ش کردن إت مرکز تقسیم آب آبیاری. 
ره به‌لهفیزه ا مدفو ع آبکی. 


زگ‌زهوان, كەس که زگی ده‌چن آت) اسهال گرفته. 

فژوکهر: دهرمانی ره‌وانی ] مسهل. 

قش: بقه. خدتهرات] کلم تحذیر» خطر. 

قکی: بدکجاری» تیکجارہ کی. تبکزابی ت یکباره, تماما 

قل: ۱) بل رہ قی نەرم بوگ. بو دومهلی دهآتین : ۲) فرت[ ۱) سخت نرم 
شده که برای دمل گفته می شود؛ ۲) گشاد. 

فلت: تەقین, لهبدریه ك چون آت] ترکیدن, انفجار. 


فلفلك 


قلفلك: بان مها شو پنشه سهرآت] آهیانه. تشنك 

قدسرو چدنه‌بازفاعناج 

وش, ساواری زور ورداتا غور ریز 

: دە نگ وەك ده نگی به‌ربونی زکه‌وان ع صدایی همانند صدای زه 

کمان. 

فنگه: ۱)فن؛ ۲) دە نگی سوزانی توندی مەزرەق 
صدای چرخش سریع گردناء 

فنگه‌فنگ: فنی زور تا صدای «شن» پیاپی: 

فنه: فن آت| نگا: فن. 

فرك: دزل, مین دايك بو منالی دی که میز یکا[ت] شاش, اصطلاحی که 
برای تشویق بچه به شاش کردن گویند. 

۲ بێشگر به‌وانا: دوباته؛ (چیروکن بو مه فه گەرينە)! ) 

اد‌ری فه که)؛ ۴) فزکردن؛ (نافن قه‌خز): ۵) وشه‌ی 

۰ بو بولای: (کنفه ده‌جی) [ت]۱) تما+ ۲) 

؛ ۲) بازء وا؛ ۴) پیشوند به معنی وشیدن؛ ۵) 

حرف همراهی؛ ۶) به سوی» په طرف. 

قەره بوکردن. توڵه کردنه‌وه]تلافی, 

قرارنهایی در معامله, 

هبراوتن : ه‌آبزاردن, جیا کردنهره, تدقاندن ت انتخاب کردن. 

قهبزك: جوری کولیره‌ی به هیلکه‌و شیر و رون[ نوعی گرده نان روغنی 
با تخم مر غ و شیر 

ثه‌سرن: ۱) قازانج کردن؛ به‌هره گی رکەر 


سود بردن؛ ۲) برد قمار, 


) نگا: فن؛ ۲) 


؛ ۲)بردنموه له قومار ا ۱) 


لخت کردن از بر و مو. 


وتن؛ روتاندترد, توا دما 


ثه‌بزی: قهراردرای جهق: (بوها قدبز 
تیکهوتن, له نوچو ن ات نابود شد 
ن به نرخ يان به کیشه: ۲) بر ینوی هدنگ؛ 1۳ 


فهبریان:برنه 


فه‌برین: ۱) درایی 
ری ممزوبزن؛ ۲) قهرارو بز اریبهکجاره‌ی: ۵) نوی 
بنهمالآت] ۱) پایان دادن؛ ۲) برداشتن عسل از کندو؛ ۳) پشم‌چینی از 
حیوانات؛ ۴) قرار قطعی: ۵) انقراض خانواده, 

پسان [ت) واگسستن. 


شهبسو: ۱) کرایدره فالا ۲) توا بو ئەم تمرزه ب ۱) بازشد؛ ۲) 
اینطور بود. 


فه‌بور: پاش ه ک‌وت ق] اندوخته, پس‌اندازء 


۵۳۳ 


قهبی: < ەب نگاء قدبو. 
یتن: دابښزتنه وه دوباره له یلگ دال‌وه‌ی ناردلت] دوباره بیختن. 


دباچین: ۱) داپساچین, په‌رتاوتن؛ ۲) برین به برینگگو تورتز ك ۱) 
هرس کردن؛ ۲) قیچی کردن. 

گهبازیان: پازانەو ت لابه. 

څه‌پچزاندن: ۱) ب‌رگ دزدرکردن؛ ۲) له هه‌مولاره تی‌شیشانو تازاردان: 
۳ بساندن؛ ۴) شی‌کردنهوه. به وردی مانا لیدائهوه ت ۱) لباس 
پار‌باره کردن؛ ۲) از هرطرف پیراسون گرفتن و آزردن کسی؛ ۳) 
واگسستن؛ ۴) تفسیر کردن. 

شکان, لەبەربە ك جو ن 2] درهم شکستگی. 

ێك شکاندن, لەبەريەك بردن ت] درهم شکستن. 

بشکاو, لدب ری چوگ [ت] درهم شکستد. 


رتاوتن, پرژو لك داپاچین ]هرس کردن. 
ژان, بلاوبون لت باشیده و پراکنده شدن 


فه پرسین: پرسینه‌وه, پرسیارلی کردن 3 استنطاق؛ پرسش. 
فه‌پزیتاندن: توند به زهویدا کوتان ات) سخت بر زمین کو بیدن. 


: خوراره‌شاندن, خوته‌کانن ات] خود را تکانیدن. 

فهپذلان: سوریو پن‌دا گری لە سەر مه بهست آت] اصرارورزی. 
فهپولاندن؛ سو ربو نو بی‌داگرتن [ت] اصرار ورزیدن: 

فه‌پسکان؛ بهردهست‌بون. هاننه ژیرفهرمان آت] رام شدن. زیر فرمان 


آمدن. 


فه‌پسکاندن: هینانه یرفدرمان. کدوی‌کردن إت رام کردن» زیر فرمان 
آوردن. 
وردن. 


فه بسکیان: ق‌پسکان[ت) نگا: قەپسكان . 
مه پسکین: فهپسکان 3 نگا: فدپسکان. 
فه‌پلیتان: توند بهز‌وی‌دا که‌وتنآت] سخت بر زمین افتادن. 
فهپلیتاندن: 


فه‌پورسی: باس Bl a‏ ازهوش ( رفت, 


ند به‌زوی‌داکوتان | سخت بر زمین انداختن, 


ا و پار کردن. 
ەپەز يان: به‌زینهوه 2] عبو رکردن. 
ۋەپەزين: په‌زینهره آت] عبور کردن. 
فهپه ژکاندن: راوه‌شاندن, تەکاندن إن تکانیدن. 
ەپەنگزین: قنج. قیتەره بون 3 برآمدن. 
فه‌پیان: شیلان آت] جلانیدن. 
ن:۱) کردنهوهی گری؛ ۲)لکرزی خارکردنهه؛ ۳) برنتی له 


ثه‌پیچرین 
ی پرسینهوهو بهسهرکردنهوه ف] ۱) بازکردن گره؛ ۲) رشته را پتبه 
کردن!۳) کنایه از نوازش کردن. 

ه‌پیچرین: تی گهیاندن ت فهمانیدن. 

فه‌پین: بیان | جلانیدن, 

فهتراندن: باوێشك دان ر خوکیشانهوه له بەر خه‌وهاتن آت] خمیازه کشیدن. 


فه‌ترسین: تازه له نه خرتی ههستانهوه تا تازه شفاب 
فه‌ترکان: ۱) بیکرانی نیشانه؛ ۲) تروکه‌ی په‌لکی چاولف|۱) خوردن به 


هدف زدن؛ ۲) بلك برهم زدن. 

فه‌ترویسکاندن: دەرپەزائدن تا رمنیدن. 

فه‌ترویسکیان: ۱) دەربەزين. تەرەپۇن! ۲) له بەر چاو گومپژن 2 ۱) 
دررفتن؛ رم کردن؛ ۲) از دید ناپدید شدن. 


قهتروویسکین: فهترویسکیان 2 تگاه فترژیسکیان. 
فه‌تریسکان: فهترویسکیان تا نگاهفه‌ترویسکیان 


قه‌تریسکاندن: فه‌ترویسکاندن إل رمانیدن. 
فه‌نهزستین: له خوشین ههستانهرد. چالبوندره. ساقه‌وبون ت] شفا 
یافتن 


فهته کان؛ ته‌کان, تە کینران ت نکانیده شدن. 

ەتە کاندن: ته کاندن [ت] تکانیدن. 

فهته‌مران: ۱) خامزش بونی ناگر. کوزانهوه؛ ۲) بریتی له مردنی که سی 

۱ خاموش شد ۶ ۲) کنایه از مرگ. 

فه‌ته‌مراندن: ۱) خاموش کردنی اور؛ ۲) بریتی له مراندنی که سی 
۱ خاموش کردن آتش؛ ۲) کنایه از بیراندن کسی, 

قەتەمريان: فه‌نه‌مران ت] نگا: قهته‌مران, 

فه‌ته‌مرین: فهنه‌مران [ت] نگا: قەتەمران. 

وشین: واق‌وزمان. سه‌رسام‌مانآت] متحیرشدن. 

زوداو, بهسه‌رهات, قومیان[ت] حادنه. 


اجه لین له ترسان تا یکه‌خوردن از ترس. 
اچه‌لاندن. شله‌ژاندنق) ترسانیدن ناگهانی که لر زه آورد. 


ان: فه جنقان آت] تگا: قه جنقان 
قه‌جوین: ۱) جونهره‌ی بنیشت؛ ۲) بریتی له پانه‌کردنعوه‌ی قسه چه‌ند 
قر؛ ۲) کنایه از تکرار چندباره سخن, ژاژخایی. 


فه‌چاشاندن: چیزه کردن. تام کردن بو ەزم ن آت] چشیدن برای آزسون. 

که‌چراندن: شی کردنه‌ره‌ی کولکه, لدبدریهك هه‌لوه شاندنی خوری‌ر پەر 
إت ازهم باز کردن پشم و پنید. 

قه‌چزین: ۱) هل پجرین, به‌زز رل گردنهره؛ ۲) راکیشان به زهوی‌د اج 


orf 


قەخوگرتن 


) برزمین کشیدن. 

۰ سم رکوهکردن؛ ۲) ده‌رگردن به سوکایه‌تی۱]3) سر زنش 
کردن؛ ۲) دك کردن, 

فه‌چفیان: ۱)سهرگونه؛ ۲) دءرگران؛ ۳) سردا خستن ۱) سر زنش؛ 
۲) دك شدن؛ ۳) سرفرود آوردن از خجلت, 

فه‌چکیان: ۱) داچکانی ئاو ههلچوزان؛ ۲) تەكەتەك. دالهقاوی یه 
هاتوچو 2 ۱) چکیدن آب؛ ۲) آویزه در نوسان. 1 

قه‌چناندن: چنیندوه‌ی گوره‌ویو دزاوافارفو کردن. 

قه‌چنین: ۱) ومچناندن؛ ۲) دورهپهرتزبژن. خوکیشانهره له کار [۱)2) 
رفوکردن؛ ۲) خود را کنار کتیدن. 

فه‌چوران: جوزانهره اتا جکیدن. 

فه‌چوراندن: هه لچوزاندن ات چکانیدن تا آخر 

فه‌چه‌مان؛ جەمينەوە. داھاتلەرە [ت] خم شدن. 


جه‌ماندنه‌وه, داهینانه‌ه اتا خم کردن. 


ئەچەما 


فه‌چه‌میان: قە چسان آت] خمیدن. خم شدن. 

فه‌چه‌میاندن: ۱) هەڵگرتنەوەی ورد له زەوى؛ ۲) هه لکردنی باسىكو 
ده لینگ ۳ ۱) ورچیدن دانه: ۲) برچیدن آستین و پاچه. 

قه‌حهواندن: ۱) حاواندنهوهه چاودیری‌کردن؛ ۲) به‌نادان 123 ۱) 
سرپرستی کردن؛ ۲) یناه دادن. 

فه‌خایاندن: فر بودان ات] فر بب دادن. 


قه‌خارن: ۱) شتی خواردنه‌وه؛ ۲) خواردنهوه ] ۱) نوشیدنی؛ ۲) 
نوشیدن. 
فه‌خاندن: فه‌خارن [3] نگا: فهخارن. 


فه‌خاندی: ۱) بانگ کراو؛ ۲) خو ند ته ئەڭ نامه قه خاندیه) [3] 


۷) دعوت شده؛ ۲) توشته خوانده شد 
فه‌خراندن: به سانایی بيكهینان لقع اسان انجام دادن. 
فه خلیسکان: خلیسکان, ههل خلیسکان قع] لیزخوردن. 
قه خلیسکاندن: خلیسکاندن |] لیز دادن. 
قه‌خو: بخو 
قه خوارن: خواردنهو إل نوشیدن, 
فه‌خواندن: 


نوش 


قه‌خوران: خوران, ناش لى په‌یدابون إت خاریدن, دارای خارش 
شدن, 


فهخوراندن: ۱) خوراندنی الوش؛ ۲) بریتی له به‌قسه‌ی خرش ر 
هیعنی ده گل که‌سی رهفتارکردن ات ۱) خاراندن؛ ۲) کنایه از با مدارا 


رفتار کردن با کسی. 
فه‌خوستن: ۱) بانگ کردنی كەسێاك؛ ۲) بەئامانەت ومرگرتن 2 ) 


کسی را خواستن؛ ۲) اماتت گرفتن. 
فه‌خوگرتن: دە ستە بەر بون سل بو ن اتا تعهد. 


ف‌خوگرتی 


فه خوگرتی: دهستهبه رات متمهد. 


فه‌خوراندن: بن‌خواردنهیه. ده‌رخوارددانی تراو ات وادار به نوشیدن 


ل بون تیکهوهگلانآت] مختلط شدن: درهم برهسی. 

قە خوماندن: تبکهل یک کردن, تیکه و گلاندن إت مخلوط و درهم برهم 
کردن. 

قه خومین: ئە خومان (ت] نگا: ه خومان. 

نوسراو بز گویگر؛ ۲) لد اری‌دانهوه: 

) بازخواندن نوشته برای شنونده: 

کردن؛ ۳) دعوت کردن. 

دست ده‌تاگروهردان ہو خوش کردتی 
کردن آنش که شعله‌زرتر شود. 

هد ان: ۱) هه‌لسسان, په‌نه‌مانی زگ: 


فه‌خوندن؛ ۱) خرشدنهوه 


ناگر [ت] زیر ورو 


ان؛ ۵) نان بهته‌ندوره رهدان؛ ۶) 


دانهو‌ی وام؛ ۴ ) ه‌تاسه‌دان؛ بشو 
پیوه‌دانی مارو دونش لو...؛ ۷) هه‌لسدانی جادر؛ ۸) بر ینگاندن, 
ولیستانی باران؛ ۱) یجاد,داهینان 2 ۱) آماسیدن شکم؛ ۲) کندن 
ین؛ ۲) بس دادن وام؛ ۴) نفس کشیدن؛ ۵) چسباندن تان به تنور؛ 
۶) نیش زدن مار و عقرب ...؛۷) بر با کردن چادرا ۸) بندآمدن باران؛ 
1) ایجاد پدیدآوردن. 


له خودآ إت خالق. کنایه از خداء 
نوی بالدا رات نشستن پرنده. 
فهدزین: شت به که‌سيك‌دان‌و به‌نهینی بردنه‌وه, دژینهوه [ت] بخشیده را 


ڭەد اندەر: داهیسر 


هداز 


دزدیدن. 

قدووخستن: رهدوشتن. هری راکردنی کی دهگدل ڵشرازی ری 
ت فراردادن دختر با نامزدش, 

قه‌دوکه‌تن: ۱) وەدوكەتن. به‌شوینداچون؛ ۲) ره‌دوک‌وتن, راکردنی کیژ 
دهگمل لاوی دلخوازی [2] ۱) په دنبال رفتن؛ ۲) فرار دختر همراه 
نامزدش از خانه بدری, 

ڭەدەر: ۱) جگه. بیجگه: ۲) وەدەر: (لباژیزی قەدەر که‌تم) [۱]2) بجزه 


و ناشکرابئن, یادن 3 

۱) دوزینه‌وهی گوم‌بوگ؛ ۲) به سثرگردنهوه؛ ۳) بودیدار چوندره 

[۱]2) گم شده را یافتن؛ ۲) یازخواندن؛ ۳) بازدید. 

«نگی بلاوکردنهر‌ی قسه ات پخ خبر: 

ەدى کرن: ۱) وەده‌رنان» دهرکردن؛ ۲) جیاکردنهوه ت] ۱) بیرون کردن؛ 
۲) جدا کردن, 

فه‌دین: دۆزينەرەى گومبوگ ت بازيافتن 

قهر: ۱) وەرە؛ ۲) سەر بالا؛ ۳) ئاڵى. لا؛ ۴) دەر ددردوه, بەرانبەر به 
ژورهوه[2] ۱) بیا؛ ۲) بر بالا؛ ۳) طرف, سو! ۴)بیرون, خارج. 

فهر: زرنگ له کاروکاسبیدا ات زيرك در کسب و کار 


قەراقەر: رمرم 


فهدیران: 


2۳۵ 


فه‌رویتاندن 


ثه‌راکرن: وشارتن. تی شاردنهره 3 پتهان کردن. 
قه‌راندن: سونهوه به مرمه‌ند. لهبز بهنددان 8 سوهان زدن 
قەر جال جا بردل. 

ئەرچین 


چیدن. 


یشان نەدان 


فه‌روار به چنینه‌وه‌ی داو یان وردی پرژاوإت] برچین؛ امر به 


فه‌رچیناندن: جنینهوه له زەمین آت] برچیدن. 

ه‌رسان: ۱) زایسکان؛ ۲) رایی‌بون © ۱) تکان برای رهایی؛ ۲) 
رهاشد, 

فه‌رساندن: ۱) رایسکاندن؛ ۲) رابی‌کردن۱]2) کشیدن برای رها کردن؛ 
۲) رها کردن. 

قه‌زستن؛ قهزسان| 


نگاه فمزسان 


ثه‌زشان: زسانهه ل ی کردن. 
فه‌رشاندن: ۱) رشاندنه‌وه؛ ۲) بریتی له پن 
کردن؛ ۲) کنایه از تاوان از مجرم گرفتن. 


اردنه‌وه [] ۱) وادار به قی 


ه‌زشیان: فه‌رشان لت قی کردن. 

فه‌رشین: قهرشان إت قی کردن. 

قهرقه: پدفر, بدرف © برف. 

فهرق: گورگ, شینو تا گرگ. 

ڭەرقل: بیمبالات. گوی‌نهدهر به کارت ی‌بالات بی‌توجّه, 

هرقلین: خو بواردنو تسه یکردن له کارت بازماندن و تساهل کردن. 

ەرك: فدرق, شین گورگ, گورلت] گرگ. 

قه‌رگرتن: گرننهوه‌ی خوشینی گیروقتا واگیری بیماری. 

قه رگهاندن؛ ۱) اباد جیاکردندوه؛ ۲) کردنهه‌ی گری ]۱١ا‏ هم جدا 
کردن؛ ۲) بازکردن گره. 

فهرگهز: ۱) رەرگەزان, بنج خواردن؛ ۲) گەزانەوە؛ ۳)به‌ژیمان بونهه © 

چ خوردن؛ ۲) بازگشت: ۳ پشیمانی: 


فه‌زنین: ۱) رنینه‌وهی تواد؛ ۲) بهده‌ست هه‌لکه‌ندن و درونی خهله2] ) 
با دست چیدن مو؛ ۲) درویدن عله بادست, 

نو کول؛ ۲)روتینهوهی دار؛۳) دازنانی گوشت له یسك ]| 
به شدن؛ ۲) لخت شدن درخت؛ ۳) لخت شدن استخوان از 


قه زوناندن: ۱) اودروت کردن؛ ۲) دازتینی دار: ۳) کروساندنهوه (۱]2) 
رکندن:۷) لخت کردن درخت: ۳) لخت کردن استخوان, 


پایین آرردن. 


ەر 


: قدروتاندن. 


فهرشاندن, رشاندنموه آق] وادار به قی کردن. 
وات بالاآوردن. فی کردن. 


فهروتاندن [ت] نگا: فهروناندن. 

قە ری خستن: بهز کردن, وه وانهکردن لقع بدرقهکردن. 
فه‌ریژ؛ناوهروکی 
فهریس: ۱) پدتی درد گوریس؛ ۴) ینوس 

املاء» دیکته, 
فه‌ریستن: قهدکردن, به‌سه‌ریه کاهینانهوه[3] تاکردن. 
ڭە ری کرن: بهز کردن, و سر خستن, زونه کردن إلا بدرقهکردن. 
قه‌رین: ۱)بهینه. ین بْره» قەری؛ ۲) ببهینهق۱) بیار؛ ۲) بیاورش: 
1 رین لت نگا: فه‌رین. 
فه‌زان: ۱) زانه‌ردی کانی؛ ۲) دوباره بیجوهینان۱]23) زایبدن چشمه؛ ۲) 


و وسراوآف] محنوای نو 
) وسن, ریسمان؛ ۲) 


باز بچه اوردن. 


جلکن, کار نە خاوین ات کئیف, چرکین, 


زمین. 
فەزوقان: پاڵ. دەك هرل, دقع با ليرو 
ببوه‌نان. ده ڵه‌کدان ت هو ل دادن 

لان: ۱) درز بونمو و خوتلاندنەوه. گهوزین! ۲) تور بەرت 8 ۱) 
دراز کشیدن و غلتیدن؛ ۲) پرت. 

فهزه‌لاندن: ۱) گموزاندن؛ ۲) توزدان[ت] ۱) غلتاتیدن؛ ۲) پرت کردن 

فه‌زه‌لین: ۱) خلیسک‌انو کهوتن؛ ۲] گه‌وزین‌و خودریژکردن[2] ۱) 
لیزخوردن و افتادن؛ ۲) درازکشیدن و غلنیدن 

فه‌زیخاندن: زیخ کردن به قسه, دنه‌دان, هانه‌دان, ناوتی‌دان ا تشجیع . 
نزین: فوکردن. بف کردن, بالهدهمدهرخستن [ت] فوت کردن. 

ن. جباکردنه‌وه, هلو ژر ان ] جداکردن؛ سواکردن: 

) بوژاندنه‌وه, پاش که‌نفتی سازو دڵخوش کردن؛ ۲) 
هدلاجی, شى کردنهره‌ی کولکه به كوتىكو كران قت] ۱) دلجویی 
کردن؛ ۲) پنبهزدن. 

ه‌ژهن: ) تین. هالاوی گهرما؛ ۲) پر یشکه‌ی ثاگر, بروسکه‌دان۱]23) 


۳۶ 


فه‌شون که‌تن 


آلاو گرما؛ ۲) شراره. 
شی کردنه‌وه‌ی کولکه[ق] زدن بشم و پتبه با دست. 


شماهم؛ ۲ ) ماهم؛ ۳)امر به دوباره زنده شدن. 

یره تا از نو زنده شدن. 

یندوکردنهو ت از نو زندگی دادن. 

فەژبان تا از تو زنده شدن. 

فه‌ژینك: ۱) ژیانهره؛ ۲) هوی بوژانه: 
نشاط یافتن. 


۱ زنده شدن؛ ۲) موجب 


که س: بەس إت] بس. 

قەستا: ۱) وستا, وەستا؛ ۲) زاوه‌ستا؛ ۳) له کار که‌وت ]۱) استادکار؛ 
۲) ایستاد؛ ۳) ازکارافتاد. دست از کار کشید. 

فه‌ستان: ۱) زاوه‌ستان؛ ۲) له کار بەس کردن [ت] ۱) ایستادن؛ ۲) دست 
از کار کشیدن. 

قه‌ستاندن: ۱) زاگرتنی کار؛ ۲) زاگرتن؛ ۳) ماندژکردن: ۴) بلندگردن 
۱) متوقف کردن کار؛ ۲) وادار به توقف کردن؛ ۳) خسته کردن؛ ۴) 


كران بز : 
لکردن, تە ف لههف کر ن [ف] امیختن. 


+ ئە ستر ينهو ا ژدودن. 


فه‌سهان: ۱) شاردرا 
۱ پنهان شده؛ ۲) کنایه از راز مگو, 
فه‌سهاندن: شاردنهوه | بنهان کردن, 


قهسین؛ سانه‌ره» حدسانهره» شهکهتی دهرکردن لت استراحت. 


.شیش کرای شپردووه:۳)برتی له زان نهینی(ج] 


فه‌شارتن: شاردنهوه. تاقدت کردن [ت] نهان کردن. 


ثهشارتو: شاراره» شیران: 
فه‌شارتی: شاراوه آت) پتهان شده. 


فه‌شارد و: قەشارتى إقا پنهان شده, 
فه‌شاردی: قەشارتى [ق] بنهان شده. 
فه‌شارن: فه‌شارتن تا بنهان کردن 
فه‌شاری: فه‌شارنی لت] پنهان شده. 


فه‌شاند, 


دزباره هل کردن, دیسان ناردن ات بازفرستادن. 
اوه ۲) راسپیّراوافت/۱) فرستاده شده؛ ۲) 


فه‌شاندی: ۱) تاردراو بەزێ كر 
توصیه شده. 

فه‌شری: ۱) فه‌شارتی؛ ۲) نهینی ۱( پنهان شده: ۲) رازء 

قه‌شو؛ ۱) دوباره به‌ناری‌بشو؛ ۲) دانهویله بشو | ۱) بازشوی؛ ۲) 
حبوبات را بشوی. 

فه‌شوشتن: ۱) دوبارهشتن؛ ۲) دانهویله شتنهوه ات ۱) بازشستن؛ ۲) 


قه‌شسون کهتن: ۱)به‌دوی که‌سیکا جوّن؛ ۲) بدیره‌وی كردن ۱]2) 


ب سەرەوبەرە بو ن آت] بریشان‌حال شدن. 
بوکردن آت] پریشان حال کردن. 

ڭەشەقان: ته کان خواردن. رازان تا تکان خو ردن 

قه‌شه‌قاندن: شله‌ژاندن تهکان‌یندانآت) تکان دادن. 


» تەرك؛ ۲) یر انهوه[۱]2) انداخته‌شدن, پرت؛ 


۲) پنهان شدن. 
فه‌شه‌مراندن: ۱) تاریتن, تەرك کردن؛ 
نھان کرد 


قەشەمزانإت] نگا: قەشەمران. 


۲)قه‌شارتن آت]۱) پرت کردن؛۳) 


ایستادن. 

هه ستاندن؛ ۱) زاوهستاندن؛ ۷) له کاروه‌ستاندن 9 ) متوقّف کردن؛ 
۲) ازکار بازد اشتن. 

قه‌فه‌ستای: ۱)زاوهستاو به‌پیوه؛ ۲) ونستاو له كارا ۱) ایستاده؛ ۲) 
ازکار بازایستاده. 


) برش؛ ۲) تراش مو. 
فه‌قوساندن: ۱) بزین؛ ۲) تاشینی مو۱]2) بریدن؛ ۲) تراشیدن مو, 
قەقەتان: جیابنهره آت| جداشدن. 

قەڭەتاندن: جیاکردنهوه له پیکهوهنوساو انح ازهم جدا کردن چسبیده. 
ق برّن. لیلپچران 3 جداشدن. 

فه‌قه‌تین: فدته‌تیان [ت] جداشدن. 

قەقەلاشتن: قەلاشنن [ت) شکافتن, 

اقه لشاندن: زەق روانین؛ بموردی نوازین. بوچا و ليزن : (قه‌کی ئەز 
تین خو ثەقدلیشم جا دنرم) با دت نگاه کردن. 
گه‌قه‌ومین: روداو به‌سه‌رهات قۈمین 


قه‌قین: ده‌نگی خه‌مناکانه‌ی زیوی ت) صد‌ای نال روباه. 

فه کایی: کاوزکه رات نشخوارکننده. 

څه کایین: کاویژ کردن, قاویش کردن [ت] نشخوارکردن 

فه کرژین: بزه کردن [ت] لبخند زدن. 

فه کرن: ۱) بازکردن, فالاکرن, اواله کردن؛ ۲) شی‌کردنه:» ات 
۱)بازکردن. گشودن؛ ۲) ازهم بازکردن, زدن پنبه و 

فه کروپان: چاوپوشی إت چشم‌پوشی از خطا. 

که کروپاندن: چاوبوشی کردن تا ماست‌مالی کردن. چشم‌پوشی کردن. 

قە کری: ۱) فالابوی, ناواله؛ ۲) شی کراوه (2] ۱) گشوده؛ ۲) از هم 
بازشده» پثبه و. 

فه کشا دن: ۱) راخستن, داخستن؛ ۲) راکیشان بهزه‌میندا؛ ۳) 
دریژکردنهره؛ ۲) کیشانی توتن‌و جگهرهآت] ۱) پهن کردن؛ ۲) برزمین 


۳ 


Ary 


قەشەپلان 

گستردن؛ ۳) کش دادن؛ ۴) اسنعمال دخانیات. 
قه کش کشاندن: ر 
قه کشین: ۱) کشانهوه. وه‌کشان, بەره‌وپاش بزوتن؛ ۲) په‌ژیوا 


| کیشان به‌سه‌ر عه‌رزا آت] بر زمین کشانیدن. 


قە کوچاندن: گویزانهر» ماله‌ومال پن کردن فا کو چ دادن. 

قه کوتاندن: داکوتانی بزمارو...[] کربیدن میخ و.. 

قە کوداد: به‌رباد, داغان ت نابود. داغان 

که کو رژین: بهددان وردکردن, کروشتن ات خاییدن, با دندان خرد ګردن 
کو رژین آت] نگا: فه کو رژین. 

قهکرژین نا قهکرزین 

قه کوشتن:۱) گرنه‌هیشتنی اگر: (چرا به فی ف کوشت)؛ ۲) سر ینه‌وه 
۱) کشتن چراغ و لهیب؛ ۲ 


نی نوسراو؛ ۳) سهرپرین 
پاك کردن نوشته؛ ۳) سر بریدن. 

فه كۆك: جەزبادەر بورغی کمره رها بیج گوشتی. 

فه کولان: توزینهوهآت] بژوهس, گاوتش 

قە که: ۱) چه‌شنی, جوری» رەك؛ ۲) فرسانی کردنه‌وه, فالاکه تا ۱) 
مانند؛ ۲) امر به گشودن, بکشای, 

فه کدتن: زازان, راکشان [ت] درازکشیدن, 

قە کهر: ۱) که‌سن داخراون ده کاندره؛ ۲) نامرازی داخراوکردنهوه 3 
۱) گشاینده, کسی که می گشاید: ۲) بازکن, ابزارگشودن. 

قه کی: جه‌شنی, به‌جزری 3] مانند. مثل. 

فه کیان: شله‌قان, ژان تا بهم‌زده شدن مایع. 


اندن: ۱) سه‌رمهشق دادان؛ ۲) رینوس شان‌دان [ف] ۱) سرمشق 

نوشتن؛ ۲) دیکته کردن. 

فه کیش : ۱) دهرکیشان؛ ۲) شتی که له راکیشان‌دا قایمدر تاپسی؛ ۳) 
برتی اه چە هی ازیی زوروهز؛ ۴) خول+بهربه‌ك کنشانهوه؛ 4۵ 
کیشان به‌تدرازوت] ۱) آختن. برکشیدن؛ ۲) کشدار؛ ۳) کنایه از روده 
دراز یاوه گو؛ ۴) کشیدن عضلات برای رفع خستگی؛ ۵) توزین کردن 

ه کیشاك: تهزو مچورك لا تبرکشیدن اندام. 

فه گالیان: راجله کین, داچلهکین, داجله کان إت یکه خوردن. 

ڭەگر: کهسن که ده‌ست به‌خهرجهره دەگرێ. پاشهکه‌وت‌کهر |1 , 
صرفه‌جو. 

فه گرت: ۱) خنوه‌نی ههدا؛ ۲) چینی رانه‌نگاوت [ت] ۱) خیمه را 
برپاکرد؛ ۲) چیغ پیرامون خیمه را گرفت. 

فه گرتن: ۱) کاری دگر, اش کدوت کردن؛ ۲) هدلدانی چاد: ۳) گرتنی 
نه‌خوشی له نه‌خوشیکی تر؛ ۴) رائه‌نگاوتنی جیغ آق] ۱) صرفه‌جویی؛ 
۲) بر پاکردن خیمه؛ ۳) بیمارشدن از واگیری؛ ۴) با چیغ پیرامون را 
گرفتن, 

فه گرتی: داگیرکرای ه‌ستیندراوآت] غصب شده. 

فه گری: فهدگرتن |ت] صرفه‌جویی 

فه گفاشتن: 
فشردن. 


توندگوشین. بهنهیم کوشین, لهزهبروشین 


وتن؛ های له نادیاردان, قسه له کاری دوارژز کردن 1 
ه‌گورزین: به‌گورجی و به لمز هدلاتن, جالاکانه زاکردن اس شتابان 


بو شوینیتر چون[2] انتقال. 
تەمە لی کردن [ت] اهمال و سستی. 
وة گە‌ران؛ ۲) شوین گیر آت] ۱) بازگشت؛ ۲) بیگرد. 


e‏ ۲) ادای وام؛ ۳) با 
قه گە زيان: زفر ین ره تا بازگشنن. 
که گە رین: گەزاندره, دوای ززیشتن هاتتدوه ت ب رگشتن 

ەه گەز: جزوی دوپشك و مار[ت] نیش عقرب و مار. 

ارو دوپشك لت] گزیدن مار و عقرب. 


ٹورٹبون؛ ۴) بوژاندو ا ۱) مشتمل شدن آتشن؟۲) اخگرشدن 
زغال؛ ۳) شکرفاشدن: ۴) سرحال آمدن بعد از پژمردگی. 
فه گهفزاندن: مل ده به‌رمل نان, به کنر لزه وی دان 2] گلاویز شدن 
تل‌دان لەسەر زموی إت] غلنیدن بر زمین. 
بردئی به‌تهوژم: هزین آت] جهش؛ پرش. 


فه گیران: قدگزاندن [& نگا: فه‌گمراندن. 
فهل: بل, نهرم‌بوی رهق آت] سفت نرم شده. 
قهلا: تازانه, شهلاخ, قامچی لت تازینه. 
فه‌لو: پشکنین, توژین, 


گهران به‌شوین... ت] تفتیش. 


قه لیستن: لیستنهوه. ه‌زمان خاوتن کردنههآق]لیسیدن 
ثه‌مال؛ دمس‌پیداهینی نه‌ندام, که‌سی خەڵك دهیلی به دهست © 


ماساژدهنده. 
ثه‌مالین< ددست به‌لهتاهیتان بەتموژم. شیلانی پشتو ئەندام 
ماساژدادن. 


فه‌سان: به‌جی‌مان ات واماندن, جاماندن. 

فه‌مای: به‌جی‌ماو[ت] وامانده, جامانده. 

قه‌موان: عامزش بونی ناگره کوژانهه 9 خاموش شدن آفش. 

فه‌مراندن: خامزش کردنی اگر, کوژاندنهوه] خامرش کردن آتش. 

فه‌صرتن: ۱) زه نگ‌زهرد ه‌لگه‌زان؛ ۲) لاوازبژن آت] ۱) رنگ زردشدن؛ 
۲) لاغرشدن: 

فه‌مرتی: تاگری خاموش بوگ, کوژا 

فه‌مری: کوژابهره. ئاگرنەما: (جرا قه‌مری, گر فه‌مری) [ت] خاموش 


خانوش شده. 


مران ا نگا: قه‌مران. 

وین ئاو دهرپه‌زینی او لهزهویلف] جوشیدن آب از زمین. 
ین ق ملفزدن: مكيدن : 

ئاو له کانی دەر به‌زینآت] جوشیدن آب از چشمه. 


۵۳۸ 


فه‌هلدان 


فه مشتن:۱) فه‌مزین؛ ۲) یا سك و ده لنگ هه لمالین؛ ۳) مشت‌ومال کردن 

[۱]2) مکیدن؛ ۲) ورمالیدن؛ ۳) صیفل دادن. 
قه‌صه‌رقین: ۱) شە کهت‌بزن! ۲) بر بژن‌ر سهریژکردن 
پزشدن ازمایع. 


له ناوات ۱) 


قهمزین [ت] مکیدن. 
۱) وهبیرهانشموه, ناسینهره؛ ۲) مکوزبون؛ پی‌ماتن ]۱ 
ختن! ۲) اقرارکردن, 

فه‌ناندن: ۱) هیم‌دانان, بناغه‌دارژتن؛ ۲) وهدی‌هینان؛ ۳) سدعات 
قو رمیش کردن لقع ۱) بایه‌ریزی کردن. اساس‌نهادن؛ ۲) ایجاد کردن؛ 
۳) كوك کردن ساعت. 

فهتوین: گمته کردن, بهخوّد اهائن لل شکوفاشدن. 

فه‌نشتن: ۱) له فرین 
تلعه: ۳) پوجانموهبی بدندسا و ۱) نشستن پرنده؛ ۷) تە نشین 


بەس کردن؛ نیشتنهوه‌ی بادار؛ ۷) چونه خواری 


۳) خوابیدن ورم 
فه‌نشتی: ۱) له فرین بەس کردگ؛ ۲) نیشتوی تلنه؛ ۳) پوچاره کا ۱) 


قه‌نهرین: ی له با بلندیون له نکارات] پریدن و e‏ انا 
پریدن. 

نهشتی: نوقره گرتو. نارام‌بوگ [ت] آرام گرفته. 

۴ کردن, 


قه‌تهیراندن: فدنهبران آت] بازنگاهکردن 
قه‌تهیرین: قە نهيران ت بازنگه کردن, 
ا ن, که‌سکان تا تمر درخت سقزء 


هوه راندن: نیشان‌دان؛ رون کردئهوهی مه‌به ستيك ت تفهیم کردن 
څه‌وەژارتن: ۱) بزاردنی دانه‌ویله؛ ۲) خاویّن کردنهوه‌ی زه‌ری کیلگه 
۱) پاك کردن غلات از دان ثاباب؛ ۲) 


لەبەرد, بدردبسژاردن 
جمع کردن سنگ از زمین ژراعتی. 
ڭه ودشاندن؛ فری‌دان, توزههآدان تبرت کردن. 
قه‌ویلی: ناکاره رموشت, کردهوهآت] اخلاق. 


قه‌هاتن: ۱) ههلاننی هه‌ویره سه‌رکه‌وتنی همویر؛ ۲) سمرده‌ریثانی روەك 


له زموی؛ ۳) نهخوشی لهسه‌روبه‌ندی چاك بونه‌وه؛ ۴) په‌شیمانی تا 
۱) برآمدن خمیر؛ ۲) بردمیدن نباتات؛ ۳) اواخر بیماری؛ ۴) 


"۳ وردکردتی وەك تو کردنه ثارد 3ت] سای 
فه‌هاندن: گیرانمومی قسهو چیرو آت] بازگوکردن, 
که هسیان: حه‌سانه‌ده» سائهره 3ت) آسودن. 
فه‌هلدان: به چارهیما کردن. چاو‌اگرتن [] خمز 


فه‌هونان 


شه‌هه‌ژائدن: راتڵه‌کاندن 8 تکان دادن. جتبانیدن. 
قه‌هیران؛ قەھازین ‏ نگا: فه‌هازین. 
ههیزنین: فههاز ین ات نگا: قه‌هاز ين, 


قه‌هیلای: به‌جی‌هیلرای تەرك کراو تا متر رك, جامانده. 
که‌هینان: فههونان آت] بافتن. 


قه‌یتون: ناگردانیگهرماوه تولی حه مام ات آتشدان حامء 

ی: مر بو نرات آن برای مذکره او 

فی: ۱) نهو بو میویته؛ ۱) هه‌لبوی ناگر: ۳) تاوی پیتیکی هلفو بیتکه 
آت] ۱) آن برای مونت, او؛ ۲) مشتعسل؛ ۳) نام حرف «ف» از حروف 
القبای زبان کردی. 

قیاد: زرعاتی شه‌خنه لیدراوآت) کشت سرمازده. 

قیار: زهوی لەبەر سه‌رماو سوله ههڵته‌کاو[ت] زمین از یخ‌بندان سست 


اره‌زوکردن, به‌تاوات خوا 
: ۱)ده‌ی سا! ۲) ده ثه گر واي 


آب بیتی: 


فیچه کی: نهخوشیهکی نازاله مرخه‌مرخ له گمرژی دیّت2] نوعی 
بیماری وام 

فیخستن: ۱) پیوه داله‌قاندن؛ ۲) هه لکردنی ناگر و چراق] ۱) آریزان 
در ۲ رون کردن نش 


فیر: ۱) هیر ر E‏ ۲ خی اک ۱) کچو 
کوله؛ ۲) لوج. 
کل شرا 


یراع ريدن اسهالی. 
روی که‌وشو پیلاو انا رو کفش. 
رکه: زگ جو ن[ اسهال. 

فیرگ: بەرگە ماتا تخ چین 


فیس: جوین, جنیو, دژمان. سخیف آتت] دشنام, 


فیفراندن؛ ۱) راکیشان؛ ۲) بی لهش‌بوش, بی لیفدو سدره‌نازیون(۱]2) 
کشیدن بر زمین؛ ۲) آسمان جل 

رین اراز اي را 

ێك ۱) پیکموه؛ ۷) ته‌نکار, تاو که تول‌نیه 2] ۱) باهم: ۲) آب 
کرت 

فيك تیخستن: خرکردنهر‌ی بلاو له ده‌وری يەك اقت] جمع‌آوری 
پراگنده‌شده 

فيك خستن: فبك تیخستن إت جمع آرری کردن. 

فیکدان: فیكنیخستن آت] نگا: قك تی 

فيك که فتن: خرلیکدان, تزشیب‌لهاتن تا برخورد. 


۱) کيسة دهانه 


: کیسهی دەمتەنگ؛ ۲) گزی, گهن 
تنگ: ۲) حیله, مکر. 
توره کدی‌زارته نگ لت کیسة دهاند تنگ. 
) تاسه؛ ۲) عیشق, تهفین؛ ۳) قسه‌ی بێمانا: (فرتو فین) ۱۱21 
) عشق؛ ۳) یاره. 
هسان, ئەرانە 5 اینها. 
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قاه دمم کات: (نهرقا تو هاتبوی من له مال نه‌بوم)آت] هنگام. 

قاب: ۱) جگ؛ ۲) جیگه‌ی جگ له بادا؛ ۳) ده‌فری به‌ل. دهوری؛ ۴) 
اردن؛ ۵) کالان؛ ۶) ثه‌ندازه؛ ۷) بهرگی کتیب قت] ۱) 
شتالنگ, قاب؛ ۲) قوزك باه ۲) بشقاب, دوری؛ ۴) ظرف 
۶) اندازه؛ ۷) جلد کتاب. 


سل تن 


تریدخوری؛ ۵) نیام! 

قابغ: جن باریت له شه‌ك ا پوکه. 

قابل‌جهوز: ناوی شاریکی کررده لهلای دیاربه کر إت ازشهسرهای 
گردلشین در ت رکیه. 

قابلوخ: ۱)سهرپزشی دە فر؛ ۲) تیکولی هدرشتی 
۲ پونسته 

قابلوخ: جن باروت له فیشهل ا پوکه 

قابله‌مه: بەرۆشى ده‌سکداری سهرپوش‌داری پچوّك[2]قابلمه, 

قابله‌مه؛ قابلدسه 03 قابلمد. 

قابله مه کردن: ۱) پینه به‌سهرداگرتن؛ ۲) دیوازی خشتی کال به 
کر پو ج روش کرد ن[ ۱) بینهبررویه‌زدن؛۲) دیوار گلی را با آجر 
پرشانیدن, 

قابور: سوالدته شکاو ئەشكەرلەت ع سقال شکسته 

قابوره: داری لەبەر کونی پوارات] درخت کهنسال پوسیده 

قابول؛ بلوسك لت ناودان. 

قابیل؛ پعرکتی, شيارق] شايسته. 

قاپ: ۱) قاب, جگ میج چو؛ ۲) دهفری بهرده‌ستان؛ ۳)به‌لله و زد 
۴ اجیگهی جگ له پاداء ونزینگ؛ ۵) پاروژی زل؛ ۶) جوارچیوه؛ ۷) 
کالان؛ ۸) ب‌ندی ) قسه‌ی بن‌شر؛ ۱۰) گاز یه ددان ]۲۱ 
شتالنگ, قاب؛ ۲) ظرف غذاخوری! ۳) ساق پا؛ ۴) قوزك پا؛ ۵) 
لقع بزرگ: ۶) قاب عکس چهارچوب؛ ۷) 
مفت؛۱۰) گاز با دندان, 


۱) سرپوش ظرف؛ 


۸)بلدنی؛ ٩)حرف‏ 


قاپاخ: سعرپوشی‌دهی, سمرده نُك [ت] سرپوش ظرف. 
قاپار: گەز. گاز ههردو زیزهددان لن‌توندکردن إت گاز با دندان. 


قاپارگه: لای خواروی بە لەك بشت گویزنگ ت] کمی بالای قوزك پا. 

قابان: ۱) خزحه‌لکیشان: ۲) زفاندن؛ ۳) تهرازوی زل؛ ۲) جگین. 
میچین؛ ۵) خو به‌زل‌زان, به فیزو ده عیهق] ۱) خودستایی؛ ۲) ریودن؛ 
۳) باسکول؛ ۴) قاب‌بازی؛ ۵) متکبر. 


قاپانی: جگین لت قاب بازی. 

قاپاویژ: مرو يان حه‌بوانی که له رو یشتنا قایی بای ويك ده که ری[ انسان 
یا حیوانی که هنگام را‌رفتن قوزك پاها را به هم میزند. 

قاپچی: ۱) رفین. شت‌رفین؛ ۲) له جگین‌دا زاتا؛ ۳) دەر 
رباینده؛ ۲) ماهر در قاب‌بازی؛ ۳) دربان. 

قاپزەش: ته‌سبی کونتی دامن تاریاه که جومگه‌ی ده ستی رەش بت 
اسب کمیت مچ دست سیاه. 


(Hil 


قاپ‌شو: كەس ده‌فر و یر باران ده شواء بریتی له کاره کرو قدرهواش| 
ظرفشوی, کتابه از کلفت و وکر. 

قاپ‌شور: قاب شو تا نگا: قاپ و 

ی 

قاپك: پدنه‌سانی قاپی پا ) ورم قوزك پاء 

قایکزینه: گیایدکه له چت ده کر [3) نوعی سبزی آش. 

قاپگر: ۱) سهگن که با ده گ‌زی؛ ۲) بریتی له مروی به‌دفه‌ر3ی]۱) سک 
گازگیر؛ ۲) کنایه از آدم موزی. 

قابگرتن: ۱) باگدزتن؛ ۲) بریتی له کیشهتن‌هالاندنی به‌خوزایی؛ ۳) 
ده‌چوارچنوه گرتن, قاب کردنی عه کس [ت] ۱) پاگزیدن؛ ۲) کنایه از 


دبه‌درآوردن بدون سبپ؛ ۳) در چهارچوب گذاشتن. 


وی له دار آت] دم‌پایی جو بین. 


قاپو: ۱)اومالك. ه‌وشتانه‌ی لاغاو زای‌داونو خستونیه که‌تار چهم؛ ۲] 
تاناجی لت ۱) سیل‌آورد؛ ۲) احتیاج. 
قاپوت: ۱) 


وه ۳) سی‌جاره بردنهوهی‌یاری مه حیوس 


لهنهردیشدا ج] ۱) بالابوش نعدی؛ ۲) پالتو؛ ۳) سوم برد در بازی 


بره‌نجی؛ ۲) با 


قاپوچکه 


محبوس تختهلرد. 

قاپوچکه: ۱) دە فری زور بچوك؛ ۲) یاروی نان بو ماست پی‌ههلگرتن: 
(له کرزی کاران بر وانهو قاپوچکه له ماست داگره) «مدسهل» 2 ۱) 
ظرف کوچولو: ۲) لقع نان برای ماست برداشتن. 


قاپوقاچاخ: دفر به گشتی ات ظر وف عموماً. 

فاپوقاچاغ: قابوفاچاح إا ظروف عموماً. 

قاپوقاپور: خرت‌ویرتی مال ق خرت و پرت اثانید 

قاپوقنجار: قاپر فاجاخ [ت]ظر وف خانگی 

قابوك: اپو ت] سیلآورد. 

قاپولکه: قابۇچكە لت تگا؛ قابوجکه. 

قاپوله: قابی پا. گوتزنگ [ت] قوزك با 

قاپه؛ ناخافتنی زلەزلهو بى مانا حرفهای گنده و نامفهوم. 
قاپەزەقە: سەرى گویزنگ 23 سرقوزد پا 

قاپه که‌وله: گیاید که بو دهءرمان ده‌شی, قەيتەران[ت] گیاهی داروی, 
قاپی: ۱) درگا؛ ۲) رفاندی ت]۱) دروازه؛ ۲) ربود. 

قاپیلك: تبخولی بهتالی ست:(قابیلکه‌سوتی. قاپیلکههیلکه) 23 پوس 


تیسکه سهن كەلە سەر [ڭ] جمجمه. 

قاپین: رفاندن ق] ربردن. 

قابین: قابنی ات قب‌بازی 

قاپیوان؛ دهرکموان: (دەتوت تەمێ کرازه بهمهخسوسی قاییوان/خوّی 
کرد به نیره‌تركو گوثی کیم بلر سزی؟) «شیخ‌رهزا»[ت] دربان, 

قاپیران: ده رکوا 

قاپیه: درگا[ت] در وازه. 

قاپیه‌وان: ده رکه‌وان ات در بان 

قات: ۱) ءه‌نده. لهئه‌ندازه» بەرانبەر؛ (دو قات چاکه‌ی دامدود۰4 ۲) 


ادریان. 


نهوم: (خانوه که‌ی دوقاته له قاتی سهرهوه دانیشتوه)؛ ۳) دەست له 
بهرگو نوین؛ ۴) شتی که به کرین دء‌ست ناکدوی؛ ۵) دهم سات 
کات: (نهو قاته لاو بوم): ۶) م‌یدانی جه‌نگو کایه؛ ۷) ناو دو ترئل: 
(له قاتی که‌رای‌دا بو)؛ ۸) خالك, ۱]۵) برابر در اندازه؛ ۲) 
اشکوب, طبقه ساختمان؛ ۲) دست از لباس و رختخواب: ۳) نایاب؛ 
۵) هتگام: ۶) میدان؛ ۷) لایه؛ ۸) زمین, خالد. 

قاتانقور: اوی گرندیکهآ2] نام روستایی است. 

قاتر: تیستر ق] استره قاطر. 

فاترچی: خهر به‌نده إت] چاروادار. 

قاترداشاغی: ئاڵوبخاراء ثالوچه‌زه شه ات آلو بخارا 

قاتغ: سبیایی ات لبنيّات. 

قات‌قات: ۱)نم‌تمان, تم‌تم؛ ۲) نهوم لەسەر نهوم آت] ۱) زمین سنگی 
توبرتو! ۲) چندطبقه, 

قاتل: ۱) ترش مزر ۲)پیاوکوز 


) ترش‌مزه! ۲) قاتل, 


زوزه 


قاچاو 


لبك به‌ستنی گیائدار إت به‌هم بستن حیوانات. 

:۱ داوموسك, هو تدراو له داومو سك؛ ۲) برینسکه؛ ۳) گلولهبهنات] 

۱ قانعه, دام از موی؛ ۲) پیرزه؛ ۲) گلولة نخ. 

گشته‌کی هوندراو له داموسك آت] قاتمهبند. ریسمان مریین. 

: تەختەی دارە ات تخت الوا 

قانورك: ۱) لقی همره‌ناسکی دار؛ ۲) لاسکی لاولاو لهولاوکه گولی 
جوان ده‌کا قت] ۱) چوانه بسیار نازك درخت؛ ۲) لبلاب. 

قاتوقر: گرانی ر گیرنه‌کدوتنی بژیو تا گرانی و نایابی خواربارد 

قاتوقری: قاتوقر ات] نگا: فاتوقز, 

قاتوقەيماخ: نیوه‌نم ) خمیری که برای نرم کردن بر دمل گذارند. 

قانولی: زوبی ه‌تر ارب انا 

قاته: ۱) گولی داروجان؛ ۲) داسوّلکه‌ی خه‌له؛ ۳) رازی: ۴) تیکولی 
چهلنوك (ع] ۱) خوشة کدرم: ۷) پر زخوسشة غله: ۳) راضی: ۴) پوس 


سهره‌تای به‌هار که تازه شینکه سهری ده‌ریناوه. خاکه‌لیو», 
آتا آغاز بهار فصل دمیدن سبزه. 

یوت نگا: قانهلیره 

یر ۲) تیکه‌لار؛ ۳) رازی[ت۱) قحط و غلا 


قاتى: ۱) دەس نه کدوت 


۲) آمیخته؛ ۳) خوشنود. 

: نگا: قاتوقر. 

. جر داری گهلاده‌رزیو ههسیشه‌سهوزهآت] درخت کاج. 

گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 

ستان که توسط بعثیان ریران شد. 

اجوج: گڵینه‌ی ناوخواردنه‌وه ات لیوان سفالین. 

قاچ: ۱) دو, کلك؛ ۲) با؛ ۳) پوزو بەلەك؛ ۴) بهردی با 
۶) زه‌قابی. ززپی؛ ۷) داریکی دزکاویه یا ۱) دم؛ ۲) پا؛ ۳) ساق؛ ۴) 
شن بازی؛ ۵) قاب. شتالنگ؛ ۶) برجستگی؛ ۷) درخت خاردار. 

قاچاخ: ۱) به که حوعتری دراله؛ ۲) کاری دژی د ستو ری ده رلت ؛ 
۳) که‌سی کاری دژی ده ستو ری ده‌ولمت ده کا؛ ۴) مان که کزین‌و 
فرزشی بهرانبهر به د‌ستوری ددومت نیه؛ ۵) که‌س که له ترسی 
ده ولت خوی شاردوتهوه؛ ۶) توراو تاربوگ: (چه‌ندیکه لیمان قاچاخ 
بوه)؛ ۷ )زموگ [] ۱) شتر بچه دوساله؛ ۲) کار قاچاق؛ ۳) کسی که 
کار خلاف قانرن انجام دهد؛ ۴) اموال قاچاق؛ ۵) تحت تعقیب؛ ۶) 
غایب شده؛ ۷) رموك. 

قاچاخچی: فروشیاری مالی قاجاخ ات] قاچافچی. 

قاچاغ: ۱) قاچاخ؛ ۲) گامیشی دوساله۱]23) نگا: قاچاخ؛ ۲) گاومیش 
دوساله. 

قاچان: ۱) بزوز بی‌ثارام؛ ۲)شت: 
رباینده؛ ۳) دویلن. 

قاچاندن: ۱) رفاندن؛ ۲) راکردن لت ۱) ربودن؛ ۲) 

قاچانی؛ جگین |ت) قاب‌بازی, 

قاچاو: زدوینی دژاو آتازمین دارای نشیب و فراز که آیباریش دشوار 


4 ۳) راکردن |5 ۱) تارام )0 


یدن. 


قاچك 


است. 
قاچك: ۱) باجه‌ی حدیوان له شتی سهرویدا! ۲) خیزهره ۳) د 
کلله؛ ۴) کارگ, قارچ: 8| چهنهی جازی ۶) سرنی هدلاضسی 
پۇش و په‌لاش ده‌دریه قوزهبان 
۳) م ۴)قارج؛ ۵) قندرون» 


خانی‌چروی سهربانه‌زا که ره 
ده کری [ت] ۱) پاچه؛ ۲) نگا: خیزه: 
نوعی سقز گیاهی؛ ۶) چو بکهای ان 

قاچور: بزشانه حه‌ساوکردن, زماره‌ی اژهل نوسین بو بات سرشماری 
دام به قصد اخذ مالیات. 


قاچرق: کهرجك لت قاشق. 
قاج‌وقوج: سپرمه‌خزری. شره‌خوری لت دله‌دزدی 
قاج‌وقول: لگ ولهتعرآت] از زانو به پایین. 


قاچه‌شرمه کی: شەزە ب اقات لگدبازی. 

قاچی؛ ۱) عزرتژه ۲) روبنزو؛ ۳) بای پاپزش لقت] ۱) قمچی؛ ۲) وود 
۳ بای افزار. 

قاچین: پاچین تا قبچی کردن. 

قاچین: ۱ باز آین؛ ۲) جگین[ت] ۱) شن‌بازی؛ ۲) قاب‌بازی, 

قاحبه: جنده ال] فاحشه, 

ماو داهاتو ل خمیده. 


۱ زمین؛ ۲) خاك. 

قاداشه‌زی: مدیدانی جه‌نگ لت میدان جنگ, 

قادر: ۱) ناوی خودا؛ ۲) ناوه بو پیاوان ات ۱) نام خدا؛ ۲) نام مردانه 

قادرالی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]ام روستایی در 
کردستان که توسط بع 

قادرمه: ۱) بله‌کان؛ ۲) نه‌ردیو ان آت] ۱) یلکان؛ ۲) نردبان 

قادفین: ازا له شه‌رف] شجاع. 

قادو: ۱) سراوی ناوی قادر ناوه بو پیاوان؛ ۲) قادفین [۱]3) مخفف 
قادر. نام مردانه؛ ۲) شجاع, 


تیان ویران شد. 


قادول: کوپه‌له‌ی زارنه‌نگ, جمزهو کو پمی ج به نیر آت] بستوغه. 
قادی: گەمەيە کی زاروکانه 3] نوعی بازی کودکانه. 
قادی:۱) گوزه پان؛ ۲) مه‌یدانی کایه]۱) زمین هموار: ۲) میدان بازی. 


قادیانه: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 


نام روستایی در 
) ارام, تزقر گرتو؛ ۲) ده نگی به‌رزی بالدارو پهز:۳) نافی تو پین 
[ت] ۱) آرام+ ۲) صدای بم پرنده و گوسفند؛ ۳) با چوپ یکبار به توپ 
بازی زدن. 


ofr 


قارقومه 


قارا: نزقره, تارام: (ناراو قارای نسا), دوای ثرا دقن ت] تسکین, 

آرامش: 

که‌نا قەراخ [ت] كنار گوشه. 

قا ده نگی زلی باڵنده‌و به‌زات]صدای ہم پرنده و گوسفتد. 

) ده نگ به‌رزکردنی پەز؛ ۲) گاره کرد نی مر يش ك [۱]5) صدای 
گوسفند؛ ۲) صدای مرغ 

قاراوا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قارپچوك: دالگزشتی بی تابشت إت لاغر مردنی. 

قارپوز: ۱) خرچدی گهیشتو, گندزره. كاڵەك؛ ۲) سمرکلارهی لامباقت] 


یی زین [ق] کوهة زین. 

قارج: قاج, کوارگ, کار فارح, 

قارچك: ۱) قارج؛ ۲) تیسقانی کلینجکه 
قارج؛ ۲) دمقا 

قارچکه گولانه: جو ری ارج که ہو خواردن ناشن ت]قارج سنیء 

قارچکه‌مارانه: جزری قار چ فارجکهگولانه[ت] فارج سنی. 

قارخ: دوکانژکهی سهوزی تیداچاندن [3] کر د سیزیکاری. 

قارژنگ: جانه‌ر‌ریکی تاوىيه پەندبە ندە به دوسەرە دەز راتا خرچنگ. 

قارس: ۱) توزه؛ ۲) جازز؛ ۳) دادرژن بو کو رت کردنهوه؛ ۴) شارو 
مدلبه‌ندیکه له کوردستان[2) ۱) خشمکین؛ ۲) پکر؛ ۳) بردوختن 
برای کوتاه کردن؛ ۴) شهر و ناحیدای در کردستان. 

قارسبون: ۱) جاززبون؛ ۷) کورت‌بونهوهبه ددرن ۱) بکرشدن؛۲] 
کوتاه‌شدن از دوخت. 

قارس کردن: ۱) جازژکردن؛ ۲) کو رت کردنه‌وه به دورمان۱]2) پکر 
نمودن؛ ۲) کوتاه کردن به‌وسیلهٌ دوخت. 

قارسەقول: تدرسه‌قول]هدفوع ستور 

قارسی: زدژی قبامەت, زوژی سهل به‌سلان اتاروز رستاخیز 

روژدا تاريك, دوره‌تا رات اتاق در روز تاریلد. 

قازقاز: ده تگی زلی بدا قارقار پرنده. 

قارقارافا: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 


نرااچه 


و؛ زیقه زیق که‌ر) جبغ کش, جیغ جیفو 


قەلەزەنشه: ۲) مرز یا باْدارین که زور 


+ ۴) که‌سی که بو شت‌فروشتن هرا ده کا[ ۱) لاغرمردنی؛ 
۲) کلاغ؛ ۳) انسان یا مرغی که زیادجیغ می‌کشد؛ ۴) کسی که برای 
فروش کالایش فریاد می‌زند. 

قارقاره: لته سه‌هولی ده گەڵ لافاوی بههار ت] تکه‌های یخ شناور در 
سیلاب بهاری. 

قازقازه: جور چدرخ بو کایه‌ی منالان [ت] نوعی چرخ برای بازی 
بچه‌ها 

قارقومه: گیایهکه دیون [ت] گیاهی است خوردنی. 


قارن: زور ب‌زیهزین آت) جیغ کش و جنجالی. 
قارنا: گوندیکه له کوردستان 3 از روستاهای کردستان. 


قارنان: پنتی, رزد. جکوس, جکود. رهز 
قارنج: ۱ پەراوێزى بەرگو شمەك؛ ۲) بەنى SEL‏ 


۲) بند نداق م. 

جه: ۱) قازنج؛ ۲) ناری دی‌به که له کوردستانآت]۱) نگا:قازنج؛ ۲) 
نام دهی است. 

قارنگه: شار له باری ترپټن‌دا [ت] سر میدان ت 

قازنه: ۱) تزيەراكردێن؛ ۲) ناری دی هک [ت] ۱) نوعی توب‌بازی؛ ۲) 
نام دهی, 

قارزت: کلافهدهزولت] كلاف نخ 

قاروج: قارپچوك 3 لاغر مردنی 

قاروش؛ گیایه کت گیاهی است: 

قاروشاوی: جنگهبه که قاروشی زور لی رواوهت]«قاروش»زار. 

قاروشه: گەسىك له چیلکهدار گرگ اه تول تع جاروی ترکه‌ای 

قاروشه‌لان: قاروشاری ت «قارۈش »زا 

قاروقوره ده‌نگی تێکەلاوی مەزو بزنی زۆ ر[ غوخای گله. 

قازوعهم: زۈر لهزو لاوان دال‌گوشت [ت] لاغر مردنی. 

قارون: ۱) ناری درلس‌ندیکی کهونارابوه؛ ۲) 
دءولسه‌ند: (کابرا وەك نازونو قازون وایه): ۳ 
زور زهحف آتع۱) قارون؛ ۲) کنایه از ثر وتمند بزرگ؛ ۳) بیشه و نبزار 
انبوه؛ ۴) زیاد. 

قارونه: ۱) کرمی میوه‌ی وشك؛ ۲) جانه‌ردری وردی جلکی خوری خوّر 
ك ۱) کرم میوه: ۲) بید. حشره پشم خوار. 

۱) ده‌نگی هاواری پدزو بالنده؛ ۲) تزیینی بهدار؛ ۳) گیژی: 

(قاره‌ی سهری دیق) ۱]3) صدای بلند گوسفند و پرنده! ۲) نوعی 

نوپ بازی:۲) گیجی. 

ا ۲) ده نگی تبکرایی يەز کازه کا[ ۱) قارقار؛ ۲) 
صدای دستدجمعی گوسفتدان. 

قاره‌مان: ۱) پالّ‌وان+ ۲) ناوه بذ پیاوان 3 ۱) قهرمان؛ ۲) نام مردائه 

قاره‌مائی؛ گوندیکی کوردستانه به عسی کاولی کرد لت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

قاره‌وانه: جور ده‌فری پچوکی مسی بوشیرتیکردن تع نوعی ظرف 
کرچاد سی. 

قاری: مروی قورعان‌خوین ات قاری قرآن. 

قازی: پیرنزنی فهزتوت لت پیرزن لکنته, 

قاری: قازه. توبی به‌دارت] نوعی توپ‌بازی با چوب. 

قاریت: قابچوك ات لاغر مردنی. 

قاریش: کهمه‌ری‌ندی چهرمین, پشتینی له چهرم. قايش افع کمر بند 
چرمی: 


ازی با چوب. 


له مروی زور 


»و زه‌مه‌ند؛ ۴) 


نین, لهده س‌هاتن ت توانستن, 
لداریکی سیی زهلامه گوشتی 


ده‌خورین سوبایی که‌ریکی چ‌ید 


) بالد. خاوێن؛ ۲) زهریف, په‌سند؛ ۳) چه‌کداری دهولمت؛ ۲) 

9 ۱) باکیزه؛ ۲) زیبا؛+ ۳) قوای نظامی دولت؛ ۴) مجرد. 

۱ بهعروش؛ ۲) سود؛ به‌هره‌ی داوستهد: ۳) لهو گرندانه‌ی 
کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد | ۱) دیگ, پاتیل؛ ۲) سود 
تجارت؛ ۳) روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

فازانج: بەهرەى سردا 


قازان‌قایه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ت] لام روستایی در 
گردستان که ویران شد. 

قازانقولفی: دە رزى بدرکوژء آت] قزن‌قفلی. 

قازانقوی: قازانتلفی ات قزد قفلی. 

گازانگ: قازان به‌روش إلا دیگ مسی. 

قازائلی» ناری گرندیکه له کر ردستان تا نام روستایی است. 

قازانه‌سهر: ۱) دیوی خهیالی که مناڵی بن دنر 
له کوردستان (ع ۱) موجود خیالی برای ترساندن بچه: ۲) نام دهی در 
کردسنتان. 

قازاو: دوگوندی کوردستان بهم ناوه به‌عسی کاولی کردوه آت|دو روستا به 

این اسم در کردستان توسط بعئیان ویران شد 

زفره فر: کسید که مندالان ده‌یکدن, گالته‌یهکی زاروکانهف]نوعی بازی 

کودکان. 

قازفان: شوانی قان ناگاداری بالنده‌ی قازاق] غازیان, 

قاژك: م‌نجه‌لی پجوکی قولف‌دا, بهرژشی پچوکی بهدهسك [2 ديك 


۲) ناری دید که 


قا 


اف ما 
قازلاخ: + لاوکر » سوفیه‌قیته. بالدارنکی پچوکه [] پرنده ای کوچك. 
قازلاخی: زا ت نگا ازلاخ. 


قازم: بهن له کوری ریس له توکهوردی بن خوری إتاریس از کرل. 
قازمانه: جزری ثالرچه تا نوعی آلو 
قازمه: باجی زهءوی که‌ندن #] کلنگ زمین کندن, 
قازمه کی: بهرنکی پچوکی دارمازو تع ری ریز از مازوج, 
از لاخ گا 2 
«لاخی: : قا الاخ نگا اراح 
قازهن: ده‌سلكو گول له جدلتولدبازت] دسته کردن خوشد شالی. 
قازه‌وان: شوانی Gl‏ غازچران, 
: که‌سی که به پيك‌هینانی ریوشویتی ثاینی زاده گا [ت] قاضی. 
خه: گیایه که نه خوری آت) قازایاغی, گیاهی:است. 
قازیانه: قازباخهت]قازایاغی, 
قازیاوا: ناوی دوگونده له کوردستان, به‌کیان به‌عسی ویرانی کرد نام 
دو روستا در کردستان که یکی را بعئیان ویران کردند. 


قاژ 2۳۵ 


۱ بالداریکی رەشه له کوتر بچوکتره گوشتی دە خورێ؛ ۲) ئەر 
شوشهر به‌رد‌ی ده‌سه‌ری ه‌نگوستیله ده کرین, نقیم» قاش؛ ۳) برواقت] 
۱ زاغ پاقرمز؛ ۲) نگین؛ ۳) ابرو: 

قاژدەرە: بالداری اژآت] زا یاقرمز 


قازك: ۱) جه‌ققه‌ی جاوین؛ ۲) جاچکه, 
آت]۱) سقز؛ 

قاژكچون: قه‌وجهکردن, دهملیکدانی ماکدر لیر نیرهکهردا دهان 
بازویسته کردن ماچه‌خر وقت چفتگیری 

قاژو: بدرنده‌ی فاژلت]زاغ یاقرمز 

قاژه: ۱) ده‌نگی قاژو؛ ۲) دە نگی ب‌رکی ناونژراری تفنگ [ت] ۱) صدای 

اقرمز؛ ۲) صدای پرش گلوله. 

قاژه‌قاژ: دء‌نگی ززری قازرات) صدای زیاد زاغ پاقرمز 

قاژی: ۱) قازو؛ ۲) قازی یا [ن] ۱) زاغ باقرمز؛ ۲) غاز وحشیء 

قاس: ۱) ئەندازە؛ ۲) دەم. سات: (نهوقاس چافتیری ته بوم)۱12) 


بنیست؛ ۳] قدوچه, ددم لیکدان 


؛ ) آدامس؛ ۳) بازوبسته شدن دهن ماچه‌خرء 


قاسپه: ده‌نگی خویندنی که‌وآق] صدای كبك. 

قاسپه‌قاسپ: قاسپه‌ی لەدرىبەك [ت] صدای كبك پیایی. 

قاسریش: دوگوندی کوردستان بهم ناوه به‌عسی کاولی کردوه ګادر 
روستا په این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

قاسك: لاسکی گیانبوان بن‌و گولی گیا سا گیاه. 

قاسم: ناوی پیاوانه ت نام مردانه. 

قاسماوا: لهو گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد ات]روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را یران کردند. 

قاستاخ: وهی کی خدله بهرانبهر به سیو دو کیل ات پیمانة غلّه برابر 
سی ودوکیلو. 

قاستاغ: قاسناخ: (قدت له يەك قاسناغه جوی كەم ناده‌می هیشتا لەزە 
/سال دوازده‌ی مانگی سواری نابم‌و ههر ماندره) «شیخ رە زا3 نگا: 
قا اخ 4 

قاسه؛ ۱) سواوی اوی قاسم؛ ۲) سندوقی له پولا بو پاره تیدا هه لکرتن 
|[ ۱) مخفف نام قاسم؛ ۲) گارصندوق: 

قاسید: مروی رهوانهکراو بو کارتك ] 

قاش: ۱) یه ک‌ونه. پەل وەك نیو جه‌عز؛ ۲) برّەيەك له میوه‌ی بیستان؛ 
۳) قازی ندنگوستیله؛ ۴) بان بان که(2] ۱) نیم دایره؛ ۲) برش ازمیوه 
پالیزی, قاج؛ ۳) نگین؛ ۲) مساحقه. طبق‌زدن. 

قاشاخ: ۱) رهلد؛۲) لاسکی گه‌نمه‌شامی؛ ۳) گیایه که له کدنگر دهکا تا 
۱ قشو؛ ۲) ساق بلال؛ ۳) گیاهی است شبیه کنگر. 


قاصد. 


قاشاو: 
قاش‌پاشا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ت] از روستاهای 


قافله 


ویران شده کردستان توسط پعنیان. 

قاشتی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ت] نام روستابی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

قاش قاشا: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولبان كرد 
ررستایی در کردستان که بعثیان آن را ویرانی کردند, 

قاشقی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ت) نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قاشك: ۱) تیخولی دار؛ ۲) پرزه‌ی دار ت] ۱) پوست درخت؛ ۲) الیاف 


قاشم: گیایه‌کی بون خوشه آت] گیاهی است خوشبوی 

رن ماسی پولهکه‌زهرداف] نوعی ماهی. 

قاشو: ۱) داری سهرجه‌ساو بز گزبازی؛ ۲) شهقهیرآت]۱) چوگان گوی 
بازی؛ ۲) تن تاك. 

قاشوان: بازی اگوی بازی 

قاشوانی: قاشوان[ت) گوی بازی. 

قاشوخ: كەج ك[ قاشق. 

قاشول: قاشل, تیکول تا پوسته. 

قاشولکه: ررنکه‌سوالّمتو چینی بز کایدی منلانت] چینی و سراميك و 
سفال شکسته که بازیچه کودکان است. 

قاشوله: قاشولک ع نگا: قاشولکه 

قاشه: سوره‌ماسی: قه‌شه‌ماسی [ت] نوعی ماھى. 

قاعیده: رنوشوین. دام و ده‌ستورآت] روش 

توند, پته واا محکم. 

امرازی سپى و تەنك بۆ خهت‌دان, قاقەزات] كاغذ. 

قاغنات: فرجك. فر فریشاد. هل[ آغرز 

قاغه‌ز: قاغز تاقهزات کاغذ. 

قاغەنەك: قاغتات قح آغوز فله. 

قاف: ۱) دە لا نهوه چید؟, مهتهل؛ ۲) خزی یکی سهر كە لله ۳) 
دەرفەت؛ ۴) چیایهکی خهیای؛ ۵) ده‌نگ‌دانی خەڵك به‌تیکزایی؛ ۶) 

؛ ۷) له‌جی, مناسبی چی: (قسهکهت له 

۱) چیستان, معما؛ ۲) جمجمه؛ ۳) فرصت؛ ۴) 

کوه‌قاف؛ ۵) بسیج؛ ۶) نام حرفی در الفبا ۷) بجاء به‌مورد. 

: ۱)قاپو قاجاعی له سوالهت؛ ۲) بریتی له حهپولی كەم فام 
)١‏ ظر وف سفالین؛ ۲) کنایه از تھی مخز 

قافك: ۱) ئەشكەرلەت, سراله‌تهشکاو؛ ۲) سواڵەتى لهقالب‌دراو 
بۆسهربان دابزشین؛ ۳ قاپوژی رە قەر کیسهل:۴) الان ۱]3) سفال 
شکسته؛ ۲) سفال‌بام؛ ۳) لاك لافبشت؛ ۴) نیام. 

قافل‌قه‌دا: قەزاو قەدەر[ق] قضا و قدر. 

افلوك: ده فر و تامانی گلین, تیر باری لهقوزت] ظرف سفالین. 

قافله: ده ستەيەك له بنیادهمو باربهر که پیکهوه ده چنه سەغەر [@] قافلە. 


قافلی 
قافلی: قاخلی, کاخلی, شملی ات کاجیره. 


قاف: بودوی دار بوسیده مخت که اف وز نگ چناق 

قاشو؛ ۱) لاسکه‌گیای ناوبه‌تال؛ ۲) اومالك. قافو ق] ۱) ساقه گیاه 
میان‌تهی؛ ۲) سیل آورده. 

قافه‌رش: جوری کهدرات] لوعی کدر. 

قاق: ۱) زوهاء وشك, زز؛ ۲) گوشتی که بر زستان وشك و خوی کراوهت] 
۱) خشلد؛ ۲) گوشت 


قاقا: ۱) حیلکه‌ی بیکه؛ یقه؛ ۲) نازناوی براگه‌وره! ۳) شتی خوش 
له زسانی پجوکاندا 3 ۱) هرهر خندهء قهقهه؛ ۲) برادربزرگ؛ ۳) 


خوردنی لیذ درگویش کودکان 
و: د‌نگی خویندنی هر دە نگی ژهرهژآت) صدای کباد. 

خویندنی که‌و[ت] خواندن کیك. 

قاقر: ۱ زهرینی که گیای لن نازو؛ ۲) بریتی له نباه‌می رژدلت]۱) 
که گیاه نرویاند. لم پزرع؛ ۲) کنایه از خسیس, 

جوری کولهکهآت نوعی كدو 

قاقز: قاغزات) کاغد. 

قازوات) زاغ باقرمز, 

قاقل: ۱) تیکولی هیلکه؛ ۲) بنی گیابه که دهیخون آت] ۱) بوست تخم 
نده؛ ۲) بیخ گیاهی است خوردنی 


قاقله‌جن و که: ئ یتانوکه‌ی رشك ات) پوس حلزون: 

قاقله‌سونه: دوش کول‌ی سه‌ری عهنبالان|ت] بالشتك سر حمال. 

قاقله‌سوینه: قاقلهسونهآت] بالشتك سر حمال. 

قاقم: جانه‌ودرنکه له تیره‌ی سمو رەو سنجاوده گل گیا ره نگ ده گوزین 2 
قاقم. 

قاقمه: داری ههردولاو داری پشتی تامان آت] چو بهای عمودی دیوار 
چوبی. 

قاقوله: بدری گیایهکه بز د 
طبی دارد. قاقلد 

قاقوم: فاقم شا قاقم. 

قاقه: ۱) براگدوره به زسانی منالان؛ ۲) خواردنی شیرین به تیوه‌ی 


ان دب ت نمر گیاهی است که مصرف 


بچوکان؛ ۲) سورنجکه, قوزقوزاگه: (د‌ستی ده پینهقاقه‌ی نابو 
ده‌یخنکاند) [2] ۱) برادرسزرگ یه ژبان کودکانه؛ ۲) شیرینی در 
گویش بچگانه؛ ۲) بیخ گلو, سرخنای. 

قاغز ق کاغذ. 

به پەڑی پاسور کردن قت] بازی با ورق. 

شتو لاوازی کورته‌بالا إت لاغر کرتاه‌قد. 

ازات زاخجه. 


قاقیلوك: تهخته‌ساف, ده‌زوی لەسەر مقدیبا ههلکراوآت] گلوله نخ, 


۶ 


قاقیله: قاق ت لاغر کوناه‌قد. 

قاگه‌ز: قاغزات] کاغذ. 

قال:۱) ده‌مه‌جاوا 
پرز‌ی دار؛ ۵) ده نک‌وباسی نار خه لك إت ۱) مقدار سقز به اندازء يك 
بار جویدن؛ ۲) جنجال, هیاهو؛ ۳) بحث, گفتار؛ ۴) قشر و الیاف 
درخت:۵) شایمه: 

قال: ۱) تاواوه؛ ۲) لءکارده‌رهاتگ. راهاتو له کارد 
زباندا؛ ۳) چه‌قدچهق؛ ۵) پوش, چیلکه: (قرش و قال )؛ ۶) یاس. 
بدحس [۱]5) گداخته, تفته؛ ۲) کارامد؛ ۲) تجر به‌دیده در زندگی؛ ۴) 
جنجال؛ ۵) خاشاك؛ ۶] بحت. 

قالا: گوندیکه له کو ردستان بهعسی ویرانی کرد[ ازروستاهای ویران 
شده کردستان توسط بعثیان. 

ره بوگ, تمپاله؛ ۲) قه‌له‌زه شه @ ۱) تاپالة 


قمچه‌ق؛ ۳) باس, دوان؛ ۴) تي 


۳) ته چرە به‌دیتو له 


قالاخ: )ادوا ود 
خشلد؛ ۲) کلاغ سیا 

قالاخدان: دموهلان ات نبار تاپالە. 

قالاخی: پارچهبه کی رەشە. مادام آت]نوعی پارچه مشکی, 

قالاخی‌پوش: رهشپوش, برینی له تازیه‌دار تا مشکی‌پوش, کنایه از 
عزادار, 

قالاس: گوزدله يان کونده‌ی پچ 
نگهداری آب. 

قالاغ تهباله, قالاخ آت] تابالة خشك. 

الاخدان آت] انبار تاپاله. 

قالان: شیر بایی اکا شیر بها, 

لمزه شه [ت کلاغ سیاه. 

رەله: قشقه‌ره, قه‌له باجکه, قشقه‌له آت] زاغجه. 

قالاوهپولینه: قلهسابونی ات کلاغ خاکستری رنگ. 

قالایی: کانزایه‌کی نمی سبیه مسی بی سبی ده ک‌نه‌ره یی تقلع 
ارژیزء 

قالب: ۱) شتی که کانزای تاویاوی تی 
۳) زماره بو دازژاوی توندهوه‌برگ: (قالیه سابون, قالبه به‌فر): ۴) 
قوتو, دەفر بو شت تب افروشتن؛ (قالبهتنمچه) 3] ۱) قالب 

تن بدن؛ ۳) واحد شمارش اشیاء در قالب ریخته؛ ۴) 


و ارات ظرف کوچك مخصوص 


ن! ۲) جه‌سته, لهش,بهدهن! 


ریختهگری؛ 
قوطی» جعبه بسته بندی. 
قالب: ۱) قالب؛ ۲) زهوینین که بو چە ولد چاندن راست کراوه © ۱) 
نگاء قالب؛ ۲) زمین آماده برای شالی. 
قالبسون: ۱) تواندوه له سمر ناگر؛ ۲) کارامه‌یو 
ژیاندا 3ج ۱) ذوب شدن بر آتش؛ ۲) کارآمدشدن؛ ۳) تجر به‌دیدن در 
زندگی. 
قالتساخ: ۱) دار که له زین‌دا ده کسارکراوه؛ ۲) بریشی له پیری 
لهکارکه‌فتگ آت]۱) قلتاق» چوب داخل زین؛ ۲) کنایه از پیر فرتوت 
و از کار اقتاده. 
قالعاغ: قالناخ ع نگا: قالتاخ. 


ن؛ ۳) ته جره به‌دیتن له 


قالجغ 

قالچغ: داسوکدی وی وشکی خلت پرز خوة غل خشاه. 

قالدرمه: قادرمه [] نگا: قادرمه. 

قالس: ۱) جارز قارس؛ ۲) توزه 3 ۱) پکر؛ ۲) خشمنالد. 

قالشت: : ۱) تیکولی‌دار؛ + ۲) تهلاشه‌دار, تدرای لق۱) پوست درخت؛ ۲) 
تکه شکسته از درخت. 

قالك: ۱) قاشل؛ ۲) تونوی جکوله؛ ۳) قاپزرهفیهك؛ ۴) قالب ۱2) 
پوسته؛ ۲) قوطی کوجاه؛ ۳) بوکه؛ ۴) نگا: قالب. 

قالماسك: بهره‌قانی, قوجه‌فانی, که‌هتيك [ت] فلاخن, 

قالماسکه: قالماسك[] قلاخن. 

قالمه‌قال: جەقەوھەرا ت جنجال و هیاهو, 

قالمهقالم:قالمقال ا جنجال و هياهو. 


قالنگ: داری سه‌رخوار بر مبوه‌چنین ] چوب سرخمیده دراز برای 


چینی. 

قالتی: عهربان‌ی لەدار ت اراب چوبی. 

قالو: ناوی چه‌ند دی‌به که #] نام چند روستاء 

قالسو: بهرد يان خشتی لهسر ناگر دانراو لهباتی سیل بو نا 

یا سنگ برآتش به جای ساج. 

قالوج: جزری داسی پجوك إت نوعی داس كوچك. 

قالسوچه: جانه,درنکه جکولدی رەش چەند جوره بالیشی ههیه 

بیان ریخ گزموله ده کاو پالی دهد ٠‏ كيزك ات سوسك 

قالور: ۱) ساقدته‌گیای وشکی نهستوری ئاوبەتاڵ» قاقۇ؛ ۲) تیْسکی 
لولاك ات ۱) ساقه گیاء خشك کاواد؛ ۲) استخوان ساق. 

قالزره قالزر, ساقهتهگیای ناوهروك خالی إت ساق گیاه كاوك. 

داروکه‌ید که له تەڵەكەورێتىكدا[ت] چو بکی در عله خرگوش» 

الوس: ناوی هموایدکی گزرانی تع نام آهنگی است. 

قالون: سه‌بیل‌ی کلاددریزت] چبق دسته‌دراژ 

قالونچه: قالوجه تا سوسك. 

۱)باره‌ی بزن؛ ۲) سوکهله‌ناوی قادرا ۱) صدای بلندب؛ ۲) 


اویاوه‌ی زیر و ی ات گداختة زر ونسیم. 

قالهن: ستور ه‌ستوره قهیه, بهگرتك [ت] ستبر. 

قای: ۱) کاراس‌یی؛ ۲) مافوّره (۱]2) مهارت؛ ۲) قالی. فرش. 

قالی‌جو: دوگوندی کوردستان بةم ناوه به‌عسی کاولی کردوهآف] درروستا 
به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

قالیچه: مافوری پجرك آت] قالیچه. 

قالیچه: تالیچه ا قالیچه. 

قام: ۱) گورانی؛ ۲) تالی, ل ۳) تاکار؛ ۴) بلندایی بالای بنیدهم؛ ۵) 
دەرفەت؛ ۶) وزه, هیزو توانا؛ ۷) لهبیچم و تەحرا وەك یل 2 ۱) 
ترانه. آهنگ؛ ۲) طرف؛ ۳) روش؛ ۴) بلندی قامت انسان؛ ۵) 


رو قانته‌ره 


فرصت؛ ۶) توان؛ ۷) شباهت, 
قامبیی: گورانی بیزلت ترانه‌خوان. 
قامچ: دەرفەتی و«ده ست کهرتن [ت] فرصت دسترسی. 
قامچور: سهروبیٌری مالات بو مالیات إت سرشماری دام برای اخذ 


پوشانهومرگر بر دە وت لت]مالیات بگیر. 

قامچی: ۱) نازیان» شهلاخ؛ ۲) گرانی‌زان © ۱) تازیانه+ ۲) ماهر در 
ترانه‌خوانی. 

قامخضصوش: ۱) کدسی بان شتی که به سان‌ایی دەس ده کهوی؛ ۲) 
رهرشت باش و په‌سند اف ۱) اسان‌ياب, سهل الوصول؛ ۲) دارای 
اخلاق تیکو. 

تدو ندیه زراقه که 
سازند. 

قاك: ۱) ئەنگوست. تبل, تلی؛ ۲) گه‌ی تبل؛ ۲) جه‌ندداری‌به به نجهره 
ده جدرخی گاریدا[ت]۱) انگشت؛ ۲) پند | 
گاری. 

قامکرن: بیوانی درنزایی‌و قولایی إت انداژه گیری طول و عمق. 


دمم نوعی نی باريك که از آن قلم 


کن 


۸) پره‌های چرخ 


قامنەخۈش: نایه‌ستد, روگر, نه گونجاولف] ثاباب در دوستی. 
قاموس: فەرههنگ. وشه‌دان ع لغتتامه. 

قاموش: چیتك اتا نی. 

قاموقلافە ت: بەژن زراوی جران‌چاك فت]زیبای باريك اندام, 


قا ۱) چبتلد؛ ۲) گوندیکی گوردستانه بعسی کاولی کردا ۱) 

) نام روستایی در کردستان که توسط بعتبان ویران شد. 

قامیشان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد إا ام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قامیش به‌ند: چیفی له قامیش آت)] جیغ ازنی. 

قامیشلی: ناوچه‌و شاریکه له کو ردستان قا منطقه وشهری در کردستان. 

قامیشه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردافتاروستایی 
در کردستان که بعثیان ان را وبران کردند, 

: شوینی که زوری قامیش لی رواو اقا بزار. 

ین؛ قامبشه لان اتا یزار 

قامیشی‌پاشا: گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی 
در کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

قان؛ ۱) دەرفەت بو دوباره‌بازی کردن: (قانم بده هم جارهش)؛ ۲) 
خوین‌بایی؛ ۳) نوری ناوپوك؛ ۴) خالی رو نیشان۱]2)مهلت بازی 
به ازنده! ۲) خونبها: ۲) ترب‌پوکیده؛ ۲)خال صورت. 


قانته‌ره: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد آت] نام روستایی در 
ره f‏ 
کردستان که توسط 


تیان ویران شد. 


قانج 


قانج: باش, بهدل كا خوب. بسند. 


قانچه: سوانه سوانگه ]لب بام. 


قانع: رازی تنم 
قاندن: کولین: (عدرزه کەی هه‌لقاند)2] کندن, 
4 ده‌فری رون‌وماستی بهرده‌ستان [ت] ظرف وردست در 


قانی إا فلاخن. 

قانگ: ۱) حوکهل, دو: ۲):ئەسپەندەر؛ ) قان دەرغەت بو دوباره بازی 
کردن؛ ۴) تر بی تاربد؛ ۵) ده نگې خوندنی دورن ۱) دود؛ ۲) گیاه 
اسپنتد؛ ۳) مهلت به بازیگر بازنده؛ ۲) نرب پوکیده؛ ۵) صدای 
خواندن درنا: 

قانگ دان: ۱) به دول دمرکردن؛ ۲)مولهتی دوبارەدان به باز كەرات] 
۱) با دود بیرون کردن؛ ۲) مهلت دویاره به بازیگر, 

قانگله: کزملمب‌نن که له ننوان قامکی گه‌ورهو توته‌دا هدل ده کری 23 
کلاف نخ برهم پیچیده درمیان دو انگشت باز 

قانگله‌سوینه: قاقلهسونه(2] نگا:قافل‌سوند. 

قانگه: ۱) خه‌نده‌کی بناغه‌ی خانو؛ ۲) سه‌بیل‌ی كدر ۱) 
شالوده, اساس؛ ۲) چبق دسته‌دراز 

قانگه‌لاش: بنه کهنگری وشکی بابرده ات بته نگرخشك بادبرده. 

قانگه‌لاشك: قانگهلاش 2 نگاء قانگدلاش 

قانگهله: تانگله(2) نگا: قانگله. 

قانون: ۱) ری‌و توینی ناو كۆمەڵ: ۲) نامرازیکی موسیقالق] ۱) قانون؛ 
(r‏ از الات موسبقی 

قانه: ۱) دیراوەزەز؛ ۲) توق قوماش له تو هقوماش‌دا: ۳) گەزى بێوانك] 
۱ جوب تا کستان؛ ۲) لای‌های پارچه در توپ پارچه: ۲) زرح قماش 


قانه‌قدیلکه: ختوکه ت غلغلك 


قانه. 


ی که هیجاون, چه‌فقه. جاچك [ت] جویدنی مانند آدامس و 


قاق ۱) بوتوی دان ۲) ده‌نگی بەر ۲) تیشناعه, خدیهری که ده‌ناو 
حه‌شامات‌دا بلاو بوتهوه؛ ۴) شه‌پ, شهق؛ ۵) ده‌فری شيو 


گام 
قاوت: ئاردی ده‌خلی برژاو[تا قاووت. 


تاریچ 


ددرکردن به گوزءر هدر ون راندن با صدا و جنجال, 
قاوخ: ۱) فاقل؛ ۲) قاپززات]۱) پرسته تخم پرنده؛ ۲) پوکه, 

قاود اخستن: تیشاعهپلاوکردنهوه 2 شایعه یر اکنی, 

قاودا که‌وتن؛ ده‌نگو. نیشاعه بلاوبوندره [) شایعهبرا کنده‌شدن. 
قاودان: ۱) دهرکردن به هه‌راهه‌را؛ ۲) شدی‌تن‌ه‌لدان[۱]۵) هوکردن؛ ۲) 


روه کراوی ده ناوده فرخراوی هه‌لگیرارفت] قرمه. 
قاورمه‌سه‌وزی: خورشتی گوشت, سه‌وزی [ت] فرمه‌سبزی. 


شتی سو 


: تاوچهیه که له کو ردستان آت] تاحیه‌ای در کردستان. 

قاوغ: تاپوزآت] پوکه, 

قاوکردن: ۱) بانگ کردن؛ ۲) به چەقەو هرا ودده‌رنان [©] ۱) صد ازدن: 
۲) با سر وصداراندن» هوگردن. 

قاوکول: جر تفه‌نگی پاژنەکورت ت] نوعی تفنگ. 

قاوله‌مه: ۱) قایله‌مه؛ ۲) بریتی له خوراکن که ده‌یبهن له ددشت ده‌بخوّن 
[2] ۱) قابلمه؛ ۲) کنایهاز غذای بيك نيك 

قاون: ۱) قاوخ؛ ۲) گندوره, کالدك, قارپوز۱]2) پو 

قاو شه‌ی ریبوان تیشه‌ی سە ئەر تع توش راه. 

قاووقريشك: زەنازەنا ق)همهمه و جنجال. 

قاووقو: قاورقر ينك آت]همهمه ر جنجال. 

قاو وقیژ: قاووقر بشك آت) همهمه و جنجال, 

قاوه: بهری داریکه له ده‌نکه جو در نی بى دەدەنو 
دەیهازنو له ناودا دمیک ولینن‌و دەپخوتەو داره که‌ی له يەسەنو 
حهبه‌شه و به‌رازیل دەر وێ [ت] تهره. 

قاوهبری: ده فری قا ژاندن [ت] ظرف قهوء‌بودادن, 

قاوه‌تون: ۱) ناشت؛ ۲) تاشتی 3 ۱) چاشت؛ ۲) صبحانه. 

قاوه‌تی: ۱) قاوه‌تژن: ۲) فراوین لقع ۱) صبحانه: ۲) ناهار. 

قاوه‌جاغ: تفك, کوانوت] اجاق. 

قاوه‌چوش؛ دهلله, ده‌فری قاوهتیدا کول ندن [ت] قهوه‌جوش, 

قاودچی: ۱) که‌سی که پینه‌ی قاوهسازک ردنه؛ ۲) چایچی © 
)قهوەچى؛ ۲) چای‌بز, چایچی. 

قاوه‌خانه: ۱) دوکانی قاری کولاو فروشتن؛ ۲) دوکانی جای لیندراو 

وشتن آت] ۱) فهوه‌خائه؛ ۲) چایخانه. 

سینی یچوك [ت] سینی کوجلد. 

زه ناز نا آت] سر وصداء همهمد. 

قاوه‌لتی: ۱) نبوانی ب‌یانی‌و یمه‌زو؛ ۲) نانی بهیانی, تاشت[ ) 
جاشت‌هنگام؛ ۲) صبحانه. 

قاوهلتی کردن: نانی به‌یانی خواردن [ت] صبحانه‌خوردن. 


قاویت؛ قاوت إت قاروت. 
قاویج: جاوینهر‌ی په لخو ات] نشخوار. 


قاویر 01 قز 


رد که‌مه. كەمەيى» كەلە بیژنگ‌و هيلك إت] چنبر غر بال و الك. 
+ ۷) چهرمی دبا غدراری رهنگ کراو] ۱) نشخوارد 


قایش: ۳ رەنگ کراو؛ ۲) القه‌جهرمی که هدوجارو نبرليك 
دە به ست ؛ ۳) کیشهو هه‌رای ناحهزانه[ِ] ۱) چرم ورنی زده؛ ۲) رابط 
میان خیش و یو غ؛ ۳) دادوقال. 


قایل کردن: ۱) هینانمزهدایه؛ ۲) تاوکردن لت] ۱)#راضی کردن؛ ۲) آماده 
کردن برای اردواج. 

قایل کرن: قایل کردن تا نگا: قایل کردن, 

قایم: ۱) قاعیم توند.پتهو: ۲) شاراوه: (مالڵه گم له 
۱) محکم؛ ۲) ینهان شده 

قایم‌سنجه: گوندیکی کوودستانه بهعسی کاولی کر 
کردستان که ترسط بعنیان ویران شد 

قایمکار: بەمشۇ راتا مدر 

قایمکاری: مشو رخواردن له که ل وبه لو بژیو آت] محکم کاری 

قایم کردن: ۱) توندکردن, پته‌وکردن؛ ۲) داخستن بو دەركو پەنجەرەو 
قفل؛ ۳) اردندره ۱]28) سفت و محکم کردن؛ ۲) بستن در و قفل 
و..+ ۳) پشهان کردن. 

قایمه: ۱) داربه‌ستی داره‌میو؛ ۲) شیراوه بو روژی خوی؛ ۳) نهدوزان‌و 

۱]2۰) داربست تاك؛ ۲) نهفته 
برای روز مبادا؛ ۲) نتیجه مساوی در بازی داما؛ ۴) محکم است. 

قایمه کاری: قایمکاری اف محکم کاری, 

قایمی: توندی, بته‌وی [ف] استواری» سفتی. 

قاینجه: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی گرد 
کردستان که توسط بعئیان وبران شد. 

قایه: به‌ناگا, ئەنوا [ت] پناهگاه. 

قایهخ: بدلدم. لرتکه [ت] قایق. 

قایه‌ر: سوکه‌ناوی قادر آت مخقف نام قادر. 


شوینی قایم کرد)[2] 


انام روستایی در 


تهبردنهوه له دامه‌دا؛ ۴) بتهود. تو: 


نام روستایی در 


تبرلخ: ناوبزی, وی دوکمس له سەر مدبه‌ستن بیكدینی ات میات 

قبول: بی‌رازی ]ا قبول. ۱ ۰ 

قبسولسی: ۱) شیّوی برسجی نهسالیوراو بلاوی بیبالافتن؛ ۲) 
بانگ‌هیشتنی خه لك ۲5 ۱) د‌پخت؛ ۲) مهمالی. 

قبه‌قب: ده‌نگی خوندنی کهره ده‌نگی بانگ کردنی ژهره 
خواندن كبك. 

قپ: بنده‌نگی, ده گە قر ل 


اصدای 


بن: (فرو قپ) آت] خاموشی, بی صدایی. 


قت: ۱) فت ده‌راویشتن له زیز؛ ۲) کمسوسکه. تو زقال. پیجهل [۱]2) 
حذف؛ ۲) بسیار اندلك. 

قتاو: ۱) به‌رای کتیب, کدیب؛ ۲) درزخویتی قیرگه ا ۱) کتاب؛ ۲) 
هاگرد مدرسه 

قعاوخان:۱) عه‌ماری بهراوان؛ ۲) فر گە ۱) کتابخانه؛ ۲) آموزشگاه. 

قتاوخانه: قتاوخان إت] نگا: متاوحان, 

قعاوی: زاروکی فیرگه 2 شاگرد دبستا 

قتك؛ ۱) کورکور: قدتق؛ ۲) جوّری خدبار آت] ۱) پرنده سنگخواره؛ ۲) 


که‌بوت, داریکی لیره‌واری سه‌خنه آت] نوعی 


)گرا ۲) داگیرکردن [۱]2) غصب؛ ۲) غصب کردن. 
جرت, فرت فا جلب وجوش دائمی, 
قتی: ترززی, چه‌میله ت خیار جمبر. 
قجی: گییهکه بز دهرمان ده‌شی. بی‌مریشکه ]گیاهی است داروبی: 
قجیاواء ناوی گوندیکه له لای مههابا [ت] نام روستایی است. 
قجیلك: قامکه‌تونهآت] انگشت کوچك. 

و۱]2) نگا: قجی؛ ۲) نوعی ملخ. 
۳) بوزو بەلەك: ۴) ددان گزء 


فجی؛ ۲) جو ری کا 


میوینهه دوت؛ ) ئه 


قد: دہ نگی مر يشك بو بانگ کردلی جوجکه آت] صدای مر غه قدقد. 
قدقد: قدی لەسەر بەك [ت] قدقد مر غ. 
قدقدانك: » ختوکه اتم غلغلك: 


قدوش: به‌دودم؛ بێزەش» شوم نحس, شوم. 
قدرشی: اکارو کرده‌ی قدزش آت] شومی, بدقدمی, 
قدوم: هی تهژنز: (ل‌ترسا قدومم لن شکا [2] تای راه رفتن, فدرت 


قر: ۱) ناسهواربراندوه مردنی هدموانی! ۲) خویس, خوس؛ ۳) سهرما! 


؛ ۵) ده‌نگی زلی یادا 


قراج 
دهگمل نیمقر ده گوترین؛ (قزو نیمقز ده کا)[]۱) مرگ همه گیر؛ ۲) پژه 
سرماریزه؛ ۲) سرما؛ ۴) خاموش؛ ۵) صدای بم برنده؛ ۶) ناز 

قراج: قافر, ز‌وی رونهنآت]زمین لخت از گیاه, لم بزرع. 


ud Ls‏ پڑ. 

إا سر وصدا. 

قراك: قالاو قالاخ ك غراب. کلاغ 

قرا که: کاسهله‌شینکه, ملیکی که‌سکها 

قرال: پاتشا إت بادشاه. 

قرالی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط 1 

قرالی: گونزی گنضاوی تیکول ترینجاو بهداره وه تا گردری فاسدشد 
خشکیده بر درخت. 

قرام: گیایه که پر زه‌ی ده‌هونتدوه آت] گیاهی الیافی. 

قران: ۱) قرکردن: مردنی به کزمهل؛ ۲) دهتگی 
پهرانبه‌ری بیست‌شایی 9 ۱) مرگ ومیر؛ ۲) آراز کلا]؛ ۳) واحدیو ل. 


و ۳) پارهیهکی تیران 


قران. 

قراندن: ۱) خویندنی فالاو؛ ۲) بریتی له نوخشانه‌ی‌خرابلیّدان؛ ۳) 
تاوکردنه سه‌هزل (2] ۱) قارقارکردن کلاغ؛ ۲) فال بد زدن؛ ۳) 
منجمدکردن: 

قرانگه: جیگه‌ی یف شوینی خه‌نه رات مهلکه. 

رالن: قزاندن ت نگا: قزاندن 

وق. بهق آت] قو رباغه, 

سهرو زيش تبکهلا له موی سبیو رهش الامو جوگندمی. 

بهق [ف] قورباغه. 

امردن؛ ۲) خنکان به‌بزی گهن بان دوک ت] ۱) مرگ 
همگانی؛ ۲) خفگی از بوی بد یا دود. 

قربیجه: گیایه کی دهشتی‌به2] گیاهی است صحرایی, 

قرپ؛ ۱) ده‌نگی که له تیری له گهرو دق؛ ۲) تالان؛ ۳) له ناوجوّن؛ ۴) 

به يە كتەورلێدان: ۵) پهرتاوتن؛ ۶) ده‌سکه‌نه؛ ۷) برهداریك؛ ۸) 

اکردن: (قس‌باندیو چو) آت] ۱) آروغ:۲) تاراج؛ ۳) از بین 
رفتن؛ ۴) قطع با يك ضر به؛ ۵) هرس؛ ۶) دروبادست؛ ۷) دسته‌ای 
هیزم؛ ۸) قابیدن 

قرپال: جلکی ززیری ههلاهلابوی خر پیوهن‌اگ, قەرباڵ [] لباس 
مرس 

قرباندن: ۱) په‌رتاوتن, داپا 


۲) بیدا کردن۱]۵) هرس کردن: ۲) 


۵۵. 


قرتیکه‌وتن 


قرپنه: جکوهمی خره که خر پن آتا کوچولوی جاق, نبل. 

قرپو: خویزیو بیکاره آت] بیکاره ولگرد. 

قرپوك: ۱) فرپو؛ ۲) وشك‌ههلاتوی میوز؛ ۲) بن نر خ, هیا غ 2 ۱) نگا: 
قربو؛ ۲) مویز ) پنجل. 

قرپوك: ۱) قر باق؛ ۲) قر پۆك []۱) قورباغه؛ ۲) نگا: قر پوك 

قربول: ۱) نمیاغ؛ ۲) مبوژی وشكهەلاتو تا ۱) بنجل؛ ۲) مویز 

قربه: ۱) ده‌نگ له گه‌روهاتن له تیری: 
آت]۱) آروغ؛ ۲) صدای شکستن هیزم. 

قرپین: ده‌نگی شکانی یزنگ, قر په آنا صد ای شکستن هیزم, 

قرپی وهربون: قز بون اا به مرگ عمومی مبتلا شدن, 

قرد 


ینه؛ ۲) ده‌نگی شکانی نیزنگ 


ت: ۱ )لاخر پا له شت: (هه‌موی خوارد قرتی لن برّی)؛ ۲) بنیادهمی 
جلنو بلع؛ ۳ ده‌نگی مریشك. قد؛ ۳) ده نگی به‌ددان لەت گردن: 
(به‌نهکدم قرتاند, تومم قرتاند)[ت] ۱) قسمت آخر. آخرین موجودی؛ 
۲) هر زهه قرتی؛ ۳) سدای مر غ, قد: ۴) سدای شکستن و گسستن با 


دندان. 

قرتال: تریا 

قرتاله: قرتال اتا سبد مبوه چینی. 

قرتان: ۱) پسان به ددانو تورتو؛ ۲) تر وکان به ددان 
با دندان و قیچی؛ ۲) شکسته‌شدن تخمه با دندان 

فرتاندن: ۱) به ددان با نورتو لەت گردن؛ ۲) تروکاندن 2 ۱) با دندان یا 
قیچی قطع کردن؛ ۲) شکستن تخمه با دندان, 

ندنل نگا:قرتاندن, 

قرتك: ۱) دتیکه‌‌هاتن؛ ۲) بونی ناخوشی گران؛ ۳) دوامینباژات)۱) 
دل بهم آمدن؛ ۲) بوی تند گند؛ ۳) آخرین جره از خوراگ و 

قرت کردن: خشت کردن, رن (یدرچوکه‌ی به فدیجی قرت کرد) 
تع صاف و راست بریدن. 


سبد میودچیلی. 


قرتکه: قرت دوامین پازات) آخرین چزه 
قرتم: ۱) بیفلیفیل: ۲) داسی دریژه مەله‌غان آت] ۱) حرطوم: ۲) داس 


باند. 
قرتماخه؛ ۱) توبن ۲) یتروك [] ۱) برده نازك روی شیر و ماست؛ ۲) 
خشك ريشه زخم. 


قرتماخه لت نگا: قرتماخه. 

تی له رزده چرواد, چنواك, چکوس, رزیل ت] کنایه از خسیس: 

۱) ده‌نگی مریشکی کورلك؛ ۲) برهو میوه له جیاتی بشکوژ؛ ۳) 
پچوکتربن‌پاژات] ۱) صدای مرع کرج؛ ۲) منگنه؛ ۳) کمتر بن جزء, 

قرنه‌قرت: ده‌نگی مریشکی کررلد. قرته‌ی زور آت] صدای پیابی مرغ 
گرج. 

قرتی: قرت. جلف, بلح اف آدم هر زه قرتی. 

قرتیان: ۱) به‌ددان‌پسان, قرتان؛ ۲) پسان|ت] ۱) با دندان گسته‌شدن؛ 
۲) با 

قرتیکه‌وتن: قرپن ودربون ت] بهمرگ عمومی مبنلاشدن. 


» شدن, بریده شدن, 


قرتیل ۵۵۱ 


کای درشتی به‌رماوی حه‌یوان ت] کاه درشت پس‌مانده حیوان. 


تینکه: ۱) نیرهو میوه لعیاتی دوگمه؛ ۲) جیگه‌ی بز ین له سه‌ربزیلی 

) منگنه؛ ۲) جای بریدن در گلوی پرنده, 

لاباتی دوگمه؛ ۷) شتن که نوکی هلهم قامیشی 

[ق] ۱) منگنه؛ ۲) جسم سختی که برای قطمه‌زدن قلم 
نی استفاده میشود: 

قرچ: ۱) ده‌نگی توانهوه‌ی رۈن لهسهر ناگر؛ ۲) توان‌وهی رون لەسەر 
ئاگر؛ ۳) جرعو ترنجاو له سوتانهوه؛ ۴) وشهیه که له بازی کهلایین‌دا: 
۵) که‌رمای زور؛ ۶) ده‌نگی سوتانی جیلکهو تیزنگ |5 ۱) صدای داغ 
کردن روضن؛ ۲) داخ شدن رون بر آتش؛ ۳) چروك شدن از 
سوختگی؛ ۴) اصطلاحی درتبله‌بازی؛ ۵) گرمای شدید؛ ۶) صدای 
سوختن هیزم, 

قرچان: توانموهی رون له‌سهر اگر 3 گداختن روغن بر آتش, 

قرچاندن: ۱) تواندنموه‌ی رون لهسهر ناگر: ۲) چر چ ولو چ کردن 8 ۱) 
داغ کردن روغن؛ ۲) چر وك کردن. 

قرچانن: قرجاندن إت نگا: قرچاندن. 

قرچاننه‌وه: برژاندنه‌وه, دهرمان کردن بو خرینوه‌ستان تا دواگذ اشتن 
برای فطع خونر یزی. 

قرچانه‌وه: برژاندوه 


جی بر بن آت] سوزش و درد زخم. 

قرچاو: ۱) رونی داغکراو: ۲) جر ج‌هلکهزاو له سوتان[۱]2) روغن 
گداخته؛ ۲) چین و چروك خورده از سوختگی. 

قرچ قرج: سيره سیر له دداندوه‌هاتن [ت] صدای به هم ساییده شدن 
دندانها. 

فرچك: قرلّهکراس, تانگوچك ت آستین. 

قرچوبریژ؛ ده‌نگی برژانی گوشت لف] صدای بریان شدن گوشت. 

قرچوك: ۱) رژد, رهدزیل؛ ۲) داو که زو دپسی, بسك [ت] ۱) خسیس؛ 
۲) نخ زود گسل, 


قرچول: فرچاو. چر چو ترینجاو له سوتان إت چين و چروك شده از 


قرچه: ۱) ده‌نگی رونی سهر ثاگر؛ ۲) ده‌نگی خوی‌سوسان؛ ۳) ده‌نگی 
پشکوتن و ته‌قینی برنشکه لە‌سهر ساج؛ ۴) ده‌نگی شکانی دارو 
تيسك؛ ۵) ته‌قه‌ی شتو قامك له کیشان و کشاندا؛ (قرچه له پشتمه‌ره 
هات. قامکم کشا فرچه‌ی هات)؛ ۶) ته‌وژمی گهرما: (بدم قرچه‌ی 
هاوینه)؛ ۷) دهنگی ده‌می داس له درویته‌ی خهلهدا؛ ۸) کش 
لاسکی خهله[ت]۱) صدای روغن گداخته؛ ۲) صدای سوختن نمك؛ 
۳) صدای بربان شدن غلات؛ ۳) صدای شکستن چوب و استخوان؛ 


قرزه 

۵) صدای کشش ستون فقرات؛ و بند انگشتان؛ ۶) شدّت گرما؛ ۷) 
صدای داس در حن درو؛ ۸) ساق غله, 

قرچسه‌شکین: تازه ریق خستنی کوش که دەشکێ ر ن‌گوتر اه 
نیمکوب ساقه‌های غله در خرمن کوبی. 
قرچه‌فرچ: قرچه‌ی زز رآ «قرچة» بسیار. 


) دالگوشت, لمن له‌جهر؛ ۲) ئاو گه‌نیوی راوه‌ستاو؛ ۳) ده‌فری 
سواله‌تی کونی سوار؛ ۴) خوری‌و موی گورت که دریز نابت ۵) 
موی فرتاو؛ ۴) ده‌نگی گرو له نه خوشینهره 2 ۱) لاغر؛ ۲) آب راکد 
گندیده؛ ۳) سفال کهنه و ساییده؛ ۴) موی و پشم کوتاء که رشد 
نمی کند؛ ۵) موی کوتاه شده؛ ۶) صدای خرخر گلو در اثر بیماری 

قرخاندن: ۱) ناتینی موی سەر؛ ۲) هه ڵپه‌رتاوتن ۱]23) تراشیدس موی 
سر؛ ۲) هرس کردن درشت. 

قرخ کردن: ۱) تاشینی مو لهبنزا؛ ۲) هه ڵپهرتاوتنی دار ت]۱) زدن مو از 
بیخ؛ ۲) هرس کردن درخت: 

ن: ۱) که‌سن که له پیری يان نه خسوشی خر له گهرژی دیْت؛ ۲) 

لاواز؛ ۳) خوریو موی خراپ که بو رستن ناش ت]۱) کسی که در 

اثر پیری یا بیماری خرخرکند؛ ۲) لاغرمردنی؛ ۳) پشم نامرغوب. 

قرخن تا نگا: قرخن. 

نیری قرخن إت پیرمردی که گلو یش خرخر کند. 

الگزشتی سیسر پیس تا لاغر پژمرده. 

قرخوله؛ رخولی جکول إت لاغر بزولید؛ کوچك 

قرخه: خرخزی گر له نه‌خوشیر بیری ت) خرخر گلو از بیری و 


قر. 
قر 


ا 


قرخه‌قرخ: قرخه‌ی زوو: (ببره ھەر 
قرخه‌مه‌ره‌زی: ۱) خوگرتنو نه‌سازان؛ ۲) قرخەمەرە 
۱) ناهماهنگی و مخالفت؛ ۲) نگا: قرخدمه‌ره‌سیی؛ 


قرخه‌مه‌ره‌سی: خز لازه‌وی توندکردن که نه‌توائن راستی که‌نهوه: 


چورتن کایه [ت] نوحی بازی که در آن خود را به زمین می‌چسبانند که 


قرخینه: قرقین, قورقیله, قرب تا آروغ. 
قرد: ئەستبور ت سترون, نزا. 


قرد ان: قنگ‌بادان آت] فردادن. 


قرك: کوسه. كەس که بو گالتهر نومایش شکلی‌خوی ده گزری لا 
دلقاف. 


قرڑ ۵۲ قرنی 


قرژ: ۱) به‌نجه‌ی لیكبلاوی سهرچهمیاو: (چنگی قرڈ کردبو)! ۲) کولینی 
لهزوبر: (ثاره که قرژ قرژ ده کون): ۳) لبفهالانی مو ا ۱) انکشتان 

ان؛ ۳) درهم پیچیدگی مو. 

) قارژنگ: ۲) برجیکه له عاسمان ۱]2) خرچنگ؛ ۲) برج 


بر: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قرژاله ۱) نمخوشی شیر ب‌نجه؛ ) قرژە. جر بعری دارماز و8 ۸۱ 
بیماری سرطان؛ ۲) نوعی تمر مازوج. 

قرژائك: ژاله. لورك ا خر زهره. 

قرژانگ: قرزال, قارزنگ [2] 

قرژه: ۱) نهخوشی شیر په‌نجه. قرزاله؛ ۲) جوّرق به‌ری دارمازت] ۱) 
بیماری سرطان؛ ۲) نوعی ثمر مازوج, 

قرس: خەمل. بەراورد اتا براورد. ‏ 

قرسسان: ۱) بهراوردکردن, خەملاندن: ۲) به‌زور تى تاخنین [2] ) 
براوردکردن؛ ۲) پافشار انباشتن, 

قرساندن؛ قرسان [ت] نگا: فرسان. 

قرساو: ۱) خه‌ملای به‌راوردکر او: ۲) تیا خندراوات۱) ارزیا 
انباشته با فشار. 

قرسیل: ۱) لاسکه‌ده خی سەوز ۲) سەمەل. ب‌رساوی لاوز ]۱ 
ساقه‌های سیز غله؛ ۲) بس‌مانده چرای دام. 

قرش: چله کا. گیای بابرده‌له؛ ۲) پولهکه‌ماسی؛ ۳) لکی شکاوی وشك 

۱) برکاه؛ ۲) فلس ماهی؛ ۳) شاخه خشك شکسته. 

چیلکه‌و چال. بز وبوش |) خس و خاشاك. 

بی‌حه‌یاء بی‌شهرم اف بی‌شرم, دشنام زنانه, 
بر ويوش ا خس و خاشاك. 

قرشه: کلزشی سهرخویان ان ساقه‌های عله بر خرمن. 

مى ههرزن‌و چهلتوك [تا که ارزن و شالی. 

قرقراچکه: سو رینچکهف] خرخره. 

قرقراگه: سورینجکه ]| خرخره. 

قرقرتوك: ۱) سورینجکه؛ ۲) لیسکی ناسك که دای‌ده کروژن ۱]2) 
خرخره؛ ۲) کرکرك, غطروف. 

چکه: ستوکورك. سورینجکه, قرقراگه|ت) خرخره. 

قرقرویچك: زهنگه لور ک زرا که, کروچه نه ات غضروف. گرکرلد 


(te 


زهنکه لو رآف] غضر وف, کرکرك. 
رپ. دەنگی گرو تبری اروغ 
۰ قالاو؛ ۲) خرایی گەردن. گویزه‌ی سنو ۱) کلاغ؛ ۲) سیب 


دگردن 


از بیماریهای گلو. 


قرگ: گرو ستز لناودوهت)گلو 

قرگه:۱) بهریکی‌دارمازو؛ ۲) گوندیکه له کو ردستان به عسی ویرانی کرد 

۱) نوعی ثمر مازوج؛ ۲) از روستاهدای ویران شد؛ کردستان 

e 

قرم: ۱) ت‌زاخوزین! ۲] تیشتیا, نارهز (قرمی لی خوش کردرها؛ 4۳ 
تەقەى به‌رکی چەك [ت] ۱) نهیب؛ ۲) هوس, آرزو: ۳) صدای گلوله, 

قرماندن: ۱) تی‌زاخورین: ۲) تدقه له جه کموه هاتن ۱/۵ ) نهیب زدن؛ ۲) 
صدای گلوله. 

قرمج:۱) قرچانی پښست» چرج‌هه لگ‌زان: ۲) له ناوده‌ستا جر چين 


ان, 


۱) چین‌خوردگی بوست. چر وك؛ ۲) مجاله, 

قرمچی: ۱) قرجای ه‌فرجاوا ۲) له ناوده‌سنا جر چو ژا کاوبزگ(۱12) 
جین خورده, جروکیده؛ ۲ ) مچاله‌شده. 

قرمچین؛ ۱) ترنجانی پس ۲) له ناو ده‌ستا جر چو لرچ‌بون ۱]23) 
چر وکیدن پوست؛ ۲) مچاله‌شدن, 

قرمز: رەنگی سوّری ناچخ 

قرمزی: ۱) قرمز؛ ۲) سوری[ت]۱) قرمز؛ ۲) سرخی, 

قرمژن: د‌نگی تهقه‌ی زل: (توب قرمژنی کرد, داره که شکا قرمژنی کرد) 
آت] غرنیه, صدای مهیب. 

قرمه: ۱) دە نگی به‌رکی جدل؛ ۲) ده نگی شکانی کوتهره‌دار؛ ۲) جوری 
تفه‌نگی زاو؛ ۴) جوری دروسان آت)۱) صدای گلوله؛ ۲) صدای 
شکستن تن درخت! ۳) نوعی تفنگ؛ ۴) نوعی دوخت. 

نگی تفهنگ‌هاویشتنی زرا صدای رگبار گلوله 

: وی كەلەم [تا گل کلم. 

قرناقهو: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ف] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتبان ویران شد 

قرنسج: ۱) شکاوی زور کهم, شکانی 
(بهردم پێدا كوت سهرم قرنجاوه. 
خراش سطحی؛ ۲) درزکم. 

قرنجان: ۱) شکانی پوك وپیست؛ ۲) درزبردن ۱]2) خراش سطحی 
برداشتن؛ ۲) درز برداشتن. 

قرنجاندن: ۱) شکاندنی بوكریٌست؛ ۲) درزیی‌بردنی كەم ۳ ۱) 
خراشیدن سطحی؛ ۲) شکافتن جزئی. 

قرنجانن؛ فرنجاندن [ت] نگا: فرنجاندن. 

قرنجیان: فرنجان ات نگا: قرنجا 

قرنگ: له نگین» رزیشتنی شهلانه قا لنگیدن. 

قرنگه: دہ نگی وبك کهوتتی کانزا 8 صدای بهم خوردن فلّات. 

قرنو: جانه‌و‌ریکی پانکهله‌ی سو ره به ئاژەڵەرە دەنۇسێ تا تراد. 
حشره‌ای کنه‌ما نند, 

نو ف] نگاء قرنو. ۲ 

قرنه گومه: کایهر یه کترقومکردن له کاتی مهلەداإت] سر همدیگر را دراب 
فروکردن هنگام شناء 

قرنی: قرنه. قرنوت] نگا: قزتو 


سر 


بوا یسا امیر رخن اک 


که‌مان قرنجاوه) ا ۱) 


نيچك: 

۱) چیز: نهگونجاو, سه‌رسه‌خت له قسه‌ی خوی‌دا؛ ۷) بریتی له 
رزد. جنول (۱)2) لجوج؛ ۲) کنایه از خسیس. 

قرواق: قر باق, یزق, بەق آت] قورباغه. 

قروزپ: شهپله, ثیفلیجی 2 بیماری فلج 

مت : قرب بساری فلج. 

+ همراههراه شمزه قسه إا مجادله. 

) ورده پول؛ ۲) پولیکی ترکان ]۱) پول خرد؛ ۲) واحد پول 


وء پیشکه‌ی دندوك درز اقا نوعی پشه درشت. 


قروش؛ جینگن, وضو نال‌بارآت] نگا: جینگن. 

قروشکه: پیل‌ی ده‌سکداری رکش [ت یله لعابی دسته‌دار. 

اواو بی‌ده تگ ت بی‌صدا: خاموش, 

قروقه: بلاوه کردنی سواران به برتاوات] براکنده شدن سواران با 

قزوقەپ قر رقپ لت بی‌صدا 

۲ بو فلج لچ د یر الب ر لوچه 

قرونی؛ کتیبی عاسمانی بر ثیسلامان, قو رحان, قورعان آب] ترآن. 

قرونیمقر: ۱) نازو نوز ۲) ناوی پارچهیهکه ت] ۱) نازوعشوه؛ ۲) نام 
بارچه‌ای. 

قره: ۱) چدقه, زنازه‌ن اه ۲) د‌نگی بوّق؛ ۳) دەنگى قالاو ۳) 
دوامین كەس له بازی‌دا: (په ی قزه نان ر گشننه):۵) ده‌نگی ناو زك 

) سر وصدا؛ ۲) صدای قوریاغه؛ ۷) صدای کلاغ؛ ۲) آخرین 
لفر دربازی؛ ۵) قرقر شکم. 

قره: ناحز, ناشیرین, دنتر اا بدشکل, 

قرهاتن: ۱) به‌ت‌راوی مردنی هه‌سوان؛ ۲) نازونوزکردن ‏ ۱) 
انقراضی. مرگ عمومی؛ ۲) نازکردن. عشوه آمدن: 

قد وم فر ند گرم ناه فزندگزیه, 

قری: قرب[ آروغ 

قریان: هه‌دادان, نوفرهگرتن, هبدی بو ن إت آرام گرفتن. 

قریپ: ههراو ھاوار آت] غر بو. 

قريهك: سی‌شه‌شی به‌هارا 


روز اول بهار 
) جلکن؛ ۳) کریژی سهرآت]۱) کنافت؛ 


قریژ: ۱) چڵكوپيسى, گەمار؛ 
)کی )شور ر 


قریژول: کونو دیوی ری کرش میانی. 
قربژه به‌رد: ورده‌شینایی پیکه وه جه‌سپاو که بهسهر بدردی‌ده شتدوه 


قرین؛ خویندنی بوقو تشر صدای قورباغه و کلاغ, 
قرین: چهقه کردن پیکهوه ت جدال و هیاهو, 
فر بپ تا غریو. 


قریو: 
قریواندن: ههراو هاوارکردن آت] غر یو سردادن. 


نن: قریواندن|ق] غر یو سردادن. 


قریوه: همرار هوریا لمخوشیان: (روژف به‌کوچهیه کدا ده‌زوبی 
باتشایهك/له ھەر کولانو باتيك بو په ههراو قریوه) «پروین 
اعتصامی» آت] هو را و هلهله. 

قریوه قریو: قر بوهی ززرآت) هلها بسیار. 

قز: ۱) دوت؛ ۲) گوی بازیآت]۱) دختر؛ ۲) گو ی جوگان بازی. 

قزبان: قه‌زوان. که‌سکان آت) چاتلانقوش 

قزبسلاخی ژیرو: گوندنکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد ت] از 
روستاهای ویران شدة کردستان توسط بعثیان, 

قزیلاخی‌سه‌رو: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان گرد اك 
روستایی ذر کردستا که بعقیان آن وا ویران کردند. 

قزره‌بسات: شاروکه‌ی جیگه‌ی به‌خش ههمو به‌حوکمی بەعسى دیّهاتی 
ددوروبدری دهرگراو عهرهبی لى نیشته‌جی کراآت] شهری بخش 
ما که به حکم بعثیها تمام دهاث اطرافش تخلیه ر تعریب شد, 

قززلقورت: ۱) جوینیکه؛ ۲) کرمی گیابراق)۱) دشنامی است» کوفت؛ 
۲) کرمی است سمی برای دام. 

قزگه: هو شویه‌ی لوق به گوچان له گو دەده‌ن اقا جایی که ازآن گوی 
را ضربه می‌زنند. 

پەزى دەموچاوسرر ا گوسفند رخساره سرخ, 

قزلان: تبرهیهکه له یه‌زیدیه‌کان له کوردستان آت]نیره‌ای | 
گردستان. 

قزلباش: ۱) جه‌کداری لدشکری سدفه‌ویانی ران؛ ۲) زوربه‌ی 
کوردانی دهرسیم له کو ردستانی بهرده‌ستی تر کانلت] ۱) قزلباش! ۲) 
اکتر یت اکراد ساکن درسم در کردستان 


قزلجه: گون دیکی گوردستانه بهعسی کاولی گرد اقت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 
قزجه: ناری گوندیکه له لای مه‌هابادت] نام روستایی است. 


قزلجی: ماسوستابه کی ناینی زاناو به‌ناوبانگی کورد بو تتایکی از 
علمای دیتی مشهور کرد, 

قرلقزبی: ناری گوندیکه له لای م‌هابد ام روستابی است. 

قزلقورت: قززلقورت تا نگا: فززلفورت. 

قزل وه‌زان: قزل رەزەن إتا رود قزل اوزون. 

قزل وەزهن: چزمنکه له کوردستان اقا رود قزل اوزون. 

قزلهر؛ گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد لت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


قزلیار: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 
کردستان که 


نام روستایی در 
توسط بعتیان ویران شد. 


قۇ: ۱) توکهسهری دریژ؛ ۲) توێژى سه‌رشتی ترشا ۳) ده‌نگی 
به‌چکه‌مهل که دایکی دیته‌ره لای؛ ۴) ده‌نگی چیشکه له کاتی ترس دا 
آت] ۱) موی بلند سرا ۲) کف ترشیده؛ ۳) صدای جوجه‌برنده که مادر 


dor قزاك‎ 


را سی بیدد؛ ۴) صدای گنجشك در موقح ترس. 
قوال: ۱ قاژو؛ ۲) قالاو 6 ۱) ژغن؛ ۲) کلاغ. 
قژا که: تن فکمه ]مر غ حق 
قوال: قرزا تا خرجنگ. 
قژالکه: تزاکه نامر غ حق. 


یم 


پوکاوله. چهموله, چهمزله ]ام کردن با دست پقجه: 

نت : قزانك, بوکاوله چە مرل ت ام کردن با دست 

قژا وکه: قزاکهآت) مرغ حق. 

قژبه‌سه‌ر: بریتی له ژن, میویته‌ی بنیادهم إلا کنایه از زن. 

قژبه‌سهره؛ بریتی له جنوکه, وشهیه که زاروی بی دهترسیُنن: (مه‌گری 
قژبەسەرى هات) ف کنایه از جن. 

ر له لقو بزیی گا رادت 

قزقژاندن: چوقانی زون. قرچه‌ی ززن #] گداختن روغن. 

قزقزاوی: فزتزات نگا؛ فرقل 


کلكدریزه, تشقهله, قلهباچکه[ت] ۱) مغز کلم؛ ۲) زاغجه. 
قژکردن: ۱) چنگ قرزکردن؛ ۲) تویژهیتانی ترساوقت]۱) انگشتان را یه 
شکل جنگك درآوردن؛ ۲) کف برآوردن ترشیده. 
قوکه: قز اتم نگا: ت 
قزگه: قزل, قشقه‌له, کل اغجه 
قزگه: تزفزه 2 نوعی نمر مازوج. 
قژل: چوقین, ناوانه‌وه‌ی رون له‌سه‌ر تاگر إت گداز روغن بر آتش. 
قزلان: هه‌لجوقان 3 گداختن. 
چرفاندن. فال گردن لا گداختن روغن. 
قله: ینکه‌ی چهکداری دمولمت له تاوایی‌دا. سهربازخانه 3 


اراتا 
قژمپال : گەمەيەكە ار کوردستا 


قژن: سه‌رهاتؤی موك هال وت مو باند ژولیدهموی. 

قزنگ: چیگنه. چنگده. جانهوه‌رنکه سور له قوزتو دهکا بهپیستهره 
دهچه‌سپی إت حشره ایست به پوست می‌چسید. 

قژبەسەره» جنوکه لت کنایه از جنّْ. 

+ قازوت زاغ پافرمز 

دە نگی رونی چوقاوف] چزواز, 

قژهسه‌ر: موی دریژی سەر ا موی پلند سر. 

قژه‌سه رهاتنه‌وه 


نی موی سهرقت] ریژش موی سر. 
قوه کرد گ: ترشاوی تویژی‌ترشان‌هسهرقت]ترشید؛ کف 
قژه کردن: تویژگرتنی ترشاوافت] کف براوردن ترشیده. 
قویال: قالاخ. الراك کلاغ. 


ار 


قسه‌د رکاندن 


قزي 4 


2 اجیغ و داد و هیاهو 
قسپ: ) بەل. تەگەرە؛ ۲) داری تيوە ئە ستۈرى چوا 


پیت بستی که ب 
يان به‌بسهر داره‌زای زادە کەن[ ۱) آسیب؛ ۲) 


په‌رژین ده‌ی‌چهق 
قطعه‌چوب یکمتری برای پرچین و پوشش بام. 

قسر: ۱) نهزوك, نه‌ستیور؛ ۲) داری لهبه‌رکه‌وتو؛ ۳) نامه 8 ۱) 
سترون؛ ۲) درخت از ثمر افتاده؛ ۳) آهك. 

قسقه‌بان: ناوی دی‌به که ]نام روستایی است. 


قسکل: جر بهری ماز گرگل (عنوعی تمر مازوج. 


قسل: اه‌ك, قسر ات] آهك. 
قسلاو: ده‌ناوکراوی ئاھەك إت آب آهك. 


قسمهت: چارهنوس, بش که خوا دمیدا إت سرنوشت. قسمت 
خدابی, 
قسی: ۱) شه‌خس, زیاره‌تگا؛ ۲) دیواری به جه‌غز له بمردلت] ۱) مزار؛ ۲) 


دیواره سنگچین مدور. 


قستاغ اسناخ [ب] نگا: قاسناخ. 

قسنی: بون‌خوشیکی ره‌شه له شهم ده کا ]موم مانندی سياه خوشبو, 

قسور: خهنا,تاوات, سوچ تا قصور. کوتاهی کردن در کار 

قسه: ناخافتن, دیف تا سخن 

قسه‌بردن: شوفاری کردن آت] سحن چینی. 

قسه‌پرین: بر به پ‌یفینی که‌سی دان [تاتوی حرف آمدن, گفتار کسی را 
قطع کردن. 


قسه‌برینه‌وه: بيك‌هاتن لەسەر کار 


بر سر موضوعی توأفق کردن. 


ار دوزمان | سخن چین, 


قسه‌به‌ر: شو 
قسه‌پهراندن: ۱) زاواندن؛ ۲) درکاندنی نهینی ت] ۱) هذیان گفتن؛ ۲) 
دهن لقی. 


و زارشر اتا دهن لق. 

قسه‌پی گوتن: فسهپن رن تا نگا: قسهپێوتن 

قسهپی‌وتن: ۱) جوین‌پیدان؛ ۲) سه‌رکونه کردن قت] ۱) دشنام دادن په 
کسی؛۲) کسی را سر زنش کردن. 

قسه‌ت: په‌یفی‌ته فا 

قسه‌تال: مرزی که تاخافتتی نمخوش دی 
اخوشایلد می گو ید, 

قسه‌تان: بدیفی یره [ف) سخنتان, 

قسه‌خواردنه‌وه: بهزیوان‌بونه‌وه له اخافتنی ± 


پشیمانی از سخن 


شود 
قسه‌خوش: زمان‌شبرن آت) خوش گفتار. 

قسهد ابرین: ه‌نگ گوزین له گشت تا فهرکردن از گفتگو با کسی, 
قسه‌د رست: خارهنبه ین إت درست پیمان. 

قسه‌د رکاندن: ٹاشکراکردنی نهتنی ۲ فاش کردن را 


قسهد وراندن 


قسه‌دوراندن: ۱) درکاندنی راز؛ ۲) بن فایده‌جونی قسه(۱]۵) فاش 
کردن راز؛ ۲) ببهوده‌رفتن سخن. 

قسه‌ده‌رآوردن: ۱) دروکردن؛ ۲) بی‌درکاندنی راز۱]23) دروخ بافی؛ ۲) 
به‌اعتراف وادار کردن. حرف کشیدن. 


قسه‌ده رکیشان؛ نهینیبی‌درکاندنآت) حرف کشیدن 


قسه‌راست: درونه که رقب] راستگو. 
قسه‌را کیشان: بن‌درکاندنی نهیلی|ت از زبر زبان کشیدن 


قسه‌راواندن: راواندن ]هذ 
قسەرەق: : قسدتال إت تلخ زبان. انکه سخن ناخوشایند گوید. 
قسەرهوا: که‌سن که به‌قسه‌ی ده کریات] کسی که سخنش خریدار دارد. 
قسه‌زان: زمان پاراوت) سخندان. 


» به‌رنبهر په فسه خوش لق] سرد 
قسه نه کردن, تکاله گرتن آف] خواهش نیذیرفتن. 
قسه‌قوت؛ گەسێ که قسه‌ی سهیر ده كا[ نکنه‌ستج, بذله گو. 
قسددقوت دان: تموارراست‌نه گوتن | تمام حقیقت را نگفتن, 
قسه‌قوت‌دانه 


ار 


قسه‌خواردنهوه [ت] از گفته خود پشیمان شدن. 
قسه كەر: نویندر بز فس هکرد ن [ت] سخنگو 

ائەو ستاو زمان‌شر آت] دهن لێ. 

قسه‌له‌زو: که‌سی زەپوزاست قسه ده ک ار گو صر بح در 
قسهله‌سهردا کیشان: قسه‌دهرهاوردن, راستی‌پی‌درکاندن آت) وادار به 


ار 


درکاندن ق] زیرزبان کسی را کشیدن. 
قسه‌لی‌د رهینان: قسه‌لی دهرکیشان لف| زیر زبان کسی را کشیدن. 
قسهلی‌را کیشان: قسدلی ده‌رکیشان إت زیر زبان کسی را کشیدن» 
حرف از کسی کشیدن 
قسه‌لی کردن: باس کردتی شتی آت]درباره موضو ع گفتگو ردن 
قسهدمیچکه: ۱۱ مەرابى کس دوزوان؛ ۲) دهم‌خاوی حیزانه ك ۱) 
ریاکار: ۲) مردی که زنائه سخن می‌گوید. 
مت : فستال تلخ زیان 
7 ۱ قاربو 


قسهملیه) [ت] ۱] قهر بودن؛ ۲) راضی بودن؛ 

قسه‌نه‌سته‌ق؛ کسی قسدی پرکاکلر زانایانه دهکا كا نفزگری 
اندررگو, 

قسه‌ویاس: ده نگ وباس آت] اخبار. 

قسه‌وتن: 


جوین‌دان |ق] دشنام دادن 

قسه‌وهرگرتن: گوی‌دانر تبگ‌یشتن ت تنفتن و فهمیدن سخن. 
قسه‌هلیه‌ست: بوختانویژ [ت] آنکه بهتان می‌زند. 
قسه‌هبه‌ستن: بوختان کردن 2 هتان زدن. 

زمان‌شری, قسه‌بردن. دوزمانی[فت] سخن چینی. 


۵۵۵ 


قفل لیدران 


قسه‌هینان؛ قسدبردن ت] سخنچینی. 
قسه‌ی پیشینان: به‌ندی پُشونان|ت] بند گذشتگان. 
قسه‌ی‌نه‌سته‌ق: قسه‌ی بر له ناموژگاری ق سخن ارزنده و امی‌زنده. 


ی ده اغا تسف حرف 

قش: گاشهبهردی زل له چیادا اق صخر بزرگ در کوه. 

قشبل: بلقت بتکل. 

) په‌رچوکهی بان توبْلْ؛ ۲) جوانکیله. خونجبلانه]۱) موی 
پیشانی؛ ۷) کوچولوی نازنازی. 

قشتن: جورن خریندنی قالأ وت وعی صدای بخصوص کلاغ, 

ننه: خونجیلانه آت] کوچولوی نازی 

قشتيلانه ات کوجولوی نازی. 

باْوی زین اتا پاردم اسب. 

: ۱) قرگ؛ ۲) زه نازهنا لف۱۱) زاغچه؛ ۲) جنجال. 

زه‌نازه نا ]هو و جنجال. 


قزگه [ت] نوعی ثمر مازوج. 

قشلاخ: دوگوندی کو ردستان بهم ناوه به‌عسی کارلی کرد 
به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

تشلاخ: ۱) زستانه‌وار؛ ۲) دی دابزار له دینی گهوره؛ ۲) شوینیکه له لای 
سسثه که ب‌ندی لین هه ه‌ستر اوه ت]۱) قشلا 
ده بزرگ؛ ۳) محلی نزديك سنندج که سی دران بناشده- 

قشللاخه‌روته؛ گوندیکی کوردستنهبهعسی کاولی کرد(تائام دوستابی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قشلاخی کون: لهر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

قشلاغ: قشلاخ ات نگا: قشلاخ, 

قشلان: دوگوندی کوردستان بهم تاره به‌عسی کاولی کردوه آق] دو روستا 
به ابن اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

قشلك: گیایه که وك القه‌تبز ده چن إت گیاهی است. 

قشله: له ت] سر بازخانه. 

قغه‌قغ: ده‌نگی قالای, قرفری قەلەرەشه [] صدای کلاغ. 

قف: ده‌نگی که له بێْماری سی‌یدوه له فرافزاگه ددرده‌چ. کوکه, کوخه 
2 سرفه. 

قفك: سە به تەی لهبوشی به‌ده‌سلك. زهنبیله‌ی زل آلا زنبیل بزرگ دسته‌دار. 

قفل: امرازنکی داخستنه بد اجه دهکریتموه, گوه ت قفل. 

قفلبه‌ند: جوری دانانی خشتو بهرد له‌دیواردا ت] قفلیند. 

قفل‌دان: داخستن به قفل ع قفل‌زدن 

قفل‌دران: داخران به فل 3 بسته شدن با قفل. 

قفل‌دراو: داخراو به قفل تا باقفل بسته‌شده, قفل شده. 

قفل کردن: قفل‌دان 2 قفل کردن. قفل زدن, 

قفل لیدان: قفلدان تا قفل زدن. 

قفل لیدران: به‌فنل داخران, قفل‌دران تع بسته‌شدن با قفل. 


۲) دهکد؛ جداتده از 


قفل لیّدراو 
قفللندراو: بهقفل داخرا ای ففل‌دراوت] بسته‌شده با قفل. 


قل: ۱) چل, تەنيا لاسکیك؛ ۲) يەك دە ڵك؛ ۲) ناو له: (ییخه قلمەو) 
)١‏ تدها يك ساقه؛ ۲) يك دانه؛ ۳) کف دست. 

قلاپيك: بەدەن. قالب, لەش [ت] کالید. 

قلاخ: ۱ تەپاڵەى وشلك. دەوە» قالاخ؛ ۲) جیگه‌ی تهپلهتی کردن 
تیال ) ادن 

قلاخدان شوق که نه‌اله‌ی تیا عه‌مار ده كەن [تا تاپاله‌دان, 

قلاده: ۱ نالقه‌ی ملی تازی زاره ۲) الْقه‌ی خشلی ئە ست 0) قلاده 
سگ شکاری؛ ۲) گردتبتد زیتتی 

قلاش: لمت, شەق إت] شق, دوشىم . 

قلاشتن: شهق کردن إا دوتیمه کردن. 

قلاشکه‌ری: بره‌داری نهستوری لبزهوار بو سوتاندن 23] کنده جنگلی 


انقو 

قلاوچ: بەسەريەكدا ی تلترچکا برهم الباشتن, 

قلپ: ۱) ددنگی جوشانی ناوا ۲) دهنگی رزانیتار له .فسوی 
مل‌باریکدا؛ ۳) سهرنخون؛ ۴) بریتی له نه‌ان‌و لهبه‌ین چون| 
صدای غلغل آب: ۲) صدای ریزش آب از ظرف دهانه تنگ: ۳) 
وازگون؛ ۴) کنایه از نابودشدن. 

قلهاندن: ۱) وهجوش‌هاوردنی ناو لدسهر ثاگر؛ ۲) رژاندنی ثاو له دهفری 
مل‌ته‌نگهوه۱]2) جوشانیدن آب! ۲) ریختن آب از ظرف دهانه تنگ. 

قلهاندنه‌وه: ۱) رزاندنی تاو له دهفری دل‌تهنگ: ۷) له به‌ینبزدنی مال 
إت ۱ ریتی آب از ظرف دهانه‌نگ؛ )نید کدت مال 

قلپ‌پونوه: ۱) سعرهرتخونبون؛ ) بریتی له هبه‌ین‌جون, ەمان ۳0 


۱) واژگون شدن؛ ۲) کنایه از نابودی. 
قلبك:قرپ. یهت آروغ. 
قلیکردنهوه قلپاندنهوه [ت] نگا: قلباندنهود. 
قلپوقوپ: ده‌نگی رشانهودوهیلنجدانات] صدای قی کردن و تهو ع, 
قلیه: ده‌نگی رژانی او له ده‌فری ته‌نگ انا صدّای ریزش آب از ظرف 
دهانه تنگ, 


تگی ززری رژانی ناو له ده‌فری دهمتهنگدره ] صدای 
اپی اب از سبوی دهاله تنگ. 


قل په نجه: دست له ناو دست (تا پنچهدرپنچه 
قلت: د‌نگی جوشیتی تارات صدای جوشیدن آب, 
قأتیان: جوعیتی قار له بهر تاگر هت جوشیدن آب بر 
قلچك: ۱) نامرازی فنگرو بن‌گیا دهرینان, پیتگان؛ ۲) قوی که‌را؛ ۳) 
قونجکی میُوژو ترین؛ ۴) داسو؛ ۵) چرنوکی باساریو م‌لی پچوكات] 
۱ ابزار کنگ رکندن؛ ۲) آستین قبا؛ ۳) دنبالچه مویز و انگور: ۴) 


۵۵۶ قله 


اخگل, چنگال گنجشك ودیگر پرندگان کوچك. 

قلچك کردن: ۱) قونجك لن کردنه‌ره؛ ۲) ته‌قله به‌باساری کردن له 
جدنگهی زه‌ماوندر ده‌هولو زوا لیداندا(۱]2) برداشتن دنبالچذ مویز 
و انگور؛ ۲) به‌هوایراندن گنجشك در بزم عروسی. 

قلخ؛ ۱) برینسگ, برنگ؛ ۱) قرخ: موی کورتن که دریز نب 
دوکارد, قیجی بشم‌زنی؛ ۲) موی کوئاه بی‌رشد. 

قلخان: درکیکه بوسوتهمه‌نی به کار دی تا خار است که به مصرف 


1 


سوخت می‌رود. 

قلاخه: دهنگی خرخری کرو له بیری یا نب خوشی لت هدای خرر گلو 
1 از پیری یا بیماری. 

قلخه‌قلخ: قلخه‌ی لەدرى يەك ات «قلخهی پیابی, 

قارخ: دوگوندی کوردستان هم ناوه به‌عسی کاولی کردوه آت]دو روستا به 
این اسم در کردستان توسط میا 

قلغ: ۱) تحرودیدار, 
و قیاق ۲) لباس زنده, 

قلف: ۱) ثالقه. قەف؛ ۲) دەسكى ده 
دستگیره؛ ۳) قفل. 

قلقك: ۱) تیسکی نهرم که داده کروژری, قرفرتوك؛ ۲) شمشیره‌ی درگا 
(۱۵) کرکره. غضروف؛ ۲) کلید کلون چوبی در 

قلقل: ۱) به‌ری گیایه که له نيسك د کا؛ ۲) چل جل؛ ۲) ده نکه‌ده نکه 
۱) ثمر گیاهی است عدس مانند؛ ) شاخه‌شاخه؛ ۳) داثه‌داله. 

قلك:۱) جهوت, جفت؛ ۲) کلاوی به‌زو[ت]۱) جفت؛ ۲) کلاهاك بلوط. 

قلله: تلك [ت] نگا: قلا. 

قلم قلپ 2 نگا: قب 

قلمویج: رییزن لت ژفك, قی چشم. 

قلنج: ۱)شمشیر؛ ۲) بن‌هه‌نگل [ت] ۱) شمشیر؛ ۲)زیر بغل. 


هشن شتا 


) بەرگو شمه کی سر و دزاوات] ۱) ربخت 


۳ تفل. گرله 2 ۱) حلقه؛ ۲) 


قلو: نوخشانه‌ی خراپ. پیش گوتنی نهباش ]فال بدزدن. 


ری نه‌وی که ناوی تیدا د‌ونستی قا زمین بست. 

ج: پشت چه‌ماوه كور ات] خمیده, کوزپشت, 

قلوچ: ۱) خیّل؛ ۲) که‌سی چاویکی له چاونکی پچرکتره؛ ۳) شاخی 
حهیوان [ت] ۱) لوج؛ ۲) کسی که یکی از چشمانش کوچکتر است؛ 
۳) شاخ حیوان. 

قلور: تاربه‌تال 2 کاوك میان تھی 

قلوز: ۱ نیری شاخ بت دو راست؛ ۲) بریتی له بادی‌هه‌وا © ۱) شاك 
شاخ بلشد وراست؛ ۲) کنایه از خودیین متکّر, 

: ۱ سهرمهقولات؛ ۲) تەقلەلێداتى که‌فزك 5 ۱) پشتك؛ ۲) 
ُشتك زدن کبوتر هنگام بر واژء 

کومهل‌بون, به سهریهکداکوه بون تا برهم انباشته‌شدن, 

قلوماک: ۱) قەڵەمەى نازتن؛ ۲) ومززلهبهرباری به‌قهردت؛ ۳) ژانی دل 
[۱]2) قلمه؛ ۲) خسته از بارگران؛ ۳) دل درد. 

قله: ۱) سکلی تهوارسور؛ ۲) سوریونهرهی سكل بی ره‌شابی © ۱) 


اخگر تمام افروخته؛ ۲) افروختگی اخگر. 


قلوزا 


قله 


قله: بیچم, تەحر, تە رحو دیدارآت] سبما, قیاقه. 


قله‌پوبه: دوند. سمرلوتکه‌ی به‌رزی چیاو دار ت] بالاتر ین نقطه, اوج. 


قله‌قل: گرشه‌گرشی پولو تا درخشش افروختگی اخگر. 
گوندیکه له‌کوردستان به‌عسی ویرانی کردلف] از روستاهای 


وأتى: قلیان‌قرهلتون كا خوراك قبل از صبحانه. 

قلیاو: ۱) بولآری سابون؛ ۲) زاخی رەش که بو دەرمان دەشىێ 3 ) 
خاکستراپ صابون‌سازی؛:۲) زا سیا 

قلی‌بلی: قسه‌ی وا که تي نه گهن ] سخنان نامفهوم. 

قلی‌بلی: قلی بلی آت] سختان نامفهوم. 

قلیج: ۱) ناوی گوندیکه؛ ۲) شمشیر )۱ نام دهی است؛ ۲) شمشیر. 

قلیجه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان وران شد 

قلیج: ۱) رییوقی جاو؛ ۲) جاونك بجوك يەكزل؛ ۲) قامکی گجکه ا 
۱ زف ھی چنم؛ ۲) چشمی از جشمی کوچکتر؛ ۳) انگشت 


قليچك: داروه کازنکه سهری وەك خاج وایه ات نوعی عصای دست 
تلیجکه: ی نیا لجه. 


آلوبخارا. 

قلیش: ۱) درز ۲) درزی گوشاد ا6 ۱) در ۲) شکاف گشاد. 

قلیشسان: ۱) درزشردن؛ ۲) لەب ەبەك چن 29 ۱) درز بردن ترك 
برداشتن؛ ۲) شکافته‌شدن. 

قلیشاندن: ۱) لەبەريەكبرەن؛ ۲) دەرزپێدان ت) ۱) شکافتن؛ ۲) 


۵۵۷ 


قلیشیاو: قلیشاولت) نگا: یشان 

: ۱) کالان؛ ۲) به‌رگی تسا 

قليف شکوفه: قو زاخه‌ی به‌مو تا غو زه پنب 

قليك: شمشیره‌ی درگات| کلید قفل جو بین در 

: ۱) تو زقاڵێك. که‌موسکه‌یهلد: ۲) تاکهجْك؛ ۳) ده نک دنك 
إت ۱) اندکی؛ ۲) بك شاخه؛ ۳) يك دانه 

قلیل: ۱) کون تێب ن؛ ۲) کوناودیو ت) ۱) سوراخ شدن؛ ۲) سوراخ 
شده. 

قلينج: ۱) قليج. شمشێر؛ ۲) قامكەترته © ۱) شمشیر؛ ۲) انگشٹ 
کوچکه. 

قلينجك: قامکه توته [ت] انگشت کوچکه. 

قلینچك: قامکه‌توته[2] انگشت کوجکه. 


) غلاف: ۴) بوشش. 


تلینچکه‌سللام: بایشکیر ات گل مزد. 

قلی‌وبلی: قلی‌بلی[2ع نگاءقلی‌بلی. 

قلیه: ۱) وله کهوهی سابوّن؛ ۲) جو ری جیشته]۱) خاکستر صابون 
سازی: ۲) آش قلیه 

قم: ۱) رمل, رلم؛ ۲) بناویون؛ ۳) فزء فر له خواردنمهق]۱) ماسه؛ 
۲)زیرآب شدن؛ ۳) جرعه. 

قمار: ۱) بازی, کایه؛ ۲) گەپو گاڵته: ۳) حیلهت]۱) بازی؛ ۲) شوخی؛ 
۳ نبرنگ: 

قمار باز: حیله‌بازاتا مکار 

و: ارد إا آبباری که کشت را بیوشاند. 

قمقمور: ره‌هزلی تەنگو تاريك | دهلیز تنگ و تاريك, 

قمقسوك: ۱) خسهگزو ۲) دە قری تاری سه‌فهر, مەتارە؛ ۲) تونگەى 
مل‌باريك ] ۱) نوعی چلیاسه. بزمجه؛ ۲) قمقمه؛ ۲) تنگ گردن 
باريك. 

قمقموکه: قىقمۈك ك نگا: قمقموك. 

قمل: جانهوهرنکی بزری بچركەبز دهخل زیانی هه‌س ؛ سن [ت| حشر 


سن. 

قملاخ: ۱) زمینی روجوگ:۲) جلیتاوآت)۱) زمین فرورفته؛ ۲) گل و 
لای. 

قمیش: رنگه به بن زهویداء نهغنه ت نقب, توئل. 

قن: : ۱) چن‌سانهوهی بای خومالی له شدودا , کولانه‌مر یشلد؛ ۲) 

) کاکلی گویزو یادام؛ ۴) 

(تمواو داقناره) ‏ ۱) 
آشیانه ماکیان؛ ۲) کون؛ ۳) مغز بادام و گردو! ۵) پوسیدن. 

قنار: چنگی دزنده ر باداری راوکهرات) چنگال درندهوپرندء شکارجی. 

قشان: ران لدکهلاك کدرتن. پاش پیشگر «دا» دیاین ات پوسیدن و از 
کار افتادن 

ب: کولی دارین بو دوشاو تیدا گوشم 


» گوشینگه‌ی تر له دار بو 


ندنهوهی تری آت] معصره چو بین در شیره‌سازی. 


قلب؛ 


قنج ۵۵۸ 


قنج کرد نه‌وه: راست کردن دوای جهمانه‌وه [3] راست کردن بعد از 
تفیل 

قنج‌وقیت: راستو بی گری به‌سه‌ر پاوه ف| استوار و پاپرجاء 

زرد یکی بنهوی قابمو لس گاهی است 

اس ای کرو 

قنچلد؛ : ۱) دە سکی باریکی ده نکه‌تریر میوژ؛ ۲)که‌موسکهیدك؛ ۲) 
زیبکه۱]2) دنبال دانه انگور ومو یز؛ ۲) اندکی از جیزی؛ ۳) جوش 
بر بوست. 

قنچکان: چینچکان, تروشکان 

جبگه‌ی ریبوق له جاو سوحی جاوإت] گوشد جشم. 


قنچکه‌سلاوه: باینکیو گل بز.. 

پارچه آت] قسط. 

قنك: قن. کولانممر بنك إت آشیانة ماکیان. 

فن» گونی ایی گیاددار و گون: 

قنگانیسك: ۱) راکشان به انيشك‌ههآدانه‌وه؛ ۲) نانيشك للع ۱) دراز 
کشیدن و بر آرنع تکیه‌دادن؛ ۲) آرنج. 

: پاشاو, اوی له زهوی ده‌رده ج 

قنگاڵه: گیای خوشیلك تا گیاهی است دارای شیرة سهل. 

قنگ به گیچهل: ۱) ئاژاوەچى؛ ۲) هه‌ميشه خه‌ريكر پرکار 
فتنه‌انگیز؛ ۲) پرکار 

قنگچاو:تیلجاو سیل‌ی جاوات] گوس 

قنگ خوران: بریتی له حیزبون ان کنایه از کونی شدن, 

قنگ‌خوراندن: برتی له ثبشتبا له کردنی کاريك تهبن 3ع کنایه از 
اهمال کردن. 

قنگ خوروکه: ند خوشیه کی ثاژه له تا نوعی بیماری دام. 

قنگدان: گان‌دانی رقتاکون دادن, 


: گد کرد 


: فیره‌رویشتن‌بونی زاروقت] نشستن یادگرفتن بچه. 
اي قنگر پاچ إت بو کنگر, 

قنگره‌زا: جه‌وی که نگر ت] انگم کنگر. 

قنگلاشك: قانگهلاشله قع] نگا: قانگەلاشك. 

قنگ لی که وتو:برتی لد مرزی شل و شمویقر نگل خونالتکنایه از آم 


قوبا 


مهمل 
قنگه‌بان: گوښوانه‌ی پشت بان, سوان‌ی پشتهو‌ی بان ع لب عقبی 


کنایه از جای تنک 


استخوانبددی تضمدان مز . 
ا : بریتی له په له کردن بو رویشتن [نت) کنایه از شتاب برای رفتن. 
قنگه‌جولی: قنگه جوله(ت) نگا: قنگهجوله. 
قنگه خشکی: لهسهر فنگ خزین آت) بر باسن خزیدن. 
قنگه خلیسکی: لە سەر سمت خوخلسکاند [ت] بر باس لیز خوردن. 
قنگه خه‌و: ۱) خدوتن به رویشتنهوه! ۲) سهرخهو3ت۱) نشسته خوابیدن؛ 
۲) پینکی, خواپ مختصر, 
درك: دروی که‌نگر لا خاد کنگر 
قنگه‌زه: رەسەن. ره‌چه لا 3] نسل. 
قنگه‌سوته که: ۱) افانیکی مهرهزهه؛ ۲) نە خوشیه کی زاوزی سادا 
۱) یکی از آفات شالی؛ ۲) وعی بیماری بچه‌ها: 
قنگه شهر: ورده‌جه‌نگ, پهلامارو راکردن 2 جنگ و گر بز. 
له خودزینهوه له کارات] کنایه از اهمال کردن در کار. 
قدگه گاز: برینی پشتی یه کسم له زینو کورتان انا زخم پشت ستور از 


پالان وزین. 
قنگه گان: تیر بازی تا همجنس‌بازی مردان. 
قنگهلاشك قانگدلاشك [ت] ساقه کنگر بادبرده. 
ی کانی سه‌گو گو رگ تا چمباتمه سک و گرگ. 
e‏ قنگە لتس ات چمباتما سگ و گرگ. 


در 


و 


) قاو, یانگی به‌توند؛ ۲) بالشدهه که له قاز سبی‌ترو زلتر 2 ۱ 
بانگ؛ ۲) پرنده قو, 

قواز: خلهکهرهی پزیسکی نهنور] خاکستر تتور 

قواش: ۱) كرتا مالی گهزی؛ ۲) شت. جر[ ۱) قماش؛ پارچه؛ ۲) 


قوب: ۱) بانی بهتاق دروسکراوی بلند. گومهز: ۲) دوگمه؛ ۳) زور 
۱]2) گبد؛ ۲) دکمه؛ ۳) برجستد. 
قوبا: ماسنی باس نه‌مه‌یوی شلو خراپ إت ماست خوب بند نیامدهٌ 


قوباله: دولا بی دیواری 

قوبان: ۱) ززب؛ ۲) رزچوّن؛ ۳) وشه‌ی حورمهت. قوربان: (رئی کانی 
توبسان مونته‌ژیری جلوه‌بی 
فرورفتن: ۳) کلمه احترام, قر بان. 

قوباندن؛ ۱) زوب کردن, زهقکردن! ۲| روچواندن آق]۱) برجسته کردن؛ 


نازه) «گران»۱]2) برجسته؛ ۲) 


۲) فر وبردن. 
قوبیه: ۱) قوب, گولبه‌ز گونیه‌ت؛ ۲) دروشمی سهرشانی ثه قسه‌ران؛ 


درگمه‌ی جلك: (قویبه‌ی لوقه‌با بن له فه‌با بی‌نه‌قو بابی) «ثالی»[2] 
۱) گنبد؛ ۲) سردوشی اقسران؛ ۳) دکمد. 

) ززپ! ۲) گونبهزقت] ۱) برجسته! ۲) گنبد. 

بکه: ۱) قو بك؛ ۲) ترویکی چیا[۱)2) نگا: قو بك؛ ۲) قلٌ کوه, 
له : روگ ]بل 

یقت نگا: تبولی. 

بول: قبل قبول. 

قوبه: ۱) قو ببه؛ ۲) ناوی گوندنکه[۱]5) نگا: قو ببه؛ ۲) ام دهی است. 
قوپ: ۱) فری ناو ۲) روجون آت]۱) جرعه؛ ۲) فر ورفتگی. 

قوپ: ۱) پشت چساو: ۲) دهست‌وبی‌سه‌قدت[۱]2) کوژ, خمیده‌پشت! 
۲) دست ر پافلج 


فرورفتن. 

تی بو لدوه‌زی ناژهل [2] چراگاه اخعصاصی. 

قوپاندن: روجواندن» قوباندن قا فروبردن. 

قوپاندن: داهینانهره. لارگردندو 2] کج کردن. 

قوباو: روجوگ إت] فر ورفته. 

قوپ‌بون: ۱) خواروگیر بون؛ ) داھاتتەرە ت ۱) کج و کوله‌بودن؛ ۲) 
خمیدن. 

فوبچه: ١‏ )دوگمە. بشکرز؛ ۲) جورق بدری دارماز و ) دگمه: ۲) 
نوعی لمر مازوج. 

9 ا کوردستانه بهعسی کاولی کرد ق] نام روستایی در 

که توسط بعثیان ویران شد 


تراد زربایی له ناو تهختایی‌دا تا برجستگی میان همواری. 


قویکه: ۱) سهری خی شتی بار اریلد؛ ۲) ترززیکی چبا[ك] ۱) سر گرد 
جسم باريك؛ ۲) قل کوه. 


قرپوز: ۱)بیفلی بهران: ۲) چیگه‌ی قایش له و وت 


قوپیان: قوپان إلا فر ورفتن, 


قّپید اس: گوندنکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرداقاثام دوسنتامی در 


۵۵4 قوتته 


کردستان که 
قوپیه: ۱) حیله 


توسط بعثیان ویران شد. 
۰) دزی له نمزمونیف هلت ۱) حیله؛ ۱۲ تقلب 


۲ لسبر هست؛ 4۳ 


ران ۴) کر رث؛ ۵) خهلاس؛ ۶) 


۶ زدن. 

قوت: روت: (به سمری قوت ده گهزا)[ت] لخت. 

قوت: ۱) بار له گهرو چونه‌خوار: ۲) روت. بن بوشالد: ۳) زهراد. بژیو: 
(له روت قونی وەك من رو مه‌پزشه/ که قوتی روته قوتی عاشقی روت ) 
«نالی» آت] ۱) بلع؛ ۲ لخت؛ ۳) ماي زندگی. 

قوتاب: قتاوات)نگا: تاو 

قوتابخانه: فیرگه‌ی زاروکان قَ] دبستان, 

قوتاپون: خەلا سبو ن. نهمانی کار با خواردەمەنى [] تمام شدن. 

قوتابی: زاروکی فیرگه ع دانش‌اموز دبستانی. 

قوتابیان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد تع نام روستایی در 
کردستان که ترسط بعتیان ویران شد. 

قوتاخ: مثا که بهرده ستی وه‌رزبره ق نوجوان پیشکار کشاورز: 

وان ١‏ )رزگار: (به فزکه فرك له ده‌ستی قوتار بوم)؛ ۲) خهلاس‌بون: 

: (ثاردمان قوتار بوه) 2 ۱) رها؛ ۲) پایان. 

و پیاوان تا نم مرداند. 

قوتاسه: زونیهری زنو تازه ر نقر 

قوتان: ۱) لیدان به دارومست؛ ۲) کوتانی ده‌ضل و شنی تر؛ ) خو 
کونانه ناو کار؛ ۲) ناوی هو زیکی کورده له کوردستان لقع ۱) زدن» 
کن ك کاری؛ ۲) کو بیدن؛ ۳) فضولی؛ ۴) نام عشیره‌ای کردزبان, 

قوتان: بزلد عهرزیل 3 جای اثاثیه در چادر 

ان: کدلك.مهلیکه راوه ماسید هکاو قورتمی ههیه امرخ سقاء 

قوتان‌خه‌لیزه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد E8‏ نام ریستایی 

ان که توسط بعثیان ویران شد. 

: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

قوتاو: قتاو قوتاب 8 نگا 


قوتاوی: قتاوی [ت] شاگرد دیستان. 
قوتایی: ۱) دارکاری کراو؛ ۲) کوتراو هازدراو ۳) زو پاب 
کن خوردہ! ۲) کوبیه 4) برچستکی میان هموا 


ن: سل‌بون: هانته‌سه‌ر هه‌ست: (کاکه لمچی قوت بوی؟) ]با 

و حذر گوش دادن. 

قوت بونه‌وه: ۱) سعربهرزورهکردن؛ ۲) زدقی له تەرى پهیدابون 
سر براوردن؛ ۲) برامدگی از همواز پیدادن. 

قوتعه: جانو له سالی بوهسمی تمه نید الت ره اسب دوساله, 


قوت 


د 


قوت چون 


قوت‌چون: لەگەرو چونه‌خوا رآ بلعیده شدن. 
قوتحه: شنی تاياب و په‌سند ت ممنا تحقه. 
قوت‌دان: به گهرود!به‌زی کردن ع] بعیدن, 


گهرو ماویژرا2] لمیده شده. 


قوت‌دراو: 
قوتر: ۱) بارگینی پیری بهکهوته؛ ۲) ناوی چیایه که له موکوریان 65 ۱) 
یابوی لکنته؛ ۲) نام کوهی اسست: 


گورگ ار ده زوا ۱) هروله, بورغه؛ ۲) اسب یو رتمه. 

سری, تفزی سهرما | کرخ از سردی. 

قوتفین: ته‌زین لەسەرمان. سر بون [ت] کرخیدن از سرما 

: بالاپۈشى بهدوگنه‌ی ثاوتتخراوی تا بەر پشتێند. كورتەك. گرا 
مرادخانی ع قبای نیم‌نند. 

۱ جاش بالْسه, بالسزی تاسهرزرانی! ۲) مهرگی مفاجاء 4۳ 
تهخواشنیه کي از گوخەرەشە [ت] ۱) بالتو کوتاه؛۲) سکته؛ ۳) 


قوت کردن؛ ۱] بزین؛ ۲) خه‌لاس کردن [2) ۱) فطع کردن؛ ۲) به پایان 
رسانیدن. 

قوت کردن؛ ۱) قوت‌دان؛ ۲) روت کردن؛ ۳) بن تاوخستن [ت]۱) بلعیدن؛ 
۲ لخت کردن؛ ۳) زب رآب فروبردن. 

قوت کردنه‌وه: ۱) زوپ کردتهوه بهزقی شان‌دان؛ ۲) بلندکردن. راکردن 
تا ۱) برجسته‌نتان دادن؛ ۲) بلندکردن. 

قوتکه: ۱) دوندی جبا؛ ۲) لونکه‌ی تهبولکه؛ ۳) ززپی۱]21)قلٌ کوه؛ 1۲ 
بالای تبه؛ ۲) برجستگی. 

ل اهالی يك آباد 

مینداماو؛ ۲) یدهم دارکاری بکدم: (لدژی 


۱) بنه‌داری بزاوی 
ته قوتم) ۱]2) نه‌درخت بربده در زمین باقی مانده؛ ۲) بزنم 
ت: لیدهن, دارگاری کهن؛ (دی ته قوتن)ت] بزنند. کتله کاری کنند. 
قوتلی؛ بارجهیه‌کی ری‌ری‌یه بو بشته‌که‌وا ددبن ت پارحه‌ای است 


راهراه, 

قوت: قالك. دہ فری چکوله‌ی به‌سهربزش بز وردهشت إت قوطی. 

قوتو؛ خه‌جالات. تدریق, فه‌دی‌کار[ت] شرمنده, 

قوتزل؛ ناری جبایهکه لد کوردستان [ت] نام کوهی است. 

قوتسولمه: ۱) قوتری زۈرېچۇك. ۲) چرافتیله 2 ) فوطی کرچاد؛ ۱) 
چراغ موشی. 

قوته: ۱) توتابی؛ ۳) وریاو سل لن] ۸۱ شاگردثرآموز؛ ۲) ساس و 
هوشیار 

قونه: ۱) بن ناو 
تا ۱) زیرآب شدن؛ ۲) سرفه؛ ۳) یارای بلعیدن؛ ۴) لخت و بی‌نمود؛ 
۵) گودال. 


قوته‌ره: ۱) بارستی نه‌ستورابی 


وتن؛ ۲) قفه؛ ۲) توانای قوت‌دان؛ ۴) رونهله+ ۵) قولکه 


دار؛ ۲) کولکه به‌نهندازه‌ی هستورایی 


N ۳‏ چیابه که قوتزل؛ ۲) ناوی وتا e‏ 
کوهی انت؛ )نام چندین آبادی, 

وتهل: :دی توا 
قونه‌له:روه 3 


۱ برهنگی؛ ۲) قوطی 

۱) برهنگی؛ ۲) قوطی. 

قوتیله: ۱) قوتدری ,چولد؛ ۲) جرای فتیله؛ ۳) اوینه‌ی گیرفان 20] 4۱ 
قوطی کوچاد: ۷) چراغ موشی؛ ۳) اه ج 


ہو سهر ده گوتر: (یضواسسو سه‌رقوتین بر)[ق] برهنه ويه 
سر 
قوج: به‌سهریه کاهاتتی پ‌لکی چاو یان قامکی ده‌ست.... 2 برهم آمدن 
پل يا انگتتان و 


نگا:موج. 
۱) به‌سه‌ریه کاهینانی په لك يا قامکانی دەست: 
په‌نجه‌قوجانن)؛ ۲) ویهینانی کونی قن: (قنگی قوجاندوه ]۱۱ 
برهم آوردن بلك چشم یا انگشتان؛ ۲) بستن سوراخ مقعد. 
قوج‌بلاخ: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 
قوجه: ۱) زور له میزیند. که‌ونارا؛ (دعجمه‌وه 


شه‌ویلکه بزایتن و دمم کردنهود 


ام روستایی در 


ار کدی قوجه‌وسلی)؛ 1۲ 
قه‌وچه: (ماكەر 


بو بشیشت‌جاوین 


قوجه بو نره کدر ده کا)[ت] ۱) دیر ینه, باستالی؛ ۷) آرواره حرگت 
دادن با دهن باز 

قۈجەلەر: لهو گوندانه‌ی کر ردستانه که بەعسى کاولیان کردات/روستایی 
در کردستان که بعشبان آن دا وبرات کردند. 

قوجیاگ: قوجان به‌سمرهاتو 2 اعضاء بسته‌شده 


ته له بو راری گورگو ریوی[۱)2) گوسفتد نره قوج: ۷) شاخ حیوان؛ 
۳) مایق اسب دوانی؛ ۴) نوعی تله برای شکار گرگ و رویاه, 


۱ بلند؛ ۲ شت که له خوارهوه پانو کهم کهم باريك 


هو به‌رز 
شانه‌ی که‌وشه‌ن آت] ۱) بلند؛ ۲) مخر وطی 


بیتهوه, ممخروتی؛ ۳) ني 
شکل؛ ۳) علامت مرز. 

قوچاخ: ۱) چالاك. لهش‌سوك؛ ۲) بهن له زیگه[۱]2) چست. چالاك:؛ 
۲) بادپا در پیاه‌روی, 


قوچاغه: جو ری سه‌ربهرلبینه که لاقبش داده‌پوشن لت نوعی پیش‌بند 


قۈچان: ۱) سه‌ندد. قدباله‌ی مللك؛ ۲) به‌شیکی گموره له کورد که له 
سنوری ئە‌فغانستان ده‌ژین؛ ۳) ناوی شاریکه کوردی توجانی لی 
دمژین؛ ۴) باجیکه سالانه له ره عيذت ده سینری 5 ۱) سند مالکیّت؛ 


۲) بخشی عمده از کردها در خراسان؛ ۳) شهری که کردهای 
خراسان دران زندگی می‌کنند, قوجان؛ ۴) باجی سالیانه که ارباب از 


رعیت وصول می کند. 
قوچان: قرجان قعنگا: قوجان, 


قوچاو: توجان به‌سهرهاتو آ] چشم بسته, نج برهم آمده ... اعضاء 
قزج‌بلاخ: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان, 
قوچبلاغ: لهو گون‌دانه‌ی کوردستانه که به عسی کاولیان کردقت] 
روستایی در گردستان که بعنیان آن را وبران گردند 
گیایه که بو ردوانی د‌بی ت] گیاهی است مسهل, 


له بره نموه داد خر 
عبلاتی‌به؛ ۲) ئەنگوچكەسۈرانى» لەوەىدى 
بچگانه؛ ۲) آستین بلن. 

قوچکه: ۱) كۈچكە› قوجك: ۲) دهریه‌زبوه‌ی سهری كلاو[ ۱) کلوت 

زنانه و بچگانه! ۳) برجستگی رو کلاه 


قوچکه‌تاش: یشهسه‌رتاشینی زاروکان بو جوانی إت موی آهبانه ستردن 


برای زینت کودکان 
قزچگسورانی: #نگوجکه ورن امین باد 
قوج لیدان: شاختی هلان افا شاخ زدن. 
لیدان ع شاخ زدن 
انن که به شاخ له خهڵاك دهد ] شاخزن. 


توچهیآبساس: گونندیکه له کوردستان بهعسی ونرانی کرد لقع از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

قوچه‌سپیلکه: لهو گوندانه‌ی کوردستائه که بەعسى کاولیان کردات] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ریران کردند 

قۆچەقانى: تالماسك, قاْماسکه بهره‌قانی, کههليك [ت] فلاخن. 

قوچهاه: قوی چکرله اتا مخروطی کوچاد. 

قوچه که: نهنگوستیل‌ی مورمانان #ت] انگشتاته 

قوچه‌لان: لهو گرندانمی کوردستاله که بهعسی کاولیان کرداتروستایی 


2۶۱ 


قوزاب 


در کردستان که بعتیان آن را وبران کردند 

قۇچەلەر: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورانی کرد [ت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

قوچه‌مل: گهردنی بزاوی بادار له چیتا[تع گردن بريد پرنده در غذا, 

قوچه‌مله: قۈجەمل ت نگا: قوجهمل, 

قزچی‌تاش: قرچکهتاش | نگا: قوچکه‌تاش. 

قوچی‌قوربان: ۱ بمزق که له نی گەورەدا دەيكەنە 
غدایی[۱]3) گوسفند قر بانی؛ ۲) کنایه از جان غداء فدایی. 

قزخ: :۱ خزخ: شتاو لو ۲) خانوی جک رورا لد 
۳ خائوی پچوکی بێنرخی همژاران؛ 
۶) سهرتربه, تسه (سیی ساورگزشت لدسهر قوخی بو)[۱]23) 
هلود ۷) کوخ شکارچی؛ ۳) خان محقر: ۴) خمیده: کوژ؛ ۵) شن: ۶) 
پالاتر بن نقطه, 

قوخا: کار بهد ستی دی پاش خاوەن ملك [ت] کدخدای ده. 

قوختسه: ۱) توخی راوکهر؛ ۲ مالی چکوله‌ی بی‌نرخ[قا۱) کوخ 
شکارچی؛ ۲) خانه محقره 


قوخدان: چەمائەرە آت] خمیدهشدن. 
قوخل: قوخته ] نگا: قرخته, 

قوخ‌نادر: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 


ففه نت سرفه. 


قوخهل: مه‌لیکه له لەق لەق ده كاو گجکدتره.لمدهم تاوان دهگق © 
بزنده ای است. 

قود ب: فوتب [ق] مرشدا علی, 

قوتبله ]یی جیبی, 

۱) قوملی؛ ۲) آیینُ جیبی 


قۆدك: ئاوينەى گیرفان: 


قودی: ۱( فوته ۳) قودا 

قوديك: قودی آت) نگا: قزدی. 

چرافنیلهت) جراغ موشی. 

قوز: حه‌زی, خولی تەز اگل 

) دالگوشت. لاوان لمز, لەجەر؛ ) کززی ھەڵپەزكێ: ۳) پاشلی 

ئاز ل؛ ۴) لولاکی بن؛ ۵انهرم؛ ۶) تن وروکانو به‌وردی تماشا کردن 

۱) لاغر؛ ۲) حلقة رقص؛ ۳) بخش انتهایی دام؛ ۳) استخوان 
ساق؛ ۵) اشکوبد؛ ۶) به دور چیزی جمع شدن و نگریستن 

قور ر ۱)گرنداچسوزاری پهدنه‌ساو؛ ۲) بریتی له قسدو کاری بی‌تام! 
۳)نامرازی شەر؛ (قوزخانه): ۴) ده‌نگی زگ» قره: 
برسا)؛ ۵) ههراوده‌نگ, ده گهڵ زه نگ ده گوترێ: (زه نگ وقون ۱]2) 
فتقی؛ ۲) کنایه از سخن یاوه و کار هرزه؛ ۳) جنگ افزار؛ ۴) صدای 
شکم! ۵) جنجال و هیاهو. 

قور: بەرانبەرى پەل. قول. کوزاقع ژرت. 

قوزاب: خو به‌سندی به‌دفهزات] خودخواه گردن کلفت. 


قورابی 


قورابی؛ جورن شبرنی که له نارد‌برنج ده‌کری, غورابی ات] نوعی 
شبرینی 

قورات: بنکی ثهستورو خری گیااتتاریته کلفت گیاهی» بیازه 

قوراچکه: سو ریحکه |ت] سرخنای, خرخره, 

قوراد: بهربه‌سیل ق آش با گوشت وماست: 

قوراده: ۱) گیایه که تیر بنی وەك تهزهبیازه. کوزاده؛ ۲) ثاسنجاو, سەقەت 
|[ ۱) تره کوهی؛ ۲) فراضه. 

قورافتن: دەرامەدی مەزراکوکردنەو تا برداشت محصول عموماً. 

قوراله: گیای قوزاده. کوزاده جنر کوهی. 

قوران: فز کردنآت] سر کشیدن نوشیدنی, 

قوراندن: ۱)ده‌نگ‌دانی زگ؛ ۲)بوزاندنی رهشه‌ولاخ © ۱) قرقرکردن 
شکم؛ ۲) صداسردادن گاو 

قوراندن: 5 کی سک تین گه‌یشتن إتا گرية سگ از آزاردیدن, 


قورانن: قوراندن آت) نگا: قوراندن 


: قامچی. شملاخ [ت]تازیانه. 
خروزهك [ت] سعال دیکی, خر وسك. 
بوق قرباق, بەق تا قورباغه. 


۱) وشه‌ی ریزگرتن, ئەزبەنى؛ ۲) دەسەرگەزا 
گوشتی خبری له جهژنی گدوره‌دا؛ ۲)حه‌یوانی خبُری؛ 
دوامین‌مانگی سالی موسولمانان؛ ۶) جیزتی گه‌ورهی ثیسلام(۱]2) 
کلمة احترام؛ ۲) فدا؛ ۳) گوشت قربانی؛ ۴) حیوان قر بانی؛ ۵) ماه 
ذی حبه؛ ۶) عید قر بان 

قرربانی:۱) گوشتی قوربان؛ ۲ احهبوانی قو ربان؛ ۲) ناوه بو پیاران ] 
۱) گوشت قربانی؛ ۲)حیوان قر بانی؛ ۳) اسم مردانه. 

قوزیه‌ست: پن‌خوی له قور ان وده کاهگل: 

قوربەسەر: خاکه‌سهر بیچاره آت] بیچاره. خاك بر سر 

قورپ: كورك. مدلی ک کرت کرج. 

قورپا : قامچی, تازیانه, شه‌لاخ ت نازیانه. 

قوزبه‌ست: قوزبە ست لت تود ٭ کامگل 

قوزپیوان؛ بریتی له 
شهیدابونته» قورپیوانه سونانه/ههتا مزدن مەخەپبەت د 
ریزی لی ده‌گرم) «مه‌حوی» [ت) کنایه از خاك بر سر رب 
ماگ 


قوزپیوه‌دان: ۱) بریتی له بهدوامین دهرهجه‌گه‌یشتن: (هیّشدی قارانج 


زوه‌سهرکردن له بهدبه ختیان: (لهسه‌رخوچونه, 


زوره 


از 
از 


۶۲ 


قورحه 


کرد قوری پیوهدا)؛ ۲) بربتی نه به‌یه کجاری وبران کردن[۱]2) کنابه 
از به مسها درجه رسیدن ۲) کنایه از یکباره‌نابود گردن 
قورت: ۱) قوت. له گهروجونه خوار؛ ۲) بالدارنکه؛ ۲) قوم. تهپار له شتی 
تراوو تاودا[۱)2) بلع, قورت؛ ۲) برنده ایست؛ ۳) خوطه‌ور, 
قورت: ۱) به‌رگره لمبهر: ۲) بەلار چورتم؛ ۲) به‌ندو گری له دریزدا: 
و تیدایه) ٩‏ چالابی زه‌وی؛ ۵) به‌رزایی كەم له 


زیگه‌ی راستدا؛ ۶) کز ینو فروشتنی بی بیوان‌و کیشان, گوتره؛ ۷) 
ملی بالدارات] ۱) گیروگرفت, مانع؛ ۲) بلاو آسیب؛ ۳) گره در چوب 
وتی ۹۰ ۳),جالهمچولهه ۵) بلندی در واه زات دست انداز۶) 
خر یدوفر وش بدون توزین و حساب؛ ۷) گردن پرنده. 

قورتال نگاء قوتار 

قورتاندن: قوت‌دان, قریت‌دان, له گه‌رر ناردنه خوار تا بلعیدن. 


له قولکهو کزسب ع ۱) بلندگرهدار: )راء پرقراز و تقیب:۳) را 
پرجاله چوله. 
قورت‌تی خستن: 
ات جوب لای جرخ گذداشتن: 
قورت‌تی که‌وتن: ب‌رگر هاتده پیش کار 
ری آوردن. 
قورت‌قورتاوی: قورتاری| قورتاوی, 
قورتم: ۱) سورینچکه؛ ۲) لی فیل؛ ۳] توره کی ملی کەڵك ا ۱) 
سرخنای؛ ۲) خرطرم؛ ۳) کیسذ گردن پلیکان. 
۱) به‌سه‌رهاتی ناخوش, چورتم؛ ۲) قورتمی فیل؛ ۳) قورتمی 
که لك قت] ۱) پیشامد ناگوار؛ ۲) خرطوم: ۳) کیسة گردن پلیکان. 


لەمپە‌رو بهرگر خستنه به‌رکارو باره چهت تین خستن 


بان چهت تن کمتن اتا مانم 


قووته‌لاس: گرندبکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان, 

قورتیدان: حه‌زی پنداساوین ت گل‌مالی, 

قورتيك: قوت‌دان ت]بعید 

قورج: ۱) تبخولی شینی گرزا ۲) کلوربونی دران, کرمول بون دیا 
۱) پوسته سبز گردو؛ ۲) کرم خوردگی دندان. 

قورچ: ۱) سوچ قوژین. گوشه؛ ۲) فر []۱) گوشه؛ ۲) جرعد. 

قورچاندن: بار ۲) فرکردن لت ۱) بلعیدن؛ ۲) 


۱ قوت‌دانی 
جرعه نوشیدن. 

قورچی: نقورجك, قورینج, به‌نینولك نازاردانی پیست [ت] نیشگون, 

قورچیا: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ات 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

قورچی کرن: نقو رك گرتن, قورینجاندن ت نیشگون گرفتن, 

قورحان: قرونی, به‌راوی ههرهپیروزی یسلام إا قران. 

قورحه: ۱) پسوله‌ی خوت وبه‌ختت؛ ۲) برینی روخله تا ۱) فرعه: ۲) 


بره که قورغ افت] ستاره سحری: 

قورخ: ۱) د«خلی پاون, هی نایسه‌تی؛ ۲) گهرساری پو دس 
باون کراراع۱) مزرعه یاب اختصاصی: ۲) حمام قرق. 

قوره‌ادان: درزو قه‌لشت‌گرتتی دیوار به حهزی ات درزگرفتن دیوار 
باگل. 

قوردان؛ فوزدادان [ت) نگا: فوزدادان 

ونجیر اعت دد داعم 


قوردون: زنجیری سە‌عات 

RI lei ۲‏ زو 

قۈرزى: قوژېن. سو چ» گوشه. سیله. کونج لا گوشه. 

قورس: ۱) سدنگین, به‌راب‌ری سقك له ده‌ست؛ ۲) لهسهره خوو 

) درهنگ بیستنی گوی: (گویّم قورسه ده نگ بدرزکه): 
۴) حهبی دءرسان 2] ۱) سنگین! ۲) باوقاره ۳) ستگینی گوش؛ ۴) 
فرص دارو 

قورساخ: e‏ گرانی مرو: (بباویێ به قورساخه) ت وتار ومانت. 

قورساغ: قورساخ لت وقار و متالت 

قورساق: مهلاشو ات سقف دهان. 

قورسایی: بە‌رانیەر سشکی» به کْش: ۲) سدنگینی مروت] ۱) سنگینی, 
وژن؛ ۲) وقار. 

قورسك: زیقه‌ی سهگ له ا 

قورسکا 
درد 

قورسکه: قورسكت)جیغ سگ از درد. 

قورسکه‌قورسك: زیقه‌زیقی سهگ اق جیغ پیاپی سگ 

قورس‌وقول: مرزی سه نگینو گران [ت] بارقار. 

قورسوقول: قایمو توندو به كش [ف]محکم و سنگین. 

قورس‌وقه‌مهر: قو رسو تول[ت] باق 

قررسه: کلوی ساف له زر زر 23] شمش 

» سه‌نگینی؛ ۲) سهنگه‌لی؛ ۳) داری لیکدراو بو 

نه ۱) سنگینی! ۷) صندلی؛ ۳) گرسی. 


یه که بو دهرمان ده‌شی 


بەحورمەت: 


نپ گە‌یشتن إا جیغ سگ از درد. 


زیقاندنی سه‌گ له ٹیش بی گه‌بشتن [] جيغ زدن سگ از 


گیاهی است دارویی. 

قورسین: ۱) قورینجاندن, نقورچك گرتن؛ ۲) فورسی, کورسی ]۱۱ 
نهگون گرفتن؛ ۲) کرصی: 

قورسی‌ناعنا: شتیکی تیژه دمیمژن دهم فينك ده کته قرص نعناع. 

قورش: ۱) ورده‌ی پولیکه؛ 
حهرت‌و قورش) ]| ۱) واحد پولی است؛ ۲) کرسی همراه عرش 
خداوندی: 


) قورسی خوا که لای حهرشهودیه:(له 


قوزش: حه‌رش إلا عرش . 

قورشیل: كەس که حەزی به پا خوش ده کا قا گل سرشت. 

قورشيلان: ۱) بهربی‌دانی قور خوش‌بون؛ ۲) بریتی لتوشی بذلاو 
سه‌خلهت‌بون ۱]23) گل سرشتن؛ ۲) کنایه از گرفدار سختی و 


مصیبت شدن. 


قورعه: قورحه[ت نگ قورحه. 

قورغ: ه‌ستیره‌ی روژی, هستیره که | ستاره سجرعی. 

۱) قورخ؛ ۲۰ گولاوی بز له ژەمەنىد؛ ۲) قەدەغە [ت] ۱) نگا: 
قوزخ؛ ۲) برکد طبیعی؛ ۲) ممثو ع 

قوزغان: ناری ثارییبه که له موکوریان ت نام روستایی است. 

قورف: ۱) قەف و گولی ده‌غل؛ ۲) کیشهوه‌ی درواو بوسهر خویان؛ 4۳ 
گولبزیر له بهریزه؟) لمرزین, رهجفین؛ ۵) ترس؛ ۶) پاشه‌روکی میوه 
[۱]2) رسبدن غلّه؛ ۲) جمع کردن درویده در خرمن: ۳) خوشه‌چین؛ 
۴ ار زیدن؛ ۵) ترس؛ ۶) پساچین میوه. 

قورفاندن: ۱) ترسانن؛ ۷) لهرزاندن؛ ۳) ههلیسالدنی گولی دهغل لت 

یدن ۲) ار زانید ۳) بریدن خوشة عله 


خهزنم, هی لوت بو جوانی [تا خزام, حلف زینتی در بینی 

قورقچی: مدلیکی زه‌شه که ملی چهرمگهو بهقمی په‌پوسلیمانهکه2] 
برنده‌ای است. 

قورقوزاچکه: سورینجکه 

قورقورا گه: سوریشجکه[ت] سرخنای 

قوزتوزبەگ: زاوت, گزبرو کاربمده‌ستی ناغا [ت] کارگزار ارپاب» 


قور تزچک : قورقوزاجکه [ت] سرخنای» خرخره. 

۱ مەزرەقى ناوک ولدراو که له سوزاندا بزز‌ی دیل؛ ۲) 
زهرده قوره [ ۱) گردنای کاواد؛ ۲) نوعی سوسمار. 

قورتوشم: : کانزایکی نهرمو سییه ]فلز سرببد. 


SE ادلی‎ 

ثهستو؛ ۲) لاقنگ؛ ۳) خالیگه[۱]2) قفاء بشت گردن؛ 
۳۹۵ تهیگاه 

قورك: باش‌بانیه ات عقب پاشنه. 

قورگرن: راکشان لەسەر سنگ بو اوخواردنهوه له کانی ات درازکش 


کردن برای نوشیدن آ 5 
قوزکیش: ۱) امرازنکه بو قوزکیشان به دوکه‌س ده کاردههیتر, تاوه؛ 
۲) بالهی قوري ان3 ۱) ناره گل کشی؛ ۲) عمل گل کش. 


قورگ: ژۇرەوەی نه‌ستو له پێشەوە. گەرۇك] گلو. 

قنگ إت] استخوان دنبالچه. 

فورگهزاو:۱) ری کا و 6 ورا له چه ار که از 
پرخور؛ ۲) کنایه از جنجالی و پرجانه. 

قو رگرتنهوه: حه‌زی‌چی کر ن اتا گل سرشتن. 

قورم: ۱ بنی داری بردراو؛ ۲) بارستایی دار؛ ۲) سیان 
درکهل؛ ۴) بزه‌داريك؛ ۵) قرم ته‌ماح؛ ۶) قومی ثاولت]۱) ته‌درخت 
بریده؛ ۲) قطر درخت؛ ۲) دوده؛ ۴) قطعه هیزم؛ ۵) طمع؛ ۶) جرعه. 

قورماتیخ: ۱ بنی‌زان؛ ۲) خالیگه(۱)2) بیخ ران؛ ۲) تهیگاه 


قورم خزش کردن 


قورم خوش کردن: ت‌سانن کردن: (قسورمی خوی لین خوش کردوه 
دە موی بیبا) لت طمع کردن در چیزی. 

قرزمساخ: دهویت | جاکش, 

قورمساع: دمویت || جاکش, 

قورمسان: نرنجبان,هفرجان, قرمجین ات ترذ 

قوزمساندن: ههلقرچاتدن, ترنجانن 

قورمسین: قوزسسان [ت| ترنجیدن. 

قورمیش:۱) بادانی زهمبهه کی سەعات به کلیل: ۲) ناوی دی ب که 2 
۱ کول ساعت؛ ۲) نام دهی است. 

قورمین: ۱) كورك بو ن, کزکهوتن؛ ۲) ه‌دادان, داسه‌کنان[ت/۱) کر چ 
شدن؛ ۲) آرام گر فتن. 

قوزن: سوج, خنا,تاران ق] گناء. 

قورنازك: بنی نائيشك ا ته ارنج. 

قورناویلکه: جزری بوتی چکوله اتا نوعی قورباغة کوچلد. 

قورنج: به سه‌ری دو تینود نزاردانی پس ت [ت] نبشگون. 

قورنجاندن: قورنج گرتن [ت] نیشگون گرفتن, 

قورنج آت] نیشگون 

قورنچك: قورنج تا لیشگون, 

قورنگ: بالداریکه له تیر‌ی هازی کلوی, دوزنا تا درنا. 

قوزنه: ۱) سوج, قوژین, سیله؛ ۲) لاء ثالی؛ ۲) بارچه‌به‌ژی گهوره له 
دلیادا: (له ه‌رچوار قوزشه‌ی دنیادانیه)؛ ۴) جزرنه‌ی حه‌سام, 
حهوزرک‌ی به‌ریهلوعه له حهسامدت]۱) زاریه, گوشه, نیش دیوار؛ ۲) 
طرف؛ ۲) قاره: ۴) حوضچه مانند در حم 

قورنه‌ت: ۱) سبله, سوجو قوزین؛ ۲) از 
[ت] ۱) زاویه, گوشه؛ ۲) دامی که بجدُ غیر خود را شیر می‌دهد. 

قورنيسك: قورینجان, نقورچك ات پیشگون, 

قورئيسك کرن: قورینجاندن, نقررجك گرتن آت] نشگون گرفتن 

قورو: قر تاشت زوقم. خوس, خوسار: خویس کا سرما 

رو تورگ (تا گلو. 


که به چکهی نامو شیردهدا 


قورواق: قوزواق ت تورباغه. 
قوروان. فوریان[ت] نگا: قو ربان. 


قوروانی: قرربانی3] 
قوزوچای: ناوی گوتدیکه 
قوروسك: قورسك آت] جیغ سگ از شدت درد. 
قوروسکه: قررسك 6# نگا: قورسك. 

قوروش: قروش إت واحد بول عثمانى. 


ام زوینتایی است. 


و قهپوز لچو لیوا لب و لوچه 
تەڵەکە [ت) نیرنگ. 


AFF 


قوریانه‌زه‌رده 


قوروگ: قورگ, فزگ[2) گلو, 

قورول : قلزر ات میان‌تهی, کاواد. 

قورومه: باسکی نامور تبره فه إل جوب بلند خیش, 

قرروه: ناوی شارټکه له کوردستان 

قوز وەسەر: قوزبه‌سمرلت] نگا: قوز 

قوروه‌سه رکردن: بریتی له زۆربەدبەخت بون إت] از بیجارگی خاك بر 
سر ریختن, 

قوره: بهده عیه [ت]متکبر. 

قوره: پدرسیله. به‌سیله آت] غوره, 

قوره: ۱) قره» توزه‌ی زگ؛ ۲) ده نگی به‌رزی رهشهولاخ؛ ۳) ده عیمو 
تهکه‌بیو رد ۴) تاعونیرهشهرلاخ[۱/۵) قرفرشکم؛ ۲) صدای بلندگاو؛ 

تکیر؛ ۴) طاعون ستور, 

روسکه‌ی سه گ تا نگا: قوروسکه 

قوره‌بان: بانهناو ت گل اندود پشت بام. 

له جالو,چالهه. چوال اتا حبران گررکن 

قورهت؛ توان؛ تابشت ات ] قدرت» یاوا: 

قورهتو: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد إت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

قوزه‌چه‌وره: جوری حهزی که وەك موم ده چ بو سنعات ده کار ده کری 

نوعی گل که در صنعت پکار می‌ررد 


جوری قوز که به‌نی پق رەش ده کهن آ2] گل سیاهرنگر زی, 
: قورەرەش آت] گل سباه رنگر زی, 
دانی زه‌ردهوال‌ی ده ساون 


وا) ] ۱) قرقرشکم: ۲) مانند فتفی‌ها راه رفن 
له خانودروست‌کردن ] کنایه از خانه‌سازی» 


قوری: ۱) گیای به بافه لەسەريەكچنراو گیشه, گرشه: ۲) چادان. 
چایدان: ۳) خه‌رسانی سیته‌توتن؛ ۴) گوندیکی کوردستانه بعسی 
کاولی کرد[ق]۱) بسنه گیاء برهم جیده؛ ۲) قوری؛ ۳) سیخهای 
توتون برهم انباشته؛ ۴) نام روستایی در کردستان که توسط بعثیان 
ویران شد. 

قوزی: ۱) غوری, گونبه ن‌ماوی, گون‌شوزی؛ ۲) قورقوزه, زدرده‌قوزه 

]ری فتق: ۲) نوعی سوسمار 


یات:۱) فشقیات؛ ۲) جوری هه‌رای گورانی(۱)2) نگا: فشقیات؛ 
۲ آهنگی است. 

: قوزقوزه. قوزی, زهردهقوزه آت] نوعی سوسمار. 

انه‌زه‌رده: فوزیانه[ت] نگا: فوزیانه, 


قوریتان 


قوریتان؛ ۱)جرینی زناندیه؛ ۲) لهو گوندانه‌ی کوودستانه که پەعسى 
کاولیان کردات]۱) دشنام زنانه؛ ۲)روستایی در کردستان که بعتیان آن 
را ویران کردند. 

قوریجان: گیایهکه. قرلنجان ت گیاه خولنجان 

قوریژن؛ گرم‌ی ههوررده نگ عهور آت] تندر. 

قورین دروست کراو له قوزه چیکری ژ حه‌زی ق] کلین. 

راندن 

قورینج: قورنج آت] نیشگون, 

قورینجاندن: قورنجاندن|3] نیشگون گرفتن. 

قوریتچه‌له: قورینج تا نشگون, 

قورینگ: قورنگ, دادن 

قزرینگان ر بو ازل خوشه [ت]گیاهی علفی. 

قوریه: ۱) قزری, باقه‌گیای لەسەريەلاچناو؛ ۲) جادانی سەمارە را 


۱) تود؛ گیا بسته؛ ۲) قوری. 
قوز: ری. خهمته ت شرمگاه مادینه. فر 
قوز؛ ۱) جوانو ل«بر؛ ۲) داجەماو؛ ۲) قور 
زیبا؛ ۲) کوژ؛ ۳) متکیر؛ ۳) سرفه. 
قوز: جانه‌ودرنکه تیره‌ی سموره.که‌ولی زور بنرخه ] < 
قو زاخه: ۱) بارچەيەك له شتیکی جواربهش کراوی هیشتا جیاوهنهکراو: 
(هه‌ناره کدی چوار قو زاخه لەت کرد): ۲) شکوفه‌ی گه‌یشتوی پهمو! 


ماخ؛ ۴) تفه ]۱ شيك و 


قۆزراوە؛ لحدواگیرا وه إا در هوا فابیده شده, 
قوززه قورت: قزه قورت ات کوفت. 
جد اتی جیر موف ای لا 


ستیق | فلاخن لاستیکی, 
تیروکمان بچه‌ها, 

قوزکرمی؛ جوینی ژنان‌یه تا دشنام زنانه. 

قو زکه‌ش:۱) بریتی لهاری زمان لوسی مهرایی که‌ری دوزو! ۲) گموواد. 
دهویت آف] ۱) کنایه از مرد ریا کار و چرب زبان؛ ۲) قرمساق. 


توزلاخ قو زاخه‌ی په‌مو [ت] غوزه پنبه. 

قوزلاخه: قوزلاخ قا خوزه پنبه. 

توزلوی: ناوی گوندیکه ات نام دهی است. 

قر زله‌مینه: چزشتنکه تع غذابی است: 

یله جویتیکه ا زن‌آنناه دشنامی است. 
قوزولقورت: توت و کوفت. 

قوزه: قزه, ترسهنوك 3ا بزدل. 


۵۶۵ 


قوسسان 


: ۱) قفه؛ ۲) وردیله گیایه‌کی بیکهوهلکاوه لمسهر تار يان بدرد 

ده‌بیتری آقت] ۱) سرقه: ۲) خره, جل وزځ 

ءنگی دریژی گورگ و سه‌گ. لوره ا زوزه 

قوزه‌بزنه: خیز لبن گل ده‌رکیشان به زمان له با 
با زبان درآوردن در بازی بچه‌ها 

قوزه‌به‌رد : قریژهبهرد [ت) گل سنگ, 

قوزهره‌شه: قفهز‌شه, خرۈزەك إت خر وسك, 

قوزه‌سوته گێ: جزری نه‌خوتی کچوله‌ی ساوایه 
وزادان دخترء 

قوزه‌قرواق: قوزه تا جل وزغ خزه. 

قوزه که‌متیار: بریتی له هزی فربودانو خهله‌تاندن ات کنایه از وسیله 
فریب. 

قوزه‌لقورت: ۱) قرلغورت؛ ۲) گیاندارنکی بچوکه چراربالی هی 3] 
۱ نگا؛ قرلقزرت؛ ۲) حشره‌ای است. 

قوزی: ۱) جوانیو شنک شودسی!۲۱) رجو ل 1۳ 
پشتچهساوهیی؛ ۴) کوکی [تت]۱) زیسایی و شیکی؛ ۲) زاویه؛ 1۳ 
کوژی؛ ۴) سرفه کرد. 

قوزی: چول, بیاران, سارای كەس ل نا ا صحرا, 

قوزیان: ۱) گوندیکه لکوردستان به‌عسی ویرانی کرد ) کوخه‌کردن 
تا ۱) ازروستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان؛ ۳) 
شرفه گردن: 


) قفین؛ ۲) چسمینهه‌ی بشت [۱]2) سرفهکردن؛ ۲) خمیدن 


: کهوی له پیستی خه‌زات] پوستین از خز. 

جهنگه‌ی جوانیو لاویتی تا هنگام جوانی و زیبایی. 
و زی» جوانیو شه‌نگی إت زیبایی وتیکی. 

+ بله گوشتی برژاوآت] چنجه, 


آروغ. 
قوژمرین: چر چول چ به‌یدابزن له روخساراتا پدیدآمدن چين و جروك 
در سیماء 
قوژیانه: خمخمو: خەمه گر وآت] بزمج 
قوس:۱) قوز؛ ۲) تاشینی مو؛ ۲) جو ری ستورك ۱]3) شرمگاه مادینه؛ 


۲) ستردن موی؛ ۳) نوعی گرده‌نان. 

قوسامه‌دین: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد [ت] ام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان ریران شد. 

قوسان: ۱) تاشین؛ ۲) بلوق‌کردنی پا لەبەر فرهوهزنگهچون [ت] ) 
(r a‏ ا پا از راءرفتن بسیارء 


اوه 
قوسسان: تاشرانی مو اکا سترده‌شدن مو. 


قوسوّر 

قوسور: قسورات) کوناهی کردن, ثاوان. 

قوسه: ده‌منه‌سگان مودنه, پاسك, دارچگه‌ره 

قوسیای:۱) هه‌لچونی شیر؛ ۲) بای بلو ق کردوفت] ۱) سررفتن شیر بر 
آتش؛ ۲) پای تاول‌زده. 

قوسین: ۱) شیر ههلچسون؛ ۲) با پە نه مانو بلق کردن23] ۱) 
شیرسررفتن! ۲) ورم گردن و تاول زدن پاء 

قوش: ۱) خزیانی گبره‌نه‌کراوه کلوشی اماده‌ی کوتان؛.۲) په‌زنده‌ی 
زاوکه‌ر؛ ۳) قوشترنه ِا ۱) خرمن نکو بیده؛ ۲) پرنده شکاری؛ ۳) 
باردم زین 

قوشماب: ۱) قابی پەل» دهءوری؛ ۲) زیر پیاله‌ی جابی۱]2) بشقاب؛ ۲) 

قوشته‌به: شارۈكەيەك له کو ردستان لدلای هدولیر بەعسى ویرانی کرداقت] 
قصیه‌ای ویران شده مر کردستان قرط بیان 

قوشته‌په‌ی پچول: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کردق 
روستایی بر کزه‌ستان که بمئیان آن را ریران کردند. 


قوشچی: بازه‌وان ات] نگهدار پرند؛ 


قوشقایه: کوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قوشقن: قشقونه ‏ بردم زین اسب. 

قوشقنه: قوشقن إل باردم زین اسب. 

قوشقونه: قوشقن # پاردم زین اسب. 

قوشقی؛ ۱) سل, لە سەر دەرپەزین» رەوەك؛ ۲) توزه. ودزهزات] ۱) آماده 


قوشلان: گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ویرانی کرد إت از روستاهای 
وران شد؛ کردستان توسط بعقیان, 

قوشمه: ۱) زارزی زرنگ و قسه‌خوه 
حه‌نه‌چی [3) ۱) کودك زرنگ؛ ۲) بدا 


+) بی‌تاکار. بی‌فهز؛ ) 

۳) لوده 

فوفتد: ۱) رزدسولد ام بر جوا یش :۳ به بزنیکی پزشه) 
«بهرده شانسی»: ۷) خالی سبی له تویلی حه‌یوان؛ ۳) حهیوانی 
تویل‌سی ۱]29) واحد پول خرد؛ ۲) خال سفید بر بیشاتی دام؛ ۳) دام 
پیشانی سفید 

قوشهن: سیاء توردو[ت] دشون, ارتش, 

زشه‌ئیان: غارغارینی نهسپ‌سواران, گربوه غارقت] مسابقه اسب‌دوانی 

E 

قوف: ۱) بشت چه‌سباو؛ ۲) کول» بی ی ۱) خمیده‌پشت؛ ۲) 
اکت 

قوفر: زدوی به‌دردی وا که گاسن لی گیر یکا: (عهردی من بقوفره) قت] 


قوقك: قدرتادی تری و میوه‌ی تر تا سید میوه. 
قوفل: ۱) قفل, گوله؛ ۲) سرزی. تەزی سهرما[ت] ۱) قفل؛ ۲) سوزش 


قوق: ده‌نگی دیکل ت صدای خروس. 

قوّق: ۱) بشت دەرپەزيو؛ ۲) چاو لهودرنن؛ ۳) سەر دانعزماری ثازهل؛ 
۴) کهللی ثاژمل به لیندراوی ۱]2) کوژبشت؛ ۲) نظر باز 
چشم‌چران؛ ۳) واحد شمارش دام, رأس؛ ۴) کل پخته دام. 

نی دیقل ع بانگ خروس. 


۱) زەق» زۆب دەرپەزيو؛ ۲) کوم. کورات]۱) برجسته؛ ۲) خمیده, 
دازای ععناب ۰ 

قوقزایی: ززبی, دهربه‌زبوی, زقی إا برامدگی, برجستگی. 

قۆقك: کالا‌ی چاو تولکه‌ی چارقع حدق چشم. 

گیای‌کی به‌هاریه له دوکڵیو ی ده کەن ت گیاهی است آشی. 

قوقو: خونندنی دیکل إن صدای خر وس. 

زە به لاح ق] لندهور. 

قوقه: سەتڵى دارین [تادلو چو بین. 

قوقى: پشت‌ده‌ربهزیوی, چهمیاوی [ت] خمیدگی, قو زی پشت. 

قول: ۱) نیوان قامکی زلو قامکی شاده؛ ۲) هن دازهی قامکی زلو 
قامکی شاده؛ ۳) لاپ ر مشت: (بینیمه قولته‌وه)؛ ۴) باریکایی بەلەك 
(ناوه‌که تا قولەقاپەم هات)؛ ۵) پر به نبوان قامکی گهورهو قامکی 
شاده له گیاو..؛ ۶) یل کون:۷)رشهی‌ه له بای لکد ۸] 

تردش؛ )٩‏ گویله. نی کا ۱) میان انگشت شست و سیابه» ۲) 

باز کمتر از وجب۳۹) کف دست, مشت؛: ۲) میان سای رقو رك با ۵) 
دسته‌گل یا گیاه و... پر دو انگشت شست و سباید؛ ۶) سوراخ! ۷) 
اصطلاحی در بازی الك دولك؛ ۸) کاکاسیاه؛ )٩‏ برده. 

قول: ۱) کورت؛۲) حدیوانی کلادیهزیو ۲) جوشپّك له ثاری سەر ناگرا 
۳ بنی هلکه(۱)2) کوتاه؛ ۲) حیوان دم بریده؛ ۳) غلت آب؛ ۴) 
تهتخم پرنده 

قول: ۱) بن‌دهره‌تان» قهتیس: (کاره که‌ی لى ده قولی خستم)! ۲) 
بی كلك تا ۱) بی‌مفرّی, بدون راه نجات؛ ۲) بی‌دم. 

قول: ۱) له ئانيشك بمرهژور نا شان؛ ۲) جومکه‌پوش له کراس و که‌وا؛ ۳) 
ثالی, لاء تەرەف: (ئدوان لهرقوله ده‌ژین): ۴) کزم‌لی له خەڵك که بو 
شەز يان بو کاری ده‌نیردرین: (لهشکر قول قول هات)؛ ۵) لاداری 

+ ۶) ئێشىك؛ ۷) ه ستور؛ ۸) قوله. بى كلك لت] ۱) 
استین؛ ۳) طرف ۰ ستهای ازبزدم۱ 1۵ بازوی گاری 

۶) نگهبانی؛ ۷) کلفت, ضخیم) )کم بریده. 

قول: ۱) قول؛ ۲) ھەراء هاوار]۱) نگا: قول؛ ۲) فر یاد. 


عهرایه‌ی وهرزیران: 
بازر؛  )۲‏ 


قول ۶۷ 

قول: 1) بەرانبەرى تەنك. کوز: (گومقولّه قابی قول بیه)۱4) بریتی له 
مروی لسهرضو: (پیاویکی قولو مه‌ننده)؛ ۳) بریتی له جیگه‌ی 
بیرلن کردنهوه: (قسه یه کی قوله) 3 ۱) زرف؛ ۲) کنایه از شکیبا و 
خوددار: ۳) کنابه از جای تفکر. 

قولا: ریك. شیاوی: (نهم پیشهیه اقولایه. کابرایدکی ناقولاید) 2 


ا مود راد 

قولا: هم دونگی بەرز درنزکردنمو ت ریاد بانگ. 

قولاب: ھەر درژنکی سه‌رچهسینر وتا قلاب, 

قولاپ: ۱) قولاب؛ ۲) بشت گریزینگو بەر بدلهاد. جومگه 
قلاب؛ ۲) مج با. 

قولاپاندن: میرن رنه یمان کرد 

قولاپ د ززی: جو ری درونی جوانهبه تولاپ ده چندری [ت] قلاب‌دوزی. 

قولابه: ۱) درنزی سەرچەميار قولاب؛ ۲) جومگدی پاك ۱) قلاب؛ ۲) 
مچ پا 

قولاج: درتزایی نبان فامکی زل و قامکی شاده به توا‌بی. گویل # با 

لاج: قولاج © باژء 

قولاج: فولاح © باژء 

قولاچاق: گوندیکی گوردستانه به‌عسی کاولی کرد عنام روستایی در 
کردستان که توسط یعثیان وبران شد. 

قولاچه: قالزچه. فالنجه2] سوسك. 

قولاغ: ۱) ق زاخەبەمر؛ ۲) جیگهی ثاودا بهش کردن له مدرزه؛ 4۳ 
ب‌لگه‌ی حه‌یوانی گوم‌بو که دبس شوان نیشانی بدا؛ ۴) 
لاس مرهه‌ست: (گوی‌قولاخ به)[2] ۱) غوزه؛ ۲) جای تقسیم آب 
شالیزار؛ ۳) مدرك دام گم شد که از می‌خواهنده ۴) حساین: 

ی گو ب 

قولاخه: ۱) کو بونموهی ماسی به دەورى بهکهوه له زستالدا؛ ۲) خزگه‌ی 
ماسی؛ ۳) پین‌ی لیواری یلوات] ۱) همایش ماهیها در زه 
پناهگاه ماهبها در زمستان؛ ۳) پینة کنارهٌ کفش, 

قولاخه‌دان: ۱) پهناگرتنى ماساوان له خزگەدا؛ ۷) سەردەرگەوتتى رێبوار 
له ناسووه 3] ۱) بتاهگیری ماهیها درزمستان؛ ۲) بیداشدن سر 
مسافر از پشت کود. 

قولاغ yî‏ نا تولاخ 

قولاغە: قولاخە ات نگا: قولاخه. 


: قولا خهدان. 
قولاقول: همرارهاوار ع دادوفر باد. جاروجتجال 
قولان: به هه نله له زژیشتن ات لى لى رة 
قولان: جزش‌هاوردن. کولیان, که‌لین, کولانت) جوشیدن. 
قولان: گولینگمی جلك بز جوانی تا منگوله‌های زینتی, 
قولان: هاوارکردن إت قریادزدن. 

قولانج: قولاج لت نگا: قولاج. 

نچه: قالرچه ت] سوسك. 

قولانچه: تالرجه إت سوسك. 


غه‌دان: قولاخدان 


قولانچه‌ژاره: ثالی‌بلنگ ع آلاقلنگ, ذراریح. 

قولاتچه‌نه خشینه: قولانجه‌زارهات] آلاقلدگ, فراریح. 

قولاندن؛ همراکردن به ده نگی به‌رزات] فر یادزدن با صدای بلند. 

قولاتن: کولانن. کدلاندن, کول ندن[] جوشاندن. 

قولائن: قولاندن تا نگا: قولاندن. 

قولانی: قولا نآ لى لی‌رفتن. 

قولایی: ئەستۇری إت کلفتی, ستبری. 

قولایی: بهرانب‌ری پهلیو ته‌نکاوی ا عمق, ژرغا. 

قولب: ۱) ده‌سکه گ زور شتی تر؛ ۲) نالقه, قلف؛ ۳) وەرگەزاو 3| ) 
دستگیزه, دسته؛ ۲) حلقه! ۳) زیر ورو 

قو اچىق :شرنو نون قا زیر وروشدن, بسرنگوق کب 

قول بون: » كرابن ا سوراخ شدن, 

قول بون:درنسان. بن کلكبن. تن ات دم بریده شدن. 

قول بون: چال‌بون إا گود شدن. 

قولبه‌ست: دەست له بشتهوه به‌ستراوق) کت بسته. 

قولبه‌سته: قولی‌ست لت کت بسته: 

قول‌به گ: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ریران شد. 

قولبه 


زەنبەرى باسك باب ند ازوبندزینتی, 


بازوبند زینتی 

قولپ: ۱) ) گریانی لدبرء | لهقولهی گر یانی‌دا) کی 
جوشینی ناو له سه‌رجاوه؛ ۴) ده‌نگی اوی لهسهر ثاگر جوش‌هاتو؛ ۵) 
دە سكو هدنگلی ده فر؛ ۶) ناوجهیهکه‌لای دیار بهکر ت] ۱) نگا: قولب؛ 
۲) صدای گریه ناگهانی؛ ۳) صدای جوشیدن آب از سرچشمه: ۴) 
صدای غلیان آب؛ ۵) دسته ظرف؛۶) احیه‌ای در کردستان. 

قولباندن: ۱) وەرگەزاندن. قلپ‌کردنه‌وه؛ ۲) به‌ژبوان کردنهده | ۱) 
واژگو ن کردن؛ ۲) پشیمان کردن. 

قولی‌دان: ۱) ده‌نگ‌دانی اوله‌سه‌رثاگر جوش‌هاتگ؛ ۲) دەنگدانى 

رچاره © ۱) صدادادن غلیان آب؛ ۲) صدادادن 


جوشینی تاو لەسەرج 
جوشش آلب از هنشده: 
قوليك: قرب, قوزقینه, د نگ له قورگ‌هاتن له زژرخزری [2] آروغ. 
قولّین: کورنهبالای رات کناه‌قدچاق, 
قوڵپنه: قولین ت کوتهقد جاق. 
قوڵپه: ۱) ده‌نگی جوشی ئاو لەسەر ثاگر؛ ۲) دەنگى جوشینی ئاو لە 
سهرچاوهج] ۱) صدای غلبان آب؛ ۲) صدای جوشیدن آب ازچشمه: 
قوڵپەژر: تزمی گولی هرادا گل ختمی, 
قوڵپەقوڵپ نی بت جوشینی اوات| غلغل. 


: ۱ جزهی تاه (r‏ ی تور ۳ قورسه ت] ۱) جوشش 
آب؛ ۲) غرطه؛ ۳) شمش. 

۱ بهلار چۆرتم؛ ۲) جالابی له زسین‌داء قورت آت]۱) پیشامد 
ناگوار: ۲) چاله, 


قولت 

قولت: ۱)فاپوره‌هیلکه‌ی بێ ناوەرۈك؛ ۲) میر‌ی هیچتێد | ناوات ۱) 
تخممر غ خالی شده؛۲) یو مفزدرآمده. 

قوڵتان: ۱) چونه‌زیرناو؛ ۲) جزش‌هاتن [] ۱) غوطه‌خوردن؛ ۲) 
جوشیدن, 

قولعاندن: ۱) دهژیرناوزاکردن؛ ۲) جزشاندنی او 
فر وکردن؛ ۲) جوشانیدن, 

قوڵتانن: قوڵتانىن ات نگا: قتاندن, 

قولخ تولخ | نگاء لنخ, 

خْ: ) بن‌هه‌نگل؛ ۲) بن که‌وش 3 ۱) زب بغل؟ ۲) ژبر گقش. 


:)دهنگی جوشی ئاو لەسەر ناگر۲) بالداریکی پچوکه: ۳ بلقی 
۲4 ومد 


‌ زیرآب 


چ ونر تاا ۱ ) صدای وش ابید ۲ب ر1 
قولعه‌خوره: بینه‌کیش, جانه‌ودری که به بن اودا بوا إت] غوطه‌ور در 


آپء 


ش: بی شه رم و زوفايم تا بیشرم. پررو. 


قولته‌شه: قولنەش ق بی‌شرم؛ پر رود 

قوأته فسه: کونی قنگ إت سوراخ مقعد. 

قولته‌قولت؛ دء‌نگی بلقه‌بلقی او نا صدای آب در قلبان با هنگام 
جوشیدن, 

قولمیان: ۱] چونهزیرنا:۲)بلقه‌ی جونزبرنا ۱ ) غوطه‌ورشدن؛ ۲) 
صدای غوطه‌خوردن 

جورین گندوره‌ی زەرد. کال کی‌زهردات] نوعی < 

قولچاغه: جورین بەر ڵبینه که له سینگهوه تا داونن داده‌پوشن [تا پیشیند 
پلند. 

قولچماغ:قسه خزش, حهنهکجی تا لودە» شوخ. 

لچماغ: شهلاتی, خاوهنهستین إت شارلاتان. 

قولچی: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد اقا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

قولچی: پزایسی نارشار یاوی داروغه تم رداروغه. پلیس شهر ی 

قولخ: ۱) کاله‌دزانه‌ی پیاوی دەوڵەت؛ ۲) باجگرخانه, باجگه؛ ۳) 
کوخ [تا ۱) پایمزد مأمور دولت؛ ۲) جای باجگیری: ۳) 


قول خویندنهوه: : بریتی له زور ببرلیکردله‌وه آ]کنابه ی عمیق. 
قولدر: ملهون تهلاتی 3 قلشر 
قولزاندن؛ خوچه‌ماندن. داهاتنه‌وه. کرنوش‌بردن ات] خم شدن. 


قولغهتهبه: ناری ده که 
قولف: قلف(ت] نگا؛ قلف. 
قولف: قلف(ت) نگا: قلف. 
قولف‌دار: دەسكدار. هس بەھەنگل 3 دستهدار 

ان, داخستن به قفل )تغل کردن. بستن با قفل. 


ام دهی است. 


۵۶۸ 


قول مه‌تکان 

قولف لیدان: ۱) قولندان؛ ۲) نالقه کردنی بهنو بەت ۱]23) قفل‌زدن؛ ۲) 
حلقه‌کردن نخ و ریسمان. 

قولفلیْنان؛ ۱) ده‌سك له ده‌فری گلین قایم‌کردن؛ ۲) بریتی له 
ثاریف کردنی زياد له بیو یستلف] ۱) دسته بر ظرف سفالین نهادن ۲) 
کنایه از ستودن مبالغه امیزء 

قولفه: ۱) ثاله: (ده‌ستم نه‌گ‌یشنه قولفه‌ی کابه): ۲) جزرن گرنی 
به‌نالقه که سدری داوه که بکیشی ده کریتهوه[2] ۱) حلقه؛ ۲) گره 
حلقه‌ای که با کشیدن یك طرف باز می‌شرد. 

قولفین: سر بون له سه‌رمان ]از شدت سرما کرخیدن, 

قول قول: د‌نگی رویشتتی تاو به‌نو کمرزاتدا لقع صدای جریان آپ در 
میان سنگ وشن 

قولقولامل: به‌ندی شان‌و مل. جه‌سه‌ری شان‌ر قو ل آت]مفصل تانه و 
کرت 

قولقولان بازی زاروکان [ت] نوعی بازی کودکان۔ 

قولقولانچكە: نالقه‌ی نهستور له تیکوله‌دارربهزز بۆ بنه‌دیزوو سەرى 
حمیالان آلا چمبر از کهنه و پوسته درخث که حمالان بر سر نهند. 

قولقولانه: قولقولانچکە © نگا؛ قولقولانجکه. 

قولقوله؛ ۱) سەرچاوتارێ که له چه‌ند جیوه جوش ثهدا؛ ۲) ده‌نگی 
قولنهقولتی اوی سهر ناگر؛ ۲) ناوی جه‌ند گوندیکه له کوردستان؛ 
۴) فبچقه. کوفاره؛ ۵) گوندیکی کوردستانه به.عسی کاولی کرد(۱]2) 

جای می‌جوشد؛ ۲) غلغل آب جوشان؛۳) نام 


ره؛۵) ثام روسنایی در کردسنان که توسط بعثیان 
دیران شند: 
قوڵك: ۱) ز‌وی جالبوگ؛ ۲) چالابی همرشتيك 8 ۱) چاله در زمین؛ ۲) 
گودی. 


قولکردن: جال کردن اتا گرد کردن. 
قول کرد له وه: بریتی له ززر بیرلی کرد نه 
قول گرن: کون کردن تا سوراخ گردن. 
قولکه: جالایی زهمین تا جالد. 
قولگیر: نه خوشیه کی شانو پیلی ولخ تع بوعی بیماری دام 
۱) خانوی خرو بلند بو سهنگهر, برج؛ ۲) چک کولله: ۳) 
تولضوله, سمرجاوه‌ی ناو که زژری ناو لن ەڵد قوڵێ؛ ۴) دە سكو 
ههنکلی دهفر؛ ۵) ترویکی چیا ۶) کون یکی کوودستانه به‌عسی 
کاولی کردآت] ۱) برج فلعه؛ ۲) ملخ: ۳) سرچشمة بزرگ ‏ 
دسته ظرف؛ ۵) له کوه 4 نام روستایی در کردستان که توسط 


اوارسی عمیق, 


ویران شد. 

قولم- خوبهزورزان ت مفرور. 

قول ماچ کردن: ده ستماچ کردن اتا دستبوسی 

ق زوش, مه‌شکه‌دره ع جیرجیركگ سیاه. 

تیسکی بدلدك ا استخوان ساق, 

قول مه‌تکان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد الا نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثبان ویران شد 


نی توندی ناوشاننو بشت | جلانیدن بشت و شانه, 
ماساودادن نت وشانه. 

قولسج‌شکین: کسی که‌بساش تارشان وپشتی هه اود 
ماساژدهنده شائه و بشت, 

قولمج کردن: بشانی پشت وناشان اتا دردگرفتن پشت و شانه. 

قولند: ۱) كدو کولهکه؛ ۲) گیایه‌که بوجراتی لهمالاندا زای‌ده گرن لت 
۱ کدو؛ ۲) گیاهی است آپارتمانی. 

قولنگ: ) زه نکن پاچی‌دوسهر؛ ۱۲ قورنگ, قورینگ[۱]2) کلنگ؛ ۲) 
ا 

قولنگو: ههوایهکی بهناوبانگه بو مردولاراندنه‌رهی دهیژن ات آهنگی 
است مزئیه‌ای, 

قولنگه: زهنگن, باچی دوسهر[ت] کلنگ. 

قولنگه: فرلنگ ت کلنگ. 

قولوج:۱) فولکی جکوله بو بازی کهلایئن, مات؛ ۲) قولکه‌ی پچود 
۱]2) گو برای تیله‌بازی؛ ۲) الا كوچك. 

قولوجان: بازی کهلادهتولکهکردن,ماتین 

قولوجالی: قرلوجان لت نگاه فرلوجان. 

قولوج: قولوج ات] نگا: قولوج. 

قولوچان: قم له جان آن] نگا: قو لو حان. 

قولوچانی: قولوجان لت نگا: قولوجان. 

فولوچ قولوج: بز له قرلکه‌ر جالع برجاله جوله 

قولور: ۱) قلون ناوبه‌تال؛ ۲) ناوقولی لیوهه‌لکه‌زاوه؛ ۲) ناریك, اقۇل 
[۱۱۵) کارك: ۲) مقعر: ۳) زمخت. تاهموار. 

قرلون قهلهسان, بازدانى توند تابرش بلند. 

بشت کور بشت چەمیا رګ و 

قولوق: قنجکی زوزات. دوی گەنمەشامى لق] دنبالچة بلال. 

قولولو: بازی جاوشارکی آت] بازی سردرگلیم. قایم موشك. 

قولسه: ۱) قولله؛ ۲) نه‌سیی زءش؛ ۴) ترزبکی چیا؛ ۴) بارگیری 
نازه‌سه‌ن؛ ۵) بزنه‌موی رە نگ سما ت[۱]5) برج؛ ۲) اسب سیاهرنگ؛ 
۳) له کوه؛ ۴) یابو؛ ۵) تیره‌ای از بزء 


قوڵه: ۱) قول, کورت؛ ۲) حه‌یوا نی بی کلك؛ ۳) بنی هیلکه ت] ۱)کوتاه؛ 


۲) حبوان بی‌دم؛ ۳) 2 

قوله: ۱) گریل, گویره تولاج, قولانج؛ ۲) قالزچهت]۱) مسافت ميان دو 
انگشت سباپه و شست. باز ۲) ستوساف. 

قوله: قەرزى بلا: (مالهکهم هعموی بو به قەرزو قله ) ت رام پراکنده. 

قوله: ۱ فیرّهوههرا؛ ) به ده‌نگی به‌رزده جانه‌ومری دزنده زاخوزین(3 


۱ ریاد غر بو ۲) تب بر حیوان دنه 


اتاقك پشت بام. 
قوڵەيغە: كورتەبالاى هستو راتا کونهقد کلفت, 


قوله‌مشتی 


قوله‌جاخ: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد تا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتبان ویران شد. 

قوله‌چوارشه‌مه: ثاخرچوارشهمه‌ی سال 23] چهارشنبه‌سوری 

قوله‌چزماغ: داری سەرئەستورى قولمو لهدستان‌خزش ] چماق 
کوتاه. 

قوله‌دار: داری کوتاء داره‌ستي قوله ق چو بدست کوناه. 

قوله‌ر: ناوی ئاواييە که 


امپوست: 


قوله‌رهش: مروی چەرمزەش 
قوله‌روش: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلت] تام روستایی در 


کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 
قوله ره‌شه: قولەزەش لقع سیامپوست. . _ 
قولهژارداره: قرلانجه‌ژاره. ایبلنگ ا آلاکلنگ. حضرهایست. 
قوله‌سوتای: گوندنکه له کوردستات به‌عسی وترالی کرداقت] از روستاهای 


ویران شدء کردستان توسط بعثیان. 


قوله‌فیتنه: ۱) بریتی له نیاده‌می کورنه‌بالای ناژاوهجی: ۲) برنتی له 
متالی زرنگ لت] ۱) کنایه از آدم کرتاه قد فتنه انگیز؛ ۲) کنایه از کودك 
زرنگ, 


قوله‌قول: ی رماع تا 
لنگان لنگان با گامهای بلند راه رفتن. 
قوله‌قوّل: همراهه‌رای زۆر. قولم‌ی ززر: (قوّلهقولی لمپاش گورگ 
دەمى مرگ گەمەيە) «ھەژار» ت همهمه رسروصدا: 
قوله قوله: ناوىسەگه ات نام انتخابی براي سگ. 
قولەك: گیایهکه] گیاهی است. 
قوله کردن: ھەراهەراکردن ت غر یو و بانگ راهانداختن 
قولّهگیسك؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی 
در کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 
قوله‌مست؛ ناوبه‌نجه, ناولهب [ت]میان کف. مشت. 
بازیه که پشکیلان, که‌لدستی [ف] یکی از سرگرمیهای 


نهمهیه /بهدزیوانی 


قول هه‌لکراو: ۱) ده لگ هه لییجراو؛:۲) .بریتی له بنیاده‌می ززنگ و 
ناماده‌ی کارت ۱) پاچه ورمالیده؛ ۲)کنایه از آدم زرنگ و آماده کار 
قول هه لکردن؛ هه لبیجانی قولی کراسو کدوا, ئەنگوچك بهلاداکردن 


نگا: قول هه ڵکراو 

قول ههلمالاو: ۱) نه نگوچك بهلادا کردگ؛ ۲) بریّتی له تامادەی کارت 
۱ آستین بالا زده؛ ۲) کنایه از آماده 

قول ھەڵماڵرا قوّل‌ههلمالا رات نگا: ول ههلمالاو 

قول ھەڵماڵياو: قزل هه الا رات نگا: قول هه مالاو 

قول هه لمالین: ۱) تول‌حه‌لکردن: ۲) بریتی له خزناماده کردن بو کارن 
ات ۱) آستین بالازدن: ۲)کنابه از آمد؛ انجام کاری شدن, 

قوله‌ی کانی ماران: لهو گوندانی کو ردستاله که بهعسی کاولیان کرد 
قا روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 


قولی ١‏ قرلیی؛ ۲) ول تو 

قولیان: جوش هاوردنی اراتا جوشیدن آب. 

قولیت: ۱) خانژی چکوله بز زاوکر: ۲) خانوی بچکولا هی خراب3] 
۱ خن کمین شکارچی؛ ۲) کوخ محفر. 

قولیچك: سهرشان. قەلادوشان 3 بالای شانه 


۳ ۱ زرا ۲) دمپخت: 


چهمینهره. کرئوش إت خم شدن. 
قوليك: زیندان: گرتوخانه حە‌فس لت زندان. 


قوی قولقولان آف] نوعی بازی کو 
قولی مست: ناو لەپ ت توی کف دست. 


یان. قرتالoه‏ قهرتلهت] سبد میره‌چینی. 
قوم: ۱ ری له نوا ۲) داخ گهرم؛ ۲) کو پهڵه, ده فری سوالهتی خر که له 
بستوکه؛ ۴) کوبه‌ی او؛ ۵) سویته‌ی زل: ۶) جیگه‌اودانی مالات له 
دار بان له قوز کول؛ ۷) کهوتهزثرتاق] ۱) جرعه: ۲) داغ: ۳) 
خی ۴) کوزه آب؛ ۵) تست شفالین بزرگ+۶) ناو آ بشخو ر دامهاد 
۷) وطه. 


0۷۰ 


قوماره 


قزم: خن لهتایهفه؛ ۲) تیرهو زد گهز: (قومی کورد)[ت]۱) خو یشاوند؛ 


a‏ قومات تا قنداق بجه 

قوماچ: ۱) سیله‌دیوار: ۲) پێچی ریگه ت)۱) بیش دیوار؛ ۲) پیج و خم 
راز 

قومار: ۱) باژی بو رابواردن: (مندال با بجینه قوماران): ۲) بازی لهسدر 
ول بردنه‌وه؛ ۲)قسه‌ی بەگەمە آت] ۱) بازی کودکان؛ ۲) قمار؛ ۲) 
شوخی. 

قوماریاز: ۱) کدسی که له سەر باره بازی ده کا؛ ۲) بریتی له فیلباز؛ ۳) 
بریئی له گسه کس [ج] ۱) قمارباز؛ ۲) کنایه از حیله‌باز؛ ۳) کنایه از 
عوخ‌طع: 

قوماربازی: ۱) بازی دززاندنو بردنه‌و‌ی پاره؛ ۲) بریتی له فیلبازی؛ 
۳ گەمە‌کردن تا ۱) کار قمارباز: ۲) کنایه از نیرنگ‌باز: 
شو خطبعی. 

قوماربی کردن: گاڵنه به که سی کردن |ت) مسخره کردن کسی. 

قومارچى؛ کهسی پیشه‌ی بازی بو بردنه‌وهر دوزاندنه, فوما 
قمارباز 


0۳1 


جیگه‌ی قوماری له سهرباره کردن آت] قمارضانه. 

) بازی‌کردتی زاروکان؛ ۲) بازی کردن له‌سه‌ر بردنه‌وه؛ ۳) 
شوخی و گالشه کردن ان ۱) بازی کردن بچه‌ها؛ ۲) قمارکردن؛ ۲) 
شوخی کردن. 

قوما رکه‌ر: قومارچی & قمارباز 

قوماش: بارجه‌ی گەزى. کونال |5 قما 

قومام: کیاهکه له گدنم دە کا[تا گیاهی است شیبه بو گندم. | 

قومامه: ۱) تەقەلدروی لای سهروی درتاجه‌وال پیکموه؛ ۲) تەقەلى 
درشت‌و قایم آق] ۱) بهم‌دوزی طرف بالای دولنگه بار؛ ۲) کوك 


درشتا: 


قومان: رودانی کاری ناخوش [تارویداد تاگرار 

قوماتدار: ئەقسەر. زایت, سمرکرده‌ی لهشکر [ق] افسره فرمانده نظامی. 

قوماندان: سه‌رکرده‌ی لءشکر اتا سرلشکر, 

قوماندن: داخ كردن انا داغ گذاردد:. 

و زاو انو شیواندنی کومه‌ل| 

قومانن: قوماندن آت) شو رائيدن. 

قومبوله: ۱) بومبا ۲) بمرکه‌تزپ: ۳) نارنجوك(۱]2) بعب؛ ۲) گلولاً 
توپ؛ ۳ ئارنجك. 

قوم بون: وەژێرئاوکەوتن 

قومبه‌ره: فومبوله تا نگا: قومبوله. 

قومیه‌له: قومبوله [ت] نگا: قومبوله. 

قومپاره: به‌رکه‌تو پى بهکه‌وانه, گولله‌ی توپی هاوان آف] خمهاره. 


غوطهورشدن, 


تومپ‌اژنه 

قومپاژنه: باژنه بالت)باشنه باه 

قومهانی: ۱) قومباژنه؛ ۲) دەزگای بازرگانی ژوربه‌ش | ۱) پاشنه پا؛ 
۲شرکت: کسپانی: 

قومپوّز: بادی‌هه‌وای به‌قیشال إت مغرور خودستاء 

قومرغان: گوندیکی کوردستانه به عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان وپران شد. 

قومرغانه: کوزی پرله ه‌راوهو ریا ت] مجلس پرهیاهو. 

قومری: ۱) بالداریکه له تیره‌ی کزتره‌باربکه, یاکه‌ریم؛ ۲) داشکه‌هم. 

جورین کهلهسی بنگ‌لایه 2 ۱) برند؛ قمری؛ ۲) کلم قمری, 

قوصوان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستابی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 


قومقموك: فمقموك ق] نگا :تم 

قومقموکه: فستمول [ت| نگا: قىقمۈك. 

قومقومه: ۱) ترنگه‌ی جیکه‌ی نراو: ۱) مهتارهی سهفه‌رلت] ۱) تنگ آب؛ 
۲) قمق سفری. 

قۆمك: کمشکه‌زتو, بیشهی زرانى که شکهزرانی[) کاس زانر, 

قوم کردن: وهزیرثاوخستن [ن] غوطهورکردن 

قوملاخ: قملاح ات نگا: قىلاخ 

قوم‌لیدان: فزکردتی کهمکهم ]جر عه جر عه نوسیدن. 

قوموش: قمیش, نەغمه تا راه زیر زینی, توفل. 

قوموش که‌ن: زدوی‌هه لکزل ا مقنى. 

قوموش لیّدان: ربگه به بن زمویدا کولین, نهخمهلیدان ات تونل زدن. 

و ری ناخوش اتا پیشامد ناگوازه حاد 


پیج اتا حرامزاده. 

قومەش: توموش ا توتل. 

قومەشكەن: رەھەندلْدەر كەنكەنەچى؛ قوموش كەن | مقنی. 

چیگای رهلمی زورانت ریگزار. 

انی کاری ناخوش إت وقو ع حادة ناگوا 

امیر ی داخ کردن‌إت] ابزارداغ‌گذاری. 

قومیان #] نگا: فومپان 

قون: رزیشتنی مەل به كلك ههڵتەكاندن: (قو‌قونی ده کرد), قنه [تاراء 
رفتن و دم جنباندن پرنده, ورچه‌ورچه. 

همقون ا شاځزدن. کله‌زین یوان 

قون: ۱) لای ب فد 
لای خوارو؛ ۳) کونی پشته‌وه‌ی گیاندار؛ ۲) وك, نزيك‌به: (قوز 
ت) ۱) دنبال؛ ۲).ته+ ۳) مقعد؛ ۴) ماننده. گونه. 

قونساخ: ۱) يەك ززژهزی؛ ۲) مالی زور سه‌سیوان؛ ۳) داری خوارهه‌ی 
تفه‌نگ؛ ۴) بابول‌ی ساواتنوه‌پیچان؛ ۵) روداویمیرو (دناف قوناخن 
دیر یکیدا) ۱]23) مسیر یکر وز راه؛ ۲) خانة مهمان‌پذیر؛ ۳) قتداق 
تفنگ؛ ۴) قنداق بچه؛ ۵) حوادت تاریخ, 


و 


وهی 


0۷1 قونچز 


۱) زارزی دهبابرله یچ او؛ ۲) به‌نی بای ساواپێچ 8 1) 
بج در قنداق پیجیده: ۳) نخ 

قوناخه کردن: بابل پچ کردنی منال إت قنداق کردن بجه: 

که له کوتدره ده‌رجوهو به‌ری نیه‌ر زيانه بو ب‌ری دار؛ 
۲) جو رى دول که له ناو گر قنگ دنت؛ ۳ برتی له لاپره سەن 
۱) جوانه انگل تالد؛ ۲) نوعی دمل ک 
کنایه از انگل. 

قونارده رکردن: ۱) قونارشین‌بون له داری رهز؛ ۲) دومدل له جیگه‌ی 

) دومه‌لی قوتاربهنهشتهر دزاندن[۱]2) جوانة انگل از 

۲) دمل از جای ید درآمدن؛ ۳) سر دمل را با نیشتر 


اک مج 


که اکثرا در پاسن پیدا شود؛ ۳) 


رات ها 


تاك روییدن؛ 
واکزدن: 
وتا کردن: لکی لابره‌سمن لمداره‌میوکردنمودالع] هرس کردن وان 


قونان: قونه‌نون, به ههلبه‌زینهوه رژیشتتی مەل [ت] حالت جهیدن‌های 
متوالی پرنده در راهرفتنء 

قونیوله: قومبوله نع نگا: قومبوله 

قون‌به گیجهل: ۱) قسگ به گیجهل: ۲) که‌سی کاروباری زژرو 
ههمه‌جوّره‌ی ههبی | ۱) آشو بگر؛ ۲) همه‌کاره. 

قونیهله: قرمبوله[تانگا: قرمبوله. ۱ 

قونبان؛ ۱) بریتی له زەلامی تسبهل؛ ۲) سمت و كەغەل پان [۱]5) کنایه 
از قوی هیکل تنبل! ۲) شخص باسن بزرگ, 

دریلای خوارژی فهنگ ]دنتفگ 

چیاء دشت ات دامنه کوه. 

ك: ثاپراخ, دولم‌ی پهلکه میت دلمة برگ مور 


یت له بیکاریو بدنه‌سدی 
۱ اطراف تنور؛ ۲) 


سیله, سوج ق گوشه. 


) روشان؛ ۳) قورنج؛ ۴) په‌یکول, دزکیکه 5 ۱) 
پتگو وه 4۴ حار سه کون 


اش با ناخن 


قونچرك 

قونچرك: ۱) قورنج؛ ۲) سیخورمه[ت] ۱) نیشگون؛ ۲) سقلمه. 

قونچك: ۱) کلکه‌میوژو تریم...؛ ۲) لاغزه جگهره؛ ۳) باریکه‌ی کلکی 
تورو گیزهرو... 23 ۱) دمچة مویز ٠.‏ ۲) فیلتر سیگار؛ ۳) انتهای 
ریش هریج و تر بجه و.. 

قونچکه: زبرك زیبکه. چینچکه آلا جوش بوست. 

قونچکه‌زیز: ۱) جگره‌ی ناغزه‌دار؛۲) بریتی له زنی کورنهبالای جران 
آت]۱) سیگارفیتدا؛ ۱) کنابه از زن ریزنقش زیا. 

ر: وشهیه که نوات بو تاریقی هیندی کیژی تین آت] کلمه‌ای که در 
تحسین بیادبائدٌ دختران گو یند. 

تونخ رکردن: ۱) لهسه‌رهن‌دان؛ قونهکه‌وکردنی ده‌غل؛ ۲) بریتی له 
دوبن له تیانع ۱) غله را با ند بیختن؛ ۲) کنایه از چاق 
شدن از فرط تتبلی 

قونداخ: ۱) فونداخم تفه‌نگ: ۲) بابزله‌ی ساواییّح 2 ۱) تنداق تفنگ؛ 


۲) قتداق بچه, 


قوندان: ۱) سنه‌جوله‌ی بالدار؛ ۲) حبزایه‌تی نیر. فنگدان 24] ۱) 
تخمدان مر خ؛ ۲) کون‌دادن. 

قوندره: که‌وشبی به‌پاژنهآت) کفش باشته‌دار, 

قوندك: کوندر, کدی کوله که ت] كدو 

قونده: ۱) بالداری کلكکورت؛ ۷) باْدارنکه۱]2) برد دم کوناه؛ ۲) 
برنده ایست. 

قونه: وب 

قو قوندہ تا کو 

قوندهره: ۱) توندره! 1۳ هەڵبەزینەوەى تار له تیر بندى چەمد ااك 1) 
کفش پاشنه‌دار؛ ۲) جست وخیز آب در وسط رودخانه. 

وندهره کردن: ۱) هله‌زینیثاو له نار چممی خوردا؛ ۲) قرزی زور که 

وموه ده لکیٰ؛ ۳) دروست کردنی 

۲ گل ژیاد که 


لارات] ۱) ورجستن آب در 
چسبد؛ ۳) کفاشی. 
کنایه از آدم اسن گنده. 


خونجیلانه ق] کوجولوی نازی, 

ندیلانه ] کوچولوی نازی. 

قونسور: ۱) گیایهکه له دوخه‌وای ده كەن؛ ۲) جوری مهیمونی لوتی: ۳) 
E‏ وی ی 


ی 
قو نکشاف: کسی که لسدر قنگ دمخزین ا شخصی که بر پان 
می‌خزد. 


قون کشکی: گارلکه, گاگلکردنی نال اتا لوکیدن بچه 


قون گران: تسهل, تمپ, تەپن ا تنبل 


5۷۲ 


قوین 

قونگره: ۱).برجی سعر قهلا؛ ۲) 
قون‌لی که‌وتو: بریتی له گەس که 
از آدم شلخته در لباس پوشیدن, 


قوندره (2) ۱) برج بالای قلعد؛ ۲) 
بشتین وده‌رپیی ههر داخزی/ق] کنایه 


قونه: قدهآت]رادرنتن كبك و کبوتر. 
قونهبان: لای پعتمو‌ی بانی خانوو ۲) بریتی له ناششایهی: 


(قونهبانم ده گ‌لی نید)؛ ۳) بریتی له حهوسهله‌ی کارکردن: (قونه‌بانی 
نمونده‌ی نیه جیگاکه‌ی خوّی هه‌لگری) ۱]29) له قسمت عقبی بام 
خاند؛ ۸۲ کنایه از رابطه و شتاسایی؛ ۲) کنایه از حزصله و عرضه 
کارکردن: 


قونه‌چند: بریتی له جبگای نهنگو ترش. قنگه‌جن إت کنایه از جای 


وکم رسمت. 

قونه خشکه: رزیشتن بەمانە‌ماتە | یاررچین رفتن. 

قونه خشکی: لەسەرقنگ خزین إت بر باسن خزیدن. 

قونه‌زی: کهرکسهزین که همسوی بدر وبوزی یه‌کتر بىا گله‌ای که 
گوسفندانش با هم خویشاوند باشند. 

قونه‌قون: رژیشتنی به‌ههلبه‌زینه‌ووی باڵدار قنه, قونه إت رامرفتن با 
جست و خیربرنده: اورجه 

قونه‌قون: لەشگرانىو تسدلی, (قۈنەقۆن له کاردا د کا) ت سستی و 
اهمال, تتبلی: 

قونەك: پباوی حبزه قزندهر ]ین 

قونه كەو ۱ دەغل سبرندگردن 

: (دلیام قونه م کردوه 

تن؛ ۲) کنایه از تجر به بسیار دیدن 

بازی تا عمل لواط. 

إت کردکی که نشستن یاد گرفتد. 


وه! ۲) بریتی له تهزمونی 
۱ غریال کردن غله در حال 


قویخا: فزخا[ت] کدخدای ده 

) جك جکه, دیوی قوی میج؛ ۲) ناوكبوج. بز گویزی ده‌لین: 

(گرنزی قویره) [ت] ۱) طرف گودشتالنگ؛ ۲) توخالی, برای گردو 
گویند. 

قویل: قول, جال آت] گود. 

قویله: قوله, همراوهاوار تع بانگ و سر وصدا. 

وین؛ قن. قنگ, قوّن, قونگ کا کون 


قوین‌ده 


ین‌ده: قوندهر, فنگدهرت] کونی 

قویه: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردآف] روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

قه: هیچ گا تا هرگز 

قه ب: عدریف || هم‌چشم. 

فهستور لت ] کلشت, 

کاری غزایی ؟ابرو در لت کلر زک رسواکنته 

قه‌باح‌ت: قەباحات [ت نگا: فداحات, 

قدباخ: ) کدن گوندره کولهکه؛ ۳ ابو + 
۴) نوشته‌ی چاوزاری بیستان؛ ۵) جوری سهیندا 
ظرف و فوطی: ۲) کدو؛ ۲) بوکه؛ ۴) توشته ودعا برای رفع چتم زخم 
جالیز؛ ۵) لوعی سییدار. 

فه‌باخه: قاپرز قارع ات بوکه. 

قه‌باره: ۱) بارست؛ ۲) تابزی ملك ۱)23) حجم؛ ۲) سند مالکیّت. 

قه‌باغ: کدو, کوله که || کدو. 

قه‌بال: ۱) دەستەبەر: ۲) سوت‌خور ات ۱) متعهد؛ ۲) رباخوار, 

قه‌باله: نایزی ملك قهباره تا سند مالکیّت. 

قه‌باتجه‌ره: ۱) بنهگژزهو دیزه‌ی لهتول چناو؛ ۲) دزشه کی سمری 
حه‌مالان | ۱) چمبوك ترکه‌ای؛ ۲) بالشتك سر حمالان. 

قەبحەت: قەباحەت تا کار زشت. 

بام کی تر وع اجر دا عمشیر و تم 

قهبر: جالی مردگ تباشاردنه‌وه, گور ده خمه, گلکو تا قبره گور. 

قه‌بران: جیگه‌ی قه‌بری ززرکه‌س إن قبرستان, 

قه‌براوقه‌ی رکردن؛ ۱) له کزنه‌قبردا ناشتنی مردو؛ ۲) گواستنه‌و‌ی لاشی 

مردگی خراپ له گوزستانی موسلمانان بو گوزستانی کافران لهلایدن 

فر بششه‌ره تا ۱) مرده را در گور کهنه دفن کردن؛ ۲) انتقال جد 

کافر از گورستان مسلمین به گورستان کافران توسط فرشتگان. 


) سەرپۈشى دهفر و قو 


) سر پوش 


قه‌برسان: قه‌بران ) گورستان. 

.بران آق) گو رستان. 

برخهآت] تهیگاه. 

بن: که س که قهبر بو مردو ههد کل 
انز قر برە قەن 3 آدم گورکن. 


قه‌برستان: 


نع آدم گورگن 
قەبرھەڵقەنىن هه‌لکه‌ندنی قدبر لەزەویدا[ت] گو رکندن. 
قه‌برهه لکه‌ندن: قه‌بره له ندن تا گوركندن. 


قهیز: ۱) زگ‌ونستان, دزی زهوانی؛ ۲) وەزەزى. تەنگى بو 
قهبزه)؛ ۳) پسوله‌ی وامنامه, ره سید ]| ۱) ضد اسهال. 
۲ ری بر شای ۳205 ریا کا خیش 

۱) به‌رگه‌نوشته, بدرگی دوحای نوسراو؛ ۲) قوّزه؛ ۳) جه‌نگه, 


قه 


هدزهت: (قه‌یزهی پایزا؛ ۳) قدیده, 


۱) پوشش دعای وشته؛ ۲) 


مشتوی ده‌مانجهو خدنجهرو شیر 
زه؛ ۳) عنفوان؛ ۴) واحد اسلحهٌ 


avr 


ا 


نفر ی. 

قه‌بزی: ۱) زگ ونستان؛ ۲) دلته نی تا ۱) ببرست: ۲) دلتنگی. 

بز: ناومزاسته‌کانی کی بایزاق) وسطهای باییز: 

ب: قاپقا ب [ت] نگا: قایقاپ. 

ب: قاسپه [ت] صدای کبك. 

قهبقه‌بوك: ریز ت]تا‌ریزی: 

قهبل: ۱) خسل, قرسان؛ ) گه‌شه کردده پنگهشتتی خدله[۱۳۵) 
ارزیابی؛ ۲)بالندگی و رسیدن کشت. 

قدبلان: ۱) سل کران. رخ له سهردانران: بهراوردکران؛ ۷) پیگدیتت 
خهله[ف] ۱) ارزیابی شدن, براورد؛ ۲) رسیدن غلّه. 

قه‌بلاندن: خه‌مل‌گردن: قرساندن, فرخاندن تا ارژیابی کردن, 

قهپلاو: خەم کرار. قرساو, به‌راوردکراو[ ارزبایی شده 

بلین: قه‌بلان اتت] نگا: قەبلان. 

قه‌بو: ۱) قاسیه؛ ۲) حه‌شارگه‌ی کهرلت]۱) 

ریا نی شید خرف مدا 


صطلاحی برای 


قه‌یه‌دای: شه‌زلاتان, ملهوزات] گردن کلفت: 
قەپەژە: یسک ته ختي سشگ و بشت دزی بشنت شکن) 23 


) مەختىه» کردئی كارێك به مزیکی یه کجاری, کاری لب 
ت ی به قه‌بهل داود, به قەپەل ئە وخانوەم بەچەند بو 
E‏ 


قەبیل قافول 


: 7 کبك. 

قەپ: ۱) ھەردو زیزه‌ددان لی‌گیرکردن, گاژ به ددان؛ ۲) چن گی 
نیوه‌ثاواله؛ ۳) رفان؛ ۴) بید 
آت] ۱) گاز با دندا 
پريك کف دست؛ ۶) 

قه‌پا: رفیندر تا ربوده شد. 

قه‌پات: داخراوت] پستد. 

: بەستن: (درگا قدهات کراوه. قوتوه که قهپانه ناکریهره) 


قه‌پانمه: ونیبنماره‌بی زاگرتن پو دگل زابواردن, سوتلی 2 مترس, 
نگهداری زن بی نکاح برای خوشگذرانی 


قماغ 


قە‌پاخ: سهرپوش, قه‌باخآ] سر پوش ظر وف. 

قە‌پاغ: قەباخ إت سر بوش ظر وف. 

قه‌پال: کونه‌ی شر بهبزگون شرو شرولو داززاو ب 
کهنه و مندرس 

قه‌پال: پجرینی پر به دم گاز با دهن با 

قه‌پال گرتن: گازلن‌دان به ه‌مو ددائان 

قال لیدان: گازلنگرتن #ع گازگرفتن. 

قەپان: ۱) تەرازوى زل. قاپان؛ ۲) رفان؛ ۳)بای‌ی زوکاری خان ) 
باسکول؛ ۲) ربودن؛ ۳) پايه طاق روکاربنا 

قهپانجهره: ۱) دزشهکوله‌ی نانکدری, رفنده؛ 
لشول چندراوات ۱) بالشتك نانوا 

قه‌پانچی: ۱) که‌سی که شت له قدبان ثهدا؛ ۲) 
۱) فیاندار؛ ۲) کنابه از دروغباف. 

قه‌باندار: خاوهن‌قه‌پان آت] قباندار, 

قه‌پاندن: ۱) رفاندن! ۲) قوت‌دان [ت] ۱) ربودن؛ ۲) بلعیدن, 

قه‌پان کردن: به فهبان سه‌نگاندن, ل‌قدبان‌دان ات] با قبان وزن کردن» 
تو زین با باسکول. 

قه‌پان کرن: قه‌پان کردن 4 نگا: قهپان کردن. 

قه‌پانن: فه‌باندن [ت] ربودن. 

قه‌پانی: ۱) مزی لهقه‌باندان؛ ۲) رفاندی ۱/2) مزد قبانی؛ ۲) ربود. 

قەپ دا گرتن: ۱) بزید دهم گازگرتن له سعی؛ 
۱/2) گاز از جبزی گرفتن؛ ۲) کنایه از 

قه‌پرخه: قه‌برخه, خالیگه. كەلە که [2] نهیگاه. 

قهپ گرتن: گا گازگرفتن. 

قهبلاخ: کلاوی لمیست لکلا پوستین 

قه‌پسو: ۱) پوک‌اوله, چه‌سوله. قزانك: ۲) قابورات] ۱) ام کردن. 


رن ا لياس 


زگرفتن با دهان گشوده. 


) بنه‌گوز‌ی 
¦ چمبرك ترکه‌ای 
له دروزنی زل 


۲) بریتی له تماحی زور 
دی 


پوچکه: ۲) ئە و قونچکه‌سهرزه‌ی وەك به‌نجه که پمزهکانی 
گولی لمسمرهتع۱) تک نان برای ماست برداشتن؛ ۲) کامبرگ. 

قه‌سوچکه: ۱) قەپۇچىك قابوچکه: ۲) بلقی سەر اقا ۱) تگا: 
قه‌پرچك: ۲) حباب آب. 

د دمو لیوا ی 

س لیسکی سهرلوتی زهق بی اتا کسی که 
استخوان بالای بینی وی برچسته باشد. 

قه‌پوشاه: ۱) شهیتنوکه؛ ۲) خرایی بنی گول‌و خونجه[2] ۱) حلزون: 
۲) کاس برگ, 


بینی؛ ۲) پوزه: 


قەپۈزبەران: پو زبەران. که 


قه‌پوك: قر پۆك میوژی وشك‌ه اتو تتامو بز خشکیده. 
قه‌پول: پا لهباپیچان له زۆرەوانى دا پابر پا پیچیدن در 
قه‌پوّل: 


زهلامی کم فامء حهیول ات قوی هیکل ابله 
قه‌پولکه: تاسمه, قاشهکاله و كله کەی وشکه‌وه کراوات برگهی پالیزی 


۵f 


قەترەسەيە 


قەيۈلە: قەيۈل [ت] نگا: قه‌یول. 
قەپوله: پیوانه‌ی چکوله‌ی دارین له ئاسیاودا ] پیمانه کوجك چوبین 


هرگز؛ ۳) سهم, قسمت 

قهتا: ۱) ریخهخوره, کوزکو: ۲) ریپوت ۳) خارنن کردنه‌ره‌ی دنل 
۴) خهلاس بو؛ ۵) بسا آت] ۱) سنگشواره؛ ۲) ژفك» قی 
توجادی؛؟) مام شد ۵ گنیک 

قهتاپ: دەمەزەرد. سەرنيا ت ترمیم گاواهن. 

قهتار: ۱ رب سدت؛ ۲) کومه‌لی جارهوق بو بارکردن؛ ۳) هه‌وای 
گورانیهکه: ۴) شەمەتدەغەر: ۵) رێزەدێراوێك پهشریّن یهکهوه؛ ۶) 

ی فیشه ك ]۱) رده؛ ۲) قطارستور؛ ۳) آهنگی است؛ ۴) قطار 
راه آهن؛ ۵) صف جوب آبباری؛ ۶) کمر بند جای فشنگ. 

قه‌تا به‌ستن: ۱) رێز به ستن؛ ۲) به وین یه کاب نهکو زى زژیتتن 2] ۱) 
صف بستن؛ ۲) درپی هم با نظم رفتن 

قه‌تارچی: چاروادار ات] نگا: چاروادار 

تا رکردن: ریزکردن به شوین‌به کا ق ردیف کردن 

قه‌تاره: ۱) ریز سدف؛ ۲) زە نبه‌ریکی سدری زنانه! ۲) شتن که به نتزکه 

تکینن [ف] ۱) رج, رده؛ ۲) از زبورالات زنانه؛ ۳) قطره چکان. 

اره په ستتن؛ قه تار بست 


تاو ده 


تاره کردن: قهتار کردن! 
قه‌نان: ۱) درایی‌هاتن؛ ۲) پسان لت ۱) به پایان رسیدن, تمام شدن؛ ۷) 
قطع شدن با قیچی و.. 
+ ۱) تهواوکردنی کار؛ ۲) پساندن ت ۱) انجام دادن؛ ۲) 
قه‌تران: ده‌رمانیکی زه‌شه له کرلاندنی داری سنه‌وبدر دیتهده‌ست 23] 


قطران: 


قه‌ترمه: ۱) خرابه, ورا 


خابور؛ ) پەل و ه‌سهرهاتی ناخوش (۱]2) 


فیران؛ ۲) بلا و مصیبت. 

قهتسه: ۱) دلوپ, درزپ, تتو؛ ) تورته» نبوه‌غارفت] ۱) قطره؛ ۲) 
نیمهد هروله 

قەتىرەسسەيە: نیمه‌غاری له گورگه‌لوقه سه‌برتر؛ (له حه‌جی جارجار به 
قه‌تره‌سه‌یه و جارجار به گورگه لوقه ده‌زویشتن) إتت رامرفتن سریع. 


ازی او به‌تتوکه تکاندن [ت] قطره چکان. 

قه‌تریب: بارچهنامرازیکه له تهسپایی جوت []ابزاری در خیش, 

قهشك: ۱) خەيارىدێمەكار؛ ۲) بیچه‌ك, كەمۇكەيەك. تزقال[۱]2) 
خیار دیمی؛ ۲) اندکی. 


قهتل‌بریده‌وه: درگاش به کزممل لدیر ودوی کوززانی یمام 
حوسین‌دا آت) مراسم عزاداری حسینی. 


قرتماخه ل خشك ريشه: قهره. 


قەتماخەبەستن: تویزبه‌سهرداهاتن آف] کبره زدن. 
قەتماغە: فەتماخە] نگا: قەتماخە. 

قه‌تماغه یه‌ستن: توىزبەسەرداھاتن آت] كېرەزدن. 
قەتمەر: بنه‌وشی‌تاریكك, مورا ] بنفش پررنگ. 

وء پال. لدت. پارچهلت] قسمت. سهم. بخش. 


قء‌توف: سه‌وه‌ی میوه‌چنین إلا سبد میوه چیدن. 

عشلیکی سبری زنانه ا از زیت الات زنان. 

) قەدەك, جاویکی سدوزکراود؛ ۲) نامرازی تهته‌له کردنی 
و توسسی متقال سبز رنگ شده: ۲)رسیلٌپاك کردن 


قدحهوی: گوندیکی کوردستانه هعسی کاولی کرد[ تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

قه‌تی: قاتی. گرالی‌بزیوف) قحط و غلا 

قهتی: قەتا ریخه خوره, کورکور] سنگخواره. 

قه‌تیا: ۱) ئەماء بزایهوه؛ ۲) قرتی با ۱)تعام ۲:۵۸) ست شد. 

قه‌تیان: ۱) نهمان, خەلاس بون؛ ۲) قرتیان. پسان 8 ۱) تمام شدن؛ ۲) 


) بی‌دهره‌تان, گی رکردگ؛ ۲) داماوقت]۱) گی رکرده! ۲) درم نده 
قه‌تیزیون: ۱) گیرخواردن؛ ۲) که‌وتنه‌ه نگانه, دامان ت]۱) گی رکردن؛ 


۲) درماندن. 

قه‌تیزکردن: دهورلی‌گرتن. گیردان. دهرهتنلی‌بزین لق] در تنگنا قرار 
دادن 

قه‌تیس: ۱) قهتیز ۲) دمرپ‌زی له لهش, هتوقیآت] ۱) نگا: قنز؛ ۲) 
0 


قه‌چه‌ر: خیلیکی تورکه له ثیران دهژی إت ایل قاجار, 

۱ جوری سره بری‌زور تیژوق‌ایم» ۲) جورق 
کورتانییه کسم؛ ۳) بسکی سدرلاجانگی ژنان. گر بجه؛ ۴) جور 
سهرپوشی سی گوش: ۵) جورن قدیجی بر کردنی پدرچ که 8 ۱) 
توعی ناوك تبر؛ ۲) نوعی پالان: ۳) زلف فر ودآمده بین گوش و گون 
زنان؛ ۴) نوعی روسری سه گوش؛ ۵) نوعی کوتاه کردن موی کاکل. 

قه‌چه‌ری‌بزینهوه: ههآیاچینی سه‌ری بسکی سهرلاجانگ إت قیچی زدن 
سر زلف «قدچعری». 

قەچاخ: قاجاخ. 

قەچاخچى: قاجاخجى لت قاچاقچى . 


قەجەرى: 


2۷۵ قەدقەد 


قهچم: درک آن: زه رت اقا غصب زورکی, 


قه‌حبه باپ: جریتیکه [ت] دشنامی است, پدرسوخته. 

قه‌حبه‌چی: ۱) دهریت؛ ۲) که‌سی که هاترچوی قاحبه دهکا[۱]۵) 
جاکش؛ ۲) جنده‌باژ, 

قه‌حف: قاف. تیسکی که للەسه‌راق] جمجمه: استخوان جمجمه. 

قهحفك: ۱) گنه قابی سوالدت؛ ۲) کدوی ناوبه‌تال۱]21) ظرف 
گلین؛ ۲) کدوی میان تهی. 

قهحفور: جوری سهبهتهآ] وعی سَبّد. 

قهخیه: جوننە تا فاحشه. 

قهد: ۱) بەژن؛ ۲) كەمبەر؛ ۳)له ز 
دار) ۴) رین : (من به قهد توم)!۶) 
توق, لا: (قەد قد بەسەر پەكدا ھاتوە)× ۷) دولا: (لێفه‌که قهد کدا؛ 
۸) چجار هدرگیزه ٩‏ ان د اوین‌ و دوندی کیو: ( کارا بهو 
قەدەدا ههلچو) (۱|2) قامت؛ ۲) کمر؛ ۳) تة درخت؛ ۴) یك رده 
سرتاسری از جوب آبیاری؛ ۵) اندازه؛ ۶) چین, لایه؛ ۷) تاء دولا؛ ۸) 
هرگز؛ )٩‏ قطع؛ ۱۰) کمر کوه. 


قه‌دا: بهلاء به‌سهرهانی تاخوش [ت] بلاء مصیبت. 


ناوه تا ده گاته چی لك له دار: (قعدی 


ك سمرتاسعر له دیراو؛ ۵) ثهندازه 


قه‌داره: غهداره آت] فداره. 


ن: دوایی‌هاتن, ج بهجن بون [ به انجام رسیدن, 
قهداندن: جن به‌جن کردن: دوابی‌بی‌هینان2] به انجام رسانیدن. 
که‌مه رباريكو لهبارآت] کمر باريك. 

قهدیز: سهربز. له زیگ‌ی کورتهوه چون ]را میانبر. 
قەدبەن: کهمدربدندآت] کمر بند. 


قه‌در: ۱) ری حو رمەت» عیزمت؛ ۲) ه‌ندازه؛ ۳) ماوه له زهمان ا ) 


عرّت. احترام؛ ۲) اندا 
قە د رگران: زور بهریزوبهقه‌درآت] بسیار محترم. ارجمند. 
قه‌درگرتن: رزو حورمهت لی نان حزث و احترام گذاشتن. 
قهدرنای: ودساریقدت: سگ دار لتا قدرشتاس. 


قه‌دره: عهزهین که ووختی ژن‌هینان بان میردکردنی به سهرجوه 3 عزب 


ترشیده 
قهدقهد: ۱) چین لاسهر چین؛ ۲) پارچه‌پارچه‌ی دارلت] ۱) چین 


برچین: ۲) قطعه چوب‌های بریده. 


قه‌دقهدوك 


ن ده تی [ت] گیاهی است داروبی. 

قدد کردن: ۱) لدت‌کردنی دار؛ ۲) دول کردنهره[] ۱) قطع کردن چوب: 
۲) دولاکردن. 

قه‌دو: سوکهله‌ناوی قادر3 


تام قادر. 


قه‌دوبالا: به‌زنو بل بزیه‌سنی‌جوانی تیزن؛ (تو تواشای قه‌دوبالای 
که/دایکی به‌قو ربانیه‌تی) «فولکلو ر»] قدو بالاء 

قهدهح: ۱ پیال‌ی لهشوشه؛ ۲) گولی نارنج [۱]2) بل شیشه‌یی؛ ۲) 
گل نارن 

قه‌دهوخه: ۱) پاوان: (نسهم میرگه قه‌دهخهیه)؛ ۲) ازەواء ری نهحرار: 
(قەدەخەیە بچیه ژوراآق] ۱) اختصاصی, قرق؛ ۲) ممتوع, قدغن 

قەدەر: ۱) نهندازه, قهدر؛ ۲) ماوه له زەمان: (قهده‌رنکه دیارت نیه)؛ ۲) 

نوسبی خوابی ۱/2) اندازه:۲) ملّت؛:۳) قضا 

قه‌ده رحه‌یام: ماودین له زوژگان قەدەراقامدت زمانی. 


قهده رعه‌یام: فەدەرحەيام مت زمانی. 
قه‌ده‌ری‌ه‌ولای: چەندێ لهمهوبهرلت|متی قبل. 
قهدهری‌دی: ماوەيەك لهمدربه را مدتی قبل. 
قهدهریکیدی؛ ماردیدك لسدودرا[ت]ملنی بعد. 
قه‌د «غه: فده خد آت] نگا: ق 
قەدەك: جوری خامی زهنگ کرارقت] نوعی متقال رنگ شده. 
قه‌دهم: ۱) تین که له چرفه‌ی گهرسادا دیته بەر چاوهالاوی تیشکی 
هدتاو؛ ۲) شدهاو؛ ۲) سه‌کی زاو له توخمی تاژیو دوزه گ لف|۱) هال 
که در گرما به چشم می‌خورد؛ ۲) گام: ۲) تیره‌ای از سگ شکاری. 
قه‌دهم‌خیر: ۱) ین به خیر و خوشى» كەسێ که هاننی به فای چاك 
ده‌گرن؛ ۲) ناوی ژنانهت]۱) خجسته‌بی؛ ۲) نام زننه. 


دوخد. 


قهديفك: خاولی حه‌مامآت) حوله حمام. 
قه‌دیفه: ۱) قهدیفك؛ ۲) پارچه‌ی مه‌خمهر؛ ۲) گولیکه ت ۱) حول حنام! 
۲ مخمل؛ ۲) گلی است. 


قه‌دیم؛ کون, کدوارا, له بنهآت] کهنه» قدیم. 

قه‌دیمی: ۱) زور پیر؛ ۲) زور لمیزینه 2 ۱) سالخورده؛ ۲) باستانی 

قه‌دیمیان: بیشینان تا گذشتکان, 

تیان [] نگا: قه‌نیان. 

) رەش» سیا؛ ۳) فریشنهی بهخت له قاآبی 

) سوّری ئاماڵزەش؛ ۶) 

+ ) تاریکی؛ ۸) خوس, زرم 5| ۱) وام؛ ۲) سیاه: 4۳ 
فرشتة بخت در صورت آدمی؛ ۴) نام یکی از عشاق نامدار؛ ۵) سرخ 
مایل به سیاهی؛ ۶) اندازه؛ ۷) تاریکی؛ ۸) سرماریزه. 

قەرا: ئەندازە. قەدر قهده‌ر: (بە قەرا توم ههیاید) | اندازه, 


ئەندازه» قدد 


قه‌رایه: دەفر ئ گه‌رره‌ی ئارەقو شهراب اقا قرابە. 
قه‌راته: رە شكەوپێشكە. بەرچاوھاتنى شتێ كە نيه تب 


2۷۶ 


او 


قه‌رانه‌سوران: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردا از 
روسناهای ویران شد کردستان توسط بعتیان, ۲ 

قه‌راج:۱) دە شتی پانی بهیر؛۲) دارنکی چه‌نگه ڵىيه؛ ۳) مه لهندیکه له 
کوردستان ] ۱) جلگ؛ُ وسیع بایر؛ ۲) درختی است جتگلی: ۳) 
منطقهای در کردستا 

قه‌راجه‌دار: کزچهن زهوهند. خلاتی ات کولی. 

ری‌تمتمان, زە قەن ] کشتزاری که ستگ زیاد دارد 

کوشتاری به کزمهل إت قتل عام. 

: کوشتنی گشت که‌س له دوژمن تا قتل عام کردن. 

قه‌راخ:۱) رهخ. لیرار که‌نار؛ ۲) نارچه‌وشاریکه له کوردستان که بهعسی 
کاولیان کرد [3] ۱) کنار؛ ۲) ناحیه و شهری در کردستان که بعثیان 
ویران کردند. 

ه‌راده: شر ورزیوی بی کت مندرس و می مصرف. 

قه‌رار؛ ۱) بریا, پدیمان؛ ۲) نوقره, نارامی آت] ۱) تعهد؛ ۲) آرامش. 
سکون. 

قه‌رارداد: ۱) به‌یمان؛ ۲) بدیماننامه[ت] ۱) پیمان؛ ۲) بیمان نامه 

قه‌راردان: ۱)بزیاردان؛ ۲) له شوینی دامهرزاندن[2] ۱) تعهد کردن؛ ۲) 


در جایی مستقر کردن. 

قه‌رارگا: بنکه ا قرارگاه. مقر 

قه‌رارنامه: نوسینی ثه‌وشته‌ی که دو بان جه‌ندکه‌س لهسه‌ری بيك‌هاتون 
افا قولنامه. 


قه‌رازه: ۱) زنجیری شت‌پ به‌ستن؛ ۲) زنجیری زور باريك بو جوانی: 


۳ اسنجاوق]۱) برای بستن؛ ۲) زنجیر باريك زینتی؛ ۳) 
قراضه, 

قه‌راسنج: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد لا نام روستایی در 
کردستان که توسنط بعتیان ویرآن شد 


قه‌راسه: ویل, باری, لوسهات] اهرم. 

قه‌زاسه: گوریسی سهربهئالقه بز بارېێچان [&] نوعی باربند. 

قه‌راش: ناشدوان [2] اسیابان, 

قەراغ: قراخ کنارهکناره. 

قه‌راغ گرتن: ۱) پهراونز مجلك‌نان؛ ۷) دۇرەپەرێزى له خه لك []۱) 
سجاف‌دوزی؛ ۲) کناره گیری از مردم. 

ار یرت لبه کنا 

قه‌رافل: خەزنم كا زيو 


قه‌راغه: رەخ» که 


قهرالیچه: شاژن ت شهبانو, 
قه‌رام: قهپاخی چهرمین [] سر پوش چرمی برای ظر وف. 
قه‌ران: قران. پولیکی یران ق] قران ریال. 


قه‌زان: مەيدانى نه سپ‌رادان بو تهزمون تع میدان آزمایش اسب‌دوانیء 


قه‌را ی گهاندار اذ ویز مایخ اکر سراب مانند موجود. 
زنده از دور 


قه‌راو: ناونگ. شه‌ونم]شبنم. 


قه‌ر بونه 


قه رپونه: پمرزگ‌هه ستاو آت] زیرشکم برامده. 

قه‌رپ: ده‌نگی شکانی یرنگ, قرپه2] صدای شکستن هیزم. 

قه رپاچ: تازيانە. شهلاخ, فامچی, قورباج تا تازبنه. 

قه‌رپال: جلکی شرول[ت] لباس کهنهباره, 

قه رپاندن: چاودا گرتن, چاوقرتانن, هیما په چاو ات غمز. 

قه‌ريك: ۱) مل. ندسنو؛ ۲) پیسیر [] ۱) گردن؛ ۲) گریبان. 
قه‌رپلاش: قالا, قدلمرهشه, قەلەرەشكە 3 كلاغ. 

: قاربو ن زهقایی پیشهوه‌ی زین إا قر بوس, برامدگی جلو زین. 


قه‌رپوس: نهر بو زاقع نگاه قدریوز, 

قه‌رپول: به‌سه‌ریهکدا که‌فتگ, لەسەريەك کوم کر یا آت] برهم انباشته 
شد 

قدر په‌چه: له نامیزگرتن و کوشین لت در بغل گرفتن و فشردن 

قه‌ر پیان: کویره کردنی گولله لت نترکیدن گلوله. 

قه‌ر پیته: جوری ده‌مانچه‌ی قهدیم [ت] فره بینه» نوعی کلت. 

قهرت: ۱) نبرنجی له تسه‌ندا, نبیر نهلاو؛ ۲) خەرت» تهگ‌ی 


چوارساه؛ ۳) قەر وا 


»دهستهواوا ۴ زب زر ۵) پیت همق ۱) 


قهرتال: خەرتەل 2ع لاشخور, 

قهرتاله: تیان ] سبدمیوه چیتی 

قدرت‌بون: ۱) زبری؛ ۲) بهاقهت‌وتوان؛ ۳) تون 
زبری؛ ۲) قوی: ۳) عصبانی 

قه‌رتدار: ۱) خاوهن‌وار؛ ۲) دهیندارآت] ۱) طلیکار؛ ۲) بدهکار, 


قهرتهمیر: یاگی زاو بر اتامرد شجاح و خشن. 
قهرتیش: ۱) تویژه‌مار؛ ۲) پیست‌و پوله کهماسی [۱]2) پوستة انداخته 
شد؛ مار؛ ۲) پوست و بولك ماهی. 


«میچاو چرچ ولج تا رخسار پرچین و چر وكد. 


قهرچم 
قەرتەل: خەرتەل آت] لاشخور. 

ن. واو قەر قعرت [ت] قرض» وام. 

قەردار: قمرندارآت] نگا: قهرتدار. 

قهرز: قەرداتوا. 

قهرزار: واملهسهرات] بدهکار. 

قهرزخواردن: نهدانه‌رهی ده‌ین آت] پس ندادن وام. 

قهرزدار: ترزر لت بدهکا. 

قه‌رزداری: ده‌ینداری آت وامداری, 

رام فروشتن لقع نسیه‌دادن. 

: وام به خاو‌ن‌رام وه گه‌زاندن ت اداکردن وام 

قە ر زکردن: دهن کردن, وامومرگرتن ق] وام گرفتن. 

قه‌رژکور: قهرزکویر اقا بدحساب, 

قه‌رزکویر: که‌سی که داندو‌ی قەرز وه درەنگ دهخا آت] بدحساب. 
قهرزوقوله: دمینی بلاو ومی برژاق) وا براکنده. 


قهرد؛وام: دە 


2۷۷ قه 


رقەش 
قهردنگ: فرزال. قارژنگ. کبفزال تا خرجنگ. 


قه‌رس: ۱) توندبونی شتی تراوا ۲) بدراورد. خدسل, قرس؛ ۳) توزو 
جاززا۱]3) بندآمدن آیکی, انجماد؛ ۲) براورد؛ ۳) خشمناك و پکر. 


قەزس: تەر سەرمايەك که تهندام سرّده کا سرمای گرخاننده. 

قه‌رسان: ۱) قەرس» توندبونی تراو؛ ۲) براوردکردن ۱]23) بندآمدن 
آیکی؛ ۲) براوردکردن. 

قه‌زسان؛ نه‌زین لهسه‌رمانآت] کرخیدن از سرما. 


قه‌رسالدن: ۱) توندکردنی نراو مه‌یاندن؛ ۲) به‌راوردکردن آت] ۱) 

۳ ) براوردکردن 

زاندنی سدرما [ت] کرخانیدن سرما بدن راء 

جوری گوزه تا نوعی کوزه, 

قه‌رسه‌قول: تعرسه‌قول, زیاوی کرت مدفو ع الاغ. 

قه‌رسیل: ۱) لاسکهدهخلی سهوز؛ ۲) سهودل, بهرساوی لهوهرقت] ۱) 
ساق سیر غله؛ +۲ پس ماند چرا 


قهرسین: 4 مدین, توندبونی‌تراوه قدرسان 
قه‌رسین لەسەرمان ته‌زین, قه‌زسان [ق] کر 
برشته‌ی ھەموشتێك زو ده کاته سەھول إت فر یز 


قه رش بردن: قهرشان إت] شکافتن, 
قه‌رشان ] شکافتن, 


قه‌رغو: جوری قامیشی رەو نه‌ستور که بلویری لى دروس دە كەن 

نوعی نی که نی لبك از آن می‌سازند. 

قه‌رغه‌تو: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد آت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد 

قەرف: ۱) حدنه‌اد. گالنه به قسه؛ ۲) ده‌نگی شکانی دار لمخووه؛ ۳) 
تان تیر ۱) شوخی؛ ۲) صدای شکستن درخت خشك؛ ۳) 
طعنه. 

قه‌رفوك: ۱) حدنه‌کچی؛ ۲) فر باز ۱) لوده؛ ۲) هجوکننده. 

قه‌رفین: ۱) قسه‌ی حهنهل کردن؛ ۲) ده‌نگی شکانی دار هائن؛ ۲) تیز 
کردن[]۱) طنزگفتن؛ ۲) صدای شکستن درخت آمدن! ۳) تشر زدن. 


قه‌رقاش: به‌زی سپی که دءوره‌ی چاوی زه شه کا گوسفند سفید که دور 


جک اا 
قه‌رقاو: مریشکه کیری, بالندهیه که له مامر ده کا إت برند 
قهرقاول: بالداریکی کلك‌دریژه له کەو گموره‌تره له ناو یراردا دەژی 


قم قرتاول, 
رقوت: خرتهو پرته, شرهو بره‌ی ناومال ات خرت و پرت اثائید. 
خهلات. کفن, بالاپزشی مردگ ال کنن. 

قهرقهداندن: تدمهن‌رابواردن [2] گذراندن, 

قەرقەش: ۱) دژواریو نارهحمت له ژیاندا؛ ۲) ته‌شقه‌لد, شلعاغ ۵ ۱) 


قه‌رقه‌شه 
مشکلات زندگی؛ ۲) شلتاق. 
قه‌رقه‌شه: قدرفدش [2] نگاء قدرقدشی, 
قه‌رقه‌می: پیسته‌ی مبوه تبدائاخنینهره مه‌شکوله, خیگه له 3] خیگ 
جای اکندن میوه 
قه‌رقیت: بەلەچەك آت] قاچ خربزه و کدوی خشکیده. 


تمزه سرزی له سمرما, قەزس [ت] کرخ از سرما. 

قه‌زماندن: بەستەڵەك ا بخبندان. 

قهزمتی: سر بوگ لهسه‌رمان, تهزیری سهرما [#] کرخیده از سرما. 

قه‌رمتین: تەزین له سهرما. سر بون له‌سهرمانانت) کرخیدن از سرماء 

قه‌رمج: فرج. قرج‌هه‌لانن إت] چر و 

قه‌رمچی: ۱) قرجار هدلفرجاو؛ ۲) چرچ بوگ [2] ۱) چروکیده؛ ۲) 
چروکیند. 

قهرمچین: ۱) ترجه لاتن؛ ۷) چرچ ولج تن کهرتن 2 ۱) چروکیدن؛ 
۲) جروکیدن 

قەرمۇشىك: چنگورك به‌نجه‌ی دزنده و پشیلهآت] چنگال درنده. 

قه‌رمه‌لاخ: پولیکی گەرره له بالدار 2 گر وهی بزرگ از پرنده. 

قەرمین زمتین ات نگا: قدزمتین. 

قەزن: جمرخ, سەدساڵ تا قرن. 

چه کچه كى شەمشەمە› شەركررە تا شبېرە 

قەزناقۇچە: قدرناقرج [ت] شبیره. 

قه‌رناقه‌ون ناری دی‌یه که له کوردستان ت نام دهی است. 


ن ناد A‏ مهده)؛ ۴) پشه‌سای بیانو. هوی تدشقهله: 


(ئەمەى بز قهره ۳ دهیهویق بیانو بگری)؛ ۵) رهعیه‌نی بی 


ەريك؛ ۱۰) تارمایی, رەشايى لهدور؛ ۱۱) سو راغ سۆسە, بەخەياڵ 
دوژیشمو‌ی شتی کومو نادیار: (قسه‌رهم کردوه ده‌زانم ها کو؟): ۱۲) 


تاریکی؛ ۱۳) لکی تازه‌ی یه کساله ات ۱) سیاه! ۲) سرخ مایل به 
سیاهی؛ ۳) نزدیکی, در دسترس؛ ۴) دستاریزبهانهگیری؛ ۵) رعيّت 
بدون ژمین و ابزار کشاورزی, ) شالیزار؛ ۷) رام؛ ۸) 
طعمه‌خورده! )٩‏ دلمل؛ ۰ شبح سیاهی از دور! ۱۱) سراغ؛ ۱۲) 
تاریکی؛ ۱۳) جوائه نوء 

قه‌ره‌باش: قعره‌واش, ژنی کاره که‌ری ماڵ ع کلفت خائه 

قەرەپارغ: ۱) برایی حهشامات له شويتيك؛ ۲) چه‌قه‌و هه‌رای زورآت/۱) 
شفوغی جمعیت؛ ۲) جاروجنجال. 

باغ* ۱) ناوچهیهکه له شیراز که زور هو زه کو ردی ل ژباوه؛ ۲) 

تارج یه کی کوردستانه که که‌وتسوته بهرده‌ستی روسان, 
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۵۷۸ 


قه‌ره‌چوار 


هوزی‌زیلان‌لهری‌ده‌ژین ات ۱) دهستانی در شیراز؛ ۲) ناحیه‌ای در 


کردستان شوروی. 
قەرەپاغى: ۱) سەر به قهرهباغ؛ ۲) ههوایه‌کی گزرانی کوردی‌به ك ) 
1 آهنگی است کردی. 


متسب به «قەردباغ» 


قەرەپەخت: چارەزەش» كڵول, بەدبە‌خت إا سیه‌بخت. 

قەرەپە ر بانگ: تاريكوزۇنى بهیان, بومە لبه تع اول فجر. 

) ئاژەڵی روخسار 
زهش‌وسبی تنکه لاو لت] ۱) سیه بخت۷) نوعی مرغابی۳1) گوسفند 


قه‌رهبسهش: ۱) قەرەبەخت؛ ۲) جوری مراوی؛ 


صورت سپید و سیاه 

قه‌رهبه‌شه: مراوی زهءش ت مرغابی سیاه. 

قەرەيەگ: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] ام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قدرهبینا:قهرپینه ات قرهبینه. نوعی کلت. 

قه‌ره‌بینه: قهرهبینا آت] قره‌بینه. 

قەرەپشى: چهته,رنگر,دزات]غارنگی راهزن. دزد 

قەرەپول: ۱ پاره‌ی ورد؛ ۲) جوری برینی به‌قرتماخه له پشتی یه کسم 
۱02) پیل خرد؛ ۲) نوعی زخم 

قهرهپه‌پاغ: هو زیکی ت رکه له کوردستان لای نهغهده [ت] ایل قرهپاباق, 

قه 


به‌ست: بەزۆر ننتأخنین, بەستاوتن: (وای بشیله قەرەپەسىتى که) 
إت با فشار آکندن, 

قه‌رهبه‌ستوك: ۱) قەرەپەست؛ ۲) دەڵەكدان, یالهبه‌ستودان 9 ۱) با 
فشار آکندن؛ ۲) به شذت هول دادن. 

قهره‌تون: خواردنی فرهزری بهیانی, جگه له قلیانفارڵتی تا خورالد 
قبل از صبحانه. 

قەرەتەپە: گوندێكى کوردستانه بەعسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قەرەج: خبلاتیکی گەروکه بیژنگ ده کەن زمانیکی تایبه‌تی خویان هدید 
آف] کولی غجر. 

قەرەچ؛ قەرەج آت کولی. 

قەرەچاوا: گوندیکی کوردستال هتغبی کاولی کرد نام روستابی دز 
کردستان که ترسط بعثیان ویران شد. 

قهره‌چناخ: جەقەسرۈ زورویژ, چهنهبازات] وراج 


قه‌ره‌چوار: گوندیکی کوردستانه پهعسی کاولی کرد تنام روستایی در 


قه‌ره‌چور 

کردستان که توسط بعلیان وبران شد. 
قه‌ره‌چور: جزری شمشیری دهم‌خوارات] نوعی شمشیر خمیده. 
قه‌ره‌چوران: سواره‌ی ناگاداری زیو بانان ات)سواره محافظ راههاء 


قه‌رهچسول : ۱) بباوانسی زر بانو بدربنشی بیگیاو ناوددانسی؛ ۲) 


دوامینکه‌سی ماو له عه‌شردت لقع ۱) ببابان برهوت؛ ۲) آخرین 
یازمانده از عشبرت. 
قەرەچەتان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ات 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران ردند. 
قەرەچەلان: ناری گوندیکه له مرکو ریائی کر ردستان اع ثام دهی است. 
قهرهچدم: گوندیکی کوردستانه ه‌عسی کارلی کرد [ګ] نام روستایی در 
که توسط یعثیان وبران شد. 


قەرەچى: ۱) سهربه خیلی قەرەج؛ ۲) بریتی له قەرەچناخى 
۱ کولی؛ ۲) کنیه از وراج بیآبرو. 

قه‌ره‌چیوه: داربه‌ست بر خانوجاکردن ات داربست بنایی. 
که‌ره‌چیه کوله: بریتی له ژنی بی‌حها[ت] کنایه از زن 
تاری گوندیکه له موکوریان نام روا 
گدیشتوی قهربو ز به شلکی, خرجه آت] خر بزه کال. 


روووراج. 


مره خرمان [] نگا: قە‌ره خرمان. 

جوری داری ههمیشه‌شینهر گەلا دءرزیه ت] درختی است از 
گروه کاجیان. 

قمرهداشی: داو تێکه. جو رین ههلیه‌رکن تا نوعی رقص گروهی 

قهره‌داخ: شارنکی کورده بەعسی ویرانی کرد[ت] شهری در کردستان 
که بعتیها ویران گردند. 

قه‌رهداغ: ناری ناوچهو شاریكر چه‌ند دی له کوردستان که بمث 
کاولی کردن [ت] نام مشطقه و شهسری و چند روستا در کردستان که 

ان وبران کردند. 

روهز گزفنیگی کر ر ستاته کسی کازلی دنام رای در 
کردستان که توسط 

قه‌ره‌زاخ: ۱) زور گر ین 
یاوه گو 

قهره‌سارم؛ گوندیکی کو ردستانه به عسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسظ بعثبان ویران شد. 

قهره‌سالم؛ گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قه‌ره‌ساو: گیای ليك‌هالاو بو به‌ندی ناو دایه ستن إت گیاه به هم پیجنده 


ویران شد. 
۲) چه‌ندبازات] ۱) هميشه گر یان؛ ۲) «راج؛ 


قه‌ره‌سو: ناوی چه‌میکه ل[ت] نام رودخاله‌ای است. 
قه‌ره‌سون: ده‌فریکی لهسوالهنهو ده‌می ههراره ګ] خم گلین دهان گشاد. 


۵۷1 


قەرەمە 


قەرەسەو: جوری تونگه‌ی له مس|ف] نوعی تنگ مسین 

قه‌ره‌شامار: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرهآت] 
کردستان که توسظ بعتیان ویران شد 

قه‌رهفری: گوندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کرد ]نام بروستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد, 

قهره فیل: جهزیمی لوت 3 حلقه زیتتی بینی, 

قەرەقاج: ناوی دی‌به که ]نام دهی است. 


وستایی در 


قهرهقشلاغ: اوی گوندیکه له موکوریان ات نام روستایی است. 

قه‌رهقوج: توت قامکهجکوله|ت] انگدت کوچکه. 

قەرەقوش: ۱) هه وی زدش: ۲) نازناوی پباونکی کاربهدهستی 
سهلاحهدینی ثهییو بی بوه[2] ۱) نوعی برند؛ شکاری سیاد؛ ۲) لقب 


یکی از امرای زمان صلاح الدین ایو بی. 
قەرەقوشى: حوکمی لاساری, سهربوخو حوکم کردن إت حکم 
دیکتانوری. 


دروگری که 


قه‌ره‌قول: ەو یالمی ھەر درواوی باله‌ی‌تر کو ده کاتهه 
درویده دیگری را جمع می کند. 

قه‌رهقول: کدس که به داس گیا دهدروی, پاڵهی گیادرژن 3 کسی که با 
داس دسته‌کوتاه گیاه درو کند. 

قه‌ره‌قه‌ره: گه‌م‌ی چاوشارکن [) فایم موشك ب 

قه‌رهقه‌ری: قەرە قدرهآت] قايم مشک بازی. 

قه‌وه‌قه‌ساب: اوی گوندیکه له مو کوریان [ت] نام روستایی | 


قه‌ره گردن: سوراغ کردن. سوسه گردن. سوسه کردن قا سرا کردن» 


بو بردن از کازی, 
باونو ق دردرس قرارگرفدن, 


قهره کسدوتن: تضون کدرنن» | 
نزديك شدن 

قەرە گۆل: ناوی دوگونده له کوردستان یه‌گیان به‌عسی ویرانی کرد ك 
نام در روستا در کردستان است که یکی را بعئیان ویران کردند. 

قه ره لو: او بوخارا ھە ڵوژەزەشە | آلو بخارا. 

قەرەڵى: ۱) قەرەڵو؛ ۲) ناوی ده که له کوردستانی موکری 8 1) 
آلو بخارا؛ ۲) نام دهی است. 

قەرەم: ۷ نالا بدوس, خاسه؛ ۲) داروکه‌ی بی‌زيشه بو جاندن؛ ۳) 

)١‏ قلم؛ ۲) قلمه: 


بە‌هره. فايده: (له قەرەم کەوتوە): ۴) بیّشه‌ی چر| 
۳) بهره؛ ۴) بيشه انبوه. 
قەرەماچ: ناوی به‌زیکه له بعزه کانی پاسورلت] از ورفهای پاسور. 
قەرەموسالى: تاوی گوندێکه لهموکوریان 
: داروکه‌ی بی‌زيشه بو جاندن, قدرم 3] قلمە. 


ام روستایی است. 


بالداریکه لەدەم اران ده‌ژی [ت] از پرندگان آبی است. 
تارماییا] شبح, سیاهی ا دور 


ا 


قه‌ره‌واش: قەرواش 
قه‌ره‌وانه: ده‌فری یی سه‌ربازان [ق] ظرف غذاخوری 
سر بازی, 
: بریتی له فهقیرو هه‌ژاری لادی آت) کنایه از فقیر و بیچاره 
ررستابی 
قەرەول: ۱) باسدەر تبشله گر؛ ۲) سیره‌ی تفه نگ ]۱ ) پاسدار؛ ۲) 


قه‌ره‌ولخانه: بنکدی باسداران إت بست باسداران, 

۱ کرمی ناو میوه‌ی وشك؛ 1) کرمی کهشك(ت] ۱) کرم ميو 

۲) کرم گشك 

قهره‌ودیس: گوندیکی کوردستانه ه عسی کاولی کرد[ق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قه‌ره‌وی:۱) قهرهبو؛ ۲) گوشتنی؛ ۳) جوری گندوره. جوری فانه‌بورات] 
۱) تلافی, جبران خسارت؛ ۲) جاقی؛ ۲) نوعی خر بزه. 

قهرهویته: ملینجی وروپایبانه, بو ین‌باخ | کراوات. 


قهرهوت 


قهرههنجی:گرندنکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد نام روستایی 
در گردستان که نوسط بعثیان ویران شد 

قهرهیی: ۱) گندور‌ی فەرەوى؛ ۲) زیانی رهعیهتی بێ جوت رگا تا ) 
نوعی خر بزه؛ ۲) زندگی خوش نشینی در روستا 

قه‌ری: وقره. سهبر تارام [ت] شکیب 

قه‌ری: قەرە. تاریکی إت تاريكى. 

قه‌ریتاخ: گوندێکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط 

قه‌ریژ:پهرژینی له قوز و به‌رد له ده‌وری سدربان بو نهوه له خهلأك دبارنه‌بی 
دبوار کوته پیرامون بام 

ن. پیس, وخ ت کنیف. 

قه‌ری‌قه‌ری: ۱) بازی جاوشارکی؛ ۲) وشهیه که له بازی چاوشارکی‌دا 
ده‌گوتری آ2] ۱) بازی قایم موشك: ۲) اصطلاحی در بازی قایم 
موشىك. 

7 ,ریه؛ جدلترك بودوهدم‌جار لەدینگ دان ا دنگ‌زدن دوباره شالی. 


بیان 


قهریژ: گسا, جلک: 


قه‌سار 


اوریشمی خاو آت] ابر یشم خام, فز 


قه‌زا: ۱) بهلاء به‌سمرهاتی ناخوش: ۲) قهره‌بوی شبی فهوتاو: (لویّه که 


قهزا کموه): ۳) حوکمی خودا: (قهزای خودایه) 3 ۱) بلاء مصیبت؛ 


قه‌زات: دەردو ب‌لای تز: (قەزات لهمالم, قه‌زات گرم) إت درد و بلای 


تو 
قه‌زاتمه: گوشتاوی خه‌ست و خول |ت] آبگوشت غلیظ و کم آب. 

روژنامه إت] روزنامه, 

1) زه‌نگیانه‌هزن. کس که ورده مورو ده‌هونیتهوه: ۷) 
ههوای‌کی قا تاهه نگیکی گورانی؛ ۳) ئاو ریشم فروش || ۱) 
علاقه‌بند؛ ۲) آهنگی است؛ ۳) ابر یشم فر وش 

قازان, به‌روتی سس # بنیل. 

قمزانج؛ ست بدهرهی مام لفع» سود معامله, 

ش ساز مسگهرآ) دیگ سان مسگر. 


23 


3 


قهزان: 


ن بوه! ۲) جو رین نیخی خهنجه‌را 


۱ هزوین؛ ۲] نوعی تیغ خنجر. 


قه‌زخوان: به‌ری دارهبه‌نآت] نانکش, چاتلانقوش. 

قه زژهنتن»: ناوریشمی غار شتی‌کزدنهره تا اریم خام را حلامی 
کردن. 

قه‌زقوان: قهزخوان آت] نگا: قه‌زخوان. 


قه‌زقه‌وان: قەزخوان ‏ نگا؛ قەزخوان. 

قەزك: قەرە قاچ إا درختچه‌ایست. 

قە زکوان: قهزخوان ع نان 

قه‌زمه: قازم, باج | کلنگ زمب 

قه‌زوان: قەزخوان ا چائلانقوش. 

قه‌زوان‌سم: درەوتەی ده نکهقه‌زوان‌سمین بو تەزبیح [ت] درفش 
جاتلانقوش سفتن 

قه‌زهب: ۱) کلوش, لاسکی ده‌خل؛ ۲) جه‌رگ, جگه 
۲ جگر. 

قەژقەژك: قهلهباجکه, قشقه‌له, قشقه‌ره آت]زاغجه 

قه‌ژه: قز تویالکی سەر شتی ترتاولت] کفك‌ترشیده 

قه‌ژه کرد گ: ترشاوی نویژا لك به‌سهر ات تر شید کف کرده. 

قه‌س:۱) خهیال له کردنی کارین؛ ۲) دل‌به یه کاهاتن, نج ق]۱) قصد؛ 
۲) تهزع 

انی 


۱) ساقه غله: 


فر وش [ت] قضاب. 
قه‌سابخانه: شویتن که‌مالاتی گوشتی لن سهرده‌بزن | قضابخانه. 
۱)قابی:۲)دگان 


قه‌ساپی: ۱) کاری قه‌ساب؛ ۲) دوکانی قه‌ساب| 


قصاب. 
قه‌ساو: كەسێ که جلكو کوتالی خەڵك به‌باره دەشوا. گازر ك گازر 


قەسارا ۵۸1 قه‌شاف 
رختشوی حیوان. 
قه‌سارا: لهو گرندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات]|روستایی قه‌سف کرد بومباران کردن تا بمباران کردن. 


در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 
قه‌ساس: توله. حه‌یف ا کیفرء 


: قه‌سابخاله آت] فصابخانه. کشتارگا 

قه‌ساوی: قه‌سابی ت نگا: قه‌سایی. 

قه‌سپ: ۱] سوای ساویاو؛ ۲) خورسای هرخ راپ کوردکوژه آت] ۱) 
ساییده؛ ۲) نوعی خرمای نامرغوب. 


توت سفید درشت دانه. 


قه‌ستوره جر فاسونی به کولکه [ت]فاستون ماهوت, 

قەستەسەر: ۱) دوژمنی ززر س‌خت؛ ۲) خەتەر بقها 
خطرنالد؛ ۲) خطر 

قه‌سته قول؛ قەرسەفو ل [ت| مدفوع الاغ. 

قه‌ستهم: سونند: سوند ات سوگند. 

+ ۲) به‌گالته. نه‌زدل۱]3) عمدا؛ ۲) از سر 


۱) دشمن 


قه‌ستی: ۱)زدل, به‌زاست؛ 
شوخی, به شوخی, غیرجدی, 

قە سخوان: قه‌زخوان @] نانکش, چاتلانقوش 

قه‌سدانه: لەقەستى [ت] عمدا. 

قەسر: ۱) نهن سی لەسەرمان؛ ۲) خانو پەرەی زو جوان 2ع۱) کرخ 
ازسرماء ۲) کاخ 

قه‌سرخوارو: گوندیکه له کوردسنان به‌عسی ویرانی کرد | از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعتیان, 


اکرخیدن از سرما. 


قه‌سران: سر بون لهسه‌رما 


سراندن؛ شوشتتی جلك لهلای جلشوری دوکاند! 


در میا لبامسک ویر 

قه‌سرکی: دوگوندی کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردوه آفدو 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

قه‌سری: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد آتاروستابی 
در کردستان که بعتبان آن را ویران گردند. 

قه‌سریاك: ده‌فری میزی زارز که له ژر بیشکه دادهنری ات لگن شاش 
زیر گهواره کودك. 

قه‌سرین:قه‌سران ا گرخیدن از سرما. 

قه‌سساب: قه‌ساب لت فصّاب. 

قه‌سسار: فه‌سار[ت] نگا: قه‌سار. 

قه‌سف: ۱) بازبازی گزشت بر دابه‌تین‌و فروش؛ ۲) تەز. سری, قەسر. 
قولف؛ ۳) بومباران ات) ۱) گوشت فطعه‌قطعه برای تو زیع و فروش؛ 
۳ کرخ از سرما؛ ۳) بعباران 

قه‌سفاندن: لت‌لاتکردنی کدلاکی حهیوان ] قطعهقطعه کردن لاه 


: قهسران, سر بون لە‌سه‌رمان | کرخیدن از سرما. 
قەزخوان لش نانکش, چاتلانقوش. 


قه‌سکان: قه‌زخوان |3) جاتلانقوش. 

قه‌سکوان: قه‌زخوان إا جاتلانقوش. 

قه‌سلاخ: گوندیکی کوردسنانه بهعسی کاولی کرد 3 نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 


لذزه) متخ رها 
قەسنى: فسلی آت] نگا: قسنى . 
قه‌سوان: قه‌زخوان نت 
قه‌سه: قسه,ثاخافت 


قه‌سه‌بچه؛ شاروکه ق] تهرك. 

قه‌سه‌به: شاروکه ت] شهرك. 

قه‌سه‌تو ره: غهداره, قهداره ‏ قداره 

قه‌سه‌ل: ۱) باشاخوز؛ ۲) برزه‌ی کوش دوای درونهره؛ ۳) جهت و کای 
۱) پساخور, پس مانده در آخور؛ ۲) سافه‌های غله بعد از 


درشت 


درو؛ ۳) گاهدرشت. 
قسه‌لی: منز ون[ از سرما بخ زد 
ق ی یت 
قه‌سهم: قه‌ستهم. سوند سوب 
قه‌سهم خواردن: سویندخواردن آت] سو گند یاد گردن. 
قه‌سهم خور: سویندخور فا منعهد, پیمان بسته, قسم‌خورده. 


قه‌سهمدان: سوینددان [ قسم‌دادن 

قسهع داکم: سود حرم تا و گید یا کم 
قەسەمھار: قه‌سهم خو ر[ق] پیمان بسته. قسم خورده. 
قه‌سیان؛ دل‌بدیه کاهاتن. هیلن‌دان إت تهر ع و قی. 
قەسيدە: پارچه‌شیعر ی دریژ | تصیده. 

قه‌سیل: ق 

قەسیلك: جاندنی تزم بو شە تل کردنهه [#] بذرافشاندن برای نشا 
قه‌سیله: جورێ کهوچکی دا نوعی قاشق چوبین: 
قه‌سیو: رشانەوه. هبنج دان [ت] قی. نهزع. 


قەسيه: ۱) قسه. قسیه؛ ۲) قە سید 


قەش: ۱) حه‌یوانی تونل‌سبی؛ ۲) بریتی له شوم ت]۱) حبوان پیشانی 

بسفید؛ ۲) کنایه از نحسر 
قه‌شا: سه‌هولی ناساك, جهلنهت] بخ نازگ. 
قه‌شارتن: تول لن کردنه: 
قه‌شاف: قدلشی لو 


پا کردت تا پوسته کندن. 
لد لب 


قه‌شان 


قه‌شان: ۱اقهش؛ ۲) گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد؛ ۲) 
اة له دماوان ده‌ژی[ت] ۱) نگا: قهوش؛ ۲) نام روستاین در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد؛ ۳) برنده‌ای است ابزی. 

قمشاو:۱) قرزاو ب‌خولو + رته ك ۱) گل رلای همراء بایخ؛ ۲) 


قشو 

قەشاوش: هلت غ 

قه‌شاوی: ۱) توێزى ناسکی سەر هه‌ویر؛ ۲) بەترۈك. توێخى بانزام | 
۱ قشر نازك روی خمیر: ۲) کبرة زخم. 

قه‌شاویش: رنه كت نشور 

ته‌شبا کھنه و از کار افتاده 

+ ) لهتیکول دهرهینانی 

ایور جیاکردنهوه‌ی جانه‌وهری سهدهف‌دار۱]3) 


دزی شر له کرک نزن 
اندن: ۱) بەس وکایه‌تی دهرگردن, تروکرد 
۳) لقا 


گویزو پاد 


د 


ن؛ بیرون راندن: ۲) از پوست سخت درآوردن مغز گردو و 


۳ حرآوردن جانور صدف‌دار از صذقش. 

راوتا رانده‌شده 

ن ات] نگا: قهشتا ندن, 

قه‌شقویل: ۱) تیخرله یلکه‌ی به‌تال؛ ۲) هه نجیری وشکی خراب(۱]2) 
پوستٌ خالی تخم‌مرخ؛ ۲) انجیر خشك نامرغوب 

قه‌شقه: ۱) شوم بهدنمژ؛ ۲) بمدبدخت. قمرهبمخت؛ ۳] تاره‌زو: (تهلیقی 
جابه‌ره, دایم له قه‌شقه‌ی که‌ردژو جه‌ودا) «نالی»2] ۱) نحس: ۲) 
بدبخت؛ ۳) ارزو 

قه‌شقهل : قشقەڵە 

قه شقه ليكك؛ تدلاشه‌دارات] تراشه چوپ. 

قه‌شقیل: فه شقو بل ] نگاهقه‌شقویل 

قه‌شقيلك: قه سقوبل آ] نگا: قە سقو يل. 

قه‌شم: قهلشیلی ببست له سه‌رمان ات ترك پوست از سوماء 

قه‌شمهر: ۱) گالته‌جان جبگهی تیزپن کردنی خه‌لك؛ ۲) جوری 


مدیمسون: ۳) که‌سن موی پنتی‌سهری ريك هلب اچراین 
مسخره؛ ۲) نوعی بوزین؛ ۳) کسی که موی پیشانیش صاف قبچی 
شده باشد, 

قه‌شمه‌ری: تیزکردن به خه لك [ت]| مسخره کردن. 

قه‌شو: زەك قاشاغ(ت] قشر 

اوی ناینی چیه رستان اج کشییں ممی, 

قە شه فر ناوی دی‌یه که له کرردستا: 

قه‌شهم: قهشا ع بخ نازلد 


نام دهی است: 


۳ خوارابی گوچان؛ ۴ تهبکهوت: ۵) قف» كۆخە: ۶) سەوڵى 
کهلهلدلن خور 


۷ عالقه‌ی بهو گوریس‌ود:: ۸) تهعدازه‌ی هد ورد 
نه‌ستورایی؛ )٩‏ بەناگاء ئەنوا؛ ۱۰) گاشهبه‌ردی زل لهچیا[۱]2) جای 


2۸۲ 


قەفەزە 


۰ ) خم چوگان؛ ۴) غار؛ ۵) 
سرفه؛ ۶) پاروی قایقرانی؛ ۷) حلقه نخ و ریسمان و..؛ ۸) اندازه 
محبط: )٩‏ بناهگاه؛ ۱۰) صخره 

+ پشت: (بدقهفاره بشهفه)[ت] بشت. 


بر دمیدن خوشسه عله؛ ۲) بندنی و 


ق 

قه‌فار: داری بشتبوانه‌ی دەرگا[ت] جوب بشتوانه در. 

قه‌فاره: قه‌فارات] نگا: قه‌فار 

قه‌فاز: ۱) بازی بلند. ه‌زین به بز: ۲) گوندیکی گوردستانه بهعسی 
کاولی کرد © ۱) برش جهش؛ ۲) نام روستسابی در کردستدان که 
توسط بعتیان ویران شد. 

قه‌قفازتن: بازی بلندبردن:بهزین إلا پر یدن ورجهیدن. 


قەقال: حرلحولی,ب‌بار 3 لاقید بی‌ندیر 
راوه‌ستاندن! ۲) سر بن له سه‌رمان 


ن از سرما 


قهفانجهره کی لہ هراوی دوسەرە وەك پەل بزماسی‌گرتن: 
۲) بنهدیزه له تول يان له ها ۳) دوش کول‌ی سدری حسالان(۱]2) 


مانندی از ترکه برای عاهیگیری؛ ۲) حمپرلك؛ ۳) بالشتاف سر 
خمالان, 

قه‌ف انچه‌له: ۱) گری‌دانی به‌نالقه: ۲) نامرازیکی گون‌بادان له 

خه‌سانسدنی حهیواند!::۳) تالف هیه‌کی دازینه پدتی دسر 


ب‌سنراولیوی یه‌کسمی پن دهپنچن تا نالی ده کن[ ۱) گره 
ساقه‌ای؛ ۲) از ار ن+ ۳ ا 
ستور هنگام تعلیند: 

قهفاندن: ۱) سدول لیدان؛ ۲) پهدنادان؛ ۳)بهنانهدان[ت]۱] پاروزدن؛ ۲) 
پاد ادن؛ ۳) پناهندادن. 

قه‌فت: ۱) ده سکه‌خه‌نجر؛ ۲) دە سكن له گولو گیا 
۲) دسته‌گل یا گیاء. 

قهفته: قه‌فت آف| نگا: قەفت. 

قه فتیس: چال‌وچزّل, که ندرل‌تدات) چاله‌چوله 

فر: سه‌رمای توند. سهرمای سهخت [ت]سرمای سخت. 


زار اه کردن - چوا ده 


ری دول شش یه 


قه‌فش:۱) چیگهی كەم لەرەز؛ ۲) لموهزانی کهم۱]2) چراگاه کم گیاه؛ 


۲] چریدن اندك. 
قه‌فل: ۱) قوليك له دروشه: 
شفت و سوز سرماء 
قه‌فللان: تەزنلەسەرما[ت] کر خ شدن از سرما 
قه‌فلك: زنبه‌ری ئەستو. گەردنبەند. گهردانه اقا گردنبند. 
تدفلین: سریژن بیان و وف گرخیدن از سرما. 


۱۳: 


) تهزی سه‌رماآت] ۱) پسته دروب 


ET‏ )شتی چاوه‌چاره له دار و کتیبو 


قەفەس OA‏ 
كەلوپەل؛ ۳) شباکی سەر قه‌بری پیاوچاکان | ) قفسه سینه؛ ۲) 
قفسه کتاب و کالا؛ ۳) شبکۀ مزار. 

قه‌فه‌س: قەنەز &] قفس. 


بەسەریەكدا که که کردن: بو شیشه‌توتنی لەسەربەك 


برهم انباشند. 

.له م وک ریان بەرانبەر به هه‌شتاکیل يە آت] قفبز, 

قه فچل: ۱) خأته‌ی نار سه‌بیل و ده‌منه‌سگار؛ ۲) لیکاوی دهم؛ ۳) قسه‌ی 
بن شه‌رمانه ت ۱) رسوب داخل جوب سیگاری و پیپ؛ ۲) لعاب 
دهن؛ ۳) سخن خلاف ادب. 
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۱) قه‌یز. زگ ویستاو؛ ۲) بازدانی به‌نهیم 8 ۱) شکم قبض؛+۲) 


۱) بالداریکی خهیالییه دەڵێن ده خوینی و بال ليكده‌دا ثاگر 
ده گر ی و ده‌سونن! ۲) بریتی له شتی تدراو سوتاو | ۱) ققنس؛۲) 
کنایه اژ سياه سوخته. 

ز آت) نگاء قەقتەز. 


نیات و قهند له زاراو‌ی بچوکان‌داء قاقه ا شهرینی, در 


قمل: ۱) قالاو؛ ۲) بزتله. هشیش عهلوعهلو؛ ۲) ئاژەڵى بەك گوتی: 
۴) یدکجاو؛ ۵) قه‌فی قامیش؛ ¦ ۶) به‌زمان. فه‌زان؛ ۷) سمره‌تای 
کی زاره اه و کر دا تا ۱) کلاغ؛۲) بوقلمون؛ 
۳) دام یك گوش؛۴) یك 
در بازی, 

جیگه‌ی پشتیند, کسیر ت کمر. 

قه‌لا: ۱) خانوی بنکه‌ی چه کداران له سەر کنو؛ ۲) مالی خانه ئاغا؛ ۳) 
زیندان؛ ۴) گه‌زاندنموی فه‌وتاو: (نو زه كانم قهلا کرده‌وه)؛ ۵) ناوی 
چه‌ند گونده له کو ردستان؛ ۶) قلا بی کالزایه کی سهی و ته‌رمهپاقر.ی 
پن سی ده ه‌نهوه لت ۱) کلات, قلعه؛ ۲) خانٌ خان و ارباب؛ ۳) 
زندان؛ ۴) تلافی مافات؛ ۵) نام چند آبادی؛ ۶) قلع. 

قهلأپه‌چن: ۱) لەسەريەك داندراری بلند؛ ۲) پراربز تا ۱) برهم 
اتباشتة بلندشده؛ ۲) مالامال. 

قهلات: مالی میر له سەر کیو ل کلات. 

قهلاتاسیان: ناری گرندیکه له کوردستان [تا نام روستایی است. 


۵) بندنی؛ ۶) سختور؛ ۷) مر زدویدن 


قهلاته: ۱) قهلاده؛ ۲) به‌سه‌ریهکا کههکه‌کراو | ۱) قلاده؛ ۲) برهم 


انباشته, 


قهلاته‌سوران: گوندیکی کوردستانه بمعسی کاولی کرد ت نام 
روستایی در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 
قهلاته‌سوران: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ت نام 


قهلاسیلکه 


روستایی در کردستان که توسط بعلیان وبران شد. 

قهلاتی شای: کنو که تاسه‌واری لهمیژین‌ی لعسهره له ناوچه‌ی لاجان 

کرهی است با آتارباستافی: 

قهلاتی موتاوی؛ ناوی دی یه که إا نام روستایی است. 

قهلاجوغه: ۱) ناوی گوندیکه لهموکوریان؛ ۲) گوندیکی کوردستانه 
به‌عسی کاولی کرد ت] ۱) نام روستایی است در کردستان ایران؛ ۲) 
نام روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

قهلاج: ۱) قهراج؛ ۲) قولانج؛ ۳) بال: 


آئه‌ی ھەردوكدەستى وه کر ی 


۱) جلگه بایر؛ ۲) طول میان شست و سبابه: ۳) ميان هردو دست 
و بازوی بازء 
قه‌لاجا: ننشکی شه‌انه إف] کشك شبانه. 


قهلاچو: هجو انقراض: 

قه‌لاچوالان: گوندیکی کرردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی 
در کردستان که توسط بعنیان و 

قهلاچوتی که‌وتن: قران کردن. قران تی که‌وننآن] منقرض شدن. 

قهلاچوغه: دوگوندی کوردستان بهم ناوه به‌عسی کاولی کرد اتا د 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

۱ ران‌تن تتن إا ازبین بردن: منقرض گردن. 

قه‌لاچی: ۱) اکاداری لا؛ ۲) قاپر مس سپی کهرهوه ف| ۱) دزدار, 
کوتوال؛۲) صفاره رویگر. 

.قلاخ ]تاد 

هلا خدان: تەپاڵدان تا جای نایاله. 

قهلاخی: قالاشی, مادامءپارچه‌ی زە ش تا پارچه سیاه, 

قەلاخىپۆش: ره شپوش [ت] سیاهپوش. 

زش: نبوانی هدردولد سمرشان لت میان هردودوشن, قلمدوش: 

قهلادوشه قەلادوش آت] قلمدوش. 

قلاته ت نگا: قلاده. 

قهلازیو: جزش‌دانی کون يا دهرگای ده‌فری کانزا به قهلابی ‏ 
چوشکاری سوراخ یا در ظرف قلزّی. 

قه‌لاس: ۱ داسوکه؛ ۲) گیایه که © ۱) پرز خرشة غله ۲) گیاهی 
است. 

قهلاسنج: گوندیکه له کوردستان به عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

قهلستچی پچولد: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد 
روستابی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند 

قهلاسوره: گرندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قه لاسونیان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی گاولی کرد [تع نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قهلاسیلکه: قالا رات کلاغ. 


فد 


قهلاش: مرزی سور بیکاره2]آدم ولگرد وهر زه. 
قهلاش: قلیش, قلاش اتا شکاف, تراد. 


: توپی زلی لولسرز ات توپ دورزن. 1 ۳ 

قهلافهت: ۱) سەرو سیما؛ ۲) بلندی بالا: (پیاوق به قهلافت بو) 23 
۱) سیماء ریخت؛ ۲) بلندی قد. 

قه‌لاقایمه‌ز: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردق]نام« وستابی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

قهلاقوچ: بلندی به‌سهریهکاگراوات]برهم انباشته برآمده. 

قهلاقوچکه: ۱) قهلاتوج؛ ۲) کاکلهگربزی دهرهاتوی بێ که‌سایه‌سی: 
(به قە لاقوچگه ده رهات )5 ۱) برهمانباشته! ۲) مفزگردوی درسته. 

قهلاقوچه؛ هلا موجکه ع نگا؛ قەلا قوچکه. 

قهلاف‌لا: ۱) په‌سمریه‌کاکراوی بلسدهوهبوگ: ۲) چه‌ند زیندانی 
ده‌ناریه کتردا: ۳) وهی که له بازی چاوشارکن‌دا. قەرێقەرێ ۲2 ۱) 
برهم انباشتة برآمده؛ ۲) زندانهای تودرتو؛ ۳) اصطلاحی در قایم 
موشك باژی, 

قهلا کردن: لەسەريەك دانانآت]برهم انباشتن. 

قهلاگ: تاسن‌و داری سهرضوار بو میوه چين و شتی لهچال کهوتو 

ان اتا چنگك. 

قهلاگا: تاوی دی که له لای سەقز[تا تام روستایی است. 

قهلاگر: ۱) توبی قەلاشکێن؛ ۲) بیاری نازا له شمرل] ۱) توپ دورزن؛ 
۲ شجاع. 

قەلاگە: قلاگ (ت] چنگك 

قەلان: ۱) دوباره مولهت‌دان له بازی؛ ۲) گیاکردن له دەشت؛ ۳) 
داهاننه‌وه له بازی حه‌مزهل‌دا؛ ۴) سینگی نزدیکی مل: (سه‌ری‌ده 
قهلان خستوه) 23] ۱) مهلت دادن در بازی, آوانس؛ ۲) چیدن گیاه 
خورشی در صحرا؛ ۳) خم شدن در بازی پرش ازروی پشت؛ 4۴ 
9 

قەلانچە: قشقەڵە. فزد. قەر باچکه [] زاغچه. 

قه‌لاندن: ۱) سورکردندره له زرندا؛ ۲) قال کردنی ززن؛ ۳) کول ندن له 
ئاودا؛ ۴) لمجی هه لکه‌ندن‌و جولا ندن‌و‌ی شتی قورس [۱]2) سرخ 


کردن درروغن: ۲) گداخین روغن: ۳) جوشاندن در آب: ۴) جنیاندن 


قەلاتدۈش: 


قە لا ندوشکان: قهلاندوش آف] قلمدوش. 
قەلانقۇچ: ۱) قدلاقوج؛ ۲) لەسەر سدروده‌ست و 


ابا شتهه :۱۱ ,برسز و دست ایستادن: بالالسی. 
قهلانقوچکه: لەسەريەك ویستاوی بلندهوهبرگ تا برهم انباشتة بالا 
آنده. 


رازه قەلت 


قه‌لاوز: شارهزا, بهلهد, ری‌شاندهرت] راهنماء 

قه‌لاوه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلفت] نام روستایی در 
کردستان که ترسط بعنیان ویران شد. 

قهلای: 


0 
قلای‌دم‌دم: شویتنکه له ناوچهی ورمن ثاسه‌واری میژوبی لی‌به, خانی 
لاپ‌زنزین لهری زیاوه آت] محل زندگی یکی از سرداران کرد با آثار 

باستانی 


قهلای‌زه‌سولی‌سیت: 


ايه کی سی نهرمه مسی بی سپی ده کهنهوه 


یی به که له موکوریان اتا نام روستابی 


قهب: ۱) زهخهل: ۲) بریتی له پیاوی تهمدل؛ ۳)بریّعی له نازاست(۱)2) 
ناسره؛ ۲) کنایه از 

قە ڵباز: بازدانی گه‌وره ترس 

قه‌لیه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شند. 

قهلیه: ۱) ددان‌ی سەر لبوهدیوار؛ ۲) عهب ۳ لکمداں لق ۴) 
چقل, دزك؛ ۵) مزسه‌ند؛ ۶) بزماری درشت [ت] ۱) دندانه ليه بام و 
دیوار کنگره؛ ۲) زده؛ ۲) شاخه درخت؛ ۴) خار:؛ ۵) سوهان؛ ۶) مبخ 


۳ کنایه از دوروی. 


دوشت: 

قەڵبەز: ۱ رهوهژ ریزهبهردی کدبکه‌شاخ؛ ۲ قدلهسباز, بازی‌زل‌رهدراو 
۱) زنجیره سنگی کوه؛ ۲) پرش. 

قەڵبەزە: ۱) شەپۆلى ثاری چەم: ۷) نافگه؛ ۳) گوندیکه له کوردستان 
بدعسی ویرانی کرد اتا )١‏ موج رودخانه؛ ۲) آبشارا ۳) از روستاهای 
وبرات شده کردستان توبنط یعتیان. 
بەزەن: کدسی که پارەی زهغهل دروست ثه 


قه‌لپ: ۱) زدق, ززپ: ۲) زهغدل, قهلب لت ۱) برجسته؛ ۲) ناسره 


) قالتاخ؛ ۲) کلاوی له پیستهه‌زات)۱) چوب زین؛ ۲) کلاه 


قه‌لبوس: قەر پۇس إت قر بوس زین. 
قەڵپە: زهقایی, دەرپەريو ى تا برامدگى. 
قە ڵپەل: وردههسباب. خرت و پرت» شرهو بره. شر و شانال اا خرت و 


قهلت:۱) توندلێدان به تبخو تەور. ۲)لەت: (قەڵتی کرد)[۱]2) ضربت 


قدلعاخلیدان: ۱) پینه کردنی بنی کوش به چهرمی ته‌ستور؛ ۲) بریتی له 
زین کردنی ه سپ آ]۱) پینه کف کفش با چرم زخیم؛ ۲) کنابه ازژین 
کردن اسب 


اغلیدان: بریتی له زین کردنی نه‌سپ(ت) کنایه اززین کردن اسب 
قه لتاندن: ۱) بر ین به‌نیخو تمور؛ ۲) بریتی له دهرکردن(۱]2) بریدن؛ ۲ 
ايه از راندن, 


قه لت گردن؛ لەت کردن, بر ینهوه تا بر یدن. 


لخان: جه کیکی قهدیم که له کول کمرگدده‌ن يان کانزا پو بارازتن له 
شمشیر به دهستهوه ده‌گیرا: مهنال[ سر 
قه لخانی: هززیکی گهوره‌ی کررده إت عشیر: 
قەڵخەت: قدلافدت, سمرو سيمات] سیما و قیافه. 
قەڵداس: :اشۇ ەلاس 3 


۳ توزه؛ ۳) داڵگۆشت 
۵ بی‌هون‌, بى جه‌وهه‌رت]۱) پکر؛ ۲) خشمگین؛ ۳) لاغر؛ ۴) بزدل؛ 
یکی . بارش 


لەجەر؛ ۲) ترسدنوك؛ 


قهلسه‌مین انز )ری وی 9 ا 
کار 
قه‌لسی: ۱) جاززی؛ ۲) توردیی @ ۱) بکری, بی‌حوصلگی؛ ۲) 


قهآش: تلاش, درزات] شکاف. 


قه‌لغاتو: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ت] روستایی 


۵۸۵ 


قەلوەز 


در کردستان که بعثبان آن را ویران کردند. 

قه‌لغان: ۱) قەڵخان؛ ۲) دزو کەنگرتى وشکه‌ه بوگ آت]۱) سهر؛ 
ساقة خاردار خشکید؛ کنگر. 

قهلغانه: نمخشیکه له جبغی چادردا 2 نقشی در چیغ چادر. 

قه‌لفر: ۱) بازیهکه بو زارزکان ده کری؛ ۲) برتی له زا کردن. هدلاتن © 
۱ نوعی بازی, کلاغ پر؛ ۲) کنایه از فرار. 

قه‌لفرکردن: راکردن, ثاواره‌بژن إت متواری شدن, 

ازی قەلفر آت) بازی کلاغ‌پر, 


ناوههلدیر, سدروه‌شین, تاقگه. قەڵبەز ات آبشار. 

قه‌لقاندن: وەلەقەلەق خستن, راژاندن به‌لاوبمولادا 2 به هر طرف 
حرکت دادن و جنباندن. 

قه‌لقشك: قشقهله, قزك. قدرهباجکه آت] زاغجە. 

قه‌لقوله: شەمشێرە› اچه‌ری دارینی درگا لهپشتهوه داخستن ا کلید 


یری کراس؛ ۲) پیسیر ی کفنی مردوآت]۱] یقهُ بیراهن؛ 


یجی برین, هه لماچین آف] قیچی برکردن. 
قه‌للاش: ئەپلەخەزج, ده سیلارقت] ولخر خراج. 
ین: (قەلله و ده لله ده کا) [ت] حیله. 
زچه‌قانی, که‌هنيك, بەرەقانى [ فلاخن. 
قە لماسن: قهآماسك [& فلاخن. 
قه لماسه‌نگ: قدلما سك ا فلاخن. 
قه‌لمراو: باڵدارنکی زه‌شی ماسیگرهیه ات مر غ ماهیخوار سیاهرنگ, 


قه‌لن, قلیان آت] جپق. قلیان. 

قه‌لو: ۱) نالهبار؛ ۲) بەردى لوسی تەختى جمم [2] ۱) ناهنجار؛ ۲) تن 
صاف پستر رودخانه: 

قهلوبهرد: ۱) بریتی له دوزمن بەترسەنۈكدانان؛ ۲)بریتی له نابوت ين 
تا ۱) کنایه از ترسوشمردن دشمن؛ ۲) کنایه از ورشکست شدن. 

قه‌لوخه: ۱) نسکری؛ ۲) جر مراوی ده‌ندوك بان ت] ۱) ملاغه؛ ۲) 
نوعی مرغابی, 

قە لودەل: زمان لوسی, ف 

قه‌لوز: پشت کزم. کوزات] کوژپشت. 

قهلوکه: گیایهکه له پولکه ده کا ده خوری(]گیاهی ات 


قه‌لوهز: ۱) قلبه‌زه. شه‌پولی ززخانه؛ ۲) تاقگه(۱]2) موج رودخاله؛ ۲) 


قه لوه‌زه 
آبشار 

قە ڵوەزە: ۱) قەلوە ۲) ناوی گرندیکه ۱]23) نگا: قەلوەز؛ ۲) نام دخی 
است. 

قه‌له: گیای که إت گیاهی است. 

قدلهاندن: لهناربردن: 

قه‌له‌باچکه: قس, باچکه 

: قهره باچکه, قهلهباچکه [ت] زاغچه. 

ره بالغ إت شلوغی, ازدحام 

کن که ده ناو لولهقامیش‌دا گرم کرابن آت) نوعی آعوز. 

قەلەپۆپە: ترزیکی کێر لاقل کود. 

قه‌لهپیساك: شەن» شەنەإت] افشون. 

قەلەتۇرك: لاسکه‌گیای قلورآت] ساقه‌گیاه كاوك. 

قه‌له‌چیّوار؛ لهو گوندانه‌ی کو ردستانه که به‌عسی کاولیان كردا 
روستابی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

قهلهخ: برنگ, بر ینگ [] دوکارد. قیچی یشم‌چینی. 

قهله‌خان: گیای‌کی به‌دزکه ت) خاربنی است. 

قدله‌خه‌رمان؛ قدره خدومان [&] تگا: قدره خه‌رسان 

قەلەزەش: قالا رات کلاغ سیاه, 

قەلەرەشكە: قەلەرەش | كلاخ سیاه, 

قەلەرەشە: ۱) قالاو؛ ۲) نارچهیه که له کوردستان ] ۱) کلاغ؛ ۲) 
احیه‌ای در کردستان. 

قه‌لهژاره: قدرهباچکه, قەلەبازەڵە تا زاغجه. 

قەلەسابۇئە: قالاوی باڵرەشى لش حول کهوهبی ف| کلاغ خاکستری 


قدلهسابونی؛ قەلە سابنە ت کلاغ خاکستری و سیاه. 
قلاش, قەڵشر رن شا شکاف, 


قەلەقندا: خدلاتی گرا بو E E‏ 

تلباگچکه ات انگشت کوچکه. 

و ری خهرتدلهآت] لوعی لاشخور. 

قهلهم: ۱ ثالا: پنوس دی ك سنگ: که به‌ردو داری 
بن دءکوّن؛ ۳) نه‌ندازه‌ی باره:(قهله‌میکم پاره داودتن): ۳) یسکی 
درئزی به‌لهگو باسك؛ ۵) هیزی ده‌ست‌و بی: (بدو خهپدره قەڵەمى 
ده ست ویم شکا)؛ ۶) داروکه‌ی بی‌زيشه بو چاندن, قدرهمه؛ ۷) په‌زین 


O۸۶‏ قه‌له‌مه 


۱) قلم؛ ۲) قلم نجاری و. خگتراتی؛ ۳) مبلغ؛ ۴) استخوان ساق 
وازن 4ا نای مستدو پا قدرت حر کت عستا رپا ۶) قلمد کاهعی( 
۷) بی شدن, قطع شدن. 

قهله‌مان: قوتوی قەڵەمو مەرە کدف للع قلمدان. 

j‏ زی دوعانوس (تا مزد دعان ویس 

قهله‌مانین: بازی به قهه‌مان ت] بازی با قلمدان. 


قەڵه مت چ: الى خرکار, بنرسى بەمەره كەفی وشکه وه [3]قلم خود کار 


قهله‌مبر: چه‌قری چکوله بو قهلم‌دادان آت] قلمتراش. 

قه‌همپاشا: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کردات نام روستایی در 
کردستان که تو سط بعتیان ویران شد 

قلهمپندان: خونزس, پاندان تلم خودنویس. 


وټ ا لییش‌و نهله‌یاش) 

«مەسەلى بۆتانى» ۱) قلمتراش + ۲) مبند. 

سیر ا قلمتراشن. 

قەڵەمچى بریتی له بازرگانی توت ن کر آت] تاجر توتون. 

قەڵoەمدادا‏ ئۈكەقەڵەم ت تاشین [ت] قلم تراشیدن. 

قەڵەمدان؛ قەڵەمان كا قلمدان. 

قه‌له‌مرداره: ۱) سهره‌نای شوینی زاکردن له بازی تو په‌زاکردین‌دا: ۲) 

له ژوانگد: (قهله‌مرداره‌مان فلان‌جی بی) [۱]2) سر میدان دو 

در توپ‌بازی؛ ۲) کنایه از میعادگاه, 

قهله‌مرداری: قه لهمرداره آت] نگا: قهله‌مرداره. 

قەڵەمزەساس: جزری قهمم که مهره کدفی زوهای تندای‌و خونوسه, 
میداداتاقلم مداد. 


هو زومیناه‌ی دە زیر دە سەلاتى که‌سی ان دود 


ن دهلوسی لت مداد کمی. 


قه‌له‌مگیر: ستگولکه‌ناسنیکه له اساودا ت ابزاری در آسیاب. 

قەڵەملێّدان؛ ۱) قلسه‌نازتن, داروکه‌ی شینی بن‌دهگ جه‌قاندن؛ ۲) 
نوسینی خودایی: (خوا قدله‌میلیٌداوه دهبن رابی) قت) ۱) کاشتن 
شاخه جران؛ ۲) تقدیر. 

قهله‌مندار: قدله‌مرداره 

قهله‌مون: قدل, عدله تي 


قەلەمردارە. 

قلە. بۆقلەموت ] بوقلمون. 

قەلەمون آت] بوقلمون. 

قەڵەمە: ۱) قەرەمە؛ ۲) ترانای باسك ر قاچ ۱) قلمه؛ ۲) توان پای و 


قه‌له‌موز 


بازو 

قهلسه‌سی: ۱) برنشی له باربو جوان و لك ؛ ۱۲ برنتی له قسه‌ی 

نهگا[ ۱) قلمی, باربك؛ ۲) کنایه از 
سخن مفلق و دیرفهم, لفظ قلم. 

قەڵەمىئامىن: ناستیکی کورتی سهرتیزهدارکارو سنعانگهر ده کاری 
ده کەن [ت] قطعه آهنی که از ابزار صنعتگران است: 

قه‌لهن: قالان. شیر بایی اا شیر بهاء 

قهله‌ند: قدلمن, شیر بایی اتا شیر بها. 

قەلەندۈر: دورید, گندون گیایه که(2] گیاهی است. 

قەلەندەر: ۱) فهقیر, بەلەنگاز؛ ۲) عهبدال, دەروێش؛ ۳) به‌ستدزمان‌ر 
ب‌زیان آت] ۱) بی‌چیز؛ ۲) خانه‌یدوش؛ ۳) بیجاره و خجالتی, 

قهله‌نده‌راوا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد إت نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قهله‌نگ: قهلاده‌ی تاژى [ت] قلاده سگ شکاری. 

قه‌له‌نگوی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[قع نم روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قەڵەو: ۱) گزستن, پرگزشت: ۲) چیشنی چهور؛ ۲) بریتشی له 
دءولسه‌ندی زل ت] ۱) چاق؛ ۲) غذای چرب؛ ۳) کنایه از ثروتمند 
کلان. 

قهلهوایی: جمورایی چذشت [تاچربی غذا 

قه‌له‌وبون: ۱) گوتت‌گرتن؛ ۲) بریتی له دەوڵەمەندبۇن 8 ۱) چاق 


شدن؛ ۲) کنایه از ثروتمند شدن. 


خویندهرارنه که ھەم وكەس 


قەڵەرە 


زه ګامو ج رودخانه, 

قهله‌وی؛ تبرگوشتی تا جاقى. 

قهله‌ههربدت: گوندیکی کوردستاننه بهعسی کاولی کرد[ نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قە لهین: له بهن چو ن. شوته‌وار نان [ت] ازبین رفتن 

قەلى: ۱) فاوره! ۲) کوشتی سو رەره راو ۱) فورمه؛ ۲) گوشت 
سرخ شده 

قهلی‌پیشاز: گزشتی سورهوه کرو ب‌پیازو تساتهوهآ] گوشت با 
گوجه‌فرنگی و پیاز سرخ شده. 

قهلیز: چلکن, پیس, بو تا چ رکین؛ 

: بدره‌سیل, فوزاو ت غذای ماست و گوشت. 

۱) جوشین لهسهر ناگر؛ ۲) سهبیله, قه‌لون؛ ۲) توائەرە» حه‌لین 

) جوشیدن بر آتش؛ ۲) چبق؛ ۳) گداختن. 

قهلینوك: پریشکه, دانمویل‌ی بودراو لەسەر ساج (ق] داه‌های علد 
بوداده. 

قه‌لینه‌ك: تاو 

قه‌لیه: ۱) قدلی؛ ۲) چیشتکهلفت] ۱) نگا: قه‌لی؛ ۲) غذایی است. 

قهم: ۱) قەمتەرە, ئاوبارە؛ ۲) قانگ, توری پك؛ ۳) داری ونىك |8 ۱) 
قنطره؛ ۲) ترب پوك؛ ۳) چوب خشك, 

قه‌مار: قومارآت] نگا: قومار. 


ب 
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قه‌مج کردن 


قه‌ساره: ۱) ترومبیلی سواری؛ ۲) زوری چه‌ندکه‌سی له شهمه‌ندهفهردا 
۱) ماشین سواری؛ ۲) کوپه قطار 

قهمامه: ۱) قرمامه؛ ۷) گیایهکه وەك گەثم ده‌چن 2 ۱) نگا: قومامه؛ ۲) 
گیاهی است. 

قه‌مان: وشاك‌بونی داری تهزآت] خشکیدن هیزم تر. 

قه‌ماندن: ۱) وشكك کردنهو‌ی داری تمز؛ ۲) جلك تی‌وهشاندن؛ ۳) نان 
بهناگر زاداشتن؛ ۴) پاراستن [©] ۱) خشکانیدن هیزمتر؛ ۲) لباس بر 
تنور تکاندن؛ ۲) نان بر اتش گذاشتن؛ ۴) حمایت کردن. 

قه‌عپور: پشت‌چه‌ماوات) کوژ, پشت خمیده. 

قه‌میهر: لدو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اتعاروستا 
در کردستان که بعثیان آن را ویران گردند. 

قه‌میه‌ره: قونبوله آت] بعب» گلوله توپ. 

۲ شەنگلەبەرە کته ۱]8) گریمان, یقه؛ ۲) میوه 
دوفلزق بم چسییده, 

قه‌متار: جانه‌ررنکه بور له گورگ زلتر و گوشت‌خوره, کهستیا رات کفتار, 

قه‌متال؛ رهگ ربنی گهلزراس, ره گی کلاوبن ]ره نوعی ریواس 

وآمپیج کردنی مدای سادا اتا قنداق پیج کردن بچه. 
بشت مل اتا ۱) لجك؛ ۲) پس 


قه‌متك: ۱) ده‌سروکه‌ی سه‌ری ر 
گردن: 
قەمتەر: ۱) ده‌مبینی حەيوان؛ ۲) خهزیمی یفلی ورج روشتر تر که به‌نی تی 


)مهار 


دە خری؛ ۳) بریتی لمروی رژدوچک وس آفت] ۱) ہر زه ب 
خطام شتر و...؛ ۳) کتایه از خسیس. 

قه‌مته رکراو: ۱) دەم بەسترار ۲) بریتی له ززد.زهزیل, چکوس 5 ۱) 
بوزه‌بسته؛ ۲) کنایه از خسیس, 

قەمتە رکردن: ۱) دهمبه‌ستن به ژنجیر: ۲) بریتی له بیده‌نگ کردن[۱]۵) 
پوزه‌بستن؛ ۲) کنایه از ساکت کردن. 

قه‌مته‌ره: ۱) ثاوباره؛ ۲) گوندیکه له کوردستان ت) ۱) قنطره! ۲) نام 
دهی اسب 

قهمته‌ری؛ قستدرکراوات] نگا: قەمتەركراو. 

قەمتى: ۱) گریدران بهیوه‌ندی؛ گبايەك لدده‌ستاجی ده بیته‌وه 
۵ رابسته؛ ۲) دسته شده, 

قدمج: ۱) نزیکی, تخون, قەره؛ ۲) پزی ده‌ستّك» لاویج؛ ۳) با 
۴) چهری لوسی دهم چەم؛ ۵) مو بەقبەيچىپاچین؛ ۶) دوزره, تازی 
دوه گه؛ ۷) په‌رناوتنی دار؛ ۸) بریتی له کلکی حه‌یوان ت]۱) نزدیکی, 
دردسعرس؛ ۲) پريك کف دست؛ ۳) پیچ. تاب؛ ۴) شن صاف و 


ساییده؛ ۵) موی با قیجی جیده؛ ۶) سگ دورگه! ۷) هرس درخت: 
۸) کنایه ازدم حبوان. 

ن إت نوعی بازی با شن به‌فل‌دوقل. 
قه‌مچاندن: پێجان, باوپن‌دان ت پیجانیدن, 
: ۱) دوی بزن؛ ۲) قونچکی میوه؛ ۲) پشت‌مل[ت]۱) دم بز؛ ۲) 
و 
ان کردنی بزنو مر به هآیاچینی هند کرک 


قه‌مچوغه 


علامت گذاری دام با فیچی‌ب رکردن پشم و موی. 

قه‌مچوغه: لهر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کره 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

قه مچوك: قاپوچکه‌ماست آت] نگا: قاپرچکه 

قه‌مچی: ۱) قامجی, شهلاخ؛ ۲) جزری خشلی زنانه] ۱) تازیانه؛ ۲) 
نوعی زیورالات, 

قه‌صوود دین: زاردالوی باننهوه کراری وشك کراو که ودك نان ده حین» 
نانهقدیسی [ت] لواشك. 

قه‌مرینز 

قه‌مزه: ۱) نان عبشوه, عاشیره‌ت‌وهجهم! ) به‌رگ, بهرگی نوشته ۱]2) 


سعتی تاو بونه‌سه‌هول. بهسته لها ]مخ بستن. 


قه‌مزه نوشته: به‌رگه لوشته آت] پوشش دعای نوشنه. 
قه‌مس: نازاستی, فلو گزی| 
قه‌مسه‌له: جاکدتی گهرمی زستائه که لەسەرەوە ده بوشری [ت] کابشن. 
قه‌مسی: نازاست. دەغەڵ [تادغل باز 

قەمك: دزی زهیر بده ستو خیر ا [ت] طراره دزد ماهر 

قەمكە: قەمك |تاطرا 


قه‌مور: قەمبوراق] كوژېشت 
قه‌موش: سارب تونخی باش پەرينە سەر زام القيام. 
ن:] ساریژبون؛ ۲) که‌شاو هاننه‌و‌ی زموی, به‌گابون ات 


١‏ نیم خشك شدن زمین آبیاری شده. 


اله‌تدیسی, زرد ری پانهوه کرا راتا لواشاد: 

تگا: قه‌ساره 

ی ورد. قّشه: فلس شایی, فهتلی ت پشیز. 

قه‌مه‌ریلی؛ گوندیکی کوردسناله بمعسی کاولی کردلت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

قەمەزەن: ۱) چدقوکیش, شهدلاتی؛ ۲) كەس له عاشورادا به قهمه 
خوی بریندار ده کا۱]2) جاقوکش؛ ۲) قمه‌زن. 

قه‌می: ره‌نگه» ونده‌چی, لهشی, دهبی آنا شاید. گمان مير ود. 

قه‌میش: 
توتنی نن ده کەن لت ۱) نی! ۲) نوعی کاغذ سیگار فبلتردازد 

قدن: شه کر ی پیکهه جه‌سیاوی درشت [ت] قند. 

قەنا: بهلانی كەم هیچنه‌بن اتا حذاقل: اقلا 

قه‌ناراوه: گوندیکه له کوردسنان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
وی ان شده کردستان توسط بعلیان. 

قه‌ناره: چنگاله‌شاسنی گزشت پیداله‌قاندنی قه‌سابان؛ ۲) داری 


) قامیش» چیت. چیتك؛ ۲) په‌زه سیفارین که ناغزی تیدایه‌و 
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قهندیل 


بی‌خنکاندنی تاوانباره سیداره آت] ۱) جتگك دکان تصَابی؛ ۲) دار 


اعدام. 

قه‌ناری: جویلهکولهبه کی زهردی دهنگ خۈئه له زهرده زیزه ده كا ك] 
برنده قتاری: 

قه‌ناس:۱) زمبلی خْح‌وخواری لايەك تەسىكو لابەك پان؛ ۲) دورو 


بهری مال [۱]2) زمین کج؛ ۲) برف انداژ خانه. 

قه‌ناویز: خامدك, پارچه‌یه‌کی ثاوریشمی به‌ره‌نگی بنه‌رش يان ه‌رخه‌وانی 
إت فتاویز, پارجه‌ای ابر یشمی. 
نیهل: لای جهپ آت) طرف خب: یسار 


نتار: قهتاری چاره رن ف] قطار ستور, 


بر؛ قەمتەر 8 نگا؛ قەمتەر. 

رھ تاوبانه, فیدر بل ایرسان: 

قەنچ: ۱) باش, خاس, په‌سند؛ ۲) جوان, خوشيك [ت] ۱) خوب؛ ۲) 
تا 


قه‌نجانی: بیاوهتی, جوان‌ری, جاکه: میرانی[ق]مردانگی, مردمی 

قه‌نجکرن: کاری چاك کردن, باش کردنن|ف| کار نیکو کردن. 

قە نجه‌پسك: گیایه که بنه کەی ده‌خوّن. چه‌ررهو تأمی گویزهیندی دهدا 
آت) گیاهی است. 

قه‌نجی: ۱) چاکه. خاسی؛ ۲) جوانی, دهلالی | ۱) خوبی؛ ۲) 


۱ اوی شیرن کرار به شهکر؛ ۲) قه‌تداخ [2] ۱) شکراب؛ ۲) 


قەنداخ. 


قه‌ندرخه: گیایهکه له گەنم ده‌چن ات گیاهی است شبیه گندم. 

قدندرغه؛ قدندرخه 3] نگاء قه ندرخه. 

ندشکین: جاکوجی قه‌ندبی ورد کردن|ت] قندشکی. 

کولین, که‌نن: (حدلی قهند لت کیسن, 

قه‌ندو؛ قدندان تا قندان 

قه‌ندول: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد آت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

قه‌نده: ۱) باس‌قه‌ننه. سه‌بیله‌ی کلك‌دریز؛ ۲) نیر که‌له, قلیان ناو: 
جبق دسته‌بلند؛ ۲) قلیان, 

قەندەدار: نوکبری که له دیوانی کهوره‌بیاودا کاری قلبان‌ر 
سهبیلهتکردنه آ] نوکری که کارش قلیان و چپق آماده کردن است: 

نتی ناماده کراو بو سه‌بیلهآت]توتو ن آماده شده برای چمق. 

قه‌نده کیش : الوده به تونن کیشان [ت] دودی, معتاد به توتون کشیدن, 

قه‌نده‌هاری: جور تومی گەنم ت] نوعی گندم. 

قه‌ندی؛ غه‌لدی, توله‌ی‌زاو] توله‌سگ شکاری. 

قه‌ندیل: ۱) چرای به‌بنبانهوهدالهقاو؛ ۲) ناوی چیایه‌کی زور بهناوبانگه 


“Gl 


قه‌ندیله 


له کوردستان[2] ۱) لوستر؛ ۲) نام کوهی معروف در کردستان. 
قه‌تدیله: ۱) فتیلدچراء قوتیلکه‌چرا؛ ۲) قرنکه‌ی سهری کلاوق] ۱) 
چراغ موشی؛ ۲) نوك تیز کلاه. 
قه‌نگاس: فەناس & قهناس, 
قه‌نگه: قدنده 
قەتگەدار: قه‌نده‌دار[2] نگا: قەتدەدار. 
قەنگەريژ: قەن : قهنده‌رین 
قه‌نگه کیش : قه‌نده کیش [ت] نگا: 
قدنگه‌لاشك: تانگلا سا( نگ + 
قه‌نگهلاشك: قانگهلاشك ت نگا: فانگەلاشك. 
نگه‌هاری: قهنده‌هاری نت نگا: قەتدەھارى. 


و قه نده. 


ره‌شی زورهش ] سياه غلیظ. 
قه نوسی: بەرەنگى زور رەش [ت] بەرنگ «قدنوس». 
لهوایه؟ مه کین وائیه؟ اتا مگرنه؟ 
قه‌نه‌به: فررسی دریژوکه‌ی سێ چوارنه فەرە» نيوە نەختى لهسه‌رتوستن |= 
نیخکتہ کانانه: 
گەڵاخونچەى وشکه‌ره کراوی گولی داریکه زور بون‌طوشهو ی 
ده‌رمان ده شی میخهل إت میخاد. 
+ سفرتهنگهی پالان تارسمان بالای تنگ پالان. 
تەپ نیمکت. 
قەنەك: غهرخهره, هدرشتن که سى لەسەر ھە ڵدە کر آت] فرقره. 
قهنه واچه: ناوناخنی جلك [ت آگنڈ لباس, لایذ لباس 
قه‌نه‌رزه فەناوێز خامەك 3 قناویز 
)میک زنج که مز له دی بت )نی کی 
۱ بزغاله دیرزا؛ ۲) بز و گوسفند لاغر و کوچك. 
چرافتل. تتیلکه‌چراق] چراغ موشی. 
او: (به قه‌و بانگی که)؛ ۲) قهد ا ۱) صدای بلند 


قه‌نه:رشه‌ی پرسیا 


ریت, ناکار خو خر[ خوی ر اخلاق. 
قه‌واخ: ۱) تیکولی به‌تالی هبلکر کولهکه؛ ۲) قابوزات ۱) پوست 


قهواد؛ دمویت [2) جاکش. 

قهوار: ۱)نارمرژکی تیضول, کاکل؛ ۲) قوار, خر دکهره‌ی پزیسکی 
قە نزات ۱) مخز میو۳::4) خاکنترز وره 

ن: به کین ناوەروك ده‌رهینان[ت] با تیغ محتوای چیزی را بیرون 


آوردن. 
قه‌واروك: کاکلی فەریکەگونز مفز گردوی دلمل. 
قه‌وارو: سێلك. قدوان إت صفحد گرامافون. 


۵۸۹ قه‌وره 


قه‌واره: قه‌باره, بارست [ت] حجم. 

قه‌وارین: قهرارتن ات با تيغ محتوای چیزی را بیر ون آوردن. 

قه‌واش: کان_زای‌کی کون کونی کلك‌داره بز كەف‌گرتنی چنشت 
بهکاردق, کدرگیر اتا کفگیر. 

قهواغ: قەراخ 3] نگا: قهواخ. 

قه‌واق: مروی کاسه‌وگوزه کب ھەورگەر ثیر پاركەر ات] سفالکر, 

قه‌وال؛ ۱) پیاری تاینی یدزیدی له بای‌ی هرهب هرهزیردا؛ ۲) 
ده‌نگ‌خوّش: ۲) جورین تفه نگ قه‌دیمی؛ ۴) شه‌بابه, جوری بلویر 23] 
۱) روحانی یزیدی دون بایه؛ ۲) خوش آواز؛ ۲) نوعی تفنگ قدیمی! 
۴ نوعی نی نواختنی. 

قهواله: قهباله2] قباله. 

قه‌وان: ۱) قابوزهفیسه‌ه, قاوغ؛ ۲) سندوقی گورانی, گرامافون: ۳) 
سه‌فحه‌ی گرامانون؛ ۴) جوری گولهبابونه که چاو گای بن‌تیژن 3ت] 
۱ پوکه؛ ۲) گرامافون؛ ۳) صفحهٌ گرامافون؛ ۴) بابوندٌ گاوچشمی. 

قه‌وانچه: فری‌درا, بو دور ناویزراو ]یرت شده. 

قه‌وانچه‌دان: فزی‌دان تا پرت کردن. 

قهوته: نابوره, حه‌شامات, کومه‌لی زور له مهردم تا توده مردم. 

قه‌وچ: ۱) دم‌خوار؛ ۲) گنلک کم‌قام, یشتو ق]۱) دهن کج؛ ۲) 
ابله. 

قه وچل: )١‏ بیکاره. یچ لى نەهاتۇ؛ ۷)لکرنزن:۳)شبریو؛ شب زه؛ 1۳ 
جلمو ناوی لوتی مندال تا ۱) بیکاره؛ ۲) ناشی؛ ۳) ناد ب»۴) 
آب‌بینی بچه. 

قه‌وچه؛ ۱) شدوبلاکجولاندن به ده‌می ناوهلهوه؛ ۲) سهرلی‌شیّواو 
سمرگهردان[ق] ۱) جنبائیدن قك با دهن باز ۲) سرگردان. 

قه‌وچه‌بون: سەرگەردان بو ن دامان إت سرگردان شدن. 

قه‌وچه‌قسه‌وچ: بریتی له قسه کردنی زورو بی‌مانا: (و‌سا به‌سیه 
ته‌وچه‌قه‌وج!) إت کنایه از ژاژخاییدن, 

) دهم‌جولاندنی ماکمر له کاتی گاندان‌دا؛ ۲) بریتی لد 

,گونن؛ ۳) برتی له سه‌رگه‌ردان کردن[]۱) دهن جنبانیدن 

مادهالاغ در حال جماع؛ ۲) کناید از اوه گویی؛ ۳) کنایه از سرگردان 


کردن. 

قمور: ۱) تهیر گون گلکز؛ ۲) دمرکراوی, ودهرنراوی[2] ۱) قبر؛ ۲) 
دك 

قهوران: ۱) سەرقە قهبر. ۲ دهرکران لقت] ۱) گورستان؛ ۲) 
رائده‌شدن. 

قه‌وراندن: ده‌رکردن, قاودان آت)راندن, دك کردن. 


قەه ورپشكنەك: جاله, چالهکه, قوزهبه شه, چوالو ات حیوان گورکن. 
قهورخه: قه‌برخه, خالیکه اتا تهیگاه. 
قه‌ورسان: قهوران. گوزستان, قه‌برستان انا گورستان. 
قه‌و رکهن؛ کهسن که قەبر بو مردگ ده کون ات آدم گو 
قه‌ررکه‌نه: چاله که, چوالو تا حیوان گورکن, 
قه‌وره: بر بهند[ت] سوهان 


قه‌وز 2۹۰ 


قه‌وژ: پسول‌ی حه‌سان ر‌سید,قهیزاتآرسید, قبض . 

قه‌وزه: ۱) قز زه جله‌شیته‌ی سەر او؛ ۲) قریزهبه‌ردات)۱) خزه؛ ۲) گل 
سد 

قه‌وس: ئاخرمانگی پایزات] آذرما. 

قه‌وساو: ناودانی باغ له اخر پایزدا بز په‌تای باغ قرکردن[ت]آبیاری باغ 
در آذرماه برای دفع آفات. 

قه‌وساوه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد تع نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

قه‌وسهل؛ مهتو که ] چیستان. 

قه‌وسه‌له: ۱) قسه‌ی به‌زييك؛ ۲) قسه‌ی به‌هیما 68 ۱) سخن متلك آمیز؛ 
۲) سیفن ریزو اشاره 

قه‌وش: کلوشی سەر خویان ات سافه‌های جمع آوری شد؛ سر غرمن, 

قهوغا: ۱) زور ثارهدان؛ ۲) خیزانی زور لما لدا ۱) آباد؛ ۲) خانواده 
پرجمیّت. 

قمول: بەڵێن. پدیمان, شهرت, مدرح إا پیمان؛ عهد. 

قمول: ۱) قمول؛ ۲) قەبل ‏ ۱) نگا: قمرل؛ ۲) نگا: قهبل 


قهولان: قهبلان 2 نگا: قەبلان. 
قه‌ولانن: قهبلاندن لت ارزیابی کردن. 
قهولك: تور کەی پچوکی ورده شت ]تو بر خرت و پرت. 


قه‌ولوبر: قدرارداد. شدرت, بەيمان آت] توافق بر کاری, 
قدولوبزی: قەرلو بر ا ت 


قه‌وله‌ی: ۱) سورمەدان. کلتور: ۲) تورهکه‌ی چکوله2] ۱) سرمه‌دان؛ 
۲) توبره كوچاك: 

قه‌ولهك: قەلەف ات نگا: قهرلمق. 

قه‌وم: فوم[ نگا: قوم 

قه‌وما: رژی داء ُش‌هات| 


اتفاق افتاد. یش‌آمد. 


قه‌ومان: ۱) خزسان؛ ۲) رودان. به‌سهرهات. قزمان: ۳) پیروزورهان, 
پیری‌له کارکهوته(۱]2) خویشان؛ ۲) پیشامد؛ ۲) پیر ازکار افتاده. 

اندن: نازاوهو پشبوی تاتهوه [ت] حادته آقر بدن, 

قه‌وماو: روداری ناخوش آت)رویداد ناگوار. 

قه‌ومك: كەدوسەراوى, کول که‌سدراوی تع نوعی کدر. 

۰ ۱)قموما؛ ) رمچهله‌کی, گەلى ت ) نگا: قه‌وما؛ ۱) ملّى. 

ومیان, قهومان ت انفاق ناگوار افتادن. 

ناگوار افتادن. 


اشت؛ توانا؛ تاقمت اا یږو 


قە‌وەت: ۱) قهوه؛ ۲) وشهیه که وەك لوخه‌ی: (قەوەت ده ودره لام)۱]2) 
نیروا ۲) کلمه‌ای است نشانةٌ دوستی, جانم. 
قه‌وی: ۱) هستور: (مل قه‌وی)؛ ۲) به تاقەت؛ ۳) ده‌سه‌لات‌دار؛ ۴) 


ساغ ودوست؛ ۵) خورت. به‌هیز؛ ۶) فریه, فره. گهلهك 3ت]۱) ستبر؛ 


۲) باتحمل: ۲) بانفوذ؛ ۴) صحیح و سالم؛ ۵) نیرومند؛ ۶) فراوان 
قه‌ویت:۱) سرب هرشتی خیزافۍ مردگ؛ ۷) راسیر 3 ۱) قیم 
تمفارش کنندم, 


قه‌ویتی: ۱) کاری قمویت؛ ۲) راسپیری 3| ۱) قیمی؛ ۲) سفارش. 

قه‌ویل: قبوّل: (قه‌ویلنه قهویلت نیه وەھبچ) [تا قبول. 

قدویله: ۱) خزی قولهی قهلهرا ۲) قەبيلە. بعردبساب؛ ۳) گوندیکی 
کوردستانه به‌عسی کاولی کردآت]۱) کوتاه‌قدچاق؛ ۲) قبیله؛ ۲) نام 
روستایی در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

قه‌وین: قەوى تا نگا: قهوی, 

قه‌وینتی: راسبیری [ت] سفارش 

قدهپكك: جنده. قە حبك, قاحبه [2] فاسشه. 


قه‌ی: ۱) قهد؛ ۲) بوچی! ۳) کهوایه که‌وابو؛ ۴) وشهیدکه پهوانا: مانع: 
(قه‌ی اکاء قهی چیه؟)؛ ۵) ئەدى؛ ۶) رشانه‌وه: (شیره که‌ی قه‌ی 
کردگدسدو) آت] ۱) نگا قدد؛ ۲) چرا؛ ۳) پس, که اینطور؛ ۴) مانع, 
اشکال؛ ۵) آری؛ ۶) قی. 

پیاوان ]نام مردائه 

که؛ ۲) بەلەمى پانو زل بو بارو بزینهوه(۱]2) گیاهی 


قه‌یاخه‌وان: قدیاخ‌ناژوق] قایقران. 

قهیار: ۱) نیضوکی دریژی یه کسم که نهیتاشن؛ ۲) پنجهگیا؛ ۳) 

سوکه‌ناوی قادر؛ ۴) قه‌راغ, که‌نا: ۵) پنجی درزی دیزهو گوزه ات ۱) 
خن تراشیدنی ستور؛ ۲) بوته گیا + ۲) مخفف نام قادر؛ ۴) کتار, 


گوشه؛ ۵) جسب درز ظرف سفالین. 


قهیاسه‌دین: ناوی ناوابی‌به که 

قهیاغ: ۱) بەلەمى بارپمزاندنهوه, قدیاخ؛ ۲) گیایه‌کی بالابه‌رزی 
قه‌فقه‌فهآت] ۱) قایق باربری؛ ۲) گیاهی است. 

قدییر: قهدیر تراه مینیر, 

شر يت إت رشته بافتة باريك. 

ل : ناوی تارچه‌یهکه له کوردستان[ق] ناحیه‌ای در کردستان 

قهیتولی: ۱) ناره ب پیاوان؛ ۲) گوندیکی کو ردستانه بهعسی کاولی کرد 
۱) نام مردانه؛ ۲) نام روستابی در کردستان که ثوسط بعثیان ویران 
شد. 

قەيتەران: ۱) گیایه‌کی لاسك‌زهشه؛ ۲) ناوی بالرانیکی جیروکه: 

(قاره‌مان‌و قه‌یته‌ران) [2) ۱) گیاهی است؛ ۲) نام گردی باستانی. 


بەتورتو برین إت قیچی بر. 

قه‌یچی کردن: به‌رتاوتن به قەيچى: (له کولمت ھەرچى 
هگر يجه قه‌یچی که/بلین با سه‌ربز بنی خارجی بو زهونهقی دین بو) 
«سالم» تابا قیجی بریدن. 

قه‌ی چیه: چعەيبى ههیه؟, مانع چیه؟] چه مانعی دارد؟. 


ارج ب سه‌ری 


قه‌ید ۵۹1 


قهید: ۱) قی, عدیب ومانع؛۲) ئاڵقەی ناسن؛ ۳) ئاڵقەگوريسى تابر به 
تابارهو‌دان؛ ۴) جومگه‌ی یه کسم؛ ۵) هدوای گو راتی[۱]2) مانع؛ ۲) 
حلقۀ آهنی؛ ۳) ریسمان حلفه‌شده را به لنگه بار چسبانیدن؛ ۲) مج 
ستور؛ ۵) آهنگ ترانه. 

قەيدك: ۱)جومگهی به‌کسم, قدید؛ ۲) زنجیری یدلبه‌ندی یهکسم؛ ۳) 
پهراویز له دورو ژر پهراو نوسب ی[ ۱) مج ستور؛ ۲) نجیر پای 


تور ۳) حاشيه نوشتار 


قدیدیی: ماوەيەك لەزەمان: (قەيدێ بارایی بهلام روبی دیق دای 
کورد) «حممدی»[ق] مذتی. 
ەدە ر اندازه. 


بو کات‌دیاری کردن: (قهیران‌مان سه‌ری مانگ ہێ)! 


قهیر: ئەندا 


قە‌يران: ۱ بەڵ 


۲) جه‌نگه‌ی توندو تیژی نه‌خسوشی: (نهم نخوشیه چواررۈز 

نبەتی)؛ ۳) له و کوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردقت] 

۱) ادزم انی؛ ۲) پحران بیماری؛ ۳) روستایی در کزدستان که 

آن را ویران کردند. 

: ۱)به‌تهمهن‌تر له جه‌نگه‌ی جوانیو لاره‌تی: (قدیره جه قدیره 
بياره)؛ ۲) له کارده‌رهانگ: اله‌سپهکه قەيرەيە)؛ ۳) بەرانى پهنج‌ساله 
آت] ۱) مسی‌تر از عنفوان جوانی؛ ۲) کارکشته؛ ۳) قوچ پنج ساله. 

قه‌یسك: ۱) عاساء داروه کاز؛ ۲) مشتوی خه‌نجهرو ده‌سکی شیر؛ ۳) 
باگردین. بان‌گلیر ت] ۱) عصا: ۲) دست شمشیر و خنجر؛ ۳) بام 
غلتانل. 

قەيسەر: ۱) تەن قوفل 
سربا؛ ۲) پادشاه. 

قدیسه‌ریون: لسه‌رمان سربو: اتا کرخیدن از سرما, 


قهیسهرقو: جار نوازی زیادات) انتظار زیاد. 


قهفل, سری؛ ۲) یالشای زهلام ]۱ کرخ از 


ازاز گو زە ر راستهبازار. 

قه‌یسی: ۱) زەرداڵر: ۲) ده نکه‌خزشه‌ی زەرداڵو[ت]۱) زردالو؛ ۲) هستة 
شیرین زردالو 

قدیسیل : قهرسیل [ت] نگاء قەرسيل. 

ابش إت چرم ورنی. 

قدیفه: قمدینه[] تگا: قمدینه. 

قهیفه‌یی: رهنگی تال آت) فرمز روشن. 

قەيقەناخ: هیلکهوزونی بەدۈشاو خا 
اناو 

قەيك: بەلەم. قەياغ ت قابق. 

قه‌یل: ۱) بلند. بەر ۵ ۲) سمرعیلاتع۱) پا ۲) سردا یل 


قدیسه‌ری: وا 


بەشوك آت] خاگینه با شیر 


قەيلە: گۈشتى وشکه‌وبوی لمهه‌مانهد پززستان ا قورمه. 
قهیم: ۱) قەدىم پنشونه, لسنژیند؛ ۲) توندو فایم ۱]9) فهدیم؛ ۲) 


تهیساخ: 


میوانی ات ۱) سرشیر؛ چربی بالای ماسته ۲) کاچی. 


) تویژی سهر ماستو شیر؛ ۲) ناردو زژنی سورهوه کران 


قه‌یمی: قەديمى. کونه إت قدیمی. 
قه‌یمین: رهق‌بونی تهندامی لاش قا سفت وسخت شدن اندام. 
ئەدى ناء بوجی وائیه؟[ت]مگر نه اینطور؟. 


قینات: قنیات, سه‌بوری, زازی‌بون به به‌شی‌خودا 


شکیبایی. 
قهیناخ: گیایه که [ت] گیاهی است. 
قهیناغ: قامکده چهرمی درریلهوانان, قامکهوانه 2 انگشت 


پوش چرمی دررگر. 
قه‌ی‌ناکا: عیبی نیه, نهتشته ت مانعی ندارد. باشد. 
قدینت: قدنتدره, تستمره, پردی له ٹاو گویزتندوه 2] قنطره 
؟ت]مگرنه؟ 
بهم تاره بمعسی کاولی کردر» إا در روستا 
به این اسم در کردستان توسط بعیان ویران شده است.. 


قیا: سە په‌سلان؛ قيامەت, ژیا نهوه‌ی دوای مه‌رگ: (ده‌ستی من دامه‌تی 

ری قیا) «نالی» 

قیامات: اف ران 

روگ قو بل تا قبل 

قیبله‌نوما: امرازیکه لا دیاری د کالما 

ره ۲) بەلهكى پا؛ ۴) لەزو لاواز 
۱) ساق کلفت؛ ۲) ساقۂ کلفت؛ ۳) ساق پا؛ ۴) لاغر. 

قیمپ‌بون: لهزبون, گوشتی لش كەم كردن [ت] لاغرشدن, 

قیت: ۱) قنج. بلندوزاست, راست زاوه ستاو ) ززپ, زوق؛ ۳) خیل؛ ۳) 
زو که شوانکاره دیدا به‌خاوهن‌بهز؛ ۵) پازیکی بچوك له بزشتی‌دار 
به ته‌ور؛ ۶) لقی‌دارآت] ۱) راست و بلند؛ ۲) برجسته؛ ۳) لوچ؛ ۴) 
روغنی که شبان به گلهدار می‌دهد؛ ۵) تراشة کوچك چوب؛ ۶) 


آف] رستاخیزء 


شاخه‌ی درخت. 
قیتك: ۱) بهلوکه؛ ۲) که‌شکه‌زرانی؛ ۳) لقی بجو کی دارء لقی ناسك لت 
۲۶ شاخه نازك درخت. 


۱) چوچوله؛ ۲) کاس زان 
قیعکه: ۱) قیتاد+ ۲) ززپی پچواه 1 ۱) چوچوله؛ ۲) برجسته کوجك. 
قیت وقوز: بمژن‌راستی جوان ت] بلندبالای زیبا و خوش تیپ. 
قیته: ۱) کاورای قیت؛ ۲) ههردوشاخ ژاست هه ڵچو یر بزنی نا 


۱) یاروی بلندبالا؛ ۲) دامی که شاخ‌های راست و عمودی دارد. 

بریتی له جحیلایدتی, هاتوجز بو حهزلن کردوییآت)کنیه از 

رفت و آمد و حرکات عاشقان 

قیتهل: چکوله‌ی زەق و زپ انا کوچولوی برجسته. 

قیج: ۱) کسی چارنکی له چارنکی بچوکتره؛۲) بلند.قوج؛ ۳) خوار 
خیج؛ ۲) سبی ززرسبی؛ ۵) بیج, که‌سوسکه [ت]۱) کسی که یکی از 
چشمانش کوچکتر است؛ ۲) بلندمخروطی؛ ۳) کج: ۴) بسیار سفید! 
۵) اندك. 

جانهربریکی جکوله‌ی زە شى نامال سو ره خوینی زیندهوهردهمز: 


قیچك: ۱) یتکه, بهلوکه؛ ۲) زدردی اجوخ 23] ۱) چوچوله؛ ۲) زرد 
روت 

قیچ کرد نه‌وه: ۱) چاونك قوچاندنو بهچاويتك زوانین؛ ۲) له دورهوهبلند 
هاتنهه‌رجاوق] ۱) با يك چشم نگاه کردن و چشمی را بستن؛ ۲) از 
دور بلند دیدن, 

قیچمهز: ۱) ابزونکار. بن‌شعرم؛ ۲) ئاكارخراپ [2) ۱) بی‌آبرو؛ ۲) 
بدرفتار 

قدیچی, دویرد, تورتو,مقه‌ست, مەقەس 3| قيچى. 

خاآت] کدخدای ده 

ی تاسن[ت) حلق آهنی: 

قیدقید: قدقدی مامر اتا قدقد مرغ, 

قه‌یدی‌نیه, قهی‌ناکا (ت) اشکالی ندارد. 

قیر:کانزایهکی زه شه له نی چاه نەوتی كۆ ندا دەس ئەكەرێ. قبل2] 
قير : 

۱) برزتاو چوارناله؛ ۲) لهنهکاو بی ده‌نگ و سهدا: (قیز گرتم): ۳) 

ده‌نگی مر يشاك لهترسانات]۱) تاخت؛ ۲) ناگهان بدون سر وصدا؛ ۳) 

صدای مرغ از توس. 

ور گون‌شوزات] فتقی. 

یه بەر بيان [ت] ال بامداد. 

) پاژیاه له سی‌ر شەش پاژی مسقال؛ ۲) نامرازنکه جیوه‌ی 
تیدا دگل گەرما بەرز ده بێتە ەر دە گەڵ سەرما دادهکشی, گەرىا 
۱) قیراط؛ ۲) دماسنج. 

قیراچ: ۱) پهراوتزی نوسراو؛ ۲) موی سهری پهرژوبلاوی شانه‌ه‌کراو 
ت ۱) حاشیة نوشته! ۲) موی ژولیده. 

خ: که سن که ده نگ يان قوی ه‌لمالیوه ]پا چهورمالیده. 

زیقه‌ی مريشك لهترسان آت] جیغ مرغ از ترس. 

ندنی مریشله إت جیغ کشیدن مرغ. 

قیراندن لت نگا: قیزاندن, 

قیرباج: قورپاج, قه‌مچی, قامچی, تازیانه. شهلاخ لقع تازیانه. 

قیرتیدرا, بهقیر دابوشرارات] قیراندود, اسفالته, 


قیرته‌به‌ق: جورین نانه‌شانی لهتولنه‌نراری قیل‌نارکراوه تا سبد 
قیراندود. 


اصدای برهم سابیده‌شدن دندانهاء 
نان[ صدا از دندانها درارردن. 


قیزوسیا: چش, هه‌رچی ین با بی تا هرچه باداباد. 
قیروقلج: ات اریب. 


قیره: ۱) قره‌ی برق؛ ۲) زیقه‌ی بالدار؛ ۲) کهوتنی ده‌نگ له زیقهد ال 
۱) حدای قورباغه؛ ۲) جیخ برنده؛ ۲) گرفتگی صدا از جیغ زیاد. 


قیر‌بون: دە نگ كەوتن SEG‏ صدا از جیغ زیاد. 
قیره‌تاو: فیرتار ق قیراندود. اسفالته. 


قیزه گون: که‌سن له زیراندنی زورهوه قوز بویا کسی که از جیغ زیاد 
شتتی ده 

قیزه گون: گون قورت فتقی. 

به زهنگی قبر ات مشکی, سیاه همرنگ قبر. 

قیرین: قبری إت سیاه به رنگ قیر. 

ن؛ ۲) بهرهنگی قیر تا ۱) جبغ کشیدن؛ ۲) به رنگ 


قیرینه: قیرتی‌ههلسواوات قیراندود. 

قیز: ۱) دوت» قز؛ ۲) بیز ۱) دختر؛ ۲) حال از دیدن چیزی بهم 
خوردن. 

قي ۱) بیزه دل‌تیکچون له دیشی شتن؛ ۲) وشدیه که له باژی‌دا واتا: 
ته‌سلیم 2 ۱) دل بهم آمدن ازدیدن چیزی؛ ۲) اصطلاحی در باژی به 


قیزیون: ات له بازی‌دا؛ ۲) ناشیرین‌بون[۱]2) تسلیم شدن 
در ساب 1) زشت شدن بعد اززیایی. 


ن له دیتتی شتی [تادل بهم آمدن از دیدن چیزی. 


قیزکردن ق] دل بهم‌آمدن, 
پوكاوڵه» چهموله, چەمبوله ات ام کردن, پنجه‌گذاشتن. 


قیزه‌ون: ۱) شن که مرو بیزی لی ده کا؛ ۲) مروی به‌بیز که کهم شت 
دهخوا, دزخزرات] ۱) چیزیکه حال آدم را بهم می‌زند؛ ۲) کسی که زود 
دلش بهم می‌خورد. 

قیژ: ۱)ددنگی تین زیزه؛ ۲) اژاقا ۱) جبغ؛ ۲] زشن. 


قیژ ووز: همراههرا,زنازه نا [2] جیغ و داد وفریاد. 
قیژوهور: فیژوززق] جیغ و داد. 


قیوهقیو: ۱) زیقه‌ی زور؛ ۲) فمرمان به بێدەنگ بون: (توخوا قیژهقیژ)[ت] 


۱) جیغ زیاد؛ ۲) قران به خاموشی سروصدا 
زیره کردن اتا جیغ کشیدن. 


فرش نت اند 

قیسپ؛ داریکه بز بهرژین دهچه‌قیندری, قسپ إت چوب ثابت دیوار 

جين 

قیست: ۱) گبایهکه؛ ۲) قەرزدانەوهی باژباژات ۱) گیاهی است؛ ۲) 
قسط وام 

قیسك: جیکلدانه ت ژاغره چینه‌دان, 

قیسکه: ۱) قيسك؛ ۲) منالی چکول‌ی پونهکه[2] ۱) ژاغره چینه 
۲) کودك لاغر و فسقلی 

قیش: ۱) بان, بانه, بان, دهشتی بلندتر له دهوروبهری خوی؛ ۲) قور 
حهری؛ ۳) قه‌لشی لو ت] ۱) فلات؛ ۲) گل؛ ۲) ترك لب: 

قیشاف: ۱) قوزاو لیته. چلباود ۲) لیوی قه لشیو ۱]2) لجن: ۲) لب 


رکیکی سپیه اتا خاربنی است سفید. 

قیقه‌ری: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

قیقار: قیفر ]نگا: قیفر 

) دالگزشت, زهعیف؛: ۲) مل‌باريك ۱2۵ ) لاغر؛ ۲) گردن با 

قیق لوقی: دہ نگی خویندنی کهلهباب[ت] بانگ خر وس. 

قیقی: ۱) دارکونکه؛ ۲) قوقوی که ڵه‌شێْر؛ ۳) برئتی له مر يشك [۱2] 
دارکوپ؛ ۲) صدای خروس: ۳) کنایه از ماکیان. 

قیقی دا وکه: بالدارنکه ات پرندهای است. 

قیل: ۱) قولْ؛ ۲) که‌لمی دزنده, ددانی پیشهوه‌ی دزنده؛ ۳) قر ۱]2) 


) دندان ناب درنده! ۳) قیر. 

گوانی ثاژهلی شیردهرع]بستان دام شیرده. 

قیلکه: ۱) چبلکه؛ ۲) حیلکه‌ی پیکه‌نین آت] ۱) ساقه و چوب کوجك 
خلال مانند؛ ۲) هرهرخنده. 

قیله: خزم, قهوم ا) خو یشاوند. 

وا اسنالته. 


۳ 


قین لی هه لگرتن 


قیم: ۱) رازی‌بون: (قیما من نایه)! ۲) بسو کیفایهت 3 ۱) رضایت؛ 


قیمه: گزشتی لهنجندراوت] گوشت خردشده, قیمه. 

قیم‌هاتن: رازی بون ان راضی شدن, 

قیمه‌ت: نرخ. بایی 3ا قیمت. 

و ۱) بەجەوھەرو ھونەر؛ ۲) گران ۱)23) هنرمند؛ ۲) قیمتی. 

بخ ردن گوشت. 

اجرخ کردن گوشت. 

ساتزری جهساوی گزشت‌وردکردن: (روت و کو اگر 
موژدت ودك شیش و ه‌بروت قیمه کیش /میز وهحهت زلفو که‌بابت 
جدرگی پاره‌ی ناری‌به) «ناری»[ت) ساتو ر قیمه کش, 

قیمیش: ره وادیتن آت] روادیدن. 

قین: ۱) قن. قنگ؛ ۲) رق, تورهبی, قلسی, رك, قارقت]۱) کون؛ ۲) 
کینه, 

قیتات: قنیات. سه‌بوری لت شکیبایی. 

قیناوی: رکونی ا کینه‌ور. 

قین‌نه‌ستور: که سی که دره‌نگ له توره‌یی خاودهبیشهره اتا کسی که 
ايت دیر فر ونشیند. 

کی به‌هاریهو دهیخوّن [ت] گیاهی است خوردتی. 

قينجاك: قونجك إتادنبالجة ميوه. 

جواندن: زك هه لساندن‌[ت] خشم برانگیختن. 

جوین: زلدههلسان[ت] سرکین آمدن. 

قینچك: قونجاك إا دثبالجهُ مبوه. 

قین خواردن هوه ۲ رده برخس و رتیه پیش‌خواردنه هت خشم 
فر وخوردن. کین 

قبن‌دار: بهقیر ئه 

کیشان: رك هه ڵگرتن تا کینه‌تو زی کین به دل گرفتن. 

قینسگ: قن. قنگ: (زور به تعر بزو کین ايه له بی سینگت 
بهم /بەگئەفەندى به سەراحەت له کونی قینگت بهم) «شێخرە زا150 
گون. 

قین گرت کهوتنهسه‌رزاد, بی چه‌فا ند[ پافشاری از سر لج. لج کردن. 

قین لهبه‌ر: رکونی, قين لددل لت كبنەتوز 

قین‌لهدل: رکزنی[2) کینه در دل. کینه‌ر, 

قین له‌سك: قبن لهدل, رکونی لا کینه دردل. 

قین له‌قنه: : كلك هه لته كبنه, دوه ژينك تدم نبا ن. 

قینلێبۇن: خوش نه‌ویستن, رك لی بونه‌وه ال دوست نداشتن. 

تون او ناز کسی به تیم آمدن 

الی هه ستان | از کسی به اعتم آندن.. 

بون و چاوه‌نوزی هل بو تول [ت] کینه از کسی در 


ك ۱) له پیش وشه‌دا به مانای‌که, بوثه‌وه: (من واتم کنه‌چی)؛ 
له باش‌وشه‌دا ۲) ت تيا: (گاك به‌مانای‌تاهگایدك): ۳) 
هیمابزناسباوق که ناته‌رق ناوی‌به‌ری: مره ئ)؛ ۴) نامرازیون 
ده گهیه‌نن: (کبو تك خیشك): ۵) وك شا ندانه: (كتك» كورك )+ 
۶) به‌مانای زور زور؛ (خه موك, گر ينو لد)۱]2) به عنوان پیشوند به 
معنی برای اینکه؛ به عشوان پسوند ۲) یکی, یك دانه! ۳) اشاره به 
مشارالیه شناخته شده؛ ۴) پسوند ابزار؛ ۵) پسوند تصفیر؛ ۶) به 


معنی بسیار زیاد. 
کا: ۱) کواء له کوه؟؛ ۲) پاڑی بجو کی لا سکه ده خل؛ ۳) باشگر ی بهواتا: 
یه‌کدا: (له بزیکاء له روژ یکا)؛ ۴) وشه‌ی ریزلی نانی براگهوره: ( کا 
حسدن): ۵) بکات: (خوا روحم کا):۶) داد‌ی, ابزان:( کار ره 
بهیله: (کا بچی بزانم چی ده‌کا؟) ]۱) کرا. 
) پسوند به معلی در یکی؛ ۴) اصطلاح اخترام 
بدانم؛ ۷) باشد, 


به برادر بزرگتر, داداش؛ ۵) کناد, کند؛ ۶) بی 
بگذار. 


جگ چو؛ ۲) قاپ. گونزنگ لت ۱) فتالنگ» 


قاب؛ ۲)قوزك پا. 
کابا: جگ میچ دەق قاپ. کاب اتا قاپ. 
کابان: ۱) زنی ناگاداری مال؛ ۲) ناره بزژنان۱]9) کدبانوی خانه؛ ۲) 


نمداری کردن. 
کابانی: : کابانه‌تی ت خانه‌داری و 


کابانی: ۱) جگین. میجین؛ ۲) نهی کابان 3 ۱) قاب‌بازی؛ ۲) ای 
کدبانو. 
کابچك: جومگەى دەست مج دست. 


کابرا: ۱)فلان, کسن که ناوی نابهن: ( کابرا تو کبی)؛ ۲) که‌سن که 
نای ناسن:( کابسرا یه‌کم دیت) [ت]۱) يارو فلان؛ ۲) کسی 


پاتا استه 

کایر‌ش: ۱) قاپزه‌ش, کو تی داوین تاریاد؛ ۲) شوم جوت توشه 
۱ کمیت پا سیاه؛ ۲) نحس. 

کابگر: ۱) بریتی له جنیوفرزش؛ ۲) بریتی لد پاش ملبت] ۱) کنایه از 
دشنام‌دهنده؛ ۲) کنایه از غیبت گوی. 

کابوخ: به‌ته چتدرارق که له هارساکانی تیراوتر و گهش تره ت] بخشی 


کابول:۱) بلدارنکه وی مامت نی کنو یچ وکتره و گوشتی 
د‌خوری به زور زەنگان ههیه, کوتس, که‌فوك؛ ۲) جیگه‌ی سانهرهو 

دنی با دار, لانه, هیلانه 3 ۱) کبرتر؛ ۲) آشیانه. 

کایه: ۱) خان‌ی خوداء روگ‌ی تیسلام؛ ۲) میچ, کاب؛ ۲) که‌شکه‌زنز؛ 
۴) جومگه‌ی‌ده‌ست و با؛ ۵) قه‌سهل, کای‌درشتی بهرماو له اخورد ا 
۱) کعبه؛ ۲) قاب؛ ۳) کاس زانو؛ ۴) مج دست و پا؛ ۵) کاه درشت 
۱ 

کابه شاك: بمختو تیقبال ات بخت و اقبال شانس, 

كابەك: ۱) که‌شکه‌زرانی؛ ۲) جونگه‌ی ده‌ست‌و پا؛ ۲) قه‌سهل 5 
)کاس زاو ۲) مج دست ویا؛ ۳] کاه درشت مانده در آخور. 

کابهور: بریتی له کورتهبلا, كنك [ت] کنابه از قد کوتاه. کوتوله. 

کابه‌ی: میچین, کابین. کابانی. قابین آق] قاپ بازی. 

کاپ: قاپ. جگ, میج. چو آت] شتالنگ, قاب 


گاپان: ۱) ریگ‌ی تهساداو تەنگەبەر؛ ۲) جگین؛ ۳) کوثی فرهوان لد 


میچی خانودا؛ ۴) نه غعه‌ی بن‌دیوار که پیاوی پیدا بچن لت] ۱) راهر و 
تنگ؛ ۲) قاب‌بازی؛ ۳) سوراخ گشاد در سقف خانه؛ ۴) نقب کف 


اطای. 
کاپانی: کاباتی. جگین ا قاب بازی. 
کاپچاه: جومگهی‌دهست امج دست 


کاپك: ۱) بەت پمت, پاره گرریس؛ ۲) جگی چکزله ات ۱) رسن 
رده ریسمان کوتاه؛ ۲) قاب کوچك. 


کاپو 

کاپو: ۱) خانوی بادا هیلانه» هیلین, لانه؛ ۲) بل (۱]2) آشیانه؛ ۲) 
بینی 

کاپوخ: ۱) بزش‌ر گیای گیره راو گیای تهنجناو؛ ۲) که‌سی گیا ورد 
ده کا[ت]۱) گیاه کوبیده ۰ ی > ا 

کابور: توتبی زور خراپ. ره شکهتو: 

کاپوك: ۱) کابوك؛ ۲) بیوه‌ندی هسب لهزنجیر 5 1) نگا: کابوك؛۲) 
پایند زنجیر ی است, 

کاپسول:۱) پیلکه‌سمر, ۳) گیای وردکراوه گزره؛ ۴) 
قه‌سل؛ ۵) کای‌رهگمل حمزی بو بان سواخدان ات ۱) پوسته توخالی؛ 
۲) جمجمه؛ ۳) علوفه کو بیده: ۴) کاه درشت مانده درآخور؛ ۵) 
کاهگل. 

کاپول: ۱) قاپێلكەسەر؛ ۲) بیثل, پت[۱]2) جمجمه؛ ۲) بینی. 

کاپولك: کابول ت نگا: کاپول. 

کاپوله: کابولهآت] یمان کوجك آسیابان, 

کاپوله:تهبوله,تهپویل ]یمان كوچك آسیابان, 

كاپەك؛ کهه‌لد, سفی, کر بك إت کفاد. 

کاپیج: نه خىز شیه کی زه‌شه‌ولاخه له کای زژرخواردنه‌وه توشبی ێت ك 
نوعی بیماری دام. 

کات: ۱) دەم سات. تاو؛ ) خیروك؛ ۳) زهمین, قاد: (شوره کات)؛ ۴) 
كەللەسەر؛ ۵) پشت‌مل 5 ۱) وقت؛ ۲) نگا: خیروك؛ ۳) زمین؛ ۴) 
کله, جمجمه؛ ۵) پس گردن. 

کاتا: ۱) لهکری؟: ۲) لهکاملا؟؛ ۳) جوری کولیره که 
دهبرژق آت] ۱) کجا؟؛ ۲) کدام طرف؟؛ ۳) نوعی گرده نان. 

کانات:۱) قەحف. کهلله‌سهر؛ ۲) پشت‌مل 23 ۱) کله, جمجمه؛ ۲) پس 
گردن. 

کانار:پربه‌ی هشیر تاتاج خر وس. 

کانب: ۱) حيسابگەر؛ ۲) نوسهر؛ ۳) سەرژمێر ات 1) حسابدار؛ ۲) 


توتون بد سیاهرنگ. 


1) لهوه‌رگای لەوەز لی نه‌ساو: (تهواو کانور بوه)؛ ۲) پوپ‌ی 
ره کاتارقت] ۱) چراگاه لخت‌شده؛ ۲) تاج خروس. 
کانسه: ۱) لکی تازه پاش سه‌رچن کرد + (کاته‌ی توتن)؛ ۲) 


ان, هدستی لت ۱) جوان 
ولد؛ ۳) کنایه از گرگ؛ ۴) 


e NE 

استخوان 

کاج: ۱) داریکی گەلادە‌رزی جهنگلد؛ ۲) ززرك ات ۱) درخت کاج؛ ۲) 
ماستاي 

کاجین: کامه؟. کنھہ؟ 3 کدامین؟. 

کاجیته: زورکان, دشن که تهپولکه تەپزلکدی پچوکی تیدا [ت] دشت 
ماهوری, 


۹۶ 


گار 


کاچ: ۱) امرازی سهرقولی ده‌سك داری بچود بو شیو بی‌خواردن. 
کدچی. کدفچی, کهوچك؛ ۲) قاچ لنگ؛ ۳) شتی بی نرخی ناومال: 
۴) خزگه‌ساسی | ۱) قاشق؛ ۲) پا؛ ۳) خرت و پرت بی ارزش؛۴) 
پناهگاه ماهی در زمستان. 

کاچاخ: به چکهگامیشی دوبه‌هار دیتو, قاجاح إت گوساله درسالد. 

کاچانی: ده‌فرو امان, قاپو قاجاخات) ظروف آشپزخانه. 

کاچك: کاچ. امرازی شیو پی خواردن نع فاشق. 

گاچوگولوز؛ خرت و برتی بی‌فیمهت (ت] خرت و برت بی ارزش: 

کاچوکولوسك: کاجرکولزات] خرت و پرت بی ارزش. 

کاخ؛ ۱) قه‌سر, کزشك؛ ۲) بزار؛ ۳) لوده‌کای دهشت که بو 
گلهبان ده کرت ۱) کاخ؛ ۲) وجین؛ ۳) کاهی که برای زء 
دشت نگهداری قىشود 


سبزه چمن؛ ۲) خس و خاشاك دشت و صحرا که جمع شده باشند. 
کاد: ۱) قاد. عدرد. زەمین, زهوی؛ ۲) مەيدان؛ (کادا شمزی) 5 1) 


زمین: ۲) میدان, 
کادان: ۱) عساری کاتیکردن؛ ۲) ناری دیب هکه: ۳) فدره نجی [2] ۱) 
) بالتو نمدی, 
ن لهروسیاوه هانگه ع نژادی از اسب است 


کاهدان؛ ۲) نام دهی است! 
کادانه: ره‌سه‌نهه‌سبیکه ده 
که گویا ازروسیه آمده. 

کادر: شدنه‌ی ناسن إت افشون آهنی. 

کادز: سپیایی ناو‌ندی عاسمان لهمشه‌ودا. کاکیشانی عاسمان 3 
کهکشان, مجره: 

کادك: بابر تیکدی درژت] ساندویج. 

کادو: درکدل, دوکیل, در آت|دود. 

کاده: کرلیچه آت] کلوچه. 

گادی: کادر. درکل آت]دود. 

کادین: کادان, عه‌ماری کاتیکردن [ت] کاهدان. 

کادان. عساری کا لح کاهدان. 

شوینی خیّفهمشان, جيگەيەك که پلورههه‌نگی لى 
داندراون آت] کندوی زنبور عسل, 

کادینه‌میش: خلیف. پلوره تزنبور عسل. 

کان ۱) شوّل, خبات؛ ۲) توانا, تاقدت؛ (ئەز کار م ئه نکاری)؛ ۳) 
بالوکه؛ ۴) به‌چکهبزنی چکوّله‌ی تازەزاو؛ ۵) میوه‌ی نهگمیشتو؛ ۶) 
نه‌کولاو خاو ۷) که‌سن خهریکی خه‌باته: (کریکار): ۸) چاندن: 
(دێْمه‌کار, تمزه کاری)؛ )٩‏ ده‌سکرد: (کاری ندستهموله)؛ 4۱۰ 
قازانجی سهودا؛ ۱۱) به‌چکه‌ی ئاسك: ( کارمامن)؛ ۱۲) روداو؛ ۱۳) 
رچه, کورهری؛ ۱۴) خویلین. کانی‌خوی 8 ۱) کار؛ ۲) توان تاب؛ 
۳) زگیل؛ ۴) کهره, بزغاله نورسیده؛ ۵) کال, میوه نارس؛ ۶) نابختد؛ 
۷) کنشده کار؛ ۸) کشت؛ )٩‏ ساخته؛ -۱) سودبازرگانی؛ ۱۱) بجد 
آهو؛ ۱۲) حادثه؛ ۱۳) کورهراه؛ ۱۴) چشمه آب شور. 


کارا 


کارا: ۱) زور شولکهر؛ ۲) كوچك. بدرد ات ۱) کاری, فال؛ ۲) سنگ. 
کاراد: کهرهر. کمودرگ, لهسهوزیجات [ق)تره. 

کازاژ: شریتی راگردنی ترزمبیل له خانودا ا گاراژ 

کاراس: کاروش, گیاید که ت گیاهی است 
کارا 

e 

کارامه: کارزان, چی, راهاتو له کارا کارامد. 
کارامهد: کارامه(ت] کارامد. 


مین که هسپابی پیو یستی‌ژیانی تیدایهو ده‌یده‌ندوه» كا 


کارامه‌یی: زانایی له کار:تهزده‌ستی آت] مهارت. 

کاران: چە ند کار[ کارها 

کازان: دەنگی به‌قدوی مدزو بدرخ [ت) صدای بلند بره و میش. 

کارانه: ۱) مزی حەقدەست!؛ ۲) شهرته‌شوانی بەخێوكەرى بەچكەبزن 
2 ۱) مزد؛ ۲) مد چرپان برای مراقبت از بُزغال‌ها. 

کار بان؛ کاروان, قافله ات کارران. 

کاربسر: ۱) حاکم؛ میر. کدیضودا؛ ۲) بنیده‌می زور تازا له کارآت/۱) 
حاکم؛ ۲) کارگر خوب, کاربر. 

کار برا: هاوبدشی له کاردا. هاوکاری[ق] همکاری. 


کار بوران: اوردو, ئاردو. سوته‌مدنی آت]سوخت. 


ار در راس کار. 
كار پەدەست: کار هس |3 نگا: کار هدس 


کاربه‌دهس: دەسەلاتدار اك مصدر کا 


کار به‌ردان: وازله کارهینان إت دست از کار کشیدن. 

کاربهند: ۱) پیشه» سنعات؛ ۲) دزن مەبەست و مهرم۱]2) پیشه. شغل؛ 
۲) مقصود و مرام 

کاربین: بسپوز, زانالە کات کاردان. 

کاربینی: کارزانی, پسبوزی لت کاردائی. 


کاربوج: (نختتی سور ) که‌سن که کاری بی‌به‌هره ده كا ) 
آجر؛ ۲) بیهوده کار, 


کارپیج: کارپوج آت] نگا: کاربوج. 

کارپیج؛ زؤر خهریکی کاراق] بسیار سرگرم کار 

کارپی‌سباردن: قهوینتی کردن بو کاريك آت] سفارش کاری به کسی, 

کارت: ۱) کاته. کات» خیروك؛ ۲) جارەك. به‌شيّك لهچرار باز؛ ۳) په‌ته, 
پسوله(۱]2) نگا: کاته, کات, ) زیع؛ یك چهارم؛ ۲) کارت. 

اندن, توموه شاندن کا پذرافشانی. 

ومدنده بر بهندآت] سوهان. 

چاه گا[ گیاهی است. 

ول : گیابه که گولیکی درشتی زهرد دهکا,بابونهی چاوه لا ببون 


کارتش: 


اته» سنیفهژهمینه: سیف زه‌مینی تا سیب زمیتی: 
کارته: کانهك] نگا: کانه. 

کارته‌ن: کارتش, توم‌وه‌شاندن [ف] بذرافشانی. 

ندی پچولدو نەرم إت سوهان کرچك و نازك. 
کارتیخ: کارتی [ت] نگا: کارتی. 


2۹۲ 


کاردوك 


کارتيك: ۱ کارت ۲) سەروەسىيەت [ت] ۱) نگاه اتی ۳اقیم. 


ی کار بهکه‌سی بون إت یاکسی کار داشتن. 

کارتيموك: کارتموك [ت] بابونه گاوچشم. 

ول: کارتیمزل ]باب گاوچشم 

: جالجالوکه. جولاتدنه. کاکلهموشان [ك] عنکیوت تارتنك. 
کارتیته: ۱) کارتنك؛ ۷) پهناته. سیفهزهمیند ا *) عنکبوت؛ ۲) 


سیب زمینی. 
کارجف: دام‌وده‌زگای هاوبه‌شی له بازرگاتیدا[ک] ترکت سهامی: 
کارچك: همرمن, هسرولت] کلابی. 

کارچو: چە قو 3] چاقو, کارد. 

کارچین: جو ری ههرم که بهکای لی ده کرینهوه تا نوعی گلابی. 
) چیکه‌ی کاری 
کارخانه؛ ۲) کنایه از فاحشه‌خانه. 
کارخانه‌چی: بریتی له ده‌ویت إلا کنایه از جا کش 
کارخستن: خستنهخه‌پات [ت] به کار انداختن 


سازان؛ ۲) بریتی له جنده خان 


رسامن, بهچکهتاسك, اسکّله إت آهو بجه. 
قو تیخی بهده‌سکی پچواد لت کارد. 

کاردا: هوکاری کراره, به‌هره‌ی کار آت) کارگرد. 

کارد انك: زندان. پزدان, منالدان اکا رحم. 

: به‌هرهودرگرتن. له کار ] حاصل کار 

کارامه إت کاردان, کارامد. 


کارد انه 


کاردروس: 

کارد روست: کاردروس. کارامه ات کاردان. 

کاردش:۱) سازدان؛ ۲) کردن. کرّن 23 ۱) مها کردن؛ ۲) انجام دادن, 

کارد ك: مزمه‌ندی بجوك, بر ب‌ندی گچکه آقت] سوهانك. 

کاردو: ۱) گیایه‌کی, گهلاپانه لناو سماقاوا زهردی ده کنر به چیشتی 
لی‌ده‌تین؛ ۲) تزم ی گیاید کد له گهنم ده کاو رہ نگی زه ۵ ۱]3) گیاهی 

۶) بذر گیاهی است شبید گندم. 


کاردوپه‌نیر: بریتی له دوژمنایه تی دایمیو بی‌برا دوه نیوانی دو دژآتا 
کنایه از دشمتی دائمی. 
کاردوخ: ۱) نارکی کنسی کورده؛ ۲) چیاپه‌کی بەرزه 8 ۱) نام 
باستانی کرد؛ ۲) ام کوهی است. 

کاردوخی: هو زیکه ورای ده‌ژین [ت] نام طایقه‌ای از گردها: 

۱ دارک زین به تیخ؛ ۲) بریتی له چلیسو زورضور؛ ۳) 
کسکول, گویُزی‌ته زت ۱) کنده کاری چوب؛ ۲) کنایه از پرخور؛ ۳) 
گردوی نارسیده. 

کاردوغخه: وەیەه بو پوج‌بزنه‌وهی شومی دلیْ: (قل فراندی 
کاردوغه) [ت] اصطلاحی است برای باطل کردن نحوست گفته 
می‌شود, 


کارد وك: ناویکی کنی کورده إت نام باستانی کرد. 


کاردوژ 


ری 2۹۸ کار وانقران 
کاردوهزه‌شه: جزری گیای کاردو[ت] توعی «کاردو. برده در معامله. 
کاردوه کورانه: کاردوی به نی تك لت وعی «کاردی.. کارکو: ۱) کاری بەھرەدەر؛ ۲) کارا ت] ۱) موثر, اثربخشر؛ ۲) کاراه 


کاردوه‌مارانه: جو ری کاردوی خراب [ت] نوعی «کاردوه‌ی نامرغوب. 
کارده‌به‌له: ۱) پمره‌سیلکد؛ ۲) نه خوشی زیبکه‌ده رگردن به ە را ۱] 
جلجله؛ ۲) نوعی بیماری جوش زدن پوست از سرماء 


کارد«ستی: سنحانی به ذه س کرایی» ده سکار [ت] کاردستی. 

کاردی: کاردو3ت] نگا: کاردو, 

کاردیتو: راهانو له کاراقت] بامجر به در کار. 

کاردیتی: کاردیتو إت] باتجر به در کار 

کاردیده: کاردیتو | باتجر به در کار. 

کاردی که‌ردش: ۱) چهقوسازدان؛ ۲) و‌ستای چهقزبان ۱) چاقو 
ساختن؛ ۲) استادکار جاقوسا 

کاردیه: کارد 


پانجر به در کار. 


کارزاست: ۱) کار دروست؛ ۲) کار بك‌هاتوء (یاخوا کارت راست‌بن) 
ستکار؛ ۲) کار بر مرام. 
فامیده له کار ق] کاردان. 
۱) بنگار؛۲) که‌سن شون وی گهله که ۱) کار اجباری:۲) 


کارززره کی: بیگارآت] کار اجباری. 


کارس: ۱) زوزات, همرزنهگدوره؛ ۲) هدرزن لت ۱) گاورس» نزت؛ ۲) 
ارزن. 

کارس از: ۱) که‌سی کار بو که‌سی پیك دینی؛ ۲) ناوه بو خواقت]۱) 
جاره‌ساز؛ ۲) نامی برای خدا. 

کارسازی: ۱) بيك‌هینانی کارا ۲) خو اماده کرد 
۲) خود را مهیا ساختن. 

کارفانکوژ: نه‌ستیره که, کاروان کوژه آت] ستاره سحری. 

کارك: ۱) پنتاوی جدرمی خاو ۲) کارژوله؛ ۳) جیگه‌ی دائمویله که له 
قوزی ده کهن, که‌ندژ؛ ۴) تەگەپشتو. کار؛ ۵) باریکه‌رن بۈ چونه‌ناو 
باغچهی به‌رژین کر یاوات]۱) جارق؛ ۲) بزغاله+۳) کندری غله.انبار 
گلی غله: ۴) کال؛ ۵) راه اريك برای عبو ر در باغچه. 

کارك: قارچ 8 فارج. 

کارکردن: ۱) خه‌یتین؛ ۲) به‌هره‌دانی د‌رمان؛ ۳) رهوانی زگ ۱]2) 
کارکردن؛ ۲) اثر بخشیدن دارو ۳) اسهال. 

۱ کاردیده؛ ۲) شتی ده‌کارکراو ] ۱) کارازمرده؛ ۲) 


) فراهم کردن؛ 


) خوساز تیار کردن؛ ۲ قازانج له سهودا گردن 2 ۱) مه 
شدن؛ ۲) نفع بردن در معامله. 


انج کردوات]۱) مها و اماده؛ ۲) سود 


فتال. 


اکارامد 
کا رکون: ده‌رسالی زءوانی زگ إت داروی مسهل. 

کا رکه‌ر: خەباتچى. شولکهرات] کارگرء 

کا رکه‌نار: هه لیه‌سیراو له کار له کار لادراوات] از کار برکنار شده. 
کا رکه‌ناری: موچه‌ی‌ه یه سیراویله كارا حقوق بازنشستگی, 
کا رکه‌و: راوه که‌وی بهکومهل لهیهفرداآت) شکار گر وهی کيكث, 
کارگ: ۱) فارج؛ ۲) مریشك. مامره کەزگی 8 ۱) قارچ؛ ۲) مرغ 
کارگا: جیگه‌ی پیشه‌سازی [ق] کارگاه. 

کارگوزار: سورباش ات کارگزار, 

کارگه: کارگا ی کارگاه. 

کازگه: مریشاد. مامر ا مرغ 

کارگه‌چی: پاله‌ی کارخانهت] کارگر کارخانه. 

کارگه‌ر: کارکەر, پاله. خهباتکار(2) کارگر. 
کارگه گولانه: کارگی ژه‌هراوی که ناخورء 
کارگه گوله: کارکه‌گولانهف] قارج سمی, 
کارگی: مریشلك. مامر ]مر غ. 

کارگیر: که‌سی بسهر کاروباری شوینی زاده گا مدیر اقا مدیر. 

یی له روداويك که پاشگهزیونهوه‌ی تیا نب آت] کار 


کارله کارترازان: 


از کار گذشتن. 

کارم:۱) کاری من. شولی من؛ ۲) ده‌توانم:(نهز کارم فی سول یکمم)؛ 
۳) کرم[۱]2) کارمن: ۲) می‌توانم؛ ۳) کرم. 

کارماخ: سهرهندات) سرند. غربال درشت. 

کارمامز: به چکه‌ناسك [ت] بچه اهر 

کارم ده کدوتش:۱) کرمی تن کهوتو؛ ۲) بریثی له تسه لیو بیکاری لت 
۱ کرموشده؛ ۲) کنایه از تنبلی و بیکارگی. 

کارمژن: کرمی. کرم تی که وتو ات کرمو. 

کارمسه‌را: جیگدی بشودانی قافڵه. کاروانسهرا[ت] کاروانسرا. 

نچی آت] کاروانسرادار. 

) کار ما؛ ۲) می‌توانند. 

نا له کار کارزان ات] کارشناس. 

کارنامه: پسوله‌ی سیایی کاری که کراوه 3 کارنامه. 

کارنیار: داخوازی کارآت] خواهان. 

کاروا: جیوه‌ی دارنکه زمردو سوكو زور بەقيمەت لقت] کهر با. 

کاروان: قافله[ت) کاروان. 

کارواناشی: پیازاوی هیلکه‌تیکر ارات اشکنه, 

کاروانچی: کهسی که ده گهل قافڵەيە ك] کاروانی. 

اروانسرا: 

کاروانقزان: نه‌ستیّیه که ته‌ستیره‌ی زوزق [ت] ستاره سحری. 


کار وانسه‌را: کارسدرا 


کاروانکوژ 


کاروانکوژ: ۱) کاروانقران؛ ۲) هه‌وبرده, مه‌لیکه(ت] ۱) ستاره سحری؛ 
) پرفه‌ای اسخه: 

کار وانکوژه: کاروانقرانآت] ستار* سحری, 

کار وان‌فان: سهرفاقله» سه‌رزکی کاروانآت] ساربان 

کارواثه: ۱) بالدارنکه بدقهد مر یشکیاف ده‌ندوکی دریزه+ ۷) هاتوچز له 
بەك جیگه‌دا؛ ۳) زه نینی گان کردن؛ ۴) هدوایدکی گورانی‌یه(۱]2) 
پرنده کاروانك؛ ۲) آسدوشد در يك جای معین؛ ۳) کفل جنباندن 
هنگام جماع؛ ۴) آهنگی است. 

کاروانهبی کردن: ژهنین له کاتی گان کردندا[ت] کله‌زدن در جماع. 

کاروانی: مرزی ناو قافله تا کاررانی. 

کار وبا: کاروا کھر با. 

کاروبار: کار له هه‌مو جو ربك إل کاروبار. 

کاروخا: نامرازنکه له دهزگای جولابی‌دا ات از ابزار بافندگی. 

کاروس: گیایه کی بو ن خوشه زە گل بنیرده‌خری تع گباهی است که با 


پثیر امیخته می‌شود. 
کاروس: وتاری‌ثایینی, ناموزگاری‌دینی آت] موعظد, 
کازوش: ۱) کیایه که له گیای ههرزن ده کا؛ ۲) پهلکی شینی پیازو سیر 


کاروك: ۱) کارگ, قارج. قارجاك؛ ۲) بولا اسنی بی خهوش |5 1 ) 
قارج؛ ۲) پرلاد. 

کاروو: کارران, قافل. کارفان[ت] کاروان, 

کاره: ۱) کارت, کارنسه, خیروك؛ ۲) کاراك؛ ۳) کارسه‌ده‌ست: 
(هیچ کاره‌یه)؛ ۴) گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرداقت]۱) 
نگا؛ خیرول؛ ۲) معدن؛ ۳) کاره, کار به دست؛ ۴) نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

کازه: ددنگی به‌رزی په‌زو بهرخ آت صدای میش و بره بع. 

کاره‌ب: کاره باه جیوه‌ی داریکه ده کریته ته سبیحو... ]که با 

کاره‌با: ۱) کاروا. کاروبا؛ ۲) به‌رق, بروسکه آت]۱) کهربا؛ ۲) لیروی 
برق. 

کاره‌بایی: )١‏ زهردی ئاچخو زوشن, به زدنگی کارهب؛ ۲)نهسپابی بهرقی 

۱) کهر بایی رنگ؛ ۲) ابزار برقی. 

کارهزه‌هات: شهزو جوینی زذرات] کنایه اژ دعوا و دشنام زیاد. 

کاره‌سات: ته‌یمان. به‌سه‌رهاتی ناخوش [ت] رویداد ناگوار. 

كارەك: گندوره, کال ق] خریزه. 

کاره كەر: قهرءواش, قعرواش: جر ی 5| 5 

کاره کهره: که‌سن که ثان_اجی مال پیكه دیننو بوی مان دودهین: 
(کاره که‌رهم یمری مشور خورهم نمرق) [ت] کسی که برای خانه 
ژحمت می کشد. 

کاره گا: کارگا إت کارگاه. 

کاره‌مو: نهنراو له موی‌بزن لت تفته از موی بز 

کاره‌نگ: زەردی روشنء بهز‌نگی کا زرد کاهی. 

کاره‌وا؛ کار ات نگا: کارهب 


۵۹ 


کازوکوز 


کاره‌وان: شوانی کارژیلان [&] بزمالهچران. 

کاری: ۱) به‌ک ار ازا له کار: ۲) کاردو: ۳) الات ر زدردهچیوه؛ ۴) 
چاندراو: (تدره کاری)؛ ۵) گیای که لددهم ئاو ده وی وشیره کدی ژه‌هره 
۱) فعال, کاری؛ ۲) نگا: کاردو؛ ۳) دیگ افزار؛ ۴) کاشته. کشت؛ 
۵ گیاهی است سمُی. 

کاریتان: ۱) بلور‌میش؛ ۲) عه‌ماره‌ی‌ده‌خل! ۳) گوندیکه له کوردستان 
بهعسی وترانی کردا ۱) کندوی عسل؛ ۲) انبار حبربات؛ ۳) از 
روستاهای وبران‌شد؛ کردستان توسط بعثیان. 

کاریته: شاتبره دبرهك 5 بالار 

کاریتهپشت: موغهره‌ی‌بتت. مروخه‌ی بشت آت] ستون فقرات. 

کاریج: ۱) شدنه. شەن؛ ۲) نارجه‌یه که له کوردستان © ۱) انشون؛ ۲) 
ناحیه‌ای در کردستان. 

کاری‌خیرء۱) شولی باش و خوایه‌سند؛ ۲) برّتی له گانی حهلا لو 
۳) برینی له زه‌ماوهنات]۱) کارخیر؛ ۲) کنابه از جماع زن و شوی؛۳) 
کنایه از عروسی. 

کاریز: ۱) ناو که له بن زدویموه دهرهیترارهو داپوشراوه؛ ۲) ناوجدیهکه 
له کوردستان؛ ۳) گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلت] ۱) 
کهریز, قنات؛ ۲) ناحیه‌ای در کردستان؛ ۳) نام روستایی در کردستان 
که توسط بعثیان ویران شد. 

كارێزكەن: که‌سن که کاری کاریزلیدان ده کا الا مقنی. 

کاریز لیدان: کاریزنیجاد کردن [ت] کهر یز زدن. 

کاریزاو: ۱) اوی که له کاریزهوهدّت؛ ۲) بریتی له ناوی فيكو سوكات] 
۱) آب کهریز؛ ۲) کنایه از آب خنك و گرارا. 

کاریزه: ۱) کار ۲) گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد(]۱) 
کهر بز؛ ۲) نام روستایی در کردستان که توسط 

کاریّ: ۱) قولی سهربانی کادان که لهریوه کا ده 
کاراژ؛ ۳) جهسسدری شمویلاکه؛ ۴) شه‌نه, شەن 


) سوراخ بام 
کاهدان برای ریختن کاه؛ ۲) گاراژ؛ ۳) مفصل اررار ها؛ ۴) افشون. 

کاریس: کاررش» کاروس اقا گیاهی است. 

کاریگهر: کاری, به‌تاسیر [2] کاری. اثر بخش. 

کاریله: کارژوله تا که بزغاله. 

کارین: توانین, تاقدت 

کارینای: ده کارکریاگ, کزن بوگ [] کارکر 

کارین‌هه‌بی: عهسباری دەغل ت سیلو. 

کاریی‌هه‌نگان: پلوّره‌ی ھەنگ [ت] کندو. 

کاز: قرخته ت کوخ. خان محقر. 

کازتین: هدراو هاوارات] داد و فریاد. 

کازکاز: ۱) نالاندن؛ ۲) دهردی‌دل کردن؛ ۳) لوره تا ۱) نالیدن؛ ۲) 
درددل کردن؛ ۳) زوزه. 

کا زکازه: هدوای گورانیو قامو لاوکی زورخوش إا ترائ شاد. 

کاززوکوز: برلیلی به‌یان. کازیوه: (کازوکوزی به‌بانی) ا سېيدەدم. 
قجر کاذب: 


ینان[ توانستن, تاب آوردن. 


کم 


ازیو شوخی [ت] س رگرمی و شوخی, 
کازین: کازنین, ههراو هاوا رات داد و فریاد. 
یی بیان [] نج رکاذب. 
زیوه: کازیوه ات قجر کاذب. 
کاژ: ۱) تویژهسار؛ ۲) توق ن شیر و ماست؛ ۳) تیکولی پهست: ۴) دازی 
4 ۶) چاوخیل؛ ۷) تیه شاخ[]۱) پوسته‌ای که 
E ET‏ 
۴) درخت کاج؛ ۵) قرقره؛ ۶) دوبین؛ لوچ؛ ۷) گوه سنگی. 
کاژّاو: ۱) دارستانی کاج؛ ۲) ناوجهیکه له کوردستان؛ ۳) 
کوردستان؛ ۴) تویژی سور لەسەر ئاو زلم؛ ۵) جوری نری, دوع 
هدنگور؛ ۶) گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ت]۱) بیش 
کاج: ۲) ناحیه‌ای در کردستان؛ ۲) کوهی در کردستان؛ ۲) لای قرمز 
بر آب؛ ۵) نوعی انگور؛ ۶) از روستاهای وبران‌شده کردستان توسط 


ایهکه له 


کاژاوی: ١)کاژاو‏ دارستانی کاژ؛ ۲) جوری تریرهشکه[۱/۵) 
کاجسنان؛ ۲) نوعی انگور سیا 
: ۱) بنهی کاروان له د 


) رابهت, بزسه‌ی زواچی؛ ۳) 


کاژهله: قدحف, كازەلاك ل جمجمه. 

کاژه‌نگ: بزارآتاوجین. 

کاژی: پەردەی نازکی ناو دهرون ت غشاء 

کاژیر: ۱) شدویلاکه, شهوبلکه, شه‌ویله؛ ۲) سوچو قوزینی وده؛ ۳) 
تاقه له دیواردا؛ ۴) بریتی له زهحمت‌بوگ له گاندا؛ ۵) وده‌ی 
خهلوهت له ته کیهدات) ۱) آرواره؛ ۲) گوشه و زاویه اتاق؛ ۳) تاقچه؛ 
۴) کنایه از ارضاشده در جماع؛ ۵) زاوی تکایا. 

کاژیری: رە حەت بو ن, ناوهانتههقت] ارضاشدن, انزال منی. 


کاسه کسن له زیگه‌ی کر ینو فر 
2 کاسب. 
کاسبکار: کاسب کا 


کاسپی: کاری کاسب تا کسایت. 
کاسیین: کاسبون آ] گیج شدن, 


2 


کاسه‌لیس 


کاستین: ۱) لوراندن؛ ۲) فروسکاندنی سه‌گ[۱]2) زوزه؛ ۲) نالیدن 
سگ. 

کاسك: سه‌وزفت] سبزر 

کاشلد: ۱) تاسی جکوله, زەرك؛ ۲) کوبی باکیشی حهجامات ۱]2) 
کاس کرچك؛ ۲) بادکش حجامت. 

کاسمه: نان که هه‌ویره که‌ی به زونهوه شیلدرابی آت] نوعی نان روغنی. 

کاسنی: گیایه که جه قچهقه [] کاسنی 


کاسو: ۱) قاشو؛ داری سه‌رخواری گو بازی؛ ۲) ژارو فه‌قیر © 1) 
جوگان گوی‌بازی؛ ۲) بینوا 

کاسویتی: به‌تاسه ئارەزومەن, اوات خوا 

کاسوخ: داسی در که به دوده‌س ده‌کار ده کری: مله‌غان ا داس 
پلندی که دودستی بتود با آن کار کزد: 

کاسول: ۱) ش هکت مانگ؛ ۲) تهمه‌لی ده ستو پی‌سبی ت]۱) خسته 
و کوفته؛ ۲) قتبل. 

کاسوی: کاسبی [ت] کسابت. 

کاسه: قاپ, بادی؛ بادیه, 


آرزومت 


تا کاسه. 
کاسه‌نارد: مزراق به‌سهر مزراقا کوتان 
اصطلاحی در گردنا بازی کودکان. 
کاسه‌تاوسا: شیو بو جیران بردن ات غذابی که به همساید بخشند. 
کاسه‌ثاوسی؛ گاسە ناوسا 3 نگا: کاسه اوسا 
ی زرانی إا کاس زان 


له زاراوی منالان دا 


نآ غذای مخصوص عید. 


کاسه‌زرانی: ET‏ تاو 
راکی که بو ناوسای تازه‌هانگ دهتیردری [ت] خوراکی که 


کاسه‌شور: گیایدکی کا پارو رن گیاهی است: 
کاسه‌شهن؛ بیلی دارینی خهرمان تا 
کاسه که‌ر: ثیربارکهرآت) سفالگر. 

کاسه که‌ران: ناری ديه که له کوردستان [#] نام دهی است. 
کاسهله: سویسکذ ات تبهو. 
کاسه له شینکه: کاسالاشینکه, فزاکه قت] پرنده سبزقب 
یُس: ۱) بریتی له بنیده‌می چهورهوچلیس؛ ۲) بریتی له مروی 
خوفروش به بیگانه ت] ۱) کنایه از سورچران؛ ۲) کنایه از 


خودفروخته. 


ردان باروی ویژه خرمن. 


کاسه‌مسا 


کاسه‌مسا: کاسه‌تاوسا [& نگا: کاسه‌تاوسا. 

كاسەھەن: کاسه‌ی پیران‌ی کرین‌ر فروشنن ف کاسه پیمانه خرید و 
فروش, 

کاسه‌ی تهمژئو: کاسهتمژئو لل کاسه ژانو. 


کاسه‌ی‌زرانی: كاسەزرانى 3 کاس زانو. 
کاسه‌ی‌سمت: قولابی توان بشت‌و زان [ت] لگن خاصره. 


۷ تمرك‌دان؛ (جه‌ندی کردوک‌اشم کرد پدیدام نه کرد)؛ ۸) کیش. 
لمدوهانن, راکیشان؛ )٩‏ خوزی. خوزیا: بریا؛ ۱۰) گریسوانه‌ی 


خانو؛ ۱۱) تیشه‌شاع؛ ۱۷) خزینو خوشین بدسهر رید ؛ ۱۳) 


سمروولیژی رزد؛۱۴) ههرازی گوزوزد؛ ۱۵)تویخ:نستی همه 
ناسك! ۱۶) تویژه مار؛ ۱۷) قه‌دی کنو به‌روارات] ۱) رد با در کشتزار؛ 
۲) سبزه پمال شده؛ ۲) سیخ کباب: ۴) شخم؛ ۵) زمین بابر؛ ۶) تله 
تید کوجك؛ ۷) کوشش؛ ۸) کش, کشش؛ )٩‏ کاشکی؛ ۱۰) سقف؛ 
۱) کوه سنگی؛ ۱۲) خزیدن؛ ۱۳) شیب تند؛ ۱۴) صخره مخت و 
مرتفم؟ ۱۵) بوستذ نازك؛ ۱۶) پوست مار؛ ۱۷) کمر کوه. 
شوین یزان به‌یشانه‌ی جیگه‌پا دوه آفتاردگیری: 

اشت: چاندن, کال کار 3ج کاشت, بذرپاهی. 
کاشتن؛ کاشت إت کاشتن. 
ندرای چاندراو لت کشته. 


کا 


میجی خانو ات]سقف. 
كاشك: ههلاشی خانرق انبیره. 
بریا اقا کاشکی 


کاشکان؛ ۱) پیلاری خلیسکین؛ ۲) وستای خلیسکین؛ ۳) خوزیاء 
بریاء بر )۱ )کفش اشکی؛ ۲) اسکی با ۳) کاشکی, ای کاش 

کاشکای: کاشکاآت) کاشکی, 

کاشکابه: کاشکا[ت کاشکی, 


کاشکایه کو: کاشکا انت] کاشکی. 

کاشکایه کی: کاشکا قا کاشکی. 

کاش کردن: ۱) راکیشان؛ ۲) کبلانی زویف ۱) برزمین کشیدن؛ 
شخم زدن, 


کاشکرن: راکیشان به‌زدویدا )بر زمین خزیدن. 

کاشکه‌ردزخ: راکیشدر بەسەر عمرزدا(ت] کشاننده بر زمین. 

کاشکی: کاشکالت] کاشکی. 

کاشمه: گیایه که ع گیاهی است. 

کاشنگ: 

کاشو: ۱) کاسو, قاشو؛ ۲) تورهکه‌ی سه‌ری ولاخ؛ ۳) دوداری ناوبار بو 
قایم کردتی بارا ۱) چوگان بازی؛ ۲) تو بره؛ ۳) دو چوبی که باررا 


بدان محکم کنند. 


توربه‌ی تالف که بەسەر ده‌واریدوه ده کەن آف] تو بره علف, 


کافیه 


کاشور: گیایهکه کهلاددانهدار به شلکی ده‌خوری 3 گیاهی است 


خوردنی. 


کاشوکوش: سەر رلێزىرژد. سه‌ربهرهوخواره‌ی تون ]۵ 


کاشول: ۱) بریتیلهپیست؛ ۲) سواله‌تی‌سهربان‌داپوشین؛ ۳) قاشوله, 
لاته‌سوالهت لقع ۱) کنایه از پوست؛ ۲) سفال بام؛ ۳) تکه سفال, 
کاشه: ۱) بدزه‌ی ناویجکی عدرابه. گاریه؛ ۲) نهوشته‌ی بىپێچكەر 

به‌سهربه‌فرازای‌ده کیشن [ت] ۱) بره چرخ گاری؛ ۲) سورتمه, 
کاشی: ۱) کاسه‌ی زه نگ لیدراو: ۲) خشتی ناسکی زه نگاو نگ [۱]2) 


کاسه لعایی؛ ۲) کاشی. 

کاشیکاری: خانويك که کاشی له روکاری‌دا ده‌کار کرابی اقت] بنای 
کاشیکاری. 

کاشیک ان: ۱) بیلاوی خلیسکین؛ ۲) خلیسکین کەر 8 ۱) کفش 
اسکی؛ ۲) اسکی باز 

کاشیل: شرین‌گیران» کاشان آتتردیابی. 


کاغاغ: تزینی قالارات صدای کلاغ, 

کاغز: ۱) قاقەز؛ ۲) پسوله‌ی نوسراو نامهلت] ۱) کاغذ؛ ۲) نامه. 

کاغه‌ز؛ کاغز 8 نگا: کاغز 

کاغدزدا که قاقهزی تبن بخەن | کاغذدان, پوشه. 

کاغه‌زساو: قاقەز سمانه @ کاغذ سمیاده. 

کاغه‌زی: تەنكو ناس: (یادامی کاغه‌زی) @ نارك 

کاف: ۱)ناوی پیتیکی دلف‌وبیتکه؛ ۲) ئەشكەوت, ثهشکه‌فت, مفاره 
آت]۱) حرف کاف؛ ۲) غار. 

کافا: ۱) قهحف, کهلله‌ی‌سدر؛ ۲) ب 
گردن. 

کافر: بی‌دین, خوانه ناس آف] کافر 
افربون: ۱) له دين ومرگدزان؛ ۲) بریتی له توزهبزنی زور: ( کافرم مه که, 

ان کافسربوم)[۱)2) از دبن برگشتن؛ ۲) کنایه از زیاد 
خشبالد شین: 

کافرسان: شونی کافران‌و خوانه‌ناسان لت گفرستانء 


پشت‌مل 4 ۱) جمجمه؛ ۲) پس 


کافرستانی: بریتی له به‌زه بەھەژاردا نه‌هاتتهره آت] کنایه از بی‌اعتنابی 
نسبت به درمانده و بی نوا. 

کافرمان: چه‌قزی تیژی موتاش, گوزان. گوبزان اقت] استره. تيغ 
موتراشی: 

کافك: ئەشكەرت. مغاره. کاف, شکه‌فت لت غار. 

کافور: شیره‌ی وشکهوهبوی دارنکه سپی ر ون خوشه 23 کافور. 

کافی: ۱) به‌س, یتر زیاده؛ ۲) اوی ژنانه ۱]۵) بس؛ ۲) نام زنانه. 

کافی: ناوی زنانهآت] نام زنانه 

کافیه: ۱) کافن؛ ۲) به‌سه آت) ۱) نام زنانه؛ ۲) کافی است. 


کاف ۶.۲ کال 


کاف: جه‌نگ‌ی فنق‌چنین. که له سیهه‌می ره‌زیسودیه ا موسم چیدن 
فندق. 

کافار: اقار, ناوجه. مه ڵبهند[ت] ناحیه. اقلیم. 

کافسر؛ ۱) پدرخی لددايكدابمراو که شیر ناخضواو يوش ده‌خوا؛ ۲) 
بعرخه‌ساوا ] ۱) بره از شیر بریده؛ ۲) بره تازه متولد شده. 

کافری: ۱) جوری هه ئار: ۲) بەرخە مى ]۱) نوعی انار؛ ۲) برد مادیته 

کافشکی: هه‌ستکردن به هیشتا رونمدا وق بیش‌بینی, 

کافل: ویران, خاپور. خانوی پسهر یه عپر ات ویران 

کافلاش: ۱ حالوت که بو ِ چیکراوه؛ ۲) بریتی له خانوی نوی 


کافلان. ا شیر کج نیام 
کافیرك: کارگ. قارج, قارچك. کوا رک تارب 
کاقیلك: كافك [ت] قارج. 


کاك: ۱) برای گهوره؛ ۲) رشمی حورمەت بو پیاوان؛ ۳) جوریٰ نانی 


شیرین؛ ۴) سه‌هول, سول ۱) برادر بزوگتر؛ ۲) کلمةٌ احترام برای 
مردان؛ ۳) توعی نان شیریتی, کالد:۴) 

کالدبون: بهستن له سەرمان. بونهسدهول| : 

کاکا: ۱) مام ئاپ اپو؛ ۲) وشه‌ی بانگ کردنی براگهوره ۱]2) عمر؛ 
۲) کلمةٌ خطاب به برادر بزرگنر. 

کاکاو: دهنکی به‌ری داریکه دهبهازنو لهناوا دهیکولینن وەك قاره 
دیخوندروه [ت] کاکانور 

کاکشان: کادزی عاسمانلت) کهکشان. 

کاکشیر: لدنجه‌و لار[ت] تازو خرام. 

کاکل: گیایهکه بون‌خوش وەك زبصانه دەچێو گدلای باریکتره تا 
ریحان کوهی. 

وکی بادام و گویزو ههر ده كيك [ت مغز بادام و گردو و غیره 

اکل[ نگا: کاکل, 

له شیران: جو ری بازی زاروکانه تا نوعی بازی کودکان, 

کاکله توچه: کاکلی گویز که به خزی دهرچن, قهلاقوجکه آت|مفز 

کاکله‌مسوشان؛ ۱) جال‌جال که, جۆلاتەنە؛ ۲) داری جال‌جالوکه+ ۳) 
بازیه‌کی زاروکانه2] ۱) تارتنك» عنگبرت؛ ۲) تار عنکبوت؛ ۴) فوعی 
بازی کودکان. 

کاکلی:گوی گوزات) گرد 

کاکنج: گیا که 3ج گیا کاکنج 

کاکو: ۱) وشه‌ی دراندنی براگدوره؛ ۲) وتدی حورمدت بو پیاران؛ ۳) 
برای دايك, خالوات۱) کلم خطاب به برادر بزرگ؛ گ؛ ۲) کلم احترام 
مردانه؛ ۲) دایی 


كەللەسەر. قدحف, قاف ] جمجمه, 

کاکوتهل: کای پاشماوەی چە ت کونان | که حاصل از کو بیدن کوزر. 
کا کوچ: چه کوج. چاکر چ 3ا چکش. 

کاکوچی: شەلەمین, ترخینه, کاکوچیل اتا آس شلفم و گندم. 


کاکوچیل: ترخینه تا آش شلفم و گندم. 

کاکورك: دارکوتکه [ت] دارکوب. : 

کاکول: ۱) موی دریژی بنشه‌سمر؛ ۲) پو پدی بهرزی بالنده [ت]۱) 
کاکل سر؛ ۲) کاکل پرنده. 

کاکول:۱) کاکول؛۲) جور گه‌نم۱/23) نگا: کاکل؛ ۲) نوعی گندم 

کاکولی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ونرائی کرد ات از روستاهای 
وران شده کردستان توسط بعثیان, 

کاکویه: خال. خالْز. برای دايك آتدایی. 

کاکه: ۱) برای گه‌وره؛ ۲) وشه‌ی حورمهت له بیاران تا ۱) برادر بزرگ؛ 
۲) کلم احترام برای مردان. 

کاکه‌شان: کادز کاکشان آف] کهکشان. 

کاکه‌لی: وشه‌ی خوشه‌ویستی له دواندنی نیریده‌ی بنیاده‌ما ] کلم 


محیت امیزه ای برادر. 


کاکه‌یی: چه‌ند تیرهیه‌ کی کوردن که نایتیکی تایبه‌نیان ههیه گوران ات] 
اهل ی 


کاکی: ۱) کاکه؛ ۲) ده‌شتی زاستی تهخت: (له ده‌شتیکی کاکی به 


کاکی: بنزنگ قا غر بال بیزن. 


کاکیش: ۱) که‌سی کا به بار ده بانهوه ناوایی: ۲) کادزی عاسمان 8 ۱) 
کاهکش ۲) کهکشا 

کاکیشان: ۱) بردنهر‌ی کا بو وایی ۲) کازات]۱) کاه بهآیادی بردن؛ 
۲) کهکشان. 


کاکیل: کاکله گریزوبادم ...]منز گردر و بادام و.. 

کاکیلکه: ش‌وبلاکه, شه‌ویلکه, شهویله, کار ت] آرواره. 

کاکیله: ۱) کاکیلکه: ۲) کاکه‌لی آت] ۱) آرواره؛ ۷) ای برادرء 

کاگارس: ۱) کای گهنسهشامی؛ ۲) کای ههرزنه گهوره [2] ۱) علف 
رت ۷) کا اززن درشت. 

کاگرس: کای درشت. قهسهلل[2] کاه درشت. 

کاگل: ۱) کای ورد که بز تزهکاری ده‌شی؛ ۲) قوزو کا بز سوا غ3 ۱) 
گاهر بزه؛ ۲) کاهگل. 

کاگه: بز کاغز, کاغه‌زات) کاغذ. 

کال: ۱) باپیر؛ ۲) پیاوی بیر؛ ۲) که‌سی تعسهنی له چل بەرەژۇرەو 
ندگهیوه‌ته پدنجا؛ ۴) کول. ندبسره ۵) نه گمیتتو. کال؛ ۶) كەت. 
لواربه‌زیو؛ ۷) ددان له ده‌مدا ه‌صاولت] ۱) نیا؛ ۲) سالخورده؛ ۳) 
میانسال؛ ۴) گند مخالف تیز؛ ۵) نارسیده, کال؛ ۶) لب پر شده؛ ۷) 


بی‌دندان. 

کال: ۱) باپبیر؛ ۲) پیره‌میرد؛ ۲) ه‌گدیشتسو؛ ۴) ره‌نگی چاری عابی 
تامال‌زهرد؛ ۵) رەنگى چاوی زه‌شی امالعابی؛ ۶) ره‌نگی چاوی زور 
وی گلیسه زور چهرسگ؛ ۷] ردنگی تاچسخ؛ (سیوری کال)۸4) 
قاوهیی اچسخ؛ )٩‏ نه‌سانی زه‌نگ: ۱۰) کار چاندراو ۱۱) بزفی 
گر بازگ؛ ۱۷) ته کولار؛ ۱۳) به‌ربه‌ران: (سه‌کی کال) ۱۴) خوریو 
موی ده گ‌ل کولکه ده‌گوتریی: (کولکهو کال )؛ ۱۵) وشدیه که له جیاتی 


کال 


تشت. هەرامه. هین؛ ( مهلاو ال؛ سوفیو کال )5 ۱) نبا؛ ۲) 
سالخورده؛ ۳) کال؛ ۴) چشم آبی مایل به زرد, زاغ؛ ۵) چشم سیاه 
مایل به آبی؛ ۶) جشم سیاه با تخم چشم خیلی سفید؛ ۷) رنگ روشن؛ 
۸) رنگ قهوه‌ای روشن؛ )٩‏ باختن رنگ؛ ۱۰) کشت. کاشته‌شده؛ 
۱ب گوش خلنگ؛ ۱۲) نايخته. خام؛ ۱۳) گو سفند سه‌بهار دیده؛ 
۳ پشم و مو؛ ۱۵) جیزه شی کلب مهمل, 

کال قوماش, ای گ‌زی: (کالا بەقەد بالایه)آت) قماش, بارچه 

کالات:۱) نالان» بویرء بوزه چەيا ۲) توماشی توب نت ۱) غارت؛ ۲) 


پسرده‌ستی ترکه؛ ۳) کانزای 
برنج؛ Ee‏ که ەب بژار بکری اف ۱) نیام؛ ۲) از طوایف 
کرد ۲ آلیاڑ برنج؛ ) گیه هر 

کالان: سا چارنزیرانه گوتن, به‌تیرویی باس کردن: (به‌من 
هلده کالی) تا حرف حسودانه زدن: 

کالانه: ۱) جن چاو قولکی چهم؛ ۲) ته‌نگابی نیوان ھەردوك سىت [&] 

؛ ۲) گودی ميان هردو باسن. 

کالانه: کالانه) نگا: کالاله. 

کالانی: چە تید كى کالانی ھەن لا دشته. 

كالبۇن؛ 1) بیربژن؛ ) کمت‌بون, كەل بون []۱) پیر شدن؛ ۲) لب 
پرشدن. 


کالبسونهوه: ره‌نگ‌چونی قوماش و. 


۱) حدق 


: (ئەم قوماشه كال دهبیتهوه)[2] 


| اش بلغور و دوغ. 


۱6۵) نی ۲) چارق؛ ۳) کال, نارس 

وی له چهرمی اوت چارق. 

کالکهن: ۱ میوه‌ی بەكاڵىرئاو؛ ۲) دومەڵى سمربه‌چه‌قزمه دراو ۱) 
هيوه کال چیده؛ ۲) دمل نارسیده تيغ زده. 

کالکی: كەلە پور له بابیرانه‌وه آت]میراث نیاکان. 

کالمه: جورن شمشیری شه‌رات] نوعی شمشیر. 

کالمه کال: زه میتی که بزنکی داچیندراوهو بزیکی به‌یار ماو اتازمینی که 
قسمتی از ان دایر و قسمتی بایر است. 

کالنی: زیده ژیان» زورهان بو ن تا پیر و فرسوده شندی. 

کالو: ۱) بارك؛ ۲) وشه‌ی دواندنی پیری به‌زیز؛ ۳) سە‌رکومار ۲ ۱) پدر؛ 
۲) کلم خطاب به پیر محترم؛ ۳) لقب رهیر یا ریس جمهور 


ان: کالانی تخ آنا نام شمشیر: وشتجر 
کالوخ: بەرگی قو رعان ت) پوشش قرآن. 


۶.۲ 


کاله‌هیش 


شمشیر ی خراپ وبن قیمدت, که چه شیر آت] شمشیر نامرغوب. 
کالومه کال: کالمه کال تا نگا: کالمه کال. 
کاله: ۱) ئەسپى زدش؛ ۲) تەمەن نهپیر و نه جوان؛ ۲) کلاش؛۴) پیتاوی 
له چدرمی خاد ۱( اسب سیاه! ۲) مبانسال؛ ۲) گیوه؛ ۴) چارق. 
کاله: :۱( کا 
؛) صدای بلند میش و بره؛ بع. 
کاله‌بزویش: ۱) ساوار له گ‌نمی کولار؛ ۲) بریتی له تەرزەى ردق 
۱) بلفور گندم ناپخته؛ ۲) کنایه از تگرگ ریز 
کاله‌بین: پیوانهیه‌که بو به‌فری باریو: (کالهبينك به‌فر باریوه )لا 
مقیاسی برای مقدار برف بر زمین نتدسته. 


وی له چدرمی خاو ۲) کاژه‌ی مرو برخ |8 ۱) 


کاله‌پی: بارینی بەفر ئەوەندەی يلاو داده‌پزشن؛ (كاڵە پىيەك باربوه) 
إا بارش برف به قطر يك جارق. 


بهزژو پالی ناو کاله تع پارچه‌ای که زیر چارق بر پای 


» کالات» پور چهپار اس غارت, تاراج. 


: حه‌قی به‌دازریشتن بو کاری که‌س اف پایمزد. حق القدم, 

کالهده‌ند: کهرسته‌ی خاری ده کارنه كرارق ماده ازلیه. 

کاله‌ر: کالاء مالی‌بازرگانی ات] کالا. 

کاله‌شیف: شیره‌ردی بیش باران‌بازین ا شخم باران نزده. 

كالەك: هارعاشیرءت, هاوتیره تا هم تیره. از يك طایفه 

كاڵەك: ۱) قدرپون گندوره؛ ۲) خرچد, قهره خرجه؛ ۳) کاله‌ی چهرم؛۴) 
کلاش 2 ۱) خر بزه؛۲) خربزه نارس؛ ۳) چارق؛ ۴) گبوه 

کاله کال: کازه‌ی ززری مه‌زو بەرخ ت صدای درهم میش و بره. 

کاله کوت: میوژی کوتراو بو شهربدت ات کشدش کرییده برای 
7 ۳ 

کاله که: خالیگه. برك. که له که نهیگاه. 

کاڵه که‌مارانه: ۱) گیایهکه بهریکی خر کدی له 
پچول ده گری بونیکی زور ناخوشی ههیهو زور تاڵه بو دمرمان دهشی؛ 
۲ رزه له[ ۱) هندوانه ابوچهل؛ ۲) تاجریزی. 

کالهگ: ۱) دریشوکه‌ی مار؛ ۲) چزوی دوپشكو م زو لت] ۱) زبانك 


شە‌مامەی زور 


کاله مستینه: کاله ستانه ت نگا: کاله مستانه. 
کاله‌مشتی: کاله ستانه تا نگا: کاله مستانه. 


کاس با ی زد پیر اتتا پرمرد کهنسال. 

کاله وبون: كاڵبرنەن آتارنگ یاختن پازچه. 

کاه‌رپیتاو: پالو زدنگالی سه‌فهر: (کاله‌وبیتاری هەڵبێجاو) | 
پاروبته سفر. 

کاله‌تی: کاقلان, عالان ات نگا: کالان. 

کاله‌هیش: وی بهکهم اتا شخم اول. 


کاله‌ی 


کاله‌ی: ۱) زورهانی؛ ۲) کالی, نهگیشنوی؛ ۳)بی‌ددان 23 ۱) پیری و 
کهسالی: ۲) خامی: ۳) بیدندان. 

کالی: تەمەنزوری إا پیری و کهنسالی. 

کالی: ادگ یوی ۷) خاوی؛ ۳) سبوی گرد. جوتی 25 
بهقهو قاوی کردات/۱) نارسی میوه؛ ۲) خامی؛ ۲) شخم زد؛ ۴) غرید. 

کالی: ۱) چاوکال؛ ۲) نازی ژن 
۲) نام زنانه؛ ۳) سفیدپوست. 

کالیا: ۱) جون‌لن كرا کێلدرا؛ ۲) بهرهیی باسی کرد؛ ۳) هصوزهبی 
فاوی کرد آق]۱) شخم‌زده شد؛ ۲) حسودائه گفت؛ ۳) هیب زد. 

کالیا: تروزی زل و ترش که بو توم ههلگیراوه آلا خیار چمیسر پیر که 
برای تخم‌گیری لگهداری می شود. 

کالیان: ۱) دە نگ هه نان پەتوزەيى؛ ۲) ثیرهبی بردن! ۳) جوت 
لدزءوی‌دان ع ۱) غریدن؛ ۲) رشله بردن؛ ۳) شخم زدن. 

کالیت: ۱)ره‌بدت, بوسهه سیید! ۳)قوخند ات ۱)کمین شکارچی؛ ۲) 
کلب محر 

کالیت‌زاوا: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

کالیتگا: کالیٹ, رەبەت 3ا کمین شکا 

یه پیریە‌تی قا پیری 

کالیسکه: عازه بان‌ی سواوی سەردا بوشرار که دو ئەسىپ دهیکیشن 2 
درشکه. کالسکه. 

کالیماست: خدرمان لرغه ات] نگا: خمرمان لوغه. 

1 1 پشکیلان إت بشك انداختن. 
کهنسالی. 
زوز گریان ات] گریه و مویه کردن. 


۶) سبی‌پیست ا ۱) چشم «کال»؛ 


کالین: گریانی به‌ده‌نگی پەرز 
زارزار گریستن. 


کا 


۱) شیو بر ینی ژهمین؛ ۲) یره‌یی بردن۱]2) شخم زدن؛ ۲] رشك 
بردن. 

کام: ۱) ارات ثارهزو؛ ۲) نهخوشی بلوق‌اوی ده‌سی یهدکسم که 
جوم الیک بددر ده چن! ۳) مشه‌ی پرسیار بو رون پونهوه‌ی می له 
نار شتاندا, کیژان. کنهه؛ ۴) تال‌بونه‌رمی ددان ۲29 ۱) آمل, آرزو: ۷) 
نوعی بیماری دهان ستور؛ ۳) کدام؟؛ ۴) کندشدن دندان, 

کام‌اژنین: چاره کسردنی کامی یه‌کسم به شوژن اژن کردنی زاری لا 
معالجة «کام» ستور با جوالدوز 

کاما: داری خوارهوه‌بوی چه‌غزی رەك که 
دایره ای دف و غر بال و.. 

کاماخ: ١‏ سمتی یه‌کسم؛ ۲) کاماش؛ ۳) توتنی به‌شینی زناوقت]۱) کفل 
ستور؛ ۲) نگار کامات؛ ۳) توتون سبز چیده شده. 

کامار: کاماآت| نگا: کاما. 

کاماش:۱) ساقهته‌ی وردی ماش؛ ۲) بریتی له توتتن که به‌ر له زهردیژن 
وشکموه کرایی۱]2) کاه ماش؛ ۲) کنایه از توتون نارس خشك‌شده. 

کاماف: پاشاوی که دوای سدرچاوه گرتن به‌جودا دق آت] پسابی که پس 


یزنگ ر ده‌ف و...آت] چوب 


۶.۴ 


کامه‌تان 


از گرفتن سرچشمه در جوی می‌ماند. 

کاماند: کام لد گدشته کان؟ کیهانه؟ 2 کدام‌ها؟ 

کامباخ: ۱) غەددار, پدیمان‌شکین؛ ۲) ده‌سبر و درۆزن؛ ۳) کاول[۱]2) 
غذار, عهدشکن؛ ۲) ناروزن؛ ۳) ویران. 

کامباخ گرن: لهبه‌ین‌بردن, وران کردن آت] نابود کردن. 

کامیاخی: ۱) غه‌دداری, په‌یمان‌شکیلی؛ ۲) بەدبەختى» نهکی‌ت3] ۱) 
پیمان شکستن؛ ۳) بد 

کام‌جی: ۱) کام‌شوین؟. کوینه؟: ۲) کیهه. کامیان ] ۱) کجا؟؛ ۲) 
کدامین؟ 

کام‌جین: کامیان» کنهه؟[ت] کدامین؟ 

کامدهر: کام؟,کنهه؟ ات کدام؟ 

کام‌ده‌ری: كامدەر؟ تا کدام؟ 

کامر: قامیش, چمتك. جبت. نهل اا نی. 

کامران: ۱) به‌ناوات گهیشتو؛ ۲) ناوه بو پیاران2] ۱) کامران. کامر وا: 
۲) نام مردائه, 

کامره‌وا؛ کامران ات کامران. کامر وا 

کام کیهدله1. کیان ل1[ کدام ارو 

کام‌سوتی: به ناوات نهگیشنن, ناهومیدبوّن [ت] نومید شدن, 

کامك: ۱۱ کی؟؛ ۲) کام‌شت؟ [۱]2) چه کسی؟؛ ۲) چه چیزی؟ 

کام کردن: ۱) تژشی نه‌خوشی کام هاتنی به‌کسم؛ ۲) تروسه‌زین: 
نوس تکان, ه‌ستوربون لهبهر دیتن‌و نه‌خواردنی شت [۱]2) به 
بیماری «کام» دچار شدن ستور؛ ۲) بیماری بوگرفتن که از دیدن و 
شنبدن بری خوراك عارض می‌شود. 

كام که‌س: کبهه‌مرر؟, کن؟ ]| چە کسی؟ 

كام که‌سو: كام كەس ؟&] چە کسی؟ 

کامل: ۱) بێگه‌یشتوی دهخلْ؛ ۲) بنیده‌می پێگه‌یشتوی تیگه‌یشتو؛ ۳) 
بنیاده می تیونجی‌تسدن له دموری چو بهنجاساله۱]2)غل رسیده! 
۲) آدم رساء دانا و کامل؛ ۳) آدم میانسال. 

کامن: کیهدن؟ ت کدامند؟ 

کامو: کی؟. کنهه؟ تا چه کسی؟ 

کاموخ: تر گوش, که‌سن که هه‌نگور ده گوشی ت کسی که آب انگور 


کاموك: دوشاوساز, دس چیکه رت شیر انگو رساز. شیره‌چی. 

کاموسه‌ك: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کر ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

کامویی: نه‌خوشی د‌می یه کسم تا بیماری دهن ستور. 

کامه: رشه‌ی پرسیار کام؟. کیهه؟لت] کدام؟, کدامین؟ 

کامه‌تا: کام لدمائه؟, وشه‌ی پرسیارات] کدام؟ 

کامه‌تان: کیژان ژوه؟. کی ل‌لیوه؟[ت] کدام از شماو 


کامهته: کام‌تانی؟ | کدام؟ 
کامه‌ران: کامران آت] کامروا. 
کامه‌ران؛ کامران [ت] کامر واء 


کامه‌سه: کامه», کنهه‌یه؟ ت کدام است؟ 

کامهم: ناری دییهکه له موکوریان ا نام دهی است. 

کامدن: کنهدن؟. کاسن؟ 4ع کدامتد؟ 

کامه‌یه: کامه‌سه!, کبهه‌ید؟ [ت] کدام است؟ 

کامی: که لموان؟] کدام یکی؟ 

کامیاران: تاوی شاریکه له کوردستان آت] نام شهر ی است. 

کامیان: کام وان ؟[2] کدام یکی, کدامشان؟. 

کامیزاد دوربینی ونه گرتن ف|دوریین عکاسیء 

کامیران: کامران لتا کامران. 

کامیل: ۱) بی که‌ماسی! 4 ) ناره بو پیاوان۱]2) کامل؛ ۲) نام مردانه, 

کان: ۱) کاراك, کاره؛ ۲) داری کولدرار په قە همی ناسن؛ ۳) پتجه‌گیا: 
۴ له كام چیگین؟: ۵) رشهیه که له جگین‌دا؛ ۶) کون ع ۱) معدن! 
۲ جوب کنده کاری شده؛ ۳) بوته؛ ۴) کجایند؟؛ ۵) اصطلاحی در 
قاب‌بازی؛ ۶) کهنه, قدیمی, 

کاناو: چەم يان سهرچاوه ئاوێك کانزای لی ده‌رده خەن ت آبی که مواد 
اتی داشته پاش 

زلابی جلکان اتا کمد. 


کانجا: ۱) کامشوین؟. کوندهرین؟ ۲) لە کوی؟[۱]5) کجا؟؛ ۲) از کجا؟ 

کانجی؛ کام؟. کیژان؟. کنهه؟ ت کدام؟ 

کانجین: کامه‌بان؟ کێهه‌یان؟[ت] کدامشان 

کاندو: دهفری گهوره‌ی لهقوزچیکراوبو دانه وهو ثارد. کهندوآت) کندوی 
آرد و غله» اثبار گلی آذوقد. 

کانزا: همرچی له کاراك پەيدا هیال اسدنی, 

کانکه‌ن: کدسی که له دانهره‌ی کاراك خهریکه إل معدنچی, 

کانگا: کان. کارالد. کاره 2]معدن. 

کانگوك: خهلول اتا شتالنگ گرساله. 

کانگه؛ کانگا, کان. کاراك, کاره. جان اا معدن. 

کانوك: ۱) کانگای بچولد؛ ۲) ساقدتهی وشکی نرك ]۱) معدن 
کوچك؛ ۲] ساقة خشك نخود. 

کانون: ۱) ناوی دو مانگی زّمی؛ ۲) بالداریکه له دماوان دهژی 8 ۱) 
نام دوماو ازماههای رومی؛ ۲) پرنده‌ای است آبزی. 

کانولی: په‌زندهه کی بو ری ماسی خو ره ات مرغی ماهیخوار استه. 

کانه: ۱) سنعاتی دارکولین؛ ۲) تامرازی دارکآین [ت] ۱) کنده کاری 
چوب؛ ۲) شفره کنده کاری 

کانه‌زرانه: کزلدراوی جیگدی شوشهپهنجهره ت کندة جای يت 
سورد 

کانه‌شکاو: نامرازنکی دارکزآینه[ت]ابزاری در کنده کاری. 


کانی‌بناف 


تل‌چه‌قا ندن [ت] نشازدن: 

کانی: ۱) چه‌شمه. سمرچاوه, خانی, چاو‌ی ناو؛ ۲) کانێ؛ ۳) ونه‌ی 
سمره‌تای ناری گهليك له گونده‌کائی کوردستان: (کانی باغ, کانی 
بداغ, کانی‌بعن, کانی‌خوارر. كانىزەش. کانی‌زهرد. کانی‌سانان, 
کانی‌سیران. کانی‌مشکان, کانی‌مدلا. کانی‌ناز6؛ ۴) نوکه, تیستا؛ 
۵) ترانی, لمده‌ستی هات؛ ۶) گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی 
کرد ت ۱) سرجشمه؛ ۲) نگا: کانی؛ ۳) کلمة آغاز نام بسباری از 
روستاهای کردستان؛ ۴) اکنون؛ ۵) توانست؛ ۶) نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

کانی: ۱ کیهیه؟. کیزانه؟؛ ۲) له کوی‌به؟[ت] ۱) کدام است؟۰ ۲) کجا 
ات 

کانیاسکان: گوندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کرد[ نام روستایی 
در کردستان که ترسط پمثیان ویران شد 

کانیانومه رکا؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداقا نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانیاباسکا: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستابی 
در کردستان که توسط بعنیان ویران شد 

کانیابه‌ستی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانیاپینگ: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد اا نام روستابی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد, 

کانیاتا: گوندیکه له کرردستان به‌عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتبان, 

کانیاتویا: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد لت ام روستایی در 
کردستان که توسط یعئیان وران شد 

کانیاسیر: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

کائیاسیشی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ت] نام روستایی 
در کردستان که توسط ملین ویران شند. 

کانیاگولی: گرندیکی کورد..-انه بهعسی کاولی کرداف/نا د وستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانیامالا: گوندیکه له کرردستان به‌عسی ویرانی کرد ازروستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

کانیانیروه کی: کونسدیکی کوردستسانسه به‌عسی کاولی کرد شا نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

) ناو که له کانی دیْتهدهر؛ ۲) زه‌وینی که به اوی کانی ناو 

دهدری: ۳) گيايەك که اوی کانی بخوانهره؛ (لوک‌ی انيا 3 ) 

آب جمد ۲ زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛ ۳) گیاهی که با 


اب شود. 

یکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

نی‌بناف: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردإتع نام روستایی در 


کانی بناو 


کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کانی‌بن‌او: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولبان کرد ت] 
روستایی در کردستان که بعثبان آن را وبران کردند. 

کانی‌بورکه: گوندیکی کوردستانهبهعسی کارلی کرد الع نم روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌به‌رد: گوندیکه له کوردستان بهعسی وبرانی کردآت] ازروستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان. 

کانی‌به‌ردینه: دوگوندن له کرردستان به‌عسی ویرانی کردن ]دو 
روستای کردستان که بعثیان ویران کردند. 

کانی‌به‌رزه؛ گون‌دیکه له کوردسنان به‌عسی ویرانی کر 
روستاهای وران شده کردستان توسط بعنیان. 

کانی‌بی: دوگوندن له کوردستان بهعسی ویرائی کردن لت نام دو 
روستای ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان 

کانی‌بان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد آش] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

کانی‌پانکه: دوگوندی کوردستان بهم ناوه بهدعسی کاولی کردوه قادو 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعئیان ویران شده است. 

کانی‌پوچه‌له: گوندیکی کو ردستانه بهعسی کاولی کرد [2] نام روستایی 
در کردستان که توسط پعثیان وران شد. 

کانی به‌حو: گوندیکی کوردستانه به‌عسم, کاولی‌کرد ت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌تو: دوگوندن له کوردستان به‌عسی وتران کردن نام دو روستای 
یران شده کردستان توسط بعثیان. 

کانی‌توان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعفیان, 

کانی جامله: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کانی‌جنه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌خاکی: گوت دنک ه له کوردستان بهعسی ونرانی گرد ا از 
روستاهای وبران شده کردستان توسط بمثیان: 

کانی‌خان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

کانی‌خانله‌ر: لەر گرون‌دان هی کوردستانه بەعسى کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کانی‌خدران: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی 
در کردستان که توسط پعتیان وبران شند. 

کانی‌د رکه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ونرانی کردات] ازروستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعنیان. 

کانی‌ده‌ربه‌ند؛ لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد إت 

در کزدستان که بعثیان آن را ویران گردند. 

کانی‌دهلال: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تع نام روستایی 


نام روستابی در 


۶۶ 


کانی‌شوان 


در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌روشنایی: گون‌دیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف] نام 
روستابی در کردستان که توسط بیان وبزان شلد 

گانی‌زهوش: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد ]از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

کانی‌زرکیشکی: گوندیکی کوردسنانه به‌عسی کاولی کرد لت نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌زنال: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ان نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ریران شد. 

: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌ژاله: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کردا نام روستایی در 
کردستان که توسط پعتیان وبران شد 

کانیژنان؛ گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

کانیژه: گیایه که بو ده‌رمان ده ه قنطو ریون. 

کانی‌سارد؛ گوندیکه لد کو ردستان بهعسی ویرانی کردات ازروستاهای 
ویران شدء کردستان توسط بعقیان. 

کانی‌سارکی: گرندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد 8 نام روستایی 
دو کردستان که توسط بعثیان وبزان شد. 

کانی‌سالار: گرندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد[ نم روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کانی‌سپیکه: دوگرندی کوردستان بهم تاره بهعسی کاولی کردوه [ت] دو 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعثیان وبران شده است, 

کانی‌سفر: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانیست: ساقهنه‌ی وشکی نيسك لت ساق خشك عدس, 

کانی سلیمسان: گون‌دیکه له کوردستان به عسی ونرانی کردات] از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعنیان. 

کانی‌سوسکه: لهر گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ا8 
روستایی در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

کانی سیّف: گوندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کردات نام روستایی در 
کردستان که توسط یعثیان ویران شد. 

کانی‌سین: گرندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کرداتع نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی سیّو: گوندیکی کوردستانه بمعسی کاولی کرد نم روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کانی‌شاسوار: گون دیکه له کرردستان به عسی ویرانی کردا از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعشیان. 

کانی‌شایان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد آت] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌شوان: گوندیکی کوردستانه بهدعسی کاولی کرداق نام روستابی در 


کانی شیخ 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 
کانی‌شیخ: لمر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردلق 


روستایی در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

کانی‌شیخان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد آت) نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌شینه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردا 
کردستان که توسط بعئیان وبران شد 

کانی‌عاره‌بسان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد اتا از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

قرژاله: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ات 

روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کانیکاباسکا: گو ندنك له کو ردستان که به‌عسی به بومبای شیمیایی 

خهلکیان کوشتوءو پاشان کاولیان کرد [ق] روستایی در کردستان که 

مردمش توسط بعثیان با بمب شیمبایی قتل عام شده و سیس ویر ان گشته 

اس 

کانیکاهاجه‌ر: لهر گونداندی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعیان آن را ویران کردند. 

کائی کرمانج: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات]نام ر 
در کردستان که ترسط بعثیان ویران شد. 

کانی کوت: کوندیکه له کوردستان ب‌عسی ویرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

کانی کور: کوره کی کانه‌ك که پاش به‌هار وتىك ده |نت] چشمه‌ای 
که پس از بهار بخشکد. 

کانی کورد: کویره کانی: کانکز رات نک ا: کائ ی کور. 

ندیکی کوردستانه بدعسی کاولی کردلقع نام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

کانی کویره: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویراتی کرد ازروستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعئیان, 

کانی که‌رونشکان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی که‌ند: له, گوندانهی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد فا 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

کانی که‌و: گوندیکی کوردسنانه به‌عسی کاولی کرد ات ام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 

کانی که‌وشه‌میران: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرداق] نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان وبران شد, 

کانی کهوه: چوار گوند له کوردستای بهوناوون به‌عسی ویرانی کردن[2] 
نام چهار روستا در کردستان که بعیها وبرانکردند. 

کانی گردهل: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کر 
در کردستان که توسط بعثیان ویرآن شد. 

کان ی گرمه: گوندیکی کو ردستانه بهعسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


نام روستایی در 


نام روستایی 


۶-۷ 


کانی ویسکه 


کانی گول: گوندیکه له کوردستن به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شد کردستان توسط بعثیان. 

کانی گومه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ق] 
روستایی در کردستان که بعنیان آن را ربران کردند. 

کانی گویز: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کارلی کرداقع نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثبان وبران شد. 

کان ی گه‌وهه‌ر: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] ام روستامی 
در کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کان یکیزکی: کوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 3 نام روستایی 
در کردستان که توسط پعنیان ویرآن شد 

کانیلان: دزی پزله کان ُ 

کانیلکه: سهرجاوه‌ی بجو )شم کوچك. 

کانیله: کانیلکه تا چشمد کوچاك. 

کانی‌مازو: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کردآت] ازروستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

کانی‌مازی: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کردلف] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

کانی‌ماسی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردت] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

کانی‌مانگاه گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد انم روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌مرواری: لدو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردا 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

کانی‌موچکی: گوتدیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردا نام روستابی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌مه‌روان: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف] نام ررستایی 
در کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

کانی‌مه‌زنی: کوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ق] نام روستایی 
در کردستان که توسط یعثیان ویران شد. 

کانی‌میران: گوندیکی کرردستانهبه‌عسی کاولی کرداف نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانین: توانین,لهتواندابون ات توانستن. 

کانی‌ورمی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلف] نام روستا 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد 

کانی‌وشتر: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کردلقت نام روستایی در 
گردستان که توسط بعثیان وبران شد 

کانی‌وهتمان؛ گون دیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعنیان. 

کائی‌و‌یسه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردات 
روستابی در گردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

کانی‌ویسکه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردق] نام روستایی 
در کردستان که ترسط بعئیان ویران شد. 


پر از چشمه. 


کانیه‌قوره 


کانیه‌قوره: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعقیان وبران شد. 

کائی‌هومه‌ر: گوندیکی کوردستانه بەعسى کاولی کرد 
در گردسنان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌هه‌مزه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 3 نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌هه‌ناره گرندیکی کرردستانهبدعسی کاولی کردات ام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌هه‌ناو: گوندیکه له کوردسنان به‌عسی ویّرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بمتیان 

کانی هه‌تجیر: دوگوندی کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردوه نادو 
روسنا به این اسم در کردستان وسط بعثیان وبران شده است. 

کانی هه نجیرگولان: گوندیکه له کوردستان بەعسى ویرائی کرد از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

کائی‌هه‌نجیره: گون‌دیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کانی‌هه‌نگوین: لهر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد قح 
روستایی در کردستان که بمثیان آن را ویران کردند. 

کاو: ۱) شکیر؛ ۲) شاخی بهمرد. جیای بهردین؛ ۳) ناوات, کام؛ ۴) چیا؛ 
۵) سونانه‌وهی ییست؛ ۶) نه‌خوشی کام؛ ۷) نرخدار هیزا؛ ۸) بهفین 
لهخوبایی: )٩‏ جگ, قاپ 3] ۱) شکاف صخره؛ ۲) کوه سنگی؛ ۳) 
کام. مراد. آرزو؛ ۴) ک 


م روستایی 


) سوزش پوست؛ ۶) بیماری دهان ستور؛ 
۷) ارزشمند؛ ۸) خودپسند؛ )٩‏ قاپ شتالنگ, 
کاواترۃ گابوك ا کبوتر 
حم‌کاوان: ۱) شاخان. چیایانی به‌ردین؛ ۲) چیایان؛ ۳) بستو. شانه‌شاخ[] 
۱) کوههای سنگی؛ ۲) کوهساران؛ ۳) ستیغ کوه. 


کاوانه‌وه: سوتانهرهی پنست لت] سوزش 


پوست. 

کاوائی: هوّزنکه له کو ردسنان آتت) حشیره‌ای است در کردسان. 

کاوائیان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد #] از روستاهای 
ویران ده کردستان توسط پعتیان. 

کاودان: ۱) خویانی گیره کراوی بهبا نه‌کراو؛ ۲) بریتی له پیت‌و 
بهره كەت آق] ۱) خرمن باد نداده؛ ۲) کنایه از برکت, 

کاودز: جکی‌جگ, قابی که دیوی قوی روبدیانبن|ت] حالت بر پشت 


افتاده شتالنگ. 
کاور: کافر تتقلی. بره از شیر بریده. 
کاوران: کارران ع قانلد. 


کاوس؛ شهوه. ی 
کاوش: ب رشتی, نه‌گونجاو دەگەڵ دامودەستۇردا | 


غیرطبیعی. 


کاوشك: زگپز بەر له کاتی خوی, 


وان‌ی سرشتی: 


كاتا حامله قبل از اران, 
کاوشکی: زگ پر بونی بعر له کاتی خو ی | حاملگی زودرس. 
كاۈك: جومگه‌ی دەستو مج دست رپا. 


۶۰۸ 


کای که‌ردوخ 


کاول: ۱) کاقل, وتران؛ ۳) چرار دیواری سه‌رثه‌گیراوات] ۱) ویراثه؛ ۲) 
چهاردیواری سر نپوشیده 

کاولاش: کافلاش ات نگا: کافلاش, 

کاولان: ۱) کافلان, به‌رگی خه‌نجهرر شه‌مشیر؛ 
سهرنهگیراو3ت] ۱) نیام؛ ۲) خانه‌های سرنپوشیده 

کاولان: ناوی دو گونده له موکوریان ]ثم دو روستا در کردستان, 

کاولبون: خاپوربون ات ریران شدن. 

کاول کردن: خاپور کردن آت|وبران کردن. 

کاوله باس: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وراتی کرد ات ازروستاهای 
زیران شده کردستان توسط بعتیان. 

کاولی؛ خیلاتیکی کوچدری که‌زیدهن ات كولى. 

کاوی: کارلی[تا ولی. 

کاوه: ۱) سونانهوه‌ی پیست؛ ۲) ناری کرردیکی شوزشگیزی که‌ونارا؛ 
۳) اوہ بو بیاران]۱) سو زش پوست؛ ۲) کاوه آهنگر؛ ۲) نام مردانه, 

کاوهخو: ۱) بشو لهسهرخویی, حدوسه‌له؛ ۲) له سه‌رخو, بشودریژ۱]2) 
شکیبایی؛ ۷) شکیبا: 

کاوه کاو: ۱) برزانهوهی ینست, سوزیانهره: (یستم هر کاوه کاویه‌تی): 
۲) گریانو کالین|۱]2) سوزش زیاد بوست؛ ۲) گریه و زاری. 

ان: ۱) سوّزبانهر‌ی پیست: ۲) گریان به ده‌نگی نزم: ۳) نازناوی 

فالات کاوهء (پیمرچیمو فیسی کهچی نو تەی جوات/زناجی کهبانو 

عهلهمی کاویان) «حاجی قادر»[۱]2) سوزش بوست! ۲) مریه. گر یه 

با صدای آهسته؛ ۳) درفش کاریانی. 


) چه‌ند وده‌ی 


کا 


کاویانه‌وه: سوزیاله‌وه 3) احساس سوزش در پوست. 


کاویژ: کاریج, فاویج 3 نشخوار, 


بر؛ ۲) بریتی له زور پاتهکردنه‌وه‌ی قسه 
9۵ تسخوا کردن: ۲) کاب ار گرا پیش ار سخن. 

کاویٍکه‌ر: ۱) حدبوانن که کاویژ ده کا,دهولمت ماڵی دوسم؛ ۲) کهسن 
زور فسه‌ی بی تام ده کا[۱]2) تشخوارکننده؛ ۲) ژاژخاء 

کاوین: پارهی مارهیی فا گبین. مهرید. 


موزل تا سست تب 

؛ ۲) ههلبه‌رکن؛ ۳) گالته, حه‌نه‌لد؛ ۴) وازی 
منالان, کایه نع ۱) کدام؟؛ ۲) رقص! ۳) مزاح؛ ۳) بازی کودکانه, 

کای کون: بریتی له‌باسی رابردوی لەدە س چوگ: (کای کون ه‌بادهکا) 
[ت) کنایه ار موضوع گذشته و ار دست رفته, 

کای که‌ردوخ: ۱ داوهت‌گیر: که‌سی زوربساش دهرهقفسی؛ ۷) 


کایل 


حدنهکجی, قسه‌سهیر! ۳) عۆين باز( ۱) رقاص: ۲) بذله‌گو؛ ۳) 

کایل: کافل, اپو راتا ویران 

کایلان؛ کالان. کاقلان نع نیام 

کایلوش: شبوی که‌شکی تراو که نانی تن دہ کوشن [ت] کالجرش. 

کاین: کامه؟. کیهه‌یان؟ آت] کدامین؟ 

کاینات: هدرجی خوا دروستی کردوه قت] کائنات 

کایه: ۱) بازی؛ ۲) حهلن بازی کردن؛ ۳) نهسیران[۱]2) بازی؛ ۲) 
بك دور بازی؛ گیم؛ ۳) نوعی کرم 

کایه کلی: بوکه‌له‌ی زاروکان, ل+یستول | اسباب بازی. 

په گا: تمختایی جیگه‌ی بازی کردن إت میدان بازی. 

کایهل: کاهیل ات تبل. 

کابه‌ن؛ کادین [] کاهدان 

کایی: ۱) قاقه‌زی بور که له کا دروس کراوه؛ ۲) کاویژ۱]2) کاغذ 
کاهی؛ ۲) تشخوار, 

کایین: قاویش کردن. کاو کردن آت] نشخوار کردن. 

کبار؛ ۱) به‌حورمدت, بهریز؛ ۲) به‌فیز بادی‌ههوا © ) مُحترم؛ (r‏ 


خودپسند. 

کبریت: شخانه. شسجه. شقارته ال| کر بت. 

کپ: ۱) توند پنکهو‌نان که درزی تیدا نه‌مینی؛ ۲) گوی که نه‌ییسی: 
(کویْم کپ و کمزه)۱ ۳) توقر» گرو داسه‌کتاود (ثەمرۇ زارولهکدت 
کپه)؛ ۴) بن ده نگ: ( کپ به ئه‌گیدا کیت ثهکهم)؛ ۵) له زه هتا ماته 
کردن ()۱) کیب؛ ۲) کری گوش: ۳) آرام؛ ۲) خاموش؛ ۵) در کمین 
کز کردن. 2 

کپ‌بو: ۱) داخراو به‌سهر يەكا؛ ۲) ماتدهه‌لگرتوه ۳) داخرا؛ ۴) ثارام بو 
۱]27) کیپ شده؛ ۲) کز کرده در کمین؛ ۳) کیپ شد؛ ۴) آرام شد. 

کپ‌بون: ۱) کدزبونی گوق؛ ۲) بێدە نگ‌بون؛ ۳) داسه‌کنان23] ۱) 
کرشدن گوش؛ ۲) بی‌صدا شدن؛ ۳) آرام گرفتن, 

کېەنه: ۱) بیده‌نگ؛ ۲) نارام؛ ۳) غدرمان به بده نگی‌و ارامی تا 4۱ 
بی‌صدا: ۲) آرام: ۳) فرمان به خاموش شدن و آرامش. 

کپی: چاوگ‌ی کپ[ت]مصدر «کپ». 

تس قیت» زوب! ۲) تدنیا؛ ۳) لەت؛ ۴) بشیله قت] ۱) برجسنه: ۲) 


کتان: لیدان, کوتا بیدن, 
کتار: ۱) کوتراو؛ ۲) بدراوات]۱) کو بیده؛ ۲) کتاب. 
کت بکت: ید بەيەك [ت] تك تك. 

کت به‌چه: به چکه پشیله [ت] بچه گر به. 

کت‌به‌ها: نرخی‌تالد, نه‌بهتیکزایی ع بهای واحد. 
کتته: ۱) خته, وشه‌ی دهرگردنی پشی 


4 ) ورشهید که ود 


دس له پشتی نهده نو له 


۶۹ 


کچ کچ 


همودابه‌نی پس‌پس, لەتوپەتى دە ۱) اصطلاحی برای راندن 
گر به ۷) کلمه‌ای است که در چواب سرف بچه گویند+ ۳) تکه‌های 


ی« : ِء 
کتر: بنی گیای لیلك که قه‌لهمی قامیشی لی چی دکهن آت]ريشه نی قلم. 


پاهم. 
کتره: که‌نیره. شیل‌ی گوینیهزهرده ات کتیرا. 
کتری: دءفری سمریوشو کلكو لوله‌دار بو ثاوتیداکولاندن إا کتری. 


کتکه: ده‌نگ‌دانی پشیله, کنته2] کلمه‌ای برای راندن گر به. 

پشمهکنوی آت) گر ب وحضی. 

مايەفتنە. ئاژارە چ ى[ 

کتکی: گه‌نیو, بز باق گندیده, قاسد, 

کتم: مرزیه که خوی لهمیری ناونوس نه‌کردوه؛ 
بی‌شتا نامه 

کتو: چلزن» چزن ا چطور؟. 

کتوپر: لب لەنکا ر یکھو. ناگهان. 

کتوت: ۱) کوڵوی نان که 
آت] ۱) فرزدق! ۲) نان کبك‌زده. 

کت وکونر: ۱) کهم‌پین. چاوبروش؛ ۲) کوبرائه 6 ۱) جشم کم سو؛ ۲) 
کورمانند, کورانه, 


انسان 


له تهندور ده که‌وئ؛ ۲) ثانی کو نو برشاوی 


EB کٽوهچه:‎ 

کتویی؛ جزنیه‌تی. جلونایه‌نیت]کیفیت. 

کته: ۱) کتته؛ ۲) بشیله[ت) ۱) نگا: کنته؛ ۲) گر به. 

کته کور: کتوکویر إا نگا:کتوکویر, 

کتن؛ به خزشهوستی, کجن آت] مهس بانانه خطاب 


کج: ۱) دوت» درنت: قز قیز؛ ۲) دهکهل‌میرد نه‌خدوتوآ] ۱) دختر؛ ۲) 
پاکره: 

کچانه: شیاوی کجا 

کجان 


لاوی که نا کاری ز: دسر که این تم بش 
: خوشکی باوك. بلك اتا عنه. 

گچك: )١‏ بو بجلك, چکۆڵّه؛ ۲) قبزی جکوله(۱)2) کوجك؛۲) دخترك. 
کچ کچ: دهنگدانی رشدرلاخ. راء لوحه ت لفظ صدازدن گاو و 


کچک: 


گرساله. 
کچکه: چکرل3] گرچك 
کچوله: کجكك, قیزی جکولهات)دخترك. 
کچه‌زا: له کجی مرو زاو آت|دختر زاده. 
کچ‌هلی: زرکج. کجی هه‌وی کا نادختر ی. 
کچی: مەت خوشگی باه 


۱ ریژگاری مر لد شوکردن؛ ۲ نیشانه‌ی کون‌نه‌کراوی کچ 
تا ۱) دوران دوشیزگی؛ ۲) برده بکارت. 


کتی: وخا کاریه‌ده ستی‌ناغا له گوند قت] کدخدا 

کخیتی: تویخایهتی | کدخدایی. 

کدارك: ۱) کارگ, قارج؛ ۲) چمه. دونب‌لای؛ ۳) قاو بوشوی‌دارآت]۱) 
قارج؛ ۲) دنبلان؛ ۳) نگا: قاو, 

ی کاو اف که لهددشت گله بان ده کری ا کاه کاهگل. 

کدو: قهباخ, کولهکه. گوندر. کوندك ق کدو 

گدی: ۱) رام. حسایدت؛ ۲) رتهی بانگ کردنله کاریله 2 ۱) رام 
۲) لفظ خواندن گوساله. 

کدی: ۱) چوه‌خت؟» کام دهم؟: ۲) له کام جی؟[۱]2) کی؟؛ ۷) کجاا. 

واا کتاب. 

کر؛ ۱) ده‌سکار؛ ۲) ته‌نراوا ۳) رایهلی تدوون؛ ۴) کورت, کوتا؛ ۵) رکه؛ 
۶ ثه‌ندامی نبراه‌تی, کنر ۱]2) صنع؛ ساخت؛ ۲) بافت, بافته؛ ۳) 
تاربافت؛ ۴) کوتاه؛ ۵) صدای مهیب! ۶) کیر. 

کر ۱) تارام: (دنیایه‌ کی کزه): ۲) پید‌نگ؛ ۳) مریشکی لهسدر هیّلکد 
خه‌فتگ؛ ۴) خهتن که ده کیشری؛ ۵) پاشگر به‌واتا: زنین, رندراو: 
(بن کزی چپذشت): ۶) پاندگری به‌واتا: كەس که شت له‌سینی: 
(جه مب گز)؛ ۷)پندر,پنره توندبوهومی شل؛ ۸) کر, ده‌سکرد؛ )٩‏ 
چندران ته‌نیاگ؛ ۱۰) فریْت؛ ۱۱) ههورازی رژدو کور ۱۲) 
تمشه‌شاخ, تيشەبەردى کف 5 ۱) آرام: ۲) نخاموش؛ ۳) کرچ؛ ۴) 
خط؛ ۵) پسوند به معنی زدوده؛ ۶) پسوند به معنی خریدار؛ ۷) سفت» 
نیم خشله؛ ۸) ساخته‌شده! )٩‏ تنیده, بافته‌شده؛ ۱۰) ریسمان؛ 4۱۱ 
کوه سخت و مرتفع؛ ۱۲) نکه‌سنگ, تکه‌شاخ. 

کرا: ۱) کار پیك‌هات. نه‌نجام درا؛ ۲) یجاره؛ ۳) حهقی کار ۱) عمل 
شد؛ ۲) کرایه؛ ) مزد. 

کزاء ۱) سه‌نرا؛ ۲) رندرال2] ۱) خریده شد؛ ۲) زدوده شد. 

کراپا: کالْه‌دزانه] بایمزد. حق القدم. 

کزاز: کرال. قاقر ات زمین بدون آب و علف. 

کراز:پارچهجلکن که لە سەر گوشتەرە دەبەر دە 


۶۰ 


کراهه 


کراژ: ۱) شم. شدمی, میو؛ ۲) تویژه مارا ۱) موم؛ ۲) بوست مارء 
کراس: ۱) کراز؛ 4 ۲) کیشاندیه که به گرانابی بیست‌و بینج فیشه کی 
انير به به‌سته‌وه [ت]۱) بیراهن؛ ۲) وزئی است. 

ز؛ پیستی زور ته ناكو ناسك که لین پیستهوه لمشی داپوشیره 3 


کراسه؛ جوش‌هانتی چه‌ررایی پیوی سایون فت] جوش آمدن چربی پیه 
در صایون‌سازی, 

کراش: کراز 8 موم 

کراقالی: پوخنهی بیژ., کو رتدی‌وتار[ت] مختصر کلام. 

کراك: ۱) سورینچکه. قرقراکه؛ ۲) قولی گویٰ ۱]23) سرخنای؛ ۲) 
سوراخ گوش. 

رال: ۱) قافر+ ۲) ده غلی تثك تا ۱) زسین لخت از گیاه؛ ۲) کشتزار 


نتش: ۱) راکیشان به زه‌وی‌دا؛ ۲) کیشان یه تمرازو؛ 
۴) خوهه‌لکاندن لهبدر خورانی لش لف]۱) کشیدن بر روی زمین؛ 


۲) ته‌وزین کردن؛ ۳) بیر و 


گراندن: رنین اا حك کردن, زدودن. 

گراندنه‌وه: ۱) به ددان روت کردنهره: (نیْسکی کراندهره)؛ ۲) کراندن: 
ابنی دیزه به که‌وچك بکزیثهوه][۱]2) با دندان لخت کردن استخوان 
از گوشت و مانند آن؛ ۲) حك کردن. 


اه : کزاندنه‌وه ع نگا: کراندنەره 

گزان‌وه: ۱) زاتی قورگ له سمرمابٌندوه ۲) بهددان زوت بوتهره[ت] ۱) 
سوزش گلو از سرماخوردگی: ۲) لخت شدن جیزی یا دتدان. 

کراو: پيك‌هانگ, ثهنجام‌دراوق] عمل شده, 

کراو: ۱) سه‌تیاگ؛ ۲) زندراوآت) ۱) خریداری شده؛ ۲) حك شده. 

: ۱) اواله؛ ۲) کولکه‌ی شى کرای به‌هه‌لاجی کراوات]۱) بازشده؛ 

۲) پشم یا پثبه زده شده. 

گراوه: ۱) رندراو؛ ۲) سه‌نیاگه ت ۱) حك شده؛ ۲) خریداری شده 
است, 

کراوی: گیایه‌کی زور بو خوشه إلا گیاهی است خوشبو. 

کراویه: کراریآت] نگا: کراوی. 

کراویهدول: کویستانیکی به‌ناوبانگه له همورامن ت یبلاقی مشهور در 
کردسنان. 

کراهه: کرا۱]2) مزد؛ ۲) اجاره. 


کراهدپا ۶۱ 

کراههپا: کراپا, کاله‌دزانه تا پایمزد. 

گزبون: ۱) نارامی؛ ۲) بێدەنگى؛ ۳) لەسەر هلکه کموتتی مر يتاك لق] 
۱) آرام شدن: ۲) خاموش بودن؛ ۳) ک کرج‌شدن مرغ, 

کزبونه‌وه: ۱) ثارامبونه‌وه‌ی کیشهو ههرا؛ ۲) پندربوّنهره 8 1) 
فرونشستن جدجال؛ ۲) سفت ونیم خشاك شدن مایع. 

کزبه: فمرمان به ده نگ بون[ف) خفه‌شو. ۲ 

کربیت: شدمچه. شخانه. کمریت. کرمیت. گوگرد. شقالته. شقارنه 2 
کیربت 

کرپ: ۱) ده نگی ددانان که شتی ورده‌ورده ده شکیینن؛ ۲) له پر و نه کار 
۱) صدای دندان در خاییدن چیزی؛ ۲) ناگهان, 

کرپك؛ درشته‌ی ارد له دابیزراندا آت] نخاله آرد. 

کریه: ۱) دەنگی شکانی شتی اسلك؛ ۲) کرپ [۱]2) صدای شکستن 
چیز نازك؛ ۲) نگا: گرب. 

کرپه کرپ: کر ہی زور ات «کرب» پیا 

کرت: ۱) شوین به تیخ له دار, لله؛ ۲) ده‌نگی قرتان, ترت؛ ۳) نهندازه: 
(کرتی دراوم لسه‌ریه‌تی): ۳) سهرهه‌لبساندنی گولْو گیا: ۵) نقه, 
کهشرین دونگ؛ ۶) بیجوی سه‌گو گورگ [ت] ۱) شیار بر جوب 
چوب خط؛ ۲) صدای با دنسدان شکستن با گسستن؛ ۳) میلغ؛ ۴) 
اخته کردن گل و گیاه؛ ۵) کمترین ندا؛۶) تول سگ و گرگ. 

کرتان: ۱) کرت! ۲) نیره گامیشی خه‌سیو[ت]۱) نگا: کرت؛ ۲) گاومیش 
اخته شده. 

کرتاندن: ۱) به‌ددان برین؛ ۲) تروکاندنی توم؛ ۳) به گاز لت کردن؛ 
قرناندن ]۱) بریدن با دندان! ۲) شکستن تخمه با دندان؛ ۳) 


بریدن با انبر یا قیچی, 

کرتان کردن؛ سهرههلیساندنی گول و گیا ات چیدن سر گل و گیاه 

کرتان کرن: خه‌ساندنی کل گامیش (ت] آخته کردن گاومیش. 

کرتك: ۱) کرکروکه. کروچه‌نه؛ ۲) پازیکی کهم؛ ۳) دانهیه‌ك(2] ۱) 
غضر وف؛ ۲) اندکی؛ ۲) يك عدد. 

کرت کرن: شوین شوین کردنی دار به تیخآت] شیار کردن چوب با کارد. 
چوب خط زدن. 


کرتمرت: خرتو برت شر و شانال ا خرت و پرت. 

کرتناك: تبروکی نان اتا چو بان ننویی. 

کرتو: زەل. گبایه که باقه‌ی بی ده به‌ستن ع گیاهی که بند بسته گیاه شود. 
کرتوبان: : جلکی میب < لباس بددوخت. 


کرتوفل: کرنو بل آت] سیب زمینی 

کرتسه: ۱) کرت؛ ۲) ٹیسکی نازکی که به ددا 
به‌چکه‌سهگ‌وگورگ [2] ۱) نگا؛ کرت؛ ۲) غضر وف؛ ۳) تول سگ و 
گرك. 

كرتەك: ه‌فری تازی سە هولب ستو اتا برغاب بخ بسته. 


کرته کرت: اده نگی کرتی زور مدای «کرت» پاپ 


کرتی: گیای سدرقرتاوآت] گیاه سرچیده. 

کرچ: ۱ کال, ەگەي یشتو؛ ۲) کول ۳) سیس‌و چر ج؛ ۴) ده نگی پژمه 
آت) ۱) کال؛ ۲) تاب ( ۰+ ۴) صدای عطسه. 

کرچه: ۱) ده‌نگی شکانی شتی ناسك, فرجه؛ ۲) ده‌نگی بشت‌و قامك؛ 
۳ قرشه: ۴) پزسه: پونژین ات ۱) صدای شکستن چیز نازد؛ ۲) 
صدای بشت و انگشت؛ ۳) ساقه‌های درویده غله؛ ۴) عطسه. 

کرچدن » پولژین؛ بشمین لت عطسه کردن. 

کرچیان: سیس‌بن, ژاکان اتا پژولیدن, پژمرده شدن. 

کر 

کرد:۱) کوششت؛ ۲) بیك‌هاتگ: ( کرد ر کوش, ده سکرد )؛ ۳) کورد؛ ۴) 
له دی دایم اند بۆرەپياگ؛ ۵) زازاد دملی ت ۱) کوشش؛ ۲) 

ساخت؛۳) کردزبان: ۶) شخص عامی؛ ۵) از اقوام کردزبان. 

کردار: ۱) ٹاکار: ( کودارت باش نین)؛ ۲) جاندراه زرعات: (کرداری 
تهسال زور چاکه) (۱]2) روش؛ ۲) کشت. 

کرداس: هدرکوردق بهزاررهی کرم اننجی داخټری اتا گردی که 
لهجه اش کرمانجی باشد. 

کرداسی: زاراوەی کرمانجی تا لهج کرمانجی. 

کرداشکی: کرداسی, شیوه‌ی زاراو‌ی کرمانجی ]لهج کرمانجی. 

کردانه: بریتی له کاری بباوانمو نازایانه [ت) کنایه از کار مرداته ر 
شجاعانه. 

کرد را؛ سه‌ترا تا خریده شد 1 

کرد کی: شیوهو زاراوه‌ی زازاو دملی [ت] از لهجه‌های زیان کردی: 

کرد گسار: ۱) خردا؛ ۲) سنعات, پیشه: (کاری نیه کرد گاران 
ده کا/ گویلکی ید هدوساران دە کا) «مه‌سهل» [ ۱) خدا؛ ۲) پیشه. 

۱ گیرم» فرض 


عة لنم ودا دبنگ له حه تاد هاتن آلا خر وی : 


کردم: ۱) بهفعرن وام دان؛ ۲) رابوردوی کردنی خو 
کردم؟ ۲) کردم. 

کردمسان: ۱) دامان‌ا, وامان فدرزکرد؛ ۲) کاره که‌سان کردات]۱) فرض 
کردیم: ۲) گردیم, انجام دادیم. 

کردن:۱) پیكهینانی کار؛ ۲) شبان, ونچوّن: (تو له براکدم ئه که‌ی):۳) 
کردما (ده‌به رکردن)؛ ۵) هازین: ۶) خستنهناوقت] ۱) 


گردن؛ ۷) شب اهت؛ ۳ کردیم؛ ۲) پوشیدن؛۵) آسياب کردن؛ 1۶ 
داخل کردن. 

کردنه‌وه: ۱) دوپانه‌ی کار؛ ۲) اواله کردن؛ ۳) زابی کردنی گری؛ ۴) 
شی کردنه‌وه‌ی کولکه. هه‌لاجی کردنی کولکهو لوکه؛ ۵) چنینی میوه 
له دار[2] ۱) تکرار کار؛ ۲) بازکردن؛ ۳) گشودن گر ۰ زدن پتم و 


1 


پنبه؛ ۵) چیدن میوه از درخت, ارو شش سس 

کردو: ۱) بل ئاسنیکی بان ه دو ثالفهی تیدا پهتی تی 
دای‌ده گرین يەك دمیکیشی بو دیراوههلدان, ورچو لوتی؛ ۲) 
تمخنه تمخته کراوی زموی بو چاندن | ۱) گراز کشاورزی؛ ۲) کرد 
کشاورزی. 

کرد و کوش: تدراهدان 3-] کوشش و جهد. 

کرد وکیش: هوکدسه‌ی کردو ده کیشی ت گرازکش کشاورزی, 


««خسری يەك 


کرده 


کرده: ۱) کردار؛ ۲) خارار لد کار؛ ۳) کاری کراو: (گرده په‌شیمان بی 
نەك نه کرده به‌شیمان) «مه‌سهل» © ۱) کردار؛ ۲) کارامد؛ ۳) عمل 


کرژ: ۱) به‌ی توندبادراو: ۲) قرچاو؛ ۳) چوست» چالاك؛ ۳) موی لك 


هالاوی سس ۱ رشتة خوب تابیده! ۲) ثرتجیده: چرروکیده؛ 


۳) چالاك؛ ۲) موی فرفری شده, 

کرژبون: ۱) توند باوخواردئی گشتماد؛ ۲) ونلفهاتن؛ ۳) تور 
لبك‌هالانی موی سهرژت]۱) زیادتاب خوردن رشته؛ ۲) چر وك شدن؛ 
۳) خشمگین شدن؛ ۴) فرفری شدن مو. 

کر ژکسردن: ۱) زورسادانی گشتەك؛ ۲) تیک لاوکردنی توکه سەر اك ۱) 
بسیار تاب دادن رشته: ۲) فرفری کردن مو. 

کرژنگ: قرڑانگ ل خرچنگ. 

کرژه: ۱) مروی چوستو جالاك؛ ۲) کوندیکه له کو ردستان بهعسی 
ونرانی کرد | ۱) آدم چالاك و آماده؛ ۲) از روستاهای ویران شدهٌ 
کردستان توسط یعلیان. 

کرژه‌له: گیایهکه به ززرتال به‌نوبانگه» که‌کره (2] گیاهی است سبل 
تلخی 

کرژههلاتن: کرزبون[ت] نگا: کرزیون, 

کرژی: ۱)چویهتی کرژ! ۲) بەڵە كى بەڵە ك نی ینست [۱]2) کیفیت 
«کرژ»: ۲) برض 

گرس: زبلر ال آت و آشفال 

کرسپ: کهرهون جورنکه له سه‌وزبحات || کرفس. 

کرش:۱) عور ورگ؛ ۲) پوش و چیلکهآت]۱) شکمبه؛ ۲) خس و گیاه. 

دنو گوتتنان له تمون‌دا: ۷) راگویزا نی شت 

زار بافندگی؛ ۲) نقل و انتقال اشیاء. 

تش: ۱) مال گوازتدهو»:؛ ۲) ساب را گویزان ت) ۱) نقل مکان 
1 + ۲ نقل و انتقال وسایل. 

کرش وگلیش: جیلکهو جال, بوش و به لاش اف خس و خاشالد. 

کرشه: ۱) کلوش, ترچه؛ ۲) جانهرهری زگ‌دهربه‌زیو؛ ۳) کوتکی 
ھەرەزلى ده‌ستی ناستگهر 6 ۱) ساقة عله؛ ۲) شکم گنده؛ ۳) بنك 
ی 

کرك: ۱) ده‌شتی زر پانو بدرین؛ ۲) تیغهره بشت [ت] ۱) هامون, جلگا 
هموار: ۲) ستون فقرات. 

كرك: ۱) جانهرهری دوزهگه؛ ۲) شکیاوی تەی لاش [۱]3) جانور 
دورگه؛ ۲) شکسته استخوان, 

گر ۱) ون‌هاتوی به‌لمرزه؛ ۲) مریشکی کر كا ۱) متشنج؛ ۲) مرغ 


کرج. 
ک رکاك: تهیریکه ت پرنده ایست. 
گرگای گر: O‏ بدکاکی ات۳ جاگه و ببابان, 


کرکسردن: ۱) بیده نگ کردن؛ ۲) خوسات‌دان؛ ۳) له کوعفتی 
که‌سن 3| ۱) بی‌صدانمودن؛ ۲) کزکردن؛ ۳) کنایه از کشتن کسی, 


۶۲ 


کرمشین 


کرکزاگه:۱) سو رننجکه؛ ۲) کونی گوی: ۳) تیسکی ناسکی کروشته‌نی 
[۱) سرخنای: ۲) سوراخ گوش؛ ۳) غضروف. 

کرکزانه: کزکزاگه(ت] نگا: کر کر اگه. 

کرکرتوکه: کزکزاگه تسکی ناسك آت] غضر وف. 

کرکرك: کزکراکه[ت) نگا: کرکراگه. 

کزکزگ: کزکراگه 2 نگا: کزکزاگه. 

کرکروك: ۱) گیایدکه وەك كەلەم ده‌چ؛ ۲) سێوە بن عهرزیله] ) 

گیاهی است شبیه کلم؛ ۲) سیب زمینی استاثبولی. 


ک رکللاش: ۱) خو ر ۲) خوراندن به نك ]۱) خارش: ۲) خاراندن, 
کرکه: کورکهآت] تگا: کورکه, 
۴ لەسەر هلکان خهرتنی مر بشك إت کرچ خواییدن مُرغ. 
کرکه‌فته: لەسەر هیلکان خە‌فتگ إا مرخ کرچ خوابیده. 
کرکه‌وتن: کرک فتن [ت] گر چ خوابیدن مرغ 
کزکه‌وتو: کزکه‌فنه ات مرغ کرج خوابیده. 
کرکهوته: کرکه‌فته تا مر غ کر ج خوابیده. 
کرکی: ودستای شکستهبه‌ندآت] استاد شکسته‌بندی 
کرگار؛ ۱) پیشه؛ ۲) کردارق] ۱) صنعت؛ ۲) کردار, روش. 
کرم: ۱) جانهودری خزوکی یچو که له ناو میوهو گلو گزشتی گدلی 
پدیدا ده‌بن؛ ۲) ده‌نگی داکرزشتن 8 ۱) کرم؛ ۲) صدای خایبدن. 
کرماج: ۱) ناه بو گەلی کوردا ) ناوه بو دنهاتی؛ ۳] ه‌شیکی همره زور 
له کورد تا ۱) کرد؛ ۲) دهانی؛ ۲) قسمت اعظم کرد 
ن+ گززدراری کرناجان, ناوی شاریکه ]نام شهری است. 


ن؛ ۲) سوکدلهناوی کرماج [] ۱) خایش. 
خرددن با دندان؛ ۲) مخثف «کرماج» 

کرمانچ: کرماج ات نگا: رم 

کرمانجی: شیوهناخافتنی کوردی کرماج [ت] گو یش «کرماج». 

کرماندن: داکرزژتن [ق] کلوجیدن, با دندان خرد کردن. 

کرمانشا: سوکله‌ناوی کرمانج شار بان کرماجان [] مخفف «کرمانج 
شاره. 

کرمائن: کرماندن ات نگا: کرماندن 

کرماوی: شتی که کرمی نیدا بی آت] کرمو. 

کرم‌تی‌دان: کرماوی بون | کرمرشدن, 

کرمتی گه‌وتن: کرماری بون ] کرموشدن, 

کرمچین: قزمجین [ت] نگا: تزمچین. 

کرم‌خواردو: کرماوی لت کرم خورده. 

کرمژن: ده‌نگی داکروژتن [ت] صدای کلوجیدن. 

کرمژنه: کرماوی لت کرمو. 

کرمشین: فزمچین ت نگا: قزمچین, 


کرمکار 


کرمکار: بریتی له که‌سن که زور به کارهوه خدریکه [ق] کنایه از بسیار 


که دمرنانی کرم ا گیاهی است داروی گرم شکم. 

کرمکه: ۱) خشلیکی ژنانه له جه‌شنی کرمی بال پیکهوهدراو دروست 
کراوه؛ ۲) ه خشیکه له چیفی چادری ده که ]۱) از ژیورآلات 
زننه؛ ۲) نقشی بر چیغ سیاه چادر. 

کرمکیز: ژان‌زگ له کرمهوه ]درد ناشی از کرم شکم. 

کرمن: کرماوی قت] کرمزده. 

کرموزی: مژو نهمی زور اتا مه غلیظ. 

کرموژن: کرماری|ت) کرمزده. 

کرموس: لهبر, لهنکاو ات ناگهانی. 

کرصوکه: ۱) خشلیکی ژنانه. کرمکه؛ ۲) کرمی چکوله [۱]2) از 
زیررآلات نه؛ ۲) کرم ریز 

کرمول: کرم تی کهوتو. کرماری | کرمو, 

کرمه: ۱) دهءنگی داکروژتن, کرم! ۲) داروکیکه له ثامرردا 2 ۱) صدای 
کلوجیدن؛ ۲) چو بکی در خیش 

کرمه‌چولن: کزکزه: سکی کروشتهلی ات غضر وف. 

کرمهزیز: کر تن کهوتو, بو لمش و بر ین ده گوترت[) کرمو. برای گوشت 
کرم‌زده گویند. 

کرمه‌ژن: کرموژن. کرماوی اقا کرمو. کرمزده. 

کرمه‌ژنه: کرماوی لت کرم‌زده 

کرمه‌ژهن: کرماری إت کرم‌زده. 

کرمه‌ژه‌نه: کرماوی تا کرم‌ده. 

کرمه‌سو رکه؛ کرمێکه لهبن خاکی شه‌داردا دزی بو دهرمان دە شى &] 
خراتین؛ کرم خاکی. 

کرمه‌سوره: کرمه‌سوّ رکه [ت] نگا: کرمه‌سورکه. 

کرمه‌كك: ۱) خشلی زنانه, کرمکه, کرمك؛ ۲) زوانه‌ی ناو ثالقه ۱) از 
زیورآلات زنانه؛ ۲) زبانه. 


کرمه کرم: ده‌نگی داکرمیتی زورآت] صدای خاییدن بسیار, 


کرمی: کرماوی [ت] کرم‌زده. 
کرمی: کرماوی آنا کرم‌زده. 4 
کرمی‌تاوریشم: کرمیکه لیکاره که‌ی دهبیته همودای تاوریشم قا کر | 
ابر یشم, 
بریشم 


کرمیت: کبریت, شهمجه. شخاته. شقارته. شقاله 2 کبریت. 

کرم ی گل: ۱) کرمه‌سوّرکه؛ ۲) برتی له کە سین زور خهریکی کشت و 
کاله[ ۱) خراتین, کرم خاکی؛۳) کنایه از کشاورز بسیار کر 

کرمیگلی: کرمی گل تع نگاه کرمی گل 

کرن: کردن إت کردن. 

کرتاس ولاوی[2] آبله گون. 

نو به, هو به إت گر وه چادرتتینان دورهم در ییلاق. 

کزنگ: ۱) قرزنو؛ ۷) گیای گمرچه لد( ۱) فراد؛ ۲) گیاه کرچك. 

کرنو: قرنو إا قراد. 


۶۳ 


کروسك 
کرنوش: خو بوچکه‌وکردن بای سیکا آم کرنشد 
کزنی: قرنوقع قراد. ۷ 
کرواس:۱) کری له که که جولا ده‌یکاء جاو جانگ؛ ۲) کراس ۱23) 
کرباس؛ ۲) پیراهن: 


جوری ههرو ر ےم اد 

کلوجینن, با دندان 

که کروج بود)؛ ۲) سواوی کون: 
(کەچو کروج بوه)۱]2) ظرف لبه‌شکسته؛ ۲) فرسوده 

کروچه‌نه: کر کروکه [] غضر وف 

کرو ۱) پێنسەدھەزار؛ ۲) کلور, نوخالی[۱)2) کرور؛ ۲) توخالی: 

گروز: نارود ین نوهینانهدمر له قابيلك [تع مفزدانه بیر ون آوردن. 

کزوز: ۱) ساویاری کون؛ ۲) سوتانی پیش مو؛ ۳) پیری بهك که‌ونه؛ ؟) 
ناولذوی, روزه: ۵) ده‌نگی گریانی لهسهرخو؛ ۶) پازانه‌و‌ی زهلبلاند 
[ت] ۱) فرسوده و کهنه؛ ۲) سوختن استخوان و موی؛ ۳) پیر ازکار 
افتاده؛ ۴) آبلهگون؛ ۵) صدای گریه آهسته؛ ۶) لایه. 

کزوزان: ۱) سوتانی تكو مو؛ ۲) بازانهر‌ی به‌نیوه گر بانەوە؛ ۳ 
توّزیانهومی پیست [ت]۱) سوختن استخوان ومو؛ ۲) لابه وزاری؛ ۳) 


احمانن سوزش در پیت 
کزو‌زاندن؛ ۱) سوتاندنی سكو مو؛ ۲) بریتی له لین بردن ا8 ۱) 

سوزانیدن استخوان و مو؛ +۲) کناید از ساقط کردن از هستی. 
کزوزانن: کزوزاندن تا نگا: کروزاندن, 
کروّزان 


۱) بازانمومی زەليلانە؛ ۲) تۇ زانەوە» چوزانهه: (هسو لمشم 


ره) ت] ۱) لابه و زاری؛ ۲) سوزش در پوست. 


ی ی 
ن, داکروژتن ت کلوچیدن, با دندان خردگردن. 
کروژنه: کزکزا که یسکی ناسکی کروشتنی ات غضر رف 
کروژه: کروزنه ات غضروف. 

کروژه‌له: کروژنهت] غضر وف. 


کروگین: کررتن اتا کلوجیدی. 


کزوس: رینه‌ودبون به ددان, کزانهره: (تیسکی کزوست, کهرونشاه 
دارهکانی کزوستهوه)[2] لخت شدن چیزی مانند استخوان یا درخت 
په وسیله دئدان. 

کروسان: کزوس [2) نگا: کروس: 

E سا‎ 


ES‏ با دندان. 
کروساه: ۱) هرمن کنو یله؛ ۲) تیخهله‌ی کروزات]۱) گلابی وحشی؛ ۲) 


کزوسین 
تغ غ زنگارزده, 

کزوسین: کروسان ان نگا: کروسان. 

وسینه‌وه: کروساندندودآت] نگا: کروساندنهره. 

ود: کزوساندنههت] نگا: کزوساندنه‌رد. 

ه‌وه: جانەوەرێ که ده کزوسنیته هت لخت کننده با دندان, 

گروشتن: کروتن ات کلوجیدن, خرد کردن با دندان, 

کروشمه: خوکزکردنوماتدالیشتن الا کزگردن ودر گوشه‌ای نشستن. 

کروفه:به‌فری‌به‌به, کزیوه. كريغ کولاد. 

کرولد: کارتی كەرە وشدیه کی ریزمانه بوشتن که‌کار ده کات فاعل جمله. 

کروکس: هرمن کروسك [ت] کلابی خودرو. 

کروز رانتش 4 نگا؛ کزانتش, 

کروی: گرنی هتوقو له دارا لت گره نٌدرخت, 

کرویت: کرمیت, شهمجه, شخاته, شقارنه. کیربت ان کبریت. 

کره: ۱) ده‌نگی جیره‌ی به‌قمومت: (کزهی ددانی دیّت): ۲) ده‌ستاز ۳) 
ناسیاری چه‌صولدو ب‌زش لیکردن؛ ۴) ده‌نگی خاکی زهق له کاتی 
کیلانی زه‌وی تهزدا: (گاسن کزه ده‌کا): ۵) بریتی له سماس: ۶) 
خهريك به‌کار: ۷) بزینکی بر ینگه‌رق]۱) صدای بهم ساییدن چوب 
یا استخوان! ۲) دستاس؛ ۳) اسیاب ویژه شال ی کوبی؛ ۴) صدای 
خاك سفت که با گاواهن برخورد می‌کند؛ ۵) کنایه از سپاس: ۶) 
سرگرم کار: ۷) جراح. 

كزەك: نمچول, بجوله. بەرانبەر به زیندەوەرو زو )جماد. 

کزه کرد ۱) ده‌نگی دا کروژتن؛ ۱) خرته‌خرتی کروسیلهوه ت] ۱).صدایق 
خاییدن؛ ۲) صدای استخوان گاززدن. 

کزه کردن؛ ۱) به‌زش و چه توك له ناسیاوی کرد هازین؛ ۲) بریتی له 
منهتکیشان, سیاس کردن [ت] ۱) شالی را به آسیاب ویژه بردن؛ ۲) 
کتایه از معنون بودن. 

کرهیدی: کو رته‌ی بیژه, پوخته‌ی وتات خلاصهُ کلام. 

کری: ۱) حدقی کار؛ ۲) کراه ثیجاره؛ ۳) روژی به‌كشه‌سه که بازازی 
دیهانی هه‌به [] ۱) مزد؛ ۲) اجاره, کرایه؛ ۳) یکشتبه‌بازار, 

کری؛ ۱) نارامی؛ ۲) بیده‌نگی؛ ۳) کزکه‌وتنی مریشاك؛ ۴) سه‌ندی | 
۱) آرامش؛ ۲) خاموشی؛ ۳) کرچی مرغ؛ ۴) خرید (سوم شخص 
مفرد). 

کری؛ ۱) کردو؛ ۲) کر لت ۱) عمل شده؛ ۲) نگا: کر. 

کریاه کرا, جی‌بمجی بو [ت] انجام شد. 

کریا: سه‌ترا. کرد قت] خریده شد. 

کریار: کرده, کردار, ر‌رشت. ناکار. خده إت اعمال و رفتار, 

کریار؛ کەن شت ئەسە نن آلا خریدان 

کریاگ: کردرا, سه‌نراوقت] خر بداری شده. 

کریان؛ ۱) سەنن؛ ۲) سه‌ندیان [5] ۱) خریدن! ۲) خریدند. 

کریان؛ کران. کردن [ت] کردن. 

کریانه‌وه: درای فروش دیسان کزینی فروشیاو ات بازخر ید. 

کریانه‌وه: ۱) اواله‌بوتی درگای داخراو؛ ۲) رابی‌بونی گر [۱]2) 


۶۴ 


کزیثه 

بازشدن دریسته؛ ۲) بازشدن گره, 

گریّب: ۱) خدمر خدفهت؛ ۲) زموینی که دوسال جاری ده کیدری! ۳) 
زه مینی يهك ده فعه گاسن لیدراوت!۱) اندوه؛ ۲) ژمینی که دوسال یکبار 
کشت شود؛ ۳) زمین یك بار شخم شده. 

کرییا: ۱) جیرانهزه‌وی؛ ۲) هاومالی دی[ ۱) همساید در کشاورزی؛ ۲) 
اهل ده نسبت به یکدیگر. 

کریبار: e‏ باربوهه لگرتن نت کرای حمل پار 

کریباو: کریبار 2 کرای حمل بار 

کریت: ۱) بن بهش له جوانی: ۲) کازی پیس‌و خراپ؛ ۳) سنده گل 2 
۱ بدگل: ۲) کار زشت؛ ۳) کلوخ. 

کریچ: ۱) سوالهت, قوری سورهوهکراوآت) سفال, 

کریچی: ۱) دهفری سوالهت؛ ۲) کرایه‌نشین ا5 ۱) سفالین؛ ۲) 


: گولیکی ده‌شتی زور خوشیکه.به‌زاراوهی دیارسهکسر 
پات ا گلی است. 


کریة: ۱) شانه‌ی وشکی ههنگوین؛ ۲) شتی که به چنگ لّدان له سمری 
چذکن‌و كە چەڵ داده‌ودرن, ی ۳) قهوز‌ی بهرد؛ ۲) چلاك, پیسی ت 
۱ شانه خشکیده عسل؛ ۲) سپوسه سر شوره؛ ۳) گل سنگ؛ ۴) 
کثافت. 
کریژاو: ۱) سه‌ربه‌کریز؛ ۲) چلکن 3] ۱)دارای شوره سر؛ ۲) چرکین 
کریزاوات] نگا: کر 
کریژوك: زورهه‌ی کونی گونجکه آت] ضماخ گرش. 
کریژهبه‌رد: قموزهی سەر ب‌ردآت] گل سنگ. 
کریژیوك: کریزود ات ماخ گوش. 
کریس: ۱) وشه‌ی بانگ لی کردنی کارژوله؛ ۲) پزیسکی ناگر ا ۱) 


کلمه‌ای برای صداکردن بزغاله؛ ۲) شراره 
کریسك: پزیسکی اگر تا شراره. 
کریسکه: کر يسك إت] شراره. 
کریسه: وته‌ی بانگ کردنی کاروولهقت] کلمه‌ای برای صدا کردن بزغاله. 
کریش : کریژات) نگاه کی 
کرنشه: : جوری کالای گهزی تا نوعی پارچه. 


ان: ۳) گوێرانەوە: ۴) 


کردن؛ ۴) نگا: سه‌نگاندن, 

کریفوك: شهه‌تریلکه]زنبور عسل وحشی, 

کریف: ۱) خزم! ۲) دزست؛ ۳) که‌سی که منال له باوه‌شیا خهتهنه کراوه 
۱) خویش؛ ۲) آشنا؛ ۳) شخصی که کودك را دز بغلش ختند 
کردهاند. 

کریش: کریف إت نگا: کریش. 

کزیقه: بدفری به‌باوهآت] كولاك. 


کریکار 


کریکار: که‌سی که له بمرانیدر کرادا کار ده کا ت] کارگر روزمزد. 
کریکی: جاش و جانوی دو برا کزه اسب و کزه خر تازه دوبهار دیده, 


ره اتا نگا: کزوسینهوه. 

) بریتی له ززگارکردن له جورتم 
8 ) بازخرید؛ ۲) کنایه از نجات دادن 

کریو: کریف(قانگاه کریف 

کریرکریی: بالداریکه 

کریوه: کر یفه, بهفرو با پنکهوهآت] كولاك. 

ی که زور به سهرما قهآسه ع کتایه از کسی که 


نده‌ایست. 


گریوه برد و: بریتی له کد. 
طاقت سرما ندارد. 
كزيوهبيج: گیانداری که له ترسی کزیوه بدنا بو هسو ئەنوايەك ده با[ 
جانوری که از ترس کولاك به هرجا پناه می‌برد. 

گریوه گردن: به‌فرو با هاتن ا کولاك گردن. 

کریه: ۱) یه کشهمه که روژی بازاره؛ ۲) کردویهآت] ۱) یکشنبه‌بازار؛ ۲) 
کزده است. 

کزی‌ه‌ر: جاش, بەچكەكەر. هی کهر دەحىشىك إلا کرمخر. 

کز: ۱) ژاکاو؛ ۲) دالگزشت؛ ۳) گری که‌می چراو اگر؛ ۴) سفل؛ ۵) 
ده‌نگی قرچسانی دوگ بەز لاسر تاگر؛ ۶) ژانی پیستو برین. 
چوزانەوە؛ ۷) ئاز واجى؛ ۸) باش نەديتنى چاو؛ )٩‏ کونهسیر و :۱) 
شاره‌میر و[ ۱) افسرده؛ ۲) لاغر؛ ۲) شعله اندلد؛ ۴) سبك: ۵) 
صدای چز؛ ۶) سوزش بوست و زخم+۷) کسادی! ۸) کمسویی 


جشم! )٩‏ سوراخ مورجه؛ ۱۰) شهر مورچگان. 


) چو زانەوه؛ ۲) چزان لدسهر ناگر © ۱) سورش پوست؛ ۲) 


جزبراتش, 

کزاندله‌وه: کزان آق) نگا: کزان. 

گزانن: ۱) کزاندنهره؛ ۲) ده‌روندا قرچاندنی دوگو بهزقت]۱) نگا: کزان؛ 
۲) سرخ کردن دنب 

کزانهوه: کزان لت نگا: کزان, 

کزبون: ۱) دالگزشت بوّن؛ ۲)کهم کردن۱]2) لاغرشدن؛ ۲) کم شدن. 


کزبه لوك: کزبلوك, جاف ره شوك [ت] نگاه کز بلوك, 
کزخ: پهرتاوتتی دار ]هرس درخت. 
کزخان: به‌رتاوتنی دارآب)هرس کردن. 


۶۵ 


کزخاندن: کزخان ]هرس کردن. 

کزر: بندره نیوهوشك [ت] نیم خشاك 

کزران: ۱) زهمینی که دره نگ ناو دهمزی, شونه؛ ۲) 
زمیتی که دیرآب در آن نفوذ کند: ۲) سوختن موی. 

ن: ۱) سو زاندتی مو؛ ۲) پر وژاندنی گوله‌گه‌نمی فەريك لت] ۲۱ 

زانیدن موی! ۲) ازهم بازکردن خوشه گندم کال. 

کزربسون: ۱) پدر بونهو‌ی زهمینی قوز ۲) بریتی له بنگه‌یشتن‌و 

به‌خوداهاتن 8 ۱) لیم خشك شدن زمین لجنی؛ ۲) کنایه از شکوفایی 


کزکردن: ۱) يسه کهم کردن: (چراکه کزکه, اگره که کزکه)؛ ۲) 
بده نگ و فدقیروکه رونشتن [۱]2) بایین آوردن شعله؛ ۲) درگوشه‌ای 
کز کردن. 

گزکرد و: کسن که به فهقیرژک‌یی خی له سوچن خزاندوهلت] کز کرده. 

کزکوله: کزرمات دانیشتو له سوچن تا کز کرده. 

کزکه:۱) کزکوله؛ ۲) نان له بمزر [2] ۱) کز کرده؛ ۲) نان از آرد باط 

کزگرین: لمرزین لهبهر تاو نز بت إا تب و لر 

گزماه: ۱) سهرکزنل, سهرکویرر:۲)بتزیل,بنینزدگی بێ کل 29 ۱) 
درشت کوزر؛ ۲) تهنشین غربال. 

کرن: ۱) دانهریلهبه که ب چیلن گای بن قهلهودهین؛ ۲) یاکتشی 

تدندور, گوڵوێنه. گول‌بینه؛ ۳) گارس, ههرزنه گ‌وره ك ) کرسنه, 

یکی از حبوبات؛ ۲) بادکش تنور؛ ۳) ارزن درشت. 


گزه: ۱) شنه. سرره» بای بسکان: (کزه‌بایه‌کی هات)؛ ۲) ده‌نگی 
داغ‌کردن: (کزه له جه‌رگمدوه هات)؛ ۲) ده‌نگی چزه جز 9 ۱) اياز 
نسیم؛ ۲) صدای داغ گذاشتن بر گوشت؛ ۳) صدای برشتن گوشت 
سرخ شده در تابه, 

کزه‌با؛ سر ره. شنه ت] نسیم. 

کزه لوك: کزولکه, کزکله ت کزکرد.. 

کزه‌نه: بونی موی پزوژاواتا بوی موی سوخته. 

کزهی‌باه دتگی ناسکی سروه: (چسوین سیه خت چدل‌سمعتی گرلن 
من /کزه‌ی دل وك کزهی‌با دیته بهرگویت) «ههزاره [2] صدای آرام 
نسیم. 


کزه‌ی‌جه‌رگ 


کزه‌ی جه‌رگ: بریتی له زور خوشه‌ویست إت کنایه از بسیار محبوب, 

کزه‌ی‌جه رگان: ۱) کزه‌ی جه‌رگ: ۲) بریتی له ده گراوی» ماشقه © 
۱) کنایه از محبوب؛ ۲) کتایه از معشوق. 

کزی: ۱) سمرکسزی: کزکسردوّیی؛ ۲) لاوازی» دالگوشتی لت ۱) 
افسردگی؛ ۲) لاغری. 

کزیان: ۱) لە سەر ناگر چزان؛ ۲) ژانو سوزیان وهی پیست 8 ۱) 
برآتش سرخ شدن؛ ۲) سوزش بوست. 

کزیانهوه: سوزیاه»: چوزانهوه إت سوزش پوست. 

گزیر: ۱) به‌رده‌ستی پنشکار له دی‌داه ۲) ددلالی بازازو جازچی ۱2) 
پاکار ارباب؛ ۲) جارچی و دلال. 

کژین: جوری تو بى گهسه [ق] نوعی توپ بازی. 

گزینکه؛ شلکین‌ی لمزون‌دا سورهو کر رت) خمیر آبکی سرخ شده در 
روغن. 

کزیه:نیسکی سمت و کهفهل ت استخوان لگن. _ 

کژ: ۱) خاوی بانه‌دراو؛ ۲) چه‌نگه؛ ۳) فه‌سلی سال؛ ۴) پشمه 5 ۱) 
ریس تاب نخورده, خام؛ ۲) موسم؛ ۳) فصل سال؛ ۴) عطسه, 

کوبلوك: گیایهکه بنکهکه‌ی دە خو ری قت] گیاهی است با پیازه خو ردئی. 

گژبیایش: به‌شلی‌وسستی‌رویشتن [ت] سلان‌سلانه. 

کوژ: ۱) ده‌نگی گرمهو قرمه؛ ۲) ده‌نگی بای به‌قهوهت [۱]3) صدای بلند 
ومهیب؛ ۲) صدای تند وزیدن باد. 

کوله: ۱) تهتراویکه بهپانایی سى نهنگوستی بال‌بیکهوه‌درار ثاڵقەى 
تّدایمو ندنگ‌ی بارەبەرى بی دءدهن, کهژو؛ ۲) نهوار سوتاوا ۳) 
ته‌وژمی گران؛ ۴) بریتي له دأته‌نگ ر په‌رنشان‌حال 8 ۱) نوار پهن 
نگ بد مرل ۲) کاملا سوخته؛ ۳) فشار زیاد؛ ۴) کنایه از دا ا 

انحال. 

کوگ: کزك ات نگا: کزد. 

کونگ: چنگنه 3 حشره چسییدهبر پوست. 

۲) ته‌خنه‌ی ناسکی سهری داره‌زا که به بانهود 


۰ داده‌ثرین لت ۱) زنجیره بستن حشرات؛ ۲) تخته‌های نازك و پهنی که 
روی الوار سقف گذارند. 

کووله: جر یو لاش بو ن قوز‌بان اتا انببره. 

کزه‌با: سه‌رده‌می باهاننی زور [ت] موسم وزیدن باد. 

کزه‌باران: سەردەمى باران‌بارینی زور ت]موسم بارانها 

کوه‌بارانه؛ کزه بارانات] موسم بارانها 

کويك: قالای قەلەزە شە لت كلاغ. 

کژین: پتمین آت] عطسه‌کردن. 

کس: ۱) وشهی ده‌نگ‌دانی ممز؛ ۲) وشدی دنهدانی سه‌گ؛ ۳) شهرمی 
میوینهت]۱) کلمه‌ای برای راندن گوسفند؛ ۲) کلمه‌ای برای تشجیع 
سگ؛۳) آلت تناسلی ماده 

کسا: جلون, چون؟ آت] جطورا, 

کسان: کسالت] چه‌سان, چطورا. 

کسب:۱) کاسپی؛ ۲) سنعات لت ۱) کسایت؛ ۲) صنعت. 
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کسپ:۱) کاسبی: (تمسال کسپر کار باش 
کسابت؛ ۲) صنعت. 

کسپوکو: هه‌ستی قیزو رك [ق] احساس خشم و نفرت. 

کسپسه: ۱) راجه‌نینی دل: (کسبه له دلسدوه هات)؛ ۲) ده‌نگی او 
بهتاگردا کردن؛ ۳) ژان که‌له پز ارام ده گر [۱)2) تکان ی 
قلب از خبر ناگوار؛ ۲) صدای آب پر آتش پاشیدن؛ ۳) دردی 
ناگهان آرام می‌شود. 

کسپه کسپ: کسیه‌ی زور ت]«کسیه»‌های پیابی, 

گست: ته‌نیشت لاء ثالی لا ند پهلو. 

کسته‌نه: کوشتن. گوزتن. مراندن ت کشتن. 

کسسا: شهرمی میوینه, کس, کوزات] آلت تثاسلی جنس ماده. 

کسك: ۱) جزیلك؛ ۲) سدوززه‌نگ 9 ۱) جزغاله؛ ۲) سبزرنگ. 

کس کس: کسی ززراق «کس» پیابی: 

کسکوله: کزک وله یع نگا: کزکوله. 

کسکون: تیر» به‌رانب‌ری شلو تراوه که‌سکون ک] غلبظ 

کسکه: ۱) رەنگی چاوی یشیلهو جانه‌وه‌ری کیوی له تاریکی‌دا: 
(کسکه‌ی چاوی ده‌هات)؛ ۲) کزوله 2 ۱) برق چشم جاو ران در 
تاریکی؛ ۲) کزکرده. 

کسکه کسك: بریقه‌بریقی جاری بشبلاو جانه‌وهری کیوی له 
تاریکی‌دا [ت] برق چشم جانوران در تاریکی, 

کسکیان: سوزیانهره‌ی پیست اتا سوزش بوست. 

کسکیانه‌وه: کسکیان إت سوزش بوست. 

کسل: ۱) تسل, ئاھەك؛ ۲) جانهرهریکه قاپیلکیکی زه‌قی بوری 
خال خالی همیه زستانان لهبن خاکا ده‌خه‌ویو له به‌ژر وشکانی‌دا 
دهژی, کیسدل, کیسو ا ۱) آهك؛ ۲) لاك پشت: 

کسم: ۱) پيشه. سنصات؛ ۲) کسب؛ ۳) تدرح, دیداره ۴) جور ۱) 
صنعت؛ ۷) کسب؛ ۳) قیافه؛ ۴) نوع 

کسوك: ۱) سدگ؛ ۲) توتکه‌سه‌گ آت]۱) سگ؛ ۲) تولەسگ. 

کش: ۱) وشه‌ی ده‌رکردنی بالدار؛ ۲) وشهیه که له شه‌ترنجدا د 
وشه‌ی بنسای سه‌نگاندن؛ ۴) وشه‌ی بنه‌مای زهکیش‌بون؛ ۵) وشه‌ی 

) بی‌ه‌ست‌و خوست: (دنیایه‌کی مات‌و 
کشه/نه هدسته نه جر هو خشه) «هه‌ژار»[ت]۱) کلمه‌ای برای راندن 
پرنده؛ ۲) کیش شطرنج؛ ۳) وزن؛ ۴) کش ۵) گذث 
ساکت و بی‌صدا 

کشا: ۱) به‌زه‌ویدا زاکیشرا؛ ۲) بهبهله خوشی: (ئە ستيرە يەك کشا)؛ ۳) 
سه‌نگی زانرا: (له ته‌رازودا کشا) 3 ۱) بر زمین 

هت 0۳ توزین ج 

۱) بهرهوژور خشین؛ ۲) سه‌نگان؛ 

کون بو گان تا تھی بر ماینی چیل دای ۱۱۳۵ 

۲) نوزین؛ ۳) گذر سریع؛ ۴) در زیر قرار گرفتن 
ماده هنگام جفتگیری. 

کشاندن: ۱) ره کیش‌کردن به‌زه‌ویدا؛ ۲) راکیشانی گوریسو لاستيك؛ 


ندبو)؛ ۲) سنعات [2] ۱) 


شتن با سرعت؛ ۶) 


شد؛ ۲) به 


سرعت گا 


کشاندنه‌وه 


۳) سه‌نگ‌اندن به تمرازی؛ ۴) می لیر چاکردن ۱]۵) بر زمین 
کشیدن؛ ۲) کش دادن؛ ۳) وزن کردن؛ ۴) اسب یا كبك ماده را 
دراخنیار نر آن گذاشتن. 

کشاندنه‌وه: ۱) بهرهوباش‌بردن؛ ۲) دوباره سه‌نگاندن © ۱) به عقب 
کشیدن! ۲) باز وژن کردن 

کشان کشان: ۱) ره 
هیدی‌هیدی بهریدا هان 4 ۱) بر زمین کشیدن پیاپی؛ ۲) سلائه 


» بهز ویدا زاکیشان له‌سه‌ریدل؛ ۲) 


آمدن. 

کشانن: کشاندن لت] نگا: کشاندن, 

کشانته‌وه: کشاندنهوه 3ج نگاء کشا 

کشانهوه: ۱) به‌ردردوا چو ن؛ ۲) دریزتربون به زا کیشان: (رهك لاستيك 
لەبەريەك ده کشیته‌وه) | ۱) واپس رفتن؛ ۲) کش آمدن, ازدیاد 
طول در اتر کشیدن. 

کشاو: ۱) بهتهراژو بمراوردکراو؛ ۲) ده‌رهاتو له کالان؛ ۳) راکیشراو 
بهسهر زمویدا؛ ۴) توتنی مزلیدراراف|۱) وزن شده؛ ۲) آخته؛ ۳) 
بر زمین کشیده شده؛ ۴) سیگار پك زده شده. 

کشت: چاندن, توم‌وه‌شاندن آت] کشت, 

کشتا: کوزاو, کوزراو مریندرا وت مقتول. 

کشتافیعس: تخیل بوگہ زاست‌راکشاوات) درازکشیده. 

کشتاکهوتش: ۱) سلارهوهبوگ؛ ) تخل که‌رتو؛ ۳) دانیشتوی 
بهیاهویشت لقع ۱) از پای درآمده؛ ۲) درارکشیده؛ ۳) پشت به منک 


کشعش: کوژران اتا کشته‌شدن. 
کشتکانی: ۱) دەم ورو ۲) لابهلا؛ ۳) لاردولارآت]۱) دمرو؛ ۲) يك‌رری! 
۳ تلوتلورفتن. 


کشتوکال: کشتوکارت کشت وکار 

کشتوکنار: ده‌وروبه رات پیرامون. 

کشته: ۱) کوزیاو: ۲) خالیگه: ۳) گورچسك: ۳) لاء ئال ى[ ۱۱ 
کشتهشده؛ ۲) تهیگاه! ۳) گرده؛ ۴) طظرف. 

کشکشاندن: ره کیش کردن به زهمیندا ات بررزمین کشب 

کشته‌ك: چە ند دارهده‌زوی پیکهوه بادرار ق] رشته نخ. 

کشتیار: فدلاء جوت‌به‌نده اتتا کشاورز: 

کشتیل: هسکو, سکوی تا ملاقە. 

کشك: کوك, كەژو[] نگا: كزك. 

کش کش:۱) وشهی ده رکردنی مر یشلك؛ ۲) جو ری داوهت و زه‌قس؛ ۳) 
وشهی دنهدانی تاژی بو زاوآت)۱) کلمه‌ای برای راندن مر غ؛ ۲) 
نوعی رقص؛ ۳) کلمه‌ای برای برانگیختن سگ شکاری, 

کشکشان: ره تسین له داوه‌تی کشکش‌دا لت «کشکش» رقصیدن. 

کشکد: ئا بزارات) میجین. 

کشل: کسل, قسل. ناههك إت اهك. 


۶۷ 


انگور بی‌دانه کشمشی, 


بیشی؛ ترئی وردی بده ندلگ 


کشمیشی کاولیان: ده‌موکانه ات نگا: ده‌موکانه. 


کشنه: ۱) کزن؛ ۲) هدز دانه‌ویلهی‌ك که به ناژهل دهدر (۱]2) نگا: 

) آنچه از غلات که به حیوان داده مې شود 

سموزیه‌کی چاندنی هآ گشنیز. 

کشنیژه: جوری مورگی نالنونو زیر بو زنبهراتا نوعی مهره زینتی اژ 
طلاو نقره. 

کشول: شوقل لت] نگا: شوقل. 

کشومات: ۱) وشهیه که له شدترنجا ده گوتری واتا: شا بیکار ماه 4۲ 
بی‌ده‌نگ, نارام: ( کشوماته جیهان لەر زوانی لهتوی) «هه‌زار»[2] ) 
اصطلاحی در شطرنج» کیش و مات: ۲) آرام و دنج. 

کشه:۱) وشه‌ی ده‌رکردنی بالدار: (کشه کشه پو 
دوان خوه‌شد] «مه‌سهل»؛ ۲) بی‌دزه. به‌ره‌ردواجوتی لهسه‌رخو: 


( خهریکی پاشه کشدیه) [ت]۱). اصطلاحی برای راندن پرنده؛ ۲) 


رەشه» میوان شه‌ريك 


کشی؛ به لهز رابرد [ت] با 

کشیایا: کرژراوت|مقتول. ۲ 

کشیایش: کوشتن. می رکوڑی اف کشتن. 

کشیایه: کوزرارد کشیایا لقع مقترل. 

کشین سرعت گذشتن 

کف: ۱) ده نگی هه لجو نو سه‌رزیژکردنی جوش هاورده له دیزهو بهروشدا! 
۲) ده‌نگی تراری له ثاو تبرتر که به تهوژم ده‌رپسه‌زی: (خوین له 

۷ ) وه کری؛ ۴) باکردو3] ۱) صدای 
بالاآمدن و جوشیدن مایع؛ ۲) صدای با فشار بیر ون زدن مایع؛۳) باز 
۴) بادکرده. 

کفت: ۱) شه‌کهت؛ ۲) بارهیه‌ری بی‌نا 
کرین)؛ ۳) تن‌هه لساوینی ره‌نگ: یر کفت): ۲) نهخوتی 
حوره؛ ۵) رەڵم» ره‌سل؛ ۶) جوش خواردنی به‌تموژم: (کفت و کولی 
دانامرکی)؛ ۷) شان‌وییل | ۱) خسته! ۲) ستور بی نعل؛ ۳) اندودن؛ 
۴ بیماری خوره؛ ۵) ماسد؛ ۶) بهشت جوش خوردن؛ ۷) سرشانه 

و کتف 


پدله رابرد 


جن بر ینه‌کدی کف ده 


کفتلد: ۱) توبه‌ل‌کراوی ساوه‌رو برنج و گوشت بو ناو چیشت؛ ۲) 
شسچه ت]۱) وف خوراکی؛ ۲) کبریت. 


کفتکاری: ره‌نگ تن هه لساوین عا رنگآمیزی. 

کفتوکو: جزش‌و تدرزبی گدرما: (کفتوکزی دم دامرد)] جوش و 
حرارت. 

کفتوکول به‌تهوژم آت] جوشش شدید. 


کفته: ۱) کفتاه؛ ۲) بی‌نالی بارهبهرت]۱) کوفتةٌ خوراکی؛ ۲) بی‌نعلی 
ستو و 
کقته‌خور: برتی له همه لی کارنه کدرو نهوسن|ت] کنایه از تنبل پرخور و 


کفتی 

پیکاره. 
کفتی: شه‌که‌تی فا خستگی. 
کفر: ۱) داریکی ده وه نه زورتر له دهم‌چه‌سان دهزوی؛ ۲) رهنگی رەش ؛ 
له بازیه‌کی جگین‌دا: ۵) سخیف, 
یست؛ ۲) رنگ مشکی؛ ۳) گفتار 


کفرکردن: قسه‌ی بی‌دینانه گوتن اقا سخن کفرآمیز گفتن. 
سا 


كفك: برش؛ كەزو ژهنگی سەر خواردمه‌نی کون‌بوگ ]فا 

کف کردن: باکردن, به‌بایه همان آت] بادکردن, 

کفکی: تیرو داریکی دهوه‌نه بنی بادەدەن ده‌رمانی بالوکهیه 

گرندیکه له کوردستان به عسی ویرانی کرد [ت] از روستاهای 
وبران شده کردستان توسط بعثیان. 

کفگه: جلادر کریژی لەش إت چرك و شور تن. 

کفن: کراسی مردگ, خامی که رده چن بز او هبات کف 

کفی‌درین: بریتی له له نمضوشی زور گران رزگار یون لت کنایة از از 
بیماری خطرناك بهیود یافتن, 

گفن‌دز: ۱ دزی که قهبر بداتهره بز کفی‌دزین ۲) سه‌رناریکه پر کهستار 
۱) کفن‌دزد؛ ۲) لقب کفتار. 

کفه: کف[ نگا؛ کف 

کفه کف: کنی زرا «کف» ببابی. 

کفارگ: قارج. کارگ اتا قارج. 

کفر: پشیله گوربه[ت] گرب تر. 

کفش؛ کقش, دیار. خویا ات بیدا اشکار, 

کفلوشك: قرمچی, ههلقرچای سیس‌بوگ [ت] چروك شده. 


9 کو بهلمی دەم تەنگ إت کو زد ده ند‌ننگ, 

ککه: قاقه ققه, قەقه ت] شیرینی در گویش گودکان, قاقا 

ککه‌و: داریکی چهنگهلی ززر سهخته. کفوّت. کهوت [ق درختی است 
جنگلی 

کل: ۱) سورمه؛ ۲) خوار لار؛ ۳) لادان: (له ریگه کل بوه)؛ ۴) قو بب 
گرنب‌ز؛ ۵) ره‌وانه: (بوتوم کل کرد)؛ ۶) دره‌وشانی هه‌ساره؛ ۷) هیما 
وەدەس بو خواحافیزی؛ ۸) زورجهرسگ؛ ۱) تینی اگر؛ ۱۰) 
کول کولی گهرسا لت ۱) سرمه؛ ۲) کچ؛ ۳) انحراف؛ ۴) گنبد؛ ۵) 
روانه, گسیل؛ ۶) چشم دزن ستاره؛ ۷) دست تکان دادن برای 
خداحافظی؛ ۸) بسیارسفید؛ )٩‏ حرارت آتش؛ ۱۰) شنّت گرم 

کلْ: ۱) سورمه. کل؛ ۷) جیگه‌ی سوالمت تیدا سورکردنهره؛ ۲) پایمی 


کلاوچن 


برد؛ ۴) بلیسه‌ی اگر 8 ۱) سرمه؛ ۲) داش, کوره سفال‌پزی؛ ۳) پایةُ 
بل؛ ۴) شعلة اتش. 

کلا: ۱) له شرین خو ده‌رجوگ؛ ۲) بنتدرهف: دورهپدریزات] ۱) منحرف؛ 
۲) کناره گیر. 


۱ لهری لادان؛ ۲) دورهبهریژ ویستان قت] ۱) انحراف ازراه؛ ۲) 


کلاژدم: دويشك |تاعقرب. 

کلاس: بولی فیرگه ا کلاس درس 

کلا ) خارشت. خورو؛ ۲) يلاله پدززی به‌سه‌ریه کداته يتر ار 
۱) خارش: ۲) نوحی گیوه 

کلاشته: خوراندن, به نینرك کزاندنی پیست لت خاراندن. 


کلاشچن: نهو کسهی سه‌ری کلاش ب 
«کلاش». 

کلاشدرو: که‌سن کلاش چن ده کا قا «کلاش» ساز 

کلاشدم: دوېشك 2] عفرب. 

کلاشکهر: کلاشدر راق]«کلاش»ساز 

کلاشه: ۱) حون خارشت) ۲ له له‌ندازه به‌دهرآت] ۱) خارش؛ ۲) 


رفور گل در زمین. 

ن» کلاشته [ت] خاراندن. 

كلاشينگە: قەڵماسك. قزچه‌قانی. بەرەقانى. کهلاسینگ[ت] قلاسنگ. 

یهکنر پێچانی دهزر به جو ریکی درنژوکه [2] کلاف نخ 

کلافه: ۱) خەزەك؛ ۲) سەرلێ شێواو. پەشبواو؛ ۳) يەتێكى بەئاڵقەيە له 
ھەردوك جومگەدەستی نه‌سپی بی دهببهستن بو زاهینانی زؤیشتنی 
خوش؛ ۴) چوار چیوه‌ی باريك؛ ۵) کزیودو بادهوه ا ۱) دوك 
نخریسی؛ ۲) سرگردان آشفته, کلاقه؛ ۲) ریسمانی که در تر بیت 
اسب بکار می‌رود؛ ۴) چهارچوپ تاره ۵) کرلاله. 

کلاشه‌هه لکهر: داریکی بدچهنگه ده‌سوزیر ده‌زوی ەا له خوی 
ددهالینی تا کلاف پیچ. 

کلام: قام. گرانی,جزء ]تاه 

کلان: ژاندنی مه‌شکهوزاتلهکاندنی تراواتتکان دادن مشك ومایعات. 

کلان كە لار ا کاس تایاله‌ای. 

کلانه: مور مرگ رز مهرد 

کلاو ثارمخچن, پوشاکی سهرات گلاه, 

کلاوثالتون: کلارن که له سکه‌زنر ی پنکهوه کار دروس ده کر 
خشلیکی ژنانهات) کلاه ساخته شده ازسکه‌های طلا که زیرری است 


زننه. 


کلاوین جوریٰ ریراس [ت] نوعی ریواس. 

کلاوبو رکه: کلاوی له ببرگن (2] کل نمدى. 
کلاوبزره : کلاربزرکه ]کلام نمدی, 

کلاوچن؛ مر کسه‌ی کلار به دز ده‌تنن لت بافند؛ کلادر 


کلاء خود 
کلاوخود : کلاوی ات سنیبی شەزكەر 3 لا خود 
کلاودار: بالداری عر به پر پهی له پر رند 
کلاود 
کلاوروژنه: روچنه‌ی سه‌ربان تا روتة بام. 
کلاوردش: ۳ وی تا 


وسو رو کلاوزه‌ش) «حاجی قادن 


: که‌سن که کلاو بر فرزشتن دە درو ا گلاهدوز 


تی بزنه؛ ۲) بریتی له یرانی؛ (لسد 
۱ پیماری ویژه بز 


یه از ایرانی 

کلاوزرت: کل لخد 

کلاوزهز: ۱) كلوئاڵتون؛ ۲) تار بو زنان ك ۱) کلاه‌زرین؛ ۲) تام 
زتانه. 

کلاوزیر: كلارزەر 3| نگا: کلاوزەز. 

تور جیگه‌ی سه‌ری جەلاك له زهشمالدا ات] جای سر ستون 


6اه اور ی ی دی ۲ بریتی له ترکی 
۱ گیاهی است آشی؛ ۲) کنایه از تراك عشمانی: 

۱ قوتکه‌یدکه بەسەر بۆريەسو بەدا ده کر تا با دوکدل 
+ ) نه‌خشیکه له فهزش‌دا آت] ۱) کلاهك بالای لوله 

نقشی در قالی 
کلاوتازی : هدزارلای‌ی نار ورگ اتا هزارلای شکمبه. 
کلاوقوری: کلاری له پوشی لنودار بزْدرونهنانت] کلاه حصری 
ار دروگران. 


بوزي بال قر تەتی [] کلام گس 


پنه‌گی ات پرندهایست شاندیدسر: 

ی لواردار له بمرگنی پهستواوإت] كلاه لبه‌دار نمدی, 

پنه کی تا برنده‌ای است: 

کلاوه: 1 ٣‏ ترژیکی چیا لاسکهکهنمهتنامی 
که دانی ن‌گرتبی؛ ۴) قوزی له ده‌وری ده‌می دولاش بلندکراو؛ ۵) 
دی دارینی ملی گاجوت؛ ۶) هه‌رشتی قوچ له سدرهوه؛ ۷) سهلکی 
گیا؛ ۸) ده نکی درشتی به فر[ ۱) شانه سر پرنده؛ ۲) قله کوه؛ ۳) 
بلال دانه نگرفته؛ ۴) دیوارك بیرامون دهان ناو اسیاب+۵) چنبر گردن 
گاو؛ ۶) کلاهك؛ ۷) ۸دانه درشت برف: 

کلاوه‌سوره: گیایکی بنك‌سوره, کلاوسور ات گیاهی است با پیا 
فرمز 

کلاوهکردن: بارینی بهفری ده ل‌درشت تا بارش برف درشت 

كلاو ین: بازی کلاوکلاونن ات نوعی بازی شیانه. 

کلپ: ۱) ددانی پیش هوی سه‌گو دزنده! ۲) گول میخ. سنگی دریژو 
ته‌ستورآت] ۱) ثاب» دندان پیشین درنده؛ ۲) میخ تویله, 

کلبازك: ۱) گوههرردزه؛ ۲) گیای لهدهفرا شین کراو بو نه‌رززقت]۱) از 
لهای بهاری است؛ 4۲ شب عید. 


کلبون: ۱) کلابون؛ ۴) بەزی‌کران 


؛ ) درهوشینهو‌ی هستیره قت] ۱) 


منحرف شدن؛ ۲) فرستاده شدن؛ ۳) چشمك زدن ستارد 
فزه, کستر ین ده نگ إت کمتر ین صدا. 
بلیسه‌ی به‌تهوژم ت] صد ای اشتعال زیاد. 
کلبه: ۱) دهنگی بلیسه‌ی ناگر؛ ) بلیسه‌ی تاگر ]6۱ صدای آنش 
مقیسل۲۱) عمل ات 
کل دکلپ: ده‌نگی له‌شوین ی هکی بلسه لت صدای پیاپی اشتعال, 
: بای زارزتن‌پنچان, قونداخ, قومات ل2] قندای نرزاد. 
کلتور: سورمه‌دان ت] سرمهدان. 
کلته. کلتور ات سرمه‌دان. 
کلته‌به: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از روستاهای 
وبران شده کُردستان توسط بعتیان. 
کلج: ئەر جیوهله لوسو باریکه‌ی کلی بین ده‌جار ده کیشن [ت] میل 
۳ سرمه کشی ۳ ۳ 
کلجه: سوخمه‌ی قولداری ژنانه ]بلك آستین‌دار, 
کلچان: فانزز, فانوس, چراده ستی, لهنتهری [ت]فانوس, 


کلچك: کلچوك. کلجآتمبل شرمه کشی. 


کلچیولد: کل اتیل سرمهکتی, ۰ 
کلچی و که گو رکانه: گیابه که نیرتکن سوری امال رەش ده کا[ت] گیاهی 


کار: کوتی درک جن کلیل له درگادا | جا کلیدی در. 

کلس: ۱) قسل, ئاھەك! ۲) ناوچدیهکه له کوردستان | ۱) آهلد؛ ۲) 
احیه‌ای در کردستان, 

کلسم: گیایه کی ده‌شتهکیه2]گیاهی است. 

کلسین: گوش, گیای کهندف که تدلیسی لی ده‌تهدنن آت] گیاه کتف. 

کلافمدهزوات) کلاف. 


) ثه‌ستور؛ ۲) زورءزیاد: (ولن کلفتی ها به‌لاو)آقت] ۱) ستبره 
کلقت؛ ۲) مبلغ زیاد. 
کلفهت: ۱ ئەستۈرى؛ ۲ خیزانی مال؛ ۲) قهر‌واش اقت]۱) ستبری؛ 
۲) عانلهه ۳) کلفت خانه 


کلفه‌تبار: خیزاندارآت] عیالوار, 

کلفهت‌دا ار ۱) کلفدتبا؛ ۲) من قەره‌راشیان هب ت]۱) عبالرار ۲) 
خانه‌ای که گلفت دارد. 

کلك: ۱) قامىك. تبل, تل له‌نگوست: ۲) دو جوجکه؛ ۳) قەڵەپ ۴) 
دە سك[ ۱) انگشت؛ ۲) دم؛ ۲) قلم؛ ۴) دسته 


کلکاف ۳۹ 
کلکاف: بمرنکی دارمازوه ت] نوعی مر مازوج. 
کلكك‌باد ان: ۱) زمان لوسیو مه‌رایی؛ ۲) بریتی له ناچارکردن به کاریك 
۱) جاپلوسی و تملق؛ ۲) کنایه ار کردن. 
کنایه از آدم خل و منگ. 


: پنهوشی, حولی [ت] کم هوشی 

كلك بهس: قامك بدندات] انگشت‌بند. 

کلك به‌سه: به قامكبه‌ستراوی 3 انگشت بسته. 

کلك‌پیوه کردن: ۱) جرزییوه کردن؛ ۷) برنتی له خه‌ه‌تاندن © ۱) 
انگلك‌زدن؛ ۲) کنایه از 

کلك‌پی‌هه‌لپ+ساردن: بریتی له گوی‌نهدان به کاره خوگیل کردن له 
نه‌نجام‌دان, خاوه خاوآت] کنایه از اهمال. 


کلکدار: TD‏ ی ارت 
۱) دارای دم؛ ۲) دسته‌دار؛ ۳) دثباله‌دار 

کلکردن: ۱) خوارکردنه‌وه! ۲ )ناردنآت] ۱) کج کردن؛ ۲) فرستادن. 

کلکرن: چاوزشتن به سورمهآت] سرمه کشیدن جشم. 

كلك گر: سین که کلکی له غاردا زاست بلفد ده کات اسبی که در 
دویدن دم را بلند نگه می‌دارد. 

كلك گرتسن: ۱) کلب دکردنی سپ له غاردا؛ ۲) برنشی له 
خستنه ناجاربهوه ]۱ دم بلند نگه‌داشتن اسب؛ ۲) کنایه ازدر تنگنا 


کلکلك: شمشیره‌ی درگات] کلید کلون چو بی در. 

کلکله: فەزبعەت تا ماي رسوایی. 

کلکن: ۱) کلکدار؛ ) بهزی زور به‌خوری؛ ۳) هەڵتوقيولە پێست 18 ) 
نگا: کلکدار؛ ۲) گوسفند بسیار پشمالو؛ ۳) برآمده بر پوست. 

کلك‌نیشان: شتی زور سه‌یر بان زور باش إفا انکشت شمار, کمیاب. 

کلکه: ۱)ده‌نکیکه له ناو گدنم‌دا؛ ۲) زاروی سهربار؛ ۳) برانهوه‌ی کیو؛ 
۴ دوایی قسهو کارآت]۱) دانه‌ای در میان گندم؛ ۲) بچه انگل و 
سربار؛ ۳)دنبالةٌکوه؛ ۴) دنله سخن و کار 

کلکه: برد پرقیّل. 

کلکه‌تونه؛ تونه ق] انگشت کوجکه. 

کلکهدومانه: باریکهبهلگهنم له خمرماندا که هیشتا نه‌بوْته مالُسکه قت] 
دبا خرسن. 

کلکه‌زهقه: نه خشیکی قالی [ت) نقشی در قالی, 

کلکه‌ریوی: ۱) بدری گیایه که؛ ۲) جوری تریلت]۱) ثمر گیاهی است؛ 
۲) نوعی انگور. 

کلکه‌سونه: ۱) کلك‌زانه کاندنی سهک بز کسی که خوشی ده 
بریتی له زیایی‌و زسان‌لوسی [ت] ۱) دم جنباندن سگ برای اظهار 
وقاداری؛ ۲) کنایه از تلّق. 

کلکه‌سوته کی: کلکه‌سوتهات] نگا: کلکه‌سوتد. 


کاو 

کلکهتنگی: ۱) قامكبو بردن؛ ۲) بریتی له دنهدان بو توه کردن ا ۱) 
انگلك کردی: ۲) کنایه از تحريك برای خشمگین کردن. 

کلکه کنگی: کلکه‌تنگن(3] نگا: کلکه‌قدگی. 

کلکه که‌له: قامکی زل, تامکه گهوره َ] انگشت تست 

کلکه گه‌وره: کلک که [ت] انگشت شست. 

کلکه‌له‌قه: دژواری زور له بیك‌هینانی کارا |ت] سختی بسیار در انجام 
کار 

کلکه‌له‌قی: ۱) دژراری زؤر له پنكینانی کارا: (به کلکهله‌قق 
هلاسم کرد)؛ ۲) کلکه‌سوتهلت] ۱) دشواری سار در انجام دادن؛ 
۲ نگاء کلکسونه. 

کلکه‌مار: ززر تال له چبژهدا[ت] بسیار تلخ. 

کلکه‌ما رکردن: خواردنی به‌ناهحه‌تیوه, زەقنە موت کردن آت] خوردن با 


کلکه‌نماه تن که بو باشی و خراپی ٹاشبرہ تی بو یکی لت انگشت نماء 
کتکه نهفتینه [ت] فتنه انگبز۔ 
۱ هنگوستیله؛ ۲) قوچه که‌ی دورمانان [2] ۱) انگشنری؛ 


ینه,بدرگایلکه 7 دم جنبانك. 

کلك هه ڵسوراندن: بریتی له بهرهنگاری کردن و به‌قسهنهکردن [ت] کنایه 
از مخالفت کردن, 

کلل:۱) ماین له‌سبی سپی خالدار؛ ۲) ثهسبی سپیلاك؛ ۳)ر‌نگ سات 
]۱ اسب سفيد خالدار؛ ۲) اسب ابلق؛ ۳) رنگ کرم. 

کللو: ۱) گای سبی‌و ردش: ۲) کوله‌ی زرعات خر ۳) جانهوهری سبی 
بدخالی زه شدره 2 ۱) گارسفیدوسیاه؛ ۲) ملخ! ۳) جائور سفید 
دارای خالهای بسا 

کللی: ۱) سبات؛ ۲) سبی خالدار؛ ۳) گزی اگر ت]۱) رنگ کرم ۲) 
سفید خالداره ۳) زان آتش. :۲ 

کلم: گررٹ, قوت. کن, وتات کوتا. 

کلم: چم تالم آب بیش 

کلمش: ۱) رییقی چار؛ ۲) جلکی ناوگوی [ت] ۱) ژنك چشم: ۲) چرلد 
کوش ِ 

کلمن: چلمن ات خلمر, آب دماغ آویزان. 

کلمو: کو رت بالا. بمژن کن تع کوناق. 

کلموج: چلمآت] خلم, آب بینی. 

کلمه‌ی؛ کورت کردن» قرت کردن [تا کوثاه کردز. 

کلمیش:۱) چلم؛ ۲) رییزفی‌چار۱#) خلم. آب بینی؛ )زنل 

كڵناشىك: قانگەلاشك [تع گیاه خشك یادبرده, 

کلو: ۱) ده‌نکی به‌فر؛ ۲) پیچراوی خو ریو لوکه‌ی خاو ۳) بهرگی ریز 
دنك له بدری گیادا[ت] ۱) داته برف: ۷) آغتد, توده پشم وپنبة 
نارشته؛ ۳) نيامك هسته گیاه. 

کلو: جانهردریکی بچوکی به‌چنگ, بالهدوژمنی شیناهرده نج 

کلو: ھەر وردیکی یهکترگرتو: (کلوگل, کر 


کلرا 


کلوخ. 

کلوا: پ‌نگری‌سور پزلوی به که شه, سکل تا آخگر, 

کارت کی سز یه‌کسم؛ ۲) سمتی بهکسم ۱]2) 
استخوان بالایی ران ستور؛ ۲) کفل. 

كلۈج: تهرزن (به هیچ کلوجی جاره‌ی ن ویه, طریقه, 

کلزج: ۱) کرلیچه؛ ۲) قزچ, شاخی جانهرهرآت] ۱) کلوچه؛ ۲) شاخ 
جانور. 

كلۆخ: ۱) قەحفى سەر: ۲) وشدی ئاژەڵيژارەن. سەرات]1) كه سره 4۲ 
راحد شمارش 


اي وین 
کلور: ۱) ناربه‌تال؛ ۱) خزهوبزگ: (خزی کلور کرد)[۱]2)میان‌تهی: 
۲) خود را جمع کردن. 
گرد بهدیمخت کا بدبخت. 
کلوز: گولهگ‌نمی هر وزات خوشه گندم یم سوخته. 
زە رستهتاه وشه‌یه کی ریزمان ا شبه جمله. 
وس 


کل 


دندانپیشین ندار؛ ۲) کلاه نمدی. 


کلوس : دوفری سواهتی ھەراو که ] خم. 


۱)کسی که 


کلوسك: e‏ چکولہ. بستوگه] خمچه, عم کرجل: 

کل ی. لاسکهدهغل [2] ساقدهای غل 

کلوشك: ا لدریگدا, کل کاریکی [2) نشان‌های راهنما در مسیر 
ند : 

کلوْشه‌بون: گدیشتنی دهخل بو دره وت رسیدن خزمن برای درو 

کلوف: به‌جنگ گوشین ات مجاله. 

کاو ر ئەستو راتا کلفت, ستبر, 

كڵوك: ۱) دانەوبڵەين که زو له ئاوی جۆشدا پێ دە کا؛ ۲) كلۆت ۱]2) 
دان زب ۲) کقل چهاریا. 

کلوك: شکوفه‌ی دارا شکوفة درخت. 

کلوکی: گرندیکی کوردستانه به عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کلول چارەزەش» کلو رات] سیدروز 

کلرلاش : ماه که ده کین ددانثاژن قا گیاه خلال دندان. 

کلوم: قذ قفلی دارینی درگا ات قفل چو بی دز 

کلومت: کلْوت, سمنی حدیوان إت كفل حیوان. 

گلونجه: سوخعه‌ی به‌تولی زنانهت) نوعی بالابوش زنل 

کله: ۱) تین‌و هالاو؛ ۲) گزی ثاگر؛ ۳) سونهمه‌نی آ۱/۵) الاو؛ ۲) لهیب 
آنفن؛ ۳) سرت 

کله: ۱) کل, سورمه؛ ۲) کلی پرد ا۲۵ ۱) سرمه؛ ۲) بای پل 

کلهایش: کوگین. ون کوخین إا سرف کردن. 

لهپښج؛ کارپوج. خشتی کال [] خشت خام 

کله‌دان: کلدان إل سرمه‌دان. 

کله‌ر: ۱) کولێن. جنگه‌ی نازوته: ۷) مر بەق» مدبه[۱]2) جای آذوقه؛ 


امس 
کله سوبحانی: چاکتر بن‌جوری کل آنا بهترین نوع سرمه, 
کله‌شیر: دیکل, یقلت خروس. 


کلهو: نه‌پزلن که وه سەر پرد ده که‌ویاض] موجی که روی پل سرریز 

کلی: کایه, جارك بازی کردن تا يك دور بازی» گیم. 

کلیپ: ثاماده کردنو د ابیز آآماده کردن خالد برای تهیه گل. 

کلیت: ۱) کلیل, هاچهر؛ ۲) قفل, گوله؛۳) اریز درگ که قفلی پیدا 
دهکر (2ع ۱) کلید؛ ۲) قفل؛ ۳) حلقٌ در که قفل:را در آن کنند 

قهلاندوش, نیوان شانو پیل [2) کوله, شانهردوش, قلمدوش. 

یته: سه‌رکلاوه‌ی بدن ت کلونه. نوحی كلاه پشمی: 

کلیجه: قلیجکه [ت] دنبالچه, 

کلیج: کولیجه(2] کلوجه. 

کلیچك: قامکه‌توته تلا گچکد, ندنگوسه توت له ت] انگشت خنصرء 


کر له هسولاوه ده ورهدراوا] محصور. 

کلیر: کلر, کونی جیکلیل له د‌رگادا تع جاکلیدی, در 

کلیزی: لیکاوی دهم ت لعاب دهن. 

کلینچکه تع دنبالچه. 

کلیس؛ تار مار لین چوگ (2] نابود, تارومار, 

کلیسا: : پورستگای خاج بهرستان )لیس 

کلیس بو × بەتەراوی فهرتان ات ریشدکن شدن, نابودشدن. 

کلیسمان: کله‌سو بحانی اتا بهترین نوع شرمه. 

کلیسه: کلیسا 23] کلیسا. 

کلیشه: ۱) بەدە نی بن گیان: (شهیتا 
لەش له تاره هو چلك آت)۱) تن ب ۲ بوی بد تن. 

کلیل: ۱) تاچهر شتن که قفل بکاتموه؛ ۲) موی سهری لك هالاو ۳) 
قنل[۱]3) کلید؛ ۲) موی فرفری؛ ۳) ققل 

کلیْلْ: کلیل ات کلید. 

کلیل‌به‌ددست: بریتی له خاوه ن ده سه لات [ت] کنایه از همه کاره. 

کلیل‌دان: قفل‌دان, داخستن بهتفلوکلیل[ت] قفل کردن, 

کلیلك: کلیلی دارینی کلیلهو گوله[ت] کلید چو بین: 

کلیلکامل: چزلسه 3 جناغ سینه. 

کلیل‌وکوم قفلی دارینی درگا[ت) قفل چو بین در 

کلیل, کوم: کلبل « کزم تا قفل جو بین در 

کلیل وگول: کلیل وکزمت] قفل چو بین در 

کلیل رگوله: E‏ در 


ته کلیشه‌بهوه)؛ ۲)بودزنی 


کلیله: ۱) کلیله؛ ی (ده‌می 
۱) بهمن؛ ۲) قفل شدن دندانها. 


بز نە را[ 


پو قنهی بو 


کیم 


کلیم: بزه, یال رای‌خی تهنكر کد‌پایی [تاگليم. 


کم:۱) بەرانبه‌ری زیاد. پیچ. فیج؛ ۲) بکمم۱]2) اندك؛ ۲) یکنم. 

کماخ: کرت( کفل. 

کمان؛ بهرژین. جيل إت برچین. 

کم‌به‌ر: گولیکی به‌ساریه آت] ازگلهای بهاری است. 

گفت: تروك دوند, بهرزتر بن شو ین اله اوج. 

کمکمه: پیج‌بیج ا اندك اندك. بەتدریج. 

کمی: دونب‌لان, چمه ت 

کن:۱) قنگ؛ E‏ درن ۲) لهلاء لەپ هن ا: ۴) وشهی 
بانگ کردنی زن بو خوشدربستی 9 ۱) مقعد؛ ۲) کوتاء؛ ۳) نزد؛ ۴) 
حرف نخواندن مهر باناند زن. 


کثا: ۱) دوت ۶ قیزه کچ: ۲) قول, دیواوده‌رآت] ۱) دختره دوشیزه: ۲) 


سوراخ. 

کناچه: ۱) کج؛ ۲ ده‌نگی پور[ت] ۱) دختر؛ ۲] صدای دزاج. 

کناچه‌یی: کچینی ا نگا: کچینی. 

کناچی: کچ دوشیزہ 

کتار: داری نەبگ تا درختی است. 

کناراو: ناوده‌ست, مەبال ت]مستراح, 

کناری: درکه‌زی 3] خاربنی است. 

کشارین: ۱) سهرلیواری دهریا؛ ۲) دورهیه‌ریز له خەڵك ت ۱) ساحل 
دریا؛ ۲) کناهگیر از اجتماع. 

کنته‌نه: ۱) لەشخوران: ۲) لش خوراندن © ۱) خارش بدن؛ ۲) 
غاراندن بدن. 

کنج: ۱) جللدو که‌ل‌وبهل؛ ۲) پارجه‌جلکی له پشتین بەرەژۈر کموا؛ ۲) 
کرج. کال؛ ۴) لای نيوان شت ۱) ملاس رخنت و لساسی؛ ۲) 


نیم تنه ۳) کال؛ ۴) لای 


کندر: ۱) دهزری قرقره: E‏ ۳ قنگر ۵ ۱) تخ 
قرقره؛ ۲) ریسمان الیافی؛ ۲) کنگر, 
کندر؛ شوینن که او دای دربوه کا جای آب رفته. 


کنسا؛ خو به‌دیوار خوراندن [ت] خود را با دیوار خاراندن. 
کنشت: ۱) کاوژ قاویش؛ ۲) به‌رسگای جولهکه[]۱) نشخوار: ۲) 
معبد بهودیان گنشت. 


کنف:۱) میشه‌ی پزی دهس‌نیز؛ ۲) لوس ر لك و لهبارات]۱) بیشذ انبوه؛ 


کنگدهر: فون دە رتا کوتی, 

کنگر: قنگر [ت] کنگر. 

کنگه‌جنوکه: بریتی له جیگای زور 
بسیار تنگ و کوچاد. 

کنگه خشکی: قونمذشکه آت] باسن بر زمین کشیدن. 

«خهو: نوستن به دانيشتنهوه | نشسته خوابیدن. 

کنگه گاز: برین له پاشلی نه‌سپر بار بم رت زخم با 
چهاربایان 

کنگه‌وتلور: لهسه‌ردهم راکشان ات] هتگام دراز کشیسن, 

کنورك: ۱) تیلهکه‌درلد؛ ۲) داری دولق بو درك گویزتنهوه2] ۱) بشته خار؛ 
۲ چوپ دوشاخه ویژه جابجایی خار, 

کنوره: داری دوفلیقاندی دزكخزکردنهوه [ت] جوب دوشاخد خار 


نگو نه‌سك إت کنایه از جای 


اسن اسب و دیگر 


کنوشا: زە نگى په‌مهبی, سوری کال, چیرهبی ل صورتی, 

کنوشه: گزگ. گه‌سلد. گبزگ [ت] جار 

کنه: ۱) کاری زورو دده وا ا ) وشدی دواندنی کج؛ ۳)دانهردی‌زدوی؛ 
۲) توژینهوهت) ۱) کار زیاد و پیوسته؛ ۲) کلم نوازش خطاب به 
دختر؛ ۳) زمین را کندن؛ ۴) کندوکاو 

کنه‌ك: خیتکی کلوش یشان 2 بزرساق‌کتیدن سر خرمن. 

کنه کردن: کویندره, توژینه ات کاوش» جستجو. 

کنه‌وه: ۱) پر وشه کردن له خواردن؛ ۷) کولینهوه ۳) زر کزششت کردن 
له کاردا تا ۱) بی‌اشتها و آهسته خرردن؛ ۲) کاوش؛ ۳) سمی یار 
در کار, 

کنیر: ۱) ناوی دو جور داره. ب هکی بەدزك یکی بی‌دزک ؛ ۲) گیایه که 
گولی جوانی ههیه؛ ) فونیر. کواتیکه لمجیگه‌ی خراب دیّت ا ۱) 
نام دردرخت خاردار و بې خار؛ ۲) گیاهی است با گلهای زیبا؛ 4۳ 
دعلی که در ناحیه مقعد باشد. 

کنیرولب: گیای کنیر ا گیاه «کنبر». 

کنیره: ۱) داری کنیری بی‌دزلد؛ ۲) گیای کنیر ات6 ۱) درخت «کنیر» 
بی‌خاره ۲) گیاه«کنیر 

کنیوال: گیای‌کی چیابه نمخورن. کوزاده 2 گیاهی است کوهی 


کو: ۱) ززرشت بیکهره؛ ۲) پیر و پیرۇ ) نه خوشیه‌کی چاوی‌ثاژءل؛ ۲) 
تزیه‌لی خرسانی سور ۵) چیاه ۶) سلی, ردو‌کی: (شهم سپه کز 
ده‌کا)؛ ۷) رهنگی عابی اچخ؛ ۸) ناوی شاریکه له کوردستان؛ )٩‏ 
پاشگری پچول شاندان: (حه‌سه‌نکو, لاوکو)؛ ۱۰) کام جن: بو کو 


ك وزم 


بجم؟): ۱۱) خەقەت. به شون کول دادیت : (کولو كوم زۆرن): ۱۲) 
کول, نەب دزی تيز ۱۳) جفات, لك کو بونموه؛ ۱۴) بهلکه, شایهتا 
[۱]2) جمع؛ ۲) ستاره ثريا ۲) وعی بیماری چشم بز و گوسفند؛ ۴) 
توده خومن پاك کرده؛ ۵) کوه؛ ۶) رموکی؛ ۷) رنگ آبی روشن: ۸) نام 
شهری فر کردستان؛ )٩‏ پسوند تصغیر؛ ۱۰) کجا؛ ۱۱) اندوه؛ ۱۲) 
گند, مخالف تیز؛ ۱۳) اجتماع؛ ۱۴) بلکه, شاید. 

کو: ۱) جلژن, چون جاوان؛ ۲) کام‌جی؛ ۳) که: (کو ئها بت):۳) 
چیا کف کیو؛ ۵) کولهکه, کدرآت] ۱) جطور؛ ۲) کجا؛ ۳) که؛ ۴) 
گوه؛ ۵) کدو. 

کوا: ۱) لدکام جی به؟؛ ۲) کامه‌یه؟3] ۱) کجا است؟؛ ۲) کدام است؟. 

کواتر: کوتر. که‌موتد کدفوك اتا کبوتر. 

کواز: ۱) ده‌فري گه‌وره‌ی گلینی ده خلو ئارد! ۲) پلوره‌هس‌نگ, 
د لیقس تی لح ۱) کندوی غلمه ۷) کندری زیو ر عسل: 

کوارگ؛ قارج. کارگ, کفارگ آت] قارج. 

کواره: ۱) کواز: ۲) باجی اغا لەسدر خد لیف یشان[ ۱) کندری ل 
۲) سهم ارباپ از عسل رعایا. 


کواگو: زور زیاد تع فراران. 
کوان: ۱) دوم ل؛ ۲) قول, کنا ۳) له کام جیگمن؟؛ ۴) كاانەن ؟@ 1) 
مل ۶ سوراخ: + ۳) کجایند؟؛ ۴) کدامند؟. 


كواناكەش کولهوهژق] تیم سوز تنور. 

کوانك: تفك, ٹاگردان 3 اجاق. 

کوانگ: کرانك[ت] اجاق. 

کوان: کوائك 2 اجاق. 

کوانی: ۱) له کام شرینه؟؛ ۲) کامهیه؟ [۱]2) کجا است؟؛ ۲) کدام 
است؟. 

کوانی‌خورما: دوملیکه له دمو چاو دت تا سالك چاك نابیتهره تا 
سالك, 

کواوا: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات ثام دوسثایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

کوای: ۱) لیٌدان؛ ۲) له کام شوینی؟[ت] ۱) زدن؛ ۲) کجا هستی؟. 

کوایش: ۱) دارکاری کردن؛ ۲) نه‌قیزهتی‌وهژاندنآت] ۱) جو بکاری؛۲) 
سیخونلك زدن, 


کوبار: ۱) مروی بدجورمهت. جر 
) پاوقار محترم؛ ۲) سراغاز بهره‌دادن زمین. 


کوباژیر: بازازی بهشه‌ریکی چه‌ند كە سێك [ت] بازار مشترك. 
کوبایی: نرخی به‌جوملهفروشی 3 نرخ عمده‌فر وشی. 

یرا: ناوی ژنانه [ت] نام زنانه, 

کوبون: خر بون اقاجمع شدن. 

کویونهوه: لێك خر بونهر | جمع شدن, 

کویه: قدراغی دادرواوات] سجاف. 

کوپ: ۱) درندی چیا, تروپکی کهز؛ ۲) بالاترین شوین(۱)2)قلاٌکوه! 


کوت 


۲) اوج. 

کوپ: )١‏ تینجان! ۲) د‌فسری دەمئاواڵه له سواڵەت ؛ )کپ 
بیْده‌نگومات[] ۱) فنجان؛ ۲) خم؛ ۳) بی سر وحداء 

کویابه‌خت: ئەوپەرى به‌خته‌وهری لت] نهایت خوشبختی, 

کوپار: ۱) تبلای سهرئه‌ستوره ۲) دوگی وشتر۱]2) چو بدست سرگنده, 

۲) کوهان. 

کوپاره: ۱) زوبایی ملی گا؛۲) ناو چیا؛ ۲) دوگی وشتر اف] ۱) برامدگی 
پشت گردن گاو؛ ۲) کوهساران؛ ۲) کوهان شتر. 

کویال: ۱) کو بار تبلای سهرثه‌ستور؛ ۲) دارده‌سنی سه‌رجه‌ساوه گزچان 
آت] ۱) چماق سرگنده؛ ۲) چوگان. 

کوبان؛ بالان2ع پالان. 

کوبانه: ۱) زەقايى ملی گا؛ ۲) جوری نه خوشی ولاخهیهرزه؛ ۳) 

نی حه‌یوان که‌نای‌برنهوه؛ ۴) دۈگەوشتر [۱]2) 

برجستگی بشت گردن گاو؛ ۲) نوعی بیماری ستور؛ ۳) پشمی که بر 

گوسفند می‌ماند و چیده نمی‌شرده ۴) کوهان شتر. 

کزپتان: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد اف نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد, 

کویك: پلای جار بلك چشم. 

کوپل: لارازو دا لکزشت إا لاغر مردنیء 

کوپ لخ: سن بایدی کر پەئاو لهسهردانان ا سهپيٌ خم آب. 

کوپنگه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردإف|ثام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کوپه: ۱) کرب. دهفری زەلامى سواڵەتى: ۲) کوگیای لەسەريەك 
داندراو؛ ۳) کهلهشاخی حمجامات! ۴) خالیکی سور له پدزی 
قوماردا[۱]2) خم؛ ۲) توده یاه درویده؛ ۳) شاخ حجامتگیری؛ ۴) 
خالی در ورق‌بازی, دل. 

كۆپەز: بوشپەز جدنگه‌ی گیادرژن ل موس دروگیاه. 

کوبه‌ره ەستو رای دەر رهی شت ات 

کوپهره: کو پەی بچو » بستوگە اتام کوج 

كۈپەك: 1) بەرى داربەزۇ ۷) تریکی چیا؛ ۳) قاره‌سان [۱]2) ثمر 


کوپه‌له: رب ۳ یکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کرد 
تا ۱۱ حم کوچك؛ ۷) نام روستایی در کردستان که توسط بعثیان 
ویران شد. 

کوبه‌لین: بالان, کرپانتپالان. 

می, نارام تع آرام. 

کوبیته: پوپە ]تاج خروس و مرغ 

کوپین: ارامگرتن. هه‌دادان اتا آرام گرفتن. 

کوت: ۱) باژء بارجه؛ ۲) لیدان, قوت. قوتان؛ ۳) وشهیه که له ههڵبژاردنی 
تاكيك بو بازی:(شیرو کوت)؛ ۴) پاشگری بهوانا: که‌سی که 


) حینجکه؛ ۶) که‌سی که لهبه‌ر ماندویی يان لیدان له کار 

: (هیندی لښداوه شەل و کوتی کردوه)؛ ۷) کزل له لاق يان له 
ده‌ست آت]۱) قطعه؛ ۲) زدن؛ ۳) اصطلاحی در بازی؛ ۳) بسوند به 
معنی کو بنده؛ ۵) کلهزدن هنگام جماع؛ ۶) کسی که دراثر خستکی یا 
زدن از کار افتاده باشسد؛ ۷) قطع انگشت دست یا پا 

کوت: ۱) پاسهوان؛ ۲) داری ته‌ستوری قاجی زیلدانی؛ ۳) بن خرمان: 
۴) پوش و کا: (کاو کوّت)؛ ۵) داری نه‌ستور بو ملی گاو که لی غلور؛ 
۶) جلکی لهپشتین به‌رهژزری توروبسایی: (کوت و شالوارا؛ ۷) 
گورانید لاوکی به‌سوزه؛ ۸) سەر بى كلاو قوت؛ )٩‏ چەپەر. درگای 
لهشول چنراوآت] ۱) پاسیان؛ ۲) کنده پای زندا 
خی و خا ۵) کنده آویزان به گردن حبوان یاغی؛۶) کش 
پوشیدنی؛ ۷) آواز؛ ۸) بی کلاه؛ )٩‏ برچین. 

کوت: ۱) پهینی زرعات؛ ۲) وشه‌ی بانگ کردنی سه‌گ |[ ۱) کود؛ ۲) 
واژه‌ای برای صدازدن سگ. 

کوتا: ۱) کنكد, کن, فول؛ ۲) دوماهی © ۱) کوتاه؛ ۲) پایان. 

کوتا: ۱) کوتا؛ ۲) بوکوین؟: ۲) كوێ؟. کوینده‌رن؟؛ ۴) وردکرا رات ۱) 
نگاه کرتا؛ ۲) بهکجا؟؛ ۳) کجا؟؛ ۴) خردشده. 

کوتابون: خهلاسبون لت بیان یافتن, 


+ ته خرمن؛ ۴) 


کوتار: کوته‌ره, بارستایی‌به‌ژنی‌دارق] قطر درخت. 
کونامی دیب هی تاعری 0 بای 
ج خوایگاه گله دردشت: 


کوتان: ۱) لیدان به دار؛ ۲) وردکردن به نهیم؛ ۳) په‌زینی لټر له میوینه, 
گان؛ ۴) دمرزی لیّدانی اوله؛ ۵) ده رزیثاژن بو خاللمپیست کردن: 
۶) جو ری گاسنی دەم پان 6# ۱) كتك ردن! ۲) کو بیدن در هاون؛ ۳) 
جماع؛ ۴) مایه‌کوبی, واکسیناسیون؛ ۵) خال‌کو بی؛ ۶) نوعی 
گارآهن. 

: : ی پوش و پاری پاوان؛ ۳) داریکه له ملی گای 
غللوری دەکهن؛ ۴) زهمینی زور سدخت له کیاان؟ ۵) جوت به زور 

ای نگهداری دام؛ 


) زمین سخت در شخم زدن؛ 


جوته‌گایان؛ ۶) پەچەمەز 3 ۱) دیوار ترکه‌ای برا 
۲) مرتع خصوصی؛ ۳) کنده گردن گا 
۵) شخم با گارهای متمدد؛ ۶) شبفاز. 

کوتاندن: ۱) به دار کونان؛ ۲) کوتانی اوله؛ ۳) کوتانی خال 2 ۱) 
کوبیدن: ۲) مایه کربی: ۳) خالکو بی. 

کوتاندنهه: ۱) توند داکوتانی بوی گر؛ ۲) هل وتانی سه‌ربانو.. 
آف/۱) باشانه کو بیدن پود قالی؛ ۲) با ہیل کو بیدن. 

کوتانك: زنج ت جای نگهداری دام با دیواره چو بی 

کوتانن: کوتاندن ات] نگا: کوتاندن, 

کوتاننه‌وه: کوتاندنهوه ات] نگا: کوتاندنهود. 

کوتانهچاو:به‌چاردادنهرهی چاه تا نیکی را به رخ کشیدن. 


۶۴ 


کوتاد 


کوتانه ماوش: خهرکهوان کیشان [ت] ابزارکمائٌ غر بال کشبدن. 

کوتانه‌وه؛ ۱) کوتاندنه‌وه؛ ۲) دوباره کرتان 8 ۱) نگا: کوناندنه‌ره؛ ۲) 
بازکو بیدن, 

کوناهاتن: ۱) كنك بون بی نە ک‌یشتن؛ ۲] قسو رکردن؛ ۳) دان‌واندن|ق] 
۱) کوتاه‌بودن. نرسیدن؛ ۲) کاررا تمام نکردن؛ ۳) کوتاهآمدن. 

کوتاهی: ۱) کنکی؛ ۲) قسوّرات] ۱) کوتاهی؛ ۲) نقصیر. 

کوتایی: کزناهیلت] نگا: کزناهی, 

» حینچکهلیدان [&] کله‌زدن دروقت جماع. 

کوتتك: ۱) کوتلك. کفته‌ی ساوارو قیسه؛ ۷) توتک‌س‌گ, گجولد: 
(گورکو پبردبه, وتلاف حه نە کا ین دکن) «مدسهل»(۱]2) کدلت؛ ۲) 


» کوفته آت] کرفته. 
عین: خال لش کوتان | خالکوبی, 

کوت‌دان: کوت‌پیودان ت کله‌زدن در جماع. 

کوت‌دان: مین بهبن‌زرعاتموهکردن[ت) کوددادن کشت 

کوتر: ۱) چاوکز: (کوبر و کوتر؛ ۲) کن, کنك, قولهت]۱) جشم کم سو؛ 
۲) کوتاه. 

کوتر: کابوك. کافوك ت] کبوتر. 

کوتسران: ۱) کفتی لهنه‌ندام‌دا؛ ۲) لْدران به دار؛ ۳) وردکران به شتی 
قورس[۱]2) کوفتگی اعضاء؛ ۲) کنك‌خوردن؛ ۳) کو بیده شدن. 

کوترباز؛ خاون کوتر. که کابوکا خودی دکا ات کبوتر با 

کوترخان: شوینن که کوتری زوری تیدایه ت) جای نگهدازی کبوتران, 

کوترصه: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد إت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کوتسره: ۱) داری نیوان ه‌ستونده كو داری سهریان؛ ۲) دیرهل۱]20) 


چوب رابط ستون وديرك بام؛ ۲) ديرك. 
کوترهاتن: کزناهاتن, کونابون 
کوتباریکه: بالداریکه له کزتربجوکتر]قعری, اگريم. 


و له چیا ده‌ژی 3 


کزترهگیلکه: کوتره شینهآ] کبوترچاهی. 

کتره گایه؛ کوترهشبند[]کبوترچاهی 
رتش : کوتان‌به‌دار دارکاری کردن, قوتان [ت] چو یکاری, 

کوتش:۱) کرتاندن وەكمشك: ۲) کهوت به سهرزا؛ ۲) کهوته تاره چوءژور 
2 ۱) خاییدن؛ ۲) بر زمین افتاد؛ ) داخل شد. 

کوتك: ۱) بتك؛ ۲) کو باره ۳) توتکه‌سهگ آت] ۱) بتاه! ۲) چمای؛ ۳) 
توله‌سگ. 

کوتّاه: ۱) کاسه‌ی دارینی زل که چوار كيلو نیو که‌نم دهباء ربه: ۲) 

) بیاله(ت]۱) کاس بزرگ جوبی په گنجایش 

م ۲) کاسة ائو؛ ۳) پیاله. 


پیشه‌ی زرانی 


چهارکیلر و نیم 


کوتاه زای 


کوتك‌زای: توتكەسەگ ا توله‌سگ. 
ل: بارجه کردن |ق] قطمه قطعه کردن. 
) به‌ین‌دان به زرعسات؛ ۲) وشه‌یه که له کایددا(۱]2) 


کوت کرن: به‌سرزه گزرانی‌وتن ات آوازخواندن. 

کوت کوت: بارچهپارچه3] قطعهقطمه. 

کوت کوت: بانگ لهس هگ کردن آت) سگ را صدازدن. 
رگوتکه, دانهقنه ]دا رکوب. 

جوری دارکوتکه افع توعی دارکوب. 
كوتكوتۈكێ كەسك: جوری دارته‌قنه إلا نوعی دارکوب. 
کرت کوته: پارچه‌پارچهت] قطعه قطعه 

کوتکه: بادی زلو فرهوانآت) کاسد جو بین بزرگ ر گشاد. 
کرتکه: نونکهسهگ ا توله‌سگ, 

کوتل: کفنه‌ی ساوار کوفتة 


اا اسی که در غزاداری 


کوتلك: کوتل ا کوفت بلغور. 
کوتلو: ۱) تروژپکی دار جاو 

درنده قت] ۱) بالات 
کوت‌لی‌دان: کوت 


) یمجکه‌ی‌لاور, بێْچوى جانهوهری 
ن نقعهٌ درخت؛ ۲) بچه جانور درنده. 
مدان [ت] کله‌زدن در جماع, 


کوتمه: داری گموره بو سوتاندن ) کنده هبزمی. 
کوتن: ناخافتن إت گفتن. 
کوتن: ۱) کزوساندن؛ ۲) کروشتن لت ۱) زدودن گوشت از استخوان؛ ۲) 


کلوچیدن 

کوتوپر: له بن اگاداری یشو کتو بر ت] یکهو, ناگهانی. 

کوت وکه‌ش: ههراو زە نای كۆمەڵ. قهرهبالغ [ت] همهمه, ولوله. 

کوتومت: کنوت ط عیتا 

کوتومزرهقی: کنو پر اتا یکهو, 1 ۲ 

کونه: ۱) قول, کنا؛ ۲) فونچکی میوه؛ ۳) چلکدانی توئد: (دله کوته‌مه)؛ 
۴) ده‌نگی کوتان: (ئەوه کوته‌ی چی‌به1): ۵) لیدانی ره گ؛ ۶) قسه‌ی 
خ‌لاك؛ ۷) به‌ضری پستواو؛ ۸) شوینی شوینه‌ونکه‌ی كەروێشىك: )٩‏ 


گونجه‌ی ئاو نون [ج)۱) سوراخ؛ ۲) دمچه مبوه؛ ۳) تهش: ۴) صدای 
کو بیدن؛ ۵) نبض! ۶) شایعه؛ ۷) برف انب ۸) محل ردگم گردن 


خرگوش: )٩‏ آبرو 

کوتسه: ۱)قه‌زوانو نومی پیک هه کوتسراو ) توته‌سهگ: ۳) 
جوریق‌خهباری‌دریژ]۱) نانکش و تخمة باهم کو پیده؛ ۲) تولاسگ: 
۳) نوعی خیار. 

کوته: ۱) قددی دار؛ ۲) کوتی قاچی زیتدانی؛ ۳) داری که قه‌ساب 

وشتی لمسهر ورد ده کهن؛ ۴) ده‌زگای پینه‌چی؛ ۵) گوندیکی 

کوردستانه به‌عسی کاولی کردقت]۱) تنه درخت؛ ۲) کنده پای زندانی؛ 
۳) تخته‌ساطور قضاب؛ ۲) دستگاه کنشدوز؛ ۵) نام روستایی در 
کردستان که توسط یعتیان وران شد. 


۶۲۵ 


کوتی 
کوتهر: ۱) کن, كنك کزنا؛۲) کهسن که هکوتن؛ ۳) بزگوز ره دزاواقت] 
۱) کوتاه؛ ۲) کو بنده؛ ۳) کهنهباره, 
کرتهر: ۱) گهردن‌به‌ند. گهردانه. ملوانه‌ی خشل؛ ۲) ه‌ستورابی دار؛ ۳) 
کوتره کنویله؛ ۴) کاکول کورتمرهکرارا ۵) موی قرخی سه 
گردنبندزینتی؛ ۲) قطر درخت:۳) کبوترجاهی؛ ۴) کاگل بریده؛ ۵) 
موی کم رشد سر. 
کوته‌رگه: بربتی له گەردئی پزخشل‌و خمل [2] کنایه از گردن پر از 


ویورآلات. 


کوته‌ره: ۱) قهدی دار؛ ۲) بارستی نه‌سشورایی دەورەى ههرشتن؛ ۳) 
بززت؛۴) بای بالْقدبچی کر باگ تا ۱) تند درخت؛ ۲) قطر؛ 1۳ 
نیمسوز؛ ۴) پرنده 2 

کوتهر 

کوته‌سیزه: فرلی ده‌رزی, کنای ده‌رزی ق سوراخ سوزن. 

کوته‌شکین: لکی که داری نیوه‌سوناوی پن ههلگیزورگیر 
ده كەن آت] آهن ریژه نیمسوز تکان دادن. 


: جوْریْ گندوره‌ی زورشیر ین |ف] نوعی خر بزه شیر بن 


کوته کوت: ۱) ده‌نگی کوتان لەسەريەك؛ ۲) کوت‌پیوه‌دان؛ ۳) دەنگى 

پت‌دان؛ ۴) کوت کوت؛ ۵) بارچه‌پارچه قوماش ۱۴8) صدای کو بیدن 

بیاپی؛ ۲) کله‌زدن در جماع؛ ۳) صدای تیش رگ؛ ۴) صداکردن 

سگ؛ ۵) بازهباره قماش, 

کوته که‌له: سوالهتهلدتاقت] شکسته‌های سفال. 

کوته‌کی: پزو نهژه: (دوباری کوته کی بارکرد) ات پر و آکنده. 

کوته کی: بەزۈرى, بەملھوزى ت با گرد ۱ 

کوتهل:۱) ئەسپێ که له تاژیه‌دا ده تل؛ ۲) دولاشی لە بەرد؛ ۳) 
سمرکونزر؛ ۲)دزلاش به گشتی؛ ۵) دارستانی چوغوو: ۶) خرکه هو 
جوانکیله؛ ۷) کزتر‌باریکه؛ ۸) بهیک‌ر بزمردگی تازیز؛ )٩‏ گوندیکی 
کوردستانه بهعسی کاولی کردات]۱) اسبی که در ماتم می گردانند؛ ۳) 
ناوسنگی آسیا؛ ۲) سرکوزر؛ ۴) نارآسیا عموماً؛ ۵) جنگل انبوه؛ ۶) 
کوچولوی تیل و خوشگل؛ ۷) قمری, یاکریم؛ ۸) کتل؛ )٩‏ نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کوتهل: دزلاش ات ناواسیا. 

کوتهل بون: قه‌لهربونو بهکهیف‌هاتنی زارزك ان چاق و شاداب بودن 
کودلد. 

کوتدله: نونهلمسدگ ات تول‌سگ, 

کوته‌ن: کوتان. دارکاری کردن [ت] چو یکاری, 

کوته‌نی: ۱) شاوی کوتن؛ ۲) وەك کوتویه: (عاردب کونه‌نی) 2 ۱) 
سزاوارگفتن, گفتنی؛ ۲) چنانکه گفته. 

کوتی: ناخافت ت گفت. 

کوتسی: ۱اسیس, جدبال؛ ۲) بی‌تاکاره بیاک ار بی‌فهز؛ ۳) 
نهخوشی بەڵە كى! ۳) گولی؛ ۵) بو کوی؟؛ ۶) لهکوین؟[۱]2) پلید؛ ۲) 
هرزه و بی ارزش۳۰) بَرَص؛ ۴) جذام؛ ۵) بەکجا؟؛ ۶) از کجا؟, 


کوتی 

کوتی: ۱) بەڵەكى؛ ۲) گولی؛ ۳) سەگ | ) بَرّص؛ ۲) جذام؛ ۳) 
E‏ 

کوتیاگ: ۱) بەكوتك کوتراو؛ ۲) وردگراو: (لههاونا كوتياگ | ) 


کوبیده با ) کو بيده در هاون, 
کوتیان: ۱) کرتان؛ ۲) ثاخافتن. پهیشین [قت] ۱) کو بیدن؛ ۲) گفتند 


لکوتیکی دباره) إت خیار نوبرآمده از 


بهرولدی تازه: (خدیاره 


بوتد. 
کوتیکو: قسه‌ی سوك إت سخن رکيك. 
کوتیل: کاسه‌ی زرانی [ت] کاس زان 
کوتیلك: كونلك آت] کوفتة بلغور, 


نیک [ت] درختجه ایست. 

کوج:۱) تفل,گزه ۲)ثالقمیقفل پنداکردن بزداخستن 2 ۱) له 
۲) حلقه‌ای که قفل را در آن کنند. 

کوجا: له کوی؟. له کونندهر؟ [ت] از کجا؟ 

کوجامه‌رجه‌با: جى بەسەر چىيەرەيە؟. جون رێك ده کدرن؟ آت] جه 
ربطی دارد؟, جگونه امکان دارد؟. 

کوجك: گوشه سوچ لت نم زوی 

کوچهلد: ای جکولهی قول لہ دار ۲ 
دارهبه‌تیدرهدوتین یو بتیشت ت جو ن اتا ۱) کاس جو بی کوجلك و 

ف؛ ۲) حوضچه‌ای گلی که به درخت بنه می‌چسپانند. 


لکه قوزیی که به 


: کاسه‌یچکوله‌ی دار [ل] کاسه كوچك چوبین. 
کوجیله: ۱) دءرسانیکه جانه‌وری پن ده‌رسان‌دار ده کریل؛ ۲) گیای 
بین آت) ۱۱ دارویی است سی برای کشتن جانوران؛ ۲) گیاه 


کوچ: )زد ۲) شه‌په دراو ۱) قلوه‌سنگ: ۲) فلج لمس. 

: ۱) تیه لیدراو: ۲) کوتن. ناخافتن؛ ۳) بارکردن له ناوایی: ۴) 
پرشتی له داری نه‌ستور؛ ۵) نیری وبه‌رانی بی شاخ ]۱ ) لسس, فلج؛ 
۲ کفتن؛ ۳) کوچ؛ ۲) برشی از کنده درخت؛ ۵) بز و کوسفند 


ج کهمتره؛ ۲) که‌سی که دنگوستی 

پیکهره چه‌سباوه؛ ۲) کوله. بی شاخ 5| ۱) آدم نافص انگشت؛ ۲) 
آدمی که انگشتانش بهم چسبیده؛ ۳) حیوان بی‌شاخ. 

کوچاك: تالاش إت ت رکه‌های سقفبوش: 

کوچا: له اوابی باری کرد اتا کرچید. 

گوچال: چالایی له چیادا لت چاله در کر 

کوچان؛ ۱) بارکردن له تاایی؛ ۲) خیلاتی کزجهران که هو زیکی کورده 
لهزیر ده‌ستی ترکان[ت] ۱) کوچیدن؛ ۲) از طوایف کردزبان. 

کوچاو: بارکرار له تاوامی ت]وادار به کوج شده 

کوچاوکوج: رهوندق که چه‌ند جار جن زززان دهگوزی ]| جادرنشبنی 
که از بیلاقی به بیلاقی دیگر می‌رود. 


۶۶ 


کوچوشاغی 


کوچای کو چ: کوجاوکر ج آت] نگا: کوجاوکو چ 

کوچ قولیپ: لێْقه‌رماو به‌دبه خت و مالویران [تع بیچاره و خانه خراب 

کوچات: ۱) بمرد؛ ۲) تفىك. کوانی, کوانگ: ۳) چکولد؛ ۴) دوگوندی 
کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کرد ۱ سنگ؛ ۲) اجاق؛ ۳) 
کرچاد: ۴) دوروستا به این اسم در کردستان توسط پعئیان ریران 
شده است. 

کوچك: ۱) سعرپوشبکه بو ز 
قهسر وسه‌رسه‌را! ۳) که فچی؛ کونچکانی؛ قهلعاسل لت ۱) سر پوش 
برای کودکان و زنان؛ ۲) سگ؛ ۳) قصر؛ ۴) فلاخی, 

کوچکاور: سن‌بهرده‌ی اگردان اا سنگ اجاقدان. 

کوچکتاش: بهردتاش [] سنکتراش. 

كوچكچن: ۱) که‌سی که له نیتکهبه‌رددانان زانایه؛ ۲) دیواری 
نيشکه هر [ت] ۱) استادکار سنگچین؛ ۲) سنگجین. 

کوچ کردن: کوچان ات کوچ کردن. 

کوچکزه‌ش: بریتی له شوم. بێ فهر جوت‌قوشه. جوت مو رات] کنایه از 
نحس, شوم. 

کوچکزیوه: بهرده‌شوشه ا سنگ شیشه. 

كوچ كنه‌خشینه: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعتیان, 

کوچکوج: بانگله‌سه گ کرد ] صدازدن سگ. 

کوچکرك: بیجکهله.بوجك. بچوا @ گوچك 

کوچکوکوانگ: تفكك. کوانگ [ت] اجاق. 

کوچکوکهلهك: قهلاقوچکه‌بونی بهرد له سەريەك [ت) سنگهای برهم 
انباشته, 

کوچك‌ودته میش: ناو بگوندیکه 

کوچکه: ۱) به‌ردی کوانو: ۲) کوّلانن که دهء‌رناجی؛ ۳) نیشانی 
ه‌فسه‌ری کهم‌پایه 2 ۱) سنگ اجاق؛ ۲) کرچه بن‌بست: ۳) نشان 
افسر دون پایه. 

کوچکه: ۱) کوچك. سهرپزشی زاروكو ژنان؛ ۲) لەتتەرى ناو سه‌ریوش 
بو زاری پا ساری به شهواره؛ ۳) کهوچلده میلاثان۱) سر پوشی برای 
کودکان و زنان* ۲) چراغ حباب‌دار ویژه شکار شبانة پرنده؛ ۳) 


و هیندق ژنان: ۲) سه‌گ: ۳) کوشك, 


نام رومبتایی انست, 


قاشق, 
کوچکه‌سان: بدردی تیخ‌تیزکردن آت] فسان. سوهان. 

کوچکه هه سان: بهرده سان[ف] سوهان, 

کو شوینی ٹاو بش کردن بو برنجه از ات جای تقسیم آب یزار 
كۆچڵەپەست: دابه‌ش کردنی ئاو بو سەر چهلتوك جاز ات تقسیم کردن 


آب در شالیزار. 
کوج‌میش:۱) خیف. پلوره:۲) شخ بو رت ۱) کندوی عسل؛۲) 
نسل نوین زنبوران عسل. 


کوچو؛ ونه‌ی سهگ‌بانگ کردن [2] لفظ خواندن سگ. 
کوچوبار: بارهبارق] کوچیدن و بارکردن, 
کوچوشاغی: تبره یه که له هززی شبخ‌حه‌سهن له کوردستانی به‌رده‌ستی 


کرچرمال 


ترکان ]از طوایف کردزبان, 

کوچومال: کزپو بار[ کرچیدن و بار کردن. 

کوچوله: ۱) ژاره‌ماسی؛ ۲) گیاباقه‌بین (2] ۱) گیا زهرماهی؛ ۲) گیاه 
بسته‌بندی 

کوچوله: کرچوله تا نگا: کوچوله 

کوچه: ۱) جو ری هه نجیر؛ ۲) قوژبن. سوچ, ۳ زۆران, زور وات ی65 ) 
نوعی انجیر؛ ۲) گرشه, زاویه؛ ۲) کشتی, 

کوچه: کوج [ت] کوجه 

کوچهر: ده‌ست يان پا سه‌فهت|ق] از دست یا پا معلول. 

کوچهر: رهودند. خبلات آت| کوچنده. 

کرچهرانی: : سەر به زوه ند [ت] از ایل کوچنده 

۱ رهوه‌ندان؛ ۲) تاگرخوش کهری ناو گررل © ۱۱ 

ان؛ ۲) ۳ 

کوچه‌ری: كۆچەراتى ]از ایل کوچنده. 

كۆچەك: ۱) پلهی‌ك له پیادی ثایتی به‌زیدی؛ + ۲ شەكەرگە: ) لاش , 
ههلاش ]8 ۱) 
انبرد 

کوچه‌ك: سە گا سگ 

کوچه کاو: جزرن عه‌نجیر 3] نوعی انجیر. 

کوچه که: کوجکه @] نگا: کوجکه, 

کوچه کی: ۱) ههلبه‌زینی زور حبراو نوند. سی‌جرتی؛ ۲) گورانی بو 
ههآبه‌رکن زور تون تا ۱) رقص بسیار پرجنیش؛ ۲) ترائ همراه با 


لقب روحانی بزیدی؛ ۲) بچه رقاص قهره‌خانه؛ 4۳ 


گوچهگر:ززرهوانی گر؛ مان کرت گشتیگیر 

کوچهلان: ناگرخوش کهری ناو گورك تا آتشبان 

كۈچەڵكۈچ: کزجاوکزج [ت]نگا: کرچارگوج. 

کوچهله: ۱ بیس چالاو؛ ۲) کزجیله؛ ۳) کوجله 2 ۱) چاه آب؛ ۲) نگا: 
زجیله؛ ۳) نگا: کزچله. 

ستور له زه بر تا آماس 

ی تسلامه‌ی تریغ هجری, 

کوچی دوایی: بریتی له مردن تا کتایه از مرگ. 

کوچیل: دار که له ترسی با له سەر زه شمال داده‌نبری قا چو بی که 
هنگام باد روی سیاه‌چادر می‌گذارند. 

کوچیله: گبایهکه بنهکه‌ی ده ک‌نه دهرمان ریوی قت] گیاهی است. 

إلا سرقه, 

۱) خوخ:۲) تولیت, خانوی چکولّهات]۱) هلو ۲) کوخ محقر. 

: قوخا ات کداخدا 


از ضر بت, 


خی؛ قو زی آت] سرفه کرد. 


گوخته: کزخ. خانوی چکوله‌ی خراپ 3 کوخ. 


AN 


كوخك: قف ت] سرفه. 
گرخك:۱) قف؛ ۲) کوخته؛ ۳) جورین سهرپمچی تأوریث 


۲) کوخ؛ ۳) نوعی سر پوش ابر یشمی زز 
کوخکارهش: ق زهزه‌شد. کوخدزء شە ] ياء سرفه, 
کوخکی: بیمارن که زذر نەقفی إت کسی که بسیار سرفه می کند. 
کزخن: کزحکی لت نگا: کزخکی. 
کوخواردن: راجلهکین, ده کین آتایکه خو ردن 
کرخواود نو کوخواردن ات] یکه خو ردن. 

۱) قف, قفه؛ ۲) قونخاء قوخا[2] ۱) سرفه: ) کدخدا. 


شه: خروزه لك ع سیاه‌سرفه. 


کوخین: تین تا سرفە رن 
9 9 » هخسوشی 


۵) پوتانه. سمرانه له ثازمل که ن 


کاس چو بین که شیر در آن دوشند؛ ۲) کوژیشت؛ 


۵) سق المرتع. 

کودا: بزکوی؟ تا بەکجا؟. 

کودان: ۱) بیك‌هاتن, جن‌به‌جن بو ن؛ ۲) خایاندن؛ وهخت‌بردن ٤‏ ۱) 
انجام گرفتن؛ ۲) وقت بردن, صرف وقت کردن. 


کود اندن: ۱) پك‌هینان؛ ۲) دنه‌دان؛ ۳) لهسه‌رخو بون؛ ۴) خایاندن. 
وهخت بردن آق] ۱) انجام دادن؛ ۲) تشجیع کردن؛ 
۴) وقت بردن. 

کودقه‌لین: بەودم› شوم,پنوقه‌دمشهزات] شوم. 

كودك: ۱) ئەژنۈ. ی ۳) کوتك؛ ۴) کوتلك لا ۱) 
زانو؛ ۲) بچه حبوان وحشی؛ ۳) بتك؛ ۴) کوفته. 

کودك: ۱) کونك. کاسه‌ی گهوره‌ی دارین؛ ۲) قفلی چکوله(ت)۱) کاس 


) آرامش داث 


ازع 


کودو: کدوق] کدر 

کودو: ۱) ناوی چیایه که له کوردستسان؛ ) چاونه‌زیر. چاوچن وك 
تساحکار نع ۱) نام کوهی بلند در کردستان؛ ۲) طمعکار, 

کودوش: دمویت, تورمساخ, جاکیش [ت] جاکش. 


کوده: ۱) زهوینی زور سمخت و جوت ان هکراو؛ ۲) پوشو پاری باوان؛ 
۲) پوشان؛ ۴) به‌چکهبهراز؛ ۵) گیای چیاو قانگەلاشك. که 
کی دهکه نموه له گیشه‌ی دهدن ان ۱) زمین بایر سخت؛ ۲) چراگاه 
اختصاصی؛ ۳) باج چراگاه: ۴) خوك بچه؛ ۵) گیاهان کوه و کوهبایه 
که جمح‌آوری کنند. 

کوده‌ری: جور پارچدی له بهمو ت پارجذ کودری: 


کودهل 


کودهل: لهو گوندانهی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کوده‌له: بچکهبه راز خوك بچه. 

کودهله: بجکهبه را 3ت] خوك بجه, 

کودی: ۱) بەچكەسەگو بمرانن ۲) كدو ۱) بچه سگ و خوك؛ ۲) 
کدو 

کودیله: ۱) سارای سه‌گ, بدراز؛ ۲) بریتی‌له زاروی ساوای جوانکیله 
[۱)2) نوزاد سگ و خولد؛ ۲) کتایه از وزاد زیبا و دوست داشتنی 

کور: سرت چا ۲) )لت تال ر کر )ا 

کور: ۱) پس, رله‌ی یره فرزهندی ل 


ه‌زی گوی‌قوت؛ ۴) ئازاو بەجەرھەر؛ ۵) 
کنو ۷) کیوی بلند؛۸) قهیجی کر 
جلس۱۵۱) خای رتجانی؛ ۱ ناشن لبنت ۱]پسر؛ ۷) مرد 
جوان مجرد؛ ۳) گوسفند ریزگوش؛ ۴) شجاع و هنرمند؛ ۵) شوم؛ ۶) 
له کوه؛ ۷) کوه بلند؛ ۸) قیجی شده؛ )٩‏ شکم‌پرست؛ ۱۰) کر اسب 
والاغ؛ ۱۱) ازته‌تراشیدن. 

کور: بن‌چاوات) ور تبینا. 

گور: ۱) بزنی نتری دویه‌هاردیتو؛1) بی‌جا ۳) بزنی سپیو رهش بان 
دوزه نگ: ( بزنه کور)؛ ۴) قول: ( هو گومه کوره) ت)۱)بز نر دوساله: 


ی کوبونهره؛ ۲) کۈی چە ند كەس له دموری بەك؛ 4۳ 
چیای بەرز ۴) حیلەی ه‌سپ؛ ۵) زنجی اژهل نیکردن © ۱) جای 
تجفع, مجلس؛ ۲) گردهم‌آیی؛ ۳) کوهبلند؛ ۴) شیهۀ اسب؛ ۵) 
محوطاٌ محصور مخصوص دام. 

کون ۱) قول؛ ۲) بشت چان ۳) ساو هروه ژوری سمخته ۴ ) 


سهربهره ژیری دژوار] ۱) ژرف؛ ۲) کوژیشت؛ ۳) سر بالایی سخت؛ 


۴) سرازیری با شیب زیاد. 
کوزناپ: موز حموزاده. 
کورا: : به کام جیٰ دا از کجاز. 
کوراتا: تمهی خوش, نکن لد 
هش له زورگنتهزتروزدنگی‌رهشه نع حشرهای است از 


ی کوهی. 
کوراده: فوزاده آت] تره کوهی, 
کوراس: کراس. گچی. گجك إت ییراهن. 
کوراف: ۱) اوی قوزاوی؛ ۲) سدرچاوه‌ی که اوات] ۱) آب گل آلود؛ 
۲) چشمه کم آب. 
کوراگ: : کارگ[ت]قارج. 
کورا رنه, حهوزوکدی ەر زە ىتاو لەبتەرد يان سوا لت 5 


خوضچه کوچاك از سنگ یا سُفال که جلو شیر آب سازند. 
كوران: ۱) داری قەلاشكەرى: ۲) قولايى؛ ۳) ناوی ناوایییه ك ۱) 
هیزم جنگلی؛ ۲) ژرفا؛ ۲) نام روستایی است. 


۶۲۸ 


۳ 
کورتان‌درو 


کوران: ۱) بی‌جاران؛ ۲) کابان, کوجی 5 ۱) نابینایان؛ ۲) کوجد, 
کوران: ۱) ددنگی با له دشک موتهوه: ۲) حیلاندلی لهسپ؛ ) 
سهرزه‌نتت [ت] ۱) صدای کوران باد؛ ۲) شیهه‌کتیدن اسب؛ ۳ 


سرزنش, 

کوراندن: حیلاندنی سپ آت] شیهه کشیدن اسب 

کوراندن: که‌ندن تا قول ده‌بن, قول کردن إت گود کردن. 

کوراندنه‌وه: سهرزه نشت کردن إت] سرزنش کردن. 

کوراننهوه نموه ]سر زنش کردن 

کورانه: ۱) جلکن که بو کوران ده‌ست نهدا؛ ۲) بریتی له نازایانسه» 
ره‌شیدانهآت] ۱) پسرانه؛ ۲) کنایه از شجاعانه. 

کورانه: ولد بی‌چاوان[ت] کورمانند 

کورانی: کچ که نه‌دای کور دهرد؛ 
درآورد. 

کوراو: سه‌رچاوه‌ین که ته‌نیابه‌هاران تاری ههیه [2] چتمه‌ای که فقط 
بهاران آب دازد. 

کوراوی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد اق نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کوراهی: تولایی تا عمق. 

کورایی: بن‌چاری, ئەديتن [ف]نابینایی. 

گورایی:کزراهی, یقت غمق 

کوراییداهاتن: ۱) جاوکزربون؛ ۲) وشهیهکه بو خه‌می زوری 

«به‌ری ده لین ت] ۱) کورشدن؛ ۲) کلمه تأسف؛ ۳) 
کلمه‌ای در جواب حسود. 

کوزبه‌شاه: کوزهبه‌ه. چالهکه, چوالر. جالو لت گورکن. 

کوربه‌شك: مشکهکویره‌ی دهشت. جرج [ت] موش کورصحرایی 

کوربهلا: قالاری تمواورهش و بین خال إت کلاغ سیا 

کورپ: تلْعهو پمرماری میوه‌ی ززیو که ده کریته کوتی زرعات لت ميو 
مانده که کودش کنند 

کوریه: ۱) زاروی ساوا؛ ۲) داری پهرتیوراو؛ ۳) یز 
نوزاد؛ ۲) درخت هرس شده؛ ۳) جنین 

کوربهله: ۱) کوریه؛ ۲) زارزی ساوای قه 
وداد چاق وشادا 

کورت: ۱) کن, کنك, کوتا؛ ۲) هه‌ی ئەلوھ=]۱) کوتاه؛ ۲) عقاب. 

کورت: ۱) قزرت. قولکه؛ ۲) جنگر سوینی کوانی خورما؛ ۲) جالی 
چهنه؛ ۴) كەرتى سه‌وزی کاری؛ ۵) لای ژیر وی بشت مل[۱6) نگاء 
قورت؛ ۲) محل انبار خرماء ۳) چاه زنخدان؛ ۴) خش سبزیکاری 
زمین؛ ۵) پس گردن 

کورتاری: قوی تارك ات چا تاريك 

کورتازه‌نی: چالی‌چه‌نه تا چاه زنخدان. 

کورتان: بالان بالا 

کورتاند رو: ۱) خهیاتی که‌ران, کو پان‌دور: ۲) لهو گوندانه‌ی کو رد ستانه 
که به‌عسی کاولیان کرد لت ۱) پالاندوز؛ ۲) روستابی در کردستان که 


| دختری که ادای پسران را 


۳) وشمیه که بو 


ت] ۱) تگا: کورید؛ ۲) 


خهباتیکه‌رن, كو پان دوا پالاندو, 

رٹکردنه‌و‌ی قسه ت گوتاه کردن سخن. 

وتابو ناتا کوتاه‌شدن, 

کوتابون لتا کرتاه شدن. 

کورت‌بین: ۱) کورتبون؛ ۲) برنتی له بیرنهکهرهوهو م3 ۱) 
کوناهی؛ ۲) کنایه از سرسری بودن. 

کورت پست: سرته» چه. پسته پست اقا صدای در گوشی سخن گفتن. 

کورتخه‌س: سه‌رچنکردنی توتن | چیدی سرساته‌های توتون. 


کورتکادزا: لهلینو قوژبنی سه .که رشك و سپ خوی تیدا مەلاس 
دەکەن اا عمق پوست سر که شهش و تخته‌اش در آن. جا خوش 
میکنند: 

کورتکاقهمچك: تولکه‌ی بشتمل اف پس گردن. 

کورت کرد نهوه: کوتاکردنآق] کوتاه‌کردن. 

کورت کوره اوهدرا, چه‌قهسرویی ]داد و فال. 

کورتم: کورنی ستوران] کواء کلفت. 

کورتمه: کررتم[ت] کوتاهکلفت. 

کورتوپست: باش مله خراوگوتن آت) غیبت کردن. 

کورتوکرمانجی: بن‌زوبینی, ره پوزاست ]رل و صریح: 

کورتوکویر: کورتو تهسك[ق] کوتاه و کم عرض. 

کورتول: ورکه‌نانو خرت‌وبرتی سهرسفره مار سر شفره: 

کررتوموخته‌سه‌ر: کورتبری قسه [] مختصر و مفبد. 

کورته: ۱) که‌وای بیواندی تا نزيك نه‌زنو: ۲) بارگیر؛۳) کوتابی قسه 

۲) یابو؛ ۳) اختصار کلام. 


کورته‌پانك: جو ری ماس ی[ نوعی ماهی. 

کورتهل: ۱)کهوای بیاوانه. کورته؛ ۲) ئاوی جیایهکی زور کویستانهق 
۱) تیم تنه؛ ۲) نام کوهی در گردستان. 

کورته که‌له که: خالبگه[2) تهیگاه. 

کورته له:بهزن كنك تا کو 

کورته وکردن؛ کورت کردنهره | کوتاه کردن 

کورنهوه کردن: کو رت کردندوه تع کوتاهکردن. 

کورتی: ۱) کنکی, . دژی دریژی؛ ۲) هبج نهبێ, ئەقەلی کهم؛ ۳) کورتو 
موختسهرا ۴) قسور, کزتایی۱2۷) کوتاهی در طول؛ ۲) اقل 1۳ 
مختصر و مفید؛ ۴) تقصیر. 

کورتیخ: جوچکه‌ست ت استخوان بالای ران, لگن. 

کزرتيخ تع نگا: کر رتیخ. 

کررتیکهل : دالاشنکه له ههل دہ کات لاشخوری شبیه عقاب. 


۶۹ 


کرززه 

کورتیل: رکه‌نان ا خرده‌نان. 

کو رتیلو: خزمه‌تکاری سولو بی بایهخ [ت] خدمتکار دون پاید. 

کورتیله: زور قهدکورت لت) بسبار کوتاه‌قد. کوتوله. 

کورتیکه: که‌سی که نان ده کانه ورتکهت] شخصی که ان را ریزه کند. 

کورجك: باس‌قهننه. قەلون. سه‌بیل‌ی کلك‌دریژی لهکانزا ق) نگا: 
قه‌لون. 

کورچی: نقوریك, قورجی آت] نیشگون. 

کورحه‌لی: ززکوزآت]بسوخوانده. 

کورخته: دهدنگی جاوینی بنیشت [ت|حدای جو بدن سقز 

کورد: گهلیکی قهدیمییه له ناسیادا ده‌ژی مت کرد. 

کورهائك: کرمیکه نه سهی خویادهکا ته کلکی قا نوعی کرم 

کوردانه: ۱) کوردئاسایی؛ ۲) بریتی له نازایدتی آت]۱) کردمانند؛ ۳) 
کنایه از مردانگی. 

کوردایه‌تی: کار بز ازانجی گهلی کورد کردنع مت کرد. 

کو رد په روهر: کس که بز کوردایه‌تی ده خهبتی [ت] ملیت خواه کرد. 

کوردحه‌ز: کوردخوهشه‌ویست, که‌سی که حهز له کوردایدتی ده كا | 
کرمدوست. 

کوردسان: سمرزه‌مینی کوردات] کردستان. 

کوردسانی: سەر به کوردسان 3 کزدستافی: 

کوردستان: کوردسان إت کردستان. 

گوردستانپه‌رست: خزمه‌نکاری گل و دی کورد اتا دوستدار گرد و 
کردستان. 

کوردستانی: کوردسانی آت] کردستانی. 

کورد کانی: ولاتی کوردان. کوردواری ات گردستان, 

کورد کوژه: ۱) جو ری خورمای خراپ. ف‌سپ؛ ۲) جوری ترع۱]2) 
نوعی خرمای نامرغوب؛ ۲) وعی انگور. 

کوردل: نەغام دەبەنگ [ت] کوردل. 

کوردمانج: کور. کرمانج,کرماج 3 نگ:کرماع. 

کوردنو: وشه‌ی دواندنی کوردان, ی کوردینه[2] کلم خطاب به 
کردان, ای کردها 

کوردو: ۱) وشهی دراندنی کوردیلل؛۲) تاره بز پیاوان؛ ۳) قامیکها۱) 
کلمةٌ خطاب به يك کرد؛ ۲) نام مردانه! ۳ آهنگی استد 

کوردونده: ومجاخ‌کو, بی عهولاد إت بی فرزند. بت 

کورده؛ تاشیرهت بو کوردیق که ناناسری ع فلان کرده. 

کورده‌ره: ۱) دوڵو دەرەى قولو بن‌یسس؛ ۲) جى کاریزی‌بی ئاو 1) 
دره تنگ بن بست؛ ۲) کهر یز خشك شده. 

کورده‌واری: کوردسانق کرد تان 

کوردی: ۱) زوانی کورد؛ ۲) چ 
زبان کردی؛ ۲) غذایی است. 

کوردیعی: کورداینی ات ملّت کرد: 

گوردینی: کوردایهتی لت کرد. 

کورره: ۱) قوت. سلْ؛ ۲ )مزر بزنی گو‌چکوله؛ ۳) سور لە سەر 


چیشتی ههرزتی وردکراو به زذن ان ۱) 


کورزه گوق 
مهیست دلگ ه دزد ۱ ]برجسته وحضاس: ۲) گوسفند ویز 


ریزگوش؛ ۲) مصمم. 
کورره گوی: گوی‌قوتو اماده‌ی ساهمینهده ا گوش تبرکرده آماده 


کیره ۷) بانگ کردنی جاش و جانو لت ۱) ره خره ۲) 

اسب و الاغ: 

کورزا: فرزهندی پس ات نوه پسرزاده 

کرژا: ۱) کژه که مورویکی شینی کو نکونه له جزرق قاییلکی 
جانه‌ری دریایی دروست د هکرێێو بو جاوزار بالیدوهدهدرژن ؛ ۲ 
بسیله‌ی چاو)۱) خرنهره: ۲) مردمك چشم. 

کورژان:۱) قرمچین؛ ۲) ژاکانا۱]2) چروك شدن؛ ۲) زیاد 
دستکاری شدن, 


کورژاندن: ۱) چرجولوج تن خستن؛ ۲) ژاکاندن تا ۱) چر وك کردن؛ 
۲) دستکاری بسیار کردن 

کورژن: حبله‌ی توزه‌بان‌ی ئەسپ إت شبهه و غرش | 

کورژین: کررژانآت] نگا: کورژان. 

گورس: ۱) بنەدرۇ؛ ۲) چە كە رهی تازه سهردهرهاوردگ[ت] ۱) خاریثه؛ ۲) 
0[ 

کوزس: کری جوا ات بافتك جولا 

کورسان: ۱) سوک له‌ناوی کوردستان؛ ۲) ناوی شاری سنه له زاراهی 
سنهیی‌دا؛ ۲) ههلشرچان, قرمچین ۱]23) مخقف کردستان؛ ۲) نام 
دیگری برای شهر سنندج: ۳) چر وك شدن. 

کورساندن: ۱) هه لقرجاندن؛ ۲) ژاکاندن لت ۱) جر وك کردن؛ ۲) زیاد 
دستکاری کردن. 

کررسك: کروسك اتا گلابی خودرد. 

کورسکهر: جزلا لت بافنده, جولا, 

کورسی:۱) سه‌نگهلی؛ ۲) دازی لیک‌درار بو سەر تدنور: ۳) خلینه. 
ددانی پشت پشتموه 23 ۱) صندلی؛ ۲) گرسی؛ ۳) دندان عقل. 

کورسی قورعان: دو تهخته‌ی تیكپدریوه قورعانی لهسهر پان ده که‌تهوه 
بو خویندن اتارحله قران, 

کورسی‌نه‌عنا: فورسی نهعتات] قرص نعناع. 

کورسین: ره گداکوتانو قیم‌بونی جناو [ت] محکم شدن و ریشه 
دوانیدن. 

کورش: ۱) بانگ کردنی کهر بو جوخواردن؛ ۲) به فری به‌ست له۱]2(4) 
صداکردن الاغ بر علیق؛ ۷) برف يخ بسته. 

کورشای: خهروی تا خرگوش. 

کورشمه: کر وشمه اتا کزکردگی. 

کورشه:به‌فرو به ستهڵهك إت برف و بخبندان, 

کورش هه لاتن: کزکردن, کر رشمد کردن ات کزکردن؛ مات نشستن, 

کورك: ۱) ورده‌موی سەر پیستی مهزو بزن؛ ۲) مریشکی کر؛ ۳) 
بالاپوشی له پیستهیهرخی به‌توکهوه؛ ۴) بولهر پرنه؛ ۵) گیرفان» 
بەريك؛ ۶) گورواه گورهوی؛ ۷) كور و بدلای‌کی گە نمه رەشى ده كا 


۶۳۰ 


کویبانع 


آت] ۱) کامواء کرك؛ ۲) مرغ کرج؛ ۳) پوستین؛ ۳) غرولند؛ ۵) جیب؛ 
۶) جوراب؛ ۷) از آفات گندم. 

کورك: ۱) ندو کوزی جکوله؛ ۲) جاش, ده حشك [ت] ۱) آن بسرلد؛ ۲) 
کره‌خر. 

کوره: ۱) گیرفان. به‌ریلد. جّر؛ ۲) موشهدهمه‌ی مسگه‌رانل۱]2) جمب؛ 
۲) یکی از ابزار مسگری, 

کورکا: گوندیکی کوردستانه یه‌عسی کاولی کرد ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

کورکان: ۱) ده‌نگهده‌نگی له‌سمرخوی مریشکی کز؛ ۲) برتهو بوله 2 
۱) صدای مرخ کرج؛ ۲) غر ولند. 

کورکاندن: ۱) فدفدکردن؛ ۲) پرنه‌و بوله‌کردن لا ۱) قدقد کردن؛ ۲) 
لندیدن. 

کورکانن: کورکاندن[ق] نگا: کورکاندن. 

کورکری: موی قهیچی کرار پززی به تورتو بردراوق] موی با قیچی 


پنه پرنده شانه به سر 

گورگوز:۱)قدتن؛ ۲) گرندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کرد ۱) 
مرخ سنگضواوه, باق قره؛ ۲) نام ووستایی در کردستان که 
بعثیان ویران شد. 

کوزکوروچکه: قوزقوزاگه ت] سرخنای 

کورکوروژ کرکره آت] غضروف. 

کورکو نت مرخ سنگخواره, باقرقره, 

کورکوره: كلا [تاپرندة جوجەربا. 

کو رکوره: ۱) بالداریکی زاوکهره قهسته‌سه‌ری جوچكو مر یشکاند 
کولاره؛ ۲ بهتسالایی جیگه‌ی تۈپو پەزەى تاسیاوقت]۱) پرنده 
شکاری جوجه‌ربا؛ ۲) جای پره‌های آسیا. 

کورکه: ۱) پرتهو بوله؛۲) توکی -دیوان؛ ۳) ورده‌دهنگی گر یاناوی؛ ۴) 
تاسه‌و ثاره‌زوی دل لت] ۱) غر ولند؛ ۲) موی حیوانات؛ ۳) نك و نال؛ 
۴ هوس و اشتیاق دل. 

و رکه: ۱) بهلوکه,قیتکه؛ ۲) هدرچی له سر بيست ده‌زو, خوری ومو 
ك ۱) چوچوله؛ ۲) پشم و موی و هرآنچه بر پوست روید 

کورکه کورك: برته‌برت: (له سینا ده‌کهم کو رکه کورکی بو که 
ندهاتی) «غالب»[ت] لندیدن. 

کورکه‌نیسان: خاشخاشکه, چاره چه قیله اف نوعی خشخاش بی غو ژه. 


کورگیسك: گون دیکه له به‌عسی ویرانی کرداتا از 
روستاهای ویران شده کردسنان توسط بعتیان, 

کورم: کرمقا م , 

کورماتیخ: تەزاد. به‌تالایی زور زان اتا کال ران. 

کورمانج: کرمانج, کوردلق] کرد. 


کورمانجی 
کورمانجی: کرمانجی, کوردی تا گردی 


اکرمو شدن, ۳ 

له تله ساندنهرهو کو لی دل زژاندن 2 کنیه از 
انتقام گرفتن و آسودن. 

كورمك: ۱) وردهکرم؛ ۲)به‌زژل, تازه خر بوگی کاڵی میوه‌ی بیان ت] 
۱ کرم ) توده میوه‌های کال باغ. 

کورم کیز: نه‌خزشیه‌کی دەرونيە ق] ازبیماربهای داخلى. 

کورمکی‌شه‌قی: گول ستبرك. کول هستیره نا کرم شبتاب. 

کورمل: جانه‌ودری کرم تاسابی ا) حشرات کرم مانند. 

کررموری: ۱ مروچه؛ ۲) ژه‌نگ [ت] ۱) مورچه؛ ۲) زنگ نلزات. 

جرجەمشك قا موش کور صجرایی 

كوزمەتك: کوری خوشکی باوك تا پسرعمه. 

کررمی‌په‌هن: کرمهپانه لا کرم کدو. 

کورمیت: کور وی ده غل [تادانه‌های پوچ در غلّه 

کورمیخ: سنگی هستورو دن .که زهشمالی ب ده به ستنهوه 2] ستو ن 
بلند و قطور. 

کورمیز: ن‌خوشیه کی دهرویه [] از 

کورن: ۱) بهردی ول که ثاری بارانی 
ناو حه‌مامان که ھەر که‌سی يه هنیا ثاوش ل ههد 
گود که آب باران در آن جمع شود؛ ۲) حوضچة میان گرمایه 


کورنان: رژد رزیل خسیس, 

کورنك: .. لانك إت گهواره. 

کورنو: ۱) جه‌ماندوه بو ریزلی‌نانی که‌سی؛ ۲) قرنو. قرزنی ]۱ تعظیم؛ 
۲) قراد. 


کورنوبردن: چه‌سانهوه بو زیزگرتن [] تعظیم کردن. 

کورنووه‌نوسان: : قرو بهپیستهوه چه سهین آت] بر پوست چسبیدن قراد. 

کوزنوش: جەمانموه بو زو حورممت [ تیم 

گورنوش بردن: کوزنو بردنآت تعظیم کردن. 

کورنيشك: نقورچاك, قررنیج لت] نیشگون, 

کورو: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد اتا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کورو: تن‌زاخوزینی کون ئەی کر ]نیب بر پسر زدن. 

کورو: بانگ له جاشه کەر کردن ق] صداکردن کره‌خر 

کورو: ۱) بانگ له بی‌چاو کردن؛ ۲) سهرتاری پیاواته 6# ۱) صدا کردن 


نابینا؛ ۲) لقب مردائه. 
کورو؛ ته‌خوشی گەنم که ده‌نکی زدش هه‌لده گەزێ إت] بیماری سياهك 
گند 
۷ 


کورو: موی نهرمی ژبرهوه‌ی پەز كورك إت کاموا, 

کوروت: ۱) کلزت. که‌فه‌لی به کسم؛ ۲) رابردوی کاری کروشتن[۱]2) 
کفل ستور؛ ۲) فعل ماضی کلوچیدن. 

کوروتن: کرونن, کروژتن, کروشتن إا کلوچیدن. 


اا 


کوروج: کروژت] کلوج. 

کوروچان: کروڈتن ات کلوجیدن 

کوروچانی: کوروجان, کروژتن آت] کلوچ 

کوروخ: ) زمرده‌واه. زەرگەتە! ۲) موزه که‌رانه, خەرەنگەزە 8 ۱) 
زور ۲) رر 

کوروز: کزوزات فرسود؛ متخلخل 

کوزوزان: ۱) سوتانی تبسك؛ ۲) پرتهو زه لیل ی کردن آت] ۱) سوختن 
استخوان؛ ۲) لندیدن ارگی. 

کوزوزانهوه: ۱) برتهو له کردن. كرۇزانەرە: ۲) کروزانه‌ه‌ی بر د 
۱ لندیدن و لابه‌کردن؛ ۲) سو 


کوروشه: ۱) کلزش؛ ۲) بەلايەكى گەنمە ۱]2) ساق غله؛ ۲) یکی از 
آفات گندم. 


كوروك: ۱) بنجینه» بشه‌ساء ره گ و زیشه؛ ۲) کاکل لت]۱) اساس» 


) کلوْلْ؛ ۲) کلور, ناوبدتالت]۱) سیدروزا ) توخالی. 

کوروله: جاشولکهت] کره خر کوچولو. 

کوروموری‌بال: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کوروموریژیرین: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

کوروه: جو ره ب‌ردیکی سبیهالمدهم چهمان ژء‌نگ یکانزای پن‌دسالن 2 
توعی سنگ سفید. 

کوره: دوگوندی کورهستان پم تاره هعسی کاولی کردر [لتادو روستابه 
این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

کوزه: جواله, چەقالهبادام إا چفاله بادام 

کووه: ۱) كور ۲) پمزی گوی پچولد؛ ۳) سلو ناماده‌ی زاکردن 8 ۱) 
ای پسر؛ ۲) گوسفند گوش کوچاد: ۳) رموك. آماد؛ رمیدن. 

ن؛ ۲) به‌ردی شینی ناسك که بهدهست 

) کور و ۱) نابینا؛ ۲) سنگ پهن و 

گندم. 


نازك؛ ۲) ذرت؛ ۴) از آ۵ 


کوزه 

کوره: دە نگی خوزینی هسپ لت] صدای غرش اسب. 

کوره: ۱) سوّیه؛ ۲) کزروی گەنم؛ ۳) پلرههه‌نگ له چیا؛ ۲) کلی 
خشت‌سورکردنهوه؛ ۵) دهمه‌ی اسنگه‌ری, موشهد: مه ت] ۱) بخاری؛ 
۲) سياهك گندم: ۳) کندوی عسل در کوه؛ ۴) کوره آجر پزی؛ ۵) 
کرر؛ آهنگری, 

کوره‌بازی؛ ه‌زی روخسار امال سو رو سپی إت گوسفند زخسار قرمز و 
سید 

کوره‌باف: بربتی له پیاوی ازاو هترس [ت) کنابه از مرد شجاع 

کو ره بزنگله: جوری ماره که ده نگی زنگوڵّدی لی دی ات] نوعی مار که 
صدای زنگوله از خود درمی‌آورد. 

گوزهبه‌ش: قرزهبهشه, چاله. چالگ, چوالو اتا حبران گورکن. 

کوره‌به‌شله: جوری مشکی زل له بیابان ع نوعی موش صحرایی. 

کوزه به‌شه: چالگ إا حیوان گورکن. 

كورەبەشەك: کوزه هش [ت] حیوان گورکن. 

کورهپا: ۱) بنجوی وردی کل ۲ پێجوه‌باڵندەی بان گرتوات)۱) نوزاد 
مل ۲) جوجه پرنده پروازنکرده. 

کلی خشت‌سورکردنهوه 2 کور آجر پزی. 

کوره‌خانه: کورههزخانه تا کرره آجر پزی. 

کوزهد ار: داربه‌ستی دارمو تاداریست تاك. 

کوره‌دار: تیله که پوشکه تا بشته هیزم. 

نگدلی چوغر [ت] جنگل ان 

خهدالی اگ ر آمدن نسل نو زنبور عسل 

کوره‌داوی: گوندیکی کوردستانه بهحسی کاولی کرد إ] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کورهدهم: كەسێ کوره‌ی ناسنگهر دهد 

كۆرەدەرە: دلو شیوی که ته‌نیا بەھارا 
در بهار آپ دارد 

کورهدی؛ دیی چهیهلاو یچول اتا کورهده. 

کورهری: بزنه‌ری, رچه إڭ] کورهراه, 

عمولادی کور[ پسر زاده. 

؛ عهرلادی عمولادی کور[ت] نوه پسره نتیجه. 

کوره‌زاگ: کوره زات پسرزاده. 

کورهفه‌ر‌نگی: ۱) سّپه‌ی له کانز؛ ۲) سوپای نهونی 29 ۱) بخاری 
فلزی؛ ۲) بخاری نفتی. 

کورهلك: ۱) ههمرزن! ۲) جاوپروش. نیوه کوتره کین آت ۱ ارزن؛ ۲) 
چشم کم سو 

كورەك: ۱) نارمروه؛ ۲) ناو‌زاست؛ ۳) بزنهکیوی دوسالهو سێ ساله: ۴) 
خوشبز؛ ۵) زسانه‌ی تالقه‌زونه؛ ۶) ناوی کیقیکی مه‌نشوره لای 
ره‌واندزی کوردستان آت]۱) محتوا؛ ۲) مرکز؛ ۳] بز کوهی دوساله و 
سه‌ساله؛ ۴) تیزتك؛ ۵) زبانة سگلك؛ ۶) نام کوهی در کردستان. 

کوره کوزه: لاوانی به‌هیزو ازا؛ (کوزه کوزه‌ی مامه‌شان هاننه مهیدانی) 
«فولکلو ر [ت] جوانان بر ومند. 


إت کوزهدسان. 
اوی هه‌یه ق دره ای که فقط 


۶۳۲ 


کوریش 


کوره كە چەڵ: قارەمانى کمونه‌چیروکانآت] از قهرمانان افسان‌ای 

کوزه کهل: بزنهکیوی دوسالهو سی‌ساله.کوزه ات بز کوهی دوساله و 
سه‌ساله. 

کوره که: ۱) کزرکزره‌ی اسیا: ۲) لش [ت]۱) جای توب پر آسیا: 
۲ ناودائی آسیا. 

کوره گه‌وره: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد [تا نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کورهلاش: گیابهکه تا گیاهی است. 

کورهلی: ززکور, کوزی ههوی[ق] نابسری, قرزند هو و. 

کوره‌مار: جورق ماری بوری سه‌رسی‌سوجی ژء‌هردارهت] وعی افعی 
خاگستری رنگ. 

کوره‌مشك: جزری مشك. چرج. چرچه‌مشك [قا موش گر 

کرره‌میوه گوندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کرد عنام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کزرهوهبو: ۱) اگری دامردو تهسری؛ ۲) بی‌ناو 


انیشان چوگ؛ ۳) 


دوابراو ) ۱) آتش خاموش شده؛ ۲) گم شده بی اثره ۳) 
مقطو عالنسل, 
کورهوهبون: ۱) نه‌مرانی ئاگر؛ ۲) بی‌سه‌روشوین‌چون؛ ۳) دوابران 3 


۱) خاموش شدن آتش: ۲) گم شدن؛ ۳) منفرض شدن. 

کورهودری: تمركر دمردی زور [تارنج و مشقت. 

کوری: دوف کلك ادم 

کوزی: ۱) کوزو بانگ کردنی بیجری کهرو ماین؛ ۲) به‌زی گو لوّلی 
کورت؛ ۳) په‌زی روت له خوری [ت] ۱اصداکردن کره؛ ۲) گوسفند 
گوش پمچمده و کوچاد؛ ۳) گوضفند لخت از پشنم. 

کوزی: دوگوندی کوردستان بهم ناوه به‌عسی کاولی کردوه اکا دو روستا 
به این اسم در کردستان توسط 

کوری: ۱) بن‌چاوی: ۲) زنجی مالات‌تن کردن به‌شهودات]۱) کوری؛ 
۲) محوطهٌ محصور برای دام 

کوری: قولایی, دژی ته نکاییو راستاییآت] عمق. 

کوریاچاف: ترلکهی جن چاوات) کاس چشم. 

کوریانه‌وه: چو زانهوه. سوزیانهره اتا سو زش بوست. 

کورزیانه‌وه: به زهوین‌دا دریزبوتی سه‌وزه له سه‌رمانت]پلاسیدن سبزه از 
مس 

کوریت: ۱ جیگه‌ی مرينشك له شهوداء قن: ۲) گیایه که [2] ۱) لائ 
ماکیان؛ ۲) گیاهی است. 


یراق شده است, 


کوزی‌زوز: ۱اززر به‌کارو جیگهی هومیّدو هانا؛ ۲) ھەلپەرستو 
ده گە ل روژ بیرگوزآت) ۱) مرد میدان؛ ۲) ابن الوقت» فرصت طلب. 

کوریژگه: کوزی بو پسرا. 

کوزیس: پدزی سوری گوقکوز ات گوسفند رخساره سرخ گوش 

کوزیش: بانگ لهکه‌رکردن بوخواردن تا لفظ خواندن الاغ برای 
خوردن. 


کوريشك 


کوریشك: قرجان, رنك‌هاتن, گنج له لهشدا ق چر وك. 

جانوی‌ساوا. بهچکه‌ساینی تازهزا رآ وزاد اسب, 

شەمه‌تر بلکه ق] زنبو رعسل وحشی, 

: جوری ههرژن ] نوعی | 

کوری گه‌پله: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلت نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کوزیل: بەرخو کاری گوی لول إت بره و گوسفندی که گرشش بیچیده 


گررینگان: ۱) نقورچد: ۲) گیای قورینگان.که ب سالات ألنبکی 
زور خوشه [ق]۱) نیشگون؛ ۲) از گیاهان متاسب برای خوراك دام 

کورینی: ۱) جحْلی, لاوه نی: ۲) تزلازی, حهزلبکردژیی 2 ۱) جوانی؛ 
۲) نظر بازی. عیاشی. 

کوز: ۱) زی, خه‌مشه, قوز؛ ۲) گوزه[2] ۱) شرمگاه مادینه؛ ۲) کوزه. 

کوز: ۱) به‌دءوره ده‌ست‌گرتن له زه‌قس‌دا؛ ۲) تامانی جیگی بدرخ‌و 
کار؛ ۲) جنگهی ثالْفی سە وز جێ لموز؛ ۴) زززان؛ ۵) حه‌شارگ‌ی 
کەو ۶) جه‌غز؛ ۷) په‌نگره سکل 3| ۱) رقص گروهی دایره‌وار؛ ۲) 
جای نوزاد گله؛ ۲) جراگاه؛ ۴) بیلاق؛ ۵) کمین كبك شکاری؛ ۶) 

۷) اشگر. 


) قاش له میه: ۲) نهخته‌ی باريك له شوکردنی زمین؛ ۳) ذبی 


وان تیخی خه‌نجهرو شمشیره دوخ! ۴) حهتارگهی كەو قه‌بو؛ ۵) 
گیایدکی نی | له نار کانیاو دمژی؛ کوز‌لد؛ ۶) چوز 
چووان هودی پیت ۷ )۱ خدتی که اده کی 
پشت‌چه‌میاگ؛ )٩‏ گززه | ۱) قاچ میوه؛ ۲) تخته باريك شخم‌زده! 
۳) برجستگی وسط تیغ خنجر و شمیر؛ ۴) کمین كبك شکاری؛ ۵) 
ترتيزك آبی؛ ۶) سوزش پوست؛ ۷) خط کشیدنی؛ ۸) کوژپشت؛ )٩‏ 


:۸ قهسبسوره 


کوزه. 
کوزارك: گوزالك إت نگاء گوزا لك. 
کوزاندنهره: جو زاندنەوه ات سوزش دادن به پوست. 


کوزانه: ۱) جزری‌تری؛ ۲) جزری به‌زی دهم‌رچاوگروقهرو زل 8 ۱) 
نوعی انگور! ۲) نوعی گوسفند. 

کوزانه‌وه 

کوزبرکه: جرب جزبرکه. قوزیرکه 3 آبدزدك. 


وه آف] سوزش پوست. 


ان به گاسن بو شیوکردنی دوایی؛ ۲) 


کوزره نخاله کاه خرمن؛ ۲) اخگر. 


PY 


2 
كوزەپورە 
کوزر: ۱) چو زینهوه, سوزانهوه؛ ۲) پزوزانی موی بیست[۱]2) سوزش 
پوست؟ ۲) سوختن موی بر پوست. 
کوزره: ۱) کزز پەرەنگ. سکل؛ ۲) کویزری خدرمان 23] ۱) اخگر؛ ۲) 
کرزر. 


کوزریان: ۱) جوزانهره؛ ۲) پزوزان 3ت]۱) سوزش پوست؛ ۲) سوختن 


مور 


) کز زی بیجوه‌ساوایان؛ ۲) کولانه‌ی مامر؛ ۳) خه‌نده‌؛ ۴) 

تت] ۱) جای نوزادان گله؛ ۲) لان مرغ؛ ۳) خندق؛ ۴) 

کدینتشکارچی. 

و بی باکیشی حه‌جامهت [] بادکش حجامت. 

کوزکردن: قاش کردن [تا قاج کردن 

کوزکردن: له دهوری يەك کو بو نات دور هم جمع شدن. 

کوزکثان: حەجامە‌ ت کیش 

کوّزکوز: ۱) قاش‌قاش؛ ۲) خهت‌خهتسی زهوی بو شوکسردن؛ ۳) 
روشاندتی به چەقۇ: ۲) قروسکهو لورهی سهگ ت] ۱) قاچقاچ ) 


۴ زو 


مات ید 


خط زدن زمین برای تخته‌بندی؛ ۳) شیا 


کوزلیدان: خهت‌دانی زه‌وی به کاسنو تهخضه‌ته‌خته کردنی ا 


شیارکردن و تقسیم‌بندی زمین کشاورزی. 


کوزمال: جومال ات لای‌روبی: 
کرزمان: کوزی له زمان‌زانان که دءربارهی زمانی گەل بدوتن @] 


کوزو: ۱) کر پەڵهی مل‌باریك؛ ۲) فیزماْك‌دان. خو باريك کردنهودو 
دهرچون؛ ۳) لو گوندانهی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ۱) 
خمچه گردن باريك. کوزه؛ ۲) جيم شدن؛ ۳) روستایی درکردستان که 
علیان آن را ویران کردند. 

گوژون ندرگ سوتبال یز دبرسان هچب ی ۳0 ند بویت که دزمان 
کجلی است. 

کوزوری: ببری‌بدل, چالاری ەقل اكا چاله. 

کوزورین: او هدلینجان له جالاوی پەل[ آب از چاله کشیدن. 

کوزه: کو زی کارو بەرخ ] جای نو زادان گله, 

کوزه: جانمو‌رنگه بیستی به قیمه‌تهو قاتلی مر یشکانه [ت] جانوری با 

OA 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد‎ 

كۆ زەپانکه: ناوی دوگوندی کوردستانن که بهعسی ربرانی کردن ا نام 
دو روستای کردستان که بعثیان ویران گردند. 

كۆزەپۇرە: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان كرداك] 

روستایی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 


کوزهر 

کوزهر: ۱) کوتسهره‌دار؛ ۲) لکی زوتاو بی گهل: ۳) چهت. کوته‌لی 
خهرمان؛ ۴) ناوی‌پیاوانه۱]2) تنه درخت؛ ۲) شاخ لخت ر بی‌برگ؛ 
۳) کو زر نخالةٌ کاه؛ ۴) نام مردانه, 

کوزه رقوت: : کوتکی داریتی جهت کوتان آت] پنك چو بین کو زرکوب. 

بین گوزرکوپ 

) چەتی خرمان؛ ۲) ردینی توب [ت]۱) کو زر؛ ۲) ریش توبی 

کوزهزه‌قه: گوندیکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کوژه‌سوته کید قوزه سوته‌کن || نرعی بیماری دختر لوزاد. 

کوزه کسه‌مستسیار: برننی له کدرسته‌ی. فریودان: (وەك 
کوزه که‌متیاری‌پی‌بی ساعەتەن لای‌دام لهری) «کرردی»ق] کنایه از 
وسیله فریب‌دادن. 

کوزهل: کو زره چمت, زر تخال کاه 

کوز:له : کون گاه که له تاوا دەژیو نمی لك آبی. 
ر ولن. پدنگر ۳) تدای لاف هدله سیر ار تاباشتر ثاگر بدرق 
۱/۵ آخگر؛ ) تاپالدهای بد هم تکیه‌داده شده به منظور آتش‌زدن, 

کوزین: گرندیکه له کوردستان به‌سی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران ده کردستان توسط بعفیان, 


نام روستایی در 


کوزدله ۵ ۱) کرزه؛ 


ززیدان ن, قلاعزدان, عهساری‌ته‌ا اف انبار تاپاله. 
كوزيرك؛ خەمر خەفەت 1 عَصّه, اندوه. 
چلکن ات ژولیهموی کثیف. 
بو شالاوبردن تا برجستن په قصد حمله. 
گوردستانه بهعسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 
کوژ: پاشگری به‌وانا: بکوژ: (پیاوکوژ) 2 کشنده. 


کوژالك: کالهکهسارانه2] هندوان ابوجهل 


کوژان: ۱) به کوشت‌جون؛ ۲) ته‌سرینی اگر آفت]۱) کشته‌شدن؛ ۲) 
خاموش شبن آنضی. 

کوژاندن: بلیسهنههیشتنی ثاگر ا کشتن شعله. 

کوژاندن: ۱) میشکی مزین؛ ۲) کروسیندوی تس ]۱ ] مك زدن 


به استخوان و مغز استخوان؛ ۲) لخت کردن استخوان با دندان. 

کوژاندنه‌فه: نه‌مراندنی ناورات] خاموش کردن آتش, 

کوژاندنهوه: ۱)تهمراندنی اگر؛ ۷) خەت کیشانی نوسراوآق]۱) 
خامرش کردن آتش؛ ۲) خط کشیدن روی نوشتار. 

کوژانتهوه: كوژاندنەوه ات خاموش کردن آتش. 

مران, دامرکانی ثاگر ت] خاموش شدن آتش. 

رشت چوگ [] کته‌شده. 

) نهمری, دام رکاو؛ ۲) خدتی لهبهین براوت]۱) آتش خاموش 


نتم 


کوساران 


شده؛ ۲) خط محو شده. 
کوژین: سرج. ك زاره 


کوزتن: لهزیندویی و مرائدن ق] کشتن, 


کوژران: کوژان 3 ی 


کوژراو: کرژاوق کشته‌شده. 


کووو:۱) چکوس, رکه مالدوست؛ ۲) ناممردای]۱) خسیسن؛ ۲) نامرد 

کوژه: ۱) قه‌سته‌سهر: (نهم دهرسانه کوژه‌ی سنه)؛ ۲) دەڵەك |8 ۱) 
کشنده؛ ۲) نگا: دەڵەك. 

کوژه: پیسیر, ثیخه, بدرزات] گر یبان. 

۱ لوساوگی گفنم له ئاسیاودا؛ ۲) دههاه؛ ۳) امسرازیکی 

خوین‌گرانه له همانه[2] ۱) گلوی آسیاب؛ ۲) نگا: دلهلد؛ ۳) یکی 

از ابزار حجامت که از پوست سیوان ساختد می‌شود. 


کوژه‌ر: ۱) بکوژ؛ ۲) پیاوکوژت]۱) کشنده؛ ۲) آدمکش, 


ور موروی شینی فرنج‌فرنج که بو جاوزار بهکار یت ] 
خرمهره سبزرنگ. 

کوده که که‌رانه: کوژه که ت] خرمهره. 

» شال, كەمەربەن آت] کمر بند. شال, هرجه که به پشت 


e‏ لمر گرد اندي کوردستانه که بمعسی گاولیان گرد 
روه تایی در کرد تان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کوژه‌یش: کرژه اق کم بنده شال 

کوژه‌ی گه‌وره: لهو گرندانه‌ی کوردستانه که به عسی کاولبان کر 
روستابی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

کوژهیه: شال کوژءیا تا کم خد ال 

کوژی: سوج, قرژین, فورنه اتا گوشه. زاویه. 

کوژیاگ: کوزاوك] کشتد. 

کوژیان: کرژان (ت) کشتهشدن. 

کوژانهر مرن دامرانى ناگر اقا خاموش شدن آتش. 


کوژین: کروتن لا کلوچیدن, 
کوس: کو ز, زێ. خەمشه [ت] شرمگاه مادینه. 


کوس: ۱) بمخت. تالح؛ ۲) زهقایی زه‌وی؛ ۳) دە رەت 
بخت؛ ۲) برجستگی کم زمین؛ ۳) ظرف بزرگ آب, بشکه 

کوسا: کساء کسان, چلون؟ آت) چگونه؟. 

کوسار: چبای زور ناوچیا[ت] کوهسار. 

کوساران: جیگه‌ی زور چیایان آت) کرهساران. 


کوساگور 


کوساگور: ری له زه لبه خهسارات] کنایه از آدمی که 
بین رفته, 

کوسال: گوندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کرداا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

کوس‌ان؛ ۱) کرساران؛ ۲) زوزان؛ ۳) جیگه‌ی زور بهفرگر 2 ۱) 
کوهساران؛ ۲) بیلاق؛ ۲) جای بسیار سرد و برفگیر, 

کوسان؛ کان. جلون؟ ات] چگونه؟. 

کوساوا: گوندیکی کوردستانه په‌عسی کارلی کرد نام روسنایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد- 

کوسپ: ۱) ززبایی کسی زموی؛ ۲) بمرگر له ثباندا: بل ۱) 

7 ن ۲) مانع ودشواری در زندگی, 


قش از 


گزسیا: کزسب ا گا 4 کوسپ. 

کوست: ۱) کزسب؛ ۲) یاریده؛ ۳) به خت وتاله[ت] ۱) نگا: کزسب؛ ۲) 
مدد, پاری؛ ۳) ب 

گوستان: کوسان, کوساران ات نگا: کوسان. 

کوستاک: ۱) شدکهتی! ۲) به‌ندی خهنجه‌رآت]۱) خستگی شدید؛ ۲) بند 


کوست که‌وتو: بددیمنت. لی قدوماوات] بدبخت. 

کست کهوته: کزست کهوتو نع بدبخت. 

کوسته: ۱) بلندایی وەك سه‌کو؛ ۲) پیاوی بن‌مو؛ ۳) که س که له 
بازی‌کردنا زو ده‌گوزژی [2] ۱) بلندی سکومانند؛ ۲) کوسه؛ ۳) 
هترپیشه ماسك‌زن. 


+ گاڵتەجار, حەنەكچى [ت] دلقلد. 

کوسته: ۱) به‌ندی خه‌نجهر؛ ۲) به‌ندی سه‌حات؛ ۳) تورهکه‌ی 
چعیی؛ ۲) پوو ای ےھ دوو رو2 هی 
ژن‌راست کردن بو پیارآت] ۱) بند خدجر؛ ۲) بند ساعت؛ ۳) نوعی 
توبره! ۴) بابند اسب؛ ۵) دورو؛ ۶) دلال زنان. 

کوسته کوست: ۱) شاتو شوت؛ ۲) بازی‌و کایه‌ی لهسهرسه کز که خۈ 
ده ورن[ ۱) شایعات دروغ؛ ۲) نمایش تثاتر با ماسك. 

کوسته‌وه‌یی: کایه‌ی شان به خوگوزین آت] نمایش با ماسك. 

کوسر: ۱) شهکهت؛ ۲) شه که‌تی []۱) خسته؛ ۲) خستگی: 

کوسسرهت: لهو کوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ګ] 
روستایی در کردستان که بعشیان آن را وبران کردند. 

رن کلزی سوّری امال‌زه‌ش؛ ۲) ده‌ویت لت ۱) نوعی 


کوسکه‌ش: ده‌ویت آت] فرمساق, 
كوس که‌فتن: بددیه‌خت‌بون, کوست کهوتن|ق] به بدبختی گرفتارشدن. 
کوسکه: کسکه قآ برق چشم گرب دز ریک 


۶۳۵ 


کوشتنه‌وه 


کوسنیگ: مشکه کویره‌ی‌ده شت جرجه‌مشك ]موش کور صحرایی. 

کوسوك: کول تاسگ. 

کوسه: ۱) پیاوی مولێ نەھاتگ؛ ۲) کهسی که به خوگوران کابه بو 
خلك دهکا؛ ۳) کولهکه‌ی دولمه؛ ۲) به‌ندی خه‌نجهر, کوستهل؛ ۵) 
جورن ماسی بشه؛ ۶) گهنمی بی‌جقلو داسو؛ ۷) تواناو هْز۱]33) 
کوسه, بی‌ریش؛ ۲) هنر پیشه‌ای که ماسلك بزند؛ ۳) کدوی دلمه؛ ۴ 
بتدختجر؛ ۵) کوسه‌ماهی؛ ۶) گندم باك شده؛ ۷) توان» نیرو 

:) کدوی دزمه: ۲) به‌ندی خه‌نجهر؛ ۳) جوری ماسی؛ ۲) گوشه 


کور 


2 ۱) کدو؛ ۲) بندخنجر؛ ۳) توعی ماهی؛ ۴) گوشه, زاویه. 


کوسهر: ئەندەرۇن ژزری مالهوه آأ اندروتی. 

کوسه‌را: بوکون؟ بوکاملا اف به کجاةء 

کوسه‌ل: ۱) تسکهن, که‌سن که زور ده فسێ؛ ۲) بریتی له خویزی[۱2) 

جْسو؛ ۲) کناید از بی غرضه و ترسو. 

كوسەك: كۈستەك 9] نگا: کوسته‌ك: 

کوسه کار: پیاویٰ که زیشی تهنك ب کا مردی که ریش کم پشت دارد. 

کوسه کاری: بازی که‌سانی خوگوزآت) نمایش با ماسك. 

کوسه که‌ریز: ناوی دیب که له مو کو ربان [ت] نام دهی است. 

کوسهل: کسل, جانهرهری قاپيلك‌زهوق, ردقه‌ی دیمه کار آت] لاك بشت. 

کوسهله: کوسدل ¥ 

کوسه‌مسری: جو ری ههلوایه [ت] نوعی حلواء 

کوسی: کوسبل؛ کل یدل کیسی لح لاف پت 

تب تسش ۳ بزوتن؛ ۴) له ناو چنگا 
رتن؛ ۵) 1 بکوژ؛ ۶)بی‌هیز ۷) شل و سست ا ۱) 

جنیش؛ ۲) فشردن؛ ۵) بسوند به معلی کشنده؛ 


۷ ل ویل 

گوش: ۱) تەقالا؛ ۲) .مر هدردولدزان؛ ۳) بریتی له ژصارهیه کی رن 
(کوشیك منالی همیه) 4 بریتی له شهرمی ی ینه[ت]۱) کوشش! A:‏ 
بره آغوش؛ ۳) کنایه از تعداد زیاد؛ ۴) کنایه از عطو تتاسلی ژن. 

کوش:۱) له کام جن؟؛ ۱) کرانن؟؛ ۳) هیچ له وهرامدا؛ ۴) قسه‌ی پو چو 
بی مانا ۱) کجا؟؛ ۲) کو؟؛ ۳) هیچ در جواب؛ ۴) یاوه, 

کوشان: تدقالادان تا کوشیدن. 

كوشتبۇن: ۱) نزیكبون؛ ۷) بزژین, جولان 2 ۱) نرديك شدن: 1۲ 
چنبیدن, 

کوشت: ۱) کاری کوژانی زا بردو بز کسیّك: (کابرایان کوشت)؛ ۲) 
کوژان» ده گل گوشتار ده گوترین:( کوشت وکوشتاره) [] ۱) ماضی 

ت؛ ۲) کشتن, با کشتار آید. 

کوشتار: کوژتنی ده‌سنه‌جه‌معی, کوژتنی به کو | کشتار دستهجممی, 

کوشتن: ۱) کوزتن؛ ۲) بریتی له دارکاری کردنی خه‌ست ۱۲8) کشتن؛ 
۲ کتایه از کتك‌زدن جانانه. 

کوشتنهوه: ۱) سهرژ کر ن؛ ۲) کوش 


شتن له توله‌ی کوژراودا[۱62) 


سریریدن؛ ۲) کشتن قاتل: قضاص. 
کوشتی: (r a‏ تس نی ۲) سر بریده. 


ی E‏ نجاری. 
کوشتەرا ق رنده نجاری. 
قالا[] کرشش. 

وششت: کزش, کوش إت كوشش. 

کوشك: ۱) قه‌سر؛ ۲) شهربه‌ی سوالْهت 23 ۱) کاخ؛۲) لیوان سفالین. 

كوشىك: ۱)ددلهد؛ ۲) مه‌لیکی بچوکه له شیوه‌ی بر سیلکهکه لەسەر 
هم هیلانه دە کا ۱) نگا: دك حبوانی 
پزنده ای آمت: 

گوشکار: پینه‌چی ات بینەدرز 

کوشکه: ۱) قهلاخ, ندیه دمرد؛ ۲) جو رێ همرسی؛ ۲) کر وشمهق] ۱) 
تاباله؛ ۲) لوعی گلابی؛ ۳) کزکردگی. 

کوشکه‌ره: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد آت] نام ررستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

کوشکهلاتن: کروشمه کردن ت کزکردن. 

کوشکهلاتو: کر وشمه کردگ 2 کزکردہ. 

کوشکه‌لان: ۱) قهلاخدان, تدبالدان؛ ۲) سهرانگولك[۱]2) تاپاله‌دان؛ 
۳ شولد. 

کوشکه‌لی: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرداش] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

کوشکی: دوگوندی کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردوه 
رونستا به ان اسم در گودستان ترط بیان وبران هه است: 

کوشمه: ۱) وشکه‌میوه‌ی تیکهل کراوی کوتبراو بزبه‌رمیوانان؛ ۴) 
قه‌زوانی فعریکی کوتراو بو پێخوری زستان مه لگیراوات] ۱) و ۲) 
نگا: گوشنمه: 

کوشن: کزن, دانهریله‌یهکه,گای 

کوشنده؛ ههرجی جاندرەر بكرت 

کوشننه: کوشنده (ت] کشنده. 

کوشنه: کوشن, کرسنه, یکی از حبو بات. 

کوشه: ۱) کوششت. تەقالا؛ ۲ تهپاله؛ ۳) گزشه, سو چ. قوزین ۱]2) 
کوشش؛ ۲) تاناله+ ۳) گوشه. زاوید. 

کوشه‌ش: خدبات, تهقالاات| کوشش, 

کوشه‌لان: كۆشكەلان ‏ نگا: کوشکه‌لان. 

کوشهوه: کوششت ات 

کوشیار: ۱) بهکار؛ ۲) ره 


کوشته‌ره 


با پوست قیمتی):3] 


قەلەودەپن لت از غلات. 


ره تاقالاكە ر ۱) کارا؛ ۲) ساعی. 


کوف: ۱ ده‌نگی شتی نهرم وەك ههویر که ده‌خریته سەر پنه! ۲) ده‌نگی 


۶۳۶ 


کوفیری 


هه‌ناسمدانی به‌فه‌رهت؛ ۳) خوهه لکیشان و پفبه‌خوداکردن 20 ۱) 


صدای افتادن شبیء نرم و خمیری؛ ۲) صداي نفس عمیق؛ ۳) از 


کوفاندن: ۱) بەدودېز درن ! ۲) پەراوێز ده كنج گرتن؛ ۳) وششه‌ی مار آت] 
۷ با سوزن دوختن؛ ۲) حاشیه‌گرفتن؛ ۳) صدای مار 

کوف . هکت ا کوفته. خد 

کوفته: کفتهات| کوفتد خو راکی. 

كوفتيك: کرمیت. گزگرد. شە مچه فا کبریت, 

کوقر: ۱) خوانه‌ناسین؛۲) دزون» جوین, دزمین۱]2) کفر؛ ۲) دشنام, 

کوفروش: بازرگانی به‌رانبه‌ری ورده فرش [3) عمده فر وش. 

کوذ مچه, شخارته[ت] کیریت. 

کوفقك: که‌نیر[ت] کندیده. 

کوففك بون: گه‌ین[2] گندیدن. 

کوقفین: رششاندنی مارات| صدا از خود درآوردن مار. 

كوقاك: ۱) رهحه‌تی, راحه‌تی؛ ۲) کسید چلمی‌رشکهوبوگ له لاء ۲) 
برش, که رو ۴) قربت]۱) قیف: ۲) خلم خشکیده در بینی؛ ۳) کنك؛ 
۴) آروغ. 

کوفکارك: ۱) کارگی ده‌شت؛ ۲) دونبه‌لان © ۱) قارج دشتی؛ ۲) 
دنیلان. 

کوفکی: ۱) چلمی وشکهه | 
خشکیده در بینی؛ ۲) كفك ز 

کر دب کرد ماه تست کی E‏ متا جر 
کردستان که ترط عبان وران شد. 

کوفلهت: مالو یزان مالو سنال ت]اهل و عیال. 

کوفلی: لهر گونداندی کورد..تان که بدعسی کاولبان کرد اقا روستای 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کوفلینگ: گوندیك له کوردستان که به‌عسی به برمبای شیمیایی 
خه‌لکیان کوشتوهو باشان کاولیان کردوه إل روستابی در کردستان که 
مردمش توسط بعثیان با بمب شیمیایی قتل عام شده و سپس ویران 
گشته است. 

کوفه کوا چونی تراو لەسەر ناگر 
۱) صدای خرگوش: ۲) صدای رفتن مایع بر آنش, 

کوفه‌نی: ۱ بولبول؛ ۲ پرخهبرخ 2 ۱) غر ولند؛ ۲) خر ویف. 

کوفی: ۱) کویه؛ ۲ هر بر ۳]ددنگی برخه لت ۱) خم. سبوی 
بزرگ؛ ۲) غرولند؛ ۳) خرویف. 

کوفی: ۱) جزرق سه‌ریزشی زنان؛ ۲) تاسکلاری زنان, کلاوزتت 1۱ 
نوعی سربوش زنال؛۲)نوعیکلا ناه 

کوفی کیل: کلارلار شەدە لارا کج کلاه. 

کوفیری: کفر. داریکی دهوه‌نه ت] از درختان جنگلی. 


: ۱) واقه‌ی کهررنشك؛ ۲) ده‌نگی هد 


کف 

کوف: كۆم. قسبور, کوزات] کوژیشت. 

بشت چه‌مياگ [ت) کوزیشت. 

ه‌ی حهوتوانه يان مانگانە اا جله. 

گوفان: ۱) خەم خەفەت. عەزرەت؛ ۲) کوان دومهل؛ ۳) گلینه‌ی جاو 
ا ان 4 ) دمل؛ ۳) مردمك چشم 

جۆرە كازگێكەلەئاوچيمەندەزوێ 5 گیاهی اشت. 

كۆڭك: ۱) کوفاه. رە حەتى؛ ۲) ئەنگوستيلەی درومان؛ ۳) کونای‌قنگ؛ 
۴) هدرچی وه ره حدنیبی؛ ۵) چز وچاوی بهکهند )۱ ) قیف؛ ۲) 
N‏ ا 
) کوتمرددان ) پد پشت چهماوات]۱) کنده درخت؛ ) کوژپشت. 


: ۱) قەلاندزش؛ ) بەقيمەت. بايىدار [&] ۱) قلمدوش؛ ۲) 

ارزشمید 

) تەق ڵی درشت, باقیه؛ ۲) پۆشته. جلد تازه؛ ۳) قەڵەو؛ ۴) سازو 

دلخوش؛ ۵) دمرکه‌وان؛ ۶) قورمیشی سدحات! ۷) ره گ و ریشه؛ ۸) 

بیانو, به‌هانه, هلپ؛ )٩‏ بنیچهو زەسەن؛ ۱۰) نیران‌خوش: (ییکه‌ره 

کوکن)؛ ۱۱) باشگری بچول شاندان: (کچکوك)؛ ۱۲) رازاوه: 

خوجسوان کردوآت] ۱) کوك خی طسی: بخضیدٌ درشست: بخیه؛ ۲) 

خوش‌پوش؛ ۳) چای؛ ۴) سرحال؛ ۵) دربان؛ ۶) كوك ساعت؛ ۷) 

۸) بهانه؛ )٩‏ نزاد. اصل؛ ۱۰) صمیمی؛ ۱۱) پسوند 
تصغیر؛ ۱۲) آرایش کرده. 

کوك: کدله شیر کهله‌باپ, دیقل| 

کوکردن: ۱) سله‌مینوه؛ ۲) خرکردنده‌ی بلاو؛ ۳) لهسه‌ریهكد انان اقا 
۱) رمیدن: ۲) جمع کردن براکند»؛ ۳ رهم انب 

کوکردنه‌وه: خر کردنه‌وه‌ی پرژو بلا جمع کردن پراکنده. 

کوك کردن: ۱) قوربیش کردنی سه‌حات: ۲) تەقەڵى درشت 
کوك کردن ساعت؛ ۲) بخ درشت زدن. 

كۆك گرتسن: ۱) هلپ به‌ستن؛ ۷) به تدفهلی درشت درون هره ۱) 
بهانه‌گیری! ۲) بخبهٌ درشت زدن. 

کوکلاش: کبک( گیاهی ات 

کزکله: نچراوی دزی جزری کلاف [تع گروهدنغ, نوعیکلاف. 

کوکله؛ بوکدله‌ی زاروکان. ودوی منالان ا عر وسك. 

کوکم: ۱) گیلر حول؛ ۲) بی‌ته‌تواو دەربەدەر 8 ۱) هالو: ۲) 
تا 

ک وکمه: پیرو زورهانی له که ڵك کهوتو آ]بیر و از کار افتاده. 

کوکنه‌نی: ریزو زورهانی 2 یبری و تهنسالی. 

کوکنایش: اوازی خوشی مدلانلت] مدا و نرای خرش پرندگان. 

کوکندار: مەلێکه لهکهو زلترهو له کر ثه کار زهنگی زەردە تا یرنده‌ای 
شییه كبك. 

کو ۱) کزتر‌ارکه؛ ۷) هلک نی نگ ۳)دهنگی کوند و 1۴ 


ریشه و شا 


شت لید ان ۱) 


۶۳۷ 


کول 


خویندنی کوتره‌باریکه۱]2) قمری؛ ۲) غذای کوکو؛ ۳) صدای بوم؛ 
۴) اوای قعری, 
کوکوختی: کوتره باریکه آلا قمری. 
کوکورد : گزگرد, کانزاید کی زه‌ردهو زوئاگره‌بالت] غتصر گوگرد. 
نیرگ‌له, قلباناری [ت قلیان. 


کوکه: ۱) قف کوخه؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد؛ ۲) 
وشه‌ی جول شاندان: (تمو‌ندک و که)(۱]2) سرفه؛ ۲) نام روستایی در 

که توسط بعثیان ویران شد؛ ۳) کلم تصفیر. 

کوکه: ۱ قوقوی دیکل؛ ۲) وشه‌ی چوك شاندان: (ئەرە ند كۇکە )© ۱) 


مد ای و کل تمر 


کردستان 


کوگه‌ری: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات] ام روستایی در 
کردستان که توسط بعتبان ویران شد. 

کوکهل: ۱) بهبوسلیمانه؛ ۲) جورین حه‌یوانکیوی, کهله‌کیوی: ۳) 
برینی له ازا؛ ۴) گردی‌قوج» تهبهی بلشدی وەك كەلەقەند ا ۱) 
هدهد؛ ۲) کل کوهی؛ ۳) کنایه از شجاع؛ ۳] تیه 

کوکهن: ۱) تاليك‌بزین له یه‌کسم؛ ۲) چیاکهن: ۳) نازناوی فه‌رهادی 

شیرن ]۱) از علیق بازداشتن ستور؛ ۲) کو کن؛ ۳) لقب فرهاد. 

کوکه‌نار: بمری گیایهکه بر دهرمان ده‌شی تا کوکنار, 

کوکی: ۱) بنهزهتی, عه‌سلی؛ ۲) پوشته‌یی؛ ۳) ده‌ما‌چاخی؛ ۳) کاری 
زابردوی قفین؛ ۵) خهلکی دی کوکه: (مهلامارفی کزکی شاعیری 
چاك بو)+ ۶) ێوان خوشی, تفاق؛ ۷) مهلیکی پجوکه لمدهسه‌ی 
چو یله کان۱2) اساسی, شالوده‌ای؛ ۲) خوش پوشی؛ ۳) تردماغی؛ 
۴) سرفه کرد؛ ۵) اهل روستای «کوکه»؛۶) صمیمیّت؛ ۷) پرنده‌ای از 


كلەقندى. 


ی کرک E‏ به پنگه [ت] خاگینه. کوکو. 
کوکی لدمیران؛ کرد یکی کر ردج انه یدع 
روستایی در کردستان که توسط بعیان ویران 

کوکین: قفین. کزخین آف] سرفه‌کردن. 

کوگا: ۱) به سمریدکداکراو؛ ۲) دوکانی ورده واه ۱) برهم انباشته؛ ۲ 
مغازه. 

کوگابازی: بازی خولْ به‌سه‌ریه‌کا کردن, کوخاك دروس کردن آ] 
خاکبازی کودکان. 

کوگاد ان: به سمریه کادانان ت6 برهم انباشتن. 

کوگرد: گشت. تیکزا: تیکزابیاتتاروی هم. همگی, 

کوگه: ۱) عسار, عه‌نبان ۲) کام ج؟ ] ۱) انبار؛ ۲) کجا؟. 

کوگه‌وان: عاماردا رت انباردار, 

کول: ۱) تبخن که نابزی؛ ۲) چاری بەژان: (جاف م کول بویه)؛ ۳ 

یش و ثازار؛ ۶) شه کهت. فل؛ 


سب کردات] نام 


خەم خهفمت؛ ۴) بر یندار؛ ۵) ت 


کول 


۴) زخمی: ۵) درد و آزار؛ ۶) خسته کوفته؛ ۷) وبا ۸) همه کل؛ 4٩‏ 
ناخنك به خوراکی؛ ۱۰) کشالهٌ ران. 

کول: ۱) قول قولہ. کزتا؛ ۲) بالاف؛ ۴) قولتی وا ۴) بی کلك؛ یدو 
۵) خەقەت: ۶) بەدزيەوە گوێْ لهقسه‌ی خەڵك گرتن ‏ ۱) کرنه؛ ۲) 
نگا: بالاف؛ ۳) حوشش آب! ۴) بی‌ژم؛ ۵) اند ۶ استراق سمع. 

کول:۱) او‌خوره‌ی ئاژەڵ له دار بان له به‌ردوقوز؛ ۲) قەمتەرە» قەم؛ ۳] 
ته‌شتی دارینی زور زلی نانهوا ب همویر؛ ۴) پلوسکی گهنم له ثاسیاوا؛ 
۵) خهلّف یش که هسوی کلزرایی دارینوبزابی؛۶) ّوان‌ی 
ده‌خل له دار که شازده کیلو ده‌با؛ ۷) تله که؛ ۸) باشگر بدواتا: کسی 
زموی ده‌داتهوه:٩)‏ بر یقه‌ی شال و مو رو ۱۰) روت بو سهرده گوتری: 
(سهرکول)؛ ۱۱) خیشلك؛ ۱۲) چین, توق لت ۱) آبشخور دام از 
چوب با سنگ؛ ۲) پل ناودانی؛ ۳) ناو" خمیر؛ ۴) گلوی آسیا! ۵) 
کندوی:عمل از تلا توخالی درفت ۶) بیان چو یی غله به ریت 
شانزده کیلو؛ ۷) کوله‌پشت؛ ۸) پسوندبه معنی کاونده: )٩‏ درخشش 
پشم؛ ۱۰) برهنه ویژه سر؛ ۱۱) نگا: خیشله؛ ۱۳) تا شکن. 

کول: ) تەشتى نانکهران؛ ۲)بیله؛ ۳) فیلی شهترنج؛ ۴) تهویله؛ 1۵ 
زاخه؛ ۶) هشکهوت آ۱) ناوه خمیر؛ ۲) آریب؛ ۲) فیل شطرنج: ۴) 
اصطبل؛ ۵) زاغه؛ ۶) غار. 

کول: ۱) تیلهکه؛ ۲) سهرشان, قهلاندوش؛ ۳) ئازەڵ 
قامكبهزیو؛ ۵) یپوی دزندهو ئانىك؛ ۶) ددرزی و سوونی ئوك پەزبو؛ 
۷ پاشگر به‌واتا: که‌سن که 
دهخوری؛ )٩‏ خاو پوخت نه‌بوگ؛ ۱۰) کال, کرچ؛ ۱۱) بریتی له 
ناشازهزا له کاز؛ ۱۲) ره سەت» سیهه؛:۱۳) مستهکوله, مشت؛ ۱۴) 
بهريك لهبهره کانی‌دارماز و [2] ۱) کوله‌پشت؛ ۲) میان شانه. قلمدوش ؛ 
۳) حبوان بی‌شاخ؛۴) انگشت بر یده؛۵) بچه درنده و آهو! ۶) سوزن 
ای > 


بی شاخ؛ ۴) 


زهوی ده‌دانه‌وه؛ ۸) گیایه‌کی دەشتە 


تد ۷) پسوند به معنی کارنده؛ ۸) گیاهی است خوردئی! 4٩‏ 
خام» ناپخته؛ ۱۰) کال نارس؛ ۱۱) کنسایه از ثاشی؛ ۱۲) کمین 
شکارچی: ۱۳) مشت؛ ۱۴) از محصولات مازو 

کولا: ۱) برین وهدژانک‌رت؛ ۷) جوشیا,قرلتی دات ۱) زخم باز به درد 
آمدد ۲) جوشید, 

کولا: جزشی خواردهقوأتی دال جوشید. 

کولا؛ ژنی به‌بره کزدراوفتا کلیز زرخرید. 

کولا: همیوانی له شور قامیش تا كېر. 

کولاب: ۱) قولاپ: ۲) چنگرزك ا ۱) قلاب؛ ۲) چنگال 

کولابه:۱) دو داری سهر ثیر که دهچته ملی گاجونهره: کدلمره؛ ۲) 
زیشه‌ی ددان, زه گی‌دران[ت] ۱) چوب گردن بند گاو هنگام شخم زدن؛ 
۲)ريشه دندان: 

کولات:۱) کلوگل؛ ۲) تز هه فر[۱]2) کلوخ خاله؛۱) گلولة برفی. 

کولانگ: جوشیاو, نزاو که لە سەر ثاگر قولتی دان ت جوشیده بر 


کولاره: ورگ یالنده‌ی جوج كو مريشك‌رفین؛ ۲) باده‌وه‌ی 


۶۳۸ 


کولاو 
کاغه‌زی؛ ۳) گوز 


لەكاغەز تەيارەى ندیکی گوردستانه بهعسی کاولی 


کردلتع۱) پرندة جوجهزبا؛ ۲) هوابیمای کاغذی؛ ۳) نام روستابی در 
کردستان 5 


که توسط بعلیان ویران شد. 


کولافك: قارج, کارگ إت قارج. 

کولافه: ۱) بێتاقەتو توان؛ ۲) کار لهده‌ست نه‌هاتگ @] ۱) نائوان؛ ۲) 
ا ي : 

» زگ لەوءزین آت] ازمند در خو راك. شکم پرست. 

کولاف: ۱) رایخ له پهستاوتو ی بەرگن؛۲) کلاوی له بهرگنی په 

) تمد زیرانداز؛ ۲) کلاه نمدی؛ ۳) نمدپوشیدنی. 


۳) قعرهنجی 

کولاقه؛ که دوهی ملی گاجوت (ت یو غ گردن گار شخم‌زنی: 

کولان: کلارژژچنه. رفجن‌ی سهربان ات روزن بشت‌بام. 
آمدن؛ ۲) بخنه‌شدن خام. 

کولان: ۱) کوجه؛ ۲) زدری‌دانه؛ ۳) تل‌که‌ی زۆر؛ (ئوكەرى خهلکی 
غهییه ەل مه /کولان هدلیگرین به کومهکزنه) «سدیف» ۱۵۵) 
کوچه؛ ۲) کاوش؛ ۳) کوله‌پتتها 

کولانا: گرندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کردات] از روستاهای 
وبران شده کردستان توسط بعثیان. 

کولانچکه: رر 

کولاندن: وهدزان‌هیتانی بر ینو کوان قت] به دردآوردن زخم و دمل. 

کولاندن: ۱) جوش بی‌هینانی ثراو ۲)پن گه‌یاندنی خاو له جوشماودا تا 


بن؛ ۲) پخته کردن در آب جوش 


۶ ) جوش‌هاتنی او؛ ۲) پوخت‌بوئی شتی خارق] ۱) جرش 


:وای تارامی‌و زان‌نه کردن وهژان خستنهوه‌ی بر ب 
درد آوردن زضم بمد از شسکین. 

كولاندنهوه: دوباره جزشپێ‌هاوردن: (دو ده کولیشمه‌وه که‌شکی لێ 
ده گرم) 2] بازجوشانیدن. 

کولانکوت: بریتی له که سی که زور به ناو ثاوابی دا ده خرلیته وت کنایه 
از کسی که بسیار در کوچه‌ها می گردد, کوچه گرد. 

کولانکه: رزچنه تا روزنه 

کولانگ: کولاندن, جوش‌پن‌هاوردن اتا جوشانیدن. 

کولانگه‌ر: کولانکوت ا نگا: کل نکوت. 

کولانن؛ کرلاندن اقا جوشانیدن. 

کولاننهوه : کولاندنهوه [ت] نگا: کولاندنهوه, 

کولانهوه: کول نده‌و [ت] بازجوشانیدن. 

گولانه: ۱) رژچنه؛ ۲) قن. کوآیتی مریشکان 6 ۱) روزد ۲) لا 
ماکیان. 

کولانه‌وه: وهژان‌هانن‌وهی بر بن ت بازیه درد آمدن زخم. 

کولانهره: ۱) زە وىدانەوە؛ ۲) توژینوه له كارو بر ۱) کاوش کردن؛ 
۲ پژوهش. 

کولاو: گهرمه‌شین, خسی گەوره [ت] اندوه گران, غم بزرگ, 


کولاو 


کولاو: تهرداس, تەوەرداس [ت]داس جرب بر ی. 
کولای: ۱) جوش‌هانگ؛ ۲) پوخته‌بوگ له تاوی جوشیددا؛ ۳) كلاو ۴) 
بریتی له دنبادیده [ت]۱) چوشیده؛ ۲) پخته‌شده؛ ۳)کلاه؛ ۴) کنایه از 


دنیا دیده 
کولاوکه: روچنه‌ی سەر بان ات روزنة بام. 
کرلاوزوج کلاوزوچنه ات روزن بام. 
کولاوروژنه: کولانکه [ت|ر وزنه. 
کولب: ۱) قاتی؛ ۲) ندوسن, لبس )۱]٥[‏ قحطی؛ ۲) شکم‌پرست. 
کولبزك: گولهنهوروزه ات از گلهای بهاری. 
کولبون: ۱) لەتیژى کهوتنی نیخ؛ ۲) وهژان‌هاننی چاو: ۳) په‌نه‌سانو 
تیشانی نه‌ندام ی ۱) کندشدن تیغ؛ ۲) به دردآمدن چشه؛ ۳ ناسین 


و درد انم 
کولبه: ۱) یکدی ثاسن, بیْلچه+ ۲) کار لهباغچهدا کردن ب‌پاجو بیلجه 
+ ۲) با بیلچه و کلنگ در باغچه کارکردن. 


انیت شکپرست. 
: ۱) قورسی, سه‌نگیتی: ۷۰ بهلاو تسیسمت؛ ۳) قاتی‌و فری: ۴) 
گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ ۱) سنگینی؛۲) بلا و 
مصیبت؛ ۳) قحط ر غلا؛ ۴) نام روستسایی در کردستان که توسط 


بعتبان ویران شد. 
كولپەك: هنگلی كو بهو بەروش» ده‌سکی کو بهو مه‌نجهل @] دسته 
رامثال آن. 


لت به تراوی سدرئاگر دان 
ژاندن آف] شکست دادن. 
کولپین: دهنگ و شدقه‌ی لیدانی مشت و کوتهلد 3 صدای کنكکاری. 
کولته‌به: ناری گوندیکه له کوردستان آت] نام دهی در کردستان, 
کولته‌نه: ۱) رەبەت» سیبه بوسه! ۲) له سییهدا رزنیشتن 3 ۱) کمین! 
۲) در کمین 
کولجه: جزری سوخمه‌ی بدقول (ت] بلك آستین‌دار: 
کولچی: هێلانەىمەل که نا دارداکوٌدروه اند مر غ که از درخت 
کنده شده باشد. 
کولخان: تونی حه‌سام ت کلخن, < 
کولخواردن: کرلاتن 2 جوشیدن, جوش آمدن. 
کولدار: ۱) دل‌بهخدم؛ ۲) بریندار23] ۱) غمگین؛ ۲) زعمی. 
کولدان: قولت‌دانات] غلغل کردن جوشان, 
کولْدان: ۱) شە كەت بو نو ده ست کیشانهوه له کار ۲) ته‌سلیم و نات ۱] 
خسته‌ونومیدشدن! ۲) تسلیم شدن. 
غا: زور برسی ق بسیار کر 


گولفدت: كڵفەت | نگا: کلفدت. 
کولفه‌مسه: هدرل کوتانی جدلتوك به دنگ ع برای بار اول کو بیدن 


۶۳۹ 


کولکه 


شالی با دنگ: 

کولك: موی هر نمرمی تاژءل که ده کریته ده سکټشو گزروا لت گرك. 

کولله: ۱) زۆر به‌ژان؛ ۲) ناه بهناء درم. نازار: ۳) دوم‌ل, کران؛ 4۴ 
چارداخ له حه‌سیرو قامیشآت]۱) بسبار دردآور؛ ۲) وباء بیساری 
عمومی: ۳) ذمل: ۴) آلاچیق. 

گوڵك: ۱) ههرچی لەسەر بيست ئەزوێ؛ ۲) خوری قرخ که به‌کاری 
زستن ايه قرشن؛ ۳) موی نهرمی سهر پیست. کور ۴) نوش: 
دوچار: (کولکم بوه به کولکیهوه)۱ ۵) زیبکه, زبرك آت] ۱) بشم و 
موی؛ ۲) پشمی که به کار ریسیدن نمی آید؛ ۳) کرلد؛ ۴) دچار؛ ۵) 
جوش پوست. 

کونك: ۱ پارچه‌داری لهستور؛ ۲) بنجو زەگ؛ ۳ کدیر؛ ۴) داری 
نیشانه‌و ثامانجی جلیت بازی؛ ۵) زییکه میُست لت ۱) کنده )بيخ 
وریشه؛ ۳) کبر؛ ۴) کنده آماج «جر یت»‌یازی؛ ۵) جوش بر پوست. 

کولك: كولانەمر بشك ات لاه ماکیان. 

کولکا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردآت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کولکانه: کلکه‌وانه, دنگوستیله, ھەنگو سيلك = | 

کول کردن: ۱) تیزی تیخو ههرچی نیز نه‌هیشتن؛ ۲) پاڵدان. ده کدان 
آت] ۱) کند نمود, تیز؛ ۲) هول دادن. 

کول کردن: بالاف کردن ات رخت شستن 

کول کردن: ۱) لسمرپشت دانسان؛ ۲) سهرنوکی تیژپهزاندن؛ ۳) 
سمریه‌نجه بەزاند ن ۱) کول کردن؛ ۲) نوك تیز چیزی را شکستن؛ 
۳) انگشت بریدن. : 

گول کردنه‌وه: به‌کوّتایی بزینهر‌ی قسمو مەپەست لت کوتاه‌کردن 

کولکن: ۱) زور به‌مو؛ ۲) تیر دژی شل و تراو: (ماستاون کوکن بکه) 
[۱2) پشمالو, برمو؛ ۲) غلیظ 

کولکته: درگوندی کو ردسنان بهم ناوه به سی کاولی کردوه 2 
به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

کرلکنه: کولکن [ت] نگا: کولکن. 

کولکوله: گوندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد [ق] تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

کرلْکوله؛ فیچقه. کرفاره. وله ات فا 

کولکولی: ۱) رهءنگی به‌سه‌بی: چیرهب 
صورتی؛ ۲)پرنده ایست. 

کول کولین: رهنجدانو شه کت بو نی زورو بیبه‌هرهت] زحمت فراوان و 
بی تمر کشیدن, 

کولکه: دودانه مه‌شکوله‌ی دوتیکردن آت) مشك دوخ و ماست. 

کرلکه: کول خوری ره وت یشم ومو 

کولکه: ۱) كوڵك. داری ثه‌ستور؛ ۲) بنج يشه! ۳) انوا زک (f‏ 
گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات]۱) کنده؛ ۲) ریشه‌وین؛ 
۳) ناتمام؛ ۴) نام روستایی در کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 


دوروستا 


4 ) بالندهیه که قت] ۱) رنگ 


کولکه 

کولکسه: نانه‌وار وبېش ناوی که‌سانی د ەكەر که 
شان‌دهدهن را نین : (کولکه پیاو کولکه یْخ» کولکه مهلا) 23 
ناقص, ناتمام. 

کولکهر: که‌سن که بالق ده کا افتارخت‌شوی. 

کولکهر: ۱) کولک هرا ۲) که‌سن په پشت شت ده 
رخت‌شر؛ ۷) کسی که کوله پشت می‌برد 

کولکه‌زن: م لمییست کردنهوه به دەست» دهسکهنه‌ی مو [ت] موی 
برکندن با دست. 

کولک هزش: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد از 
روستاهای وبران شده کردستان توسط بعثیان. 

کولکه‌ز‌شه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان كرد 
روستايي در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

و تقزر ند گسکا سو ی گرا اکا کر سکوی 

/ ينه کا رنگین کمان. 

کولکه‌زیرینه؛ کزلکهزهنگینهآ)رنگین کمان 

کولکی نه‌حصهد: گوندیکی کوردس‌انه بدعسی کاولی کرد لت نام 
روستایی در کزدستان که توسط بحتیان وبران شد. 

کولکی‌حه‌مه‌سور: گوندیکی کوردستانه به+عسی کاولی کرد نام 
روستایی در کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کولکی‌سمایل خدر: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] نام 
روسنایی در کردستان که توسط بعثیان: ویران شد. 

کولکیش: حسال, کرلکهر(2 دم باربر. 

کولکه: ۱) رهبمت. برسه, سیبه؛ ۲) چی کوّبونموه‌ی زاوکدران له 
ده‌وری يەك آ] ۱) کمین شکار؛ ۲) جای اتراق شکارچیان, 

کولگیر: جهرجی, کس که لو پل به کول دی بر فرزشتن پیلهرر, 
فروشنده دوره گرد. 

کوللان: کلینچکه. بدرنوکی دوگ ]دنا دنه 

کوللو: کلو. کرله ا ملخ. 

کوللور: کلورات‌)میان تهی. 

کوللور: ۸۱ پننسمدعه‌زار؛ ۲) بریتی له تبجگار زور ۱]23) ثبم میامون, 
کرور؛ ۲) کنایه از بسیار زیاد. 

کولله: ۱) کلو؛ ۲) فوساشی سیی ته نك که له ترسی پیٌشکه به سەر 
تمختی نوستنی زاده نگیو ن ۱]2) ملخ؛ ۲) پشه‌بند. 

کولله‌ب»جهر: برتی له کزو دالگوشتی تلو هرن ت کنایه ار 
لاغراندام سست. 

ژیله,بالوك. حوشترخوا لت آخوندلد. 

کلوی زهرد إت ملخ زرد. 

ی که لەبەر گەجەرىو لارازی ناجیته ناو گدله: ۲) 
شهل. شمله, شله[]۱) دامی که به دلیل لاغری و بیماری داخل گلّه 
تعرد!۳) شل, لنگ: 

کولله کی: ۱) لەجەر ىو لاوازی؛ ۲) شەلى» شدلیهتی [۱]3) لاغر ی؛ 
۲لنگیر 


کولو 


کولله مسکه: کلوی ده خل خو راقع ملخ غلەخور 

کوللی: نه‌واوی: (به کوللی نامان دوینن) ت] تمامی, 

کول لیدا له شت خواردن|]ناخنك زدن. 

کول ستو رك [تت] گرده نان. 

کولم: ۱) په نجه‌ی قونجاو؛ ۲) پر به يەك دهست؛ ۲) سیخورمه؛ ۳) خرمه 
تا ۱) مشت گرهکره؛ ۲ رکف دست: ۳) سقلمه؛ ۴) غرنبه. 

کولم: ۱ کولم؛۲) سهرگزن,روممت )۱ نگا: کولم؛ ۲) گون رخسار. 

کول مال: مال‌ونران. لن‌قهوماوات] خانهخراب. 

کول مست: به‌پانابیو به‌یز لهخودانی ژنان ت] با شذت خود را زدن 


ستورك 


زتان. 
کول مشات: جرج مشکهکویره اتا موش کرو 
کولمك: مشتی گر کرای متتی قونجاو بو لیدان 2 مشت گره کرده. 
کولموز: ۱) كونەزەرگەتە؛ ۲) کونهژنگ‌سوره [2] ۱) سوراخ زنبور؛ ۲) 
سوراخ زنبور قرمز, 


شر وشانال اقا خرت و پرت. 
! ) پارچهگوشتی بێھەستى 3ت] ۱) گونه! ۲) 


کولمهك: کولماك مشت گره‌شده. 

کولمیرو: کونی مروجهآت] سوراخ مورچه. 

کولمیرو: ندخوشیو رین که چاك نابیّته‌و ات] بیماری یا زخمی که 
بهبود نیابد. 

کولن: ردژن‌هانتهر. کولانهرهقع]دربارهبه درد آمدن 

: ۱) کرجو کالْ؛ ۲) با د‌ناوشانوه‌ستان, قلنج؛ ۳) ناو همردو 

]۱) کال؛ ۲) بیماری قولنج؛ ۳) میانه هردو کتف. 

کولنجان؛ خولنجان. گیابه‌که بز دمرمان دشن ات خولنجان, گیاهی 
است. 

کولنج‌شیلان: نارشان دامالین ا مالیدن میان شانه‌هاء 

کولنج کردن: با ده ناوشان‌وه‌ستان [تمیان 

کولنجگه: نیوان ههردوك شان إت میان هردوشاند. 

کولنجه: ۱) دانی دەخڵى فه‌ديك؛ ۲) بریتی له کجی تاز ین گه‌یشتو ا 
۱) ان له دلمل؛ ۲) کنایه از دختر نورسیده. 

کولنچی؛ هیلانه‌سهلی کول درار له داردا 2 لان حك شده در درخت 
توتط برنده: 

کولند: ۱) کدو کودی: ۲) کورته‌بالای رهزاشیر ین ت] ) كدو ۲) 
کوتاهقد تودل پرو. 

کولندر: کولهکه, کولند, كوندراڭ] كدو 

کولنده: کورته‌بالای خوین‌ شیر ین إا کوتهقد دوست داشتتی 

کولندهر: کدو کودی, کولن ات کدو. 

کولشگ: ۱) بەرێكى جەنگەڵىيە؛ ۲) نیمچه‌رفحه یه لەديواردا © ۱) 
میوهایست جنگلی؛ ۲) رف کوچلد. 

کولنگ: زهنگن تا کلنگ زمین کندن. 

کولو: کلو اتا نگا: کل 


به دردآمدن از سرناء 


کولو 

کولو: کلو, کرللهت ملخ. 

کلو ت کلرخ, 

: ) بنه‌تالو, بیخی تاه که بو سوتانی زستانه دمری دەهێن؛ ۲) 


کول 
هدریری له ناو تهندوردا سوتاوګ]۱) ريشه گیاهی است که به جای 
هیزم به کار می‌رود؛ ۲) خمیر سوخته در تنوره فر زدق. 

کولوانه: چاره که, چاروکهات] نگ 


کولسوت: ۱) بزنی بی‌شان؛ ۲) نازهلی بی‌ددان لت ۱] زبی‌شاخ؛ 1۲ 
حیوان بی‌دندان. 


کرلوت: کوت لت نا وت 


جوری خواردنی له همویری ناوبهکاکلهت]کلرچه. 

قه‌حنی سار آف] جمجمه. 

کولوخته: هسهریهکداقهلاتوچکه‌بوگی بهردو چه‌وی داززاو له بلندهه 
ات توده حاصل از ریزش کوه 

کولوخه: کولوخته ات نگا: کولوخته 

کولور: ۱) کلزر؛ ۲) جزری کولیّرهناسکهآت]۱) میان تهی؛ ۲) توعی 
نان گرده, 

کولور: پینسهدههه‌زا کوللور ات نیممیلیون. 

کولوره: پلزر, شه‌لخه. پوره تا نسل نو 

کولوره: کوللیره ا گرد؛ نان. 

کولوز: ۱) کلینه, کلاری لهبدن‌جندراو؛ ۲) کلو ز؛ ۳) رەقو تەقو كز 

شمی: ۲) وی پیشین ندارد؛ ۳) لاغر و بی‌نا. 


کولزس ۰ ) کلوز؛ ۲) ناوه QE r‏ کا : كلوز ۲) نام مردائه. 
ورن جلکی زنانهنوعی لباس زنان. 


کولوکار: ۱) دیواربه سنده؛ ۲) به‌نای دیواری به‌سنده؛ ۳) پریتی له 
مروی زیكو بو نهک زات]۱) دیوار کلوخی؛ ۲) بتای کلوخکار؛ 4۳ 
کنایه از آدم مرتب. 

کولکو: ۱) توت و کول؛ ۲) خەم و خه‌فهت آت] ۱) جوش و غلیان: ۲) 
غم و اندود. 

کولوکودامردن: بریتی له سوتانو لهنارجژن تا کید از به کلی 
سوختن. 


۶۱ 


کول دست 


کولول: کلول, بەدبەخت [ت] بدیخت. 

کولوم: کلوم 2] قفل چربی در. 

کولومته: لای سدروی دهرگا لدبشتهوه 3] بالای در از داخل. 
کولوم کردن: کلوم لمدرگادانآت] بستن در با قفل چو بی: 
کولومول: شروشاتال, کهل‌پمل, شتومەك [ت] خرت و پرت. 


۱) کلجه؛ ۲) کونده جوانی کورته‌بال 2 ۱) يلك آستین‌دار؛ 
۲) یبای کوتاه‌قد. 

کولوه: ۱) خانوجکه‌ی ززر بچوكد؛ ۲) ندلحهد. گوزیچهت]۱) کلیه؛ ۲) 
لحد. 

کولودس: ززکوزی که ژن هیناویه دگل خو یالت ناپسری که زن به 
خان شوهر می آورد. 

کوله: کلو, کولل, کوللهت‌املخ. 

کوله کزخه. قوزه, قفه[تا سرفه. 

کوله: ۱) قوله. کورت, كوتا؛ ۲) ب ی کلك؛ ۳) ژوژو! ۴) رە بەت» سیهد؛ ۵) 
کروشمه بو کوی گرتن له خه له إت ۱) کوتاه؛ ۲) بی‌دم! ۳) 
جوجه‌تیفی؛ ۴) کمین شکارچی؛ ۵) کزکردن برای استراق سمع. 

کوله: عدبد بەتی آت] برده. 

کذسه: ۱)بهنجدسه‌قدت؛ 1) حدیوانی بن‌شاغ؛ ۳ نج 
شوتی دلین : (شوتیه کوله): ۴)بێچوی چه‌ند حهیوا 
۶) له کار ناشارهزا؛ ۷) وشه‌ی چولدشاندان: 


۸) پنج وزهدگ؛ )٩‏ قسدی بێتام؛ ۱۰) خوڵەمێشى تندژر؛ ۱۱) 
دل که درنگ پی‌ده گا: ۳ منالی باوك مردگ که دایکی زو 

شوت کات ئەيهێڵى؛ ۱۳) لانی‌سه‌گ لت ۱) ناقص انگشت؛ ۲) 
حیران بی‌شاخ؛ ۳) کوچولوی گرد؛ ۲) 
تگاء کزڵو؛ ۶) ناوارد؛ ۷) کلمةٌ تصغیر؛ ۸) بیخ و بن گیاه! )٩‏ یاوه؛ ۱۰) 
خاکستر تنور؛ ۱۱) کاشته دیررس؛ ۱۲) یتبمی که مادرش شوه رکرده 
و اورا بی‌سرپرست گذاشته؛ ۱۳) لان سگ, سگداتی. 

کولهایوخ:ززربهکزکه, کسی فره بقوزی ات کسی که زیاد سرفه کند. 

کوله‌با: پهنسانی زام ت آماس زخم. 

کوله‌بار: دار که بعر داری میوه‌ی دهده‌ن ات چو بی که تکی گاه شاخ 
پرمیوه کنند. 

کولهبار: نله که اف کولهبا. 


چند درنده و چرنده؛ ۵) 


کولهباڵه: كول بال ق نگا: وبا 


کولهبرك: پلار بز مبوه‌وهراندن ت چو بی که به درخت اندازند تا میوه 


ام 

کولّه‌بنه:کنلد. کو رنه بالا کوتاقد. 

كۆڵەبەس: زارژی ژن له شویکی تر. زوس لت 
ی 

کولهبه‌ست: ۱) کزلهیس: ۲) رهپسته, ئاوەنبااق] 1) نگا: که س؛ ۲) 


از شوهر 


كولەت: گوندیکی کوردستانه بعسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان وبران شد 

كۆلەتى ¡ عەبدايەتى: بەندەبى تا بردگی, 

كوڵەجى: : کلجه۔ کلرجه ا نگا: کلجه. 

کوله‌چوارشه‌مو: قوڵەچوارشەنز ك] چهارشنبهسوری. 

کوله‌حاجی: كوللەحاجى لت] آخوندك. 

کوله‌خانه: گوندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کردإت نام روستایی در 
گزدستان که توسط: 


ازیران هکت 


کوله‌خرته: کورنه‌بالای هستورا] کوتاء قد گلفت: 
کوله‌دار: دار ستی کرت چوبدست گرا 
گرا 


خاوهنبه‌نی آت] برده‌دارء 


ندانی بالنده لح چینه‌دان. 

کوله‌زوانه: پوشو. قاو پرشی آت] هود. برهود. 

کوله‌ژان: کرانی زور به نیش (تا مل آزاردهنده. 

کوله‌س: * مب ری زه‌زی به‌ز‌ویدا راکشاوات] تاك بر زمین خوابیده 

کوله‌سوج: ربن تا زاوي اتاق. 

گوله‌سه: ۱) تاوچهیهکه له کوردستان؛ ۷) لانی‌سهگ [۱]2) ناحیه‌ای در 
کردستان؛ ۲) سگدانی: 

کوله‌سی: ۱) کزلکه‌داری ستور که بز شڵخەمێش دهکولدرن؛ ) 
قددی ته‌ستوری دار (۱)2) کنده ستبر که کندو کنند؛ ۲) تلذ ستبر 


درخت, 

کوله‌ش: ۱) كڵوش؛ ۲) بن‌شدرمو حدیا(2] ۱) ساق غله؛ ۲ پررو 
بی‌شرم. 

کولهفر: هه‌ربرده, مه‌لیکه ززرتر لهناو همرزنجار هلان دە كا[ پرنده‌ای 
انکر 

کولهك: ۱) تاقه له دیواردا؛ ۲) جی‌زسق له چادردا؛ ۲) روچنه له دیوار؛ 
۴) تیخی تایبه‌تی که‌وچك‌تاشین: ۵) شهل, پاسه‌قهت [@] 1) طاقچه: 
۲) جای آذوقه در چادر؛ ۳) روزنه در دیوار؛ ۴) کارد مخصوص فاشق 
چوبی تراشیدن؛ ۵) شل, لنگ. ۱ 

کولهك: کول ادن زودیز 


کوله‌ویز 


کوله‌لد: تولنگه,زهنگن, پاچی دوسهر ۋا گلنگ: 

کوله کسان: دوگوندی کوردستان بون به‌عسی ویرانی کردن کا ام دو 
روستای کردستان که توسط بعنیان ویران شدند. 

کوله کردن: ۱) کر وشمه کردن له سییهدا! ۲) گر له قبه‌ی خهڵك گرتن 
له هنره(ت]۱) نشستن در کمین؛ ۲) پنهان شدن برای استراق سمع. 

کوله کول: نهرزمی تین:(له کوله کوی گدرماد) 2 شنت و اوج. 

کوله گونرو: کزره ارت نو عی مارستی 

کولس که ۱) ستون, سقون, ادستوند؛ ۲) لیلحالانی گانمی 
بمقهردت: (گەتمەكەم کول کەی دار (۱۳) ستون؛ ۲) بهم پیچیدن 
ساقه‌های گندم سبز و شاداب. 

کوله که: کوندر: کدو, کودی, کولند. کولنده‌رت] کدو. 

کوله که‌چه‌زه: داری دوحاچه‌ی زاگ ی چهرخی ناوههلکیشان ا ستون 
دوشاخة تگهدارند؛ چرخ چاه 

کول کهزیزینه: كۆلكە زێر ين کترستن,بهلکه نزن ترنگین کمان, 

کوله که‌وا: نه‌ستونی بن کاریته ت ستون زیر بالار 

و ۶ چیشتی کولهکه؛ ۲) بازی به کدوی هیْلکهبی(۱]2) 

) باژی با وعی کدوی کوچك. 

کوله گه: کل که ستون إت ستون 

کوله‌مار: کولهوهی‌باب. کولّموه‌یوا,ماریکی‌ژه‌هرداره ات نوعی مارد 

لهماله: ثامرازنکه له نیرو ثمو رات ابزاری در خیش. 


کوله‌مانگ: بریتی له مانگی شابان ازا شعیان: 
كولڵەمست مشت کول مسته کله ۳ مُشت گره شده. 
کوله مشت: مشتەكوله تمشت گره‌شده. 


کوله‌مه‌رگی: ژباتی پر له دهردی سمری لت زندگی پر مشقّت. 

کولهمه‌رگی: کول‌رگی[] زندگی برمشقت, 

کوله‌نانی: که‌سن که زاوای به‌ستر او ده کاتهوف| کسی که می تواند داماد 
بسته را باز کند. 

کوله‌نجه: کلجه 2 یلك آستین 

کوله‌نجی: کولاژدم. دوپشك تا عقرب. 

کوله‌ند: کولهکه(2] کد 

کوز لەندەر: کوا ند لت کدی 

کرلهرا: زور حال خراپ قا بدحال. 

کوله‌وانه کولوانه. چاروکه, جاره که ت شاته‌پوش زناله. 


کولهودز:ززکوز بو ژن[ت] نابسری نسیت به زن, 

کوله‌وهژ: دارتن که خوڵی بن تهندوری پن تێكرەردەدەن تا آتش کار 
تنوره نیمسوز, 

کولهوه‌س: ۱) رەپستە. ناونیا؛ ۲) کولیه‌ست (ت] ۱) نگا: رەپستە؛ ۲ 
ا 


کوڵهوه‌يباب: ماریکی ژءهراوی‌یهفماری است سی. 
کولهوه‌ی‌وا: کوأه باب [تاماری است سی 
کوله‌وه‌ی‌واو: کولهوهیباب آت) ماری است سمی. 
کولهویو: چە نەوەری قسه‌بتام نها گو بو گو. 


کوله‌د 


کوله‌هد: ۱) کلار: ۲) کوله. كولله ا ۱) کلاه: ۲ مخ 

کوله‌بی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نم روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

کولهبی‌قه‌وری: ده‌نکه به‌فر که له ناسماندره دیته خوا 
برق. 

کولی: ۱) کل کولله؛ ۲) کاکول؛ ۳) چاونیشه؛ ۳) ژانی برین؛ ۵) 
نهتیزی؛ ۶) کلوی به‌فر 3 ۱) ملغ؛ ۲) کاکل؛ ۳) چشم درد ۴) 
دردزخم؛ ۵) کندی! ۶) ان برف. 

کولی: ۱) کورتی؛ ۲) جوش هات قت)۱) کوتاهی؛ ۲) جوشید. 

کولی: ۱) کزله؛ به‌نی؛ ۲) ئېزنگ» پوشکه‌ر چر پی بۆسرتەمەتى 8 ۱) 

)هيم 
9 چولپه‌رست؛ ۲) تاشى. له کارنهزانآت]۱) بيابانى؛ ۲) 


دانه‌های 


کولی: ۱) کزل‌ههلگر, عەنباڵ» حەماڵ؛ ۲) چوڵبەرە ست 2 ۱) حال؛ 
۲) کولی. 

كوليا: ئەشەلى تا میلنگید, 

کولیار: که سێ .که نوسراوان له سەر بهرد ههل‌نه کەنێ ات حڭاك. 

کولیاگ: کولاوت]۱) جوشبده؛ ۲) پخته. 

کولیان: ۱) کولان؛ ۲) جوشان 23 ۱) 

کولیانهوه: کولانهره ات به دردآمدن 

کولیایی: ۱) تبردیهکه له کورد؛ ۲) مه‌لبه‌ندیکه له کوردستان[۱]۵) 

از کرد؛ ۷) ناحیه‌ای در کردستان. 

کولیت: ۱) کوخته؛ ۲) کولانه‌مر یشك؛ ۳) داری کو دراو بو میوهگوشین 
آت]۱) کوخ؛ ۲) لانه ماکیان؛ ۳) کنده مخصوص میوه‌فشردن. 

کولی‌تاك: گوندیکی کوردستانه هعسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کولی‌تویکان: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردت]نام روسنایی 
در کردستان که توسط بمثیان ریران شد. 

کولیته: کرلیت ات نگا: کولیت. 

: ناری دی‌یه که له کوردستانی موکری ]ع نام دهی در کردستان. 

کولیْجه: کلجه(2) يلك آستین دار زنانه. 

کولیچ: ۱) کلوی بهفر؛ ۲) ناوی دێ‌یه که له کوردستان[۱]2) دان برف؛ 


کولیدار: کوله‌دارات) برده‌دار. 

کولیدل: خەمو خدفهت درد و غم 

کولی‌دهرون؛ ههستی‌ههنان جوشی‌دهژونی ڭا احساسات, 
کولیر: کون له دیوارداء دمربیجه اګ سوراخ در دیوار. 

لیره: کول ستورك آع گرده‌نان. 

کولیرهبه‌چه ور: کولیره‌ی ززنتن‌ههلسواو ت] گرد روغن مالیده. 
کولیرهچه‌وره: کولیرهبدچهورات] گرد روغن مالیده 


AAs‏ کوم 


كولێرەمەژگه: کولیر‌ی کاکله‌گویز تی کراو ت گرد؛ مخلوط با مغز 
گرد 

کولی‌زه‌رك: کوللزی زرد ت] ملخ زرد. 

کولیسك: امرازی كەچ ك کوڵین ان ابزار ساختن قاشق. 

کولی کولی: هدنگه هل[ یی رفتن. 

کولیلیبه‌شات: کوللزیهکی زلی امال سپیه لع توعی ملخ درشت. 

کولی گری: گریانبهعی:قولبی گریان تا گید شدید. 

گولیل: هبار غمگین. 

کوليلك: ۱) خونجه‌ی پشکوتوی گیاو گز؛ ۲) تکوفه‌ی دارآت]۱) گل 
صحرایی؛ ۲) شکوفةً درخت. 


کولی‌میری بچولد: کوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد 3| از 
روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان, 

کولی‌میری که‌وره: لهو کوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد 
آت) روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کولین: ۱) بوغاری نا مال؛ ۲) کولین, جیگه‌ی رسق‌ونازژنه(۱]2) 
اجاق درون دیواره شومینه؛ ۲) جای أذوقه. 

کولین: ۱)جیگهی زسق له جادردا, کولهلد؛ ۲) قوژین: (کهلین‌و 

۳) کرلانهوه, وهژان‌هاتندو‌ی زام۱]2) جای آذرقه در چادر؛ 
۲) گوشه, سو راخ ستبه؛ ۳) ریش شدن زخم. 

کولین: وجوش هانن ت جوشیدن. 

فری سوالهت تایهتی شبر آ] ظرف سفالین ویژه شیر 

نان ۱) کندن 


5 ) زه‌ویدانهره* ۲) ناو له دارو بدرد ده ر 


۲) حفر سنگ وچوب. 
کولیشان: گوندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کردات] نام روستابی در 
تان که توسط بعتیان ویران شد. 


تمرازیدادین ]زار حفر وب 


کولینه: ۱) کولانه‌ر بشك؛ ۲) کولین آت ۱) لاه ماکیان؛ ۲) جای آذوقه 
در چادر. 

کولینهوه: ۱) توژینه! ۲) له زدری گهزان بو شتن[ت] ۱) بژوهش؛ ۲) 
کاوش. 


کوم: ۱) پش ت کو ۲) قنگ؛ ۳) ٹالقهی دارینی درگاداخستن؛ ۴) کو 
تویل, کرگالت۱) کوژپشت: ۲) مقعد؛ ۳) کلون, قفل چو بی در؛ ۴) 


کرد 


کوم: ۱ کلاو: ۲) وشه‌ی پرسیار واتا: جولم؟: ۳) قدگ؛ ۴) بو به‌ی 
کهل‌باب؛ ۵) مه‌لیکی بچوکه ت] ۱) کلاه؛ ۲) چطورم؟؛ ۲) مقعد؛ ۳) 
تاج خروس! ۵) برنده‌ای است کوچك. 

كوماتەك: ۱) بابوهی سا بجان؛ ۲) دهسرازدی لانلل]۱) نداق 
بچه؛ ۲ دست پیج نداق 

کوماج: ۱) نستونده‌کی چادر؛ ۲) پشت‌بان؛ ۳) جوری نان؛ ۴) 
بوغاری؛ ۵) تەوەرەی ناسیاو ات ۱) ستون چادر؛ ۲] پشت بام؛ ۳) 
نوعی نان؛ ۴) بخاری دیواری؛ ۵) ابزاری در اسیاب. 

کوماجه: کزتره, داری تيوان ستون‌ر میچی خانوآت]اچوب رابط ستون 


وسقف. 


کوماخ: لاقو ن ات باسن. 


ل؛ ۲) حەشامات. اپوره ۱]2) 
عشیرت. ایل؛ ۲) جمعیت مردم. 

و امو ده ستو ری زیانی مهردم به ههآ ژاردنی سهرکومار له 

اتی پالشا آت] رژیم جمهوری. 

کزان ۱گدستونده کی چادرا ۲) بانی پیله‌ی ثاو راندگر۱/2) سترن 
خیمه؛ ۲) بام که آب در آن نماند. 

کوماو: چهسا بشت کوت] خمیدهپشت. 

کوماوه: کزماوت] خمیده‌پشت. 

کومبر: شوهواری تاشراو له شاخو ماهدا ا صخرذ تراشیده. 

کومیرہ ۱) درندی بجیا؛ ۲) سمرلق, جلهبو به(۱]2 ) قل کوه؛ ۲) شاخة 
انتھایی۔ 

کومیون: ۱) کزبن له دموری بل ۲) پشت چەمانەوە. كوربۇن ا 1) 
جمع شدن؛ ۲) پشت ۲ 

کومبونهوه: کزمبون [تا نگا: کومبون. 

ُوایدک له اردو دسر کونجی ده کر[ نوعی حلوا. 

) ھەرەپەرز؛ ۲) گوم زا ۱) بسیا رقف ۲ کید 

کومبه‌تال : بریتی له بنوهژن, ژن‌بی [ت) کنایه از بیوه‌زن. 

کومبه لوك: کرارگ, قارج. کارگ ات قارج. 

کومبه‌ها: نرخی شت سهرجهمو بهتیکرابی ا بهای عمده فروتی. 

کومبیو: ۱) گزرانی‌وتتی به‌کوسه‌ل: ۲) گەزەلاوژە ك ۱) قران 
دسته‌جمعی! ۲) نوبتی آوازخواندن, 

کومتان: ناری دی‌یه که له کوردستان کهبه‌عسی ویرانی کرد [ت] نام 


روستایی در کردستان که تیان آن را ویران کردند 
کومتل: کی کت کلوخاد. 


کوم زوخال, خ‌لوز رهژی, رهزواقا زغال. 
کومره: تابوره‌ی مروت] اجتماع مردم. 
کومسرهش: ۱) بریتی له عاجزه ودزهزن جازز؛ ۲) بریتی له نیرا 


۶۲ 


کون 


بریتی له بهثیرهبی ات] ۱) کنایه از ملول, پکر؛ ۲) کنایه از ایرانی؛ ۳) 


کوریفوك: کهریفزك. شسه‌تریلکه(ت] نگا: شسدتریلکه, 
کومسا: برینگاندنی باران. خوش کردنهوه‌ی باران ات بندامدن باران, 
کومسو ۱) کلاوسون بریتی له تررکی عوسمانی؛ ۲) بریتی له 
ن:۳) بریتی له عیلی بارزان ] ۱) کنایه از ترك عشمانی؛ 
۲) کنایه از قزلباش ایرانی؛ ۳) کنایه از ایل کرد بارزانی 


ات, توان, تابشت إتت يارا توان. 


كۆمك: كومەڵە نمستبردی کر ات کهکشان. 
كومك: ۱) کلا: ۲) پزپمی كەڵەشێر ت ۱) گلاء؛ 


۲) تاج خروس. 


کومکاسیویان: کومدله ندستیر‌ی کزآت) کهکشان. 
کومکوموك: خهمه گرو خمخموکه. قومقوموك [ت]بزسچه. 
کومک وهین: چسزهدادانی سه‌گو شیر و دزندهی‌تر آق) جنگال 
انداختن حیوان دزنده. 
و گیایه کی ده شتی‌یهات] گیاهی است, 
۳ 


کمین شکارچی از برکه و تی. 

» ثاریکاری إت] كمك. 

تن به پشتی چه‌ماوآت)] خمیده رفتن. 

کومه کی: کزمدك [2] كىك 

کومهگ: کومهك لت كمك. 

کومه گی: کزمهك ا کمك. 

کومهل: ۱) کز, تزبهل؛ ۲) پزایی مهردم ]۱ نوده؛ ۲) توده مردم, 
کومهلای‌تی: كارو باری لەمەز مەردمەوە تا اجتماعی, کار مردمی: 
کومه‌ل بون: له دموری يەك كو وەبۈن آتادور هم جمع شدن. 
کومهعه: كۆمەڵ 2)تد. 

كومەڵگا: شوین‌و جیگهی پزایی خهڵك تا مجتمع؛ محل اجتماع. 
له: پرایی مردم اک توده مردم. 

کومهله به‌ستن: کومدل‌بون آت] دور هم جمع شدن. 

کومی‌تللی: سهری قامك. گوفك [ت] سرانگشت. 


کومی‌شه‌هیدان: گر کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 
روستایی در کردستان که توسط بعئیان ویران شد 


ن؛ زيره إت زیره. 

) هدرشتی له ناوه‌زاستی بر وانریٰ زوناکی هر دیوی لی دیاریی» 
قول؛ ۲) خانوی جانهوه‌رانی وردیلدر خززلدو کیری: (کونه ميرو 
كونه‌مار, کونه گورگ, کونه‌زئوی, کونه‌ررج)؛ ۳) کول نبز۱]23) 


کون 
سوراخ! 

گون: ۱) ره‌شمال؛ ۲) بارچەى زەشماڵ: ۳) 
قه‌دیمیو لمیر ينه [ت]۱) سیاه جادر بیلاق نشینان؛ ۲) پار 
چادر؛ ۲) کارکرده. کهنه؛ ۴) باستانی. 

گون: ۱) قن. فنگ, کن, کونگ, کنگ قون؛ ۲) چلونن؟[۱]۵) مقعد؛ 
۲) جطورند؟. 

کونا: ۱) قول, کون؛ ۲) رزجنه(۱)۵) سرراخ؛ ۲) روزنه. 

۱ زرینگ, وریا؛ ۲) فیلبان فربودهر 29] ۱) زرنگ؛ ۲) حیال, 
مکار 

کونار: داریکه بهری ده گری له بلچی زهرد ده کا[ درخت گنار. 

کونارشك: نانبشك ت آرنج. 


۽ )لانهُ حشرات و خزندگان و جانوران وحشی: +۳) کند. 


شاره‌میر وآت] سورخ مورچه. 


کوناوده‌ر: قول له ههردوك دیرانه‌وه[ت] از دو طرف سوراخ شده. 
کوناوه‌جگه: روجن‌ی سەربان 2 روز بام 

کوناوهجه: كوناوەجگە ان روزن بام. 

کوناوی: کون گرا سماوق] سوراخ شده. 

کونیر: دادرانی هسو بابوبر له خانودا لت همه سوراخهای خانه را 


اندودن. 


کون‌بون: قولبۇن ا سوراخ شدن. 

کونبه‌تال: بریتی له بیودژن, کومه‌نال] کناها بیوەزن. 

بتاری‌چیا, داونتی کیو ت دامنة کوه. 

بهچکه‌چیلی دوبه‌هاردیت,پارگویل, بارگویتر تا گوسالة یکساله: 
باریند. 

کونتوله: کنتر 3 اگوسالۂ یکساله. 

کونسچ: ۱) سوج, توزین؛ ۲) جنجیر؛ ۳) دە فری سوالسهت بر 
گیاتیداجاندن: ۴) تاولاوی. دمو چاو خرویلکاوی 6 ۱) کنج؛ ۲) 
خالدارسیاء و سفید؛ ۳) گلدان سفالین؛ ۴) آبله‌رود 

کونجاندن: به‌ددان وردکردن, داکروژتن[ت] با دندان جو بدن وخاییدن. 

کونجر: ۱) زبری تیز له ده ست لیدان؛ ۲) جنجیر تا ۱) زبره خشن, ۲) 
حیوان خالدار 

کونجرین: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان ان که توسط بعئیان ویران شد» 


۱ با ا ۴ دیب 
گوشه(تع۱) خر درویشان؛ ۲) مسابات؛ ۷ کم 3 
کونجکاو: توژهر ره [2] کنجکاو. 
زنجین: جوری بازی تا نوعی بازی. 
نگ گوشة تنگ. 
کونجول: : کونجوزات گوشذ تنگ. 


۶۴۵ 


کونکی بیری 


کونچی: دانهیلدیه‌کی زور وردی زمره نی لی ده گرن ت کنجد. 

کونجیت: کونجی آق] کنجد. 

کونجی کهركد: کونجی خوزساك. کونجیه کنو بل ُنجد کوهی. 

کونجین: کونجاندن, داکروژین تا خاییدن. 

کونچك: ۱) کونی وردیله‌ی پیست؛ ۲) سوج, فرلیتج, ۳) کونی ژور ورد 
[ت] ۱) مسامات؛ ۲) گوشه, زاویه؛ ۳) سوراخ بسیار ریز 

کوند: ۱) كلك قوڵه؛ ۲) بوم. , باڵنده‌یه که به شهو دهرده کون به شوم 
به‌ناوبانگه, بو[ ۱) دم کوتاه؛ ۲) جفد. 

کوندر: کدو که که. کودی» کودو] کدو, 

کوندری: ناوی اواییبهکه له کوردستان تع ام دهی است.. 

کوندری‌میرانی: کدوبارزانی, شاقهپاغی ت کدوحلوایی. 

کوندك: ۱) کوندر؛ ۲) ده‌فری چهرم بو ارکیشان ت] ۱) کدو؛ ۲] مشك 


کوندوش: ۱) شتیکه هټندی پیاو له جیاتی تونن‌کیشان E‏ 
ئهوه؛ ۲) شوژن[۱2) نوعی انفیه؛ ۲) جوالدوز 


کوندك ت] مشك آبکشی, 


کوندهبهبو: کوندهب اتا بوف» جفد. 

گونده‌ز: کدسکوین, ثوسکو. کهوچکی زل ات ملاقه. 

کونده فسكك: كوندڵفْس, باوعه‌مره,باوقزرت. جله نو ) کوتوله. 
کوندهلان: ژر زهمینی جنگه‌ی کونده و لی دانان اتا سردا جای مشك 


آب 


کوندی‌بور: جزرن کوندی زهلام آنا نوعی جغد ذزشت. 
کوندی‌شهفی: کوندیکی زهنگاوزه نگ ] نوعی جغد رنگارنگ. 


کوند ی گوزا: جو ره کوندیکه له زهلکاوان‌و گوزستان دهزء 


کزنك: 

کونکاچاف: گلیّندی جاو قا مردمك چشم. 

کون کردن: ۱) قو ل کردن, کو ن تی کردن؛ ۲) بریتی له کچ کردنهژن ا 
۱ سوراخ کردن؛ ۲) کنایه ازبرداشتن بکارت. 

کونکریت: خانوی به تاسنو چیمه‌نتو فا 1 

کونکول: داریکی لێره‌واره بدریکی وەك پسو ده‌گری تا درختی است 


کونکی پیری: جولته‌نمی جالجال وک إت تار عن 


کونگ 


کونگ: ۱) قنگ. قون, کونی پاتهو؛ ۲) کاکلی دارگویز که بر نگ 
به کار دیْت؛ ۳) بیهزش؛ ۲) سر و تهزی و [ت] ۱) مقعد؛ ۲) مغز درخت 
گرده؛ ۳) ببهوش؛ ۴) کرخت. 

گونگ: کاکله‌ی دارگویز, کونگ [ل مفزدرخت گردو 

کونگره: ۱) برجی سدرقهلا,قونگره؛ ۲) کو ب وهی سالانه‌ی کومدل 
۱۲۵ برج قلعد؛ ۲) کنگره حزبی. 


کونگه‌ره: کونگره تا نگا: کزنگره. 
کونگی: چارداخ, دیواروک‌ی ندری بو مالاتتی کردن تا حصار گلی 
برای دام 


گونگیره : کونگره, ترنگره هی ەل دنا قصر ر قلعه, 


ته: کونده‌ی ئاوامشك آبکشی. 
کوننه‌زرانی: کاسهی نهزنز ]کاس زانو. 
گوننه‌لان: ۱) کوندلان؛ 0 
کونو: ۱) سوج. قوژ 

زاریه؛ ۲) کنایه از کنج غزلت. 
کونور: جهوی دارقه‌زوان لت انگم درخت بنه, 


۵) مکار حیال. 

۱) کوانو, ناگردان, تفك؛ ) جلزنن؟۱۲۵) اجاز اق؛۲) چطورند؟. 

کونه‌بسا: ۱) دەمەئەشكەوتێ که بای بەنەوژى ) بریتی له 
دروزنی به‌شاتو شوت [2] ۱) غاری که از آن باد می‌آید؛ ۲) کنایه از 
دروعگوی لاضزن. 

کزنهبوش: ۱) کمن که جلکی کزنی هرا ۲)برشیل بیاری 
تهرکه‌دنیای خواخوازات]) ۱) ژنده پوش؛ ۲) کنایه از مرد زاهد. 

کونهپوشی: ناوی عاشبره‌تیکی کورده ]نام عشیرتی در کردستان. 

کونه‌به‌رست: که‌سن که به تازهداهاتوان رازی نی ات مرتجع. 

کونه‌به‌رستی: ببرو بزوای کونهپدرست ت ارتجاع, 

کونه‌سوار؛ ۱ سوارچاکی کارامه؛ ۲) دومه‌لژه‌نی زورخانهآ] ۱) 
سوارکارماهر؛ ۲)تتبك نوا زورخاند. 

کونه‌سه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بدعسی کاولیان کردات‌اروستایی 
در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

کونه‌سه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویراتی کرد [ت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

کونهسیخوره: لهو گوندان‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کردقت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کونه‌فروش: ۱) کهسی که شتی قه‌دیمی دەفرۈشێ؛ ۲) سمسار۱]23) 
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کوهر 


عتیقه‌فر وش؛ ۲) سمسار, 
کونه‌فلوسه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرداقت] 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را وبران کردند 


گونه‌قهل: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد آت] نام روستایی در 
کره‌ستان که توسط بعفیان ویران شد. 
کونه‌قهلا: ناوی گوندیکه ت] نام دهی است. 


کونه کوتر: ۱) نه‌شکه‌وتیکی به‌تاربانگه له موکر بان که‌ناوی تیّدایه؛ ۲) 
لهر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات] ۱) غاری 
معر وف و پر آب در کردستان؛ ۲)روستایی در کردستان که بعثیان آن را 
ویران کردند. 

کون هگورگ: گوندیکه له کوردستدان به‌عسی ونرانی کرد از 
روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط بعنیان. 

کونهلان 1( کوندهلان؛ ۲ ابدارخانه‌ی دیوه. 
کونده‌لان؛ ۲) آیدارخاند. 

کونه‌له: چهی: اوهزاست 3 وسط. 

کونه‌مار: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کوله‌ماسی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که نوسط بعثیان ویران شد. 

کونه‌الان: نه‌شکموتیکی ولو هناوانگه له موکوریان لای کونهکوتر 
تا غاری عمیق در کردستان, 

کونه‌ماوهران: لهو گوندان‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ات 
روستانی در کردسنان که بعیان آن را ویران کردند. 

کونه مشك: ناوی دی‌به که له کوردستان [] نام دهی است. 

کونی: کون ده امرازی کانزادا ق) سوراخ فلزی. 


ان 22 ۱) نگاء 


کونی: ۱) قوندهر؛ ۲) جلون نیت؟: (کوی کونی؟) تا ۱) کونی؛ ۲) 

چکونهنیستی؟. 

دوهی لای قنگ [2) دنل مجاور مقعد. 

کونیس: پال. ەلە لدان آت] هول دادن, 

کونیس که‌ردش: بای پنوهاآت]هول داد اورا. 

کونیله: ۱) کونی زژرورد؛ ۲) کونی بنی مو له لهشدالت]۱) سوراخ 
بسیار ریز؛ ۲) سوراخ رویش مو در بدن. 

کونینه: زور قه‌دیمی ت] باستانی. 

کونیه: سهرنار, نزناوات] لقب. 

کووه: ۱ بهران؛ ۲) بو کام جێ [ت۱) راك؛ ۲) به‌کجا؟. 

کوه: کول, نهتیزت]کند. 

کوه: کیو, چیاء که کوه. 

گوهت پیرو یروآ ستاره ری 

کوه ر زکا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرداق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد, 

کوهو: که‌ودر‌نگ, شینی عاسمانی: ثاوی ت آبی لاجوردی. 


کوهون 


کوهون: کون, کهون. قهدیمی ا قدیمی. 

کوی: کام جیٰ؟ فا کجا؟. 

کوی: ۱) کونی بیور تەشوێ؛ ۲) چونی؟ت]۱) سوراخ تبر و تيشه؛ ۲) 
جطوری؟. 

کویان گوله‌جو: لدو گوندا‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردئد. 

کا بهزه‌میندا که فتگ| 


خورده. 


کویایهنه: بەعەرزدا کهوتو تا زمین خورده. 

کویت: ۱) نهسپی سوری امال‌زدش؛ ۲) کام جیگهت؟ 29] ۱) اسب 

سرخ مایل به سیاهی. کهّر؛ ۲) کجایت؟. 

کویت: نه‌خزشی قززی, گونه‌نسان ات فتق. 
یکی زره لای درسم 


یم له کوردستانی بهرد‌ستی 


کویراو: کانی کمم‌ثارق] چم کم آب. 
کویرایه‌تی: کزری إلا کوری. 

کویرایی: کوبریآت] کوری, نابینائی, 
اهاتن: کورایی‌داهاتن ات] نگا: کو رابی‌داهاتن. 


کویرك: ۱) و به‌لای زه‌شی گه‌نم؛ ۲) گوندیکی کوردستاله بدعسی 
کاولی کرد ۱) سياهك گندم؛ ۲) نام روستایی در کردستان که 

توسط پعتیان ویران شد. 

کوبرانه اقا کورکورانه. 

کویرنان: رژد. ره‌زیل, جکوس [ت] خسیس. 

کویرو؛ كونركات] سياهاك گندم. 

کویره؛ ۱) کابرای کویر؛ ) دە نکی بێ کاکل؛ ۲ لهامانج‌ن‌دان؛ ۴) 
نهته‌قینی فيشەك آت]۱) فلان کور ؛ ۲) دائه بی مغز؛ ۲) تیر به خطا 
رفتن؛ ۴) عمل نکردن فشنگ 

ر + كۆ رەدەرە. 


کویره‌زی: كۈرەزێ. رچه. بزنەزێ تا کورهراه. 


۶۳۷ 


کوین 
کویرك: ۱) كور وی گه‌نم؛ ۲) کویره‌ی دەنك ت] ۱) سياهك؛ ۲) دانا 
بی مقر 
کویره کانی: ۱) كانىيەك که ھەر به‌هاران اوی هدیه؛ ۲) گوندیکی 
کوردستانه به‌عسی کاولی کردافت] ۱) چشمه‌ای که فقط در بهار آب 
دارد؛ ۲) نام روستایی در کردستان که توسط پعنیان ویران شد. 
تاو : ۱) نهتدقینی فیشهك! ۲) لهنامانجنه‌دان2] ۱) منفجرنشدن 


کویه‌موشه چاوپروش إت] چشم کم سو. 


کویره زرهوهبون [] نگا: کورهوهبون. 

کویرهودری: کورهرری لقع نگا: كو رەوەرى. 

کربری: كۆرىڭ] کوری. 

کویری: ۱) قولی؛ ۲) له دیتنی چاو حاسبه ] ۱) ژرفی؛ ۲) خارج از 


1 
کویریتی: کربرایهتی اتا کوری. 
کویریشاه: خهروی ت) خرگوش. 

کویریه‌تی: كويرابەتی 

کویز: كز کوزه لت ترتيزك آبی. 


کویزروك: گیای گو زروانت] گیاهی است. 

کویزه‌ل: چیایه‌کی ززربهرزه له کوردستانی بهرده‌ستی ترکان 8 از 
کوههای بلند کردستان. 

کویژرك: کاژیز» قوزین, سوج, تولینجاك تا گرشه. زاویه. 

کویسان: ۱) سه‌رده‌سیر: ززان؛ ۲) کوسارات]۱) سردسیر؛ ۲) کوهساره 

کویستان: کونسان آت) نگا: کویسان. 

کوی‌سنجه‌ق: شاریکد لد کوردستان ] شهری در کردستان. 

کویشتیر: تونشتب چیشتیر, چوشتیر اق بز دو ساله. 

کویشاد: ۱) شهی پوکوتان, ههبه, کمرکیت؛ ۲) دەڵەك ات ۱) شان 
پودکوبی در بافندگی؛ ۲) نگا: ده لەك. 

کویشکه: چولهکه, چرئله که, باساری, چیشکه ت گىجشك. 

کویشه؛ لکی بن گل خرار به بی بزین لقع شاخ زیر خااه خوابید 
درخت. 

کویك: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستابی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

کويك: دارکوتکه ات دارکوب, 

کویکان: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردف|روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

کویله: کوله, کولی, به‌نی, بەندە. عەبد اتا برده: 


كۆيلەتى: کیت بردگی. 

کویله‌دار: کولهدار ات برده‌دار. 
۴ تنگ [ت] مقعد. 

کوین: ۱) پارچه‌ی زەشماڵ؛ ۲) کام چن؟ | ۱) پارچه سیا چادر؛ ۲) 
کجا؟. 


گوینل هر ۶۴۸ کهین 
کویندهر: کام جن لت کجاا. که‌بوته‌رفان: کوتر بازق) کبوتر باز 
كەبەر: ۱) دهموه‌تیکی دزکاویه؛ ۲) مارچیوه [۱]2) درختچه ایست خاردار؛ 


کویو: تاور. بمردی گلاره‌وبوگ آت) سنگ غلتان از کوه. 

کویوسان: ۱) کوساران؛ ۲) کویستان 9 ۱) کوهساران؛ ۲) سردسیر. 

: بو کام جات به کجاا. 

کویی؛ ۱) کیوی؛ ۷) بریتی له هیچ نهزان تا ۱) کوهی: ۲) کنایه از 
وی 

کهر ۱ ئەگەر؛ ۲) هدر ده‌می: (کسه تو هانی من دیم)؛ ۳) پاشکری ي 
دیاریکردن: (کوزه که, ثموه که): ۴) دی, تر: (له‌وی که. پیاویکی 
که)۱]3) اگر؛ ۲) هرگاه؛ ۳) پر علا رھ ر 

کهار: ۱) کاریله؛ ۲) بزنی دوبه‌هار دیتو. کور 68 ۱) نوا 
درساله. 

کهانه‌ی: کون, کونه. کون #] کهته 

که‌باب: گوشتی برازتی (ت] کباب. 

که‌بایچی: گزشت برزین لف] كبا بچی. 

که‌بابخانه: دوکانی كەباب فرزشی [ت] کیابخانه. 

ای ری فانک کی دک سوت بو ورا 6۲۱ وارزق 


و ۲) بز 


بُ دارویی؛ ۲) جوجه‌مر غ رشید. 
که‌پابه‌چیتی: که‌بایه‌ی دەرمان آت] کبابه چینی. 
که‌بایی: ۱) بەرەنگى که‌باب.بو ترق دهلین؛ (تبری که‌بابی): ۲) 
گوشی که دهیکهنه که‌باب؛ ۳) که باب فروشی 69 ۱) به‌رنگ کباب؛ 
۲) گوشت کبابی؛ ۳) کبابخانه. 
که‌بات؛ بهری داریکه له جسنی نارنج شینی امالزمردی قونجرقونجره 


N )۲ نوبر؛‎ ۱ 

که‌بان: کابان ع کدبانو۔ 

که‌بانو: کابان ع کدبانو. 

که‌بانی: کابان ا کدبانو. 

كەبانيتى: كەيوانوبى؛ ژنی ززر ب‌سالداری إت بسیار خانه‌داری. 
کذبانوپی- 

که‌پر: که‌بدره داریکی درکاویه. پر هکه‌ی له خەردەل ده‌کا آق] درختی 
است. 

که‌بس: ۱) ژیرخالکردنی لکن بو زهگ‌دا کرتان؛ ۲) رهنج‌دانو 
شدکەت یون[ ۱) نهال کا 

كەبلەمە: دەرمانى هازدراو که ده کریته دەمەوه ات داروی گردخوراکی. 

: داریکی سه‌ختی جه نگه یه[ درختی است جنگلی. 

تەر: کابولد. کافولد. کوتر تا کبوتر۔ 


۳ 

که‌به‌روك: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد اف نام روستابی در 
کزدستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کهبه‌ند: ۱) پهتی دریژی سدربهثالقه بز گرتنی حهیوانی زەوەك؛ ۲) 


جه‌بوله؛ ۵) فيز ده عیه؛ ۶) ب ددان؛ ۷) دوندو تروپکی 

بینی؛ ۲) کف دست: ۳) پريك کف دست؛ ۴) امکردن؛ ۵) تک 

بی‌دندان؛ ۷) لد کود. 

که‌پتار: بناری جیای پرله‌دارت]دامند کوه پردرخت. 

که‌پچه: نه‌سکری, كەفچى گهوره. که‌وچیزت|ملاغه. 

که‌پر: خانژجکه‌ی لهشوّلو قابیش ] کیر, کازه, 

کهپروك: ۱) که‌بری بجوك؛ ۲) بریتیلددنیا(۱]2) کپر کوچاه؛ ۲) کنایه 
از دئیا 

که‌پسروکه: ۱) کهبرول؛ ۲) دارهزا که پر بی پزکردنه: ۳) 

1 شاو؛ ۴) پتروکی سهربر ین ت ۱) کبر گرچلد؛ ۲) 
داربست؛ ۳) کقك؛ ۴) خشك ریشه. 

کاپ روک ەپ هستن: ۱ تویژالک هپه‌یدابونله‌سه‌رترشاو؛ ۲) 

برین [ت] ۱) كفك زدن؛ ۲) خشاك ریشه بستن زخم. 

) پتروکهی سهربرین؛ ۲) ریخی به‌رپێ‌دراوی توندی 

و 

۳) زمین مسطح ا 


که‌پسوا دوز تشی. 

که‌پسول: دهرمانی وردی دهبه‌رگگیراوقت] کیسول دارو. 

که‌پسون: چه‌شنی, تهرهقهات] ترقه 

کهپك: ددرپه‌زیوی جیانه‌یوگهوه له هدر شت إت دماغه. 

که‌پکان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولبان کردآت)روستابی 
در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 

که‌پکه: کهيك [ت)دماغه. 

که‌پله‌مه: ۱) كەبلەمە؛ ۲) بریتی له مشته[ت] ۱) نگا: که‌بلهمه؛ ۲) کنایه 
ازجلق. 

کهپله‌سه کیش: که‌سن که به دەست خو زمحهت‌ده‌کاء که‌سی که 
ده‌سیهز ده كا [ت] جلق‌زن. 

که‌پله‌مه کیشان: ده سیهرکردن ا جلق‌زدن. 

که‌پ‌لی گرتن: ‏ چسبله‌ل‌نان: پوکالی‌نان لا ام کردن, 
پنجد گذ اشتن. 

که‌پن: ۱) بی‌ددان, دەميەتاڵ؛ ۲) دەنگى ناخافتتی بی‌ددان2] ۱) بى 


كەپو ۶۳۹ 


دندان؛ ۲) صدای سخن گفتن آدم بی دندان. 


که‌پو: ۱) قهحف, قاف» قاپیلکه‌سهر: ۲) بیفل, د» کدپ؛ ۳) بوکاوله: 
چهسبوله؛ ۴) ددانی پنشین؛ ۵) پیری بی‌ددان 2 ۱) جمجمه: ۲) 

» ینجه گا 

که‌پوبه‌رانی: پوزبه‌ران, قهبو زبەران ت نگا: قەپو 

که‌پوره: ۱) ابزره, حه‌شامات؛ ۲) ده نگهده‌نگ وزه‌نازه نا ۱) شلوغی 
جمعیت؛ ۲) همهمه و جلجال. 

کهپوکه رهء بالندیهکه وادهزاین که ده‌خوینی ده لن کیو فا برنده ایست: 

که‌پوگه: کدی لوت. بیقل, دفن ق بینی. 

که‌پزل بیقل, كەپ که‌بو. 

که‌پول: ناوشان. قه‌لاندوش 

که‌پولك: ۱) هبو ۲) کدبزل۱]2) بینی؛ ۲) میاه کتف: 

کهوله: ۱) قەپۇلە. قەپۇيلە؛ ۲) قابلکهسمرع۱) بیان كوچك 
آسیابان؛ ۲) جمجمه. 

که‌پون: دمدلاسکه [] ادادرآوردن یه تمسخر. 

که‌پوتی: که‌سی که دسهلاسکمی خهڵك ده کاتهوه ات کسی که ادای 
دیگران را درمی آورد 

که‌پوی؛ کدبوء بل دم بینی, 5 

که‌پویله: که‌پول‌ی اردینوان. قەپۇلە نا پیمانة كوچك آسیابان. 

که‌به: دهنگی ناخافتتی پن‌ددان تج صدای تکلم آدم بی‌دندان. 

كەپەر: ۱) كلۆز كوڵۆس» که‌سی که ددانی بیشوی نیه؛ ۲) کهپرآت)۱) 

پیشین ندارده ۲) کیره کازد. 

گهپه‌ز؛ ھەرچيايەك تهختایی لهسدرهو‌ی هدب 
قسمت آن مسطح باشد. 

که‌به‌زه: مروی رهزاگراتو خویتتالآت] آدم بدترکیب و گرانجان. 

که‌په‌ك: ۱) تیک وی دانه‌ویل‌ی لمده‌ستازگراو؛ ۲) درشته‌ی ناردی 

یراو کر يك [۱]2) پوسته دانه اشی؛:۲) نخاله, 
که‌په که پ: ده نگهدهنگی ده‌می ب‌ددان آق] صدای دهان بی دندان. 
کهبهله: کرمیکه به‌گیاوه ه‌نیشی بەز ددیخوا پن ده‌مری, گیابر 2 


+ ۴) دندان پیشین؛ ۵) پیر بی‌دندان. 


ی 


کسی که دندان 


اکوهی که بلندترین 


دام متلا به سم «كەپەلەك». 

كەپەن: ۱) کفن, كە فەن؛ ۲) بالا زش له بەرگنى يە ستارتە» فەرەنجى] 
۱) کفن؛ ۲) بالاپوش نمدی. 

كەپەئك: فەرەنجى [ت]بالاپوش نمدی. 

که‌په‌نکه: گەنم با ج که تازه دی گرل بکا: (ده که‌به‌نکه دایه)[تا گندم 
با جو در شرف خوشهزدن. 

که‌په‌نه: ۱) فه‌ره‌نجی؛ ۲) كەبلەمە [ت]۱) بالاپوش نمدی؛ ۲) گرد 
داروی خوردنی, 

كەپەنەرەش: گوندبکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات] از 
روستاهای ویران شده کردسنان توسط بعثیان. : 

گەپەنەك: فمردنجی: (له نقوشی غهزدلم چین‌و خهتا داماوه /کی ده لی 


كەت كەتە 


نستیمهبی کورده کهلاشو كەپەنەك) «حاجی فادره [2] بالاپوش 
تمدی, 

که‌پهنه کدال: سیسارگ ا کرکس. 

کهبی؛ بقل دب کدی که 

که‌پی‌پان: ۱) بقل فه تسی, که 
۲) نوعی انار 

کدت: ۱) تمختی دارینی ل,سهرنوستن؛ ۲) دهفری قوڵو دول بد 
چیگه‌ی اردی نانهوا؛ ۳) گیایه ی سی‌بهره‌ی به بنجه. خو: 


) جو ری ههنارت]۱) بینی بهن؛ 


نله بو حدیوانیگیاخزر. رنجه: ۴) چاروکه؛ ۵) لای سروی قول: 
۶) دهفری لیواره‌شکاو؛ ۷) مروی لیوناتهواو؛ ۸) پارچه. پاژ؛ )٩‏ تال 
تهنیا؛ ۱۰) به‌زه‌میندابه‌رهرهیوء که‌وت؛ ۱۱) چاودیری؛ ۱۲) زهلام؛ 
۳ بهسدرهاتی ناخرش؛ ۱۴) بالندهیه‌کی گوشت خوشه 9 ۱) 
تختطواب چوبین؛ ۲) ظرف آرد نانوا؛ ۲) یونجه؛ ۴) شانه‌پوش زنانه؛ 
۵) قسمت بالابی بازو: ۶) ظرف لبهشکسته؛ ۷) آدم لب شکری؛ ۸) 
تطسه؛ )٩‏ تلد ۱۰) افتاد؛ ۱۱) مرافبت؛ ۱۳) گنده! ۱۳) رریداد 
ناگوار: ۱۴) پرنده ای حلال گوشت. 

کهتابتی: بەرداشی زر وات سنگ زیرین آسیا, 

که‌تاسه‌ری؛ بهرداشی سمودوه ات سنگ زبرین آسیاء 

که‌تان: ۱) گبایه که زور بهرز د‌بیتهوه پر زهی‌ودك ده‌زری ده‌بی! ۲) 
قوماشیکی سبی نهنکه, ۲) پسان, قه‌نان ۱]۵) گیا کتان؛ ۲) پارچة 
کتانی؛ ۳) قطع شدن. 

که‌تاندن: پساندن. قه‌تاندن إت] قطع کردن. 

که‌تان که‌تانه: قابیکی گو رانی‌به ق] آهنگی است. 

که‌تان و که‌وان: کولله, قوماشی سپی ده‌وری ته‌ختی نوستن له ترسی 
پیشکهق] پشهبند. 

کهتانه: ۱) هدوای کهتان‌که‌تانه؛ ۲) ناوه بو ژنانآت] ۱) آهنگی است؛ ۲) 
ام زا 

که‌تانی: ۱) جلکی که‌نان؛ ۲) هدر توساشیکی ناسك؛ ۳) بادامی 
کاغه‌زی[ق] ۱) لباس از کتان؛ ۲) پارچه نازك؛ ۳) بادام کاغذی. 

کهت‌به‌سه: تول‌به‌سته (ت] کت بسته, 

که‌تره: ۱) له کارکه‌رتو؛ ۲) سست و گوی ئەدەر به کار؛ ۲) عه‌یب و عار؛ ۴) 
فر ۱) از کارافتاده؛ ۲) لاقید؛ ۳) عیب؛ ۴) هجو. 

که‌تره‌خانه: تسه‌ل‌خانه, جنگه‌ی به‌خیوکردنی مرزی لهکارکه‌وتو &] 
توانخانه 

كەترەخەم: گوی‌نددهره کاريشت گوی خەر لاقید. 

که‌تره‌یی: ۱ کاری کهتبره. گوی په کارنه‌دان؛ ۲) قسه‌ی بی‌مانای 


بی امانج ق] ۱) لافیدی؛ ۲) سخن بیهوده, حرف بیخودی, 
که‌تری: کتری. کتلی إت کتری. 
که‌تك: ۱) هه‌ژیری ناو مدشکهزه قه؛ ۲) بشیله, كتك. ختك[ق]۱) انجیر 
کشا در خبك؛ ۲) گربه. 
که ت گهته: ۱) یدکدیدکه؛ ۲) پارچهپارچه @&] ۱) یکی یکی؛ ۲) 


کهتله 


که‌تله: زبیل‌ی له پوش لقع زنبیل حصیری, 

کهتلی: کهتری, کتری لت کتری. 

گه‌تن: ۱) بهزهمیندا بهربونهوه؛ ۲) سوکای‌تی؛ ۳) کاری خراپ؛ ۴) 
تازاوه+: 0) فریو؛ ۶) سواریسونی تیر له می» به‌رین! ۷) پذنابردن؛ 
ودهءغیل‌بونلت]۱) افنادن؛ ۲) اهائت؛ ۳) کار زشت: ۴) آشوب؛ ۵) 
فریب؛ ۶) پریدن نر بر ماده؛ ۷) پتهپردن 

که‌تن‌پیکردن: ۱) فریودان؛ ۲) سوکایهنی به‌سد 
دادن؛ ۲) اهانت په کسی کردن. 

ن؛ کاری ززر خراپ کردن 

فتن انگیز 

ازاوه اهر ق] آشو بگری. 

که‌تن هه‌ف: پيكهه‌لبرژان ات گلاویز شدن, 

کهتو: ۱) کردی لن که به دو کمس دهیکیشن له ته < 


تهخته گردتی 
ن بو چاندن ت] ۱) بیل دونفرهُ کردسازی؛ ۲) 


زدری:۲) تەختەزە 


کردکشاورزی, تخنه‌زمین. 
كەتو: ۱) بی‌هاوتاء ناقانه؛ ۲) ناوی پیاوانه۱]2) بی همتا؛ ۲) نام مردانه. 
که‌تو: قەمتەرە. ئاوبارە. ئاوگەردان 
که‌توان: چاویر. چاوهدیر ات مراقب. 
که‌توانه: جاوه‌دیری آت]مراقبت. 


مواظبت 


رای : چاوه‌دیر ی کردن ت مراقیت؛ 


: زەبەلاح» ته‌ژه ] لندهور, 

که‌تون: کدبه‌ندات] کمند. 

كەتوەر: تەمەڵو بیکاره اتا شل و تنبل بیکاره. 

که‌تو‌ری: تەمەڵى. بیکاردبی. خویریهتی تا مُستی. صلی. تتبلیء 

بیکارگی. 

کهته: ۱) ليوكەت؛ ) ده‌فری لاک‌ت؛ ۳) حه‌یرانی شاخ‌شکاو؛ ۴) 
زهبدلاح؛ ۵) دء‌فسری اردی نانهوا؛ ۶) قوبلی برنج؛ ۷) بز 
جاری‌دوه_مم‌جدینی پهلکی توتن 2] ۱) لب شکسری؛ ۲) ظرف 
لیه‌شکسته؛ ۳) حیوان شاخ شکسته؛ ۲) لندهو ر؛ ۵) ظرف آرد 
۶) دمپخت, کنه؛ ۷) چیدن دوباره برگ توتون. 

که‌ته‌پلا: قوبلی, قبی ات دمیخت, کنه, ۲ 

كەتەن: ۱) که‌تان؛ ۲) دەست به‌ستراری بن دەسەلات | ۱) نگا: 


کان )دست کته جرما ناد 

که‌تهو: ققه‌ی ولاخی بەرزاق] سرف چهارپایان. 

که‌تسی: ۱) په‌زاوی لیواره؛ ۲) نیوان‌تی که‌وننی لبو؛ ۳) تاقافه‌یی» 
بی‌وشه‌یی؛ ۴) بەزەمينا بهردرهبوگ؛ ۵) لە كاركەوتو؛ ۶) نابوت بوگ؛ 
۷) قهنی, کورکوزات] ۱) شکستگی لبه؛ ۲) لب شکری بودن؛ ۳) 
بی‌همتایی: ۴) افتاده: ۵) از کار افتاده؛ ۶) ورشکست شده؛ ۷) مرغ 
سنگخواره. باقرقره. 

که‌تی: ۱) قدتی. کورکوز؛ ۲) ناوه بو ژنان[۱]2) مرغ سنگضواره, 


۶0۵۰ 


باقرقره؛ ۲) نام زنانه. 


که‌تیبه: ۱) سهردهرانه‌ی به خشتی سور؛ ۲) نوسراوی زور قهدیم له بهرد؛ 
۳) ده‌ستهیه‌ك له لهشکر | ۱) سردراجری؛ ۲) کتیبه؛ ۳) گر وهی از 
سپاه: 


شیره‌ی وشکه وه بو ی گوینی جه‌باری 

ساره. گوی‌سوانه. سوانه ا له بام 

كەتيكانێ: قەمجان. گەمەيەكە به‌یینج بەرد دەکرىێ [&] بازی يەقل 
دوقل. 


: ۱) خوار, جه‌وت. < 


؛ ۲ دوت, کج, قز فیز آق] ۱) کج؛ ۲) 
تخت 

که‌جان: ۱) وشه‌ی دواندنی کج به خوشه‌ویستی؛ ۲) ناری ژنانه 8 ۱) 
خطاب دوستانه به دخ دخترجان؛ ۲) نام زنانه 

کهجه: بیانی, بیگانه, ناس نه کر یف] ناشناس, بیگانه. 

كەجەر: قدردج آت] کولی. 

کدچ: ۱) چەقت. خوار؛ ۱) دزت, کج؛ ۳) لێوکەت؛ ۲) لبُواره كەت [ت] 
۱) کج؛ ۲) دختر؛ ۳) لب شکری؛ ۴) لبه‌شکسته. 

که‌چاچاف: گلێنەى چاو بییله‌ی‌چاواف مرك چشم, 

که‌چانی: ۱) کجانی؛ ۲) کچانه[2 ۱) پسر مقلد دختران؛ ۲) شایست 


دختران, دختراند. 

که‌چایی: ۱) چه‌نتی؛ ۲) نازیکی: (لهم قالی‌یه که‌چایی ھەيە) |6 ۱) 
کجی؛ ۲) ناهمواری 

که‌چ‌حه‌لی: زرکج بو ززباب آ] دخترخوانده, 


که‌جخوا :۱) روناخزش؛ ۲) نا کارخراپ 6 ۱) اخمو؛ ۲) بداخلاق. 
که‌چ‌خولاه: كەچ خولن ت نگا: كەچ خولق 

که‌چك: داری به کلکی سە رقو ل کراو بو تراوزاگویزتن [ت قاشق, 
که‌چکانی : کهنیشکی» کچینی » گون‌تە‌کراوی که 
آف] برداشتن ي 
ایانه ت یکی از ابزار بنایی. 


که‌چکه: د له ی 
که‌چکه‌ق وله: بدچکه‌بوقی هیشتا له پنستی ساوایی دهرنه‌هانگ [ت] 


کفجلیزك. 

که‌چو: وشه‌ی دواندنی دوت, ەی کچ إت ای دختر. 

که‌چوله: زارماسی آت] گیاه زهر ماهی, 

که چونه: بهردی ناگردان. کوچکاورات] سنگ اجاق 

که‌چه: ۱) نمحت, رايەخ له بەركنى به‌ستواو؛ ۲) فەرە نجى بي‌فل؛ ۲) 
پیشگر به‌واتا: کونهو بی بايەخ: ( که‌چه که‌وش, که‌چه بهره, 
كەچەكلار که‌چه‌ده‌وری)؛ ۴) حه‌بوانی شاخ‌شکاو 2 ۱) نمد 
زبراشداز ۲) کپنك, بالاپوش نمدی بی آستین؛ ۳) پیشوند به معنی 
فرسوده و ہی ارزش؛ ۴) حیوان شاخ شکسته, 

که‌چه‌ترین: روشکاو, به‌شهرما خراو: (جواییکم دایدوه که‌چه‌تریتم کرد) 


آت] ازرو رفته, شرمنده‌شده. 


نوزاد قورباغه. 


که‌چه‌چی 


که‌چه‌چی: که‌سن که بهرگن ده به‌ستیویْو دهیکاته تەحتو نهره‌نجی[ق] 
پمال 

كەچەر: ۱) سهربرین؛ ۲) تۈك له سعرودربوآت]۱) کل؛ ۲) سرطاس, 

که‌چه‌ری: ۱) نهخزشی سعربر ینداری؛ ۲) سه‌ربی‌توکی ك ۱) کلی: 
۳) طاسی. 

که‌چه‌شاخ: شاخدارق که شاخیکی شکابی ات دام باك شاخ شکسته. 

که‌چهل : كەجەر اتا نگا: كەجەر 

یکی کررده له گوردست انی بهردهستی ترکان 3 از 
طوایف بزرگ گرد در ت رکید 

که‌چهلوك: ۱) چیشتبکه له ساوارر نسك چی‌دهءین؛ ۲) سیسارگه 
کمچدله ۲3 ۱) آشی است که از بلغور و عبس می‌سازند؛ ۲) 
کر کس۔ 

کهچه‌وگوزی: كە چەڵى تەراو كەچەڵو بە کرت کاملا كل , 

كەچەلە: ئافرەتى كەچەڵ[تازن کچل. 

كەچەڵە: جوچكەبالندەيێ که توکه‌مردارهی وەراندوەو نازه توکی لێ 
دیتدره آل جوجه كرك ريخ تازه بر درآورده, ۱ 

كەچەلەك؛ ۱) كەمێك كەچەڵبۇگ؛ ۲) کوزه که‌چه‌له‌ی قاره‌مانق 
چیروکان: ۳) باداریکی لاشه‌خوره لەخەرئەل ده کا كا ۱) اندکی 
کل شده؛ ۲) پسرك کل افسانه‌های کودکان؛ ۳) از انواع 
لاشخور : 

که‌چه‌له‌ی: كەچەڵى, توشی لەخوشى کهچه‌لی هانن إا کجلی. 

که‌چه‌لی: گوندیکی کوردستانهبه عسی کاولی کرد[ نم رو 
کردستان که توسط یستیان یران شد. 

کهچه‌لی: که چهری 9 نگاء کەچەرى» 

که‌چهلی خواشوکور: ئەوكەچەڵەى ھەر تهرثه‌سمری که‌چهلهو موی 
لاجانگ ر کاکولی ههه إت کسی که فقط وسط سرش کچل باشد. 

که‌چسهل ی گشته کی: ثدرکسه‌ی خه‌تيك موی‌ماوه لدبن کلازه 
دهریده خالت] آن که فقط دورسرش مو دارد. 

كەچەڵى گەزگەزى: که چهآوگوزی 3ج کاملا کچل. 

که‌چی: ۱) خواری, چهوتی؛ ۲) ده گدل دوه شا: (من چاکدم کرد گدچی 


که‌چهلان: هززیکی 


هو خرابه‌ی ده‌رباره کردم)؛ ۳) مه‌به‌ست چیه؟: (ئەم قسه‌ث کرد 
که‌چی؟): ۴) خوارهوه بو. چه‌فتهو بو: (به سه روم وت که زاست و 
سدرگه‌شو بەرزى. که‌چی لدرزی/ که فهرقیتم بگانه اسان 
بهدنده‌ی قهدی بارم) «نالی»؛ ۵) کهجك, قأشو خ؛ ۶) تو خواریآت]۱) 
کجی؛ ۲) با اینهمه: ۳) متظور چیست؟. که‌چی؟؛ ۴) کج 
شد. خم شد؛ ۵) قاشق؛ ۶) تو کج هستی. 


کەچیچ: ۱) جیگه چینه‌کردنی بالنده‌ی مالی؛ ۲) چینه, 
دان‌هه لگرتنه‌وه‌ی مەل ] ۱) جای چینه‌کردن مرغ؛ ۲) چینه‌گردن 
مرخ 

که‌چیلوك: کچوله, کیژی بیچکهلانه آل دختر کوجولو. 

هیشتا ھەر کچ لتا هنر ز باکره 


که‌چینی: کچینی, خویتی نیشانه‌ی کون‌نه کراریاق] خون بکارت. 


۶۵۱ 


كەرامەت 


که‌حلان: ئەتپی حدود اتا اسب نجیب. 

که‌حیل: کهحلان إت اسب نجیب. 

که‌خس: کخس, خزکه. خسکه إا پیاز ریز کاشتنی, 

که‌د: ۱) پارچه‌داريك؛ ۲) به‌هره‌ی زه‌مین؛ ۲) زەحمەت کیشان[) ۱ ) يك 
تک جرا بهره ار و زضمت . 

کهدو: ۱) کادین؛ ۲) کدو۱]2) کاهدان؛ ۲) کدو. 

جه‌رز‌ی او سبوی كوچك. 

سبوی کوچك. 

غدوارہ ۲) کوزی چکوله جع ۱) ناشناس! 


که‌ده: ۱) ته‌ناسیا 


۲) پسر بچه 

گەدەر: که‌سهر, مەينەت» خەم غم اندوه. 

که‌دهو: نخوشیه‌کی مالاته که له سه‌رمان توشی دیت تا از بیماریهای 
دامی. 

که‌دی: حهمایمت, رام» فیز بوی مال, کدی[ت] اهلی, رام شده. 

که‌دینك: ۱) که‌دون؛ ۲) کوپهلهت)۱) سبوی کوجك؛ ۲) خمچه 

که‌دینه: شهربه‌ی سوالّهت لقع لوان سفالین, 

که‌ر: ۱) نیوه‌ی جیاء لەت؛ ۲) پارچه, پاژ؛ ۲) پاشگری بهوانا: پنك‌هینهرد 
(کارکهر): ۴) کوسهلی دابزار له گله؛ ۵) قەر قهرد. وام» واو؛ ۶) 
بارهبه‌ری به زەزەزەز. گویدری ۷) بریتی له دهبه‌نگو نه‌فام؛ ۸) شوى 
گامێش؛ )٩‏ جورین حه‌یوانی چیا؛ ۱۰) هیچ‌نهبیس, گوق کپ؛ ۱۱) 
ولام قدبه: (که‌رمیش, که‌رموزا؛ ۱۲) دیری تهفی جگ؛ ۱۳) 
هساو خوارهوه‌برگ؛ ۱۴) هەداء ثوقره | ۱) شقه» نیمه؛ ۲) پاره. 
تکه؛ ۳) پسوند فاعلی, کننده؛ ۴) جمع جداشده از گله؛ ۵) وام؛ ۶) 
خر؛ ۷) کتایه از نفهم؛ ۸) گاومیش نره )٩‏ کل شکار؛ ۱۰) ناشنوا؛ 
۱ گنده, بزرگ؛ ۱۲) یکی از جهات قاپ؛ ۱۳) خمیده؛ ۱۴) آرام و 
ترا 

کهر: ۱) گوی کب؛ ۲) تیر خه‌ست لق] ۱) ناشنوا؛ ۲) غلیظ. 

که‌را: ۱) رشلد؛ ۲) بهرد. کررچاك, تهودن 5 ۱) رشاه؛ ۷) سنگ 

کهرا: گاهدبهرد. تلسه‌نگ, په‌ردی زل آت] سنگ بزرگ. 

كەراخ: ۱) قەراخ» رەخ: ۲) که‌سی که بهدسهر په‌شکردنی تاو زاده گاه 

۱) کنار: ۲) میراب. 

اس؛ گچی, کرواس 23 پیراهن. 

تینگی زور که پیاو بخاته گیانهلاره تا تشنگی کشنده. 

که‌رای: کات مرخ سفاءپلیکان. 

که‌راك؛ ههویرده. بالنده‌ی که له چیشکه گهوره تره اق پرنده‌ای است 
بزرگتر از گنجشك. 

که‌راکه: کمراك ت نگا: كەراك. 

که‌زاکی: ساغو پتەو دور له نهخوشی واتا: رەك گاشەبەرد وایه 3 
صحیح و سالم. 

که‌رامات: کاری عاجباتی بیاوانی خوا: (که‌شف, که‌رامانی ھەيە )ا 
کرامات اولیا 

که‌رامهت: ۱) کمراسات؛ ۲) بۇژانەوەی گباو گوٌو شینکه(۱]2) 


کزان 


کرامات؛ ۲) دوباره جان گرفتن گل و گیا 
که‌ران: ۱) کوتکی زلی به‌ردشکاندن؛ ۲) فرتان ]۱ پنك بزرگ سنگ 
شکن؛ ۲) E,‏ 
كەرانبابگاو: جویتیکه تا دشنامی است. 


كەرانبەز: وشگەكەنگرى بابردهله. قانگەلاشىك | کنگر . خشله 
بادبرده 

که‌راندش: ۱) زاکیشان به زمویدا؛ ۲) کیشان به تمرازوات] ۱) دراز 
کشیدن؛ ۲) وزن کردن. 


که‌زاندن: قرناندن, کرناندن تا گسستن, پرهکردن 

کهرانسه: ۱) باربین که به‌شیمان له سهودا به فروشیاری مدا تا یی 
وورگریتسهوه؛ ۲) خاوه؛ ۳) بای که به‌رانیسدر به ھەر باره بەر 
ده‌ستیندرق؛ ۴) وەك که‌رآت] ۱) پول پشیمانی از معامله؛ ۲) باج 
سبیل؛ ۳) باج سرا باربران؛ ۴) خرمانند. 

که‌رانه: ۱) نه‌نگراو, دەوڵەمەن؛ ۲) لوسه؛ مەلغە, باری, ويل ۱) 
تروتمند؛ ۲) اهرم. 

که‌راو: باره, فایده ت] بهره. قایده. 

که‌راوی: كەڵك. کهرافی, مه‌لیکی ثاوی زله 

که‌رایه‌تی: کاری ته‌حمه‌فانه ]روش احمقانه. 


که‌رب: ۱) دهردو خهم! ۲) بزو مهگیرانی (۱]2) غم و غضه؛ ۲) ویار. 

کهربا: بیزگ. مه‌گیرانی, یزرا ویارد 1 

که‌رباف: دژویشیکه وانا: کوزکهرات] فحش به معنی کره خر. 

که‌رباندن: بیزوکردن إا وبارکردن. 

که‌ربایه‌ی: بنزگ. مه‌گیرانیآتتاویار 

که‌ربایی: کمربایه‌ی. بیزوت]ویار. 

که‌ربلی: کوندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد اق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان وران شد. 

کهربوکی: هسیشه دژو خامبار اتا همواره اندوهگین. 

که‌ربون: ۱) بی‌داگرتن لسهر كارو قسه‌ی بێبايەخ؛ ۲) تورهبولی 
بی‌تانلانهت]۱) خرشدن؛ ۲) لجاجت کردن. 

که‌زسوا 
دە سور که‌رده‌بی) آت]۱) کرشدن؛ ۲) چرخش با شتاب گردنا. 

که ربونه کی: هه‌ميشه دژر خسباربن تا همواره اندوهگین بودن, 

كە ر به‌تین: گازی بزمارکیشانههقع یر میخ بیرون کشیدن. 

که‌ربهش: درکیکه كەر حه‌زی لی دہ کا قَ] خاربنی است. 

که‌ربه‌لا: ندو جیگهی نیمام‌حوسینی لن کوژرا. شاریکه له عیراق تا 
کربلای حسینی, 

کهرپال: سروشرّزل, قهرپال, جلك‌قه‌تیای لت زندهپوش. 

که‌رپت: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ت] نام روستایی در 

که توسط بعثیان ویران شد. 


۱ کپبونی گوین؛ ۲) سوانی زور به‌سهزی مزراح: (وا 


که‌ربه: به‌ربه‌ندی‌ثاو به‌ندی ناوت سد. 
كەرپەزە 


جوری مارمیلکه‌ی دریژه که ره‌نگ‌ده‌گززی اتا نوعی 


۶۵۲ 


مارمولك, 
که‌ربه‌سه: خدمه‌گرق قمقموکه سهرمازه له 3 جلپاسه. 
که‌ربیچ: کهربوج» خشت نت خشت. 
که‌رت: ۱) دوبارجه؛ ۲) پارچه؛ ۳) بزی له به‌ز؛ ۴) تیخی دهم لیب 
۵) چارەگ. له چوار باژ باژیك [ت] ۱) دونیم؛ ۲) باره» قطعه؛ ۳) قسمتی 
از گله؛ ۳) تیغ لب پریده؛ ۴) بك چهارم. چارك 
که‌رتال؛ گیایدکی بهدرکدر له که‌نگر ده کا 3 گیاهی است شبیه کنگر. 
که‌رتر: چدن‌بازی قسهبی‌تامآتا دداج. 


کهرتسوینسه: ۱) برش لد سدرسدرهرژوره‌ی زور زژد؛ ۲) برینتي له 
دوامین کایه‌ی جو راوبازی 5 ۱) کنایه از سر بالایی سخت؛ ۲) کنایه 
از آخرین دور جوراب بازی. 

که‌رتك: کمرت [ت] نگا: کدرت. 

که‌رتکین: به‌زیتی لبواره‌ی تیخ |ق] لب پرشدن تیغ. 

که‌رتل: کبرت. کدرتك [ت] نگا: كەرت 
که‌رتلاندن: پارچه‌پارچه کردن|ت] قطعه قطعه کردن. 

اگرازکشاورژی, 

نه ناه ا سیب زمیتی. 


که‌رتو: کردو ورچو لوتی 
کهرتویه: کدرتوفل, 


که‌رته: ده ستهبهزيك بێكەوە. گەرتكەمەز تا گلة کم عدد. 

کدرتهز: بدری گیایه که له خدیار دهچینو زور تا نوعی خیارکوهی 
تلخ 

كەرتەشی: گییه کی بهدزکی سعرخره 3 گیاهی است خاردار و سرگرد. 

کهرتهك: ۱) بارچه‌ید! ر, گه لك ] ۱) يك قطعه؛ ۲) بسیاری, 

که‌رتهل: به‌شیکی زور له هدرشنی [ت) قسست اعظم از هرچیز 

كەرتەلەز: یه کسمی کرو بن‌یزت] ستور لاغر مردنی. 

که‌رته‌ول: گیایه‌ کی بهرزه بالایه له گۈگەم ئەکا[ت] گیامی است. 

که‌رتب داوی جال جالوکه ات تار عنکیوت. 

که‌رجه: که جانهودریکه بەمالاتەوە ده‌توسی و بزره ت] از حترات 


دامی, کنه 
کهرچل: تیکه‌لاو تنکدراوآتا بهم‌زده. آمبخته 
که‌رچلان: کمرچل ات نگا: كەرچل. 
لدان, تیکدان, لیکدان إت بهم‌زدن, 
راو تیک لا وکر اوتا بهم زده. آميخته. 
که‌رچلین: كەرجلان 
شه‌زانی, نهگونجاولت] ستیزه‌جو ناهنجار, 


بهم آمیختن. 


پیت زد ایخ 


جی درونه‌ی پاله له روژێكدا؛ ؟) دهفر ی سواله‌تی قهوزهل لیشتو؛ ۵) 
تمزیی, سر؛ ۶] شوین, شوّپ؛ ۷) لهبهرچاوکه‌وتن. بیزاری؛ ۸) ثالی, لا 
۲) مرز؛ ۳) درویدهٌ یك دروگر در روز: ۴) ظرف 


سفالین کهنه خزه گرفته: ۵) سر کرخ؛ ۶) رده اثر؛ ۷) بیزاری؛ ۸) 


که‌رخانه: ۱) کانی بهرد لی‌ههلکه‌ندن؛ ۲) چاه فر؛ ۳) جوننه 
۱) معدن سنگ؛ ۲) برف انبار؛ ۳) فاحشه‌خانه. 

کهرخانه‌چی: دهویت. گرا قو رساخ ا دوس 

که رخ‌بون: ۱) تمزین؛ سربون؛ ۲) نگ کهتن: ۳) جاززیسون, 

ربونت]۱) کرخیدن, کر خ شدن؛۲) صداگرفتن؛ ۳) بیزارشدن 

که‌رخنکینه: گایهکه 3 گیاهی است: 

که‌رخو: قهرغو, جوره‌قامیشیکه بلوری لى چی ده کەن إلا نوعی نی 
کلفت. 

كەرخور: چه‌لد, ئەوسن, جلي س [ت] شکمو, 

کهرخول: شیلاقه. 
إت گردنای بی نوك آهن که با تازیانه‌زدن می‌چرخد. 

که‌رخه‌پ: رزیو لەبەر کونی تا بوسیده از کهنگی. 

كەرخەس: کاری هیچ و پوچو بی‌فایده: (ندوه‌ی تو نای کەی که رخه‌سه 
کار نیه) [ت] گار ببهوده. 

كە رخە سپال : لە كارکه‌وته. بکیرنههاتی لقع از کارافتاده. 

كەرخەسین: بریتی له که سن که کاری هیچ و پوچ دہ کا لتا کنایه از 
کسی که کارهای بیهوده می‌کند. 

که رخهل: هسمرهکد! کزماکراوان برهم انبارشده. 

که‌رخین: كەرخبۇ نات نگاه کدرخ بون. 

کهرد: ۱) تەختەزە وی بو چاندن؛ ۲) کاری زابردوی کردن, کردیلفت۱) 
کردکشاورزی: ۲) انجام داد 

کهردار: جاروندار. خدربه‌ندهآقت] چاروادار. 

که‌ردر: که‌رخنکینه ت گیاهی است. 


دی مور قی ین تمجمهیه بهقامی 


که‌ردز: ۱) سیرمه‌خور دزی خویر بله: (تسو شیخی حیله‌سازی 
قوماربازی که‌ردزی) «مه‌سیهل»؛ ۲) گوندیکه له کوردستان به‌عسی 
وبرانی کرد ات ۱) ذله‌دزد؛ ۲) از روستاهنای ویران شده کردستان 
توسط بعثیان. 

که‌ردو: ۱) كرد تەختەزه وی؛ ۲) کردوی دیراوهلدان؛ ۳) گیای کاردو 
قتع۱) کردکشاورزی؛ ۲) گراز کشاورزی؛ ۳) گیاه «کاردو:. 

که‌ردوکیش: کردوکیش إن کسی که گراز کشاورزی می کشد. 

کمرده: کرده. کردن بدهدمرماتاکانیهر لتا کرد 

ينی پرلهبه‌رد. بەردەلان ات مش ستگلاخ. 

کهرزك: ۱) گەت کمرجه؛ ۲) بریتی لسرزیززردرژزن 3 ۱) گنه؛ ۷) 
کنایه از آدم بسیار دروغگو. 

که‌رزور: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرداف|روستایی 
درکردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

که‌رزین: ۱) قهرسین, له سه‌رمان‌نارهحهت‌بوّن؛ ۲) بەستەڵە ك 8 ) 


لرزیدن از سرما؛ ۲) یخبندان 
کهرژال: کاری ززرگران )کر بسیار دشوار 
که‌رژنگ: قرژانگ. ترزال ق 
که‌رژه: کدرجه. گنه اكا کنه. 


اوزای 


که رکوش 

که‌رسافا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ت] از روستاهای 
ان شده کردستان توسط بعتیان: 
که‌رسته: ۱) ه‌سباباتی که شتیکی لی دروست بی؛ ۲) تامرازی 
شت‌دروست کردن ت] ۱) مواد 


+ ۲) ابزار, 
مدفوع الاغ, 
ارگی در بینی الاخ که آن را 


که‌رسونه: تیاه کیویله ق] نايال دشتی, 
که‌رسه: کهرسته ت لگا: کمرسته, 
که‌رسه‌پ: سه‌وزبه که ده‌چیندرن, كەرە وزاڭ] کرفس, 


کهرسهو: ۱)مزراح؛ ۲) جو ری مراویآت]۱) گردنا! ۲) نوعی مرغابی, 

که‌رسه‌زه: ۱) جوری مراری؛ ۲) قوزقوزه. مزراحی ناوکوآدرا 2 ۱) 
نوعی مرغابی؛ ۲) گردنای توخالی شده. 

کهرسه‌لد؛ سنده. کلزخاکی زل اتا کلوخ بزرگ: .. 

کدرسدگ: ۱) کدرسهآد؛ ۲) بریتی اه بددیهددن گیلی بعدل لمسهرهزش 
23 ۱) کلوخ بزرگ؛ ۲) کنایه از به ظاهر کودن نودار. 

که‌رسین: وسكبونموه, مین ال خشك شدن, 

کهرش: کرش. عو ر[ شکمیه 

که‌رشین: ۱) زگ‌زل: ۲) بریتی له سه‌یدی بهدرژاق] ۱) شکم گنده؛ ۲] 
کنایه از سید دروخین. 

که‌رفتن: بزهه‌ستان له خواردتيك [تدل به هم آمدن از خوراکی. 

کهركد: ۱) لەت پارجه؛ ۲) كەرتەپەز ۳) عابای بێ قول 
پاره؛ ۲) قسمتی از کلد! ۳) عبای بی‌آستین: 

گهرك: ۱) خرجه. قدرمخضرچ؛ ۲) کوته‌لسی کدر لمدار بو 
بازیهسهرداهاریشتن؛ ۳) هه‌نجیری کالْ؛ ۴) برینگ اف ۱) خربز؛ 
کال؛ ۲) خرّل؛ ۳) انجیر کال؛ ۴) دوکارد. 

که رگردن: ۱) لەت کردن؛ ۲) فریودان. خلهتاندن[2 ۱) پاره کردن؛ ۲) 
ریب جام 

که زکردن: ۱) گو ی کب‌کردن؛ ۲) خه‌ست کردنهوهی تراو: (ب‌فراوی 
که‌زبگرهوه)؛ ) داکوتانی گیزگیزه جوری که دهنگی سر 
۱]2)ناشنوا کردن؛ ۲) غلیظ کردن آبکی؛ ۳) جرخاندن سریع 
گردنای توخالی طوری که صدای آن بخواید. 

که رکسرن: ۱) کمرکسردن؛ ۲) قەرزكىردن. واموهرگرتن ۱)2) نگا: 

کهرکردن؛ ۲) رام گرفتن 

که رکنج: قرزانگ, قرزال اتا خرچنگ. 

که رکوت: گزگرد کانزایدکی زود نار دصر گرگرد. 

که رکوتی: شیویکه له گهنمهکرناو دروست ده بن كا آشی است. 

واله, رول؛ رولك ]خر زهره. 

کدردزاتع گیاهی است. 

جوری تربی نه‌باش: (نهز فوربانو پەشوشۈ/رەزك دانی 

زکه رکوشو/تولی نهبر بدەمۇشو) «شیعریکی نه‌ناسراو» لت نوعی 

انگور امرغوب, 


کیرتونی از ۶۵۲ که روه‌سته گ 
کدرکوقی: کهره‌کیوی. گزرهکهرات] گورخر. که رمجینی: ۱) کرمه‌ریزی؛ ۲) بر تی له زورجهپهلی و گماری | ۱) 


که رکوك: شاریکه له کوردستان [ت] شهری درکردستان, 
که رکول: ۱) جاش. جاشاد, دهحشاد: ) گیایه‌کی سه‌رخری بهدرکه؛ 
۳) گیایه‌که له تیر‌ی که‌ساو هدلزاق] ۱) گره‌خر؛ ۲) گیاهی است 
خاردار؛ ) گیاهی است از تبره انجدان. 

که‌رکول وبارسولك: بریتی له قدقیری اسوده تا کنایه از ندار 


غضروف. 

کهرکی: كەرە کى, كەرانە جع لها 

که‌زکی: مبویئه‌ی کهڵه شر مامره مر یشك اتا مرغ خانگی, ماکیان. 

که رکیت: شه‌ی پوکوت. ههیه ت دفنه. شان پودگوبى. 

که رگی فاتمی: دازیل که 

که‌رگ: کهزکی, مامر تمغ خانگی. 

که‌رگاسیای: مریشکی زهش که لین ودمی باش‌نیه ات رخ خانگی 
سیاه که گویند شوم است. 

که‌رگاکوره: بریتی له کسوسکه: زور کهم إت کنایه از بسیار اندلد. 

که‌زگامیسری: به‌قلهموت, عهله شیش, بوقله. قه‌لهمونه[] بوقلمون 

که‌رگان: ۱ ده‌فری تری‌تیداگوشین؛ ۲) گوشکه بودوشاوکردن ا ۱] 
ظرف جای آبگیری انگور؛ ۲) عشاری. 

که رگراف: زدوینی سن لای او بیو لای کی وشکانی تا تبه جزبره. 

که‌رگو: خه‌روی, كەرونشك تا خرگوش 

که رگوه: كەروێتىك [ت]خ رگوش. 

کهرگه: ۱) دەسك؛ ۲) گوشینگی هنک ر؛ ۳) مامر ت 1 ) دسته؛ ۲) 
عضاری؛ ۳) مرخ خانگی, 

که‌رگهد اس: ددسکه‌داس. کلکهداس ع داس 

که رگه‌ددن: جانهردریکی زور زله شاخی لەسەر کهپوی هه پێستيان 
ده کرده سپەر بو شهزه شیر [ت] کر گدن, 

كەرگەدەنگ: كەرگەدەن 2 کرگدن 

که رگه‌ز: سیسارگ. سیسارگهکه‌چه له 2 ک رکس . 

که رگه‌لاری: بالداریکه تا برنده ایست. 

که‌رگی: کهرکی, مامر امرخ خانگی. 

که‌رگی: که‌سی که ثیلاقه‌ی كەر ده کا[ت] کسی که با خر جماع کند. 

که‌رلهوهرین: ۱) شوانی کهران؛ ۲) بریشی له که‌سی کاری سكو 
بی‌بایی ده کا [ت] ۱) الاغچران؛ ۲) کنایه از کسی که کار بی ارزش 
کا 

که‌رم: کرم کورم تا کرم. 

که‌رمات: ۱) زورزیاد. 4 ) بوژانه‌وهی شینایی, گه‌شه کردن؛ ۳) 
وشیارکردنهوهیمهردم ]۱ بسیا زیاد؛ ۲) دوباره جان گرفتن گل و 
گیاه؛ ۳) پیدارکردن ملت. 

که‌رمخ: گیایهکی گهلاد‌رزی‌به تا گیاهی برگ سوزنی است. 

که‌رمجین: کرمی بون إت] کرمو. 


کرم ریختن؛ ۲) کنایه از آلودگی بسیار. 

که‌رمژین: کهرمجین [ت] کرمو. 

که‌رمشین: قرہ ترمچین. 

که‌رمك: گرمی. کرملندرا ولا گرم 

که‌رمندار؛ ۱) به خشیلی خاومن ده‌سدلات؛ ۲) ناوی گوندیکه لد 
کوردستان [] ۱) بخشش صاحب قدرت؛ ۲) نام روستایی در 
کردستان. 

که‌رموتان: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد تع نام روستایی در 
کردستان کیبل بعئیان ویران شد 


چزوداری درشته به مالاتهرهده‌دا؛ شینهسوزه] لوعی 


که‌رمیش:۱) مبشی درشت؛ ۲) نیری ميشه نگو ین[ ۱) خرمگس؛ ۲) 
زنبورعسل لر. 

که‌رنگ: ررینگ, باڵداریکه تع پرنده ای است. 

که‌رو: ۱) كول ئەنىۋ نەي ۲) یکا؛ ۲) بریتی له پماوی بی ناوه ۴) 
سوکهله‌ناوی کمریم ۵ ۱) کند؛ ۲) بکند؛ ۳) ناه از احمق: ۴) 
مخفف کریم نام مردانه. 

کهرو: ۱) جال‌جالوکه: ۲) داوی جال‌جالوکه 2 ۱) عنکبوت؛ ۲) تار 


عکیرت: 

که‌زو: گونديك له کوردستان که بەعسى به بومبای شیمیایی خهلکیان 
کوشتوهو پاشان کاولیان کردوه آت روستایی در کردستان که مردمش 
توسنط بیان با بمب شیمیایی قعل عام شده وسیس ویران گشته 


) برش, تویژالکن شین که له انی کون د‌نیشی؛ ۲) تویژالکی 
ترشاولت]۱) كفك نان, كهك نان؛ ۲) کفكک. 

که‌روا: کهرباء بزو مە گیرانی» كەرب لت ویار. 

که‌رواوی: برش ههلینار2) کفلك‌زده. 

که‌روایی: مه گیرانی» بیزو بیزگ آت] ویار, 

که‌روز: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ا8 نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

که روشك: خدروی, كەروێ | خرگوش: 

که‌روفه: کربره به‌فری ورد بهباره تا کرلالد. 

که‌روکه: حزلر گیار که تا هالو 

که‌رولال: که‌سی که نه ه‌توانی ببيسێٌ نه ده‌توانی قسنه يكاإڭ] كر ولال. 

که‌روله: کمزهراه, همرنره [ت] بلدرچین. 

که‌رزن: نالودا را نگا: نادار 

که‌روه‌سته‌ك: کهرتزینه, هه‌ورازی دژوار آت] سر بالایی سخت. 


كەررێ. ی 

موی سدوزه‌ی بههار به دهم بارهء آت] خرام سبزه از باد. 

که رویشکه خهو: سەرخەى سوکه‌خهوات] خواب سباك, 

که رویشکه کردن: بزوتنی سموزه به ددم بوق] خرامیدن سبزه از باد. 

که‌ره: ۱) پاشگر ی بهوات: هنجامدهر: (کاره که‌رهم بمری مشو رخورهم 
نه‌مری) «مه‌سهل»! ۲) رونی قال‌ثهکراو؛ ۳) کاورای بی تاو 
بومو انو که‌رهی نایه بەر دەمم /ئېستەش به بن‌موداهه‌نه مه‌منوتی هو 
که‌ردم) «شیخزهزا»؛ ۴) بهردهلان || ۱) پسوند فاعلی؛ ۲) کرد 
خوراکی؛ ۳) يارو خره؛ ۴) سنگلاخ, 

۱) کمرو: برش؛ ۲) ثاژه ی گوق کورت, لول؛ ۳) فرزیدك که له 

قهفه‌ق امیش‌دا گه‌رم ده کری. قه‌لهپز, قهله‌فر؛ ۴) کلوه‌به فری دردی 

تهنکهله! ۵) کاورای گوینه‌بیس؛ ۶) ناوچهیه که له کوردستان؛ 0۷ 


که 


برجسته؛ ۳) نوعی آغوز؛ ۳) دانه برف نازك وا 


۵ یاروکره: 1۶ 


ناحیه‌ای درردسنتان؛ ۷) انجیری که نارسیده می‌ریزد. 
که‌ره‌اتن: ۱) کهریسون؛ ۲) جدقینی جک, تهف‌هاتن | ۱) نگاء 
کهربون؛ ۲) ایستادن قاپ. 
که‌رهب: جیوه‌ی داریکهو بەقيمەتە[ت] گهر باء 
کهره‌یاب: دیقل, دیکل إت خروس. 
که‌ره‌به: كەرەب. کارهبا فا کهر با. 


که‌ره‌پوسه‌ر: بریتی له بیرری سهرسمی كەم فام آت] کنایه از پیر نفهم. 
که‌رهپول؛ دارایی لهمردگ جیماو میرات, که هبور ارت. 


) پیاوی زور ناو نهنرس؛۲) پیاوی بی اوه زو که فام 2 ۱) 
شجاع ر منهور؛ ۲) احمق. 

ت: جاره ده حفد, چه 
ار: كەرە تاوباوه که باش قال نه‌گرابی ات کره ذوب شده. 
که‌رهتو: کرد کرد کرو [ت] گراز کشاورزی. 


پازندهه لکش [ت] پاشنه کس, 
کهروجی: : جۈری بەلەمى سهرئارآت] قايق 
که‌ره‌خنه: مه‌قاش, پزلگره ماشه‌ی ناگزاق] آتش 


کهره‌دان: کو په‌دی کهرهتیکردن ات ظرف کره. 

که‌ردز: کا که دک ارک شبرئی هیال گیاهی ات 
كەرەزەزى: زوره کی إلا زوركى. 

کهره‌سب: كەرسەپ إت كرفس. 


۶۵۵ 


که‌رواله 


كەرە سپ: كەرسەپ إت کرفس. 

كەرەستە: كەرستە ت نگا: كەرسئە. 

کهره‌سه: كەرستە 3] نگا: كەرستە. 

که زه سیسه: کلوهبه‌فری نه‌نکی ورد کهره [ت]دانه برف ریز 

کهره‌شان: هه نگرینی زەشھەڵگەزاوا] عسل سیاهرنگ, 
دیقل» دیکل, کهره باب 


که‌ره‌فتو: #تکه‌وتیکه له کوردستان ناسه‌واری میروبی تیدا آت) غاری 
در کرجمتان با آنار تاربخی. 

: جو ری هه نجیر إت نوعی انجیر. 

:) جوری پێشکه‌ی ورد؛ ۲) قهره نجی بی‌قول|ت]۱) نوعی پش 
ریز؛ ۲) باتوی نمدی بی‌آستین. 

کهره کولان: کدره کیوی تا گو رخر. 

کهزه کونتی: گوق بهتهواری کپ, زۆركەز تا هکلی ناشنوا, 

كەرە که‌ره: بی‌هه‌ستر چر به: (کهره كەرە هاتن) [3] بی سر وصداء 

كەرە کی: کهرانه, و کدرا خرکی. خرصفتانه. 

که‌ره کیفه: ۱) كەزو برش, که‌زه؛ ۲) دوک ی گیا[ ۱) کفكك؛ ۲) سپیدلد 


: خه‌رگور: حهرگزلك ا-] گورخر: 

ی: کمره کیفی آنا گورخر. .. 

کهره کا: ۱) جوانه کایك که سواری یل ده‌بی! ۲) بریٌتی له زژرداری 
زالم۱]۵) گارگشن؛۲) کنایه از زورگو. 

که‌ره گایی: زوری‌کردن له زە بو ن [ق] زورگو یی 

که‌زه گوشه: نه خوشی گولی إت بیماری جذام. 

که‌رهلیاس: جازچی [ت] جارجی, منادی. 

کهرهم: ۱) به‌خشین, دانی بی‌قهره‌بو؛ ۲) فایده, بەھرە: (جله کانم له 
کهرهم کهرتون) 2 ۱) بخشش؛ ۲) فایده. 

که‌زه‌مار: زهقهمار. كۆرەماراق] نوعی مار سمّی, 

که‌ره‌مدار: چوامیر آق] سخاوتمند. 

که‌رهمکار: جرامیر | سخاوتمند. 

که‌ره مکه: فهرمودالیشه[2] بفرماینشین, 

) جور شه‌ییوری زل؛ ۲) دوکه لکیشی سەماوەر بڵ ىا 1) 

۲) دودکش سماور. 

كەرەنتو: ۱) جوری داسی ده 


پان؛ ۲) ناری دی یه که | ۱) نوعی داس 


لبه‌بهن؛ ۷) نام دهی است. 
كە رەنزەر: جرانی سعوزهره نگ | گندىگون. 
کهره‌نسوء كەزەكونتێ تع ناشتراى كڵى. 
كەرەنگ: ۱) نیری میشه‌نگوین, كەرب 
زتبررعسل نر؛ ۲) کنگر. : 
که‌رهواله: ۱) بالدارټکه له مراری ده کا تززی دندوکی خواره له دماوان 
ده‌ژی؛ ۲) بریتی له حول و كەم ئارەز؛ ۳) ههویردهآت] ۱) کاروانلد؛ ۲) 
کنایه از ساده‌لوح؛ ۳) پلدرچین. 


میش؛ ۲) که‌نگر آت]۱) 


که‌ره‌وان 

که‌ره‌وان: ۱) کهرله‌ر‌زین؛ ۲) کدرهراله ت] ۱) نگا: كەرلەرەر 
بلدرچین. 

که‌ره‌وانکه: کهرهراله ات نگا: کهرهواله, 


ەى كەرەواڵه ت بلدرچین: 
كەرەور: ھەررى. تیسفه نج [3] اسفنج. 
که‌رهوز: كەرسەپ تع كرفس. 

كە رەوس: كەرسەپ تا كرفس. 

: E 


كەرەوانە: 


: کهرو, برش, کهزه 


ەرەز ۱) جهمتردی دموری سنوی گاو چیل؛۲۰)کهسن که 
داخراوی باز ده‌کا؛ (ده‌رگا که‌رهوه) ۱]2) چنبر گردن گاو؛ ۲) 
بازکننده, گشاینده. 


کدوموه 


پیشخانه, که‌وشکهن لق] راهر و 

هستوپنچی فەرە نگى. کرارات. قهرهویته إت کراوات. 

كەرە هھ جلکن, گە‌مار. پیس‌وپدلوخ [ت] جرکین. 

كەرھەنگ: كەرە نگ, کهرمیش اا زنبور عسل نر. 

ره‌هو: بای زور گدرمی به نهوم [ت] باد گرم و شدید. 

کهزه‌هور: كەزەھۇ اتا بادگرم و شدید. 

كە زه هه نجیر: هه‌نجیری که ناگ دهودرن. كەز تع انجیر ی که نارسیده 
می‌ریرد. 

که‌رهی: جرری گیای شنگ [ف] نوعی گیاه‌شنگ. 

که‌ری: ۱) برزی له میگهل, كەركەپەز؛ ۲) لەت› پاژ؛ ۳) بیناو‌زی[۱]2) 
قسمتی از گله گوسفندان؛ ۲) پاره. قطعه؛ ۳) حماقت. 

که‌ری: ئەخوۈشى کپبونی گوی لت بیماری کری 

که‌ریعی: کاری بی اقلانه | کار احمقانه. 

: ریگه‌ثاری به‌زیر زه‌ویدا کیشراواق] کاریزه قنات 

۱ کهریز؛ ۲) ناوی چەنىد اوابی لد کو ردستان ۱]2) قنات: 

۲ نام جند روستا در کردستان, 

که ریفوك: شەمەتريلكە ت نگا: شەمەتر یلکه. 

ی کهزه دام گرش کوچلك وبرجسته, 

که‌ریله: ک‌زیل إت نگا: کدریل 

که‌ریم: تاوی پیاوانه اتا کر یم نام مردا. 

كەريەتى: تهریتی [ت] نگا: کدریتی, 

کهز: ۱) قدوزه؛ ۲) کهژآت] ۱) خزه! ۲) بسیارسفیدپوست. 

که‌زاخ: لق ر بزبی داپاچارات هرس درخت. 

که‌زاختن: پهرتاوتن لت هرس کردن. 

که‌زاخه: لق که شیاوی ههلبه‌رتاوتنه [ت] شاخه‌ای که باید هرس شود. 

که‌زاخه کردن: هه ڵپه‌رناوتن 
ور 

که‌زان: قه‌زوان. که‌سکان 3] نانکش, 

که باندن: دررکردن آت|دررغ گفتن, 

که‌زخاندن: که‌زاخه کر ن, په‌رتاونن, داپاچین لت نگا: داپاچین. 

که‌زلاته‌ی: که‌سمر, مەينەت [ق] رنج و محنت. 


زبرین, باغ بر ین تا هرس کردن درخت 


که‌زنه‌زان: دوه نیکهآت] درختچه‌ایست. 
که‌زوان: قەزوان اقا انکش, 
که‌زهب: ۱) جبرگ, جگەر؛ ۲) زە نگهنهت] ۱) جگر؛ ۲) تلسك. 
قی: گیایه‌ کی به‌پنجه [ت] گیاهی است. 
كەزەلۈك: إت گیاهی است. 
که‌زی: ۱) پرج, زلف؛ ۲) قەوزە؛ ۳) جه‌گهن, گیاحه‌سیر؛ ۴) بناری‌جیا 
آقت] ۱) گیسو؛ ۲) خزه, جل‌وزغ؛ ۳) گیاهی است؛ ۴) کمر کوه. 
زيك: گبایه کی ده‌شتهکیه(2] گیاهی است. 
که‌زیگه: ۱) ره‌گی ثهستون شاد‌مار: ۲) جى ههایه‌ستراو بو ثاش 3 
۱) شاهرگ؛ ۲) جوی آب پیوسته به ناو آسیاء 


که‌زین: نزین, جوگه‌ی دابوشراوآت] جوی سر پوشیده: 

كەژ: ۱) کزك. کزگ؛ ۲) زور سبی, فریه چه‌رسگ؛ ۳) بنیادهمی که 
زگماك موی سهیه‌و چاوی لهبسهر تاو هه آسایه؛ ۴) بزنی موسبی 
امال‌شین؛ ۵) چیا کو؛ ۶اناوریشمی خاو؛ ۷) بزنی مل‌سوری 
گوی‌زه 
آت] ۱) توار پهن تنگ یند ستور؛ ۲) یسیار سفید؛ ۳) آدم سید موی 
مادرزاده آدم زالی؛ ۴) بز رزگ سقید مایل به کیسودی؛ ۵) کوه؛ ۶) 

خام. قر ۷) بز گردن سرخ سیاه‌گوش؛ ۸) مردبور؛ )٩‏ نامی 

۰ موی مرغوب توعی از 

که‌ژال: ۱) اسك؛ ۲) بزنهکیوی؛ ۳) ناو یو ژنان+ ۴) بزنی 
گونچکه‌سبی وزه‌ش؛ ۵) چاوکال۱]21) آهو؛ ۲) بزکوهی؛ ۳) نام زنانه؛ 
۴ بز گوش سیاه‌وسفید؛ ۵) چشم آبی: 

کهژاو: ۱) کمن قەوزە؛ ۲) تویژلکی سوری سەر ئاو کاژاوات]۱) خزه! 
۲) لای قرمز بر آب 

که‌ژاوه: ۱) سندوقی زل که لدسهر بشتی باره‌بدردادهنراو بنیاده می تیا 

0. 


؛ ۸) پیاری مو زهرد؛ )٩‏ ناوهیوکچان؛ ۱۰) موی بزنهمهرهزه 


ابر 


سوار دهبو؛ ۲) دار که لین دیوارهوه وه هر کاریشه ددر 
کجاوه؛ ۲) ستون زیر بالار مماس بر دیوار. 
كەزك: کزك. کزگ, هزات نوار بهن تنگه بند ستور, 
که‌ژگ: نگا: كەژك. 
که‌ژو: ۱) ناوی بیاوانه؛ ۲) سی بي 
مرداله؛ ۲) پوست سفید؛ ۳) بز کرك زرد. 


ت؛ ۳) بزنهمهره‌زی زهرد © ۱) نام 


كەژۈك: ۱) ثاوریشمی خاوه کهژ! ۳) جوری نهخوشی ده‌مارتوندبونه: 
۳) به‌ری گیایه که له لوکه ده‌کا؛ ۴) ره نگی زور سمی, قیج ل ۱) 
ابریشم خام؛ ۲) نوعی بیماری عروق؛ ۳) ثمر گیاهی است شبیه 

۴) رنگ بسیار سفید, 

که‌ژه: ۱) فمسلی سال,. کز؛ ۲) جورین جهکسوج که فیلیان ب 
لی ده خوزی 3ج ۱) فصل سال؛ ۲) چکش ویژه فیل‌رانی. 

كەژە سەر: گبایه که آت] گیاهی است. 

كە ۋە ۱) موی زهردی بزنهمةردزه::۲] جانعووری سهی قاماڵ زا 
۱ کر زردرنگ بز ۲) جانور سفید مایل به زرد 

كە ژەڵ: 1) بەزى سبی گوێقاوەيى؛ ۲) بزنی كەرەی اريك ) نی 


که‌ژه‌وان 


زهشو سبی آت] ۱) گوسفند سفید گوش قهوه‌ای؛ ۲) بزطوسی 
پررنگ؛ ۳) بز و گوسفند سفیدو سیاه. 

کهژهوان: رازهوان 2 کوه نو رد. 

که‌ژی: كەك كە زوا نگا زد . ۲ 

نه, سوکهله‌ناوی کهژال؛ ۲) دواندنی کیژی جوان 

نام زننه؛ ۲) عزیزم, کلم نوازش خانمهاء 

او له تارریشم [ت] بافته شده از ابریتم. 

که‌س: ۱) تاک له بنیادهم؛ ۲) خزم, خویش؛ ۳) سدربهرشت 9 ۱) 
گس, شخص؛۲) خو پش قوم: ۳) سر پرست» 

که‌سا: ۱) کیسدل, کیسو کوسی؛ ۱۲ بریتی له کورته‌بن‌ی قەڵە وا ۱) 
لاك پشت؛ ۲) کنایه از تو پولی. 

EE‏ گوس زب رسای E‏ تاره مود سک 

که‌سا ەو بی‌زهواج اف کساده بی‌روئق. 

كەساخ کهزاخ, 
عهباىقوڵەكەدە گنه سهرزرانی|۱]2) هرس درخت؛ ۲) عبای کوتاه. 

که‌ساخه؛ جات بالتهت] عبای کوناه. 

کساخ: کهزاخ هرس درخت. . 

که‌ساس: ۱) که‌سات؛ ۲) حال‌بهرنشان, بى سەرەوبەرە ات] ۱) کساد؛ 
۲) پریشان‌حال. 

که‌سافه‌ت؛ یسی, چلکنی [] بلیدی. 

که‌سان: ۱) خهلکان؛ ۲) خزمان؛ ۳) کسان. چلون؟ قت]۱) مردم! ۲) 
خویشان؛ ۳) چگونه؟. 

که‌ساندن: ۱) سه‌ربه‌رشتی کردن, مشورلی‌خواردن؛ ۲) خاثرجهم کردن؛ 
۳ گوشت وشك کرد نهوه و دهمه شکه کردن بو زستان [فت]۱) سر برستی 
کردن؛ ۲) اطمینان دادن؛ ۳) گوشت را برای زمستان خشك و درمشك 
گردن. 

که‌سایه‌تی: خزمایهتی[ف] خویشاوندی 

که‌سب: کسب. کاسبی آت] کسب. 

که‌سپ: ۱) کسب؛ ۲) کوسپ؛ ۳) سه‌ربان تهپاندنهوه[۱]2) کسب؛ ۲) 

۳ کوپیدن بشت بام با لگ 

نوکه [ف] حلزون, 

که‌سپو: دهنکه خوردا إا هستهُ خرما: 

که‌سپهر: ۱) جاوشین؛ ۲) چاوکال 2 ۱) چشم سبز, نت 

كەسپەرە: جوّری ساجمه‌تفه‌نگی درشت [ت نوعی ساجمه درشت برای 
تفگ ساچمه‌اق- 

که‌ست: ۱) ناشیرین, نه‌جوان؛ ۲) کاری خراب آنت] ۱) بدگل:۲) کار 


زار ۲ بالات 


که‌ستانه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد ] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

که‌ستك: سنده ق] کلوخ. 

که‌ستور: جر کوتله تع نوعی قماش. 

که‌ستهك: ۱) سنده؛۲) قورسه: ده الب کراوی تونده‌وه‌بوگ له کانز 2 


۶۵۷ 


که‌سمه 


۱) کلوخ؛ ۲) شمش. 
که‌سخ: ۱) کخس. خیسکه, خسکه؛ ۲) که‌زاخ۱]2) بیاز کاشتنی؛ ۲) 


كەسداندن: ا گوشت له بیستهدا بو زستان [ت) نگهداری 
رشت در چرم دبّاغی شده برای زستان 


گەسره‌وان: شەده‌و هه‌وری لك‌هالاوی سیری خانمان آت]روسری 
بافتا خانمها. 

که‌سك: سدوز بمزنگی گیا اتا سبزرنگ 

که‌سکاتی: سه‌وزایی ده شتو دهرآت] نمای سبز دشت. 

که‌سکان: قەزوان [ت] نانکش, 

که‌سکان کروژ: مهلیکی بچوکه. نه‌رینداری شلکهقه‌زوانه تا پرنده ای 


سوری تبکهلاوقت]۱) رنگین کمان؛ ۲) سبز سرخ با هم. 
که‌سکوسور: که‌سکوسوراتانگا: كەسكوسۈر 
که‌سکون: ۱) تیر» خهمست: (ماستاوی که‌سکونمان خرارد, چایه‌کی 
کهسکون تیکد)؛ ۲) جیزه‌توند؛ (سرکدیه‌کی که‌سکونه)؛ ۳) برنتی 
له تمزده‌ماخ آت] ۱) غلیظ: نقطه مقابل آبکی؛ ۲) تندمزه؛ ۳) کنایه از 


: رهنگی امال سه‌وز اتا سبزفا.میل به سبزی: 

که‌سکه: ۱) شینکهی به‌هاران؛ ۲) بریتی له ژنی زمان‌دراژ ات ۱) سبزه 
بهاوان؛ ۲) کنایه از زن زبان‌دراز 

که‌سکه‌تاری؛ که‌سکی نوخ قا سبز تیره 

که‌سکهزه‌لال: كەسكى اجوخ انا 

کاب کین 
هرکی هرگی؛ کو 

كەس که‌سانی: ۱) كەس کەس؛ ۲) تکاو کارپيك‌هینان بو خزمو اشنا 
3ت] ۱) هرکی هرکی: ۲) پارتیبازی. 

که‌سکه‌سور: كۆلكەزنزينە. هلک زیر ینهتارنگین کمان, 

که‌سکی؛ سه‌رزایی زە نگ تا سبزرنگی. 

که‌سکین: ۱) که‌سکون؛ ۲) بریتی له پیاوی توندهمیزاج 8 ۱) نگا: 
کسکون؛ ۲) کنایه از تندمزاج. 

که‌سکین: ره‌نگ‌سه‌وز[] سبزرنگ. 

که‌سم: ۱) تحر سهرو سیما؛ بیچم, شکل؛ ۲) خزمی من 23 ۱) ریخت. 
قیاقه؛ ۲) خویشاوند من. 


روشن. 
ێو ىو هه‌رکه‌سه بو خوّی: (شه‌سمد به كەس كەس )لت 


شفته‌بازار. 


که‌سموك: مرزی ههميشه تە نگە نەفە سو پشوسوارت] شخص مبتلا به 
که‌سمه: ۱) جوری نانی بدزونی؛ ۲) خزمی منه؛۲) نه‌خوشیهکی هپوی 
یه‌کسم: ۴) هه‌وای به‌دزشاوت] ۱) نوعی نان روغنی؛ ۲) خویشاوند 
من است؛ ۳) نوعی بیماری بینی ستور؛ ۴) حلوای ساخته‌شده از 


گوزیدهوهی شت به بی‌دیتن [ نادیده معاوضه کردن. 

که‌س‌نه‌دار: شتی که خهلکی تر نیب آنا ناد 

: ۱) نامه‌علوم؛ ۲) ناوی دی‌یه که؛ ۲) گوندیکی کوردستانه 
به‌عسی کاولی کردا]۱) مبهم؛۲) نام دهی است+۳) نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

که‌س‌نه‌ناس: نائاشنا. غهریبه آت] ناشناس. 

که‌س‌نه‌ویست: خرینتال لای ھەم وکسس 3 کس نخراه 

که‌سوکار: خزمو قوم ات قوم و خویش. 

گەسە: کا. کیسدل آت] لال بشت. 

که‌سها: پر رزهی بنی سه‌لکه پبازافاته پیاز 

که‌سه‌پشت: کسل. کیسه‌ل. كس 3 لالدپنت. 

که‌سهخ: جوری پالشاری لاخو رید سکری خیزانی مال ات نوعی 
پالتو 


که‌سهر: خەم خەفەت [ت] اندوه 


که‌س‌نه‌زا 


که‌سه‌رقه‌دان؛ تاخ‌هه لکیشان آت] آه حسرت سردادن. 

كەسەك: ۱) كەستەك؛ ۲) ققل. گوله؛ ۳) نالقه‌رنزی‌درگا = ۱) نگا: 
كەستەك؛ ۲) قفل؛ ۳) جاففلی در. 

که‌سهل: کیسهل, كسا[ لالیشت. 

که‌سی: تیبدتی به بنیاهمی: (که‌سی يه هدموانی نید)[2] شخصی, ويه 


ته‌زیو لەسەرمان [ت] کرخیده از سرما. 

که‌سیف: بیس, چلکن تا کثیف. 

که‌سین: ۱) کسان؟. کوسان؟! ۲) خویی, شهخسی [۱]2) چگوند؟؛ ۲) 
شطعی ر تلضوصی؛ 


که‌ش: ۱) تهرایی زه‌وی که ده‌خلی پن بروی, شه‌ی عهرز: (زهویه که 


كەشى ههیه دزویل): ۲) پهله‌هه‌وری به‌بارشت: (که‌شه‌هه‌ورنکی 
هيناو باری)؛ ۳) چیاء کهژ؛ ۴) بن‌باخدل؛ ۵) نه ستیرهیه کی گهروکه 


+ ۶) باوەش» نامز سەر زان, کوش؛ ۷) تیکشالی تیر له 

یشان؛ )٩‏ چلونایهتی ه‌وا: (که‌ش گهرمه): ۱۰) کهس, 

۱ تموبارچهزیاده‌ی جلدور دیداهره؛ ۱۲) ولسات و اژلی 

بو توم لی گرتندره رده گر [ت)۱) نم زمین که عبر وباد؛ ۲) 
قطعه ابر بارنده؛ ۳) کوه؛ ۴) زیر یغل؛ ۵) ستاره ایست درخشان؛ ۶) 
آخوش: ۷) انحراف تیر از هدف! ۸) کش از کشیدن, جاذبه؛ )٩‏ وضع 
هوا؛ ۱۰) کس, شخص؛ ۱۱) اضافه بارچه‌ای که خیاط پس می‌دهد؛ 
۲) حیوان ٹر که برای تخم کشی نگهداری می‌شود. 

که‌شاکه‌ش: نيوان ناخزشیو زهناو چه‌قهآت] کشا کش. 

که‌شان که‌شان: راکنشان به زهو بدا | کشان کشان, 

که‌شانی: گوندیکی کوردستانه بعسی کاولی کردلت نام روستایی در 


۶0۸ 


که‌شکهژنو 


کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 
که‌شاو: ناو لمزهوی‌نان بر ثاوه نیا آییاری قبل از شخم و بذرافشانی. 
که‌شته‌نگ: وزه زان عصبانی. 
که‌شتی: خانسویکی اسنین‌بادارینی ززر فره‌وان به‌سهر ده‌ریاوه بو 
سهفدرو بار. گمی. گمیه, یایوزت] کشت . 
که‌شتی فان: که‌سن کهشتی دهتازرن, بایززهران لت ناخدا: 
که‌شتی گهل: ۱) کاروانه که‌شتی؛ ۲) هیزی دهربایی ا ۱) کاروان 
کشتی‌ها: ۲) نیروی دریایی. 


که‌شتیله‌سهره: ۱) کهجکدقوله! ۲) سدرماز له ت] ۱) بجدقورباغ 


توی پوسته: ۲) چلپاسه. 


که‌شتیه‌وان؛ که‌شتی فان [ت] ناخدا. 

که‌شخه: رنكو جوان لهب‌رچاوات] خوش نموده شيك. 

که‌شخه‌یی: ۱) رنکی و لهبه‌رچجاری؛ ۲) برنتی له فیزر ده عبه ت6 ۱) 
شیکی؛ ۲) کنایه از متکبر. 

که‌شف: ۱) کدراماتی شب 
اولیا؛ ۲) آشکاں پیدا. 

كەشك: ۱) شیریبژی به‌ته‌ری گوشراوی وشکموه کراو؛ ۲) سبی؛ ۲) 
کاسه‌ی زرانی؛ ۴) جومگه‌ی دە ست وبا [2] ۱) کشلد؛ ۲) سفید؛ ۲) 


4 ) اشکراء خیا, کفش(۱2) کرامت 


کاسه زان ۴) مج دست و پا 

که‌شکان: لمر گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد( 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران گردند. 

که‌شکانا: خوزباء بر یا کاشکا تا ای کاش. 

که‌شکاو: دوه سك لت دوغ كشك. 

که‌شکاوه: گرندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد #] از روستاهای 
وبران شد؛ کردستان توسط بعثیان. 

کە شك پا: کاسه‌ی زرانی آت] کاس زالو, 

که‌شکوسور: که‌سکوسور آ] سبز و قرمز: 

که‌شکول: ۱) فینجانی فه‌خفوری؛ ۲) قاییلکی میوهیه که دهرویٌتان 
ده‌سگره‌ی زنجیری تێدەخەنو سوالی پیوه دهکهن؛ ۳) به‌رموری 
زاررکان؛ ۴ )ده فته‌ری بیره‌ومریو شیعران؛ ۵) نه‌خشیکه له جاجم‌و 
بمرسال‌دا [2] ۱) فتجان چینی؛ ۲) کشکول درویش؛ ۳) گردنیند 
کودکان؛ ۴) دفتر شعر و خاطرات؛ ۵) نقشی در جاجیم و جانماز: 

که‌شکول: که‌شکزل لت نگا: كەشكۆل. 

که‌شکه: ۱) بوکاول, چه‌مبله؛ ۲) چلم؛۳) دزخوای دۆكە شىك ۱)ام: 
۲ آب بیتی؛ ۳) نوعی آش: 

که‌شکه‌خوره: مه‌لیکی سبی و زه‌شه. خواردنی هه رتیسقانه لا پرنده‌ای 
است سفید و سیاه که از استخوان تغذیه من کند 

که‌شکه‌زرانی: که‌شك‌با, کاسه‌ی نه‌ژنو | کاسة زانو. 

که‌شکه‌زه نگول: که شکه‌زرانی اقا کاس انو 

که‌شکهژنو: کهشکه‌زرالی 2 کاسه زانو. 


کهشکه‌سهره ۶۵۹ 


که‌شکه‌سهره: ۱) سەرمازەڵە؛ ۲) کدچکه‌قوله [2] ۱) جلباسه؛ ۲) 
کفچلیزك. 

که‌شکه‌شان: کادزء کاکه‌شان, کاکیشان ت کهکشان. 

که‌شکه‌: ۱) چیشتی گه‌نمه کوتاو ههریسه؛ ۲) کاسه‌زرانی(۱]2) اش 
حلیم؛ ۲) کاسه زائو. 

که‌شکهلان: که شکه‌شان [2] کهکشان. 

که‌شکین: ۱) دوکه‌شاد؛ ۲) چیشتی که‌شکان [ق] ۱) دوغ کشلك؛ ۲) 
آش کشك. 

که‌شگه: کلازدم. دوپشك لت عقرب 

که‌شگه‌لد: کاسدزرانی, که‌شکه‌ژنو [ت] كاسة زانو. 

که‌شم: جوانیو نازو عیشوه ده گل تەشم ده گوترین: (جه‌ند به كەشمو 


نه‌شمه) تا زیبایی و نازو عشوه. 
که‌شما که‌ش: که‌شاکه‌ش إن کشاکش, 
که‌شمان: ته ناف کیشان له درلاوهآت] مسابقهٌ طناب کشی, 
که‌شمان‌هاتن: دریزبونهه به هری کیشان إت کش آمدن دراثر کشیدن. 
که‌شمون: هیتوه ههنگوری لهدار ودریو بەرله گدیشتن إت غوره ازمو 
ریختد. 
که‌شم‌ونه‌شم: نازو قەمزە &] ناز و غمزه. 
که‌شمه که‌ش: كەشاكەش [] کشمکش. 
که‌ش‌وتوش: قیلهو قانج|ت اریب‌یرى. 
که‌شوشکه: خه‌زایی, عايلەمەن, عەينەمەل تا سار ملخ‌خوار. 


که‌ش وفش: فیزو نیفادهآ] کش رفتس, فیس و افاده. 
که‌شوقنگ: که شوفش اع کش و فش, 


که‌شول: گاگرز پولکه, شوقل إلا نخود فرنگی. 

که‌شویله: خه‌زایی, عايلەمەن ت سار مخ خرار. 

که‌شه: ۱) اخونی خاج‌بدرستان! ۲) تبلای لهده ستان‌خوش و بی گری! 
۳ بریتی له کیر؛ ۴) جار چەل؛ ۵) قاشه‌ماسی؛ ۶) نیشانه‌ی ده 
۱ کشیش؛ ۲) چو بدست هموار؛ ۳) کنایه از آلت تناسلی نرینه؛ ۴) 
بار, دفعه؛ ۵) لوعی ماهی! ۶) علامت مد (-). 

که‌شها: کشاء رهش بو[ کشیده شد. 

کهش هانن:۱)پندرونهیدی زبری پاش ناوات )دنر 
به‌هوی کشاندن[ت]۱) آماده‌شدن زمین آبیاری شد برای شخم! ۲) 
کش آمدن دراثر کشیدن. 

که‌ش‌هاتنه‌وه: پندربونه‌ر‌ی زهوی اودراو ت آماده شدن زمین پس از 
آبیاری برای شخم. 

که‌شهدهره: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

که‌شهف: سینی دریژوکه بز پر تیستیکان تع سینی کوچلد. 

کهشه گه‌ره: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تع نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

که‌شه‌نگ: ش کات آت] خسته و کوفته. 

که‌شه‌هه‌ور: : به هدور ات لکه ابر, 


که‌فتی 

که‌شیده: ۱) بزاری بلندکردنی ده‌نگ لاسهر پیت بهرانه‌ری داکشاو: 
۲) پیجی زه‌ردی حاجی؛ ۳) زلله, شه‌قامت] ۱) علامت مد بر حر وف؛ 
۲) عمامة زرد حاجیان؛ ۳) سیلی, 

که‌شیش: ۱) کهشه‌ی خاج‌به‌رستان؛ ۲) ده‌ویت )| ۱) کشیش: ۲) 

که‌شینه: جوری ماسی که له اوی شیر بندا ده‌ژی إت] نوعی ماهی. 

که‌عن: کون. که‌ون [ت] قدیمی. 

کهف: ۱) شتیکی سبیو لیجقه له سابون یاننهسپزژن که ده‌ناودهخرین 
په‌یدا ده‌ین؛ ۲) سهیایی بأ‌دار که له کولانی چموراو دیته سعر؛ ۳) 
سییهکه تهرزمی شهیولی چهم دهیپرژ فیکی سپیه پیاوی زور 
توزه بان شتو فیدار دیته سەر لویان: ۵) بهراوی که‌نارد؛ ۶) یی 
ده ست قت] ۱) کف صابون؛۲) کف غذ ای جوشیده؛ ۳) کف موج آب؛ 
۴) کف دهان انسان؛ ۵) کناره, حاشیه؛ ۶) کف دست. 

که‌فارهت: ۱) تزله‌ی تاوان؛ ۲) جوت قوته‌یی, شومی[2] ۱) کفاره؛ ۲) 


بزو شوم ت] آدم بدیمن. 
که‌فاره تی: كەفارەتدارە شوم ا نہیں 
که‌فالك: تسه تزقە سەر تا تارك سر, 
که‌فاندن: ۱) درونهه‌ی دەورى جلك؛ ۲) پەراو: 


4 ) حاشية لباس را دوختن. 

فی سابو ن يان ثه‌سیون ده کل ئاو[ کفاید. 

که‌فبرژاندن: ۱) کف لەلێو دمرپه‌زین؛ ۲) کف له شهپو ل جیابونهوه 
۳۵ کف بر آوردن! ۳ ری موج. 


ین موی 


۱) بهربونهوه بهزهویدا؛ ۲) بریتی له بی حورمهت بون؛ )یی 


)جدل؛ 


شهزه قسه! ۲) تهقالاو کوشث 
۲) کوشش, تلاش. ‏ 

که‌فته: ۱) کهفتگ؛ ۲) قهلشاولت] ۱) افتاده؛ ۲) شکافته. 

که‌فته‌دان: رە نجدانو جه‌وسانهوه[ت] زحمت کشیدن و آزار دیدن, 

که‌فتهر: که‌فوك. کزتر تا کبوتر, 

کهفته گار: له کارکه‌وتر آت] ازکار افتاده. 

که فعه‌لهفت: ۱) حمول, ته‌قالای زور؛ ۲) خه‌باتی سه‌خت و دژوار۱]۵) 
تلاش بسیار؛ ۲) مبارزه سخت و دشوار, 

که‌فته‌یی؛ نەخۈشى گرانهتا[] بیماری تیفوس. 

که‌فتی: كەفتو. كەفنگ [ت] افتاده. 


که‌فچك: كەچىك ده فاوخ 7 فاشی, 

که فچه: د.م‌خواراتادهن کج. 

که‌فچه‌ر: كەفپرژێن. که‌فچر ق] کف انداز, 
که‌فچه‌راندن: کف پراکندن. 

که‌ف چه‌رین: کدف‌جر, کدف جرین ا کف انداژ 


که‌ف‌دهف: ۱) ئاو له که‌بو هاتن؛ ۲) لیکاوی دهم(۱]2) آب ریزش 
۶ لعاب دهان 


که‌فر: بهردی زهلام. گاشهبهرد آت] صخره. 
که‌فرتاش: به‌ردتاش ت سنگتراش. 

: که‌فوتاش ات سنگتراش 
که فرب پراوبز اقا لمر یز 


کهفرته راش: 


) قهوزه؛ ۲) جله‌ی داربی آت] ۱) خزه؛ ۲) جل وزغ. 

۶ ) پهیدا. خریاء کفش؛ ۲) پیّلا, قزندره؛ ۳) که‌ش, بن باخهل 
۱) کشف؛ ۲) کفش؛ ۳) زیر بغل 

که‌فشو: شهمیلهر کزنی کولاو که هدر به گاات|حبوب آب‌پز برای گاو. 

که‌فشه: فژن إا ژولیده مری. 

که سویله‌ی که شك تید اسو نهو ات ظرف مخصوص كشك مالی. 

که فشیل: اون که له سوجی دهم دیق له نه‌خوشی بان له لیشتیای 
ا لعاب دهن 

که‌فشیو: که فشیف [ت] نگا: که فشیف. 

كەفك: جزری قۈچە کەی جلدرو که دە تاو الهپی ده‌گرن 

خیاطی. 

کدفکان اقانی, قهلماس, قەڵما ساك بهره‌قانی إت فلاخن. 

که‌فکه‌فوك: نمسیزن, سیون لت] جوبك, اشنان. 

که‌فگیر: امرازنکی کانزای کون کونی کلكداره بو پالاوتتی کف لە سەر 

تا کنگیر: 

کهفله‌سنی: لدر گوندانی کوردستاشه که به‌عصسی کاولیان کردا 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

که‌فله‌مه: كەپلەمە ات نگا: کدپلامه. 

5 خواردنی می‌نیجازه‌ی خاوهن آف) ناخنك زدن, 

که‌قمال: به دهست دامالین [تاماساژ. 

که‌فوکول: ۱)که‌فی سهر چیشت له کات جوشیندا؛ ۲) برتی له کیندو 


از وسایل 


۶۶۰ 


که‌فچیر اد 
زق[ ۱) کف مایع در حال جو ضب. 
گەفە: E CT‏ یو نانی شوژن إت آهن 


کف دست بالاندوز 


كەفەڵوك: كەفەڵۇك 2 متخلخل. 
که فه و که: که فهلوك قت] متخلخل. 
که‌فه‌لولکه: جەرمەچەقاڵتە. چه‌قالته تا گوشت ست و پررگ. 
که‌فه‌ن: ۱) جلکی‌مردگ؛ ۲) بریتی لهشتی زورچه‌رمک | ۱) 
کنایه از شییء بسیار سفید. 
فی: ده‌سه سز ا دستمال. 
از ۱) دهرمانیکه؛ ۲) شتیکی شل‌و کون کونه له ده‌ریاوه 
ى سابونی لیدهدهنو دمو چاوی پى دهشون ۲ ۱) کف دریاء 


دارویی است؛ ۲) ابرمرده, اسفنج. 
که‌فيك: دهسه‌سر [ت) دستمال. 
که‌فیل: ده‌سته‌یهر, زامن آت] ضامن. 
که‌فیل: که‌فیل ا ضامن. 
که‌فیوك: دهسه‌سری بچراه قح دستمال کوچك. 
که‌فیه: کدفی, دهسه‌سر [تادستمال. 
کهف: ۱) بالداریکی زه نگینو جوانه له کوتر زلتره ده‌نگی خوشهو 
) که‌للهیژنگ و ده‌فو... 2] ۱) کبكك؛ ۲) 


گوشتیشی خوشه, ژهردز؛ 
غربال ودف و. 
که‌فا: ورتکه‌نانی ته‌نك که بو چینه‌ی بالنده‌ی دهریژن إا ریزنانی که 


برای برندگان می‌ریزند. 
که‌فارك: کارگ. کوارگ, قارج, قارجك 2 قارج. 
که‌فاشتن: که‌تاندن, وردوردقرتاندن | قطعدقطعه کردن, 
که‌فال: ده ستهیه‌کی پچوك له پەز 
که‌فان: ۱) داریکی چه‌ماود ژبی تیری بی داویژن؛ ۲) أمرازی 
کولکه‌شی کردنهوه ت] ۱) کمان تیراندازی؛ ۲) کمان پنبه‌زن. 
كەقانژەن: که‌سن که کولکه به که‌فان شى ده کاتهوه, ههلاج إت بیه‌زن. 
كەڭانۈك: تاقی سەر دهروازه ]طاق سردر. 
که‌شانه: ۱) خوار وەك که‌قان؛ ۲) برینی له تاقی بردو شتی 
کمانه؛ ۲) کنایه از طاق پل و امثال آن. 
کدفانی: که‌بانو. کابان 2 کدبانو. 
کدفتار: ۱) کستبار؛ ۲) زور پیرو لدکارکهوته؛ ۳) کدسی که لابدر 
پرگوشتی به‌سه‌بروکه ده‌زوا آ] ۱) کفتار؛ ۲) پیر از کار افتاده؛ ۳) 
کسی که از فرط چاقی آرم قدم بردارد. ۱ 
کهفتسك: ۱) کفی؛ کدفبه, دەسەسر؛ دهسره! ۲) کوفید. چور 
سهرپوشی ژنان قت] ۱) دستمال؛ ۲) نوعی لجك زنانه. 
که‌فجیزلك: و باندهیه که له که زلنرهو خال‌خاله قت]پرنده‌ای است. 


یخشی اند از گله 


OG 


که‌فج: ۱) خرار چ‌فت: ۲) که‌چد لت] ۱) کج؛ ۲) فاشق. 
که‌فچی: ۱) کدجك؛ ۲) جهرتی آت)۱) قاشق؛ ۲) کجی. 
که‌فر: ۱) بهرد؛ ۲) بهردی زل لت ۱) سنگ؛ ۲) صخره. 

کهقرادبیزوه مه گیرانی, کمرباء ک‌رب. زگ لت ویار 

که‌فران: بەردگەل ات سنگها. 

که‌قراندن: بەرده بارا ن کردن, سه نگه سا رکردن [ت] سنگسارکردن. 
که‌فرتاش: بهردتراش اتا سنگتراش: 
که‌فرکانی: قوجه‌قانی, بر قانی, قەڵماسىك. که‌فکانی لت فلاخن 
که‌فروشك: كەرونشك, خهرو, کهوریشك إت خرگوش, 


که‌فز: ۱) قدرزه؛ ۲) سموززنگ؛ ۳) بۆگەن لا ۱) جل وزغ؛ ۲) 
سبزرنگ! ۳)بوگند. 

که‌فزین: بوگهن‌بونی اری زاوه ستارات گندیدن آب راکد. 

که‌فوال: ۱) فرزانگ, قرزال؛ ۲) چه‌خماخی تفه‌نگ قت]۱) خرجنگ؛ 
۲ ناق نگ 


قریژی سهر, 2 سهراتع شور سر 


كەت آف] تيغ لید شکسته. 


ٿن ۰ 

که‌فنار: زور کون. دیرینه [ت] باستانی. 

که‌فنارا: که‌ثنار [ت] باستانی. 

که‌فنارك: عه‌نیقه. شتی زور له مبژینهو به‌قیمهت آت]عتیقه, 
کهگنسال: بدتسینداچو پیر 23 کهنسال» پیر 

كەڭنك: ۱) جارهک‌ی تهنکی سدری زنان؛ ۲) جلکی شزو کرّن 2 ۱) 


سر پوش نازا : ۲) لباس مندرس. 
که‌فنکی‌پیری: جولانهن‌ی جالجال رکه | تار عنکبوت. 


که‌فنه‌ژن: ۱) ژنی ززر عوسرکردوا ۲) ژنی ییشوی میردآت۱) زن 


کهنسال؛ + ) زن قبلی مرد. 
که‌فنهشوپ: ۱) شرینی ۲) بریتی له سهرگوروشته‌و چیرولد 
آت] ۱) رد بای گذشتگان؛ ۲) کنایه از قصّه, 


که‌فنه‌مژی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

کدگنی: جالجالوکه, پس‌پسه کوله) عنکبوت. تا 

شوینه‌واری کمون قت] آثر باستانی. 

: داریکه زور سه‌خت إت درختی است جنگلی. 


كەل 


که‌فوك: کابوك. کوتر کاقوا 
كەو گرك: قومری, جورێ کوترهباریکه اق قمری, یاکریم, 

که‌قه‌ر: ۱) به‌ندهن, قهدی کیو؛ ۲) سبی‌واش؛ ۳) بزنی بهلهك؛ ۴) بزنی 
و که! ۵) سه‌وزی‌یه کی خواردنهات]۱) کب رکوه! 
۲) سبیده‌فام؛ ) بزدورنگ! 4 ) بزی که گوشش لکه‌های سفید و سیا 


دارد؛ ۵) تره. 

كەقەز: بەڵەكو پنوك پنوك. چیل چیل إت خاد ار 

كەشە: ۱) توێخى پێست؛ ۷) سوتانی پیست لا ۱) روی بوست؛ ۲) 
سوختن بوست. 

که‌ثه‌ل : عهیاره. که قل آت) پوست دام, 


له عاسمان إت کنایه از آسمان. 

کهفی: ۱) رنی یله شاپه. شەپە. رنی؛ ۲) چه‌سهره‌ی ده‌وری دەقو 
پزنگو..؛ ۳) گیایهکه؛ ۴) که‌دی, حه‌مایدت؛ ۵) لیواری ده‌فر؛ ۶) 
قهراغ‌تا, که‌نارو ۷)تمختی له سەردانیشتن [ ۱) بهمن؛ ۲) داي 
چوبین دف و غربال و ۰ گیاهی است؛ ۴ اهلی‌برام: 4 لبه 
ظرف: ۶) ساحل, کتار آب؛ ۷) تخت و گرسی مخصوص نشستن. 

بهفریکه تا هاوین به‌چیاوه ماب آت] برنی که تا تابستان آب 


شاپه. یله إت کولالد. 

که‌فینك: بیجی سه‌ری بیاوان؛ 

كەك: ۱) كاك براگدوره؛ ۲) وشه‌ی حورمەت 
پرادر بزرگ: ۲) کلمه‌ای به جای آقا؛ ۲) کك. 

که کا: شیرینی به زارو‌ی زاروانات] شیر بنی به لهجدکودکانه. 

که کره: گیایه‌کی ززرتاله[2]گیاهی است سمبل تلخی. 

که کلی: کدف, ژهرهژآت] كبك. 

کهکو: ۱) وشه‌ی دواندنی براگموره؛ ۲) ناوه بو بیارانآت] ۱) کلمه 
خطاب به برادر بزرگ؛ ۲) اسم مردائه. 

که کو: که کو ت نگا: کهکو. 

که که: قدقه آت] نگا: قدقه. 

که که‌و: که فزت إت درختی جنگلی 

که‌کین: کاکی که‌سن: (مستو که کی منه) [] برادر بزرگ کسی: 

که گل: قوزی سواغ‌دان ت] کامکل. 

کدل: ۱) چیاءکدژ, کو؛ ۲) بستوء زین ۳) قلشت, قهلْش: ۴) بدا 
۵) جیگه‌ددانی که‌رنو: (کابرایکی ددان کل هاتبو): ۶) کار؛ ۷) 

۰) حدیوانی كەتە 

زشین: (ئاف کل 

بش! 4۱۵ 

؛ ۱۶) جوری حهیوانه کیوی؛ ۱۷) هسیاب: ( كەل و پدل)؛ 


بدهره, فایده؛ ۸) داغ» ه‌تین؛ )٩‏ په‌زی شاخدار؛ 
شاخيكشکاو؛ ۱۱) به‌چدی پەز له دهدشت؛ ۱۲) ج 


هاتبه)؛ ۱۳) گايهك که سواری جيل دهکرین؛ ۱۴) نیری گامیش؛ 


کول, | 


كەل 
۸ توێژەمارە کاژه‌سار؛ )۱٩‏ بر يقه, درهوشین؛ ۲۰) كەچەڵ؛ ۲۱) 
شهپولی چهم. پیلی رویار؛ ۲۲) شکستی ثه‌ندام؛ ۲۳) شکسته‌بهند؛ 
۴ یری, تهگه]۱) کوه؛ ۲) گردنه؛ ۳) شکاف؛ ۴) قطعه هیزم؛ ۵) 
شکستگی در دندانها؛ ۶) کار ۷) بهره؛ ۸) داغ؛ )٩‏ گوسفند شاخداو؛ 
۰) حبوان بکشاخ شکسته؛ ۱۱) آسایشگاه گله در دشت؛ ۱۲) 
جوص: ۱۳) گاوگنین: ۱۴) گاومیش نر؛ ۱۵) گند: ۶) کل کوهی: 
۷ وسایل؛ ۱۸) بوست افتاد؛ مار؛ )۱٩‏ درخشش؛ ۲۰) کل ۲۱) 
موج رودخانه؛ ۲۲) شکستگی اندام؛ ۲۳) شکسته‌بند؛ ۲۴) قو 

کهل: ۱) بزه‌دار: ۲) نیری گامیّش: ۳) گای فهحسل؛ ۴) یو 
گیوی‌به, کهل؛ ۵) درشت؛ ۶) بریتی له نازاو به کار ۷) جوشی 
فایده, بدهره؛ ۱) زلر زهلامآت] ۱) قطعه هیزم؛ ۲) گاومیش نر؛ ۳) 
گارگشن؛ ۴) کل کوهی: ۵) درشت؛ ۶) کنایه از شجاع و کارا؛ ۷) 
جوش آب بر آتش:۸) بهره. هوده؛ )٩‏ بزرگ. 

کهلا: ۱) تبل, تیله. مدرمه‌ن هدلما + جگی درشت که ده بازی داه 
دەس کایهکهرهوه همین و نادورينرێ: ۲) کلاء دوره هر ۴) بریتی له 
ههسه‌کاره: (کاورا خزی لی کردرین به که )[۱]5) تیلد؛ ۲) قاب 
درشت که دردست یازیگر می‌ماند؛ ۳) کناره گیر؛ ۴) کنایه از همه کاره: 

كەلائەنگوچك: ئەنگوچك ه نگوچکه‌سورانی ا آستینبلند پیراهن. 

که‌لابه: ساواری يوه کولا راق بلغور تیم پخته. 

کلات: تهلات ت کلات. 

كەلاتە رزان: نایچهیه که له کوردستان ] منطقه‌ای در کردستان. 

که‌لاتی: كەلات. قدلات | کلات. 

لباز یت بروخگوی حقه‌باز 

که‌لاجویه: فر بو باز, دروهه یه‌ست تا فرییکار. 

کهلاخ: ۱ کزوزه عیف, دالگوشت؛ 
۱2 لاغر؛ ۲) جَسد. جنازه؛ ۳) نوعی کلاغء 

که‌لاخاری: کوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد[ق] نم روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کهلار: ۱) لەسەريەك داندراوی بل + ) خاپور؛ ۳) ناوچهی که 
له کوردستان آق ۱) برهم انباشته؛ ۲) ریران؛ ۳) ناحیه‌ای 


که‌لاج: درززن: 


ت؛ ۲)لاشه‌ی مردگ؛ ۲) جوری قالاو 


درکردستان 
کەلاره: ده‌فری لهزیخی وشکدوه کراو بو پشکهل‌تیکردن ا ظرفی از 
سرگین خشکیده. 


که‌لاری: خایورآت] ویران. 

که‌لاز: به‌فال, بهکهل, ماکه‌رو ماینو چیلی گان خواز ات ماده خر و 
مادیان و كبك گشن. 

که‌لاسونگ: قوچه‌قانی, بەرەقانى ت نگا: قوچه‌قانی. 

که‌لاسینگ: کهلاسونگ [ت] نگا: قۈچەقانى. 

که‌لاش: ۱) جه‌نده‌کی حهیوانی مردارهودبو؛ ۷) قدلش, قدلاش ۱]2) 
لاشة مردار؛ ۲) شکاف. 

که‌لاش: ۱) كەلاش؛ ۲)کلاش: 
گیوه. 


۷ نگا: که‌لاش؛ ۲) 


۶۶۲ 


که‌لاو 


که‌لاشتی: که‌لاشتی إت شکافته. 

کهلاشچن: کلانچن إا گبوهدوز 

که لاش خور: کوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد آت] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

کهلاشه: کلاش ا گیره 

که لاشه کردن: کلاشه کردن تا نگا؛ کلاشه کردن. 

کهلاف: کلاف لت کلاف. 


كەلافەت: قدلاقدت ت نگا: قدلاندت. 

که‌لال: جدندهکی مردارهوبوگ, که‌لاش لت لاشه. 

كەلاكەل : ۱) که کوی گەرمای هاوین؛ ۲) زورکوآینی ئاو لمسهر تاگر 
[۱]2) گرمای شدید تابستان؛ ۲) جوشیدن بسیار آب بر آتش, 

که‌لال: ۱) دءردو زوحمهت کویرهومری؛ ۲) گياگەرچەك |5 ۱) رنج و 
مشقت؛ ۲) گیاه کرچك. 

کهلام: ۱) فدرمرده, ناخافتتی که‌سی 
هوزم)؛ ۲) قام» چرین, کلام: ۳) به‌سه‌ریه کداکراوی گیاو کلوشی 
وردکراو 8 ۱) فرمایش؛ ۲) ترانه؛ ۳) نوده گیاه و ساقه‌های غلا 
کو بیده. 

کهلامی قه‌دیم: تورعان, فه‌رموده‌ی خودالف] قرآن. 

که‌لامی‌هومای: فه‌ماریتی حودتق قت] کلام خدا 

که‌لامی هومای: ف‌ربوده‌ی خودات] کلام خدا. 

که‌لان: ۱) جوانی تموان خوشیلكو دەلال؛ ۲) کولین لت ۱) زیبسای 
بی نقص؛ ۲) جوشیدن: 

که‌لان: ۱) زدبهلاح؛ ۲) کولًن, ومجوش‌هانن [۱]2) لندهور؛ ۲) جوش 
آمدن 


بدحورمدت: (کهلامت وه شه کر 


که لانته‌ر: سه‌رداروغه ت داروغه‌باشی. 

کهلانته‌ری: پزستی داروغه 2 کلانتری. 

که‌لاندر: مەڵەغان. که‌لدندی, داسی دریژ که به‌ده‌ست ده کارده کری 23 
داس پلند. 

که‌لاندن: کولاندن ت] جوشاندن. 

که‌لاندن: کولاندن ت جوشاندن. 

ی نگوچکه‌سورانی[ق] آستین 

E‏ و پیازو... ت ده کەن إت نوعی 
نان روغنی که سبزی‌های معطر درآن ریزند. 

که‌لانه: ۱) قوبه, دوگمه‌ی زل, قو پچه‌ی درشت؛ ۲) نازایانه 2 ۱) دکمً 
درشت؛ ۲) شجاعانه. 

کهلاو: ۱) كەلانگوچك؛ N‏ برگه له جوگه؛ ۳) رژانی او له 
گزل لمه‌ریزی قتع ۱) آستین بلند؛ ۲) بریدگی جوی برای آپیاری؛ 
۳) لبر پزشدن آب اس 3 


کدلاوه 


که‌لاوه: ۱) کاول, خایوّر؛ ۲) چواردیواری داله‌پوشراوآت] ۱) ویرانه, 
ویران؛ ۲) چهاردیوار بی‌سقف. 

کهلایانی: تیلبازی, هه لماتین, مەرمەزێن آت) تيلە بازى. 

کهلایی: ۱)خوارایی, خواری؛ ۲) نیوان‌تن که‌وننی دیوار یا ددان۱]2) 
کجی؛ ۲) شکاف افتادگی در دیوار یا صف دلدان. 


خم ۱( تدان 

كەلبايه: ۱) بێقەزى؛ ) بێشەرمى؛ ۳) تەنبەڵىو تەوەزەلى ۱]2) 
بداخلاقی؛ ۲) بی‌شرمی؛ ۳) تنبلی. 

که‌لبوت: کهلبایه 3 نگا: که‌لبایه. 

که‌لبوزی: رزانی ترار لدهفر به‌هزی کولانی بەتەوژم ا سررفتن مایع 
روی اتش 

که‌لبه:۱) کلب ۲) که بمرد؛ ۲) هه‌نجیری کال ق] ۱) دندانهای 

شین؛ ۲) سنگ برجسته؛ ۳) انجیر نارس. 
کدل‌تان: ۱) ماشه‌ی پدنگرگر؛ ۲) گازی ميخ کنشانهره ۱]2) 
؛ ) گازانبر میخ کشی. 


کهلپ: ۱) کدلبه کلزی بچولد؛ ۲) ددانی پیشینی سه‌گ‌و دزنده؛ ۳) 
گە‌ماڵ. کسزك (2ع۱) نگا: کهڵبه, کلوخك؛ ۲) دندانهای پیشین 
جاتو ران درنده؛ ۳) سگ. 

کهلپاچا: فره‌خور تبرنه خو راتا برخور. 

کهلهاچه: ۱) كەللەپاچە؛ ۲) ززرخور ات] ۱) کلهپاچه؛ ۲) پرخور. 


برین‌اتا۱) پوت دای آمی: 4 ) نخا 

که‌لیرس( ۱ بستهی بهتیسکه‌ره که لاسه‌ری داده تیشن؛ ۲) ۳ 
تیسکن له پیستەپه 6 ۱۱ پوستون گستردلی؛ ۲) پوستین بوشیدنی. 

که‌لپه: ۱) کهلپ؛ ۲) بلندایی به‌ردین له کیودا؛ دە ماغه: الهو 
کهلیه شاخ دیتمهوه) © ۱) نگا: که لب؛ ۲) برآمدگی ستگی درکره؛ 
دماغه. 

که ڵپە‌ترہ قسهی هیچ ر پو چ تا بو 

کهلیه‌زی: خمخمو, خەمەگز چه. 

که‌لیدل: ۱) جلك؛ ۲) شرهو بره‌ی ناو مال خرتو پرت [ق]۱) لباس؛ 
۲) خرت و پرت. 

که‌لیه‌ی: سه‌گایهتی, کاری سه‌گانه | شیطنت. 

که‌لپی: دیلسگ. سه‌گی‌میچکد قت] ماده سگ. 

که‌لته: کلته. کلنو ر سرمه‌دان 

که ڵته: ۱) نوی کردنهوه به چاکردنهوه: (خوم گه لته کرده‌وه): ۲) ژئی 

۱) نوسازی و تعمیر؛ ۲) سلیطه. 

که لته گه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرت نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 


سه‌لیتهو زمان‌دریژ 


۶۶۳ 


كەلكەلە 
کهلج: کلجبوك. کلج اميل سرمه‌کشی. 
که‌لخانه: دوکانی شبرگەرو تفەنگ سازات] مغازه اسلحه فر وشی. 


که‌لخوت: کزلوس, ددانکهوترآت]بی‌دندان, 

که‌لدان: ۱) شکستهبه‌ندی؛ ۲) پدزینی گا له چیل 3 ۱) شکسته‌بندی 
۲) پریدن گاونر بر ماده گشن خواه. 

لهکهلکیشان تا گشن دادن گا 

که‌لدایا: کول‌کول. كەلا کل ت عنفوان. گرماگرم 

کدلدایی: که‌لدایاآت) عنفوان. 

که‌لدر: گیایهکه قا علفی است. 

ورن کولێره که لبن ژیل‌مو دهبرژی لت نوعی نان گرده. 
که لدومان: هدلم. بق ات بخار. 

که‌لدوه‌ش: که‌لدزش ت نوعی نان گرده. 

ی که له گهرمای زور دیته به‌رچاولق]الو از گرمای شدید. 
کهلژه: سابرین, نیری, کدلیژه. ندگه إت بزنرتکه 

که‌لژین: قهدهم کردن, دیاری‌دانیقه‌دهم ال الو کردن گرما. 

که‌لستن: کر ک‌لن؛ جزش‌هورن ) جوشیدن 


که لشتوك: ۱) هه نارو ھە نجیر ی بهدارهوهقه شا ۲) دانه‌ویل‌ی نه‌کولاو 
آت] ۱) انار و انجیر شکافته بردرخت؛ ۲) دانٌ نیمز 

که‌لشین: قه‌لشین إا شکافته‌شدن. 

که‌لفسی: کو(2ع کسی که دندان 


ندارد 


کدلفیج؛ کهلفس, کولزس ا نگا: کولوس. 

که‌لك: ۱) فایده, به‌هره: (که‌لکی نه‌ماوه, بێ که‌لکه)؛ ۲) نانی بەز وا 
۱) بهره! ۲) نان بلوط. 0 

كەڵك: ۱) باره. فایده؛ ۲) سوانه. باساره؛ ۲) بالداریکی زءلامی 


ماسی‌خوّره. قورتمیکی له خوار دنسدرکی ههیه ماسی و اوی تیدا 
عدنباردهکا ؛ ۴) سدربان؛ ۵) بالداریکی سپیه بەقەد کوتر؛ ۶) ثاناجی 
تا ۱ بهره؛ ۲) برامدگی لب بام؛ ۳) مرغ سفاءبلیکان؛ ۴) بشت بام! 
۵) پرنده ای سپیدرنگ کبرترسان؛ ۶) احتیاج. 

که‌اهتی کدوتن: ناتاجبه کدسی بون[ محتاج به کسی شدن 

که‌لكدان: به‌هره‌دان لت بهرهدادن. 

كەڵكدان: به‌هره‌دانآت] بهرهدادن. 

کهل اد انه‌وه: به‌هره گدیاندتی کزدراو: (ماڵه که که‌لکی نه‌دایه‌وه)[2] 
بهره‌وری مال خر یداری شده. 

كەڵكدانەوە: کهلكدانموه ت بهره‌وری مال خر یداری شده. 

کهل گردن: ۱) لال کردنهوه هید له شتی برین؛ ۲) نیون تن خستنی 
دیرارو ددان... 2 ۱) بریدن از چیزی؛ ۷) شکاف انداختن در لب 


چیزی. 

کهلکل: ۱) کوّهکول؛ ۲) خوڵيا. ثاردزری زژر به خهیال 3 ۱) شدّت 
گرما؛ ۲) هوس و ارزو 

که‌لکهله: خولیاء خهیال ا آرزو. 


کدلکیت 


کهلکیت: کمرکیت إت دفته, ان پود کو بی. 

کهل کامیش: نّره‌ی جسنی کامّش|ف] کاومیش نر, 
که‌لگرتن: اوس‌بونی چیل له که کت آبستن شدن گاو از 
که‌لگری: بهکول‌گریان ا باشدت گریستن, 

که‌لگه: شیلهگمی جوگه إت جای بریدگی جوی آبباری. 
که‌للا: ۱) که‌لاجگ؛ ۲) تیله, مه‌زم‌زات] ۱) قاپ درشت؛ ۲) تیله. 
که‌للاره: کهلاره, دهفری زیخ بو پشکهل گویزانهو ت نگا:کهلاره. 
که‌لله: ۱) لثه‌ستو بهره‌ژور؛ 


) داری جسینراو بو 
دهوره‌ی ثاره خجن؛ ۴) وردی به‌توندی بیکه وه نراو 


۲) چنبره چویین؛ ۳) قسمت جانبی عرق 
ا 2 

کدللهتاهك: تسلی يەك گرنوی بەكلو إت آهك کلوځ شده. 

کهلله‌با: ۱ بنیاده‌می سەرسەخت؛ ۲) بنيادهمي به‌فیز 2] ۱) آدم 
لجرج؛ ۲) آدم خودئما: 

کہ لله ہوش: بی نار زلت] تھی مغز 

كە لله پیژنگ: داری دوری پیژنگ [ت] چن 


غربال. 


کهللهپا: ۱) شەكەتى لهتاقهت کهوتو؛ ۲) لەتو كوت 5 ۱) خستةٌ از 
كانتا ات ربا 
كەللەپاچە: + 


چیشتی سهرویی ت كلەپاچە. 
ریتی له خواردن‌و خواردنه وهی ززر سارد ] کنا 


خوردنی و آشامیدنی بسیار سرد. 
كەللەچاخ: سمرزل لت لکد 


گویزو چونه‌رو کشمیش لت آشی است. 


که‌للهزاور: ترسهنوك [ت] بزدل, 

كەللەشەق: که‌للهرهق [ت) لجیاز 

که لله‌شه کر: شیلهه کری دهقالب کراوی وشکهرهبوگی وچ دهدرهانگ 
إت کلهفند. 

کهللهقه‌ند: که‌للشه كر ] کله‌فند. 

که‌لله کون: كونەپەرست اتا مرت 


که لله گه‌رم: بریتیلهمروی‌توزهو توسن آت] کناید از آدم عصبانی. 


که‌لله‌یی: ۱) بنیاده‌می کهم‌هزش و گوی‌نه‌دهر به‌هیج! ۲) شیت و ویت؛ 
۳) زوری زۇبەھەيوان؛ ۴) دەنگی زورتیژو بأندی خش [۱]2) لاقید: 
۲) خل؛ ۳) اتاق روبه‌تراس؛ ۴) صدای بلند ورسا. 

كەل لی که‌وتن: کهلكتن که‌وتن قت] محتاج به کسی شدن. 

که‌لم: ۱) که‌لپ. ددانی پنشه‌وه‌ی دزنده؛ ۲) کرم [۱]6) دندان پیشین 
دزنده! ۲) کرم. 

که‌لما: کونی ورچو پلنگ إت کنام خرس و پلنگ. 

که‌لمته: گڵمەت. كەستەك سند گل ع کلوخ. 

كەلمە: : ,نمی ملی گاجوت [تایوع گردن گاو شخم‌زی: 


۶۶۳۲ 


که‌لوشه 


قلع: ۲) چینهدان 


که‌لنایا: ۱) کولهکول؛ ۷) له گمرمان سور ههلکهزاو ات ۱) شدت و اوج 
علفوان؛ ۲) سرخ شده از گرما. 

کهلو: ۱) کلوی کولکهو په‌مو؛ ۲) بدری گیا که چه‌ند ده‌نکی به‌زیزی 

: (که‌لوی ماش, که‌لوی نوك)؛ ۳) پلکه: ۴) برجی عاسمان؛ 

ن: (جورابە كەت که‌لوچنه): ۶) بر وار قددی 

چیا ۷) زيش سپی وی تاوایی‌داآت]۱) باغند؛ ۲) نيامك 
دانه‌ایست شبیه نخودفرنگی! ۴) برج آسمان؛ ۵) حلقه بافتنی نخی: 
۶) کمرکوه؛ ۷) ریش سهید محترم در آبادی. 

که‌لو: ناوی چهیکه له کوردستان عنام رودی در کردستان. 

ز: سه‌رمای سه‌خت اقا سرمای شدید. 


باه که بنه کدی دە خو ری قت یاهی ات پا پیا خوردنی: 
کدلوال. 
ن: به‌ریکی دارمازوه بو ده‌باغ ده‌بی ت ثمری از درخت مازوج, 


کدرا 

ه‌لوبنار: گوندیکی کوردستانهپهعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که نوسط بعثیان ویران شد. 

که‌لوها: سه‌رو پن ات] که‌پاچه. 

که‌لرباچکه: كار باك کلهباچه 


که‌لوپور: ۱) شرهو بزه. خرت و برت؛ ۲) جی‌ماو له مردگ | ۱) خرت 


و پرت؛ ۲) ارٹ. 


كەل وپدل: له ۲) جلك؛ ۳) شره‌وبر» [2] ۱) اثاثبە؛ ۲) 


لیاس؛ ۳) خرت وبرت. 


که‌لوچا: جوری ماسی ره نگاوره‌نگ لف] نوعی ماهی رنگارنگ. 

که( ور: ۱)به‌شن له چواربه‌شی کورد؛۲) دوگوندی کو ردستان بهم ثاره 
بدعسی کاولی کردوه [ت]۱) تبره ای انبوه از کرد کهر؛ ۲) دوروستا 
به این اسم در کردستان توسط بعئیان ویران شد است. 

كەل وری: قامیکی به‌ناوبانگه إت آهنگی است مشهور. 

که‌لموز: ۱) بهرنکی گزسولهیه زنگی تیکولی سوری ناسالزه شدو 
کاکلهکه‌ی ده‌خوری, فنق؛ ۲) بهری داری سنهوبدرآت] ۱) فندق؛ ۲) 
میوه درخت صنو بر. 

که‌لوژتن: کرزشتن تا کلوچیدن. 

که لوس: کولوس )نگا: کولوس. 

که‌وس: كولس ا تگا: کرلزس. 

که‌لوش: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد ]نم روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

که‌لوشه: گوندیکی گرردستانه به‌عسی کاولی کرد إت نام روستایی در 


که‌لوك ۶۶۵ 


کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 
۽ ۲) شالد 


که‌لوك: ۱) کلك؛ ۲) نير به‌کیوی دوساله [2] ۱) دانه زودبزه 


گردستان که توسط تیان وان شد 


که‌لوم‌هومای: فهرمایتی خودا ]کلام خدا 

که‌لوم‌هومای: گفتی خوا(ت] کلام خدا. 

که‌لومهل: كەلپەل. کهلو پل [تا خرت و پرت. 

کهلوه: ۱) که ڵبه ددانی پیشین؛ ۲) قهلبو زی زین؛ ۳) کل چکوه ن 
۱ دندان بیشین؛ ۲) قر بوس ۳) كلوخك. 

که‌لوهران: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد إتعانام روستایی در 
کردستان که نوسط بعثیان وبران شد. 

که‌لوه‌سمه: کرمی نوکی سدوزات کرم نخود. 

که _ویش: ۱) گزشنی چه‌ق-السه؛ ۲) گوشنی لدزی خراب ۱]23) 
گوشت رگ‌آلود؛ ۲) گوشت حیوان" لاغز 

کهله: ۱) داری داهیتراو بو ده‌وری بیژنگ و.... کهلله؛ ۲) فروی ناو 
قامیش؛ ۳) داری ده‌وری پهزه‌ی خهزه 
تامال: (متالیکی سو رکه‌لهیه) [] ۱) چذ 
در کاوك نی به عمل آید؛ ۳) پر چرخ دولكریسی؛ ۴) قلمه؛ ۵) پسو ند 
4 معتی ماننق. 

کهله: ۱) زدلام: ۷) درشت: ۳) جر برتج؛۴)بهلاهکه له زه گی توتنو 

ایتهدمرو وشکی ده کات؛ ۵)لهسهریه كدان ر اوی پهرزهوهبوگ: 
۳ خوگرتن له قسه‌ی خهلك, کولّه؛ ۷) وشه‌ی دنهدانی گا بو سەر 
جِيْل؛ ۸) برنتی له پیاوی ثازاو به حورمهتت]۱) بزرگ؛ ۲) درشت: 
۳ نوعی برنج؛ ۴) انگل گیاه توتون و پالیز؛ ۵) برهم انباشته؛ ۶) 
پتهان شدن برای استراق سمع؛ ۷) کلمة‌ای برای تحريك گاو گشن؛ 
۸) کنایه از آدم شجاع و محترم. 

کله که وینه. نات بی نظیر. : 

که‌لهاتن: ۱) به‌کارهاتن, فایده‌دان؛ ۲) جوش‌هاتن [ت) ۱) به کارامدن؛ 


کهله‌باب: کهلمشیر, دیقل [ت] خروس. 
کهله‌باپ: كەرە باب کهره‌شیر, دیکل, دیقل ] خر وس. 


که‌له‌سته 


کههبابه: ۱) ویندی دیقل له کانزا يان له بهنو همرچی بو جوانی؛ ۲ 
تیسکی زهقی قوزقوژوجکه‌ی یباوان[2] ۱) مجشمه کوچك زینتی 
خروس؛ ۲) سييك حنجره مردان. 

ی گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداف] نام روستایی در 

که توسط بعئیان ویران ش شد. 


کهله‌بدون: نهقش له دیوارو چوارچ 


کهله‌بر: بارچه‌زهوی تایهتی به که‌سی به‌خشرابی [ف) قطعه‌زمین تیول. 

كەلەبەدرى؛ گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد تا از 
ریستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

که‌لهبه‌ر: ۱) قەش له دیواردا؛ ۲) قه لش له شاخی به‌ردین‌دا؛ ۳) بریتی 
له دءرهتانی تدنگ لقج] ۱) شکاف. دیوار؛ ۲) شکاف کوه سنگی؛ ۳) 
کنایه از راه نجات دشوار. 

که‌لهبیزنگ: کهللیزنگ ا چنبره چو بین غربال. 

كەلەپاچە: ۱) سهرویی؛ ۲) لەتو کرت لت ۱) کلهپاچه؛ ۲) لت و پار, 

که له‌پاچه کردن: لەت وکوت کردنی مرو: (به‌خه‌نجه‌ر که‌لهپاچه‌ی کرد) 
لت وپارکردن. 

كەلەپچە: ده‌ستبه‌ندی اسنی تاوانباران آلا دستبند زندانی: 

که‌لهپشکو: پدنگری زل سکلی درشت إت اخگر درشت. 

که‌له‌پور: ۱) جن‌ماگ له مردک؛ ۲) کهلو په‌لی ناو مال؛ ۳) پیناك؛ 1۳ 
شاباشی زماوه ند 3ت]۱) ارث؛ ۷) خرت و پرت اثاثیه: ۳) باج؛ ۴) 
پولی که درعروسی به مطرب می‌دهند. 

کهلهپیاو:بیاوی ثازاوبیژو جوامیر تا بزرگمرد. 

کهلهپیتاك: باجی به ززرو ناه‌قی 3 باج زورکی. 

کهله‌تور: کریژی سدرفت) شور" سر ۲ ۱ 

که‌لهوخ:۱) لەشى بنيادەم؛۲) که لا۱]2(۵) کالد آدمی؛۲) لاد مدا 

کهلهد ار: بزهدار ا قطعه هیزم. 

کدله‌رم: گیایدکی جاندنی گەلايانه بەتۆپ دەردەچێو پ‌لکی ده کریته 
دولمه پهلکی زؤر سبی و تورنه, كەلەم [ت] کلم, 

لهره:یل‌شکین, شمیزلرهوئن تاموج شکن. 


کهلهز: جدنگه‌ی تن بدربونی بهرانو تیر یهکیوی لت موسم جفت گیری 
بز و گوسفند کوهی » 
کهله‌زرك: چینه‌دانی‌مهل. جیقلدان ] 


ينەدان. 


کدله‌زه‌زی: کاری به‌ززرو ناچاری ] کار زورکی. 

کهله‌ژ: قایمهمیر, داربه‌ستی داری رەزاڭ] چوب بست تاك. 

که‌لهژن: که‌یوانوی زور بدزیزو زنهاتی ات کدبانوی بسیار محترم. 

كەڵەس: ۱) پهتی دریژ که به‌سمر چەما زاکیشراوه پلی دپمزندره؛ ۲) 
چدپهری که خراوهته سر کوندهی فوکراوبزبهزینره.کك ا ۱) 
ریسمان عبور ازرودخانه؛ ۲) كلك عبور از آب. 

که‌له‌ستون: کولکه‌زیربنه 

گەلەسته: ۱) كەرەستە تامراز؛ ۲) قهواره‌ی لەشى مرو (tala‏ 


که‌له‌سمه 


ابزار؛ ۲) کالبد آدمی. 

کهله‌سمه: کرمی بدلای نوك ات کرم آفت نخود. 

j‏ ی که لب زژرلیپه‌زینی جوانه‌گایان جازز بوه(2) 
ماده گاری که از جفت‌گیری زیاد به ستوه آمده. 

که‌له‌سونگ: قهلماسك, که‌هنيك [ت] فلاخن. 

كەلەش: () که‌لسهخ؛ ۲) جوانو نازدار؛ ۳) كەچەڵ؛ ۲) شەلاتى. 
قهلاش؛ ۵) چابىك. مه‌زبوت ۱]3) نگا: که‌لهخ؛ ۲) زساوشنگ: ۳) 
کچل؛ ۴) نگا: شهلاتی؛ ۵) چالاك. 

كەڵەش: قهلاش, شهلاتی تا شارلاتان. هر زه ولگرد. 

كەلەشاخ خوین گرتن له لهش, امسرازی حه‌جامات قت] 
بادکش حجامت: 

كەلەشخان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولبان کرد 3 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را وبران کردند. 

که‌له‌شفان: شرانی زور کارامهات] چو پان کارآمد و ماهر. 

که‌له‌شه: زیگر, چه‌سی تالا نکر 2] راهزن. 

کهله‌شه کر: که للهشه کر [ت] کله‌قند, 

کهله‌شه‌ی: زیکر, چهتهت] راهزن, 

دیکل» کهلهیاب 

کهلهشیره: گوندیکی کوردستانهبهعسی کارلی کرد فا نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کهله‌شیره: که اب ینه‌ی کباب آت) مجسمة زینتی خروس, 


که‌له شینکه: بهریکی دارمازوات] از محصولات درخت مازو. 

كەلەف: كەلاف | کلاف. 

كەلەفیچ: ددان کل 2 دندان شکسته. 

كەلەقەئد: که للقه‌ند 2 كلەقند 

كەلە ك: ۱) قولآخه, یی لواری تزندره؛ ۱) کر + ۳) رژجنه۱]2) 
پینه بر حاشیه کفش؛ ۲) دانه زودپز؛ ۳) روژنه, 


کدله‌ك: ۱) كۆمابەردى به‌سهریهکادراو؛ ۲) دیواری لیشکهبمرد؛ ۳) 
كە لەس جدیدری سەر کونده بو پازیشهوه! ۴)تلهکه, حیله؛ ۵) 
سوائه, پاساره؛ ۶) له سهریهك دانراوت]۱) توده سنگ؛ ۲) سنگچین؛ 
۲) كلك عبور از آب؛ ۴) نیرنگ؛ ۵ لب بام؛ ۶) برهم انباشته. 

که‌له کان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

که‌ه کاوی: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرداتع نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

كەلە ك باز: حیله‌بان فیلاری |ق] حقهباز 

که‌لهكبون: لەسەریەك جیگیر بونی زور شت إت برهم انباشته شدن, 

که‌له كچى: كەڵە كى سەرئار تاززات كلكران. 

کل کردن: ۱) اسه رندك دانانی زور شت؛ ۲) خوگرتن بو قسه‌ی 
خهلكآت] ۱) برهم انباشتن؛ ۲) استراق سمع کردن, 

کهلهل کردن: ۱) لەسەريەك دانان؛ ۲) کزبونهرهی چەند کهسی له 
دموری يەك؛ ۳) حیلهکردن؛ ۴) گیرکردنی پوکه له لولهی تفه‌نگ یا 


2۶۶ 


کهله‌لا 


دهسانچهدا [۱]2) برهم انباشتن؛ ۲) گردهم آمدن؛ ۳) نیرزنگ 
به کاربردن؛ ۴) گیرکردن یوکه در لولاٌ تفنگ یا تهانچه. 


کهله لیا کردن ات حقهزدن. 

کهله کن: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ونرائی کرد اقا از روستاهای 
ویران شد کردستان ترسط بعنیان. 

کدله کوتك: کاسه‌ی دارینی کەچو کر وج کاس چو بین ابه شکسته 

کهله کوتك: کاسه‌ی دارینی زهلام سوینه‌ی دارین ات تشتك چو بین . 

کهله کوچ: شه‌پیلك, تیسکی پانی شان ا استخوان پهن شانه. 

کل کوك: کله‌شی, دیکل, کدلهیاب ات خروس 

که‌له کوکه: ناوی دی‌ه که له کوردستان ت نام دهی درکردستان, 

کهله که: ۱) خالیگه, برك؛ ۲) کاسه‌ی كەل کاسه‌ی دارینی لیوخوراو! 
۳) ده فری سوالهتی گول و زیحان تداجاندن(۱2) تهیگاه؛ ۲) کاس 
چو بین وارفته؛ ۲) گلدان سفالی: 

کهله که: ۱) کر برنەوه‌ی خەڵك لسمر شتیّك: (که‌له که مه‌کهن)؛ ۲ 
یلو تله که جع ۱) گردهم آیی شلر .ترا کم ۰ حیله 

کهلهکه‌برین: خو بەسەريەكدا دانو پا 


كەڵەكەتزە: ۱) بریتی له لەسەريەك كەڵەكەكرارى لەرما 
بریتی له کاریٰ که ناشی سهر بگرێ | ۱) کنایه از برهم انب اشد 
سنت پنیان؛ ۲) کنایه از کاری که کردنی نیست. 


خو به‌سه‌ریه‌لدادانی مرژفان بو بازی‌و وخی [ق] خود را 
بر همدیگر انداختن به فصد شوخی, 

كەلە كەل: کوله‌کولی کهرماو اوی سەرئا گر آت] جوشیدن. 

كەڵەکەڵه: ۱) پیاوانی گهوره: ۲) وته‌ی دتەدانى جوانهکا بو سەر 
مانگابه کل [ت]۱) بزرگ مردان؛ ۲) کلمه تحر يك گشن بر ماده گاو 

که‌له که‌وان: که‌هکچی قت] کلك‌ران. 

که له کین: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 

كە ڵەه کیوی: ۱) جوری حدیوات کلوی؛ ۲) نیریهکیوی 2 ۱) کل 
کوهی؛ ۲) شاك کوهی. 

کهله گا: ۱ گایك که سواری یل دهین بو اوس کردنی؛ ۲) برښتی له 
مروی زوری که 23] ۱) گارگشن؛ ۲) کنایه از زورگو, 

كە ڵەه گایی؛ ززری, ناهه‌قی تا زورگو بى. 

کدله گری؛ گریانی بہ کول ع باشات گریستن 

كەڵەگەت: قهدیلندات بلندبالا. ‏ * 

که‌له گه‌رم: ۱) جه‌نگ‌ی گەرمای زور؛ ۲) برنتی له چله‌ی هاون 2 ۱) 
عنفوان گرما؛ ۲) کنایه از چله تابستان. 

كەلە گه ور: كۆللاره, بانداریکی زاوکه‌ره 

که له گی: لزد‌ی زو به بهربیلایی, كەللەبى [ت] اتاق روبه تراس, 

كەلەلا: ۱) شەكەت: ۲) ئەخۆشى زور ئەخۆش: ۳) پەرێشانحاڵ؛ ۲) 
رهقو کزات] ۱) خسنه؛ ۲) بیمار بدحال؛ ۳) پریشان حال؛ ۴) لاغر 


برندگان شکارچی, 


مردنی. 


کهله‌لان 


کهلهلان؛ نەوڵە. هویله. بشتیر [ت] اصطبل. 
که‌لهم: 1) کهلمرم؛ ۲) درك. چقل؛ ۳) داری نوكدادراو؛ ۴) تیشه‌شا 
باريك [ت] ۱) کلم؛ ۲) خار؛ ۲) جوب نوك تراشیده؛ | 


وان کرانهره بو قسیه کزتن ا به سخن آغاز کردن: 
کهله‌مباز:قه‌لسباز, بازی بأندو ه‌راوات] پرش بلند. 

کهلهمبان: هسبان‌ی گهرره 8 انبان بزرگ 

کهله‌میه‌ر: چیشتی که‌نگری وشکهره کر بالات اش کنگر خشك شده. 
که‌له‌مچه: کدله‌بجه‌ی ده‌ستی تاوانبار اتا دستبند زندانی: 


كەڵەمر: توکهبهر, بهر موی بەرگەدە )موی زهار. 

كەلەمو: ۱) نخوشی و زانیکه له ئەنگوست بدیدا دب تبرتکی له موی 
نهستور ده کا! ۲) موی درشت! ۳) خزکردنه‌وه‌ی خوریو موی 
دە ناوشساغەڵ زذار: ( كەڵەمو دە کا) ت]۱) کزدمه, نوعی بیماری! ۲) 
موی درشت؛ ۳) گردآوری پشم وموی ريخته در آغل. 

كەڵەموست: قامکهزل ت انگشت ست 

كەلەموك: جر كەلەمى وەك تور دوک قمری, 

كەڵەمە: ۱) كەڵەم؛ ۲) قەڵەمەی چاندن؛ ۳) نه نگوچهلهمهلت] ۱) جنبر 
گردن گاو؛ ۲) قلمه؛ ۳) مصیبت. 

كەلەمەك: ۱) ززروزولم؛۲) کدی ملی گا۱۳) ظلم وزور؛ ۲)بوع 
گردن گاو 

کهله مه کردن: رام كردنىزەوەك ]رام كردن رموك. 

کهله‌می: گيابەکە کهلاکه‌ی به‌وشکی له تونن ئه کا ت] گیاهی است. 


که‌لهن: ۱) قەلەن. شیر بایی؛ ۷) قهلاد‌ی ملی تاژی ق] ۱) شیر بها؛ ۲) 
قلاد؛ سگ شکاری. 

كەڵەن: كەلەم [تاچنبره گردن گاو 

کهله‌نج؛ جور بدری دارمازر ت نوعی تمر مازدج. 

کهله‌ندر: کدلانس مه‌لهغان [ت] داس دستهبلند. 

که‌له‌ندی: داسی دریژی ده‌سکدار مهلهغان تاداس 

که‌له‌ندین: بدفری به‌سهریهکدا که ک‌بوگ ق وده برف برهم انباشته 

كەلەنگ: کدنگر, قنگر ات کنگر. 

کهله‌واژی: قسه‌ی بى شەرمانه الا سخن وقیح. 

که لهرن: شوانی که لگامیشان ات جریان گارمیشهای نر 


پلند دسته‌داو 


کهلهور: کهل‌ززت نگا: كەز 
که‌لهوشك: دروشم؛ داخی 


نه دام 


۶۶۷ 


که‌لین 
که‌لهوك: ۱) فەلايچە. قهلای پچۈك؛ ۲) لهو گوندانه‌ی کوردستانه که 
به‌عسی کاولیان کرد ۱) قلع کوچلك؛ ۲) روستایی درکردستان که 


ان ان را دیران کردند. 


کهلهوه: که‌م, القه‌ی دارینی ملی گاو گاگیره ات جنبره گردن گاو. 
کهله‌ودو: كەلە بەر نگا: كەلەبەر. 

که وه کینشی؛ سهرسه ختی.به هه کردن[ت]نافرمانی, س رکشی. 
کهلهوی: گیایه‌کی دزکاوی‌به تا گیاهی است خاردان 

کهله‌ه: قدلا. كەلە ات قلعه. 


کهل‌ههیدان: جزرق‌شو ربا نوعی آش. 

کەڵه‌هیر: ۱) كۆ بونموه‌ی جوانه‌گای ززر لەسەر مانگایه‌کال: ۲) بریتی 
له كۆ پونه‌ه‌ی ززرکه‌سی له دزی تاکهکهسیك ات ۱) ازدحام گاوهای 
ر بر ماده گاو؛ ۲) کنایه از ازدحام عذه‌ای بر عليه کسی. 

که‌له‌ی: کریژی سەرات] شوره سر. 

که‌لی:۱) بی خوی؛ ۲) نيوان تی کهوتوبی درا ر ددان؛ ۳) كلك قوله؛ ۴) 
گوی کورت؛ ۵) کال؛ ۶) نه‌کولا. ۷) کاری رامردوی جوش‌هاتن, 
کولاء کولی؛ ۸) هلوی ده‌نکی گیا؛ )٩‏ کونی شانه‌هه نگوین ت]۱) 
بی نمك؛ ۲) شکاف دیرار و با میان دندانها؛ ۳) دم کوتاه؛ ۴) 


کوتهگوش؛ ۵) کال؛ ۶) نایخته؛ ۷) فعل ماضی جوشیدن, جوشید؛ ۸) 
نيامك‌دانه‌های گیاه؛ )٩‏ شبك موم. 

که‌لی: بنخوی ]بى نىك 

که‌لی: ۱) که‌له کی سەر ثاو؛ ۲) كوا 4 ) نازایدتی؛ ۴) کهلو [ت۱) کلك 


عبور از آب؛ ۲) جوشید؛ ۳) شجاعت؛ ۴) نيامك دائه. 
لیجه: ری سابرین. تهگه[ت) قوج, 
که لیچه: کل گامیشی له دوسال به‌ولاوه [3] گاومیش دوسال به‌بالاء 


قیتکه‌ی سەر دوگ: ۷) ده سه‌لاتو زورد اری 


که‌لیش: کهلو یش (ت] نگا: که 
که‌لیشو: ریگر, چهته, كەلەشە ش] راهزن. 

که ریلد, دهمیکی کهم تع زمانی اندك. 

که لی کولکی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرداتنامروستابی 


در کردستان که توسط پعئیان وبران شد. 

که‌لیلان: ۱) داخ ر عەزرەت؛ ۲) که کولی گدرمای هامن[۱]2) تأّف 
وحسرت؛۲) شدت گرمای تابستان. 

که لیللك: کلیلی دارینی گل‌ی درگ کلید چو بین در 

که‌لیمه: وشەيەك [2] کلمد. 


جوش‌هاتن؛ کوڵین ات جوش آمدن. ۲ 

۱) قهلشت له دیوار: ۲) به‌ناگا؛ ۳) بوسه, چه‌هر خەڵ» سبیر؛ 
) دەرقەت قت] ۱) شکاف؛ ۲) پناهگاه؛ ۲) کمین؛ 

که 


) فرصت. 
۱) که‌لین؛ ۲) مرژی زلو زهبهلاحآت]۱) جوشیدن؛ ۲) تنومند. 


به‌عسی کاولی کرد تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کهلینی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
ریران شده کردستان توسط یعثبان: 

کهم: ۱) بیج بعرانبه‌ری فره. کم؛ ۲) کەو بیژنگ [۱]2) اندك؛ ۲) 
غربال سوراخ درشت. 

که‌ما: گاید کی بمرزی گدلاده‌رزی‌یه.کارگی که ما له هس و کارگی 
باشتره | گیاهی است برگ سوز: ۱ 

که‌ماجار: شرینی که‌سای زور لی روابی تا کمازار, 

کهماچه: تامرازیکی مزسیقایه [ت] کمانچه, 

که‌ماخ: كڵۆت, کهفهل تا کفل, 

که‌صالان؛ درگوندی کوردستان بهم ناره بدعسی کاولی کردوه [ګ] دو 
روستا ید این اسم در کردستان توسط تیان ویران شده است+ 

که‌سان: ۱) داریکی نیوه‌جه‌غزه ژڼی تبخراوه 
امرازیکی موسیقایهت)۱) کمان تیراندازی؛ 

که‌مانچه: کساچه ‏ کمانچه. 


بو تبرپن‌هاویشنن؛ ) 


) کمان موسیقی: 


که‌مانچه‌ژهن: کسانچهلنده رت کماتچه‌تواز 

که‌مانگه‌ر: که‌سن که‌مانان چن دە کا ا کمانگر. 

که‌مانه: ۱) زفرانی ثارنژرار که وه شتی ده که‌وی؛ ۲) جه‌مانهه‌ی ثاونژراو 
له ری‌دافت]۱) و ۲) کماند. 


که‌مایه‌تی: بەرانبەرى زورینه. کزملی كەم بەرانبەر به کومه‌یکی تر 
اقلیت 

که‌مایه‌سی: ۱) دهست‌کورتی, ئاتاجى؛ ۲) کهم‌وکوزیر ناته‌واوی تا 
۱ احتباج؛ ۲) کم و کاستی, 

که‌مایی: ۱) که‌سایه‌تی؛ ۲) هیجنه‌ین, بەشى کهمآت]۱) اقلْت؛ ۲) اقلا 

که‌میاخ: کامباخآت] نگا: کامباخ. 

که‌مباره: کم فایدهت] کم بهره. 


که‌مبه‌ره ۱) ناوقه‌دا ۲] ته‌سلف؛ ۲) پشتینی نز بان زیوه ۳) گولیکی 
ده شتیه( ۱) میان. کسر؛ ۲) کم عرض؛ ۳) کسر بند زینتی؛ ۴) از 


گلهای صحرایی: 


که‌مبه‌روك: دەوەنێكى بهچقله که میودیه‌کی هدیه ت خاربنی است 


بهره: خشلْ؛ ۲) نارقه‌د[۱]2) کمر بند زینتی؛۲) میان. 
كەمبەل: كەل نگا: کسیلء 

که‌مبهلو: ۱) قارچ؛ ۲) چمه, دنبهلان ت] ۱) قارچ؛ ۲) دنبلان 
که‌میهر: رکهبهری, خوزانان له حاندیه کی تر ات رقابت کینهتو زانه. 
كەمپەراندن: ركەبەری کردن ات کینه‌تو زانه رقابت کردن. 

که‌مت: دوگمه‌ی قدبه, قوبه 3 دکمة قبّه ای. 

کهمتاره قستارات) کفتار, 


۶۶۸ 


که‌مکزل 

کهم‌تاراف: گوندیکی کوردستانه بعسی کاولی کرت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

که‌متاکورتی: کسی له ززری. که‌و بیشی آ] کم و بیشی. 
که‌مته‌رخ: بی‌به‌هاء نامرآ بی‌آرنش: 
که‌مته‌رخه‌م: كەترەخەم = لاأبالى. 
که‌متیار: قستارات] کفتار. 
کهم‌تین: بێاقەت. بی‌تابشت [ت] ناتوان. 


کهم جیانلدانه: برتی له ہن یرو سە وسا 
که‌مچ: خیج, چه‌فت. چه وبل [ت] کج و ناهموار. 


که‌مچه: ۱) که‌چلن؛ ۲) نامرازی قورهسواغ لوس کردن, ماله ۳) داغی 
تازه ڵو رلسات © ۱) قاشق؛ ۲) ماه بتایی؛ ۳) داغ دام و احشام. 

ی مجیقلدا هت کم حوصله, ناشکیبا, 

که م خور: دزی زورخو راتا کمخور. 

که‌مخه: بارچەيە كى ناوریشمیه [ت] بارچه‌ای ابر بشمین. 

که‌مدو: كەم قسهلت] کم حرف. 

که‌مدو؛ ۱) که‌سی که تازهلی شبرده‌ری کسه؛ ۲) يى کهم شیر ۱]2) 
کسی که دام دوشیدنی کم دارد؛ ۲) گار کم شیر. 

که‌مدوح: گوندیکی کوردسنانهبه‌عسی کارلی کرد [تعانام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

که‌مده‌س: ۱) دەستەنگ؛ ۲) بێدەسەلات 9 ۱) تنگ دست؛ ۲) 


ناتوان 

که‌مر: ۱) بەرد؛ ۲) هلو زهبه‌ردینه ۱]3) سنگ؛ ۲) زغال سنگ. 

که‌مران: کانزای خەڵو زە بەردينه: (بد رکه‌مران ناوی گوندیکه) ت معدن 
زغال سنگ. 

که‌مراویژ: پىچەك له زهحف لت کم از بسیار, 

که‌مرو: شدرمن, شەرميون آت] خجالتی, کرو 

که‌صره: کببره: ریخی به‌رین‌دراری زمق‌ههلانگ إت] سرگین کوییده 


سفت شده. 

که‌مری: کسر ولت]آدم خجالتی. 

كەمسەر: نزيك له تهواربرژن ت روبه امام 

که‌مشو: ۱) كەرى بارەبەر؛ ۲) زەلامى ئاتێگەيشنو. دەبەنگ |5 1) 
آلاغ؛ ۲) آدم تفهم 

کهم‌قنیات: ۱) بهکهمزازی؛ ۲) کسخورت]۱) قانع؛ ۲) کمخور 

که‌مك: ۱) روخسار چگوّله؛ ۲) ده‌سروکدی چلم‌سرین [ت] ۱) شخص 
رخساره کوچك؛ ۲) دستمال. 

كەم کار: ۱) که‌سی ثیشی كەم دەس کهوین؛ ۲) تەمەڵو بیکاره[۱]2) کم 
کار؛ ۲) تنبل سست در کار 

کهم کاری: حالی کم کارت کم کاری: 

كەم کردن: ۱) له ززر کمنهو؛ ۲) کزودالگزشت بون: (بدو نهخوشیه 
زذرم کهم کرد)[۱)2) کم شدن؛ ۲) لاغرشدن. 

که‌مکول: ۱) تیخرلی شیتی گویز؛ ۲) گیای‌کی ددکاهی‌بهآت]۱) ہو ست 


کهملته ۶۶۹ 
سبز گردو؛ ۲) گیاهی است خاردار. 

که‌ماته: كەستەك سنده‌کل, لوی گل فع کلوخ. 

که‌مو: زرنگی 

a کتک‎ : 


کر کابزك کار کد ك کوترآفت] کبوتر. 

که‌مور: ۱) گاشهبهرد؛ ۲) به‌رد. کوچك[۱]2) سنگ بزرگ؛ ۲) سنگ. 

که‌موسکه: بروکه, بیجهك 23 اندکی. 

که‌سوکور: نانه‌وا و ناتمام, 

که‌موکه: کسوسکهآت] اندکی. 

که‌مو: کودك, کاسه‌ی دارینی زل آت] کاس بزرگ چو بین. 

که‌موله: کاسه‌ی دارينى پچوك ات] کاسه کوچك چوبین. 

که‌موله: ک‌بوله 

كەم وینه: کس نهدا بی‌هارتا[ت] ناياب 

که‌مه: ۱) هدر داری که جەغزى يان 
ده‌وره‌گرتتی ثامرازنكک وەك که لب 
ده‌وری پیچکهی عدره‌بانده 


۲) تاسواری که داریبز کم ین 
وه ]۱ ) چوپ خمیده دایره ی نیم 


دایرهای» چنبره: کمانی؛ 
۲) ابزار کمانی کردن چرب. 

که‌صهر: ۱) ناوقهد؛ ۲) چیای شاخ؛ ۳) کوچکهبهرد. حر كە بەر اڭ 1) 
میان, کمر؛ ۲) کوه تمام سنگی؛ ۳) شن درشت. قلوه‌سنگ. 

اکبر, خزمدتکارآت) چاکر. 

که‌مهر به‌سته: بریتی له بهنابه رن کنایه از پناهنده. 

که‌مه‌ربهن: پشتین, پشتان قا کمر بند. 

که‌مهر به‌ند: كەمەربەن آت] کمر بند. 

که‌مه‌رچین: کراس بان که‌وای ژنانه‌ی ناوقهدترچیثراوی چین‌دارآت] 
لباس کمر چیندار, 

که‌مه‌ردوخ: 


کهمهر به‌ست؛ نوا 


«وژوی به خمزه ك ریسراو|رشت چرخ دولدریسی, 

که‌مه رکهش: ۱) دەستەو سهرهژوره, ثاما‌هموراز: ۲) جوری دء‌رینآت] 
۱) روبه‌سر بالابی, کمرکش! ۲) نوعی زیر شلواری. 

که‌مه‌رن: بەردەلان آت) سنگلاخ. 

که‌ه هره: ۱) کم ب ری خشسل؛ ۲) تاوقه‌دی ھەر شتین؛ ۳) 
جیگهی‌بانگدهر لەسەر مناره؛ ۴) ته ختهی لهدولاش‌دراوا ۵) ناوه‌ندی 

4 ۶) گاشه‌بهرد لت ۱) کسر بند ژینتی؛ ۲) میان؛ ۳) گلدستاٌ 
مناره؛ ۴) تخته‌ای که بر ناو آسیا کوبیده شود؛ ۵) وسط زمین: ۶) 
سنگ بزرگ. 

که‌مهك: کمه‌ك, تززنك آت] اندکی. 

که‌مه کی: كەمەك ‏ اندکی. 

که‌مهن: ۱) بەتی دریژ بو گرتندوهو به‌ستلی زاکردو؛ ۲) په‌تی سار 
بهللقه‌ی فره‌وان(۱]2) و ۲) کمند. 

که‌مه‌ند: ەمەن[ کمند. 

که‌مدند 


بریتی له عاشق‌بونی شیخی تمریقت يان کچی جوان 


که‌نایا 


اکنایه از مجذوب پیر طر یقت و عرفان یا عاشق دختر جوان شدن 

که‌مه‌ندهاویژ: سواری که به كەمەد دوژمن يان زاکردو ده گر 
کمندانداز 

که‌مه‌ی: ۱) كەمايەسى؛ ۲) كەمايەتی [ت] ۱) تداری؛ ۲) اندکی. 

که‌می: دزی زافی؛ کمی ق] کمی؛ کاستی. 

که‌می: کسه‌اد. كمەك 2] اندکی: 

که‌میر: ززرکنس کهستر ات کمتر. 

که‌ميك: که‌فی, که فيك ده‌سه سر ] دستمال, 

که‌میك: کسی, کسد‌کن, ۳ 

که‌میلٌ: ۱) سلهسه‌زی به‌پشت دوگهوهلکاوی بەز که خلەخلى دێ؛ ۲) 
پترون برین؛ ۳) چلمی وشکه هبرگ به تەوە ]۱ ) گال, پوستگاله؛ 
(r‏ ۰ب ی 

که‌میله: سل اا نگا:کهسل, 

که‌مین: ۱) بوسه. خهل: ۲) خوداگرتن له بوسه‌دا 3 ۱) کمین؛ ۲) 
کمین کردن. 

که‌مین گا: بزسه ت کمینگاه. 

که‌مینه: ۱) کسایه‌تی؛ ۲) کسایی 6 ۱ اقلت؛ ۲) اقلا 

کهن: ۱) خدنه, پ‌که‌نین؛ ۲) کان: (گل کهن)؛ ۳) پاتگری بهواتا: 
هرهلد اکمری بای پشتەوە: (تزکهن, تسکمن): ۴) جیگهی کولدراو: 
۵) تاودز؛ ۶) جل لهخوکردن. ژخوگرنا جلك؛ ۷) 


ر 


خنده؛ ۲) معدن؛ ۳) پسوند به معنی بیر ون دهنده 
سس بای ۷) شور سر 


که‌ناراو: ۱) بهستین؛ ۲) بریتی له جیگدی ده‌ست‌به‌تاوگه‌یاندن ۱]2) 
کناره رودخانه؛ ۲) کنایه از مستراح, توالت. 

که‌ناربه رو ناوچدیهکه له کرردستان ت ناحی‌ای در کردستان. 

که‌نارگرتن: دوره پدریزیون آت] کناره گیری. 

که‌ناروی: دوگوندی کوردستان بەم اوه به‌عسی کاولی کردوه ات دو 
روستا به این اسم در کردستان توسط یعثیان وران شده است. 

که‌ناره: ۱) دهرری بمحر؛ ۲) قالی دریژوکه؛ ۳) هراوز[ ۱) کرانه؛ ۲) 


قالی کناره؛ ) حاشیه. 
که‌ناره گیر؛ دۇرەپەرنز ت کنارهگیر. 


که‌ناره گیری: بن‌لای‌نی؛ دورهپدرنزی ت کناره گیر ی . 
7 ) پهرژین؛ ۳) قه‌ناری تا ۱) خار پرچین؛ ۲) 


کا کهنگری رشکهرهکراواتعکنگر خشاك شده. 

که‌ثائدن: خه‌ناندن, وهپیکه‌نین هنان ] بهخنده آوردن. 

که‌ناو: ۱) ناود؛ ۲) کآدراو؛ ۲) له چه‌سپین ززگارکراولت)۱) آبکند؛ ۲) 
کنده شده؛ ۲) برکنده شده. 

که‌نایا: هه‌لکه‌ندن له کانزا قت) حك روی فلز, 


که‌نایش 


که‌نایش: ۱) که‌ندنی زدری؛ ۲) خرخوراندن؛ ۳) هاونایی کردن؛ ۴) 
تاشین‌و کولین له کانزاو بهردات]۱) کندن زمین 
۲۳) مقابلکردن؛ ۴) حك روی فلز و سنگ. 

که‌ناین: که‌نایش [ت] نگا: که‌نایش, 

که‌نایه: کهنایا تا حك زوی فلز 

که‌نجساره: درگرندی کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردره لت 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

که‌ند: ۱) قولکه؛ ۲) ناودز؛ ۳) تهپولکه؛ ۴) شانی کدژ؛ ۵) دی, تاوایی 
جگه له شار؛ ۶) بدردانی با: اتریکی که‌ند)؛ ۷) کان, کهن[۱]2) 
چاله: ۲) آبکند: ۳) تهه؛ ۴) ستیغ کوه؛ ۵) ده,آبادی؛ ۶) فروهشتن 
یاد شکم؛ ۷) معدن 

که‌ندا: ههلکه‌ندرار له کانزا تا حك شده روی فلز 

که‌ندار: دادراوی زه‌وی به‌هوی ثاو با کندن إن زمین کند 

که‌نداره‌قوتنی؛ لدر گونداندی کوردستانه که بدعی کارلیان کرد[ 
روستابی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

كەنىدارەقەل: گوندیکه له کوردسسان بەسسى ورانی کرد از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

که‌ندال: ۱) دادزاری زموی له او يان له زوخان؛ ۲) تهبولکه؛ ۳) گیزار 
۱) زمین فر وربخته از آ ۲ تبه: ۳) گرداب. 

که‌تدالا: لمرگوندانه‌ی گوردستانه که بهعسی کاولیان کردقتاروستایی 

را وران کردند. 

که‌نداو: ۱) اودز؛ ۲) اون که دو لای رشکایی لن چوبینه پنش؛ ۳) 
جوگدی که‌نرار بو تنکلبونه‌ردی دو ناوات ۱) آبکند؛ ۲) خلیج؛ ۳) 
کانال. 

که‌ندر: کتر. کندرات] نگا: کندر. 

که‌ندر: بودن قولکه‌ی زور ولو درز له زهویآت] گودال عمیق در زمین 

که‌ندش:۱) کدندن؛ ۲) خورو؛ ۳) خوراندن؛ ۴) هاوتا کردن 3] ۱) 
کندن؛ ۲) خارش؛ ۳) خاراندن؛ ۳) جفت و جورکردن. 

كەنىدغارەقەل: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد لت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

که‌نسدن: ۱) کولانی زدری؛ ۲) جلژخسوکردن؛ ۳) بمردانی با؛ ۴) 

نی گیا له زوی بان مو له یست ات 
۱ کندن زمین؛ ۲) کندن لباس؛ ۳) باد شکم درکردن؛ ۴) برکندن 
چسییده: ۵) برکندن گیاه وموی, 

که‌ندو: ۱) پارین, پانیر؛ ۲) کوندوآت] ۱) گوساله دوبهاردیده؛ ۲) نگا: 
کوندو 

که‌ندو: کرازات] نگا: کواز 

که‌ندوخ: کولر, گەسێ که 
حکال. 

که‌ندوك: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 


ن؛ ۲) خود را خاراندن؛ 


لهسمرلابردنی لکاو؛ ۵) ده 


زهوی يان کانزا پو نوسین دهکولن ]ا 


AN. 


که‌نگینن 

که‌ندوقورت: شرینی بزله چال‌رجول, بلندایی و نهویایه‌تی قا زمین 
دارای بستی و بلندی بسیار. 

که‌ند وکوت: كەندولەند اتا زمین پرفرا ۲ 

که‌ندوکورت: که‌ندوقورت 6# زمین بر | زپلادی و پستی. 

که‌نده: ۱) خەندەك؛ ۲) چال۱]2) 


سیرقبا؛ ۲) نام پرنده آیسبت. 
که‌ندهقولان: ناری ثاراییبه که ]نام روستایی است. 


كەندەك: خه‌ندهق, زموینی کولدراوی دریژو پان آت] خندق, 

که‌نده کار: کهسی که له دار نمخش ده کنن 3 کنده کار 

کهنده کاری: پو کدندنی ئەخش | له دار لح] کنده کاری: 

ښواری قولکه‌ی زور فرهوانات] کنره آیکند گشاد. 

که‌ندیل: که‌ندر [3] نگا: کندر. 

که‌ندیناوی: مهلبه‌ندیکه له کوردستان چه‌ند گوندی لی‌به بەعسى 
ویرانی کردن [ت] ناحیه‌ای درکردستان شامل چند روستا که ترط 
بعئیان ویران شد. 

که‌تر: کتره کندر ا نگا: کتدر. 

که‌نراو: ۱) زهو قوّلکراو؛ ۲) جلی ژخوکرای؛ ۳) لاسهر لکاو لاکهوتو 
3 ۱) زمین کنده شده؛ ۲) لباس کنده شده؛ ) برکنده, 

که‌نراوه: تازه لی قهموبوگ #] دام چاق و چله شده. 


كەز ۱) جلیقه‌ی دەس چن؛ ۲) جلکی ژبرکراس [ت]۱) جلیقۂُ 
دستیاف؛ ۲) زیر پیراهن. 
که‌نسی: رژد. رزیل [ت] خسیس. 


که‌نشت: جو ری مومی هه نگوین [ت] نوعی موم عسل. 
نشغه: بهرسگای جوله کان تا معید بهود, کنشت. 

که لك کزبڑی برینی سەرات] شوره زخم سر. 

که‌نکه‌نه: زور زەلام آت] بسیار کلفت و بزرگ. 

که‌نکه‌نه‌چی: قومه‌شکهن, كە سن جالا ههد كە نن ت مقنی, جاه کن: 

که‌نگ: ۱) ک‌ند؛ ۲) چه‌نگی بالدار؛ ۳) بای باڵْدار] ۱) نگا: کدند؛ 
۲) چنگال برنده؛ ۲) بال پرنده. 

که‌نگاوهر: شاریکه له مهلیه‌ندی کرماشان آت] شهر کنگاور. 

که‌نگر: کنگره قنگر اکا کنگر, 

که‌نگرکولین: کولندنی نتووت] جوشانیدن مختصر. 

که‌نگروشك: ۱) دانوکه‌کدنگر؛ ۲) بزمار‌ی با 2 ۱) کنگردانه؛ ۲) 


کهنگی: که‌نگن ا نگا: که‌نگی. 

که‌نگی: ۱) كام کات؟؛ ۲) له ھەر کاتیکالق] ۱) کی؟, چدوقت؟؛ ۲) در 
هر زمان 

که‌نگین: ھەر گا, ھەر زهمانيك ت هرگاه. 


که‌تگینی: که نگین لت هرگاه. 


که‌نن ۶۷۱ 


که‌لن: ۱) که‌ندن؛ ۲) خه‌نین؛ ۳) رنینی میوه آت] ۱) نگا: که‌ندن؛ ۲) 
خندیدن؛ ۳) چیدن میوه از درخت. 

که‌نو: ۱) جیلی کزندژ؛ ۲) بارین ت ۱) نگا: کوندو؛ ۲) گوسالهُپارینه. 

که‌نو: ۱) که‌ندز, کراز؛ ۲) پلوره, خهلیّف؛ ۲) کهن, خەندە [ت] ۱) نگاه 
کواز؛ ۲) کندوی زنبور؛ ۳) خنده. 

که‌توك؛ هه‌ميشه دهم بهبیکه‌نین[ت)] خنده‌رو 

که‌ثه‌سمه: که‌نده‌سمه آن] نگا: كەئدەسمە. 

که‌نه‌ف: ناردهس, کناراو 

کدنه‌فت؛ ۱) ززر حال‌به‌رنشان, که‌لالا؛ ۲) بهنمحلهت کرار له ثاینی 
به‌زیدی‌دا [ت] ۱) بدحال وپریشان؛ ۲) ملعون در آیین پژیدی. 

کهنهفه: که نف آت] مستراح. 

كەنەك: ۱) بهردی زل؛ ۲) كەتىدەك. خەندەك؛ ۳) اودز۱]2) سنگ 
بزرگ؛ ۲) خندی؛ ۳) آبکند 

که‌نه که‌وه: دوگوندی کوردستان بم ناوه بهعسی کاولی کردوه آت] دو 
روستا په این اسم در کردستان ترسط بعنیان ویران شده است. 

کدنه‌نه: تیخی کدچادکولین تع تیغ قاشق چو بی کندن. 

که‌لهوه: ههلکه‌ندن اقا کندن, 

سهزیزیوه شەقى آت) متمرد, ياغى. 

۱) فیز دوت قز کج؛ ۲) پیکه‌نی ات ۱) دختر؛ ۲) خندید. 


۱ قمر‌واش, خدامه؛ ۲) زنی به‌پارهکزدرا وت ۱) کلفت خانه؛ 
۲) کلیز ژرخرید 
که‌نیزهك: که‌نیزآت]نگا: کهلیز 


که‌نیشت: ۱) ریبوقی چاو ۲) که تا ۱) زفاك چشم؛ ۲) ترشح 
خشکبده بیان 

که‌تیشته: که‌نشت إا کنشت, معبد بهود. 

که‌نيشك: کج, کناجه, دوت: | دختر. 

که‌نیشکی: ۱) کجینی؛ ۲) رهشندهی جاو۱]2) نگا: کجینی؛ ۲) 
مردمك چشم. 

که‌تيك: کچی شونه کرد وا دوشیزه 

که‌نی گری: فرمیسکی شادی لهجاوهاتن ت اشك شوق, 

که‌نیله: ۱) کچی چکرله؛ ۲) ناوه بو ژنان لت] ۱) دخترك؛ ۲) نام زنانه. 

کهنین: ۱) کدندن؛ ۲) خدنین [ت] ۱) تگا: کد‌ندن؛ ۲) خندیدن. 

کهو: ۱) کدف, زەرەژ؛ ۲) سدره‌ند, سدرهد: 


چزان به اسنی سورهوهبوگ؛ ۵) کف ۱]۵) کی 
غربال سوراخ درشت؛ ۳) فشردن دمل؛ ۴) داغ گذاری؛ ۵) کف 
که‌وا: ۱)بالاپوشی اودامانی پیارنه؛ ۲) بالابوشی تا بدریشتیند؛ ۳) 
کولهجه‌ی لوکهتیخراو؛ ۴) که‌له‌شاخی خوینبهردان 5 ۱) قبا؛ ۲) 
نیم تنه؛ ۳) یلك آستین‌دار؛ ۴) شاخ حجامت. 
که‌وات: كەبات ات نوعی نارنج. 


که‌وبهر 


قا قتر: پوسته. 
که‌وار: که‌ندری اردر دنله [ت] کندوی غله. 
که‌واری: بازه کەو کهوه باز اف جوجه کباك. 


که‌واز: عاساء دارده‌ست لت] چو بدست» عصا. 
که‌واشه: ۱) الاش چر پیو بوش بو بن قور 
سقلك آت/۱) انبیره؛ ۲) آت و اشغال. 
که‌رال: ۱) کدفال؛ ۲) کاژی مار؛ ۳) قدباله؛ ۲) سهوال؛ ۵) مالات ۱]2) 
نگاه که‌فال؛ ۲) پوسته مار؛ ۳) سند ماکیّت؛ ۴) نگا: سه‌وال؛ ۵) اغنام 
واحشام. 

که‌وان: ۱) که‌مان؛ ۲) لامرازی خوریو که شی کردنهوه؛ ۲) هو زیکۍ 
کورده له کو ردستانی به‌رده‌ست ترکان ت] ۱) نگا: کمان؛ ۲) کمان 
پتبه‌زنی؛ ۳) از طوایف گرد. 

که‌وان‌پیتاك: قهلماسك, قوچه‌قانی, بمره‌قانی[ت] فلاخن. 

که‌واندن: 4۱ خستن؛ ۲) داخ کردن | ۱) بر زمین زدن! ۲) داغ 
گذاردن. 

کموان کشاندن: ژ ی کدوان بهتیره‌ره ک 


) بریتی له هه‌رشتی 


که‌وان کیشان: که‌وان کناندن | کمان گشیدن. 

که‌وانو: کدبان و2 کدبانو. 

کهوانه: ۱) که‌سه؛ ۲) تدنراویکه له تول ده کریته پاوه بو 
ززیشتن, لاکان؛ ۳) درخه‌توکه‌ی کهوانی که وشه‌ی ده‌یودا ده‌نوسن؛ 
۴ لای داونی مێگەل لەسەر هه‌ویزلت] ۱) نگا: كەمه! ۲) اسکی 
ترکه‌ای؛ ۳) پرانتز؛ ۳) دثبالةٌگله. 

که‌وانهد ار: چه‌ماو ودك کموان آت] منحنی قوسی, 

کهوانه‌دوّل: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

که‌وانه کردن: ۱) وشت که‌وتن و گه‌زانهره؛ ۲) ده‌هاویشتن‌دا چهساندوه 
تا ۱) و ۲) کمانهکردن: 

که‌وانه‌بی: که‌وانددار آت] منحنی قوسی. 

که‌وانسی:۱) وەك کدوان چەماو؛ ۲) ئەگەر تو بەم جۆرە نیت3 ۱) 
کمانی؛ ۲) اگر چتین نیستی. 

کهواو: کدباب[3] کباب. 

ئەگەر اوایی ت] اگر چنین است. 

بیجوه که رك جرجه کبك. 

که‌وباز: کهسی که زار به که وده کاو ک‌ران ژادءگرین[2] نگهدارندة كبك 
شکاری, کیك‌باز 

که‌وبوار: ریگهی گمرمین کویستان کردنی کهر آف] راه بیلاق و قشلاق 
کیکها, 

که‌وبویر: که‌ربوارات] نگا: کدوبوار. 

که‌وبه‌دار: براندرهی به‌هار که کهو له دار ده نیشن آف] اواخر بهار, 

که‌وبه‌ز: ۱) کدربوار؛ ۲) ناوی گوندیکه۱)2) نگا: کهوبوار؛ ۲) نام 


بەسەر په‌فردا 


دهی است. 

کهوت: ۱) کدقوت. که کهو؛ ۲) بەرەوەبو؛ ۳) كەركەمەر [۱]3) درختی 
است جنگلی؛ ۲) افتاد؛ ۳) تعدادی گوسفند. 

که‌وتا: ۱) کهوت به‌عمرزا؛ ۲) تەزو تلیس؛ ۳) لهجیدا که‌ونن له 
نه‌خوشی؛ ۴ ) راکشان, رازان, خو دریکردن بو خهوات/۱) افتاد؛ ۲) 

بیماری افتادن؛ ۴) درازکشیدن به قصد خواب. 


: خستن به‌زه‌ریدا لع بر زمین انداخنن. 

کهسال؛ ۲) توباندن, مرادن حهیواتی که 

۱) عوعوسگ: ۲) کشتن حبوان حرام گوشت. 

که‌وتش: ۱) که‌فتن؛ ۲) داخوزین, دابه‌زین؛ ۳) وقره گرتن؛ ۴) زور 
ماندگ‌بون 3 ۱) افتادن؛ ۲) پیاده شدن؛ ۳) آرام گرفتن؛ ۴) بسیار 


که‌وتن: ۱) بهربونهره؛ ۲) توستنی نهخوت آنت] ۱) افتادن؛ ۲) بستری 
شدن بیمار, 

که‌وتنه‌خو: خوناماده کردن آت] خود را آماده کردن. 

که‌وتنه‌سهر: خەياڵلێدان: (که‌وتومه‌سهرندره که بچم) [] تصمیم 
گرفتن. 

کهوتنه‌وه: ۱) مانهوه له همرالان له سه‌فهردا؛ ۲) دوای چابوتهوه دیسان 
نه‌خوش که‌وتن ت ۱) راماندن در سفر؛ ۲) عودکردن بیماری. 

که‌وتو: بهرهوبرگ لت] افتاده. 

که‌وتویی: ئەخۆشى گراناتتبفرس. 

: ) ده‌سته, قوله؛ ۲) که‌رتا؛ ۳) گوندیکی کوردستانه بەعسى 
کاولی کردلت]۱) دسته؛ ۲) نگا: که‌وتا؛ ۳) نام روستایی در کردستان 
که توسط بعثیان ویران شد. 

که‌وته‌ر: ناوی دی‌به که له کرردستان [ت] نام روستابی است. 

کهوته که‌وت: ودرهوهری سه‌گان آت) عرعوسگهاء 

۱ توپیو؛ ۲) بهربویهره ۱) لاه نجس؛ ۲) افتادی. 

۲ بهربویتهوه 6# ۱) سقط شدن؛ ۲) افتادیم. 

که‌وجز: ۱) ناوگ‌ردان؛ ۲) نه‌سکوی[ت] ۱) آبگردان؛ ۲) ملاقه. 


که‌وچ: ۱) زارخوار؛ ۲) دهفرو امرازی قوی خێچو خوارو ازنكت: 4۳ 
پیوانه(۱]2) دهن کج؛ ۲) ظرف دهن کج؛ ۲) پیمانه. 

که‌وچك: كەچك. که‌نچی [ف] قاشق. 

که‌وچك‌تاش: گوندیکی کو ردستانه بهعسی کاولی کرداف]نام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

کهوچکه: ۱) بلوسکی گدنم له تاسیاودء گمرول‌ی ناش؛ ۲) حهوزوکه‌ی 
تارهت گرتن له اوده‌ستی یه کسه‌ری مزگه‌وتان آتت] ۱) ناودان گندم در 
اسلا موس طوارت در تزا متام 

که‌وي‌ولهوج: ۱ قسای مرزی دم‌خوار؛ ۲) مرؤی دم خوارات]۱) سخن 
آدم دهن کج؛ ۲) آدم دهن کج. 

که‌وچه: ۱) دم خوار؛ ۲) که‌وجك آت] ۱) کج دهن؛ ۲) قاشق, 

که‌وچه‌رین: یه کم مانگی باین خهزهلوه‌, گلازیزن ت مهرماه, 


NT 


که‌ود انك: جیگه‌ی قاپ و قاچاخ. شوینی ده فر وئامان | جای ظروف. 
که‌وده‌ری: بالداریکی چنجیره بدقه‌د مریشکن ده‌بن له نزيك به‌فران 
ده‌ژیآت] كبك دری 


که‌ودهن: ازیرهك ] کودن. 

کهور: ۱) بزنی سبی: ۲) کهفسره کوچساه, بەر سه نگ ۱) بز 
سقینرنگ»۲) سنگ, 

که‌وراو:۱) راوه که ۲) کمری زارت ۱) شکار کبك: ۲) كبك شکاری. 

که‌ورلد: جوری همرس &] نوعی گلابی. 


کدور" وت, شکه‌فت ا غار 
کهورنگان: اریت‌ی گه‌نم له جر يان له ههعرزن[ت] گندم آمیخته با جو یا 
ارزن. 


که‌وری: کراژ, عهماری دەغل و دانهویله ات انبار غله, 

که‌ورنشك: که‌رونشك, خه‌روی, كەروێ ات خر گوش, 

که‌وریشکه: کهرونشکه‌ی سدوزء آت] خرام سبزه از باد. 

که‌وز‌نهك: باشوکه. واشه. بالداریکی زاوکدرهت] قرقی. 

که‌وزینال: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کردلف] نام روستایی در 

کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

وژ ۱) بر کمرب؛ ۲) هیشوی تری که‌به‌دارهوه وشىك دهبی | ۱) 

) خوشه انگور بر درخت خشکیده. 

که‌وژین: ۱) بیزوکردن؛ ۲) ب‌دارهوه وشكبونی هیشوی ترع لت ۱) ویار 
کردن؛ ۲) خشکیدن خونٌ انگور پر درخت 

که‌وسهر: ۱) کانیاویکه له بەھەشت؛ ۲) ناریکه بو ژنان۱]۵) 

پهشت, کوثر؛ ۲) نامی زنانه. 

که‌وسهل: کرسهل, کسل الاك بشت. 

که‌وش: ۱) کهش, بن‌ه‌نگل؛ ۲) پیلاوی دوراو قوندره؛ ۳) دل‌بوراندوه 
۱۲2 زیر بغل؛ ۲) کفش؛ ۳) از حال رفتن. 

که‌وش‌درو: کسی 

که‌وشدور: که‌وش‌دروات] کفاش. 

که‌وشدوز: کهوش‌دروآت] کفاش. 

که‌وشکهن: لای درگا له ژزری ماآموه 23) کفش کن 

که‌وشهك: سی‌بازات) نوعی بازی برشی. 

سنوّر: حودود؛ سدرحهد[ت]مرز 

رانەوه. دل له خوچون ات) غش کردن. 

رنه س با زا بازی پرش. 

که‌وقو: قاژو بالداریکی زەشه گوشتی ده‌خورق ا از پرندگان حلال 
گوشت. 0 

که‌وك: ۱) كەف. كەو؛ ۲) ره‌نگی عابی [۱]2) کبك؛ ۲) آبی روشن 

که وکردن: له کدودان, به سره ند دابیژتن آت] با سَّند بیختن, 

که وکورد: گوگردلت] عنصر گوگرد. 

که وکه‌ردش: کهفی کرد کف کرد. 


و 


که وکدفود 


که که فوك: بشیلهپایزه, بدری گیایه که 2 قاصدك. 

کهرکهل: کوکهل. به‌پو. پدپوسهمانه ت هدهد. 

که وکه‌مانه: دومه‌لکه للای سهروی دەمەوە دێْت؛ کوانی مهلاشو 3] 
لی که بالای دهان می‌زند. 

کهوکه‌ندهر: بالداریکه له کدو ده‌کار زلتره 


لموآت] برنده‌ای کبك‌سان و 


بزرگتر از کبك. 

که‌وکی: سدوزه گبای ههراش. وتا که دهناری‌دا یی دیار نیه ِا سبزا 
بالیده و پلید. 

که‌وگ: که‌ره, شینی اجخ, عابی تا آبی دوشن, 


که‌وگری: شیوهن, گریانی به‌ده‌نگی به‌رزت]شیون 
که‌وگی: جانهره‌ریکی بانکهمی بوره به پیستو 
ده‌مزی, گەنە ا کنه, 


وه ده لکی‌و خوین 


جوریٰ کوان ات نوعی دمل. کفگیراد. 

که‌ول: ۱) ُسته‌ی مزر بزن وصه‌رحهیوان؛ ۲) سفره‌ی چدرم؛ 4۳ 
کورك پوسین ت]۱) پوست گوسفند و بزو دیگر حیوانات؛ ۲) سقره 
جرمی؛ ۳) بوستین, 

که‌ولهوس: پزسین إت پوستین. 

که‌ولٌدرو: ۱) پوسین درو! ۲) که‌سی سقره‌ی چەرمین ئەدورێ ۱]2) 
پرستین‌دوز؛ ۲) سفره چرمی دوز 

که‌ول کردن: بست لهیهر داماڵین إا بوست کندن. 

که‌ولکهر: ۱) کمولدرو؛ ۲) که‌سی پنست له مالات داددزنی 2 ۱) 
پوستین دوز؛ ۲) پوست کن 

که‌ولوس: ۱) کزلوس,. کزنوز, کسی که ددانی پیشهودی نبه؛ ۲) 
که‌ندال؛ ۳) گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردل]۱) کسی که 

ندارد؛ ۲) آبکند؛ ۳) نام روستایی در کردستان که توسط 
بعثیان ویران شد. 

کهوله: ۱) کهرگ, عابی؛ ۲) جو ری کموگی ورد؛ ۳) جیگه‌ی زهلمی زور 
ریخه‌لان؛ ۴) گیاوردیله‌ی بههاران که زور زو زمرد دهبن؛ ۵) گوندیکی 
گوردستانه به‌عسی کاولی کرد للع) ۱) آبی روشن؛ ۲) کنه ریز ۳) 
ریگستان؛ ۴) سبزه کم عمر بهاری؛ ۵) نام روستایی در کردستان که 
توسط بعثیان ویران شد. 

که‌ولهپیر: گولیکی زهرده2)گلی است زردرنگ, 

که‌وله‌روش: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی 
در کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

کهوله کون: برنتی له پیر ی پەك کهوته ت کنایه از پیر لکنته. 

که‌وله‌یان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورانی کرد[ق] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

که‌ولی: کاولی, خیلاتیکی کوچهرن تا کولی. 

که‌ولیدان: کموکردن إت سردکردن. 

کهوم‌ار: بال‌دارنکی خهیالیبه دهن لمشی کەوەو سەرى ماره 23] 
پرنده‌ای افسانه‌ای. 


دندان بي 


۶۷۳ 


که‌ویج 


که‌ون: ۱) كۆ ن» لەمێژبنه. دیرین؛۲) دمههلیچی زننه 2 ۱) کهنه؛ ۱) 
نقاب زنانه, 
که‌وندیز: نهسکری, هسکو ق‌ملاغه. 


که‌ونهلاجان: ناری دی‌یه که | نام روستایی است. 


که‌ونینه: که‌وناراء زور قه‌دیمی آت] باستاتی, 

که‌وو: کدوگ [ت] کبود. 

که‌وه: که‌رگ, عابی [3] آبی روشن. 

کهوهت: که‌قوت ت درختی است جنگلی. 

که‌وهر: ۱) سه‌وزی‌یه کی ده‌سچینی وه که چه‌نسد سال دهمینی! ۲) 
نه‌شکه‌وت, شکه‌فت |۱( ترهء گندئا؛ ۲) غار 

که‌ودرت: لهو گونداندی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرداتا 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

که‌ودرتیان: گوندنکه له کو ردستان به‌عسی ویرانی کردف] از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان 

كە ۋە رور سییهززژ, روژی بن‌هه‌تارات] روز بی‌آفتاب. ابری: 

تویزالکی سەر برین 23] کبره. 

کهوه‌زی: عاجزء نازهسدت. جازز | پکر. 

که 

که‌وه‌سیر: ه‌زی زوخسارسپی نامال‌شینی ئاچخ إت گوسفند رخ سفید 
کبود فام. 

کهوهگی: کدوگی لت کنه. 

که‌وهمل: جوری به‌ری مازوآت] نوعی ثمر مازوج. 

که‌وهل: پیست تا پوست. 

که‌وهلا: ۱) ھەموگيان كەسىك؛ ۲) که‌سکایی گشتی [ت]۱) سبزپوش:۲) 
همه‌جا سیز 

که‌ووله: ۱) که‌رگی وردیله؛ ۲) که‌وگ, عابی؛ ۳) ریخه‌لان؛ ۴) دیمه‌نی 
سدوزی دهشتو دهر؛ ۵) گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردا 
۱ که ریز؛ ۲) آبی روشن؛ ۳] ریگزار؛ ۴) سبزی دشت و در؛ ۵) نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

که‌وه‌مار: جز ری مار که ثامال‌شین دیار هدالت] توعی مارد 

که‌وهن: کوان, زامی اماس کردو اتال . 

گهوو‌نده: چادر, رەشنمال. تاو کن خنوهتی لهمو جندرای انا 
سیاء چادر, چادرپشمی یبلاق‌نشینان. 

کدوه‌ی: جنگ ات نو ی کلم 

که‌وی: ۱) رنوء رنی, کلیله, کلْله. شاپد؛ ۲) حه‌مایدت, رام؛ ۳) داغ 8 
۱) بهمن؛ ۲) اهلی, رام؛ ۳) داغ نشانه‌گذاری. 

که‌وی: ۱) کهوا: ۲) ناوه بو کجان یانی رەك کهرق]۱) قباء نگا: کهو؛ ۷) 


کوازد: 


بيست ده گهل مو هه لکندراوج] پوست با مو کنده شده. 


نام زننه. 
که‌ویار: گزرانی‌یدکی بهناوبانگه [ت] آهنگی است مشهور: 
که‌وی‌بون: رامبون, حدسایدت بن اتا رام شدن. 


که‌وی‌بسان: رنو دازژانه‌خوارف] ریزش بهمن 
که‌ویج: قهفیزآت) قفیز 


که‌ویچه زرم 


که‌ویچه: دەمى پلوسکه گەنم له ئاسیاودا ت دهانة ناودان گندم در آسیا, 

که‌وین که‌ری شه‌زانی قت] کبکی که برای شکار کبکهای دیگر در 
کمینش گذارند. 

که‌ویژ: قهفیزق] قفیز 

که‌ویژه: که‌ریجه [ت] نگا: که‌ویجه. 

که‌ویجه(ق] كەويچە. 

که‌وی‌سار: کهوه سیر آ) نگا: کهوه‌سیر. 

ن‌سیر؛ کهوه سیر آ]نگا: کهه‌سیر. 

کوتره گایه ت] فاخته. 

که‌وی کردن: حه‌مایهت کردن ]رام کردن. 

کهویل: ۱) کوح. کوخته. خانوی جکولهی یه کجاوه؛ ) ئەشكەوت؛ ۲) 
لمپاش کاسه واتا: ثامانی‌مال: (کاسهو کهول)۱!۵) کوخ؛ ۳) غار 
۳ بعد از «کاسه» به معنی ظر وف خائه 


که‌وین: پیکهره جزش‌دانی کانزات) جوش دادن فلزات. 

که‌ویه: ۱) کهری, رنو, کلیله, شابه؛ ۲) کو نو خانوی نزمو ندوی؛ ۳) 
گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردت]۱) بهمن؛ ۲) بام کوتاه؛ 
۳ تام روستایی در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

کهسویی: ۱) که‌سکایی, سەوزايىزەنگ؛ ۲) شینی؛ که‌وهبی ۱]2) 
سبزرنگی؛ ۲) کبودی. 

که‌ه: کاء ورده‌ی کوش ت کاه. 

که‌هال: تسهل, سست. تەوەزەل ت] سست و تنبل. 

که‌هر: كار کارژیله. به‌جکه‌بزن [ت] کهره بزغاله. 

کهه‌ر: كەز گون کپ [تا که ناشنوا. 

کهه‌رو: کمرات ناشنوا. 

که‌هرویا: کاره‌با. شیره‌ی وشکه‌وه‌بوی داریکه تا که با. 

که‌هروبان: کدهر وبالت] کهر با 

که‌هرهیا: کە ھر وبا ت] کهر با, 

که‌هریز: کارنن کهریزات] کهرین قنات. 

که‌هریز: کار کهربزت] کهریز: قنات 

كە ھرىشەمزە: کاریلدی هدراش که‌لهسانگی ریبه‌ندان زاره 
بزغاله ای که بهمن ماه متولد شده, 

کههن: کریژی‌سهرآت] شوره سر. 

که‌هنی: کانی, سەرچاو ق چشم. 

که‌هنيك: قەلماسىك. قوچه‌قالی, بهره‌قانی آت] فلاخن. 

كەھەر: کوزت قا اسب کمیت. که 

كەھەن: کزن, کدون | کهنه. قدیمی, 

کده‌نگ: بهرهه‌نگ, نمخوشی تەنگەئەفةسى ا بیماری تنگی لفس. 

که‌هی: کموی. حسایهت. رام آت] اهلی, رام. 

که‌هیا: فوخاء پیاوی بهریزی اوابی [ت] کدخدا. 

که‌هیل: ۱) کمحیل, ئەسبى زه‌سهن؛ ۲) که‌هال, تەمەڵ ۱]23) اسب 

) تتبل. 
که‌ی: ۱) جیگه مال؛ ۲) کام دمم؟؛ ۳) داغ 
r‏ 


که‌یوان 


سورهرهسوگ؛ ۴) کایه: ۵) ژهندنسی تراوقت] ۱) جای, کده؛ ۲) 

) داخ‌گذاری؛ ۴) گیم: باری؛ ۵) بهم ردن مایع. 

کهیا: ۱) کایه؛ ۲) ژه‌ندنی تراو؛ ۲) سهرتاری پیاوی زل؛ ۴) قویخای 
اوایی ات ۱) بازی؛ ۲) بهم زدن مایع: ۳) لقب شخص قدرنمند: ۴) 


کدخدا 

کهیارك: کارگ. تارج, قارجلد. کرارگ تع قارچ. 

کهیاندن: ژاندنی تراو: (مەشكەت کهیاندوه؟) [ت] بهم زدن مایع در 
ا 

که‌ی‌بر: جوری سەره تیر ی پان رەك چە قو آت] نوعی پیکان لبه پهن 


بر آت] نگا: که‌یبر. 

که‌یپیران: ۱) ماله‌بابان؛ ۲) كۆنەماڵى بابو باپیرن اقا ۱) خان 
پدری؛ ۲) خانه‌قدیمی اجدادی, 

که‌ی‌خو: مالهخوی ا خانه شخصی. 

کهیخوا: ۱) كوێخاء قوخا؛ ۲) بیاری تاقل و به‌مشو رت]۱) کدخدای ده؛ 
۲) مرد عاقل و مدیر, 

که‌یخودا: کهیخوا ت نگا: کدیشوا: 

که‌یر: کار کاریله. گیسك لت بزغاله. 

که‌یس: دەرفەت. هدل, فرست. دەرب تا فرصت 

که‌یسو: دەرفەتهێن, هدلیدرست [ت] فرصت طلب. 

کهیف: ۱) چوئی‌تی. حال: ( که‌یفت ساز نیه)؛ ۲) خوشی, شادی: (یه 
که‌یفه) 3 ۱) حال؛ ۲) شادی: 

که‌یف کردن: خوش‌ابواردناقت] خوشگذرانی, 

که‌یف ودش: دلخوش, بهکه یف [ف| خوشحال, 

که‌یقه‌شایا: وشهی دواندنی خانمی به‌زیز3] کلم محترمانه خطاب به 
انها 

كەيەشايە: كەيقه‌شایا ت] خطاب محترمانه نسیت به خانمها, 

کهيك: ۱) قیج؛ ۲) جوری شیرنی ۱]2) کك؛ ۲) کیلد. 

که‌یکف: 

که‌یکوا: ۱) که‌یخودا؛ ۲) کارامهو لزان ۱]2) کدخدا؛ ۲) کارآزموده. 

کهیل: ۱) سهرکومار, سهدارعیل؛ ۲) شو خو شه‌نگ؛ ۳ پرارپر, دارمال 
۲2 ۱) ایلخانی, سردار ایل؛ ۲) شوخ و زیبا؛ ۳) مالامال. (۷) | قر ر 


که درختچهای است. 


: (کهینو به‌پنمان خوشها؛ ۲) 
تهگییرکردن دزی که‌سی 5 ۱) ارتباط؛ ۲) توطند. 

که‌ین وبه‌ین: کین ت] نگا: کدین. 

كەينەك: کچ. دوت, که‌نيشك اتا دختر. 

که‌ینه که: ۱) كەينەك؛ ۲) کیوله [ت] ۱) دختر؛ ۲) دخترك. 

که‌ینه که‌ی: کجایه‌تی بهرله شوکردن إت دوران دختری. 

کهینی: ۱) که‌نگی؛ ۲) کچن [ت]۱) نگا: که‌نگی؛ ۲) ای دختر. 

که‌یو: کادین ا کاهدان. 

که‌یوان: ۱) کابان. بتاوانی مال؛ ۲) ثه‌ستیر 
۲ زحل, ستار کیان 


یه کی گهروکه[۱]2) کدیانو؛ 


کهیوانو ۶۷۵ 


که‌یوانو: کدبنی, کابانی مال [ت] کدبانو. 

که‌يواته: که‌یوانو [ت] کدیانو. 

کهیه: ۱)مال, جیگمی لێژيان؛۲) كونخادێ ۱]20) خانه؛ ۲) کدخدا. 

كەپەك: جلشوری مالو خیزان ) رختشور منزل. 

زؤر به‌ماداریو تاگا له مال 23]کدبانوی مُقتصد. 

کهیه که‌ری: بناوانی کردنی مال بدباشی اف ادار* مطلوب خانه, 

کهبه‌کی: نهرجنگ‌ی جلکی لى دەشۆ ن آتارختشوبی, 

کهیهل: كەوێل. کزن, کوینه تا كوخ. 

و کهنه, قدیمی, 

ب بهتیتول‌و بزگوزات]لباس مُندرس: 

که‌یه‌نی: كۈنى؛ کزنیهتی] کهنه‌ای. 

که‌یه و کولفهت؛ مالو خیزان آت] مال رمنال. 

که‌یی: ۱) کهوی, رام؛ ۲) ژای تراری تیکدراوافت]۱) رام شده؛ ۲) مایم 
به هم زده شده. 


که‌ییر: داریکی دونه گولی سبی ده کاو بزنی خوشه, موردات|درختچٌ 
مورد. 

که‌ییل؛ کاول»خدرابه. خاپور لت دبران 

کی: ۱) کام کمس؟؛ ۲) پبتی پیوهند: (زازاکی, فاوسکی)؛ ۳) هیما بو 
تاکیك: (بیاوه کی نازایه) [2 ۱) چه کسی؟! ۲) پسوند نبت؛ 4۳ 
پسوند وحدت. 

گی: ۱) کی؟: ۲) باتگری بموانا: چکوّله: (کچهکی داوهره): ۳) 
پاشگری بهوانا: کایه: (چاوشارکی)؛ ۴) بار‌ی ژاندن بر جاریلك: 
(کیی مه‌شك)؛ ۵) پاشکری به‌مانا بو ناسین: ( کاره کی, تهشته کی ]؛ 
۶) ماْی تباژیان. که‌ی؛ ۷) درگای ماڵ و درگای چهپهر؛ ۸) هدرکه‌سی, 
ھەركە س [۱]2) چه کسی؟؛۲) پسوند تصفیر؛ ۳) پسوندبه معنی بازی؛ 
۴ بهره یکساره از به هم زدن مشك؛ ۵) حرف تعر یف؛ ۶) خانه, 
مسکن؛ ۷) در خانه و در پرچین؛ ۸) هرکس؛ ه رکه 

یستان, بیستانی کاهلدو شوتی لالز 

کیارك: دونبهلان, دزیدلان, جمه ت دنبلان. 

کیاس: راسهاردن آت] سفارش کردن. 

ره‌وانه‌کردن, ناردن ‏ فرستادن. 

کماسته‌ی: کیاستن إا فر ستادن. 

ليك دران [ف] بهم زده شدن. 

کیانای: کیاستن إت فرستادن. 

کی‌به‌رکی: رلدبه زکد له بازی يان له کارنك‌دا. مله اتا مسایقه 

کی به کیی: هه رکه‌س‌ههرکه‌سی. 

کیبا: پارچه کرشی برکراو له ساوار یان برنجو کولیندراو گیب اتا گیپا. 


کیباری: کیبا: (کیهاری‌و چای به‌قلاوه زهزای/ حرا خودی دای خوتی 
بچهریتی) «نالبدندہ ع نگا: کیپ 
کیت: کرت ]اسب کمیت. 


کیرخزر 

کنك, ختك. بشیله. پشی إت گر به. 

کت ۱ کرللیره‌ی ههرزن؛ ۲) ناوی دی که له کو ردستان[2] ۱) 
گرد نان ارزنی؛ ۲) نام روستایی است. 

يزه ده‌قری وی سوالات © دیزی. دیگ سفالین. 

: ۱) تیاه به‌رچیغ» دارده‌ستی کک ايمر داردستی 
داری تر 3 ۱) چهای: ۲) داریست 

کیتهله یزه‌ی چکرله ]دیزی کوچك. 

فی کهيك [ت] کك. 


کیچاوا: ناوی دی له مله‌ندی شارویران تا نام روستایی است. 
کیچه: كرچە, کولان. کزچی(ت] کوچه. 


کیچهزه شکه: جانهردرق وردیلدیهبهلای بښستانه تا حشره‌ایست آفت 


۲) بریتی له وه هل که‌وتن || 
۱) پیدایش کك در جایی؛ ۲) کنایه از شتابزدگی. 

کیچی‌دهریا: جو ری قرژالوکهبه به عەرهبی روبیانی پێ تین میگو 

کیْخ: ۱) چڵك پیسی؛ ۲) چرکی برین ات ۱) کنافت. چرك؛ ۲) جراد 


کیخه: e‏ تاوریته [ت] نوعی پارچة ابر یشمی. 
کیخی: کونخای ئاوچەيەك که دهولمت دایناوه[ت] کدخدای انتصابی 


) قرجان, پیست‌هلفرجان له سوتان؛ ۷) شوم؛ بیغمز؛ ۳) کال» 


نەگە‌یشتو؛ ۴) روش لت ۱) چر وك پوست در اثر سوختگی! ۲) نحس! 
۳) کال؛ ۲) خراش 

کیر: ۱) کیر؛ ۲) چهقو, کارد؛ ۲) کار, شو ل: (کیرکار): ۴ ) فایده, بههره: 
(ئه‌و ماله کر نایه)۱]2) آلت نره کیر؛ ۲) کارد؛ ۳) کار؛ ۴) فایده. 


ان! ۳) كەز گو کپ [۱]2) خط کشیدنی؛ ۲) 


کێرا: ۱) جزو» چون وا بەپەله؟؛ ۲) له كام جیگه‌وه؟ 2] ۱) چهزود؟؛ ۲) 
از کجا؟. 

کیرات: دهوه نیکه ت) درختجه ایست. 

گیراتی: به‌بههره. به کارهاتگ آف] مفید. 

کیراکی: رززی یهنه‌سمه اا ررز ي 

کیران: ۱) زەبەلاح» زرتدبزز: ۲) داری دریژو ته‌ستوری باندزای خاو 
[ت] ۱) لندهور؛ ۲) ديرك افقی سقف‌خانه. 

کیراتن؛ بنداهیتان‌و زوساندن ت) کشیدن بر چیزی و ایجاد خراش. 

کیریك: كەپەك. کر بك آت) نخاله. 

کیرخور: ۱) حیز جنده؛ ۲) قوندهرات] ۱) فاحشه؛ ۲) کونی. 


کیرد؛ چه‌قق کارد. کبر إت کارد. 

کیرد گه‌ر: چه‌تزسازتع کاردساز 

کیردی: کاردو. کاردی, گیایه که شیوی بی لی‌ده نین آت] گیاهی آشی. 

کیْرزل: ۱] نیری سیرهت‌زهلام؛ ۲) بریتی له ززرکار. هڵ گا ۱) 
کیر بزرگ؛ ۲) کنایه از زورگو. 

کیرزلی؛ بریتی له زورکاری, ناهه‌قیق] کنایه از زورگوبی. 

کیرستون: په‌لکه‌زبرینه, کولکهزیرینه, که‌سکه‌سو را 

کیرسم: ناکار دامو ده‌ستور, رهوشت تا روش. 

کیرقازی: گییه کی گهلابنی بدندوش زهنگی توخه لت گياهی است, 

کیرلا: کررد. کرو کرك. موی نوم زیر پشم. 

کنرك: جه‌قوی پجولد قههسیر تا کارد کوجلك, قلعتراش, 

کی رکار؛ کاره كەر, قهره‌واش إت گلفت خاند 

1 رگەر: کی رکا رات کلقت خاند. 

کی رکه‌له: کدی توتنر بنستان آت] گیاهی است آفت و انگل توتون و 

پالیز 

کی رکه له گا: ۱) کی رکهله, کهله؛ ۲) کیری وشکدوه کراری گا که قهلهمی 
قامیتمیان لهسهر دەقرتاندات] ۱) گیاه انگل توتون و پالیز؛ ۲) توعی 
متطع قلم ی 

کیرگو: کمرونشاد. خهروی, کهرگزهف| خرگوش. 

کیونج: که‌سی که بمو و کولکه شی ده کاتدره, هدلا 

کیرو: ۱) کربرده کور ۲) گویزی کویره کویزی 
گندم؛ ۲) گردوی پوك. 


کیروشاد: کدررن, خهروق, کدرونشاد. کهورنشاه] خرگوش. 
کیروشکه: که‌رویشکه تا خرام سبزه از باد. 


: بدکار آمدن: 

کیره فیل: ۱) ههر شتیکی ناقولاو ناشیرین؛ ۲) قامچی هوندراو له چهرم 
۱) زشت منظر؛ ۲) تازیاند بافته از چرم. 

کیری: ۱) ملەی کیوء شانی چیا؛ ۲) کیره ۷) ستیغ کوه؛ ۲) نگا: 
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کیری 


ندیك له کوردستان که بهعسی به بومبای شیمیایی خهلکیان 
مر پاشان کاولیان کردوه آل روستابی در کردستان که مردمش 
توسط بعنیان با بمب شیمبایی تتل عام شده و سیس ویران گشته 


است. 
کیریان: ند خشانو ززشان [2] اتید شین وخراشیین: 
کیريشك: خهروق آت] خرگوش, 
کیز: ۱) کون قاش لهمیوه؛ ۲) زه‌مینی تم تمان و زەقەن 3 1) قاج میوه؛ 


۲) زمین سنگی و سخت. 


۶۷۶ 


کیز: ۱) قالوجه, قزلانچه؛ ۲) زەن زان, لیدانی تراوت]۱) جعل؛ ۲) 

بهم زنی مایع. 

ي لیكدرانی ترا وآت] به‌هم زده شدن مایع. 

کیزاندن: اندن ات به‌هم زدن مایع. 

کیزر: ۱) کیزان؛ ۲) کززر؛ ۳) به‌پسری زواو له جێگه‌یهك؛ ۴) کاری 
سهربه‌خوکهر [2] ۱) نگا: کیزان؛ ۲) کوزر؛ ۳) روییدة انبوه؛ ۴) 
خودسر. 

کیزراندن: ژاندنی مهشکهو.. ا به هم زدن مایع, 

یزری: بهرمه‌آدایی‌ر کاری سهربه خو ت] خودسری. 

قالوچه, ریخ گلینه لتا سرگین گردان. 


زا 


کیزم: ۱) ده‌سته که‌دار: ۲) دار که و‌به‌ر داری زه‌زی دهد 
ن؛ ۲) چربی که تکیه‌گاه تاك شود. 


نی اه سوت( شترگلو. 


23 )ار لین مجرای آ تلوب ۱ 

کیژ: ۱۱ دۆت» قین کچ. كەج؛ ۲) قرجانی بست. کیر؛ ۳ کا OE‏ 
دختر؛ ۲) چروکیدگی پوست؛ ۳) کدام؟. 

کیژان: ۱ کام؟» کامه؟؛ ۲) کچان, که‌چان[ت] ۱) کدام؟؛ ۲) دختران. 

کا کیھہ؟ إت کدام؟. 

کیژکی: کامه؟ ف| کدامین؟. 

کی‌ژوان: کام لوان؟[ت] کدام از آنھا؟. 

کیژوله: چیشکه. باساری, چولهکه. چفيك ات گنجشك. 


ا 
3 ۱) قیس؛ ۲) ھەل. دەرقەت؛ ۳) نه‌ستوریونی بد ۴) شارار ك 
۱) دسترس؛ ۲) فرصت؛ ۳) آماس لثه؛ ۴) پنهان. 
کیس:۱) کیس؛ ۲) که‌س. مرو ۳) لهبار, شیاو [۱۱3) نگاء کیس؛ 4۲ 


کس عخصی:۳) متاسب, 

کیساندن: شاردنه‌وه. شیش کردن إت پنهان کردن. 

کیسانین: دهرفهت‌ده‌س کموتن آت] فرصت یافتن. 

کیسته‌ك: ۱ که‌سته‌ل, کلو؛ ۲) بریتی له پیاوی 
کنایه از مرد شجاع. 

کیسته‌نه: پیارکوشتن لت آدم کشی. 

گیسقه: گوندیکی کوردستانه بدعسی کاولی کرد ات نم روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

كهسك: ۱) تور کدی چکوله‌ی توتن؛ ۲) جزدانی باخهل 3 ۱) كيه 
کرچك توتون؛ ۲) کیف پول. 


) کلرغ؛۲) 


کیس کردن 


کیس کردن: ۱) ن_هسانی بد ۲) پیش‌خواردنه‌ری توزهیی 2 ۱) 
آماسیدن لثه؛ ۲) خشم را فر و خوردن. 

کیس کردن: کیس کردن آت] نگا: کیس کردن 

کیس لی‌هینان: دهرنهت هینانآت] فرصت بافتن. 

گیسم: تمحر, تعرح, بیچم ت شکل, قبافه. 

کیسمه: باجیك اغا دمیسینن تا یاجی که مالك می‌گیرد. 


کیسه: ۱) کیسك؛ ۲) ده‌سکیشی زبره له حه‌مام خو ی پێ ده‌شون [ت] 
۱ نگ کیسلك؛ ۲) که حنام: 

کیسهیز: دزی که به‌ريك دهبریّو بارهدهدزتن» جیر بر تا جیب‌بر. 

:۱ كەس که له حهمام خەڵك دەشوا؛ ۲) 
لوسو به کلکه‌سوته آت] ۱) دلاك حمام؛ ۲) کنایه از متملق, 

کیسهل: کیسر 27 لاك بشت, 

کیسه‌لاوی: گوندیکی کوردستالهبه‌عسی کاولی کرد [ت] نام ررستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

کیسهه: ۱) تامرازیکی قفلی دارینی درگایه؛ ۲) سن, سون» بای 
گهنمآت]۱) ابزاری در کلون در؛ ۲) حشرهٌ 

کیسه‌له‌هل: بریتی له کچی جوان له مای باوکی ات کنایه از دختر زیبا 
درخانه بدری: 

کیسد و که‌مدر: جورێ 
همیان, نوعی کمر بند. 

کیسه‌ههلدرون: بههومیدبون بر شمن که له نایندهدا بگات تا امیدوار 


سن آفت گندم, 


نیندی چهرم که پار‌ی تیدا جی ده که‌نهوه[] 


بردن به درامدی در ای 
کیسی: کیسهل, کیسوء کیسو: کسل ۱ 
کیش : وه‌ی‌ده‌رکردنی پەز ] لفظ راندن گرم 
کیش: ۱) قورسایی. سەنگینی؛۲) پیز: ( کي 
هەنگو ب ۳) راکیش: (به‌ته که بکیشه): ۳ تاقەت» توان؛ 
تابشت: (کیشم نیه هم کاره بکه)؛ ۵) ه‌سیابی جو 
۶) شەدەى سەر؛ ۷ تامرازی زاگوازتن: (بهردکیش. قورکیش ): ۸) 
گویزێ: (دارکیش, کاکیش )۰ )٩‏ که‌سی که راکیشان 
ده‌کا: (گوریس کیّش)؛ ۱۰) مژلهدوکهل‌دهر: (جگهره کیش)؛ ۱۱) 
کام بنیاده‌میش: (کیش ارازی‌یه چش): ۱۲) پاشگسری به‌واتا: 
اودن: (نازار کێش. زهحمهت کیش)؛ ۱۳) رهوتی شیعس 5 ۱) 
۲) کشدار بودن؛ ۳) کشیدن؛ ۴) تاب و توان؛ ۵) خیش؛ ۶) 
عمامة ابریشمی مشکی؛ ۷) ابزار نقل مکان دادن؛ ۸) شخص تقل 
مکان دهنده؛ )٩‏ کسی که چیزی را می‌کشد؛ ۱۰) بك زن؛ ۱۱) 
هرکسی هم؛ ۱۲) پسوند دارابودن صفتی؛ ۱۳) وزن شعر. 
کیشان: ۱ بهراوردیه ترازو ۲) راکیان؛ ۳) راگوزنن؛ ۲) مز 
لمدوکمل‌دان؛ ۵) کین لموان؛ ۶) دهربردنی حالی ناخوش؛ ۷) تبخ له 
کالان دمرهینان؛ ۸) یدکسمی سی لیر چاکرهن؛ )٩‏ هه لگرتعی وینه 
يان وسینی نه‌خش به قهآسهم ات ۱) وزن کردن؛ ۲) کشیدن؛ ۳) 


وزن؛ 


۶۷۷ 


۴) کشیدن توتون؛ ۵) کدام از آنها؛ ۶) تحنل 
ناخوشی؛ 11۷ تن تیغ؛ ۸) مادینه را به گشن نشان دادن؛ )٩‏ برداشتن 
عکس یا کشپدن تصویر. 

کیشاندن: کشاندن لت نگا: کشاندن, 

یشانه: بەتەرازوكشان تا وزنى. 


رن کردن. 


۲) ددرهینان لهباش تی‌راکردن؛ ۳) دوباره 


کیش‌انه‌وه: ۱) کشاندنه: 
دە تەرازان © ۱) نگنا: کشسانندنه‌وه::۲) آبپز ون کشیدن یس از 


فروکردن؛ ۳) دوباره ون کردن 

کیشتا: کوژرارات مقتول, 
کیشحش: کوژران آت] کشته شدن, 
نی: کشتکانی, ابا تلاوتل ايك وری: 


زر کیشداره)۱]2) کشداں مقارم: ۲) کنایها ز کار رتدگیر. 
کیشران: ۱) بهراوردکران به ترازو؛ ۲) می له نير چاك‌کردن؛ ۳) 
راکیشران ات] ۱) وزن شدن؛ ۲) گشن دادن مادینه؛ ۳) کشیده‌شدن بر 


1 پاس؛ ۲) قورسایی لەش لهپهر تا 
آت] ۱) کشیده شدن بر زمین؛ ۲) نگهبانی؛ ۳) سنگینی تن از تبه 

کیشك: کام. کامه؟ لت کدام!. 

کیشکا: کامیان؟[] کدامین؟ 

کنشکجی: پاسدارآت] باسبان. 

کیش کردن: راکیشان, کشاندن ات کشیدن, 

کیش گرن: کیش کردن آف] کشیدن. 

کیشك کیشان: پاسداری آت) نگهبانی 

کیش گرتن: پاسهوانی کردن لت یاسداری کردن. 

کیشکه: ۱) چیشکه, پاساری؛ ۲) لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به عسی 
کاولیان کرد K3‏ ۱) گنجشاد؛ ۲) روسنایی درکردستان که بعئیان آن را 


ویران کردند. 
کیشماکیش: که‌شمهکه‌ش ت کشا کش, 
کیشوله: کێشکه. چویلکه,جقيك تا گنجشك. 
کێْشه: ۱) بردنی لوش بو سەر حوّیان؛ ۲) تەر ۳) دمه‌قاله: ۴) 
ژر ات لکی داری زز + 
: ۶) داری نار هلول بو پندهاتی ثاوی ثهستیر که 
) انتقال غل درویده به سرخرمن؛ ۲) نزاع و جنگ؛ ۳) 
نزاع لفظی؛ ۳) زیر خاك کردن شاخمو بدرن برش, خوابانیدن: ۵) 
نوعی سر پوش زتانه؛ ۶) کُندٌ توخالی در اه استخر برای تخل 


ن دوه که بی‌بزن؟ ۵) جورۍ 


تن ) کش آمدن. 
»إل کشنده» جاقب. 


کیشه کیش: شەزو همر] نزاع و اختلاف. 

کیشهوبهر: كەشى دكش لح کشاکش. 

کیشه وگیره: ۱) جدنگه‌ی خهرمان کوتان؛ ۲) کیشه‌کیش؛ ۳) 
زە حمهت ر ده‌ردی‌سه‌ری آت] ۱) موسم خرمن کوبی؛ ۲) کشاکش؛ 


۳) درد و مشقت: 


کیشهوه: گوازننەوە ب‌کزمدل: (مندال کیّشه‌وه‌ی ده کدن, مر و کیشه‌وه 


ددگهن) ل جایجاکردن گر وه 
کیشه‌وی: کینموه ق] تگا: کیشهرد. 
کیشیاگ: کشار ات نگا: 
کیْشیان: ۱) کیشان؛ ۲) ههر‌امیش لهوانآت] ۱) نگا: کیشان؛ ۲) 


هرکس از آنان 

کیف:۱) توره کی چه‌رصین بو تن خستنی شت؛ ۲] دالگی مار؛ ۳) 
برش, کهزو؛ ۴) شوشو لهب‌ارو بدژن‌زراو2] ۱) کیف جرمی: ۲) 
صدای مار؛ ۲) كفك ترشیده؛ ۴) قدبلند متناسب. 

کیف: ۱) کهز. کو, جیا: ۲) هسکه‌وت: ۳) که بف و شادی[۱]2) کوه؛ 1۲ 


غار؛ ۲) شادی, 
کیفار: گیایه کی به‌رزی دزکاوی‌یه لاسکه‌که‌ی به شلکی ده خرری | 
گیاهی است خاردار. 


کیفاندن: هاشاندنی مار وشاندنی مارات] صدای مار خشمگین. 

کیفانن: وژاندن, وشاندنی مار, کیفاندن [ت] صدای مار خشمگین. 

کیفای‌ت: بەس لت کافی. 

زشاك: خهروی, كە روشك( خر گوش. 

کیفزال: قرزال.فرزانگ ] خرچنگ 

کیفزال: کیفزال, قرزا ت خرجنگ. 

کیفژاله: نهخرشی شیر په‌نجه لت بیماری سرطان. 

کیفساو؛ ناوجیاء کزسارات) کوهساران 

کیفسان: کویستان ت]۱) کوهستان؛ ۲) ببلاق. 

کیفش: کفش, خوباآت] کشف. پیدا 

کیفشینگ: فرژانگ إلا خرچنگ 

کی ف گردن: کف کردن. نویژ بەزیثه‌سهر ترشاوآت] فك برامدن. 

کیف کردن: رابواردن به‌خوشی قا خوشگذرانی. 

کیفکو: دزك. دزکه. شرك شوکه‌ی به‌لای گهلای بێستانو زهز قت 
سپیدلد. 

کیْقکی: بوگەن ب وگ ق کندیده, بدبوشده. 

کیفلا: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردلق] از روستاهای 


کیفی: خورست. جانهوه‌رو گیایه که له دهشت بی‌و بنیادهم کاری تیدا 
نه کردبی ت کوهی, وحشی, 


۶۷۸ 


کهیبانوی مال ت کدبانو. 


کیفانیه: کیفانی ت کدباتو, 

کیفروشاك: خهروی 2 خرگوش. 

کیفريشك: خه‌روی لت خ رگوش. 

کیفه‌چه‌ر: پۇش و بارن که باوانی کمس نهین لت چراگاه آزاد 

کیفی: ۱) کیْفی؛ ۲) توشقابی سواڵەت بو کمرهو هدنگ وین ۱]2) 
کوهی: ۲) نعلیکی سفالین. 

کید: کام؟. کنهه؟ 3] کدام 

کیْك: کاده. نانه‌برنجی, که‌يك قح کيك, کاده. 

کیکا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردا 
اند کردستان توسط تیان 


از ررستاهای 


کیل:۱) کول. نمز؛ ۲) خل[۱2) کند؛ ۲) لوج 
یل, پیوانه‌ی ده‌خل له دار نت پیمانه چو 


این فک اکور کولیردا که 
لهبی‌ژبلهسو دەبرژێ؛ ۱۰) پاپوکه‌ی مار آت] ۱) بلند؛ ۲) شاهدقبر» 
سنگ مزار؛ ۳) زیبای قدباند؛ ۴) خان ایل؛ ۵) دوخت: ۶) علامت 
مرزی؛ ۷) پیمانه غله: ۸) شاك بزنر؛ )٩‏ نوعی نان گرده؛ ۱۰) چنبره 
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کیل: ۱) کرلیت؛ ۲) ارداغ؛ ۳) نه < 


بەرە؛ ۴) کیلی قەبر؛ ۵) 


جوتو شو 2 ۱) کوخ؛ ۲) گازه؛ ۳) نقش گلیم؛ ۴) سنگ قبر؛ ۵) 
کشت و شخم. 


کیلان: شو بزینی زه‌وی آت] شخم زدن زمین. 
کیلانه: کالانه ق نگا: کالانه. 


کهلب‌دریژات]دندان دراز 
کیلیه: ۱) ددانی پێشەوە؛ ۷) کهلپه‌شاخ: ۲) چاوگی ته‌ندور گولوینه ك 
ن حیوان؛ ۲) دماغة کوه؛ ۳) بادکش تلور. 
بریتی له فیلبازیو دروزنی[ت کنایه از شیطنت. 
) دوختن: ۲) پهبالا 


کیلدان: ۱) دادرژن, درون؛ ۲) به‌رهرژورناریتن 
پرتاب کردن. 


کیلك: 3 امك ن 2 E‏ ۷ ۳۳ 
کلك؛ ۳) ریبوقی جارات ۱) انگشت؛ ۲۰) قلم! از چم 

کیلك: )١‏ نامانج بز تیروبهرهقانی؛ ۲) فیشانی سەزستۇ را ۱ ماج¡ 
هدف؛ ۲) علامت مر 

کیل کردن: بلندکردن تا بالابردن. 

کیلکن: کو ببونه‌وهی ثاپو ره به‌جغز لهده‌وری شتيك لت) حلقه زدن مردم 
دور چیزی. 

کیلکه‌وانه: توجه که(2] انگشتاند. 

کیلگه: ۱) زه ویو زار 1) زهمینن که شید 


ى ۱) مزرعه؛ ۲] 


زمینی که شخم زده می‌شود. 


کیلکی؛ گلین‌ی چاو گلاره‌ی چد إت مرك چشم. 
کیلکی کوز: بن‌چا, کور اتا کوں نبنا, 
کیلنجی: : سپخورمه, مستهکوله آل سقلمه, 

کیلو: کیشاندبهکه ههزار گرام یسیع یو 


زنی که لەسەر ثاینی ثبسلام نه‌بی فا زن غیرمسلمان, 
هی ریکه‌یه پدرانه‌ر یه هه‌زار میتر [ت] کیلومتر. 


۷ باشگری یچوّشاندان: (جوانکیله)(۱]2) 
پیدانه غله+ ۲) پسوند تصفیر؛ 

کێله: ۱) کیل‌ی دهخل‌پیوان؛ ۲) تهپاڵه کڼو یله 2] ۱) بیمانه غله: ۲) 
تاباله. 

کیلهبه‌ردانی: به بدرد هاویشتنهلامانج ت نشانه گیری با سنگ. 

کیله‌ر: کولین, جیگه‌ی نازوقهآت] جای آذوقه. 

کیله‌سپی: ۱) ناری کیویکه له کوردستان؛ ۲) گوندیکه له کوردستان 
به‌عسی ویرانی کرداف] ۱) نام کوهی است؛ ۲) از روستاهای ویران 
شده کردستان توسط بعثیانء 

کیله سپیان: ناوی دی‌به که [ت] نام دهی است. 

کیله‌سیپان: ناوی دی‌به که ت نام دهی است. 

کیله‌شین: ۱) چیای‌که له کوردستان؛ ۲) بهردیکی كەرەزڭگە ززر 


که‌ونارابه له چیای کیله‌شین که کهتیبه‌ی پیودید(ت]۱) کوهی است در 
کردستان؛ ۲) سنگی در کوه «کیله‌شین» با آثار باستانی, 


آفم 


a 


۱ پهلو: ۲) بخیه؛ ۳) نوعی ان. 

کیله کان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات] 
روستایی درکردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

کیله کدان: کلابون, لادان له ری آت] منحرف شدن 

کیله که: كە له که, خالیکه, برك [ت) تهیگاه. 

کیله که‌وه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداف] نام روستایی در 
رگن 


که توسط بعیان ویران شد. 


کیلن: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 


تهولاولای لاشیبانه [2] ۱) ستون باريك خیمه ر گازه؛ ۲) چو بهای 


کتاری درب 


۱) تاو ده‌موکه: ۲) نی نه‌موسولمان (۱]2) لحظه زمان کوتاه؛ 
۲ زن امسلمان. 

کیم: زوخاوی برین انا ریم وناب زضم. 

کیم: ۱)زه‌رداوی بر ین زوخ: ززخاو؛ ۲] کم, کدم! ۳) من کام کهسیکم1! 
۴) هعرکسی من: (گیم ده‌س‌نیشان کرد بیگرن) 2 ۱) ریم شون 
زخم؛ ۲) اندك؛ ۳) من کی هستم؟؛ ۴) هرکسی را که من. 

کیماتی: کهسایه‌تیآت] کاستی. 

کیماسی: کسایه‌سی نانه‌واری ت کاسنی. 

کیمانی ۶) کهسایهتی؛ ۲) کیسه‌ی باخه‌ل: ) بهريكق]۱) کاستی؛ ۲) 
کیف پول؛ ۳) جیب. 

کیماو: زهرداوی برین اق ریم زردایه. 

کیماهی: ۱) قسور؛ ۲) که‌سایهتی, که‌مای‌سی آ۱]۵) کوناهی در کار؛ ۲) 


مایهتی آت] کاستی, نقص. 

پهروا, چاونه‌ترس إتا بی پروا. 

مینی كەم ربزه‌و[تزمین کم حاصل. 

باخی كەممیوه[ت] باغ کم حاصل. 

کیمضا: ۱ فیز. له‌خوبایی بون؛ ۲) کیمخوا پارچهیه که 
راضی بودن؛ ۲) پارچه‌ای است. 

کیمخوا: کیمخه. پارچهیه‌کی اوریشمی ا پارجه‌ای ابر یشمی. 

سر کیمباكآت]بی‌برواء 
یمخور: که خور[تا کم خوراك. 

کیمژمیر: بی اوهزآق] کم عقل. 

کیم کرن: ۱) ین هاتن؛ ۲) کهم کردنی شتی زورات]۱) چرك و 
خونابه از زخم ترارش کردن؛ ۲) کاستن, 

کیم کیم: کم كەم هیدی هیدی آت] اندك اندك, کمکم. 

کیم کیمه: کمک ررددوردهآ] بتدریج. 


کیموکوری 

کیموکوزی: کهوکوژی. نانمراوی. کسایسی [ت] ناتمامی, کم و 
کاستی, 

کیم‌هاتن: ۱) له بهراوردا بەھەڵەچۇن؛ ۲) له كێشانەوه به نمرازو 
کهم‌هینان [5] ۱) پیش‌بینی غلط؛ ۲) کم وزن کردن در توژین. 

کیمه‌ش: رویشتنی زور لهسهرخو. خدرامان ت بسیار آهسته راهرفتن 

کی‌مه‌شك: بهرهمه‌شکه ات] كر حاصل يك بار مشك به‌هم زدن. 

کیمی: کهسی, نوقوستانیلق] کمی, کاستی. 

کیمیا: زانستیکه(2] کیمیا, شیمی, 

کیمیاگهر: زانای کیمبا ا کیمیاگر شیمیست. 

کیمیایی: ۱) کیمیا؛ ۲) بریتی له کاری زور ب‌فازانج: (سنصات 


کنایه از نادر و کمیاب 

یمیقه: بەلانی که هیچ نە وی ت اقلا. حداقلٌ. 

کین: ۱) رك قار: ۲) کام که‌سائین؟؛ ۲) کام جیگه؟[۱)2) کینه؛ ۲) 
کیانند؟؛۳) کجا؟. 

کین: ۱) پارچه‌ی ره‌شمال, کوین؛۲) وشدی پرسیار, کامه که‌سن؟؛ ۳) 

جیگه؛ تا ۱) پارچه‌ی سباه چادر؛ ۲) کیانند؟؛ ۳) کجا؟. 

کی كە نشك إا دختر. 

کالان قت] نگا: کالان. 

گیرویی» گرتنەوە‌ی نه‌خوشی قا سرایت بیماری, واگیری. 

کام جیگه, کویندە ری تا کدام جای, کجا؟. 

اری: وشه‌ی پرس, خدلکی کام جیگه‌ی؟[2] کجابی هستی1. 


کینهدار: رکونی, رك لدزگ لقع کیه‌تو زر 
کینه کیش: رك‌هه لگر ت کینهور, 


۶۸۰ کیهه‌یان 


کنوسان: ۱) کیوات؛ ۲) جیگه‌ی به‌فرگرو سارد [2] ۱) کوهسار؛ ۲) 


سردسیر: 


شتیکدا: ( کیومالمان کرد ربو یمان 
په‌یدا نهکرد) [] پیگرد گر وهی درکوه. 

کیون: ۱) کوتکی ناسن ب ب‌ردشکاندن؛ ۲) لاسکه‌گیای باریکی لور 
۱) پنك آهنین؛ ۲) ساقة باريك و کاوك گیاه. 

کیوه: برکوی؟. ہو کام جیگه؟ 3 بە کجا؟. 

کیولان: کیوات ف کوهستان. 

کیوه‌لی: کاولی ت کولی. 

کیوی: کوفی, سه‌ربهکی و [] کوهی. 1 

کیویله: ۱) کیفیله. گیاو بهری خورساد؛ ۲) تهبالی ده‌شتی 3ت] ۱) 
کوهی, وحشی: ۲) تااله. 

کیویلکه: کیریله 3 نگا: کر یله 

هبو په؛ ۲) ریژاه ۳) چکه‌سه؟: ۴) مال. خانوی 
تیاژیان 2 ۱) قله بلشدترین نقطهٌ کوه؛ ۳) مصب؛ ۳) کیست؟؛ ۴) 
نالا سک 

کیهانه: کامانه؟ [2] کدا 

کیهر: ۱) کارژیله, کارله کار؛ ۲) بزن(۱2) کهر بزغالة نوزاد؛ ۲) بز 

کیهه: کام؟2] کدام؟. 

می: کام امران؟ K8‏ کدام از آنها؟. 

کیههیان: کامی لدوانه 2 کدام از اینھا؟. 


۷ باهگری بترکارید 
۱) همه. کل 


گ:۱) تیکراء بمته‌رازی, ن که کوز 
(بوگ, چوگ)؛ ۳) پیسایی بنيادهم, گو: ۴) که, کوا 
۲) پسوند مقعولی؛ ۲) مدقوع آدمی؛ ۴) حرف ربط. 

گا: ۱) زل.فه‌به: (گابه‌رد, گاحول)؛ ۲) جار دحفه. كەرەت چه‌ل؛ ۳) 

۱) کلان؛ ۲) بار دفعد؛ 


جی, شوین؛ ۴) دهم. کات؛ ۵)نیری چیل| 
۳) جای؛ ۳) گاه؛ ۵) گاونر. 

گائەل: کزمه ی گاو چیل لت گاوان, گله گاو. 

گائه‌نگیو: جزر ماری باریادوکهره تا نوعی مار 

گابار: ۱) کاروانی که جیل و گایان بارکردوه؛ ۲) گوندیکه له کوردستان 
به‌عسی ویرانی کردات] ۱) کاروانی که بار بر گاوان نهاده‌اند؛ ۲) 
روستابی در کردستان که بنیان آن را ویران کردند. 

گاباره: ۱) شکیر, قلشه‌شاخ؛ ۲) گوندیکه له کوردستان به‌عسی ونرانی 
گرد( ۱) شکاف درصخره کوه؛ ۲) از روستاهای ویران شدهٌ 
کردستان توسط بعثیان. 

گاباری: ناوی عه‌شیره‌تیکه له کوردستانت) نام عشیرتی در کردستان. 

گابازه له: ناری د‌یهکه له ناوچه‌ی شارونران ت نام دهی درکزدسنان, 

گیابه که ول زەل لهاو تالاوا ده‌زوی(ت] گیاهی است که در رداب 


آتابیماری تکاف گار 
+ گابنبزك ات تکاف کار 


گابور: ۱) شینو قير رهوزی گائەل که خوینی گای سهربراوده‌بینن؛ ۲) 
شین و گر بانی به ده‌نگی بهرزلت]۱) صدای به‌هم مخت گاوها هنگام 
دیدن خون گاو ذبح شده؛ ۲) شیون وگریه با صدای بلند. 


گابه‌رد: بەردی زل تا سنگ بزرگ, خرسنگ. 
گابهله: ۱) بالداریکه له کزتر بچوکتر؛ ۲) کیویکه له ق‌ندیلی 
کوردستان آقت)۱) برنده‌ای است! ۲) کوهی در کردستان 


ُ4 4 ۳ 
گاپوش: ورده‌پرشی بن قەوەٹ آنا علف ریز خشکیده. 


گاپەرچۈك: لمردزنکه گا حەزىلێ د کات علفی است مطبوع گاو. 
گاپهرچيفك: گاپمرچول ات علفی است مطبوع گاو. 

گاپه‌رچینکه: گابەرچوك آت علفی است که گاو آن را بسیار دوست دارد. 
گاپهل: گابل اتا کبرنر جاهی 
گاپی: بریتی له تەپ. ەمەل له ره 


پیشتن ات کنایه رست وتیل فر 
راه رفتن. 

گاپیس: ناوی دی که له موکوریان إت نام روستایی درگردستان. 

گاپیل: ۱) گاپل؛ ۲) گای شاخْج خواردو تا ۱) فاختد؛ ۲) گاو شاخ 


پیچیده, 

گاپیلون؛ گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردآت] نام روسنایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گا 

گانو: شاتو. توی سور@] شاهتوت. 

هدرچی هدرداده‌زوی لەسەر هدلده كەن تا قرقره. 

گاجوت لقع گار شخم‌زنی. 

جوت: گاب که زه‌وی د کبلی لتا گاو شخم‌زدن 

گاچال: تولکه‌ی زور فرهوانو قول ات جالٌ بزرگ 

گاچاو: نه‌خشیکه له به‌زهو مافوردا # نفشی بر قالی وگلیم. 

تا نگا: گاچارر 

اردهستی سمرچه‌ماوی هستو رات چوگان کلفت. 

گاچه‌رین: شرانی گائەل لت گاوچران. 


نزاو نویزله ثایینی زهرده شتی دا[ حبادت در آیین زرد 


FAY گاچه‌زینك‎ 


گاچه‌زیناد؛ کلاكهد لته کین [2] دم جنبانلد. 
گاچیر: گاوان ات) گاوجران. 


گاچیرین ی ار اجنیا نك 


E‏ تیدا خواردئی یه‌زیدی آت] 
4 ۲) دایره‌ای که یزیدی‌ها بر زمین می کشند و در آن سوکند 


مو و رن 

گاخونی: به کومه گ‌زانی زاروکان بز جیژنان‌وورگرتن آ] عیددیدنی 
E‏ بچه‌ها برای گرفتن عیدی, 

گادار:شوینی که گای لی دہ چەرننن ت چراگاه گاوان 

گادان: ۱) له کهل کیشانی جیل؛ ۲) قازانج له ماملهدا ۱) گشن‌دادن 
گاو؛ ۲) سودبردن در معامله. 

گادانه: ۱) کزن؛ ۲) گلین‌ی‌جهم, گلاره 5 ۱) گاودانه؛ ۲) مردمك 


گادك: کرش, عو راتا شکمبه 

گادمه: گیایه که بر دەرمان ده‌شی 6# گیاه دارویی گاوزبان. 

گادوش: دهفری که چیلی تن ده دوشن تع ظرف گاودوش, 

گادوشکه: گادوش [ت] ظرف گاودوش. 

گادوشه: گادزش ت طرف گاودوش 

گادومه: گادمه لت گاوزبان. 

گاده‌ر:ناوی چه‌میکه له کوردستان انم رودی است. 

گاده‌مه: گادسه آت] گاوزبان. 

گادیر: ۱) خارە ن گا؛ ۲) گاجه‌رین(ت] ۱) گاودار؛ ۲) گارجران. 

گادیری۱) کاری زه‌شهولاغ زاگرتن:۲) ره‌شمولاخ لهومزاندن [۱]2) 
گاوداری؛ ۲) گاوچرانی. 

گادین: دوپشك, دماره کول [2) عفرب. 

گار: ۱) پاشگر به‌وانا: کارکهر: (آموژگار)؛ ۲) زوران: (رتژگار)؛ ۳) دهم: 
(شدوگار تەق بو)؛ ۴) ده نگی مریشکی هیلکه کهر؛ ۵) گواره. خشلی 
گون [ت] ۱) پسوند فاعلی؛ ۲) جمع؛ ۳) رقت. هنگام؛ ۴) کراخ. 
صدای مرخ تخمگذار؛ ۵) گوشواره. 

گاراج؛ پشتیری تروسیلان تا گاراز. 

گاراژ: گازاج ا گاراز. 

گازام: ۱) ماس هی ده‌ستی جوت كەر؛ ۲) تێلای نهستور]۱) 
غاوتنگ؛ ۲) چوبدست کلفت 

گارامه: گازام اع نگا: گازام. 

گاران: دەنگەدهنگی مریشکی هیلکه کرت کراخ. 

گازان:۱) کزسهلی زهتهولاخ, يلو گار گامێش؛ ۲) داری ده‌ستی 
جوتیر له کانی شیوکردنا که سه‌ریکی به‌بزمارو سه‌ریکی به‌پیشکانه, 
مه‌ساسه[۱]2) رمه گاو؛ ۲) چو بدست شخم‌زن, 

گاراندن: ده‌نگهده‌نگ کردنی مریشاه که هلکه ده کت کراخیدن مرغ 
تخمگذار. 

گارائن: گاراندن آت] نگا: گاراندن. 


گازر 


گاردی: جانهرهرنکی وەك جال‌جالوکه‌ی زل زهنگی زەردە. ھەڵە پەز [&] 
زثیل 


گارس: جزرق ههرزنی درشته په هشو دمیی. زورا 


له شول دهيتهنن ده سکی ههیه له کاتی 
خویان ۳9 ریخی گاگیرةی بی ده‌گرن ن تا نهکه‌ویته ناو دهخله که وه» 
گوگره قا مدفو ع گیر گاو در خرمن کو بی , 

گارنگان: 
قیرداش هل است. 

گارو: گارگارة هبلانمی مهل له کونی داردا لاله پرنده در سوراخ 


گیایه که شیره کهی مایهدی بهلهفیرهیه [ت] گیاهی است که 


درخت 

گارون: گازان آت] نگا: گاران. 

گاره: گار دہ نگی کهرگی هیلکه کەر 3 کراخ. 

گازەش: رەشەولاغ, رەشەماڵ. گار جلو کر گامیش آت] چارباء دام 
غير از گوسفند و بز 

گاره‌شا: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداف] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

گاره‌گار: گار‌ی ززری مریشك تع کراخ کراخ سرغ 

گاره‌یا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداق] ثام روستایی در 
کردستان که توسط پستیان وبزان صد 

گاری: عدره‌بانه‌ی لەسەر دو چەرخ که سب دهیکیشن [ت] گاری. 

کاریته: کاریته شا بالار: 

گازینگ: گارنگ, گوگرهآت] سرگین گیره گاو 

گاریه: ۱) گاری؛ ۲) کونده‌ی گهوره‌ی تاوکیش که لسهر بارەبەرى 

ن ]۱) گاری؛ ۲) خیگ بزرگ سقا که بر ستور نهند. 

گاز: ۱) به‌ددان‌گرتن؛ ۲) خەت لهدارکردن به تیخ, لهله: ۳) امرازی 
بزمارکیشانهره؛ ۴) بەشى جاريك ثاگر له بوشو؛ ۵) بانگ: (بچو بایت 
گازت دہ گا)؛ ۶) زنجیره کبو؛ ۷) لاء تالی: (مالیان لهوگازه بوا:۸) 
و گازی هدید )٩‏ شكێر. قە ڵشنەشاخ: 
۱۰) شیری زور تدنگ؛ ۱۱) دریژایی له جومگه‌ی دەسشە ره تاد 


نەم خها 


۲) بوغاری ەرت که له ژپرزه‌وی دێتەدەرو بوسوتاندن 
که لکیلن‌ومرده گرن؛ ۱۳) گه پیوان هی درد 
ئاژەڵ, دە ست وقاجی حدیران؛ ۱۵) ترویا 
۱ گازدندان؛ ۲) شیارزدن چوب؛ ۳) کلبتین, انبر؛ ۴) پوده لازم برای 
یك بار بر پاکردن آتش؛ ۵) صدازدن؛ ۶) رشتهکوه؛ ۷) طرف؛ ۸) گاز. 
یکی از حالات ماده؛ )٩‏ شکاف در کوه‌سنگی؛ ۱۰) دره تنگ؛۱۱) 
طول دست از مج تاشانه؛ ۱۲) کاز طبیعی قابل اشنعال؛ ۱۳) متر, گز! 
۴ دست وپای حیران؛ ۱۵) نله 

گازاو: اوی کانی گهرمك. گراوات) آب چشمه گرم. آب معدنی, 

جی کزبونهره بو سانه‌وه تا کلوب, باشگاه. 

سار جلشوراتع تاره گاژر. 


گازك 


گازك؛ گازی بزماکیشانهه [ت] کلبتین. 

گازکردن: بر ینو قە شی جکوله تیکردن [ت] شکاف کوچك در چیزی 
اسا 

گازگاز: دادو هارا 


گا زگرتن: به‌ددان‌گرتن, قە ب 


: ب‌پرتهو بوله, دهم به گله‌یی آت] غر ولندکن. 

گازنده: ۱) سه‌رکونه‌ی دوستانه: (شاکی سسلاح ھەردەم به کوشتنا 
مه‌لی هات/ گازنده‌یان ژکی کهم؟ ژکی بکهم شکابه‌ت؟) «جزیری»؛ 
۲) شکادت۱/2) عتاب دوستانه؛ ۲) شکایت. 


گازو »تو توان, یه‌قهودت ات بر ومند. 
گازوز: ۱) جا.نه‌ودریکه خرری ده‌خوا: موریانه, مورائه؛ ۲) اوی 


گازدار3ت] ۱) بید. حشره پشم خوار؛ ۲) نوشاه گازدار 

گازوك: قامیشی‌دهءقهلشینراو بو گرننی مار اقا نی سر شکافته برای 
مارگیری. 

گازولك: ۱) كێر قالونجمی زیخ گلین: ۲) کمرمیش ت ۱) جُل. 
سرگین غلتان؛ ۲) خرمگس, 

گازه: ۱) ده‌نگ‌هاتتی گورانی؛ ۲) بلهوپرنه؛ ۳) شفره‌ی چهرم بز 2 
۱) صدای ترئم؛ ۲) غرغر؛ ۳) شفر؛ کفاشان. 

گازهد وك: شبوهلمی تهنک ده تنگ, 

گاژهرا: ناوهراستی پشت لت ستون فقرات؛ وسط پشت: 

گازه گاز: ده نگهده‌نگ, همراهدرات] سر و صدا۔ 

گازەل: خهزهل, گملای سور ھەڵگەزاوى خدریکی ورین [ت] برگ 
خزان 

گازه‌نده: گازنده ق] نگا: گازند.. 

گازی: بانگ, یه‌ده‌نگ همرالی کردن | صدا کردن, بانگ. 

گازیابهز: هموایهکه شوان به بلوترده‌ی‌ژنن ب پەز کر کردنهوهت] آهنگی 
است که چوپانان با نی می وازند 

بت ا وس پش 

گازیز: ۱) گازژن کرمی خوری‌خور؛ ۲) کرمی اودارومیوه2ع۱) حشرٌ 
بید! ۲) کرم نباتات. 

گازی کرن: بانگ کردن آت) صدا کردن, خواندن. 

گازی که‌ر: که‌سن که بانگ له که‌سن ده کا 3ت) صدا کننده. 

گازین؛ ۱) شک ایهت کردن, گلی؛ ۲) ده‌ردی‌دل کردن [2] ۱) شکایت 
کردن! ۲) درد دل کردن 

گاز: 

کاس: ۱) ودختی وا ههیه؛ ۲) دشی, ربی تی ده 
۱ گاه باشد؛ ۲) شاید؛ ۳) خواندن, آواژ سردادن. 

گاسار: ۱) کولکه‌ی مو که له‌پاش بزین ده‌مینی؛ ۲) داری دوحاچه‌ی 


گازی بشت: دوز 


سه‌ری گوریسی دابه‌ستن آت] ۱) ته‌شاخه‌های باقیمانده مو پس از 
بریدن؛ ۲) چوپ دوشاخه‌ای که يك سر طتاب را بدان محکم 


FAY 


گاقر 


می‌کنند. 
گاستار: هیجاه. تاْقه‌ی دارینی سه‌ری گوریس [ت] حلقٌ جو بین به 
طتاب بسته شدد, 


ن, جکه‌ی کو بونهوه بو ساندره2] باشگاه, کلوپ. 


گاسك: گازا 


گازانبر. 
گاسکه: ۱) بانگ بکد؛ ۲) قروسکه‌ی سه‌گ ]۱ )صدا کن؛ ۲) صدای 
لابه سگ 


گاسن: ۱) ثاسنی نوك یژ که له دنده‌ی امور ده‌خری‌و عهرزی ین 
ده کیلن؛ ۲) مه‌یدان. گوزءبانی ناوندی گرند۱]29) گارآهن: ۲) میدان 
رسط ایادی, 

گاسنگه: مه‌یدانی فره‌وانی, ثاره ندی اوابیآتمیدان مرکز آبادی. 

گاسنوق: سندوتی زل له بل گاوصندوق. 

گاسته: جارك کنلان: (شومه کم دوگاسنه کردوه )ات يك بار شخم زدن 

گاسوس: گیابهکه دہ گە ژاژی ده‌کری ات گیاهی است که با کنخ 


گاشه: ۱) بمردی زل. که‌فری مەزن؛ ۲) اژاوهو پشیوی [۱]2) سنگ 
بزرگ؛ ۲) آشوب و پلوا. 

گاف:چاوی پیتیکی نهلفو بْنکه‌یه[2) حرف گاف. 

گاف: ۱) دەم کات سات؛ ۲) شه‌قاو قهدهم, هه‌نگاو | ) گاه! ۲) 
گام 

گافا: له ده‌میکا, دهمیکی إا هنگامی. 

گافان: ۱) شوانی گاران؛ ۲) بیاسه کردن, قهدهملیدان اف) ۱) کاوجران؛ 
۲ قدم زدن. 

گاف‌انسی: ۱)کاری شوانسی گازان؛ ۲) کربئی شوانی گازان؛ ۳ 
عه‌شیره‌تیکی گه‌وره له کو ردستان[۱]2) گاوجرانی؛ ۲) مزدگاوچران؛ 
۳) نام عشیره‌ای بزرگ در کردستان 

گافانی: ۱) جار و بار چەل جدله؛ ۲) ههنگاوبههه‌نگاولت] ۱) گاهگاه» 
احیانا؛ ۲) گام به گام. 

گاڭبەر: ۱) دوژمن؛ ۲) به‌ثیره‌بیآت] ۱) دشمن؛ ۲) حسود. 

گاف بیف: به‌هدنگاو ب باگام اندازه گرفتن 

گاقدان: ۱) پیاسه‌کردن, قهدهملیدان؛ ۲) دمرفدت‌بیّدان [۱2) قدم‌زدن؛ 
۲) فرصت دادن مهلت‌دادن: 

گافر: ۱) فهله, مه‌سیسی؛ ۲) اگر 
پی‌ده فیریتی‌آت] ۱) مسیحی؛ ۲) 

گافگاف: جاروبار جارجار ات گاهگاه. 

گافه‌ستی: نهرمالاه‌ی ناچنه ههوارو له ئاران ده مینه وه ت] خانه‌هایی که 


ره‌ست: گمور؛ ۳) ته خوشټه کی گایه. 
۳) از بیماریهای گاری: 


به یبلاق نمی‌روند. 
گافه‌ك: ۱) شەق 


گاقر: نه‌خوشی گامردن [ت] مرگ و میر گاوها 


قرات مرگ و میر گاوها. 
) گابوز؛ ۲) بریتی له مانگی سه‌رماوهزاق] ۱) نگاء گابور؛ ۲) 


: کل هکنوی لت گو زن. 

گاکوفی: گاکرثی[ت] گوزن 

گاکیفی: کههکبوی تا گرزن. 

گاکیوی: گاکینی ات گرزن. 

گاگا+ جارجار نت گاه گا 

گاگایی؛ جارجاری [ت] گاهگاهی. 

که گاگززات) گیاه خلر. 

گاگو: ۱) ریخ شیاکه» سه‌رین؛ ۲) برنتی له مروی ه‌حمه‌قو هیجنه‌زان 


۱۲۵) سرگین؛ ۲) کنایه از آدم نفهم و جاهل, 
گاگوار: کاگا ات گاهگدار. 
گاگور: ۱) قهبر به‌گوزیچهوه ۲) گوریچه ت] ۱) قبر و لحد یاهم؛ ۲) 


لحد. 
گاگوز: پزلکاتاگاه خلر.  .‏ ر 
گاگوس: ترکی مه سیحی‌مه‌زهب قا ترك زبان مسیحی. 
گاگولکه: رژیشتن لە سەر دردەستو درئەژنز تا لوکیدن, 
گاگولکی: گاگولکه نع لوکیدن, روی دست وزانوان راهرفتن, 
گاگوله: گاگرلکه(2] لوکیدن. 
گاگوی: گیابه کی کلابانه اتا گیاهی است. 
گاگه: کاکه ات نگا: کاکه. 
گاگەل: گانهل لت رمدگار 
گاگه‌له: گانهل (ت] رم گاو. 
گاگیر: زمويدك که گاسن گیری تیّداین إا زمیتی که گارآهن در آن گیر 


ی 

گالیان‌دا)؛ ۲) ددنگی زارژی 

4 ۲) همرزنه تالا ۱) 

4 ) حرف‌زدن نوزاد؛ ۳) ارزن نلغ, 

گالا: هترش, هروژمت بورش, هجوم. 

گالته: ۱) قرمار شوخی؛ ۲) بازی, کایه؛ ۳) نیز ۱) شوخی؛ ۲) 
بازی؛ ۳) مسخره. 

گالعهیی کردن: ۱) تبزین کردن؛ ۲) بازی به لەيستىرك کردن 2 ۱) 

ن؛ ۲) بازی‌کردن با اسباب بازی, 

که‌سی قسه‌ی سهیر دە کا بو پیکهن 

گالته کسردن: ۱) شوخ ی کردن؛ ۲) بازی‌کردن. کایه‌کسودن 23 ۱) 
شوخی کردن؛ ۲) بازی کر دن. 


گالتین: گالنینآت] شرخی‌بازی 


Af 


گالینه 


نحهته‌اد تاخافتن [ك] شوخیبازی, 
) ده‌رکردن به هه‌راو هوریا؛ ۲) دنه‌دان؛ هانه‌دان 2] ۱) دك و 


) برانگیخنن. 


گاندان: 
هو 0 


کاللور: لیکن A‏ قشاق 

گالگالی: کرلێرەی بهرونر زمردیه‌ی هیلک ت) نوعی گرد روغنی با 
زرد تخس غ. 

گالو: گاوان. شوانی گازان ‏ ارچران. 


+ گالوبوغ: دهنگ و قسه‌ی زاروی ساواکه تازه زران دهگر ی ت صدای 


کودگی که تازه به سخن آمده است. 

گالور: نالور لاسکه‌گیای ناویدتال (2) ساقه گیاه كاوك. 

گالوش: کمرشی جبر اتا گالش. 

گالوف: گیایه‌کی ده‌شتیه2] از گیاهان صحرایی. 

گالوك: ۱) تیلای ئەستۇر؛ ۲) مه‌ساسه‌ی ده‌ستی جوت کهرقت] ۱) جماق 
کلفت؛ ۲) غار شنگ, 

گالوم؛ کون‌کی سدستور, گزپال, نزبزاهع چمای. 

گاله: خورجی بچوك که بەسەر شانیا دەدەن. هگیه‌ی‌بشت‌زین ا 


خورچین: و ۲ 

گاله: ۱) دہ نگی بیکنینی ساوا؛ ۲) ده‌نگی تیکه‌لاوی بالداری دنگ 
خوش؛ ۳) دادو هاور به نازەحەتى؛ ۴) ئازايەتى له کاردا: (هدر گالّه 
دهکا)+ ۵) ه‌نگی ههور؛ ۶) داخستن: (درگا گاله ده)2] ۱) صدای 
خنده نوزاد؛ ۲) صدای برنده‌های خوش آواز؛ ۳) فریاد از غم؛ ۴) 
نشاط و چالاکی در کار؛ ۵) صدای رعد؛ ۶) بستن در و پنجره, 

گاله‌به‌نگ: گیایه که بز ده‌رمان دهشن آت] گیاه گال‌بنگ, قنلوریون. 

گالهیی کردن: جاك ره خوکهوتن له کارنكت: ( ون درونه‌به ھەر گاله‌ی 
پی‌ده کا) ات با کمال نشاط انجام دادن. 

گاله‌د ان: داخستتی دهرگاه په‌نجهرهات] ستن در و پنحره. 


گاله کردن گالهبی کردن [ت] بانشاط کار گردن؛ معرکه کردن. 


گالهگورت: : باش مله خراوگوتن, غه ببەت ات غیبت گفتن, 

گاله گوزی: چه‌نه‌وهر, چه‌قه‌سرز قت] وزاج. 

گاله وگیقه: ترساندن به قسه, ھەزە شە [ت] تهدید. 

گالی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط یعتیان ویران شد. 

کالیسای: تامرازی دارکولین اقا ابزار کنده کاری چوب. 

گالیسکه: کالیسکه, فایتون, دروشکه ت کالسکه, 

گالیش: باره گیای یه‌کسه‌ری, تهرمه‌کی گیا آت] توده کیاهی که بك بار 
پاربر است. 

گاڵلین: ۱) گۆران ی گونن؛ ۲) نالاندن؛ ۳) نانی هدرزن ات ۱) آواز 
خواندن؛ ۲) نالیدن؛ ۳) نان آرزن. 

گالینه تانی هدرزن ا نان ارزن. 


گام ۶۸۵ 


گام: ۱) رابووده‌ی گان بو قسمویژ, ئيلاقەم کرد؛ ۲) گای‌من! ۳) جه‌نجه‌ر؛ 
۴) کات, و«خت؛ ۵) ههنگاوق] ۱) کردم گاییدم؛ ۲) گاو من؛ ۳) 
خرمنکوب؛ ۴) وقت, زمان؛ ۵) قدم. گام 


) شان‌داه‌بهر شتی قورس: (وه گامل بهرزی 
کردهو) 2] ۱) گردن کلفت؛ ۲) بافشار شائه جسم سنگین را تکان 


دادن 


گاموسه‌عهتی: هه‌رلجن,ههریستاآتاهم اکن 


گام تنم یراک عبرهبری خاعد ارس ولاه له یل 
میوینه‌ی کهل [ت گاومیش: 

گاموله: کت لرکیدن بچه. 

گامه: ۱) گای منه؛ ۲) لهو‌پنش ئیلاقدم کردود؛ ۳) کات, وهخت؛ ۲) 
هدنگاوات] ۱) گارمن است؛ ۲) اورا کرده ام: ۳) وقته زمان: ۴) گام 


قدم. 

املاس ۱ له کارغه‌زریننو خموننی گا له جوت دا؛ ۲) گالندیکی 
زاروکانه[۱)2) اعتصاب گاو از شخم‌زنی؛ ۲) نرعی بازی کودکان. 

گامی: ۱) تبلاقه‌ی کردم؛ ۲) یلاقم کردی؛ ۳) گای سی[ ۱) مرا 
کرد: ۲) تو را کردم؛ ۳) گاومن هستی: 

گامی: تارنكد. کسیك له وه لختی از زمان, 

گامیش: گاموش إلا گاومیش, 

گامیشان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد آت) نام روستایی در 
گردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

گامیشبان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد فا نام روستایی در 
کردستان که توسط یعثیان ویران شد. 

گامیش‌تهبه: گون دیکه له کوردستان بعس ویرانی کرد از 


گان: ۱) ثبلاقه‌کردن؛ ۲) گیان؛ ۳) نهمانه گاجوتن؛ ۴) گران, گوهان. 
مدمکی حه‌یوانی شیرده‌رآت] ۱) جماع؛ ۲ جان! ۳) انها گاوند:۳) 
بستان حیوان شیرده 

گاتاور: ۱) جانهرهر؛ ۲ برتی له الم بنبه‌زمیی ت]۱) جانور؛ ۲) 
کنایه از ظالم شقی. 

گاناوی: زور به‌الوش. نیشتباله‌گانآت] شهوانی 

گان‌برگان: تهوار ساغو به‌کدیف قت] سالم و سرحال, 

گاندان: ثبلاقه‌کران, بهرکاری گان بون لع مقعول شدن, 

گاندایش: ۱) مردن. گیان ده رجو ن؛ ۲) لاوازی له کارکهوتو ]۱ ) مردن؛ 
۲) لاغر از کار افتاده. 

گانده: ۱) جنده؛ ۲)کونی| 

گانده‌ر: گانده إت نگا: گانده. 

گاندی که‌وتش: جازز له گیان, ووزهز له ژیان آت) سیرشده از جان, 


۱) فاحشه؛ ۲) کونی. 


گاودائه 


گاندیل: ۱ گران گه‌وره؛ ۲) برنتی له مانگاآت] ۱) بزرگ بستان؛ ۲) 
کناید از ماه گاو 

گان‌فیدا: جان گوری, گبان فیدا [ت) جان فداء فدایی. 

گان‌فه‌تش: مردن, گیان‌دهرچون 

قه کردن. کاری گان ه‌تجامدان آت] فاعل واقع شدن. 

ثبلاقدکس که‌سی که گان ده کا اق جماع کننده, فاعل. 

گانگاز: هاسان, دی دژوارات] اسان, 

گان‌گانوکه: گانی یه کتر به ده ستهواوات] گاییدن یکدیگر بطور متقابل, 

گا ن گانوکی: گا ن گان و که [ت] نگا: گان‌گانوکه, 


دن. 


گانگلو: گاموله, گاگرله تا لوکیدن کودك. 

گانگلوکی: گانگلو. گاگوله ت لوکیدن کودك. 

گانگیر: ەمەڵ, تمپ. لمش گران ات تتبل. 

گانوگوشت: ۱) قهلمی گزشتت؛ ۲) ئەلاموئەستور 2 ۱) جاق؛ ۲) 
گید 


سلاممت. لمش اغ[ سالم 
: ۱) حه‌شه‌ری, زور تامەزرۆى گان. زەنەك؛ ۲) ناقهگاتيك 4 ) 

شهوانی: ۲) یك بار جماح. ۰ 

گانه کی: ژنه حه‌شه‌ریو گاناوی آتازن شهوانی. 

کانه گول: کیشهو ههراو زهنازه ات همهمه ر سلوخی 

گانی:۱) یندو, گی ندار؛ ۲) ثه شی» هه‌ردهیی واب[ ۱) زنده؛ ۲) باید. 

گانی گانی: ساغ وسه‌لامعت. ساق وسه‌لیم ] زنده و سرحال. 

گاو: ۱) گانیری جیْلْ؛ ۲) دهم گاف؛ ۳) تیوه تبلاقه‌تان کرد؛ ۴) 

شکار يه تّل: (نهم قوّریه شکاوه‌سان بو گاو که 3 
۱ گاو؛ ۲) گاه؛ ۳) تو او را کردی؛ ۴) بندچبنی شکسته, 

گاوا: ۱) گافا؛ ۲) وابزانه, رادیاره(۱]2) نگا: گافا؛ ۲) انگارد 

گاوار: گابارا نگا: گابار. 

گاواره: ۱) بێشکه, ده‌پديك, دمرگوزش؛ ۲) لدو گوندانه‌ی کوردستانه که 
بهعسی کاولیان کرد ۱) گهواره؛ ۲) روت ایی در کردستان که 
بعثیان آن را ویران کردند. 

گاواسن: گاسن لت] گاوآهن. 

گاوان: ۱) شرانی گازان؛ ۲) عهشیره‌تیکی که‌ونارای کوردستان 4 ۱) 
گاوجران؛ ۲) عشیره‌ای است در کردستان: 

گاوابنه: گابنه اتا گاو بنه در خرمنکوبی. 

گاوانه: د«فری گادزشکه له سراڵەت ات] ظرف سفالین گاودوشی: 

گاوانی: ۱) شهرته‌شوانی گاوان؛ ۲) ریشوله, سر ۳) کاری گاوان؛ 
۳ له عدشیره‌تی گاوان؛ ۵) تمویدزی ریزی ههلپه‌زکی له دراوه: ۶) 


ناری دی یه که ات ۱) مزد گاوچرانی؛ ۲) پرنده سار؛ ۳) گاوچرانی؛ 
۴) عشیره «گاران»؛ ۵) آخر صف در حلقة رقص: ۶) نام دهی است. 

گاوخان: شوینی ته‌ختهکردنی زه‌مین بو یلان [تع شیار مرزی زمینی که 
شحم بیز 

گاود: ول کوزآت]زرف, عمیق. 

گاودانه: کزن. گادانه فا گاودانه. کرسنه, 


گاودول 

گاودول: کزلو بیرق یاد 

گاود ومه: گیایه‌که ینهکه‌ی بو یزنگ ده بن [2] گیاهی است که ببخش به 
چای هیزم به کار آید. 

گاور: ۱) فه‌له. خاجبهرست؛ ۲) تاگر به‌رست؛ ۳) خوانه‌ناس [2] ) 
مسیحی؛ ۲) زرد 


گاورەمە: کبرکزا گیا 


گاوزبان: گوآی گیابهکه بز دمن دش لا 
گاوزمان: گارزبان ]کل گاوزبان 
گاوزوان: گاوزبانات) گل گاوزبان. 
گاوس: پیسنی د‌رهاتوی چیل که دهکرینهمه‌شکه تا پرست گاو که 
مشاه کنند. 
گاوسو: پشتبری گاگهل ات طویل گاوان. 
گاوسه‌ر: کوباری سه‌رثه‌ستوری به‌بزمار 2] چ 
سوالت بو تارتیکردن, جدرهی 


گاوشه: ده‌فری زل له 
بزرگ. 

گاوك: مێشولە ى تەپ ڭا نوعی پشه. 

گاوگردن: پبنه کردن به تل آت] بندزدن چینی شکسته و... 

گاوکناس: نهخوشی نه‌ستو ته‌ستوربونی کاکهل إت بیماری ورم گلوی 
دا 

گاوكەر: که‌سن که چیتی پینه ده کات چینی بندزن. 

گاوگول: رهشهولاخ ات) جارپاه دام غیر از بزو گوسقند. 

گارگه‌ردون: ۷) بزجی گا له عاسضان+۲) سه‌رسرینی تاژدل بو 
پیشوازی له بیاری بهقه‌درو حورمهت 5 ۱) برج ور؛ ۲) قربانی په 


یمن قدم پزرگان. 
کاولکی: گاموله. کاگله ت] لوکیدن بچه. 
گاون: بنج هد زکێکه زهردو رمش بو سوتاندن زور به کاره.زهرد کدی 


ی هل 
گاوو: گاران ت گاوچران 
گاوزن: گاران © گار 
گاوه‌خان: ۱) گاوخان؛ ۲) به شى زژه جوتن ورین ؛ ۲ تهریلی 

گاگمل ات ۱) نگا: گارخان؛ ۲) زمین کافی برای یك روز شخم؛ ۳) 

طویل گاوان. 
کاوه‌خت: جارناه کاتی وا[ت) بعضی اوقات. 
گاوهر: فهبهگول: تر س‌گی زل ل سگ نرگنده: 
گاوه‌رو: ناوی ملب‌ندیکه له کوردستان ات ناحیه‌ای در کردستان, 
گاوه‌س: کاوس [ت] نگا: گاوس. 
گاوه‌سپوك: گیایه که بنهکه‌ی ده خوری [ت] گیاهی باپیازه خوردنی 
گاوه‌ستیان: هر زیکی گموره‌ی کررده له کوردستانی ب‌رده‌ستی ترکان 

عشیره‌ای است در کردستان, 
گاوه‌سن: گاوس [ نگا: گاوس. 
گاوه‌سه‌ر: گارسهرات]نگا: گاوسەر. 


۶۸۶ 


گجوله 
گاوەك: ۱) کهوگی؛ ۲) قدرزه(۱]2) کند؛ ۲) جل وزغ خزه. 
گاوه کی: وەك گاء گاناسایی آت] گاوماتند. 
گاوه‌ناز: گاوکناس 8 نگا: گارکناس 
گاویلکه: ۱) بدرگایلکه. كلك ههه کیند؛ ۲) تبستری دايك ک‌ری 

بارگین باب [ت] ۱) دم 4 ۲) قاطر مادر خر و بدر اسپ. 

گاه: جار دہ[ احیانا 
: ) جاری وای؛۲) رن رند.چن(2ع۱)گا اه پا شد؛ ۲) شاید. 


گایاری؛ جوت کاری, زه‌وی کیلان تا شخمزدن. 

گای‌ینه: گابنهت] گاوبنه در خرمنکو بی. 

گایچرکی: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان وبران شد. 

گایلکه: ۱) تیستری چکوله؛ ۲) ب‌رگایلکه 23 ۱) استر ربز اندام؛ ۲) 


نباك 

گاین: ثبلاقهکردن, گان ت گاییدن. 

کاینجه: ۱) سەرمژانه؛ ۲) ناوی دی‌یه که [2] ۱) جو بك رابط خیش و 
بوغ؛ ۲) نام دهی است. 

گادانه, کزن, گاودانه ف گاودانه. 


اقهکم, گانكەر تا کننده» فاعل جماع 

گايەل گانەل.گاگەل آت] رم گار گله گاو 

گایی‌ستونی: گای بارە بەر ات گاوبارکش. 

گر ززرتریق, لشمرمان سور مه لگهزاو 3 سیار شرمسار. 

گیریتی: تدریتی, شهرمه‌زاری, قهدیکاری[ق] شرمساری. 

گپیسه: سای زەشەمەى سی‌ردژین ]سال کییسه. 

گپ: ۱) چهرمو گوشتی به‌تالایی نیوان کولمه‌و چه‌نه؛ ۲) قسه, وشهق] 
۱) لپ+۲) گفت. سخن. 

گت: ۱) قیت, زوپ؛ ۲) رهقی یه کبارچه؛ ۳) زل» زهلام؛ ۴) وجان, نوقره 
[۱]2) برچسته, برآمده؛ ۲) سفت یکپارچه؛ ۲) کلان؛ ۴) وقفه. 

گتایی: زه‌تایی. قیتی [ت] برجستگی. 

گتوز: قهلدندور دوریهت] گیاهی است. 

گته: ۱) زەلام؛ ۲) زدقی لهدرردبار 2 ۱) کنده؛ ۲) برجستهٌ از دور 
تمایان,. 

کته كوچك: گاشەبەرد[ت] سنگ بزرگ. 

گجا: تیکزایی جیگایان, ھە موجیٰ لت همه جا. 

گجك: ۱) کراس؛۲) نیرگزه‌ی چیل: ۳) کمزی, پر 
برجستگی شرمگاه گاو؛ ۳) گیسو, 

گجگج: زاوشانی دار لمرزینی دارفا تکان خوردن درخت. 

گجگاندن: زاره شاندن, لهراننهو [ت] تکان دادن. 

گجور: ھەمەرە نگ ههموجورآت] همه نوع. 

گجوك تونه له سه‌گ لت سگ بچه. 

گجوله: تونکه‌سه‌گی بجکزلانهقت] سگ بچ و زاد. 


۱) پیراهن:۲) 


توفکه هگ ت 


کلم راندن گاور 


گچکزنه. e‏ 
گچکه: جکرله ت کرجك. 
گچکهله: پچکولانه(2) کوچولر. 


ی چیلْ؛ ۲) گچچه: ۳) چه‌نه, چه‌ناگه, رزینگ[2] ۱) 


گدی: ۱) فلانکه‌سی خوشه‌ویستم؛ ۲) ۱ 
هوی کاورا؛ ۴) چارهرهش؛ ۵) بی ابر وآق]۱) فلان درستم؛ ۲) 
فراخواندن بز و بزغالهه ۳) های. حرف ندا؛ ۴) پیچارد. سياه بخت» 


۵ب ابر و 


) هی خوشه‌ویستی دور له سه‌ریه‌ندی لارکاندا دهیل 
کل خه لکینهآت] ۱] خطاب به معتوق دور افتاده: ۲) ای مردم: 
ی | خرمن نکو بیده. 

گدی گدی: بانگ کردنی بزنو کار اف صدازدن بز و بزغاله, 

گدیله: گدی گدی [ت] نگا: گدی گدی. 

۱ خهلکینه, گهلو؛ ۲) هی فلانکس ان ۱) ای مردم؛ ۱) های: 
حرف ندا. 


گرد ۱) خر ههرشتن وهه تزب خربی؛ ۷) درشت؛ ۳) تهپه 
۴ فریو؛ ۵) باشگری به‌واتا: به‌ند: (باشگر پیشگر» ۶) پاشگری 
به‌واتا: دا گیرکهر: (پادشایه‌کی دنیاگربر)؛ ۷) پاشگری به‌وانا: جیگهو 
شوین: (سالیکی میوانگره. کیره ور گره, مالیل 
تماشاکهری فا 
بنیاده‌می پایه بسمرز: 


گان ەپ گر: (یانیگ 
دە ت گری)؛ ۱۱) پاشگری بهواتا: زاکیشه‌ری دل یا چاو: (شاریکی 


۰) پاشگرىبەوا 


دلگره, چاوم گرتویه)؛ ۱۲) ندنگوتکی هدویر, وا 
ناماقولو نمجی باومزات]۱) گرد. مدور: ۲) درشت؛ ۳) تیه ۲) فریب! 
۵) بسوند به معنی قرار گیرنده؛ ۶) پسوند به معنی گیرنده؛ ۷) پسوند 
)٩‏ کنایه از آدم گرانقدر؛ ۱۰) 


نده؛ ۱۱) پسوند به معنی جذاب و دلکش؛ ۱۲) 
چونه خمیر؛ ۱۳) سخن میالغهآمیز 


۳) قسەى 


پسوند به معنی 


PAY 


گزه ۱) ای ده‌میکی کەم: (گزی لیره بو چو)؛ ۲) ثین, گرم 
هارین‌دا): ۳) بلیسه: (گزی نأگر به‌رزه):۴) زبر یو ق 
(گزه ب‌ردیی ههه )؛ ۵) درباره: (رویشت گر هاندوه لای خومان)؛ ۶) 
درشتی و زبری ده‌نگ: (به ده‌نگیکی گر بانگی کرد)! ۷) ددانی لو 
ردی: (کایرایه‌کی ددان گزه : ۸) وشهیه که له کای‌ی چارشارکن‌دا 
ده‌گونسری؛ )٩‏ په بی زارزلد: (گری داگرتگه): ۱۰) اوی پیست 
چو زننموه؛ ۱۱) دهوره: (لد ده‌ورمالمان گز نه‌حوا)؛ ۱۲) گهز, گمزول 
2 ۱) لحظه, آن؛ ۲) شدّت گرمی؛ ۳) شعله؛۴) زبر و ناهموار؛ ۵) 
بان دوبساره: ۶) زبسری صداء ۷) دندان برجسته و نصایان؛ ۸) 
اصطلاحی در فایم موشاك بازی؛ )٩‏ بهانة بچه؛ ۱۰) آب معدنی؛ ۱۱) 
پیرامون؛ ۱۲) گر, کل. 

خسیر کرا؛ ۲) ده‌زیندان خرا تا ۱) اسیر شد؛ ۲) جبس شد 

) بلیْه‌دار بو,کله‌ی کرد؛ ۲) ھەموريگەيەك 3 ۱) شعله‌ور شد: 
۲) همه راهها. 

گرار: دانه‌ویله‌ی چیشتی توند بریتی له برنج‌و ساوهرو گدنم که پد بان 
لن بندرین | حیو بات آشی ماتند برنج و گندم و بلغور. 

گراز: شلهبرنج, شلهبز وش [ق] شلا برنج, آش بلغور 

گراف: ۱) چزیرگه, اد؛ ۲) زهلکاه ت] ۱) جزبره؛ ۲) باتلاق, 

گرافه: نیمچه چزی رگه الا شبه 

گزالاف: پنجی رتکی گیایدکه : 
سوزاندنی در بیایان. 

گراگر: 

گزا گر: کلپ بلیسه یع شعله‌اتش, 

گرام: ۱) دیل کرام: 


زناندنی بهکاردینن ا بوتهای 


اوی جیبه‌رزو بمسو رمدت [ت] بزرگ مرد. 
۷) چوده حه‌پسه‌وه 23] ۱) اسپرشدم: ۲) زندانی 


شدم, 

گزام: ۱) هه‌زاریه‌کی کبلو؛ ۲) تاگرم تی‌بهربو(ت/۱) گرم, یکهزارم کیلو؛ 
۲) شعلیرر شدم, 

گرامافون: سندوقی گو رانی ات گرامافون. 

گران: ۱) سه‌نگین, قورس؛ ۲) نرخ‌زوره بوهسا؛ ۳) به‌شسهرمو حهیاو 
لهسه‌رخوء سه‌نگین؛ ۴) توش بونی دیلی‌و هسیر ی؛ ۵) به‌ندکران له 
حه‌پسا؛ ۶) وان دیل کران؛ ۷) کهوتنه زیندانهوه؛ ۸) ده نگ‌نه بیستلی 
گری: (گویم گرانه)؛ )٩‏ تهسه‌لی: (لهش گران)؛ ۱۰) اخافتنو 
نوسراوی که به‌سانابی تي نهگهن: (متهلیکی گرانه,شیعریکی گرانه)؛ 
۱) چهنوّن, دژوار: (ده‌ردم گرا کاری گرانم پن‌ده کهن)؛ ۱۲) 
کون‌داخران؛ ۱۳) توندوبر: (مثه که گراته)؛ ۱۴) ره‌سه‌نی‌و نجیمی: 
(گران ه‌سله) ات ۱) سنگین؛ ۲) گران‌قیمت؛ ۳) باوفار؛ ۴) اسارت؛ 
۵ بازداشت شدن؛ ۶) اسپرشدند؛ ۷) زندانی شدند؛ ۸) کری گوش؛ 
)٩‏ تلبلی؛ ۱۰) مطلب یا نوشته دیرفهم ومتکل؛ ۱۱) سختی زندگی؛ 
۲) گرفتگی سوراخ؛ ۱۳ )فشرده وغ ۱ اصیل. 

گزان: ۱) کلبه کردن, بلیسه‌داربو ن؛ ۲) کزه: ۲) بیرازی بهرداش؛ ۴) 
کوتکی زلی اسن بز پهردشکانسدن ]۱) شعله ورت دن؛ ۲) عله 
نیمکوب؛ ۲) از ابزار اسیاب؛ ۴) بك سنگ شکن, 


گرانایی 


گرانایی: قورسایی, سه‌نگینی [تت] سنگینی. 
گرانبار: ۱) ددسپایاتی عدبدر قووسن له ناوسال! ۲) کسی 
حمت‌کیشه [ت] ۱) اسباب و اثائیُ سنگین وزن؛ ۲) عیالوار 


۶۸۸ 


انی زرهو 


نید را 


0 ۱) کزه کردن به دهستاز يان ا + 2 (r‏ 
بلیسه‌دارکردنی ناگر آت] ۱) نیمکوب کردن با دستاس؛ ۲) شعله‌ور 
کردن. 

گرانکیش:۱) قهبان؛ ) جهزی‌سه‌قبل 2 ۱) قبان؛ ۲) جرثقیل 

گرانمایه: ۱) به‌باره‌ی‌ززر کزدراو؛ ۲۳) بریتی له بنیاده‌می به هوله‌رو 
جه‌وههرآت] ۱) گران قیمت؛ ۲) کنایه از هنرمند. 

گران‌میر: پیاگی بهحورمر سه‌نگینو بهززمهت إت مرد باوقار. 

گران: ۶ زو بری سهر؛ ۲) گرینگی؛ ۳) یاخهات] ۱) طاسی سر؛ ۲) 


انسی: ۱) قورسی, گراتابی: ۲) ده‌س‌نهکمهوتبی بزیو, قانی: ۳) 
نرخبهرهژوری؛ ۴) شەرم و پشوله‌سه‌رخو بی؛ ۵) جوری هه پەز كى 3] 


۱) سنگینی؛ ۲) قحطی, تنگسالی؛ ۳) گرانی نوج ۴ وقارا ۵) نوعی 


سنگینی در توزین. 

بیر؛ ۲) به‌ندی, زیندانی؛ ۲) کونی داخراو؛ ۴) بارمته, 
گرا ۱) اسیر؛ )زد نی+۳) سوراخ مسدود؛ ۴) گروی 

گراو: ۱) تاو که گازی هدیهو گهرسدو بو دهرمسانی خوروٌدهیی؛ ۲) 
بیس کراو39] ۱) چشمه آب معدنی: ۲) شعله‌ور شده. 

گراوه: ۱) جزیر, دورگه, ئاد جزیره؛ ۲) دینگی چ لتو گر تان[ ۱] 

۶) وسیل شالیکر بی. 

گربون: همراش‌بون. باش خزگرتنو به‌خوداهاتن [ت] نموکردن و ریشه 
دواتیدن. 

گریهرازکی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعنیان. 

گربه‌ست: ره‌شارتنو لمبریسکه‌دا گریدان [تاینهان گردن. 

گراوی: ۱) دلمسن ماشقه, یاری میوینه؛ ۲) ناوی اوابی‌بهکه(۱]2) 
معشوقه؛.۲) نام روستایی است. 

گربیش: ناوی دق یه که تع نام دهی است. 

گزپه: ۱) لبه بلیسه. گر؛ ۲) ده‌نگی هه لیونی اگری بعرزات]۱) شعله 

آنیر+۲) دای مختعل شدن: 


گرتنه‌وه 


گرت: ۱) رابورده‌ی گرانو گرتن: (چویلهکهم گرت. دار اگری گرت. 
کابرای ولاتی گرت)؛ ۲) تەپ گر[ ۱) گرفت؛ ۲) تید 

گرنك: ۱) ت‌پولکه, گدر؛ ۲) پنشه‌ی لدش: (پباوین گرتاك نهستو ره)؛ ۳) 
پارچه گوتت: | گسرتکه گوسیکی 
قولایی بچوکی دوز زگ؛ گ: ۶ گر ۷) شوینی حه‌بوانهکیوی‌گر: 
۸) لهو گون‌دانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد آت]۱) 
تة کرچك؛ ۲) استخوان بدن؛ ۳) قطعه گوشت؛ ۴) پیر زه؛ ۵) ناف؛ 
۶) جونه, گلوله خمیر؛ ۷) جای همایش حیوان کوهی: ۸) روستایی 
در کردسنان که بعثیان ان راویران کردند. 

گرتکسهیان: ناوی دییهکه له ناوجه‌ی لاجان ]نام روسنایی است. 

گرتکشانه: ناوی دیّیهکه له ناوجدی لا ام روستایی است. 

گرتکه: ۱) ئەنگونك؛ ۲) پارچه گوشت؛ ۳) شون که حدیوانهکیوی زور 
دینی آت] ۱) چونه؛ ۲) تکه گوشت؛ ۳) جولانگاه حبوانات کوهی. 

گرتن؛ ۱) خستهه‌نناوده ) دیل گردن؛ ۳) بدندکردن؛ ۴) دانان, 
فهرزکردن؛ ۵) بی‌بونی زوزگ: (حموزوژوم گرت)؛ ۶) دادانی کون: 
(کونه‌کانم گرتن)؛ ۷) فرتاندن: (نینوکم گرتن):۸) کوشین: 
(که‌وشه که بام ئە گری)؛ )٩‏ بدرده‌ست کردن: (دوژمن قهلاکه‌ی 
گرت)؛ ۱۰) چونه‌ناو: (بچن سه‌نگهر یگرن)؛ ۱۱) جی‌بونه: 
جواله شهش‌پوت تاگسری) ۱]2) گرفتن؛ ۲) اسی رکسره 
حبس کردن؛ ۴) فرض کردن, انگاشتن؛ ۵) روزه گر 
سوراخ؛ ۷) چیدن ناخن 
۱) گنجایش. 

گرتنه‌دل؛ دەدڵدا زاگرتتی زك يا قسهیه ات به دل گرفتن. 

گرتنەك: به‌لگه‌ی حەساوکیتاواقا سند 

گرتنه‌مل: ده‌ستهب‌ربون, وەئە ستو گرتن [تامتعهد شدن. 

درمیان گرفتن. 

گرتنسه‌وه: ۱) بهرده ته‌رازو دروست کردن؛ ۲) قو زتنهوه له سهوا؛ ۳) 
ترارکردنه‌ومو لیکدان؛ (دمرمانم بو ده گرنته‌وه, خه‌نهم گرته‌وه): ۴) 
هاتنهوه‌جیی شکاو: (ده‌ستهشکاوه كەت گرتویه‌ته‌وه)؛ ۵) زوائین له 
کتیب بر این ده‌زانین؛ ۶) فال‌دیتنی فالگره 

Es 


شتیکی دامی): ۴) پرنسکه؛ ۵) ناوك, 


ده‌ست خستنهوه 


قموناو: ایاشان ۳9 گرنه‌وها: ۱۰) 4 به جانه‌ودر که 
پیش کهوتوه: (به‌چیی هیشتبوّم گرتمه‌وه)؛ ۱۱) پیست لی‌دازنین, 
کول کردنی حه‌یو که‌ی بگرهوه)؛ ۱۲) تیکول لین کردنه‌وهی 
میوه: (پوستی هم خهیاره بگردوه)؛ ۱۳) خهرجی که م کردنهوه: 
مندالی خوم گرتوتهوه داومه بهو)؛ ۱۴) راگرتنو ب‌ندکردنی اوی ناو 
دیری: (گوله كەم گرتهوه]:۱۵) قهده غهکردن: (لهوکاراندم گرتوتهوه) 
۱ براورد کردن سنگ ترازو؛ ۲) قاپیدن در هوا؛ ۲) تهیه و ترکیب 
کردن ونگ یا دوا؛ ۴) بهبود شکستگی استخوان؛ ۵) تفأل به کتاب؛ 
۶) فال دیدن؛ ۷) بازگرفتن در رفته؛ ۸) سرایت بیماری؛ )٩‏ تضاء 
روزه! ۱۰) رسیدن به پیشتاز؛ ۱۱) پوست کندن جان ور ۱۲) 


گرتم ۶۸۹ 


برس گرفتن میوه؛ ۱۳) صرفه‌جوبی؛ ۱۴) بندآرردن آب آبیاری؛ 
۵ نع کردن: 

گرتسم: ۱) وام‌دانا! ۴ عوهت( ۳) روو ۳۹ 
دیل‌وزیندانيم کردلت] ۱) جنین فرض کردم! ۲) دردست گرفتم؛ ۳) 
روزهدار بودم؛ ۴) زندانیش گردم. 

گرتو: ۱) دیل, تیسبر؛ ۲) به‌ندی, زیندانیاقع ۱) اسیر؛ 

گرتوخانه: به‌نددفس لت|زندان. 

گرتوله: ۱) سەر وسه‌معره؛ ۲) جق ترس, به‌سامآت]۱) عجیب و غریب؛ 
۳) ترستالد. 

گرته: ۱) خهسبار دلته‌نگ؛ ۲) گوندیکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کرد 
[ت] ۱) اندوهکین, گرفته؛ ۲) نام روستایی در کردستان که توسط 
بعثیان ویران شد. 

گرتەك: به لگه‌ی‌واو, فه‌بزی قدرد 

گرته کان: گویز گن گون توزات) گردوه گردکان, 

گرتی: گرتوع نگه گر 

گرتیخانه: گرنوخانه زندان. 

گرچد: ۱ دو ئەندامی جکولّهی پانکلدن سەرچاوه‌ی مسولدانن؛ 
گو رجیله. گورچه‌وبله۲) بریتی له خالیگه؛ ۳) گری‌دار که زهق‌بن؛ 4۲ 
تیخی كەل وەت [2] ۱) کلیه, گرده؛ ۲) کنایه از تهیگاه! ۳) گره 
پرجستة فة مخت ۴) تبغ کند و لب پرشنده. 

گرچن: ۱ داری به‌گرن؛ ۲] تبخی کل بوک [۱]5) درخت گرهدر:۲) 
تيغ ګند شده 

گرچو: گرجك إت نگا: گرچاد. 

گرچ وب ۱ زهبری قورس؛ ۲ بریتی له شتی سویر ‏ ۱) ضر ب 
کاری؛ ۲) کنایه از غذای شور. 

گرخ: ۱) کبایی دهنگی گرو ۲) ہیر 
حال بهم خوردن از چبزی. 

گرخبون: کب‌بژنی ده نک دنک کهرتن إت صدا افتادن, 

گزخواردن: بهدءورهدا سوزانه: ٤ا‏ پیرامون گشتن. 

گرد: ۱) گر ته, تهبولکه؛ ۲) 
۵) خر ولد اد داردوژه نگ؛ ۶) درشت 


+ ۲) زندانی. 


ار 


۱) گرفتگی صدا؛ ۲) بیز 


) ھەمو. تیکر| A:‏ :4( 
سول گیزدان؛ ۱۰) کورته‌بالاء بای 2 ۱) ت۲( کروی (r:‏ 
همایش؛۲) دایره‌ای؛ ۵) لوله‌ای. استرانه‌ای؛ ۶) در 


رشت؛ ۷) همه 


کل ۸) پیرامون؛ )٩‏ چرخش آب؛ ۱۰) کوتهقد. 

گردئیستر: گوندنکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

گردا: هززیکی کورده له کوردستاندا ت] طایفه‌ای در کردستان. 

گرد اشه‌وان: ناری دی‌یه که [ت] نام روستایی است. 

گراداف: ۰ اوئ ززرو ځور که ول ثهدا؛۲) بریتی له کاره‌ساتو بل 
آت]۱) گردا ؛ ۲) کنایه از بلا مصیبت. 

گرد ان: ۱) خولانهوه؛ ۲) سوزانهوه؛ ۳) وشهیهکه له بازی جاو شارکن‌دا 
۱) گشتن؛ ۲) جرخیدن؛ ۳) اصطلاحی در قایم موشك‌یازی. 


گرداو: گرداف إت گرداب. 

گرد اوا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعئیان. 

گردبون: کو بونهوه. کومبون آت] جمع شدن. 

گرد بونهوه: کرم بونەوه | جمع شدن. 

گردچینه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان: که تو سط بعثبان ویران شد. 

گرد زبیر: گرندیکی کوردستانه یه‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وران شد. 

گردش: تروکان: بهددان‌شکان ]با دندان شکستن تخمه و امثال آن. 

گردشاندن: تروکاندن إت با دندان شکستن. 

گرد عاره‌بان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کارلیان کرد[ از 
روستاهای ویران ده کردستان توسط یعتیان, 

گردذك: مایجه إت ماهیچه, عضله, 

گرد کردن: ۱) کزم‌کرن؛ ۲) خره‌دان 2 ۱) جمع کردن؛ ۲) مدور 
کردن. 

گرد کردنه‌وه: کو کرد ئوہ [ت]جمع کردن براکنده 

گرد که چیا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گرد گاسنه: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

گرد گراو: لمر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردا روستایی 
در کردستان که بعتیان آن را ریران کردند. 

گردن: گرتن ات نگا: گرتن. 

گردنه‌وه: گرتنهره 2 نگا: گرتنه‌وه. 

گرد زکردن: گرد کردندوه ت جمع کردن پراکنده. 

گرد وکو: ۱)کوکردنهوه‌ی بارهی زهمین؛ ۲) باشه که‌وت|ق]۱) جمع کردن 


لات: ۲) پس‌انداز, 


اعد ول 


گرد وگوش: کردوکزش, هرلدان إت زحمت کشی. 
گرد ولك: ۱ گردزڵك؛ ۲) تەپەی چکوله. گردی پجوك ت) ۱) نگا: 


گردولك؛ ۷) تید کوجك: 

گردۆڵك: ۱) هرشتن به‌سه‌ریهکداکراری به‌رزهو‌بزگ؛ ۷) ± 
به سه‌ریدکداکراو[۱) انباشتة بلند شده؛ ) توده خرمن باد نداده. 

: کرد إت تگا: گرد 

۱ ئەپكى پچوك؛ ۲) نّفه کی دهرین[ت] ۱ تب كوچك؛ ۲) 

گرده: ۱) خزی توپی؛ ۲) جه‌ضزی؛ ۳ 
کاورای کورتهبالا؛ ۶) درشته‌ی ناو شتی ورد؛ ۷) سه‌لکی کیاسارمه؛ 
۸ خولو سوزن )٩‏ کزلکه‌ی نهستور؛ ۱۰) قوژنی ماڵ ۱۱) 
نهستورابی سه‌روی زان (گرده‌ی ژانی شکاوه)؛ ۱۲) تهراد.برك؛ ۱۳) 
دورگه, ثاد ۱]23) مدوّره کروی؛ ۲) دایره‌ای؛ ۳) هسگی؛ ۴) وعی 
برنج؛ ۵) یاروی کوتاه قد؛ ۶) درشت میان چیزهای ریز:۷)پیزةگیه 


۴ جوری برنج؛ ۵) 


۶ ۰) گوشه خانه؛ ۱۱) انتهای 


گرده‌با: باه زات] گردیاد. 

گردهبر: ۱) شه‌قه‌مشار: ۲) کزلکه‌ی به‌شه‌قهبر 
سه‌روی زان: (قاچی گرده‌بز شکاوه) 1۱62 

زه بریده؛ ۳) شکستگی استخوان ران. 

: اوی کوندیکه [] نام روستایی است. 

گرده‌به‌رد ان: ناری دی‌یه که [ت] نام دهی است. 

گرده‌پان: لدو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد[ روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گردهپیاو: پیاوی کورتهبالای خره که ت مرد کوتاه قد. 

گرده چاو: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ونرانی کردلت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعنیان: 

گرده‌ران: تسکی لای سه‌روی زان: (دەك نه‌ستزو گردهزانت شکن) 
]تا استخوان بالای ران 

گردهره‌ش: ناری ثاوایی یه که ت] نام روستابی است: 

گرده‌رهشه: لمو گرندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردا 
روستابی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

گردهزهشی بچوك: گوندیکه له کوردستان بەعسى ونرانی کرد ات از 
روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط بعتیان. 

گرده‌ژن: ژنی کورته‌باللتازن کوناء قد. 

گرده‌سپیان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گرده‌سور: ۱) ناوی گوندیکه له به‌ریشه‌ی لاجان؛ ۲) گوندیکه له 
گوردستان به‌عسی ورای کردآت]۱) نام ررستایی است؛ ۲) از 
روستاهای وبران شد؛ کردستان توسط بعنیان. 

گرده‌شینان: ناری گوندیکه تا ام دهی است. 

گرده‌شینه: لهو گرندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعتبان آن را ویران کردند. 


گرده‌قازی: گرندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان وران شد. 
گرده‌قیت: ناری گوندیکه له ناوجدی دیس ااا اسٹ. 


کرده 
بوشتن 

گرده کلاش: زارزی ژن له شوی پنشو إا فر زند زن از شوهر پیشین. 

a‏ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ع نام 

بر کردستان که توسط ی 

کا : ناوی دی‌یه که له شارویر 

گرده گو: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تع نام روستایی در 
کردستان که بعتیان ویران شد, 

گرده گوم: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد لقع نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


درشتی ثهلفوبینکه له توسینا ]حرف درشت الفبا در 


ان ویران شند. 


بام روستایی است: 


۶۹۰ 


گرژه 


گردهل:۱) چکزله:۲) بان گون: بانگوش, باگردین: ۳) خی وه 
جکوله(2 ۱) ریز ۲) بام غلتان؛ ۳) کرد کوجك. 

گرده‌لوی‌جشه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردلف] از 
روستاهای ربران شدة کردستان توسط بعئیان 

گردهله:۱) خزی جکنوالد؛ ۲) ثیفه کی دور 
گردولك؛ ۵) تامرا 
ده‌ییچی! ۷) به‌ندی قامك؛ ۸) تو به‌عه‌زایه‌ی یه کپارچه له دار تاشرا 
)٩‏ کولکه‌داری خرو درشت 3 ۱) کروی کویجاك؛ ۲) خشنك تنبان؛ 
۳ نمدزین؛ ۴) نگا: گردزلك؛ ۵) ابزاری در آسیاب: ۶) تختهای در 
جولایی که شال را بر آن پیچند؛ ۷) بندانگشت؛ ۸) چرخ گاری 
چو بین یکپارجه: )٩‏ کنده گرد و بزرگ. 

گرده‌نازی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردا نام رو 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد 

گرده‌تشین: که‌سن که ناتوانی کار کاو له سوجی مالهوه دانب 
کار افتاده خا 


(f: 


له تاسیاودا؛ ۶) دیپ که جولا بو زوی لین 


۳ رهز 


۲]ریزی؛ ۳) همد؛ ۴) گردهم‌آبی. 
گردی‌ره‌وا: لهو گون‌دانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کارلیان کرداق] 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را وبران کردند. 
گردی‌سه‌ر: دانه‌ه‌ی, لهشوین چون آت] جستجو. 
گردی‌شه‌ریف: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد لا نام 
روستایی در کردستان که توسط بعتیان وبزان شد: 
گردی کاولان: ناوی گوندیکه له بهربنه‌ی لاجانق]نام روستایی است. 


گردیگه‌رول: ناوی گدزه‌کیکه له شاری سنه إت محله‌ای در شهر 
ی 

گردیله: ۱) خزی پجکوله؛ ۲) تهه‌ی چکوله۱|2) مدور کوچك؛ ۲) تب 
کوچك 


گردین: نیکزاء هه مو سس 
گرژ: ۱) که‌سن چرچی هیناوهته تول له توزویی 
ا ۴) کاری کهول کردن لت ۱) اخمو؛ ۲) افسرده ۰) تاب 


4 نازه خەت و خهسبان 


رهتگیکه بو مەرهژ که تبوانی زهش‌و سوره: سوری ثامال زوش 
پشم قرز سیهفام- 

گرژاندن: کول کردن 
گرژیون: ۱) روترش کردن؛۲) نوزهبٌن:۳) نزه‌حهت و کزدیارکردن: ۴) 
توندهوهبونی بەن به یادان؛ ۵) کرزیون له کارا ۱) اخم کردن؛ ۲) 
خشمگین شدن؛ ۳) افسرده گشتن؛ ۴) تاب خوردن نخ؛ ۵) جالاك 
بودن در انجام کار. 
گرژه: کاورای تهنی‌گرژو زو 


یارری اخمو. 


گرژهه‌لاتن 


گرژهه لاتن: سیسو جر چ بون آت] جر وك شدن, پژولیدن. 
گرژی: ۱) کزیو خەمبارى؛ ۲) توزهیی ك ۱) افسردگی؛ ۲) 


گرژین؛ بزه کردن إت لبخندزدن, 

گرژینه‌وه: گرژین آت] لبخندزدن. 

گرس: ۱) بنیاده‌می بایهبهرز؛ ۲) توندو لێكچه‌سپاو؛ ۳) خولقاو رسکاو: 
(تومه که گرس بوه, پیزه لد ناو سکیا گرس بوه)؛ ۴) خوگرتنهه 
دار کهوتم به پل گرسامه‌وه, پلارم هاویشته دار هون گرسایهوه): 1۵ 
زهوی له نق؛ ۶) به فه‌واره, ئەستو ر؛ ۷) زبر؛ ۸) درشت؛ )٩‏ 
کاریته [3] ۱) بزرگوار؛ ۲) محکم و به هم چسبیده! ۳) رسته, تکوین 
یافنه؛ ۴) واجسبیدن, گی رگردن؛ ۵) زمین سفت و سخت در شخم: ۶) 
هیکل‌دار؛ ۷) زبر؛ ۸) درشت! )٩‏ بالار. 

گرسان: ۱) گرس؛ ۲) بن‌بونی اگر: (شاگره که گرسا): ۳) لش 
گمرمداهاتن: (هه‌سو لهشم دا گرساوه زهنگه تام لی بیْت)لق] ۱) تگاد 
گرس؛۲) افر وختگی آتش؛ ۳) گرمی تن به نشانه تب. 

گرساندن: به گه‌وره‌زانین ت محترم پنداشتن 

گرس‌انسهوه: ۱) خوگرتتهره؛ ۲) مانهوه له شويتێك: (لهودییه 
گرساومه‌تهوه) ۲3 ۱) واچسبیدن, گیرکردن؛ ۲) ماندگارشدن. 

گرساو: گرس وگ [ت«گرس» شده 

گرسك: ۱) گروسك؛ ۲) کلگهیه‌کی رهق هدلاتبن آت]۱) گلابی وحشی؛ 
۲) زمین سخت در شخم. 

گرسه: تولاء قورسه ت نگا:تول, 

گرسه‌لار: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گرسیال: گرساو گرس بوگ[ت) گرساو. 

گرسیان: گرسان آت] نگا: گرسان. 

گرسیانهوه: گرسانهوهت] نگا: گرسانه‌وه. 

گرش: داری دارهزا ]درك جوب سقف. 

گرشمه: نازه عیشوه. گر یشمه إت کرشمه, نا 

گرشه: ۱) کلوش, قرشه؛ ۲) کومایه‌ك له باقه‌ی لهسمریه‌ك داندرای تایه: 
۳) درهوشان, بریقه(۱]2) سیاری, ساق غّه؛ ۲) توده ای از بسته‌های 
سهاری و گیاه؛ ۳) درخشش: 

گرفت: ۱) ثبنتهلا. ندخوشی له عهزم‌نه‌کر5نی خوراکهوه؛ ۲) به‌رگر له 
کارا ۱) بیماری, امتلا؛ ۲) مان راه. 

گرفتاد: ۱) توش‌هاتگ, دوجاد؛ ۲) برنتی له هو بندار[]۱) گر فتار؛ ۲) 
کنایه از عاشق. 

گرفنج: ۱) تيك تالو زانی بهنو دز ۲) گریی بچوکی دژرار له کردنهوه؛ 
۳) دلو له زیس‌دالقع]۱) سردرگم شدن نخ؛ ۲) گره کور؛ ۲) برجستگی 
کوچولو در ریس. 

گرفنج؛ گرفنج [ت نگا: گرفنج. 

گرفتچك: دلو له زیس‌دا که ژن له کاتی ته‌شی‌زستن‌دا به ددان دهیقرتیشق 
ات برامدگی کوچك در ریس. 


گرم 


گرفه: کلیه, دہ نگی گزی ناگر ات صدای شعله آتش. 
گرفه گرف: گرنه‌ی ززرات] صدای بیایی شعله. 
گرك: ۱) گرتك؛ ۲) تا » ناقهت, قمودت؛ ۲) ده‌ستاز؛ ۴) دوگی 


۵) کوللیره؛ ۶) تولا؛ ۷) گردی پجوّ ۱)۵) نگا: گرتك؛ ۲) تاب. 
توان: ۳) دستاس؛ ۴) پية شتر؛ ۵) گرده تان؛ ۶) نگا: تولا؛ ۷) ته 
کوچك. 


گزك: ۱) د‌ستاز؛ ۲) جون, بمردی قولی شت تیدا کوتان 
۲) سنگ گود به جای هارن, هاون سنگی. 

گرکا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای وران 
شده کردستان توسط بعتیان. 

گرکاشه: ۱) ناوی گوندیکه؛ ۲) لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی 
کاولیان کردات] ۱) نام دهی است؛ ۲) روستایی در کردستان که بعثیان 
آن را ویران کردند. 

گرکال: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
یران شد؛ کردستان توسط 


۱) دستاس؛ 


بف کردن[ق]مبالفه. 
گرکچك: دە نکی تاله له ناو گهنمداء مرزرات]تلخاف در گندم. 
گرکه: ۱) تالکه؛ ۲) كەچەڵى اژهل؛ ۳) قافن کرال )۱) طالبی؛ ۲) 


گرگاز: کیایه که ] گیاهی است. 
گرگازوله: گرگازت نگا: گرگاز 


گرگاشه: بهلاو نههامهت 0 بلا و مصیبت. 

گرگر: پیاری پایهبه‌رزو گموره اتا بزرگ مرد. 

گرگ ۱) دیسانهوه بەپەله: (هەر دهزواو گرگ خر به مادا دهکانهوه): 1۲ 
جوری پاقله؛ ) گری ناکر ی له‌سهریهه: (گزگردایسا)[ت]۱) بازبا 
عجله؛ ۲) نوعی باقلی؛ ۳) شعلةٌ مدارم۔ 

گرگران: ناگربازی, ناته‌تبازی [ت] آتتبازی. 

گرگرتن: ۱) گرتن ب‌ربون, هه ونی ناگر؛ ۲) بریتی له زلدهه‌ستانی زور 
آق) ۱) شعله‌ور شدن؛ ۲) کنایه از به 

گرگروك: عهر بانه‌ی زاررکان [ت] راده اسیاب بازی. 

گرگره: پیاوی گهرره تا بزرگ مرد. 

گرگن: زگ زل 2 شکم گنده 

گرگنه: کورتهبالای زگ‌زل @ وتا قد شکم گنده 

گرگین: نوزه‌ی زك هه ستاو ات] خشمگین. 

گرم: ۱) ده‌نگی زل وەك ده‌نگی تۆپو ههور؛ ۲) دء‌نگی کهوتتی شتی 
قورس: (گسرم به عهرزدا کهرت) [ق] ۱) صدای غرنب؛ ۲) صدای 


افتادن جسم سنگین, 


آمدن زیاد. 


گرماندن ۶۹۲ کو 
گرماندن: ده‌نگی زل لی‌هاتن؛ (هه‌ور گرماندی) [] غرنبیدن. گزنه گرتن؛ یه لب گرتن و ەا ننه دززیسه ومی مشدال به گر انەر ا 


گرمانن: گرماندن إت غرنبیدن. 

گرمخین: شوتنهوهو کوژاندنهوه‌ی خهتی نوسراو[ا پاك کردن نوشته. 

گرمون: دہ تگی زوحانی زور؛ (چیا گرمزنی هات و ززایه خرار)[ت]غرنب 
ریزش کوه و امثال آن. 

گرمونه: زییکه‌ی جکوّه له تاو بردنه‌وه | جوش ربز پوست از 


آفتاب زد گی 
زد گریزه انا تب 


حرکت کردن ناگهانی. 


گرموله: ۱) گرمونه+ ۲) و تالاوی خزهرهبوگ: (له سه‌رمان 
خوی گرموله کردبو)[۱)2) مدورربز؛ ۲) به هم بیج خورده. 


گرموله: گرمزنه | نگا: گرمزنه. 
گرموهور؛ دء‌نگی به‌قدوی ززر: (هدوران گرموهوریانه) 23 غر نب زیاد 


گرمه‌ژنه: گرمزنه ت] نگا: گرمزنه. 

گرمه گرم: گرمه‌ی بهدوی‌بهکدا: (گرمه گرمی هه‌ورانه. گرمه گرمی 
تو بان دیّت) إت غرئية زیاد. 

گرمین: گرماندن اتا خرن 


گرنال گرنال؛ گرنال إا زبر و ناهموار: 

گرنای: کری ثا گر آت) شعله آ 

گرنج: ۱) برنج؛ ۲) قورنج؛ زبری زرا ۱) برنج؛ ۲) آجیده, زبر. 

گرنجار:چه‌لتوکجاز ات شالیزار 

گرنج بهد 

گرنج گرنج: قورنج تورئج [ت] آجیده, زبر 

گرنچات: : گر قامیش. به ند بندنی, گره‌نی. 

ارده آف] لبخند, 

گزنواندن: ۱) جر ولچ تن خستن؛ ۲) هه قر چاندن[ت] ۱ )چر وکاندن؛ 
۲) در اثر حرارت فشرده کردن. 

گرنژین: بزه هاتنه سهرایوان اتا لبخندزدن. 

گزنژین: ۱) چر چ ولو ج‌بٌن؛ ۲) ه‌لفرچان ات۱ چر وکیدن؛ ۲) در اثر 
حرارت به هم آمدن 

گرنگ: جیگهی بایمن‌دا (کاریکی گرنگه, یکی گرنگه 

ناب به كەم بگیری)[تآمهن, با اهمّت. 


بایهخداری 3 اهمیّت. 


نج به‌شیر اتا شیر برنج. 


0 شتی جوانو بهرجاوآت] چیز ژیبا و جشمگیر. 

گزنوز: ۱) که‌زواوی, برشاوى؛ ۲) بهكرْيرات]) كېك زده! ۲) شورهزده, 
گرنوگ: گیایه که ترق توفیله 2] گیاهی است. 

گرنه: پلپ, بە‌ھانە [& بهاند. 


بهانه‌گیری بچه. 
گرنه‌زت: جه‌نگه‌ی سواربونی پشیله‌ی نیر له ملق موسم جفتگیری 
گر به‌ها. 
گونی: ۱) زیر له ده‌ست‌لیدان؛ ۲) منالی بهلیگر؛ ۳) بنید‌می تا غباز 
| ۱) زیر در لمس: ۲) بچذبهانه گرد ۳) شلتاق‌باز 


,۶) اوه خا 
+ گروه؛ ۳) شرط بندی؛ ۳) گر وگان؛ 
۰ ۶) سستی و اهمال در کار 


e‏ سر اوکردن 
له کارا ۱) الیف, خوگرة 
۵) دان دان شدن روغن 


گرو: له لای ته ستو ره لاشه له بست ده‌رهاوردن ا لاشه حیوان را از زاه 


گردن ا در رنه 


ابلەرو؛ ۳) شعله؛ ۴) بهانه بچه. 
کی ان ی 


گرا موه کرت رل شت و اسشځوان از گردن 
درآمد. 

گروان: کاری لاش له ه‌ستو وه دەر عمل «گروه. 

گرواندن: دهرهینانی لاشی گزشت له نه‌ستورا:(نم بزنه بگرو ُستی 
ده که‌مه هه نیانه, گامان گروه کلکی ماوه ی عمل «گروا. 

گروانکه: کیشانهیه که بو چایی به‌رانبهر به چوارسهت و ده گرامقتاوزنی 
است معادل چهارصدو ده گرام گیر وانکه 

گرو برد نه‌وه: ۱) له شهرت په ستن دا سه رکه‌وتن!۳) بیش کموتن له حه لك 


[ ۱) برنده‌شدن در شرط بندی؛ ۲) سرامد بودن. 

گروبردندره تا نگا: گروبردنهوه. 

وبون: ۱) رام‌بژن خوگرتن. نوگریون؛ ۲) وەدرەتگی کهوتن 8 ۱) 
انس گرفتن, خوا 


گرویف: ۱) سارزتژسونر نیشن ن هره 
امیس بهرزهوه‌یون‌و دامرکانی گر؛ ۳) بریتی 
پونه‌وه: (دمدلی مه‌گره توزهو 
دءولسه‌ندیونو زو نابودیزن [2] ۱) لبرپزشدن و فرود آمدن جرشیده 
بلافاصله؛ ۲) شعلهور شدن و زود خاسوش شدن آن؛ ۲) کنایه از 

1 ۴) کنایه از دولت مستعجل, 
۲ تاری دب که (۱]2)دان‌ای تلخ 


براشفتن و به سرحت آرام شدن: 
گرور: ۱) ده‌نکن تاه له ناو گەنم 
در گندمزار؛ ۲) نام دهی است. 
گروز: ۱) ههتوتین له دار ۷) لوات]۱) ورم کردن از ضر به خوردن! 
۲) غده بارز 
گروزه زارری گر وگر ات] بجه هميشه گریان و بهانهگیر 


گروزین: هه لتوقین له لمش یاله زه‌میندا ت برآمدگی در بدن یا در زمین. 


گروژ 

گروژ: تکرای زوژان» موز هر روز 

گروسك: کروسك لقع گلابی وحشی. ۲ 
گروشاه: نامرازی زارناخنی گونجه‌ی تار لوله‌باز کن. 
گروف: قانگل, قانگله تع نگا: فانگل. 

۱ کله‌ی له پر و نه‌کاو: ۲) شتی که زو بف‌رتن؛ ۳) شات و شوت 
) شعله ناگهانی؛ ۷) سر یع الرُوال؛ ۳) لاف و خودستایی. 
گروفیات: چهرخو گاری پجوك آت) گاری کوجا. 

گروف: گروف. قانگڵه‌بەن [ت] نگا: فانگله. 

گروقهر: ۱) خر وەك نزب ۲) چهفزی: ۳)دروکه‌ی لوس د بن سوج 


ول داردوژه‌نگ آت] ۱) کروی؛ ۲) دایره‌ای؛ ۲) استوانه ای. 

گروك: ۱) اوریشمی خا ) کورلك, کو روقت] ۱) ابسر یشم خام؛ ۲) 
کرك. موی نرم زیر ین 

گروك: ۱) زارویی که ززر ده گر ی؛ ۲) تهبه‌ی چکوله(ت]۱) كودك همیشه 
گر بان ۲) تب کوچك 

گر وکردن: شه‌رت به‌ستن[2] شرط بندی, 

گر وکف: گر وپف إت نگا: گزویف. 

گزوگال: ویو غا نگا: گاوبرغ. 

گروگرتن: بهلب‌گرتنی زاروك [2] بهانهگیری بچه 

گرول: پارچهیهکی سن سوچه بو بن‌باغل له کراس و جوغه تا خشتك 
زیر بقل در پیراهن. 

گروله: گاریو عه‌رهیانه‌ی بارکیشان آت] گاری و اراده باربری, 

گروله: گرزل ات خشنك زیر بغل. 

گرولی: ب‌زکی چە کی گەرم اتم گلولا اسلحه. 

گرولیه: ۱).(سهر هلپنجراوی بهن به‌خری, گلوله؛ ۲) بمرکی تف‌نگ 

۱) گلوله نخ؛ ۲) لول تفنگ. 

گرون: ۱) گرواندن؛ ۲) گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ویرانی کرد 
۱ نگا: گرواندن؛ ۳) از روستاهای ویران شده کردستان توسط 
بعثیان. 

گرونی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد( نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد: 

گرونی: ۱) جزرق قوماشی گولگهوره:۲)ناره بزپاان۱2) نوعی 

پا 


) ام مردانه. 

گزوی: ۱) نمخوشی دەردى گرو ۲) نأولاری [2 ۱) بیمارگری؛ ۲) 
آبله‌گون 

گرویس: بهتی دریزتارسن, ریسمان کلف و درا 

گروی‌بی: نهخوشی گروبون تا بیماری گری. 

گره: ۱) به‌ندی توندی بهنو پەت گری؛ ۲) کونی به‌رداش؛ ۳) پیاوی 
خاودنبایه 2 ۱) گره+ ۲) سوراخ سنگ آسیا؛ ۳) مردازرگ: 

گزه: ۱) سه‌مون, بای گهرمی کوشنده؛ ۲) تین و هالاو؛ ۳) ده‌نگی زبری 
ناخوش: ۴) کزه‌ی ده‌خل [2] ۱) بادسام؛ ۲) آلای الوه گرما: ۳) 
صدای گوش‌خراش؛ ۴) نیمکو بی دانه 


گرهان: گرانی کون ت] گرفتگی سوراخ. 


fr 


گربیج: گیزهلوکه. باهززات) گردباد. 

گزه‌پیچه: گر ی بهترزمی ت ندرا ععلُ قوی و فشرده ثور 

گره‌زوك: گروزاتا نگا: گروزء 

گرهژو: گهلارتران. خەزە ڵوەرین تا برگ‌ریزان. 

گره‌سیسه: درامین گز ی نه‌ندورکوزانه‌و 

گزك: اوی شلوی, قوزاوه جلاواق] کل ولای: 

گره گر: پیاوماقولان.پیاوانی پایە‌به‌رزات] اشخاص سرشناس, 

گزه گز: ۱) گرگ کلبه‌ی بهرده‌وامی ناگر: ۲) ز‌نازهناو چەقەچەق |16 ) 
شعله مداوم آتش؛ ۲) سروصدای گوش خراش 

گره گره: گره گر [] اشخاص سرشناس: 

گره‌میر: پیاگی وهههیکهلو درشت ا مرد هیکل‌دار. 

گرهو: گرو[تنگا: گرو 

گره‌وای:۱) جوشین. کولین؛ ۲) گر یانا)۱) جوشیدن؛ ۲) گر بستن. 

گوهوبردنه‌وه: گرزیردنهوه ]۱) شرط‌بردن؛ ۲) سرامد بودن. 

گرهوتا: ۱) به‌زور تی‌تانراوه ۲) گیراز. گریاگ, گراو؛ ۳) داپوشراو ا 
۱ به زورداخل کردن؛ ۲) گرة 

گرهوتش: ۱) کر پن. سه‌تن, سند 
۳) تی‌اخنین! e‏ ا 


اخرین شعله‌های تنو ر, 


هه منسدود! ۲) شر پوشیده شا 


۲) سه‌رپوش له‌سهر دە فر داثان؛ 


ان؛ ۵) توند به‌ستنی دمم؛ ۶) داپو 
۷ گه‌زین؛ بیوه‌دان آت]۱) خریدن؛ ۲) روی ظرف عذا سر بسوش 
گذاشتن؛ ۲) داخل کردن؛ ۴) به‌دست آرردن؛ ۵) محکم دهان را 
بستن؛ ۶) پوشاندن؛ ۷) گازگرفتن. 

گرهوته: گرہ رتا [ت] نگا: گرهوتاء 

گره وکردن: گروکردن [] شرط بندی. 

گرەوەك: لهبامته ثراواتا گر وی. 

گره‌ی: گری, ههآتزفیر له لشد اعد برجسته در بدن. 

گری:۱) گریان, او له چارهاتن له خدمر خهفه‌تان: ۲) بەخەياڵ دانان 
(گریم کرد وابوات]۱) گربستن؛ ۲) فرط 

گری: ۱) بهد گره؛ ۲) به‌ندی قامیش و دازو گیا؛ ۳) پاژنك له 
شازد‌بازی گه‌زی پێوان؛ ۴) گهی قاملك,به‌ندی تبل؛ ۵) گوندیکی 
کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد(2] ۱) گره 
یك شانزدهم ذرع شاهی: ۴) ہداز 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 


) بندنی و گیاه و...: ۳) 
4 نام روستابی در 


گری:۱) بمزان‌دری لوشی: زیری له ده ست لیدان؛ ۲) ددان دیاری بو ن؛ 
۳) زبری ده‌نگ 23] ۱) زبری, آجیدگی؛ ۲) نموداری دندانهای 


پیشین؛ ۳) زبری صداء 

گریا: ۱) او له جاوی هات له خه‌سان؛ ۲) کولیو: (ئاو گریایه)۱]2) 
گریست؛ ۲) جوشیده, 

گزیا: کله‌ی کرد ت] شعلهور شد. 

گریان: گری, او له جاوماتن له خهفدتان[ت] گر یستن. 

گزیان: کلبهکردن.بلیسه‌سه‌ندن اقا شعله‌ور شدن, 

گریاندن: کار کردن که که‌سی بگری لت گر باندن, به گر یه انداختن. 

گریانن: گر یاندن ا نگا: گر باندن. 


گریانه 


گریانه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد تا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گری‌به‌رانسه: جوری گری که له ملی اژهل توند نابو به هاسانی 
ده گریتهره آت] نوعی گره که آسان باز می‌شود. 

گری به‌ست: کیسه‌بولی یشوت کیسه بول قدیمی 

گر به‌ند: راپزرت, هایدان به نوسین: گرب ندا خو یگورا دق ثاخه 
نفیست)[2] گزارش کتبی. رارت 

گری‌پتی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردقتاروستابی 
در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

گر بوچکه: کرین که به دژواری ده کربتهره اقا کره کور. 

گرنجا خده و خوی ناشبرین ده کل داای اخلاق وخوی زشت. 

گری‌جوانه: جورین گر که فیر بسونی دژواره فا نوعی گره که یاد 
گرفتنش مشکل است. 

گری‌جوله کانه: گری‌جواله [ت] نگا: گری‌جوانه. 

گرنچ: هه‌راوهو ربا زادنا داد و بیداد 

گرنچك: به‌ندی قامك آت] بند انگشت. 

گریچن: ۱) جوری ته نین به گری گر: ۲) به ستد 
قەدەگانی به گری دهوهستی آت] ۱) بات گره‌دار؛ 


۶۹۴ 


ند که نارهزاستی 
۲ نوعی بستن 


نچو زه‌قایی له میشکی‌داردا؛ ۲) هدر 

درخت؛ ۲) دارای بند 

گریدان: ۱) تون دلیبه‌ستن؛ ۲) بریتی له دهبه‌رکردلی هسهابی 
شدروسهقمر[2] ۱) گرهزدن! ۲) کنایه از بوشیدن لباس رزم یا سقر. 

گری دانك: ۱) به‌بسان, شه‌رنی دوستایهتی به‌ستن؛ ۲) شوینه‌واری 
میزویی به‌جی هیشنن 8 ۱) عهد. پیمان:۲)اتر تاریحی بجاگذ اشتن. 

گریدراو: ۱) به‌ندکراوی دهز ۲) داخراوی درگا[ت] ۱) گره‌زده:۲) در 

گریز: اوق که له زه خی دهمهوه دیت, لیکاوات] لعاب دهن که از گوشذ لب 
آید. 

گریزانك: لدرزینی لمپرآت] چندش. 

گریزه: مجورلد, موجرلك, لهرزینی زورکهم هبدا ت) مورمور شدن بدن. 

گریزه: گریز: لیکاوی دهم [ت] لعاب دهن. 

گریژ: ه‌ندامی جیگه‌ی شیر له ناژه‌لداء گوان. مه‌مك آت] پستان دام. 

گریژه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

گریژنه: باژنەی دەرگا: زیررنسمه 3 اشنة در 

گریس: سست, شل ا شل ونامحکم. 

کش :۱ تیتول؛ ۲) گیشدی گیاو دمخلی لهدهشت [2 ۱) نگا: 
۲) بسته‌های گیاه وه جمع‌آوری نشده 

گزیش: تیتزل. برگوری جله کون تا نگا: تينو 

گریشاه: گری کو ره تا گره کور. 

گریشمه: ئاز قە مزه اتا ناز 


شن به‌ندی ههب ت] 


گریش مان. جه‌نه, گه. گی [ت] اعتصاب. 

گریشان: ژیر کراس اتا زیر پیراھن 

گریفکهر: مانگرنو ا اعتصاب کننده 

گری‌قه‌مرولد: گون دیکه له کو ردستان به‌عسی وترانی کرد 3 از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعنیان 

گريك: تابشت, توان. تاقهت لت تاب. توان, 

گریك: گری اتا گره. 

گریکرتك: گر کوره. گریه کوتره [قا گره گور. 

گرینکوره: ۱) گری‌بوجکه؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بعسی کاولی کر 
فا ۱) کره کور؛ ۲) ام روستایی در کردستان که توسط بعتیان ویران 
شد 

گریکوره: گری‌برچکه [ت] گره کور 

گریکویره: گری‌بزچکه|ت گره کور 

گریل: باگردان إت بام غلتل, 

گریل: جزری به‌ری مازوق] نوعی ثمر مازوج 

گریله: گرنی بجوکی دوای دەر بو دورمان: (تمز به‌تمزی سەر به گریله) 

اگره کوچك دنله نخ دوختتی. 

گریم: ۱) وام داناء فدرزم کرد؛ ۲) گریانی من آ۱)2) گیرم؛ ۲) گریهام. 

گریمان: ۱) وامان دان؛ ۲) گر یانمان۱]9) فرض کردیم؛ ۲) گریذ ماء 

گریمانه: گربی زر له بهنودهزودا: (ئەم دهزوه تیکرا گریمانه‌یه] گره 
خورده 

گریمی: جوری خهنجه‌ری بچوك آت] نوعی خنجر کوچك 

گرین: گریان, گریات]گربد. 

گوینای: کولان: کولین,پن گه‌بشتن لهسهر ثا گر, پوخته‌یون آنت] پختن. 

گرینگ؛ گرتگ. بایه‌خدان موهیم[3] با اهمیت. 

گرينوك: که‌سی که زور ده گری, گروك ت بسیار گریان, همیشه‌گریان. 

کرینی: کرنمی, جوری خهنجه‌ری توعی خنجر کوچاك. 

گریو: ۱) شهرتبه‌ستن؛ ۲) بارمته ت] ۱) شرطبندی؛ ۲) گر رگان, 

گریوان: ژیرکراس, ئەو بارچ هجله‌ی لەسەر گوشتو لین کراس 
دهبه‌رده کرین: گر یفان آت] زیر پیراهن. 

گریوگسول: ۱ الوزیو گرنی زور دهبهن‌دا؛ ۲) بریتی له کار که 
سهره‌ود‌ری لی دهرناکری: (وات کرده گر وگول ھەر سەر دەر ناکهم) 
۱) درهمی و گره‌زیاد؛ ۲) کنایه از سردرگمی. 

گریوه: گری. گریان تا گربه, 

گریوه‌غار: كێبەركێ لهزاکردندا ا مسابقه دو 

گریه: گری,گربان. گریوه اتا گریه. 

گزبهسك: ۱ کینگه لناردولّر شیودا؛ ۷) نهخوشی 
مررع واقع د دره؛ ۲) بیماری گری. 


گەزوڵى 2 ۱) 


گزه ۱) نالوده. خوگرتو:(نمم کابرایه گز ارهق و قوماره)؛۲) حیله,فلْ: 


گزجاز 


(گزمەکه)؛ ۳) بز جاوزه‌قی: :(گزگزتواشای کردم گرسیام): ۴) 
(گسز هزوم بوينم)؛ 2) وشسهیهکسه له 
کاشوبازیدا واتا: وشیار به له‌سه‌ر زی‌و شوین کایه بکه؛ ۶) ده نگی 
کیسه‌لی تیر بو ناوکردنی میوینهکهی؛ ۷) داریکی دهودنه له پهستی 
زوباران دهزوی؛ ۸) لدیژو نه کون (گزو گومهت) قت]۱) خوگرفتگی! 
۲ حیله: ۳) نگاه خیره؛ ۴) مشتاق؛ ۵) اصطلاحی در چوگان‌بازی؛ 
۶ صدای لالپشت نر هنگام جفتگیری؛ ۷) درختجهُ گز؛ ۸) 


به عه‌زره ات۱ 


چی وههوندراو ات ژلف تابداده, 

گزره: ۱) گیای وردکراو بو لمومزی ثاژهل؛ ۲) داری پارچه‌پارچه کراو بو 
سوتانی زستانه؛ ۳) پوش وبار ]۱ گیاه کو بیده برای علوفة دام؛ ۲) 
هیزم قطعهقطعه شده؛ ۳) خس وخاشاك. 

گرفانوك: گزرانرك ات زلف تابداده. 

گزك: جازوقت جارو 

گزکدان: جازوکردن ات جارو زدن. 

گکدهر: کهسی که جازو ده کات جاروژن. 

گزکنه: ۱) که‌زی پزپشت: پرچی زذربز: ۲) داری پزلق وتزپ| 


موی پرپشت؛ ۲) درخت پرشاخ و برگ. 

گزگ: کزد. جازو افا جارو. 

گزگز: ۱) تانون‌ر رنوشوینی بازی؛ ۳) ده‌نگی کبسه‌لی نبر بو تاوکردنی 
میوینه, گز؛ ) لمرزینیکی کهم؛ ۴) چزه‌چزی گوشت له‌سهر ئاگر 3| 
۱) اصول وآداب بازی؛ ۲) صدای لالبشت نر در جفتگیری؛ ۳) 
مورمورشدن بدن؛ ۴) صدای گوشت بر آتش. 

گزگزاندن: كە ميك لمرزاندنه‌ه(]اندکی لر زائدن. 

گزگزه: ۱) گیایه که بدلکه که‌ی ورده درکیکی‌ههبه وه تهندامی روت که ری 
ئەيچ و زينبتەوە: ۲) گیایه‌کی گهلاباریکی بزن‌خوشه بنهکه‌ی بو 
سوتاندن دهبی؛ ۳) شوضه(۱)2) گیاه 
برای سوخت به کار می‌رود! ۳) شيشه. 

گزگزین: سوکه لمرزین إا مورمورشدن. 

گرگل: ۱) قەل. قهله‌مونه. عه‌لوعه‌لن, عەلەتىيش؛ ۲) به‌ریکی دارمازوه؛ 
۳) باومعه‌سره, باوەقۈرەت. چله نو [ت] ۱) بوقلمون؛ ۲) یکی از 


۰) گیاهی است که بیخ آن 


مبینی حه‌بوان [قا پوزهبند, 
گزموله: ۱) خی جکوله له توز؛ ۲) که‌لای حهزی [ت] ۱) گلولة ریز 


گلی؛ ۲) تیه گلین. 


۶۹۵ 


گزاژ 


گزمی: زیری 3) خشونت, زبری. 
7 ) ته شقه لمبا و ت] ۱) نیرنگیا: ۲) شلتای پان 


سدرتای تاوی بهیانی تا وین تابش آفتاب. 


گزوری: تە کو ن ريكو ین 

گروفت:۱) تاسه‌ی زور بو خواردنی 
۲ عدزردت بی‌دان: (دهم‌خواردر گزوفتی نموم دەدا 
زیاد برای خوردن چیزی؛ ۲) حسرت دادن به کسی. 

گزوگوم؛ لهبر و ندکاو3] تاگهانی, یکهر. 

گزوگومبەت: لەپز و نەکای گزوگوم إت ناگهانی, یکهو. 

گزه: ۱) فیل, حیله؛ ۲) گاز به ددان له زمانی زاروکانداآت] ۱) حیله, 
نیرنگ؛ ۲) گاز با دندان درزبان گودکانه. 

گزه‌ر: گزرات هویج. 

گزه گزه ۱) کزوزان‌ره‌ی بدگریانهوه؛ ) خمیال کردنهوه له کار 3 1) 
ناله و گریة بچه؛ ۲) فکر کردن در مورد کاری. 

بازات] حیله باز 


ی کمم و کوزی اف بی کم و کاست. 
: (گزوفتمه بو گوشتی برژاوا؛ 
) اشتیاق 


گزیچا: گزچارات) درختجه گر. 

گزیر: بدرده‌ستی کویخا له دیدا تع یادو کدخدای ده. 

گزیرانه: تاکن که زمعیهت دهیدا به گزیر ات مزه پادر کد خدا که رعیّت 
می‌دهد. 

گزیرك: ۱) بریسکه‌دانی چاو له دارکاری کردندا؛ ۲) بریتی له تیشی زور 
[۱/۵) برق زدن چشم هنگام جو بکاری شدن؛۲) کنایه از درد شدید. 

گزیکار: فیلبازه حیله‌سازات] ناروزن, نیرنگباز 

گزیکه‌ر: گزیکارات] ناروزن 

گزینگ:۱) گزنگی خر ۲) رشکننه‌ی چاو بی‌بیله 2 ۱) لین تابش 


گم راچو بهگژم داهات)؛ ۲) قهدی 
دان (دارمیو له کو درب مرو تالاو ۳) رایت یری موی مش[ 
گرزبون؛ ۴) توزدیی؛ ۵) وشه‌ی دنعدانی جوانەگا بو سەر چیل؛ ۶) 
شلو سست؛ ۷) موی تتأكهالاوی شانهنهکراو: ۸) تیکزاء هممی گ: 
٩‏ روەك: (گسژر گیای زور گیاو گژی زورد)؛ ۱۰) لووبسون, 
به‌تهیم بهره‌وخوارهاتن؛ ۱۱) رەق؛ سه‌خت 


بهرهوخواربونهوه. لەژۈرە 

آت] ۱) گلاریزشدن؛ ۲) تن درخت! ۳) سیخ شدن مو؛ ۴) خشم؛ 1۵ 

کلم برانگیشتن گاو گشن؛ ۶) سست! ۷) موی ژولیده؛ ۸) همه؛ 4٩‏ 

رستنی. گیاه؛ ۱۰) به تندی پایین آمدن از سراشیبی؛ ۱۱) سخت, 
گوار: چینهدانی بالنده, جیکلدانه تا زاغره جینهدان. 


ال کردن؛ ۲) بریتی له اژاوهنانهره[ت]۱) درهم 

اشوب بها کردن. 

گزفاموك: پرجی هوندرارق موی بافته. 

گوك: ۱) کوژه که؛۲) ن‌رزه‌ی ررد؛ ۳) پرچی پهرژو بلاوات] ۱) خرمهره: 
۲) تگرگ ریز؛ ۳) موی بر 

گوکردن: ۱) کزکردن, خولیك‌هالاندن؛ ۲) راست بونه‌وه‌ی‌موات]۱) توی 
هم رفتن؛ ۲) راست شدن مو. 

گوکن: ۱) کهزی پر و زور ۲) داری برللك وپزب 3ت] ۱) موی پرُشت و 
بسیار؛ ۲) درخت برشاخ و برگ, 

گ و که: بوکاوله, جموله. جهموله [ت] ام کردن, بنجه‌گذاشتن. 

گوگو: ۱) وشی دنمدانی جوانە گا بز سەر چیلی به‌کمل, گز, کهلد؛ ۲) 
وشك, زوا زز زوها؛ ۳) تیکهوه هاویشتنی ئاپ زره[ ۱) کلمة 
برانگیختن گاوگشن؛ ۲) خشلف؛ ۳) شلوغی و ازدحام مردم. 

گوگواندن: هانه‌دان بو شەز دنه‌دان بر جه‌نگ إت] تحر بك کردن برای 


: بهفرخو رکه, جور تهرزدی نوعی برف بسیار ریز 

گگوین: راست‌بونهو‌ی مو له ترسان آف] سیخ شدن موی بدن | 
ترس. 

گول؛ ترزه, تهزره/ نی رفه 2 نگرگ. 

گولوك: نه‌زروکه, تمرزه‌ی ورد إت تگرگ ریز 

گژم: ۱) خمم, خه‌فدت؛ ۲) خەمبار؛ ۳) ئەخوۈشى ته‌نگنهفه‌سی 3 ۱) 
اندوه؛ ۲) 

گژن: موی تيك‌هالارلت] ژولیده. 

گزنه‌سدره مس موی,بیچیده موی. 


ازشات 


5 تهرزه‌ی ورد؛ ۲) زبسری پیست له سهرسان؛ ۳) 
و تگرگ ریز؛ ۲) < 


بن پوست از سرما؛ 


گووژ: چڵکن و قژن قا چرکین و ژولیده موی. 
گزوگیا: بش و پار روه ك [ت] تباتات علفی. 
گوول: جو ری داری جه نگهل إت از درختان جنگلی. 
گووله: پمرزر بلاواتا پراکنده وآشفند. 


گژولەك: گیل که قح گردباد 


که ل تاته کوزات]درهم برهم وب نظم, 

گوه: ۱) ده‌نگی بای به‌ته‌وزم؛ ۲) گیایه‌که بو دهرمان دهمشی؛ ۳) دنه‌ی 
جوانه‌گا بو سەر مانگابه کل 2] ۱) صدای وزش تندیاد؛ ۲) گیاهی 
است دارویی؛ ۳) کلمهٌ تحريك گشن بر ماده گاو. 

ای توندی بایزی [ت] پاد تند خزانی 


گر 


۶۹۶ 


گژه گز: 

گژیان: فرژبونی مو شبوانی مو تا آشفتن و ژولیدن موی. 

گژی‌بیی: گوندیکه له کوردستان به عسی ونرانی کرد اف ازروستاهای 
ویران شده کزدستان وسط بعثیان. 


رته‌ی لیخوزیتی بەز کس لقع کلمه راندن گوسفند. 
گست: گوست. تیل.تلی, قاماك. هنگوست. ه‌نگوس ان 
گسك: جازو گزد. گزگ [ت] جارو 


گزکد ان [ق] جاروکردن. 

گسکدهر: که‌سن که به گسك کار دہ کا ت] جاروژن 

گسکه: کسکه, بریقه‌ی چاوی پشیله له تار 
در تاریکی. 

گش: گ. گز تیکزا, همو تا همه 

گشت: ۱) بادراو. بارخواردو؛ ۲) گثر 
نخ تاییده؛ ۲) همه, همگی؛ ۳) | 

گشتائورتی: قامکی ناودزاست لت انگشت وسطی, 

گشتاپلل: تبلامه‌زن, قامکه گهوره ا انگشت شست. 

قامکه‌توته[2] انگشت کوجکه. 

گشتامیانین: گتتانورتی, زهزنهقوته اق انگشت وسطی, 

گشتانه: ۱) نهنگرستیله؛ ۲) قوچه که‌ی دورسان؛ ۳) قولی درهو: 
لهرونده‌ی له دمستیکا جن دهببتهوه 0 ۱] انگتتر؛ ۲) انگشتانا 
خیاطی؛ ۳) میزانی معادل يك کف دست. 

گشتر: کلکه‌وانه. گشنانهت] انگشتر. 

گشتك: هنگوتك [ت] چونه, 

گشتونه: ترچ که‌ی درومان [ت] انگشتانهُ خیاطی. 

گشته‌ل: بەنی گشت [ت] نخ تابیده 

گشتی؛ تبکزایی, مسوانیآت)همگانی, ععومی. _ 

گشك: ۱ تبکراء گن گ. گشت؛ ۲) بوکاوله. چسوله؛ ۲) په‌نجه‌ی 
واه كران ۴) گزك تهرزه‌ی ورد ات ۱) همگی؛ ۲) ام کردن؛ ۳) پنچة 
باز؛ ۴) تگرگ ریز 

گشکه: بیکاوه جسبله گشاك[2]مکردن 

گغ: ده نگیٰ که له متالٰی ساوا دهردهچن ت صدای بچذ نوزاد. 

گفکی: ای گغ ور [ت) کودك جند ماهه. نو زاد. 

گغنی: شلتاغ, ه‌شقه له, ند له که إت شلتاق, 

گفه: ۱) گغ: (زاروکه‌سان گفه‌و بقه ده کا):۲) بقه, وشه‌ی ترساندنی ساوا 
ا ۱) نگا: گغ؛ ۲) کلم تحذیر از خطر برای کودك. 

قسه: (همرو گفم ی ده کا)[ت] تهدید. 


تیکرا؛ ۲) قامك. ئەنگو س ۱) 


گفشك: ۱) قورینج, قورینجگرتن؛ ۲) بوک گشك. چسبو له( ۱) 


ن؛ ۲) ام کرد 

گف: ۱) گشته‌ل, بادراو ۲) گف, ترساندن به‌قسه؛ ۳) ده‌نگی به‌ردی 
هاویژرار به فزچه‌تانی: (هدر گفه گفی دیّت)[2] ۱) نخ تابیده؛ ۲) 
تهدید؛ ۳) صدای سنگ پرتاب شده با فلاخن. 
اشتن: کوشین آت] نشردن 

گقاشگه: جیگه‌ی گوشینی تری..., گوشبنگه ق] جای فشردن میوه. 

گفاله: کزمه لی چهکد ارت گروه تفنگداران, 

گفاند: ۱) هیل. خهتی جوت؛ ۲) خوارو خیچ 3 ۱) شیار شخم زمین؛ 
۲ کج و کوله. 

گفانده: ۱) سهرلیوی که‌ندالو شاخ؛ ۲۶) که‌وشهنی زهمینی کیلگه(۱]2) 
لھ برتگاه؛ ۲) مرز کشتگاه. 

گفر: پشیل‌ی تبر ات گر بد نر 

گفرت: کنمد ھهءاء جلکی بر ین آت) جرك وریم زخم 

گفردی: لمرزین له‌ثرسان. راجه‌لین ت) لرزه از ترس 

گقرك: همراش, ساوای به كيفو تهبار(2) نموکرده. نو زاد شاداب. 

گفرونه‌ك: گیایه‌کی ده شته‌کیه [ت] از گباهان صحرایی. 

گفْشك: ۱) تنگونکه‌همویر؛ ۲) قورینج 8 ۱) چون خمیر؛ ) 
نیشگون. 

گفقه: ۱) گف, د‌نگی بدردی بهرهقانی؛ ۲) ده نگی سوا نی خو ل خولهو 
O O‏ 

گشکف: گزه گزاتا صدای_تندباد. 

گقگفه: داریکی جه‌غزییه دو کونی تێکراوه به‌نی تی 
باىدەدەن گثهگفی لی دیت آت) نوعی فرفر چو بی. 

گفن: موی تك‌هالاوی گرژآت|سوی ژولیده. 

گفوردی: گفردی لت چندش, یکه خو ردن. 

گفه: ۱) گففه؛ ۲) ده‌نگی پای به‌قه‌ودت. گزه [ت]۱) نگا: گفقه؛ ۲) 
صدای تند باد. 

گثهگف: دهنگی گفه‌ی لهمسدریهك ات] صدای بیابی «گقه». 

گای؛ دهسدی په‌نیر تلم پنر 

گفیری: انو برك ات دلییجه. 

گفیرین: عهزم کردن, ههلتواندنآت] هضم خورالد, 

گفیشاد: ۱) بلج. گیوژه گزیز؛ ۲) کرشراو کرشراوی میوه 6۱/۵ 
زالزالك؛ ۲) عصاره. 

گشین: معیین, بنەماست يان نبا 

گل: ۱) ژانی چار؛ ۲) جه بزاو؛ ۳) خلور؛ ۴) خاکن که ژنان سه‌ریانی 
بن ده‌شون؛ ۵) جار, كەزەت: ۶) راگرتن: (گلم داوهتدوه )۲ ۷) ترژیکی 
چیا دوندی کنو ن کیف؛ ۸) سهرلق,لکیههرهندی دار؛٩)زیبکه‏ 
آتا ۱) چشم درد؛ ۲) حرکت؛ ۳) غلت: ۲) گل سرشسویه ۵) بار. 
دنسد؛ ۶) نزد خود نگهداشتن؛ ۷) قله کره؛ ۸) بلنهتر ین شاخ 
درخت؛ )٩‏ جوش پوست. 

گلْ: ۱) خاك, خزل؛ ۷) گزءبلیسه: (کلبیْنه‌ی تهندور)(۱]2) خالل+ ۲) 
شمله لهیب. 


یکه‌خوردن. 


خهن‌و 


آمدن شیر. 


۶2۹۷ 


گلانن 


گلا: ۱) بهزی, پەرت بو؛ ۲) گشلا» ھەمولابەك؛ ۳) خلورهوسو؛ ۴) 
پرچی ودهصوندراو: ۵) جاريك‌تره هدلیکی که 2] ۱) پرت شد؛ ۲) 
همگی, همه جانب؛ ۳) غلتید؛ ۴) زلف تاییده؛ ۵) باردگر 

گلابوج: برچی کو رتی وه‌هونرا تلف کر 

کلاده: ۱) تهلاده. تالقدی هرر سوه ۳) حتلی تست ان ۱) 
قلاده؛ ۲) کردنیند. 

گلار: ۱) جممی پچ ولد؛ ۲) خلور: (لسهو سهرهوه گلار بومهره)؛ ۱۳ 
زقرین؛ ۴) ده‌نکه‌ترن, لب‌تری؛ ۵) شوزبو وه: (گلاری بن‌چه‌نی, وا 
بهرخهبه‌ه)[3] ۱) رود کوچلك؛ ۲) غلتان؛ ۲ بررگرد. برگشت؛ ۴) دائه 
انگور, حبه انگور؛ ۵) آوبزان. 

گلاراو: ۱) نوقرهه‌گرتن, ی قه‌راری؛ ۲) نه خوشی نه‌سهل ت]۱) رام 
نگرفتن؛ ۲) بیماری مالیخولیا. 

گلاراوی: گوندیکی کوردسنائه بهعسی کارلی کردا 
کردستان که توسط بعلیان ویران شد. 

گلا رکو: ۱) گازن قەسار؛ ۲) تیلای جلكر گهلاکوتان 4 ۱) گازر؛ ۲) 
کدینه. 

گلاره:۱) بزه‌داری له‌سه‌ریه لك دانراو؛ ۲) دنکه‌تری: ( گلاره‌ترن وەدەمتا 
ناجن):۳) گلینه, بی‌بیله‌ی جاوات]۱) قطعات هیزم برهم اتباشته! ۲) 
حیّهانگور؛ ۳) مردماك چشم. 

گلاز: ۱) عهلوکه‌سوره‌ی بایزی. تاڵو بخارا؛ ۲) ناوچهیه که له کوردستان 
23 ۱) آلوی قرمزن ۲) ناحیه‌ای در کردستان. 

» رداغ إا لیوان شیشه‌ای. 


آرایش شده: 


روا 


: شه‌ربه‌ی شوشه بو ثاوییخواردنه 
گلآسی: چه‌رمی نهرمی زە نگ کراواق] 
پیس, چە پەل آنا کنیف: 


م ورن 


گلافسه: ۱) نیوه‌دروس‌بوگ: (کاره که گلاڵه بوه)؛ ۲) کهلابهردی 
لهچهرخنه‌درارات] ۱) نیم ساختد؛ ۲)تیلُ سنگی صاف نشده, 

گلالهکردن: ۱) نزيك به تهواوسون کردن: ۲] بیرکردهره له کار‌و 
زیگه‌ی دروست‌بونی دیتنهوه © ۱) نیم ساخته کردن؛ ۲) زمینه چینی, 
طراحی 

گلان: ۱) به‌سهرزودا ک‌وتن: (لهسبه كەم گلا)؛ ۲) پەرت بو ن: (لە تسب 
گلام): ۳) جولان له جیگه؛ ۲) خاربونهوه[۱]2) سکندری خوردن؛ 
۲) برت شدن؛ ۳) نکان خوردن؛ ۳) غلتیدن, 

گلانا سم جاو ش ادو بار ارگ 

۰ ۱) خلو رکردنه‌ره؛ ۲) جو ندن؛ ۳) فری‌دان؛ ۴) کزکردئه ووی 

خواردنی له مالان[] ۱) غلتانیدن؛ ۲) تکان دادن؛ ۳) پرت کردن: ۴) 


جمع کردن خوراك از منازل. 
گلانگ: جار چهل, دەحفه, ده‌حه(قح] دفعه. بار. 
گلانگا: جاروباره تج گاهگاه. 
گلانگی: جارێك, کزهتن.ده‌می وده حفه یی يك باز 
گلانگینا: جارنکی دیکه. دهحفهی تر[ باردگر, 
کلانن: گلا کلاندن. 


گلار 


گلاو: ۱) خلورهره‌بوگ؛۲) بهزیو له بعرزی‌یهوه: ۳) ب سەر زودا که فت؛ 
۴ گلاف آت] ۱) غلتیده؛ ۲) برت شده؛ ۳) سکندری خورده! ۴) 


۱) فوراوی گله‌سور: ) جی‌ده‌می سه‌گ و بهراز؛ ۳) زۈر پیس؛ 4۴ 
بریتی له بنیاده‌می بمدقهزو بی ثا کار ات ۱) آب گل آلود؛ ۲) دهان زده 
سگ و خرلد:۲) بلی: ۴) کنایه از دم بی اخلاق: 

گلاوبون: جەبەڵبۇن به 
سگ و خرك. 

گلاوکردن: شوتنی جی‌د‌می سه‌گو بهراز ب‌توژاو جارێكو بهاو 
خهش‌جار اا حستن دهان‌زدء سگ و عوك با آب گل‌آلود و آب 


پلیدعدن با دهان 


صاف. 
گلارگل: تلارتل. رەت بردن ا تلوتلو. 
گلاوی: ۱) بیسی له دەمی سەگو بهرازدوه؛ ۲) بریتی له بەدفەزىو 


بی‌ناکاری(ق ۱ ) پلیدی از سگ و خوك؛ ۲) کنایه از بداخلاقی, 
گلارکردن ات نگا: کلاوکردن. 
؛ ۷) تالانکرا وتا ۱) غارت. چهاول؛ ۲) غارت 


گلاهه‌لد: ۱) گزمرل‌ی زوق له قوزی دیزهو گزه که به جور کهواتك 
ده‌هاریزرا بو زاو باآنده؛ ۲) خولو فسلی تیکهلا و بز سواندان۱]2) 
نهر کنان گروهه» ۲) مخلومل خاله و حاف برای اندودن 

گلب: گرو قورگ ات) گلو 

گل بونهوه: گلاربونهره. خلزربونه‌رهت) غلتیدن 

گلبینه: ۱) گر به ندی تهندور؛ ۲) باکیشی ته ندورات] ۱) بادکش بند نور 
۲) بادخش تنور, 

گلپ: ۱) ههلمهت» هیرش: ۲) پر بدا کردنو زضاندن )۱) بورش: 
هجرم! ۲) قاپیدن 

گلبوج: که‌زی وههونراوت]ژلف تابداده 

گلبه: ۱) کلبه. گزی لهپر: ۲ ده‌نگی گزگرتنی ثاگر ا ۱) شع یکهو 
پدیدآمد»؛ ۲) صدای لهیب آتش. 

گلیه گلپ: دء‌نگی لە سهریدکی گزی ناگرا صدای پیابی شعل 

گلته: ۱) کیشمو ھەراء شهزه‌قسه یمده‌نگی بەرز ۲) راو‌ی نه خزش 1 
۱) جدال لفظی؛ ۲) هذیان مریض 

گلچوه: ناقانه‌ی دایکی, تاکه‌مندال له دايکيك إت یکی یکدانه. 

گلخواردن: ۱) خلر بونهره؛ ۲) به‌د‌ورد! گەزان؛ ۳ مانهره لەشوىێك 
۱) غلتبدن؛ ۲) بیرامون گشتن؛ ۳) واماندن در جایی. 

گلخواردن: ری خالدخواردنبونی زارۈك قح خاك خوردن بچه, 

گلخواردنهوه: مانهره شوبنلك لقع ماندن. از رفتن صرفنظر کردن, 

لخور:زارژی فتری خالدخواردن آج) بجُ خاك خور, 

گلخورکه: کرمه‌سوره.کرمی گت کرم خاکی. 

گلدان: ۱) جولاندن, تهکانپی‌دان؛ ۲) جوری تریْ سپیلکه‌ی ده ندلدزل 
که زو پن‌ده گال ۱) تکان دادن: ۲) نوعی انگور ژودرس, 

گلدانهوه: لای خر هیشتنهره ات نزد خود نگهداشتن 


۶۹۸ 


گل 


گلده: ۱) ببزویته, تهکان‌بده؛ ۲) برینسکه؛ ۳) گلنه] ۱) تکان بده؛ ۲) 


گلدی: خلوٍرهوهبوگ به‌سهر زهمیندا, تلاوتلبون تا غلت خو ردن. 

گلدی کرن: خلزرکردنهره. لاوتل 

گلزه: باقه, باغه. ده‌سکیکی زل له گیاو ده خل [ت] توده ای دسته شده از 
گیاه. 

گلسه: به‌زمیندا که‌وتن آت] بر زمین افتادن. 

گلفج: پشاوتن, له ناوده ستا کوشر 

گلفچاندن: له ناوده ستا کوشین [ت] مجاله کردن. 

گلفچین: قرمجین. ههلفرچان ] در اثر حرارت جمع شدن 

گلفه‌رك:۱) گرول؛ ۲) تبفهدات]۱) خشتك زیر بغل؛ ۲) خشنك تنبان. 

گلك: ۱) لاسکه گه‌نمهشامی بن‌ده نك؛ ۲) گیایهکی نادار ۳) میتکه. 
بەلکە ت ) ساق بی‌دنةبلال؛ ۲) گیاهی است؛ ۳) چوجوله. 

گلکار: بء‌ناء که‌سی کاری فور ده کا ا پتا. 

گلکاری: قرز کاری ت گلکاری. 

گلکردن: وهژا ن کهوتنۍ چاو چاوتیشان آت] به دردآمدن چشم. 

گڵکو؛ ۱) گڵی بەسهریه‌کداکراو کزمای خاك؛ ۲) هبر ا ۱) نود 
خاك؛ ۲) قر. 

گلکه‌ردش: پهرتاونن, که‌زاخه, لکی زبادی داپاچین ترس درخت. 

گلکهن: کانی گلهدیزدر ٹیر بار کان خاك رس. 

گلکه‌ند: کلکهن[ت] کان خاك رس. 

گلگل: ۱) تمتهلمی دانهونلهو ده خل؛ ۲) ههرزنهگموره! ۳) گیاگه سك ت] 
۱) بوجاری؛ ۲) گارس: ۳) گیاه جارو. 

گلگاا ندن: له کردن[-] بوجاری کردن: 

کلگیر: کمن سبره ند سبزه 

گللاره: گلاره O‏ 

گللك: ۱) زندان, منالدان؛ ۲) کوز قوزات] ۱) زهدان؛ ۲) آلت تناسلی 
زن. 

گللی: رهشکینه‌ی چاو بیبیل‌ی چە متا مرذمك چشم. 

گللیره: ت‌رزه‌ی ورد تگرگ ریز 

گللی کور: کویر 


۰ شاه درخت: 
گلمت: که‌سته‌. رگ 3] کلوخ. 
گلمتك: گلمت [ت] کلوخ. 


کلنجا : گلکەن [ت] کان خاك رس. 

گلو: ۱) بول. بهترن. کلاره؛ ۲) خزی زور جکوله له ماست‌و شبری 
خراونودا: (شیره که خراو بوه گلوگلو بوه( ۳)داتاردانارسونی 

| گلوگلو وهستاوه)[۱]2) دانه انگوره حبه؛ ۲) اجزاء از 


هم گیسته ریزی که در ماست یا شیر فاسد شده دیده می‌شود؛ ۳) 


دنهدن سر ور 
گلو: ۱) گش تهديك. 5 


۲)چراا. 


۱) همه لایدهاء 


گشت چینی؛ ۲) بوجی: چا 


گلواته 


گلوانه: ۱) قریوگی میوه‌ی وشاك وه میوژو هه تجیری::::۲) تپهی بوا 
[۱]2) مویزیا انجبر پوك و خشکیده! ۲) تفال مو یز 
گلواز: ۱) رسته‌ههنجیری الْقه‌کراو؛ ۲) ثالقه‌ی بدخله‌خل به داری 
ەو ]| ۱) انجیر شید حلقه شده؛ ۲] 
اسباب‌بازی آویزان به گهواره. 
گلواز: جوری بەری دازمازو نمی ئەر مارج 
وان: به‌ریکی دارمزوه بر 


شك به رشته 


فشردن در دست 

گلوخول: جهرخو خول, بزوتنو سوزانهه) جنب وجوش. 

زو غومارات) گردوغبار, 

گلوخه: بهچکسدلی خر کەو تازدیی گمیشتو 3] جوجه‌پرنده تازه بر 
درآورد» 

گلودور: بهده‌ورهدا هه لخولان اتا پیرامون گشتن. 

گلور: ۱) بازنه» بازن. خشلی جومگهو باسلك؛ ۲) گرزفدر؛ ۲) خلوره ۲) 
بهری ھەردارێك که وەك قو زاخه‌ین؛ ۵) جارین له جاران ۳ ۱) النگو؛ 
۲) مدور, کروی یا دایره‌ای؛ ۳) غلتیده؛ ۳) هر ثمر غوزه‌مانند؛ ۵) 


وقتی از اوقات. 


گلوفهر: گروفهر خر رەك ههار بان 7 جەغزاق] نگا: گروفه‌ر. 

گلوك: ۱) لهسم که ژۆر زەت ده‌بساو بەسەردا ده که‌وی؛ ۲) به‌سهر 
یه کایْچراوی بهن [۱]۵) اسپی که زیاد سکندری می‌خورد؛ ۲) گلولهٌ 
4 

گلوگلو: ۱) داناردانار؛ ۲) د‌نکه‌ده‌نکه تری آت]۱) دانەدانه؛ ۲) دانەداند 
انگور. 

گل وگویز: ۱) رزیشتن و هدستانی ززرا ۲) غول خواردنم ثزقرهنه‌گرتن 
۱3 جست رخیز؛ ۲) بی‌قراری, ناآرامی. 

گلزل: ۱) گرژر؛ ۷) خلوراتع ۱) دانه‌ای انگل در گندمزار؛ ۲) عُلت. 

ان: ناوی دی‌یه که [ت] نام روستایی است. 

گلرل بونه‌وه: خلو ربونهوه كا غلت خورد. 

گلوله: ۱ به‌نی لیكهالاوی خرعهلدراو: ۲) همرشنن خزی ليك‌مالان 
(لدسهرمان خوی گلوّه کردبو) ۱)2) گلوله نخ 
درهم خزیده. 

گلولی: دوکه‌شك [تع دوغ كشك 

گلولی: گروفه‌ری وەك كەلا[ گرد گروی. 

گلونگ: 

گلودز: گرولی‌چوخهت) خشنك زیر بغل. 

گلوی: ورگ, ه‌ستوله نارهت گلو. 

گلویز: تف, اوی‌دهم ات آب دهان, خدو 


) به هم پیچیده و 


دەحفه» جار, كەزەت تا دفعه, بار 


۶۹۹ 


گلوینه: گنه اتا نگا: گنه 

گله: ۱) ده‌نکتریی له هشو دازناو؛ ۲) گازن: گازنده؛ ۳) پرچی 
وههوندرا و آت] ۱) دانه‌های انگور از خوشه ریخته؛ ۲) گله, گلایه؛ ۳) 
تلف تایا 

گڵەتەرمەنى؛ خاکیکی دهرمانه ات نوعی خالد داروبی, طین ارمنی: 

گله‌بان: تاخەيا اراتا خالشریزی بام. 

گله‌به‌رانه: جو ری خاك بو نگ کردنی ده‌فری سواله‌تی ات نوعی 
ال زنگی لعابی. 

گله‌جان: ۱) کانی گلی یر بار؛ ۲) گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی 
کرداقت] ۱) معدن خاك رس؛ ۲) نام روستایی در کردستان که توسط 
یعتیان ویران شد. 

گله‌جانی: که‌جان|ق] معدن 

گله‌حه‌رام: خاکی قسل آت] خالد آهك. 

له خو ری : کرمی گلی, کرمە سو رکه اتا کرم خاگی. 

گله‌دوشاو: گلیکی سییه له دزشاوکردندا به‌کاری ده هبنن | خاکی که 
در شیره‌سازی بهکار آید. 

گلّهزدش: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

گله‌زه‌رده: لمو گون‌دانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد 
روستایی درکردستان که بعتان آن را ویران کردند. 

گله‌سپی: خاکیکی چهرمگه سواغی ناوهوهی بی‌ده که‌نآت]خاکی که به 
جای کچ برای اتدودن دیوار به کار اید. 


گله‌سهر: قوزیکی زد 


زنان سه‌ری بی‌ده‌شون قا گل سرشویه. 


گلهنجان: گله جان[2] کان خا زس. 
گله‌ودان: لای خر زاگرتن آت] بیش خود نگاه داشتن. 
گله‌ووز: کزنزی بهردات] گل سنگ. 


گله‌ههرمه‌نی: گڵەئەرمەنى ا نگا: مهن 
گلهبی: گل گازن, گازندہ ات گلایه 
گلی: ۱ گله‌یی. گازنده؛ ۲) شک‌ایهت؛ ۳) قسهلق] ۱) گلایه؛ ۲) 


و بايەك به‌رزکردن؛ ۲) یهشدهن: 
۳ )گر گلوی نری تا ۱) بازی لی‌لی؛ ۲) یك دافه؛ ۳) 
دانهانگور, حه انگور. 

گلی: خاکی, لەخاك تا خاکی. 

گلیا: ۱) بزوت, ته‌کانی خوارد؛ ۷) به‌سه‌ر رودا که‌وت؛ ۳) پدرت بو |16 ) 
تکان خورد؛ ۲) سکندری خورد؛ ۳) پرت شد. 


گلیار: شکزهه‌ی داره‌تار نگل نار 


گلیاز 


گلیاز: ۱) گیلاس؛ ۲) هللو که کبوبله۱)۵) گیلاس: ۲) آلبالر کوهی. 
گلیاس: گلیازق] نگا: گلباز 


گلیخه: ۱) گیایه‌گی بن:زهردی سهرکه‌سکه به جیشتی 
۲) گپله ت]۱) گیاهی است آشی؛ ۲) گیاهی است خوردنی. 

گلیرء ۱) لده‌وری بداد کو بونهوه: ۲) خلور گلا ۲) تمرزه: گللیره نت 
۱) دورهم جمع شدن؛ ۲) غلتان؛ ۳) تگرگ ریز 

گلیران دک رز غلتاندن 


ربهر آت] غاتیدن 
خلورکردنهوه [ت] غلقا نیدن. 
کیره تمرزه‌ی ات 


تاو در لاد 2 لاب دهن, 

گلیزو: که‌سن که اوی ده‌می به رەخى ده‌می‌دا دینه‌خوار, لیکن تا کسی 
که همیقه لقاب دهاتسل سراذیر ات 

گلیزه: چلوره. شو شه ههول لا دنگاله. 

لیکای ناوی‌دهم. گلبزات] لعاب دهن. 

زگین: گیززه لیکن آ2) کسی که لعاب از دهتش جاری باشد. 

گلیژن: گلیزوات] کسی که لماب از دهنش جاری باشد. 

گلیش: ۱) شەقلی خمرمان؛ ۲) پوش وپە لاش 3 ۱) مه رگذازی بر 

خرمن؛ ۲) خس و خاشالد 

گلیل: دریژوکه‌ی گرزقەر وه ك داردوژه نگ إت] استوانه‌ای. 

: چلوره, گلیزه تا دنگاله. 

گلیم: بەلاس. به‌ه‌ی ساکار ات گليم 

گلیم: یمن گليم. 

گلیم: کم 

۱ خلو رکه‌رهوه؛ ۷) دهلملددهر پاڵپێوە نهر 3 ۱) غلناننده؛ ۲) 
تکان دهنده. 

گلین: لدگل چیکری, سوالمت عا سفالی» اکل 

ناری گوندیکه ت نام دهی است: 

گله‌جان إت کان خاك وس. 

گلینه: ۱) رهشکینه‌ی چاو: ۲) سبیاییو زه شایی چاو به گشتی؛ ۳) کزن؛ 
۴) گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردف۱) مردمك چشم: 1۲ 


کره چشم؛ ۲) گاودانه؛ ۴) نام روستایی در کردستان که که توسط بعتیان 
ویران شد. کر 
گلینه: ده‌فری لەسواڵەت ات) ظرف سفالی۔ 
گلییی: گلهیی ت گلایه. 


گم: ۱) نادیار؛ ۲) ده‌نگی کوتر ات ۱) گم؛ ۲) صدای کبوتر. 


Ves 


گماندن: خویندنی کوتر [عآواز سردادن کبوتر. 

گمائن: گماندن ی نگا: گماندن. 

گمایش:۱) ددنگی گزیهر بلیسه‌ی اگر؛ ۲) بەدەم قوچ اوی 
دیول کردن | ۱) صدای لهیب آنش؛ ۲) غرولند. 

گمبون: نادیاربون انا گم شدن. 

گمزه: گومشك [ت] مدفو ع موش . 

گمش: ملانن, زوران, گولاشی. زور 

گمکردن: نادیارکردن | گم کردن. 

گم‌گم: 7 

گمگموك: ۱) نونگه, دەفرى ئەستۆزراو ب ترا ۲) خمخمول ات ) 
N OO OR 24‏ 

گمگمه: ۱) گىگموك؛ ۲) متا 
اوه خواردنهوه [] ۱) تنگ: ۲) ققىد آب: ۳) فنجان. 

گمه: ۱) دء‌نگی کزتر؛ ۲) گوتدیکی کوردستانه به‌عسی کاولی گرد 
۱) آواز کبوتر: ۲) نام روستایی در کردستان که توسط بعئیان ویران 
شد. 

گمه گم: دەنگی خویندنی کوترا] آواز پیاپی کبونر, 

گمی:۱) ناخریایی: دیارنەبون؛ ۲) ده‌نگ‌دانهره‌ی چیالت]۱) گمی. گم 
بودن؛ ۲) انعکاس صوت در کوهستان: 

گمیز: پیشاو تاو که له دهرونی زیندوه وه ده یهد 

گمیره + چیگهی گنیر له نارگ | ماه آبدان 


بات ا کعتی . 


هی سدفهر بو ناو ۳) فینجانی 


EG :‏ 
گمین: ۱) خوبندنی کوتر؛ ۲) گرمه‌عاتن 2 ۱) آوای کبوتر: ) به 
گوش رسیدن صدای بم. 
گن: ۱) که‌سن که له قسهکردنا د‌نگ له کهپزی دی. کسی قسه له 
ناوی کهبودا ده‌کا: ۲) نیوهنه‌زین‌و زوران‌وهی پا میروله‌کردن؛ ۳) 
) کسی که غه در بینی دارد. کسی که تودماغی خرف 
) مو رمو رکردن با؛ ۳) قطعه» پارچه. 
۷ ۰ گوله: ۲) شوّردن, بالاف لت ۱) گلوله نخ 
گسار: ۱) نهمسین: ۷) زینده‌وهری لمش! ۳) چلکن‌و پیس, بو ندندام 
ده گوتر 9 ۱) شیش؛ ۲) جانور تن آدمی؛ ۳) چرکین و کثیف. 
اکار پەست [ف) پست قطرت. 
ر که‌فتن به زهمینا(] برزمین افتادن. 
وبك کهوتن اتا به‌هم خو ردن. 
گنايه‌نه‌وارۈ: كەفت به زهمیناق] برزمین افتاد. 


پارجه. یاژ| 


)احق 


گنج: ۱) جر چ: (گنج که‌فنزسه تویلی)؛ ۲) بەرگ و جلك؛ ۳) کنج ۱151 ) 
کیس, چین وچرولد؛ ۲) لباس؛ ۳) نیم‌تنه. 
گنجر: ونجر, شروشرول, به‌تیتول‌و بزگو 


ارهباره و وصلهزد 


گنجی: ۱) شتی چرجو چشدار؛ ۲) کی بدزات] ۱) چین وجر ولد 
خورده؛ ۲) بوستگاله. 

گنچك: کیل گنجی إت بوستگاله. 

گنخ: بون که له تەزشوحەوە توشى خواردە مە نی ده بیت بوی گنداز نم. 

گنخاو: بزن گرتولق] بوگرفته. 

گندا: گنا ات نگا: گنا, 


) باگردین؛ ۲) روخان آت] ۱) بام غلتك؛ ۲) فروریختن دیرار. 
گندراندن: تلارکردندوه. خلورکردنهره ت غلتانیدن. 

گندرایش خلوربونهرهت] غلتیدن. 

ر وریختن دیوار و کره 

امنتظر فرصت. 

گندك: ۱) ئەنگوتك؛ ۲) تەپۆڵكەى پچوك ۱]2) جرنه: ۲) تيه كوجك. 
گندور؛ ۱) کالهاد. قاریوز؛ ۲) دوریه. گییه‌کی بالاب‌رزه لاسکی 


)٩‏ یرہ ۲) گیاهی ساقه شپربن اسبت. 


اوه‌نوری ده‌رقدت, خهفتان| 


گندزش: سوزن, شوزن, کوندوش ان جوالدوز, 

گندولهك: خر وه لد گو وه دتو پی‌بازی لش گرد کر وی. 

گنگنك: گنگتوك ات نگا: گنگنولد. 

گنگن: پازباژء پارچهپارچه ات قطعهقطمه. 

گنگنولد:بنبدهمی گن[ کی که غنه در بیئی دارد. 

گنور: دوریه, قدله‌ندور, گندورات) گیاهی است, نگا: گندور. 

گنزیی: زگ لهوزین, چهوره: یس إلا شکمو. 

گنسه: ۱) قسه‌کردن له که‌بودا؛ ۲) کاورای گن [3ت]۱) تردماغی سخن 
گفتن؛ ۲) باروی «گن». 

گنهور: بنه‌گیابه که وك شیلم دمیخن اتا گیاهی است شلفم مانند. 

گنی:۱) حالی گن, قسه ده‌ناو که‌پودا گوتن؛ ۲) موی 
ه‌شی‌بوی [2] ۱) تودساغی سخن گفتن؛ ۲) زولیدگی مو؛ ۳) لازم 
است. ضرورت دارد. 

کوتهره‌ی ئه ستو ه‌ستورایی ه‌ستز إت قطر گردن. 

پنیادهمی هستولهستو رات آدم گردن کلفت. 

کنین: ۱) گن قسه‌کردن؛ ۲) که‌وٹن به زهدوی‌دا|ت/۱) تودماغی سحن 
گفتن؛ ۲) افتادن. 

گو: ۱) هندامی بیستن؛ ۲) اضافتن: (گفتتو گو)؛ ۳) توبی دارینی 
کاشربازی؛ ۴) درگمه, پشکوژ؛ ۵) همرشتی گردیله‌ی چکوله؛ 1۶ 
ەستو بی‌زانینی لهندام: (دەستم گو‌ناکا سه‌رمان, زمانم گو ناکا): 
۷ چیجکی گوانو مه‌سك: (گوی مەماك)؛ ۸) سهره‌عاسای 
سهری کر تمودندی گوشتی دیاره؛ -۱) گاو چیلْ؛ ۱۱) کوء پا 
خەڵك: (گویهند. گوفه‌ند)؛ ۱۲) شه‌نه‌ی‌سی‌ددانه ۱]2) گوش: 
گفتار؛ ۳) گوی بازی؛ ۴) دکمد؛ ۵) هرجیز کوجك گرد؛ ۶) تاب 


+ ۲) پیو یسته 


۷۱ 


گوبازی 


حرکت. حس؛ ۷) نولد پستان؛ ۸) گوی سرعصا؛ )٩‏ سر ذکر؛ ۱۰) 
گاو: ۱۱) اجتماع مردم؛ ۱۲) افشون سه‌شاخه, 

گو: ۱) تلنمی خو راك که له قنگه‌ره درده‌چن؛ ۲) لهندامی بیستن: (ته 
کول به نهز جدییزم) 3ت]۱) مدفو ع؛ ۲) گوش. 

گوار: بازه کەو به چکه کهوات] جوجد کبك. 

گوارا: روان بی گیرکردن نت ضد گیراه گواراء 

گواران: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ق نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گوارده: چزری خواردنی له شیر اتا یکی از مشتقات شیر. 

گواره: ۱) خشن کد دهگز ده کری؛ ۲) ههر شتی له گرنوه شور بو پیتره: 

۶ هرجیز آویزان از گوش: 

گواز: راگویز له تویتیکهره بو شوینق بران [ت] انتقال 

گوازتن: راگوبزتن, له شویتن بو شویتی‌تر بردن ع نقل گردن, انتغا 
دادن. 

گوازتنه‌وه؛ گرازتن 3] انتقال دادت. 

گواستن: گوازتن إت انتقال دادن. 

گواستنه‌وه: گوازتن ات انتقال دادن. 

۱ بوی اسن (] چرك کتله شده آهنء 


گرا جه‌وال اتا جوال. 
گوان: ۱) جیگه‌ی شیری ا 
دە ست | گواندم)اقت]۱) بستان حیوان؛ ۲) نرم شدن در اثر فشردن با 


دنت 


بزرگ و آویزان باشد. 

گواندین: دوز زان. جیگه‌ی گوان. گهلی حهیوانی بهگوان شا مان ران 
پستاندار, 

گوان کردن: زل‌بونی بنی گوانسی ٹاہ لی اوس لت بزرگ شدن بیخ 
پستان حیوان آیستن. 

گواو: ۱) شلو نهرمبوگ له کوشین: [مه‌مکیان هیند کوشیره گواوه, نم 
به‌هی‌یه به ده ست بگوینه): ۲) ثاوی تیکه‌ل به پیسابی [ت ۱) نرم شده 
از فشردن؛ ۲) فاضلاب 

نه‌ستیرزك, کرمی که به هو ده تر وسکی [] کرم شپناب. 

ی وامبیسنوه؛ ۲) ئەدى» چما: ( گوايابكوێدەچى؟) 8 
۱) گویا؛ ۲) مگر۔ 

گوایه: گوایا ات نگا: گوایا. 

بوشایی نبوان کاکیله[ت] لپ. 

گوباره: گاگهل, رەرەی گاوگامیش قت] گله گاو و گاومیش. 

گوباز: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گوبازی: گالتهو کای‌ی کاشو بازی ‏ چوگان بازی. 


شایی زار پرله یف کردن و به‌مست لید ان إت لپ پراز باد کردن و 


با مشت زدن 
گوبردن: ۱) سمری سیرهمت خستنه‌نناوزی‌وه! ۲) گو له کاشویازیدا 
زفاندن آت] ۱) سر ذکر در فرج بردن؛ ۲) گوی از میدان در بردن. 
گوبردنه‌ود: ۱) سهرکه‌وتن له کاشو بازی‌دا؛ ۲) بریتی له بش که‌وتن له 
) گوی از میدان به دربردن؛ ۲) کنایه از سرامد بودن. 


قه‌وزه‌ی رردی سر تاولت] خزه ترم 
گوبه‌خود اکردن: ۱) به‌خودازیان؛ ۲) بریتی له کار به‌خراپی کردن لت 
یام کار 


ن+ ۴) کنایه از بی‌هتری در 
گربه‌روا 


گریبان 


: ریزه‌دوگمه‌ی زیر و زو که له پیسیر ده‌دری [ت] گوی زینتی بر 

گوبهل: ۱۱ گوی قیت» گوی‌قوت؛ ۲) برتی له مروی لهسه‌رهه‌ست 5 
۷ برجسته کوش ۲۱) کا ازحساین وروش درشتیدن. 

گوبه‌ل کردن: بربتی له کولهکردن[ق]کناید از تحسس و استراق سمم. 

گوبه‌له: به‌لبافهت‌آیکی از بیماریهای بز, 

گوبهن: ۱) رسته‌ی گوی خسل؛ ۷) کو بوتهره بو بهزمو شادی+۳) 
کیشهو نازاوه [2] ۱) گوی‌بند گریبان؛ ۲) همایش برای سرور و 
شادی؛ ۳) آشوب. 

گوبه‌ند: گزبەن ات) نگا: گۈ بەن. 

قاب ی دارهت و بهزم!۲) نازر چی[۱]2) خنیاگر؛ 1۲ 


گوبه‌ندگیزان: کاری گو به‌ند ) خنیاگری؛ ۲) آشو بگری. 

گوپ: ۱) له به‌رزیهره بازدان؛ ۲) جیگهی پهنه‌ماو له دارکاریدا 23] ۱) 
شیر جه بردن؛ ۲) جای ورم کرده در اثر جو بکاری. 

گوپ: ۱) گوْب, برشایی لاشهویلاکه؛ ۲) تارساتدنى گوب بەېف |5| 1) 
لپ؛ ۲) باد در دهان کردن. 7 

) چوگان؛ ۲) عصا 

کر بار. گر پار-]نگاه گر پار 

گزپسال: ۱) داردەسنی ئە ستو ره ۲) دارده‌ستی سهرجه‌سا وت ۱) جماقی 
سرگنده: ۲) چوگان. 

گوپالباران: بارانی زور بەتەرژم و دهنكزل [تارگیار شدید باران. 

گوپاله: گوندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعثیان وبران شند. 

گوپته‌به: ناوی دوگوندی کوردستانه که به‌عسی ویرانی کردن ]نام دو 
روستای کردستان که بعثبان ویران کردد. 

گوپچر: ۱) گوبجر؛ ۲) به‌پرتکهپرتکه زیان: 
۱) برلب بر بدزدن؛ ۲) کم کم ریدن؛ ۳) دشواری» زحمت. 

گوبچرگوپچر: زور دژور:(به گوپچرگوپچز گیرم کهرت) ت زحمت و 
دشواری بسیار. 

گوپچه: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی گرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعٹیان ویران شد. 


گوپك: ۱) سمرجوی دار؛ ۷) ترزیکی چیا؛ ۲) خونچه‌ی شکونهدار؛ ۴) 


تام روستایی در 


) زەحمەتو دژراری تا 


۷۰۲ 


گوتل 
سمری همر شین 5 که خر نی تا ۱) بالاترین قط ددرت ۲)قله 
کوه؛ ۳) نژه درخت؛ ۴) سر هر چیز بلند که گرد باشد. 
گوبکه: گر بك ات نگا: گر بك 
1 زل تا کنایه از دهن فراخ. 
کت نت آد لب جع 


: ۲ از تول بی عمل 

گوپیته: ۱) تازەده‌رهاتوی لدو گیاو سه‌رزه؛ ۲) گوندیکی کرردستائه 
به‌عسی کاولی کردات]۱) شاخه و گیاء تازه دمیده؛ ۲) نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

گوپی‌خوران؛ بی له پدتیساتی له کاری که ناکامی باش 
کنایه از پشیمانی از کار بدفرجام. 

گوّپی‌خوراو: بریتی له کهسن که له کاری خراپی خی په‌شیمان ين 


E نموه‎ 


۳ (گوت بوم نهوه‌نده ززیشتم)؛ ۲) 
کوت, حینجکه؛ ۳) بزوتنو جوا نهوه؛ ۴) رابردوی گوتن, گوتی (۱]2) 
بي رک از خستگی؛ ۲) کله‌زدن در جماع؛ ۳) تکان و جنبش؛ ۴) 

گوتار: ۱) رتار؛ ۲) شدرمی سدربه‌موری ژن 
تناسلی بکو دوشیزه. 

گوتال :۰ شلتاخ, دوبه؛ ۲) ئا ژاوهو بشیوی؛ ۳) شومو جوت توشه؛ ۲) 
پاتالر مالات: (گاو تال خّمان ھەس ) ۲ ۱) 
۳) نحس؛ ۴) دام غیر از گوسفند و بز 

گوتاوە رو ی اتا آشوب و هنگامد 

گوتبون: لان کەوتن له ری‌زویشتنی زور ] از پا افتادن | 


۱ سخنرانی؛ ۲) آلت 


ای آشوب؛ 


و لاژاوه 


گوت‌دان؛ بزواندن, ده له کدان إت تکان دادن 
گوتر: کرت كەموتەر كەقۈك قتا کبوتر 
ایه‌کی لاسله‌نه‌ستوری سهریرله‌درکه تا گباهی 


اله خه‌ملاندن ت تخمین بدرن انداژه گیری, 
: گوترمه [ت] نگا: گوترمه, 

گوتره کاری: بریتی له کاری بیرلنه کرا وت کنایه از کار تسنجیده. 
گوتره کان: دمکردنمودی خونجدی دارات] سر باز کردن شکوفه 
گوترهکان [ت] نگا؛ گوتره کان. 

گوتك: نه نگوتکهههویر, گونکههدویرآت] چون خمیر. 

کوتاف: کیان هکه مرو ده بجا کان ات نر ردتی. 

شتی زوروردی پیکهره لکارا] ذرات ریز به هم چسبیده. 


گوتله 


گوتله: گوتل [تع ذزات ریز به هم چسبیده, 

گت لیدان: کوت پیهدان ات کله‌زدن در جماع. 

گوتن: ۱) قسه‌کردن. بیزتن؛ ۲) بریتی له ارازخوندن آ) ۱) گنتن؛ ۲) 
کنایه از آراز خواندن. 

گوتن: گرتن ات نگا: گوتن. 

گوتو اه نی اون زاس تناکا شاه 

که قسه بو خه لك ده کا[ سخنران. 

E‏ شا SOBEL‏ شید 

گوته؛ ۱) گرته. ایشاعه؛ ۲) گالته‌ی حهمزل۱]2) شابعه؛ ۲) بازی 
پرش بر پشت همدیگر. 

گوته که: کایمی سسزل إلا بازی برش بر پشت مید همدیگر 

گوته گوت: یشاعه. گوته‌ی خەڵك 

گوته‌نی: ۱) شیاری گونن: ۲) وەك 
گفتنی, سزاوار گفتن؛ ۲) چنانکه گوید. 

گوته‌نی: گونه‌نی ]نگ گونی, 

گوتی: وتی, لاخافت آت] گفت. 

گوتی: ۱) بیزه. قسیه؛ ۲) ونی» فسه‌ی کرد آت] ۱) گفتار؛ ۲) گفت. 

: بریتی له کارتیكدان‌و خه‌راپ کردنلف) کنایه از به هم زدن و 


ایعه. 


(کورده گوتهتی) [۱|2) 


گوج: دهستو پای چه‌فتو چهویل تا دست و بای ناقصء 


گج ززری, زوڵم: (ثهم باجه یتر گوچه بهسه‌رمان داسهباه) ]ناو 


گزجاگ بشکول, قو بچه. دوگمه الحا دکمه. 

. یالتوی تابشت ئەژنو آت]پالتو کوتاه. 

کوج ری کز مق پر 

گوجوك: کجود اچ ئولەتىگ. 

گوجه: بەندىبەروك [] بند بقه. 

گوجه‌دل: بریتی له عهولاد تا کنابه از اولاد. 

گوجه‌ر: کزو دالگزشت و بن‌هیزات] لاغر. 

گوجی: ۱) گوجو؛ ۲) گبول (۱]2) یق؛ ببراهن؛ ۷) تولسگ. 

گوجی: ۱) کوچ هکم شی ۲) دست وبا چمولی ت ۱) آغوه ۲) 
نقصان دست و پاء 

گوجیله: ینچوی ساوای سه‌گ ع نو زا سگ. 

کوچ:۱) ژهك. فرجك, به کم شیر؛ ۲)پهنسان لهزهبر(۱]2) آغوز ۲) 
آماسیدن از ضر به‌خوردن. 

گۈچ: بهددن به چهوری یان ھەر شتی داسالین اقا چر ہی یا دیگر مواد 

مالیدن. 

گوج: قوژبن» سو ج» گوشه اتا گوشه,زاویه. 

گوچان: ۱) داردەستى سەرچەمار؛ ۷) گوپاڵ. کزپال ك ۱) چوگان. 
عصا؛ ۲) چماق سرگن 

ی 


۷.۳ 


گور 


گوچکردن: فرچلدان, ژە كدان به ساراآت] آغوز به نوزاددادن, 
گوچکردن: ثه‌ندامی زارو به رون چه‌ورکردن‌و دامالین إت تن نو زاد به 
غن اندودن و ماساژدادن, 


گوچون:تهزینو له کارکهوتبیه‌ندام: (دهستم گوچوه,زمانم گزچوه) ات 
کرخ وبی حس شدن ‏ اعضاءر 


گوچهری: كۆچەرى, خلاتی. ره رند کو چ کننده به بیلاق. 


گوچیلك: گورچیله[2] کلیه. گرده. 

گوخار: له به‌شیمانی. گو یی خوران ت کنایه از پشیمانی. 

گوخل: زانا له جلتولجاندندا ات خبره در شالیکاری, 

گوخلانه: کربی زانار پسبزری برنجه‌جاز آت] مزد آدم خبره در 

الیکاری 

گوخلینه: قالرنچه‌ی ربخ گان تا سرگین غلتان. جعل. 

گوخواردن: گوخارن. گوبی خورا اه از پشیمانی. 

گوخوارن: گوخواردن تا کنایه از پشیمانی. 

گود: ۱) خر گرزشهر: ۲) ه‌نگوتکی هدویر: ۳) کوتکی گران‌و زل؛ ۴) 
توپی گسه[ت]۱) کروی؛ ۲) چونه؛ ۳) جمای؛ ۴) نوپ بازی: 

کود: پاسست بون له سواری زورآت) سست شدن پا از سواری بسیار. 

گوداقه‌وری: نو پىبە فر ت له قت)گلولهبرف. 

کودامیری: ‏ نگونگی ههور جوت خمبر 

گودرون: ۱) بارجهیه‌کی قوساشه؛ ۲) ناوه 
است؛ ۲) نام مردانه. 


بو پیاران قت] ۱) پارچه‌ای 


گودوك: تازهلاو, نوجوان, لاوك. لاو" 
2 کهلزی بەمۇ [] باغند. وش. 


کا : هنت نان اسر نان دادن کرد 

گودەڵه: گ بهرولد, خشلی که به كهنارەی كولەجەوە دەدررێ إا زبور 
کناره يلك. 

گوده له که: گوده له 2 نگا: گودهله. 

گوز؛ ۱) توانر تاقدت؛ ۲) خرزین‌و گرمه: (مه گوزینه سه‌بر قسه‌یکه)؛ 
۳) گری اگر. بلیسه؛ ۴) ترساندن بهفسه؛ ۵) هاتنه خواری به‌ته‌وژم: 
(گورگور فرمیسکی ده‌اته‌خوارین): 
بای مهل: ۷ به‌خزی رویشتن [ت]۱) قوّت, یروا ۲) غرش؛ 4۳ 
آتش؛ ۴) تهدید؛ ۵) با شتاب سرازبر شدن؛ ۶) ریسمانی که به پای 


۶ 


عاردپدنق 


پرنده بندند؛ ۷) همه باهم رفتن. 

۱) دزنده‌ی به‌ناوبانگ که دوژمنی فدسته‌سهری پهزه, گورگ» 

ز؛ ۲) قدراغی که‌وش؛ ۳) کوّبونهوه: ۴) لمپیست ده‌رهینان؛ ۵) 
سهربرین ان ۱) گرگ؛ ۲) لب کفش؛ ۳) گردهمایی؛ ۴) از بوست 
درآوردن؛ ۵) سر بریدن. 

گۆر: رەك. چه‌ن, لهرینه, جور إت مانند. طور. 


ر 


گور: ۱) خەرگون كەرە كبو 


۷.۴ 


۶ تخت وزاست:۳) سزاء جزیاء ( گوری 


۱) گورخر؛ ۲) هموار؛ ۲) جزا؛ ۲) قبر؛ ۵) صحنه مجلس؛ ۶) عوض. 

گور: بیجوی چنل تا گوساله. 

گورابوزا: لهو گوندانه‌ی کوودستانه که به‌عسی کاولیان کردات] 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گوراسن: ۱) گواسن؛ ۲) له کهره‌ی پنکهر لکاوی زمق له ته‌ندوردا 
) نگاه : گواسن؛ ۲) خاکستر به هم چسبید؛ سفت, 

گوراش: گولاش؛ ززران, ملانی» عفر 


گوران: ۱) لمپیست د‌رهاتن؛ ۲) سەر چه‌ند شین 
۴) کامل‌بون. پنگدیشتن | ۱) غلفتی, ازیوست خاري شدن+۲) سر 
بریده شدن؛ ۳) گرگها؛ ۴) تکامل یافتن. 

گوزان: به دە نگی قه‌و گرتن إت غریدن, 

گوران:۱) تیره‌بهکی زور گدوره له کورد؛ ۲] دیهاتی, رهعیدت؛ ۳) زیگره 
چدته؛ ۴) سدربه تیره‌ی گوران؛ ۵) لهوه‌زگه؛ ۶) نازناوی هه‌ستیاریکی 
مارچه‌رخه: ۷) گوندیکی کوردسانه بعسی کاولی کردل۱]2) بختی 
عظیم از کردها؛ ۲) دهانی؛ ۳) راهزن؛ ۴) از عشایر گوران؛ ۵) مرتع؛ 
۶ تخلص شاعری معاصر؛ ۷) نام روستایی در کردستان که توسط 
بعثیان ویران شد 

گوران: له حالبکهوه بو حالیکی تر چوّن, باروباربژن ان تغیبریافتن, 


گوران: ۱) زسکسان, زەگ داک ونان و زوان؛ ۲) زوح‌هاتضه‌بسه‌رو 
دروست‌بونی پیزه: (ریشه که گوراوهر شبن بوه. زارز له زگیاگوراوه)؛ 
دهرهاتن | ۱) رستن؛ ۲) تکو بن یافتن جلین در رحم؛ 


از پوست خارج شدن. 

گوراندن: ۱) ل+پیست ده‌رهینان؛ ۲) سه‌ربزین [تع ۱) غلفتی از پوست 
حارج گردن؛۲) سربریدن, 

راندن: به‌د‌نگی قدو زیقاندن ت غریدن, نعره‌زدن. 

گورانگه: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

گورانگه: ۱) پاوانی داری دارسنان بز که سبك؛ ۲) ناوی کویستانیکه! 
۳ جیگه‌ی زیگران 8 ۱) درختان قرق شد؛ چنگل: ۲) نام بیلاقی 
است؛ ۳) مقر راهزنان. 

لهپیست ده‌رهیتان [ت] غلفتی پوست کندن. 

تم لمیر یکا اه ماه برد 


ا 0 0 تیره‌ی گوران؛ ۲) قام به‌سته (2] ۱) لهج 
۱۳2 


۲) ترانه. 


گورانی‌چر: کورانی ینت تران‌خوان, خوا 


گورچك 


گورانیچرین: قامیتزی لتا تران‌خوانیء 

گورانی‌خونن: فامییزی 2 ترانمخوانی 

گورانی‌زان: گورانی بژ إت تراندخران. 

گورانی کوتن: فام یی ات تران‌خوالی- 

گوران ی گوتن: قامبیزی, گزرانی کوتن ت ترانهخوانی 

گورانی‌وتن: قامیژی, گورانی کون [ت) ترانهخوانی, 

گوراو: ۱) زسکاو؛ ۲) لهپیست ددرهانگ لت ۱) تکوین یافته؛ ۲) از 
بوست دوآمده: 

گوراو: لدباریکهوه بو باریکی‌تر جوگ [ت] تغیر یافته. 

گوراو: تانهی سهرچاوات] لک چشم. 

گوریز: چالاك. ژرنگ ] چابك و بانشاط. 

که یف ر تیار [ت] سرحال و چاق. 


گوربه: ۱) پلورهعه‌نگ۴۰) تبره پشیله» کتکه‌تیر۱]29) کندو؛ ۲) گرب 
قزر 

گور به‌ستن: به‌له‌ز زاکردن [ت] باشتاب دویدن, 

گور به‌ستنه‌وه: بوزانه‌وه آت] سرحال آمدن بعد از زبونی. 

گور به گور: جیوه بز مردوات] گوربد گور. 

گورپ: ۱) کروشمه کردگ؛ ۲) به‌فری پهستواوی بن سه‌هول به‌ستن 
23 گزکرده و مات؛ ۲) برف سفت شده بدون یځ بستن, 

گور پشکته‌ك: جاله که. چوالو. کوزهبه‌ ]| حبوان گورکن. 

گوربه: ۱) تمه‌ی دل, خورپه؛ ۲) پشیله‌ی نیره گفر؛ ۳) گرتكئهستو ر 
) تبش قلب؛ ۲) گربه ثر؛ ۳) درشت اندام. 

گورپه گورپ: توندلیدانی دل. خوتریدی توند] تبش زیادقلب. 

گورت: ۱) لىژ بەرەوژنىرە» سهرهولبژایی؛ ۲) بساری چیا(2] ۱) 

شیبی؛ ۲) دامته کوه. 

گورتل: نابزره, حه‌شامات [2)تود؛ مردم. 

گورج: ۱) زى بلهز: ۲) چايكو بهکار؛ ۲) کورت؛ (داوشت گورجه)؛ ۳] 
ژنی زور جوان 


۱) بی درنگ؛ ۲) چابك و کاری؛ ۳) کوتاه؛ ۴) زر 


: ۱) خوناماده کردن؛ ۲) دهه‌رکردنه‌وه‌ی جلی داکه ندراو؛ 
۳) کورت‌بونهوه‌ی قوماش لهبهر شوت ن [2ت] ۱) خود را آماده کردن؛ ۳) 
پوشیدن لباس بعد از کندن آن؛ ۳) آب رفتن پارچه. 

گورج گردتهوه؛ ۱) پزشاك کر ین بو یی جل؛ ۲) امادهکردنهره 2 ۱) 
لباس نو به بی‌لباس دادن؛ ۲) اماده نمودن دوباره. 

گورجوگول: بهکارو جالاك ات چست و چابك. 

گورجه‌وبون: گورج‌بونهه 2 نگا: گورجبونهرد. 

گورجی:۱) جالاکی؛ ۲) بی‌دره‌نگی؛ ۳) ناوی ژنانه؛ ۴) ناوی هو زیکه 
له کوردستان [۱]2) چایکی؛ ۲) بی درنگی؛ ۲) نام زنانه؛ ۴) نام 
عشیره‌ای در کردستان. 


گورج: ) گرچك. 19 ۳) مایچه‌ی بەلەك؛ ۳) بن باخهل 5 1) 


گررچلنگ ۷.۵ گورگومیش 
کلیه؛ ۲) ماهیچه ساق؛ ۲) زیر بغل در رمان که توسط بعثیان ویران شد. 

گورچلنگ: مایچهی بەلە ك [ت] ماهیچد سای گورزی‌بن‌میْخ: جورق گورزانی تا نوعی بازی: 

گورچو: گرچد. گرچر آت]۱) کلیه؛ ۲) تهیگاه گوو زیژیربهره: جوری گورزانن | نوعی بازی. 

گورچوبر: گرچربر ات نگا: گرچوبزء گورزین: e‏ 

گورچه‌نگ: گوپان 2 چرگان. گور گر 


گورچه‌ویله: گرچوات کله. 
گورچه‌ویله: گرجو تا کلیه. 


گورخ: 0 نی؛ ۲) قایمویته وت ۱) ماجراجو؛ ۲) محکم. 

گورخانه: ۱) قەبر؛ ۲) قه‌برسنان ت ۱) گور؛ ۲) گورستان 

گورد: ۱) داریی که دء‌خریته ناوزایهلی تمون؛ ۲) جابادو به‌کار؛ 4۳ 
دەرشەت» کیس: ( گوردی خوی لن‌گرت]؛ ۴) پالهران؛ ۵) تاقەت. 
قەرەت: (گوردی گرته‌وه) ] ۱) جوب وسط تار در بافندگی: ۲) 
جابك و زرنگ؛ ۳) فرصت؛ ۴) قهرمان, بهلوان؛ ۵) توان نی و 

گورد: ۱) شون شمشیر: ۲) شیر و خه‌نجهری ژه‌نگاویو کول ۱) 
شمشیر؛ ۲) شمشیر و ختجر گند و زنگ زده. 

گورداله: گرجك. گرچر ات) کلیه. 

. کیس‌نانین آت] فرصت به دست آوردن. 


رفه‌ت هب 
ی ن له مبردی پیشو اف بجهُ زن از شوهر بیشین. 
شامات. ثاپوره ا شلوغی و انبوه مردم. 


گورددم 


گوردم گوردی: کزمدل کومهل قا گر و گر وہ 

گوردی: تبوان هدردوك شان ات مبان دو کتف, گرده. 

گوزران: گوراندن ت] غریدن. 

گورز: ۱) یاضر پلزری بانزازی زدی بو کاهکنرنو؛۲)باقته‌بینی 
لك بادراو؛ ۳) نامرازیکی سه‌رنه سوری ده‌سکداره بو هزات ۱) گرز 
پارچه‌ای با ریسمانی برای بازی؛ ۲) بسته‌بند پیجید؛ گیاهی؛ ۳) گرز 
پهلوانان. 

گورز: گیایه کی دهشته کیه. ردوکنکه بیاانی ع از گياهان صحرایی. 


گورزان: بازی به گورزقت) بازی با گرز پارجه‌ای. 

گورزانی: گورزان تا نگا: گورزان. 

گورزرینگاندتهوه: جرینهبه مردگ: (گوزی زرینگاندهوه)ت]دشنام 
به مرده؛ 

گورزك: گورزی جکوله تا گرز کوچك. 

گورزه: ۱) باقه‌ی گهرره له باقه‌بین؛ ۲) ناوه بو سه‌گ: ۳) چرچه‌مشکی 
دە شت؛ ۴) دەستەوارەيەك له گیا؛ ۵) گوندیکی کوردستانه بهعسی 
کاولی کردات] ۱) بسته بزرگ از بسته‌بندگیاهی؛ ۲) نامی برای سگ؛ 
۳) موش بزرگ صحرایی؛ ۴) پريك آغوش گیاه؛ ۵) نام روستایی در 
کردستان که ترسط بعثیان ویران شد. 

گورزه کویره: جوری گورزانن إت نوعی بازی. 

گورز ندله‌و‌ی گوریس به سی له ت] نوعی طناب‌بافی, 

گورزەھەن: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی 


ک 4 
گورژان: کول کران: سر 


گورسان: قە برستان [ت] قبرستان. 
گورستان: گوزسان فا قبرستان: 
: روداوی پیشو: (سه‌رگور 


رشته‌ی خوی گیرّاوه) 


بو له اوارهبی‌دا ]در غر بت مرده 

ابی مه‌جلیس: ۲) ناگردانی کور آت] ۱) صحن مجلس؛ 
ان مجلس, 

گوزکزل : قهبرکدن ت آدم گورکن. 

ررك تا نگا: گورك. 

, ک‌ستبار)کفتار 


گورگان خوارد: ۱ بریسی له توشی‌بهلامسونی بی‌فریاز 
ریخولهی که لت ۱) کنایه از بی یاورگرفتار شدن؛ ۲) بخشی 

گورگانه‌شه‌وی: گزرانه که بز ده‌خدرکردنی زارزی ده لین ات آهنگی 
برای لالایی بچه 

گورگاو: دهتکیکی تاله له گە نمدا آت] تلخك گندمزار, 

گو زگاور: تاوزدانهوهیه‌کی بەپەلەو له غارداند [] جواب عجولاند. 

گورگ کوژه: گیایه‌کی زه‌هراوییه دزنده ده کوژی [ت] گیاهی است 
سمیء 

گورگرتنهوه: گوز به ستنەوه» بوژانهه ات بازیافتن نشاط. 

گورگسورانی: اریک اری‌کردنی خزمان بو بهکتر اتا همکاری 
خو یشاوندان با هم. 

گورگ‌نه‌خوره: ۱) برنتی له کیژ 
زن بدگل؛ ۲) طحال. 

گورگوتاو: رفانزفان, فران‌فزانآت)هرکی‌هرکی: بچاپ بچاپ. 

گورگور: ۱) خوزخوز: (فرمیسکی گورگور د 


گریانی به‌ده نگی به‌رز؛ ۳) ههراو زیقهزیق | ۱) شرشر؛ ۲) شیون و 


و ژنی ناحهزه ۲) سپل ات ۱) کنایه از 


) زورزون 


زاری؛ ۳) جیغ و داد 

گورگسوزی: ۱) که‌سی که زور زیقهو هرا ده‌کا؛ ۲) ههوری زور 
بهگرمه گرم ۱) جیغ جیفوا ۲ ابر پرغرش. 

گزرگوم‌بون: وشهیه‌که بو مردوی وای 
کردیی ت باد مرده ای که درستش بعش تدا 

گورگومیش: بولیله, شەرہ کی [ت] سییدهدم, گرگ و میش. 


که حهزیان له مردنی 


گورگه 


گورگه: ۱)که‌هی توتن 
بان+ ۶) سلْ, قوت؛ ۵) 


ان؛ ۲) گورگاو؛ ۳) سه‌ربانی پاساره‌ی 
سلی, ره‌وکی: (گورگه ده‌کا لي 
نابیته‌وه)؛ ۶) ده‌سبر ۷) لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به عسی 
کاولیان کرد لت ۱) گیاه انگل پالیزو توتون؛ ۲) تلخك گندمزار؛ ۳) 
۴) رموله؛ ۵) رموکی؛ ۶) شیاد؛ ۷) روستایی در کردستان 


روی لب بام؛ 


که بعتیا ن آن را ویران کردند. 


اتام کردن. 

تا برآنده. 

گوزگه‌چال» گرندیکی کررد اه پعسی کارلی کرد اک نم فان 
در کردستان که توسط بعلیان وران شد 

گورگه‌چاوسور: گوندیکی کوردستانه بەعسى کاولی کرد لا نام 
روستایی در گردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گو رگه‌چیا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گورگه‌خهود که‌رونشکهخهو, سوک آهخهو: (لازمه یز ئ 
گورگه‌خهو/ تا با 
خواب سب 

گورگهدهر: گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ویر انی کردا 
ویران شده کردستان توسط بعقیان: 

گورگه‌زی: بارانو خوره‌تاو بیکهوه | باران و آفتاب با هم. 

گورگه‌شامار: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردآت] نم روستایی 
در کردستان که توسط بمثیان 

گورگه‌شه‌وی: گورگنهشهنآت]آهنگی برای لالابی بچه. 

گورگه کاکهولا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام 
روستایی در گردستان که توسط پعثیان ویران شد 

گورگه‌لور: دمدلاسکی گورگ له لراندا تا ادای زرز گرگ 
ارد 

گورگه‌لوره: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی 
در کردستان که توسط 

گورگه‌لوق: قوتره. قدتره, قرته ت هر وله. 


۳ 


ن شخ عابیدهو نانوی به‌شه‌وا «شیخ ره 


ازروستاهای 


ان شد. 


ویران شد, 


گورگه‌لوقه: گورگه‌لوی. قورنه ڭا هروله. 
گورگه‌مزه: گییه که [] گیاهی است. 


گو رگدمیش:.۱) پچچوی دیزه گ له مه کو گورگ):۲)نبدگی زیانی 
خرو که پهزده‌خواء ۳) بریتی له زمانلوسی بی کارت ۱) بچه دورگه 
سگ و گرگ؛ ۲) سگی که گوسفند می‌درد؛ ۳) کنایه از متافق و 
جاپلوس, 

گورگه‌یی: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

گورگی: رہ نگی شینکی لت رنگ خاکستر ی. 

گورگی‌باران‌دیده: بریتی له پیاوی بەئەجرەبەر ثهزمون [ت] کنایه از 
باتجر به. 

گورگید اودیده: گورگی باران دیده [ت] کنایه از باتجر به. گرگ بالان 


۷۰۶ 


گورنی 


دیده. 
گورگیله: که‌ندوی پچوك بو ده خلو ادات کندوی کوچك غله و آرد. 
گورگین: ۱) اوان؛ ) بزنسه‌ره زی سوری مەيلەوبو 
نام مردانه؛ ۲) بز قهوه‌ای کم‌رنگ. 
گورگی‌هار: بریتی له پیاوی بدنازارو به‌دکار ت]کنایه از مردم آزار. 
گورم: گرمه فا غرنب. 
گورم: ۱) ژن خودله. خوشکی زن؛ ۲) خوشکی میرد دوش [2] ۱) 
خواهر زن؛ ۲) خواهرشوهر. 
گورمار: کورهمارات)مارسام. 
گورماندن: گرماندن ا غرنییدن, 
گورمته: بهلاماره شالان حه‌مله[ت یو رش. حمله. 


زورده خهنه 3 لبخند. 

. خهرده له کیو یله [2] گیاهی است. 

گورمزه: گیایه که وەك تهسبهناخ که ده‌خوری, خهرده لی کیری | 
گیاهی است خوردنی شبیه اسفنا 


» خردل کو 


رش کردن, به لماردان؛ ۲) نه عره‌ته‌ی شیر 


۱) بورش بردن؛ ۲) غریدن شیر. 


گورمست: جنگورد اتا گا: جنگواد. 


۴) کل (۱]2) 


ی شان؛ ۲) گرودر؛ 
تون شانه؛ ۲) مدوره ؛ ) برجسته؛ ۴) کلوخ. 


N. گورمه:‎ 


E‏ کی ر و ا 

گورمی:۱) جورار: ۲) گوزاندی, گوزراندی۱]2) جوراب؛۲) غُرید. 

گوزمیج: مستهکه پدنجه‌ی ليكنراواتآمشت گره شده, 

گورمین: ۱) گرماندن؛۲) گزرموی. جو راوات ۱) غریدن؛ ۲) جوراب. 

گورن: هیلکه‌گون 

گورن: قه‌بره گرزت] گوره قبر 

گورنوك: دودنیکی درکاریه [2] درختجه‌ای است خاردار. 

گورنه‌باش: ۱) كەمتبار؛ ۲) چاله که[ ۱) کفتار؛ ۲) حبوان گورکن. 

کو رەتە له: ناویکی بناوهروکه ت] موجودی خیالی: 

گورنی: ۱)دموهنیکه؛ ۲) گیای تازه‌زواو. شینکه: ۲) جیکه‌ی 
رل ومد کرت ۴) قوته‌که‌ی پوته‌کهی خریله ا ) 
درختچه‌ای است؛ ۲) گیاه تازه سردرآورده؛ ۳) گلخانه؛ ۴) 
کوچولوی مدور بی نمود. 


بیضه. 


گوزنيك 


گورنيك: بهن سامزرته ا فتراك. 
گورو: ۱) نوگر. خو بی گرتو؛ ۲) گریر؛ ۳) ه‌گلو دار ستان, داتار 8 ۱) 
انس گرفته؛ ۲) نگا: گریو؛ ۳) دانه‌دانه‌شدن روغن و... 
گوزو: ۱) گزوق: ۲) گزوی زارزك (ت) ۱) آبله‌گون؛ ۲) بهانة بچه. 
گوروا: گورمی, جوراب, جو رارات] جوراب. 
گورواباف: ۱) که‌سن که گوررا ده چنی؛ ۲) باداریکی زور پچ وکه ڭا 
۱) جوراب‌باف؛ ۲) پرنده‌ای بسیار کوچك. 
ن: گورواباف [ت] نگا: گورواباف. 
گرب وحشی. 
نگاه گرهوتا 
گوروتش: گرهوتش انا نگا: گره‌وتش. 
گورونه: گره‌وتا تا نگا: گره: 
گوروز: زارزی گر وگرو گرینوك ت بچ بهانه‌گیر و گر پان. 
گوروز: تومار, نوسراوی لول دراو طومار, 
گوروزی: به ڵپو گزوگرتن [] گر یه و بهان‌گیری. 
گوروشته: گورشته #] نگا: گورشته. 
گوروگورو: داناردانار اا دان دان. 
گورول: گرول ت خشتك 
گوروله: گررل(] خشتك 
گورون: گرون إت غلفتی 
گورونی: ۱) گرونی, جورخ پارچه؛ ۲) ناوه 


گورویس: بهتی دریژاتارسن, طناب. 

گوره: گرروه, کارت کار 

گوره: ۱) ده‌نگی زور زلو بەقهو؛ ۲) ترساندن به قسه؛ ۳) ده‌نگی عهرر 
۱]2) غرش؛ ۲) نهیب, تهدید لفظی؛ ۳) صدای رعد. 

گوره: ۱) بعرانبه‌ر بەپێى: (له گور‌ی قسه‌ی تو)؛ ۲) گورواء جّراب: 
۳) گوس ینجوی جِيْلْ؛ ۴) له کارزان؛ ۵) نهتدازه. زاده ۲ ۱) برطبق, 
برابر با؛ ۲) جوراب؛ ۳) گوساله؛ ۳) کاردان, کارشناس؛ ۵) اندازد. 

گوره: ۱) گزروا, جزرار؛ ۲) گور گزره:بنچوی جل[ ۱) جوراب: 
۲) گوساله. 

گوره‌با: ۱) لهوینه. ودك. لەچەشن؛ ۲) ه‌ندازه | ۱) مئل مانند؛ ۲) 
اندازه. 

گوره‌بوتا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
ربران شده کردستان توسط بعئیان. 

گورهپان: تمختایی زە ری [ت] زمین هموار 

گورەتەتە: ودرگرنن, ساندن» تدستاندن 3 دریاقت داشتن. 

گورهد: که‌ودرگ: گەوەر. له سه‌وزیجانه آت]تره. گندنا 

گورهدی: کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعد 


گوره‌سا: به‌تن که گوروپانیری پن ده به‌ستنهوه 


۷۰۷ گو 


گوره‌شه: ترساندن به قسه إا نهدید. 

شه له: گوندیکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کردلت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعیان ویر 

گوره شیر: لهو گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرداق] روستایی 
درگردستان که بعثیان اثرا ویران کردند. 

گورهفان: زندهوان. زبره‌وان K3‏ نگهبان گورستان 

گوره کله: کوری جکولّه, بیچوہ چیلی تازه زارف گوساله کوچولو. 

گوره که: گور گوره. بهچکه‌چیل إت وسالد. 

گوره گنوره: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثبان ویران شد 

گوزره گور: ۱) زه نا زنا: ۲) گرمه گرمی هدورانت]۱) سر وصدای زیاد؛ ۲) 
غرش ابر. 

گوره‌نیش: سدربدرهوخواره: لێژى. سهرهزیرهآ سراشیبی, 

گوره‌وا: گزرواء جوراوات] جوراب, 

گوره‌وان: گوره‌فان ات) نکهبان کور. 

گورهوشار: شکنجهو نازاری ناوقهبر بو مردگ ات شکنجه مرده در گور. 

گوزره وکه‌نه: جالهکه. جوالی, کورهبه نه. گورېشكنەك افا حیوان 


شد. 


+ گزرهر اقا جوراب. 

گوره‌وی‌چنه: بالند‌ی گورراجن #] پرنده ایست بسیار کوچك. 

گوره‌ویله: گوره‌وی‌چنه ات نگا: گوره‌وی‌چنه 

گورهه لاخنین: گز زرینگاندنهوه ت] دشنام به مرده. 

گورههلبه‌ستن: سدری قهبر به خشتو قسل دای 
خشت بر گورگذاشتن, 

گره ده کینه: وشهیهکه له دوی مردونکی ده لین که میراتی زوره و 
کوزی نی [ت] اصطلاحی است درباره مرد؛ ثر وتمند فاقد وارث پسر 
گویند. 

گورههلکهن: اوق که پیش‌ی قهبر کین دم گررکن. 

گورهه لکهنه: چوالی کوزهبه ها حبوان گورکن. 

گورهیش: ۱) کارکردن؛ ۲) خزمه‌نکاری, نوکه‌ری آت]۱) کارکردن؛ ۲) 
لوکری. 

گورێ: وشهیهکه بز ليك‌جباکردنمو‌ی پەز[ کلمه ای برای جداکردن 
گوستندان از همدیگر. 

گوزی: ۱) گوزان‌دی؛ ۲) گرزوی؛ ۳) بلیسه. گزی اگر؛ ۴) خوری: 
تهرزمی زوسار: ۵) زور کمچسهل؛ ۶) جیگهی ده‌خلن که سهرما 
حدلی‌هکاندوهآت] ۱) غُرید؛ ۲) نگا: گزرن؛ ۳) زان آتش؛ ۴) 
حر بان شدید رودخانه؛ ۵) بسیار کچل! ۶) کشتزاری که سرما آن را 
خراب کزدد باشند. 

گوری: ۱) قوربان. سەدەقە؛ ۲) گوره‌وی & ۱) قریان, فدا؛ ۲) 
جوراب. 


گوری: له باریکهوه بردیه باریکی تر [ت] تغیبر داد. 


گوریاگ: گوزا رت تفر یافته 

گوریان: گرزان تا متفیرشدن, 

گرریایش 3 کارگر: + ) نوکه‌ری لقت] ۱) کارکردن؛ ۲) نوگری. 

قر بان و صدقه رفتن: 

و گرتن [ق] گر شدن. 

ی لیر کیشانی مردو له قه‌برد ا لحد. 

: ۱ لەخ بایی, بهنیز؛ ۲) دزو شه‌زانی۱]2) از خودراضیء 
نکر هد ۲) جسور وماجراجو. 

گوریخته: جه‌ورابیو بدزی ناوزگ [ت] چر بی و پیه توی شکم حبوان. 

گوریز: زهپنگ, پونگیناعه‌سل لت بو نمرخوب. 

گوریز: دورهبهرنزی, که ناره گیری آت)دوری جستن 

گوریزانن: تاره کردن, تهره کردن آت)متواری کردن. 

گوریزدان: خوبارازتن له کارتن: اچه‌نده نی لیم همه بکه لهو ههر 
گوریز تەدا 3]دوری جستن 

گوریس: گورونس, به‌تیدرژآت] رسن, طناب 

گوریس: گورنس [تا رسن طتاب. 

گوریس کیشکی: کی‌به‌رکن له گرریس راکیشاندا اق مسابقة طناب 
کشی. 

گوریس کیش هکی: گوربس کیشکن ا سابقه طتاب کشی. 

گوریس کیشی: گوریس کیشکیٰ کا مسا طناب کشی. 

گوریشته: گورشنه | نگا؛ گورشته. 

گوری کرن: به‌توریان کردن [ت] قر بان کردن, فداکردن. 

گوزیل: گلوان. جورق به‌ری مازوات ثوعی ثمر مازوج. 

گوریمه: گوندیکی کوردسنانه بهعسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 


گورین: سه‌ربرین, سهر ژی‌کرن آت] سر بریدن. 
گورین:۱) سهربزی حهیوان؛ ۲) کمولکه‌ری حهیوان۱]2) سلاح؛ ۲) 
پوست کن. 


گر ین: موشته که, رابرد فلان چیز 
شعی ساندن؛ ۲) جلك داکەندن بو شنن آت] 


1 عوض کردن؛ 0 + ) لباس برای شستشو عوض کردن. 

گورین: ۱) پیستدهرهبسان: ۷) رسکان. گو ران ۲2 ۱) غلفتی پوست 
کندن؛ ۲) تکوین یافتن, 

گوزینه‌وه: ۱) شت به‌شت‌دان؛ ۲) پول وردکردنهرهقت] ۱) معاوضه؛ ۲) 
پول خردگردن: 

گوریه: گوره‌وی لت جوراب. 

گوز: لەپر, گو زو کومیهت ات یکهو, ناگهانی. 

گوز: ۱) گوز۲) له شوینیکهره بو شوینی‌تر چون یان بردن؛ نا وگوّز)؛ 
۳)گوزهات] ۱) گردر؛ ۲) نغیبرمکان, از جایی به جایی ر 
ی 

گوز: ار ترزقتا گرد 

گوزاچغ: ۱) جارکراوه؛ ۲) فی 


یازا ۱) بصیر؛ ۲) حیّال, مکار 


گوزه‌ر 


گوزار: ۱) رنگهززیشتن: (گاین گوزارت كە فته هم تدرفه)؛ ۲) 
کار بيك‌هین: (کارگوزاری‌خانه) | ۱) گذره گذشتن؛ ۲) الجام ده, 
عامل, گزارنده, 

گوزارشت: رابزرت. خهبهردان ا گزارش. 

گوزاره: واتاء مانا, نیاز له قسەيەك رون کردنه‌وه(2] معنی. 

گوزان: ۱)براوپر, دارمال, تزه؛ ۲) گوزا 
۴) تاگاداری [ت] ۱) لبالب, بر؛ ۲) استره؛ ۳) سرجنبا ندن کودك؛ ۴) 
تگهداری 

گوزان؛ چه‌قزی سه‌روزیش‌تاشین فا استره, 

گوزان گوزان: سمرراوه‌شاندنی زارولد: (بهچکه کهمان گوزان 
ده کا) ت) سرجنباندن بچه از شادی. 

گوزانن؛ ۱) بزکردن» تزهکردن؛ ۲) گوازتنهره؛ ۳) ناگاداری کردن؛ ۴) 
بەتەوژم لیدانت]۱) برکردن؛ ۲) انتقال دادن؛ ۳) نگهداری کردن؛ ۴) 


۳) سغرراوه‌شناندنی زاروكه 


زان 


گیایه که بو ده‌رمان ده شی آت] گیاهی است داروبی. 

گورزه له گیا[ت] پر زیر بغل از گیاه. 

قوچه که, هنگرستیل‌ی دورمان آت) انگشتانه خیاطی. 

گۆزك: ۱) ده‌فری چکوله له سواڵەت بو ناو؛ ۲) تززاخه‌ی پسو: ۳) 
قاپی پات ۱) سبوی کوج سفالین؛ ۲) عوزه؛ ۳) قوزكبا. 


گوزم: خوزرهم. بارا 

گوزمیچك: مزراح, خولخوله تا فرفره. 

گوزمیرچك: گو زمبچك إت فرفره. 

گوزوو: چاه عیلاج؛ (لسه ناگسوزوری خوم جوسه لای. فاقیرم 
ناگوزوريم ززره) ك جره, 

گوزوگومبدت: : لمپزو نهکاوآت) ناگهانی, یکهو. 

تاره سوالمت تسب كو 

) شیرانی‌دان بو زارو که خودا له بیستن‌و گوتن بی‌به‌شی 

نه‌کاء گویزهوانه؛ ۲) بازیه‌کی زاروکانه۱)2) سور تور نو زاد هنت 

برخورداری او از نعمت گوش و زبان؛ ۲) نوعی بازی کودکانه. 

ز؛ ۱) گوشمه‌ی گویزر ه‌نگوین؛ ۲) گوشمه‌ی کوتجیو 

هه‌نگرین ت ۱) مخلوط عسل و گردو؛ ۲) مخلوط کنجد و عسل. 


گوزهر: ۱) راسته‌بازاری سهردایوشرا 


او؛ ۲) رابردن» بورین۱]2) 


گوزه‌ران ۳ 


راسته‌بازار سر پوشیده؛ ۲) گن 
گوزه‌ران: ۱) ژبان بهرنوه‌چسون, به‌ری‌جون؛ ۲) سایه‌ی ژیان: 
(گوزه‌رانی ن‌سالمان هدیه) 2 ۱) امرار زندگی؛ ۲) مايه زندگی 
گوزه‌راندن: رابواردنآت] گذرانیدن. 
گوزه‌ران کردن: ژبانزابواردن | زندگی را گذراندن. 
گوزه‌ردان: ۱) رهوائه‌کردن؛ ۲) بوارداز 
[۱]2) را ابی دادن؛ ۲) گداردادن آب. 
گوزه رکردن: رابرد گذشتن: 
کرزه رکا : بواری زوبارات] گدار رودخانه. 
خوا لت گیاهی است خو ردئی 


ئى چهم: (چهم زو زر تادا] 


چم برشی؟ 


گوزهك: قابىبات] قو زك. 
گوزه‌ك: ۱) فابی‌پا؛ ۲) بیباری‌زهش, ثیسوت © ۱) قوزاد؛ ۲) فلفل 


میاه 
رش ۱) قابی‌با؛ ۲) جگ, میج [ت] ۱) قو زد: ۲) شتالنگ. 


گززیلک: ) گوزلد؛ ۲) ههناری تازهخر بوگ ۱]2) بستو؛ ۲) اثارتازه 
گردشده. 
گوزین: ۱) اوه یشان له بیر؛ ۲) گوازنندوه ات] ۱) آب برکشیدن از 


جاه؛ ۲) انتقال. 
گوزینگ: گوزهك. قابی با[ت] قوزلد. 
گوزینه‌وه؛ گر زاندوه تا منتقل شدن. 


گوژ: کوژ, پاشگری به‌واتا: کوژهر: (ثه‌و کابرایه پیاو 


کوزران آت] کشته شدن 
گوزانته‌وه: تهسراندنی ناگر افع خاموش کردن آتش 
گوژانهوه: ۱) تەمرانى اگر» دامردتی ی 


گوستتهره 


خاموش شدن آتش؛۲) سر بریدن. 

گوژاو: کرژراوت) کشته شده. 

گوژاوی: جبوه‌ی دازو گیا ت نکم درخت ر گیاه 

گوژراو: گوژای کوژراو ات کشته شده. 

گوژژ: ۱) ده‌نگی دوهی بان؛ ۲) ده‌نگی که‌وتن له هه لخلسکاندا |3| 
۱) صدای چک بام؛ ۲) صدای افتادن حین اسکی: 

گوژگیره: بالگدمی بجوند. ناز بانج[ نازبالش. 

گوژم: ۱) ته‌کانی بهتهوژم! ۲) رەق» سهخت؛ ۳) زبر؛ ۲) هیر توان؛ ۵) 
هیرش, په‌لامار2] ۱) جهش: ۲) سفت و سخت: ۳) زبر؛ ۴) تاب و 
توان؛:۵) یورش, هجوم. 

گوژمه: ۱) میوه‌ی کوتراری هه‌لگیراو ره ۲) نه‌ندازهیه‌کی 
گرینگ له پارهو همرچی؛ ۳) گردو تولکه ات ۱) میوا خشکیدة 
کو بیده برای نانخورش: ۲) مقداری چشمکیر؛ 9 

گوژنو: ۱) زارناخنی گوزهودیزه: (دمره گوژنو)؛ ۲) ده‌رخونه؛ ۳) ده‌سکی 
ده‌رخونه [] ۱) دهاله‌بند دیزی و سبو؛ ۲) نهنبان؛ ۳) دسته 

گوژنه: گوزنو [ت] نگا: گوزنو 

گوژنهو: باڵگە. سه‌رین. سەنیر [&] بالش. 

گوژنهو: گوژنو (ت)نگا: گوژنو. 

گوژنهوە: گنی ناوخواردنموه, شه‌رب‌ی سواڵەت إت آبخوری سفالی. 


لیوان سفالی. 
گوژه: عهنزهروت إت نروت 
گوژه کوژ: هازه‌ی ای ده‌نگی و یشتنی اوی جهمی خور ات صدای 


جریان سریع اب 

گوژیله؛ چریی بر دار 

گوژین:۱) ل ربون, بەتەوۋم لە سەرزا هن خوار؛ ) دە نگی باقع 
۱) شیرچه؛ ۲) تندباد. 

پدنگر, پزلوگر, ماشه, مقاش لت انبر زغال گیر, ماشه. 

5 شەرمنەكەر. روقایم گستاخ. 

گوسارتمه: ۱) بن شەرمو ئابر و ۲) گالته‌جازی بەسوكايەتى 8 ۱) 
بی‌شرم؛ ۲) دلقكك مسخره 

: ئەستێرۈك. گوله‌ستبره ت) کرم شبتاب. 


گوسال گامیش: بالاخ. بهجکهگامیش 8ع بچه گارمیش, 

گوساله: گورهکه, گور گوره. گوسال(ت] گوساله. 

گوسان: ۱) قالزنچه‌ی سه‌وزی باڵدار؛ ۲) گیایه‌کی ده شه[ ۱) بل 
سبزیرنده؛ ۲) گیاهی است صحرایی. 


: زەده» عدیب دار ات معیوب. 

گوه نگوست» تبل, تلی» تل, قامك, كلاه نجه آت] انگشت. 
کو بعت ا گوشت. 

گوستاخ: گوساخ(ت) گستاخ. 

گوستن: گوازن [ت] انعقال. 

گوستنهوه: گرازننهره ت انتقال دادن. 


ستیرواه, گوله ستبره ا کرم شبتاب. 

گولهستیره ات کرم شبتاب. 

گوستیل: ۱) هنگوایسك. ه نگوستیله, کلکه‌وانه؛ ۲) قوچه که دورمان 
۱]2) انگشتری؛ ۲) انگشتانه 

نین: کالمسستین, بشکیلان [تع نوعی بازی شب نشینی, 

گوستیلك: کلکه‌وانه. ه‌نگوستیله ات انگشتر ی. 

گوستیلکانی: بسکیلان, کاله‌مستین [] نگا: گرستیلای. 

گوستیله: ۱) ندنگوستبله, کلکه‌واند؛ ۲) قوجه که [ت] ۱) انگشتری؛ ۲) 
انگشتانه. 

گوسك 

گر 
سفالین: 

گوسك:۱) سه‌عات, کازمیر؛ ۲) قیبلهنومارههرنامرازی که رەك سه‌عات 
کاربکات 5 ۱) ساعت؛ ۲) هر وسیله‌ای که عقر به داشته باشد. 

گوساك: پارچه‌ی باریکی نازك بو بر ینپنجان, یاندات] باند 

گوسکهر: هورگ بیروت. کاسدکر تی ارک ر شفالگر, کرزه گر 

گوسنج: ۱) سنجو سرینتك؛ ۲) دارسنجو [3] ۱) سنجد؛ ۲) درخت 


وزد, گوز‌ی پچوا کوب له آت] خمچه, بستو. 
۱ گوسك؛ ۲) گلینه‌ی تاوخواردهوه | ۱) بستو؛ ۲) لیوان 


م 

گوسوانه: باساره» سوانه. سوانکه‌ی سهربان لبه بام, 

گوینه: تیسکهساسی لت اب خران ماهی. 

گوش: ۱)گوج, ژهكد. فرچاك؛ ۲) بارچه‌ی له‌سرزه‌ی زو‌لد, بارجه‌ی 
تهلیس: ۴) پاشگری به‌واتا: 
(فیشەك گوش, تن گوش) ۱23 الین شب 
۳ افشرتده, فشار دهنده, 


۲) پارچه گونی: 


گوش: ۱) له ندامی ب ) بریتی له اون فام: (پیاوی بی هوشو 
گوشه)[۱۲۵) گوش: ۲) کنایه از عقل و فهم. 

گوش: گو ندامیبیستن آت] گوش. 

گوشا: ۱) اواله؛ ۲) رایی کهر: (سوشکول گوشا)؛ ۳) خوشکهره: 
(دلگسوشا)؛ ۴) رابردوی گوشین: (تری گوشا) 2 ۱) باز ۲) 
بازکننده! ۳) شادی‌بخشن؛ ۴) فشرده شد. 

گوشاب: خوشاوات آبمیره. 

گوشاد: ۱) فره‌وان, فزهه؛ ۲) ثاواله 2 ۱) گشاد؛ ۲) باز 

گوشادی:۱) هرزانی بژیو زۆری؛ ۲) رزگاربون له به 623 ۱) ارزانی: 
۲) رهایی از بلا 

گوشان: ۱) کوشین؛ ۲) نان ده نا شو ریا کردن: تلیت؛ ۲) گوندیگی 
کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]۱) فشردن؛ ۲) ترید کردن؛ ۳) نام 
روستابی در کردستان که توسط یعثیان ویران شد. 


گوشاوگوش: کش نه‌ستو؛ (گوشاوگوش سەری بزی) انا گوش تا 
گوش. 1 
گوشبر: برینی له ده‌سبرء خاپینوك [تع کنایه از کلاهبردار 


۷۰ 


گوشته‌زه‌وی 


گوشبان: قوجه‌که‌ی دورمان. له نگوسه‌وانه لت] انگشتانه. 

گوشبل؛ پتکهل. قشبل تاپشك گوسفند و 

گوشت: ۱) نهر بنسا ندرمه‌ی نيوان بیشهو وه گ و پیستی پر کردوتهوه؛ ۲) 
همرجی له ناو تیکسولو تومی میود دایه 9 ۱) گوشت بجا دار ۲) 
گوشت فیوه: 

گوشت: گرتت 8ع نگا: گوشت. 

گوش‌تاگوش: گوشاوگزش ت گوش تاگرش 

گوشتاو: شوربارگوشت 5 آبگوشت. 

گو گوشت‌بریان کردن إت گرشت بریان کردن 

گوشت‌برژاندن: گوشت براژتن إت گوشت بر یان کردن. 
شت برژه: چه‌ند شیشی لهیهکتر جوشدرار بو که‌واوت] سیخهای 
متصل به هم برای بریان کردن گوشت. 
وشت‌برژین: که‌وارکهر که‌بایجی © کبابچی 

وشت بریژ: گزشت برژین تا کبابچی. 

ارتن: گوشت بر ازتن [ت] گوشت بریان کردن. 

گوشت‌بویر: گزشت برزین إت بر بان 

گوشت به رخوك: گبایه که, گوی به‌رخوله آت] گباهی است خو ردنی. 

گوشت‌باره: ۱) بارچجه‌گوشت؛ ۲) پازی گر 
(گوشتهاره‌ی ختوت)! ۳) میتی له زارژی زوح‌تننه گمزاو تا ۱) 
گوشتباره؛ ۲) زیاده گوشت بر اندام؛ ۳) کنایه از جنین جان نگرفته. 
وشت به‌ره: تزلی روح تنه گسزای گوشت باه [ت] جنین جان نگرقته, 
وشت‌پیس: که‌سن که بر نی دره‌نگ چاده بینه‌وه ت کسی که زخمش 


زیادی به‌له‌شهوه: 


دیرالتیام است. 

ل: رهزاقورس, زەزەتاڵ, تبسك قورس, خوینتال تع گرانجان. 

ر: ھەر جانه‌ودری که به گوشت خواردن فیره ات) گوشتخوار, 

گوشتخوش: ۱) جاندوهرن که گزشتی به‌نامو لەزەتە؛ ۲) که‌سی که 
برینی زو خوش نهیندره ]۱) خوش گوشت؛ ۲) کسی که زخمش 


زود التبام پذیرد. 
وشت‌قوت: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات] 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گوشتکوت: کوتکی گزشت کوتان ات گوشتکوب: 

گوشتگا: ۱) گوشتى زە شەولاغ؛ ۲) جوری تری لت]۱) گوشت گان ) 
نوعی انگور, 

گوشت گران: ۱) قهلهدی زەبەلاح؛ ۲) برنتی له خو 
۲) کنایه از گرانجان. 

گوشت گرتن: قهلهوبونلت] جاق شدن. 

» قه له وآت) چاق فربه, 

گوشته‌زژن: گوستی‌ساخ که له برینی نريك به‌چابونهرهپعیدا دییات 
گوشت الثم یافتن زخم. 

گوشته‌زونه: کوشتهزون ات نگا: گوشته‌زون. 

گوشته‌زه‌وی: زهمینی ئەرمانو بنبه‌ردآق] زمین نرم و بی‌سنگ, 


ل دبك 


ن عهلامه‌تی قهلهوبونه تا نوعی 


جوش پوست که شید چاق هنات 

گوّش‌ته‌ندوری: جوری‌دیزه‌ی چیشت كەئەخربتە تەندۈرەوە اتا نوعی 
دیزی. 

گوش‌ته‌نوری: گرش‌تهندوری لت نوحی دیزی 

گوشتهوزون: گرشته‌زژن لت نگا: گوشته‌زون. 

گوشتی: ۱) گزشتن ‏ که خرن ده کرو له نار شهکیلهدا زاده گیری بو 

زستان؛ ۲) حهبوانی که بو قمسایی ددین: (ماڵی گزشتیم زاگرتوه )تا 

۱) گرشت تمکسود خشکیده برای زمستان؛ ۲) حیوان قصّابی. 
وشتی سهرچه په ر: برښتی له همرزان‌قیمهت | کنیه از ارزان قیمت 

گوشتی قهلهو: ۱) گوشتن که به‌زو دوگی ززره؛ ۲) گاڵتەیە كى زاروکانه 

2]) گرشت پرچربی؛ ۲) یکی از بازیهای کودکان. 

شتین: گوشتن آت] جای, فربه. 

گوشران: کوشران آت] نشرده‌شدن. 

گوشراو: کوشراوق) فشرده. 

گوشقاب: گزشماق, قزشقاب. نزشپاب [ت] ۱) بتقاب؛ ۲) نعلیکی. 

گوشکار: که‌وش دری پیلاوکه‌ را کذاش, 

گوش کردن: فرچاددان به زاره زهددان تا آغوژ دادن به بچه, 

گوش کردن: گوش کردن, وج کردن | آغوز به بچه دادن. 

گوشگره: دەزگره اتا دستگیره آشبزخانه. 

گوشگوش: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرداق] ام روستایی در 
کردشتان کد توسط تیان وبران خد 

گوشگه‌نه: شی‌کردنموهی کولکه [] از هم جداکردن پشم و پن. 

گوشگیره: سه‌نبری جکوله 2 نازبالش. 

گوشله: دارو قونچکی هیشوه‌تری آت] قسمت‌های غیرخوراکی خوش 


گوشلی: گوشته‌ندوری ات نوعی دبزی: 

گوش‌ماساو: سددهفیکه له دهم به‌ستو زرباران ده‌بیندری اا گوش 
ماهی: 

گوشمه: ۱) میوهی تیکهلکراوی کوتراو؛ ۲) قهزوانی لەجوندا 
هازبراوی سه لك کراو که بو پخ ری زستان هه گر 
کوییده شده؛ ۱۴ پسته کوهی خشاه وتردشده که 
زمستان نگهداری می‌کنند. 


۱ موه 
برای مصرف 


ن؛ ۲) کازیزی مال؛ ۳) قسه‌ی به‌تیکول؛ ۴) 
تاسرازنیکی دارتاشو بهنا؛ ۵) گوشگیره؛ ۶) گوشته‌ندوری |8 ۱) 
گوشه؛ ۲) بیغوله؛ ۲) سخن کناب میز: ۴) از ابزار ای و نجیاری؛ ۵) 
تازبالش؛ ۶) نوعی دیزی کوچاك. 

گوشه: ۱) هیشو؛ ۲) سو چو قوژین؛ ۳) امرازیکی بهنضاییه(۱]2) 


N 


گوثار 


خوشه؛ ۲) گوشه و زایه؛ ۳) از وسایل بثایی است. 
کوشه‌دار: هدرجی نیل‌ر سوچی هدبن: (چاوت که گوشه‌داره وه کو 
روژی نیشتمان/ پ‌یدا ده كا هه‌رایه‌کی لەم کورده‌واری‌یه) «ھەژار»[8] 
دارای گوشه. 
گوشه‌ر: زدنبیله,قدرتال‌ی ده‌سکداری له پوش چن راوتا زنببل. 
گوبازی, گو و گوچان بازیات] گوی و جوگان بازی. 
گوشه‌لد: ناڵو. بادامه‌ی قورگ [ت] لوزتین. 
گوشهگه‌رو: تالوبادامه قت] لوزتین, 
گوشه گیر: ۱) دۇرەخەڵك. دورهبهریز له عالهم؛ ۲) نامراز 
قایم‌کردن[ت]۱) گوشه‌گیر؛ ۲) ابزاری در زه کمان. 
گوشه گیری: ۱) دوره‌بهریزی؛ ۲) برنتی له سوفی‌تیو ت‌رکه‌دنیایی 


ری لهکه‌وان 


E گوشە‌گیری‎ )۱ 


گوشهواره: ۱) گواره. (r e‏ 9 ئەندازيار ى8 1) 
گوشواره؛ ۲) گونیا, 

گوشی: کوشی, ریکی کوشی, گفاشت | فشرد. 

ئەر پارچه له نله فزن که قسه‌ی وه ئەبيسرێ إا گوشی تلفن, 

نوعی دیزی گوچك 

گوشیاگ: کوشرای گقاشتی إت فشرد». 

گوشیان: کرشین لت] فشردن. 

گوشیاو: گوشیاگ [ت] فشرده. 

برت ا له كەوتلەدەردىسەر لەسەر 2 (نموه گزی تویه 


) فشرده ۶ نان ریز شده درترید. 
گوفك؛ سەرانگوێلك. سەرگوێلك ات شوله. سرگینگاه. 
گوفك: گوفك ات نگا: گوفك. 


گوفکا: دوگوندی کو ردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردوه تا دوروستا 
به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

گۈفەك: گوفك ] نگا؛ گوفك. 

گوف: گثفه. گیزه [2] نگا: گففه. 

گوف: ناغدل, مولسعز ات آخل. 

گوف: کونی جانهرهری کبزی[ت] کنام جانور وحشی, 

گوفا بلهسه‌رخوبی, په‌سدبروکه[ت] به آرامى. 

گوفا: شایهت, اگادار له زوداوت] گراه. 

گوفار: نوسراوی چه‌ندیه‌زی که حهوتوانه يان مانگانه بلاوبیتهه قا 
مجله. 


گوفاش 

اش: گوشین ات فشردن 

بشی؛ کوشی [ف] فشرد. 

: کوشین, گوشین, گوشین إلا فشردن. 

کوشینگه[ف] جای فشردن میوه. 

گوفاشتی: گوشران کوشراوآت) فشرده. 

گرقاشگه: گوشینگه [ت] معصره. فشردنگاه میوه, 

گوفان: ۱) کوره‌پانی بازی کردن؛ ۲) شايەت, گوفا قت۱) میدان بازی؛ 
۲) شاهد. 

گوفاگوفا: ررد‌ورده, سکس [ت] بەتدریج . 

گوقان‌نامه: بهلگه‌ی نوسراوی کارکراواق] کارنامه. 

گوقانی: ایه‌تی, ناگایی‌دان له کارتك [ت] گواهی. 

گوفاه: شایدت[ت] گواه, شاهد. 

گوفتاندن: ژیوار. کار بهزیه‌بردن» پیداویستی زیان پيك‌هینانآت] کار را 
په انجام رساندن. 

گوفده: لمش, قهوار تا جسم بنیه. 

گوقدهره: نارچدیهکه له کوردستانی به‌رده‌ستی ترکان ت ناحیه‌ای در 
کردستان. 

گوفشاندن: گوشین, کوشین ات فشردن. 

گوفشك: هدرشتن که دەب بگوشری ت] فشردنی. 

قسه‌ی به‌مینگهو سرتهوه[ت] من و من کردن, 


شرله سرگینگاه 
نگی بای به‌قه‌ومت [ت] صدای تندباد. 
بهز پارو ده کا ت) اغل روب. 


ن کرد 


گوفهاندن: مەياندن ئاميا 
کردن 


بو ماست یا په نآ ماست بندی 


گوفه‌ند: ۱) بەزمو زەماوەند؛ ۲) دیلان, داوەت: (ثدر گوفه‌ندی مير تیدا 
ئەف گرارا سیر تیدا مینا قوزی کیر تیدا) «مه‌سهل»(ت] ۱) شادی و 
سور؛ ۲) رقص گروهی 

گوفه‌ندافه‌قی‌یان: جو رى هه‌لیدرکن که بیر بتدشی پن دلب تا نوعی 
رقص گر وهی. 

گوفه‌ند‌ك: جغز, كۆ زا دایره. 

گوئیشك: ۱) بلج, بلت, گفيشك؛ ۲) گوشراو = ۱) زالزالاه؛ ۲) 


گوك: ۱) سهره‌تای شاخه‌دانی میش‌هه‌نگوین: 
دار؛ ۳) خری ورد؛ ۴) گویلكك. گویره کهت] ۱) شروع بیرون آمدن 
نسل نوین زنبو ر عسل از کندو؛ ۲) غنچدُ شکوفه؛ ۳) جسم مدور ریز 
۴) گوساله. 

گوکاری: کاری خراپ کردن لت کار زشت کردن. 

گوکاری: بزوتنو کارکردنی زمانو ده‌ست إا حرکت و جنیش زبان و 


گوکردن: گرکاری ات حرکت و جنبش زبان ودست. 


۷۳ 


گوکردن: ریان اقا ریدن. 

گوکرد نه کار: گونیی کردن ات کار خراب کردن. 

گوکولندنهوه: بریتی له زژدی زور دمس قوجاوی ات کنایه از خسیس 
بودن. 

گ وکولینهوه: برنتی له ززدر کوس [تع کنابه از خسیس, 

گوکهر: كەس که ده‌زی لت کسی که می‌ریند. 

گرگ توبی پجوکی بازی کردن ا توب کوچك بازی. 


نالوچهزهرده(2)آلوزرد. 

9 :۱ کانزایه‌کی زەزدە زو ثاگر دەگرێ؛ ۲) شخانه, شه‌مچه, 
۱ گرگرد؛ ۲) کبریت 

) ریخ‌گره‌ی گاگیره؛ ۲) بریتی له سمیلی نزهدهرهصانگ: 
(سمیلی گوگره بوه). بو کاله دهیلین فا ۱) سرگین گیر در 
بی؛ ۲) کنایه از سبیل تازه درآمده که به طعته گو یند 


گوگه: تو بی پچوکی یاری. گوك لقع توپ کوچك بازی 

گوگه‌رجین: كرتر كەموتەر, كۈك إت کبوتر, 

گوگه‌زین: قالزنجه‌ی گوگلین تا جمل. 

گوگهم: گیایه‌کی یال بهرزه ژور گولی زرد دەر ده کا بو ه‌نگ خرا 
جرجم. گیاهی است. 

) خونجدی پنکوتی گول, چیچه 9+ ۲) ندضوشی پیسی, 
خورهوی کهوتو؛ ۳) پوته کهو ین نسود؛ ۴) تام ناخوش: ۵) گلای 
وة ەرە راو بو لمو‌زی زستانهی ثازهل. دیُو. گدل 8ع ۱) گل ۲) 
جذامی؛ ۳) حقیر و بی نمود؛ ۴) بدطعم؛ ۵) برگهای انبارشده برای 
خوراله زمستانی دام 

گول:۱) خونجه‌ی پشکوتو! ۲) پزلو. سکل, به‌نگر, بدر‌نگ؛ ۳) گزی 
ناگر: (کولیینه)؛ ۲) کولی کولاو؛ ۵) درشت و ه‌ستور: (گولمیخ)4 ۶) 
هرآبزاردتی گزره‌ری له گورهوی‌بازی‌دا: (گولم لیدا: دەر گوله‌ی 
من‌دا بو)؛ ۷) نه خشی پارچهو فەزش و ههرچی ده چندر: (نهر مافوره 

۱ گل ۲) اخگر؛ ۳) زبانه آتش: ۴) گل محمدی؛ ۵) 

۶) اصطلاحی در جوراب بازی؛ ۷) گل پارچه و قالی 


جاز: 

ی ممردزانه) «نالی»؛ ۶) اوی ج زد ی‌یه له 
کوردستان: 
وهرگمزان, گلاربون؛ ۱۰) کرمی ناوزگ؛ ۱۱) سن, بای گهنم(۱]2) 
گوساله؛ ۲) استخر؛ ۳) دریاچه؛ ۴) کم فهم» خل؛ ۵) کردشالیزار؛ 4۶ 
تام یت رت جیورت و نقش پارچه و جاجیم؛ ۸) بازی یه قل 
حوقل! )٩‏ رارونه‌تدن, چپ شدن؛ ۱۰) انگل شکم؛ ۱۱) آفت گندم. 
گول: ۱) ئالۆزىو لیكهالاوی: (گرێو گول)؛ ۲) جالاك. بەگوز: 


) ئەخشى قوماش و جاجم؛ ۸) گه‌سه‌ی قه‌مچان؛ )٩‏ 


گولاباتون 
(گورجو گول )؛ ۳) نیری سه‌گ‌و کمر: (گوله‌سهگ, گول‌کس): ۴) 
یابوی نازه‌سدنو ناقولا: (گولهبارگین)؛ ۵) توب خستنه‌ده‌رواز‌ی 
نزپی بن؛ ۶) فر یو اكا ۱) درهم و گره خورده؛ ۲) جُست و جالاك؛ 1۳ 
ترینة سگ و الاغ؛۴) یابوی نانجیب و بدریخت: ۵) گل فوتیال؛ ۶) 


گولاباتون: پارچه به کی باریکه له داوه ناوریشمی زیر ینو زیوین چنراوه 
بو پهراویزی جلك دیق آف] گلابتون. 

گولابه‌تون: رل باتون بارچ گلابتون. 

گولابه ربه‌روژکی: گولهبروژه ‏ آنتابگردان. 

گولاباییزین: گوڵپايىزه. گوبکه له بایزدا دیشکری قال حسرت. 

گولاپیخهمبه‌ن گوڵىشلێرە 2 گل سرنگون. 

گولاچاویشه: بابونه‌ی بهلللدرشتی زمرد ات بابوند گاو چشم. 

گولازەر: گرلهزەردہ. که بزنی گولی گولاو دهد 3] نوعی گل گلاب 
زردرنگ 

گولاسور: گولهباغ, گولیکولاوات] گل مسمدی, 

گولاش: ملانی»زوران» عهفره. گوزاش ع شعی. 

گولاشیست‌بهز: گوله‌سته‌سبولی.گولیکی بر پهلکه به زور زدنگان 
کل کر 

گولاف: برکم. اوی له کول گیرار[ق] کلاب. 

گولافدون: گولباتون ات پارجد گلابتو 

گولا گوجگی: ناوجهه که له کوردستانی بدرده‌ستی ترکان جیگه‌ی 
هوزی ثهلازگ .کانیهکی‌ل‌یه لین نه‌خوشو چاونشه‌دار لمی 
بخوانه‌وه عدله‌می تیدا نامیس ا ثاحیه‌ای در کردستان. 

گولال: ۱) موزه‌شینه که گاو گول زاودهنی؛ ۲) جانهوهریکی ره‌شه ول 
سن ده‌چی [ت] ۱) خرمگس؛ ۲) جالوری است شبیه به سن. 

گولال: کرمی‌زگ تا انگل شکم. 

گولالازه‌رین: میشیکی که‌سکه له جه‌نگه‌ی گهرمادا له داران زیان دهدا 
اتا نوعی مگس سبز که در فصل گرما آفت درختان سوه است. 

گولالاگی: کرمی زگ انگل شکم 

گولالد: گلالد جع نگا. گلالد 

گولاله: ۱) ره‌نزك. ملاقه: ۲) ناوی ژنانه(۱)2) آلال؛ ۲) نام زننه. 


گولا له سوره: گولا له گولآمسورکه(2 لاله فرمز 

گولالی: تونه. قامکه جکوله 2 خنصر, انگشت کوچکه. 

گولان: ۱) دوهسهم‌مانگی به‌هسان بانه‌سهز؛ ۲) کزسه‌لی گول لا ) 
اردیبهشت ماه؛ ۲) گلها. 

گولان: ۱) گولان؛ ۲) جوار گوند له کوردستان بم ناوه بهعسی ویرانی 
کردن ات ۱) نگا: گرلان؛ ۲) نام چهار روستا در کردستان که بعیها 
ویران کردند. 

گولانگ: که‌زیوههونراوات زلف تابداده. 

گولانه: ۱) کارگی خراپ؛ ۲) پوتهکهو بی‌نمودات] ۱) قارج سنُی: ۲) 
کوچولوی بدریخت. 


۷۳ 


ین ناخن 


گولاو: ۱) گولاف؛ ۲) گلای پیس تا ۱) گلاب؛ ۲) دهن زد؛ سگ و 


خولد. 

گولای نهستیر, گول ئەستیل [] استخر, 

گولاواتون: گرلابانرن 2 گلابتون 

گولاوپاش: ده فری نه‌ستزباریکی گولاوتیکردن که لی‌به‌وه ده پرژینن 
إت کلاب پاش, 

گولاوپزژین: ۱) گول وپاش: ۲) گول وپرژاندن تا ۱) گلاب با 
گلاب پاشی. 

گول وپژین: گرلا واش قح گلاب‌پاش. 

گولاودان: ده‌فری گولاو ا گلایدان. 

گولوگرتن: گوڵو نا لهسهرناگر کول دن وهه مه کی بهتتزکهزژانه‌ره 
آنا گلاب گیری. 

گولاوه: کفته‌ی برنج ] گوفتهبرنجی. 

گولاوهتون: گولابەتون ات] گلابتون. 

گولاوی: ۱) جوری هدرسن؛ ۲) تاری پیاوانه۱]2) شوى گلایی؛ ۷] نام 
مردائه 

گولباجی: خوشکی شر ات خواهرشوهر. ‏ 

گولباخه: له کایه‌ی داروکه چه‌قاندنو هه لگرتنهره‌دا به‌ریز ویستانی 

اصف بستن دوگروه مقابل در يك نوع بازی 

گول‌ه‌لاریشتن به سەر کهسیکی غەزيزدا إتت گلباران. 

نگی گول؛ ۲) خونجه (2 ۱) گلفام؛ ۲) 


0 


گوڵبر: دروه‌ی سهرچلی خدله ات درو خوشه‌های غله, 

گولبر: که‌سن که که‌ردوی چهلتولدجاز ساز ده ک[ت] کردساز شالیزار. 
گولبرین؛ که‌ردوسازی له چە توك جازدا تا کرد سازی شالیزار. 
گولبزا: گول نمورژزه ت گلی است زردرنگ که ال بهار می‌شکند. 


گولیزك: گرلبزا 3 نگا: گولیزا. , 
گول بزن: گوڵیکه ولد گولی گولاودەچیو بن‌دزکه ات گلی است شبیه 
گل مسیدی 


گول بویر: ۱) که‌سن که گول له دروینه‌ی خهلهدا دەچتيتەرە؛ ۲) کسن 
تيده کدون شتی ھەره باش جیا ده‌کاتهوه ت] ۱) خونه‌چین؛ ۲) 

گولبوری: گولی شەيپو رى[ گل اطلسی. 

گول‌بهار: کرلیکی سه‌وزی پر هلک ات گل ماهوتی. 

گول به‌دهم: خدیارو ه‌ناری ساوا آف] خبار و انار تورسیده: 

گول به‌ژن: قهدباريك, بعژن زراف.بو پهسنی ژنی جوان رپ که وتو یرن 
تا کم باريك. 

گولبه‌ند: چلینگ ت نگا؛ چ‌لینگ 

گول به‌هار: ۱) چیچه‌کی دهشت؛ ۲) ناوی زنانه(2] ۱) گل صحرایی؛ 
۲) نام زنانه 


گوا 


په‌پهززی که ده خریته گولینهنهندورهوه بو گردامرکان 


گولیینه 


تا گلو بندتتو گهن‌ای که با آن آتش تلور را خاموش می‌کنند. 

گولبینه: توت له بنهوهی نه‌نوردا بابرێری دهرضراوهته دەر بو 
گزخوش بونی تهندورآت) گلوهتتور. 

گولپ: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد3ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

گولپ: قوم قم فرت چرعه 

گولبه:کله, کزی لمبزی ناکرت اشتعال ناگهانی 

گولبه: نب 

گولهه‌ری: ناوی زنانه تا نام زنانه. 

گولنك: گزلی ماه ئەستیری پجوكآت) اسنخر کوجك. 

چەلاك, کوله که إن ستو 


شیلدراوی هدویرو قورق] نیم سرشته. 
۲) شکلی گولدروات|۱) گلچین؛ ۲ گلدوز 
شتیه جع از گلهای صحرابی ‏ است. 


اری پیاوانه‌ر ژنانه [ت] نام مردانه و زنانه. 
گولخانه: جیگدی شهتلهگول قح گلخانه. 
گول خواردن؛ فر یوان, فر بوخواردن تا گول خوردن. 


برین, کمن‌جوان‌و خوش؛ ۲) جورن گول تا 
۱) شیرین خنده؛ ۲) نوعی گل. 

گولخه‌نی: ۱) بیرخه‌نی» شله‌ی ورده بزوش؛ ۲) گیایه که بو دهرمان 

کیا آش بلغور ریز 1) یه بسم. 

گولخیف: ده‌می پشکوتنی گولان )موسم دمیدن غنجه‌ها. 

گولدار: پارچمی شکلی گول لیکراو ات پارچۀ گلدار 

گولدان: ۱) دهفری گرل تی خستن؛ ۲) ده‌فری میزتن کردن ا ۱) 
گلدان؛ ۲) ظرفی که در آن ادرار کند, لگن. 

گولدانك: گولدان لت نگا: گولدان. 

گوده‌ره: درگوندی کرردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردوهق] در روستا 
به ابن اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است» 

گولرو: ناوه ہو زنان نام زنانه. 


VIF 


گرلگول 
گولروت: جزری تزمی گم نوعی گندم. 
گولره‌نگ: بەزەنگى گول, بو هسنی سهرکولم‌ی ین ات گلی رنگ. 
گولزار: ۱) گولجاز؛ ۲) ناوه بو ژنانات] ۱) گلزار؛ ۲) نام زننه, 
گوزار: گرلزا 3 نگا: گولزا. 


گولسان: گولجاز زار 
گولستان: کوان ت ان گت ۰ 
گولشهن:۱) گولج ۲) تاوی زناهع ۱) گلشن؛ ۲) نام زتنه. 


گولشه کل کر گلشن, 

گولشه‌یتان: قورسی كەمەر ت گیاه یلار 

گولشین: گوڵشەن ات گلشن. 

گولشینی: ۱) قامیکی کوردی‌یه؛ ۲) ناری زنانه2] ۱) ترانه‌ای است؛ 
۲ نام زنانه, 

گولفند: 
بارچه برای بازی. 

گولسك: ۱) کورهه گزره گزل: بدچسکهی جیل؛ ۲).بچسوکی 
شه نگڵه بەره کهته؛ ۳) بریتی له اوسانو با کردنی زگ آت] ۱) گوساله! 
۲) ميه دوقلری کرچلد؛ ۳) کنایه‌از ورم کردن و بالاآمدن شکم, 

گونك: ۱) گیاجرێش, گیانه‌سرلد؛ ۲) گیگیل‌ی سهربگولینگه؛ ۳) 
گول‌چیچهل[2] ۱) گیاه سریش؛ ۲) نوعی سرپوش زینتی؛ ۳) گل 
صحرایی: 

گولکاحه‌لی: گونلکی زو زاوی همراش گوس زد به دنیا آمده 

گولکان کهسن که گول د زوین ات گلکار. 

گولکسردن: ۱) گول‌پشکوتن له دارو گیا؛ ۲) جیگدی دان له شینی 
دانەوڵه يەيدابۇن؛ ۳) دخزشی و کدیف: هم دی زور خوشه گولی 
کردوه): ۴) اشکرابسوّن [2] ۱) گل شکفتن درخت و گیاه؛ ۲) 
خوشه‌کردن غله؛ ۳) سرکیف آمدن؛ ۲) آشکار شدن. 

گولکردن: ۱) دروس کردنی سبل ) کمردولیدانی چهتّجازقت] 
۱) ساختن استخر؛ ۲) کردزدن شالیزار. 

گولکفان شوانی گولکان ت] گوساله‌چران. 

گول كوچك: کریژهبدرد. قدرزهکهفر ا گل سنگ. 

گولکوشی: به‌خوههلگوتن له زۆرخانەدا تا رجزخوانی در زورخانه. 

گولکه: جزری تری[ق] نوعی انگور. 

گولکه رەچى إت آشو بگر, فتنهانگیز 

گول که‌فرول: کزیژه بهردات) گل سنگ 

گزّلگ: هسبی سواری آت] اسب سواری. 

گول گاوزوان: زوانه‌گء گییه که بو دهرمان دشن لت گل گاوزیان. 

گول گرتن: ۱) سهری فتیله‌چرار شهم فرتساندن؛ ۲) گول‌پشکوتن له 
دار گول؛ ۳ دهژرگل خستنی خرچه بو نهرهبیته کال )۱ ) چیدن 
فتیله چراخ و شمع با قیچی؛ ۲) گل شکفتن از گلن؛ ۳) در زیر خاك 
نهادن خر یز نارس برای شیرین شدن آن. 

گول گزی: سوری ئاماڵزەش اتا سرخ سیه فام 

گولگول: هدرشتن که به هی جوانی تدای ات دارای لکه‌های زیا. 


تو پى لهبه‌زو چندراو بو کایهر توپ‌بازی اف وپ ساخته شده از 


گول گول 
گول گۆل: ۱) زهوی کهردولیدرو: ۲) زور قولکه‌ناوی به‌شوینبهکا: ۳) 
فوماشی لهکول‌دراری بهیّل: (جاجمر بوزژی زاخ و هسو 
وم ۴) دەغلی شینی بلندی لكهالا و2 ۱) زمین کردزده؛ 
) گودالهای آب پشت سرهم؛ ۳)پاره موح‌دان ۴) ساق‌های سبز 
و بلند بم هم پیچیده غله. 
گولگولی: ۱) گول‌گول: (نانی گول گولی‌یه)؛ ۲) دهشتی پر له هه‌مو 
جره گولیك: (دنياکه گول گولی بوه قوربان ته‌نزش ودره / سه‌بریکی 
گول که قدیدی‌جی‌یه گول گولی بو) «نالی»: ۳) سوری اچنخ, 
سوری کالْ(ت/۱) نگا: گول گول؛ ۲) دشت براز گل؛ ۳) قرمزروشن. 
گولگه: یهسمی سوازی به‌گشتی ا ستور 
گولگه‌ز: گولگزی ات نگا: گونگزی 
گولگه‌زی: گولگزی إت نگا: گولگزی. 
خچه: ۲ ) ههوایه کی گورانی و قامیکی که‌ونارای(۱/۵) 
باغچه؛ ۲) آهنگی است باستانی. 1 
گول گه‌نم: جبگهی ده نكودان له جله گه‌نمد ات گل گندم. 
گوللان: کای‌ی هه ڵماتبن, وازی به كە للا[ تیل‌بازی. 
گولله: بدرك قح گلوله اسلحه. 
گوللهباران: تیره‌باران ات تیر باران. 
گولله‌بهن: دوعای خو بارازتن له گولله إت دعای ضد گلوله. 
گوللهبه‌ند؛ گرللەبەن ت دعای ضد گلوله 
گولله‌ی‌ویل: گوللەيەك که سین امانح گرتن نهقیوه[2] لول بدون 
مدق کی 
گوللی: ۱) بیبلدی چهم؛ ۲) دهنکهترین. بول 3 ۱) مردمكك چشم؛ ۲) 
دائه انگور. 
گولم: ۱ په‌نجه‌ی توچاو: ۲) ثاوی زاوهستاوی فول, گومآت] ۱) مشت 
گره کرده؛ ۲) آب راکد ژرف. 
گولم: ۱) نهرمایی سەر سمت؛ ۲) پزی ده ستێك؛ ۳) په نی وچاو؛ ۳) 
گولی من» بربتی له گراری: ۵) پارچه کوشتی بی‌پیشه 5 ۱) نرمی 
باسن؛ ۲) پُريك دست؛ ۳) مشت؛ ۴) کنایه از معشوفه؛ ۵) قطعه 


گوشت بی استخوان. 
گولم که‌وه: لهو گرن‌دانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ] 
روستایی در کردستان که بعتیان ان را ویران کردند. 


گول مشتك: یهن ت) گر وهه نخ گلوله نخ 
گولمه: ۱) نه‌رمایی زان؛ ۲) پارچه گوشتی بی‌تیسكاف|۱) نرمی ران؛ ۲) 


قطمه کرحت لخم. 
گولمه: پز به دهستن له گیا إت پريك کف دست گیاه. 
گول مه‌خمرر: پو به که گیایه که ق] گل تاج خروس. 


گولمه‌ران: تەرمايى ران إتت نرمی را 
گولمه‌ز: ۱) کالهو حەنەك؛ ۲) زهنازه‌نا ۱)2) شوخی و هزل؛ ۲) 
سروصدای زیاد. 


گول مه‌شاد: گیای ینت2 گیاء رجل الفراب. 


۷۳۵ 


گولولی 
گرآمی: گزلکه‌ساوا فیره گوان مین کردن ات گوسال نو زد را به مکیدن 
بستان مادر تعلیم دادن 
گولمیغ: بزماری زل له داریان له تاسن, سک ت اخیه. 
گولمیخ: گولمیخ ات اخ 
گوڵميخەك: : گولیکی بزن خوشهربه ززر زهنگ ههيد 2 گل میخاك. 
گولمیو: گییه که مرز دہیخرا تع از گیاهان خو راکی. 
گولنار: چاوه‌هه‌نر که بو دە‌رمان ده شی [ت] گلنار که مصرف دارویی دار 
گولناز: ۱) ناوی ژنانه؛ ۲) گولی‌نازنازات] ۱) نام زنانه؛ ۲ نام گلی 
است: 
گولندام: ناوی ژنانه2] نام زنند. 
تك: بهلزکه, میتکه» قینکه‌ی زێ [ت] جچوله. 


گولسگ: ۱) برزهی لبه‌هالاوی به‌ستراوی سهرفرتاو بو جوانی؛ ۲) 
قیتکه‌ی ناو زنی ماین که دهیبزن ت] ۱) منگوله؛ ۲) برجستگی درون 
فرج مادیان که یرد 


گول نەخوین: گوندیکی له کوردستان به‌عسی وترانی کرد از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

گولو: ۱) ده نکهتری؛ ۲) دانار؛ ۳] ززروردی خر (ماستاره که گولوگولو 
بوه) 3 ۱) دانه انگور؛ ۲) دان دان روغن و..؛ ۳) مدور ریژه گرد 
کوچاد. 

گولو: وا بو وت اج ی 


۲) رتك کوشراوات]۱) فشردگی؛ ۲) مچاله 
: کوشین, رن ك گوشین تا فشردن با پاات مجالهکردن, 
: تن تما کدن 


گولوله: بەرك. گولله(] گلوله. 
گوولی: بەرك قح گلله. 


گولونه 
گولونه: گرآبه3) گلود. دمند 
گولودن: ۱) خشلی نه‌ستو؛ ۲) ەستو پیجی قوماش ات ۱) گردنبند؛ ۲) 
شال گردن پارچه‌ای. 
گرلوهنی: چاررک اع کتف پوش زنانه 
القه‌پدتی ملی ر‌شهرلاخ رسن گردنبند گاو 
ولوین 


گوله: ۱) پوتهکه‌ی پیسه که؛ ۲) پارچهی پچوك له زهوی؛ ۲) بریتی له 
که‌سق نی جوانی هدیهو ثیرمیی بی‌ده‌بهن: (گوله‌ی میردان)؛ ۳) 
بەركى چەك گولله: ۵) پرچی وه‌هوندراوآت] ۱) بدنمود حقیر؛ ۲) 
قطعه زمین کوچك: ۳) کنایه از شوهر زن خوشگل که به وی رشك 
برند؛ ۴) گلوله؛ ۵) زلف تابداده. 

گوله: ۱) وشه‌ی بانگ‌کردنی گولك؛ ۲) که‌لای کایه‌کردن له بەرد؛ ۳) 
گالهو ده‌نگی بهرز؛۴) نهخوشی گوێلك: ۵)پنشه نگی ئاژەڵ ر پانالت] 
۱) کلم صداکردن گوسالد؛ ۲) تیله؛ ۳) صدای بلند؛ ۴) بیماری 
گوساله؛ ۵) جلودار که 

گوّله: ۱) قفل؛ ۲) زلی ناقولا؛ ۳) نازەسەن؛ ۴) گرم‌ی هدور؛ ۵ 
نوشیکی ,زاره لوغه. (گوله لءزمانی داوه)[ت] ۱) قغل؛ ۲ |تتومند 


گولهبارگین: ه‌سبی ناعەسڵى پاربدن يابو 

گوله‌باغ: گراخ( گل Es‏ 

به به شه: گولیکه ده شته کی إل] گلی است صحرایی. 

گوله‌به‌زژژه: روهکیکه لاسکی بەرزو گهلابانه‌و نا تومی نه‌کردوه 
گولدکه‌ی ده‌گدل خوّر ده چدرخی تومهکه‌ی چهورو بدتامه دهی 


تروکیش‌و زونی ل EE‏ 


ای اس WE‏ 


کی زا زاس خر 


۳ گرنکه سەرەتای پایز پەيدا e‏ صحرایی در 
اوایل می‌شگقد. 

گوله‌چاویشه: گوله‌بابونه اتاگل بابونه. 

گوله‌خانه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گوله‌خه‌نه: گیایه کح گیاهی است. 


۷۴ 


گوله‌نار 


گولهداس: جورن نخوشیه له زمانی زەشەولاغ دق ات نوعی بیماری 
زبان گا 

گوله‌دزمه: گولیکی زمردی درشتی دهتته [ت] گلی زرد و درشت 
ا اج 

گول‌هرج: گولیکی وه نه‌وشی گهلاپانه خالی سپی ده ناودات] گلی بنفش 
رنگ. 

گولهزوه: : وروت آت] نوعی گندم. 


N E‏ ازآن 
درست کنند؛ ۲) تیغ کوهی» خاری است. 


گوڵەژەن: ئدو شتەی گلْرڵەی خمره کی لهسهر ھەڵدە کری لت ابزاری در 
بافندگی که تخ برآن پیچند. 

گوله‌سار. گوره‌سا آت] افسار گوساله. 

گوله‌ستیره: نستبرزد. گونه‌ستره تا کرم شبچراغ 

گوله‌سه گانه: گولیکه, شیلان ات گلی است. 

گولهسیو: سێوه‌ین عهرزیله ]سیب میتی استانبولی. 

گولەش: : زذران‌بازی آ گشتی. 

ي 2 لاله سرنگون. 

دهشته آت] گلی است صحرایی, 

گولەك: گیایه که ثاژهل بیخوا بای پیدہ کت گیاهی است که موجب 
پادکردن حیوان ميشود. ۲ 

گوڵەك: چیه‌نی پرکول. کوجا گوڵزار انع گلزار 

گوه کابه: گولهپیفسبدره. گە نمه تىامى» سارداری 3 ذرّت. بلال. 

گوله که: کوره که ات گوساله. 

گوله کی: نیرهکی, ب تبستر ده گوتری که تیر بی الع به ستور ثر گفته 
امنود 

گوله گرین: نارده نو رد توت. ۳ 

گوله گورگه: گولیکی سوره له پاییزد! ده بێ, گوله‌فهتن ات گلی است 
پائیزی به رنگ قرمزر 

گوله گول: سه‌برسهبر ززیشتن, سالانەسالانە. قۆلەقۆل | يواش 
پواش, سلانه‌سلانه. 

گوله گول: زه‌نز نا به ده‌نگی به‌رزو تیکهلاواتا نعرهه ان درهم آميخته. 

گوله گوله:؛ بانگ کردنی گویلا ت) صداکردن گرساله. 

گوله گه‌نم: ۱) جیگهی دان لەسەر لاسکی گدنم؛ ۲) گوکایه(۱]2) 
خوشه کندم: ۲) ذزت, بلال. 

گوه‌ماساوه: گولیکی زمردی بزن‌گرانه تا گلی است زرد و بدو 

گوهمه: مست. مشت. گولم تمشت گره کرده. بوکس. 

گولهمه‌بزه مشت وه شین إت بوکس باز 

گوله‌مه‌بازی: شەزەمشت [تا بوکس بازی. 

گوله‌میش: گیای دءرمانی کرم ع گیاهی است داروی ضدکزم. 

گوڵه‌نار: گیایه کی دهشته کیه گولی له گولی سوری هه نار ده کات گلنار. 


گوله‌ندام 


گوله‌ندام: گر لندام(2] نام زننه. 

گوله‌نگ: گولنگ إت نگا: گولنگ. 

گوله‌نگه: گولنگه ت نگا: گولنگه. 

گوله‌نیسان: چارهچه‌قیلهآت] نوعی خشخاش. 
گولهراژ: گیاه‌که له دارو بدرزی دهال تا نوعی پیچك 
گوله وهچینی: گوڵەدەخل جننده ات خوشه‌جینی. 


آنا گل ختمی. 
گولی: ۱) نەخۈشی خوره؛ ۲) گولی خه‌له؛ ۳) لکی دار؛ ۴) پرچی که 
ده‌هزنرنهوه, كەزى؛ ۵) کلوی بەفر؛ ۶) گولینگه‌ی شهدهو یچ سەر؛ 


۷) گوندیکی کرردستانه به‌عسی کاولی کزدآت] ۱) بیماری جذام؛ ۲) 
خوشة غلّه؛ ۳) شاخه درخت؛ ۴) گیسوی بافته؛ ۵) دان برف؛ ۶) 
منگولهٌ روسری؛ ۷) نام روستایی در کردستان که توسط بعثبان ویران 
شد 

گوڵى: بەمبەبی» چیرهبی ]صو رتی رنگ. 

گولی: ۱ يەك گول؛ ۲) ناره بز ژنان 3 ۱) گلی: ۲) نام زثانه. 

گولی: گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان وبران شد, 

گولیج: کلری به فر[ داز 

گولیر: جوری به‌ری مازوإت] توعی ثعر مازوج 

گولیزار: گولزار ناوی ژانه ات نام زنانه. 

گولیستان:۱ ) باغچهی گولٌن؛ ۲ ناوی ژنانه تا ۱) گلستان؛ ۲)نامی 
برای خانمها. 

گولی سهرتوپ: جوانتر نا شتی دەوروبەردا اتاگل سوسید. 

گرلینك: گولیکی ززر جوانه [ت] از گلهای بسیار زیبا. 

گوليفك: گولینگه‌ی شهدهو پیجی سهرات] منگول روسری. 

گولی: ۱) سهرته‌نك, كەم مو؛ ۲) کفته‌ساواری سوّردوه کرای کوتيلك ات 
۱) موی سر کم پشت؛ ۲) کوفته بلفور سرخ کرده. 

گوليكت: شکوفدو ول گل و شکوفه عموماً. 

گولی که‌وه: گوندیکی کوردستانه باعسی کاولی کرد ات نم روستایی در 
کردستان که توسط بعلانوبران شا 

گولی مه‌جلیس: بریتی له مرژی قسه خش و کوزازنه هل مجلسآرا. 

گولینگ: کولنگ لت نگا: گولنگ. 

گولینه: گولیننه ات گلوه. 

گوم: ۱) گاف. گر هدنگ ۲ ادیار: ۲) دہ نگی کوت گمه(۱]2) گام؛ 
۲) گم؛ ) صدای کبوتر 

گوم: ۱) ناوی زاوهستاوی ول؛ ۲) فسهومه‌سه‌لدیق که پياو تى تەگا: ۳) 
زنج چیگه‌ی شموانه‌ی مەز له نزيك گوند؛ ۲) شوینیونستانی 

۵) مالی هاوینه؛ ۶) خانوی دهربه‌سته: ۷ دەم کات؛ ۸) 

هه‌نگاوآت۱) ژرغاب راکد؛ ١‏ گنگ نامفهوم ۲۹ استراحتگاه شبات 

گله بیر ون آبادی؛ ۴) مکان توقف نگهبان؛ ۵) خانهٌ تابستانی؛ ۶) 


اسب 


گزساه 


ویلاء خن دریستی؛ ۷) زمان, وفت؛ ۸) گام. قدم 

گومار: لهو گوندانه‌ی کوردسنانه که بهعسی کاولیان کردا روستایی در 
کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

گوماسی: گوشماسارات] گوش ماهی 

گومان: دودلی, دزدونگی, شك, سو ات گمان, 

گومان: ۱) گومان؛ ۲) شوینانی قول له زوباردا؛ ۳) ناوی چهند اوییه که 
۱( گان؛ ۲) زرفابهاه ۲) نام چندین آیادی. 

گومانبار: جیکدی گومان مهم 

گومان‌بردن: ۱) شك کردن؛ ۲) لکن بو ن: (هیج شتی گومان نابهم)ق 
۱) شك کردن؛ ۲) داشتن چیزی. 

بیرخران بقهزو دل پیس لقع بدگمان. بداندیش. 


گومانه: ۱) ناخر ین چالاو له کارنزدا؛ ۲) چالاولندان بز تافی کردته‌وهی 
زد ۷) حفر چاه آزمایشی. 


او ۱) آخرین چاه کهریز 


e‏ و 
مهیب؛ ۲) وزوزکردن گوش. 

ا ادیاربون| گم شدن. 

گومبه؛ فهرمان به دهرکردنی که‌سی إت گم شو. 

گومیدت: گونبهت, قوب لت گنبد 

گومبدز: گوبت: قر بب لت گنبد. 

گومپ: گوّپن لا گونه و لپ برجسته. 

گومتل: کلزی جکوله: (گومتلی قەندم بەرێ) [] كلوخك. 

گومغیل: ۱) پهنسانی لەشى مرو ۲) لوز ايى و رەغابی له پىت ا 
۱) آماسیدن جسم؛ ۲) غد 

گومرا: 4 )یل ونبوگ: ۲) بریتی له که‌سن له دامو ده ستو ری تاسایی 
لای‌دابی 2 ۱) گسراد؛ ۲) کنایه از کسی که از راه ورسم معمول 
متحرف شده باشد, 

گومرگ: باج لسر کالای ناررده تا گمرك. 

گومرو: لمو گونداندی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردف)روستایی در 
کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

گومره: ۱) گومرا 4 ) بریتی له كەس لهیدر دەوڵەمەندى بایی بوبی؛۳) 
ر دز ا ۶ ) کنایه از کسی که از ثر رت 
زیاد مغر ور شده باشد؛ ۳) شدید. 

گومريك: گومرگت] گمرگ. 

گومز: گومه‌ز اب گرمبهزاتا نید 

گومساندن: شیلانی توزو هدوبر 3] جلانیدن گل و خمیر. 

گومش: ۱ لاونج؛ ۲) مشتی وه کری؛ ۳) بلج گویژ[۱]2) پر یك کف 
دست؛ ۲) مشت بازشده؛ ۲) زالزالك. 

گومك: به‌ندی سدروی قامك [ق] بندانتهایی انگشت 

گومك: دهمیکی كەم تاريك. توزی له وهخت آت] انك زمانی, 

گوماك: گرنك لت بند انتهایی انگشت. 


گوسکه 


گومکه: ببردی کونی گونگهی ئەستیر(ت] سنگ سوراخ تخلیه استخر, 

گومگموله: خدمدگرو قمقمول ات چلیاسه. 

گومگسوکه: ۱) تونگه‌ی بچوله: ۲) مەتارةى سه‌فهر ]۱ ) تنگ 
کوچك؛ ۲) قمقمهٌ سفری. 

گومگوم: ۱ قمتموکدی تاو ۲) ده‌نگی رویشتنی ثاو؛ ۳) وزه‌ی زوری 
مشو مە گەس لف!۱) فمقمة آب؛ ۲) صدای جر بان آب؛ ۳) وزوز 
زیاد مگس, 

کومگرمك: خه‌مه‌گرو, فات‌فانك ]| جلپاسه. مارمولك. 

گومگوموك: خەم گروات] جلیاسد. 

گومگومه: ۱) تونگه؛ ۲) مه‌ناره؛ ۳) فنجانی قاره © ۱) تنگ؛ ۲) 
قمقمه: ۳) فنجان قهوه‌خوری. 

) گرماندنی همور؛ ) نهزاندن, گوزه کردن []۱) غرّش 
رعد؛ ۲) غریدن آدمی. 

گومگه: جبگه‌ی گرم بون لت ناپدیدگاد. 

گومکه: کونی نردززآت] سوراخآبراه 

گوملك: گجی. کراس تا بیراهن. 

انعکاس صوت. 

۲) گمه‌ی کوتر؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بهعسی 


کاولی کرد( ۱) گنبد ۲) آراز کبرتر+ ۳) نام روستایی در کرهستان که 
توسط بعئیان ویران شد. 

گومه: پەچ جى ساندو‌ی تاژەڵ شهوانه له ده هت 3 استراحتگاه 
شبانة دام درصحرا 

گوصهت: گوندیکی کوردسانه به‌عسی کاولی کرد[ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بیان آوبران شند, 


گومه‌ته: ۱) قنه. قونه! ۲) بازبردنی که‌رونشكو تاسكر بزن‌کیوی؛ ۳) 
گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد(ت]۱) خرام كبك و کبوتر؛ 
۲] جهش حبوان وحشی؛ ۳) از روسناهای ویران شده کردستان 
توسط بعنیان, 

گومه‌ته گەچ: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد ات ام روستایی 
در کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

گومه‌د: گومبه.ت. گومهت آت] گنبد 

گومه‌ره: لە گوندانی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد ات روستابی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گومه‌ز: گومبەز گومەت ت کنید. 

گوصه‌زه: ۱) گومه‌تد؛ ۲) بلقّی سەرئاو؛ ۲) ھەر شتی بشت زەق رەك 
گومبهزات ۱) جهش حیوان؛ ۲) حباب آب؛ ۳) گنبدی شکل. 

گوصه‌زهرد: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کردآت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند 

گومه‌زدرده: گوندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کرد نام روستاسی 
در کردستان که توسط بعلیان ویران شد. 

گومه‌زهل: گرندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرداق] نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 


۷۸ 


گوناندن 


گومه‌سار: بی‌سهرو شوین آت] مفقودالاش. 

گومه‌شین: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان كردا 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را ویران گردند 

و گر کمه‌کمی کوتر آت]آواز کبوترء 

زەثازه ناقا همهمه و جتجال, 

گومەل: پزی مست. گولم 

گومەلاره: گوندیکی کوردستانه بهعسی کارلی کرد قتا نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

گومه‌لته: کوگاکراو کوما [ انباشته 

گومهله: بازبرنی حهبوان. گم جهش و پرش حیوان 

گومه‌لیان: ناوی گوندیکه ی نام دهی است. 

گومه 


گومی: ۱) ونی, وندابو یی نادیاری 


ده‌موکانه‌ی نه‌جاری [ت] غره نجاری, 
) زرینگانهره‌ی گوی[ف]۱) کمی. 


بی؛ ۲) وزوز گوش. 

گومیش: گامیش ات گاومیش. 

گومین: ۱) گرساندن, گرمین؛ ۷) خویندنی كرتر ات ۱) عُرّیدن: ۲) 
صدای کبوتر. 

گون: ۱) بانو؛ ۲) کیر؛ ۳) دی 

گون: ۱) گودا: کولمه: ۷) اژه‌لی مب 
بان بهرددن ناف )۰ ۳) گیان El‏ 
۲) گوسفند یا بز ماده:,۳) جان؛ ۴) خون. 

گون: ۱) گوان: (نینگوّن)؛ ۲) ره‌نگی چر وجاولت]۱) پستان حیوان؛ 1۲ 
رنگ چشم و ايرو 

گوفا: ۱) تاوان؛ ۲) بێچاره» به سته‌زمان: (گوفایه دڵم بی دهسوژ)[۱]2) 
گناه؛ ۲) بیجاره. 

گونا: کولمه اتا گونه. خسار 

گونابار: تربار گتاهکار 

گوناته: 2 شوم. بەدقەر. جوت قوشه نحس, شوم. 

گوناح: ناوان. گو 

گوناحبار: گوابا تناکا 

گوناحکار: گونابارات] گناهکار, 

گونا بار گونابارلت) گناهکار 

گونار: وتەیه که بو باودزیی کردن ددیلین. 
هنگام سوگند یاد کردن گو یند. 

گوناسا: گوناء گوناح ت گناه. 

گوناسه: گونا تا گناه. 

گرناع: گونا[ت]گناه. 

گوناعبار: گونابار 


) خایه؛ ۲) کیر؛ ۳) ده, دهکده. 
میجکه: (جاخا گونی په‌زتی نیری‌و 
ون ۱]2) گونه. لپ؛ 


گناهکار. 


گوناعکار: گونابارات] کناهکار 
گوناکار: گونابار ات گناهکار. 
گونا 


نگاوزه‌ نگ, جورارجو راتا گوناگون. 
زه‌نگاندن, رەنگ کردن آف]رنگ کردن. 


گرناه 


گوناه: ۱) گوناء گوناح؛ ۲ زا 

گوناهبار: گوناکار ات گناهکار. 

گوناهکار: گوناکار ق گناهکار. 

گونایش: رنكکه‌وتن, لەش وەلەش کهوتنآت] برخورد بدنی دونفر به هم. 

گونبەت: گومبهزات] گنبد 

گون پسيك: گبایه که بەرە کەی لهگونی بشیله ده کا | گیاهی است. 

گونتك: ه نگونك 3| چونه 

گونعوله: جوری تریق] نوعی انگور. 

گونج: ۱) بەردی کون که ده‌جنگه‌ی ناوبهردانی ئەستێرك ده گیری؛ ۲) 
حون رگدلو جیگهی جوگه او له سوالهت؛ ۳) ته نب 

نگوین و زەرگەتەو زە نگە سۇ رە؛ ۵) جی بونهرت] ) 
سنگ سوراخ شده در مجرای استخر؛ ۲) تنبوشاٌ سفالین, شتر گلو؛ 
۳) مخرج آب از ناواسیا؛ ۴) انواع زنبور؛ ۵) گنجایش. 

گونج: حوشنرگ لوګ تلبوشه: شترگلو, 

گونجال: فولکه, جال إت چاه 

گونجان: ۱) جنگه‌بونه‌وه؛ ۲) تزقرهو داسه‌کنان: (به هیچ بار 
ناگونجی)؛ ۳) سازان بیکدوه: (ینکهره گونجاون) [2] ۱) گنجایش؛ 
۲) آرام گرفتن؛ ۲) کنار آمدن, سازش. 

گونجاندن: ۱) جی‌بوگردنهوه؛ ۲) سازدانی کارت ۱) گنجانیدن؛ ۲) 


و بیچاره۱2) گناه؛ ۲) بینوا و بیچاره. 


زهنیوره؛ ۴ 


سازش دادن, 


گونجایشت: ۱) به‌سه‌ربردنی زیان؛۲) جیگه‌بونه وه آت]۱)لمرار زندگی! 
و 


: ۱) که‌می له همویر که له ندنگوتك ده کریتدره؛ ۲) كسى[ ۱) 
که کوچکی که از چونه می‌برند؛ ۲) اندکی: 

گوند: دی, تاوایی جگه له جارات ده روستا 

گوندراندن: خل رکردنههت)غلننیدن, 

گوندزه‌رده: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گوندك: ۱) له‌نگونك؛ ۲) دی بجول؛ ۳) گیایه که مالاتی ورده‌ی یی 
ده‌مریی؛ ۴) گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ۱) چونه؛ ۲) 
دهکد؛ کوجاك؛ ۳) گیاهی است س دام؛ ۴) نام روستایی در کردستان 


۷۹ 


گونگ 
که توسط بعثیان ویران شد. 
گرندلنه‌بی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات] نام روستابی 
در کردستان که توسط پعتیان ویران شب 
گوند کوسه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلف|نام رودتابی 
کردستان که توسط بعتیان ویران د 
گوندور: کوندر, کولهکه ت] کدو. 
گوندور: ۱) كاڵەك؛ ۲) دزریه, قدله‌ندورآت]۱) خر بزه؛ ۲) گیاهی اسٹ. 
گوندور: قهلهندرن دوریه ات یاه «گوندور). 
گوندوّره: کال خر 
گوندوش: کندوش. شوژن. سوزن [ت] جوالدو: 


گونده: ۱) جه‌وی گوینی؛ ۲) خهتی جوان و یو بيك 
8 ) انگم گیاه ۲) خط زیبا و مرتب؛ ۳) جاق, 


گونده‌راتو: خەساو خهسیولت] اخته. 
گون‌ده‌رهاتگ: گونده‌راتو, خه‌سا 
گونددل: گالنه‌جارآت) شوخی و مزاح, 

گونده لیهست: جاکردنهوه, دروست کردنه‌وه‌ی خراوب وگ مرت 


اخته. 


گوندهویله: ناوی دی‌به که ت] ام دهی است. 

گوندی: دی‌نتین ات ده نشین؛ روستایی 

گوندی‌ره‌می: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کر 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

گوندین: : شوینق له ه‌ندام که گونی 


گونرو: دآناسكو دایم توزه اتا زودرنج. 
گون‌سه گاوی: گونی سه‌گلاو که بو د‌رمان ده‌شی [ف] جند پیدستر. 


گون شهیتان: بدردیکی خهیالیبه د‌یانگوت مس ده کا به زیر 
اعظم. سنگ فیلسوفان. 


نگه سو ره زنبور درشت. 


اکسیر 


نال ا جکر ا خی 

: ) ئەنگوتك گرتن. ئەنگونك‌خردان؛ ۲) برنتی له 
هيم بوه کران: (گونکنمن بگره)۱]2) چرنه گرفتن؛ ۲) کنایه از 
کاری نتوان کردن. 

گوتکه: ۱) خهساس؛ ۲) جوری تریی گلوگدوره ۱]23) اخته‌کننده؛ ۲) 
وعی انگور درشت. 

گونکه‌نه: ۱) خه‌ساندن؛ ۲) خه‌ساس [ت]۱) اخته کردن؛ ۱) اخته کننده. 

گونگ: گیای بژار. گیای به‌زیان له کیلگهدا ت گیاه هرز 

جه‌ی ئاو ) مانا ن‌زانرار؛ ۳) ده نگی وهشاندنی کوتکی 


گون گرتن 
تاسن[۱]3)تتبوشه؛ ۲) نامفهرم: گنگ؛ ۳) صدای زدن تك 

گون گرتسن: گونك گرتن, بربتی له هیچ بونهکسران: (نساتسوانی 
گونیشی‌بگری) [ت] کنایه از کاری نتوان کردن. 

گونگرو: تامەڵ. تەرەزەل, تدپ. لاش گران | تبل. 

گونگل: گاڵتهو بازی ات] شوخی و بازی. 

گونگلوك: زەبەنرك. گولسیلاقه 2 شقایق ُعمانی 

گونگولی: برچی بزمی: موی سهری بر پشت ات موی سر پرپشت. 

گونگونوك: گیای زهرهندات] یاه زرند. 


گونگونه‌سه گانه: گیابه‌کی بن‌خری بوگه‌نه بو زهنگی بعن به‌کار یت 
از موشی. 

گونگه: گزنجهآت] تنبوشه 

گونگهر: ۱) گزنگل: ۲) زه‌نزهنا(2] ۱) شوخی و بازی؛ ۲) همهعه و 
جنجال: 


گونگه‌شهه جەقەرھەراء زەتازە نا ت] دادرقال, 
گونگهل: گرنگەر[ت] نگا: گرنگەر 
گرنگی:. فریشته‌ی گبان کیشان قت] عزرائیل. 


از تی‌لاودتسی, تافی‌جوانی. جه‌نگه‌ی لموه‌ندی آت] عنفوان 


جا 


گونله: کنك. کو رتە‌بالا ات کوناهقد. 


شوژن, سوژن, گونوش ان] جوالدوز 


و 


گونوله: کل کدی 

گونویی: قوزی. گرنپەنەمان | بیماری فتق 

گونه: کورنه‌بالای خرکه له ) کونا 

گونه: ۱) کولمه؛ ۲) جور ۱) گونه» ر 

گونهتوله: عهلرکی درد آلوزرد. 

گونه‌سوره: باجانا سور تەماتە اتا گوجه‌فرنگی. 

گونه‌سه گانه: گونگونه‌سه گانه[ت] نگا: گونگرنه‌سه گاند. 

گونه‌ك: ۱) قز گون‌ماسیو؛ ۲) بنچاره. کول 23 ۱) بیمار مبتلا به فتق؛ 
۲) بیجاره: درمانده. 

گونه کار: ۱) تاوانب 
۱2 مُقضّر؛ ۲) دروغگو؛ ۲) آخته کننده. 

گونه کرن: خهساندن. کون‌ده‌رهینان افا آخته کردن. 

گونه که له بابه: گییه که بەرنکی خی جکوله دہ گر گیاهی است. 

گونه که له‌شیره: گونه که باب إت گیاهی است. 

گونه کی: قززی, نه‌خوشی گون‌ناوسان إت بیماری فتق. 


ار؛ ) نوع. 


ا ۷) درززن؛ ۳) موی کاری خه‌ساندنه, خه‌ساس 


۷۰ گوهاستن 


گونه گیسك: بریتی له کورهبال ات کنایه از کوناه‌قد. 
گونه گیسك: گونه گيسك اقآ کناید از کوتاه قد. 

گونهل تاف جرا 
گوندل: ۱ کل 


نی, ههرهتی گه نجی [ت] عنفوان جوانی 
بمن؛ ۲) کفتد؛ ۳) کورتدبالا؛ ۴) خی 
۶ کوفنه؛ ۳) کوناه‌قد؛ ۴) گرد ب 


گونه لانی: شهزهتزبی به‌فرآت] برف بازی: 

گونه لبه‌ست: چا کردنه‌و‌ی رخاو گوندهه‌ست لت مرمّت. 

گونه‌له: )خرو گروشهر وك تزبی ده‌ست؛ ۲) کفتهآ] ۱) کروی 
کوجك؛ ۲) کوفته. 

گونه له لزنه: که‌سن سه‌ری لوتی گهورهو خره تا کسی که نوك دماغش 
بزرگ و گرد باشد. 

گوندویله: : گونو جیکه‌ی گون پوه هلا ودرا قت) خایه و خایهآویز, 

گونه‌ه: ۱) گوناح: ۲) ژارو بنچاره ت ۱) گناه؛ ۲) بیئوا و بیجاره. 

گونه‌هبار: خهتاکا, هههکارآت) خطاکار. گناهکار 

گونه‌شکار: گونه‌هبار ات خطاکان گناهکار. 

گونی: ۱) تهلیس؛ ۲) گوینی؛ ۳) ره‌نگیسراو؛ ۳) گرانی اژهل؛ ۵) 
گدره که ن‌شی؛ ۶) گیانداره زیندو؛ ۷) خوین؛ ۸) شهری خوینین, 
شهزی سدخت ۱]2) گونی؛ ۲) گُوّن؛۳) رنگامیزی شده+۴) پستان 
حیوانات اهلی؛ ۵) لازم است. باید؛ ۶) جاندار؛ ۷) خون؛ ۸) جتگ 


گونینه: شیوی که‌شادو ساوارق] اش كشك و بلغور. 

گووهر: گریلك ات گوساله 

گووه‌شت: ههوایه‌کی کهرنارای گورانیها2] از آهنگهای باستانی. 

گروه‌ند: گزیهن, گر 

گوه: ثهندامی بیستن لت گوش: 

گوه:۱) گو, تدای بیستن؛ ۲) گوء خزایی همر شعن قیت [۱]2) گوش؛ 
۲) گودی سر برچسته. 

گوهار: ۱) گواره. گوشواره؛ ۲) گوزان۱)2) گوشواره؛ ۲) تغیبر. 

گوهارتن: گوزین 3 بر دادن. 

گوهارتو: لهجیات. لهبانی. بهجیی لل] به‌جای . 

گوهارتو: وه کو, لە چە شنی, وەك تا مانند. 

گوهارك: گوهار کواره, گوشواره ات] گوشواره. 

گوهارواه: ۱) ههرشتی چکوله‌ی جه‌غزی بی: ۲) ای دەرگا کوتان 
۱2) حلقه‌دار؛ ۲) حلقه در 


گوهسارون: داری توان دهندهو بره قه ت] چوب میان جوب خیش و 
جای گاواهن. 

گوهازتن: رات رارزان انتقال دادن 

گوهاستن: گوهازتن لت] انتقال دادن. 


گرهاستو ۷۳ گوهیزه‌د 
گوهاستو: درباهترسینمی, لاساکردنه‌و لد نوسین دا نسخهبرداری» ‏ گوافزه: گوی‌نهدمه گهلابی ابا 
کی کرد گوهکتك: گیایه‌کی تاه دهرمانی کرمان ف| گیاهی تلخ داروی ضذ کرم- 


گوهان: گران. جیگه‌ی شیر له حهیوان‌دا آت] بستان حیوان. 
گوهاندار: بهگوان. ثاژه لو جانەرەرى بسه‌مك إت پستاندار, 
گرهبزن: گیایه‌کی ده شته کی [ت] از گیاهان علفی. 

گوهبهران: گیای گوی‌بهرخ وله ]از گباهان خوراکی. 
گوهبهل: گویهل إت نگا: گزیدل, 

گزهبه‌له: بهلباقه(ت] نوعی بیماری بز, 

گوهبه‌لی: بریتی له جاسوسی تا کنایه از جاسوسی. 


گوههان: ۱) بریتی له ته‌نبه‌ل؛ ۲) بریتی له بن‌ناوهزات۱) کنایه از تتبل؛ 
۲) کنایه از نفهم. 
گوهپسيك: کارگه گولانه [ت] گیاهی است. 


گوهبیل: ۱) گون‌داسباو: ۲) بریتی له ته‌سلیم بوگ آت] ۱) گوش 
فروهشته؛ ۲) کنایه از تسلیم شده. 

گوهنتیل: سمرو بندی تن بدربولی حهیوانه کیوی آت)موسم جفتگیری. 
حبوان گوهی. 

گوهچاد: گوین گجکه‌ی دل 

گوهدار: ۱) بیسهر؛ ۲) سهره‌رست (۱]2) شنونده: ) سر پرست, 

گوهداری: کاری گوهدار(]۱) شنبدن, گوش دادن؛ ۲) سر پرستی, 

گوهدان: ۱) گوه بّقسه گرتن؛ ۲) خهسخوّری‌کردن 8 ۱) شنیدن؛ ۲) 


بخشی از قلب که شبیه گوش است. 


خر الاغ. 

گوھدەر؛ سهربه‌رشتیدأسوزات] سر برست. 

گوهددرز:۱) گوی کمت؛ ۲) بهاوی دور له گالته؛ ۳) وریاو لمسهر 
هه ست [۱]2) شخصی که یخشی از گوشش بریده باشد؛ ۲ آذم 
جدی؛ ۳) حساس و باهوش. 

گوهدیر: کوهد ارت نگا: گوهدار. 

گوهدیری: ۱) گوهدان؛ ۲) سه‌ربه‌رشتی [۱]۵) گوش به حرف دادن؛ 
۲) سر پرستی. 


گرهرزه پ: ۱) گوی‌زل؛ ۲) بریتی له نه‌زانو حمه‌ق[ت]۱) بزرگ گوش؛ 


۲) کنایه از نادان. 


گرهساره: ستیروك. گوله‌ستیره تا کرم شبچراغ, 
گرهسفوره: به‌لکه‌داری تازهده‌رهاتگ [ت] برگ نو دمید؛ درخت. 
گوه‌سم: هه‌زار ینت هزارا. 


گوهش: ۱) بوردنهره» دل‌بورانهوه؛ ۲) پاژل‌ی کوش [۱]2) خش کردن؛ 
۲) با ۰ 
گوهش: گویچکه. گوی, ه‌ندامی بیستن| 


گوهشور: ۱) گوی داته‌باو؛ ۲) بریتی له خدجالهت. چاوشورقت ۱) 
گوش فروهشته؛ ۲) کنایه از شرمسار. 
گوهشی: دللهخوجوگ, بنهزش کهوتر ت] غش کرده. 


گوهکون: گوی قولاغ إت گوش به زنگ. 

گوهکه‌زك: گیای که دهرمانی مايه سیر به آت] گیاهی است دارویی. 

گوهکه روك: گومکنزك ع گیاهی است داروبی. 

گوهگران: گوی‌گران. که‌سی در ده بیسن ات گران گوش. 

گودل: ۱) نهستیللد, هه سيل گوّل؛ ۲) هه‌رشتی جغز؛ ۳) کون لهدیواد 
بو روانگه 2) ۱) استخرا ۲) هرچیز مدور؛ ۳) سوراخ محل دید در 


دیوار. 
گوھماكەر: 
گوهماسی: گوێماسبلکە تا گوش ماھى. 
گوهمشا: گوی‌مشکه, گیایه‌کی ده شته‌کیه ]از گیاهان علفی 
گوه‌مه: پمچه‌ی بەز بو شون [ت] چر اگاه گوسفتدان در شب. 
گوهن: ۱) تافی جوانی, ھەزەتى لاوی؛ ۲)پیوه جه‌ورایی ناورگ 2 ۱) 
عنفوان جوانی؛ ۲) بیه. 
گزهن: ودباماتی بزنو مهل گزن|ت] جفت خواهی گوسفند وب 
گو‌ند: یهتی فوله‌ی ثهستوری مو بین[ طناب کوتاه و کلفت پشمی. 


گوهنه‌سمتی: ۱) گوێ کون کسراو؛ ۲) بریتی له گوی‌نهبس[ت] 1۱ 
گوش ناسفته؛ ۲) کنایه از حرف نشنوء 


گوهنسیر: ۱) جهن گ هی به‌رانتنبهردان؛ ۲) ھەزەشى جوتبونی 


حهیوان کیو ی[ ۲) موسم جفتگیری دو گله! 1) موسم جفتگیرری 


ار( 


گوهور: ۱) پهین؛ ۲) زبل و زال؛ ۳) شتی زنده 
آشغال؛ ۳) آت و اشفال. 

گوهوشات: به‌ری داریکی لرهوار که سورو ترشه ق زالزالك. 

گوهوك: نهرمه‌ی گوی, شلکه‌ی گزش, به لگه‌ی گونجکه[ق] رم گوش. 

گوهه‌ر: ۱) تمویله. پشتێر؛ ۲) زنج بوتاژەل ات ۱) اصطبل: ۲) محوط 
محصور از نی برای نگهداری دام. 

گوههر: ۱) شت به شت؛ ۲) گزایی وان دوتەپكو بڵندابىدا @ ۱) 

ضه؛ ۲) دره قراخ 
گوهه‌راندن: گور وهی شت به شت [ت] معاوضه کردن. 
گوهه‌رزی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 


گوهیرك: جیگه‌ی پار گوزینهوه ات صرافی. 
گوزانی شت به‌شت لت معارضه. 


گوهیز ۷۳۲ گوی‌دینج 

گوهیز: راگویز: (مال گوهیز) تع منتقل کننده فرادا شت 

گوهیز بلچ, بلت. گفیش إت زالزالك. گوی‌تیر: هو امرازه‌ی ژنی که‌وانی پن توندو شل کراوه آنا ابزار تنظیم زه 

گوهیش: حدیزهران, داری حە‌يزه‌ران إت خیزران. کمان 

گوهيىشك: ۱) گوهیز؛ ۲) زه‌فیسکه. زە گی ئەستورى بەر زرانی ات  )۱‏ گویج: ره‌نگی قاوهیی امال سیی تا قهوه‌ای مایل به سپیدی: 
زالزالك؛ ۲) شاهرگ وري گفيشك. بلج إت زالزالك. 


»کال مرن هرا ابوجهل. 


گوهن. 


بیتانك: گوژال 


گوهی شه‌یتین: عه‌نزه‌زوت [ت] از شیره‌های گیاهی که مصرف دارویی 


دارد. 


و گوهه گوش. ۵ 

گوی: توپی خزی دارین بز کاشوبا 

گویا: ۱) گواید؛ ۲) هو زیکی کررده لدنزی 
باسی‌هاتوه ات ۱) نگا: گوایه؛ ۲) طایفه‌ای کردزبان نزدیاك کر 
جودی: 

گویار: نشك گر ی فا تا دیدبان قلعه 

گویاری: برجی نیشك‌گری قهلا تا برج دیدبانی 

گویان: ۱) هززیکی کررده له کوردستان؛۲) له گوندانه‌ی کوردستانه 
که به‌عسی کاولیان کردات!۱) طایفه‌ای در کردستان؛ ۲) روستابی در 
کردستان که بعثبان آن را وبران گردند. 

گوی‌بر: د‌سبر, گوشبر ت کلاهبردار. 

گوی‌ب رکه: نخوشیهکی زاروکانه[ت] بیماری گوش کودکان. 

گویبره: پ‌بنی زەرعات لت] کود. 

گوی‌به‌رخوله: گیایه که دهخوری, گت بهرخو ات گیاهبی است 
خوردنی. 

گوی به رخه: کر بمر وت نگه گت هروه 

تی له دوستایهتی زور توندت/دوشادوش, 

له جاسوس [ت۱) گوش برجسته و 


گوی چوگان بازی. 
ای جودی که له قورعاندا 


گوی‌بهل: (r E,‏ 
پیجیده؛ ۲) کنابه از جاسوس, 

گوی‌بیس:۱) کمسن که به‌قسه‌ی لهخوگوره‌تر ەگا ) خدبهربیستوه 
(را گوین بیس بوم که باران باریوه)؛ ۳)بریتی له که هرا ۱) حرف 
شنو از بزرگتران؛ ۲) خبردار؛ ۲) کنایه از خبرچین, جاسوس. 

گوی‌بیست: گرن بیس[ نگا؛ گوق‌بیس. 

گوی بچر: ۱) کن‌به‌رکن له زفاندندا؛ ۲) کن‌پدرکن له هه لگرنن‌وهی شت 
له عه‌رزآت] ۱) مسابقه درربودن؛ ۲ ) مسابقه در برچیدن ازروی زمین. 

گوی‌بچرکن: گون» 

گوی بچسرگویبچر: ۱) به دژواریو زهحمه‌تی زور: (گرتبسویانم په 
گوی‌بجر گوی بچرززگاريم هات): ۲) به په‌لمبهل[ت۱) با هزار 
زحمت؛ ۲) با شتاب زیاد. 

گوی‌پروچکین: گونی‌به کترکیشان لسه‌رشت إت] گوش همدیگر را بر 
سر چیزی کشیدن. 

گویت: ۱) گونی توء گوها ته؛ ۲) خالیکی سو ری لهبیجمی دله له پدزی 
قوماردا, کو هت ۱) گوش تو؛ ۲) خالی قرمز درورق باژی, دل. 

گوی‌نه‌ق: گوق‌قوت کردن بو قسه‌ی خەڵك 


گوی‌جمجمه کی: جو ری هه‌نگوره [ت] نوعی انگور. 

گویج: ۱) پاردو جگی که له کایه داده کسرین؛ ۲) به‌ش, باره 
(گویچی من بده)۱)23) یو ل با شتالنگی که بر زمین گذارند و با تله 

۲ و 

ا ۶ گوق. گوش؛ ۲) سوچ فوژین؛ ) قیتهوهبو له شتی 
(گویچکی جموال که بگره)23] ۱) گوش: ۲) گوشه: ۳) برآمده از 
چیزی, برآمدگی. 

گونچکه: گونجك شا نگا: گونجك. 

گویچکهبچرکی: ۱) گوق بجر: ۲) گونی یه‌کتر کیشان ۳3 ۱) نگا 
گوین‌پچر؛ ۲) گوش همدیگر را به شوخی 

گویچکه‌بروچکی: کون پچرگوی پجز ات نگا: گوی پجز گر 3 

گرنچکه بر وسقی: ۱) گوی کیشانی یه کتبری. گوی‌پروجکین؛ 
فوتکهبه‌راندن, جو ری کن‌به‌رکنی بهردهاویشتنه نامانجه[2] ۱) گو: 
همدیگر را کشیدن؛ ۲) گوشه‌زدن در پرتاب سنگ به هدف. 

گونچکه‌تهقی: گوی‌نهتن شا نگا: گوێتەقى 

گویچکه‌ته کاندن: گوی‌دان به قسه ت] گوش به حرف دادن. 

گویچکه‌ته کانن: گویچکه‌نه کاندن إت] گوش به حرف دادن. 

گریچکهد ان: گونچکهتهکندن گر ی 

گویچکه زرنگیان: ده‌نگ له ناوگوی هاتن إت صدا دادن گوش. صدا 
حس کردن در گوش. 

گویچکه‌شلکردن: گوی‌دان به فسه قت] گوش فراداشتن 

گویچکهگرتن: ۱) گوی‌دان به قسه؛ ۲) خو له قسه‌ی خهڵك مات کردن 
[۱]2) حرف شنیدن؛ ۲) استراق سمع. 

گویچکه‌ماسی: گرش ماساوات] گوش ماهی 

گویچکه‌له: گیاید که بز ددرمان دە شی ات مرزنگوش, 

گويێچكەنەلەقيان: ۱) گوێنەدان به قسه‌ی كەس؛ ۲) گرنگ نه‌گرنن 
[ت] ۱) گوش ندادن به حرف هیچکس؛ ۲) اهمیت ندادن 

گوێچەنە: بئەتەشى» جەرمێكى کونه ده کلکه‌ته‌شی ده خری إت حلقه‌ای 
چرمی در تبردوگ. 
ی خه‌فاندن: تهمهلی کردن. خستته ینت گوی [2] اهمال کردن. 

گویدار؛ گزهدارات) نگا: گوهدار. 

گویداری: گوهداری ‏ نگا: گوهداری. 

گوی‌دان: گزهدان آت] نگا: گزهدان. 

گويدريژ: کمره خەر الاغ. 

گویدهر: بێسەر گوهدار, گوی‌دیر ] شنونده. 

گویدیر: گونده بیسهرق] شتونده 

گوی‌دینج: لا بیلایه‌نگر ی ات] بیطرف. 


په حرف دادن 


گویر 

گویر: ۱) گزلکی له شیرخواردن ده‌رچوگ؛ ۲) قولانج؛ ۳) کونی بەرداش 
۱) گوسالة از شیر پریده؛ ۲) پان ۳) سوراخ سنگ آسیاء 

گویر: ناوی شاروکیکه له کوردستان به‌عسی ونرانی کرد آت] نام شهرکی 
در کردستان که بعثیان وران کردند. 

گویرانش: گوندیکی کر ردستانه به‌عسی کاولی کرد إت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان وران شد. 

گوی‌زایهل: ۱) که‌سن که قسهی به‌ندو قسه‌ی گەورەتران به‌جن د 
۲ رما نبە زا ۱] پند شنوء پندیذیر؛ ۲) فرمانبره 

گویرایه لی: بهرف‌ردنی تفر 

گوبرز: گورزقع گر 

گویرله: بەردی خرو گردی ویر بدرداش إت محور زیر سنگ آسیاب 

گویرسه: کهمکهم گوان بهگولك مزاندن ہو شیردانی بل اتا متدریج 
گوساله را به مك زدن پستان مادر وادارکردن برای شیردوشیدن از گاو. 

گویرو: ۱) گربره کونی بهرداش, گویل؛ ۲) قولانجلقع]۱) سو راخ سنگ 
آسیاب؛ ۲ میان شست و هام با 

گویره: گوره. بها نبهر به 

گوێرەپە: نهخوشی بنانگوی تە ستو ربو ن [ت] نکاف» بیماری اوربون. 

گوی زەش: جورن بشیلهکبری‌بهت] سیاه گوش. 

گویره که: گولك |ت) گوساله. 

گویره که‌سوره: خالخال که اتا حشره کفشدوزك. 

گویر‌ما: گوبرمه [ت]نگا: گریرمه. 

گویره‌وسار: گو رسا[ افسار گوساله. 

گوبریژ: گویدرتزاق] خره الاغ. 
بز )١‏ قوز گوز گرته‌کان؛ ۷) گوازن له شوینی بو شوین‌ت: (ناڵو 
گویزباند) ۵ ۱) گردو؛ ۲) نقل و انتقال. 

گوین: گونن تزن گو اتاگ 

گویزان: ۱) گوزان, چە قوی مو 
کایهبهگویزگردن © ۱) استره, 


یخی موتاش؛ ۲) گوازتنه‌وه: ۳) 
۲) انتقال؛ ۳) 


تیغ موتراشی؛ 


گوتزانە ر له شویئن بو شوینی بردن يان چون گوازتنه وهآ منتقل 
شدن یا متتقل کردن. 

گویزبهله: گییهکه خو ری تا گیاهی است خوردنی. 

گویزر: کویزر. کوزر اتا کوزر 

گوێ‌زرینگان: ۱) ده‌نگهده نگ له ناوگوی هاتن؛ ۲) بریتی له 
هوش‌هاتنهبه‌رو یدنا گایون آت] ۱) صدادادن کوش؛ ۲) کنایه از شست 
پیدارشتن: فعیارشدن. 

گوی‌زرینگانه‌وه: ده‌نگ له‌گوی‌هاتن: (که گویّم زرینگابهوه وا 
ده‌نگی زه نگی وشتر ى لهیله/ توا له‌لایشدره مدجشوّنه ده گری 

شیوه نه ئەمشه‌و) «پیرمیرد [ت] صدادادن گوش 

گویزك: قابی پا قرزك پا. 

گویزك: گویزك إت قوزك با. 


۷۳۳ 


گوی كەت 


کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 
گریزنگ: گویرك تا قو زك با 


گویزو: ئەو تامرا E‏ زادەگریٰ آع حباب چراغ 

گویزه: ۱) گونزو؛۳) بریتی له کو رتهبسالای تە نگە ستو ر ۱) حباب 
جراغ: E‏ 

گویزه‌بانه: گرزهبانه[2) نگا: گوزهبانه 

گویزه‌زوش: ۱) داری پهاف؛ ۲) گونندنکی کوردستانه بهعسی کاولی 

که توسط 


کرد[ ۱) درخت ترنگوت؛ ۲) نام روستایی در کزدستان 
بیان ریران شد: 

گویزه کویره: ۱) گویزی بو چ؛ ۲) ناوی دیب که (۱]2) گردوی بولد؛ ۲) 
۳ دمی است. 


گویزهیند: میودیه‌کی عری 0 ده‌وره‌ی به پر زه گیراوه‌و شیری 
ل‌نوداه اتا نارگیل. 

گویزی: ره‌نگی زه شی امالسو راتا رنگ سیاه سرخ فام. 

گویزی ثازا: برینی لەم ر وی وساغو جالاك إا کنایه از آدم سالم وجابك. 

گویزیلی؛ ناری گوندیکه3] نام دهی است. 

گویزین: گانتهبه گونزکردن. بازی گور 


نرات کنایه از دم بی] 

گویزی اود اخله: ۱) و یچوك که ناو داخله‌ی دوکانی دەخەن: 
1 کررتهبالای زرنگ ۳# ۱) گردوی قلّك؛ ۲) کنایه از 

جست و زرنگ 

گویزی ناوده غیله: گویزی ناوءاخلهق نگا: گونزی ناوداخله. 

گویزینگ: قابی بات قورك با. 

گویو: بلج, گقيشك. گوھیژ[تازالزالك. 

گویسکی: گوندیکه له کوردستان ب‌عسی ویرانی کردات] ازروستاهای 
ویران شده کردستتان توسط بیان 

گویسوانه: پاساره, سوانه ]لب بام. 

گوی‌سوك: که‌سی که زو ده نگ ده‌بیسی, بدرائبه‌ری گوی گران‌آت] گوش 

گویسه‌بانه: گویسوانه, باساره ]لب بام 

گوی‌شل کردن: گوی بو قسه زاگرتن ات گوش فرادادن. 

کوی‌شوز: گۆھشورات] نگا: 

گوی قولاخ: لەسەرهەست [ت] گوش به زنگ. 

گوی‌تولاغ: + گی قولاخ [ت] گوش به زنگ. 

گوی کار: گوی بهرخوله. کبایدک اتا گاهی است. 

گوی که‌ت: که‌سی که هينديك له گویی په‌ریبی لف] نافض گوش. 


گریگر 

گویگر: بیسه‌ری قسه‌ی قسه کف 

گوی گران: ۱) بیسهران؛ ۲) که‌سی که دره‌نگ ده‌بیسی, پدرانبه‌ری 
گوسوك | ۱) شنوندگان؛ ۲) گران گوش؛ سنگین گوش. 

گوی گرتن: گوت‌دان به قسه [ت] گوش فرادادن. 

گویل:۱) بز ده‌ستی به ولکراوی؛ ۲) قولانج؛ ۳) کونی بمرداش؛ ۲) 
گولاانت)۱) پريك کف دست؛ ۲) میان انگشت سبابه و ابهام. یز ۲) 
سوراخ سنگ آسیا؛ ۴) گرساله 

گویلاندن: به دهست میواندنی گولاك له کانی درشینی چیل‌دا: گوبرمه 


اشنونده 


گویلم: پزی ده‌ستن, گویل اتا ربك کف دست. 

گویله: ۱) کونی بهرداش؛ ۲) بزی يەك ده‌ست [قت]۱) سوراخ سنسگ 
اسیا؛ ۲).بريك کف دست: 

گویله‌ق: ۱) گوی سول گزهتوز: ۷)بریتی له بنیاد‌می کهرون‌فام 2 ۱) 
نگا: گوهشوز؛ ۲) کنایه از احمق 

گوی له‌مست: کوی‌زابهلاف نگا: کوی‌زایل. 

گوی له‌مشت: گوی‌لهمست. گوی‌زابهل ات نگا: گوىرابەڵ. 

گویله‌مه: مزاندنی كەم كەمەى گويلك بەر لد دوشینی مانگاه گور || 
نگا: گویرمه 

گویله‌وسار: گورهسا #] افسار گوساله 

گوی خه‌فاندن آت] اهمال کردن. 

شنهوتن إل شنیدن, 

گوی‌لی خه فاندن: گری خه‌فاندن ات اهمال کردن. 

وی گاء کوتدیکی کا ی کاولی گرد 
کردستان که توسط بعشان وران شد. 

گوی‌ماسیلکه: گوش‌ماساو[ت] گوش ماهی. 

گوی‌ماسیله: گری ماسیلکه 3ت] گرش ماهی 

گوی‌مشکه: ۱) گیای که؛ ۲) به‌لکی تازه‌ده‌رکهوتو ت]۱) گیاهی است؛ 
۳) برگ تازهء‌دمیده, 

گوی‌مله: گایه که بز دهرمان ده شی ]مر زنگوش. 

گو ینز گوا 


روستایی در 


بین) آت بستان حیوان. 


گویشو: ۱) پنجه‌گیایه که دزکاری که‌تیره‌و گونده‌ی ده بیو بو سوتاندن 
بهکاره؛ ۲) گونی ۲2 ۱) گیاه گّن؛ ۲) گونی 

گوی‌نه‌دان: گوی‌یی نه‌دان: خولی بواردن ت اهمال. 

گوینی: کرت نگ: کی 

گوینی‌جه‌باری: جوری گوینی زهرده که‌تیره‌ی ل ده‌گرن لت گوّن 
کتیرا. 

گویئیهزه‌شه: جوری درکه گرینوی زور بلنده جهوی لن ده گر ناف ون 
سیاه که انگمش گنده است. 


۷۳۴ 


گوینیهزهرده: گوینی جه‌باری تا رن کتیرا 

گویه: گون ا گوش. 

گویه‌ند: پهتی نه‌ستوری قوله له موآتازسن کوتاه و ستبر ازموی بز 
۱ گزرین؛ ۲) گزین, بالداریکی شهوبّداره 3 ۱) فلان, یارو: 


اشو بازی لت گوی و چوگان باز 

گه: ۱) به‌ندی پیشه: (پام له گه چوه)؛ ۲) مان گرتن له د 
ه‌سپه گه ده گری)؛ ۳) پاشگر بدواتا؛ جق؛ ۴) ئەگەر؛ ۵) باریکایی 
سهرپشنی چارهو ۲ ) فص استخوان؛ ۲) اعتصاب حیوان؛ ۳) 

۴ اگر؛ ۵) باریک روی پشت اسب. 

۶ ماندگ, شه که‌ت آت/۱) گیاه؛ ۲) رسید؛ ۳) 


ن: ئم 


گهار: ۱) زنج بو پهر: ۲) گواره: ۳) بواری چهم2] ۱) محوطه محصور 
برای دام ۲) گوشواره؛ ۳) گدار رودخانه, 
گهاشتن: ۱) که‌یاندنی راسبیری؛ ۲) کهیاندنی میوه آت] ۱) رساندن 


۲) رلژی پهسلان, عه‌شر؛ ۳) گهیشتن 8 ۱) 
اجتماع؛ ۲) روز حشر؛ ۳) رسیدن. 

گهاندن: گه‌یاندن. گهاشتن کا رسانیدن 

گهاند 


بیتی یاداندوه‌سدر مهیدست آت] حرف عطف. 
و جتماع کردن. 


گهبر: گاورات] گبر. 

گه‌برگه: ۱) کررنهبلای زگ‌زل؛ ۲) جو ری کایه‌ی ززرخانه؛۳) دههولی 
گه‌وره آت]۱) کوتداه قد شکم گنده؛ ۲) نوعی و زش زورخانه؛ ۳) 
دهول بزرگ. 


گه‌بره: دمسسکیشی لباه بوشال‌رقاشاغ 3ج)دستکش نمدی برای نظافت 


ستور. 
گە بول : ۱) نواڵه له اردوورتکە‌ساوار بو گۆلكىساوا؛ ۲) کال‌هه‌یران [ڭ] 
۱ نواله ازآرد وبلغور برای گوساله نوزاد؛ ۲)نوعی آش. 


گه‌به: گابتیزك. گوێرەيە ی گا[ نکاف گار. 

گەبەر: بعرلداوبیکارآت] ویلان و بیکار. 

گه‌به‌زه: ۱) زلحوزت, زەبەلاح؛ ۲) بریتی له بهدیز, لەخ زبايى بادی‌ههوا 
آت]۱) تنومند؛ ۲) 
گه‌به‌لد: مافوره‌ی تیساكدری قالی خرسەك [تاقالی خرسك. 

گه‌بهل:۱) تالاو زهلکاو: ۲) قەبەڵ. پی‌سهاردن۱]2) مرداب. نزار: ۲) 
سیردن. 

گذبه‌له: دارستاتی چوغو ر[ جنگل انبوه. 

شوخی؛ ۲) قهپ. گاز به ددان؛ ۳) حه‌پ, قوت: (گه‌بی 
که)؛ ۴) زهلام. درشت؛ ۵) بنیاده‌می 
۱) شوخی و هژل؛ ۲) گاز با دندا 
بلندپایه؛ ۶) واق سگ ہی دندان. 
گهپتر: زلتر اتا بزرگتر. 


بعرز؛ ۶) حهبه‌ی ب‌ددان 3ج 


گه‌پجاز ۷۲۵ گهز 


گه‌بجار: گاڵته جاز إت مسخره. دلقك. 

گه‌پچاندن: ۱) زوخاندن, رماندن؛ ۲) ونك که‌رتن[۱]2) خراب کردن؛ ۲) 
برخورد. 

گه‌بروگ: جمقلدان, جیکندانه(2] چینه‌دان. 

گەپگور: زەنازەثا. چەقەچەق إت همهمه و غوغا. 

گەپل؛: بدرهه‌آست. بیش لی گر تا مائع سر راه. 

گەپڵّه: ۱) جمه. درنب‌لان؛ ۲) گیایهک‌ده خوری, پیازه خرگانه[۱]2) 


5نبلان؛ ۲) گیاهی است که پیاز آن خوردنی است. 

گەيڵەسەن: ناوی دیق ور 

گه‌پو: پیری له کارکهوتو ات پیر لکنته. 

گەپۆل: شهپلهلیدراوق] فلج 1 ۲ 

گەپۈلى: شدبله. تايبەتىبۈدەستى شدیله لیدراری ده لین تا بیماری 
فلج 

گەپه: ۱) حه‌به‌ی پیره‌سه‌گ؛ ۲) قوم فر 


: ۳) بوشایی زارآت]۱) واق 
سگ بی‌دندان+ ۲) جرعه؛ ۳) فضای دهان 
دداناقاواق راق سگ یندا 


کب گنپ e‏ 


گههرن کز, دالکوشت ات لاغر. 

گه‌جه رگوجهر: ۱) اژههکزه كان؛ ۲) بریتی له خوزی و توزی 23] 1۱ 
دامهای لاغر؛ ۲) کنایه از رجاله و لاتها 

گهج: کانزایه‌کی سییه له دا که ميك سورد کرینهوه و له به‌تیی دا 
ب‌کار ده بر اکا گچ. 1 

گه‌چاو: ۱) نار گ‌چی تراوا ۲) ته خوشیه که بو چاولت]۱) آب گچ رقیق؛ 
۲) یکی از بیماریهای چشم. 

گه‌چکاری: ۱) بەگەچ کارکردنیبه‌نا! ۲) خەت و گول‌بزینی به 
خانو بو جوانیلت] ۱) گچکاری؛ ۲) گچ بری خانه‌ها. 

که‌چل: سیس, ژاکا رات پژمرده: پژولید 

گه‌چلان: سیس و چرچ یون ژاکان فا بژولیده‌شدن, 

گه‌چلاندن: زاکاندن إا پزمردهکردن 

گه‌چه: گەجە. غهریبهآت] ناشناس, بیگانه, 

گه‌چینه: ۱) کانی گەچ؛ ۲) گوندنکی کوردستانه بەعسى کاولی کرد[ت] 
۱ معدن گج؛ ۲) نام روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران 


شد 


گهد: ۱) گه» مان, پن چه‌قاندنو نه‌رویشتلی حهیوان؛ ۲) زگ و کرش؛ ۳) 
زموی بر له که‌ندر لهند؛ ۴) اکاره روشت آت] ۱) اعتصاب از رفتن 
حبوان؛ ۲) شکم و شکمبه؛ ۲) زمین ناهموار؛ ۴) اخلاق. متش. 

گه‌دا: ۱) پارسه‌ك, سواڵکەں خوازءوك: ۲) کچ کهنيشك [ت)۱) گدا؛ 


۲) دختر. 

گهد اقوز: پارسه‌کی به‌نیز که خوی به خاودن‌باره شان دهدا لت گدای 
لافزن که اذعای ثروتمندی کند. 

گهد اندن: پارسه‌کی کردن, سوالکردن ت] گدایی. 


گهدایی: کاری پارسهل لق] گدایی. 

گهدلد: بالاتر له زان تا بەر سنگ. زگو عوّرات] شکم و شکمبه 

گە د گ: کهدك آت) شکم و شکمبه 

گهد گر؛ سین که له زویشتن سهرپیجی ده‌کا[] اسبی که از رفتن 
سرباز زند. 

کهد گن: زگ‌زل آت) شکم کنده. ۱ 

+۲) بریتی له سهرسه‌خت و په‌لیگر ت] ۱) نگا: 

رت چیشتی بارچه‌عور ات غذای سیزایی: 

گەدوك: زیباز بەقەدی کێودا ری به گه‌وددا[تاراه از کمر کوه, 

گهدوگیبال: بیجمی زگو سمت بیکه‌وه [ت] تمای شکم و باسن باهم, 

گه‌ده: ۱) جنگه‌ی زیخولان: عور: ۲) له تاوك بمردژیر تا سەر زان؛ ) 
وشدیه که بهواتا: فلان که بو خوشه‌ویستی دهلین؛ ۴) کویستانیکی 
بهناوبانگه؛ ۵) کور[ت]۱) شکمبه؛ ۲) از زیر ناف تاران؛ ۳) فلان؛ ۳) 
بیلاقی مشهور درکردستان؛ ۵) بسر. 

گەدەپەل: سەرسەخت و نه‌سازات] لجاجت بيشه, 


گەدەك: بالاغی سی‌ساله. به‌چکه‌گامیشی سی‌به‌هاردته |5| 
بچه‌گارمیش سه‌ساله, 

ور ری دموزه ماگ اج فتفی: 

گه‌دهولی: قوژی إت بیماری فتق 

گه‌دهیه‌ی: روژگاری مندالی, زاروکیتی [تادوران کودکی. 

گه‌ده‌یی: گهده‌یه‌ی إت دوران کودکی. 

گهر: ۱) جوسگه‌ی بهکسم؛ ۲) ئە گەر؛ ۳) بوست» بست؛ ۴) چك. 
قویّر‌ی جگ؛ ۵) کونی ده‌ستار؛ ۶) باشگری بهواتا؛ دروسکهرد 
(زر ینگه‌ر ماسنگه‌ر)؛ ۷) ده گدل وگل آت] ۱) مج ستور؛ ۲) اگر؛ 
۲) وجب؛ ۴) گودی شتالنگ؛ ۵) سوراخ دست آسی؛۶) یسوندایه 


معتی استادصنعت؛ ۷) همراه. 
گەز: ۱) سوزانەوە: (ناش د هگه‌زی): ۲) رزیشتن: (كابرا دنیاگه‌ره) 
روائین بز سوسهکسردن: (شتیکم گومکردوهلبی ده گه 
ن: (لێم گهزی با بجم, بوی مه‌گه‌زی, لبی گەرێ): ۵) 
فلو گزی: (گهزبازه زاست نیه): ۶) تەشقهڵه. شڵتاغ: (گه‌زی ت 
: (بازازی هلكه ۳ ۸ 
تهپسولک هی به‌ردین؛ )٩‏ ر ۰ گرو 
نهخوشیهکه؛ (گەز بوه)؛ ۱۱) گوزابی, تهختایی زهوی؛ ۱۲) توره. 
نۆگه؛ ۱۳) گیزاری گوم؛ ۱۴) سه‌رچاوه‌ی اوی گهرو سویر: 
(گه‌زای؛ ۱۵) ادراو: (شألی سرت بهگه رگه‌زه )؛ ۱۶) 
مزراح؛ ۱۷) خولخوا ۸) خولیکی زه‌مانه, چه‌رخ[ت]۱) جرخیدن؛ 
۲)رفتن: گردش؛ ۳) پیجسویی؛ ۴) دست برداشتن؛ ۵) جیله؛ ۶) 
شلتای: ۷) رواج؛ ۸) تب سنگی! ٩‏ لجاجت؛ ۱۰) بیماری گری؛ 


(۳ 


مالاندوم)؛ + ۷) هواج» 


۳ 


۱ زمین هموار: ۱۲) نوبت؛ ۱۳) گرداب؛ ۱۴) چشمه آب معدنی؛ 


۵ ثاب داده شده؛ ۱۶) گردنا؛ ۱۷) فر فره؛ ۱۸) قرن. 


ی جانه‌وران؛ ۲) بەرزر 


ه‌گوراوی بی 
تمسنور بو زگی به‌نه‌ساوی تین ؛ ۳) رارکه‌ی مر يشك (2] ۱] تخم 
حشرات و ماهیها که هنوز جان نگرفنه؛ ۲) ستبر و ورم گرده. برای 
شکم گویند؛ ۲) تخمی که زیرمر ع گذارند 

گه‌را: ک‌سی که زۆرتىر له ززیشتن دایهرکه‌مشر ارام ده گر ات بسیار 
گردش کننده, سیا 

گه‌راج: گاراج 

گه‌راخستن: نوا خستشی جاله‌ومران تا تخمگذاری حشرات. 

گه‌رادان: ۱) جیگه‌ی گهراتیکردن؛ ۷) جیّگه‌ی خا له زکی كەزگى دا 
۱) جای تخمگذاری؛ ۲) تخمدان مرغ, 

گه‌رادانان: گدراخستن [ت] تخمگذاری حشرات. 

گه‌راده‌راغی: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کردا نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

گه‌راس: عه‌لوکه‌زمردی پایزی ت آلو زرد. 

گه‌راف: گومی قول که ناه کدی به‌ندندورهیمو حول دە خوا لت گردابا 
زرف آپ. 

گه‌زافی: گوندیکی کوردستانه بەعسی کاولی کردات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

گه‌راگه‌را: به‌نساو: (زگی گهراگه‌را ونستاوه لهوان‌یه زو بر 
اتد 

گە رال : که‌زیده‌ی بێ مە بست لت] هر زه گرد بی‌هدف 

گه‌زان: ۱) رزیشتن, هاتوجوکردن؛ ۲) بو دینهو‌ی گومبو تەقالادان؛ ۳) 
لهج چون, گوزان له باریکهوه بو بارێك: (ره‌نگی سور بو وە سەر ژەرد 
گهرا)۱۲) گردش:۲) جستجوی گم شده؛ ۳) تغبیر یافتن. 

گەرانان: ۱) گهراداخستن؛ ۲) راوه زیر کهزگی دانسان۱]2) 
تخمگذاری حشرات وماهیها؛ ۲) تخم زیرمر غ گذاشتن. 

گهراندن: ۱) ده گهل خو بسردن بو سوزانه‌وهر گەرا 
(ماشین گه‌زاندن. ناش گه‌زاندن)؛ ۳) گیرانی بان به بانگویر بو 
دنه کردن؛ ۴) دایهش کردن: (ثاوی به سەر خهلکا ده 
بدسدرهینان: (وی بەلاك لسمرمن گه‌راند)؛ ۶) پدقوریان کردن: 
(دە سەر گه‌زاندن): ۷) پاش پیشگری (هدل» بسانای خراکردن 
(شیر ههلگه‌زاندن): ۸) پاش «دا» پسانای بهرهوخوار رهتاندن: 
(داگهراندنآت]۱) به گردش بردن؛ ۲) بهکار انداختن؛ ۳) با بام 
غلطان بام را محکم کردن: ۴) تقسیم کردن؛ ۵) برس رآوردن؛ ۶) 
فداکردن؛ ۷) با پیشوند «ههل» به معنی خراب کردن؛ ۸) با پیشوند 
«دا» به معنی به طرف پایین هل دادن. 

گه‌رانگه: جارێك: دەحفەبى. هەلێك. چەلێك ایکا 

گه‌رانن: گەزاندن 8 نگا: گەزاندن. 

گەزانەرە: ۱) ھاتنەرە؛ ۲) پیربون: (پياونکه گه‌زاوهتهود): ۳) جورێ 


ههلیه‌زکن [قع۱]بازآمدن. بازگشتن؛ ۲) پیرشدن, پبری؛ ۳) نوعی 


گه‌را: ۱) تزمی وردی 


۲ وه کارخستن: 


NIE: 


گەردنگر 


رقص گروهی. 

گه‌زانی: ۱) سندان و قو زه لغورت؛ ۲) جوْری زه فس‌و سه‌ماو دیلان ا 

۱) کوفت و زهرمار, ضذ نوش جان؛ ۲) لوعی رقص گروهی. 

زاو: ۱) گزای جاوه‌ی ناوی گەرمو سویر؛ ۲) لهجی‌جوگ, له بهند 
ترازاوافت۱) چشمه اب گرم معدنی؛ ۲) از جادررفته. 

که‌راوه: ۱) سركەيەك که بوته شمراب: ۲) بنیاده‌می تازهپیر: 

)۲ س رکه شراب شده؛ ۲) نوپیر. 

گه‌رت: تو زو خول, غومارات] گردوغبار 

گەرچه: گیایه‌کیبهرزهبالایهبهریکی بتودپنود دەگرێ ززن‌که‌ی زۆر 
زوا چلد. 

گەرچەك: ۱) گمرچه؛ ۲) نبو جو راوه تهواو وردنه كر اواك ۱) کرْجَ+ ۲) 
تیم جونده نیم گوییده: 

گه‌رچی؛ ددگدل دوه شدا [ت] گزجه پازجود- 

گه‌رد: ۱) قوربان, گزری: (وهگه‌رد بالات بام): ۲) گه‌ن چو زو هانن: 
۳) غومار, توز؛ ۴) که‌موسکه ۱]23) قربان؛ ۲) گشت و گزار؛ ۲) غبار؛ 
۴ اندك. 

گه‌ردا: ئەگەر: (گەردا ئەئەز بوما) &] اگر 

گه‌رداف: گەزاف [ت] گرداب. 

گهردال: ب‌فری کمم یان توزو خولی نیشتو [ت] برف کم یا گردرخاك 
اندك برروی زمین. 


گە 


گه‌رد ان: ۱) سهبه‌بی گەزاندنەوە: (بەلاگەرد ئى بالات بم)؛ ۲) رەواج» 
برهو؛ ۳) تو زكىردن؛ ۴) تو زکه‌ر؛ ۵) گویزه‌رهوه: (ناوگه‌رد ان)(۱۱2) 
برگردان؛ ۲) رواج؛ ۳) غبارانگیختن؛ ۴) غبارانگیز؛ ۵) منتقل کننده. 

گه‌ردانه: ۱) خشلی نهستو. قهمدهی زەتبەر؛ ) گمردالت] ۱) گردنبند؛ 
۲ اگر. 

گه‌رداو: ۱) گهزاف, گه‌رداف؛ ۲) برنتصی له بەلاو نوش‌هاتسن 29 ۱) 
گرداب؛ ۲) کنایه از ورطه. 

گهرد بین: چاوی زور بحو کم اتا چشم بسیار ریزبین. 

گه‌ردش: ۱) گەزان؛ ۲) چدرخ‌دان؛ ۳) ئاژاوەو بشوی لت] ۱) گردش؛ 
۲) چرخشی؛۳) آشوب و پلوا: 

گه‌ردش نانه‌وه: ئاژارە نانەره ‏ فتنه انگیختن. 

گه‌ردن: ۱) به‌رنه‌سنو, تەستو له لای سنگه‌وه؛ ۲) ئەستوى باریکی ھەر 
شتیك: (تونگ‌ی گه‌ردن‌باريك) آت] ۱) گردن جاندار؛ ۲) مدخل 

باريك ظر وف 

گه‌ردن‌نازادی: له زابرردزی که‌سيك خوشبونن[2]حلال کردت. 

گه‌ردن‌نازا کردن: به‌خشین له کاری زابو رد لا حلال کردن. 

گه‌ردن‌نازایی: گەردن نازادی قاحلال کردن. 

گه‌ردن‌بهن: گمردانه آت] گردنبند. 

گه‌ردن‌به‌ند: گەردانە تا گردئىند. 

گه‌ردن كەچ: ۱) گوێبەفەرمان؛ ۲) خەمگینو کزات] ۱) گوش به 
فرمان؛ ۲) افسرده و عمگین. 

گەردنگر: كێشدو بەلای به‌سه‌رهانگ لت 


گریبانگیر. 


گه‌ردنگیسر 


گه‌ردنگیر: گمردنگر ] مصیبت گریبانگیر. 

گه‌ردنلغ: گهردانها] گردنبند 

گه‌ردنه: بستوی کنو, زینو ت] گردنه. 

گه‌ردوان: گەردانه ا گردنبند. 

گه‌ردوخول: گەزانو سورانهوه[ت]بیرامون گشتن. 

گه‌رد وخول: تو زر غومار ات گردوغبار. 

گه‌رد وگول: ده‌می سەرەتا: (گه‌ردوگولی به‌یان له خدو ه‌ستام) &] 
سرآغان 

گه‌رد ولول: گمرده‌با, باهززات] گردیاد. 

گه‌ردون: ۱ تسانه؛ ) چهرخی از لمچهم هلیشجان؛ ) 
تهگمره عمژای‌ی زل[ ۱) زمائه؛ ۲) ناعور, چرخ چاه؛۲) جرخ اراد 
بزرگ 

گەرد ۱ ی گولنگی زه شی ثاوریشمی که لهسهریانی ده پیجن؛ ۲( 
گمردن؛ ۳) خاکهزهژی؛ ۴) کو رتەبالای قەڵەر؛ ۵)ناوه بو بياران 8 1) 
ژنجیره منگولة ابر یشمی مشکی؛ ۲) گردن؛ ۳) خاکهزضال؛ ۴) 
کوتاه‌قد جاق؛ ۵) نام مردانه. 

گه‌رده‌با: گەردو لول تا گرد 

گه‌رده‌بل: ۱) گەردولرل» 
گردباد؛ ۲) لول خرطومی. 

گە رد ەش: نازاوهو پشیری, گهردش | آشوب و بلواء 

گە ردەش گیران: نازاوه نانهوه [ت] فتنه به‌بکردن. 

گهرده‌لول: گدردو لول 2 گردباد. 

گەردەمل: پنشه‌ی گهردن ت استخوان گردن. 

گەردەن: گهردن ا گردن. 

گه‌ردهن‌نازادی: گهردنتازایی[3] حلال کردن. 

گەردەن سور ندیه کی مل سوره آت] برنده‌ای است با گردن قرمز 

گەردەنگو: جو ری خشلی گهردن إت نوعی زیو ر گردن. 

گدرو مته گمردند. تز زیئو اا گردنة کوه. 

گەردەنی: گهردان آت] گردنبند. 

گەرد نيش : پشولهسه‌رخویی, سه‌برو حهوسه له متانت. 

گه‌ردی: عاشیرهتیکه له کرردستان ات نام عشیره‌ای است, 

گه‌ردیله: ۱) کل بهلنه کاندنی مال؛ ۲) زور چکوله [۱2) خانهتکانی؛ 


وکه: ۲) لولدی خوار وەل لته فیل۱]23) 


:) گش, ههسو, تبکرا؛ ۲) گه‌زان(۱]۵) همه همگان؛ ۲) 


گەرزك: ۱) نالقه, خەلەك؛ ۷) كۆ زکردن۱]2) حلقه؛ ) حلفه‌زدن 
جع 

گه‌رسافا: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردف]روستایی 
در کردستان که پعتبان آن را ویر ان کردند. 

گەرسو گیل بشو بهلاش, گمرشر گیل [ت] خس و خاشالد. 

گه‌رش: پوش, وردە لاسکی گیا [ت] خاشاك. 

گە‌رشو گیل: بوش, په لاش إت خس و خاشاك. 


VI 


گه‌رماف 


گه‌رفیری: تیکدل پنکهل,ناتهکو زا درهم برهم 

گهرك: شولی داری گە زات ترک چرب کز. 

گەزك: کزو کەنەفت تا لاغرمردنی. 

کے ارا مه که جا ووو دک کر کل 
گه که: گمزك [ت] لاغر مردنی. 

گە رگو: و رچیلهوگو رجك (ع لیم 


گە رگۈش: لانلد. یشک ددرگوش (2)گهرار. 
گە رگونك: تۆقىمل. قەلادە تا فلاده. طوق گردن. 


گه‌زگه: دام و دەزگای سەربەمیر ی تا ادرةدرلتی. 
برد ۱) بهردهلان؛ ۲)ناوچهیهکه له کوردستالی بەردەستى 
گرندنکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کرد 3 ۱) سنگلاخ؛ ۲) 

۳ در کردستان؛ ۳) نام روستایی در کردستان 


که توسط بعثیان 


ینجدراو ]بیج خو رده 

گهرگهره: ۱) غدزغهزه. قزقزه؛ ۲) کهمه‌ی بیژنگ.... ) ۱) قرقره! ۲) 
چنره غربال و امثال آن. 

گهزگه‌زی: ۱) کولیر‌ی جک وی به‌تیرو ته‌گر که زاروکان 

زشن؛ ۲) که‌چهلن که کریژی سه‌ری دیارهآت] ۱) نان شیر ینمی 
که کودکان می‌فروشن؛ ۲) کتل. 
گه‌رگه‌سان: ۱) وردوخاش بوّن؛ ۲) وەبەر همرس کهرتن تع ۱) رد 
وغاش ١:22‏ درمسبر مهن انان 

گهرگه‌ساندن: ۱) وردوخاش کردن؛ ۲)پسالی نو اتا ۱] عردو خاش 
کردن؛ ۲) ربزش بهمن. 
گمزل: ۱) گمزد؛ ۲) گزون(۱2) لاغر مردنی؛ ۲) گرشده. 

گدرم: : ۱)نهرژسی تینی خووو ثاگره دژی سارد؛ ۲) بریشی له تاز 
(گه رمه‌برین)؛ ۳ برتی له هلو (گە رماو گەرم گەيشتە سه‌ری)! 
۴) بەگار: (تاژی‌کی ده مگه‌رمه) ۱)2) گرم؛ ۲) کنایه از نو ۳) کنایه 


یه از کاری و مؤثر. 


: گەرماء تین اقا گرمی. 
گەرماخ: ۱) جڵك ر جەپەڵى, گەمار: ۲) ئارەقەی بێھەنگلو قاچ| 
sS‏ ران 


گه‌رماژو: 
گه‌رساف: ۱) حه‌مام: ۲) چاره‌ی اوی گدرم. گزاو؛ ۳) گوندیکه له 


گهرمابره]آنتاب زد 


گه‌رمافاحاجیاغا 


کوردستان باعسی ویرانی کرد[۱]2) گرمابه؛ ۲) جشمد آب گرم؛ ۳ 

از روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

گهرمافاحاجیاغا: لمو گرندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردا 
روستایی درکردستان که بعنیان آن را ویران کردند 

گهرمافوكه: گوندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کرت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

گەرماگە: حدمام. گدرماف إت گرماید. 

گه‌رماندن: گدرمکردن آت] گرم کردن. 

گه‌رمانی: ولاتی گەرم» بەرانبەر به کویستان تا گرمسیر. 

گەرماو: گەرماڭ [& نگا: گهرماف. 

گه‌رمارا: لدر گوندان‌ی کر ردستانه که بهعسی کاولیان کرد ات روستایی 
درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گە رما وگهرم: ۱) دەس به‌جی, بل دره‌نگ کردن؛ ۲) جدنگهو ناوه ند: (له 
گه‌رماوگه‌رمی شمزدا پەيدا بو) ك] ۱) فوری. بی‌درنگ؛ ۲) 
گرماگرم. 

گه‌رماره: حدما حومام آت] گرمابه. 

که‌رماوی: چیّشتی شله‌ی ورده‌ساوار افا آش بلغور. 

گهرما ]شنت گرما. 

» ته‌وزمی گهرماآت] گرمی, 

گە رمبون: ۱) تبنت گه‌زان؛ ۲) به‌توندی وه کارکه‌وتن لت ۱) گرم شدن؛ 
۲) سرگرم کار شدن. 

گه‌رمبونه‌وه: پاش سدرمایون تینی گهرما تى گەزا 


گرم شدن بعد 
ازسرما: 

گه‌رمتان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

: جومگەدە ست تامج دست 


گه‌رمخان: ۱) لهگمرسان وەزەزبو ن داهێزان؛ ۲) وشکه‌و‌بون لەبەر 
گهرمات]۱) گرمازده شدن؛ ۲) خشك شدن از شذت گرما. 

گه‌رمخاندن: ۱) تمرژم هینانی گهرما. کوله‌کول؛ ۲) وشکهوه کردن 
لهبهر تینی گهرما [] ۱) شدت گرفتن گرما؛ ۲) جلو گرما خشك 
ک2 


: ) بژن گرتن لەبەر گمرمای ‏ 
که‌رمخان؛ ۲) گندیدن از گرما. 

گه‌رمخین: له گهرماوه بون‌گرتن قت گندیدن از گرماء 
گه‌رمد اهاتن: گدرمبون ات نگا: گهرمبون. 
که‌رم‌زاهاتن: گدرسون ت نگا: گمرمبون. ۲ 
گه‌رمز: گرمزه. زیبکه لهتاوبردنهها] جوش از آفتابزدگی 
گهرمزاندن: لەبەر گەرما تزشی تاوتوی هاتن ا تب کردن از گرما. 
گه‌رم ژمیر: گمرماییو ا گرماسنج. 

که رمژوك: زیبکه له تاوانگازیهوه ق] جوش زدن از تابش آفتاب, 
گەرمژە: گدرمز ت گدرمز 


VIA 


گەرمەك 


گه‌رموین: گەرمزاندن [ت] تب کردن از گرما. 

که‌رمش: تهوژم تا فشار. 

گه‌رمشاندن: تهوم‌دان, زور بوهینان كا فشار آوردن, 

: بریشکه آت] دانة بوداده 

ل 

) جورق برنج؛ ۲) گرکه؛ ۳) ژانی بهن دی زان؛ ۴) 
سە‌رچاوەيەك که به هاوین سارده‌و په زستان گه‌رم؛ ۵) نیوه ثم هکی 
گەرم؛ ۶) دوگوندی کوردستان بهم ناوه پهعسی کاولی کردو [ک ۱) 
نوعی برنج؛ ۲) طالبی, گرمك؛ ۳) درد فصل ران؛ ۴) چشمه‌ای که 
آبش در زمستان گرم است؛ ۵) خمیرگرم که بر دمل گذارند؛ ۶) دو 
روستا به این اسم در کردستان ترسط پسبان ویران شده است 

گه‌رمکان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان كرد 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

گه‌رمکاو: گزاوات]معدن آب گرم 

گه‌رم کردن: ۱) تینی خو رو ناگر له سارددان‌ر گوزان‌دنی: ۲) خوضش 
کردنی کوز له لايەن قسه‌خوشهوه: (مه‌جلیسی گه‌رم کردوه) ت] ۱) 
گرم کردن: ۲) آراستن مجلس. 

گه‌زمکه: ۱) ناری گمرمی کانیو؛ ۲) گمرماوی کانی بن گمرم کردنی مرو 
1 چشم آب گرم؛ ۲) گرمابة طبیمی. 


گه‌رمله‌ین: چیشتی گه‌نمه کوتاو كەشكەك [ت] ۱) اش گندم نیمکوب, 

گەرمن: ۱) گمرما؛ ۲) كەس که ززری گهرمایه 2 ۱) گرما؛ ۲) آدم 
E.‏ 

گه‌رمو: گه‌رمای جن خوششتن له ثاوی گهرمی کاندات] اب گرم معدنی. 

گه‌رموك: ۱) گدرمانی؛ ۲) گهرمای پڼو یست, بهث‌ندازه(۱]2) گرمسیر: 
۲ گزمای منانسب: 

گە رموك: سمرچاوه‌ی وی به‌زستان گمرم. گهرمك إا چشمدٌ آب گرم. 

گه‌رموگور: زور گمرم[تاداغ داغ. 


گهرمه: ۱) جه‌نگه+ ۲) چهلتوکن که زوتر پی‌دهگا: ۳) شورباق] ۱) 
عثفوان؛ ۲) شالی زودرس؛ ۳) شورباء 

گه‌رمه‌برین: تازه بر بن؛ برینی که‌هیشتا سارد له بوتهوهو خویتی ل ت 
زخم تازه. 

گه‌رمه‌بوق: بوخی گەرم آت] بخار گرم. 

گه‌رمه‌ته‌ندور: انى نه‌ندورین که تهواو گزی دانهمرکاوه [ت] نان تنور 
تمام خاموش نشده. 5 

گە رمه خول: سوزانی بەرداش به له پل ات چرخش آسیاب با شتاب. 

گه‌رمهژنه: ۱) گرمزنه. گهرمزه؛ ۲) تاوبردن قت]۱) جوش آفتابژدگی؛ ۲) 
آفتابزدگی. 

گەرمەسوت: جو رێ پارجەى تەنك إت نوعی بارچڭ تازك. 

گەرمەشامى: گەنمەشامى [اذرت. 

گه‌رمه‌شین: شەپۆزى ززر بەتەرژم و کول اتا شیرن شدید. 

گەرمەك: دهم ناو که به زستان نایسه‌ستی: (مراوی له گه‌رمه کان 
دهله‌رمزین) ا کنارآبهای گرم که بخ نمی‌بندد. 


گه‌رمهگل ۷۳۹ 


گه‌رمه گلْ: دهم لیکدانی بن زوهستان و بیده نگ بون ات) حرف زدن بدون 
وقفه 

گه‌رمه گور: چیشت به خشین بو نازه‌مردگ [ غذابخشیدن به مناسبت 
فرت کی 

گهرمهلو شتی گهرمو بی نو یر و 

گه‌رمه‌له: کانی گەرماوات] چشمة آب گرم. 


تین و قهوهتیٍ ی ار 


صحرای گرم بی‌آب. 


ادت کر 

گه‌رمی: ۱) گهرمابی؛ ۲) توندو تیژی له کار ۱) گرمی؛ ۲) سرگرمی 
زیاد. 

گه‌رمیان: کر انی اتا گرمسیر 

که‌رمیاندن: و ا برکارخستن تسر گرم کردن به کار 

گه‌رمیانی: سدربه گهردانی ق] گرمسبری. 

گه‌رمین: گمرمیان 3] گرمسیر. 

گه‌رمینی: گهرمیانی قا گرمسیری. 

گه‌رن: مرزی گهزول ا بیمار گر شده, 

گه‌رناس: تازار له شەر بویر اتا شجاع. 

گه‌زنال: ز‌نگول‌ی زل[ت] نافوس, 

گه‌رنده: ۱)کهسی که زور ده گهزئ؛ ۲) شتی که زور خو ل ده خوا 
ا حرخنده: 

گه‌رنگ: گیایه که نع گیاهی است. 

گهرترس: ۱)گمزناس؛ ۲) ناره بز بیوانق] ۱) شجاع؛ ۲) نام مرداند. 

درو کرتتیکی کی رانا پدصی کایلی کرد تکام رای در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گه‌رو: ۱) دبوی ژور‌وی ه‌ستو؛ ۲) بستو, زینوی چیا؛ ۲) هدرچی وەك 
گەرو شتی بیدا بزوا: (گه‌رژی ناسیاو) ات ۱) گلو؛ ۲) گردنه؛ ۳) 
هرچیزگلومانند. 

گه‌روانکه: گر وانکه آت] نگا: گر وانکه. 

گه‌رونه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کردإت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان 

گه‌رودی: لاو گوندان هی کوردستانه که بەعسى کاولیان کردقت] 
روستایی درکردستان که بعئیان آن را وران کردند. 

گە رر گوندیکه له کوردستان 3 نم دهی است. 


۲ ترومبێل؛ ۲) كۆچەرە 
ا ۲ فاشین ات وهبیل؛ 1۳ 


SSE 


شلتاق و نارو 
گەزوگیران: ۱) شت دهگه‌رودا قەتيسبۇن؛ ۲) دە نگ کهوتن (۱]2) 


گەرەنگ 


گلوگرفتگی؛ ۲) صدا گرفتگی. 

گه‌زول: ۱) گزون. گرو ۲) کهزوك ات]۱) کره بیمار جرب؛ ۲) سيا 

گه‌زولی: ۱) نه‌خزشی گزوی‌بی؛ ۲) زورگه‌ران 3 ۱) گری؛ جرب؛ ۲) 
گشتن زیاد. 

گه‌زنگه: جاريك له جاران. که‌رانگه ات یکبار, 

گه‌روهانن: الوهاتن ‏ بیماری لرزتین 

گه‌روهینانه‌وه: جاره‌ی تاو کردن ت] لوزتبن را معالجه کردن 

گه‌روی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعلیان ویران شد. 

گه‌ره: ۱) خه‌رمان کوتان به گاو گول؛ ۲) شکایدت ۱]2) خرمن کوبی؛ 
۲ شکایت. 

گهره: ۱) گهرری بەرداش, کونی به‌رداتی سدردوه؛ ۲) تهبن؛ پیویسته 
۱2) گلوی سنگ آسیاب: ۲) باید, لازم است. 
ر ES‏ 


گهرددی و کوردستانه بهعسی کاولی کرد ]نام روستابی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد, 

گه‌زه‌سور: لهو گونداته‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات 
روستایی در کردستان که بعٹیان ان را ویران کردند. 

گەرەك: پویسته: ندین, ئەشێ ات لازم است. 

گەزەك: ۱) تاخ؛ ۲) زەلکاو ۳) گیژار؛ ۴) مزراق تا ۱) محله؛ ۲) 
باتلاق؛ ۳) گرداب؛ ۴) گردنا. 

گەرە ك یون: ویستن, خواستن اتا خواستن, 

گەرەكناگەرەك: خوایی ئەخواى. بتەوى نەتەوێ. چاری ناجار [] 
خواه ثاخواه. 

گە ره کویر: شە وکو 

گه‌ره که: ۱) گهرك, پڼو يسته! ۲) دەيەرێ؛ دهمه‌ری: (چیت گەرەکە. 
توم گه‌ره که)[۱]2) لازم است؛ ۲) خواهد. خواهم. 

گه‌ره گوره: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گهره گوش: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ]نم روستایی در 
کردستان که توسط بعقیان ویران شد 

گه‌ردل: گمززل, گزوی تا گر. 

گەزەلاژە: گەرەلاوژە (ت) نگا: گەرەلارژە 

گە زەلاوژە: گزرانیکوتنی خه‌لکی ناو كز به نو ره آوازخوانی نوبتی 
اهل مچلس. 

گهره‌لاوژی: گدره لاوژه (ت] نگا: گدزه لاوژه. 

گه‌ره‌لاوییی: گمرهلارژه تا نگا: گمزه لاوژه. 

گە رمول: تیکهوه‌هاویشی حه‌شامات [] شلوغی و ازدحام مردم. 

گەرەنگ: ۱) داریکی دویهله نا بهلکی تفاقی له سەر داده‌مه 
گرینگ؛ ۳) جاریلك, ده حفهیه‌ل. دهحه‌ی ]۱ چو بی دوسر که توده 
برگ علفی را برآن نهند؛ ۲) مهم؛ ۳) یکبار. 


شب کور, 


E 


گەرەو: بارمتە: (با لەگەرەوێ تهدایه تا دهینی خو ددم ته) اقا رهن. 

گه‌رهوانی‌خوارو: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولبان کرد 
روستابی در کردستان که بعثیان آن را ویران گردند. 

گه‌ره‌وانی‌سه‌رو: گوندنکه له کوردستان بهعسی ونرانی کردات از 
روستاهای ویران شد کردستان توسط بعثیان, 

گهرهوتش: گزین, هنن 2] خریه 

گەرەويلك: رشەگ. گرێزەش. جانهردرنکه لتیره‌ی نوی وکهولی 


بهنرخه ان‌اوشق, 
گه‌ری: پاشگری به‌واتا پیت 
عم پیت شب 
گه‌زی: کهرزلی, نمخوشی گزوی‌بی لت بیماری جرب, گری. 
گه‌ریان: ۱) گهزان, گەردش كردن؛ ۲) بون؛ چۇنەسەر حال‌نی؛ ۳) 
2 


؛ (زریتگه‌ری, ناسنگه‌ری) اپ 


ند به 


گەر 1 
E‏ +۳) ولگرد 

گه‌زیده: ۱) گەزۈك. که‌سی زور ئەزوا؛ ۲) بریتی له دنيادیده[۱]2) بسیار 
رونه, سال ۲) کنایه | e‏ 


گیزاوی گومی کورات] گراب مهلك 
گهز: ۱) قهپ. گاز به ددان؛ ۲) داری گزیچار؛ ۳) ثارنگی شیرین که لد 
دار ده‌نیشی. ئه وی له مازو ده نیشن خوشترینه , گدزژ! ۴) نامرازنکی 
اند؛ ۵) چز؛ ۶) خەز, بارچهیه کی تاوریشمیه؛ ۷) گدسك؛ ۸) 
شوکه‌ی دارو دره‌خت آت]۱) گاز دندان؛ ۲) درخت گز؛ ۳) گزانگبین؛ 
۰) جاروا ۸) سب 


۴) زرع؛ ۵) نیش ۶) خز, نوعی پارچه ابر ینمی 


نی دریز: (گه‌زاره‌ی لن کیشابوم ههرچی خرابه نی گونم) 


اتا زبان درازی کردن. 
: زمان دریژی کردن لت زبان درازی کردن. 
قسه‌ی بی‌تام‌ر ناخوش [ت] یاوه. 
پ‌گرتن ‏ گازگرفتن. 
ارچه‌ی لهشت بر باوات] قطعه بریده شده از چیزی, 
پارچه‌بون ت پارهشدن. 
رچه‌پارچه کردن [ت] قطعه قطعه کردن. 
گه‌زخی: بارجهکر ارات بره شده. 
گه‌زك: گك جازی گزك نا جارو 
گهزکردن: پیران به گمزفت] زرع پیمایی. 
گه زکه‌ردش: گه‌سك لیدان, گيزك کردن. ماشتن| 
گە زگرتن: قە پ گرتن ات گازگرفتن. 


جاروگردن. 


Vr. 


گەزەر 


گه‌زگوله: گەززى دارمازوت] گزانگیین مازوج. 

گهزگهزبالاکردن:۱) زد زلبون ۲) بریتی له ژۆر بی خوشبون آت]۱) 
به سرعت رشدکردن! ۲) کنایه از بسیار خوش امدن. 

که ز گه‌زك: گزگزه, گیاه که وه بیست کهوی ژانی لین بیدا ده کا2] گیاه 
گزنه. 

گه زگ زکه. گەزگەراء 3 گیاه گزند 

گه زگه زوك: گەزگەزك ‏ گیاء گزنه. 

گه زگه‌سك: ۱) گەزگەزك؛ ۲) ناوی گوندنکه 5 ۱) گزنه: 
| ی 

گه‌زلك: کیرد, جه‌قوین که نانوسیهوه(2] کارد. 

گه‌زماژو: به‌ری داری که‌زاق] ثمر درخت گز, 


که ه کهوان داویژریی؛ ۲) کیشکچی شه‌وانه له 


۲) نام دهی 


تیری ک 
بازاز وزان ۱) خدنگه ۲) عسس» گرم 

ا ۱) جانه‌ومری که گاز ده‌گری؛ ۲) جانه‌ومری که پوه ده‌دا؛ ۲) 

نیت ۵3 


رتیل پاوی دقل )ی من ستن 


گه‌زنه: ۱) سوریژه؛ ۲) خدا 
کر ردستان؛ ۴) گەزگەزك؛ ۵ | سرخك؛ ۲) بُستوه ۳) 
ناحیه‌ای درکردستان؛ ۴) گزنه؛ ۵) اکزما, 

گه‌زنهك: که‌سی که ببروی ته‌زی ھەس اقا میتلا به اگزما 

گه‌زنه‌یی: جوری تر [ت] نوعی انگور. 
زو: تاونگی شیر بنی دار, گهز ات گزانگبین. 

زوآت] گزانگیین. 

گه‌ززبریشکه: گەنمى برزاوی دەگەڵ گهزژ تیکهل‌کراری خزهه دراو 
[ت] گندم بودادۂ با گز مخلوط شده. 

گه‌زوّز: ۱) زەميەليلك, جلوره, شوشه‌سههوّل؛ ۲) مورانه(2] ۱) دنگالد؛ 
۲) موریانه 

گه‌ززشان؛ لمو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد لت 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گه‌زوك: ۱) گەزگەسك؛ ۲) ھەرچێ ده گه‌زن؛ ۳) گوندبکه له کوردستان 
بهعسی ویرانی کرد 8 ۱) گیاه گزنه؛ ۲) گزنده؛ ۳) از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

گه‌زوکی: ۱) دوکه‌ی پهلکی بیستان؛ ۲) نه‌خوشیه‌کی پیسته [ت]۱) شتا 
پالیزی؛ ۲) یکی از بیماریهای پوست. 

گه‌زوله: گدزن گدز] گزانگیین. 

گهزوه: گهزوات] گزان 

گه‌زه: ۱) جانه‌وهری گازگر؛ ۲) شفره‌ی چهرم‌بین[2] ۱) گزنده؛ ۲) 
شفره کفاشان. 

گه‌زهر: ۱) گیایه که لاسکی ده‌مژن شیر یند؛ ۲) گزهرا 


گه 


با ساق شیرین که مکیده می‌شود؛ ۲) هویج 

گه‌زهك: ۱) بدلپ, به‌هانه, بیانو؛ ۲) شاره‌رای زبگد, بەڵەد: ۲) 
نیژ؛ ۲) نفت؛ ۵) گازگر لتت]۱) بهانه؛ ۲) بلد, راهنما؛ ۳) تندمزه؛ ۳) 
کس مزه+۵) گزنده. 

گه‌زه گهزه: وشهیه که بر زاروکی ده لیر قاساك دنه دە هره ا 
اصطلاحی برای بچه که انگشت را گاز گیرد. 

گەزەن: ۱) زيان, زەرەر؛ ۲) بهلاء به‌سهرهاتی خراپ ق] ۱) زیان؛ ۲) 
اسک کد 

گەزەته: اه به کی دبخور گیاهی است خوردنی. 


گەزى: ۱) گازی لن گرت؛ ۲) فوماش: (ماڵى گه‌زی)؛ ۳) ھەر 
گهزیکی: (گه‌زی به چدند) ك ۱) گزید؛ ۲) پارچه, کالای زرعی؛ 
۳)هرهمترش ۲ 

فراع له تاموسو من 


+ گهزگه زد (2] گیاه گزنه. 
پ» گاز به ددان لقت] گازدندان. 


گه‌زم: داری وز دارتوفانهآت]درخت پشه. 

گه‌ژمراندن: هازین, ززر وردکردن ] آسیاب کردن, 

گه‌ژمری: هازدراوات] آسیاب شده 

گه‌ژمرین: گهژمراند 

گه‌ژین: گیزین, گەزتن ت گازگرنس. 

گه‌ست: ناشیرین, ناحەز دزیر اتا ز 

گه‌ستن: گهزین. گهژین ات گازگرفتن. 

گه‌سته: پیوه‌دراو؛ (ماران گه‌سته) [] نیش خو رده 

گه‌سك: گزك. گەزك. جازوات] جار 

گه‌سکدان: ۱) گرکدان؛ ۲) بریتی له بردنی همو شتن له مالدالت] ۱) 
جاروکردن؛ ۲) کنایه از بردن همه چیزء 

گه‌سکدهر: گزکد:رات جاروزن. 

گەسكلێدان: گه‌سکدان آت] نگا: گه‌سکدان. 

گه‌سکهسپیکه؛ گیایه‌ کی بون‌خوشه وشکه که‌ی ده کته گ سا[ 
گیاهی است خوشبو. 

که‌سکه‌شاری: گیا گە سك که له مالاندا دهیچیتن ان نوعی گیاه جارو. 

گه‌سه‌ی: بیوه‌دان آت] نیش زدن. 

گهش:۱) ثاگری بلیسه‌دا؛ ۲) سکلی بن: 
روی بی گنج: (به رزی گه‌شهره دواندمی)؛ ۵) سوری به زه 


ك ۷۳ 


گه‌شینه‌وه 


۶) سوری خوینی[2ع ۱) آتش مشتعل؛ ۲) اخگر مشتعل؛ ۳) شاداب 
و نرد؛ ۳) روی گشاده: ۵) سرخ به رنگ اخگر: ۶) سرخ خونی. 
گه‌شاندنهوه: ۱) کلیه‌دارکردنمری تاگری دامرکاو؛ ۲) زهژی باودشین 
کردن تا دهبیّته سکلْ؛ ۳) که‌یف خوش کردن؛ ۴) به فو خونجه‌گولٌ 

پشکواندن [ق]۱) مستعل کردن آتش بعد از فروتشستن؛ ۷) بادزدن 
زغال برای افر وختن؛ 
گەشانەوە :۰ پشکوتنی گول؛ ۲) تیراویونو شەقو تورتبۇن؛ ۳) 
سوربونهوه‌ی زەژىر بونهسکل؛ ۴) شادبو ن8 ۱) شکفتن؛ ۲) 
شکوفاشدن؛ ۳) افر وخته‌شدن زغال؛ ۴) شادشدن. 
گه‌ش بونهوه: گه‌شانهه ت نگا: که‌شانهود. 


شت: ۱) سدیران. گهزان به که‌یف؛ ۲) گه‌دایی, ماله ماڵ کردن ۱]23) 
سیاحت؛ ۲) گدایی. 

گه‌شتاندن: ۱) تی‌گه‌یاندن؛ ۲) پن‌گمباندن آت] ۱) فهماندن؛ ۲) 
رسانیدن. 

گهشتن: ۱) سید بسون؛ ۲) فامین: (ت گه‌شتی. تن گهشتم) ع ۱) 
رسیدن؛ ۲) فهمیدن. 

گه‌شتی: ۱) پن گمیشتو, رهسیدهسوگ؛ ۲) داروش‌ی اوشارقت] ۱) 


گه‌شتیار: سهیاح, دتياگەز گه‌زیده‌ی شاران 8 سبح 

گه‌شك: بوکاوله, جهمبو لد 

0 گه‌شاندنهوه 

¦ ) لمخوچون له خشیان: ۳) گەشىك 8 ۱) 
صرع؛ ۲( ا ببهوش شدن؛ ۳ 3 

گه‌شکهبون: ۱ فی‌لن‌هاتن: 
دچارصر ع شدن؛ ۲) از شادی غش کردن. 

گهشکهدار: فیدار خودارفت] صرعی: 

گه‌شکه گرتن: فن‌لن‌هاتن آت] دچار صر ع شدن. 

گه‌شگه: سه‌یرانگاءه جیگه‌ی گەشتو سهیران إن سیاحتگاه 

کهشه:.۱) خوسی و شادی؛۲) تیراویو توربیو شه‌قی؛ ۳) بزه» 
زمردهخه‌نه؛ ۴) لقی تازه‌ی رەز ۵) بالابلندبژنو بەخرداھاتن 62 ۱) 
شادی؛ ۲) شادابی؛ ۳) تبشم؛ ۴) جوا تاك؛ ۵) نشوونماء 

گه‌شه کردن: ۱) شادبون؛ ۲) ده‌بالاکردنو بەخرداھاتن 8 ۱) 
شادشدن؛ ۲) نشو ونماکردن, بالیدن. 

گه شه گرتن: بزه هاتنه سهردهم. زرد خن کردن تیم کردن, 

گه‌شه‌وبون: گه‌شبونهوه &] نگا:گهشبونهرد. 

گه‌شی:۱) شهیو تیراوی, دژی ژاکاوی؛ ۲) روخوشی؛ ۱۳ دخوشی 3 
۱ نردی و شادابی؛ ۲) خوشرویی؛ ۳)دلخوشی, 

گه‌شیان: گه‌شاندره لت نگا: گه‌شاندود 

گه‌شیانه‌وه: گەشانەوە [&] نگاه گه‌شانهوه, 

گه‌شینه‌وه: گه‌شاندوه اك گه‌شانهوه. 


یل 


گه‌عتیل: لد رگوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردف)روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گه‌ف: ۱) ترساندن به قسه: گف, گف:۲) مچورکی لەش» تەزۈ ۳) 

۴) حه‌په‌ی سه‌گ: ۵) کاری خویر یانه: 


خوههلکیتان, به‌سنی خودان: 
۶) فيلو گزی؛ ۷) گالشه» گەب؛ ۸) قسه‌ی بی‌نام آت]۱) تهدید؛ ۲) 
تبر کشیدن اندام؛ ۳) لاف؛ ۲) پارس, واق؛ ۵) هر زگی؛ ۶) حیله؛ 4۷ 


شوخی؛ ۸) یاوه 

گه‌فاندن: هدره‌شه کردن نی 

گه ف خواردن: ترساندن به قسه ت] تهدیدکردن. 

گه‌ف کردن: ۱) ترساندن به قسه؛ ۲) گالنه کردن[ت]۱) تهدیدکردن؛ ۲) 
شوخی کردن. 

گه‌فوك: چە نەبازى بیتمیز لت بو گو. 

گهف وگور: گەف کردن [ت تهدید. 

گهفه: ۱) گدبه. حمبه‌ی پیرهساگ؛ ۲) گالته. جهفه‌نگ لق] ۱) واق 
پیررسگ؛ ۲) شوخی. 

گه‌فین: ۱) حه‌پین؛ زهوین: ۲) گوزه‌شه کردن 6 ۱) پارس کردن سگ؛ 
۲ هدید 

گم کیت کف. کت ع تهدید, 

که‌فا: شایدت, ثاگادار له زودا رت شاه گواه. 

گه‌فار: پیس, گەمار اا چ رکین؛ کلیف, 

گە اله: پە ڵەهەورى زەشى به‌باران [ت] لکه ابرسیاه. 

گهفر: ۱) سبی ئاماڵزەرد؛ ۲) کهوه: بورات] ۱) سپید مایل به زردی؛ ۲) 
توسی رنگ. 

گه‌فرك: ۱) بوزی میوینه. جوتی نافدهل؛ ۲) جب 
دراج مادبنه؛ ۲) هو بره 

گه‌فری: بستو, زینو مله‌ی چیااتایال کوه. 

گهفریله: سویسکه, سوسك [ت] تبهو. 

گەڭز: ۱) ئەوەندەی له درونشهدا دیش ئاو داسدوه؛ ۲) لەسەر تدنشت 
تل‌خواردن آت] ۱) مقداری از درو که یکبار در داس آید؛ ۲) بر پهلو 


گه‌فزدان: گە فزان ق] غلتیدن بر پهلو. 

گەفزك: جیگهی گە فزان | جای غلتیدن بر بهلو. 

گه‌فزو: نوی که دگهفزه اتا بر پهلو غلتان, 

گه‌فزوك: بنیادهم يان حهیوانی که رژر گه‌فز دکه. گه‌فزو تا برپهلو 
غلتان. 

گه‌فزین: که فزان ات] غلتیدن بر پهلو. 

گه‌قل: ۱) شدرهکی, بەرەبەيانى زب 
و میش؛ سییده اولی! ۲) موج بزرگ. 

گه‌فلین: ۱) بهره بهیان‌بون, بولیلهپ‌یدابون؛ ۲) شه‌پولی زل‌دان ۱2 

بیدن؛ ۲) موج بزرگ دادن. 


۰ ته‌پزلی زل ۱]2) گرگ 


۷۳۲ 


گەس 


مو ماشو برنجی ]بر جوگندمی. 
وه شه کر [ت] تهد ید 
گەقوگور: که فوھەزشە, ھەزەشەوگورە شه | تهدید و ارعاب. 
گەقە: گیل زکه, زاره یه سه‌زمان ت هالو فقبر حال. 
گەڭەر: ۱) بهراوه ۲) سو چ. فوزین []۱) حاشیه؛ ۲) گوشه 
گەقەز: ۱) گبایه که ه‌نی پی سورد کەن؛ 1) رهنگی سو ری که‌ش[۱]2) 
گیاهی است که رنگ قرمز از آن گیرند؛ ۲) رنگ قرمز آتشین. 


گهفه‌نده: شملاتی, سهرسه‌ری, بێشەرم ] بی آزرم و حیا. 

گه گانه: جاروباره. گابدگایی إت گاهگاه. 

گه گر: به کسمن که له زژیشتن سهرپنجی ده کاو مان ده گر آتاستوری 
که از رفتن امتناع می‌کند. 

گه گرتن: ین جه‌قاندن‌ر نه‌ززیشتن لقع از رفتن امتناع ورزیدن 

گه گه: به‌ندبه ند إل بندبند. 

گهل: ۱) کزمدل: ۲) زور زیده؛ ۳) کومهله‌بنیاده‌می هاو لهژاده خاوه‌نی 

خوی نایبه‌تی به‌خزیان؛ ۴) باشگری کر[ ۱) گروه؛ 
۲ بسیار؛ ۳) ملّت! ۴) پسوند جح 

گە ل: ۱) پرا؛ ۲) بهلکی دار که بو خوراکی حه‌بوانات هدلده گیری؛ ۳) 
دارستانق که ھەر ده‌ونه‌رداری برزی نیه: ۴) نيوان دوزان 8 ۱) 
همرا»؛ ۲) برگ علوفةٌ حیوانات؛ ۳) جنگل درختچه بدون درخت 
بزرک؛ ۳) میان هردوران, 

کهلا: تیره‌قه: باسکە تامو راتا خیش 

گهل: پەلك. پدلکی دارو گا تا برگ درخت و گیاه 

گهلاج: ۱) شەلاتى؛ ۲) ده‌سبر آت]۱) لات؛ ۲) کلاهبردار. 

گهلاج: گاج[ نگا: گەلاج E‏ 

گه‌لاحه: کهردن بدندی گا. قەلەدەى ندستو ی گاو چیل تا قهلاده گاو. 

گه‌لاخان: سهرده‌می گەلارنزان ات موسم برگر یزان. 

گهلاخه‌زان؛ به‌رگ‌زیزانی بایزت] برگ ریزان 

گە لادار: ۱) پهلکی دار؛ ۲) داری بهبللات]۱) برگ درخت؛ ۲) درخت 

گه‌لاده: گلاده 3 نگا: گلاده. 

گە لاده رکردن: بەلكلی‌زوانی زره ك ] جوانه‌زدن 

گەلازن: پەلك له روەك داکه‌ندن, پهلك لی کردنهوه 


زمان‌و خدهو 


و برگ لخت 


۱) گلاز؛ ۲) گە لاس[ ۱) نگا: گلاز؛ ۲) نگاء گهلاس. 
: گهلاو پوش و چیلکه‌ی الاش لت ۳ 
گه‌لاس: ۱) الوچه‌سوره؛ ۲) ئالوچەزەردە؛ ۲) میودیهکه وەك بەلاك 


که‌لاشن 


دمچن بهلام تززی درست‌ترهو شیر بنه اف ۱) آلوسر خ؛ ۲) آلوزرد؛ ۳) 
کار 

که‌لاش: ناندین ت جای نان. 

گه‌لاشان: ۱) ررده‌ی به‌ربری لزکهوموٌ له ھەلاجىو شه‌کردندا؛ ۲) 
خشت و خالی ناوجوگه که ه‌ری او ده گر []۱) تکه‌های بنبه وامتال 
آن در هلاجی و...: ۲) خس و خاتماك داخل جوی که جلو آب را 
میگیرند 

گه لاکردن: ۱) بهلادلی‌زوان؛ ۲) بهلکه‌یو له دار چنین لت ۱) برگ 


اکدینه. برگ کوب. 

که لا کوتك: گلا کوتك [ت] برگ کوب. 

گە لا کەرد و؛ گوندیکی کوردستانه بمعسی کاولی کردلت] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعفیان ویران شد. 

گە لا که‌وتن؛ جه‌نگه‌ی پهلادو‌رینی داران |ت] موسم برگ‌ریزان, 

گه‌لال: وردهبه‌ردی لوسی اوچهم [ت] ماس رودخانه. 

نمجکوله ثلنگهت] زبان کوچکه. 

لوزتین. 

وی گهرو ات لو زتین. 

گهلاله: ۱) ئاڵو. خرابی گهری کهلالوچلد: ۲) نمونه؛ ۳) پیش نوس؛ ۲) 
شاریار گزندیکی کوردستانی به‌عسی رن ی کردن 3 ۱) لوقن 
۲) طرح! ۳) بیش‌نویس؛ ۲) نام شهر وروستایی در کردستان که 
بمثیها ویران کردند 

گهلاله: ۱) گلاسه؛ ۷) ثاری شاروکیکه! ۱۳ ناری نارچه‌یه که له 
کوردستان [2] ۱) نگاه گلاله؛ ۲) تام شهرکی است؛ ۳) نام ناحیه‌ای 
در کردستان. 

گلالی: ناوی عه‌شیره‌تیکی کورده: (سه‌رکه‌شی عّلی گهلالی شوخی 
بابانی عبراق) «کوردی» ]نام عشیره‌ای است.. 

کهلاليشك: سوجو گزشهی زارت) کوش لبان, 

گهلالیه کان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردا نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان وبران شد, 

گهلامیو: پەلکی زهزات] برگ مو. 

گه‌لانکه: جار. ده‌حفه. چهل, كەرەت [ت] دفعه. 

گه‌لاو: قومارنکه به مزره‌ی نهرد ده کر[ نوعی بازی است که با مهره 
نرد کنند. 

گە لاو: گلای بیس پلید. 

گه‌لاوگه‌ل: ریگه‌چون به بای لیکهوهدورات)راه یافتن با پاهای از هم 
باز 

گەلاوى: گلارى[تاپليدى. 


گیشهگه‌نمی درواو[]۱) ستاره شعرا؛ ۲) ماه مرداد؛ ۳) نام زتائه؛ ۴) 


توده دروي 


۷۳۳ 


گه‌لوازه 


گه‌لاویزله‌نگوتن: سەرەتای دیاری‌دانی نه‌ستیره‌ی گەلاويز ت طلوع 
ستاره شعرا 

گهلاویژی؛ ۱) رنزکردتی پاقهدهخل که گوله‌کان بچنه سەر 

که دوای گەلاوێژئەنگوتن بەر بدا ۱) رده کردن 

بسته‌های عله درویده به ترتیبی که خوشه‌ها برهم آیند؛ ۲) بوته‌خیاری 


بزکمخه‌پاری 


که بعد از طلوح ستار شعرا ثمر دهد. 

گه‌لبازه: کزه‌لی بالدادان پنکهوه لدحهواوه آ-] دستة برندگان در حال 
پرواز 

گە لیون: کر بونه‌ره‌ی حه‌شامات [ت] اجتماع مردم. 

گهل په ستن: كز بونهوه له ده‌وری یه کتر آ3 همایش 

گەلپ: به‌نالایی لاشه‌ویلاکه. گوّب تا لپ. 

گە لبه رستی: زندخوشوبستن, گل حهز[ت] ملت خواهی, مرددوستی: 


كیشه‌و دمبەدمە ) جدال. 

زەلامى دەبەنگر تیگ یشتر] تمند احمق . 

گەلحەز میللهت رھ دو بست إت دوست. 

ان دە سه‌لانی بێبەزەيى دە گەڵ ژێرد ستاندا ك 


ناژهلین که به به‌لکه‌دار دەژی [تادامی که از برگ می‌چرد 

گەلدار: اری زل قا درخت تاو 

گە و دمهقاڵه [ت] نزاع و کشاکش, 

گه‌لگه‌ی: گرندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد ا از روستاهای 
ویران شنده کردستان توسط بعثیان. 

گه‌للات: مفته خر ر. چه‌وره‌ی‌مالانکه 

گه‌للاس: تاژاوه. بشیوی [ت] آشوب ر قتنه 

گه‌للاو: گه‌لای فوماریکه [ت) نگا: گهلاو. 

گه‌للایی: گری‌نه‌دهر به هیچ ست إا بی‌مبالات. 

اززز راف ستباز زیا 

گهلنازکێ: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نام روستایی 

که ترنط بعتیان ویران شد: 

ی: (گە لوده بی وابن): ۲) کاورا, ثه‌ی كەسێ که قسه‌ی 
دە گەڵ ده كەم؛ ۳) نمی خەڵکینە إت ۱) تو گو بی؛ ۲) ای فلان؛ ۳) ای 
ر 

گه‌لو: گەرۇات] نگا: گر 

گهلو:گمروات نگا: کرو 

گه‌لواخی: ناوی ناوچه‌وعه‌شیره‌تیکه ] نام منطقه و عشیره‌ای در 
کردستان. 

گەلواز: سه‌رماو بەستەڵەكى لدنکاوقت] سرمای ناگهانی. 

گه‌واز: ۱) گلواز؛ ۲) گزرانی تایبه‌تی بو خّشی چرود‌رکردنی دار له 
به‌اردا! ۳) زتجبره‌سون بهشوین یهکا 2 ۱) نگا: گلوا ۲) ترانه 

ان؛ ۳) به دلیال هم ردیف شدن 


مخصوص جشن جوانه‌زدن در 


گه‌وازه: ۱) گزراتی چرودءرکردنی دار: (هه‌وران گازهگازه ده‌خویئن 


گه‌لواگه‌وا 
گه‌لواژه): ۷) رستسوروی سورو شین کهبه تشکهوه ههلداوه‌سری؛ 
۳ گویژو هه‌نجیری به‌به‌نهوه کراو؛ ۴) فزینی بالداران بهکومدل 
پیکهوه له حهوات] ۱) ترائه مخصوص جشن جوانه‌زدن درختان؛ ۲ 
رشته مهره‌های رنگین که به گهواره آویزند؛ ۳) انجیر و گردوی بانخ 
رشته شده؛ ۴ ) دسته برندگان در حال پر راز 

کهلوا که‌لوا: کهلارگهل(ت) نگا: گەلاوگەل. 

گهوالك: گبایه که بنهکه‌ی دہ خو ری لت گیاهی است با پیازه خوردنی. 

گه‌لور: زلحورت[2] لندهور, 

گه‌لوره: ه‌لورات] ندهور. 

گلری: مزرانه خواردری وال۳2 میاه ورد ند 

گه‌لسوز: ناوگذل, به‌تالامی نبوان دور ران:تایبه‌تی بر سهگده 
(کلکی ده گه‌لوزی گرت) [تامیان رانھا۔ برای سگ گویند. 

گه‌لوس: گرندیکی کوردستانه بدعسی کاولی کرد ات نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گلرس: کر که کر 

گهلوگر: کمروترات] گلوگیر. 

ازه: گوندیکی گوردستانه بهعسی کاولی کرد ات ام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گهلویز: لیکاوی دهم لعاب دهن. 

گه‌له: ۱) کهرتکه. کومهلن پیکهره؛ ۲) زور زاف؛ ۳) گهلای ززیوی 


گەلەخەن: جوایی بێمەبەستو به‌خوزایی تا جواب بی‌هدف و 


سرسری: 
گە لەد رهو: زبارهی درویله آت] دروکردن تعاونی. 
گه‌لهزاویژه: ته‌گییرکردنی به کومهلت] کنکاش دستهجمعی, 
گه‌له‌راویوی: گهلهزاونژهت] کنکاش دسته جمعی. 
گەلەك: زمحف, زور[ بسیار. 
گە له کومه: هاوکاری گردنیبهکزمدل[ت]تعاون گروهی. 


که له كۆمەك: گەلە کزمه | تعاون گروهی. 

گه‌له کومه که: گهلکزمه(2] تعاون گروهی 

گه‌له کومه کی: گە لە كۈمە تا تعاون گر وهی, 

گهله کومه گی: گ له كۈمە إت تعاون گر وهی. 

گهله کویی: خوشاندان. پیکهر‌ززیشتن به کومهل ات تظاهرات. 
گهله کی: گە لەك زاف فره؛ فر یه» ژؤر اتا زیاد. بسیار. 


گەلەھپەرى: ۱) به‌گشتی؛ ۲) زوربه؛ ۲) رنوشویتی کزمهلگات]۱) 
همگی؛ ۲) بیشتر, غالب؛ ۳) غرف. 

که‌له‌ندار: داری زور ئه‌ستو راق درخت بسیار ننومند. 

که‌لهو: گه‌لحو تا تتومند احمق. 

گه‌له‌وان: شرانی بەزو گازان ات چو پان. 


۷۳۴ 


گه‌مبول 


که له وان: تاگاداری دهوه 
گهله‌ور؛ پواو رژیو 
گه‌لهه: نفرس: (گه‌لهه‌یی کوردستانن سی 
) سمربه کزمهل؛ ۲) گهلی, بوهل 2 ۱) ملی: ۲) ذزه. 

۱) زوره فره, زاف؛ ۲) کومه له حه ڵکێکی هاوزه چهك[ ۱) بسیار؛ 


بنچکان 3 نگهبان درختچه‌های چنگل. 
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نه) ] جمعیت, 


۲املتی. 
گه‌لی: دول دمره. شبو. وهل تاره 
گه‌لیار: عه‌شیره‌تن زل له کو ردستان ات] عشیره‌ای بزرگ در کردستان. 


گهڵیاوا: لمر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ت روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

گه‌لی‌بابولیا: گوندیکی کرردستانه به‌عسی کاولی کردات] نام روستابی 
در کردستان که ترسط بعنیان وبران شد. 

گەڵىپساغا: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گه‌لی‌دیرا: گوندیکی کوردستانهبه‌عسی کاولی کردات] تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

گرد ۱) زورهفره؛ ۲) سە ریہ گل ع ۱) بسیار: ۲) ملی 

گه‌لی‌رمان: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

گه‌لیش؛: ۱) شاره. شاده. نیشانه‌ی تێوان کاو خدرمان؛ ۲) گولسهرهزه 
آت] ۱) نشانه میان کاه و گندم در خرمن؛ ۲) کرد شالیزار. 

گه‌لیشه: گدلاشان آت] نگا: گه‌لاشان. 

گه‌لیك:۱) ززن زاف؛ ۲) کومدله خهلکیکی هاوزه چهل(۱]2) بسیار؛ ۲) 
ملّتی. 

گه‌لی گویر: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[تا نام روستایی در 
کودستان که توسط یعقیان وبران شد. 

گهم: ۱ گرینگی, بایه‌خداری؛ ۲) گسمه, کایه [ت]۱) اهعیّت: 

گه‌صار: ۱) جرلد, جلك, پیساتی:۲) جکر 
گوله‌سه‌گ ]۱ ) چرك, کفافت؛ ۲) چرکین؛ ۳) دباغی؛ ۲) سگ ر. 

گه‌مارگه: ده‌باغ‌خانه 2 

گهمارو: ۱) شالای پەلامار؛ ۲) ده‌ورهگیرنت)۱) بورش؛ 

گه‌مارودان: ۱) شالاوبردن؛ پهلاماردان؛ ۲) دهوره گرت 
بردن! ۲) محاصره کردن. 

گه‌مال: سه‌گی نیره قهبهگول, گوله هگ قت] سگ نر. 

گه‌مالان: گرندیکی کوردسنانه به‌عسی کاولی کردآت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

گه‌مالدو: گیایهکه تا گیاهی است. 

گه‌مال فس: قنگە لتس [ت] چنباتمه. 

گه‌مانه: گومانه آت] نگا: گومانه. 

گه‌مبال: کسالاتتاسک نر. 

گه‌مب‌ول: ۱) گوڵهسه گی پیر؛ ۲) بریتی له زورپیری موی تویلو برو 
چهرمگ ات ۱) بیر سگ نر؛ ۲) کناب از آدم کهنسال. 


گدمپوله: کسمبول اكا نگاء گمبول. 

گه‌مر: ناحهز لهبه‌ر چاو نه‌جوان تازشت‌نماء 

گه‌صر: ۱) لمت, بارچه‌ی ورد؛ ۲) تیوه گولًن.نیهجوشان 23 ۱) خرد: 
نکه کوجك؛ ۲) نیم جوش. 

گه‌مراندن: ناشیرین کردن, کریت کردنآت بدنهاکردن.  ..‏ 

گه‌مراندن: ۱) لمت‌و کوت‌کردن, وردو خاش کردن؛ ۲) که‌ميك کولاندن 
[ت]۱) خردوله کردن؛ ۲) کمی جوشاندن. 

گهمره: ۱) که‌سس»: ۲) پٹرزی برین [ت] ۱) سرگین 
ختف ویشم. 

گه‌مزهبه‌ستن: ۱) بترو نیشتنهسهربرین؛ ۲) بریتی له چلکنی زور: 
(ده‌سنت ناشو ی گه‌مزه‌ی به‌ستوه)۱]2) کیره بستن زخم! ۲) کنایه 
از چرکینی زیاد. 

گه‌مو: چکزلهی برته کدی بی نموت ق کوچراری بدقبافه 

گه‌سوه: ۱) گسز؛ ۲) حزل. گەوج, کی ورات ۱) نگا: گسزه ۲) گیجء 
دنه هالر. 

گهموول؛ گدسزء فت نگا: گهمزه. 

گه‌مش:۱) پری ده‌ستن, گولم؛ ۲) ملانی, زوره بانی؛ ۳) ليد ان به‌دارق] 
۱ پريك کف: ۲) کشتی: ۳) چو بکاری. 

گه‌مشاندن: ۱ لیدان؛ ۲) کوشتن لهزیر دارکاریدالقت] ۱) زدن؛ ۲) 
کشت در اثر چو بکازئ, ۱ 

گەمشو: ۱) خول. حزل:۲) زذرانبازاګ]۱) هالو؛ ۲) کشتی‌گیر. 

گه‌مور؛ ۱) تفت تامال‌تال؛ ۲) روگرژ 3 ۱) گس مایل به تلخ: ۲) 
ترش رو 


گه‌موره: خوراکی ليچ که به و 


سفت؛ ۲) 


»نوس إا غذای لزج که بر لب 


گه‌مه: ۱) گالته. ۲) قومار لەسەر پردنهوه؛ ۳) بازی؛ ۴) کابه: (گه‌مه 
بکه) 8 ۱) شوخی؛ ۲) قمار؛ ۳) بازی؛ ۴) نو بت در باژی و قمار. 
گه‌سه کا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ]نم روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 
رراتع گشتی. 


گه‌می‌وان: كەسێ که که‌شتی داژوێ [ت] ناخدا. 
گه‌می‌وان: گەمىران 5 ناخدا. 

گه‌میه: گەنى. کهشتی, بابر کشتی: 
گه‌سیه‌وان: که‌می‌وان[ق] ناخداء 


گەن: ۱) بون‌ناخوش؛ ۲) رزین له تهزایی‌دا؛ ۳) خراپو بی‌نرخ؛ ۳) 
کاری کریت؛ ۵) گه‌رچه‌اد: (دونی گه‌نی نابت زون/ قەرەچى نا 


خاتون) «سهسدل»؛ ۶) تیخ‌ر تموری کو لو ندب لت ۱) بدبو؛ ۲) 
پوسیدن از خیسی؛ ۳) بنجل و بی ارزش؛ ۳) کارزشت: ۵) گرچك؛ 
0 
گهنار: بون‌ناخوش [ت] بدبو. 
که‌نان: ۱) ززین: ۲) زورک‌یشتن: (مبوه که‌نان)[ت] ۱) لهیدن؛ ۲) 


گەندەدەڵەك 


پادرسیدن میوه 

زاندن له تەزایی 
نائن: گه‌ناندن لت پوسانیدن 
گه‌ناو: ۱) تالاو؛ ۲) رزیو له تهزا 


+) گوندیکی کوردستانه بهعسی 
کاولی کرد 3 ۱) مرداب؛ ۲) پوسیده از نم؛ ۳) تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


گه‌ناور: جانهرهری وردیله کا حشرات. 


۰ ۲) گنج 

EAR گەنجالی‎ 

گه‌نجایه‌تی: روژگاری جوانی, خو رتی آت] دوران جوانی. 

گه‌نجه:۱۰) گالده‌و گدي, حەنەك؛ ۲) خەڵوەتى. ژوری رسق و كەلپەل: 
۳) ناری پیارنه ۲ 

گه‌نجه‌فه: ۱) قسهی تیزیی کردن؛ ۲) پعری قومار؛ ۳) بازی به پهزی 


۱ شوخی و بازی؛ ۲) پستو! ۳) نام مرداله, 


قومارت] ۱) حرف مسخره کردن؛ ۲) ورق قمار؛ ۳) بازی با ورق 
گه‌نجی: حوّرتی, جوانی آت] جوانی. 1 
گه‌نجینه: ۱) خهزینه؛ ۲) ژورن که شتی به‌نرخی ناومالی لی داده نین ا 
:۲ اتاق ووه اقات قیمتی: 


گه‌نجیته‌وان: خدزین‌دار] خزانه‌دار. 


گه‌ند؛ گهن ات] نگا: گهن. 
گه‌ندار: مدشکدی لهدار يان تهنه که, تبره تا مَك چو بی یا حلبی. 
گه‌نداو: تالاو زهلکاوآت) مرداب. 


گدندر؛ ۱) بوگدن؛ ۲) گە نیو[ ۱) بوی گند» ۲) گندیده 

گه‌ندلخه: گسان جلکن و پیس تا چ رکین. کتیف. 

: دهغلی پژیوی زوربه‌ی خهڵك جگه له برنج‌و ج لت گندم. 

بالوکه تا زگیل. 

گه‌ندمی: ۱] بهزه‌نگی گهنم. ئەسمەر؛ ۲) جورق تری‌زه شکه 8 ۱] 
گندمی رنگ؛ ۲) نوعی انگور سیا 

گه‌ندوگو: ۱) شتی یر بخل؛ ۲) 
آشفال. 

گه‌ندوگه‌مار: ۱) شتی پیس وپوخل؛ ۲) زبل‌وزال نت6 ۱) کثیف وبوگند؛ 
۳ آت واشعال. 

گه‌ندوگه‌ودل: گەندرگەمار ك نگا: گەندوگەمار. 

گه‌نده: ۱) رزی» رزیو؛ ۲) پلوخاو پلیشاو؛ ۳) ناهوا ۲) خراپ © ۱) 
پوسیده؛ ۲) لهیده؛ ۳) ناقص؛ ۴) بد. 

گهنده‌پدله: ی ناتموا ات باران موسمی ناکافی, 


و زال 2 ۱) کنافت؛ ۲) آت 


معرد, بی غیرهت إت نامرد. 

او لدرزی سك [ق] تب سيك 

گه‌ندهخور: پیس‌خور, که‌سن که خو راکی خراپ ده خوا[ق] بدخوراك. 
کسی که غذای بد می خورد. 

که‌ندهدهلهك: نسوس إق] حیوانی است بسیار بدبو. 


گەندەژن 


گهنده‌ژن: زنی زوتر له وەخت پیر بی إت زنی که دجار پیری زودرس 


: رنوی تولەك کردر ات روباه پشم ریخته. 

گه‌نده کار: که‌سن که له کاردا زانا نیو خرابی ده کا [ت] ناشی. 

گه‌ندهل:۱) ئەمەڵ: ۲) ئەفام؛ ۳) چر وكو ب که لك [2] ۱) تنبل؛ ۲) 
بی‌شعور؛ ۲) ہی مصرف. 


+ داری رزیر آق] درخت بوسیده 


لبایه که له کهسا ده کا .تازه ل بیخوا کویر ده بی آت] گیاهی است. 
و موی لهچی ده‌زونته وه موی زرد 


گه‌نده‌نی: خه‌فتانيك بارانی که‌می لی بباری و تیشه‌ی رشك بی إا کشت 
دیمی کم باران, 

گه‌نکاو: تاری بوگدنیو ت] گنداب 

گه‌نکاوه؛ گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردق] نام روسنایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

گه‌تکه‌زه‌رده: گیابزگه نیو ) گیاهی است بدبو. 

گه‌نگه‌ل: گرنگدل 8 نگا+ گزنگدل. 

که‌تم: گەندم 3 گندم. 

گهنم‌درهو: دروینه‌ی گە 


دروگندم. ۱ 
گه‌نم‌دونه: ۱) دانوی گه‌نم؛ ۲) دانولمی تیکه‌لاو له هه‌مو دانهویله‌ین بو 


خیری ددان‌هاتتی زاروك آت] ۱) گندم آب بز؛ ۲) آش دندانی. 

گه‌نم‌ر‌نگ: که‌ندمی, بدزهنگی گدنم, هسمهرات] گندم گون, 

گه‌تم‌زورده: فه‌ریکهگه‌تم] گندم درمل. 

گه‌نم گردى: لەسەريەك بی‌زاوه‌ستان: (گه‌نم گردی دایگرت به داران) 
آف] بدون وقفه, 

گه‌نم گه‌نم: کاتمیه‌کی شه‌ونشینییه تا وعی بازی شب نشینی: 

گه‌نم گە ازى گەنمگەنم ت نگا: گه مه نم 

گه‌نم‌وجو: ۱) موی ماش و برنج؛ ۲)زه‌شبه 2 ۱) مری جو گند 
۲ نوعی رقص گر وهی. 

گه‌نموك: ۱) گولهپیغسبهره. شامی, گوڵەگەنې زوزات؛ سه‌رداری؛ ۲) 
گیادوکلبویکه ا ۱) بلال؛ ۲) گیاهی است آتی۔ 

گه‌نمه؛ گدندمد, یال که تا زگیل. 

گه‌نمه‌برنشکه: گه‌نمی لەسەر ساج بودراوقت] گندم بوداده, 

گه‌نمه‌به‌هارو: تومدگه‌نمیکه له به‌هاردا ده‌چیتری. به‌هارو [] گندم 
بهار» 

گه‌نمه‌به‌هاره: گهنمهبه‌هاروات] گندم بهاره. 

که نمه پیغه مبه ران 

گه‌نمه بیغه‌میهره: گهنموك 5 بلال. 

گه‌نمه‌حوله: جوری گه‌نمی دنك درشتهآت) نوعی گندم درشت 

گه‌نمه‌زه‌رده: جوری تزمی گهنم تا توعى گندم. 


۷۳۶ 


کهوان 


گه‌نمه‌شامی: که نموك آت بلال. 

گه‌نمه‌قه‌نده‌هاری: 1 

گه‌نمه کونستانی؛ جورق گهنم 

گە نعی: گە نه نگ یا گندسی رنگ. 

گه‌نو: ۱) برشاوی, كەزواوى؛ ۲) بۆگەن له ترشاوی[ت]۱) كفك زده؛ ۲ 
رشي 

گە ئوس: جکوس, ره زیل. رژد: پیسکه, سه‌قیل ] خسیس. 

گهنه: ۱) گەندە؛ ۲) کدرگی ت ۱) نگا: گه‌نده؛ ۲) کنه. 

گه‌نه‌دار: ۱) گیای‌کی بالا بمرزی گهلابانه؛ ۲) داریکه به‌تازهبی زور 
جوانهو بهییر ی خواروخیجه [ق] ۱) گیاهی است؛ ۲) درختی است. 

گدندله؛ گیای گدر له 2 گیاء کر جاد: 

گهنه کار: گه‌ند کار ت] لگا: گه‌نده کار, 

گهنه که‌وله: کهوگی درشت لت توحی کن مرشت. 

گه‌نه گوله: جزری گدنه که به مالاتهوه ده‌نوسی تا نوعی کنه که به 
حیوانات می چسبد. 

گه‌نه گه‌نه: دەرمانێکه له تیکولی داریکی دەوهلی ده‌گیریٰ دژی تاو لدرژه 
ات گنه کنه. 

گهنه‌لو؛ گەندە لو [2] گیاهی است سّی. 

گەنەم: گدنم, گەندم[ت] گندم, 

گه‌نه‌مه: گیایهکه به‌ریکی ههیه دەيدەن به گالت] گیاهی است که ثمرش را 
به گاو میدهند. 

گه‌نه‌ی: گياگەرجەك. گەنەك إت گیاه کر جلف. 

گەنى: ۱) بوگدن؛ ۲) رزیو له تە زیی‌دا؛ ۳) بوگە نب ۱) بدبو؛ ۲) 


گندیده؛ ۳) گند 
گه‌نیگ: گەنى ت نگا: گدنی. 
گه‌نین:۱) بو گدن‌بون؛ ۲)رزین له شه‌دا[۱]2) بدبوشدن؛ ۲) گندیدن. 


گه‌نیو: گەنى |تانگا: گەنى. 

گهو ۱) ثاڵقه؛ ۲) بدندی پهنجهو قامیش‌و...؛ ۳) گای تیلی له شکاو 
به ستراو؛ ۴) گا؛ ۵) زنجی سهرئه پوشراو بر ناژءل )۱ ) حلقه؛ ۲) بند 
انگشت ونی و...: ۳) بش جینی شکحه؛ ۴) گاونر؛ ۵) محوطه 
محصور برای نگهداری دام 

گه‌وا:۱) گفاء شایدت؛ ۲) قو رمسا دمویت آت]۱) گواد؛ ۲) قرمساق. 

اسای 

جاوپۈشى» به خشین لهخه‌تا آت] چشمپوشى. 

آمهدور(ت) لکه ابر 

گه‌واشه: وش و جرژی که بهسهر میجی دادهدهن: ههلاش سقف 
پوت از گیا و ترکه, 

گه‌وال: ۱ بەڵەھەور. گەقالە؛ ۲) حمیزل, كەمئارەز ا ۱) لکه ابر؛ 1۲ 
و 

گه‌وال گەرا 

گه‌واله: پە ڵەهەور. گواره[ت] لکه ابر. 

گهوان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستانی در 


هه می ه‌وران ت لکه‌های متعدد ابر. 


گدواه 


کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 
گه‌واه: گموا. گه‌قا. شایدت [ت] گواه. 
گه‌واهی: شایه‌تی ت] گواهی, 


گه‌ویه‌نده گر پشت ‏ ستون فقرات. 


اگهوجه: عهلوکه‌ی بههاره[] گوجه‌سیز, 

گه‌وجه گه‌وج: قسه‌ی زۆرو بتام[ت)وزاجی, یاوه گوبی: 

گه‌وجی: بی‌نارهزی, ده‌بدنگی آت) حماقت. ابلهی 

گه‌وچن: همرچی بەثاڵقه چندرابن: (عەرەب گهوچن يان کردزته 

زر ««أبّ) #] حلقهچین. بافت حلقه‌بی. 

ان لەبەر تدنگهنقهسی [ق] خفگی در اترتنگی تفس 

گه‌وخاندن: به ئەلگە ئەقە سى توش بون ]یلا به تنگی تفسس. 

گموده: ۱) گدده؛ ۲) لمشی مروت ۱) تگا: گهده؛ ۲) جسم آدمی. 

گاهور: ۱) سیی تامالزورد؛ ۲) ره‌نگی کهوه؛ ۳) ئاوربەرست؛ ۴) سعهر, 
گەنېزەنگ؛ ۵) زل. مه‌زن؛ ۶) زهردی خورمایی؛ ۷) هو زیکی کورده 
[تع ۱) سفید مایل به زردی؛ ۷) توسی: ۳) كبر زرتشتی! ۳] 
گندمگون؛ ۵) بزرگ؛ ۶) خرمایی رنگ؛ ۷) نام عشیره ای است 
گردزبان. 

گهوز: تبریله. پتتبر آ6 اصطبل. 

گه‌وران: ۱) دهشتیکه له کوردستان لای ديار به کر نه‌زنی ههیه : ۳) 
هززنکه. ماموستا عه‌لی‌سهیدو لموانه ! ۳) گوندیکی کوردستانه 
بهعسی کاولی کرد ۱) من طقه‌ای نفتخیز در کردستان؛ ۲) نام 
طایفه‌ای است کردزبان؛ ۳) نام ررستایی در کردستان که توسط 

بعثیان وبران شد. 

گه‌وراندن: سب کردنهوه[] سفیدکاری 

گه‌ورٌز: گیابه‌کی به یاو ری یه قوزاخدیه آت] گیاهی است. 

گه‌ورك: ۱) جورن پهزی دوگهقوله؛ ۲) ناوی عهشیره‌تیکی کورده ك 
۱) نوعی گوسفند؛ ۲) نام عشیره ای است. 

که‌ورك: ۱) گیایه‌که وشتسری بی ق هو دیی؛ ۲) جو رى هدرمی؛ 
۳ابزری نامال‌سیی: ۳) موی سبرهدوه‌رین ات ۱) گیاهی است؛ ۲) 
نوعی گلابی! ۳) خاکستری روشن؛ ۴) ریزش موی سر. 

گه‌ورکان: تهو ناوچه‌ی عه‌شیره‌تی گزرکی لى دهژین 
عشیره «گهورك». 

گه‌و رکایه‌تی: گمررگان 2 نگا: گه‌ورکان. 

گه‌ورگه: تمپلی زهلام ات طیل بزرگ. 

گه‌ورو: ۱) پباوی سبی‌پنست؛ ۲) ناوه بو پیاوان[ت]۱) مرد سفیدپوست؛ 


منطقه 


۲) نام مردانه, 

گهوروك: کیژی گدنمزه نگ [ت] دختر گندمگون. 

گه‌ورونه: کاررای زل تا آن بزرگد. 

گه‌وره:۱ازل. زەلام؛ ۲) بايەبەرز: ۳) سهروك, رهئیس؛ ۴) بیر بەتەمەن؛ 
۵) موخورمایی؛ ۶) مو بور[ ۱) کلان؛ ۲) بزرگوار: ۳) سردار؛ ۳) 


VY 


گەوشەك 


سالخررده؛ ۵) مو ا ا راک 

گه‌ورهیسون: ۱) بالاکردن؛ ۲] زاروکی به‌جن‌هشتن؛ ۳) پلهر پایه 
بهردژورجون ت ۱) نموکردن؛ ۲) از بچگی گذشتن؛ ۲) پلندپایه 
شدن. 

گەورەچول: تبرتال‌ی ده‌سکداری لاسك [ت] سبد دسته‌دار لازك. 

گه‌وره‌دی: لهو گونداندی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اتا 
روستایی در کردستان که 

که‌وره‌لد: ۱) موزمردی نامال‌سّر؛ ۲) بزری بهز نکی پهزواف!۱) موژرد 
مایل به سرخ؛ ۲) خاکستری, 

گه‌وره کچ: ۱ کي که ده‌می شوکردنی هاتوه؛ ۲) قهبرهکج آ2] ) 
دختر بالغ! ۲) دختر ترشیده. 

گه‌ورهم: ۱) سه‌روکی من, ناغام! ۲) من پیرم؛ ۲ زهلامم لت ۱) آفای 

من؛ ۲) من پرم؛ ۳) من بزرگم: 

گه‌ورهمار: ماری زل[ افعی. 

گه‌وره‌مال: خانه‌دانت) خانواده بزرگ. 

گه‌وره‌ی‌مال: سه‌روکی خیزان ان سردار خانواده. 

گه‌ور‌یی: ۱) سهرداری, سه‌رزکی: ۲) زهلامی: 
گه‌رره‌یی تدم بمرده)[۱]2) سرداری؛ ۲) بزرگی؛ ۳) حجم. 

گه‌وری: ۱) گەرو. قورگ؛ ۲) سیننه‌ی هلکه 2] ۱) گلو؛ ۲) 
تخممرغ. 

گه‌وری: ۱ ژنی سی یپت :۲) تاره بو زنانن]۱) زن سپیدپوست؛ ۲) 


بعئیان آن را ویران کردند 


۶ پارستت: نة 


نام زنانه. 

گه‌وريك: نه خوشیه‌کی قورگهآت] ازببعاربهای حلجره و گلو, 

گه وریله: مه‌لیکه, جو ری فرنندید. بالدارنکه ت پرنده‌ای است. 

گه‌وریه: گمورگه,تپلی زهلام إت طبل بزرگ, 

گهوز: ۱) گەقز. درویت‌ی بزی داسیْك: ۲) گاز يه ددانن, قەپ, گهز؛ ۳) 
بزع ةمات ۰(حقات گه‌وزه):۳) شاد دلخوسی:۵) 
ررختاروچرجاو 2 تک : گه‌فز؛ ۲) گازدندان؛ ۳) 


تل‌خواردن لهسهر ته‌نشت إت بر پهلو غلتیدن. 
زه‌نگ بهژیسوء بەژمەریو. سیس‌وژاکاو ]نگ پریده و 


گهوزکهوتا آت] رنگ پر يده وپژمرده, 

ر به داس دروندره تا پرداس درویدن. 

گه‌وزین: گه‌وزان. که گدفزان, 

گهو ۲ رژدوجن + ۳) ترسه‌نوگ؛ ۴) گهش | 1) 
عنست: ۲) خسیس٩۲)‏ تزسو! ۴) شاداب. 

گه‌وشت: ۱) هه‌وایه‌کی گورانی‌به؛ ۲) تا 
خصوصی. 

گەوشەك: ۱) سەرلێشنواو سهرگهردان؛ ۲) سست‌و شل ۱) 


) سنت 


گه‌وشین 


ببرگردان؛ ۲) سبت, 
گه‌وشین: تایه تی آلا ویژگی, خصو ص 
گهوشينى: بەتايبەنی ا به ویزه. مخصوضا 
گه‌و: ۱) چروی تازه بتکوتو: ۲) شڵخەمیش (۱]2) جرانة تازه شکفند؛ 
۲) نسل نو ین زنبور عسل, 
گه‌وکهر: گاوکس, كەسێ که چینیه‌شکاو پینه ده‌کا ل بشزن, چینی 


بندزن. 

گه‌ولا: گوندیکی کوردستنانه به‌عسی کاولی کرد اتا ثام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

گه‌ولاز: بر رانه گلوازه ا نگا: گلوازه. 

گه‌وله: جوری جوی هه‌عت‌زبزه که له به‌راوده‌یجننن: (گهوله‌جو) 


وع جوم 

گەون: گرینیآت) گون, 

گه‌ونی: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نم روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

گهوه: ۱) نیوه‌جدغز؛ ۲) قهدارقهدی کنو, بزوار؛ ۳) بلئدی‌و نزمی له 
OEE‏ در ۳ بلندی و پستی در دشت. 

ان؛ ۳) ده شتی پان‌و بارین 
0 ھر سنگ قیمتن» ۲) نام زناند؛ ۳) صحرای وسیع. 

گه‌وەز: ۱) پشتیر, تعویله. گوز؛ ۲) شکیر, که لینه شاخ ا ۱) اصطبل: 


۱ لندهور؛ ۲) متیر 

مینی بر له بو زایی و نزمی. وهآ زمین پر از بللدی و بستی. 

گهوهل: لیکاوی دهم تف لت لعاب دهن, 

گه‌وهن: گهون, گوینی تون 

گه‌وه‌ند: گدفه‌ندم. سەرسەرى» بن‌شدرمو شدلاتی ات لات و لاأیالی: 

گه‌وهه‌ر: گەوەر|ت] نگا: گەرەر. 

گه‌وهه‌رناس: ۱) که‌سی له ترخی گهوههر ده 
زور زاناو دانا[ت] ۱) گوهرشناس؛ ۲) کناید از دانشمند. 

گه‌ه: ۱) گه به‌ندی قامكو قامیش؛ ۲)جومگه؛ ۳) جار دهم؛ ۴) ئۆرە» 
نوگه! ۵) گه. بی‌چه‌ق اندن؛ ۶) جێگه؛ ۷) کوندبهرازلت] ۱) بندنی و 
انگشت؛ ۲) مج؛ ۳) گاه؛ ۲) نو بت؛ ۵) امتناع از رفتن؛ ۶) جای؛ ۷) 


۱) زهبه‌لاح؛ ۲) لهخوبایی 


:)برای له بنباده‌می 


سوراخ گرازء 

گه‌هان: ۱) بی‌گیشنی: (میوه گه‌هایه) 

که بری هاتوه [۱]2) رسیدن مبوه! ۲) رسیدن پيك. 

گه‌هاندن: ۱) ناردراو به خاوهن بو ن؛ ۲) ره سیه‌کردنی میوهو ده‌غلو..] 
۱)رسانیدن فرستاد1۸ ۲) رسانیدن موم وب 

گه‌هراندن: ۱) تورانن, قه‌هر پندان؛ ۲) ازاردان 2] ۱) قهردادن؛ ۲) 
آژردن. 

گه‌هريك: کارژیله ات برغا نوزاد. 

گه‌هگر: که‌گر. پن‌چه‌قین آت]امتناع کننده از رفتن. 


اسین؛ ۲) ناردراو گه‌یشتن په 


ده‌ست که‌سی 


۷۳۸ 


گیابو گه‌نه 


گه‌هه: گه‌ی قامکان, به‌ندی‌تبل ت] بند انگشت. 
بهت, سیبه [ت] کمین شکارچی. 


گه‌هیشتی: هس اترسیده. 

گه‌هین: گه‌هیشتن | رسیدن. 

گه‌ی: ۱) گه, بن‌چه‌قاندن؛ ۲) توری له زماندا, قسه‌بونهاتن ۱]2) 
اعتصاب ازرفتن؛ ۲) لکنث 

گه‌یا: شینایی که له زهمین دمزوک 

گهیاندن: کدهاندن ات رسانیدن, 


گیگ ایس 

گدیگر: گهگرات]امتاع کننده ازرفتن. 

گدیگه: گەھەك. رهبدت, سببە إا کمین شکارچی, 
گه‌یگیر: گهگر ات نگا: گهگر. 

گهین: گه‌بشتن 2 


رسیدن. 


ئەر شوه 


وارسیدن؛ ۲) رسیدن به پیشتاز؛ ۳) به هم رسیدن هردوسر جسم خم 
شده: 

گه‌ینهوویهك: ۱) ھەردو سەرى چه‌مینر او تیکهل‌بون؛ ۲) بەپەكتر 
گهینهوه باش لك دورکهوتنهوه | ۱) به هم رسیدن هردو سر 
۲) وصال دوباره پس از مدتها دوری. 

گه‌یو: ۱) گدمیشتی؛ ۲) دومه‌ی نهرم‌برگ | ۱) رسیده؛ ۲) دمل نرم 
اف 

گەيەنەىزەش: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد اتا از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعتیان 

کیا ار 

گش, تیکزا؛ ۳) پاشگری بمواتا: 


وی نیو وی 


گی‌تاساره: گوله‌ستیره: نه‌ستیروك, کوهستبره اا کرم شب + 

گیا: گمیا لح گیاه. 

گیاناده‌مه: گیایهکه بنکه کدی له بیجمی بنیادهمه بو دهرمان دشن ] 
مر یا نگ 


گیابر: کرمیکه له گیاده‌نیشیو تهگهر ال بیخوا پن ده‌مرت لت کرمی 
امتا سی که برگیاه نشیند و دام وا مسموم کند. 

بربون: به گیابز مردنی ثاژهل اف مرگ حبوان به وسیل «وگیابز». 

گیابرنك: که‌سی که گیای ده‌رسان کوده ک انهوه ت] کسی که گیاهان 
داروبی را جمعآوری میکند. 

گیابرین: گیایه که بر ددرمانی بر بن ده شی آت] گیاهی است داروی زخم. 

گیایوگه‌نه: گ نکهزدرده[ت] گیاهی است بدبوء 


گیابوگه‌نیره 


گیابوگه‌نیوه: گیابرگنه2) نگاه گیابوگه‌نه. 

گیابه‌رانه: گیای‌کی بت‌وی با بدرزه له جیغ‌هونین‌دا به‌کار یت ات 
کیاهی است قدبلند که در ساختن چیغ از آن استفاده می‌کنند. 

گیاب رك: گیایهکی لاسك کل ری بەرزه وی زهرد بن خوشه اتاگیاء 


درمنه, 


گیابه‌ن: گیایه‌کی زور بون‌خوشه تا گیاهی است خوشبوی. 

کیاهند یبن کا : گیابمن 

گیابه نیشت: ۱) گیاچه‌قه؛ ۲) شیره‌ی بنی شنگ ت] ۱) گیاه قندرون؛ 
۲) شیر ء گیاهی انڪ 

گیاپرج: گیایه کی بد بنجی زؤر گلاباریکی لیّهالاوه 3 گیاهی استت. 

کیاترکه: کیادرتلبویکه آت] کیاهی است آتبی, 

یه که زوری گیا ل زواوه ات مرغزار. 

گیاچا: SS‏ ای سا اس NES‏ 
به جای چای استعمال می‌شود. 

گیاچناره: گیاه که بز ده‌رمان ده‌شیو بر بن ده برژیتههت] گیاهی است 


ده‌جون إل گیاهقندرون. 

ی ll.‏ یْجهران‌ی گزشت خو راق جانور گیاهخوار. 

گیاخون: گیاهکه شيره کەی سوره.سالاتی ن زورقهله رده بی 2 گیاهی 
است با شيره سرخ. 

گیادارولد: گیایهکه گولی زدردهو تامی تاه بو دعرمان بهکارد و میز 
رنوان دہ کا آنا گیاهی است دازویی. 

گیادانو: گیایهکه له تیره‌ی جاترهکبویله ان گیاهی است از تیر 


گبایه که گولی شین ده کاو زور لههزی چاکه. میوردآت] گیاهی 

است با گلهای آبی. 

گباد وپشك: گبایهکه بو دهرسالی دوبشادپبرهدان[قت] گیاهی است 
داروی عقرب گزیدگی. 

گیازدش: : جهنگدی هار گیای زور23 عنفوان بهار 


رنگ کاهی از آن گیرند. 

گیازیش: گیایه که گیاهی است. 

گیازیشالوك: گییه‌کی ده‌شتیو لتبرهگیای لهره‌زه ت گیاهی است 
علفی, 

گیاریفك: گدسك. کزگ, 


گیاریفینگ: گیای که لهتیر‌ی وه‌نموشه ات نوعی بنفشه, 

گیاز: ۱) جیازی بو؛ ۲) کورتانی حوشتر آت] ۱) جهاز عروس؛ ۲) 
جهاز شتر. 

گیازافا: گیایهکهت] گیاهی است. 

گیازرافك: گیای مرگان3] گیاهی است. 

گیازه‌نگلوك: کیایه که به‌ره کدی لهزهنگولهی بچوك ده کا[ گیاهی 


۷۳۹ 


گیان 


است ثمرش شبیه زنگوله. 
گیاسارمه: گیایه که بو ده‌قاقی چیت دهبی [ت] گیاه سلمه. 


گیاسالمه: گیاسارمه [ت] گیاه‌سلمه. 
گیاسپی: گیابه که بو ددرمانی بر بن ده ات] گیاهی است داروی زخم. 
گیاسه‌در: گیای‌کی کولکنی ده شته کی یه ات گیا 


گیاشله: گیایهکی وردیلهیهبه‌زمویدوه نوساوه بەردەس ناکه‌و تا گباهی 
است که بر روی زمین می‌خواند. 

گیاق ابوشك: گیایه‌که نیرنکی له شهیتانوکه‌ی زیندو ده کات گیاهی 
است مرش شبیه حلزون, 

گیاکتك: گبایه که بتیلهزور حهز له بون که‌ی ده کا[ت] علف گر به, ستبل 
الطیب. 

گیاکرمولد: گیایه کی ده شتیه ت از گیاهان علفی است. 

گیاکندر: گبایه که له پرزهکه‌ی کندر دروس ده کان [ت] کنب, کنفه. 

گیا کو ریشك: گبایه کی پر ر بهرزبالای خواره تا گیاهی است. 

گیاکولکنه: گیابهکه بو دمرمان ده شی آت] گیاهی است دارویی: 

گیا که‌تان: گیایهکی بالابه‌رزه ق) گیاه کتان. 

گیا که‌تك: گیاکتكك ت علف گر به. 

گیا که‌فه: ئەسبۇ ن ات] اشنان, جو بك. 

گیاکه‌له: که کی رکه 2 انگل بلای توتون و پالیز 

گياكەن: ۱) که‌سن که گیا له زموی ده‌که‌نی؛ ۲) پیشکان (2] ۱) 
گیاه‌کن؛ ۲) ابزار گیاه کندن. 


گیاکه‌نان: سمروبه‌ندی گیاکه‌ندن برانهو‌ی به‌هارو سدره‌تای هاوین 
موسم گیاه کندن. 

گیاکه‌وله: گیایهکه بدرله حسوگیا دمزرو بدرله هصوان زدرد ددین 8 
گیاهی است که قبل از تعام گیاهان سبز می‌شود و قبل اژ همه هم زرد 


می‌شنود. 
گیاگرنچك: گیایه که دهرمانی زكونستانو بر ین گیاه هقث بشد, 
گياگەزۈك: گەزگەزك ا گیاه گنه 
گیاگه‌سك: گیایهکی بەرزەبالايەو تو وێكى وەك هدرزن ده گرێ.جگه له 
گه‌سکه‌شاریه تا گیاه جارو. 


یه که ده‌رمانی ماران گهسته [ت] گیاهی است بادزهر تیش مار 
گیامسك: گیایهکی زور بون خوشه [ت] گباهی است خوشبوی. 
بیزان؛ ۲) گولی داودی[ت/۱) گیاهی است صحرایی؛ ۲) 


گل داوودی. 
گیامیشوله: گبایهکه راك سیسو بو باقه‌بین ده‌بن [تا گیاهی است برای 


«یندی علوفه به کار می‌رود. 


۰ ۱) روح؛ جان: ۲) بەدهن: (هسو گیانم ژان دهکا)؛ ۳) جوابه بر 


گیان نه‌سهاردن 


زور خونه‌ویست: (گیان چیت وت؟) 
آف] ۱) جان؛ ۲) کالبد؛ ۳) جواب محبت 

گیان نه سباردن: روح دهرچون اف جان سبردن. 

گیاندار: زیندوت] زنده 

گیان به خش: گوری, خو بهقوربان که رات] جانباز در راه عقیده, 

4 ۲ بریتی له سازان‌و کونجان: 
(گیان به‌دهسته‌وه ناداء گیانی دا به دەسته ره )]۱) جان سپردن؛ 
۳ کاپ از سازش در ماله 

4 ۱) پیمیردی خودا؛ ۲) بریتی له تازا له جهنگ قت] ۱) عزرائیل؛ 

) کنایه از ازشجاع. 

ان : روح دهرچون آت] جان سبردن 

گیاندهبه‌ر: زیند وت 

گیان‌سیاردن: روح دهرجون فت] جان سهردن. 

گیان‌سوز: به‌سام, بەھەيبەت [ت] هولناك. 

گیان‌سه‌خت: ۱) سه‌رسه‌خت. نه‌سازای؛ ۲) زین دوی که له 


گیان‌به‌ده سته‌وهدان: ۱) روح‌ده رج 


زوحدهرچو ندا دره‌نگ ده کا؛(ده‌زانی بو له دوری نز نهمردم/ که من 
سدگ مهرگم و گیان‌سه‌ختو دلسرهی) «شیخ‌زه زا (2) ۱) دبرسا 
معامله؛ ۲) دیرهیره جان سخت. 

گیان که‌ندن: ۱) روح کیتان؛ ۲) روح دەرچو ن ۱) میرانیدن؛ ۲) 
مردن, 

گیان که نشت: ده‌می روح‌دهرچون |ت] هنگام نزع. 

گیان که‌نن: گیان که‌ندن لقع نگا: گیان که‌ندن. 


له وشه‌ی دواندنی زور خوشه‌ریست آت] جانا. 

ان: ۱) بریتی له خودا؛ ۲) بریتی له گراری [ت] ۱) کنایه از 
خدا؛ ۲) کتایه از معشوق, 

گیانی گیانی: گیانی: (دوستی گیانی گیانی) [تا دوست جانی, 

گیاوہ ردي 


چشم درد. 


گیایه که بو دهرمانی جاویشه دە بی ات گیاهی است داروی 


گیابی :۱) بمزونگی کا A a‏ 
گیاه؛ ۲) گباهخوار, آدم گیاهی. 

گیپ: گوپ تا لب. 

گیبا: کیباراتا سیرایی آکنده از قیمه ر برنج, نگا: کیپار 

گیہار: کیره گیا نگا: یهار 

گیہال: عور زگی سر زیخولهدان ات شکم بالای شکمیه. 

2 ۶ گوپن؛ ۲) کوره‌بالای قهلهولت] ۱) لٌپ برآمده؛ ۲) کوثاه قد 


2 : گیین إت نگا: گیین. 
گیبه: گیا ا نگا: کیبار. 
۱ تهستورایی ئەستو؛ ۲) كۆتەره تا ۱) کلفتی گردن؛ ۲) قطر. 


3 و هار فرسوده. 

گیتر: ۱) شدل به هدردولادا؛ ۲) لەتەر به‌لدك؛ ۳) تیسکی به‌لگ ۱]2) 
لنگ از هر دوپا؛ ۲) ساق؛ ۳) استخوان ساق. 

گیتك؛ گبتر تا نگا؛ گیتر. 

گیشکه: کیتکه, کولیره‌ی همرزن إا گرده ارزن. 

گیته: نالودا, داری که به‌سه‌ر کاریته‌دا زاده کیشری ت] الوارهای سقف. 


گیصه: ۱) گیتکه؛ ۲) بهرگ‌شرء روت ر نهدار۱]2) گرده نان ارزن! 


۲) ژنده پوش و بیٹوا. 


۱) که‌سن که ولات لهیه‌ر چاوی خول ده خوا؛ ۲) سه‌رسوزماو ۳) 
گم ق۱) گیج؛ ۲) منحیر؛ ۳) گچ 

گیم: کح اگ گج. 

کیجاو: گدرداوت] گرداب. 

گیج‌خواردن: ۱۱ سه‌رگیج‌بون؛ ۲) سوزانی باو او به دهوری 
[ت] ۱) گیج شدن؛ ۲) چرخش باد و آب. 

گیح‌دان: 4 سوزاندن إا چرخاندن. 

گیجه‌با: گدرده لول باهر زا گردباد. 

گیجه گیج: دنیا له بدرجارسوزان لت س رگیجه, 
گیجهلوکه: باه زه گهردهلول, گیجه‌با ت) گردباد. 

گیجه‌نه: گريزەنه. پاژنەدە رگا پاشته درد 

گیجی: ۱) سه‌رسوزان؛ ۲) نه خوتیهکه 4| ۱) گیجی؛ ۲) بیماری 
س رگیجه, 

گیچ: گزیز بلج. گفیشد ‏ زالزالك. 

گیع: گج قا گج 


گیچکار: گەچکار[تا گچکار 


گیجکاری 


گیچکاری: گه‌چکاری ] گچکاری. 
گیچکه: ۱) گونچکه. گوین؛ ۲) گز ج‌خواردن ۱]2) گوش؛ ۲) نکا: 


17 ۱4 0 کیفدا۱]۵) کمر کوه؛ ۲) مسیر در 
کم رکوه. 

گیر: ۱) بمرهه‌لست؛ ۲) خوراکن که به سانایی قوت ناجن؛ ۳) رژده 
جکوس: ۴) به‌نی حهیوانبه‌ستنه‌وه! ۵) پاشگر ی بهواتا: گره شتی که 
ده گری [ت] ۱) سانم؛ ۲) خورالد گارگیر؛ ۳) خ 
۵) پسوند فاعلی به معنی گیرنده. 

گیز: ۱) چین به‌قه‌ودت: ۲) به‌کیش؛ ۳) زوروژ؛ ۴) رهق له سدودادا؛ ۵) 
قال, خبره؛۶) مله, کمل؛ ۷) شیوهمی تێوان دوکیف؛ ۸) بەردە نا 
۱) تیرومشد؛ ۲) کسدار: ۳) وزاج؛ ۴) سرسخت در معامله؛ ۵) فال 
فالبین؛ ۶) گردنه؛ ۷) دزه؛ ۸) سنگلاخ. 

گیر؛ ۱) بست؛ ۲) کونی بهرداش؛ ۳) قهلهوی پان ر پوز؛ ۳) حهپه‌ساو: ۵) 
هوی له جى چه‌قیوهر توانای بزوتتدوهی نهساوه نت ۱) وجب؛ ۲) 
سوراخ سنسگ آسیا؛ ۳) چاق و بهن؛ ۴) حیرت‌زده؛ ۵) کسی که 

رو هی مه و 


بس؛ ۴) رسن دام بند؛ 


خلو ر5 ۱) کج و ناهموار؛ ۲) نگا: گ گیز؛ ۳) لگن از جا دررفت؛ ۴) 
جرخاننده؛ ۵) گرداننده وسازنده؛ ۶) غلتان از بالاء 

گیرا: ۱) قبول بونی دوعا: (دوعای گیرا وه ):۲) رابردوی گرتن. گر ااا 
١‏ استجابت دعا؛ ۲) گرفته‌شد. 


گیراز: هل وکه کی یله ت آلبالوی گوهی. 

گیراف: لاساء دەمەلاسکه. لا سابی تا تقلید. 

گیرام: ۱ وام داناه گرتم؛ ۲) ده گیر کەرتم ]۱) فرض کردم؛ گیرم؛ ۲) 
گرفتار شنم 

گیران: ۱) گرفتاربژن؛ ۲) به‌سترانی زیگه‌ی شتی نراو؛ ۳) گری کرن؛ 
۴)ره‌ش‌داگه‌زانی مانگ ر روز؛ ۵) نهخوشی گرفت[۱]۵) گرفتارشدن؛ 
۲) گی رکردن؛ بندآمدن؛ ۳) گریستن؛ ۴) خسوف و کسوف؛ ۵) 
بیماری امتلا: 

: ۱) گەزانىدن. گهردش‌پی کردن؛ ۲) کارپسی کردن‌و به‌سهر 

زاکه‌یشتن؛ ۳) سهربان به باگردا ) به‌ستاوتنی بەرگن بو 

زایهخ و په ستهك؛ ۵) خلو رکردن ۶) وباش خستن [۱]2) 

به گردش بردن؛ ۲) به کار انداختن؛ ۳) غلتك زدن بام؛ ۴) پامال کردن 

نمد؛ ۵) غلتاندن؛ ۶) به تأخیر انداختن. 


گیراندن: کر باندن ات به گریه انداختن, 


اقف 


گیرکردن 


گیزاندن: ۱) گمزاندن؛ ۲) کارب کردن © ۱) گردش دادن؛ ۲) به‌کار 
انداختن. 

گیراندنهوه: ۱) گزاندنهوه؛ ۲) باس کردنی فسه‌ی گوترار؛ ۲) 
حبکایمت کوتن اف ۱) بزکرداندن+۲)بازگو کردن؛۳) داستان ن 

ن نگا: گیراندن. 

اندنهوه [ت] نگاء گیراندتەوه. 


تاباغ شده: په سن زد رسد 


گیرانی: شمه 


گیرانی بون: شهیتانیبون, بالغبون تالغ شدنء به سن وشد رسیدن. 


گیراو: ۱) گرا گرفتار؛ ۲) ریگ هب هستراو؛ ۳) مانگوروژی 
رەش ههلگه‌زاو: ۳) یه‌کسمی بارو زین کراوقت]۱) گرفتار؛ ۲) 
راه سد شده؛ ۳) آفتاب و ماه گرفته؛ ۴) ستور تازه رام شده برای پار 


و زین 

گیراورده: بدیداکراوات) پیداشده. 

گیراوه: 4 ) تکهلکراوی جه ند شتن؛۲) خاكو اوی کار هت ۱) 

بيخته برای دوا؛ ۲) گل سرشته. 

) گمزیده‌یی؛ ۲) لمشوین گهزان بو په‌یداکردن ۱]۵) 
0 ۲) جستجو. 

گیربون: ۱) ونستان بەشتێكە 1 ) 
گیر کردن به چیزی؛ ۲) ماندگار شدن در جایی. 

گیرسون: ۱) خوارو ناقولابون؛ ۲) تیسکی زان نرازان 
ناهموار شدن؛ ۲) استخوان ران دررفتن, 

گیرچ: بلج. کزیزه گفیناد. گرهیتك ا زالزالك. 

گیرخستن: ۱) گرتن؛ ۲) ده‌ست‌خستن آت] ۱) گیرانداختن؛ ۲) بیدا 


ن» گری کرن تا گریستن. 
گیرسك: کروسك (2] گلابی وحشی 

گیرفان: بهريك, بەرك. جیو الا جیب. 
گیرفان: که‌سن که گاو گوّل له خهرمان‌کوتاندا لی ده‌خوزی ات متصّی 


خرمن کو بی. 

گیرلك: ۱) مێروهزهردهی ورد؛ ۲) مرزچه, مرول 2] ۱] مو رچ زرد ریز 
۲) مورچه. 

گیرك: گیزارات گرداب. 


گیرکسودن: ۱) گیردان: وسحان دن له ژژین؛ ۲) شتی په شتټکهوه 
قایم کردن: (ده‌ستی لین گیرکرد)[]۱) گیردادن؛ ۲) چیزی را محکم 
دیگر بستن, 


گیرکه 

گیرکه: گبرك ات مورجه زرد ریز 

گیرکه‌وتن: دەس کهوتن ]به دسب آمدن. 

گیرگه: ۱) ددانی (گیرگه‌ی نه‌ماوه پیر بوه؛ ۲) جبگه‌یۍ که 
شتی لی گیر بیت؛ ۳) تامرازی خوارکردندوه‌ی دار بو گوچان‌و كمه 
۱ ناب دندان پیشین؛ ۲) جای گبرکردن چیزی؛ ۲) ابزار خم 
کردن چوب. 
م: شورواء شوربهات] شورباء 

گیرما: گمرماه دژی‌سهرما [ت] گرما. 

گیرمه کیش: کیش کش [ت] کشاکش 

گیرمی: شبوی دانوله ات آش گند 

گیرنه‌دهر: که‌سن که نانوائن تزو ٹس زاگری ات کسی که نتواند باد 
شکموا یی کد 

گیروءبه‌تاء نەخۆشيەك که خه لك ده گرنهوه تع بیماری واگیردار 

گیرودار: بگرهو بەرده إت گیر ودار. 

گیروده: ۱) گرفتار؛ ۲) هوگر. نوگره خوی گرتو. الوده؛۳) نفیندا رت 
۱) گرفتار؛ ۲) الس گرفته؛ ۳) عاشق. 

گیرودهیی: + گرفتاری: ۲ نزگری ۱۳9 گرفتاری: ۲) علاقه‌مندی, 

گیروسه: ده‌ستاز, که إا دستاس. 

گیروشه: گیروسهات|دستاس, 

گیروگرفت: گرفتاری تا گبروگرفت. 

گیروفهن: شیاوی, زیهاتری|ن لیاقت. قابلیّت. 

گیرویی: ۱) گرفتاری؛ ۲) گرتددره‌ی نه‌خوشی [قت]۱) گرفتاری؛ ۲) 
سرایت بیماری 

گیره: ۱) شددده؛ ۲) جه‌رو مه‌نگ‌ن‌ی پیشه‌سازان؛ 
کورسی قورعان؛ ۵) امرازی درگا له‌بشته‌ره داخستن جگه له قفل؛ 
۴ نانی یکلا له گەنمو همرزن‌ر چو؛ ) نالق‌ی بەن له زەشماڵدا 
بو گوریس یی قایم کردن؛ ۸) گرفتاری؛ ۱) نامرازیکی جولیی 1۱2 
تشدبد بر حرف؛ ۲) منگه؛ ۳) نگا: گیرگه؛ ۳) رحله قران؛ 
از داخل؛ ۶) نان آميخته از گندم و ارزن وجو؛ ۷) حلقه‌های سیاه 
چادره ۸) گرفتاری؛ ٩‏ از ابزار بافندگی 

گیره: ۱) جهقه‌کردنو جه‌لهلیدانی زور؛ ۲) شلتاغ؛ هشقهله, گمزلت]۱) 
روده درازی؛ وراجی؛ ۲) شالتاق 

گیره:۱) وردکردنی ده غل ر گیا به یی لیغان و شیلانی حهیوانات؛ ۲) گلی: 
شکایهت؛ ۳) کوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرداف|۱) کو بیدن 
گیاه و له وسیل حیوانات خرمتکوبی؛ ۷) گله. شکایت؛ ۳) نام 
روستایی در کردستان که توسط 

گیره‌شیوین: بریتی له ناژاره‌چی, فتن ]آشو بگر, 

گیرفان تا متصدی خرمن کوبی. 

گیره کردن: ۱) به سم کوتانی ده خلو گیا؛ ۲) بریتی له هائوچو به‌سدر 
قوردا کردن[۱2) کو بیدن خرمن؛ ۲) کنایه از رفت وآمد زیاد در گل. 

گیردم؛ وام داتء گرتم. گریم کرد ]فرط کردم گیرم: 

گیره نه که‌ر: بریتی له همه ل ت] کنایه از تتبل. 


۵ رزه در 


۷۳۲ 


گیزلی 
گیره‌وان: گیرفان. گیرهفان ت نگا: گیرفانء 
یرو کیشه: ۱) کوش بردنه‌سمر خه‌رمانو گیره کردنی: ۲) گرفتاری: 
ددرده‌سه‌ری [ف] ۱) سپاری به خرمن بردن و کو بیدن؛ ١‏ گرفتا که 
گیزهوه: ۱) همرچی بەر له ززیشتن دهگرق؛ ۲ پارێزەر؛ (بهلا 
۳) که‌سی باری روداو يان بیژرار دوپاته ده کاتهوه: (قسه گیرهوه)[2] 
۱) مانع؛ ۲) محافظ؛ ۳) بازگوکننده. 
گیرهوه: گیرزده تا 


: ۱) بوقی ناوی زهق‌بوگ, تم 


گیره‌ی‌قوزی: کوتانی جی جیخون به‌عوی گاگهل [ق] جای خرمن را با 
سادا مھا کو‌بیدن: 

گیری: تامی گەروگر اا مزه کلرگیر. 

لیری؛ ۱) خوارو خیجسی؛ ۲) شه 
ناهمواری؛ ۲) لنگیدن از دوپا, 

گیرباگ: گبراوقت] گرفتا. 

گیریان: ۱) گیران, گری کرن, گرین؛ ۲) گیرهساتن, ده گیرکهوتن؛ ۳] 
کب‌بون[۱]2) گریستن؛ ۲) گرفتار شدن؛ ۳) مسدود شدن, گرفتگی. 

گیریست: گری, گر یانق] گر به. 

گیرین: گرین, گر ی کرن إت گر یستن. 

گهربی+ گوننذیکی کوردستانه بهعسی کارلی که ]نم روستایی در 
کردسنان که توسط بعثیان یران شد. 

گیز: ۱) گری گرته‌کان. فوز گون گوزه ۲) بشت‌نه‌ستز, بوق‌مل؛ ۳) 
پرچ. که‌زی. کهزیه؛ ۴) دە نگى باريك وەك ده‌نگی سەماوەروكەترى؛ 
۵) ده‌نگی رویشتنی گولله: (به گیزه گیز ززیشت)؛ ۶) تال هس 
مهست, سهرخوش! ۷) راتلهکان. ژانی مه شکه ]۱ ) گردو؛ ۲) پشت 
گردن؛ ۳) گیسو؛ ۴) صدای نازك مانشد صدای سماور؛ ۵) صدای 
رفتن گلوله؛ ۶) مست؛ ۷) بهم‌زنی مایعم. 

۱) گویز؛ ۲) پشت‌نه‌ستو؛ (گیزی ملیم گرت)؛ ۳) بهراوردو 

لیککدانموه په بیرر خهیال؛ ۴) تهضره: ده‌ستاوده‌ست؛ ۵) زیشوی 

شهدمو ميزه ر 3 ۱) گردو؛ ۲) پشت گردن؛ ۲) حدس و تخمین؛ ۴) 

امروز وفردا کردن در اجرای وعده؛ ۵) شرایه, متگولٌ عمامد. 

گویزان تا آسترد. 

۱) کیان کەی رانلدک‌انی تراو له ده‌فردا؛ ۲) گویزان, تیخی 
موتا ۱ به هم زد شدن مایم؛ ۲) آستره, 

گیزبه‌لوك: بزنمزیشه. جوری شنگی په‌لدریژآق] نوعی شنگ. 

گیزبه‌له؛ تاه كرك تا گیاهی است. 

گیزر: تەفرە دەر ده ستاوده ست پن که رات کسی که دروعده امر وژ و فردا 
ا 

گیزك: نیسوت. بیبار 9ج فلفل. 

گیزك: گەسك. گزگ لت] جارو. 

گیزگیزه: مزراح. مزراق تا گردنا 

گیزلی: گوزلی ات نگا: گوزلی. 


ههردرلادا[ت] ۱) کجی و 


گیزوگوانگ 


گیزوگولنگ: زیشی و گولدگه‌ی سرو میزهرات] شرابه و منگوله, 

ورن کج دراب مگ 

گیزوگولینگ: گیزوگولنگ إا شر ابه و سگوله 

گیزوگولینگه: گنزوگولنگ تع شرابه و منگوله. 

گیژه: ۱) ده‌نگی باریکی ثاوکولان له ده فری ته‌نگا: ( گیزه‌ی سه‌ماوهرا؛ 
۲) دەتگی رزیشتنی گولله؛ ۲) ده‌نگی ميش[ ۱) صدای چون 
جوشش آب در سماور؛ ۲) صدای بور گلوله؛ ۳) صدای مگس. 

۱ به سه‌بروکه گوّرانی گوتن له خوشیان, سوزه: (گیزه‌ی دیت ا: 
۲) برینی له کو رته‌بالدی قە موق ۱) ترتم از تادی: ۲) کنایه از کوتاه 
دای 

گیزهر: ۱) گزر؛ ۲) گیایه‌کی بن‌سبی گول وه ن‌موشه 6 ۱) هویج؛ ۲) 
گیاهی است ساقه‌سیید با گل 


کي افا گیاهی است مُسهل. 

گهردن, پشت هسنو | قفا, پشت گردن 
گیزه گیز: ده‌نگهده‌نگی باریکی گولله‌و میش‌و سه‌ماوهر3ت) صدای نازك 
بیایی, 


بنیاه‌می دایمقهلس و جاززات]آدم عصبی. 

مل‌نه‌ستورات] گردن کلفت. 

گیزی: گزك. گەسك قح جرد 
) گژه‌ی‌با؛ ۲) ده‌نگی گهلا که با ده بشه کینی لتت] ۱) صدای تند 
۲) صدای حرکت برگها از وزش باد. 


E‏ ۳ پاکهوه کردنی دهخل به بیزنگ 8 ۱) تگا: 

+ ) بوجاری وسیل غر بال. 

گەردای گیزای گەرداف لت گرداب. 

۱) توشی سه‌رسوزان کردن؛ ۲) دەغلڵ به پیزنگ پاك کردن؛ 
۳) بریشی له جەقهی زور بۈکهسی کردن | ۱) گیج کردن؛ ۲) 
بوجاری کردن وسیلةٌ غر بال؛ ۳) کنایه از رزاجی و سر به‌درداوردن, 

گیزکه: اک کردنی خهله به نگ [تع بوجاری عازن 

گیژکه‌رد شتی که سر توشی سوزان دہ کا تا گیچ کننده. 


۴) داری گور ]۱) زالزا لك؛ ۲) درخت زالزالك. 


اوه راره زیی بدرلهبارانی پایزات) شکار روباء قبل از باران پاییز 


انك: باو خولی آف] بازی به‌دور خود جرخیدن. 


۷۳۳ 


گیشکرن 
گیوهگ:۱) خولخوله؛ ۲) گیزیلت]۱) فر فره؛ ۲) گیجی. 


چه‌قدی بن‌تاو خوت تايا 


گیسکهزا: موی بزتن که ب وک زیت رال بزی کهدر 
دوسالگی زا 

گیسکه‌زاو: گیسکهزات] نگا: گیسکهزا, 

گیسکی: لهو گون‌دانهی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرداك] 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

گیسن: گاسن [ت گاوآهن. 

گیسن: گیسن, گاسن ع گارآهن, 

گیسنای: پی کردنی اگر. گرتن ردان افر وختن. 

گسنه‌چز: گریوهغار. ملهی زاکردن 2 مسابق دو 

گیسو: کهزی, پر ج آت] گیسو. 

گیسوانه: گویسوانه, پاساره. سوانه تا لب بام. 

گیسوبری: بورکورکراو, برنتی له ژنی خراپ آت) گیسو بریده, کنایه از 
زن بدعمل, 

گیسه‌نه: پن کراری ثاگر إا اف وختگی. 

»کر ات‌ارشته کوه. 

چ. که‌زی, بوا گیسو, 


رست, هموست» تبل, قاماف. كشك 3 انگشت: 


قامکه‌توته, تبلاگچکه ات خنضر, انگشت کوچکه. 


گیشکون: به‌کوسهل‌فزینی مهلان بدردو گەرمێن و کویستان ت کوج 


گیشه 


دی برندگان. 
گیشه: ۱) کزمهلی باقه‌ی لەسەريەك داندراوی 
کوسای گموردو زل له باقه گیا بو الفی زب 


خهله له دەشت؛ ۲) 


برای علوفه زمسنتان. 
تن ماد تار ناد و مه 


گیفا آت] جیب. 
گيقك: ۱) زیشوی شهدهوبیج؛ ۲) زیشوی زین بو جوانی؛ ۳) پلکه‌ی 
دسمالی ژنانه۱]3) شرایه دستار؛ ۲) شرابه زین؛ ۳) دنبالا 


: گیرقان» بهرياك: بەرك: 


سر یوش زتانه. 

سمرانگولك |ن) شوله 

يغك. گرفك ع شوله. 

غدلان, گرفك إا شوله. 

گیف: ۱) گیف؛ ۲) پنج‌دراد زیشری بادراو ا3 ۱) مهیا: ۲) د 


تاپداده. 


گیقالهء ۱) <«ستسرویهك؛ ۲) تیبی‌سواران, ده ىتسوار )ىمى از 
2 + تب‌سوارن. 
ربهپتیله ت] گر به ثر. 
ل. قروانگ لت خرجتگ: 


برجی قرژال له عاسمان ات برج سرطان. 


گیفل: یشتبای خواردن, واز لخواردن ت اشتها. 
گیقه: ۱) بزونتی سمیّل له‌خوشبان؛ ۲) ده‌نگی بهردی بەتەوژم ثاریتراو 
ا ۱) چتبیدن سبیل از شادی, خنده ژیرلبی؛ ۲) صدای سنگ 


گی گلو: قالزنچه‌ی زیخ‌گلین ق سوسك سرگین گردان, 

گی گله: گی گلو اتا سوسلت سرگین گردان. 

گیل: ھەزگ, قوز هدن حهزی, خوّلی به‌ناو تدزکراولت] گل. 

گیل: حول. کهمنوزات] ابله. هالو. 

گیل: ۱) گهشت. گه‌ران؛ ۲) تدنه له کردن, هەڵتە کاندن, بر دهغل‌رتوتنی 

۲۵ گشت و گزار: ۲) طبق کردن. 

گیلا: گمریده. گەروك [ت] گردش کننده. 

گیلاخه: گیایدکه بو شت رش تا گیاهی است خورشی. 

گیللاس: ۱) میودیهکه له هلول ده کا بهلام شیر ينهو زهردو سوریشی 
همیه؛ ۲) پیاه‌ی بادهخواردنهوه۱]23) مب گیلاس؛ ۲) ساغر می. 
گیلاس میخوارگی. 

گیلاس: بلاس[ ۱) گیلاس: ۲) ساغر 

گلاسی: چدرمی گلاسی (ت]نوعی چرم. 

گیلان: ۱) گبران, گدزیان؛ ۲) ولاتیکه له یران: (بسرنجی زهشت و 
گیلانی) 02 ۱) گشت؛ ۲) منطقه گیلان. 


ff 


گیللای؛ گدزیان. گهشت. گبلان ات گردش, گشت. 
گیلبزانه: گبایه که له به‌هارد| بهرله گشت گیایهك سەر دهردینی [ت] گیاهی 


است که در بهارا از هرگیاه دیگر سبز می‌شود. 
گیلك: ۱) به‌لوکه. فیتکه؛ ۲) گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 
۱) چوچوله؛ ۲) نام روستابی در کردستان که توسط بعتیان ویران 


شد. 

گیلك: ۱) گزلك. گویلك, گور؛ ۲) گیایه که وەك سرش هچه‌سبی: ۳) 
خوری حازر بو رستن ت۱۲ ) گوساله؛ ۲) گیاهی دارای ماده جسپنده؟ 
۳) آغتدیشم. 

گیلکه: جو ری میزوله‌ی سوری چکوله ت] مورجه قرمز ریز 

: ریزهگولینگ‌ی تيك خراو بو سهرو شهده‌ی ژنا 

منگوله‌های دستار زنائه. 

ور گیچکاری میجی خانو ] لوعی گچکاری سقف. 

4 لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به عسی کاولیان کرد ات روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را وبران گردند 

گیله: گله. گازنده ع گلابه 

حول کەم تام إت ابله, حالو, 

گیله: گەزيان. گەشت إتا گردش. 

گیله‌یهنا: خوراکنکه له ماسو قهزوان آت] خوراکی از ماست و 
نانکش, 

گیلهبه زك: مروچه‌ی بالدا, میروله‌ی بال لی‌هاتگ [ت مور بالدار. 

گیلهخ: گێلاخه [ت] گیاهی است خو رشی. 

گیله‌سی: کون له ود سای ن به عسی ویرانی گرد ]از روستاهای 
ا ویران شد کرستان قوط بان 


گیل مش کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ت] نام روستایی در 

که توسط بعتیان ویران شد. 

کرک شدش‌داو شهش‌داری لیك‌هالاو بو تدونی لە سەر عدرزاق] 
نارهای ششکانهُ کلیم‌باقی اققی, 

گیم: غهبین؛ ۲) به‌ندی به‌ستنی باوهشی له دەغل ۱]2) 
۲) بند بستن توده‌ای دروشده. 

اشگر یکه‌خاوهنی ده گهی‌نی: (خهمگین): ۲) پاشگریکه پەسن 

ده گ‌ی‌نی: (دوا گین): ۳) پاشگری بهواتا: ووك چون: (گورگین)؛ 
۴) گوان: (نوینگین)[۱]2) پسوند به معنی دارنده؛ ۲) بسوند وصفی؛ 
۳) پسوند تشابه, مانند؛ ۴) پستان حیوان. 

گین: گوین, وهلد. لهتعرزی [2ع مانند. 

گیندال: گیایهکه, گيادانه[2] گیاهی است. 

گینده[ گیاد اه لت کیام ا 


ب ee‏ کدلکدل. 
2 گیازدزنك تا گیاهی است از آن رنگ زرد گیرند. 
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ل وج e n‏ (جلکی 
ى دە مو جی دەگەيەتىێ: (ل 
که بویت ل اباش ۴) بای (های ل ن۵ پاشگری 
بچرك اندان: (کاکل) آت] ۱) از؛ ۲) پیشوندی که نزديك کردن را 
می‌رساندن؛ ۳) ظرفیت زمان و مکان؛ ۴) پیشوند به معنی از حال: 


برای حال و وطع؛ ۵) پسوتد تصقیر. 
لا: ۱) رەخ» ثالی؛ ۲) نه‌سسازو سه‌رسهخت: (کابرایه‌کی لایه هدر 
ناسازی)؛ ۲) تویی. ناو: (ل وکام خستوته لاکه‌یهوه)؛ ۴) نیوه: (لابه کی 
له لایدکی زلتره)؛ ۵) کن. ناك. جهم: نان را لای منه )4 ۶) دوه ریزو 
بنته‌روف: (من لهو کارانهلام)؛ ۷) فمرمان به دورکهوتن‌ه: (توخوا به 
خیچ؛ (سن دە لیم سه‌ریکی ثهم دیواره 
لایه): )٩‏ ثافه‌رمانی؛ (تو ھەرچى بقه‌رموی من لام‌نیه)؛ ۱۰) یاریده. 
اریکار: (لهم کیشه‌دا من لای تو ده گرم لای تو 
بانگ‌کردنی زن له لابهن 
که‌ندری زراف؛ ۱۳) ناوها: 


سمری خوت لا)؛ ۸) خوا 


۱وتدی 

وەك ژنه‌کی؛ ۱۲) شریتی قه‌تد. 

بهلام؟ ۱۴) شیوه دولی تهنگ؛ ۱۵) 
َرفرّه» غمرخهره, ته ختهکلاف؛ ۱۶) لافای سای له‌هی» لی, لبمشت 
[2] ۱) سو. جانب؛ ۲) لجباز و سرسخت؛ ۳) لایه؛ ۲) نیمه؛ ۵) نزد. 
پیش؛ ۶) کناره گیر؛ ۷) دورشو؛ ۸) کج, ناهموار؛ )٩‏ نافرمانی؛ ۱۰) 
باری مَد؛ ۱۱) لفظ خطاب مرد به زن؛ ۱۲) نخ کله قند؛ ۱۳) امّا؛ 
۴ در تنگ؛ ۱۵) قرقره؛ ۱۶) سیلاب. 

لامین: دەمەلاسکه[ت] ادای کسی درآوردن. 

لابا: ۱) بهباداکردنی خەله به بێژنگ؛ ۲) باپەنا» باندگر؛ ۳) دور بخاتهوه: 
(لەگەر دیواره‌که لابا خوش دیی)؛ ۴) لایباء لایوا: 
(هانوسانینه گ‌لایا)؛ 4 ۵) زبلو رال که له بهباداکردنی خدله 
خربونه‌وه ت]۱) باددادن غله با غر بال؛ ۲) بادنگیر؛ ۳) دور کند؛ ۴) 
برداود؛ ۵) آت آشغال حاصل از باد دادن له 

لابار: ۱) تابا نیوءبار؛ ۲) خوارو نايك: (نهم کهلایه لاباره)؛ ۳) باره ب 
به کری‌دان به نیو‌ی باره که‌ی: (کهره که‌تم ده به لابارخویت بو دینم) 


آ۱]2) لنگه‌بار؛ ۲) ناهموار و کج؛ ۳) کرای بار به محتوای لنگه‌بار. 
لاباری: ۱) کاری کری به نیوهبار؛ ۲) خوارو خیجی؛ ۳) قیرسجمه‌یی‌و 
سهرسهختی [3] ۱) كراية لنگه‌باری؛ ۲) ناهمواری و کجی؛ ۳) 


سرسنختی: ۲ 
) نزیکه‌ی دوند له که‌ناری کیْفدا؛ ۲) پازانه‌ووو لالانهوه(۱]۵) 


لابان: گمزوگزی, فیل. حوقه‌باز 
لابانته: بەرامە» بوی خوش |5 
خایاندن» کلاوسهرنیان. فریودان ت] فر یب دادن. 

ز. لمزی‌لادان بو کورت‌بوّنهر‌ی زیگه؛ ۲) کوچکه‌ناوری 
ب برد ۲) اجاقی که جلوش 
لابردن: ۱) لەسەرھەڵگرتىن؛ ۲) دورکردنهوه لت ۱) برداشتن؛ ۲) 

دورگردن: 
لا پزدنگ: قسه‌ی بهتیکول, زبيك [ت] حرف نودارهملل 
لابری: ۱) موساکه. ئەودەمى. ثموکانه؛ ۲) بەلام افا ۱) ان دفعه؛ ۲) 


پاز باشد. 


که دیواری 


له داو ۲) تمیکه(2) ۱) دام تله؛ ۲) نگا: تدیکه, 

۱) موساکه؛ ۲) بەلان 5 ۱) آن دفعه؛ ۲) لیکن. 

مه‌ساسه‌ی جوتیر؛ ۲) اسنی پانی چه‌قاو بز 
قوزی پیلاوخاوننکردنره(۱]2) سرفلزی وسیل شخمزنی؛ ۲) آهن 
پهنی که در زمین فرومی کنند و گلهای کفش را بدان پاك می گرد انند. 

لابون: ۱) کهناره‌گیری, دورهپدرزی؛ ۲) نه‌هانن‌سهرزین» سەرسەختى 
2 ۱) کناره گیری؛ بی‌طرفی؛ ۲) لج كردن 

لابه: ۱) دور خهوه؛ ۲) دورهپهرنز به: ۳) دەس هه لگره: (لابه ت 
کار بکه‌ی) [۱)2) پردار؛ ۲) کنارهگیر باش؛ ۳) دست بردار, 


لابه‌ر 


لابه‌ر: ۱) كەس که شتی ده‌دانه ثالی؛ ۲) کس که شتی ده ستريته وهو 
نای هی [۱)2) کنارگذار,بردارنده؛ ۲) زدایتده 

لابه‌رده‌ی: لابردن[ت] نگا: لابردن. 

لابه‌ره: ۱) بعره‌ی زین؛ ۲) خهلاس که مه‌یه: (رمره ودره شه‌مال ودره 
خهم له لهکه‌ی من لابهره)آق]۱) پیشبند زین؛ ۲) بردارهبزدای. 


۳) جين لهسدر 
۶) که‌سی که له 


لابه‌لا: ۱) خوارو خنج؛ ۲) سهرسهختو نهگو 

: ) تدای کذر: ۵) خوتی‌ههآنق وا 
نه خوشی و ماندویی يان سهرخوشی خواره وخوار دهزوا؛ ۷) خواره کدر 
پیج هکه‌ی زنگه[ت] ۱) کج و ناهموار: ۲) لجباز؛ ۳) چین چین! ۴) 
کمرکوه؛ ۵) فضول؛ ۶) کسی که تلوتلو می‌خورد؛ ۷) راه پر پیج و خم. 

لایه‌لایی: ۱) خوت‌ههقوتین؛ ۲) سهرسه‌ختی؛ ۳) خوارو پیچی زیگ 
]۱ فضول؛ ۲) لجبازی؛ ۳) پیج و خم راه. 

لابه‌لی: ۱) تمودهم. ندوروزگاره. لابری لا: 
۲ اما. لیکن. 

لابیعه: ۱) دارده‌ستی جوتیار له شور یندا که سهریکی کلکه پزمارر 
سه‌ریکی پیشکانه. مه‌ساسه؛ ۲) پیشکانی گیاکه‌نی [2) ۱) چو بدست 


لاپار: ۱) لایا؛ ) سدرهوژوره‌ی ززد؛ ۳) سواپ[ق]۱) کمر کوه؛ ۲) 
سربالایی سخت؛ ۳) شن صاف و ازگ برای بازی, 

لاپاران: سواپین ت) نوعی شن بازی. 

لاپارین: لاباران, سوا 

لاپال: ۱) قه‌دپالی 
کمرکوه؛ ۲ پهلر, زد 

لاباڵو: خالیگه برك ات تهیگاه. ۲ 

لاپان: شتی خریله که ته‌راو خر نهبی: (نه‌و منداله سدری لابانه)2] 
کره‌ای ناقص. 

لاپانك: بن سوجی زهشمالی هدلدراو:(فلان بودژن له لاپانکی فلان 


بن له لابالمه‌وه بیشد) 2 ) 


مال دایه) تا گوشه برچیده سیاه چادر 
لاپاو: سیلارات] سیلاب. سیل. 


لاپرهسمن: ۱) لاپره؛ ۲) خوتن‌ههآقوتین تا ۱) ناشناس: ۲) فضول. 

لاپره‌سه‌تگ: لاپره‌سدن 

لا پك: لبك إا دستکش, 

لاپلا: ریگه‌ی پر خوارهکه‌و ینچه که لابه‌لا قتاراه پر پیج و خم. 

لابملار: ۱) خوتی‌ههآقوتینی سمربهضو؟ ۲) قسهی بهتیکول ۱)2) 
ناخوائده فضول؛ ۲) متلك. 

لاله رسه‌نگ: لاپرەسەن قت]فضول 

لایواز: ۱) لابلار؛ ۲) بوازنکی بچوکه لمر سه‌ری ته شاوی دار ده‌خرق 
ت ۱) فضول ناشناس؛ ۲) پغاز جانبی, 


4 لاپره‌سدن 


۷۴۸ گر 


لاپوتی: ره‌جاله. روتهو پوته 
لاپوره: لابرهآ) ناشناس, غریبه درمحل. 

لاپوشك: جنگال, جنگورا تا چنگال حیوان دزنده و برندهُ شکاری. 
لاپوله:پلیل,پیلهت سکه و مهره بدرشته کشید؛ زینتی, 

لاپولی: کورته‌بالای گزشتن ا کوتاهقد چاق. 

لایه: نخوشدرت] لپە. 

لاپەز: ۱) تاكو دور له اوایی: (خانوهکه‌یان لاپەزە)؛ ۲) دورههریزو 


که‌ناره گیر؛ ۲) چهرمی که بو کاله ده بردرئ؛ ۴) روپهری کتیب؛ ۵) نیو 
تەبەقە کاخدزات] ۱) تاك. فاصلددار؛ ۲) کناره گیر؛ ۳) برش چرم 
جارق؛ ۴) صفحه کتاب؛ ۵) يك ورق کاغذ. 

لاپه‌ز وه رگیزان؛ ۱) روبه‌زهه‌لدانهوه؛ ۲) بریتی له گوزینی باس و خواس 
لەسەر مدبه‌ستی آت] ۱) ورق زدن کتاب و دفتر؛ ۲) کنایه از عرض 
کردن بحث. 


لاپهزه: ۱) روپهزی تێب و نوسراو؛ ۲) نیوتهه‌قی کاغه 


۱) صفحةٌ 


کتاب؛ ۲) نیم ررق کاغد, 
لاپەزەوەرگيرا 


پەز وەرگێرًان إت نگا: لاپەزوەرگێران. 

زوه رگبٔران تا نگا: لاپ زو رگ 

لاپەزەھەڵگێرانەوە: لابەزوەرگێزان ‏ نگا: لابەزوەرگێران 

لاپەل: لاپ ا 

؛ لایهزه 

لاپی: کویرهزای سه‌خت [تت] کوره‌راه دشرار. 

لاپیته: لابیته ات نگا: لایته. 

بیز: باه ییژی به همق يان به نیوه‌یی [] تاپاله پهن کن مزدور. 

لات: ۱) نەدارو فدقیر؛۲) حال پهریشان؛ ۴) بەردى پانو لوس. تات: 
۴ له کن تو ۵) ز 


ی خەت دراو بو کیلان؛ ۶) شاخ, ه‌ردی گموره له 
۱ فقیر؛ ۲) پر یشانحال؛ ۳) تخته‌سنگ 


صاف؛ ۴) نزد تو؛ ۵) زمین شيار شده برای شخم زدن؛ ۶) صحَره کوه! 
۷ لات. 
لات: ۱ تاتەبەرد؛ ۲) شاخ. بهردی زلو بلند له کید ۱) تخته سنگ؛ 
۲) صخره عظیم در کوه. 


لاتار: ۱) تاونرهبمر. ب‌ردی که له کو گلار دهبیتهوه؛ ۲) دو داری دریژی 


له قیسپ ثه‌ستورتر له قیسپه‌عهزابه قایمده‌کرت لت ۱) سنگ غلتان 
از کوه؛ ۲) دوچوب بلشد که در گاری بهکار مي‌روند. 

لاتان: ۱) لجهم قه: ۲) کومای بی ثا کارانت] ۱) نزد شما؛ ۲) لاتهاء 

لاتانه: ۱) کاری بی‌تاکارانه؛ ۲) له کن نبودیه ۱]23) کار هر زه؛ ۲) نرد 
شتبا اسبت» 

لاتاو: زيېك. قسه‌ی بهتیکول, لابردنگ آت] متلك. 


لاتخانه: تسهل‌خانه, قەقیرخانە ت توانخانه. 
لاتر: نامرازنکی قوماره ده‌ی سوریئن خزتو به 


لاتاری. 


لاتراسکه 


لاتراسکه: ۱) تل‌خواردن؛ ۲) لادانی بار‌بدر له زیگه پو هو 
نلوخوردن؛ ۲) راه کج کردن باربر برای علف. 

لاترقه‌وج: ۱) تیلارتیل؛ ۲) خوارو خیچ 29 ۱) آریب: + ۲) کج و کوله. 

لاترقه‌وچه: لاترفەوچ آت] نگا: لاترقدوح, 

: لانرقه‌وج آت] نگا: لاتزقه‌رج. 

لاتزقه‌وچه‌لفاج: لاترقه‌وج شا نگا: لاترقه‌وج. 

لاتروسکه: لاتراسکه [ت] نگا: لاتراسکه, 

لاثره: ردت» تل [ت] تلو 

ن: رەت بردن؛ بەولاولادا كرتن [] ٹلوخو ردن. 

لاتره بهستن: رمت‌بردن و لمدور کهوتن [ت] تلوخو ردن و به دور افتادن 

لاتریسکه: لاتراسکه 3 نگا: لاتراسکه. 

لات فروشی؛ شەرفروشى @ شارلاتانی. 

لاتك: بارجه‌زه‌وی بچولد |ت] قطمه‌زسین کوچاد. 

لات که‌وتن: تهواو دامانو بن‌حال‌بون آت ینوا و در ماندن, 

وت: ره‌جالهو زوتهو پوته,عهلزجهلز [] ارباش, رجّاله. 


ت 
لاتوله‌وا: 
لانه: ۱) ته‌نگه‌نهه‌سی؛ ۲) جوری جبه؛ ۳) نك تهیه؛ ۳) کابرا روت‌و 

ما ۱) نقس تنگی؛ ۳) نوعی بالاپوش؛ ۳) نزد تو است؛ ۴) 


لاتەزاد: چەرمو گوشتی تبوان رانو زگ له تهنیشتهوه, تعزادفت] نهیگاه 
میان ران و شکم. 

لاتهراف: گزشتی خالیگه کا گوشت تهیگاه. 

لانه‌ری: ۱) لاتار, تاویر؛ ۲) گوتره آت] ۱) نگا: لاتار؛ ۲) الکی. 

لاته‌ریزه: لانەرادات] نگا: لاتەراد. 

لاته‌ريك: دور هریز قت] بی‌طرف» کناره گیر. 

لاتدك: له تالی, له بها [2] طرف پهلو. 

لاته نشت: لانەك إت طرف پهلو. 

لانه نیشت: لاتهك آ) طرف پهلو. 

لانهبه‌ی, يەزە كاغەز[] تیم ورق کاغذ 


لاتی: ۱) شبر زهبی؛ ۲) شهرفروشی آت]۱) بینوایی؛ ۲) شارلاتانی. 

لانی: کلاری به‌ستواو له خوری [ت] کلاه پشمی. 

لاتیر: تماشا به گزشه‌ی جاو (لاتیر تواشای کردم) (2] نگاه با گوشة 

لاتير به شی له دو بعشی جوالی دوناییاف] لنگه جوال دوتایی, 

لاتیگه‌ری: : هه یو شەزفرۈشى ت ب‌بندوباری و شارلاتانى. 

لاتیل:۱) لاتبر!۲) بزینی تیجدلفاج؛ 19 گدنم همم بادادان به لیواری 
بیزنگ 5 ۱) نگا: لاتیر؛ ۲) برش یب ۳) غله ب‌یاد دادن با لب 
غربال. 

لاتیلاگ: گوشه‌ی که‌لله‌ی سبر: (کلاری به لاتیلاگی سدریدوه نابو) 
اتا طرفی از کله سر. 

لاتیه: لاتی 5 کلاه بشمی. 


لاچین 


بج:1( 
[۱)2) جوان زیباروی؛ ۲) کدار برای تخم‌مرخ گویند . 

لاجامه: ۱) داری که‌ناره‌ی عاره به؛ ۲) دیواررکه‌ی به‌رهه‌یوان؛ ۳) تیفه‌ی 

۵) داری نمولالای لاشیانه 


کوزه جحیلّه‌ی شوخ جوان؛ ۲) تنیشت ولاب هیلکه‌ی تیژن 


نیوان ژور له دار؛ ۴) وټنهی له ته نشتهوه 

۱) تردء پهلوی گاری کشاورزی؛ ۲) نرده تراس 

بین دو اتاق؛ ۴) عکس نیمرخ! ۵) دوچرب عمودی چهارچوب در. 

لاجان: ناوچه‌یه که له کوردسنان [ت] ناحیه‌ای در کردستان. 

لاجانگ: تێوان رزیت و ەستو لکا عارض» غذار. 

لاجك: لارك جيل ات نوجوان. 

لاجلهو: ئەسپى ته‌علیمنه‌دینو ی سەرزەق ات] بدلگام, 

لاچوەرد: به‌ردیکی به‌قیمهت‌و ززر سه‌خته ره‌نگی عاسمانی‌یه.ده‌کریته 
قاشی له نگوستیله يان ده يکنه توزو لە رهسم‌کیشیدا به‌کاردیتری 3] 


اس؛ ۳) تب چوبین 


لاجورد. 


بەرەنگى لاجوە رد 3] لاجو ردی. 

براقع پناهده 

لاجەك: :لاف جحیل تا نوجوان. 

لاجیوه‌رد: لا جوء رد تا لاج 

لاجیوه‌ردی: لاجوه‌ردی [ف) لاجوردی. 

لاچار: دالگزشت اقا کز. 

لاچاو: گوشه‌ی چاو تبلی چاو[ت] گوشة چشم. 

لاچاوه: دو باریک‌قایشی به‌ندکه‌ری سهرکهللهوز‌شمه[ت]دوقطعه چرمی 
از ابزار دهته و افسار اسپ که در طرفین صورت قرار دارند. 

لاچىك: ۱) بەژنى گیاء ساق هته. لاسلد:۲) لەتكەھەرمى؛ ۳) 
سوکهآه‌سهرپوشی ژنانهت]۱) ساق گیاه!۲) بر گلابی؛ ۳) چا 

لاچلاج: شمویلکه, شه‌ویله, کاکیله اتا آرواره. 

لاچلاچاک: لاچلاج| 

لاچن: دورکهونهره | ۱) کنار بروند, برداشته شوند؛ ۲) کنار بروید. 


ارواره 


لاچنا که: به‌شی سه‌روی شه‌ویلهآت] قسمت بالایی آرواره. 

لاچتا گه: لاجناکه [ت] نگاء لاجناکه. 

لاچو: ۱) لاجو؛ ۲) له نزیکهوه ندسا؛ ۳) له به‌ین چو [ت] ۱) برو کتار: ۲) 
دورشد؛ ۳) محو شد. 

لاچو: کهنار بز دور کهوه تا بروکنر 

لاچوپاچو: خرٹو پرت, شره و بره آت] خرت وپرت. 


لاچون: ۱) درک وننهوه له جیگهی خو؛ ۲) رابردوی چون بو کو له 
جیگهی خو نه‌سان © ۱) کنار رفتن؛ ۲) کنار رفتند. 

لاچهژ: مو رهبا میو‌ی له شه کردا کولیندراوی هدلگیرا ]مرا 

لاچه‌نه: ۱) لاچناگه؛ ۲) قایشی سبرکه‌للدی لخاو که به سەر شهویلهدا 
دهچین[۱]2) نگا: لاچناگه؛ ۲) نوار چرمی لگام که برآرواره می گذرد. 

لاچین: ۱) مه‌لبه‌ندیکه له کوردستان؛ ۲) ناوی گوا ۳ کالهی 
چهرمین؛ ۴) سه‌قسر بالٌداریکی زاوکهرهو له باز بجوکتر»[۱]۵) 
ناحیه‌ای در کردسنان؛ ۲) نام دهی است: ۳) پانایه, چارق؛ ۳) از 
پرندگان شکاری است, جفر, 


لاحیده ۷۵۰ 


لاحیده: عهلاحیده.تایهنیآ] ویژه. 

لاخ: گیای بهده‌س‌دوراوی کورهنه کراوی ئەبەستراو[ت] گیاه دروشد 
دست مه 

با دورخانهوه 2 بهکنار بزند. 

تەنیشتوالا ]بهلوتهی, 

لاخالیکه: لاتەزار لاهزیزه 3 تهیگاه. 

لاخستن: ۱) داندکه‌ن ارهوه؛ ۲) لەسەر ته‌نیشت دریرگردن؛ ۳) 
کهمفرزشیو تهرازوسوکی آتع۱) کنار زدن؛ ۲) بر پهلو دراز کردن؛ ۳) 
گم‌فر وشی 

لاخ گرن؛ ۱) درونهوه‌ی گیاو دهخل؛ ۲) خاوین کردنهوه‌ی چه‌کی شدز؛ 
۳ به‌سهربه کدا کردتی ده‌غلو گیای دوراوآت] ۱) پسته‌بندی دروشده؛ 


۲ باك کردن اسلحه؛ ۳) برهم انباشتن بسته‌های درو شده. 

لاخوار: ۱) باری چه‌فته‌وبوگ؛ ۲) زیر ولف/۱) بار کج؛۲) طرف پایین. 

لاخوارگ: یروت طرف پایین. 

لاخوارو: لاخوارگ, زیر وات] طرف بایین. 

لاخوره ۱) حه‌یوانی که له اخوزی حهیوانی ته‌نیشتی دزی ده کا؛ ۲) 
برنتی له چهورهو مالانگهر۱]3) دامی که از آخور هلو یی بجرد؛ ) 
کنایه از سورچران 

لاخوراو: که‌نار‌سواوآت] پهلوساییده. 

لاخه: گیای درواوی نهبه‌ستراوی کومنه‌کراوت] گیاه دروید؛ جمع 
نشنده 

لاخیز: ۱) سیلاو؛ ۲) ئا بز ۱) سیل: ۲) نیم خیز 

لادار: ۱) نالوداری خانو؛ ۲) جدلاکی قەراغ زهشمال؛ ۳) دوداری 
دریژی چوارچبوهی دارتسهون؛ ۴) تهرضدارقت]۱) الوار سقف؛ ۷) 
ستونك کناره چادر؛ ۳) چوب کتاره دستگاه بافندگی؛ ۴) طرقدار, 

لادان: ۱ خستنه که‌نارهوه؛ ۲) ناقدی گوشاد؛ ۲) بریتی له دیه‌نی‌و 


نبون: (فه‌رمون لادهن, لای ثهران لامان دا)؛ ۴) کلابژن: (لد 
ری لای دا) ]۲ ۱) کنارزدن: ۲) تافچه گشاد؛ ۲) کنایه ازمهمان شدن 


و اقامت کردن؛ ۴) انحراف. 

لاد ایهن: لانایس ت كمك ماما 

لادر: بودن رهزل ت) شکاف در سنگ و کوه 

لادرگه: لادز بودزات] نگاء لادز 

لادز: ۱) ده سکیس؛ ۲] دزی خوبر یلو سیرمه خو رات ۱) همکار دزد و به 
ظاهر آشتا؛ ۲) دله‌دزد. 

لادە: )١‏ تدای لە سەريەك داندراوی قوجهوه کرای دیوار له تیاله؛ )٩‏ 
میوان به؛ ۳) له زی که نار بگرهت]۱) دیواره از تاپاله: ۲) مهمان با 
۳) کفار پگیر. 


لادهر: له ری دهرچوگ 2 متحرف. 

لادەس: نزيك تهوء‌نده‌ی ده‌ست بیگاتی ا نزديك در دسترس. 
لادهست: لاده‌ست قت] دردسترس 

لاده‌ستی: جزری کولیره,ب‌نجه کیش إت نوعی گرده نان. 

لاده گا: ۱) دی دنهات؛ ۲) جیگه‌ی یسراحهت۱]23) روستا؛ ۲) جای 


لاره‌مل 


استراحت» استراحتگاه. 
لادی: ۱) دیهات؛ ۲) ساتی, 
لادیش: ده شته کی, بهرانبه‌ری شارستانی قا رو 
لادی‌یی: خه لکی دنهات. گرندی إت روستایی. 
لار: ۱) خواره چموت, چەوێل؛ ۲) بەدەن, گش ته‌ندام؛ ۳) جورن 

تفه‌نگی زاو: ۴) رویشتنی به‌ناز: (لهنجهو لار)؛ ۵) کزء دالگزشت؛ ۶) 

پشتیر؛ ۷) جو برکه. ملع ۱) کج؛ ۲) تن؛ ۳) نوعی تفنگ شکاری؛ 

۴) جم و خم رفتن با ناز و عشوه؛ ۵) لاغر؛ ۶) طویله گاوان؛ ۷) 


حشره ابدزدك. 
لاز: کز دالگزشت إا لاغر. : 
لاران؛به‌شی نهستورایی زان ا قسمت کلفت ران. 
لاربون: ۱) خواربون: ۲) داهاتن [۱]2) کج شدن؛ ۲) خمیدن, 


لازبون: کزبون. گوشت كەم کردنی بەدەن[ت] لاغر شدن. 
لاربوته‌ره: ۱) داهماتن, چه‌سانهره؛ ۲) بریتی له گیاندهرچوٌن۱]2) 


۲) کنایه از مردن. 

لارك: تەنشت. تلا بهلو. نار 

لارکردن: ۱) چه‌ماندن؛ ۲) خوارکردن: (خوت جوانی دروس ده کدی 
دی مه‌ی‌بینه/ پیاڵێکی پراده لاری کهو مهی زنزه) «حیّام»۱]2) 
خم نمودن؛ ۲) کج کردن. 

لار کردنه‌وه: لا کردن انعا نگا: لارکردن. 

لا زگه: زکه» سه‌رهوژوره‌ی سهخت و دزرار23] سربالایی صعب العبور. 

دیمه‌نی زوخسار له تهنیشته ره ) نیمر خ, 


لاروا: ۱) رویشتنی خوارهوخوار, لبهلاززیشتن؛ ۷) کزم‌لی کزیاران قح 
۱) تلوخوردن از بی‌تابی؛ ۲) گروه خریداران. 

لاروالاروا؛ خوار‌وخوار رویشتن, تلاوئل [] تلوتلوخو ردن 

لاروایی: کر ينی شتی له لايەن چه‌ند كەسێکە‌وه إت خرید مشترلد. 

لاروله‌نجه: رۈیشتنى بهتازات) خرام. 

لاره: ۱) تونسدگریانی زارد؛ ۲) اسوری یه کبارچه که دەئىدەش له 
خوی‌تی؛ ۳) دهنکنکه له ناو گه‌نم ده‌زوی! ۴) رزيشتنى بنا ۵) 
بزوتنه‌و‌ی گیاو لکه‌داری ناسك لدبدر با؛ ۶) جانهره‌ریکی بچوکه له 
ئاودا؛ ۷) جوری گهنم؛۸) خوارهربون به لای تهنشتا: )٩‏ خه‌تی خوار 


لهکیلاند, هیلی چهفت ۱]3) گریذ تدیدبچه؛ ۲) خیش بکپارجه؛ 
۳ دانه‌ای انگل در گندمزار؛ ۴) خرام؛ ۵) شاخه و گیاء از باد: 
) نوعی گندم؛ ۸) خم شدن به طرف پهلوه )٩‏ 


آت] سای زوالی, 
لارەسەنگ: تاسەنگ فا بار کچ. 

لارەسيبەر: لاره‌سا آت) ساي زوالى. 

لارەشه: نهخوتیهکی از ڵه[ت] نوعی بیماری دام. 
لارلار: لابهلارویشتن إت جنبیدن به هردو طرف در راه رفتن. 
لارەلارە: لاردلار تن 


لارهمل: گرد ن کچ ۳2 گردن کج 


لاره‌وای 


لاره‌وای: لاروایی إت خر بد مشترك. 
لاردوبون: لاربونهو]نگا: لاربونهد. 

لاره وکردن: لارکردنهوه[ت] نگا: لارکردته‌ود. 
لارهوهبون: لا نموه نگا؛ لاربونموه, 
لاردوه کردن: لارکردنه وه آت) نگا: لارکردنهود. 
لارهوه‌لاردوه: لارهلارات) نگا: لارهلار: 


لاری: ۱) خواری, جهونی::۲) سهرناوی ری کمرگی تست روت 


بالابمرزه+ ۳) بازی, گالته. گەمه؛ ۴) دوزمنای‌تی؛ ۵) به‌قسه‌نه‌کردن: 
(جیت بی دی لاری مهکه)[۱]2) کجی؛ ۱) لقب نوعی مرغ مرغ 
لاری؛ ۳) بازی؛ ۴) دشمنی؛ ۵) گوش به حرف ندادن. 

لازی: کزی, لارازی, دالگزشتی 8ع لاغر ع 

لارین: ۱) لادمر له ربگه؛ ۲) بی‌چهقین و نه‌سازات] ۱) منحرف! ۲) لجبازء 

لازی بون: ۱) لزی لادان: ۲) برتی له بیی بو ن[۱]2) منحرف شدن از 
راه؛۲) کنایه از متکبر شدن. 

لاری کردن: ۱) له فهرمان ده‌رچوٌن؛ ۲)گالتهکردن )۱ ) تعرّد کردن؛ ۲) 
شوخی و باژی کردن. 

لاری کردن: فر یودانو له ری دهربردن|ف] فر بب دادن و منحرف کردن. 

لازی گرتن: لازی بون ات منحرف شدن. 

لاز: ۱) لاج؛ ۲) شياکه؛ ۳) به‌رانی جوارساله ات۱ ُرنای شوخ و زیبا؛ 
۲) سرگین؛ ۳) قو چ چهارساله. 

لازگرد: جو ری کوتالی گهزه 3 نوعی پارچه. 

لازم: بویت آالانم. 

لازو: ۱) ناه بذ یاوان؛ ۲) نمی جوان!, نمی جحبْل!۱]8) نام مردانه: 
۳ بقطای به بزاء ای را 

: ۱) گه‌نمه‌شامی, گوڵەپێغەمبەرە؛ ۲) لاسکی گه‌نمه شامی | 1) 
ّلال, فزت؛ ۲) ساق ذرت. 

لاژه: بی كەسو بی سەر برشت [ت] بی قامیل و سر پرست, 

لازیان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]ام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

لاژ: ۱) گێز, نه‌فام. كەم ئاوەز تي نه گدیشتو: ۲) چە قەسرۆى قسهبیتام[ت] 
۱) آیله. کم ف 

لازك: لازق نگا: لاز. 

لازگ: لازت) نگا: لاز 

لازلاز الوه رویشتتی به‌نعم‌ یقت نگا: لرژلوژ. 


لازو 


, قامبیژ[ت] ترانه‌خوان, خواننده. 

لاژەك: لاجەك [] نوجوان. 

لاس:۱) لاز لاج جحیلی جران‌چالد؛ ۲)لاخه:۳) داریکه له دارسنجو 
ده کاو درکی نیه؛ ۴) کزمای گزره؛ ۵) ده‌نگی گوله‌سهگ له کاتی 
تاوکردنی دیلهبه‌بادا؛ ۶) ژه‌لینی گوله‌س‌گ له دیلهبهبا؛ ۷) فريو. 
فر یب؛ ۸) ریخ, شیاکه؛ )٩‏ تاوی پیاوانه۱]2) برنای زیبا؛ ۲) ذ 
لاخد؛ ۲) درختی است جنگلی شبیه درعت سنجد؛ ۴) توده گیاه 


۱۷۵۱ 


لاسور 
بیده؛ ۵) صدای سگ لر هنگام جفتگیری؛ ۶) کله‌زدن سگ نر بر 
ماده؛ ۷) فریب؛ ۸) سرگین؛ )٩‏ نام مردانه, 
لاسا: دهمهلاسکه لت] تقلید, ادا دراوردن. 
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اتور 

لامساری: ۱) گوی‌نه‌بیسی؛ ۲) بن چە قى سمرسه‌ختی 3 ۱) حرف 
نشنوی؛ ۲) دیکتاتوری. 

لاسا کرد نه‌وه: ده‌مهلاسکه کردن [ق] ادای کسی را در آوردن. 

لاسامه: ۱۱ شدست, ریزنه ردهیله؛ ۲) سلاو لاباو لاحیت۱) رگبار 


لاسایی: دەمەلاسکه لاسا نگا: لاساء 
لاسایی کرد نه‌وه: لاسا کردنه وه إت] ادای کسی را درآوردن. 


خهله‌نان. قر پوخواردن [] فر یب خوردن 

لاسدان: ۱) خاپاندن؛ ۲) ژهنینی گول له یله یات ۱) فر یب دادن! ۲) 
کله‌زدن سگ نر ماده را 

لاسك: ۱) حیلهی سەبری ئەسي؛ ۲) لاچىك؛ ۲) ریخ. شياکه؛ ۴) 
قروسکهی كولەسەک له تاوکردنی دبْلدا؛ ۵) زگ به لای خالیگه‌وه: 
۶) زسان‌کیشان له گمرمان (ت] ۱) شیهه آهسته اسب؛ ۲) سافه؛ ۳) 
سرگین؛ ۴) صدای نازلد سگ تر در لاس زدن با ماده؛ ۵) جانسب 
شکم؛ ۶) زبان در آوردن و هن هن کردن از گر 

لاس کردن: 
۳ شیا که کردنی زه‌ه‌ولاغ [ت]۱) درویدن ر جمع نکردن گیاه: 1۲ 
شبهه کشیدن آهسته اسب؛ ۳) سرگین انداختن گاو 

لاسکه‌لاسك: ۱) لاسی گوله سهگ؛۲) حیله‌ی لهسه‌رخوی ئەسپ؛ ۳) 
زمان کښشانو پشوسواربون له هرمن ]۱ لاس سگ نوا ۲) شب 

سب؛ ۳) زبان در آرردن و به هن‌هن افتادن از گرما۔ 

لاسکی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کر 
هر کردتان که ان کردند 


) درونی گیاو نهبه‌ستنی؛ ۲) حیلادنی به‌سه‌بری نه‌سپ ! 


اروستایی 


بعتیان آن را ویران کر 

لاسمال: که‌سن تەباڵه له دەشت کوده كاتەره ‏ کسی که تاباله جمع 
می‌کند. 

لاسمالی: کزکردنهره‌ی نهپاڵه له دشت 23 تاپاله جمع کردن. 

لاسو: ۱) ناوی بیاوانه؛ ۲) لازو. نه‌ی جوان 


) نام مردانه؛ ۲) ای 


جوان!. 

لاسوتاو: ۱) زور برزاری كەمێك لن‌سوناو: (چمو‌نده‌ری لاسوتاو ززر 
خوشه)؛ ۲) میوه‌ی بیستانی زهدهدارقت]۱) نیم سوخته؛ ۲) میوه زده‌دار 
پالیزی. 

لاسوتی: لاسوتا وت نگا: لاسوتار 

لاسوز: ۱) خلیسکان؛ ۲) خليسك | ۱) لغزش؛ ۲) ليزگاه. 

لاسور: شی که هیندیکی سور بن: (سیوی لاسور مهلای لاسور) [ت] 
مر گر 


لاسور 


لاسور: ۱) لاسور؛ ۲) گوندیکه له کوردستان به.عسی ونرانی کردا ۱) 
نگا: لاسور نیمه‌سرخ؛ ۲) از روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط 


لاسوره: لاسور: (کولمت ستوی لاسوره )لت نیعهسرخ. 
لاسه‌رو: ۱) سمردو‌ی کور؛ ۲) بلندایی۱]2) صدر مجلس؛ ۲) بلندی 
: خشلیکی ژنانه هلای‌کی سهربانهوه‌ی قابم ده که ن[2]آزیوری 


لاسه‌نگ: ۱)تاسه‌نگ. باری خوار: ۲) تعرازوی تاسه‌نگ 20 ۱) 
بارکج؛ ۲) ترازوی نامیزان, کفه‌ای سنگین و کفه‌ای سبك. 


لاسيق : لاستيك. جير [ت] لاستيك. 
لاسيك: لاسیق [تالاستيك. 
لاش: كەلاك جەندك تمم ا لاش جه 


کتف! ۲) ستیغ: ۱ 
لاشخور: ۱) ھەر جانهردری حهیرانی نز پو بخوا؛۲) بریتی له یا‌داری 
پیسبکه‌ی, پاره .سوت دهر آ ۱), لاشخور؛ ۲۰): کنایه از خسیسر 


رباخوار. 

لاشکاو: شتن که له قدراغدره شکابی إت کنار شکسته. 

3 لاکی تو بیو» کهلاکی فری‌دراوآت] لاشه. 

لاشەر: دۇرەپەرىز له شهزو کیشه [تاملایم وادور از جار و جنجال. 

لاشەويلاگە: که‌ناری کاکبله آت) کناره آرواره. 

لاشه‌ویلکه؛ لاشه‌ویلاکه نت کناره آرواره. 

لاشه‌ویله: لاشه‌وبلاکه ق کناره آرواره 

لاشیهان: ھەريهك له دارهدریژه کانی جوارچیوه‌ی درگ [ت] دو ضلع بلند 
چهارچوب در 

لا شیپانه: لاشیبان آت] نکا: لاشیپیان. 

لاعب که‌ره: مەرايى كەرە زمان لوس إت ياپلوس . 

لاعبی؛ لاعب کهره ات چاپلوس. 


لاعیده: عه لاحیده, تایه نی وبژ 

لاف؛ ۱) به‌خزداده‌ری به پەمۇ ااخندراو؛ ۲) حوههلکیتان؛ ۲) در رګ 
۱) لحاف؛ ۲) لا ۲) دروع: 

لافاو: لايا لا 


لاف لدا خرهدلکیشان, پسنی خردان ان 

لاف رگه‌زاف: 

لافه: راوه, قسدیه‌ینی, رراوه آت] هذ 

لافی: دروزن آت) دروخگو. 

لاف: ۱) جيل 
لەبەرچاو قەشان. 
۳) لاه 


۲ خوشيك. جوان 


) جوان؛ ۲) زیبا؛ 


ان به‌ته‌سه‌ن, خورت, گە 
زیبا؛ ۳) پاراندره: کروزا ندود 


VOY 


لاکاول 


لافاهی: يازائەوە. لافایی | لابه, 

لاثایی: بازانەره تا لابه کردن. 

لاقو: لاژه. لاوژه. قام. گو رانی اکا ترانه. 

لافلاف: ۱)/ژورجوان‌و خوشيك؛ ۲ گیای که گولیکی,سور بان شین 
دهکا به دارو گیارهپیچ دهخوا پدینیان دهپشکویو زو دهپوچیتهوه ۳ 
۱ زیبای تمام عیار؛ ۲) لبلاب, بيجك. 

لافلافك: گولی لافلاف ] لبلاب؛ پیچد. 

لافه: پازا نموه ]لابه 

لافه کرن: لاغایی إت التماس و لابه گردن. 

لاه کی: به‌کر وزهوهبازانهه ات التماس و زاری. 

لافه‌لاف: بارانه‌رهی زر ات] لابه زیاد. 

لاق: ۱) قاچ. له بەری یاوه تا جوسگهی زان؛ ۲) گوشتی 
بی‌قه لموایی 2] ۱) لنگ؛ ۲) کم گوشت. 

لاق‌چه‌قاندن: پن‌چه‌قاندن, سوربون له‌سهر داوای خو ت] اصرار و 


لاوازی 


لاق‌دریژ: بریتی له ک‌لهگ‌تی کزو باريك تا لنگ درز 
لاقرتى: گاڵنەر گهپ [تا شوخی و تفریح, 
لاقرد: 


قرتی [قب] شوحی و تفریح. 

لاقون: ن‌ستورایی سمت 3ت] کلفتی باسن. 

لاقه: ۱) په‌یوه‌ندی: (لاقهم به‌سه‌ریهوه نیه): ۲) گاینی نازهوا: (لاقه‌ی 
کردوه)؛ ۳) پا راره‌تاندنی بهتهوزم۱]۵) علاقه؛ ۲) نجاوز جنسی؛ ۳) 
لگد. 

لاقه‌برغه: خالیگه, قدبر 

لاقه‌ردی: ۱) قسه‌ی زورون 
بسیار وبی‌معنی!:۲) بلف زدن. 

شاندنی تازه کوزراوق] لگدپرانی تازه کشته شده. 

لاقه فرتی: لاقهفرته آت] نگا: لاقدفرته. 

لاقه‌فری: لاقه‌فرته آت] تگا: لاقه‌فرته. 

لاقه کراو: گایرار به نازه‌وا[ت] مو رد تجاوز جنسی واقع شده. 

لاقه کردن: گاینی نزو تعرض جنسی کردن. 

لاقه‌ید: گهللابیلف] بی بند ویار 


E 


۲) خوهه لکیشانی به‌درز۱]۵) سخن 


لاقه‌فرته: 


لاك: ۱) لاشه: ۴ کدی ی نزب هلر سه‌گ؛ ۳) 
بزوتتی دور له دهسدلات: (لاگی سهریه‌تی)؛ ۴) قالب؛ ۵) ق 
۶) ره نگه. شایه‌د۱]2) لاشد؛ ۲) نخاله و جو 


یز برای خوراكدام 


وسگان ن؛ ۳) تکان بدون اراده؛ ۴) قالب ربخته‌گری. لاك ۵) 
یدفل‌دوقل: ۶) شاید. 


ر وار رویفنتن قتا اسکی یلق اا 
لاکانی: لاکان[ت] نگا: لاکان. 
لاکاول: لاقهبرغه, خالیگه اتا تهیگاهء 


Vor لاکایا‎ 


لا کایا: دەردهدل کردن, گلهی له به خت کردن لت] شکوه کردن. 

لا کایخ: زور به‌کروزهر گلهیی له ژیان اتا شاکی از زندگی. 

لا کایه: لاکایا اتا شکره کردن. 

لا کاییش: به‌کروزدو نو زهه ده‌ردی‌دل‌ههلربژانت) شاکی از زندگی, 

لا کردن: سه‌رو بهرکردنی تیر بو تامانج, لهنامانج‌نهکه‌وننی تیر ا 

از اماج. 

ناوردانهره آت]واپس نگر ی. 

لا کم: تیتر هدر ندودیه. جیترنا[ت] فقط و فقط. 

لاکن: لاکم|] فقط و فقط. 
زباره‌ی به‌موچنین ا بلیهچ 

: ۱) جاو 


وت 


می 1) لاره‌سن, خوتن هه آقرتین آت] ۱) هيز چشم: 


لاکزش: 9 ی داونن: (لاکوشیکی ۳ هینابو): 0 
زەنج ئەدا[ت] ۱) دامن دامن 


سیوی‌داری بیکەس که 


لا کوشکه؛ تمره فداری قا هواخواهی. 

لاکوشی: ۱) لاکوشکه, تەرەقدارى؛ ) ئەركدانى بیو‌زتی سیری‌دار 
2 ۱) طرفداری؛ ۲) رنج ببوه بجه‌دار. 

لاکول: له قدراغ‌ره کزلین [] از طرفی کندن. 

لا کولان: کوجه‌ی تەنگ و بهرات] پس کوچه 

سهربه‌خوی له ده سدلات بەدەر: (لاکه‌ی سدرم دیت) 
رکت بی‌اراده. 

لا کهت: شت که له قهراغهوه به‌زیبی [ت] لبه‌شکسته, 

لا که‌فته: با رکموتوات] درماند 

۱ لاکهت؛ ۲) جوری تفه‌نگ[ت]۱) لبه‌شکسته؛ ۲) وعی 


لاکه‌ن: لاکول لت] از يك طرف کندن, 
لاکه‌ند؛ لاکول, لاکن[ از بك طرف کندن. 


لا کهی‌سه‌رهاتن: ۱ بریتی له ماندربونی زور ۲) بریتی له کزیو نو 
زراربون قت] ۱) کنایه از خسنگی بسیار؛ ۲) کنایه از لاغر مردتی 
شدن, 

لاکی: ره نګیکه بو الیو بهزه اتا رنگی در قالی, لاکی: .. 

لاکیش: ۱) قالْی دریژوکه. کدناره؛ ۲) جگهره خر له توتنی خهڵك؛ ۳) 
ززرببژات] ۱) فالی کناره؛ ۲) سیگاری انگل» مفت کش؛ ۳) روده‌دراز 
اد 

لا کیشی: ۱) چدنبازیو زورویژی بیتام؛ ۲) جگەره کیتی له توتتی 
خهلك آت] ۱) وزاجی, روده‌درازی؛ ۲) سیگار مفت کشیدن, 


لالو 


لاکین: ۱) نهشکه‌ولت, بنەدەفرى سواله‌تی شکاو ۲) بهلام؛ بلام تا 
۱) ظرف سفالین شکسته؛ ۲) لیکن. 
لاگا: ۱) جیگمی وچاندان له ددشت؛ ۲) دیهات [)۱) استراحتگاه 


طرفداری کردن. 
لاگری: تهره‌فداری, داژداری لت هراخواهی» طرقداری. 
لاگول: بزی ده‌سی, گویلی, گرم اتا بريك کف دست, 
لاگه: لاد اتاروستاء 
لاگه‌یی: گوندی, لاد‌یی آقتا روستایی. 


لاگیر: دازدار ت طرفدار. 

لاگیره: زهنبهریکه به لای سهرره 

لاگیری: دازداری[ت] طرفداری. 

لال؛ ۱) بنیاد‌سی که زوانی قسهکردنی نهبن؛ ۲) لچم لنك. له کن: 
(کیسکا من لال نمیه۱2) لال: ۲] نزد. 


ی بەزەنگى سوری توخ‌و سوری 


ایم ده کر ق] زیوری است- 


لعل: ۳) سرخ یره E‏ 

لال: لال بي‌زران ۵ لال. 

¥ ) خهوتنی زارزلد؛ ۲) شسدانی شوشەلەسەز )له گشت 
ثالی‌یهوه: (لالا ده‌ورم گیرا) إت ۱) خواب کودك؛ ۲) لاله, شمعدان؛ 


۳) از هرطرف 
لالاف: لاغاد سبلاو لههی. لی, لام لمشت آت] سیلاب. 
لالا کردن: < اروگ آت) خوابیدن کودلد. 


لالاگرت کن ثالی گرتن ت همه طرف را گرفتن. 

لالاموکردن: بریتی له زورمه‌ستو سه‌رخزحی بێ‌هؤش: (هینده مه‌سته 
لالامودهکا) [2] کنایه از سست خراب. 

لالان بازانهوه اا لابه 

يازانەوە» لالانت] لابه‌کردن. 

لالایی: ۱) گورانی بو دەخەوكىردنى زاروك! ۲) ريابى» کلکنه سوته, 
باسنی(۱۵)لالایی؛ ۲( رياو تلق 

لالابی: ۱) بی‌زوانی؛ ۲ )لە زوا ن كەرتىن: (لالابيم داهات) 2 ۱) 
بی‌زبانی+۲) از نطق افتادن: 

لالغاوه: قهراغی دە سوچی زارت گوشه دهان. 

لالکه: لالان. بازانەرە كا لاید. 1 

لالکه‌ر:۱) کهسی که دەپارێتەرە؛ ۲) رویین ]۱ ) لابهکننده؛ ۲) متملق. 

لالکهر: ۱) گالتهی فه‌نای بی‌ده‌نگ: ۲) کهزولال۱]2) نوعی 
سرگرمی؛:۱۳ گز ولال, 

لالکه‌هاس: که‌سی که دهپازتهوه, لالکرلت]لابدکننده. 

لالو: خال, برای دايك [ت] دایی. 


۷۵۴ N 


لالو: لالر حال لتا دايى. ت 
لالسوپال: بی‌ده تگ و بی‌سه‌روزمان؛ (له عهیه‌تان لالوپال ب 
سروزیان؛ خاموش. 


لالوت: فهلس, که‌سی که ده‌نگی له ی کك گوزیوه: (ده گه‌لم لالت )3 


)ا بی 


ل وبال تع بی‌سروزبان, 


کسی که توادماغۍ حرف می‌زند. 


: خالوزات] دای زاده 
لالوزا: لالرزا. خاو 


خالوژن, لالوژن 

لالومه‌ره: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد # نام روستابی در 
کردسنان که توسط بعتیان ویران شد 

لالویج: لالوج إت] پريك کف دست. 

لاله: ۱) خال, لالز؛ ۲) شه‌مدانی به‌شوشه, لالا: ۳) رەبەنزك. میلاقه[2) 
۱)دایی؛ ۲) مردنگی, شمعدان؛ ۳) الاله 

لاله: بازانمو, لاقه, لالان ات لابه 

لال‌باس: گولیکی بعرزهبالایه که به زۆرزەنگان ھەيە ‏ گل لاله 
عباسی, 
الەيەر: گوندیکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کزدستان که توسط بعثیان ویران شد. 

لاله‌پ: که‌نار‌ی دهستن ا کنارکف. 

لالهبهتره: تور, که‌سن که له قسه‌کردندا زمانی گزی دہ کا[ الکن. 

لالهبه‌ته: لاله بهتره[ت]الکن. 

لاله‌زار: گولجاز ات لالهزر. 

لاله عه‌باس: لال باس | گل لا لهعباسی. 

لاله عهباسی: لاله‌باس تا گل لاله‌عبّاسی. 

لاله‌عه‌پیاسی: لالهباس اج گل لاله عبّاسی 

لاله عه‌واس: لاله‌یاس [ت) گل لاله عبّاسی, 

لاله‌غاوه: لالغاره [ج] گوشه دهان. 

لالەك: لالمیدته, تورلت] آلکن 

لا که‌ز: گسه‌ی قر رقب إت بازی بی صدا. 

لاله کی: لالی, قسه کردن نهتوانین ت] لالی. 

لاللال: توره‌توره فسه به زهوانی بوته‌هاتن 

لاله‌نگ: تاسه‌نگ تع نگا: تاسەنگ. 

لالەنگەر: نامرازیکی جولابیت]ابزاری در دستگاه بافندگی: 

لالەنگى: میودیهگه له تبره‌ی نارنجو یرته‌قال نهرم و شیر یله تع نارنگی. 

لاله موتی: لاسای لال کرد ل‌بازی, 

لو گیل و که إا کودك کودن, 

لن که له گەله دور ته که‌ریته‌وه؛ ۲) بریتی له جهورهو 


لکنت سخ گفتن 


لاله‌ور: زاروی ت 
لالەوەر: ۱) نازه 


لامز 


زگ لهوهزین: ۲) قسه‌درنزی کورجاززکهرقت] ۱) حیوانی که از گله دور 
می‌شرد؛ ۲) کنایه از سورچران؛ ۳) روده‌درازی که آدم را خسته 
می‌کند. 
لالهونج: لالج اتا پ رکف دست. 
لالهی: پازانەرە. لالاتەر اتا تول 
توسل, 
؛ ) له کن, له لای+ ۳) ده‌وری له مس؛ ۴) خه‌وننی 
زارزد: (به‌بهکه لالی کردوه)؛ ۵) فعرمان به خهوتنی زارۆك: (ههیه‌که 
لالی): ۶) خاو لالز برای دايك | ۱) لالی؛ ۲) درنزد؛ ۲) بشقاب 
مسی! ۴) خواب مچه۵:1) امر به خوابیدن؛ ۶):دامی, 
)من زوانی! ۷)سوری بمر‌نگی لا ۱]3) لالی؛۲) لعل رنگ: 


لا لیانه‌وه: لالانهره اتا لابه کردن. 

در تنگنا فراردادن. 

لا لی بر ین إت در تنگتا قراردادن 

دەزەتان بوئەهيشتن إتا راه فرار بندآوردن: 

ن: لال سه‌ندن ع راه فرار پندآوردن. 

لالی کردن: خدوتتی زاروك آت] خوابیدن کوداد. 

لالی کرد نهوه: ۱) اوز وه‌سهردان؛ ۲) ناوزوندان, پی‌زاک‌یشتن؛ ۳) 
بمتیکی کهوره بر ین له شتن: (لایه کی لی کر 
نگاه کردن؛ ۲) غمخواری کردن؛ ۳) قسمتی زیاد از چیزی بر یدن. 

لالی لالی: بخدره بخه‌وه, دايك بز ده خهوکردنی زارژکی ده ا بخواب 
بخواب, لالایی برای خوابانیدن کودلك. 

لام:۱) به لپ. بیانو؛ ۷) کولمه. گونا؛ ۳) له کن من؛ ۴) بر وای من؛ ۵) 
اوی پیتیکی ثدلفو بیتکه! ۶) قسهو برسیار: د هگدل جوم دهگوتری : 

] بهانه» انگیزه؛ ۲) گونه, وخسار؛ 
۳ نزدمن؛ ۴) به‌عقیده من: ۵| نام حرفی در الفیاء؛ ۶) گفتار. 

لام: ۱ گوپ؛ ۲) کوآمد[۱]2) لپ؛ ۲) گونه. 

لامات: زلله. زیلله. شه‌قامآت] سیلی. 

لامانه: جهم مدیه. نك تیمه‌یه 2] نزد ما است. 

لامباء ۱) دورم خانهره؛ ۲) له نزیکم بوایه؛ ۳) لامپاء چرای شوشه‌په‌سدر 
۱) دورم کند: ۲) اگرنزد من بود: ۴) جراخ نفتی لامپا, 

: نزیکی من با آق] اگر نزد من بود 


۱ واپس 


ب لامو جوم کارهکه‌ی کرد) 


لاهبه: لامیاء چرای شوشه‌به‌سهرآت] لامپا. 
لام‌بی: ۱) لام بو؛ ۲) نزيك به من بی [ت] ۱ نزد من بود؛ ۲) نزد من 


باشی, 
لامپا: چرای بهشوته[ق] لامپ, جراغ تیشه‌ای. 
لامبه: لاما[ نگا: لامیا, 


لام ۱) بنچوی شیره‌خوره که مه‌مکی جگه له دایکی ده‌مزی؛ ۲) 
که‌سن که‌له‌جگهره‌ی خهلکی مزده‌دا [ت] ۱) بچه‌ای که از پستان 


لامسەرلابى 


غبرمادر شیر می‌خورد؛ ۲) کسی که به سیگار دیگران پك می‌زند. 
لامسەرلايى: بێ گوێپێدان. گەللابى: (کاره‌کانی لامسهرلایی دە كا) 


ندادن. 


لامك: دمو چاوچکولهات] رخسار کوچولو. 

۱ لاقید؛ ۲) صفحه گردن 

لاملامك: شهوبلاکه‌ی خوارهوه شا آرواره زیر ین. 

لامو: ۱) اوہ کی ۲) حدیوانی بیگانه له ناو گه‌لهدا[2] ۱) آبکی؛ ۲) 
حیوان غر ببه در گله, 

لام‌وجوم: کستر ین قسه له جوابدا العا کمتر بن اعتراض, لام تا کام. 

لاموجیم: لاموجوم ا نگا: لاوجو 

لامۆفەك: یاخی, ئەشقى؛ دزی زاکونی دەوڵەت [ت] یاغی. 

لامه: ۱) چەم منه؛ ۲) مەرايی» ریایی ت] ۱) نزد من است؛ ۲) تمڵق. 

لامه‌ردو: ۱) شرینی میوانان له مادا: ۲) جیگه‌ی میوانانی پیاو له 
زه‌شمادتع۱) بیرونی خانه, مهمانخانه؛ ۲) جای مهمانان در چادر. 

لامدرده: لامهردو ات نگا: لامەردو. 

لامه‌رکه‌زی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد لت نام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

لامه‌زدب: زالم, بەدكاراڭ] ستمگر, 

لامه له: سو بایی لەسەر لانه نیشت لت شنای بر پهلو. 

لامه‌مك: دو زارو که شیری دایکێك ده‌مژن ]هم شیر. 

لامی: ۱) رولد عدولاد؛ ۲) جهم منی | ۱) فرزند؛ ۲) نزد منی 

لا می‌جیم: خوهه لکیشان, مەحتى خوکردن قا لاف و خودستابی, 

لامیردان: لامدردوآت] نگا: لامهردو. 

لا میرده: لامهردوات] نگا: لامدردو 

لامیژ: بیجوی که شیری جگه له دایکی خوی دهمزی, لامز ] نگا: 
لامز 

لا میسات؛ بیجارهو نەد ار[ بیتواء 

لان: ۱) نك نیمه؛ ۲) نك» جهم. کن؛ ۳) کونی شیر و که‌رونشك: ۴) گه. 
مان؛ ۵) نهینی: (سه‌گی لانگر واتا: یانی‌گر) [۱]2) نزدما؛ ۲) نزد؛ ۳) 
کنام شبر و لان خرگوش؛ ۴) اعتصاب, امتناع از رفتن؛ ۵) بدون 
خبردادن. 

پامگریق که جیگه ده‌گمیه‌نی: (بەردەلان: كەندەلان) الا پسوند 


لاندك: بیشکه, دمرگوش, ده‌يديك |ت] گهواره. 
لالك: بزشکه» دهرگوش, ده پدیك, لاندك اتا گهواره. 
نکه؛ لاندك. لانك ‏ گهواره. 
لانکه‌یی: کاریه‌ی میج به اوه الوار سقف از 
لانگر: ۱) داژدار, تمره‌فدار؛ ۲) سه‌گن که بی حدپه گاژ له پیاو ده گر 
۱) طرفدار؛ ۲) سگی که بدون پارس گاز بگیرد. 


۷۵۵ 


لاور 


لان گرتن: ندره‌فداری کردن إت] طرقداری. 

لاتگیری: لان گرنن ات] طرفداری 

لانه: ۱) لامانه؛ ۲) شوینی شدوانه‌ی بالدار؛ ۲) کونی شێر؛ ۴) قهد. لا؛ 
(به دولانه ده گانه‌ره)؛ ۵) بریتی له جی‌سانهوه‌ی بنیادهم: (خالهو 
لانهیه‌کمان نیه)؛ ۶) پاشگری پچوتاندان: (خریلانه, 
خونچیلانه)؛ ۷) که لهرم, كەلەم[ ۱) نزد ما است؛ ۲) آشیانه؛ ۳) 
کنام شبر؛ ۴) لا؛ ۵) کنایه از خانه؛ ۶) پسوندتصغیر؛ ۶) کلم, 


لانسه‌واز: ۱) بێ كەسو نازشیواو؛ ۲) رەبەنو ئا 


لانهگرم کردوات]۱) بیچاره و درمانده؛ ۲) آواره 
آشیان گم کرد 
لانهوبان: مال‌وحال ات] خانهوکاشانه. 
+ لانهوبان, مال و حال إت خانه و کاشانه. 
گوزکن کردنی 


خرگوش از ترس. 


اه پدبوش۳:۹) برد 


که‌رویتك له ترسان 3] جا عوض کردن 


لانی كەم ودره لامان, لانی كەم مشنی گهلم بده)؛ ۲) 
له لای: (برام لانی مامپیروته)؛ ۳) کونی جانهوهرانی کی ی لت ۱) 
حل؛ ۲) درنزد! ۲) سوراخ حیوانات کوهی. 

لانی: لان: (شینکهو سموزهءلانیبه) | بسوندسکان. 

لاو: ۱) خزرت. جحیلْ؛ ۲) خوشيك. جوان, یا؛ ۲) کوز فرزه ندی نیر: 
(زارژکی من دو کیژو دولاون): ۳) لافنا لایای لاخیزه سيار ۱) 
برنا؛ ۲) زیبا؛ ۲) فرزند نرینه؛ ۳) سیل, 

لاواچ: په‌نجه‌رهی پچوك ا پنجر؛ کوجلد. 

لاواز: دالگزشت, کزات] لاغر. 

لاوازی: کزی, دالگوشتی [ت] لاغری. 

لاوان؛ ۱) خورتان. گه‌نجان. جحیلان؛ ۲) پازانەرە ا ) جوانان؛ ۲) 
لاید. 

لاواندن: ۱) دلدانهوه, ثاگاداری کردن له که‌سی؛ ۲) بازانهره © ۱) 
نوازش کردن؛ ۲) لاه کردن. 

لاواندنه‌وه: ۱) لاواندن؛ ۲) به‌مردوه لگوتن [2] ۱) نگا: لاراندن؛ ۲) 
مرده را در شیو ن ستودن؛ موید. 

لاواننه‌وه: لاواندنهوهآت] نگا: لاوا ند هوه 

لاوانه: ۱) خورت‌ناسایی, وەك جحێلان؛ ۲) قمراغی بلشدکراو؛ ۱۳ 
قه‌راغی قەبر؛ ۴) شییانه, لاشیپانه؛ ۵) دو دەپ درز لد جه نجهرداقت] 
۱ جوان مانشد؛ ۲) کنار؛ برامده؛ ۳) کار وله گور؛ ۴) کشاره 


چهارچوب در؛ ۵) دونخته در چرخ خرمنکوبی. 

لاوانهوه: ۱) دنداری, دلخوش کردن؛ ۲) بن‌هه‌لگوتتی مردوت] ۱) 
نوازش؛ ۲) مویه. 

لاوانی: خزرتی, گه‌نجای‌تی, جحبڵى. لهوندی/ف] جوانى. 

لاوته: لابوت تا نگا: لابوت. 

لاوچ: شویتن که لاهکی اوهو سی‌لای وشکانیه اتا خلیح. 

لاوچاك: کوزه جحیله‌ی خوشکوك |ت] بر نای زیباروی. 

لاور: جانهومری کیو ی [ت) حیوانات وحشی. 


گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردا 
گردستان که توسط یعتیان وپران شد. 
لاورگه: زگ لهره‌زتن. جموره -] طفیلی 


ام روشستایی در 


لاوژا: براگه‌وره [ت] برادر بزرگ. 

لاوژرك: تاز‌جوان, دهروت, لاری تازهینگهیشتو | نوجوان, 
لاوژوکه: لارژوكلت] نوجوان. 

ل |استران؛ گورانی: و همه [۱]2) ترانه؛ ۲) 


از برای آنکه. 

لاوس: بانی دەم له زورهه ا 

لاوك: گورانی دریژو قه‌دیمی 

لاوکبیُژ: گورانی بیز [ق] ترانه‌خوان, خواننده, 

لاولا: ۱) دیمدن له كەتارەو: ۴) قبجەڵغاج 5 ۱)منظره از نیمرخ؛ ۲ 
۳ 

لاولان: دوگوتدی کوردستان بەم ناره بهعسی کاولی کردوه إت دوروستا 
به این اسم در کردستان توسط بعنیان ویران شده است. 

لاولاو: لافلافاه ات لبلاب. بیجك 

لاولاوه: ۱).نامرازی ليك‌قايم کردنی درگاو جوارجیوه؛ ۲) داروکیکی به 
بزمار له چوارچیوه‌دراو بو داخستنی درگاو به نجهره 5 ۱) لولای در؛ 
۲) چویکی به جای رزه دریستن. 

دوه تاونس ا 

لاون: لاوینه‌ر هو که‌سه‌ی دهلا وني 

لاونا: دلداری‌دان, لاواندن لت نوازش. 

لاونای: لاواندنهوه [ت] نوازش, 

لاوتیو؛ لا ولا [ت] نگا: لاولاء 

لاوو: هویجحیل!. نهی‌جوانا. ونه‌ی‌بانگکردنی جوان ات ای 
جوان! 

لاوه: ۱) دلدانموه: ۲) یازانه‌ره؛ ۲) دەرەوە؛ ۳) لابه ھەڵگرە: ۵) دە سٹ 
بهرده! ۶) هی لاوا ه‌ی خو رت!؛ ۷) هی جوانچالد!, ه‌ی خوشيك!: 
۸) خواستن, داواکردن؛ )٩‏ ناوز © ۱) نوازش: ۲) لابه؛ ۳) خارج 
ازمنطقه؛ ۴) بردار؛ ۵) دست بردار؛ ۶) ای چوان!؛ ۷) ای زیبارویا؛ 
۸) خواستن, طلیبدن؛ )٩‏ توجه. 


لاوهد ان؛ ۱) خستنه که‌نارهوه, لادان؛ ۲) دانه‌ری زه‌ری آت] ۱) به‌کنار 


زدن؛ ۲) کندن زمین. 
لاوهك: لهو گوندانه‌ی کوردستانه كەبەعسى کاولیان کردات) روستایی 
درکردستان که بعتیان آن را یران کردند. 
لاوه کردن: ۱) ناوزداندره؛ ۲) پازانهومت]۱) رایس نگری؛ ۲) لابه کردنء 
لاوه که‌ر: ۱) داواکار: ۲) ووشوین دوزو مه‌به‌ست که‌فتن |] ۱) طلبکار: 


۲) پیگیری مرام. 


ببانی, بیگانه[ت] خارجی, اجنبی, 
لاو لابدلا تن نگا: لابدلا. 

لاودلایی: لابه‌لابیلفت] نگا: لابەلايى. 

لاوی: ۱) جحیلی؛ ۲) جوانجاکی لت ۱) جوانی؛ ۲) زیبایی. 


۷۶ لباس 


لاویتی: ای کر تافی جوانی قا عنفوان 
لاونج: لالج آتا پرکف دست. 
) گورانی, ستران؛ ۲) تازه‌جوان = 1) ترانه؛ ۲) نوجوان. 


تازەجوان إت توجوان 
لاویْن؛ ۱) جله‌بی ناسك به زیشهوه: نه‌مامی داربی؛ ۲) دڵدازىدەر ۳) 
چه‌مکه له کوردستان دهژژیته ده جلهوه؛ ۴) گوندیکه له کو ردستان ات 


۱) هال بید؛ ۲) نوازش دهنده: 
تام دهی است» 


) رودخانه ایست در کردستان؛ ۴) 


لاوینی: تافی جوانی آف] دوران جوانی, 

لاهوره: ۱) زوبهلاح, زلحورت؛ ۲) قاش له میوه‌ی بیستان؛ ۳) پوا 
۷ لنهوز۲۹) برش ازمیوه. قاج؛ ۳) پغاز جانبی, گاوه. 

لاهیز: ۱) یشتیرانه‌ی دیوار؛ ۲) بی‌تاقهت. کمم‌تابشت آقت] ۱) پشتیبانه 


رین ASS CG E‏ ناعهسلی 

ین ت بدلی,درمورد دندان و موی مصنوعی می‌گو بند 

لای: ۱) نك نهو؛ ۲) تو سه‌رسهختی؛ ۳) و کو |5| ۱) نزد او؛ ۲) تو 
لجبازی؛ ۳) مانند. 

لایده؛ لاوهکی| 


لایلای: ی E‏ 2 
لایلایه: ۱) لای لای؛ ۲) لالی که آفت۱) لالایی؛ ۲) بخواب بچه!. 


aE raa‏ دم 

لايەن: ۱) نك جدم. کن؛ ۲) ثالی, تەرەف [۱]2) تزد؛ ۲) سوء طرق. 
لایه‌نگر: تەرەغدان داژدارآق] هواخواه: 

لایه‌نگری: دازداری إت طرفداری. 

لابه‌نگیر: یه نگر ع طر دار 

لای‌نگیری: لایه‌نگری ات) طرفداری. 

لایی؛ سه‌رسه‌ختی, گوی‌نه‌بیسی ت حرف تشتوی, لجبازی. 

لایی لابی: لایلابی آق لالايى. 


لبا ۱) لجمم. لنك, لدکن, لای؛ ۲) به‌رگنی پهستواو کولاف 8 ۱) نزد؛ 
۲) تمد 

لباته: لای تر [ت] نزد تو. 

لباد: ب‌رگنی به‌ستوار, کولاف [ت] نمد. 

لجاده: قدره نجی [ت] بالاپوش نمدی, 

لباس: جلك, شمهکی ده بەرکردن [ف] لباس, 


لبال: له لاء لنك [ نزد. 

لبال ته: لای نو آت) ند نو 

لبان: تهبالی پبزرا و[ تایاله. 

لب‌لب: ۱ ) دانه‌دانه: ده نكده ك؛ ۲ ) ده نکمده نکه؛ 


هك (N‏ دانه‌دانه؛ ۲) 
دانه‌دانه‌یی. 

لبو: ۱) بوجی؟, جما؟؛ ۲) بوخاتری, لابهر ا ۱) برای چه؛؛ ۲) 
تابر 

لبودی: کهرانی تبر پی‌هاویشتن [ت) کمان 

لبولبو: لب لب, دانه‌دانه, دهنلکدها 

لبهر: ۱) بزخاتری, لەبەر؛ ۲) په‌رنهر؛ ۳) لدیتش, ب 
[ت۱) به‌خاطی از برای؛ ۲) مقابل؛ ۳) قبل ازه پیش ازا ۳) ازبره 

لبه رخستن: فریدان آض] وادار به سقط جنین گردن. 

لیه رکرن: ۱) د»بدرکردن, بزشینی جلاك! ۲) ب نوسینهوه لهبر بون 3] 
۱) پوشیدن؛ ۲) حفظ کردن, ازبرکردن. 

: دءتکیاك, دانه هل [2] یکدانه. 

لیی: ۱) بهل, بەلى؛ ۲) دەڵەمە. هتیری نه‌گوشراولت]۱) بلی؛ ۲) دم 
شیر پتیر بدار. 

لمپ: ۱) په لی دار؛ ۲) پزاوبرء تزه[ ۱) شاخه؛ ۲) لبالب, پر. 

لپاش: ۱) بی‌بره اج ۲) نازیره۱]2) کساد؛ ۲) کودن. 

لپیش: ۱) پیشرهو؛ ۲) بەقەدرو حورمدت آف| ۱) جلوی, بیشر و؛ ۲) 


محترم. 

لب کرن: ده بی کردن,بو دهریو بیلاو وگو ریه 
و کفش. 

لبیل‌بون: شه بو لدان تا موج زدن 


لعه: له لايەن تو ت ازتو. 

لعه‌ن: مزینی مه‌مكو گوان, میتن تمك زدن. 

لچ: ناوچهبهکه لای دیاربه کر له کوردستانی ژبرده ستی ترکان اکا 
تاحیدای در کزدستان: 


لج: ۱) یری خوا ۲ قەراغ. که‌نارده ی که دهچهسپی وها 
۰ ) ریسوقی چاولت] ۱) لب زیرین؛ ۲) لسه. کناره؛ ۳) 
۲) زفك چتم. 


لچان: ۱) پزاوپر: دارسال؛ ۲) جهسبان, نوسان [ق] ۱) بر و لبالب؛ ۲) 


پراویر ت لبالب. مالامال. 
نلج تا لبالب. 
ینجاندن, دهم خوارکردنهوهآت] لب و لوچه درهم کردن. 
لچ خوار: دمم جدفت إتادهن کج. 

لچ خوارکردنه‌وه: برتشی له نازهزاییو قلسی ت] کنایه از اظهار 

ناخوشنودی. 

لچ‌خواره وکرد ن: اج‌خوارکردن 
لچ‌خولدان: قسهی بهبهلهکردن ]با 


از اظهار ناخوشنودی. 


اب حرف زد 


لبال ۷۵۷ 


لجخه‌نه: زورده خدنه,بزه 2 لبخند. 

لچق :۱ شتی که به ده ست لدان دهست لوس ده کا! ۲) شیر ينك ات 
۱ لزج+۱) مزهشبرین ازم 

لج قه‌وی: لونه‌ستورات] لب کلفت. 

لچك: ۱) سه‌رپوشی ژنانه؛ ۲) کلکه‌ی سەربۈشى زناند؛ ۳) کلکه‌ی 
بجی سمری پباوانه؛ ۴) دهمههلیه‌ست. ده‌سمالن که پیاو دهمر لوتی 
بی دادهبوشن | ) لجلف؛ ۲) دتبالهُ سر پوش زنانه؛ ۳) دنله 
فروهشته دستار مردانه؛ ۲) نقاب. 

لچن: لچ قەری لقع لب كفت 

لچو: لجن, لیهست ر23] لب گلفت. 

لجولیو: درو لبو اتا لب و لوجه. 

لچولیوکردن: لبو بزین بو جزیادان إت لب بر یدن برای تییه 

لچه: ۱) لجن؛ ۲) جوری ماسیآق] ۱) لب کلفت؛ ۲) نوعی ماهی, 

لج‌هآفرچان: بریتی له شاندانی نز بت کتایه از ظهار ناخشنودی. 

لج‌ههلقرچان : ج‌ههرجان ات کنیه از اظهار تاخشنودی. 

لچهه[قوتاندن: لج هه لقرچان قا کنابه از از اظهار اخشنودی, 

لقوتانن: لج‌ههلترچان 2 ناه از اظهار ناخشنودی_ 

لچ هل وگ زانن:۱) لو بەرەوژۇر نوشتاندنەوە:۲) لێوار نوشتاند نەرە 
۱) لب برگرداندن؛ ۲) لبه بر گرداندن. 

لج‌ههلم وگه‌رانن: لج‌ه و گدزانن تا نگاه لچههڵوگه‌زائن. 


لحیّف: لیفه. سهره‌نتازی په‌مو تیخزاوآت] لحاف: 

لخاف: لغای هموساری لهچهرمو اسن بو هسپ له سراریداع لگام. 

لخو؛ لهسه‌رخوی 

لخود: لخو إت] برخودش 

لخودان: ۱) به جه‌برلد سینگ ر سهرکوتان؛ ۲) به‌خوداهاتنو گه‌شه کردن 
) سینه‌زنی؛ ۲) شکوفاشدن. 

لخوکرن: ده بدرخرکردن (کراسی خو لخوکه) آنا بوشیدن. 

لخو گرتن: «مسته بەر بو ن. بر اردان ا متعهدشدن. 

لخیز: ۱) لیجُق؛ ۲) شلكو شیاری بادانو پنچدان 4 ۱) لزج؛ ۲) 
انعطاف پذیر. 

لرپ؛ لرفه, ه‌نگی خواردنی زورخو 

لرچه: خرخری سنگ [ت] صدای خش خش سینه, 

لرچه‌لرج: لرچه‌ی زور ات] خش‌خش پیابی سیند. 

لرخ: خرخزی سنگ, لرچه ات خش خش سینه. 


لرخاندن: خزخرکردنی سنگ [] خش خش کردن سینه. 

لرخن: که‌سی که خزه له سنگی دت [ق] کسی که سینه‌اش خش‌خش 
کند. 

لرخه: لرخ ات نگا: لرخ. 

لرسه: سوزان, زرا 


لرف: ۱) قوت‌چونی به‌ه‌له؛ SS‏ بەتەوژم؛ ۳) دهنگی 


لرفدان 


گرگ ی تندور؛۴) دهنگی بل ندنیبدقدو 
۴)صدای خروش سپلاب؛ ۳) طرش نتو ر شل ۴) صدای لندیین 
با صدای بلند. 
قوت‌دان بەپەله [ت] بلعیدن پاشتاب. 
ف[ نگا: لرف. 

لرفه‌لرف: لرفی به‌شوین يە کا «لرف» پیا 
لرقه: 
لز: گیایهکی گدلابانی ده شتدکیه,ودلک ژه‌هر گیاندار تکوژیی إت گیاهی 


بقه‌ی خه نین آف] صدای خندیدن, 


لستتن: خواردن به زمان بید اساوین |ت] لیسیدن. 
لستنه‌وه: لستن ق لیسیدن. 

لسته وپسته: باك لستنه‌ره, ززر ت‌وار لستن [ت] کاملا لیسیدن. 
لسته‌وبسته‌دان: باك ست 


لسهر؛ ۱) سهرکه‌وتو, هبش له نه‌زموندا؛ ۲) لدلای سەرو؛ ۳) نزيك‌یه: 
(لسه‌ر زاینه) ق2] ۱) موفق در امتحان؛ ۲) طرف بالا؛ ۲) در شرّف. 


اف ری وین 
لسهرخو: ۱) بهبشو. خاوەن حهوسهله؛ ۲) هیدیو به نه‌سبایی 5 ) 
شکیبا؛ ۲) آهسته و آزا 
شرا درل نمق 


شا که بوخوشی واه ا با اینکه خود نیز چنین 


لسه‌رقه‌بون: چونهوه‌سهر. تاسينەوه [ت] به‌جا آوردن, بازشناختن, 


لشعش: ۱) لستنهوه؛ ۲) به‌حاستهمو دوبه‌لا ويك که‌وتن لفت)۱) لیسیدن! 


لشته: زمان‌پیاساوراوی خوراو آت] لیسیده. 


لغساف: امسرازیکن تاستبعنه ده‌خنریسه دهمی #سبی ارهق 


لغاو کردن: ۱) لغاو له ده‌می تسپ کردن؛ ۲) بریتی له گیرانهوه له کاره 
ریگه‌نه‌دان آت] ۱) لگام زدن؛ ۲) کنایه از منع کردن کسی از کاری. 

لغاوگرتن: 
سوار که داب‌زی ۳ ۱) لگام گرفتگی, زخمی شدن دهان اسب از 
لگام: ۲) افسارگرفتن اسب تا سوار پیاده شود. 

لالج ؛گزشه‌ی ددم 3 کرش دهان. 


۱) بر یشداربونی ده می هسب له لغاوه‌وه؛ ۲) جله‌وگرتتی 


نه خوسی برینداربونی سوچی دهم بیماری گوشة دهان, 
هبرکی آت] بیماری گوشه دهان. 


لفی‌ده‌ری 


نم ای؛است که درز کنار 


لەت کردن(۱۳) لگام بر کید اس هی 
لف: ۱ پیج بنچدان؛ ۳ ەك چون وینهدی! ؛ ۳) تاوال‌دوانه۱]2) بیج, 
پیچش؛ ۲) همانند. مائا؛ ۲) همزاد, دوقلو. 
لفانه::۱) دوانه. جماك, جوی؛ ۲) شهنگله بدره كەتە[ ۱) دو قلو؛ ۲) 
درو بهم جسبید 
فت: ۱اقسهی دلخوشکەره دە گەل گفت ده گوضری: (گفت و لق 
خوشه): ۲) خه‌لاس کردنی خواردن: (لفتو لیسی‌دا) ۱]3) لطف و 
نی؛ ۲) تمام کردن و خوردن هع خوراله 


ان مخقف لطف الله. 


ھر یا 
لفته: سوکه‌ناوی لوتقه‌للاء ناوه بو 
لفعی: لنع ات نگاد لفتد. 
لفلك: ۱) په‌لکه‌ی سەرپێچى پیاران؛ ۲) کلکه‌ی ده‌سمالی سه‌ری ژنان: 


۳ شتی سپیو زبره له خوری يان له برزی گیا دهچتری و له حهمام 


خوی بن دہ شو ن إت ۱) دنل فر وهشتة دستار؛ ۲) دنل سر پوش 
زنانه؛ ۳) لیف حمام. 

لفکه: لفك إت نگا: لفك. 

لفکه‌شامی: گیایدکه رەك لفکی حه‌مام بهکاردیّت [ت] گیاهی است به 
ی 


لفگری: لفگرتن | هس رگرفتن. 
لفگیری: لفگرتن ات همسرگرفنن. 
لفلف: گیایه که بنه کەی ده‌خوریی آت] گیاهی است با ب 
لفه: تاوال‌دوانه إت همزاد 

لفهد وانه: دوانه, جمك. جو ی ات دوقلو. 

لش: جوله. بزوتن, بزا وتا حرکت. 


شد: دزکیکه هبنج دهزوق تا خاربنی است بوته‌ای: 
لد لت گر( درایتجا. 

لقره: لفر ات دراینجا 

لفك: لو. گری له گوشتی لهتدا ت عده. 


لفُن: خشت, کهربیج. کهرپوج [ت] خشت. 


بی آرام» همواره در جنب وجوش, 


لقه‌ه: نفوك آت] ب‌آرام. 

لی: ۱) لەئەم لامه: ۲) جوا 
کرده جنبید. 

لىدە رە: لمچیگهیه,لدشوینه در انجا. 

قی‌ده‌ری: لموشرین‌ی دور ]در آنجا. 

لقی‌ده‌ری: لفی‌دهری إت درانجا. 


جولّهکموت [ت] 


لقین 


لمین؛ جولان. بزوتن إت جنبیدن, حرکت کردن, 

ق : ۱ پهلی دار ۲) قودی لهشکسر که ده کاته سی‌یهکی هبز ۱) 
شاخه؛ ۲) گردان ارتش. 

لقاو: لغارات لگام 

لق لق: ۱) يەليەلى دا ۲) قاقاء خه‌نین بەدەنگى بەرز 1) 
شاخه‌شاخه؛ ۲) قهقهه 

لقلقی: جوریٰ تری إت نوعی انگور. 


له ۱) لق په لی در ۲) به‌لکه‌ی ده‌سمال؛ ۲) 


قوماشو..؛ ۴) خرایی رهق له بن ینست: ۵) گرین؛ ۶) چه‌سپ وك 

سریش[۱]2) شاخه؛ ۲) دنبالة قروهشند سر پوش ودستار؛ ۳) گوشة 

زیرانداز و پارچه و...:۴) غذه: ۵) گره: ۶) چسب, 

لکا؛ چه‌سپا ت] جسبید 

لکار: ۱) خدریاد, مرول به خهبات: ۲) ددکارهیران کارکردو۱]3) 
مشغول کار!۲) لیمذاشت» کارکرده 

لکان: جه‌سبان آت] جسبیدن 

لکاندن: جه‌سیاندن|ت) جسبانیدن. 

لکانن: لکاندن | جسبائیدن. 

لکاو: حه‌سباوآت] چسبیده. 

لك لك: ۱)بازهبازه هاوارکردنی مه‌رو پزن! ۲) بیکه نینی بهد 
۱) صدای بلند بز و گوسفند؛ ۲) فاه‌قاء خندیدن. 

لك‌مامیر؛ گرندیکی کوردستانه بدعسی کاولی کردا 
کردستان که توسط یعقیان وران شد. 

لکمل: تاو بادامه لت لوزتین 

لکو لهکامچی؛ 2 درکجا: 

لکوپو: لقو په لی دارآ شا خسار, 

لکوبوپ: لقو سمرلق |ت) شاخه و بالالیهای درخت. 

لکوژاندن: لموز لەسەر نازهزواوه اخهلیوهکردنی ئاژەڵ كا چریدن از 
گیاه نودمیده در اوایل بهار. 

لکولو: ردفاییه کانی بن پیست [ق] غذه‌هاء 

لکومین: هههنگوتن, سانمهسردن, رهت‌بردن‌و کهرتن ت] سکندری 
خو ردن. 

لکه: ۱) گری؛ ۲) لق؛ ۳) بهله۱]2) گره؛ ۲) شاخه؛ ۳) لکه. 


ل: لکان اتا جسبیدن. 
لکیدهرهلهکوید؟, لدکم‌شوینه؟ 
لکیده‌ری: لهکام‌جی؟. له کام وین لت کجا؟. 
لکین: لکانات) چسیدن. 


۷۵۹ 


لنگدان 


لگین: ۱) خشتی کال؛ ۱) ناوی گوندنکه له کوردسان [2] ۱) خشت 
خام؛ ۲) نام دهی است. 

لگوره‌ی: بهین تا برطبق. 

لگوری: به‌پن؛ لگزره‌ی قا برطبق. 

للاء هوى کاورا!, ثهری‌فلان!2] فلانی! 

لم: ۱ سل رم ۲) زگ؛ ۳) سهب‌ب؛ ۴) فم‌کردنی چلم: ۵) لیچی 
سهره‌وهی‌به‌رازات] ۱) ماسه؛ ۲) شکم؛ ۳) ان 
زترین گرا 

رزاوی لم» لمو تاوی تیکهلاوآت] لای و لجن. 

ن دەم وزی ەوان لپ . 

لبر زا بوزه. 

لبیس: لبو زل بوزه. 

لمارق] لای, لجن. 

لمتش: ۱) وءشارتن؛ ۲) ژیرخالکردن, ناشتن کا ۱) پنهان کردن؛ ۲) 
دفن کردن. 

لمك: خریّواوك: تراوی زور سوبر ات مایع بسیار شور, آب ثمك. 

لمن: ۱) بو من: (وای لمن): ۲) له من: (لمن زا بو نو) تا ۱) برمن؛ ۳) 


وز؛ ۲) زوگرژ, ناوچارترش آت]۱) پو زه؛ ۲) اخمو, 


لموژزرات: جورن ماسی, باقن تقد قعماهی اوژنبر ون. 

لمه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد قا نام روستابی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد 

لمه‌د: نمهد. لیاد, کولاوت] نمد. 

لنچ: ۱ لاساره گوی‌نه‌بیس, پن‌چه‌تین؛ ۲) لجق؛ ۳) سه‌رکونه. 
سرزه‌نشت! ۴) حدری, همرگ, قوز ۵) لبته, قوزاوی زور شل ۱]2) 
لجباز: ۲) آرج؛ ۳) سرزنش؛ ۴) گل؛ ۵) لای و لَجّن۔ 

لنچق: لجق 8ا لزج. 

لنگ: ۱) لاق. له بەری ییوه تا زان؛ ۲) ناء بەرانبەر: (يەك لنگجه‌وال» 
تەم کموشانه لتگاولنگ کهرنون): ) غاره زاکردن: (لنگ‌ده بزانم) 
) لنگ؛ ۲) لنگه؛ ۳) دی 

لنگ له شحش : ی 
گذاشتن. 

لنگ له شتش فه‌ر: بەشەق تى ھەڵدان 

لنگار: غاری بهیزناوه چوارنالهت ناخت. 

لنگاران: زکه‌ی غاردان, گریوهغارآت] مسابقه دو 


به‌رین‌دان [2] زیر پا گذاشنن, با برچیزی 


لنگدان: غاردان؛ ۲) غارپیکردن ات ۱) دویدن؛ ۲) 


درانیدن. 


ن لەنگین, بەقاج سهقهتیبهزیوجوّن[2] لگیدن. 

بین: نهزینی لاق مرؤچانە کردنی پا إا مو رمو رکردن پا. 

لنگمهتك: ۱) بن‌بان؛ ۲) بریتی له شوم ۱) پهن پا؛ ۲) کنایه از 
شوم 

لنگو: ههویرترش, گوتکه‌هه‌ویر که بو ههویرترش هه دہ گیری اتا چون 


النگهی له دنیادا نیه)؛ ۲) تابار؛ ۳) تا که‌وش‌و 


۶) به‌ردیکی ده‌سناز 3 ۱) همتا؛ ۲) لنگه‌بار: ۳) لنگه کفش و 
جوراب؛ ۴) جوال گشاد و بزرگ؛ ۵) Re‏ 
لنگدندسته نه: ۱) پن پیانان: 


ن. بازبردن | 


بر دان1 ۴ بازهاویشتن: 
۱) با بر چیزی گذاشتن؛ ۲) پرش. 

لنگه‌تللور: لەسەر رگ درتریون | دنر دراز کشیدن. 

لنگه‌تلور: لنگەتللو رادم درا ز کشیدن. 


لنگەشەله: هه نگل ته له, رژیشتن لەسەر لاقيك إت ی‌لی رفتن 
E‏ لنگه‌شدله(ت] لی لی رفتن. 


ب ا 1 
لنگه له رزه: ئەژنرلهرزين له بی‌تاقه‌تی‌و ترسا 
0 لنگه لمرزه تا لرزش زانو. 


لرزش زانوء 


لنگه رزج گہرزررق گا گی 
لنگ هه لکراو: قرل هه لمالاو [ت] نگا: قر لهه لمالار 
لو: ۱) گریو خزایی سهخت له بن پیست. للد؛ ۴ ) کر بنا لیر او 


زهعفرانلو, حهیدهرانلو)؛ ۳ لبو:۲) زیوی؛ 

) منتسب‌به؛ ۳) لب؛ ۴) روباه. 

لو: ۱) گیایهکی پمرزء‌بالای گهلاده‌رزی‌یه؛ ۲) تیسل, دسته مویکی سهر؛ 
۲ تاء تال, داو ۴) قهد, لا: (به‌نه که دولو کموه): ۵) توێژ» چین؛ ۶) 
کابرا. کاورا: (را مه که لو)؛ ۷) هی خورت!. هی لاوا؛ (ده لو لوا):۸) 
بوچی؟. جما؟؛ )٩‏ بو ندوه. لەبهر نسه؛ ۱۰) بو ژ؛ (لومنت هینایه. لو 
توم هینایه. لوه بینه)؛ ۱۱) جور تهمرز: (و لو نابیتن)؛ ۱۲) لك لو 
گری‌گوشتی زیر بست 5 ۱) گیاهی است؛ ۲) دسنه‌موی سر؛ ۳) 
تار؛ ۴) لا؛ ۵) طبقه» جبن؛ ۶) فلانکس, بارو؛ ۷) ای جوان!؛ ۸) کلم 
پرسش, چرا؟؛ )٩‏ برای اینکه؛ ۱۰) برای؛ ۱۱) طور؛ ۱۲) غنه. 

لواء ۱) به‌رگن؛ ۲) به‌رگنی په‌ستواوه کولاو؛ ۳) رزیشت؛ ۴) رە خساء ههلم 
دهء‌سکدرت: (بوم لوا کار که بکهم) ] ۱) بشم شتر و بره, کرك؛ ۲) 


۷۶۰ 


لوت به‌خوداهاننه‌وه 


نمد؛ ۳]رفت؛ ۴) ممکن شد. 


یشتن: (ین زام خەده نگ موزه‌ی مدهر وان / هنگدن وه 
سارای قیامهت لوان) «مموله‌ری»؛ ۲) ره‌خسان, ههلکه‌وتن | ۱) 


رفتن؛ ۲) امکان. 
لواوی: ی لت گرشت برخقه. 


7 وج پلند بز و گو 


رھو ن لهسبر شتی لت اصرار: ابرام- 
پلوبه: نوکه‌سبیلکه‌ی له‌شیرداکولااری وشکهوه‌کرار قت] لبلیی. 


لوبی؛ ییات نگا: لو ہیا 

لوبیا: دانهویمیهکی پە كلو به زە نگ 
ماشه‌سوره ات لو بيا 

لۆپ: ۱) فره‌نجی؛ ۲) لبد. گرلار, تەحت, قات؛ ۳) سه‌رکولمه, رومات؛ 
۴ بەزەى تست ر؛ ۵) بالداری م‌لهوان رەك مراوی.. ۱]23)بالتوی 
نسدی؛ ۲) نمد کستردئی؛ ۳) کونه, لب؛ ۳) کلیم ضخیم؛ ۵) برنده 
شتاگر مانتد مرغایی و... 

لویت: لر بت إت زرنگ و چابك 

لواه: ۱) داودل, داهوْلْ؛ ۲) لو بیا؛ ۳) کوتیلاد. کنه‌ی ساوار لت ۱) 

مترسلك؛ ۲) لو بیا: ۳) کوفته‌بلقور: 

لوپکه؛ جوره کرمیکه گهلای بیستان ده خوا ق نوعی کرم که آفت جالبز 
است. 

لوت: روت. بی جلك انت] لخت. 

لوت: ۱) روت جل + ) پاروی زل؛ ۳)بابرله» تیکه:۴) گاف. شه‌قاو: 
(a‏ بازات] ۱) لخت؛ ۲ لقمد بزرگ؛ ۳ ساندویج؛ ۴) گام؛ ۵) گام 
بلند. 

لوت: ۱) لوت, روت؛ ۲) کهپو. بیفل, کهپ, دم؛ ۳) ره‌جاله. عه لوجهلو: 
(لاتر لوت) (2] ۱) لخت! ۲) بینی؛ ۳) اوباش: 


گی سبیو سور دهین, ماشه‌سبی: 


لوت نه‌ستزین: چلم لهکهبزگردنهوه 2 پاك کردن آب بیتی 
لوت‌بزاو: که‌سن که سهری بێْغلیان بریوه لمسدر کاری خراپ آت]بینی 


لوت‌برین: بقل بزین تا بینی بریدن. 
لوت بهبه رخوّد اهاتنهوه: بریتی له ه‌شیمان بوههقت]کایه از پشیمان 


شدن. 
لوت به‌خود اهمانده‌وه: بریتی له خه جالهتی و به‌شیمانی |[ کنایه از 
خجلت‌زدگی و پشیمانی, 


لوت به‌رز 


لوت بهرژ؛ یادی‌ههوا,بهفیزات] متکیر. 

لوت‌به‌رزی: فیزه ده عیه لا تکبر. 

لوت‌پان: ۱) کدیوبان؛ ۲) مه‌لیکه له دماران ده‌ژی آت] ۱) بینی بهن؛ ۲) 
برندهای است که در کنر آب زندگی می‌کند. 

:نی له نازمحهت کردن [ق] کنایه از اقسرده خاط رکردن. 

لوت‌پژان خوین‌به‌ربونی کهبو تا خونر یزی #بعی+ , خون دماغ بو 

لوت‌پیانههینان: لن‌زازی ه‌بسون, نرخ‌نه‌دان به کهسی كا 
تاخوشنودبردن از کسی: ازج نهادنر 

لوت چوزانهوه؛ ۱) كەي وسو زیانهوه؛ ۲) بریتی له له‌هومیده‌واری به‌وه 
په‌سهر اهومیدی داکه‌وتن تَ] ۱) سو زش در بینی؛ ۲) کنسایه از 


نومیدشدن پس از امیدواری, دماغ سرخته شدن. 

لوت چوز یانهوه: لوت جو زانەوە [ت] نگا: لوت چو زانهود. 

لوتخوار: قدلس نارازی آم قهر کرده. ناراضی, 

لوبت‌خوزیان: بریتی له خمیال له کردتن کار کرک ابو چوتست قار 
لوتی ئەخورئ) اتا هوس گردن. 

لۇت داژانىدن؛ سهردهبهرخونان به نازەحەتێو خەمبارى ت کنایه از 
گزگردن و غم خرردن. 

لوت‌دازه‌ندن: لوت‌دازاندن[ت] نگاه لوت‌دازاندن. 

لوت‌داژهن داژاندن ات نگاه لوت داژاندن. 

لوتدافسیاگ: لوت‌پان قا ینی پهن. 

لوت‌رهوان: روقایم لب 

لوث زانه‌وه: ثاوله کد. هان ات آب از ینی سرازیرشدن, 


لوت‌زل: ۱) کهبوزهلام؛ ۲) بریتی له لوت بمرزقت] ۱) دماغ گنده؛ ۲) 


نیّره کهر له بون کردنی ترس آقت] ۱) سوزش در بینی؛ ۲) بینی بلند 
کردن اسب و الاغ از بوکردن مدقو ع ماده 

لوت سوڵيانەوە: لوت سول نموه نگ 

لوت‌شکان: ۱) ناهومیدیون؛ ۲) خەجاڵەتبۇن | 1) نومیدشدن؛ ۲) 
شرمنده شدنء 

لوّتشکاندن: ۱) من کردن؛ ۲) ناهومیّدکردن ان] ۱) تیه کردن؛ ۲) 
تومیدکردن. 

لوت‌شکانن: لوت شکاندن [ت نگا: لوث‌شکاندن: 

لوتك؛ ۱) سه‌ما له خوشیان! ۲) بازبردن آت] ۱) رقص و پایکربی انفرادی 
از شادی؛ ۲) پریدن, جهیدن. 


از ناخوشنودی از کسی, 


بینی گرفتگی اززکام. 


۷۶۱ 


لوج 
لوت گیریان: لوت گبرانت) گرفنگی بینی از زکام. 
لوت لا گرتن: لالت بو ن[ دلگیرشدن, اخوشنود‌شدن از کسی. 


لوت لی خوران: هیال كردن بهنه‌سابون, لوت‌خوران فا هوس 


کردن چیزی. 


ز رای تو 


بخیو: ااا 


برد تدحو ا توشی بوم 


۵) تربی هه‌لخراو لەبەر ناو بو بوتهسیُوز۱]2) انگور لهیده: ۲) 
بازسانده خوراكك دورریختنی؛ ۳) برای نو؛ ۴) لقصه بز 


انگوری که یرای تبدیل به کشمش در معرض تابش افتاب قرار 
می‌گیرد. 0 

لوته: ۱) كەبك؛ ) ترزیکی چیا؛ ) کهپوزل؛ ۴) رونهر پونهکه! ۵) ژنی 
بدلازو شمرمیو ن ات] ۱) دماغه؛ ۲) قلّد؛ ۳) دماغ گنده: ۴) آدم کوچك 
بی‌نمود؛ ۵) زن طناز 

لوت هاتنه‌خواره‌وه: ۱) لوت‌شکان؛ ۲) له فیز وازهینان ت] ۱) کنایه از 


شدن؛ ۲) از نکبردست برداشتن و بست شدن, 


نور بابل باون پاروی زل ون (وا خوانی کهناری من بر نوقلی 
دمم و ماچه/ نمی لوته‌خوری تهکیه سا تز له کنارت چی؟) «نالی»[2] 
کنایه از بی‌احترام: 

لوتەر: ۱) زرنگو چالاك؛ ۲) تهشی؛ ۳) گوندیکی کرردستانه پعسی 
کاولی کرد[ ۱) زرنگ؛ ۲) دوك؛ ۳) نام روستایی در کردستان که 


توسط بعتیان ویران شد 
لوته وت إت هرکرده, دلخور. 
لوته لوت: برتهو بوله ات غرولند. 


لوته‌وانه: ۱) خدزنم؛ ۲) سهردهرانه‌ی زهق[۱]23) زیر بینی» گل بینی؛ 
۲) استائ برامده. 

لوت‌ههلکردن: لالوتی‌شاندان. لالوت‌بوّن تا قه رکردن. 

لوْتی: ۱) به‌زمگیر ی به زوزتار دهول؛ ۲) بربتی له بی حهی؛ ۳) بریتی له 

ده ست بلاوات)۱) خنیاگر؛ ۲) کنایه از بی شرم؛۳) کنایه ازدست ودل 

باز 

تیاتی: کاری لوتی لا «لوتی»گری, «لوتی»بودن. 

لونیایه‌تی: لوتیانیات] نگا: لوتیاتی, 

لوتی‌خور: دهسبزی پن‌شه‌رمنه 3 لاهبرداری: 

لوتی گه‌ری: لوتب تی اگ اب 

لوتی وبوتی: عه‌لوجهلوء روتو ر؛جاله ‏ آوب 


لۆج: ژوری تايبەتى له تەماشاخانەر ىينەمادا اى 


لوجن 


لوجن: دوک ل کیش نع دردی. 

لوج: ۱) چرج؛ ۲) لج, لڼوی خوارو: ۳) خزگه‌ی ماسی [)۱) جر ولد؛ 
۲) لوجه؛ ۳) جای گردآمدن ماهیان در زمستان. 

لوج: ۱) جرج؛ ۲) بو جی!, چما؟. لوالا ۱) چین. چرولد؛ ۲) کلم 
پرسش, چرااء 

لوچان: جر ج‌بزن ا چر وکیدن. 

لوچاو: ۱) شهیولی یچوکی سەر 

چاو باشه) 2 ۱) خیزاب! ۲) ب 

لوچاوی: جرج اتا جرا 

لوچکاندن: جارین, جون| 

لوچکه: قدفانجه‌ل‌ی نالیه‌ند که لوی یه کسمی یی ده بهستن, لوا شهلق] 
لباشن 

لوچه: ۱) لیوی خواروی به‌کسم! ۲) وته‌ی پرسیان بو چی؟[۱/۵) لب 
ژیرین ستور؛ ۲) کلمة پرسش, چرا؟. 

)١‏ لوجاوی: ۲) بوچی؟, جما؟ تا ۱) چر وک 

: ۱ بهرده‌ی تهنك نیوا 


) برای چه؟ 
گوشتو بیستی زیندو؛ ۲) داری گه‌ندهل؛ 
ه:) جیگه‌ی نامراز: (غیشهلدلوخ): ۵) 
نویه نوبز؛ ۳) شیرنی خهرمان‌سوریون؛ ۷) گولی وشکی قامیش لت 
۱) غشاء؛ ۲) چوب پوسیده: ۳) برف سست که زود آب می‌شود؛ ۴) 
جای ابزار؛ ۵) لایه؛ ۶ 


) انعام به مناسبت برداشت خرمن؛ ۷) خوشة 


لو 
لوخانه: ۱) ثه‌ندامیکی برچر چو لوچه له ناو کرش دا؛ ۲) به خشش به 
هوی خهرسان‌سوربون ع ۸۱ هزارلا درسیرابی؛ 4۲ اقام 
خرمن برداری. 


بەزمو زه‌ماوه‌ند: (شای لوخان) إت بزم و سرور گر وهی. 


لوده: ۱) کومای زل له کاو گیا 
علوفه! ۲) رمه خوك. 

لودی: برون اق بر وید. 

لور: لدوق, لهونندهرق آت]درآنجا 

لو ۱) بمشیکه له چوارب-هشی گهلی کیره ۲) پالانیکی باریکی 
دوفلیقا ندیه له بن جلهوهددیخنه سه‌ر پشتیبازه‌ه۱]۳3] ر بخضی 
از چهاربخش ملت کورد؛ ۲) قسمتی دوشاخه مانند از پالان ستور 

لور: ۱) خواردنیکه له شیرو نیژاری پدنیر ده کریی؛ ۲) ده نگی بلوتر؛ ۳) 
گورانی‌گوتنی به‌سه‌بر: (لهبهر خويەوە لوره لوریه‌تی)؛ ۳) جیگه, 
شوین؛ ۵) کرده. اکار؛ ۶) رویشتنی به شلهیه‌ته‌یی؛ ۷) جلونایه‌تیء 
بار؛ ۸) لایلای بو زاروکی ساوا[۱]2) لور, از فراورده‌های شیر؛ ۲) 
آواز نی: ۳) زمزمه و ترتم؛ ۴) جای, مکان؛ ۵) روش؛ ۶) شل وول راه 

۷) حالت. کیفیّت؛ ۸) لالایی برای نوزاد 

لور: ۱) حدیهی درنژی سدگ‌و گورگو جهقهل؛ ۲) ده نگی بلویر؛ ۲) 

بسککان مدکه لور ۵) 


4 ) رهوهبمرازآض] ۱) توده برهم ابا 


راست‌و ته‌خت؛ ۴) پیج‌دراو: (جاوان 


۷۶۲ 


لوری‌لوری 
بهتموزم سەر وۋێرھاتنى باڵدار: : (بازهکه لور بو ره بو کەم)[ت]۱) زو E‏ 
۲) آواز نی لبك؛ ۳) راست و هموار؛ ۴) پیچ خورده؛ ۵) شیرجذ پرنده 


لزراسی: ۱) جه‌به‌زی درټژوکه؛ ۱) کدوی درتز[ت] ۱) توعی هندوان 
درا ۲) نوعی کدوی دراز 

لوراندن: ۱) کورانی کوتنی به‌سه‌بر؛ ۲) ګر يان به ده‌نگی گرو لمرروك: 
۳) لابلایی دابك بو منال (۱]2) ترنم کردن؛ ۲) گریستن با صدای 
خشن و لرزان؛ ۳) لالابی مادر برای کودك. 

لوراندن: ۱ ده‌نگی دریزی سدگ و گورگ و چه‌قهل؛ ۲) ده‌نگی گیزاوی 
بەتەوژم: (گیزاو لوره‌ی دت) آ]۱) زرزه کشیدن؛ ۲) صدای گرداب 
پرحرکت. 

لوراندنهوه: ۱) دە نگدانی بلور؛ ۲) لوراندن۱)23) صدای نی؛ ۲) نگا: 
لزراندن. 

لوّرانهوه: لزراندنهوه2) نگا: لوراندئەوه. 

لورت؛ زور ولد ندر یا دار تسیا ثروتمنده رد 

لورته: ترنی پلیشان لوه [ت] انگور لهیده, 

لورد: لؤرت لت بسیار ثروتمند. رد 

لورلد: ۱) لور که له شیر ده‌کری؛ ۲) هسرین؛ ۳) لای‌لایه[ت۱) لور 
از فراورده‌های شیر؛ ۲) اشك! ۳) لالامی: 

ك: اه رول رلك ات گل خر زهره. 

ان آت] پیچیدن, تاپ‌دادن. 

لایلابی کردن آت] لالابی 

لورکوژ: جوری تری ان نوعی انگور, 

لو رکه: جورهقامیکهآت]آهنگی است. 

لوره: ۱) گزرانی به‌سه‌بر؛ ۷) گریان به دهنگی گر؛ ۳) ده نگی بلوئر؛ ۳) 
قامیکه ات ۱) ترئم؛ ۲) گریه با صدای خشن؛ ۴) آواز نی؛ ۴) آهنگی 


لوره: ده‌نگی لو رندن تا زوزه. 
لوردپ: نموجیگه له گوان که شیری »راق لول ستان, 
لورهلو لوره‌ی بەشو ين یهکا لت «لورهای پياپى. 


لورهلهپ: داری لوسی گر وقهر + ی مه‌شکه که داردزژنگی 
به زمانه تبخراوهآ) جوب دستگیره مشك بهم زنی. 

لوزی؛ ۱) کورتانوکه‌ی درفلیقانه لوژ؛ ۲) زارار‌ی لرزات] 
دوشاخه؛ ۲) لهج ری. 

لوری: ۱) نهگدی خوازراوه, ری ورده‌مالان؛ ۲) ترومبیلی باری؛ ۳) 
لایلای ‏ ۱) تگه‌ای که به عاریه به کل دیگران برند؛ ۲) کامیون؛ 
۳) لالابی. 

لوری: لایه. د 

لۆریاسی: لوراسی إت هندوانة دراز 

لوریانهوه: لەبەرخۆو گورانی گوتن. لو رانە‌وه ق زمزم زیرلبی. 

لۇرىلۇرى: لای لابد اكا لالا 


لالا بجد. بخواب. 


سهرکونه. سهرزه نشت [ق] سر زنش. 

: لورانهوه لت زمزمه زیرلبی» ترئم. 

لوزم: گهره‌لد, هی ]لازم است. 

لۆزەندەر: زەبەلاحى تمه لندھور 

بی: (جهوال دزا گ‌نم لوزه‌وی کرد)؛ ۲) 

ددرچونی ناو له کون قەڵتىتەوە به تەرژمى: (لۇزەوم بەردە سەرێ 

کم کەم) «هیمن»! ۳) سواری زورر به‌په‌له: 
(لوزه‌وی سواران سعری کرد) [۱]2) ریزش دانه‌ها در بی هم؛ ۲) 
ریزش آب با فشار؛ ۲) گروه سواران شتابزده. 

لوژ: ۱) نهسهل, قوّن‌گران؛ ۷) راکشار له دریژهره.تخیلْ؛ ۱۳ بزوئن 
به‌ولاولادا, راژان؛ ۴) لوج ۱6( نبل سرگردان؛ ۲) درازافتاده 
برزمین؛ ۳) جتبش, لرزش افقی؛ ۴) لز 

لوژان: ۱) تخبلبژٌن؛ ۲) راژان | ۱) دراز شدن بر زمین؛ ۲) نوسان 
انقی, 


اسدوی جورعه‌ی 


لوژن: کل کیش کرنی بوغاری ات دردکش. 

لوژنا: ۱اخه‌تی جوت هبل ۲) جوگه‌ی یچود لاو 
شیار شخم: ۲) جوی کوچك در مززعه. 

لوژه؛ ۱) تهمدلی, قون‌گرانی؛ ۲) بزاوی به ھەردرك لای راستهو چهپهدا 


کیلگهدا۱]2) 


ات ۱) کسلی, تنبلی؛ ۲) نوسان افقی. 

لوژهلوژ: ۱) سةب ره‌سهبره رویشتن؛ ۲) به لاردو 
سلانه‌سلانه؛ ۲) يك وری. 

لوژین: لود‌ی گباو گزره تع تود برهم انباشتدٌعلوفه, 

لوس: ۱) گوپ له لای ژوری زاره 
دەیدهله بن شتی گران‌و قورس بو هدلگرتنی؛ ۳) پاری. نوْل؛ ۴) 
لەبهر زورکارکردن ساویاو؛ ۵) عادهت گرتو, فیر بوگ: (له چهته‌بازیدا 
لوس بوه)؛ ۶) بربتی له ته‌راو له کارکه‌وتن: (یتر لوس بوم ناتوانم کار 
یکمم)؛ ۷ فه‌تیر ثانی ھەریرھەڵشە‌هانگ 0 ۱) لپ ازداخل +( 
جوب زیر بار گران که چند نفر بردارند؛ ۳) اهرم؛ ۴) ساییده از کار 
زیاد؛ ۵) عادت کرده, یاد گرفته شده؛ ۶) کنایه از کاملا خسته‌شدن: 


۲) چدنند دار که چه‌ند کاس 


لس مەکە)؛ ۵) ۶( (A ۷ e‏ دهگای رون لا 
زوك گرتن؛ )٩‏ ج هه لدیشتنی مر يشك ر بوقله لیس [ت] ۱) صاف 
بی‌موی و بی‌گیاه؛ ۲) صاف بدون گره و زیری؛ ۳) کنایه اززیباروی؛ 
۴) چرب‌زبان؛ ۵) ناودان؛ ۶) آبشاز: ۷) کونی: ۸) دستگاه 
روغن کشی؛ )٩‏ جای رری تخم نتستن مرخ و بوقلمون. _ 
لوساو: ۱) سول, پلوساك؛ ۲) سولاف تاقگه(ت] ۱) ناودان؛ ۲) آبتار. 
لوساوك: لساو لت نگا: لسار 
لوسبون: ۱) سوان لهبهر کاری ززر؛ ۲) عادهت گرتن‌به شتق؛ ۳) 


۷۶۳ 


لوشمه 


لهکارکه‌وتن لەبەر ماندگی [ت] ۱) ساییده‌شدن؛ ۲) عادت کردن؛ ۳) 
ازکار افتادن ازفرط خستگی: 

لوسبون: له زبری ززگاربٌنآت] از زبری رهاشدن, صاف شدن, 

لؤستك: چلیای قوزی شل و ترا رت لای و لجن. 

لوسکار: كەس که شتی زیر ساف ده کا [ت] صاقکار, 

لوسکاری: کاری لوکار صافکاری. 

لوسکردن: ساف کردن إت صاف کردن. 

لوسکه: ۱) فهرمان به لوسکردن؛ ۲) لاوی دهمروت؛ ۳) بریتی له لاوی 
حیزق] ۱) صاف کن!, امر به صاف کردن؛ ۲) جوان بی‌مو؛ ۳) کنایه از 
بچه کولی. 

لوسکه‌باز: بمچه‌بازات] بچه‌باز 

لوسکه‌بازی: به‌چه‌بازی @] بچه‌بازی. 

لوس‌لوسك: جوری ماربلکه‌ی دری. شین‌شیناد. زهرده‌قوزه 
آفناب پرست. U‏ 

لوس‌ویزس:تراولزس. ین هیچ زبری[2 کاملاً صاف بدون زیری. 

لوسوره: گەنەلىز. که لەتیرەى گەلادەرزی ئاژەڵ کوّر ده کات 
گیاهی است برگ سوزنی و سمی, 

لوسه: باری» لوس کا آهرم. ۰ 

لوسه که: گیایهکه بنکی ده‌خوری 3 گیاهی است با پیازه خوردنی. 

لوسی: ۱) ساوباگی؛ ۲) ماندویدتی ززرات] ۱) ساییدگی؛ ۲) خستگی 


زیاد. 


لوسی: ۱) دژی زبری, ساقی؛ ۲) تدززوانی 3) ۱) صافی؛ ۲) چرب 
زبانی. 

لوش: ۱) گیایه‌کی بزن‌خوش؛ ۲) نانی فهتیرآ2ت)۱) گیاهی است 
خوشبو ۲) ثان فطیر, 

لوش: ۱) هه‌لمزین و قوت‌دان: (ههزدیها مهی لوشی )4 ۲) ده نگی لوتی 
چلّمن: (جلمی ناستریی ھەر لوشهلوشیتیا؛ ۳) دەنكى دهمو لونی 
یه‌کسم له تاسدی جز [۱]2) برکشیدن و بلعیدن؛ ۲) صدای بینی 
خامی؛ ۳) صدای بینی جاربا درآرزوی علیق. 

لوشا ادرانی به خی إلا دزسته بلع شدن, 

لوشاندن: ۱) قرت‌دانی به خزی؛ ۲) پرمه‌و وهی به‌کسم بو اليك ك 
۱ درسته‌بلعیدن؛ ۲) لندیدن چارپا برای علیق. 

لوشاو: لافاو لههی إت سیلاب. 

لوشك: جزری کولیر‌ی جکوله ات نوعی گرده نان کوچكث. 

لوشك: جفته. جوته, جوحتك آت] لگدیراتی چاربا 

لوشکه: ازجکه [ت) لباشن. 

لوشکه: ۱) لوشه, جوته؛ ۲) پرسهو بوله‌ی به کسم بو اليك ۱]2) 
لگدیرانی؛ ۲) لندیدن چاربا برای علیق 

لوشمه: ۱) الهو ده‌نگی نزم به گر بانوه؛ ۲) لوشه‌ی چلمن؛ ۳) دەنگو 
هه‌نیسك‌دانی که‌رو یستر له دیتنی شقن که پیی خوشد ] ۱) ناله 

وصدای خنیف همراه گر یه؛ ۲) برکشیدن آب بینی؛ ۳) صدای اظهار 

نشکر چاریا: 


لوشمه 

لوشمه: گیایه که [2] گیاهی است. 

یر‌ی گورهآت) گرد نان بزرگ, ۲ 

) گیایه‌کی ډه ناو دوکلیو ی د 

۱) درسته بلعیدن؛ ۲) گیاهی 

است آشی؛ ۳) یکی از ییماریهای ستور و چارپایان. 

لوشه لوش: لوشهکردنی ززری بهکسم آت]لندیدن پیابی ستور. 

لوشی؛ هبشو[ خوشه. 

لوشسین: ۱) فوت‌دان به ساغی:۲) اش هک ردتی ید کم 63 ۱ 
درسته‌بلعیدن؛ ۲) لندیدن سئور. 

لوعاب: لینجاو: (بامیه لوعابی ههیه) [] لعاب» لزجاب, 

لوغ؛ ۱) لزچ. تری؛ ۲) بانگلیر. بانگرش لق] ۱) لایه, چین؛ ۲) بام 


لوغان: به‌زوو لاهه‌نگ اتا بزم و سر ور 

لوغاله: به‌خشش به هی خهرمان‌سوربون لت انعام به شادی خرمن 
آماده‌شدن, 

لوغم: ۱) رنگه بهین عدرزدا؛ ۲) تەقەمەنى که ده‌بن گل ده خری [ت] ۱] 
نقب: ۲) مین. 

لۆغە: ۱) نەخوشى زمانئەستو ربۇن؛ ) لۈغانه 3 ۱) بیماری ورم 

بان؛ ۲) نگا؛ لوغانه. 

لوغهت: شاتو شوتی له زاستی به‌دون شایعه: (باوەز مەك هه‌سو 


لوف: دزی کولاو بو که 

لوق: ۱) لاق, لنگ: انهم کابرا لوق‌دریژه کن بو؟)؛ ۲) گاف؛ ۳) له 

رەژێر؛ ۴) هیلکه‌ی گنیو؛ ۵) قزرته. قه‌نره؛ ۶) قنه‌ی بادار؛ 
۷) ناقایم: (کورسیه کدم لەق ر لوقه)! ۸) بد ده گسدن, دگل تاق 
ده‌گوتری: ای و لوق)::۹)اناناسابی! 0۱۳ تولاء فورسد ۱۱۱ 
کرلیره؛ ۱۲) لهفه به پات]۱) لنگ؛ ۲) گام؛ ۳) از ذانوبه پاسن؛ ۴) 
تخم‌مرغ گندیده؛ ۵) هروله؛ ۶) رادرفتن پرنده؛ ۷) نست, ثامحکم؛ 
۸ کم و به ندرت؛ )٩‏ غیرعای؛ ۱۰) قرص؛ ۱۱) نان گرده؛ 4۱۲ 
لگد. 

لوقاندن: به قزرته ززینتن [3] هروله کردن. 

لوقاتن: لو قاندن إت هرولهکردن. 

لوقاو: کاف ات کام. 

لوقزی: لەپ ددربه‌زی, خوی هاویشت آت] ناگهان بیرون جهید. 

لوقزین؛ ده‌رب‌زینی لهیر آت] بیرون جهیدن تاگهانی. 

لوقلوق:۱) بن ارزو نزیره؛ ۲) تەپ. بو یه‌کسمی ین []۱) کوذن؛ 


۲) حیوان باربر تنبل. 
لوقلوقی؛ ۱) لنگ‌دریژ؛ ۲) گاف گوشاد ‏ ۱) لنگ دراز؛ ۲) گام فراخ 
لوقمان: بزیشکی زور زانا: (د‌ردی من به حه‌کیم‌و لوقمانان چاری نایه) 


اطبیب دانشمند. 


لوقمه: ۱) پارو؛ ۲) دهمبه‌ست؛ ۳) نه‌خوشی گرفت؛ ۴) قایشق که 


۷۶۴ 


لول 


ناوزه‌نگی تیدایه(ت]۱) لقمد؛ ۲) پو زه‌بند؛ ۳) بیماری امتلا؛ ۴) تواری 
کد وکاب در آن اشد 


لوقمه رفین: چاوچنوکی جایّس ا آزمند خورالد و بی‌شرم. 


لوقمه‌قازی: جورێ 

لوقمه گراو: دهمه‌سترا 

لوقمه کردن: توشی نه‌خوشی گرفت بونآت] بهبیساری امتلا دچارشدن. 

لوقمه گرتن: پاروی زل لهدهم نان تا لقمدٌ بزرگ بلعیدن, 

لوقن: لنگ درب لنگ دراز, 

لوقد: ۱) قزرنه, فوتره. قه‌تره, گورگه‌لوقه؛ ۲) جارو بار, بەدەگمەن: 
(تاقو لوقه) ۱/24) هروا 


۲) به‌ندرت, 
اهروله کردن. 
تا هروله رفتن, نیم دورفتن. 


کافی دریژ رویشتن, بازدان, شه‌قارهاویشتن 


تدقاونان 4ا گام برداشتن. 
شه فارهاویشتن آت] گام برد اشتن 
بهبه ل‌رویشتن [ت] باشتاب رفتن, 
د: لو لك گر گزعت لقع غه. 
لوك: ۱ اجستیکی حوشتر؛ ۲) حوشتری 
۴) رْك گوشین و کفین؛ ۵) داخرانو مزرکران؛ ۶) تلا قو رسه؛ ۷) 
قهترد, تکه؛ ۸) پەمبى» بهم ت ۱) نزادی از شتر؛ ۲) شتر نر؛ ۳) کناید 
از شجاع؛ ۴) فشردن در آغوش: ۵) لاك و مهر: ۴) شمش: ۷) قطره؛ 
۸) پنبه. 


پاشگریکه بو زیادگوتن: (سستو که وکه) ت بسوند میالقه 


۳) برتی له ازاوهترس: 


۱) گەمە كردن و یه کترنلاندنهوه؛ ۲) بریتی له لاقه کردن[۱]۵) 
دستبازی و یکدیگر را غلتا از 

لوکچه: وشتری ثیری سن به‌هازدینه ات بچه شتر نر سه‌ساله. 

لوگوین: ۱) لمردزی ثاخه‌لیوه؛ ۲) پروشه‌ی ثازل دوای ئەخۆشى [۱]2) 
جرا از گیاه تازه برآمده؛ ۲) اندك اندك چر بدن حیوان تازه شفا یافته. 

لوك کردن: داخستن و مو رکردن اش لاك و مهرکردن. 

لوکه: ۱) بو پەمبى؛ ۲) پاشگری چوك‌شاندانآت]۱) پنبه؛ ۲) پسوند 

لوکه: لوک ق] پسوند تصفیر. 

لوکه: پاشگر ی چول شاندان: (سیو لوه دیو که بسوند تصفیر, 


بن؛ ۲) کنایه از همخوابه‌تدن 


لول:۱) بادراو. لور ) لوربونیبالدار: ۳) سه‌رخّش؛ ۴) پەيوەند له 
دارات] ۱) تاب داده؛ ۲) شیرجه برنده؛ ۳) مست؛ ۴) پیوند درختی. 


لوا ۷۶۵ 


لولا: همرشتی دریژی ناوبه‌تا 

لولاق: پیشه‌ی بەلەك, گاللو رات] استخوان ساق. 

لولاله: لولاش. گاللر راتا استخوان ساق 

لولان: گرندیکه له گوردستان لا نام دهی است. 

لولان: ۱) پیج‌خواردن؛ ۲) بیچدان [ت] ۱) بیچ‌خوردن؛ ۲) پیج‌دادن» 
پیجاندن 

لّلدان: ۱) پنج‌دان, ینچانهو: ۲) بریتی له ه‌به له خواردن 2ع۱) 


و ردید, ار سر 
لولسه: تیاو تدای حل 
للك ۱ بلونر ۲) تامرازیکی جولایی: ۳) ده‌می دریزی مسینه؛ ۴) 


) ژاله. لور @]۱) نی‌لباه؛ ۲) ابزاری در دستگاه 


لولکه: ۱) لولکه؛۲) وشکه‌لوا که بو سهفهر لن‌دهترین[۱]2) نگا: لولکد؛ 
۲) از غذاهای توشه‌ای. 

لولکه‌سپی: وشکهههلوای له اردو شه کر تع نوعی حلوا از آرد و شکر. 

لولکسور: رشکدههآوای لد ثاردو دوشاو لت نوعی حلوا از آرد و شبرهٌ 
انگرر 

لولو: ۱) گهوهریکه له ناو سەدەف له دهریا دەس ده گهوق, مرواری! ۲) 
گولیکه؛ ۲) لزلکه‌ی جول ا ۱) مروارید؛ ۲) کی است؛ ۳) نگا: 
لولکه. 

لولو: ۱) سدره‌تای لاوکه واتا؛ نمی لاو دی جوان؛ ۲) چین ل‌سمرچین, 
توێ له سه‌رتوی؛ ۳) گیایهکی‌بزن خوشد. هل له(۱)2) سرآغاز بعصی 
ترائه‌ها؛ ۲) چین برچین؛ ۳) گیاهی است خوشبو. 

لوله: رولّ‌به‌زمانیزاروکان ا قر زند در گویش کودکان. 

لولسه: ۱) ههسودریژیکس ی گروف هری‌ناوضالسی؛ ۲) بلور؛ ۳) 
بچوی‌ورج وبهراز؛ ۳) پنچرای بادراو؛ ۵) خشلیکهبودوعانیخستن؛ 
۶) نه خرشیه کی گوانی زهل [ت)۱) لوله؛ ۲) نی ليك؛ ۳) بچه خرس و 
خوك؛ ۴) نوّردیده؛ ۵) زیوری است؛ ۶) نوعی بیماری بستان دام. 

لولهبه‌ند: خشلی لوله که‌دوعای‌تي‌ده خەن آت] زیوری است, 

لۆلەپ: لو رسپ إت نگا: لو رل 

لوله‌به: ۱) لوره‌لدب؛ ۲) چەرخى 
چرخ آبکشی, 

لولهدار: ۱) ھەر دهفری لول‌ی ههین؛ ۲) حه‌یوانن که نه‌خوشی لول‌ی 
گرتوه ت ۱)آنجه لوله‌دارد؛ ۲) دامی که بیناری بستان دارد. 

لولەژەن: لولکزهن.بلوبرژهن لت ن 


یشان 5 ۱) تگا: لو رەلەب؛ ۲) 


لوله کردن: ۱) دروست‌کردنی لوله: اا ساختن له (r‏ 
توردیدن. 

لله کی: له تمرحی لول ات لوله‌مانشد. 

لول‌وزنجیرن ختلیکی سینهیت]زیوری است. 


لولی: لولهینه[ت] نگا: لوله‌ینه. 

و لولی موی سهرات] موی فرفری, پیج و تاب موء 

لبون بنج دران ات زرد 

لهیله إت لولههنگ, 

) سهرکونه؛ سه‌رژه نشت؛ ۲) بو من آت] ۱) سر زنش؛ ۲) برای من. 

لوصانا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد [ت] از روستاهای 
ویران شد کردستان توسط بمثیان. 

لومان: ۱) سهرزه‌نشتان؛ ۲) بو نیمه(۱)2) سر زنشها؛ ۲) برای ما 

لومه: ۱) لوم؛ ۲) لومان 2 ۱) سرزنش؛ ۲) نگا: لومان. 

لومه‌ی: سهرکوّند, لومه آت] سر زنش, 

لومه‌ی: لومه‌ی انا سر زنش, 

لون؛: ۱) جر تهرح: (چلون, بهو لوه‌ی تو دهنه‌وی 
ناوی گوندیکه له کوردستان آت] ۱) طور؛ ۲) برای ما؛ ۳) از 
روستاهای کردستان. 

لونایش: هلب‌زین لەشونتى خو ت ورجهیدن, 

لونایش: لونایش نت ورجهیدن. 

لزنگ: ۱) فزته:؛ ۲) کمولی 
وبرانداز 


لونه: لانمی بالدا رت لانه. 


4 ۲) بو ئیمد؛ ۳) 


بمخ © ۱) لنگ حمام! ۲) پوستین 


لووه‌جن: ۱) دوک کیش؛ ۲) بوغاری[ق]۱) دودکش! 
لوودل: ۱) هه‌وبری لەبن ژیله‌مو برژاو: ۲) ک‌لانه, جو ریق کولیر»[۱/2) 
خر در خاک بختد! ۲) نوعی.غذء 


نقب» راه زیر زمینی. 
لوی: زبوی, رواس إت رویاه, 

لوی: ۱)داوی. تالی؛ ۲) بو هو ۱) تار نخ 
لو: : اوینگهی در و 


۰ برای او 


لَویشك: گیای اوه( گیاهی است. 

لوینه: ثاشه‌وان[ت] اسیابان. 

لویه: ۱) توی, تویه ۲) لەبەر لموهر (لسویه هاتم بت‌بینم)؛ ۳) جوابی 
پویده (ل ؤات وروی میدب 
اين ۳) جواب سژال, همینطوری. 

وی رواس. چتبر تا روباه. 


له ۷۶۶ 


له: ۱) ده‌ناو: (له گیرق 
نازائم چی بکهم): ۳) بو ده سبیکردن: (لهمنه‌ره بو تو)؛ ۲) ده فری 
ده مو کات: (له سالو زه‌مانان)؛ ۵) بز خاتری: (له چاوی تو ‌وییکه 
ده‌خومه‌وه |؛ ۶) باشگری بجوك شاندان: (بیحکله, کاکه‌له. براله)؛ 
۷) دورخستنه‌وه: (دەرپێ له پێکه» پاتّل لهپنکه, ماری زەش لهناو 
مه‌گه) «مەسنەل» ۸) نزيك کردنهوه: (کموای لهبهردای): ۱) پا له 
گشتی: (نه‌رمش له خوساند)؛ ۱۰) وینه, ر‌نگ, جور: (گوره کدت 
له خوت ده‌چی)؛ ۱۱) په‌له, لە ۱۲) وشه‌ی بانگ کردن [ت] ۱) در 
توی؛ ۷) به‌علت؛ ۳) برای روع از ۴) ظرف زمان؛ ۵) به خاطر+۶) 
پسوند تصغبر؛ ۷) دورکردن؛ ۸) نزدیکی؛ )٩‏ جزئی از کل؛ ۱۰) شبید؛ 
۱ عجله: ۱۲) حرف ندا. 

ه: یاشگری‌یچوشاندان؛(تو پله, کو هه )تا پسوند تصفیر. 

له‌ناود ان: وهاو زوبار که‌وتن إت به آب زدن. 

لهازه: باری, لوسه ات آهرم 

له ب: ۱) دهزگای‌دودهری‌زار. که نساره‌یزار؛ ۷) که اره‌ی‌ههرشتین؛ ۳) 
بهری ده‌ست, لەپ [۱]2) لب؛ ۲) کناره؛ ۳) کف دست 

لهبا: ۱) جهم. لك ۲) به‌با سه‌گی نیرخواز۱]3) درند؛ ۲) ماده سگ 


تیاو 


ائت‌دا)؛ ۲) به سهبه‌بی: (له ماندوبیو له خه‌مان 


لەبابەت: دمرباره‌ی إلا درباره 

لهبات: ۱) لهجیات؛ ۲) ئەندامي 
جولان» بزو ) به‌جای؛ ۲) اندامی, عضوی؛ 

له‌باتی: لهبات. لءجیات ڭ] به‌جای. 

له‌باتی 

لهباچونهوه؛ «یلّدس‌گی واز 
گرفته. 

لهباده: كوه بال ا تیم نىدى 


لهباتا خویندانی بر یندار بو6؛ ۳) 


به‌مردویی هاریشتن [ف] بچه انداختن. 
لهبارچونهوه: نەزۈك بون درای زگ کردن ع نازا تدن. 
له‌باره؛ در بارهت) درباره. 
ترژه» پراویزه داریا ابر و لبالب 
1)بالاتر, بەرەژورتر؛ ۲) گیای حه‌سیرلی‌چین کردن؛ ۳) گزی, 


قیل, حیله23] ۱) بالای, بر ) گیاه حصیر+۳) حیله,مکر. 
لهپساو: ۱) بهره‌واج: برهودار؛ ۲) اسادهو گورجو گول [۱]2) رایج؛ ۲ 
آماده و چالاك. 
لدباوه 


بترا دس و ری بسیار متحرك. 


لهبرهبونهود: یس بی‌تاب و توان شدن. 

له‌بری: لهباتی, لەجياتى 

له‌بری: کاری بەقەبەل[ت] کنتراتی, 

لهبریتی: لهبری, لهباتی [ت] به جای. 

لهبز: ۱) فه‌رمایشت. قسه‌ی پیاوماقول: (بابهغهآینهبه لهیزی معباره کی 
خوی نه‌رسوی)؛ ۲) لو لمب: (ناخر تو بر لەت ناگهزن)[۱]2) 
فرمایش؛ ۲) کنایه از لب. 

نیسکینه‌ی توند که زونی قاکر اوی به سردا ده کەن آش 

عدس غلیظ که روغن برآن ریزند. 


تیش بنجای 


له‌ب‌زه: 


ل به قس‌ی زوبهزوآت] شناهی, 

ن شیرنیانه آنا لوزبله. نوعی شیرینی. 

بيك: سمرلن شیوان» هوش بلاوبو ن قاو ل شدن. 

له‌یکاندن: سه‌رلن شیواندن ]هول کردن دیگری. 

لهیکولك: كەم هوش, بیر بلاو ات حواس برت. 

لەپلەب: جوریی کوتر [ت] نوعی کبوتر, 

لهیله‌بان: دمهمراو قسه‌زان ات فصیح و سخنور, 

لهبلهبی: لو بلو به [ت] لبلبی, نخودچی. 

لهین: ۱) گش. گشت. تبکرا؛ ۲) لمره گموه, له ری 
لهبن نهم‌دیوه! ۴ لهژیرهوه 2 ۱) همه؛ ۲) از بیخ؛ ۳) هرگز؛ ۴) از 
زیر 

له‌بن‌هاتو: ۱) قران‌نیکه‌وتو؛ ۲) به‌زیشهوه ده‌رهاتگ آت] ۱) دودمان بر باد 


رفه؛۷)ریته‌کن ده 


+ ) قدت: (هسر 


لهبنه‌وه: ۱) لەخوارەرە, بدرانب‌ری لەسەرەوە؛ ۲) به نهێنى. بەدزيەرە ك 
۱ از زیر؛ ۲) بنهانی, دزدکی. 

له‌بنه‌هاتو: ۱) لهبن‌هاتو؛ ۲) تهواوبوگ: (کارت له‌نه‌نایه)(۱]2) ازبین 
رفته, ريشه کن شده؛ ۲) تمام شده, 

له‌بو: لباد تمحت. کولاف لا نمد. 

له پو: ۱) لبو بو خاتری؛ ۲) بو چی٥‏ چما؟, لبو 
پرستوم چرا؟: 

له‌بوچی: کولاف کهر نمه‌دمال [ت] دمال. 

به: گوشتی زورچه‌ورق] گوشت بسیار چرب. 
لهبه‌ر: ۱) داری به‌میوه؛ ۲) بو خاتری, به سه‌به‌بی؛ ۳) بی کتیب زائین: 


۱ برای؛ ۷) کلم 


(قو رعانی له‌به‌ره) ت] ۱) درخت ثمردار: ۲) از برای؛ ۳) ازبره از 


قبز لی هاتنه‌وه ت] از جشم افتادن, حال از چیزی بهم 


VEY له‌به‌ربیزران‎ 


اونوری‌لی کر E‏ 
لهیه‌رچو: ۱) ییچوی به‌مردویی‌زاو؛ ۲) چیتر ناز 
بوه یه دنیاآمده۷.4) نازا E‏ افتاد 


افگانه, بجه مرده بهدنیا آمده. 
ی ۲ چیتر به‌رنه‌دائی دار؛ ) 
تدواوبونی کار [] ۱) بچه‌انداختن؛ ۲) ازئمرافتادن درخت؛ ۳) تمام 


شدن کار, 


لەبەرچۈنەوە: ناهومیدیونی میرینه له زان اتاباشسەشدن. 
لهبه‌رچی: ۱) چما؟, نمزا؟: ۲) توکی‌زته له زن, وات: اروت 


چرااء برای چه؟؛ ۲) نفر بن زنانه, ازاشوی, 

لهبه‌رددان: بریتی له فه‌وتاندنی مال [ت] کنایه از نابودکردن سرمایه. 

لهیه‌رززیشتن: ۱) لەبەرچۇنى کار: ۲) ترار له شتیکهوه ددرچون: 
(ناری له‌به‌ردهژوا, خوینی لهبه‌ررو]یشت) ۱]2) به نهایت رسیدن 
کار؛ ۲) مایع از چیزی جاری شدن. 

لهبه‌رزژین: لد رژیشتن[ت نگ لهپهوزویشتین 

لە په رکردن: ۱) دهیعرکردن: پوشین؛ ۲) داکه‌ندن, فزی‌دانی جلك؛ ۳) 
گرتنەدڵو لهبیرنه‌کردن: فبر بونی بی‌نوسراوآت)۱) پوشیدن؛ ۲) کندن 
لیاس؛۳) ازپرکرون. 

له‌به‌رهوه: ۱) لهروژگاری بیشترهوه؛ ۲) لهبیشه‌وه. دزی لهدرا 
ازپیش, از قبل؛ ۲) از جلو. 


زینی لاتق له ما ندویی| 


زحرکت افتادن با از خستگی, 


لهبه‌زچون 
لەبەن: قامیش, جیت, جبتك [ت] نی 

لابه کردن. 

له‌بی: بەلێ: (گەزێ لهبی لەكوێ بوی لەچومان) @ بلى. 
له‌بيایش : له‌به‌یش إت لابه کردن: 

لهپیخه: شهلنه‌ی سەربر بن ات] ضماد. 


لهبه‌یش؛ پازانهه. لالانهوه ا 


لهبیر: دژی فهراموش کرار ع دریاد. 


له‌بیربون: فدراموش نه‌برن اف به‌یاد بودن. 


+ فهراموش بو ناتا فراموش شدن, 

دراو ن‌رامزش کردن إت فراموش کردن. 

کردن, فه‌رامزش کردن تع فراموش کردن. 

لهبیرچونهوه آت] فراموش کردن. 

لەپ: ۱) بعری ده‌ست؛ ۲) لیچی ته‌ستسور: ۳) پەل لدزتت] ۱) کف 
دست؛ ۲) لب کلفت؛ ۳) عجله. 


لهپ: راژان بهحه‌وا 


: بهعوده, لەسەر: (ئەم کاره له‌پای من 


شتی به‌خودادان بو خه‌ونن, سه‌ررایه‌خ, پی‌خهف لق] روانداز 


لدبه 


لهپاره: ۱) پارچەولەتى بەقەد ەيى ده‌ست؛ ۲) گوشمه‌ی گوُژر توقت]۱) 
قطعه به اندازة کف دست؛ ۲) توت و گردوی باهم کو پیده. 

له‌پاش: دوای إا پس از 

له‌پاشا: لمدوای إت سیس. 

لهپاشان: بادا سبس. 

لهپاشانا: لهباشالق] سیس, 

لمپا که‌فتن: 
افتادن. 

لها کهتن: لهپاکهفتن ات ازبا افتادن. 


وەت دءلاقدانه‌مان له نه خوشی‌و له زی‌رویشتن [ ازبا 


ەپتانىن: ۱) تیدا جولاًندن؛ ۲) به‌زموی‌دادان 23] ۱) حرکت 
دادن: ۲) بر زمین زدن. 

شیویکه له وردهساوارو گزشت ع آشی 

۱) بلشدبونو نزم بون له جوله‌کردندا؛ ۲) بزوتن. بزوتنه ره © ۱) 
جست وخبز؛ ۲) حرکت. 

لهپر: گوزو گومهت آت] یکهو. ناگهان. 

لهپرا: لهپز تا یکه ناگهان, 

لمپرایه کی: بر یکهو, ناگهان. 

لهپررا؛ لمیر ات یکهر, ناگهان. 

لهبری: لہ پر ا ناگھان. یکهو 

لهیژ: ) بێهۈشى» بورالموههدل‌بوردنموه؛ ) لەپز بر بون‌ه[]۱) اغماء 
بیهوشی؛ ۲) ناگهانی افتادن. 

له‌ژین: ۱) دل‌بورانهوه, ببهوش بوّن؛ ۲) لهپر کموتن 2 ۱) ببهوش 

ن: ۲) افتادن ناگهانی 

لهپل: ۱) د‌سکیش که لهبهر سمرما له دهستی ده کهن؛ ۲) و‌ی په‌نجه! 
له به‌زهدا[ت] ) د ۲) نش پنجه درگلیم. 

له پك: ده سکیش [ق]دستکش, 

لهپکه: ۱) زاحی شین» مورژی شین که ده‌رسانی برینانه؛ ۲) 
گویاسیله 8 ) زاج ی کات کبرد؛ ۲) گوشماهی. 


له 
1 


لهپسه: ۱) نخوشدر, لدنکه‌نولك؛ ۲) چیشتی ده‌سخور؛ ۳) سواغ‌دان به 
ده‌ست؛ ۴) پهله. لهز؛ ۵) « ) بریتی له دویشکی زم 
۱ لبة نخود؛ ۲) نگا؛ ده‌سخور؛ ۲) اندودن با دست؛ ۴) شتاب: 1۵ 


ڵەه 


پرلبالب؛ ۶) کنایه از کزدم بزرگ. 

ڵەپە: لهپ, راژان بە‌حه‌واوە |ق] نوسان افقی. 

لهیه‌تیر: ده‌سخو رلف] نگا: دەسخوۈر. 

لەپەر: زییکه‌ی زور بهزانآت] جوش سو زناك 

لهپه کوتی: دەسكوتانى کوبرانه. دهستدکوتی لت دست گرداندن 
کورکورانه. 

لەپەلەپ: بەلەيەل 3 باشتاپ 

آهپسهله‌پ: ۱) راژاتی بمحهواو؛ ۲) ددنگی توندو زور لهلوتدره, 
قنه فنگ[تع ۱) توسان افقی؛ ۲) صدای فین فین بیئی. 


لهپیست‌چونه‌دهر: برت له توزه‌ونی زور کنایه از بسیار خشمداك 
شدن 

لهپیست‌چونه‌دهرهود: لمپٌست جونهدهر [ت] کنایه از بسیار خشمنالا 
شدن, 

لهپیست ده رچون: ل+پیست چولهده رت کنیه از بسبار خشمناك شدن, 

لهپیش؛ ۱) بهرله؛ ۲) به‌زنزو قددرات] ۱) قبل از! ۲) محترم. 

له پيك: لديك, ده‌سکیش.که له بەر سه‌رما دەدە ستى د ەكەن تاد ستکش. 

: لەپيك» د دستکش. 

له‌پیکردن: ۱) برشین؛ ۲) داکه‌ندن قت] ۱) بوشیدن؛ ۲) کندن لباس, از 
پادرآوردن. 


لهپی که‌وتن: لهباکه‌فتن: (لعپی که‌وتومو نه‌فسم بو هدوا دشن وه كو 
مندال/ لهبهرپیری سهرم خوی ناگریٰ من تازهپن ده گرم)«مه‌حوی» 
ت ازیاافتادن. 

لهپین: ۱) بهلاداهماتن؛ ۲)به‌له کردن؛ ۳) گو ره لزق کردن 2 ۱) کج 
شدن؛ ۲) عجلهکردن؛ ۳) هر ولارفتن. 

لهت: ۱) پارچه, پاز؛ ۲) کل كەبەردى ناو زه‌وی؛ ۳) گویچی داکراوله 
گسه‌دا؛ ۲) جماه, تاوال‌دوانه لت ۱) باره, قطعه؛ ۲) ترد قلوم سنگ در 
زمین؛ ۳) شتالنگ رپځته در زمین؛ ۴) درقلو. 

لەتار: شه‌قار, لت لت إت برهباره. 

لهتام‌دهرچون: له ئەندازە بەدەر خراپی کارا بدی بیش ازاندازه کار 

لتام‌ده رکردن: کاری تارهوای زیاد له ه‌ندازه کردن [ت] کار بدبیش از 
حدّ کردن 

له‌تان: ۱) خوست لی‌بران؛ تهواو بده نگ 
بی‌صداشدن؛ ۲) آرام گرفتن. 

لهتاندن: ۱) رست کردن؛ ۲) ارم کردن ۱2 بی سر وصدا کردن. 
ساکت کردن؛ ۲) ام کردن, 

لهتساو: ۱) لهتاسه‌وئ 
(لهتاوده ردم خدوم: 


ن؛ ۲) وفره گرتن 6 ) 


ەتاو توحه‌جمین ئەبو)؛ ۲) لهبهرئیش وژان: 

4 ۲) لەناچارىر زۆربرهاتن؛ (لهتاوگدرما الم 
ب‌ناگرهوهدا) [ ۱) از شوق؛ ۲) از درد؛ ۳) از ناجاری. 

له‌تاوا: لهتاوات نگا: لهتاو 

له‌تاوان: لدتاوت] نگا: هتاو 


VFN 


لەتاوانا: لەتار(ت نگا؛ تاو 

لت بۇن: شکان, بارچە بون [ت] شکستن, قطمه‌شدن. 
لهتر: رمت, تل‌دانی به پوه إت تلوخو ردن. 

ن: رهت بردن إت تلوخو ردن. 


بردن» لهتر بردن آت] تلو خو ردن. 

له‌تك: لەت |ت) نیمه, قطعه. 

لەت کردن: شکاندن, پاژباژکردن ل شکستن, قطعه‌قطعه کردن 

لەتکه: میوه‌ی قاش راؤی لهبسهر تا لبشگنمره گراو ہو زشتان: 

رد 

لهتکه‌چون: دەنگنەمان له ماندوبی بو زاروی دهیْن که زور ده‌گری‌و 
هه بچه په سیب گریه بسیار 


لەتم: ززرکاری؛ ستدم, مت جور 

لەتوپەت: شکاوی ززر بارچه‌بارجه آت] خردوخاك. 

لەت و کوت: پارچه‌پارچه إ] قطعه قطعه. 

لەته: ۱) لمت. بارچه. پاژێ له شتن؛ ۲) له تو []۱) باره, قطعه؛ ۲) از 
تو. 

لەتەجەرگ: ۱) کوتن له كەزەب؛ ۲) بریتی له خوینی مه‌بو؛ ۳) برّتی له 
فرزه‌ند. روه 2] ۱) پاره جگر؛ ۲) کنایه از خون منعقد؛ ۳) کنایه از 


وا 


لەتەرە: ۱) لاتم پو ۲) تەشى لت ۱) ساق؛ ۲) دوك ئخريسى. 

لەتەرەبۈق: زگ‌زلی قاج باريك آت] شکم گندة ساق باريك. 

لەتەك: ده گدل اتا همراه. 

لەتەلەتە: بارچه‌پارجه [2] قطعدقطم. 

لدج: ۱ ثاری گوندیکه له موکوریان؛ ۲) لاسار؛ ۳) کیشه‌وگیر» ۱]2) 
نام روستایی است؛ ۲) خیرهسر؛ ۳) جاروجتجال. 

ل«جوت‌چون: امسر وښستانی تاسیاو له عبیکهوه تع ناگهان از کار 


تن: بی ەرە كەت بو ن ات از حرکت بازماندن, 
لهچه: ۱) لاساری؛ ۴) دەردىدڵ. گلهبی له بەخت [ق] ۱) خیره‌سری؛ 
۲) درددل, 
له‌چه‌ر: لاوا 


دا لگزشت. زه عیف [ت] لاغر. 

له‌چه‌ری: ن‌خوشی بناوبوتری وردەماڵه که گهرژی دەپەنمێ [ت] نوعی 
پیماری دام. 

له‌جی: ۱) ب‌جی, رهوا ) بن دره‌نگ گردن» غعورهن؛ ۳) ناوی گوندیکه 
له کوردستان, له 63 ۱) بجاءروا؛ ۲) فور ۳) نام دهی است. 

لهجیات: لدبات | بجای, عوض . 

لەجياتى: لهباتی تا بهجای. ˆ 


» بەندى ئەندام لمچیگه‌ی خوی لاچون, وەرگەزان 
ند اندام. 

لهجیگه چوّن: لەجێ جو ن ت] دررفتگی مفصل. 

له‌جیگه‌ده رچون: لەجێ جو ناتا دررفنگی مفصل, 

سمالی سه‌ری ژنان. سعرپوشی ژنانه لەچك (2]لجلد. 

لهچاو: له بعرانبهر: (له‌چاو تو پالهوانم)[ت] در مقابل. 

کی جا بیان قوش بل و 
له پى نەزانى و سبله یی 


۱ لجاد؛ ۲) گوشه دستمال و بقچه و... 

لهچك به‌سهر: بربتی له نافرهت إت کنایه از زن. 

له چك به‌سدره: لەچك بەسەر @] کنایه از زن. 

له‌چکدار: بریتی له پیاوی بهاموس و غیرهت [ت] کنایه از مرد غیرتمند. 

له‌چوچون: لاق رەرگەزانى ولاخهبه‌رزه اتا دررفتگی پای دام. 

لهچه: ۱) بو چی؟: ۲) دهرباره‌ی چی۱]237) برای چه!: ۲) درباره چه!. 

| رژه رزیل جکوس؛ ۲) گیرو به گر [] ۱) خسیس؛ ۳) 
لجباز, بهانه 

لەچەك: لەك[ لجاه. 

لەچەك کردن: ۱) دهمو لوت به ده‌سمال به‌ستن؛ ۲) چەك لی‌ه‌ستاندن 
ت ۱) نقاب به چهرهزدن؛ ۲) خلع سلاح کردن. 

لهچيك: لەچك ا لجك. 

لهحاست: له بەرانبەر لمزوی: (لهحاست تو چاوم هه ڵتابه) إت دربرابر 
درمقابل. 1 

له‌حاند؛ ل+حاست اقا در برابر. 

له حد: يەك شه‌ممه [ت] یکشنب 

له‌حزه: تاویکی كەم ] ان. احظظه. 

له‌حه‌یف: ۱) لیفه؛ ۲) لمداخ] ۱) لحاف؛ ۲) از حسرت. 

لهحیم: بهسمریه‌کالکانی کانزابهقدلاییو ناگره جوش[ لحیم. جوش 

له‌حیم‌چی: که‌سن که کانزا جوش ده کته ] جوشکار, 

له‌حیم کار: لحیم‌چی [ت) جوشکار. 

له حیودت: لهسامو ترسەوە [ت] از ترس. 


لەچەر: 


لەحيوەتا: لهحیوهت [ف] ازترس. 

لەخاف: لەغاو لغار لگام. 

له‌خاف: لغار لگام 

له‌خت: ۱) بەدەن. ئەندامانى لەش به تیکرایی, قالب! ۲) دانی بالدارق] 
۱ تن, کالبد؛ ۲) دانه پرنده, 

لهخت‌ولار: شل ومل إا نرم اندام رعتا, 

له خرتك چون: لهج جونی جومگه [ت ازجا در رفتن مج. 

لهخرتکه‌چون: لەخرتك جو ن[ت] ازجا درفتن مچ 

له‌خرین: تاشت هیچ‌نه خواردو لەپاش لهخه‌رهه‌ستان [ت] ناشتا, 


صبحانه‌نخررده 
له‌خرینی: لمخرین ات ناشتاء 


۷۶۹ 


له خووه 


خشکه, لە‌سەر قنگ خزین [ت) جنبیدن, خزیدن بر زمین. 
خشکه کردن به زه‌ویندا [] جنبیدن» بر زمین جایجا شدن, 


لهخشان: 
له خشته‌براو: فر یودرا وآت] فر یب خورده. 

له خشته بردن: خهلهتاندن, خایاندن آت] فر یب دادن. 

له‌خشه: لمخش آت] نگا: لەخش. 

لهخشین: لهخشان لق] نگا: لمخشان. 

لهخم: ته‌قدمدنیق که ده خریته زیر عدردهوه ]مین 

له‌خوبوردن: ده‌ست له ژیان بمردان بو مه یدستی لت] از خودگذشتن: 


له‌خوبوردو: ده‌ست له ژیان ها 
له خوبوردویی: خو لهببرچونهوه بو کار لت ازخود گذشتگی. 
له‌خوبونه‌وه: ۱) کار بك 


ینان به تهواوی؛ ۲) لههزش چون پورانهرد؛ 
۳ شهرم کردن ) ۱) ازکار فراغت بافتن؛ ۲) از هوش رفتن؛ ۳) 
شرمنده‌شدن. 

له‌خوچون:؛ لههوش‌جون, بورانهوهت] غش کردن, مدهوش شدن. 

: نا گاداری‌خوکردن لت ازخود مواظبت کردن. 

له‌خوده رچون: بابی بزن. بادی‌هه‌وایزن ت مفرور شدن. 

له خورا: ۱) به‌بی هیج» بق هیچ سە بەب: (لهخورا بەگزمدا هات): ۲) 
ههلیه‌ستو درو:(لهخورا ئەم قسهیه‌ی کرد ۱]2) بدرن سیب؛ () به 


له فرخه 


دروغ, از خوددرآوردن. 


به شیاوی کاری زانبن [ت] شایستگی درخود دیدن. 

لهخورادیتن: لەخوراپەرمو ن آت] شایستگی درخود دیدن. 

له‌خورادین: لە خوراپەرمو ن آت) شایستگی در خود دیدن. 

له‌خوریان: ۱) گو بهخوداکردن؛ ۲) بریتی له سمرنهکه‌وتن له کارۍ که 
خمريك بوه لقع ۱) برخود ریدن؛ ۲) کنایه از موقق نشدن در کار 

له‌خوریاو: خویری. خو ری آت] بیکاره و هرزه, 

له‌خورین: له خرن 


+ لسخرینی تا ناشتا 
له‌خوکردن: ۱) دل‌ننشاندنووه‌نجاندن؛ ۲) جل‌پز 


ن؛۳) جل‌داکهندن 


آت] ۱) دل آزردن کسی؛ ۲) لباس پوشیدن؛ ۳) لباس کندن. 
له‌خوگرتن: ۱) لهسه‌ر خو پیو بست کردن؛ ۲) بز یاردان به خی ر کردن[قت] 
۱) برخود لازم دانستن: ۲) تذر, 
له خوگوران: غلوریون, بادی‌هرابوّن, لمخودهرجون لت مفر ور شدن. 
لهخوگوراو: غلون بادی‌ههوا: لەخۈدەرچوگ إا مقر ور. 
له خوگورین: شتي‌زانینو خو به هزان نواندنافت) خود را به کوچه علی 


له‌خومانه: بازیکه له نیمه آت] جزنی از ماست. از ماست. 
له‌خون: لهخومان آت) نگا: لهخومان. 


له‌خووه: لمخورات] نگا: لهخورا, 


لیدن, از مراقبت بی نیاز شدن. 


ارشدکرده, از مراقبت بی‌ یاز شده. 
له‌خهمزهخسان: له هلا دۇركەوتنەوە بى گدیشتن؛ (کوزه كەت لهخهم 
خساوه, تیناییهکهم لهخهم زهخساوه) [2] بالیدن, نموکردن, از 


ی تزا 

له خەم زهخسین: لەخەمزەخسان [ت] نگا: لەخەمزەخسان. 

له‌خهم زه خسیو: لەخەم زە خسار نگا: له خهمزهخساو 

له‌خه وکردن: ۱) خه‌واندن؛ ۲) خهو لی‌ززاندن [ق] ۱) خواباندن؛ ۲) 
بی‌خواب کردن. 

لهدوای: لهپاش لقع بعداز 

) شلکردنی بە‌نو گوریس بو 
تازادی‌دان به زیرده‌ست که کار بد 
کردن برای کشیدن دنباله؛ ۲) کنایه | 
خودسرانه کارکند. 

لەد ور: لهناوهزاست آت)دروسط. 

لهده: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد تاره 

ان آن را ویران کردند. 

مانی شتی که بنیادهم بو بهت[ از دست رفتن. 

لەدە ست دان: لهده‌ست‌جون و خدتاله خاوهن بون [ت] از دست دادن, 


لمدودان: 


زاد گذاشتن زبردست که 


تایی در 


له ده ست د هرچون: لنده ست‌چون قت]ازدست دررفتن: 
لمد‌ست که‌فتن: ۱) نابوت‌بون له دارایی؛ ۲) لهناوچونی یدکن لد 
ده‌ستی شتی ناوسال ۲ ۱) ورشکست شدن؛ ۲) ازدست اف ادن. 


ناقص شدن دستی از وسایل منزل. 
لەدە ست که وتن: لهده‌ست کهفتن آقت] نگا: لهده ست که فتن, 


لهد«ست‌هاتن؛ بو بیلدهاتی توانا به سەر کاریکا بون[ ازدست برآمدن: 
لەدەف: خویزیو بیکاره ]هر زه ولگرد. 

لەدەفى: خوير به‌تی اھر زگی. 

لەدەف: لجهم. لای قع نزد. پیش. 
) نزيك به؛ ۲) که‌ناری؛ ۳) لهج آت]۱) نزديك به؛ ۲) درلبه؛ ۳) 


لمدوم: 
فوراء 
لهده‌ها: ۱) دسیکی, ئەو کاته؛ ۲) لهج لت] ۱) در زمانی؛ ۲) فورا 
لهده‌ماخدان: جاززکردن, قدلس کردن إت پکر کردن. 
لمده‌ماغدان: لەد ماخدان تا پک رکردن. 
لمدهم‌ترازان: لەدەمدەرچون آت] ازدهن دررة 
لمده‌مدا: لمدیا ‏ نگا: لددهما. 
لهدهم‌دان: ۱) بریتی له زوشکاندن؛ ۲) قسه ی قبول نه کردن ۱ ) کنایه 


+ به‌اشتباه گفتن. 


له‌ده‌مه‌ودان: باش‌مله گوتن إت] غیبت 


VY. 


لەرزەك 


لهدوو: لای, جدم کن. نك إت نزد. 

لەده‌ودان: لەدەمدان إت نگا: لەدەمدان. 

لهده‌ورگهزان: ۱) له دەورو بەر گەزان؛ ۲) بەقوربانبۇ ن 1) 
پیرامون ؛ ۲) قربان و صدقه‌رفتن. 

لهر: لاوان دالگوشت, زهعیف, کن لمحهر |5 لاغر. 

لهر: پاشگری کو: (میرو بهگله‌ر) قا پسوند جمع. 

لهران» جولان به زاست و چو پهد 8 حرکت جانبی 


لهراندن؛ جولاندتی به زاست ر جر ددا[ حرکت دادن جانبی: 
له‌راندنه‌وه: لهراندن لت حرکت دادن جانبی, 

له‌رانتهوه: لمراندنهوه] حرکت دادن جانبی 

له‌رانه‌وه: لدران ات نگا: لهران. 

لهرخینی: لهخورینی ات اشتا, 

لهردی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
کردستان توسط بعثیان. 

ر ) له لاواژ؛ ۲) تاء سه‌رمای تا 


ویران شد 


زاسته 
۲) لاغر؛ 6۳ تب لر 
لهرزان: ۱) بومه‌لدرزه؛ ۲) ھەمولا بزوتتی بی لیختیار2] ۱) زلزله؛ ۲) 


له زاندنه‌وه؛ لدرزاندن آت] ر زاتیدن. 

له رزاننهوه: لمرزاندن[ت] لر زانیدن. 

لهرزانه: ۱) خشلیکی ژنانه؛ ۲) ناوی قامیکی کو ردی‌به(۱]2) زبوری 
است؛ ۲) نام آهنگی است. 

له زانه‌وه؛ لدرزان 6 لر زیدن. 

لهرزبسرین: دوعا له‌سوخویندن بو لدرژو تا جاكپوندوه تدعا بر مو 


خواندن برای شفای تب. 


لهرزبوبرین؛ بریتی له ترساندنی زوراق کنایه از ترسانیدن. 

له‌رزك: ۱) شتی که دهلهرزی؛ ۲) زهمینی ژونگ؛ ۳) نه خوشیه کی بهزه 
۱) لرزان؛ ۲) زمین آبزا؛ ۲) نوعی پیماری گو 

به‌له‌قاژهی سه‌ربراو لتگه فرنه[ت] دست و پازدن دم مرگ. 

شی تاو لمرز بون ات تب و لرز کردن. 

لهرزلی‌هاتن: ۱) تاکرتن؛ ۲) لدرز له ترسانو له سه‌رمان اف)۱) لرژ و 
تب گرفتن؛ ۲) ارزش از سرما و ترس. 

لهرزوتا: ناو لەرز یاوآت] تب و لرز 

له‌رزوك: ۱) شقن که دایم دهله‌رزی: (ک اب رالهر ژوكبوه)؛ ۲) 
نه‌خوشیه‌گی حهیوان که ده له‌رزی‌و کتسوپر ده‌مری آت]۱) هميشه 
لرزان؛ ۲) توعی بیماری دام. 

لهرزه: لمرزات] لرزش. 

له‌رژه‌تا: لهو گرندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد إلا روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

لەرزەك: ۱) لمرزوك؛ ۲) بۇمەلەرزە: ۳) زهمینی نابتموی شل ۱]2) 

ار زان؛ ۲) زازله؛۳) زمین مسث و متخلخل. 


له‌رزی 

لمرزی: ۱) لەزى. کزی؛ ۲) رابوردوی لهرزین ق) ۱) لاغرى؛ ۲) 
لر زید, 

لهزق؛ ۱) رگونی, رق‌لهزگ؛ ۲) به رقه‌به‌ری,به کینه‌ی ق]۱) کبنهتوز؛ 
۲ بهکین, 


۲۱۲ لهرو لاواژی جکو له۱)۵۷) نگا: لەزق؛ ۲) لاغركد. 
دلمه‌سند؛ ۲) لەپێش, پدقه‌در؛ ۳) رویدزو؟ ۲) قسمی 


۱ زیبا؛ ۲) محترم؛ ) روبعرو؛ ۴) ولد و ضر بح. 
له‌زودامان: شهرم کردن له ب‌رانبدر یه کی ق ترم حضور, رودربایستی. 
رزوك لت) لرزان. 

لهزوك: چکزلدی لارازات] لاغرد. 

لهره: ۱) لس جولّنی پهولاولادا؛ ۲) لمرزه 3 ۱) جنبش و تکان؛ ۲) 


ره لمم ینهآ ایتجا. 

لهزه‌باء ناوسانی به‌زو بزن له نخوشی #] باد ورم بز و گوسفند. 
لهرهلهر: لەرەى ززر ات «مره»های پییی 

لەرەنە: لمراندن [ت] جنباندن. 

یره بهولاولادا إا چنبید. 


لهریانهوه: لمرانه‌وه [ت] نگا: لمرانهوه, 

له‌زی‌دهرچون: گومرابون لت] منحرف شدن, گمراه شدن. 
¦ لهری‌ده‌رچون آت] متحرف شدن, گمراه شدن. 
ت نگا: لمرانه‌وه. 

: لەرانەرە ‏ نگا: لهرانهوه. 

لەز: بدلد, زو ت] شتاب. 


ن: لهدهم ترازان آت] ازدهن دررفتن, 

له‌زاگ: تابوت داربه‌ست قا تابوت. 

لهزاله‌ز: بەلەبەل. همرئیسته, دەس به‌جن [ت] باعجله, عجولاه. 

لهزاندن: له ردن [ت] شتابیدن. 

لەزاھى: پە لەيى, ھەلپە. بەلەسەيى إت شتاب, غجله. 

لە زبلەز: زر یه اا بسیار باجله. 

لهزخور: کسی که به هدلیدو يەله دهخوا 3 کسی که با عجله غذا 
می‌خورد. 

لەزك: ۱) بهخهیال لیبران: (له زك بوم بَچم): ۲ ) خهریلك: (گو رگ له 
بو دهیخوارد) ت] ۱) تصمیم فکری؛ ۲) سروقت و مشفول. 

له زکانی: بهه‌ل. بلەزاق] باعجله, 

له زکرن: په له کردن [ت] شتابیدن 

لەزكوزاوەستان: ل 


له زك ویسعانهوه: لەزكو. ستان آت] يالسەشدن. 


له زکه‌وچون: لەزكرە ستان ت] یالسه‌شدن. 


2 لاسه‌رچون 


لەزكى: دست‌به‌جن ور 

له‌زگ: لەزك : لەزك. 

لهزگه: جسم بهبیٌستهوهلکاندن بو دهرمان, مشه‌معلت]پلاستره مشنع 
طبی. 

لهزگین: ۱) روخۈش؛ ۲) جالاكو بەكار؛ ۳) ناوه بو پباوان 6 ۱) 
خوشرو؛ ۲) جست و چالاك وکاری؛ ۳) نام مرداثه. 

له زلهز: بەلەبەلات] عجله. 

لهزم: ۱) شه تمزایی؛ ۲) قوزو چلیو؛ ۳)پهلهم هدید (ئەزلەزم دچم اقا 
۱) نم رطوبت؛ ۲) لای و لجن؛ ۳) شتاب دارم. 

له‌زمه: تمرژمی باران آت] شدّت رگبار 

له وبه‌ز: زور يەپەله -] بسبارپاعجله, 

ازتبل. 


له‌زورا: هدر لهمیزدوه 
لهزو وه: لەزورا ت نگاد لمزوزا. 
له وموه: لیات ازدیر باز 
ههراو کیشه ] جار وجنجال. 


خوشی ق لذت 

بەپەله, بلەزت پاعجله, 

لهزیز؛ ۱) خزشه‌ویست, عهزیزد ۲) بەتام و دلیه‌سند؛ ۳) زرنگ 5 ۱) 
گرامی؛ ۲) لذّتبخش؛ ۳) باهوش: 

له‌زین: هل کردن [ق] شتابیدن. 

لەژ: لەز له ات عجلە. 

لهژان: به‌تازار. بەژان: (بر نەكەم زور له‌ژانه) | آزاردهنده. دردناك. 

لەژگ: پمل, لق [ت] شاخد. 

لهژم: رزو جلبای لمات لای ولجن. 

لهژمار به‌دهر: زنده له بزاردن, به کجار زور ات] بیشمار. 

لەژمارەبەدەر: له ژمار بەدەراڭ] پیشمار, 

لەس: هه‌مو ثه‌ندام بهگشتی [ت] بدن. 

له‌سار؛ لاسار. گوی‌نه‌بیس له قسه‌ی خەڵك إت] خیره‌سر. 

بیجم‌ر تەرزە ھەيئەت آت] قيافه, شکل 

افلح 

لەسەر: ۱) بالاتر؛ ۲) لەبەر: (لەسەرتۈ وام بەسەرھات)؛ ۳) ئەرى له 
رکه ر کی بدرکیدا دەباتەوە؛ (له گاڵتەدا یمه له‌سه‌رین)؛ ۴) باقی» 
زیده‌ملیك که له گوزینهوهدا هدر به خاوهنی مالهباشترهکد: (چه‌ندم 
لە سە ر دهده‌یدوه!): ۵) بریتی له قمرز: (دیناریکم له‌سهره)؛ ۶) عوده. 
لدپا: (ئەم کاره لهسه رمن)؛ ۷) بر یست: (له‌سه‌رمه دهبی بچم)!۸) 
لاهن گر و پشتیوان: (مهترسه من له‌سه رتوم)؛ )٩‏ لاسار[ك]۱) بالاقر! 
۲) ازسرای؛ ۳) پیر وز ۴) اضافه‌پولی که در مبادله کالا به‌یکی از 
طرفین داده می‌شود؛ ۵) کنابه از وام؛ ۶) عهده: ۷) واجب و لازم؛ ۸ 


خیره‌سرء 

: ۱) دەس بەرنەدان له کارین که ده کری؛ ۲) له زیگه‌ی 
کاردا مردن؛ ۳) سدهوکردن؛ ۴) لهبیرچون لقع ۱) ادامه دادن کان 
۲) درانجام کاری مردن؛ ۳) اشتباه؛ ۴) فراموش کردن. 


له‌سه‌رچه 


له‌سه‌رچه: لەبەر چی۲: بز چی؟[قَ] برای چه؟ 


لەسەرچى: ۱) لهسدرجه؟؛ ۲) له‌ندازه چه‌ند بی؟: (شهرت بیه‌ستین 


له‌سه‌رچی؟؛ ۳) لهبیرت بچن فا ۱) برای چه؟؛ ۲) برچه!, سرچه؟ 
۲ فراموش کنی. 

له‌سهرخو: ۱) ئارام» هیدی, به‌بشو! ۲) سه‌بسر, نه بلەز؛ ۳) به‌هوش, 
ٹاگادار 5 ۱) آرام؛ ۲) یواش؛ ۳) هشیار. 

له‌سه‌رخوچون: بنهوش بون ] ببهوش شدن, 

له‌سه‌رخویی: تارامی, بشودریژی [ت]آرامی, شکیبایی, 

له‌سه‌ردا: ۱) له لای ژزرهود؛ ۲) دوباره. 
2 ۱) ازبالا؛ ۲) از نو. 

له‌سهردان: ۱) باقی‌دانه‌وه له گوزینهوهدا؛ ۲) به شمشیر ه‌ستوّیه‌زاندن 
آف] ۱) باقی‌دادن درمبادله؛ ۲) گردن‌زدن. 


زنو: (لەسەردا تن‌ههآجینهوه) 


له‌سه‌رده‌ستان: ۱) زگ‌پر له سه‌روبه‌ندی زان‌دا؛ ۲) بریتی له بره‌وداره 
رهواج لت ۱) آب یدن؛ ۲) کنایه از رایج. 
لهسهررا: ۱) ژنو, لمس‌ردا؛ ۲) له سدرهوه بو خوارهوه: 


(لمسهرراکهون) )۱ ]از نو؛ ۲) ازبالابه پایین 

: ۱) دەسيەرنەدانو دوایی کارگرتن, لەسەرچۇن؛ ۲) 
پن‌چهقاندن, سورب ن ۱) دئبال کردن و ادامه دادن؛ ۲) اصرار: 

له‌سه‌رروین: لمسهرززیشتن ت نگا: لهسهرززیشتن. 

لەسەرقەراخ بهرداشی لاسراو ستگ اسیاب کناره‌ساییده. 

له‌سهرفه‌راع ؛ لمسهرقمراخ ا نگا: لەسەرقەراخ. 

له سه رکردن: قبول‌کردن له ده‌ستهد ات پذیرفتن در گروه 

لهسه رکردنهوه: تاریکاری کردنی که‌سی له بەرانبەر دوژمنانی آت]دقاع 
آزکسی کردن. 

لهسه‌رگری: بهرداشی ناو‌زاست‌زهق تا سنگ آسیاب وسط برجسته. 

لهس رگریو: گر وکردن, گر بو کردن اا شرط بندی. 

لەسەرمن: لهپای من ت] بەعهده من 

آتادفاع از کسی کردن. 

,بسانه‌وه آف| بدون وقفه پیاپی. 


لەش: ۱) بەدن. تدن, E‏ قالب؛ ۲) برحی له جه‌رسی ژن: ۱۳ 
کیشەرهه‌را آب] ۱) تن؛ ۲) کنایه از شرمگاه زن؛ 
له ش‌به‌بار: دەردەدار یار [ت] بیمار. 


له‌ش‌ساط: دزی نمخوش لت سالم و تدرست. 

لهش‌ساغی؛ دور له ندخوشی, سامت ا سلامت: کر 
لەشسقك ئازا له کار, دژی تەپو ئەمەڵ فت] چست و چابك. 
لەشسوك: لەش سفك ا چابك. 

آهش‌قورس؛ تەد 


لهشکر: سیاء کومه‌لی زور له جه‌کداران [ت] لشکر. 


۷۷۲ 


له‌غاوه‌برکی 


له‌شکربهز؛ نوردویدن جیگه‌ی ساندوه‌ی لمشکر له شویتی تا جای 


آتراق لشکر. 
لهشکربه زکردن: دابه‌زین‌و سانه‌وهی له شکر له شون [ت] اتراق کردن 
نی 5 
له‌شکربه‌زین: بریتی له ژنی سه‌لیته‌ی زمان درب 
دراز بی‌حیاء 


له‌شکرشکین: شەزكەری زور ازاآت] لشکرشکن. 

له شکرگا: جیگه‌ی له‌شکر, بنکه‌ی سبالت)لشک رگاه, 

له‌شکری: ۱) جه‌کداری که دگل لهشکره؛ ۲) قاميكر به 
به‌ناوبانگه 3ت] ۱) سهاهی؛ ۲) آهنگ و حماسه‌ای است کردی, 

له‌شگران: لمش‌قوربی, تعمهل ا تنبل. 

له‌شگرس: مروی زدلام ثه ستورات] تتومند. 

له‌شورده رچون: لدتام «مرجژن ات نگا: لدتامدمرچون 

له شورده رکردن: لەتام دهرکردن [ك] نگا: له تامدهرکردن. 

لش ولار: لدخت و لار جوانی شللو مل ات زیبای رعنا. 

له‌شه؛ تەوەزەل: قو نگران. تەپ. لهشگران [ت] تنبل , 

بیْچو له شیری دايك گرتنه‌وه إلا بچه را از شب رگرفتن. 


له‌شیربرینه 
له‌عاردد ان: به‌سهر زه‌ویدا خستن تا بر زمبن زدن. 
لهعاردی‌دان: لهعارددان آتا بر زمین زدن. 
له‌عاست: لهحاست ا دربرابر. 

له‌عاستی: لمحاست إا دربرابر. 

له‌عان؛ لحا 


دربرابر 


له‌عل: لال, بدردیکی 
لهعله: لاله جنشه‌می به شوش إت لاله, مردنگی, 

لهعنه‌ت: بی‌به‌شی له به‌زهیی, جریتیکه, نحل ت آت] لعنت. 
لهعوزرپابونه‌وه: خونن زاره ستانی حهیزاقع از حیض باك شدن 
ل‌عوز ربالدپونهوه: لهعو زر بابونهوه ت ازحیض با شدن, 

له عوزرچونهوه: لەزگرەستان [ت] آیس شدن, یائسه‌شدن, 


لهعوزروه‌ستان: لهعو زرچونه‌وه [ت] يائسەشدن. 
له عوزر وه ستانه‌وه: لەعو زرجونهوهآت] یانسه‌شدن, 
له عه‌رد ان: له عارددان شا بر ژمین زدن. 
له‌عه‌ردی‌دان: له‌عاردد ان [ت] بر زمین زدن. 
لەعەرزدان: لهعارددان آت] برزمین زدن. 
له‌عه‌رزی‌دان: لهعارددان تا بر زمین زدن. 
لهعه‌ییه‌تان: لەحێرەت تا ازترس. 

) بریتی له الم؛ ۲) سهرناوه بو شهب 
۲) ملعون, لقب شیطان. 


) کنایه از ستمگر؛ 


2 


لهغاوه‌بری 


له‌خاوه‌بری: لغار بزگه تع زخم گوس دهان 
لەغم: لوغم[ نگا لوغم 

له‌غمه: لوغم زیگه بەبن عەرزا] نقب. 
کز, دالگوست 2 لاغر۔ 
لدغهم: لهغمه [ف] نقب, تونل, 

لهغهملیدان: وين به‌ین عهرا قا تونل زدن 

لهف؛ ۱) قوّیت, فّت‌چون؛ ۲ابیچ» لمده‌وره‌هالان: :)پيل شه‌پر لت 
پیج؛ ۳) موج. 

به‌زژین که ده‌شتیموه دەپێچن [ت] لفافه. 

قوت‌دان به یه کجار ات بلعیدن یکباره. 


له‌غهر: لمجدر لاوا 


لهفاکرن: بش به‌ش کردن إا تقسیم کردن. 

لە خستن: ۱) لدیه کتردان؛ ۲) ربك که‌وتن 8 ۱) همدیگر را زدن؛ ۲) 
زدوخورد, به هم اصابت کردن. 

ان ]تفاهم کردن. باهم کنارآمدن. 

ری قامیشی باريك قا نوعی نی باريك. 

لهشه‌ند: خزرتی شوّخو جوان, لاری جوان جالو بلندبل ات جوان 
شيك و زیباروی. 1 

لهفه‌ندی: نهدنگوجکه‌سورانی آت] استین بلند. 

ون 3 حرکت کردن, جنبیدن. 

افایم؛ ۲) لق, لك؛ ۳) قدپ. گاز ۲) هیلکه‌ی 

4 ) لومه؛ سه‌رکونه؛ ۶) حدندك. گالته]۱) لق؛ ۲) 
شاخه؛ ۳) گاز دندان؛ ۲) تحم‌مر غ فاسد؛ ۵) سرزنش؛ ۶) شوخی, 
مزاح. 

له‌قان: شل بون و لهرژین له بن سستی ات لق شدن, 

ل‌قاندن: ۱) شلو سست‌کردنو لهراندن؛ ۲) شورکردنهوه؛ ۳) 
هدلاوسین [] ۱) تکان دادن و سست کردن؛ ۲) فروهشتن؛ 4۳ 
1 

له‌قانن: ل‌قاندن 5 نگا: لهقاندن. 

له‌قاو: ۱) له جیگه لمرتدراو؛ ۲) لغاوه؛ ۳) شوزهوه کراو داهیراوقت]۱) از 
جای تکان داده شده؛ ۲) لگام؛ ۳) فروهشته. 

لەق کردن: شل کردنر له جیگه‌ی خوّی بزواندن إت لق کردن و ازجا 


ازا 


تکان دادن. 
له‌قلوق: ۱) گورگه‌لوقه؛ ۲) قەترە. قورته [ت] ۱) غروله؛ ۲) اسب 
پورتمه. 


له‌قله‌ی: بالدارټکی سپیر زهشی زور لنگ و دندوك دریزه له ناو ناوایی 
لانه ده کاو گوشتی ناخوری گه‌رمیننو کویستان ده كا لك لك. 


۷۷۳ 


لهق‌له‌قه: جوری ربواس إا نوعی ربراس. ۱ 

لهقله‌قی: ۱) جوّری ترق؛ ۲) بنیاده‌می باریکی لنگ‌دریژی نهنبل 23 
۱) نوعی انگور؛ ۲) آدم لنگ دراز تتبل. 

لەقم: بن‌کولی‌و گل وه سهرلاسکدانی شینایی هاوینه, شکاندن‌وه‌ی 
شینایی تا پیرامون بوته‌های پالیزی را کندن و خاك بر ساقه‌ها 


له‌قمال: گاسنی که لهناو ده‌نده‌ی شل دایدو دهلهقن ات گاوآهنی که در 
خیش محکم نیست. 

له‌قم کردن: کاری لەقم پيك‌هینان نع کار «لهقم» انجام دادن. 

لهق‌ولوق: شلر شهریق. ناقایم ] نامحکم و ازهم دررفته 

لدق‌وله‌وار: لدقر لوق آت] نامحکم و ازهم دررفتد 

لهقه: ۱) توندئاویتنی پاء راوه‌شاندنی پێ! ۲) لمجی یزونن: (توند بوه 
له‌قه نا کا): ۳) سهرناو لهقهب[ت]۱) لگد؛ ۲) ازجا جنبیدن؛ ۳) لقب. 

لەقەپ: جن‌ناو سمرناو, اوی که لمجیاتی ناری 
داندرابی آق] لقب. 

لهقسهبسهل: ۱) مسفته, قدینهل, گرتن ز سهازدنی کارتلف به مه‌زجی 
تعراوبونو یهکجی کرق‌دانی؛ ۲) سبناردن به دهستی کی ا ) 
کنتراتی؛ ۲) سپردن: 

لەقەدەر: به دندازهی لت]به اندازه. 


یی بز شتی 


له‌قه‌ست: ۱ به تاگاداری؛ ژدل؛ ۳) 
2 ۱) عمدا؛ ) به‌شوخی: 


بو گالعمو ەتە بدراستیو زل 


نه‌بدراستی, برای شوخی. 
تهوم بەرپێ دان آت] لگ کوب. 
ره. لنگه فرتی آت]دست و با کردن سربریده. 


لەقەلەق: ۱ ابزوتن بهولاولادا! ۲) بریتی له دژوارو زوحمهت: (به 
لەقەلەق دهرچوم)[) ۱) جنیبدن به اطراف؛ ۲) کنایه از دشواری. 

لهقهم: ۱) شکاندنهرهی بیستانو شیناورد لەقم؛ ۲) سه‌رنان لەقەب؛ ۳) 
سهرکوّنه: (چوهختی لومهو له‌قه‌مد)؛ ۴) تهوس, تانه[۱]2) نگا: لهقم؛ 
۲) لقب؛ ۳) سر زنش؛ ۴) طعنه. 

لهقهم کردن: لدقم کردن # کار «لەقم» انجام دادن. 
قە م گرتن: تانه‌دینهوه. ثیرادگرتن [ت] ایراد گرفتن. 

له قه‌وه‌شاندن: لدقه‌هاویشتن, لاق به توندی رار شاندن[ت] لگذیر اندن. 


لەقیس چو تیگ 
له‌قیس چون: لەدەس ده‌رچونی دەرقەت تا از دست رفتن فرصت. 
لهقین: ۱) لهقان: ۲) له زکی تا ۱) جنبیدن شست پایه؛ ۲) برضد. 
وین آت] جنباننده. 


لەك ۷۳۷۴ 


لەك: ۱) بەشێك له نمژادی کورد؛ ۲) بریتی له سه‌دهه‌زار: ۱۳ پهله؛ ۴) 
پاشگری پجوّشاندان ۱) بخشی از گردها؛ ۲) کنایه از صدهار: 
۳) لکه؛ ۳) پسوند تصغیر. 

له کانه: گول چنی, گوڵەدە غلیلهداس‌پهزیو کوکردنهه ت] خوشه‌چینی, 

له کار: ۱) بنیاد‌می کاربهده‌ست لهبرهر؛ ۲) شتی که زور به‌کار دق 3ت] 
۱ آدم دست اندرکار؛ ۲) جیزی که به کار آید. 

له کارته: له کارک‌وته پەك كەوته ت لکنته, ازکارافتاده. 

له کارخستن: بی‌به‌هرء کردن ا ازکار انداختن. 

له کارده‌رهاتگ؛ کارامه [ت] ماهر 

له کارده‌رهاتو: کارامه ات ماهر, 

له گا رکه‌فتگ: لهکارته © از کار افتاده. 

له گا رگ رتو: له کارته[ت] ازکارافتاده. 

له کار کهوته: لکارنه[ت] ازکار افتاده. 

له ژنی مالانگزاتازن رلگرد. 

لهکگر: ماژه‌لی ردشی مل‌شبی اتا بز و گوسفند ستیاء گزدن سفن 

له کم: ۱) خال, بهله؛ ۲) به بیری‌من: (له کم وایه نمچیّت) 21] ۱) خال. 

که! ۲) به تصور من, 

لله شه‌قام, شه‌قهزله إلا سیلی, 

له کماتك: سه‌رناو, لەقەب [ت] لقب. 

له کو: له کام جیگه؟ت] از کجااء کجاا. 

له کوخستن: بی بزاوکردن آت] ازحرکت بازداشتن. 


ت است )دشر بر دای 

بەليەك لەسەر که‌سی لابردن ات رهایی دادن از 

له کول کردن: لمسهر یشت دانان بر یشت گذاشتن, کول کردن. 

0 هل لە سەر يە كى له کول خستنه وت تجات 
دادن از مزاحم, رهابی دادن از 

له کول که‌وتن: نمنانی شتن که خوشه‌ریست فيه ت دك شدن مزاحم. 

له کوله‌زو: توكو نزای خراپ [ت] تقر ین 

له کوی: له کو؟ ا کجا؟, از کجا؟. 

له کویزا: لە کورا [ت] ازکجا؟. 

له که: به لکد. 

له كەد ار: پدلاوی, به‌له(2] لکه‌دار. 

له كە رەم بو: له کارکهرته ت] ازکارافتده به کانیامدنی, 

له كەرەم که‌فتگ: لهکهرهمبرت]نگا: لکهرهبز 

له كەرە م کهوتو لە کەر مب نگ لەكەرەم بو 

له که‌ین: لهکه‌دار, پەلاوى إت لکەدار. 

له کیس چو: لەقیس چو ات ازدست رفته 

له کیس چوگ: لەقیس چو تا ازدست رفته. 

له کیس چون: لهقیس چون[ از دست رفتن. 

له گام: چه‌وره, زگ لهوهزین ات سورچران. 


لەلو 
گمورمی مس که ملی هه هیوهت َگّن. 
له گاو: قومارنکه به مزره‌ی هرد ده کرت نوعی قمار با مهره‌های ترد 
له گرسه: جهآته‌خوین, خوینی میگ لت] خون منعقدشده. لخته. 
له گره: ۱) له ئەم جیگهره؛ ۲) لیره, له دم جیگه آت] ۱) از اینجا؛ ۲) 
دراینجا. 
له گره: له دم جیگهآت) دراینجا. 
له گردود وا: دوای تست ات از این بهبعد. 
له گرهولا: لەگرەودوا لقع از این به‌بعد. 
له گرهود؛ لد ەم شوینهوه[ ]2‏ 4 
له گز: ناوی دی بهکه له کوردستان نت نام دهی در کردستان, 
له گژ: ۱) خدريك؛ ۲) ده گزات] ۱) مشفول و سرگرم به؛ ۲) گلاویز: 
قدت بی‌نهمان و لهجوله که‌رتن: (لهگلهگ له گل که‌وت 
هقی / سیر و له سیرهو فیته‌و چهق‌جهقی) «سه‌یف» [ت] تاب 
نعاندن و از حرکت افتادن, 
ل هگله گ: لەقلەق إت] لكلك. 


له گوچوگ: له گر چو قت] نگا: له گوجو. 

له گوچوّن: لمجولهکه‌وتنی زمانو هندام. گونه کردن ت] می حس شدن 
زبان و اندام. 

له گوزره اتن: ل+عوده‌هاتن, توانای پيك‌هینان لخودا دیتن, 


ده خوزایهرمون آت) ازعهده برآمدن, 
له گ وکهوتن: لهگزچون [ت]نگا: لهگوچون. 
له گ زکهرتو: لدگزچو ] نگا: لە گۆچو. 
له گه: لنگ درز تهزه ات لنگ‌دراز 


له گه‌چون: ترازانی به‌ندی ته‌ندام: (لاقم له گه‌جوه) تا از جا دررفتن 
بتد اندام. 
له گه‌ره ده گدل | هراد 


له گهز: تن چیه ده‌نا جي مدتدل, لیچار 2 

له گه‌زدان: ۱) پیوان به گهز: ۲) راست زا کشا 
۱) با زرع یسودن؛ ۲) صاف درارکتیدن 

لەگەل : ده گدل ات] همراد. 

له گمن: له‌گان(ت] لگن. 

له گیرچون: له گزچون لت نگا: لهگزچون. 

» رهنگه: ( له گینه نهو بزنه هی فلانکه‌س بن) تا 

پیداست, تصوّر می‌رود. مثل اینکه. 

لهل: ۱) کهمترین ده‌نگ: ۲) بو چی؟ ئەزا؟؛ ۳) بالنداریکی راوکدره 
بەقەد باشو آق] ۱) کمترین صدا؛ ۲) چرا؟, برای چه؟؛ ۳) پرنده‌ای 
انت شکاوی. 

لهلا: جهم, نك. کن آف|درنزد. پیش. 

لهلو: ددرگوش, جولانه‌ی زارو تیدا خهواندن ات ننوء 


لهلو: لەلو[ت] ننو. 


(تەزى خو له گه‌زه اوه) 


لەلوك 


لەلوك: له لو آت] ننو. 

لەلوه: لە لوا ننو. 

لله: ۱) قولکراوه به جهقو له دار؛ ۲) یوانی ساقهتەو سەر له کیردا؛ ۳) 
تۆكەرى زاروك به خی رکه رت]۱) شبار با کارد روی چوب, چوب خط؛ 
۲)میان حشفه و بقیه ذکر؛ ۳) لدله, 


له له کردن: شون شون کردنی دار به تیخ إا شیارکردن چوب با کارد. 
جوب خطزدن 

لە له گرتن: خزمه‌نکار بهکری‌گرتن بو بهخی کردنی زارزکان | لهله 
استخدام گردن. 

له‌له‌یی: کاری خزمهدتکاری زارزکان [ت] للگی 

لهم: ۱ له شتهکه‌ی نزیك؛ ۲) زگ, سلك؛ ۳) برزەك. شفره‌بدران 1۴ 
پرکه‌ی میوه‌ی بیستان؛ ۵) پر تژه؛ ۶) گوانی اژهل؛ ۷) پنچك؛ ۸) 
لەب ع ۱) ازاین؛ ۲) شکم؛ ۳) دندان گراز؛ ۴) بوتة بلیزی؛ ۵) پر؛ 
۶) پسنان حیران شیرده؛ ۷) بوته؛ ۸) کف دست. 

له‌ما: بوئەمە, لەبەرئەمە [ق] برای اینکه. 

له‌ماکسودان: باکودان, بهمسمریه کاداتی درواو بی بهستن ق] برهم 
انباشتن درویده بدون بسته‌بندی. 

لهمالهم: پاوبزء دارمال 7 لبالب بر. 

له‌مان: ۱) لد شته‌کانی نزيك؛ ۲) له مردن دور: (له‌مان بان له نهمانه) 
۱) از اینها؛ ۲) احتمال زندگی دا 

لهمانه: له ئەم شته تزیکانهت] از اینها. 

له‌مبوز: لمبزن پوز لح پوزه. 

لهمها:لامبا(ت] جراغ نفتی شیشه‌ای, 

لەمپە: لەمپات] لامیاء 

له‌مپه‌ر: بەرگر. کوسپ [ت] مانع سرراه» حاجز. 

لەمپەز: لد تم لایهره ت ازا 

لهمپه رپه‌راندن: بەرگر ه‌هیشتن, کوسپ له‌سهرریگه لابردن|ت/مانع از 


سوی. 


شرراه براق 

لەمپەره؛ لاره وه‌بوگ بدلایدکدا[ت) پدطرفی کج شده- 

لهمت که‌وی: آفەرین, باریکه‌للات] آفر بن؛ حرف تشجیع, 

لهم‌دای: دیواری که زگی داوه ت وسط دیواز پرآمده. 

لهمس:۱) شه له لێدراو؛ ۲) گڵزفین بو گمرمکردنهره‌ی نه‌ندام۱]2) فلج 
شده, لمس؛ ۲) فشردن دشت از سرما تا گرم شود. 

لممستانندین: لوقي داست له سرا ددست د ی ھە نگل نان 
سه‌رمان ت فشردن دست برای گرم کردن۔ 

لەم سەبارەتە: 


که وابن, جا که‌وایه [ت|در این صو رت. 

لەمل: ۱) ده ئەستودا؛ ۲) له سەر له پای» له عوده‌ی لت)۱) درگردن؛ ۲) 
بهعهدد, 

له‌ملا: له تممثالیه نزیک‌و ]از این طرف. 

له‌ملانه: مایچه, ماهیچه [] عضله. 

لهم‌لاوه: لسلا ات ازاین طرف. 

له‌ملمین: خو کر وشعه کردن له سدرمان[ف] خود را مجاله کردن از سرما. 


۷۷۵ 


له ناو چو 


لەم له‌ودزن: لهگام, چه‌ورهات) طفیلی. سورچران. 

له‌من: ۱) زمن: اله‌من ببیه)؛ ۲) لمن. بو من: (وای له‌من)؛ ۳) زگزل 
3ت!۱) ازمن؛ ۲) برسی؛ ۳) شکم گنده. 

له‌منایه: ۱) ینم‌وابو؛ ۲) پیموایه ت) ۱) جنین می‌بنداشتم! ۲) جنین 


رین ان آفرین. کلم تشجیع, 

له‌منت نه که‌وی: وشه‌ی سهرکونه كردن ]کلم سر زنش, 

له‌مو؛ زگ زل |ت] شکم گنده. 

لهموز لمبون قدبوزال پرزه. 

لەموز: لەم زات] بوزه. 

له‌مه: ۱) له نیمه زمه: ۲) له نهمشته؛ ۳) کاورای زگژل؛ ۴) زگ (۱]2) 
ازما؛ ۲) ازاین؛ ۳) باروی شکم گنده؛ ۴) شکم. 

له‌مه‌به: ته بمه‌زایه, خوت له نیمه به جیا مهزانه آف] ازما باش. 

له‌مه‌به‌ر: بەر ژتوکه. بەر له تیْستاء پیش لیستا[ت] قبل از این. 

لهمه‌به‌ولاء له دواییداء له نیسه بدولاوه [ت] بعد از این. 

لهمه‌به‌ولاوه: لدمه بەولا[ت] بعد از این. 

له‌مهت: ۱) هز بال بەمل؛ ۲) گله‌یی له بەخت؛ ۳) پاشەملە گوتن 5 1) 
مدیون؛ ۲) شکوه؛ ۳) غیبتا گفتن. 

لەمەد وا: لەم بدولا ت بعدازاین. 

ای, سەبارەت إت دربا 

لەمەزەزينە: سەربەزێرە» یسکینه: 
آش عدس غلیظ. 

لە مە لهم راسیاردن به خوایشتهوه[ت] سفارش با تأکید. 

له مه و به‌ر: لهمهبه 

له مه‌وپاش: لهس یملاع از این پس, عدا 

لهمهوپیش: لسدبهر ات قبل از این تب 

لەمەودوا: لەمەوپاش [ت] نگا: لهمه‌وباش, 

لهمهولا: لەمە‌وباش قت] نگا: لسه‌وپاش. 

له‌مهولاود: لەمەرلا آت] نگا: لسدولا 

لەمەيى: ن خوشیهکی منالانهت] نوعی بیماری کودکان. 

له‌می: ۱) له ئەم شته: ۲) له ئەم جیگه[2] ۱) ازاین؛ ۲) ازاینجا, 

له‌میانه: ۱) له تدم شته له چاو تموانی تر؛ ) له لدم جیگهلت] ۱) از این 
یکی؛ ۲) از اینجا. 

له‌میچ: لهمیش, له ئەمەش لق] زاین هم. 

له‌میچه: له ئەمشتەش [ت] از این هم 

زور لموهبهرات] ازدیر باز 

له‌میژینه: کهونارت] بسیار قدیم» باستانی, 

له‌میش؛ لهسیج إت از این هم. 

لهن: دوزگ‌ی بچوکی ناو چهم 2] جزیره‌مانند ماسه‌ای در رودخانه. 

لهناو: دهژورداء ]در ممان. 

لهناو برد ن تون کردن لا از بین بردن. 

له‌ناوچو: له‌بدین‌براو تفر و توناکراوات] نابود شده. 


له‌ناوچون 


له‌ناوچون: نسان |] نابودشدن. 

له‌ناود ان: لتاربردن إت نابودگردن: 

لەنتەر: فانوس إا فانوس, 

له‌نته‌ری: قاتوس, لهننهرآت] فاتوس 

لهنج: ۱) رق لەزگى, رلدلهدلی؛ ۲) هاتوچوی بهناز: (عیشوهو گریشوهو 
قهمزمو لارو لدنج/ پنمان کدرهم که وەجارێ ھەر پدنج) «فولکلو رف 


لهنجاوه E:‏ 8 به‌عسی کاولی کرد نام روستایی ذر 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

له‌نجباز: کینهلهدلی لاسارات] کینه‌تو لجباز, 

لهنجو: لهنجبازاتع نگا: لانجباز 

له‌نجه: رویشتنی به‌نازآت] خرام. 

له‌ند: ۱)به‌رزایی زموی که ده‌وری او گرنویه؛ ۲) بآند؛ ۳) کویْسنانیکی 
به‌ناربانگآ]۱) زمینی که آب اطرافش را گرفته؛ ۲) بلند؛ ۳) ببلاقی 
مشهو ردر کردستان. 

له‌نده‌هور: تدژه‌ی زەيەلاح آت] لندهور. 

له‌نگ: ۱) پای سەقەت؛ ۲) کهسی که بای سه‌قهته؛ ۳) خواه لار: (ئهم 
باره لهنگسه): ۴) رارهستانیکی کم بو پشسودان؛ ۵) شبصری 
له کیش ترازاو: ۶) کاری زاوه‌ستاو لدبعر کهمو کوزی[ت]۱) پای لنگ+ 
۲) نگ پا؛ ۳) کج؛ ۴) ایستادن اندك برای آسودن؛ ۵) شعر 
ناموزون؛ ۶) کار تعطیل شده په علّت نقص ابزار. 

له‌نگاندن: لهرزاندن. جولاندن ات لر زائیدن. 

له‌نگر: شەل تا لنک. 

له‌نگزو: لاسمر یه پا ززیشتن, هه نگل شە له [ت] لی لی رفتن, 

+ از شما 

ئەنگوجك, لهوه‌ندی إا آستین بلند. 

لەنگوچك: ئەنگوچك. لە نگو چ إت آستین بلند. 

لەنگررە: سەرەتاء دەس پێکی دهمیاد: (به‌هاری خوش سەر لەنگۈرە 
دباره) ت اوایل موسم. 

لمنگوری: لەنگورە فع اوایل موسم. 

له‌نگه: ۱) لمره له بەرزىيەوە: (نهم کاریته تۆزێ لهنگه دەكا» ۲) 
راویستانی کهم: (همر وا لەنگەيەك بکه تا دەت گەمێ)؛ ۳) تاء وەك: 
(له‌نگه‌ی له دنیادا نیه) ت] ۱) لرزش از بلندی؛ ۲) توقف کوتاه؛ ۳) 
هت 

لنگه‌دی: گرندیکی کوردستانه بدعسی کاولی کرت نام روستایی در 
گردستان که توسط بعثیان اویران شد 

لەنگەر؛ ۱) ثاستی سدربه‌قولاپی بهزنجیرهوه بو وستانی گامیه ده خریته 


دریاوه؛ ۲) خوگرتنو راریستان لهسه‌ر شوینی باريكو بهرز: ( 
لهم سهردیواره باریکه له‌نگه‌ری گرتوه)؛ ۳) له کارکسوته؛ ۴) له فر ین 
زاوه‌ستانی بالشده له حه‌وا ل ۱) لنگر کشتی؛ ۲) حفظ تعادل در 
بلندی؛ ۳) ازکار افتاده؛ ۴) ایستادن پرنده در حال پرواز. 
له‌نگه‌رئاویتن: راونستانی گسی له قەراخ دهریالت] نگرانداختن. 


۷۷۶ 


لمواشه 


له‌نگه‌رخانه: فه‌قیرخانه, من که پیر و پانالو فه‌قیر ی لق به‌خیوده کدن 
8 نرانخائه. 

لەنگەرخستن: ۱) راوه‌ستانی که شتی له بهنا تیشکانی؛ ۲) دامدزران له 

(ئەوا لەم گوتده لەنگەرمان خستوه) 2 ۱) لنگر اند اختن: ۲) 
ماندگارشدن در جایی 

له‌نگه رفری‌دان: لەنگەرخستنى گهمیه ] لنگرانداختن. 

لەنگەرگا: قىراغ بەحر که گەمیەی لین زادهه ستن ت لنگرگاه. بندر. 

له‌نگه‌رگرتن: ۱) راره‌ستانی گەمی له شویتن؛ ۲) خرزاگرتن لەسەر 
بهرزایی؛ ۳) تزز بتودان؛ ۴) بال‌لمراندن‌و زاودستانی باشده 
بحدراوه [ت] ۱) لنگر انداختن؛ ۲) تعادل حفظ کردن در بلندی؛ ۳) 
کمی ایستادن, توقّف کوتاه؛ ۴) ایستادن پرنده درحال پرواز 

لدنگه رگه: لە نگ رت بندر. 

لەنگەرە: ) تهوشته‌ی له سدعاتی گمورهدا شور بوتهوهر جوله ده گاه 
پاندول؛ ۲) شەلى بدهمردولادا شەل[ ۱) پاندول ساعت؛ ۲) کسی 
که از هر دوپا لنگ است. 

له‌نگه رهاویتن: لهنگهرناویتن تا لنگرانداختن. 

له نگه رهاویشتن: له نگمرناویتن ت لنگرانداختن. 

لهنگه‌ری: ۱) قابی گرد په‌لی چیشت‌خواردن؛ ۲) سینی‌پچواد؛ ۲) 

شتی خر وگروفهدر؛ ۵) شە یکدی بەد رره [2] ۱) 
دیس: ۲) سینی کوچاد؛ ۳) سینی برگ؛ ۴) مدر ۵) شاپو. 

له‌نگه کردن: ۱) لعرزیتی كەم لەبەرزىيەرە: ۲) شهلینی کهم ۱]2) 
لرزش اندلد در بلندی؛ ۲) اندك لنگیدن. 

له‌نگی: د‌ردی شدل‌بون 2] لنگی. 

و چلباوات] کل و لای. 

لهنگیزات] گل و لای. 


سینی گدور:؛ ۴) هد 


لهنیوچون: لنارجون قت] بین ر 

له‌و: ۱) لیو؛ ۲) ژ وی؛ ۲) بویه, لەبەر نهوه؛ ۴) بزوتن [2] ۱) لب؛ ۲) از 
او ۳) از این روا ۴) حرکت. 

الوا ۱) لهبمرندره. بو یه؛ ۷) بزوت. جول لت ۱) برای اینکه, از این ری 


(لەقو لهوار بوه) تا آق. 

له‌وازه: ۱) بازه‌ناو: ۲) لسه. باری آت]۱) چو بهای ترازکردن سنگ 
آسیا+ ۲) آهرم. 

له‌واسه: ۱) بعری ده‌ست: 


ست؛ ۲) به‌ری پیک ۱) کف دست؛ ۲) کف پا. 
لهواش: ۱) خرمچون, چواریدل؛ ۲) لوچکه؛ ۳) جوریٰ کولیره‌ی پان 
آت)۱) چهاردست و پا؛ ۲) لباشن؛ ۳) نوحی گرده نان 

لهواشه: ۱) لوچکه؛ ۲) کولیره‌ی لمواش آتع۱) لباشن؛ ۲) نان لواش. 


لدوان 


له‌وان: ۱) بزوتن؛ ۲) له تموان؛ ۳) بن دایی؛ ۴) جهگن ] ۱) حرکت 
کردن؛ ۲) از آنان؛ ۲) سر بالابی؛ ۴) نگا: جه‌گهن. 

له‌وانه: ۱) ئه‌ویش پاژیکه له شته کانی تر؛ ۲) له هو شتانه به‌کی آت]۱) 
جزئی از آنهاست؛ ۲) از اینها: 

لهواندیه: ره‌نگه, بیری بو دهجی, دورنیه آت] احتمال دارد. 

له‌ویادایش : ماج کردن, راموسان[ف] بوسیدن, 


لهوت لهوت: ۱) چەقەسر زیی, چەڵتەچەڵت؛ ۲) حەبەحەپ ۱]2) 

4 ۲) عوعوسگ, 

0 ليو ستوری سورهوهبوگ: ۲) ليچ داژه‌ناو | ۱) لب 
قرمز و کلفت؛ ۲) لب فر وهشته. 

لهوته‌نه: بزوتن. جولان إا حرکت کردن. 

لهوتی؛ پیس کراولت] کثیف شده. آلوده. 


لهوتین: لدوتان ات بلیدشدن. 

له‌وج: ۱) گموج, دەبەنگ. گیل؛ ۲) قسه‌ی بیتملت] ۱) هالو؛ ۲) یاوه 
ور 

له‌وجز: چەئەبازى زوروەز اداج 


له‌وج: دەم و فلج إت لوچه, لب و لوچه. 
له وچور:ليوشور. کهسی که لیوی ژبری داجوزاوه ]لب فروهشته 
له‌وچه: ۱) قدو 


¦ ) فسه‌نازه‌وانو دهم‌خوار: (هدر لهوچه‌له‌وچیه‌تی) 
۱]2) نگا: قدرچه؛ ۲) کچه. ناقصیح, 

لموح: ددپ, تهخته إت لوح. تختد 

له‌وحانه: لەوكاتەدا ت درآندم. 

لموحه: لمر إا لرح. 

لهوحه‌له: لدو چاروه ت از آن دفعد. 

له‌ودوا: پاش ثدوت] بعد از اوه 

لهوده: ۱) لزده؛ ۲) گموج, لموج؛ ۲) حهنه‌کچی. گاڵتەباز قسه‌خزش 
ت ۱) علف برهم انباشته؛ ۲) هالو؛ ۳) لوده. 

لهور: لاور جانهوهری کیو ی[ نگا: لاور. 

لهورا: چونکه, لەبەرئەرە لت زیرا. 

الهو رکه‌چون: رمرگدزانی لاقی رلاخ ات دررفتن پای دام 

لهوره: موی ) درانجاء 

لهوزه: ال بادمه‌ی بن گهردن إت لوزه؛ لو زتین. 

له‌وزینه: لە‌بزبنە ك] نوعی شیرینی. 

لهوس: لدوج, دهم فلج. لیوی تە ستو ری داکەوتو إت لوچه, لب کلقت 
فر وهشته. 


۷۷۷ 


لهوه‌نده 


لهوسا: له جاره کمه [ت] از آن دقعد, 

له‌وساوه: لهو سا لت] از آن دفعه به‌بعد. 

له‌وسن: لجو لهو توزاق] لب و لوچه فروهشته 

لهوشه‌قاتا: لوکت [2] لب شکری. 

له‌وفه‌رادایه: لیچی‌داژه نو فا لب فر «هشته, 

لمولاء لفق نالیهر از آن طرف 

لدرلا: لالح بلاب. پیچلد. 

لمولاود: ۱) لش ثالی زه 
طرف؛ ۲) لولای در و پنجره 

له ولقاندن: لەخاودەرخستنى هسب ر لینگداتی آت] گرم کردن | 

لهولهو: لورهلور 3 زرزه. 

لهوم: سدرکونهآت] طعته. سر زنش, 

له‌وما: لدیدر هوه, بوّیه|ف| از این جهت. 

له‌وما کو: ۱) چونکی, چونکو: ۲) ئەگەرچى لت]۱) زیرا؛ ۲) اگرچه. 

لهون؛ جور, تەر تهرزات] نوع 

مهد 


) لاولاوه‌ی دەركو پهنجسهرهت] ۱) از آن 


له‌ونایش: ماج اوسا 

له‌وه: ۱) له ئەمشتە؛ ۲) چلمای قوزاوىشل؛ ۳) ماچيك, راموساتێك؛ ۴) 
تمیلهسمرات] ۱) ازاین؛ ۲) لجن و لای: ۳) بوسه‌ای؛ ۴) تارك سر. 

ش لهم‌شتهآت] قبل از این. 

له‌وه‌پاش: درای هم شته [ت] بعد ازاین. 

لە وەپێش: لدوهبدرات]تبل از این. 

لهوهتا: له سه‌رده مه کدوه, له کاتیکهوه(2) از آن زه 


ببریست. ید اریست. لازم لت لازم. 

له‌وه‌دوا: له پاش آت] بعد از این. 

له‌وهز: گیای خواردنی ئاژە ل ت چراء علف. 

لهوهزا: ۱) ئاڵفی خوارد؛ ۲) له سهیدبه کهوه2] ۱) چرید؛ ۲) از آن 


له‌وه‌رائن: لهردراندن آت] چرانیدن. 
لهوهزگا: جن لهرزات] چراگاد. 
له‌وهزگه: لەوەزگا ت چراگاه. 
له‌وه‌زی: لهردراآت] چرید. 
له‌وهزیان؛ لدودران اف چر یدن. 


لهوه‌رین: لهوه‌ران آت] چریدن, 

له‌ودزین: کهسن که حه‌یوان دهباته لمومز: (گا لهوهزین, کهر له‌وهرئن) 
ا چراننده, چران 

له‌وهن: ۱) قامیش؛ ۲) قامیشی ناريك [2] ۱) نی؛ ۲) نی تازك. 

لوه 


لهوه‌نده: ۱) له ئەمچەندە؛ ۲) گیایه‌کی زور بۆنخوشه 5 ۱) از این 


لەڭەند. لاوی جوان‌چال آف] جوان شوخ و زیباء 


اندازه؛ ۲) گیاهی خوشبو است. 


لدوه‌ندی 


لەوەثدى: لهفه‌ندی, ته نگوچکه‌سورانی ق آستین بلند. 
له‌وهه‌نده: لدوه نده [ت] از این مقدار. 

له‌وی:۱) بزوت, جولاء ۲) له نوات ۱) چنبید؛ ۲) از او 
لهوی: لدمن, له چیگه کهآ در آنجا. 

لمویانه: ۱) له ندسمیان؛ ۲) لمو ۱۳) از این یکی؛ ۲) درآنجا. 


از آنجا. 
۲) له جنگهکهن لت) ۱) جنبان: ۲) درآنجا 


لهوین: ۱) جولینه بزوتن؛ 


لهوننده ر[ درآنجا 

لهوینه: ۱) لهوین, له شوینهکه‌ن؛ ۲) لەوى, لو جبکه؛ ۲) له تهرزی» 
وہ کی (ت] ۱) درآتجا هستند؛ ۲) در آنجا؛ ۲) هم‌نوع, هم‌رنگ. 

لهه پاز, لەت. پارچه [ت] قطعه, تکه, 

)بای افزار 

له‌هان: لاکان ]بای افزار ترکه‌ای به جای اسکی. 

له‌هانه: كەلەم كەلەم کلم 

لههف: ریاد رینكر بار 


لههف‌ته وان 

لههف خستن: ليكد ان, لهیه کتری‌دان [ف] كنك کاری. یکدیگر را زدن. 

لھەڭ کدتن: ۱) د.مه‌قاله؛ ۲) به گزیهکتراچون؛ ۳) ونك که‌وتن 
جدل؛ ۲) جدال؛ ۳) برخورد. 

لههف گژزین: ۱) شه‌زهدندوکه‌کردن؛ ۲) خو لهیهکتر بهزل‌زالین؛ ۳) 
لیکترراسان [تت]۱) جدال؛ ۲) خود را بر دیگری فضل دادن؛ ۳) تهدید 
پا حرکت دست. 

لهه‌ف وه‌رن: سازان, پيك‌هاتن اف] باهم ساختن. 

لەھلاك: مارىێلكە ت] مارمولك. 

له‌هن: لان‌ی درنده‌ر کدرویشك [2] کنام. لان خرگوش. 


له‌هوش چون: ۱)بورانهره؛ ۲) لدبیرجون [۱]2) مدهوش شدن؛ ۲) 
فراموش شدن 

له‌هوش خوچون: بّراندوهت) مدهوش شدن. 

له‌هه‌ردد ان: لەعەردىدان [ت] برزمین زدن. 

لههه ردید ان؛ له عمردی‌دان؛ لمههرددان اا بر میت زدن. 

لەھەز: موخل, هگ [] الك. 

لەھەقدان: ۱) تێکەڵ کردن؛ ۲) لە‌قدان. لەیه کنردان[5] ۱) آمیختن؛۲) 


زدوخو رد. 
لەھەڭدودان: لەھەڭدان تا نگا: لەھەقدان. 
لەھە ف ھاتن: لقهاتن, بیدهاتن تع توافق و آشتی کردن. 


لەھەك: گوزیچه, ئەلحەدا] لحد. 
لەھەن: كەلەم لهانه 2] کلم. 


۷۷/۸ 


للاخ 


لههی: لایاو لافار سلاوات] سیل؛ سیلاب. 

له‌هیبان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد إت روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

له هیر 

لههیستن: ۱) ههلیدرکن کردن؛ ۲) گهمه کردن آت] ۱) رقص؛ ۲) بازی 
کردن, ‌ 

له‌هیستولك: ۱) که‌سن که له هه لب مرکیا زور شاره‌زایه؛ ۲) گەمەكەرى 
کارامه؛ ۳) بوکه‌ی متال [2] ۱) رقاص ماهر؛ ۲) بازیکن زبردست! 
۳ اسماب بازی: پم 

1 ۱) بهئاوات؛ ۲) چاو ور قت۱) آرزومند؛ ۲) چشم به‌راه. 

لهیر, نهخافل @ ناگهان. 

لدیرزا, ەنە كاوق ناگهان. 

لهی: ۱) بدزه, بلاس؛ ۲) لدهی, سيلاو؛ ۳) نه‌ستوّن, کولهکه: ۴)داری 
اوکیشانی دوکه‌سه که دە سەتڵى دە خەن 5 ۱) گلیم؛ ۲) سیلاب؛ ۳) 
ستون, پایه؛ ۲) وسیلة حمل آب دونفره. 

لمیاق: شياو هیا لتلایق. ` 

له‌یر: ۱) ژاروی ساوا؛ ۲) شینکه‌ی تازه سدرده‌رهاورده؛ ۳) جوچکهمه‌لی 

تازه له‌هیلکه درهاتگ آت] ۱) نوزاد؛ ۲) گیاه تازه سردر او 


به‌قهومت, بهتاقه" 


)جوج 


۴) منالی ساوای كۆ ریه[ ۱) نوزاددام؛ ۲) 


لهیرو: مناڵی نیره کز راتا یسر بچه. 


. کوربه‌سارای کیژق] دختر بچه. 

لهیز: ۱) سه‌ماء رەقس: ۲) گالتهو لاری؛ ۳) نو به‌ی کایه له گسهد]۱) 
رقص؛ ۲)بازی و سرگرمی: ۳) نو بت بازی. 

۱) سه‌ماکردن؛ ۲) کایهکردن[ت] ۱) رقصیدن؛ ۲) بازی کردن. 

: ثامرازی گه‌مه ات اسباب‌باژی. 

لهیزوك: ۱) لهیزن_واد؛ ۲) که‌سی که زوری که‌یف له بازی کردنه؛ 4۳ 
که‌سی که باش سهما ده کا؛ ۴) بوکههی‌متال ۱]3) اسباب بازی؛ ۲) 
کسی که بسیار به بازی علاقد دارد؛ ۳) ماهر در رقصیدن؛ ۴) اسبیاب 
بازی کودكد. 


لهیزتن ع نگا: لمیزتن. 


توا رات] آب گلالود. آب گدر. 

لهیل: گراری, ماشقه, دلبه‌رت] معشوق. 

قوماربازی زور لیزان [ت] قمارباز ماهر لیلاج, 
لمیلاخ: هاوینه‌ههرار. کویستان. زوزان كا یبلاق- 


لهیلاغ ۷۷۹ 


لەيلاغ: لهبلاخ آش] یبلاق 
آل] درختجهای.است, 
سارای به‌ریان؛ ۲) تراویلکه؛ ۳) 


ریت23 ۱ دشت بان همون:۲)سراب؛ ۳)درختش: 


بیایان, جولو ده‌شت, 


لەيلوپەر: لولو مزع یلوفر. 
لهیلوله: لدلوء دهرگوش 


لهیله‌دونی: ون اکن له ککاته آت] زن ولگرد و بیکاره 
لهیلی: ۱) گراوی مه‌جنونی ایک ۲) ندی دوست, هی دلبدره ۳) 
ناوه بو ژنان | ۱) لیل معشوقهٌ مجنون؛ ۲) ای یار؛ ۳) نام ژئانه, 


لدیم: » گهماری »ره چهیی | چرادءکنافت. 

لهیم: لاحیم, جوش خواردنی کانزابه‌سهر ها لحیم. 

لهیمن: چلکن, چهپهل, گسار پیسربوخل تا چرکین, 

لهیمنه.ت: جلکنی پوته گر پیسه که کا چ رکین بدنمود. 

لهیم‌ولیشه: ۱) گسار؛ ۲)زهنگاوی[۱]2) جرا . کنافت؛ ۲) زنگ‌زده. 


۲ ره )دنا + دراینجا. 

لەيەكبۇن: ۱ )له زه نگو بیجما وەك یدکی؛ ۲) لك جیابون ۱]2) 
مشابهت؛ ۲) ازهم جداشدن, 

)تیه ریون؛ ۲) ليك جیابونههقت] ۱) درهم آمیختن, 
درهم آویختن؛ ۲) از هم جداشدن, 

لەيەكبەردان: ۱) تيك‌بهردان, دە گژيەك زاکردن؛ ۲) ليك جیا کردنهره 
۱) رادار به گلاویزشدن کردن, وادارکردن به درگیرشدن؛ ۲) ازهم 
چداکردن. 

لەيە ك چۇن: ودیه دیون ت شباهت, همانندبودن. 


لەيەكبەربۇن: 


لدیه کدان: ۱) تێکەلاوکردن؛ ۲) لەیه‌کتردان [2] ۱) آمینتن؛ ۲) 
زدرخورد. 
له‌یی: لافاو له‌هی؛ لی. لیمشت» سیلاوآت] سیل. 


ەیر ات نگا: لدیر. 
ەبىش ۱ اوی ليل قوزاو؛ ۲) به‌پهلد, بلدزات ۱) آب گلآلود؛ ۲) 


لهییکه: روژه جوتيك له زه‌وی إت زمین به انداز؛ يك روز شخم زدن. 

لی: لافای لاپاوات] سیل. 

لی: ۱) لاباو لافاو سيلا ۲) ب‌لام. بهلان؛۳) له. بو ده ست‌پیکردن؛ ۴) 
لهناوه ۵) ژیز دربت هوه ؛ ۶) رزیو پلیخاو؛ ۷) باشگسری 
پچوك‌شاندان؛ ۸) بانگ کردنی کج کجیٰ ٩‏ تمه -۱) بهلام+۱۱) 
پن‌ههلجون: (لی‌داری بکه توان بومرینه)؛ ۱۲) وتن: (دهلی» بل 
دءلیم) [2] ۱) سیل؛ ۲) انا لیکن؛ ۳) از برای آغاز؛ ۲) در داخل: 


لی پرسراو 


۵ از برای دورشدن ؛ ۶) لهیده؛ ۷) پسوند تصغیر؛ ۸) لقظ خواندن 


۲ کفتن. 


دختر؛ )٩‏ از آن؛ ۱۰) اما؛ ۱۱) از چیزی بالارة 
لی: گوتن.به تەنيا نای‌ژن:(بی,می,دهلین. )2 گفتن. 
لی‌ثانین::۱) لن‌جوالی ببرگ! ۲) ۳ بو هه لکهوتن؛ ۲) 
لهنزیکی, لەنك [ت] ۱) برازندگی؛ ۲) از چیزی آوردن؛ ۳) فرصت 


یافتن؛ ۴) نزد. 
لیا: هوی, هبی, بیتی بانگ کردن ق حرف نداء 
لیاق‌ت: شیاوی لت شایستگی. 


لیان:۱) لاکان؛ ۲) زاژان۱]۵) اسکی محلی؛ ۲) نوسان افقی داشتن. 
لیانی: لانمی باْنده لونه یا آشیان. 
لیا لینجان لوعاب لت] آهار. لزج نج 
لیب: e‏ ۲) حەنەك. قسه‌ی سهیر اكا 


لی‌بریان؛ لیبران تا نگا: لی بران, 
ن: به خشینی که‌سی له ههلدر خه‌تاه عافو کردن [ت] عفوکردن. 


لی‌بون: ۱) بدیدابون‌له شتن: (له کچی مامم بوه): ۲) وەكبەكچۈن: 
(ئەمەش لهوهیه)؛ ۳) زاچله کین, داچله‌کین | ۱) متولدشدن ا ۲) 
همانندی؛ ۳) یکهخوردن. 

لی‌پونهود: ۱) له کار خدلاس‌بوّن؛ ۴) پاژ جیابونهه 63 ۱) فارغ شدن 
از کارا ۲) پرکنده هد 


ان 6 

راویر, دارمال إت لبالب پر. 

پولی چم خیزاب. موج. 

لیاولیپ: زو دارم سهرز ات الامال, لبریز 

رم پم مهم دوینه) [قت] از کسی 


لی‌پرسراو: به‌رپرس 


لی‌پرسراوی VA:‏ 
لی پرسراری: به‌رپرسی ات مسئولیت. 
ی پرسین: ۱) پر سيار له کمسی کردن؛ ) بهسه‌رکردنه‌وهات] ۱) سزال از 
کسی کردن؛ ۲) تفقد. 
لی پرسینه‌وه: ۱) ی کولینه‌وه له تاوا 
بازجوبی؛ ۲) تفد. 
لیپ‌لیٌدان؛ پاروی زل له خواردن کردن لت لقع بزرگ برداشتن. 
لێبۈك: ۱) کالتهب؛ ۲) تیشکهزن۱]۵9) لوده؛ ۲) دلقك. 
لیبه: ١‏ زاب )ر [۱]2) مالامال؛ ۲) بسیار چاق. 
شتیکا قا بیچیدن بر, 
س ا 


ان؛ ۲) بەسەرکردنەوەى كەسێ 1 ۱) 


قوزاوی شل[ لای. لجن. 

پەز بن؛ بازدانی بهتهرژم ] پرش: جهش. 

لیتور: ۱) لیه‌ی ناو جوگه؛ ۲) پلخی سەر بهردی ناو چهم[ن]۱) لای و 
لجن جویبار؛ ۲) ماژه‌ای لزج که بر سنگهای رودخانه می‌نشیند. 

لی‌توژینه‌وه: ک له کاريك [ت] پژوهش: 

لیتوکه: جلکنو دزرین الا چرکین و کثیف. 

بی کوتراو بز شهربهت؛ ۲) نله ۳) جلها و2 ۱) مویز 
کو بیده؛ ۲) تقاله؛ ۲) لجن, لای. 

لیته‌زاوه: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [ت] تام روستایی در 

ا که ترط 


لی‌تیکچون: )کال خرابرن؛ ۲ سر شون ۱63 کار هم 
خوردن؛ ۲) آشفتن. 

لیجه: چلیای ليته, لتاوات لای, لجن. 

لیچ: ۱) لیر لو. لوا ۲) گولا: ۳) قعراغ, که‌نار؛ ۴) میوژی کوتراو؛ ۵) 

ق, لنج؛  )۶‏ ستیرلد, گولا وق ۱) لوچه. لب؛ ۲) گلاب؛ ۳) کنار؛ 

۴ مو یگب :۵) لزج؛ ۶) استخر. 

لیچ: ۱) گولاو؛ ۲) لازی آب] ۱) استخر؛ ۲) گمراه 

لیچار: لەگەن دهناجیه, مەتەڵ ق] چیستان, 

ی چا کردن: ماين و ماکهر به هسب و تبر ه کهربه‌گان‌دان [قت] گشن دادن 
مادیان و ماچه‌خر. 

لیچال: ریجال 2 نگا: ریجال, 

لیچبون: گومزابون. لىبون تا گمراه شدن. 

لیچق: لجق, لنج. یت لزج. 

لیچقایی: شتی لوعابی ات زوجه, لزجی. 

لیْچر: به شکل چون يەك شب لا شبیه. 

لی‌چون: ۱) شباندن؛ ۲) جیگهبونهره له شتی‌دا: چونه‌نان (هیند تدنکه 
لیّی ناچی)؛ ۳) پدزینی نير له می؛ ۴) دادانی تهزایی له ده فر؛ (ئمم 


دیزه لی ده‌چ) ج] ۱) شباهت؛ ۲) جای شدن, فرورفتن در؛ ۳) 
سوارشدن گشن بر ماده؛ ۴) چکه کردن ظرف. 
لی‌چونه‌وه: ۱) له هیلکه کردن ده‌ست‌هلگرتنی کهزکی؛ ۲] تدرکی 
) از تخمگذاری باژ ایستادن؛ ۲) ترك 


: جوری بارچه‌ی ززر ناسك 8 یارچه بسیار نازك وال. 

ی خراو: ۱) لهسهر کار ده‌رکراو بهرکهنارکراو؛ ۲) پیداساویاو۱]3) از 
کار برکنازشده؛ ۲) ساییده شده بر: 

لین‌خستن: ۱) لەسەر کار د‌رکردن؛ ۲) پیامالین؛ پیاساوین؛ ۳) لیدان؛ 
دارکاری کردن[2] ۱) برکتار کردن؛ ۲) ساییدن بر» ۲) زدن. کتک کاری 
گردن. 

لی‌خشان: به‌سوکی پیاساوان, ونکهوتتی سهبروکه[ت) آهسته سالیده شدن 
۳ 

لی‌خش‌اندن: سه‌بری پیداهینان: (دهستیکم لی‌خشاند)[2] به آهستگی 
مالیدن برء 

لیخن: لیل شلوی[ت] کدره آب آلوده 
تِ_- آب گل‌آلود. 

لی‌خواردن: به‌هره له شتن ده س که‌وتن [ق] بهره‌یافتن از 

لیخور: ناژوات]راننده. 

لیخورین: ۱) اژوتن؛ ۲) تی‌زاخورین [2] ۱) راندن؛ ۲) نهیب زدن برء 

لی خوش بون: عافوکردن, بهخشینی گوناحبارات] عفوکردن. 

لیخه: ۱) ساوینی کێر به له‌شی میوینه‌داء ریخه؛ ۲) فه‌رمانی لیدان, ليده 
8 ۱) مالیدن آلت تناسلی بر پوست جنس مخالف؛ ۲) فرمان زدن» 
بزن. 

لێخەفتان: چاو لەدەرفەت بو ن إت منتظر فرصت بودن. 

لی خه‌فتن: ۱) لى خه‌فتان؛ ۲) بەخاترجەمىو ثیسراحدت نوستن 6 1) 
سر سس را بودن: ۲) با خیال E‏ 


: (سکه لیدان. خ 


لی‌ده‌دا)؛ ۷) دهقالب کردن. چن کر خشت لیْدان) 
۱) زدن؛ ۲) دق‌الباب کردن؛ ۳) ب 
۵) کنایه از ناروابردن و خوردن؛ ۶) نواختن موسیقی؛ ۷) قالب زذن. 

لیّدراو: ۱) دراوی سکه‌دیتو؛ ۲) لّدان‌خواردو 3 ۱) سکه؛ ۲) 
کتك‌خورده. 

لی‌دزین: دزی کردن له شتی آف]دزدیدن از 

لی دزینه‌وه: کهم کردنهو‌ی به سه‌بره‌سه‌برهآ] به‌تدریج کم کردن از 

لی‌دوان: اخافتن دهرباره‌یت] گفتگو درباره چیزی. 

لیده: ۱) بقوته, لبخه؛ ۲) لوده‌ی کاو گیا[۱]2) بزن؛ ۲) تود؛ علف. 


دەر 


لهدهر: ۱) توتین, کهسن که لن دهدا؛ ۲) شتن که له سهودادا له کال 
دءرده کر 23 ۱) زننده, ضارب؛ ۲) آفت معامله, 

لد رکردن:فزدان له کردا إت فت کردن,منهاکردن. 

لیر ۱) توده‌ی چکوله له مادا؛ 1۲ زییکه‌ی پانکه لدسهر ی 
انان چ ا اي هیر 

نوی دهم که به ادا دزته‌خوار. لیکار ليك ات عاب دهن. 


۱3 


تلپ, تیه تلته 2 تهنشین مایم. درد.تفالد. 

لیرك: ۱) لولدی باریاک که ثاوی لى هەڵدەزژێ؛ ۲) زییکه‌ی پان. لیر 
۱ لول باريك به جای ناودان؛ ۲) جوش پهن؛ کهیر. ایر. 

لیرکوکه: له هم جیگه زور نزیکه 3 درهمینجا, 

لیرگ: ۱) زییکه‌ی بان لیر؛ ۲) گزه‌بایبهلای بیستان ۱]29) جوش 
پهن, کهبر؛ ۲) بادگرم آفت پالیز 

ی روانین: تماشاکردن لقع نگاه انداختن بر. 

لیه:۱) لوره. لوره‌ی سدگ و گورگ رچهقل:۲) دراوی سکه له زیر 1۳ 
بالوّرهت] ۱) زوزه؛ ۲) سک طلا؛ ۳) نگا: بالوره. 

لیره: له گره | دراینجاء 

لیر بهد واوه: لسهوپاش, لسدودوا 3ت] از این به‌بعد. 

لیرهبهملاوه: له تەم جیگهیه نزبك تر ]ازاینجا نزدیك تر. 

لیرهیه‌ولاوه: له ئەم جێگە‌یه دورتر | ا اینجا دورتر. 

یره وار: دارستان, لێز. جه‌نگهل اكا جنگل. 

لیرهوده لد ئەم شویندره تا از اینجا. 

لیرین: ۱) یالوره؛ ۲) تیکول‌لن کردنهه 2 ۱) لرزاندن صدا هنگام آواز 
خواندن: ۲) پوست کندن. 

) پەناگاء ه‌سیر؛ ۲) ھەڵبەزكێ [2] ۱) پناهگاه؛ ۲) رقص. 

: ۱) خزم! ۳ کویله, کوله. به‌نی؛ ۳) خولامی لاوی كەم تەمەن[ ۱) 

خویشاوند: ۲) برده. بنده؛ ۳) نوکر نوجوان. 

بسپوز زانا له شتی ت کاردا خبره 

لیزانی: پسپوزی [2]کایدني؛ خبرگی. 

لی‌زانین: لبزانی تا کاردانی. واردبودن. 

لیزتن: ۱) لمیستن, کایه‌کردن. گهسه کردن؛ ۲) هه هزین 3 ۱) بازی 
کردن! ۲) رقصیدن, 

دولانی تهرایی له لمش لق] ترشح عرق از پوست بدن. 

لیزکن: که‌سن که خوهدان ده‌دا[ت] شخصی که زیاد عرق کند. 

لیزگ: جن حیلان‌ی به‌کوم‌ل یو باڵندان 

ندگان: 
۱ تیروژ تیشکی خور؛ ۲) داوی بادراو گشنهك آت] ۱) شعاع 
نور؛۲) نخ تابیده. 


ایگاء لاند دستمجمعی 


۷۸ 


لیس تیکوتان 


ليزگه: ۱) متو موری بهداوههکراو؛ ۲) به‌ناگاه به‌سیو. لز ۱) 
مهره‌های به رشته کشیده؛ ۲) پناهگاه, ملجاء. 

یزگه: مت و موری به‌دارهوه کراوات]مهره‌های بهرشته کشیده. 

لیزم: ۱) خزمی نزیك؛ ۲) ریژنهبارانت)۱) خو یشاوند نزدیا؛ ۲) رگیار, 

لیزماو: لافاوی دوای ریژنهباران 3) سیل بعد ازرگبار. 


1 گرنبیکه له E‏ به‌عسی ویرانی کرد لت ازروستاهای 
ویران شدهُ کردسنان توسط بعثیان. 

لیزوکی: پیاوی رازوازیو ھەردەمه لەسەر هزريك ت] آدم دمدمی, 
متلون‌المزاج. 

لیزهشان: ۱) کهسی که باش له هد لهه‌رین دهز 
زە بر به‌دهست لفت] ۱) رقّاص ماهر؛ ۲) ورز؛ 


) لهیاری‌کردندا 


لیّ؛ سه‌ربرهژیره بهره‌زیره ف] سرازیری 


لیژایی: لت سرازیری. 

لیزگ: ههودا له بهنء لو له گوریس لت نارنخ. : 

لیونه: ۱) لەسەريەك داندراوی داری سوته‌نی؛ ۲) دەستەيەك له خه‌لك 
که پنکه‌وه کاری نه‌نجامدهن [2] ۱) هیزم برهم انباشته؛ ۲) گروه 
مسئول انجام کاری: 

لیژی: لیزایی فع سرازیری. 


+ ۲) داری دریژی له پلسد زاهه‌نگیورار که مریشلو 
؛ ) تلیس‌تهواو تم بوگ؛ ۴) لوس, 
حولی؛ ۵) جانه‌رهریکی بچوکه میعلی دار سوه 2 ۱) جو بدست 
کلفت, جماق؛ ۲) چوب بر بلندی کشیده که ماکیان بر آن نشینند؛ ۳) 


لیس: 


ق‌ل‌مونه شهوانه له سه‌ری دە نیشن 


خیس؛ ۴) صاف و هموار؛ ۵) جانوری است آفت سیب. 
لیس: زمان به‌شتیکا ساوین آت] زبان مالیدن بر چیزی» لیس, 
لیساننه‌وه: لستنهوه إا ليسيدن. 
لیسانه‌وه: لستنه‌ره تا لیسیدن. 
لیسپ: ۱) به‌لکه‌ی هوندراو له که‌زی؛ ۲) ده‌سکی بەرەقانى؛ ۳) تیسك 
۱) لای گیسوی بافتد؛ ۲) دس ب 
لیسها: کوچکاوراف] سهبی اجاق. 


فلاخن! ۳) دسته‌ای از مو. 


یه کردن ات بازی کردن. 

بوک‌له لەيستۈك تا اسیاب‌بازی. 

لیستهك: گەمه. گالته آت) بازی, سرگرمی. 

لیس تیکوتان: بریتی له ززر هاننه‌ه‌مالو كەم سال‌دهرچون لت کنایه 
آزییش از حد درخانهبودن. 


لیس تی هاویشتن 


لیس تن هاویشتن؛ لیس‌تیکونان اتا نگا: لیس‌تیکوتان. 

لیستن: لستن إتا لیسیدن, 

لیستنه‌وه: لیسا هو ن 

لیساك: ۱) کولهدکه‌ی تیشکی خور که له کولاندوه دیتهژور؛ ۲) فد قدژ‌ی 
دوک‌الی مريشك فروش [ت/۱) ستولی از شعاع ور خورشید که 
ازروزنه په درون خانه تابد؛ ۲) قفسۀ مر ځ فروشۍ 

لیست: تى دهم که‌وچی کهوجك‌تاشین | کارد قاشق‌تراشی, 

لیسکه: ۱) ناسرازی زبرلوس کردن؛ ۲) زمان لوسو خوزیلل خەر ۳) 
لوسکه, ده‌سروت (2] ۱] ابزار منافه کردره۲:4) جرب زبان:۳) آمرد: 


نوجوان بی‌مو. 

لهسکه: تامرازی داریی گزلین إت ابزارکدن چوب. 

لیسوکه: سواپ. به‌زدی تەنكو لوسی گوی‌جهم [ت] نگا: سوا 

لست او RE‏ ازخلاء 

لیسه: ۱) مالدی بعردین بو سواغ؛ ۲) خيْشك؛ ۳) مل‌یمزی تاژدل بو 
شتی سویر آع ۱) ماله سنگی. انداوه؛ ۲) مال شخم صاف کد+ ۳) 
پوزه گرداندن حبوان برای نمك, 

لیسه‌خه‌رت: لیساد, ليزک لت نگا: ليزگ. 

لیسه‌ر: لااو سیلاوات] سیلاب. 

لیستن؛ لستموه | لیسیدن, 

۱ كۈمەڵن له گیا که به باريك هده گیری. گالیش؛ ۲) تهرژم. 
لیشاو ۳) چلاد؛ ۴) زه نگ ۱) یك بار ستور از علف؛ ) فشار؛ ) 
جرلد؛ ۴) زنگ. 

لیشامه: ههلاش, الاش, پوش ر جرپی سهرخانو 

لیشاو: ۱) و ا (نانو تاو 


لبفین لیچق. :لجن ازج 
یف ۱) کدی زسری گدرچنی اروت خن از هت ۲) 


خواستتی شت له خهلاك ات ۱) لیف حنام؛ ۲) خواستن از مردم. 


لیف اندن: بهرزبونهره. بلشدیون, به ضوداهاتن. بو گیای تین © 
رشدکردن, بالنده شدن, درمورد گیاهان گفته می شود 

: لیف إت نگا: لیف 

ليفك: لاف. ليف إت] لحاق. 

لیفکه: لنکی سامت لین نتنام: 

لیفتو: گوندیکی کوردستانه بمعسی کاولی کرد نام رونتایی دز 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


VAY 


لیفوك: خوازهلوك, که‌سن زور شت له خدلك ده‌خوازی تا گداننش, 
لیف که:.لانی یجکلهر نه نك ات لحاف کرچاك و نا 
لیفه؛ ۱) لنکه‌ی حهسا؛ ۲) کهرکیت ف ۱) لیف حنام؛ ۲) شا 


پودکو بی. 
لیفه؛ لاف 
لیْفه‌درو؛ ۱) که‌سی که کاری لبف‌درونه؛ ۲) تهپه‌نه, ده‌رزی درشت| 


۷ لحاخدرز؛ ۲) سوزن دوشت 

لیفه‌دور: لبنه‌دررت نگا: درو 

4 ۱) لهو لّو, لو, لمب؛ ۲) که‌ناره یس ٩:‏ 
تزی [ت] ۱) لب؛ ۲) کناره, لبه؛ ۳) فرصت؛ ۴) پر 

لیّف: ۱ لس لعب لو لیش: ۲) قمراعغ ۵ ۱) لب: ۲) لبم 


بهرخی تازهزاو ]بر نو زد 
ر وی مینز روز 

له زوگرژ ات کنایه از اخمو 
ليشك: که‌ئار. قەراغ. لوار اتا کناره, کراله. 
لیشکی: راسیّری بین رن ام 2 
ليفليفك: سەرليوا 
لیف‌ولیف: دارمال, ززرپن, لیباولیپ إت مالامال. 

لیشه: ۱) گټرو حول؛ ۷) شیّت. دین [۱)2) گیج رهالو؛ ۲) دیوانه. 
ی فهدان: دهلان, دهلاندن آت] ترشح مایع از ظرف. 

لی ثه خارن: خواردنه‌وه ات] نوشیدن 


دور خود پیچبدن. 
ی فه گه‌زیان: جوابه‌جه‌نگی, ودرامدانهو‌ی هدره شه [ت] پاسخ تهدید 
ليقەن: قامیشی باريك ات نی باريك. 


لیذ 


ثه‌نیزین: بزگه‌زان, تصاشاکردن بو دوزینهوه‌ی گوموگ لت ازبی 


ی لنگ؛ ۲) تاوی دهم [ت]۱) با, لنگ؛ ۲) آب دهن, 
لیق: ۱) ماستی امیان‌نه گرتووشل؛ ۲) گوشتی لیجقو لهز؛ ۳) لاق [ت] 
۱) ماست‌بند نيامده آبکی؛ ۲) گوشت زج حیوان لاغر؛ ۳) اء 


۰ لجق, لیجق؛ ۲) نرنی پلیخاوه؛ ۳) بنیاده‌می لیق‌زور ان ۱) 
E‏ ۰ کسی که آب دش زیاد است. 
لیقو: که‌سی که ناو له لالبو ی سهرهوژیر ده بی اق کسی که آب دهنش از 


لیقه: ۱) پر زهو هرژی ئاو ده‌وات؛ ۲) تر يقهی بیکه‌نین[ت۱)ليقه دوات: 
۲) صدای خنده. 


لیْقه: لیته‌ی دموات إت ليقه. 


ليقه ليق : تر بقه تر بق آت] هر هر خنده 

لی‌قه ومان: لێقوميان[تم بدآرردن. 

لی‌قه وماو: توشی بهلا هانگ إت بدآورده. 

لی قه‌ومین: لي‌هرمان ت بداوردن 

لیك: ۱ لبق, ثاوی ده! ۲) قاشی میوه قت]۱) گلیزه لعاب دهن؛ ۲) قاچ 

لیژی: 

لیك: ۱) زیك؛ ۲) له بدکتر؛ ۳) تهواو تا ۱) هموار؛ ۲) از یکدیگر؛ ۳) 
تما 


لیك‌تانین: رنكخستن. لهف این إت آشتی دادن دوضد. 

لیکاو: اگلیز. لعاب دهن 

لك بورین کتر عافوکردن 

لیك‌بون: ۱) شبی به‌کتر بون؛ ۲] له تيكو دو ج 
بردن؛ ۲) از هم جداشدن, 

لیکیونهوه: ۱) شمق‌بردن, لمت‌بوٌن؛ ۲) دە ست لیلبهردان له شمرداق] 
۷ شقه‌شدن, پاره‌شدن؛ ۲) جنگ را خاتمه‌دادن, 

ليك‌ترازان: له يەر دو بدربونی پێكەرەلكاو اقا 


ازهم جداشدن 
دوپپرسته 

ليك‌خوزین: گهف له یه‌کتر کردن إت همدیگر را تهدیدکردن, 

ليكخه‌فتان: بو دمرفهت گهزان له دزی یهکتر آت] برضد همدیگر بی 


فرصت بودن: 
لیکدالیکدا: لە سەريه كو بی‌پسانه‌وه ات پیوسته ومداوم: مسلسل, 
لیکدان: ۱) تنکهل کردن؛ ۲) له یکتر به‌یوه ندکردن؛ ۳) قوتانی يه و دوا 


) آمیختن و به هم زدن! ۲) به هم 
۰ ) سر به‌سر عوض کردن. 


وی سە رە سر[ 
۲ همدیگر 
انهوه: بەراوردکرد نتا براوردکردن. 
لیکدراو: ۱) تیکهلکراو: ۲) له یکو دو به‌یوه ندکرار 68 ۱) آمیخته؛ ۲) 
پهتدیگر ینز 

ان: هازان وردبونی ده‌خل له تاش ع آرددن غله, 

لیگردن: ۱) جیاگردنهره؛۲) بار سر پشت‌دانان؛ )سو ربو ن لهسهر 
بەربەره کانی کردن؛ به نهترسیهوه شهرکردن؛ ۴) وردکردن له ناش 8 
۱) جداکردن: ۲) بارگذاشتن بر پشت؛ ۳) راغب به مبارژه بودن, با 
شجاعت چنگیدن؛ ۴) آسیاب کردن لَه 

لیکردنه‌وه؛ ۱) جیاکردنهوه؛ ۲) چنبتی میوه له دارو ببستان [۱/۵) 
جداکردن؛ کندن؛ ۲) چیدن میوه درختی و پالیزی 

لیکرن: دهعل له اسیاو بان بهد‌ستاژ هزین (ع آرد کردن علد 

ليكزهوینه‌وه: ۱) سل لدب هکت رکردن؛ ۲) گوشاهبوّنهوهت] ۱) از 
همدیگر رم کردن؛ ۲) گشادترشدن. 

لك قه بون: لك جیابونهره ات ازهم جداشدن, 

لیكقه گیران: ۱) بانگی یه کتر کردن بو میوانی؛ ۲) قسه کردندی © 
۱) ازهم دعوت کردن؛ ۲) تواقق بر موضوعی کردن. 

ليك کردن: ۱) دوری خستنه نیوا دوکه‌سهوه؛ ۲) یوان ناخوش کردنی 
دو کس؛ ۳) وە يەك چو ن؛ ۴) به ئیشتیاوه پیکه‌وه شهزکردن 8 ) 


پونلزدخو 


VAT 


لی گوزان 

درری انداختن میان دونفر؛ ۲) از هم رنجاتیدن دونفر؛ ۳) تشابه؛ ۴) 
رخبت به مار باهم داح 

ليك کرد نهوه: ۱) دەست mE‏ 4 ۲) کردنهوه: کنیب 

لێكبکه‌وه) [ت] ۱) وادار کردن به دست از جنگ کشیدن: ۲) 


تنهبههم زدن. 
اکه‌فتن إت نندیه‌هم زدن. 
اک 


کت مزر اس 


لیکه: شینکه‌ی نورت و تیراو[ سبزه شاداب 

لین که‌نسن: ۱) وێکەوتن؛ ۲) لێ‌هاتىن, به‌زیشی رهم 8 ۱) 
برخوردکردن؛ ۲) پریدن نر برماده. 

۱) بو تزیکی یه کتسر شیان؛ (مه‌خمه‌رو کزنهدهوار لك 

) بيك 
نر[۱]2) مناسب بودن دوچیز یا دورنگ یاهم, به‌همآمدن! ۲) سازش 
کردن؛ ۳) برهمدیگر پر یدن دوثر. 

لیکهر: ۱) ناشین ده‌سسارگیر؛ ۲) بریتی له کاری ھەر به‌گوته 4 ۱) 
دستاس گردان؛ ۲) کنایه از گفتة بی‌عمل. 

لیکه‌ننگ: ۱) له کار بمرکدثارکراو؛ ۲) يەك کوته: ۲) دهولهمه‌ندی 
بربرگ ا ۱) معزرل؛ ۲) از کارافتاده و زمینگیر؛ ۳) ورشکست 


۳) سواری‌یه کتر بونی دوحه‌یوانی 


نه‌ده‌هات) «ههزاره؛ 


6 ۱ له کار بدرکه‌ناربون؛ ۲) له شت کهوتن؛ ۳)ابوت تون 
E‏ معزول شدن؛ ۲) به‌چیزی خوردن؛ ۳) ورشکست شدن. 


لین ثیرادگر: عەیپدۆزەره وه ت ایر ادگیر. عببجو. 
لین گرتن: ۱) عهیب له کهسن گرتن. یراد: (نابی لیم یگری نه‌مزائی» 
لیم مه گره)» ۲) ه‌لبزاردن لش ۱) ایرد؛ ۲) گلجین کردن. 

ی گرتشه‌وه: ۱) کم کردنهوه له: (خدرجت زژره یی بگردوه)؛ ۲ له 
تمونه‌وه دروس کردن: (به‌ردی تهرازو ده گرمهوه. ئەو گەزە به‌ره ی 
بگردوه)۳۰) نهخوشی له که‌سبکهوه پیوه نوسان۱)2) کم کردن از ۲) 
از روی نمونه‌ساختن؛ ۳) سرایت بیماری از کسی به دیگری. 

لی گریدان: ۱) په‌بوه ن دکسردن؛ ۲) نن‌گرتن, ناراسته کردن 8 ۱) 
EE‏ ی 

ل ی گوران: ۱) به سههسو شتی به شتیکی تر زانین؛ ۲) بریتی له 
بهدب هخت بون و ری ون کردن: (خسوا لی گوزیره)آت] ۱) عوضی 


لین گوران 


گرفتن؛ ۲) کنایه از بدبخت شدن 

لی گوران: رمخسان له شتی: (ندم تساه لهم داره گوراوه) ‏ تکوین 
یافتن از 

لی گه‌زان: ۱) دواگه‌وتن بو دوزینهره:۲) ده‌ست لن هلگ رتن ۱ 
دنبال گنتن و جستجو؛ ۲) دست برداشتن از 

لی گه‌ریان: لى گەزان ع نگا: لی گمزان. 

لی گه‌زین: لیگران [ت] نگا: لی گمران. 

لی گیرانه‌وه: ۱) لی گرتنه‌وه؛ ۲) بانگهیشتن کردن؛۳) راگویزتی قسه له 
یه کەو ۱]2) کم کردن از ۲) دعوت به سهمانی: ۳) روایت کردن از 


5 


لیل: لول, لور پنچدراو| 0 

لیل: ۱) قوزاری؛ ۲) تیکهل کل ۱) گل‌آلود؛ ۷) درهم و برهم, 

ل: لوی[ كدر 

لیلات: ده شتی پان وکا کی به کاکی إت] جلگة وسیع. 

ليلافك: لارلارات] لبلاب» بیجك. 

لیلاف: شلیوه بارینی بهفر و باران پێکهوه. دودانگ بارین ت بارش 
برف و باران یاهم, 

لیلان: ۱) لیلان؛ ۲) دهنگی پاکوت. هات هو هارهی با به ب‌فردوه؛ ۳) 
گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 6 ۱) لر زاندن صدا در 
اوازخوانی:! ۲) صدای کولاك؛ ۳) نام روستایی در کردستان که تو سط 


ردیده, تاب داده 


ن. لهرزانه‌ه‌ی ده نگ له خویندنی قامدا ت لر زاندن 
صدا هنگام خواندن. 

لهلاو: ۱) اوی شلوی؛ ۲) بریتی له کون بون: یوم دایه بر نبیر 
گهرره)ت] ۱) آب کدر؛ ۲) کنایه از کورشدن. 

لاوی: تاريك بونی جارآفبی‌سوبی چشم. 

لیلاوی‌داهاتن: کوی بون ات کورشدن 

بیی: ۱)ناسافی؛ ۲) نمی بهرچاو3ت]۱) کدر؛ ۲) بی‌نوری چشم. 

لیلایی‌داهاتن: کویر بو نان کورشدن. 

:) گوشتی لواویو زهگاوی؛ ۲) لیچن قت] ۱) گوشت برغه و 
رگه ۲) ازج. 

لیلك: ۱) کزربه‌ساوای شل‌رول؛ ۲) جوری قامیش که بو قهلهم دهب؛ 
۳ خم ھەش آت]۱) نو زادسست و بی لیر و! ۲) نوعی نی مخصوص 
قلم: ۳) نگا: خم. ۵ 

لیل کردن: ۱) شلوی کردئی ناو! ۲) پا کردنی یکره گونزی سهوزقت۱) 
گلالودکزدن؛ ۲) کندن پوست سیر گرد 

لیلو: لولو, مرواری لف] مروارید. 

لیلوپهر: اولوبهر ات نیلوفر. 

لیلوفهر؛ لولربهزآت] نلوفر, 

لیله: ۱) لوله؛ ۲) للهی زاروکان لت ۱) لوله؛ ۲) لله. 
۱ شهوه‌کی. بل ۲) لو زائی ناو یلوره؛ ۳) قوزای که به‌سهر 

سدوزی داده کری پر بدقدرءت بونی 2] ۱) فجر کاذب؛ ۲) آشغال 


۷۸ 


کندوی عسل؛ ۳) آب گلالودی که بر سبزی باشند. 

لیله کین: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وترانی کرد [ت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط معنیان, 

لیله‌نگ: خم, هدش, جویت [ت] نیل. 


لیلیاندن: ۱) زور کهیف بی‌هانن؛ ۲) خوش‌ویستن آت] ۱) از چیزی 
خوشحال شدن؛ ۲) دوست داشتن, 

لیلی لی: هه‌لههله. ده نگو همرای زور ات ولرله. 

لیم: ۱) رسل, رلم؛ ۲) کیم. چلکی برین؛ ۳) جلك 
۲) جر زخم؛ ۳) چرك و کلافت. 

لیم: ۱) لیته,قوزی زور شل؛ ۲) له من ۱]2) لجن؛ ۲) ازمن 

لیمان: خه‌ستیکی زهرده که ده هل پیسایی دادهنری ات مایم غلیظ 
زردرنگی که با مدفوع آید. 

لیمان: نیمه ت] ازماء 

لیمتور: دمر لموس تا لب و لوچه. 

لیمشت: لافاوآت) سیلاب. 

لیمن: چلکن, گسارف چرکین. 


لیمو: میوهیه‌کی زهرده له تبره‌ی نارنح‌و پرته‌قال. ترش و شیرنی ههیه 6 


فریژآت]۱) ماسه؛ 


به زهنگی لیمو اف رنگ لیموبیء 

پارچه. لەتك, زورتر بو گوشت تین ات پاره, جزه, قطعه 

لین: کریه‌ی گموره آت] خم بزرگ. 

لیمان, له تیمها اما. 

شگری بهواتا: جیگه: (خوی‌لیْن, قامیتهین) 3 بسوند مکانی. 

لینافا؛ لهو گوندان‌ی کوردستانه که به عسی کاولیان کردف]) روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

ان: ۱) بارکردن؛ ۲) دروست کردنی چیشت؛ ۳) پیوه قایمکردن: 

(ده‌سکی لی ناوه)؛۳) لهسدردانان: (مدلحه‌می لی‌نی) ۱]2) بارکردن 


۲) ئەنگوتك؛ ۳) گرێو قورت. بوشیرنیژن © 1) 
خمیرمایه؛ ۲) چونه خمیر؛ ۳) گره و لخته. در مورد شیر فاسد شده 
گویند 


ری دەك لد ازتدرا وق خوشة لخت شده از دانه. 


لینك: کوپه‌ی گهوره. لین اتا خمره بزرگ, 
زوانین ت] نگاه انداختن. 
لی‌نوزین: لی‌زونینآ)نگاه ان اختن 
لی‌نوسین: ۱) به کاغهز ده گهل یکین دوان؛ ۲) خەت بهسه‌رداهیتان: 
(قافه‌زی هیتا لیم لوسی)[۱]2) نامه به کسی نوشتن: 


ن!۲) روی چیزی 


لینه: لينك, لين, کو بی زل قا خمره 
پاشگری بهوانا: که‌سن که لینان کاریه‌تی ت پسوند فاعلی 


کموی, حه‌مایهت, کهدی قت] رام شده. 

لنی: فه‌رمان به لان ت فرمان به «لینان». 

: لی‌زوانین تا نگاه انداختن, 

لی‌نیشتن: ۱) ده ست به‌کاری کردن به‌به‌لهو چالاکی, تی شیشان؛ ۲) 
قنگهخزین له خایساد؛ ۲) له جولانه‌دا هاتوچوکردن[۱]۵) چابکانه و 
با شتاپ سرگرم کاری شدن؛ ۲) نشسته سرخوردن بر لیزگاه؛ ۳) تاب 
خوردن بر تاپ- 

لیو: لم.لیم.رهمل ات ماسه. 

لیو: ۱) لمب. لهو لو؛ ۲) که‌ناره © ۱) لب؛ ۲) لبه. 

لیوار: که‌نان که‌ناره آت] لبه, کناره. 

لیواره: لبراراقا لیه. 

لیوان: ۱) شمربه‌ی شوشه بو تاوخواردنهوه؛ ۲) لغاوه لخاف ۱]23) لیوان؛ 
۲) لکام, 

لیوان: پره سه‌رریزآت] مملو, 


لیواولیو: الیو ات مالامال. 

لیوبه‌بار: خەمبار] خمگین. 

لیودار: بهلیوار لت دار 

لیودان: د‌فری که به‌سانابی تاوی لێ ژزکری: (ئەم قیهلیوناد) 
ظرفی که آسان آب اقاان سوازیر شوده 

لی و ردیونهوه: ۱)تواشاکردنی تهواو: ۲) بیرلن کردنموه ]۱ با دقت 
نگاه کردن؛ ۲) تال و تفکرکردن درباره چیزی. 

لیوژه: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

لی وکروژتن؛: لرکو روشتن آت] نگا: لب وکو روشتن 

لێوكوروشتن 
خشم با حسرت زیاد. 


لیوگهزتن: لیوکورزشتن ت نگا: لبوکورزشتن. 


بریتی له نوه‌بونی زور يان عه‌زرهت‌و اوات آف] کنایه از 


۷۸۵ 


دیرانه. 
شت ۲) فیداره ۳) فرز؛ ۴) راچته‌کانسی دل, 
واو که بەر لیجی مالاث ده که‌فی ]65 1) 


لی‌ودبو u‏ نگاء رس 

لی‌وه‌خواردن؛ راردند 

لی‌وهرگسرتسن: ۱) سەنىن کی ی نز 4 ) بریتی له 
ه‌ندقولکردن: (لیوهرگه ّت یره یجان (۱]2) گرفتن 
جیزی از کسی؛ ۲) کنایه از اندرزگرفتن؛ ۳) چیزی را به‌دور جیز 
دیگر پیچیدن. 

لی‌وه رگه‌راند بریتی له وهرام‌دانه‌وه ت۴ کثایه از پاسخ گفتن. 

لی وهرهاتن: کر بون‌وه له دهوری که‌س یا چتی || احاطه‌کردن. 

لی‌وه‌ستان: ۱) بهرانیهر زاومستان؛ ۲) پشودان بو بی رکردنهوه شا ۱) در 
مقابل ایستادن؛ ۲) وقفه برای تأمل کردن. 

لی وه‌ستانه‌وه: بەرانبەر راوه ستان ات توقف در مقایل. 

لی‌وه‌شارتن: ناقهتکردنی چتق که که‌سك نەیبینی [تا پنهان کردن, 

لی‌وه‌شاردن: لی‌وه‌شارتن [ت] قایم کردن. 


لی‌و‌شانهوه: شیانی کاریك با جلکيك بو که‌سی: 


اندم کاره له تو 


ناوه‌شیته‌وه. ئەم جلکدی لین دهوه‌شیتهوه) ) شایانی. 

اوقت سایسته. لايق 

لیوه‌شو: دهم که‌ندا ی که تاو ی که مده کاتموه2] کناره ای که آب آن را به 
تدریج بشوید 

لی وه گهرا ن؛ لین رمرگهراندن تا کنایه از پاسخ گفتن 

لیودله‌رزه: لمرزینی زور له سدرمانو له ترسان 8 لر زش شدید از سرما 


لیونگ: مو ربانه اا موراند. 
ليّویان: ۱) فن گرنن؛ ۲) دل‌زاچه‌نین إت ۱) غش کردن از صرع؛ ۲) 
یکه خو ردن 
لی‌هاتن: ۱) سواربونی فه‌حسل له میرینه؛ ۲) توشى نه‌خوشی سندان 
هاتنی حهیوان؛ ۳) شاوی به‌کتر بون: (نهم کدوایت جوان لی‌دیْ)» 
ليك‌هاتن 3 ۱) ایخضری, سوارشدن ثر بر ماده؛ ۲) نوعی بیماری 
ا مب وان بودن. 


۰ ید 
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م: ۱) راناوی تەلبا بوخوء (نهم خوارد. کردم)؛ ۲) راناری بلهو پاید: 

) من: (م گوته تم )2 ۱) ضمیر متصل اول 
شخص مفرد؛ ۲) پسوند ترتیب؛ ۲) من. 

ماء ۱) نمززیشت, لانهچسو؛ ۲) نه‌مرد؛ ژیا؛ ۲) گشت له گشت هبو 
ياشەرۈكىھەبو!۴) ر‌نگه, رهنگ‌هدیه: (ما روژه کی چن به)؛ ۵) 
اخو؟ مه‌گهر؟: (صا ته وه نه‌کرد؟)؛ ۶) نو بیژی؟, تو بلیی ؟: (ما وه 
دبیّن)؛ ۷) بوجی؟. لەبەر چی؟: (ما وەبە؟ ما ئەژ بچم؟): ۸)میوینه: 
(ماکسی ماکهر): ۹ )رە گەز بنچینه: (بنه‌مای پاش لیه)؛ ۱۰) زدرد. 
شاخی لوس: ۱۱) شکیر, قهلشهبه‌ردی زل؛ ۱۲) خوگرتنو نزيك به 
بگدینتن: (دوکلیوه که مای هیتاود)؛ ۱۳) سهبهب, هو؛ ۱۴)پرسی 
بهسهیرماندوه ‏ ۱)ماندگار شد؛ ۲) زیست؛ ۳) بقیه‌ماند؛ ۴) امکان 
دارد؛ ۵)مگر؟؛ ۶) آیا می‌شود؟؛ ۷)چرا؟ برای چه؟؛۸) مادیند؛ )٩‏ 
اصل, اساین؛۱۰)کوه سنگی؛ ۱۱) شکاف بزرگ در کوه؛ ۱۲) قوام 
آمدن؛ ۱۳) انگیزه+ ۱۴) لفظ پرسش با تعجب 

مایوس: به‌ندی, گرای ل#هزیندانکراو لت زندانی. 

: )دوز تبران؛ ۲) ثاشنایه‌تی:(مابه‌یشمان خوشهآت] ۱) میان؛ 

۲) میاله. 

: مابهین تا نگاه: مابه‌ین. 


(چارم. حموتم)! ۳ 


مابه؛ 


ماپوس: مابوس, بهندی 

ماپوسخانه: 

ماپولده جهبواد: به لد هسهردان [ت] توسری. 

مات:۱) کزه کر وشمه کردو؛ ۲) خه‌مگین؛ ۳) کو له کردوه ددرفدت خواز له 
کارن؛ ۴) که‌لاب‌ردی زلتر له ک‌لای ثاسایی که بز جورین که‌لابین 
ده‌ست ئهدا؛ ۵) قو کدی بجو ك بو کایه‌ی که‌لابازی؛ ۶) سه‌رگهردان» 


گرتوخانه به‌ندیخانه. زیندان ا زندان, 


سەرسوزماو؛ ۷) وشه‌به که بو له کارکه‌وتتی شای شهترنجی د 
دراو له کایهمی شه‌ترنجدا؛ )٩‏ ره‌ندگی بی بر یقه؛ ۱۰) نهوی‌تر له 
خوی: (ندر بدردان‌ی ده زیگت گرتوه کیان ماته)؛ ۱۱) بل ده‌نگ: 


(له گر یان ەکەی مات بوه):۱۳) مانگ [ت/۱) کز کرد 
منتظر فرصت؛ ۴) تیل بزرگ؛ ۵) چاله کوچك نیله‌بازی: ۶) 
۷ اصطلاح مات در شطرنج؛ ۸) بازنده در شطرنج؛ )٩‏ رنگ مات 
نقطه مقابل برّاق؛ ۱۰) کم ارتفاع‌تر در یك ردیف: ۱۱) ساکت؛ 
۲ )ماه 

ماتاب؛ تاف‌هدیف 8 مهتاب. 

ماتابان: ۱)مانگی لهعاسمان‌دیار؛ ۲) ناوه بو ژنان 4 ۱) ماه تابان؛ ۲) 
تام زننه. 


ماتاف؛ بعرانبه‌ری خوز اوق که به مه‌ندیو لەسەرخو دەر 


سست جریان, ۱ 
ماتان: کایه‌ی كەلا ده لکه‌هاویشتن, چالان[ت] بازی تیلابه‌گو, 
ماتانی: ماتان [ت] بازی تیله به گو. 
ماتاو: ۱) تاف هدیف؛ ۲) فبته که‌شیته 23] ۱) مهتاب؛ ۲) آفتا 
آنشبازی؛ فشفشه‌بازی, 
ماتاوان؛ ماتابان, ناوی ژتانه ]نام زنانه. 
مات‌بون: ۱) کز کردن؛ ۲) سهرگ‌ردان‌بون ۳)بیدهنگ بو ن؛ ۴دوزاندن له 


شترنجاه ۵)جیگیر بون(۱]۵) کز 
در شطرنج؛ ۵)جایگیر شدن. 


۲) بیده‌نگ ۱) خود را نشان 


ماتك: ۱)خوشکی باود. میمك؛ ۲) بێشكە. دهرگوش [ف] ۱) عمه؛ ۲) 
گهواره. 

مات کردن: ۱) بیده‌نگ کردن؛ ۲ زهقایی هوی کردنهوه؛ ۳) بریتی له 
کرشتن؛ ۴) بر ندوه‌ی شترنج 2 ۱) ساکت کردن؛ ۲)برجسنگی را 
صاف کردن؛ ؛ ۳) کنایه از کشتن؛ ۴)بردن شطرنج. 

ماتل: پنکار داماو شتن يا که سن که هیچ کاری نی ممطل. 

اتل یون: یدکارمانوه[ت] محطل شدن. 

ماتل کردن: له کار وهدواخستن 2 ممطل کردن 


ماتوز) نمرازی ره کارختتی مه کینه؛ )باسکلی که به دنه 

نی [ف] ۱) موتور؛ ۲) موتوسیکلت, 

ل. کانه کدرا تنبل 

ماتوزه: منوا تنبل. 

مانه: ۱)خوکزکردن, کروشمه؛ ۲)ئاوتیگه‌زانو ثل‌وبول‌بونی میوهی 
بیستان؛ ۳)نه‌می بهرجاو؛ ۴)کوژه کدی جاوزار؛ ۵) گوندیکی 
کوردستانه به‌عسی کاولی کردلت] ۱) کزکردگی؛ ۲) علائم رسیدن در 
ميو پالیزی؛ ۳) سیاهی پیش چشم؛ ۳) مهره ضد چشمزخم: ۵) نام 

در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

ماتسهفان: غر بز رہن ادن[ کد نك اتی دای )۲۱ 


بیستانه که ماته‌ی داوه بهم زوانه 


داروا 


دوچەرخەى 


اڵ وبوليۇتى میوه‌ی بیستان: 
بی‌ده گا) 8 ۱) به‌زمین چسپیدن و منتظر فرصت بودن؛ ۲) ظهور 


ماتهم؛ تازمان تازيبارى مان 

اتا رفتن باورجین باورچین. 

ماتەماتە: مانه‌سات لت] نگا: ماتهمات. 

ماته‌می: تازیه‌بار[ت] مانمین. 

ماته‌مین: مانه‌می [ت] ماتمین. 

مانی: ۱)سه‌رسوزمان؛ )بيده نگى؛ ۳)خهمباری؟ ۲ )ره نگی بى بر یقه2] 
۱)تحبر؛ ۲)خامرشی؛ ۲)غمگینی؛ ۴)رنگ مات. 

؛ ۲)ناوی کولی کوردات]۱) ماز 
پیرو زردشت؛ ۲)نام یاستانی قوم گرد. 

ماجر: کزچهرات) کوج‌کننده: مهاجر. 

ماجو: کری, پاداشت له بدرانبهری کاردا مزد. 

ماجوج: باجوج ات مأجوج 

ماچوم: ۱) تیکهلاوکراوی چه‌ند درس ان 


دنت هسب برس پم ون 


ماج: ۱)ماژ, خزمو بهیزه‌وی زه 


بو مالحمم؛ ۲)جزری 
ات|ت] ۱)معجون داروبی؛ ۲)نوعی شیرینی. 

ماجون: ماجوم آت] نگا: ماجوم. 

ماجوه: شویتق که ناوی بیدا هاتوهو دیاره تا اثر 


جاری شدن آب‌بر 


زمین. 


گوندیکه له‌کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
ویران شدء کردستان توسط بعتیان, 

ماجیداوا: لهو گوندانی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات] 

در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

ماچ: راوس راموسان,باي؛ ۲ )جگ میج شاپ ]۱ )بوشه؟ 
۴)شتالنگ, قاب. 

ماچا: نار پەزێك له بەرە كانییاسو ر3 از برگهای باسور. 


VAN 


ماچك: سوکە ماج إت ماج و بوس کرچك. 
ماچ کردن: راموسان. پاچ کر 
ماچلەك: بەندى هندام. گ‌ی له 
ماچماچان: ی 


ماچماجانی: ماجماچان اتا همدیگر را بوسیدن, 
ماچماچرك ماچداچان تا همدیگر را بوسیدن. 


ماچو: نیزن, دبیژه. ا 
ماچوموج: ماجماجان [ت] همدیگر را بوسیدن. 
: ینت امه ما وی 


ماچی: ۱)دهلیم؛ ۲)توتیزی, ھەر دهلیی؛ ۳)نمدی چون؟؛ ۴)راموسانی 
نعوقت]۱اگریم؛ ۱)توگربی: ۱۳ پس چگونه؟؛ ؟)بوسد او 
ماچيك: O‏ ۲)دانی ماج [ت] ۱)پوسه؛ ۲)بوسه‌ای. 


اجانێ[ت] قاببازى. 


ماخ؛ ۱) سعربان؛ ۲ )ریز الوداره ۳) نزمی نیوان دو به را 
نهوم ۱)بالار؛ ۲)الوارهای سقف؛ ۳)بستی مابین دوبلشدی: 
۴)طیقه. اشکو یه 

ماو خا 

ماخوبزنان: گوندیکی کرردسانه بهعسی کاولی کرد إت تام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

ماخولان: ۱) خولخوله؛ ۲)نه‌خوشی 
۲)بیماری لرزش سر 

ماخولیا: ۱) یرو حول؛ ۲)نه خوشیه که, ئەسبەك لفت] ۱)گیج و هالو؛ 
۲)بیماری مالیخولیا 

ماد: ۱)ناویکی ک‌ونارای کورد؛ ۲)دەولەتى کورد لدهدمه‌دانی ینشو 3 
۱)قوم ماد؛ ۲ ادولت ماد. 

ماداك: گامیش 

مادام 

براق؛ ۲)مادام که 


خودان, خیو, ساحیب, ساحیو کا صاحب, 


سه‌رله‌رزین ]۱ اگردنا؛ 


اگارمیش: 
۱)خامی زه‌شی بریقه‌دار؛ ۲)تا وایه. هدتا رایه ]۱ )متقال سياه 


مادوکی: تس بان کی ۳ پیکهوه اتا دران نامزدی 
کبوتران. 

ماده: ۱)جسوری نان؛ ۲) رنیده‌ی نان پیوه‌دان؛ ۳) کرش, عور؛ ۴) 

کوان؛ ۵) لو لك گربی گوشت؛ ۶) دايك؛ ۷) هدوین, نامیان 
ح] )نوعى نان؛ )باتىك نانوایی؛ ۳امعده؛ ۴)دمل ۵) غذه؛ 
۶)مادر؛ ۷) خمیرمایه. 

مادەر: دايك ات ماد 

مادە ر به‌چه: تەق ڵی وردو درشت پێگه‌ره بو جوانی 3 کرك ریز ودرشت 
باهم. 

ماده‌رزا: ولد له دايك بوه.که له دايك بوه: (ماده رزا کو ره) ت)مادر اد 


دومها 


ماده‌رزاد ۸4 
مادهر زاد: مادە‌رزا اکا مادرزاد. 

ماده‌رمه‌رده: میوه‌ی پیستانی سیس هه لگه‌زاوی پلیخاو ]موه بالیزی 
بژمرده لهیده. 


مادەم: ۱)جاکهوای؛ ۲)تارایه [] ۱)اگر چنین است؛ ۲)مادامی که تا 
چنین باشد. 

مادهن: کان, کانگه اتا معدن 

مار: ۱)جانهورنکی خززکی دریروکه‌ی هدش وکهبه ژاری هدیهوپیوه 
ده‌دا؛ ۲)خالو, جیگه‌ی لی‌زیانی خیزان 8 ۱)مار: ۲)خانه. 

مارافی: جو ری ماسی که له مارده کا[ مارماهی. 

مارانگاز: مارینوهدا و مارگزیده. 

مارانگه‌ز: مارییءداوات] مارگزیده 

مارانگه‌سته: مارانگاز[ت) مارگزیده. 

ماراو: هات. به‌خت, تیخبال, تالح آت] شگون, شانس. 

مارای: شکان | شکستن. 

ماربزین: ما برّان: لك حه لا کردنی ژنو یو عقدگنن, 

ماربیچ: لول‌ی درنزی قلیان اوی ات مار پیج 

مارت؛ نادار سیهسین‌مانگی سالی خاج‌په‌رستان ان مه‌مارس. 

مارتاك: نالاش, بوش ر چرژی سهرسیچی خانو تا ترکه و گیاه 


پوش, انبیره. 

مارتلی: ماتلی [ت] نوعی نفنگ. 

مارتوّله: ۱)توله‌مان به‌چکه‌مار؛ ۲)ماری باريك؛ ۳)کرمی دریژی ناو 
سلك؛ ۴)ماریلکه [] ۱)بچهمار؛ ۲)مارباريك؛ ۳)کرم دراز معده! 
۴ )سوسمار. 

مارتین: مارتلی إت نوعی تفنگ. 

مارجو: نيسكق] عدس. 

مارجه‌فری: جوری مارآت] نوعی مار, 

مارچیو: داری سهردرفلیقنه بو مارگرتن إت چوب دوشاحة مارگیران. 

مارچیوه: ۱)مارچنو؛ ۲)گیایه که ت] ۱ )چوب دوشاخد مارگیری؛ 
۲)گیاهی است. 


ماردا: مردی مردگ إت مرده. 

ماردش: ۱)سردن: ممرگ؛ ۲)دوایی‌هانن» تهواوسون قت] ۱) مُردن؛ ۲) 
اک 

ماردن: شکاندن إت] شکستن. 

مارده؛ مارداء مردگ لق] مرده: 

ماردهم: جر تفهنگ (تا نرعی تفنگ. 

ماردین: شاریکه له کوردستان آت] نام شهری در کردستان. 

مازز: ۱) زالم؛ ۲)لاسارو سعرسه‌خت ان ۱) ستمگر؛ ۲) لجباز 

مارزا: گوی ثازه لی ساوای شيره ځور که زهردر شله [2] مدقو غ نوزاد 
دام 

مارزه‌یه: مارانگاز آت] مارگزیده. 

مارزیای: بمجن هیر تمرك کراو ]مرو مهجور. 


مارمه‌زو که 


مارژوك: بوکمار جوری مارمیلکه ت نوعی مارمولك. 

مارژی: نیسلد, مارج و ] عدس. 

ماو خارت اناه مارس: 

مارس: ماززات) نگا: مارز 

مارسیس: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مارك: پیر وز[ مبارك. خجسته 

مارکرن: ماربزین إا عقد کردن. 

ما رکونه؛ د سخرحانهی ناگره. شاگردانه تا انعام شاگرد. 

مارکه: ۱) راوکه مریشك؛ ۲)نهو هیلک‌ی که له کولین دایده نین 
بوهرهی مر يشكك ههرلموی هیلکی تر یک ت] ۱) رامك؛ ۲)تخم مرظی 
که بر لانه تخسگذارمی‌نهند تاتخمش را همانجا بگذارد. ۳ 

مارگر کهسن که مار حهمایهت ده کاءکه‌ستکه مار ده گرق‌پنوه‌ی ناد ا 


مارگیر. 

مارگروس: یره که وت که ماکمو خی لی بواردوه ان كبك نری که 
ماده‌اش را تمی‌یاید. 

مارگره: مارچیو: مارچیوه. 


ما رگه‌ستی: مارا نگازات] مارگزیده. 

مارگیر: ۱) گیی‌کی دزکاری یه؛۲) مارگر ] ۱) گیاهی است خاردار؛ 
۲) مارگیر. 

مارگیس؛ جوری مارمیلکه[ت] نوعی سوسمار. 

مارگیسك: ۱)مارگیس؛ ۲)ماری زه‌هردار؛ ۲) بریتی له مروی بی فه‌زو 
خراو 3ج ۱) سرسمار؛ ۲) مار سمی؛ ۳) کنایه از شخص بدجتس و 
کج رفتار: 

مارگیسه: بوقله,بهفلسوت. عهله شيش عه لعهلو [ت] بوقلمون. 

مارمار: ماما قاه‌مانیکی بمیتی کهونارای:(ناسر و مارمار) 2 ) از 
شخصیت‌های افسانه‌ای فولکلورء 

مارمارك: کرمی دریٍّی ناو سك ] کرم دراز معده. 

مارماروّشك: ۱)مارییلکه؛ ۲) گیایه که شیره که‌ی ژه‌هره آت]۱) مارمرلك: 
۲ گیاهی است که شیره‌اش سمی است. 

مارمارو:۱) مارملکه؛ ۲) ھەرشتى دريو بنج که له مار بكار 8 ۱) 
مارمولك: ۲) هر چیز مارمانشد. 

مارمار و که: بازنه‌ی لدهدویری برژاوآت] نان النگو مانند. 

مارماسه: مارماسی, مارافی آت] مارماهی. 

مارماسی: جور ماسی‌به وەك مار ده‌چق بیوه ناداو گرتتی دهخوری 
تا مارماهی. 

مارمالوك: مارمّلکد2] سر سار 

مارمزوك: ۱ )ینجوهمار؛ ۲ )مارمّلکه ۱)23) بجسار؛ ۲) مارمولك. 

مارمژ: دمم به جیگه‌ی مارانگه‌سنهوه نانو لوشینی ژار بو جار‌ی 
مارانگازات] مکیدن جای نیش مار به قصد معالجه, 

مارمليك: مارمیلکه ق] مارمولك. 

مارمه‌زوکه: مارمیلکه ] مارمولك. 


مارمیزولکه 


مارمیزولکه:مامیلک [تامارمولك. 
مارمیز: مامت نگا: مارم 


مارمیلك: جانهرهریکی پچوکی بوره وک‌یه له كو رنه‌مار ده کار دهست‌و 
پای ههیه له سەر میش‌و جانهومری پچوّك دەژىر بیوه‌نادا ات 
مارمولآف. 

مارمیلکه: مارمیلك [تت مارمولك. 


مارمیلوك: مارسّلکه|ق] مارمولك. 

مارنەگەز: بەلە ك پیجی لیادت] ساق‌پیچ نمدی. 

مارنه‌ینك: جر ماره ات مار عینگی. 

مارو ۱)ف+شان. جدیوائی يې ناوچاوسپی؛ ۲ انه‌سهی که خان 
جهر یگ له پای دایه ت] ۱)دام سیاه پینسانی سفید؛ ۲)اسبی که 
خالهای سفید دردست ویادارد. 

ماروپیر جوینیکه واتا: شهرمی دایکت إا ذشنامی است. 

مازوت: فر یشته‌ی ههرایتاریت که خوایان توزه کردوه ع نام فرشته‌ای 
که مفضوب خدااست: 

ماروته: قولاخه. خزگه‌ی ماسی له زستاندا ات] پناهگاه ماهیان در 
زمستان. 

ماروخه: پارجهز‌ری بجوك [ت] قطعه زمین کوجك. 

مارودو: تلرقاي. نیجه‌لناجآت]موّب, 

ماروژه: گیایه که دخو ری کا گیاهی است خوردنی. 

مارزسیا: ۱)ساری زوش؛ ۲) بریشی له مرزی دزی دل به کین ۱22 
مارسیاه؛ ۲) کنایه از دشمن 

مارول: خاس, کاهرآت] کاهو. 

مار ومور: خززك, ههرجانه‌و‌ری بهزهویدا خشکه دە كا إت خزنده. 


مارومیرو: بریتی له هه‌سرشتیکی خرت و پرت: (سه‌ری مارو میروی 
(aa‏ 3] 

بهپیودان به ێو شوینی ثاینی ت عقد ازدواج. 

ارامك, 

کچن که به زاروکی به شو دراوه[ت]دختر عقد شد؛ نابلغ, 

ك که ژنی لەسەر ماره ده کری ات) صداق؛ مهر به, 


کنایه از اثراع شرت و پرت. 


۲)صداق. 

ماره‌بریاگ: ژنی که به شو دراوه وهیشتا نهچوته مال شولت] عقد شده. 

ماره‌برین: ژن کردنهحهلالیپیاوبه زب شوینی ثاینی ات عقد کردن 

ماره‌رهوش: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کارلی کرد [ق نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

ماره‌زا: شله وی ساوای ثاژهل اقا مدفو ع وزاد حیوا 

ماره‌زیو: زیل, ھەزارپێ تا هزاربا. 

مارەك: مارك بیروزآت] خجسته. 

ماره کراو: ماره بر یاگ إتا عقد شده 

ماره کردن: ماره بر ین 3 عقد گردن. 

ماره کول: دوماره کرل. دوپشك إت عقرب. 


۷۹۰ 


مازولی کیش 
ماره گویز: تبره‌ی دریژی ئاو بو سەر گۆلەمەرەزە [ت] جوب طریل 
آپرسانی به کرد شالیزار, 


)اتاق بالای راهرو؛ ۲) کرچ‌تنگ. 
ماری‌بشت: موغه‌ره‌ی بشت اقا ستون فقرات, 
ماریزز: یه که مره 2 گاهی است. 


الم, لاسار. سه‌رزهق آ2] دیکتاتور. 
ای که بار پسیازندارد. 


ماریستان: شوینی که زور ماری هس 


ماریشولد: 
مار یفه: 


ماریشه؛ شوینه‌واریکی کهونارایه له کوردستاتی بهرده‌ستی ترکان ] 
ازآثار باستانی در کردستان. 

ج آت) خویشاوند ر پیرو زردشت, ماز 

مازان: ۱) که‌لو گامیشی اوجاوانو كلكسبى؛ ۲) گدپ. زهلام. 
گهورات]۱) گاومیش پیشانی و دم سفید؛ ۲) بزرگ, 

مازبه‌ر: نهخوشیهکه له سمی‌ناژءل پهیا دە بێ لت از بیماریهای دام. 

مازتر: گهیتر, زلترهمهزنتره گه‌ور‌تر ات بزرگتر. 

مازگ: بهری داریکی یررهش مازوج. 

مازگا: پیشه‌ی کلینجکه[ت) استخوان دنبالچه. 


بره‌ی یشت إت سجرن فعرات. 


ناوچهیه که له کوردستانی ژیرده‌ستی ترکان [ت] ناحیه‌ای در 


مازماز: بمرانی فه‌حل, بهرانن که ده پەزى بهرده‌دهن تراد گشن. 

مازن: ۱) گه‌وره. گەپ. زل؛ ۲)به‌روکی عاشیرهت 4 ۱)بزرگ: 
۲)سردارایل, 

ماز مازگ ات مازوج. 

مازوّبه‌رهلا: وشهیهکه بزماولیکردنهوه بهزادی ده گوتر لت بانگ 


کوده کاتهوه ا مازوج چین. 

ارماز و درخت مازیج 

بیکارت بیکار. 
نه خاوهنمالی میوان حاوینه و آتآمیزیان مهمان نواژ 

مازول : كاربەدەستى ددرکر اوقت معزول. 

مازولی: ده‌رکراوی له سدرکار ت] معزولی. 

مازولی کیش: دزستی بهندمه‌گی کونهکاره‌ده ست تا دوست وفادار در 


مازه 


زمان معزولی, 

ازه: ۱) نارهزاستی پشت. موغهره» بربسره‌ی پشت؛ ۲)شان, 
۳)دارن کهچدرخی عارهبه‌ی بیودیهر ده گه‌زی ق]۱) ستون‌فقرات؛ 
۲)کتف؛ ۳|چوب محور چرخهای گاری و... 


مازی: ۱)سازز؛ ۲)بر هی پشت [ت]۱)مازوج؛ ۲)ستون‌فقرات. 
مازین: ناوی چیایه که له کوردستان ]ام کرهی در کردستان 
مازیچن: مازرچن [ت]مازوج چین. 


ل بیماری شم دام 

اربه‌زوی ه‌ستو رات درخت بلوط بزرگ, 

مازیی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

ماژ: مازه ماج» خزمو پهیزه‌وی زورده شت أق] ماژ, 

ماس: ۱)شیری گهرم کراوی تامیان‌تیکراوی توندهوهبو؛ ۲)یه‌نهم ا 
۱)ماست؛ ۲)آماس. 

ماساوماس فتاه 

ماسان: نه‌ستوربونی ه‌ندام 2] آماسیدن. 

ماساو: 
گزختی خوّشه‌و يەگجار زۆره؛ ۳)ماستار ا] ۱)آماسیده؛ ۲)ماهی؛ 
)آبدوغ. 

ماساوه: گیای هکی تام‌تیژه [ت] گیاهی است تندمزه. 


الدستوربوگ, بهنه‌ماو؛ ۲ )جانه‌ودریکه ھەر له اودا دزی 


» هستوربو ناتا اماسیدن. 


ماسایه: ماسابا لت آماسیدن. 

ماست: ماس, شیری ثامبان تن دراوی توندءوهبوگ ت ماست. 
ماستاف: ماستاوات] تگا: ماستاو 

ماستاو؛ ماستی له ناودا ێك دراوی به مه‌شکه نه‌ژنتراوت] ماست و آب 


به‌هم زده, دوغ مشك ندیده, ابدوغ, 

ماستاوسارد کرد نه‌وه: برنتی له زربیتیو کلکه سوته قا کنابه از تعلق و 
جاپلوسی, 

ماستاوکردن: ۱)ساستاو ساز کردن؛ ۲)ماستارساردکردندوه اک ۱) 
ماست رآب بدهم زدن؛ ۲) تبلق کردن 

ماستاوی: شتن که ماستی پنوه بن: (کهواکمم ماستاوی بو ت ماست 
آلود: 

ماستبا: دوخهوا, دڑکڵیو ا دوغبا. 

مانتیز: سمه‌شله» نسخوشیه‌کی ئا آ3 از بماریهای دام. 

هاستر: زلتر» گموره‌تر, مه‌زنتر آلا بزرگتر. 

ماسترون؛ ی لهسهر تویژی زژن‌و ماست که بو 
ذخیزه ماست و کره. 

ماست وموّبژاردن: بریتی له به وردی ترژینهوه له کار اقا کنایه از با 
دقت تحقیق کردن. 

ره‌حانی تا قیف, 

تویزی ماست‌و رزن له سه‌ریهگ که بو زستانی 


ان ههده گیری اقا 


۹۱ 


ماسی سول وخوا 


الایهلایة ماست و کره برهم که ذخیره می کنند. 


ماستیر: ره‌حانی, کو 

: سریش که ره از ماهی گیرند. 

بیش تا گیاه سر یش 

ماسك: شکلی که به زویهوه دە گر ن تا ندناسرین [&] ماسىك. 

ماسکه: ماسك آت] ماسك. 

ماسکه‌ش: ده‌ویت أف) جا کش, 

) پزشینی تاران به‌نازهوا؛ ۲ اماست به سەر ژنی خراب‌دا 
کردنو به دی‌دا گرا ندن۱)۵)ماستمالی! ۲) ماست بر سر زن بدکاره 
ریختن ودر ده گرداندن, 

ماسون دی‌یه که له کو ردستان [] نام دهی است. 

ماسو: ماساو. جالەوەرێ ک 


که به بی ناو ناژی آت‌]ماهی. 

)ب‌ری داریکی دزکاوبه له عه نشاب ده کا؛ ۲)ماسولکه‌ی 
جولابی 2 ۱) تمر درختی است سبیه عاب ۲) ماسولهٌساجی. 

ماسورا: ۱)باکردنو هه لمسان؛ ۲ )نهخوشی بای سو رفا ۱)آماسیدن؛ 
۲)ییساری بادسرخ. 

ماسول: ۱) ماسو, ماساو؛ ۲) بلیتهچرا؛ ۳) داهاتی زه‌وی [ف]۱)ماهی؛ 
۲)فتیله؛ ۲)محصول زمن. 

ماسولکه: ۱) ماسوّی بجو: ۲) شاره‌ی چال؛ ۳) باریک‌ی سوری 
خهرمان که شتا نهبزنه کر ۴) لهنه‌فامیشیکی کورته جولاً داوی لی 
دەپ چن بو ت‌نین: ۵اگزشتی پت هوی ناووزاست نستوری 
تمولاولاب اريك ]۱ )ماهی کوچك؛ ۲)کاه کنار جال غله ۳)بار یک 
خرمن تودهنشده؛ ماس 2 بافندگی؛ ۵)ماهیچه. 

ماسوله: ) ا اکى جرلا 
ساج؛ ۴) گلرلهی فریّت []۱) ماسوره؛ ۲) ماهیچه؛ ۳) نوعی ساج: 


مود 


۲) ماسولکه‌ی گوشت! ۳] جوری 


)ماست فرزش؛ ۲)ماستاوی @] ۱)ماهی: 
ات فروش؛ ۴)ماست آلوده: 


ماسی: ۱)ماسو؛ )پەن 

۲)آماس کرد! ۳)لب 
ماسیان: ماسان» بهنهما 
ماسىپزەك: ماسيەك دداثی وەك هدزهیهو در 


این 


جوری ماسی لت ماهی سوف. 

ماسی‌به‌رك: جو ری ماسی [ت]ماهی کنال 

ماسیخاتونه‌ك: جور ماسیلف] نوعی ماهی قزل آلا. 

ماسی خرك: وردیله ماسی [ت] ماهی بسیار ربز 

ماسی‌خوره: بالداریکی سپیه زاوه‌ماسی ده الق قای, مرغ‌ماهیخوار 

ماسی‌ستيرك: جانهوه‌ریکی ده‌ریابیه [ت] ازجا نو ران ایزی: 

ماسی‌سول: ماسی خوی کراوی وشکهوه کراوات]ماهی نمك سود, ماهی 
شور 

ماسی‌سول وخوا: ماسی سول إا ماهی شور: 


ماسی فروش 
ماسی فروش: که‌سی کاری ماسی فروشتنه تع ماهی فروش. 
ماسی فزو! ری ماسی که مرو لای وایه له فری [ت] نوعی ماهی, 


ماسی‌فرهك: ماسی فرك اف نوعی ماهی 
ماسیفان: کسی کاری هدر زاره‌ماسیه 3] صیّاد ماهی. 
ماسی کارتوخك: سفره‌ماسی اتتا سفره‌ماهی: 


ماسی گر: که‌سی زاوه‌ماسی ده کا [ت] ماهیگیر. 

ماسی گره: ماسی‌خوره تمر غ ماهیخوار. 

ماسی گرهل: ماسی گره ]مر غ ماهیخوار. 

ماسی گیره: ماس گره, ماسی خو ره ات مرغ ماهیخوار 

ماسیلکه: ماسولکه‌ی لهشی زیندهودر ك ماهبچه. 

ماسیلولسو: جوری ورده‌ساسی له زوساردا که دمیکه‌نه چیتته‌ی 
ماسی گرتن لت نوی ماهی ریز که آن را طعمه می‌کنند. 

ماسیله: مارمیلکه‌ی ناوخانوان که له جیگه‌ی شه‌دار دهژیآق] مارمولکی 
که در خانه‌ها ردرجای مرطوب زندگی می‌کند. 

ماسین: ۱) په‌نهمین, پهنه‌سان! ۲) توبژى مه‌بوی زژنو چهوری به سەر 

وه ت]۱) آماسیدن؛ ۲) لای چربی بر چیزی بسته‌شدن, 

ماسی‌نیزه‌دار: جوری ماسی قورتم دریژ ات یزه‌ماهی, 

ماسیه‌پانکه: جزری ماسی إت نوعی ماهی, 

ماسیه‌خانونه: جزری ماسی بنۆكپنۈك [ت] نوعی ماهی خالدار 

ماسیه‌زه‌رده: زورده‌ماسی, جوری ماسی آت] زردماهی. 

ماسیه‌وان: بنیاده‌می که راوه‌ماسی ده کات ماهیگیر. 

ماسیه‌وچنه: ماسی گره نع مرخ ماهیخوار. 

ماسی‌هورك: جورتن ماسی که له او قوتو ده کرت [تماهی ن. 

ماش:۱) تامانیکه ده سدری دولاشی ده گر ن تا پوش و چیلکه بگرینهومو 


۳ نهوه‌ی بەر گەسىك دئت؛ ۴) 
دانه‌ویلیه‌کی شین باوه به ریو ده‌نکی خر ی ورده اک 
0 آیکشی که در دهان تاوآسیا نهند؛ ۲) آب راکد؛ ۳) روبیدنی؛ ۴) 
دانه آشی ماش, 


ماشانن: ۱) گزكدان, گه‌سلد‌لیدان, جازوکردن؛ ۲) دە ست گیران [۱]2) 
جاروکردن؛ ۲) دست گرداندن. 

ماشاو: تاومرواری, نویه کی جاوه ات] آب مروارید, از بیماریهای 

ماشتن: گه‌سك‌دان ت جاروکردن. 

ماشقه: گراری, دوستی مبوینه. زورتر بو ماری دهآین: 
آت] معشوقه. 

ماشك: جزری او بیا[ت] لوبیا چتم بلبلی 

ماشکان: ناوی دیب کت نم دهی است. 


ناشقدر ماشقه) 


ماش کردن: زوری‌هینانی ثاوی راو ستاو ہو زژان [] فشار آرردن آب 
راکد 
ماشکه: ماشقه آت]معشوقه. 


ماشگه: ناوی چه‌ند دی‌یه که له کوردستان 9ع نام چند آبادی. 


VAY 


ماعده 


ماشلیّن: جفتی ماش ا اش 

مات که إا موی جوگندمی. 

ماشوت: ۱) ىىى خورست و ده‌ست‌لی هدراو ۲) 
گیانداریکی پجوکه ملوزمی نۆكو باقل‌ی سهوزه()۱) بل ابر یشم؛ 
۲) حشره آفت نخود و باقلی. 

ماشه: ۱) سه‌به‌ته‌یه‌کی دهمته‌نگی بن فره‌وانه زاوه‌ماسی پ ده کهن؛ ۲) 
پولوگره پەنگر؛ ۳) پهلهبیتکه‌ی چە کی گهرم ت] ۱) سبد تلهماهی؛ ۲) 
انبر؛ ۳) ماشه سلاح. 

ماشهر: کلانهبه‌نیکه له نيوان دو ئەژنودا ھەڵدە كرێإت] گر وه‌ریسی که 


ميان دو زانو بیجند. 


ماشه‌رز: گازی بزمارکیشانهره [] گازانبره کلبنین, 

ماشه‌رگ: فریت. توبهه‌نن که ده تمونهره دەدرێ لا پودی که با دست 
لای تار گذارند. 

ماشه‌ره: ۱) ماشەر؛ ۲) ماشەرك؛ ۳) ثاوره, اگره, جو ری کوائه له در 
چاوآت]۱) نگا: ماشهر؛ ۲) نگا: ماشهرلد؛ ۳) آتش بارسی, نوعی دمل. 

ماشەزەش: دانهوه‌ی ماش تادان آش ماش. 

ماشه‌سپی: دانهیلیه که بانکه هر سپىو تام‌خوش له کهلودا هب 2 
لو بیا سقید. 

ماشه‌سپیلکه: ماشەسبى تا لو بیا سفید. 

ماشەك: ماشه, پەلەپيتكەى چەكى گهرم[] ماشة اسلحه 

ماشهل: چمپر مر زوبار بو ماسی‌گرتن ]نوعی دام ماهیگیری. 

ماشه‌لان: سروهبای خوراواق] نسیم غروب. 

ماشهللا: وشه‌ی سدیرمان آت]ماشاءالله, کلمد تعیب 

ماشین: ۱) گسكدانو خاوین کردنهوه؛ ۲) ترومبیل آت] ۱) روبیدن و 
تمیرکردن؛ ۲) اتومبیل: 


4 ) ھەر نامرازی به موز کار ده کا! 

۱ آش ماش: ۲) ماشین, ابزارمااشینی؛ ۳) اتومبیل, 

» شیوی ماش؛ ۲) ثامرازی جلدرن لت ۱) 
آش ماش؛ ۲) چرخ خیّاطی. 

ماشینه‌چی: جلدری خدیات [ت] خّاط. 


ماشینه‌وه: بریتی له خواردنی یه کجار زور: (هه‌مو خواردنه که‌ی یه کجن 
ماشیه‌وه) ق کتایه از زیادخوردن. 

ماشیوه:زاوكد, ان الونه. 

ماع: باع, هاواری مه‌زو بزن ] بع, صدای بز و گوسفند. 

ماعبه‌ین: مایدین تا نگا: مابدین. 


ماعد: ۱) ره‌نگ‌ورو؛ ۲) واز تیشتیا؛ ۲) بریتی له هه ناسهر هه‌ناو: 
(ماعدی خوته‌نگ که‌ردش) آت] ۱) سیما؛ ۲) اشتها؛ ۳) کنایه از 
حالات درونی. 

ماعده: ۱) ورگ, ماعور؛ ۲) نيشتيا, واز3] ۱) معده؛ ۲) اشتها. 


ماعددن 


ماعده‌ن؛ ۱) کان, کانگا؛ ۲) ملبه‌ندیکه له کوردستان 3 ۱) معدن؛ ۲) 
ناحبه‌ای در کردستان. 

ماعزمه: ثاازی کار امیر ت ابزارکار. 

ماعزه‌مه: ماعزمه آت] ابزارکار. 

قەمێو, بئەرەزى ئە ستۇ رتا تنه تلد. 


ماعکوم: ه‌ندی, حوکم کراو نی قانون اا زندانی محکوم. 

ماعمله: مامّه. ساردوسەردا» مامەڵه 2] معامله. 

ماعمه له: مامه له, داوسته آت] معامله. 

ماعنا: واتالتامعنی. 

هاف: بەش. همق: (مافت به سەر ەو مال‌یه نی منیش مافم پیرهبه)2] 
e‏ ج ۳ ۳ 

مافشدی: بهش برار. دمم ل پو و 

مافنگی: مافندی: (ته‌واو له ماه که‌ی مافنگی کراوه. چی نه‌ساوه 
مافتگی بره) تع نگا: مافندی. 

رایه‌خی به تهون ته نراری پر ز‌دار. قاڵی تاقالی» فرش. 

مافوره: ماقو راتا فرش, قالی. 

مافویر: مافو رات قالی. 

مافه: دار که به ده‌رگاوه ده‌ندری بو داخستن إت چو بی که در را بدان 
بندند. 

مافهتا: ۱) پهتاء درم» ازار 


مردی گیرژ؛ ۲) گیایره مو کرمه‌ی که مالات 
به گیاوه د‌یخوار د‌ردی تی‌ده که‌وی؛ ۲) ب 
خراب|۱/2) بیماری واگیر؛ ۲) کرم کشند؛ دام که بر علف نشیند؛ ۳) 
کنایه از آدم موذی. 

مافه‌ته؛ مافه‌تا ] نگا: مافه‌تا 

مافاژی: قسه‌ی من, گقتی من [ت] کف من. 

مافاژیمه: من تیزم که امن می گویم که, 

ماق: چاوزهقآت]چشم برآمده, 

بمردی قول که تاوی تیدا زادهوستی ‏ سنگ گود که آب باران 

درآن جمع شود. 


له بنیاده‌می به‌زهره‌رو 


ماقو: ۱) بدزتن بحنورددت! ۴) قسدی دل پاسند لت ۱) معترم.۲] 

رف قابل قبول. سخن مقبول. 

ماقول: ماقورات] نگا: ماقور, 

ماك: ۱) هر زهگهزو بنجینه‌یی که شتی لی پك‌هاتوه, هوی دروس بوّن! 
۲ دايك: (زاو ماك تیکهلن): ۳) اسي اسوگ؛ ۴) شاهه‌نگ؛ ۵) 
کون لانه‌ی دزنده و کیوی؛ ۶) نهستوربونی جیگه‌ی اوه کوتان؛ ۷) 
زیپکه‌ی او چاو به‌هوی اوّدوه؛ ۸) ز‌ری به‌بزشت؛ ) قو بجه, 
بشکوژ, دوگمه؛ ۱۰) جوریٌ موروی بربقهدارات] ۱) ماده؛ ۲) مادرا 
۳ افق؛ ۴) زنبور عسل مادر؛ ۵) لانه و کنام درنده و کرهی؛ ۶) رم 
جای آبله‌کوبی؛ ۷) جوش آبله در جشم؛ ۸) زمین حاصلخیز؛ )٩‏ 
دکمه؛ ۱۰) نوعی مهره زینتی براق. 

ماکاف: ۱) جوگ‌ی گه‌وره که جوی تری لی‌ده‌بن‌وه له ناوداشتنا؛ ۲) 


۷۹۳ 


مالاقا 


چه‌ند ده‌سته که دراو بیکهوه اكا ۱) جوی اصلی در آبیاری؛ ۲) چند 
دسته جوی کوچك در کشتزار, 

ما کاو: ماکاف [2] نگا: ماکاف. 

ما کبز: له شیر گرنندو‌ی بمرخو کارات] ازتیر بازگرفتن 

پاکو, به‌سه‌ریه کادراوی گیای دوراوات) دروشد؛ انباشته. 

ماکو: جیگه‌ی ماسولکه له تامرازی جولاأیی‌دا ق مکوك جولایی. 

ما کوز: گیایهکه له اوا ده زو تامال‌تو له کو زه له ده کاقت]گیاهی است 
آبزی. 

ماكه: ماك ا تگا: ماك. 

هآ جای بریدن از چوی اصلی. 

ماكەر: دنله که إت مادەخر. 

ماکهله: مارهیی لت صداق. 

ماکهو: کدوی من لت كبك ماده 

ماکی: هدی کین اتایس چه کسی؟. 

ما کیثه: امرازی ده سکرد بو کارهاسان کردن» ماشین 3 

ماکینه‌چی:۱) که‌سن کار به ماکینه ده کا؛ ) خه‌یات, جلدرو به چهرخ 
آت) ۱) تکنیسین؛ ۲) خیّاط. 

ماگ: ۱) ماو نهمردو؛ ۲) لهبدین‌نه‌چوگ(2] ۱) بافی, زنده؛ ۲) ازبین 


ماگرت: مراری» مر واری, گدوهه‌رنکه لهناو سهده فد ق مر وارید 

ماگرته: ۱) پهلهی زه‌شی زوی مانگ؛ ۲) مان گگیران ات ۱) لکه‌های 
روی‌هاه؛ ۲) خسوف. 

ماگه: ۱) بافیماو؛ ۲) لمجی‌ماو[ت)۱) باقیمانده؛ ۲) مانده. 

ماگیرسه: مانگگیران آت) خسوف. 

مال: مال لت نگا: مال. 

مال: ۱) شتی تایمه‌تی که‌سن؛ ۲) دەوڵەتو دارایی؛ ۳) کهل‌پدلی 
بازرگانی: (بازرگانبك هاتوه مای هیناوه): ۴) زی زیی حه‌یوانی 
میچکه؛ ۵) خانوه جن‌ژیانی 
کموان؛ ۷) مایه‌ینی دهندهو تأمور؛ ۸) پاشگری به‌واتا: بداهین: 
(ده‌سس‌ال)؛ )٩‏ باشگری به‌واتا: خاوین کهردره؛ ۱۰) امرازی 
خاوتن کردنوه: (بهفرمال) ۱۱) دروسکهر: (نمه‌دهال» خشت‌مال) 
8 ۱) جزودازامی؛ ۲) ثروت؛ ۲) کالای بازرگانی؛ ۴) شرمگاه 
حیوان مادینه؛ ۵) خانه, مسکن؛ ۶) فاصله دوسر کمان؛ ۷) فاصلاٌ 
میان گاراهن ر خیش؛ ۸) پسوند به معنی ماانده» )٩‏ پسوند به معنی 
پاك کنده؛ ۱۰) ابزار روبیدن و پاك کردن؛ ۱۱) سازنده. 

مالات: تازل, ولسات. حه‌یوانانی زاگرتن لت دامء 

مالاخمه: کلوشی گیرهکراوی خدرسان, خویان ت) خرمن کرییده 


4 ۶) مابه‌ینی هه‌ردوك سه‌ری 


پایه‌ی مه‌شکه آت] سه‌پاية مشاك. 

مالاشا: ۱) سوپاس؛ ۲) خواحافیز؛ ) مرزی زهنگینو مال‌خوش؛ ۴) 
وتهیه که بو سهرکونه‌ی به خوشدویستیهوه دهیلین آت] ۱) سهاس؛ ۲) 
خداحافظ؛ ۳) متمول» دارا: ۳) لفظ شماتت محبت‌امیز 


Wf 


مالاکا: ا زەقتواشا: جاردەرپەزیاگ. موڵەق ی چاو[ت] چشم برجسته. 
مالا کامه‌ندش: به‌جاوی این اا یرو اتی 

مالامال: دارمال تزه إت مالامال. 

گیانه کم | جانا 

کوشکی خان[ ۱) تاحیه‌ای 


مالامن: وشدیه که له جیاتی 
مالامیر: ۱) ناوچدیه که له کو ردستان؛ ۲) 
بر کودستان: ۲ تضرا اوباب: 
مالان: ۱) داییشترانیثاوایی؛ ۲) جلك يان تیکول فریدان. هکل دا 
نزن : (دامالان)۱۳9) ساکنان آبادی: ۷) پوشش یا پوست انداختن. 
مالانگەز: رن که هه‌ميشه سه‌ر له هو سالان ددا تا زن ولگرد: 
: باجی خالوان ا باج مستفلات. 
مالاو؛ ۱) بازوکران گە سك لیدرار؛ ۲) مشت ومالکراولت]۱) روییده؛ ۲) 


مالاوا: وشهبه که له جیاتی خوداحافی خاتری وهآ بدرود خداحافظ. 

مالاوایی: خواحافیزی, خاترخواستن[3] خداحافظی. 

مالاهالی: جا موه حاله!؟, ئەمەش بوبه ژیان؟ [] لفظ شکایت از 
روزگار. 

مالبا؛ خسهگرو, سدرمازءه, خومخموا 

مالبات: : خاور خیزان, خاندواد ا اهل بیت خانواده. 

مارد ۱) ٹامرازی دهستی دزی مالان, دورب ۲) دزی که دیوار کون 


شنار مرت 


) ابزار دبوار سوراخ کردن دزد؛ ۲) دزد. 
ی له مالان ات دزدی خانه‌هاء 


دزدی خانهها. 

مال‌پشکی: ۱) گمزان له مالان بر شتن+ ۲) که سن که ملد دهگهزع بو 
دوزین‌وه‌ی شتی | ۱) نفتیش خانه‌ها؛ ۲) مفتش خانه‌ها. 

مال بشکین: مال بشکن [ت] نگا: مال بشکن. 

مال‌به‌سال: ۱) گوزینه‌رمی کال به کا٣‏ ۲) بریتی له گت خانوی 
تاوایبی: بت به‌مال گرا ا ۱) تهاتر: معامله پایایای: ۲) 


ایند یشان ال دان کدی سل تم مین 

مالباری: ۱) رژد» چکزس, سه قیل. قرنیس؛ ۲)بریتی له دهوڵممه‌ندی 
ترسهنزه ات ۱) خسیس؛۲) کنایه از ر وتمئد ترسوی 

مالپاریزی :کار مات عمل سالبارنه. 

مال پشکن؛ مال بشکن [ت] نگا: مالبشکن. 


مال بشکین: مال بشکن إت نگا: مال‌بشکن. 
مال تفری: تامرازین که تهوهردو بهرداشی سه‌رهوه‌ی گرتوه له تاسياود ا] 
ابزاری در آسیاب. 


مالشه: ۱) هی تویه؛ ۲) وشدیه‌کی سدرکونهکردته: (مالته تو ب 
نوره‌ی؟)]۱) مال تو است: ۲) کلم سرزتش: 

مالجو: شدفه‌جوء جوگهی سدره‌گی ا جو یبار. 

مالچرا: گرداپزشی جرا شبشه‌چرا ا شیشه چراغ, 

مال خراب: ۱) مال‌ونران؛ ۲) بو لومه یزنی(۱]2) خانه‌خراب؛ ۲) لفظ 


مالم 
شماتت. 

مالضو: ۱) خاوهن, خنو؛ ۲) خاوه‌ن‌مال, خانمنوی؛ ۳) خومالی دزی 
بنگانه ۱]2) صاحب؛ ۲) خانه‌خدا؛ ۲) خودی. مقابل آجنبی. 

مالخوی: ۱) خارهن‌مال؛ ۲) بریکار له خهرج‌و مدزاندندا[2] ۱) 
صاحب خاله 

مالخی: ِ نگا: مالخویق 

2 نگاء مال‌خراب 
) ثاژه لدا 29 ۱) ثر وتمند؛ ۲) دامدار. 
دهره کویی؛ ۲) کمیواشوبی, ثاگاداری اله مال: ۳) 


ما‌داری:۱) گر 
نازلداری 5 ۱) صرفه‌جویی؛ ۲) خانه‌داری؛ ۳) دامداری. 


مالراو: ۱) خاویتهوه‌کراود 
امنود 

مالزهمه: تام وی کار 

0 یه کسم [تب] مال سوا 

۱) دەس بهلاشا 0 به ته‌وژم, داماآین؛ ۲) خاوین کردنهوی 
۳ مشت و مال قت]۱) ماساژ؛ ۲) نظافت؛ ۲) صیقل. 

مالشتن: کاری ماْشت کردن کار «سالشت» کردن. 

مالشته: که سن که مالشت ده کا[ «ماڵشت» کن. 

مالشه‌وتی: ونه‌یه‌کی سهرگزنه‌یه ]از الفاظ شمانت. 

مالسك: ۱) مالس یکهوان؛ ۲) خاون‌ز‌وی؛ ۲) کدردی پچول بر 
سدوزی‌جاندن؛ ۴) کوخ, کولیت. کزخته؛ ۵) کونی شهشگوشه‌ی 
ناو شانه‌هه‌نگوین [ت]۱) فاصله کمان؛ ۲) ارباب, صاحب زمین؛ ۳) 
بیل کوچك باغبانی؛ ۴) کوخ کلبه؛ ۵) هريك از شش‌ضلعی‌های 
کندری عسل. 

مالك ۱ خانه‌خانه‌ی چوارگوشه؛ ۲ 


ساویاراګ]۱) روبیده و تمیز شده؛ ۲) 


) به‌یتی شعر | ۱) جدول, 


مال کاول: وشهیدکه بو لمو سمرکونهکردن لس سر زئش. 
مال کردن: ۱) كمك به لادا خوارکردنهوه؛ ۷) خائو دروست کردن؛ ۳) 
برتی له ژن‌هینان‌و خیزاندامه‌زراندن؛ ۴) جوی بونهوه له خیزان و مال: 


(ماله‌خوی کردوه)۱]2) متمایل کردن؛ ۲) خانه‌ساختن؛ ۳) کنایه از 
تأهل شدن؛ ۴) جداشدن از خانواده و مستقل شدن. 
مالکو: ده‌سکی دول ده‌سکی دینگی جدلتوك کوتان اا دست دنگ 


یش ت 
ار پ 
مالگدر 0 


ره‌وه بو گران‌بٌن؛ ۲) کرانشین(۱]2) 


تسد زستان تیا ده‌زی [0ت] خن 


مالم 

مالم ۱ جنگهی زو )تم شندی هی مها ()سسکنم )مال من 

مالماشت: ۱) که‌رش كەن نه؛ ۲) گێْسك لێدهری مال[ ۱) جای 
کثش درمتول؛ ۲) جاروکش خانةه 

مالْمال؛ ۱) تاقدتاقه‌ی مالان+ ۲) همو خانوی تاوا 
کیک له زور ی مال تاه ۴) اوی کاو انیکی چم 
خانه‌ها؛ ۲) همه خانه‌های آبادی؛ ۳) جاروژن خانه؛ ۴) نام قهرمانی 


) که‌سن که 


داستانی 
مالمالانی: خانوجکه‌دروست کردنی زارزکان 2) نوعی بازی 
کودکان. 


امک فا سوسمار. 

: تاتاکه‌ی مالان ات تك و توك از خاندها. 
مالماله‌سوره: خال‌خالوکه ات حشره کفشدوزكد. 

مالم ھەقە: بەزاستى شایه‌نی دهدهم3ت] شهادت می‌دهم. 
1 وشدی درکن کار لت کلم سرزنش: 


مال نه که‌تو: نزای‌کی باشهواتا: 6 وای است با 
معنی خانهات آیادباد. 

مالئیش: خاننشین, گردهنشین, هی رات خانه‌نشین 

مالو 

مالوان: ۱) ئارچەيەکه له کوردستان: ۲) گوندنکی کوردستانه به‌عسی 
کاولی کردلت] ۱) ناحیه‌ای در کردستان؛ ۲) نام روستایی در کردستان 
که توسط بعثیان ویران شد. 

مالوبر: له همر مالیکی اوایی قهلتهداری ب سوتاندن کو کردنهره: (با 
مالوبز یکبی بز مزگمرت)[2] عل از هر خانه باك قطعه هیزم برای 
Ep‏ 

مالوبهز: مدزومالات, ولسات لت) احشام و اغنام 

مالوپیاو: له هدرمال‌ی پیارق بو زباره تع از هر خانه مردی برای 
همکاری. 

مالوج: : گیایهکه له زوه کی نزيك خوی پیج ده‌خوا لهرهزیکی خوشهو به 
چیشتیش لن ده نری ]از گياهان پیچك ملوکیه. 

مالوچکه: ماسوّلکه‌ی خهرمان آت]«ماسولکهی خرمن: 

j‏ ی چکوله ات] خانهُ كوچك. 

مالوچه: مالو چ [تا گیاه ملوکیه. 

مالوچه: ما جکه إت اند كوجك. 

مالوحال: ۱) بریتیله جورێ گوزەران: ۲) برێتىله ئەسباباتى ماڵ تا 
۱) کنایه از نوعی زندگی؛ ۲) کنایه از اناٹ خا 

مالوس: بهرازی می إت] خوك ماده. 

مالوسکه: ۱) ماسولکه‌ی گو 
ماهیچه: ۲) «ماسولکه‌ی خرمن, 


ت؛ ۲) ماسولکه‌ی خه‌رمان 8 ۱) 


۷۹۵ 


ماله‌رمال 


مالوگا: هرگیانداری سهری زلتر له ناسایی‌بن ا جانداری که سرش 
از سد طبیمی بزررگتر باشد. 1 

مالولك: جانه‌ودریکی خزوکه © از خزندگان است. 

مالولکی: شیویکه له هه‌ویرو برزش چ‌دهبی لا آشی 

مالوم: ۱) مالم؛ ۲) زاندراه خویا ]ت ۱) روحانی بهود؛ ۲) معلوم. | 
مشخص . 

مالومنال: خاوخیزان. خیزانی مال إت افرادخانواده. 

مال و مندال؛ مالومنال اف] افراد خانواده. 

مالوسه: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد لت از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

هال ویران: ۱) یرما زور زیان ل که‌وتو؛ ۲) رشه‌ی سمرکزنه» ماڵ کاول 


ماله: ۱) تامرازی قوزلوس کردن؛ ۲) خیشك؛ ۳ بهلههمی دم‌وچاوی 
ژنی ناوس؛ ۲) فلجهی زبری E‏ 
مال بنبی؛۲] شخم صاف کن: + لکه‌های صررت زن آبستن, ماهه؛ 


مالهالو: اا اکفت‌دوزلد. 

یکره ایه ا خدا کند. ای کاش. 

ماله‌بیتان: گەمەيەكى زاروکانه به چدو دهیک‌ن إا نوعی شن‌باژی 
کردگان. 

ماله‌پیتکان: ماهتا هانگ ماهیتان, 


مالعباقی: ئی عززگد. 


ماله‌کاری: قوز به ماه سواغ دان کار بنا با مله. 

ماله کردن: وس کردنی قور به ماله اف ماله کشی. 

ماله کیشان: ماه کردن 2 ماله‌کشی. 

ماله‌فه: ۱) به ددست خاوین کردنهوه؛ ۲) مشت وبال دان © ۱) زدودن؛ 
۲) صیقل دادن. 

ماله‌فین: ۱) نابوت‌بژن, هیج‌بونسان؛ ۲) که‌ساسی, ببره‌وی | ) 
ورشکستگی؛ ۲) کسادی, بی‌رواجی. 

ماله‌قازیان: گوندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کرت نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد, 

ماله کانی‌شاسوار: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ا نام 
روستایی در کردستان که توسط یعثیان ویران شد. 

ماله‌نیا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ریران شد. 

مالموکدن: دیواربزی دزان إا ابزار دیوارتری دزد پشنگ, 

ماله‌ومال: له خانو بز خانو: (کزنوهیهکه كەس ماله‌ومال ناکات) 2 
ازخانهبه خانه. 


ماله‌ومال کردن 


ماله‌ومال کردن: له خانرنکه‌ه بو خانوق ززیشتن: (‌س ماله‌ومال 
بکه) ت ازخانه‌ای به خانه‌ای رفتن, 

مالهوه: ۱) مال. جیگه‌ی ژیانی خیزان: ۲) بریتی له کهیوانو: (مالهوه 
دهیگرت) ت] ۱) مسکن! ۲) کنایه از همسر. 

: مالو ج مالوجه ات گیا ملوکید. 

مالو چ مالهونچه ات] گیاه مل وکیه. 

ماڵەھەنگ: شانه‌هدنگ بن [ك] شانه‌عسل. 

مالی: ۱) که‌وی, كەدى. حەمابەت: (عاشقی چاوئاسکێکم مالی‌یه/ د 
به بن فکر و خه‌یالی خالی‌به) «ژیوهر»؛ ۲) شتی که له مالّد| دروست 
دهگرین: (نان مای): ۳) که‌سگی دا؛ ۴) مال تمولت]۱) رام,اهلی؛ ۲) 
خانگی؛ ۳) جارورد؛ ۴) «سال» او 

مالیات: ۱)باجی دهوڵەت؛ ۲) مالات ‏ ۱) مالیات؛ ۲) دام. 

مالیاو: مالراوتع نگا: مارا 

مالیاوا: ۱) لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد؛ ۲) 
خانه‌ی ثاوا[ت/۱) روستایی در کردستان که 
۲) خانه‌اتی آباد. 

مالیب: شهنه‌ی خه‌ردان‌بادان ت] افشون. 

ی خولی یه نادان, بهناگ ا بناهگاه. 


آن را ویران کردند؛ 


مالی‌دنیا: ۱) دارایی؛ ۲) برنتی له هونه‌رو ژیهاتوبی[2] ۱) دارابی؛ ۲) 
کنایه از هنرمندی. 


زیتکه. شلکینه ت خمیر بسیار آیکی, 


, به خودی کردن آت] تر بیت, 


» شەن آت] افشون 

وسه, یاری ات آهرم. 

مالین: ۱) لّدان: (کوته‌کیکی پیامالی)؛ ۲) ساوین: (زنیبیا بماله)؛ 
۳ به‌رین‌داتی بەرگن بو لباد؛ ۴) گزگو پارو لدان قت] ۱) زدن؛ ۲) 
ساییدن؛ ۳) لگدمال کردن نمد؛ ۴) روبیدن. 

مالیئوس: دهرمانه‌سوره‌ی چاو[ دوای قرمز چشم درد. 

مالینوه: ۱) بردنی همو شتیِك؛ ۲) دوپاتهکردنه‌وهی خاوینکردنهوه به 

۲۶ سرّیته‌وه‌ی شت[2] ۱) همه چیز را ردن؛ ۲) تکرار 
نظافت؛ ۳) زدودن و صیقل دادن. 

مالیوراو: مالرارف نكا: مالراو 

مالیه‌ز: مالیز ریتکه ق خمیر بسیار آبکی. 

مام: ۱) نمچوم؛ ۲) نه‌سردم! ۳) ناپ؛ ۴) وشه‌ی ریز له دواندنی پیاری 


پیرداقت) ۱) ماندم» نرفتم! ۲) زنده ماندم نمردم؛ ۳) عمو؛ ۲) کلمهٌ 
احترام په سالخوردة مرد 

ماما: ۱) دایکی دایكو باب؛ ۲) ژنی که له زاندا ثاریکاری دايك ده‌کاء 
تایهن | ۱) مادربزرگ؛ ۲) ماما. 

ماماران؛ جزری خدمدگرو که دور له تاو له چیا هدیهو زور زله ق نوعی 
سوسمار درشت, 

مامازیان: شنگله مره كەتە مازواش مازوح دوقلو. 

ماماله گیجی؛ باوهخولن آت] بازی چرخش به دور خود 


۷۹۶ 


ناریکاری دايك له زاندا ات پازاج» ماما 

مامانه گیجی: ماماله گیجی ات نگا: ماماله گیجی. 

مامانی:۱) کاری مامان؛ ۲) کریی مامان 3 ۱) مامابی: ۲) مزد مامایی, 
مامبرایمه: جر تر ات توعی انگور, 

مامبز: ناسك, کهژال [ت] آهو. 


مامرك: باروکهآت) جوجه‌مر غ ماده. 

مام‌زدش: گوندیکی کوردستانه بمعسبی کاولی کرد ]نم روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مامره‌شامی: قه‌لسونه, عه لهتیش, قهل إت بوقلمون. 


مامره کیویله: مهلیکه له کهلهشیّر ده کا 


پرنده‌ای است شییه 
خروس: 5 چا 

ماصریواس: گیایه‌کی بلندی کهلادریژه ترشه‌و دهرمانی کرمه [ت] گیاهی 
است دارزبی. 

مام زیوی: رواس. چتری له چیروکاند [ت] روباه در داستانها 

مامز: ۱) ناسك, کهژال, مامبز؛ ۲) ماسیه‌ك که گدرا داده تی؛ ۳) مامزه[2] 
۱) آهو؛ ۲) ماهی مادر؛ ۳) مهمیز. 

مامزاوا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرداف نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 


مامقلیج: لهو گوندانهی کرردستانه که به‌عسی کاولیان کرت روستیی 
در کردستان که بعثبان آن را ویران کردند. 


مامی: مهتهآرکه. موعهعداء ده ناچیه ق چیستان: 

مامله: ۱) سردا اروت کزینو فروشتن؛ ۲) پرسین له نرخ۱2) 
معاملای ۲) ی از تیمت. 

ماملّهبه‌شیمانی: کهران, توانن که لهسهودایتژیوان دەيدا ت تاوان 
پشیمان از معامله 

مامله‌قوچه: کلاوی سه‌رقوجی شه‌وانهت] شب کل بلند. 

مام لیسه: گوندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کرد [تعا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

مام‌ناونجی: بهینی زلو چوك بهینی ززرو كەم تا حد وسط, میا نگین. 

مام‌ناوندی: مام ناونجی لت حد وسطء 

مام‌ناو‌ندی: مام ناونجی إت ح وسط. 

» مامان[2]ماما: 

ئاپ تا عمو. 

ور عاقلو زانا ل بسیار دائاء 

ماموته: ۱) خوشبلك؛ ۲) شیری خوشبلاد(۱]2) گیاهی است: ۲) شیر 


ماموستا: ماموسا ات استاد. معلم. 

مامون مامانات|ماما. 

مامونی: ی 

۰ ی بزدراراتا آش آ ارد بوداده با روغن. 


مامه: ۱) ماو نهچوم؛ ۲) نهمردوم؛ ۲ وشه‌ی دواندنی تاپ؛ ۴) تی‌ماوم, 
سهرسوزماوم. سه رگهردانم: (ثهز مامه‌د حیکمه تا خودید۱/ کو رمانج د 
ده‌ولهتا دنندا) «خانی»؛ ۵) گرندیکی کوردستانه به‌عسی کارلی کرد 

) مانده‌ام» نرفته‌ام؛ ۲) زندهمانده‌ام ۳) کلم خطاب په عمو؛ ۴) 

که توسط پعثیان 


درسانده‌ام, متحیّرم؛ ۵) نام روستایی در کردستان 
وبران شید. 
مامه‌جلکه: لو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد تا 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 
بریثی له پاروی زل آف] کنابه از لقم بزرگ. 
بورایشوکهت) حشره خرخاکی. 
مامه‌خه‌لان؛ گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کر 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد 
مام‌خه‌مه: خسان, که‌سن که خه‌مخوری هدمو جانەرەرێکە © 


تام یی 


غمخوار همه جانداران: 

مامه دخان: هوزیکی گهوره‌ی کورده له ناگری‌داغ له بدرده‌ستی ترکان 
آت) طایفه‌ای بزرگ درکردستان, 

مامه‌دی: تبرهیهك له هززی شکاك آت] طایفه‌ای درکردستان, 

انش 


خولی لت بازی چرخش به دور خود. 

مامەش: تیرهءیه که له کورد ات عشیره‌ای است. 

مامه‌شه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرائی کرد إل روستایی در 
کردستان که پعتیان آن را ویران کردند 

مامەشەزەشكە: عاشیره تیک آت] عشیره‌ای است, 

مامه ڵه: مامه لت معامله. 

مامه‌لینچك: براتوته2] انگشت بنصر. 

مامه‌ند: ناوه بو پیاوان تا تام مردانه. 

مامسدنده: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شذ. 

مامیران: گیای که بو ده‌رمان ده شی [ت] گیاه مامیران, 


ندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد [ت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعگیان. 


۷۹۲ 


مانگ 


مامیلان: گبایه کت گیاهی است. 
مان: ۱) تەو عته‌زورد‌ی که له ناسوّی عاسمان رەك دهه‌داس 
زياد هکاو تیشك نه‌دا له پازدهررژه ورده‌ورده کهم 


لمویانابزند 


ده رده که ویو هت 
ده کاو به‌شدر تيشك ثه‌دا. ماء مانگ, هدیف؛ ۲) تدمردن؛ 
)الپەي ن نه‌چون؛ ۵) پاشگر ی بوا 
بنێره. لیمان گمزی): ۶) نیشانه‌ی چاوگه‌یی: (دورمان. د (vr‏ 
۸) نهسپاباتی مال؛ (خان‌و مانی داگه به‌سمریهکا/: ۱) 
ژنیکی زور خانو مانه)؛ ۱۰) میوینه, میچکه: (مانگاء 
واتا: گای میوینه) ت]۱) ماه؛ ۲) زیستن, باقیماندن در حیات؛ ۳) 
ن؛ ۵) بسوند به معتی ما؛ ۶) علامت 
4 ) زیبای گرامی؛ ۱۰) جنس ماده 
مانا: گو زاره. نیاز له قسه بان له وسراو وا 
مانایش؛ وبك جهن آت] شیاهت. 

مانح مپدر. بدرگر اش مانع. 


ماندك: شه کهت, خه‌سته له کارآت] خسته, 
مائدگ: ماندك شه کت آت] خسته. 
ماندو: ماندلد. ش هکت ل خستد 


ماند وکردن: شه که: 


ماندونه‌بونی لی نه کردم 2) خوش آمد به مهمان و مسافر, 
ماندوه‌بی: قسه‌ی زو بهزیبوارومیوان‌و شهکه‌تی کار تا خستهنباشی. 
ماندوه‌تی؛ شهکه‌تی ق] خستگی. 

1 : ماندوه نی, شنهکه‌تی آلت] خستگيء 
ماندویی: ماندوهتی, شە که‌تی ت] خستگی. 
ماندەل: تینکیری, بهزیریادان, حاشالق] انکاره حاشا 
مانده‌نه: ۱) د ۱) ماندتی؛ ۲) مقیم. 


شقن که نافدوتن! ۲) نیشته جن 
ماندی: ماندی شه کدت إلا خسته. 

مانع: مانع. بمگراتامانع 

ماتعا: مانا, واتا؛ گو زاره معنی, مفهوم. 


مانقال : ثاگردانی کانزا ات متقل. 
: قوشه‌یکی پیشینه وەك شابی و فهتالی [ت] از احزاء بو ل قدیمی, 
مانقول: ماقول 2 نگا:ماقول. 


مان کردن: گه‌گرتن, پن‌چه‌قاندنو نهرویشتن آت] از رقتن خودداری 
کردن: 

مانگ: ۱) مان که له عاسمانهره به‌سمو تيشك ده‌دا؛ ۲) به‌شی له 
دوازده به‌شی سال؛ ۳) گامیش, ماداك | ۱) ماه آسمان: ۲) ماء: يك 
دوازدهم سال؛ ۳) گاومیش. 

مانگ: ماندگ ق خسته. 


مانگا 


مانگا: جیل, دایکی گرلك ت]گاوماده. 

مانگار: مارات ماندگار 

مانگاشهو: تاف‌هدیف. تریفهه ماناواح ماهتاب. 

مانگامو: بدرخی که له گوانی یل شیر ده‌خوا لت بهای که پستان گاو 
میمکند 

مانگامژه: مانگامز 9 نگا: مانگامز 

مانگان: جه‌ند بمش له دوازده هی سال [ت] ماهها: 

مانگانه: ۱) نرخی شتی که ههر سی‌زوژ جاری بدری؛ ۲) گزفارین که 
مانگی جاريك ده‌رجن؛ ۳) عو زرشوتنی ژ: 3 ۱) مزد ماهبانه؛ ۲) 
مج ماهانه؛ ۳) عادت ماهانة زنان. 

مانگاوس؛ کاوس, مه‌شکه له پیستی جل لت مشك از پوست گاو: 

مانگاوهس: مانگاوس ات متك از پوست کار 

مانگ‌تازه: 1 

مانگچوارده: جاردهههین‌زوژی په‌یدابونه‌وه‌ی مانگ له عاسمان لا 
بدر. 

مانگر: ۱) گه‌گر؛ ۲) بەڵپ‌گر [2] ۱) خودداری کننده از رفتن؛ ۲) 
بهاندگیر, 

مان‌گرتسن: ۱) که گرتن؛ ۲) هلب گرتن, گزوگرتن ۲۵ ۱) خودداری از 
رفتن؛ ۲) بهانهگیری. 

مانگری: خوی مانگر لت عادت «مانگرا: 

مانک گیران: ردش‌هه لکه‌زانی بش یا گنت زوی مانگ له کانن‌دا که 
له عاسمان دیاره ا خسوف: 

مانگ گیریان: مانگ گیران (2] خسوف. 
انگ نوی: مانگ نازه لت ماه نود 

مانگور: ثهیره‌کچی شول رات دختر ترابیده: 

مانگوری: بر و ته‌سل | دارابی کافی 
برای گذران. 

مانگه: مانگاء چیل 3 گار ماده. 

مانگه‌سه‌وه: بدردیکی سپی بریقه‌داره د«یکه‌نه خشل اتا سنگی است 
براق 

مانگه‌شهو: مانگاشی تاف‌ههیف, تریفه ماتازات مهتاب. 

مانگه‌شه‌وه: بەردێكە لەبەر خور چدند رەنگ دەدا تا سنگی است 


یر بود رست و رور 


بیسعی 
مانگه‌و: چیل. مانگا ت گار ماده 
مانگه‌ومانگ: ھەر یه سی روژ جارك لت ماه به‌ماه. 
مانگی: ماندوبی, شهکه‌تی ات خستگی. 
مانگی‌خو: ئەر بانگدی تارسی تیدا دهزی: (له مانگی خر دایه) 2 


مانگرگرن:منگر د کار اتک با ش نکش کارگردن 


۷۹۸ 


ماوه 


مان گیریان: مانگ گیرانآت] خسوف, 

مانگیشکی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات نام روستابی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

مانگیله: ۱) مانگ تازه؛ ۲) شکلی مانگ‌تازه له الادا۱]3) هلال؛ ۲) 


مانگ نوی. مانگیله[] هلال. 

ی مانگ نوی [ت] هلال 

مانگی یه کشه‌وه: مانگ به کشهوه, مانگ نوی لت] هلال. 

هانن: شە کت کردن. مائدوکردن | خسته گردن. 

مانو: شدکهت. ماندی ماندذگه مانگ ا خسته 

ماند؛ ۱) هدمبانه؛ ۲) ماناء واتا؛ ۲) بە‌هائە. پەڵپ. مان, گه؛ ۲) تىغە. 
نیوان[۱]2) انبان؛ ۲) ۶ اعتصاب؛ ۴) تبخه. 

مانهلد؛ نهسبی‌رهسمن. جسن [5] اسب از نزاد اصیل: 

) مانهگ(۱]2) زین اسب ۲) اسب اصیل, 


بون له شوینی آت] ماندگارشدن, 
مانه‌ی: پەلپ. بیائی به‌هانه ق] بهاله. 
مانی: ۱) مانه, هسانه» ۲) شوفار قسه‌بعرلف|۱) اثبان؛ ۲) خبرچین. 


مین اک دبوان جنر 

مانیاگ: + شهکدت: مائی تا خسته 

مانیاگی: شهه‌تی ات خستگی 

مانیان: عد کت برن ق خسته‌شدن: 

مائیلا: لوسه» باری, مه اهرم. 

مالیلوس: مالینوس اف نگا: مالینوس 

ماو: ماگ لت نگا: ماگ: 

ماوا: شوین, جیگه ات جای, مکان, 

پارچهیه‌کی کولکنه ده کریته که‌واو پات ت] ماهوت. 

ماوزهر: ۱) جوری تفدنگ؛ ۲) تاوی زنانه[ت] ۱) نوعی تفنگ؛ ۲) نام 
وان 

ماوزی: ۱) زاو ماك. االو بیْچوی تیکهکراو بو لمودز؛ ۲) گوندیکه 
2 ۱) نگا: زاو مال؛ ۲) نام دهی ات 

ماوش: ۱) گیره‌ی پیشه‌سازان؛ ۲) گیره‌ی کنیب گوشینی ثهوانه‌ی کتیب 
بەرگ ده کهن؛ ۳) کونے‌با؛ کوتی که بای لیوه دت [ت]۱) گيرٌ 
صلعتگرا 4 ۲) منگند صحافی؛ + ۲ سودلخ 

ماول: قانه, دەرغەتدان بو تارێ ا مهلت. 

ماونان: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کارلی کردإق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

ماوه: ۱) ماول؛ ۲) ثه‌ندازه له زسان: (ماوهی دوساله نمم‌دیری, لەم 
ماودیه‌دا چت کرد؟)؛ ۳) نه‌ندازه‌ی جی: (ماوه 
گهزدهب )+ ۴) باقیماو له شتی: (ماوه که‌ی دوایه ۵) گوندیکی 
کوردستانه بهعسی کاولی کرد لت] ۱) مهلت؛ ۲) مذّت؛ ۳) مسافت؛ 


ماوت 


۴) بقیه+ ۵) نام روستایی در کردستان که توسط بعثیان وران شد. 

ماومت: شارنکی کوردستانه به‌عسی به بومبای شیمیابی وترانی کر 
شهری در کردستان که بعثیها با بمبهای شیمیایی وران کردند. 

+ گوندیکه له کو ردستان به عسی ویرانی کردات ام دهی است در 
کردستان که بعثبها ویران کردند. 

ماوه‌دان: مارل‌دان اتا مهلت دادن, 

ماوهرانی‌پچوك: گوندبکه له کوردسسان بهسسی وترانی کردا از 
روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط بعنیان 

ماوهرانی کهوره: لهر کوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را وران کردند. 

ماودرد: گویگولاوت)گل محمدی. 

ماودوه: ماو له میزینه رهق ازدیرسانده. 

ماوی: ۱) مالزس+۲) عابی, کهوه؛ ۳) ھەر ههمی؟لت] ۱) خوك ماده؛ ۲) 
رنگ آبی+ ۳) مانده ای؟. 

ماویژ: وشکه‌وه کراوی تری |3 مو یز 

ماویلیان؛ لهو گوندائهی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردافت)روستایی 
در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 

ماه: ۱) ماء مان مانگ؛ ۲) زدرد, تبقهشاخی زور بلندی لوس[۱]2 ) مام؛ 
۲) کوه ستگی بلئد و صاف. 

ماهاتتدوه؛ کدوتد-در بار ای توندبوثه وهی تران (دو؟ 
مای هینایهوه)[ت] قوام گرفتن مایع. 

ماهارردندوه: ماھاتنەرە ‏ قوام گرفتن مایع, 

ماهیچه: مانگیل ع نگا: مانگیله. 

ماهره: ماره» ليك‌جوتکردنی ثابنی آت]عقد, نکاح. 

ماهف: لاناوچوگ, شوینه‌وار نهماگ [ت] محوء نابود. 

ماهفز: باریزگاری[ت] محافظت. 

ماهقور: قالی, مافوره لت قالی. 

ماهکومه: ۱) مه‌حکوم.به‌توانبار ناسراو: ۲) ه‌شقی, قاجاغ له پرلیس 
[تع ۱) محکوم؛ ۲) فراری. 

ماهنه: گه, گرنه, گه‌ی ] اعتصاب. 

ماهو: مالوس ت خوك ماده. 

ماهوت: مارتت]ماهوت: 

ماهور: ۱) اهدتگیکی گزرانی‌به؛ ۲) خی هه لسوت (2 ۱) آهنگ 
ماهور, دستگاه ماهور؛ ۲) ستیغ کوه. 

ماهوزه‌رد: زهردو ماه ت] کو سنگی صاف و بلند. 

ماھەر: ماک‌ر, دی کرت ماچه‌الاغ. 

ماهه‌اك: پەنەمانى بێْست لهباش دهرزیتی‌زوکردنو کوتن لها 
ورم پوست بعد از مایهکوبی. 

ماهی: ۱) لیسکه‌ماسیه‌کی زهردواشه ده کریته ده‌سکه‌خه‌نجهر؛ ۲) ماسی 
۱۵) نوعی استخوان کلفت ماهی که دست خنجر کنند؛ ۲) ماهی. 

ماهیده‌شت: مه یه‌ندیکه له کوردستان ات ناحبه‌ای در کردستان, 

ماهیر: کارامه 2 ماهر. 


۷۹۹ 


مایه‌بوش 


ماهی زه رد: ماهو زدرد. زدردو ماه کوه سنگی بلند و صاف. 

ماهین: ۱) نیرومیی ئەسپ؛ ۲) نه‌سبی مق ۱) اسب و مادیان؛ ۲) 
مادیان. 

ماهینانی: رکه‌ی له سپ‌غاردان. گریوه غار ات مساق اسب‌دوانی 

ماهینه: ماين [ت)مادیان. 

مای: ۱) ئەچوى؟؛ ۲) نه‌مردی؟؛ ۲) گوندیکه له کوردستان؛ ۴) مانگی 

سى سای خاج‌پهرست-ان؛ ۵) دايك, دالسك 2 ۱) نرفتی؟» 
ماندی؟؛ ۲) زنه‌ماندی؟؛ ۳) نام دهی درگردستان؛ ۴) ماه مه: ۵) مادر, 

مایچه: ۱) ماسولکه ماهیجه؛ ۲) پاژندی بالداره ۳) سواغی گوشدی 
حموزات] ۱) ماهیچه؛ ۲) پاشنه طیور؛ ۳) ادود ا 

مایده: گومگومه, مه ری سدفهر لح قملمد. 

مایس: مانگی مای إت ماه مه. 

مايكك: ۱) ميو ينه میچکه بهرانبه‌ری تیر؛ ۷) میوایه‌بی, بدرانبه‌ری 
نبرایه‌تی[۱]2) ماده, مخالف نر؛ ۲) مادگی. 

مایکه: میوینه, مايك لت ماده 

مایکه‌ی: میوایهتیلت]مادگی. 

مایکی: میوینه 

مایله: لهو گوندانه‌ی کوردستائه که به‌عسی کاولیان کرد إا روستایی در 
کردستان که بعلیان آن را ویران کردند. 

مای‌مار و ن: ماماران2] نگا؛ ماماران. 

ماین: ۱) ه‌سبی می, ژنی سپ دایکی جوانو ماهین؛ ۲) مادنقی]۱) 
مادیان؛ ۲) مائده‌اند. 

ماین‌بلاغ: ناری کوستاتیکه نام کوهستانی است. 

ماینبهراز: ئەسپى فاحل که مایت لنجادهکن اسب گن 

ماین‌بهزه كەرێ که له ماینان دەپەزێ بو یستر به‌یدابن اتا خری که بر 


رای 


مادیان سوار شود. 

ماینچه: بازنمی بالدار[ت] پاشنه پرنده. 

ماینچه‌قهل: چەرخو فەڵەك که زارزك سواری ده بنو ده حولیته ره تا 
چرخ و فلك بچه‌ها. 

مایندول: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردلت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان وبران شد. 


ماين وه‌راز: ماینبه‌رازات اسب 


ماینه: ۱) بەرانبەرى نیرهوو می؛۲) نفهوتاون, ماون: (خوشی له خوت 
باوكر داکت ماینه)(2] ۱) مادینه؛ ۲) ماندهاند. 

مایه: ۱) سەبەپ؛ ۲) ماك؛ ۳) ده‌سمایه, سمرمیان؛ ۴) نامیان؛ ۵) تیری؛ 

ی ده‌دایه/ درک 

وکن له مایه) «جیرزکی کون» ۱]23) سبب؛ ۲) ماده؛ ۳) سرمایه؛ ۴) 
ماه خمیر و پنیر؛ ۵) غلظت؛ ۶) محکمی؛ ۷) مانده است؛ ۸) مادرء 

مایه‌باش: نه قارانج ته زیان؛ (لهم سه‌ودایهمایه‌پاش ماتمەدە لت 
سرمایه بدون نفع و زیان, سر به‌سر. 

۱) که‌سی که ده‌سمایه‌ی زور 4 ) كەس که ده‌سبایه‌ی 

لمدهس‌داوه [2] ۱) سرمایه‌دار بزرگ؛ ۲) ورشکست. 


۶) بتموی؛ ۷) ن‌فهوتاوه موه؛ ۸) دايا 


ما ای‌پوت 


مایه‌بوت: مافنگی له سه‌ودادا, نابوت آنا ورشکست و ثابود شده. 

مایهبوج: مایهپوت لت نگا: مایهپزت. 

مایه‌دار: ۱) تبره دزی شل و تراو؛ ۲) زور به‌دهوامو قایم؛ ۳) ده سمایه‌دار 
1 غلیظ, پرماید؛ ۲) بادوام ر محکم؛ ۳) سرمایه‌دارء 


مايه سیر: ن‌خوشیهکه له ژورموه‌ی نگ دیت إت بواسیر. 


مایه‌سیری: مابەسىر [ت] بوا 


سیر. 

ينه لتا ماده. مقابل تر. 

مایه‌وا: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کردآت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 


مایه‌ن: میوینه, به‌رنه‌ری ‏ 


مایه‌ودر: ۱) به‌جه‌وهر بەھوتەر:؛ ۲) دە وڵەمەتد & ۱) هنرمند؛ ۷) 
ثروتمند, 

مایی: ۱) تیسکه‌ساهی که ده کریته خه‌نجهر؛ ۲) خهلکی گوندی مای؛۳) 
ماسیآت]۱) استخوان ماهی که دسته ختجبر می‌شود: ۲) اهل 
روستای «مای»؛ ۳) ماهی. 

مایی‌چنه‌ك: ماسیگره ]مر ماهیخوا 

ماییچه: ماسولکه, ماهیچه, مایچه آت) ماهیچه. 


مایی‌ده‌شت: ناوچهیه که له کوردستان إت ناحیه‌ای درکردستان. 
اهین, هسبی می ت مادیان. 


ا می :ما پموانهرزی تیر ت]مادینه. 
مباردك: پیرززاف] مبارك. 


له سەر ملکان تا مباشر اریاب. 


میال: ارده‌ست [تامُستراح. 
مبالات: گوی‌دان به کارو بار, به‌گرینگ گرتن, گرنگی‌دان به کار [ت] 


مبالات. 
مت: ۱) گویج؛ ۲) ماتو بیدهنگ؛ ۳) موروی بمرموٌرو خشل: ۴) 
۵ بهرزایی له زدسین, زوراد. ویګه په 6۶ خر ږ شاربری 


چاو نوری کیس له درزمن نانین؛۷) سنهه. زوبدت, خه لگ ۱۵ 
چیزی که در بازی بر زمین گذارند. سرمایة هر بازیکن بر زمین در 
تیله‌بازی؛ ۲) مات و خاموش؛ ۳) مهره زینتی؛ ۴) ریختن؛ ۵) بللدی 
زمین؛ ۶) درکمین؛ ۷) کمین شکارجی. 

متاره: زباره. ههرهوهن گه له کومه آت] تعاونی. 

متالا؛ ۱) خویندنهرهی به چاو ته به دهنگ؛ ۲) بی ر کرد هوه له کار ۱]22) 
مطالعه؛ ۲) تفکر. 

متاندن: ۱) لهزه‌وی توندکردن؛ ۲) به‌نهیم به‌همردا دان]۱) به زمین 

چسبانیدن؛ 


ا مت شاش نبا 
مترب: ۱) قەرەچى, كاوڵى؛ ۲) تېرەيەك له کوردستانی سوریا اګ ۱) 


کولی؛ ۲) طایفه‌ای در کردستان. 
ندی دره خت [ق] پیوند درخت. 


اترجه‌می: (من متمانهت بن‌ده کدم)آت] اطمینان. 

متو: هوگر ات نگا: هوگر. 

زر جوان‌و بی ھاوتا ات بسیرزیا و بی‌مانند. 

مت‌ومو نگیانهو موروی تبکه لا وت] مهره‌های مختلط. 

مت وموركه: مت ور راتا مهره‌های مختلط, 

مت‌ومورگ: مت ومر ر [ت] مهره‌های مختلط. 

مت ومو رو: مت ومر رات مهره‌های مختاط. 

مت‌وموره: مت رمو راا مهره‌های مختلط. 

متون: هوگر. خزپی گرتوت] مأنوس. 

مته؛ ۱) مت گویج, شتی که له کهلایین‌دا له سەر زهوی داده‌نری؛ ۲) 
بل نه بەزاستی؛ زر زره إف|۱) جیزی که در تبله‌بازی بر زمین نهند؛ 
اتل 

ھتەحەير: سهرگهردان, سەرسوزماوإك]مُتحير. 

متدحدیر آت) متحیر: 

مته‌شا: ۱) دارده‌ستی گریدارو ه‌ستوّری ده‌ستی ده‌رونشان؛ ۲) بریتی 

له کیری ول ۱23 نتضا: ۲) کنیه از ذکر کلفت 


بهت‌زده 


ده عیه. بادی‌ههوا, لوت بر زاف متکیر. 

لا: رکفت کراو ات زراندرد 

مته‌للا: مهلا[ زراندود. 

مته‌نجه‌نه: حهوتر ینگه, چیشتیکهآت] آش متنجان, 

مته‌وهللی: که‌سن که بەسەر دوکانو زهمینی سەر به مزگەرت زاده گا ] 
متولی اوقاف, 

معههدم: بسن گومان له تاران دا آتاستهم. 

رشتن, ریتن؛ ربهتن إا ریختن, 

) ناوشاخن؛ ۲) گشته‌کی لیفه‌درون؛ ۳) دوشه‌ل؛ ۴) وین 

پیخدف [3] ۱) آگنه؛ ۲) ریسمان لحافدوزی؛ ۳) 


رختخواپ. 

مجادهله: شدرهچهقه, دمپه‌مه 2] جدال. 

مجبی: که‌سی که پیتاکی خوینبایی کوده کاتهوه [] کسی که خونبها را 
جمع می‌کند. 

مجد: دورله نهر گەپ ات جذی, دور از شوخی, 

مجرو: ۱) کویر, کوره؛ ۲) شهکهت: (ماندو مجرو) ]۱) نابینا؛ ۲) 
بسیار خسته. 

مجرویی: کویری [ت] نبینایی. 

مجرو بی د اهاتی: للابی‌داهانن, کویر بون[ع نابیناشدن. 


مجری 


مجری: سندوقی چکرله ] صندوقچه. مجر ی. 
مجاك: چابوك. زۆر بەكار(ت] چُست و چالاك 
مجله‌ور: مروجه, مرو میر وله آت] مو رچه. 

ن؛ مجك &ا چست و چالالد. 

جنك: مجن تست و چالاك. 

مجه‌للا: گزفار, بەلافۆكى مانگانهو حەفتانه ت مجله. 
مجه‌لله: مجەللا ق مجله. 

مجه‌و: مژول, بزانگ مه 

مجه‌ور: خزمه‌نکاری مزکموتلف] خادم مسجد. 


مجیای: متهدی, رژاندن آت] ریختن, 


لوعی انجیر. 


مجیقی: جور هه‌نجیرا 
میور مر ر3] عم ود 
مجیوری: بیتاکی ههژاران بو دس پیه‌ندی تاغادق 


کر 
مج:۱) جکزس, رژد روزیل,دمس‌قوچا: ۲) کزن؛ ۳) شه» تەزى: ۴) 
مس مج 
گردوه) ۷) رد ۸) چنگنه؛ )٩‏ راست‌وقیت؛ 
۰ گەنه آق]۱) خسیس؛ ۲) گاودانه؛ ۳) نم؛ ۴) لزج؛ ۵) 
۶) برهم گره کردن؛ ۷) اخسو! ۸) حشره‌ای چسبنده 
خپردار ایستاده؛ ۱۰) کنه, 
مچاندن: کل فین لهده‌ستا, گوشین 23] مچالهکردن. 
مچراندن:. د.ست لاتاو دهشت نان 


ارباب او 


) راست و 


توقه کردن. دەس ومو 


مچقاندن: ثار له سه‌رچاوه وشك کردن ت] خشك شدن آب از سرچشمه. 
مچقاسه؛ نوس هکه, نوسهنهکه, درکیکه به خوری‌و جلکهوه ده نوس 5 


خاری است بر بشم می‌چسبد. 
مچقین: رشکاوهاتن: (کاثبامن مچقی) آت) خشك شدن 


سرچشمد. 
مچك: ۱) مچ, چنگنه؛ ۲) مدرج, گریو۱)23) حشره ایست چسبنده؛ ۲) 
شرط بندی. 


مچکاندن: گربوکردن. مهرج‌دانان 8 شرط بستن 

مچکسرن:۱) گوق توت‌کردنی ئهسب؛ ۲) باپ 
نوسانی وەك گهزوات]۱) گوش تیزکردن اسب؛ ۲) پامال کردن؛ ۳) 
به‌هم چسبیدن اجزاء ریز 

مچکولی؛ پدلکی جار بیلوی جاوات بلك جشم. 

مچکه: ۱) چکوس, چکود. رزده سه‌قیل؛ ۲) جوری زوره‌بانی ]1۱ 
خسیس؛ ۷) وعی گشتی. 

مچلگه: باس و وت ورات بحت و گفتگو. 

جر ات قنجاء فراشاء 


A.1 


محەك 


مچزل: سوکه‌ناری مستهفا ع مخفف مصطفی, نام مردانه. 

مچوڵه: له دە ستا گلفیا وت مُچاله. 

مچوله: مچولهت|مچاله. 

مچومور؛ روگر, روترش ت اخمو. 

مچون: پل پاودهست حهیوان: (خرمچون به‌سنم, خرمچون نل‌کرد) 
آتادست و پای حیران. 

مچه: ۱) جیره؛ ۲) سوکدله‌ناوی مسته‌فا؛ ۳) قرو ۱) جیره» 
مستمرّی؛ ۲) مخفف مصطفی, نام مرداند؛ ) تگا: قرئو. 

مچه‌شهل: لە گرندانه‌ی کوردستاله که بەعسى کاولیان کرد ات 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 

مچه کویر: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

مچهو: تم, شه, تمزایی, تەرء شو ع ا رطو بت. 

هچەور: مجهور مجو راقع خانم مسجد, 

مچیان: بهسدرهکا توندبون؛ (مشتی مچیایه) تا برهم آمدن با فشار. 

مچينك: : تامرازی که موی بی له زوده‌ردن,موکش| موچین. 

محاکه‌مه: لن پرسینهوه له لای حاکم ات محاکمه, 

ما ۱ شتی که ناشی روسدا مه جدسملانی بنیادهم به‌دهر؛ ۲) 
کزمه نویه له سهرزهیتکدا که سهربه‌یهکترین,ناوچه: (محالی 
مەنگوزان. محالی به‌خته‌چی)؛ ۳) ناوی ناوچهیه که له زۆژھەلاتى 
مههاباد[2] ۱) محال؛ ۲) منطقه؛ ) ناحیه‌ای در کردستان. 

محاله‌جه: ۱) چاره کردنی نهخوشی؛ ۲) بریتی له چاره کردنی ته‌نگ‌و 
چهسه [ت] ۱) معالجه؛ ۲) کنایه از چاره کردن. 


نام روستایی در 


ج به ب ئامانج دە به‌رچاوگرتن: (محانج 
همرچیه‌کی گرت) آت] انداختن بدون هدف گیری. 

محکنه: گوندیکه له کوردستانبه‌عسی وترنی کرد[ ازورستاهای 
وبران شدء کردستان توسط بعثیان. 

محو: سوکه‌ناری محهممه‌دو مدحمود ات مخنف محمّد و محمود نام 
مردانه. 

محه:سوگه‌ناوی محدسمهدلق ]| مخقك محمد تام مرداه. 

محەپبەت: خوشه‌ویستی [ت] محبت. 

تیزگا ع ایستگاه. 

محهنه: محهد: یستگاه, 


محه‌جچه‌ری: محه‌ججدره [ت] نرده. 


محه‌جه‌ره: محهججهره آ] نرده, 
محه‌جه‌ری: محه‌جچهره ]رده . 
تیکممانگی سالی لیسلامی 2 ماه محرم: 


محهك: 0 ۳ 0 زیزه زیوی پن بهراورد دە کەن [ت] سنگ 


محهل: ۱) دهم. کات: (پاره که ئەم مەلە لەم محه‌لاهدا دێت): ۲) 
جار كەرەت © ۱) زمان, هنگام؛ ۲) بار دفعه. 

. گىزە لد [ت] محله. 

محه‌للهبی: فزنی ات فرنی, 

محەللەق: ۱) راو‌ستانی بن‌جولهو بزرتن؛ ۲) خو به‌سهر سهردا 


محهلله؛ ت 


تارهژرگردندوه, تە قله ت ۱) ایستادن بدون حر کته ۲) پُشتاف. 


محه‌لمی: عه‌شایریکه به زورتیرهره له کوردستان زاراویکی تایبهتی‌یان 
ههیه[ت] عشایری گرد دارای لهجه‌ای وبژه. 

محه‌مهدخان: لدر گوندال‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد 3ج 
روستایی در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

محهمهد فاته: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلت] نام روستابی 
در کردستان که توسط پعتیان ویران شد. 

محه‌نچه‌ر: محدچهری [ت] نرده 


هاتن) ا اسب 
محانهل: E RS‏ تجیب. 


محدیدن: را دیاره, وا ده‌رده کهو, به مزه ننه [ك] چد 
محی؛: سوکه‌ناوی محیه‌دین ا مخفف محی‌الذین 
محییبهات: محەببەت [ت] محبت. 


محیبه: 


محەببەت ا محبت. 

یای گەوره ات بحر محیط, اقبانوس. 

مح: نگی لوت, مشه مش إلا صدای بینی. 

TT 

نه‌شکهوتی کوزات] غار عمیق. 

مخالف: دژات مخالف. 

مخانه: تیرهیه کی هو زی بلباس له کرردستان | طایفهای در کردستان. 

مخرك: ۱) تهت‌ری, دزمن؛ ۲) گەلەكۆمەگى دزی که‌سی آت] ۱) دشمن؛ 
۲) گروه دشمنان یك نفر, 

مخس: سهرناوی حاجی مه‌سیحی آت] لقب حجاج مسیحی. 

مخل: ناردبی, بیژنگی زور کو ن‌تهنگ که ثاردی بی داده‌بیژن. هلگ[ 
الك. 


مخور: ده‌موکانه 3 دېق. 

مخورکه: موریانه لت موریانه. 

مخول: سوکهناوی محمود ات مخفّف محمود. 

۰ دارین که چه‌رمی پن لوس ده که‌ن؛ ۲) نیان مه‌بهست قه‌ست: 


(مخه‌تم هودیه بجمه شار) © ۱) چوب چرم صاف کن؛ ۷) قصد. 
منظور. 

مخهل: مخل هیله گ ات الك. 

: ده نگ له لوت‌هاتن: (کاوراپیره نان دهخوا مخه‌مخی لوتیه‌تی) 
]مدای 

مخەتنەت: ۱) ترسه‌نوا 


ترسونهك؛ ۲) خویریو بیکاره؛ ۳) 


مراز 


بی ناموس, بی‌غبرهت [ف]۱) ترسو؛ ۲) هرزه و بیکاره؛ ۲) بی شرف , 
مخه‌له‌ت: مخه‌ننهت [] نگا: مخه‌ننه‌ت. 
مدارا: ۱) سە‌بر و حموسدله: (ثم‌سالیش مدارا یکه ولد کردوته)۱ ۲) 
دل‌زاگرتنی ناوال: (توزن مدارای بکه) ت مداراء 
مداس: سول سهرپایی. پیلاوی سوکی بن‌پاژنه ام دمیابی. 
+ تاساف: خه‌زال؛ مامز مایا آهو. 
تو نانی لی چی د کەن[ طبخ 


مدده: ماوه له زه‌مان إا مذت: 


مدده‌ت: مدده تا مذت. 
مدەك: دممیا: سدرواختی, دەمەك 3 مدتی. 

مدده‌عی: دوژمن ت دتمن, 

مدرا:۱) راوه ستا؛ ۲) داسه کنات)۱) ایستاد؛ ۲) آرمید. 

۲) وقره گرتن ۲) آرمیدن, 

) نگاه مدران؛ ۲) 


دوه یهت منت 


(صزه موج)؛ ۳) مات بو نو ده‌ستزاکیشان بو نامبازیون؛ ۳) بول‌ی 
سدگ له رکان؛ ۵) تو ز زور ورد: (خوله‌مر): ۶) بز زه‌قابی؛ زل؛ ۷) 
گهزانو بزن کردن بز خواردن.دهگمل موش دهگرت- رش : (رّری مرو 
موش ده کا)؛ ۸) مرآندن, گف کردن.د گل مشت لین : (مشت و ما 
۱]3) بسیار سیر؛ ۲) اخصو؛ ۲) به‌زمین چسبیدن و به فکر جهش 
بودن؛ ۴) لندیدن سگ از خشم؛ ۵) گرد آردمانند؛ ۶) خیره» چشم 
برامده! ۷) جستجو و بوکشیدن حیوان؛ ۸) تهدیا ۳ 
مراء کوژراء گیانی لن سیندرا[3] کشته شد. 
هرا: سه‌گ به‌توز‌یی بولدی کرداقتا سگ تهدید کرد 
مراته: لکی یه کساله» لقی تازه‌دهرچوگ تا جوانه یکساله 
مراحات: ثاگالی بون, مدارا 
هراد: ۱) ثارهزوی دلْ؛ ۲) ناوه بو پیاوان 3ت] ۱) مراد؛ ۲) نام مردانه. 
مراد خانی: كورتەك. جزری که‌رای پیاوانه لت نوعی نیم مردانه. 
مراد زه‌سو: ناوی پباوانه آنا نام مردانه. 
مراد زه سول: مرادره‌سو تا نام مردانه. 
پیوء لاشهی فریدراوی ەر ان[ 


مرار: حهیوانی یی سه‌ربزین مرد 
مردا لاشه مردار, 

مرارخور: لاشخور ق مردارخوار. 

مراری: ۱) لول دو ۲) گوندیکی کوردستانه ه عسی کاولی کردا ۱) 

) ثام روستایی در کردستان که ترسط بعثیان ویران شد. 


مروارید؛ 


مراز: نیازی دل, مرادلت) مراد. 


مراعات 


مراعات: مراحا 
مرافه‌حه: ۱) مجاددله؛ ۲) محاکه‌مه(۱]3) جدال, نزاع؛ ۲) محاکمه. 
مرافه‌عه: مزافه حه إت نگاه مرافه‌حه. 


مراعات. 


مراف: تیرهیه ك له بالداری پی بهپهرده‌ی مهلهوانه که‌وی و کبو ی هه‌یدو له 
قاز بچوکتره. رده ك[ مرغابی 

مرافی: مراف إت] مرغابی 

هران: ۱) به‌کوشت جون؛ ۲) خەبەردان له یدکوشت جونی به کومدل: (له 
شهردا مران) (۱/2) کشته شدن؛ ۲) گشته شدند. 


لاتسدنی بدنتووهبی سەگ. گە ف کردنی سهگ ا غریدن 


مرا 
تهدیدامیز سگ, 

مراندن: کوشتن. گوژتن آت]میراندن. 

مراندن؛ مزان إت نگا: مران. 

مرانن: مراندن ف]میراندن. 

نگا+ مان 

ی ی بهبهرده ی مه‌له‌وان له هه‌مو جۈرێك 4 ۱) 


مرائن: مراندن. مرا 
مراو: ۱)مراف؛ ۲)با 


مرغابی۲۹) پرنده آپزی: 
مرا که: کیایه که بو دورنان ده‌شن تا علفی است. 
مراوی: مرافی, نزردهلات]مرغابی 
مربردنه‌وه: جاوبزکردن. جاوزهق کردتهه اتا خیر 
عربون: تمرو تبون ات کاملا شیرشدن. 
هرت: مت مورگی بچوك [] خرزه.: 
بناوکه وتو ا غوطه‌وردر آب. 
مرتوخه: چیشتی ناردو رونو شه‌کر آت) غذایی 
هرتومور: ستو مورا نگا: مت‌ومور 
مرتیل؛ دوشگ إت تسد 
مرتین: شلی, سستی, خاویلکه‌یی إا نستی, 
مرج؛ جوری گەنم آت] نوعی گندم 
مرجان: مورویکی سوّره بو خشل ده کاردی [تا از مهره‌های زیشتی. 
مرج ) د‌نگی زار له خواردندا! ۲) ده‌نگی راموسان+ ۳) ده‌نگی تاو 

به‌زمانده‌رهیتان خواردتهوه.وك نا وخواردنه‌ووی سه‌گ ت]۱) صدای 


از ارد و روغن و شکر. 


دهن هنگام خوردن؛ ۲) صدای بوسه؛ ۳) صدای برکشیدن مایع با 


: ۱) خهیالی تهماحکارانه. قرم: (مرخی لن خوش کردوه): ۲) پرخه: 
۳) دهنگ له سنگدوه له تەنگەنە فەسیەرە © ۱) هوس_آزمندانه؛ ۲) 


A. 


مردال 


مرخ‌خوش کردن: تهماح کردن. فرم خوش کردن [ت] هوس کردن, 
مرخاف؛ به‌نیکه له تدوندا | تخی است در قالی بافی. 


بل ری کرد در 


خرخر کند. 

مرق مرخن تا گا مرکن. 

مرخه: ۱) برخه‌ی خه‌و: ۲) ده‌نگی سنگی 
۲) خرخر از سین. 

مرخهك: ۱) ماکو, جیگهو ی ماسولهی جولایی؛۷) وهی ی فریّت۱]23) 
موك یافنده؛ ۲) گلوله پود. 

مرخه‌مرخ: : مرخه‌ی زوراقت] «مرخهی پیاپی. 

مرخیص :۱ )ستیکهی لکد وزینی به کب : + ) حه‌قلمه‌قو, نيك‌هه‌لدان‌و 
عهرار چهقه آت] ۱) غلتگاه چارپابان؛ ۲) غوعا و هر زه‌یازی, 

مرخیسانی: گسهی یه کتر ده‌خول گه‌رزاندن‌و ههراو هوریا کردن تا 
همدیگر را در خاك غلتانیدن و شلو غ کردن. 

مرخیش: ۱) هه‌ناسه‌سواربون به‌کیشانی شتی زور قورسه‌وه؛ ۲) 


تدنگذنه نس 3 ۱) خرناسه؛ 


وه ج مرخیش مرخیشیکتانه!) 
آت] خسته‌شدن و به هن‌هن افتادن از کشیدن چیز ستگین. 
ته‌سهل[ت] ۱) جان داد؛ ۲) سیر 


مرداربون:بی سهربزینگیانددرجزنی حهیوان اق مردارشدن, 

مرداربونهوه: ۱) مرداربون؛ ۲) بریتی له خرب خهولق که‌وتن ۱]2) 
مردارشدن؛ ۲) کنایه از به خواب رفتن, 

مردارخور؛ ۱) لاشخور؛ ۲) بریئی له گ‌نده‌خور 3 ۱) لاشخور: ۲) 
کنایه از خسیس. 

مردارسه‌نگ: به‌ردیکی ناسكو تورته بو دهمرمانی خو رۇ بەكار دق 2 
شوه نگ ای وروی 

مرداق: دهبر چر بی بان ٹاڵوداران [ت] انبیره» تختهها و شاخه‌های نازك 
روی الواز سقف. 

مردال: ۱) به‌سه‌زمان؛ ۲) لهجه‌روبی‌هیز: ) لاشهی توپیو مردار اګ ۱) 
فقیرحال؛ ۲) لاغر مردنی؛ ۲) لاشه مردار 


مردانه 


مردانه؛ مری, تەسهلی, تیر وپر ی آت] نهایت سیری. 


هرد ارکردن: سه‌ربزینی بەغەلەت, مراندنی حهیوان بی سهربر ي 


مردارکردن: 
مرد ا کرد تهوه: مردارکردن إلا مردارکردن. 
مرد اره‌مانگ: ناوهزاست‌مانگی تاوسان لت] مردادماه. 


مرداردوبوگ: بی گبانبرگ به بی سه ربز ین |ت]مُردارشده, 


هرد اره وه بو: مردازه و بوگ لت مردارشده, 

مرداردوهبوگ: مردارهوبوگ لت مردارشده. 

هرد اردوهبون: مرداربوه‌ره الع مردارتدن. 

مرداری: ۱) لاشهی مردار؛ ۲) گلاری؛ ۳) برتی له بیسایی بنیادهم2] 
۱) لاشه مردار: ۲) پلیدی؛ ۳) کنایه از مدفو ع آدمی, 

مرد اسه‌نگ: مردارسه‌نگ [2]مرده‌سنگ. 

مرداو: تالآو قوبی اق مرداب. 

مرد گ: گیان‌تباه‌ما وت مرده. 

مردم؛ گیانم دمرچر آت] جان دادم 

مردن: ۱) گیان له لمشدا نماو ۲) گیانیان ده‌رجو [2] ۱) مردن؛ ۲) 
و 

مردن‌وسوتان؛ بریتی له کزشش کردن, تهقالای زور دان: (مردم و سوتام 
ده‌گه‌لم نه‌هات) [ت] کنایه از کوشش و تمتّای بسیار. 

مردو: ۱) مردگ؛ ۲) ههر شتن له تین وااو کهوتین: (قسلی مردو, گْجی 
مردو نا گری دامردو) قا ۱) مرده؛ ۲) هرچیزی که حرارت از دست 


مردواو: مرداوآت] مرداب. 

مردوت‌مری: قسه‌ی سهرکونه کردن 3 کلم سر زنش, 

مرد وخ: لا لاوازی یتین د نرق لاغر مردئی, 

مردوخه: مردزخ:(با منالیکی سیسو مردوخه/ بزنه پباونکی گورج و 
ولو پتەو) «جه‌نابی مهلا»[2] لاغرمردنی. 

مردوشور: کهسی که له سەر تانه‌شور تاو به لەشى مردودا دە گات 


مرده‌شور, 

مردوله: لاوازی چکوله قح لاغر کوچك الدام. 

مردومراو: ۱) تازی‌بار؛ ۲) قسەی هکی لومهو تانهیه: (ئدم مردومراوه بو 
کاری چاله ثاکا؟)[۱]2) ماتمین؛ ۲) کلم طعله و سر زنش, 

مرده: شتی مال جگه له هلو زینده‌وه‌ر[ت] امال غیرمنقول. 

خوه‌دانی دهمی مردن[ت) عرق دم مرگ. 

مردهشور: مردوشو راتا مرده شور. 

مرده لوخه: مردولهلفا لاغر کوجك ادام 

مردهه: کزر که‌ن‌فت. مردوله ت لاغر بی نمود. 

مرده‌صال: ۱) ندسیابانی ناومال که هاسان بارده کری؛ ۲) مرده: ای 
بی‌گیان آت] ۱) اثاثية سبك؛ ۲) امرال غیرمنقو ل. 

مرده‌مو: تازیه, منم مانم. 

مرده‌مودار: تازیه‌دارت] ماتمین, 

مردهوزینده: حه‌شارگه‌ی به پۇش ر لاش داپوشرا و2 کمین پوشیده 


و 


مرمروك 
با شاخه و گیاه, 
مردی: ۱) مردگ, مردو؛ ۲) وشه‌ی پرسیار ناخو گیانت دهرجو؟؛ ۳) تو 
گیانت له لەشدا لەما: (چند ن‌خوش بوی! مودی و ژیندو یه | 23] 
۱) مرده: ۲) آبا مردی؟؛ ۳) مرده شدی, 


مردیْخه: دوگوندی کو ردستان بهم ناوه به عسی کاولی کردوه ‏ دو روستا 
به ابن اسم در کردستان توسط بعثیان وبران شده است. 

مرژان: مرجان اقا مرجان. 

مرژاندن؛ مراندنی سەگ 

وی کر رامین مر بای مس Ela SERA E‏ 

اسم در کردستان توسط بعتیان ویران شده است. 
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ی تەريقەت ا برشد, پیر طریقت. 

مرشید: مرشود لت پیر طر بقت. 

مرغ: بالدار 2 پرند.. 

مرق: ۱) جوری ده‌نسگ له گهرو زا وەك ده‌فگسی تهگه له وەختى 
تنبه‌رداندا: ۲) به ناسمو لەز مرینی مه‌مکی دايك.بو بەرخ دەڵین | 
۱ نوعی صدا از گلو؛ ۲) مکیدن پستان با شعف وشوو زیاد. 

مرقان: مرق کردن. ده نگ له کهروهینان به بی دهم کردنه ره آت] با دهان بسته 
صدا از گلو درآوردن. 

مرقاندن: مرقان لت نگا: مرقان. 

مرقانن: مرتان ت نگا: مرقان, 

مرق‌لیّدان: مه‌ساد‌مزینی به ههآیهو تاسه آت] پستان مکیدن با شتاب و 


شور و ذوق. 

مرقن: که‌سی که مرقه زور ده کا آت]«مرق»کننده. 

مرقه: ددنگی گهرو به ده‌می قوچاوقّ) صدایی که از گلو با دهن بسته 
ا 

مرقه کردن: مر قان, مر قاندن [ت]«مرقه» کردن, نگا: مر قان۔ 

مرك: ۱) نانیشاك؛ ۲) مرق؛ ۳) ارامی: (دامرکن, بوجی دانامرکی؟)؛ 
۴) كەپەك. سفی؛ ۵) کزیژی‌سهرآت] ۱) آرنج؛ ۲) نگا: مرق؛ ۳) 
آرامش؛ ۴) کفاك؛ ۵) شو ره سر 

مزك: پەتا. ھەلامەت. پە سیر اكام . 

مرکاندن: ۱) مرقانن. مرقاندن؛ ۲) بێ ده نگ کردن؛ ۲) نارام کردن: 
(کلوکوی دامرکاء تاگری دام رکاوه)(۱]2) نگا: مرقاندن؛ ۳) ساکت 

۳) آرام کردن. 

مرکائن: مرکاندن إا نگا: مرکاندن. 

مرکانه: مدزکانه, شا کاشی, کو به دی گوشاد اتم سیوی گشاد. 

مرکه: مرقد 


مرف 
هرگی: به‌سیف‌داری, ھەلامەت گر 
مرمرك: جو ری پیشکه[ت] نوعی بشه. 
مرمرك: جورت تری تا نوعی انگور. 
مرمروكك: مردوّله. شلو کزو کهنه فت! 


مرمرین 


مرمرین: به بدلدبدل قسه‌کردن که پباو تی‌ناگا [ت] بسیار با عجله سخن 


موم کی دهرمانیکه [ت] مرمکی, دارویی است. 


مزنیو:مزمبای مزناوات] نگا: میا 

مرو: هه‌مرز عهرمی @ گلابی: 

مرو: ۱) بنیادهم. عیسان, حیسان, عینسان؛ ۲) پیاوه که‌سی کاری پپاوانه 
ده کا: ( کورو نف له‌مرویه) [ت] ۱) بشر؛ ۲] مرد. 

مرو: دهردیکه له میوز هدا رشکی ده کا ثافاتيشه بو شانهمه‌نگوین | 
آفتی برای مویز و شانه عسل 

جال جال که تازتنف, عنکبوت. 

مروار: ۱) اومرواری که ده‌ردی جاوه؛ ۲) جوری داربی که بو ندجازان 
باشهلت] ۱) آب مر وارید؛ ۲) نوعی چرب بید. 

مرواری: مراری, لولر ت]مروارید. 

مروانش: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

۱ نینساف. کاری زهراکردنو له ناهواپاریزکردن؛ ۲) ناوه بو 
ژنان ات ۱) انصاف؛ ۲) نام زنانه. 

مروج: ۱ کزه خه‌ساد؛ ۲) كەم بەخت, جارەرەش ۱]2) اندوهگین؛ ۲) 
بدشبانس, 


مروچانه؛ تدزر خوروی بيست قت] مورمور تن, خارخار 

مروچانه ردن: خورانو نەزینی بست [تا مورمورشدن پوست. 

مروچله :مر وی‌ره شی وردیله تا مورچد ‏ سیاه ریز 

) جانه‌وهریکی بچوکه به کزمدل پیکدره 
چه‌ند زه لگ مهیه کونیان له ژر زه مینهو ده غل ر شوارده مهنی زستائه 
هی 
مورجه؛ ۲) جوش آهستُ آب؛ ۳) مورمور تن. خارخار. 

مروچه: مرزچه ات نگا: مروچه. 

مروچه کردن: ۱) تهزبنو خورانی پیْست 
مورمورکردن؛ ۲) ترم جوشیدن آب. 

مروچه کردن: مروچه کردن آت] نگا: مروجه کردن. 

مروخه: ۱) ماز‌پشت. بر بزه؛ ۲) میشکی ناو یسکی لش ۱]23) ستون 
فقرا ات؛ ۲) نخاع. 


زین زور به‌کارن به 


مروچه: 


) کولی وردی ناو؛ ۲) خوران و ته‌زینی پنست ۱123) 


۰ ۲) تازه قولت‌دانی ارقت!۱) 


مروا پا ری ریق ES AC‏ 

مرور: ده نکیکی تاله له ناو گهندا 3 تلخك گندمزار. 

مروز: ۱) بهدیمخت؛ ۲) خسبار؛ ۳) گنجی دهجو چاو؛ ۴) گرژگردنی زو 
اف ۱) بدشانس؛ ۲) غمگین؛ ۳) چين وجروك صورت! ۴) اخم 
کردن: 

مروزن: ۱) بهقرهو ههرا؛ ۲) روگرژ, نارجارتوش؛ ۳) به: 


۸۰۵ 


مری 


GEN‏ ۳) خرولند کی 


مروغه: مرزخه افا نگا: مرفخد. 
مروف: ۱) مره م ۲) خزم؛ ۳) خزمه‌تکار, پیاواف]۱) بشر؛ ۲ 


خوبشازند؛ ۳) زبردست» 


مروشانی: ۱) چاکه ده گمل خەڵك. ۳ 
یکوکاری +۰ خویشاوندی. 


: ۲ خزسایه‌تی [2] ۱) 


مروموج: :مواج اخموء 
مروموش: بون به‌زه‌مینه‌وه کردن بو دوزیشه‌و‌ی خواردهسه‌نی| 


بوگشیدن و جستجوکردن خوراك. 


مروین: تسرة. هرمن |3| گلایی. 

مرزی: ههمرو: ههرمی, مر وی[ گلابی. 

مرژیژ مروچه آت] مورچه. 

افینی سه‌گو بشیله آنا غریدن سگ و گر به. 

می له شه گراردا گولاوی توندم وه بوگ لت مرو 

مره‌باخی؛ مرهلاره, جوری مر یشکه کیوی آت] نوعی مرخ وحشی. 

مره پبا: مره با مرب 

مروزاشتی: چين و ماچین: جور مریشکی هرک هچ لی کونجۍ 
ده‌نگ ناخوش اتا نوعی ما کیان. 

مرهره‌شه: قهل‌مراوی آت] مرغابی سیاه. 

انداریکه له مامر پچوکتره حهمایدت این اقا پرنده‌ایست 
وحشی از مرغ خانگی کوچادتر. 

مرهلاره: مره‌یاخی لت] نگا: مره باخی. 

مرومر: مرّهی لهدری‌بهك [ت] «مره»‌های پیایی. 

مری: ۱) مرد مردگ؛ ۲) بالداریکی کێریه 2] ۱) سرده؛ ۲) 
پرنده‌ایست. 

مری: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مری: تیری و پری إا پری و سیری. 


مریبا 


مریبا: ۱] خزم. خویش؛ ۲) ره نجبه‌ری سال بهکری؛ ۳) سیّیهلدبهر؛ ۴) 
چاندنو پن گهباندن بهنیوهبی اف ۱) خو یشاوز 
۳ کارگر کشاورزی با مزد یك سوم محصول؛ ۴) کشت و برداشت 


نصف نصق به تسبت کار و سرماید. 


جیشکه‌ی مبوه» چولهکه‌ی ميو ينه ات گلجشك ماده 


۶ مزدرر کشاورزژی؛ 


مریچول: مرمرو [ت] شست و بىرمق. 


مریچه: مروجه | هو رجه. 


مرینس: ۱) مروس؛ ۲) ته کون زيك‌وپیاك ق] ۱) مکیدن؛ ۲) مرتب و 
منظم 

مویس مریسوله: گیای‌کی گیریهبونی زیجاله ده« ران گوهی. 

مریسوك: گیای مژمژه آت] گیاهی است. 

مریسی: مر وسی [3] برمکیدنی. 

مریشك: مامر, کهرگی ات مرغ خانگی 

مریشکاوی: جو ری بالداری مهلهوانه ات نوعی مرغابی. 

مريشك به‌شاث: ؛ مریشکه‌کیوی ]مغ وحشی. 

مریشکه: بریشکه, دانهویل‌ی لمسهر سیل بودرا وت دان بوداده. 

مریشکه‌تارانی؛ جین‌و ماجین, مرهزه‌شتی لت نوعی ماکیان, 

مریشکه‌راوره: مهلیکی کیویه إن پرنده‌ای است کوهی. 

مریشکهره‌شه: ۱) مامری سیا؛ ۲) بالداریکی کیّوی‌به؛ ۲) بریتی له 

گجکی قورعان: (کوزه کم تا مریشکه‌زه‌شه‌ی 

خویندوه)۱]2) مرغ سیارنگ؛ ۲) پرنده ایست وحشی؛ ۳) کنایه از 


سوره نصر در قرآن. 

مریشکه‌شامی:۱) مر یشکه‌زه‌شتی, مر یشکه‌تارانی, چین و ماچین؛ ۲) 
مریشکی له ستودرلژی بن توللت]۱) نگاه مرهزه‌شنی!۲) مر غ لاری, 

مریشکهکیوی: مه‌لیکه له مر يشك ده کاو که‌وی نابن آت] پرنده ای شبیه 
مرغ که اهل نمی‌شود 

مریشکی‌نافی: مریشکاوی آت) نوعی مرغابیء 

مریشکی‌شامی: ۱) مر یشکه‌شامی! ۲) بوقله, عدله شیش [ت]۱) نگاد 
مر بشکه‌شامی؛ ۲) بوقلمون. 

مریشکی قوقو: مر بشکه‌شامی[3] ۱) مر غ لاری؛ ۲) بوقلمون. 

مریشکی کوفی: مریشکه‌کبوی (تا پرنده‌ای شییه مرخ که اهلی 
نمی‌شود, 

مریشکی که‌دی: مر بشکی مالی ]مر غ خانگی. 

مریشو: مردوشو رآت] مرده شور 

مریشور: مریشن, مردوشو رآت] مرده‌شور. 

مریشی: جور گهنمی نه‌باش؛ مر رشی تا توعی گندم نامرغوب. 

مریك: مردو, مردگ| 


e 
مريك: مر بشکاوی افت] نوعی مرغابی.‎ 


۸۰۶ 


مزگانی 


مریله: مردوله ت] نگا: مردوله. 

مریهم: ناوه بو 

مز: ۱) کری, هدقده‌ست+۲) ترش و شیر ن؛ ۳) قهلابی؛ ۴) به چکه ثا سك؛ 
۵ ريك کوشین لت ۱] مزد؛ ۳] ترش و شیرین؛ ۳) ارژیزه قلع؛ ۳) بجه 
و و 


ارزیزریخته, 
مزدان: رك کوشین ا درآغرش فشردن. 
مزده: که سی که مر هدا به مزبه‌ر ات مزدد‌هتده. 


مرده آنا مزددهنده. 


) ترش؛ ۲) ترش و شیر ین 2 ۱) ترض؛ ۷) ملسس, 

هزراح: ۱) خولخول‌یی که به‌نی یداو ده‌بهارینو ده سوزی؛ ۲) 
جور مراوی, کهرسهر3] ۱) گردنا؛ ۲) نوعی مرغابی. 

: بازی به مزراح اقا بازی گردنا. 


مزراحین [3] بازی مازالاق. 
مزراویکه: جل‌بروکه. چیشتی سماقر هیلکه 


تخممرغ. 
مزراویلکه: مزراویکه» جل برو 
مزروکه: مزراویکه #] نگا: مزراریکه 
ناوجو, بیره إت آیجو. 


نگا: مزراویکه. 


مزره‌سیو: سنوی ترش إت سب توش. 
مزرق: مزراح تا گردناء 
لهس هریه ك و بی ماوهدان: درای وشه‌ی کوٹ دیت :۱ گرت‌و 


مزرهمه‌نی؛ پرازر ل 

مزریح: مزراح ا گردناء 

مزگ: جیگهی نویزلی کردنی به هل 3 معبد, مسجد. 

مزگال: خرکه هرت قلوه‌سنگ, 

مزگان: مزگ آنا معبد. 

مزگانی: ۱) شیرینی زوداوی دلخوشکهر: ۲) خهبهری خوش [۱]2) 
مزدگانی؛ ۲) مزده. 


مزگت 


مزگت: مزگ [ت] مسجد معبد. 

مزگت: مزگ ات مسجد معبد. 

مزگهر: ۱) نوستای قاپو قاچاغ سبی کردنهوه؛ ۲) وستای بهروش و 
قاپ‌دروسکهر له پاقر ا ۱) سفیدگر؛ ۲) مسگر. 

مزگه‌فت: مزگهت, مزگ ق] مسجد. 


مزگه‌وت: مزگهت, مزگ ا مسجد. 
مزگه‌وته: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که 


توسط بعئیان ویران شد. 


: مرگائی تا نگ: مزگانی. 

مزل+۱) نزدبی قمزشکراوبز نجاردان؛۳)رقژه یکی کاروان؛ 1۳ 
جیگه‌ی ساندوه‌ی کاروان آن] ۱) اتاق مقر وش کرایه‌ای؛ ۲) یکر وزه 
راه کاروان؛ ۳) جای اتراق کاروان. 

مزلگه: جیگه‌ی سموی‌مانه‌رهی کاروان [ت] جای انراق کارران. 

مزمزاندن 

مزمزین: زمرده خه نه کردن[ق] تبسم کردن. 

مزمه‌عیل: ماقنگی, دهم له بوش [ت] محروم از همه چیز, 

مزوذك: سمریار, زنده‌باآت] اضافه‌بار, 

مزور: ۱) به‌تاقهت‌و قمودت؛ ۲) خزمه‌تکارت] ۱) یر ومند؛ ۲) نوکر. 


بزه‌هینان إت به تبسم واداشتن. 


مزوری: تیکی کورده 2] عشیره‌ای است. 
مزوك: مارمیلکه إت مارمولك. 
مزوکله: جانهرهریکه له ثاردا دهزی وەك سمرمازد له دەچێ [ت] جانوری 


آبزی شبیه جلپامند. 

مزه: ۱) کری؛ ۲) مزن اش: (بسو گهزانبی اشی دل فرسیسکی چاو 

ردینگزه/ خه‌یری هیچجران‌و هسه‌ف چیدی به من ادا مزه) 
«کوردی»؛ ۳) جونهردو دوباقه کردنهو‌ی قسه ا۲5 ۱) مزد! ۲) مزد 
آسیابان از غله: ۳) تکرارکردن بی‌مورد سخن. 

مزوحدمه‌د: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورانی کردات] از روستاهای 
ویران شدء کردستان توسط ب 

مزەزەت: به‌لا: چورنم. به‌سهرهاتی ناخوش 

مزه‌گرتن: مزه‌ساندتی تاه‌ان له تشر ع مد آسیاب گرفتن از 
مشتر» 

مزولق: چهسباو لکا لکیاگ [ت) چسبیده. 

مزهومز: جونهره‌ی قسهو دره نگ دهربرینی, منجه‌منج ت ژاژخاییدن. 

مزهم زکهر: که‌سی که قسه‌ی زر بونایمو دەيليتەرە [ت] زازخا. 

هزه ور: ۱ باز ۲) فوماربازن که قوماری سی‌پهزده کا[ ۱)مرر؛ ۲) 
قماربازی که با سه کارت بازی کند. 

مزدوره: مزراویلکه | آش سماق و تخم‌سغ, 

مزی: کری گرته تًمزدور. 

مزیار: مزی لق] مزدور. 

مزیر: زیاندهر ات موذی, آسیب‌رسان, 


A.۷ 


مژولاهی 


مو: ۱) تدم دومان؛ ۲) مریس: ۳) مزه: ۴) جور جاله‌وهری وردیله؛ 1۵ 
باشگری بهواتا: مه‌مك مژا؛ ۶) ه‌خوشیه‌کی چاوه که تەم 
ده‌گرین ات ۱) مه؛ ۲ مُك؛ ۳) مزد؛ ۲) نوعی حشره ریز؛ ۵) پسوند 
غاعلی به معنی مکنده قاعلی به معتی‌مکنده؛ ۶ نوعی‌بیماری چشم: 

مژا: ۱) مزول, برژانگ؛ ۲) مژی لی‌درا تم ۱) مزگان؛ ۲) مکیده شد. 

مزاد: درگه, مه‌به‌ست بو لدوانو لهسه‌رنوسین [ت] سوژه. 

وردا! ۲) پژول, بزانگ» برژانگ: ۳) مر یستت| 
مزه! ۳) مکیدن, 


مژان؛ ۱) داری له نا 
جوبی مت (r‏ 

مژاندن: ده‌می بیج بو گوانی دايك بردن تا شیر بخوا: (نهم گوّلکه 
بموینه) 3 بچه را شیر مکانیدن. 

موانگ: بزانگ ا مزد. 

مژان. دارنکه له تامو ردا 

مژتن: مزان ق مکیدن. 

مژتوك: باسك. دهمنه, دارچگەره ت) چوب سیگاری. 

مودانه: شیرلی خهیدری خوش مزگیتی ‏ 

مزدانی: مزدانه تا مزدگانی 

) مزده! ۲) مزدگانی. 

مزدیان: مزدانه 

مزدینان: گوندیکی کرردستانه به‌عسی کاولی کرد #] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

مدگ: لموشته‌ی کهلله‌ی سەر دایگرتوه میشك اتا مفز 

مولور: مروچه. مير وله ت] مورچه. 

مولوك: مژلو 

مژله و ر: ملو راف]مورج 

مژمژ: ۱) مزی ززر؛ ۲) ترؤکه چاو ]۱) مکیدن پیابی؛ ۲) برهم آمدن و 
بازشدن بلكد. 

مزمژاندن: چاوتر وکاندنی نائاسایی [ف] پلك زدن غیرعادی: 

موصووك: ۱) شانمی هیشتا هه نگوین تیه کرار: ۲) گیایه که گولهکه‌ی 
دهمژن ت ۱) شان بی عسل زنبور؛ ۲) گیاهی است. 

مومژه: ۱) تهیسی, شهلانی,زوردهلو؛ ۲ ) گو زروان! ۳) جر به‌بول 3 
۱) زردآلر؛ ۲) گیاهی است دارویی؛ ۳) وعی پر وانه. 

مومژین: تروکه‌تروکی جاوآت] پر یدن و برهم زدن یلك 

مژمور: جاوی نیوه اواله, چاوی نبوهخه‌والو اا چشم نیمه‌با 


آت) جو بی در خیش, 


مودگانی. 


زدگانی, 


موولانك: بزانگ, برژانگ ام 
مژولاهی: سەرگەرمى. خهریکی آت] سر گرمی, مشغلت. 


: وتاردان, قسه بو خهلك کردن إت سخنرانی. 


مژومور: تەم ومژ, تەپ ومژ امه و غبار. 
مژولك: بژانگ إتامژه. 


مژویلی: گبایه که[تع گیاهی است. 
۱) مزلیدهن مرن: (مناله که مهمك‌مژهیه)؛ ۲) برژانگ(ت]۱) مکنده؛ 


۲ مه 

مژەك؛ قاقەز يان بەزوبەك که لمسهر لدکه‌ی تەرى داد نین بو مریستنی 
آت] خشك کن. 

مودنه: زەك مززل ات کاغذ خشلدگن. 

مژه‌و: بزانگ, برژانگ, مژول 5 مژه. 

مژی: ۱) نهوهی ده کاسه‌ی سهردایه؛ ۲) رابوردو بو مریستن: (مه‌مکی 
مژی): ۳) نهمنیش: (مژی بوهزامه) (2] ۱) مغز سر؛ ۲) مکید؛ 4۳ 
مهم 

مژی: گرندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد اقا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

مژین: ۱] مزئن, مریستن؛ ۲) قوت‌دانی ته‌زایی: (زهوی اوه کەی مژیوه) 
آت/۱) مکبدن؛ ۲) برکشیدن. 

هژین؛ کسی که بیچو بهر گرانی دايك ده‌خا بز شیرخواردن 3] کسی که 
بچه را وادار به مکیدن می‌کند. 

مژیوهر: گیایه که ا گیاهی است. 

مس:۱) کانزایه کی سو ره ده‌فرو زور تامرازی لی دروست ده کدن, بافر؛ 
۲) ده گوی گرتن, فامین؛ ۳) بزنی گوی‌به شالر پدلدبه هت ۱) فلز 
مس؛ ۲) تحویل گرفتن سخن؛ ۳) بزی که خالهای بسیار برگوش 
دارد. 

مساب: قالبهکموش له اسن لت فالب فلزی کفش, 

مسابه‌قه: کی ب‌رکی, رکه. گریو له غاردانو... اف مسابقه, 

مساخ: نارداوتژی بدرداش [ت] بخشی از آسیاب. 

مساخه؛ مساخ إا بخشی از آسیاب. 

مستاس: مساسك ات چو دست 

مساسك؛ دارده ستی جوتیار که سه‌ریکی کلکه پزمارو سه‌ریکی پیشکانی 
تیدایه ت چو بدست شخم‌زن. 

مساسه: مساسك تا نگا: مساسك 

مساعهده: ئاریکاری. کومهگ[ت] مساعدت, كىك. 

یبواره که‌سن که به‌سه‌فهر دەچێ إلا مساقر. 

مسافیر: مسافر آق] مسافر. 

سەفەرچۇن[ت]مسافرت. 

شیور ات] مشاوره و تدبیر, 


ی 

مسایش:۱) تبگه‌یشتن؛ ۲) فیر بون [۱]2) درك کردن؛ ۲) یاد گرفتن. 
مسایه: مسایش [] نگا: سایش, 

مسایه‌نه: بونه‌شاگرد بز فر بون آت] به شاگردی رفتن برای آمو زش. 
مست: ۱) پدنجه‌ی پیکهوه چه‌سپیتراو؛ ۲) ئەندازهی دو لاونچی 


مژولیایش ون 


قولکراو له د 


۱) مشت گره کرده! ۲) ب 


: (دو مست میوژی دأم)؛ ۳) لەپ» بەرىدەست |8 
مُشت؛ ۳) کف دست. 
وتسلبزن قت] جای در افتاب 


مستاخ: کی کان هه لخستنی مبوه 


اهتن مرو 
مستانی: شهدره‌مشت آت] بوکس‌بازی. 
مستبا: شوره‌ی ده‌وری باخ 


مست‌قوچاو: برنتی له رژدو زهزیل, ده ستقوچاو آت] کنایه از خسیس. 
مست گرتنه‌وه: د‌ست‌زاگرتن ہو تبکردنی شتی اکا دست پهن کردن 


برای گرفتن چیزی, 

مست‌لی‌داگرتن: پر به چنگ له شتن هه لگرتن ات پريك مشت از 
چیزی بردن. 

مستنایش: ۱) شاره‌زایی کردن؛ ۲) فی رکردنن[ت]۱) راهتمایی کردن؛ 4۲ 
یاددادن 


مستو: سوکهه‌ناوی مسته‌فاآت] محقف مصطفی, 
هسته: جوری کولیره‌ی, په‌لجه کیش آق] نوعی نان گرده. 
مسحه‌حهق: ۱) شیاوی خیربق کردن! ۲) شیاوی جزیادان ق] ۱) 


مسته کوله: ۱) سیخوزمه؛ ۲) به نجه‌ی قوجارآت]۱) سقلمبه؛ ۲) مشت 
گره رده ۱ 5 

مسحه‌ف: ۱) قورعان؛ ۲) کتیبی چکوّله[ت] ۱) قرآن؛ ۲) کتابجه. 

مسحه‌فی رهش: کنیبی ههرهپیرززی به‌زیدی[ف] کتاب مقدس بزیدیان, 

مسدان: توند دهست‌بیداهینان ت] با فشار دست مالیدن. 

مسرانی: داری دریری بهکونو تاه بز په‌ستنهوه‌ی دهواران [ت] کندة با 
سوراخ و حلقه افسار. 

مسری: لاوازو زه قه لی بالابهرز, بز ژنانی دهلیْن ات لاغر فدبلند. 

ف: قورعان قت] قران. ۲ 

۱ کیشانه‌یه که بەرانبەر یه چوارگرامو يو؛ ۲) که‌موسکه, 

ل؛ ۲) کمترین وزن 

پیچه که گەلەك کیم ا بك ذره. بسیار کم. 

مسق‌الی: ۱) جور خامی سبی: ۲) رن پارچه‌ی زى ۱] 
متقال؛ ۲) نوعی پارچه زری. 

لت بسیار اندك. 

مسك: بون خوشیکه له جّرهاسکیاك بهرههم دنت لت مشك. 

مسکه: جر ی کاو تا لوعی ماخ 

مسکی: ۱) لیمؤی ترش؛ ۲) جور تریٰ ۱۲( لیمونرش: ۲) نوعی 
انگو 

مسکی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

مسکین: رایهت: رهعیعت, بهرحوکمی ناغا لتارعیت. 


۳ 


مسگەر: مزگر اتا سگر. 

مسلعان: پسولمان: بسرلمان ا سنا 

مسمار: مخ که[ میخچةٌ با 

مسمتاندن: داخستن, به‌ستن ا مسدودکردن: بستن 

مسصد؛ ۱) بمرلنگرتن, داخستن؛ ۲) شیویکه له گوشت‌و 
کاهوقت]۱) بستن؛ ۲) غذایی است. 

مسنایش؛:۱) شاندان؛ ۲) فیرکردن. راهینان 3 ۱) 


هپازه 


راهنمایی کردن؛ ۲) 


یاددادن, 
مسنایته: سنایش إت تگاه مسنایش, 
مسواره کانزایهکه له مسو شتی تر سه‌ماودری لی‌دهگرا ات مننواره 


آلیاژی است. 


ردان إت مثانه. آبدان. 

(کنوه که به سەر دیا مسدلهته)ف | مشرف. 

مسهله کان: گوندیکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کرداق] نام روستابی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

مسه‌ور؛ راویژ ته گبیر آت] مشاوره. 

مسهیت: دء‌نکه‌ترنی وشك لهناو هیشوی هیشتا نمجناوات دانه انگور 
خشك شده در خوشهٌ درختی, 

مسی: له مس دروست گرا رف] مسین. 

مسییهت: ۱) بهلاو به‌سدرهائی خراب؛ ۲) بريتی له بنیاد‌می بیعارو 
بزوزت] ۱) مصیبت؛ ۲) کنایه از آدم ناآرام و خطرناك. 

مسین هیا آرچی بوگه لس درو نگز ناگ اا مین 

مسینه: نافتره لولی‌ی له مس إا آفتابُ مسین. 

مسیودتی: ۱) زهحمه‌تکیش؛۲) ده‌ردو رمنج؛ ۳) تاژید بر ثازیدت‌دارات] 
۱) زحمت کش؛ ۲) درد ورنج؛ ۳) ا 

مشء ددنگی ارج مع صدای بینی : 

مشا: زه‌وی دابدش نه کراو له نار شهریکا ند [ت]زمین مشاع. 

مشار: نامرازی ددان‌داری داربر بنهوه» هرت اوه درردگری 

مشاره: ۱) ههر شتی ددانه‌دار؛ ۲) ییوانه‌یهك له زومینی کیلان؛۳) جزرین 
ماسی که ددائیکی دریژی بزگه‌بسرگه‌ی هدیهآت]۱) دندانهدار؛ ۲) 
مساعتی از زین زب ر کت ۳) اره ماهی. 

مشاگ: زه نجیه‌ری روزب‌روز, کریکاری روژانه له مدزرادا[ت] کارگر 
روزمزد در مزرعه. 

مشاندن: ده‌نگی هه‌ناسه له لوته‌وه ددرچن إلا هن‌هن از بینی: 

مشانن؛ مشاندن[ت] هن‌هن از 

مشا ئامرازیکه له نبر و تاموردا ‏ ابزاری در خیش, 

مشایخ: کومه له 

مشایه‌خ: مشابخ آتامشايخ, 

مشست: ۱) په‌نجه‌ی ليك‌نراو؛ ۲) پزی همردو لاویّج؛ ۳) لیوارلیو؛ ۴) 
محانج؛ ۵) کیشهر مجادهله: (مشت و مریانه) ۱]23) مشت؛ ۲) 
پرمشت؛ ۳) لیالب؛ ۴) برتاب بدون هدف گیری؛ ۵) نزاع و جدال. 

مشتا: مستاخ آت] نگا: مستاخ, 


مشد‌تهرامشیح 


TT‏ تر E‏ بو و 
آفتاب پهن کردن برای تبدیل به مویز. 

مشتاخه: مشتاخ, مستاخ ت نگا: مستاخ. 

تاسه. نار زومه‌ن آت] مشتاق. ۳ 

: ده‌پی تاردمالمن له ده‌وری بهرداش [ت| تخته آرد روبی بیرامون 
سنگ آسا 

مشتکردن: پزکردن | پر و مملو گردن. 

مشت گرتن: ده‌ستازاگرتن بو تیکردن, میت گرتنه‌وه آتت] نگا: مست 
رتوا 

مشت گرتنهوه: مشت گر تن آت] نگا: متت گرتن. 

مشا : مست لی داگرتن . 


اماج پهدی کردن تع نشانهگرقتن. 
» رامین (۱]2) مکیدن؛ ۲) روبیدن. 


خنور و کارد: 
مشتودره‌وش: بریتی له شهزی نيوان به‌هیزو بی‌هیزاق] کنایه از نبرد 
نازیر 


دم بە دمه ] جدال و نزاع. 

مشته: ۱) اسرازی جهرم‌کونانی پینهچی؛ ۷) کونکی ههلاجی؛ ۳] 
+ ) ده سیهرات] ۱) مشته کفاشی؛ ۲) چك پنبه‌زن؛ ۳) دسته کارد 
و ختجرد انتا جلق. 


اخریدار. 


ماش کله مک ا 0 رگ ام 

مشته گان: جلق, ده سه زات] جلق. 

مشتهله: ۱) نهمام, ریشهی ناژتن؛ ۲) دوکانی شەتلان 3 1) نهال؛ ۲) 
فروشگاه نتا 

۰ مزی؛ ۲) مستی تدولت|۱) مکید؛ ۲) مشت او 

مشتیله: ده‌سته‌ندوآت دستکیره خیش 

مشخور: قهسه‌لی نار ئاخوز ت پس مانده علف در آخور: 

ن که بدرتاوی ەدەن اگری لى په‌یداده که 5 


مشراق؛ ناوه‌ندی 


ژان‌و ههْچون له حه‌یفان[تت] حسرت خوردن. 

ئەر ری جکول‌ی گوی توته له مالانو له مه‌زرادا کون 
قى خەڵك ده گهیهنیو ره نگی زه شب 
شیکه له جر ماس پەيدا ددبن 9 ۱) موش؛ ۲) 


دروس زور زیان ب 


ات 


مشکانه: بریتی له فیلبازو ده‌سبری به‌نهیتی إت کنایه از ناروزن دزدکی. 
مشد‌ته رامشیح: گیایه‌که بر ده‌رمان ده‌شی إت گیاه کاکوتی. 


مش کردن 

مش کردن: مشت کردن, بر کردن [تا برکردن. 

مش که‌رویشسك: جان»وهریکه له ثره‌ی سموده لاق‌دریژو 
ده‌ست‌کورت گوبی دریزه ا موش خرگوش» بر بو ع؛ جانوری است 
بزرگتر از موش 

مشك گره: بالداریکی جکوله‌ی زاوکهره ت برنده‌ای کوچك شکارچی: 

مشک تاو بز پیران عنام ردا 

مشکول : دژوان زهحممت للع] دشوان 

مشکولوزمه: لباب گمردن2] مدیرن اخلاقی و آیینی, مشغو ل المه, 

مشکولی: به‌لکی چاو پیلو # پلاه چشم. 

مشکولی: دژواری 2 اشکال و دشواری. 


مشکه: برینی له کورنه‌بالای زیتو چالاك إا کتابه از کوتاهقدٌ زبر و 
زرنگ. 

مشکه خوره: جاندردرنکه له تیرمی تسو زه متا ده جوا کی ردا 
اقا راسو 


مشکه‌خه‌زال : مشك که‌رویشك |ق] نگا: مشك که رویشاك: 
مشکه کوره: جو ری مشکه له سارادا د‌ژی, جر جلت]موش کور. 


مشکی:۱) 


ده کریته پیچی سدر, شهده! ۳) ره تگی رهش آفت] ۱) خاکستر؛ ۲) وعی 


۶) جور بارچه‌ی ثاوریشم که 


پارجه ابر ہشمی رشتی؛۳)اسیان: 

مشلاق: ههبهر. تهوار بهرانیدر: (مالاره مشلاقی مالا حه‌سوّیه) 
رویروه تقایل 

مشمش: خوزه‌ی اوی کهم[ت] صدای جر بان آب باریکه 

هش مشه: جزری ته‌خوشی به‌کسم آت) نوعی بیماری ستور 

مش مشیر: دارشبلانه؛ داره‌قه‌یسی, دارشیلاا ۲ 

مش مشیری: دارهاقه‌یسی, دازشه لا 

مشن؛ که‌سی که زر ده‌نگی ههناسه‌ی له لوتهوه یت آت] کسی که بسیار 
از بینی هن‌هن کند. 

مشوت: ۱) کاویه قاویج؛ ۲) خوارده‌سه‌نی به‌رماو ات ۱) نشخوار؛ ۲) 


پس‌بانده خوراك. 


QE)‏ سايق ذکاوت»: ۲) یی 
پەرشت, ٹاگاداری کارآت] سر پرست. 

مشورخوره: مشورخور: (کارهکدرهم بمرق مشورخورهم نهریل) 
جر برس 

مشورخوری: به تهدگییر خوماندگردن به کسی يان به کاریکه 
هر یرن و اار5 

مشه؛ ۱) دهنگی هه‌ناسه له گە‌پورا؛ ۲) زور زەخف» بوش: (خواردن 
مشهابو)؛ ۳) مش مشه ۴) مفت. خوزایی [ت]۱) صدا نفس از بینی؛ 
۲ بسپان ۳) لوعی بیماری ستو ۳) فت 

مشه‌خت: ناواره. دهربه‌ده رت آواره. مهاچر. 

مشه‌خور: چهوره. زگلهوهرین ات طفیلی؛ سورچران. 


مفتی 


زهت: ناردراو بز جه‌هه‌ندهم» موشه‌زرهت [ت] قرستاده به دوزخ: 


ههلسوّت. ههزار به‌ههزار اف پرتگاه 
ندرکی گران, زهحمه‌تی زور اتا رنج و مشقت. 
چی إلا بینه‌درز 


پینه‌دوزی کهوشان, 

مشەقەت: زمحمهت, دزواری: (به هه‌زار مشه‌قهت له مموراز 
سەركەوتم) ا لت 

مشه‌ما: شەمینداساویاو قا مشمع: مومینه. 

مشه مر: ۱) فری‌دراوی بی‌خاودن؛ ۲) زەوی بەش نه‌کراو لەناو 
هاویدشاندا[۱12) پرت شده بی‌صاحب؛ ۲) زمین متاع. 

مشه‌مش: ده‌نگی هه‌لاسه‌ی زو 

مشه‌مما: مسا اتامتسع 


اصدای هن‌هن بسیار از بینی, 


مشه‌ممه‌ر: مشه. ژوره فره [2) بسیار, 

مشدوره: راون ته‌گییر, شبرهت آت] مشو رت و تدبیر. 

مشه‌وش: یشک لنده‌ستارکراوی بن‌تیکول اکا عدس پوست 
۳ شم اد 2 تارکر ارقت] نس 


حدم پومست 


موجن ۱) دهومان کردن؛ ۲) چاره ۱/3) تداوی؛ ۲) چاره. 

معجیله: لدو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرت روستابی 
در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

معه‌للیم: دورس بیژ,فیرکاره ماموستا: سيدا تا معلم. 

ان وادیاره ت] حدس می‌زنم. 

معین: ماين ژنی نه‌سپ. حه‌سبی‌می ات مادیان, 

مغار: ۱) نه‌تکه‌وتی قول ۱) تبخی نه‌جازان [ت] ۱) غار عمیق؛ ۲) 
اسکنه. 

مغاره: مغارق] غار عمیق. 

مغازه: درکان إت مقازه. 

مف: فن, ده‌نگی لوت له جلم‌سرین‌دا[ت] فین. 

مفا: چابون له نمخزشی, شفا لت 

مقاجات؛ دل لمبرو نه‌کار ویستان, سه‌کته: (حوکمی حاکمو ده‌ردی 
مفاجات) ت] سکته. 

+ پهلاش, خورایی» بی نرخ اقا مقت. رایگان. 

مقتا: کلیل, اجه ر[ت) کلید. 

مفتخور: که‌سن که بنماندوبون وبێ نر خ‌دان دهیدوق بژی ات مفتخور. 

مفته: ۱) مفت؛ ۲) مفتاء کلیل آت]۱) رایگان؛ ۲) کلید. 

مفته‌خور: مفتخو رآت] مفتخور, 

مفته کی: مفت. خوزایی آتارایگان. 

مفتهگی: مفندکی, خورایی ان رایگان. .. _ 

مقعی: ۱) سبرناوه بو ُدو زانایدی شه‌رعی خه‌لکی ده کا؛ ۲) مفته. مفت 
نع ۱) مفتی شر ع؛ ۲) رایگان. 


مفتی: مفت. خورایی اقا نفت. 
مفردی : گنجی چهکد ارف جوان سلحشور, 
که ددلالی بو پیاوان ده کا[ زن دوس 


ان آت) معلو ل, نا قص العضو. 
مقروزه: ەپەك له جه گتار که کار تاییدتی دهچن ا دس 
ش‌قر اول. 
می:۱) مخ. دهتگی لوت؛ ۲) گیف, ناماده‌ی کار: (خوی مق کردوه تا 
۱) صدای بادبینی؛ ۲) آماد کار. 
مقابیل: پهرائبدرق] برابر 
مقات: ناگاله‌خ ات مواظب. 
مقاته: هخر ناگادارت] مواظب. 
مقار: نامرازیکی دارکزلین آت] وسیله‌ای درکنده کاری روی چوب. 
مقاش: په‌نگر, ماشه‌ی پول‌گرتن ات ابر 
: ورن گورانی؛ ۲) گورانی ۱]2) آهنگ؛ ۲) ترانه. 


مقاندن: مرقاندن [] نگا: مرقاندن, 
مقائن: مرقاندن, مقاندن تا نگاه مرقاندن 
مقاوه نه خوشیهکی یهکسبه له؛سرماوه وی ده 


نوعی بیماری 


: کاری به‌قهبهل ات گنترات. 

مقایی: مقارات) نگا: مقا 

مقر: سەرسه‌خت و گیر ت] لجباز 

مق کردن: خزگیف کردن له کار بان شهزت] خود را آمادهکردن 
مقل: تاو دفری په لی شت‌تیداسور کردنهوه | تابه. 


مقومقو: دم‌لهد نان ر چه‌قهو گور ت] اشتلم, مشاجره و داد وبیداد. 
مقه؛ مرقه آت] نگا: مرقه. 

مقه‌با: قاقەزى زور هستورآت] کارتن, مقوّاء 

مقه‌بیا: مقه‌با قمقزا: 


مقه‌به‌ت: داخراو به 


ابونر: (ده‌رگ که مقه‌پهت که, ئەم قوتوه سه‌ری 
مقه‌پدته) | بسته شده. 

مقه‌دهر: رودار ل+خواوه: (مقه‌ده‌ریکیان بو هاتوه)] قضا و قدر کنایه از 
رویداد ناگرار. 

مقه‌رس: دژایه‌تی, به کیشهو ن‌سازاوت] ستیزه جو. 

مقه‌س: قهیچی, تزرتزات] قیجی, 

مقه‌ست؛ مقس ت] قیجی, 


مفتی ۸۱ 


ملاك 


مقه‌سته: لنگدانی ئەسپ به تدرزی قیله‌رقاچ [ت] دویدن اسب به طور 


: چهخماخی تف‌نگ (ت] گلدگدن تفنگ. 
مقه‌وا: مقه‌با[ت] کارتن. مقوا. 
مقه‌ور: کدوبارزانی, شاقه‌باغی ت کدوحلوایی 


مقه‌یهت: تا گالهخو: (مقەيەت به ده‌قوز نه که‌وی) آت] مواظب. 

) مکوز که سی که ب له گوناحی خوی ده‌نی: ۲) پن‌داگر تا ۱) 
اقرارکننده, معترف؛ ۲) صر 

مکاره: ثامرازی دارکزلین کنده کاری چوب. 

مکایل: ۱) ناوه بو فرشته‌ی زژزیدابه‌شکه‌ر؛ ۷) ناوه بو پیاوان؛ ۳) لهو 
گوندانه‌ی کوردسنانه که بهعسی کاولیان کردال] ۱) میکائیل فرشتة 
روزی؛ ۲) نام مردانه؛ ۳) روستایی در کردستان که بعثیان ان را ویران 
کردند. 

مکور: ۱) مقير؛ ۲) یاغی, سه‌رسه‌خت [ق]۱) معترف؛ ۲) یاغی. 

مکوریان: ناری مهلبه‌ندیکی پانو بهرینه له کوردستان ات منطقا 
مکری, 

مکوریانی: ۱) سەر په مکوریان؛ ۲) خه‌لکی مکوربان[ت]۱) منسوب 
به «کوریان»؛ ۲) اهل منطقة مکر ی 

مگیز:تاردزی زا ارزو 1 

مل: ۱) ندستو. گمردن؛ ۲) شان, شه‌پیلك, قوّل؛ ۳) هو زیکی کورده له 
کوردستانی زبرچنگی تركو سوربه ۱]9) گردن؛ ۲) کتف, بازو؛ ۳) 
از طوایف کرد در کردستان. 

ملی: ۱ ردلم,رسل, لیم, لم؛ ۲) مشاك؛ ۳) جو بر ۲) شتی زور وردر 

خواردن:هگمل مو 


تمرم که ده بیته تولا؛ ۵) احهولو بون کردن: 
دەگوتىرىێ : (صلْومز ده کا)؛ ۶) بل, نەرمی خراب[۱)2) ریگ؛ ۳) 
موش؛ ۳) آبدزدك: ۴) هرچیز بسیار نرم و ریز که به هم می چسبد؛ ۵) 
جستجو و بوکشیدن به دنبال خورا؛ ۶) لهیده 

ملا: ۱) سه‌ران, بلندایی کیوان؛ ۲) جوری داوهت؛ ۳) عاشیر: 
کورده ات ۱) بلندیها؛ ۲) نوعی رقص گروهی؛ ۲) نام عشیره‌ای 
است, 

ملاچه‌په‌را: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردا از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

ا :۱ تاگاداری؛ ۲) مدارا[ت] ۱) مواظبت: ۶) مارا 

مللاز: خز به‌زه‌مینهوه چه‌سهاندنو چاوهنوری دەرفەت بوّن: (خوی ل 
ملازداوه) لتا بر زمین چسبیدن منتظر فرصت بودن. 

مللاشك: بن میجی زارت سقف دهان. سق 

ملاقات: توشی یهکتر بون, بهکتر دیتن اتا ملاقات. 

ملاك: ۱) کمچك. کهموجاه. که‌فچی؛ ۲) چەژە. چیشک: (ملاکی 
ناکی)[۱]3) قاشق؛ ۲) چشیدن. 

ملاك: جەرگ. که‌زوب, جگەرات] جگر. 


نی خوا له عاسمانان 3 فرشته. 
ملا؛ ۲) سەر همردوكشان؛ ۳) سهران 1 ) 
+ ۲) بالای هردوکتف؛ ۲) بلندیها 
نی؛ ۲) بدر دره انی[ ۱) کشتی؛ ۲) سقابله. 


رقص سلام 
مللانهء ۱) زورهوان 


ملانی: ملانه) نگا: ملانه. 
ملایم: مام ئاونجی له بهینی تون‌در سه‌بسردا له بەينى گهرمو ساردداء 
سازگارات) ملايم. 


زور ناچارکردن: (ملی بادا لیی ساند) ا مجبو رکردن. 

ملبرکی: گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کر 2 نام روستایی در 
کردستان که توسط بعلیان وپران شد. 

مل‌به‌مله: ۱) ده گزیهلدراچون؛ ۲) رک بەرى؛ ۳) كێ بهرکن آت] ۱) باهم 
درافتادن؛ ۲) هم‌چشمی؛ ۳) مسابقه. 

مل‌به‌ملی: مل‌بهمله [ت] نگا: مل به‌مله, 

مل‌بیایش: ۱) گرناحو ناوان خستنهسر: ۲ سفرلنانهسار پر 
گاتهبی کردن 3| ۱ تاران رابه گردن دیگری انداختن؛ ۲) سر 
گذاشتن. 

ملهان: بریتی له تم‌لی قدله وتا کنایه از چاق تتبلء 

ملبیج: بارچدیی که له له نی ده‌هالینن قت شال گردن. 

مل‌پیوه‌نسان: ۱) بریتی له کردنی کاربلدو گوی به اکامی نهدان؛۲) 

کاریژن 23 ۱) کنیه از ریسك کرمن: ۲) دست به کار شدن. 

« خلته إل تفاله ته‌نشین. 

: دمردی گران [ت] بیماری صعب العلاج. 


e‏ تاسەر نهژئو ا پالتو کوتاه. 


ملج؛ مرج تا نگ مرج, 

ملچاندن: مر چ کردن, د‌نگ لمدهم‌هاتن له کاتی خواردن‌و خواردنهوهدا 
إت صدادادن دهان به‌هنگام خوردن و آشامیدن. 

ملچانن: ملجاندن(] نگ:ملچاندن. 

ملچوك: کلچوك آت) میل سرمه‌دان. 

ملچسلج: مرجه مر چ آت] صدای دهن هنگام خوردن. 

ملچه‌وت؛ ۱) گەرن كەچ؛ ۲) بریتی له فهرمانبه‌ر؛ ۳) بریتی له گزیکار 
[۱]2) گردن ۶ کنایه از مطیع؛ ۳) کنایه از حیله‌گر, 

ملچی: ۱) دهنگی ماچی توتد؛ ۲) ملچه‌ی دهم له خواردند ات ۱) صدای 
بوسه؛ ۲) صدای دهن هنگام خوردن غذا. 

ملچیوك: كلجوك. ملجوك ] میل سرمهدان, 

مل‌خوار: ملچه‌وت [ت] گردن کج. 

ملخهت: که‌ناره‌ی هی جوت که‌بهگاسن به‌رزهوه بوه فا کناره بلندتر 
شیار شخم. 

ملدان: ۱) ته‌سلیم‌بون؛ ۲) به قسه کردن» گوی‌شل کردن [۱]۵) تسلیم 


مل‌دهیه‌رمل‌نان: ۱) تیکهره گلان؛ ۲) به دلگدرمی خهریکی کارت بون 


A\Y 


مل له چه‌قوساوین 


۱) گلاریزشدن؛ ۲) جنا متقول به‌کاری شدن. 
مل‌دهبه‌رنان: به دلگهرمی خهريك بو ن لت] با جدیت مشفول شد 
ملدی که‌ردش: ۱) ملی به خشل خهملاند؛ ۲) گوناحی خرایه نه ستو 

۱ گردنبند به گرد ن آربخت؛ ۲) محگوم شد 
ملدی که‌وتش: ۱) تارانی خرایه سهر؛ ۲) گوتاحی لهملدا با ۱) 

محکوم شد؛ ۲) گناه به گردنش ماند. 
مل زا کیشان: ۱) ملدان؛ ۲) قانع بون ت) ۱) اطاعت کردن؛ ۲) راضی 


مل‌زه‌چه‌قوخستن: بریتی له کاری خەتەر کردن آت) کنایه از ربك 


ن: ۱) بریتی له زور زیان‌پی گهباندن؛ ۲) بریتی له رزیشتنی 
خوینسال: (با بزوا ملی خوی بشکینن) ۱]2) کنایه از آسیب 
رسانیدن؛ ۲) کنایه از رفتن مزاحم. 

ملشو: بیسیر, نیخه [ت] گریبان. 

ملشور: ۱) شەرمەزار؛ ۲)تەسليم [۱]2) شرمنده؛ ۲) تسلیم. 

ملشوزی: شهرمهزاری [ت شرمندگی. 


ملقه: e‏ تاوی فزکرار له گرو زا[ صدای گلو هنگام سرکشیدن 


مْك: ۱) کزپار, دوگ‌وشتر؛ ۲) خوری نه‌قرتاو بەملى بدزهوه؛ ۳) 
کوپاری گاو جيل 3 ۱) کوهان شتر؛ ۲) پشم مانده برگردن 
گوسفند؛ ۳) برجستگی روی پشت 

ملْك: زه‌مینی تایبه‌تی إلا ملك. 

ملکانه: داهاتی خاوهن زهمین له زهعیهتان آ] بهره مالکانه. 

ملکز: مل کورت ات گردن کوتاه, 

ملکرن: له‌سهر قلا ندوش دانانلت] كو ل گرفتن. 

ملکنای: 

ملکه‌چ: گهردنکنج, انرا جرد 

هلل که‌ردش: ملدیق کهردش 4 نگا: ملدیق کهردش. 

ملکه‌و: بریتی له جوان و خوشيك إا کنایه از دلبر زیا 

مل که‌وتش: ملدێ که‌وتش| 
ملگیر: مرزی ه‌ستوخوارو 

مللا: د‌رسی‌دین خویندولت ملاء آخوند. 

ملله: مللا[ ملا. آ < 

مل له چه‌قوخستن: بریتی له کاری بفهکردن قا ريسك کردن. 

مل لهچه‌قوساوین: بریتی له کاری خهتهر کردن آت) کنایه از ريسك 
کردن 


مللەچەقۆھەڵسۇن 

مل له‌چه‌قوهه ڵسۇن: مل لەجەقوسارین آت] کنایه از ريسك کردن. 

مل له مو باریکتر: بریتی له نامده بو گشت فهرمانی لت کنایه از آماده 
برای قرمانپرداری. 

ان: مل بوه‌نانات) نگا 

۱ رکه‌به‌ری: ۲) زورانی آت] ۱) هم‌جشمی, رودررو ایستادن؛ 

۲ تس 

ململاتی: ململانه آت] نگا: ململانه 

ململین: به خشکهوهبزوتن, جینگل‌دان | خزیدن. 

ملناسر: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اف)روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

ملثان: دەس به کارب ن» مل‌پنوه‌نان | دست بهکار شدن. 

ملنیهنه: رل جع غر ولند. 

مل‌نه‌دان؛ رازی‌نهبون, قبول ته ردن ا قبول نکردن. 

ملثیان: ۱) ملدان؛ ۲) ملنان []۱) تسلیم شدن؛ ۲) دست به‌کار شدن, 

ملو: کوله. کولله. کلرقاملخ. 


ملوانکه: گه‌ردنبه‌ند. گرد 


ملوانه: ملوانکه ت] گردنیند. 
ملوچکه: مرزچه. میروله ا مورچه. 


ملوله‌ی: دلعکاری, , ره‌نجاوی| 
ِ گەزانو بون کردنی زهمین ہو 0 : (رتوی ملوموده کات 


و گشتن برای خوراك. 


ا مروز چات اخمو, 
ملوموش: ملوم تع نگا: ملومز. 
ملومه: داری دوز بەردی ده‌ستاز [ت] چو وسط دستاس زیر ین. 
ملوهن: گمردنبه‌ند. گهردانه ق] گردنبند. 
دوکلور. هه‌زارجار هدزارآت]میلیون. 
ملوهمن تا گردنیند. 
ملویّنکه: ملودن [2] گردنبند. 
ملویه: ملوهن تا گردنبند. 
نهر دەوڵەمەندى قهبه, لورت إن ثروتمند بزرگ: میلیوتر. 
ماو مره رل لین 
مله:۱) رکه. ک‌هرکن؛ ۲) بستو؛ زینو ۱) مسابق؛۲) گردنة کوه. 
۲) مشك (۱)2) آبدزدك؛ ۲) موش۔ 


۳۳ 


ملیای 

مله‌بالا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد قا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان وبران شند: 

مله‌برکی: گوندیکه له کو ردستان به‌عسی وبرانی کرد آت] از روستاهای 
یزان شد کردستان توسط بعتیان 

ملا ر ۷) کل گمتيك قط 0 ا 

ملەپێچى: سهربزیوی إا تمد 

ملەتاتکێ: سە رهه ینان و نزمبوتهوه بز دیتنی = تیا گردن کشیدن برای 
تماشای چیزی. 

مله‌چوچه: قۆچەمل تا گردن بریده مرخ. 

ملهخزه: دهردیکه ئەستۆی بن ده‌ماسی ت بیماری آماس گردن. 

مله‌خری: ملهخزه اتا بیماری آماس گردن. 

زهن: ریگر, گر ران» چ ته دزد گردنه, راهزن. 

مله‌قوته؛ ملەتاتکن ا سرك کشیدن. 

ملەقوتێ: ملەقوتە, مله‌تانکن إت سرك کشیدن, 

ملەقۈجە: ملەچۈچە, قۆچەملە &] نگا: ملەچۈچە. 

O N E 

مله‌قورته: ملدچوجه, قۆجەملە ت نگا: ملەچۈچە. 

ملهك: باری که ده‌خریته سه‌رشان تا باری که بر دوش گذارند. 

مله گا: ۱) ریژو: ۲) مل‌ی کیو, بستوه زینو آت]۱) مصب؛ ۲) گرد 

مله گو: پ‌رمور له گزی زیر افع گردنبند از گو بچه‌های طلا 

مله گه‌ویی: مالزج, مالوجه [تا گیاه ملوکیه. 

مله‌ما: ددست لهمللان اتا دست به گردن. 

مله‌سا: ۱) قهلشی بابویر؛ ۲) پهزوی به زەردێنەھێلكە سواغ‌دراو بو سەر 
بربن ات ۱) سوراخ منفذ باد؛ ۲) پلاستر از زردة تخممر غ 

مله‌ماسی: ملمخره [ت] آماسیدن گردن. 

مل‌همبانی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 


مله‌مله: ۱ رك بەزگێ: ۲) بەربەرە کانی: ۳) رکه؛ ملک پدرکن © ۱) 
هم‌چشمی؛ ۲) مبارزه با همدیگر؛ ۳) مسابقه. 

مله‌تیر: لبادیی که له بن نیره‌وه ده‌چیته سر ملی گا تعد زیر يرغ بر 
گردن گاوء 

ملهوانه: ۱) ملوانکه؛ ۲) ملشو | ۱) گردنبند؛ ۲) بقة پیراهن, 

ملهور: مل وز شهلاتی تا شارلانان, گردن کلفت. 

ملهونچه: مالوچهت] ملوکیه. 


ملی: سر به‌هوزی «ملا» که له کوردستانی ژیردهس سوریه د 
طایفه «علاه در کردستان, 

ملی: گوندیکی کوردست ی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

ملیا که‌ت: فر بشته‌ی خوا [ت] ملانکه. 


وتن چەكەرnد‏ ا جواتەزدن. 


انه به. 


ملیس: اریکاری هیزی چه‌کداری دهوه‌تیآع نبر وهای مردمی. 

ملی‌ملی: ملسله[تع نگا: ململد. 

ملیوان: ملشو ت يقه. 

ملیوانه: گه‌ردانه ا گردنبند. 

ملیه‌زه: گوندیکی کوردسنانه یه‌عسی کاولی کرد إت نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

ممبارەك: پرژن مباره لت باراد 

ممباره گیادی: بیرژزبایی: (جا سوارت دهبم به شادی شادی/ جارجار 
لت ده کهم ممباره کبادی) «ب‌یتو باي ا] 

ممکون: شیاری بون ات ممکن 

ممکین: ممکون, شیاوی بون ات]ممکن 

ممی‌جیله: لو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

من: ۱)راناوی تا که کەسی قسهری؛ ۲) کیشیکه(2] ۱) من. ضمیر متکلم 
تلها؛ ۲) من, سه کیل و گرم. 

مناجات: کهبار بهده نگ خویندنی شيمر ودوعای انی له پریوی 
زەمەزاندا[امناجات. 

مناره: ۱) دروسکراوی زذر قو چ له مزگهوت بو بانگدهر؛ ۴) گوندیکه له 
کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ ۱) مناره! ۲) اژ روستاهای ویران 
شده کردستان توسط یمتیان, 

مناسب: شیاه مایم مناسب. 

شافق :دورو ات منافق. 

۱ فرزه‌ند,روله؛ ۲) زاروك 3 ۱) فرزند؛ ۲) کودلد. 

مثالانه: ۱) کاری وهل زاروکان؛ ۷) شتی که بو زاروکان دش 2 ۱) کار 
کودکانه؛ ۲) مناسب کودکان, 


و تبريلك. 


متاڵباز: بەچەبازاتا بچه‌بان 
منالبازی: به‌چه‌بازی ] بچه‌بازی. 
منال‌بون: ۱) زاروگی, رزانی بجوکی؛ ۲) زان بنچوهینانی ژن تا ۱) 


کودکی؛ ۲) زادن» بچه‌آوردن. 
منالدار: خودان زار رات بچه‌دار, 


مثاله‌بهر: ژنن که زارژی شیرهخوّره‌ی هه‌یه لتا زنی که بچ شیرخوازه 
دارد. 

مناله‌ورتکه: بچولو زارزی ولان[ بچه‌های قد و نیمقد. 

مناله‌و رکه: متاله‌ورتکه3] بچه‌های قد و نیمقد. 

متالی: رنزگاری زارزکی ات بجگی. 


۸۴ منفه‌حهوت 


منامتا: دیارو اشکراء خویا ات نمایان. 

ممبارك,مبار. پیز ]مب 

تهرایی, لیچون: (گو زه منتك دهدا)قأ تراوش. 

۶) توم ۲ پنج|۱]9) بلر؛ ۲) بوته ريشه. 

پەڵەپەڵەی باقربونی مس آت] لکه‌های روی ظروف مسین. 

نگی لوتی گی [ت) صدای سخن در بینی. 

بهڵهی باقری, منجل ات نگاء منجل, 

منجه‌منج: گنه گن لت صدای پباپی حرف زدن در بینی. 

مندار: ۱) منال؛ ۲) مردارق۱) بچه؛ ۲) مردار. 

منداراته: منالانه[2] بچگانه, 

مندار باز: به‌چه‌باز, لوسکه‌بازت] بچه‌باز 

مندار بازازی؛ کارو باری زاروکانهت) کار بچگانه. 

منداربازی: ۱) لوسکه‌بازی؛ ۲) کاری منالانه۱]2) بجه‌بازی؛ ۲) کار 
بچگانه, 


مندار بونه‌وه: مردنی حهبوانبهبن سمربر ین تا مردار شدن: 

منداردان: منالدان اتا زهدان. 

مندا رکردنهوه: خراپ‌سهربرینی حهیوان که گوشتی نه خورن بح 
حرام 

متدا ر ومه‌زن: مناڵومەزن تا رجاله. 

منداره‌ورتکه: مناله‌ورتکه[2] بچه‌های قد و نیمقد. 

مندارهوه‌بو: مرداره وبوگ [ت) مردار شده. 

منشداری: ۱) منالی؛ ۲) مردارهردیون؛ ۳) گلاوی ۱]2) بچگی؛ ۲) 
مردارشدن؛ ۳) پلیدی. 

مندال؛ سنال ات نگا: منال. 

مندالانه: منالانهآت بچگانه. 

لباز ابا اياز 

متال‌بازار ای نگا: مثال بازز 

مندال‌بازی: منلْ‌بازی(ج] بچه‌بازی. 

مندالدار: سالدارات بجهدار, 

مندالدان: منادان تا زهدان. 


مندالوچکه: مازچکه لتا بچه کوچرلو. 
مندالوك: ماک (2]بچه کوچولر. 


مندال که:منالچکهش] بچه کوچولر, 

منداله بهر: مندال !هرد زنن که مندای چکول‌ی هه‌یه اتا زنی که بچ 
شیرخواره دارد. 

مندالّه‌ورتکه: مناڵهورتکه ات بچه‌های قدونیمقد. 

مندالّهو رکه: ماْمورتکه لت بچه‌های قد و نیمقد. 

متدالی: منالی تا بجگی, 

مندیر: لهو گرندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ات/روستابی در 
کردستان که بعثیان آن را یران کردند. 

من‌ژی: مزی: 

منفه‌حه‌ت : 


ته‌منیش[ت‌امن هم. | 
ازانج» به‌هره ف] سود. 


منفەعەت ۸۰۵ 


منفەعەت: متنه‌حهت. به‌هره آت] سود, 

متکیر: دی شیّخی نەربقەت ق] مخالف پیر طر بقت. 

منگ: منجه, قسه‌کردن له که بودا[ت] تودماغی. 

منگاندن: کن قسه کردن || تودماغی حرف زدن. 

منگن: گن آل کسی که تودماغی حرف می‌زند. 

منگه: منگ [ت] حرف تودماغی. 

منگه‌منگ: منگدی له‌دوی يەك [ت] «منگه»ء بیابی. 

منم: خومم اتا من هستم متم, 

من‌من؛: قسه‌ی خوبهزل‌زان:؛ 
غودستای. 

منمنك:۱) به‌پوله: ۲) جر یهپولهی خالدارات)۱)پروانهبه طور عام؛ 
۲) توعی پروانة خالدار. 

منمنوله: ۱) جوریی په‌پوله‌ی خالدار؛ ۲) خویه‌سنداق ۱) نوعی بروانة 


(ھەر من‌منیه‌تی) ق] متم متم سخن 


خالدار؛ ۲) رت 


ارچەبه کی له ستورو قايمە &] پارچه‌ای محکم, 
مته: ۱) جونه‌زیر باری چاکه‌ی که‌سی؛ ۲) په‌لهو لەز بەرەو کاريك, 
پاباکردن: (بانگی كەم هدر مله ده کا)؛ ۳) مورو به زمانی زاروکان 3 
۱ منت؛ ۲) شتاب در راه تحصیل چیزی! ۲) مهره زینتی در لهج 


کودکانه 
منهت: سپاس, مد منت. 
مهتبر: سوباس گر زارات سهاسگزار 
منت پاری: سوپاس له چاودا 3 سیاسگزاوی. 
منهت خوارن: منهت‌یاری لت سپاسگزاری. 


منه‌تد ار: مندنبارآت] سیاسگزار. 

منهت کار: منه‌تبارق] سپاسگزار 

منت‌هه‌لگرتن: چوئەزنر باری جاک [قامتت کشیدن. 

منه‌قا: جو ری تری[ت] نوعی انگور, 

منه‌من: ۱) من‌من؛ ۲) بولدو پرته تا ۱) خودخواهی, منم‌منم؛ ۲) 
غر ولتد 

بو رت اغ انتم لی 

منهود من نوسي ارف ناو کب معن اید 

منه‌وشه: وەنەرشە ق] گل بنفشه. 

منه‌یی: به‌له کردن له زیگای شتیکا 3ح] شتاب در راء تحصیل چیزی. 

منین:۱) خویاء بدریساوا ۲) توژیتوه, لن‌کولیت؛وه؛ ۳) درگرتیدی 
کرردستان بهم اوه به‌عسی کاولی کردوه ات ۱) آشکار, نعابان؛ ۲) 
پژوهش: کندوکار؛ ۳) دوروستا به این اسم در کردستان توسط بعنیان 
وبزان شله است. 

: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کر 

کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 


کاری آت] تحقیق کردن: 

زهنگیانه إت خر زههای بسیار ریز 

منینن: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تا نام روستایی در 
کردستان که توس بعثیان ویران شد, 

نموتالانه‌ی له پیست ده‌زوین؛ ۲) ه‌خوشیه که له قامك دْت 


زور به‌تیشد؛ ۳) جوری کولکه‌ی زبری بزن؛ ۴) یمه خومان؛ 4۵ 
توکی ده‌رزی: ۶) سهر لیوی تبژی تیخ؛ ۷) کول و خهم؛ ۸) من, من 
(2] ۱) مو ۲) کزدمه؛ ۳) پشم لوعی بز؛ ۴) ما؛ ۵) نوك سوزن؛ ۶) ليذ 
تیز تیغ؛ ۷) غم و اندره؛ ۸) من. 

مو: ۱) گزیر, کاربهده‌ستی اغاو خا 
لهدوای مل واتا: حه‌ول‌دانو بون کردن لهسوین خواردن: (مل‌و مو 
کردن) ۳3 ۱) مباشر ارباب؛ ۷) عقب تیشه و بر؛ ۳) بهدثبال «مل» به 
معنی بوکشیدن و جستجو برای یورال است. 

یره مانگانهت) حقوق و مستمرّی, 

زز ممبارهل إلا مباراد 

بادی, پیروزبابی قا تبر يك 

رازی, قابل آت] موافق. 

برەمێو, بەر إل گا: پەرەميو. 

موانی حه‌مه که‌ریم: گوندیکی کوردستانه بەعسى کاولی کرد 3 نام 
روستایی در کردستان که توسط بعتبان ویران شد, 

مواتی میرزا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردات] نام روستابی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

موباشین مو مباشبر, کیت مباشر ارباب 

موبر: زور کیپ توند به‌سه‌ریهکادریا 


ان؛ ۲) بشتی تەشوێو تمور؛ ۳) 


پلرن مق 
موبسره: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ تام روستایی در 
رت که توسط بعثیان ریران شد. 


نی لہ دک ز بمجاکی اتا کنایه از تفتیش دقیق. 

شیره انگور, 

موتاب: كەس که خدشهو خەرار دررس نهک مونایجی. 

اج هه‌ژار, چاولهدهس ان محتاج. 

موتالا: متالا. خویندنهو‌ی بی ده نگ و ههر بمچاو ات مطالعه 

موتاو؛ ۱) موتاب؛ ۲) تله‌سر, تاڵەبەنى مو[ ۱) موتابچی؛ ۲) تار مود 

موتك : زاوکه, ما زکه تع] نگا: مازکد. 

موتك: مزرد, مزرنك تا درخنچه آس. 

موتکا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ع نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثبان ویران شد. 

موتلجه: کوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد آف) نام روستایی در 


موتور 


هوتو ر به؛ متور به, به‌یوه ندی دارأف] پیوند درخت. 

موتورفه: ۱) متورفه» زور جوانو بی‌هاوتا: ۲) موتوربه(۱]2) بسیار زیبا 
و ظریف؛ ۲) پیوند درختی. 

موته: ۱) شدوه, جوری خهونی بهترس که هناسه‌ی پیاو سواردهکا: ۲) 
پوکاوله © ۱) کابوس؛ ۲) ام. 

مونه: ملیکی بزیهداری زور نگ خوشه إت پرنده‌ای است کاگلی و 
خوش آواژء 

ھوتەپەر: بهئیحتو باره جیگه‌ی متمانه [ت] مُعتبر مطمئن. 

شی کابوس, 

موتەموت: مڵ رمز 3 نگا: ا 

ص و ی 

مرتی: : دزشاو, موت, دفس, دمس, ثاقیت تا شيره انگور, 

مونی: + موتی اتا شیره انگور. 


موجله: موجلا, مروچه آت] مورچه, 

موجیاری: موجگاری. ناموژگاریت] اندرز 

وج: ۱) روگرژ؛ ۲) ماج؛ ۳) امزژگاری؛ ۴) ره‌گی بعرزی پشتی 

دهست؛ ۵) گوی شورکردنی یه کسم: (نهم نیستره موچی کردوه)؛ ۶) 

فوت[۱/۵) اخمو؛ ۲) بوسه؛ ۳) اندرژ؛ ۴) رگهای نمایان پشت 
ر دست؛ ۵) گوش فروهشتن ستور؛ ۶) برچسته. 

موج: ۱) جومگه؛۲) زوناخزش: (مزوموْج)؛ ۳ ماج. راموس: (ماچ و 

۴) لار جه‌مین, جه‌قین؛ ۵) قوت.بو گویٌ ده‌للین : (گوه 

موچ کرن2ع۱) مج ۲) اخمو؛ ۲) بوسه: ۴) خم! ۵) تیزشدن گوش. 

موچاچ: برچی ده سکارلت] گلا گیس. 

موچاخ: برجی بەدەڵ» موجاج اتا لاه گیس. 

موچاندن: داهیتانهوه» لارکردنهوه اتا خم گردن 

موچانن: ناموزگاری کردن [ت] اندرز دادن, 

موچانن: موجاندن ات خم کردن, 

موچانلهوه: لارکردنهره, خوارکردنهره, چەماندنەره ق خم کردن 

موچانه: ۱) جیره؛ ۲) یاجی خاوەنمڵك له زوعیه‌تی جوت‌بهنده © ۱) 


9 از محصول, بهره مالکانه. 

۶) مته‌سای ده‌رمان که په پیسته‌ره 
ده‌لکینری لقع ۱) تیرکشیدن اندام؛ ۲) پلاستر. 

موچزکه: مجورك آت) تی رکشیدن اندام. 

پله»پنونه‌ی چکوله‌ی دارین یمان کوچك چو بین. 

کهبه‌رآت] موی زهار, 


۸۶ مود 


موچ کردن: ۱) گوی‌شورکردنی به‌کسم؛ ۲) ماج کردن, راموسان 8 ۱) 
گوش فروهشتن ستور؛ ۲) بوسیدن 

موچکه: ناموژگا, مزجبارآت] اندرزگوء 

زنکه له هناخ دک اقا علفی است تبیه انا 

موچه: ۱) بەش: ۲) جیره؛ ۳) كێڵگەی بعتی مالیکی جوت بدندہ (f:‏ 
و ۵ دوعای نوسوا نوشته ۲2 بخش؛ ۲) مستمری؛ ۳) 
مر یك خانواد؛ کشاورز ۷ مُج:۵) دعای نوشته شده. 

موچه خر خور: (کاکم موچه‌خزری دمولدنه, کاکت موچه‌خزری 

بگیره مستمرّی بگیر. 

موچه‌موچه:بهشههشه [ت] بخش بخ 

موچه‌وانه: ده‌سب‌ندی خشل إت دستبند زینتی, 

موچه‌وانه: موجه‌وانه ات دستبند زینتی, 

موچیا: جرنگه‌ی با آتامج با 

موچیار: ئامۆزگار. نسحهتکه قت] اندرزگو. 


موچه ل 


اندرزگویی. 
موچیانه‌وه: داهانندوه. چەمانەرە قحم شدن. 


اموچین. 


موحته‌رهم: موحته‌بهرق]معتبر, محترم. 
موحه‌لله‌ق: محهللدق ات نگا: محه‌للهق 


موحدننه ك: محه‌ننه لك ] اسب نجیب. 


موخ: ۱) مزی, وی ده کاسه‌ی‌سه‌ردایه؛ ۲) مژی ناو نیسکی ثهندام2] 
مغز؛ ۲) نخاع. 

موخاین: مخاین: حمیف: پم اخمر درا 

موخته‌سهر؛ کورته. قسه‌ی دریژی کورتهوه کرارت]مختصر, 

موخرکه: تمخزشیهکی سعری منالانه, خرکانه اتا نوعی بیماری سر 


کودکان که سیب ریزش مو می‌شود. 
هوخ کیشان: بریتی له ثەركپیدانو جاززکردن ات کنیه از زحمت دادن 
ویکر کردن. 
موخل: مخل, نامرازی ناوددا ی 
موخل: ۱) هیلگ؛ ۲) بالویته(2 ۱) آلك؛ ۲) بالوند. 
موخل: ۱ حیلدگ؛ ۲) پالوینه: ۳) کهرگیر ئ ۱) آل؛ ۲) پالونه؛ ۳) 
کفگیر. 
موخلیس: خزمه‌تکاری بەئەمهگ إت مُخلص. 
خور؛ دهم وکانه, ده‌ن وکه آتآدبق؛ مویزك. 
«رمان‌حه‌سام, داز وت واجبی. 
موخورب: کاتی رززناوابون لتا تنگ غر وب. 
موخو رکه: موخرکه, خر کانه ات نگا: موخ رکه. 
مود: داب. رنوشوینی تازه‌بابەت اند 


مود ۸۷ 


مود: ۱) شهزه قسه؛ ۲) لیرویی؛ ۳) دژایهتی لت] ۱) جُذُل؛ ۲) حسادت؛ 
۳) مخالفت, 

مود ار: چاو که نمخوشی موی گرتبی آت] جشم بیمار از نوعی درد. 

موداناوه کی کورده له مازندهران ا عشیره‌ای است کردزبان. 

ود + (سه‌هوو تسیب ه‌سلیبهباس گیاو 

تنه خهرجی سوتنه مودّنه ماجی لاب ده‌کا) «نالی» 3 


مود نه: ده‌منه, باسك, دارج 
گل نیه/ تر 
چوب یگاری 

مودور: کارگیر ات مُدیر. 

هۆده: ۱) زلی که بعرگی فەرەنگى ده‌به رکات؛ ۲) شاکاشی تا ۱) زن 
آلامد؛ ۲) کاسه بزرگ سفالی. 

موده؛ زنهاتی, هلکدوته لبهاتو | سرامد و شایسته. 

مودیر: مودور اتا مدبر. 

موو: تالی شاری, ئەزوا ف صبر, الوا. 

مور: ۱) رهنگی بنهوش؛ ۲) دەس لی هدراو کارپێ نه‌کراو: ۳) ناوی 
له کانزاکه ندراو بو له‌سهرکاغهزدانان؛ ۴) جانەرەرێ پچوکه دارده خواء 
مۆراند؛ ۵) مروجه؛ ۶) خولّهکمه. بول؛ ۷) مار؛ ۸) تەرح و يدارا 1) 
پنفش رنگ؛ ۲) بکر و دست نخورده! ۲) بهر امضاء؛ ۴) موریانه, 
حشره‌ای است؛ ۵) مورچه؛ ۶) خا کستر؛ ۷) مارا ۸) شکل و شمایل. 

مور ۱) روگرژ موج+۲) به چاوی زەق زرانین: (لیم موزوهبژن) ۳ ۱) 
اخموه؛ ۲) نگا 

مور ۱) سوچ, گزشه؛ ۲) لد مر؛ ۳) شیوهن؛ 1۴ 
مرزجه؛ ۶) شتی جکول‌ی سماو بز جوانی‌ر خشل: (بهرمور متو 
موّرا: ۷) چر و چاو: (موری خو تال کرد)؛ ۸) بزهدارات]۱) گوشه! ۲) 
مرغ؛ ۲) مویه؛ ۴) کنایه از روزه؛ ۵) مورچه؛ ۶) خر زه؛ ۷) ره 
۸) تطعه هیزم. 

مورا: کوژه که‌ی شین که بز چاوزار له‌شانی منالی دهدهنآت] خرزی 
است کبود برای دفع چشم زخم. 

موزاست‌پونهوه: بریتی له تورهبونی زور یا 


تی له روژو؛ ۵) 


سانی زور آفاسیخ شدن 


مو از خشم یا ترس. 

موران: ۱) تهمومز؛ ۲) دوکل, کادو؛ ۳) مزریانهت] ۱) مه؛ ۲) دود؛ 1۳ 
موریانه. 

مورانه؛ جانهر‌ری دارخور ق] موریانه. 

بونهوه: به ززبی جاو تماشاکردن ق] خیره خیره نگاه‌کردن. 

مورت: ۱) توكەبەر, موی بهدرگدده؛ ۲) ورده‌مو که له پیسته‌ی ده‌زنن[ت] 
۱ موی زهار؛ ۲) 


مور 


ب مو که اژ پوست حبوان برکنند. 


نیکی بون خوشه؛ ۲) پیاوعاقلی ٹارایی ت] ۱) درختچةٌ 
مورد؛ ۲) پیر داثاء 

مورتکه: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردآق] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مورجلا: مروله, مروجهآت] مررچه 

مورجهلا: مزرجلا كت مورچه, 


موروان 


مورخانه: فاشهنهنگرستیلهت] نگین. 
مورد: ۱) موّرتكك؛ ۲) جانهودریکه به‌شم دهخوا[ت]۱) درختچه اس+ ۲) 


حشره بید. 
مورداو: مردر, لاشدی تو پیو کاردا 
۷ ع متماندی پاشاو خان آتمهردارپادشاه و خان 


موردخوارده: دوگوندی کو ردستان بهم ناوه به‌عسی کاولی کردوه اقا دو 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده اضنبت»: 

مزردهم: ۱) مرز؛ ۲) پمای نثری شادهم)۱) مردم؛ ۲) مود. 

موردهمه‌نی: ۱) خزمایه‌تی, خونشی؛ ۲) مروفایهتی, جوانعتری [۱2) 
خویشاوندی؛ ۲) جوانمردی. 

: مردن امرگ 

: ۱) مسردن؛ ۲) هه‌زماردن؛ حه‌ساوکردن [] ۱) سرگ؛ ۲) 
برشمردن. 

موردین: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد 
کردستان که توسط بمتیان ویران شند. 

مورزهلا: مێروله» مرزچه لا مورچه. 

مورسیکا: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد تتام روستایی در 
کردستان که توسط بیان بان شد 


ام روستایی در 


مورك: جوری تری[تا نوعی انگور 
موركه: ۱) موری خشل؛ ۲) بب 


ی زور وردیلهات] ۱) خرزه؛ ۲) شا 


یم کردن به مور[ مُه رگذاشتن. 
مورک دش سای رپس زر EE E‏ 


شده و دست تخورده. 


مورلله‌خونان: بریتی له خویهزل شاندانوتاریقی خوکرد 
لاف بی‌معنی زدن- 

مورلومایه: : ریزو امورمهت [ت] وقار و سنگیتی, 

: مورادی خوری‌خورآت] حشره بید. 


مور 
مورگ:۱) مور مو رك؛ ۷) مرؤچه ا ۱) خر زه 
مورگه‌با: جوری مورکی سبی که به پبرژز ده‌زائری ت نوعی خرزه 


4) مورچه. 


سفید شگون‌دار. 
مورگه که‌وله: کوژه که كا خرمهره. 
مو رگه که‌ودله: مور هکهوله. کوژه که ق] خرمهره. 


مورمان: یمن تا خاكسنر دا 

موزن: بدری دهم وکانه] ثمر مريزك. 

مورنان: شه‌قل کردن؛ دیاری كرەن علامت گذاشتن. 

موزنین: بریتی له دهربرینی خەم ان توزهبی زور کنایه از اظهار اندوه 
یا خشم بسیر, 

مورو: ۱) مورك موه مور" 

موروان: بانداران تا مرغان. 


۲) هسرو, هدرمی ۱]23) خر زه: ۷) گلابی: 


موروز 


موروّز: ۱) کزیو ماتی؛ ۲) به‌دبه‌خنی, کلولی 20] ۱) اندوه؛ ۲) 
بدبختی, 

موروله: ۱) موروهناش؛ ۲) داروکیکه له وان مزا تیه قد؛۳) بەرکوله 
ت] ۱) مهره قطب آسپا؛ ۲) ابزاری درخیش؛ ۳) نگا: بدرکوله. 

موروه‌تاش: بەردێ خر لەبن تەوەرەی اسیاودا لت مهره قطب آسیا. 

موروهبا: مورگە‌با[ف] نکا: مورگهبا. 

موروه‌تا: مورویکی شینهآت) مهره‌ای زینتی آبی رنگ. 


جورق موروه ان عی مهره زیشی. 
موروی‌ناش: موروه‌ناش ات مهره قطب آسیا. 
موروی‌شین: مرو شین شاج کبود. 
ی دیواری قوز؛ ۲) لهتی بەمشاربراو له کوّلکه‌دار؛ ۳) 
زاری که خعهنه‌ردا ۴) ر رتنه ۵) لور گورانی په سو 
۵ ۱) چین دیوار گلی؛ ۲ فطع کید پریده با اره؛ 
مهر* فقرات: ۵) زمزمه: ۶) رواج مد 
زهقر به توزه بی[ق] خبره و خشمناك نگاه کردن. 

موره: ۱) بارچی به‌مشاربراو له کولکه‌دار؛ ۲) پهله‌پینکه,به‌ردوکه‌ی که 

به دو پته ده‌هاویزری؛ ۳) چە کرج؛ ۴) مورتخه 8 ۱) قطعه با ازه 
ند ۲ زاغوك؛ ۲) چکش؛ ۲) مهره فقرات. 
موزهیسنهرجو: یروت ات از رواج افتادن. 


:۶ باو رم 
) مهره نرد؛ ۴) 


بریده خد از 


تد د مزماند ا سوهان 


موره‌قاوشان: لدو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد قح 
روستابی درکردستان که بعثیان آن را ویران گردند. 

موره‌قه: مزراهی لاسکی ده خلو دارخورات|موریانا ساقه و درخت. 

موره که: ۱ مورهقد؛ ۲) مورات]۱) نگاه مورهقه؛ ۲) خرمهره: 


ور يرز نوعی مویزء 


طوره‌مور: لزره‌لزرآت]زمزمه. ترنم. 
مورهه لکهن: که‌سی که ناو له کاتزا دە كەن حکالد. 

موری: ۱) مستان له )موجه !)مو رو ۴) خامی زور سی 
یه کراسی پیاوانه ت] ۱) یك مثقال منجوق؛ ۲) مورجه؛ ۳) 
+ ) چلوارر 

موزی: ۱) موچی. روگرژی؛ ۲) زهق, بەزەقەوە تماشاکردن [۱]2) اخم: 


AMA 


موزه‌موز 


۲) چتم آغل, خبره نگاه گردن. 

موری: مروچه آت] مورجه, 

موریل: مورتخه مازهپشت. بر بره تا ستون فقرات. 

موریژان: گیایه‌که مار توخنی ناکه‌وی ا گیاهی است که مار از آن 
ھی گر یزد. 

موریژانك: مو ریژان #] نگا: مرریژان. 

موریژه: دهردی توك یورین آف) بیماری ریزش مو. 

مورییس: تەش ی زنس له موی بزنآقت] ریسند؛ مور 

موریسان: شارهمبروه کونمرزجه تلا مورچگان. 

موریش: گه‌نمهبه‌هارولت) گندم بهاره. 

هوریشی: : مو وتش[ گندم بهاره. 

موریلد: : مروجه إت مو رجه. 

موزین: قررهو بوزهی گاگهل افع صدای گاوان. 

موریه: ههمرو همرمی & گلابی. 

موز؛ ۱) جانه‌وهرنکه له تیره‌ی ژه نگ‌سوره و درشت‌تر بهزه‌نگی 
سموز هدیه؛۲) میوهیه که له تى گهرمه‌سیرهوه دت ۳) گولیکی 
بالابلسدی زه‌نگ‌تاله گە لای ززر پانه: ۴) بالدارنکی بچرکه پیشکه 
دە خوا؛ ۵) ده‌وره‌دانی ژن: (ھەر موزموزب‌تی له دهوری نهو زنه)[ت] 
۱) مژسژ کونکارن؛ ۲) میو موز؛ ) گل اختر! ۲) برنده ای کوچك 
پشه‌خوار؛ ۵) لاس زدن. 

موّز ۱) جلیت, جریت؛ ۲) جلیت‌بازی ان ۱) نگا: جلیت؛ ۲) نگاه 


مین اوینگ, پریشکی ئاگر إت جرقه, 

موزّك: مزهشینه که گاوگول زاوده‌ن آت] خرمگس. 

موزلد؛ كەوش بای اقزار. 

موزکردن: راکردنی گاو گول له ترسی بنوه‌دانی موزات‌ارم کردن گاو از 


۲ ل+ش‌سبی و مو بسۇ را ۱) دُراج: ۲) شخص 


موزه‌شینه: موزاد. (موزه‌شینه به چوزهله/ گوللکی خستونه ههلودله) 
«ههژار» ت] خرمگس. 

موزه‌لان: مولگه» جی‌حه‌سانه‌وهی گازان له چول 2] استراحتگاه کل 
گاو در دشت. 

موزه‌موز: به دمورا هاتن بهنه‌ایگ [] به دور چیزی گشتن 


منظور 


موزی 
خاسی, 
موّزی: کونی کیره شوینی هاتنهد‌ری گمبز 3] مجرای خروج ادرار 


موزیقه‌چی: بوزی‌ژهن آ2] شیبور: 

موزیقه لیدان؛ بوزی‌ژه نی تا شیور رنرازی: 

موز يك: ۱) پارگویل, بارین؛ ۲) زاروی ژن له میردی تر؛ ۲) کونی کی آت] 
۱ گوسالهُ دوساله: ۲) بچه زن از شوعردیگر: ۲) سوراخ دک 

موزیك: موستالتموزیاد. 

موژ: مز هه‌وری نه‌وی [قمه. 

موژ: ۱) لوت‌پان؛ ۲) گولاوی پچوك لا ۱) بینی یهن؛ ۲) استخر 
کوچك. 

موژده؛ مرگینی, خهبه‌ری خرش تا نو ید 

موژگاری: اموژگاری آت] اندرزگویی, 

موژلا: مروچه: میر وله شا مورچه, 

موژله: موزل ت] مورچه. 

موژله‌ی کوتکان؛ موی درشت. میر ره عه جه‌مانه ت مورجهُ درشت. 

موژنایش: نیشاندان, لەبەرچاوزانان [ت] نمودن. نشان دادن, 


موس: ۱) ماج. راموس رام وسان؛+ ۷) گوزان. گویزان؛ ۳) چه‌وره. 
گهریده بز خواردن آت) ۱) بوسه؛ ۲) استره؛ ۳) طفیلی, 

موساء ناه بو پیاوان إت نام مره اله. موس . 

موسایا: فیرکرای تالیم‌دراه ه‌فوتی ات آمو زش یاف 

موسایش: فیر بون. ه‌فرتن, زاهانن[2]یادگرفتن. 

موساینه: فب رکردن, درزدادان. راهینان ت یاددادن. 

موسایی: جوء جوله که آت] بهودی. 

موست: ماست, ماس, شیری ههوین کراولت] ماست. 

هوستره؛ سوسبرهت: سهمه‌ره, سهیر لت 

موستك: مه‌مکه‌سن مه‌مکه‌ی ده‌سکردی زارو خ 

موستەحەق؛ مستهحهقق] مسنحق: 

موسته‌ه‌ق: مستهحهق قتآمستحق: 

موسقوف:۱) زوس نهژاد, عروس+۲) بته ختی عر یی که لت ] ۱) 
ناد روس + ۷) مسکو 

موساد: گیایه‌کی بالا بهرزی قهنقهفهمنال فیچقه‌ی ی سازده كەن ] 
گیاهی است. 

موسل: شاریکه له و ردستان ات شهری در کردستان» موصل. 

موسلا: باسکیش, دریژترین‌دار له هه‌رجازدا [ت] بلندترین چوب در 


تین إت بستانك بیج 


۸۹ 


موسلدان: گمبزدان, سولدان ات متاته 

موسلوخ: شیر ی‌ناو بهلوعه 

موسلی: ۱) گیایه‌که بنیکی وك پیوازی بوگه‌نی هدیه خوش ده کری‌و 
ده خریته ترشیاتهوه؛ ۲) خهلکی شاری موسل لت ۱) گیاه موسیر؛ ۲) 
آهل موصل. 7 

موسم: سهرنوکی سمی ثاژه و یه کسم ع نك سم حیوان, 

موسموس:۱) کلکه‌سوتهو قر وسکه‌ی سه‌گ بد خوشهویستی+۲) بزیجی 

اخستن ر زسانلوسی ت ۱) دم جنباندن و تملق سگ؛ ۳) 

ای رل ی 

موسنایا: فیربون, زاهاتن, ههفوتن لت یادگرفتن. 

موسنایش: موسنایا ید گرفتن. 

موسه: ماسی إت ماهی. 

موسهله؛ گوندیکی کوردستانه پهعسی کاولی کرد تا ام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد. 

موسه که: نوسه که | خاری است بر پشم می‌چسید, 


اقا طفیلی, سورجران. 


موسهل: زگ لەوەزێن. چهوره 
موسه‌لسهل: رەشاش. شه‌ستیر آف] آتشبار. 
موسه‌نه‌ك: ۱) نوس که؛ ۲) زژد. چروك. جکوس [۱]۵) نگا: نوس که؛ ۲) 


موسی: ناوی دوگوندی کوردستان یه کیان به عسی وبرانی کرد افا ثام دو 
روستای کردستان که یکی را بعثیان ربران کردند. 
موسیقا: ا 


ارازی خوش له ثامرازی ده‌سکرد ده‌رهاوردن إا مو 

موش: بی‌نرخ, بێبابەخ &] بی‌ارزش 

موش: ۱) قرو قپ له ترس؛ ۲) گویج, مت مته؛ ۳) شاریکه له 
کوردستان؛ ۴) ژهمینی قهت نه کیلدراوات) ۱) ساکت از ترس؛ ۲) بول 


تیلهبازی؛ ۳) شهری در کردستان؛ ۴) زمین بایر. 


موشامیه: مشدماء منه‌سما ق پلاستر, مشنع. 
موشان: جه‌نمدز, جدزجد [ت] ابزار خرمنکر بی 
موشاندن: مشاندن آق] لوشیدن. 
ا 
موشانه: گسه به کللاء که‌لایین [ت] نیله‌بازی. 
موشانی: مشاه ت تيله‌بازى. 

خإت] جای پهن گردن مبوه در افتاب. 


موشتاق: به‌تاسه بو دیدار [ت] آرژومند دیدار, 


, شاباشی موژده‌ی خوش [ق] مزدگانی. 


موش کردن: بیده نگ کردن به گهف لت وادار به سکوت کردن. 

موشن؛ چاوکزاقا کم بین. 

موشوکور: مشکه کویره, جرجه‌مشك [ت] موش کور. 

موشه: ۱) جاوی كەم حوکم؛ ۲) موشن: (کابرای‌کی کویره‌موشه بوا 
۳) موق ۱) چشم کم سو؛ ۲) آدم کم‌بین؛ ۳) بوکشیدن کنجکاوانه 


موشهده مه ۸۲۰ موللا 
برای خرراق. ورا مها 
موشه‌ده‌مه: دەمەی اسنگهر ق] دم آهنگر ی, موقکاپشت: موروی پشت إا ستون فقرات. 


موشه‌زره‌ت: حهواله, ناردراو تایهتی یز جه‌هه‌ندهم: (به جه‌حدنده‌می 
موشەزرەت کرد). مشدردت © فرستاده یه جهنم. 


موشه‌لك: ۱) موشه کهر, زگ لهوه‌زین؛ ۲) فیشه که‌شیته[ت] ۱) شکم چران؛ 


TT‏ 0 مان 0 سار 

موعه‌لله‌قی: محەللەق #] نگا: محە للەق 

موعەلليم: معللیم. سدیدا. قر كار قا ملم 

موغاره: مغاره ات غار عمیقء 

موغاری: بوغاریت] بخاری در دیوار. 

موضاغء گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلت نام روستانی در 
کره‌سان که توسنظ بعتیان ویزان شد. 

موغان: گای بوغه‌ی تازا له کا 


گاو سرحال ر کاری و مفر ور. 
موغیه‌ره؛ گوژستان. قەبوستان آت] گو رستان. 

موغروب: ده‌می خو رنتین | هنگام غروب. 

زه ازنك إق] بدخراه. 

کانرایه که ناسن بدره‌وخوی ده کیش آت) مغناطیس, آهن‌ریا, 
بوغه, گای قله‌ری غللو راتا گار چاق مغرور. 

موغه‌ره: مازه. بربزه, مورتخه. مور پشت آ] ستون فقرات. 
موغه‌یری: موغاری, بوغاری قَ] بخاری دیواری. 

موغیری: موغاری [ت] بخاری دیواری. 

موفا: مغاء شفاء چابونهوهالهنه‌خوشی آت] شفا. 


براجت : مقاجات [2] سکته. 


موفتخور: مفته خد دالا مفتخرار 

موفته: مفت تا مفت. 

موفته‌خور: مفته خور, موفتخورا 

موفتها 

موفتی: مفتی [2] نگا: مفتی, 

موفرك: ۱) وردهپیشه‌ی کلوری لدش؛ ۲) گریله‌ی هدودا؛ ۳) سه‌رو ژر و 
بور له نوسین‌دا 3 ۱) سلامی, سلامیات؛ ۲) گره کوچك در نخ؛۳) 
اعراب. 

موفکه: چلم ات آب بینی, 

موفلیس: ۱) نابوت؛ ۲) تهدار: (ریشی ته‌ماحکار به قنگی موفلیس )3 
۱) ورشکست؛ ۲) بینوا. 

رك› پیروزآت] متبرلد. 

موقك: ۱) تیسکه‌ورده‌ی ناولش؛ ۲) به‌ندو گهی بیته؛ ۳) گربی تاو 

ك؛ ۴) داررکهی پشکی مه‌شکه: موقك ۱]2) 

استخوانهای ریز پدن؛ ۲) بند استخوان؛ ۳) بند نباتات؛ ۴) چو بك 


موفه‌زك: 


ساقده‌تنبه‌ی رو 


موشکامل: هدر گم تا 


موقرایی: کویرایی: 


لیلابیداهات ای 


بینا شدن. 


موقرابی زورژان: موقرابی‌داهاتن 
موقری: کوبری زكماك ات کور مادرزاد. 


لی له له‌سه‌ندتی شقن که پلی 

1 ) بسیار تیزبودن؛ ۲) پشیمانی از نپذیرقتن چیزی. 

موکری: مکوری تا نگا: مکوری: 

موکلی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد نام روستابی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

موکور: نهترس, تازا إت بی‌پرواء بىباك. 

موکور: مکورف|معترف 

موکوری: ۱) نهترسی. ویرایی؛ ۲) مکوریان؛ ۳) مکوریانی نا ۱) 
تهور, گستاخی؛ ۲) منطقة «مکوریان»؛ ۳) اهل منطقة مکری, 

موکوریان: مکوریان [] نگا: مکوریان. 

موکوریانی: مکوریانی ع سوب به «مکوریان» 

موکه: گوندیکه له مو کوریان ت نام دهی است. 

موکه‌به: گوندیکی کرردستانهپفعسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وبزان شد. 

موکه‌ش: ۱) موجیناد؛ ۲) دەويىت» بى نامۇس قت]۱) موجین؛ ۲) 
جاکش, 

موکیش: مرچینك تا مرچمن. 

ول : دوژه, باوك تاژی دايك سه‌گ ت سگ دورگه 

مول: ۱) جیگه‌ی پشودانی گازان له چذشته نگاودا؛ ۲) لبك کو بوّنه‌ره‌ی 
گار گزل له شوینیاك؛ ۳) زوره زه حف ۱) استراحتگاه گله گاوان؛ 
۲) گردهم آمدن گاوان؛ ۳) زیاد. 

مولاقات: ملاقات & ملاقات. 

مولاقه: نسپانیکی جرلآیه [ت] از بزار بافندگی. 

مول‌بون: له شولن نوستنی گاو گزل له نيا یهکشر إا گردهمایی و 
آسودن گاوان در جایی. 

مول‌خواردن: مول بون إت نگا: ول بون. 

مولدان: نراندنو پشودان به گاو گول [ت] ستراحت دادن به گاوان در يك 
جاء 

مولك: کرمی ههرهدرئزی ناوزگ (2] کرم کدی 

مولگه: جیگه‌ی مول خواردن, مول آت] جای آسایش گاوان بعد از چرا, 

زلا دمرسی دین خویندی ولا یاف آخوند. 


موللیه‌ی 


مولله‌یه‌ی: مهلایه‌تی ا آخوندی. 

موله: سنگی دارین , گولمیخی لد ارخ کلفت چو بین: 
سراغ ات گل آماده اندودن, 

موله: حدزی, ههز. فور لهوه آت] گل. 

مول‌ت: قان, قانه, ماره تا مهلت. 


مولەقە مولاقه. E A‏ + مولاقه, 

موه کردن: سواقدان[ت] اندودن با گل. 

موله که: جیگه‌ی ترسو مردن آت] مهلکه, 

موم: شهم: شهمی آت] شمع. 

موم: ماتا شع 

تک ۱ موی به‌زان که له قاماددی؛ ۲) کرمی دریژی ناوزگ © ۱) 


:۶ ) کرم کدو. 
مومانه: نهومیره‌ی دیواری خه 
کندو. 


پین سواغ ده‌دریلف|موم روی جدار 


شە مد ان لت شمعدان. 


مومدا 
مومك: شهمی بجو آت] شمعك. 

مومکه‌ر: شهم‌چن كە ر[ شمع‌ساز 

مزمن: نابز پیاران ت نام مرداه. 

مومناو: مشسا ات مشمم. 

مومقایی: مشه‌سماءبارچه‌ی موم هه سوا وال مشمم. 
مۆميا: دەرمانىلەشى مردوزاگرتن موم 


آخمو؛ ۲) ماد 
مون: هونه, هوندراوآت]رسب 


موناندن: هوئینهوه آف] ریسید, 
مونته‌نه: ۱) هوندنهوه 


تاب داده شده. 


اب دادن. 


) وههونر اولت]۱) تاب داده! ۲) تاب داده شده, 
ن؛ ۲)لهتاکامدا 2 ۱) ولی, لیکن؛ ۲ درنتیجه, 
مونج: ۱) بر بقه‌ی پ‌لهبهله له کردا؛ ۲) گهراندرهی بهنه‌وژمی ثاوی 


مونته‌ها: ۱) بدلام, 


زاوهستاو: (هیند پره ههر مونج ثهداته‌وه)آت] ۱) امواج درخشنده 

) برگشتن آب راکد با قشار. 

مونداحهز رهتی فاتمه: کهسکه‌سور. کولکه زب بنه[ت]رنگین کمان. 

موندای‌تاشمه: که‌سکهسوّر, هستونهزز یه تارنگین کمان, 

موندای لاور: شالی‌لاهور. شال ی کتمیر اتا شال کشمیری: 

موندی: ۱) پشتیند. پشتین؛ ۲) پارچه‌ی شال ات ۱) کم بند ۲) شال, 

مونزر: ۱ بەھێزوتاقەت؛ ۲) خزمه‌تکاری بهکرین, مزۇ ر8 ۱) توانا؛ ۲) 
خدمتکار روزمزد. 


دربافت! 


مولزور: ۱) مونزر؛ ۲) ناوی چیایه که له کوردستالی بهرده ستی ت ر کان ات 


مونه: ۱)تاکار رموشت؛ ۲) راز لی‌نه‌بون, بەقەڵسى زوانین: (مونه‌ی 
لی‌ده کا)؛ ۲ اوه‌زاست, نار‌ند, چهی ت] ۱) ررش: ۷) با نشرت 


: روگرڑی؛ مر وموچی آت] بداخمی. 


مونی: مونین, هوندنهوه [ت]تابیدن, ریسیدن. 

مو: رون داری تر موه تاك 

مو میوزات موی 

مووه‌رین: ئەخۆشى توك لەلەش وەربن ت داءالتعلب. 

مو وین: جیکر لهمو, لمو دروس کر یاگ إت ازمو ساخته شده. 
پشتی تدررو تەشوێ؛ ۲) موی ده‌رد که له پەنجە ديت 1) 


موه: ۱( 

تا تیر و تیشه! ۲) کزدمه, 

موهخز: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ]نم روستایی در 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 


| بهقاقهزیهوه د 


موهر: مور موی له‌جیاتی 
مودرز 
موهففدق: سهرکهوتو, بەثارە زوگەيتىتو تا موفق» پیر وز 


نه‌خوشی توکی‌سه‌روه‌رین [ت] بیماری ریزش موی سر 


۱) بیروز؛ ۲) نام مردائه 


ت 


مودفه‌ی: ۱) موه‌ففه‌ی؛ ۲) ناوه بو پیا 
موهیم: گرینگ اهم 

مویش؛ مشك إت موش. 

مویش: مشك, موش إت موش: 
موینه: گیایه که له ناو همرزن‌جازدا زوره ت] گیاهی | 
موینه؛ ک لکن ات بشمالو. 

موینه که: 


جه‌ههرژن آت] بوته ارزن. 


موی‌وهر: توکه‌بهرق] موی زمار. 

مویه: می کولأكآتآمو. 

مویین: دررس کراو له مو تا ساخته از مو. مویین. 

مه:۱) خومان, نیمه:(بومه بینه)؛۲) بیشگری به‌رگر له کارئن: (ممچوء 
عه‌ضوا): ۳) پیشگری بهواتا: جیگه: (مه کوی دزان|؛ ۴) نیشانه‌ی 
کاری تاینده, ده ند: (واران مه وار[ ۱) ما؛ ۲) از ادات نهی؛ ۳) 
پیشوند به‌معنی جای؛ ۴) ضمیر حال و آینده؛ می. 

مهس مر پەز می اقا گوسفند 

مەئافە: کهژاو | کجاره. هودج. 

مه‌ئه‌رس: گه‌واد. ده‌ویت لت جاکش: 

مهاناڭێ: جانەرەربكە رەك سموره دە چی و لەثاودايە سمو ر آبی. 

مهاباد: شاریکه له کوردستان بر اوی سابلا اشهری در 
کردستان, مهایاد. 

مهابات: مهابادت) مهاباد. 

مهاچیر: اواره, مشه‌خت إا مهاجر. 


مهار 


مهار تلقو پهنی که ده‌خریته لوتی حوشترهوه قا مهار شتر. 

مهاردی: بالشتك نانوایی. 

مهاقه‌ر: دزی رهش لت گوسفند سیاه. 

مهاکن: په‌زی گوی کورت. کورزه © گوسفند کوتاه گوش 

مهان: ماين ت مادیان. 

مهاندن: عه زم کردن, هلتاواندن. گفیراندن ات] هضم کردن. 

مهانه؛ به‌هانه بهلب لت| بهاند. 

مه‌یسادا: ۱) ەکەی دهغیله؛ ۲) وشه‌ی دودلی: (مهبادا هاتبیر لسال 
هبو بم)؛ ۳) بریتی له کانی تهنگانه: (بو روژی مه‌بادا رام گرتوه)[قت] 
۱) زنهار؛ ۲) نکند؛ ۳) کنایه از هنگام ضر ورت: 

مدیال: ارد ست 3مستراح. 

بت کو: ره‌نگه » شایه‌تا. شایدد آت] شاید. ممکن است. 

مه‌برانی: بزو مدگیرانی, کمرب إت ویار 

مدیله غ: ئەندازەيەك له درا 

معیلهی: مەبلەغ ات مبلغ. 

مهبو: دهوین. ربی تی‌ده‌چی ت شاید. 

مدیسه: ۱) له بردن خو دورخه؛ 
(مه‌به به ییاوعراب) آت] ۱) مبر؛ ۲) مباش. 


که مه‌به)؛ ۲) له بون ته‌ريك په: 


مدیه‌ه: گرشاد. هدراو فرەھ [ت] فراخ 
مهت: خوشکی باوك. پله. بلك [ت]عمه. 


مه‌تاره: قىقموکه‌ی سه‌فه‌ری آت] قمقمه. 

مەتارەك: منال له نمورززابه دوای ههتاهکا ینت اصطلاحی ک 
بچه‌ها در جشن نوروز یه کار می‌برند. 

مهتاع: نا کالا, 

مه‌تال: فەڵغان تا سهر. 

پاری همرهیچکوله‌ی دهءورانی عوسمانی [تا راحدی از پول 

خرد دور" عثمانی: 

یداه لگوتن ق] سنایش, 

مەتر؛ گدزی پیوانه تا متر. 

مهترادی کاکه‌یی: لهر گوندان‌ی کرردستانه که بهعسی کارا 
آ روستایی در کردستان که یعئیان آن را وبران کردند. 

۱ زانای ثایینی هله پلهبالاتر له ئەتقەف؛ ۲) حریژ بو 

زاوه‌ساسی له چهم آت] ۱) لقب ررحانی مسیحی معادل کاردینال؛ ۱) 

نیز بلند مخصوص شکار ماهی, 

مهترسی: ۱) سام عیبدت؛ ۲) جیگه‌ی به‌ترس اق] ) ترس؛ ۲) 
سهمناك. 


مه‌تح: تاریف, 


رد 


AYY 


مه‌جال 


مهترکه: نه‌سهدرهآ2] جای پا در بیل آهنی. 
مه‌تر قا متر. 


: چه‌رچی آت] بیلهور, 

مهتره‌تی: ده‌فری کاشی بو تلبت نیداخواردن إا ظرف سراميك وی 
رید 

هه‌تروش: نب‌نگهن: متیر 


خهل, پوس مەتەرتزات] سنگر. 


E‏ ەترە لزز نشب 

مەتك: مەت پلك ]ا عمه. 

مەتكەپ: ۱) فێرگەی منالان؛ ۲) ام رازی دا 
دبستان؛ ۲) مت چوب سوراخ کردن. 

مدتکه‌و: مهتکهب [ف] نگا: مدتکب, 

مه‌تلخه: مهتر که ئەسپەرە آت] جای با در بیل. 

مهتن: مزین, میدن مد زدن. 


ارکون کردن اګ 4۱ 


اد رش و کی 

مهته: ۱) نامرازی دارسمین؛ ۲) مەت پلك؛ ۳) تماشا لت ۱) مته+ ۲) 
عمه؛ ۳) نگاه, 

مهته‌ر: مەيتەر خزمدتکارو نا گاداری ندسپ | مهتر اسب. 


مهتهر: دايك [ف] مادر. 

مدته‌ری: دایکن, هی دايك: (ھەتەرێو مەتەرئ) ]ای مادر. 
ھەتەريز: سه‌تگهرآت] سنگر, 

مهته‌ریس؛ سەنگەر خدل, مەتەرىزاڭ] سنگز. 

مهته‌شا: مته‌شا ] نگاء مته‌شا. 

مهته که: پر وانه, فت کری, لن بمه‌یزی ات نگاهکن, 

اتدل :یجان 0ز 


مهتی: ۱) مەت. بلك؛ ۲) دریشه‌ی پینه‌چی لت ۱) عمه؛ ۲) درفش 
پینه‌دوز 

پووزاه متالی مت ا عمهزايه. 

: پلك, مەت إت عمه. 

جاز: ته‌بیات, -ذ پیاویکی بی مه‌جازه)[ق] عادات خوب وبد. 
مه‌جال: دهرندت. كيس إتا فرصت 


1 


مەچبور 


مەجبور؛ اجار ناعیلاج إت اگزیر. 

مه‌جروم: ۱) اوی عاشقیکی کدونارای به‌ناوبانگه؛ ۲) ناری 
نه‌ستبرهیه که له عاسمان لت ۱) مجتون لیلی؛ ۲) نام ساره ای است. 

مدجردف: کولکه‌ی زل که ده گریته نهخته ‏ کند بزرگ که از آن نخته 
سازند. 

مهجل‌مه‌ختی: گرن‌دیکی کوردستانه بەعسی کاولی کرداتنام 
روستایی در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

مه‌جلیس: كور مه کت مجلس. 

مه‌جمه: سینیق] سینی 

مه‌جنون: مهجر وم[ لیلی. 

مه‌جوس: اکر اپ رنت لت آش‌برست: 

مەجوحمە: مدجمه إلا سینی. 

مه‌جومعه: مه جمه [ت] سینی. 


مه چه؛ سوکدافداری مد سفنت جد 
مهچی: مهچه مخف مجید. 


مه‌چید: ناوی پباوانه 


نام مردانه, مجید 

مه‌جید سالار: کوندیکی کو ردستانه بهعسی کاولی کرداق نام روستایی 
در کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

مه‌جید قادراغا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد اقا ام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

مهجیدی: ۱) جورێ ه‌نجیر؛ ۲) یولیکی زهسانی عوسمالی لا ۱) 
توعی انجیر؛:۲) واحد بول دولت عتمانی: 


مه‌چت: مزگهوت. مزگدفت. مزگی إت مسجد, 


مەچ 1 ی میوه مه‌چنه)؛ ۲) له 
: (مەچته سه‌فهر) 2 ۱) از چیدن یا بافتن دست 


ون قزل ا زند: اع : 
ممچه که: تامرازیکی ناسیاوه له دزلاش دا تا ابزاری در اسیاب. 


مه‌چیتر: بریتی له جنوکه [ت] ازما بهتران. 
مه‌چیر: دارەبەن» ال ق] نخ, تار 
مه‌حاش: مانگانه‌ی موچه خر ات] حقوی ماهیاند. 


مه‌حاف: ۱) رهوا؛ دروس؛ ۲) بهخشر او له کاریْ که تبرکی سدرشائیه‌تی 
) روا؛ ۲) معاف 
مه‌حانج: محانج, ناویتن بی سیرهگرتن[ت] تگا: محانج. 


AYY 


مه‌حمی 


مه‌حبوب: ۱) خوشه‌وبست؛ ۲) گراوی, ماشقه ت]۱) محبوب؛ ۲) 
معشوقه 

مەحبۇبە: ۱) ناوه بو نان؛ ۲) ماشقه قت] ۱) نام زنانه؛ ۲) معشوقه. 

مهحت: مهتح,تریف: (دونشەو مهحتی تزیان کر)تتامنح. 


مەحتەڵ :ماتلا سل 
مەحجوب: بەشەرم و حەيا @ آدم بارقار و خجالتی. 
مەحچه: گیای خرتوك [ق] گیاهی است. 


مه‌حردم: ۱) ژنو بیارین که دهسنوټژيان له يه‌کتر ناشکی؛ ۲) ژن له 
ما و 


مه حزهردت: دارای لی‌بوردن کته 
مەحشەر: ۱) روژی قیامعت, سدلا؛ ۲) چدقهو گور و تي 
۱) محشر؛ ۲) هتگامه و جاروچنجال, 


مه‌حفویرك: قالبجه [2] فالیجه 
مهحقهره: سندژق ق حندرق. 


+ به توانبار ناسرار لای حاکم ت محکوم. 

مه‌حکهم: قایم, پتهو توندو گورج [ف|محکم, 

مه‌حکهمه: ۱) دبوه‌خانی قازی, دیرانی به‌شکات‌راگه‌یشتن؛ ۲ 
جیکه‌یی که بژیشك هخوشی لی ده‌بینق [ت]۱) محکنه ی 

مه‌حل‌مه‌ختی: لهر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردلفت] 
روستایی در کردستان که امان آن را وبران گردند 

مه‌حلی: گوندیکی کزردنتتاله بهعسی کاولی کرد ام روستایی دز 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد 

مه‌حمو: سوکه‌تاری مه حمودلت] مخفف محمود 

مه‌حمود: ناو بو پیاوان تا محمود ثم مردانه. 

مه‌حمودخانه؛ گوندیکی کوودستانهبه‌عسی کاولی کرد ات ام رستایی 
در کردستان که توسط بعشمان و براق شد. 

مه‌حسود قه‌جهر: گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان وبران شد. 

مه‌حمسودی: ۱) سکدیه‌کی زیزی عوسمانی؛ ۲) په‌سنی فیلی ثازاو 
به‌قه‌رهت (۱]۵) سک طلای عشمانی؛ ۲) صفت 

مه‌حمودیه: گوندیکی کرردستانه بهعسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مه‌حمه‌ل: ناوی پاْمواتیکی چیرزکه: (بدیتی مه‌حمهل و برایم خوشه) 

م یکی از قهرمانهای داستانی. 

مه‌حمی: : سوکلهناری مه‌حمود لت مخقف محمود. 


بورمند. 


اثام روستایی در 


مەحنا 


مه‌حنا: مائا. وانا؛ نیازل‌وشه آق] معنى. 

مەحەك: محەك | محك. 

مدحهلله: گەزەك تاخ كا محله, 

مەخەللە کانی: لمو گوندان‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کردات] 
روستایی در کردستان که آن را ویران کردند. 

مه‌خاین: مخابن» حهیف, بەداخەوه اتا دریغ, دریغا. 


بز به دهم مر بستن [ق) مك 
مهخته: ۱) قەبەڵ. گرتنی کاری سمرلهبهن قوّنته‌رات؛ ۲) مژراو مریسی 
۱۵ مق 


مهخز: عه‌سل, بنەچەك. رەگو زیشه ت اصل, ریشه 

مه‌خسود؛ ۱) مراد. کاو: (مه خسودت حاسل بن)؛ ۲) مدیدس, نبازات] 
۱ آرزو؛ ۲) مقصود. 

خ ز, مه‌به‌ست [ف] مقصود. 

مەخسەرە: کاته‌جاز, گە بجاراق] سخره. 


مه‌خشه‌لان: روناکایی زور لهبهر گزی ثاگر إا روشنایی زیاد لهیب 
آلش, 

مه‌خل: ھەزەتى چنینی زهز له زد موسم چیدن انگور در پیز 

مه‌خلونه: تیّویکه لدگ‌نم نیساودانه‌ویلی ترتع آش شُله‌قلمکار, 

مه‌خلوق: ۱) مەردم, کومه‌آی بنیادهم؛ ۲) ده سکاری خوا؛ ۲) اوه بو 
پیاوان نت ۱) مردم؛ ۲) آفر ید؛ خدا؛ ۳) نام مرداند. 

مەخلۇقات: مهردم وه گشتی إا مردم به طور عام, 

مه‌خله‌س: پوخته‌ی وتار خلاسهی كەلام» موختەسەر[ك] خلاصهُ کلام. 


مه‌خله‌مه: قیمەو هیلکه‌ی یکره سو ره وه کراو[ت] قیمه و تخر غ باهم 


برع دا 

مه‌خمخین: ھەلاھەلايۇن لەبەر کولانی ززر از هم باشیدن به دلیل 
بسیار پخته شدن, 

مەخمور: ۱) پارچەیه کی جوانی کولکنه ده كريتة بشتهکهوا؛ ۲) شاریکه 
له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد آت] ۱) مخمسل؛ ۲) شهری در 
کردستان که بعنیان ربران کردند. 

مخمل, 

شه, دەردو مرك قا گرفتاری. 


مه خمه‌ر: پارچه‌ی مه خمو 


مەخمەسە: قهرقدش, گیرهو 
مه‌خمهل : مه خمه‌رات]مخمل. 
:: ده‌سروکه‌ی ناسك له ته‌نزیل إت دستمال از پارچه بسبار 


مه‌خول؛ سوکهنازی مه حبود. اوه بو 


۳۴ 


مه‌راشتن 


مهخهر: ۱) له کمواندنی بگەرێ؛ ۲) له تاویتنی گهرین(۱)2) مینداز؛ ۲) 
پرتاب مکن. 

مه‌خه‌ر؛ ۱) زموی نهرمان‌و زاست؛ ۲) دهم وکانهت]۱) زمین نرم رهمواره 
۲ نگا: دهم وکاثه 

مه‌خهرا: مغاره, ئەشكەوتى قول[ غار عمیق. 
ی کو بونه‌ومونوستنی حدیوانات, مولگه ت جای آسایش 


ا 

ھەخەڵ: ۱) پەرداخ, مشت وم الدرار؛ ۲) هرهز میرگی پاوان 23 
جلادانه‌شن+:۳) مر اختصاصي. 

مه‌خین: ناویکه بو اشوریت] آشوری. 

مه‌داده: دریزیوگ لازه‌ری لف)دراز کشیده بر زمین. 


مه‌دار: ۱) کیلگد: ۲) ناتی کره [ت]۱) مزرعه؛ ۲) نوعی آسیاپ. 


مەدرەپ: ۱) دارست-انی‌پاوان؛ ۲) زهمیتی ناوی, بهراوآت] ۱) جنگل 
قرق؛ ۲) زمین آبی. 
E‏ گه, جیگهی‌ههقوتن آت) مدرسه. 


شتی ناو پل 
مەدلمە 4 شل و شه‌رن. ی وتتبل, 


خاکه‌نازی مشکی فری‌دان إت خاك انداز, 

مفده: ۱) عوّر, گرش؛ ۲) ٹیشتیای خواردن: (مه‌دهم نابا )۲2 ۱) معده؛ 
۲ اشتهای خورالد 

مەدەت: فر ياکدوه. داوای یاریده کردن له بیارچاکان ت] طلب كمك از 


مەدەد مهدهت ات طلب کمك. 

مەدەد کار: تاریکار, فریازه‌س إت مدد کار 

مه‌دهر: ۱) كەستەك کلوگل؛ ۲) تکاء ثهرجو, شفات ] ۱) کلوخ؛ ۲) 
شفاعت. 

مەدەك؛ ۱) ماداك, گامیش؛ ۲) سهرده‌می, وه خن لآت] ۱ گاومیش؛ ۲) 


يك وقت. زمانی. 
مه‌ده‌نوس: جافری, سه‌وزییکه له كەرەز هک آت] سبزی جعفری 


مەدەھ بهحت» ماج ستایش 

مهر: ۱) چلونه‌کایی بێ؛ ۲ تس پێمەزە؛ ۲) گۆزە. جەڵە ‏ ۱) 
مگراینکه؛ ۲) بیل آهنی؛ ۲) گوزه. 

مهر: ۱) بیمهره, یی ناس+۲) زاخه کول؛ ۳) تدشکموت, 
- [۱]2) بیل آهنی؛ ۲) زاغه؛ ۳) غار؛ ۳) گوسفند. 

مهراخان: که‌لاندی, داسی در که به دودس به کاردی[ت] نوعی داس 
پلند. 

مدرازه: وتا لوزتین, 


مه‌راس: راودابه‌شین 


+ ۴) بەز 


مدراش: بی‌زه‌واج. بن برهو 
مه‌راشتن: لهبرهرخستن. بی‌رمین کردن [ت] از رراج اداختن. 


مه‌راغه 


مه‌راغه: شاریکه لهبیشودا کوردنشین بوه ب] نام شهری است. مراغه. 

رده ورتا ك سونه نج مرغایی؟ 

) تاسهوثارهزو؛ ۲) خممو کول (2] ۱) آرزو؛ ۲) غم اندوه. 

اسك, که‌زال, مامز مامبز. خهزال إت آهو. 

زام: دون مەبەسقی دل لت مرام. 

ياسەمەن. لکی ده که نه دارجگەره الا درت یاسمن, 

وار گدلای له گهلاتو ده کاو به‌ریکی وردی زەش 
ده گر [ت] درختجه‌ایست در 

مهرانه: ۱) بوشانه. سهرانه‌ی ثاژهل؛ ۲) جوری داس [۱]2) سرالة گله؛ 
۲) توعی داس. 

مه‌رایی: دوزدبی, زمانلوسی, رییی تا ریابازی. 

مهزیه‌ند: سنگ‌و زنجیر بو به‌ستنه‌وه‌ی یه کسم اميخ و زنجیر پای‌بند 


توو 


مهزبیر: ۱) دە می هینانه‌وه‌ی گەله بو دزشین؛ ۲) پیمهژه‌ی گەورە آت] ۱) 
هنگام درشیدن گله؛ ۲) بیل آهنی بزرگ. 


سفن دممی دزشینی زاھ هنگام د 


ممزت: ۱) بدزه, پهلاس؛ ۲) روش. شویّن له يشوك يان 


مهرتاندن: ۱) روتساندن: ۲) کول کردن بُست لی‌داسا لین چ ۱) 
خراشیدن؛ ۲) پوست کندن حیوان. 

مه‌رنهبا؛ ۱) زاست و بی خیجی و خواری؛ ۱) پلهو پایهوزیزات ۱) راست 
و مستقیم؛ ۲) درجه و پایه. 

مهرزنهبه: ۱) جاره كەزەت ده‌حنه؛ ۲) نهوم؛ ) پل پایهت] ۱) بان 


ام لبقه؛ ۳) درجه و بایه 

مهرج: ۱) بهلّن, گفت, فدول, پدیمان؛ ۲) گریوکردن|۱) بیمان؛ ۲) 
شرط بندی. 

مه‌رجان: ۱) جزری مورژی سوره بو خشل:۲) ناوه بو نان ۱]2) 


+۲ نام زنند. 

جانۆك: گیابهکه گولی سوری ورد ده کات گیاهی است. 

مه‌رجانه‌ی‌چادو: ۱) ناوی تن سیحر بازه له چیروکاندا؛ ۷) بریتی له 
یی ززر بەمه‌کر 2 ۱) نام جادوگری افسان‌ای؛۴) کنابه از 


پیر ژن مکاره. 


مدرچشاندن: به سمری‌په‌نجه گوشینی کوانو دومل ب 
فشردن دمّل با انگشت برای بیرون 


ن چرك. 


مه‌رچین: پڵیخانەره ت لەشدن. 


۸۵ 


مه‌ردوزند 


مرحوم. 
ن واتا: ج گوشاده. به 


مه رحوم: وشهیه که بز مردوی به‌ریزی ده ل 
مدرحه‌یا: وشدیدکد لد توشیید کت پونا دهي 
هانتت سه‌غلات نیم اتا مرحبا, 
مه‌رحه‌مه: خاولى. پتته‌سال 3] حوله. 
مدرحه‌مهت: 


زهبی, تار وه سهردانه وه آت] مرحمت. 

مهرحه‌وا: مدرحهبا اف مرحبا, 

مهرخ: ۱) جیگهی بەچاڵو چزل؛ ۲) سهولیکیوی داریکی لبرهواره 
زور عوسر ده کا؛ ۳) تدختی چەم ۱]2۹) چاله‌چرله: ۲) سر وگوهی؛ 
درختی است جنگلی؛ ۳) مسیر رودخاثه 

مه رخان: ۱) مه‌راخان. کیله‌ندی؛ ۲) ثیخ خواردن۱)2) نوعی داس+۲) 


خواییدن حیوان. 
مهرخاندن: ئىغدان. خە‌واندنی پاتا و هکم اتا خرابانیدن حیوان. 
مه‌رخوتا: ۱) شیوی تیکه‌لاو له چه‌ند دانمویله؛ ۲) شوربای نیسکی 

هازاوات] ۱) آشی است مخلوط از حبسوبات؛ ۳) شوربای عدس 

پرست کنده. 
مه‌رخوز: ۱) پیاوی ازا. به‌جه‌رگ, ره‌شید: ۲) ناوی دێبەك له 

کوردستان آت] ۱) شجاع مرد؛ ۲) نام روستایی 
مه‌رخوزار: چىمەن, گیاجا 


و موی تەرمی بزن ی نوعی بز 

مه‌رد: ۱) نازا له شهز؛ ۲) خاودن‌بیاوه‌تی 3 ۱) شجاع؛ ۲) نیکوکار. 

مه‌ردا: ۱) مردو مردگ؛ ۲) بریتی له نه‌خوشی لهمردن21] ۱) مرده؛ ۲) 
کناب اف بیمار مشرف به مرگ 

مهرد اپ: که‌سی که بەسەر اودابه 


مەرخەز: مه 


دنی ناوایی زادہ گا اتا میراب. 

مه‌ردار: ۱) كەس که تاژه‌لی ورده‌ی زوره+ ۲) کریکاری قوزه‌کاری که 
پیمه‌زه ده کاردینی آف] ۱) گله‌دار؛ ۲) کارگر بیل‌ژن. 

مهرد ازایی: پیاره تی اتا مردانگی, مردی. 

مەرداسەنگ: مرده‌سه‌نگ تا مردار سنگ 

۱ ناری پیاوانه!؛ ۲) مرویانی ازار دلاوا؛ ۳) جەکوج؛ ۴) 
پیمهزه کاری؛ ۵) به‌پیمه‌زه یلان[ ۱) نامی است مردانه؛ ۲) 
رادمردان؛ ۳) چکش؛ ۴)بیلکاری؛ ۵) با بیل کاشتن. 

مه‌ردانه: ۱) وەك نازایان؛ ۲) وەك بیاری باش [5] ۱) شجاعانه؛ ۲) 


مهرد 


وادمردانه» جوانمردائه. 

:۱ نازایی؛ ۲)پیارهتی (2] ۱) شجاعت: ۲) رادمردی, 

مه‌ردش: ۱) مردگ, مرد ۲) لهتاوانساوق] ۱) مُرده! ۲) از بین رفته 

مەلآنی بنیادهم اقا مرد 

مه‌ردمازاری: عەزيەتدانى خەڵك لت مردم‌آزاری. 

مهرد هی: ۱) مروفایهتی, پياوەتى؛ ۲) خزمایه‌تی؛ قه‌ومی تا ۱) 
مردانگی؛ ۲) خویشاوندی. 

مه‌ردوخ: ۱ نه‌خوشی لهمردن! ۲) سه‌رناوی بەرەيە که له کوردستان که 
زور زا نایان له لکهوتون ت] ۱) بیسار مرف به مرگ؛ ۲) نام 
طایفه‌ای درکردستان. 


مهرد ورند: زور بهبیاهتی‌و ازیه‌تیآف] مردورند, رادمرد. 


مه‌رد یهت 


مه‌ردم: خەڵك. 


مهردو ره‌ند 


مهرد وره‌ند: مه‌ردوزند ت] مردورند, 

مه‌ردوشو؛ تانه‌شوار, درجیگه‌ی مردوی لەسەر دەشون آت] سکوی 
عسل میت 

مه‌ردوم: ۱) ممردم؛ ۲) تاه کهسیك؛ ۳) خزم» خویش [ت] ۱) مردم؛ ۲) يك 


جالاکانه, به پیاوانه ات]مردانه. رادمرد اند. 

مه‌ردومی: ۱) بیاوهتی. مرژفایه‌تی؛ ۲) خزمایه‌تی تا ۱) مردانگی؛ ۲) 
خویشارندی, 

مه‌رده: مردو مردگآت] لگا: مردگ. 

مه‌رده‌ژینده: حه‌شارگه‌ی بهپوش‌داپوشراو. مرده‌وژینده ] کمینگاه با 


گیاه پوشیدهشنه. 


مهرده‌ژیشه: مردهوزبنده: مه‌زدهژینده [] کمیتگاه با گیاه پوشیده شده. 


مەردەك: گەللا, هلمات, مەزمەز | 


مهرده کی:۱) وەكمردو؛ ۲) نه‌خوشی لەمردن[]۱) مرده‌سان! ۲) بیمار 
مشرف به‌مرگ: 

مه‌ردهلا؛ میرات: که‌لهپرزت] ارت 

مه‌ردهصال : مرده‌ما 


نگا: مرده‌مال, 

جواّر پیاتی 

مه‌ردهن: مردن اتا مردن. 

مهرده‌نگی:۱) شه‌سداتی بەشۇشە. لاله؛ ۲) کویه‌لدی شوشه ۱]2) 
لاله مردنگی؛ ۲) خم کوچك شیشه‌ای, 

۳ 


مەردة زار دلارا لت جوانمرد. 


مەردەوزيندە: زبندەومردە. مدرده‌زینده [ت] کمینگاه با گیاه پوشیده 
شده: 

مهرده‌ی؛ مردگ, مردو, مردی إلا رده 

مه‌ردی: مهردایدتی [ت] نگا: مهردایهتی, 

مهردیاق:۱) کاربتهو نالودار؛ ۲) جر بی سهر تالودارات]۱) ديرك سقف؛ 
۲) ان 

مهردیشان: بهیژه, پەينجە سلهم فا نردیام, 

مهرز: ۱) سنوّر؛ ۲) لبوره؛۳) زهسیتی داگیرکراو؛ ۴) وی مفت 
دء‌سکهوتن [ت]۱) مر ۲) لبه, کناره؛ ۳) زمین غصبی! ۴] پول مُت 
به‌دست اوردن, 

مه‌رزانی پچوك: لهر گوندانه‌ی کوردستاله که به‌عسی کاوابان کرد اقا 
روستایی در کردستان که بمثیان آن را ویران کردند. 

مه‌رزانی گه‌وره: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ونرانی کرد 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعتیان. 

مهرزنجوش: گیایه که بو دهرمان ده‌شن تا مر زلگوش . 


مدرژویو: ولات. سه‌رزه‌مینی جیگه‌ی ژیان مر زوبوم: 
مهرزه: ۱) گیایه کی گ لاوردی تیژی بۆ ن خوشه؛ ۲) ناوه بو زنان۱]29) 


مەرزەل: گورخانه‌ی پیرززآت] مزار. 
مهرزه‌وان؛ کی که کیشکی سنو ر ده کیشن إت مر زبان. 


۸۶ 


مه‌رگ برین 


مهرزینگ؛ عاشیرهتیکی کررده ات عشیره‌ای است. 
مهرژ: گون ئەعرەتە ت غزش. 
مه‌رژودل: مروچه, مير وله مورچه. 


گاوینه؛ ۲) پکره افسرده: ۲) مچاله کردن. 
مه‌رست: گومبوگ, بی سه‌روشوین لتا گم و بی اثر. 
مە رس کردن: جاززکردن آت] بک ر کردن. 
مه‌رسه: گومان, خهیال 3ت] حدس, انگا 


مدرسدف: ۱) قاوه‌سینی, سینی چوك بز فینجانی قاو ر چای إت سینی 


چیرچیرژك؛ ۲) روداو, قه‌وماو؛ ۳) 

له کوین, وهلذنه وه | ۱) فّه. دا ۲ رویداد؛ ۳) همانند. 

وتنآت مچاله کردن, 

مه‌رسیه: لاوندنهوه‌ی مردو به به ندوبارآف] مرثیه. 

مهرش: ۱) رهشکهی کا؛ ۲) پدلاسس, بفزهی ذەزۈ ۲) نسهل[۱]2) 
تورکاهکشی؛ ۲) گلیم تخی: ۲) تنبل. 

مه‌رشاق: جانهر‌ریکی اویه وەك پشیل‌ی قه‌لمودر کدی به‌قیمهته] 
پستانداری آبزی است. 

مه‌رشك: جلهگاء بهلانسی که به‌سهر پشتی گایدا ئەدەناڭ] جل گاو. 

۱ فون گران. تەپ آت] نتبل, 

شا 

مهرغوب: به‌سند. به‌رمین[ف]مرطوب. 

مه‌رغوزار؛ مدرخوزار چیمدن ق مرغزار. 

مهرف: ۱) مرق بنیادهم: ۲) خزم؛ ۳) خز+تک ارات ۱) آدمی؛ ۲] 
خویشاوند؛ ۳) خدمتکار. 

مدرفات: قەوموقیله. خزمان آت] افوام و خویشان. 

مەزقان: پیس‌بونو لهکه لك که‌رنن. بز شیر و هیلکه‌ی دهلین آت] فاسد 


۱ شاکاشی؛ ۲) کوّیدمی دهم‌گوشاد 2 ۱) شهکاسه؛ ۲) 
خمچه دهن گشاد. 

مه که‌ردش: پمهزهکاری ]کارا بیل, 

مهرکه‌نی: جوریٰ گوزہی گل ات نوعی کوزه گلی. 

مه‌رگ: مردن ق]مرگ. 

مه‌رگ‌برین: ۱) کوشتن, مراندن؛ ۲) برینی له باش‌پيك‌هینانی کار 


مد رگوجی 


۱) میراندن, کشتن؛ ۲) کنایه از خوب انجام دادن کار, 
مه رگوچی: ۱) لەمانونەمائدا؛ ۲) بی‌سه‌روشوین آقت] ۱) حالت بین 
مرگ و زندگی؛ ۲) مققودالائرء 


مه رگسوژی: ۱) له به‌ینی مانو نه‌ماندا؛ ۲) ناوی کانیه که ثاری وشکمو 
لمیر ثارده‌دا ۱]2) میان مرگ و زندگی؛ ۲) نام چشمه‌ایست مشهور 
در کردستان, 


مه رگونه‌ك: بانگوش, بانگلیره باگردان, لو غ إت بام غلتانلل. 

مهرگه: ۱) نارچمیهکه له کرردستان؛ ۲) گهرردینداری یه‌زیدی؛ ۲) 

۴ گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد 

در کردستان؛ ۲) روحانی بزرگ پزیدیان؛ ۳) مرتع, چراگاه! 
۴) از روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

مفرگه: خزرشت؛ شله ده گل گرا رلت] خوزرشت. 

مه رگه‌ماسی: ژارماسی ت گیاهزهرماهی, 

مه رگه‌موش: دەرمانێکه مشکی پن ده کوژن ات مرگ موش 

مه رگه‌وه ر: نارچهیهکه له کوردستان #] ناحیه‌ای درکردستان 

ژزه لگدلی لالهش و قوبله‌ی یه‌زیدیه کانه 
کهئیستابه‌ناوی مهرگه‌حه لیختیاری ده ناسرین [ت] فبله‌گاه پزیدیان. 

مە رگيرائاڭەر: زور بەپەلە. گەلەكى بلەزات باعجله وتاب 

) جرری بەردى سه‌حتی باشه؛ ۲) کەلا. تیله ۱]2) سنگ 
مرمر؛ ۲] تیلد, 

مه‌زمه‌زشا: خامی هدره‌سبی که ده کریته کراسی 

ھەزمەزۈكى: كەلايبن تیل بازى. 

۲ ات مارمولك. 

مه‌رمه‌زین: کهلایین لت تيلەبازى. 

مهرمه‌ند: گیایه که بوده‌رمان ده شی لت گیاهی است 

مهرمی:۱)مزاءقرقوشم: ۲) للع ۱) شرب ۲ )لول امد 

مدرنه کهنه: ۱) مهرداره کدسی کاری ھەر مهرداریه؛ ۲) تیرهی که له 
مه‌نگوزانآت) ۱) کسی که شغلش گوسفنده‌اری | 
ایل متگور. 


مەنە مو که؛ ۱) برسیاری فر بشه له تژه‌فرده 


ناحیه‌ای 


مە ر 


مەزمەز: 


پیاوانە غا ململ. 


مهرمه‌ریشوا 


ست بخفی از 


ا:خودا تکبه ؟؛ ۲) 
بربتی له لاوازی بی هزو توان نا ۱) سقال فرشته از تزه‌شرده که 
خدایت کیست؛ ۲) کنایه از آدم لاغرمُردنی 

مه‌رو: گرزه اا سبو. 

صهرو: بێ برهو کە‌ساد. نازه‌واج آنا کساد. 

مدرو: مروا آدم. انسان. 

هه‌رواله: نوسدکه, تسه نه که [ت] نگا: نوسه کد, 


مه‌روش: له بره‌ری ده‌خا ق کساد می‌کند. 

مهروف: مرو بنیادهم آت] انسان, آدم. 

مهروه: ههمرو ههرمی [ت] گلابى. 

مه‌روی: ۱) مه‌روه؛ ۲) گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی كرد ۱) 
گلایی؛ ۲) نام روستابی در کردسنتان که توسط بعثیان ویران شد. 


AYY 


مه‌رزی 


مهره: ۱) حال. جلوّنایه‌تی؛ ۲) دەردىسەرىو گرفتاری [۱) حال» 


هیشتا هه‌نگوین‌سازنه کردو؛ ۳) پیمه‌زه؛ ۴) 
کوه‌سنگی؛ ۲) زنبور هنوز عسل تنهاده؛ ۳) بیل آهنی؛ ۴) موش. 

مهرهته‌ست: جزری ماسی إت نوعی ماهی, 

مه‌ره‌خان: مه‌رخان, کیله‌ندی, قرم تا نوعی داس بلند. 

مه‌ردخه‌س: تیجازهدرا, ریگدراو بو کار دەيكا ت فرخص. 

مهووغهست: مير تی آف] مرعص . 


مه‌ردخه‌سی: مهره‌خه‌ستی, ثیجازه [3] اجازه. 

مه‌رهد: حال, باره مدره: (به مه‌ر‌دی کابرات دە بهم) ت حال, وضع. 
چگونگی. 

۱ موی نهرمی به‌سونجی جزری بژن که ده کری به بزو ۲) 
نمخوشی‌و کزی؛ ۳) مەرەس [۱]۵) مرعزء پشم نرم و فردار توعی بزه 
۲) پیماری؛ ۳) نگا: مدردس. 

مەرەژار: كز لەجەر. لاواز دانگزشت 2 لاغر. 

مەرەزارى: لمجدری, لارازی ك لاغرى. 

مەرەژن: تهخوشین ات بیماری. 

مەرەژە: چه ول جاز, برنجه‌جازف] شالیزار. 

مه‌رهزه‌وان: نا گاداری چە توك جاز ات نگهبان شالیزا. 

مه‌رهس: رسته‌ی تاژی ق] رشتذ گردن سگ شکاری. 

مهزه‌سور: جوری حدیوانهکیوی‌به, دزی کوقی آت] گوسفند کوهی: 

مه‌ره‌شه: میشوله, توفانه, به خشه قا يشه. 


مهره 


مهره‌قه‌نه‌ی: ۱) جن‌گوزکن. زان »وه؛ ۲) تپ هڵ کردنی خو 
به‌سهریهکا ت) ۱) نقل مکان؛ ۲) برهم انباشتن خاك. 

لهوه‌ردان, تفاقدان, جیگه‌ی کار گزره [2] کاهدان, علفدان. 

مهره که‌ب: ده‌شن تراو که قه‌لدمی تیدا وه‌نگ ده کنو به‌سهر قاقه‌زی 


دادینن جەوھەرى زەش تام ر گي. حبر 
مدره گەف: مدره کدب [ت]م رکپ. 
مه‌ره کهو: مەرە كەب ق] مگب 
مهزه کیوی: مهزه‌سور پەزى كۆش إت گوسفند كوھى. 
مره گ: عه‌تیاری بازرگاتی گەرره 6# انبار بزرگ کالای تجاری: 
0 ۶ مه‌حرهم! ۲) مه‌بهست, دون مهرام ت] ۱) محرم؛ ۲) مرا 
جوری گندوره إ] نوعی خربزه. 
دارتاش, نه‌جازآت) نجار, درودگر. 
زه‌ی: دارتاشی, نمجازی آت] نجاری, 
مه‌ره‌نی: مهره ندی آت] خر بزه «مهره‌ندی». 
مهرههم: هەتوان, دەرمانى تیه لسوان تا مرهم. 
مهری: مری بنیادهم تا انسان, آدمی. 


ی ۸۲۸ 

مفزی:۱) ممل سور :۲ جوری رووتی له سید ۳) کالی چاو و نگ 
زمردی امال شین بو چاوقت]۱) گوسفند قرمز؛ ۲) حالتی شبیه بررتمه 
در رامرقتن اسب؛ ۳) چشم زاغی, 

شکان آت) شکستن, 

مه‌زی‌تویانه: مەز با کاوری که زوژی گو استتهری بوك بو مالی زاوای 
هنيرن ت گوسفند هدیة عروسی. 

مه‌ریژ: مرزچه آت] مورچه 

مه‌ریژلو: شاره‌میر 


تفر ۱۱ برع ۲1 رای 


بو 


الانه مورجه, 


شیکی؛ ۳) ره نگ وزو ۱) 


درخشش؛ ۲) زیبایی؛ ۳) رنگ‌ورو 
مه‌ریسوك: گیای مزمزه [ت] گیاه «مزمزه» 
مه‌ریا: لمر گوندانعی کوردستانه که بمعسی کاولیان کرد ات روستابی 
در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 
شاریکی کوردستانه اتا مریوان, شهری در بخان گردستان. 
که زگ ناکال نز 


مه‌زات: فروستنی به جازدان که ھەر كەس ریات ری بدا بو هوین» 


مدریوان: 
مهزا: نەزۈك. ماین 


بازار حراج. 

مه‌زاخ؛ خهرج, بەخت. سهرف ]| خرج. 

مهزاختن: خەر ج کردن, به خت کرد 

مه‌زار: مەرزەڵ, زیارهتان مزر متبرکه. 

مەزاق: ۱) حەئەك, گالته, شوحی؛ ۲) ئیشتبا 
۱ شوخی, طلز ۲) ذوق؛ ۳) مسخرگی, 

مهزاق‌بی کردن: کات کردن إت مسخره کردن. 

مه‌زال: ده‌رفمت , ههل: 

: مەمناء تمەزە تومهزات] تونگو- 

مەزبوت: جوست› چالاك آت] جالاك. 

مەزخ: ۱) خەرج؛ ۲) بەتلانى BL‏ ۱ خرج؛ ۲) ازبین رفتن مال. 

مه‌زخاندن؛ ۱) خەر چ کردن! ۲) به‌تلاندنی مال ]۱) خرج کردن؛ ۲) 
هدردادن مال. 

مه‌زد: کولانکه, کولاوززژنهت] روز بام. 

مه‌زرا؛ کیلگه, موجه جیگه‌ی شت لی جاندن تا مزرعه. 

امه‌زران, لهجیگهیهكمانهوه ا سک گزیدن. 

نانکهر ات ۱) بالشتاك نانوا؛ ۲) 


مه‌زران: 
مه‌زرکه: ۱) رفیده۰ ۲ 


بازوپیچ تانوا. 


۰ ) دازی نوك تيز که نانی لهته‌ندور پی دەردێنن |5 
۱ بالشتك نانوا؛ ۲) چو بی که با آن نان را از تنور درآورند. 

مه‌زره: مەزرا ت مزرعه. 

مەزرەق: مزراق, مزراح إت گردنا, 

مه‌زره‌قه: ۱) تامرازیکه له سیاودا؛ ۲) رفیده[۱]6) ابزاری در آسیاب؛ 
۲) یالشتك تانوا. 

مه‌زره که: ۱) چابخانه جیگی چاپکردنی توسراو؛ ۲) مه‌زروکه ت] 


مهزروکه: ۱) رث 


0 


مه‌ژده 


جابخاله؛ ۲) نگا: مه‌زروکه. 

مه‌زری: گولدیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد تا نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد 

مهزریح: مه‌زراح, مهزره 

مه‌زرینگه: دامو ده‌زگای کارگبر ی[ دارم 

مه زکه‌ره: مه‌زره که [ت] نگا: مهزره کد. 

مهزگ: مزی, مزگ تا مفز. 

مهزگدار: ۱) خاودن‌مزگ؛ ۲) بریتی له پیاوی زانات ۱) دارای مغر ۲) 
کنایه از هوشمند 

مه‌زگت: مزگ, مزکت, مرگه فت [ت] مسجد. 

ب ین اقا گیاهی است. 


مه‌زلاق؛ گیایه که بنه کدی به ج 


مهزلوم: تاه تی لیکر اراتا مظلوم. 


مه‌زند؛ مازن. مهژن إا نگاء مه‌زن. 


) قیمهت, بایی؛ ۲) گومان: (به مه‌زنده کاری تزیه)[۱]2) 


مه‌زنی: مهزنایه‌تی تا بزرگی, سرداری, 
مه وکه:مارمیلکه 3ع] مارمولك. 
مهزه: ۱) تام ۲) خواردنی که ده گەل شه‌راب‌خواردنهوه ده‌خوری؛ 
۳) لیشتیا؛ ۴) کرمیکی سیید لدناو مالان دهبیندری 2 ۱) مزه. طعم؛ 
۲ مزه شرابخواران؛ ۳) اشتها؛ ۴) کرمی است سپیدرنگ, 
تاین: ریر شویتی اینی کا مذهب. 


یشتیاکردن, ره زوکردن إت آرزوگردن, 


۱ مقبره اولیاء ۲) طبقه, اشکوید. 


مهژه‌نده: مه‌زنده @ نگا: مه‌زنده 


مه‌زیخ: مهزح آت] نگا: مدزخ. 
مه‌ژیور: مدجبور تاعەلاج تا ناجا, مجبور. ۱ 
: مه‌جیدی, پارهیه کی عوسمانی. بیستی لیره‌یهکی تهلا بو آت] از 


مەژد 
پولهای دولت عثمانی. 


مهژرفه 


مه‌ژرفه: پارو بیلی‌دارین پارو 

مەژك: ممزگ, مزی, مزگ تا مغز 

e مدژگ:‎ 

مه ژگله: گیای هک ده‌خوری ات گیاهی است خوردنی, 

مد ژگه: کاکل. کاکلی گری... اا مغز گردو ..- 

مه‌ژنون: مهجنون, ه‌وینداره کەی لهیلیآف] عاشق لیلی, مجنون 
مهژو: منشك لت]مغز, 

مه‌ژو: مدز مینك ات مفز ۳ 
مه‌ژوچهلقیان: مبساسلهقیان, برنی له عه‌ق‌ن‌سان #] کنایه از خل 


دی مه 


شدن, 


مه‌ود ار به‌ناون ژیر 

مه‌ژولانك: برزانگ, مرول یگنر 

مه‌ژی: ۱) مه‌زگ؛ ۲) ئێمەش؛ ۳) ژبانت نهوی[۱]2) مغز؛ ۲) ماهم؛ ۳) 
مزی» زندگی نکن 

مه‌ژیچك: بێشەيەك که میشکی تیایهر هیمزنآت] استخوان حاوی مفزء 

مه‌ژیده؛ مەژدە ] نگا: مەژدە. 


مهژیر: کزچهر 

مه‌س: ۱) معزن: ۲) قهلهو گزشتن: ۳) سه‌رخوّش؛ ۴) پاتره مس[۱]2) 
بزرگ, سردار؛ ۲) جاق؛ ۳) ست؛ ۴) فلز مس. 

مه‌ساحه: شتیکه وەك لاسیق نوسراوتی قلهمزه ساسی بن دهسرندوه ت] 
مداد یالاکن. 

مه‌سیاسه: مساسک, مساسه ع نگا؛ مساسنه: 

مه‌سانه: ۱) کاری مه‌ستانه؛ ۲) گمیزدان [ت]۱) مستانه؛ ۲) مثانه. 

مه‌ساهب ۱) صندوق, یه‌غان؛ ۲) هو جهوالی مه‌زن ت] ۱) صندوق؛ ۲) 
جوال بزرگ. 

مه‌ست: ۱) سه‌رخرش؛ ۲) بریتی له غللو رو لهخوبایی: 
راستر بن گرین؛ ۵) مشت وال دریاگ: ۶) تهوهزل؛ ۷) تەز 

تدکنن۱ ۱ سووی:۱۰)مانگ 

شهکهت. ماندوقت] ۱) مست؛ ۲) کنایه از مفرور؛ ۳) سیر از خو راك؛ 

۴) راست و مستفیم؛ ۵) صیقل زده؛ ۶) تتبل؛ ۷) بی‌حس! 

پاپوش؛ )٩‏ فردا+ ۱۰) خسند. 

تاوه بو ژنان [] نام زنانه. 

مه‌ستانه: مه‌سانه, وە لك سەرخوشان تا مستانه. 

مهست کردن: خو سه‌رخوش کردن آت] مست کردن. 

مەس کردن: مهست کردن تا سست کردن 


) مه حجرب. بەشەرمو حهیا؛ ۲) مهس [ت] ۱) دارای شرم و 


(Put 


پالای لههه‌سانه که نوێژى 


4 ) نوعی 


نامدار کرد ماه‌شرف اردلان. 
مه‌سته: سوزی, سیه‌ینی إت فرداء 
وسبه‌ی, دوس و آق] پس فرداء 
رَو مه سته بير[ پس فرداد 


۸1۹ 


مەسەلەن 


مەستەر: خزمەتكارى به‌رده‌ست, ئو كەرى به‌رده ستان آت] نو کر» مستر, 

مه‌سته‌زه: خه‌تکیش. راسته‌بو خەت له کاغه‌زکیشان ] خط کش, 

مدو ۱) دهوه نیکه شیره‌ی لی ده گرن وەك جاچکه هی‌جاون 
بونی خزشه! ۲) جیوهء‌ر شیره‌ی داری‌کاژات] ۱) مصطکی, بونه ای 
است؛ ۲) توعنی انگم. 


مه‌ستی: ۱) سه‌رخوشی؛ ۲) ناوه بو پیاوان: (دهستیکی هدید مەستى 
ندفه‌ندی اد کمرهم:۱) «شیخرهزا»۱]۵) مستی؛ ۲) نام مردائه 


قرآن 
مهسخ: شک ل گوران, بیچم ناشیرین بر ن | تبدیل قیافه به‌شکل بدتر. 


مەسحەف: مسحدف, قو رحا 


خمرج, مزه خت [ت] مخارج. 

مه‌سقه را: مه‌سخهره آت] مسخره: 

مه‌سقهل: تامرازی خوجوان کردنو تاس‌ول وس‌دان: (روضار‌ش 
ربختن مدسقسهل مهد لیش/ ودشتوی پاریز خمیال مس زیش! 
«مدوله‌وی» تا ابزار بزك کردن. 

مهسك: پالایلهسسانه ینت 


: شیرانی یه که له اردو کاکله‌گوبزو شه کر ده کری إت نوعی 
شیرینی که از آرد و مغزگردو و شکر سازند. 

مەسكەر: مسگەر مزگرات) مسگر, صفار: 

مه‌سکی: سته کی فا مصطکی. 


مهسلهت: اشت‌بوتهردی دوژنی خوینیوناموسی لت آشتی مبان دو 


شم خوتی و لابو 

مه‌سله‌حه: پنکه‌ی سنا بنگاه دروگران. 

مه‌سأهحهت؛ رنوشوینی دروست و باش [ت) مصلحت. راه درست, 

مه‌سو: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد لقع نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مه‌سور: سوکهه‌ناوی به‌نسو راق مخقف منصوره نام مردانه: 

مه‌سول : به‌رپرسیا,ب‌رعودهت]مستول. 

مه‌سه: ۱) پولای چه‌قوتیزکردنی قه‌سابان؛ ۲) مەدونە: خاکهنازی 
مشکی‌ده‌ردان آت] ۱) سوهان آهتی قضاب؛ ۲) خالدانداز بخاری. 

مه‌سدب: ۱) مەژەب؛ ۲) حه‌شارگدی کدوآت)۱) مذهب؛ ۲) کمین كبك 
شکاری. 

مه‌سد کان؛ دوگوندی کوردستان بهم ناوه بهعسی کاولی کردوهتادو 
روستا به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

مه‌سه کی: مەستە كى [ت] مصطکی. 

یشونان امثال وحکم. 

مه‌سهلا: مەرسە ¥ تا مثلا. 

مەسەلە: ۱) مەسەل؛ ۲) رودأو: (مەسەلە چیه؟)؛ ۳) پرسیارآت] ۱) 
امثال؛ ۲) قضیه؛ ۳) سئوال, 

مه‌سه‌لهن: بزنمونه. رە كر نو آت] تلا 


مه‌سهل : پدندی ي 


سم نا 


مەسى: سەرخرشى [ت)مستی. 

مه‌سی: ۱) بسته‌ی سەر تهندور؟ ۲) وشهی گالته‌پی کردن 2 ۱) آهن 
بالای تنور؛ ۲) حرف مسخره کردن مخاطب. 

مه‌سیر؛ مره بای کدولت] مر بای کدر 

افتاو‌ی له مس آفا. آفتابهُ مسین, 

مه‌سیته: مه‌سین [ت] آنتابه مسین. 

مهش: ۱) رزیشتن, ردوت؛ ۲) جانهوهریکی زهشی بچوکی بالداره له 
هدمو مالانداههید له شیرنی دهنیشیو زور پیس‌و بوخلهآ] ۱) رفتر, 


رفتن؛ ۲) مگس. 


مه‌شا: دار عاسای e‏ دراویش. 


او ناو ده‌دا؛ ۲) سوء سوزی 3 ۱) 
جوبی که یك ردیف جوب کوچك‌تر را ابیاری می‌کند؛ ۲) فرداء 


مه‌شته: ۱) جوگەيەك که قەدەديرا 


مه‌شخهلان: مه خشهلان آت) نگا: مه خشهلان, 
€ مشغلت. 


مشغول. 
که مردری. لەسەز ده‌شون | تخته‌سنگ 


مەشفەن: ا يرداق ک 


مرده‌شویی. 


مهشق: مدشخ: مه خش إت مشق تمرین. 


مەشىك: ۱) پیستهحه‌بوانی گوراو که ماستی تیدا ده‌زینن؛ ۲) خیگه. 
هیزه؛ ۳) ورگ عورق]۱) مشك؛ ۲) خیك؛ ۳) اشکمیه, 

مه‌شکاله: دهفری چهرمین بو میره و گه زو تیداه لگرتن قا ظرفی چرمی 
برای موه خشك و شیر ینی: 

مه‌شکن: ۱) ورگن, زگ‌زل: ۲) زگ با کردولت] ۱) شکم 
بادکرده 


مدش 


مه‌شکوی: زنی ورگ زل آتازن شکم گنده. 

مه‌شکه: ۱) مه‌شك؛ ۷) خیگه. مهدسکه؛ ۳) مژی, میشك [ت] ۱) مشلك؛ 
۲ خيك؛ ۳) مغز 

مه‌شکه‌بره: جو ری سیسره‌ی زه‌شه هەمیشه زیزه‌ی دیق, واتا: يشاك ده با 
إا جيرجيرك. 


۸۳۰ 


مەعەشوێ 


مە شىگە د زه: مەشكەپرە اتا نگا: به‌شکبزد. 


و بی‌مصرف: 
کین بو ماست‌کردنه‌دو قت مشك 


: ژاندنی مه‌شکه آف] مشك به‌هم‌زدن. 

± مه شکه‌ژه ندن [ت] مشك به‌هم‌زدن. 

مهشکهژهنه: گهسدی که تا توعی بازی, 

مه‌شکهژه‌نی: مه‌شکهژه نە آت] بازی «مه‌شکه ژه نه». 

مه‌شکه کیز: مه‌شکه‌ژین إت مك به‌هم‌زن. 

مهشکه‌ومه‌لان: مەشكەو سىبات مشاه و سه‌يايه آن. 

مه‌شکه‌ی گاوس: مه‌شکه لد چیِل اتا نك از بوست کاو 

مه‌شور: بەناربانگ ]مهرد 

مه‌شول تیخولی‌سدرهوه‌ی گر گویزوباقی تا و ا گردو و بادام. 

مه‌شون:م‌شنهن, تائەشوار بکوی غسل نیت: 

مه‌شه: ۱) جاندرهری پچوکی باّداری پیس که له ههمو شو 
ممش؛ ۲) گازی بزمارکیشانهه ات ۱) مگس؛ ۲) گازانبر. 

مەشەك: فيشه که شیته[ت] فشفشه. 

مەشهەلە: مە سەلە إت تگا: مه سل 

۳ اوانکه بەدەنگ و ناو[ت] مشهور. 

4 ۲) مگس. 


مه‌عاف؛ ۱) ره‌واء دروست؛ ۲) به خشراو له هر کی سه‌رشان, مه‌حاف ات 
0 علا ۲) معاف 


مه‌عد: ی زو تهبیات: (ئمرزه‌عدی ته نه‌خوشه)آارنگ سیم 

مەعدەن: کان. کانگا ت کان معدن. 

هه‌عده‌لوس: جوری کهراوزاتا نوعی گرفس, 

مه‌عر: ماره خزوکی دریژی بهژه‌هر ات مار. 

مهدعره که: ۱) جەقەجەق. گوزه گون ۲) پالان قدجهری, جوری کورتان؛ 
۳ اه قگیری بن زین ۱) سر وصدا و جنجال؛ ۲) نوعی پالان؛ 1۳ 
موی 

مه‌عز: مه‌حز: بو خاتری آقت] از برای 

مه‌عزوم: بانگ‌هیشتن کرار بو ان‌خواردن [3] دعوت شده برای 
خورد 

مه‌عزوردت: مهحزوردت | معذرت. 

مه‌علان: پسیون لێ‌ زان َ] خبره. 

اندرا, ثاشکرا[ت] معلوم. 

مه‌عموّر: كاربەدەستى بەرەژێرى دە وڵەت 2 مأمور. 

مه‌عنا: مانا واتاء نیاز له قسه آت] معنی, 

مه‌عه‌شوی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردلت]نام روستابی در 


مەعەن 


کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 
مەغەن: محهیدن, وا دەردە كەرىت جنین پیداست. 
مه‌عین: ماهین. ماین ت مادیان. 
مه‌غاره: مغاره. ئەتىكەوتى گوشاد | نگا: مغاره. 
مەغبەرە: گوزستان, موغبهره آت] گو رستاان 
مه‌غدور: ئاھەقى ی کرای به‌شخوراو2) مظلوم. 
مه‌غریب: موغروب. دهمی خو رئشین تا هنگام غر وب 
مه‌غز: ۱) کاکل؛ ۲) مڑی ]۱) مغز هرچیز؛ ۲) مغز جاندار. 
2 له بازیر شدرد إت مذلوپ. 
ئی دوژمنان له شه‌ردا آت] جنگ مغلو به, 
e‏ له سه‌ردا ات زیان خورده در معامله, مغبون. 


مەغەل: بهجه, حەوشەمەز[ت] خوایگاه گله در دشت. 

قانزاج؛ ۲)مفاء شفاء چابوندوه له دمخوشین[ت] 
۱) سود بهره؛ ۲) شفاء 

مهفتول؛ تمرزی داری زهزاق] نخ‌مانندی در تاك. 

مدفح: مەحف اقا نابود محو. 

مه‌فره‌شبار: دو تاباری پر له کا که له بارەبەر دە ندرێو ئەخۈشى تێدا 
زادهکیشن بو گویزانهوه:(نه‌ی‌ده‌توانی سواربی به مه‌فره‌شبار بردیان) 
تابار چارپا از کاه برای تقل بیمر, 

مه فرهق: کانزایه که مسو قهلایی تبکهلار حهرجوشی لی دروست ده کن 
إقامفرغ. 

مەفسىك: کهوگیر ات کنگیر. 

مه‌فع: مەحف. مه‌فح 3] نابود. محر 

مه‌فعه‌ت: به‌هره, قازانج, فاي 


معفا: ۱)به‌مره قا 


إا فایده» بهره. 
مه‌قهره: جوری ترێإق] نوعی انگور. 

ی لهبهرتاو ئیشکە‌ره کر اوتا مویز, 

اش, پهنگر تا نبر. 

مه‌قاله: وتاری نوسراوآت)مقاله. 

ام ستران. گورانی: تس لارژه ات نرات 


مەقاش: ماشه, 


مه‌قبه‌ره: موخبه‌ره, گوزستان ا گورستان. 
مەقسوك: پر سیلکدی بالدیژی پاکررت تست 


کیش انشا 
ژوگرار. ردرگیر ارات وارونه. 


جوریٰ کللزی درشت نت نوعی ملخ درشت. 
نخۆشەر لمبه لەنكەنزك كا ه. 
مه‌قه له: جزّری گسه‌ی منالان [ نوعی بازی کودکان. 


AYY 


مه‌گریجه‌نی 


مهقه‌لی: هفری سکل‌نن کردن که له کانزا کین منقل آتش. 

مه‌لك: ۱) خوی, خوا؛ ۲) ده گهل شتا واتا: کهل‌پهلو له‌سیاب: (شتومهك) 
۱)2) نمك؛ ۲) یه‌همراه «شت» به‌معنی خرت‌وپرت و اثاثیه. 

نه, سه‌رانه‌ی ثاژهل ت سرانه دامء 

مهکاره: ۱) تامرازی دارکولینی دارتاش؛ ۲) قرْفره‌ی جلبرو؛ ۳) 
عهرهباته‌ی نازوخه کیش انهوه؛ ۴) یه‌کسمی چاروندار که يه کر 
ددر[ ۱) اسزار چوب کندن؛ ۳) فرقره حياط ۳) اراب حمل 
ارزاق؛ ۴) الاخ کرایه‌ای. 

مه کاره‌چی؛ چاروندار. که‌سن که یه کسم به کر دءداآق] چاروادارد 

:دوه سه ا مدره 


مه‌کات: 


مه کته‌و: مه كتەب ]کا مدرسه. 

مه کر: ۱) ناز یی تازدارانه؛ ۲) فيْلٌ. گزی 2] ۱) ناز و نمناز: ۲) 
حیله. 

مهکرباز: ۱) نازرنوزکهره ۲) فیلبازاقع ۱) نازکننده! ۲) حیله گر, 


مه کروف: ۱) نازهواء کاری نابه‌جی؛ ۲) ناشیرین, گرانجان 4 ۱) 
ناروا؛ ۲) زشت. 

مه کس: قسه‌ی سه‌رزاره کی بب کرده‌وه ف تعارف یی عمل. 

مد کک شارن کدکدعبدی موسولمانانی دا ا نک 

) چیگه‌ی کوبونهی‌ی خهك؛ ۲) جیگه‌ی بەسەربەكاكراوى 
شت, کی کزگا+ ۳) ماکو, مه کر ۱) انجمن؛ ۲) جای انباشته‌شد؛ 
چیزی؛ ۳) مكوك. 

مه کو: ماک ت مکوك بافندگی: 

مه کوپ؛ ساقون سدبهته‌ی زور زل آق] سبد بزرگ. 

مه كۇك: ۱) ماک مەك مەك ۲) بەلەك. گیایه که(۱)2) کولد؛ ۲) گیاه 
شیر پن بیان 

مه کوکه: ماکو, مە كو مه كك ا مكوك بافندگى. 

مهكەك: پ‌زی بجوك ال گوسفند ریز 

مه‌گی: خری. خواء مەك ا نمك. 

مه كيك: مه کول إت نگا: مد کولد. 


مه کینه‌چی: ۱) که‌سی که له ماشین شارهزایه؛ ۲) خدیاتن که به ماشټنه 
شت هدور[ ۱) تکنیسین؛ ۲) خیاطی که با چرخ کار می‌کند. 


امان‌دانا: گرثمان, دامان‌نا ق] فرض کردیم. 
پارجهی کی جوانو بهقیمهته ده کریته کراس ت نوعی پارچة 


مه‌گری: گریانمه که آلا گریه نکن. 
مد گریجه‌نی: مقهست. قهیجی, تر رتز © قبچی. 


اگس ۸۳۲ 


مه گس: تلخهمیشی له دهشت إت زنب رعسل به کندونرفه. 

مه گلانا: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مه گهر: ۱ رشه‌ی د‌راویشتن: (مه گر بمرم ده‌نا دهیکهم)؛ ۲) وشدی 
پرسبار: (مه‌گهر ن‌مگوت؟)؛ ۳) وشه‌ی ثاره‌زوکردن؛ ۴) مه گین: 
(يارەك وه ههبت مه گهر ۱ 
«خانی» 2 مگ 

مه گسه‌ز: ۱) جانهردری پجوکی بالدار که گاز له پنست ده گری: 


۲) مهش, مه‌شه, مێش[5] ۱) 


گهر فق و مه گر 


هه گەزە: چاوئێشەيەك که له مەگەزەرە پەيدا دهب ات نوعی چشم درد. 


مهل: ۱) جانهردری پچکوله: (مهل و مور)! ۲) پەزندە, باڵدار 
۱) جانور ریز؛ ۲) برنده 

مه‌لا: ) زانای ثایینی؛ ۲) سه‌روکی گەمە| 

مهلا: مەلا نگا: مەل 


۱ آخوند؛ ۲) رنبس‌بازی, 


مدلاندق تدفینه: مه‌لائهق تەقێْن لت لوحی بازی, 
مه‌لاتی: کاری بهلاآت] آخوندگری. 
مه لاتيا: ناوجهیه که له کو ردستان لت] ناحیه‌ای درکردستان. 


معلاح: بەدەسوبرد, لی‌زان, کارامه, ماهیر 2 ماهر. 

مهلاخور: کم‌قیمهت لت ارزان. 

مه‌لاخوره: مەلاخو ر[ ارزان. 

مه‌لاداود: گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کزه 
کردستان که ترسط بعتیان وبران شد 

مە لاز: ملارق نگا: ملاز 

مهلازاده: ۱) به‌چکهسهلا؛ ۲) نایه‌فه‌یهك له کورد که تفیان دمرمانی 
ماراتگه‌سته‌و خرینیان دهرمانی نه خشی هاری‌به 2 ۱) آخوندزا 
۲ تیره‌ای از کرد که آب دهنشان شفای مارگزیده و خونشان داروی 
هاری است, 

مه‌لا زگر: نارچدیه که له کوردستان ت ناحیه ای درکره‌ستان. 

مدلاژ: مهلاشو, مدلاشك. بان دهم له ژورهوه اكا سقف دهان. 

مهلاژگ: سه‌ری هیشتا نه‌گرساوی منالی سارا ات بخشی از جمجمً 
سر کودكك گه هنوزمحکم تشده است. 


تم ووستایی در 


مه‌لبه‌ند 
ملاوند زنی مدلا تاحار ایند 
مەلاژ بادامه‌ی قورگ إا لو زئین 
مە لاس: ۱) ملاز؛ ۲) شل ر شدویقو كارلەدەس نه‌هاتو ۱]2) نگا: ملازه 
۲) ست و بیکاره. 


مەلاسەفى: لدر گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان كرد 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 

مەلاشك: ملاشك [ت] سقف دهان. 

مهلاشو: ملاشك اتا سقف دهان. 

مهلاشوکه‌وتن: شل‌بونی مەلاشك که منالی جکوله ده‌یگرن ا ق 
افتادن بچه. 


مه‌لاشوههلدانهوه: انموهی مدلاشو ا جاآوردن سق. 


مهلاشوهیتانهوه؛ مهلاشوههلدانهوه ات جاآوردن سق. 

ملاعسوسدر: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از 
روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط پعتیان 

مهلاعهليك: تیریکی بجکرلمیه قت] بندهایست کوجك. 

مهلاقه: چەرچەف. بهرکه‌دوشه لو بالگه ت ملافه. 

مهلاقی: جورێ نهسرزقت] نوعی گلابی 

مدلاق: ۱) روخوشی تەقرەدەر؛ ۲) روبینی؛ ۳) تریی ههلگیراو بو ژستان 

؛ ۳) انگور نگهداری شده برای زمستان, 


مه‌لاقه: نهسکوی, ه‌سکو [ت]ملاغه. 

مه‌لاقهره: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات) 
روستایی در کردستان که بعنیان آن را وبران کردند 

مهلاقی: مەلاق [ت] نگا: مەلاق. 

مه‌لاك: ۱) جەرگ؛ ۲) جهرگ‌وناوت]۱) جگر؛ ۲) دل و جگر و 

ملاك: ۱) کورچ كەفچى: ۲) جەرگو ناوات ) قاشق: ۲) دل و 
جگر و قلوه, 

مهلا کاخه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از روسناهای 
ویران ده کردستان توسط بعتیان, 

مهلا کاغا: گوندیکی کوردستانه پهعسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعئیان ویران شد 

مهلاك کردن 

مەلان؛ سن‌پای ا مشا. 

مەلامەت: ۱) هو؛ ۲) سون نهیتی 5 ۱) علّت؛ ۲) راز 

شلکینه ریتکه|ت] خمیر آپکی. 

مه‌لاهیم: ۱) خاوەن بەزەيى؛ ۲) نهرم‌نیان؛ ۳) ناساه‌وشلك ۱2 با 
ترحْم؛ ۲) ثرم؛ ۳) ازك و لطیق. 

مدلایکه‌ت: مایا کدت. فرشته‌ی خوا لت ملانکه 

مهلایهتی؛ کاری مهلا لت اخوندگری. 

مهلبهن: ۱) سه‌رزمینی جیگه‌ژیان؛ ؟) کان, جان, مەعدەن |8 ۱) 
سر زمین زیستگاه؛ ۲) معدن, کان. 

مه لیه‌ند: مهلبهن[ت]نگا: مەڵيەن. 


ەلان 


مه‌لتيك 


مه لقيك: سوه ترشه‌ی پایزی [2) سیب ترش بأییزرس, 


مهلحه: گوندیکه له کوردستان بهعسی وبرانی کرد نام دهی در 
کردستان که بعئیها ویران کردند. 
مهلحهم: ده‌رمالی ده بر بن‌ساوین [آف]مرهم, 


مه‌لخته: گوندیکی کوردسنانه بهعسی کاولی کردلت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعلیان ویران شد. 


مهلس: به‌زوویهوه چه‌سیان [ت] بر زمین جسبیدن. 


مه‌لشه: میّش زلو درشت, کالتش ۲9کس 4 درشت 

مهڵغه: باری, لزسهات] اهرم. 

مه‌لقاندن: ۱) گهباندنی میوه به گوشین‌و ده ته‌ره‌خستن؛ ۲) فلیقاندنه‌وه 
2 ۱) رسانیدن مصنوعی میوه؛ ۲) لهکردن چیز آیکی. 

مهلقه: جو ری خواردهم‌نی آت] وعی خوراکی. 

مدلقه‌پ: نامرازیکی دارکولین ان وسیله‌ای برای حکاکی چوب. 

مهلقهر‌نی؛ گوندیکه له کوردستان ]نام دهی است. 

مهلقین: رزینی میوه بهذارهاع پوك شدن مبوه بر درخت. 


مه‌لکه: ۱) زاروی خره کهو به‌که‌یف؛ ۲) سهرپاله‌ی دروینه؛ ۳) فرشتد, 
ملیاکهت (]۱) كودك بل و خوب رشد کرده؛ ۲) سردستة دروگران؛ 
۳)بلائکه. 

مەلكەب: سەبەتەى بچولك. قمرتاله تر بان #] سېد کوچك. 

مەلكەزى: تيرەيەکه له هو زی سویسبی له کوردستان لت طایفه‌ای 
گردزبان در کردستقان. 

مه‌لکه‌زان: فرشتهی سەرپەرشتى ده خل و دان‌و شینایی و زاو زو: 
(بیستو جاری ازارین/ مه‌لکه‌زان هاته خاری/ سه‌ری داری ینی 


دارن /تبرهخورا ماک‌و کارین) «وتهی‌بیشینه» إت فرشت تولید و 
ارزاتی 1 

مهلکه‌س: گهسکی لهشول إت جارودستی از ترکه ساخته شده. 

مه‌لکه‌موت: عیزرایل, یزرایل, پنمیردی خوداق عزرائیل, 

مه‌لکه‌موت: مهلکسوت ات عزرائیل 

مەڵكەنى: ممزکانه, کو هی دهم‌گوشاد(2) خمچدٌ دهن گشاد. 

مەڵلا: مەلا: (تهوا ھاتەدەر له مالی مللاا/ خمت‌و خال شیرین یاخه 
بدرهلا) «فولکلور» ت آخوتد. 

مەڵالالەر: گوندنکه له کوردستان ]نام دهی است. 

مه‌لله؛ مهل[ آخوند. 

مهلملین: ململین, جینگلدان اکا حرکت آهسته. 

مهلمه کهت: ۱) ولأت؛ ۲) بان شارات] ۱) مملکت؛ ۲) شهر, دیار. 

مەلمەل: بەزمەزشا ت] ململ. 

مهلو ۱) لود‌ی دهخلی دروار؛ ۲) پزی باوشیك له د‌خلی دوراو؛ 4۳ 
بهشیك له سن به‌شی باقه له درهوکراوت)۱) تود لد دروشده؛ ۲) یك 
آغوش از له درویده؛ ۳) يك سوم بسته از له درویده, 

مهلو: ۱) مدلو؛ ۲) ناوه بو پیاوانت] ۱) نگاه مه‌لو؛ ۲) نام مردانه. 


Arr 


مهله کردن 


مهلرز مهلو @] نگا: مه لو. 
مدلوتك: متالی ساوای له بابرلمدا[] بچه در قنداق. 
مه‌لوتکه: مه لوتك لت نگاء مدلوتك. 


مه‌لوشه ویُنکه: کارتیکدهرآت] کار بهم‌زن. 

مدلوك: ۱) مق مەلو؛ ۲) لهو گوندان‌ی کوردستانه که بەعسى کاولبان 
کرد لح ۱) نگا: مهلو ۲) روستایی درکردستان که بعنیان آن را ریران 
کردند. 

مه‌لسوکیش: کهس که کش دنه سەر خو بان 3 کسی که غل 
دروشده را سر خرمن می‌برد. 

مهلوّل: ۱) خسبار, کز؛ ۲) کزکردنی گولی چرات] ۱) افسرده, غمگین؛ 
۲ کم کردن شمله. ۰ ۹ 

» شلکینه, مدلاوآت) خمیر ابکی. 


مهلونی: سر بایی ات شناگری. 


مەله: ۱) سوبایی, له تاودا ئەختگانو پمزینهوه؛ ۲) 
مالمی‌قوزهکاری: ۴) جوری کرمی‌تاوزگ؛ ۵) کوله. کللر آت] ۱) شنا؛ 
۲) مالع ؟)نوعی کرم شکمی: :)علخ 


مهله‌ز: دورره. دوره 
مەلەس: ۱ جوری بارچه‌ی تاوریتم؛ ۲) ترش‌و شرین پیکه‌وه؛ ۳ 
کولوانه چاروک ۱2 نوعی بارجد ابر یشمی؛۲) ملس؛ ۳) سردوشی 


زیاند 
مەلەسەڭ: بود دارایی: (مەلەسەكو مايه خه‌سر ی) تا دارابی- 
مهله‌سی: جوری هه‌نار که ترشو شیرنه [ق] نوعی انار ملس. 


لی دندوكدریز آت]پشه مالاریا, 

مهله‌غان: داسیکی دریژه به‌بیوه دروینه‌ی پن ده 
ایستاده به‌کار پرند. 

مدله‌فه؛ مدلافه آت] ملافه, 

مهله‌ان: کهسی که سوبایی ده‌زانی آت] شناگر, 

مەلەك: ملیااکهت, فر یشته: (توکدریت ناکهم مدیژه ملد که/ دبم په 
بەردەس کهریم ثدلهکه) «قانع»2] فرشته. 

مهله کاغا: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان گرد ات 
روستایی در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

مدله کان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد 3] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

مەلە کتاوس: 
شیطان, ِ 

مه له کردن: ۱) سو بای کرن؛ ۲) خوشتن [ت] ۱) شنا کردن؛ ۲) ابتنی 


ترق یکت دبرگرایهی نومزآمان 


مەلە کوز 


کردن: 
مەلە کوز: کول کولله, کح 
مەلە گه‌ری: مالوچه, مالرنچه [ت] گباه بل وکیه 
مدلهم: مەرھەم مدلهدم, دەرمانى 


مەلەموچك: براتوته» تلی تێوان توتهو بل بعرز2] انگشت بنصر, 
مهله‌وان: ۱) گس ناژز؛ ۲) مەلەزان تا ۱) ملوان کشتی؛ ۲) شناگر. 
مه‌له‌وانی: ۱) کاری گسیهن ازو؛ ۲) سوّبایی؛ ۲) خوشتن [2] ۱) 
کشتی‌رانی, ملوانی؛ ۲) شناگری؛ ۳) اب 
مهلهه‌ب: شەنە. شەن ملهیب [ت] افشون 
گبیری بیشه کی, گهلاله کردن له میشکا ع طر ح‌ریزی. 
مەلھەم: مەڵحەم[تامرهم 
مەڵھەم: ملخم رهم 
مەلھەمه: خویان, مالاخمه ق خرمن هئوز باد داده تشده. 
مه‌لهه‌مین: پشولەسەرخوى نهرمونبان 3 آدم حلیم و متین. 
مهلی؛ ۱) مەله. سربایی؛ ۲) مەلا. زانای عهره‌بی؛ )مە 


مدلائه حمه‌دی جزیری لهشیمرد ]۱ ) شنا؛ ۲) آخوند؛ ۳) 
مگو:۴) تخس شیخ احمد جز هیرگ گرم 

مه‌لی: قسهمه که || مگو 

مهلیا که‌ت: فرشته ات ملايك. 

مه‌لیچك: مهلوجك, چیشکه, چویله که آت] گنجشك. 

مهلیچه: چیشکه, چرله که [ت] گجشاد. 

TT 


کردستان که توسط بعلیان ویران شد. 
مدلیم: بەلەك مه کول 
مه‌لیه: مەلە گور كلو ق] ملخ 
مهم: ۱) گرانی ژن؛ ۲) سوکه‌ناوی محه‌سمهد؛ ۳) ته‌وینداری به‌ناوبانگی 


زین ]۱۱ پستا 
مهمانی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که ه‌عسی کاولیان کردا 

در کردستان که پعثیان آن را ویران کردند. 
مەمرەھەژى: ۱) ژیانی بیجارهبی: ۲) نه خوشی له ننوان مارگ و ۋيد اا5] 

۱)زندگی فلاکت‌بار؛ ۲) حالت بین مرگ و ژندگی در بیماری, 
مەمك: گواتی‌ز 
مه‌مکان: گوندیکه له ا به‌عسی ویرانی کرد أت] از روستاهای 
شده کردستان توسط بعئیان. 


١‏ ۲) مخقّف محمد؛ ۳) نام عاشقی مشهور. 


ایی 


ویران 


تموکیسه‌قوماشه‌ی ناهیلی مه‌مك داکەوێ إت پستان‌بند. 
مە مك خواردن: شیر له م‌مك مژین آت] شیر از پستان خوردن. 
مه‌مك‌خور: مندالی شیره خوره تا شیرخوار 


مه ماک خورو: مەمك شور قت] تم رخواره. 


مه‌مکدار: چانهومرتن که شیر ه‌داته بیجوی خوی [ پستاند ار. 


۸۳۲ 


مه‌مكدان: شیردان به منال تا شیر به‌بچه دادن 
بعریونی باق اتا تازهیرآمدن پستانء 


اج وین 


ی متس شان و زان کرد 
مەمكمژ 


بدك تیرخوار: 

: مەمکی ده سکرد ب فریودان [ت] پستانك. 

مه‌مکوله: مسکی بچکزله پستان کرچك 

مه‌مکه: ۱) مهساد؛ ۲) شتیکد وك گوی مك ده‌چی‌و متالی ین 
ده خافلیٰ؛ ۲) دو ده نکی درشت له ناو تهز پیحدا؛ ۴) هه 1 
بچکوله © ۱) پستان؛ ۷) بستاناد؛ ۳) دودانه درشت در تسبیح؛ ۴) 
هربرامدء گرد کوچك. 

مه‌مکهبه‌ند: پارچهیی درواو که مه‌مك بهو ده به‌ستن [ف] پستان بند. 


مە مكەمژە: مەمكەمزاتا پستانك, 

مه‌مکین: گرندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مەمڵ: مەمك: (مهلی مهمو يە مدمز) اف پستان. 

مه‌مله: مەمك ا پستان. 

مە مڵەدەمێ: مەمکە خو ره ت]بچ شیرخواره. 

مەملەكەت: ۱) ولات؛ ۲) شاں باز ا ۱) معلکت؛ ۲) شهر. 

مه‌منا: تمەز, تۆمەز: (مەمنا ندو پیش منا چوهو کاری خوی دیوه) 2 
تونگو. 


مه‌منو: 


ارەراء قه‌ده غه تا ممنو ع. 

رت : مه‌منو کا معنوع. 

مهمتوح قەدەغە, نازهوا ات ممنوع, 

مه‌متون: متهتباره منه‌تکار, سو پاسگو زار ات سهاسگزارء 

مه‌مو: ۱) مەمكى پچوك؛ ۲) ناوه بو پیوان[۱]2) پستان کوچك؛ ۲) نام 


مان 


مه‌مودیان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویراتی کرد[ از روستاهای 
ویران شد کردستان توسط بعنیان. 

مه‌مور: کار بەدەستى رده ستی دەوڵەت, فهرمانبه ات]مأمور, 

رین کتیبی کورده بادگاری شخ نه‌حمه‌دی‌خانی که 


لمسالی هدزاروتههدوپینجی کوچیدا دایشاره لتا بزرگتر ین رمان در 
ادیّات کردی است که توسط شیخ احمدخانی به سال هزارونودویتج 
هجری تألیف شده. 

مه‌موند؛ هو زیکی کورده له کوردستانی بهرده‌ستی ترکان آت] عشیره‌ای 
است کردزبان. 

مهمه: ۱) مهمك: ۲) ناوی پیاوانه؛ ۳) شیر له 


زاراوه‌ی زاروکاندا[۱]2) 


+۳ ۱ 
۰ ی پهرز پو مهلا له مرگهوت ]مر 


مەمەند: ناوه بو پیاوان 

مه‌مه‌نداوی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد ات] نام روستایی 
در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

مه‌می: ۱) مدمك؛ ۲) ناوه بو پیاوانآت] ۱) پستان؛ ۲) نام مردانه. 

رکیکی که‌رنارایه [ف] از داستانهای مشهور قدیمی 


مه‌می‌ثالان: 


است. 
مه‌میاوا: لمو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کارلیان کرد[ روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 
مه‌میند: گوندیکه له کوردستان إت نام دهی است. 
نتهره حهنتهر ]بو زیله, 
) کبشانه‌ یه که, 
له‌سه‌رخوء به حوزمو جهیا | ۱) واحدی در وزن؛ من؛ ۲) صاحب؛ ۳) 
پاوقاز. 


من:۲) خاودن» خیو: (دهوله‌مهن): ۴) بشو 


مه‌ناومهن: تەواو قەدەخە تا اکدا معنوع. 

مهنتش: بردنهوه له گربو تا برد در شرطبندی. 

مە نت ك: هو زنک یکو رده له کوردستاتی زیر حوکمی عبر اق نام 
عشیره‌ای کردزبان, 

مه‌نته‌شا: مته‌شا آت] چو بدست درویشان, 


مه نی 


: م‌نت‌شا, متدشا [ت] جو پدست درویشان, 

مهتعیقه: ناوچه. بدی له ولات لا مطقه. 

مه‌نجکی: جور ى گە نمه بو ه‌رشته دوبن آ]نوعی گندم, 

:۱ ) سلدوییله؛ ۲) گزی سهرداری ثال 
به چوپ پرچم. 

مەنجەل: هروش لف|دیگ مسی. 

مەنجەلول: بەرۈتى چوك [تادیگ کوچك 

مەنجە ل وکه: ۱) مەنجەڵۆك؛ ۲) بدری گیابه که ده نکی وردی نیابه۱)2) 
دیگ کوچك؛ ۷) 2 

: ۱) امرازی تاگر هاویشتنه‌قهلا له شهزداء ۲) بریتی له 
تهوژمی گدرما لت ۱) منجلیق؛ ۲) کنایه از شت گرما. 

مه‌نچی: که‌سی که تەقالا ده‌دا دو دژ ناشت کانهوه ت میانجی. 

مه‌نچیل: مەنجەڵ | دیگ. 

مدنح: ریگه‌ن‌دانآت]منعم. 

مه‌ند: ۱) خاوهن: ۲) ناوی زاوه‌ستاوی بن بزوتن! ۳) سه‌نگین‌و 
پشولهسهرخو؛ ۲) مەندوك, مەندێ: گیایهکد؛ ۵) لهشی مرو ۱) 
صاحب؛ ۲) آب راکد؛ ۳) بارقار؛ ۴) گیاهی است؛ ۵) جثه. 

مه‌ندال: زار منال, مندال الا فر زند. 

اوی راوه ستاو[ آب راکد. 

مه‌ندای: مدنداف 2] آب راکد. 


) خرزه و شیش 


کف گباعی است: 


مەنداۋ 


۸۳۵ 


مه‌ندش: ونچرن, ویکچون [ت شباهت. 

گیای مەند[ت] گیاهی است. 

مه‌ندوخ: ھەرشتى زور بەتەمەنو شیانی مانهوه [ت]ماندنی. 

مه‌ندوك: گیایه‌کی کریستانی به‌ناوبانگه تا گیاهی است مشهور. 
مه‌ندول؛ فدنه‌ری سه‌عات. باندول ات پاندول ساعت. 

مدندوله: ۱) گزی زنزی وەك گولینگه؛ ۲) بارچهی‌کی جوانه بو بەرگى 


مەتدك: مەندوا 


مه‌ندونه: ممدونه. خاکه‌نازی سو په[ خاك انداز بخاری. 
مه‌نده: ۱) ناوی پیاوان؛ ۲) باقی‌ماو: (به‌سمه‌ندهم هو ندهیه| ]۱) 
ای رای مردن: + ۲) باقیمانده. 


مه‌نده‌قه: سەرو پنچی زل إت دستار بزرگ, 

مهنده‌لی: ۱) جوّری تری: ۲) اوی شاریکی کوردنشینه [5] ۱) نوعی 
انگوو؛ ۲) نام شهری است. 

مه‌نده‌مه‌ران: گوندیکه ]نام دهی است. 

.وك شوینه واری که‌ونارا إت ماندنی. 

مه‌ندی؛ ۱) داوهستانو نه‌جولانی اوه ۲) سه‌نگینی‌و لەسەرخۇيى؛ ۳) 
هوزنکی کو رده له کوردستسان ت] ۱) رکود آب؛ ۲) رقار؛ ۳) نام 
طایفه‌ای در کردستان. 

مه‌ندی؛ ۱) گیای‌کی کویستانه ده‌گدل ژاژیو په‌نبر ده گری؛ ۲) اوی 
ژنانه 23 ۱) گیاهی است با بنیر و كشك مخلوط کنند؛ ۴) تام زنانه. 

مه‌ندیل: ۱) شاشك, پیچی سەر ۲) ده سه‌س )۱ عمامه: ۲) مستمال. 

مهنزل: مزل [] نگا: مزل. 

مەنزڵگه: مزلکه(ت] تگا: مزنگه. 

مەنزەل: مزل مهنزل 3 منزل, 


مه‌نده‌نه: هدرچی که ھەر 


مه‌تزیل: مزا تا منزل: 
مەنسۇر: ناو بو پیاران ]نام مرداند. 


معنس ری: قامیکه آهنگی است 
مه‌تشور؛ مهشور: ه‌ناوبانگ ا مشهور. 


مه‌نگ: مدندات] نگا: مه‌ند. 
مه‌لگری: سینی گهوره, مه‌عجومه‌ی زل, لەنگەری ات سینی بزرگ. 


مه‌نگور؛ عه‌شیره تیکی کورده 


عتیره‌ای است 


مه‌نگوز 

ور؛ قه‌یره‌کچی شونه کردوآت] دختر درخاله ماند 
مهنگورایه‌تی: مەڵبەندى که مه‌نگوزی لیدهژ 
معنگول: چۈك زرانی, ئەژنو ت زانو. 
مهنگوله: موه 23 نگاد مد 


مهنگی: مه‌ندی ع نگا: مه‌ندی 
مهنگی» ماندهتی 2 خستگی. 
مه‌ننه: مه‌نده, باقی‌ماو[ت] مانده. 
انله:پارچه‌ی م‌ندولهت)پارچهایست. 
بوته‌ی کائزاتند اتواندنه‌وه ت] بوت ریخته گری, 


وته‌یهکی جادوگەرانەبە: (ه‌نونی مه‌نونی) [ت] کلمة بدون معنی 


۱ بافیمانده!:۲) خسته, 

) راوه‌ستتان به شلی‌و سستی؛ ۳) 
فیزودهعیه ۱) اعتصاب؛ ۴) اثر ۳) ایستادن به شُستی؛ ۴) یر 
ٍبایی‌هدوا[ق متکره خودخواه. 

مه‌ندك: رکف ات]|رکاب زین. 


مهنه‌وث 


مه‌نهر: ۱) مان, گه؛ ۲) شوینه, 


مه‌نه‌ری: به 


: گوڵەوەئەرشە | پتفشه. 
مهنی: ۱) سدنگ ی کنضانی مدن؛ ۲) گرسان. خمیال. راون ۲) 
ت[۱]2) سنگ منی؛ ۲) حدس, تخمین؛ ۳) 


گیاه «مه‌ندی»؛ ۴) آب‌بشت, منی. 


گیای‌م‌ندی 


مدنی: ۱) داسه‌نی, مدخه‌سهر: (پامه‌تی روینچك دهرنه فژی مهلیچك) 
«مه‌سهل»؛ ۲) تاقه‌منی؛ ۲) گیای‌مه ندی[ت]۱) مگذار مله! ۲) یك من؛ 
۲) گیاه «مه‌ندی», 

ناری‌زنانه 2 نام زننه. 

مه‌نیژه؛ مه‌نیج إت نام زنند. 

مه‌نیسنه:ر‌نگی د‌فری سوالمت لت رنگ ظروف سفالی. 


مەز 


مهوار: ده امه نگا: ده همه 


مهو 


بار ات می‌بارد. 
مهواو: تومهن تمهن نمه‌س, مەك ات تونگو. 
تونگو 
مه‌وال: مهبال تمُستراح. 
مهوبت: م بەت خوشه‌ویستی اف محیت 


مهواژه که: مرا 


۸۳۶ 


مدوله‌وی 


مهوت:۱) توکیکه‌راتا: بسری؛ ۷) منال ترسینی بای 65 ۱) الى 
بمیری؛ ۲) لولوشرخره: 

مەوتەن: مەڵبەندى جیگه‌ی ژیان و 

مدرج: ۱) جاجم: ۲) مونجی کر و پان 


در پارچد. 


۱) جاجیم؛ ۲) درخشندگی 


شتی که ههیه آل]موجود. 


مه وجود: مه‌وجو إت موجود. 
مهود ا ۱) لټواری تیخ!۲) توگی خدنجه‌رو شمنیر؛ ۳) ماوهی بدینی دو 

شت؛ ۴) مومت قانه؛ ۵) سهردهمن له کاتو سات. ماوه (۱)2) لبه 
4 ۲) نوك ختجر و شمشیر؛ ۳) سافت؛ ۴) مهلت؛ ۵) مذتی از 


مهورانی: مهگیرانی, بیزو بیڑی ات ویار 
مهورد: ۱) مەبەست؛ ۲) جار ۱) موضوع؛ ۲) بارد دفعد. 
۱) سوهان؛ ۲) 


مه‌وره: ۱) بر بدند. مرمه‌ند؛ ۲) لکی براوی دارتر 
شاخة هرش شدة قاك. 

مدورهد؛ بر به‌ند, مرمه‌ند, مدوره [ف] سوهان, 

مه‌وریان: مه‌گیرانی, بیزو کهرب, بيزگ آت) ویار 

مهوزوح: مدبه‌ست, مە سەلە آت]زننه. موضرع. 

مدوزو ع: مموززح تا موضوع. 

مهوژ: تمرن تمحر بیچم. جورات] طر ح» شکل 

مهوژ؛ ۱) میاری بشبله؛ ۲) مبوژاتا ۱) صدای گربه؛۱) موی 

مدوژاندن: میاواندئی پشیله, بانگی كنك إت صدادرآوردن گرب 

مه‌وژوك: گیایهکی بنکدارهو تام شبرین 
خورهی اس 

۱) شوین, جیگه؛ ۲) دهوروبدر[ت] ۱) جای! ۲) حوالی: 

مه‌وقوفه: ملکی مزگدوت لق] موقوفد. 

مه‌وقوفه‌جات: زور ماو زمینی سهربه مزگەوت © موقوفه‌جات. 

مهولانه؛ گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد[ نام ووستایی در 
کردستان که توسط بعتیان وبران شد. 

مه‌ولو: ۱) مانگی که یف همیب ری تیا لمدايك‌بوه؛ ۲) 


یاهی است که پیاژ‌اش: 


نان به خشینهوه به هى لهدايك بونی هروه ق] ۱) ماه ربیع لاژل؛ 
۲) اطعام به مثاسیت میلاد پیغمبر. 


۱) نگا: مهرلو؛ ۲) نام مردائه, 
سپهر هه لگوتن له مهولودی بیغهمبهردا [2] مولودنامه. 
مه‌ولودهمانگ: مانگی مهولو ]ماه رییع الال. 

مه‌ولودی: انو چنشت به‌خشینهوه به معباره کی مانگی ممولو ]لیم 


مهولهی: مهوله غآتامیلغ, 
مه‌وله‌وی: ۱) سه‌رناویکی خوینده‌وارانی ثایینیه؛ ۲) نازناوی هه‌ستیاری 


هر به‌رزی کو ردمه‌لاعبد لرحیم تاوه گو زيه که له هدورامان زیاره 
۱ از القاب روحانیون؛ ۲) تخلص یکی از شعرای بزرگ کرد: 


مه‌ویژ 


مه‌ویژ: تری هه لخرار لهبهر تاو وشکهوه رارقا مر یز 
مده: ) مانگی سی‌زوزه؛ ۲) به‌ن مهر[ت] ۱) ماه سی روزه! ۲) میش. 


مه‌هاباد: مها بادآت] شهری درکردستان. 

مه‌هار: مهار ات مهار 

مه‌هار به‌ن: به‌هاربهند ق] بهاریند. 

مه‌ها ر کردن: دتو نالْقه ده وت خستنی حوشتر ات مهارکردن. 
مه‌هاردت: شاره‌زایی له کاراء زە بەردە ستى آف] مهارت. 
مههانه: به‌هانه, دلب [ت] بهانه. 
مدهانی: کریی‌مانگ‌به‌مانگ مانگا 
مه‌هیرن: مانگی مهگیرانیکردن ماه ویارکردن حاملد. 
زباره, ھەرەوەز کاری گهله کزمه‌گی 14 کار تعاونی. 
مه‌هتاو: مانگه شه رات ماهتاب. 


مەھبە 


ھەھتەر: خزمهتکاری هسب بهتر اسب 

یسته پیداویست ا احتیا 

, لاتکه [ت] گهواره. 

مه‌هدهر: تکاء ره‌جا, شفات [ت) شفاعت. 

مه‌هده‌رچی: تکا کر رهجاکه‌رات] شفیع 

ا ا 

مەهر: مه‌هیر: دزکلیو, دۆخەرا ات دوغبا. 

مه‌هرکرن: ماره کردن آت] عقد کردن۔ 

مه‌هروفان: گوندیکی کوردستانه بمعسی کاولی کرد لت نام روستایی در 
کردسان که توسط بعنیان ویران شد. 

مه‌هس: بالالدهه‌سانه. سوکه‌سو لق بای افزار سبك. دمپایی. 

مهدس؛ قاشاغ. رنەك | نگا: قاشاغ, 

هس توت اوه: گرندیکه له کوردستان ەش وترانی کرد 8 از 
روستاهای ویران شده کردستان ت 

مه‌هشوت: ماشوت, کرمی وکی شین خورات] افت نخودسبز 

مه‌هفر مقورامندو9 قالىافالى, 


مه‌هجهت: ئاتاجى. 


مه هدك: 


مدهلی: ۱) خیشلد؛ MBL‏ 
صاف کی ۲) سوراخگیر ابرا 

مهه‌لمی: محدلیی 

مه‌همه‌دی: چهندهوزیکی کورده له کوردستانی به‌رده‌ستی ترکان که 
زاراوه‌ی تایه‌یان ههه ت چند طایفه گرد با لهجه مخصوص خود. 

مه‌همیْن: مامزه ا مهمیز: 


۸۳۷ 


مەيخانەچى 


مهه: مه‌ی, شهرارفامی, شرا 


خر لک کهم؟ نەز بن‌یاقم) اکا ئاز 


اماده خوك. 

مه‌ههت: اریکاری, كزمەك. اریدهآت] مساعده 

مه‌ههلی: هوزیکی کورده له کوردستسانی ژبرده‌ستی ترکان تا تام 
عشیره‌اي است در کردستان: 

مەھەممەدى: مەھىەدى: (بزهتیو مەھەممەدىو سلیقی/ هن لەعلو 

تگاه مدهمه‌دی 


هنە ك زیر و زیفی) «خانی» 
مەھەمەدى: ەدى 63 گا: مه‌همادی 
+ هه‌زار. بیچاره. لبقه‌ومار[ق] بیچارد. 
مه‌هی: مانگی, مانگ‌به‌مانگ [ت] ماهیانه. 
مه‌هیتی: مانگانه, جیره‌ی مانگانهآت] حقوق ماهانه. 
مه‌هیدان؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 

کردستان که توسط بیان وبزان شد 
مه‌هیر: دوکلی وق دوغبا. 
مه‌هیك: مهك مه‌هکی. بی‌نویزی ژن 
مه‌هیله: ریکه مهده, رە وا مهبینه آت] مگذارء 
مه‌هین: ۱) خزگرتنو توندبونهر‌ی شیر به امبان‌تیکردن؛ ۲) ماين 8 

۱) بندآمدن شیر؛.۲) مادی 
مه‌هینکا: تاژبلوکه, حوشترخوا 
عه‌هینی: یستری ماچه تا ماچه استر. 
مه‌ی: ۱) شمراو, باده؛ ۲) مەھ پەز معز؛ ) مەزە: (مهیخوته) | ۱) 


می! ۲) میش؛ ۳) مزد. 5 
) بدهه‌وین توندبو؛ ۲) له مدیه‌ستیا سمرکدوت؛ ۳) ماچه‌ئیستر 


مهيا 
آ3] ۱) شیر 

مهیان: ۱) گوزهبان؛ ۲) به‌ینی دو شت؛ ۳) جو ری ترین؛ ۴) هه‌ویرترش؛ 
۵) بهههوین تونده وهبون ت] ۱) میدان؛۲) میان؛ ۳) نوعی انگور؛ ۳) 
خمیرمایه؛ ۵) توسط پلیرمابه یندآمدن. 

مه‌یاندن: ۱) ئاميان لن دان؛ ۱۲ بریتی له کردنهسههول 
۲) کنایه از پخ‌زدن. 

مدیانه: دوسنایه‌تی, ناشنایه‌تی, به‌ین إت مياند. 

مه‌یاو: ده‌نگی بشیله ا صدای کر به. 

ب؛ بنی زهز, داری هدنگوره میا 

۱) دوری مهخهوه؛ ۲) کار مه که بچته رەو 


آمده؛ ۲) موفق شد؛ ۳) استر مادینه. 
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فرومبر. 
مهیت: جه‌نازه, لاشدی مردوآتلاشه. جنازه 
مەيتەر: خزمهتکاری ه‌سب | مهتر اسب. 
مهیخانه؛ شهرابخانه) میخانه. 
مهیخانهچی: شهراوفروش إت می فر رش. 


ار مهیان؛ ۲) شهرگه؛ ۳) گوتدیکی کوردستانه 
بهعسی کاولی کردات] ۱) میدان؛ ۲) رزمگساد؛ ۳) نام روستبایی در 
کردستان که توسط بعلیان وران شد. 

مهیدانابازی؛ جیگهی زکهو مله کردن إت میدان مسابقه, 

مدیدان‌بازی: هدر کایه له م‌یدان‌دا. رکهو مله ات مسابقه درمیدان, 

مه‌یدانداری: ده گزیه‌لزا چون [ت] مقایله در جنگ. 

مهیدان‌نانه‌وه: تاماده بو تەر له مهیدان‌دا 2] میدان جنگ آراستن, 

مهیدان‌وازی: ۱) کوزه‌بانی گەمە؛ ۲) مدیدانیازی ت] ۱) میدان برای 
بازی؛ ۲) مسابقه در میدان 


.مه عده نوس [ت] سبزی جعفری, 

مه‌یدی: دوازده ین لیمامی شیعه‌یان [ت] مهدی, امام درازدهم شیعیان, 

مهیدی: لهو گرندا‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد کا روستایی 
در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

مذیر؛ مدهیر, دوکلیو, دوخدوا آت] دوغبا. 

مهیره: یرو لزرکی تیکهل وت از مشتقات شیر. 

کرمیکه نافاتی شیناومرده ق حشره آفت سبزیجات. 

هیرهمدیره دوکلی دوخه وت دوغبا. 

مه‌یز: تماشا 2 نگاه. 

مهیزاندن: تماشاکردن [ت] نگاه کردن. 

مدیزی؛ نماشاکه [ت] عگاه کن, 

مهیزین: مه‌یزاندن[ت] نگاه کردن. 

مدیزده: مه‌چیدی, دراویکی عوسمانی بر 2] از آحاد پول شماتیان. 

میس : میش, مه‌شه آت] مگس. 

مه‌یسهر: ممکین, شیاوی ده‌سکدوتن بەھاسانى: (بوم مەيسەر بواید 


باش بو) [ت‌امیشر. 


ورن سه‌گلاوی سوری تاسالزه‌شه پیست ورون ەکەی 
اسگ آبی. 

مهیگهر: كەس که شەراب له ناو شمراوخوراندا ده گهزننن 3ا ساقى. 
ممیگیر: مدیگز3 ساقى. 

تاسه؛ ۲) خوشه‌ویستی: (بۆ ده گم بی‌مه‌یلی) (2] ۱) 


۸۳۸ میانچی 


مدیلانه؛ مەيلا لت مگذار 
مهیله: مەلا ا مگذار 
مهیله‌و: نامال 3 متمایل به. 


و 


مدیمان: كەسێ که 


مهمان. 

مدیمانی: بانک‌هبشصی خدلاف بر نان خوازدن تا مهبانی. 

۱ مهسان؛ ۲) بوزیتد. 

مهین: ۱)ماین, زتی هسب؛ ۲) سنگی لمدار: ۳) بزم ارو ثالفسه بو 
شت‌ههلاوه‌سین؛ ۴) گسدیکی منالاندیهسی‌ستگولکه له سی سوچ 
دءکوتن لت ۱) مادیان؛ ۲) میخ چو بی؛ ۳) رخت آوبز؛ ۴) نوعی بازی 
کودکانه است. 


مدیمون: ۱) مدیمان+ ۲) مدمیئذا 


مه‌ینوش: شه‌رارخور @] میخواره 
مهینوشی: شهراوخواردن ت] میخوارگی. 
4 ۲) که‌مبه‌ره؛ ۳) قهدی کی | 


مدینه: ۱) نیوا 
ستیغ گوه. 
مدینه‌ت: ۱) دهردو نازار؛ ۲) خەم و خه‌قهت[۱]2) درد ورنج؛ ۲) غم 


) میائه؛ ۲) کمر بند؛ 1۳ 


مدیته‌تبار: خەمبار 


مەينەتى: خهم. خەفەت آت]غم. 


مهیو: تون دهروبسوی تراو: (شیری مهیی وەك ماستی مهیو واید) اتا 


بداد متفقداشده : 
مهیوه: ۱) رهز داری ترێ؛ ۲) رابردوی مه‌یو: (شیره که مدیوه)؛ ۳) میوه. 
فیکی: آت]۱) تالد؛ ۲) متعقد شده | 
مدیه‌س: مه‌شه, میش آت] مگس, 


ممیه‌له: :راڈ گذار 


ات ا چو 


مه‌یین: ۱) توندبونهوهی تراو له امیانیکه‌ره:۳) داوه‌ستان و ن‌بزوتتی 
گومارت|۱) منعقد شدن مایع؛ ۲) راکد بودن آب, 

مهییود مهب ات منعقدشده. 

می: مر ترك ا مو 

می: ا ماك پیچه‌وانه‌ی نیر! ۲) پەل مهن مەھ مه‌ها؛ ) مەزە چێژە ¡ 
(میخوش) ۱]۳3) مادینه؛۲) میش, گوسفند؛ ۳) مزه. 

میائافی: مه‌یکی: سک آبی. 

میابان: گوندیکی کوردستانه بدعسی کارلي کرد ات نام روستایی در 
گردستان که توسط بعثیان وران شد. 

میافارقین: نارچهیه‌کی کرردستانه ژیرده‌سنی ترکان.تیسته به‌ناوری 
سلیقان ده‌ناسری [ف] ناحیه‌ای درکردستان. 

میا ین؛ به‌ین آت] وسط, میا 

میان‌پولان: نا ههردوه‌شان, قهلاندوش [قع]میان در کتف. 

میانچی: ناوبژی کهر, به‌ریوان, ناوجی که رآت] میانجی. 


میاتلار: تیوه کوتراو ی همرده ال من تیمگري. 

میاندیس: اهداز پارا مهندس, 

میانه: ۱) مامناونجی, ده‌سته؛ ۲) جیگه خه‌ری تهویلهران له تەويلەدا: ۳) 
ئاوقەد. كەمبەر؛ ۴) ناوه‌ندی بشت له سبره‌وه تا خوار؛ ۵) پارچه‌ییکی 


خلیان_اویدا [2] ۱) میانه؛ ۲) خوابگاه اصطبل بان در 


دارین له 


اصطبل؛ ۲) کمر؛ 


+۴ پشت؛ ۵) قسمتی از فلیان. 


میانه‌ردو: ه زور شل له م‌به‌ست‌و نا کاردا ] مياتەرو. 


میانی: ۱) ئەرەی ناومزاست؛ ۲) نهینی [۱]2) وسطی, میانی؛ ۲) راز 
مگو. 

میانین: نا آت) وسط. 

میانیههلل: ئېمەرو. نیره روت لیمر وز 

میانی هه‌له: ههلل آَ] نیمر وزء 

میاو: ده‌نگی بشیله ت] صدای گر به. 

میاراندن: ده نگ به‌رزکردنموه‌ی پشیلهآك| صداکردن گر به 

میاوانن: میاواندن ات صداکردن گر یه. 

میاوه: میاوقتا صدای گر به. 


ازاست, دوز ناوه‌ن 


تولاز, پیاویٰ که زور گاناوی‌یهو ده‌وری زنان دهد آ] زنباره. 

میت: ۱) قیتایی, زهقابی؛ ۲) قامکدنو: +۶)مت. گوێج؛ ۴) کلا, ەللا 
مهزمهز؛ ۵) مڑی تا ۱) برجستگی؛ ۲) انگشت کوجکه؛ ۳) پول 
تیله‌بازی؛ ۴) تیله؛ ۵) مکید 


میتان: ۱) سوکهله‌ی محه‌ممددله‌مین, مینه؛ ۲) گر اسر 


س آت] ۱) مخقف 
مد امین ۲) پیراهن, 
میتاوی؛ که‌پری ناو بیستان که لاسه‌ری ده‌خه‌رن ت کبری که بران 


می‌خوایند. 


میتر: مهتره مهترهك‌امتر, 
میتاك: ) قیتکسه ب‌لو؛ ۲) رشکی سب؛ ۳) پنچکی مررد 8 ۱۱ 


بچوجوله؛ ۲) رشك شهش؛ ۳) بوذ «مو رد). 


ز: چاوبروش. کودره‌موشه ا چشم کم سو. 
تا تخم شیش, 

میتول: میتکه ات] جوچوله. 

میتولکه: رك إا رشك شهش, 

مینکه آت] جوچوله. 

تهریبی دوشە كو لبفه ات) كوك لحاف و 
میتین: که‌لایین, مەزمەرێن. موشین ]نله بازی. 

میجاز: ۱) خوء خده؛ ۲) قهرل, گفت. پدیمان: (زن بی‌میجازن) ۱]2) 


۸۳۹ 


خوی و عادت! ۲) عهد. 


: مدزبوت, گورچو گرا 


: ۱) دیوی ژخواره‌وه‌ی سهربان, بن‌بان؛ ۲) جگ, جو فا 


گیره رپ چه‌قاندن: (میچ مهکه, هینده میچ مهبه) لت ۱) سقف: 
شتا لنگ, قاب؛ ۳) بافشاری» اضرا 


میچراندن:به‌سمریهکا گلوقاندنآت] برهم فشردن 
میچك: میوینه‌ی‌مل إت مادینه پرندگان 
میجلد: ) بهرخی بای ك که همو مهريك دە می 


4 میوینه: ۳) بریتی 
له ترسهنولك آت] ۱) بره بی‌مادر که شیر دیگر گوسفندان خورد؛ ۲) 
مؤت مادیته: ۳) کنایه از بزدل, 

میّچکه: ۱) ماء ماینه. می؛ ۲) ملچه. ده‌نگ لهدهم‌هانن له خواردنا! ۳) 
بریتی له زیایی و ممرایی ات] ۱) ماده, مقابل تر؛ ۲) صدای دهن هنگام 
خوردن؛ ۳) کنایه از تعلق و چاپلوسی. 

میچک میچدك: ۱) ملجسلج: ۲) مە‌رایی و زمان لوسی ] ۱) صدای 
دهن دوغوردی؛ ۲) تماق و جرب زیانی: 

میچلگه: گرب رکردن, مدرجبه‌ستن إت شرط بندی. 


اب قمارخان 


1 از شاد و پرره 
میچین: جگ 
میحراب: جیگه‌ی پیش نویر له مزگه‌ونا [ت] محراب. 
میجرای: میحراب لا محرا 


میخ‌سندان: سندائی ثاسنگه رت سندان 
میخله‌مه: مەخلەمە تا نگا: مەخلەمە. 
میخوش: مهیخوش ت ملس. 
میخولی: حوّل, خول, گللایی, گیژو ریات هالو. 
میخه‌ك: قهنهفل ان ميخك 

میخه کبهن: بەرمۇ رى لهمیخهاد 23 گردنبند از 
میخه کبه‌ند: میخه کبهن إا گردنبند میخك. 
میخه که 


مه تفج 
میخه کی:۱)به زه نگی میخه‌لد, سو ری تاریکی مات+۲) گو که[ ۱) 
به رنگ میخك؛ ۲) گل ميخك. 


میدا: قە لهبزه ساس إت مداد. 


میداد: میداات مداد. 

میدال: پارچهکانزای مورلی‌دراودهدرتن به که سانی که زور بهکارن ات 
مدال 

میده: گەده. عور کرش. گیبال[تامعده. ‏ 

میر: ۱) سەرۈك, سمردار؛ ۲) لاتەلیشتی قوی جگ؛ ۳) هموبر ا ۱) 
امیر؛ ۲) طرف گود جانبی شتالنگ؛ ۲) خمیر. 

هیر ۱) بیاو: ۲) شو؛ ۳) تازا له شه ۴) د لواو مهرد؛ ۵) اوه ب 


ان؛ 1۶ 


خوشهویستی| ۷) بیس بهتهمه‌نلت] ۱) مرد؛ ۲) شوهر؛ ۳) شجاع؛ ۳) 
نیکوکار؛ ۵) نام زنانه: ۶) مهر: محبّت؛ ۷) پیره سالخو رده. 

میراء وشه‌ی دواندنی میر بهززلن نان )ای آمیر 

میراء بشتیید. کسمره‌ند. شالت هال 

میرات: که‌لهپون ای به‌جی‌ماو له مردو اتا ارث. 

میرات: جنیویکی زتانهیهات] دسنامی است زنانه, 

میرات‌به‌ر: که‌لهبورگر آت] وارث. 

میرات گر: میرات بەر اتم وارث. 

میرانی: ۱) مالی مبرات؛ ۲) بریتی له مالی چهبه لو شوم[۱]2) ارتی؛ 1۲ 
کنایه از مال بلید و نحسی, 

میراتی: ۱) نازاتی؛ ۲) پیاو‌تی 2 ۱) شجاعت؛ ۲) مردانگی. 

میراج: سه‌فه‌ری پیغه‌مبهر بو عاسمانان 2 معراج 

هیراخور؛ که‌سی که به‌سهر تدویله‌ی خان‌و شا زادهگ ات میرآخور. 

میرادیش: له کمه‌ری خوی بهست إا به کمر بست. 

میراژ: هه‌ویرترش [ت] خمیرمایه. 

میراژدین: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

میراش: خاودنثاسیا و 3] خداوند آسیاب. 

هیراف: که‌سی که دابه‌ش کردنی ناری نارایی به‌ده‌سته 23 میراب. 

میران: ۱) میرا؛ ۲) لهقه‌می بازی له سه‌رهعه‌شره‌تان؛ ۳) گوندیکی 
کوردستانه به‌عسی کاولی کردلف] ۱) ای امیر؛ ۲) لقب بعضی از 
سرداران ایل؛ ۳) روستایی در کردستان که توسط بعنیان ویران شد, 

میرانه: باجن که دهدری به میرات|باخ وی 


ام روستایی در 


میرانه: ۱) ازایانه؛ ۲) پیاوانه(ت] ۱) شجاعانه؛ ۲) مرداه, 

میرانی؛ ۱) جوری نری؛ ۲) جوری ههپه‌زکن © ۱) نوعی انگور؛ ۲) 
نوعی رقص . 

میرانی: ازایهتی ت] شجاعت. 


میراو: میراف لت]میراب. 

میراو: میحراب إت محراب. 

میراوا: دوگوندی کوردستان بهم نود به‌عسی کاولی کردره تا دو روستا 
به این اسم در کردستان توسط بعثیان ویران شده است. 

میراولی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کردت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

میراوه‌ر: گرندیکی کوردتانه به عی کاولی کرد قت] نام روستایی در 


میرزاغه 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 
میراوی: میرارا لتا ام چند آیادی. 
میرایه‌تی: گموردیی: ده‌سدلات‌داری تا بزرگی» اقتدار. 
میرپه نچه: بریتی له نازاو بدزیژوقهدرت] کنایه از شجاع و محترم: 


میرج: جورق ن گهنمنت]نوعی گ کندم. 


)۱ 2 مەليچك. چزلکه. جیتکه؛ ۲) بالداری رنه‎ ۱ e 
گنجشاد؛ ۲) برند؛ ماد‎ 

میرخاس: ۱) پساوی باش؛ ۲) ثاذاه زهشد لت/۱) ننکوکاد؛ ۲) شحاع. 

ره بو پیاران #] نام مردانه. 

میرخوز: جورن ماسی [ت] نرعی ماهی. 

گو گیاجاز؛ ۲) گوندیکی کو ردستانه بهعسی 

توسط 


میرخوزار: ۱) چیمه‌ن: 
کاولی کردا ۱) مرغزار: ۲) نام روستایی در کردستان که 
بعثیان ویران شد. 


میرخه‌زه ب: کاربه‌ده‌ستی شاو خان بو ازاردانی خه‌لك إق] میرغضب, 
میرخهزه و: میرخدزدب قا میر عضب. 

میرد؛ شوه میر إل شوهر. 

: جوری موروی خشل نا نوعی مهره زینتی, 

میرد رهوه: محه‌جه‌ری لیواره‌ی سهربان آت] نرده لب بام. 

میرد کردن: شوکردن[ت] شوه رکردن. 
میردم: ۱) مهردم, بنیادهم؛ ۲) خزمی نّر ینت ۱) مردم؛ ۲) خویشاوند 


میردو: هزی کاورا|-) حرف ندا خطاب به مذکر. 

میرده: ۱) شو میرد؛ ۲) رال ۱) شوهر: ۲) هری جلس مذکر. 

میرده‌زصه: ۱) پىرە فوك جنوکهی پیاوترسین؛ ۲) بهردی قەرەت 
تاقی کردندوه؛ ۳) موته که. کاوس آت] ۱) غول بیابان؛ ۲) سنگ 
ماش ورو ۱۳ ارک 

اگ. کارراکه‌ی بی نموت إل مردلد 

هاوردگه. بوته خاوهن‌ژن إت زن گرقت. 

میردی: ۱) قەوەتی گان کردن بو پاو؛ ۲) ساوه‌تیو ازای ۰ ۲ 
نیروی جنسی مرد؛ ۲) مردی, 

میردینکی؛ گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کر 
کردستان که توسط بعثیان وران شد. 

میررزستهم: لهو گوندانه‌ی کرردستانه که به‌عسی کاولیان گرد 
روستایی درکردستان که بعئیان آن را ربران گردند. 

میرزا: خوینده‌وارف])میر زا, 

میرزاده: به چکه‌میر[ف] امبر زاده. 

میرزاروستهم: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرداقت] 
روستایی در کردستان که بعڈ را ویران کردئد, 

میرزاغه: کو له کوردستان به عسی وبرانی کرد[3] از روستاهای 

کردستان ترط 


نام روستایی در 


دیران ۶ 


به بومیای شیمیایی 

پاشان کاولبان کردوهااروستایی در کردستان که 
مردمش توسط بعتیان با پمب شیمیایی قتل عام شده و 
گشته است, 

میرسینا: گونديك له کوردستان که به‌عسی به بومبای شیمیایی خه لکیان 
کوشتوهو باشان کاولیان کردوه ت] روستایی در کردستان که مردمش 
توسط بعثیان با بمب شیمیابی فتل عام شده و 


ویران 


پس ویران گشته 

میرغوزار: میرخو زار 3]مرغزار. 

میرغه‌زه ب: جه‌للاد. جدلاب, میرخهزب إت میرغضب. 

مه‌یمان ]ا مهمان. 

میرفانی: مهیمانیآت] مهمانی. 

میرك: ۱) مباشر, بدرده‌ستی میر؛ ۲) جیگه‌ی رونیشتلی مير له کززدا؛ ۲) 
تانيشك[ت] ۱) معاون امیر؛ ۲) جای نشستن امیر؛ ۲) آرنج. 

میرك: کاورا, کابرا نت يارو 

میرکاچیا: گوندیك له کوردستان که به‌عسی به بومبای شیمیایی 
خه‌ڵکیان کوشتوهو پاشان کاولیان کردوه آت] روستابی در کردستان که 
مردمش توسط بعثیان با بمب شیمیایی قتل عام شده و سپس ویران 
گشته است. 

می رکو: ناره بز پیاوان نام مردانه. 

میرکوت: نه خوشیه که وك سوّرنزه له زاروکان دی [ت] بیماری سرخك 
مانند. 

میرکوت: کوتکی دارین تا بتك چو بین. 

میرکور؛ ۱) هه ڵبزارده. بلیمهت؛ ۲) شازاده)۱) نابفه؛ ۲) شاهزاده. 

میرکوژا پبارکوز, گوزهرا]آد گشن. 


میرکه: ناوهب پباوان اتا نام مردنه 

می رکه‌رده‌نه: هموبرشیلان 3] چلانیدن خمیر. 

میرگ: جیمهن, گیاجازات] جمن. 

میرگاقوپی: گونديك له کو ردستان که بهعسی به بومبای شیمیایی 
خهلکبان کوشنتوهو پاشان کاولیان کردوهآتاروستایی در کردستان که 
مردمش توسط بعثیان با بمب شیمیایی قتل عام شده و سهس ویران 


وزیر بازی. 

میرگوله: مبرگی بجوکی زور بەدیمەن[ت] چمن کرچك و زیبا. 

میرگه‌پان: گونديك له کرردستان که به‌عسی به بومبای شیمیایی 
خدلکیان کوشتوءو پاشان کاولیان کردوهآ روستایی در کردستان که 
مردنش توسط بعثیان با بمب شیمیایی قتل عام شده و سپس ویران 
گشته است. 

میرگه‌توی: گوتدیك له کوردستان که به‌عسی به بومبای شیمیایی 
خهلکیان کرشتوهو باشان کاولیان کردوه إل روستابی در کردستان که 


۸۳۱ 


میره 


مردمش توسط بعثیان با بمب شیمیایی قتل عام شده و سيس ریران 

گشته است. 

میرگه‌سواره: گوندبکی کو ردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام رو 
در کردستان که نوسط بعلیان وبران شد, 

میرگه‌سهر: لهو گوندانه‌ی کوردستاله که به‌عسی کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران گردتد. 

میرگه‌سهید: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد لت از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعنیان. 

می رگه‌لان: می رگله ات جمن کموسعت و زیباء 

میرگه‌هه‌لی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد لت نام 
روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

میّرگهی کویه: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد قا از 
روستاهای ویران شد کردستان توسط بعثیان, 

میرگی: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اتا روسنایی 
در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

میرمام: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد ات نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد 1 

تێرەمۇك [ت] هنر نه ماده, مخنث. 


میرمه‌ندولك: تدنیرندمی, 
خانیٰ که جه‌ند مبری ژیرفه‌رمانه آت] خان خانان, 


: گه‌سه‌ی میرسازدان بر گلته] نوعی بازی, 


میرمیرا 


جیگه‌ی ژیانی میر آت] امیرنشین. 

میرنکه: گوندبکی کوردستانه ب‌عسی کاولی کرد [ت] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

پیاوان؛ ۳) مروجه. میر وله آت] ۱) ای امیر؛ ۲) 


میرو: ۱) میرا؛ ۲) ناوه ب 
نام مردائه؛ ) مورچه. 

میرو: مروجه [ت] مورجه. 

میروچه: مروحه, میروآ مو رچه. 

چیه دوست و اشنا ات دوست و اشتا: 

راوه کهو له کاتی کورلبونی ما که‌ودا ات شکار كبك هنگام کرچ 


+ شاره‌میرو ت] ۱) يك مورچه؛ ۲) 
سوراخ مورچه‌ها, لانه مورچه. 

میروك: گرای میروله تا تخم مورچه. 

میروکی: گونديك له کوردستان که بهعسی به بویب‌ای شیمیایی 
خه‌لکیان کرشتوهو پاشان کاولیان کردوه | روسنایی در کردستان که 
مردمش توسط بعثبان با بمب شیمیایی قتل عام شده و سپس ویران 
گشته است. 

میروگزیر: میرگزبرکن [ت] نوعی قاب‌بازی, بازی شاه و وزیر. 

میروله: ميرو مروچه [ت] مو رچه: 

میروله کردن: تدزینی ندندام: (قاچم میروله ده گا) [] مورمور شدن 
اندام. 

میره: ۱) قونخاء کوخا؛ ۲) شو میرد؛ ۳) مازوخه‌ی ده ول‌تی؛۲) نزناوی 


میردچه‌غه 


بیاوساقولی کاکیی؛ ۵) جی‌زوان؛ ۶) به‌گ, ناغا ۱]23) کدخدا: ۲) 
شوهر؛ ۳) سررشته‌داری؛ ۴) لقب روحانی اهل حق! ۵) میعادگاه؛ ۶) 
ببگ, خان. 

ميرەچەغه: لهو گونداندی کوردستنانه که بەعسى کاولیان کر 
روسنایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

میرهددی: ۱) گوندی که میری لی دهژی: ۲) گوندی قه‌وغا: ۳) گونديك 
له کزردستسان که به‌عسی به بوسبای شیمیایی خه کیان کوشتوهو 
پاشسان کاولیان کردوه (2] ۱) دهکد؛ آمیرنشین؛ ۲) ده بزرگ؛ ۳) 
روسنایی در کردستان که مردمش توسط بعثیان با بمب شیمبایی قتل 


عام شده وسپس ویران گشته است. 


میره‌قنج: برنتی له ه‌نگ: (ه‌لوای سهرینجی يان گوی میّرهقنجی!) 
«مهته و که»ت] کنایه از زنبور عسل, 

میره گی: ازایانه, مدردانه جع شجاعانه. سرداند. 

میره گان: جهزنیکه له سمرهتای گولدانی گه‌نمدا ده گیری إت مهرگان. 

میره‌وان: ۱) خوشه‌ویست:۲) ناوه بو زنان[ت] ۱) مهر بان: ۲) نام زئاله, 

میره‌والی؛ خوشه‌ویستی لت مهر بانی. 

میرهی: مه‌هیر؛ دلب اف دوغبا. 

میری: ۱) گمورهبی, سهروکی؛ ۲) سعرید ده رلمت؛ ۲) مالو دارایی که 
راده‌گویزری[ق] ۱) امارث؛ ۲) حکومتی, درلتی؛ ۳) اموال منقوله, 

میری: ناوی زنانه[3] نام زناند. 

میرین: ززدايك. باوه‌ژن ت نامادری. 

میریتی: م‌ردایه‌تی, جوامریلت|مردانگی. 

میریچان: ناوه بو زنان ]تام زتانه. 

میریژان: گیادوکلیونکه(ت] گیاهی است آشی. 

مير سور: گونديك له کوردستان که ب‌عسی به بومبای شیمیایی 
خهلکیان کوشتوءو پاشان کاولیان کردوه ع روستایی در کردستان 
که مردمش توسط بعلین با يب شیمیایی قتل عام شد رو سپس 
ویران گشته است. 


میریفان: ۱) خوشه‌ویست؛ ۲) دلوفان؛ ۳) ناوه بو ژنان۱]2) محبوب؛ 
۲) مهربان؛ ۳) نام زئانه. 

میرینی: ۱) قدوهتی گان کردن لای بباو؛ ۲) پیاوه‌تی, مهردایهتی ۱]2) 
نیر وی جنسی مرد؛ ۲) مردانگی. 

میز: ۱) گمیر؛ ۲) تهخته‌ی به‌ینچکه بو شت لهسه‌ردانان؛ ۳) ده‌نگی 
زه رگهنه‌ومه‌شه و مه گهزقت] ۱) شاش, ادرار؛ ۲) میز؛ ۳) وزوز حشرات. 

همز ۱) میز؛ ۲) باودش. امیر[ ۱] نگا: میز؛ ۲) آغوش, 

اوی زور کدم که له سه‌رچاوه يان به جو گهدا دیات] آب اندك که 


در جوی یا از سرچشمه آید. 


میزا 


میزان: به‌را 

میزا 

میزبه‌زین: زاروکن که گمیْز له بیشکهوه درد به‌زینی اتا کودکی که 
شاش از گهواره بیرون زند. 

میزتن: ۱) گمیزکردن؛ ۲) دهرپدرینی باریکهناو له ده‌فرهوه: 


راف 


م 


Afr‏ میزین 


تن بن ههر ده‌میزین) [] ۱) شاشیدن؛ ۲) بیر ون جهیدن باریکه 
آب از ظرف. 

میزتن؛ میزتن ا نگاه میزتن 

میزد ان: گمیزدان. مسو لدان موسلدان [2] متانه, 

میزد انك: میزدان ) مثانه. 

میزفك: بلوسك. لوساوله ات ناودان. 

میزکردن: گمیزکردن 3) شاشدن. 

میزکردن: میزکردن تا شاشیدن. 

میزگیر 

میزلدا 

میزن: ۱) که‌سی که زور گمیز ده کا؛ ۲) به‌وزهو 
شاشنده؛ ۲) وزوزی. 


(۱/۵) شاشو, بسیار 

میزن: که‌سی زور ده‌میزی [ت] بسیار شاشنده 

میزو: ده‌نده, هو پارچه‌دار‌ی گاسنی ده‌چته‌ناو آت] قطعه‌ای چو بی در 
تاه 

میزوك: کونی میز بێّدا هاننهده را مجرای خروج ادرار. 

۱ گیزه, وزه؛ ۲) لهباش وشدی چرته واتا: کیت ۱) وزوز ۲) 
بعد از کلمه «چرته» به معنی شاش. 

میزه: روانین, تماشاء تواشاء فت إت نگاهه تماشا 

ميزه چ رکه: چرتکهمیزه آت] جکمیزك. 

چرکی: ميزه چ رکه [ت) جکميزك. 


یج اتا دستار, عمامه. 
:ی | مجرای ادرارء 


چوزهرهریوسه تهیله‌سانی گەلا) «حاجی قادره) دستار عمامه. 
ميزەفك: ميرفك» بلوسك. لوس ‏ ناودان. 

که‌سی که زور میز دهکا || کسی که بسپار بشاشد, 
ميزه کردن: لن‌زوانین فت کردن ات نگاه کردن. 

میزول؛ کسن که تهو له جنگه ده‌میزی لت کسی که در رختخواب 


میزه‌لدان: مسولدان, گمزدان, مبزلدان ات مثانه. 
میزی: ۱) گمیزی کرد؛ ۲) جیگه‌ی خد: 


۱ شاشید؛ ۲) جای 

ختند 

مهزی: گونندیکی گوردستانه بعسی کاولی کرد ]نام روستایی در 
کردستان که توسط بعنیان ویران شد. 

میزیان: ۱) میزتن. گمبزکسردن؛ ۲) تاو بهتسهوزم له قلشی ده فسرهوه 
دهرچون لت ۱) شاشیدن؛ ۲) آب از درز برون جستن. 

میزیان: میزیان [ت] نگا: میزیان. 

میزین: ۱) کونه‌ستیرهیه که له عاسمان.لهبه‌رچاو وەك تەرازو دەچێ : 


(ییورو میزین بترگی هدف‌بوّن)؛ ۲) بهرانبهر؛ ۳) جانتاء خورجینی 

پچولداتا۱ برج مزا ن؛ ۲) مقاپل؛ ۳) ساك دستی. 

۱ مه وان توند مزلیدان؛ ۲) دیره ديريك. روژگاری کون؛ 4۳ 
تمرگی پننجفه‌رزه‌ی موسولمان له زز هرد ۱ مك؛ ۲) پیشین؛ 
۳ نماز 

میزان: مزین [ت]مکیدن. 

میواندن: کم کهم شیری ثاژل دان به بنچو وه ختی دوت 


تا شیر دادا 


2 کم کم شیردادن به بچه دام در هتگام دوشیدن تا راحت دوشیده 


میژده: م‌جیدی| 
4 ۱ کاندو گویلبارن که دایکی دهمزین؛ ۲) بریتیلهززرخوری 

هخو رات ۱) بارینةٌ شیرخوار؛ ۲) کنایه از پرخور. 

کردن: بهحن‌هیشانی فدرزی‌خودا له هه‌سو زوژو شه‌ریکا 3 
نمازگزاردن, 

میژکه‌ر: که‌سی کاری میزکردنه ت نمازگزار. 

میوگه» مزگەت إت مسجد. 

میزو و: ۱) زه‌مانی کون؛ ۲) کدونارا ۱) ناریخ! ۲) باستانى. 


ورد: گیایه که بو اژل و رت اج ناس 
پژوزان زانا به ده‌نگ و باسی زابردوان مورخ تاریخ‌شناس. 
ان تا مورخ تاریخ‌شناس, 


میژوك میشکی ناو يسك تا مغز استخوان. 

: به‌رخق که کوانی هەم پەزێك دهمزی تع برّهای که پستان هر 
گوسفندی را می‌مکد. 

میژوکه: به‌رخی تازهزاوآت] بر 

میژول: بزانگ برژانگ امه 


متولد شده: 


ززر كەرئارا للا تاریخی. 

مێژەلاك: ۱) مدزگ, مزی, مه‌زی: ۲) هیشوه تریی بی‌ده نك 9 ۱) مغز؛ 
۲) خوشه انگور لخت شده از دانه. 

میژەڵوك: مموره. لکی بزاری زهزات] شاخ هرس شد* 

میژی: مهزگ, مدزی, مژی لت مغز 

میژیل: مزل. قوناغ, مودای روژه‌رییه‌کی بهبا ا مسافت یلك روز راه 
پیاد‌رو 


۳1 


Afr 


میژین: مزتن ا مکیدن. 

میس: ۱) ماج» راموس, راموسان؛ ۲) توند بزن کردن ] ۱) بوسه؛ ۲ 
کدی ی گرم 

میس: مدشه, میشن [ف] مگس, 

میسا: سوک ڵهناوی موسا. ناوی پیاونه] مخقف موس 

میساب: مشته‌ی پینه‌چی الا مشتهبینه‌دون 

میساخه: تارداویرات] جای آرد پیرامون سنگ آسیا. 

میساس» مسا ساسك تا چویدست شغمزن: 

میسان: ۱) راموسان, ماج کردن: ۲) بو ن کردنی توند؛ ۴) ناوه بو ژنان 3 
۱) بوسیلن؛ ۲) ۴ نام زنانه. 

میستن: ۱) گمیزکردن؛ میزکردن؛ ۲) مژین, هه‌لمزین؛ ۳) دهربه‌زینی 
دهتکه گه‌نم له ناو دوبعرداشاآت] ۱) شاشیدن؛ ۲) برمکیدن؛ ۳) بیر ون 
جهیدن دانة گندم از بین دو سنگ آسیاپ. 


میسکه: مسکه, جور کولله تا نوعی ملخ. 
میسکی: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد نام روستایی در 
کردستان که توسط پعنیان ویران شد. 
میسمیسای: گمیزدان, میزهلدان, مسولدان [ت]مثانه. 
میش: مشك ]موش 
۱ مهش, به‌شه: مهشسی؛ ۲) محانسج, هاویشتنی 
بی‌نامانسجده: برجاوگرنتن له کهلایین‌دا؛ ۳) هه‌نگ, تمو 
دار چکوله‌ی لیکاوی ده‌می له هه‌موشت شیرینتره؛ ۴) بریتی له 


هیزی کارو چالاکی 2 ۱) مگس؛ ۲) انداختن دون هدف 
درتیل‌بازی؛ ۳) زنبور عسل؛ ۴) کنایه از توانایی, 

میشاسد: میشدسگانهآلت] سگ مگسی. 

میشاکه‌ران: میشهکهرانه 3 خرمگس, 

میّشان: گمه‌به که‌لاو گویزات] بازی با تیله‌و گردو. 

میشانه: مرزکردنی گاو گول: (گویلکه‌کان میشانه‌یان کرد) [تارمیدن 
گاو و گوساله از زنبور درشت. 

ان, موشین لقع بازی با یله و گردو. 

انه نگا 


ر رهز له خونجهدا بەر له پشکوتن إت تاك قبل از شکوفه. 
مزین, مزتن ا مکیدن. 


میش خوره: مهلیکی جوانو جه ندره نگه ت] پرند زنبورخوار 
میش خه‌ساندن: بریتی له بیکارزابواردنات) کنایه از بیکاری. 
میشسرهوین: ب‌رچاوکه‌ی یه کسم له ترسی میش [فت] پیشانی‌بند پر زدار 


اسب و ستور 
میش‌قه‌پاندن: بریتی له بیکارزابواردن, میش‌خه‌ساندن [] کنایه از 
بیکاری. 


: ۱) مزی, مهزگ, ميْری؛ ۲) مو زه جان‌و‌ری که به گاو گزلهوه 
دهدا ل ۱) مغز؛ ۷) نگا: موز 
میشکات: ۱) تاقه‌ی جکله؛ ۲) جن چرالت] ۱) طاقچه؛ ۲) مشکات. 


میشکاسه‌ی 

میشکاسه‌ی: جر جانمومری بالداری بوره ژور ده‌وری سهگ دهدا 
3ج سگ مگس 

میض کوژ؛ ۱) ده‌رمانو گیایه که میش پىی دەمرن؛ ۲) تدناویکه لشول 
بز مّشکوژتن © ۱) داروی مکس کش؛ ۲) مگس کش دستی, 

میشکوله: ززپایی پشته‌سمرا 

میشگره ۱) دمرما نی که میقلی پیوه ده لکی؛ ۲) بریتی له مهل و بيار 
۱)نوار مکس‌گیر؛ ۲ کنایه از تنبل و بیکار. 


امدگی عقب سر مخچه 


ی گیایه‌کی گدلاباندو تین ده‌رمانه [2] گیاهی است 
دارویی. 

قوماریکه هه رکه‌س زوتر مش له هیلکه کولاوهکه‌ی نیش 

ئەبياتەرە إت وعی بازی است. 

میشن: ۱) بیستی بزنو م‌زی لهدهباغدراو: ۲) پەز می, ممرقت] ۱) چرم 

ج ۲) گوسفند. 

مەز می إت گوسفئد. 

+ حوّل, ەفام[ت]اهالو. 

میشوك: میشی بچوك ات مگس کرچكك. 

میشوکی: هدرچی‌و هدرکن ززری مش لی‌بنیشی ت هرچه که مگس 


نها ۱) بیشه؛ ۲) رم کردن حیوانات از زنبور و 
و بدکسمی هلاتو لتاری میش‌و مه‌گهز[ت] ستور رم کرده از 


میشهره‌وی: میش‌قهپاندن. بریتی له بیکارق] کتایه از بیکار. 
میشه‌ساته: میشکاسه‌ی [ت] سگ مگس. 

میشدسد گانه: میشکاسه‌ی لت سگ مگس, 

ميشه سیا ۳ » میشه‌سانه اع سک مکش 

انه, میتکاسه‌ی3ت] سگ مگس. 

مەی جرگ a‏ 

ميشه فان: که‌سی که اگای له دەحل بل | جنگلبان. 

دریزوکه‌ی سهرزه لانه لبن زین‌دا ده کا لت 


م ی 


رد 


رشت و سبز که لنه در زیر زمین کند. 
ميشه که‌رانه: جورن میشی ره شی درشته, که‌رمیش إت خرمگس. 
هشه گره: جال‌جالوکه, جلانه‌نه, کاکلسوشان [2] عنکبوت. 
میشهگره [ت] عنکبرت. 

بی چوغور ده‌حلی پر بيه لان بیشه انبوه. 
میشه‌مر: مالی چول کراوات] خانةمترود. 


Aff 


میش‌هنگرت: ه‌نگ میشه نگوین تا زنبور عسل: 


میته‌نگوین ا زنبو رعسل 

ميشه نگوین [ف] زنبو رعسل. 

میشی: چرافتیله, قودیلکه‌چ را[ چراغ موشی. 

میشیاو: گوندیکی کوردستانه بهعسی کاولی کرد لت] نام روستایی در 
کردسنان که توسط بعنیان ویران شد. 

میشین: که‌لایین, موشین ع تیله‌بازی. 

میعراو: میحراب. جیگه‌ی پیش نویر له مزگهوت, میراوت] محراب. 

مهیمان آت] مهمان, 

مهیمان كا مهمان. 

یْفاندار: که‌سن که مه‌یمانی هن [ت] کسی که مهمان داشته باشد. 

یفانداری: خزمهتو حاواندنه‌وهی مه‌یمان [ت] مهمانداری. 

۱) مدیمانی؛ ۲) جیشتی ناردو رون ) مهمانی! ۲) کاچی. 

یمانی تا مهمانی. 

میفوك: قر بچه. دوگمه. بزکز ات دکمه 

میقات: سهعاتی باش که پاش رپیشی نیه ت) ساعتی که وقت صحیح را 
نشان می‌دهد. 

میقروب: زیل‌ی که به چاو نابینریو دەبیته دایهی نخوشی انا 
میکر وپ- 

قن: سهرو سه کوت, بیجمو ترح [نتاریخت ر 

[ت] آهنر با. 

میك: بەز مه [ت] گوسفند. 

میکاب: مدتره‌ی چوارگوشه |ف|مترُبعم. 

میکروب: میقروب لت میکر وب. 

میکروسکوپ: دوربینی که میقروب ده خانه ب‌رچاوآت] میکر وسکوپ. 

میکوت: کوتکی دارین ا بتك چو بین. 

میکوتك: میرکوت. میکونه [ت] مخملك. 

میکوته: میرکوت, نهخوشی‌کی زاررکانهزیکه‌یان لیدبت آت]بیماری 
مخملك. 

میکوتهسدره:پمیکهبزتیلهقابز ات بچہ قورباغڈ درون وسن 


میکی‌نافن: مدیکی افی [ت] سگ ابی. 


میگوان: مینگوین, نینگون. E‏ بەرکە لى مانگا ات گوسال 
ماه سے الس ماه از مان 
میگهل: گهله. کهرك[ت] گله. رمد. 


میگهل وان 


میگهل وان: شرانی گل 8 

میگه له‌وان: میکهلوان إت جو بان, 

۲) خه‌تی زاست له کوتالْدا؛ ۲) زانه‌ی 

له ریگه‌پیوان‌دا که ده کاته سی یه که فرسه ق 
۵) نان درک له زذرخانه‌دا؛ ۶) درهوشیکی پایکهبزیشکان ده ناو 
برینی‌زاده کەن؛ ۷) کیلی قه‌براف]۱) میل سرمه کشی! ۲) خط مستقیم 
در قماش؛ ۳) زبانة ترازو ۴) يك سوم فرسنگ؛ ۵) میل زورخاله؛ ۶) 
ميلد جراحی؛ ۷) شاهدقبر. 

میل: لاردوهبوگ, داهاتزات] کج شده. 

میلْ: میل ات نگا: میل. 

میلاق: )١‏ ترنی هد لگیراو بز زستان؛ ۲) گوآیکی سوری ثالهه ره تۆك 
قع۱) انگور ذخیره شده برای ز ) آلاله. 

ره‌بدئولا قج] آلالد 

: ۱ جەرگو نوا ) کهرچلد. که‌فچی؛ ۳) چیژه, چه‌نتن۱]۵) 

دل و جگر و قلوء؛ ۲) قاشق؛ ۳) 

1 تام کردن. چیژه کردن اا 


تەرازو؛ ۴) ئەندازە 


میلان: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعقیان. 

میلانی‌حاجی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردا 
روستابی درکردستان که پعثیان آن را ویران کردند. 

میللاو: لاسکی قلیاناوی که سهریکی ده گاته نو نوهکمی[ت]میلُقیان, 

میلچوك: کلجوك اتا مبل سرمد کشی. 


کلچیوا!؛ ات میل سرمه‌کشی. 
میلدان؛ ۱) کلتور: سورمه‌دان؛ ۲) میل ده بر ین‌روگردن آت] ۱) سرمه‌دان؛ 
۲) میله‌زدن جراحی, 


میل‌عارهب: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ات] 
روستایی درکردستان که بعتیان آن را ویران کردئد. 
میلکان: جنکه‌ی جادرو جبغ بهرباکردنی خلات ت] جای چادرزدن 


میده را ا 

میله‌سور: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

میلّه‌سوره: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردلق] 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

میله که: دوگوندی کوردستان بدم ناوه بهعسی کاولی کردوهآتآدو روستا 


۸۳۵ 


مینگه 
به این اسم در کردستان توسط بعتبان ویران شده است. 
میله گورگانه: کلجوکه‌گورگانه, گیایهکه گولیکی سوری زاست‌و 
باريك ده‌کا له پابیزدا ت گیاهی است که در پابیز گل می‌دهد. 
میله‌هوت: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردانت] 


روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 
دم مه‌شخهل اا مشمل, 


میلی‌ده: مب 

میم: :۱ خوشکی دايك. پور؛ ۲) موی من؛ ۲) ناوی پیتیکی هلف 
2 ۱) خاله؛ ۲) مری من؛ ۲) حرف میم. 

ت؛ ۲) دوم لی ززرزل[۱]2) زخم 


میمار: ۱) نهخوشی مو که له په‌نجه دی 
گزمه؛۲) دمل بزرگ. 

میمان: میوان, سفان إا مهمان. 

میمانه‌ی: میفان‌بون ت مهمان شدن. 

میمانی: بەداوەت خر بونهوه [2]امهمانی 

میمبه‌ر: چیگه‌ی به‌رز بو خودبه‌خوین له مزگموت إتا مثبر. 


میمزا: رزله‌ی خوشکی دايك, پورزای دایکی إت خاله زاده. 
میمك: ميم خوشکی دايك ت خاله. 
ميمك‌زا: میمزا[ت] خاله‌زاده. 


میمل: بهلا. ثافات اتا آفت 
میمنایی: n‏ 


میمی: ميم میملك. بور خوشکی دايك [ت] خاله. 

میناء ۱) شوشه؛ ۲) رهکوه لگونن؛ ۳) گرلیکه»؛ ۴) ناوی ژنانه؛ ۵) 
پهستی بریقه‌داری سهرددان ۱]2) شیشه؛ ۲) مانند؛ ۳) گلی است: 

: ۵) مینای دندان. 


میناکاری: 
میناکی: هاوتایی, به‌دیمهن وه کو بەك [ت] همتایی, شباهت. 

میتالغ: شوشهی‌ندی زه نگاوزه نگ (ق] تینه‌بندی الوان. 

میناهی: رە كيه ك چو نات شباهت. 

مینبه‌ر: میمبهرآف]مثیر. 

مینجا: دون ماب‌ین آت] وسط 

میندهر: دوش هکله ات تشك کوچاد. 

مینگا: مەز پهزات] گوسفند. 

مینگن:پیارق که مینگه زؤر ده کات کسی که تودماغی حرف می‌زند. 
مینگوین: دامنه‌چه‌قان, مانگای بدرکل ات ماده گاو سه‌ساله. 
مینگه: ده‌نگی گن, منگه ل صدای حرق زدن دربینی. 


مینگه: می, میوینه» ماء مان ان مادینه. 
مین مینك: په پوله تا پر وانه. 

ن, مینجا؛ ۲) سوکه‌لمی حەمەدەمین. ناوه ب پاوان؛ ۳) 
ین. شی کردنهوه: ۴) که( ۱) وسط میان؛ () 
مخفّف محمدامین» اسم مردانه: ۳) پژوهش: ۴ نام گلی است. 

مین پشت, پتهه تا ُشت ب‌طررعام 


مینه‌ق: هیزی بەرگر ی لدنابوره بو کاتی پنو یست إت] بسیج مردمی, 
مینها 


ینهلك: باری اژوخهو بژیوی کاروانچیو دهشته‌وانان #) بار ذوقة 
کاررانیان 


مینه که: نه‌نگوستیله‌ی بی نقبم له شاخه‌یژن|ت] انگشتر بی نگین از شاخ 


یکی کوردستانهپهعسی کاولی کرد نام روستایی در 

که توسط بعثیان ویران شد, 

مینین: ونك چو ن هاوشیوهبی: میناهی [ت] شباهت. 

میو: ۱) می, ماء ماینه؛ ۲) شەم, شدسن, موم؛ ۳) داری تر رهز 

ان؛ 4۵« الوت. قایمه‌میو که داری موی ده خرینه سرا ۱ 

۰) موم؛ ۳) تاك؛ ۴) بوت چالیزی؛ ۵) داربست درخت مو. 

نہ ناوه ند ] ماپین. 

میوان: مهیمان, میرفان ات] مهمان. 

میوان: مبوان, مه‌یمان آت] مهمان. 

میوان‌به‌ری کردن: ۱) باش‌به‌خیوکردنی مدیسان؛ ۲) 
مدیمان خستنه‌سه‌رری بو رویشتن آت] ۱) پذیرابی کردن از مهمان؛ ۲) 
مهمان را بدرقه‌کردن 

میوائخانه: ۱) دیوه‌خانی میوانان؛ ۲) جیگه‌ی شهرمانهره‌ی میرانان 

به کر آت] ۱) اتاق مهمانان, ۱ ایی؛ ۲) مسافرخانه. 


میواندار: که‌سی که زوری مه‌یمان هه‌یهو مه‌یمان زور زاده گری لا كسى 
که بسیار مهمان دارد, مهمان‌پذیر. 

میوانداری؛ بدزیرایی له مه‌یمان ات پذیرایی از مهمان. 

میوان دا کردن: مه‌یمانزاگرتن, ریکه‌دانی م‌یمان بو ناو مال تا مهمان 
پذیرفتن. 

میوان زا گرتن: میراندا کردن نت مهمان پذیرفتن. 

میوانه وین: میوان دزست آت] مهمان‌دوست. 

میوانی: ۱) مه‌یمانی؛ ۲) میفانی. چیشتی ناردو رون [۱]5) مهمانی؛ ۲) 
کاچی, 

میودان: گشتهك دهموم سارین 3ت]رشته رام وکردن 


۸۳۶ 


میهموز 


میوژه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کردات] ازروستاهای 
ویران ده کردستان توسط بعتیان. 

میوك: دوگمه. و بشکوژات] دکمه. 

میوگرتن: بهرگی موم ده‌بهر دوعای لوسراو کردن 

مپولانه: گوندیکی کوردستانهبهعسی کاولی کرد 
کردستان که توسط بعتیان ویران شد. 

میوله‌سه‌ر: جزری فيشەك ات نوعی فشنگ قدیمی, 

ناوه ند. دوز ات مابین. 

میونی: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد[ نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان ویران شد. 

میوه : بدری تام‌خوشی دارو بیستان آتمیوه. 

۱ موه فیقی؛ ۲) مان ماینه. جوتی یر قت]۱) میوه؛ ۴) مادینه 

رنه 


ميوەجات: گهلهلدجزری فیقی تا میرهجات. 


رم اندودکردن. 


نام روستایی در 


میوه گه‌نان: مانگی زهزبهرقت] مهرماه 
میودله: ما می 
موه مارانه: جوری کال کسارانهبه2] نوعی هندوانة ابوجهل. 
میوههات: جات آف) میودتجا 
له سیر چی کری ع سا < 
میویته:.۱],ماینه ما می» جوتی لبر؛۷) مشهمای میوترارق) ۱) مادینهر 


نر؛ ۲) مشمع. 

هيه : مهز, پەز مەره زا وت میش, گوسفند, 

مژتن, مژین [ت] مکیدن, 

میهره‌یان: دنرم [ت]مهر بان 

میهرهوان؛ میهرهبان آت] مهر بان. 

میوان, مدیمان تا مهمان: 

میهقان‌خود انکرن: میرانداری کردن, میوانزاگرتن ۳# بذبرایی گردن 
از مهمان. 

میهفاندوست: که‌سن که به‌میوانان حه‌زدهکا قا مهماندوست. 


میهمانخانه: میرانخانه [] نگا: میوانخانه. 

میهماندار: ۱) میواندار؛ ۲) ناوی گوندیکه له کو ردستان| 
مهمان پذیر؛ ۲) نام روستایی است. 

میهمانی: مه‌یمانی [ت] مهمانی. 

میهموز؛ مامزه. تاسنی‌لای‌بازنه‌ی سوار ان مهمیز, 


جک ید میت[ کم و کج کب که Dyes‏ 


ir:‏ ری mt‏ رک رد جرک لآ 
کي جرج )ده نی کوب منم 
سوک AE‏ ۵ ۲۲ :)بت 


۸1۷ ربج 


ن:۱) پاشگری کومهل بو ن‌وانه‌ی دهدوشدرین: (بخون. بچنا؛ ۲) 
پاشگری بهوانا: لیمه: (بون بيده لین گدزی)؛ ۳) پاشگری په 
ناحهز: (جلکن, چلمن, کولکن): ۴) پاشگری ماكو که‌رسته: (زیزن): 
۵) پاشگسری خەبەر لەكۈمەڵدان: (هاتن, ده‌چن, دەزێن): ۶) 
پاشگری پالدان: (پاشن)؛ ۷) پاشگری جاوگه: (کرن» برن)؛ ۸) نه, 
نا: (ثهز نزام) ف۱) پسون مخاطب؛ ۲) پسوند متکلم مع الغیرا 
۳) پسوند توصیف؛ ۴) پسوند نسبت؛ ۵) خبر از سوم شخص جمع؛ 


۶) پسوند اتکا؛ ۷) پسوند مصدری, علامت مصدر؛ ۸) نه, حرف نفی. 
(ناجم. ناخوم)؛ ۳) دولاش: (سهر 
شار تا؟)؛ ۵) ان, یان: (تا 
تو بچو تا من دهچم)۶۱) وشه‌ی حاشا: (تو خواردت؟ ا)3 ۱) بدون؛ 
۲) نه؛ ۲) ناوآسیاب؛ ۴) کلمه پرسش! ۵) یا؛ ۶) کلم حاشاء انکار. 


ناء ۱) بی: (ناهومید)؛ ۲) دوره هریز 
نای ئاسیاو +۰ وشه‌ی پرسیار: (تو چ 


ئائاسايى: بەدەر له دامو دە ستو ر[ڭ] غبرعادى. 

نائومید: بدناوات نه گەیشتو [ت] نومید. 

تائه‌مین: ۱) غاین, خدیان, دە ست پىس؛ ۲) بقه. خدته رق]۱) غیرقابل 
۳ ادرست؛ ۲) خطرناك. 

تابا ۱) سحن که كەم دمس«هکمویق؛ ۲) تما جیگه‌ی نأییتهوه : (ئەم حهه اه 
تم گنه ابا )خن نیه: (ئەم كەرە باره که‌ی ثابا)؛ ۴) نایوات: 
تایبا ت] ۱) نایا 

تاباب: تاباوت] ناباب. 

تابالغ لی هیشتا گمورهتبوگ قع بل 

نابالق: نابالغ, نگدیو 

ناباو: ۱) بی‌بزهی ب‌زمین؛ ۲) دور له داب ده‌ستوری كۆمەڵ 2 ۱) 
بی‌رواج! ۲) تاباب و غیرعادی. 


۲) نمی گنبد؛ ۳) توانایی ندارد؛ ۴) نمی‌برد. 


تابوت‌بون: /دازانی کموتن ت] ررفبکست شبن 


که پیسه که, قرخنهق]کوتاهقلاغر بدقواره, 

اسا E‏ بی که‌وتن؛ ۷) پوته‌که‌یی ۱]۵) ورشکستگی؛ ۲) 
بدریختی و کوچك اندامی. 

ئابود: نابوت 3 نگا: نابوت. 

تابوینله: تبرزكى ئەستۇرى ئەنگوتكپانكردنەوە» ووردیند ات نورد 
نانوایی. 

ابزیی: 0 لدا دی مرو 


نابه‌جی: نابه‌جا: (یدجی‌ماوم له باران نابه‌چی ماوم ئەجەل زوبه/ به مودن 
لهم قسوری ژینه یستیعفا نەكەم چبکم1) «مه‌حوی» ا ناعقول, 


نابددل: یرای دلخوان شتن 


که به‌سند نهکری‌و بەردڵ نه کی |5 
لاض میل: 

نابه کار: ب‌دکار. الم 2 بد کار. 

ناب کام: بسراد ن که یشتگ [2] ناکم 

نابه‌له‌د: پنجهوانه‌ی شاره: 

تابله گ: تابەڵەد اقا ناوارد. 

نابه‌لل؛ نابەڵەد تع ناوارد 


ناوارد. 


ناپاریزی: ناپارازی, له خەتەر دوری نە كردن [ت] نابرهیزی. بی احتیاطی. 
تاپاك: ۱) بیس گه‌مار, چلکن: ۲) بەدقەز خاین]۱) تاباك ۲) خائن. 
۱) پیس, بوخلْ؛ ۲) کاربلاو: (کاری ھەر ناپوخته) )۱ 


نابو 


تاپه‌سن 


کثیف؛ ۲) نابخته,نامنظم. 
ناپه‌سن: شتن که له به‌ردل کدرتن دوره ات۲ ناپسند. 
نایه‌سند؛ ئابەسن آت] نایسند. 
ناپه‌سهن: ناپه‌سن آت] ناپسند. 
ناپهسه‌ند نابەسن ت تایسند. 
ناپیاو: که سن که له مهردایدتی بی به‌شه[2] نامرد. 


نات: لاملاود 


له توانام بەدەره 3 نتوانم 
۱) بی‌تاقمت‌بون له ندنجامی کاریکا: ۲) نیمه بزمان ناکری| 


ناتاوان؛ بی‌گوناه.بی‌تاوان [ت] بی گناه, 

تاتاوی: کدمو کوزی, بەدۇر لد بوختیر دروستی لف نقص, کاستی. 

نات‌دوت: تیروندوی لت اینجا و آنجا. 

دەللاك» کیسه‌کیشی حه‌نام تا لك حمام. 

۰ه ]از این طرف. 

: شاده, شاره, عهلام‌نی یوان کاو گنم له خهرمان آت] چو یکهای 
فاصل کاه و گندم در خرمن, 

ناتف: گشنه کی برین‌درون اف نخ بخیه جرّاحی, ره 

ناتوا؛ بێچه‌وانهی ده خوازی آت] نمی خواهد. 

نات واتا: لّرمولهوی ات اینجا و آنجا. 

ناتوام: پیچه‌وانه‌ی دهمه‌وی إت نمی خواهم. 

ناتصواو: ۱) په‌رنشان‌حال, بهشیو؛ ۲) بیچهوانه‌ی تموار۱]3) 
پریشان‌حال؛ ۲) ناتمام. 

ناتوای؛ بیجه‌وانه‌ی دهنه وق ت] نمی‌خواهی, 

ناتوو: باغەوان ت] باغمان. 

ناتوره: لقهمی ناپه‌سندق] لقب زشت. 


ناتهبا؛ بیچه‌وان‌ی ئاشتو مابه‌ین خوش فا ناسازگار, 


ناجایز؛ نابەحەق [ت ناروا. 

ناجسن: ۱) به‌دفه نابه‌سند؛ ۲) ره گهزچروكد. بنیچه خویر ی 8 ۱) 
بدآداء بدجنس؛ ۲) 

ناجور: ۱) ناباو؛ ۲) دزی زيكربيك(ت] ۱) ناباب؛ ۲) نامرتب, 

ناجور: اباوت) نگا: ابا 


A. 


ناخا 


ون که, ثابوت تا بی نمود کوناهقد بدربخت: 


ناجه‌سه: ناجه‌سته ت نگا: ناجه‌سته. 


سرکه‌وتو له کاری خوی‌دا 

کهبف آض) بی‌حال. نزار 

ناچار: ممجبور كەسێ که ده‌سهلاتی کاری به‌خزی تەين ت ناگزیر. 

ناچم: ۱) رویشتن ناکهم. بهرابه‌ری ده‌چم؛ ۲) بەرانبەرى ده‌شبیم[2] ۱) 
نمی‌روم؛ ۲) شباهت تدارم. 

ناچن: ۱) بیجهوانهی دەچن؛ ۲) بنجه‌وان‌ی ده شیین[۱]2) نمی‌روند؛ ) 


شباهت ندارند. 


گلوی آسیا که گندم از آن ریزد. 
تدوری ده‌ستی شدرکدران له پیشودا [2] تبردست جنگاوران 


ناچی: ۱) پیچه‌وانه‌ی دەزوا: ۲) پیچه‌وان‌ی ده‌شبی, له‌گوینی هو نیه: 
(کاکت وەك تو 
ناچی)[۱]۵) تمی‌رود؛ ۲) شباهت ندارد؛ ۳) رواج ندارد,رایج نیست. 


تو ناچی)؛ ۳) به‌خت ناکری. بر‌وی نیه: (ئەم پارهقهلید 


۲) بی شباندن به یه کثرین: (ئیمه وك 

)2 ) نمی‌رویم؛ ۲) بی‌شباهنيم. 

ناحاواو: ۱) بزون بێارام؛ ۲) که‌سی که له سازانو تهبابی دزدزنگه ا 
۱) عجول, ناآرام؛ ۲) ناسازگار. 

ناحه‌ز: ۱) بی‌به‌ش له جوانی‌و خوشیکی؛ ۲) دوژمن [5] ۱انازیبا؛ ۲) 

ناحه‌زی: ۱) بی‌به‌شی له جوانی؛ ۲) دوژمنایه‌تی 23] ۱) بدگلی؛ ۲) 
کي 

احه‌ساو: ۱) سەرجەوت؛ ۲) قسه‌ی ثابەجن]۱) بدحساب؛ ۲) سخن 


ا 

ناحه‌ساوی: ۱) سەرچەوتى؛ ۲) قسه‌ی بیجن [۱]2) بدحابی؛ ۷) 
سخن لاطایل 

ناحه‌سل: رەسەن‌خراو بسن [ت] بدگهر. 

ناحه‌سی: به ناگا یهت احساس نمی کند. 

احه‌سیبی: ناحه‌ساوی لقت] نگا: ناحه‌ساوی. 


ناحه‌سیوی: ناحه‌ساوی لت نگا: ناحه‌ساوی. 


ناحه‌ی: پیچه‌وانه‌ی حهق‌و زهواء زولم @& ناروا 


ناحه 
ناحهوز 
ناحیه:مهبهند.به‌شی له سمرزه‌مینی چند تاوایی ت ناحیه, منطقه. 


ناغ: ۱) زورهوه‌ی ههرشتی, (به ناخی عهرزا چو)؛ ۲) جنگه 


لان؛ ۲) دهریای زل 5 ۱) ناف عمق» درون؛ ۲) جای؛ ۳) دریای 
محیط 


ئاخا: به‌زهویدا ناداء بیجه‌راندی فری ده‌دا: (باره که ناخا) لت لمی‌اندازد. 


ناخار 


ناخار: ۱) زبرو بهکه‌ندر کلو؛ ۲) بەدقەز. شمزهه‌لایسین؛ ۳) تیخی زور 
باشی, ناغارآت) ۱) ناتراشیده, ناهمواز؛ ۲) شرور؛ ۳) تیغ بسیار 


توا [ت] نمی خواهم. 

بی‌ناگاداری, لهپره کنو پر ات ناگهان, 

ناخر: ۱) زمودی شهو بهکیو؛ ۲) گاگەل. گاران؛ ۳) شوائی گاوان[۱]2) 
رمه‌ای که شب در صحرا می‌ماند؛ ۲) گل گاوان؛ ۳) جویان گاوان. 


» کر 


ژورهوه اا ده 


قاخری رماو زک 


ناخلاف: کتو بز, لدیز [ت] غفلتاً. ناگهان. 
اخو: ماکیکی سه‌ختو بریقه‌داره به پشتی قامکهوه: چتجروکی بنیادهم 


ناخن. 

۱) ههتاوابی؛ ۲) که‌رایه؛ ۳) ندی‌چون؟[2] ۱) تا چنین است؛ ۲) 
که اینطور؛ ۳) چطورمگر؟. 

ناخوا؛ ۱) گهسیه‌وان؛ ۲) له خواردن به باریزهت]۱) تاخدا؛ ۲) نمی خو رد. 

ناخودا: ۱) که‌میه‌ران؛ ۲) گوناحبارو بی ترس له خودا[ت] ۱) ناخدا؛ ۲) 
خدانشناس: 


اخورا: کمم خو رات کم خورالد. 
خوره: زه‌مینی قو باو. عهرزی ززچرگ إا زمین فر ورفته. 
ناخوری:۱) ئۆ بەرەی فرزه‌ند؛ ۲) نو بهره‌ی میوه [ت] ۱) فر زند نو باره؛ 


۲) تویر میوه. 
ناخوش: ۱) لاش‌به‌بار؛ ۲) چیژهناپ‌سنده ۳) هموای توش؛ ۴) ناتهیاء 
(مابه‌ین ناخوش)[ت]۱)بیمار؛ ۷) بدطعم؛ ۳) هوای بد؛ ۴) مان بد, 
شکراب. 
ناخوشی: ۱) تەزو توشی کدش؛ ۲) لمش‌به‌باری؛ ۳) ناهبایی ]۱) 
: ۲) پیماری؛ ۳) ناسازگاری, 

باریآت] بیماری. 


موسم سرما و بارش 
0 بیماری» ل 
ناخون: تاجو اا ناخن, 
ناخونده: نه خوینده‌وارآق] بیسواد. 
ناخون‌شه‌یتان: شهیتانوکه كا حلزون. 
ناخونه: ۱) له کدی باريكو سور که له جاو بدیدا دهی, نهخوتیه گی 
چاوه؛ ۲) پرزه‌ی ده‌وری تهون که بوی تیوه نادریآتع۱) از بیماربهای 
چشم؛ ۲) تار بی‌بود در کناره بافت. 


ناخونه‌له: ۱) خواردن له شتی به ب نیجازه‌ی خاوه نی؛ ۲) ناخونی چاو 
تا ۱) خوردن از چیزی بدون اجازه, ناخنك؛۲) از بیماریهای چشم, 
ره 

ناخویا: به‌رپیوا, لهیدرجاوگوم) 


ناخوینه: لهکه‌ی سوری چاو ناخونه] لک ترمز چشم, نوعی بیماری, 


نایدا 


وزاناجم إت تمی خوابم. 

ی خراپ إت فر زلد ناخلف. 

ناخه‌وم: ناخهفم ]نمی خوابم. 

ناخیر: ۱) ا لچدواندی ثاری؛ ۲) هیر پوچ و بی به هره (به گمانی 


۸۵۱ 


ناردانی 


ناخیرد 3 نه؛ ۲) بی‌بهره و هر زه: 
تادا: بي 
نادان: ۱) رژده دەس قوچاو چروله؛ ۲) به‌ژیوانی [ ۱) خسیس؛ ۲) 
پشیمانی. 
نادر: ۱) كەم تا کمم‌وینه؛ ۲) ناوه ب پیاوان 2 ۱) کم نظیر؛ ۲) نام مردانه. 
نادروس: ۱) بیاوی جەرتو خوار؛ ۲) نابمچی ۱]3) آدم نادرست؛ ۲) 


ناروا. 

نادروست: نادروس #] نگا: نادروس, 

نادم: نابه‌خشم إت نمی‌دهم. 

نادو: سوکلهناوی تادر ثاری پیاانه ]مخ نادر: 

تادر داری سی بای ماشکه اتا چرب ناه مش 

نادول ژه.گمژلمی تاش( گلری آسیاب که گندم ازآن زد 

نادوی: لمو گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد ارو 
درکردستان که بعئیان آن را ویران کردند, 

ناده: ۱) میودین که زو ین بگا؛ ۲) کار که هاسانو زو پیك بت © ۱) 


زودرس؛ ۲) کاری که انجام دادنش زیاد وقت نمی‌خراهد. 


تادەت: نادا[ق] تمی‌دهد. 
نادات نمی‌دهد. 


نمی‌دهی؛ ۲) باشگاه. 

خو یا [ت] نابیدا. 

نادیاری: نادیار2] اپیدا- 

تاده‌یهنه: ررانین. نوازین, تواشاکردن ‏ نگاه گردن. 


نادیار: به‌رپیوار: 


نادیلی: ناب 
دمزوانی, تواشاده کا[ نگاه می کند. 
یه‌که بایبزی قاپیلادخر ززری :هنك تیدایه ترش و شیرن‌و 


میخوشی ههید. هه‌نار: (روبه‌نار) [3] انارء 

نارا: ۱) تیسته, ایسه؛ ۲) ھەر ثدم‌جاره[۱]۵) اکنون؛ ۲) فقط این دفعه. 

ناراس: چهرت, خوار ات ناراست. 

ناراست: نازاس إت ناراست. 

نازاستی: چهفتی, لاری آتأ ناراستی, نادرستی. 

نازاسی؛ تازاستی ع نادرستی: 

ناراو: ۱) ژههراو؛ ۲) بدلاو ب‌دبه‌ختی؛ ۳) ره وانە کرای بدزن کر اوك ۱) 
زهرابه؛ ۲) مصیبت و بدبختی؛ ۳) فرستاده: 

نارای: نار قت] نگا: ناراء 

ناربه: پشکوتنی گە لاو لکی زو اا شکفتن و جوانه‌زدن گیاه. 

ناربه‌ند: دار‌بی نيخته‌کراوآق] درخت بید اخته‌شده. 

نارجهلانجوخ: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ریرانی کرد اس از 
ررستاهای ویران شد کردستان توسطبعشیان, 
نارجیل: جره ده نکه‌تهزبیسیکه ] نوعی داناًتسییح. 

ناردانی: بهبژه, سلهم نه‌ردیوان, ناردیوان إت تردبام. 


اردت 


ناردت: ۱) ره‌وانەت کرد ۲) رات سپارد اتا ۱) غر 
کردی 

ناردراو: رءوائه‌کرای ناراوات] فرستاده. 

ناردم: ۱) رهوانهم کرد؛ ۲) رام سبارد[ت]۱) فرستادم؛ ۲) سفارش کردم. 

اردن: ۱) رهوانهکردن؛ ۲) راسپاردن آت] ۱) فرستادن؛ ۲) سفارش کردن 

ناردی:۱) ره‌وان‌ی کرد؛ ۲) رای‌سهاردآت]۱) فرسناد؛ ۲) سفارش کرد 

ناردین؛ جه گدن, گیاحه‌سیر 

ارد یوان: په‌یزه, ساهم آت] نردیام. 

نارگیله: قلیان‌ناوی ا قلیان. 

نازن: ناچن, بینجدوانه‌ی دء‌زون[قت] نمی‌روند. 

نارنارو که: قامیکه آت] ترانه ایست. 

نارناروکی: نارناروکه & ترانه‌ایست. 

نارنعر میدید کد له تیر هی Be,‏ نگیو کدبات [ت] نارنج. 

جول: بومبای چکوله‌ی ده‌ستی إت نارنجك. 

نارنجدك: نارنجوّك [ت] نارنجك. 

نارنجه‌له: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کارلیان کرد 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

نارنجی: بەزەنگى ئارنج إت نارنجی رنگ. 

نارنگی: لالەنگی [تا نارنگی. 

ناروچه: گوندیکه له کوردستان بهعسی ریرانی کرد[ت] از روستاهای 
یزان شده کردمیتان توسط بعثیان. 

ناروژ:نهمرّن یمرو آت]امروز 

ئاروك: جر میوه‌ی ناری ناپه‌سندو پجوك إا نوعی انار كوچك و 
لامرغوب. 

لاکد میک لت تاه یست. 

۳ بێبەره قهدی زه شهو لكو پو پی جوانی ههیه 


ادی؛ ۲) سفارش 


آت] ناررن. 
ناره: گورره, نه‌عره‌ته, گورین بەدەنگى بهرزآت] تعره غرّش. 


ناچی [ت] نمی رود. 

ناره‌ته: گوزه, گوزین به ده‌نگی بهرزات] نعره, 

ن ) له ئاسودەيى بی‌به‌ش؛ ۲) جازن قهلس؛ ۳) رق‌هه‌ستاو, 

توزه؛ ۴) زور خوش انت] ۱) ناراحت؛ ۲) یکسر؛ ۳) خشمگین؛ ۴) 

ار بیمار. 

نازه‌زا: که‌سی که شتی قبول نه کات ناراضی. 

نازه‌زایی؛ توزەيىو قەڵسى ‏ اخشنودی. 

نازه‌سهن: ناجسن, ناحه‌سل اتا بدگهر. 

نارهنار: گزرانی له سه‌رخوّو لهبهرخزوه.لوره لزآ]زمزمه, تم 

ناره‌وا: ۱) تاحەق. نابهجی؛ ۲) سکهی قدلب 5 ۱) ناروا؛ ۲) سک 
تقلبی. 

ناره‌وان: ۱) لهبهرنهکراوی دەرس؛ ۲) خویندنهوهی به گرێو گول؛ ۳) 
زىانی که له قسه‌دا رەت دبا قت]۱) ازسر نشده؛ ۲) روخوانی با 
اشکال؛ ۳) زیان لکنت‌دارء 


۸۵۲ 


تاره‌وایی؛ نابه‌جی‌بون لت ناروایی 

نارهوه 

ناری:۱) پنجه‌ران‌ی بارى, نههینی؛ ۲) نازناوی شاعیریکی هم چه‌رخه 
2 ۱) نیاوری؛ ۲) تخلص شاعری کردزیان و معاصر. 

ناری: ۱) ناوی زنانه؛ ۲) قامبکهآت] ۱) نام زنانه؛ ۲) ترانه‌ایست. 

ناریاگ: ۱) ناردرار؛ ۲) اراو راسپیراو آت] ۱) قرستاده؛ ۲) سفارش 


شده. 


ناروه ند ف] درخت نارون. 


ناری‌عه‌لی: زور به‌دژواری: (به هه‌زار ناری‌عه‌لی قهرزه کهم لێساند) 
ا کناند از تعمت زیا 

ناریا ۱ اجور؛ ۲ ) دژی تدکوز؛ ۲) دژی تەختو ساف 3 ۱) ناجور؛ 
۲ امرت 

۷) گورانی خهسمبارانه: ۳) ناوی ژنانه؛ ) زنی شهرمی؛ ۴) 


؛ ۲) ناهموار. 


نارين م 
ناساد. (Ea‏ آهنگ حزین؛ ۲) نام زنانه! ۳) زن خجالنی؛ ۴) 
نازك و تنك. 

ناز: ۱) عبشوه, گریشمه: ۲) داری سنو به‌ر: ۳) خوشه‌ویستی, دلوفانی 
2 ۱) ناز ۲) درخت صنو بر؛ ۳) محبت, مهر بانی. 

تازار: خوتدویست. زور خوته‌ویست [ت] نازنین, 

نازاف: تبران تورت‌وشه ی ا شاداب. 
زاو: ۱) نازاف؛ ۲) لەبەر ززر ثاودان زه‌ردبوگ آت] ۱) شاداب؛ ۲) از 


آب دادن زرد شده. 


نازپیوه کردن: شانازیبی کردن [ت] افتخار به کسی کردن 

نازدار: ۱) نازار؛ ۲) ناوی ژنانه[۱)2) محبوب, ۲ نام زنانه. 
دی : خاوون 
ی 


ا 


باو توشی شم رس سر بو ات ری بد 
ناخوشی افتادن. 
تازفروه و قدمزه کردن ۰ 
تازك: ۱) پێجه‌واندی سمخت. تەرم؛ ۲) وردر باريك؛ ۳) توت[ ۱)نرم! 
۲) ظریف, نازد؛  )۳‏ 
نازکردن: نازفروتتن إت تازکردن, 
نازك کار: ۱) به‌نایی که گولبزی په گدج له خانوان دهکا؛ ۲) دارناشی 
کاری ورده کاری 4 ۱) گچبر؛ ۲) نازك کار چوب. 
تازك کاری: کاری نازل کارات] ۱) گجبری؛ ۲) تازك کاری بر چوب. 
تازكەر: نازفروش إت عشوه گر. 
تا زکه‌ش: خەم خو رو نازقبولکهر له خاوە نناز ق] نازکش, 
تا زكەك: لمش‌تازك [2]نازك اندام. 
زکه‌ی: نازکی[2) نگا: نازکی. 
نازکی: ۱) نهرمی؛ ۲) تورتی؛ ۳) باریکی ق] ۱) نرمی؛ ۲) تردی؛ ۳) 
نانک 
نا زکیش: دلسون خەمخۆر دل‌پز له بەزەيى بو ژیرده‌ستی خوی لت] 


نا زکیشان 


سرپرست غمخواره. 

نازکیشان: خمخزریو دلسوزی دگل ژیرده‌سته تا سرپرستی و 
غمخوارگی. 

تآزرگ: نازك إت نگاه نازك 

نازلی: ۱) نازدار؛ ۲) قامیکه؛ ۳) ناوی ژنانه ق] ۱) ازنین؛ ۲) 
ترانهایست؛ ۳) نام زنانه. 

نازم: ۱) سهریهرستی مه کنه‌پ؛ ۲) ناوی پیاوانه ت۲ ۱) ناظم مدرسه؛ ۲) 
نام مردائه. 

نازمیا: ناوجهیه‌که له کوردستانی بهرده‌ستی ترکان ] منطقه‌ای در 
کردستان. 

نازنازء گولیکه ه‌ززر زهنگان گل نازناژ 

نازناو: لەقەمى باشی هدلبزیر ارت لقب برگزیده. 
4 به مینگهو فینگه ات عشوه و تاز 


E )۲ نابه‌سند؛‎ ) 


نازه‌ریف: 


نازه‌ن_اخون: نازهی‌ناخون, بن‌نتوكآع] بخشی از ناخن که زیر پوست 


ائین: ۱) به‌نازه نازدار؛ ۲) ناوی ژناند؛ ۳) گوندیکه له کوردستان 
به‌عسی ولرانی کرد [۱]2) نازنین؛ ۲) نام زنانه؛ ۳) از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 


نازه‌ی اخور را بخشی از ناخن که زیر پوست قراز دارد. 
تازین: ۱) نازه‌نین؛ ۲) له مندال‌بون بی‌به‌شه؛ ۳) ئاوىژنانە ك ۱) 


نازنین؛ ۲) نمی‌زاید؛ ۳) نام زناته 

نازبرك: نازرینگ لق) کودن 

نازین: ۱) شانازی کردن؛ ۲) پارنزگار شك بردن ت] ۱) فخر و مباهات 
کردن؛۲)دلگرم بودن و محافظ گمان برد 


نادار سفق 


اا درخت صنو بر. 

ناژو: ناژ[ تا درخت صنو بر. 

ناوین: ۱) ناز؛ ۲) نیمه ئەمرین؛ ۳) همرن ]۱) درخت صنویر؛ ۲) 

می‌میریم؛ ۳) می‌میرند. 

) فاشناءپنجه‌وانه‌ی بیانی! ۲) جر توتن و قسل و زهزئیخه 
دءیمژن؛ ۳) باشگری بسانا ثاگادار له كەس یا شت آت]۱) شناس؛ 
۲) نوعی توتون مکیدنی مخلوط با آهك ودیگر مواد ناس؛ ۳) پسوند 
به معنی شناس 

ناساخ: ۱) لەش به‌بار بیمار؛ ۲) عهیب‌دا رآ ۱) بیمار؛ ۲) معیوب. 

ناساخی: لعش‌بهباری| 

ناساز: ۱) لش به‌بار ) کهم‌ده ست؛ ن 

تاسازگار: له دش ناخوش ت] ناسازگار. 


واو ۱) بیمار؛ ۲) کم‌درآمد. 


Aor 


ناسین 


ناساغ: تاساخ ع نگا: ناساخ 

ناساغی: ناساخی تا بیماری. 

ناساق: ناساخ[ت] نگا: ناساخ. 

تاساقی: ناساخی [قت] بیماری. 

ناسان: لی‌شارهزایون, بەحالوباڵ‌زانین اقا شناخت. 

ناساندن: پن‌ناسین. کردنه شناس [2] معرفی کردن. 

ناسر: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد[ت] از روستاهای ویران 
شده کردستان توسط بعثیان. 

ناسران: شناس بون شناخته‌شدن. 

ناسراو: ۱) ناس, تاشنا؛ ۲) خهآڵك زانو یه چیه يان کنبه؛ ۳) برنتی له 
خارمن ده نگ و ناوات ۱) آشنا؛ ۲) شناخته‌شده؛ ۳) کنایه از مشهو ر. 

ناسرکوژراو: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد تا 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

ناسره: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وئرانی کرد آ] از روستاهای 


۳) ناسینهره | ۱) شناختن؛ ۲) بازشناختن, 

ناسىكنارنجى: به کدسن دەڵین که ززر تاز ده کاو خی له خهڵك په 
زیاتر ده‌زانی تع تازناز 

ناسکوله: ناسکی بچکرا اد کرچوار نازك مامانی. 

ناسکه: ۱) باريكايەك له شت؛ ۲) ناساه, نازك؛ ۳) ناوه بو ژنان؛ ۴) 
جور کوللیره: (کولیره ناسکه)؛ ۵) قروسکه‌ی تاژی ت ۱) نوار 
باريك از چیزی؛ ۲) نگا: نازكد؛ ۳) نام زنانه؛ ۴) نوعی گرد؛ ان با 
شیر وروغن؛ ۵) ناه سک شکاری, 

ناسکه‌رمی: جزری ههرمیلت] نوعی کلابی. 

ناسکه‌ناسك؛ ناڵمو قر وسکه‌ی تازی #] ناله و صدای آهستذ سگ 


ناسکه‌نان: کوللیره ناسکه [ت] گرده نان با شیر و روغن. 

ناسکه‌هه‌رمی: اسکه‌رمن آت] نوعی گلابی: 

ناسنامه: پیتاس تا شناسنامه. 

ناسور: ۱) برینی نهته‌ناکردو؛۲) دیمهلی قوتیر 6 ۱) زخم دیر لیم 
۲ مّل. 

ناسویر: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ان از روستاهای 
ویران شد کروستان توسط بعتیان. 

ناسیار: تاشناء شناس» ناس ع آشنا. 

ناسیاری: ناشتایی ا آشنایی. . 

ناسیاگ: ناسراوآت] شناخته‌شده. 

اسیاو: ناسیا رات آشنا. 

ناسین: ناس کر ن [ف] شناختن, 


ناسینه‌وه 


ناسینه‌وه: دوای دوری ناس کر ن ] 
ناشاد؛ غهسگین اتا اندوه‌گین, خمگین. 
ناشارهزا: نابەڵەد ات ناوارد. 
ناشایس: ناسزا ت ناشایسنه. 

بس إت اها 
ناشایسته: ناشایس إت ناشایسته. 

یره [ت) به این طرف. 

ایسی» تاشت ل]۱) ناشتا؛ ۲) صبحانه. 


ناشت: به‌رهو ئەيرە» بهم‌لایدوه 
ناشتا: ۱) خورین؛ ۲) به 


ری[ اینجا و آتجاء 
ناشتن: ۱) جه‌قاندنی زیشه‌ی دار؛ ۲) مردو تهمراندن 3 ۱) کاشتن 
تهال؛ ۲) مرده دفن کردن. 


شده؛ ۲) آن را دفن کرد 

ناشرین: ۱) ناحه‌زه بی‌بهش له جوائی؛ ۲) کارو قسه‌ی خراب[ت]۱) 
بدگل؛ ۲) گفتار ورفتار زشت. 

ناشکور: بێئەمەگ. پی‌نه‌زان. سپ 

ناشگوری: سپلهیی. بێ نە‌زانى إت نمنشناسی, ناسیاسی, 

ناشکیر: اشکوراتاناسیاس. 

ناشو: محال, شت که جنبه جن‌بونی فریه دژواه[2] ناسکن. 

ناشور: el‏ كە ليەل که به خاوینی زاده گیری بو وی لازم ت لباس 
پاکیزه برای مواقع لزوم 

ناشەر: نازرا ناروا. 

تاشى: که‌سی که له کاردا ناشاره زیت ناشی, ناوارد. 

ناشی: نابی, نازهوایهت] شایسته ئیست» می شود. 


ناشیرن: ناشرین #] نگا: ناشرین. 
له جوانی نا 


تاشیرنی: ناحه‌زی, بی به‌هره‌یی 

ناشیرین: ناشرین لفت] نگا: ناشر ین. 

ناشیرینیه‌تی: ناحه‌زی | ئازيبايى. 

زه آت) زن نافرمان شوهر. 

ناعار: ب عار, لاسارآت] حرف نشنو, لجباز, 

تاعال : بنیاد‌می بیکارهو بی قه‌در تا آدم بی ارزش. 

ناعس: ۱) تسهل؛ ۲) بی کارهو بن کل ت] ۱) تنبل؛ ۲) بیکاره 
زانج, نه حف, به‌هره, فیده [ت] سود. 

ازانج اقا سود. 

ناعلەت: نه حلات (2] لمنت. 

ناعله‌تی: نه‌حلهتی, شنی زور خراپر بهلالت] لعنتی. 


رز 


ده‌چیشتی ده کەن آنا مر ز 

ناعوایش: میاومیارکردن كنك ات صدای گر به 

ناعور: جدرخی که ده ناو بیرداو به حدیوان اوی بی ده خدنهدهرقتا چرخ 
آیکشی از چاه که به وسیل حبران کار می‌کند. 


اد 

نافك: ۱) قولاییه‌کی بچوکی لیوا A‏ هت 
۲) کاک ۱) ناف؛ ۲) مغز بادام و گردوو... 

ناقه‌رمان: سەرشەق» سهر بر اف| نافرمان 

نافه‌رمانی: سهربزیوی آت]س رکشی, 

نافه‌ك: ۱) پارچه‌ی سی‌سوجی اوه‌زاستی ده‌رین؛ ۲) پزوی ده‌رپن لت 


ئاقامى: دەپەنگى» ساویلکه‌یی 3] نادانی: 


بو ھەر شتیێن؛ ۲) دوز. دەرونى ھەر شتی؛ ۳) 

١‏ ) وسط؛ ۳) ناف. 

ناق ئانین: درکاندنی ناوی شتی [ت] نام بر زبان آوردن. 

ناقاندن: تاولن‌تانات] نام بر جیزی یا کسی گذاشتن. 

ناف تیش: زگ 

ناقبار: ۱) قەرتاڵەى میوه. 
1 پار 

ناقبارك: ۱) ناقباری پجوك, قهرتالوکه: ۲) سهربارات!۱) سبد كوچك؛ 
۲ اضافه‌بار, 

ناقبر: ۱) تیغه. لهمپه‌ر؛ ۲) نزیکتر ین‌زی بو گدیشتن 
میاثبر. 

نافبرك: بمرزك بعرزایی تيوان دوشت لا مین 

ناف‌برن؛ باس کردن[ت] نام بردن. 

نفبر: ۱) ناوچاون,تویل؛ ۲)بهین دوبن دوز ھەردوىرۈا ۱ پیشانی: 
۲) ميان دو ابر و 

نافیری: ناف گوتراه باسکراولق] نامبرده. 

ناقبريك: چیل. پهرژین إت برچین. 

نافیژی: کموتنب‌ینی در دژهوه بوناشت کردنهوهو پێكهینان 3] 
میانجیگزی» 

ی که‌ر: که‌سی که نافبژی ده کا ف)مبانجی. _ 

نافبه‌ر: ۱) نیوا مابه‌ین؛ ۲) سه‌رپشلك ۱) ميانه. فاصله, مایین؛ ۲) 


تریان؛ ۲) سهربار ات ۱) سبد میرد؛ ۲) 


۱) تیغه! ۲) راه 


!)رتور دارگ وه کیل؛ ۲) تکاکار؛ ۳) دہ لای شت‌فروش 3 


نافچاف: ناو E‏ مشانی. 

نافچاف ترش: زوکرژء مر ومو چ آت) اخمو. 

افچال: دیری ناوژری قوفزات مقعر. 

نافچون: رەوانبۇن. بدلە یەدار[ اسهال بودت. 

نافچه: مەلبەند. محال ناوچه [ت] ناحیه, منطفه, 

۱) اوهزاست. دون ناوه‌ند؛ ۲) تارگهل © ۱) نقطهٌ وسط؛ 1۳ 


بین دو زان 
نافچه‌نگ: بن‌ههتگل, بنەنگل. كەو 
تاڭچى: ناوج ىكە ناوبژی| 
افچیت: ۱) ناقچی: ۲) دهلالی‌شت فروشتن فا ۱) میانجی؛ ۲) 
ار 
تافخزه زب 
نافدار: ۱) مهن 


زیریغل. 


تی, ب‌رانهدر به بیگانه [ت] خودی مقایل پیگانه. 

ون بەدەنگو نو؛ ۲) پنچهوانه‌ی بەتاڵو پوژج[۱]2) 
نامدار: ۴) پر مقایل تهی. 

تاقدارا: لدر گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ان] روستایی 
در کردستان که آن را ویران کردند. 

افدان: اف تن دان ات تشجیع, 

ناف‌دائین: ناف بز که‌سی یان شتن دیتنه‌وه و پسسند کردن [ګ] نام نهادن. 

نافدایه۵: ۱) بینهکیش, جون» رن او؛ ۲) جوین فرزش [2] ۱) 


غوطه‌ورشدن؛ ۲) بددهن, 
نافدایی؛ تاودیر. تارراگەيەتر ار کاندیدا 
تاقدو: نادرك, دارمهشکه [ت] نگا: نادوگ. 
تلع با 


ناقده‌رگ: موغهرهی پش 


ئاقدە ر با 


نافده‌ست: لەپ. به‌ری ده‌ست [] کف دست 

ناقدەشت: دهشتایی لهثار کیواندا إلا دشت محصور به کوهستان. 

نافده‌نگ: ناربانگ ا شهرت. 

نافدیر: ۱) ناف بداندراو؛ ۲) خودان ده‌نگر ناف؛ ۳) ناف گوتن بو 
سیاردنی کاری ]۱ ) نام نهاده. موسوم؛ ۲) امد ار؛ ۳) نامزد.کاندیداء 

نافران:نارگل, دوز هەردو لینگان ات میان دوران. 

جزیره‌ی تبوان روبارت) جزیره واقع در رودخانه. 


: لیوهروآت] لیم وزء 

اروت جزیره واقع در رودخانه. 

تاد دورگه آت] جزبره. 

:۶ ۱) هدناو؛ ۲) سیو جدرگ, دلل[2] ۱) احشاء؛ ۲) دل و جگر و 


ریه 


ناقسال: تازه پبر. نیوان‌سال إلا میانسال 


Ado 


ئاڭسەرك: ۱) کلاوزیر؛ ۲) تانج ] ۱) ززین کلاه؛ ۲) تاج. 

نافشان: قهلاندوش, نارملان, ناف قولنج ع دوش, شانه, 

نافشکی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ریرانی کرد آت] از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعتیان. 

ناف‌قولنج: نافشا : 

نافقه‌د: ۱) مدیانی به‌زنی مرو ۷) قه‌دی چیاو دار3 ۱) کمر آدمی؛ ۲) 
کمر کوه و درخت. 

نافك: ۱) نافکی زگ؛ ۲) کاکل لت) ۱) ناف؛ ۲) مغز بادام و گردو و... 

بون آت] نامدارشدن, مشهو رشدن. 

گل لتع سیان رانها. 

نافکه‌ندالا: لهو گونداندی کوردستانه که بەعسى کاولیان كردا 
روستایی درگردستان که بعٹیان آن را ویران کردند. 

نافگه: رەزا رنژا شوینق که دوچهم ده گە نەوە يەك [ت] محل به‌هم 


پیوستن دو رودخانه. 


شانه» دوش 


خوه‌لکیشان افا لاف زدن. 

تاف لی کرن؛ ناف‌دانین إت نام نهادن 

نافمال : كەلبەلى مال, مرده‌سال آت] ائاثیه. ا 

افسالی: كارەكەر کلفهت جیری, خدامه. قدرهواش ت] کلفت, 
خدمتکار زن. 

نفنج:مامناونجی دمسته تا ماه مره 

نافنو: ۱) خزمی دور ۲) بهدرو خو به هدژارو نعدار شاندان؛ ۳) نارززاو 

) فامیل دور؛ ۲) خود را به فقیری زدن؛ ۳) بدنام, 

نافنویون: بعدناری, ناوززان ت]بدنامی, 

ناقنوکرن:به‌دناد کرت إت بدنام کردن. 

ناقنهتهوه‌یی: تیکه‌لاوی گەلانى دنيا› ئاڭنەژادی ت بین المللی, 

ناقتەادى؛ ناقنەتەر یی ا بینالمللی 


نافه‌ر: ۱) دالان؛ ۲) تیره ا ۱) راهر وا ؛ ۲) اینجاء 
ناه روك: ناوناخنی پهراوهو نوسراوات] محتوای مطلب. 
ناقهند: ناوازاست: دوزلا رسط. 

نافوده‌نگ: ده‌نگ و ناف ا شهرت. 

ناقی: زمیات سط سان 


(دیاریه‌کی ناقابیله)[2] ۱) آدم بیکاره؛ ۲) بی‌ارزش. 

نارازی [ت] نا خشنود. 

ناقر: ۱)گهردن, دەرەوەى گهرو ۲) کاری‌نیوه‌جل [2] ۱) گردن؛ ۲) 
کارناتمام. 

ترا رآت] ناقص. 

اقو: ن‌قه, باقق جو ری ماسیه [ت] نوعی ماهی است. 


خو رمه آت] سقلمبه. 


. خوارر خیجو چه‌فت‌ولار؛ ۲) قسه‌زان‌و قسه‌خوش 3] 


۱) ناهموار, ناهنجار؛ ۲) سخندان و شبرین سخی. 
ناقوڵج: ناقورج إت سقلمبه 
تأقیز: به كەم وكورى. ناتەوار ناقز[ت] تاقص 
ناقیس: ناقبن ناقزات] ناقص. 
تاك: ۱) پاشگری بهمانا خاوەن: (ئەمناك. سامناك)؛ ۲) فه‌قیر, 
۳) ناوك توك تا ۱) بسوند دارا بودن؛ ۲) بینوا: ۳) ناف 
ناکا؛ ۱) تو بێژی. تزبلیی؟: (ناگا خوا بارانێك بیارین)؛ ۲) لدراندید. 
ی: (چه‌ندی 


بهم نزیکانه: (تو بو نا کا منبش هانم)! ۳) به‌جی نا 
للم وابکهفاگا۴:6) نو که هه نوکه(ت]۱)توقعدارم,آیامی‌شود؟: ) 
به‌زودی؛ ۳) نمی‌کند؛ ۴) همین الان. 

ناکام: بی‌مرادات] ناکام. 

ناکاو: کنو پر ت] ناگهان, یکهو. 

نا کشت: ئەم لاه ان این طرف 

ناکلوك: دانهریلدیی که له کولین‌دا جیه اتا دير پز. 

نا کلوکار: ناقولاًآت) ناهنجار, 

تهگمرنه. ەنا ت وگرند. 

تاكوك: بی کدیف. ناسازات] بریشان‌حال. 

ناکوکی: ۱) بی که‌یفی؛ ) مابدین ناخوشی 5 ۱) بدحالی؛ ۲) میانه 
خوب تبودن, کدورت. 

تاو وکار: ژبرو خوارو خیچ [ت] ناهموار ناهنجار, 

نا کهت: ناکاء خر تن ناگهیه‌نن ات نمی کند. 

ناکه‌تن: ناکمت [ت] نمی‌کند. 

ناکه‌س: ناجسن, خویزی إا ناکس, 

تا که‌سی: ناپیاوی آت نامردی, 

ناگا: ۱) کتوپر. اکاو؛ ۲) له بلندیو دریژی‌دا بمرانبدر نایمت؛ ۲) 
لهد ووستی ز نایه, راناگا؛ 4۳ وا خواردنی نایه؛ ۵) له گه‌یشتن 
به‌چین: (به دوسد‌حات له‌وبوه ناگا) (ت]۱) ناگاه؛ ۲) نعی‌رسد, 


کوناه‌است؛ ۳) از دستش برنمی‌آید؛ ۴) میوه نمی‌رسد؛ ۵) سروقت 


e) 

ناگوزوری: دەس نه‌نگی, نه‌قیری ق ینوا 

ناگوناح: بیتاران, بی سوچ ات بی گناء 

ناگه‌وار: ناخوش, بز خەبەری ناخوش ده 
دل‌ته‌زینه)[ت] ناخوشایند. 

ناگه‌هان؛ کنو پر گزوگومەت. لهپر]نگاه, ناگهان. 

نال: ۱) پیلاری یه‌کسم له اسن؛ ۲) پرزه‌ی باریکی 
۱) نعل ستور؛ ۲) رشته نازك قلم نی, 

ال ۱) پلاویبهکسم؛ ) پارچەشاسنى ژر پازنەكەوش [۱]2)نعل 
ستور؛ ۲) نعل کفش, 

نالان: كەس که ل‌ناوی خهمو درد ده کر وزنته 

نالاندن: کزوزانمره له دهردو داخ اتا تالیدن. 


یی نی 


(خهپمریکی ناگه‌وارو 


AQF 


نالائن: نالاندن إع نالیدن 
تالای: نالاندن ع تالیدن. 
تالایش: نالين ات ناليدن. 


ئاڵبەند: ۱) نالبمن؛ ۲) نازناوی شاعبریکی 2 ھاوچەرخە 3 ۱) 
نعلیند؛ ۲) تخلص شاعری معاصر کردزبان, 
تالبه‌نیش: ۱) لدسهرلا خد + ) ته خش کردن له قوماش []۱) 


بر پهلو خوابیده؛ ۲) نقش درآوردن روی پارچه. 


دارمه‌تار لح درخت انار نارنن. 

تاهاریزد گر تیک له کوردستان بهعسی ونرانی کردات] از روستاهای 
ویرای شده کردستان توسط بشیان. 

نالجاخ: ۱) نسزوکهبلچه؛۲)زدنگن. تولینگی زهوی کین 6 ۱) 

۲) کلنگ. 

تالجخ: تمور بیو رالا تبر 

نالچه: نالی کوش [ت) نعلچه کفش. . / ۲ 

,کسمی سواری: (نالدار هاتوه نالی یهزاندوه بالدار هاتوه بالی 
ووراندوه) «مه‌سدل» آت] مال‌سواری. 

نالك: ۱) قاپقاپ. سول: ۲) كەشى سوك 

نال کردن: ۱) نال بو یه‌کسم کردن؛ ۲) نال له کهوش‌دان؛ ۳) تاشینی 


نعل به بای ستورزدن؛ ۲) نعلچه به کفش زد 

برای جفت شدن با جوب دیگر؛ ۴) کنایه از فریب و کلاهبرداری: 

رہ سیلی | سینی کوچك. 

بریتی له فر بودان آق] کنایه از فریب‌دادن. 

لاندن إت نالیدن, 

تاله: ۱) سوکه‌ناری ناد اوه بزپیران؛ ۲) نال۱]23) مخفف ناد نام 
مردانه؛ ۲) نعل. 

تاله: کروزانهره له دمردو خەم نلد, 

ناله‌بار: ۱) ناریك؛ ۲) تاباب آت] ۱) ناهموار: ۲) ناباب. 

نالدت: لەعنەت [2] لعنت. 

تاله‌شکینه؛ ناوی دوکیوه له کوردسنان لت نام دو کوه در کردستان. 

ناله کردن: نالا ندن|ت] نالیدن 

ناه کي بازه‌ی زنر کموش ا بان زیرین کفش. 


۴ تراشیدن چوب 


ثاله‌نه: نالاندن 5 نالیدن 


نالی: ۱) دوشەك؛ ۲) تازناوی شاعیری به‌تاربانگی گورد. .بەمانا زراو 
لهگوین پرنه‌ی ئاو قەلەمى امیش لت ۱) تشله؛ )تناس یکی از 
شعرای مشهور کرد. 


ثالی: ۱) نابزین. قسیه ناکا؛ ۲) تەنيا نێكناڵ @] ۱) تمی‌گوید؛ ۲) 


نالیچه: دوش ه کو له آت| تشکجه. 

نالیقه: گوندیکه له کوردسنان به‌عسی ویرانی کردلف] اژ روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان " 

اوآف] تشك. 


ناليك: دوشه‌کی لهسه‌رخدوئن, رایه‌خی 
نالین: 7 لقع ادن 


نام: ۱) لاف, وشه‌ی دروشمی ناسین؛ ۴) یان, نا: (نام تو بجو نام من 


دمجم)؛ ۳) دام ناء خستمه‌بان: (بعرده كەت له‌سه‌ر دانا؟ به‌لی نام) |[ 
۱ نام؛ ۲) یا؛ ۲) نهادم. 
ناما: ۱) ده غیله؛ ۲) ده‌ی آت] ۱) زینهار؛ ۲) حرف 
نامارك: پێچەرانەى ممبارهلاه شوم, نەحس لق] نامیمون 
نامارك [ت] نامبمون. 
ناماقول: ۱) فسه‌ی بی‌تام: ۲) بنیاده‌می بن‌قه‌درات]۱) سخن ناپسند؛ 


۲) آدم بی‌ارج. 
نامان: خستمانە سەر[ نهادیم: 
نامانگوری: ناگوزوری, فه‌قیری لا نداری, تتگدستی. 
نامانگی: ۱) ماندو نهبی؛ ۲) ماندو ثبت؟ 3] ۱) خسته‌نباشی؛ ۲) 
خسته نیستی 
نامدار: بەدەنگو تای مه 
نامراد: تا ناکام, 
نامرادی: ناکامی | ناکامی. 
نامروف: ناپیاو که‌سن که له مهردایهتی دوره تا امرد. 


راتا مشهور. 


نامزات: نافدیر, نافدایی ق] کاندیدا. 

نامزود؛ نامزات [ت] کاندیدا. 

نام قهدت: به‌دنای ناوزریاگ[ف] بدنام, رسوا, 
نامل: کول, تیوانههردوپیل لت شانه, کول 
انی, بیگانه. غدریبه, غهواره ق بیگاند. 


۷ ام ده غیله؛ ۲) ده‌ی, وشه‌ی دله‌دان: (نامه‌را کمن بگه‌نی, 


(r 


اقە‌زی نوسراو بو به‌زیکردن؛ ۴) ده نگو باسی نوسراو له کتیب 


(رۆستهمنامه), ۵) نیمه داسان‌نا: (سهرنامه‌یی نامه نامه ثهللا) 

«خانی»؛ ۶) ناو نام ۱) زنهار؛ ۲) کلم تشجیم؛ ۳) نامه؛ ۴) اخبار 

حوادت گرداوری شده در کتاب؛ ۵) قرارداد کردیم؛ ۶) نام 
نامه‌به‌ر: کک نامه‌رسان, 


ن+ ۲) هوندنهوهآت] ۱) پمچاندن؛ ۲) قاب 


AAV 


ان‌پات 


دادن, 

نامه‌حردم: بێچەرانەى مه‌حرهم ان نامحرم 

نامه‌خا انه[ت] کتابخانه. 

نامه‌خوا: ۱) وشه‌ی سهیرسان: (نامه‌خوا سهیره)؛ ۲) وشهیهکه بو 
خوشه‌ویستی دهلیّن که لهجار تەچێ: (نامه‌خوا گمورهبوه۱/21) 
کلم تمسب؛ ۲) کلمهای برای محفوظ ماندن از بلا ماشاءالله 


نامه‌د: به‌دبه‌ختی, خراپ‌بوهاتن [ق] بدبباری, 

نامه‌دار: نامدار. به‌ناربانگ قت] نامدار 

نامه‌ربوت: قسه‌ی قورو لابدلا3] سخن نامر بوظ. 

نامه‌رد: اباو نامرف لا نامرد. 

نامه‌ردی: نابیاوی. نائبنسانه‌تی لف] تامردی. 

ئامەرەم: ئامەحرەم ت نامحرم. 

نامی: ۱) بەدەنگو نان مه‌نشور: ۲) نازناوی شاسیریکی ھاوچەرخە؛ ۳) 
جل جر ااا ۸ نانو نامی؛ ۴) تفاش شاعری معاضر؛ ۱۴ 
نیمسوز 


E 


نامیه: ١‏ )نهو منی خسته دور ۲) من نوم خسته وز؛ (له‌بیرته ناميه ناو 


سندوقهوه) ۱)2) او مرا به میان برد؛ ۲) من ترا به اندرون بردم 
نامی‌یه: نافدار آت) نامدار, 


تان؛ ۱) تاردی به‌ناوشیلدراوی بانهوه کراوی په‌ناگر برزاو؛ ۲) چه‌قاندن: 


(باغم ۳ دانان؛ شتی خستلەسەر ۴) تی‌روکردن: 
دەتەبەكنان جیه1)؛ ۵) جاريك به دار لهتوپ‌دان له تو به‌را کردن‌دا | 


۱) تان+۲) غرس کردن؛ ۳) برنهادن؛ ۴) تونهادن؛ ۵) توپ را با چوب 


زدن در لوعی تووپ‌یازی 

ناثا: ۱) پیاده؛ ۲) بیاده‌زی آق/۱) پیاده؛ ۲) راه پیاد‌رو. 

با نان لواش. 
نانافه‌یقهك: نانو خوائی زه‌ساوه ند آت] غذای جشن عر وسی. 
اقەيقەك افا خد ای عر وسی, 


تی‌تبری؛ نانی تهنك که به‌نیر وگ گهرا 


نان‌بده: ده‌هنده بهخشنده قا سخی, بخشنده. 

نان‌بده‌یی: سه‌غاوهت, به‌خشندهیی, دلاوایی 2ت] بخشندگی. 

نانبراژین: ئەنگوتك بەنەنۇ رەوەدانو برزاندنی ]ان بختن. 

نان‌بریو: که‌سی که ئەنگوتك بەنەنۇرەوە ئەدا[ت] ئانوا. 

نانبریشسات: داروکه‌یدگی له تیرو باریلتر که تانی سفرساجی پن 
لهودیونهمدیو دە کەن [ت] چو بکی که نان بدان روی ساج برگردانند. 

بزیو ات کنایه از باعث قطع 


نان‌بزین: بریتی له بی‌به‌شکردن له 
درآمدشان, 


زه ۲) بریتی له پیاوی زهزیلی نه‌نگوتابژیتر 
اثراء شاطر؛ ۲) کنایه از خسیس در منزل. 

نان‌به‌یات: نانی کون که شدوی به‌سدردا هاتب 
ثان‌یات: نان بر اتا نانوام لنپ 


نان‌باتن 


نان‌پاتن: نانبراژ: 
نان‌پرسه: جیشتو نانی که لهسه‌ره خوشی‌دا ده‌دری به خدلاه(ق] غذایی 


نان پختن. 


که در مجلس عزا توزیع می‌شود. 
کرنکاری بن گر وههر بهخواردن, نانز لا کارگر ی که فقط 


نان‌پیوه‌دهر: که‌سن که ت#نگونك بەتەتورەوە هن 
ان 
نان‌تال: بریدتی له پیاوی چر وكو رژد ت کنایه از خسیس, 


نی تەك که به تهرك پان‌دهکریته وهآ نان لواش. 


چهلم بتوفی. 
نان‌حدفته: خورالو مه‌یمانی‌دان پاش گوازندهو‌ی بۇك بمحهوروژ 3 
سورهفتة بعد از عروسی. 
نان‌خالی: 
نان‌خور: بریتی له خبزانو منال: ( نان 


بی خو راتا نان بدون خورش. 
مان زورن)[2] کنایه از فرزندان 


ان به 


وافراد خائواده 
نان‌خورشت: بیخورات] تانخورش, 
نان‌خه‌ته‌له: خه‌ته ه‌سوران تا ختنه‌سوران. 


نان‌دان: ۱) خوراك به‌فه‌قیران به‌خشین؛ ۲) ته‌به‌کی‌نا 
بخشبدن؛ ۲) ظرف نان. 

ناندرو: درویه‌ون, درهوکدری دەخل إت دروگر, 

ناندوز: ماندو بو تان‌ب‌یدا کردن آت] زحمتکش 


نان‌ده: نان‌بد: 


ناندەر: نان بده ]بخشنده 


نان‌ساجی؛ نانی که لدسدر سیل ده برژیٰ [ت] نان ساجی: 
تان‌سه‌نگهك: نانی که لەسەر چهوی سورهوه‌برگ ده‌برژ 
تان‌سیر: ۱) نان‌ساجی؛ ۷) مه 
۲) دیگ سر پوشدار. 
نانك: ۱) پلورههه‌نگ, شلخهیش؛ ۲) كلانه ۱) نسل نوین زنبور 


نان 


ی سەرقەباخدار ت ۱) تان ساجی؛ 


که. ثدلحان 3ت] الان, هم‌اکنون. 
نان کردن: نان‌بیژان آت] نان بختن, 
نانکور: کویرنان, رژد آت خسیس, 
نانکویر: کویر 
نانکدر: نان‌پیژات] نابز 


۸۵۸ 


ئائەزگێ 


لك پان ده کانه‌وه [2] کسی که 


نانكەرەوە: کهسی که نه‌نگوتك ب 
چوب چونه را پهن می کند. 

ناتکێ چوچكا؛ تولهکه, ناه حاجیله تب 

نانکی چویکا: نانک جوچکا [ت] بنیرلد. 

نانکی مه‌ویژا: کولیربین کشمبشی تی کراب تا گرده‌انی که آگنه اش 
کت باد 

نانکی هه ژیرا: ئاتەھەتجیر إت لواتك انجیر. 

نانگر؛ زموی بهزیه رت زمین برحاصل, 

نان گه‌نمی: کولیره‌چهوره ]نان روغتی. 

نانگیر: نالگر [ت]زمین حاصلخیز, 


نان مال : بریتی له مرویهلد که تاناجی كەس نیدات] کثایه از آدم خود کفا 
نان مکی: نالمکی, سینی پچوك آت] سینی کوجك. 
نانو: ناتخوری بیکاره 


ان خور بیکاره. 


ی یزیا نت ناه از مايه زندگی. 


اا بریتی له چاشت. خواردنی به‌یانی ق صبحانه. 
نانوحه‌لوا: بریتی له کاری زور هاسان: 
کنایه از کار پسیار آسان. 
ناخو ناخون | ناخن 
نانوزگ: : کریکاری هدرب خراك ات کارگر مزدور فقط با خو رالد 
تی له بژیو آت] کنایه از ماي زندگی. 


نەم کاره بو من نان‌وحه‌لوایه) 


مهت‌پالدانآتامتهم کردن. 
نانه‌چیب: ۱) ئازەسەن؛ ۲) نا که‌س به‌چه, بی اکارآت] ۱) بد گهر؛ ۲) 

بداخلاق, بی‌تربیت. 
ثائه‌حاجیله: توله که, توره که ت] گیاه بت 
نانه‌حاجی له گ له گ: نانهحاجیله آت] گیاه نيرك 
نانەزەق: لەتو پەتى نیشاه‌ر سمخنی نان |ت] خر 
۲) چیشتی پارچه‌نانی زه‌قو زونو اوات/۱) 


نان ختاد. 


نانه‌زه‌قه: ۱) نائەزە 


خرده‌نان؛ ۲) آشی است. 
تاله‌زگ؛: نانوزگ ات مزدور با خوراك: 
نانه‌زگی: نانمزگ لت) نگا: نانه‌زگ. 


نانه‌سك 


نانه‌سلك؛ نانوزگ, تانەزگ 9 تگا: تاتوزگ. 
نانه‌سکی؛ نانوزگ, نانه‌سك ق] نانو زگ. 


نائهشسان: سهبهتفی ياتى وەك سینی» سهله تا سبد 


نانه‌شوین: ۱) شوین که‌وتن بو ب 
که‌سن خستن[2ع]۱) پ یجو س دنل کردر:؛ ۲) شابعه به دنبال کسی 


راه انداختن, 

نانه‌قه‌یسی: قسردین. شدلانی پانمه‌گراوی یشکهوه کراو لیر تاو 
خهروا لت لواشك زردالو. 

انه کول: بهکول‌دادان [تا بردوش نهادن. 


ناله‌لهم: تانەزگ (2] کارگر مزدبگیر با غذا 
نانه‌مریچله: کوللیرهبهژژن 23] گرده روغن‌مال. 
نانه‌مل: ناجارکردن إت ب‌ژور وادار کردن 
انکهر ات انوا 
نانه‌واخانه: دوکاتی نانز[ ناتواخاند. 
نانه‌وایی: نانەواخانە ‏ نانواخانه 
نانه‌رشکه: نانهره‌قه[3] نگا 
نانه‌وه: ۱) بهریاکردن: (نازاوه ثانه‌وه)؛ ۲) داتان به‌دزیهو»: (تهله‌نانهوه)؛ 
۳ هیلکه لهین مر يشکه کو رك دانان: (مريشك‌نانه‌وه کاری منه)؛ ۴) 
دەبەرچاوگرتن بو مه‌بمستن: (دزيك بو لسال‌نانهوهدا وریابوا 2 ۱) 
بر باکردن؛ ۲) چیزی را دزدکی در جایی نهادن مانندتله؛ ۳) تخم زیر 
مرخ کر چ گذاشتن؛ ۴) زبرنظرگرفتن, در نظر گرفتن برای منظوری, 
: نان‌وخوان بو مالی بوك ات غذایی که به خانه عروس 


دق 


ائ 


فرستاده می‌شود: 
نانه‌هه‌نجیر: هه‌نجیری يانەرە کراوی وشکه‌وه کراو وەك نانه تهء‌یسی ئ 
لواتك اتجیر. 
نانه‌یه‌ك: ۱) بیکموه‌نان: ۲) تێكنان [3] ۱ برهم نهادن: ۲)در هم 


فروبردن. 
تانی: ۱) نه‌ی‌هاورد؛ ۲) برادەرێ که بو نان خواردن ھەيە و زاست نبه © 
۱ لیاورد؛ ۲) دوست نانی نه 
ئىنیشك: نان خالی نان تهی. 


نانی‌ته‌ندرری: نانێ که بەتەندۇر برژابێ آت] نان تنورى. 
نانی‌تیره: نانی ٹیر ی (تا نان لواش, 

ری: نانی تەنك که به‌ترولد پان‌دهکریتهوه] لواش. 
تولدکه. تورهکه. ئائەاجيلە إت پنيرك. 
نانی چوك: نان جوجك إنا بئيرك. 

نانی‌ده‌زی: نانی کونی برشاوی نع نان کهنه و کبك‌زده. 


۸۵۹ 


تاوبردن 


نانی‌شکه‌فا: ناسکهنان ]نان رد و ازك. 
تی له زان به فهقیری ] کنایه از امرار معاش. 


گروقدی, کولیره‌ی تەنك ات نان تافتونى. 
نوره که تا پنيرك. 

نانی‌میزنی؛ نانی #مستوری هدویرههلتو إت تان کلفت 
نانی میشا: شانه‌هه نگوین اا شانه عسل. 
نی نانی: براد‌ری تانی تا دوست نانی, 
هلاتی: نانی که هه‌ویره که‌ی هه‌لاتوه 


ناو: ۱) ناق. نام درزشمی ناسینی ههرشتی؛ ۲) دوز مه‌یان؛ ۲) ناء وشه‌ی 
قیول نه کردن‌و حاشا: (چویه‌شار؟ ناو)؛ ۴) دەثك. کاکل: (نمم گویژه 
ناوی تیانهبو, شهلانی خوّی خزشهو ناوه كەشى خوّشه): ۵) هه‌رچی 
لەژێر تیکولهردید؛ نای 
اسیاو؛ ۸) مەڵبەند: (خه‌لکی ئەم ناودیه؛ )٩‏ اخندراوی دورشتى: 
۰ ماو» مداد (ْساو ثیردو شار در 
سهحاندرییه)؛ ۱۱) کات, دەم جار: (ناو به ناودیت)؛ ۱۲) تدقین, 
تارسون ات ۱) نام؛ ۲) وسط, میان؛ ۳) نه؛ ۴) مغز و هس میوه؛ ۵) 
هرچیزی که زیر پوسته و پوست قرار دارد؛ ۶) حرف تشجیع؛ ۷) 
ناوآسیا؛ ۸) منطقه, ناحیه؛ )٩‏ آگنه؛ ۱۰) مسافت؛ ۱۱) گاه؛ ۱۲) 


تارومارشدن. 


۶) رشمی دنه. هانه: (ناوتندان)؛ ۷) دزلااش. 


(گه‌راکهت ناوی تیانیه)؛ 


ناوا: نابالت] نمی‌برد. گتجایش ندارد. 

): لهیه‌ین بردن, فهوتاندن [ف] از میان بردن, 

ناواخن ا آگنه. 

که ه خریته دوز شتیکی ترهوه: (ناواختی سه‌رین ترکه)[2] 


ناواری: نهوهد. نودانهده ِا عدد نود. 

ناوازه؛ ۱) بزارده؛ ۲) به‌تایبه‌تی © ۱) برگزی 
تاوان: مه یه ند لت منطقه, 

تاوبار: سه‌ربار ناقبارك آت] اضافه‌بار, 


ناربانگ: ده‌نگ وناوات) شهرت؛ 

: ناوبزی, نافبژی ق میانجی, 

بر ت نگا: نافبزء 

ناوبراو: اثبری قا امبرده. 

ناوبراو: له‌بیرکراوات] آدم فرابوش شده 

ناویسردن؛ ۱) ناف‌برن, باس ردن! ۲) بریتی له خراپه‌گوتنی یاش‌مله, 
غهیبهت کردن؛ ۳) ناودیاری کردن بو کار لت] ۱) نام بردن؛ ۲) 


ناوبرو 


ی کاری. 


کسی را کردن )تردن با 


اوبریاگ: ناثبری [& نامبرده. 
ناوبریاگ:۱) ناوبراو؛ ۲) ناودیر بز کاری۱]2) شخص فراموش شده؛ 
ا برای کاری. 


تاوبژه کردن: کهرتنی ددانی 


شیله ات افتادن دندان شیر ی دام. 


ناویگیر: اثبرن, نابرد 


یچین لتر چو ن بان لاب کی برد ناوی کاس با کسانی که ناو 


: (ناوی همسوانی گوت قەت ناو یویری نهکرد) 3 
فراموش کردن یا از قلم انداختن نام کسی یا کسانی که آنها را صدا 
می گنند 

تاویدناز: جارجارن: دەم دهن گاگاین 


دگاهی. 


ناوپاره: بزایی درزتازایی: (مالیان ناوهاره یهت وسط جمعیت و شلوغی 
آبادی, 

ناوپز: ۱) ناوئاختی دیوار؛ ۲) پنجهوانه‌ی بهتالو بوچ ات]۱) اکن دیوار؛ 
۲) تین مقابل توخالی: 

ناوپشته: ره چه له رەگەز رە سەن[ اصل, تسب. 

ناو پهل: ۱) دور دولکه‌دار؛ ۲ ) ماوهی ناو دوده‌ستی یه کسم آف/۱) وسط دو 
شاخه؛ ۲) فاصله ميان دو دست ستور. 

ناو ه‌لان: ناویه‌لی زور آت ميان شاخههاء 

ناوپدنچك: پهرده‌ی ناسکی ده‌وری ناوزگ| 

اوت: ۱) نابی, ناشی: ۲) ناف ته آت] ۱) نمی‌شود؛ ۲) نام تو, 

ناوتا: نافبار. سهربا رات اضافه‌بار 

ناوتاف: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردآت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

اوتاق: ۱) قسامه‌ین که لمخرینه قلنی جه‌رالهوه بو بارکردنی دوتا 
جهوال؛ ۲) سهرتاقدی دیوار[2] ۱) بند حلقٌ کنارهٌ جوال؛ ۲) میان 


تاقچه. 


اوتسان: ۱) نیف هی لهشولته‌ن_راو بۆ ژوری مال؛ ۲) نافی‌فه؛ ۳) 
۱۰ ) نیغة رکه‌یی؛ ۲) نام شما؛ ۲) میان شماء 
ناوتش: شاندان, خستنهبه‌رچاو رانان ات به‌نمایش گذاشت 


مایهین: 


دادن. 

ناوتو؛ ۱) ناو قددکراو: (ندزبیحه که ده‌تاوتوی لیْفهکهدا بو» ۲) ناق | 
۱) توی لایه؛ ۲) اسم تو. 

ناوتوی: ناوتوی قهدکراو آت|در لایه. 


ناوخالی 


۱)پیشانی:۲) 


خاکریی 4 بچد. 
جیازی كاتا جهیزی حروس. 


قوربانو دوای شهشدلان ت ماه ذیقعده 
اوسط دایره. 
ناوجی: ناوبزیآت]میانجیگری. 


تاوچاو: ۱) تویل, ئەتى. 9 ۲) دوزچاو: (پوش کهوتوته ناوچاوم) 

انی؛ ۲) داخل چشم. 

ناوچاوان: تویل, ‌نی, ناوجاو ات پیشانی 

اوچاوان‌پاك: بریتی له بیاوچاکی لهخواترس [] کنایه از شخض 
نورانی, 

ناوچاوان‌ترش: روگرژات) ترشر وی. 

ناوچاو پاك: نارچاران باك ] شخص نورانی. 

ناوچاوترش؛ ناوجاوان ترش آت] ترشر وی. 

نارچاوترشانن: روگرژکردن ت ابر و درهم کشمدن: اخم کردن. 

ناوچاوترشاو: روگر 

تاوچاوترشیاگ: ناوجاوترشا وتا ترشبر وی 

ناوچاوچه‌رمگ: ماروات] پیشانی سفید. 

روگرز 23 اخموه ترشر وی. 

ناوچاوزوشی: ناوچاوپات] شخص نورانی. 

ناوچاوگرژ: روگرژات] اخمو. 

ناوچه: ۱) مەڵبەند. ناو ناوان؛ ۲) گه‌رولمی ثاش [۱]2) ناحیه, منطقد؛ ۲) 
گلوی آسیا که گندم از آن ریزد. 

ناوچه‌وان: ناوجاوان, ول نی ] 


ناوچهوان قوقنز: ۱) ئەنىزەق؛ ۲) بریتی لد کلوّلو چارەرەش فا1 ) 
پیشانی برامده؛ ۲) کنایه از بدبخت. 


بریتی له بدبه‌خت و چارهرهش لق] کنایه از بدبخت. 

ناوچه‌وان گرژ: روگرژ ات اخمو. 

ناوچیا: ۱) ناوجه‌ین که له مابه‌ینی کنوان‌دا بی؛ ۲) ناوچهیه که له 
کوردستان ) کوهسار؛ ۲) منطقه‌ای در کردستان, 

ناوچسین: ۱) قوژو خششی ناخندراوی چینی دیوار؛ ۲) گلای 
قمدکردن‌وه‌ی توتن [3] ۱) آگنه دیوار: ۲) چیدن برگهای وسطی 


ناوچه‌وان‌قه 


توتون. 44 
ناوخالی: بدتال, وال ؛ بج [تامیان تھى. 


ناوخو: بیچهوانه‌ی دەر 
داخلی, 


تاوخوا: نامه 


وه: (شدزی ناوخویه, ووزیر ی اوخن [ت] داخل» 


تگاء نامه‌خوا 


ناوخوان: فولایی زین. خوانی زین ] گودی زین. 


ناوخوین: دوخین, بهن‌دوخین [&] بند تتبان, 

ناودار: ۱) بنج هوانه‌ی خالی, بر؛ ۲) او لكو پو بی دار؛ ۳) خاودن‌ناوه 
بدناوبانگ؛ ۴) تاولی‌تراره بی‌تاو تیه 2] ۱) پر مقابل تهی؛ ۲) میان 
درخت: ۲) مشهور؛ ۴) نام نهاده شدم. 

ناوداروك: لهو گرندان هی کوردسنانه که به‌عسی کاولیان کرد 

ابی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

ناودان: ۱) اوی خهلادو خو گوتن: (ده که‌ین ناکه‌ین لاونادا که کی 


ئەمەی کردوه): ۲) دنعدان|2] ۱ نام کسی را ذکر کردن؛ ۲) تحر يك, 


ناود اری او همردو ولپ که بهسهر مه‌شکهدا دیت | چوب 
وسطی که بر مشك آید. 

ناودهس: ۱) ماوهی به‌ینی دوده‌ستی ه‌سپ: ۲) بەزى ده ست. لاب 
۱) فاصلاٌ بین دودست اسب؛ ۲) کف دست. 


ناوده‌ست؛ ردەن 


ناودهشت: ۱) نافده‌شت؛ ۲) ارجه‌یه‌کی بيست گوندی له کو ردستان که 
به‌عسی ونرانی کرد [5] ۱) دشت محصور به کوهستان؛ ۲) منطقه‌ای 
شامل بیست روستا در کردستان که بعنیان ویرانش کردند, 


تاودیر: ۱) ماوسراو؛ ۲) به‌ناوبانگ [ت] ۱) نام نهاده شده, دارای تاع: ۲) 


شهرت یافته. 
تاوراس: دون مه‌یان آلا رسط. 
لاله بازانهوه]لابه. 
ناوزان: ۱) گهل, دوز همردرزان؛ ۲) له ناو كەرگەبەزدا 
ران؛ ۲) در میان گله 
ناورانه‌وه: ناورانآت] لابه گردن. 
ناورته: تیکهل بیکهل. نازێك 3 د 


ناوزوان: ۱) مابه‌ینی دوجومان؛ ۲) | 


ناوران 


۱) میان هردو 


وه بو چه‌ند ثاوایی آقت]۱) بين دو 
رودخانه؛ ۲) نام جند آیادی. 

ناو زران: سوك بو ن. روسیا بون | رسواشدن, 

ناوزراو: ثابروەاو. روسيا 3] رسواء 

ناوزگ: ۱) ھەرجى له دوز سك‌دایه؛ ۲) به‌زو چهورایی ناو سك| 
احشاء؛ ۲) چربی و په توی شکم 

ناوساجی: زرژبی [ت) نوعی گرده در روظن سرخ شده. 

ناوسار: سهر نیای ناسیاوت] جوی سر ناو آسیاب. 

ناوسك: ناوزگ تا نگا: ناوزگ. 

ناوسیلْ: ۱) ناوساجی, زرزبی؛ ۲) بره سبل قوزاولت]۱) نگا: 
سای 6۲ خو رت هنت مایت 

ناوسیللی: ٹارسیل ع نگا: ناوسیل. 

ناوشاخ: ۱) تارجیا, مەلبەندێ لەنار گي 


)١‏ مابه‌ینی دوشاخی 
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ناوك هاتنه‌وه 


حه‌یران؛ ۲) میشکی ناو شاخی حدیوان آت] ۱) کوهسار؛ ۲) میان دو 
شاخ حبوان؛ ۳) مقز شاخ حبوان. 

ناوشار: ناوه ندی باژیر, ناو بازیر ات داخل شهر. مرکز شهر. 

ناوشان: مایه‌ینی دوشالی بنیادهم آت]میان کتف. 

به‌لی دار ات مبان شاخه‌ها: 

) مافوری که لهناوراس زاده‌خری: ۲) پارچه‌چعرمی که 
د«خریته ٹاو که‌وش [ت] ۱) فرش وسط اناق؛ ۲) چرمی که تری کفش 
پهن کد 

ناوقەد: ۱) ناوزاسی به‌ژن. كەمبەر: ۲) ئاوزاسى کو؛ ۴) ناوزاسی قددۍ 
دازا ۷) کمر؛ ۲) کم رکوه؛ ۲) وسط نت درخت. 

ناوك: ۱) نافك؛ ۲) ده‌نکی ناو میوه؛ ۳) ناوآق]۱) تاف؛ ۲) هسته؛ ۳) 


ری 
ناوکار: ۱) ناو چینی دیوار؛ ۲) تهریب, تەقە لى درشتی به‌زنجیره تا ) 


آگنه دیوار؛ ۲) بخیه‌های درشت و ژنجیره‌یی در لحاف. 


ناوگیر: كەس که ناوکی زارز دیزی ا اف بر, 

ناولیر یتی له ته‌واوکردتی کار فع کنایه از تمام کردن کار. 

۱ مه‌نشوربون؛ ۲) مابەین دورخستنهوه[۱]2) شهرت یاف 

کردن: فاصله گرفتن, 

ین ناوك داکه‌وتوہ تا نوعی بیماری شکم 
که به تاف افتادگی معروف است. 

ناوك گرتنهوه: ۱) جار‌ی ناولدکه‌ونن؛ ۲) بریتی لهنازاردانی زور اف ۱) 
معالجه داف:افتامی؛ ۲) کناید از پسیار آزار رساندن: 

تاوکو: ۱) دوز خه‌رمانی سور؛ ۲) بعش نه کراو؛ ۲) نافباره سهرباو؛ ۴) دوز 
خەڵك ر جساوهر[2 ۱) وسط تود خرمن؛ ۲) مُشاع؛ ۳) اطافهبار؛ ۳) 


وسط توده مردم. 
ناوکوّرهوه‌بسون: ۱) لهبیرخه‌لك چونموه؛ ۲) بێ عمولاد مردن ۱]2) 


فراموش شنده؛ ۲)بی رارت مرفن. 


تا وکویریونه‌وه: ناوکزرهه‌بزن لت نگا: ناک 
ناوکویی: ناویهشی, شه‌ریکی تا شرکت. 


گیای لی‌ده‌الْینن که‌نمی خه‌رمانی به‌سفردا دەبێژن 
۲) دهنکی زه فی میوه؛ ۳) ده‌نکی گوله بهروژه و کدو: ۴] 
ناوك, نافكآت]۱) سنگ زیر خرمن که به بت تبرل یا گیاه بیچند؛ ۲) 
هته؛ ۳) تخمه؛ ۴) ناف 


ناوکه‌بر: کجن که زرزی لهدایك‌بونی بو کرزنك دیاری کراره کا دختر 


ناوکه‌ره‌شه: ۱) نه‌خوشیه‌کی یه‌کسم؛ ۲) ئافاتێكى نوره ۱]23) نوعی 


بیماری ستور؛ ۲) آفث ترب. 


تاوك‌هاننه‌وه: جاری تاو ك کدرتن [ت] جای آمدن ناف افتاده. 


ناوك ھينانەرە 


ناوكهینانه‌وه: ناوك گرتنەره ت] جای آوردن تاف افتاده. 
ناوکیش: جوگه‌ی سەرە كى مهرهزه, شەقەجۈى مەرەزە إت جری 
سرتاسری شالیزار. 
ناوگ: ناونجی [تامیانه. 
ناوگردان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد لقع از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط پعتیان 
ناوگل: نافکل, ناوپاء گل إت وسط رانها: 
ناوگسورك: ۱) ناگردانی ناو دیوه‌خان‌و مزگهوت؛ ۲) هختایی كۆزو 
مه‌جلیس لت] ۱) آتشدا ن مجلس: ۲) سمت هموار مجان 
ءردبسراو؛ ۷) جزیرکه‌ی جکولهی 
ناو‌زاستی چوم! ۳) دم‌ششایی لهنیوان چیایاند تا ۱) مر ز میان دو 


شخم؛ ۲) جزیر؛ ماسه ای کوچك در میان رودخانه؛ ۳) دشت محصور 


ناوگه‌ر: ۱) مابهینی دو زهمینی م 


ناوگهل: ناوگل, کل آنا میان هردو ران. 
ناوگیر: ناوباسکراو لت نام ذکرشده. 


ناولقان: درز ‌لی دار مبان شاخه‌هاء 
ناولکان: ناولقان آت] میان شاخه‌ها: 
ناولنگ: ناوگهل لت میان باهاء 


ناولشگان؛ ۱) نارگهل؛ ۲) تاوه(۱]2) میان رانها؛ ۲) تابه. 

ناولپ: دوزده‌ست آت] نوی کف دست. 

ناوله‌پان: لهناو ھەردو دهستاندا ع میان دستها 

ناوله‌سه‌ر: دبارکراو بز کارنکی باش إت کاندیدا,نامزد. 

ناولی‌نان: ناف‌دالین [ت] نام نهادن, 

ناوم: ۱) ناوی من؛ ۲) نابم* (ناوم به سه‌ربار بهسه‌رتانو)[ت] ۱) نام من؛ 


۲) تمی‌شوم. 

ناوماچه‌ك: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان كردا 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران گردند. 

ناومال: ۱) كەل په لی مال ۲) دور زنی میوینه؛ ۳) ری گهوره‌ی خیزان 
[ت] ۱) انائبه؛ ۲) درون شرمگاه مادینه؛ ۲) اناق بزرگ در خانه. 


ناون: ناومان(ق] نام ما 
ناونان؛ ناف‌دانین, ناولی نا 
ناوتار: ناوبە نار گاه گاهی. 

ناوناوه: ناوبه‌ناولت] گاه گاهی. 

ناونجی: مام ناونجی لت میا نگین. 

ناونوس: که‌سن که سیابی ناوی خه لك ده گری ات نام نو بس, آمارگر, 
ناونوسی: نار خستنهدهفتهرهوه ات آمارگیر ی. 

ناونیان: ناونان. ناف‌دانین, ناولین نان. ناود ر کردن ت] نامگذاری. 


ناوه‌ندیتی 
نگاء ناودزك. 
ناودوك؛ ۲) تاوخورهو‌ی دار ات ۱) نگا: نو 


)ایور درخت ‏ 


+ دو قونه کدی داره له ناومزاستی نیردا بو قایش‌راگرتن در قطعه 
چوب در وسط یو غٍ. 

ناونیشان: ۱) شرین‌و ناوق که پنی بناسرینه‌وه؛ ۲) بریتی له قدرو یز 

لهناوخه‌لکا ت) ۱) تشانی؛ ۲) کنایه از احترام در میان مردم. 

نیشانه: ناونیشان| ا: ناونیشان. 


ناوو: ۱) نوی, نو, تازه؛ ۲) هه‌رثمه‌سه [3] ۱) ن 


تازه؛ ۲) همین است. 

ناو وناتوره: سه‌رناوی پیسو ناپه سند ت لقب زشت, 

ناو ونیشان؛ ناونیشان آت] نشانی, 

ناو ونیشانه: ناونیشان ) نشانی. 

ناو ورده: دورمانی زور ورد ] دوخت بخیه ریز. 

ناوه: ۱) ده فری قورکیتان؛ ۲) جور برنج؛ ۳) چرچی لیباس 
ناوه گل کشی؛ ۲) نوعی برنج! ۳) چين و جرو لباس, 

ناوهانین: ناوبردن ات نام بردن, 

ناوهاوردن: ناوهانین اف] نام بردن. 

ناوهبه‌ره: ۱) نامرازیکه له ندسپایی جوّت‌دا؛ ۲) ده‌سته کی تامان ۱]23) 
ابزاری در خیش؛ ۲) جوب تکیه گاه دیوار ترکهای, 


ناره‌سه‌ن آت] نانجیب. 


تبنم 
ناودراس: ناوزاس لت) وسط 
ا 2 زاس إا وسط. 


ناودروك: ھەرچى ده ناو شتی‌تردایه ت] محتوا, 


ناوه‌روکه: ناوهرز! 
ناوه‌سار: سهرناوی تاش آت] جوی بالای ناوآسیا, ۱ 
ناوهسه‌ر: لنکه‌ی ده‌سمالی ژنان ات دنماله سر پوش زنانه. 


ناوهشکینه: توتو. ھەرچی چرچی لیباسی ین ساف بکری| 
تب ی بیماری گله. 
ن ناوه کش: 


تاوه‌نده: و به‌عسی کارلی کرد ات نم روستایی در 
کردسنتان که توسط بعثیان وبزان شد 
شتی که له ناودراستا بن ]مر کزی, 


ناودنگی 


یّت؛ ۲) میانه‌روی. 

ناوه‌نگی: ناوهندی آت]م رکزی. 

ناوهوان: گەميران[ت] ناخدا. 

وهآ داخل 

ن: نارهاوردن ات نام بر زیان آوردن. 

ناوی: ۱) نافی فی؛ ۲) دوز نهوافت|۱) نام ار؛ ۲) توی آن. 

ناوی:۱) نابی, ناوت, ناشی؛ ۲ ناخازی: ۳) نك ناه آت] ۱) نمی‌شود؛ 
۲) نمی‌خواد؛ ۲) يك نام 

ناویایش: بمرچاودان. رائانآت] به نایش گ 

اویر؛تاوبزی دبوارات آگنه دیور 

ناویزه: ناوازه [#] نگاء ناوازه. 

تاويۋ: خهربه‌نده, كەردار |6 | 

ناویس: ۱) وچخانه, حهلوه 


دار 


¦ ) نوده‌یزیر زەمین ت ) انباری 


خانه؛ ۲) زیرزمین. 
ناوین: سواق, سواغ فا اندایش. 
ناوینهوه: سوا]دان ات]اندودن, 
ثاها: تشت: شت إت چیز شیی». 
ناهال: ناحه‌ساوی, نازاست ع نادرست, ناراست. 
ناهتور: باخه‌وان [ت] باغبان, 
تاهليك؛ دوشه ادج نشك. 
ناهمی: ناهومی [ت] تومید. 
ناهومی: بن‌ومیدلف] نوميد 
ناهومید: تاهومی تا نومید. 
دلساردی له به‌ئاوات گه‌یستن ق] نومیدی. 
ناههی: ناراست. ارو [& ناروا 
ناهدقی: زوم تم سم 


) گیاهی است؛ ۲) ستاره سحری؛ ۳) نامی زنانه, 
بلویره بل لاتا نى ليك 
نایاب: زور بهنر خ ت بسیار ارزنده, 


پریکار کدس که نی E‏ ده 


۸۶۳ 


نخاف 

ناییش: دانان لهزه‌وی, نیان ودبان زه‌مین آت) بر زمین نهادن. 

ناییش‌پا: ۱) چه‌سانندن؛ ۲) مدیاندن؛ ۳) ێك کهوتن؛ ۴) تهقاندنی 
گرلله.بیهنان: ۵) ناوی به گاڵته لی نان: ۶) پنکردتی ثاگر؛ ۷) دامالین 

) چسباندن؛ ۲) یندآوردن توسط مایه؛ ۳ 


) به‌هم خوردن؛ 
برخورد؛ ۴) شليك کردن؛ ۵) لقب مسخره دادن؛ ۶) روشن کردن 
آتش؛ ۷) بادست چلانیدن, 

ناییش پرا؛ ۱) ته‌قاندنی گولله؛ ۲) پیکردنی اگر وچرال]۱) شليك 
کردن؛ ۲) روشن کردن آتش و چراغ. 

نابيش خوفهر: بیش خهلك کهوتن ت از جلو مردم رامرفتن. 

وو: ۱) رونايش, چه‌قائدنی لهمام: ۲) داهینانه‌وهی لقی‌دار؛ ۳) 

بدسهرعه‌ززا راکیشانی دارقت ۱) غرس نهال؛ ۳) خم کردن شاخ 


درخت؛ ۳) خوابانیدن درخت روی زمین: 


ثاییش‌سهر؛ ۱) سهربار؛ ۲) خزتن‌هه‌لقوتان: ۳) ههلچون لمیر کولین 
۱)2) سر بار: ۲) فضولی؛ ۳) سرریزکردن از چوش امدن 


نایینه: ۱ ثانهمانه: ۲) تموانه(ت۱) همین‌ها؛ ۲) اینها, 


نعراندن؛ ۱) جاوه‌توری‌کردن؛ ۲) نه‌خشاندنی قوماش به‌هوی درو 


۱) انتظار داشتن, انتظار کشیدن؛ ۲) گلدوزی کردن. 
نعل: له خش إا نقش. 
نعلاندن؛ نهخشاندن [ق] نقشدارکردن 
نعم حدوسدلده سمیرء پشوله سە رخو یی ا شکیبایی. 


نجمی: شهل, لەنگ, لها سەقەت لت لنگ. 
نچ: ۱ دهنگی باریکی کزززانهوه: ۲) سرته؛ ۳) سوجی لو جلكو... 
۱) له ضعیف!۲) درگوشی. نجوی؛۳) گر لباس و لحاف و.. 
نچا اره, دامای به‌لدتگاز ع بیجاره, درمانده. 
نچك: ۱) ددان که‌وتن؛ ۲) چلو یکی دار [ت] ۱) افتادن دندان؛ ۲) 
بالاترین نقطةٌ درخت: 
نچه: ۱) حەچه, ددنگدانی کمر؛ ۲) نچ, دتگی کزی ناله ۳) سوکله, 


نایه: ۱) کدیفی لههاتن نیه, نایت؛ ۲) بلویر ت] ۱) نمی‌آید؛ ۲) نی لبلت. 
ئايەپ: زور به بر خ, نایاپ #] ارزنده, نایاب 


نایی: ۱) نسه. ئائەمە؛ ۲) وازی لههاتن نیه 2 ۱) همین؛ ۲) نمی‌آید 


فان لت شکارچی. : 
اوی نوج نار بز بیوان 2 محف نوح, نام مردانه. 
ع : بهچرکاهاتی حوشتر ارزو نشستن شتر. 


نخاو: چیشنی تراوی نخه, شور باونخه ] اش خود. 


نخای: بن عهدهب, ردوشت خراپ [تا بی ادب. 


نخته: سمره‌تای باران‌دادان ات لحظات شر وع ریزش یاران 

نخرو: روچوگ, قومبوگ لهثار بان زهلکاوا تفر و شده در آب یا باتلاق. 

لیکهم فرزه ندات] اولین فرزند 

نخقت: دایپۈشی» شاردیهره تا پوشید. پلهان کرد. 

نخفتن؛: دابوشین, وه‌شارتن آت) بوشیدن؛ بنهان کردن. 

نخو: لخه آت] نخود. 

نخوری: ۱) نخری, ناخوری, نویه‌ره؛ ۲) برای گموره [۱]2) نو بر؛ ۲) 
برادر بزرگتر. 

نخوشهر: لدتکه‌نوك. لەپە آت] لیه, 

فخوم: نخون, بهراوهژوبوگ إلا سرنگون. 

بهراوه‌ژو‌کردن ات سرنگون کردن: 

تخون: ارزو قلب ت نگون, 

نخه: دانه‌ویلهیه‌کی پچوکۍ خزی بهدتدوکه ده ناو کدلودا فمن بو زور 

چیشتان به‌کاردی له ده ستاز دهکری‌و تخوشه‌ری لێ بەرھەمدێ, نولد 
إا نخود. 

نخیّف: نخاف, لیف. سه‌ره‌ناز لبغه جع لحاف: 

نخین: گولهشللیره ]لا سرنگرن, 

ثرت؛ تازه. کارب نه کرای ده کارنه کراو: (کهواکدت نرتو نوی‌به بو 
ناته‌وی) اف کارنگرده و نو. 

فرتکه: سه‌رناوی سوك کردن: (نڼوو نرتکه 


نی) آت لفظ و لقب 


نرت‌ونوی: نازهو نوی ] کارنکرده و نو 

ابی به‌هاء فیمهت 3ت] نر خ. قیمت 

ت بودانان اتا ارزیابی. 

تهرسالدن آف] ارژیابی کردن. 

قیمهت تع رزشمد. 

) ترخاندن؛ ۲) قهدرگرنن [۱]2) ارزیابی کردن؛ ۲) ارج 


جمان, بزا وت حرکت. 

نرقه؛ لرچه, نرخه [ت] صدای سینه: 

نرک‌اندن: د‌نگ له سنگو گرو 
خستگی, هن‌هن کردن. 

نرگانن؛ ترکاندن ع نگا: ن رکاندن. 

«نک لهسنکه‌وه له ماندو بون إف| صدای هن‌هن. 

رناش: دی دیوهوکه, جنزکه‌ی زملامی شاخدار, عیفر یت[ عفر یت 

حیلهحیلی نیستر ات شبهة استر. 


شان [ت] صدا از سینه برون دادن از 


Aff‏ نزگ 


نریخه: کورژنی ئەسب» شیره شیری ه سپ [] غرش اسب. 
نرین: حبلاندنی یستر [ت] تیهه کشیدن استر. 


نز؛ ۱) بی‌تابزو سوك لهبه‌رجاوان؛ ۲) ندفه‌سی, ھە ناسە: (نگەرە )|8 ۱) 


بی ایرو؛ ۲) نفس, 

نزاء دوعاء داواله‌خوا ]دعا 

نزاخوان: درعا خوین ت دعاخوان, 

نزاخوین: نزاخوان|ت]دعاخوان, 

نزار: ۱) لمرو لاوازه کز؛ ۲) 
که بەرسێبەرە و کهمتر تاوی لی‌ددد 
همبشه سایه در کوه. 

نزاره: لهه گونداله‌ی کو ردستائه که به‌عسی کاولبان کرداتد وستابی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

نزاره‌وا: پیارجاك که دوعای قبول دب ت مستجاب العود. 

نزاره‌وان: که‌سی که اگای له لبره‌واره[ت) جنگلبان. 

نزاری: گوندیکه له کوردستان به‌حسی وبرانی کرد آت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

نزاف: ۱) زنه. جیگه‌ی ناوده لین و دایمه‌تدژ؛ ۲) ناوی دءلاوقت] ۱) جای 


هميشه مرطوب؛ ۲) آب ترازش شده 


ار: ۳) جیگه‌یاك له بهرزی شاځو کیودا 
۱) لاغر؛ ۲) جنگل؛ ۳) جای 


نازانم 2] نمی‌دانم. 
موده, خهبه‌ری خوش تا مزده. 


ام تا نمی‌دانم, 

نزانی: مزگینی آت مزدگانی 

نزاو: ۱) نزاف؛ ۲) نمدور؛ ۲) میوه‌ی ناوتبگه‌زار,نالرسول| 
نزاف؛ ۲) نزدیك؛ ۳) میوهٌ 


يك به رسیدن. 


رهزی دیمی تاز ین گه‌یشتر لت تاکستان دیم ن 

نزدورئ: لهو گوتدانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردا روستایی 
در کردستان که بعلیان آن را ویران کردند. 

نزديك: نه‌دور نزاوآت] نزديك. 

نزدیکان: ۱) بدره بهره. سهردهم: (نزدیکانی روزئارا بون)؛ ۲) نزدبك: (لمو 

۱) نزديك به اوان؛ ۲) نزديك. 


نزديك کهوتن: تخون کهوتن, لى تزبك بونهو [ِ] نزديك شدن. 
زديك‌بونه وه إلا نزديك تر شدن. 


نذر. 


نزرگ: نزگهره تا سکسکه. 
نزرگه: گورخانه‌ی پیاوی خوا که خهلك ده‌چنه زیاره‌تی [ت] امامزاده» 


مزار متب رکه, 
تزگ: ۱) نیوه‌هه‌ناسه هه‌ناسه‌ی کرو سهبروکه لهنهخوشیهوه؛ ۲) ژیان. 
ژی[۱)2) رمق؛ ۲) زندگی. 


نزگره 


نزگره: حالیکه به‌سهر گیاندار دیّت هه‌ناسه‌ی به‌پزی سهرده کهوی‌و 
ده‌تگی هك له گ‌روی دلت ع سکسکه 

نزگه‌ره: تزگره تا سکسکه. 

نزله: سهرمابونی بهته‌وژم که هاژههاز لهسنگهوه دیتو او له لوت دهزژی 
إا سرماخو ردگی شدید. 

نزم: ۱) پنجه‌وانه‌ی بلند؛ ۲) بێتاقەت: ۳ب تاکارو که‌نابز و2 ۱) 
تقایل په کم ارتفاع؛ ۲ ناتوان؛ ۳) دون بیآبر و 

شوننی نزم بیجه‌رانه‌ی بلندابیا] بستی, مقابل بلندی. جای کم 
ارتفاخ. 

نزمایی: نزمان 


۸۶۵ 


نزبان. 


نزمپونهوه: داکهوتن ات پایین آمدن. 


نزمی: ۱) نه‌ویایه‌تی؛ ۲) بی‌ثاکاریو ب 
پستی۱) بی‌آبروبی. 

فرول: ۱) سوتی باره؛ ۲) نف و تی نزله(۱2) ربساء بهبر پول؛ ۲) 
سرباخوردگی شدید 

نزوله: ۱) دوعای بیجاره‌ی هه ناسه‌سارد؛ ۲ ) هه‌ناسه‌ی ساردآت] ۱) دعای 
مستمند؛۲) آه سرد. 

+ نله ت]نگا: نزول 

و ینم ۲) شنه. سرو[ ۱) پست فطرت؛ 1۳ 


نزول 


نزه؛ ۱) تز بی‌تاه 


رد ر 


شنهبا, هی دس بای بسکان ت] نسیم. 


نزیاف: 

نزینگ: نزيك تا نزديك. 

نژ: شفره‌ی برین‌دزینن[ت] نیشتر. 

نژار: ۱) سە نگ چی, بەكوچك هەڵچنینی دیوار: (بیره کی وا کرد):۲) 
جیگای ته نیاوبی ههر[ ۱) سنگچین؛ ۲) جای دنج. 

نژاندن: دانانی دیوار له رشکهبه‌ر [] بنای دیرار از سنگ بدون ملاط. 


هون نس نهر توق ند 


نوداری: کاری پژیشکی برین‌دز| 

نژدو: ناوه بو بیاوانآت] تام مردائه. 

نوده: ۱) ندریده, د‌ستدی زیگران؛ ۲) تالانک‌هر:۳) ثموان‌ی شوین 
زیگران ده که‌ون بو کوشتن و گرتنیان(۱)2) دسته راهزنان؛ ۲) غارتگر؛ 
۳) دستهُ دزدبگیراپن. 

نودی: ۱) ئەسپى كلك فەبجى کراو؛ ۲) ند 
۲) گا 


نوم: فدلافدت, تمحر و دیدار بیجم 


۱ اسب دم قیچی شده؛ 


اریخت و قیافه. 


نزم شور روگرز ات اخمو. 
ز دارسال؛ ۲) ثیشکهکد هل قت] ۱) بر, مالامال؛ ۲) 


نژیار: نوی هنن اه از زسنگ بدون گل. 

یاقان: ثهندازیاری خانوان ا مهندس معماری. 

تسار: ۱) شوینی که تاو نایگریته‌وه, بهرسیبهر؛ ۲) سیبهرقت] ۱ 
آنتاب نگ جای همیشه ساید؛ ۲) سایه. 

نساره: ۱) نمخشی به‌دارچین له‌سهر فزنی؛ ۲) پول‌ههلاویشتن بەسەر 
بوکا [2] ۱) نقش‌دا 


ریختن. 


روی فرتی؛ ۲) پول سکه بر سر عروس 


نست: پنچه‌وانه‌ی بون: (ههست‌و نسعی خوم دایه 
عقابل بودن 


نستهن: ولیشتن:نیشتن تا لشستن. 


امزگاری: ند( اندر 

نسرم: نسار, نزار اتا نگا: نسار 

نسوی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد[تاروستایی در 
کردستان که بعشان آن را ویران کردند. 

نساه: ۱) نزی,میزوی:۲) فه‌قیره بێماڵ: ۳)بچاره و ههناسه‌سارد؛ ۴) 
ژیان 2 ۱) عدس؛ ۲) ندار, بینوا؛ ۳) بیچاره: ۴) زند گی 

نسکو: ۱) زەت سه‌رسم؛ ۲) ههلهنگوتن ۱]29) تلو؛ ۲) سکندری. 

نسکوناهومی: لی قه‌رماوی بیْچارهققا مصبیت زده و بیجاره. 

نسکه: نزگدره‌ی دوای گر یانی زورات) سکسکه در اثر گر یه بسیار. 

کردن له‌گر یانهره اك سکسکه کردن از گریه. 


نسکینه: نسکین ق اش عدس. 
نسگه‌ره: نزگهره الم سکسکه. 


تسلین: بسان ف گسستر 
نسی: ۱) سیبدر؛ ۲) نسا 
نسیپ:۱) بهش؛ ۲) به‌خت [۱|2) بهره؛ 


۲) مان 


نسیس: که‌شار, ناودانی زه‌وی بدرله چاندن ات آبیاری زمین قبل از 

نسیبه‌ت: مسیبهت تا نگا: مسیبهت. 

نسیه: زه وی کدمدهرامهآت)زمین کم حاصل. 

نش: گزوگوم‌ت, نه‌کاهآت] اخوداگاه» ناگهان. 

تشاسته: گوشراوی ارده‌به‌هاروی دهثاوکرادی پالُْوراو که 
وشكده بیتده ت نشاسته: 


: ۱ نبشتنه‌رهی باڵدار؛ ۲) هاننه‌ژیر لمسه‌رزا ۳) ثارامو 
گرتن 3] ۱) برزمین نشستن پرنده؛ ۲) فرودآمدن؛ ۳) ارام 


ن آمدن» بهپایین گراییدن. 


نشتار یاشاری رار بسا آیباری, 
۱ 


سواریون. چونه‌سعر خوانه‌زین [2] سوار اسب شدن. 


نشحش:۱) نیشتندره‌ی بالدار؛ ۲) هاتنهدخوار له بالاوه؛ ۳) توفر, گزتر 


۴) رزنیشتن, هه‌دادان؛ ۵) نوستن, خه‌فتن, رازان؛ ۶) ويك که‌ونی. 
نوسین لت ۱) و ۲و ۳) نگاه نشایش؛۴) بسن ۵) 
برخوردکردن, 

نشعش پا: ۱) چوارمیرده کی رونیشت: ۲) به‌زهمینه‌وه چه سپا قت] ۱) چهار 
زانو نتست؛ ۲) به‌زمین چسبید. 


خوابیدن؛ ۶) 


تشعشج: سوارتدسب بون إلا سوار اسب شدن. 

نشتش رو: ۱) سه‌رجیلچك نیشتن, ههلتر وشکان؛ ۲) چونه‌سمر 
ناوده‌ست 3 ۱) چمباتمهزدن؛ ۲) دستشویی وقتن. 

نشتش روی: نشتشررا نگا: نشتش رز 

نشتش و: سوارنهسپ‌بون آت] سوار اسب شدن: 

نشتمان: ۱) جیگه‌ی رونیشتن؛ ۲) جیگه‌ی لن‌زیان)۱) جای نشستن؛ 
۲) جای زیستن, وطن. 
تله چونهزیری دهفرهوه؛ ۴) کهمکردنی بر 


) دابه‌ژینهسهرز‌وی بالدار؛ ۲) زونیشت. 


نشحوه)؛ ۵) ثواببوتی خور: (خوره که نشت)؛ ۶) چونهسهر ب 
ریان: (ههر خوین نشتوه)[ت]۱) فرود آسدن پرنده بر زمین؛ ۲) 
نشستن؛ ۳) رسوب؛۳) فر ونشستن سطح آب؛ ۵) غروب؛ ۶) ریدن. 

نشتو: دوعای نوسراوآت]دعای وشتد. 

نشت‌جی: : نیشته‌جن, دامه‌زرار له شوينيك 2 مقیم 


داتیشتی نیشن رون افا ت 
نشته‌نه‌رو؛ سواری نه‌سبی بە‌زینبون آت] بر اسب زین شده سوار 
شدن, 


لشتیر: نزد. نشتهر: ندشته‌راق] نشتر. 


انر قسهلی تاخورا باشاخوو قتا پس مان نی آغو و 
نشدار: تودا نان اتا جرّاح. 


نشر: فه‌ی, لەدەمەو هانگ [ت]قی. 
نشراندن: رشانهره, هدل‌هاوردن ت] قی کردن, بالآوردن. 


نشرین: نشراندن تا قی کردت. 


۲) زیان کردن لهزیانع۱) کم شدن 
احترام؛ ۲) زیان دیدن در زندگی, 


له پمره‌می زه‌وین؛ ۲) نهوم قات نت ۱) بار حاصل از 
4 ) طبقه. اشکر به. 
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نفتونوی 

نشفی داوی: ۱) یاشهبهر دوامین به‌شی بدرههم: ۲) نهرّمی همرهبال 
آقت/۱) آخرین بار از محصول؛ ۲) بالاترین طبقة ساختمان. 

نشفین: زیراندن آت] جبغ کشیدن 


کر اهاي 


ن اخلاف اتا ناگهانی. 
کن ار 
کردن دزد 


تاستی ده ستی دز بو خیراد رین زاو دیرار سوراخ 


نمی جمیهل رور زرو جيف در غذا عوردن. 
نشو؛ خال لهسهربیست إت خال روی بوست 


نفب 
نشیان: مو رو ناو بەقافه‌زهوه» لیمزا[ق] مهر و امضاء بر سند. 
بی؛۲) باشو لای قر بت 


نشیف: ۱) سهربهرهژیره,بهرهوخواره 


۱) نشیب؛ ۲) جنوب, 


نشین: ۱) باشگری به‌مانا جیگه‌ی دانیشتن: 
شانشین)؛ ۲) که‌سی که لەجيگەيەك داده‌نیشی: (دی‌نشین: 
کرانشین, سه‌رنشین) آت]۱) بسوند به معنی جای نشستن! 
که در جایی نشیند. 

نشینکه: ۱) جیگه‌ی نیشتنی مهل؛ ۲) چیکهی دانیشتن؛ ۳) نیشتمان 

()مسل روه پره ۲۱ جای تن ی 
نشینه: لیس بو بازو مه‌لی زاوکهر ات] جای مخصوص نشستن 


نفت: ۱) نرت» جلی کارنهکردوی تازه: (کراسه كەت نفت‌ونری‌به)۲4) 
چلیسی؛ زگ لهوزینی؛ ۳) چو کله گوگرد: جله‌شخانه ت) ۱) لباس نو 


کارنکرده؛ ۲) شکم‌پرستی؛ ۳) جوب کبربت. 
نفتك: ۱) كفتك. کوتبلك, کفته؛ ۲) شهمچه, شفارنه[2] ۱) کوفتة 
خوراکی؛ ۲) کیریث. 


نفتونوی: تازهه کارنهکردو ات کارنکرد 


شه‌مچه, کرمیت, شقارنه. شخاته قِ] کیریت. 

دوعای خراپ إت دعای بد نفر ین. 

نفردی: مچوزلددانو لهرزینی سول لت] فراشا. 

نفره: ۱) نقر. تد؛ ۲) دهرکراو به سوکی له ناو کوم‌ل:(نفره بو به)(۱]2] 
دعای بد؛ ۲) رانده شده از جامغه. 

لفرین: نفر [ت] نفرین. 

نفزه ۱) تزم» نموی؛ ۲) بهدتاکار ب‌آبر و [ت] ۱) پست. مقایل بلند؛ ۲) 
بد کردار. 

نفسی: جاوی سفت و سول ات متقال. 

نفش:۱) تزره‌مه, بەرە؛ ۲) ندرع. جورآت]۱) نسل؛ ۲) نوع. 

نفورات: ۱) بزوزو بهزیان, بەدفەز؛ (منالهکان نفّراتیکن ھەر مهبرسه)! 
jaa gn ۲‏ \( بی‌آرام زیان‌رسان؛ ۲) عجیب و غریب. 


نفوس: ۱) ودم و شومی قسه‌ی که‌سيك: (ثفوسی پیسه نمخوشی یم 
نغوس‌پاکه هانه‌سدرم چاکی کردمهوه)! ۲) ژماره‌ی بنیددم لهرلكدا: 
(نفوس هم دی‌به سه‌دکه‌سه) |3 ۱) خجستگی و نحسی نفس؛ ۲) 
تعداد تلوس: 


تف: خو نوستن تا خوا 

نفا: خه‌وت, لوست. زازا, خه‌فت آف] خوابید. 

نقات؛ لهخودان, سه‌روسنگ به‌له‌پی‌ده‌ست کوتان| 

تۆژەن, تازهداهاتگ تا اختراع جدید. 

نقان: ۱) خهوتن؛ ۲) کاری قوزه‌کاری لت] ۱) خوابیدن؛ ۲) کار 
گل‌کاری. 

نفاندن: ده خه‌وکردن, خدواندن ات خواب کردن, خوابانیدن 

نقانی: کارکردن لهخانودروست کردن قا کار در عمل بنامنازی: 

نفت؛ ۱) خه‌فنگ, لوستو. خه‌وتو؛ ۲) بی برهو که‌ساد لت ۱) خوابیده؛ ۲) 


کساد. بی‌رواج. 


دوعای لوسرای نشتو آف] دعای وشنه. 
فر نگا: نة 
تفواندن: به دار شل وکوت کردن ت به شدّت كتك زدت. 
تفست: خهوت. خه‌فت, نوست آت] خوابید. 
نقستاندن: نثاندن اتا درخواب کردت, خوابندن. 
نقستن؛ حدوتن, خه‌فتن [ خوابیدن. 
نفستی: خدفتگ آت) به خواب رفته. خفتة 

نفْشت: نفرشت» دوحای نوسران نت آنا تقو یذ دعای نوشته. 


نفیژکهر: که‌س که وان ده کا[ نمازگذار. 


۸۶۷ نقته‌بانگ 


+ مزگەت. مرگهفث. مزگت [ت] مسجد. 

نفیس: ۱) باشگری بهواتا؛ خەتلەقاقەزدەر؛ ۲) پاشگر بهواتا: وينه 
لهخمت‌دراو گرتنەوه: (فن نامی بالاتفیس که) آت] ۱) پسوند فاعلی 
نویس؛ ۷) پسوند به معلی نوشتن. 

نقیسار: که‌سی که به قدلهم کار لەسەر قاقه‌ز ده کا 


نقیساندن: نفیسان إا نوشتن, 

نظیستن: نوسین [ن] نوشتن. 

تفیسات: بهلگدی توسراوات] سعده مدرلد. 

نقیسکی: بهرانه‌ری لیقکی ودرامی بدنوسین إت پاسخ کتبی. 
تفیسگه؛ برسگه له دام وده زگای میری‌دا [ت] اطلاعات ادارهء 


ن.بو 


نق: ۱) قولایی ناو: (له گزمیکی نقام‌لم کرد)؛ ۲) داخستن و لك 
دەس ر قنگ و چاوه‌گوتر . قوجاندن؛ ۳) بو برنه:(نقهلق بەسه)؛ 

بى و قەڵەباڵغ: (یازاز مرو 
۶) دەنگی تموزملهخودان: (نقهنقی‌تی) ت ۱) عمق آب. ژرفا! ۲) 
بستن و برهم نهادن اندامها مانند دست و چشم و..؛ ۳) غرولند؛ ۴) 
انبوهی و شلوغی؛ ۵) کمتر ین صدا؛ ۶) صدای زور زدن: 

نقار: دل‌زه‌نجان. گل‌یی, قار: (نقاریکی به‌رانب‌ر من هدیه) [ت] قهر. 


و۱۵46 کرت خوت ر 


ناتوائم لهتاقدنم‌دا به ت نتوانم 

نقاری: ناتوانی, له‌تایشتت‌دا نیه ق] نمی توانی. 

تقارین: لەدەسنە‌هاتن, توانای کاری نه‌بون [ف] نتوانستن, از دست 
برام 

نقام: ۱) قام. گوران ۲) ردوتی ّرنیقت ۱ ترانه؛ ۲) آهنگ. 

نقاندن: ۱) له خورتك کرشینو ززرهینان دهنگ لهگهروددرچون: ۲) 
پنکهرهنانی ده‌ستو قنگو جاو: (جاوی نقاندوه. قنگی نقاندوه, 
ده‌ستی نقاندگه)[]۱) صدا از گلودرآمدن در اثرزورزدن؛ ۲) برهم 
نهادن دست و مقعد و چشم. 


نقعه‌بهنوك ۸۶۸ 


اویرگول. کاماء «. 
ان‌ی بادانهوه, :»ت دونقطه, علامت توصیف, «:), 
نقته پرس: نیشانه‌ی پرسیار له نوسیناء «21] علامت سوال, «؟». 
نقته‌شانی: ده‌تکی سه‌رپیتان 2] نقطةٌ حروف. 


نیشانه‌ی نیوان‌و بهسهرگرتنهوه, 6:0 


پله‌کانی سبرساوگهرساپیو؛ ۲) تيك له کوکهر موا ۱) میان 
دندانه‌های آره و شانه؛ ۲) میا پلّه‌های نردبام و پلگان؛ ۳) فاص 
درجات دباستم: ۴) کیک از و ریم 

تقراندن: ۱) پله‌یودانان؛ ۲) ترخاندن آت]۱) درجه بنا 

نقرنقر: ۱) پلەپله؛ ۲) داری لهلهکراو۱]2) 


تقم آت]زیر آب شدن, 
نقو, نقم آت] خوطه‌ورشدن, 


در بهدادان, تنو کد کردن [ت] چکه کردن. 


نقوج: نقورجك, لێ‌ره‌یادان ] نشگون. 


نقورج: ۱) قورنج؛ ۲) سیخورمه ت] ۱) نیشگون؛ ۲) سقلمه 

نقورچك: نقررجآق] نگا؛ نقورج, 

تقوره: گوندیکه له کو ردستاره به‌عسی ود 
ویران شده کردستان توسط بعئیان. 

نقوستان: سەقەت [ت] ناقص العضو. 

نقولد: ۱) ماسی‌زل که هه‌میشه لهژیر دهریادایه؛ ۲) ژیردهریایی 2 ۱) 


انی کرد ق] از روستاهای 


4 ) که‌متر ین‌ده‌نگ؛ ۳) جوری ماسی[ق] 
اعدا زورزدن؛ ا صدا؛ ۳) نوعی ماهی. 

چوقان اا برهم نهادن و یستن اندامها. 

نگوستیله آت] نگین, 


نکین 


نل: ۱) کن. جهم؛ ۲) وردی ثالایذکراوی ئەرم؛ ۳) دندوك؛ ۴) دهنگی 
کزی ناله؛ ۵) بیچاره, هه‌ناسه‌سارداف|۱) نزد؛ ۲) ساییده نرم شده؛ ۳) 
منقار؛ ۴) صدای ناله ضعیف؛ ۵) بیجاره. 

تکا: ۱) مارهبرین؛ ۲) مار برانهت] ۱) عقدنکاح؛ ۲) مهر یه. 


تتوانند؛ ۲) نمی‌توانيم 
نکال: لاء تەرەف: (له 


زان: زورزان له قسه‌ی جەغەنگىداإت]طنزگو. 

نکس:۱) ورگ‌ران؛ ۲) شوزهو‌بون ۱]29) بازگشت؛ ۲) فر وهشته‌شدن, 

نکساندن: ۱) گهزاندنهوه؛ ۲) شورهوه کردن [2] ۱) برگرداندن؛ ۲) 
فروهشتن. 

نکسین:۱)بهپاشدا وەرگەزان؛ ۲) شوزهوهبون لت ۱) به عقب برگتتن؛ 
۲ فر وهشته‌شدن 


نکل؛ دە نوك دهن 


ئك وناهوميد: نكرناهومن إا بیجاره و بدىخت. 

نکونه‌وه: نتونوی, نفت‌رنموات کاملاتازه و نو, 

نکه: دهنگی نەفەستەنگى شەكەتو لش به‌بار2] هن هن خسته و 
یرد 

نکه‌نك: نکه‌ی زور اتا هن‌هن پیاپی. 

نکین: ۱) تالین,نالاندن؛ ۲) نکه‌ی ززرو به‌دویبه کدا تا ۱) نالیدن؛ 
۲) نالههای پیاپی و کوتاه. 


تیگ 


نگ: ۱) لاق, باء لنگ؛ ۲) جی‌سیره‌ی‌چه‌کی گه 


اسلحه, 

نگا: اگالن‌بو ناتا نگهداری, حفظ, مواظبت. 

نگادار: که‌سن که اگاداری که‌سن یا شتیکه: (خوا نگادارت بی) ت] 
مواظب. نگهدار. 


نگاد اری: تاگالی‌بون: بارازتن آت] نگهداری: 
تگار: ۱) خهت‌دانو چنینی شتی جران, نهخش؛ ۲) لاوی‌ژنانه ۱1۵) 


نقض ونگاره ۲) نام زنانه. 

نگاره: ونه, شکل تع شمایل. 

نگارین: ۱) شکل کنشان؛ ۲) نه خشان ره‌نگاوره‌نگ کر باگ [] ۱) 
نفاشی: ۲ مش 

نگا : نگاداری کردن, ثاگالی‌بون إت مواظبت کردن. 

نگت: ۱) نیزگه‌ی ناوریگه‌ی شەمەتلەفەر: ۲) پولیسخاله[۱2) ایستگاه 
بین راه قطار؛ ۲) قرارگاه پلیس. 

نگرین: توزهبون اتا عصبانی شدن, 

نگس: ۱) کهلهکه, خالبگه؛ ۲) ژانو برلد نه خوشی که لهکه(۱)2) پهلوا 
۲) درد بهاو. 

نگل: لوسکه [ت] امرد فاحشه. 

نگم: ۱) لقم قوم,نقوم؛ ۲) نخون ۱]5) به زیر آب رفته! ۲) نگون, 

نگمه‌ساو: نخونهوهبوگ [ت] نگونسار 

نگور: لهو گرندان‌ی کوردستانه که یه‌عسی کاولیان کردات] روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

نگه: ناره‌زوه تاسه #] اشتیاق. 

نگین: ۱) بدخت, تالسح: (نگینی هارردره)؛ ۲) نفیم. قاش [۱]2) 
:نکن 

تم: ۱) ته‌رایی, شه, + ۲) کورت, کوتا؛ ۳) بربتی له نیلاق كردن 4 ۱) 
نم ۲) کوتاه؛ ۳) کنایه از مقاریت. 

نما: ۱ مير نقیز؛ ۲) دیمهن؛ ۳) شاندهر: (قیبله‌نما)؛ ۴) دیاری‌دا؛ ۵) 
خوسالت]۱) نماز ۲) منظره نما؛ ۲) تشان دهنده؛ ۴) پدیدار شد؛ ۵) 


دراب ترم شد, خیس خورد. 


نماز: نشیز میز. نما نماز 


تصان: ۱) خوشاندان؛ ۲) نمرمپونهوه لهکاوداه خوسا 
نمایاندن؛ ۲) نرم شدن در آب: 

تمانا: كمك له زورتك بر ناسیتی ززره که ت]نمونه, 

نماندن؛ خوساندن ات نرم کردن در آب. خیساندن, 


نمائه: نموله تا نمونه. 


یکرلی دارو گا ت ۱) لرم شده در 
)نمی که زیر بوسته درخت, و گیاه است, 


نماو: ۱) خوساو؛ ۲) تمو هی بن 


اپ» خیس خورده 


نماوی: نمدار شهدا 


نمەك کویر 


دان تا تراوش. 
ابی گمرانهوه. لی‌چون: (نهم گۈزە نەد اتەوە) شا نم 


نمدهر: ۱) شتن که ندرایی تهداتهه؛ ۲) مەندەن دوش که ت] ۱) تراوش 
کنده: ۲) تشکچه. 

روگرژومو نآف] اخمو. 

نمره؛ ۱) پل دهردچه؛ ۲) زماره بو ه‌زمونی دەرس 

قدره 2 ۱) درجه؛ ۲) نمر درس؛ ۳) نمره حمام. حمام یکتفره, 

نمز: نزم آنا پست, کوتاه, 

نمس: داعبای‌که به قای پشیله مشك و مار ده خوا ا جالوری است تبیه 
گر به موش و مار شکار می‌کند. 

نمسار: نمدان لماوی | نمنالد, 

تم 


نگیانه۱]2) 


۱ باریتی كەم کەو له‌سه‌رخو؛ ۲) موروی ورد 


نم‌نم؛ ۲) مهره بسیار ریز زیننی, منجوق. 
نمنموك: ۱) زه 
بزه متجوق: ۲) نوعی پرواله. 


نگیانه: متمله؛ ۲) جوری پهپوله. مسوله 5 ۱) مهرهٌ 


نموج, نماناه ثم چ اتا نمونه. 

نمورئاو: یزاو ثاوی ززر كەم[ باریکه‌ای از آب اندك. 

نموس: بهلهمی روخسار ات ككمك. 

نمونه: نموده, نموج, نمانء نموج تا نمونه, 

نمه: بارانی لاسهرخوی وردیله: (نمه‌بارانيك باری 

یا: بای که تمزایی ههه ت باد مرطوب. 

نمهد: تمحت, کولان لباد. لوا تا نمد. 

نگیری بن زین ا نمد ژین 

نمه‌دمال: که‌سی که لباد دروست‌ده کا ت نمدمال. 

آت] ئمی‌دانم. 

نمەك؛ ۱) مەك خویق, خرا؛ ۲) بریتی له خواردنی نائی که 
بریشی له دهلالیو دلکیشی؛ ۴) نهزایی کهم [ت] ۱) نملك؛ ۲) کنایه از 
نان و نمك؛ ۳) کنایه از جذابیّت و دلربایی؛ ۴) تم اندلد. 


نمه‌یا 


جوانی دلکیشآت]زیبای نمکین, 
نمه کدان: خویدان # نمکدانء 


نمهك کردن؛ نانی كەس خواودن لت نان و نمك کسی را خوردن. 


نمەك گیر 


نمهك گیر: توحی بدلا هانگ له سای ابی‌ندمه‌گی‌و سیلهیی‌دا اع 


نیا نمی» نماء E‏ در آپ رم شده 
نمیای: نماو خوساولت] خیس خورده. 


,کار رگالت دادن به کسی 
مزگه‌وت. مزگدت لت مسجد. 


یکاری خەڵك. سراستی گەل قت ایند 
نگ لائ پا پاق لنگ» نگ با 


رانه‌ی هه‌یه. ث 


ئیست: مقابل موچود است. 
نو: ۱) نان؛ ۲) بیجه‌رانه‌ی تا نا: (ته دجی مالامه ؟نو)؛ ۲) تا 
ئان. یاخو ات ۱) نان! ۲) نه! ۳) نو, تازه؛ ۴) یاخود, 
نو: ۱) ناء ییچه‌وانه‌ی ئا؛ ۲) سی‌جار سی؛ ۳) دروشم‌رانی: (سه‌گی نوا؛ 
۵ تمتیزی؛ ۶) گیای نیزتام؛ ۷) ئەمه 


۴) يان 


۴) زارزی ھازوھ اچوا 


ئەم شتد؛ ۸) تازه, ) نان ت]۱) نه خیر؛ ۲) عده ته ۳) سگ 
دزنده؛ ۴) بچه بازیگرش؛ ۵) تندمزگی؛ ۶) گیاه تندمزّه؛ ۷) این؛ ۸) 


اوه نوا 4) نان 

ثوا؛ ۱) بیشدوه: (نهزا نوا )4 ۲) ندنواه شوینی که باران ندب 
ه‌شکه‌وت. شکه‌فت, غار؛ ۴) هه‌رجار له به‌فر بارین: (ئەمشەو نوايەك 
به‌فر باریوه)ت]۱) بیش, جلو؛ ۲) پناهگاه از بران؛ ۳) غار؛ ۴) واحد 
شمارن دفماث بارش برف 

توار: دامنهچه‌قان. به ره ل ت ماده گار سه‌ساله. 

توار: رران, لهنوازین؛ (جاوهنوار به) 2] تماشاء 

تماشا کردن: روانین ات نگاه کردن, 

سهرگهله ره‌نکیش, پیشه‌نگی گه لت نخراز گله, پیشاهنگ. 

ل: شیرهله‌ی بجو له قەدی چا ]در کوجاف در کمر کوه, 

توال: نوال آت] نگا: نوال. 

نواله: ۱) نوال؛ ۲) نزار لدکیودا؛ جیگهی تاونه‌گر لهچیادا؛ ۳) پزی 

مشت له دره‌وکراو؛ ۴) ده‌سک له گدلاوگیا 

به حهیران به‌تایهتی وشتر؛ ۶) نانی‌مفتن, رزقی‌بی نهرکدان قت] ۱) درد 
کوچك در کمر کوه؛ ۷) جای آفتاب نگیر در کوه؛ ۳) پر مشت از 

وبرگ؛۵) نواله؛ ۶) نان مفت و مجانی. 

نواله کردن: پیجانه‌ومی بابولْ‌و ههرشتی آف] ردیدن. 

نوان: ۱) چه‌ساندیه‌وه.دوای وشه‌ی دا ديت 


) بابولدههویر که تددری 


درویده؛ ۴) یك دسته | 


(سه‌ری دائوان)؛ ۲) نماء 
شاندهر: (تاویندی بالانوان) ۱]2) خم کرد؛ ۲) نشان‌دهنده, نماء 


AY. 


نوبه‌ره کردن 


نواندن:۱) شاندان, زانان؛ ۲) ده خموکردن [فت]۱) ثمایاندن؛ ۲) درخواب 
کردن, خوابالیدن. 

نوائن؛ خهواندن ع خواب کردن. 

سیو ۲) خه‌واندی!۳) بزو 


نوانی:۱) لهواء نوا یدنا تن وحه‌ره كەت [ت] 
۱ پناهگاه؛ ۲) خوا 

نواوی: لهر گرندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ات روستایی 
در کردشتارن که بعثیان آن راءویران کرد تد 

باو کات که له دەم بهش کردن بو کار بەر که‌سی ده كەرێ: (قبْجا 

یا مته) لت توبت. 

توبار: ۱) که‌وانی تازه سازو تهیار؛ ۲) تازهبه‌هار سهرهبه‌هارلت] ۱) کمان 

زه‌سا خته و خوب؛ ۲) نو بهار. 

نوبار: ۱) سهره‌تای به‌هار, ئو بار؛ ۲) ناوی چه‌ندناوایه که 2 ۱) نو بهار: 
۲) نام چد ای , 


رعایت نمی کند. 

نوبه‌بزی: گوی‌نه‌دان به نو بهو داگیرکردنی به شە ئۆ به‌ی که‌سانی نر ات 
نووت رغایت نگرشن: 

نو به‌یزی إت نو بث رعایت نکردن. 

: ) نوبه, نوب؛ ۲) کیشاد, پاس؛ ۳) نوبی توّآت]۱) نوبت؛ ۲) 


وبت‌گیری؛ ۲) نگهبانی. 
ئۆبەتى: کاری بهت به [ت] نوبتی, 
تاو تاو لدرزت] 


خرایه نه‌که‌ی) تا بخشش از گناه برای اولین بار. 
تویه‌دار: کیشکجی, باسدارآت] نگهبان. 
توبه‌ر: میر‌ی تازه پى ه‌یشتو تا لو بر میوهء 
نوبهره: ۱) نوبهر؛ ۲) تیکه‌فرزه‌ند, نخری, نخوریآق]۱) نوبر؛ ۲) 


نخستین فرزند. 
نوبه‌ره کردن: یکهم‌جار خواردنی میوه‌ی گهیشتو [ت]خوردن میوه نو بر, 


نویهن 

لۆبەن: جوانه‌گای سی‌ساله که تازه ده خریته بدرثیرآت] گاو نر سه‌ساله. 

نوبه‌ند: نو یهن [ت] گاو تر سه‌ساله. 

ئۆپەھار: سعرهبه‌هار, هدودلیپوار ات ال بهار 

: نو بوك إت] لوعر وس. 

تو پاڵو: جاشی که تازه بارده کر دزی کهرتن كەپى نودته سێ سا 
کرە خر سه‌ناله. 

نوبیچکه: منالی تازهین گرتو || كودك تازهبا گر فته,تویا 

نوت: ۱) زور نازه: (شهم جلکه نازهو نوت و وق‌یه)؛ ۲) زشاد, 


۱ تخم شبش. 


میترلکه, بنچوی وردی !هسب 6# ۱) تا 


نوت: حدفتاو ببست [ت] عدد نود. 


لوتر: ۱) دزتر:۲) پاسدارلق]۱) دزنده‌تر؛ ۲) پاسدازه 


نوترقان؛ باسدارات] پاسدارد 
) قسه, گوته: (کابرا لهترسان همر نوتقی نهما): ۲) قسه 


بوخهأك کردن به ده‌نگی بهرز: (حاکم هات نونقی کرد)[)۱) سخن؛ 


انرا 
: ۱) تویّل, ه‌نی, ناوچاوان؛ ۲) ده‌نکی ناو میوه؛ )رشك نوت ك 
میوه؛ ۳) تخم شهش. 


وتله: گەرا, تومى ماسى و جالهودری ززر بچوك [ت] تخم ماهی و 


حفرات: 


اه که‌رت. پهزمه‌ندهآ] پس| نداق 

نوته‌: تاریکایی خه‌ست, تنۈك: (دنیاتاريكر نوتك بو چم‌ن‌دی) ]ا 
تاریکی شدید, ظلمات. 

نوته گردن: باشه هوت کردن, بهزمهنده کردن آف] پس اندازکردن. 

نوته که‌ر: که‌سن که باشه کوٹ دە کا آت] پس‌اندا 


نوجسه‌ژن: ۱) سه‌رسالیبیرهودری‌مردو: ۲) هر ‌جهژن‌دوای مردنی 
خوشهوبستان|) ۱) سالروز مرگ, سالمرگ؛ ۲) اولین عید بعد از 
مرگ عزبزان: نوعید. 

نوچ؛: ۱) چهم. چەمانەوە؛ ۲) قەد. بهسهریه کاهیتانی کاغه‌زو پارچه‌و...؛ 

تل, ساتمه؛ ۴) سوجی لفدو کدوا...:۵) تە ئەخێر 4 1) 
خم خمیدن: ۲) لای برهم آمده؛ ۳) تلو, سکندری؛ ۴) گوشة لحاف 
وقبا...؛۵) تہ 

نوچانهوه: ۱) چەمانەرە؛ ۲) قەدكران. لاپدسهریه کاهاتن 0 ۱) خم 


خی 


شدن؛ ۲) تاشدن, 


نوچ‌بردن: رهت‌بردن, ساتمه كردن[ تلوخوردن. سکندری خوردن. 


نوج‌دان: نو چ بردن آت] تلوخو ردن, 


۸۳۱ 


ئوخوشەر 
نوچك: ۱) باریکایی سه‌ری شب, نرويك: (سەر نوچکی دارهکه, توچکی 
چدق) ۲) مست, مشت 2 ۱) نوك بالای هرج 
نوچکه: رەث. سانمه, نوج [ت] تلو, 
نوچکه‌بردن: و ج بردن[ق] تلوخو ردن. 
نوچکه‌دان: نوج بردن ت] تلوخوردن. 
نوچه: ۱) نزجران, تازه لاو؛ ۲) نز بمر‌ی توتن [۱]2) وجوان؛ ۲) توتون 


تازه‌رسیده, 
نوچه: ده نگ وباس: هو ق] خبر. 
1 : نخری, نخوری, متالی نو بعره[ت] نخستین فر زند. 
ی: تازه در وست کر او تازه داهاتو ت نازه‌ساز 
۱) چەمانەوە؛ ] دالوشتان[۱]2) خم شدن؛ ۲) تاشدن. 
ان؛ ۲) رەت بردنو کە‌وتن شا ۱) نگا: نوچیان 


(+ 


دمر ر افتادن 

ئوخ: قەمبور پشت کون پشت‌چه‌ساوات] کوژیشت. 

نوخاف: عافو, بوردن, به‌خشین له ناوانآت] عفو, بخشایش, 

نوخافتو. بخشنده گناه خدا 

نوخافتور: خزگوم کدر, وی خوی ده‌دزنتهوه له فه‌رمانی مير نازیر 
دررو کسی که برای خودداری از اجرای دستور پنهان می شود. 

نوخاقتی: به‌خشراو عافو کراواف|مغقون بخشوده. 

نوخان: نخون‌بون, قلپ‌بونلت] نگون شدن. 

نخون کردن [ت] سرنگون کردن. 

خانن [ت] سرنگون کردن. 


له مهره کدف که ده‌خریته سەر قاقدز 


له نوسینا [ت) نقطه 


نوخته؛ ۱) به هی ززر چک وهی مدره کب لەسەر قاغه‌ز؛ ۲) بنکه‌ی 
پولیسی‌ری لت] ۱) نقطه؛ ۲) قرارگاه پلیس را 


) ناقص العضو؛ ۲) نانوان؛ ۳) لاغر؛ ۴) کور 
نوخشانه: ۱) پێش‌بینی چاکهو خرایه بز :۲ وروی ده حل ات 


۱ پیش‌بینیآینده برای دیگران؛ ۲) نوبر لد 

تواخشه: نوخشانه؛ (فلان كەس ولی هیا ی له توش» مامپیرقت 
قاچی شکا نوخشهین له ژتەكەشى؛ نوخشه‌ی گدنم هاتم) 3 نگا: 
نوخشاله. 


نوخشه‌جار: یه كەم جار دهحفه‌ی هل ات ولین بار 
نوخو: لخو نخه.ده‌گهل گوته‌ی شەر دپت لف] نخود. 


نوخن: نخّن, قلب[ت] نگون, سرنگون. 
نوخوری: منالی نو بدره. نخری, نخوری [ف] نخستین فر زند. 
لوخوشه‌ر: نخوشس لەپ له 


نوخوم 

وخوم بەزپيۋار دابوت رارق فیدید: پوشیده 

نوخومان؛ دایزشران ات زیر سر پوش قرارگرفتن, 

نوخوماندن: دازشین, سهرپزش له سهردانن ]سر پوض گذاشتن, 


نوخومین: نوخومان @] نگا: نوخومان. 
نوخون: تخو نت نگون, 


سرنگون شدن؛ ۲) کنایه از فقیرشدن بعد از ثروتمندی. 


لوخه: نخه. نخو, توخو وخوت3] نخود. 


نودشه: شاروکیکه له کوردستان زانای زور گ‌ورهی لی‌پدیدابون ]نام 
شهرکی در کردستان که 
4 نان‌هیدا کدر بریتی له گدوره‌ی مال إا نانآور ان 


علمای بزرگی از آن برخاستند. 


نوده‌رار؛ 


نوده‌مین: تاکن دوای هشتاونو يەمین ]وم 

نود ههه‌مین: تزدمین ]دم 

نودی: ۱) تازه گوند؛ ۲) ناری گوندیکه زیگه‌ی شیح‌مارفی نودق‌بی 
زانای به‌ناوبانگ [تا ۱) ازهده؛ ۲) نام دهی در کردستان, 

نور؛ گوندیکه له کوردسنان به‌عسی وبرانی کرد[3] از روستاهای ویران 
شده کردستان توسط بعنیان. 


ن: دا نوشتاندن, قە دگردن 
تار قە د كرا ر تاننده. 
نوردو: تردوات] نگا: ردو 

نوردو: نردوق] نگا: نردو. 

نوردور؛ دورمادار, دهوراندهور تا بیرامون. 
نوردی: نردوت] نگا: نردو. 

نوردی: نردو قع نگا! نرد 

توسهکهه لو تاكاه نوسته اه پرمزشا. بت 


که به لباس میب 

نورك: yT‏ [ت]روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

نورمته: باشو. واشه, باشوکه تا چرغ, 

نورونێوچاوانبا له پیاوی خوا[ت] کنایه از مرد خدایی. 


نوره؛ نو بە» نوب, نوبهت إت نویت. 


روانیی به‌جاوی زءقده |] نگاه خیر. 

۱) زفزه. گریان به‌ده‌نگی زبرو ناخوش؛ ۲) هاواری سه‌گ ل] ۱) 
گریه با صدای زبر؛ ۲) جذ سگ. 

نوره‌باب: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد آقع از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیانء 

«باب: ۱) گوندیکه؛ ۲) نازناوی زانای‌کی به‌ناوبانگ: (مدلای 


AYY 


4 ۲) لقب دانشمندی مشهرر 


به‌بری [ت] لو بت رعایت نکردن. 

نوره‌ددین: لهو گون داله‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردا] 

روستابی در کردستان که بمثیان ان را ویران کردند. 
نوره گرتن: نویه گرتن [2] ۱) بهنو بت ایستادن؛ ۲) کشيكه دادن. 
نوری: روانی, تواشای کرد نگاه گرو 
نوریزکین؛ زجب 
: نوریزکین إت] لوعی یازی با شن 
نوزین: روانین؛ تراشاکردن ت] نگاء کردن. 
دیسانهوه, سه‌رله نوی لف] بازه ازنوء 


» گهمهیه که به چهو ه کر 3 نوعی بازی با شن. 


توژه ۱) دون باریکسی گر بان اوی؛ ۲) گرشصه: عیشسوه. 
ده گه‌ل‌نازده گوتری: نازو تون 2 ۱) صدای نارك همرل با گریه؛ ۳) 
ریت از 


زمزا, کزربه, نو لدایك یوگ آت) نوزاد 

وزات نوزاد. 

نوّزاندن: لوزکردن. ده‌نگی گر باناری دهربزین آت] گر به و لایه‌کردن. 
نوزانهوه: کروزانهوه2] گر یه ولابهکردن. 

نوزایش: نوزاندنآت] گر به و لابه کردن, 

نوزده: حه‌فدهو دوات] عدد نوزده. 

نوزده‌هین: دو ژماره دوای چان ترزدهم. 

یلك نوزدهم. 


نوزده‌ههلد؛ ل‌وزدهبدش: 


ئۈزدەھەم: نوزده‌مین إا نوزدهم. 


ئوزدەھەمین: نو زدهمین [ا ترزدهم 
نوزده‌هی: ئوزدەھەم اا نو زدهم. 
نوژدی نزيك» بەرانبەرى ر زیکر 


نخښتینافرزند 


زکه آنا لخستین فرزند. 
وزا :له سرماخوردگی شدید. 
نوزنوز: بوز؛ قر وسکه قروساك تا نگا: قر وسکه قر وسك. 
نوزه: ده‌نگی گریانی لهسه‌رخو اا صدای موید. 
نوزه‌برین:۱) ده نگ کردنی گر یاه ۲)برتی له خنکاندن و کوشتن 32] 
۱) خاموش کردن ادم گریان؛ ۲) کنایه از خفه کردن, 


نوزه‌نوز: ۱) گریان به‌سه‌بروکه: ۲) فهرمان به بەس کردن له لوزه: 
اتوخوا نوزه‌نوز) [۱]2) گر یه کردن به آهستگی, موبه,نیره! ۲) 
رمان په خامووشن شدن از گرید. 

نوزین: جانوی تازه گیراوت] کره اسب تاژهرام شده. 

نوزین:۱) نوزین؛ ۲) نوزاندن[۱2) کره اسب تازه‌زین شده؛ ۲) گریه 
ولابه کردن. 

نوژ: سمین, کون کردن به مهتکه‌ وف سفتن, سوراخ کردن. 

نوژ: ۱) گه‌نه‌ی بەز ۲) نوی نماه ۱) کته گوسفندان؛ ۲) د 


نوژدن: ۱) تون دیسان, سه‌رله‌نوی؛ ۲) دازیوراوی کانزااف/۱) ازنو؛ 4۳ 


ر ور تال 


نوژیاو: شور بارنژی قا اش عدس- 


نوژین؛ کون کردن, سمین إت سو راخ گردن, ستبیدن, 
لوس: ۱) لمباش فسهوه به‌واتا: خەت لی دراو: (جاره‌لوس بو من وای 


هیناوه)۳۰) خمت لیدهر: (ده‌چمهلای توشته‌لوس) آلع]۱) پسولد په 
معتی نوشته: ۲) پسوند په معتی انویسنده. 
نوسا: ۱) خمت‌درا, قاقه زبه قدلهم خدت‌درا؛ ۲) لکا, جه‌سپات] ۱) نوشته 


شد؛ ۲) چسبید. 


نوسان؛ ۱) قاقدز خمت‌دران. نقیسان؛۲) لکان؛ چه‌سیان | ۱) نوشتن؛ 
۲) چسبیدن. 

نوساندن: ۱) نفیساندن؛ ۲) لکالدن ات] ۱) نوشتن 

نوسانه‌وه؛ له به‌رنوسینه‌وه ]رونو يسى. 

نوساو؛ ۱) خهت‌دراو؛ ۲) لکاو[ت]۱) نوشته؛ ۲) چسپیده. 

نوسای: ۱) خدتی لەقاقەزدا؛ ۲) لکای ۱]23) نوشت؛ ۲) چسبیدی, 


+ ۲) حسبا نیدن. 


توست: نقست, خه‌فت, خە‌وی لی کهرت تا خوابید. 
نوست: دوعای نوسراوات] ذعای نوشته شده. 
توستگ: خهوتو, خهفتگ [ت] خواپیده, خفته 
توستن: خهوتن, نقستن [ف] خوابیدن 

وستو: خه‌فنگ, نوسنگ: نشتی ال خوابیده. 


نوسته‌له: نوسان. خەت لەقاقەزد | 
نوستی؛ نوستو ت خواییده 
نوسخان: سه‌قهدت, نوقسان اف نافص العضو. 
نوسراو: خەت لْدراو] نوشته. 


نوسراوه: نوسراوات) نوشته 

نوسرت: ۱) تاریکاری له‌خواوه: (حوا نوسره‌تی داین سهرکه‌ونین)؛ ۲) 
اوی ژنانهات] ۱) كمك و مدد الهی؛۲) نام زثاله, 

نوسك: پال. ده هل [ت هل 

نوسکاندن: لکاندن, 

نوسکانه‌وه: نالینی. زور به‌سه‌بر: (لنو مثاله ته تو 

نوسكد ایش : پال‌پنوه نان, ده هلددان ات ُل 

نوسکه: ثاله‌ی سه‌بروکه له لاراژیو بن‌تاقه‌نی | نالا ضعیف: 

نوسکه: نوزگه آت] نخستین فرزند. 

نوسگه: یگای شت لی نوسین تا دفتره جای نوشتن. 

نوسنده: تیسارق] ویسنده. 


وه) آت] ال 


AYY 


وی 


نوسهر: نوسنده تاو ب 

توسهك: ۱) شتی که توند دهلکی: (ده‌موکانه زور لوسه که)؛ ۲) رو 
۷) بسیار چسبنده؛ ۲) روناس 

ومی گیایهکه دز کاری به‌خوریو جلکهره ده لک || تخم 
گیاهی است خاردار که بر پشم و لباس می‌جسید. 

نوسه‌نگ: وس که, نوسته‌اك. پرمیشگ, پنریشك [ف] وعی خا 

نوسه‌نه که: سە كە[ نگا: نوس ه کد. 

نوسیار: خەت خوش إت خطاط. 

نوسیاگ:۱) نوسراو؛ ۷) چه‌سهاز۱]3) نوش 

نوسیان:۱) نفسین, خهت‌دان؛ ۷) لکان, نوسان؛ ۳) خه: 


توب هک 


شته! ۲) چسبیده. 


کاخهز: (تو بیژه من جرا استتساخ؛ ۲) 


گفتار کسی را نوشتن 

نوش: ۱) خواردتدره. فدخارن؛ ۲) تراوی به‌گیان خوش [۱]۳) نوشیدن؛ 
۲) گوارا, 

نوشاتر: کانزایه که‌رمه مزگه‌ران له مس‌سبی کردندوهدا 


نوشادره تز شار ات تشادن 

لوشان: قه‌خارن, فر گرد ن || توشیدن. 

لوشاندن؛ دەرخوارددائی نراو[ت] نوشانیدن 

نوشای: نوشان ت] نوشیدن, 

نوشتا: تومارکرای نوسوا 

نوشتار: قسجان, زیچین, گس که نج وجك کر تا بازی 
بقل دول 

نرشتاندنه: 
تاکردن: 

نوشتانهوه: ۱) داهانت‌وه؛ چەمان 


شته‌شدون, 


۷) داهبتان, چەماندن؛ ۲) قه‌دگردن[ت]۱) خم کردن؛ ۲) 


+ ۲) قه‌دبون [ق] ۱) خم شدن؛ ۲) نا 


تدن: 


نوشتاوه: ۱) قهدکراو؛ ۲) چه‌ساوآت]) ۱) تاشده؛ ۲) خمیده. 
نوشتاوی: قهدکراوی إت ناشدگی. 


نوشتو: تفرشت نقشنی, نقشتوك. نفشت. دوعای‌نوسرای نشتو 3 
تمو یذ دعای نوشتد: 


توشتوخ: نوسه‌ری زور به‌کار. نفیسیا 
نوشته: نوشتو [ق] دعای نوشته شده. 
نوشته: ۱) نوشته؛ ۲) نوسراولت]۱) دعای نوشته شده؛ ۲) وشته شده. 


نوشتی: نوشتو ا دعای نوشته. 


نوشخور ۸۷ 


اته‌مانده اخور. 


نوشخور: پاشاخور نخوا 
نوشدارو: دءرمانی ترا وآ] داروی مایع. 

نوش کردن: فرکردن, قه‌خارن ]| نوشیدن 

نوشگل: جلِیس, زور چ لمخواردن ت] شکم برست. چلا 
نوشنای: نوشاندن آت] نوشانیدن, 

نوشسوس: ۱) شکانی قەدرو حورمدت؛ ۲) زبان لهژیاندا[2] ۱) تتّل, 


بایین آمدن ارج و احترام: ۲) بدبیاری, 

توشوست: توتوس: (ههرکس بکا ببگانەپەرستى اخری ھەر یت 
نوشوستی) «مەسەل» ‏ نگا: وشوس. 

نوشضوست هینان؛ ۱) زیان کردن لهژیانا؛ ۲) لقهدرکموتن [۱]۵) تترّل 


) بدآوردن. 


ارام 


ن: لهگیان خوش‌هاتلی خواردنو قهخارن آت] نوش جان 


نوشین: ترشان آت) نوشیدن. 

نوغرو: نغروا] نگا: نفروء 

نوغم: لوقم له اودا ا غرق شده. 

نوغه‌ران: لە گوندانه‌ی کو ردستانه که بەعسى کاولیان کرداف|روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

نوف: ۱) جوری پالای سوك؛ ۲) پیضه‌ی بالا ]۱) نوعی پای افزار 


۳) بينة بای‌افزار, 
نوفت؛ کهبو: بیْقل, » لوت. كەپ [كاساغ. ای 
نوفوس ژماره‌ی ناپورهات] نفوس. 


لوش: نو تازه قا نو تازە. 
نوفاندن: زانان, شاندان بەخەڵك 


نوفه‌دان: روداوی تازه لت تازەر ويد ا 
متەرەفه ]این طرف. 
٩‏ یک موه نانی توندی ه‌ندام: (چاوت 


توفه‌ر: : نهملایه, ‏ 


نوق: ۱) قول, نق؛ ۲) نقوه 
بشوقینه) آت] ۱) کود, ژرذ 


نهادن و درهم فشردن اندام. 
نوق:۱) خالیگه» کلهکه؛ ۲) ومون له ناردا؛ ۲) کهمیهره كەمەر 


پهلو؛ ۲) خرق شدن؛ ۳) کمر. 
نوقار: ۱) هدر گیانداری که لهبن اودا ده‌زوا؛ ۲) زیرده‌ریایی [ت] ۱) هر 


+۲) آپ از سر گذشته» غرن؛ ۳) برهم 


جانوری که زیراب راه برود؛ ۲) زیردربایی 


) غرق شدن؛۲) بسته‌تدن 


نوقان: ۱) نفومبون؛ ۲) قوجان, جو 


رهم نهادن و درهم فشردن اعضاء 

نوقاو: ۱) نقومبوگ: ۲) قوچاو چوقاو (ت]۱) غرقه در آب؛ ۲) عضو 
پسته 

نوقتکاپهیهن: ناویلکه‌دان, گینهل, دواهه ناسه [تع نفسهای آخر. 

وقرا: زیو, زیو إت نقره. 

نوفرچك: ۱) تورنج, لی‌رهبادان؛ ۲) نقورج, نقورچك لت ۱) نیشگون؛ 


نوکان 


پینکی, چرت. 

نوقره: زیوکفت, زنوتی ساویار ق سیم اندود 

نوق زراف: بهزنباریك, قەبارىك [ت] كر باريك. 

نوقسان: كەمابەسى إقا نقص, کاستی. 

نوق قان: مەلەوانى بن گوم آت] غراص 

توقسل؛ ۱) شیرنیات. حدکروگه. شه که‌رات؛ ۷) قرلایی له زاراه‌ی 
به‌نایا ند ت] ۱) اب نبات؛ ۲) از اصطلاحات بنایان. 

نوقلانه: ۱) نوخشانه‌ی باش: ۲) شیرنی مزده‌ی خوش ]6۱ پیش بینی 
خوب! ۲) شیرینی مزده. 

نوقله کوردی: بریتی له برنشکه‌ی گه‌نمه‌شامی | س‌فیل, 

وقم: ۱) نقوم» زیر لاوکه‌ونو: ۲) نخون [ت] ۱) غرقه در آب: ۲) نگون. 


نوقم‌بون: ۱) ژیرناوک+وتن؛ ۲) بریتی له بی سه‌روشوین چو 
زیرآب رفتن؛ ۲) کنابه از گم شدن. 

نوقم بونهوه: تخو ن بونهوه, قلب‌بونهوه | سرنگون شدن, 

نوقمه‌سار: سهرنخون [ت] نگونسار, 

نوقورج:۱) سیخوزمه! ۲) قورنج © ۱) سقلمه؛ ۲) لیشگون. 

نوقورچك: نوقورج لت نگا: نوفورج. 


نوقورچکانه: قورتج بز لته له كەس که جلکی تازدی دە بهرکرده تا 
نیشگون شوخی آمیز, : 
نوقورسك: وفرسلك» چورت. سه‌ربزوتن لهبهر خهوالوپی, خه‌ونوجکه 


آت) جرت, پینکی. 


ن نوخسان تا ناتص العضو. 
نوقول: 1 » کون؛ ۲) توفل. شه کهرات 23 ۱) سوراخ 
نوقول: نوقل تا قل, آب نبات. 

توقولاندن: کون کردن آف]سوراخ کردن 

نوقوم: : نوقم | غرقه. 

وشتری میوینه, دهوههی نه‌ نر ] شتر ماده 

چان, جوقان: (جارت ینوقینه) اتا بستن. برهم نهادن 
)تفه اتی نوخن لوخوت؛ ۲) نوله ستری باريكو تی 
ی؛ ۳) باشگری زاف شاندان 


)قل 


) لخود؛ ۲) 


نوك: ۱) سه‌ری تیرو باریکی ههرشتی: (نوکهچهتو, نوکه‌دهرزی)؛ ۲) 
چاك. ده‌پیش به‌ددا ديت : (نوكو بهدی بو باس کرد)؛ ۳) نخه» تخو 
ئەم نوکه‌توکه‌ی لمچیدژ. 


بەس بنوکیشه)؛ ۵) لاسنوکه‌ی خواری ناوه‌راستی 
دندوکی مهل[۱]2) نك؛ ۲) نيك؛ ۳) نخود؛ ۴) صدای کوتاه از گلو 
برای شروخ گر یه؛ ۵) میخ نیم حلقة سردولد؛ ۶) منقار پرت 
نوکا: ۱) ثیسه, نوکه, هه‌وکه؛ ۲) تموساء هوجاره [2] ۱) اکنون؛:۲) 


سەزەتەشى؛ ۶) 


نوکان AVS‏ نومه‌تش 
وکان: د‌نگی بزهبزه له گدرزهاتن بز سهره‌نای گر يان | صدای برپده از نوکهل: نو په‌ندات]گاو نرسه‌ساله: 
گلو برآمدن برای شروع گریه. ئۆكەن: شه‌فه‌جوگه‌ی زل بو نبکهلاکردله‌ی اوی در سه‌رجاوی 


نوکاندن: نوکان 3 نگا:نوکان. 

نوکاو: شور باونوك ات آش تخود 

نوکته: حهنه‌ك. قسه‌ی پیکه‌لین إت] جوك, لطیفه, 

نوکته‌از: حهنه کچی, قسه‌خوش ا لوده. 

نوکر؛ که‌نده‌کازی 

نوکراندن: ۱) که‌ندن له دارو بەرد؛ ۲) بیرازگردن: (به‌ری تیش مه 
نوکراند)|۱]3) کنده کاری کردن بر جوب و سنگ؛ ۲] ژبر 
سنگ آسیاب ساییدد, 


نوکروسك. وا 


له به‌ردو دارآت] کنده کاری برسنگ و چوب. 


نوکل: دە فر ی سوالّهتی تازه له کل‌ده رهانگت] سفال تو از کوره درآمده. 

نوکم: نکاو, گزوگومهت. له ت] یکهو. ناگهانی. 

نوکن: که سی که زور نوه نوك ده کا[ کسی که زياد نك و ناله 

نوکوچ: خل. خلی. خر بچ ك یقاب [ت] کوچکتر از قالب. 

توکو چ کردن: خله خل کردن. حره خر تردن |ق] صدای لق دادں. 

ئوكوچەك: خلەخل كەر, خره خر کهرآت] لق زدن. 

نوکورته: ۱) ئەسپابى لهدارکه‌ندن؛ ۲) نقورج, سیخو رمه | ) 
ابزارکنده کاری بر چوب؛ ۲) سقلمه 

] ۱) بشیمان از فول؛ ۲) منقار. 

قول, 

توکه: تھا تهز, ثیسه, تیستا, لهج هدن که, ههوکه, نایسه ] اکتون, 

نوکه: ۱) نکه‌نك, نود؛ ۲) تیستن, لمجی: (نوکه لفر بر [2] ۱) نك و 
نله ۷) انون 

یه نگ کردن 23] بی‌صدا کردن. 


1 


نوکه عزله؛ ترک درشت [2] نخود درشت. 
نوکه‌ر: خزمه‌تکاره خولامت] نوگر, 
ئۈكەر: توکهر ات نوكر. 

نوکه‌راتی: خولامی, خزمه‌تکاری[ت] توکری. 
نوکه‌رایه‌تی: نوكەراتى ات نوکری. 

نوکه‌ره شکه: جوری نۆك که زهنگی زدشه تا نخود سیا.. 
نوکه‌ری: وکه‌راتیآت نوکری. 

ن وکه‌زورده؛ فەريكەنزك آت) نخود دلمل. 
نوکه‌سپی: جور وك که ده کریته لهبلبی 


عی نخودکه نخودجی 
شود. 

وکه سپیکه: نو که‌سبی ت نگا: ثوکه‌سیی. 

وکه‌سپیلکه: وکه‌سپی ا نگا: نوکه‌سبی. 

توکه‌شوانه: نوکدکیویله که رهدنگی رهشه | نوعی نخود وحشی 
سیاه‌رنگ, 


ليك‌دورات] کانال. 

نوکه‌ند: نوکهن ات نگاء وکدن, 

نوکه‌نوك: نوکه. گر یانی بەئالائدتەوە: (وەك جاوی وشکه‌سونی‌یه کالی 
له دارو بهرد/ ددردین بهسهد تەزە نئوم و گریانو لوکه‌نوك) «نالی» اف 
گرد توأم با تاله, گر یه و زاری. 

نوکه‌نیا: سمرنیا, ده‌مهزهرداق] تریم توك گاوآهن. 

نرکیسه؛ تازهییٌداکه‌رتو, نزب‌خت, تازهکیسه[ق] نوکیسه, تازه به دوران 


نوگوم: نگیم تا ۱) نگون؛ ۲) غرقه. 


نوگه: ۱) نوب, نو به, نوره؛ ) تای زوژنازوژه؛ ۳) گهسهو دەس ازى 3 


ب و به؛ ۳) شوخی و دست بازی. 


تازهلای جحبل إت نوجوان, 


و به‌ند. گای سی‌ساله هت گاوسه‌ساله 
سی‌بههاره, مانگای سی‌ساله ]ماده گاو سه‌ساله. 
خلق و خوی: 


ي 

تول: ارس و ساف.دمگنل تین ده‌گوترش: (ژرشاف به پیچری خوی ده 
نوخدی روه ئەرمو نوله کم) لتا نرم مقابل زیر 

تولا: چەشنی. راک چون وکر ات ان 

تولانی: چونیە کی, لك جو . 

نولچکه: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعتیان, 

تولکی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد[ روستایی 


در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 
نولهم: نخری, نخوری, نورگه, نوسکه. نوبعره ق] نخستین فرزند. 
نوم: نار نام. ناف ]نام اسم 


نوما: نما: (فیبله‌نوما) اقا نماانگر. 

نوما: جوانوئه. سبی دوسا که اسب درساله. 

نومال:۱) که‌سن: تازه ژنو مالی ییکوهنوه؛ ۲) که سی تازه مالی هاتوته 
اوابی آت] ۱) تازه مأل شده؛ ۲) تازه در آبادی ساکن شده. 

نومتش: وه‌شاردن. شاردنه‌وه قَ] پنهان گردن. 

نومدار: ناوداره ینار بانگ آق] نامداره مشهور 


+ تومسلمان ا نومسلفان, 
نومه: نا ٹیر ناف تا اسم 
نومه‌تش: لارکردنهوه. خرارکردنهوهآ) کج کردن. 


نومینه 


نومینه: ۱) ریژی عارهفه,روژق بهر له جیژنی فوربان؛ ۲) مانگی قوربان 
2 ۱) نهم ذیحجه. روز عرفه؛ ۲) ماه ذیحجه 


نوّن: ۱) نخوّن؛۲) نان؛۳) کهسایدسی و عدیب: (نوّن له چاوی من‌دا بی 
لهودا یه ):۳) اوی پیتن له تهلف‌وبیتکهدا؛ ۵) هورتر ین شت 27 ۱) 
نگون؛ ۲) تان؛ ۳) کاستی و نقص؛۴) نام حرف «ن» در الفبا؛ ۵) ذزه. 

تی: نان خالی. نانیبنهرسی تا تان تهی. 

نوتجك: مست, مشت به نجه‌ی جارات مُشت. 

لونجگ: رن 

ونگ؛ شوین, شوب ا اثر رد. 

رد : سوراغ: سوسه تِ 


نو 


نونو: دانو, دانهویله‌ی سب به زمانی منالاه [] حبوب آب‌پز در زبان 
کودکانه 


نود نی هه‌شت ویهك ات عدد ه. 
نووازه کاری پیخسبه‌ران که لەدە س که‌سی‌تر تابه اتتا معجزه 


وه وت 
نوبدند ترکل ا کار ترسه‌ساله؟ 
نزب‌ندلع گاو ثر سه‌ساله: 

نوف ۱) نو تاز ۲) توک 
نوها: نوک نوھ إت اکنون. 


) نو ۲) اکنون» حالا. 


نوهت: ۱) خهفتان, ده غلی دره نگچێىران ۲) کون ی کرت سى ۱( 


پذر دیرگاشته خدهه ۲) سوراخ گرد 


نوهتن: سمین, کون کردن به مه‌تکهویادریشهآ]سوراخ کردن؛ شنبیدن. 
وهتی: سا کون گرا سوراغشده 
وژهنآت) نگا: نو 


نوهك؛ نۆك نخه, نخ ت] نخود. 

وهگوان: دامته‌چه‌قان. به‌رکهل لت ماده گاو سه‌ساله. 

نوهگون: پرکهل. مانگای سی‌ساله [ت] ماده‌گاو سه‌ساله. 

نوهلیلك: دوشهگ آت] تشك. 

: لوبه‌ند, جوانه‌گای تازه به‌رجوت إت گاولر سه‌سا له. 

) نوهاد, نخه. نولد؛ ۲) نوها؛ نوکه: تا )۱) نخود؛ ۲) اکن 

) قات لد خانو, ته‌به‌قه؛ ۲) زگ‌دالی دیواز؛ (دیوار توهومی 
بدگی دیوان شکم 


نوهوم 
عاو )[۱]5) اشکو یه, طیقه ساختمان: + ۲)ب 


AVF 


نویژو زوژرباد 


نوههت: لوت. نود لت] عدد ود. 


نوههم: درزماره درای حهرتم 3 نهم. 
باش حدونهمین آت] نهمین. 
تللاخ» شوینی تو له‌زژزان؛ ۲) مالی تازه هانبیته رۈرانان 


نوهه‌مین: دوا 


توهه‌وار: ۱ نز 


23 ۱) یبلاق ترین؛ ۲) ان په پیلاق آمده: 


نوه‌ی: نۆك نخه» نخوء نوهك آت| تخود 
نوهی؛ تازویی, نویه تیآ تازگی 
نوهیف: مانگی لد نوی مانگی بذ کشه وه [ت] هلال, 


نوژ رس نو رس رد 


نویژچواندن: نویژ دهوهختی خوی‌دا بهجی‌نههینان @] نماز را به موقع 


تخواندن. 
نویوچون: ده‌می تسیز فمرنان اوقت نماز گذشتن. 
نویژخوین: نوژکدره کدسی که نوير بهجی‌دیتی لت] نمازگزار 
نویژخویندن: نمی به‌جی‌هینانآت] نمازگزاردن, 
نویژدان: ا م نویّدانه ره حمهت ب 
ی تاجن ۳ نازگزر دا دائمی. 


را قضا کردن. 


0 نمیز به‌چی‌هینان, eT‏ 


وزكر نمیزکه‌, تویزخوین, که‌سی که نویر به‌جی‌دینی ] نمازگزار 

AE 

لا کدن ات نماز گذشته را قضاکردن. 

نوینه که‌ر: بێچەوانەى ئويژكەر. کهسن که نویژ بهجی‌ناهینن قح 
تمازنگزار, 


نویژوروژو باله: بریتی له مرزی ژۆر بەدین و موسولمانی چاك ق کنایه از 


نویژه‌بارانه 


سادا[ نمازباران. 


نمی بو بارانپارین له 


ونه بارا 


اران 


نویژهبارانی: نویزهباراهات]: 
نویژی: باكو خاوین: (جلکه‌کانم نویژین. ئەم بهرهبه نویژیه) [ت] هرچیز 
پاکیزه و شایان نمازیا آن گزاردن. 


مترکرتن, رن قبل از طلو ع آفتاب. 


نویسگه نوسگه اتا دفر خانه» جای لوشتن. 

نویستنه: نومه يسار نویسنده 

نویسین: نویسان. ی اا نوشن 

نویشك: نفيشك. رون كەرە تا کره 

نویشك؛ شيلاوك [ت] بنیر ماي حیوانی 

نوی کردنهوه: ۱) کون تازه کردنه‌وه! ۲) لە سەرزا ده‌ست‌یی کردنهدوه: 
(شە زە کەی تون کرد دوه )ات ۱) کهنه را تا 

نوی کرن: نوی کردنهوه [ت] نگا: توق کردنهوه 

نوینگن: دامنه چهفان, بەركەل. نوهگان [ت] ماده گارسه‌ساله. 

ویگوان: نویگن لتامادهگاو سه‌ساله 

مه 

نویلدان: به‌لسه بزواندن [2] با اهرم حرکت دادن, 

بای سهری مانگی تازه آت) اول ماه 

ارختخواب. 

نوین+ ۱) لسا: [ناویه‌ی بالانوین», شاندهرا ۲) نفین. کهلپه‌لی خو 
پیخه‌ف: ۳) تازه: توعن: (نسوینگون)؛ ۴) بهرکهل [ت]۱) لاء ۲) 
رختخواب؛ ۴) نو؟ ۴) ماده‌گاو به‌ساله 

نوین؛ گونجه. گونگه آنا ننبوشه. 

نویشاك: ناوینه. گوزگی, قوديك. عهینك |ت] آیبنه. 

ئوينك: ۱) نوبنك+ ۲) نینگون 23 ۱) آینه ۲) ماده گاو سه‌ساله 

ر یگن إت ماده گاو سه‌ساله. 


ين: نویگن, دامبەچەقان. نوهگران, بەركەڵ 


کردد؛ ۲) ازسر گرفتن. 


نویگوان ات ماده گاو 


ین اتا خمیر ویزه زخم و 


نویه کا نایب اا 
ونه لا نماینده. 


یکار؛ ۲) شتن که باو ده‌خدرکا قج] ۱) نماینده؛ ۲) 


لویی: دری, سه‌رفروشی إا ستیزه‌جوبی 


AVY‏ هبز 


: دژایه‌تی, دژمنی آنا دشمنی, ضدیت. 
نه بلویر. نای بلوره بلول لق] نی ليك. 


نه: ۱) له, ده. وشه‌ی ده فرایهتیبه: (ئە تو ى ده‌رون‌دا)۹ ۳ ) پنچه‌وان‌ی ناء 
27 ۱) یں علامت ظرفیت؛۲۰) نه. 


نا؛ ۳) پیتی پرسیار: (نسه ولوب 
مقابل آری؛ ۳) کلعه بزمنشی- 
لا فد ناتان نو نو بیجموانه‌ی تالا نم گلمة رد 


ستیزهجو؛ ۲) مُفتن 

نها؛ ۱) توها, نوکه, ئیسته؛ ۲) نواء بیته‌ود؛ ۳) دایناء داینیا. دانی؛ ۴) 
نوك نخه 8 ۱) اکن ن؛ ۲) جلو ب 

نهار: شیودن, چسهره[ق] شبون 

نهال: نوهال, شیر دهره. دول ات رادی, دژه. 

نهالی: پهلاس, بمزه‌ی سادهو کهم تیم‌ت آت) گلیم ارزان قیمت. 

نهام: ۱ هرم قات؛ ۲) چین. ئەبەن ق] ۱) طبقه. اشکو به؛ ۲) چین: 

نهاندن: بریتی له نیلاقهکردن إت کنایه از مجامعت. 

نهانی: ۱) نشانی, کاری قوزء کاری, بهنایی؛ ۲) جیگه‌ی سانه‌ودو 
نیسراحهت قت] ۱) گلکاری, بنایی؛ ۲) جایگاه آسودن. 

نهایه‌ت: براندوه. دوابی [ت] بای 

نهپاء ۱) نه‌بوایه؛ ۲) نهوه کا[ ۱) لمی‌بوده اگر نبود؛ ۲) ممادا. 

ثه‌بات: جوره ته کریکی میناییزهنگه تا نبات. 

نهیاتی: بەزەنگى ته‌بات [ت] بهرنگ نبات. 

نه‌بادا: مه‌بادا ت)مبادا: نکند. 

نه‌بار: ۱) ناله‌باره ۲) تیشکه‌سال: (لمجاوا نم ئەما بو گریه نزره‌ی 
سه‌جده به‌ردمریه/ سیاسالم نهباره نولژی ثیستیسقا نەكەم چبکدم؟) 
«مه‌حوی» [ت] ۱) نگا: هبار؛ ۲) خشکسال. 

نه‌باش: خراب؛ (ئەڭ مرویه که نه‌باش) [ق] بد. 

نهبالغ:نابالغ. خوّنه‌ناسیوآت] به سن رشد ترسیده. 


نه‌پان: ایک بجی خی 2 ناد 


۳) گذارد, گذاشت؛ ۴) نخود. 


ی )داي که یذ دوه تقر 
اد ۲ کی از گانگیکردن آشنا؛ ۳) بدخلق, عصبانی, 


بانوك: خربویر له کار خو وهشټر له هرك ق از زیرکار درو 

تدباو؛ ۱) نابا بیجهوانه‌ی دامودهستو ر؛ ۲) بریتی له به‌دفه‌زو بیژی ت] 
۷) نایاب؛ ۲) کنایه از بدطینت بی‌بدرد 

نه‌بسر: ۱) کول 
بی برشت إت ۱) کند: )دم سست کار 

نهبری؛ بدردهوام. بن لهناوچون € پایتدە 

نه‌بری: ناب‌جی, نازهوا3] ناروا 

نهیز: تل‌دانی زهگ, لیدانی زەگ | نبض. 


: (شهم ره هه :)نمی کالم ست نهماتوی 


AVA نه‎ 


نهیگ: میره‌ی داری کنار که لهگزیزهزهرده ده کار درشت نره اتا موه 
افرختا سابوب 

نه‌بناف: بۆرەپياگ. بی‌دهنگ ونا و ات گمنام. 

ئه‌پو: ۱) هیچ تاد (خوا ْسهی له نو دروست کرد ۲) ربوردوی 

جم بی نهیو)؛ ۳) نه گە (نریکم هیشتا نه‌بوه) تا ۱) 

عدم, مقابل وجود؛ ۲) ماضی تبودن, نبود؛ ۳) میوه نارسیده و کال 


هبو 


نه‌بون: ۱) هیچ ناء ەبر؛ ۲) فهقبری بیءالی؛ («دردی نه‌بون ناخوحه) 
نیستی؛ ۲) تاداری, فقر. 


ی 


3 ن 


اداری, 


۱ حاشا؛ ۲) فهرمان به نه‌بردن؛ ۳) به‌ند بو نەب ن: (زژد نەە )ت 
۱ انکار: ۲) مير ۲) مباش. 
نهیهرد: ئازا رهشید, کار دلیر 
تەپەز: ۱) كولئەدەر؛ ۲) شل‌وسست له راکردنا ات) ۱) نستوه؛ ۲) ناتوان 
در دویدن. 


نه‌به کام: ۱) ناکام, کاو نازهوا؛ ۲) میودی يوه گبشتوی هیشتا نیوه کال 
[ت] ۱) ناکام: ۲) میوه خوب نرسیده. 

نهبه کو: ۱] نموه کو, ئەگا؛ ۲) تاوانه‌بی۱)2) مبادا؛ ۲) این طور نباشد, 

نه‌به گه: سل رول. خونهگرتو() ست و ااستوار. 

نهبهیست: كەز ناییس, گوێ کپ[ ناشتوا, کر 

نه‌بی: ۱) ئەبو: ۲) بیغه‌میمر؟ ۳) ناره بو بیاوا 
بیامبر؛ ۲) نام مردانه. 


۱ نبود؛ ۲) نبی» 


نهبی: ۱) بونی لهمه‌ین‌بچی: ۱۲ تەن تومهیژه؛ ۳) قسه مهکهآت]۱) 
نباشد؛ ۲) تونگو؛ ۳) حرف نزن. 
نه‌بیس: ۱۱ گوی‌نه‌گره لاسار؛ ۲) 


بز کو نه‌ییس ات] ۱) حرف نشنور 


لجبان ۲) ناشنوا, گر. 
نه‌بیاوا: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردات|روسنایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 


ه‌بیست: »بیس آن] حرف شنو. 


نه‌بین: ۱) جاوپروش: ۲) پیوار. نادار نهدیو 


۱) کم بین کم دید؛ ۲) 


نه‌بیغا: کور کویر. بی چاو[ت] نابیتا 
با كەس نه‌پینه بکه‌ین) [ت] بدون دیدن, 


نه‌بیته: بی‌دیتن؛ (وه 

نه‌پاء لهقموتان نزيك |ق] نابایدار, 

نه‌پانی: نه کول عمرکال [ت] نابخ 

تەپاخ موشه‌ده‌مه‌ی ناستگهر ات دم آهنگران 

نه‌پاخچی: که‌سی که بەنەپاخ کارده کا[ کسی که با دم کار می کند. 

تەپاك: ۱) جەپەڵ. گەمارە پپس؛ ۲) بریتی له فیلبازو دوا ) 
۲) کنایه ازمکار. 

نه‌پایی؛ بی نا گادا, بی‌جاودیری كر [ت] بدرن محافظ. 

ته‌بخاندن: ۱) فودان, بف تی کردن؛ ۲) برتی له تاریف کردن بهدروق]۱) 
پف کردن؛ ۲) کنابه از مدح دروغین گفتن. 

کهپشت نه زاد: پل 


بی به‌رویشت. بریتی له نازاست و دورو[ کنایه از دوررو 


مدافق. 
ته‌پوخته: نه کولا وت نابخته, خام 


ناهمواری و به کار چیژی نیامدن. 
به هساو یدبا [ت]یادکرده. 


بکاری؛ ۴) تچ برنده خبگاری: 


5 لهو گوندانه‌ی کو ردستانه ک 


کردا 


که به‌عسی کاوا 
در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

نه‌په‌ندن: شاردلهوه. گومگردن لهبه‌رجاوان ت بتهان کردن. 

ته‌په‌ندی: نادیار تهیبی إت تابیدا. غیب. 

ئەپەتى: نادیار, گرم لمبه‌رجاو قَ] 

نه‌پیاو: ۱) ناپیاه نامه‌رد؛ ۲) پیاوق 


که توانای گان‌کردنی لهب 
نامرد؛ ۲) مردی که توان چنسی ندارد. 
نهپیزاندی: نه کولاًی نه‌برژاوت)] کال, نابخته. 
نه‌پیکهاتی: پیكنه‌هانو, نامادهنه‌کراو ی به‌جی نە کر اوات)مهیا نشده 
نه‌تاشراو: ۱) داری تیخ لی‌نهدراود یی لد 
بهروهردهنه گرا وق] ۱) ۳) کنایه از 
نه‌تاشیاگ: نه‌تاشراوق نگا: ه‌تاشراود 
نه‌تاشیاو: نه‌تاشرا داشرا 


ناتراهنده؛ 


نه‌تانین: نتوالین, لهتاقهت‌دا نەبۇ نات تتوالستن 

نه‌تسر: ۱) رەت ته‌کان, براو: ۲) مات‌و بیده‌نگی | ۱) تلو. تکان؛ ۲) 
خاموتی و سکون, ۲ 

نه‌تراندن: ۱) بزارتن» رهت‌یندان؛ ۲) بيده تنگ و جوله کردن 8 ۱) تکان 
دادن؛ ۲) ساکت ماندن و حرکت نکردن. 

ه‌ترس؛ بریر. نزا:گمزناس [ن) ترس 

نهتوك: بر بو پهرنگی زه بر بمچه شلی مانگیله: (یهبو‌سته ژوه‌سلی ته 
دمینم کو سه‌راسهر/ بشکوژو تهلیسمو وەرەقو نهتسرّكر بازن) 
«جزیری». (کوفی ژجه‌واهیران موکه‌للهل/ کرته‌رگه زنه‌ترکان 
موسه‌لسهل) «خانی» إت یکی از زیو را 

نه‌ترنایش: لهزیر چاو دیزی 


تموش : تهودزول , تن 


نه‌تره: ۱) غیره‌تی دل قهو‌تی دە رۈن ۲) رت: ت 


تل, نەکان ۱29 ) جرأت؛ 
۲) تکان, 
نه‌ترهبردن: ۱) زرا بردن, ترساندن؛ ۲) رەت بردنت]۱) زهره تراك کردن؛ 
۲ تلوخوردن. 
نه تره زهبه‌لاحی ته‌ژه آف] لندهور, 


نه‌ترهد ان؛ رمت‌بردن کا تکان خوردن 

ئەتشت: نههیج لت ناجیزء 

نه‌تك: ۱) زیکه‌ی سه‌نگ فه‌رش؛ ۲) ریکه‌ی پیاده له جاده‌ر خیا باند 2 
۱) راه سنگ‌فرش؛ ۲) پیادهرو: 


ئەتل: دوژمن. نمیاره دز ت] دشمن. 


نهتل: ۱) ملزم؛ ۲ لەزىگەدەرچۇگ 2 ۱) سهمداك؛ ۲) منحرف: 

نهتم: ۱) کاتی. نامانه‌تی. ئەبەيەكجارى؛ ۲) کمم‌قسه ق] ۱) موفتی؛ ۲) 
کم سخن. 

بقن فا کازخزاپ ات بدا خلاق. 

نه‌توره: ناو ره لقب زشت . _ 

و هیمن لت آرام: شکیهاء 

نه‌توتشت: بن که للد هجو بوج تاس بهره. 


نەتورە: لەسەرخو. 


نه‌توکه‌س: نامهرد. ناکه‌س, خویّری, خو ری ت نامرد. 
نهدتوهاوه؛ کاری ناله بار, کرده‌ی ناحه‌زات] کار رشت 


ندنه: ۱۱ شوکراوی ناماده‌ی جاندن؛ ۲) حهلدی تازه 


(Eli 


زمین شخم ده ماده کشست: ۲ )له تاه‌روییده. 
نه‌ته کن: بقه. جی‌مه‌ترسی, يلاك قەلاكەت كا خطرئاك. 


نهتهل: دوژمن, دز دشمن, 


نهته‌له: مروترسین [ت] ترساننده, 
لهته‌وایه‌تی: گەلابەنى. قەومايەتى ت] ملیث. 
نهتدوه: ۱) تورهعه, ره گهز؛ ۲) فر زه‌ندی فررزه‌ندآت] ۱) نژاد. نسل؛ ۲) 


) قبول م هک [2] ۱) نخواه؛ ۲) نپذیرء 
) ئاکام؛ حاسلی شتی: ۲) مثا لی نموه لت ۱) نت 


ترا 


) فر زئد 


بەدەر زهگهل هت مردود, قبول تشده در گر ره 


نهتیر: ههزا برچی. دەس کورت قا بینوا. محتاح. 
ئەتيژە: مناڵی نموه ]بر 

تعتیی: لسدرنهگرای ەلى وترنهگیرا تا قبول نشده دز 
ناکاری باش 
: ر زگار آت] نجات. 
نه‌جات‌بون: 


نه‌جابه ر پیاوانه ت اخلاق پسندیده و مردانه. 


) رزگاربوّن؛ ۲) تمواوبونی کار؛ ۳) تهوارکردنی کار: 
(لهدرویته‌ی نه‌جاتمبو) ۱]23) رها شدن. آزاد شدن: ۳) پایان یافتن 
کار؛ ۳) فارخ شدن از انجام کار, به بیان رسانیدن. 

نه‌جات‌دان: ۱) رزگارکردن؛ ۲) ته‌واوکردنی کار تا 
خلاض کردن؛ ۳) کار را تمام کردن. 

نه‌جاخ: تەورۈكە, تموری بجوك لت تبر كوچك. 

نه‌چار: دارناش || درودگر. 

نه‌جاو: بن هیتان‌و بردن لهتار دهم‌و ددانا 

نه‌جاویاگ: نه‌جاوات] ناجویده. 

نه‌جاویاو: نه‌جاوقت] نجویده 


) نجات دادن: 


نەجدى: هسپی كلك قهیچیکرا3] اسب دم قیچی شده. 


نه‌جم: نەجش إا ب‌حرکت. 


نه‌جمه: ۱) نه‌ستیره‌ی سه‌رشانی ئەفسەر؛ ۲) ناره بو پیاوان. سوکه‌لدی 


تنل ۸۷۹ 


نه‌خته له خته 


نهجمه‌دین آت/۱) ستاره سردوش افسران؛ ۲) اسم مرداله, 
نه‌جوراو: نه‌جاوات] ناجویده. 
نه‌جه‌لاندی: ۱) مشت‌ومال تدراو ۲) خوزست خوکرد تا ۱) صبقل 
ندیده؛ ۲) طبیعی. 
نه‌جیب: ۱) ره.سهن؛ 
اخلای, نیکو رفتار, 


له‌جیب زاده: ره‌سهن إت نجیب‌ژاده. 


۲) اکارباش لت ۱) نجیب. اصیل: ۲) خوش 


ایه؛ نهمجیب‌زاده 23 نجیب زاده. 


نه‌چلیان: راست‌نههاتن, دروست دهرنمچون لا درست درنیامدین. 
نه‌چی: ۱) وشهی ناگادارکردن بو گب 

بکه‌ی): ۲) له ززیشتن ده‌ست به‌رده [ت] ۱) نکنی !4 ۲) ترروی: 
نه‌چی: ۱) ئەزراء نهچیت؛ ۲) خراپوتاله بار 


انه‌ره له کاری: (ئەچى تهوکاره 


) ترود؛ ۲) زشت و 
تاسید 

نه‌چیر: نجیر آق] نخجیر, شکار, 

نه‌چیرفان: نجیرثان, راوکهرات] شکارچی. 


نهحس: شوم. بی فمزآت] شوم. 
نه حلهت: لەعنەت لت فر ین لعنت, 
نه‌حه‌لی: رامه‌که, غارمه‌ده ]مدو 


ناوازه. خاسما, تا 


تی [ت) و بهوبژهء 
یه‌تایبه‌ت: ۲) نه‌تهوی [ف] ۱) به‌ویژه! ۲) نخواه, 


. ناوازه ت به‌ریژه. 


نه‌خالی: نهالی, بهلاس, بعره‌ی ساکارق] گلیم ساده, پلاس. 

نه‌خاندی: بن‌سیوات [ت] اخوانده, بی‌سواد. 

نه‌خت: ۱) تۆزقاڵ. كەم: (نه‌ختی لەم میوژهم دەرێ)؛ ۲) بیچه‌وانه‌ی 
قهرزه (به‌نهخت بەچە ند؟)؛ ۳) زدوی به‌ریزه‌و؛ ۴ | قه‌لهن, شیر بابی؛۵) 
باره‌ی لهسکه دراو ق] ۱) اندك؛ ۲) نقد, مقایل نسیه! ۳) زمین 
پرحاصل؛ ۴) شیر بها؛ ۵) نقد مسکوك, مقابل جفس, 

نه‌خت‌وبسوخت؛ ۱) بن عیب‌و که‌سایه‌سی؛ ۲) گش, سەرلەيەز: 
(قسهکهی نه‌خت‌و پوخت لەيەردەم دانا)۱]2) بدون نقصان؛ ۲) 
همکی. عموماً. 

تەختوكە: کسوکه زور كەم: (ئەو ئەختۈكە گەنمەم ههبه) 2 كىك 
پاراق 

نه‌ختوکه: ئەختوكە ق] بسیار ائدك. 


نهخته؛ سه‌رمای سهخت [ت] سرمای سخت. 


نه‌خته نه خته: کهم کهسه ]ا اندلك اندلك. 


نه‌خرین: خورین‌بون آت] ناشتابودن. گرسنه‌ماندن. 

نه‌خس: شرم؛ نهحس ]شوم نحن 

نه‌خش: ۱) رتسگ و شکلی دروسکرار به ده ست؛ ۲) بهخت و هات: 
(له‌خشی هیناره) 3 ۱) نقش و نگار؛ ۲) شانس, 

نه‌خشاندن: 


آن‌دهکا! ۲) نازثاری 
خاون‌ته‌ريشهتيك که ناوی محه‌سمهد به‌هاله‌ددیننو قه‌بری له شاری 
) نقش گر؛ ۲) لقب یکی از سران سلسلة طریفت 
نه‌خشبه‌ندی: مریدانی ته‌ریقه‌تی نه‌خشبه‌ند ت] پیر و طر یقهٌ 


نه‌خشدار: به له خش گراو دزی ساکار ا منقش: 
نه خشوتیگار: ۱ وهو شکل ینکهوه؛ ۲) بریتی له جون‌تی کاروباری 
ژبانات) ۱) نقش و نگار؛ ۲) کنابه از وضع زندگی. 


ئەخشە: ۱) شکلی ولات و سهرزه‌مینان لەسەر كاغتەز خهریته؛ ۲) 


برباری چونیه‌تی کردنی كارك لابیر رهسوش‌دا[۱2) تقش 
) طرح, نشد انجام کاری. 


نهخشهبه‌ندی: نه خشبه‌ندی ] نقشبندی: 


نه خشیو: نه خشاوآت] ملقوش. 

نهخفی: زگباکردو فوکراو[ت] بادکرده. 

نه‌خله‌ش: پز ره بدری زور هیهت پر بار 

نه خلمایش: ئەخلەش اتا بر بر 

ه‌دی, ئەىچى» که وابی تا پس, چه. 

۱) بهبادا؛ ۲) ده‌ناء نه گینا؛ ۳) مهخو؛ ۴) هدرتاوهها آت]۱) مبادا؛ 


۲ وگ 


) مخور؛ ۴) به‌همین ترتیب. 


«تی, نه‌خازا اف و بویژه. 


خوازاآت]و به‌ویژه. 

نه‌خوازهلا: ئەخوازا 3| وبە ویژه. 

نه‌خوازی: نه‌ته‌وی, گهره کت‌نه‌بن | لخواه 
نه‌خوازیااگ: بن به‌ش له داواکردن ع ناخواسته. 


نه‌دیده 


لهپساش تاری خودا دیت؛ 
خودانه‌خواسته چت لی قهوماوه) ت] ناخواسته, با کلمه خدا آید. 
ئەخۈر: ۱) که‌سی له خواردن دوره: (نان نه‌خوره, قمرز ئەخۆرە)؛ ۲) 
بریتی له ززدو لمچهر: (سال نخر هین بخوّره) ۱]29) کسی که 
نمی‌خورد؛ ۲) کنایه از خسیس. 


نه‌خزش: تاخرش. ەى با نگا: نوش 


نه‌خون: نه‌سپن که لای قونی بأنده رعلی نهوی‌بد 2 اسبی که کل 


برجسته و گردن فر وهشته است. 


نه خویندو: هخاندی | بیسواد 
نه‌خوینده‌وار: نه خاندی [ت] بیسواد. 


تەخەم: ق‌یدی نیه, با واب ات باشد. 


نه‌خه‌مه: نه‌خهم [] باشد. 

لیر نب نتا ق تم چنین تیستا: 

ده ار: بی‌سال» ده سندنگ: پدلهنگان خه‌قیر| 
نهداری: بن‌مالی,ده‌سته‌نگی آت]فقر, 
نهد امهت: نه‌گیهت ۱]۵) ) سیدروزی. 


نهد ویر: نه‌دو رات نزدبك. 

نه‌دوین: دولت] کم حرف. 

نه‌دیار: نه‌خویا,به‌ربیوارنه‌ناشکراء نادیار 

نه‌دیاری: نه‌دیاربون, گوم‌بون ایی. 

نه‌دی‌بدی: تازهپیداکهونوی زور مال‌خونه‌ویست| 

نه‌دیتبار: نەبانۆك. خو بویر, خووهشیر له ئەرك (ت] اهمال کنده, 

نه‌دیعه: ۱) نه‌بیده. کر ینو فروشتنی بی‌دیتن: (له‌دیته به‌چه‌ند؟)؛ ۲) 
نه‌تهوه‌ی نهته‌وه © ۱) ندید. معامله بدون دیدن! ۲) فر زند ثبیره 

نه‌دیده: نهدیته آق] نگا؛ نهدیته, 


ید بدید. 


له‌دیر 


نهدیر: ۱) نأگری سهرچیا بو خەبەر بەخەڵكدان: ۲) زو بهمزوانه ك ۱) 
آتش اعلام خبر بر قراز کوهها؛ ۲) بهزودی. 

نه‌دیگ: نهبیثراوات] ندیده» ناآشغا. 

نه‌دیو: گوم له بدرجارآت] پنهان از دید. 

نه‌دی‌و بدی: ه‌دی‌بدی آف] ندید بدید. 

نهر ۱) نك جهم: ۲) سوج. قوژین[ق] ۱) نزد؛ ۲) گوشه, نبش. 


ەز ۱) پیچه‌رانه‌ی میوینه؛ ۲) جوریکه له رهسه‌نی وشتر: (شهم 


ه‌راست: ۱) خوان چه‌وت, گیر؛ ۲) درو: ۳) بریتی‌له‌درو 
۲) دروغ؛ ۳) کنایه از دروغگو. 

ته‌زاسته‌ری: نه به ناشکراو روبە رو ]غب 

نه‌زاستی: ۱) بەدەل؛ ۲) خهیانعت: ۳) بەگاڵت. OLA‏ 
۲) خیانت؛ ۳) به‌شوخی. 

نه‌زان: ۱) گوره, دهنگی زلی به‌قه‌ودت؛ ۲) ناوی گوندیکه له کوردستان 
[۱]2) غرّش؛ ۲) نام دهی است. 

نه‌راندن: گوزاندنت] غریدن, 

نه‌رائن: نه‌زاندن 23 

ته ربه‌ند: مرمه 


سوهان 

نە رپیچ: ماربیج قلیانآت)]مارییج قلیان, 

نه‌رتلی؛ لهو گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرداق] روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

نه‌رج: نرکه آت‌آهن کردن خسته. 

ئەرچە: نرکه اتا هن کردن خر 


ئەزچە: بهچکه وشتری ت یراتا شتر بج نر 


نه‌رخ‌دانان: بایی‌بودانانات] نرخ بر چیزی گذاشتن 
ئەرد: گهمه‌ی‌تاولی تز 


نه ردان: کایه کردن‌به‌نه خته نهر 


نردبازی. 

ئەردانێ: نهردان 2] نردبازى. 

نه‌ردونگ: ناردیوان, بهیژه. بەيجە. سلهم 2] نردیام. 

نه‌رده: ۱) دیواری نزم بهدهوری شتیکا؛ ۲) ناردیوان؛ ب 
دیوارکوتاه, نرده؛ ۲) نردبام. 

نه‌رده‌وان؛ ندردونگ [#] نردبام. 

ندردین: نمردائی إا نردباژی, 

» ناردیوان إا تردام 


(کلکی ده نه‌رزی پ 


نه‌ردیوان: پهیژ. په 
3 شتی ابوه دارهکه‌ی 


ور وروت نهزن مه که نمراندن ©| 1) نگا: 


درنده و دیو! ۳) غریدن. 


نهرز: جوری تبخ بو شیرو خه‌نجه‌رت] نوعی تیغ پرنددار 


۸۸۰۱ 


نه‌رم‌وشل 


: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرائی کرد ت] از روستاهای 

کردستان توسط بعنیان, 

نه‌رگز: گولیکی سبی ناوزه‌ردی زور بژن‌خوشه بنکی ههیدو لەسەرە 
به‌هاردا ده‌زو [ف] ن رگس. 

نه رگزجاز: جنگهی لی‌زوانی نمرگزی زور نرگس زار 

نه‌رگزه: ۱) قیتکه‌ی او زنی ماين که جارنا دهیبرزن؛ ۲) کلیتچکه‌ی سەر 
درگی هز ۱) کم فرج مادیان؛ ۲) دثبالجه بالای دنه, 

نه‌رگزی: بهزه‌نگ و بونی نمرگزات] همرنگ یا همبوی نرگس. 

نه رگس: نەرگزات] نرگس. 

نە رگسچاز: نهرگزجازت] نرگس زار. 

نهرگسه: ئەرگزە ق نگا: تدرگزه. 

نه‌رگسه‌جاز: ۱) نمرگزجاژ؛ ۲) لهو گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی 
کاولیان کرد ۱) ترگس زار:۲) روستایی در کردستان که بعئان آن 
را ویران کردند. 

نمرگسی: نهرگزی [ت] نگا: ن‌رگزی. 


نهرم: ۱) بیجه‌وان‌ی زبر؛ ۲) بیجه‌وانه‌ی رهق [۱]2) نرم؛ ضذ خشن؛ ۲) 


نه‌رمان: زهوینی بێبەردو له کیلان خوش, پیچه‌رانه‌ی بهردهلا 
هموار و نرم. 
تەرمانى; نمرمان, اف بەردەلان آت] زمین هموار و نرم. 


۲) بریتی له زازی بون به داوایه‌کی له 
که سن ده کری لقط ۱) نرم شدن؛ ۲) کنایه ازراضی شدن. 

تەرمژ: نم ا نرم 

نه رمژاندن: کار کردن که 

نەرمژین: نەرمبۇنى رهق 


شتی بی‌پنشهآت] لخم گوشت بی استخوان. 


رهق ندرم نرم کردن سخت. 


نهرمکاگوها: شلکه‌ی گری ات لال گوش. 

نهرم کردن: ۱ نهرمژاندن؛ ۲) رام کردن, راضی کردن 3 ۱) نرم کردن 
سفت؛ ۲) قانع کردن. 

ندرم نگا: نرم گردن. 

نه‌رمکی: لهه گوندانه‌ی کوردستانه که به عسی کاولیان کردات]روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

نه رمکیش: بنیاده‌می بهسه‌بر و پشوله‌سه‌رخو لقع مداراکننده. 

نه‌رمکیشی: مدارا 

نه‌رمو: نان نانخزری بیکارهآت) طنیلی: 

نه‌رمو: بەحەوسەلە. يشۇلەسە رخو آلت] شکیباء پردبار. 

نهرم‌وشل: ۱) شل ومل؛ ۲) بنیاه‌می بهحدوسه له 2] ۱) نگا: شلومل: 
۲) بردبار 


مداراء 


نه‌رموك 


نهرمولك: نمرمك, گوشنی بی‌بیشه ت لخم, گوشت بی استخوان. 

نه‌رمول:۱) تمرمی جکولی دلگر؛ )انار بو ون 
ام 

نه‌وموله: بجکوآهی نمرم ا ترم کوچولو. 


ترم دور له زیرابی اقا ترم و دور از زبریء 


۱) بتیاده‌می به‌سه‌برو حه‌وسه‌له: ۲) قسه‌ی دور له توزمیی 
8 ۱) آدم باحوصله؛ ۲) سخن بلایم. 

نه‌رمه: ۱) نەرمك؛ ۲) کیزی شل‌ومل؛ ۳) شلک‌ی گوی؛ ۴) هەوايەك به 
بلویر ۱02) گرشن 
با نی می نوازند 

نە رم ھاژۈك: نمرونیان ت] صبور و آرام. 


۲) زیمای رعنا؛ ۳) لرمه گوشن» ۴) ثوایی که 


نه‌رمه‌برا زمان لوس لت جرب زبان, 


نه‌رمسه‌بیْن: ۱) تاله‌بیز,پارچه‌ی تەنكو شاش: ۷) دابټرژاو به پارچه‌ی 


۱) بیزن پارجه‌ای؛ ۲) بیخته با پارچه نازاد. 


ندرمه‌زین: نمه‌دژین آت] ند زین. 

نه‌رم‌هزاندن: بریتی له زازی کردنو هینانهزهدابهپنه لگونن تا کنیه از 
زاضی کردن به وسبلة مدح و نا گفتن, 

زکردن اتا پولاد جاقو تیزکنی. 

نه‌رمه‌غار: بیجهوانه‌ی چوارناله, غاری لهسه‌رخوی ه سپ لت چهارنمل 
سیف اسب مقایل تاخت. 


نه‌رمه‌ساو: پزلای 


نهرمه‌قوت: باش‌جاوینی پاروات] خرب جوبدن خوراك. 
نه‌رمهك: ژنى نهرمونول ان زن نسبتا جاق. 

نه‌رمه کوکه: قله‌ی سهبرو ئارام ] سرفه نرم. 

نه‌رمه گا: زدوی خشکراو, چه‌ندهیشه ق زمین چندبار شخم زده 
نه‌رمه گاو: شه‌قاوی بجول ات گامهای نرم. 

نه‌رمه‌لوت: نهرمهگاوات) کامهای نرم. 

نمرمهلیقه: لجق 2 لزح. 


ئەرمەنەرمە: کهمکهمدو بە سەب 


نه‌رمی: پنجهوانه‌ی زبریو زه‌قی آت] نرمی» مخالف زبری و سختی. 
نه‌رمی: ۱) قسمی دواندنی کیزی جوان؛ ۲) ناوی ژنانه23] ۱) کلم 


نه‌رند: ۱) نه‌باش+۲) ناشیرین, احهزفت]۱) ناپسند؛ ۲) بدشکل. 

نه‌رنایش: ۱) دیلهدیو؛ ۲) بریتی له ژنی زهبه‌لاحی ناف ت] ۱) دله‌دیو؛ 
۲) کنایه از زن لندهور. 

نهرنه‌ره‌شیر: بریشی لهزهبهلاحی مرزترسین [] کنایه از لندهور 


زار 


نه‌زانست 


نه‌روپیانزی: تیرنك پیواز هولقه که تومی تیابه قا نره پیا مبز: 
نه‌روك: ۱) لقی‌ناومزاستی گیا+ ۲) وی که مه‌مکی قبت نبه ت] ۱) ساق 
اصلی گیاه, نره؛ ۲) زنی که پ 


نه‌روم: ۱) بی‌فهن, سولدرچرولد؛ ۲) لهخوبایی, بادی‌ههرا ك ۱) بی 


برجسته ندارد. 


اخلاق بست؛ ۲) مغر ور و خودخواه. 


وما: نهرماء نمرماده, قرته آت] لرماده. سگك, 
نه‌رونه‌یار: ۱) بودیتن نه‌شیاو؛ ۲) جێ گومان [۱]2) غیر قایل دیدن: ۲) 
جای گ 


نه 


نەرى: ئەچى. لەسەرچو ن‌سورنهبی اتا نکند بروی. 
ئەرە: ۱) دار بەر وىزل: ۲) زمانهی‌ته‌رازوات] ۱) درخت تنومند بلوط؛ ۲) 
زباته ترازو 


n ا‎ 


نەرهىديو: نارهته‌ی دیو إل نعره دیو. 
نه‌ره‌ی‌پشت: ناوه‌استی پشت 
ه‌ره‌ی‌شان: سه‌رشا 


نمخیر. پنجهوانه‌ی نارق آت] ه, مقایل آری. 

ون؛ ۳) گر له که‌ی لت 
۱ نکند بروی!؛ ۲) ثری» نر بودخ؛ ۳) نکند برینی!. 

ته‌ریت: ۱) خده, خوء ناکار؛ ۲) تازه‌داهانگ| 


۱ خوی» روش! ۲) 
وین» مدروز, 

نه‌زیت: گو نهکه‌ی آت) نرینیا: 

نهریز: نهر زع تيغ دندانهدار. 

نه‌ریسات: ئه بەناشکراو زەپ و زاست ات) غیر صریح. 

نەزىمابكى: ترهموك تبرهموك ات] 


نه‌ریتی: دژایتی, دژمه‌نی ت مخالفت, ضدیّت. 


نه‌ز: نهفسس, هه‌ناسه: (نه‌زگره واتا: نەفەس ده گرێ) ت نفس, 

نهزا: ۱) نهستیور میوین‌یی گه نزن, زگ‌نهکهر؛ ۲) بیچوی نهبی مدای 
دانه‌نا 2 ۱) نازا؛ ۲) نزاد. 

له‌زا که: چاودروانی, چهمهرایی آت] انتظار. 

ئەزاكەت: ۱) لاسه‌رخوییو بهسندی؛ (خانمی بەئەزاكەتە. 
به‌تهزا کت جوابی‌دامهوه)؛ ۲) ناری ژنانه ۱]23) نزاکت و لطف؛ ۲) 
نام زنانه. 

۱ منال‌نهبون. زگ نه کردن؛ ۲) 
تازایودن؛ ۲) نادان. 

نه‌زاندراو: فیمنه‌کری آت] معلوم نشده. 

نه‌زاندو: کهسی که بی‌اوه‌زانه قسه‌ده‌کا آت] کسی که احمقانه حرق 


ژآت]۱) بچه‌نیاوردن. 


می‌زند. 
نه‌زانست: لمزوی بی‌ثاگایی ات (شنباه. 


نه‌زانسته 


نه‌زانسته؛ لەنەزاتىت | نداتسته. 

نه‌زان کار: ناشی, بیجه‌وانه‌ی کارامه لت] کارندان؛ نا 
هزائم کار: زانای خوگێل که رات متجاهل, 
ن‌زانم کاری؛ خوّ به‌ن‌زان ناساندنی اگدا رات تجاهل 
نه‌زان‌ی: نزانی ات] نادانی, 


نه‌زالی: من اوه‌زی ق] نادانی. 

نه‌زالین؛ نهزانی | نادانی. 

نەزديك: نزيك به گش‌باراندا ع نگا: نزباك ر مشتقات آن. 
نه‌ز ره لزره لهدر ]ل 
نه زگره: نزگره, زگره ت) سکسکه, 


نه‌وله؛ لزل توزلده ید 


ی زور سدخت[فب] سرماتوردگی شدید. 
تدکلوزی؛ ۳) هبز تل‌دانی زەگ ۴) هموای 
۱ طور: ۲) نظم: ۳) تبض: ۴) آهتگ ترانه 


نهزم: ۱) جۆر تهرز؛ ۲) 


نه‌زهت زوداوی ناخوش, قهزاو هل[ قضا و بلاء 

ئەزەر: ۱) بیره برزوا: (به نه‌زهر من وایه/: ۲) تماشای به‌کتر کردنی 
نامدحردم 5| ۱) عقیده» رأی؛ ۲) نظر نامحرم. 

نه‌ز‌رگه: جیگای لن‌بونی پیاوانی خوا تا جای دیدار اولیاء. 

نهزی: نمزز ت نز 

ه‌زیره: جیروگی کو رت, سهرگو روشته ت داستان کوتاه 

نه‌زيك: نزديك به گش‌باریهو ات 

زمرہ الا داستایء که 

نمژاخ: نمجاخ,ندوریگچکه 


نهز 


تبر کوچك. 

نه‌واه» )زەن ردچدلاد. ۰ زاو سبی ۱/2) نزاد؛ ۲) 
پژمرده 

ئەژار: نمجار. دارتاش إت تجار 

نه‌ژخو: ۱) ئەدى جون؟؛ ۲) بهل وایه؛ ۲) نه‌خولت]۱) بس چطور؟؛ ۲) 


آری جئین اسث؛ ۲) نکا: نه‌خو, 


نه‌ژد: ۱) قرج. فرجان, چرج‌بون: ۲ الان پوز2] ۱) ترنجیدگی, 
چروکیدگی؛ ۲) چهارل. 

نه‌ژده: نزده [ت) نگا: نزده. 

نه‌ژدفان: تالانجی, بوزکهر آت] جپاولگر, 

نه‌ژدی: ۱) نزیاد؛ ۲) ای تالانی[ت] ۱) نزدیك؛ ۲) مال یخمایی. 


نه‌ژرنایش:۱) خوجوان کردن, خورًازاندنەوه؛ ۲) رازانهوه[۱]2) خود را 


آراستن؛ ۲) آراستن. 
نهژگاف: گزوگومدت, کتوبر, لمیر آت] ناخودآگاه, ناگهانی. 
نهژنه‌و: ۱) وی کب. کهز؛ ۲) مه‌بیسه, گویت لى نب آت]۱) کر ناشنوا: 


AAT 


۳)غشتو. 
نهژنهوا: گوینه‌گر ع پند نشنو. 
نه‌ژنه‌وایی: ۱) که‌زی؛ ۲) گوی‌نبیسی آن] ۱) ناشنوایی؛ ) 


پندنشنودن. 


4 ) بن‌گیان, پنجهوان‌ی گیانلهبه‌ر ۲) توکیکه وانا: میتی[ ۱) 


نەزو 


بی جا ؟] دشتامی است ب دمنی یی 


نه‌ساژ: ۱) نه‌خوش, لەش به‌بار؛ ۲) که‌سی که دژابه‌تی ده کاو له اشتی 


ه‌بانه؛ ۳) لهسودادا سەرزەق اره ۲) سازش نابذیر؛ 4۳ 
سر سرت هو وا وست. 

له‌ساخ: ۱) لە شى به‌بار, دەردەدار؛ ۲) نازاست, ده‌غدل[ف] ۱) بیمار؛ ۲) 
نلدرست و حلنباز: 


نه‌ساخن: لمش به‌باری, له‌ساخی, نه‌خوه 


نه‌ساخی: نه‌خوه‌شی تا بیمازی. 

نه‌ساغ: نهساخ. ئاساخ ا نگا: ه‌ساخ. 

نه‌ساغی: نەخوەشى› ه‌ساحی, لهش‌به‌باری آت] بیماری, 

نه‌سته‌زن: جوره گوله‌یاخیکی جکولیه, شیلانی بدروه‌رده گراو تا گل 


نستون: 
نه‌سته‌ق: قسه‌ی بهزاست‌و لهگالنه ه‌درو هنداویق] سخن ارزنده, 
ته‌ستیل: زهرهر ّ 
له‌ستیل: نالهبار, ناجوره بی‌جب 
نه‌ستیله: مەردو مەردائە. پیاوی پیا 


نەسرەت: ۱) ناریکاری له خواوه؛ ۲) ناوه بز بیاوان 


ین نارام: ۲) ناسوده نهبوقت]۱) بی‌آرام؛ ۲) نیاسود. 

نه‌سرین: ۱)اگولیکی بزن خوته له نمرگزدهکا لام زرد ۲) ناوی 
2 ۱) گل نسر ست؛ ۲) نام 

اموزگاری, نەسێحەت إا بند, اندرزء 

تهمسل: ۱) بالوینه. زاوداد+ ۲) کلافددهزو؛ ۳) پشتین» که‌معربه‌ند؛ ۴) 
توره‌مه آت] ۱) بالونه. صاقی؛ ۲) کلاف تخ؛ ۳) کمر پند؛ ۴) نسل, 


نزاد. 


نه‌سنو؛ تیخی که قەت نی ناب ا نیغی که تیز نمی‌شود 

ته‌سوان: کون‌نه کران [ت] ناسفتن, سو راخ تشدن. 

نه‌سواو: ۱) تیخی کولی لهسان هدراو؛ ۲) کون نه‌کراو ه‌سماوت] ۱| تيغ 
کندشده سوهان نزده؛ ۲) ثاسفته. 

شتی که بهناگر ناسو زی اتا نسوز 

ئەسۆز: ۱) ئەسۆت؛ ) بنيادەسى خاوهن به لین ات ۱) نوز ۲) آدم پای 


ته‌سوت: 


بند به قول و عهد, 


اوەك[ بالونه. صافی. 
لاوتن و ساف کردتی ترا رآف] تصفیه. 
نه‌سه‌لنایه: الیو راوی ترا تراوی بالافته ] نصفیه شده 


نه‌سه‌لیایش 


نه‌سه لیایش : نه‌سه لنایش لت تصفیه, 
نه‌سه لیایه: نهسه لتایه [ت] تصفیه‌شده 


نه‌سهن: تەرحر بیچم ت ربخت و قیافه. 


هش: مهرش دل ران تا موش 
ئەشارەزا: ئاشارەزاء تابهلدد ت تابلد, ناوارد. 

ئەشاسە: ۱) نازەوا؛ ۲) نافاییل اف] ۱) ناروا؛ ۲) ناشايستە. 

امین؛ ۲) ریگه‌ی تەدا ۱) از 


نهشت: ۱) لمعاسمانهوه هاته‌سمرزه 
آسمان بر زمین آمد؛ ۲) نگذاشت. 

نهشتی:۱) لهحه‌راوه هاتنه‌سه‌رزه‌مین: (تمیر هشت )؛ ۲) ریگه نه‌دان3] 
۱ فرودآمدن بر زمین؛ ۲) نگذاشتن 

نهشتوك: جيگه‌ي نهشتنی الداران 3 فد 

ئەشتەر: شفره‌ی دە سنى برینگهرآت] نیشتر. 

نه‌شته رد آن: نهشتهرلیدان, هه لدرينى بەنەتىتەرلق] جرٌاحى 

نه‌شته ر کار: بر ينگە راتا جرّا. 

دزینی به تەشتهر, برینگمری اف |جّاحی, 

برگه‌ره: نه‌شنهرکارت] جراح. 

نهشتی: ۱) نشنو لهحه‌واوه بو سه‌رزه‌مین هاتگ؛ ۲) بریتی له بیاری 
سه‌نگین‌و گران ] ۱) فرود آمده؛ ۲) کتایه از آدم باوقر, 

نه شخور: قدسه‌لی بهرماوی مالات ات پس‌ماندة علف در آخور. 

تشر بلاوبونهومی مهردم به سارای قیامه‌تا, دگل حه‌شر ده 


تش 


(حه‌شرو لە‌شر) [ف] حشر ونشر. 

ئەشرە: ۱) قاقەزو بارچدی باریکی رەنگاوزەنگ که بو جوانی 
به‌دیواریدو ده‌خهن؛ ۲) نوسراوی کومه لك که بلاوده کرینهوه بلافواد 
آضع]۱] نوار رنگی که به دیوار خانه آویزند؛ ۲) نشریه, 

نه‌شس: نشست, نههامه‌تی تا بدبيارى. افول. 

: لەنجەر تاد هگل که شم ده لین : (خانمیکی زور بهگهشم و نه‌شم 

اخرام و از ‌ 

۱ جوانی خونجیلانه‌ی دل‌رفین. ده‌لال؛ ۲) ناوه بو ژناا 

۱ زیبای دلکش و نا ك اندام؛ ۲) نام زناله. 


پیجه‌وانه‌ی ناس‌و ئاسياو[ت] ناشناس. 
که له عو زر وه 
نه‌شه: ۱) که‌یف, شادی؛ ۲) سهره‌تای مه‌ست‌بون لت] ۱) گیف» سرور؛ 


۲) اول مستی. 
نه‌شه گرتن: که‌یف‌سازیو 
لەشەھرەزا: ۱ ناشاره‌زاء ناشی؛ ۲) بریتی له له کارنهزان 3 ) ناشی: 
۳) کنایه از ناوارد. 


اسرنشاط آمدن. 


۸۴ نه‌فس پیت 


نهن, الەده ست نههاتن إت توا تست 
تن پیت اه نس تنم 


.ده اند 
نی, تول, ٹاوچاوان 
نه‌عره: تاره‌ته, نهرزه إن تعره 
نه عرهته: نه عره, نارهت ات ن 
نه‌عل: ۱) نالْ؛ ۲) سۆل 
تعل؛ ۲) دمپایی 
نه‌عله‌ت: تەحلەت. لعندت لەت 
نه‌عثا: ناعنه اتا مر زه, 


نه‌عته: نه عنا ]مر زه. 


وې سشلك که به‌سه‌ریوه ده گر 23 ۱) 


١‏ آت] نعنا کوهی. 

تدعو زوییللا: خوایهبه‌نا بت تا حرف پرهیز از بان نعودباللّه. 

ته‌غد: ۱) پیچه‌وان‌ی قهرز؛ ۲) پاره‌ی سک خت )نق 
مقایل سیم 3) ند رل مقایل جنس 

نه غدو پوخت 

نه غدینه: که نجینه, ندختینهآت] گنجینه. 

) ریگه بدین عمرزا؛ ۲) قوچوه‌شاندنی کدل لە بەر خو ره (۱]2) 

ب» راه زیر زمینی! ۲) پیش خود حمله‌بردن قوج, 


نه‌طمه: رەھەند, رنگه به‌ژبر زهویدا [ت] نقب. راه زیر زمینی. 

نه‌غه‌ده: شاریکه له نيوان شنو و مه‌هاباد له ناوچه‌ی سندوس [ نام 
شهری است 

فیده. به‌هره. قازانجآف] سود فایده. 

زقاتنهم, 

نه‌فت: تراویکی بوگ‌نیوه له کان ده‌ری ده‌خسدن بو ناگرو ژوناکایی 
زور یه کار نفت. 

نه‌فصالین: ده‌رسانیکی بون‌ناضوشه له زاخ ده کا له خوریر لیباسی 

یو تا نفتالین: 

نۇ ساو تیکهل بد نسفت لت فت آلوده 

نه‌فتخانه: کانی نه‌فت إل] معدن نفت. 

نه‌فح: تانح اشع سود. 

نه‌فسر: ۱) شاخی مالات؛ ۲) ههرچی وەك شاخ قیت‌بّت [ف] ۱) شاخ 
حبوانات؛ ۲) هرچه‌مانند شاخ برجسته باشد. 

نه‌فره: نفره ف] نگا: نفره 

نه‌فری: دهرکراوآت]رانده‌شده, 

نه‌فرین: نفرین اقا نفرین. 

له‌فس: ۱) خارە ن گيان؛ ۲) دڵو ده‌رژن: (نەقىم بو گزشت دە چن )5| 
۱ جاندار؛ ۲) نفس, 

له فس بیت: ۱) هبدی‌ر هیمن؛ ۲) زال بمسهر تار‌زری خوّیدا[2] ۱) 

مک ۱) مساط بی نضی. 


دەدەن تا جانمومر 


نه‌فتاوی: ندفت ب 


نه فس که‌وتش 


ئەفس كەوتش : ٹیشتبای چویه لتا اشتها کرد. 
E Se as‏ 
له فورات: ننورات لت نگا: نفورات, 

هفهر: تاک كەس إا تفر 


نەفەرا 


زۈركەس [ت] نفرات, 1 

نه‌فهرما: جگه له هبزی چه‌کدار, مروی دورله سدربازی بەلام 
چەك بەدەس ت] بسیجی. 

نه‌فه‌س : هدناسه, كزەبايەك که لهناو دمو سیپدلاکدا ديت و ده چی5 
نفس ذم. 

نه‌فه‌قه: خه‌رجی خبزان آت] هزین افراد خانواده 

نەفەل؛ ۱) گیایهگی بزن خوحه؛ ۲) لهوهدری تەر سیرهزه قت] ۱) گیاهی 
است خوشیو؛ ۲) علف سبزء 

لهفا: هموای گورانی, زهرتی ستران[ت) آهنگ: 

نه‌فازه: زیاد له ُویست [ق] بیش از حد لازم. 


نە‌فس: زر زرکور: زرکچ ع تاپسر ی و نادختریء 

ئەڭسى: زرکورآت] نابسری, 

نه‌فش: ۱) بنه‌وشه: ۲) ر‌نگی بنه‌رش, مور 4ا ۱) بنفشه؛ ۲) رنگ 
يفش 

نەڭى: ۱) فرزەندی فرزن, نم ۲) زم[ 1] ند ۲)پست 

ئاخۈشويسنن, ناخوش گەرەك بون تا تنقر. 

E 

: ) ندفیجر؛ ) ئەديدە. ئەى نەوه [2] ۱) فرزندنوه؛ ۲) نود 


ا: وازوازی, به خونهوه ستاو[ڭ] لاقید, یرد 

نه‌ق: ۱) ه‌زینی به‌لکی چاو پهزیلی پیلو؛ ۲)بژارده. هدلبسزارده؛ ۳) 
خوشته ئی للع ۱) پرش پا : ۲) انتخاب؛ ۲) کمترین صداء 

نه‌قار؛ بەردتاش لت سنگتر اش. 

نم ونم 

رکنات کوس و کر 

جیّگه‌ی دزل‌و 

نەقال: قسه‌خوش إت خوش گفتار. 

نه‌قام: ۱) قام, مقام. نقام, گورا نی؛ ۲) ههوای گورانی ۱ ترانه؛ 1۲ 
آهنگ. 

نه‌قان: ۱) بزاردن, ههلبزاردن؛ ۲) نقهکردن, ده نگی ززربوخوٌ 
انتخاپ؛ ۲) صدای فشار بر خود آوردن و زررزدن. 

نه‌قاندن: ۱) بژارتن؛ ۲) نقه‌کردن © ۱) انتخاب کردن؛ ۲) صدای 


زورزدن. 
ه‌قحاندن: تاره گردن. خوهدان [لتاغرق گردن. 


۸۸۵ نه کس 


نه‌قر: ۱) قول کون قویل؛ ۲) ده‌ضری قوللو گوشادآت] ۱) عمیق؛ ۲) 
ظرف گود و گشاد. 

نهقرا: ده‌هول, دمرل, دول هل 

ا نقش. 

ته‌قشه: نهخشه, خه‌ریته 3 نقنه جقرافیا. 

نه‌ققاش:۱) كەسێ که به قەڵەم لە سەر كاغەز شكل دە ) که‌سن 

منگده کات ۱) نقاش هنرمند؛ ۲) نقاش ساختمان, 

ته‌ققاشی: ۱) کیشانی شکل به قە لهم ۲) ره نگ کردنی دیوا رات ۱) 

۲) رنگآء 

: نه‌قال, قسهزانی قسه‌خوش تا خوش گفتار بذلهگو, 

نهققه: ۱) نة 4. ده‌نگی زورسوهاتن: (ئەو نه‌ققهبهت لهچبه؟, 

۷ ۲) جوریٌ ماسی [2] ۱) صدای زورزدن؛ ۲) لوعی 


ديك بزرگ. 

تەقلڵ: ۱) گویزان دوه؛ ۲) جیروك. به‌س‌رهات, ئەزيرە» نه‌زیله, 
سهرگوروشته لت ۱) انتقال؛ ۲) سرگذشت. 

ئەقلەك: كەزەتى, دەحغەيەك. جارنكلمجاران 3 یکبر. 

نه‌قور ەندوك. نکل ت منقار, 

۰ ر و 


دوئول 


و که به‌عسی کاولیان و ۱ درد ا ۶ نقب, تونل 
زیر زمینی؛ ۳) روستایی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 


ده ست ڈرنژی تع ظلم» تعذی. 
جاو پدزینی پیلوی جارآت] برش پلك چشم 

ار که نوکیکی ناسنی تیزی ده‌سدرگیراوه گاو کدری پ 
ید خوزن ا غاوشنگ, سیخوناه. 


نه‌قیزهد ان؛ نه‌قیزه لەحهەيواندا آت] غوشنگ سپوختن 
سیخونك زدن, 
نه‌قین: ب‌زینی بدلکی چاو چاوفر بان فیرش پلك چشم. 


نه‌قیه: ندقی, ناھەقى ك 
نه‌ك: ۱) مه‌بادا, هبادا؛ ۲) له لەمەى: (نهك توم ناو که‌سی تریشم 
تاوق) 5 ۱) مبادا؛ ۲) نهایتکه. 


به نهو؛ ۲) تائیسته‌ش [۱]2) اکنون؛ ۲) هنوز هم. 

اه‌ی کراو یان کرده آت) ناکرده. 

نه کرده: نهکردو[ت] ناگرده. 

نه کس:۱) نه‌خوشی سهرسابون که سییهلال دیشی؛ ۲) باری میری 
قاپ. شه گگه, ته‌نیشتی قوّلی میج ت]۱) بیماری ذات ال ید ۲) طرف 


گود شتانگ. 
نه کسو: نمخوشی سهرمابون إلا سرماخوردگی. 
نه کقارسا: ددان گر تا دندان برچسته. 
ته کقارسه؛ نە کقارسا ت شخص دندان برجسته. 
نەك قۈچكن: ددان‌گزی در پهزیوی لەبەرچاواندیار[ت] شخص دندان 
درشت و برچسته. 
نەك قیج: نهلاقوجکن ات] شخص دندان بوحسته. 
: لهلفوچکن [ک] شخص دندان درشت و برجسته. 
زۆك داندریل‌ین که دره‌نگ ده کول 


نه کوته: قسه‌ی لهدهم دەرئەھاتگ (ق] ناگفته. 
نه کوج: فروسکه نالدی سنگ تا زرن مگ 


نە كرڵوك: اد بز 

نه که: تخون نهمکاره مبهآ] نکن, 

نە کهر: ن‌کال, ئە كێڵدرار گاسنلێ ندرا شونهکراو ] شخ نزدد, 
نه کهروز: ۱) زور سارد؛ ۲) ناوه بو کويستانيك ۱]2) بسیار سرد؛ ۲) نام 


جیم؛ ۲) زژدوچروك؛ ۳) ناپیای ئامەرد ا ۱) 
بداصل+۲) خسیس؛ ۳) نامرد. 

نهکه‌ونهدا ژگیر: اسرازیکی له له کدو ته‌نگ‌تر له داژگیر 
ههراوتر آت] توعی غر بال با سوراخ‌های گشاد. 

ته که‌ه: ماره کردن؛ ماره: 


نە که‌ی: تخون لهوکاره ندب 
نه ى: ۱) نهکه‌ی؛ ۲) نەباداء مە‌باداء تەك ]۱) تکنی!؛ ۲) مبادا. 
نەگ: 1) نەك؛ ۲) به‌زینی پێلوی چاوات]۱) نگا: نەك؛ ۲) پرش پلك 
چم 
نه گاندن: ذ 


په‌زین پیلری چهمآن پر یدن بلك چشم. 

نه گبهت: ۱) بهلا, چورتم؛ ۲) به‌دبه خت, چارهزهش آت] ۱) مصیبت؛ ۲) 
سیهروز 

نهگبه‌تی: به‌دبهختی إا سیه‌روژی, 

ته گریا: ۱) نه‌کولار ن‌پوخته؛ ۲) نهکهونه گری ]۱) نابخته؛ خام؛ ۲) 
گریه نکرد. 

نه گریس: لاسان سعرشه‌ی, گوی‌نهسی, به‌دفهزاق] لجیاز بدرفتار. 

قسه‌ی‌نه کرد ات نگفت. 


AAF 


نه گوهیر: نەگور. دورله‌گوزان ت] غبرقابل غبیر. 
نه گه: بوختان, هدلیه‌ست» نەت 4 
نە گهسا: ۱) نه گه‌یشصوه کال؛ ۲) نەگ 


هدیتانیتهبرگ| 


نهگدنمن‌جو: ده غلیکه Bo RS‏ 
غله‌ای است: 
نه گمویس : خویندالی گشت ا کس تخواه. 


هسیر ]ناشیاه 


ئەگەیشتو ت نرسیده- 

نه گیراو؛ یه‌کسمی توزی بەر بارو زین نه خراوآت] ستور رام نشده. 

نهگیریاگ: گرا ستوررا ده 

نه‌لامدت: بی‌فدر, نهحلدتی ق] لعنتی, 

نهله‌قهاتی: ۱) بینه‌هانو! ۲) نه‌شیار 
۲) غیرمتتانسب با هم 

ئەلێ: ۱) زه گنه خراو, ومرهگیراو له کزمهلیزهماوهنو کی بهرکیدا؛ ) 
تهبی» قسه‌نهکات[ق]۱) قبول تشده در گروه؛ ۲) 

ئه ڵوس: ناوی گرندیکه له کوردستان إت نام دهی است. 

ته لهسود لدرگوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

ن‌لیْن: ناوی درمهڵبهنده له کوردستان[2] نام دوناحیه در کردستان, 
یوان: ناوی ده که له کوردستان | تام روستایی استت. 

ٹیحتو بار,به‌هیج حه ساره کراو ات بی اعتبار 

نهم: شه شی, تهزایی, تم اكام 

نه‌سا: ۱) لهبدین‌چو قدونا؛ ۲) لیترنه ۱]2) نماند؛ ۲) دیگرنه 

) بەرەبەبان © ۱) نماز؛ ۲) اول بامداد. 


یهکترآت]۱)به‌توافی نرسیده؛ 


او بهویژه. 

بان اف|۱) نماز؛ ۲) بامدادان. 

تاوههلاتن, بيان بەر بو نآ قبل از طلو ع آفتاب, 

نه‌مام: ۱) چهزیشه‌ی یه کساله‌ی دار؛ ۲) له بو مانهوه بي‌بهش بوم: 
۳) فالی لاکیّش۱]2) نهال؛ ۲) نماندم؛ ۳) نوعی قالی مرغوب. 

نه‌مام کردن: بریتی له کهسی ده‌ناو لای دیوار خستن‌و کوشتنی: (خان 
کاورایه‌کی, نه‌مام کرد) [ت] لای دیوار گذاشتن محکوم 

ه‌مسان: ۱) پنجموانهی بونو مان, لدناوجون؛ ۲) تهوان له بون 


نه‌ماژی: پیش 


نه‌ساندن: خوساندن,بدتاو ندرم کردنآت)نرم کردن توسط آب. خیساندن 
نه‌مدان: ده‌فری که شتی تیا ده‌خوسینن إق] ظرفی که چیزی را در آن 


می‌خیسانند. 


تە مر: ۱) که سی که تاری پاشی دا همین ! ۲) دائی حهیوان و مر بشكك 


بهکه‌سین که بەزيندۇبى بیدرێنەوە: (ئەومانگايەت به نەمردەدەمى)؛) 
ەوەی که مردتی برنبه: (یه‌وخودایه‌ی همر بوخو به‌تی/۱ ۴) لهرم‌وشل؛ 
۵) پشوله‌سه‌رخو, هندی, هلمن آفت]۱) کسی که نام نیکش جاودانه 
مانتی که زنده بازگردانند؛ ۳) جاوید؛ ۴) نرم؛ 


باشد؛ ۲) حیوان ز: 


۵) آرام. صبرر. 

نهمرنه‌م: ندرمهتممه, هیدیکاهیدیکا رم آرام, 

تهمسروده ۱) تاوی چایهکه له کر ردتتانی بهرده‌ستی رکان؛ ۲ ناوی 

شاریکی که‌ونارایه اسه‌واری ماوه له کرردستانی به‌ردهستی عارهبان! 

۳) پاڵشايەك بوه ابراهیم پیفه‌مه‌ری خستوته او ثاگرهوه (۱)۵) نام 
کوهی در کردستان؛ ۲) نام شهری باستانی که آثارش باقی است؛ ۳) 
نام پادشاهی که ابراهیم پیغمبر را در اش انداخت. 

نهمرو: ئاپياو. دورلهپیارتی[2] امرد. 

نه‌مروگ: ئەم رز 4 نامرد 

نەمىرونەژى: ۱ زۆر نەخوشى لهنیوان مانو ژباندا! ۲)بریتی له 
خراپ‌ژیان آت]۱) بسیار ببمار در بین مرگ و زندگی؛ ۲) کنایه از 
زندگی دشوار. 

نه‌مردیی: ۱) سروه. شتەباء نرمه‌ا. كزەبا؛ ۲) ئەرمايى» دژى رەقى ك1 


۱ تسیم؛ ۲)آفرمی: 
ئە مڵچ: تهواو ید نگ و بی هه‌ست [ت ساکت و بی‌صداء 


نه‌موج: لمونه آف] نمونه, 


نه‌موش: نه‌مو چ إا نمونه. 
ثه‌مه: نم, فی [تا پست. کم ارتفاع: مقابل بلند. 


تهعه‌زده نامر ترس 


مرد. 

تەمەس: کریژی‌سهرات] شوره سر 

نه‌مه‌شی: نه‌زویشت, ئەچو لت ] نرفت. 

نه‌مه‌شیر: گوندیکه 3] نام دهی است. 

نەمەك: نامه قاقدزی نوسراو که زهوانه ده کری [ت] نامه 

نه‌مهل: لهو گولدانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولبان کرد آت] روستایی 
در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

نه‌میانه وه: داهاننهوه, چسینهوهآت] خم شدن. 

نه‌میر: ۱) نامه‌رد؛ ۲) م‌پیاو میری توانای گانی نیه ت]۱) نامرد؛ ۲) 
مردی که نیروی جماع ندارد. 

نهن؛: ۱) نه‌سان, یمهنه: (نه نگوژی باشه)؛ ۲) مەگەرنە تیمه: (نه‌نگوت با 
نمچین):۳) دایکی دای با ئەڵك: عم زۆر پىرە ) ]۱ )مارا ند 
۲) مگرنهما؛ ۳) مادربزرگ. 

تەئاس ته هداس لان کی ا تاشناس: 

نە نك؛ دایکی دايكو دایکی باب [ق] مادربزرگ, 

نه‌نگ: عدیب, شورهیی: (بوه ئەو عمرشهی به‌خوین گرلزهنگه/ 
سه‌جده‌ی بۆدەبەن هیچ نان نه‌نگه) «پیرهمیر [] ننگ, عار 

: تزيك [ نرديك. 


AAY‏ نو به 


نەنگواز: دژوار چه‌تون, قرەسەخت 

نه‌نگوان: گوندیکه له کوردستان بهعسی وټرانی کرد آت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثبان, 

ا :نوگویس: کس تست اکن نخواه. 


ناس« هشناس 3 
7 ۱ بسته, نها: ۲) نه 23] ۱) اکنون, حالا؛ ۲) نه. 
نهو: ۱) ناء ¦ ) ندبو؛ ۲) تازه» نوه توی+ ۴) له[ 1) نه؛ ۲) 


تبود! ۳) نو ۴ از 

نه‌وا: ۱) تەك مه‌بادا, ثهبادا؛ ۲) ئەنواء پەناگا؛ ۳) ده‌نگ و ناوازه؛ ۴) ئە 
پم‌جزره: (نه‌وا نه‌ستور نوا باريك): ۵) هیزو تابتمت: ۶) هدوای 
ستران؛ ۷) وی. تازه؛ ۸) ژنو کیژی جلك‌سازو تهیار؛ )٩‏ کیژی 
تازه پیگد: ۱) میادا؛ ۲) بناهگاه 
و تران؛ ۶) آهنگ, نوا؛ ۷) نو, تازه؛ ۸) خائم سر و وضع مناسب؛ )٩‏ 


دوشیزه تازه بالغء 

نهوات:۱) له‌بات؛ ۲) نهیگوت, قسهی‌نه کرد 2 ۱) نبات؛ ۲) نگفت. 

نه‌واچی: ۱ نلیی؛ ۲) هه‌وای‌ستران رك‌خهر 5 ۱) نگویسی؛ ۲) 
آهنگساز, 

نه‌وار: پارچه‌شریتی ته نو پانکه هت نوار. 

نه‌وازشت: لاواندن, لاواندنهوه اتتا توازش, 

نه‌وازه: نه‌خوازهء ناوازه, ب‌تایهتی, خاسما [ت] بهویژه 

وال : ۱) نهوال؛۲) لافاوی توانمرهی بەفر له چيا[5] 1) در کوچك در 

) سیلاب حاصل از آب شدن برفها, 

نها ات در کوچاك در کم رکوه. 

نموالی كورك: مه نداولهچیاد لت جای آب جمع شده در کره. 

نه‌وان؛ ۱) نه‌بسان؛ ۲) نزم‌کردن» پاش دا دیت: (دانه‌وان) ۱]2) حبوان 
متنفر از بچه خویش؛ ۲) خم شدن. 

نه‌واندن: ۱) نزم كردنەوه؛ ۲) چه‌ماندنهوه ت ۱) فرودآوردن؛ ۲) خم 
کردن: 

له‌وانی: ۱) قوزه کاری؛ ۲) پین‌ر پدززی دیوارو كەلپەل؛ ۳) دای‌نهواند 
ات ۱) گل کاری؛ ۲) تعمیرات منزا 1 

نه‌وای: نوهدت, نەوەد. ههشتاوده تا نود. 


نه‌وبه: ثوب» نوبه» نوره إت نوبت. 


ته‌ویه‌دار 


نهوبهدار: ئيش ك گر جه‌زایرجی انتا نگهبا ۰ 

له‌وت: ۱) ئەفت؛ ۲) قسه‌ی له کردت]۱) نفت! ۲) نگفت. 

نه‌رتاوی: ه‌فتاوی آلود 

نه‌وتخانه: ندفتخانه آت] جاه ثفت. 

نه‌وتی: ۱) کانگ‌ای نهوت: ۲) ) ناوی گوتسدیکه لا 
کرردستان[۱]2) کان نفت؛ ۲) نفت‌فروش؛ ۳) نام دهی است. 

نه‌وتی؛ گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

(لیم بوته کلکه‌نهوتینه) نا نف آلوده. 

نه‌وجوان؛ نوجوان, تازهلاوآت] نوجوان 

ن‌وچه: ۱) لاو؛ ۲) وچ که له قه‌دی چل هدلدانه‌وه۱]3) جوان؛ ۲) 
جوانه‌ای که برشاخه زده باشد. 


نه‌وئینه: نهوتاو 


: جور ته‌حر آت] نو ع. 
ی که چوارده‌وره‌ی چیابی. ناوگدزات] زمین هموار در میان 


ُهور: نور باشگریکه بەمانا تماشاكەر: (جاف‌نهورم) ت بسوندانتظار. 

نه‌ورانه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد آق] ازروستاهای 
وبران شدة کردستن توسط پعین. 

ئەۇرشتە: نەبرۋياگ 3 نابرشتە. 


نهورم: نوغرزه روچونی زه مین إا فر ورفتگی زمین. 

نه‌ورنایش: بەدورمان نەخش له بارچه كردن [2) گلدوزى. 

نهورنایه: توماشی نەخ شکراو به دورمان [تا پارجةٌ گلدوزی شده, 

نمور سهرده‌می گانه‌پشیله ]وان جفتگیری گر به, 

نه‌ورۆز؛ ۱) ئەقرۆز روژژی سه‌رسال. سدره‌تای بەھار؛ ۲) ئاو بۆ پباوان 
۱ ورون ۲) نام مردانه. 

نه‌وروزانه: ۱) جیزنهبیروزه‌ی نه‌ورو 


ز ۷) جیزنانه‌ی نەورۆز ا ۱) 
تب يك عید وروز؛ ۲) عیدی نوروز 

نهوروزمانگ: خاک لوه یهکه‌مین مانگی کوردی ت] لین ماه سال» 
فروردین. 

ته‌وروزنامه یتی که بو و ئەوروز گوترابێ[3]چكامه بهمناسیت نوروز. 

گولیکی زهرده زور تەمەن کورته بدرله گهزیژه دەروێ: 
(نه‌وروژزه مشتی برگه‌لای تهلایه/ ھەر کارگه بنبه‌لاین بن گلایه) 
«همزارهع گلی است. 

نه‌وروزی: نمروزه کل «نه‌رروزه». 

نه‌ورولی: هو زیکه له کوردستانآ نام طایفه‌ای است کردزبان. 

نه‌وره: داژو, دهرمان‌حه‌مام نت واجبی. 

نه وره سیده: تازهپیگه یشتو تا نورسیده. 


نه‌و 


نه ورهسیه: نهره‌سیده |] نورسیده. 

گیرانی, کمرب. بیزو )ویارد 

نه‌وزا: تازهزاوت] نرزاد. 

نه‌وزاد؛ ۱) نموزا؛ ۲) ناوه بو پیاوان [ت) ۱) نو زاد؛ ۲) نام مردانه. 
نه‌وژه داری سنو بهرآت] صنویر. 


نه‌وریان: 


ندوه 
قان ب‌رکدل, نرهگوان | ماذه گاو سه‌ساله. 
نه‌وژهن؛ نهوژن [ت) ماد گاو سه‌ساله. 
له‌وس: ۱) ندفس؛ ۲) تیشتیای خواردن ا ۱) نفس؛ ۲) اتتهای 


خورااد 


ندوسك: خانری له کنو داناشرا ولتت خان تراشیده در کوه 


تهوستی: چلرسی اقا جلانتی, کم پرستی. 
نه‌وسود؛ شاریکه له کوردستان 6# نام شهری در کردستان. 
نه‌وتی: ۱) نوش: (نه‌وشی گیانت بی):۷) قسهعه که: ۳) تورهمه, سل 


نهوشه: ۱) هوند, هدلبه ست. شیعر؛ ۲) مهیژه. قسیه نهک آ] ۱) شعر؛ ۲) 
مگوی. 

ئەوشەك: بارچەيەك له شیعر إت يك قطعه شعر. 

نه‌وشه کار: ھەستيار, شایهر هو زان ] شاعر. 


نهوشی: قسهنه کدی, 
نه‌وع: نموح, جورلت] نوع. 
نه‌وق: ۱) خالیگه. به‌تالایی لاتەد 


إت حرف نزتی 


۳) قعد, ناردزاستی لدش و 


نوقم آت]۱) تهیگاه؛ ۲) میان, کمر؛ ۳) غوطه‌ور. 
نه‌وقات: ۱) نونهوم. وتو قه! 4 نرچێن که هرید ۱) ه ده (r‏ 
هلاب 


بز وار گمره, قددی کیو.ناوقه‌دی چیا لت کمر کوه, 

قورگ[ت] گلو, 

نه وکه: ۱) نوکه ثیسه؛ هه‌توکه؛ ۲) نوکه نو ت] ۱) اکنو ن؛ ۲) نکاناك. 

نه‌وکین: نوکه کردن آت] نکانك کردن. 

نه‌وگ: ۱) کولای لباد. ت‌حت؛ ۲) فر زهندی فرزه‌ند؛ ۳) نه‌یو, چنا ا 
۱ نمد؛ ۲) ن 


۳ نبوده عدم. 

نوئموهنده هرا بر 

نه‌وله‌ت: ۱) زاروی نوهدم؛ ۲) دایکی نومنال قت] ۱) نهمین فر زند؛ ۲) 
مادر یه 


نه‌ولا: 


تهوم: نوهوم, تەبەقهی خانو 3 اتکو به, طبقه, 
نهسون: ۱) نوین, جوگهی سه‌ربسوشراو؛ ۲) نهغمه ]ت ۱) اپ 
سرپوشیده؛ ۲) لقب, 


ته‌ون: ۱) نوهدم؛ ۲) نوريزکینه. گەمەيەك به نز چهو ده کر 
هم ۲) نوعی بازی, 

نه‌ونه‌مام: ۱) : مام؛ ۲) بریتی له ناز‌لاوی جوان [ ۱) نونهال؛ ۲) 
کنایه از جران رعناء 


۱) تهبارثه؛ ۲) کاملا نو. 


وهی O‏ جارئو؛ ۲) نوی نو» تازه 
نهوو: نەب نموگ إا نیستی, عدم. 
نه‌ووکه: زۆرناساك تەك 2 بسیر نازك وت 
نه‌وه: ۱) فرزهندی فرز نىد ندفی؛ ) مەبە؛ ۳) نهل تیستد؛ ۴) 
هیشتانوی, هیمان‌نازه؛ ۵) کاری‌نه‌زانانه ِ] ۱) وه؛ ۲) مباش؛ ۳) 


نەوەز 


اکنون؛ ۴) هنوز تازه است؛ ۵) کار تاشیانه. 

نهوهز: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان 
کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 

نه‌وورا: لە سەرزاء سهرلهنوق[2] زن 

نه‌وهال: ۱) تازەلاو, نوجوان؛ ۲) نونهمام[۱]2) نوجوان؛ ۲) تازهنهال. 

نه‌وهالان: ۱) تازەلاوان. ئۈجوانگەل؛ ۲) نونه‌مامگهل قت] ۱) نوجوانان؛ 
۲) تازهء‌تهالان. 

نه‌ودت: ۱) نوههت, نوت؛ ۲) فرزه‌ئدی فر زه ند ت[ ۱) عدد نود؛ ۲) 


اروستایی در 


وه تو 


ته‌وهته: نو به. ندویدت, نوره آك] نوبت. 


نه‌وهد: نوهه‌ت, نوت, نموت [ت] عدد ود. 

نمودر:۱)نفی, نز؛ ۲)قعروج,قرهچی[۱]2) پست: ۲) کول 
نه‌و‌رد: ۱) داری چواریالو که جولا بو زوی لی ده بیج 
پر و کاراء 


+ ۲) نهیدرده تازا 


» نمومردی بو زوا یجان [2] قرقر شالباف 
: گوندیکه له کوردستان تا نام دهی است. 


وه 

نهوهسه: ندخوش, لەش بەبار|ت] بیمار. 

نه‌وهوش: ۱) ئەخوش. دەردەدار لش به‌بار؛ ) ئاسازگار[ت] ۱) بیمار 
ناخوش؛ ۲) ناسازگار. 

نه‌وه‌ل: ۱) ئەباداء نەك؛ ۲) بدجوری ئەر نا: (نه‌وهك کابرا خوت 
که‌رکه‌ی) آف] ۱) مباداء نکند؛ ۲) لهمانند. 

نهوه کا: نەك. نمول, مهیاداء نه‌بادا 2 

وك نگا: ئەرەك. 

نه‌وه کونی: مه‌باداء نەكو تا مبادا. 

ئەوە كى: ئەوە ك لت] نگا: ئەوەك. 

تهوه گینی: ندکر. نموه گا ]بادا 

نه‌وهن: ۱) پيادەى فوجاخ, له ریگه‌رویشتن خیراء شاتر؛ ۲) گویلهار, 
پارین | ۱) خوش‌رو پیاد؛ تندرو؛ ۲) گوساله نر دوساله. 

نه‌وهند: خه‌فتان, تو ی دره نگ چیتراوی یابیزآت] بذردیر کاشته در پایی 

نه‌وه‌نده: کیلانو توجاندن له جیگه بیستان‌ر شیناوهرد لهپاییزد 


ادا. 


کاملا تازه. 
۶ ازهیی, ده کارنه‌کراری هدر توق تازه و سالم مانده. 
نه‌وی: ۱) نزم نقی, نه‌فی؛ ۲) نه‌بی؛ ییضه‌مبسهر؛ ۳) پری پیدا کرد: 
( سەيدفەتاحى مەبتەرم زوزق به‌حوججهت لیی‌نه‌وی/ کلکی ده‌رهیتا 
لین نه‌نجا به حاستهم گوی بزوت) «شبخره زا»؛ ۴) تونه‌بی 


A۸۹ 


نه‌هش 


بست؟۲) بیقمیر, ثبی! ۲) تکان داد که بر دارد؛ ۳) نباشی, 
نه‌وی: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرداقارو 
آن را ویران کردند. 
پستی, مقابل بلندی, 
نمود؛ ۲) چسانموه [ت] ۱) فرودآمدن؛ ۲) خم 


ایی در 


نه‌ویایه‌تی: نزمایی 


تهویران: ترسانوگی 


سه نوا مج ترسو. 


نه وبرەك: نەوێرۆك: زور قزهو خویری تا بزدل. 

نه‌ویرین: ئە‌وێران. ترسه‌نوکی لقع بزدلى. 

نه‌ویژ: کهم قسهلف] کم حرف. 

نه‌ویس: نە گە ریس آت] کس نخواه. 2 

نه‌ویس:۱) نوزده؛ ۲) بزوزو توقره‌ندگرآت]۱) نوزده؛۲) بیآراموفرارد 

لوو : هریس ات کس نخواه, 

ارام اتا ب‌آرام. 

نه‌وین: ۱) e‏ ۲) چه‌مانهوه داگەوتن: (بالهکه‌ی نه‌وی 
بو)؛ ۴) کویر: کوّره 2 ۱) تکسان برای برداشتن؛ ۲) خم شدن؛ ۳) 
فر ورفتن زمین؛ ۴) کور 

نه‌ویه‌س: نوزدە إت نوزده. 

نهه: نها, نوکه, یسه نهو || اکنون. 

ثه‌ه حهوت‌ودو, و اګ عدد ند. 


نه‌ها: ۱) نهد 
۴) نۆك نخه(ت]۱) اکنون؛ ۲) تهم؛ ۳) چیز؛ ۴) نخود. 
۲ پەيدانەبو ت ) بدشانسى؛ ۲) تيامد. 


نیسد؛۲) نهدم هگن دوای ھەشتەم؛ ۳) شت, تشت؛ 


نه‌هات: ۱) بەدبە < 


سمه‌سه‌ل»؛ ۲) په‌یدات نه‌بو ات]۱) بدشالسی؛ ۲) نیامدی: 
نه‌هار: ۱) نهار شین, 


ن» شه‌پوز: چەمەرە؛ ) فراوین, ثانی نیوهوت] ۱) 
شیون؛ ۲) ناهار, 


نه‌هاری: مردولاوننهوه[ت] نوحه گر, نوحه خوان. 


نه‌هان؛ بەراورد» خهسل إت براورد 7 
نرخاندن آت) تخمین زدن, 

نوعی بازی با شن. _ 
ناوچاوان, هه‌نیه 


نی 

نەھرى: ا له کوردستان که مشسایخی گهوره‌ی لین 
هه لکه‌رتون[ت] تاحیه‌ای در کردستان. 

نه‌هش: نهش, بنهرش, دل بو راوه 2 مدهوش. 


نه‌هشتن 


نه‌هشتن: ئەھێلان, بمرلیگرتن ات نگذاشتن. 

نه‌هشی: بی‌هوش و گوشی. گوی‌نه‌دهر به كارو ئاموژگارى. گهللایی ك 
کم هوشی و بزیگوشی. 

نه‌هف: نمف, قازانج» 


+ سود. 


نه‌هفاندن: قازانج گردن, یه گر ن, سود دوس کرت 


نو 

نه‌هلك: زچیّن, گهمه‌ی نوريزکین إلا نوعی بازی با شن. 

نه‌هگون: دامنهچه‌قان. برکدل. نوهگوان ]ماده گار مسال 

ته‌هله: ۱) اوایی لدنار شیوی بهرفره‌هدا؛ ۲) ناوی شیویکه چه‌ند اوابی 
هدید؛ ۳) لهو گون‌دانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد لت] 
۱) روستای داخل دره گشاد؛ ۲) نام دره‌ای که چند روستا در آن وجود 
دارد: ۳) روستایی در کردستان که بعتیان آن را ریران کردند. 

نه‌هن 

نه‌هوراندن: ۱) لاوژه بەده نگی نزم گوتن, ویره‌ویر؛ ۲) خه‌زهواندن 8 
۱ زمزمه! ۲) شاد کردن. 

نه‌هویت: لوت, نوههت [ت] عدد نود. 

نه‌هه: ۱) ناوك, نافك؛ ۲) نهو لیسه: ۳) 
اکتون؛ ۳) تخود 

نه‌هه‌زه ۱) ناحدز, کاری نازه‌وا؛ ۲) دزبو. ناشیرین به دیسدن ۱]2) 
کارناره‌وا؛ ۲) بدشکل, 

ئەھەق: نازهواء ئەھەق آت] ظلم. ئارهوا. 


» وجودبان نيه آف] نیستند, 


. نخه ت] ۱) ناف؛ ۲) 


نه‌هه‌قه‌ی: ئاھەقى آتاستم 
نه‌هه‌ك: ۱) نومینه روژی عاره‌قد؛ ۲) مانگی قوریان؛ ۳) باژيك له نو باژه 

به‌شيك له نو یه‌ش ]۱ ) روز نهم ماه ذی‌حجّه: ۲) ماه ذیحجّه؛ ۳) يك 
ئەھەم: تیه 


» یه کی پاش ھەشتەم تا نهم. 
نەھەمھەش بی‌هاوتاء تاقانه. بی‌وینه ت بی‌مانند, 


ه‌هه‌مین: لومینه, نویه‌یه, لەھەم 3] نهمین روز. 

نه‌هه‌نگ: ماسیدکی زور زل ت تهنگ 

نه‌هه‌ی‌سیا: نوکی‌رهش [ت] نخودسياه, 

ا غه‌ی شهرعی تا نهی. 

نه‌هیر: به‌رداشی سراوات] سنگ آسیای ساییده 

نه‌هیرای: به‌ناردنهکراوه بریئی له ثاردی درشت إت ارد نشده. 

نه‌هیشتن: ریگدنه‌دان, ثیجازه‌نه‌دان ت نگذاشتن, منع کردن. 

له‌هین: ۱) ن‌بون؛ ۲) فیرنهبرگ ت] ۱) نبردن؛ ۲) نیاموخته. 

۱ بهنامه‌کی؛ ۲) سورآت]۱) نهان؛ ۲) راز 

نه‌هیتی: :) رکونید ) پوغزلهزگ[ت] ۱) کینه‌توز؛ ۲) تودار, 

ئەھينبۇن فیرنبون, بەنەزانىمانەوە ا یادنگرفتن. 

یندر: ی 
ا که پدون پارس e‏ گاز می گیرد؛ ۲) کی 


تەيشەكەر 


۱) په‌نام‌کی, به‌دزیهه؛ ۲) سور فت] ۱) نهان؛ ۲) سر راز 


)۵ تسد‎ )۴ a 
ئی؛ ۴) این ۵) ند.‎ ) 


:ین ESS‏ 
ن. دانان, داتران ق نهادن 
ائەبەرد. که‌فری لوسو بان‌و درژات] سنگ صاف و پهن برای 


م که لحر[ لندهور. 
نه‌یجور: جوری قامیشی باريك که چیفی ل دروست د کەن إل نوعی 
کن اباق 


نه‌یجه: تەيجوراكانگا: 
نه‌یجه‌له: لمرگوندان‌ی ی کاولیان کردلت/روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

تەيچك: ەب نى ياريك و کوتاه. 

نهیچه: ۱ ئەيجە, ۲) کورنه‌چیتکن 5 ۱) | 
قطعه‌ای نی. 

نیچی: رون ۳ نی از 

نهیر: نهون پاشگری تواشا: (جاف‌نهیرم) إا بسوند به‌عنی 


نی باريك و کوتاه؛ ۲) 


ازی, روانی, تواشای کرد. لی‌مهیزاند ات نگاه کرد. 
مت چاول كردن[ نگاه گردن. 


0 جار ی 
: زهوی بمرداری, ژەمينى بەردە لان ات زمین سنگلاخ, 
تمن: نوازین اج نگاهکردن. 

نهیرم: شاهنایم [ت] ندرم 

نه‌یرن؛ شك‌تابدن, نیانه 


ارند 
نینه تا نداری. 

نه‌یرین: نیه‌تی, شك نابا تا ندارد. 

نه‌پری: روانی نوازی, تواشای کرد ] نگاه کرد. 
نهیریم؛ نیمانه, شاناب‌ین 


نهیری: شىكنابەى. 


نداريم. 

نهیرین: روانین, تواشا کردن, لی‌مدیزاندن ت نگاه کردن. 
نەيزە: رمبی ر تیزه 
» چیتکا زراف [#] نی باريك. 
بلورژهن انى نو 
نه‌یسه: سا ثیتره ه‌رچونی بت إت] هر اینه؛ به‌هرصورت. 
نه‌يشه کر: قامیشی شه کر تا نیشکر. 

نه‌يشه كەر: فامیشی شە کر ] نیشکر. 


نه‌یفان 

ئەيقان: نمیچی. ئەبزەن. بلوبرژهن آف] نی واز, 

نهیك: ۱) نوکدته‌شی؛ ۲) توکی ههرشتین[ق)۱) نك دوك؛ ۲) نك هرچیز. 
نەيل کیلبری مک مانگای دوبه‌هاره(ت) گوسالة ماده دوسالد, 


؛ ۲ ناخون+۳] ندخوشی تهنگه ت قى او ەنەر 
+ ناخن؛ ۳) بیماری نفس تنگی چاریایان. 
) ناخوء اخون || ۱) آیینه؛ ۲) اخن, 


نهیو: پهلامار, شالاوت] هجوم. بورش. 


زیاترلهمه [ت] بیش از 

نهی‌وی: له‌دی‌بدی [ف] ندیدبدید. 

نهیه: ۱) نه کاییت؛ ۷) با هو پەيدائەبى؛ ۳) نهلسه [ج] ۱) نکند بیاید؛ ۲) 
نیاید؛ ۲) ند این, 


یل گو یلپاری میوء بارینی میجکه [ت] گوساله ماده دوساله. 
۰ ) دژایتی, درژمنايەتى: ۲) نهبون لق] ۱) مخالفت؛ ۲) نبودن. 
: » هه‌ژاری. هیج شىك نه‌بردن آت] بینوایی 
نه‌ییه! تەدیته» بن نواشاکردن [ت] تدیده. تدیدمعاملهکردن. 
نی:۱) نو نوتن, تازه نهو؛ ۲) حاشا له بونی که‌سیکی ه‌یدوینی؛ ۳) لهم, 
لەئەم: (نیجا واتا: لیره) ]۱) نو؛ ۷) تو نیستی! ۳) درا 
نی:۱) ناء هه ناء؛ ۲) ناوی ناسای دولاش؛ ۳) شه, شی نم؛ ۴) ناری 
گونديكو کهلیبه‌که؛ ۵) تماشا: (لێ بنی)؛ ۶) به‌هوی؛ ۷) می» 
پهرانبه‌ر به تیر؛ ۸) ئەم. ئەمە؛ )٩‏ لەمە. ۰) ئەمانە. ثم که‌سانه, 
تم‌شتانه؛ ۱۱) دە نا؟, مدگین نه؟؛ ۱۷) پنشگری به‌مانا ب: (ن 
شمرسایه) ۱]2) نه؛ ۲) ناوآسیاب؛ ۳) نم؛ ۴) نام دهی و دژه‌ای؛ ۵) 
نگاه؛ ۶) به‌سبب؛ ۷) ماده مقابل نر؛ ۸) این؛ )٩‏ ازاین؛ ۱۰) اینها؛ 
۱) مگرنه؟؛ ۱۲) بسوند به‌معنی بدون. 


نیا: ۱) روان. شین بون: (ثاوه نیا واتا: بهوز 


راو6؛ ۲) لهسه‌ردانان, دانان: 
۴ تماشا: (ثیاکه)؛ 
نا+ ۶) بهم‌جوره؛ ۷) ئەمه, ندوهه؛ ۸) یان. نان آت] ۱) روبیدن, 
رستن؛ ۲) نهادن؛ ۳) نهاده: ۴) نگاه؛ ۵) بنهاد نهاد؛ ۶) این طور؛ ۷) 
) ياخود. يا. 


(سه‌رئیای گاسن)؛ ۳) لەسەردانراو: 


پدزمه‌نده 6 پس اندازر 

ناته کار: پەزمە تەكەر نوتهکه‌رق] پس اندازکننده. 

نیاته کردن: نوتهکردن, په‌زمه نده کردن [] پس اند ازکردن. 
نیاته که‌ر: نيانه کار ت] پس اند ازکننده, 


۸۹۱ نی‌پاوتا 

نیاد ای نه: ١‏ )تواشاکردن؛ ۲) ده بهرچاوگرتن [قت]۱) نگاه کردن؛ ۲) 
زبرنظر گرفتن. 

نیار: ۱) شانی سه‌کوی گسهکه‌ران؛ ۲) کوسه, که‌سی لەسەر شانو 


گەمەدە کا آت]۱) صحنه بازی؛ ۲) هثر پیشه. 

نیاراتهپيا؛ ۱) لەمەئاوها؛ ۲) لەمه‌ولا ۲ ۱) از این نوع؛ ۲) از این به 
بعد. 

تیارفان: کزسه کان شانوگهرت] هر پیشه, آرتیست. 

آلا هنر پیشگی. 

) تاتاجی؛ ۲) مانا مهپمست: (نیاژت لام قسه چی بوا؛۳) ثاوات. 

) نهزر:نزو, نهر (نیاژم لدخوم‌گرتوه)؛ ۵) خهیال له کردنی 

ازم رایه خان و دروس کهم)(2) ۱) احتیاج؛ ۲) معتی: 1۳ 

آرزو؛ ۴) نذر؛ ۵) قصد. آهنگ. 

تیازاتی: دلباکی. بنفیلیاقت راستی, پاکی. 

نیاژی: ناموژن. ژن‌ثاپ لف]زن عمو. 

تیالك؛ نه‌هات 

نیان: ۱) دانان: (نیانه‌بان)؛ ۲) داشتن: (ناتاجی ناولی‌نیانه! ۳) ساف‌و 
نهرم: (نهرمو لیان) 4 ۴) روانین؛ ۵) چه‌فاندن؛ ۶) ناشتن؛ ۷) گان. 
کوتان؛ ۸) تسانه؛ )٩‏ یان۱]2) نهادن؛ ۲) انجام دادن آبیاری؛ ۳) نرم 
اما تم ود اب و 


نیاری: کزسه‌کاری؛ شانوگهر 


نیامدن: 


نیانهبان: سهردانان آت] گذاشتن 
نيانەسەر: بانج گذاشتن بر بر 


تیانەسەرهو: ده فری پرترار فرکردن [] لاجرعه سرکشیدن 
بن آت] نگا: لانه‌شوین. 

نیانه کول کل تع نگا: نانهکزل, 

تیانه انەمل [ت] نگا: نانەمل. 

نیانهوه: ناه اتا نگا: ناندوه, 


نيانەيەك: نانهیل(ت) نگا: ئانەيەك. 


نیایش: دانانه سه‌رزهمین إا برزمین نهادن. 
نیایش پا: ۱) پیوه نوسان؛ ۲) توند له‌سهر دانان آقت) ۱) چسباندن؛ ۲) 
برنهادن, 


تیّبو: ۱) خوانهکا؛ ۲) ندسه‌رونهد2] ۱) خدای ناکرده! ۲) تشود. 


نیبوئیبو: خواهکاه جع ای بو 


وتا: بارازتن» 9 کرد 


لی 
تی‌پا 


نی‌به‌وتا 


نی بهوتا: نن پارتا لت محافظت کردن. 


۵ ۱) بر باردان له دڵْداء نیمت: ۲) نهگه‌پشنه‌جی, نهها 


کردن؛ ۲) نرسید. 
نیتار: ب‌لایه‌نگیری, دورهپه‌ریز له کیشه[ق] بی‌طرف, 
اثاردش: لهدلدا بریاری‌دا لت در دل نیت کرد. 
بی‌طرفی: 


نیتاری: دورهپهرنزی, بیلایهنی| 

نیتانه: ندیرن ت] ندازید, 

نمتك: لەقەمى سوکایه‌تی ]لقب زشت 

نیتکه: نبنك [ت] لقب زشت. 

نیتم: ندیم ندارم. 

نیجا: له هم‌جنگه تادر این جا. 

نیچار: بێجاره. هه‌زارو داماوا بیچاره. 

نیچك: ۱) بارچدیه‌کی کررت له چیتك؛ ۲) بهلوکه !) سهرتوجك, دوند 
)۱ فطع کوچك ئى ) چوچوله؛ ۳) ك. 

لیچیر: ۱) نچیر, وی به راو ده گیری؛ ۲) راوشکارق] ۱) نخجیر؛ ۲) 
شکار 

نیچیرفان: راوکەر, نچیرقان إت شکارجی. 

نیچیرکسردن: ۱) راوکردن؛ ۲) گرتن له زاو 
نخجیرگرفتن, گرفتن از طریق شکار 

نیچیرگا راوگه آت] شکارگاه. 

راوکهرآت] شکارجی, 

یحمه‌ت: به‌شی خواداوق] نعمت. 

نیخ: بنی گدرو بنی قورگ ]بیش گلو, 

ك: میخه که, بزماره [ت] میخجه, 


۱) شکارکردن؛ ۲) 


نیخه: حیله‌ی نهسپ, حینه [ت] شیه اسب. 

نیخه: ۱) دهنگی به‌مرخه‌مرخ لهقورگ‌وه؛ ۲) نیخه 23 ۱) صدای گلو از 
0 نفس و خفگی؛ ۲) شیهه اسب. 

نید: نوخشانه, خهور له نکامی باش زد 

تیر: ۱) نول و ) دم کات؛ 1۳ و 


باسکلاوی په‌زیواس: (ته‌سال زیواس 
(پیاویکی یر بو)؛ ۴) ینه‌سای ناردن: (دهلیرم.بنیره): ۵) پاشگری 
بسانا گس که دهنیری: (پهیام نير ولامنبر) 3 ۱) نر؛ ۲) ریواس 
ساقه‌دار؛ ۳) کنایه از شجاع و کارامد؛ ۴) ريش کلم «ناردن» به‌معنی 
فرستادن؛ ۵) پسوند فاعلی؛ فرستنده. 


نیرگه‌ل 


نی که ادای مردان را 


) پیر بو نو 


نیربونه‌وه: ۱) پندر بونهو‌ی زموی که به‌کاری کنلان 
ناودده رکردنیتیره‌ی چونه‌روتررآ۱]2) سفت شدن زمین تر و قابل 
کشت شدن آن۲۶) پسزشدن خر دنرب وا 


تارکوان[2] ۱) ساقه اصلی نباتات؛ ۲) مغز سفت دنل 
تکه: س‌رناوی نا خوش:(سعدناو و 


خنجر؛ ۲) حیوان بسیار خوب. 


تیرس: گوندیکه له کوردستان به‌حسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

نیرسایا: پی گ‌یشتو, پی گهبیگ ا رسیده و بهبار آمده. 

نیرفانا: روزی عفتبری, روزی په سلا إا روز حشر. 

نيرتك ات نگا: يرت 

ی رگوتك: میکوت. نخوشیهکی زازکانهزییکهدردهکدن ات مخملك, 

رکه: ۱) دمرهانگ له دومهل؛ ۲) چوزه‌ی گیا[2] ۱) مغز بیر ون آمده از 
کمل؛ ۲) نك تازه بردمیده گیاه. 

نی رکهبزه: جانهرورنکی پچوکه افانی لاسکی دهغله | حشره‌ای 


ساقتفوار. 


ثیرگ: خورت. بهناقهت, هیوقه‌وهت‌دارات] توانمند. 


نیرگزده‌بان: تیخی ده‌بانی جهرههردار تا نوعی نیع خنجر و شمشیر 


پافرند. 

: ندرگزه ت] نگاء نورگزه 

نیرگزه‌جار: نه‌رگزجاز ات نرگس زار 

نیرگزی: تهرگزی ت به رنگ یا بوی نرگس, 

نیرگس: نهرگزفت] نرگس. 

رگسه‌چار: ن‌رگزجازات] نرگس‌زار. 

نیرگسی: نمرگزی إت] نگا: نمرگزی. 

ثیرکه: دیره گ, کاریته [ت] بالار, شات 

نیرگه: گزی بلندی ناگر ت عل بلند آتش, 

تیرگهل: ریزی ثالردان هودارانه‌ی لەسەر نېر گەوە دریژکراون ات 
ردیف الوار سقف 


بر 0 


) نرو که له کیو ی» حیوانهکیوی تیر؛ ۲) شاخی حهیوانه‌کیوی 

۱ پازن؛ ۲) شاخ کل کوهی 

نیرو: ۱) حه‌یوانه کڼوی نیر؛ ۲) شاخی حهیوانهکنوی: (دهسکی 
خه‌نجدرم روه )؛ ۳) کوسته‌کی خه‌نجهرآت] ۱) بز نرکوهی؛ ۲) شاخ 
کل کوهی؛ ۳) نوار خنجر بند. 


نیروانا: نیرقاناء رۆژی عدشرین, روژ ممحشهرات] ررز خشر 


اوخوره‌ی زەك ناوهزاستی نيرك آت] وسط ساقه و تنه ابخوره 


یرو" 
اا 

نیرومی: قرته» بشکوژی که ده چنه ناويەك [ت] مگكف. 2 

لیروه: دوگون دی کوردستانن به‌عسی به بومبای شیمیایی خدلکی 


کوشتن إت نام دو روت 
شیمیایی شد. 

نیروه‌سیتود گوندیکه له کوردستان بهعسی به بومبای شیمیایی ویرانی 
کرد ات از روستاهای ویران شدة کردستان توسط بعئیان با بمب 


ای کردستان که توسط بعنیان بمب‌اران 


تیردی: ناگادارو چاوددیری کومهل[ت] سر پرست مجتمع: 

تیرزیی: عاشیره تیکه [ت] عشیره‌ای است. 

۱ ثیری سه‌رملی گاجوت؛ ۲) نهوره, دازو دهرسان‌حدسام؛ ) 
ثالات:۴) جوگمی اولت] ۱) بوغ: ۲) راجبی؛ ۳) سقف‌پوش ازترکه 
ویرگ؛ ۴) جوی آب. 

نیره: زیقه‌ی بشیله, نز ت جیغ گریه. 

۱) شوی می‌به بو غدیری بنيادهم: (ئهم دوکوتره نیرهو میوهن)! ۲) 


یره 

قدجوگهی ناو زهوی: ۴) مه‌شکه‌ی 
لمدار؛ ۵) همرزه‌قن بچیته ناو القهره: (نیرهو مێ‌یه گریی بده)؛ ۶) 
بریتی له بنیاده‌می ثازاوبه کرت ۱) همسر ماده برای غیرآدمی؛ ۲) 
وسط رودخانه؛ ۳) جویبار وسط زمین کشت: ۴) مشك چ اهر 
ابزار برآمده‌ای که در حلقه رود؛ ۶) کنایه از آدم شجاع و کارا. 

ُرهپیاو: پیاگی ززر بهده‌سهلاتو بهزاکو نت مرد قدرتمند و یا اراده. 

بەلاحو نهزدی ناقول [ت] لندهور, 


ناوزاست و خوزایی تاو ۳] 


نیرهحهیتهد 


نن که له روانگدوه ده‌زوانینه ده‌ورو بعرآت] دیده‌بان. 
. جه‌ق, درز, ناوه زاست آف] وسط. 


پاسهوا 


A۸4 


نیزام 


نیره ککسهر: ۱) کهری نیر؛ ۲) بریتی له پیاوی ثازای بی‌نارهز۱) 
+۲) کنایه از آدم متهوّر و احمق. 
۳ ردو بەکار 8ا جوان شایسته و کارا: 


زنی که ادای مردان 


نیره کی: نشترین که کرو گونی هدیه, پیچه‌وانه‌ی ماچه‌یستر ف] 
استرر. 
گه: روانگدی تبره‌غان ات جای دیدن 


ره گین: لمو گوندانمیکوردستنه که بهعسی کارلیان کرد روستیی 
در کردستان که بمثیان آن را ویران کردند. 
ئېرمەندوك؛ ۲) گامیشی تەزۆك 


هن نهماده! 


ثیره‌موك: ۱) تسیا ار که نه‌جار ده‌یکهن؛ ن؛ ۲) کون‌رکلیلی له 
۳ تزبه په‌زژی كو نئاخنى ه‌ستیر؛ ۲) نیر‌موك, نهتیرنهسی 
E‏ ۲ قفل و کلید چو 


۱) چادو؛ ۳) جادرگە ر[ ۱) جادو 


سحرا ۲) جادوگر. 
یره‌نیر: وی حبلات چم رداد گرب د جنگ 
شهقهجوکه‌ی ناو زویف جوی اصلی در کشتزار, 


نیری: ۱ حدیرانهکیوی شاخداری نیر+؛ ۲) مهبه‌ندیکه له کوردستان» 
نه‌هری؛ ۳) بزنی نیری خومالی؛ ۴) قول‌ترو به‌تهوژم تر شون له چهم؛ 
۵) نیرتله(۱]۵) پازن؛ ۲) ناحیه «نه‌هری» در کردستان؛ ۳) تک 
شاك؛ ۴) جای عمیق‌تر رود خانه! ۵) نره گیاه 

: نوازی, روانی, تماشای کرد نگاه کرد. 

نیریایش: ره کاندنو تیكوهردانی ترا وت بهم زدن مایع. 

ازین, روانین؛ تواشاکردنلت] نگاه کردن, 

له روانکهوه اف دیده‌بان. 

جیگه له‌ناو زوباردا؛ ۲) عدولادی یر 


نیرین 
نیرین‌فان: تواشاکدر 


نیرینه: ۱) ناردراستی زوبار 
۱) وسط رودخانه؛ ۲) 
نیریه کیوی: کهلدکیوی, 
نیز ۱) برسی, برچی: ۲) نز 
E‏ نز 


يك؛ ۴) نام دهی است؛ ۳) گرسنگی. 


نیزام: E E‏ بو پیاوان اقتا ۱) سر باز؛ ۲) نام 


نیزام وه 


مرداثه 

تیزام‌وهزیفه: لاوی که 
وظیفه. سر بازوظیفه 

نیزامی: ۱) نیزام. عه‌سکهر سهربازه چه‌کداری لهشکر؛ ۲) عه‌سکهری 
آف]۱) سرباو+ ۲) سر بازی. 


بهخوشی خوی نه‌چوته عەسكەرى آت] نظام 


: ئەپزە: کورنهزم ]یز 


۱ نغزاتی برچنتی, برسیایهتی؛ ۲) ان 


ئيزيكبؤن: ۱) دزی دوربون؛ ۲) 0 له یلاقه کردن آت] ۱) زديك 
بودن؛ ۲) کنایه از عمل جماع. 
نیزیکی: ۱) نه‌دوری؛ ۲) بریتی له نبلاقه آ] ۱) نزدیکی؛ ۲) کنایه از 


یك اتا نزديك. 

نویژ؛ ۳) پاشگری به‌مانا جه‌قین: 

4 ۲) باشکری ب‌واتا: بنئاخ که‌رد 

۱ پی‌ریزی بنا؛ ۲) نماز؛ ۳) بسوند بهمعتی کارنده تشا؛ 
۴) پسوند په معنی دفن کننده در خاك. 

یزا:بناغه‌دازژو تا بی‌ریزی شده. 

بن گل خستن؛ ۲) چه‌قاندنی شهتل لت ۱) زیرخاله 


O‏ ۲ جه‌تان [ت] ۱) دفن شدن؛ ۲) کاشته شدن 


نیژراو: ۱) بن گل خراو؛ ۲) چهقبترار ا ۱) دفن شده؛ ۲) نشاء کاشته 

نیژکاری: کاری بناغه‌ی خانو دازژتن تا کار پی‌ریزی بنا 

نیس: ۱) بزنی موتنکهلاو له چەتد زەنگ؛ ۱۲ نەي 
دارای موی چندرنگ است؛ ۲) نیست. وجودند ات 

نیسان: ۱) مانگی رومی, دەروژ له رەشەمەو بيست و يەك زوزله خاک لیوه؛ 

1 ۶ نیلسان 2 ۱) ماو بریبی نیسان» 1 


گولیکی سور له مانگی نیساند! دییشکوی تع گلی است 


۸ 


نیست: هبرن, نیس [ت] ثیست, وجودنداشتن. 

نیسك: ۱) نزی, میزوی؛ ۲) بریتی له که‌موسکه؛ ۳) ناسکه‌ی ناژی[2) 
۱) عدس؛ ۲) کنایه از کم و ناچیز؛ ۳) صدای نمق و شادی سگ 
شکاری, 

نیسك: ۱) سه‌مای ه‌سب؛ ۲) نزی ۲3 ۱) رقص و خرام اسب؛ ۲) 


عدس. 

یسکان: سه‌ماو گمه‌کردنی هسب اقا رفص و خرامیدن اسب 

نیسکاو: شور باونیسك |ق)] شوربای عدس. 

نیسکاوا: گوندیکه له موکوریانی گوردستان لت نام دهی است. 

لیسکه: نوزه‌ی سهبری تازی لهخوشیان: (نازی نیسکه‌نیسکیانه) 
تا صدای آهستد سگ شکاری از شادی. 

تشک سه‌مای تسپ تاز اسب. 

نیسکه‌جو: لهو گونداته‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان كرد 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را 

نیسکین: جیشتی آی عدس. 


نیسه: نوسراولت] نوشته. 

نیسهته: نوسین 3 نوشتن. 

نیسی:ساء سای یبد سیه نی نساره ههد[ سایه: 
نیسیی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردافاروستایی 


در کردستان که بان آن را وان کردند. 
نیش: ژان, تزا دگل ٹیش ده گرتری ؛ (نیشو نیش) تزا درد 
نیشا: ۱) نیشان؛ ۲) خالی سبرگونا؛ ۲) نیشانه‌ی زاوا بو بوك؛ ۴) 
امانج, نیشانه[ت]۱) نشان؛ ۲) خال, روی گونه؛ ۳) هدید داماد نزد 
عروس؛ ۴) هدف, آماج. 
ن؛ ۱) شاندان؛ ۲) فیرکردن: 


) ثشان دادن, به معرض دید 


نیشان: ۱) دروشم, عهلامهت؛ ۲) نامانج, کیلا؛ ۳) خال لهسهر پێست: 
۴ میدال؛ ۵) ناونیشسان؛ ۶) یی كەڵەشێر؛ ۷) جوفقدی سبری 
دد لات‌داران؛ ۸) پنشکه‌شی زاوا بو بوك پاش مرهبسران ]1۱ 
علامت فارقه؛ ۲) آماج ۲) خال بر پوست؛ ۴) مدال, نشانء ۵) 
نشانی؛ ۶) تاج خروس؛ ۷) جقَ کلاه بزرگان؛ ۸) هدی داماد به 


عروس پس از عقدکنان. 
نیشانچی: دەس زاست لهثاویتن‌دا[ت] هدف زن, ماهر در تیراندازی: 
اندان: ۱) شاندان؛ ۲) فی رکردن[]۱) فشان دادن؛ ۲) یاددادن. 
اك ۱) تن‌بینی! ۲) هیماء ثاشیرهت [2ع/۱) ملاحظه؛ ۲) اشاره. 
نیش ان‌کسرد: ۱) دروشم لیدراو؛ ۲) کیژی خوازبیتی گرا ر 2 ۱) 

علامت‌گذاری شده؛ ۲) دختر خواستگاری شده, نامزد شده. 
نیشان کردن: ۱) دروشم بودانان؛ ۲) خوازینی کردنو پیش هکی 


ان گرتن 


به‌کیژدان ا ۱) علامت گذاشتن؛ ۲) هدیه به دختر حواستگاری 


نیشانگه: ۱) جیگهی زانانی شت لهبه‌رچاو؛ ۲) سیره‌ی تفانگو 
دەمانچه 3 ۱) نبایشگاه؛ ۲) مگسك اسلحه 

نیشان‌لی گرتن: نیشانه گرتن تا نشانه گرفتن. 

نیشان‌وناو: انا نگا: نارنیشان, 

نیشانه: یشان به‌ه‌مو باریدوهآت) نگا: نیشان 

تيشانەك: بدردی «اگرار بز امائج کا سنگ نفب شده برای 

اه کیر نی 

نیشسانی: ۱) چلزّدایهتی شت؛ ۲) نازناری مه‌لای جزیری شاعیری 
بهناوبانگی کورد[ ۱) مشخصات: ۷) تخلص شیخ احمد جزیری 
شاعر کرد. 

نیشت: ۱) دا 


او 


۲) بالنده لمحهراوه هاته سەرزەوى: ۳) 


که‌وته بنه‌وه؛ ۴) ناو که‌می کرد؛ ۵) حور تاوابو ت]۱) نشست؛ ۲) 


بن شد ۴) آب فرولشست؛ ۵) غروب کرد 
نیشتاو: کشانه‌وهی تاوی ده‌ریا آت] جزر دریا, 
لیشتگ:۱) + ۲) بالداری له زین بەس کرد 


بن کهوتو آت] ۱) نشسته؛ ۲) پرند؛ پس از پرواز نشسته؛ ۳) رسوب 


پرنده نشست؟؛ ۳) ها 


انیشتم. رونیشتم تا نشستم. 
نیشتمان: ۱) دیسهن: (نهم سهرگرده نیشتمانی خوشه): ۲) جیگه‌ی 
۳ زیگه. زید. مدوتهن [2] ۱) منظره؛ ۲) جای نشستن؛ ۳) 


نیشتمان به‌رست: عاشفی زند ق] وطن پرست. 

نیتتمان‌به رودر: خزمه‌تکاری زید آت] میهن‌دوست. 

لیشتمهن: لهبار بر ی‌ژیان آف] شایان سکونت: 

بنکهوتن؛ ۲) کهبنهو‌ی اوی زوو ۲) 


نیشتن: ۱) دانیشتن؛ ۲ 
لهفزین بهس‌کردنی بالنده؛ ۵) اابزنی خور؛ ۶) برت له زیان ت] 
۱ نشستن آدم؛ ۲) رسوب کردن؛ ۳) فروکش کردن آب؛ ۴) نشستن 
پرنده! ۵) غروب کردن آفتاب؛ ۶) کنایه از ریدن. 


پهزینه‌وه2] به آب زدن. 

که تيك راد کرین: (جوتهداره که 

جفت شدن دو چیز که در هم فر وروند. 

لیشتنه‌بان: چونهسهر: (بار نیشتوته‌بان لیوی, کاورا لیم نیشتوته‌یان) 
إا دربالا قرارگرفتن. 

نیشتنه‌بان يە ك: به‌سعریهکا جوت‌بون 


مش ال بدا جیح ا 


نیشتنه‌جولانه: سوارجولانهبون لت در تاب نشستن, 
لیشتنهجی E‏ ده 


نهستن؛ ۲) 


۸۹۵ 


نیشتنه‌سهر: ۱) نیشتنه‌بان: ۲) سه‌ردهدونان: (تاژی نیشته‌سهر 
کدرونشك) آت) ۱) نگا: نیشتنه‌بان؛ ۲) باشتاب دنیال کردن. 


بنه‌مل: ده سه‌ویه‌خه بون, ملدهبه‌رمل نان [ت] گلاویز شدن. 
نتیشتنهمل‌یه‌ل: ۱) نیشتنه‌سهریاه؛ ۲) مل‌ده بهرمل‌نان [ف] ۱) برهم 
انباشته‌شدن؛ ۲) باهم گلاویز شدن. 


نیشتنه‌وه: ۱) لهفر نوه ستاو هاتنهخواری بالنده: (بازه که به‌سه‌ریدره 


ود)؛ ۲) نزم‌بّنیپهنه‌سانی ئەندام؛ ۳) كەم بونەوەى بارستی 
شتی تراوه ۴) نسانی توزهیی: (رقی نیشته‌وه) 3 ۱) نشستن پرنده؛ 
۲) فرونشستن آماس اندام؛ ۳) فروکش کردن مایم؛ ۴) فروکش 


کردن خشم. 

تیشتوه ۱ نیشنگ؛ ۲) نوشتو, دوعای نوساو[] ۱) نگا: نیشتگ؛ ۲) 
دعای توشته 

نیشته‌جه: تیشته‌جی آتآمقیم. 


به‌یدکجاره کی دامه‌زراو له شرینن اتا مقیم. 
امه‌نی: شوینن که بو لن ژیان باه ت شایان ماندگارشد: 


نیشگه: ۱) یی لوس! ۲) جی‌نیشتنهره‌ی بادارن ت ۱) سراشیمی 
حساف؛ ۲) جای فر ود پرندگان. 

نیشه: ۱) یادداشت, بیروهری نوسیاگ؛ ۲) مره بوشاگرد؛ ۳) چ 
لمویند؛ ۴) کدیف تسه 2 ۱) بادداشت؛ ۲) نمره محصل؛۳) مانندء 
شابه؛ ۴) شادی, 

نیشه‌رمایه: حهیاناکاه شهرمو شو رهی لالیه[ت] شرم نمی کند 

نيشه گرتن: ۱) نمرهوهرگرتن؛ ۲) که‌یف‌هاتن؛ ۳) یاداشت‌نوسین| 
نمره گرفتن؛ ۲) خوشحال شدن؛ ۲) یادداشت نوشتن. 

نیعاو: دهنگی زیلی بشیله» میاوی زبرت] صدای زیر گربد. 


نیعمه: ناوی پیاوانه. سوکه‌ه‌ی نیعمه‌توللا #] نام مردانه. مخقف 


نیعمه‌ت: ۱) خهلاتی خوا؛ ۲) خوشی لهژیاندا؛ ۳) ناوی پیارانه ۱]2) 


نعمت؛ ۲) کامرانی: 


۳) نام مرداند. 
رجهی سنسی ناوزستی دی تا تن 
نیقهگ نيغوك إت خشتك تنبان, 
نیغه‌ل؛ نيفرك 3ج خستك تنبان 
۱) لەدوبەش بەشىيك؛ ۲) ن 


میانه 


» ناوهزاست [۱]5) نیم؛ ۲) وسط, 


A۶ 


اوهزاستی شه ر[ق] نیمه شب. 
e‏ تهواو ۳ لیم بر 


وا e‏ 
یت تا خل. 


نیشرو: ناوه راستی رزژی بهرانه‌ری شەو|ت تيمەروز 
نیفشك: فشك إن] کره. 


نیشکه‌و: بون مەلێکی له کهو زلتره نت دژاج, 
نیف گوفهند: نوه جەغز ا لیمدایره. 
نیشگون: دامنەچەقان. بدرکدل, نومگوان 
نیقنجی: ۱) له کورت نه دریژ؛ ۲) هپیر نه جوان؛ ۳) فر زه‌ندی ناوهزاست 
۱) میانه در طول؛ ۲) میانسال 


نیف‌لیف: نیمه‌نیمه, له دوبەش 


اده گاو سه‌ساله. 


۶ فرزند میانه. 


لهسه‌تا پە نجاآت) نصق به نصف. 
نیفه‌براشتی: نیف براشتی آت] نیم برشته, 

نیقه‌چل: نانهوارق]ناتمام. 
نیقه‌شه‌و؛ نیفاشه‌ری إلا نیمه 


نیفه‌ك: ۱) لەناوەزاستدا؛ ۲ لت له رمتا ۱) دروسط 4 )مى 
نیقه کا: نهد 2 نگا:نیلد. 
نیش ه کار: رنجیه‌ری که به تومو جوتی یه‌کن‌تر کارده کاو بهشی له 


دویه‌شی به‌هره‌ی بەردە ک‌ری [ق] کشاورزی که نیمی از محصول را 
می‌برد. 

نيه کرن: بهش کردن به دزبهشهوه ]نیم هکردن, نصف کردن. 

یی له لا که هیشتاژنی نارهت کنیه از جوان مجرد. 

) ەش له دوسهش؛ ۲) نامه‌زاست؛ ]دەس 

مام ناونجی آف] ۱) نصفه؛ ۲) وسط؛ ۳) متوسط, میانه. 

نیقاب: روپوش | نقاب. 


ه» ناونچی, 


: ۱) داری که ب‌رداشی پی بدرژو نزم ده‌کری؛ ۲) وکه؛ ۳) سهری 
تیژی هه‌رشتی, نوك آ۱)2) اهرمی که سنگ آسیا را بالا و پایین پرد؛ 
۲) گریه آهسته, نك؛ ۳) نوك. 

نيك: ۱) پیشه‌یران؛ ۲) جوجکه‌سمت؛ ۳) نولد. سه‌ری تيژىھەرشتى؛ 
۴) بان, نان, یاخو آت]۱) استخوان ران؛ ۲) استخوان دنبالجه؛ ۳) 


زه کردنهوه ق] نوکردن. 
نیکل: ۱) دندوك؛ ۲) کانزایکهت]۱) متقار؛ ۲) فلژئیکل. 
ر نرگەتە قى ا نگ ئوک تەچى. 


1 


نیکه‌ردنیو‌رد: نکردو ن‌خوارد. بریتتی له بێلايەن ت کنایه از 
بی‌طرف. 

نیگا: تواشا لح نگاه. 

نیگاه ار: ناگادار پاریژه 

نیگار: ۱) شکلی 
رسم شده, نگار؛ ۲) نام زنانه. 

نیگارخانه: جیکه‌ی رانانی شکلان ات نمایشگاه نقاشی, نگارخانه. 

نیگارہ: شکلی تلم رات تصویر تقاشی شد 

نیگلی:ناوی گوندیکه ات نام دهی است. 

نیگه‌ران: دل‌پسیشان, تازەخەت: (ززر تیگ‌رانم) تبر یشان دل. 

نیل: ۱ ری سعرملیگ لەچۇتدا + ) خم دهرمانیکی شینی تاریکه له 
گيايەك ده گیری بو زه‌نگ, چویت 8 ۱) بوغ؛ ۲) 1 

نیْل: ۱) جیگه‌ی تەزەزن و به‌شینایی له قه‌دی کیودا: ۲) نوال[۱]2) جای 
نمدار و سیز در کمر کوه؛ ۷) در کوچك در کمر کو 

نیل: گری ناگری زور به‌ته‌وژم [تع شعله‌های شدید ر برد 

نیلدان؛ گی زور به‌تدوژم سازدان: (کوره‌ی نيل داوه) ات برافروختن 

آتش بسیار شعله‌ور. 

نپلدراو: ثاگری ههلکراوی زور ب‌تهززموب‌نین تا افروحتةٌ بسیار 
مشتعل و شدید, سعیر. 

نیلوپه‌ر: لبلوبهرق نیلوفر. 

نیلوفه: ليلو بەز. یله رات]نیلوفرء 

نیله: نیری‌جوت لت] يوع 

نیل؛ ۲) ثیری ملی گاجوت 8 ۱) نگا: نی 
لیلی: خمی, بدزهنگی خم چوبتی [] نیلی رنگ. 


۱ یف, بهش له دۇبەش؛ ۲) لەبون بێبەشم ‏ ۱) نصف؛ ۲) 


نگهدار 


) صورت. نقش 


)بوخ 


تیم‌جه‌ت: ۱) شری پىثەكرا؛ ۲) سەقەت ات ۱) بینه‌شده؛ ۲) 
اقص العضو. 

نیمچه: ناتهواو, يە[ نیمچه, ناتمام. 

ن که سلا ناوین و لایدکی 


قیفر ۸۷ 


نیمرار: نیوه‌ی زیگه [ت] نیمهراه. 


1 
برا 


نیمرایر: نیمرا 
نیمزو: خاورژن, هیلکه‌ی دهژزن کراوی تیکهلنهدراوت] نیرو 

نیمرو: ناو‌ندی روزی بهرانبه‌ری شهوت] تيمر ور 

نیمروژ؛ نیرروات] ظهر 

نیمسوز؛ چوله, دارو چیلکه‌ی سمربه‌ناگراف| نیسوز 

نیم سه را: نیوسال. شه‌ش‌مانگ ]نیم سال» شش ماه. 

تیمسر یمسر وسال 3 سل 

۱ نوکه, نوزه, ده‌گمل قر دهگوتری: (ندم قرو نیمقزدت لاچیه): 
نك و ثال؛ ۲) نوعی پارجه, 


۲) جور فوماش 
نیم گزن 


: پیوانه‌یه‌کی کوتالو شاه ش] نیم زرعی. 

جارەگ. لهجواریاژ باتك ايك چهارم 

نێملەت: نیم لا اتيك چهارم. 

نیم لهته: ۱) چارهدگ: ۲) بریتی له پارچهبه‌ك نان آت] ۱) يك چهارم؛ ۲) 
کنایه از قطعه‌ای نان. 

نیسه: ۱) نیمه لیق, به‌شی له دوبه‌ش؛ ۲) لهتهخشتن لهناومراستا؛ ۳ 
شك‌نایهم ەیر 
۳ ندارم؛ ۴) تمازء 


نیمه ) تیوه‌یی هاربه‌شی! ۲) نیوه ) ۱) شراکت نصف به‌نصف؛ ۲) 


4 ۴ نوی نماء نو تا ۱) نصف!۲) تیم اجر؛ 


هه‌رمای نەمر ‏ جاوید. 
نیمه‌رده‌لی: عهعرمان. نه‌مر ی, تاهه‌تا جاودانگی, 
نیمه‌رو: نیمرو, ناوهندی زوز, نبقروآت] نیمر رزه ظهر. 

تیمهزو؛ ۱ لابه‌کی زوحسار؛ ۲) نیفرت] ۱) تیمرخ: ۲) ظهر. 
نیمه‌ری: نیمه‌زوت نیمرخ. 

نیمه‌ری: به‌شيك له دریه‌تی زیگه آ] نیمه‌راه 


یمه نند نبفاشدری: دره‌نگانی شه راتا نم شب. 
نیمه گیان: له سه‌رمردن آت] نیمهدجان, در حالت مرگ, 
نیمه لدش: نساء فهرتا تع نماند. 

نیمه‌یش: نیمه ندش [ت] نماند. 


نیمه‌ی‌شهو: نوه شه نیمه‌شهوآف] نصف شب, 

نیمی شه‌وه: نیمه‌ی شهولت] نصف شب. 

نین؛ ۱) عدیب و کهسایه‌سی, نون؛۲) لەبون بن‌بهش؛ ۳) دوای پیشگری 
«دا» مانای نانزه‌وی؛ ۴) پاش وشه‌ی «روه مانای نیشتن: (رونین 
وان: دائیشتن)(۱)2) تقص, عیب: ۲) نیستند؛ ۳) یمد از کلسذ «دا» په 


معنی نهادن؛ ۴) بعد از کلم «رو» به معتی نشستن. 
نین: ۱) بن خه‌ف: ۲) نما تونن: (ناوننه‌ی بالائین)؛ ۳) تازه. 
ن مانای تازه گوان)]۱) رختخواب؛ ۲) نمابانگر+ ۳) 


نینا: ندسانه. ئه‌وانه. يانه | 


نيوبژيكەر 
ur ۲ 5 7‏ 
نین‌بون: نه‌بون آت] نبودن. 


» وهگوان, بمرکدل, نیگن لت ماده گاوسه ساله. 


نینو: E‏ موی یو چنا؛ ۲) نته؛ ۲) نیناء تەمان ۱ 


موجود ی ا 


ۇكشکين: بهسته‌لکی تاخر پایز له زاراوه‌ی راوکه‌راندا 
اواخر پاییز در اصطلاح شکارچیان. 
نیئوکی‌خانم: جزری ترنی سوری ده‌نكباریکی دریژوکه, ریش یاباتا 


پهشه! ۲) نیمانه:نهیریم: (ههرچی دەبێ بلا بل حەق 


ھەر حدقه حدسدن/ ينه لمزبی وەتەن غەمى دهرگردن‌و جنیو) 


«سهیف»؛ ۳) وشه‌ی داکردنی مر شك بچو بنیشه: (ثینه نینه خائه 
ژوره) 2 ۱) نیست؛ ۲) نداریم؛ ۲) کلمة مر غ به لانه راندن, جاجاء 
۶) وشه‌ی مر بشلدداکردن» + ۲) داپیره. نه نك؛ ۳) تازه تا 


) کلمة مرخ به لانه‌راندن» جاجا؛ ۲) ماد بزرگ؛ ۲) نونوه 


۲۶ لاء توی» تاو ۴) مه لب ه‌نده 
) نام؛۲) توء داخل؛ ۳) لایه: 


نیوبار: سه‌ربا 


بر زوگیشتن؛ ۲) تیغه. له‌مپعر[۱]2) 


راه‌میان بر؛ ۲) تیغه» حاجزء 
نیوبراو: نافبری ا امبرده. 
نیوبردن: ناف‌برن آت] نام بردن, ذکر کسی کردن. 
نیویرژ: نیمبرز 


ا 
برژاو: نیو راتا نیم برشته. 
ناوبریشك, نان‌بریشاك تا نگا: نان برنشك. 


ریکه‌ر: ناویزیکه‌رات] میانجی. 


ناوبه‌ناو: (سه‌رجوئی ته‌ختی زوینی سهرداری پێدەوئ/ 


خوشیمه لهو شه‌هاده‌تی شیخانه نیویهنیو) «سهیف» [ت] گاهبد گاهی. 
نیوت: نافی ته(2] اسم تور 
تافبار ات ميان بار. 
۶ تیفه. نیوان؛ ۲) نافی د[ت] ۱) تینه! ۲) تام شما 
نیوجه رگه: نارجدرگه 3 وسط, جرگه, 
نیوجه‌غز: هتين له کو زات] نیسدایره 
اوجه غز | وسط دایره 
ان: مانگی دوای سه‌تهلانو بەرلە قوربان, تاوجهزنان ات ماه 
ذيقعده. 
چاو: )١‏ بهیتی دوبرز؛۲) دوژچاوت]۱) وسط دو ابرو؛۲) رسط چشم. 
چاوان: تویل. ناوچاوان ناوچه‌وان, نه نی [&] پىتا 
تیوچاوان‌پاك: نو رو نارجهوان 
رچاوان‌پیس: شوم نمحس لف) نحس: شوم. 
چاوانگرژ: : روترش لت او 


اكا شخص نورانی, 


نیوده‌ست: به‌تالایی مابه‌ینی ههردو پەلى پیشه‌وهی په کسم. ناودهست| 
ميان هردو دست ستور. 

نیوده‌شت: لهو گوندانهۍ کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ك] 

تان که بعنیان آن را ربران کردند. 


دوستایی در گر 


ارگ ل إت میان رانھا. 

نیورانی: له ده‌می تیمزودا[ت] در هنگام ظهر. 

نیورو: نيمەرزإت] ظهر. 

نیورو: ۱) نيمرو خاورژن؛ ۲) لیمەز[ت] )١‏ تيمرو ۲) نیمرخ. 

نیوروان: ۱) نامزوان, نارچومان؛ ۲) ناوی چەند ثاوایی(2] ۱) وسط 
رودخانه؛ ۲) نام چند آبادی. 

نیورین: به‌ندرمه گورانی گوتن لت ترنم کردن. 

نیوك: بت ناوکی زگ : ) ده‌تکی ميو 


نیوگورك: نارگورك آت] ۱) آتشدان وسط خانه؛۲) صحن مجلس. 
نیوگهز: نیم گزات] ۱) نیم زرع: ۲) نیم زرعی. 

ئێوگەل ناوگهل 3 میان رانها 

1 : تارمال ع نگا: ناومال. 

اوی تمه[ نام ما 

نیونان: ناف‌دانین. ناونان ]ام نهادن. 

نیونجی: ۱) ناونجی. دءسته؛ ۲) فرزهندی ێوان گه‌ورهو گجکه: ۲) 
ناویژیکهر آت] ۱) مبانه, متوسط؛ ۲) فرزند بین بزرگ و کوچلد: ۳) 


ه: درداررکه‌ی قیت لهناودراستی نیری ملی گاجوتد اف دوجوب 


نیوبه‌نیو ۸۸ 


نیوه کاری 


نیوه که e‏ به‌عسی ویرائی کرد 3] از روستاهای ویران 
ده کردستان توسط بمتیانء 

تیوهچل: کاری نانهاو: (به تيوەچل مایمرهتمواوت‌ننه کرد ئاتمام» 
نیمه‌تمام, 

نیوهر: نوێنەرېر يكار[ وکیل. 

تیوه‌راس: 


تهواو لدناوه ندا, ناوه‌زاس [ت] وسط, 
ONE‏ ره 


ا زك پى ژن اقا حاملگی زن. 
نیوهشوه سوينگە ساب ن[ تەماندە سابیرن: 
نیوشور: ۱) نيوەشو؛ ۲) باش نه‌شورای خاس نه‌شوریاگ۱]2) 


۵؟) غوب ناشسته: 

نیوه‌شه‌: شهره‌جوین‌و چنگهبرچه: (شەزو نیوهشه ز ھەر یه کیکه) تا 
را 

نیوه‌شه‌ن: نهخوشین, لش به‌باری[3) بیماری. 

شه‌وی [ف] نیمه تي, 

نیوه‌شه‌وی: قامیکی کونه لمجه‌شنی حدیرانو لاوك ات آهنگی است 
قدیمی, 

نیره‌شه‌وی: له دهمی نیوه‌شه‌ودا ادر نیمهکب. 

نیوه‌شه‌ی: ۱) نه‌خوشین. لش‌به‌باری؛ ۲) ناپه‌سه‌ند؛ ۳) زكبز ی ۱]22) 
پیماری: ۲ ایسند؛ ۳) حاملگی, 

١ E 7‏ بدمزگی: 


شدن: 


واو[ت] نیمه کاره, ناقص . 
تیوه کاری: کاری نیثه کار ات کار نیم بر کشاورژی, 


Û FF? err"‏ | ود o germ gr‏ گس 
۰و 6و سیب و مسب Ln‏ ۳ : 
کب( و و r‏ وود rH‏ :)بت 

هو و زير a CO GD‏ اجب 


7 حت‎ fee 1 لت‎ Cer: 
Faqe: ۳۳ کرک‎ 


یس و ود 


BV 


Fa: ن‎ O meq emit: (gg Fre): رز‎ A rma 


Ra: ا‎ AOS رح‎ AAP (۲ 


هل و و2 ]1 چم سس و و 
م۲ مس ES NTIS gr ge‏ 


ا د 
ft ig Oo Be:‏ 


اوه تا 


و FOE‏ و کت جک کوک ۲ وود رو کت 
مرح ۱۷ و“ 


E 


: ۱) ئارها. بهم‌جوره؛ ۲) که. 


ومه‌شارو چومهوه گوند): ۲) پیتی پیوه‌ندی: 
ابو کور دارو دهوهن)؛ ۳) سدیرمان ده گهیه‌نی: (سه‌گو 


؛ ۳) تیشانه‌ی بعرکاری: (یق‌کرای لیدراوا؛ 


کردو؟): ۷) لاء ثالی: (خوارو ژوروه زیر 
گمزارهسمی گهزانمهو): )٩‏ مانای «به» ده گدیدنی؛ (ولاء وسان)؛ ۱۰) 
بەماتا ئەم, نم: (وتۆ. انا: لهوجزره,ثم‌جّره): ۱۱) نیشانینیرینه. 
دهکهویته پیش فسه : (وگوت. واتا: پیاوه که گوتی, وهات. واتا: پاوه که 
هات)؛ ۱۲) بزاوی بور بهرکه لهشوین پیت دت : (کول. کورد)؛ ۱۳) 
درگدل, رە گهل: (مالو منال‌و هاتگن) ۲ ۱) حرف عطف؛ ۲) حرف 
اتصال؛ ۳) حرف تعجب؛ ۴) علامت مفعولی؛ ۵) از ادات توصیفی؛ 
۶) علامت جمح مخاطب؛ ۷) سو, طرف؛ ۸) باز دوباره؛ )٩‏ با به! 
۰ این طور؛ ۱۱) ضمس مذک رکه بیش ا زکلمه اید ؛ ۱۲) علامت 
خن هکه بعد از حرف آید :۱۳) حرف همراهی, یا. 

۱ پاش ناو نیشانه‌ی تبر بوتی خاوەنناوه: (حهم رهش مستوا؛ ۲) 
باشگریکه زورو 
خهبمردان: (مهیژ بهمانا دّت, مموارو واتا: دهبار)؛ ۴) پاشگری 
پاڵدان: (وارومانای به‌هاری یا جوچگهی به‌هاره)] ۱) پسوند ضمیر 
مذگر؛ ۲) پسوند مبالغه؛ ۳) پسوند خبری؛ می ۴) بسوند نسبت. 
یاری کردنی باسکراو: (کاوراکهی وا 
ھاتەلات)؛ ۲) تهواء ھەر تیسه: (خوت بگره وا ماتم)؛ ۴) ندوه‌تاء 
+ (وا لسالاء وا لمجییسا؛ ۵) بمسانا نزیکی: (وا ودره )؛ ۶) 
دوری: (وا زذبی نازائم کویوه جو)! ۷) کردندوه‌ی به‌ندگراو: (گریکه 
واکه. درگام واکرد)؛ ۸) شلیو تراوی چیشت ثه گدینی: 
شوروا)؛ )٩‏ دەم» کات: (له وای به‌یاندا هاتم تهعبوی)؛ ۱۰) کهرر 
کارکهر: (نانه‌وا)؛ ۱۱) باء بن: (وای شه‌مال تّت)؛ ۱۲) خوشك. 
۱ ئا ها؛ ۱۳) خوزی, کاشکی, کاشکاء شهلا 


يى دەگەيەنىێ: (مدکرو, زیانی خورو)؛ ۳) 


ەوە 


دوخهوا: 


خوه‌ه. خویشل؛ 


[2] ۱) این طور؛ ۲) که حرف تعرید؛ ۱)۳ 
۶ دورتر؛ ۷) بازکردن, گشود 
٩‏ هنگام؛ ۱۰) پسوند فاعلی؛ ۱۱) باد وزیدنی؛ ۱۲) خواهر؛ ۱۳) 
هان؛ ۱۴) کاشکی, ای کا 


وائیرین: سه‌ریه‌رستی ماو خیزان, گدوره‌ی مال تع سر برست خانواده. 


۴ این است, موجود 


است:۵) ند 


وابا: ئه جور 
مجو ره بەخه‌یاتا بیٹ. بر وات وابن 3 انگار چنین بتدار. 


۹ روی‌دا؛ ۲) کرایهوه آت] ۱) جنین بود؛ ۲) بازشد. 
شه, باوابی آت] اشکالی ندارد. 
وایون: ۱) بهم‌جوره‌بون؛ ۲) کرانهه۱/2) 
) ەم ج ره به؛ ۲) ده یکریوه ت] ۱) ج 
ور قوشقیو سل إتارموك گریزبا 

یکت (وات لي‌ده کهم. وات بده کهم)؛ ۲) گوتی: 
قسه‌ی کرد؛ ۲) دهگهلت: (وات یه له کدم)؛ ۴) پاشگری نیشانه‌ی 

کر: (سهوزهوات)[۱]2) چنینت, چنانت؛ ۲) گفت؛ ۳) باتو: ۴) 

علامت جمع, 
واقاء بساناء نیاز له: (تیژم بچ واتا برد ده تن‌بگه!) 3 به معنی « یعنی: 


چنین استنباط می‌شود. 
4 وتا هگ 


واته: ۱) واتا؛ ۲) قسه؛ ۳ 


) که‌واین؛ ۴ ) هی بهم‌جورهید؛ ۵) ده نگزاق] ۱) 


راته‌نی 


یعتی؛ ۲) سخن؛ ۳) اگر چنین باشد؛ ۴) چنین است؛ ۵) نگا؛ ده نگو, 
واتهنی: ۱) شیاری گوتن؛ ۲) وه ك دل (کو رده واته نی )[]۱) سزاوار 
گفتن, گفتنی؛ ۲) چنانکه گوید. یاروگفتنی. 
آلا حرف بر سر زبانها, شایعات, 
واته‌وبره: ۱) پیرو خهیال؛ ۲) شمره‌قسه ۱]2) فکر و خیا 


واته‌واته: وان قسهو باسی ناه 


واتی: گرتی. ئاخافٹ ‏ گفت. 
واتیار: نسه که [ت] گوینده. 

واج: گیزہ تاس, تاساو: (هاج رواج بوم)لت] سراسیمد. گیج. 
واجا: لانه بو 


واجب: زور بو بست ان واجپ. 


دازو دهرمان‌حه‌مام. نوره ان واجمی. 


: واجب ق واجب. 

کولانکه له‌دیوارداء دهلاقه‌ی کوناودیو إا روزنه در دیوار. 

واجه‌ر: شکانی شتی ناسك. بو هیلکه‌ی ده 
کا شکستن تخم در تخمدان, 

واجبه‌رسه: تکاوی هیلکه له هیلکه‌دانی مریشکا | تخم شکسته در 
تخمدان مر غ. 

واچه: ۱) بیژه, بلی؛ ۲) که‌لیمه, ده نکن وشهق]۱) بگو؛ ۲) کلمه. واژه. 

واخ: ۱ ناخ, هاوار له تیش: (ناخ رواخ جی‌بکهم): ۲) پگ بو سهیر؛ ۳) 
ناوی گویز له گه‌مه‌ی دا3 ۱) کلمة واکتش درد. 
کلمه تعجب! ۳) نام گردو در گردوبازی, 

وقت. هنگام. 

اواکاری سهرله نوی کردنه‌و‌ی قسه یا کار مستأنف, خواهان 


تکرار سخن یا کار. 


(خاکه واچه‌رسه بویه) 


آخ؛ ۲) ود. 


واخت؛ کات. وهخت. دهم 


وادار: ۱) ناچار؛ ۲) لزان پسبوز, ناگادار لکاری 
آگا. 

واد ارتهنه: ۱) هه لگرتن, بەرزه‌وهکردن؛ ۲) لابردن 5 ۱) بلتدکردن از 
زمین؛ ۲) برداشتن 

واد ارکران: ۱) ناجارکران, بهزور پێ کران؛ ۲) ٹاگادارکران 3| ۱) وادار 
شدن؛ ۲) باخبرشدن. 

وادارکردن: ۱) ناچارکردن؛ ۲) خدبه‌ریدان[ت]۱) وادار کردن؛ ۲) آگاه 


۱) وادار؛ ۲) وارد. 


وادا کرد نهوه: ۱) به‌ناگاهینان؛ ۲) ودخهبه‌رهینان 8 ۱) یادآوری 
کردن؛ ۲) آگاه کردن. 

واد اشت: وادار ع نگا:وادار. 

وادای: بادان بادانی بمنو.. قا تابدن تاب دادن 

واده: ۱ بهڵین. گفت. ه‌یسان؛ ۲) بانگ کردن, خواستن؛ 


) جدنگه 


.1 وارده 


ودختی شتن؛ ۴) مولهت, ماوه, قانه! ۵) ژوانگه: (واده‌مان سه‌ری 
کولانه که بن)23] ۱) پیسان؛ ۲) خواستن, احضار؛ ) موسم؛ ۴) 
مهلت؛ ۵) میعاد. 

واددد ان؛ به‌لین‌دان, فه‌رل‌دان ات رعده‌دادن, قول دادن. 

۱ ژوانگه دیاری کردن؛ ۲) ماوه دیاری کردن ۱]2) 

ن؛ ۲) مت معلوم كردن 

راده‌دانان [ت] تگاء واده دا نان. 

ن له كەس ساندن ب مه‌به‌ستی لت قول گرفتن 

وادیی: له کاتیکا, ندوددم‌رچاخه ت] زمانی, هنگامی. 

وادی غراب: لهو گوندان‌ی گوردستانه که بهعسی کاولیان کرد لت 
روستابی در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

وار؛ ۱) حن‌زیانی تارسانی له تیلاخ؛ ۲) جیگهو شوین: (لیرءوارا؛ ۳) 
خوار, خیج؛ ۴) خوارن زیرژ؛ ۵ باری سهربسشتی بارە پەر ۶) 
پاشگری‌به‌مانا خاومن: (خوینده‌وار)؛ ۷) پاره‌دان له‌جیاتی خهلْك له 

خانه‌و چاخانه؛ ۸) به‌خشش بو خاوهن قومارخانه؛ )٩‏ دارایی‌و 

مال؛ (وارو وخم چو)؛ ۱۰) پاشگری به‌مانا کسی که ده‌خوا؛ ۱۱) 

مسته‌حهق, شیاو: (سزاوار, واتا: شیاری سرادان): ۱۲) ثه‌نوا, پدناگا 

آ) ۱) بیلاق؛ ۲) جای, محل؛ ۲) کج؛ ۴) یایین؛ ۵) بار؛ ۶) بسوند 

دارابودن؛ ۷) پول خورالك دوستان را پرداخت کردن در رستوران؛۸) 

انسام به صاحب قمارخانه؛ )٩‏ دارایی؛ ۱۰) پسوئد فاعلی به معنی 

خورنده؛ ۱۱) شایسته؛ ۱۲) پناهگاه 


تخار لد ژر وه آنا ده شدن: 


وارنامهیش: داخوزین 
واراقه: پم تزع وری کاغذ. 

وازات: بارا اوق که لمعاسمانهه بت رکه ا بان 
وارائن: باراندن #] بارانیدن. 

وارای: بارین إا باریدن. 

وارای: گرزان 


«ن؛ ۲) بر زمین افتادن, 
له کوردستانی بهرده‌ستی ترکان تا ناحیه‌ای در 


نوی چه‌ندنهومی بی حه‌وشه‌وحه سار ت] خان آپارتماتی. 

وارد: ۱) باروکه‌ی وههیلکه‌هاتگ؛ ۲) اما ره فیقی ریگه؛ ۳) خواردی؛ 
۴) گه‌یشتو لهسه‌قهرهود: (پاوکم تەم وارد بو)؛ ۵) بردنهوه له قوماردا 
1) جوجه‌مرخی که تا می گذارد؛ ۲) همراه؛ ۲) خو رد. تتاول 
کرد؛ ۳) رسیده, واردشده؛ ۵) پرنده‌شدن در بازی," 


واردش: ۱) خواردی؛ ۲) خواردهمه‌نی؛ ۳) فدخوارن. خوارندوه2] ۱) 


خورد؛ ۲) خوردنی؛ ۳) نوشیدنی. 


واردن: خواردن || خوردن. 
واردوخ؛ خورا. ززرخزر. زگ تبر اقا برخور. 


وارده: ۱) خوراو خوریاگ؛ ۲) خوارده‌سه‌نسی, خوراك ۱]2) 


وارده‌ی 


خورده شده؛ ۲) خو رالد 


خواردن ات خوردن. 


بریتی له زاروژیجی زور خستنهوه تا کنایه از بسیار زاد و 


وارده‌س: ۱) رە بەن. سدأت؛۲) گوشهگیر ۱]2) بینوا؛ ۲) گوشه‌گیر. 
وارز؛ جاززات] بکر. 
وازز: درومان, دورمان اتا در 


واززدن: درون دورین اتا درختن, 

وارس: مبرات‌گره کدلهبوزگر 3 وارت. 

وارش: شوره, سور دیرار بدده‌وری مالو باغو بیستاندات] سور باروه 
دیوار پیرامون باغ و خانه. 

» بارینی به‌فر و باران 2 بارش, آمدن پاران. 

ان, له جی‌مانهوه [] ب‌جای ماندند. 


وارشت: بارش, ب 
با جیما 


وارشتش: 


وارشه: وارش, سو رات دیوار پیرامون خانه و باغ, سور. پارو 

وا رکور: بریتی له بن عهولاد. ودجاخ‌کو رات] کنایه از اجاق گور 

وا رکوز: زوم. جنگه‌لدر‌زی تایه‌تی هوبه‌ی هوارچبان ] چراگاه دز 
بیلا قیان. 

وا رکه ردش: داهینانهوهر خوارکردنهوه [ت] به‌پایین کشیدن و خم کردن. 

وا رکه‌ینا: کچی خویش خوشکه‌زای میوینهات] دخترخواهر. 

وارگه: ۱) جیگه‌ی زیانی تاوسانی؛ ۲)بارگه‌ی سه‌فهر3ت/۱) زیستگاه 
بیلاقی؛ ۲) رخت وبارسفر. 

وارم: ه‌رمايشت, قسه‌ی پیاوی ماقول ات فرمایش, 

وارما: فهرموی ق] فرمرد 

وارماوا: لو گوندان‌ی کورد..تانه که بهسی کاوامان کرد ات دوستانی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند 

وارماوی: گوندنکه له کوره‌ستان بدعسی ورانی کرد 2] اژ روستاهای 
ویران شدة کردستان توسط بعثیان. 

وارمای: فه‌رمون, قسه‌کردتی پیاوی گهوره تا قرموس. 

۱) خوریو کولکه‌ی به چنگ‌زناو؛ ۲) بازن, بهفریق که با لەجێى 


وازن: 


زاوتوه قت] ۱) یشم دستجین؛ ۲) برف یادآورده. 

: ۱) هاننهخوار: ۲) هینانه‌خوار ل ۱) فرردآمدن؛ ۲) 
فر ودآوردن. 

وارنشین: ۱) نهومی ژر ین له خانو؛ ۲) که سي که له کویستان دهژی ل] 
۱) زیر زمین؛ ۲) کسی که درکوه زندگی می‌کند. 

وارو: ئاو ژراتا وارونه. 

وارو: ۱) باروکه؛ ۲ 


رارنایش 


) جوجه بهاری: ۲) 


ری: (واران مهوارو) 


ما 
اس, پیخاوس آت) پابرهنه. 


بتری» بهسر پیر سی‌روزبه ریق 


واروای: واربای, پاپ 


واروزونادوروزا: به‌سر ب 


۰۳ 


واروواینه: فری‌دان, تورههلدان إت برت کردن. 
وارودندا: راروندا: بی عهرلًد لت اجاق کود, 
واره: ۱) باره» درب‌اره؛ ۲) باری پچواد: (ده‌سته‌واره» مانای باری 
دوده‌ست. دەستە‌وارەيەك نانی هیتا)؛ ۳) خوشلد؛ ۴) جار. چهل؛ 4۵ 
قەرزبەقەرن دەستە‌واو؛ ۶) پا بهشی له جه‌ندیدش: (له قەر زه کهم دو 
وارهم لاماوه)؛ ۷) به‌هره‌ی زه‌مین [3] ۱)باره, زمینه؛ ۲) بارکوحك که با 
شود ۳۰) خواهر؛ ۴) دفعه. بار؛ ۵) وام چنس به جنس+۶) 


روستابی در کردستان که بعثیان 

خواهر زاده 

واره‌سه: خدبه ردان ات آگاهی دادن. 

واره‌مانه: گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ورانی کرداق] ار روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان. 


واره‌مسه: ره‌وینهوه. ره‌وکردن| 


را ویران کردند. 


واره‌زا: خوشکه‌زا. خوارزا 


1 
رمي 


رمانیدن. رم دادن. 

تدريچ, کم‌کم. 

واری: ۱) جیگه‌و شوین: (کورده‌واری): ۲) باری: (واران واری» وهور 
واری)؛ ۳) پاشگری به‌سانا وه کوه له‌گوّن, چون: (بیگان‌واری 
ثهکات) آت] ۱ ) زیستگاه؛ ۲)بارید؛ ۳) بسوند په معنی همانند. 

) پاری به هرحال؛ ۲) 


3 


واری: ۱) باری, هه‌رجونی ببت؛: ۲) جاریكا 
يكبار 
واریبال: گول رە نهوشه‌ی دەشتە کی پنفعه کوهی. 


واریژه: باوهرنن ات سوه بادز بختد. 


واریس: وارس, میرات‌گر, که لپزرگر اتا وارٹ. 
واریل: ««فری‌هدراولهکانزا بوتراو تن کردن قا بشکه, 

وارین: بارین آت] باریدن. 

وارین: بارئن, بارانداکه‌ره (ههرره که واریثه) ت بارنده 

) تیشتیاو ئارهژو: (وازم هنیسکینهبه,وازم له رکیژهیهبی‌خوازم):۲) 
بینه؛ واز ناهیتم): ۳) کەیو خوشحالی: 
(نسسرز لەسەر وازه. دوینی بی‌واز بو)+ ۴) بان لهبازدان‌ه؛ ۵) واله: 
(درگا وازه» تهم گری‌به وا زکه)؛ ۶) کار خو: (قومارواز, مهکرواز)! ۷) 
خراز: داواک هر: (جیایی‌واز, جیاواز): ۸) اما دگهل: (واز تو 
یرگه‌ی بجولد لهتاو زوباردا؛ ۱۰) که‌میکی جیا 
(تاقیو واز پدیداسون)؛ ۱۱) تبراریو مسوقی. بو شینایی 
(ده‌خله کت زور بهوازه)؛ ۱۲) ونران, تیکدران.دوای لاله دلي 
(لانه‌واز): ۱۳) تاموزگاری تایتی: (مهلا واز ه خوینن)؛ ۱۴) 
گەمەدەگەڵكەر: (کوترواز, سهرواز)؛ ۱۵) سهرزیژ: (وازا؛ ۱۶ 
دیسان, بازق]۱) اشتهاءمیل؛ ۲) عدم مداخله در کار ۳) حالت 
) کارو عادت؛ ۷) خواهان؛ ۸) همراه؛ 


باس_دای ور وط رودخانه؛ ۱۰) اندکی جدا شده از 


مزاجی: ۴) پرش: ۵) واز با 


٩‏ جز 
مجموع؛ ۱۱) شادابی و شکوفایی نبائات؛ ۱۲) کنایه ازویران که با 


کلمه «لانه» گویند ؛۱۳) وعظ؛ ۱۴) بازی کننده با چیزی یا حیوانی؛ 


واژئالین: دهس‌هه لگرتن. ی دست برداشتن. 
زازهبهمانا جیگه‌ی گرشادو رهه ع بازار 


تى له کم‌ترخ!۲) سهوداگهر لباز ۱) کم 


وازانین: اوا بیر بردن [ت] بنداشتن. 


رازاو: پاسای ناو که به‌خوزایی لە بەر اوداشتن يان لهحموزدهژوا لت 
رحاب آیبازی با فرب او حوض: 

ازئینان: وازئانین ت] دست برداشتن, ترك کردن. 

: دهس هه لگره ی دست بردان 

: ۱ خوازگینی؛ ۲) دهمس‌ههلگری: (لمم کاره وازبیتی باشه) 
‌ ) خواستگاری؛ ۲ اگر دست برداری. 

ت ۱) مزا 


ت٤‏ ۲) آرزویت. 


ا ا ر 

وازدادان: اموژکاری‌گوتنی اینی اتا وعظ گفتن. 

وازدان: وازدادان اتا وعظ گفتن. 

وازر: ۱) بازره, تەره؛ ۲) گوی‌قولاخ, لە ەزھەست 3] ۱) ترسیله. 
فرارکرده؛ ۲) گوش به زنگ. 


وازره: وازر. بازره تهره || ترسیده, فرارکرده. 

وا زکه‌ر: کدسی که به‌سترار ەكتەر ت بازکننده, گشاینده 

وازگو: گیرانمر‌ی قسه, دوپانهکردنهوه [ت] بازگو, دوبارهگفتن. 

وازلی‌هاوردن: دهست‌لی هه‌لگرتن, خوتینهگمباند 
دست برذاشتن از 

وازلی‌هینان: وازلی‌هاوردن ات دست برداشتن از 

وازن: ۱) تازەخونچە: ۲) ده‌خوازن؛ ۳) ئاواڵەن: ۴) كەيفو ئارەزوى 
نیمه: (وازن له خزمایه‌تی‌یه, وازن له شەر : 
۲) می‌خواهند؛ ۳) بازهستند؛ ۴) اشتها و ارزوی ما 

وازو: ۱) بهم نزیکانه؛ ۲) که‌یفو ثاره‌زوی یوه: (وازو لهشه‌زی‌یه) [2] 
۱) به این زودی؛ ۲) ميل و آرزوی شماء 

وازوازی: ۱) که‌سن که همرکاته لە سەر خذیایکه» سه‌رسدری؛ ۲) 


ل کردن» 


۱) غنچه نودمیده؛ 


هرهل گر یانیزارژكآت]۱) دمدمی مزاج؛ ۲) نخستین گریُ نوزاد. 
وازول: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کارلیان کردات] روستا 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 
: ۱)بازه, بازگ, حهیوانی بهلهد؛ ۲) زییکه‌ی روی زار ۱]2) 


وازی: ۱) خوازی, پادگره له خواستن: (زنو زن‌وازی)؛ ۲) گهسه‌و 


واشتا 


گالته؛۳) وازوات]۱) خواستن: ۷) سرگرمی, بازی؛ ۳)بهاين زودی. 
وازیح: وازم. ناشکرا, خریا نت آشکار. 
وازیع: وازح لا آشکار. 
وازیلین: بهرهسیکی نموته بز فهلشی پێست دهرمانهق] 
وازی‌وازی: رازوازی ات وسراس در افکار خویش, دمدمی مزاج 


واژ: ۱) رارو ناومژی پنجدوانه؛ ۲) ودب هران‌هاتدی مەز ۲) گیژو 


۱) وارونه؛ ۲) جفت خواهی میش؛ ۳) 


واژاو: ۱) پاشای وازاو؛ ۲) ثاودانی شیناو‌رد پاش ەرە لئار ) 
پساب. نگا: وازاو؛ ۲) نخستین آبیاری, 

واژو: ۱) ناو هقدبلهوهنان, مور نیمزا؛ ۲) پنویست. لازم, واجب © 1) 
مهربا امضاء؛ ۲) واجب. 

واژوی: دازو دهرمان‌حهسام. نوره [] واجبی. ۱ 

واژه: ۱) گوته. قسه. که‌لیمه, لهبز, کوته؛ ۲) ده‌نگی لكو گەلا لهبعر با؛ 
۳ گوندیکه له کوردستان به‌عسی کاولیان کرداف]۱) راژه؛ ۲) صدای 
شاخ و برگ از وزش باد؛ ۳) نام دهی است درکردستان که بعثیان 
رک 

واژی: ۱) نارهزو؛ ۲) نهوانیش[ت]۱) وارونه؛ ۲) آنهاهم. 

واس: ۱) خه‌بهر, باس: (هه‌واسه لهدیوانان جواسها)؛ ۲) خواز 
پاشگری به‌مانا داواکمر, واز] ۱) بحث» 
خواهان. 

واسار:به‌هان وه‌هان یه کهم کڑی سال آت) قصل بهاو. 

ز ره زولی‌بون [ت] آرزو با اشتهای چیزی را داشتن. 


آبیاری مزرعه پس | 


غیرد ۲) پسبوند به معنی 


واستن: خواستن. وازتن [ت] خواستن. 

واسته: ۱) خواستن؛ ۲) خوازراو؛ ۳) دوستی کارییکهیته‌ر لای خه لك 
۱) خوا 

واسته 


ستن؛ ۲) خواسته؛ ۳) پارتی. 


دلخوان ورن بون 3 دخراء 
: دلخواء خواسته‌مدنی إت دلخواه. 
و 


بت 


واستد: 


واسل: که‌یشتو 

واسواس: گبلایی: همرده‌مه لمسهر وازێك 

4) بهلن وایه؛ ۳) باس 
(نه‌ميش واسه گهره کمه) ت] ۱) اگر چنین باشد؛ ۲) آری چنین 
است؛ ۳) پاس, نگهبانی؛ ۴) می گو ید 

واسهر: ئەسپەك. نه خوشیه که آت] بیماری سرسام. 

واسه گرتن: تشك گرتن آت] پاسداری. 

واسیته: ۱) سه‌به‌ب؛ ۲) واسته ت] ۱) انگیزه؛ ۲) پارتی. 

واش: ۱) بهم‌جردیش؛ ۲) ناسال: (شهمبوزوه سهی‌واشه)؛ ۳) خوار: 
ناله‌بار, دوای وشدی شاش دێ: (نهم کورسی‌یه شاش و واشه)؛ ۴) 


ی قهرژو ديار 


واسد: ۱) کهوایبی! 


بهرتو بلاو: (ببرت شاش ر واشه)؛ ۵) به‌راز؛ ۶) خوه‌ش» ساغ؛ وش 

۱]2) همبنطرر هم؛ ۲) فام. رنگ مایل به؛ ۲) کج وناهموار؛ ۴) پرت 

و اشتباء کار؛ ۵) خولد؛ ۶) سالم و برحال, ِ 
واشتا: گراوی, ماشقه: دوستی مو ینه, دڵبه‌ر ت] معشوقد. 


واشتش ۹.۵ والا 


واشتش: دلخواز واز 

زگیرانی مو 

واشته‌نه:وزل‌بزن,ثاهزوکردن ات آرزوکردن. 

واشور: جلکی نا وگو جلکن که به‌خاوینی هه دہ گیری ] جام 
احتباطی, لباس زایا 

واشه: ۱) باشو باشول؛ ۲) ثاوهاشه؛ ) جاکه, باشه؛ ۴) تفاقی اژهل 
2 ۱) باشه, پرندای شکاری؛ ۲) چتین هم هست: ۳) خوب است؛ 
۴) علوفدٌ حیوانات. 

واشدر: | 


یکی ته نکه ده خريتە بن‌ینجدوه بو توندیونی آت]واشر: 

واشی: ۱) ساقی. لمش‌ساغی؛ ۲) تو چاکی؛ ۳) بهم‌جورهیشی ۱]۵) 
بهبودی؛ ۲) خوب هستی؛ ۳) اينطو ر هم هستی 

بدری گبایه که لمههرزن ده کاءتومی گیای کاززش [2] تمر گیاهی 


است ارزن مالند. 

واعیز: ئامۈزگارىدەر 4 راعظ. 

واغ: ناوی گویز که بەمت دادء‌نرن لەگە‌مهی گویزین‌دا, واخ اتا نام گردر 
در گردوبازی. 

واغین: گویزین اقا گردربازی. 

راف: بولبول. یل بلیل. 

واف , شیله‌ی خاشخاش؛ ۲) نامرازی تلياك 
حوقه آت]۱) تریا 

واق؛ ۱) بیردان. جیگه‌ی خهیال: (واقم وزماءیانن لهبیرکردنهوه کهوتم): 
۲) زیقهی کهرونشاهو زیوی له بەر تازار؛ ۳)بریتی له زیقهی متال: ۳) 
خالی[۱]2) اندیشهگاه, قوه تفکر؛ ۲) نالا خر گوش وروباه؛ ) کنایه 

به طنل: ۴) خالی. 


۲ رافور. 


واقو:ندقه‌ماسی. باقو ات نوعی ماھى. 

واق‌واق: ۱) النالی وىو کمرونشلك؛۲) ماسیگره‌ی سبی؛ ۳) ناوی 
جزیردیکه لمچیروگاندا که شتی حاجبانی لبود قدیم بر 
گوترامه ۱62) صدای ناله بیابی روباه و خر گوش؛ ۲) مرغ ماهیخوار 
سییدرنگ؛ ۳) نام جزیرهای در داستانهاءواق واق+ کنیه از ژاپن 

واق‌ور: ماتو گیرآت] مات ر مبهوت. 

ومەنگ بون | گیج و متحیرشدن. 

وأقورمان: واقوزبون ات متحیرماندن, 

واقووماو: گبزو مات دام 

واق‌وزی: گیژیو سەرگەردانی 2 تحبر بهت‌زدگی 

واقوویق: زاو زیق. چه‌قهو ههرای زاروکان [ت] جیغ و فریاد بچه‌ها. 

واقه: دەنگی نالاندنی زیویو کمروشك إت] صدای نالا روباه و 
خرگوش. 


واق‌وربون 


ر 


واقه کهر: برنتی له مالاتی مالی: (واقه که‌ر لسالما نیه) 
احشام. 

واقه‌واق: ۱) ده‌نگی لهمشوینیه‌کی ناله‌ی زیوی يان که‌رويشك: (ههر 
واقته‌واقی دلمه ب‌د‌ستی فیراقهوه/ وەك زیوی‌یه که ههردوگونی بێ 

۱) تال بیابی 


بهفاقهوه) «شیخ‌زهزا»؛ ۲) بریتی له زیقمزیقی زار 
۲) کنایه از جیغ و فریاد شادی بجه, 


واقی: بەراستى: راقن دا راب رای : واستین: 

واقین: نالاندنی زیویو کمرونشك آت] نالیدن 9 a‏ 

واك: ۱) ا .واق‌واق؛ ۲) تشت. شته که هین. هه‌رامه, وانيك, 
وشدیه که بو ئىشاره به‌شتیلدو زورجار به‌زیاده ده گونری 8 ۱) مرغ 
ماهیخوار سیید؛ ۲) چیز آ 

واکا: ناوها یکا: (خودا کاریکی واکا تموگهیه‌ی پزله کاکا نید کر 
بلان ناکا) ت چنین کند. 

راکات: واکات]چنین کند. 

واکاتن: راک چنین کند. 

واکرن: ۱)باکردن, نهستو ربژن,په‌مان, ثاوسان؛ ۷) کردنهوه,وازگردن 
[ت] ۱) بادکردن. آماسیدن؛ ۲) بازکردن. 

رباخ بیاغ رهنگی که‌وشان إت واکس. 

س که کهوشان زهنگ‌دهکانهوه. 


به‌چی, بویاخجی |5 


واکفت: گهزانه‌رهی نه خزشی [ت] برگشت بیماری. 

وا کلو: براوخزشکی به فسهو ھەر سه‌رزاره کیت خواهر و برادر ظاهری: 
واکه: ۱) ثارها بکه؛ ۲) بکدره ۱) چنین کن؛ ۲) بازکن. 
وا کهت: واکفت | برگشتن بیماری, 

وا کهر: ۱) وازکدر: ۲) شتی که مرو بای پید» کا 4 ۱) گشاینده؛ ۲) 


واگو: ۱) وازگو؛ ۲) اوای‌گوت؛ ۳) ەوان گوتیان لت ۱) بازگو؛ ۲) چنین 
گفت؛ ۳) ایشان گفتند. 


وال: رال گوشادو پەل [ت] ظرف گشاد و کم عمق. 

والْ:۱) پرچه‌ی زهنگ یی تەك که تاراو جلکی بوکی لد 
پان‌و گوشادو پدل[ت]۱) پارچة نازك صورتی رنگ؛ ۲) عریض و گشاد 
و کمعمق 

والا: ناواله ت باز مفتوح. 

والا: ۱) اواد؛ ۲) به‌نالو بی‌ناودرزلد؛ ۳) جلەبوكى کچولان؛ (f:‏ 
بارچهی تەنكو شاش ت ۱ باز ۲) توخالی» تهی! + لباس 
عروسلد؛ ۴) پارچهٌ بسیا 


ار نازك, توری: 


والابیژ 


واله‌رین: سورەچنار. چناری جەوھەردارڭ] نوعی چئار. 
واله کی : خوشاد | خواهر. 


ای که والی لی‌دانهنیشی ق مرکز اسنان 


۲( یهبیری من: (وام پی باشه)؛ ۳) قەر (مامد مامه دنیا 


ده‌سته‌وامه): ۴) بمم‌جورهم: (ئەمنىش ھەروام) [2] ) اينك منم؛ ۲) 
په‌نظرم: ۲) وام: ۲) چنینم. 
واما: نوا مابەره ت ايك ماند. 
وامار: قمرردار آت] بدهکار. 
واماگ: داماگ, داماو ]وال 
وامدار: قه‌رزار ات بدهکار, 
وامداری: قهرزاری آت]وامداری, 
وامن: ۱) ئه‌وا من؛ ۲) تممائه قدرزن 5 ۱) اينك 
م؛۳) قهرزهت]۱) اینجا هستم؛۲) چنیلم 


وامه ) ئەوەتام: )بهم جو 
۳) وام است. 

وامی: بادام, باوی. باهیف #] بادام 

وان؛ ۱) باشگری ناگاداری: (گاوان. باخه‌وان): ۲) بسپوز: (رازوانی 
جاکه)؛ ۲) کارکهر له شرینی: (ده شته‌وان)؛ ۴) شاربکه له کوردستان؛ 
۵) له‌سان, نهران: (بز وائه هه‌رچی جوالهله جن, دق. له ژن, له مال 
/ههر _عمرزه نیشتگاهیمه. سنغاته ووردر شیو) «سدیف:۶) 
به‌وجورمن, اوه‌هان آت]۱) بان, پسوند نگهداری؛ ۲) آگاء. متخصّص 
در کار ۳) کارگر در جایی؛ ۴) شهری است در کردستان؛ ۵) اینهاء 
آنها؛ ۶) 

وانا: ۱) خوینده‌وان, سیوات‌دار؛ ۲) خدتی که پاش ده خویندریندرد؛ ۳) 
ەوان 3ت] ۱) باسواد؛ ۲) خط خوانا؛ ۳) آنانن. 

وانان: ۱) تعمان؛ ۲) نه‌وان آت]۱) اینها؛ ۲) آنها. 

وانای: ۱) فیربونی خویندن؛ ۲) خویندن [] ۱) بادگرفتن درس؛ ۲) 
خواندن. 

وانج: میزوی, مژوی» نيسك [ق] عدس. 

واند: خویندی ] خواند. 

واندن: خویندن [ت] خواندن. 

وانکه: پاشگری بهوانا: داپوشهعر: (ه‌روانکه. ملوانکه) [ت] پسوند 


۹۶ 


وایته 


درز؛ ۲) باشگری پالدان. : (ده ست‌وانه, لوتموائه)؛ 
۳) پاشگری بمواتا: دوانه: (هدرچی دەيكەم بووائه‌ید)؛ ۴) نه‌ناوهاق] 
۱) درس؛ ۲) پسوند اسنادی؛ ۳) بسوئد به معنی ابنها؛ ۴) نه‌چنین. 


خرس اچم تسوا 


وائه: ۱)ده‌رن دەرس 


وانه‌وان: خوینده‌وا سیوات‌دارا 
وانه‌یش؛ وه‌خویندن, خویندنهوه [ت مطالعه کردن, 


وانی: ۱) تاوهاء بهم جو ره؛ ۲) سهربهولاتی وان ۳) ت 


) اهل ولایت وان؛ ۳) چنین نیستی. 


شته که‌ی ناوی نابه تا چیز, ان شیء. 
یهن آفت]ايتهار 

م: ههه سخ واو بسده‌یه) ۲) ناری پیتیکی 
ریک 2 ۱) وا ) نام حرفی در فا 

| بریند بربسداری لمزصانی متالانهدا: (چمچم واوا بره): ۲) 
ردو لهرجوره, ی (واوالی‌کراوی ایکا 


نام روستایی است در کردستان, 
وش بن‌هه نگل [تع زیر بغل. 


و بوران اف] برف و برران» 


(واوه برو اګ ۱) به این 


واوه: ۱) بو تمملاید: (واوه ووره)؛ ۲) بز 
بان سود 

واوهش: تام بارش ت] آغوش ر 

وأوی؛ دیسان, سدرله‌نوی | ایضاء از توء 

واوی‌دوی‌عه‌مر: بریتی له كەسىن که هميشه بهدوای كەس 5 
کنایه از کسی که همواره په دنبال دیگری باشد. 

واوی: ۱) وازگو؛ ۷) پهرسف, جواب. وورام ۱۱۵ بازگو؛ ۲) پاسخ. 

واويكك+ ۱) مهلیکه لەدەم اوان ده‌زی؛ ۲) جهقدل, توزی| 
است؛ ۲) شغال, 

واها: ناوه‌هاء بم جو ر 


) برنده‌ای 


ينطور. 


واهار: سعرپه‌رشت, گمردي الاس پرست خانرانم. 


واهر: واهار, سمرپه‌رشتی مالو زان ات سر پرست خانواده. 


واهش: کیری, لاور ومحشی ت وحشی. 


واهور: باون کم تفج راد و طوقان. 
واهه: ئائەمە 2]همین, 
واههر: خرشك [ت] خواهر. 


واههم: ده گمل يەك[ باهم. 

واهیمه: ترس, خوف إت] هراس, 

وای: ۱) رای کرد؛ ۲) وشه‌ی داد له ژان: (وای مردم)؛ ۳) تو ئەوجۈره‌ی؛ 

(وای لیره)[ق]۱) فرارکرد, دوید: ۲) حرف ففان 
از درد. وای؛ ۳) چتانی؛ ۴) پیدایی, اينك هستی. 

وایته؛ ۱) ثهوه‌تای؛ ۲) ثاوه‌های, دوجوره‌ی [5] ۱) اينك نویی؛ ۲) 
چنانی, 


۴) گومو هدیار 


| آخ؛ ۲) جنین نیز 


وایش: ۱) نوف, تاخ؛ ۲) وای 


وایشه: وایچه ات) چنین نیز 
وایکه: خوشاه. خوار. خوهیشك تا خواهر. 
وأی‌لمن: داځو درد بومن آت) وای برمن. 


وایلی: هه‌ی دادو هادارآت] ای رای. 

واین: ۱) ههلاتن, راکردن؛ ۲) ثاره‌هاین تمه [ت] ۱) فرارگردن: دویدن؛ 
(r‏ چنانیم. 

واینه: ثاوه‌هاین نیم 


) گوندیکه له 
کورهستان به‌عسی ویرانی کرد؛ ۵) خوشاه, وار ویک (۱2) 
ایتسطور است. صحیح است؛ ۲) چنان است؛ ۳) هنگام؛ ۳) از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعتیان؛ ۵) خواهر, 


وایه: ۱) راسته. درونید؛ ۲) بهرتهرزهبه:۳) وهعده 


وایه‌ر: خاودن, خبو, حودان إت صاحب. 

وایهرهر: به‌خاودن‌بون ‏ صاحب شدن. 

خوتکایه‌تی آت] خواهر ی. 

وایی: رای کرد. ھە لاٹ آت] فرارکرد. 

وت: ۲۱ گونتی: کوتی,وتی؛ ۲) خموت؛ ۳) شن. نج تهرایی؛ ۳) نوزم 
نگ؛ ۵) دوه ۶) فز قوم ا ۱) گفت؛ ۲) خوایید؛ ۲) 
نم+ ۴) نالد؛ ۵) قطره؛ ۶) جرعه. 

ی خه فتگ لت خرابیده (مۇنت). 


وایه‌ی: خوشکایه 


وتار: ۱) نوسراوی «ریژ لمسدر مهب هستی! ۲] قسه بوه لك کردن 
هی مه‌به ستی ]۱ ) مقاله؛ ۲) سخنرانی, گفتار. 

که‌سی قسه بو خەڵك دە کا لەسەر بەرزە كەرە ات سخنران. 
که‌سن که دمربار‌ی شتیکهره به‌دریژی دەنۇسێ ات 


وتره: سه‌رفتره آت] زکات فطر. 
وتش: خهوتن, نقستن, نوستن آت| خوابیدن. 
وتم: گرتم [ت] گفتم. 

ن: ۱ گوتن؛ ۲) گوتیان آت] ۱) گفتن؛ ۲) گفتند. 
وتو: نوتو ناسنی گهرم بو گنج‌لابردنی جلکی چرچ إت اطو, 
وتو ۱) بم‌جوره! ۲) گوتت آت]۱) اینطور؛ ۲) گفتی. 
وتاردان, قسه بوخه لك کردن ت سخنرانی کردن. 
پرته‌برت: به بجز پجر ر پّه قسه‌کردن آ] غر رلندکردن 
وتوز: گلا خلو ره ثوتوس: (بهرده که لمجیاوه وتوز بو) إت غلتان. 
وتوزبون: گلارهربون آت) غلنیدن از بالا به پایین. 
وتو زکردنهوه: خلو رکردنهه] غلتنیدن از بالا به بایین. 
وتوکردن: چر چ لابردن بهوتو ات اطوکشیدن. 


1۰۷ 


ددم 


وتوویر: راتو قسه‌ی ئاوخەڵك ‏ شايعات 

وتوویره: نلوان خهوتن و بەخەبەرى» بیره خه‌وآق] بین خواب و بیداری 

وتوویژ: گفتوگ. قسه‌کردن ده گل یه کتر تا گفتگو. 

وته: ۱) قسه گوته؛ ۲) وانو؛ ۱۳ ۴ فوته زرنگ؛ ۵) که‌متر بر 

» وسته, خوست [۱]5) گفته؛ ۲) شایعه؛ ۳) خواب؛ ۴) زر 
۵ تال خفیف. 

وته‌له: قوته‌که. زرنگی چکله قت] کوچولوی زرنگ وباهوش 

وتهن: خدوتوه, لوستوه, خدفتگه, رازابه. نشستی به آت] خوابیده است 


وتە نى: واتەنی ت نگا: وائەنى , 

قسیه کهر: بیژهر [] سخنگو. 

وته‌وت: ۱) قسه‌ی ناوخه‌لك. نیشاعه؛ ۲) پسته‌یست بجه‌یج؛ چیه‌چپ 
۱)۵) شایعد؛ ۲) 

وتی: ۱) گز, گونی. گوت. بهیفی؛ ۱) وه وتو ت]۱) گفت؛ ۲) اطور 

وجا: ۱) تموق, ئەێنە؛ ۲) لمون, لین ت] ۱) آنجا؛ ۲) درآنجا. 

وجاخ: ۱) تفلك» ناگردان. کوچكاگر؛ ۲) خانه‌دانی به‌میوان؛ ۳) نه جیم» 
مرژی زه‌سهن ۳ ۱) آتشدآن؛ ۲) خاندان مهماندوست؛ 

وجاخدار: میرانگر, مالی به‌میوان ات مهمان‌پذیر سخی. 

وجاخ‌رون: ۱) منران‌راگر, نان‌بده؛ ۲) خاوهن عهولادی باش تا ۱) 
مهمان‌پذیر؛ ۲) دارای فر زندان خوب. 

وجاخ‌زاده: ۱) باودلی, سه‌هید؛ ۲) به‌چکه‌شیخ اقا ۱) سیّد؛ ۲) اولاد 


ت ۳) نجیب. 
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اوا 
وچاخ گویر: بن فرزهندی تیر بنه[ت]فاقد فر زند مذ قر 

وجاراپه‌ى: ۱) لهویبهولاره؛ ۲) لە پاش نهوهآت]۱) از آن ببعد؛ ۲) پس از 


آن. 
وجارای: گیرانه‌وهی خه‌رن آت] بازگویی خواب و رزیاء 
وجاغ: وجاح به‌ه‌موبارانی [2] نگا: وجاخ 


وجدان: هه‌ستی دل ر ده‌رون ۴ وجدان. 


وچ: دانمرلهو نمرزافی ناومال ا حبوب و مواد خورا کی درخانه. 

بجان: ۰ بسودان. سراحهت؛ ۲) مولّهت: (وچائم بده تا پایز 

دهدهمهوه) ۱]۵) استراحت؛:۳) مهلت. 

وچاندان: ۱) پشودان. ئیسراحهت کردن؛ ۲) مولْمت‌دان» مهودادان 23 0 
توقف کردن برای استراحت؛ ۲) مهلت دادن. 

وچان گرتن: پشودان, وتستانی کم إت توقف اندك. ۱ 

وچخانه: خهلوه‌نی, ژرری هرزاقو کهلپه‌لی پیداویستی مال, پاشخان 
تا پستو, 

وچك؛ ۱) له بزگوژو تیال گوریس چن‌کرن؛ ۲) نوك نوکی قدآهمو 
تەشىو... ] ۱) ساختن طناب از رشته‌های مختلف؛ ۲) نك هرچیز 


) ممباره کی: + پیروزی: (خوی‌زشتن ود می باش یه)! ۲) یجازه‌ی 
شیخ بو که‌سن که تفو فوّی دهرمان بو مار بگر: (ده‌رویش قوتاس 


J 
۲ 


ودمانه 


ودمی پن‌به) ت]۱) شگون, یمن؛ ۲) اجازه مخصوعی ازپبر طریقت 


به مرید. 


زدمانه: : حهق‌دهمی خارهن‌ودم تا پاداش تفس یاکی. 


شوینه* ۲) گی ناگر. گزی ثاور؛ ۳) بر بزنده» (ببوره 
بور)۴) پنجهوانه‌ی درشت, لەت ززر بجولد: (ورکه‌نان, و رکه بدرد)! 
۵ به‌ردوسه‌رو ههل؛ ۶) خاوەن: (به‌له‌ور) قت]۱) اینجا؛ ۲) زبانة 
آتش؛ ۳) برنده, کسی یا چیزی که قطع می کند؛ ۴) خرد. ربز؛ ۵) 


) پسوتد په معنی حاحب دازنده. 


ور: ۱) شرء دزاو: ( کراس هکهم شر ووز بوه)؛ ۲) درق فر؛ ۳) گیژه سمرسام: 
۴) خۈر له‌ری ده‌خوا: (کاوز بهمانا کاخورا؛ ۵) بز؛ وی ده‌برّی: 
(دیواروز دارور)؛ ۶) قسه‌ی زورو بی‌تام (جدنی وز لینهدهی) [2] ۱) 
لت وباره؛ ۲) دروغ؛ ۳) گیج وسرسام؛ ۴) خورنده؛ ۵) برنده کسی 
یا چیزی که می‌برد؛ ۶) سخنان زیاد و بی‌مزه. ور. 

ور خر وی لبش, خارشت [ت] خارش بدن, 

وراء ۱) مهد لبرمری لذگره؛ ۲) کارل؛ تیک وبیكه چوگه ۳) برا: 
(کاورا)۱]۵) از اینجا؛ ۲) ویران, خراب؛ ۲) برادر, 

وتهیه که به کول دهیلین بو خوشی‌دهربر ین بهرانیهر به که‌سی وگ 
ونه‌ی بزی [ف] هو راء 

ورار: زران قروهتی دل ازا دلو دهرژن اق زهره, شجاعت. 


ورا 


وراز: ۱) وارن دورمان, درومان؛ ۲) بعراز: (بچیم زاوه وراز کدیم)۱]2) 
دوخت؛ ۲) گران خولدوحشی. 
ورازن‌ای: ۱) راستهوه کردن؛ ۲) لاخه‌رزاکردن ۱]5) راست و 


ورازین: درون, نهقل لیدان تا دوختن. 


وراست: وراز وارزت] درخت و دوز 


۳ و . 


تيزو جهوال ده‌گوتری: (جه‌والیکی وزاقه, 
کهوایه کی زلو وراقه) [ت] کشاده, گشاد. 
وراقنه: رفاند 
ق؛ فران‌فران, رفان‌زفان آت] قاییدن از دست یکدیگر. 

وراوه: راو راراندن, قسدی بیهوشانه إت هذیان. 

وراوه کردن: راواندن: (بهخوا زژر نهخوشه وراوهثه کا)|تهذیان گفتن. 
ورای: رمیان تا ربران شدن. فروریختن. 

) خوران. خارشت؛ ۲) خوراندن [] ۱) خاریدن! ۲) 


وراقورا 


وزایش: 


وزپرای: رمخس, سد ما اتا رقص بایکو بی. 


1۰۸ 


وردودرشت 


ورت؛ ۱) وره بیجه‌ران‌ی درشت: (ورتکه بهرد, ورتکه‌نان)؛ ۲) پرته. 
قسه‌ی رلو انوه اا ۱) خره؛ ۲ لنده حرف زیر لبی. 

ورتساندن: ۱) پرته‌کردن؛ 
دهورتینی) 23 ۱) لندیدن؛ ۲) تی رکشیدن زخم. 

ورتکسه: ۱) زور ورد: : (مندالهورتکه] ۰ به‌ن دی نیسکان: 
(ورنکهم سجن چوه) 22 ۱) خردمربزه؛ ۲)بند انگفت, 


ورته؛ پرته. قسه‌ی لهذترلبوامیه. فرت لاتا لند. 


۲) چلدانی برین: (دهمی بر ينه کهم 


ورته‌ورت:۱) ورته‌ی ززر؛ ۲) لمبولندنر پرته یمس که: (ده ب 
به‌سبه‌تی ورته‌ورت) [3] ۱) لندیدن زیاد؛ ۲) فرمان به خاموشی از 
غرولند. 

ورچ؛ حررج؛ حش. خرس, حەت ت خرس. 

ورچنیا: بژاده: هه‌لبزارده إت برگز 

ورچه: ۱) زءلامی تيك‌سمراو؛ ۲) ناوه بو سهکا 
۳ نام سگانه. 

ورچه‌قوله: برتی له بنیادمی هوی کورتهبال 2 کنایه از آدم بل 

ووچه‌ك: گوندنکه له کوردستان به‌عسی وترانی کردن[تا نام دهی است 
در کردستان که بعثیان ویران کردند. 

ورچه کوله: بریتی له بنیادهمی قهدوی کورته‌بلاء ورچه وله( کنایه از 
آدم چاق کوتاهقده تهل: 

ورچه کوله: بمچکه‌ورج آت] بچه‌خرس. 

ورخال؛ خهرتل, دال, دالاشی سورباولت] لاشخور, 

ورد؛ ۱) وره ورت, بیجهوانه‌ی درشت؛ ۲) بریتی له بنیاده‌می زرنگ‌و 
ته‌کوز: (پیاویکی ورده له کاری خوی‌دا)؛ ۳) تماشاکه, سهرنجب 
(ورد نامه چدنهکا): ۴) دوعای زیر یوان ]۱) خرد؛ ریژ ۲) کنایه از 

آدم منم و باهوش؛ ۳) نگاه کن, دقت کنء بنگر؛ ۴) ورد 

ا: بیره‌دا» لیرهوه شا از اینجا 

وردبون: لت وپه‌ت‌بون, بەت ز وەك ار لت ] خردوریزشدن. 

وردبونه‌وه: ۱) ب‌زینی لەشتێ زوانین؛ ۲) بی رکردندوه؛ ۳) گوزانه‌ر‌ی 
بول بهبولٌ؛ ۴) فرزشرانی مالی بازرگانی ات ۱) با قّت نگاه گردن؛ 
۲) فکر کردن: ۳) خردشدن پول؛ ۳) فر وخته‌شدن کالای بازرگانی, 

وردبین: بیرتیژو به‌هزش آت] هوشیار و نازكدبین. 

ورد کسردن: ۱) کردنەتوز توبات کردن؛ ۲) بی زل بهوی پچوك 
گوزینه رت ۱) خرد کردن؛ ۲) بول خرد کردن. 

ورد کردنهوه: گوزیته‌وهی یی زل به پچوك تا خرد کردن پرل. 

ورد که: ۱) ورتکه؛ ۲) لمت‌وبهت بکه ق] ۱) خرده. ریزه؛ ۲) خردکن. 

وردمرد؛ شر وتاتال. خرتو برت [ت] < 


۱) گنده قوی هیکل؛ 


بت وپ 


وردواله: خرتوپرت, کهلپه‌لی کهمترخ تا خرت و پرت. 
وردوبون: رردبوتەره لکا دقت کردن. 
وردوخاش: زورورد ا خردوخالد, بسیار ریز. 
وردوخال: وردوخاش اتا بسیار ریز 
وردوخان: وردوخاش [ت) بسیار ریزء 
وردودزشت: ۱) بجوو زل؛ ۷) بریتی له کش خیزانی مال يان ناوایی 


[۱]2) ریزو درشت؛ ۷) گنایه از هم افرادخانواده یا آبادی. 
رردورد: ۱) زژرورد: [وردوردی کرد)؛۲) به‌سبایی لی‌زوانسین 
(وردورد تی‌روانی ۵ ۱) بسیار ریز؛ ۲) با دقت نگاه کردن. 


دا؛ ۲) بریتی له بزن‌و مە رة (وردهم چه‌ن دسه نك 


ورده: ۱) وردا 
) خوسویرت(۳) کامی: کدم؛ ۵) كه مره و تهپا هی ورد که له 
په‌ین درشت‌تر بی بو سوتاندن لت ۱) از اینجا؛ ۲) کنایه از بز و 
گرسفنه۳۰) خره بریروت؛ ۴) ا ۵) ناپ 
وردهناهه‌نگ: ۱) ددنگی بر بزهو پس‌پس: ۲) بریتی له ترء بای 
به‌ددنگی پشصدوه: (یبر که کرگیو ری دوره لمم ردن هیشتا/ 
ورده‌ناهه‌نگی دوای ک که نبشانه‌ی نه‌جهله) «شێخ زە زا [۱]2) 


۲۰) کنایه از گوزء 


هدیه)؟ 


ورده‌بابهت: کهل‌پدلی جهرچی, ورده واه تا کال و مناخ پیل‌ور 
گامهای کوچك و بههم نزدیك. 
زورده خەنەى گەم3] لبخند سيك س 

وردەبەز: پارچەبەزی ناوزگ آت] خرده بیه‌درون شکم. 


ورده‌بین: وردیین تا باريك‌بین» ازك‌بین, 

ورد+ته‌ریب: تدقدلی وردو ليك‌نزيك ات بخبه‌های ریز و متصل در 
دوخت. 

ورده‌دان: دانهویل‌ی جگه لهکه‌نمو جو إا بنشن. 

وردهده‌مار: ردگی ززر باريك لهثه‌ندامدا[ق] زردپی. 

وردهزه گ: ۱) وردهدهمار؛ ۲) ره گی وردی ددردوهی شازه گی روەك اف 

) پرزهای پیرامون ریش تباتات. 


وردەشەز: نیوه‌شه رت نگا؛ نیوهشه‌ن 


ورده‌فروش: ۱) بیچه‌وانه‌ی کوفروش, که‌سن که به کهبه که شت 


مه‌فروشی لهدوکاندا؛ ۳) بریتی له دوکانداری فه‌قیر؛ ۳) چه‌رجی ات 


۱ تلفروش, خرده فروش؛ ۲) کنایه از کاسب کم‌سرمایه, خردهیا؛ 
۳) بیلهور. 

ورده‌قدن؛ خاکه‌قه‌ندا 

وردهقه‌ند: خاکهته ند لت خاکه‌قند. 

وردهك: پاژی له شیْست‌بازی سدحات. دهقیقهآت)دقیقه ساعت. 

بنيادە می زنك وبێادو زانا؛ ۲) ده سز نگین: ۳) کارویاری 
بلای جزربه‌جوری کارت )١‏ آدم مرتب بو منظم؛ ۲) هنرمند؛ ۲) کار 
متفرقد. 

ورده کاری: ۱) دهس‌زه نگینی؛ ۲) بیرکردنهه 
هنرمندی؛ ۲) نظم و ترئیب. 

: ۱) چەند پارچه‌ی چکوله؛ ۲) دوامین گیره‌ی خویان[۱2) 


ورده 


باش پیا 


وردهل: گردهل, کورتهبالای خرکهڵه 
ورده‌له: ۱) زور جکوله؛ ۲) جومگه ت] ۱) ریز؛ ۲) مچ. 


1۰۹ 


ورژانن 


ورده‌مال مهو بزن إلا کنایه از گوسفند وب 

ورده‌مرده: خرتوبرت. شروشانال | خرت و پرت ااتیه. 

ورده‌و: تواشاکه سه‌رنجبده ات نگاه کن, توجّه کن, 

ورده‌واله؛ مالی چهرچیلق] کالای پیل‌ور. 

ورده‌ررده: كەم كەمه, سدبرههیره 2 گم یواش‌پواش. 

ورده‌وبون: ۱) وردبونموه؛ ۲) وردبونه‌رهی وی زل په بچول؛ ۳) 
فروشرانی مال(۱]2)دقّت کردن؛ ۲) خردشدن پو ل؛ ۳) فر وخته‌شدن 
کالا. 


از 


وردهه بدخسیر؛ بریتی له گشب ادهم‌و دارایی و زیتده‌ودر 
لناوایی‌دا: (هانشه‌سهرمان وردهو ی خسیریان بردین) [ت] کنایه از 


عبوم اهالی و اموال 
وردی: ۱) بچوکی, گجکدیی؛ ۲) باش بی رکردنهوهآت] ۱) خردی ر 
A‏ 


وردیان: زیندانه‌وان آت] زندانبان, 


وردیس: چهم له به ههردوده ست. پوکاوڵه په درده ست ]یا ذو دست ام 


ردیله؛ زور ورد[ت] بسیار ریزء 
گچکه برتمو 3 کرچك شده است. 


وردیکلانه‌ن ده‌روازه‌ی هدستی) «مدوله‌وی» 
وردیکه‌ك: وردکوکه[ت] کوچولو. 
وردیکه‌ی: گچکه‌یی إت کوچکی. 
وردیلائه: جکولانه(2) کوچولوی دوست داشتنی 
وردیله: وردی زرورد ت] بسیار ریز 
وردیله: وردی زورورد آت) بسیار ریز 
وردیله که؛ زور جکرلانه لا بسیار کوجولو, 


وردی‌مردی: وردی‌مردا 

وردینه: ھەردرك. ھەرتك | 

وردینی: + هەریرکيان, هرکیان, هەردیان ا هردوشان 

وررو: سرت ۱ 

ورزه 

ورزه: ۱) یسوی تازه e‏ (لهشی ورره‌ی لوکهیه)؛ 
)٣‏ ده نگی رزه ده تگی سوزانی بهبدلدی چدرخ يان شتی ناوخالی 3 


ورژاتن: ورژاندن 


ورشه 


ورشه؛ گرشه, بریقه[]درخشش, 
ورشه‌دار: گرشه‌داره بریقه‌دار 


جو ری پشیله کبوی که که‌ولی هرمزور بەنرخە› وشەك وشەگ 

عی گربه‌سان وحشی که پوستش قیمتی است. 

ورك: گزر,به لب[ بهنٌکودد. 

ورکاوی: بهل گر گر وگر لت بهانهگیر. 

ورکدار: برگاری 3 بهانهگیر. 

ورك گرتن: گر وگرتن, به لب گرتن 2] بهانهگرفتن. 

ورکه: ۱) ورتکه؛ ۲) نکه, دەنگی که‌می گر U‏ وکا دی 

۲ خەمو خدیالانی دل, کورکه؛ ۳) جمگه‌ی 

لمو رکه چوه) 2 ۱) خرده؛ ۲) نك ونال؛ ۳) غم و 
هوسهای دل؛ ۴) مج ستور. 

ورکه: بهرهوژور بازبردن, هه هزین ا جست وخین پرش: 

درکه‌می: همرکن: ھەركەس إت هرکس. 

ورکه‌نه: سه‌ری چه‌سپاو بەشتێكەوە لاگرتن, هەڵکەندن تاي رکندن. 

ورکه‌نه: ۱) پن کردنی ٹاگر؛ ) پی‌ههلچون 3 ۱) افروختن آتش؛ ۲) 
بالارفتن از سنگ ردیوار 

ورکهو رکه: فرکه‌فرك, فزكوهوز. ه‌لبه‌زدابه‌زفت) جست‌وخیز 

ورگ: عوره حورگ» عورگ, کرش, گەد» ماده ات شکمبه. 

ورگ: بهلپ. گر وات]بهانا بچه. 

ورگ‌دان: سنگدانی دیوارت] الحنای دیوار 

ورگدزاو: زگ‌درار بریتی له زورخور ات کنیه از پرخور. 

ورگرنای: ورکه‌نه. پن‌کردنی اگره داگیرساندنی اورت برافروختن 


تش, 
ورگن: زگزل ا شکم گنده, 
ورگنه: ررگن ا شکمگند. 
ورگه: ۱) ورگن؛ ۲) چی خواردهمهنی 
ورگ هاتن: ررگت 


) شکم گنده؛ ۲) معده. 
E 7‏ 


نهستوربون. بو ژنی زکپری د 


چهرخ؛ ۲) تست برگشت؛ 5 زیر ورد 
بن. گمرانهوه؛ ۲) ژر وزویون [6] ۱) برگشتن؛ ۲) 


زير وروشدن. 
ورگیلائن:۱) زفزاندن, چمرخاندن؛۲) ژر رزرکردن 2 ۱)برگرداندن؛ 


۲) زیر ورو کردن. 


ورلیدان: قسه‌ی ززرو بیتام کردن ا وژاجی 

ورم:۱) روخان, رمان؛۲) قرم.فزت]۱) ریزش دیار؛ ۲) برعه. 
ورماشه‌نه: خواردنهره‌ی بی‌زاره‌ستان|ت] لاجرعه سر" 
ورمان: روخا 


» رمان إقا فر وریختن. 
ورمای: ۱) روخار, رساو؛ ۲) قویانی زه‌ری۱2) فروریخته؛ ۲] 


ورصزیار: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات] از روستاهای 


۹۰ ورت 
ویران شنده کردستان توسط بعثیان. ۳ 

ورمی:۱) ودم؛ ۲) شاریکه له کوردستان|ق]۱) یمن. شگون؛ ۲) ارومیّد. 

ورمیدار: یجازه‌ندراو لهلایدن شیخهره. ودمدار آت) مجاز از پیر 


طریقت. 

ورنایش: ۱) خارش. خورو؛ ۲) خوراندن به نینوك © ۱) خاوش؛ ۲) 
خاراندن با ناځن. 

ورنگ: ۱) گزرانی‌ونتیبه‌سه‌بر ین ددمکردنهه: ۲) پشو. وجان (2] ۱) 


زمزمه زیرلبی؛ ۲) وقفه برای استراحت: 
ورنگدان: پشودان, وجان‌گرتن | توقف کوتاه برای استراحت, 
ورنگ گرتن: پشردان, ورتگدان ع توقف کوتاه برای استراحت. 
ورنگه: گورانی سه‌بری یدهم کردنهوه, ورنگ ات زمزمڈ زیرلبی, 


ورنگ: ورنگ‌ی زور ات زمزم پیاپی زبرلبی. 
ورو ۱) پیاگی خویزیو بیک‌اره؛ ۲) بوگهن‌بوگ 2 ۱) مرد بیکاره؛ ۲) 


بوی گندزده. 

وروره: گمرای خای تارزگی مامر. گهرای تاوزگی مر يشك که هیشتا 

هلکه لتا اشیبل تخم‌س ], پورتخم‌مر غ, 

وروره: ۱) چە قەر چه‌ه‌دریژی بێتام؛ ۲) لدیستوکیکی زاررکانه له قالۆر 
دەيكەنو فره‌فزی دی, فرزه؛۳) ریتی له ژنی چه‌نبازی فیلاری اف 
۱) رراجی. ژاژخابی؛ ۲) نوعی اسباب بازی که از ساق میان تهی 
حاو نى چرعا ند مدا می‌دهد؛ ۳] کنایه از زن مکار ورأج. 

: ) ناویکی حهیالی‌یه امچیروکاند! بو ژنی سیحر بان ۲) 

ل [۱) نامی افسانه‌ای؛ ۲) کنایه از 


ەبو 


وروژاندن: تور کردنو شلمژاندنی به‌کومهل: (زدرد‌وال‌ی وروژاندوه) 

ان آرردن گر وهی. 

وروژاو: توزه راو به دنهدان آت] به‌هیجان آمده. برانگیخته, 

وروژ په‌لاماری بەكرمەڵ 3 هجرم. 

هلامردانی هکم لت هجومآوردن 

وروژه: بەتەۇژمھاتنى کومهل[2] با فشارآمدن, ریرش کردن. 

وروسته‌ی: پن‌ههلجون 3 بالا رفتن از کره و درخت. 

وروکان: تن‌وروکان. دهرره‌دان له هسولایهکدره [ت پیرابون گرفتن از 
هر سور 

وره؛ ۱) وران زاو ازابی» تین واو دّ ۷) ورنگ تا ۱) ژهره: 


۲) دەنگى بەپەلەسوزانى چەرخ با 

۳ چەقە. چەئەبازى؛ ۴) ميشولەى 
ئۆبەتێ؛ ۵) وززه, بسوی تازه ھەلاجى ڳزار؛ ۶) بەردەلان 8 ۱) 
گرسنگی؛ ۲) صدای مانشد صدای هوابیسا؛ ۳) رژاجی؛ ۴) بش 
مالاریا؛ ۵) پتبه واخیده پاك شده؛ ۶) سنگلاخ. 

وره‌بوسکه: گیایه که گیاهی است. 


ورهبولکه 


ورهبولکه: گیایه که [ت] گیاهی است. 
ورهبهر: به‌ترس, ترسن که پیاو له کارو ازایه‌تی ده‌خا: (تساخیکی 


ورس: : لالودار داری دار‌زای خانوآت]تبرهای چوبی سقف. 
وران دی لای را کک کله گرگ و گرا 


وره‌واره: گرندیکه له گرردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان. 

ورهور ورنگه‌ی لەسەريەك, ورنگه‌ورنگ إت زمزم زیرلبی: 

وزهو: ددنگی گمورهو گزی سوزانی شتی آت] صدای گوش خراش 


چرخیدن چیزی. 


وری: جندبه: ده‌نگدانی کسولد که به‌نگین © امر به‌ساکت شدن 


وریا زرنگ, به‌هوش, زیره ك[ زرنگ, هوشیار. 
وریاوا: لهو گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کر 
در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 
وریای: هنینوكه خوراندنآت) خاریدن, 
وریسته‌ی: رابون, بلندیونهسه‌ریا قا بر 
وریسکه: بروسکه. بریسکه إا برق ابرء 
وریش: گرشد. بر بقه ا درخشش. 
وریشن: گرشه‌داراق] درخشان, 


ا ۱) یزان وه زران قفو تی حل! ۲)بوزننگ, گزرانی زیر 
لیران؛ ۳) نوقره: ثارمت] ۱) قوت قلب. شجاعت؛ ۲) زمزمه زیرلیی! 
۳ قرار, آرام. 

ورینگه: ورینگ لت] نگا: ورینگ. 

راواندن, پانه‌ران اتا هذیان. 


وزینهآت) هذیان. 


ورب 


وزینه‌وه: ۱) به‌س کردن له قسه: (سا توخوا بی ورهوه)؛ ۲) + 


به تهورومشارات]۱) پایان دادن به سخن؛ ۲) بر یدن درخت و کنده. 


وریهو: ههرکام. ههریها 
وز: د‌نگی میشو زهرگهته تا صدای مگس و زنبوره وز. 


۱) دهربه‌زینی بەتەوژم؛ ۲) ناویتن آف] ۱) جهش, پرش! ۲) برت. 


و بازی گهوره بردنا 
وزاق بهستن | جهیدن: پریدن. 
وزای؛ فرزی‌دان, اریتن[ق] انداختن: پرت کردن. 
وزتن: وزای آت] انداختن. 


وزاقدا 


وزم: دارهرهش, تارهه‌ند تا درخت تارون. 
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وسته 


وژن‌تاش: ناری دي‌یهکه له کوردستان ت نام ررستایی است 
درکردستان. 
وزن‌دهره: ناوی دی‌یه که له کوردستان [ت] نام روستایی است در 


خ: ناوی دی‌یه‌که له کوردستان 
کردستان. 

وژن هخا امن اناك 

وزو: ئەخەم مى اتدانم. 

وزوز: ۱) دهنگی کولینی ثا ۲) هاشه‌ی مار(ق]۱) صدای جوشیدن 


وزوش: ئەبخەم | می‌اندازمش, 
وزه 0 قەوەت. تاقەت؛ ۲) گهمه یه كە جو ری کایمس آف]۱) تاب 


)نام ٹوعی بازی است. 

اوزهنگی» زهنگو ا رکاب. 

۱) ده نگی دویژی میش‌و زهردهواله؛ ۲) بریتی له سرنه کرد 

۲) کنایه از بچیج. 

ژین: تاوین لت پرتاب کردن. 

وژ؛ ۱) ددنگی ناویزراری زور به‌ته‌وژم: (به‌ردی به وژه‌ی هات. 
وژ‌ی گولله بو)؛ ۲) برژ. براز. بشه‌مای برژانن واتا: برژاندن؛ ۲) 

ندن, وژاردن ۲ ۱) صدای دررفتن سنگ و گلوله؛ 


وژاردن: بژاردن, نه‌قاندن [ت] برگزیدن, گزیدن. 

وژائن: ۱) برژاندن؛ ۲) بژاردن !ت/۱) بر || گزیدن. 

وژاو: ناودیری لهسه‌ریه‌کی نەمامى تازهچه‌قاو ات آبباری پیابی نشا و 
نهال تازه نشانده. 


وژدن: هه‌ستی دلو دهرون إت وجدان. 


وژنگ: ئەژنو. زرانی» چوك ت زانو. 

وژه: ۱) ده‌نگی توندی با؛ ۲) ده‌تگی گولله؛ ۳) پازناوی اسیا 
ان ۲) صدای گلوله؛ ۳ اهرم چوبین در آسیاب. 

هت فشفشه, موشاك آتهبازی, 


۲) هیس, خاموش باش. 
وسا: ۱) ثاوها, بهم‌جوّره؛ ؛ ۲ لوستا[۱]2) ابنطور؛ ۲) استادکار. 
وسار: هه‌وسار. ا پەت ھەواڵىرەشمە [ت] افسار. 
ایتطور, بدیشسان, 


وست: ۱) وس؛ ۲) خهوت[۱]2) نگا: وس؛ ۲) خوابید. 
وستا: نوستا تا استادکار. 


وستان: ۱) راوه ستان؛ ۲)هورگرتن | ۱) ایستادن: ۲) صبرکردن, 


کردن؛ ۲) خواستن. 
وسته؛ ۱) کهمترین‌ده‌نگ: (وستهت لێ نە‌یه)؛ ۲) خوازراوآت)۱) 


وستن: ۱) اویتن؛ ۲) خواستن ۱]2) 


تین 


کمتر ین صدا؛ ۲) خواسته‌شد: 
وسته‌ی: ۱) خستن؛ ۲) خهفتن آت] ۱) انداختن؛ ۲) خوابیدن 
وسعهت: مدرداء ماوه, دمرفهتی کار ت] فرصت انجام کار 
يشك. زره بر بنگ آت] خشك. 
وسکت: ۱) وست, بی ده نگ ۲) بی ده نگبه! 2 ۱) ساکت؛ ۲) ساکت 


باش! 
وسکت‌بون: دنگ هکدن 3 حرف نرد ساکت هنن 


وسل: خوششتنی اینی ]سل شرعی. 

وسمه: ر نگن که زنان بروی ین و ند کن چ ر 

وستی: دوزتی مرك بو یه کتری, هرق هوو 

ان؛ (وسسوه‌شهل به‌ه‌وی 


وسو: سوکه‌له‌ناوی پوسف, ناوه بر 


سەمە چو بو شو سان ف وسفه نام مردائه 
وسواس: عەتبەڵى, کمسی که لەتارخەرچكرەندا زژر بێدادەگرێ ات 


وسواس. 


وسواسی: وازوازی, سه‌رسه‌ری ع متردد. دمدمی مزاج. 

وس‌وسكك: ده‌نگی گر یانو شیوهنلت] صدای گر یه و زاری. 

وسوسواره: ناوی هو زنکه له اک معسی جر بهده‌ری کردون ان ام 
عشیره‌ای کردزبان. 

وسین: سوکهلهناوی حوسین ات مخقف حسین, 

(وشم)؛۲) ده نگی ماری ركه ستاو ۳)بن‌مای گوشین: 


نام مردانه. 


بون؛ ۷) چوش, فه‌رماتی کهرونستاندن آت] ۱) گفتن! 
۲) صدای مار خشمگین؛ ۲) فشردن؛ ۴) هوش! ۵) کن ۶) 
امربه‌سکوت؛ ۷) لفظ منوقف کردن الاغ. 

وشا: کوشراء گرشرا[ت] فشرده شد. 

وشار: ۱) گوشین, له‌ناوده‌ستا گلوفین؛ ۲) شاردنهوه 
قه‌شیران|ق] ۱) فشردن؛ ۲) پتهان کردن. 

وشاردن: ۱) گوشین, گلوفین؛ ۲) فه‌شارتن © ۱) فشردن؛ ۲) بنهان 
کردن, 

وشاق: گهنج, لاو جحیل, جوان‌عومرا 

وشان: گوشران, گلوفان إا فشرده‌شدن, 

وشاو: گوشرای گلوفیاگ لت] فشرده‌شده, 

وشای: وشار ا فشرده شده. 

وشت: ۱) ری ترساندن؛ ۷ رشمی «تعداتی نگ( کی کی نکن 

۳ وزیا زریشگ [۱/2) کلم ترساندن؛ ۲) کلمة تحريك سگ+۳) 
هوشیار و زرنگ. 

وشتر؛ حوشتر: حو رشتر, هه آت] شتر 

وشترالوك: حوشترخورهآت] خارشتر, کسیمهه 

وشتراو: زنجیرهشه‌پزلی تیرینه‌ی چوم ] آب‌خیزه وسط رودخاند. 


تأقهت كردن 


تا جوا 


و: حندرحی جیٌجلقانه لت آلاکلنگ. 

وشترخان: ۱) ته‌ویله‌ی وشتران؛ ۲) بریتی له نوده‌ی زورگهورهو دیوار 
بلندات] ۱) شترخانه؛ ۲) کنایه از اتاق بسیار گشاد و یلند, سالن 

وشترخوا: حوشترخوا يالۇك. ناژیل وک تاژی ئەحمەدزاوكەرە تا حشره 
اخوندك. شیخك. 

وشترخوار: حوشترخوره اقا خارشتر. 

وشترخور: جانهودریکی دژنده‌یه له تبره‌ی بشیله‌کیوی. ده 

ایست گر به‌سان. 


ده‌خاته سه‌ریشتی وشتر درگمی ده خوا ا در 


شتر شوارقت] خاوشتر. 

وشترخوارات] خارشتر, 

وشتردانه: ۱) جورق گەنم: ۲) جوری زا کهبز دمرمان دە شن ا ۱) 
توعی 1 ۳ نوعی زاج, 

وشترددانه؛ وشتردا 

یانه: وشتردانه العا نگا: وشتردانه. 

شترفین: بریتی له بوغزل‌زگ و ده نوه 


تکا وشترداند 


کنایه از گینه‌توز تودار 


رگ لی کدی سوت کرو رای اوقت شترا 
ا وشتری میوینه؛ به‌رائبه‌ری نير آت] شتر ماده 
وشترهار: جزری ماری زهردو زه شه ات نوعی ما 
وشترمر: جانهردریکه ود مامر دهجي زر 


«و نافری بی‌زهو انا 


] 
وشترمل: ۱) کیریکه له گوردستان؛ ۲) بریتی له بنیاده‌می مل در ڑا ۱) 
نام کوهی است؛ ۲) کنایه | از ادم گردن دراز, 


رشترمول: جیگدی تیخدانی وشترگهل لا جای خوایاتیدن شتران» 


a‏ مهلمی لەسەر تەنشت آف] شناکردن بر بهلو. 
وشعره: وشتراراق] آبکوهه, خیزاب: 


وشتره‌وان: ساره‌وان شوائی وشتران ] ساربان. 

وشتری: جوری ززیشنن به لوقی بلند ان نوعی راه رقتن, 

وشوو دنه‌دانی سە گ ہو تیه رون کی کس لت لقظ حمله دادن سگ 

وشته: وته‌ی ترساندن: (وشته‌ی لی‌بکه‌ی دلی دهتوقن) 2] کلم 
ترساندن. 

وشته‌به: اوی دوگوند له کو ردستان, یه کیان په‌عسی ویّرانی کردات] نام 
دو روسٹا در کردستان که یکی را بیان ویرانکردند. 

وشتو [ت) لقظ بارس دادن سگ. 


و رافظ بارس داد دبک 
وشر: ۱) دهیهلد. له ددیاژ پاژێك؛ ۲) خویتبییآت ۱) تس یك دهم؛ ۲) 
خونبها. 


وشش: ددنگی الین کی جع سای سب 

وشىك: ۱) پنچه‌وانه‌ی تهز؛ ۲) رهق, سوخت؛ ۲) رز چکوّس؛ 1۴ 
روناخوش؛ ۵) ناتیگهیه یشوه ۶) نهغد: (پولی وشکی همیه)؛ ۷) 
پیجدوانه‌ی قدلب, عدیارنهواو: (ندم ليره قهآب‌نیه وشکه) (۱]2) 
خشك؛ ۲) سخت و سفت؛ ۳) خسیس؛ ۴) اجمود ۵) نفهم؛ ۶) نقد؛ 


وشکارو: بر ون, جولی قاقرو بیناوات] خشکساره کویر. 
جاندنی بعرله اودانی زه‌وی آف] بذر پاشی فیل از اساری 


]بەز بنجه‌وانه‌ی شوینی بهاو؛۲) ماو يەك له سال که زدوی 
وشکهو باران ناباری ۱]2) بر خشکی: ۲) فصل بی‌بارانی و خشکی 

وشکاو: نیشکاوات] بایان آب. 

وشکاود اهاتن: دوابه‌نبی ثاو روید 

وشک‌اوس: نه‌ستیو ره مانگابەك که ب 
ستر ون یکساله: نازای موا 

وشکاوشت؛ وشکی لهنه‌ندازه بهدهرآت] بسیار خشك. 

وشکاوهاتن: وشکاوداهاتن ال خرشیدن آب. 

وشکاوی: جالهورانی که له به‌ژوناودا ده‌توانن بزین وه 
مارآ ذرحیاتین, 

وشکایی: به‌زق] خشکی, 

تهزایی له کول كەوتر ت خشك شده. 

: ۱ له تمزابی ززگاربون؛ ۳) رمقبن؛ ۳) له جولموبزوتن 
کموتن: (لهترسان وشىك بۇم» لهم قلهم وشابوه کارناکا) 2 ۱) 
خشك هدن؛ ۲) سخت شدن؛ ۳) خشك زدن. از حرکت بازماندن, 

وش بونه‌وه: لدتمزی ززگار ین انا بازخشاك هدن. 

وشك‌دیس:دیواری له وشکه پمردات] دیرار سنگی بی‌ملاط. 

وشك کردن: ۱) بنتاوبونی کانیو سمرچاوه؛ ۲) تەز كردن بهوشكق/۱) 
خوشیدن جشمه؛ ۲) خشاك کردن خیس 

وشك کردنه‌وه: تەر لەتەری ززگارکردن [ت] شك کردن خیس 

وشاك و واعده: وشدو برینگ, زورزذر وشك قا بسیار خشنك. 

وشکه: ۱) مره‌ی ئەغد بی‌خورال؛ ۲) دانەوبڵه لەمالدا: ۳) پاره‌ی نهخد؛ 
۴) ن‌خوشندکی لاژهله که شیر وشاددهکا؛ ۵) ههرشتی که تهز نیه؛ ۶) 


تیشکاوهاتن اتا خشکیدن آب. 
اوس بون سال‌بویری کرد ا8 


رەهەو بوقد 


كەمره؛ ۷) چزش, هوش, فهرمانی راویستاندلی کهرو ب 
مزد نقدی بدون خورالد؛ ۲) پنشن؛ ۳) پول نقد؛ ۴) نوعی پیماری دام 
که شیرخشك کند؛ ۵) خشك به‌معنی عام؛ ۶) تیال پامال رخشك 
شده؛ ۷) لفظ مثوقف كردن استر والاغ. 

وشکه‌بار: میو‌ی ثیتکدوه کرو ووك باوی‌ر میوژو قهیسیو لهتکه ات 


خشکبار, 

وشکه‌برین: کوانی بی‌زینچکارآت) زخم چرك نکرده. 

وشکه‌به‌ر: رتکه‌بارآتا خشکبار 

وشکه‌به‌رد: پیشکه که هك آت] سنگجین بدون گل, 

وشکه‌بیر: جالاوی که ههر به‌هاران ثاوی تیدایه تا چاه آبی که فقط 
بهاران آب دارد. 

وشکهپیرو: پیچه‌وانه‌ی تهره بیرق نهخوشیدکی بیْسنه گت یکی از 
پیماریهای پوست. 
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وشکه‌وبوگ 


وشکهپلاو: بلارن که دهگمل انان نی تی نه کر لت چلو کنه. 
وشکه‌جاو: نانی بت‌رسی خواردن» ۰ 


لی بی پیخو ر خواردن تا نان تھی و 
بدون ثانخورش خوردن. 

وشکه‌جو: وشکه‌جاوات] نگا: وشکه‌جاو 

وشکه‌چن : لنشکه که له آت] سنگچیره 

وشکه‌چوم: روباری که لەتاوساندا 


یی [ف) رودی که در تابستان 


وشکهرن؛ ۱) دهدسکه‌ند؛ ) تولدزنیهره له پیست بن خوساندن؛ 1۳ 
یشکهزن 3| ۱) درویدن غله با دست؛ ۲) برکندن موی از پوست 


وشکه‌زی: رنگای سەخت و بهردهلانو خوش ئە کراو ا راه سنگلاخ و 
ناهموار. 

وشکه‌سال: سالی کهم‌باران ات خشکسال. 

ۈشكەسىۈفى: تەرکه‌دنیای نهزانو ب سهلیقه؛ (بروانه وشکه سوفیو 
رە قسى بەھەروەله/ دیسان له بهحری وشکی ههرا کموته پن‌مهله) 
«نالی» ت]زاهد خشك و قشری. 

وشکه‌سه‌رما: سمرمار به‌ستهله‌کی-ین باژژن | سبرمای. سخت * 
aa‏ 

وشکه‌سه‌ما: بر ئی له خو زوربه کدیف نیشان‌دان به خو زابی [ت] کنایه 
از اظهار شادی کردن بدون سبپ. 

وشکه‌سی:۱) سه‌نگ فه‌رش؛ ۲) لیشکهمزات]۱) سنگ فرش؛ ۲) مزدور 
نقدی بدون خو رالد 

وشکه‌شین: ت 


يدا به شیودن 


ەن گردن بو که‌سیی بدي تهوم خاودن‌مردگ نانو خوان 

ان: (چوین بو اغا وشکه‌شیدمان کرد) 3] شیونی 
که از ان ماتعدار غذایی به شیون‌کنان ندهند. 

وشکه‌گنیو: دول دعرهمی بى ارقا دوه بی‌آپ: 


وشکه که له ك: وشکه‌به‌رد, ثیشکه که لك شا سنګچین بدون گل, 
وشکهل؛ لکی وشکی دار ات تباخه‌های خشك در 


وشکهلاتن: ۱) وشك‌بون؛ ۲) بریتی له لارازیونی زورات) ۱) خشکیدن؛ 
۲) کلایه از لاغرشدن بسیار. 

وشکهلاتو: ۱) تیشکهوه‌بر! ۲) لمزولارازبوگ لقع ۱) خشکیده؛ ۲) 
بسهارلاغرشده. ‏ 

وشکه‌مز؛ ۱) لیشکمم 
شیرو کولکه‌ی سالانه بدا ۱) مزد تقدی بدون خوراك؛ ۲) دام را 
تصفهدادن بدون دریافت بهره سالیانه. 

وشکه‌مس؛ وشکسزات] تگا؛ وشکهمز 

وشکه‌وبوگ: تبشکهوه‌بوآت] شک شده. 


یشکه‌مس؛ ۲) شوانکارهبی ب هزه به‌هره‌ی 


۶ 
وشکه‌وبون 


وشکهوبون: وشك بونه‌ه] خشك شدن خیس. 

وشکه کرد ن: وشك کردنه‌وه ح] خشك کردن خیس 

وشکه‌وهبو: وشکه‌وبوگ, ئیشكەو بو [ت] خشك شدن خیس, 
وشکهوهبون: رتکهویژن, وشابونهه ت خشك شدن خیس, 
وشکه‌وهرد: خدفتان, توحاندن له شبورد بهته‌مای باران [ت] بذرافشانی 


در مین خقك به امید بان 
وشکه‌وه کردن: وتكکردنهوه ت ختكك گردن خیس 


وشاك هه وشکهلاتنآ نگا: وشکهلاتن. 

وشك‌هه لاتو: وشکه لتو [ت] نگا: وشکه لاتو. 
وشك‌هه‌لگه‌ران؛ نزيكبه وشك بو ن[] نزديك به خشك شدن. 
وشکه‌یی؛ بریتی له زوبیتی و کلکه‌سو: ایه از تدلق. 


وشکی: ۱) بەژ وشکانی؛ ۲) پنجه‌وانه‌ی تهزی؛ ۳) په‌تی, بل هیج: 
(میوانین به‌وشکی هاتوین.واا: بەده ستی بهنال. بهلینی ب‌وشکی 
ه‌کاری چی دیْت) ۱ ) بر خشکی؛ ۱۲ خشاها بودن حد تغیسی؟ 
۳ خالی از هرچین شك و خالی. 

وشنم: ۱) بهلای شیناورد؛ ۲) ده 


لیم؛ ۳) بته‌مای گوشین 
هگوشم | ۱) آفت نبانات؛ ۰ گویم ۳ یرم 

وشمی: ہیی یڑم تا به وی می‌گویم. 

وشو: شه‌ی ترساندنی ترسه نك 2 فظ ترساندن ترسویان. 

۱) کزسهلن زور له ده‌نکی میوه که پددارکیکهوه لوا 
گولی ده خل ات ۱) خوش موه + خوشة غله. 

وشوکه‌ر: گول‌چین, که‌سن که ده‌سا‌و گول ده کات خونه‌چین. 

وشه: ۱) ونه, واژه, رنژه, بیزه. قسه, لهبز, که‌لیمه! ۲) ده نگی وه لك ده نگی 
ماری توزه[۱)2) کلمه؛ ۲) صدای مانند مار برانگیخته. 

وشه‌به‌وشه: کهلیمه بدکهلیمه»لهیز بهلهبزات] حرف به حرف تماما 

وشه‌ك: ورشەك = نگا: ورشه‌ك. 

وشدگ: ورشه‌ك ] نگا: ورشه‌لد: 

وشه‌وش: ده‌نگی له‌شوین‌یه کی مار 

وشی:۱)وشوی میود؛ ۱) رابردوی گوشین بو کسی سیهمم. گوشی» 
کوشی [ت]۱) خوشه میوه؛ ۲) فشرد. 

وشیا: وتا. گوشراآت] فشرده شد. 

رشیار: ناگادار, به‌بیره وریا: (شسوکور وشیاره مه,حوی, تی‌ده گا دنیا 
خرابانه/ خرابه‌ی گەر یکا ئەھلى خهرایه بوچی لن‌ده گرم) 
«مه‌حوی» اتا هو تیار 

وشیاربون: ناگاداربون[2] آگاه شدن, هشیارشدن. 

وشیاربونه‌وه: ۱) ناگاداربونه له کارین؛ ۲) بەخەبەرھاتن له خهرات] 
۱) آگاه شدن؛ ۲) بیدار شدن از خواب. 

وشیا رکردنهوه: ۱) ناگادارکردن له تهیتی؛ ۲) لاخهو یمزاندن۱]2) 
آگاه کردن از راز؛ ۲) بیداز کردن از خواب. 

وشیاری:۱) وریابی؛ ۲) به‌ناگایی: بیداری[۱]5) زرنگی, هشیاری؛ ۲) 
بیداری. 

وشیردن: قه‌شارتن, شاردنهوه ] پنهان کردن. 


اشراود! ]۷ 


صدای پیایی مار برانگیخته. 


۹۴ 


وشین: گوشین. گلوفین إت فشردن. 

وفه: کوانیکه له ثاژهل دیٹ إا دملی که ویژه دام است. 

ول: ۱) پنجکهدزکیکه له شیلان تک گوڵی زهردو سو رده گرین؛ 1) گرل؛ 
۳ خونجه؛ ۲) بیده‌نگ: (ول به)؛ ۵) بهرهلا: (ولی که با بچین): ۶) 
نمیه‌گم. خونه‌گرتر: (شلو ول) 5| ۱) خاربتی است که په نسترن 
کوهی می‌ماند؛ ۲) گل ۳ غنچه؛ ۴) ساکت؛ ۵) ول+ ۶) شل و 


ول )کون قول گوناه ۳) پهردلاه ۳) ورک انی تیگوشین؛ ۴) 
تیکوشین؛ ۵) لواو له‌ناوده ستا گوشراو؛ ۶) گوم(۱2) سوراخ؛ ۲) 
ول؛ ۳) نان پاره برای ترید؛۴) نان تر یدشده؛ ۵) مچاله؛ ۶) گم, 

ولا: ۱) نهولاء تمونالی؛ ۲) سویندبه‌خوداء به‌خوات] ۱) آنسو: ۲) رالله. 

ولات: ۱) سمرزهمینی جی‌ژیانی خه‌نله؛ ۲) مسلهکمت: ۳) برتی لد 


دموروپهرو دارردیوار:(ههسو لتی پیس كرد به سەر ولاتی دا مها 

۱]3) سرزمین آباد؛ ۲) کشور؛ ۳) کنایه از دوروبر و درودیوار 
ولات‌پارن 
وت پاریزی: نیشتمان‌پ‌رستی لت میهن دوستی 
ولاخ: یه‌کسمو گاوگول ف)ستور و گاو و گاومیش. 
ولاخدار: جاروی‌دار ات چاروادار 
ولاخلو: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 

ویران شده کردستان توسط پعثیان. 
ولاش: ۱) لمو گوندانه‌ی کوردستاند که بهعسی کاولیان کرد؛ ۲) ا 


ان برست آت] میهن‌دوست. 


رهفیقی ریگ ۵ ۱) روستایی در کردستان که بعئیان آن را ویران 
کردند؛ ۲) همراه. 

ولاشم: ۱) شلی نهپییراوه ۲) بهرتاواله 2 ۱) ست ناپیچیده؛ ۲) 
رویازء 


ولا راخ 2 نگ ١‏ ولخ 

ولاغدار: ولا خدار ات چاروادار, 

ولاغلو: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
ویران شد کردستان توسط بعنیان 

ولاله: نامرازیکه لهخدره دا [ت] ابزاری در چرخ دولذریسی. 


ولام: ۱) خهبه‌ری زاسیرو: ۲) چواب, پعرسف [۱)2) پیم: ۲) پاسخ. 
ولامه: ماناکردنهوه[2] تفسیر: شرح. 
وللاته: لمو گونداه‌ی کوردستانه که بدعسی کاولیان کردات]روستابی در 


کردستان که بعٹیان آن را ویران گردند. 
ولاو: بلای ه‌رزقا پراکنده. . 
ولأوى: بلاوی قع براکندگی: 
ولآویای: انی شوخخوشه‌نگ إت زیبای شوخ و شنگ. 
ولو شيلان ب‌ده‌ست. دهس‌پیامالین []مالش دادن, چلانیدن. 
۱ منطقه؛ ۲) شهر. 


ولایمت: ل سهرودمین؛ ۲) سارہ باز 
ول گبراماسی 3 تشم ماهی. ۳۰ 
ولچه: خونچه‌ی تازه پشکوتو ] غنچهُ تازه لب گشوده 

ولحی: ۱ بلح. سولدوچرولد؛ ۲) گوی نهدهر. کته خەم[ 1) هرز ۲) 


وحی: ولحن 2 نگ: ولحن. 

ولس: اژمل, مالات. رت لت دام حبوان اهلی: 

ا سات نگا: ولس. 

بر می دمن بو ثبره (رلفن) عا جقت, همسر. 

۳ a 

وڵك: ۱) گورچات, گورچه‌ریله؛ ) جەرگ, کمزهب[2ع ۱) گردہ, کلیه؛ 
۲) جگر. 

وڵك به ساجه‌ودان: جدرگ‌سوتاندن, توشی دهردو زار کردن إا جگر 
سوزاندن, کنایه از بسبار آزار دادن. 

ولکرن:۱) دمرکردن؛ ۲) بهرهلاکردن ۱]2) راندن؛ ۲) ول کردن. 

ولکری: ۱) دهرکراو؛ ۲) بهره دا کرارتت] ۱) رانده شده؛ ۲) رها شده. 

ولکه: وشه‌ی پچوك‌شاندان: (گردولکه, جاشولکه) آلا بسوند نصفیر. 

ولکه: مەڵبهند: (له ولکهی عیشق‌دا گر لافی شاهی لن‌بده‌ی 

) «بیکه‌س»|ت] منطقه. قلمر و. 

ولماو: بدفری شلی نیوه او ات برف آیکی درحال ذوب. 

ولمه: ۱)پارچهگزشتی زلیبی‌نیسك؛ ۲)زهقایی سه‌رزان؛ ۳) گولمه ات 
۱) قطعه گوشت درشت. لخم ۲) قسمت بالابی ران. کفل؛ ۳) نگا: 
گرلمه, 

ولنگه: ۱) ده‌سهپاچه په کموته, داماو؛ ۲) قسه‌ی بن‌ماناو ین بهرویهر 
3 دستیاچه؛ ۲) چرند وبرت وبا 


بروش, بر ونش لت بلغور ربز 

ول ول: وله بولی ه همرت عتراض ودادوییداد. 

: گه‌رای ناوزگی مامر» وروره آلا تخم نیم بئد در شکم مر غ. 

: پان, بەر پان آف]عر یض, بهن. 

ولْه: ۱) گولمه ولمه: ۲) مه جوبزه» جوبزکه؛ ۳) کون, قول 8 ۱) 
نگاه گولمه؛ ۲) حشره + آبلزداه؛ ۳) سوراخ. 

وله هی ندیل, ثدلوه إت غقاب. 

وله‌توت: شیلان, جلیق آت) ن رن کوهی. 

ولهره:پزنکه. گاگزن ولیره )خر 

ولەسعەت: لهو گوندانه‌ی کوردستائه که بهعسی کاولیان کرد 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

ولهسه گانه: ولتوت. شیلان. جلیّق لت نسترن کوهی 


ولی: وا؛ هم‌جوره 

ولیاوا: گوندیکه له کوردستان به 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

ولیره: ۱) کزن؛ ۲) پزلکه ۱]2) گاودانه؛ ۲) خلر. 

ولیفهت؛ ۱) ولف هاوجوت؛ ۲) خوزایی؛ به یی نر خ؛ ۳) سهرفهه ماه ق] 
۱) همسر؛ ۲) رایگان؛ ۳) مزد دعانو یس. 


سی وترانی کرد [ت] از روستاهای 


۹۵ 


وو 
ولیف‌تا : سهرقهسانه 2 مزد دعانویس, 
ولین: ۱) گلوفنین. لدن‌او دهست؛ ۲) تبک وشین 8 ۱) 


مچالهکردن؛ ۲) ترید کرد 
بيو جوان‌چالد. شوخوشه‌نگ 
ی ره 


وڵيەغەتى) «جەناىى س E‏ 
ون: ۰ گو ثادبار!۲) تیوه هون, تدنگو: a‏ ۲) شما 


وناد ۱ گرم نادیار؛ ۲) بدلاش, خوزایی؛ ۲) بهم جو ره. تارما ۱( کم 
۲) مفت. مجانی؛ ۳) این طور. 

ونار؛ )ماده ته‌یار؛ ۲) خیشکی که زه‌وی بی خته ده كەن بو 
جاندن؛ ۳) بنا داوینی کیو؛ ۴) شیّوی سی گاسنه ۱/۵) آماده؛ ۲) 
شخم صاف کنی که کردها را قسیم می‌کند؛ ۳) دامن کوه؛ ۴) شخم 
تيش 

وناراء ثاماده‌ی‌کرد, حازری کرد ق آماده کرد. 

ونارای: راگرتن, ونساندن 2] نگهداشتن, متوقف کردن. 

ناماده کردن تا آماده کردن. 

وناندن: هوندنه‌وه‌ی که‌زی, پرج هوئینهره ا آراستن و بافتن مور 

وتان ینان داریکی لیر»راری بن‌بمره(ت) درختی است:آزاد و جنگلی. 

ون ہو: ۱) گوم‌بوگ؛ ۲) گوم بو دیار نسا[ت]۱) گم شده؛ ) گم شد. 

گوم بون گم شدن. 

ار 


ونارد 


ونبرن: 


وندا: ا ون نادیار ]کم 
: ۱) گومبوگ: ۲۱ گوم پوه ونبو آت] نگا: ون‌بوء 


نبون تا گر شدن, 

وندابین: ون‌بون تا گم شدن, 

وندا کرن: ۱) گرم کردن؛ ۲) گومیان کردا ۱) گم کردن؛ ۲) گم کردند. 

ون کردن: گوم کردن ف] گم کردن, 

ونگه: بناوان, به‌ره‌ندی ارات جای بستن آب. 

ونه: ۱) گومه. دیارئیه؛ ۲) هو فلان؛ ۳) بته: بینه )۱) گم است؛ ۲) آن؛ 
۳) بگذار. بنه. 

ونه‌ودی: خوینگر, خوین‌نه‌ستین[ت] خونخواه. 

وتی: اوها بهم جو ره اتا این طو ر. 

نی: خوین تا خون. 

ونی‌یایش + روانین, توا شاکردن, فت گردن» لی‌مه‌یزاندن ت نگاه کردن, 

وو: ۱) هوی, تاهای؛ ۲) تزف, دادلهه‌س [2] ۱) حرف ندای» ای؛ ۲) 
وای. 

وو ۱) پیتی باداندوه, وه؛ ۲) هو[ ۱) حرف عطفه و؛ ۲) او وی. 


وزجا 


ووجا: ۱) لهری, له 


ووژا: مرجااتانگا:ووجاء 


اندنی گولك )حرف ترمز گوساله. 
تاره a‏ 


ووبه: خوشك. خوه‌یشاك, خوار ات خواهر. 

و ) بیتی دوباره کردثهوه: (وه گزی): ۲) فی کردن: (وه‌خی 
بو به: (ودتو يژم)؛ ۴) ثالسی, تەرە 
وهسمرداء ودویللا/» ۵) راء ثاوا. کاوه‌هاه (ودبکد به 
ناواله, راء واز: (ده‌رکن وه که گری‌که‌ی وه که)؛ ۷) 

اتر وه دەچم)؛ ۸) خاودن: (وه‌نامرس, وههونهر وجهرگ)؛ )٩‏ 


+ خو( ( 


: (وەلا كەره» وەدۇر كەوت. 


پیتی قهرم ان: (مودارهبه مشار وهپزه)؛ ۱۰) ده گهل:(بهتووه دپبنه 


۳ وهی سویند؛ (وه‌خوا قه‌سهم)؛ ۱۴) ئهو[]۱) حرف تکرار؛ ۲) 
پیشوند و پسوندیه معلی آشامیدن: ۳) بد۳۹) سو طرفت۵1) چنین! ۶) 
بان گشاده؛ ۷) شما؛ ۸) دارنده, صاحب؛ )٩‏ پیشوند امری؛ ۱۰) باه 
همراه؛ ۱۱) بیان حالت؛ ۱۲) حرف اتصال؛ ۱۳) حرف سوگند؛ ۱۴) 
اي 

وهاء ناوها, وا ات ابن طو ر 

وهار: ۱) نزم نه‌وی؛ ۲) به‌هاراف] ۱) پست. ضدٌ بلند؛ ۲) بهار, 

وهثه‌ر: خاوەن. خودان. داژدارء وایر قت] صاحب. 

وهثه‌ستاندن؛ لهستاندنهوه, سانندوه [3] بازېس گرفتن, 

وته‌ی: هزی. وشه‌ی بانگ کردن |ت] حرف ندای, ای, 

وهپا: ۱) ئەگەر ئاوا بوايه: ) بەباء دیدب ۳) نه خی چاوفوآکه 8 ۱) 

تين چ بیماری وباء 


وهیزاتم: E‏ تصور می‌کنم. 
وهبزانه: ره پشدار, 
وهپن: ۱) به‌ردر لای خوارو: (من وهین کهوتم)؛ ۲) بریتی له زیان: (لهو 

سهودایه‌دا ودین که‌وتم) ت ۱) زیر ذیرین؛ ۳) کنایه از زیان دیدن. 
وه‌بن‌دان: ۱) خستنهزیر؛ ۲) ته‌شه‌ناکردنی برین: (کوانه‌که‌ی 

وهبنی‌داوه)۱]2) زیر گرفتن؛ ۲) چرك کردن و آما سیدن زخم یا ُمل. 
وه‌بن که‌وتن: ۱) ژب رکه‌وتن؛ ۲) بریتی له زیا ن کردن لهسهردادا ا ۱) 


1۶ 


یرافتد: ۲ کی او مفبون شدن در معامله. 


بت مر اا نا ۱)بزشدن:۲) 

ن؛ ۲) چنین بودند. 

ودیه: ۱) ناوابه!؛ ۲) بگریوه2] ۱) چنین باتی!؛ ۲) بازشوا. 

و بهر۲۵) لهزیردا [2] ۱) دارای ثعر؛ ۲) به‌زیر. 

وهبه‌ردان: خستتهیر: (سوارێ بیاونکی وههرد )[ت]زیرگرفتن. 

ووبسهرکسهوتن: ۱) ز رک موتن: (وهبدر ماشیّن کهوتم)؛ ۲) بەش 
بخ گهیشتن: ( لو به‌شکردنه‌دا دوبزنم ودیه رکه‌وت)۱]3) زیرافتادن؛ 
۲ نصنیب عندن: 


وهیه‌ر: ۱) خاوان: 


وهیه رگرتن؛ لیرد گرتن: (ده‌ستی وهیه رگره نهزد) اف در زمر فرار 
دادن. 

وهبه‌رهاتن: ۱) میوهدانی «ار بر تیک م‌جار (رءم ودیهرهات)؛ ۲) 
توش بونی دەگەڵ کوسهل: (خه‌لکیان ده برد منیش وهبدرهاتم) ۳) 
بیکران: ویکهوتنی گوللمی..: (ده سربکیان ل کرد ودبهرنه‌هات )© 
۱) ثمر دادن برای نخستین بارۃ ب‌ثمر نشستن؛ ۲) گیرافتادن با 
جمعیت؛ ۲) هدف قرارگرفتن, مورداصابت واقع شدن. 

تاوها بیت 5 ۱) چنین بود؛ ۲) چنبن باشی, 


۲) تیکول‌کردن, تکل گردنهوه؛ ۳) 


وهبی: ۱) ثارها 


داوردن. 


ان: له قمراسوشکردنی شتی ززگارکردن, بیرخستنهوه ات 
یادآوری کردن. 

وه‌بیرهیشانه ود: وهبیرهینان [ت] بادآوری کردن. 

وهپا: ۱) لسعریی؛ ۲) بەپيادەيى؛ ۳) بلاق؛ (وهپا لیم دا)[۱]5) ایستاده؛ 
۲ با بای پیاده؛ ۳) با پا. 


الابهکزدن. 
۳ 


وهپاران: بازانده. لالانه: 


تا 


دریژزاکیشان کید 

وهبالدان: باس يان ا بدک‌سیکهوه لکاندن: (ندو تومدتهیان 
وهپال داوه )اقا نسبت دادن کاری به کسی. 

ودت:۱) گزت» گوتی؛۲) به‌جوریکت: (وەت تدم بکهم خوّت بزانی)* 
۳) نموق, هووق آت] ۱) گفت؛ ۲) جنانت؛ ۳) آنجا. 


ئودهی لی‌دانیشتن ت اتاق. 
إت اناق. 


وهتر:؛ لاره یتره واتر إت بیش از اين. 


1۹۷ 


ودتراخ: ۱ لیسی باز بهسه‌رهوه‌نیشتن؛ ۲) جلکه‌کون 
باز ۲) لباس کهنه. 

: کونه فروش آت] کهنهفر وش. 
سوکه‌له‌ناوی عوسمان 
باتوء گون, خا[ خایه, بیضه. 
یاه فتق, آماس خاید: 


۱) چوب بر 


مخف ختفان. نام مزداه 


ودته‌رنایش: مه شق کردنی سه‌ربازان ره سر 
۱ ژیگه. زند؛ ۲) ده‌سگردی ناوخ []۱) وطن؛ ۲) ساخت 


وەته ن په رست: ولات خشه‌ویست ا میهن پرست. 

وە تەن پە روەر: ودندن بدرست [ف)] میهن برست. 

وەتەنحەز: رە تەن به‌رست آت] میهن پرست. 

وهته‌ن خوشه‌ویست؛ وهته‌ن به‌رست ا سبهن پرست. 

ودنه‌ند وست؛ ووتدن پدرست ا مبهن پرست. 

وەتەنى: ۱) وەتدەنپەرست؛ ۲) سنعاتی اوخو؛ ۳) بریتی له پارچه‌ی 
همرزان‌قیسهت [ت] ۱) میهن‌دوست؛ ۲) ساخته داخلی؛ ۳) کنایه از 
پارچه ارزان, 

وهتی: لموتا لدوساوه: 

) حورسدت. ریز (بیاویکی بدو«چه)؛ ۲) فیمهتو نزخ: (زور 

کاریکی ب‌وهجه نایکهم): ۴) اتاج 

دەس کورتی: (ئەز وەجم) 2] ۱) شان احترام؛ ۲) ارزش؛ ۳) بهره! 


از آن زمان. 


و 
به‌ودجه ناکزدری): ۳) فا ی 


ودجاخ: وجاخ آت] نگا: وجاخ. 

وهجاغ؛ وجاخ|ت) نگاه وجاخ. 

وەجاغزادە: بریشی له سید عدولادی بیغدمبهرآت] کنایه از سید 
وهجاغ کویر: بق زارزی نیرینه 3] فاقد فر زند ذکور. 

وەچەر: دەستور. فەرمان. فترا ‏ اجاز 
وجیهه: ناری‌ژنانهآف] نام زنانه. 

وچ ۱ بنچو؛ ۲) لکی لەلقدەرجوگ؛ 
) بجه؛ و ی 


ودچکه: به‌چکه. زارزی پچوك [ت] بجه کوجولو. 

: وچ[ نگ ودج. 

وەچەن: به کامثر خ) اف] قیمتش چند است؟. 

ند: ومچه‌ن؟ ت نگا: وه 

ن؟[ت] نگا: وه چەن. 

وهح: ۱ وته‌ی سهیرسان, پەك؛ ۲) لیخوزینی گاو مانگات] ۱) حرف 
تعجب: ۲) کله ران گار 

وه‌حا: ونی چیو گا ل 

وه‌حشی: ۱) دزنده؛ ۲) سلو توشقیو تازام؛ ۳) بریتی له مرزی نهفام؛ 
۴) بریتی له زام ۱) دزنده؛ ۲) روك و رام نشده؛ ۳) کنایه از 
شخص احمق و نفهم؛ ۴) کنایه از ستمکار, 


احرف رائدن گاو. 


وه‌دارتش 


وهحه؛ وتدی گالیخوزین, وەح [ف] حرف راندن گاو 
خەن ےا5 ار ود 


خ: ثاخ» ھاوار لەبەر ژانو دەرد[تاآخ 

ودخت:۱) کات سات» دهم, گاف + )بەخت» قیال تال O gl,‏ 
رقت؛ ۲) بخت, 

ودختابو: نزيك بو هوه‌نده‌ی نه‌مابو آت] جیزی نمانده بود. تزديك بود 

وهختاوهخت: ۱) له عدور زوژدا جارت: (ندم دمرسانه وهختاوهخت 
دهخوی): ۲) جاربه‌جار: (ودختاردختی سه‌رمان بده) ۱21 
شبانه‌روزيك بار؛ ۲) گاهگاهی. 

ورس : وه ختاوه خت [ت] نگا: و ختاوه خت. 

وهخت‌بو: وه ختابو اف نگا: وه ځتابو. 

خت؛ جاربه‌جارت] گاهبهگاه. 
وهختراوهخت: وهختاووهخت [ت] گاه بهگاه. 


وه‌ختو: نه‌وساکه» «مختن لت زمانی, ان زمان. 

ودخته: ۱) دهسدکه‌ی نزیکه, کاتی نه‌دوره؛ ۲) موه تالحه؛ ۳) نیریو 
بهرانی دابه‌سته 2] ۱) هنگامش رسیده؛ ۲) شانس است؛ ۳) 
تگهوقر چپر وار 

ووخته‌و: ودختابو لت نگا: وه ختابو. 
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و«خستن: داله‌قاندن, اونزان کردن: (زریژه‌ی به کدرادا و«خستوه)[2] 

ان کر 


وەخشه: به خشین» باخشش ا بخشش. 


او 


۱ بزتی گرانی ززرناخوش؛ ۲) ههوای زورگرانو ناخوش؛ ۲) 


وهخو: فرکه بخروه. بتوشه #] بنوش 
وه خوا: ۱) سو‌ئدیه خو 4 ۲) بخ اتدوه؛ ) به خوی[]۱) به خد | قسم؛ ۲) 
نمك. 


۲) قبل کردن؛ ۴) لەس رخو پئویست کردن! ۴) مکوز» 
+ ) برخودلازم کردن؛ ۴) 


پسلابت:. 


وه‌خیر: لیرد ۱) ومخدیر؛ ۲) وخّرهاتی۱]23) به‌سلامت: مت؛ ۲) خوش امدی, 

وهدا: ۱) خاترخوازی, مالاوابی؛ ۲) نوداء داي [2 ۱) خداحافظی: ۲) 
ماهر 

وهدارتش: ۱) تاقهت‌کردن. هه لگرتن؛ ۷) نازتن. بن عهردخستن: ۳) 


وه‌داردايش 
تهقیلی ته‌قه‌مه‌تی || ۱) برداشتن؛ ۲) دفن کردن؛ ۳) افتجار ماده 
e‏ 

وود آردایش: ناقهت کردن, هه لگرتن آت] پرداشتن. 

و« د اردش: وه‌داردایش إت برداشتن. 

وهد اروتش: وهدارتش إت تگا: وهدارتش 

وهدان: ۱) دان؛ ۲) گەراننەرەى قەرزو تامانه‌تی؛ ۲) داندوه‌ی زهمین؛ ۲) 
کدواد.کردشدوه: (خورتیشکی وه‌دا لشاوینهود) © ۱) دادن: ۲) 
بازگردانیدن وام و سبرده؛ ۲) کندن زمین؛ ۴) انعکاس. 

ودد ایش: نيْمسك, ریبکه‌ی لیوی نادار[ تبخال. 

اردنهوه ف] پلهان کردن, 

وودژزین: دز اقتن کم شده. 

ودده: ۱) بده؛ ۲) بیدهوه؛ ۳) زه ویه که یکزله ] ۱) بده؛ ۲) بازده» پس 
بده+۳) برک 


وود ایه‌نه: ره شار: 


بوه, دیتنه‌وه فا بای 


زمین راء 


وود هت : وددارتش [ت] نگا: وهدارتش. 


وه‌ده‌رتش: رددارتش رهدارتش. 

وهدی: ره به‌رجاووکه‌وتن, رودان: (نهم گوت وه‌دی دیّت؟, هرا وددی‌هات) 
إلا به وقوع پیوستن. 

وهدین: دوزی‌وه قت یافتن گم شده, 

وهدی‌ها 


ودان تا بهوقو ع پیوستن, 

وهدی‌هینان: دروست کردن. خولقاندن ات آفریدن. 

وور ۱) ہن بوره؛بهه ۲) ہین سنگ؛ ۳) بین تالی؛۲) یتش: (وور لسن 
هات)؛ ۵) خزر؛ ۶) لای زیر وه بهر: (ودرکهوت وهری)؛ ۷) بعرخ, 


به‌جکه‌ی پەز ۸) خاودن: (جانه‌ودر. بەختەوەر)؛ )٩‏ تەن 
لهسه‌رنوسراو: ۱۰) ده‌نگی گریانی منال: (نهم ناه ودرهودریهتی 
بزانن چی‌نهو)؛ ۱۱) بەرگەدە جیگهی توکی حهرام؛ ۱۷) بەفر: 
(ودروهره واتا: به‌فر بهره)؛ ۱۳) اوا بهم چو ره؛ ۱۴) خستنه‌ناوثاو بو 
پاکی:( ده‌ثاری ودرده)؛ ۱۵) ئاو تیدا سوزاندن: (ناویکی تن وه‌رده)! 
۶) خواردن, خواردهمه‌نی؛ ۱۷) یرتیل آت] ۱) بیا؛ ۲) سینهویر؛ ۳) 
طرف؛ ۴) جلو؛ ۵) خورشید؛ ۶) ) بر ۸) صاحب؛ ]٩‏ آوح: 
۰) صدای گریة بچه؛ ۱۱) زهار؛ ۱۲) برف؛ ۱۳) این طور؛ ۱۴) 
دراب انداختن برای شستشو؛ ۱۵) آب در چیزی گرداندن؛ ۱۶) 
خوردنی؛ ۱۷) نگا: به‌رئیل 

ودر: ۱) دهنگی سه‌گ: (سهگ‌وهز)؛ ۲) بەرە. بهژات]۱) واق, بارس؛ ۲) 


» تهخته‌ی 


ووراسن: گوندیکه له کوردستان بهعسی وبرانی کرد ات] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

وهرافعن: پشاوتن, هآبشاوتن [ت] نگا: پشاوتن 

وهرام: ۱) ولآم, راسییری به‌قسه؛ ۲) پهرسف, جواوات] ۱) سفارش 


۹۸ 


ودرته 


شفاهی, پیغام؛ ۲) پاسخ 
وورامد انهوه: جواب‌دانهوه آتا پاسخ دادن. 
ورام ناردن: ولام ناردن. قسه‌زاسهاردن تع پیغام فرستادن. 
ودرامین: ۱) نانی له گنر جوی تیکهلار؛ ۲) ناوی شاریکه له تېرا ن 
۱ نان از گندم و جو باهم ۲) شهری در ۱ 


بو خوار؛ ۲) پهران؛ 
پێچان, ل‌هالن 03 ۱) ریزس: ۱) قوج؛ ۳) آمدن؛ 


وهران: ۱) دازژان له سهره 


)یج 


) درتژبون؛ ۲) دهرکنشرای ده‌رهیتراق] ۱) دراز شدن؛ ۲) 


نیرون کشیده‌شده. 


وهرانتش: ۱) ده‌رهاویشتن؛ ۲) به‌زیشهوهده‌رکیشان 5 ۱) دراوردن؛ ۲) 


از ریشه بیر ون 


وهراندن: ۱) داومراندن, رژاندن له سەر بو 
لی‌هالاندنآت]۱) فر وریزاندن؛ ۲) آوردن! ۳) در جبزی پیجیدن, 

وهرانن: داوهراندن تا فر وریزاندن. 

ان به‌ده‌ورهدا: (لحیف ده‌خو وه‌رانی) [2] به درر چیزی 


پنجه‌وان‌ی دیمی؛ ۲) هیشراو؛ ۳) تی هالاو 
لن‌هالا رات ۱) آبی, مقابل دیمی؛۲) آورده شده؛ ۳) در چیزی پیچیده 
سد 


ودرب؛ بەفر» بەرف» ودر آت] برف. 
وه‌ربادان: ۱) بیجان: ۲) پێچانهره 5 ۱) پیج‌دادن؛ ۲) پیچیدن. 


تا آررغ. 


نه‌هیشت) آف] دسته‌ جمعی به کاری مشقول شدن. 
ودربه‌رده: تاو نگا زا آفتاب‌زده. 
ودربه‌ن: بهرلیینهآت] بیش بند. 


وهربین: ودربو 
ودرپال؛ به‌رپال. بنارا 


: چاره‌کد, کولواند 


وهر پو 
وه بیچان: وەربادان ت پیچیدن. 
وهربیچانه‌وه: ودربیجان آت] ‏ 
۱ بریکان تایب؛ ۲) تاودزاست ۱]20) ناتب وکیل؛ ۲) وسط. 
.کار نیمه کاره‌ی ناتهواوا 


نیمه کارن. 

وهرتاخه‌ی: نیوه کاره, کاری مه‌زرا به نیوه‌یی [ت] کار برروی مزرعه به 
صورت نیمه لیمه. 

وەزتاسگە: جیگه‌ی توکه به رات] عانه. زهار. 

ودرتاق: وورتاخ تیوه کار قح نیمه کار" 

است؛ ۲) افو ری ژل؛ ۳) وته‌ی گفزاندنه‌ری گا له 

۱) وسط؛ ۲) قالی بزرگ؛ ۳) کله بازگرداندن گاو 


وهرته؛ ۱) ئاوەزا 
خه‌تی جوت‌دا 


ودرته گه‌نه 


در شخم. 


ودرته گه‌له: قدلاشتن [ت] شکافتن, 

ودرتی: لهو گوندانه‌ی کو ردستانه که بهعسی به بومبای شیمیایی کاولیان 
کرد ات روستایی در کردستان که بعثیان آن را با بمب شیمیایی ویران 
گردند. 

ودرج؛ وەج تا نگا: وج 

ودرجا: لەمەربەر 3 قىل ال 


ودرچسه؛ رایهز 


وه‌رچهپین: لادان, کلابونات] انحراف. 


وه رچه رخاندن: زثراندن, رو به‌رهودوا کردنهوه آت] چرخاندن, 


وهرچه رخین: وورجهرخان | ورج رخیدن. 


ودرچهم: پُش‌چاولت] پیش چشم. 


ودردا هانین)؛ ۳) زیر وزوگردنی خویانی بمرپیی گاگیره؛ ۴) بریتی له 
دویاتهکردئهوه: (جاریکت خویندوتهره ودردی‌دهوه)[۱]2) شخم بعد 


از شخم نخستین؛ ۲) شخمزده‌شده؛ ۳) زیر ورو کردن سپاری در حال 
کرریدن؛ ۴) کنایه از تگرارکردن- 

وهردان: ۱) بدردان, بمرهلاکردن؛ ۲) لي‌زیادکردن» خستنه سەر ۱) 
رهاگردن, ول کردن؛ ۲) اضافه گردن. 

تیروکی نه‌ستوری نهنگوتك‌پان گرنه‌ود 


وەردا تورده تاتواین» 
ورداثه. 
وهردای؛ بهردان آت)رهاکردن. 


وهردایش: ۱) خواردن؛ ۲) ده‌خوارددان؛ ۳) بریتی له بهرتیل خواردن © 


ودرد برین: کپلانی زهری آت] شخم زدن زمین. 
وهردداته‌وه: لمجارق بتر کپلانر گاسن لیدان ات شخم شده را شخم 


درباره‌زدن 


وهردوخ: ورا ززرخزر, واردزخ: فرهخوهر ات رخور. 
وورده: بەردە› بهره که آت)رهاکن, ول کن. 
۳) جدوره‌ی مالانگسه 


ودردهك: ۱ مراوی؛ ۲) جیازی بوا 
۲ جهیةٌعروس؛ ۳) سورچران, طفلی. 
مراوی, سوه ات مرغایی: اد 


رد 


ودرده که: ودرده 


وەردەن: خواردن قا خوردن. 


وهرده‌ته: ومردی‌ی نان‌بیژان 


1۹ 


۰ 
وه‌رسوران 


وهردی: بجولك, ببچکهلانه [ت] کوچولو. 


زیندانه‌وان لف) زندانبان. 


ودردیا 

وهردی مردی: خرت ربرت شروشانال ا خرت و برت 

ناوهند, کر رك إت مرک 

وەردێنه: ۱) ومردانه؛ ۲) جوّری لەخۈشى جاوی زاروکان؛ ۳) گیایه که بر 
دءرمان ده شی ٣‏ ۱) نو رده نانوایی؛ ۲) نوعی بیماری چشم کودکان؛ 
(r‏ گیاهی است داردبی: 


وەرد 


وهرژ: ۱) بەرز, ند ۲ ) دهم و کاتی چاندنو بەھرەھەڵگرتن؛ ۳ بریتی له 
سال؛ ۴) بیْستانهدیم؛ ۵) ودرجاء بهرله[2) ۱) بلند؛ ۲) موسم کشت و 
برداشت محصول؛ ۳) کنایه از سال؛ ۴) پالیزدیمی؛ ۵) قبل از 

جازن ب مەعد عاجز: قە لس ت] بکر, 

ودرزا؛ گای جوت كە ر #] گاو شخم‌زن. 

زمردرماد, شای زور سه‌ختو حاسن افا کوه سنگی بسیار 


ودرا 


وورزا 


وهرزشت: راهیبانی هدام هکانی لش به کارکردن بو ساغیر 


بهقهرهت بون؛ وورجس ف] ررزش: 


ودرزفان: بیْستانجی. فیرکاری وهرزشت| 

وه رزقو ریف: جه‌نگه‌ی رنینی تهزهکاری ت موسم چیدن تره‌ار, 

ودرژه:۱) گای جو تک وەرزا؛ ۲) بلندایی ات ۱) گاو شخم‌زن؛ ۲) 
پلندی, 

وورژه‌با: بای شیاوی ودرژی سال ع باد مناسب فصل : 

شیاوی ومرژی سال 

ابی كەم لهناو زاستای‌دا: (به‌رزهخی عدرهبی 


رهرزه‌باران: بارانی 

وەرژەك: ۱) بەرزەك. 
هم به‌رزه کویه )1 ۲ زانا له زماره گه‌ریو لیکدانهوه[۱]2) بلندای گم 
میان هموار؛ ۲) حسایدان, 


اران موسمی, 


وهرژه‌نایش: ۱) بدرزکردنهود, ههلیشان؛ ۲) راست چه‌قاندن؛ ۳) 
لمخه‌و زاکردن ت۲ ۱) بلند کردن؛ ۲) نصب کردن؛ ۳) از خواب 
بیدارگردن. 


وهرزیر: ورزیارآت] برزگر 
ثاره‌فگیر؛ ۲) بهره‌ی زین» قا 


وهرزین: ۱] نمه‌دژین ایش و قروتی سنگی 
ئەسب؛ ۳) جولانه‌وهو خوماندرکردن, ردرجس کردن؛ ۴) لیکدانره, 
راوه؛ ۵) لیکدانهوهی خه‌ون [ت] ۱) تعد زین؛ ۲) سبته‌بند زین؛ ۳) 


ورزش گردن؛ ۳) شرح د تفسیر؛ ۵) تعییر خواب. 
وهرژو: شیلانر دهس‌پیامالین ان ماساژ 
ووزس؛ ومزز جاززق بکر. 
ودرسان: پسان[ت گسستگی. 
وهرساندن: بچراندن؛ پساندن آت] گسستن. 
ودرسای زار بساوات] گت 
ووزست: رورس افا پکر. 


وهرسوران: ردرچه‌رخان ت ورچرخیدن. 


2 
وه‌رسوراندن 


وهرسوراندن: وورچمرخاندن, زفزاندن ات چرخاندن, 

ودرسه: مایچدی لش ت عضله. 

وهرسهل: پیش به ندی لاش [ت] استخوان, 

واوسهل: ورس مایچه اک شال 

ووزشا:رشاره,رشایه هقی کرد 

ودزشان: رشانهه تا قی کزدن. 

وه‌زشاندن: رشاندنه‌ره تا رادار به قی کردن. 

ودرشاو: کانزایهکی سبیه سه‌ماوه‌رو نامرازی تری نارمالی لی چێ د کەن 
تا آلیازی است, ورشو. 

ودزشاو: رشاوهوه ات قی کرده. 

بو غا ہوت, سرد ایالد ددس چوگ ا ورصکیت. 

د ودرشکست اروت 

وەرشەق: وەرشەك. وشهگ [تا بو زپلنگ. 

وەرشەك: ۱) ورشه‌لد. وشه‌اد. وشەگ؛ ۲) تولەپڭنگ [۱]2) جانوری 
گربه‌سان که پوستشی قیمتی است؛ ۲) یو 

ودرشهو:وهرشاوقع آلباژ ورشو. 

وهزشیان : رشانەره كاقی کردن. 


وەرفتن: ۱) ناو لیچوزان؛ ۲) دو پەکردن؛ ۳) برنتی له نابوت بون تا 
۱) آب از چیری رفتن ۲) چگه‌کردن: ۳ کنایه از نایودشدن. 

ودرفاندن: ۱) بالاوتن؛ ۱) دوپ لی‌زژان؛ ۳) بریشی له دارایی 
به‌هدده‌ردان | ۱) نصقیه کردن! ۲) جکه‌کردن؛ ۳) کنایه از هدردادن 
شروت: 

وهرقین؛ ۱) تنوك لن‌ده‌لین؛ ۲) بریتی له نابوت‌بون 3ت]۱) نشت داشتن؛ 
۲) کناید از نابودشدن. 


وهرقاس: ۱) تاه ندازهبه‌اد؛ ۲) ئەمئەندازە [&] ۱) تااندازه‌ای؛ ۲) این 
آنداژه. 

وه‌رقلاندن: ۱) راست چه‌فاندن؛ ۲) راگرتن به‌باوه ا ۱) عمود نصب 
کردن چیزی؛ ۲) سر بانگهد اشتن, 

ودرقیل:تالقمی دارین له هتکهی کوش گوازننه‌وهد الق چو بین 
انتهای طناب بارکشی 

وەرك: ب‌رخ: ودرخ؛ ودرا برد 

ودرگزن: توزهدلدان. فزیدانبهتهیم یرتاب کردن 

وه رکو: بەرکوت ات] کو بیده غله پیش از خرم, 

و رکورید: بەرخەساوا 

وم رکهتن: ۱) راکش 
برای خواب: ۲) آرام شدن. 

وه رکه‌رده: ۱) دهبه‌رکراو؛ ۲) جلی ده کارکراوآق] ۱) پوشیده شده؛ ۲) 
لباس کارکرده. 

وه رکه‌فتن: وەرگە نن [ت] نگا: ود رکتن. 

وه رکه‌فته‌ی: تارههلات, خوّرهتاوکهوتن انا طلرع آفتاب. 

وه رکه وتن: ودرکهتن [ف] نگا: وەركەتن. 


زاد. 
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رازا 


وهرگيل 


يته به‌نای | 


وه رکه‌وهر: تمو بارده‌ی که له‌کاتی بارینا پنیادهم نه 
سسنگ پناهگاه هنگام باران. 

وهرگ:۱) گدلا؛ ۲) گور: گورگ, شیتو)۱) برگ نباتات1 ۲) گرگ. 

و‌رگ: فرق ژەكو شیری ببکهره کولاو ق] مخلوط آغوز و شیر 


رذ رگان: گهله گرگ[ رمه گرگ. 
ور گرد ۱) بەرگر. لهمیمر؛ ۲) که سی که نه‌سیتی+ ۳) قایجو خو زاگ 
| سائع!۲) گیرنده؛ ۳) بادوام» 
وهرگرتن: ۱) شه‌نن؛ ۲) گوی‌راگرتن بز قسمو قبول‌کردنی قسه؛ 6۳ , 
. بارگه گرتن [ت] ۱) گرقتن؛ ۲) گوش دادن و پذیرفتن سخن؛ 
۳) تحمل گردن؛ دوام آوردن, 
ودرگرتنه‌وه: ساندنموه‌ی وام بان نامان‌تی کا بازپس گرفتن وام یا 
امانت 
ومرگه: ۱) بدرگه, خوزاگری, تاقەت؛ ۲) ناوه‌هاء ثابهم جو رە؛ ۳) توهاید 
بهم جزرەیه قت] ۱) تاب تحمل؛ ۲) این طور؛ ۳) این طور است. 
دیلساج, پاچفهکاره که‌سی لهزسانیکهوه بو زسانیکی‌تر 
اش مترجم. 
ودرگه‌زان: ۱) ودرچه‌رخان؛ ۲) لجن‌چولی به‌ندی له‌ندام: (قاچت 
ودرگه‌زاوه): ۳) لهدین‌دهرچوّن: ۴) پاچشه. کاری وورگهز لت ) 


بهرگرت 


جرخ خوردن! ۲) | ازجا دررفتن بلد اندام؛ ۲) کافرشدن! ۴) ترجمه 


وه رگه زاندن؛ چهرخاندن, ژر وزوکردن آت) چرخاندن, زیر ورو گردن. 
ودرگه‌رانه‌وه: لەبەرانبەر گەورەتردا زار‌ستان #] مقابله با از خود 


بزرگتر. 

ودرگهزاو: ۱) ژر وزوکرای چهرخپی‌دراو؛ ۲) کافر بوگ؛ ۳) پاچقه کراو 
آق]۱) زیروروشده. برگشته؛ ۲) کافرشده؛ ۳) ترجمه‌شده 

وهرگه‌شه‌وی: گو رگانه‌شهری: ونه که بو ترساندن‌و خهواندئی منالان 
دهیین لت نگا: گورگانه شه‌وی. 

ودرگین: ۱) کهسی که زموی با ههرشتن زیر وزو ده كا؛ ۲) پاچقهکهر: ۳) 


) برگردانتده» زیر وروگننده؛ ۲) 


: ۳ به‌رزکردنهوه |8 ۱) 
* ۲ برگرفتن. 
وورگیران: ۱) ناوهدژوکردنه‌وه؛ ژیروزوکردن؛ ۲) اجه کردن 2 ۱) 
بر گرداندن؛ ۲) ترجمه کردن. 
ودرگیرانهوه: ومرگیزانآت] نگا+ ودرگیزان. 
وهرگیزله: ناسرازی تاگر بى سەروژێرکردن و حه لگه‌زاندنهه 3 ابزار 


)هتال به کذیف ر سه شیر ین؛ 4۳ 
مال که کاری بی بکری [2] ۱) کودلد باگرفتد؛ ۲) کودلك رشد کرده 
وسرحال؛ ۳) کودکی که نقادر ب کارکردن باشد. 


وهرگیل: ورگیر تاب رگردانند. 


وهر دي 


وه رگیلان: ورگ ان ات برگردالدن. 

ودرم: ۱ خه‌و, نفس, خه‌ف؛ ۲) بی 

ودرسا ۲ دواکستن, 09 ۳ 
ەستو رۈن[ ۱) راماندن؛ ۲) عقب ماندن؛ ۳) کلفت شدن. 

وه رماوی: خه‌ وار اتا خرابآاود 

وەرمەز: بەرئەشكەوت تا جلو غار 

وه‌رمیلی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کر 

کردستان وسط بعثیان, 

بز ته‌گره تا بیایید 

اء ه گهونه [ت] وگرند. 


۱) داستان, سدرگهردان‌بون؛ 


اویتن, فریدان بهقه‌وق]پرت گردن. 

وهرنه‌وسانه: پر وشه‌کردن له 
مقبلات. 

وهرئی: بگه‌نهسهر: (تاشتی حازره وهرنی) [ت] برسید به. 

وەرنيسىك: تزگره‌ی گر یان | سکسکه گریه. 

ودرنیشته‌ی: خوراوابون اقا غروب آفتاب, 

ودرو؛ ده خواقت]می‌خورد. 


خواردن به‌رله شیوئانین آنا پیش خوراك 


وهرو: د»خوم آف] می‌خورم. 


وه‌رواردش: ۱) خورالخواردن: ۲) بهرتبل‌خواردن آت]۱) غذاخوردن؛ 
۲) رشوه گرفتن 

ودرواو: به‌قرارتآ 

ودر وریك: ردرگی رکه نگا:رمرگی رکه. 

ودروه؛ ۱) به‌فر» بەرف» وهر رمرب؛ ۲) روبه‌شوینی, به‌ربه 8 ۱) برف؛ 
۲) روبه‌جایی, 


وەزوەر: ده‌مانچه‌ی شاکوژ| 


وه روي زکه: ومرگی رکه 5 نگا: ودرگیزکه. 


ودره: ۱) بی؛ ۲) بەرەى ) بەرخ © ۱) بیا؛ ۲) سینه‌بند زین؛ ۳) 


برد 

ودزه: ۱) حدیه, گەفەى سهگ؛ ۲) گهلای زوهلد: (سی ودره له زنوبانه) 
آت]۱) پارس سگ, واق؛ ۲) برگ نباتات. 

ودرهان: بهران, وهران, نیرهبه‌زات] گوسفند لره قدج. 

ودرهتاو: خزره تاو[ تاپش خورشید, آفتاب. 

وهره‌تی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد قا روستابی 
در کردستان که بعئیان آن را ویران گردلد 

وەرەخەل: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ونراثی کردقت] از روستاهای 


۹۳۱ وەرھەم 
ویران شد کردستان توسط بعئیان 
وورهز: جاززه ردرس إتا پکر. 
وەرەزەن: ۱) تهره, داپزشینی توتن‌و شتی تر بو ندوه بگات؛۲) مشتاغء 


جی‌هه خستنی میوه [2] ۱) پوشانیدن برگ توتون و دیگر گیاهان 
برای رسیدن آنان؛ ۲) جای خشك کردن میوه. 

ودره‌ستا: ۱) مالی مهوقرنه, مدوقونه؛ ۲) کزمه‌گی فەقى لد مالی مهوقوقه 
23 ۱) اموال وقف؛ ۲) كمك هزينة طلبه از اموال موقوفه. 

وەرەق: ۱) به چکهی دوزهگه‌ی سدگی ترو ناژی موینه؛ ۲) پهزه‌ی 
کاشهز: ۳) خوس, خوسار؛ ۴) به‌زی قوسار؛ ۵) درکی دهدشت؟ ۶) 

تدلش. کانزای ودلد کاغهزپانوه راو ۱) نولة دورگه متولد از سگ 
نر و تازی ماده؛ ۲) ورق کاغذ؛ ۳) بژ سرماریزه؛ ۴) کارت گنجفه. 
ورق‌بازی؛ ۵) خاربیابان؛ ۶) ورق فلزی, 

وەرەقە: ۱) بهره کاشه‌ز؛ ۲) دارو په‌ردوی زوخاوق] ۱) ورق کاعذ؛ ۲) 


آوار 


وەزەك: پنجهبرکی دهشت لت خارین ببایان. 

زع» خوزگم هآ خوشا. 

ووزه کت ای ره خو زی‌به ات خوشاء 

خرشاء 

: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اف 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را وبران کردند. 

ودرهم: پەئەم ناوسان, ستوربون, ماسان اورم آماس. 

ووره‌مان: پەنەمان, ئاوسان» ماسان آت]ورم گردن. 

وهر‌بیایش: ۱) نهخوش به شی سیل؛ ۲) کزو کهنفت ۲5 ۱) بیمار 
تارسایی طحال؛ ۲) زرد و ضعیفه. 

ووره‌مدا: نمخوشی سیل و دیق» زا نازراف که‌تی آت] بیماری سل. 

وەرەمن: توش‌وهرم‌هانگ إت ورم کرده. 

وەرەمى: ۱) اوساو په‌نه‌ساو: ۲) سیلدار, زانازراف کهتی 5 ۱) ورم 
گرده؛ ۲) مسلول. 

وه‌ره‌مین: ۱) اوسان, وهره‌مان! ۲) دوجاری سیل ب 
آماسیدن؛ ۲) مسلول شدن. 

تب به‌رجوّره هاکاء ناوها [3] این چنین. 
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ن[ ۱) ررم کردن. 


(ده ودزدوهر) 2 ۱) واق واق سگ؛ ۲) فرمان به خاموشی با حالت 
بی‌ادباته که معمولً په سگ گوینده خفه‌شو. 


۱ کهسه کسه,بهربهره:۲) وەرە» بى 1) بهتدریح. اند 

۶ ۲) بیا, تأکید در دعوت. 

ودره‌ویاتی‌خوارو: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد ت از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

ودرهویاتی‌سه‌رو: لهو گوندانه‌ی کو ردستانه که به‌عسی کاولیان کرداقت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

وەرھەم: ۱) ودرهم: ‌نهمین؛ ۲) لهخوشی بەرھەنگ؛ ۳) بدرهدم: به‌هره‌ی 


وه‌رهین 


زه‌ویو سدودا تا ۱) ورم آمساس؛ ۲) نوعی بیماری کششده! ۲) 
محصول, تولید 

ودرهین: داردرین, ورین ت فر وریختن. 

وهره‌ی‌تاهایش: ۱) تیگه‌یشتن, هاننهسه‌رری؛ ۲) ناشتی کردن؛ ۳) 
سازدان, بیك‌هینان [ت] ۱) فهمیدن, سرعقل آمدن؛ ۲) اشتی کردن؛ 
۳ فراهم اوردن, 

ودره گهیرایش: ۱) ببربلاوی؛ ۲) دلنه‌نگیو ماتی 
افکار؛ ۲) دلتدگی, 

۰ داودری: ۲) بی گونا 

که به‌عسی کاولیان کرد 


۱ پریشانی 


بی‌ناوان؛۳) لهو گوندانه‌ی کو ردستانه 
۱) ریزش کرد؛ ۲) بری, بی گلساه؛ ۳) 


ودریا: بهم چو ره. ایدم تهحره آت] به‌این نحو به 
ودربان: داودرین, رژان لءسرهوه: (مبوه وەرى» گهلا و‌ری؛ خول 


ودر یای: داوهءریو ات ریزش کرده, 
ودزی‌زی: رو بهزوآت|روبرر 

ودریس: گوریس آت|ریسمان, 
وهریس: گوریس ]ت ریسمان 
ودریسات: ودریس, توریس آ] ریسمان. 


ین؛ ۴) بوه‌ریتهه دازژینه؛ 4۵ 


۱ بیار؛ ۲) پمشین؛ ۳) ریزش کردن؛ ۴) فر وریزان, 


امر بهربختن؛ ۵) بیاییم! ۳) می 


وهرین: ۱) که سی که دادهومرینن؛ ۲) بینه, باره | ۱) فر وریزاننده؛ ۲) 
با 
بيار 


حەيەحەپ کردن ف] بارس کردن. 
ابو ردوان» پیشینان إت گذشتگان, پیشینیان. 


پیراتی؛ ۲) بیشینه؛ ۴) داوهرینه 


ودرینا 


ودرینه: ۱) بینه. باره؛ ۲) باره‌ی: 


۱) بیارر؛ ۲) بیارش؛ ۳) پیشین؛ ۴) فروزیز. 
وهریشه: ۱) پینه, باره؛ ۲) بار‌ی, بیرانی؛ ۳) داوهرشنه؛ ۴) ودردیت‌ی 


نهخوشی چاوقت] ۱) بیاور: ۲) بیارش؛ ۳) فر وبر بزان؛ ۴) نوعی 
بیماری چشم کودکان. 

وهریو: ۱) داوهریو: ۲) هاتو, هاتگ: (وهره وءریوم)[۱]2) فر وریخته؛ ۲) 
آمده. 


جارد عدب کرد که 


اپارس کرده. 
) بەز چه‌وری ناوزگ: ۳) 


۱) لای خوارهوه: (داوەژ» داوهژء 
از دبیم): ۵) غار راکردن: (خوش 
هه‌لوهزه )؛ ۷) نامان, هاتن؛ (سه‌رماوهز)؛ 


گویزه ۴) منیش: (ودز دبیژم. 
هودزی)؛ ۶) به‌زین به بازه 
۸) دوزاندن له کی بمرکن‌دا: (ناگات‌وی نهت‌ودزینی 4 
پیه: ۳) گردو؛ ۴) من هم؛ ۵) دویدن: دو؛ ۶) برتی» جهش؛ ۷) آمد؛ ۸) 
پاخت در مسابقه 


1۳۲ 


و«ریقه 


وهزا: ۱) باناما؛ ۲) لاواز دا لگوشت! ۳) بیجاره, بهسته‌زمان[۱2) وزید؛ 


: دمم آ] شفاهی, 

یلەو بایه‌ی پدرله سمروکی مەملەكەت | 

وەزن: ۱) کیش پشتان ده‌فری باروتی 
زاوکهر: ۴) تیش و نازارات]۱) وژن شعر؛ ۲) وژن, سنگینی؛ ۳) ظرف 
باروت شکارچی؛ ۴) درد و آزار. 

اده کرد از سوازی. 

وه‌زند: ده فر ی باروتی زاوکهرإق] ظرف باروت شکارچی, 

وهزندار: ۱) سه‌نگین, بهکیش؛ ۲) بریتی له موی ماقولو بوه 
سنگین؛ ۲) کنایه از شخص محترم. 

وه‌زنه: ۱) کیش. به‌کیشانه؛ ۲) کیشانه‌ب که بهرانیهر به سه‌دکیلو؛ ۳) 

“Ms 
صدکیلوگرم؛ ۳) نام دهی در کردستان.‎ 

وهزنی: وەژند. دفری باروتی زاوکە رع ظرف باروت شکارچی. 


زارت۔ 


وه‌زنایره؛ داوەزاندن لا 


گرن دیکه له کو ردس جه وزته؛ ۲) وزنی :رار 


ودزو؛ وازر ناوا بهپهله فا به این زودی: 
ه: ۱) بیوهدان. جزو تی‌روکردن! ۲) ه خوشیهکی زاری زاروکان؛ ۳) 
نابشت ف]۱) نبش‌زدن؛ ۲) نوعی بیماری دهان کودك؛ ۳) ثاب 


1 

وەزەرا: داومزی, داخّزی. لهسواری هاته‌خوارء داپه‌زی آت] از سواری 
پیاده شد 

ودزه‌رای: دابه‌زین. داخوزین آت) پیاده شدن از مرکب. 

ودزه‌قالانی: کای‌ی به گویزان, گویزین ات] گردوبازی, 

وهزه‌مه زگلی: کبایهکه تەخو ری ات] کیاهی است خوردتی. 


ازار, عه‌زیهت ] ازار. 


زاردان, عه‌زیدت‌دان: (هاوسا ودژه‌نی خاس نیه) لت آزردن, 


آزار دادن. 


ووزهوان؛ گویزهوان, زانا له سە رکه نو بی هه لچونی دارگویزاند ]ماهر 
دربالارفتن از درخت گردو. 

ووژه‌وای: جر کولیره که گونزی وردی تبکهلاوه تا نوعی گردة نان با 
مغز گردو. 

وه‌زی:۱) گوین کون فزن گی ۲) باهات اقت] ۱) گردو؛ ۲) وزید. 

و‌زی: منیش دهبی: (وهزی بجم) امن هم باید. 

وهزیت: چلونایتی حال‌و حموال تا وضعیّت. 

وهزیر: ۱) پیاوماقولی پایه‌یمرزی بعردهستی سه‌روکی ولأت! ۲) قەر 4۳ 
ناوه بو پباوان ا ۱) وز 

وه‌زیری؛ ۱) کارو بلی رهزیر؛ ۲) جوری ھە نجیر ق] ۱) وزارث؛ ۲) 


۲ فرزین؛ ۳) نام مردانه, 


a 
وو ترک ا ا‎ 
| کونه کاری پیر ی مه‌کرو/ ودزیفهم جبرهثانی بو بهن د «شههید»‎ 


و‌زین 


۱) وظیفه؛ ۲) جبره روزانه. 

ودزین: ۱) هاتنی با؛ ۲) بهره‌وخوارهاتن: (داوه‌زین)؛ ۳) ژرکه‌وتن له 
شزو ملهدا؛ ۴) غاردان, را کردن؛ ۵) بهره‌وژور لهزدوی جیابونهو: 
(ه‌ودزین)؛ ۶) کهرتنی توت ۱) وزیدن؛ ۲) بایی آسدن؛ 4۳ 
شکست خوردن؛۴)دویدن + ۵) جستن روبه‌بالا؛ ۶) برآمدن آفتاب, 

جیابون‌ومی نازناه له زیله: (ماڵه كەم هه‌لوهژارت) ت] جداشدن 
ناباب از خوب» یاکسازی. 

وه‌ژارتن: نازیكو نابه‌سند له‌ناو ريك و باش ده‌راویتن آق جداکر ن ناباب 


از بستدیده: با کسازی کرفن: 


وهژار: ج 


وەژارد 
وهژاره: ۱) به‌زاره. خم کرل؛ ۷) خه‌یالات» پیر و هزرکردنه 
غم اندوه؛ ۲) خیالات. 


وذم Ea‏ رس مت هرب 


وهزیدگ: بعورت نت چ خوات: 


وهژین 

وهس: ۱) چیتر ۶ یاشگری بستن ۱2 کانی ۲) پسوند بستن. 

وه‌ساز ۱] وساء ئاوها؛ ۲) لکارک‌وت؛ ۳) توساء انا لد کار؛ ۴) مائدوبو 
[]۱) این طرد؛ ۲) ازکادافتاد؛ ۳) استاد؛ ۴) خسته شد. 

وه‌سار: ۱) به‌هار؛ ۲) هموسار, وسار ق] ۱) بهار؛ ۲) افسار. 

وه‌ساری؛ شینکه‌ی به‌هاره روه‌کی تایبدتی به به‌هارقت] سبزه بهاری. 

وه‌سان: ۱) اوها؛ ۲) لهکارکه‌وتن؛ ۳) ماندوبون ]۱) ابن طور؛ ۲) 
ازکارافتادن؛ ۳) خسته‌شدن. 

وه‌سایه: ۱) اوهایه؛ ۲) له کارزانه ]۱ جنین | 


وەسىپ: به‌سن, تاریف ِ] رصف. 


است! ۲) استاد است. 


وهست: ۱) باشگری بهمانا بونسه. معزو: (راوهست نادیم)؛۲) پەنىت له 


به‌ستن ق)۱) پسوند به معنی ایست؛ ۲) بند از بستن. 

وه‌ستا: ۱) وساء له کارزان؛ ۲) ماندوبو؛ ۳) دهره‌قه‌تی هات. تاقەتى 
(کهس ددروهستی نهده‌هات من بینی‌وهستام)؛ ۴) راو ستا8 ۱) 
آستاد؛ ۲) خسته‌شد؛ ۳) تحتل کرد تاب مقاومت آورد؛ ۴) ایستاد. 

وستاخاله: ناسگرآهنگر. . ٠‏ 

وهستان: ۱) نهبزوتن؛ ۳) لاسهریابون؛ ۳) ماندوبون له کار ۴) 
ناوچه‌به که له کوردستان آف] ۱) بی حرکت بودن؛ ۲) ایستادن؛ ۳) 
خسته‌شدن؛ ۴) ناحیه‌ای در کردستان. 

وه‌ستاندن: ۱) راگرتن. لهبزوت خستن؛ ۷) ماندوکردن؛ ۲) ته‌ستاندتهوه, 
ساننه‌ره: (ده‌بن ئەوقەرزەی لي‌وه‌ستینم) ]۱) از حرکت بازداشتن 
۲) خسته کردن؛ ۳) بازیس گرفتن. 

وهستانه‌وه: ۱) پمرانیدری کردن: (لبّی‌وه‌ستامه‌وه شه‌قیکم تن‌هلدا)؛ 
۲) وشك‌بونی بارانو اْو به ل ۱) مقابله کردن؛ ۲) بندآمدن باران و 
چگ 

وەستاو: ۱) لمبزارکهرتو: (تاشهکهسان ودستاره): ۲) ماندو مانگ: 
(وه‌ستاوم له کار)[ت] ۱) از حرکت بازمانده؛ ۲) خسته. 

وه‌ستای: ۱) رمستاو؛۲) تو کارزانی؛ ۳) ماندوبوی 2 ۱) نگا: وه 


۹ 


۲) توأستادی؛ ۳) خسته شدی. 

وه‌ستایه: ۱) نابزول؛ ۲) بهپاومیه: ۳) لە گارزانه ۱2 ) حرکت نمی کند؛ 
۲) ایستاده است؛ ۲) استاد است. 

وه‌ستایی: ۱) وسایی: زانایی له کاو؛ ۲) بدزاوه‌ستاندوه. بدییوه۱]2) 
آستادی؛ ۷) سرپایی 


وسکی: a‏ پندآورد 


وه‌ستیتی: ویستان ببنوه. هه ویستان تا سر پا ایستادن. 
پیوه‌راوه‌ستان؛ ۲) ماندوبون آت] ۱) سر با ایستادن؛ ۲) 


وه‌سسان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردات|روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 
وه‌سسه‌لام: ب‌سه. چیتر نایژمآ2) والشلام. 


وه‌سف: وءسب. به‌سن. تاریف [ت] وصف. 

وسقین: به‌سنددان, تاریف کردن [ت] توصف کردن. 

وه‌سمان: سوکهلهناوی عوسمان 2 مخفّف عشمان, نام مرداه. 
وه‌سمه: ۱) رونگن که ژنان له بروی دهد 


ناو [۱]2) وسمه؛ ۲) مرا بس است» 


4 ۲۹۵۵ ب سم یت 


ی من کافی است. 

وهسنی: هدرین, دوژنی شوك بو یه کتر ی آت] هو و همشوی. 

وەسو: بساوه: (نه‌وزو که‌شکان وه‌سو با درکه‌شکن بب) [ت] بساب. 
بسای, امر به‌ساییدن. 

وه‌سواس: ۱) حدنبدلی, دزدونگ له پاك بوته‌وه؛ ۲) وازوازی؛ ههردهم 
له سر خد بال ا ۱) وسواس در نظافت؛ ۲) دمدمی» 

وهسه: ۱) چون, شبی, له گوین؛ ۲) خواسته, داوا؛ ۳) اوهایه, واسه: ۴) 

۱) همانند؛ ۲) 


یبه‌سته: (نهم‌باره بووسه)؛ ۵) چیشرناء به 


خراسته: ۲) چنین است؛ ۲) بیند؛ ۵) یس است. 

وەسەر: ۱) به لای ژورودا: (وه‌سه‌ردا ودرد): ۲) سویند به سهر: (وەسەر 
باوکت) آف]۱) از بالا؛ ۲) قسم به سر. 

وه سه فیایش: نوره گرثن. نو به گرتن لت نو بت گرفتن 

وەسهم: تامرازی ره نگ‌وروگورین آت) وسایل گریم. 

وهسداتی: وەشەتى. لدش‌ساقی, سلامات إت سلامت. 


ودسی: ۱) به‌ستی؛ ۲) اموژگاری, نسحەت؛ ۳) وهسیدت, قدوینتی| 


۱ بندآورد؛ ۲) ۳) وصیّت. 


وهسی:۱) زور گهلی؛ ۲) پاشگسری به‌ستن, ببس‌هستی؛ 


اتوله‌وه‌سین به!) ق] بازستا 
ایس: وهلامناردن, ثاگادارگردن تا پیقام فرستادن. 
وینتی, راسییری إت سفارش, وصیت. 


اسپیر یو قه‌وینتی به لوسراوی إت رصیتنامه. 
ودش: ۱) خوشی. دل‌به‌سند؛ ۲) ونه‌ی راگر تنی کهر؛ ۳) وته‌ی لیخوزینی 


وه‌شاردن 


کهر؛ ۴) بنه‌مای لاویتن: (توم تهوه‌شنی)؛ ۵) بنهمای وه‌شاندن واتا: 


بهش, پاژ؛ )٩‏ ودش, بەش. امال 2 ۱) شود 

الاخ از حرکت: ۳) حرف رانسدن الاع؛ ۴) ريش کلسه به معنی 

پاشیدن؛ ۵) ريشه کلمه به معنی تکان دادن شدید؛ ۶) آن هم؛۷) ريشه 
کلمه به معنی ازهم باشیدگی؛ ۸) سهم, قسمت! )٩‏ ونگ مايل به, 
فام 

وه‌شاردن: شاردنهره 3 نگا: شاردنه‌ره 

وه‌شارنایش : دازوتاندن. بز لک‌دار وکه‌للهپاچه دا 
را کاملا ياك کردن. 

وه‌شان: ۱) بلاوبون 
تکان شدید؛ ۳) باشانه» ويله کتف. 


وه‌شانایش:۱) خەت بهئاو کوژاندنهره؛ ۲) هه آواسین؛ ۳) پر پید کردن‌و 


اسطح چیزی 


) بهپیلو شان 5 ۱) افشان؛ ۲) 


رفاندن2] ۱) نوشته رابا آب پاك کردن؛ ۲) آویزان شدن؛ ۳) ر بودن 
وه‌شاندن؛ ۱) بلارکردتهوه: (توموه‌شاندن)؛ ۲) راتله‌کاندن: 

(ده‌ست‌وه‌شاندن, جوتبوه‌شاندن)؛ ۳) لیدان: (مست‌وه‌شاندن, 

کوتهلوه‌شاندن) | ۱) باشیدن؛ ۲) به‌شذت حرکت دادن؛ ۳) زين 


ددوهشیتهوه): ۲) بیس هوه, دابەش کردن [ق] ۱) سایان بودن, 


شایسته و مناسب بودن؛ ۲) توزیع کردن. 

وه‌شاو: ۱) خوشاو ناوی میودی خوساو: ۲) ناوتژاری بلاوکران ۳) 
پی‌شان؛ ۴) دوای پیشگری «دا» واتا: راتله کاو: (جلهکهت داوه‌شا)؛ 
۵) بدنهخوشی لهناوچون: (لهشی داوه‌شاوه)؛ ۶) پاش پیشگری «زا» 
واتا: اتله‌کاو: (شهمداره زاوه‌شاوه) 2 ۱) خوشاب: کمبوت؛ ۲) 
باشیده؛ ۳) شایان؛ ۴) به‌دنبال بیشرند «دا» به معنی تکان داده شده؛ 


۵) از بین رفتن در اثر بیماری:۶) بددنبال پیشوند «را» یدسنی تکان 


داده شده. 


وه‌شایش: رمان روخان: تيك تهپین إل خراب شدن. 


وش به‌ش: چالدوخوشی, چاق‌سلامه‌تی إت خوش وبش, 

ووشت:۱) بای باشو ری روژعهلانی؛۲) نەرمە بارائى به که اه ]۱ )با 
جنوب شرقی؛ ۲) نم نم باران با باد آهسته. ۳ 

ودشتر: ۱) خوشتر؛ ۲) وشتره دهقهه حوشتر آت] ۱) خوشنر؛ ۲) شتر. 


: جوانی دلکیش که مرو ثار‌زوی ده کات زیبای دلکش و مشتها, 


ودشتی: یشتیا. تاسه [ت) اشتهاء ارزو 
: وتتی کهرآت] کلم راندن الاغ, 
وەش که‌ردش: ۱) زیندوکردنه‌وه؛ ۲) چا کردنه‌وه له ه خوّشی؛ ۳) خوش 


۹۳۴ 


وهشیان 


+ ۴) گەپو گالتهگوتن؛ ۵) زبادلهراده به سن‌دان؛ ۶) 
لیدان ات ۱) دو 


) مزاح کردن! ۵) بیش از حد تعسریف کردن؛ ۶) آویزان 


راب وارد 


هه‌لواسین: 


نده کردن؛ ۲) شفادان؛ ۳) خوش 


وه‌شله: ۱) خوزیا: ۲) خۆزگەم به, خوشی له! ۳) جوانک له ۱]2) 
کاشکی؛ ۲) خوشابه‌حال؛ ۳) زیبای کوچولو. 

وه‌شمه: خو شيمه کیف سازم آت) شادم. 

شون () بشوره و پسی‌بد ناو تخاوین ARNE‏ تاو بش و23 


۱) دوباره بشری؛ ۲) حو بات وا بشوی. 
وهشوره: عرز الگا وشن 


وه‌گزن:۱) لددو: (دل وهشونی تز من وهشونی دل)؛ ۲) دوب 
۳) دانهویله دەئاوكەن با بشوریتموه: (یرنجی ووشوّق میوانن عین) قح 
۱ به دنبال, دربی؛ ۲) بازیشریبد؛ ۳) حبو بات را بشو پید. 

وه‌شووار: زور ساغو بەده‌ماخ [ت] سالم و سرحال. 

وه‌شین: ۱) بلارکردنوه؛ ۲) وراندن ت] ۱) بخش کردن: ۲) 


وشن ا رشن درآ دیا 


وه‌شوین: لهدی وشو ن [ت] بمدثبال, دربی, 
ودشه: ۱) خوشه. دل‌به‌سنده؛ ۲) خوشه. ناوکی شیرینی میوه؛ ۳) 


خوشاسیت؟۲) معزهسته تسیر ین! 


۳ کلمة راندن الاغ. 

وەشەت: سبوهن» شه‌پوز شین اتا شیون. 

وەشەك: ۱) وشاگ, جانه‌وریکه له ثیره‌ی دەلەك و ریری؛ ۲) رازان. 
لمرزینی‌توندوبههین» ۳) دلخوشی, کهیف‌سازی؛ ۳) بهرجای جوان, 
خوشیك؛ ۵) جوالی به‌ن از؛ ۶) جن‌توتن [ق] ۱) گر به‌سانی است 
وحشی؛ ۲) بهشدت لر زیدن؛ ۳) دلخوشی؛ ۴) خوش نیپ؛ ۵) جوان 
طنازه ) جای توتون. 

ودشه گ؛ جاندرهریکه له تبره‌ی ده‌لهو رنوی ا گر به‌سانی است 
ی 

وه‌شهن: ۱) خوشه: (ههرساتن سه‌دجار و‌ونیر وهوتهرکهش / زینده گی‌و 


مەردەن اسان وەشەن وەش ) «مهولهوی»؛ ۲) 
است؛ ۲) برف و باران باهم. 

وەشەنى: کهیفت باشه؟: (وهشی؟ ودشه‌نی؟) 2 آیا خوش و خّمی؟. 

وهشه‌ی: ۱) وەشى» خوشی؛ ۲) جوان چاکی؛ ۲) تامخوش؛ ۲) هیشو 
۱) خوشی؛ ۲) خوش تیبی! ۳) خوشه. 

وه‌شی: ۱) خوشی, کهیف‌سازسون؛ ۲) اضو بدکدیفی؟؛ ۳) هیشوی 


تری‌و خورماو..[ت] ۱) خوشی و شادی: ۲) آیا خوش و خوبی؟: ۸۳ 
خوش انگور وخرما .. 
ودشیار: بلاوکهره ره کسن شتن پهرژوبلاو ده کانهوه [ق پخش کننده. 
اگ: چیندراو وه کرقع شخم بترپاشیده. 
: ۱) کموتهنا؛ ۲) بلاوکرانهوه بهزمویدا ت] ۱) تواق 
پاشیده‌شدن. 


ادن: ۲) 


وه‌شیانه‌وه 


وه‌شیانه وه: وه شانهرهقت) سزاواری, شایستگی. 

وه‌شیاو: ۱) وه شیاگ؛ ۲) بەزهویا بلا وکر او[ت] ۱) زمین تخم پاشیده؛ ۲) 
باکیدد: 

۱) بسیار 


وهشیر: ۱) حه‌پوانن که شیری زوربن, به شیر؛ ۲) بهشمشیر| 
)اشير 

۱) که‌سی که شت دهشارنشهوه: (مردووه شیر پاره‌وهشیر)؛ ۲) 
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به‌تیّر: (شیخ, باره‌داری وهشیر ههاورد)۱]3) پنهان 


پاشیر درنده. 
:۱ ته‌سراء کهونه ژُرخاکه‌وه؛ ۲) لهبدرچاو گوم گرا [2] ۱) دفن 
شد؛ ۲) پنهان گردید. 
وه‌شیران؛ ۱) زرحالدکران؛ ۲) شارانهو۱]23) زیرخاك شدن: ۲) پتهان 
شدن. 
ودشیراو: ۱) ژبرخاك کراو؛ ۲) شاردراوه» قه‌شارتی[ف/۱) زیر خاك شده؛ 
۲) پنهان گردیده. 


زیر خاكکها؛ ۲) ونی که لهبه‌رچاوان 
کن!؛ ۲) ازدید پنهان کن!. 

وه‌شین: ۱) بلارکردنەوە؛ ۲) بلاوک‌رموه؛ ۳) نامرازی بلاوكردنەوە؛ ۴) 

۱ بخش کردن؛ ۲) بخش کننده؛ ۳) وسیله بخش کردن؛ 


۱) دفن 


۴ فروریختن ۱ 
وهشینه‌ك: هوى بلاوکردنه‌ره. ده‌زگای بلاوکردثهوه ات] وسایل ارتباط 


عم را 


وه‌شیشه‌ی: -لبه‌ندیکی کوردست اند له همورپالو لهکوردستانی 
به‌رده‌ستی ترکان © ناحیه‌ای در کردستان. 


؛ واده ت] نگا: واده. 


۱) وفا؛ ۲) نام مردانه. 
ودقاتی کرد) [فوفات. 
ئەمەگ. چاکه له چاو بهبنهت‌دا رف وفادار, با 


وغادار 


وهفات: مردن بو بنیاده‌می به‌ری: 


وه‌فادار: 


وه‌فا کار: وه فادار, بەئەمەگو بهنو به 


وهفر: پەرف» ودون ودرا به‌فر [ت] برف. 2 

وهفرنایش: ۱) ههلساو بف‌دراو؛ ۲) به فوهه لمساندن [۱)2) یادکرده؛ 
۲) باد درجیزی کردن و ُف دادن. 
فره: که‌تیر‌ی سپی لت کنیرای سفید. 

ودفه‌رنایش: وەفر نایش تا تگا: وفرنایشش. 


ودقه‌ر: هو وەندە» نموشوینهدوره | ] آن دوردست. 
ودق: ۱) بق بەق. ۲) ده‌نگی مراوی, ده نگی بهق[] ۱) غوك 
قورباغه؛ ۲) صدای مُرغابی. 
وەقا: کنشانههکه بەرانبەر به ھەزارو سدتو ه‌شتاوسی گرەم ا وزنی 
معادل یکصدوهشتادوسه گرم. 
ودقت: وخت. کات. دمم زهمان ا وفت» زمان. 
تیکی, له کاتیکا, دوس [ت] زمانی, 


مانی, 
وقره. تارام داسه کتان لت ارام 


۹۳۵ 


وه که‌رده‌نه 


وەقف: مهوقو فد [ت] مال وقف. 
: وتا[ نگا: راء 


وا‌واق» فهدیم به ژاپون گوتراوه: (جزیره‌ی واق‌واق یا 


وەقه: کیشانهیهکه, حوقه ا وزئی است. 

وەقی: وه 

وەك: ۱) چون, لەجۆر لەتەرح, ناسایی؛ ۲) بەجۆرێ که؛ (وەك دەڵێى» 

نیومه) ت ۱) چون, همانند؛ ۲) چنانکه. 

وه کا: ۱) ودلد+ ۲) بکاته‌وه. وازبکا ق] ۱) مانند؛ ۲) باز 

وه کات: رهپ‌وراست: قسه‌ی بی روبپتی اتا سخن زد و صریح. 

وه کات کردن: درکاندنی راستی [ف] بروز دادن حقیقت. 

وه کار: ۱) تارار: ۲) زؤر کارکهر: ۳) کاویژ, قاویش | ۱) شجاع؛ ۲) 
باپشتکار, کاری؛ ۳) نشخوار, 

وه کاریان: کاویژکردن إت نشخوارکردن. 

وه کاز: دارعاساء عاسالت] عصای دست. 

وه کاشه: ۱) دوعایهکه بو چارهی شینانی ده‌نوسن؛ ۲) کوندیکه له 

۱) دعایی که برای شفای دیوائه 


می‌نویسند؛ ۲) از روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط 
چونی خوت اگات له تا چنانکه دانی, 


وه کشه: فه‌رمان به کشانهوه آت] به‌عقب برگرد!. 
وه کشی: ره کشه![ت] به‌عقب برگرد! 


بکشینهوه, بودواوه بچن ال به‌عقب بر گردیداء 

وه کو: ودك آت] نگا: وەك. 

وه کو: ۱) کق, کوسدل: (دمانه وه کزکه‌ردره)؛ ۲) همرگا, هدرکات, ۳) 
وه‌کو, لهچه‌شن, لهوینه(2] ۱) توده؛ ۲) هرگاه؛ ۳) مانند. 

وه کویون؛ کبژن, کزبونهره تا جمع شدن 

وه کوك: وەك. وه کی وه کو میناء هاوتا لمره نگ وتهرحالت] همانند, مشایه. 

وه کوکردن: کزکردنهوه ت]جمع کردن. 

وه کویهك: بدرانبه‌رات] برابره مساوی. 

وه که: ۱) ودك؛ ۲) وازکه, بکه‌وه, یکدرهوه 
بازکن. ۱ 

وه که‌ردش:۱) قهلاشتن, تلیتاندن؛ ۲) کردنهو‌ی گریْو داخراو؛ 4۲ 
دمرکیشان؛ ۴) به‌دادرون تو پەل کردن؛ ۵) پیکردنی ناگر؛ ۶) 
راوه‌شاندن؛ ۷) پاك کردنی که لله‌پاچه [] ۱) شکافتن؛ ۲) بازکردن؛ 
۳ بیرون + ۴) گلوله‌ای کردن؛ ۵) برافروختن آتش؛ ۶) 
به‌شدت تکان دادن؛ ۷) پاك کردن کله‌باچه. 

وه گهردهشه: ۱) لكجياکردنهوه: ۲) داگیرساندن؛ ۳) کیلان؛ ۴) 
کردنه‌وی درگا ۳# ۱) جداکردن از هم؛ ۲) مشتعل کردن؛ 4۳ 


وه که‌هه‌و 


کاشتن؛ ۴) بازکردن دُر. 
وه که ههو: وه کو بهد إت برابر 


وه کی: ۱) وهل؛ ۲) ھەركات؛ ۲) ئەگەر هه گه‌رآت] ۱) نگا: وەك؛ ۲) 


هرگاه: ۳) اگر. 
وه کی: وهلد. وه کو ت] مانند. 
وه کیل: بریکا, نایب ا 


ره کییل: وکیل ت رکیل 
وه کیله للا: رار کیل بر ارت 
سوگند گویند. 


وه کیله‌ی: بر یکاری, وکلی کردن ا رکالت: 


دن يڙن ان خداوکیل, در مقام 


وه گر: ۱۱ که‌سن که لهحه‌وا شت ئە قز زیته‌وه: (خشت وه گر توپ‌وهگرا: 
۲ لهخهرج گیرهوه: (لساّدا هو دە سبلارن ھەر من وه رم )۸ ۳) 
دامەزرينەرو بەرپاكەرى جادرو چيغ و پەردە؛ ۴) نه‌خوشی گیرو۱]2) 
کسی که در هوا می‌قاپد: ۲) صرفه‌جو؛ ۳) بر پاکنتده خیمه و پرده؛ ۴) 
بیماری واگیردار, 

وه گرنن؛ کاری وه گر إت عمل «وه گر . 

: زگره ت] سکسکه. 

لهسهرشان‌دانان. لکول کردن [تابردوش نهادن, کول کردن, 

: وگرونش إت بردوش نهادن, کول گردن. 

وه گلور: گلور. خلور, گلار اتا غلتیدن از بالا به پایین 

وه گو: وای وت [ت] چنین گفت. 

وه گو: وگو اتا جنین گفت. 

وه گوت: 2 ج گنت 


وه گورین: گوزینهوه 2 مبادله کردن 
وه گه: بگهوه. خوت بگهیه‌نهوه: (وه گه تا بدشت نه‌خوراوه 


خود را 
2 

وه گەر: ئە گەریش بتو اتا درصورتی که 

وه گهو: ۱) لدسوراندا: (ناش که وه گهز کدوت/۱ ۲) لباز به له | ۱) 

۲4) مکاره حیلد با 

وه گه‌زا:کهزایهوه, بەرەودوا نم []بازگشت, ماضی بازگشتن. 

وهگه‌زان: ۱) گهزانهره؛ ۲) گیزاندومی قسه ت ۱) بازگشتن؛ ۲) 
بازگوکردن. 

وه گه‌زاندن: ۱) گیرانهوه؛ ۲) گەزاندنەر ‏ ۱) بازگو کردن؛ ۲) نگا: 
گهزاندنهوه. 


وه گه‌زاندنه 


وه گەراندن لت تگا: وه گەزاندن. 
ران[ نگا: وه گمران. 


۹۶ 


رهلف 


وه گهزیانهوه: وەگەزان 3 نگا: وه گەزان. 

وه گیریایش: ۱) له کول‌کردن؛ ۲) تل‌دان.ورهتاندن؛ ۳) لدبهر توزویی 
میجازو ردنگ گززانات] ۱) کول کردن؛ ۲) غلتیدن؛ ۳) از شّت 
غضب رنگ عرض کردن. 

وەل؛ ۱) دهگهل: (ودل من بن بجیمهن): ۲) بهرهدا: (ودلی که با بچی) 
[۱]2) با همراد؛ ۲) ول رها. 

ودلا؛ ۱) فالاء یمتال. خالی؛ ۲) سود بمخوا لت ۱) خالی: تهی؛ ۲) 
میوگند به خدا. 

وهلات: ۱) ولات؛ ۲) بهلات‌دا ت] ۱) نگا: ولات؛ ۲) از کنارت. 

ودلات: ولات لت نگا: ولات. 

وهلاتباری نیشتمان پسرست إت میهن پرست. 

ولاتو: ناوی پیاوانه نام مردانه. 

ودلاته: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرداتاروستابی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

ودلاتی: خوولتی, هاوزندی ]هم ولایتی. 

وهلانینی؛ هانیشتمانیدتی[ت] هم میهنی. 

وهلاخه‌ری: ریگه‌ی سواران | راه مال رو 

ودلاد: کوخته‌ی ناوباخ [ت] کلب کوچك درون باغ. 

وەلادەك: کوخته‌ی بجول له باخدا 9 3 کوچك درون باغ. 

وولاف: لدومن کیای وشکهوهبوی ثالف إت] خشك کیاه علوقه. 

وەلاق؛ دواندنی کج به تولازی [ت]ملك. 

وهلا که‌وتن: لاج ن دورکهوتنه وه [ت] کناررفتن. 

وهلاليك: بل لو ات آلبالو. 

وهلام: ۱) لای من؛ ۲) بهبیری من نت ۱) نزد من؛ ۲) به رأی من. 

ودلام: ولام وەرام ات ۱) سفارش شفاهی؛ ۲) باسخ. 

ودلاما: ب‌لای مندا ت از کثار من. 

پاسخ گفتن. 

ودلام‌ناردن؛ قسه‌راساردن إت یام فرستادن. 

و 1 ره, شه‌رح لا تفسیر» شر ح. 

وەلار: بلاوق براکنده. 

اوبشك [ت] خمیازه, 

داخ‌وکه‌سهر بوتو ]| حسرتت باد. 


ودلام‌دانهوه: جواب دانهو 


ردلایش 


وهل بتو 

وەل بون: بعرهلابون [تا ول شدن 

وهل به: رندی ددرکردن به سوکایدتی [ت] گم شو. 

زاوبهلا, نعحاتی له خواوه[تاقضا و قد. 

انه‌ی ده‌خل که چل کیلو دہ گریٰ [قعا عدل چهل کیلویی. 

رەلچە گ برەلچەلاتاعدل چهل کیلویی. 

۱ منال‌هینان, زان. زایین؛ ۲) لهدايكبون [] ۱) زاییدن؛ ۲) 
متولدشدن. 

وهلزین: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
میرات شنده گروستان توسط بخان 

ودلف: دوستی خوته‌ویست ات دوست نزديك. 


وەلفەت ۳۷ وه‌ندا 
وەلفەت: وگری, خویبوه گرتن آت] عادت به نزدیکی کسی یا کاری» 

الفت. وهمالین: ره‌ماشتن [ت] نگا: وماشتن. 
وه ڵکرد: حاوانهوه. زبان‌زابواردنآقع گذراندن. وه‌مام: ۱) به‌چی مام؛ ۲) ره که خو مامهه 2 ۱) جاماندم: ۲) همین طور 
وهلگ: بدنگ. گلا ع برگ درخت و گیاه. 


ولل توزو غوماری نهرم.نمرمه‌ت ز3ا گرد وغبار. 

ووللا: سویند به‌خوا[ت) سوگند بەخداء والله. 

وهللك: ۱) کزّیوه؛ ۲) کدزه سیس 5 ۱) کولالد؛ ۲) نگا: کهره 

ولله‌روه: هدتوان له مشکی ورون ق] نوعی مرهم. 

وهلن: خلاوی, تو زاوی ات غبارآلود 

وه‌لشه: رەلن قا خبارآلود. 

وهلوهر: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ونرانی کرد از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط یعئیان, 

ودلودله: ده نگ و هدراو هوریا ال و غوغاء ولوله. 

ودله: ۱) وته‌ی ئازرتنى گولاك؛ ۲) ونه‌ی بانگ کردنی گوبلك[ت]۱) حرف 
راندن گوساله؛ ۲) حرف خواندن گوسالد. 

وولدج: یلاقه,بالداریکه به‌قدد گاوانی بدلام لنگ‌دریراتع پرتده سلواء 

ودله‌جاخ: بهلاو ههاتی له خواو تا قضا و قدر. 


وولهد؛ ۱) وەلەد؛ ۲) بدمد. ار ۱ قرز ۲) رهشناس, رهنماء 

: زارژی‌دبوه, بلجوی‌بوه,زاییگه 2 

انه که به‌عسی کاولیان کرد ات 
روستایی در کردستان که بعثمان آن را ویران کردند. 

ودلهك: ۱) دارده‌ستی سهردوحاچه! ۲) گیژه لوکه؛ ۳) به‌فری به‌باوهد 
کر بوه ا ۱) چو بدست دوشاخه؛ ۲) گردیاد؛ ۳) کولاك. 

وله ك: به له [2] خلنگ 

ودله‌ند: وهلهد, رو تا فر زند. 

ودلهو: جا بارابی ال هرچند چنین باشد. 

ودلی: ۱) بیاوی خوا؛ ۲) هل نمولت]۱) مرد خدا؛ ۲) با او 

وال ) بلام بلان(ت] این طور؛ ۲) لیکن. 

وه لیعات: جننشیتی ده سهلات دار دوای مدرگی ان ولیعهد. 

وهلیعاد: لیعاتآت]ولیمهد. 


انیب اس 


) واسه؛ تاو 


وهلینه: له بەرا تا ابتداء تیلا 
وه یه فه‌تی: په‌یوهندی میردو ژن بهیه کتره وه همسری. 
وهم؛ ناوهام: (وهم‌زانی) امن این طور. 

وهما: ۱) بدجی‌ما: (یار کودی ئەم گهدا دەست بد 


مددا/ ەم 
بسه‌ماین برین زهقس سه‌ما ی وهما) «جزبری»؛ ۲) وگ خوی ماه 
نه‌گورا[2] ۱) ب‌جای مائد؛ ۲) به‌حال خویش ماند. 

وه‌ماشتن: مالینهره. ماشتن‌ره, رادانی ههموشت إا روبیدن و بردن 


بهجی‌مان لت ۱) ما این طوری؛ ۲) جاماندن؛ ۳) جاماندند. 


وهماو: ۱) ج‌ماگ؛ ۲) وەك بهری» چو ن بو هروا ماو [@] ۱) جامانده؛ 

۲) همان طور بانده. 

نگا: وه‌ماو. 

وهم دى: ۱) ئەوتەرزە جارمپن کهوت؛ ۲) دزیم هت ۱) چنین دیدم! ۱) 
گم شده را يافتم. 

وه‌مزانی: به‌رجوّ ره ببرم بردآت] جنان دانستم. 

و‌مکه: بمکهوه, ازادم 


وه‌مای: وه 


بندم را بگشای, 

وەن: ۱) بهن, دزو داوی بادراوی خوری؛ ۲) لی به‌ستراو: (باژی‌وهنا؛ 
۲) چیگه. شون: (نه‌لودن)؛ ۲) وی ودبالدان, لمع لو.ناوی ژۆر 
عه‌شیرهت به وهن دوابی دیت : (کا کاوهن, حاجی ودن. ھەمەوەن): ۵) 

کزبونهره ب سهماکردن)؛ ۶) وامان, نیمه 


کروهبرگ: (زه‌ماودن 


بهم جو ره: (ودن‌زانی, وهن بیسنوه):۷) دارهبهن؛ ۸) داری لك‌هالاوی 
تیكزاکراو هو گورزهوهن)؛ )٩‏ به‌ندارآت] ۱) نخ پشمی؛ ۲) 


بغده بسته‌شده بر.مانند بازوبند؛ ۳) جای, مکان؛ ۴) پسوند نسبت؛ 
۵) اجتماع, جمع شده؛ ۶) ما این طوری؛ ۷) درخت بثه؛ ۸) بافت؛ 
)٩‏ سد 
وتا: ۱) دی وانید؟, ده‌نا نا؟؛ ۲) ده خواء ثهخوالت]۱) مگرنه این طور؟؛ 
۲) می‌خورد. 
وەناق: درساخه. نهخوشیه که لەقورگ دیتو نه‌خوش ده‌خنکی | 
بیماری خناق, 
وهنای: وانای, خویندن: فیره خویندن بون ات درس خواندن, تحصیل. 
که سواریشی ده‌بن [ق] باربری که سواری هم بدهد. 
بارکردن, کج 
ا شدن, 


؛ ۲) سواری بارەبەربو 


(١‏ کوچ 
کردن 
ودنجهنه: رخين یون ا بد ماود 
ودند: ۱) تیش, نازار؛ ۲) لارجال: (لدودند): ۳) ثهندازه له 
(ئەوەندم بو لهوول ن کردم)؛ ۴) به‌ند: (بازی‌وه‌ند. كەمەروەند 
۵) جیگه. وەن: (نه‌لوه‌ند)؛ ۶) لەمەز وهی بالدان: (کاکاوه‌ند. 
سه‌کوه‌ند)؛ ۷) کزوهبون؛ (زهماو‌ند. گوو‌ند): ۸) پارچه له گورانی؛ 
۰ جمگه, جه‌مسهر بەتدى تيسقان: 


۱ نازاء ئەترس» بویرق ۱) آزار؛ ۲) شوخ و زیبا؛ ۳) اند, اندازه: 


؟) تاوبه‌ند, لەمپەر, سدد, بەند 


۴) پسوندبستن مانند گردن‌بند؛ ۵) جای؛ ۶) پسیوند نسبت؛ ۷) جمح 
ان؛ ۱۱) 


شدن؛ ۸) قطعه‌ای از ترانه؛ )٩‏ سد ماتع؛ ۱۰) بند استخوا 
شچاع داور 
۰ گوم رندا؛ ۲) ژنو کچی خویند‌وارتع۱) نایدا م4 ۲) زن 


ودختر باسواد. 


وه 


ره‌ندائه 


ووندانه: ثازایانه» بوترانهت) شجاعانه. 

و‌ندایه‌نه: ۱) ومخویندن؛ ۲) خاودن سیوات بوٌنت]۱) خواندن؛ ۷) 
پاسواد بودن. 

وه ندس: خویندنهوه, وه خریندن [ق] مطالعه کردن. 

وه‌ندش: وه‌ندس إت مطالعه کردن 

وه‌ندش‌دایش: دهبهرخویندن نرا درممرض مطالعه قرار گرفت. 


وه‌ندن: ۱) داوی ژوری بادرار : (گوریس‌وه‌ندن)؛ ۷) مور 
دهداوکیشان: (ته‌زبیحوه‌ندن)[]۱) بافتن ریسمان؛ ۲) به‌رشته کشیدن 


وهندوخ: ۱) خویندوار: ۲) گورانی‌خوین []1) باسواد؛ ۲) خواننده. 
وهنده: ۱) زباره, ھەرەوەز؛ ۲) خاومن؛ (جوت‌وه‌نده)؛ ۳) ناگادار, وان: 
(خەروەندە)؛ ۲) جمگه‌تساه به‌ند: (سێوەندەى بشتم) [۱]2) 
همکاری کشاورزی؛ ۲) صاحب؛ ۳) نگهبان؛ ۴) پند استخوان. 
وەندەن: ۱) به‌رزایی, فه‌دی چیا؛ ۲) بردی لهچه‌بهرات] ۱) کمرکوه؛ ۲) 
پل ترکهیی: 
وه‌نسده‌نه: ۱) خویشدن, دورس فیر بون؛ ۲) خویشدنی مهلو مرزی 
ده‌نگ‌خوش 23] ۱) درس خواند:؛ ۲) آوازخواندن مرغ و آدم 


خوش لواء 

ودنده‌ی؛ دەرس خویندن ]درس شرا ن 

وه نسه: هوگری, خوپ گرتن إا نس گرفتن, 

وه نشتا: سواربونآت] سوار شدن. 

وهنشعش: سواربو 

و‌نگ: به‌تدو جه‌مسه‌ری تسقان ا بند استخوان. 

وهنگه: جنگه‌به ند اوآ جای سل 

وه‌نگه‌رینه: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردآت] 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

وونن: گرندیکه له کوردستان به عسی وبرانی کردات] ازروستاهای ویران 
شده کردستان توسط بعفیان. 

: گیابه که ق] گیاهی است. 

وونه: ۱) بدنه, به‌نده, خولام, عەبد؛ ۲) بولای, بو: (وەتەم کیانو)؛ ۳) 
وهندراوق] ) 

وهنت: لبت ت ازتو. 

وەنەتەق؛ ۱) قهزوان:۲) جو ره دارە قەزوانێكه بدره کدی ورده» بنەوشيله 
) نانکش؛ ۲) نوعی درخت ينه که ثمر ریز دارد. چاتلانقوش. 


سوار شدن. 


وه نوا 


برده؛ ۲) برای به‌سوی؛ ۳) پافته. 


و لای مل رل ا 5 
وەنه‌وز: چورت. E‏ 
ونه وزبردنەوە: چورت‌دان [ت] پینکی زدن. 
وەنه‌وزدان: چورت‌دان [ت] پینکی زدن 


ودنه‌وزه: ودنهو 


یکی رت 


1۳۸ 


وهی 


و رت‌دان اقا پینکی زدن. 
۳ ناوی ژنان۱]3) پنفشه؛ ۲) 


وهنهوزه کوتی: 
) بنه‌وشه؛ ۲) ره نگی بنه‌وش! 


وەنەوش 


رنگ بنفش؛ ۳) نام زنانه 

وه‌ه‌وشه: بنه‌وشه تا بنفشه. 

وەتەوشى: مور ردتگی وهنه‌وشه ]بش زنگ. 

ودنی؛ ۱) قه‌زوان؛ ۲) ونه. بهنی, خولام؛ ۳) داوی دهپال زا کردو چنی ]ا 
۱ ثانکش؛ ۲] بنده, 


) بافتتی راباقت. 

ودلین: وه ندن, ودندنهوه قت] نگا: وهندن. 

ودو: ۱) بدشدر؛ ۲) ناء بی: (هز مامپیرزت! - زهو)! ۳) بەم؛ لەچور: 
(وهونزمیه|۱]3) بهاو؛ ۲) حرف پاسخ, بلی؛ ۳) این طوری. 


وووله‌بارانی: بك بارانە ت افجه‌بارالی. 

1) به‌به, بەپەكه منالی ساوا؛ ۲) یخه, جیگه‌ی مل له کراس 27 
۱) نو زاد. نی‌نی؛ ۲) یقه, گریبان. 

وهوی:۱) نازبولد؛ ۲) ژنی کوز بولد؛ ۳) بوک ه(۱]2) تازەعر وس :۴ ) 
همسر پسر؛ عروس؛ ۲) عر وسك. 

وەویله: بو کهی منالان آت) عروسك. 

وهویله‌بارانی: وهول‌بارانن ت انچهبارانی 

پەح. تەج تهحا؛ ۲) ونه زور په سد کردنو 


وه )نئ ممیرما 


خوشی [۱]3) حرف تعجب, وا؛ ۲) حرف تحسین و بسنده به 


تهساشای چاوته «نالی» که نازان/ 7 
مه‌ستی و خه‌ودا) «نالی»؛ ۳) ترخ, قیمهت, بهها؛ ۳) شیتایی‌وناو لهتاو 
پیابانداق]۱) این طور؛ ۲) به‌اندازه‌یی: ۳) بهاء قیمت؛ ۴) اب 
و دارودرخت در پیایان. 

وه‌هصات: وات. به‌جوریکت: (وه‌هسات لین بکهم خوت بزانی: 
وهات گوت) [ت] چ ن 

وه‌هار: ۱) به‌ھار. بوهار؛ ۲) 8 E‏ داژدار [2] ۱) بهار؛ ۲ 
ا 

وه‌هاسه: ۱) کدوابی؛ ۲) بڵّن وایه(۱]2) در این صورت؛ ۲) آری چتین 


است» 
وه‌هام: ناوام. اوه‌هام 
وه‌هاو: وههاب إت نام مرداند. 
وه‌های: ۱) تو بهم‌جوره‌ی؛ ۲) ئەوى, به‌وجوره: (وه‌های دنس ده كە )5| 

۱) تو این طوری؛ ۲) به‌طوری او را 
وه‌هوه‌ه: بدهیده ونه‌ی سهیرمان لمخوشیان إا بەپە. 


وه‌هه: به‌رجوره؛ بقل تاواین ات] این چنین. 

وەھەر: خاوەن» خودان, دازدار ق صاحب. مالك. 

وههه‌نگاوتن: ۱) پێوانو ندندازه گرتن؛ ۲) راهه‌نگاوتن, به‌سمرشتیکا 
زاکیشان ©| ۱) اندازه گر 

وههی: ردوی: بك اف عر وس. 


) به درازا برنهادن بر روی چبزی, 


ار: (پیاگی ئ ۳) وته‌ی دهردو ژان: 
(وهی دیشی): ۴) تەم جزره: (وهی تهور): ۵) رتمی سه‌یرمان: (وهی 
چه‌ند سهیره!)؛ ۶) وته‌ی بانگ کردن بو یاریدهدان 2 ۱) عروس؛ ۲) 
:۳ حرف اظه ار دزد ۴) 
وق ندابیرای کماها وان 


+ ) حرف تعجّب؟ ۶) 


وابایش: نک ین: تین هتات خن 

ودیباب: ماری شینی گاله‌نگبو: (کول‌و‌ییاب) لت وعی مار 
ای بدر؛ كمك. 

اش ۱) ایشجا؛ ۲) درایشجاء 

» بهینال حهکیمی حمیوانات ات دامپزشا 
بوجیگهیه. لدرشوینه در آنجاء 


ودیخو بیخو رها 

لهخوالت) ای خدا. 

وین خارمن خودان: سەر پەرىت 7ت] صاحب, 

وهی‌را؛ ‌وجاره 

وه‌ی‌زو: ۱) دی داخ ثمی مخابن, ب‌داخدوه؛ ۲) وتهی سهیرمان که 
تایبه‌نی ژنانه: ( وهی رو تهمپیاوه چه‌ند سه‌یره ۱ ۳) هوزوژه[۱]2) کلم 
اسف دریغا؛ ۲) کلمه تمجب خانماند! ۳) آن روژ 


وهی‌خودا: پارا 


ودیس: بوه گوزی له مایی ده‌شته ات ویس قرّنی. 
ودیسه: ناوه بو یاوان 


نام مردانه, 
وویسی: ناه بو پیاوان ات نام مردانه. 


ودیش: وته‌ی ژان ر در اخ» لوف لش حرف درد. 


ودیشنو::۱) ای شر رمو (لنزی کت برت وهیشنی! ۲) تید اناه بشو 
ت]۱) بازشوی؛ ۲) دانه را بشوی. 

ودیشوره: ودیشو تا نگا: ودیشو 

ودیشوم: ۱) دهیشورسهوه: 


(پیس‌بونهوه ناجارم ودیشوم)! ۲) بوچی 


بیش رمەوه؟[ت] 1) بازمی‌شویم؛ ۲) بازشوبما 


1 بهلا. نسیسهت؛ ۲) بایهة 


۱ بلاء مصیبت؛ ۲) 


۱) ویشوم؛ ۲) بریتی له سهرمای سه خت‌و تهزوتزشی ز. 
۱]3) نگا: ومیشوم؛ ۲) کنایه از سرما و کولاك سخت زمستان, 

ودیکه: بیکوه!. بازی‌که!: (درگاکه داخراوه ودیکه. گری کویرهبه 
وهیکه!) شا بازش کن!. 

ودیکهم: وازی کم.پیکه‌مهوه لت بازش کنم. 

وەيكەن: بیکه‌نهوه ت] بازش کنید. 

ودیگدی: وشهیه که بو خوشه‌ویستی‌و بهزپیداهاتنهوه تیژنی ات کلم 
نوازش و ترحم 

بیگرهوه: (کراسه کم ثاوبردی ودب 


بت بوداویم ودیگره) 


ودیگره 


۳ بازگیرش 
وهی گو: ارای گوت 3 
وهی گوت: وهی گر 


2 تیوتبردف وه 


9 ا نی دوستی نیریله ر 4 سرت 
یه کید ۲) کلف ندا برای دوست بذک 

وویللو: وهی سەرهتای لارك به‌سانا ثمی دزسته‌یره دژره که 2] 
پیش‌درآمد بعضی از ترانه‌ها پهمعنی ای دوست مرد من. 

وویلی: ۱) ویز مخاین؛ ۷) بانگ کردنی دوستی میو ينه لەدره ر [۱]2) 
دریفا؛ ۲) حرف ندابرای دوست موتت از راه دور 

ودیلی‌لی: سمربه‌ندی لاوکه واتا: نهو 
پیش‌درآمد بعضی از ترانه‌ها به معنی ای معشوق دوردست. 

: مه‌کره گزی و فْلْ: (جودی زومینی زنان خاربوبه) «مه‌سهل» كا 

مکر نیرنگ, 


وەيتەك: کوسه‌ی سه‌رشانو, توین با 


ياره مو يشه دورده‌سته که[ 


اسطوره‌ای کر 

وینییش : تواشاکردن, تن زوانین اقا نگاه کردن. 

وهیو؛ بۇك وه‌وی[فت) عروس. 

وویوله: ۱) بوکله بوکی منالان؛ ۲) گبژهلوکه(2] ۱) عرو 
گردبادر 

وهیوله‌جنا 


ی لوک إت گردباد. 
وهیولی: بوكەڵەى منالان ت] عروسلك. 
: تازه بك ات تازه عر وس. 
وهی‌وه گەزێن: ۱) بهلاگمردان؛ ۲) بەلاگێرەوە © 1) بلاگردان؛ ۲) 


صدقه. 


وه‌ی‌وه‌ی: ۱) وتسه‌ی داد لەدەس ژانو تیش؛ ۲) ونه‌ی سه‌پرسان: 
(ومی‌و‌ی لمم‌کاردت): ۳) به‌هسبه‌ه, وه‌هوه‌ه: (وهی‌و‌ی 
چمجلیسن بر دون له دید دل/ دلمه‌ر شعرابی گیرّا سال 


که‌بابی هینا) «سالم»(۱]2) کلم اظهار درد. وای؛ ۲) حرف تعجب. 


وا؛ ۳) به‌به. 


ناوایه ] چنین است. 


جمه‌جیبه!)؛ ۴) وی, پیتی داد لاده.ست ژان؛ ۵) مزرانه‌ی 
ب؛ ۴) حرف اظهار درد؛ 


خوری خّ ]۱ ا؛۲) ده ۳) حرف 


+ (وی گوت واتا؛ ژنهکه گوم 
(ویم واتا: خوم): ۳) به, یی: (پساردت وی‌یه؟, ویصه)؛ ۴) ئەر . 


ویارده 


+ (ناگره که وی که: گر 
(وی کهونوم. و کهوه بزانه له کی ): 


ته‌رجیگه؛ (بو وی ده‌چم)؛ ۵) ده‌سوتانداء 
وی‌به)؛ ۶) ته‌فالاه کوششت: 
۷) ویستن, واستە: (همهو. ایعوخ): ۸ 
۳ «کردندوه)آت] ۱) ضمیر موز 

اشتن؛ ۴) آنجا: ۵) افر وخته؛ ۶) کوشش؛ ۷) خواستن: 
4( تا 


(وی‌جون): ) 
بۇنث؛ ۲) خود؛ ۳) 
ن؛۸) شباهت؛ 


ویارده؛ رابردو. بو ردو گذشته. 

ویانه: بمعانه ت بهاله. 

وی‌بو: ۱) ایسا دا گرسیا: ۲) بوی: (باره‌ی وی بو) آت/۱) افر وخته شد: 

)داشت 
وی‌بون: ۱) نایسان! ۲) پێبۇن. لبون ۳3 ۱) افشروخته‌شدن+ ۲) 
فاشتن, 

ویت:۱) وتراو؛ ۲) سهرگدردان, رل ق]۱) گفته شده؛ ۲) سرگردان, ول. 
و ویته|[۱]2) 


ویت:۱) بوخضوت. خرت؛ ۲) گه‌للابی: (کاو 


خردت؛ ۲) لاقید. 


ویتان؛ مهلیکه به گزوحولی بونه نمزنه ات پرنده ایست مشهور به 
کم‌هوشی, 

وتان خرتان ا خودتان. 

وبتو؛ فیتو فینه | سوت. 

ویت‌ویتك: بهرته کیکی ببروزی بهزیدبه کانه [] ازکتابهای مقدس. 
بزیدیان, 


ویته: ) جرکدی جزجه(سال؛ ۲) گورانی لین لیوانهره[ت] ۱) صدای 


ویته‌ویت: ویته‌ی زور [ت|«ویتۀ» پیابی. 

ویتیار: قسه‌بیژن] گوینده. 

ویجا؛ ۱) ثیثر جی؟: ۲) نه‌وسا[ت] ۱) دیگرجه؟؛ ۲) آنگاه. 
ویجا: ویجا لت نگا: ویجا. 
تفر ود 1 


زر بیچکهلانه دی اکن ۳ ربا ه زان کردکاند. 
نگ ت] غر بال بیزن, 


ویچو: به‌سند. شایسه: (ززر پیارنکی ویچ بو) تا مرردیسند. شایسنڈ 
احترام. 

قرف 3 4 ۵ 

ویچون: لی کردن: (بایز له بیروت نه‌چی, کوره که‌ی له خوی ه‌چی |[ 


ویخه: فه‌رمان به ونخستن لت] امر به آویزان کردن. 
: (وردا وید واتا: لیر ولمری) ]از آنجا 


ویدا: ب‌وشوینه‌داه بو دور 


ویردن 


بوگهزاندنهره: (قدرزهکه‌ی ریدامه‌وه) [] بازیس دادن. 


اداکردن. 
ویدن: لوه که‌ی دیکه[ت] آن دیگری 


وی‌ده‌ری: ئەوێ. 

وی‌ده‌ری: ئەوێ. ینچهوانمی نیره قع آنجا 

ویدی: وندن إت آن دیگری. 

مین ا ہی کر کک بای تایا باه م )گورانی 
لهبن لیران: (ویرویرته بو دەنگ بعرز ناکه‌ی؟) ‏ ۱) فکر, باد: ۲) 
به‌سوی؛ ۳) چاه آب؛ ۴) زمز 


وبر ۱) زور ده‌نگی زبری گر یانی بهفهو:(نهم ویزهویزدت لمچیه؟)؛ ۲) 
خیل, چاوخیّل [ت] ۱) گریه با صدای بلند و زیر؛ ۲) لوچ. 

ویر ۱) نازای‌تی؛ ۲) تازا؛ ۳) بول له‌باتی خدلك دان له قاوهخانه‌و 
چیشتخانه؛ ۲) بوار, ده‌ران چیگه‌ی په‌زینهود له چمم؛ ۵) 
برینی له فروشتن (نالووبردهکا) آت] ۱) شجاعت؛ ۲) شجاع: ۲) 
سات توستان را پزداکتن در رستورای وقهودغایدا 08 کا 
کنابه از فروختن. 

ویر: ۱) خرارر ناله‌با: وویزه): ۲)مائا؛ نیاز له قسه‌و نوسراو؛ 
۳) بور گیایهکی گهلاده‌رزی کویستانه(2] ۱) کج و کوله؛ ۷) معنی, 

۳)علفی اسٹ. 

بات دارای حافظه قوی, تیزهوش 
کارت استاد. 


+ وول اف همراه با 

ویران: ۱) نهترسان؛ ۲) کاول؛ ۳) ب 
یاسی مه‌که‌ن)[۱)2) جرأت کردن, نترسیدن؛ ۲) ویران؛ ۳) کنایه از 

پشان‌حالی 

ویران‌بون: کاول بو ن. روخان, خاپوربون إا وبران شدن. 

ویران‌شه‌هر: شاریکی کو رده لای ماردینی کوردستانی بهرده‌ستی ترکان 
قا نام شهری در کردستان. 

ویران کردن: کاول کردن. به‌سمریدکا زماندن: خاپورکردن 


تی له حال پهریشانی: (ویرانه هدر 


کردن. 


ویرائن: : نهترسین, ویران إت جرأت کردن 


ویراهه: له چنگهدوره که[ ازآنجای دور. 

ویرت: ۱) جی‌لدرمن جایه, لدودرگه؛ ۲) گزیری خانو ناغا ات ۱) 
چراگاه؛ ۲) مباشر اریاب. 

ویرد: تزای له بن لپوانهره. دوعای بەپرتەبرت ا عای زیرلبی؛ ورد. 

و کر ا ی و 

ویرد ار: بیرهوهر به‌بیر وهزش, خودان‌هزر ات متقکر. 

ویردن؛ عافرکردن: بوردن: (بویر جه تهقسیر جه پزئینساقی/ من 


ویردن 


زوزهردی ونم کافیمن کافی) «مه‌وله‌ری» 3ت) بخشایش, عفو. 
ویرد ن: رابردن؛ بو رین ت] گذشتن, 
ویرده؛ رابرد بورارق] گذشته. 
بلندبه, ودره سهرپا: پهرزهوهبه ]بر خیز 


ری‌رزان: توزه کردن به‌قسهو د‌ست‌بازی: (ویم‌دهززی دەستىم 
ناد سر ب‌سرگذاشتن. 


ترس» ویرا[ت-) شجاع, دلیر- 

رک کانن ت همین جا. 

ویرون: ۱) وشکارو, بیرون؛ ۲] نوده‌ی دهرهره,بیرون|۱]2) خشکسار؛ 
۲ ثا بیرونی. 

ویرونه: ویرانه ات ویرانه. 

ویره: ۱) بیرهانته‌وه, کهوتنهیاد؛ ۲) گوّرانی لهبنلُوان‌وه: (ویرهویر)؛ ۳) 
کانرای سه‌خت آت]۱) یادآوری: ۲) زمزمه؛ ۳) فلز 

ویره: قرره, ده‌نگی بهردهبهره‌قانی 3] صدای سنگ پرتاب شده از 
فلاخن. 

ا 4 ) شی کردنه‌وهی ماناآك] ۱) غروب؛ ۲) تفسیر: تعبیر. 

دره‌نگان یوار‌ی دره‌نگ تا غر وب هنگام. سرشب. 


ویرین: نهترسان, ونران انا نترسیدن, جرأت. 
ویرینگه: گیایه کی گهلادمرزی شبره‌داره بز حهیوان خوشه شيره کهی بو 


دەرمان ده‌شی اف گیاه گاوشیر. 
ویز: ون ده نگی جانه‌وهری ژیله وك مش و مه گه‌زو میشولهو زەرگه ته وزه 
رزوز 


ویز: دل تك چون له شتی, بیز یز (قیزو و6 اتا نفسرت داشتن و دل 
برآمدن از چیزی. 

ویزان: وزوزکردن, وزه‌وزکردن ا رزوزکردن. 

ویزو: بزو مهگیرانی ات وبا 


ویزویز: جزری قالونچه‌ی که‌سکی بالدار که ئەفرێ إت نوعى سوسك 


ویزویزه: جوری مارملکه‌ی درشت إت] نوع مارمولك درشت. 
: ۱) گیزه. ده نگی بهریوچونی گرلله؛ ا نانک انار بو 
که‌سی: (به‌دارهره هاتهویزهم شل شل کوتامی) (۱]2) صدای گلوله در 


1۳ 


اه هدف+ ۲) یواشکی و مخفیانه بر کسی حمله بردن. 

ویزه: پهلاماری بهنامه کی بو بردن إت یو اشکی و مخفیانه سر رسیدن. 

وز‌نگی: زه نگو. ثاوزه نگی» رکیف لت رکاب زین, 

ویزین: وزاندن, وزه کردن اقا وزوزگردن. 

ویژ: ۱) پاشگری به‌سانا جاوین, جون: (کاویژ)؛ ۲) باشگری به‌راتا: 

(ثاردویژ)؛ ۳) پاشگری به‌مانا قسه کهر:اونهویژا؛ ۴) قسه کردن: 

(وتو ویژ)؛ ۵) خوی, برخوی, ویش؛ ۶) حو لو گیل؛ (گبزو ویژ اقا 

۱) پسوند به معنی جونده؛ ۲) پسوند به معنی بیزنده! ۳) بسوند 

۴) گفتن؛ ۵) خودش؛ ۶) گیج و هالو. 

ویژا: ۱) زور قسه‌زانو زمان‌پاراوه ۲) کمسی که لهدابیزتن‌دا زور خیرایه 
+ ماهز. 

ویژان: ۱ گوتن, وتن؛ ۲) دابیژان؛ ۳) ق یشی که‌لهوه؛ ۴) خو يان |5| 1) 

بیختن؛ ۳) چنبر وسط یوغ؛ ۴) خودشان 

ای و بایغ 


۱) سخن دادن فصیح؛ ۲) بيزنده 


ویژنک :۰ بزنگ؛ ۲) چورت خه‌ولوچکهآت]۱) غر بال» بیزن؛ 
۲) پینکی, رت خواب. 

ویژننه: قسه کهر بیژه‌رآت] گوینده. 

ویژنه: وبزننه [ق] گوینده. 

ویوه: ۱) باوێشاك» باوشلك؛ ۲) گوته. ون ۳) کهلهوه‌ی ناو نیر؛ ۴) 


4 شیعرو په‌خشان؛ ۶) بلی, بب 


چه‌رمی نهرمی لهدهپاغدراو میْشن؛ 


ویژهیی: سهربه شیعر و پمخشان ت ادبی, 


راو گفتهشده. 
راولت] ۱) گفته‌شنه؛ ۲) بيخته. 


ویژیاگ: گوترای وتراه یر 
ویژیاو: ۱) ویژیاگ؛ ۲) 


ویس:۱) بیست. شازدهو چوار؛ ۲) پاتتگری بیستن, گویلی‌بون: 
(گرن‌نه‌ریس)؛ ۳) خوس, خوساو: (خیس و ویسه)؛ ۲) ده‌نگی 
چوچكەمەل: (ویس‌ویس ده کا): ۵) روشنایی که‌می دور: (هستیره 


1۳۲ 


ویس ویس ده کهن) ا ۱) عدد بیست+۲) پسوند شلوایی؛ ۳) خیس 
بو اند )دای وراد رند ۵) سنوضوی توو 
ویس: پاشگری به‌واتا: زاوسته: (بونس)[ت] پسوند به معنی ایست. 
ویسا: رار‌ستاء جوله‌ی نه کرد قح ایستاد. 
ویساگ: رار ستاو ا ایستا بی‌حرکت مانده. 
ویسان: ۱) راوه‌ستان ب ) نهجولان | ۱) برپا ایستادن؛ ۲) 


ادن )۱) متوقف کردن؛ ۲) برپا واداشتن, 

ویسائن: رنساندن کا نگاهونساندنء 

ویساگ: رارهستاو ا ۱) متوقف شده؛ ۲) بر پا ایستاده. 

ویساو: رارهستاو 9ج ۱) متوقف شده؛ ۲) بر پا استاده. 

و داوا؛ ۲) دوست. یار: (ویست‌و نه‌وستم ههن)؛ ۳) 
بیست [ت] ۱) .وا 

ویستا: ۱) تبستاء ئەلحان. نوكه 
هنوز 

ویستا: ۱) تیسته؛ ۲) تان 
اساد 

ویستان: ۱) ونستا؛ ۲) راو 
۲) برپابردن؛ ۳) 

ویستانه‌وه: ۱) دوباره وستان؛ ۲) بهرانبه‌ریر ده گژراچون: نی 
ویستامه‌وه دوزللهم لی‌دا)[ت] ۱) ایستادن یا متوقف شدن دوباره؛ ۲) 
مقابلهگردن. 

ویستن؛ ۱) بیستن, گوق‌لی‌بون؛ ۲) خواستن آ3 ۱) شنیدن؛ ۲) 
خواستن. 

) پرسیار؛ ۲) دهره 


است؛ ۲) دوست؛ ۲) پیست. 


نها؛ ۲) تالیستی آت]۱) اکنون؛ ۲) 


ته؛ ۳) راوه ستات] ۱) اکنون؛ ۲) هنوز؛ ۳) 


ان بهپاره؛ ۲) نه‌جولان ات ۱) نگا: ویّستا؛ 


زیگه‌ی دهرچو 


ویسر: داریکی ره شی بو ن‌خوشه ده‌نکه ته‌زییحی لى چی د كەن آت|درخت 
سر 

ویسك: لەزو لاوان بدکلکی [ت] لاغر مردنی. 

ویسکه: ویس, روشناکی که‌می دورآت] سوی اندك دور 

ویس‌ویس: ۱) دهء‌نگی جوچکهمه‌لی سوّره‌ساقه! ۲) زریوه‌زریوی 
نهستیران 2] ۱) صدای جوجه‌پرنده نوزاد؛ ۲) سوسوزدن ستاره‌ها, 

ویسه: ده‌نگی بەچكەمەلى تازه لهخاده‌رچوك قت] صدای جوجه‌پرند؛ 
کوچولو. 

ویسسه: ۱) تیسته! ۲) باشگر ى فە‌رمان بدونستان: (راویسه, بوس ) [] 
۱) اکنون؛ ۲) ابست, امر به ایستادن. 

ویسه‌ویس: ویس‌ویس [ت] نگا: ویس‌ویس, 

ویسیای: خساوت] خیسیده. 


ویش: همویش: (بوویش بیْنه, لويش گهزی) ت اوهم. 

ویش: ۱) خزی؛ ۲) خواروخیج؛ ۳) پەرت وب لاو شات, راش [۱]2) 
خودش؛ ۲) کج و ناهموار؛ ۲) پرت و اشتباه کار 

ویشان: خویان ات] خودشان, 


ويلوليك 


ويشك: نیشاك, وشك إت خشك. 

ویشکه: جیره‌ی کالبو کریکار وشکه إت مزد نقدی بدون خوراك. 

ویشکه‌مس: حەقى مزگەر بی‌چنشت‌ونان تا مزد کار سگهر بدون 
خورالد 

ریشکه‌وهرد: وشکه‌وهرد آت] نگا؛ وشکه‌وهرد. 

كا نگا: خبرزك 

ویشه: ميشه بیشه» ده حل [قا] بیشه. 

ویشی:۱) رشی موه روا )کرای تل 
خوشة غلم 


۱) خوشه میوه؛ ۲) 


ویشی‌چن: گول‌جن, گول‌چنهوه له پەر اڭ] خوشه‌چین. 


تی له بیوه‌ژنی فه‌قیر که به گول‌چنی 


بهری ده چن ات 


ویشی کهر: ویشی چن [ت] خوشهچین. 
اق. واقه تنل روباه و خرگوش: 


وك کهوتن: ۱) خو لهنیکتردان؛ ۲) بێکەرە بەشەزهاتن ۱2 يدهم 
برخوردکردن؛ ۲) باهم چنگیدن, 

ویگول: کولّهبی. جزری داربی الع نوعی بیدیٌن. 

ویکه: بایسینه. پنکه:(ناگره که ویکه)[ت] برافرون بیفروز, 


وی که‌وتن: ۱) وئامانجکهوتن؛ ۲) تهقالاکردن بو پ‌یدابونی شتی: 
(وی که‌وتوم سوراغی کاری بکهم) © ۱) باهدف برخورد کردن؛ ۲) 
تعقیب کردن کاری. 
یل: زەنازەئا, چەقەو گوزه آت) سر وصدد| و جنجال 
ویل: ۱) مرژی باشو به‌شهرموحهیا؛ ۲) شدرم؛ ۳) بەرەلاو ی جی‌وزی؛ 
۴ گولله‌ی وه 
۳) ول؛ ۴) لول به هدف نخورده. پرت. 

وی بون: ۱) بەرهە دایزن؛ ۲) وەدوكەوتن: (لەشوێن يار )۱2 ) ول 
شدن! ۲) به دنبال افتادن و سرگردان شدن. 

ریخ چهرچی ناوبازاز 8 کاسپ سرپایی دربازر. 

ویلژی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به عسی کاولیان کرد روستایی در 
کردستان که بعثبان آن را ویران کردند. 

وی کردن: هرد کردن [ت] ول کردن. 
ویلنگه: ویر ینگه إت گیاه گاوشیر. 

ویلوليك: رستهزءنگوله‌ی که بهمنالیدوه ناو 


نهنه‌کموتو ]۱ ) آدم خوب و آزرم چوی؛ ۲) شرم؛ 


زنگوله‌های کوچاك که به کودك آویزند 

ویله: ۱) وبل + ) شویئیکه له ده‌ره‌وی تاری سنه سهیرانگایه؛ 
۳ ناوی گوندبکه(۱]2) سر وصدا: ۲) گردشگاهی است نزدیك شهر 

) نام دهی است. 

ویلپسهو: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
ریران شده کردستان توسط بعثیان, 

ویلهدهر: گوندیکه له کرردستان به‌عسی ویرانی کرد آت] از روستاهای 
وبران شد؛ کردستان توسط پعئیان. 

ويله که: ناوی درگوندی کوردستانن به‌عسی لهناوی‌بردن ]نا دو 
روستای کردستان که توسط بعتیان ویران شدند. 

ریم: ۱) خوم: ۲) به‌من: اویمده وانا: بمدهیه)[2] ۱) خودم؛ ۲) بهمن 

ویمان: ۱) خزمان؛ ۲) بسن پیمان: نماد )6۱ خودمان؛ )بسا 

یمه لامه: یروت وه !ی ونمه) ]امن است. 
۸ ) امرازی دیتن؛ (دوروین)۱]2) بینده؛ 


وین:۱) 
۲) ابزار دیدن. 

وانه‌ی کور, چاوساغ 
ونا کل O‏ 
, شباندن آق] شباهت کردن. بجاآوردن. 

ویناو: دیتنی نادیاری به دل اتا دیدن عت 
وینایی: جاوساخی, سومایی [ت] بینایی. 
وینایی: ویتاکردن 
وینجه: گیایه کی سی‌بدره‌ی به‌پنجه دهیچینن له کش تالف امالا 


خوشتره آنا یونجه. 


با چشم دل. 


میبیند. 


لهوان آت] انهاء 
وینه؛ ۱) رە كو لمجه‌شن: ۲) شکل؛ ۳) ئەسىك؛ ۴) ئەرێ: (وا لویه):۵) 
تریان؛ ۶) گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ویرانی کردقت]۱) مانند؛ ۲) 


arr 


شکل؛ ۳) عکس؛ ۴) آنجا؛ ۵) سبد میوه 
ویران ده کردستان توسط بعثیان 
کردن[ت] نگا: شیوه کردن 

) #سله کیش [ت] ۱) نقاش, صورتگر؛ ۲) 


۱ نکل کێشان؛ ۲) ئەسك کیشان (۱]2) نفاشی کردن. 

3 ۲) عکس انداختن. 

ویثه گری: ۱) کاری لهسكکیش: ۲) کاری شکل 
E‏ 

وينه گوهیز: 

وينه گە‌ری: وینه‌گر ی ]لگا وننه‌گری. 

ویول: داریکی دارستانه لهدارمازوده کا؛ ززه ماز 
یه مازوج. 


۱2 نقاشی. 


یزیون, 


بو دور: (ویوه بچو) ت بهآن طرف. 


وێی: ۱) خوی؛ ۲) بنی, بەشهو: (باره که‌ی بی 
خودش؛ ۲) به او 

وی‌یان: ۱) وتا 

4 ۲) به‌ایشان. 

ت لن‌قه‌وماوه؟ إت تورا چه‌شده است؟. 


هد 


هه ۱) بزاویکه لمدوی وشه بو خدبدردان له چونیدنی: (کورته, دریژه, 
لوسه» زبره)؛ ۲) په‌شن‌و سفەت ده کاته‌ناه: (سهوزه)؛ ۳)پاشگری 
بجوله کردنهره: (کورته)؛ ۴) نامزازی بانگکردن: (بایزه, حه‌سه‌نه. 


ا سود بد مت اب تاه )٩‏ مرف :2 


اسمء ۲) پسوئد تصظیر؛ ۳) حرف ا 

شا نه» نمخیر ا نه 

هتتا: نه تە‌خێر ]نه 

ها: ۱) ومرگره: (ها مشت, ها نان بخْو؛ ۲) بیجه‌وائه‌ی نیه: (ها ليره ها 
همال ۲) چیت وت؟؛ ۴) وتەى جواو لهجیاتی بهلی, اء ۵) خەبەز 
چیه؟: (ها کەی هاتهوه؟): ۶) ئەرەتا: ( ھا دەچم)؛ ۷) ونه‌ی 
ثاگادارکردن به گە فهوه: (قومار ندکه‌ی ها؛ ها پیت ده لیم )4 ۸) باشگزی 
نیشانه‌ی کو: (سمته‌هاساله)؛ )٩‏ گه‌يشته به‌رهوه, اما: (غهلیفه ها بو 
مالمان)؛ ۱۰) دیاریداء مەعلومبر: (ها تهوهزانیم چ 
ناگا: (هام لی نيه های لن نیه): ۱۲) نمم: (هازد واتا: نس [۱]2) 
بگیر: ۲) موجود است. هست؛ ۳) چه‌گفتی؟: ۴) بلی, اری؛ ۵) چه 
خبر است؟؛ ۶) ایتك. اکنون؛ ۷) حرف تنبیه و تحذیر. هان؛ ۸) 
علامت جمع: ٩‏ آمد؛ ۱۰) پس معلوم تد؛ ۱۱) آگاهی, اطلاع؛ ۱۲) 
این. 

هاپ؛ تاپ. برای بارك. مام ا عمو. م 

هاپو: ۱) هاپ؛ ۲) بانگ کردنی مام[ ۱) عمو؛ ۴) ای عمو! 

هات: ۱) ئاماء گەيشتەبەرەوە.ھا؛ ۲) بدخت, نالح؛ ۳) سالی زور 
به‌حاسل؛ (ثموسال سال‌که‌ی هاته): ۴) باشگری کو: (مبوه‌هات 
۵) خدبه‌رت. ناگات: (هات تبه, هاټ لی‌نیه) 2 ۱) آمد؛ ۲) شانس؛ 
۳) سال پرمحصول؛ ۴) پسوند ر 

هانگ: که‌سن گە 

هانگه‌خویا: بهخودا هاتره, گه‌شدی کردوه ع شکوفاشده. سرحال 
آندد. 


هانم: 


) خدبهر 


| خبرت. اطلاعث. 


) گمیشتمهبهرهوه ئامام؛ ۲) به‌ختم: (هاتم نیه) 2 ۱) آمدم! ۴) 


2 
هاتن: ۱) بەكومەل گەيشەبەرەوە: (یذنو مدز هاتن, 
هاتن): ۲) تاخو گه‌یشتن»بهرهوه؟؛ ۳) چاوگه‌ی گه‌یشتن لهریره؛ 1۴ 


خهلیقه, دەر ویش 


وآدگردنی ا؛ ۵) نیشانه‌ی بمرگاری: (هاننهکوشتن, واتا. 


کوژران) [2] ۱) اسدند؛ ۲) آیا آمدند؟؛ ۳) آمدن؛ ۴) وزیدن باد؛ ۵) 
علامت مفعولی. 

هاتن به‌خود ا: بهخوداهاتن, گەشە كردن [ت] شکوفاشدن, 

هاتن‌وچون: ۱) تاموشو؛ ۲) گەبشتنە بەرو ززیشتن [2] ۱) آسوشد؛ ۲) 
آمدند و رفتند. 

هاتنه: ۱) هیچ خەبەر لیه؛ ۲) گه‌یشترنه بهرهوه فا ۱) خبری نیست؛ ۲) 
آمدہ اند 

هاتنه‌با: و باهاتن إن جفت خواهی دله. 

هاتنه‌بار: ۱) رنكوپێكبون؛ ۲) سازانو ازى بۇ ن[ ۱) هموارشدن؛ ۲) 


سازش کردن و راضی شدن. 


هاتنه‌بران: نزيكبه خهلاس بو ن إت نزديك به اتمام. 
هاتنه‌برین: شیاوی بردران بران: (داره که هاته‌پرین) [ت] قابل بریده 


شدن. 


ھاتنەبەر: ۱) بەرگرتنى دار؛ ۲) نزيك‌بون |= 1) به‌ئسر نشستن؛ ۲) 


نزديك شدن. 
هاننه‌بهر بار: ملدان, ده ست له سالاریبهردان 2 از لج دست برداشتن. 


هاتنهبه‌رهوه: بو نزيك هاتن تا نزديكت شدنء 


هاتله‌به رهدم: گه‌یشتنه کاتی به‌روبودان [ت] به‌لمرنشستن. 
عاتنه‌پال: تیکهلاوبون. لی‌زیادبژن 
هاتنه‌پی: بسلداهاتن, به‌سه‌رداها 


ضافه‌شدن به, 


ن. تزش‌بون؛ (قدرزم هاتوتهب) 23 


هاتله‌نیو: بو اوو هانن لع بەدرون آمدن, داخل شلن. 


هاتنه‌خازن 


هاتنه‌خارن: خوران آت) خورده‌شدن. 


هانته‌خوار: ۱) بهرهزیر بو 
۲) دست از لجبازی برداشتن. 

هانته‌خوارن: هاتنه‌خازن تا خورده شدن, 

هاتته‌خوران: ۱) هاتنهحازن؛ ۲) وه حوروکهوتن 2] ۱) خورده شدن: ۲) 

خارش افتادن. 


هاتته‌خه‌لاس‌بون: تريكبه تهراویژن2] 

هاتته‌خه‌و: ده خه‌وی کسی‌دا دیتران ت] به‌خواب کسی آمدن. 
هانته خدون: هاتده خدوات] بهخواب کسی آمدن. 

هاننه‌دهر: دهرچون, دەرهاتن تا بیر ون آمدن. 

ھاتنەدى: وەدىھات 


به‌وقو ع پیوستن. 
هاتته‌دیل: هاننه‌دی [ق] بهوقو ع پیوستن. 


ناشکرابٌن, دیارکه‌وتن: (کار که هاته‌زو. عهیب هاتونه‌زی) 


بهراه آمدن. 


په‌حرف آمدن: 
زان کردن إت به درد آمدن اندام. 
) داخل شن؛ ۲ 


هانته‌ژور: ۱) چونهناو ۲). بدرهموسهروهاتن 
روبه‌بالاامدن. 


تامان لت رو ب‌بالا آمدن. 

هاتنه زیر بار: ک‌ویبژن, رامبون,مل‌دنآ رام شدن. 

هاننه‌ساو: نیژبونی تبخ به به‌رده سان ات تیزشدن تبغ با فسان. 

بی برینی دلین اکا بدرد آمدن زخم. 

هاتنه‌سوراغ: سدردان له که‌س: (هاته‌سوراغم دارای قهرزه کدی کرد) 

سراغ کسی رفتن. ۹ 

هاتنه‌سوی: ۱) هانته‌سو؛ ۲) هانته‌تماشا[ت] ۱) بعدردآمدن زخم؛ ۲) 
بهتماشا آمدن. 

هاتنه‌سهر: ۱) خهیال لکاری: 


هاتنه‌سو؛ هاننهزان. 


: (هاتوته‌سه‌رم بچمه‌شارا؛ ۲) 
به‌سراغ‌هاتن؛ (هانوته‌سهرم بو بیگار ۳ ھاننەژۇر؛ ۲) توش بون: 
(بهلایه‌کم به‌سه‌رهات) [ت] ۱) خیال کاری کردن, به فکر انجام 
کاری افتادن؛ ۲) به‌سراخ آمدن؛ ۳) یال آمدن! ۴) دجاو شدن. 

هاتنه‌سه‌رچاله: دیدار له گوزی پیاوچاکان کردن آت] به زیارت قبر اولیاء 
آمدن. 

هاتثه‌سه‌رچاکی: ۱) ھاتئەسەرجاك؛ ۲) دەست لهخرا بهردان۱]2) به 
زیارت قبر اولیاء آمدن؛ ۲) راه صلاح گرا 

هاتنه‌سه‌رچوك: ۱) لەسەر دوه ژنر دا 


بوریتزگرتن له گهورپیاو: ۲) 
برنتی له بهزینو نه‌سلیم‌بون [ت] ۱) بر زانو نشستن در حضسور 
بزرگتران: ۲) کنایه از تسلیم شدن, به زائو درآمدن, 


۱۳۶ 


تی له هاننهبدربا رات ۱) پایین آمدن؛ 


هاتنه‌و 


۱) بوژان‌وه؛ ۲) بیدارووشیاربونهوه(۱]2) سرحال آمدن! 
۲) هشیارشدن 
هاتنه‌سه‌رشار: ۱) گه‌پشتنه‌سه‌ر مەيدانى گهمه؛ ۲) ده‌وره لهشاردانی 


هاتئه سرخ 


) به آخر میدان بازی رسیدن؛ ۲) شهر را محاصره کردن. 

) شهگه‌هاتنی جگ نع ۱) نگاء 
هاتنه سهرجولد؛ ۲) «شهگد» آمدن شتالنگ. 

هانته‌سه رکلك: خوحازرکردنی مار بو شه راق آمادگی مار برای جنگ, 

هاتته‌سهرلا: ۱) سه‌رسه‌ختیر لاساری کردن: (لیْمان هائوته سه‌رلا 
به‌قسه‌سان اکا)؛ ۲) کمونشه‌سهرنه لشت [2] ۱) تمرد ولجیازی؛ ۳) 
برپهلو ادن 

ھاتتەشكايەت: چونهلای ده‌سهلات‌دار بو دادبرسین [2] به‌شکایت 


دوزمن | 
هاتنه‌سه رشه‌ك: ۱) هانته سه‌رچوا 


ن 

هاتنه قسه: وهقسه‌هاتن, وەدە نگ ها تن لت به‌سخن آمدن. 

هاتنه‌قوتان: لی دران [] كتك خوردن. 

هاتنه کار: ۱) وه کارکه‌وتن؛ ۲) بو کارکردن امان []۱) به‌کار افتادن؛ ۲) 
آمدن برای کارکردن و 

هاتنه کایه‌وه: ۱) بهحیساب‌هاتن لەناوخەلکا؛ (مام‌بایز ٹیستا 
هانوته کایهوه؛ ۲) بز بازی‌کردن نامادهبو ن[ت] ۱) به حساب آمدن 
شخصیّت در جمع؛ ۲) برای بازی آمدن. 

هاتنه کردن: ۱) شیاوی کردن: (نهم کاره دیته کردن)؛ ۲) ته نجام‌دران2] 
۱) سزاوارکردن, شایسته انجام دادن؛ ۲) انجام شدن. 


هاتنه کرین: ۱) شباری کر ب 
سزاوار حریدن, قابل خر ید 

هاتنه کوشتن: کوژران ت کشته‌شدن, 

هاتنه کول: + سکردن وه جوشیان آت) جوش آمدر 

هاننه کول: چونه‌سه‌رپشتی که‌سی إت برکول کی سوارشدن, 

عون رانا رات 


1 ی 

هاحته گور؛ بووانهوه ات سرحال آمدن. 

هاتنهگه‌ز: وه رکدوتن ت بهگردش افتادن آسیاب و چرح. 

هاتنه گیر: هاتنه گرتن [ت] گیرافتادن. 

هاتنه‌لا: ۱) سهرلیدان, دیده‌نی‌کردن؛ ۲) 
2 ۱) دیدارکردن؛ 


هاتنه لاد : بهلاداهاتن, خواربونهوه بلای ته نشتا[ت کج شدن به جائب, 


میل کردن, مایل شدن. 


هاتنه‌ناو: ۱) هاتته‌تیو؛ ۲) تێكەلاوبون: (توش ناوت هائه‌ناو ناوان) || 
۱) داخل شدن؛ ۲) آمیخن. قاطی شدن. مخلوط شدن. 
هاتنه‌و: ۱) گه‌یشتنهره بدرهوه! ۲) بر واند ۱]2) برگشتند؛ ۲) ببین 


هاتنه‌وه 


هاتنه‌وه: گبزاندوه ت] باز آمدن 
: خوشهوه بونی ته‌ندامی وهرگ‌زاوآت] جا افتادن استخوان از 


هاتنهوه‌حال: بوژانه‌ره آت] سرحال آمدن بعد از فقر یا بیماری. 
هاتلهوه‌سو: کولانهرهی بر ین ت تازه شدن زحم. 
هاتنه‌وه‌سه‌رخو: سانەرە لمپاش دەردو ازار [ت] اسودن بعد از هرد و 


ناراحتی. 

هاتنهوه‌هوش: وشیار نموه دوای بی هرش [ت]بههوش آمدن. 

هاتنهوهیه‌ك: ويك‌هانت‌وهی لبك تر ازات به‌هم آمدن ازهم دررفتد. 

هاتن هف: لەده‌رری یه کتر کر هو 2] گردهم جمع شدن. 

هاتنههه‌ی: بددهعیدبون, فيزلێ بەيدابۇن [ت متکبر شدن, 

هاتو: ۱) ھاتگ؛ ۲) ئەگەركو: (هاتو لەماڵئەبو چی‌یکهم؟)[۱]2) آمده؛ 
۲) اگر, در صورتی که. 

هات‌وبات: خووبه‌خت ا بسته به‌شانس 

؛ ) که یشتهبهرهوهو زژیشت |5 ۱) نگا: هاتوچو؛ ۲) 


هائوچو: ۱) هاتو. 
امد و بعد رفت. 

هانوچو: ۱) ناموشو؛ ۲) لەرەو جلی داله‌قای؛ ۳) سه‌فه‌رکردنو گهران: 
(دایم لههاتوچودایه)2] ۱) امد وشد؛ ۲) نوسان؛ ۳) گشت و سفر. 

هاتوچون: گەزان بهزورلادا تا سفر و سیاحت کردن به اطراف. 

هاتوچون که‌ر: ریبوار, ریژنگ اقا رهگذر, مسافر در راه. 


ای زل که یج و شتی نری پی وردده که‌نآت) چماق ستبر برای 
کوبیدن گچ و امثال آن 

هاتول: ۱) تاریکاراتی باریزگاری؛ ۲) لاگرانی که‌سن لهشهزوکیشه‌دا 
۱2۹ گروه دفاعی: ۲) هواداران کسی در جدال و نزاع. 

هاتولك: هاتزل ا نگا: هاتول. 

هاتسوّن: ۱) تون. اگردانی حهسام؛ ۷) دوژه‌ه جه‌حسه‌ن دهم؛ ۳ 
گه‌یشتونه‌بمرهره: (هاتون نه‌هاتون بەھاتۇن) ۱۲2 گلخن؛ ۲) 
جهنم؛ ۳)آمده‌اند 


هاتسونه: ۱) گهیشتونه‌هرهو 


4 ۲) جه‌حه‌نده‌مه موه نده گهبرمه لت 
۱) آمدهاند؛ ۲) مانند جهنم است از هت گرما. 
هاتومه‌ته‌وه: گهزاومدو 


ھاتۇنەتەوە: گهزاونهوه نت بازآمده اند 

هاتونه‌وه: گەزاونەرە تا بازآمده اند. 

هات ونه‌هات: خو وبه‌خت. هات‌وبات ت] بسته به‌شانس. 

اهنا لت داد وفریاد. 

هات وهوت؛ شات رشوّت إت لاف و گزاف. 

هات وهه و: گوزه گوژی سواران له ته‌قلهبازی ات هو و جنجال سواران در 
مسابقه. 


هات‌وهاوار: دادرفه‌ریاد. چەقەرگورە 


هاتوین ينەبەرەرە تا مد ليم 
هاتوینه‌وه: گەزاوينەوە ات بازآمده ايم. 


هاته: ۱) هات, به‌خت, تالح؛ ۲) بیرێ که ئەكەوێتەدڵەرە ‏ ۱) شانس؛ 


NY 


۲) خاطره. 
ھ نات‌هات؛ قسمداکدرتن به هاتنی که‌سی يا كۆمەڵێوبەدزودەزجو | 


به هات‌هاتی زومی) إت شايعة درا 
ه اتهر: انض اور اگر. 1 
ها اته‌ران: قسه‌به‌زاندن, راوان 
ها تهرانباتهران: قسهی بن‌مانارهیج وپوچ تبرت و پل چرندوبرند. 
ن: جیزنه‌پیروزه‌ی نموروز به‌سانا ندی‌ناگر ئەىدا بە. 
سهریانان و ددلین: ها ری‌مانه ری 


, پروزیشان بێشەسەرىێ, لمالانیشهوه خای سورکراویان ئەدەنى ات 
:عباوت تبريكك عیدنوروز که معمواً از طرف کودکان برای دریافت 
ء بیدی گفته می‌شود. 

ها نه هات: هات‌هات [ت] نگاه هات‌هات. 

هازنه, هاته: هات‌هات [ت] نگا: هات‌هات. 

هاتی + ۱) هانگ+۳) گهیشته يەر ره ۳) هات, به خت :۴) سای پر به هره 
آمده؛ ۲) آمدی؛ ۳) اقبال؛ ۴) سال پر برکت. 

هاانیار : هاتگ (ق] آمده, از راه رسیده, 

بدرهوه, هاتی, نامای آت] آمدی, 

یی 

۱) هاتوین؛ ۲) هاتونلت] ۱) آمده‌ایم؛ ۲) آمده‌اند. 

+ ۲) هاتوندوه, گه‌زاونهوه ۱]23) 


بازآمد بیم؛ ۲) بازامده اند. 
«ماج: ۱) بزوژ دانه‌سهکناو: (منالیکی هارو هاج)؛ ۲) یر سه ر 

(هاج‌و واج بم)آت ۱) اآرام» بازیگوش؛ ۲) هاج وداج. 

هاجار: پن‌جان بنهکیایه که ه خوری ات نگا: پنجاز 

هاجاس: ۱۱) ناوبژی: ۲) ناوبژیکهر[ت] ۱) میانجیگری؛ ۲) میانهعی. 

هاجاس که,ر: نار امیانجی. 

هاجره: لهو کوتدانه‌ی کوردستانه که پهعسی کاولیان کرد اترو نایی در 
کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

هاجسنی: گوندیکی کوردستانه بهعسی ویرانی کرد إت از روستاهای 
کردستان که ریم بت آواوا ریران کرده ای 

هاج‌زهشك: به‌زه‌سیلکه‌ی ناومالان. حاجىزەشك. ھاجھەجك ات 


و 

هاجوج: عاجوج. اجوح ات یأجوج 

راتا خا وراج. سرسام داگ 
هاجه: دارشی جادر ت دامن خیمه, 

„ ماجهت: حاجەت, ئەسپابى ماڵ[ لوازم منژل. 

نام مردائه و زنانه. 


اجه‌ر: ناوه بو پیاوانر ژ 


ھا جی‌بایف: حاجیبایف انع نگاہ حاجی بایف. ر 
هاچم و مه‌ندا: گوندیکی کوردستانهبهعسی وبرانی کرد ات از روستاهای 
وړ را ان شده توسط رژیم بعث عراق. 


هاچار + ر ئاچەر کلیل, مفته ] کلید 


هاجه: ( فاقه, لکی دولکه, حاچه: (داریکی دوهاچه‌ی هینا): ۳) هاجه 


ھاچەر 


9 ) شاخه چوب دوشاخه؛ ۲) دامنة خیمد. 
هاچه‌ر: هاچارآت] کلید. 
هاچه‌سو: ناوی دی به که ]نام روستایی است. 
هاد ار: ادا نه‌جول, بی بزاوات] بی‌حرکت: ساکن. 
هادر: دەس به‌چین,بی‌در‌نگ کردن إا فوراً, 
هادری: هادرات فورا. 
هادی: ناری پیاوانهآت] نام مردانه. 
هار: ۱) سه‌گی که له نهخو: ب 
بای بدخمزو بازار۳) تن له ری وید ودیا؛ ۴) بریتی له 
توقره نه‌گر؛ ۵) خوانه ژبر» بر و[ت] ۱) هاره سگ هار؛ ۲) کنایه از 
مردم‌آزار؛ ۳) کنایه از زبرو زرنگ؛ ۴) کنایه از ناآرام؛ ۵) پایین. 


ایینی. 

هار: ) تامراژی وه ك ارد وردکودن؛ ۲) که سی که شتی وه ك ارد لق ده کاء 
۳) به‌رداش [۱]8) ابزار آردکردن؛ ۲) کسی که چیزی را آرد کند؛ ۴) 
سنگ آسیا 

هارتاسیاو: بەرداش ] سنگ آسیا, 

هارا: وردکرا؛ کرا یه آردات] خرد شد آرد شد. 

هارام: هیدی, هیمن. ارام ات آرام 

هازان: وردبوّن, بهنردبون فا خردشدن مائند آرد. 

هاراندن: ۱) وردکردن وەك نارد؛ ۲) نارهته لدان | ۱) خردوخالد کردن: 
۲) نعرهزدن, غرنبیدن, 

هاراو: ورد کر 

هاراوه: خاکه, شتن که وه ك اردی لی کراوه ت] خاکه. ریزه خردشده. 

هار بر: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات] روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند, 

هاریسون: ۱) نەخوشىمێشك گرتن, توشی نه‌خوشی هاری هانن؛ ۲ 
بریتی له بهدفه‌زیآت] ۱) هارشدن, به‌بیماری هاری گرفتار شدن؛ ۲) 
کناید از مردمآزاری و موذیگر ی. 


خردشده, آردشده, 


هارتوهورت: هات‌رموت ]لاف و گزاف. 
هارد: نارد. ده خلی لهناش و ده ستاز لی کراو واتا هازدراوت] ارد. 
هاردرا: کرابهثاردآت] آردشد. 


هازدراو: هازاو] آردشده. 
هارراو: هازدرارآت] آردشده. 
هارراوه: هازاه )خاک ریه کوب 
هارره: ده‌نگی ززر بهتهوزمی دڵلەرزێن 
هارسم؛ ۱) به‌رسیله؛ ۲) اوی به‌رسیلهق] ۱) غوره؛ ۲) آب خوره. 
هارمه‌نده 


توکیکه ژن یکمن واا هاربی توشی ثهونه‌خوشیه بی که 


سه‌گی پی‌هاردهبنآت]نفرین زنانه, هارشوی. 
هارمی: 3 


O‏ + ) شه‌ویلکه» شەويلا كە[ ۱) لته؛ 


۳ خیار؛ ۳) آرواره. 


۹۳۸ 


هازه 


هازوساره: نهمروسیه‌ی, تهفره‌دان آت] امر وز و قردا کردن. 
ءگر؛ ۲) شهزفروش و بهته شقه له 2] ۱) ناآرام 


هار وهاج: ۱) بزژزه ثوقرهن 

وبازیگوش؛ ۲) ستیزه‌جو. 
هاروی: ۱) نارو, هارو خهیار؛ ۲) پوك. يدر هاروآت ۱) خیار؛ ۲) لنه. 
۳ ترتره ت۱) غرلب!۲) 


هاره؛ ۱) هازره. نهعردت 
سنگ آسیا؛ ۳) قارقارك. 

هارهوده‌سی؛ ده‌ستازآت] دستا 

هاره کردن: ۱) نمزاندن؛ ۲) نيك‌روخانی چیاء دازوخان 2 ۱) نعره‌زدن؛ 
۲) فر وربختن کوه 

هاره گل: ۱) دستاز؛ ۲) جون, به‌ردی لمجیگه‌ی دهسکاونگ 8 ۱) 
دستابی) ۲) هاون سقگی, 

هاره‌ماسی: ھەزەماسى. جو رت ماسی إت ازه ماهی. 

هازه‌هار: هازه‌ی زور ده نگی زالامی به‌سام [ت] غرلبةٌ بسیار, 

هاری:۱) ناری, تاریکاری: ۲) تەخۈشى شت بونی سدگ؛ ۳) بریتی 
له شهزفرژشی و تاراردانی خەڵك | ۱) كمك؛ ۲) بیماری هاری: ۳) 


کنایه از ستیزهجو بی و مردم ازاری. 

هاری: بهلی, اری [تا آری: 

هاری: وردی کرد وك اردق آرد کرد. 

هازی: ۱) ترتزه؛ ۲) لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد 
3] ۱) قارقارك؛ ۲) روستایی در کردستان که بعنیان آن را ویران 
کردند. 

اریا: هازدراء هارا لت آرد شد, 

هاریاگ: مازارات] خردشده 

هازیان: هاران إت خردشدن. 

هاریاو: هازیاگ, هازاواتا خر دشده. 

هاریای: تهته‌نهکرد, بێوەچونى نهخوشی لقع زخم یا بیماری پیشرفته. 

هاریك: گوندیکی کوردستانه به‌عسی ریرائی کرد ازروستاهای 
ویران شده توسط رژیم بعث عراق در کردستان. 

هاریکار: تاریکار که‌سی که کزمه‌گ به یکین دە کات كمك کننده. 

هاریکاری: ثاریکاری, کومهگ لت کمك. 

هاریکه: کزمه‌گی بکه ] کمکش کن 

هاریکه‌ر: هاریکارآت) كك کننده, 

هازین: وردکردن وهلكنارد اتا آرد کردن. 

هارینه‌وه: رەك ارد وردکردن: (لهمدهرمانه بهارهوهو ده چاوتیکه) [] 


کو بیدن و اسیاب کردن. 


هازیه: کرمی دارو شینایی, تزتزه اا کرم آفت سبزی و درخت. 

هاز: ۱) کاردو. کاردی؛ ۲) بیازه خوگانه © ۱) نگا: کاردو گیاهی است؛ 
۲ گیاهی است رحشی شبیه پیا 

۲ ) لهوی. لد ونده‌ری لت]۱) اینجا؛ ۲) درانجاء 


ژان, ئەزيەت؛ ۲) ده‌جار سهت, ھەزار 8 ۱) 


هازا: ۱) نیره؛ 
هازار: ۱ ئا 
هزار 
۱ ده‌نگی زور باریکی ئاو سهرئاوو: (هاژه‌ی سەماوەر دىت)» 


ها 


هازه‌په‌لك 


گیزه؛ ۷) کاردوات]۱) صدای آب روی آتش قبل از جوشیدن؛ ۲) نگا: 


وری کاردو ات نوعی گیاه «کاردو). 

ور کاردو آت] نوعی گیاه «کاردو». 

جوری کاردر3] نوعی گیاه «کاردو». 

ور کاردو[ت] نوعی گیاه «کاردوا. 

هازه کوره: جر کاردو اتا نوعی گیاه «کاردو». 

هازه‌مارانه: جوری کاردو3] نوعی گیاه «کاردو». 

گیزی سه‌ماوه رات صدای سماوز. 

ج» گیژ, سه‌رسام! ۲) بده‌سای هاژان وانا: بعرزو هوی ونی 
سه‌رسنگ له نه‌فه‌س ته‌نگی [2] ۱) سراسیمه, هاج‌وواج؛ ۲) بالا و 


وروژمآت]۱) راند؛ ۲) هجوم. یورش, 
هاژوتاندن: ۱) لیخورین؛ ۲) دنهدانق] ۱) راندن؛ ۲) تحريك کردن. 
وتکار: بهلاماردهره وروژم کدرآت] یو رش آور: مهاجم. حمله‌ور. 
ربن ناژرتن؛ ۲) په‌لاماردانت]۱) راندن, رانندگی؛ ۲) 


حمله‌یردن. 


هاژرتی پهلاماری بوکرد ۳# به وی حمله کرد. 


ire‏ : هاژوتکار, 


هاژرواژ: هاج وواج ت گیج رمنگ. هاج وواج. 
هاژه: ۱) ده‌نگی گدلاو لك لەبەر با؛ ۲) ده‌نگی ناوههلدیر [۱]2) صدای 


نگی دازوخانی به‌ردو ناخ لاسه‌رزا ت صدای 
فروریختن کوه و سنگ. 

هاژیان: هازان[ت] بالا و بایین آمدن سینه. 

هاژیله: کوژه که آنا نوعی خرمهره. 

هاژین: مازیان. مازان [ نگا: هاژیان. 

هاس: ۱) هان کاردو؛ ۲) جاتدیکی ندیه الیگ کنر تاو 
بهره‌نگی پلفگ» دوروه‌شیر؛ ۳) خواز خواست! ۴) ترس. بالد! ۵) 
ثاگاکردن, حه‌س, حه‌سان, پن‌حه‌سان ]۱ ) گیاه «کاردو»؛ ۲) 
بوزیلنگ؛ ۳) خواست؛ ۴) ترس و بیم؛ ۵) حش, احساس. 

هاسان: ۱) ساناء تاسان؛ ۲) به‌رده‌سان[ق]۱) آسان! ۲) قسان, 

هاسان‌پژیو: کهم‌خهرج ا کم مخارج. 

هاسانی؛ سانایی لت اسانی. 

هاسایش: چاوبی که‌وتن, دید ارکردن آف] دیدارکردن. 


1۳۹ هافزد 


اتا ی 


ین قارکرد نات آشتی قهرنگرده. 


هاسلی کهلام: پوختهی تار ات خلاصة کلام 
هاسو: ناسو [ افق. 
هاسی: عاسن, سهخت‌ودژواراقا سخت ودشوان 


+ خەيەرى نهو: (هاش 

۴) وچان, راوه ۵ 

+ ۶) تینوه‌تی زور ۱) بی ارزش؛ ۲) خبراو؛ ۳) اشتها 

توقّف کوتاه؛ ۵) آشتی؛ ۶) تشنگی شدید. 

هاشا: ۱) حاشا؛ ۲) ده‌ست‌هه لگرتتی ژن له مبرد ۵ ۱) انکار؛ ۲) 
صرف نظر کردن زن از زندگی با شوهره تصمیم به جدایی از شوهر. 
اشت: تیوان خوش, ناشت إت باهم دز صلح و آشتی 

هاشت کرن: رازی کردن قا راضی گردن, 

هاشرمه: کهژری که ده کرینهپالو تا رانکی. 

هاشوشه: هاوسا | همسایه: 

هاشوهوش: شات‌وشوت ات لاف و گزاف 

هاشمه: ۱) ههیف, مانگی به‌عاسمان»ره؛ ۲) مانگانه» کرنی 
مانگ‌به‌مانگ, ناشمه [2] ۱) ماه, قرص ماه؛ ۲) ماهیانه, ماهبه‌ماه 

هاشه: ۱) هاژه؛ ۲) خوهه لکیشان, مه‌حتی خو کردن 5 ۱) نگا: هاژه؛ ۲) 
لاف 

هاشه که‌ر: حوهه لکیّش, کهسی مهحتی خر ده کات لاف زن. 

هاشه‌وهوشه: هاشوهوش تا لاف و گزاف. 

هاشه‌هاش: هازە ‏ نگا: هاژه 

هاف: ۱) نكك. کن, جهم, لا بال؛ ۲) پانایی سهربان, روکاری دهرهه‌ی 
بان؛ ۳) نهومی سهرهوه. بل خانه آت]۱) نزده بیش؛ ۲) پشت‌بام. نمای 
بیروتی بام؛ ۳) طبقةٌ بالای ساختمان. 

هافر: ۱) تاخور؛ ۲) تفاق. کاو گیای عهنبارکراو 
آلبارشده. 

هافزدان: ع‌نباری گیاو تفاق ت انبارعلوفه. 

هافل: ناكام نه تیجه [ق] نتیجه. 

هاف: ام» او وته‌ی شهریکی له زه نگو خو یا له هدرشتی: (هافمال 
واتا: تاوسا) آتاهم. کلم اشتراك. 

هاقا؛ داروکدیه که به کولی ثیری گای‌دا ده کەن آت] چو یکی در یو غ. 

ھاقاژ: بهقهد لازم قسه بکه» قسه‌ی زباد مه که ] زیادحرف نزن. 

هافاژه: مافاژ ات نگا: هافاز. 

هافال: دوست. ناوال تا درست, رفیق. 

؛ ۲) اون لاکردنه‌وه[۱]2) آخور؛ ۲) عطف توجه. 


و آرزوی شدید؛ ۳) مکث. 


۱ آخور؛ ۲) علوفة 


هافرفهد ان: تاوزدانەره @] به‌پشت سرنگاه کردن. 
هافرقیدان: اوزی‌دانهوه 2 توجه به طرف چیزی با کسی معطوف 
دات 


ھاۋرك: ملەكەر, كەسێ ده گدل يە کن بەربەرە کانی ده كا آت] هم چشم. 


رهحت‌بونی ژن[] آسودن زن 
هائشل: ۱) به‌هره‌ی کار بعرویبو؛ ۲) ئەت 


هافليك: ۱) گياگەسىك؛ ۲) گه‌سك | ۱) گیاه جارو؛ ۲) جاروء 

هائليك: که‌سك, گزگ. گرد ا جارو 

: ئاونگ» ده‌سکارنگ ات هاون, ها 

فیر بون» هدقوتن إت یادگرفتن, آموختن. 

هاثه: لمولاره آت از آنسو. 

هاشمین: ۱) تورقال, که‌سرسکه: (هافدیتی ترسی لبا من نبنه)» ۲) 
ههوین, امیان آت) ۱) مقدار بسیار کم؛ ۲) مایه. خمیرمایه. 

هافی؛ نامز غه‌واره ق] بیگانه 

هافی؛ بنه‌ما له هافیتن, فری‌دان. تا 
ریش «هافیتن» به معتی پرت گردن. 

ناویتی ات پر کرد. 


: (ناهافی, دهاقی) تا پرت. 


فاقتاباشین: بای بای باتوی بل اروت مداد شیر بو 
هافیناپیشن: مانگی حوزیرانآت]ماه زوتن, خرداد و تیر. 


هافیشاناوین: ۱) جله‌ی هاوین؛ ۲) برنتی له گدرمای زر 
۲) کنایه ۱ ME‏ 


هافینه‌سه‌ر: جلکی 
هافینه‌وار: هافینگه آت] بیلاق. 
ھار هافینه‌وارات) ییلاق. 


یناو‌ردآت] کشت صیفی: 
هاق که‌نی: ئەگەر خوات خوش دهرق. ونهیدکه لهبانی تکایه ت 
خواهشمندم. 


۹۴۰ 


هالوا 


هاقه: ھەق له بهرانبه‌ر کار, مز مزه آت]مزد. 
هاکا: ۱) په‌ونزیکانه. ززری نمساوه؛ ۲) بهم‌جو رە» بەوتەرزە © ۱) زديك 

است, چیزی نمانده؛ ۲) این طوره چلین. 
ها کو: لهکوی‌یه. لهکام جیگیه؟ ت کجا | 


ها کو: ۱) تشگاف, لهبر؛ ۲) نه‌دیته کر بن یان کارگرتن[۱]2) یکهو؛ ۲) 


ندیدخریدن يا کارکردن. 


هاگا: ناگا. خدیدر: (هاگام لی 
هاگوس: ته‌خته‌زهوی خهت‌دراو بو 


شخم روزانه. 
هاگه؛ هاگ لت تخم برنده. 


جوت, هر گان إت قطعهزمین وی 


ها گه‌یان: راوکه, مازکه آت) نگا: مازکه. 

هاگه‌وان؛ مازکه, راوکد, رامك لت نگا: مازکد. 

هاگی: خه‌ودن د‌نگو باس, خهبهرت] خبر, 

هاگی‌دار: ۱) وریاء وشیار؛ ۲) لهسهرهه‌ست 3ت]۱) هوتیار؛ ۲) گوش به 


زد ۳] دزی هت :تایلک 0( 

ز؛ ۶) ئەشكەوت؛ ۷) رەتگى ثال؛ ۸) کال, رهنگنه‌ساو: )٩‏ 
چونیدتی, حال؛ ۱۰) قوره, بهرسیله ات ۱) آل, موجود خیالی که زائو 
را می‌میر اند؛ ۲) بلندی کوه؛ ۳) دندان کندشده از ترشی؛۴) سراب؛ 
۵) آغل حیوانات؛ ۶) غار؛ ۷) سرخ روشن؛ ۸) رنگ رفته؛ )٩‏ حال؛ 
۰) غوره. 

هالا: ۱) هافال, دوست, اوال؛ ۲) په‌نای به‌نابردن؛ ۳) هاگاه خهبعرد 
ئاگا؛ ۴) دادو فهریدات]۱) دوست, رفیق؛ ۲) التجا؛ ۳) اطلاع؛ ۴) داد 
و فغان. ۳ 

هالان: ۱) نه‌ساسان؛ ۲) دنه‌دان, هانهدان؛ ۳) فیره‌و هه‌رار قوله ]۱) 

براگیختن ۳) سر وصدارجنجال 


هالاو: ۱) ی دا ر به‌تموژم؛ ۲) بوخ لهیعر گه‌رما؛ ۳) گوشتاوی 
به بەرسیل[۱6) وز گرمای شدید؛ ۲) بخار؛ ۲) آیگوشت با غوره. 


زاو از ترس آل. 

هال‌پونهوه: کول‌بونی دیان له ترش خواردن ت کند شدن دندان از 
ترشی. 

هال که‌تن: توشی وبا بون آت) دچار وبا شدن. 


هالوا: خال, برای دايك إت دابی. 


یك‌هالو: ۲) برینی له پیاوی بەدفەزو شه‌زانی[۱]2) 
درهم. سردرگم؛ ۲) کنایه از آدم شارلاتان. 

و زا آت دایی زاده. 

تیلكهالان, زیون ق]درهم ربختن: سردرگم شدن. 

۽ تيك‌هالای هالزات درهم ريخته: سردرگم. 
هالو زان سردرگج شدن: 


نهخوشیه‌که توشی ثه‌نداسالی شهرمدی [ت] نوعی ببماری 
اندامان تتاسلی, 
هالوه: گوزه] گرزه. 
هالره‌وال: ده‌نگ وباس تا خبر. 
هالوین: خوش کردنی خیگه به دەرمانات ‏ دباغ دادن خیگ با 


دواجات, 

هالوینی: قءیسی ده تك‌شیرن, شه نی ناوکه‌خوشه قا زردالوی هسته 
شیرین 

هاله: ميمك, خوشاکی دايك | خاله. 

هالسه: ۱) بعرسیله, هال؛ ۷) جوره دوسهلیکه سبی‌واش: ۳) ثله‌ی 
نه خوشی بیستی دهم‌رجاوی زنی زگ بر؛ ۲) گوندیکه له کوردستانقت] 
۱) غوره؛ ۲) وعی ذمل؛ ۳) لکه‌های صورت زن حامله؛ ۴) نام دهی 


به لرك إت آلبالو. 


پروزان اف پخس, 

هالهپروز بون: بروزان ا بخسیدن. 

هاله‌ت: ۱) چونه‌تی؛ ۲) نامراز؛ ۳) گاسن ‏ ۱) حالهت؛ ۲) ابزار؛ ۳) 
۳ 

هاله‌زا: میشکزا ] خاله‌زاده. 

هاله‌ژیر: ثمرتا له خرارآت) دربایین است. 

هاله‌ژیر: خونجهی تازهههلینچراوی دارمیو قح شکوفه نودمید؛ درخت 


هو. 
هالهزیل: مالمزیر ات نگا: ھالەژبر. 


هاله‌وبون: ۱) هال‌بونهوه؛ ۲) وقره گرتن [۱]2) کندشدن دندان از 
ترشی؛ ۲) آرام گرفتن. 

هاله و کردن: ارام کردنه‌وه. داسه‌کناندن 

هاله‌ین: هیلانه[ت] آشیانه. 

هالی: ۱) تیگهبتت, حالی؛ ۲) پهتال, والا. خالی لت] ۱) حالی, ملتفت: 
7 خالی, 

هالی: هال,بهرسیله, فوره تا غوره. 

هالی‌بون: خدبه‌رل‌بون, ناگابون: (هام لین نیه. هات لین نیه) 2 
اطلاع داشتن بر. 

هالیر: دی دهوات‌|دوغ, 


آرام کردن. 


۹۳۱ 


هاملکان 


هالین: ۱) هێلان. هێلبن. هبلانه, هیللانه؛ ۲) جولانه‌ی منالی ساواء 


ده‌يديك کا ۱) ) نلو, 
هالی‌هازر: ۱) له لیستهدا؛ ۲) لهوی هدیه [ت]۱) حال حاضر؛ ۲) انجه 
موجود | 


هام: ۱) رام تەوه‌تام: (هام لّره)؛ ۲) نام وین بهرانیهری: (هامددرد): ۳) 
هات: (هام و شو) 23 ۱) انك هستم: ۲) حرف شراکت, هم؛ ۳) آمدن. 

هاما: ۱) ھەر تهمه‌سه؛ ۲) لمودهمه‌دا؛ ۲) گر یمان ات]۱) همین است؛ ۲) 
درآن هنگام؛ ۳) فرضا 

هامار: دهشت, راست, ته‌خت. گور 


است وهموار, 

هاماری: گززایی, جنگی بن کهندو لر [] همواری زمین. 

هامبار: عەنبار همار. ھەمبار جع انبار. 

بارش إت آغوش. 

هامپا: ناما همیا. 

هامپیاله: ۱) که‌سانی که بیکه‌وه شه‌راب ده‌خونه‌وه؛ ۲) بریتی له دوستی 
گیانی لت ۱) هم‌پیاله؛ ۲) کنایه از درست جانی. 

هامتا: لنگه. ارتا همتا۔ 

هام‌تهرا 


پرانهرات]برابره ھتران 

هام‌ته را و: بەرانبەر ڭا برابرء 

هام دەرد: له خەمو خهفهت‌دا بهرانهت] همدرد. 

ناودهم. ناوده نگی ت] همدم. 

هام‌زا: ۱) ارال دوست؛ ۲) رە قى سەفەر؛ ۳) له بر و رادا شەرىك ] 
۱) دوست. رفیق؛ ۲) همراه؛ ۳) هم عقیده. 

هامراز:تمرازتمر. تەسپاب. ثهسبابات [ت ابزار 

هام‌زاز: دوستی زور نزيك آت] همرازء 

هام‌رایی: 1 رەفيقاتى له سه‌فه‌ردا؛ ۲) شه‌ریکی له بیرو زادا۱]2) 
همراهی؛ ۲) هم عقیده بودن. 

هام‌زیش: ئاواڵ زارات باجناغ. 

هاما: دوانه. ناوا‌دوانه, جمك. جوی, لفه‌دوانه 2 

هامسا: ناوساء جیران آت] هسایه. 

هامسالل: له تممه‌ندا بعرانیهرات] همسال, 

هام‌سایه: جیران, ثاوسات] همسایه. 

هام‌ستور: هارکه‌وشهن تا هم مر ز 

هام‌سه‌ر: بریتی له ژن بو میردات] همسر. ۲ 

هام‌شان: له قه‌درو بایه‌دا بەرانبەراڭا هم‌شات., 

هامشکل: له بیجمر تەرزا ولا هم‌شکل و هم‌قیافه. 

هام‌شو: ناموشو آت] آمدوشد. 

هام‌شو: دوژنی مريك إت دوزن یك شوهر, دوهوو. 

ان میب اقا همشیر, 


هام‌دهم: 


هام‌شیر: دو شیره‌خوره کاس 
هام شیره: هام شیر | همشیر. 

هام عومر: له تەمە ندا بەرانبەر تا هم‌سال. 
هام‌قه‌ر: هاوندمدن, هاوعه‌مر ك همسن 
هاملکان: نه‌مریکایی(ت] امریکایی. 


؛ ۲) نهوهتا من: (هامن جهنیْژی2[)1] ۱) تابستان؛ ۲) 


هاموتا: ب سه‌رو شوین آت] مفقودالاتر. 

هاموش: ارام هیدی, هیمن [ت]آرام. 

هاموشو: ثاموش, هام‌شو, هانوچو إت آمدوشد. 

:وجاری» همسران دوبرادر. 


هان: ۱) دنه؛ ۲) وان, ئە‌ره‌تان آت]۱) تحريك؛ ۲) اينك هستند. 

هاناء ۱) پهنا, لهبهربارانهوه بو دادیرسین: (هانام برده‌بهر): ۲) ئە وجو رە 
ناوها: (بز شتی هانا ثابی بیاوتوزهبی)؛ ۳) سومابی, قهوهتی دیتن 23 
۱) پناه بردن و دادخواهی؛ ۲) این طور؛ ۳) سوء نیروی بینایی. 

هاناپردن: په‌نابردن بو فر باهس: (هاتام برد بەر خرا ده‌هانام هات)[3] 
پناه‌بردن به فر یادرس. 


بو هندازه تع مقدار, اشاره به اندازه. 

هاندی: هاندوآت) نگا: هاندو. 

هانقار: دەوروبەری ناوایی [3] حومه 

هانقاس: هاتقاراق] حومه. 

هانقه‌راس: هانقار ت] حومه. 

هانکه: ندفه‌سی توند لەبەر ماندوهتی @] هن‌هن. 

هانکه‌هانای: هانکه‌ی به‌شوین یه کداآت] هن‌هن, 

هانگ: بەزمو اهه‌نگ تا بزم و جشن, 

هانوهون: پاشگ وی خستتی کار کاردواخستن بهقه‌ستی [2] درنگ و 
کاهلی کردن, بشت گوش انداختن. 

هانه: ۱) کانی, سه‌رچاوه؛ ۲) دنهء هان؛ ۳) نهوهتان؛ ۴) ئەوەتا؛ ۵) هانکه 
تا ۱) چشمه؛ ۲) تحربلك؛ ۳) اینك اینها, اینهاشان؛ ۴) این است؛ 


۵) هن خسته.- 
هانه‌دان: دنه‌دان, هان‌دان إلا تحريك کردن. 
هانه‌درو زنه: کویره كانى. گاتىبەك که تاوسان نبشلك نه کا[ت] جشمه‌ای 


که در تایستان می‌خشکد. 

هائه‌ژال: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد آ] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط پعتیان. 

هانه‌سوره: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردقت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

هانه گه‌رمه‌له: ۱) گار سدرچاره‌ی ثاوی گهرمو سویر؛ ۲) گوندیکه له 
کوردستان ات ۱) چشمه آب معدنی گازدار؛ ۲) نام دهی است. 

هانه‌هانه: ۱) دنه هان هانه؛ ۲) هانکه‌هانك/ق]۱) تحريك؛ ۲) هن‌هن. 

هانه‌هانهد ان: دنمدانآت] تحر يك کردن. 


2۲ 


هاوارکردن 


هانه‌هانه کردن: هانکه‌هانك کردن [ت] هن‌هن کردن. 

هانه‌ی‌دل: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد آت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هانه‌ی قول: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ا از 
روستاهای ویران شدهُ کردستان توسط بعثیان. 

هانی: ۱) ناوردی, انی, ثینای؛ ۲) ئەمە‌سا[ت] ۱) آورد؛ ۲) اينك. 

هائی: ۱) رمرگره, بگره: (هانی باره کمت هائی نان بیخو)؛ ۲) نموه که: 
(تمو مروقی هانی واتا: کاوراکه))۱) بگیرش, ازدستم بگیر؛ ۲) آن 
يارو 

هانیاگ: ناومرده قت] آورده. 

هالیاو: هانياگ لت اررده. 


(ناوکمی هانیهوه)ع ۱) بازآوردن؛ ۲) کنایه از به‌جای آوردن از جا 
دررفته. 

هانی‌یو: ھەر هسه. چیتر نا یه کا همین است. 

هاو: ۱) ثام, هام؛ ۲ وتمی بانگ لی کردن له دور؛ ۳) چلونایه‌تی. حال 
۴) نهر لت ۱) حرف شراکت. هم؛ ۲) حرف ندا برای دور؛ ۳) 
چگونگی؛ ۴) او 

هاوا: ۱) حاللو هوا جلزنهتی؛ ۲) هو سەبەب؛ ۳) هدواء کژا۱]2) 
چگونگی؛ ۲) عّت» سیب؛ ۲) هوا. 

هاوار: ۱) بانگ‌زاهیشتن بو ناریکاریوزه‌هاب ون له تهنگانه؛ ۲) 
ده نگ ند کردنی توند؛ ۳) دادکردن؛ ۴) تاخ‌و داخ؛ ۵) فر یا گمیشتن؛ 
۶) هانا؛ ۷) ناوه بو دو گوفاری کوردی یهکه‌میان جه‌لادهت عالی 
بهدرخان له سالی ۳۲٩۱دا‏ ده‌ری‌خست که به تیکرایی ۵۷ زماره‌ی 
دیرچو درهسیان حانزسته تا فازی سالی ۱۹۷۱ بهخدا 
دءری‌خست پاش سی‌ژماره داخرا؛ ۸) لر گوندانه‌ی کوردستانه که 
ب‌عسی کاولیان کرد [] ۱) فریاد كمك خواستن؛ ۲) فریاد. صدای 
بلشد؛ ۲) دادخواهی؛ ۳) دریغ؛ ۵)به‌فریاد رسیدن؛ ۶)پناه به کسی 
بردن! ۷) نام دو مج کردی که در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۷۱ منتشر 
می‌شدند؛ ۸)روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هاوار بردنه به ر: هانابردنهبه رت پناه بردن به کسی, 

هاوار بو‌بردن: هاواربردنهبدر 2 پتاه بردن به کسی, 

هاواریوهه‌ستان؛ ناریکاری گشتی بو تمجات كەس يان که‌ساتن قت] 
بسیج همگانی برای كمك و نجات کسی یا گروهی. 

هاوار بردنهبه رآ پناه بردن به گسی. 

هاواربه‌الم: حدیف و مخاین, داخ‌و عهزرهت [ت] دریقا, اسفا, 

هاوارته‌له‌من: خراپم لى قه‌وماره ت بد آوردهام. 

هاوا رکردن؛ ۱) ده نگ پلندکردن بز ناریکاری؛ ۲) قبژاندن لهبهرییش‌و 


هاوا رکردن 


نازهحه‌تی۱]2) فر یاد برآوردن برای کماك؛۲) فریادکشیدن ازشذت 
درد 

هاوا رکرن: هاوارکردن #] نگا: هاوارگردن. 

هاوا کرو خ: هاوارکره خودانی بانگ و هارار[ت فر یاد کننده. جیغ کش 

هارا رکه كە راتا فریا دکننده» جیخ کش. 

هاواره له‌من: هاوارتهلمن [ت] بداوردهام. 

هاوارهه‌ستان: لی قه‌وداتی گنتی[2] فاجع عمومی. 

هاوال: ولآ رنق. 

هاوال دوانه: ناوا‌دوانه. جمك, جوی, لفهدوانهآت]همزاد. 

هاوال‌دهرس: نامدهرس, دوکس که ینک وه خویندویانهك] همدرس. 

هاوال زاوا: زاره هابزیش [ت] باجناغ. 

هاوال کراس: تارا کراس, تاو کراس لقع شلوار زناه. 

هاوان: ۱) ارنگ. ده‌سکاونگ؛ ۲) جزری توپی شهر: (ثهسیابی شه‌ز 
پەياكەن/ تفه‌نگو توّبی هاوان) «حاجی قادر» [2) ۱) هاون؛ ۲) 
خمارهانداز 


هاوانته: ۱) ثارا 


۰ فل ر گزی[۱]2) مفت؛ ۲) حیله و لبرنگ. 
ا ده‌سبر آت] ناروزن. 

هاوانتە‌خور: مفته. ا 
هاوباز: منالدان 3 زهدان. 

افبی, ثاریکاری یدکتر ا رفیق. همدست. 
له گهمهو کایهد| ات همیازی. 


مفتخرر. 


ھاو بەر: 1) پعرانیعر؛۲) در قومای له ینییداپرنه‌ :)۱ )برابر 1۲ 
دویارچه هم عرض. 

ھاوبەش: شه‌ريك[ت] شر يك 

ھاوبەشى: شهریکایهتی آت] شراکت» شرکت 

هاو بیچم: هارزه‌نگ, لهشکلا چون يەك | همرنگ, هم‌شکل. 

له پیر و رادا و کو یهگا 

هاوپا:نما. له كسب و کار وەك يەك 2 همیا. 

هاویشت: ۱) به‌ره‌ی باوکبك: (خزمی هاوبشت. برای هاوپشت)؛ ۲) 
دوکمس سواری یدکسی [2] ۱) از یاف تیره و طا 


ایفد؛ ۲) دونفر سواد 


بريك سنور 
هاوپشته: هاویست(] نگا؛ هاریشت. 
هاوپشك: هاوبهش إت شريك. 
هاوپول: ھاودەرس آت) همکلاس: 


هارپه‌یمان: درکهس که بلینی ثاریکاریان به یه کتر داوهآتتاهمپیمان, 
هارپیاله: هام یبال تع نگا: هام یاه 

هارپیشه: اما هاربا] همپاء هم‌پیته. 

هاوتا: لنگه, هامتا[ت] همتاء 

هاوتای: حهفتا. سی‌چهل بیست و ده ت] هفتاد. 

هاوته‌حر: هام شکل ات هم‌شکل. 

هاوتدرح: مارنهسر [ت]حم شکل. 


r 


هاوران 


هاوته‌راز: بەرانبەرات] هم تراز 

هاوته‌راز و: هامتدراژوق برایر 

هاوتهك: ۱) لنگه, هارتا؛ ۲) رفیق. هارال © ۱) همتا؛ ۲) رفیق. 
هاوته‌مهن: ھام ساڵ كا همسال, 

هاوتیره: ۱) ھاوتەمەن: ۲) لەعەشبرەتێ ‏ ۱) همسال؛ ۲) از يك 


: حقده دهو حموت اا هفده. 

هاوتیسن: حەقدەهەم 3 هفدهم. 

هاوجسن: ۱) هاوندرح؛ ۲) بعر‌ی باوکن ۱]2) همگونه؛ ۲) از يك 
طا 

هاوجفت؛ ۱) هاوتهك, لنگه؛ ۲) بریتی له ژنر میرده یره و موه ۱) 


۲) کنایه از جفت نر وماده. 

هاوچلهر: سوارق که دایم ده ثاغا سه فار هک سوار ملازم رکاب. 
همعنان. 

هاوجوت: ۱) هاوجفت! ۲) دو جوت به نده که زهویه کانیان له پهنا به کتره؛ 
۳) زنی حهلال: (مهلا دهن به هاوجوتی به هاو سهرینی) ۱]2) نگا: 
هارجفت؛ ۲) دوکشاورز همسایه در زمین؛ ۳) کنایه از همسر. 

هاوجور: هاوندرح إت هم شکل 

هاوچه‌م: دوکه‌س که له خواردندا پیکهردنآت) همخوان, هم‌سفر؛ 

هاوچی: درکس که له پهك جێ دا ده خدون ات هم پستر. 

هاوچاخ: که‌سانق که له د وراثیکا ژبان اکا معاصر. 

هاوچاو: که‌سن که زکهیدری د کا ت هم‌چشم. 

هاوچزه: ۱) که‌سن که گزرانی بو گورانی بیز ده گیریتەره؛ ۲) درگهس که 
پێکهوه گزرانی دهن [۱]2) عضو گروه گر آواز؛ ۲) دوهمخوان آواز 

هاوچه رخ: هاوجاخ إت معاصر. 

هاوچه‌شن: هارجورآت] هم‌شکل. 

هاوخسالد: درکهس که زمویهکانبان لێك دهگّتهره, هارجصوت 1 
دوکشاورز با زبینهای هم‌مر ز 

هاوخوان: هاوچهه 


هاوخوشك: دهسته خوشك إت دوزن دوست خواهرمانند. 

هاودهرد: به دمردی یدکتر توش بون[ همدرد. 

هاوده‌س: جه‌ند کهسی شهريك له کهینو به‌ین‌داآت] شريك و همدست 
در توطله. 

هاوده‌ست: هاودهس اقت] نگا: هاوده‌س. 

هاودهع: هامدهم, تاودهنگ کا همدم. 

هاوده‌نگ: ۱) ناردهنگی؛ ۲) هاوییرت]۱) همدم؛ ائیس: ۲) هم عقیده, 

هاودین: چه‌ند که‌سانن لەسەر اینی اهم کیش. 

هاوز: تارات وایس‌نگری. 

۲) هاربیر ©| ۱) همراه. رفیق؛ ۷) هم‌عقیده, 

هاوراز: دوستی زؤر نزيك آت] همراز, 

هاوران: ۱) جوری بان او؛ ۲) ناوی ده‌شتیکی بانو ههراو له ث 
دجلده فو رات[۱/2) نوع بالتو؛ ۲) دشتی وسیع میان دجله وفرات. 


هاورا: ۱) رهفیق؛ 


هاورد 


هاورد: ۱) ثانی؛ ۲) به‌مره‌ی کشتر کال ۱) آورد؛ ۲) فراورد 


هاوردنه‌وه: ۱) وه گه‌راندن؛ ۲) رشانه‌وه [ ۱) بازگرداندن؛ ۲) قی 
کردن 

هاوردنه‌وهسو: گولاندنه‌وه‌ی بر بن ت] تازه کردن زخم, 

هاورده؛ ناورده, لهلاره هانیاگ [ت] از خارج راردشده. آورده. 

هاوردی: ۱) هاورده؛ ۲) انی, ینا ]۱) وارده؛ ۲) آورد. 

هاوزو: تاوزی, ابر وات آبرو 

هاوری: ۱) هارال؛ ۲) رهفیقی سهفهرآت]۱) دوست, رفیق؛ ۲) همراه: 

هاوزیژه: شیار بو یه کت ات مشناسب 

هاوزیش: ۱) گێچەل تن‌هالاندن: ۲) هارزاا(2] ۱) درگیر نزاع؛ ۲) 


باجناغ 
هاوزیش بون: ب‌زور شه‌زیی فروشتن: (هسهر لمخضووه ین سەپەپ 

هاوزیشمپو بهگزماهات) 23 اجباراً کسی را درگیر نزاع کردن. 
TEE‏ 


هاوزا؛ ھارتەمەن ‏ همسال, 

هاوزاوا: ئاواڵزاوا لا باجناغ. 

هاوزگه: هارزا[2] مسال. 

هاوزمان؛ دوکه‌س که قسه به زوالن ده كەن آت) همزبان 

هاوزه: هاوزا ا همسال. 

هاوزی: ۱) هاوزا؛ ۲) خوولاتی ۱]20) همسال؛ ۲) هموطن. 

هاوزید: خوولاتی آت]هم‌میهن. 

هاوژین: ۱) خادلان: (نهومناله‌ی بهاوژینه!:۲) هاوجوت, ژن و یرداق 
۱) سرگرمی؛ ۲) همسر تريك زندگی. 

هاوس: تاوس, زگ‌پر [ت] آبستن. 

هاوسا: ۱) جیران, دراوسن؛۲) ثاوسا: پهنه‌ماء ئە ست ر بو 1) همسایه؛ 
۲| ورم کرد. 

هارسال: ھاوتەمەن آت] همسال. 

هاوسان: ماسین, پدن‌مان, ستوربون إا آماسیدن: ' 

هاوسایه‌تی: جیرانه‌تی قا همسایگی. 

هاوسایی: هاوسایه‌تی ت همسایگی. 

هاوسفره:هاوخوان هاوجهم هم سفره, همخوان. 

هاوسكك: والدوانه, جمك 3| همزاد 

هاوسنور: دو پارچه‌خاکی بهیه گەرەتۇسا رقا هم ز 

هاوسوند: ھاربه يمان تا همپیمان, 

هاوسوین: هاوپه‌یمانآت هم پیمان. 

هاوسویند: هاویه‌یمان ]هم پیمان, 

هاوسه‌ر: اوجوت, هام جوت لت همسر. 

هاوسهرین: اوجوت: (نهوکچه‌ی خوم‌دا به تز به هاوجوتی به 
هاوسه‌رینی) ت]همسر. 

هاوسه‌فه ر: هام سه‌فهر. ره‌فیقی زاء ثامزا آت]همراه, همسفر. 


وود 


هاولان 


هاوسه‌نگ: ۱) له کیشان‌دا بەرانبەر؛ ۲) له ناکاردا وەك یل (۱]2) 
هم‌وژن؛ ۲) همسنگ, شبید هم. 

هاوسه‌نگهر: له معیدانی شهزا ئاواڵو ثاریکاری یه کثر الا هم سنگر. 

هاوسی: جیران, ثاوسا) همسایه 

هاوسیتی: هاوسایه‌تی آت] همسایگی, 

هاوسی‌یه‌تی: هاوسیتی ات هممایگی, 

هاوسی‌یی: هاوسیتی ا همسایگی. 

هاوشاخ: عه‌ریف, غ 

هاوشاری: بیکهوه خهلکی باژريك[] همشهری 

هاوشان: هام شان آت] هم‌شان, هم‌پایه. 

هاوشو: هامشو. هام‌وشر [ت] آسوشد. 

هاوشیر: هام‌شیر ت همشیر. 

هاوشیره: هام‌شیره إن همشبره. 

هاوعرمر: ھاوتەمەن آ2] هسال. 

هاوقان: بەندبۇن به‌شتیکهره؛ (دامینم ده‌وداره هاوقا) (2] گیرکردن به 
چیزی. 

هاوقسه: پيك‌هاتگ لت هم‌قرل. 

هاوقه‌تار: ۱) ره‌فیق. دوست؛ ۲) بیکه‌ره له کاريك‌دا. سنف [5] ۱) رفیق؛ 
۲) همقطار 

ھارقەد: لنبالادا پمراتمرق درند و قامت معتاوی, همقد. 

هاوقهدمح: هاربیاڵه. هام یبال ت نگا: هاوبیاله 

ھاوقەدەم؛ که‌سانی که پیکدوه بو کار ده اهمقدم. 


هاوکات: هاوچهرخ, هاوزهمان ت] همزمان. 

ها وکار: ۱) ینکدوه له کارنكدا؛ ۲) ثاریکا را ۱) همکار؛ ۲) گمك کننده. 
هاوکاری: تاریگاری إت همکاری, كمك کردن در کار 

هاوکاسه: بریتی له دوستی نزيك [ت] همکاسه. 

ها وکایه: هاوبازی [ت] همبازی. 


ها وکوف: ژنو میردی له پلهو هو زه سەندا وەك يەك آلا زن و شوهر 
همایه وهم نژاد. هم کف 

هاوکه‌وشه‌ن: دوزه‌مین که سنوّریان لك ده گمزینندوه. ھارخاك ] 
هممرز 

ها رکیش: هاوسه‌نگ تا هم‌وزن. 


هاوگا: دوگا بعرنبهربه هکتر که ینکهوه جوت ده كەن [ هیر غ. 
هاوگه‌ر: به‌سته. سه‌ریه[ت] منسوب. 
ها رگه‌مه: ما اهمیاژی: 


هاوگیان: ژنی برای مبرد الا زن برادر شوهر, جاری: 

هاول: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
وبران ده کردستان توسط بعتبان, 

هاول: ۱) وروژم, پەلامار؛ ۲) چاره. عیلاج۱2) حمله, هجوم؛ ۲) چاره, 
علام. 


١‏ ) بریتی له دودوست که دایم پیکه وهن 


؛ ) کنایه از دودوست بسیار به هم نر 


ها لف 


هاولف: ۱) ئاواڵدوانه؛ ۲) هاوال 2 ۱) دوقلو؛ ۲) درست. 

هاوله: ۱) باش, چاك؛ ۲) هیزاء بەر خ: ۳) لمجی. به‌جی لت|۱) نيك؛ ۲) 
ارزشمند؛ ۲) مناسب: 

هاوله: اوه شوریکه. خو زوک إا آیله. 

هاوله‌چك: درزن لەپابەدا بەرانبەر[ك]دوزن هم‌شان. 

هاوله زو: ناولمز, مرزی گر وق إا آبلهرو 

هاوله کوت: خوریکه کوت ت آبلهکوب. 

هاوله کوتان: دهرزیلییدان بو خوریکه ت بلهکوبی, 

هاولْ: ماوه» اوه ع آیله. 

هاومال: ۱) شه‌ريك, هاویدش لهمالدا؛ ۲) هاوسا ت ۱) شر بك درخانه؛ 
۲) همسایه. 

هاومل: هاوشان ت هم‌شأن. 

هاون: ۱) خه‌ون؛ ۲) خه‌وتن © ۱) رزیاء خواب؛ ۲) خوابیدن, 

هاون: ثارنگ, ده‌سکارنگ, هافن | هاون. 

هاوناء درباره. دیسان, هه‌میسان إت دوباره. 

هاوناو: که‌سانی که ناویکیان لی نراو تا همنام. 


وهن [فت) یاور در ثوبت. 


هاونزگه : هونو به إت یاور در نویت. 

هاوتونن: هارجن خهن دونی له یه جن دا خهوتو اتا هبتر 
هاوثیر: هاوگ ] هم یو , 

ھاولیشتمان: و وب 


هاوو: ھەرتەمە سە ]همین است. 

هاوولاتی: هاوزندت]هم‌سهن, 

هاووهزن؛ هاوکش [ت]هم‌وزن. ‌ 

هاوه: ۱) بدزی‌وجی؛ ۲) بدک‌ارهانگ. بهکه‌لك؛ ۳) كەلك. بههره ك ۱) 
بجا؛ ۲) بدردبخور؛ ۳) بهره. 


هاوهاو: ۱)بانگ‌کردنی لەدۇرەوە؛ ۲) گوزه‌ی زاوکه‌ران به‌شوین نچیردا 
۱) آهای؛ ۲) سر وصدای شکارچیان به دنبال نخجیر. 


هاول کراس: ناوال‌کراس, هاوال کراس إت شلوارزننه. 

هاوهیّلان: هاولان تا هم‌آشیان. 

هاوی: ۱) تهره, تاوارهر سه‌رگه‌ردان؛ ۲) گه‌للایی» نیمه 
۱ ویلان؛ ۲) خل: 


هاوید: داغی درقشمی مالات‌اتاداغ حبوانات اهلی. 
هاویدور: هسولایه‌کی شتی يا که‌سی, هاویردور ت) دورواطراف. 
هاویر: ۱) دءوره, تکال, تهرمف, لا؛ ۲) بلاو لك جیا[ ۱) طرف. سو؛ 


۹۳۵ 


هایدی 


۲) پراکنده. 

هاویر: ۱) له تیکتر جیاکردنه‌وهی ماكو زا؛ ۲) د‌وره, همرچوارلا [۱]2) 
ازهم جداکردن مادر و بچه در گله؛ ۲) دور چهارطرف. 

هاویردو ر: ههمولاء دهءوروبدر آت] همه‌طرف. دوروبر. 

هاویژ: ۱) پاشگری به‌سانا كەس که فری‌دهدا؛ ۲) که‌سی دهته‌قینی: 
(گولله‌هاویز) [] ۱) بسوند به معنی انداز؛ ۲) پسوند به معنی شليك 
کنند: 

تن: ۱) فری‌دان. توزدان؛ ۲) ته فسانن: (گولله بهاویژه)(۱]2) 
انداختن: پرت کردن؛ ۲) شليك کردن. 

هاویشتن: هاویزتن ت] تگا: هاویزتن. 

هاویل: چاره. عیلاع| اره. علاج. 

هاوین: تاوسان, هامن [ف] تابستان, 

هاوینگه: وار ج‌ژیانی خیلات له زوزان 3ب 

هاوینه: شیناوهرد, بْستان و شتی وا که به‌هار ده چیتری|ن کشت بهاره که 
در تابستان بهره دهد, صیفی. 

هاوینه: 

هاوینه‌وار: هاوینگه آت] یبلاق. 

هارینه‌ه‌وار: ھارينگە تا ييلاق. 

هاوینی: ۱) هاوینه؛ ۲) جلك و شتی که بو هاوین باشه ۱]2) کشت 
تابستانی, صیفی؛ ۲) لباس سبك و ختاك تایستانی 

هاهد پەك. په‌حاء تەح؛ وته‌ی سهیرمان ]کلم تعجّب. 


زایا مام قزدی؛ ندید مرا 


هاها: ۱) وتدی جواب بو که‌سی قسهی باوزپن نه‌کراو ده‌کا: (هاها 
چیوه؟): ۲) لهو دورهوه دباره: (هاها ئەوهتا من دیومه) 2 ۱) کلم 
جواب در برابر تنیدن سخن باورنکردنی؛ ۲) کلمه نشان دادن چیژی 
در فاصلهٌدور, 

هاهاو: بانگ کردنی دوراف| آهای, ندای دور 

های؛: ۱) خهبهر, ناگا؛ ۲) وته‌ی سهیرما 


) وته‌ی به‌مانا ئاخو دەرد: 
(های له منی مال‌ویران)؛ ۴) تاساد‌ی: (های له کوی, تیش های 
ل‌گره)؛ ۵) خوزی؛ ۶) هی هاوارانت] ۱) اطلاع! ۲) حرف تعیّب؛ 
۳) حرف تأسف؛ ۴) هستی؛ ۵) کاش؛ ۶) آی داده هوار, 

هایاء ۱) ناگادر: ۲) وشیار, زرینگ؛ ۳) ھەر ئەوەندە و بەس (ق] ۱) آگاده 
مطلع؛ ۲) هوتیان زرنگ: ۳) فقط همینقدر و بس. 

های‌به‌خت: ۱) خو و پسخت, هاتوندهات؛ ۲) شت به قورعه بەرگەوتن 
[۱2) بسته به شانس؛۲) لاثاری: 

حه‌ی: (ئیمرو هایت له بازار) آت]تو هستی, 

های‌دار: بهناگا, خەبەردار, ناگادار )ملع آگاه. 

هایدان: ثاگادارکردن, خهبهریندان, وشیارکردنه‌وه 2 آگاه کردن. 

هایدوت: ۱) چهتهگهل, ياغ ى گهل؛ ۲) ریگر, چهته ق] ۱) راهسزنان, 
یا 


ن؛ ۲) راهزن. 

هایدی: لهسهری بزی هایدی ات نگا: هایدی, 

هایدی: وشهیهکه بو دنهدان له کار ثاده‌ی آت) کلم تشجیع برای کار 
کردن. 


های‌ژی 


های‌ژی: خهیهردارله: (هایم ی نیه, های ژی نی 

هایسان: نایسان, نات افروختگی. 

های‌لمن: هاوارته لسن ت]وای برمن, 

هاپلو: ۱) ونه‌ی بانگ کردنی پیاوی نه‌ناس لهدورهوه؛ ۲) ثمی داخ‌و 
حهیف؛ ۳) اوایه؟؛ ۲) اس‌نارنجی, نازونوزکهر؛ ۵) ثای چه‌ند 


به ستهزمانه! ©۲ ۱) ندای دور ویژه مردان؛ ۲) دریغ و اسف؛ ۳) جنین 
ك نارنجی؛ ۵) وەچه مظلوم | 
هایلن: ۶ بانگ گردتی ون ل :۲) داخ‌ود 


) نا گادار خه‌ودردار 


های‌لی‌بون: اگالن بو ن: (فلانک‌س های‌لی‌به نمو کاورایه له كوێيە) 
اطلاع داشتن. 

هاین: همین: (سو هاین له مال هارم)ت هستیم 

هاینه؛ ۱) ناشکرا, دیار؛ ۲) بی‌گومان 2 ۱) آشکار؛ ۲) حتما, دون 
شك 

هایوھو: زه ناو چەقە ات هياهو. 

هایه: ۱) ھەرتەمەنده؛ ۲]وشیار زرینگ قت ۱) همینقدر؛ ۲) ھوشبار , 

های‌های: ۱ رته‌ی سدیرسان؛ ۲) ونه‌ی گالتهبی کردن (۱/2) کلم 

جب؛ ۲) کلم تمسخر. 

های‌هو: ونهیهکه بسانا ززر دوره, پێك‌نایه اکا دور از دسترس, دور از 
راتيا 

ھاپى: خدبهر, های, ئاگات] آگاهی, اطلاع, 

هایی: وته‌ی سه‌رهتای لاوك به‌سانا هی دوست (ق] کلمه آغاز ترانه به 


معنی ای دوست. 
هبر: مره که‌ف, ره نگ بو شت وسین ]مر گب. 
هبربار: ثیر با دهفری ناومال, کاسهو گو زہ اتا ظر وف خانگی. 


هبودی: ۱) بهرتیل؛ ۲) به خشش, خهلات [۱2) رشوه! ۲) انعام. 

هجران: ۱) به‌لار نسیبهت؛ ۲) هی سه‌مه‌د. سه‌بهب [ت]۱) بلا و مصیبت؛ 
۱ 

هجره: حوجره إت خجره, 

هجنان: سوننه, تەشتى لەسواڵەت تا تشت سفالین, 

هجرل : ۱) بەپە زەكرا ۷) قژنو بلا ارگ پرپ‌هجول) 2 ۱) 
حلاجی شد ) ژولیده ودرهم. 


یایب وها شد 


هچنه: كەوابه. کستر ھە ڵدە كە وێإت] بەندرت . 

هچهار: بیباری سو رات فلفل قرمز. 

هچ‌هچ: د‌نگی .رک ردنی پز له تاغل ت مدای بیر ون کردن 
گوسفندان از آعل, 


هرن ۱ وته‌ی لبخوزینی مهز؛ ۲) وتمی گالتدبکردن لقع ۱) کلم راندن 
گله؛ ۲) کلم تمسخر. 

هرته: ۱) هبيه گه‌وی که‌وکردن, ثالقهی امرازیه‌ستن؛ ۲) بریتی له 
کهلمچه‌ی ده‌ستی گراوان [۱]2) حلقه بستن ابزار؛ ۲) کنایه از 


دستیندزندانیان. 


1۴۶ 


هوان 


هرج: ۱) ورج: ۲) زور ژبرو زهلام[۱]6) خرس؛ ۲) بسیار تنومند. 
هرچی‌مه‌ندش: زبرو زد لام له دیمه ندا [ق] تتومند و قوی هیکل- 
هرده: لبر[ دراینحا. 

هرو: وتهی زاگرتنی یه کسم اتا کلمه نگهداشتن ستور. 

هرز: ورج اتا خرس. 

هرزا: داوہ تی هشب کی کو زگرتو ت] نوعی رقص دسته‌جمعی. 
هرقه: لبرهوه تا از اینجاء 

هرم: گرم. گرمهآت] غرنب. 

هرمزاندن: تهعرهتهلیدانی شیر و دزنده 23] تعره حیوانات درنده. 


هرمژین: ۱) نه‌عره‌ته؛ ۲) گ‌یشتنی میوه [2] ۱) نعره‌زدن؛ ۲) رسیدن 
میوه. 

هرمه‌ت: ۱) حورمدت, ریز قهدر؛ ۲) بریتی له ژئی به‌میرد[ت]۱) حرمت. 
ارج؛ ۲) کنایه از ن شوهردار. 

هرمی: میوه‌یه کی زور خوشه زور جوری ههیه بن‌خری دریژوکهیهو بابز 
دهگات و 

هرمی: هرمی, هدرمی, هدمرزآت] گلابی: 

هرمین : گرمه کردن آف] غر نبیدن. 

هرو: زیل‌می زیله‌مو [] خاکستر داغ 

هرور: لهو گوندانهی کوردستانه که پهعسی کاولیان گرد روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند 

هروش: دوجار وردکرا و دوبار خرد شده, 


هرهیر: ۱] حبله‌ی نهسپ؛ ۲) ونه‌ی شوان بو خوش نازوتنی يه 
شبهه اسب؛ ۲) کلمه‌ای که چوپان برای راه‌بردن گله به کار می‌برد. 

هری: خوری تا بشم. 

هزی: وته‌ی گهمه‌پن کردن إت حرف مسخره کردن. 

هریاء حیلاندی [ف] شیهه کشید. 

هریاشکی: گرندیکه له کوردستان بهعسی وبراتی کرد تا از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

هریشك: شیویکه بو زدیستانی لی ده نین له ساواروماست و دوا غذائی 


هزار: ده‌جار مسبت ا زر 

هزارگهز: گبایهکه بو دهرمان ده شی, هه‌زار 

هزر: بیرء قکر آت] فکر. 

هزوّر: اماد ر لابرد ست ات] سو ر. 

هزیران: ۱) مانگی شه‌شه‌می زاینی, له بيست ويه که‌می مالگى بانهه‌زهوه 
تا سی‌ویه‌کسی جوزه‌ردان؛ ۲) داری خهیزه‌ران آت] ۱) ششمین ماه 


گیاه هزارگوشان, 


میلادی, زو 
هڑا: راژات] تکان خورد, به اطراف جنبید. 
هوان: ۱) راژان؛ ۲) نه‌وی‌و بعرزبونی سه‌رسنگ له تهنگه نهفه‌سی 2 ۱) 
جنبیدن به اطراف؛ ۲) بالا و پایین آمدن سینه از تتگی نفس. 
هزاندن: راژاندن آت] جنبانیدن به هرطرف. 


هژده 


هوده: هدشت‌,و ده, ههژده آت] هیجده 

هزده‌هی: هه زده‌مین آت] هیجدهمین, 

هژر: ببرء هزر, فکر تا فکر. 

هزمار: ژماره هژمارات] شمار. 

هوما رکار: ژماریار ا آمارگر. 

هومه: ۱) گزری و قوربان؛ ۷) ھە شمەت: (ئەزھەژمە کار بەژنێ تەمە) 
۲2 ۱) فدائی؛ ۲) غلام, نوکر خدمتگزار. 

هژمهکاری : زۆر ب‌دل نوکه‌ری کردنی كەسێ که خۈشەويىنە © 
ازحان و دل خدمت کردن به محبوپ. 


هونو: زرانی, ئەژنۈ. چۆك تا زانو. 

هوهژوك: دایم ده‌ل‌رزین داكا همیشه لرزان. 

هوی: نارال‌مندال, پدره‌ی منداللدان هلق مشیم جفت چنین. 

هویرد میریه که پنرشگی زمودر ردنگی سوری ثاسا 
او بوخارا دهي ناوه کهی پره له ده نکی زور وردیلهو زور جو 


هسایه: راوه ستان لهسه‌رپا ت اپستاده» مقابل 
هسبی: ئە‌سبی. سبی ات شبش: 


هتو دور کج نگ 

بستدی سهر تدندور! ۴) ممدوه: غاک‌نازش 
خولسیش فریدان 3 ۱) آهن روی تنور؛ ۲) خاك اندال 

هسکو: نه‌سکوی, نه‌سکو | ملاغه. 

هسکه: جزرقتف‌نگی زدشرکی قدیمی[ع نوعیتفنگ قدیمی, 

هسون؛ ۱) ساوین به پدرده‌ساندا؛ ۲) پال 
سان؛ ۲) 


) تیزکردن تیخ با 


هسه: هس (3] کلمه راندن گوسفندان, 

هش: ۱) ثاگاکردنی لمش, ٹاگادار 

نگ‌بون, رست؛۳) ناوروك, نا 
۳)هیس+۲) محتوا 

و کویره‌زی به‌ناو شاخ‌و بەردەلاند الا کوره راه میان سنگلاخ. 

ت. ٹازادیخواز اع آزایخواه. 

پلمیدن. 

هشاندن: بدوریایی لبکدانهردو ههلسه‌نگاندنی کارو روداو قع تفکر 
منطقی. 

هشپاك: راستو دروست. دلماك, هزرباش تم باکدل. 

هشتاری: نهزان, تی‌ه گه‌یشتو إت ئادان. 

هشتن: ۱) راگرتن؛ ۲) به‌ج‌هیشنن, هیلانء به‌جی‌هیلان؛ 1۳ 
ناگاداری کردت, سه‌بهرشتی کردن (2) ۱) هشتن, نگهداشتن؛ ۲) به‌جا 
گذاشتن؛ ۳) نگهداری و مواظبت کردن, 


4 ۲) دژوارو سەخت, وته‌ی فه‌رمان 


به ارثاخن [] ۱) هوش؛ ۲) دشوار؛ 


1۳۷ 


هشته: که‌لهبون میرات [ت] ارث. 
هش چالاکی: کهم‌ناو‌زی. بی‌میشکی, گدللایی آف) خلرشمی. سباف 


هشسقك: که‌فام,ناقل‌سوك, ھەقمەق. گێله‌پباوك] کودن» سبك مغز 
هش ‌فه کری؛ رونالدببر, تیگه‌پشتو, زرینگ, ورباء دریا[]داناء باهوش, 
۽ زرنگ. 

هشاك: ۱) ره‌ق. سه‌خت؛ ۲) شك ف]۱) سخت, سفت؛ ۲) خشك 

هشکاتی: وشکانی, دژی د کڪ نهر 

هشکارو: وشکاروآت] خشکسار, 

هشک‌اندن: ۱) خشاندن, پیاساوین؛ ۲) وشك کردن ا ۱) مالیدن بره 
ساییدن؛ ۲) خشلك کردن. 

هشکاوژ: کر کردنهوه‌ی جنار زوتر له خهڵك, زوتر له درویه: 
خهرمان‌ههلگرتن بونهره ت]برداشت محصول زودتر از معمول. 

هشکاوس: وشکاوس آنت] بذر قبل از باران پاشیده در خشکی. 

هشکیهر: پيتاك, باربو بز یاریده‌ی هه‌زاران آت] اعانه, كمك مالی به 


هشکور: ززر خاودن‌هه‌ست [ت] بسیار حساس. 


رشکه به‌رد. 3 يان دیوار که ھەر بەرد بیو قوزی تیدا ده کار 


ب تعلیم 

ها وشکه‌سمرما تا سرمای باون a‏ سای یل 

هشکه‌سر: وشکه‌سهرما [ت] سرمای خشك. 

هشکه گوشت: گزشتن که وشاكدءکریتهرهو بو زستان ده مین | گوشت 
خشف شده برای مصرف زمستان: 

هشکه‌مز: وشكەمز. ثیشکهمزات]مزد بدون خوراك. 

هشکی: ۱) وشکی؛ ۲) بدههست و 4 وتا ۱) خشکی؛ ۲) دارای 
احساس و شعور. 

هشکیان: ۱) ونك‌بون؛ ۲) بریتی له بێبهزه بیو بی هه‌ستی مر وفایه‌تی 
بون لت ۱) خشکیدن؛ ۲) کنایه از بی‌رحم شدن 

هشگو: رتمی دنه‌دانی سهگ بو شمزآت] کلم برانگیختن سگ. 

هشه‌اه: هه‌ستی نهندامانی لەش: ابنج هشه ك) تا حواس: 

هشی: وشی [ت] خوشه انگور و خرما. 

هشیار: ۱) وشیا زرنگ, له‌سه‌رهه‌ست؛ ۲) لهخه‌وهه‌ستاو, ندخه‌فنگ 
8 ۱) هوشیار؛ ۲) بیدار. 

هشیاری: جلونایهتی هشیارآت] ۱) هوشیاری؛ ۲) بیداری. 

هفاره: بن‌خهرمان» ده‌خلی که لاش e‏ دەنكەدەنكە 
ماوهتهومو ھەژاران ددیمالن ا نخرمن 


هفده: حدفده, شازدهو بل [ت] هفده. 


هی به تهقهل که دیار ناک ا رفر. 


هکم 


هکم: حوکم, بر یاری دهولتی: (دهسال هکم داندا)(2) حکم. 

هکمهت: حیکمدت: (ندو هکمه‌تا خودیٰ بو) | حکمت. 

هکو: به چاوی به‌سترار لهسهر قاچيك ززیشتن. گسهیه که &] با چشم 
بسته لی لی رفتن, نوعی بازی است. 

هل: ۱) پیشگریکه به‌مانا بلشدی, لای سهرو؛ ۲) هشران, عهفرا 
سهربهر ژوره[2] ۱) پیشوئد به معنی بالاء بره 

هلاه ۱) هیشتاء هیمان؛ ۲) پمجبّی‌هیشت [ن]۱) هنو ۲) جاگذا 

هلاب: مانگی جارده آت] بدره ماه شب چهاردهم. 

هلات: ۱) رای کرد. غاری‌دا؛ ۲) دیاری‌دا, بو مانگو ته‌ستیرهو خوّر 

ین ت]۱) دوید, فرارکرد؛ ۲) طلوع کرد. 

هلاتن: ۱) راکسردن؛ ۲) تازه دیاری‌دانی خو رو مانگو له 
بلندکردن؛ ۴) هه لگرتتیباره ۵) هه لاتبی‌هه ویر ]۱) فرار: ۲) طلوع: 
۳ بت ۴) حمل بار؛ ۵) ورآمدن خمیر. 

هلافیشتن: ه‌واسین, دالهقاندن ت آویختن. 

هلافیتن: بو سه‌رهوه ثاویتن آتارو به‌بالا پرت کردن. 

هلال : دان‌تاژن آت] خلال دلدان. 

هلاندن: ۱) بلندکردن؛ ۲) لابردن له جیگه‌ی خویلفت/۱) بلندکردن؛ ۲) 
جابجاکردن. 

هلانین: ۱) ههلگرتن و هیشندهو بو کانی پئویست؛ ۲) ردرگرتن: 1۳ 

+ کردن؛ ۴) زانشی وشه‌و پرسی گران [۱]۵) نگهداشتن برای 

یاز؛ ۲) دریافت کردن, گرفتن؛ ۳) بلند کردن؛ ۴) دانستن و 
بلدبودن معا یا سوال مشکل. 

هلاوارتن: ۱) هه‌لاواردن, لك جیاکردنه‌رهی بیچوی اهلو دایکیان؛ 
۲ ھەڵوەژارتىن, نا بو يست لبك جباک رن هوه 8 ۱) 
جداگردن مادران و بچه‌ها در گله؛ ۲) جداکردن اشیاء لازم و غرلازم. 

هلاوه: ززعانی هاوینه, شیناوهردآت] کشت تابستانی. 

هلاویتن: ۱) ئاو بمرهرژور فیچق هک ردن؛ ۲) لّدانی 
هلاویت) 23] ۱) فوران؛ ۲) تبش قلب. 

هل‌براندن: ۱) به تىخ لمخوارهوه بو سه‌رهرهقرتاندن؛ ۲) وهشوین که‌وتن 
بهغار بو گرتن؛ ۳ بلتدکردن ات ۱) با یغ از باین بهبلابریدن؛ ۲) 
به دتبال دویدن په قصد گرفتن؛ ۳) پلند کردن. 

هل‌برین: هل‌براندنت) نگا: هل براندن. 

هل‌بژارتن: هدیزادن, ئە‌قاندن #] انتخاب کردن. برگزیدن. 


۲ سربالایی 


دل: (دلی من 


ولا گذ کرد 
هل‌بوهارتن: ۱) هه‌لاواردنی زا له مالد؛ ۲) شیری دايك له منال بزین. 
لەمەمك کردنهوهت] ۱) جدا کردن بجه‌ها از مادران در گله؛ ۲) بجهرا از 
شیر گرفتن, 
هل بوهوری: ۱) ههلاواردو: ۲) له شیری دايك 


بی بهش کراوګ] ۱) بچه 


هلبی 


از مادرجداشده؛ ۲) بجه از شیرگرفته شده. 

هل‌بهر: ابجاد, تاکام, حاسل: (میکروب ژ کریتیبی تنه هل‌به‌رین 
تولید. محصول. 

هل‌به‌رین:به‌دی‌هینهر, كەسێ که بدرههسی د 


به حا سل ت)فلید کنده. 


هل‌به‌ریتی: کاری هل‌به‌رین تا تولید کرد 

هل‌به‌زاندن: هه بهزاندن ات جهانیدن 

هل‌به‌زین: هدل‌بمزین [ت) جهیدن, 

هل‌به‌ست: شیعر, هونه. ههه‌ست إا شعر 

هل‌به‌ستن: ۱) شیمبردانان, هزنه‌نوسین؛ ۲) دابه‌ستلیبه‌ندو جزء 

قایم کردن؛ ۳) ده ستو قاجی شکاو لای ش 
ههلیه‌ستنهوه ا ۱) شعر بسرودن؛ ۲) سد بستن بر نهرو.. 
استطوان شکنته اندام 

هل‌به‌ستسه: قسهی بن ببستن له خو وه گوتن, ههلبه‌سته ات سخن 
ساختگی, دروخ 


هل‌به‌ستی: ههلبه‌ستراو بهرکاری هل‌به‌ستن 


بشه‌به ند 


بەربەز 


)ن 


سم مفعول از «هل 


دەرپەزین, بەپەله دهرکه‌وتن [ت] با شتاب خارج شدن. 
۱ گریانی بەکرڵ: ال ی 


نی پشیله به داردا اقا مائند 


نع کرد 

هل کردنی دانه‌ویڵه [ت] بوجاری کردن بنشن. 

هل‌پفاندی؛ لەتەتەڵهدراو هدأتهکاو به سیتیو... ق بوجاری شده 

هل په رتاندن: برگور بزگوزکردن [ت] تکه‌بره کردن, بر باه گردن. 

هل‌په‌رتاندی: شر ووزکراو ات پار‌پاره شده 

هل‌به‌زشتن: هل‌بهرکین تا نگا: هل به‌زکین 

هل پە زکین: بن‌مهلجون به دار پان دیوار بان شاخدالت] بالارفص از 
درخت یادیواں 

هل‌په‌رین: هل‌جنقین, ھەڵبەزينەرە لترسان ات ازجا پریدن در اثر 


هل په کاندن: ۱) قهلش قهلش بون؛ ۲) لەت لەت بون 
۱) ترکهای بسیار برداشتن؛ ۲) قطعه فطعه‌شدن؛ ۳) بریده‌شدن. 

هل به کاندی: ۱) قه لش قه لش بوگ؛ ۲) لەت لەت کراه؛ ۳) بزدداد۱]3) 
ترك ترك شده؛ ۷) قطعه‌قطعه‌شده: ۳) پریده شده. 

هل‌به کیا: کاری ابردوی هل‌به کاندن آت] فعل ماضی «هل به کاندن». 

هل به‌نگرین: هل توقین 2 بیر ون زدن قارج مانند. 

هلپی: هه‌نيسك آت] نفس بر بده بریده پس از گر به. 


هل‌پیچاندن 


هل‌پیچاندن: بادانو بیج‌دان وەك گوشیلی جلکی تەرى تازه‌شوّرار 2 
پیچاندن و تاب داهن, 

هل‌پیچاندی؛ بیح‌دراری گوشراو به‌توندی آت] تاب داده شده, 

هل‌جنقاندن: راجه‌ناندنو هیه‌زاندنموه لهترسان [ت] ترساندن و از جا 
پراندن 

هل‌جنقاندی؛ راجه‌نار لثرسان ات ترسیده و از جا 

هل‌جنقین: ه‌لیه‌زینهوهلهترسان ]ازجا 

هل‌چاندن؛ لهترسان لهرزاندن, ترساندنی زور [ت) بسیار ترساندن و په 


لرزه انداختی 


هل چاندی: له‌ترسان لهرزیو. زور ترساوات] از فرط ترس لر زیدن. 
هلچایش : تەنگە تەقە سی [ت] نفس تلگی. 
هل چنالدن: هل بیجا ندن هل پیُچاندن. 
هل‌چنین: ۱) به‌سعریه کا کزماکردن: ۲) ه‌‌مزین رە نموه‌ی مهره کف 


مدلده‌سزی [ت]۱) برروی هم اباشتین؛ ۲) جذب کردن و مکیدن 


تدریجی مابع 
هل‌چز؛ کرت شە اء گدرنه جلاه ع گهنه باس 
هل‌چون: ۱) ههلجون رەك شیر لەسەر ناگر هه جی؛ ۲) بن‌هه 
ووك به دارو دیوار هه ده چی [۱]2) سرزفتن مایع در حال جوشه 


بالارفتن از درخت ر دیوار و 

هلچ‌وهلج: دزوار هه‌ناسه‌دان ت سخت نفس کشیدن. 

هل‌چویی: کاری هه لجو ن به هسوه اناوت ۱) سرزفتگی مایم ۲) 
صعود از پلندی, 

هل چدنی: وء لمرزه کهوت لهترسان إت| از ترس به لر 

هل خستن: ۱) بهزمه‌نده کردن؛ ۲) هه‌لگرتن 
پس‌اندازکردن: ۲) نگهداشتن برای روز مبادا. 

هل‌خستی: ۱) به‌زسه‌نده کراو؛ ۲) هه‌لگیراو[2) ۱) پس‌انداز شده؛ ۲) 
نگهداری شده برای روز میادا: 

هل‌خوارن: هه ڵمژین ا مکیدن. 

هل‌خواری: مزاو, مزترا ۰ 

هلدان: ۱) ودرگرتن به‌به‌له؛ ۲) هه‌لدانه‌قسه لهباش ب 
تمستاندنهزه: (تول هلدا, واتا: تّله‌ی ساند)؛ ۲) ملد كردق 
به‌رزگردن هوه؛ ۵) لادانی 
چیْندراو بزاتی جهکهره‌ی هيدو درو 


زه افتاد. 
روژی خری[۱/۵) 


ندلادان؛ ۶) دانه‌وی 

۱) باشتاب تحویل 
گرفتن؛ ۲) ناگهان به حرف آمدن بعد از سکوت؛ ۳) بازپس گرفت 
۴) بلسدکردن؛ ۵) کتاززدن سر پوش: ۶) کندن زمین به مشظرر 
بازدیددانه کاشته‌شده. 

هلدایی: ۱) حاڵەتى بمرکاری هلدان؛ ۲) به‌رموژور هاویژراو؛ ۳) 
گه‌شه کردو؛ ۴) زرنگو ثاکار به سندلت]۱) صفت مفعولی «هلدان»؛ ۲) 
لش ۰۶ شکوفان؛ ۴) زرنگ ر خرش اخلاق. 

ان: ۱) هه‌لداشتن؛ ۲) بریتی له فری‌دانی ماس له زوی دیزو: 

اج ۱) نگا: هدلدات شتن؛۲) کنایه از برد 

تزه یی از زو ی کسی, 


سەرپۈشتوەك ر 


۴۹ 


هل کشاندن 


هلز ۱) ههر ۲) جر گسهیه به میج[]۱) نگاء هآز؛ ۴) توعی باژی 
پا شتالنگ, 

هلساندن: وبران کردن. خاك تور کهکیشان, تەرتو توا کردن ] 
ویران کردن, با خالك یکسان کردن. 

هلست: ۱) راب ههلستا سه‌رپی؛ ۲) له ځهو وشبار بو له خه‌و هه‌ستا؛ ۳) 

۱) به‌باخاست؛ 


به‌ستی به گوریس, به ستی وه چول به ستنی و 
۴ ازخواب برخاست؛ ۳) باریسمان بست. 
هلستن: ۱) به ستنه‌وهی گولاكو چیل به گوریس؛ ۲) له ژلو به ستنی وشتر 
که هتوانن بزو[ ۱) با ریسمان بستن گرد اله و گاوه۳) اشن 

زانوی شتر. 
هلستی: ۱) بهسراوه پستیاگ؛:۲) چول بهستراوات]۱)بهریسمان بسته 
شده؛ 4۲ 


و بسته, 

هل شابون: زور کمیف خوش ر شادبون إت بسار خوشحال بودن. 

هلشایویی: شادرمانی ززراتا شادمانی بسا 

هل شاندن: ۱ هه وه‌شاندن؛ ۲) بهیمان‌شکاندن|]۱) ازهم جداگردن. 
گسلانیدن؛ ۲) پیمان شکستن. 

هلشتن: ۱) وازلی هی ان؛ ۲) یاریدہ کردن | ۱) دست برد 
کا کردن 

هلشکهت: هەڵقەندرا ڭا کنده‌شد. 

هلشکدتی: هه لته ندرا رقع کنده‌شد» 

هلشیا هدلوه شانهره ات ازهم گسستن, اتحلال. 

هلشین: هه لوه‌شانهوه, ه لو‌شیهوه ات ازهم گسستن, انحلال. 

هلف: : دوسگیران؛ » دوستی زن: (هلفا وی چو بو سه‌رو کیفاو 


۳۹ 


بن هات) تا 


نامزد. یار 
هل‌فراندن: هل فراندن ‏ پر وا دادن, 
هلت رین: هه رین آت] پر واژکرد: 


ن: دادراندن ع از بالا بهپایین دریدن, 


هل‌قه‌تاندن: ۱) فریدان؛ ۳ دهرخستن [ت]۱) برت کردن؛ ۲) بیرون 
انداختن. 
هل‌قه‌تایی: ۱) فریدراو؛ ۲) ومدمرنر 


ده ) پپر ون رالد شلور 


ارات ۱) یرت شدهء دورانداخته 


۱ فری‌درا؛ ۲) رددهرنرالت] ۱) پرت شد؛۲) بیر ون رانده شد. 


هلکرن: ۱) ههلکیشان, ههلکه‌ندنی دارو نمام؛ ۲) هه ڵکردنی قولّر 
لنگ و داوینو...؛ ۳) کبلانی زوی؛ ۴) له زموی هه‌لگرتنهره؛ ۵) شاه 
لهسهردان ت) ۱) کندن درخت و نهال؛ ۲) بالازدن آستین ودامن 
۴) شخم زدن زمین؛ ۴) برداشتن از زمین؛ ۵) شاله‌برسر زدن, 

هلکری: بدرکاری هلکرن آت] اسم مقعرل زگره 

هل کشاندن: 
خه‌نجمرو..؛ ۳) رزیشتن بهرهوزور؛ ۴) هفه‌س هه‌لکیشان 


e‏ 3 ناسرازی کولین آم 
ابزارکندهکاری. 

هل کومین؛ هه ڵهنگوتن. رهت بردن‌و که‌رتن [] سکندری خو ردن 

هلکه‌تن: ههلکهوتن آت] نگا: هەڵکەوتن. 

هلکه‌تی: ۱) روداری بمده گمهن؛ ۲) بلیمه.ت لش ۱) اتفاقی؛ ۲) نایفد. 

هلکه‌واشتن: وردبشکنین ]با دقت رارسی کردن. 

هلکه‌واشتی: پشکناو [ت) وارسی شده. 

هل که‌وشاندن: ۱) شی کردنهوهو تژینهوه؛ ۲) پشکنین [۱]2) تحقیق و 
پژوهش کردن؛ ۲) رارسی کردن. تفتیش 

هل که‌وشاندی: رابردوی هل کهوشاندن آت] ماضی «هل کهوشاندن», 

بی؛ ۲) که 

) کسی که نشا و نهال را برمی کشد. 

نگا: هل کیشان. 


س شە تلو ەمام هه 


خارج کردن و یرون 


بلندکزدتەو»» پەرزكردتەره. هدلگرتنو لابرد لا رداشتن. 


بلندکردن 
هل گرت: رابردوی هل گرتن| 


هل گرتن: ۱) هه لگرتنی باروکول؛ ۲) هه لگرتتی شت 
) تاوتو بدیداکردنی برین! ۵ اد 
رفاندنی ژن؛ ۶) هه لگرتن و بردنی شت بز خافت۱) برداشتن بار ۲) 
احتکار؛ ۳) بغل کردن؛ ۴) باز به دردآمدن زخم؛ ۵) ربودن زن به قصد 
به خود اختصاص دادن. 


) چیزی را برای خودبردات 

۰ ذنی زفیترای هه لگیراو؛ ۲) ههلکیرار بو کاتی گرانی؛ ۳) 
باری هه‌لگیراو: ۴) داندراو بو پاش کهوتر له‌ناونمچون 1) زن 
ربوده شده؛ ۲) احتکارشده؛ ۳) بارحمل شده؛ ۴) نگهداری شده 
برای پس اندان پس‌اندازشده. 

هل گوفاشتن: ۱) هه لک وشین به‌توندیو لزهسر؛ ۲) زورسوهینان» 

تدوژمدان[ق] ۱) با شذت فشردن؛ ۲) فشار وارد کردن. 

هل گوشاشتی: ۱) هه لگرشرا, تود شتهدرو؛ ۲) تەوژمەرار ا ) 


گوشین ندمت با شت فشردن. 
ژو بونهوه, سه‌رنخون بو ن إلا زیر وروشدن. 


نو به ی کرد له کیشاب‌گری دا شيك عوض کرد. 

هل گه‌زاندن: ۱) تاوزوکسردن؛ ۲) گوزینی کشکچی به هکی تر 
نو به‌پن کردن | ۱) وارونه‌کردن؛ ۲) پاس عوض کردن: 

هل گه زاندی: نوهژوکرار ق واروه‌شدد 


هلی 


هللو؛ حولی, لوس لهده‌ستان. بیچهوان‌ی زیر ت صاف, مقابل زبر. 

هللو: تالوچه, عهل که ۰ 

هللو ریللور: حللورپللور. جوری گهسدیه ب مثای بچوکی ەكەن 3] 
نوعی بازی بچه‌گانه 

هلله: ناسازی. نه خوشین [ق] بیماری. 

هلم: ۱) بوخ؛ بوق؛ ۲) هه‌ناسه ۱ خر ۲) نفی, 

هلم‌دو: شی‌و تەرابى زدراتا نم و ترشح. 

هل‌مشتن: ههل کردتی ول بان دارین. هه لمال 
پاچ شلوار. 

هل مشتی: ههل مالدرادات]ورمالیده. 

هلم‌وگولم: بوخارو بخو 

هلو: ۱) رابه, راستهوه 
۱) برخیز؛ ۲) صاف. 

هلوت: ۱) نوقوستان؛ ) جاوده‌ربه‌زیو؛ ۳) گیائه‌سپون, که فکه ف وگ 
۱ اقص العضو؛ ۲) چشمان برجسته؛ ۳) گیاه جو با. 

هلو را: لهو گوندان‌ی کوود..:انه که به‌عسی کاولیان کرد اتا روستایی در 


ورمالیدن آستین یا 


دود و بخار. 


) لوس, حولی؛ ساف و ب ی گنج دزی زر ا 


کردستان که بعتیان آن را 
هلورەشك: یضارا 
هلوس: 3لو ۲) ئەرمو تیان 3 ۱) صاف؛ ۲) نرمء 


: رل کر توخالی. 

دەم تاو ماویهکی کهم له وهخت [ت] آن, لحظه 

هلوهراندن: ۱) دابارینی فرمیسك؛ ۲) وەرينى خهزهل ۱]2) ریختن 
اشلك؛ ۲) ریزش برگ خزان. 

هلوهراندی: ۱) داباریو؛ ۲) هلوهءریر ت] اسم مفعول از «هلوه‌راندن». 

هلوه‌شاندن: هه‌لوه شاندن ] نگا: هدلوه شاندن, 

هلو‌شیای: ه وهشا 2 نگا: هه و 

هلوه‌شین: هه آوه‌شان [ت] نگا؛ هد وه 

هله: ۱) وته‌ی زاوکدر بو دنه‌دانی توله که بچیته کونی نچیره 
نی دزوار 2 ۱) کلمه تحريك سگ شکاری تا به سوراخ نخجیر 
رود؛ ۲) په سختی بلندکردن 

هلهاتن: ۱) بارکران؛ ۲) دهرکدوتتی خو رو هیف و ستیر له عاسمان؛ ۳) 
پنگ‌یشتنی هوير و همرچی امیانی تیکراوه؛ ۲) بلندیون؛ ۵) دیاراقت 
۱) حمل شدن؛ ۲) طلوع؛ ۳) ورآمدن خمیر ومانند آن؛ ۴) بلندشدن؛ 
۵ پیداء قابل رژیت. 

هلهلوك: بل وکه کی یل3 آلبالوی کوهی. 

هلهله‌ك: ب‌ری ورن رەك گو یه 


زورده‌ی درشت دە چن آت] میوه درختی 


هلزلز امد ستان إا بسیارترم 
: بلندی؛ هل[ بلندی, سریالابی 


هله‌یایش: توانهوه ت] ذوب شدن, 
) راست زاوه‌سنه [] ۱) مستقیم برو؛ ۲) راست 


+ ) ده رکهوی.ب مانگ بان خر 

/یان دی بقوربان بی مدلی / یارب 

بینم ره / سککین دددست قه سساب‌دا) «جزبر ی»(۱]2) بهل, 
بگذار؛ ۲) طلوع کند. 

هلیا: ۱) به‌جبی‌هیشت؛ ۲) وازی لی‌هینا (ت] ۱) به‌جا گذاشت» ترکش 
کرد ۲ ) دست او سرش پرداشت: 

هلیان: ۱) گومیون؛ ۲) لی‌گمزان, وازهساوردن؛ ۳ بلندکردن ] ۱) گم 
شدن؛ ۲) هشتن. دست برداشتن؛ ۳) برد شتن, 

هلیاندن: ا وندا کردن؛ ۲) وازلی‌هاوردن؛ ۳) بلندکردن کا 
۱) گم کردن؛ ۲) هشتن؛ ۳) برداشتین. 

هلين ۱ لاگره, وهلابهره؛ )ند ۱ برگیر کارزن؛ ۲ رد 

هليْن؛ دب دیه‌مه, یره فرك جنزکه‌ی خه لك تر سین ات غو ل بیابانی. 

همء ۱) ای هاو هام» وتدی شەریکی؛ ۲) پیتی دنه‌دان, هدید ۱/2] 
کلم شراکت, هم؛ ۲) کلم تشجیع, 

هما: ۱) وته‌یدکه له جوابا ده‌گوتری به‌مانا بویه: (چماته لەق کر؟ هما)! 
۲) وابزائم: (هما هو تشت تمولویه/:۳) هیمان» هیشتا؛ 4۴ بهلام:۵) 
ھەر ئەمەسە؛ ۶) #وساکه؛ ۷) ده‌ی‌پشر؛ ۸) گریمان ات ۱) کل 
جواب, چرا؛ ۲) پنداره؛ ۳) هنوژ؛ +۴) اما؛ ۵) همین است؛ ۶) آنگاه! 
۷ بازهم بیشتر؛ ۸) فرضا 

همار؛ عه‌تبار, عهمار ا ابا 

همانا: بەھەڵكەرت [& بەندرت. 

هماهما: به‌زاویز, بدهر زت بهنظرء به‌تصور 

همبان: کیسه‌ی له پیسته مدزو بزن آت] انبان, 

همبانه: همبان ت] انبان. 

همبز: ۱) امز هامیز 
چالدن: (ته 


اش؛۲) لدهالا وی توند: (گیا همبزه 
قیتی) تع ۱) آغوش؛ ۲) کاملا درهم آمیخته؛ ۳) 
. بذرپاشی انبر 
همبزئافیتن: توم یری چاندن [ق] ب 
همیدر: ۱) پدرانبدر؛ ۲) رویە و[ ۱) برایر* ۲) روبر و 


۱) همبز؛ ۲) ھەتەرە مهودای گهیشتن: (همبیژا تفه‌نگی) [۱]2) 


انبوه باشیدن. 


آغوش؛ ۲) تیروس. 
هم‌ژی: دە سەر يەرەھیتر [ت] دیگر. 
همس: بزنی سهرو زو پر له خالی سورت ری که رخسارش خالهای 
قرمز دارد. 
هم گم: ارزو تتك‌هالاوات] سردرگم, 
هم‌هم؛ مرقهء مرق: (هم همی به‌راژان) إت] نگا: مرقه, 
: رهیدزهبی لدان ت] صدای گتك‌زدن. 
ثاوات ات اميد 
وش اغ 
همیلی: حهسایدل,نوشته‌ی به منالا هه ڵواسر او ]دای نوشته, 
همین: ۱) دهنگدده‌نگ؛ ۲) گرمه [۱]2) سروصدا: ۲) غرنبه. 


۹۵۱ 


هنداف 


هن: ۱) نیوه؛ ۲)که‌می, بززی؛ ۳) تهودنده؛ ۴) ثاوها ت] ۱) شما؛ ۲) 
کمی, اندکی؛ ۲) این قدر؛ ۴) چنین, 

هنا: ۱) ها ) تاراءناوها: ۳) دهی پتر آت]۱) فریاد, بانگ؛ ۲) چنین؛ 
۳ بازهم بیشتر. 

هنار: نارات] انار 

هنارت: ناردی آت] فرستاد. 

هنارتن: ناردن آت) فرستادن, 

هنارتی: نارد فرستاده. 

هنارگ: سهرکوآمه, سهرگتا ات روی گونه 

هنساره: ودلامناردن به هیمسا به نالار به ناگر خەب هردان تا علامت 
فرستادن, اعلام خبر به وسيل آتش يا عم 

هاریر: دارهه ثار[ت] درخت انار 

هنارین: سو روه ك گولی هنارت گل اتا 

هناف؛ ده‌رژن. نارزگ [] درون» محتوای شکم. 

هنا چوّن؛ زگجون. زگه‌شوره آت] اسهال. 

توت فیشتر 3] بیشتر, 


هن بهن: وردهورده, کهمکنمهآ] بدتدریجء 
گیایهکی تامتیژه دهرسانی زگ لیشسهیه, هه‌ندرنشن یا گیاهی 


است تندمزه و دارویی: 
هنج: وردکراو به تیخ با تيغ ریزریز شده 
نجاندن: ياك کردنهوهی ببر له پو پژش و ناوی بیس |5 پاکسازی چاه 


آپ. 

هنجاندی: بیری حاربنه‌وه کر یاوآت] چاه پاکسازی شده. 

هنجراندن: ۱ لهز لن تردن, بهله لی‌کردن: ۲) ونج ر ونج کردن. 
لمت‌ریهت کردن ۱)23) عجله کردن؛ ۲) لث وبارگردن. 

هنجراندی:۱) وبه خراو؛ ۲) لەتوپەت كرا 
لت‌وپارشده. 


او ۱) بدشتاب افتاده؛۲) 


ریزریز شدهء 

وال هه‌نجنین, وردکردن به چە قوو تیخ [ت] با ثیغ ریز ریز گردن. 
هنجنی: هه‌تجنار, هنجن 3 ریز ریزشده با تیغ, 

نجنین [ت-] خردکردن با تيغ 

هلپ بەمانە ت بهانە. 

هنج‌هتج: وردورد گرا به تیغ تا ریزریزشده با تيغ 

هند؛ ۱) لەنداز؛ ۲) کدم؛ ۳) بەس چیتر ا 


یقا من هنده چی دن 
نابیزسه ته)؛ ۴) لا, الی؛ ۵) له لای, له کن؛ ۶) بریتی له درو 
حورمهت‌گرتن؛ (به هندم ناگره)[۱)2) اندازه, مقدار؛ ۲) اندلد؛ ۳) 
کافی, بس؛ ۲) طرف. 
هئداف: ۱) دیمه‌ن له لای سمرو زاء (هانه هندافن گوتد واتا: به زوکاری 
ددا هات له سمرهود)؛ ۲) رویز بەراتيەر؛ ) لەپەئاء تزيك. کن 1 


سو؛ ۵) نزد. پیش؛ ۶) کنایه از ارج و احترام. 


هنداق 


۱) منظره از بالا؛ ۲) برابره روبه‌رر: ۳) در کنار. در نزد. 
هنداق: هارتا. للگه آت] همتا 
هندرو: ۱) ژورهوهی مال؛ ۲] ژورهوهقت] ۱) اندرون خانه؛ ۲) تو. درون. 
هندك: کم کیم.پنچهوانه‌ی زیدلت] کم,اندد. 


هند کاندر كەم کردنهوه [ت] کم کردن. 
هند کاندی: کهم کراوهره تا کم شده 
هند کایی: کسیدتی[ت] کمی. 


هند که: كەمه» زیاد یه ]| کم است. 

هند که‌ك: كەمێك. توززیكه, نیسکیك| 

هندکی: هندکایی إت کمی. 

هندوبا؛گیایه‌کی خوراکی هو له 

هندور: ۱) هندرو؛ ۲) ددرژنی لمش[۱]2) اندرون 

هندوربین: مرزی زور تیگ‌یشتو آت] آدم بسیار عاقل. 

سس بسکویت, گه‌رگه‌ریف] بیسکویت. 

ورف تری قا نوعی انگور. 

اس, تیر هلت آینقدں 

روبه زې له زوی یه کنرد ا[ مقابل. 

ودەر, عارەب کردویهته حهنده قوقی إت گیاه شبدر. 

هنده گی: کسایتی[ت] کمی. 

هندی: ۱) هوه ندی: (هندی من کرو نهکر هه گمزیا/:۲) خهلکی ولانی 
هند ۱) هرچقدر؛ ۲) هندی. 


هندیکو: نهوه‌ند. جهند به جه ند ات هرچند. 
هلر: هوله‌ر هنەر ا هنر. 


هنزار و به‌و: هه‌زارو هك آت] هزارويك. 

هنف: بهژن‌باریکی لهبارع کمر پاريك و خوش اندام, 

هنك: هندلد, کم ] کم 

:) هارکوف, شیاوی یه کتر؛۲) بر نيهر له وەزتا[ك] ۱ ) هم‌شأن: 
۲) هم وزن. 

هن که‌روزش: دروستی کرد اش درست 

هنگ: ۱) نیوه, هن, ه‌نگو؛ ۲) قن ده‌نگی لوتی چلمن؛ ۳) ههنگ, 
میشه‌نگوین؛ ۴) ده‌نگی پیکه‌لین, حیلکه؛ ۵) جه‌تگه: کات, وهخت 
آت]۱) شما؛ ۲) فین» صدای ببنی؛ ۳) زنبور عسل؛ ۴) صدای خنده؛ 
۵) موس عُتفوان. 

هنگا: ئەردەم» ئەوسا ع آنگاه. 

هنگاف: گاف, غ تارات گام. 

هنگافتن: نهنگاوتن, پیکان ا به‌هدف زدن. 

هنگافی: دنیبووابوه جارتك له جاران, له سەردەمێکا نهگهر ات احیانا 

هنگاو: هنگاف, شه‌قا, گارق) گام. 

هنگایش: : حیلکه‌پیکه‌نین, فاقالیدان | 


هنگوست. تهبوست, تلی, تلهی, اقامك: پدنجه, تبل 21 


۹۵۲ 


هنگفاندن:۱) هنگفچیکرنی هه‌نگ؛ ۲) بریتی له قسه‌ی خوش و کار: 
ا ۱) تولید عسل توسط زنسور؛ ۲) کنایه از سخن 
و کار خوشایند: 


4 ئەنگاوتن, له نیشانو ارمانج دانآت] بەهدف زدن. 

هنگف [ت) عسل. 

و: گیایه که بهرهکه‌ی شیر بنه آت] گیاهی است. 

هنگسل: ۱) ده‌سکی گوزمو دیزه: ۲) ستگ يان گولمیخی ثازهی پن 
دهبه‌ستنهوه؛ ۳) یسته‌ی ناژهل به ی که,بنی جهرمی باکانی, خبگده 

۴) ههرشتیکی چوار هد نگلی بی وهی چوار بیی بو بگر وات]۱) 

دسته سبو؛ ۲) میخ طویله؛ ۳) خيك. پوست قالبی کنده حبوان؛ ۴) 
هرچیزی که چهاردستگیره یا چهارپا داشته و پرستش قالبی گنده 
شده باشد. 


هنگ لنگ: ههنگله نله 3 لی‌لی. 
هتگله: بیل, شان ت شانه, كتف 


نگ وت سا 
ترخ, هنگورقع انگور. 
هنگور: ئهنگزره. تبواره‌ی در نگ [2] عصر تزديك غروب. 
هنگوری؛ تهنگوره, هنگور ات نگا: هنگور. 

ننگوری: هنگورات] نگا: هنگور. 

و هنگوست. تبل: فامك ع انگشت. 

ئە نگوستیله‌ی دورمانان [ت] انگشتانه. 


ف: هه‌نگق, ههنگو بن. لیکاری بر پوخته کراوی هه‌نگ, هنگف © 

عسل. 

هنگوفین: له چهشنی هه‌نگوین له چێژه و زەنگدا[ت] شبیه‌عسل, 

هنگولیساك: هنگوستیل تا نگشتری. 

هنگوونگ: ۱) شکور دهبده‌به؛ ۲) خوجوان کردو: (مرزقه‌کی 
بهنگ وونگه) [2] ۱) شکوه و دیدپد؛ ۲) خودآراسته. 

هنگه ریر: ههنگور,ننگور, ترق, تر یت انگور, 

هنگ هتگ : حبلکهحیلك. فاتا | تهتهه 

هنگ هنگ هوایش: قاتا پک نین ات قهشهدزدن. 

هنگی: ۱ هر‌ندی؛ ۲) ئەوساء لهردهم؛ ۲) گش, تهواو تیکرا؛ ۴) 
حیلکه. قاقا[۱]2) هرچند؛ ۲) آنگاه؛ ۳) همگی؛ ۴) قهقهه. 

هنگین: تموساء لدودمم. ئەوكاتە ت آنزمان. 

هنوهنو: کهمه که‌مه آف] به‌تدریج, 


هنه 


e 


سم لیچقی لین په‌یداده بی له‌جیاتی ری نا 
است که به جای حنا مصرف می‌شود. 
هنهر: ۱) حونهر؛ ۲) گزی؛ ۲) اکاری باش 
هتر؛ ۲) نیرنگ؛ ۳) رفتار تیکو؛ ۴) صنعت. 
هنهرباز: که‌سی کاری زانان لهسهر شانو ده کا هنر پيشه. 
هندرباژی: کاری عنهربازات) هنر پیشگی. 
هنه رگه: فیرگه‌ی هنه‌رآت] هبرستان, 
هنه رمه ند: دەس زهنگین, به حون رآت] هنرمند. 
هثه‌ر ودر: هنەرمە لد آل هنرمند, 
هنه‌ر وه‌ری: هنهرژائینآت]هنرمندی, 
هنه‌ری: ۱) هنه‌رمه‌ند؛ ۲) پیشه ساز 


+ پیشه‌و ستعات| 


) هنرمند؛ ۲) صنعتگر. 


هنهك: ۱) كەمێك؛ ۲) بازێك, به‌تیی, بر له خدلك [2] ۱) اندکی؛ ۲) 


هنه کی: کسایدتی, کهمی[ت] کمی. 

هنی: ۱) پیاساوی» ب امالی؛ ۲) تاوهاء بهم جوره؛ ۲) نهمه [ت] ۱) مالید. 
اندود؛ ۲) چنین؛ ۳) این. 

هنیکو: ۱) ئیتر ھەر همدید؛ ۲) وا لیرهیه2] ۱) دیگر همین است؛ ۲) 
اينك در اینجا است. 

پیاسارین [] اندودن, 


هتی‌یو: ۱) هنیکو؛ ۲) ثا بهم جوره [۱]2) نگا: هنیکو؛ ۲) ایا 
هو ۱) خه‌نه, کهن؛ ۲) خوی, خو ات ۱) خنده؛ ۲) خود. 
جواب لهباتی یدی: 


هو: ۱) سهیهب, سونگه! ۲) همی ئود  )۳‏ 
(حەسەن؟ هو): ۴) وته‌ی جوتبار له + 
ودرسوراندنی گاجوّت؛ ۵) وته‌ی پارازتن له ۵ 
نمچی ): ۶) بلند, هل؛ ۷) تن‌هینانه‌ه, قهره بو کرد نهوه: (زهرهرم کردبو 
بەلام تمرچاره هزی دایموه): ۸) کاری باش کردن: اافه‌ريم 
هوت‌دایهوه)؛ )٩‏ فایده: (بی‌هویه بهلای ۰ وته‌ی 
پانگ کردن لهدورهوه! ۱۱) ژور فره: (مرویه که هوزاند)؛ ۱۲) خو 
عادهت: (هسوگر بوه)؛ ۱۳) تاوها؛ ۱۴) دەرفەت. ههل: (هویو ھەر 
نسرزیه) [۱]2) انگیزه. سیب؛ ۲) آمید: ۲) پلی؛ ۴) کلم راندن و 
برگرداندن گاو هنگام شخم زدن؛ ۵) کلم تحذیر هان؛ ۶) بلند؛ ۷) 
جبران کردن؛ ۸) شاهکارکردن؛ )٩‏ بهره. فایده؛ ۱۰) حرف ندای 
دور؛۱۱) پسیان ۶) انس, عادت؛ ۱۳) این طور؛ ۱۴) فرصت. 

هوء ۱) وندیدکی دمروتشاندیه وتا خوا؛ ۲) نیشانه‌ی زرنگیو هوّربینی: 
(هو له مو جیده کاتهوه)؛ ۳)بن‌ترخو هیج؛ ۲) قازانج. سود؛ ۵) 
پف‌کردن بو هر کردن وه © ۱) تکیه کلام درو + نشانا 
زرنگی وموشکافی؛ ۴) پوچ و بی‌ارزش؛ ۴) سود؛ ۵) پف کردن برای 
ایجاد گرم 

هواته‌یش: كەن خهنین تا خنده. 


هوسران: نانومیدبوّن له کار يان که‌سی: (لهم کوزهم هوبراوم) ا 
مأیوس شیدن, 

هوبو: ثارها بر بهم‌چوره بت چنین بود. 

هویه: هوب, توب آت] نگا: هوب. 

هویسی: ۱) جور له تبر‌ی مارمللکه؛ ۲) دهگدل تزسه ودره 2 ۱] 
چلپاسه. نوعی مارمولاه؛ ۲) آهای بیا۔ 

هوپ: ۱) وتدی به‌سندکردن؛ ۲) وته‌ی ده‌نگدانی وشتر؛ ۳) وته‌ی 
گالته کردن به که‌سی که بای لی ده بیشهره 6 ۱) آفرین؛ ۲) حرف 
آگاهی دادن به شتر؛ ۳) کلمة تمسخر نسبت به کسی که بادی از ار 
خارج شود. 

هوپال: جوری که‌موتمری دە شت آت] نوعی کبوتر. 

هوپپالا: لاوی نازنازر خاووخلیسك ا جوان 

هوییه‌لا: ه بالات نگ: هو الا 

هوپ کرن: بازدان له بلندهوه 2 ازبلندی بریدن. 

ھۆپل: لاراز لمجمراتالاشر. 

ھۆپەڵ: تو هل تقو نز بەڵەبەفر 2 گلوله از گل یا برف. 

هوپه‌لان: شه‌زه توپه‌هفر و قور[ت] گلوله برف و گل را به سوی هم پرت 
کردن. ب 


هوپ هوپ: وته‌ی دنهدانی وشتر بو رویشتن ا کلمه نشویق شتر به 


نازنازی و خام. 


ف‌بازی 


هوت: شه: شی, رتوبدت. 
هزت:حدفت.حمی هدوت 
هزت: ۱ خهرت, نفست, وست؛ ۲) خر کیان سر (هاتو 
:0( 


نف راهات: خاقتوت همی هی 
4 ۶) شهیتان, گیانی به‌دفهز: ۷) شه, تهزایی -]۱) خفت, 
به‌خواب رقت؛ ۲) لاف مفت؛ ۳) خواب؛ ۴) تعلیم؛ ۵) لذت+۶) روح 


شریر؛ ۷) نم, رطوبت, 
هوت بون: ۱) فير بون هین‌بون, هه قوتن: فير بون۱)2) 
۵)عادت بهرفتن جابی گردن, به چیزی معناد شدن. 
هوت: تعش شهکیشان, رتژیمت لښدان انم کشیدن, 


)به 


تیزی سواو به هه‌سان و پهرده زره نوك تیزشده به وسیل 


هوت کرن؛ پن فیر بون. هوت‌بون إت عادت به چیزی داشتن 


هوت‌بون. 


هوتن؛ شددار ت نمدار,مرطوب. 

هوتو: گ‌للایی, گوێئەدەر به هیچ به مسائلء لاابالی 
هوته: ۱) خهو؛ ) خه‌فتگه. نوستوه(۱]2) خوا 
هوته‌ر: جوله چراء خه‌تیره تا مشعل نیمسو ز, 
ھۇتەن: خدوتره تا خواییده است. 


۲۱ راه است: 


هوجره 


هوجره؛ ۱) شویئی تایبه‌نی بازرگانی گموره‌ی کوفروش؛ ۲) کلاسی 
خویشدنی فدفی‌یان که لیشی دەخه ر 
خوایگاه و کلاس درس طلیه, 

هوچه‌نه: دزخین, دخو ن ت بند شلرار, 

هوجهنه کیش: داردزخین. داروکدیه سه‌ریکی کون کراره دزخیتی بی له 
دهرین ده‌کیشن إت چو بکی سوراخ‌دار که به وسیله آن بند را یه نیفه 


۱) حجره بازرگانان؛ ۲) 


هوج: باب تیکه‌ی یخور تیومپیجراوات] ساندریج. __ 
ھۈچىك: ۱) تهنگوچك: ۲) خوارهوهی داونن؛ ۳) تولی کراس:۴) 
توجاه, چلان 3 ۱) آستین بلند؛ ۲) بایین دامن؛ ۳) استین پیراهن 


هوچنه: هوجه‌نه, دوخین تا بند تلیان 

هوخ؛ ۱) بەش, باژه به‌هر. پشىك 
خوخ درگای 
طرر کامل شخم شده؛ ۳) در ورودی کوجك در مبان درواژه. 

هود: ۱) حوکم. زاکون, زه بر و زه‌نگ له حوکم کردنا؛ ۲) هیر باری له 
سوالهت؛ ۳) ده‌فری پەل له سواڵەت. گلیه‌ی پەل: ۳) جانەرەرى 
دوصومه مورزه: ۵) شکاو: ۶) شکاری آت] ۱) سکم. قاطیّت در 
فرمانروایی؛ ۲) ظرف سفالین؛ ۳) بشقاب سفالی؛ ۴) حیوان دورگه؛ 
۵) شکستد! ۶) شکستگی. 

هوداء ۱ وداء دايك: ۲) بانگ له دايك کرن لت ۱) مادر؛ ۲) کلم 
خطاب به مادر. 

هود اخ: پنجی دهموکانه ]بو مو 

هود ار: دهم وکانه‌ی کویندراو که زاوی مه‌لی پنده کەن ق] مو بزك عسلی, 

هودائهوه: باردیی گه‌يائدنر تولهکردتهوه‌ی زیانر تەمەڵى [&] تلافی 
کردن. 

هود زه: مشو لهی دندودریژ که دهبیته هی تاو لمرزات بش مالاری, 

هوده:۱) زوری‌مال؛۲) لمونوه. هیمایه بو دورات]۱) اتاق؛ ۲) از آنجاء 

هودهره: جرگ چرگ, میْشه‌سی آت] هو بره 

هوده‌نگ: بانه‌شان, بان کردن, وته‌ی گازی‌کرن اتا حرف دا. 

هور: ۱) گێْز. اساو؛ ۲) وزبون؛ تاسان؛ ۳) نه‌ستور: (مل‌هور)؛ ۴) قوز 
حمزی؛ ۵) جهوالی زلی به کتایی؛ ۶) خوزه‌ی ناولت]۱) گیج و منگ؛ 
۲) گیج شدن؛ ۲) کلفت؛ ۴) گل؛ ۵) جوال بزرگ؛ ۶) صدای جریان 


بیش؛ ۱۲ همردی تهواو کدراو؛ ۳) 


ول لد ناو دهر وازهدا۱/2) سهم. حصّه؛ ۲) مین به 


هوّر: ۱) خوره ریزی ل+عساسمسان! ۲) هر ینکهوه, ندنیا دگل دو 
ده‌گوتری : (هوردو واتا: دو پیکهوه): ۳) هل به‌رهر بلند بردن» 
هددانموه؛ (روژی جه ناکار جه سوپ سهحه‌ردا/ په‌نجه‌ره‌ی ئەيوان 


مه‌شر بقیش هوردا/ ههوادا بهرده‌ی زوی سدفحه‌ی جهیین/ خیزیا 
بلای گرژی موزنببین) «سدوله‌وی»؛ ۴) پن؛ و نایسان: (هوّر 
گرتای)؛ ۵) عهور, ههور ۱) خورشید؛ ۲) هر؛ ۳) بلندکردن؛ ۴) 
برافر وختگی؛ ۵) ابر. 


هور: ۱) ناغهل؛ ۲) جه‌والی ژۆر گهور‌ی به‌کتابی؛ ۳) ده‌نگی زلی گاو 


10۴ هورته 


)* بوزه؛ ۴) بای 
از تاجن 


۲) جوال جانضانی؛ ۳) 
عبار؛ ۵) زمین بسیار نرم؛ ۶) آدم 
عجیب الخلقه. 


خوراسان ھەر به‌صانا زوژهدلانه؛ ۲) ترساوه ترس لهدل؛ ۲) وەزەژە 
جاززلت ۱) مشری» خاور: ۲) ترسیده» هراسان؛ ۳) پکزء 
هوراك: تە مشو ی دارتاشین, تهپشو. تهتوی تا تیشه, 

هورامان: ۱) زهردهکه‌وتن؛ ۲) خاوهر[۱)۵) طلوع آفتاب؛ ۲) مشرق. 
هوّران دن: ۱) ترزینه‌وه, کزیتهوه. بهوردی ببرلن کردنهره؛ ۲) 

جکوله کردنی زهلام ت ۱) بژرهش؛ ۷) گوچك ترکردن. 
هوراو: گولی گهوره, نهستیری زل[ت] استخر بزرگ, 
تسین؛ ۲) ولاتی خزرنشین لت ۱) غروب؛ ۳) 


هوراوا: ۱) خورارا 

هوراوه: وزاوه» پنران, وزینهت) هذیان. 

هورباندن؛ گورانی گوتن به سه‌بروکه, ویره‌ویر آنا زمزمه, اواز زیرلبی» 

هوربژار: با پارچه. 

هوربژارکسرن: اهب زک ردن, به هیله‌گی زور کون‌ورد ین به 
پارجه‌قومایکی هه دابیزنن [ت] با پارجه یا الك ریز غر بال کردن؛ 


اسان, گیزیون: منت یج ومنگ شدن. 

۲ نهرمپون لت]۱) خردشدن؛ ۲) نرم شدن, 
زمان طلو ع خو رشید. 
هوربه‌شانن[ت) زمان طلوع خورشید. 


) ورد؛ 


هوربه‌شیا 


هو لن‌وردبونهوه. به‌وردی لی‌زوانین؛ باش هوش‌دانه‌سهر[] 
دقّت کردن: 

هوربین: ۱) وردبون؛ ۲) وردیین آت] ۱) خردشدن؛ ۲) ریزیین؛ 
میک وسکوپ. 


هوره: له له خوری, کل گلولٌ بشمی. 

هورپاته: ۱) پعرتاونه؛ ۲) قەبچى بر [ت]۱) هرس شده؛ ۲) بریده با 

هورپه‌هورپ: ههراو هوریا, چەقەو گوزه ت] سر وصدا: همهمه و 
جنجال. 

هورتك؛ زارزی ساوای ناحه‌زو دزیو إلا نوزاد بدترکیب و زشت. 

هورتمه: دربیجه, درگای بجول له خانری لاد بو ل‌زوانین 8 


هورتوما : کزن ق گوداه کرسنه. 
هورتسه: ۱) وارته, ما فوره‌ی گە 


۲) ونهی جونیار بو خەت 


هورته کنای 


زاست کردلهوه؛ ۳) دام‌و دهستو ری ناو خدْك؛ ۴) هاورده؛ داهات إا 
3 
عاد 
هو رته کنای: ههڵنه کاندن, تتههکردن [ت] بوجاری کردن. 
هو رته‌ربه‌ره: ۱) داب دام و د‌ستور؛ ۲) داهات‌ر خهرج: (هیشتا ده 
هورته‌وبه‌ره‌ی خزم ناگهم) 23 ۱) رسم و عادت؛ ۲) درآمد ر هزینه 
هورج: ۱)حهش, ورج» ۲) بریتی له نهزانو گیل[ت] ۱) خرس؛ ۲) کنایه 
از تفهم هالو. 
هورد: ورد. هر رتا خردء رز 


لی بزرگ؛ ۲) کلم به‌راه آوردن گار در شخم‌زنی؛ ۳) رسم و 


) درآمد. 


هورد: ورد, هو رات خرد» ریز 
هوردا: ۱) ورداء مردا؛ ۲) یداه ۳) بدره ژوری برد ۱) از اینجا؛ ۲) از 


آنجاء ۳)بالابرد. 

هورد ادیانهوه بعرهوبالا بردن؛ بو په‌نجهرهو پمرده‌ی ده ین 63 بالازدث 
پرده وپنجرة. 

هزرد ادیاوه: بەرهو الا چو ههآدریهوه: (یبرد‌ی سبامال هورد ادیاوه / 


چون مانگ ته گوته‌ی له‌بری سباوه) «مه‌وله‌وی» [ف] بالا زده شد 
هوردار: فاقه, جو ری تهلهت] نوعی تله 
هوردار: مروی بی‌نر خو کهم‌بایی اتا حقیر. 
هورداشتن: بهرمو بهرزبردن» مالین ] ورمالیدن,بالازدن. 
هوردان؛ ۱) بز بال بردن؛ ۲) بەر اکردنی چادر قت]۱) بالازدن؛ ۲) 


برپاکردن خیمه. 
هور وردای: هدلدان ات روبه بالا انداختن. 


تی را دزی خویر 
هوردو: ۱) دوان ینکهره. همردد؛ ۲) لهشکر سباء ُزردوات]۱) هردو؛ ۲) 
ا رد قشون. 


) دابهزیتی لدشکر له 


هوردوك: به‌جوته, دوان ۳ هو ردو لت هردری آنها. 
هو رد وکیان: هو ردوك اتا هردوی انهاء 


هو رده فروزش؛ خو رده فرژش, ردرده فروش اکا خرده فر وش. 
پیتی ورد له خهتی لاتین‌دا: بەرانیه‌ری گردهك قا حروف 


ازی سه‌حاتيك, خرلهك, دە قیقه إلا دقیقد. 

هورده‌نی: ھەردرك [ت] هردو 

هوردی: همردوك, ههرنك [ت] هردو. 

هورد: 

هوزره: ۱)وزه,پدمزی وه‌کر ی؛ بهحهلاجی کراو؛ ۲) مژوز‌شه‌بای سارد: 
( مرو هو ريه له سمران) 0۱/2 نب حلاجی شده؛ ۲) باذ سرد ومه 
باهم 


+ ھەردرك اتا هرد 


۹۵۵ 


هورم 


هؤرز: هرزاء جورن فل دزی کوردان كدان 45 
نوعی رقص دستە‌جمعی. 

هورزای: رابون, جونه سه‌ریا تا پاشدن» برخاستن, 

هوّرش: ۱) بلندکردن؛ بهرهژور بردن؛ ۲) خورزه‌ی ناوات] ۱) برداشت: 


۲) صدای جریان آب. 

هورشگرتن: بمره ژر بندکردن, هه لگرتن[ت]برداشتن. بلندکردن. 

هورشه: هاشه. هاژه آت) نگا: هاشه. 

هورشه‌هورش: هورشه‌ی زور ]«هورشه»های پیایی. 

هورفی: : خهرفاو خوزفی خرن 

هورفه: له هزوهزه هیمایه بز دور[ از آنجا. 

هوّرلد: ۱) ررده‌ی شتی + ۲) ورد. بو تەقهلی دی : (کراسی ته مهگرومه 
هورك هوّرك درومه): ۳) جانهوهری که به چاو نابیندری[۱]2) خرده؛ 


۲) بخیه‌های ریز؛ ۳) میکر وپ. 
هورگ بین: ژەزە بین اتا ذزه ب 


هو رکریان: نایساندن. بی کردن, داگیرساندن [ف] افر وختن. 

هو رکه: ۱) بروشی ورد بیرخه‌نیله؛ ۲) خاک‌ی قه‌ندو دار؛ ۳) ورتکهتان؛ 

فی بدره‌ی بز من هوّ رکه ) 3-]۱) بلغورربز؛ 
۲) خاک قند و جوب؛ ۲) ریزه‌نان؛ ۴) خردش کن. 

هورکه‌نان: ورتکه‌نان, وردهو برده‌ی نان آق] ریزهنان, 

هو رکه‌وت: بهده گم لت اتفاقی, 

هوركهورل: رردەورده» کم کم (هورك هورك بارن دار 

هورگ: کرش عور ورگ آقت] شکمیه. 

2 ب‌بو, داگرسالت]۱) برداشت‎ (r E 


۴) ورد ی که» وردی گهره 


هزرگرتای: اند ین کردن. وق کردن تا بر افر وختن. 

هز رگرتن: ۱) بلشدکردن, هه لگرتن؛ ۲) ی کردن, نایساندن ا ۱) 
برداشتن؛ ۲) افر وختن. 

هورگرته‌ی: هه‌لگرتن ال برد 

هورگن: زگ زل اتا شکم گنده. 

هورگته: زگ‌زل 3 شکم گنده. 

هورگ : لای تاوههلات ات مشررق. 

رگن تاوانگاز ات آفتاب‌زده 

وبردن: ی ت آنتابزده شدن, 


هو رکسیته مداد 

رهرسوزان, ومرچه‌رخان آت] برگردان چرخیدن. 

زیر وزوکردن ات برگرداندن. 

: وورگه‌زیان, هورگیلان[ت] ب رگردان. برگشتن, چرخیدن. 

هو رگیلنای: ههلگمزاندنهوه, هورگیلانن ت) برگرداندن. 

هورم: ۱) ودم: ممبار‌کی: )١‏ تیحتو باه جن‌باوه‌زی؛ ۳) سهلت و بی رن 
۴) کوسه, مولی نه‌هانگ وه زەلامی؛ ۵) زتیکی نه‌ناس ]۱) شکون؛ 
۲) اعتبار؛ 


۳) مجرّد: ۴) کوسه. بی‌ریش؛ ۵) یلک زن تا 


هفرع 


هورم: خه وی که له خدودا نی 

هورما: خورما[ت] خرما. 

هورمان: لیره‌وارومیشه‌ی چوغوراق] جنگل و بیش انبوه. 

هوزمان: تاسان, وزمان, وزبژن ا گیج شدن. 

هورمز: ۱) هستیره‌ی مشته‌ری, ۲) خودای جاکهو زوشنایی؛ ۲) 
ناوه بو پیاوان ]۱ ستاره مشتری؛ ۲) خدای نیکی و روشنایی؛ ۳) 


نام مردانه 

هورمزاوی: گرندیکی لای سهردهشته له کوردستان ]نم روستایی در 
کردستان. 

هورمزگا: ری پەبرەوآنى زەردەشىت در آت] عبادتگاه 
زردشیان. 

هورمزگان؛ مزگه‌ونان: (هورمزگان زمان ناته‌ران کوزان) «قولکلور 
عبادتگاهها, 

هورمل: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد آفاروستابی 
در کردستان که بعلیان آن را ویران کردند 

هورمور: خرتو برت إت خرت و برت, 


هررمه: و ۷ برنتی له ژن لت] ۱) غرنب؛ ۲) کنایه از زن. 


ەدر حورمدت. رۈمەت [ت] احترام. 


غورمی: مرمی, عارمی [ت گلابی. 


هورمی: حورم وته‌ی میرد بو دراندن» نی زنهکهآت) کلمة خطاب 
شوفر به فمسرر 

هورمیت: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد اق] از روسناهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان, 

هورمیش: ۱) میش؛ ۲) کومهلی میشان. میشی زذر3ت]۱) مگس+1 
مگسها. 

هررمین؛ گرماندن ]را 

هوزّن: ۱) کیوی بأد که توقه‌سهری ده‌شتای‌و گرزب ۲) ناری دو 
کویستانه له کرردستان: ۳) بوزی تر ومبیل ا ۱) کوه بلندی که قد 
آن چون دشت هموار باشد؛ ۲) نام دریلاق در کردستان! ۳) بوق 


ن 


هوروژم: رروژم. پهلاماری به توندی #] نگا: وروژم. 
هوروژم کردن: پهلاماردان به كۆمەڵ ات a‏ 
هوره: ورد قهرتی دل زراوق] زهره, شجاعت: 


۱) میتسوله‌ی درشت» میشوله‌ی تاو لهرز؛ ۲) تەر سه‌ربای 
بخت؛ ۳) لو کی پاكو شیکراو: (وەك هوره‌ی لوکه ندرمه)؛ ۴) 
باء بای سه‌مون؛ ۵) گوندیکه له کو ردستان به‌عسی ویرانی کردلت] 


نا 


۹۵۶ هورین 


۱) يشه مالاریا؛ ۴) سرما ومه غلیظ نابهنگام: ۳) پنیة پاك وحلاجی 
شده؛ ۴) باد تند شرقی همراه مه؛ ۵) از ررستاهای ویران شد 
کردستان توسط بعتبان, 
هوره: ۱) دەوروبەر؛ ۲) پوازی ئەستۇر بر قەڵش ريك‌نه‌هانتی دار که 
دء‌یشکینن به تەور؛ ۳) قامیکی جافانه؛ ۴) سدیرانگا؛ ۵) جیگه‌ی زور 
بلند. کیوی بلند؛ ۶) گزرانی به‌سوزه ات ۱) پیرامورن؛ ۲) پفازکلفت, 
گاوه؛ ۳) آهنگی است؛ ۴) گردشگاه؛ ۵) کوه بلند؛ ۶) ترا زیرلبی» 


هوره‌با: بای‌ساردوتوند به مژموه آت] باد تند شرقی همراه مه 
هورهببدردان: ۱) زراوجون, ترسان؛ ۲) تاهومیدبون لت ۱) زهره ترك 


شدن؛ ۲) نوميد شدن. 


هوزهم ع گل گراز. 
هورهو ر ورد ورد زور رد سیار ریز 
هوره‌هور: ده‌نگی به‌تهوژمی باران [] صدای باران شدید. 
هوره‌هور: ورن گوراتی له له ژر یر ونر تس 
هوره 
هوره‌وری: په لکهزیر ينه 
هوزی: ۱) قون حهزی: ۲ 
منگی, 
هوری؛۱) حرری, گچی جوان له به‌هه 
بهشتی؛ ۲) نام زنند. 
هوری: ۱) وردی, دژی درشتی؛ ۲) ورگ گدده؛ ۳) حوری [2] ۱) 
خردی؛ ۲) شکمبه؛ ۲) حور بهشتی. 
هوری‌ناردهنه؛ ناشت بونهره. سازان فت آشتی کردن. سازش. 
هوری: زیه چەقەچەق: (ئەم ههراو هوربیه چی‌یه؟) ت جیغ و داد 


ا نان( ۲) گیجی و 


) ناوه بو ژنان]۱) حور 


پمچکهعوری, تان بر ون ]نم اند 
ههلسان [ت] برخاستن. 

لسان آت] برخاستن 

هوریزنای: ه‌آساندن[تأ برخیزاندن. 

هوریزیای: هه‌ستان|ت] برخاستن, 

هوریسته‌ی: ههلسان[ت) برخاستن. 


زین: ده نگدانه‌و‌ی اوی زور بهته‌رژم ات صدای جریان شدید آب. 
هورین: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد اف روستابی 


هورینگ 


در کردستان که علیان آن را ویران کردند. 
هورینگ: مره هفدان» دەرات [ت) دوات. 
هورینه: وزینه. را 
هوریوه: گوندیکه له کوردستان بعسی نی کرد از روستاهای 

ویران شید کرهستان توسط بیان 
هوریه: کیزو ى به‌هشتی ق حرر بهشتی. 
هوّریه‌س: باسو, رنو. که‌ویه به قر. یله رنی, شاه [] بهمن. 
هوّز: ۱) عاشیرهءت؛ ۲) تو زی له زدوی بهرزهرهسوگ: (باھوز واناد 

کیره وکه)؛ ۳) ناپزره, كوم لی مروا ۱) عشیره» ایل؛ ۲) گردوخالد 

از زمین برخاسته؛ ۳) جمعیّت, جماعت. گروهی از مردم. 
هوزان: ۱) عیلات, عاشیرهنسان؛ ۲) زور زانا؛ ۲) بارچه شیعریات. 

قه‌سیده+ ۴) ههستهار, شاعبر 2 ۱) ایلات؛ عشابر؛ ۲) بسیار داثاء 

علامه؛ ۳) قصيدء شعر؛ ۴) شاعر. 
هوزانشان: ۱) شاعیر, بوژ ۲) کسی که شبّمری خهڵك به گزرانی 

دهن[ ۱) شاعر؛ ۲) مبراینده اشعار مرد 
هرزخواجه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 

وبران شده 1 توسط بعثبان. 


. قسهپهراندن اكا هدیان. 


هوژم: ته‌کان‌دان آت) تکان دادنء 
پهلامار ات هجوم: حمله. 


هوژه: به‌گمل ده‌رجونی میر وله گر وهی رفتن مورچگان 
e‏ 2 راد 


هوس: ۱) وس. e‏ بده a‏ ره 
هوسا: ۱) وساء اوها؛ ۲) وهستا ات ۱) این طور؛ ۲) استاد. 
هوست: الی, لا. نك گن جه 
هوستاه و سنا[ أستاد. 


هوستا کار: پیشه‌سازات] استاد کار صنعتگر. 
هوستایی: کارامدیی له پیشه‌دا 2 أستادی, مهارت. 
هوستو: ئەستو, ملاتا گردن: 

هوسته: هوستا آت] استاد. 


هوسوره: خه‌زو رآف] خش, پدرزن یا شوهر. 


۹۵۷ 


هوشیاری 

هوسی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ات روستایی 
در کردستان که بعنیان آن را وپران کردند. 

هوسی: راداو دون عون عبت 

هوسیره: خه‌زور آت] بدرزن با شوهر. خش. 

هوسیره‌ها: خه‌سو آت|مادر ژن یا شوهر. 

نگ, وس تا هيس 

) هش, بیر؛ ۲) وتهی زا ستاندنی که ۳) بزنیدمو چار 
بهد کی زهش و سبی لت ۱) هوش: ۲) کلم ترمز آلاغ: مش؛ ۳) بز 
رخسار خلنگ. 

هوش‌بون: ده نگ لی‌بزان: ده نگ بون ع سباکت شدن. 

هوشتر وشتر؛ دوس سا سل شتر. 


جهیزی؛ عروس می‌پردازد. 
هوشنگ: سنوی بی‌باف. هه‌تبوی باوك نساو ینیم پدرمرده 
هوشه: ۱) هاشه. د نگی بای به‌قه‌ودت؛ ۲) دروو مه‌حتی خو کردن؛ ۳) 
نامیانی بهنیر ا ۱) صدای تندباد؛ ۲) لاف! ۳) پلیرمایه. 


هوشه: ۱) وشی, وشی ترو خورما؛ 4 گولی دول ؛ ۲) هدستی تهندام: 


(هزشه‌ی بوکردنی نیه)[۱]2) خوشذ میوه؛ ۲) خوشه غله؛ ۲) حش 
اعضاء. 

هوشه‌چن: گولجین تا خوشه‌چین خرمن. 

ھۈشەچە: هوشه‌چن [ت] خوشه‌چین خرمن. 

هوشه‌ك: وشەك ورشهك آت] نگا: وشەك. 

هوشه کاری: خرههڵکیشان, په‌سنی خو و دنق خودستمی. 


هوشی: وشی ترێو خورماق] خوشهُ میود. 
هوشیار: ۱) وریا, خاودن بير و هوش؛ ۲) نه‌نوستی, به خه‌بهرآت]۱) 


هشیار: ۲) بیدار. 
هوشیار: هوشیار [ت] نگا: هوشیار, 
هوشیاربون: ۱) ناگاداربون له مان یا شتی 
پیداربون [۱2) مواظبت؛ ۲) بیدار بودن. 
هوشیاربونهوه: ۱) ثاگاردارسون له شتی که نهدهزانرا؛ ۲) له خدو 


چاربری کردن؛ ۲) له خه‌و 


بیدا ربوندوه[ت] ۱) آگاهی یافتن؛ ۲) بید ارشدن. 
هوشیار بونهوه: هوشیار ون ] نگا: هوشیاربونر.. 
هوشیارردنهوه: ۱) ناگاکردن له شتی که نهده‌زانرا؛ ۲) له خو 
بیدا رکردن ©| ۱) آگاهی دادن؛ ۲) ازخواب بیدار کردن. 
هوشیاری: وریابی ت] هشیاری: 
هوشیاری: هوشیاری لت هشباری 


هوفه: گند مو له دهمو چاو لابردنآت] موجینی از رخسار. 

هوفه: وفه. کواتیکه له اهل یت نوعی دمل ویژه دام. 

هوفه‌هوف: ھاشەھاشى شەپو ل إت صدای پیاپی امواج. 

هوف: ۱) کیوی, دزنده؛ ۲) چه‌قالته: ۲) ترسینهر: پیاوتوقین 
زهب‌لاحی ملهوزی هیچ له دنیا نهزانت]۱) وحشی؛ ۲) گوشت بو رگ 
وبی؛ ۳) مخرف, ترستال؛ ۴) گردن کلفت نادان, 

هوفا: هو تموی, هنمانه بو دور ات آنجاه اشاره به دور 

هوفه‌بهر: ۱) ثاکاری ومحشیانه؛ ۲) لهخّبایی؛ ۱۳ ئامەردو نزم(۱]2) 


رفتار یحشیانه؛ ۲) متکّره ۳) پت و نامرد. 
هوفه‌چو: بو هو و شوینه زویشت ات به آنسو رفت. 

یوی, وهحشی, هوف [ف] وحشی. 

هوقیتی: دزند‌بی,بریتی له زوم کردن 23 کاه از وحشیگری, 
هوئیتی: : هوفیتی [ت] نگا: هوفیتی, 

ا ؛ ) ده‌نگی گهرو له زشانهدا: 4۳ یه بارزی 


7 E )۱ هوقه:‎ 


حوفه؛ ۳) فيلو تەله‌که [۱]2) صدای گاومیش؛ ۲) وزنی است؛۳) 


هوك: ۱) تاسه. ارهز ۲) تیای گان؛ ۳) گە مان؛ ۴) نول+۵) 
راهی کردن, کردنه‌و‌ی گری و شتی دژوارو لو ۶) هيك هیلکه, 
هاك: ۷) قوژین, گوشسه؛ ۸) ندر وام )بيا دززیننهوه بو 
کارنهکردن 4 ۱) آرزو: ۲) آرزوی جماع؛ ۳) اعتصاب؛ ۲) نخود؛ ۵) 
بازکردن گره؛ ۶) تخم‌مر غ؛ ۷) گوشه؛ ۸) ترم و ملایم؛ )٩‏ بهانه برای 
تیلی. 

ھوك: ۱) خوگرتسن. عادمت‌کردن؛ ۲ گهریده‌ر سمرلی شیراوا 4۳ 
وازوازی؛ ۴) تەرموملایم؛ ۵) خرل»کاربویر, لیینو] ۱) عادت و 


خوگرفتگی؛ ۲) هر زه گرد سراسیمد؛ ۳) دمدمی مزاج؛ ۴) ثرم و ملایم؛ 
۵) تثبل از زیررکار دررو. 
«گرتو لد 3 خوگرفته به عادتی. 
بون ات خوگرفتن, عادت کردن. 
کردن آت] معتاد به عادتی کردن. 


هوك تاد ایش: له قوژبن خزیو [ت] به گونه خزیده. 

هوکردنه‌وه: هودانهوه [ت] تگا: هزداندوه. 

هوکش: رته‌ی کمرزاو‌ستاندن ات کلم ترمز الاغ» هش 

هوك کردن: مان‌گرتن, که گرتن إت اعتصاب کردن. 

ھوكموك: کاری بی سهرهو بدره تیکهو لیک آت] کاردرهم وبرهم. 
هرکل: توکمری بەردەست [ت] پادوه نوکر, 

هوکن: گه‌گر, مانگر اتآ اعتصاب کننده. 

هوکه: وا یک إت چتین کن 

هوکه‌ر: زەرف له ریزماندا, جیهك تع ظرف در دستور زیان. 
هوکهك که‌روش: ۱) ئەمبەر ئە وبەرگردن له زیگه‌دا؛ ۲) به زیگ‌ی 


هوفه ۹0۸ 


هولان 


خوارهکه‌و بیچه که‌دا رژیشنن [ت] ۱) به شکل ماربیج راه رفتن؛ ۲) از 
دا پر وخ ری 
هوکی:۱) شه‌تیتی به‌سواری؛ ۲) وازوازی, دهمده‌می(۱]2) گوی بازی 


هوگاله: ھەراو هو ربا سر وصدا: 
هوگان؛ خه‌تی جوت لەم مر تا ثدرسهر: (هوگانهجوتن درتزه) 2 طر ل 


ترش 


اتاقوج. 

وگ O‏ 
۲) قوچ فحل. 

هوگر: ۱) خوگرتو: (ئهم مناه هوگری منه)؛ ۲) خوء عادهءت: (هوگری 
گرتوه) تا )١‏ آنس کرفته, عادت کرده؛ ۲) عادت کردن. 

هوگربون: حر پێ گرتن. عادهت کردن ات عادت کردن. انس گرفتن. 

هوگرتن: عادهت کردن, خو بی گر 

هوگری: عادهت کردن, خوبی‌گرتن 

هوگه: دیخّن, هرجه نه تا بندشلوار. 

هوگهچ: ۱) بهرانی داشت. به‌رانی مهزتی بعردان؛ ۲) بمرههلست. دزات] 
۱) قوج فحل؛ ۲) معارض, خد 

هول: گولیکی زرد لا گلی است زردرنگ. 

ھول : نه‌خوشی لا شەك إت] بیماری آنشك. 

هول: ۱) خالی, بی هیج شت: (ببابانی چو لو هول ١)‏ ۲) کریوهومز 
حول, ئەفام؛ ۴) مەيدانى شه‌فینو گو بازی؛ ۵) گوی شەقێن؛ ۶) 
گوزهو زدنازهنا؛ ۷) ده‌نگی باریکی گا؛ ۸) ده‌لگی گویره که؛ )٩‏ کهللا؛ 
ههلمات؛ ۱۰) مزراق؛ ۱۱) وده‌ی زل؛ ۱۲) بلندایی؛ ۱۳) چال. 
هیفا؛ ۱۳) هرس ۱۵) گیره 9 ۱) -حالبی از هر چیه کریر؛ 4۲ 
مموکولالد؛ ۳) هالو؛ ۴) میدان چوگان بازی؛ ۵) گوی چوگان بازی؛ 
۶) سروصدا, غر بو؛ ۷) عمدای تازك گاو؛ ۸) صدای گوساله؛ )٩‏ تیله: 
۰ گردنا؛ ۱۱) اتاق بزرگ؛ ۱۲) بلندی؛ ۱۳) خوب؛ ۱۴) شجاع, 
نترس؛ ۱۵) خرمنکوبی, 

هول: ۱) تاغە لی پەن ۲) ژور گهوره له مادا ۳) جاشر جانوی 
یه‌کساله ] ۱) آغل؛ ۲) هال, سرسرا؛ ۳) کر يك سالة الاغ و 
مادیان. 

هول: ۱) واش؛ بهش: (پیارنکی زەلامی سورهسول بو)؛ ۲) موزه‌ردی 
امال خورمایی؛ ۳) سهرلیشیواو, وا‌وز؛ ۴) گای زور قه‌دوی زل؛ 
۵ بزنی گری سور ۶) بری خوله‌میشی تارید؛ ۷) خوههلکیشان قت] 
۱ مایل به؛ ۲) مو زرد مایل به خرمایی؛ ۳) سراسیمه, هاج وراج؛ ۳) 

مز؛ ۶) خاکستری رنگ تبره؛ ۷) 


۱) قوچ دوساله؛ 


گاو تنومند و فربه! ۵) بزگوش قرمز؛ 
لاف 
هول ئاياك: ئەوى ههره چاکه. باشتریت 
هولاره: شەڵتهی کونده او ب کی 
هولان: گسه‌ی شه‌قین به‌گوچانو گنت چوگان‌بازی. 


هولان 


هولان: مولان ت جوگان‌بازی. 

هولاندن: ۱) هرراندئی گا؛ ۲) ده نگی دریژی گویره که (۱]2) صداکردن 
گاو؛ ۲) صداکردن گوساله. 

هولانه: گسمه‌ی گویین ات] گوی بازی. 

خولباف: خومه لکش به‌شات‌وشوت تا لاف زن. 

هولدان: بریتی له ورگ 3ت] کنایه از شکم» معده 

هولس: : نارانتین, دزی کوجهرات] نقطه مقابل کو چ نشین, ساکن در بك 
هفاک 

هولف: کرنی ززر گوشاد لتا سوراخ فراخ 

هولفدو: گرتوخانه ات زندان 

هولك: ۱) کوخ, خانوی جکوله له ده 


شت+۲) کر ۱) کوخ؛۲) 


ا باغ کپر. 
هولکاتدن: راکیش کردن به سهر زه‌ویدا #] برروی زمین کشیدن 
هول که‌ردش: گیرہ کردن آت] خرمن کو بیدن. 


هولکی: ۱) بەعەرزا زاکیشرا؛ ۲) رهتی برد هەڵەنگوت فت]۱) بر زمین 
کشیده شد؛ ۲) سکندری خورد. 

هولل: ۱) دەمى نیمهزژ؛ ۲) هدل [۱]2) ظهرهنگام؛ ۲) فرصت. 

هوللا: كولاوزوژئە تا روزنە. 

هوللك: ختشارگیا زاوجی آت) کمینگاه شکارچی. 

هوللکن: : قوج قو چ هه ڵکەوتو ات مخر وط؛ مخر وه 


هولله: گەمەيە که به میچ. حوللهمهرهس [ف) نوعی بازی. 

هولم؛ هدلم. هلم 3 بخار 

هولمان: مه‌عده: مه‌ده, عور, ورگ آت] شکنيه, معده. 

هولنج: دپیکاهانن اتا تبزع. 

هولنگ: ترا شل [تا آیکی, رقیق 

هولو: ۱) هدرس, ههسرو؛ ۲) لو 
گلابی؛ ۲) صاف وثرم. 


» نهرم له ده ستان, دزی زبر 4۱ 


اوخاڵى إت كاوك 
ھولۇلى: ۱) حولحولی. گەللابىو سهرهزو؛ ۲) بێئارام» ھەدانەدە 
مەزەبێکه پدیره‌وانی 
زیندهوهریکی ترا ۱) گیج ومنگ و شرسری؛ ۲) ناآرام؛ ۳) مذهب 


لایان وایه باش مرگ گیالیان ده‌چیته بەر 


اهاتن, سهره‌تای زشانهوهِ] تهو ع. 

هولودژه: تیکوآی سدوزی گویزت] بوست سیر گودو. 

هوله: جز بره چبرکه» مله ت] حشره آبدزدك. 

هوله: ۱) ده‌نگی بانگ کردتی گویره که؛ ۲) ده‌نگی لیخوریتی گویره که؛ 
۳) ده‌نگهده‌نگی به‌گربانه‌وه: (همرار ھۆلەھۈليەتى)» ۴) گیره2] ) 
صدای خواندن گوساله؛ ۲) کلمه راندن گوساله؛ ۳) صدای گربهآمیز؛ 
۴) خرمنکوبی. 

هوله: ۱) هوّل؛ ۲) قوله, قبزاندن ب گورگژهواندن۱]2) نگا: هوّل؛ ۲) 


۹۵۹ 


هومای گروتا 


غریو ازپس گرگ 

هوله: ۱) گیره؛ ۲) گوندیکه له کوردستان 9 ۱) خرمنکوبی؛ ۲) نام 
دهی در کردستا 

هولی: ۱) حولی, لوس له د‌ستان؛ ۲) ههاو ات ۱) |ملس, صاف و خوش 
دست ۲) عقاب, 

هولی:۱) هول. جاش و جانوی تیکساله؛ 1۲ 
۳) گیره‌ی کلوش:۲) گزچانی گر بازی ۱) 
هالویی؛ ۳) خرمنکوبی؛ ۴) چوگان 

هولی: ئاوهاء ئەئاواء بم‌جوره: (ثده خدیدر نه هولی‌ید) 

هولی: جاشاهو جان و [ت] کره الاغ و مادیان 

هولیر: سییندار ات جنا, تبریزی, 

هولیسك: زمان لوس, کلکه‌سونه کدرا متملق, جرب بان 

کلکه سوته تا تملق. 


: زمان لوسی, 


هولی کری: گیره کرادت] خرمن کو بیده, 

هولیلكت: ۱) سەقر, بادارنکی را وکمره؛ ۷) خەرتەل» ورخال[ت/۱) صقرد 
پرنده‌ای شکاری؛ ۲) لاشخور. 

: قول کردن اتاغر یو راه الداختن. 

بین لت بازی گوی و چوگان. 

هوم: شوم» بێفەزى: (قلانکه‌س بەھومە یانی شومی ھەيە) ی شوم. 


هوما: پیروزه ت هم 
هوماء خودا, خوا, هومای إت خدا. 
هوما: هوماء خوداء خوا لک خدا. 


: ژماردن: هومارتش تا شمردنء 


هومارتش: 
هومارتوخ: ژمارباراګامحاسب. آمارگر, 

هومال: هاوجاو, به‌ربهره کانی كەر ا هم چشم, رقیب. 

هومام: ده‌سهلات‌داره یاری مەزن [ت] شخص مقتدر. 

هومان: ۱) خومان؛ ۲) خودا به شێوه‌ی کوردی زازات] ۱) خودمان؛ ۲) 


هومای: خوداء هرما خداء 

هومای: هرما[ خدا. 

هومای بکو: خوا حەزکاء خوا بیکا[ت] خداکند انشاءاله. 

هومای زانو: خوا ندیزانی [ت) خدا می‌داند. 

هومای سینه‌نی: به‌شقی خودا, بیکه له زاهی خوادا إت به‌خاطر خداء 

هومای که‌ردك: ۱) سویاسی خودا؛ ۲) به‌ره که‌تی خودا قا ) 
شکرخدا؛ ۲) برکت خداء 

هومای که‌نی: به‌شقی خودا لت به‌خاطر خداء 

هومای گروتا: خوا لدکولی کاندوه. خوا گیانی بسینی تا خدا او را 


هومای گره‌وتا 


بکشد. 

هومای گرهوتا: هومایگروتا 2 خدا ار را بکشد. خدا جانش بستاند: 

هومایل: مەزمەزشاء بارجه‌ی سپی ساده, خام‌ه‌لاوی زور باش که 
ده‌کریته کراس إا چلوار. 

هومای نیکو: خوا نه کا خدانکند. 

هومای واو: به نیزنی خوا[ت به امید خدا. به‌خواست خداء 

هومایون: ۱) قامیکی کونه: ۲) ممبارهك [2] ۱) آهنگی است؛ ۲) 
فرخنده. 

هرمایونی: جری خەت اف نوعی خط. 

هومایی: هومایل ات چاوار. 

هومایی: تایبه‌تی. خومالیآت] مخصوص, خصوصی. 

هومبان: ههنبانه. ه‌وان, هموانه. هسانه ع انبان 

هومبانی: جانه‌ودری قابوركدارآت] جانوری که لاك دارد. 

ھومبەر: همبدر, بەرانيەر |ت] برایر 

هومبی: دو ژنی دو برا بو یکتر, دو هیوهرژن إت نسبت دو زن دوبرادر 
باهم جاری. 

هومجه‌هانی: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد از 
روستاهای ویران شد؛ کردستان نوسط بعثیان. 

هومدهم: ارد م همدم. 

هزملکی: ده گژزاچونەوه› بەربەره کانیکردن [ت]مقابله» رودررویی. 

هرمه: رپا 

هومه: هومه. کب آت] خم. 

هومه‌راخ: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردات] از روستاهای 
وبران شده کردستان توسط بعثیان. 

هومه‌رامان: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولبان کرد 
روستابی در کردستان که پعثیان آن را یران کردند. 

هومه‌رقوم: گوندیکه له کوردستان بهعسی وثرانی کردف] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط پعتیان 

هومه‌رمهلا: لدر گوندانه‌ی کوردستانه که به عسی کاولیان کرد قت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هومه‌رمه‌ندان: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ت از 
ررستاهای ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان. 

هومهره‌سینا: لهر گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد 
روستابی در کردستان که بنان آن را ویران کردند 

زا؛ جه‌قهر گوزهو زهناه‌نای بهکومهل [ت] همهمه و جنجال 


ی گوشناو تیدالینان 3 دیزی آبگوشت. 

هومه‌یش: له کوکردنهوه‌ی تفا بو نوت فراغت از جمع‌آوری علوفه. 
هومه‌یی: په‌زی بوری تاربك[ق گوسفند توسی رنگ تیره. 

هومی: نومید. همی [ت] امید. 

هومید: هومی [ت] امید. 

هومیده‌وار: بداوا 


۶ مزدگز 


هون: ۱) پاشگر بە‌مانا که‌سی که ه‌ردنن؛ ۲) وهندراو: ۳) ده نگی گریانی 
سدبرو بهمینگه: (هونه‌هزن مهکه)؛ ۴) لدم جز رهن؛ ۵)هون, نیوه, 
لدنگو, هنگ؛ ۶) خەت لهزه‌وی‌دان بو ار بیداهینان؛ ۷) خدوخه‌ون 
ت] ۱) پسوند به معنی بافنده گیسو یا ریسمان؛ ۲) یافته؛ ۳) صدای 
گریه آهسته؛ ۴) این طورند؛ ۵) شما: ۶) شیار آبباری در زمین؛ ۷) 


رژیا, خواب. 

هون: ۱) نگ هنگ, هنگق 
دازژانی بن بسانهره: (هون هون فرمیسکی له چاو دەر 
۲) خون؛ ۲) ریزش پدون انقطاع. 

هونا هیمان ات] هلو ژء 


۲) خون, خین, خوین, < 


هزناس: ری دروینه آت] سردسته دروگران. 
ونالو: خویناوی تا خون‌آلود 


بازرگانی | ۱) بافتن؛ ۲) کنایه از تشکیل سازمان, 
هوناندن: ژیده‌ری هونان آت] نگا: هونان. 


ی 


هوندراوه: ۱) هوندراو ) بریتی له به شمر گرتراوات ۱ نگا: هوندراود 
۲) کنایه | E‏ 


ودندن آت) نگا: وهندن 

هوندندوه: هوندن, وهندن [ت] نگا: وه ندن. 

هوندور: ‌ندهرون, ژورهه آت] اندرون: نو 

هوندوری رردوه. هه ناو ده‌رون تا درون تو. 

هوندد: ۱) 9 ) این قدر؛ ۲) پیشتر. 
هونده که: هندك, کیم» کهم تا کم. 

هونراو: هوندراوات) تگا: هوندراو. 


بوهننده؛ ۲) ب 


وه نه‌وزی هاتی ت جرت زد. 
) راکشانو درتژینون بو سوکهخهو: ۳] 
رت زدن؛ ۲) دراز کشیدن 


۳ کسی را خواب بردن. 


هونوژین: ۱) وهنه‌وزدان؛ 
برای خواب 


خه‌وبردنه‌وه. پونزین ]۱ 


هوك با: باه که له باکزری خر رهه وه دی ت پ 
هونگ: هوّن, تهنگوء هنگ. نیوه. هه وه [ت] شما: 
هونگی هنگ. تیو تنگ و آنا تماد 


هونگوست: قامكك, تلی. بلی, تلهی [] انگشت. 
هونگوستر: ثهنگوستیلدی دورمان # انگشتانه. 
هونگوسته‌لد: هونگوستر ات انگشتا 
هونگوستیل: نهنگوستیله [] انگننتری 
هونگو. نه نگوستیله جع نگ 
هونگولیر: هنگوستیلهات)انگشتر ی, 
هونگولیسات: تەنگوستیله ت] انگشتری. 


هونگولیسکی؛ کاله‌ستن, 


هوننه‌وه: هوّندنهوه آت] نگا: هوندنهوه, ووندن, 
هونه؛ خدنه, هدته, گدلای گیایهکه ده‌یهازن بو جوانی‌و دهرمان ده‌شی‌و 


زمنگی سور حنا 


چی هوندرار ۲) مزرژی هوندرا: ۲ یشان 
تەی میراندید)؛ ۴) بەشوێن يەك داودریتی 


فرمیكد: (هونه‌هوله فرمیسکی هاته‌خوار): ۵ ه‌وجورهن: (بهن 
گش كەس هونه بی‌ودنسانه)؛ ۶) ده‌نگی گریانی سەبر: (ئەم 


هون ههوّنءت لهجیه؟): ۷) لوره‌ی او ۸) هه لیست, شمر 
بهرانبه‌ری به‌خشان؛ )٩‏ نه 
کشبده! ۳) نشانه خوبی؛ ۴) ریزش اشلك پیایی؛ ۵) چنین هستند؛ ۶) 


شنه [ت]۱) بهم بافته؛ ۲) ب‌رشته 


صدای گریة آهسته: ۷) صدای گردا 


هونه؛ + مال ون 


هونهدار: بناوانی مال [] خاه‌دار, 


هونه‌ر: دەس زه نگینی, حونهر ا هنر 

هوله‌ر: ۱) كەسێ که ده‌هونیتهوه؛ ۲) بریتی له شاعیر آت] ۱) بافنده یا به 
رشته کشنده: ۲) کنایه از ناظم شعر؛ شاعر. 

هونه‌راوی: شت که حونه‌ری تیدا ده کارکراره اقا هنری. 


هونه‌زمه‌ن: حولهرمه‌ند. دوس زه نگین, بد حول رآت]هنرمند. 


هونهرمه‌ند: ھوئەرمەن[ت|هنرمند. 

هونه‌ر وه ر؛ هوندرمهن |ت] هنر و هنرمند. 

هونه‌ری: حوننهری, هونهرمه‌ندانه ت هترمندانه 

هون‌هون: ۱) گریانی سه‌بسری بی‌بزانهوه؛ ۲) قرمیساك دارهرینی 
بەشوێن بدکدا؛ ۳) ده نگی گیزاوات)۱) گریه آهسنة بدون انقطاع؛ ۲) 
اشكریزی بدون انقطاع؛ ۳) صدای گرداپ 

ھۈنەك: چی وه‌هو ثراو زلف تابیده. 


هونی: اه بهم جوره 


هونی: بریتی له دوژمنی خویتی 
ندنهوه [ت] نگاء وهندن. هوندنهوه 
هوئین: هوندنهوه. مونین. موناندن آف] نگا: مون 
هونینه‌وه؛ هوندنه‌وه, وه ندن آت] نگا: ره ئدن 
هو: ۱) بهن, هام ۲) نهو شته‌ی دوراقت] ۱) کل جواب» بلی؛ ۲) آن, 


۹۶۱ 


تاره به دور 
هووا: د همجن همیب تنج . اشاره به جای دور. 
هوواتش: بیکه‌لین, خه‌نه» که‌نین| 
هوواته: ۱) بیکه‌نین؛ ۲) پی‌ده که 


۱) خندیدن؛ ۲) خندید. 


هووت: هوّت. هه‌وث, حدرت, حدفت [ق]هفت. 
هووتای؛ حدفتا. حهفت, ههوتای لتا هفتاد. 

هووز: ۱) سموز, که‌سك؛ ۲) حهوز برکه, هموزات]۱) 
هوسار: ههوسار إت اتسار. 


سب ۲) جوض. 


هووقی: تاق. تاقی گومبه‌زه ههو 


ردن لی‌مدیزا اندنع مگاه کردن. 


هوونهیش: تواشا کرد 
هووه؛ بازو. سهول, یی دارین پارو 


هوود: ئەر شتهی لەبەرچارەو دور 
هووها: هو ره تا آنجیز 
هووهان تا لمویبه 5 اينك آنجا است. 
هووهت: "هو شتهت لت آن 
هووهتا: نوا لەوێيە ت ابنك آنجا است. 

هووهتانی: بر 

هوبرب+ 

هووهه: هر شته لهیهرچاوه درک ان چیز که تمایان است. 


هوووره) مس رگج 


هوهو: ۱) رندی چوتبار له اه 4 بانگ کردنی میگهل؛ ۳) 
بانسگ کردنی که‌سی لهدورهره: هر 
سهیرمانو باومز نه‌کردن: (هوهو ندوه تو دە ڵبى چی1) 2-]۱) تکیه کلام 
کشاورز در شخم زدن؛ ۲) خواندن گله؛ ۳) حرف ندای دوز ۳) 


مام‌حه‌سهن): ۴) «ته‌ی 


علامت تعجب و نا 

هوهو: ۱) دهنگی گریان؛ ۲) خویشدنی کوند نا ۱) صدای گریه؛ ۲) 
حدای جد 

هوهوکه‌ره: جوری کوندات] نوعی جغد. 

هوّی: ۱)ونه‌ی بانگ کردنی دور ۲) گریو مرج آ۱]2) حرف ندای دور! 
۲) شرط. 

هویاندن: گرتوکردن, سهرج‌دانان, مدرج‌بهستن» گروکردن اا شرط 


هویر: ورد هو راتا خرد. ریز 
هویرك: ۱) هویر؛ ۲) گانو, شاتو؛ ۳) گویزنگ: 
شاهء‌توت؛ ۳) فرزلك پا 


قاب 2 ۱) خرد؛ 4۲ 


تا هرگ 


هویری: ۱] خشت. جو ری تبره بو شهزپینشو کورد ده کا 


فویسیر 1۶۲ 


شهز؛ ۲) گورز؛ ۳) باقه‌ی به‌ستراو له گبا؛ ۴) دهسکه گول[ت] ۱) نوعی 
گیاد+ ۴) دسته گل. 
کندوی بافته از ترکه. 
هویسیل: هزیسیر 2 کندری غل بافند از ترکد. 
هویش: جوش, هوش, بیتی زاوه ستاندنی کەر إت کلم ترمز الا 
هويشك: وشاد, نيشك إت خشك. 
هویکی: لهو گرئدانه‌ی کو ردستانه که به 
در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 
هویل: تاره اگار: (من له هویلا ئەبوم ئەمشە ره کر یا آگاه. با اطلاع. 
هویل: ۱) هول: ۲) حول, گیز: ۳) پیاوی موخورمایی: ۴) رال یدتال, 
خالی [ت] ۱) نگاه هوّل؛ ۲) سراسیمه. گیج؛ ۳) آدم موخرمایی؛ ۴) 


کاولیان کردآت|روستابی 


هوین کرن: فی رکردن فا اددادن, 

هویه: بازو سهول, بیلیدارین ]بر 

هوٍی‌ها: رتدی سهیرمانوباوزهکردن ات کلم تعجّب و ناباوری. 

هویی: ووه پاژ وت پارو 

هوی‌به: داری سهرملی گاجوتان له کاتی جو تکردندا[2]بوغ. 

هه: ۱) خاوهتی بون؛ ۲) وشدی دنهدان: (هه برام هه کوزم, هه له متتان 
که‌وی): ۲) ودرگره, ها؛ ۲ ) پیئی فهرمان: (ھەزى هه‌را؛ ۵) ه‌ی, هو: 
(هه ياران): ۶) هه‌ر: (هه بیزه. واتا: ههر باخیره) | ۱) موجود؛ ۲) 
کلمد تشجیع؛ ۳) بگیر؛ ۴) حرف فرمان و دستوره ۵) ای» حرف ندا؛ 
۶) همواره 

ههء: نه, نا, ھٹا ق] له 

ھەثئا: هثاء نهر 

ههب: ۱) دانه, دهئك؛ ) نوزی, كەموكەيەك: ۳) دەغل؛ ۴) گزموله‌ی 
ددربان ۲2 ۱) دانه؛ ۲) کمی؛ ۳) غله؛ ۴) قرص. 

ا خاوهنی بون بوابه[ت] اگر 

هه باس: سوکەڵهناوی عه‌بباس [ت] مخفف عبّاس, نام مردانه. 

ھە باس چەمەك: لهو گوندان‌ی کوردستانه که باعسی کاولیان کردات] 
روستابی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

ههیان: ۱) ببونایه ببوایهن؛ ۲) همبان, ههوان آت] ۱) اگر موجود بودند؛ 
۲) انبان. 

ههباندن: حهزلی کردن, خوشو بسن آت] دوست داشتن, 

هه‌بسانسه: ۱) کو هلو جهزه‌ی بی‌دهسك؛ ۲) همبانات)۱) خم و تنگ 
بی‌دسته؛ ۲) انبان 

هه‌یاهه‌ب: تاكەتاکە &] یکی یکی, دانه‌دانه, 

هه‌یت: ببی: (هدیت هبت جولینه) إت موجود باشد. 


هه‌پسرصان: داننهویلهو سه‌وزی وشکی هه لگیراو بو زستان 


هه‌پرون به‌هه‌پرون 
وی خشافه یره شلد 
هه‌یروش: سیاوله, ره شکه‌ی کولیره [ت] سیاهدانه. 
هه‌پزه شك: سیاوله, رهشکه‌ی کولیره ا سیاهدانه. 
هه‌پرينك: بر ینگی بهزبر بنهوه آت] دوکارد یشم چینی 
هه‌برینگ: هه‌بر بثك. دوبردی خو ری بر ینه‌وه |[ دوکارد. 
هه‌یس: حه‌فس, گرتوخانه [ت] زندان, حبس. 
هه‌پشاندن؛ به لرفهو په‌له فره خوارد: 


هه‌یکی: دانو, دانوله. گەنمى لدناودا كوا 


بون؛ ۴) ناو زبون, سه‌رلی‌شیوان آت] ۱) پرشدن؛ ۲) بیماری امتلا؛ 
۳) مبنلاشس به امتلا: ۴) سردرگم, 
هه‌پن: به‌ندی سنگی ره‌شمال | بند ديرك سیاء‌چادر. 
ههیسو: ۱) بو؛ ۲) دارا؛ (یباون هدیوه فهفیر نید)؛ ۳) ئەرى هدیه(۱]2) 
بود؛ ۲) دارا؛ ۲) موجودی. 

وسان: رازیانه. گیایه‌کی بّن خوشه لت رازیانه. 
هه‌یسون: ۱) دارایی؛ ۲) دزی نەبۇن: (ھەيەتى)؛ ۳) نهوان بون۱]20) 


دارابی۲۱) موجودیت! ۲ بودنب 
بت ونی :۱ )بای ووی می تلع () وی رسای ات 
ترونمندی؛۷) سلامت.. 
هه‌به: خاودن بون به: (تو تابن بچی ھەر هه‌به) ت مرجودباش. 
هدبدت: هه‌لیدته هه‌لیدت, بی‌گومان لا الیته. 
هه‌به‌ش: ههراش, يه ک‌یف: (کارگ هه‌به‌شه)[ف| بالیده, رشد کرده. 
ههبه‌شيكت: جرین مقهلی له قوز یی وەك مه نی ات نوعی منقل 
ھەبەك: ۱) لهبی ده‌ست. به‌ری ده‌ست؛ ۳) 
کف دست؛ ۲) اندکی 
هدبه کی ودج کل مثل اینکه. 
هه‌بهه‌ب: وشه‌ی دنهو هانه‌دانه له شه‌زد 


پیچه‌ك. که‌موسکهیی |8 1۱ 


اکلمة تشجیع دا 
هه‌بی: ۱) خارمن‌بون بی؛ ۲) هدبو؛ ۲) جر که‌ندر؛ ۴) لزکه 
باشی؛ ۲) بود؛ ۳) نوعی کنف, ریسمان؛ ۴) بلبه, 


هه‌بیس: مروی تهرکه‌دنیاو پیاوی خوا [ت] زاهد. مرد خدا. 

ون اتا بودن. وجود. 

هدییتا:توزیکی تر کسسیکی دیک ا اندکن دیگر, 

ھە پ: ۱) بوخی زهمیتی تەر لەبەر گه‌رمای رَوژ؛ ۲) حەپ» عهف, حدبه‌ی 


سهگ؛ ۳) خواردن له زاراوی زاروکاند 8 ۱) بخار زمین؛ ۲) واق 

سگ؛ ۳) خوراکی درگویش کودکانه, 

ردو خاش, لەتو کوت: (لهو شاخسهوه که‌فنهزیر 
و رد وخاتر 


لت ویار 


ھەپىرونبەھەپرۈن: ۱) ھەپىرۇنى زژر؛ ۲) شاخی زور بهرزو دژوار: 
(جیایه کی هه‌پرون به‌ههپروله) ت] ۱) خردوخاش و درهم شکسنه؛ ۲) 


هه‌پس 


برتگاه بسیار سخت و بلند در کوه. 

هه‌پس: حدفس, گرتوخاله [ت] زندان, 

ههپش: ۱) ه‌سین. سبن؛ ۲) پژصه؛ ۲) پرکردنی دقر به باه 
(جدوال ههپشاندن) [2] ۱) شپش؛ ۲) عطسه؛ ۳) آکندن ظرف با 
فشار 

هه‌پشاندن: داگرنتی جهوالو دهفر زاو و به ال ه‌تو اقا پرکزدن 
ظرف با فشار, 

ه‌پش کرن: بزمین, بشمین, هزین سهبرهینان إت عطسهکردن. 

همپلك: ۱) کهرکیت؛ ۲) تلا ) پعه‌ی ه‌ستور: ۴) خواردنی مندال به 
زمانی مندالان, هدپن: (همیک بده بدیکن)[۱]2 ] شان بودکو بی؛ ۲) 
جوب برگ کوبی؛ ۳) پلاس و گلیم ستبر؛ ۴) خوردنی در ژبان 
کودکان. 

ههپلوك: تاه کزك [تا گیاهی از تیر شنگ, 

همپله: ۱) کورتهبالای فهلهی خهیله؛ ۲) وزاوه» راواندن, ونه[ ۱) 
کوناه‌قد جاق+۲) هذبان. 


هه‌پو: ۱) تهواوبو بزمانی زاروکان, تعماء خدلاس‌بوا ۲) پەپوسڵەمانكە 
(2) ۱) تمام شد به زبان کودکانه: ۲) شانهپسره هدهد. 

ههپو: ۱) جزرق پیُشکه‌ی ورد؛ ۲) ههیه. ک‌رکیت 2 ۱) نوعی بشه ریز 
۲ شاه بودکو بی. 

هه‌پوك:په‌پو سلیمانه 2] هدهد. شانه‌یسر. 


هه‌پوله: حدپول, ززتەزەلامى نه‌زانت] لندهور نفهم, 

ههپه: ۱) که‌رکیت, هدی؛ ۲) سهرموانه؛ ۳) فریو, خدلدتان؛ ۴) حدیهء 
عدف. حەپ؛ ۵) تهر شىتە جلکی پیداده کمن( ۱) شانسة 

+ ۲) واق سگ؛ ۵) 


پودکوبی؛ ۲) ابزاری در خیش؛ ۲) فر یپ 


رخت | 


هه‌پهنان: خاپاندن, فربودن اتا فریب دادن. 

هه‌پی: ههپ, خواردن له زمانی منالاندا اتا خوردنی در لهج کودکان. 

ههپی: وتهی بانگ‌کردنی زارد بو خواردن, بخو 2 بخور به زبان 
کودگانه 

هدپیلولد: بن فمر. خویر ی لت بی عرضه 

هه‌ت: ۱) وته‌ی دنه‌دانی سدگ؛ ۲) لازادکردنی 


له مژینی دایك؛ ۳) 


) آزادی بچه دام برای 


شبرمکیدن! 67 نزد یک 

هه‌تا: ۱) ئەر سه‌ری ماومو نیوان: (لیره ههتا تدوی دو بستد)! ۲) وته‌ی 
ممرح‌دانان: (هعتاندیه‌ی نایم):۲) بز ئەوەى: (کارم کرد ھەتا نمیژی 
کارناکنا)؛ ۴) بی (ههتا هدتایه قسمت دەگەڵ ناکمم): ۵) تا 
ودختی: (هه‌تا توم اشنا بوی ثاشنا بون/ نمویستا مو بەمۇ تەغبارە بى 
تو) «کوردی»2] ۱) حتّن, نا؛ ۲) حرف شرط؛ ۳) تاایٹکه, برای 
اینکه؛ ۴).ابد, همیشد؛ ۵) تا وقتی. 

هه‌تار: ۱) کوتکی گهوره: ۲) تا بەردى زلی گلارههبرگ له کف 5| 
۱) پت گچ کربی؛ ۷) صخره غلتان از کوه. 

ھەتارەك: له ن‌ورززدا زارۈك نی واتا: ثاگروکهت] اصطلاحی که در 


رنه 


۹۶۳ 


هه‌ت‌دان 


جشن وروز گفته می‌شود. 
هه‌تاسه‌ر: هه‌میشه: (دنیا هه‌تاسه‌ر همر را ثابق) [ت] هميشه 
هدتاف: تیعکی خور. تاوآتتابش خورشید. آفتاب. 
یره تا تدوی, هدتا؛ ۲) تا ئەمدى: (هه‌تاکر نەيەى نایمم)؛ ۳) 
تا ئەودەمەى: (هه‌تاکو پار ھەر دههات)لق] ۱) تا آنجا؛ ۲) شرط این 
است؛ ۳) نا آن هنگام. 
هه‌تا کونی: ههتاکو ت نگا: هدتاکو, 
ههتا کوی؛ تاکامج؛ ] تاكجا؟ 
هدتاکو ت] نگا: هەتاکو. 
هه‌تان: ۱) تامان, چه‌پس ئەيمان! ۲) تاوه‌کو, هدتاکو؛ ۳) تا نهم ثه‌ندازه؟ 
۴) شتا بنند سهری[۱]2) در با دیوار از ت رکه بافته شده؛ ۲) تااینکه؛ 
ار افرونتر 
بیته سهری؛ ۲) تاکو (۱]3) تا این 
اندازه؛ ۲) بازهم بیشتر؛ ۳) تا اینکه. 
ھەتاناك: ئەم اندازه که آت] این مقدار کم 
هه‌تائوها: تالیسته ت] تاکلون. 
اکبرن 
ههتانه: لاتان هدیه, شكده بەن. 
هه‌تانی: هتاو قا نگا: هدتا گو 
ههتاو: ۱) تیشکی خر خوّره‌تاو: 
نی بهری) آت] ۱) تابش خورشید. 
هه‌تاو برد ن: تاوانگازبون, تاوبردن ] 


۳ نا این اندازه؛ ۴) هنوار ب 
هعتائا: ۱) :۱ 1 


هه‌نانهو: هه‌نانوها 


هه‌تاوبردو؛ تاوانگازا 
هه‌تاو برد ه: تاوانگا 


افتابزده. ۶ 2 
خورهاتن, زمرده‌ی بهیان [ت] اقتاب برآمدن. 
هدناوکه‌فتن ت آفتاب برآمدن: 


هدتاره کو: هدتاگر 3ا اینکه 

ههتاوه کونی: هدتاوهکو. هدتاگو [ت] تااینکه. 

هه‌تاوه کی: ههتاردل [ت] نگا: ھەتاوەك. 

هه‌تاوه کینی: ونه‌ی معرج, تا ناابنکه, 

هه‌تاوی کورد: گوفارنکی تورکی‌و کوردی بو سای ۱۹۱۰و ۱۹۱۱ له 
ه‌سته‌مول دهردهجو ات نام مجله‌ای, 


ههتاه‌تا:بي‌برانمودی دهمو کات إت بده ثاابد. 

ههتاهه‌تایه: ھەتاھەتا[ت] تاابد. 

هه‌تاهه‌تابی: تا سمر, ب بزاندرهی کات [ق] ابدی, تابی‌نهایت زمان. 
گر داشتی. 

اگر آنها را داشتی. 

,2] کلم راندن الاغ. 

هت‌دان: ۱) دنےدائی ەگ کس‌کنن؛ ۲) برلا کردتی یْچنو بو 


هه‌ترش 


مزینی دایك؛ ( بێجوه کان هت ده یا بمزن) | ۱) برانگیختن سگ؛ 
۲) آزاد کردن یچ دام برای شیر خوردن. 

هه‌ترش: گوندیکی کوردستانه به‌عسی کاولی کرد [] نام روستایی در 
کردستان که توسط بعثیان وران شد. 

هه‌تره: ۱) یازره, تدره؛ ۲) سدرو بەر کردئی گوللهو تیر: (هه‌ترهی کرد 
لبی نهدا)؛ ۳) ورهء ورار ] ۱) رفتن بی بر گشت؛ ۲) انحراف تیر از 
هدف؛ ۳) قوت قلب, شجاعت. 


هدتردش: وره, نەترە» هدتره ] قوت قلب, زهره, شجاعت. 

هدترهك: ھەتار» کوتکی بهردشکاندن ] پتك بزرگ. 

ههترهگ: پیری له کارکه‌وته ] بیر لکنته 

هەتلك: ۱) ناموس, ئابزو: (هدتکی بردم)! ۲) سوکایه‌تی به‌سدرهینان: 
(هدتکی کردم)؛ ۳) ابزوچون #] ۱) آبرو؛ ۲) آبروبردن, 
بیآبروکردن؛ ۳) آبرورق 


آبر وبردن. 

هدتك کردن: هه‌تکاندن آت] آبروبردن. 

هه‌تکی: اي وزژاه ت آبر ورفته, بی آبرو 

ههتکیایش: ثابرونساو, ابر وبراو تا آبرورفته. 

هدتله: ۱) رمویو ههلوه‌دا؛ ۲) ری لی گوزاو ] ۱) رمیده؛ ۲) گمراه» 
متحرف ازراه. 

ههتمچه: نان‌جبی خویزیو بی تابزو ات] ناکس بچه. بست. 

هدتمچه‌رهك: ھەتىچە [ت] اکس بچه. 

ھەتمچەرە کی: نانجیمی, خویریایه‌تی ] دنائت. 

هە‌توان: مەلە دماین که بریتی ده ساون ت مرهم. 

هدتوته [2] نگا: هدتو: 

هدتوی میخه کبه ندو شتی 


پوّن‌خوش که به جلکیهوه ده‌درژن [] چیز 
خوشبو که بر لباس دوزند. 
هدتول :وی سمره‌تای کای‌ی حللوربلوره ات اصطلاحی در بازی 


ههتول مه‌تول: حللزربللور, کایمی منالانه لاق دەخەنە ناو لاقی 
بهکتر و درێژی ده کمن هه ركاميك نوّر‌ی هات‌و دست له لاقی درا 
دیق لاقی بکیشیتهوه دواوه إت نوعی بازی کودکانه, اتل متل, 

هدته: ۱) تو خاوه‌نی ئەرشتەى: بآم هدته. ماله؟ هدته, تدگیر هدته 
بم دە‌به)؛ ۲) هدتته؛ ۳) نك» جهم, کن آت] ۱) داری؛ ۲) کلمه راندن 
الاغ؛ ۳) نزد. 

ههته‌ر: ۱) مدودای حوکمی جاو: (چاوم ههته ری لى ناکاء تا چاو هه‌تدر 
ده کا ده‌شته)! ۲) سهرو بەر کردنی تیر» وهئامانج نهکه‌وتن: (تیرم 
هدته‌ر ناکا, گو لله هه‌ته‌ری کرد)؛ ۲) سور لەسەر مهیه‌ست؛۴) ئاگر؛ 
۵) مه‌ودای تیر گدیشتنی |] ۱) رد دید؛ ۲) خطا رفتن تیر+۳) پافشار 
نوس ۱۴ آنفن؛ 8؛ تبزرس, 

ههته ری: وشهیه که له نهرروزانه دە گوترێ بهسانا هی ئاگر. ثاگرانه ] 
ای آتش. 

ههتهق: وتدیهکه بو گاڵنه بەدرۆكردن, دروید: (هدته‌ق لهو قسهزاسته!!) 


1۶۴ 


ھەجو 


[ت] اصطلاحی برای مسخره کردن سخن دروغ. ۱ 

ههتهك: ۱) نات‌گ, داوینی کوا؛ ۲) نیو کی ده‌رپن؛ ۳) هاوال, هاوزی: 
۴) تەك نزيك. لا اتا ۱) دامن قبا؛ ۲) خشتك شلوار؛ ۳) رفیق. 
همراه؛ ۴) نزد. 

هه‌تهه‌توك: هه‌توته ات نگا: هه‌تونه, 

ل » وتدیهکه بو گەف: (ههتی دهتکرژم): ۲] له 

: (هتی بر وانه, ای ههتی مامه لهو شیره‌ی)2] 

۱) کلمه‌ای O‏ ۲) خطابی دوستانه, 

: پارچه‌پله کی کون کو نه زر بنگهران تاه ی پن ده گوشن و 
راست ده که ټغوه آت] شتشاهنج, اتآیذاد فرگری. 

ههتیم: ۱) سیوی, ین باب وداك؛ ۲) هدتی ات] ۱)یتیم؛ ۲) نگا: هدتی, 


تیمچه: ۱) هدتمچه؛ ۲) چیشتیکه به سیّب‌زهمینیو پیوازو تسات‌ر 
باینجان ساز ده کر 2] ۱) ناکسبچه؛ ۲) 
سیب زمینی و پیاژ و گوچه‌فرنگی و بادمجان. 
هه‌تیو: ۱) سیوی؛ ۲) هدتی |3 ۱) یتیم؛ ۲) نگا: هدتی. 
ههتیوبار؛ بیومژنی خاوهن مناڵی ورد 
هدتیوباری: ۱) حالی هه‌تیو بار؛ ۲) بریتی له ه‌داری‌و فه‌قیری ژنی 

بی‌میرد 3 ۱) حالت بیوه مادریتیمان؛ ۲) کنایه از بینوایی بیوه. 


ای است مر کب از 


ههتیویون؛ بابو داك مردن [ت] يتیم شدن, 
ههتیرچه: ھەتىچە 23 ناكس 
هدتیوخانه: جیگ‌ی بخ وکردنی سیویان ات پرورشگاه ای 
هه‌تی وکهوتن: هه‌تبر بون 4 تم شدن. 

ههتیومج: هه‌تمچه 3 ناکس بچه. 

هه‌تیرمه‌تیو: رونهر بونه, رۈتو زه‌جال | اوباش, 

) ونه‌ی گەف به سو کایهتیهود, هدتی: (هد: 


« ده نکوزم؛ ۲) ید 
بزانه چه‌ند خوشه)؛ ۳) 


گاڵنه‌وه دواندنی هاوال, ھەتى: (ھەت 


جالاکی باریکی چادر که بەر دیره گی دهدون؛ ۴) تیسکینه‌ی توندی 


۲) خطاب میان دودرست صمیمی بدون قید 

ديرك جادر؛ ۴) آش عدس غلیظ و 
بی‌روغن؛ ۵) قطعهٌ آویزان از کنار سیاه چادر. 

هه‌تیوی: ژیانی به‌بی باب و داك 3] بتیم بودن, 

هه‌چاس: ناوبژیکهر آ میاتجی, 

هدجاسی: ناویژی کردن تا میانجیگری. 


زە بون ده کاری دیتن © ۱) نام ایلی در کردستان؛ ۷) بادکش. 
هه‌جانکه‌ر: که‌سن که کوپ له لاش ده گر [ت] بادکشگیر. 


ههجب: فره فرپن‌دادان. خراوگوتن 2 بدگویی؛ هجو 
هه‌چناندن: داهیزان, هه‌جنین اق) احساس سستی در اندام, 
ههچنین: داهیزان. لش کر ان بون [ت] احساس سُستی در اندام. 
هه‌چو: هدجب. فر [2] بدگویی, هجو. 


ھەجوچ 


هجوج ناجوج, عاجوج, هاجوي, هاوای باجو 

ههجوجك: تو وی هارم لت تخم گلابی. 

هه‌جهت: ۱) حاجهت, لهسیاب, ثامس, نامراز؛ ۳).بریتی له کر ت]۱) 
ابزار. وسیله؛ ۲) کنایه از آلت تناسلی نرینه. 

زه‌شله, ده سیلکه‌ی مش که لهمالاندا هیلین چن‌دکه 


هدچه‌چك؛ هاجی: 


ھەجەل: ۱) ددمی دیاری‌کراو: (نهم قەرزەت به هدجهلی دومانگ 
دهدهمن): ۲) فاکامی مرگ [۱]2) رقت ممیّن؛ ۲) اجل. 

ھەجەمات: حه‌جامات, کدله ماخ گرتن ان حجامت. 

ھەچھەجك: پهزه سیلکه‌ی ناومالان, حاجی‌ژه شىك آت] جلجله, 

ھەجى: حاجى ‏ حاج. 

ههج: نیشاره بو کشتی ناونهبر: (به هدج 
هرچه یا ه رکس. 

هه‌چا؛ ۱) یراد ۲) ییکموه ۱]2) به‌وسیل؛ ۲) باهم. 

هدچچه: ههتته ت] کلم راندن الاغ, 

ھەچك: ثاڵقەی سهری گوریسی بارب‌ند اتا حلق سر رسن باربند. 
وهنگ. 

هه‌چکو: ھەر تیی, وەك نموه وابه ت مثل اينکه, تو گوبی. 

هه‌چکوج: مبَزق] مویز 

هه‌چکوچی: مهویژ, موز میویزآت|مویز 

هه‌چه: ۱) که‌ری سواری: (مامه گیان سواری هه‌چهم نا کدی1)؛ ۲) وه‌ی 
تاژوتتی کمرات]۱) الاغ سواری: ۲) کلمه راندن الاغ, 

هه‌چهل:۱) ھەچك؛ ۲) چه‌تژن, کاری دژوار3ت]۱) وهنگ: ۲) مشکل. 

ھەچەھەچ: ۱) دوپانه لدوی يەك گوتتی هدچه؛ ۲) بریتی له قسه‌ی زور 
بی‌تام تا ۱) کلمة راندن الاغ؛ ۲) کنایه از یاوه گویی. 

هه‌چی + کن 


تھا بر واه 


كەس بى )ا 


چی بێ؛ ۲) ھەرچەندى: (ھەچى بعده‌نی ده‌مدو)! 


ههچیم؛ هدچیکم تا هر 

هه‌د: ۱) حدده (هه‌دق وی چیه بیه زاقاین من)؛ ۲) سنوّر ۲) ثه‌ندازه: 
(له ههد دءرچوه)[ت] ۱) حذ لباقت, شایستگی؛ ۲) مر ۳) اندازه. 

ثارم. سه‌کنین؛ ۲) پیکهود؛ هه جالت]۱) آرام: ۲) یاهم. 

ههد اد ان: داسه کنین, تارام‌گرتن [تع آرام گرفتن. 


ههدا؛ ۱) توة 


هه‌دار: ۱) هه‌داء لوقره؛ ۲) که‌سی به باره كۈمەك به خەلك ده کا؛ ۱۳ 
دارایی؛ ۴) بمخت؛ ۵) زرینگ, وشیار: (کوچکی مه زه‌هف هدداره) 
آت] ۱) آرام؛ ۲) نیکوکارء كمك الی؛ ۳) دارایی؛ ۴) بخت؛ ۵) 
زرنگ, هوشیار, 


هی اریز a‏ کی برد () عاص ری ۱۳ 
به‌بوری‌هاتن آتع] ۱) كمك مالی؛ ۲) اسردگی خاطر؛ ۱۳ تسکین 


» داسه کنان؛ ۲) نیشانه‌ی پرسیاره؟؛ ۳) گومان آت] ۱) 


۹۶۵ 


هه‌راس 


آرام. قراره ۲) علامت سؤال؛ ۳) شله. گمان, 
هه‌ددء به‌ردی قه بر سنگ قبر. 
ههدراندن: هدایی‌دان, داسه‌کنائدن تا آرام کردن, 
هه‌دراند؛ قره‌گرتوات]آرام گرفته. 
هه‌دره: ۱) له نازه حه‌تیان مردن! ۲) ناماده‌ی کار, جاپك. جالاك[ت۱) از 


شدت لاراحتی مردن؛ ۲) چايك, 
هه‌درین؛ دام کان داسه کنین؛ ثرفره گرتن لت آرام گرفتن, 
هه‌دناندن: خاترجهم کردن [ت] اطمینان خاطر بخشیدن, 
همدور: فیرَ] شایع: هدر 
۲) نامانج؛ ۳) دززر مدیه‌ست [ت]۱) تيد کوچا: 


ھەدەف: ۱) نهپ 

۲ حدف! ۳)مرام. مقصود: 
ههدی: کدی رایه؟آت] کی چ 
ههد یایش : ھەدادا 


هه‌دیداندن: همزهشه‌گردن, گهف کرد 
سا 


هددیه: دیاری, سەرقات 
ههر: ۱) تەنيا: (ھەر خوت ودره)؛ ۲) به‌شوین بهکا: (هه‌ر هات‌و ھەر 
دیت)؛ ۳) دایم: (ههر هه‌بی. ھەر خوش بی): ۳) بی گومان: (مه ترسه 


هدر دبیم بو مالتان)؛ ۵) چونه‌کایی بی: (ههر بسدهیه جا بزانه 


چی‌ده کهم): ۶) ئەگەر: (ھەر بیطوی ده‌زانی چیه)؛ ۷) بی‌دره‌نگ: 

(هه‌ر هات ملی نا له ان): ۸) ههج, ھەمو: [ هه رگا, هه رکه‌س, 

ھەرچى)! )٩‏ کر گوریز ۱۰) ھەقمەق: ۱۱) بهفیز ۱۲) خالق۱2) 

فقط؛ ۲) شان تولی واستمرار + ۳) همیشه! ۴) حتماً و 
۶) اگر؛ ۷ فورا؛ ۸) همه را شامل شود هرا )٩‏ خر الاغ؛ ۰ 
احمق؛ ۱۱) منکب ۱۲) خاك 

ههز: ۱) حهزی, قوز ) زیقه. گریانی مندال؛ ۳) ززه‌ی كەرە گوزه: ۴) 
خالد. حول |] ۱) گل؛ ۲) صدای گریُ بچه: ۳) عرعر الاغ! ۱۴ 
حال 

ههرا: ۱) گیرهد کيشه 


ی؛:۲) بانگ, قاو؛ ۳) همرای پان. گوشاد؛ ۴) 
) اشوب و هنگامد؛ ۲) نداء صدای بلند؛ ۳) 


دوره دزی نز 
فراخ, گشاد؛ ۴) دور 
ههرا: غار زاء قاجان [تا دو گریزء 
ھەراچ: : حه‌راج اتا حرا 


شتن لهناو خهلکا کی لرخی پتری پن‌بد| بو مو 


هه‌راجه‌بازار: حهراجه‌بازا رت بازار حراج. 

هبرادیای: سس تمسامیای اج تمام شدن.- 

اتوجو له بجولانهدا لت نوسان. آمدورفت در تاپ. 
ولانه إت تاب. 


هه راژ: ۱) رشانهوه. وهزشین: 


۲) فر پی زشانه‌وت]۱) قی؛ ۲) تهرع. 
ههراژ: ھەراج تا حراج. 

هه‌راس: ۱) ثیسراحهت‌و نارامی: (هه‌واسی پی‌هه‌لگرتوم)؛ ۲) جازز 
رهز ۲) ترس [ت] ۱) آرامش و قرار؛ ۲) پکر؛ ۳) ترس. 


هه‌راسه: ۱) ترس, خوف؛ ۲) دارهل, داهو بیمه کر( 
مترسك. 

ههراش:۱) لەگەش» به‌گه‌شه؛ ۲) همراژ؛ ۳) گهلاو چلوی که بەسەر 
داره‌زای دادهن, تالاشس: ۴) لەبەريەك هه لوه شاو ریزال: (گزشته که 
هه‌راش هه‌راش بر)[۱]2) بالنده نسوکرده؛ ۲) نهو ع و قی+۳) 
انییره, پوشال روی سقف؛ ۳) ازهم کسیخته, ازهم پاشیده. 

هه‌راش اوس: اوسی نزيك به زان [ت] آبستن نزديك به زایمان. 

(بهرخه که هه‌راشه, شیناوهرد هه‌راش 

) شکوفاشدن, بالنده‌شدن؛ ۲) ازهم 


هه‌راش بون: ۱) گمشه گرد: 
بوه)! ۲) لادبلاوسون 
پاشیدن, 

هه‌راش‌هه‌راش: لەبەريەك بلاوسوگ: (گوشعه کد ئەوەندە کوا 
ههراش هه‌راش بوه) آت] ازهم باشیده 

کی ده خله که زو رواوهو بارانی هبو ]از ببماربهای 


ههراشه 


غلات از زبیآبی. 
هه‌رافتن: ۱) روخان. نیروان رمان؛ ۲) روخانست © ۱) فر ود بختن 
۰ فر وریزاندن. 


دیواژو. 

هه‌رافستش : دورکه‌وتنهوهات] دورافتادن. 

هه‌راکردن: ۱) قاوکردن, ده نگ‌به‌رزکردنه‌وه؛ ۲) کیشهو گیره کردن | 
۱) صدا بلند کردن. بانگ برآوردن: ۲) مجادله کردن. 

هه زا کردن: غاردان, راکردن تا دریدن. گر یختن. 

ههزاله: ۱) شکوفه کلولد. كوڵوك. بشکوژ؛ ۲) جال بانگاوازلی)۱) 
شکرفه درخت؛ ۲) ندا در دادن؛ جار. 

ههرام؛ حهرام, نژه 


هه‌رامزا: حهرامزاد: 
هه‌رامزاده: 0 


هدرامه: ۱ را 


نيك, واك. 1 نموتشت. هین؛ ۲) کامه. کنهه؟۱]2) 
آن جز ۲) کدام. کدامین؟. 

ھەران: کر خران. 

سازکردن, تاه نموه آشوب پا کرد 

ههرانن: زوزاندناف] عرعرکشیدن. 

: بەفیز رنه بای( مک مقر 

E هفراود‎ 

ههراوزه‌نا: چەقەو گوزه, زه ناه ا | جنجال و هیاهو. 

هه‌راوهوریا: ههراوز: نا ت] جنجال و هیاهر. 


هرا 


ههرایهر: دورتر و دورتر, ھەر دورتر إل دور و دورتر. 


قراشی» گتاهی: 


هه‌رایه‌ی: هدراوی. پان‌و بهر: 
هه‌رایی: پانایی. به‌رینابی ات عر 
هه‌ربزه: گندرره إلا خر بزه. 

ههربل: ۱) ههبل؛ ۲) از زیر تیكهالاوی(2] ۱) نگاء هدبل؛ ۲) درهم 


۶۶ 


ھەرتەل 


برهمی. 

هه‌ربلاندن: ۱) تالرزکردتی زیس؛ ۲) برنتی له نا زکردنی کار ۲) 
خاپاندن ات] ۱) سردرگم کردن رشته؛ ۲) کنایه از بهم ریختن کار؛ ۳) 
فریب دادن 


: ۱) هه‌بلین؛ ۲) قر یوخواردن تا ۱) نگا: هه‌بلین؛ ۲) قریب 


ھەربوگ: :را ھەربو. 
ههربوگه: دایم بوه» ندبوتی نه‌دیوهآ] همیشه بوده؛ 


ههربونی: ۶ هم یر 
ھەر به‌نه: کهردار چاروندار, خهربه‌نده إلا چاروادار. 
تا + بهثاشکرا, رە پو زاست لق] بیبرده, رك. 

نه, له‌ناکاو[ت] به همین زودی, 


هرب وزاوه قسه‌یهراندن آت] هذیان 

هرد ۲) ناری 
ده‌شتتکه له کو ردستان [ت]۱) کلمه‌ای برای باژگرداندن گاو در شنار 
شخم؛ ۲) نام دشتی در کردستان, 

۱) تهنیا بو نسهی؛ ۲) گش دار [2] ۱) فقط برای اینکه؛ ۲) هر 
نخی: 

هه‌رتاك: گش یکیان آت] هردانه. هرفرد. 

ههرتا کود هنیا یز ئەمەى» هدرتا[ت] ققط برای اینکه. 

ههرتاوه کو: ههرتاکو ت] فقط برای اینکه, 


۱ وتهی گنزانندتتو‌ی اجىت له خهتی 


هه ره 


ههرتاوه کونی: ههرتاکو ت] فقط برای ابنکه 

ههرت‌دانه‌وه: زفزاندتی گا له خهتی جوت‌دا إت بازگرداندن گاو در 
ت 

هه رتشت: نموی شته به گشتی؛ (هه‌رتشت بزراقی مروف بستوری دینه 
سکاندن)[ت] هر چیز 


هه‌رتکان: همرتکی هوانآت]هردری آنها. 

هه‌رتکو: نیوه دوان آت] هردوی شا 

هه‌رتکیان: دوانه‌کان پیکه‌وه: (هه‌رتکیان بابێن هدرتکیانم دهءوی) 5 
هردوی آنها با هم. 

هدرتم: ههرددم. همرگا, هدرگاف تا هرگاه. 

ههرتو: تەنیا و فقط تو 

هدرتوش: ولاتیکه له کو ردستان لف] منطقه ای در کردستان. 

هه‌رتوشی: عهشیرهتیکه له کوردستان تا عشیره‌ای در کردستان. 

ههرته: ۱) وته‌ی زفراندنی گا له جوتاء هدرت؛ ۲) هه‌رنو؛ ۳) لهو 
گوندانه‌ی ق ی و ران د برگرداندن 
گاو در شپار شخم؛ ۲) تنها تو! ۳) روستایی در کردستان که بعثیان آن 
را ویران کردند. 

هه‌رتهل: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعنیان 


هه‌رتین 


ههرتین؛ ناخههلکیشان له عهزرهتان ی آه حسرت 

هه‌رجا: له جیگه‌ی خوی, قه‌یدی نیه: (فه‌رمايشته کت به ھەرجا به‌لام 
من یژم) ] به‌جای خودش. 

هه‌رجار: گش دهحقه‌یی آت] هر بار 

هه‌رجاره کی؛ ۱) همرجاره ۲) هدر تدنیا جاريك [2] ۱) هر بار؛ ۲) فقط 
یکیار. 

هدرجایی: ۱) گمزیدهو مالانگهز؛ ۲) گولیکه له وەنەرشە ده كا8 ) 
ولگرد؛ ۲) گلی است شبیه 

جن: بادام‌تله[ت]بادامتلخ گوهی, 

ههرجو: تگاه ئەرجو. خوایشت, مه‌هدهر3] خواهش, 

ههرجور: چزناوجزن بيت انم هرطور 


هه‌رجی: کام شون بیت إت] هرکجاء 
هه رچاخ: همرهم ات هرگاه. 
هه‌رچاوا: ههرجاو نىك آت) هرطور. 


هه رچقاس: هدرجه ند آت) هرچند. 

هه‌رچقاش: ههرجهندآت هرچند, 

ههرچله: ۱) چرخ و دارو بارین که بعرداشی ید ۲) گیل 
له لف+کان؛ (ریحانهم هدیه ههرچله‌ی کون تهزی)[۱]2) چرخ و 
چوبهای وسیله انتقال سنگ آسیا؛ ۲) هرشاخه‌ای, 

ههرچم: هه چیم قاهرچه من. 

هه رچون: به کام باردا. ههرجورآت] هرطور. 

هه‌رچهن: ۱) نموهنده‌ی, لهو له‌ندازه‌ی؛ ۲) ئەگەرچى [۱]2) هراندازه. 
هرچقدر؛ ۲) اگرچه. 

هد رچه‌ند: هدرچهن ت] نگا: ھەرجەن. 

هه رچه‌ندژی: ئەگەريش: دە گەڵ ئەوەشا& باینکه. 

هه رچه‌نده: ھەرچەن | نگا: ھەرچەن. 


ت ۲) هه‌رچهند! ۳) خریبرید مق رخ: (ھەرچىر 


ھەرچى: ۱) هد 
رجی) 2 ۱) هرچیز؛ ۲) هراندازه؛ ۳) اچیزه بی ارزش. 

هه‌رچی‌چونی: له ھەر بارێكدا: (هه‌رچی‌چونی بی زامان‌براردوه) ات 
بههرجهت, درهرحال. 

هه‌رچیکو: ههرچهن آت] نگا: ههرچهن, 

هرچیم: هه چیم ق] هرچهمن, هرچه مرا 

هدرچیبه‌رچی: بنیدهمی حور يو هرهلد 2] اوباش, 

ھە رچىو پەرچى: ھەرچىبەرچى اا او 


اش. 

۱) هرچیز؛ ۲) هراندازه. 

ات درهرحال, هرطور که باشد. 

هه‌رخستن: ۱) وەبەرتاودان بو وشك‌بونهوه؛ ۲) گری‌زاگرتن بو بیستن 
2 ۱) پهن کردن در آفتاب: ۲) گوش فرادادن برای شنیدن. 

ههرخوت: ۱] تهنیا تو؛ ۲) ندرخوت, لرله بی مه‌شکه آت] ۱) تنها خودت؛ 
۲ چوپ دستگیره مشك: 


ههرحال: همرهال, هبرچزنن 


1۶۷ 


ههرد؛ ۱) عهرد. زه 
زمین؛ ۲) کوه سنگی و سخت؛ ۳) هردو 

هه‌رد: ۱) نارد؛ ۲) هازاواقع ۱) آرد؛ ۲) خردشده, گردشده 

ههرداندن:تزگرن, سل کردن, خهیداندن 3 خشمگین کردن. 

آت] هردو. 

هه‌ردن: گوندیکه له کوردستان بهعسی ویرانی کرد 
ویران شده کردستان توسط بعتبان. 

هه ردو: ههرتك ات هردو 

هدردوك: ھەرك تاجرد 

هه‌ردوکان: ھەرنكان آت] هردوی آنها 

هه‌ردونه: ناوی دوگوندی کوردستان که به‌عسی ویرانی کرد قا نام دو 
روستای کردستان که بعثیان ویران کردند. 

هه‌رده: ۱) خوارن, خۆرا 
به‌گردولکه؛ ۴) تەرە و چولگەرد: ۵) وەك. 2 (همرده جاران) 
۳2 ۱) خوردن» خوراك؛۲) بیابان؛ ۳) دشت پرتبه ماهور؟ ۴) خل 
بیابانگرد؛ ۵) مالند. مثل. 

گوساران(ت) کرهساران. 

وازوازی إت مقردد, دمدمی. 

ررژگارانی پیشین تا درزمانهای گذشته. 

هه‌رددر: هدرکوی. ههرجی‌بهآف] هرکجا 

هه‌رده گیل: چولگهردات] ويلا 

هدردهم: ۱) گش وەخت؛ ۴) له کام رهختا [ت] ۱) هردم, همیشه؛ ۲) 


مین؛۳) شاعی سهخت و پر به‌رد؛ ۳) ههر 


همردلد: هد 


1 
اواره 


ازی, هەرده ہیر آنا مثردد, دبلمی, 


ھەردەن: خواردن. خازن| 


خوردن. 
هه‌رده‌نی: خواردەمهنی. شیاوی خواردن ا خو ردنی. 


هه‌زدین: لەبەريەك بلاویون لەبەر کولین: (گوشت هه‌ردیه)[2] از هم 
پاشیدن در اثر پختن. 

همردوکیانات] هردوی آنها. 

یه که بو سهیرمان‌و واقوزمان کلم تمجب. 

گش روژی [ت)هرروز: 

+ ههررو [ت] هر روز 

هه رروژی: روژانه هه‌مورژيك إت روزانه, همهروزه, 

هه ررويى: ههرزوژی [ت] همهروزه. 

هرازه ۱) فيرو بدهیجی چوگ, خه‌سار؛ ۲) فر یزو فر 
بێ‌به‌هره لت] ۱) ضایم. هدر؛ ۲) فریز؛ ۳) گیاه هرزه. 

هه‌رژا: ۱) ناوچه‌یه‌که له کوردستان؛ ۲) ناوی عه‌شیر:تنکه ا ۱] 
ناحیه‌ای درکردستان؛ ۷) نام عشیره‌ای است. 

ههرزال: ۱ ببرك؛ ۲) که‌بری ناوزهژو بیستان که لەسەروێرە چاویان! 


ههر زالك 


کرمانعدی از جوب برای ائائیه جادر؛ ۲ 


ههرزالك: همرزال ] نگا: همرزال. 
ههرزاله: ۱) همرزال, بيرك؛ ۲) رزه له ۱) سکوی اثائبۂ چادر: ۲) 


نگا: ریزله. 
هه‌رزان: ۱) كەم نرخ؛ ۲) ببمزویی لت] ۱) ارزان؛ ۲) بی‌لطف. 
هدرزان‌بایی: کهم ترح | ارزان قیمت. 


هدرزان‌فروش: ۱) شت قر وشتن به برخی کهم! ۲) که‌سن که شت به 
نرخی کهم ده‌فروشی 3| ۱) جنس ارزان قر وختن؛ ۲) کسی که ارزان 
می قر وشد. 

هه‌رزان کز: ۱) بریشی له فه‌قیرو نهدار؛ ۲) بریتی له چروادو زژد 2] ۱) 


کنایه از بینوا؛ ۲) کنایه از خسیسء 
هه‌رزاتی: سای خوش و بر کمت سال نیکوی پرحاصل. 
ھە رۋبۇن: بهفیروجون, زايەب ن ت بەھدررفتن. 

ه‌نگونکههه‌ویری پچوّل ت] چونٌ كوچك خمير. 


هه‌رزه‌له: دو گوندی کوردستانن بهعسی ویرانی کردن ا دو روستای 
کردستان که بعتیان ویرا ان کردند. 

همرزل هدرژل: :نما پواواتع تام پوسیده و از کار نت 

هه‌رزن: دانهوبلهه‌کی سوری زور ورده بژبوه ده کریته نان,ژورشر 
خواردنی مامرو مهله, باچيك [ق] ارزن. 

هه‌رزنه: ۱) خونچه‌ی گولی رهز؛ ۲) گیایهکی بزاره له توتن دا[ ) 

چ شکرفه تالد؛ ۲) گیاهی هر زه در کشتزار توتون, 

ههرزنه‌تاله: جرر ههرزن که تامی تاڵه. گال [ت] ارزن تلخ, گال. 

هه رزنه کیویله: گیایه که به‌ریکی وەك ههرزن ده گری آت] ارزن کوهی. 

ههرزنه گهوره: گارس, ههرزنه‌سپیلکه که به هبشو دهبیو ده‌نکی 
درشته, زوزات تا گاورس. 

هه‌رزنه گیلوش: جوری ههرزن که شکلی له گه‌نمه‌شامی ده کات لوعی 
ارزن با دانه‌های مانند بلال. 

ههرزه: ۱) گیای بژار؛ ۲) بلح و جلف؛ ۳) سهرسهخت و لاسار ع ۱) 
گیاه هرز ۳) سکره ۳ خیره‌س: 

چهندباز. چە هدر چەڵتەباز 8 راج 

ارکە ر [ت] وجین کننده 

ھەرژەچەنە: ھەرزە بات مراج. 

هه رە كار: تازەلاوى مولی‌نه‌هانو للا ئوجوان. 

ههرزه کاری: روژانی لاوی إت دوران نوجوانی. 

ههرزه گو يى قسه‌ی متام گوتن (ت) ژاژخایی: 

ههرزهل: ۱) همرزال, یز ۲) کهپرهشینه‌ی جّلهکن 3 ۱) سکوی 
چوبی در چادر نگاء ههرزال؛ ۲) جشن میوهیندان کلیمیان. 

هه‌رزه‌یی: کاری سولو بی ابر ویانه ش] کار جلف و سبکسرانه. 

ههرزیل: ھەرزاڵ [] نگا: ههرزال. 


هەرژاتدى: ۱) بلیخاندندره؛ ۲) له ناوسردن» نههیشتن؛ ۳) 
حدلابه‌ههلاکردن؛ ۴) بهوده خەر کردن» دهست‌بلاوی نه .جنی 
خوی‌دا قت] ۱) ل+کردل؛ ۲) ازیین بردن؛ ۳) ازهم باشیدن درانسر 
زیاد؛ ۴) اسراف» طرج بی‌معنی کردن. 


لمولورده شدن در اثر جوشیدن زیاد. 


۲) فرمیتاهه ووندالد, سر لهسرین؛ ۱۳ 
تاسد!؛ ۴) نزگه‌ره! ۵) هه‌لکیشانی ۱قرس+۳) 


اشك؛ ۳) آرژو؛ ۴) سکسکه؛ ۵) آه کشیدن 

هه‌زستاندن: ۱) تيك‌شکاندن؛ ۲) وردرخاش کردن؛ ۳) بن‌زنخستن؛ ۴) 
له خدو بدا رکردنهوه؛ ۵) بلشدکردنو زار‌ستاندن 27] ۱) درهم 
شکستن؛ ۲) خرد و خمیرکردن؛ ۳) زیرپ له کردن؛ ۴) از خواب پیداز 
کردن؛ ۵) بلند کردن و برپا نگهدا 

هه‌رستن: پال‌ونکدان. ليك‌جوت‌بون به توندی, بیکه‌ره لکانی ب د 
ت] محکم به هم چسپیدن 

هه‌رستین: ۱) شکاندن؛ ۲) وردوخاش کردن؛ ۳) بی زبخستن © ۱) 
شکستن؛ ۲) خردوخمیرکردن؛ ۳) زير پا له کردن. 

هه‌رسه‌ل: هدآتارین, تاوانن‌و‌ی خو راك له ورگ‌دا[3]هضم؛ گوارش. 

هه‌رسی: ه‌سرین, روندگ [ت] اشك, 

هه‌رسی: ۱) ێك دهگل دوان پنکه‌یه؛ ۲) ورچك[۱/2) هرسه باهم؛ ۲) 


ی لهو یك ده گهل دوه که ات] هرسه‌شان. 

هه‌رسیکیان: ۱) ههرسیکان؛ ۲) ورچیکیان آت] ۱) هرسه‌شان؛ ۲) یکی 
از خرسها. 

هه‌رسیل: بەردى گوشه‌ی بناغه‌ی دیوار ات سنگ شالود؛ تبش دیوار. 

هه‌رسین: ۱) مه ڵبهندیکه له کوردستان؛ ۲) فرمیسکاویلق۱) ناحیه‌ای 
در کردستان؛ ۲) اشكالود. 

هه‌رش: ه‌سرین, روندك: فرميسك ۰ 

ھە زش: ۱) فير ز. خورایی؛ ۲) مهزهختی به فير وت ۱) هدر؛ ۲) اسراف. 

ههزشان: ۱ لهبهر يەك بلاویون لەبەر کولان؛ ۲) یلیخاندره 2 ۱) ازهم 
پاشیدگی؛ ۲) لهشدن, 

هه رشاندن: ۱) لەبەربە ك بلاوکردن؛ ۲) پلیخاندنهه: ۳) ههرژاندن اقا 
9 ازهم پاشیدن؛ ۲) له‌کردن؛ ۳) ازبین بردن. 


ههزشتن: همزشاندن جع نگا: همزشاندن 
هدرشته: ههرشت إت هرچیزی. 
هه‌زشته: تاردهبه‌هاروی به ثاوشیلدراری داوداوکر اوی وشکهو کرا وق 


هه‌زشتی: ۱) ریزال بوگ؛ ۲) پلیخا رات ۱) ازهم پاشیده؛ ۲) لاشده. 

ھەرشەم: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد آف] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان. 

هه‌رشه‌و: گش شهوی | هرشب. 


هه‌زشین: ههرشتن, هه‌زشاندن إت نگا: هه‌رشاندن, 

ر تيك روخاندن, زماندن آت] خراب کردن, فر وریزاندن: 
هه رقتاندن: تبك زوخاندنات] فروریزاندن. 

هه‌رفتن: تيك زوخان تع ریزش کردن دیوار و کوه 

تیكزوخاوآت] درهم ریخته؛ ریزش کرده. 

: هه فتن آت] ریزش کردن دیوار و کوه. 

هه‌رفی: رما روخا, داته‌بی آت] ریزش کرد. 

هه‌رفین: روخان, ه‌رنتن [ت] نگا: هه‌زفتن. 

ههرف: جەنگ. شهرلت] جنگ 

ههرفه: جالاك. جابك لت) چایك. 
هه‌رق: خه‌نده‌ك, که‌نده‌ك, رههه‌ندات] خ 
ههرله: ۱) تزمی دانهونله؛ ۲) نمودهغل‌ی که پو توو جیا ده کریتهوه. دره 


[]۱) تخم کاشتنی‌ها؛ ۲) مقدار هی که به پذر اختصاص میب 
ههرك: ۱) بزاو بزوتن: (فن بهه‌رکینه)؛ ۲) وندی سهیرمان, حدلد؛ ۳) 
قول حدزی[۱]2) حرکت؛ ۲) حرف تعجب؛ ۲) گل. 
هد رکات: هدردهم, جساتن ات هرگاه, هردم. 
هه رکاتی: ههرده‌می آت]هر رفتی. 
هه رکام: ھەريەك تا هريك. هرکدام 


هه رکان: ۱) نمزوك, گیانداری که منال‌و بیجوی نابی؛ ۲) ههرتکان قت] 
0 قیم؛ ۲) هردوی آنها. 
هه رکاندن: تەزو ك کردن [ت] عقیم کردن 


ههزکاندن: ۱) بزواندن, بزارتن؛ ۲) وهی خستن؛ (ناف هه رکاند. 
لاشکر هه رکاند) [ج]۱) حرکت دادن, جنبانیدن؛ ۲) راء انداختن. 

هه رکو؛ هدرجی ا هرکجا 

هه رکو: ۱) هدرجون؛ ۲) ددست‌بهجن؛ (هه‌رگر دیتم لیم‌دا)] ۱) 
هرطور؛ ۲) همینکه. 

هه رکوده: ۱) بز ههرگری؛ ۲) له ھەركوێ [ت] ۱) به‌هرکجا؛ ۲) در هر 
کجا, 

هه ركور: كەس زهوی دهکول آ زمن کق. 

هه رکوگه: ھەرکز 3 هرکجا 

هه رکولوج: هدرچون, بد هدرئاوایه|ت) هرطور 

هه رکوندی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بدعسی کاولیان کردائتا 
روستایی در کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

هدرک آت) هر کجا. 

: ههرکوین, ههرکو لته رکجاء 

هه رکه: ۱) چتو بنیادهم! ۲) بی درهنگ؛ ۳) لد 
هرکس؛ ۲) همینکه؛ ۳) بپیچ, گلولهکن. 

هه رکه بو: ھەر بنیاده‌می بو بیت تا ه رکه بود. 


بیکه کل ۱]2) 


۹۶۹ 


هه‌رله 


برفان؛ ۲) دنیای بی‌قاتونی زوردارو من زدرق] 
۳) دنیای هرکس هرکس, قانون جنگل, 
هرکس. 


هد رکهبوخوی: ۱) رف 


۱) مسابقه درربود 
هه رکه‌س: هر اا 


هه رکه‌س هه رکه‌س: هدرکه بزخوی لت هرکی هرکی, 
هه رکه‌هه رکه: ھەركە بوخوی [ت] هرکی هرکی. 


هه رکی: ۱) عاشیرهت له کوردستان! ۲) هه‌رکهس آت] ۱) تام 
عشیره‌ای در کردستان: ۲ )ه رکس, 

ههرکی: ھەركەس آت] هرکس. 

هه‌رکی: ۱) بزوت! ۲) رزیشت| 

هه‌رکی‌بیداو: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد ا 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هه رکیته: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورانی کرد از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

هه رکیوان: هه‌رکامیان.تایبهتی مرویه آت] ه رکدامشان.ویژ؛ انسان . 


۱) جنبید: ۲) وقت. 


هه رگیوك: هبرکامیان, تایپدنی جگه له مرویه [ت] هرکدامشان. وی 
غیرالمان - 

ههرکیل: کسی که تی به زدمینی ته‌زدوه کردوهو جوتی‌دهکا تا کسی 
که بر زمین مرطرب بذر پاتیده و شخم زند. 


هه رکین: ۱) نهززیون؛۲) بزرتن, جولا نع ۱) نازاشدن؛ ۲) جنبیدن, 

ههزکین: ۱) بزوتن؛ ۲) ومزی که‌وتن ات ۱) حرکت کردن؛ ۲) بهراه 
افتادن. 

هه رکینه: لهو گوندانه‌ی کو ردستانه که به‌عسی کاولبان کردآتاروستایی 
در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

هه رگ: ھەربدك. ھەركام ] ھريك. 

هه‌زگ: ۱) قوز حەزى» ھەز؛ ۲) هدرك (ت]۱) گل؛ ۲) نگا: ھەرك. 

هه رگا: همرکات [ت] هرگاه. 

هه رگاف: هدرگا لت هرگاه. 

هه‌رگاو: ههرگا[ت) هرگاه. 

هه‌رگاو: قوراوات] لجن. 

ھەرگل: ھەرجار ات هردفعه. 

هه رگو: ھەرگ, همر یه ت] هز يك. 

ھە رگوجای زوشیایش: هه رکه‌سه بدلایهکدا بلاوه‌کردن تا هرکس به 
سویی متفرق شدن. 

هه رگوچی: ھەرشتێك آت] هرجیزی. 

هه رگویه‌و: همریهکه‌ی لا هریکی, 

ھەر ت به‌هیج کلوجی آت] هرگز, 

ههرگیس: ههرگیزات] هرگز 

هه زگین: دروسکراو له قوزات] گلین. 

مامت له حهزی چن کری کا سفال. 

هدرلا: ۱) گش ئاليەك؛ ۲) هه‌ميشه لاساراق] ۱) هرطرف؛ ۲) همواره 
لجیاز, 

ههرله: داپیروشك, پیریزوکه» پیرایشوکه لا خر خاکی, 


ههرگی 


هه‌رمان ۹۷۰ 

هه‌رمان: ۱) ههرگیز نهفهوتان؛ ۲) كار شوّل. خه‌بات, فرمان 8 ۱) 
جاودانگی؛ ۲) کار. 

هه‌رمان: رمان,رمبان, روخان, هه‌زنتن [ت] فر وریختن دیوار وکوه. 

هه‌زماندن: ۱) بنبه‌ی کردن له ماف؛ ۲) پیس کردن؛ (چبله کا فیژوكهر 
گارانه‌کی ده‌هه‌زمینه)؛ ۳) بهخه‌ساردان: (تهدبدر‌ی خو هه‌زماند) 2 
۱ محروم کردن؛ ۲) آلوده کردن, کثیف کردن؛ ۳) ضایع کردن؛ 
به‌هدردادن, 

هدزمتی: روخاو, رمیار, هرقتی [ت] فر وريخته, 

هه‌رمك: نیره‌موك لت نه‌نر ئه ماده. 

هه‌رمگ: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد ات روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هه‌رمن: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرائی کرد لت از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعنیان 

هه رموسات: متکه کزره, جر جەمشك [تاموش کور 

هه‌روش: هیشوه‌ترنی بهدارهو وشکهوهبوگ [2] خوشه انگور خشك 
شده آوبران ازدرخت. 

هه رموشك: ههرموسك[] موش کور. 

ههرسه: شان, پیل, مل ت] کتف, 

هدرمهت: توکیکه واتا: بتژپی» گویربی, ھەرمه ند[ دعای شرء لوعی 
نقرین. 

هه‌رمهل : ئەسيەندە 


اسیند. 

هه رمه‌له: ههراو چەقەچەق» گیرهو یره آت] سروصدای جنجال. 

ههرمه‌له: ۱) بنگولیکی بلنده زه‌نگی گدلای نامال خولهکهوهیه گولی پە 
زورره نگان ده گری؛ ۲) لهو گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان 
کردآت)۱) گل ختمی؛۲) روستایی درکردستان که بعثیان آن را وبران 
کردند. 

هدرمدن: رلاتی سمرمه‌تی, زیدی ممرمنی [ت] ارمنستان, 

هه‌رمه‌ند: ھەرمەت [ت] نگاء هه‌رمدت 

هه‌رمه‌نی: گه لیکی کهونارای له رژژگاری که‌وناراد ده ولت بوهو جیرانی 
کوردان بون اف قوم آرمنی. 

ههرمی: هرمی, هارمن ا گلابی. 


ههرمی: رخاو رماوه هدرفتی تا فر وربخته. 


انی ده‌ناورون گوشراوات] چنگالی نان در روغن ترید شده. 


ی؛ جو ری ههرم که له ترشیاتی ده کەن[ت] نوعی گلایی. 
ههرمی کیویله: کرزسك لت گلابی جنگلی. 
هدرم گولاوی: جورن همرمن تا نوعی گلابی. 


ههرمی لاسوره: جوری هدرمی لت نوعی گلابی 

هه‌رمیله: ناوی دو گونده له کوردستان که یه‌کیان بعس ویرانی کرد 
نام دوروستا که یکی از آنها توسط رژیم بعث عراق ویران گردید. 

هه‌رمی‌مام سارمه: جزری ھەرمێ آت] توعی گلابى. 


هه‌رونه 


هه‌زصین: ۱) مان گرتن. گه گرتن, جه نه‌گرتن؛ ۲) بهفیژجسوّن؛ ۳) 
روخان, رمان ت ۱) اعتصاب کردن؛ ۲) به‌هدررفتن؛ ۳) فر ور یختن. 

هه‌رمین: رمین. برهوآتارداج. 

هه رن؛ ناوی گوتدیاك و جیایه که له کو ردسٹان إت نام روستابی و کوهی در 
کردستان. 

هرن 


۱ ژیده‌ری‌رویشتنه: ۲) خولاری؛ ۳) برون. 

: ۲) خاك‌الود؛ ۳) بروید. 

هه‌رنی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولبان کرد ] رو. 
در کردستان که بعتیان آن را ویران گردند. 

ههرند: ۱) همرد! ۲) شرین كير | ۱) زمین! ۲) ردیاب. 

ههرندی که‌ردش: شوین دوزینهوه|فم ردیابی کردن. 

ههرنی: مانی گرت لت اعتصاب کرد. 

ههرنی: بزیبچن,؛ بوی‌برژن آت] بر وید به. 

هه‌زنسین؛ ۱) هدزمین, مان گرتن؛ ۲) مانیان گرت له رویشتن, غه‌زرین, 

) اعتصاب کردن؛ ۲) اعتصاب کردند. 

۱ باداریکی زه شى زور بەتەوژمى زاوکمره؛ ۲) کهرو, کاورای کمر 
[۱۲2) عقاب؛ ۲) خره, ای الاغ. 

ههرو: ۱) هوگر؛ ۲) بجو بروك]۱) انس گرفته, خو گرفته؛ ۲) برو 

هه‌رو: بچر. پمدش. بچه. برو بر 

هه‌رو: ۱) همزو؛ ۲) هدررژژ, هر 

هدروا: 0ج چیشتی ارده ززنو دوشاو حه‌لسوا؛ ۲) به‌خوزایی؛ ۳) 
ئابەم جوره ت ۱) حلوا؛ ۲) رایگان؛ ۳) همین طور. 

ههرویار: ۱) کهرربار؛ ۲) بریتی له دارمیوی له داری تر هالاو۱]2) 
خرویار؛ ۲) کنایه | و و بیرخت ر 

هه‌روپف: ۱) دهنگی پ 
خهلاس ده‌بی: (گوی مهدهیه توزه‌یی ثدو هه و پفیکه ده‌بریتهوه) [2] 
۱) نعره گر به هتگام جنگ: ۲) کنایه از خشم زود گذر, 

هه‌رونه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرائی کرد آت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان, 

همروته کونه: لهو گونداندی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

ههروتیان: گهلیر دولیکه زور گوندی تیدان به‌عسی هسری ویران کرد 
آت)دژهای با روستاهای بسیار که 

هه‌روز: هسریزق] هرروز 

بر ثاواء ھەر بهم‌جزره ت] همچنین, 

؛ کره, له دهستارکرا وآت] کو بیده با دستاس, 

هه‌روشك: ھەرمێشك آت] چنگالی خوراکی, نگا: هرمیشكت. 

هه‌زوگیف: گەف. گوزه شه إا تهدید 

ههروم: چه‌موش. ب نێسترو بارگینی توزو بددفەز تین [ت] جموش . 

ههرون: ۱) شوین‌پا۳) جنگه | ۱) ردپا؛ ۲) جای. 


رقعن! 


۱ يرو ) هدرروزء 


توسط رژیم بعث عراق ویران شدند. 


همین طور. 


ھەزووەل 


ھەزووەل: تززو خولآت) گردوخال. 

هه‌روه: هدرواء تا بهم جوره ت همین طور. 

ههروها: ههرواء هروه ت همین طور. 

لهوه که بیود ہیآ ن پیز 

واولهگوین, لهویته. لەچەشنى ا همانند. 

ھەر وه کو: هه‌روهك ت همانند 

ههر وه کی: ههرب« ك ت) همانند. 

هروه كیه‌ك: بەرانبەر بی زیادو که‌سی له نب 
یکدیگر. برابر 

رواء هدروها إت همینطو ر. 


ھەر وھەر: دایم و دەرھەم» بێبزائە رە ۳ 


آندا تج کاما مانشد 


ههر وه 


ههرو هه‌راو: زور پانو بهرین إت بسیار فراخ و وسیع. 

ههروی: خهرون, كەروێتىك. کیروشك [ت] خ رگوش 

هه رویشك: ھەرميشك إت چنگالی, نگا: ھەرمێشىك. 

ههره: ۱) رته‌یه‌که بو تدوبهز نیشانندان, ترین: (هه‌لگورت له جیا 
ههرهبدرزهکانی کوردستانه)؛ ۲) ریز تالوداری که به سهر پردله‌ی زیر 
پهرداشدا زایل کراون؛ ۳) ریزهخشتی له سور لا دانسدراو بو 
تیش بونه‌ه: ۴) همن قور ۵) ماکهرت] ۱) نشانة صفت عالی: ترین! 
۲) ردیفی تبر چو بی در سقف زیر سنگ آسیا؛ ۲) ردیف خشت 
بر پهلو چیده شده برای خشاك شدن؛ ۴) گل؛ ۵) ماچهالاغ: 

ههره: ۱) هدز ههرو برو بچق بچه, بمدش!۲) مشار, تیخی دداهدار بو 

زینهوه؛ ۳) تیفه. دیواری ناسکی نیران‌دودیو؛ ۴) زوژه‌ی هرا ۵) 

4 حهری؛ ۶) رن‌به. گومبه لهبهر چاو[ت]۱) برو؛ ۲) ازه؛ ۳) تیفه, 
دیوار ازك؛ ۴) عرعر الاغ؛ ۵) 4 ۶) گمشو. 

ھەرەتاسێ: شاخی له شاخنان سه‌خت‌تر اتا کوه صعب‌العبورتر از 
کوههای دیگر. 

ھەرھال: هدرچون بیت ت] به‌هرحال. 

هدره‌یاش: جاکتر له گش لت بهترازهمه. بھترین 

ھەرەبەرز: له گش بلشدتر.دهررانی که‌ونارادا اوی گیری ثهلبورز 
هه‌ردیه رز بره ع بلندترین. 


هه‌ره‌پوبه: که‌له‌شیری که بو ی قیت‌و دداله‌دار بی» پۇ پدمشارق] 


دا 


خروس تاج ازه‌ای. 
ھەزەت: ۱) دمرندت. کیس؛ ۲) جه‌نگد, کاتی زوربوتی شتی: (ههزه‌تی 
جوانیم بو هارین ههزه‌تی میوهید)[ت]۱) فرصت! ۲) عنقوان, موسم. 
ھەرەز: اوچهبه که له کوردستان [ت] ناحیه‌ای در کردستان, 
هه‌رهزال: له گش ده‌سهلات‌دارت 
ھەرەزاڵoه:‏ گیایهکه, ریز : 
هه‌رزهل: ۱) زەلامتر له زدلامان؛ ۲) گه‌وره‌ی گه‌وران ات) ۱) گنده‌تر از 
همه؛ ۲) پلندیایه تین 
ههرهزو: ۱) ززشر له گش؛ ۲) لەمێژینهتر له روژگاری زاب ردو ۱) 
۲) ماقبل تاریخ. 
هه‌رهززر: زورتر له ززرات] بشترین 


زودتر: 


۹۷۱ 


ھەرھەس 


هه‌ره‌زوی؛ ههره زوا 


زودترین: 


ھەرەز. 


ینگ: نامرازی داغکردن له تاسن, مزری داغ کردن ا مُهر 
داغ‌گذاری: 
ھەرەژنە: نانیشلك [2] آرنج. 


نی پارچهبه‌ردوخالد له چیا: (کیو هه‌ره‌سی 

)؛ )رنو, رنی, کلیله. شابه. که‌وی. که‌ویدی‌قر: (قدلاتی زئوی 
روخاوه هرس په توپی نه‌سیم/ سوپاهی لالهو گول چادری له ج 
هدلدا) «حاجی قادر»؛ ۳) روندك. فرمبسلك ]۱) گسستن وریزش 
قطعه‌ای از کوه؛ ۲) بهمت؛ ۲) اشك. 

هه‌ره‌س‌بردن: پسانی کر بان زنو ا گسستن و ریزش کردن کوه یا 
نس 

هرهس هینان: ههره‌س بردن آت] نگا: هرهس بردن. 

هه‌زه‌شه: گهف. گوزه شه. هدژوگیت| 

هه ره شه وگوزه‌شه: همزوگیف إا تهدید. 

ھەرەك: ۱) ھەريەك لموان؛ ۲) بزاو: ۳) کدری چک وڵه؛ ۴) کاری 
به‌زاستی, ین گسد! ۵) ته‌ستیره همره گهشهکه‌ی نزيك به هیش 
هريك از آنها: ۲) حرکت: ۳) خر کوچك: ۴) کار ج 
ستاوه ای درخشان. 

هه‌رهکانو مه‌ره کان: قامیکی مسالاندیه له جورق گافتهدا 

زهنگه به‌وانا: بزوتنهوهو پشودانو هه‌دادان بی [ق] تراندای کودکانه. 

: ریزکردنی خشتان له‌سهر لابو وشك بونه‌وه اتاردیف کردن 


ههره کردن: په مشار بر ینمو [2] ازه کردن. 
ههره که: كەرە که خەرە که ] آن الاغ. 


حرکت؛ ۲) آن ازه. 
ههره کهت: همزه که تەقگس بزاو جولانهن ا حرکت. 
هدره کدت: ھەرە كەت کا حر کت. 
ههرهلی: میوه‌ی بو زور گدیشتو لقع میوهزیاد رسیده ترم شده. 
ههزهم: ۱) ژوری تهنده‌رون؛ ۲) برت له ژنی میردات] ۱) حرم اندرون 
خانواده؛۲) کناپه اهمس عیال. 
یسکیکی ەك مشاری له دم هاتزنهدرقع 


ههره‌ماسی؛ جوری ماسی‌ید 
ازهماهی, 
هه‌ره‌مه: ۱) جه‌نگه, ههره: 


4 )پروی بهره: ۲) پرایی خدلكث و کوتل؛ 
۴ گەنمو دانه‌ولی تبکهلارکراو؛ ۵) لەز پەلە؛ ۶) گوتره 2 ۱) 
وسم عنفوان؛ ۲) رواج؛ ۳) انبوهی مردم؛ ۴) حپو بات مخلوط؛ ۵) 
عجله و شتاب؛ ۶) درهم, بدون محاسیه. 


ھەزەھەز 


ھە زەھەز: گور گوز چەقەچەقى شەزارى [ت جاروجنجال خشم الود. 
ھە رھەيە: ھەرھەس آت] هميشه هست. 


عیه؛ ۲) دره‌نگ, دبر وه ره ۲) دیروقت. 

رەدره نگی که‌وتن إا دیرشدن, به دیروقت افتادن. 

هدری: ۱) خوری, هری! ۲) کور ۳) ههره؛ ترینی بیشگر: (هه‌ری 
مهن وائه زر ین) 20 ۱) بشم+ ۷) کرلده پشم زیرین+ 1۳ ترین: 

ههرین: ۱) ثاری, بل ت؛ ۲) بانگ 
کردن لهژن؛ ۵) بربتی له کاورای بی‌اگا؛ ۶) بریتی له وانیه, کی واید؟ 
ات ۱) آری: ۲) آبا؛ ۲) عصرهتگام: ۴) ندا برای مزنت؛ ۵) کنایه از 
آدم بی خبر؛ ۶) کنایه از نفی, چنین نیست. 

ھەزى: حهزی, قوز هه زآت] گل. 

هه‌ریاس: دو گوندی کوردستان بهم ناوه به‌عسی ویرانی کردن لا نام دو 
روستای کردستان که بعثیان وبران کردند. 


ر؟؛ ۳) یو ارد وه 


ھە زى بسه‌ر: قوز بە سەر خاكەسەر بریتی له بیچاره آت] کنایه از بیچاره. 
هه‌ریر: ۱) جورنك هه لرا که له دوشاری وشکه‌وه کراو سازده کری؛ ۲) 
ئاوچەيەك و شاروکیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردن؛ ۳) 
پارچه‌ی ثاوریشمی, حدریر آت]۱) نوعی حلوا که از ش ده 
انگور سازند؛ ۲) نام منطقه‌ای و شه رکی درکردستان که بعثیان ان را 


ریران کردند؛ ۳) پارچذ ابر بشمی, حریر. 


هه‌ریز: قریزوآت فر بز 

هه‌ریسه: كەشكەك. چیشتی گه‌نمه کوتاربه‌گوشتهوه | آش حلیم. 

هدری‌شامی: جسنیکی سپی‌وه‌نگ له گویریت] لوعی الاغ سفیدرنگ. 

هه‌زیکار: کسی که کاری قور ده کا [ت] گلکار 

هه‌زیکاری: قوزه کاری آن] گلکاری, 

هه‌زیکه‌ر: کهسی قرز ده گریتهوهو ده 

ههزی کیل: رتیل تع نگا: هکیل 

هریم ۱ دهوروبه‌ری ثاوایی که ناکیلدری‌و مالی هسوانه؛ ۲) ناوچه, 
مه‌لبه‌ند ات ۱) حر یم عمومی آبادی؛ ۲) منطته, ناحیه, 

ههری‌مسری: جوری گرنریزی امال سہی تا نوعی الاغ سبیدفام, 

هه‌ری مه‌ندش: زورب زورهان, قر به وه تەمەن [ق] بسیار پیر و فرتوت. 

هه‌رین: خزلاوی لت) خالدآلود. 

هه‌ری‌نایش؛ کرین, سانن ق] خریدن. 

با یدکی [2] ۱) هریاد؛ ۲) فقط 


هدریدك: ۱) مەرەك هدرکام؛ ۲) ت 
یکی, 

هه‌ریه که: ۱) ھەريەك لموان, هه‌رک اميّك؛ ۲) تهنیا یه کیکه 2 ۱) 
هریکی۲) فقط یکی است: 

ههری‌هه‌رو: وشهی گهف کردن له پیاوات] کلم تهدید مرد. 

هه‌ری‌هه‌ریی: ۱) بهن به‌لی, اخو وابو؟؛ ۲) ههره‌شه له ژن واتاءده‌زانم 
چت کردرہ ت] ۱) آیا چنین بود؟؛ ۲) کلم تهدید زن 

ههز: ۱) حەن نارمز! ۲) تموین؛ ۳) تيشتیا ت۱) آرزوا ۲) عشق؛ ۳) 
هوس. 

هه‌زار: دهجار سەت» بیست‌چهل به‌نجاء په نجا جار بیست اتا هزار 


1۷۲ 


هه‌زاره کسردن 


بهزارا لدشکر دریکیدان)[ت]هزاران, 

هه‌زاران: زورجار هه‌زار, ه‌زارا[تاهزاران, 

هه‌زاران‌هه‌زار: چه‌ند میلیژن, ده‌جار سه‌ده‌زار سه‌دههزا رآ میلیونها: 

هه زاربه‌هزار: شاخی زور درزو ناسیات] کوه ستگی بسیار بلند ودارای 
پرشگاد. 

هه‌زارپا: یو هزاربا 

هه‌زارپرتی: کلاوقازی, شتیکی توق لهسه‌رتوی‌یه له ناوزگی حه‌بواندا, 
همزارلوغانه ت)هزارلای سیرایی: 


ههزارپوپ: کدلمیری پۆپەپان 


هه‌زارا: چه‌ندجار ههزا 


هه‌زاریوینه: هه‌زار یوب @] خر وس تاح‌پهن. 

هه‌زار پویه: هه‌زاربزب آت] خروس تاج بهن. 

هه‌زار بی: هه‌زار پا [تا هزارپاء 

هه‌زار پیشه: ۱) خرانچهیه کی داریده چاوه‌چاوه کراوه بو نموه زور شتی 
جیا جبای تیخهن؛ ۲) بریتی له كەس سهری له زورکاران دهرچی: 
(پنت وابو هو هدزارپیشه/ مهی سوره زرا له زره تیته) «مهمو 
زین» 23] ۱) صندوقجهُ طبقه‌بندی شده؛ ۲) کنایه از آدم همهفن 
حریف. 

هه زارتوی: ۱) ههزاربرتی؛ ۲) بریتی له بنیادهمی دهبنه‌هر و ناراست ا 
۱) هزارلای سیرابی؛ ۲) کنایه از آدم تودار و تادرست. 

هه‌زارتویخ [ نگا: همزارتوع. 

هه‌زارره گ: بریتی له زور حهرامزاده. 

هه‌زا رگه‌ز: گیایه که گیاه هزارگوشان. 

هه‌زارلو: هه‌زارتوی آت) نگا: مه‌زارتو: 

ههزارلوخانه: ههزاربرتی ت]هزارلای سیرابی: 

هه‌زارلوغانه: ههزاربرتی آت] هزارلای سیرابی. 

هه‌زارلوی: هه‌زار پربی آت] هزارلای سیرابی: 

هه‌زارمیرد: لهو گوتدانه‌ی کوردستانه که یه‌عسی کاولیان كرد 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را یران کردند. 

هه‌زار ویهك‌لایه: هاتوچوی کهروُشك له‌سهر بدفر بو شویته‌رنکه23] 
رفت و برگشت خرگوش روی برف برای ردگم کردن. 

هدزار ویهلابی: ههزارویهللایه لت نگا: ھەزارويە ك لاي 

هه‌زاره: ۱) ههزارویه‌كلابی که‌رونشاك؛ ۲) به‌ردی قیتی لیراری حموز؛ 


5 
زا 


کنایه از حرامزا 


۳ لراری تاق دی ناو دبوارد ۴) خمونر نو خهبالات کردنی ناو 
جیگه:۵) بیره‌ودری ههزارساه‌ی لمدایك بون یان مردنیپیادی 
ژنان آ-]۱) نگا: ههزارویهلالایه؛ ۲) سنگ برجستهٌ 


:) خواب از سر پریدن به فکر فرورفتن در 
رختخواب؛ ۵)یادبودهزارمین سال تولّد یا مرگ بزرگان؛ ۶) نام زناه 

هه‌زاره‌زیله: کزمدلن ززر له منالمورتکه تا جمعیت زیادی از کودکان, 

ھەزارەك: له همزارباژ باژنك تا يك هزارم. 

ههزاره کردن: ۱) خهبالات کردنی خه‌وززاو؛ ۲) شوینهونکه کردنی 
کبرونشاك لە سەر بدفر ت ۱) به کر و خیال قر ورفتن آدم بدخواب؛ 
۲) ردگم کردن خرگوش روی برف. 


هه‌زاریهك 


هه‌زاریه‌ك؛ هه‌زاره 

ههزاز: ۱) همرمس‌هیشانی چیاو کەندال؛ ۲) روخانی کیو: ۳) جورق 
نمخوشی وهلدگولی 2) ۱) گسستگی کوه و گودال؛ ۲) فروریختن 
کوه. ربزش کوه؛ ۲) نوعی بیماری جڌام مانند. 

سن. هه‌ژاندن نما تکان دادن: 


يك هزام. 


هدژاندن: راوه‌شاندن, وه لدره لد 


لی شار ی[ الوا نگاء ە‌زوا: 

تمرز کوهی. 

گیاهی است. 

هه‌زییه: ۱) گیای ین خوشی وشکهوهکراو بو ناو چیشت؛ ۲) ناعنه 2 
۱) گیاه خوشبری خشك کرده برای خورش؛ ۲) مر زه. 

هه‌زبیه کیویله؛ هعناکذریله ]رز كۈھى. 

هدززو: شاریکه له کوردستانی بهرده‌ستی ترکان له نیوان ساسونو 
كو زلوك بنگه‌ی فه‌رمانداری‌به آت) شهری در کردستان, 

هه‌زژی کرن: ۱) دلپیدان؛ ۲) بهدلثارهزوکردنی ت ۱) دل به دلدار 
دادن؛ ۲ قلباً چیزی را آرژو کزدن: 

هه زکرن: دلداری آت) عاشق شدن. 

هه‌زکهر: ۱) تمویندار؛ ۲) نارهزرکهر2] ۱) عاشق؛ ۲) آرزرشد, 
خواستاره دوستدار. 


ههزم: 


اوانه‌وهی خواردن له ورگداه عهزم, هه ڵتاوين 2) هضم. 

هه‌زن: خدم. ناهومیدی آقتاغم. 

ههزو: ناوچەپەكە له کوردستانی به‌رده‌سسی ترکان [ت] ناسیدای 
درکردستان. 

ههزوا: همزاواء عدزرا, تمزوا,تالی شاری [2 الوا صبر. 

ھە زو ر: ۱) شاریكو ناوچهیه‌که سعربه دیاریه‌کر له کوردستان؛ ۲) ناوی 
تاخیکه له شاری بتلیس له کوردستان ۱]2) نام منطقه‌ای و شهری 
در کردستان؛ ۲) محلّهای در شهر بتلیس. 

ھەزوە: مدرزه‌ی کیفی آتآمرزه کوهی. 

ههزویله: ره> دگیاو شتی ونو تامبخوشکهری چنشت ال ادویه. 
بهارات. 

ھەزەخ: ۱) سمبارمل, پیر ۲) بیژهی به‌حاسل! ۲) ناوی گوندێكو 
ناوجدیه که له کرردستان [2ع۱) مبارك؛ ۲) پردرآمد؛ ۳) نام دهی و 
ناحیه ای در کردستان. 

ر فی باڵی بجوه کزتر کات هتار هپلانه یهت صدای بال 

زدن جوجه کبوتر در لانه 

هه‌زهه‌زایش: هەڵوەرين لەبەر ززیویت] فروریختن از پوسیدگی. 

هه‌زه‌ی: وه کو لهگوین ت] مانند,مثل, 

هه‌زیا: زه‌هاء حهزیا & ازدها. 


هه زهه‌ز: 


هه‌زیر: بمراورد, قرسان, خەمل ت] تخمین. 

هه‌زیران: ۱) مانگیکی ساله؛ ۲) حدیزهران 2 ۱) یکی از ماههای سال 
میلادی؛ ۲) چوب خیزران. 

هه‌زیرانی: جو رى هرمن [ت] نوعی گلابی. 


Ar 


ھەژگ 


هه‌زین: هژان. بدرزو تەوىبۇنى سنگ له ئەفەستەنگى ات نگا: هژان. 

هه‌زینگ: رای کا (هه‌زینگ داخو) اکا شنگل: 

هدژ: ۱) حدن ەز ۲) وشاه؛ ۳) لکهداری‌رشد: (ھەژگەڵ): ۴) 
ده‌شتی‌وشکارو تا ۱) نگا: هدز ۲) خشك؛ ۳) شاخه خشك درخت؛ 
۴) صحرای خشك. 


ههذا: راتلهکاء لمرزی بمولاولادا: (مه‌شکه‌هه‌ژا) تا لرزید, به اطراف 
توسان کرد: 

هه‌ژار: ۱) زار, بنچاره؛ ۲) نهدار؛ ۳) نازناوی شا 
کورده 6 ۱) زار بیچاره: ۲) فقبر: ۳) لقب یکی از شعرای سعاصر 
کرد. 


هه‌ژارخان 


: فهقیرخانه. مان که بین‌نانی لی به خیوده کەن © نوانخانه. 

ههژا رکه‌وتن: ۱) بیچاره‌بون؛ ۲) نه‌داربون 
۲) فقیرشدن. 

هه‌ژاره‌تی: کوششی فەقبرانه [3] کسب بینوایانه 

هه‌ژاری: ۱) نمداری, ژاری؛ ۲) ته‌قالای قهقیرانه(۱]2) بیچارگی؛ ۲) 
کسایت بیتبانه: 

هه‌ژال: لکمدار بەگەلاو پر 

هه‌ژاله: گیای بن کهڵك که ده 


اره و بینواشدن؛ 


شاخه با برگ و جوانه, 
بزار بکر ی گیاه هر زه که باید وجین 


شود 
هدژان: ۱) راندکان؛ ۲) شد کال :یش به هرطرف؛ ۲ ) | 
هه‌ژاندن: ۱ راژاندن؛ ۲) زاندنی مه‌شکه؛ ۳) راوهشاندن كا ۱) 


چنبا 


بن؛۲) بهم زدن مشك؛ ۳) شدید تکان دادن. 


دوان کهم له بیست. بازدهو سی کا هیجده. 


ههژد همین: نهر شته‌ی زماره‌ههژده‌ی به‌رده کهوی إا هیجدهم. 

ھەژدەھەم: هدژدهمین آفهیجدهم. 

هه ژده هه مین: هدزده‌مین [3] هیجدهم. 

هه‌ژفاندن: ترساندن [ت] ترساندن 

هه‌ژفین: ترسان ا ترسیدن. 

هدژقاندن: ره دلمتدیی خستن, شیواندنی که‌سن اکا مضطرب کردن» 
بهاضط راب انداختن. 

هه‌ژقین: شیریانو کهتنه ده خو ربن إ3 اضطراب. 

هه ژ کاندن: هه‌ژاندن 5 نگا: هه‌ژاندن, 

ھە ژكوبژال: بوش وپاڵ إت آت و اشغال. 

ھەژكوبەژك: چ ر پىوچاڵ ت] شاخه‌های خشکید؛ درختان. 

ھەژكوپەژك: چربی وجال ت شاخه‌های خشکیده درختان. 

ھەژگ: ۱) بل هله؛ ۲) باسلدو زەند؛ ۲) رهشکه‌ی کاکیشان؛ ۴) 
لکمداری وشك؛ ۵) ثالاش! ۶) تبخولی سه‌وزه و میوه] ۱) ساق؛ ۲) 
زند؛ ۳) تورکاهکشی! ۴) شاخهٌ خشكك درخت؛ ۵) انبیره؛ ۶) پوست 


هدژگوبژال 


میوه. 

هه ژگوبژال: چرو چیلکه‌ی اوردوآت) جوب خشك هیمه. 

ههژگهل: ۱) لکه‌داری وشکهر‌بوگ؛ ۲) چز ر چیلکه‌ی ثاوردت] ۱۱ 
شاخه خشاك شده؛ ۲) جوب هیمه. 

هه‌ژگی: برزه‌ی دار یان یات بوشال چوب یا گیا 

هه‌ژمار: ۱) ژماره؛ ۲) ژماراف] ۱) شماره؛ ۲) شمار, 

هه‌ژمارتن: زماردن ] شمردن. 

هه‌ژماردن: هدزمارتن. زماردن آت] شمردن. 

هه‌ژمارده: ۱) بزیراوه ۲) نهقیثراو۱]3) شمرده! ۲) بر گزیده. 

مرا هزمارده اتا شمرده. 

۽ ا شماره. 

۶ ژماره کردن؛ ۲) ژمارنن. حه‌ساوکردن ]۱ ) شمردن؛ ۲) 

حساب کردن. 


ھەژمەت: مەينەت خەم و خەفەٹ آف) غم و اندوه 


هه‌ژهار: زند‌ددان آت] دندان اضافی, 

هه‌ژهان: لمرزین ات] لر ژیدن. 

ھەژەت: ھەجەت [ت] نگا: ھەجەت. 

ھەژەك: شه‌کان, لدرزه ‏ اهتزاز. 

ھەژەند: سارسورین [ت] عجیب و غریب. 

ل: چیلکهرچال ات هیم؛ شاخ و برگ خشك. 

ور به لهرزه تع بسیار ار زان. 

هه‌ژههژوکی: لەرژينەرەی دایمی آت] لر زش همیشگی. 

ھەۋھەژيك: ھاجھاجك 

ھەژى: ۱) بەركەتى. 
قیمدت‌دارا۱)2) ۲1 ارزکسند: 

هه‌ژیاتی: لنهاتوبی, ژیهاتوبی إت شایستگی. 

هه‌ژیار: هه‌ژهار فک دندان زیادی 

هه‌ژیان: ۱) هدژان. ههژهان؛ ۲) رهوای نرخه که‌ی[۱]2) جتبش جانیی؛ 


ایس په ستند له پهر دلو چاو؛ ۲) به‌نرخ؛ 


بسته, شا 


۲) ارزیدن, شایان ارزش. 

دراهتراز, 

هه‌ژیر: هزیر هه‌نجیر. میومیه که چه‌ند جوری ههیه بام‌ناواته » درهی. 

اتی, رژيك, شنگالی, ته‌قاره» زهرك لت انجیر. 

هه‌ژیره: ھە نجیر کیو بلکه ق] انجیر کوهی. 

ههژی گرن: حه‌زلن كردن هفاندن,ههزز 
کسی بودن, 

هه‌ژین: ۱) راژان, همژان؛ ۲) بەرانبەرى ده گەل قيمەت؛ ۳) بزوتن 2 ۱) 
تکان خوردن» نوسان؛ ۲) ارزش؛ ۳) حرکت. 

هه‌ژین: راتلهکین, شه کیره [] جنباننده. 

هه‌س: ۱) خاون‌بونه؛ پیجه‌وانه‌ی ثیه؛ 1) حه‌س, ئاگا: (هه‌س دەكەم 


هه‌ژیای: راژا شه‌کاوه 


ھەركەقانى. 


ن اتا عاشق بودن, دلدادة 


سهرمامه): ۳) خه‌ست دژی تراو؛ ۴) وتسه‌ی گا لسهر خەت 


گه‌زاندنه‌ره, ھەرتە. ههمرت؛ ۵) وزه. توانا؛ ۶) دارایی: (هه‌س‌و نسم 


دا)؛ ۷) حهسحه‌س, چهرخه‌چی ت] ۱) هست؛۲) احساس؛ 4۳ 


۷۴ 


خدسبی یخته 


غلیظ؛ ۲) کلمه برگرداندن گاو در شخم؛ ۵) نیرو؛ ۶) دارایی؛ ۷) 
نگهبان شب, 
مه‌سار: ۱) گول نهستپر, ئەستێرك, ئە 
حه‌سار؛ ۴) قهلالق]۱) استخر؛ ۲) حیاط: ۲) قلعه. 
هه‌سا رکه له: به‌چه, حەوشەمەز ات شبغازه 


۲ حه‌وش, حه‌وشسه, 


هه‌ساره: ۱) حەوشەمەز. به‌چه؛ ۲) ئەستێرە. ستاره» ستیّری عاسمان 3 
۱) شبغازه؛ ۲) ستاره. 

هه‌سارهجوچکه‌دار: نستیره‌ی کلکه‌دار ‏ ستاره دنباله‌دار. 

هه‌ساردژه رینه: کولکهزیرینه. به لکهره‌نگینه, که‌سلوسور ا رنگین 


کان 
ھەسارەشناس: نجوم گە رات] ستاره شناس, 
هه‌ساره گه‌رین: ھەسارەشناس آت] ستاره شناس. 
هه‌ساره ذاس؛ هه‌ساره‌شناس ا ستاو شای 
ههساری: ۱) دستنل, گولاو؛ ۲) قهلانشین [2] ۱) استخر؛ ۲) 
هه‌ساس: نو بنداری ثاواییو ەر نگهیان 
هه‌سان:۱) سان, بهرده‌سان؛ ۲) سانهوه, ثیسراحهت؛ ۳) ھەرچى خاوهن 
بونن؛ ۴) هاسان [ت)۱) فسان؛ ۲) آسودن؛ ۳) موجودات؛ ۴)] 
هه‌سان‌دان: تبزکردنو ساوین به هه‌ساندا [ت] تیزکردن تیغ بافسان, 
هه‌ساندن: هه‌ست کردن| 


مستن, 


احس کردن. 

هه‌ساندی: تیژکراو به هسان آت]تيزشده با فسان. 

هه‌سان کرن: هه‌سان‌دان: (من داساخوه هه‌سان کر) ات] تیزکردن با 
فسان 

هه‌سانه‌فه: سانهوه [2] آسودن. 

هه‌سانه‌وه: سانەرە ت] آسودن. 

هه‌ساو: ۱) سبای عاسمانی بی‌هه‌ور؛ ۲) ماْین. پیامالین 
سان؛ ۲) حهساب, حه‌سیّب [ت] ۱) آسمان صاف؛ ۲) مالش؛ ۳] 
تيزشده با فسان؛ ۴) حساب, 

هه‌ساوین: بیامالین. ساوین آت] مالیدن, ساییدن. 

هه‌سب‌انین: گوسان‌بردن, وا تیگه‌یشتن؛ (نهومن زارو دهه‌سبینه) 3] 


هه‌سپاو: تهسپاب. تامراز نامیّر ‏ ابزار, اسباب. 

هه‌سپایی: ئەسپابى» به لەسەرخۇ بى آت] اهستگی. 

هه سپزه: گیایه که له وشجه ده کا آت] گیاهی است شبیه بونجه. 

فه‌سپست:۱) گوسدیکه له وای بوتانن کورذستان که زرده سف 
ت رکانه؛ ۲) وټنجه‌کێو یله [5] ۱) ررستایی درکردستان؛ ۲) یونجۀ 


هه‌سبی فه‌حل: ئەسبى تزوی بو پەزينەسەر ماین [] اسب جفتگیری, 
هه‌سپی‌قوله: تسبی تین اتا نزادی از انب. 
تم ئەسپى زه‌سهن | اسب اصیل 


هدسیی نه‌یی: ناژیلوکه, حوششرخوا, تاژی ئەحمەدزاوكەرە. بالزك. 
و ەسەن حوسننان اتا حشر آخوندك. 

هه‌ست: ۱) دارایی, بو؛ و ناگ حهسد ) شان 
توند. هدس+۵) هدشت. جه فت ر یه آ] ۱) موجودی+۳) احساس؛ 
۳) استخوان؛ ۴) غلیظ؛ 

هه‌ست؛: ههته ق] داری. 

ههستار: رونداد, فرمسك (ت]| اشنك. 

هه‌ستان: ۱) رایوّن, هانتهسهرپا؛ ۲) بیداربونهره له حهوا ۳) زهق‌و 

) هه‌تانه ات ۱) برخا 


۵) هشت: 


زوپ بون؛ استن؛ ۲) بیدارشدن از خواب؛ ۳) 
راست شدن! ۴) دارید 

هه‌ست‌اندن: ۱) راکردن, بلندکردن به‌یتدوه؛ ۲) له خمو زایدزاندن؛ ۳) 

گرتن؛ ۴) ئه‌سشاندن» ساتدن آف]۱) بلندکردن؛ ۱۲ 
بیدارگردن؛ ۳) راست و مستقیم نگهداشتن؛ ۴) گرفتن. 

هدستاندنه‌وه: ھە ستالنەوە 

هه‌ستانته‌وه: ۱) دوای که‌وتن بلندکردنهوه: ۲) ندستاندنه‌وه(۱]2) پس 
از اقتادن بازبلند کردن؛ ۲) بازگرفتن. 

ههستانهوه: ۱) بوای کهرتن زایسون! ۲) له نه خوضی رزگار بون؛۳) 


رهپ‌و راست را 


هه‌ستاندود. 


۱ بعد از 


زیندوبونهوه دوای مردن؛ ۴) وه خه‌به‌رهاتن بو پارشیو 


افتادن پلند شدن؛ ۲) شفایافتن؛ ۳) قیامت؛ ۴) بیدارشدن برای 


ای گوریسی بار‌وباران, هدچی [ت) حلقهُ رسن 


ندامهای حس کننده» 


اه 

هه‌ست کردن: حه‌س کردن, پین‌ژانین, ثاگاکردن آف] احساس کردن. 

هه‌ستو: ۱) بێشه, تیسقان, هه‌ست؛ ۲) ده‌نکی هقی میوه. نارکه‌میوه آت] 
۱) استخوان؛ ۲) هسته. 

هه‌ستو: مل, ەستو ا گردن. 

هه ست وخوست: ده‌نگو بزوتنآت] حرکت و صدا. 

ھە ستوك: هدستکار آت) نگا: هدستکار. 


هه‌ست‌ولست: ونو نیون هست رنیست. موجودی. 


هه‌س دانه‌وه 


۴) داری؛ ۵) استخوان. 


تیحی موتاش آنا استزه: 

هه‌سته کا: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد ات 
ررستایی در کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

هه‌ستهم: ۱) دزور:( که هه‌سته‌مه): ۲) لهسیابی, سبایی, ناسمق] 


هه‌ستهره: موس. گویزان» گیزان» 7 


۱ سخت ودشوار؛ ۲) آهسته. 

هه‌سته‌ی: توندو شلی تیکهلای تیر تیکهل به ترار [ت] غلیظ و رقیق 
مخلوط 

هه‌ستی: ۱] بسك بیشه؛ ۲) بو ن؛ ۳) راستهوهبی (۱]2) استخوان؛ ۲ 
هستی, وجود؛ ۳) بلند موی 

هه‌ستی: ۱) ثمستن. بهرده‌ستی, ههستسه! ۲) راسته‌وویی لا ۱) آهن 
آتش‌زنه؛ ۲) بلند شود. 

هه‌ستیا 


:۱) هه‌ستوك, هه‌ستکار؛ ۲) شاعیر. ویژه‌وان آت] ۱) احساس 


کننده؛ ۲] شاعر و ادیپ. 


هه‌ستی سشسك: خوین شبر ين رهزاسول, تسد سوك[ دوست 
تودل برو بخ ۳ 
هه‌ستیف؛ ۱) دستیو لاه تا 


استی که به‌سمر ته‌نورازای 


تاسنی که ثانی ین له ته‌ندور ده که‌نهوه |ت] ۱) آهنی که بر بالای تنور 


می‌گذارند؛ ۲) آهنی که بدان نان از تنور بیرون 
هه‌ستی: ههستبف [ت] نگا: هه ستیف. 
هه‌ستيك: هیچاد. هه‌ستك ات نگا: ه‌ستك. 
هه‌ستی کوژ:۱) کر کر وکه؛ ۲) ده‌وری لیس, بریتی له زورخوّر 6۱۲4 
عضروف؛ () کنایه از پرخورء 
هه‌ستی کولی: یسك شکای سك رزاو اق| شکسته استخوان, پوسیده 


استخوان. 

هه سی گران: خوینتال. رهزاتورس, تبسك گران, رهزاگران ات درست 
نداشتنی, گرانجان, 

شکستهپه‌ندی إت شکسته بندی. 

هوسبتای شنکستدب‌ند(2] عکسته‌بند. 


ھەستی گر 


: پهل‌قموی, پېشە ەستو راتا استخوان درشنت. 
وهگر؛ ۲) له خهو بیدارکهر؛ ۳) بلشد کهرآت]۱) 
۰ ) بلندکننده 


هه‌ستیوك: ورده یسك |ت]ر یزه استخوان, 

هه‌س‌دان: گه‌راندنه‌وهی گا لەسەر خەت [ت] برگرداندن گاو شخم‌زنی از 
س‌دان موی 
مرز شیار. 


هه‌س دانسهوه: ۱) هه‌س‌دان؛ ۲) بریتی له زوشکاندنو نمی کردن: 


هه‌سر 


(زوری وت ناخری هه‌سم‌دایه‌وه)۱]2) نگا: هه‌س‌دان؛ ۲) کنایه از 
جواب دندان شکن دادن. 

هه‌سر: ۱) ه‌سرین, روندك. ه‌شك, فرمیسك؛ ۲) عەزرەت. تاسه؛ ۳) 
نزگهره؛ ۴) هه‌لکیشانی ناخ [۱]2) اشك؛ ۲) آرزو حسرت؛ ۳) 
سکسکه؛ ۴) آء کشیدن. 

هه‌سرئانتش: اخ‌ه یشان [2] آه کشیدن. 

هه‌سربیایش: دهرکردن, له خو دورخسننهره ت راندن, از خود درر 
کردن. 

هه‌سروی: خه‌زور ]بر زن و بدرشوهر. 

هه‌سری که‌ردش: فرمیسك ده‌چاوی تزا [ت] اشك درچشمانش غلطید. 

ھەسىك: ۱) شهن, شهنه؛ ۲) بشافته, هدل بشارته؛ ۲) ئەسكوێ: (دیزکن 
گوت زکن من سبی‌یه هه‌سکن گوت لهزهی ى دهرکه‌تم) «مه‌سه‌ل» 
آت] ۱) افشرن؛ ۲) مچاله‌شده؛ ۳) چمچه, ملاغد. 

افتن. ههل بشاوتن إت مجالهکردن, با دست فشردن. 


هه‌سکوی: مه‌سکز, هسکو اتا ملاغە. 

هه‌سکه: ۱) انیس ده‌نگی له قورگ لهخوشیان يان باش گریان» 
هدنیساك؛ ۲) ه‌سکویق, هسک اف ۱) خنجه. سکسکه بعد از گرید؛ 
۲) ملاغه. 

ههسکه‌هه‌سك: هه‌سکه‌یززرات) خنجه متوالی, سکس پیایی پس از 
گریه. 

هه‌سکی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد قت] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعتیان. 

ههسکیان: انیساه‌دان ا خنجیدن. سکسکه کردن بعد از گریه. 

هه‌سکیف: اوی کونه‌قدلابه‌کی ده سکردی بادشایانی هببو بيه لد 
شاری ماردین له دهم چهمی دجله که هر ماو نم قلعه‌ای مر بوط به 
ببلاطیین ایو بی در کروستان: 

هەسن: لاسن إت آهن. 

هه‌ستا: هوزیکی کورده لای جزیری بوتانی کوردستانی بهرده‌ستی 
ترکان آت] نام عشیره‌ای در کردستان. 

هه‌سن‌به کسرا: لهر گوندانه‌ی کوردستانه به‌عسی کاولیان کرد ات 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را یران گردند 

هدسن‌پیرکا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ونرالی کرد | از 
روستاهای وبران شد؛ کردستان توسط بعتیان. 

هه‌سن‌جاو؛ تاسنجاو. نامرازی مال له ناسن‌ر مسو کانزای‌تر اتا ابزار 


هدسنکه‌ر: ئاسنگەراتا آهنگر. 
ھەسنگ: ھەسن» ئاسن تا آهن: 
: ئاسنگە‌رإت] آهنگر. 


هه‌سنی: ۱) اسنین, ج بوی ژ اسن؛ ۲) عاشیره‌تیکی کو رده [2] ۱) 


WF 


هه‌سیر 


آهنی؛ ۲) نام عشیره‌ای است. 
هه‌سو: ۱) که‌ناره‌ی عاسمان, ئاس ثاسوگ, اسو؛ ۲) لوکه‌ی ناوئاخنی 
جلك(ت]۱) افق؛ ۲) 


هه‌سول: گبایدکی کنو به ت گیاهی استت. 


هسوق ۱ ساوین, بیامالین؛ ۲) ئەستون. کوله که, ئەستوندە ك |8 ) 


مالیدن, ساییدن؛ ۲) ستون. 


ھەس وئیس: ھەس ونس. . هه‌ست‌ونست اقا هست و نیست. 
هی وله : هەست وت إا هست و نيست. 


ھەسويى: کیری. رات مدریژه 
ههسه: ۱) خاوءن‌بوته. هس۴۲( هد - 
خهستدرهبوگ (2] ۱) هست؛ ۳) بر خی 
» قاتر به‌چکه‌ی ره کهر له ماین؛ ۲) ی 
۲) فک وخیال. 


۱ بهمن؛ ۲) ریزش بهمن, 


ھک اجک تم رکه برت اجه 
ن: ناره بو پیوان, حە سەن [ت] حسن, نام مرداند. 


ھەسهثان: چه‌ند تبره و هو زه کورد به‌وناوه ههن له نيوان وانر چیای 
ناگریو دیرسیمو سقهره کی که دوتیره لهوانه زازان 


بزکوهی. 
هه‌سی: ۱) بون؛ ۲) لایه‌تی, شكده‌باء دیرت؛ دیری ۱]۵3) هستی: 
وجود؛ ۲) دارد. 


هه‌ستی‌پی کرد | گادارهوهبوء په‌لیاآت] احساس کرد. 

هه‌سیان: ۱) اگاکردن, حه‌سیان؛ ۲) حه‌سانه‌وه, سانهوه۱]2) اخساس 
کردن؛ ۲) آسودن. 

هه‌سیانه‌فه: حه‌ساله‌وه, سانهوه [2] اسودن. 


هه‌سیده: هة وای له کاردو دوشاو ا حلوای آزد و شپره: 
هه‌سیر: ۱) حه سیر. رایه خی له جه گهن و قامیش؛ ۲) یه خسیر دیلق]۱) 
حصیر, پوریا؛ ۲) اسیر. 


ههساره» ساره سار 
ر ستو ن» کسکسزر رگن کمان. 


هه‌سین: ھەس ت کردن تا حس کردن. 

هه‌سیته: خەستە. خه‌ستهره بوگ ق غلیظ شده. آب چکیده. 

هەش: ۱) خم, گیای که بو رهنگی شین ده گار ده گری. خوم؛ ۲) هوش, 
هش؛ ۲) حهش: ودج هدرس» هرس» حورج! ۴) وهی دنه‌دانی 


سهگ: ۵) فه‌رمان به بیده‌نگ‌بون لت ۱) نیل؛ ۲) هوش؛ ۳) خرس: 
۴) کلمة برانگیختن سگ؛ ۵) هیس؛ فرمان خاموشی, 

هه‌شا: هاشا, حاشا[ت)] حاشا, 

هه‌شار: ۱) حه‌شار؛ ۲) وشیار؛ ۳) خوون کردن: | خوی حه‌شار داوه 
۱) کمین كبك شکاری؛ ۲) هشیار؛ ۳) پنهان شدن, 

هه‌شارد ان: شاردنه‌وه, وء‌شارتن تا بنهان کردن. 

هه‌شا رگه: حه‌شارگه ت کمینگاه. 

هه‌شاره: لذو گوندان‌ی کوردستائه که بهعسی کاولیان کرد آتتاروستابی 
در کردستان که یعثیان آن را ویران کردند. 

هه‌شاشین: بدلاو جورتم لت بلا و سسییت. 

هه‌شافتن: ۱) قرکردن, لهناوبردن؛ ۲) بن‌قوردان [2) ۱) نابودکردن» 
کشتار دسته‌جمعی! ۲) زیر گل بردن. 

هه‌شامات: ثاپزره, حه‌شامات [ت] انبوهی مردم, جمیّت متراکم. 

هه‌شان: تاخنین, خستنهناو به‌زور ك آکنه. 

هدشاندن؛ ۱۱ تن‌ناخنین؛ ۲) پزکردنهوه [] ۱) آگندن با فشار؛ ۲) 
باز رکردن. 

ھەش پەسەر: ۱) بریتی له به‌دبه خت؛ ۲) بریتی له تازبه‌بارآت] ۱) کنا 


از سیه‌روز؛ ۲) کنایه از ماتم‌زده 
هدشپا: جله. جاندوهریکه له دمریادا له ه‌رلای‌ی جرار پهلی هدید قت] 
اشتأبوس» هشت‌با. 
بان ده گوشهی دوگوشه کهم ]هشت گوشه. 


هاشیکن :هین سین ق شی 


ھەشېشى: ه‌سبی, سبن. هه‌شبش إت] شش 
هه‌شت: دران ر شەش دوجار چوارلت] عدد هشت. 
ههشتا: ده‌جار هەشت» حدفتاو ده آت) هشتاد. 
هه‌شتالو: خرخ. کوخ, رخآ هلو 
هه‌شتالوکوت: لهتکه خوخ [ت] برگذ هلو. 
هه‌شتامین: پاش حه‌فتاو نوههمین آت] هشتادمین, 
هه‌شتاو: لەز پەلە ق شتاب. 


ھەشتاوى: بەلەز بدیهلهآت] شتابزده. 
هه‌شتای: هه‌شدا, هه‌شتی تا هشتاد. 


هه‌شتاین: هش هم ههشتامین آت] هشتادمین. 


۹۷۷ 


هه‌شفی 
هه‌شتایهم: هه شتامین آت] هشتادمین. 
ھەشتپەز: گموجی جو ب که شهش‌زیز ده گر یو به ديم نابی انا 
نوعی جو که خوشه آن شش ردیف دانه دارد. 


هه‌شتر: حوشتره وشتره ده فه إا شتر. 


هه‌شت‌تیر: ج 


هه‌شت گوشه: هه‌شت‌پا لو هه‌شت قو زی اتا هشت گوشه. 
شت لایه 


وتات دەمێ)؛۲) تموی له نورهژمارهدادهبیته 


a‏ ۲ هشتمر 
شتن: ههشتهم. ندوی له ژماردا هه هشت لت هشتم. 


هەشتنه: هدشتن, هدشثم ات هشتم. 


هه‌شته: ۱) ھەشتزوژ دوای زودارق بان بو ومخت‌دانان: (حهوت روز 
سالم هه‌شته لکن‌ترم): ۲) شکیش ده به‌ی: (هه‌شتهو تام‌دهیه‌ی) 


۲ آن را نیز داری 

م 

هه‌شتهم: تمری له ژماردا ده‌بیته هه شت [ف] هشتم. 

ن؛ ههشتهمآت] هشتمی. 

هه‌شتی: ۱) زلو گوشاد.بو ور گوشادو سه‌ماوه‌ری گه‌وره‌ی دە 
۲) هدشت گوشه: ۳) دیریتش, لاشی ههیه؛ ۴) ههشتا 
سماور بزرگ؛ ۲) هشت گوشه؛ ۳) تیز دارد: ۴ ) هشتا 


۱( هشتم ر 


ھەشتەك: له ه‌شت یه کا 


هه شته: 


هدشتی: هه‌شتاء هشت جهل ده, چوارچەل بیست تا هشتاد. 
هدشت‌تیر: جو ری ده‌مانچه [ت] نوعی کلت. 


هه شتیس: : ههژده آت] هیجده. 

سن: هدزده‌ههم آت] هیجدهم. 
زده‌هام ا هیجدهم. 

له هشت‌پاژ پازيك ات] ياك هشتم. 


هیعینهاد, ہہ چك لد مشت زاو وید 


هشت بخش متسازی, 

ھەشتيەك: هه شتيك ات] بك هشتم. 

هه‌شده: هه‌شتاء هه‌شتن, هه‌ستای آت] هشتاد. 

ههشسر: رژژی ههستانهوه, حهشر ژورتسر دەگەڵ مهشه‌ری لین که 
مه‌په‌ست مه‌حشهره : (ھە شرو مه‌شهر) آت] روز رستاخوز 

هه‌شف: ۱) سرّین؛ مالینه‌رد؛ ۲) کوژاندنهوه‌ی نوسراو؛ ۳) تمانو 
لهنارچون 3 ۱) زدودگی؛ ۲) پاك کردن نوشته؛ ۳) ثابودی. 

ھەشقانىدن: ۱) سزینهره, سزینه‌وهی خەت يان چڵكو ژەنگ؛ ۲) 


قران‌تن خستن» لهناوبردن؛ ۳) تی اخنین, اخنین [۱]2) زدودن؛ ۲) 
نابردکردن؛ ۳) آکندن. 
هه‌شفی: سراوآت] زدوده. 


۹۷۸ 


هه‌شفاندن: هه‌شفاندن ت نگاء هه‌شفاندن 

هه‌شك: ۱) چیلکه‌وجال, ههزگهل: ۲) چەرمى قاچو دەست له پێستەد| 
۱) شاخه‌های خشاك شده؛ ۲) چرم دست و بای خيك. 

ندمه) آب] وکر. 


هه‌شمهت: خرلام. گزری: (هه‌شمهت کار 


هدشد: لهبوئیش‌دایه | هم هست. 

هه‌شه‌ری: حه‌شه‌ری, زنی زور حه که‌دا رآ زن شهوت‌پرست. 

ههشه که: همزشه, گمق, گرزه شه ع تهدید. 

هه‌شی: شین. که‌وه. بهزهنگی ھەش إت] کبود. 

: (هه‌شیمی گهلاپانی قه‌دیمی 
سمرت تی سیمی) «فولکلو رت آش شلغم, ترخوانه. 

هه‌شین: ۱) ھەشى؛ ۲) سه‌رز, که‌سك: (گیا هه شین بویه)[2] ۱) کبود؛ 
۲) سبز. 

هه‌شیناتی: سهوزهوا 

هاشینایی: که‌ودیی, شینی؛ رهنگی عابی توخ | کبودرنگی. 

هه‌شین‌بون: روان. شین‌بوتی روات رسن نباتات: 

هه‌شیتوك: جوری ماسی, نهحری ماساو|ق] نوعی ماهی. 

هدف: ۱) عه‌ف. حهب, حه‌به, گەفە؛ ۲) خهو ۱]23) وا سگ؛ ۲) 


هه‌شیر: حه‌سیر له جه گه‌ن يان له 


سیسات 


14 
جواب: 

هه‌فار: ۱) بوخ. مژی گهرما, بوخی اوی گهرم؛ ۱۲ بونی گرانی تەزىو 
ززاو لەبەر تمزیلف/۱) بخار؛ ۲) بوی گند از رطوبت. 

هه‌فان: جانه‌ووری چنگ به‌به‌ردان سواو [ت] جانور ساییده چنگال, 


ھەقت: ۱) حهوت, حهو؛ ۲) خه‌وت, لوست. لشست 8 ۱) هفت؛ 1۳ 


هه‌فتاچه‌شمه: لهو گوندان‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد 
روستایی درکردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

هه فتاف: حموتاو, هه فتاوآت] هفت بار شستن نجس. 

هه‌فتانه؛ به حهوروژ جاری [ت] هفتگی, 

هه‌فتانی: ههفتان || هفتگی. 

هه‌فتاو: گلاوکردن, به حموت او شرتن. ههفتاف ت هفت بار شستن 
نجس 

ھەفت 


ا: حه وبراله إت بنات النعش, 


متملق و ریا کار, 
ھەفتك: پاشەرۈكى میوه تا تەماند° مپود. 
ههفتلو: ۱) حەوچین لەسەر تیکنر؛ )حه وت لز پەزى قومارى 
حه‌وت‌خال[۱]3) هفت لایه برهم؛ ۲) ورق هفت خال گنجفه 
هه‌فتو: ۱) حهوتر؛ ۲) حدوت لو به؛ ۳) خدوتر[ت] ۱) هفتد؛ ۲) هفت لابه 


ھەقك 


برهم! ۳) خواییده. خفته 

ف ) هانه‌دان بو جارزو تورهکردن؛ ۲) توش بەتۈشە وەب ن3 
۱) برانگیختن؛ ۲) برخورد. گرفتار و درگیرشدن 

هه‌فتوك: ۱) ههفتاند؛ ۲) سدعانی که به حهوروژ جارئق قو رمیش ده کری؛ 
۳ گهمهیه کی زاروکانهات] ۱) هفتگی: ۲) ساعت هفته کولك: ۳) توعی 


بازی کودکانه. 

هه‌فتوی: حهوت ترق, حه‌رت چین لە سەر يهك [ت]هفت برد نازك روی 
هم هفت لاه 

هه‌فتویخ: ۱) هه فتوێ؛ ۲) اوی برینیکی زور پیسهآ]۱) هفت لایه؛۲) 
توعی زخم بد و 


هه‌فتویش: هه‌فترش [ت] نگا: هه‌فتوزش, 
ههفته: ۱) حه‌وتی حه‌وته؛ ۲) خه‌وتو نوستو []۱) هفته؛ ۲) خوابیده, 


هه فته‌خار: گوندیکه له کرردستان بهعسی وبرانی کردا از روستاهای 


هه‌فته‌غار: شاروکیکی کوردستائه به‌عسی کاولی کرداق] شهرکی در 
گردستان که په دشت 

هه فته کولك؛ هه فتوله, سه‌عانین که به حه‌ورژ جار قورمیش د 
ساعت هفتهکرك. 

هه فته کیش ؛ لدفهسل کیشانی ماين و ما کر لدو حهوتهدا که بجو ی بوه 
آت گشن‌دادن مادیان و ماچه خر در هفته‌ای که ژاییده است. 

ھەفتەن: خه‌وتن: نوستن اخفتن, خواببدن, 

ههفته‌نیش؛ گردسدیکه له گوردستنان بدعسی وبرانی کردا از 
روستاهای ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان. 

هه‌فته‌یی: ههفتانهت] هفتگی. 

ههفتی: هدفتا, حدفتا, حدفتی لت] هفتاد. 

هه فتیار: ۱) کستیار؛ ۲) بریتی له ژنی که ده گهل زوران حهزلیکردوبی 
ده کالقع۱) کفتار؛۲) کنایه از زنی که عشاق بسیاردارد. 

هه‌فتیر: جو ری ده‌مانچه که حهوفیشه لك ده خوا[ت] کلت هفت تیر. 

ھەفتيك: گەمەيەكى زاروکانه به قاشولکه دەيكەن ات از بازبهای 
کودکان. 


هه‌فدین: ۱) دایوشینی ده‌فر, قه‌باغ لهسهردانان؛ ۲) پیوه‌دانی ده‌رك || 


زیزان شب 


۱ درپوش روی ظرف گذاشتن؛ ۲) بستن در 


هه‌فسار: له‌وسار, پەتى به‌ستن‌و زاکیشانی مالات| 
هه‌فسخانه: زیندان إت زندان. 

هه‌فسی: به‌ندی, گراراق] زندانی. 
هه‌فشی: حه‌وشه, به‌چه. هدسارگه 


هه‌فقاس؛ ھەققاس, ئەرقاس, هو ند, همه نگه آق] اینقدر. 
ھەقك: ۱) ئەوك. قورگ؛ ۲) مل, گهردن| 


هه فك تهستور 


ھەفك نه‌ستور: مل‌قه‌ری[] گردن کلفت. 
ف تاردن که تهنگوتکی تن‌وهردهدن ا آرجی که جونه بدان 


:هنک | نگ + ھەفكويك. 


ی ترو خورما إت چوب خوش انگور و 


ههفنی: بوگه‌تیوبوگ, كاتا گندیده, 
ی فه‌حل: ۲ فیله‌گلزه» شو رات ۱) تکه 


هه قهه‌ف : حەبەحەپ إت وای واق سگ. 

ههفهه‌فی: تهماحکارآت] آزمند. 

هه فهه‌فیاتی: جلیسی, چه وردیی اقا شکم پرسیتی. 

ھەفى: : گموره‌سار. ئەژدەھا ]مار بزرگ, 

ستوکورل ات ای خرخره. 

هدف:۱) نو ها تەی نه‌ریکی و وچو ن ۲) وتهی ده گهڵى: پێكەره؛ 
نك دانه ت ۱) هم ماننده کلمة اشتر اك ۲) با هم؛ ۳) 


ئاواز: ههرای گۆرانى بەكۆمەڵو زيك وبیك إت آواز دستهجمعی و 


هه‌فار: ۱) هاوا 

هدفاری: کزمدگ. یارید.: (خودق بدکر دههفاریا من هات نه‌خو ەز 
شەرپەزە بوم) شا باری, كمك. 

ههفاف: کهسی که مالی له که‌ناردهریایان له قمراخ چەمە ]سان کنار 
دریا یا رودخانه, 

هه‌ال: ثارال, هافال ات رئیق, بار 

هدقال : ھەقال 2 رفیق, یار 

ههفالا: به‌زمی بۇك گویزانهره ات جشن عروسی, 

ھەقال پچوك: ۱) منداڵدان؛ ۲) ناوا‌مندال: ۳) سهراری تا 

ند۳) کبسه آب زانق 


ار؛ ۲) زوزان. هارینهوارات] ۱) فغان؛ ۲) بیلاق. 


اوآت/۱) 


بچددان. رحم! ۲) ج 


هدفال به‌ند: دوسنی سویندخورو به‌یمانده‌ری ثاشنایه ت 


ھور 

هه‌قال پشت: تاوا دراتەيەك که ماودین دوای ئەمى تر يان لەدايك بوهقت] 
یکی از دوقلوها که مذتی پس از دیگری به دنیا آمده باشد. 

هه‌فال جه‌و: ثاوال‌دوانه. جمك آت] دوقلر. 

ھە ڭال چیو: هدفال جهولت)دوقلر 

هه‌فالداری: لەسەر هدوالکردنهره] هواداری و بشتیبانی از رفیق. 

هه‌فالزا: جمك, دوان, تاوال‌دوانه. ههقال جهو إت درقلو. 

هه‌فال زافا: هفلنگ, ناوال‌زاوء میزدی خوشکی ژنی مروف انا 
بات 

هدثال کراس: اوال کراس ان 

هه‌فالو: نمی اوال ]ای رفیق. 


شلوار ژناله. 


اف 


ھەق جقات 


هدقالوك: ۱) سمرای پهرده‌ی مندالدان؛ ۲) هموالمندال که لدوای زان 
دە بی ده رکدری ت] ۱) کبس آب زائو؛ ۲) جفت نوزاد. 

هه‌فالوشك: تاوالی خوده‌ویست ا دوتت صمیمی و بسیار نزديك. 

نه ویم راهی کردن عر وس. 


ھەۋالەتى: تاوالت ستایهتی | دوستی, رفاقت. 

هشال فه‌فالانی: دسته دەستە بون, لای‌نگیزی له به‌کتر کردن اقا 
دسته‌بندی دفاع از یکدیگر کک 

هدفالی: ۱) دزستایه‌تی؛ ۲) ھەقاله. ههوای‌کی گورانی بوك بهزی کردنه 
۱) رقاقت؛ ۲) نگا: ه‌قالد. 

هه‌قالینی: ھەغالەتى لت رفاقت, 

هه‌شان؛ ۱) همبان؛ ۲) حاوان: 
تیدا کوتان؛ ۴) مایدفیتنهو شوفار, عهوان آتع ۱) انبان؛ 


آرمیدن؛ ۳) هاونک؛ ۳) فتنه انگیز 


: ۲) ئاونگ» ده سکاونگ, امرازی د شت 
۲) دریتاه 


هه‌فاندن؛ حاواندنهوه [ت] پناه دادن, سر پرستی کردن 
هه‌فانه: هبان. هه‌مبانه آت] انبان 

هه‌فانی: بهدقهزی, شهیتانی کردن [نت] تیطنت. 
ھەۋبەحر: هاونشك, هاوبهش تشر يك 


ههقیهاو؛ پدرانبهر آت] برابر 


شرکت. 

ھەڭبەند: ۱) هموالی زور تزيك؛ ۲) هاوکار؛ ۳) هاوزیندالی[]۱) دوست 
صمیمی؛ ۲) همکار؛ ۳) هم‌بند در زندان, 

هدفبه‌هر: هدفبه‌حر, ھاوبەش آق] شر يك. 

ههفپا: نامپات] نگا: ثامیا, 

: هه‌فبههر: هاوبهش, هاویشك|ت] شر يك. 

ان, تاریکاری باش لف] پشتیبان. 

هارنشات) شر یك 

ھە پشكى: شه‌ریکی, ھاوبەشى [ت] شراکت. 

ھە په‌یاله: هاودهع. هاوالو به شدار له خواردنه‌وهدا [ت] هم بیاله. 

ھەش پیاله: ههف‌بدیاله تا هم پیاله. 

ھەش پیشه: هاوسنعات | 

ههقتا: هاوتاء هارشان تا همتا. 

هدفتایی: هاونایی. 1 


شىك: هه قیه حرر 


: هاوهوز, له يەك تیرهو بنه‌چهکه, هاوعا شیرهت لت هم‌طایقه. 


وناموراق] خیش 
هگ جفات: هاوکار له کوزی کو بونهوهدا 
کو 


همکار در انجمن و 


ههف جفاندن 


ھە ف جشاندن: کز کردنهوهی کومهلی مهردم له شويتيك إت گردآوردن 
جمعیت در بك نقطه. تشکیل گردهمایی. 

ھە ف جوت: ۱) هارجوت؛ ۲) هارتانی. هاونرخی[ق] ۱) نگا: هارجوت؛ 
۲) همتایی, هم‌ارزی 

ھە جوره: تەراو له چه‌شن تا كاملا مشایه. 

هه‌فجی: هاوولاتی [2] همشهری. 

هه‌فجیتی: هاونیشتمانیهتی إلا همشهر یگر ی. 


هه‌ف خستن: لبکدان إت همدیگر را زدن. 
فخو: ثا کارو خده وه کو یه کتر آت] همخوء 

هه‌قخه‌و: میردو ژن بو یه کتر آل همسر. 

هگ داخستن: یه کتر لمعهردی‌دان له زورانی‌دا3-] همدیگر را درکشتی 
بر زمین زدن. 

او بش [ف] شر يك. 

ککردنهوه2] بهدور هم جمع کردن. 

اوتاوات إت همدل. 


هه 


هه‌قدو برن: کن بهرکن, مله [ت] مسابقه, رقابت. 
هه‌فدودان: لەدوىيەك هاتن. بەك لهپاش بەك هاتن آت] بهدنبال هم 


لبکدانی چ ند شتن اھا ترکیب. 
هه‌قدودیتن: چاو به یه کتر کهوتن آت] همدیگر را دیسس, 


ھەقدور؛ لباوت دور از هم ازهم جدا شده 

ھە قدو ری: لك هلبران ك]هجران. 

هه شد وگرتن: ۱) به کن رگرتن؛ ۲) یه کتر گر تنه‌وه 2 ۱) متحدشدن؛ ۲) 
بازبهم رسیدن, 


هه‌فده: ۱) حهقده؛ ۲) هدردا, ریس [ت] ۱) هفده؛ ۲) رشته. 

هدفه رد: هاوده‌رد. خدمیار به خهمی تو وه آنت] همدرد. 

ھەقدەردى: هار ردی لتت] همدردی 

هه ده‌ست؛ یاریدهر, ئاريكار اا كىك کننده: یاو 

هه دهف: همده ههوالی هاوشین ت همدخ. 

هه‌قده‌سازی: پارتايەنى آ) سازمان. 

ههگدهل: ۱) تاردو ناوی پیکدره کولاو. شوربارنازد؛ ۲) بریتی له 
تیکهلپیکهی و چی بەسەرچێە و ت ۱) آرد و آب مخلوط و جوشید.؛ 
۲) کنایه از درهم برهمی وبی نظمی. 

ھەڭدەم: ۱) هاوددم. هموالی هدمیشهیی؛ ۲) هاوجاخ [2] ۱) همدم؛ ۲) 


مامتو 

هه‌فدهن: رەوتى هه لیهست إتاوزن شعر. 

ھەڭدەلگ: ۱) ناوده نگی, خەمرەوێن؛ ۲) له ببرو باوەزدا وه يەك ) 
چدند وانایه کی لك جیا له بدك وشهدا [ت] ۱) همدم و غمگسار؛ ۲) 


A. 


همفکر؛ ۳) کلمه‌ای با معانی مختلف. 
هه‌قده‌هی: حهقده‌ههم. دوای شازدەھەم ت] هفدهم. 
هه‌قدی؛ هدفد و23 همدیگر 
هه‌قدین: هاواین آت] همدین. 


بر 

بار قاپ‌ر قاچاغی گلین ت] ظر وف سفالی. 

هه‌فرا: پیکهوهآت] ياهم. 

هه‌فراز: ۱) عه‌وراز. سه‌ربهرهژوره؛ ۲) همل | ۱ سربالای؛ ۲) 
فرصت 

ھە قرا سپیندار سپیدا رت سهید ار درخت تبر یزی. 

فران: باراش ات بار عله ریه آسیاب. 

هه‌فرایی: ھاوبەشى. شه‌ریکه‌ی بازرگانی إل شر کٹ تجارتی. 

هه‌فرس: داریکی کڼوی گهلاده‌رزی‌یه له سنو بەر ده کا ال درختی است 
شبیه صنو بر. 

هه‌فرست: ۱) هه فرس؛ ۲) هوندرای هونه۱2) نگا: هه‌فرس؛ ۲) بافته, 

ھەڭرك: ۱) بەربەرە کانی که‌ره مله كەر؛ ) كى به‌رکی کار 5] ۱) هم‌چشم؛ 
۲) شرکت کنبه در مسابقه: 

هه‌گ رکی: بەر بەرە کانی, رکهیه‌ری آت] هم چشمى. 

هه‌فرگ: چمرگ رنوآ دل و رده 

هه‌فرنگ: بر نگ. هه بر بنگ لت دوکارد پشم چیتی. 

هدفرو: بهدرهرزوآت] رویرو. 

هه‌فروشی: ناوزیش‌بون, شهز تی‌هالاندن ال درگیرشدن, ستیز ایجاد 
کردن. 

ھە فز وکزن: به‌روژوکردنهوه] روبر وکردن. 

ههفرونگ: كز ندسل, سهردهم. جه نگ ت] فصل سال موسم: 

ههقره: پیکرا. تیکراء تەق لت باهم. 

ههفره‌میش: ثاوریشم 3ا ابر یشم. 

هه‌گره‌نگ: هاوزدنگ, دوکمس با دوشت که رهنگیان رەك يەگە 3 
e‏ 

هه‌قره‌نگی: بریتی له دزستایه‌تی گرم | کنیه از دوستی گرم صمیمیّت. 

ههقری: ۱) وه, چون ۲) بمردو,نموتنتدی که له خراردنا به پوکدود 

وه( ۱) مانند؛ ۲) پس‌مانده خوراك روی دندان ولشد. 

ههفری: هاوری تا همراه, 

۱) هاوزی. هه‌قالی سه فهر؛ ۲) دوست2] ۱) همراه؛ ۲) دوست. 

هه‌قسریز: به‌شسوین یهکتردا هاتلی رشه له نوسین‌دا که زیكو له بار 
یه کتر بگرنهوه ت] بعردیف کنار هم قرارگرفتن کلمات در وشتن, 


ی 


نانی گهرم دەزۈنداإت] نگا: ھەر 


هه‌فریشم: تاوربشم ا اريشم 
یا ا ا و ماه 
هه‌گرینگ: بر ینگ. دوبردی خو ری بز یندوه ت]دوکارد یشم چینی. 


رزاء هاوته‌مه‌ن تا همسن و سال. 

هه‌فزار: خاوه‌نی يەك شیوه ئاخافتن [ك] همزبان 

ههفرافا: ههولنگ, هاوزاواآت] باجناق. 

جمك, دوانه. جقی اتا دوقلو. 

هه‌فزمان: هدفزار3] همزیان. 

ههفژاله: هدوای‌کی گرانیو لارکه ت] آهنگی است. 

هه‌گین: ۱) سەرگەرم بۇ ن بهکارموه» خهريك‌بون؛ ۲) ھاوبەش لمژیاندا 
8 ) سرگرم کار شدن؛ ۲) شريك در زندگی. 

ھەقسار: درا ر[ت] اقار. 

هدفسال؛ هاوبهره, تمواندی که له تەمەندا نزیگی‌یهکنو له زهمانیکا 

مر 


بن هرمن از سرما بخ زد 

هه‌قسوژ: خسخور دوز یاری خوّمیو ناحزشی آت) دلسوز, 
غمخوار. 

هه‌فسوژی: کاری ههفسوژ, دلسوزی إت دلسوزی, غدخواری: 

ههگسوند: هارسویند. ھاوپەيمان 2 همیان, 

هه‌قسهر: ۱) هاوجوت. هس ھاوسەر: ۲) بهراتی‌رآت] ۱) همسر؛ ۲) 


برایر. 
هه‌قسی: جیرانی دەر ده رک وه همسایة دبوز دار 


هسينو ر¡ هاوک‌وشه‌ن, هاوحدزد ]همم ز, 

ههفش؛ حهرشهمه‌رات] شبغاز, 

هه‌فشاری؛ هاوشاری ت همشهری. 

هه‌فشی: پەچەمەز ههفش [ت| شبغازء 

هه‌فشیر: خوشكو برای شیری ات خواهر و برادر رضاعی, همشیر. 


نيشکه. نهخزشی شیروشك‌بوّن تا بیماری تیرخشکیدن 


هدف‌قاس: ۱) لهوه‌نده؛ ۲) هدرچدنده [] ۱) اینشدر؛ ۲) هرچند. 
هرچقدر, 

ههف قوزی: هه‌مو گوشه بەرانبە ر[ متساو ی الوايا, 

ههفك: تەڵ. خه فك لت تله. 

هدفکار: ھاركا ر همکار. 

هدف کوتجی: ههف ق زی[ت] متساوی الرویا. 

هه‌فکیش: ۱) له تەرازودا کیش وهلیه‌ك؛ ۲) بریشی له ویكجونی 
تاکاری دوکه‌س يا چه‌ندکه‌س ت] ۱) هموژن؛ ۲) کتایه از تشابه 


اغلاقی دی جنر 


Ha‏ توا ۲) همواآتی ۳ 0 رات 
ههف گرتن: a SR AD‏ 


نزيك کرد وه[ بهم لزديك کردن. 
هه‌قگور: ثاریکاری دایمی لتت] همکار داثمی 


1۸۱ 


هدفول 


رسیدن. 

هدف گهاندن: ۱) گهیاندنه‌یه‌کتر؛ ۲) گمباندنهره به به‌کتر ]۱ بهم 
رسانیدن؛ ۲) باژبهم رسانیدن, 

لمجیات, شت که به شنیکی‌تر ده گوزدرتهوه ا 


| 
دراموال خانراده. 

ههق‌مائا: چه‌ند وشه که يەك مانا دەدەن اق] کلمات هم‌معنی. 

هگ تاسین: بیکهوه پوه اشتا تا باهم آشنا شدن. 

هه‌قناف: چه‌ند کهسن که له ناودا وەك به‌کن. هاونارآت] همنام 

هه‌فند کا: لهو گوندان‌ی کو ردستاته که به‌عسی کاولیان کرد[ت|روه 
در کردستان که بعتیان آن را وبران کردند. 

هه‌ف نشین: هاودهم. تزيك له یه 


هگ نقیس: دوسیه. کومهلهقافه‌زی نوسراو لای میری لهباره‌ی كەشى 
5 4 


: ۱) فیرگردن؛ ۷) فیربون: (لوستادی عبشقی دل هه‌فوت) 
«جزیری» ان ۱) تعلیم دادن؛ ۲) یاد گرفتن 
ههقوتی: راهیتراو, فیّرکراو: (نەق ایی من نه ه‌فوتی‌یه جوحنی) ا 
تعلیم دیده. 
ههقودن: ده گمل یه کتر الط باه به اتفاق. 
هه‌قودو: تلمه‌ی دو ینکهوه | مادنقر با هم. 


ره کور: بزئی دوساله ره خته آت] بزدوسالد. 

هه‌فوری: ھەقوراقا بز دوساله. 

هه‌فوك: ۱) رسته, چه‌ندوته یهد که بیاری لن تێدهگا؛ ۲) پارچه‌شتیعری 
27 ۱) جمله: ۲) قطعه‌شعر, 

ھە ق وکایسه رخو: رستهونه‌ی توا ال جملٌ مستقل, جملهٌ کامل. 

ههف وکاریزکری: زتجیره‌زسته [ت] جملات به دتبال هم. ۰ 

هئ وکافه‌رمانی: رسته‌ین که قه‌رمان بهکاری دەدا[ت] جملة امریه. 

همق وکاناشکی: ناردزستهق) جمله اسیّه. 

هدق وکاه وکه‌ری: رسته‌ین که دفر دهگ یتنآ جمله ظرفیه. 


همقول: هاردین. هاومعن ب [ت]همدین, 


هه‌فولی 

ههگولی: هاردینی, ھاومەزەبى [&] همدینی. 
هدفه: لنگن, ثیوه [ت] شما 

ھەش هات کترگرتن, یه کتیآ اتقاق, اتحاد. 
بازگ قا بزخلنگ. 


هدقه‌ر: بزنی زەشو سبی, بهل 

هدقهناف: ناوی گشتی, دزی ناوی تایبەتی ات اسم عام. 

ھەڭھەسو: بەرانبەر, ھەمبەر [ت] برابره مقابل. 

ههفی: دوژنی میردبك بو بهکتر [تهوو 

ھەقياز: لەسەر. بهلای ئەودا هانگ لت ممتاز 

ھەۋيازى: لەسەرى. بەلايەكدا داهاتن 2 

هدفیان: ۱) وقره گرتن, ههدادان. داسه 
امان ۱ آرا 

پوّن: ۱) هیدی‌یونهره. توقره گر 
آرام گرفتن؛ ۲) بندآمدن شهر. 

هه‌فیان کرن: مه‌یاندن» هرن کردن 3 بندآوردن شبر. شیر را به ماست 
یا بتیر تبدیل کردن. 

هه‌فیدان: تبره‌یه‌ك له هززی زرکان له کوردی به‌رده‌ستی ترکا 
طایفه ای از ایل «زرکان» در کردستان. 

هه‌قیر: خهمیر. هدویر, اردی تزکسراری شیلدراو: (ی هه‌فیری ری 
س ك ناف هلئینه) «مه‌سه‌لی بوتانی»] خمیر 

یکه له نيساو گزیه سییر( آش عدس و خمیر, 


هیرربونهره؛ ۲) هموین, 


ی »مایه 


و ژیکی مهزنه له کو ردستائی به‌رده ستی سوریاو ترکیادا[2) 
ایلی بزرگ در کردستان. 
: ۱ ثالی, دء‌ورویهر: ۲) گمی کسهات]۱) اطراف و حرالی؛ ۲) 


ههثی رکه ر: ههفیر یل آت] حمیرچلانن, خمی رگیر. 

ههیرگی: سهر به هو زی هقر کان ت] متسوب به ایل «هه فر کان» 

ههفیرو: هەقیری ھەڵئەھاتگ إت خمیر برنيانده. 

هه‌فیروك: هدفیرو] خمبر پرنیامده. 

چه, هه فشی, هه فشی, حەوشەمەز |ت] شیغاز 

هه‌فيشك: چیلکهو ههزگهل ت] شاخ خشك درختان. 

هه‌فین: ۱) نامیان؛ ۲) نهقین, دلسداری ت] ۱) ماي ماست و پثیر؛ ۲) 
عشق, دلدادگی. 

هه‌فیندار: ه‌فیندا, ئەويتدار. به‌نده وارآت] عاشق, دلداده. 


هه 


هه‌فینداری: دلداری, ع دزیی, تموینداری آت] عاشقى» دلدادگى. 

هدفین گدرم: شیتو هار لمدلداریدا ]رال 

ههقینی: جونبه‌تی ژن دهگل زنه هاومیردهکدی, زیانی دو هه‌فی پنکهود 
آت] زندگی دوهوو با هم, 

ھەقيەك: بەرانبەر له يەك پله‌دا [ت] مساوی. 

) کری: مز: (به هه‌ق کار ده کهم, دەس ههق جهن 


(r 


) راستو دوروست: (گوتنا وان هە‌ق بو قسه‌ی هدق زەقه)! 


۵) کولین, دانهوه؛ ۶) خوداء خوا 3 ۱) روا؛ ۲) مزد؛ ۳) بهره: سهم: 


AY 


هه‌کارى 


۴) راست ودرست؛ ۵) حفر, کندن؛ ۶) خدا. 
هه‌قاندن: دانه‌ره. کزلین, هه لکه‌ندن: (لکوّرتن دهه‌قینه) تا کندن: حفر 

کردن. 
ھەقاتەت: راستىو ره‌وا, 


ھەقايەت: چبرزك. حیکایدت إتاداستان. 

هەقیه: هه گبهآت] خورجین. 

هه‌قته: ۱) بزتزه وایه؛ ۲) راست‌ده کەی[ ۱) برتر رواست؛ ۲) حق 
اا رات ی کر 

ھەت که‌نا: بەشقى خودا تا به‌خاطر خدا. 

هه‌قله‌مانی: که‌مستین, پشکیلان تع نوعی بازی 

هه‌قلیمهقو: ۱) که ڵەمىتێن؛ ۲) ھەراھەرا زەنازەئا؛ ۳) حيندرحۇ ]1 ) 
نوعی بازی؛ ۲) هنگامه و جنجال؛ ۳) آلاگلنگ. 


هه‌قمه: ۱) بومن‌رهواید؛ ۲) راست‌ده کهم [ت] ۱) برمن رواست؛ ۲) حق 


OT 
ھەقمەق: نه‌زان, لهفام,‎ 


هه‌قو: ۱) کرنشان, مزتان؛ ۲) 
هه‌قوئیه) ت] ۱) مزدنان؛ ۲) بهره 

ان زهواید: (هه‌قوهباسی‌بکهن) [قت] حق دارید. 

: ۱) کاری باشو زاست: (کاری تو هه‌قوه؛ 
توله‌سینل2ع ۱) کار درست و روا؛ ۲) انتقا گیر. 

هه‌قه: ۱) راسته. ره‌وایه؛ ۲) کاکه‌یی؛ ۲) مریدانی یخی شەدەڵه؛ ۴) 
فبل» گزی ات ۱)نحق اسست؛ ۲) ال جق: ۳) مریدانشیخضی 
درکردستان؛ ۴) دوزو گلك. حه. 


هدقیف: هه گبه. خورجی چکرڵه که له شت سوارهوه لسهر پشتی 
يسم داندراوه تا خورجین ترك سوا 

هه‌قیقه: کاوز يان شدکن که به‌هوی حەوتمى ھاتنەدنياى زار سەرى 
دبز نآ حیوانی که در هفتمین روز تولد لو زاد فربالی شود عقیقه. 

ستی, پنچه‌وانه‌ی درو:(هه‌قیقهته کدی ده یم)ت] حطقت. 

هه‌قی‌قه‌شدی: خهلاتی سهرپاله له پەرائبەر کار که کردویه تا انعام 


هه قیاق 


سردستهٌ بروگران. 


هه کاری: مآبه‌ندیکی به‌رفرهوانه له کوردستانی.بهرد‌ستی ترکان که 
زار پیاوی گهرردی لی هه لکهرتون وەك عیساهه کاری که زانایه‌کی 
يە ناو بانگه هه‌مه کارهی سولتان‌سه لاحه‌دین بره يان شه‌رهفه‌دین 
هه کاریو ززری‌تر یش إت منطقه‌ای وسیع در کردستان که بزرگان 
بسیا از آن برخاستهاند. 


هه کانی 


هه کانی: وشه‌ی مەرجو شهرت إا صبغةٌ شرطی. 

هه ککو: ب ککو إت کلب تعب 

هه کو: ) ه‌کو؛ ) ئەگەر. هاتو ت]۱) حرف تعجب؛ ۲) اگر. 

هه کۈکه: کوبره کانی که پاش به‌هار وشك دە کا[ت] چشمه آب قصلی. 

هه که: ۱) ئەگەر؛ ۲) الوش, خوروی لش لهتاری گان؛ ۳) ئێرەکەو؛ 
۴ بالنده‌ی مالی, باّداری کەی[ ۱) اگر؛ ۲) خارش تن از دّت 
شهوت؛ ۲) كبك نر؛ ۴) ما کیان, 

هه که‌دار: حهکهدار بش قت زن جلف 


ا + ھەك إت نگا: هەك. 
هه گیسه: خررجیتی دونابی جکوله که لهپشت سوارهوه له 


ده کرق. هه‌قبه آ] خو رجین پشت زین. 


اگر. 


۲) با دنعه: E‏ ات 
حل سا۷ توس ی ا 9 


پنشگری بهوانا: به‌توندی, بەقەوەت: (ھەلی دزی, هەلدره هه‌لی 
بێچا): ۳) تاغل هلسهز: ۴) پی‌بون, داگیرسانی ٹاگر: (ئاگر هل 
بو6؛ ۵) بیجانی داو له 
پارچه له شتن: (7»آمزییك لدیمرد هدل بو)؛ ۷) گو زمران. رابواردن 
(ده یهد لکه, هل ناکم) ت ۱) پیشوند به معنی بلندی. بالاء بر؛ 
۲)پیشوند به معنی شذت و تندی؛ ۳) آغل؛ ۴) اشتعال, افر وختن:۵) 
جیدن نخ به دور جیزی+۶) جداشدن قطعه‌ای از جیزی؛ ۷) گذران, 
زندگی» سرکردن. 
هه‌لا: ۱) ههراء دەنگى به‌قهو؛ ۲) روزيو 


(ئەمبەنەم بۆ ھەڵكە)؛ ۶) جیابوّنهوی 


پلیخاو: (هه‌لاهه‌لا بره): ۳) لاء 
که‌نارا ۴) وەره. بانگ کردن بو هاتن [ت] ۱) داد صدای بلند؛ 1۳ 
پوسیده؛ ۳) کنر ۳) بیا. 

ههلا: ۱) هدراو چدقه زونازدنا: ۲) کیشهر شم ۳) دنبای بن‌خور: 
(ههررو ههلاید): ۲) ناموّر, هدوجار لقع ۱) همهمه و جنجال؛ ۲) تزاع 
و جنگ؛ ۳) هوای تاريك و بدون آقناب؛ ۴) خیش 

ههل ئاختین: تا سەر ئاخنينەوه ا ثالبه آکندن. 

ههل ناوه‌سین: بەرەوژر دالەقاندن [ت]به‌یالا آویزان گردن. 

هەلاب: هلاب مانگی بز مانگی شه‌وی جارده 

ههلاباچی: |گەمەيە کی زاروگانهتلی شاده‌ی ده‌ستی ژاست لهثاز ەى 
ده‌ستی چهیا هسورینن زهسمی شتیك به‌خهیال ده كەن که ئەيانەوێ[5] 
نوعی بازی کودکان شبیه لیلی و 


AT 


هه‌لازندراو 


ههلات: )١‏ درژی زل: (نم‌قسه هدر درزنيه ھەلاته)؛ ۷) خومهلکیشان: 
۳) رای کردالت ۱) دروغ شاخدار؛ ۲) لاف, خودستایی؛ ۳) فرارکزد. 
ههلات: ۱) رای کرد؛ ۲) ل+تاسو دیاری‌دا, هانه بەرچاږ .بز سانگ‌وخورر 
ندستیره‌ی دهلین ؛ ۳) تیر له ميو سوازمو به‌زی: (تمسیهکسه 
درجارل‌ساینهکه هدلات)؛ ۴) کاتی هدلاتتی مانگ‌و خوّر: (مانگ 
ت+۶) 


ههلات‌هانم, تاو ههلات گدیمه بەرێ)؛ ۵) ههفیر پن گەي 
تهواربو, برایهوه: (هدرگا عیددهمث ھە لات ده‌توانی میُردبکه‌ی)[۱]2) 
فرار کرد؛ ۲) طلوع کرد؛ ۳) گشن پر مادینه سوار شد؛ ۴) دم طلوع! 
۵) خمبر برآمد؛ ۶) مدت سرآمد 

ههلاتگ: وشه‌ی بهرکاری بو هلت ات صی مفعولی «ههلات), 

ههلاتن: چارگمی وشه‌ی ههلات ۱ راکردن؛ ۶ له ئاس وندهرکدویتی 
مانگر خورو تهستپره؛ ۳)یهزیتی تیر له میوینه؛ ۴)پن گهیشتنی 
همویر؛ ۵) تهواوبون: بەسارچو ن. براننهوه؛ ۶) خو له ناو ثاودا 
قومگردن و هانهردد: (بهیائی زو ده حهوزی ههلاتم) اتا مصدر کلم 
«هدلات» ۱ فرارکردن؛ ۲) طلوع کردن؛ ۳) سوارشدن گشن بر 

۵) سرآندن منت ۶) درآب غوطهورشدن. 


هدلات‌ههلات: راکردن بگشتی, ههلانتی ھەس وک هس له کانی 
مه‌ترسی‌دا[ت] قرار عمومی هنگام خطر. ‏ 
هدلاج: ۱) که‌سی که به کوتك‌و که‌وان كوا 


بو خوری شمی ده کانه :۳ 


رازان به‌حه‌واوه, هاتوچو به داله‌فاوی ق]۱) پنبه‌زن؛ ۲) جنبش در 


هه‌لاجاندن: رازاندن بهحه‌راوه ت] وسان دادن, لر زاندن در هواء 
ههلاجی: کاری کولکه‌شی کردنه 
ههلاجین: ھەلاجان لت لوسان, 


ههلاخناو: اخندراو نا وان به پتوی(] آکنده با فشار تا لید, 
هه‌لاختدراو: ههلاختا رات آکنده با شار تا لبه. ۰ 


آکندن تا لبه با 


ههلا خنین: ناخنینهره تا لبان به‌توندی, ههل‌لاخنین| 
فشا 
ھەلار: ۱) ھەلا, لەبەريەلكچوى ززاو؛ ۲) تینی ناگر, هالاولت]۱) 


هه لازران: خوبن تی‌تزان ا خون مردگی. 

هدلازناو: ۱) ههلا خناو؛ ۲) گش لای بیست ودیهرهاتو: (ینستی لهزیبکه 
هدلا زناوه) افا ۱) تگا: هدلاخناو؛ ۲) فراگرفتگی نمام بوست از 
عارضه‌ای 

هه لازندراو: ههلا نا رات نگا: هه لازنا 


۳) گش لای بيست وهبهرهاتن؛ 
خهونوچکه بردنەره []۱) نگا: هدلاخنین؛ ۲) همه پوست را جوش یا 
کهبر فراگرفتن؛ ۳) چرت زد 

ههلاژیان: خودریژکردن لەسەر لا بو خهوتن, راکشان ]بر پهلو دراز 
کشیدن. 

هه لاژیاو: راکشار ل دراز کشیده 

هل ژین: هزین درکشیدن. 

هه‌لاژیو: ههلاژیاوآف] دراز کشیده. 

هه‌لاش: تالاش. هالاش. هدراش [2] انبیره. 

هه‌لاشانی: باش نیمه زوت] بعدازظهر. 

هدلافه+ چه کدره‌ی گا تع نیش گیاه. 


ههلافی: گیایه‌که بو مالات ژه‌هره تا گیاهی است برای دام سی 


هه لافیت: بهرهوبالای ناویشت إت برانداخت, بهبالا انداخت. 

ههلا فیتن؛ بەره وژور اوبتن [] برانداختن, روبه بالا انداختن. 

هه‌لافیتی: بهرهوزور ئاربژراو[ت] بهبالا انداخته شده 

ەلا ۱) ماندو 0۲ مخ وضی زور حال راب پهس ویو 
تاویلکه‌داندا؛ ۳) مردن, مدرگ | ۱) خسته؛ ۲) بیمار محتضر؛ ۳) 
و 

ههلا گان: خنهخن. پشوسواربوّن لدبدر ماندزیی 2 به هن‌هن افتادن. 

لا که‌وتن, چوندکه‌نار آق] کنار رفتن, 

) گولی سمل: ۲) پیفزك. کیفزك فت)۱) نوعی گل نام گلی 


+ ۲) دهرمسانی چهرم خوش کردن؛ ۳) گولیکی 

زهردی به‌هوشی ززر بو ن‌خوشه: (له‌کن وهنه‌شهو خاوو هلو 

بهیسونی/ ههلالی پنستهبی خاوه عه‌بیرو میشکی خهتا) «حاجی 

قادر»؛ ۴) بریشی له نی رهراو شمرعی: (همهلال خوسه) 20 ۱) رواء 

حلال؛ ۲) داروی دباغی؛ ۳) گلی است خوشه‌ای زردرنگ و بسبار 
ش ) کنایه از همسر. 

۵ و: افعرم. حدلافته(2]آفرین, حلالت باد. 

هدلالخانه: دهباغ‌خانه, ُدوشویه‌ی چەرمى لى خوش 
خانه. 

هلال دان: خوش کردنی هزم به ده‌رمان | دباغی کردن. 

ههلال‌زاده: ۱) کوزی نهسیژه؛ ۲) برنتی له مروی زود به‌باهتیو د‌ماره 
راستگو ت ۱) حلال‌زاده؛ ۲) کنایه از آدم جوائمرد ودرستکار. 

هه لالك: بل وکه کی یلک تع آلبالوی کوهی. 

هه لالوك: بل وکه کنو یلک آلبالوی کوهی, 

ههلاله: ۱) گولی زهردی بزن‌خوضی به‌تاوبانگ, ههل ۲) دەرمانى 
پیسته خوش کردن؛ ۳) ماکی موم که میشه‌نگوین له گولانی ده‌گرین: 
۴) تززی زرهگی بر بو اوس‌بونی زره کی میرینه؛ ۵) چا پقهو 
ههراکردن؛ ۶ به‌نولد؛ ۷) ناوی ژنانهت] ۱) گلی است زرد و 
خوشبوی, نگا: هلال؛ ۲) داروی دباغی؛ ۳) ماده موم که زنبور از 


کەن تاباغ 


هه‌لاوردن 


گلها می‌گیرد؛۴) ماد لقاح نبانات, گرد گلها: ۵) آوازدر دادن جار؛ 
۶) آلاله؛ ۷) نام زنانه. 

ههلاله‌برمه: گولیکی سو ری زله. هلال وازگون 

ههلا له کشکش: جز ری سه‌او زهخس» چوپی تا نوعی رقص 

ههلا له‌ی‌سه‌رو: حهلالی شهرعی لت حلال شرعی, 

ههلاله‌ی واشتش: حهلال کردن ق حلال کردن. 

ههلالی‌یه: حه لال کردن ق حلال کردن. 

هدلامات: ۱) نیشانه, عدلامدت! ۲) ثالامدت, به‌سیو © ۱) علاست؛ 


۲ زگام. 
زکا 
هه لاماسین: فره ەستو ربن ا زیاد آماسیدن 
هدلامنای: غر ئە شتو ز یوگ زر په تښناگ ا رباد آماسیده. 


هه لامسین: ههلاماسین إت زیاد آماسیدن. 
عهلامسیو: هه لامساو[ت] زیاد آماسیده. 
هه‌لامه: گیادوکلیریکه له چیتتانی ده کەن لت گیاهی است آشی. 
وکاب 

ههلامهت‌دار: ۱) نیشانهلی‌دراو؛ ۲) که‌سن که به‌سیوی بیت| 


ھەلامەت: ھەلامات. ثارسم, پهسیف| 


شده. آرم زده؛ ۲) زکامی, مبتلا به زکام 
هه‌لان: ۱) گوره, نهعرهته؛ ۲) بهردی لوس ورياك که له جیاتی مو زايك له 
ارش ده کراء پختوك خام ت ۱) نعره: ۲) سنگ صاف 


ههلائین: ۱) هه‌لگرتن؛ ۲) شاردنه‌ره؛ ۲) بردن: (دژمن ههمو ماده نی مه 
هه لانین و یژن)؛ ۴) بلندکردن؛ ۵) لابرد ن ت] ۱) برداشتن؛ ۲) پنهان 
گردن! ۳) بردن؛ ۴) بلندکردن؛ ۵)به‌کنار پردن, جابجا گزدن. 

ههلاو: ۱) شیرنی, شیرنایی, شیرانی؛ ۲) ناوی ژنان؛ ۳) په‌رسفی 
تهلهیفوّن؛ ۴ ) گیایه کی ده شتی‌ید؛ ۵) نینی گەرما به بو خه‌وه, هالاو ۶) 
هه وا؛ ۷) دوشاو لقع ۱) شیرینی؛ ۲) نام زننه؛ ۳) جواب تلفن؛ الو؛ 
۴) گیاهی است صحرایی؛ ۵) گرمای همراه با بخار؛ ۶) حلوا؛ ۷) 
شرد انکور. 

ههلاو: هالو بۆخ له گەرماو ثاری گەرمەوه[ق] بخار و گرم 

ههلاواربی: ۱) هدلوای ثاردو دوشاو؛ ۲) هه لوای اردو شه‌کر او ۱) 
حلوای آرد و شیره؛ ۲) حلو ای آرد وشکر. 

ههلا واردن: لك جیاکردنه‌وه, هاویر اف ازهم جداکردن. 

هه‌لاواستن: داله‌قاندن تا آویختن. 


ههلا واسین: هدلاواستن ات آویختن. 
ههلا وازشك: وشکه و آت] حلوای خشك. 


ههلاوردن: ۱) هاوردنه‌ومی خوراك, رشانهوه؛ ۲) خا کردنه‌جوجکه: 
(سامره که جوچکهی ههلاورد)؛ ۳) زانینی مهته‌لوکه؛ ۴) 
سندانلیهاتنی مالات لنت] ۱) بالاآوردن طعا قی؛ ۲) تخم را 
جوجه‌کردن؛ ۳) حل کردن معنا ۴) نرعی بیماری کشند؛ دام 


هدلاورده 


ههلا ورده: سندانی نه‌خوشی مالات إا وعی بیماری کشنده دام. 

هه لاوسان: ۱) فرهلاوسان؛ ۲) دالهقان 23 ۱) زیاد آماسیدن؛ ۲) آویزان 
شدن 

هه لاوساو: فریهیه‌نه‌ماگ ات بسیار آماسیده. 

هه‌لاون؛ شیرن وه ك هدلوا[3-] شیرین ماند حلواء 

هه‌لاوه: گیایهکه دە خو ری 3 گیاهی است خوراکی. 

هذا روجا جانگ کا کو باس 

هدلاوهستن: هدلاواسین إا آویزان کردن. 

ههلاوه‌سراو: داله‌قای إت آويخته. 

ههلاوه 


ههلا واسین, هه لاوه‌ستن إلا آویزان کردن. 

هدلاره گی زیر وژوتراوات] برګردانده» زیر ورو تله. 

هه‌لاومهلاوه: وتمی منالان لەسەر کرلانه‌ی مالان یواره‌ی ندوروز بو 
: (ههلاوه‌مه‌لاوه خودا کوزه ه‌نان یکا به‌زاوا) فا اصطلاحی 
است که کودکان شب عبد نوروز برروی بامها برای دریافت عیدی 


به کار می‌برتد, 
ههلاوی: هدلوای ثاردو دزشاوت] حلوای آرد وشیره. 
ھەلارێ: بعرهوژور فری‌ده [ت] به بالا پرت کن 
هلو یت فزی‌دآن سره بالا برت کردن 


ھە لاویزه: ا کا rE‏ 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

ههلا ویستتن: ھە لاوه سین لت برآویختن. 

ههلاویشتن: هه لاویتن ات بهبالا پرت کردن. 

هه‌لاههل: شیله‌ی گیایه که زور کوشننه [ت] هلاهل. 

هدلاهه لا: ۱) شه‌قارشه‌قار؛ ۲) هدراو هوریا, ههللاهدلا؛ ۳) تو بر واند. 
ای چه‌ندسه‌یره ا[2] ۱) له و از هم پاشیده؛ ۲) سر وصدا و جنجال؛ ۳) 
علامت تمچپ. 

ههلاهیل: هلاهدل [2] هلاهل, 

هه‌لای: سه‌ماء رە خس إلا رقص . 

ههلایسان؛ ۱) ناگرگرتن. گزتنبه‌رسون» پی‌بژن؛ ۲) بریتی له شه‌زو 
هدرا قدومان آت/۱) برافر وخته‌تدن؛ ۲) کنایه از آشوب بهاشدن. 

هه‌لایساندن؛ ۱) گر بدرزکردنی اگر؛ ۲) بریتی له کیشه‌نانهره(۱]2) 
برافروختن؛ ۲) کنایه از آشوب بپاشدن. 

هه لایسین: ۱) تاگریی‌کهر: ۲) برینی له هزی کیش هو همرالت] ۱) 
افروزنده؛ ۲) کنایه اژ مايه شر و فنله: 

هه‌لایل: ه‌لاهیل ق] ملامل. 

ی: ياش يوە زر[ بعدازظهر. 

هه لیا: مە ڵوا ت حلواء 


ھەلايەر 


۹۸۵ 


بزانه چی لهزیرداید)؛ ۳) دوا کهوتن به‌غارت] ۱) لت و بارشده با تیغ؛ 
۲) بلندکننده؛ ۳) تعقیب در حال دو 
هملیران: ۱ بران به تیغ؛ ۲) جوی‌بونهوه: (کاکم له نیمه هیا ): ۳) 
¥( ۲) جداشدن؛ ۳) بلندشدن به 


شدن با 


هه ڵبزاندن: ۱) بلندکردن؛ ۲) بر 
بلند کردن؛ ۲) بریدن با نیغ؛ 

هه لیزانن: ههلیزاندن اتا نگا: هلزاندن, 

ههلبسراو: ۱) بردراو به تیغ؛ ۲) راکردو لترسان؛ ۳) جیا 
پلندکراو: (چرا ههایزه سه‌ی دز دیاره) 2 ۱) بریده شده با تیغ۲4) 
فراری شده از ترس؛ ۳) جداشده؛ ۴) بلندشده 

ههل بز زکان: ۱) ره نگ بزرکان؛ ۲) خهراوبونی شیر 23 ۱) رنگ باختن: 
۲) فاسدشدن شیر. 

ههل برزکین: ههبرزکان ات نگا : همل‌بززکان. 

ههل برژان: ۱) پیش‌هلاتن لهگمرمان؛ ۲) برژان‌وهو سوزانهوهی برین! 
۳) هه‌توان لەسەردانانو برژاندنهوه‌ی برین لت ۱) از گرما به ستوه 
آسدن؛ ۲) سوزش در پوست احساس کردن؛ ۳) خون بندآوردن ‏ 


به تیغ؛ ۳) كەتنەشوێن به غار ات ۱) 


) در تعقیب دویدن. 


مزهم بر زخم گذاشتن 

ههل برژیان: همل‌برژان|ع نگا: ههلبرزان 

ههل برسقان: رفان, فران آت] ر بایش. ر بوده شدن. 

ههل پرسقانن: رفاندن, فراند 

هل بزسکان: هل ہر زکان (] تگا: ههل بر زکان. 

ههل پرنگان: وه‌ستانی‌باران تا یندآمدن باران. 

ههل برنگاندن: ههل‌برنگان ت بند امدن باران. 

ههل برنگانن؛ هل‌برنگان] بندآمدن باران, 

ههآبرههلیر: ۱) لەت لەت كران به تيغ؛ ۲) پارچه‌پارچه‌کردنی کزمهلی 
زیندئ (گورگ «هناه مەز کموت ههلبزههآیزی تین خستن) ۱]2) با تيغ 
پاره‌یاره شده؛ ۲) جداجدا از هم. 

هه‌لیریان هدلیزان 2 نگا: هدلبران 

هدلبزین: ۱) بلشدکردن؛ ۲) کموتنه‌شوین يەك ب‌غار: (ه‌‌یزی تا 
دایم کردهوه): ۳) به تیخ لەت کردتی گوریس و ژیس: ۳) گوزینی 
زنگهی اود (ناوه کهی هه‌لبزی بز نیو جیه که‌ی خوی) ۱۲۵) 
بلندکردن؛ ۲) تعقیب در حال دویدن؛ ۲) بر بدن ب 


تیغ؛ ۴) تغییردادن 
قر اف 

ههل برینگان: هلبرنگان لت تگا: هل‌برنگان,بندآمدن باران. 

هدل برنگان تع بندآمدن بازان. 

بندآمدن باران. 

هل پزرکان: : ههل پر زگان ت نگا: همل بر زگان. 


هل بزرکاو 


ههل بز رکاو: ۱) ره‌نگ بززگاو ۷) شیری خراوبزگ 2 ۱) رنگ باخته؛ 
۲) شیر فاسدشده, 
کین: ههل بززکانآت] نگا: ههل پزرکان. 


بو نر داکهوتن بەپەلەپەلو نزيك به زموی: (ماسی 


, ههل‌دهبزوقی) اق جست و خیز سر یع و پی‌دریی. 
¦ بهرزه وهبون‌و دا کدوتتی لهدرای به‌گو بهبهله, ھەل بزو 


تاو خی کرد اس و مدا 
ههل بزوقینهوه: هل زین[ نگا: ههل بزوفین. 
هل بر قاندن تا اشخاپ کردن, پرگزیدن. 
ههل پژارتو: نەقاندى آتبرگزیده. 

ل کک 


كەس که ههل‌دهبزبری لا انتخاب کننده. 
ههل بژیراو: ههل بزارتو ]برگزیده 


: ههل بژارٹن إت بر گزیدن. 
ههل بژیر افا بر گزیننده, انتخاب کننده. 


: ۱) بوداردن» خو لی‌لادان؛ ۲) داو ده‌تیوراکردن [۱1) 
گذشتن ان مورد نوجه قرار تدادن؛ ۲) تار و نخ از چیزی گذراندن 
ههل بگیراندن: ههل بگاردن (2) نگا: ههل‌بگاردن. 
ن 4 هبگاردن[ت] نگ هل بگاردن. 


ا بثه‌گیایه که بو دهرمان ده‌شن آفار یشه ای دار ویی. 

نگا: ههل بگاردن. 

ن: هل برنگان ات بندآمدن باران, 

: ۱ له بدرژور بن؛ ۲) بی‌بونی ئاگر؛ ۳) جيابۇنەوەى تدلهزم 
له شتن: (به کوتك لهوبهردهمدا که‌میکی لن ههل‌بی دلو له دوستم 
هه پو)۱]23) در بالا قرارگرفتن؛ ۲) روشن سدن آتش, افروختن؛ 


1۸۶ 


هل پاچین 


۳) جداشدن قطعه‌ای از چیزی 

:نی به‌زوی سوتاو, بؤسو آت]بوی پتبه یا بارچذ سوختد. 
پن‌به, مه کوژیوه: (هلبه اگری, هلبه اگری) ات برافر وز 

۱ بی‌گومان, بی‌سو؛ ۲) ری‌دمچن, رانگه: (هه‌لیهت لهمالی 
) البثه؛ ۲) انگار, لابد. 

هلت : هلت ت نگا: هد لیات 

داق خزبردن. 

ههڵبهزات] خبزبردن. پریدن 


زور جولاند نموه[ جهانیدن 


: هلبهزان تا برجستن, جهیدن 

زهوی کموتن و شد بوننه‌وه: (بهرده که هه یه زیه‌وو 
ودمن کهرت) تا برزمین افتادن و باز برچستن: 

ههلبه‌س: ۱) که سی شکسته ده به سیته‌وه. شکسته‌به‌ند؛ ۲) که‌سی زیشو 
یاده‌داه ۳) قسی سەربەخىزى بی‌زاستی؛ ۴) بيز شاعير 8 ) 
شکسته‌یند؛ ۲) تاب دهنده پرزهای لباس؛ ۳) سخن ساختگی؛ ۴) 
و 

ههلیه‌ست: هه لس ] تگا: ھەلبە س 

ههل به‌ستسراو: ۱) توندو قایمکراو؛ ۲) شکستی پیکهو‌نوسیترا ۳) 
بادراوی زیشو؛ ۴) قسه‌ی سه‌ربه‌خو؛ ۵) به‌ندی داندراو له بیش اوق 
جوگهو چهم 3ت]۱) محکم شده؛ ۲) شکسته‌بندی شده؛ ۳) پرز تاب 
داده بر پارجه؛ ۴) سخن یی اساس و ساختگی؛ ۵) سد ایجاد شده بر 
نهر ورودخانه. 

ههل به‌ستن: ۱) دامه‌ستن, قایم کردن؛ ۲) یادانی زبنسو؛۲) شیصر 
دروست کردن؛ ۴) قسه‌سازکردن؛ ۵) به ند دروست کردن لهبه‌ر ثاوق] 
۱) محکم و استوار کردن؛ ۲) تاب دادن پر زیارچه؛ ۳) به نظم درآوردن 
کلام؛ ۴ حرت ذرآزردت؛ ۵) سد ہیی جلو اہ 

ل شکستهبهندی شکاو کردن ات شکسته‌بندی کردن, 

هدلیه‌سته؛ ۱) بوختان؛ ۲) به‌شیعر گوترار ات ۱) بهتان؛ ۲) منطو 


ههل به‌ستنه‌وه: 


هل به‌سیاگ: هل بهستراوات]نگا: هل به‌سترا 

لپ: ۱) تساح؛ ۲) بەلهو لمزآت] ۱) طمع؛ ۲) شتاب. 

ههلباج بین به مقه‌سث إا چیدن با قیچی. 

ههل پاچان: ۱ شملا کر در تى کمچه‌لی ده 
قیچی بریدن؛ ۲) گیاهی است داروبی, 

هه پاچراو: تدیجی کرا ات رید با قیجی. 

هل پا باجآت) با قیچی بریدن. 


ههل پچر 
ههل پى ۱) لەسەر لادراوبەتىەوژم: (قوتو سەرى هم( پچزاه): 1۲ 
لەبەريە ك چوّنی تە قە ڵ[]۱) سر پوش برداشتن با فشار؛ ۲) بر دریده 


شدن بحي 

ههل پچزان: هه ل نیرت نگا: هلب 

هل پچزاندن: ۱) لهسهر لاگرنتی پیوهنوساو؛ ۲) دادزینی تهقهل لی‌دراو 
[ت]۱) برکندن درپوش! ۲) بردریدن بخیه, 

هل پچراو: ۱) سه‌رله‌سهر لاگیراو؛ ۲) دادزاوی تهفهلللی‌دراو 2 ۱) 
سرپوش پرداشته شده؛ ۲) بخیه‌زده دریده شده. 

ههل پچراو جیگهی دزار لمجی تدقهلان ق] جای بردریده. 

هل پچزاوی: هل بجراهتاجای بردرید 

ههل پچرکان: بسانی گه لو لك له روك إا گسستن برگ و شاخه از 
گید 

ههل پچزکاندن + پساندتی گدلاو لد گسلان 

ھە ل پچزین::۱) سەرلە سەر لابردن بهززر: ۲) دادزینی تەقەڵلبدراواك] 


اس و اگ 


۱) سر پوش برداشتن با فشار؛ ۲) بخیه‌زده را بردریدن, 
هل پچگزان: هل بچزن ات گا: لب 
ههل پچگزاندن: ھەڵپچزانىن ‏ نگا: همل‌یجزاندن. 
هل بچکزا هدل پچرارات] نگا؛ هل پچراو 
ههل پچگزین: ههل بچز ین ق نگا: هل پچزین. 
هه پچو زکان: هل‌بچ رکان ۳ 
ههل پچو زکاندن: ههل‌پچرکاند 
ده‌رکردن به سوکای‌تی اج دك کردن با اهانت. 

ل ان له نکا وت ر بودن یا ربوده‌شدن ناگهانی, 

ههل پرچانن: رفاندنی لبود ناگی 

ههل پزژان؛ ۱) بل دبونی تدوکهناو له عهرزهوه؛ ۲) بریتی له خو 
دہ گژزاکردن۱]5) جهش قطرات آب؛ ۲) کنایه از گلاویز شدن برای 
جنگ 

ههل پرژاندن؛ تار پر وبال پرّژاندن 2 آب رابه بالا برتاب کردن. 

اندن إت نگا: ههل‌پرژاندن. 


ههل پروان: به‌وردی رژانه‌خوار. پر یوان إلا ریزه‌ریزه ریختن از بالا. 


ههل پرژانن: ثاو بەرهوبال پرژاندن, هل بر 

ههل پرواندن: پهوردی رژاندنه خوار. پر یواندن ]ریز ربز از بالا ریزش 
دادن 

هل روانن: هل پر واندن اتا نگا: هدل‌پرواندن, 

) سوتانی مو یه ناگزه ۳ بریتی الم بالغ ولت ۰ 0۲ 

تش؛ ۲) کنایه از عجله و شتاب. 


مو با آتث 


سوتانی مواقت] سوختن مو. 

ههل پر زاندن: سوتاندنی مو اکا سو زاندن مور 

ههل‌پروزانن سوتاندنی مت سوزاندن مور 

ههل پروزاو: موی بدناگر سوتاواتموی سوخته. 

هل پروزقان: ۱) رفان له هستی کهسی لهنکاو؛ ۲) ره‌نگ‌په‌رین 
لهترسانو له شتی نه‌کارات] ۱) ناگهانی از دست کسی ربوده؛ ۲) 
رنگ باختن از ترس و رویداد ناگهانی. 


AV 


هدل پشیوه 


هل پزوزقانن: ۱) رفاندن له دهست لهنکاو ۲) بونه‌موی زه نگ په‌زینی 
که‌سی آت]۱)ربودن ناگهانی؛ ۲) سبپ رنگ باختن کسی شن 


ههل پزوزکانن TT e‏ 
ههل پزو زکین: ههل پر وزقان إت نگا: ههل پزوزقان. 
هه ا موی سو زیاوات موی سوخته نقه. 


ا هد باوج گا ال وی 


هل پزوکان: ۱) نیوه‌سوتانی پنست و شتی تر ۲) ههل پزوزاتی ما ۱) 


ورسد درکن مور 

ههل پزوک‌اندن: ۱) سوتاندن کم‌ناکورتیك؛ ۲) سوتاندتی ماك ۱) 
سوزاندن سطحی؛ ۲) سو زاندن مو. 

ههل پروکانن: ھەڵپرۈكانىن ‏ نگا: هل پزوكاندن. 

هدل بزوکین: ۱) کمن سونان؛۲) لزان [۱]2) نیسوزشدن؛ ۲ 
سوختن مو 

ههل پریوان: هه لیر وان ت نگا: هلپروان. ‏ 

هل بریواشدن: ههل‌پرواندن: (نانه که ھە پریویشه, گه‌نمهشاميم 
ههل پریواند) [2] نگا: هل‌پرواندن. 

ههل پزگزان: هملبزرکان, حه بززکان اج نگا: هل بر زکان. 

ههل‌پسان: پسان به‌هوی کیشران بو سه‌رهوه إا گسستن به سیب 


کشیده‌شدن. 
هل پساندن: کیشان بو سهرهومو بساندن: (سمری چولهکه‌ی 
ههل پساند)[ت ب رکشیدن و گسلانیدن, 


ههل پساو: قرتاو به‌هوی کیشران بو سه‌رهوه ت گسسته دراثر کشید: 

ههل‌پسین: که‌سی که شت ده کیشینه سه‌رو ده‌ی‌پسنلی ی اا برکشنده 
گسلاننده. 

هل پستندراو: هه ارات نگا: هل پار 

ههل پسیتراو: هل بساو لت نگا: هه بسا 

ههل پشافتن: پشاوتن. له نارد‌ستا گوشین تا فشردن ومچالهکردن 

ههل پشافتی: پشارتو تا مچالهشده. 

هل پشاوتن: ههل پشافتن الا نشردن و مچالهکردن. 

ههل پشاوته: گوشراو له ده‌ستا[ت] مجاله شده. 

هل پشکسوتن: ۱) لەپىز پ‌یدابون؛ ۲) گر بدرژهووبوتی 
بدیدابونی زییککهی زور له بيست آت] ۱) ناگهان پدیدارشدن؛ ۲) 
زبانه‌کشیدن ناگهانی آتش؛ ۳) دمیدن جوشهای بسیار بر پوست. 

هل پشیو: كەس که شت له ناوده‌ستا ده گوشی و ەش بای 
مچالهکننده و چلاننده. 

هل پشیوراو: ههل‌بشاوته ج مجاله‌شده. 

فهرمان به هه[ پشارتن | امر به مچالهکردن, 


ناگ ۳) 


ههل پشیوه 


همل قان ۹۸۸ ههل بنجیان 
هل پفان: ۱) ههل مسان, ماسین؛۲) بریتی له نوزهبژن ربا کردن لمزکان! ‏ هل به‌سارتن: ۱) شتی به شتیکهره پاڵدان: (نهوگه‌سکه به دیوار 


۳) ههلاتن و به‌رزیونه‌و‌ی هه‌ربر ت]۱) بادکردن, آماسیدن؛ ۲) کنایه 
از پسیار خشکین شدق؛ ۳) برآمدن: خمیو. 

ههل پفاندن: ۱) ئاوساندن؛ ۲) توزه کردن؛ ۳) هلهینانی هدوبر (۱12) 
نف دادن متورم کردن؛ ۲) خشمگین کردن؛ ۱۳ برآوردن خمیر. 

اکردوقعبادکرده. 

ههل فان[ نگا: هه ل بفان, 

+ هل ارات بادکرده: 

ھە پقارا عبدکد زف 


بونه‌هوی داپلوخان: (شاوی کولاوی پیداکرد 
اند) ]له کردن بهوسیلهٌ حرارت. 
لدیدریهگچوگ له تینی ناگر: (گوشته که ههل پلوخاوه) 2 
از هم دررفته و E‏ تون ۳ زیاد. 


جان دادن 


مر هل توقین. نتوین ان نگا: هل توقان. 

هدلپه: ۱) پهله؛ ۲) تساح؛ ۳) ههناسه‌دانی سه‌گ له گه‌رمان ق] ۱) 

اب؛ ۲) ان شره؛ ۳) لهلهزدن سگ از گرما 

هه لبهر: ۱) بزوتن به تهکان: (ھەڵپەزداپەرت نیدا؛ ۲) بهرهوژور 

هآبهزین [ت] ۱) جنبش و نکان؛ ۲) جست و خیز. 

هه را: ه‌ردوژور خوی حموادا تا جهید. 

ههلیه‌ران: خوحهوادان به‌نوندی إل جهیدن؛ جهش 

رهقساندنآت] رقصالیدن, 

لکسه‌دار په‌زاندن؛ ۲) بریتی له 
ريك ربيك کردنی شتی نازیك: (ناوماله که ههل بهرتیوه) 
کردن؛ ۲) پیرایه. تنظیم. 

هه لپه‌رداپه‌ر: ۱) هاتوچوی به بهلهپهل؛ ۲) بریتی له کزشش ر تهالای 
زیره کانه © ۱) جست وخیز؛ ۲) کنایه از نشاط در کار 

هدل په‌زست: کهسی که بو قازانجی خوی گوی نادانه ب‌یمانو بهین 
اتا فرصت طلب. 

هه‌لبه زکی: ره قس‌و سەما[ك] رقص 

هه ڵبه رود آپهز: هەڵبەزداپەز | نگا: دیدپ 

هه زین: سهساکردن, رهخسین تا رقصیدن. 

ل قس‌یی کهراقع] رقصاننده. 

هه‌لبهز: منالدان, تولدان ت] بجهدان, رحم. 


۱) هرس 


هدل به‌سیره)؛ ۲) بریتی له له کارخستن و چاره ن ورزاگرتن [2] ۱) 
تکیه‌دان چیزی به جیزی دیگر؛ ۲) کنایه از ملق کردن از کار 

هل به‌سارتو: ۱) یال بهشتیکهوهدرو: ۲ بنکارگراوی بەئامانەتى 2 ۱) 
تکیه بر جیزی داده؛ ۲) معلّق شده از کار. 

ههل به‌سارته: هل به سارت ت نگا: هل ه‌سارتو, 

هل په‌ساردن: هملبه سارتن تا نگا: هه ه‌سارتن. 

هل په‌ساردو: ھە ڵپەسارتو ات تگا: هدلبه سارت 

هه به‌سارده: ھەڵ پە سارت و نگا: هرت 

هل هسیران :) بدشتیک هوه پال‌دران؛ ۲) بریتی له بیکارکرانو 
چاو نوزکران ات ۱) تکیه به چیزی داده شدن؛ ۲) کنایه از ملق شدن 
از کار, 

هل به‌سیراو: همل‌بهسارتوت]نگا: هه سارنور 

هل پەقۇين: مجو رك بيْداهاتنو لمرزین تا چندش و تیرکشیدن اندام. 

هل پەل : داری هل پهرتاوتو ]هرس شد 

هل پهله: ۱) کاری لابدلاو بی‌فایده؛ ۲) وزاره [2] ۱) کار ببهوده؛ ۲) 
هذیان, 

ههل ه‌نمان: ۱) ههلامسان, هدل‌پفان؛ ۲) راپه‌زین له خەر لدنکارقت] ۱) 
بادکرده. آماسیده؛ ۲) ناگهان از خواب پریدن. 

هدل په‌نمانن: ۱) هدلامساندن, ههلیفاندن؛ ۲) لدب لمخهو زاپەزاندن 
]۱) آماسانیدن؛ ۲) یکهو از خواب 

هل به‌نمین: ۱) هدل‌ه‌نمان؛ ۲) راچلهکین 
یکه‌خوردن. 

هه ڵپەھەڵپ: هه ناسه‌دانی ززری سه‌گ لهگهرمان 2 لەلەزدن پیاپی سگ 
ازاعلات گرا 

هه پیت: پهرتاوتن, هل پمرتاوتن || هرس و بیرایةٌ درخت. 

ههل پیت ان دن: لكبه‌رتاندنو جوان کردنی دار هه[ پهرتاوتنلت] هرس 


گردن و پیرایش برعت. 


بیدارکردن. 
۱) نگا: ههلبه‌نمان؛ ۲) 


ههل پیج ۱) له خواره بو سهرهوه بەسەريەكا پیچسان؛ ۲) جورێ 
ئاواڵ کراسی زنانه: (ده‌رینی ههل‌پیچی دهبهردایه)[۱]2) ورمالیدن؛ 
۲) نوعی شلوار ژنانه. 

هل پیچان: ۱) ههل‌پنچ» به‌سمریهکاپنجان بو سەرەوە؛ ۲) زور 
گهزت‌هالاندن: (هه‌لی‌بیچاوم جلکی دهویل)؛ ۳) پٌچانه‌وه‌ی دولمه‌ی 
ثاپراخ؛۴) بادانی یشو ]ت ۱) ورمالیدن؛ ۲) با اصرار وادار کردن؛ ۳) 


رد لباس, 


و سر پیج‌دراو؛ ۲) زوربوهانو له لایهن 


ههل بیچراو: هدلبنجاوات] نگا: هه چاو 
ههل پیچرای: ھەڵپێچاوان] نگا: هدلبنچاو, 
ههل بیچیاگ: چاو ات نگا: هل بجاو 


ان: هل یجان[ نگا: هدلینجان, 


هل پیك 


هل پيك: داخران, به سهریدکاهاتتی دولای درگاو په نجمره...] 
بسته‌شدن؛ برهم آمدن و جفت شدن در و پتجره و... 


ههل پیکان: داخستن, به‌سه‌ریهکا جوت کردن: (درگاکه هل بیکه)[2] 


بستن, برهم آوردن. جفت كردن 


هال یکران: هل كت نگاء هی 
ههل پیکراو: داخراو 


» برهم آمده» جفت شده. 


ههل تاواندن: عهزم کردن. هدن کردن آت] هضم کردن 
همل‌تارین: ممن عدن اعم . ۳ 
ههل‌تاوین: هه‌زم کهر: (ورگی من بەردبىش ھەل ئەتاوينێ) آ2] هضم 


آندن: دهرکردن به سوکایهتی تع راندن با اهانت. 
ههل‌تراندن آت) راندن با اهانت. 


هدل تروشکاندن: لهسهر چینججكك دانیشاندن [&] جمباتمه‌نشانیدن. 
ههل تروشکائن: هال تر وشکاندن تا چمباتنهنشانیدن. 
ههل‌تروشکاو: لە سەر چين 
ھە ل تروشکین: ھە ڵتروشکان [تا چمباتمه نشستن 

ههل تروشه کان: ههل تر وشکان تا چمباتمه نشسنن. 

جو لەبەر چاوم. وەدەركەرە &] گم‌شو. 

ان: ۱) ترهکانن. تەقاندن؛ ۲) دمرزیی‌بردن[۱]2) منفجر 
کردن؛ ۲) شکافتن, 

هتکن گا ههل‌ترهکان. 

کدوتینقت]مردن نجس, مقو شبن 

ان آت] مردن نجس. 

ههل تلیشان: لەبەريە ك چون له سەر بز خوار دادزان ع از بالا به بایین 


دریده شدن. 


نیشتو قا چسباتمه نت 


ههل تلیشاو: له سەر تا خوار دادرا 
ههل توتان: هلت وشکنان, تونه‌ٌس‌دان: (کوّچاة همل‌توتا) 3 


هدل‌توته کان: ههل‌توتان تا چمباتمه نشستن, 


۹۸۹ 


ههل ته کاندن 
هل توته کاو: ههل تر وشکاوق] چمیاتمه تنسته. 
ل‌توته کیو: اروشاع هن سند 


ا( ۲) جوته‌هاویشتن آت]۱) اسهال؛ 


اندن: ۱) جونەهاوبشتنو قنگ بهرزکردنه‌ره؛ ۲) فیراندن, 


زگ‌چون ۱]2) رمیدن و جفتك پراندن؛ ۲) اسهال شدن. 
هل تورانن؛ ههل‌توزاندن انع نگا: ههل‌توراندن, 


هدل توروشکان: ههل‌تر وشکان ات جمبانمه نسبتن, 

ههل توروشکین: ههل تر وشکان لت] چمیاتمه نشستن, 

جوته‌هاویشتن و قوشقی بون تا جفتك‌پرانی و رمیدن, 

: هنز 

هل تززاندن: هه لنو زکردن آ] جفتك پراندن و رمیدن. 

هل توزاندن: هم تززاتدن 3 نگاد هل تزا 

ههل‌توقسان: ۱) تیتهرهبون: (کارگ ههل‌توقی, به‌رد له سهرم درا 
ههل‌توقیوه): ۲) له بهرزیه‌وه تدقسانسدن: (ده‌مسانچه‌ی بەسەردا 

اند) © ۱) بیر ون زدن؛ ۲) ازیالا ترکانیدن. 

هل توق اندن: ۱) یشوه کردن؛ ۲) ته‌قاندن ت] ۱) برجسته کردن» 
برآدردن ١‏ ۲ ترکاندن. 

ههل تة ائن: ھەڵتوقاندن 3] نگا: ههل‌توقاندن, 

ههل توقاو: بهرزو قبتهوهبوگ [ت] برآنده از سطح؛ پیرون زده 

همل ترقياگ: هەڵتزقاواتا نگا: هل توقار 

ههل توقیان: ھەڵترقان 3 نگا: ھەڵ 


ههل تەقان: ۱) لەبەريەكجۇن: (خانوەکە ھەل 
درواو؛ ۳) توشی يەك هاتن [۱]2) ازهم گسستن؛ ۲) جرخوردن 


بخیه‌زده؛ ۳) برخورد. 


هه ڵتەك: هل ته کان ع نگا: هڵ نەكان 


ھە ل ته کان: ۱) له خوار بز سەر تيلكچون؛ ۲) بەرە زررچونى ئەندامى 


اچاری ل ههل تە کسانسد, بروی هل‌ته کسانسد. شار 

)» ۳) داته‌قاندنی دەغڵو توتن: (توتنه که ههلتهکینه) 
تا ۱) از پایین به بالا دررفتن و متسلاشی شدن؛ ۲ 
اعضاء بدن؛ ۳) باددادن غلّه و... 

هه لته کاندن؛ ۱) تكو بيكدان: (به بزمبا خانوه کمی هه ته کاند)؛۲) 
بد كردن بمرهژوربر‌نی ثدندامی لوش: (بروی هه ته کاند. شان 
هل ته کیته): ۳) ته‌کاندنی شت: (بهزه که ههل‌ته کینه)؛ ۴) 
داه‌قاندنی ده‌غلو... [ت] ۱) متلاشی کردن؛ ۲) بالا انداختن اعضاء 
ندن؛ ۳) تکانیدن؛ ۴) باددادن له و.., 


) به‌بالا جستن 


: به لوقاوی دریرو بهپهله زژیشتن, قه‌تره کردن 
گامهای بلند و با شتاب رفتن. 

ھەڵتەكود تەك دم کامهای بلند و با شتاب رفتن: 

هەڵتە ك هه ڵتەك: به پشوله‌سه‌رخویی ھاتن الا سلانەسلانە راەرفتن 

ههل ته کیان: ھە تە کان [ت] نگا: هەڵتەكان. 

ههل ته کین: ھە ڵ تە کان ت نگا: هل نەکان . 

ههل ته کێن: ۱) لەبەريەك بەر ۲) بڵندكەرى ئەندام؛ ۳) کی بەزەو 
لِنه... 3ج] اسم فاعل «ههل‌تهکاندن». 

ھەڵ تە کیسه: ۳ )کاب لصا 1 


پرآندن و رمیدن. 

ههل تیقان: ههلبه‌زین بر بازی کردن آت] بازی کردن و جست وخبز, 

هه‌لجاندن: بدره کردن به هه لاج [ق] زدن بنبه و بشم 

ل پرانی و رمیدن, 

ههل تو زاندن إت جفتك پراندن و رمیدن. 

همل‌جوزین: ههلتززان 3 جفنك پرانی ورمیدن. 

هل جوزین: حهیوانی جوتههاویژو سل[ حیوان جفتك پران ورموك. 

هه لجه رز خیل, چاوخوار تا لوچ احول. 

ههل جیپاندن: اماده کردن به نیواونیوی, گهلاله گردن لت کم و بیش 
آماده کردن. 

عدلج: : کارگ, کوارگ إت قارج. 

؛ ۲) دزان اك ) تگا: هدل 


ههل چراندن: هڵ بجزاندن ات نگاه ههل پچراندن. 

هل چراو: هل پچزاو ات نگا: ههل‌پچراو. 

ههل چرچان: ۱) چر چو لزج تن کرت 
برآوردن!۲) پزمردهشدن. 

هل چرچا 
پزمرده‌شده. 

هل چرچیاگ: هل جرجاوقع نگا: هل جزجار. 

ھەڵ چزین: ههل پچز ین لت نگا: ههل‌یجزین. 

ھەلچن: ۱) که‌سی که شت لەسەريەك داده‌نی؛ ۲) زهمینی که ناو 
ھەڵدەمژێ | ۱) برهم 

ههل چناو: لەسەريەك که له که کراو[ت] برهم نهاده شده» انباشته شده. 

ههل چنراو: ههل چنار 5 نباشته. 

ڵچنك: قاقه‌زی مهره کدف هه لجن[ كاغذ خشك كن. 

ههل چنیا گ: هل چناد| 

هه چنین: ۱) هسه ریگ به بأندی که هک کردن؛ ۲) مزینی ثا وب زموی 
۵ ۱) برهم انباشتن؛ ۲) مکیدن 


تسن؛ ۲) سیس‌بوّن 2 ۱) چين 


:۱ جرج‌بوگ؛ ۲) سیس‌بوگ ۱]۵) پرچین شده؛ ۲) 


۲) میتی که آب را زود می‌بکد. 


هم نهاده شده, انباشته شده. 


ن زین ابرا 


۹۹۰ هل چه‌قین 


هه‌لچو: ۱) به دار يان به شاخا سه‌رکه‌وتو؛ ۲) کولڈوی سمرزلزکردو: 
(شبره که ههلچوه)؛ ۳) همراش, زو گموره‌بزگ: (منالیکی هه لچوه): 
۴ بن فکر له کاردا. سمرهزز؛ ۵) بلندبونهوه: (دار تا عاسمان هه لُچوه) 
آف] ۱) بالارفته. صعودکرده؛ ۲) جوشیده سررفته؛ ۳) بالنده؛ 4۴ 
خودسر درکارها؛ ۵) مرتفع شده بالارفته 

هه‌لچو: ۱) کهسن کاری سمریه‌خو دهکاه 
شمق‌تن‌هه‌ندان؛ ۳) فمرسانه به سمرکهرتن له دارو بمرزا 


برای تیپاخوردن؛ ۳) امر به 


) فمرمان به نمادهبون بو 
(E‏ 


خودسر درگاز؛ ۲) امر په آماده‌شدن 


لەبەر توبه‌تی [] ۱) صدای روغن تفیده؛ ۲) لرزش از سرما؛ ۳) 
لرزش از تب و لرز, 
هدل چوقا گرا فده زو 2 


ههل‌چون: () یالاک ردن ۲ له بلشد سهرکهوتن؛ ۳) تاساده‌ی 
تی‌ههلدان بون؛ ۴) سهرزگردنی کولار له‌سهر ثاگر؛ ۵) دایون بو 
به سهر پستا بزدان؛ ۶) بریتی له توبن ات ۱) سر بع رشدکردن؛ ۲ 
از بلشدی بالا رفتن؛ ۳) آساد؛ تیپساخوردن شدن! ۴) سررفتن مایم 
جوشان؛ ۵) خم شدن برای پرش همبازی؛ ۶) کنایه از خشمگین 
ندر 

هه‌لچه: ۱) عەلوکە. ئاڵوچە: ۲) دابه له کاید؛ ۲) حازربه بز تن‌هه لدان؛ 
۴) له بلشدی سهرکهره: (بهرداره ههچه) ات ۱) آلوچه؛ ۲) خم شو 

+۳ آماده تیباخوردن باش؛ ۴) از بلندی بالارو. 

ور زفر ا چرخش. 


رای پرش: 


وهرسوزان, زفرین ات ورچرخیدن, 
ههل چه‌رخا بن: وهرسوزاندن[ق] ورچرخاندن. 
ل‌چه‌رخان ا ررچرخیدن. 
هل چهرخان [ت] ورج رخیدن, 


فرورفتن: ۲) درگل فروشدن. 

ھە ل چەقاندن: ۱) تی‌روکردنی دەرزىو دزو؛ ۲) دەقورزاكردن 
خلانیدن؛ ۲) در زمین فر وکردن. 

ههل چه‌قاو: ۱) روچونی شتی سه‌رتیز؛ ۲) دەزەوى راکراو3ت)۱) خلیدە؛ 
۲) فر وشده در زمین. 

هل چە قین: ههل‌چهتانآت] نگا: ھەڵ چە قان. 


هل چه‌قیو 
ههل چه‌قیو: ههل چه‌قا [ت) نگادههل‌چه‌فاو 
ههل خران: ربهر ناو دران بز زشادبونهرهت]بهن کردن در آفتاب برای 


محتو بات ریز 


ههل خراندن: ۱) ته‌کان پندانو بزواندنی ده‌فری پر له شتی ررد! ۲) 
بریتی له هانهدانو فریودان؛ ۳) لهناو ده ستا خر ههلدان )۱ تکان 
دادن ظرف يا جعبه با محتویات ریز: ۲) کنایه از تحريك و فریب 
دادن؛ ۳) دردست گرد کردن. 

ههل‌خرائدن 3 نگا: هل خزاندن, 

ههل خراو: ب‌رتاردراو بو رشك بون تا بهن شده در آفتاب برای خشك 


شد 


ههل خزاو: ۱) ده فری پز له ورده‌شت ته‌کانپی‌درو: ۲) فر یودرا 1۳ 
دنه‌درار]۱) ظرف یا جعبه محتوی خرده‌ریز نکان خورده؛ ۲) فریب 
خورده؛ ۳) تحريكك شده. 

ههل خریا گ: ههل خرا 

هدل خزیاگ: هبل 


ههل خریان: ههل‌خران لت نگا: همل‌خران. 


هل خزیان: هل خزان[ت] نگا: هل خزان, 

هل خزین: ههل خزان تا نگا: هل خزان. 

هل خستن::۱) بو بسموموه فزیدان: (خشت: هدل خستن بو 
بەرتاودان بو ونك‌بون؛ ۲) چونیه‌تی ببچمی دروست کراو: 
(خانوه کەی باش هه‌ل خستوه)؛ ۴) دهرها دەغل له شەخته 
۵) جوته‌هاویشتن: (لهقه هه ده‌خانهوه)! ۶) گوی‌زاگرتن بو بیستن 
۵ ۱) بدبالا li‏ 
۴) براندازی غله از 


کردن* ۲) پهن کردن در آفتاب؛ ۳) طرحدیزی؛ 
سرما؛ ۵) جفتك پراندن؛ ۶) گوش فرادادن. 


ههل خستلهوه: ۱) جونه‌هاویشتن؛ ۲) سماو خو حه‌وادان له خو 


۲) پایکوبی و جست و خیز از شادی. 
ههل خشان: ههل خزان ان هبالا خزیدن. 
هل خشیان: ههل‌خزان إت به یالا خزیدن. 
ههل خزان ا بالا خزیدن 


ههل خلاندن: ههل‌خراندنی ده فری پر له شتی ورد ان) تکان دادن ظرف 
ی 

هل خلانن: هەڵخلاندن [ت] تگا: ههل‌خلاندن 

ههل خله‌تان: فر یوخواردن اتا فر یب خوردن. 

ھە ل خله‌تاندن: خاپاندن تا فر یب دادن. 

ههل خله‌تاو: خاباندی. فر یودراو[ت فر یب خورده. 


هدلدان 


پیکار. 

ههل خله‌تینه: همل خلهتین: (شوان ههل خلهتیته) اتا فر بکار: 

هل خلیساك: جیگه‌ی لوسی سه‌هولاویلتا لیزگاه. 

ههل خلیسکان؛ شهمتین إت لغزیدن. 

هل خلیسکاندن: ۱) هدل,خلیسکان! ۲)بوّه‌هز بو عستینی یاک 3 
۱ لغزیدن؛ ۲) لغزاندن, 

هدل خلیسکاو: شتی افزیده 

هدل خلیسکین: خلیسکان, شهمتین #] لفزیدن, لیزخوردن. 

هل خلیسکین: ۱) بازی شستین؛:۲) جیگی خایسلن(3ت۱) سرسره 
بازی؛ ۲) جای لیزخوردن. 

ههل خلیسکینه: هل خلیسکین|ت] گاه هل خلیسکین, 

هل خواز: ههل پە رست [فت] فرصت طلب. 

هل خوراندن: خوراندن لاخوارره بر سەر (لاقست 
ههل مه‌خو رینه)[ت] خاراندن از با 

هبل خورانن: همل‌خوراندن تا نگا: هل خوراندن. 


ههل خوستن: مدل‌خوزان ع بالارفتن از 

ههل خوشان: ۱) تیکچونی کار: (کاره کهسان لن هل خوشا): ۲)به‌دهمد! 
چونهو 23] ۱) بهم خوردن گار, خراپ شدن کار؛ ۲) رد کردن گفتار 
کی 

هه لخول: گەزانو سوزانی زور [ت] چرخش ر گردش زیاد. 

ههل خولان: هه لخو ل [ت) چرخش و گردش زیاد. 

ههل خولاندن: گهزاندنر سرراندن 3 چرخانیدن و گردانیدن. 


۱ بەگوێدا خوینددن, زور نسحهت كردن )بدا كالان تا 


بسیار گفتن» درگوش کسی ) با عتاب 


۱ ان درز + کسی زیاد خواند 
سر زنش کردن, ۲ 

ههل خویندن: هل خونن[ت] نگا: هدل‌خونن. 1 

هدلخه: ۱) بده به‌رتاو بو وشك بو ن؛ ۲) راگره بو بیستن: (گوی‌هه لخه): 


۳) تاماده‌ی سزای دوزاندن به: (خوت هه‌لخه با سواری پشتت بم): 
۴ب نالا ار فر کشت بو و رسا لیخد ا هید اسر از 
«ههل خستن». 

همل خەڵه‌تان هه خله‌تان آت] فریب خوردن 

اندن: هه لح تاندن, خاپاندن ت فر یب دادن» 


: فرپودرای خاپاندی اتا فر یب خورده 


فریدان: (میزی هه‌ل‌داشت, خشتی 
ازبلندی پرت کردن 
ان؛ ۲) لیّدان به شاخر شهق: 


ههل داشتن: له به‌رزدوه 
هل داشت) [ت از بالا اند 
ھەڵدان: ۱) بمرموب ال 


هدل دانه‌وه ۹۹۲ 


(شه‌قون‌تی‌ههآسدان)؛ ۳) بلندکردنو دامه‌زراندنی چادر؛ ۴) 
مه‌حت‌کردن؛ ۵) قسه ده ست ی کردن: ( لهجوابا هه ی دایه): ۶) ده فر 
له له کرد + (ده‌ناوی هه‌ده)؛ ۷) تن‌ومردانی او له ده‌فر؛ ۸) 

نى ناو: (ناوان ههآسله بزانین کن‌بوا: ٩‏ گه‌شه کردن: 
ههلیداوه):۱۰) باه ب‌رزیژن: (کاورا ھەڵىداوە): 
۱) ہار خستته‌سهر باربهر! ۱۷) زانینی ەرو چیه (سهته لو که 
هدلدان): ۱۳) خوزنبشاندان: (کارگ سه‌ری ههلدا, کاک له ئاس 
سمری ههد ): ۱۴) پاکردنه‌ناو فودان: (گویّت هدلده) 7 ) بهبالد 
ن) زدن با شاخ یا تیاه ۲) بر پا کردن چادر؛ ۳) ستایش! 
زکردن؛ ۶) با کاسه آب از چشمه یا منیع برکشیدن؛ ۷) 
آب در ظرف گرداندن؛ ۸) تام گفتن؛ )٩‏ شکوفا شدن؛ ۱۰) ترقّی 
کردن؛ ۱۱) بار بریشت باربر انداختن؛ ۱۲) چیستان و معا را حل 
ار گرفتن؛ ۱۴) بادکردن, دمیدن, 
(به‌نجهره که هه‌لدهوه, پەردەى 


کردن: ۱۳) سر ب رآوردن, دردید 

هل دانسهوه: ۱) بهرهوژورسردن: 
هه‌آداوه): ۲) شین پونهوه دوای بر د 
بەشيمانبۇنەوە بو شتی: (سەرلەنىوێ ھەڵىد اوەتەوەو ماڵەکەى 
ده‌ویته‌وه) فا۱ ) بالازدن» بالا بر ) پس از قطع شدن سر برآوردن. 
رویش دوباره؛ ۳) عردکردن بیماری؛۴) برای چیزی یشیمان شدن. 

ههل دران: ۱) چ تټشران: (که سیداره هه‌دران زانیم شتن ههیه)۲) 
ب‌رپاکران: (چادر هه‌لدران)(۱]2) نصب شدن بر زمین؛ ۲) بر پاشدن 
چادر 

هه ڵدران: دواو دزن ات جرخوردن» كاملا پاره شدن. 

ھەڵدراو: ۱) چه‌قیترو: ۲) بەرپاکراو[ګ]۱) نصب شده؛ ۲) برپا شده. 

عدلدزا: ۳ 

هل دراواد 


۳ گەرانەوەى نهخوشی! ۴) 


جیگه‌ی دادزارق] جای پاره شده. 
ل لدان قەراغ ت بخیه‌زدن کنار‌ه. 
ههل دروان: تەقەڵەرانى قراغ لتا دوختهشدن کناره‌ها. 
ههل درواندن: ھەڵدرۇنإت] نگا: ھەڵدرۈن. 

ههل درواو: قە ڵدرار له نارآ ارچ دوخته: 


ههل‌درون: هه درو درونی 


از کناره‌ها, 


چوارکه‌ناری شتی [ت] دیختن کناره‌های 


هه لدره در زور دادزاو: (سیلاو زهویهکدی هه‌لیزه دز کرد) 2 بسیار 
RED‏ 


و : برپاکراوات برپاشدہ. 


ههل‌دور: هه لدروات نگا: هه درو 
ههل‌دوران: ههل‌دروان إت نگا: هل‌دروان. 
ههل دورائن: ههل درن ت نگا: ههل‌درژن, 
ههل دو راو: هه ڵدرواو[ت] نگا: ههل درواو 


ههل زیان 
هل دوریاگ: هه‌دروا وت نگا: ههل درواو 
ههل دوریان: ه‌درون ت نگا: هل‌درران 
ههل دو ریانن: هه ڵدروان ات نگا: هڵ دروان. 
ههل دورین: ھەڵدرۇن ا نگا: ھەلدرۇن 
هه‌ده؛ فمرمان به هلان اتا صیغة امر از «هه‌ڵدان». 
هه‌لسدهره: گوندیکه له کوردستان بهعسی وبرانی کرد[ از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 
هه‌لدی: ۱) راده گا. غاردهدا؛ ۲) مانگ و خو رو ثه‌ستیره دیته بمرچاو؛ ۳) 


هدشیر ده گاتیی؛ ۴) مده تدراود‌بی: (واده‌ی قهرزه كەم دوروژى تر 


هدلدی, ئەوژنە عدد‌ی هدلدی): ۵) دهزان‌دری: (مەتەڵەكەتم بو 
هه دی )[۱)2) می‌دود؛ ۲) طلوع می کند؛ ۳) خمیر برمی آید؛ ۴) مت 
سرمی‌آید؛ ۵) معما حل می شود. 


بو خواراتاپرت شدن از بالاء 
تیال 


ههل دیران: له بمرزیهوه فزی‌درا 
e‏ کوت Bl‏ 


ههل رژاندن؛ رژاندن به‌ره‌وژبر اق فروریختن, ریزش دادن به پایین. 
ههل رژانن: ههل رژاندن ات نگا: هملرزاندن, 
هل رژاو: رژاو ا بەرەوخوارا] فروری 


ههل روانین: له خوارهوه بز سهره‌وه تماشاکردن [تا ازپابین بهبالا نگاه 
کردن. 

هل روشان: ۱) رشان روش بردن؛ ۲) تیکچرژن, هەڵخرشان |۵ ۱) 
خراش برداشتن؛ ۲) بهم خوردن کار 

هل روشاندن: ۱) روشاندن؛ ۲)تیل‌دانی کارا ۱) خراشیدن؛ ۲) بهم 
زدن کار 

هدل روشانن؛ هل‌روشاندن [ج]نگاه هم‌زوشاندن. 

ههل زوشاو: ۱) روشان؛ ۱) تیکدرا 


۱) خراشیده؛ ۲) بهم خورده. 


هل روشیاگ: ھەڵرۇشار ع تگا: هار 
ههل‌زوشیا هل‌روشان اتا نگا: همل‌زوشان, 


هل زهخسین: هدز خسان إت فرصت یافتن. 
ههل زبان: گوکردنی زذرو بډپه له اقا ریدو 


هدلز 


هدلزء ۱) گیایدکی یدن_اوبانگی گهلادهرزی‌یه له تیر‌ی که‌ساو لو به 
بودهرمان دهشی بهچیشت خوشهو لەوەزى چاکه؛ ۲) قەت رننجه 3 


۱ گیاهی است برگ سوزنی که مصرف دارویی و خوراکی دارد؛ ۳) 


پونجه, 

ههلزبر؛ ووختی دروینه‌ی ونجه [2] موسم درو بونجه 

هآزبه‌هین: سیس‌ههلگهزانو زمردیژنی وینجه اتا زرد و بژمرده شدن 
پونجه. 


ههل زران: ۱) پزبونی بست له زیبکه؛ ۲) دادزان ۱28) پرجوش شدن 
پوست؛ ۲) بردریده شدن, باره‌شدن. 

ههل ززاندن: دزاندن [ت] بردریدن,پارهکردن, 

ههل زرائن: هه ڵززاندن ت] ارهکردن. 

ههل زرا: دزاو اتا دریده,بارهشد. 

ههل زرنگان: ۱) هانه. دنه؛ ۲) شله‌ژان 
۱) تحريك؛ ۲) شوریدن, 

ن ال ات موز 


انو سر لیتیکچون اکا 


ههل ززیاگ:پیستی پر که وگ بوست برجوش شده. 

هل ززیان: زیکه‌ی زؤر لہ پست مات ات جوش زیاه بر بوست زان 

همل ززا یْستی زور زییکه لی‌هانگ ات بوست پرجوش شده. 

ههل زلهپان: پورگ دهرکردنی پیست ا جوش زدن بوست. 

ههل زلّ‌پین: هلزهبن ات نگا: هل ه‌پان, 

ههل زنین: ههجرّن به‌ردو بل بالارفتن از بلندی. 

ههل‌زوران: سوتانی ونی سهرهوهی گوشت آت] سوختن سطحی 
3 


گوشت. 


ههل زقیتهوه: ھەڵبەزينەوە لەترس و لهنکاو 3 جستن ناگهانی از 


هل ول پویان: ۱) بشیوینی رودان؛ ۲ کج ویر (El‏ 
آشوب رپا تدن؛ ۱) دل بهم آمدن و پیچ و تاب خوردن, 

ههل ژمار: سمرزمبری, ژماردن[ت] احصانیّه. آما سرشماری: 

هل ژماردن: ۱) مهلبزاردن؛ ۲) سّهرژسارکردن ات ۱) برگزیدن؛ 
سرشماری کردن. 

ههل ژماردو:۱) ییا ۲) رات ۱)برگزیده:۲)برشمرده. 

ملژ مارده: ماک ملزلد ‏ 


۲) برشمزنده: 
هدل‌زماردوات) نگا: هل ژماردو 
نەرە ت]له‌شدن 


هه‌لسان: ۱) راسته‌وهبون؛ ۲) له لان دمرچونی تیجیر؛ ۳) به‌رزبوته‌وهی 


۳ 


هدل سوزین 

زاده‌ی اوه ۳) له خهو بیداربوندوه ۱]2) برخاستن؛ ۲) از مخفیگاه 
دررفتن نخجیر: ۳) با آمدن سطح آب؛ ۴) از خواب بیدار شدن 

هدلس انسدن: ۱) راستهره گردن؛ ۲) له لان دهرخستن؛ ۳) له خەر 
بیدارکردن آت] ۱) برخیزاندن؛ ۲) ازلانه خارج گردن شکار ۳) از 
خواب بیدار کردن. 

ههلساندن: ۱) شلو سست کردن؛ ۲) وردکردن ولا کوتانی گدنم؛ ۳) 
لاوازکردن؛ ۴) کهم کردن؛ ۵) رزاندن؛ ۶) خراپ کردن. له کارخستن 
تا ۱) سست کردن؛ ۲) خردکردن, کو بیدن؛ ۳) لاغرگردن؛ ۴) کم 
کردن؛ ۵) پوساندن؛ ۶) ازکارانداختن. 

ههآسانن: هه لساندن لت نگا: ه‌آساندن 

ههلسانه‌ود: ۱) دوای کهرتن زاست‌بّنه‌وه؛ ۲) لهنه‌خوشی چابونهره 2] 


۱) پس از افتادن باز برخاستن؛ ۲) از بیماری بهبودیافتن. 
هه‌لساو: ب‌رکاری ههلسان تا صبقه مفعولی «ههلسان», 
هل ساوین:بیاالین. ساوین[2]انودن.ملیدن. 
هل سهاردن : ھەڵ پە سارتن [ت] نگا: هه له سارتن 
: هه لیهس ان نگا ۱ 
هل سپیراو: ههل به سرا رات نگا: هه سرا 
ههل سپی ریا گ: ھە ڵ پە سر اوتا نگاد ههل‌به سیر از 
ههل سیریان: ههڵ په‌سارتن]نگ: هل په سارتن. 
ههلست: رابو ن ههستان تا برخاستن. 
هدلستان: هدلسان | نگا: هدلسان, 
هه لست‌اندن: هه لساندن اتا نگا: هه لساندن. 
هه لستانه وه؛ هه‌ستانهوهات] نگا: هه ستانه‌وه. 
هدلستاو: هدلساوت] نگا: هه ساو 
هه سته: اه راست‌بهی, ههسته تا بر خی 
ههل سزین: چلم هل لونینهره له هیودا آب بینی را بالا کشیدن, 
ههل سکانن: بدرجوین‌دان‌و خراوگوتن ت دشتام دادن و بدگفتن. 
هدلسو: ۱) فەرمان به تن‌ساوین؛ ۲) رابردوی پیاساوین: (نه لحه‌می 

تی‌ههلسوم.قوزم تن ههلسو) لت ۱)امر به اندودن؛ ۲) ماضی اندودن. 
هه ڵسوان: بیاساوین[2] اندودن» اندایش, 
ههلسو: ۱) خول‌خواردن؛ ۲) بزوتن: ( خدریکی هه سور داسوه) 13 


ههل سورندن: خولدان: (تاولەمەی هل سوراند)[2] جرخانیدن. 
هل یزان ۱۸ کر ل داو ا له مرو از د 
(پیاریکی هدل‌سوزاوه) 2 ۱) چرخیده؛۲) کنایه از آدم پرتحرّك. 
هل سوزیان: هل سان تا نگا: همل‌سوزان, 
ههل سور ین: هال سر ران إت گا هل سوزان. 
هبل سوریع: ۱ که‌سی که خول به شتی دهدا؛ 
پیل‌هینهر: (سام‌حه‌سدن کاروباری ئاغا 

+ ۲) کنایه از گرداننده کار, 


هه‌لسون 


هه‌لسون: پیاسارین [تا اندودن 
ههلسه: هه لسته ا برخیز. 
ههل س‌نگان؛ ۱) ورد نی 5 کِ 


» مالیدن. 


ش: ۲) بریتی له هزسوننو نرخ 
بودانان تا ۱) توزین؛ ۲) سنجش, ارزیابی. 

همل‌سه‌نگان‌ین: ۱) کان به تەراز؛ ۲) بهراوردکسودن, ترخ 
بودیاری‌کردن[قت] ۱) وزن کردن؛ ۲) ارزیابی کردن, سنجیدن. 

ههلس‌نگانی: همل سهنگاند 3ج نگا: مل سهنگاندن. 

ههل شاخان: بەسەردا ئەرراندۈ: (نازانى چون به‌سه‌رمندا هه نی شاخاند) 
کا بانگ بر سر زدن, برسر کسی قریاد کشیدن. 

هدل شاخین: هل شاخان ات نگا: هل شاخان. 

هل شاندن: ۱) رماندن. روخاندن؛ ۲) هدلوه شاندن؛۳) باسگه‌زی؛ ۴) 

تیکدان آت]۱) ویران کردن. تخریب کردن؛ ۲) ازهم بازکردن؛ ۳) نگا: 

باشگهزی؛ ۵) برهم زدن. 

۱) هشتن, راگرتن؛ ۲) به‌چی‌هیشتن ت ۱) نگهداعتی؛ ۲) 


هبل دنگانین: : خوهه یشان ی به‌دررات] لاف و گزاف گفتن. 
ههل شلهپاند هه پشاوتن تا مچالهکردن, دردست فشردن. 
هبل شین ند لیم ا جت وخیز درآب. 


ن انس لاف ر کی 

ههل شماردن: دانهداله باس کردن اتا برشمردن. 

ههل شنگاندن: ههل شلنگاندن تا لاف و گزاف گفتن, 

ههلشوه گوندیکد لد کورهستان به‌عسی ونرائی کرداتانام دهی است در 
کردستان که بعئیان وبران کردند. 

همل شولان: زگچون اتا اسهال. 

ههل شولاندن: گوی شل کردن, زگه‌شوره اتا اسهالی ربدن. 

ههل شیل: بشاونو شیلان ایهم زدن و جلاندن, 
o‏ 

) تیکهل دران و لیكدران؛ ۲) دل‌تیک‌چسون ات )١‏ بهم 
خوردن و آشفته‌شدن؛ ۲) دل بهم آمدن. 

ههل شیواندن: ۱) تێکهڵدان و لێكدان؛ ۷) بونه‌هزی دا 

۲) دل بهم زد 

انن: ن: ەل ماقتنا : ھەڵشټواندى. 


۹۹۴ 


مزا وا 
قوشقی‌بونو راکرد 
رنان. دهرکردن إت دك کردن, ببر ون راندن. 
ات)دك کردت: 

ههل فرتیان: ههل فرتان [تارمیدن و گر بختن. 

: ههلفران لت پر وا 

هه‌لفرین+ شتن که بالدار وف یی ده‌خا [ت پروازدهنده. 

ههل فریوان: مبل خههتان(2] فر یب خوردن. 

ههل فریواندن: خاپاندنآت] فر یب دادن. 

ههل فریوانن؛ هدل فر برائدن [ت] فریب دادن. 

ههل فلیقا پلیخانهه ]له و درهم شدن. 


لبخاوه | له و درهم شده. 
اراتا لد و درهم شده: 
اگ: ههل فلیقا[ت] له و درهم شده. 


سهیران‌و خواردن 2 دە شت [ف] پیك يك گردش تفر بحی. 
ان: بهلهفیزه گرتن فت] اسهال شدن. 

یانی گوی شل آ) اسهالی ریدن 

گهوز ا ۲) گیرکرد. 

شن. گوزبه‌ستن ق] دایره‌وار تشستن 
.اجان قرش با قیچی 


گیرگردن. 

ههل فاندن: کزلین, که‌ندن إفا بر کندن. 

هه لقاو: تیگیراو گیرخواردوآت] درچیزی گیر کرده. 

ههل قرتان: ۱) سمری دار یا گبا يا هدرچی به مقه‌س قرتان 
ودرگیزان © ۱) قیجی برشدن قسمت بالایی گیاه 
برگرداندن از اخشنودی. 

ههل قرتاندن: ۱ سر به مقس قرتاندن؟ ۲) لچ ودرگیر 
هر چیزی را با قیجی بریدن؛ ۲) لب برگرداندن از ناخشنودی, 

ل قیچی شده, با قیچی بر يده شده 

ن ۲) گنج و چرچ تی کهوتن له تینی 


۱ بالای 


هل قرتاو: سهر به قدیچی برا 

هل قرچان: ۱) لەسەر ناگر چرق 
ناگر ا] ۱) برآتش تفیدن؛ ۲) ترنجیدگی, از شّت گرما چروك 
برداشتن 

ھەل قرچاندن: ۱) لە‌سهر اگر چرقاندنی رون؛ ۲) گنجدارکردن. په 


ههل قرچاو 


چرچو لزج کردن لا ۱) برآتش 
و جروت ك دادن, 

هدل قرچاو: ۱) جزتاوی زژن؛ ۲) چر چو لۆچ بوگ[ت]۱) روغن تفیده: 
۲) ترنجیده» چروکیده. 

ههل ترچیاگ: هل نرچار 

ههل فرچیان: هل قرجان [تن 

ههل قلیشان: له سەر تا خوار شین 2] 

ههل قلیشاندن؛ له سەر تا خوار قهلشاندن تا برشکافتن. 

ههل قلیشاو؛ ەم سەر ئەوسەر قدله شاوف] شکاقته شدە. 

ھە ڵقوت: سه‌رکیشان بو دیتن: (تز ئەم ههلقرت ھەڵقرتەت لەچبە؟ )ك 
سرکشیدن برای دیدزدن دزدکی. 

ههل قوتان: 
3 ) سرك کشیدن؛ ۲) فضولی. 

ههل قوتاندن: ۱) سەرەتاتکێ کردن؛ ۲) دم 
سرك کشیدن؛ ۲) فضولی کردن. 

1 ) سهرهتاتکی كەر؛ ۲) دهمتیوده‌ری نازهراء (کابرایکی 
خر تن‌ههل قوتينه) 23 ۱) سرك کش؛ ۲) فضول. 

ههل قوران: کاری به‌فز خواردنەره ت نوشیدن. 


تفانیدن, ذوب کردن روغن؛ ۲) چین 


) هدلفوت؛ ۲) خو هینانهناو کار که کاری بەسەريەره نيه 


وچ 

هدل قوراو: فزگزارات] سرکشیده مایم یکباره نوشیده شده: 

ههل قورت: ۱) ههلقوت؛ ۲) لوودرگیراناع ۱) سرا کشیدن؛ ۲) لب 
برگرداندن. 

هل قورتان: ۱) ههل‌توتان؛ ۲) ومرگمزان موی لول ۱) نگا: 
ههل‌قوتان؛ ۲) برگشتن لب از ناخشتودی: 

هل تورتاندن: ۱) هل قوتاندن؛ ۲) رەرگەزاندنەوەى لیج [ق] ۱) نگا: 
هت تاندن؛ ۲) رد لب از اخشن 


ههل قوزیاگ: هل نزاوت نگ: هلتوزر 
هل‌قوزین: هدل‌قوزان ا سر" 


هل قورین ره نوتنده. 


رکشیدن مایع. 


جك [ت] نیشگون. 
: وا یجلدکری کی ن گرفتن. 


جیگای نقورجّك لی گیراوآت] جای e‏ 

: نقورجك گر [ت] نیشگون گیرنده 

ل فورینجاو[ت] جای نیشگون. 

۱) بهته‌وتم ده‌رصونی ترا بدرهریالا: (هدل‌قولانی ثاری 
کانی)؛ ۲) لهنکار پهیدابون ات ۱) جوشیدن آب از چشمه یا فوران 


۹۹۵ هل کالیان 


هر مایعی؛ ۲) ناگهان پدیدارتدن 

هل قولا ندن: بونه‌هزی مل‌قولان[ت]باعت فوران شدن 

هل قولاار: ۱) تراوی به‌تهوژم بو سهرهوه دمرچوگ؛ ۲) لە نگاو په‌یدابوگ 
۱) مایع غوران کرده, جوشیده؛ ۲) ناگهان پدیدار شده. 

ههل قولتان: ۱) ههل‌تولان؛ ۲) لبو کزکردنهه رەك خونجه؛ ۳) لدنکاو 
پهیدایژن؛ ۴) کولینی ترا سر اگر ات ۱) جوشیدن, فوران کردن؛ 
۲ لب ختجه کردن؛ ۲) ناگهان پدیدارشدن؛ ۴) جوشیدن مایع 


کردن, به قنه رزیشتن إت ررجه‌ورجه. 
هل قولیان: لهپر به‌رچاوهاتن [ت] یکهو پدیدار شدن, 
E E‏ 


ن: هه هه گوش [] غلام حلقه به گوش, نوکر مخلص. 
ههلقه‌تزان: ليك کز برنهرهی ههتبومه تیو إت گرد هم آیی اوباش. 
قەتران ات تجمع اوباش, 

لقه‌تیزات] گیاهی است دارای شیر مُسهل. 

ومه‌لی جەفەنگبازان [ت] مجلس بذله‌گویان. 

: قسدی گە‌پو گاڵته پیکه‌وه کردن ت شوخی و هزل با هم 


: هانکه‌هانکی سدگ, هدلکهلك[ت] هن هن سگ. 


ات گرما چرك داشتن 


ههلقهناو: که‌ندراوت)کندهشده. 
ههل‌قه‌ندار: جور تفەنگى زەشۈكى که قهدیم هبوت نوعی تفنگ 


یکی 

هل قه‌ندراو: که ندراوات] کنده‌شده. 

ههل قه‌ندن: که‌ندن, کوّلین [2] کندن, برکندن, 

: ۱) دیسان ههل‌قه‌ندن؛ ۲) بهبن‌وه دهرهینانی گیاو زوەك 
له زموی: (ندوزو ھەرەوەزى چهوهنده رههل قەندنەوەيە) 8 ۱] 
بازبرکندن؛ ۲) از ریشه‌کندن گیاه و محصولات کشاورزی. 

هه قه‌ننهوه: هه ل‌قهندنمره[ت] نگا: همل قه ندنهوه, 


هل قە ندنه 


همل کاڵیان: هل کالان [ نگا: هدل‌کالان. 


ھە کالین 

هل کالین: هه ل كالان 2 نگا: هەڵكالان. 

ههل گران: ۱) ب‌بنی تاگر+ ۲) هالنسدتی داو له 
هدلکرا)؛ ۳) رابواردنی ژیان: (ههل کران ده گم 


تو گرانه)؛۴) 
به‌رهژوربرانی داون‌و قزل: (خوت ههلکه)۱]2) افر وخته شدن؛ ۲) 


بیچیده‌شدن نخ بر چیزی؛ ۳) گذران زندگی؛ ۴) ورمالیده‌شدن. 

هل کران: ۱) به چنسكو تنوك کزاتسدن؛ ۲) خوران دن: (خوّ 
ھەل مە نه )ت ) حك کردن با تاخن وتیغ؛ ۲) خاراندن, 

ههل کراندن: ۱) به نینوو به شتی تیژ شتی له شتی جیاکردندود؛ ۲) 
خوخوراندنی به‌نژم۱]2) حك کردن: ۲) خاراندن شدید. 

ههل کزانن: مل کراس گا ههل کزاندن. 

ههل کراو: ۱) داو له شتین پیجسراو؛ ۲) داوینو قولی بهرهژوربسراون 
(ده لینگی ههل کراوه) 2 ۱) پیچیده؛ ۲) ورمالیده. 

ههل کزاو: ۱) به نینوك کزاو؛ ۲) خورتندرا, خوراواتع۱) حك شده؛1) 
خازانده: 

ههل کرچان: جر چو لوچ بون إا ترنجیدگی, چین و چروك برداتتن. 

ههل کرچاندن؛ جر چو لو چ کردن إت ترنجیدن, جین و جروك کردن. 

ههل کرچاو: چرچو لوچ آت) چین خورده. 

عدل کرچیان: هل کرچان اک نگا: هل کرچاں. 

هل گرچین: هل کرجان ات نگا: هل کرجان. 

هه لکرد: گر زمرادرهزابواود: تا گذران زندگی. 

ھە ل کردن: ۱) گو زه‌ران کردن؛ ۳) د‌لینگر داوینو قول بهرهزوربردن؛ 
۴ ناگریی کردن آت) ۱) زندگی را گذراندن؛ ۲) ورمالیدن؛ 4۳ 
آفر وختن, 

هه گرد نه‌سه‌و: هیرش بو بردن [2] حملهور شین 

هل کرن: ۱) هل کردن, گوزهرانکردن؛ ۲) تواندنهوه؛ ۳) هال‌دان» 
ههل‌خراندن لت ۱) زندگی را گنراندن؛ ۲) ذوب کردن؛ 4۳ 


ل تززی به ناگر سوتان ق) سوختن سعطحی, 

ههل کزوزاندن: کمن به ٹاگر سوتاندنی پنستو گزشت ت] سوزانیدن 
E‏ 

ههل کزوزاو: که می سوتاو به اگر ت سوحَتةٌ سطحی, 

حلاص ۱ پیکراو داگرساو ۲) دنه‌دراو؛ ۲) تاواره [ت] ۱) افر وخته؛ 


همل کزان هل کت نگا: هل گز. 
ههل کزاندن: سو رر کردنی گزشت لهسهر ناگرا سرخ کردن گوشت 


در تابه. 


هل کزاو: سزرهو کراری زهقدو بر إت سرخ شد؛ سقت شده. 


1۹۶ 


ھەل ما هت 
ههل کزیان: هک کزه هل کزان سرخ شدن گوشت بر | 
ههل کزین : هل زى لزان اتا سرخ شدن گوشت بر آتش, 
هه‌لکش: ۱ به‌رهژورچون: ( بر کبر هل کشان)؛ ۲) ده انی 
تاوی دهریا [ت] ۱) روبه‌بالا رفتن؛ ۲) 


خه‌نجه‌رو شیر؛ ۳) ها 
اختگی تیم ۳) ما آب دریا؛ 

هدل کشان: هه لکش ات نگا: هه لکش 

هل کشاند یشان؛ ۲) ده‌رکیشا 
ده‌رهاوردن [] ۱) به بالا کشیدن؛ ۲) برکشیدن. آ 
۵ ۲ 

هل کشائن: هدل کشاندن 3 نگا: ههل کشاندن. 

ههل کشاو: ۲) پهرمویالا آزیشتتوا ا برا سە رةو کش راو )ده رکه راز 
۴ نیشانه‌ی ده نگ‌دریزکردن له‌سهر پیتی توسراو, مه‌دده 8 ۱) 
روبه‌بالا رفته؛ ۲) به‌بالا کشیده شده؛ ۳) برکشیده. آخته؛ ۴) علامت 


۱) به‌رهوسه رک 


مد برحروف. 

ههل کشاوه: نیشانه‌ی ده‌نگ‌دریزکردنهوه لەسەر بیت؛ مه‌دده آق)] علامت 
ا 

ههل کشاری: ا کارا عکف ای کرو 


هه‌لکشه: ۱) هاتنهپێشەوەی ناوی که‌ناراو؛ ۲) بهرهوژورکتانهره؛ ۳) 
بهره‌وژورجون: (ب وکامه هه لکشهو دا کشه ده‌زانن) لت ۱) مذ آب دریا؛ 
۲ بر گشت ده به بالا؛ ۳) رو به بالارفتن 

هه کشی: بمرهزر چو ات روب بالا رفت. 

هل کشی؛ بەرەژۈر بج واا روبدبالا مرو 

ههل کشیان: ههلکشان ا نگا: ههل کشان 

نگاء ههل‌کسان. 

یشتو ۲) بهرهرژور اکیشراوات/۱) روبدیالا 


مال انه ۱) ههلچون سر ناگر و کدف لژ 
پیست له زییکه! ۳) لهستو رون له باکردن؛ ۴) 
هه‌ل‌مسان‌و نزيك ) لبریز شدن کف از دیگ بر 


آتش؛ ۲) برجوش شدن بوست؛ ۳) بف کردن و آماسیدن؛ ۲) ترشیدن 


۲) ههلازتالی 
انی ههفیر؛ ۵) 


وهی باروت| 


خمر؛ ۵) برآمدن و دك بر افیا بو اروت 


هه ل كلاش [] نگا: ھە ڵ كلاش 
ههل کنیاگ: ههل قەنار تا برکنده. 

j‏ پەله‌و به‌غار ات با شتاب و دو 

1 پهلامارآت]یورش, 

ههل کوت‌اندن؛ ۱) بهلاماردان؛ ۲) دەر 


۰ ۱]۵) یورش 


ههل کوتانه‌سه‌ر 


کردن؛ ۲) برکندن میخ و ... 
ههل کوتانه‌سهر: پهلاماربو بردن, ههل‌کردنه‌سهر | ورش بردن بر 


جوري داودت: هل رکنی گو ردانه له کوردستانی 
به‌رده ستی ت رکان آف] نوعی رقص دسته‌جمعی. 

هه لکوت هه لکوت: به‌غارو پەلەپەل إت بادویدن و شتاب 

هل کوتیان: هه ل کوتان | یورش: 

هدل کورسان: ۱) کزکردن‌وخومات کرنی بالدارا ۲) بریتی له کز کردن 
له لابه‌زو بن دیواران۱)2) کزکردن پرنده؛ ۲) کنایهازانژوا و کزکردن 
در گوشهو کار. 

ههل کورمساو: ۱) بالداری کزکردو! ۱۲ بریتی له مروی گوشه گرتوو 
لاپمزتع۱) پر کز کرد ۲) کایه از آدم گوشهگی و متزوی: 


ههل کورو زاندن: هل کزوزاندن ات سوزاندن سطحی 
هل کوزوزانن: هل کرادت سوزاندن سطحی 
هل کوزوز: سکره سو 


هل کولوش: AE EBA‏ 
ھەل کولوشان بو سم چا 


) داشهوهی زهسین؛ ۲) ئاودەرت انى همرشتی: 
لین, ددان‌هل کولین) (۱]2) کندن زبین؛ ۲) خالی 
کردن درون اشیاء 

هدلکولین إا نگا: هدل‌کولین. 


وران یکه: ۲) بهن بکه به گلوله؛ ۲) داگرسینه؛ ۴) 
بهره زور بهره: (قّت هه لکه)[2) صيغةٌ ام «ههل گردن». 
هل کهتن:۱) ماندوه له شویّن 1 
درجای خود ماندن؛ ۲) به‌بالا رفتن, 


: ۷) گوزهرانکهر: ۳) بعرهژوربسه‌ری ولو 
بەن به کر اسم فاعل «ههلکردن». 
هاتی بهده گمهنلت] افای, پیشامد تادر 

هل گدفتگ: ۱) بدرکه‌تی: بلیمهت؛ ۲) پیش‌هاتوی بن ناگادار: 


رز ۴ رهت‌بردن؛ ۵) ۳ اوکموتن؛ ۶) e‏ تبون 


۹۹۷ 


هل گرتن 
[ت]۱) رویداد اتفاقی؛ ۲) آب درگلو گیرکردن؛ ۳) سکتدری خوردن: 
۴) تلوخوردن؛ ۵ اچشم ات مفو رد15 ۶ نبوغ. 


ھەلكەڵك: as‏ ی ۲) هانکه هانکی 
سه‌گی ماندرآت] ۱) تتگی نفس از خستگی یا بیماری؛ ۲) هن‌هن 
تخت 

هة ڵکەن: هه‌لقدن لت کاونده. 

ههل که‌ندراو: همل‌قه ناو ات کنده‌شه: 

هبل کدترا: اھر د 


اگ: هدل قه تارات گنده‌شده. 


هل كەنيا 
هدلکه‌وت: ۱) هد لک‌قت:۲) د‌رفدت: (ههر بوم هل که‌وت و دیم 


۱) پیشامد تادر؛ ۳) فرصت 


ههل که‌وتسن:۱) هل کهفتن؛ ۱) مافهوه؛ ۳) بهرهززرجون؛ ۴) 
تهرهقی کردن ) نگاد هل کهفین: ۲) یازماندن؛ ۳) 
بەبالارفتن؛ ۲) ترقی کردن؛ ۵) فرصت. 

ههل که‌وتو: ههل که فته | ئابغە. 

هدل که‌وته: هل که‌فته[2] نابغە. 

هه لکه هد لك: بشوسو اری مرخهسرخ ات هنن نفس تنگی. 

هل کیشان: ۷ دهرکیشان؛ ۲) بوسهرموه کیتان؛ (هدلی کیشه با 
بیشه‌سمرا ۳) قوّت‌دانهرهنی نەفەسى: (ههناسه‌ی ههل کیشا): ۴) 
تاریف کردن: ( خو ههل مه کیشه 
کشیدن؛ ۳) نفس کشیدن؛ ۴) تعریف کردن, مدح کردن, 

ههل کیشانن: هدل کیشان قع نگا: هل کیشان. 

هل کیشیان: ههل کان اتا نگا: هل کیشان, 

هه ڵگ: کزشش و تهقالای زر ات تلاش زیاد. 

هدلگر: ۱) کسی که سه‌نگینی بمرزدهکانهرهوزای‌دهگرن؛ ۲) اگوی 
۳) بلندزاگر: (ندسبی کلادههلگر باشه) 2] ۱) بردارنده؛ ۲) حامل؛ 
۳) پلندنگاه دارنده. 

هل گزا: ۱) گزی به‌رزهوهبو؛ ۲) سوتا به گز؛ ۳) لاش ههسو بو به 
زییکهو دمهل(۱]2) مشتعل شد؛ )با آتش سوخت: ۳) همه پوست 
را جوش و دمل فراگرفت. ۱ 

ههل گزان: ۱) گر به‌رزهرهبون؛ ۲) سوتان به کر ۳) ابی‌ده‌لازنان به 
کوانو زییک لت] ۱) افر وختن؛ ۲) با آتش : ۲ فراگرفتن 
جوش هم بدن راء 

ههل گراو: ۱) راگیراو: (شتیکی نو لای منه ههل گراوه)؛ ۲) ژنی رفینراو 

۱) نگهداری شده؛ ۲) زن ربوده شده. 

ههل گزاو: بمرکاری هدلگزان ات اسم مفعرل «حهل‌گزان». 

هل گرتن: ۱) لاگرتن: (سهری لهم سندوقه ه‌لگره)؛ ۲) قبول کردن: 
(خوا ههل‌ناگری, دلم هی ناگرین):۳) بەر 


۵) دەرقەت 


) بر وت کشیدن؛ ۲)به‌بالا 


دنو زاگرتن! 


ههل گرتنه‌وه 


(ئەمه له زموی هه‌لگره): ۴) شاردنهره: (ئەم پارەيەم ب ھەڵگرە): ۵) 
ره‌وائدتی زن؛ ۶) جوین‌دانی زور: (ه‌ی گرت ئەمما ههل گرتن )+ ۷) 
غاردانی سپ بدسوانود بی زارستساندن: (فه سپ هدلی گرتم. 
»ههل گرتنه)؛ ۸) ههل بژاردن. تایبهتی خو کردن: (لهو که‌وشانه 
جوتیکی هه‌لگره): )٩‏ هدلیْنانی لاقی نه خوش له ززیتتاء (گاید که 
یاشسوی هل گرتوه) 2 ۱) سر بوش برداشتن؛ ۲) روادیدن؛ ۳) 
برداشتن, بلشدکردن؛ ۳) نگهداری کردن؛ ۵) ریودن زن؛ ۶) دشنام 
بسیار به کسی دادن؛ ۷) دویدن و از کنترل خارج شدن اسب با سوار: 
۸) انتخاب کردن, به‌خود اختصاص دادن؛ )٩‏ پللدکردن و برزبین 
نگذاشتن بای لنگ. 
هل گرتنسه‌وه: ۱) پهرزو بلاو کزکردنهوه؛ ۲) سزا ومرگرتن: (نهوا 
هه‌لسان گرتهوه)+ ۳) قبلکردنهو‌ی بێچو لهلابدن دایکی ئەبائەرە: 
(بێچوە کەی ههل گرتهوه)! ۴) سر بندو‌ی وسراو دم در کلیم‌ی 
لی هل گردوه)؛ ۵) چنینه‌و‌ی گه‌وی به‌ربوگ له کردا: (گورهویهکهم 
دوگهوی بهرییسر ههام گرتهوه ن پراکنده؛ ۲) 
باداش گرا 
نوشته؛ ۵) یافتن دانه‌های درف 


۱ از زمین 


۳) دوباره پذیرفتن بچه توسط مادرش؛ ۳) ستردن 

ههل گرته‌یی: له زهری بعروتر ززیشتنی کهلا ع بالاتر از زمین رفتن 
تیه 

هل گرسان: گز لی به‌یدابوناق] افر وختگی. 

ههل گرساندن: گر بیدا کردن [ت] افروختن, 

ههل گرسانن: ههل کرساندن ات افروختن. 

هل گرسیاو: هل را ناگر ی وگ 3 افروخته. 

هل گلزفان: ۱) هل گوشین؛ ۲) لهده‌ستا گوشینو فلیقاندنهره[۱62) 
فشردن: ۲) دردست مجال کرد 

+ هل گلوفان ت نگا: ههل گلوفان. 

: هل گلوفان ات نگا. ههل گلوفان, 

: ۱ بەرەوژۇر زاگویزان: (نار له بير هل گوازه)؛ ۲) 
ههل بواردن ]5 ۱) به‌بالا انتقال دادن؛ ۲) گذشتن ازء 

ههل گواستن: هل گوازتن إت نگا: هل گوازتن 

ھەل گوتن ید اهه لدان آج] ستودن. 

بەرەوژۇر گوازتنەوە [5] به بالا انتقال دادن. 

ل ههل تو زان اقا جفتك پرانی ر رمیدن. 

ههل گو زانن: ههل تو زاندن إا جفتك پراندن و رمیدن. 

ههل گوزین: هلگ زان ات به بالا نتقل گردن. 

ن: ناوههل کیسان [ت] بالااکشیدن آب. 

هل گرستن: رازن انتقال دادن. 

هل گوسیار: وتهیه که بو بانگ‌کردنی گهمهکهروانا: کن دی با بى 2 
تدا برای شرکت بازیگران در بازی. 

هه لگوش: ههلکوش إت فشردن و مچالهکردن. 

هل گوشان: هل گوشین, کوشین به‌توندی ا فشردن شدید. 

ههل گوشین: ههل گوان, هلکوشین إت فشردن با فشار زیاد. 


۹۹۸ 


1 هلجن ان پلتدیدا: 0 هچب 

۲ رویعتی چاته‌ردر په لدا (ندسمي پن هدلگهزا, 
دویشکیکم بی هدلگهرا)؛ ۳) خراپ‌یونی شیر له کولاندا: [شیره که 
هدل گهزاوه) [ ۱) بالا رفتن از بلسدیی: ۲) عبور حشره بر تن 
جاندار دیگر؛ ۳) بریدن و خراب شدن شیر هتگام جوشیدن. 

ههل گه‌زاندن: ۱) ودرگمزاندن؛ ۲) به‌رهوژور سوزاندن؛ ۳) بەرەوژۇر 
گه‌باندن: (پهز هل گه‌زیشه چیا) 22 ۱) واژگرن کردن: ۲) بهبالا 
چرخاندن؛ ۳) ب‌بالا رساندن. 

ههل گه‌رانندنه‌وه؛ ۱) ودرگیران؛ ۲) بریتی له پدژیوان کردنهره(2] ۱) 
ژیر ررو کردن؛ ۲) کنایه از پشیمان کردن. 

هه‌ل گه‌رانثه وه: هل گمزا ندنهوه [2] نگا: ههل گمزاندنهوه. 

هل گه‌زانهوه: ۱) زیر وزریون؛ ۲) برتی له ه شیسان‌بهره 8 ) 
زیرورو شدن:۲) کاه از شیمان شدن. 

ههل گه‌زاو: ۱) شبری بزرکاو؛ ۲ یز له دور زييكت, داگەزاو: 
(لمشی به زییکان ههل گه‌راوه)؛۳) داقناو به هسیو زیندهوهر 2 ۱) 
شیر بریده؛ ۲) پوست پر از دمل و جوش؛ ۳) پوست پراز حشره. 

ههل گهزاوه: زر وزوکراوت زیر وررتده. 

هل گە زيا گهوه: له دوستی پهشیمان ات روگردا 

ههل گەزيانەوە: : هه ل کهزانهوه | نکا: زا 

۱ گوازتنهوه: (ئەمھەمو هه 
زیر وزوکردن؛ ۳) وهرگهرین © ۱) انتقال دادن؛ ۲) زیر وروشدن؛ ۳) 
زیروروکننده. 

ههل گیران: ۱) راگیران؛ ۲) شاردرانه‌و؛ ۲)رفانی زن ۱]23) نگهداری 

۲) رسیله کسی پنهان شدن؛ ۲) ربوده‌شدن زن 

ههل گیران: ورگیران؛ تخو نو سهروزیرکردن اتا وبر وررگردن. 

ههل گیرانهوه: ۱) وەرگەزاندن: ۲) پەتىيما ن کردتدوه [ت] ۱) برگرداتدن. 
زیروروکردن؛ ۲) پشیمان کردن. 

ههل گیراو: ۱) داندراو بو اگالنبون؛ ۲) شاردراوه؛ ۳) ژنی ویر ۴) 
E‏ نگهداری شده؛ ۲) پتهان کرده؛ ۳) زن ربرده 


لگیر: هه لگیزوه‌رگیر لت نگا: هه 
هکس ود رمرگ‌رین تا زیر وروکننده 

ههل گیریاگ: هل گیرار ات نگا: هدل گیراو. 
هدل گیریان: ههل گبران ت نگا: ههل گیران. 


هه‌للا: ۱) ھەرار زهنازدنا؛ ۲) وتمی سمیرمانو پەسندكرن: (هەڵلا لدو 


جوانیه)؛ ۲) به‌رهوژور؛ ۴) لرقهی خواردن؛ ۵) گه‌رسی داوهت‌و 


هه‌للایردن 


زه‌ماوه‌ند(ت] ۱) غوغا و هنگامه؛ ۲) حرف تعجب؛ ۳) رو به بالا؛ ۲) 
سر وصدای خوردن؛ ۵) شلوعی جشن و بایکو بی. 
مهللابردن: بهرهژوربردن آت] ررب‌بالا بردن. 
ههللاچون: بدرهززرچوّن, یی هدلگمزان: (بهدار هه ٌلاچو)[ت]بالارفتن, 
هه‌للاداد: لهبهین‌چون, نسان: (مالهکدیان هەڵلاداد کرد) ت ازیین 
رفتن, نابودشدن. 
هه ڵلادوشه: حندرحز 5 آلاکلنگ. 
ھەڵلاقۇچكە: لەسەريەك هه‌ل‌جنراوی بلندهو‌بوگ ات برهم چیدء 
پلندشده. 
چه؛ هه لاترچکه إت برهم چیده 4 
ههللامه: مهلامه, هلا رات گیاهی است وحشی و خوراکی, 
ھەڵلاھەڵلا: ۱) رنه‌ی زور لن خوش مائن: (هه‌للاهه لا چه ند شه‌ونکی 
زا ات ۱) علامت بسیار 


خوش بو)؛ ۲) هدراو جەقه. هدراهه‌را, 
خوش آمدن از چیزی؛ ۲) جنجال و غوغا. 
ههل لوشان: دهم‌پیونان‌و خستنه‌ناو گمرو به مزین: (هه‌ژدیها 
ههلی لوشی, ند ر گت شوریایه‌ی ههل لوشی) ا س رکشیدن مایم 
هل لشین: ملاع اب 
ههلله: ۱) رمت. خلیسکان؛ ۲) هەڵه» خهتالت]۱) لفزش؛ ۲) خطاء سهو. 
هل لهر 


لرزیدن زياد از سرم. 
قسهی هاندران پاتدرا اکا حرف مفت ر بی سرونه, 
:۱ ههناسه؛ ۲) بون[ ۱) نفس, بازدم؛ ۲) بو 

هه‌لم: ۱) دهرفه‌تی من؛ ۲) نوّره‌ی من, هه‌لی من 4 ۱) فرصت من؛ ۲) 


رور لمرزین لهسه‌رمان 


نوبت من. 
: برخ بخار 

هه لمات؛ كەلا مەزمەز تي 

ماتان: کهلایین ت تیل‌بازی 


هه آماتین؛ هه ڵماتان إت تیله‌بازی. 

هدلماس: ماس إت الماس. 

ههل ماسیان: هەلامسان لت آماسیدن. 

ههل‌ماسین: هه لاان [2] آماسیدن 

هل مالان: ۱ بهرهرژورسردنی ده‌لینگو قول: (توّی هه‌لمالی): ۱) 
خویو ایزبوتنوو | گر ینت کے ههل ماود ەتە که ئ لن 
ههل‌مالاره): ۳) بریتی له شهرمشکان: ( رەل مالان) ۱) 


ورمالیدن آستین و یاچ شلوار؛ ۲) خزیدن و بازشدن باربند و-.؛ ۳) 
کنایه از پرررشدن, 

هدل مالاو: ۱) قه‌فی گوریسی داخزاو: ۲) هه لکراری قول ود لینگ؛ ۳) 

ود (روههلسالاو) 3 ۱) حلقۂ رسن باربند که خزیده و 
بازشده است؛ ۲) آستین و پاچه ورمالیده؛ ۳) پرروشده. 

ههل مالدراو: ھە لمالاو[ نگا: ههل‌مالاو. 

هدل مالران؛ ههلمالان ‏ نگا+ همل‌سالان. 

ههل مالراو: هه لمالا وتا نگا:همل‌مالای 


شدرم 


۹۹۹ 


هدل تاوین 


هدل مالیان: هدل‌مالان ت نگا: همل‌مالان. 
ل ۱) ههل کردنی قولْو ده لینگ: ۲) لی خزاندنی گرت‌و قرلقه: 


۳) بو بالا ههل کیشان: (خولی ه‌نوره که ھەڵماڵة) 2 ۱) ورمالیدن+ 
۲) لغزانیدن بند ورسن وبازکردن آن؛ ۳) به‌بالا برکشیدن. 


هه لماو اون که له بو 


ره بدیدادهین | آب مقطرء 


ههل مزاردن: هل بژاردن ات برگزیدن, 

ههل‌مزان: ۱) له زنگی لوتهوه برده‌او ددرون: (هوا هلهژه:بونی 
هه‌لمسوه): ۲) لناودا خوسعان, ئاو کیسانه‌ناوخو: (لوکه ئاو 
ههل‌ده‌مزی): ۳) مزین, ههل کښشانی تراو بو ناردهم۱]2) بوکشیدن؛ 
۲) جذب رطو بت؛ ۳) مکیدن. 

ههل مزتن: ھە ل مزان لت نگا: هدل‌مزان. 

هدلمژهك: امرازی تاربه‌ردانه سەر اوده‌س (ت] سیفون, 

هل موین: ههل‌مزان آت] نگا: هدل‌مزان. 

هل مسان: ههلامسان ات] آماسیدنء 

هل مساندن: ههلا مساندن ات متوزم کردن. 

ههال مساو: ههلا مسار 2 آماسیده. 

ههل مشتتن؛ ههل‌مزین, هدلمزا 

ههل ملیسیان: لیو لن توندکردنو ههل‌مژین| 


: هدل‌ملیسیان [ت] نگا: ھە ڵمليسيان. 
بهلامار, هجوم, شالاوات حمله. 

هه ڵمه ت بردن: شالاوبردن لت حمله بردن. 
هه‌لمهت‌دان: به‌لاماردان ك حمله کردن. / 


هآمهقی جورن کسه به چمی زاین ات نوعی بازي با شن بقل 
دوقل, 

هه‌لمه‌له: حه قدو ههرا, کیزهو نیره آت] جنجال و غوغا 

همه له: ھەرمەڵ. یراتا گل ختمی, 

ههل میزان: بوه گمیزکردن آت) ایستاده شاشیدن. 

ل همل‌میزان ان ایستاده شاشیدن, 

؛ ۲) ھەڵمليسبان ©| ۱) ایستاده شاشیدن؛ 


۲) نگاه هل ملیسیان. 
ههل میسین: ههل ملیسیان(ت] نگا: ههل‌ملیسیان, ۳ 
هل نان: ۱) ده بمرجاوگرتن: (کارنکم هدلناوه ری چم )۹ ۲) لد ان, 


بیداهه‌دان, به‌سن‌دان؛ ۳) هفل‌به‌ساردن؛ ۴) بردله‌ژوری با 
مالی: (تبواریٰ مریشکهکانم هه‌لنا)[ت] ۱) درتظر گرفتن؛ ۲) مدح 
کردن؛ ۳) چیزی را به چیزی تکیه دادن؛ ۴) جاکردن پرندگان 
خانگی. 


ههل ناوین: هڵ کیشان بەرەوسەرەوە: (هه‌ل‌ناوینی خولی تهتورچه‌نی 


هه‌لنایا 
تی‌ته‌چی) [ت] بالا کشیدن. 
هه‌لنایا: تاواوه. تاویثر اواف|ذوب شده 


حوّق, ده‌نگی بەر له رشالهوه [ت] تهو ع. 
سەر نگری بن ق سکندری خوردن 


ههل نوارین: هەڵزوانین اج الا نظرکردن. 
هه لنگافتن إا سکندری خوردن. 


یه کج وه خواردن | لاجرعه سرکشیدن. 

نیشتنی بهله‌وهر إل برنشستن برنده. 

ههلو: ۱) پنش‌ونهی تهلهفون؛ ۲) شوان خهلهتینه بالداریکه؛ ۳) لس 
دژی زبر ۲ ۱) الو. کلمد پاسخ تلفن؛ ۴) پرنده‌ایست» ۲) صاف» 
مخالف زبر. 

عدلو: بالداریکی ردشی زا 


زور بەقەوەتە. دیلو, ئەلوھ [ت] عقاب 


هار حهلوا چیتی او زار ار 
هه لواستن؛ هه لاوه‌سین| 
ههل واسران: هلاس فآ 


هل واسراو: ههلا سرا 


هه‌لوای‌سهر پنج: بریئی له گوی سهگ: (هلوای سه‌رپنجی يان گوی 
تێرەقنجێ) «ه‌سهل»[2]کنیه از مدفوع سگ. 

هه‌لوایی: شیرین ول هه وا ت] حلوامانند. 

هدلوجه: عهلوکه ات آلرچه. آلو. 

ههلوچکه: عهلوگه ره شە ]لو بخارا: 

ههوچه: عدلو که [ت] آلوچه. آلو. 


هه‌لوربلور: حلوربلور, حلو رل را ال سل 

هه‌لورك: جولانه‌ی گوریس لفت] تاب برنشستن 

ههلورکه: ۱) جرلانه‌ی گوریس؛ ۲) جولانه‌ی تیدانوستتی زاروو 
نەخوش |[ ۱) تاب؛ ۲) نو. 

ھە لو رکه: جزری هلیدزکنی کین ت] نوعی رقص دخت رکان. 

ههلوژه: هدلوجه, عهلوچه ت] آلوچه» آلو. 

ههلوشه + گویکه|(ت) گلی است. 

ههل وشین: هه کوشین آت]برفشردن. ۱ 

هه‌لوك: ۱) لهتی پچو له درداری گسهیه‌کی منالان؛ ۲) داری داردزای 
خانو[۱)2) قطعه کوچکتر از ابزار الك دولك بازی؛ ۲) ديرك خانه. 

هه‌لوکان: گسدیه‌کی زارژکانه به داریکی دوبستی له داریکی پجوك 


ههل وەشین 


حلول, اوخای إت كاوك, توخالی 

ههل ولین: لهناو ده‌ستا وردکزدن, هڵ پر بواندن لهناو دهستا[] خردو 
ریز کردن در مشت. 

هه‌لونه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد #] از روستاهای 
ویر ان شده کردستان توسط بعثیان 

هه‌لوهاو ردن: ههل‌هاوردن ت ن 

ه وود |: تەرە. توارمی ده شت‌و 


هل ودران: دردری ات ریخش برگ درخت ومیوه و.. ازبالا به این 

همل ودراندن: له سمرهزه ژژاندنه‌خوارهوه: (میوه ههل ووراندن, گل 
ههل ودراندن. فرميسك ههل وهراندن) از بالا ریزش دادن, 

ههل ودراو؛ دارمریو ۲ ازبالا بد پیین ریخته. 

هد ودر؛ ین: هل ور ھەڵوەزان. 

ههل ودریو: داوهریو قت ازبالاريختد. 

هل وەزانەوە: ههل به‌زینهت) یکهو برجستن. 


هل وه‌ژارتن: ۱) لك جیاکردنهوه؛ ۷) ربك وبك کردن: (سالهکه‌ی 
ههل وهژارت) [2] ۱) ازهم جداکردن؛ ۲) تنظیم کردن. 

هدل ودژاردن: ههلره‌ژارتن ات نگا: هەڵوەژارتن. 

هل ودژیران: ۱) لک موه جیابون؛ ۲) رنكوپیك کران ۲5 ۱) از هم 
جداشدن نياك و بد؛ ۲) منظم شدن. 

ل + ۱) ليك جیاں کرای ۲) زافو پیات کزان (مسال 

ههل وهژیراوه) 22 ۱) از هم جداشده؛ ۲) تتظیم شده. 

ههل‌وسان: ؛ راوهستان به‌قیته‌وه, قیت زاوه‌ستان قت]راست ایستادن: 

خهلوهست: ۱) هه‌لیه است؛ ۲) ونستانیکی کهم؛ ۲) برو هزر ده‌ریاره‌ی 

: (ھەڵوەستى تز چیه؟)[2] ۱) نگاء ههلیه‌ست؛ ۲) توقّف کوتاه؛ 

۳ فکر وموضع شخص درباره چیزی. 

هه ل وهستان: ۱) راستو قیت زاو ستان: ۲) ب‌دیار شتیکهوه وتان 
۱) راست ایستا وی ایستادن, 

ههل‌ودستن: ل به ستن [ت] نگا: هل به‌ستن, 

هل وه‌سته؛ هدل به‌سته ت تگا: هه به ستد. 

هل وهشان: ۱) لدبدریه‌چون: ( خانوه که‌سان ههل‌وه‌شاند)؛ ۲) 
دزانی جی‌نه‌قه‌ل: (درواوه که‌ی ههل وه‌شاند) [2] ۱) ازهم بازشدن, 
متلاشی شدن؛ ۲) بر دریدن بخیه زده. 

هه وهشساندن: ۱) لەبەريەكبردن؛ ۲) دزاندنمومی تەقەڵ درا را6 ۱) 
ازهم بازکردن؛ ۲) پاره کردن بخیه‌زدد. 

ههل وەشانن: همه شاندن اج نگه هەڵوەشاندن. 

ھەڵوەشێن: كەسێ که هدلره‌شاندن کاریه‌تی ات اسم فاعل 


۲) دور 


هه‌لوه لا 


«هه لوه شاندن». 

هه لودلا: ھاتوچۆو زور ماندۇبۇ ن لەشوێن كارنك: (کهونونه ههلوهلا 
نکاپوی پسیار 

هدلوی: ۱) ناوی گوتدیکه؛ ۲) خورولکه. خرریکه, او 6 ۱) نام 
دهی است: ۲) آله. 

ههل ویزناو: بهنو گوریسی کزکراوه‌ی لول کراواګ نخ ... جمع شده 
گلوله شده. 

ههل ویزندرا 

ههل ویزتراو: سر 

ههل ویژنین؛ ههل وه زنین إت نگا: هل ومزنین, 

هه لونس:۱) هلزدست: ویستانی کم وجان؛ ۲) هزرو بیر ده‌رباره‌ی 
شتی [] ۱) تقّف کوتاه؛ ۲) فکر وموضع دربار؟چیزی. 

ههل ویسان: ههلرهدستان | نگا: هه لوه ستان, 

ههلریست: ه‌ونس تا نگا: هدلوسی, 

ههل ونستان: هه ره ستان لت نگا: هه ل‌وه‌ستان. 

هه‌لونشکی: لدوهتاء ل+وسارهآ] از آن هنگام. 

هه‌لوینی: ۱) ده نکهقه‌یسی شیرین؛ ۲ قەيسى ده ك شیر ن[۱)2) هستا 
شیرین زردالو؛ ۲) زردالوی هسته شیرین 

هه‌له: ۱) دمرفه‌تد؛ ۲) ونه‌ی خوش و بیشی؛ ۳) تاربستاش؛ ۳) که وابو؛ 
۵) ههل, ناو دهم؛ ۶) بهتاب ) هه‌له: ۸) گولیکی زور جوانهو به 
چهند زه‌نگانه سو رو زەردر رەشى ههیه[ت] ۱) دم غنیمت است؛ ۲) 
کلمدٌ خوش آمد؛ ۳) تاکون, هنو زهم! ۴) پس. حال که چنین اسث؛ 

ژه ۷) سهو؛ ۸) نام گلی است زیبا 

هه‌له: ۱) ,سه‌هزء خه‌آمت: ۲) تامرازی بلذانی گون‌درشت 


۵ دم وقت؛ ۶) بهو 

0 0 
غلط؛ ۲) بیزن سوراخ درشت. 

هه‌لهانگ: مدلاتر ا نگاء هدلاتو. 

ههڵهاتن :هلان [ت] نگا: ھەلاتن 

هدلهاتر هلاتو [ت] نگا: هه لاتو. 

هدل هانین: ۱ بلشدکردن؛ ۲) جوچکه له هبلکه ده‌رینان؛ ۳) ژائینی 
معت‌ل لت ۱) بلندکردن؛ ۲) جوجه از تخم درآوردن؛ ۳) حل کردن 
معمار 

هل هاوردن: ۱) هاوردنهوه له گمروزا, رشانهره؛ ۲) هه‌هانین ۱1۵) 
بالاآوردن: قی کردن؛ ۲) نگاء هدل‌هانین. 

ههل هاوردنه‌وه: رشا نهو [ت] قى کردن. 

ههل هاویتن: ھە لاویتن تا نگا: هلاویتن. 

ههل هاویشتن: هدلاویشتن [ت] نگا؛ ههلا ویشتن. 

ههل‌باش: : توزهو قوشقی‌و سل إت حیوان رموك ورام نشده. 

ھەڵەبچغ: شاریکی گهوره‌ی کوردستسان به‌عسی به بومب‌ای 
شیمیاییده‌ههزارکه‌سی لبق کوشت و ده‌ههزاری بریندارگرد لت از 
شهرهای بزرگ کردستان که توسط بعثیان بمباران شیمیایی شد و 
ده‌هزارتن در آن کشنه و ده‌هزار تن زخمی شدند. 

ھەلەبەل: ۱) همرار هو رياو زەنازەثا؛ ۲) دلخورتی‌و پەريشاتى ۱]2) 


۱-1 


جار و جنجال؛ ۲) اضطراب. 
هدله‌پاس: سه‌گی زژروهژآت] سگ بسیار پارس کننده. 


ال تة زءردوماهی زور نهت 
هه ڵه‌تانج: جوْریٰ مراوی سورو سبی کاکولدارات] نوعی مرغابی سرخ 
شاه رد 


ههله‌خور: پیس خور, درژخورآت] بدخوراك. 
هه خهر. 1 
هه‌له‌داوان: پدل‌ی ززر2] شتابان 

هدله‌دن: لهو گوندائه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کر 

در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

ههله‌ره: ههل ركنن[ بازی الك دولك. 
ھەلەزەش: هه‌لدی رەنگزەش که گولیکی زور جوا 
ھەلەز: هه‌لز,گیایه کی گەلادەرزىيە إت گیاهی است. 


ههلهز بوری: برنتى له ھەلو دەرفەت لمده‌س‌چون| 


آزدست رفتن, ۱ 
ههلهزمود هی زه نگ زرد که گولیکی جوانهقت]گلی است. 


ههله‌سو: بابزمی ززن‌تی‌ساورا وت ساندویج نان روغنى. 

ههله‌سور: گولی ههله‌ی زهنگ‌سورآت] گلی است. 

ههلهسون:۱) ساوین, پیامالین؛ ۲) ه‌ستز ین» سرین ]۱ ) برمالیدن, 
آندودن؛ ۲) زدودن. 


هه‌له‌سون: درباره سدوزیونهوه پاش وشك بو نو درون آف] بازسبزشدن 


گیاه 
ههله‌سون‌هیاننهوه: ۱) لەسەرزا سه‌وزب ونهوه؛ (مێرگەكەم تاودا 
هدل‌سوئی هیناوه‌تدوه» ۲) برت له دوباره داواکردن: (بهشم داوه 


دیسان ههله‌سونی هیتاوهتهوه)[2] ۱) ازنو سبزشدن بعد از درو ۲) 
کنایه از توقع و اذعای دوباره. 

هدله‌سیایا: ۱) بون گرتو له ززبویان؛ ۲)بریتی له قهلموی تسه 2 ۱) 
گندیده بو گرفنه؛ ۲) کنایه از فریه تثبل. 

هه له‌شه: ۱) بەبەلەر لەزێلادەر؛ ۲) سەرەزۈ گوی‌نهپیس ۱]23) شتابزده 


و پیراه‌رو: ۲) خودرأی و حرف نشنو, 

ھەڵەشەيى: ۱) بل لمزی‌لادان؛ ۷) سەرەزۆيى. گوت‌نهبیسی 8 ۱) 
عجله و بیراهه رفتن؛ ۲) حرف نشنوی. 

هدله‌فه: قولغه, قولفه‌ی گوریس إت حلق رسن, 

ھە لەق مەلەق: حەللەقمەللەق آت] سخنان بیجا و نامر بوط. 

هه له قه مه له قه: حیندرخو, سیسو, ههللادوشه [2] آلا کلنگ. 

ھەلەك: ۱) نالْقه؛ ۲) خوا 
زر ۱) حلقه؛ ۲) کج؛ ۳) نیم‌دایره؛ ۴) ناتنی. 

ھە له کا: جدزمه, سه‌مای ده‌رونشان [ت| جذبه, سماع درویشان. 

ههله کار: ۱) که‌سی کاری نازهوا ده کا؛ ۲) سدهوکهرآت] ۱) بدکار؛ ۲) 
اشتباه کار 


+ ۳) خوارابی ود که‌وان, نیوجه‌غر؛ ۳) 


ههله کردن 


هه له کردن: ۱) سه‌هوکردن؛ ) لمزی‌ده‌رچون: (ریگه‌ی له کردود)[2] 

کردن؛ ۲) ره گم کردن 

ههله کولد: اله کزك ع گیاهی است با بیازه خوراکی. 

ههله که: مشك گره إلا پرنده‌ایست شکاری, 

ههله كەت: بزوتن حمره كەت [ت] حرکت. 

هدله که‌سد‌ما: هدلهکه [3] نگاء هدله کد. 

هه گه ز: گمزیده‌ی سەرگەردان لت ولگرد. 

هدلهله: ۱)بالزرهلیدان به گەرۇ ۲) تی‌به‌ردانی سه‌گ |5 ۱) هلهله؛ ۲) 
تحريك سگ. 


(١ ھەلهلى:‎ 


می بو زر توا ۲) پیری نه‌واو كەلەقت | 1) 
شده؛ ۲) 7 


هدلپلین: 0 e‏ ۲) لدپیریان لدتاقدت کهوتن, 
زورھان بژن ت ۱) رسیدن و ثرم شدن میوه: ۲) پیرشدن و ازکار 
افتادن, 

هدلهم: جیگه‌ی ززر بەرزو سهخت, هدلهموت. نهله‌موت, ههزار بەھەزار 
ا کوهستان صعب العبور. 

ههلهم: ۱) تمخوشی هدرزن‌ی ترق؛ ۲) هوشی ترین که چه‌ند ددنکی 
درشت و باقی وردنت ۱) بیماری شکوفة انگور؛ ۲) خوشه انگور با 
چند حبه درشت و بقیه ریز, 

ههله‌مار: ۱) په‌لاماره شالاو؛ ۲) ژبلەمو | ۱) حمله؛ ۲) خاکستر گرم. 

هه ما رکهر: پەلاماردەر زاڵم. دهست‌دریژکهر ات متمدی, متجاوز 

هه‌له‌مته: خرزایی, منت [ت| عشت. 


ھەلەمتەچى: ۱) مقت خور؛ ۲) شهلاتی ت]۱) مفتخور؛ ۲) شارلاتان. 


هه‌هم کردن: وەرینی ههرزنه‌ی تری[ت] ریزش شکوفه انگور از بیماری, 
ههله‌موت: زەردو ماهی زور سه‌خت, هه‌زار به‌ه‌زار هه‌لهمت] كوه مرتفم 


صعب العبور 
ھەڵەمو ل E‏ 


۰ گرداننده: زیر وزرکنندد. 

هه له وگهران: هل گەزانەر | نگا: ههل گه‌راندود. 

ههلهوگه‌رانن: ههل گمزاندندوه تا نگا: هثل گمزاندنهو.. 

هه‌له گه‌زاننه وه: ههل گەراند ەوە [] نگا: هل گمرا ندنهود. 

هدله گه‌زیاگ: هدلگه‌راره ات نگا: هدل گه‌زاوه. 

ههلهوگه‌زیان: ھەڵ گەزانەوە ات نگا: هل گەزانەو.. 

ههله‌وهاو ردن: هدل‌هاوردنموه [ت] نگا: هه ڵهاوردنەوە. 

ههآه‌وهر: ۱) ھەڵەپاس؛ ۲) بریتی له نيان چهقه‌سرو]۱) ىگ 
بسیار وی کننده؛ ۲) کنایه از رراج. 

ههلهه لالد: مد لالرك قت] آلبالری کرهی. 

هه‌لهه لوك: تال بالوی کیوی, ههلا لول آلبالری کوهی. 

ههلههله: ۱) هدله‌له بالوره به گمرو ۲) خراپ. نه‌شیاو: ۳) بوّنی 


۱۰۲ 


ناخوش [©] ۱) هلهلاٌ شادی؛ ۲) ناپسند, ناشایست؛ ۳) بوی بد و 
امطبوع: 

ھەلەھەل : فرسه‌ته, دهرفهته[3] فرصت حاصل است. 

هدله‌هدل: قسه‌ی بدپه‌لدی‌ل [ت] سخن گفتن با شتاب 

هل هیْن: ۱) بأشدکهر؛ ۲) هیلکه به‌جوجکه كە ر ۱) بلندکننده؛ ۲) 
آنکه جوجه از تخم به عمل آورد 

هبل‌هانین ات نگا: هدل‌هانین. 

ان: به دهفر له نراو هل کیشان إت آب ب رکشیدن. 

ھەڵەيى: هد کاری [۱۲5) انحراف؛ ۲) اشتیاد. 

هدلی: ۱) حدلی, ززه (کوزهه‌لی وانا: زرکوز)؛ ۲) توایهوه؛ ۳) تارك 

تانتی؛۲) ذوب شد؛ ۳) دمی, لخنی: 

پرتگاه صعب! لعبور. 

هدلی: ۱) زاکد؛ ۲) زاکات؛ ۳) له عاسمان دیاری بدا؛ ۴) بلند ببن: 
(نهگهر بوم هدی باشسه)؛ ۵) ههثیر بن‌بگا؛ ۶) تەواوبێ: (دهیق 
عیدد‌ی هل جا میردی دهگا)؛ ۷) یر سواری میوینه بن (کمری 
لن هی لدرکاره باشتره )2 ۱) بگر یز؛ ۲) بگریزد؛ ۳) طلوع کند؛ 
۴ بلشدشود؛ ۵) خمیر برآید: ۶) مذت سرآبد؛ ۷) گشن بر مادیته 
سوار شود. 3 

ههلیان: ۱) توانموه؛ ۲) ههلاتن له شهردا؛ (زیخ‌به ته ههلی)[ت] ۱) ذوب 
شدن؛ ۲) فرار در جنگ. 

ههلیپ: حهلیب؛ دروس» ره 


چاه را 


بتو برت؛ ۲) قسهی ب‌مانا: (ههلیت‌و 


اوه ند, چهق اام رکز 
پوش نت کاه. خس, 
مشك. 

ردپره: مه شبکهدزه 


املخی است شیاه 

هه‌لیس: وتک گیا پوش, هه لزا خښ علف شاف 

هه‌لیسکان: خلیسکان 9ع نگا: خلیسکان. 

هدلیسه: ۱) ھەريسە. كەشكەك؛ ۲) پلاو ساوار ات ۱) حلیم: ۲) 
و شور 

هه‌لیل: جزری هه‌لوایه که دوشاوی وشکه‌ودبوه, هه‌ربر [ت] نوعی حلوا, 

هه لیله: بهری داریکه له هیندستان ده زو زهشو زهردی ههیه بو دهرمان 
دەین ‏ هلیله. 

ههلیماو: شورباوبرنجی بی‌ززن آتت] سوب برنج بدون چر بی. 

هدلین: ۱) بلندکه؛ ۲) بید؛ ۳) لابد؛ ۴) توانهوه: (بهاری بدفر دههلی) 
)بل کن؛ ۲) باش؛ ۲) کاریم ۲ ذوب شدن. 

هدندموه, لاگره: (چاری هه لين پمرد| ههلین 

هه‌لین: ۱ پلندکه! ۲) راكەن, غاردهن نت] ۱) بلندکن؛ ۲) فرارکنید. 


هدلینان 


لد کردنمره: (ههنگاو ههلینانه‌وه): ۴) برینی پارچه بو درولی جل: 
کی دءرییکه هدلینهوه) 23 ۱) جوشانیدن دوخ و آب پنبر؛ ۲) 


پس از پیشسوند «تن» به معتی جیران کردن؛ ۳) بازسرداشتن و 


بلند کردن؛ ۴) برش دادن پارچه برای دوختن لیاس. 
هه لینایش: تواندنهه, تاواندنهوه ق]ذوب گردن. 
ن: ههل‌هینجان إت آب ب رکشیدن. 
هه‌لینگ: ۱) غار راکردن: (ههلینگ‌ده)؛۲) ده لینگی دهری۱]23) دود 
,دویدن؛ ۲) یاچ شلرارء 
هه‌لینگ‌دان: راکردن. غاردان ت] دریدن. 
هه‌لینگ ده: غارد 
هه‌لینگ دهر: که‌سن که غار به ه‌سب ده کا ات] سوارکار, 
هه‌لیه: ۱) کسیك؛ ۲) لهسوچبکه‌وه ۱]2) اندکی؛ ۲) ازکوشه‌ای, 
ههم: ۱) دژی وشه‌ی نیم, له بون به‌شدارم؛ ۲) وته‌ی دوباره: (هه م 


هائهوه)؛ ۳) ونه‌ی به‌شداری» هاو هام نام! ۴) بیتی بادانهوهه ژ ش! 


) وك, راست‌وهك: (من ثمو دیت هەم باژیری واتاء 
وەك خه‌لکی شار وابو ۱) هستم؛ ۲) باز, دوباره! ۲) حرف 
اشتراك, هم: ۲) حرف عطف؛ ۵) حتی؛ ۶) کاملا مشایه. 

هه‌ما: ۱) هما؛ همروا,ثبتر اوا؛ ۲) لهم نزیکانه: (هه‌ما ته دیت جاوا چ 
دبه)؛ ۳) تموسا؛ ۴) تیتر؛ ۵) هیمان, هیشتالت]۱) این طور؛ ۲) در این 
نزدیکی‌ها؛ ۳) انگاه؛ ۴) دیگر؛ ۵) هئو زء 

هه‌مار: عهنبا را نار 

هه‌ماراوء عهنباراو آي اتبار 

هه‌ما رکردن: غهنبارکردن 

هه‌ماره بو: عه‌ماره یو 

هه‌ماز؛ ۱) منالّدان؛ ۲) اوال‌مندال 2 ۱) زهدان؛ ۲) جفت نوزاد. 

هه‌سال: ۱) کول‌هدلگر په مزن عسسیال, حهنبال, عمیار؟ ۲) حهمایدل, 
نوشته‌ی دهبه‌رگ گیراوی ده‌لاشانکراو؛ ۳) قایشیکه به‌کورتانهوه 


شوزبوتموه | ۱) حمال؛ ۲) دعای نوشته حمایل شده؛ ۳) تسم 
آویزان به پالان 
هه‌مالکی: رەك حدنبالان ت] حال آسا. 


هه‌مالیا: مزی حهنبالی إا مزد حمالی. 

هه‌مان: ۱) هدر ثدو؛ ۲) گشتیان: (هه‌مان بینه)؛ ۲) همبان؛ ۴) تهواو وگ 
۱2 همان؛ ۲) همگی+۳) انبان؛ ۴) عیناً. 

هه‌ساندن: کردنه‌باوان, قو رغ کردن, قهده غه کردن #] قدغن کردن. 
ممتوع گردن. 

هه‌مانگی: بە‌حاستهم‌و دوبهل ات بسیار به آهستگی 

هه‌مانه: ۱) لامان هدیم شك دە به‌ین؛ ۲) همیان[۱]2) داریم؛ ۲) انبان. 

قا هم‌قول. 

يەكزادەى عهقلدا كا هم‌دانش 


۷۰ هه‌مدز 

هه‌ماپیل: ۱) قایتی شمشێر به‌خووه ههڵواسین که دهملی ده کمن؛ ۲) 
نوشته‌ی دهبدرگ‌گیراوی به بدن دهم لکراوات] ۱) تسمة حمایل کردن 
شمشیر؛ ۲) دحای نوشتة حمایل شده. 

هه‌مبا: بم بو 

هه مبار؛ عەتبار ههمار, مکی کل رپمل له ال يان له دواند ]نبا 


۱) همشهری؛ ۲) هموطن. 

ههمیاژیزی؛ ههمباژازی ات نگا: ھەمباژازى. 

هه‌میان: همیان, هه‌مان, ھەمانە ] انبان, 

هه‌مپانه: هه‌مبان لت] تبان 

ههمبانهبورینه+ هسباندیهکه له چیروکی که‌ولارد.دهلین ده‌ستیان 
ت‌زرکردو»ر هدرجی ویستویانه تیاپوهر په ده 
جادوبی در افسانه‌ها که گو یا محتوی همه 


هه‌مسیس: ۱) جورق بزنی گوق‌سور؛ ۲) دهخلی شیتی گیزدراری 
تيك‌هال وتا ۱) نوعی بز گوش قرمز؛ ۲) علد سبزدرهم آوبخت 

هه‌مبه‌ر: بەرائبەر همبه‌ فا برابره مقابل, 

هه‌میه‌لی: ۱) لەسەر مەزەبى تیمام ئەحمەدى حه‌نب‌لی؛ ۲) دزدونگ له 
پاك بونهوه [۱]3) پیرو مذهب حنیلی؛ ۲) دارای وسواس در ت 

ھەمبيز: هسبز, نمی باومش 3 آغوش 

هه‌مبیزه: دوانه, ارال درانه. جملك. جفی 2 دوقلو, 

هه‌مپا: ۱) دهولغمه‌ندی گوند؛ ۲) هاوستف, هاوپیشه؛ ۳) 
۱) ٹر وتمندده؛ ۲) هم‌پیشه؛ ۳) همتاء 

هه‌مهازی: شانازی: (تەم ههمهازی به دگن) تا انتخار, 

هەم بشت: هاویشت, لابه‌نگر, دژداری به کترآت)هوادار یکدیگر. 

هه م شك: ھاوبەش [ت] شريك. 

ھەم پەيمان: ھاوبديمان تا هرپیمان. 

هه م پباله: هامیاد. ھاو پیاله ت نگا: هام ییا 

هه‌مت: زدل, داونهلمب. داخوازی, بهبی ززری‌لی کردن [ت]داوطلب. 

هه‌متز؛ جاشه که‌ری یه کہ 

ھەمتى: ۱) دیسان, دوباره؛ ۲) گدنمهکوتاواقت] ۱) دوبارهء یاز؛ ۲) گندم 


گو بيده 


ھەمچولا: ۱) جولانه‌ی منال‌ر تەخۈش؛ ۲) جولانه بهگشتی | ۱) لنو 
ریژه کودك یا بیمار؛ ۲) تاب. 
هه مخهو: هاوسبرآت] همخوابه. 


هه‌سد: ۱) حسد؛ ۲) ویست, بریار: (بن هه‌مدی خو هز چوم)؛ ۳) 
بهردی قه‌بر؛ کیل © ۱) ستایش؛ ۲) اراده؛ ۳) سنگ قبر. 

هه‌مدام‌دا: دەس به‌جی, ههرله‌چی, بی دره نگ کردن, دهستهولاجی ات 
فوزاء بی‌درنگ 


هه‌مدز: جسنه کدریکی جکولّه ت نوعی الاغ ریزجته. 


f ھەمدەرد‎ 


ھەمدەرد: ھاردەردإل] همدرد. 
ھەمدەم: هاوددم ]هدم 
ههم‌دیس: دیسانهوهآت] بازدوباره. 
هه م دیسا: هەم دیس إت بازدوباره. 
ههم‌دیسان: هەم دیس [ت] یاز دوباره. 


ههم دیسانهود: ھەمديس لت بازدوبارە. 


ناوزازه هاورازات) همراز, 

هدمرایی: ساورنیه‌تی [ت] همراهی. 

هه‌مرو: ھەرمى› ھەرمى, ئەر هارمن 3 گلابى. 

عه‌مروکوچکیته: كرۈسك ا گلابی وخشی. 

هه‌مروله: گوندیکی کوردستانه له لای سله ت نام دهی است. 

هه‌مردنگ: ھاوزەنگ [ت] همرنگ 

هه‌مزا: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ات از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان, 

هه‌مزار: ھەماوازا] هم تول, 

هه‌مزاغا: لدر گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کردات]رو. 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هه‌مزاله: چارداغی ناوباغ آ] خانة چو بى باغ. 

هه‌مزر: ھەمدن چستهکه‌ریکی کورته له [ت] نگا: ھەمدز. 

هه‌مزله: ناوی چیشتیکه له ناو خهلکی بوتان لت نام غذابی است. 

هەم زمان: هاوزمان | همربان, 

هه‌مزه: ناه بو بیاوا 


جمزه؛ تام مزدانه, 

هه‌مزدبه گی: جوزری مازواتع نوعی مازرج. 

هدمزول: جو ری کابه‌ی منالانه تا نوعی بازی کودکان. 

هه‌مزیکی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان كرد 
روستایی در کردستان که بعیان آن را ویران کڑدند. 

هه‌مس: مه‌زو بزنی رهشو سوراق] گوسفند و بز سیاه و قرمز. 

هه‌مسا: هاوسا, چیران ق همباید 

هه‌مسال: هاوتسهن ] هسسال. 

هه‌مسبهر: ژن بو میردو یرد بوژن؛ هه قسهرات] هعسرر 

ور ره‌سه‌نی بزن» جزری بزن # نزادی از بز 

: هاوشاری آفآهمشهری. 


+ زو گەلێك: (ئەم هه‌سکه باره لکوت بینم) 

هه‌مگه: هسکه آت] بسیار. 

ھەمگەل: ۱) هدرچی خوا دروستی کردره؛ ۲) هارن‌ژادات] ۱) کائنات. 
موجودات؛ ۲) هم‌نژاد. 

هه‌مگه‌لی: تیکرای خاوین‌هدیی 2 همه موجودات 

هه‌مگین: هه نگرپین. هه نگف. حه‌نگه سین ]| 


بسیار. 


۱ هه‌میس 


) ژنی زگیر؛ ۲) بارمهلگر ت] ۱) زن باردار: ۲) حال پاربر, 

۱) داپهسته. پدروار ۲) قەڵەر, تی رگوش ت 23| ۱) پر وار؛ ۲)فربه. 

هدمما: ۱) هدرکه؛ ۲) ھەر لدحی؛ ۳) هدر, تدنیا: (هه‌سما تو ساغیه ئەو 
نه‌تشته) 3 ۱) همینکه؛ ۲) فورا؛ ۳) فقط. 

هه‌من:۱) لى کولننه‌رد, توزینهره؛ ۲) خاوەنى تهرشتانهم: ۳) هه‌مو, گش؛ 
۴) مسویان 2 ۱)بژوهش؛ ۲) اینھا را دادم ١‏ ) همه؛ ۴) همه آنها. 

هه مشك: گر ریسی پهندی به کسم [تا رسن پای‌بند ستور. 

هه‌مو: ۱) هه‌سبان, هممیانه؛ ۲) گش, تیگزا, گشت. ته‌مام ] ۱) انبان؛ 


۲) هبه. 


هد‌صوار: رێكوپێك کهوشو: (لەم چوارچیوه ده گدل زە سە که هدمواره, 
پیاویکی ناه‌مواره)[ت] مناسب: باب. 

هه‌موان: گشتیان, گشان آت) همگان. 

هه‌موانی؛ گشتی. بو هه‌م وکه‌س [ت] همگانی. 

هه موتی: به ددستی گهل. تیکرایی[2ادسته جمعی. 

هه‌موکی: بن کمم‌وکوزی, تەمامى تا كاملا بەكڵى, 

ھەمولەك: ناوی پاڵەرانبكی جیروکانه [] بهلوانی افسانهبى. 

هدمه: ۱) هدمی, کش ۲) دیرم؛ ۳ یمه ۲) بهلام,بلان۱]2) همه کل 
۲) دارم؛ ۳) ما؛ ۲) اما 

ھەمەت؛ ۱) لێ‌ررانینو سهیرکردن؛ ۲) سه‌برو تواشایی: ( کورینه 
ھەمەتێ)؛ ۳) بزرایی: (ته هه‌مه‌تا خو دایه سەررکی)! ۴) زور 
پزایی: (هه‌مه‌تا ثافی لسهره)؛ ۵) یاریده؛ ۶) باراستن (۱]2) نگاه 
کردن؛ ملا ) عجیب و تماشایی؛ ۳) باور؛ ۴) فشار و تراکم؛ ۵) 
کملد؛ ۶) حقظ. نگهداری. 

خه‌سدته: ملاحمزه بکه, ببری لی وه که ت] توجّه کن, ملاحظه کن. 

ھەمەك: وهفاء چاکه لچاردابون, ئەمەگ لت وفاء 

هه‌مه کاره؛ ۱) کاس که ده‌سه‌لاتی زوره؛ ۲) که‌سی که زور کاران 


یتان‌و 


ده‌زانی [3] ۱) بانفوذ و قدرتمند؛ ۲) وارد به همه کار, 
هه‌مه که‌س: ھەركەس تاه رکس. 
ھەمەگ: ئەمەگ. و فا وفا. 
هه مه ندوش: حەوجۈش آت] هفتجوش. مفرغ, 
ههم‌هونه: اومال تا هم خانه. ۱ 
هه‌سه‌ودند: ناوی عه‌شیر‌تبکی کورده که هیندیکیان لهلایهن دهولتی 


عوسمانیهره بز یبا دورخراونهت‌ه إت نام عشیره‌ای در کردستان, 
ههم‌ههم: له زاراوی زاروکاندا واتا: خوّراك تا خوراکی در لهج 
کودکانه 
هه‌مهه‌مه: ههراو هوریا, چهقهو گوزه تا همهمه و غوغا. 


ھەمى: گشت, ههسو, گش إلا همه. 


هه‌میان: ۱) گشبان؛ ۲) پشتیندی له میشن بو پارهتداهه لگرتن؛ ۳) 
ههمپانه۱]2) همگان؛ ۲) کر بند چرمی برای حمل پول؛ ۲) انبان. 

ههمیر: هه فیر إا خمیر. 

ههمی: امز باوش 3ت] آغوش. 

ان رارم یاز 


هه 


هه‌میسا: ههمیس [ت] دوباره. 
هه‌میسان: هه‌میس إت دو باره. 
هه‌میسانه‌وه: هه‌میس| 


هه‌میشه: دایمو ده‌رهدم, ب 


هیسیلا: ‏ : ژنی سکیر ات زن 1 
هه‌مین: ۱) سستو شلهپهته؛ ۲) خو به‌کارنهدهر پاش گوێ 
و زنان+۲) به تیکرایی؛ هه‌سو ههمی؛ ۵) تا 
+ ) از زیر کاردررو؛ ۳) نام زناثه؛ ۲) همگان؛ ۵) هنو ز. 
گشث له گشت إا همگا 
ههن: ۱) لهبون‌دان؛ ۲) که‌سانن به‌وجورهن؛ ۳) بۇد دارایی؛ ۴) 
بیشگر یکه بهوانا : (هه‌نگف, ههن 


هه‌تبان واتا: جیگه‌ی شیر یلی) ؛ ۵) ههند, هیند. دوه ند [۱]2) هستند, 


اقا ھا ۳ 


موجودند؛ ۲) کسانی چنین هستند؛ ۳) دارایی؛ ۴) پیشوندی به معنی 
شیریلی! ۵) این اندازه. 

هه‌نا: ۱) هدتس, قدوهتی دیتن؛ ۲) گه‌یشتن: (ثا دهست هه‌نانهکا 

الا بهرزه): ۳) سرهوت: (قەت ههنا نادهم)؛۳) هاناء ها پى بردن؛ ۵) 


غرراء («ءهشام هات)» ۶) بهم جزره. تاهها | ۱) برددیده تیر وی 


دیده + ۲) آسودن؛ ۴) پناه بردن؛ ۵) فریادرسی؛ ۶) این 
طور. 

هه‌نار: نارات انار 

هه‌ناران؛ درگوندی کوردستانن به‌عسی وټرانی کردن آت] نام دو روستای 
کردستان که توسط بعثیان وران شد. 

هه‌ناردن: ناردن, رهوا نهکردن ت] فرستادن 

بازفرستادن, 


) سترسی 


هه‌نارد نه‌وه: دوباره گرا ند نموه 
هه‌ناردو: ره وان کراوآت] فرستاده. 
هه‌ناردی: ۱) هه‌ناردو؛ ۲) تاردی, ر‌وانه‌ی کرد: (مبر به‌سهت مېتنەت 


عتاروی لیحار یی روت فرت اپار هی مست ر دات 


ثه‌ندامی ھەر وەك عه‌نکه‌بوت) « 2 ۱ فرستاده؛ ۲) 


فرستاد. 


هه‌ناره: گوندیکه له کوردستان به‌عسّی ویرانی کرد ] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعنیان. 
هدناری: ۱) رموانه كرا ناردراو؛ ۲) بەزەنگى ده‌نکی هدنارآت] ۱) 


فرستاده؛ ۲) به‌رنگ دان 
هه ناریر: دارهه نار[ درخت انار 


هه‌ناسکه‌برکی: تەنگە نەفەسى ا نفس تنگی. 


انارء 


هه‌ناسکه‌بری: ههاسکه‌یرکی [ت] نفس تنگی. 
ههناسکه‌بری: ههناسکه‌بزکن آت] نفس تنگی. 
هه‌ناسه: نوی که گیاندار هه‌ی‌دهمزیو دهیداتموه‌دهرو ھەر بهوههوایه 


پشی ان نفس:دم: 


هه نجه‌ل 


هه‌ناسهدانهوه: نه نس گمز نو بازگشت نفس, بازدم. 
هه‌ناسه‌ده‌رهاتن: نەفەس کیشان. هدناسه‌دان ا نفس کشیدن. 
نی له خاکه‌سهرو بیکسس لق] کنایه از ینوا 


ههرچی له‌ناو زگایه [ت] احشاه. 
هه ناف رهش: دل بیس[ بدتهاد. 


هه‌ناو: ۱) ناو جه‌رگر ناوا ۲) وره زراوه غیرهت © ۱) احشتاء؛ ۲) 
زهره, شجاعت. 
هدنیانه: پنستی گوراری بزن ومز که دهیکهنه دفر ی شنومه ك, هه‌مانه, 


هه‌نتش: به له ز وەرە› زوکهآت] ژودباش. 
هه‌نحش مه نتش: بهله‌بکه به‌هره ده بینی آت] زودباش به 


ھەنتەش: لهروی, حوزور: (دهه‌نسه‌شا وی ده ئە نشیم بیژم 
حظور محطر. 

هه‌نج: ۱) جورق دورسان, دورسانیکی تایه‌تی؛ ۲) کو رتهکبریك لا 
نوسیندا بو تیران‌دانان ۸»؛ ۳)دوگه‌وشتر 8 ۱) نوعی دوخت؛۳) 
تبره؛ ۳) کوهان شتر. 

هه‌نچار: ههموار, رێك: (ئەوشتە زور اهه‌نجاره)] مناسب. 

هه‌نجاز؛ تامور, تدسپابی جوت اق] خیش 

هه‌نجاندن: ه نجلین, وردکردن به تی| انجیدن, خردگردن با تیغ. 

لك گیرکردن [ت] بهم رساندن. 


هل کر 


ه‌نجن, هنج [ت] الجیدگی, خردشدن با تیغ. 
هه نجنین: وردکردن بد تبغ له نجنین. هه نجاندن ات نگا: انجیدن, نگا: 


هه نجوجك: تزمی ھەرمن | تخم گلابی. 

هه‌نجوره: ھە تگو ره» هنگو رہ وار ده نگيك آت] عصرا 

وید هی تر EES‏ 
روستابی در کزدستان که بعثیان آن ا وبران کزدند. 

ههنجه: ۱) شویتی لك هل پجزان؛ ۲) ترازاندن ۱]2) محل شکانتگی 


ازاندن. 


و ازهم بازشد: 
ھەنجەت: هنجهت, په لپ بيان به‌هانه ات بهانه, 
هه‌تچهل : ناکام, تەجەل 3| اجل 


E 
ی راز وه ی کم درێژوکهو ه‌تیکول ناوه کەی نهرور‎ 


شیر ین iy‏ موز 

با ندیه ک قاتلی هه نجبره 23 پرنده‌ای انجیرخوارء 

»: لهو گوندانه‌ی کو ردستاله که به عسی کاولبان کردات]روستایی 
در کردستان که بعٹیان آن را وبران کردند. 

هه تجیره چیرور: گرت‌بیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کردقت] از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعئیان, 

کورد.ستانه که به‌عسی کاولیان کره 


هجو سر ره کر نی 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را وبران گردند. 


بالنده یه که له ههنییرخواردنا ناوی کردوه آت] پرنده ای 


هدتجیرهوه 


انجیرخوار. 
هه‌ند: ۱) بری, به‌تی: (هه‌ندی كەس سهیرن)؛ ۲) بریتی له تهرمی ژن: 
(شدلوارهکه‌ی پکه‌ندم بردی له هه‌ندر مدندم)! ۳) نهودند ]۱ ) اند, 


زن؛ ۲) آنقدر. 


بعض؛ ۲) کناید از شره 
هه‌نداف: ۱) لای سمرو: (گدیمه هه‌نداف گوند)؛ ۲) به‌رانبهره رویه‌زو 
۱) بالاسره طرف بالا؛ ۲) برایره مقابل. 

هه‌ندام: ئەندام» لەش, ثازای بەدەن لت اندام, اعضاء بدن. 


هه‌نداو: ھەنداف ‏ نگا: هه‌نداف. 


ههندران؛ نوقره گرتن ت]آرام شدن. 

هه‌ندرخان: ناف جەرگو بح 

هه‌ندرو: ۱) ژوری مالهره. ندندهرونی؛ ۲) ناو همرشتن [۱]2) اندرونی 
خانه؛ ۲) توم داعل. 

و: حندرحو هه‌لادوشه ات آلاکلنگ. 

هه‌ندریان: ه‌ندرانآ] آرام گرفتن 

قره‌گرتوآت] آرام گرفته. 

ههن دریشن: گیایه کی تامتیژی گهلابلشده بو دەرمان ده‌شی ت گیاهی 
ات دارو 

ههندریشه: ھە ندرنشن 8 نگا: هدندریشن, 

هه‌ندرین: هه‌ندران, هه‌ندریان آت] آرام گرفتن. 

هه‌ندرین: چبایه‌کی به‌ناوبانگه [ت] نام کوهی در کردستان. 

هه‌ندو: ۱) که لته کردنهره. چاکردنه‌وه‌ی هدرشتی! ۲) هو زیکه هه ميشه له 
کو چو کوچباردان. دزم ات ۱) مرمّت؛ ۲) نام عشیره‌ای است 


کوچ نشین 
ننن هدند ا نگ ھەت 
) ئەوەندە؛ ۲) ھەر ‌ودیه۱]2) این قدر؛ ۲) فقط همین است. 
لاوه. دمرهودی ولأت [ت] خارج از منطفه. 
هه‌نده‌ران:رلاتانی دهرهوه ت) کشو رهای خارج. 


هه ندەسه: ئەندازە اتا هندسه. 


هه‌نگ خوره 


هه‌نده‌قو: شه‌ود‌ر, گیایه که [ت] شبدر. 
ھەندەك: كسێك [ت] اندکی. 


بیجو که شیر ی دایکی نه‌مزی 3 
دهان‌بند بچد دام برای جلوگیری از مکیدن پستان مادر, 

هه‌ندی: ۱) هه‌نی. شونی, شمتی, جهبه‌ش. زدبهش؛ ۲) زیاد. فره (۱12) 
هنددانه؛ ۲) پسیار. 

ههندیی؛ ۱) ھەندەك؛ ۲) ئەندازە | ۱) اندگی؛ ۲) اندازه, 

ندهك (ت] اندکی. 


: دوثههنده ات دوچندان؛ دوبرایر, 


هه‌نزار: هزار هازا دەچەلان سەت تا هزار 

هه‌تزل : گوزالك. کالهکه‌سارانه[2) هندوانٌ ابوجهل, 

رازان, را کشان آف) درا زکشیدن برای خواب. 

: 1 نزکه‌ره‌ی به گر یانه‌وه؛ ۲) هه‌ناسه (۱۱) سکسکه گریه؛ ۲) 


هه‌تك: حه نەك, قسه‌ی پیکه‌نین ات طنز. 

ههنکچی: قسه‌سدیر ات لوده. 

هه‌تکوف: بەرانبەر له هه‌موشتبکا ت] كاماد یاهمبرابره هم‌شأن, 
هه‌نکه: هانکه, هدناسه‌سواری | هن خسته, 


هه‌نکی: ی 


هه‌نکیان: پتوسواری [ت]هن‌هن کردن. 
هه‌نگ: ۱) میشهلکف؛ ۲) کرمیکه له پیستی مالاتی بدرزه دهدا؛ ۳) 


ده‌لالی آت]۱) زنبورعسل؛ ۲) کرمی است آفت گاو که به پوست زند؛ 
۳) جشن و سرور؛ ۴) توده بسیار؛ ۵) نبرنگ وحقه؛ ۶) نازو دلبری 
هه‌تگا: ھەر ئیسه» لهتْستاء نهو, ه‌نوکه, نوکه ]هم اکنون, 


ههنگاف: ۱) شەقاو لق؛ ۲) دهم. کات, ووخت(۱]2) گام؛ ۲) هنگام. 
هه‌نگامه: ھەراو هوریا ت هنگامه. 

هه‌نگانه: باج له منگف [2] باج ارباب از عسل. 

هه‌نگاو: شەقاى لوق إت گام. 

هه‌نگاوتن: ئەنگاوتن | به هدف زدن 


هه‌نگ خوره: هه‌نگ خو رکه آت] پرنده زنبررخوار. 


هه‌نگدان 


هدنگدان: ۱) خدلیف, پلوره؛ ۲) بوره‌دان |٥|‏ ۱) کندوی عسل؛ ۲) 
برآمدن نسل جوان زتبود. 
هه‌نگ‌دوز: که‌سی که بدشوین هه‌نگدا دە گەزێ تا پهیدای کات 


جستجوگر «هه‌نگ»» جوینده نسل وین زنبور 


نگوری, سه‌رله یوار ق] عصرهنگام. 
هسیل هنگف ‏ عل 

ك: گبایه‌که ت] گیاهی است. 
ا :۱ نازکردن؛ ۲) قبل کردن 2 ۱) نازکردن؛ ۲) حقه‌زدن. 
+ ) بن‌باخهل؛۲) ده‌سکی ده فرآت]۱) زیر بغل؛ ۲) دسته ظرف. 
رویشتن و لاك هل گرتن | لی لی رفتن 
: ھەنگف. ھەنگفین تا عسل. 


ھەنگوان: ۱) نه‌نگوان, پێکان؛ ۲) گیایدکه, ههز[ت] ۱) هدف قرار 
گرفتن؛ ۲) گیا انجدان. 
ف چ نگوجاه, لهوهندی إا آسنین 


مش شور تاه ا رشوار 


هه‌نگوره: هه‌نگفار نهنگزره [ت] عصرهنگام. 

هه‌نگوره: ۱) جوری کاکلهموشان؛ ۲) مه 
۱) لوعی عتکبوت؛ ۷) زنبور عسل قلابی؛ 

هدنگوری: جوری گسه. ده‌گمل م‌نگوری ده 
مه‌نگوری) [] نوعی بازی. 


هه‌نگوژه: ۱) جه‌ری, حبوه‌ی دار و گیا؛ ۲) شیره‌ی گیای هه 


هه‌نگولیسات: دنگوستیله, نه‌رستیله ] انگشتری. 

هه‌نگون: هه‌نگف؛ هه‌نگفین, ههسهل 2 عسل. 

هه‌نگوین: هه‌نگف, هه‌نگفین؛ هه‌سه‌ل, هدنگون ات عسل, 

هه‌نگهبوله: هه‌نگوره , میشه‌نگرینی م‌غمل که ه‌نگژین ناکت 
زنبور بی عسل. 

هه‌نگه چینه: ھەنگ خو رکه [ت] پرنده زنب رخوار. 

هه‌نگه زهشکه؛ ههنگه وله 3 زنبور بی‌عسل. 

ھەنگەژال بلوره؛ ۲) میشه‌نگوین له قهشتهبه‌ردی 
شاخدا؛ ۲) گوندیکه له کوردستان [ت] ۱) کندوی زنبور؛ ۲) گروه 
زنبور عسل در شکاف صخره؛ ۲) نام دهی درکردستان. 

هه‌نگه ژاله: ه‌نگ, میشه نگو ین ات زنبورعسل. 

هه‌نگه‌شه‌له: ه‌نگلهنهلهت]لی‌لی راه رفتن. 

هدنگه‌شه‌لی: ههنگلهشهله آت] لى لى راه رفتن. 


۱) خها 


1¥ 


ھەنەك 


هه‌نگه‌لان: هه‌نگهزاله, جیگه‌ی میشه‌نگوین له‌شاخدا[ت] جای زنبور 
عسل در شکاف صخره. 

هه‌نگهلان: ھەنگەلان ت نگا: هەنگە لان . 

ههنگه‌مال؛ تانەھەنگوين 3 شانف عسل. 

هه‌نگه‌مین: هدنگف, ههنگمین, هه‌نگوین اتا عسل. 

هه‌نگهوان: بهخیوکدری ههنگ تا پ رورش دهند؛ زنبور عسلء 

هه‌نگه وچنه: ھەنگە 

ههنگه‌ون: گوینی. گەرن تا گزن. 

هه‌نگه‌وی: گوندیکه له کوردستان إلا روستایی در کردستان. 

ههنگی: ئەردەم, ئەوسا ت آندم, آنگاه. 

هدنگیر: هدنگوره تر [ت] انگور. 

هه‌نگیزه: ۱) تولفی دهسکی خورجو جوال؛ ۲) کیلی قدبسر؛ ۳) بن 
کتلی قە‌بر (ت]۱) دستگیره جوال و خورجین؛ ۲) سشگ قیر؛ ۳) 


* زنبررخواو. 


قبر. 

هه‌نگین: ۱) هه‌نگوین؛ ۲) وسا ئەودەم» هدنگی [©] ۱) عسل؛ ۲) 
آنگاد. 

هه‌نگینی؛ نراک إت آنگاه 

هه‌نسو: ۱) تیوه هه‌تانن: (لهوانه دین مدزو بزنمان نی وه ه‌نوا؛ ۲) 
رابرده‌ی بهتانا پیاساوینو بەده ست مالْین؛ ۳) فه‌رمسان یه 
ده‌ست‌بیداهینان قت] ۱) شما آنها را دارید؛ ۲) ماساژ داد؛ ۳) ماساژ 


اکنون :۲ آن چیز 

هه‌تون: تی‌ساوین و لوند بەده ست مالین: (پشتت به هه‌نوان بهه‌تو) ت] 
ماسزدادن دارو بر پوست 

ھەنۇنى وته‌یدکی جادوگهراندیه له یروک کوندا + (هفنونی مهنوتی 
خزید‌ی پاشام بەقونی) [#] کلم جادوبی در داستانهای قدیمی. 

نگوره تریٰ[ت] انگور. 

هه‌نوین: هه‌نگوین, ھەنگف اتا عسل. 

ههنه: ۱) هدفی؛ ۲) ههمانه, دیریم؛ ۳) ھەن ماون؛ ۴) خه‌نه, هونه؛ ۵) 
داریکی نه‌ستور له ده سگای ته‌رن‌دا[2] ۱) هوو ۲) داریم؛ ۳) هستند؛ 
۴) حنا؛ ۵) وسیله‌ای چو بی در دارقالی, 

ههنه‌ر: ۱) ھونەر؛ ۲) دهرهوه آق]۱) هنر؛ ۲) بیرون. خارج. 

ھەنەران: هه‌نده‌ران 2) کشورهای خارج. 

ههنه‌زا: زارژی هه‌شی تاهو وزاده. 

هدنه‌زاگ: هدنه‌زا هو وزاده. 

ههنه‌ژاله: هه‌نگ [ق) زنبور عسل, 

ههنه‌فی: ۱) مریشکاوی, بالداریکه له تیر‌ی مراری؛ ۲) پهیزه‌وی 
مهزهبی یمام هبوحهنیقه[۱]2) پرنده ای از خانواده مرغابی؛ ۲) پیر و 


هی سین 


ھەنەك: ۱) ههئل. ەتەك قسه‌ی گاڵتەو گدپ؛ ۲) چهنه ت]۱) طنز 


شوخی؛ ۲) جانه, 

ههنه کچی: قسه‌خوش, گاڵتەچى [ت) شوخ و لوده 

ههه که: هه‌نده کو, شەودە راتا شبدر. 

ههنه كى: گالته چی. هن کچی [ت] شرخ و لوده. 

هدنهو: ۱) همر نیسته! ۲) ده‌ست‌بهجی [ت] ۱) هم‌اکنون؛ ۲) قوراء 
می‌درنگ: 

هه‌نهه: هه‌نهو 23 نگاء هه‌نه. 

هه نه هه پسین: دم لدم نان[ نزاع لفظی, مشاجره. 

هه‌نه‌ههن: نخەتخ ه‌ناسه‌سواری ماندوت] هن‌هن خسته. 

عهنی:۱) صفتی, جەپەژ عمتی» شو 
جوعمه, ههینی! ۴) نیستاش, 
ەناو ۷) تویل, ئەلى ناوچاوان؛ 
هه‌ندیك؛ ۱۰) پتر, زیاتر 3 ۱) هندوانه؛ ۲) عقیده و مرام؛  )۳‏ 
۴ هنوزا ۶) ناگهانی. یکهو؛ ۷) پیشانی؛ ۸) چشمه؛ )٩‏ 


رو بزوا؛ ۳) روژائین. 
نیدى؛ ۶) لدب 


نرگدی‌ی يا E BM‏ 
انيشك, هه‌نیتات, جومگه‌ی نیران زهندو قزل تا آرنج. 
هدنيشك: 1 
هه‌لیشکه؛ 
: ه‌نون, یداساوینی مهحهم لت ماساژدادن دارو بر پوست. 

اوهایی, اواناوایی [ت] این طور. 
نی» ناوچاوان اتا بیشانی. 
ههو: ۱) جار کدرهت, هدل؛۲) ھەر ئەرە ندهو پ‌س, چیترتا؛ (هوه نددت 


دەدەمێو ههو لیدی مدیهوه, درده قیقهم لابهر هدو)؛ ۳) ئەر هووه: 
(هه‌وهو که‌سی‌تر یه): ۴) وشه‌ی سه‌یرمان بو زیان: (ههو لیم 
حیله؛ ۷) کیم و زوخ؛ ۸) ونه‌ی زارکمران له 
: (هه‌وی لی‌کرد)؛ )٩‏ شالاي یه‌لامار؛ ۱۰) 


شهپله له ه‌ندامی لش ۱۱ شت‌دیتن له‌خدواء خمون؛ ۱۲) خەن 


نوسن؛ ۱۳) پیخهنین, که ) بار دفعه؛ ۲) بس, همین؛ ۳) او ۳) 
۶) نارو حیله؛ ۷) ریم و چرك زخم؛ ۸) 
تکیدکلام شکارجیان هنگام مقیب شکاه 6٩‏ حمله؛ ۱۰) لیس شدن 


اعضاء بدن, فلج شدن؛ ۱۱) خواپ دیدن رؤیا؛ ۱۲) خواب؛ ۱۳) 


خش 
ههوا: ۱) باه بن؛ ۲) بلندایی له زموین بفررر: ۳) عاسمان؛ ۴) تیشتیاو 
تاسه؛ ۵) فین بادی‌هه‌رایی, ده‌عیه؛ ۶) قامی گورانی: (هدوایه‌کی 


خوشمان بو بلی)؛ ۷) کیم زوخاو E‏ (هه‌وایهك لامان دائيشه: 
ههوایهلد گموره‌تره)! )٩‏ باکردن, ستوربون ق] ۱) باد؛ ۲) ج 
زمین؛ ۳) اسمان؛ ۴) اشتیاق و ارزو ۵) ۶) آهنگ تراند؛ ۷) 


ریم و چرك زخم؛ ۸) اندك؛ )٩‏ آماس 
ين له دیرارو خانوی بلنداق] کنایه از دیرار و 
هدوایسون: له کارکدوتنی ئەندامێك له ئەندامانى لەش ات ازکارافتادن 


مد 


۱۰-۸ 


ههوال پرسین 


عضوی از اعضاء بدن. 

هه‌واپیو: تِِ ت‌زمونی نوندی و سستی باق بادستج. 

هه‌راجیوه: رەگى 
تصرف دارویی دارد. 

هه‌واخوا: دژدار لاگر آت) هواخوا». 

هه‌واخور: کون له دیواردا بو باهائنه ناوماله وه اف باد گیر. 

ههواخوش: جیگه‌ی سازگار 23 جای خرش آب وهواء 

ههواد ار: ۱) ه‌فینداره عاشق؛ ۲) بهده عیه, بادی‌ههوا, به‌فیزه ۳) جیگه‌ی 
ههواخزش: ۴) لاگر, هه‌واخوا؛ ۵) دومهلیبه کم و زوخآت]۱) عا 
۲) متکر؛ ۳) جای خوش آب وهوا: ۴) طرفدار؛ ۵ ریم و چرك دْل. 

هه‌وادان: حهوادان. به‌ردرژورثاریتن تا برت کردن به بالاء 

هه واد ایش: هموادان اتا پرت کردن به بالا. 

زستانه‌وارف]۱) فریاد؛ ۲) یبلاق 

نهمهران | یبلاق رفتن. 

هه‌وارچی: کوچهر, خیلدکی, ره وه ند اتا ببلاق‌رو, کو چ‌تتین. 

هه‌وارفهر: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد 3 
روسنایی در گردستان که پمثیان آن را وبران کرهتد 

هه‌وا رکردن: ۱) هارارکردن؛ ۲) چونه کویستان [2] ۱) فربادزدن؛ ۲) 
رفتن به یبلاق 

هموارگه: وارگه, جبگه‌ی ژیان له کوستان إت خمه اه در بیلاق. 

هه‌وارو: ۱) نمی هاوار؛ ۲) ناوی ههرایه‌کی گو رانیه۱3) ای داد؛۲) تام 
آهنگی است. 

هه‌واره: ۱) هاوار. وتدیه که يو به‌نابردن به خه لك له ل قهوماندا؛ ۲) 
قامیکه, هوایهکه[2] ۱) به دادم برسید؛ ۲) آهنگی است. 

هدوارهبهرزه: لهو گوندان‌ی کوردسنانه که به عسی کاولبان کرد فا 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هه‌واره‌بی: گوندیکه له کوردستان [ت] نام دهی در کردستان, 

هه‌واره کون: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد انا از 
روستاهای وبران شده کردستان توسط یملیان, 

هه‌واری: جادری زژر گهوره تا خیم بزرگ. 

هه‌وا کرا 
توزاندنه زوژناو بلوبر و ثامرازی‌تر ۳# ۱) آماسیدن اعضاء پدن؛ 4۳ 
دمیدن در آلات موسیقی بادی. 

هه‌واکیشان: با کردنو ته‌ستو ربونی بر بی[ آماسیدن زخم. 

جیگهی بلندی سازگارآت] جای بلند خوش آب ر هوا, 

ههول + ۱) خدیدر؛ ۲) ناوال, دوست؛ ۳) چلۆنەتى حاڵو نهحوال(2] ۱) 
خبر؛ ۲) رفیق؛ ۲) احوال. 

هه‌وال‌پرس:۱) خهب‌رپرس: ۲) که‌سن که حاڵی یه کین در 
چویاشدن خبر؛ ۲) احوالهرسی. 

ههوال پرسی: ۱) پرسینی خهسهر؛۲) پرسینی سای کی 2 ۱) 
جویای ۱۱۹ وال رس ۱ 

هه وال پرسین: ههوال‌برسی [ت] نگا: ههرال برسی 


داریکه بو دهرمان دهشن قاريشه ترختی است که 


) ماسینی لعش, ه‌ستوربونی ثهنندام له ‌خوشی! ۲) 


هدوا 


هه‌والدهر 


ههوالدهر: خەبەردەر تا خبرگزار. 

هه‌وال مندال: پدرده‌ی مندالدان, پزدان اګ جفت توزاد. 

هه‌واله: ۱) حهواله, اردئی پاره به پوستهدا؛ ۲) به‌رهه‌یوان, پیش به نجدره 
) حراله؛ ۲) بالکن. 

هموان: ۱) همبان, هەنبان؛ ) رەبەن. سهلت. سباته.بی‌مال 8 ۱] 
نب 01 عجرد من خانبا ور 

هه‌واناس: بسپور له چلونایهتی کهش دالا هواشناس, 

هه‌واناسی: بسپوری له باری كەش دا[ هواشناسی. 

هه‌وانته: ۱) ناوانته. مفته! ۲) به خوزایی, بی‌فایدهق]۱) مفت, رابگان: 


۳ بیهوده. 

هه‌وانته چی: تاوانته چی ت باج سیل گیر. مفتخو و 

هموانچه: ههنبانزکه @ نبانچه. 

هه‌وانه: مه لبانه ق] انبان, 

هه‌واوان: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرالی کردلت] از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعثیان. 

هه‌وای: لاسا[ تقلید. 


یگ لین خهنه جد 

هه‌وای‌ما: زوانی ثیمه ]ت زبان ماء 8 

ههوایی: ۱) تدفینداری لادلداریدا سیت‌بوگ؛ ۲) نهزمی بالاخانه؛ ۳) 
گه‌اسلایی و کوینهده‌رات] ۱) عاشق واله و شیدا؛ ۲) طبق بالابی 
ساختمان؛ ۳) دبنگ 


هه‌وبون: نیتر نههانتهوه[2] یکباره رفتن: رفتن بی‌بازگشت. 

هه‌وبهر: پدری جلك؛ هاسهرات] استر. 

هه‌وت: حدفت [ت] هفت. 

هدوتا: هاوتا, امتا[ همتا. 

ههوتاش: سه‌روگی یسك گران ت س رکشيك. 

ههوتانایش: بوبری, ازای‌تی [ت] شجاعت. 

هدوتای؛ حدفتی, حه‌فتا آت] هفتاد. 

هدوتاین: حه امین ل عفتادسن. 

هه‌وت‌سه‌ی: حەوسەت إت] هفتصد. 

هه‌وشاه: گلیْدهیلد که خواردنی بو کوچکا تن‌دکهن, ده‌فری گلینی 
خوراکی سه‌یان ات ظرف گلین ویژه خوراك سگ. 

ههوت لا: حموقات, E ly‏ انگا: حموقات 


هدوتن: حدوتهمآت] هفتم. 
ههوتویش: به‌سهرهاتی ناخوش إت پیشامد ناگوار. 
ههوته: هدفته حهوتوآ] هفته 


هه‌وتیس: حدقده آت] هفده. 


هه‌وجار: ناموّر, هسبایی جوت [ت] خیش 


هه‌وچی: فیلبان ده‌ست بر تا ناروزن» حقه‌یاز. 
هه وخستن: ليك کوکردنهوه, کردنهبهك ق دورهم جمع گردن. 


۱۰۰۹ 


هه‌وره 

هه‌ود؛ ۱) رکه. بیرکم, قه‌فهز؛ ۲) حهوزآق]۱) قفس؛ ۲) حوض, 

هدود ا: ۱) تا تال. داو ۲) چه‌ند وشهیه‌ك که به يەك هه‌ناسه ده كوترێ 5 
۱) تار تارنخ و موی؛ ۲) کلامی که با باك نفس گو یند. 

هه‌ود ان: به لامارد ان لا حمله کردن. 

هه‌ودو: هدفدر, یکت ات همدیگر. 

هه‌ود هك: ههود. رکه, بیرکم, قه‌فهزات] قفس, 

هه‌ودهل: ۱) شزربای له ورده‌سارارو ناد بو یی تا 


نهرمی سه‌ری شوشه: ته‌په‌دورآت]۱) نوعی آش برای گاو زاثر؛ 


زاو؛ ۲) داررکه‌ی 


چوب پنبه. 


ههور: ۱) مژی زور بدرزهو‌بوگ که بارانی لی ده 
شتیکی زور نمرسی کون کونه بو دهدست‌و چاوشن 


ن؛ ۲) گومی قول کی پجوك له 
نوالی چیادا تا ۱) ابر؛ ۲) ایرمرده. اسفنج؛ ۳) گودال عمیی؛ ۴) 
مرغزار کوچك در کوهستان, 

هه‌ور: تیر بار ده‌قری سوالهتی ات ظرف سفالی. 

ههو ر؛ هدنگور, ترق ات انگرر. 


سایونهوه ده کار ده 


ههورازی: سعریدرهوژوره قا سربالیی. 

هه‌ورامان: مهبهندیکی شاخاویو چزه لای پاودو سه‌ربه شاری سنه‌ی 
کوردسان ات منطقه‌ای کوهستانی در گردستان, اورامان, 

هدورامانی: ۱) خهلکی هدورامان؛ ۲) شبوهی کو ردی همورامان 2 ۱) 
اهل منطقه «هه‌ورامان»: ۲) لهجهُ کردی «هه‌ررامان». 

همورامی: ۱) خدلکی مدلبه‌تدی همورامان؛ ۲) شیویه‌کی ئايبەتى له 
زمانی کوردیدا آت) ۱) اهل منطفد «همورامان»؛ ۲) لهج کردی 
اورامی. 

هه‌وران: ۱) هدفران, سپیندار, ه‌سپیندار؛ ۲) عاسمانی به‌ههورآت]۱) 
ردان ار امان یوی 

ههورایی: ۱) برچیتی, برسیانی؛ ۲) عاسمانی به‌هدورات]۱) گرسنگی؛ 
۲) آسمان ابری 

هه‌وربردو: میوه و دحل که له ههور زیانی دیوه ات مبوه ولد ابرزده. 

هه ور برده: هموربردوآت]میوه وغل ارزده. 

هه‌ورس: داری عهرعهرت) درخت عرعر. 

هه ورك: ههور. هو شته‌نهرمه‌ی کون کونه که بو شت‌شوتن ده کارده کر 
إت ابراسفنجی, 

هه‌ورگه‌ر: یر بارگەر» که‌س که ده فری سوالعت چی‌ده کات) سفالگره 
کوزه گر. 

هه‌ورنگ: برینگ للا درکارد پشم چینی. 

هه‌وروبا: چوری به‌ری دارمازوآت] وعی ثمر مازوج. 

ههوروهه لا: زژی بارانی و هدور ات هرای بارانی و ایری: 

هه‌وره: رهنگی سورمه‌یی کا رنگ سرمه‌ای. 


هه‌وره‌بان 


هه‌وره‌بان: ۱) بله‌کانی سهردایوشراو بو جوّنه سمربان, کوماج؛ ۲) 
ژوری چکوله له‌سه‌ربان بز کهل‌وپهل [۱]3) راه پل سر پوشيده تا 
پشت‌بام؛ ۷) اتاقك کوچك بر بام خانه. 

ههورهبروسکه: بروسکه‌ی ههورآت)رعد وبرق. 

هدوره‌تریشقه؛ هدرره بر وسگه | رحدو بررق. 

هه‌وره‌میش: اوریشم اتا ابریشم 

هه‌وری: ۱) پارچهیه‌کی اوریتمی ناسکه بو سەرېي 
بهکاردی؛ ۲) هدوری ده‌ست‌پی‌شورین, ههورا ۳) هه‌فوری, تێرى. 
نه‌گ‌ی دوسالهو يالاتر, ه‌فوری؛ ۳) دنیای به‌ه‌ورن نه‌ساو(ج]۱) 


ژنان‌و رویه‌ند 


پارچه ابریشمی کلاغی؛ ۲) ابرمرده. ابراسفنجی؛ ۳) تکه. شالد؛ ۴) 
آسمان ایری: 

هه‌وری: ۱) جبایه‌که له کوردستان؛ ۲) لهو گوندان‌ی کوردستانه که 
به‌عسی کاولیان کرد 2 ۱) نام کوهی است؛ ۲) روستایی در کردستان 
که بعنیان آن را وبران گردند. 

هه‌وری: ۱) هارزی؛ ۲) هدوال ق] ۱) همراه؛ ۲) رفیق. 

هه‌وری‌بارانی: هموری که باران دهبارنی, هه‌وری بر 3] ابر غلیظ و 
بارا 

ههو ری‌بز: هموری که باران ده‌بارشن ات ابر غلبظ و بارائی. 

هه‌و ری ته تك: سوکهله‌ه‌ورات] ابر رقیق و مختصر. 


هه‌وری‌ره‌ش: ههوری پرو تود[ ابر پرپشت و 
هه‌وریس: داری عدزعهر آت]درخت عرعر, 


ههو ریشم: حه‌وره‌میش, اوریشم [ت] ابر 

هه‌وریشه: کهرونشك, خهروی. کهورنشلد. کنروشلد, ھەررێ 2 
خرگوش. 

هه‌ورینگ: ۱) اورینگ, پزیشکه‌اور:؛ ۲) بر ینگ ه‌ورنگ[ق] ) 
شراره؛ ۲) دوکارد. 

هه‌وز: ۱) سدن که‌سلك؛ ۲) حهون ب رکه 2 ۱) سبز؛ ۲) برکه. 

ههوزه‌ك: ئاماڵ كە سىك, تامال‌سه‌وزفت] سبزفام. 

ههو زین: که‌سکابی, سه‌وزابی [ت]آسبزینگی, سبزدنگی. 

هه‌وزینگ: تاویلک‌دان. گیانهلوقادم مرگ. 

ههوس: فیربون, راهاتن. ههوت ا تعلیم, یادگیری, 

هه‌وسار: ھەفسار. هوسارآت] افسار. 

هه‌وساندن: فیرکردن. راهینان, له کاردا خاراندن لت تعلیم دادن 

هه‌وسین: خهریکی فیربون بون فیرهکاربژن ات بادگرفتن, 


هه‌وش: ۱) بزتی 
تامان له دار بو اژءل له هروه تا ۱) بزخلنگ؛ ۲) حیاط؛ ۳) باغچه: 
۴) ند چوبی برای نگهداری دام 

هه‌وشار: ۱) ولاتیکه له کوردستا 
هه‌وشار): ۳) گیاگه سك| 
خوب؛ ۳) گیاه جارو 

هه‌وشان: ۱) گیایه که زور تال؛ ۲) سەردەمى لهدهرهوه نوستن له مانگی 
پوشیهزو گهلاویژد؛ ۳) گیاگهساك, ههوشار اتا ۱) گیاهی است تلخ 


۶ حهوش, حه‌سار! ۲) باخچه؛ ۲) زنج. 


؛) به‌سنی سه‌گی زور باش: (سه‌گی 
۱ ناحیه‌ای در کردستان؛ ۲) صفت سگ 


۱۰۰ 


هه ون ره‌میایش 


مزه؛ ۲) موسم بیرون از خانه خوابیدن در تایستان؛ ۳) گیاه 
جاروجزه ای 
ههوشه: ۱) بهچهمهز؛۲) حه‌سان حدوشه آت] ۱) آسایشگاه گله درشب, 


ههرشهنگ: ۱) ناژه‌لی شیرده‌ری بێچومردۇ ۲) مه‌یدانی باری» 


گوزه‌پانی ودرزه. ده شتی جی گەمه آت]۱) بز و میش بچه‌مردهٌ 
۲) استادبوم ودزشی: 

هه‌وشین: ۱) ده‌ردی شیر وشك کردن؛ ۲) گیایه که له تبره‌ی پنگ [۱]2) 
بیماری شیر خشاه کردن؛ ۲) گیاه آویشن, 

هه‌وشینان: کویستانیکی به‌ناوبانگه له کوردستان إت یبلاقی است 
مشهرر 

ههوق:۱) بل‌ی نهردیوان؛ ) دوکانی سه‌وزی‌چاندن؛ ۳) ه‌تگاوی او 
۴) تاق, نافی گومبه‌زی, گومبه‌زی بدتاق ۱]21) بل نردیان؛ ۲) کرد 
مستطیل شکل سبزیکاری؛ ۳) تراکم آب؛ ۴) سقف گنبدی. 

ههوك: ئەوك. قورگ [ت] گلو 

هه وکردن:۱) قرتماغه په‌رینه سر برین؛ ۲) کڼم و زوخاو له برین هات 
قآ ۱) خشك ريشه روی زخم ایجادشدن؛ ۲) ریم و چرلد از زخم 


بیر ون آمدن. 
هه‌وگ: ھەرك. ئەوك ات گلو. 
هه‌وگ: ههره, هدقی, هدن |ت] هوو 
هه‌وگیان: زنی برای میّرد. جاری لت] زن برادر شوهر, جاری 
همول؛ ۱) هارله. باش هرا ۲) ٹازا ت ۱) خرب؛ ۲) شجاع. 
هه‌ول: ۱)تهقالا, کزششت. حدرل؛ ۲) ور گیژو سەرسام 1 1) کوشش؛ 
۲) شراسینه 
هه‌ولدان: تەقالادان. خدبات کرن: خهبتین تا کوشش کردن: 
ههول که‌ردش: چاکه‌ی کرد, پباوء تی کرد ت نیکی کرد. 
هه‌ولو: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کرد[ روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 
له ۱) اوه خورنکه, خور ولکه؛ ۲) بشته‌مال, بارجدی کو لکنی 
) آب 


) حوله. 


هه‌وله کی: ده‌ست‌پاچه. حهبه ساو | دستهاجه. 
هه‌ولی: جوانوثه‌سپی یه کساله ات کره اسب یکساله 
هه‌ولیر: ۱) یه کجار باش, له پاشیش باشتر؛ ۲) شارنکه له کوردستان ان 


۱) بسیار خوب. ) شهری درکردستان, 
هه‌ون: ۱) که‌یفر اهه‌نگ, خوشی و شادی؛ ۲) خهرآق] ۱) شادی, 


سرور؛ ۲) خواب. 

ههونا: ۱] دوبره, دیسان؛ ۲) بێدهنگ بو ن؛ ۳) خهوتن ]۱ دوبارە؛ ۱) 
ساکت تدن سکوت؛: ۳) خوابیدن. 

ههو ن‌به بیش : خدولی که رتن [ت] به خواب رفتن. 

هه‌ون‌ده‌ییش: خه‌ون‌دیتن آت] خواب دیدن. 


هه‌ون‌ره‌مپایش: خدوزران. خهرره‌وین آت] خواب از سر پریدن, 


بدخواب شدن, 

هدون‌سفك: خهوسوك آت] سبك خواب. 

هه‌ون‌فیانایش: خهون‌دیتن آت] خواب دیدن 

هه‌ون گران؛ خه‌وگران ات] سنگین خواب 

هه‌ونو: گوز له کوردستان بدعسی ویرانی کرد ت] از ررستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

هه‌ونیایش: تواشاکردن آق] تماشاکردن. 


هدونی‌سه‌ران: بریتی له خدری زور دریژخابهن [] کنایه از خواب 
طولانی, 
هه‌وه: ۱) ئەنگۈ هنگ, نبوه؛ ۲) هه‌فی, هه‌نه؛ ۳) هه‌تانه؛ ۴) خوّیه‌تی؛ 


۵) یتر بهسه؛ ۶) دروشم, نیشانه‌ی تایبدتی؛ ۷) هالاوو تیتی گهرما: 
۸ ههو جار ده‌فعه, كەرەت ۱) شما؛ ۲) هوو؛ ۲) دارید؛ ۴) 
خودش است» همان است؛ ۵) دیگر بس است؛ ۶) علامت» آرم؛ ۷) 
بخارگرما؛ ۸) بار دقعه. 

هه‌ووتو: مهلبه‌ندیکی کوستانه له کوردستان آت] ناحیای سردسیر و 
کوهستافی درکردستان. 

هه‌وبخان: ۱) هه‌نه, ھەقى؛ ۲) کهیوانو] ۱) هوو؛ ۲) بانوی خانه. 

الا نهوه ات التماس. 


ههوه‌سیاگ: حهیه‌ساو واق‌وزما 

هه وه سیان: حدیه‌سان, عهبه‌سان, واق‌وزمانآت] متحیرشدن, 

هموهل: ۱) تیکهم: ۲) سهره‌تا[۱]2) اژل؛ بکم؛ ۲) 7 

هه وول به‌هار: سهردتای به‌هار [ت] اایل بهار, 

ههوه‌نگ: تاونگ, ده‌سکاونگ آت] هاون. 

ههوههو: ۱) دهنگی سواران لهزاودا؛ ۲) وته‌ی سه‌یرمان ات ۱) غلفلً 
سواران در شکارگاه؛ ۲) کلم تعجّب. 

هه‌وی: ا خی ورا + مانگی له عاسمان؛ ۳ كۈمەك له کار؛ 
ك؛ ۵) مایی خلاف اندن‌ر خهریاك کردن» 

تی ر و[ ۱)هوزا 6۴ ماد مره ۳) کله درا 
۴) بك بار؛ ۵) وسیله سرگرمی. 

ههوی؛ هدنه. ھەقى كا هوو 

ههویا: هومید, هومن إت امید. 

هه‌ویان: بهرببلایی. سه‌کوی سهرداپزشراو له بەردەركى ماڵ لقع ایوان» 
ترا 

هه‌وی‌بار: هەوەسار اتا هو ودار, 

هه‌وی‌باری: هه‌فینی آت] هو وداری. 

هه‌ویج: رتل توره کی گون بیستی که هیلکه گونی تیدابه تا کیسٌ بیضه, 
خایهدان, 


هه‌وی‌دار: ههری‌بار ات هو ودار 


1۱ 


هه‌ی 


ههویداره: گییهکی زور گدلابان إت گیاهی است بسیار برگ پهن 
هه‌ویدی: جزری گەنمەزەردە [3] نوعی گندم. 

هه ویر هشیر تا خمیر. 

هه‌ویر: هون جياک ایی ماللو زا له کر ا بجداگردن بره و 


بزغالدها از گله. 
هه‌ویرا: تازاءه‌ترس, وراه بور ال شجاع» نترس. 


هه‌ویرترش: خه‌میره, امیانی هدویر إت خمیرمایه. 

هه‌ویرده: ۱) باڵندهیه که کسن له یشوه زلتر کونجی کونجییهو زار 
عاشتی هه‌رزنه زور قەڵەوە: ۲) تازيەك که دایکی دورزەگو بارکی 

ن, قه‌مج آت] ۱) وشم, بلدرچین؛ ۲) سگ تازی از مادر 
دورگه و از پدرتازی. 

هه‌ویرشیّل: ههثب رتیل 3] خمیرسرشت, خمی رگیر. 

یللان: ههلیشاوننی ههویر, هفیرشیلان [ت] خمیرچلانیدن 

هه‌ویرکان: هوزیکی مه‌زنی کورده له م‌لبه‌ندی جزیره‌ی سوریاو له 
کوردستانی بهرده‌ستی ترکان ده‌ژین ] عشیره ای بزرگ درکردستان, 

ههویرکه: ناوچه مەڵبەند, ھەرنم [ت] منطقه, 

هه‌ویرواتا: ئەنگوتكەھەربر قا چونه. 


ان ناپرشته. 


نیره‌تاژی 


ههو 


هه‌ویره‌پته: نانی كەم يراوا 

هه‌ویری: ۱) ونرایی, بوێری, نازاتی؛ ۲) نازناوی به‌زیدیه کانه ا ۱) 
شجاعت؛ ۲) لقب طایفه ایزدی درکردستان, 

ههویو: ۱) حدرشسهز, پەچەمەز: (مەزمان هبو له ری پشکهلمان دیوه 
له ههویْزی) «مه‌سدل»؛ ۲) سه‌ربی‌مو, توکی سەر وریوآت] ۱) خواپگاه 
شبانه گله در دش 


:+ ) سرطاس,: 
ناپسری, فر زند شوهر از زن دیگر, 
هدویّس؛ به چەمەز. ههویزات] خوابگاه گله دردشت. 


هه وی سار: ههوی با آت]هوودار. 

هه‌وی‌ساری: هه‌فیتی آت] هو وداری. 

هه‌ویك: جلیاد. جارياك ت يك دفعه. 

] خواهش, 

میانی ماستو به‌نیر [تا ماي ماست و پنیر, 


هه‌وین: تکا. خواهشت| 

هدوین: اما 

هه‌ویتا: جاری تیش إت] یك بار دیگر هم. 

ههوت اپش: ۱) په‌شادان» حاواندنعی؛ ۲) ذیرکردنمر‌ی مال ۱]2۵) 
پاه‌دادن؛ ۲) نوازش کردن و از گر یه خارج کردن کودك. 

هه‌وین کرن: تکاو زهجاکردن, خواهشت کردن آت) خواهش و التماس 
کردن 

هه‌وین کرد کردن آت) مایه در شیر ریختن. 

هه‌وینی: هه‌قینی, هه‌وی‌داری إت هو وداری. 


هه‌ه: ونه‌ی سهیرمان ق] حرف تعجب. 
هه‌ها: رهی سه‌یرمان ات] حرف 1 
هه‌ی: ۱) له بون به‌شداریت؛ ۲) وته‌ی بانگ کردن بو هاوار: (هه‌ی دایه, 


ههی بابه)؛ ۳) وته‌ی بیش‌سهرکونه‌ر جویّن: (هه‌ی واوالیکراره هی 
مالی هاروهاج): ۴) وتدی سهیرمان: ( ههی لهو کچه‌جوان): ۵) دنهو 


ههیا 


هانه‌دان: (هسه‌ی لهو که‌سه‌ی بچی گورگ بکوژی)؛ ۶) وته‌ی 
لیخوزینی به کسم: ۷) بلی؛ ۸) جارك[ ۱) تو هستی؛ ۲) پیش 
درآمد بثاه بردن و کم خوا 


ستن! ۳) پیش درآمد سر زنشن ودشنام! (f‏ 
) حرف راندن ستور: ۷) بلی:۸) 


حرف تعجّب؛ ۵) حرف تتجیع: 
یك بار 
هه‌يا: ۱) ههتاء تا؛ ۲) بەڵى: لەبى؛ ۳) شەرم اقا ۱) حتی؛ ۲) بلی؛ ۳) 


) موجودیت؛ ۲) دارایی. 
تیستا لهکوی‌یه) 


) ئاخوا, داخوا: (هه‌یاران 

4۵ ۲) آیاء 

ههیاس: ۱) ناود بو پیاوان؛ ۲) که سی پای له ری‌زویشتدا پیکه‌وه 
ده‌نوسی؛ ۳) گوندیکه له کوردستان بهعسی ورانی کرد ۱) نام 
مردانه؛ ۲) کسی که پاهایش در راه رفتن بهم می‌خورند؛ ۲) از 
ررستاهای ویران شدهُ کردستان توسط 

هه‌یاس‌چقل: لهو گوندانه‌ی کوردستاله که بەعسى کاولیان کرد ات 
روستابی درکردستان که بعثیان آن را ویران کردند, 

هه‌یاسه: کسبهره‌ی زیر و زیو ] کمر بند نقره‌یی و زرین. 

هدیانا: نموه نده. له‌وله‌ندازه 

هدیانه: ه‌سیان, لایان دەس ئەكەفێ تا دارند. 

ههیام: عهیام. زوزگار ع زمانه. روزگار. 

ههییان: هد‌یوان, هه‌ویان تا ایوان, 

ههییور: هه‌نگوری, له نگوره اكا عصرهنگام. 

ههیبه: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کا 
کردستان که بعثیان آن را وبران کردند, 

ھەيبەت: ۱) مه‌ترسی, خوف؛ ۲) ناوه بو ژنان؛ ۳) ناوه بو پیاوان [۱]2) 
هیبت؛ ۲) نام زناثه؛ ۳) نام مردانهء 

دوزو مه‌یه‌ستیکی شباوی نوسین تا سوژه. 


این اندازه» اینقدر. 


کردآت)روستایی در 


کونهل تا تال من 
ەا هدتانهقع دازید. 
ھەيتاھەيتا: لمدوی بەكو بهپهلهت] مترالی و شتاب آمیز. 


هه‌یتوهوت: ۱) خرتو برت؛ ۲) قسه‌ی بی‌تام‌و خوی؛ ۳) شات و شوت 
[ت] ۱) خرت» برت! ۲) سخنان بی‌سروته؛ ۳) لاف وگزاف. 

ههیتوهیت: قسه‌ی بێ‌ماناو تێکە ل پێکه ل [ت] سخنان بی سر وته. 

هه‌یته: ۱) نوکه‌ری بمرده‌ستی خان و ئاغا: ۲) هەتە. شلده‌به‌ی, دز 
۳ لهقه‌می هينديك له چه‌کدارانی عوسمانی بو قت] ۱) پاکار ارباب؛ 
۲) داری::۳) لقب بعضی از سربازان دولت عثمانی. 

ههیته‌هول: گسدر سهرگه‌رمی‌یه‌کی کوردانه وەك گزيێن دەچێ 3] 
نوعی بازی. 

ھەيتەھەيت: ھەراو ھرريا[3] جاروچنجال 


Ne 


ھەيڭەل تراش 


هه ی جو: خوازیینی کهرات] خواستگار. 

ههی‌جو: وتدید که له گهمه‌ی خازهلن‌دا د‌یلین 2 اصطلاحی در ثایم 
موشاك بازی, 

هی جوهه‌ی‌جزیین: : گەمەى خارهلی | قایم موشك بازی, 


هو زیکی زور قهوغای کورده له توان وان‌و سقهره كو رسیم 
ده‌ژین آت] عشیره‌ای بزرگ در کردستان. 

جوری گواره‌ی گوی لا وعی کوشواره. 
برولاجزت]بروگستو. 

گیران؛ ۲) وته‌ی سهیرمانی ژنانه[2] ۱) کلم 


هدیشت: هه شت. يەك له حدوت زيار هت 
هه‌یشتای: هه‌شتن, هه شتا هشتاد. 


هه یشتیس : هه‌ژده [ت] هیجده. 

ههیشتیشن؛ هدزده‌هدم آت] هیجدهم. 

هه‌یشو؛ ژنی سه‌لیتهر زمان‌دریر آت] زن سلیطه. 

هه‌یشهت: ۱) ئاوەدالى قەوغا؛ ۲) حه‌شاساتی خهلك آت] ۱) آبادی 


پرجمعیت؛ ۲) انبوهی مردم: 
هه‌یف: ۱] مانگی عاسمان؛ ۲) حدیف, مخابن! ۳) نله قدرهبو: ۴) رق 
رك آت] ۱) ماه آسمان؛ ۲) در بغ؛ ۳) انتقام؛ ۴) کینه. 
1 توڵه ئه ستاندندوه آب] انتقام گرفتن. 
جەزمبون. حال‌لی‌هاتن انح به حالت جذبه دجار شدن. 
ههیف هه لینان: مه‌یف‌ستاندن: (نه‌زی‌ههیفاخزهه‌لینم) آت] انتقام 


گرفتن. 

ههیف؛ ۱) مانگی عاسمان؛ ۲) مانگی سال[ ۱) ماه اسمان؛ ۲) ماه 
سال. 

هه‌یشاپر: مانگی چاردہ کا بدر. 

هدیشانه: مانگانه, جیره‌ی مانگانه ات جیره ماهباته. 

ههیق: مانگیله, مانگی یه کشه‌وه آت] هلال. 

مانگی: (سالا هه‌یفی ده‌رو کیمترن ر سالیّن دن) آت] قمری: 


: ناوی ژنانه تم ام زناله. 

ا دروشمی دامو ده‌زگای دهوله‌تانه له پایدت داوده رمانه‌وه © 
هلال احمر. 

همیکه: دهنگی‌ده با روت نهیب‌زن تا بروده هی کن!. 

ھەيكەل: ۱) قدلانهت, بدژنو بالا؛(بیاریکی به ه‌یکهل برا؛ ۲) 

قزلیه‌ندی زنوی نه‌خشاو؛ ۳) پمیکس کوتمل له کانزاو دار۱]۵) 

ریخت و قیاقه. هیکل؛ ۲) بازوبند نقره‌یی عنقوش؛ ۳) مجنمه, 


ھەيكەل تراش: پهیکه‌رچیکهر, کوتهل‌ساز به کانزاو دار تا مجسمه‌ساز 


هی کموتث E‏ حالیلن‌هات ات دجار جذبه شد. 
هه ی گور: شیاوی هم سزایه خو پهتی: (دهیا وات‌لی‌بن مافی خوته 
هه‌ی گور) آت] سزارار ایس است. 


ههیل: ۱) بانگ له کور کردن, هی لاوی‌ههزاروکه:) هی بیچاره بو 
گش که‌س نیزنت/۱) خطاب به پسر جوان, ای جوان بیچاره؛ ۲) ای 
بیچاره» خطاب به هر کسر 

ههیلی: بالگ له ژنه کچ کردن بان هی کیژی بەستە‌زوانو لى قەوماو 
ت] خطاب به زن و دختر یعنی ای دختر بیچاره 


ههینا: جاری‌تر یش دیسان آت] باز دوباره. 
ههینو: تین جوعمه. جومعه, هه نی آت] جمعه, ادینه. 
) ههنگی, نهوساکه؛ ۲) ھەينو: ۳) ۴)وس, بیده‌نگ به[3] 


4 ۲) آدیند؛ ۳) هستیم! ۴) خاموش باش. 
ههینی: ۱) هدینو؛ ۲) هدنی, شونی, جەبەژ: شمتی 2 ۱) آدینه؛ ۲) 
هندوانه. 


, نهوساگه؛ ۲) هه‌ینو؛ ۳) هدی, همرق ۱]23) آنگاه؛ 
۲) آدینه؛ ۳) آهای. 


ههیو: ەف ] نگا: ه‌یف. 


ههی‌واخ: ۱ تەی داد نمی داخ, وهی خه‌مپباری؛ ۲) سهره‌تای 


بيك له سترانانه لت ۱) کلعه ابراز غم و اندوه؛ ۲) سر آغاز بعضی 
نه‌ها 


هه‌ی‌واخ| 
ههیوان: هه‌وبان|] ایوان, 
همیوانان؛ ناردزاستهکا بهار[ اواسط بهار 


هه‌ی‌وو: سمویان, مه‌یوان ا ایوان. 
ههیوه: ۱) میوه‌ی بن, بههی؛ ۲) هتانهت] ۱) مبوه به؛ ۲) دارید. 
ههیوه‌جان؛ بسکی سەر لاجانگ [2] گیسو: 

هه‌یوی: مانگی سال افتاماه سال, 

هه‌یوی: ناوی زنانهآت] نام زنانه. 

۱) ماوه, زیندوه؛ ۲) ده ست بی‌زاده گا: (کابرا حوی ههیه ده 
1( 


لمی‌پرسه): ۳) ونده جی, ره نگه؛ ۴) هدس (چی لدناودا هدیه 
زنده است؛ ۲) در دسترس است؛ ۳) چنین پیداست؛ ۴) همست 
هه‌یها: ۱) وتمی بارهزنه کردن: (ههیها نموه چون درویه‌اد بو)؛ ۲) وته‌ی 
ه سپ ماین اژژتن(۱]2) علامت باورنکردن؛ ۲) کلم راندن 
هدیهات: هه‌رگیز پيك‌نایه, دوره ت] ممکن نیست, هیهاث, 
هه‌یهای: ونه‌ی سدیرمان بەخەمەرە [3] کلم تعجب اسف آمیز. 
ههیه‌تی:۱) زیان؛ ۲) دمولهسه‌نده؛ ۲) لای دە ست ده كە رێ| 
۲ ثر وتمند | ۳) دارد. 
ههیه کو: رهنگه, رند چن که لت احتمال دارد که. 


ههیهو: وته‌ی يارەزنەكرن ت کلم تاباورى. 
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هدیهو: ۱) ونه‌ی سهیرمان؛ ۲) هە‌یهات۱]3) حرف تعجّب:۲) هیهات 

هدیهوت: مانگی سەرماوەز ناعری پاب (هات هعیهت خلاس بون 
مهن یجزت) إا آذرماد, 

هه‌یهولان: ۱) وهی سهیرمان؛ ۲) سهیر و سسدرد؛ ۳) واق‌ورمی 3 ) 
حرف تعّب؛ ۲) شگفت آور؛ ) شگفت‌زده 

هه‌ی‌هه‌ی: ۱) وته‌ی سهبرسان؛ ۲) وی گەمەپێکردن؛ ۳] وتدی 
افه‌رین‌و شادی: (هه‌ی‌هه‌ی جمه‌جلسی بو دوين له تمر دار 
ول هر شمرابی را سالم که‌بابی هینا) «سالم»؛ ۴) ده نگدانی گهله 
لدلایدن شواننه 23 ۱) حرف تعجب؛ ۲) جرف تمبخو؛ ۲) کلمه 


تحسین و آفرین ن؛ )کل راندنگله 
توزهبی: (دلکن من به‌ههیهیره) آت) تشدید خشم. 


هه‌یین: بون مان زیندوهتی آت زندهبودن. 
) لی ونه‌ی تایسه‌تی شتی یه که‌س: (هی تیه هی مته)! ۲) 
نگی یبکه‌نین؛ ۲) کهستر بن دہ نگی گریان: ۳] شی, شه. 
شی م هزایی 8 ۱) پیتسوند تمليك و اختصاص و نسیت؛ ۲) 
کمترین صدای خنده؛ ۲) کمترین صدای گرید! ۴) نم, رطوبت: 
هی:۱) بیتی بانگ‌گردن؛ ۲) ھەر مانای ه‌برانهوه ده‌دات: اه هات 
هی چو): ۳] اوی بیتی له هلفو بیتکه؛ ۴) ثیشاره بو زيك: (وی هی 
تهرهتاء هی وهودرهوانا: ب ره ودره )+ ۵) خاء هیلکه! ۶) فیر؛ ۷) 
۰4 دیسان؛ )٩‏ بهل چت فە رمو 


۱ حرف ندا: ۲) هر؛ ۳) 


حرف ه: ۴) اشاره به نزدیك؛ ۵) تخم بونده! ۶) آموخته؛ ۷) هنوز؛ 
۸) دویاره؛ 4٩‏ بلی. 


هی‌بون: فیریون, راهاتن ات یادگرفتن. 

هیبسه‌ر: که‌سن که هدر له شوین‌خوی دهمتی و سدفدر لاک کا حضرء 
مقابل سفر. 

هییه: هرته آت] نگا؛ هرته. 

هیت: ۱) رهنگێکه بو بزن: (بسزنا هیت وورنن )+ ۲) جت. جوت. 
زهوی‌کیلان؛ ۳) تین. گه‌رسای ناوی: (هیتی کته زهفیان)؛ ۴) تەن 


شید 


ی ) رنگی برای بزه 
نعدار: مرطوب. ۲ ۱ 
هیت:۱) حوّت+ ۲) سمت,ر کهفهل: ۳) ران به‌گشتی, له ئەژنو بدره‌ژور تا 
ین زگ؛ ۴) ورد.هگل بیت دهگوتسری؛ ۵) بەلەك؛ ۶) ولمه‌گوشتی 
زل؛ ۷) خالبگه(۱)2) خودت؛ ۲) باسی؛ ۳) ران, از زانو تا زیرشکم؛ 
۴) خرد؛ ر بز ۵) ساق؛ ۶) قطعه گوشت بزرگ؛ ۷) تهیگاه. بهلو. 
هیتتك: ۱ درز ۲) رد۱ ]پشم نم نوی بز ۲) بز نرم موی. 


باسن کج 


زو ) شخم‌زدن؛ ۲) گرسای افتاب؛۲) 


هیت خوار: ر قو ن خواره سمت خوا 
نهوی دیکه [] دیگر: دبگر ی 
هیتم: ۱) تمتمه, نوکی مهزری؛ ۲)لاقونم, رانم 

۱ نوك گردتا؛ ۲) باستم؛ ۳ 
هیت وپیت: وردرخاش اقا خردر 


+۳) موی ههتب و ا 


هیتوت ۴ 


هیضوت: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وترانی کرد #] از روسناهای 
ویران شده کردستان توسط پمنیان. 

هیتون: تبتون» تون, ناگردانی گهرماو 

رتن» تساکر لت توتون 

هیته؛ ۱) هاوتاء هامتاء جوت؛ ۲) تەز. شه‌دارلت] ۱) همتاء جفت هم؛ ۱) 
ا 

هیتهوان: جوتبار جوت‌به‌نده إلا بر زگر. 

همتی: گهرمایی, تبن اکا حرارت: تابتن. 

هیتیار؛ هینهوان, جوتیار ات بر زگر. 

هیج: رق‌هه‌ستارآت] خشمگین. 

هیچبی: خوازبینی. خرازگینی آت] خواستگاری, 


هیچییکار: خوازبینبکد, سس 


هیجره‌ت: دورکه‌وتن له زد ت] هجرت. 
جن: حوشتری که بو سواری نالیم ده‌دری‌و باری‌ناک‌ن ات شتر 


سواری, 
هیجوی؛ هیجبی [ت] خواستگاری. 
هیجوی کهر: هیجبیکارت) خوا ستگار, 


به‌هانه 3 بهانه. 

هیچ: ۱) نەتشت؛ ۲) قدت: (هیچ نهم‌دیوی, هیچ نههاتوه بهلاما)؛ ۳) 
شت: [هیچت لایه, هیجم لانیه)؛ ۴) بی‌فایده: (نهم‌قسانه هامو 
هیچن) ۱/۵ هیج؛ ۲) هرگز؛ ۲) 

هیج:۱) هیچ هویج؛ ۲) بنه‌مای نهزمون؛ ۳) لرفه‌ی ره 
۲ حهیوانن 


) ببهوده. 
شتری گهرمداهاتو؛ 
ی که له ترسی نه‌قیزه بهده‌ور خو یا خول ده‌خوا؛ ۵) بریتی 
له کسی که توزه کراوهو شي انه هەڵدەسورَێ ‏ ۱) هیچ ۶) آزمون؛ 
۳) صدای لب و دهان شتر خشمگین و تحريكك شده؛ ۴) حیوانی که 
از ترس سیخونك به دور خود بچرخد؛ ۵) کنایه از کسی که خشمگین 
شده ودیواتهزان ہچرخ 
هیچاندن: نه‌زمون, تاقی کردنهوه: (دهیچینه) آت] امتحان, آزمایش 


هیچکارهیه)[۱]2) ب‌دردنخور؛ ۲) هیچکاره. 


۱ هیدی‌هیدی 


هیچکام: ندیدك لسانه ات هیچکدام. 

هیچ کلوج: ھەر هوو سەبەب آت] هر وسیله, 

هیچ که‌س: نه سك ت]هیچکس. 

هیچن: ۱) نرخیان‌نیه, به‌کارن‌ابهن؛ ۲) کس له ثیّمه: (هیچن 
نهن بیستوه) [ت] ۱) بی‌ارزشند؛ ۲) هیچيك از ما. 


: هدرگیزآت] هر گز. 


بی: بهلائی كەم ت لااقل. 

هیچنی: ۱) به کارناییت؛ ۲) هم جو ره[ ۱) به درد نمی خوری! ۲) این 
طور. 

هیچ ربوج: بی‌نرخ: 

هیچرپژیج: هیچ و پوچ [قابی ارزش 


هیچ‌رپیچ: بی‌آرزش- 
هیچه: بن نرخه, تفت هیج است. 


هیچهار: ههار بیباری سور ات فلفل قرمز, 
هيچ‌هیچ: ارفه‌ارفی رشتری گهرم‌داهاتو: (هیچ‌هیچا کوردانه شهره‌فا 


بیکاره اف بی‌ارزش, به‌درد نخو ر. 


کو ردان ودرگرنه وەك لوکا موسلیانه شهره‌قا کوردا تهم ناکن نهردانه) 
«به‌یتی کو ردی»آت) صدای لب ودهان شتر تحر بك شده و خشمگین, 


× ۲ دروشمی پرسیار بو سه‌یرسان «1»؛ ۴) دروشمی 
ناسینهره؛ ۵) گومان [ت] ۱) آرام, قرار؛ ۲) عجیب؛ ۳) علامت سؤال 
« ۴) علامت شتاسایی؛ ۵) شلف گمان 

هیدایه‌ت: ۱) ری‌شارهزابژن: (خوا هیدایهتی بدا)؛ ۲) تاره بو بیاوان؛ 
۳ لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهدعسی کاولیان کرد [ت] ۱) هدایت؛ 
۲) نام مردانه؛ ۳) روستایی در کردستان که بعٹیان آن را ویران کردند. 

هید کی: ۱) به لهسه‌رخویی؛ ۲) بشولهسمرخویی[۱]2) به آهستگی!۲) 
صبر و حوصله, 

هیدن: یدن لمری‌تر 3ا آن دیگری, 

چوارساله تا گاومیش چهارسالد 

هیدی: ۱) لدسدرشو؛ سدیر؛ ۲) يشو لدسبرنو: (باریکی هیْدی‌به) 2] 
۱ آهسته: ۲ لآ 


ین؛ ۲) جنین, 

هیدیهو بون: هندی بوله«هآت] آرام شدن. 

هیدیه وکردن: هیدی‌کردنهوهآت]آرام کردن 

هیدی‌هیدی: ۱) كەم کسه: ۷) سه‌بره‌سدبره © ۱) اندك اندك؛ ۲) 


هر ۱۰۵ 
يواش یواش. 
هیر: ۱) یه و ۲) ورد: هزیره ۳) سی, سس 23] ۱) گیج؛ ۲) ری خرد: 
۳) سه. عددی بین دو و چهار. 
0 ئەگرە [ت] اینجا: 
هیر: ۱) ير سمت‌خوار! ۲) گبژو وز؛ ۳) ده نگی بزن؛ ۴) که سی 
وەك ارد ده‌هاری[ت] ۱) باسن کج؛۲) گیج و کا ۱ 


کوبنده, خردکننده؛ پودرکننده. 
هیرا: فره‌وان 


بانو بدرین, ههراوآت] فراخ؛ وسیع. 
وی ژنان؛ ۲) هبزار. جوریٰ جبه‌ی زنانه[2] ۱) چادر 


هیران: ری به‌عسی کاولیان کردا نام دهکده‌ای 
در کردستان است که بعتیان ویران گردند. 

هیران: هازین, وردکردنی ده‌خل بهد‌ستاژ بان تاش بودرکردن: 
کو بیدن و آرد کردن عله با دستاس یا آسیاب. 

هیراندن: ۱) هارین؛ ۲) ده‌نگ بلشدکردنی بزن؛ ۳) حیله‌ی ه‌سپ. 
حبلاندن 2] ۱) آردکردن؛ ۲) تعره زد 

هیراهیرد: ۱) عبلکحیلك؛ ۲) حیله‌حیلی ثه سب [۱]5) قهقهۀ خنده؛ 
۲ شیهد اسپ, 

هیرایش: حیله‌ی هسب [ت] شیهه اسب 

هیرایی: گرشادی, پانایی. همراوی ت فراخیء گشادی. 

هیریار: ۱ ٹیر بار ههوز, ده‌فری گلینی سو رو کراو؛ ۲) ٹاپو قاچاخی 
مال ۱) ظروف سفالی؛ ۲) ظروف خانگی. 

هیربهیر: سیان سیان إت سهتاسه‌تاء 

هازین» وردکردنی ده خل لت آردکردن غلّ 

هیرته: هرنه هیپه [ت] نگا: هرنه. 

هیرچهم: سی رە مه آت] سدرعده. 

رده هو | خردء ریز 

ورده» ورنکه آت] خرده» ریزه. 

هیرز: ركهه‌ستارات] خشمگین. 


هیرس؛ سی, بیست وده ا سی بيست بعلاوه ده. 


) شیهه کشیدن اسب, 


ES‏ هت ]سرد 


هیرش: ۱) زوربوهینان؛ ۲) پدلامار؛ ۳) تسر نهسرین, روندلد, فرمیسات 
8 ۱) فشار؛ ۲) هجوم؛ ۳) اشكث, 
هیر بردن: به‌لاماردان, شالاوبردن آت) حمله کردن. 


هیرگ 


هنان 23 ۱) حمله آوردن؛ ۲) 


قار آوردن. 
هیرفاندن: ۱) ودرگیران. پشت‌وزرکردن؛ ۲) رماندن: روخاندن؛ ۳) 


وردگردن ووك تو رف ۱) برگرداندین! ۲) خراب کردن بنا و دیواد؛ ۳) 
خردگردت؛ پودرگردن. 

هیرفین؛ روخان إا ربزش دیوار و کوه 

هیرفیستی: شەش چەل ده سی‌چهل بیست» شهیشتی, سیست إا 
شصته تجاه بعلاو ده 

هیرفیستی‌وده‌س: حه‌فتا, حه‌فتی, سی‌چهل بیست و ده لت هفتاد. 

هیرقات: ۱) سی‌توی, سی‌چین؛ ۲) سی‌لهو‌نده آ] ۱) سدلاید: ۲) 


هیرقوت: وردکوتراوإفا ریز کو بیده. 

هیرقه هیرقه: ده‌نگی گریان, فلقوهوزی گر یان, هلیسلدان تاه‌هق 
گریه. 

هێرك؛ ۱) گاشه‌بهرد.که‌ری مه‌زن؛ ۲)نه‌سیابی ناو ماڵ؛ ۳) ههرزال» 

يْرك؛ ۴) دهتایی بچوکی ناو چباات ۱) صخر خرسنگ؛ ۲) اثائیة 

منزل؛ ۳) جای رختخواب در منزل؛ ۴) دشت کرچك محصور در میان 

کوهها. 4 

۱) ورگ؛ ۲) جیکلدانه‌ی مەل ۱) شکمبه؛ ۲) چینددان پرنده 


بادبزن. 


تراواتع غل نیمکوب7 


: ده څل نبوه 
هیرگام: سی باز هاریشتن 3ا پرش سه‌گام. 
هیرگام په رایش؛ به‌زینی سی بازت] پرش سه‌گام 
هیرگوش: شهنه‌ی سی حاچه ات] افشون سه دندانه. 


: هدرگین به‌هیج کلوجن [ف] هرگز 
هیرلا: سی‌قات. سی‌تو اف سهلاید. 
هیرلهت: سیانه به زگك, شنگلهیهرهکه‌نه‌ی سیانه 2] سهقلو, 


هیزن: سیههم ]سوم 
هیرنا و 


هیرو: ۱) ھەرمهڵه, هیرو؛ ۲) لهو گوندانه‌ی E‏ بەعسى 
کاولیان کرد[ت]۱) گل ختمی؛ ۲) روستایی در کردستان که بعثیان آن 
را ویران کردند. 

هیزو: هی کی هی وذ کاورای گیز ات ای گیج: ای سا 


هیروشكك: ھە رشك [تا چنگال, ترا 
هیررگ: زرده لی ق 


بان دال 


) ره ه گر هر )رز روتنک زیر ابر 
گوی‌بانان داد نری؛ ۱۳ 


وتدی تور TT‏ 
چشم؛ ۳) کلم همراه با نهیب چو پان بر گله. 


هیرهس: درجار پازده» سی, سی جار د اقتا عدد سی, 

هیره‌سن: سیهه‌مین, دانهین دوای بيست ونو يهم [ت] سی ام. 

هیرهسه‌ی: سێسەت» سى چە لان سەت 5 

هیردثتهنه: لبر للش ھانگ تا کھیر بر تن زدہ. 

هه‌ستان و زهپ‌بونی کبر: تبرق[ راشت شدن آلت تنامنلی. 

هیره‌قه: باسکی امور 3 بازوی بلندخیش. 

هیره کهر: توزین. بشکن, ی کولهرهوه[ت] پژوهشگر, 

هیرهوه: ۱) بو ‌لایه هیر وه؛ ۲) لم‌لاب 
سو 

هیرهیر: حیلکه حبلك, ٹر یقه تر یقی خهنبن إن نهقهد < 

ر ده لگهده نگی بزن ت صدای متوالی بزد 

هیزه‌هیر: حیله‌حیلی ته‌سپ [ت] شبهُپیابی اسپ. 

هیره‌هیز؛ هیر هیر تع صدای بیابی بز 

هیری: زهوینی زورکانی بهکه‌ندو لهند ات زمین ناهموار. 

هیری: ۱) ثیره؛ ۲) سیان, دوانو به 2 ۱) | 

هیری؛ ۱) خوبری؛ ۲) گیزی؛ ۳) گیزی, سمت ‌خواری 5 ۱) آدم 
بیکاره وبی‌ارزش؛ ۲) گیج هستی؛ ۴) پا ست کج است. 

ی گومبه تا برروگمشی هری: 

هیریال؛ هیر بار. یر بر ههور تامان. قابو قاجا غ ات ظر وف خانگی. 

هیریس: سیزده. سیانزه,دهو سی اتا سیزده. 

هیریسه‌ی: هیرهسه‌ی, سی چەل سەت ګ] سیصد. 

هیری‌مینا: سیهه مین [ت] سی ام. 

هیرین: سیههم, هیرّن اتا سوم. 

هیزین: حبله‌ی هسپ [ت] شیهةٌ اسب. 

هیرین؛ ۱) ده نگ بآندکردنی 


) به این سو؛ ۲) ازاین 


(تهو بزنهدههیرینی بزانه چیه‌نی)؛ ۳) 


هازین, وردکردئی ده ل له تاش بان به دہ سا دیوارکردن 
وەك کوله‌مشك: ۴) کونی ج کرمآقت]۱) صدابرآودن بز؛ ۲) آرد کردن؛ 


۳) سوراخ در دیوار تعبیه‌کردن؛ ۴) سوراخ جای کرم در زمین یا 


درخت: 
هیرینه: سهم هیرنه, سیههمینه که اکا سوم. ۳ 
هیریه: ۱) هدوجاری لدداری بی گاسن که نوکقه‌لانگه که‌ی کاری 
) سی[ف]۱) وعی خیش قدیمی بدون گاراهن؛ ۲) 


هیریهس: سیزده ق سیزده. 
هیری‌به‌ن: سیههمین [ت] سومین. 
انول؛ ۲) حیز گاندهر: ۳) خبگ. ده‌فری رون ر بدنیر له 


رد 


پسحه. هیزه ل ۱) ترسو؛ ۲) خودضروش» کولی؛ 4۳ 

اروت برا 

هی ۱) وزه, توهت. تاقدت؛ تابشت؛ ۲) ده‌سته‌ی هه‌زارکه‌سی له سپا[ 
۱ نیرو توان» قوت؛ ۲) هنگ ارتش, 

هیزا: گیایه‌کی بون‌خوتی کبوی‌به ات گیاهی است خوشبو از تیره 

۳ ۹ ۳ 

هیزاتی: حیزاه‌تی, ترسه نوکی, خویربهتی افا ترسو بی, بژدلی, 

هیزاد: جبه‌یه‌کی ژنانه‌ی ثاوداوننه که سه‌رشانی به گولاب‌تون دەچتدرێ 
إا رعی بالاپوش زنانه. 

هیزان: زور به 

هیزانک‌ابنیتی: لهو گوندان‌ی کوردسناته که بهعسی کاولیان کردآت] 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هیزانکی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی وبرانی کرد آت] از روستاهای 
وران شده کردستان توسط 

هیزدار: بهتاقدت, بەقەوەت إت تواناء 

هیزد ان: به‌میزکردن. وزء‌پیدا 

هیزر: فکر؛ ہیر [ت] فکره پاد. 

هیزره: سدکوی له دارو تمخته بو ٌسته‌و کونده لمسدردانانافاسکوی 
چوبی جای خيك. 

هیزگرتنهوه: بوژان‌ه[ت] نی وبازیافتن. 


روغن و بد 


بەتاقەت, بهقه‌ووت لت یر ومند توآنا. 


هیزوپ: ۱) ناوی کنریكو گه‌لیه که؛ ۲) لهو گوندانه‌ی کوردستاند که 
به‌عسسی کاولیان کرد ت] ۱) نام کوهی و دزه‌ای؛ ۲) روستایی در 
کردستان که بعنیان آن را ویران کردند. 

یرو جولانه‌ی گوریس ع تاب تاب‌بازی, 


هیزه: ۱) خیگه‌ی کب ۲) جوری زگچون؛ ۳) پاکردن, نه‌ستوربون 
نع ۱) خیدمودار؛ ۲) نوعی اسهال؛ ۳) آماس. 

هیزه که: پیاوی حبزات] مخنت. 

هیزه کی: کاری حیزان اق اخلاق مختئان 

هیزی: دو, دوینی. دویکه: (هیزی‌شهر, هیزی زئ ]دی 

هیْزیانهوه: هنزگرتنهه, وژانهره [تا نیر وبازیانتن, 


تاکلون+۲) E‏ قیست؛ ۴ بازهم. هنو زهم. 
۲۶ زور E‏ ۰ لکوت بهرکه‌نی؛ ۲) 
۱) هنوز؛ ۲) ارجمند؛ ۲) 


۳) دنه هانه+ ۴) 
هیشتا نع ۱ ارزیدن: ود نار ١‏ ۲) تحر يك, تشجیع؛ 
۴) هن ز 
هیذاندن: ۱) هه‌زاندن, 
قرساندن[ت] ۱) جنبانیدن؛ ۲) برانگیشتن؛ ۳) ارزیابی کردنء 
هیزایه: ۱) نهوه‌نده دینی؛ ۲) زور به‌نرخه؛ ۳) شیاوی هره‌ی همید۱]2) 
می‌ارزد؛ ۲) ارزشمند است؛ ۳) شایستگی دارد. 
هیژایی: ۱) به‌نرخی؛ ۲) شیاری/۱]3) ارزشمندی؛ ۲) شایستگی. 
هیده 


اندن؛ ۲) دنهدان, هانعدان؛ ۳) نرخ بودانان, 


هو هه‌شت. ھەژدە آت] هیجده. 


هیژده‌ههم: ھەژدەھەم ت] هیجدهم 
هیودههی: هیزده‌هدم آت] هیجدهم. 


هیر 

بمارتن: هه‌ژمارتن, بزارتن» ژماردن ق] شمردن. 

هیژیر: هه‌نجیر. هدژیر | انجیر. 

هییرکی: لهو گوندان هی کوردستانه که بەعسى کاولیان کر 
روستایی در کردستان که بشیان آن را ویران کردند. 

هیس: وته‌ی ببده نگ کردن. وس, رست [ت] هیس» ہی صداء 

هیس: ۱) هيز تاقهت» توان؛ ۲) مل خوارات] ۱) نیرو توا 


۱) بوخزم؛ ۲) خودی خوم 2 ۱) برای خودم؛ ۲) خودم شخصا 


۵ باقن خش قلعت 
4 ) اسوده, رهحهت لت ۱) تاکنون, 


)تست تز تا یمهس ! 

هنون ۲) آسوده: راحت. 
هیسان: ۱) هاسان. دزی دژوار؛ ۲) تا تیستهش [ت] ۱) آسان؛ ۲) هنوز 

ن ار هساک گنه انی 2 ار را را آسان کردن. 


هیستسر: ۱) رزندك. فرميسك» ثه‌سره هسرین, ئه‌شك؛ ۲) لیستر؛ قاتره 
انتر 3 ۱) اشك؛ ۲) استر. 

هیسترانی؛ جونه‌هاویشتن 2] لگدپرانی. 

هیسترسواو: قائٹر سواد اتا قاطرسوار 


هیستی : ۳ 
هیسر: که‌ندوی به‌شول‌ته نراولت) کندوی غله تنیده از ت رکه 


هیسسهت: وهج. ثاب ر3ت) حبثیت. 


فیسل: گرشینگه ات معصره. 

سین )تاسن, ھەسىن: ۲) ماك رەگەزا ۱) | آهن؛ a‏ 

. به هدساندا هیتان # برفسان سا 

هیسهر: هسار عدتیار انار 

هیسی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که ب‌صسی کاولیان کرد ] روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هیْسیر: ۱) روندك, هیستر نه‌سر. نەشىك هسبرین, فرمیسل؛ ۷) 
یه خسیر, دیل لت] ۱) اشك؛ ۲) اسیر. 
1 هیش: ۱) ازه‌ی هەڵگیراو له ماڵدا : (دانهویله‌مان کرده هیشخان)؛ ۲) 
عاکی بارانگی تایدتی» 
خاك رنگی. 

هیش: ۱) ههرجاز ناسور:۲) وهی که بز گیراهوهو زاگرتنی 
اهبش بزنی خاوهنمردی) ۲) قهراخ نار کنرای 
(دبین قارس هیْشا بدحری به)؛ ۴) هوش, ناه 

مر هش حه‌سهپه)[۱]2) خیش؛ ۲) کلمه‌ای 

برای بازایستاندن حیوان؛ ۳) کرانه. کار آب؛ ۴) هوش*۵) هنو ز 


گلهسوّره. گڵەزەرد ۱]2) بنشن و آذونه؛ ۲) 


ددانان حەپەحەپە 


هیشار: سهربوشی زنانهآت|روسری, 

هیشت: وشت هی [ت] آهای. 

هیشتی, هیشتی‌یه‌ره؛ ۲) وازی لی هینا 8 ۱) 
9 ا () بال خودزها کرد 


هیشت: ۱) رای گرت: 


هیشترفان: سارهوان, سالوان, وشتره‌وان 2 ساربان 
هیشتن: ۱) ریگه‌دان, ئیجازه‌دان. E‏ 
(هیشتی بچم)؛ OE E o‏ 0 


گوریسی زاهیشت)؛ ۲) له پاش پیشگری «دا» واتا: 
بدردوخوارکردنهوه: (گوریسی بو داهیشت یی سه رکهری)؛ ۴) 
را گرتن‌و دهست لی‌نه‌دان: (دهستاره کدی جن‌هیشت. ههر لدرجیگه 
هیشتی, اوا هیشتن باش‌نیه) [۱]۵) اجازهدادن؛ ۲) پس از پیشوند 
«را» به معنی درازکردن؛ ۳) بعد از پیشوند «دا» په معنی روبهپایین دراز 
کردن! ۴) هشتن, باقی گذاشتن, 

هیشتنه‌وه: ۱) راگرتن؛ ۲) باقی‌هیتتن لت ۱) نگهداستن: ۲) باقی 
گذاشتن. 

رچخانه خهوء‌تی, ژوری کهل‌ویهلو ئەرزاق آت)پستو,انبار 


هیشرمه: هاشرمه [تارانگی. 

هیشاد: ۱) وشاد؛ ۲) رهق 65 ۱) ختك؛ ۲) سفت» سخت. 

هیشکاره: داری وشكر گه‌نده لت درخت خشك و پوسیده, 

هیشکانی؛ به‌ز, رشکانی آت] خشکی, برء مقابل دریا. 

هیشکایی: ۱) هیشکانی؛ ۲) رشکی لتت]۱) نگا: هیشکانی! ۲) خشکی. 
مقابل تری. 

هیشکایی: ۱) وشکی؛ ۲) رهقی [] ۱) خشکی؛ ۲) سفتی, 

هیشو؛ ۱) وی ترئ؛ ۲) گولی ده غل ۱/۳9) خوش میود؛ ۷) خوخة غله: 

هیشوکردن: ده سگو گول کردن؛ گول‌چنینهره ال خوشهییینی, 

هیشوگهر: گرلچین قت] خوه 7 

یش( امون تت ایی جوت! ۲) جارك کیلان؛ (موهکه 
درهیشه به) (۱]2) خسش؛ ۲) یکباد شخم زدن, 


هیشی: ۱) کدنا قەراخ» تمراغ؛ ۲) گولینگدی شورهوهبوگ له چادر: 
هیشیلت] ۱) کنار؛ ۲) منکوله آویزان خیمه. 

هیشی: لهو گوندان‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردآت] روستایی 
در کردستان که بعئیان آن را وبران کردند. 

هیّشی: ۱) گولینگه‌ی شوزی خبوه‌تو جادر؛ ۲) وشی تری؛ ۳) کریوه, 
پاکوت؛۴) گوربسی زور هستون که‌ندری ززر قایمو هستوّرات]۱) 
منگوله آویزان خیمه؛ ۲) خوشه میوه؛ ۲) کرلاك؛ ۳) ریسمان کلفت. 

هیشیر: به خسیر, دبل هیسیرت) اسیر. 

هیشیرینی: دیلیه‌تی. یه خسیری [] اسارث. 

هیشیاه: ۱) کورو کوزی ههلهدرکی؛ ۲ سهرده‌سته‌ی مشساکران؛ ۲) 
شالاں پهلامارات] ۱) حلق رقص؛ ۲) پیشاهنگ رقاصان؛ ۳) حمله, 

۱)کبود: ۲) سه 


هیشین: ۱) که‌وه. هه‌شین؛ ۲) که‌سك؛ سه 
هیف: تماشاء رواتین: (هیف کری واتا: ب 


هیّف کرن: رانين تماشا کردن ات نگاه کردن. 


هیفهلل: كەغەل . کنل لزان سبت کف 0 


۱۰۸ هیفیدار 


تعاشا روانین[ت] نگاه. 


انگی چارده تا بدره ساه شب چهارده 
هیفاتژی: مانگی چارده تا بدر. 
هیفاختن: درونه‌وه, جنین‌وهی شتی دزیاگ, وهدرژن, دروئن: (دهبخیقه) 
آت رف کردن. 


هیفار: لیواره تا عصرهنگام. 
هیفاره: هیفارآت] عصرهنگام. 
هیقاری: له 


تیوارهدا تا درهنگام عصر. 

۱ نمو‌ی به تهقدل که دیارناکا ت رفو کردنء 

هیفاشتن: هیفاستن إلا رفوکردن 

هیف ده رکه‌تن؛ مانگ هه لاتن ت طلو ع ماد. 

هیف‌چونافا: مانگ تاراب ات ماه غروب کرد. 

هیشز: تشیمهن, جیکه‌ی لی‌ژبان تا جای زندگی» زیستگاه. 

هیفر: هیزان, هازین تع آردگردن. 

هیفران: باراش, زمههزآت] بار آسیاب. غل آسیاب. 

هیفراندن: بهنادانو به‌خودان کردن آت) شاه دادن. 

هفرست: ههفزست. دارنکه 3 درختی است. 

هیفس: نه خش ا نقش. 

هیفساندن: نهخشاندن | سفوش کردن. 

هیقشاند کزناییگردن. پاش که‌وتن آت] قصور, کوناهی کردن. 

هێششهان: دەم به سەر برچزن: + (ودرزی مه هیششها) 3] گذشتن موسم. 

شین ماسر جوب کات تانق نهر کار ]بایان موم 
صیفی کاری. 


هزفشینگ: چیلی تشر که ول هریم و هر دا 
حیوانی که برای سال دوم بچ خود را شیر دهد. 

هیْفك: ۱) مانکیله, هه‌يقك, مانگی یه کشهوه؛ ۲) پینه‌ی کونی چە رمو 
پیسته گرتن به داروکه © ۱) هلال؛ ۲) سوراخ چرم را با جوب 


ا 


م کوندوق] 


هیف که‌می: a‏ کم E‏ ۳1 
هیف که‌نی: برواننی, تماشای کەن [] نگاهش کنید. 
هیف گرتن: گیرانی مانگ تا خسوف 

دلهدمر, ھانەدەراق] محرك. 

هیفه رون: مانگەشەو تاف‌ههیف آت) مهتاب. 

هیفی: ۱) هرمید. ناوات؛ ۲) تکاء ره 


ئەرجو ات] ۱] امید. آرزو؛ ۲) 


شفاعت خواهش, 
هیقی‌برین: ناهومیدبون [ت] نا امیدشدن. 
هیفی‌بون: به‌ناواتبژن, به‌تسابون # امیدواربودن. 
هیفیدار: ۱) ناواتهخواز؛ ۲) به‌هومید © ۱) ارزومند؛ ۲) امیدوار 


ن: ۱) تکاوزهجا کردن؛ ۲) ثاوات خوازتن[2] ۱) تمنا و خواهش 
کردن؛ ۲) آرزو داشتن 

هیقی مان: به هومیده‌وه چاوه‌نوزی کردن: (نهم لهیّفیاته‌مان) ا 
اسلا منتظر بودنء 


۳ ی ثاوی داوه‌ستاو؛ ۲) ده‌نگی به‌رلهزشانه‌وه؛ ۳) 

ن آب راکدا ۲) تھ ع؛ ۳) قی. 

ا ا حیکایه‌ت, 

هیقم: ۱) قایمو پتەوا ۲) زەبهلا 

هيك: لە پر نکاوت] یکهو. ناگهانی: 

بيك: ۱) خاء هی؛ ۲) ره‌قایی گون آت]۱) تخم پرنده؛ ۲) بیضه. 

هیکا: لمیزیکاء گو زو گومهت [ت] ناخودآگاه. 

هیکار: ۱) فیرکهر, فیرکار؛ ۲) فّره کار کارناس اف ۱) آموزنده؛ 
آمو زگار؛ ۲) کارشناس, تعلیم دیده. 

هیکانه: پیتاكو یاجی اغا له هیلکان آت] بهر: مالکانه از تخم‌مرغ, 

هیکانی؛ گسه‌ی هلکه شکبنه إت بازی تخم‌مر غ شکنی 

هیکایه: سه‌رگوروشته, نهزیله آت] حکایت. 

هیکدان: قونه‌جوزه‌ی بالداری هیلک هکهر تا تخمد ان پرنده تخمگذ ار 

هيك شکاندن: هیلک شکینه آلا بازی تخم‌مر غ شکنی. 

هی گرن: ۱) فیرکردن: هو ین کرن؛ ۲) هیلکه کردن, هیگ کر ن 23] ۱) 


۱) محکم و استوار ۲) ننومند. 


هیکرون: نیمری خابدون إا نمرو, 
هيك کرن: خادانیان. هیلکه کردن ق] تخم گذاشتن. 
: گدرای ار زگی ماسی إت تضماده درون شکم ماه 


هن كەر: هیکار,فیرکهر ماموستاء سه‌یدا إت آمو زگار 
هێكەرؤن هی‌زژن. هیلکهورژن إل نیمر و 
هیکهل: لهتدرزی هیلکه ت] بیضوی. 
هیکی: جولایی اتا بافندگی. 
ی کر هیلک گون 


هیگا: : موچه کیلگه اتا مزرعه, کشتزار. 
هیگا: موچه. مه‌زرا. کیلگه, هیگ تا مزرعه. 
هیگن؛ پ‌رنران, ده‌رؤست‌هاتن[ت] حریف کسی شدن, از عهده برآمدن. 
هیگنی: ۱) هنزابی. شیاوی؛: ۲) لنهاتو بی ۲2۷ ۱) لباقت؛ ۲) قابلشت. 
هیل: ۱) رهدنگی قاودیی ثاچوخ؛ ۲) حیل‌ی ثه‌سپ؛ ۳) حولی: لوسو 
2 ۱) رنگ قهوه ای روشن؛ ۲) شیهه اسب؛ ۳) صاف و لیز 
هیل: ۱) حیّل, ده نکێکی بوّن‌خوشه؛ ۲) باشگریکه به‌مانا کدسی که 
هشن کاریه‌تی؛ ۳) م‌یدانی جه‌نسگ: ۴) خواره لار چهولْ: 
شهرنامه؛ ۶) جەتگە. ؛ ۷) داریکی 
هال؛ )٩‏ هڼ وزه؛ ۱۰) بهکومه روین بو زاوی مهلو ماسی: (چونه 
هيلا کهرا): ۱۱) جوری تله؛ ۱۲) لا تالی, تەرەف؛ ۱۳) هاونردور 


راره؛ ۸) درم په‌تاء زار 


ھەمولا؛ ۱۴) جەغز؛ ۱۵) ژۆر زەحف: (ثهر هياك هيل کولاوه)؛ ۱۶) 

ناو چەقی کو زی ههپه‌زکن ۱]2) دانٌ خوشبوی هل؛ ۲) پسوند به 

معنی گذارنده؛ ۳) میدان جنگ؛ ۴) کج و ناهموار؛ ۵) جنگنامه؛ ۶) 

موسم. اوان؛ ۷) درختی است جنگلی؛ ۸) بیماری عمومی؛ )٩‏ نير 

تران؛ ۱۰) شکار دسته‌جمعی پرنده و ماهی؛ ۱۱) نوعی تله؛ ۱۲) 

طرف موزل دورو همه ا 

رد رقص دستمجسمی 

ت؛ ۲) پاشگری بهواتا: که سی که هیشتنه وه ده گ؛ ۳) 

مهیدانی شەز شه‌رگه © ۱) شیار شخم؛ ۲) پسوند فاعلی هشتن, 

گذارنده؛ ۳) میدان جنگ. 

هیشت؛ ۲) یی گهرا)۱) جاگذاشت؛ ۲) گذشت کرد 

هیلاك: ۱) ماندی شهکهت, خه‌سه؛ ۲) بقه, خەتەر؛ ۲) ن‌خوشی که 
له‌مردن تزيك بی افا ۱) خسته؛ ۲) خطر؛ ۳) بیمار بدحال, 

هیلاك‌بون: ۱) شه کهت‌بوّن. ماندربژن؛ ۲) مردن ك ۱) خسته‌شدن: 
۲) به هلاکت رسیدن. 

هیلال: ۱) مانگیله. هه‌یشك, هیشك. مانگی په کشدو»؛ ۲) چیلکه‌ی 

۱ هلال ماء؛ ۲) خلال دندان. 

هیلالی: تنی, سهرده‌رواز‌ی به‌تاق دروست کرار3ت] طاق سر در ورودی. 

هیلام: ۱) هیشتم؛ ۲) جنم هبشت | ۱) اجازه دادم؛ ۲) جاگذاشتم, 

هیلامازیا: هدزهتی مازوان ق] مرسم مازوج‌چینی. 

هیلان: ۱) لانه. ماڵی بالدار: ۲) هیشتن؛ ۳) گوم کردن؛ ۴) جزلانه‌ی 
گوریس آت] ۱) آشبانه؛ ۲) هشتن, گذاشتن؛ ۳) گم کردن؛ ۴) تاب 
تاب‌بازی. 

هیلان:۱) 
اجازه‌دادن. 

هیلاندش: ونی گومی: وندایی اتا گمی. گم بودن 

هیلاندن: هاوارکردن له هسبه‌وه. حیلاندن آت] شبهه کشیدن. 

هیلاندن: ۱) هینتن؛ ۲) گوم کردن انا ۱) هشتن؛ ۲) گم گردن. 

هیلانه: لانه. لونه, مالی پمرنده: هیلین 1 

هیلانه‌د وزه: گهزانی مامر بو جیگه‌ی هیكلیٰ کرن ف جستجوی مرغ 
خانگی برای جای تخمگذاری. 

هیلانه‌دژزی: هبلانسون 

هیلانه‌شیوان: بریتی له ئاوارهو تەره 

ھيلانەك: جولانه‌ی نه خوش و مندال 8 ننو. 

2 لونه‌وان هیلانه لن تیکجوگ ت کنابه از بینوا ر آواره. 

ههل‌هینان, بلندکردن [ت] بلند کردن. 

هیلاو: ۱ باكر خاوێن؛ ۲) روتو بی‌جلك؛ ۳) رهسه‌نونهجیمزاده لت ۱) 
پاك و تمیز؛ ۲) لخت و عریان؛ ۳) اصیل و نجیب‌زاده. 

هیلاویستن: هه لاه سین إا آویشتن. 

هیل‌پسینگ: گبایه که 2 گیاهی است. 

رہ اتا باقی می گذارد. 

هیلان, راکرتنآت] هشتن, نگهد اشتن. 


. جی‌هیشتن؟ ۲) هیشتن, لیجازهدان] ۱) هشتن؛ ۲) 


هیلانه‌دوزه. 


تا کنایه از آواره و بینو اشدن. 


هملك 


هیلك: ۱) جەرگو ناو دڵاو جەرگ و گورچیله, میلااد؛ ) خه‌سو:۳) 
حیلکههددنگی بهروی پنکه لین قاق تربع ۱) دلاو جکر قلوه؛ 
۲) مادرزن و مادرشوهر, مادر همسر؛ ۳) هرهرخنده. 

هیلك: ۱) هبك هن, خا؛ ۷) جولانه‌ی گوریس ت ۱) تشم پرنده؛ ۳) 
ماب تان‌یازی: 

هیلکال؛ مه‌نجهنیق, نامرازیکی شهزی کهونارایه] منجنیق, 

هیلکان؛ حیلکانهره, بتر یقه خه‌لین [-] هر هر خندیدن 

:)ھکال مه‌نجه‌تیق قت] ۱) در تاب 
نشستن, تاب بازی؛ ۲) منجنیق: 

هیلکاندن؛ راژاندن له 

کردن: ورد روانین تابه دت ملاحطه کرد 


بکهنین ا هر هر خندیدن. 
هیلکه: ۱) حیلکه: تربقه؛ ۲) هیْك, خا[ ۱) صدای خنده؛ ۲) تخم 


ان- ۱) له جولاله ت 


جولانهدا ات نوسان دادن در تاب. 


اتخم پرنده. 

هیّلکهچیژتن: هيك لهدران‌دان بو هزمونی زهقیو نعرمی ت استحکام 
تخم‌مرغ را با دندان آزمودن. 

هیْلکه‌دان: قوننداتی مریشاك, جیگه‌ی هلکه له زگی مر بشكدا | 
تخمدان مرغ 

هیلکه رون؛ هیك‌رژن, هی رزن [ت] نیم ود 

هیّلکه‌زیوی: گیایه که نومدکه‌ی له هك ده کا إت گیاهی است. 

هیْلکه‌شکانی: گسمه‌ی هيك لیکدان لمسهر بردنهوه2] بازی تخممرغ 
شکنی 

هیلکه شکینه: هلکه شکانی [ب] بازی تخم‌بر غ شکنی. 

هیلکهشه‌یتان و که: شهیتان و که آت] حلزون. 

هلکه که‌ر: مریشکن که هلکه دهکا )مرخ تخمگذار. 

هیلکه‌ورژن: هی‌رزن آت] نير و. 

هیلکه‌ورون: هی‌رون, خاورون ]نیس و 

هیلکه‌هیلك: حیلکه حيلك. تر بقه‌تر بقات] هرهر ختدن 

هیلکین: حیلکانهره, بهقهو خدنین [ت] قاءقاه خندیدن. 

هیلگ: ورگ, عو 


هیللانی: ۱) جولانه‌ی گوریس+۲۰) هه 
تاب‌بازی؛ ۲) رقص دخترکان. 

هیلم: ۱) غهزه, جورن چریُشی دارناشان؛ ۲) بو تیوهدان. فریت [2] ۱ 
نوعی سریش نجاری؛ ۲) پود قالیبافی, 


رکبی کیزولانآ] ۱) تاي 


هل هبق, ده‌نگی ی ده‌نگی زشانهو ] تهوع. صدای فی 
گردن. 
هیلنچدان: حرق کردن بو زتانهر لت تهر ع. دل بهم آمدن 


۱۰۲۰ 


هيل هیلهد 


هیلو: گیای نه‌سیزن, که فکهقزك ت گیا چو بك 

) نەخوشى له‌نداسانی شهرم, هالوی؛ ۲) تەزكى نیرینه, 
لوّله‌سیزی پیاو 3) ۱) نوعی بیماری آلت تناسلی؛ ۲) مجرای ادرار 
ثرینه 

هیلول؛ گالته جا گه‌پجازآت]مسخره مردم. 

هیلون: ۱) هیلانه؛ ۲) کالانی خنجه‌رو شیر ات] ۱) آشبانه؛ ۲) نیام 


خلجر و شمشیر. 

هیله: ۱) حیله‌ی تمسب؛ ۲ فل حیله؛ ۳) لاوازی لهعیزوتوان که‌فنگ 
) شیهه اسب؛ ۲) نارو ۳) لاغر بی‌رمق, 

هیله: ۱) راوی بالدارو ماسی؛ ۲) امرازی سوالهت ساف کردن ا ۱) 
(r: 0‏ ی 


عیلبز فیلبان دهسبرء گزیکمراتج حبلذیان حقه‌بان 


یله هبه: کولّره‌ی هلکه تی ههسواو]گرده ان اندوده با زرد 
تخس 


ينهو ناردی پیکهوه سو ره وه گرارا زرده تخم‌مرغ وآرد با 
سرت و 

هیله‌ساو: ساف کردنی سوالهت اتا صاف کردن سفال. 

هیله‌ساود ان: به هیله ساوین‌وه [ت] با ابزار صاف کردن. 

هیله‌ساوکردن: ساف کردن به هله [ت] صاف کردن سفال با «هیله». 

هیله‌ساوه: هیله‌ساو[ت] نگا: هیله‌ساود 

ھێلەك: ۱) جزری تهله؛ ۲) سواپ. بمردی لوس ر پات بچوّاق]۱) 
نوعی تله! ۲) سنگ پهن وصاف و کوجك. 

هیله کان: ۱) بادهومی گسیه: (فه وکا مه بهیله کانی دچه) ؛۲) جولانه 
همردو جو ری [2] ۱ بادبان؛ ۲) ثنو. تاب. 

هیله کانی: ۱) حیللانی, سه‌ساو زه خسی کجزلان؛ ۲) له جولانه تبشتن 
8 ۱) رقص دخترکان؛ ۲) درتاب نشستن. 

هیلّهگ: امرازی ثاردداببزتن تا الك. آدبیز 

هله گ بیو: به هلگ دابیژراو اتا بیخته با الك. 

هيه گچی: که سن که هلگ چن دہ کات الك ساز 

هیلهمارانی: هبلک شکبته ت بازی تخرمر غ شکتی. 

بانگ کردن بو مه‌یداتی جه‌نگ [ق] ندا برای رفتن به میدان 


: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کاولیان کردات]روستایی 
در کردستان که بعٹیان آن را ربران کردتد. 

هیلهوه‌ی: کزترهگایه ات کبوترجاهی, 

هیله‌هیل: حیله حیل 3ا شیه پیاپی اسب, 

هيل هيلك جدتهر گوزهر زء نازا إت وا ر هسهسه 


هیلی 


هیلی: هاویله, عهينك, مر يك. قودی, جام. قوديك[3]آییت 

هیّلی: ۱) ميك, خاء هی, هیگ, هلاه, هیلکد؛ ۲) نارنشه[2] ۱) تخم 
پرنده؛ ۲) آمینه. 

هیلی‌فان: راوکه. رامك. مازکه [ت] نگا: مازگه. 

اقا لی قان[ نگا: ما رکه 


هیلین: + ۲ گوم کردن؛ ۴) بریتی له 
هرس OG E‏ جاگذاشتن؛ ۳) گم کردن؛ 4۴ 
ا 

+ هیلاتوکه‌ی بالداری بچوك 

هیم: ۱) بناغه, خیم بنجینه‌ی خانو؛ ۲) بهردی زل, گاشه 
شالوب زیر بتا؛ ۲) سنگ بزرگ. 

هیم: ۱) هیم. خیم؛ ۲) خوم: بوخوم؛ ۲) دب د 
۵) لا. نكد. کن, ثالی(قع] ۱) اساس, شالوده؛ ۲) خودم؛ ۳) می‌آیم؛ ۴) 


روش و اخلاق؛ ۵) نزد. 


ده‌هیم؛ ۳) ردوشتو اکار؛ 


هتو ۲) e‏ ماد TT‏ فر وش 

هیمج: بمرگ بان ههر قوماشیکی داززاوی ونجر ونجر بوگ, بزگور 
اتا پارچ پوسیدد پاره 

هیمداد: تاریکاری, کر 


هیملو: هه‌ماری سوته‌نی, عدنباری 
هیممهت: ۱) پیاهتی, چاکه؛ ۲) بز یارو نه‌ترسان اك ۱) مردانگی؛ ۲) 
E‏ 


هی من: لی‌من, شتی سه‌ربه‌من [ت]مال من, مر بوط به من. 

هیمن: ۱) ارام, پشو له‌سهرخو؛ ۲) نازناوی شاعیری ھەرەپەرزى 
هاوچمرخ بو که له سهره‌تاکانی ساڵی ۱۳۶۵دا دنیای به 
[ت)۱) آرام, شکیبا؛ ۲) تخلص شاعر بلندیایة معاصر کرد که اوایل 
سال ۱۳۶۵ بدرود گفت. 

هیمنایه‌تی: دنیای تارامو بی کیشمو شهز ات آرامش, امنیت. دنبای 


: ارام کردندوه [ت] آرامش دادن. 

هیمنه‌تی: ثارامی تا آرامش. ۱ 4 

هیمنی: ۱) لهس‌رخّیی؛ ۲) ناسوده‌یی ولات[ ۱) ارامی؛ ۲) امنیت 
کشور, 

هیمنیه‌تی: هیمنایه‌تی, هیمنایی ت] نگا: هبمنایه‌تی 

هیموء ۱) داویّن‌بالد؛ ۲) ناوی نان آت) ۱) پاکدامن؛ ۲) نام زنانه 

هیمه: ۱) لکه‌داری هه آپهرتاوته؛ ۲) َزنگ[۱]2) شاخه‌های هرس شده؛ 


۲ هیمه. 

هیمی: ۱) بناغه‌یی: ۲) به‌ردین [ت] ۱) اساسی؛ ۲) سنگی: 

هیمی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ورانی کرد ] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان. 

هیمی: ۱) قوماشی زور ناسکی بدرگنه گر؛ ۲) شی, نم» 

۱) بارچه نازك کم دوام: ۲) نم رطوبت, 

هیمین:۱) داوین‌بالك, هیمو؛ ۲) ناوی ژنانه(ت]۱) پاکدامن؛ ۲) نام زنانه, 

هیمیتی: شی, تهزایی زهری, هیمی لت تم. رطو بت زمین 

هیمین: ۱) رزای پوا؛ ۲) نم کیشان شیدار ‏ ۱) پرسیده؛ ۲) 
رطو بت‌زده. نم کشی 2 : 

هین: ۱) ددم, کات. تاو ۲) هی, سالی, تاییدتی: (نهمکتیبه هین‌مته): ۳) 
رانيك, تشت, والد. همراسه, هه نوکنه؛ ۴) فیر: هوين هدفوت: ۵) 


ابی زوین 


زانست؛ ۶) های, هه‌وال‌و خهبه‌ر: ۷) ده‌ساء ده‌ی: (هین چیترا؛ ۸] 
تدوان؛ )٩‏ نهوانه 3] ۱) دم» لحظه؛ ۲) 
چب ۲) تعلیم. آموزش؛ ۵) علم. داتش؛ 
بااللّه. ادامه بده؛ ۸) آلها؛ )٩‏ اینها. 

هین: ۱) باشگری به‌واتا: موی ده‌هیتی: (نان‌هین, تاوهین): ۲) لاوها؛ 
۳) موه نده: هیشد؛ ۴) کانی؛ ۵) ناوجهیه که لای دياربەگر 3| ۱) 
پسوند به‌معنی آورنده؛ ۲) چنین؛ ۳) اینقدر: ۴) جشمه! ۵) ناحیه‌ای 
درکردستان. 3 

هینا: ۱) هبنا, اورد؛ ۲) زاناء دڵوشیار, زور بهزه‌بر له فیربوندا؛ ۳) ههر 
تیسته, توکه, نهو؛ ۴) دیسان پتر؛ ۵) بم‌ژوانه. تازدگی: (هینا 
زه‌وجێ‌یه) [2] ۱) آورد؛ ۲) آموزش دیده و ماهر؛ ۲) همین الآن؛ ۳) 
بازهم بیشتر؛ ۵) تاژگی, به‌نازگی, 

هاورد. اورد: (نانی هیا کتیبی هینا) إت آورد. 


متسوب به؛ ۲) چیز, آن 
۶) آهای, خبر» خبردار: ۷) 


انه‌به‌ر: پن گه‌باندن تا بەثمر رساندن, 


بیرخستنهوه [] یادآوری کردن. 
چی: ۱) تدندامی وەرگزا وو لە جێ چو چاکردنهوه:: ۲) 
به‌جی‌هینان, پيك‌هینان [2] ۱) اندام دررفته را معالجه‌کردن؛ ۲) 
انجام دادن کار. 
ُنانهوه: ۱) گێْرانەرە: (کهره كەم ززیبو هینامه‌وه): ۲) ناوکی که‌وتو 
چاره کردن؛ ۳) هیننه‌چیی ته‌ندامی وەرگەراو! ۴) نان ده‌ته‌لدوری گهرم 
کمونن آتت] ۱) بازگرداندن؛ ۲) اف افتاده (نوعی بیماری) را علاج 
کردن: ۳) اندام دررفته را جاانداختن؛ ۴) نان از گرمی در تغور 
افتادن. 
هیتانه‌وه‌جی؛ چارکردنی نا 
اندام ازجا دررفتد. 
هینانه‌ویاد: ببرخستنهره لت بادآوری کردن. 
هیتانهودیه‌ل: ويك‌هینانهه 2] بازبهم آوردن. 
بون ]ید 


اندامی لە جن چو گا معالجذ ناف و 


هین‌بون: هوین‌بون, هه‌فوتن, راهانن 


دیدن, 


هین بویی 


هین بوبی: راهاتی فير بوک خود:داراقت آموزش دید باسواد! 


ار دهرهینان له شتی قول, هه یجان إت مایع راب غرف 


نینجانه؛ ۲) ته‌شتی ههویر له سراڵەت ۱]23) 
شهکاسه؛ ۲) تشت سفالی برای خمیر. 
ِ خویندلهوه به سهرو ژر و بورهوه |6 


هیند: ۱) همن, هند, ئەند. باز ۲) ولتیکه:۳) همرچه‌ند(۱]3) اند؛ ۲) 
هندوستان؛ ۲) هرچند. 

هیند: ۱ جه‌تی؛ ۲) هودندی؛ ۳) كەم 3 ۱) هرچند؛ ۲) چندی؛ ۳) 
أندك. 

هیندار: ۱) فی رکاره ماموستاء سه‌یداء دهرسبیزه رنه‌ویژ؛ ۲) خویندهوارقت] 
۱نلم۲۰) درس خواند.. 

هیشداری: ۱) پیش‌ی فبرکار. کاری وانهیژه ۲) خیندهراری 
آموزگاری؛ ۲) باسوا 

هیندویی: جوری هه نى جهدبه‌ش, شمتی, شوت[ نوعی هندواند. 

هینده:دامودهزگایه کی که ززرکس له کاریکا هارکارین 2] موشسه. 

۰ لهوه‌نده؛ ۲) تموه‌ندی [۱]2) این اندازه؛ ۲) هرچند. 


هینده‌ی: ۱) نهوه‌نده‌ی: (هینده‌ی نهدام)؛ ۲) هدرجهنده: (هینده‌ی من 
ده گه‌لیا ماندوبوم)آت] ۱) این اندازه؛ ۲) هرچند. 
هیشدی: ۱) ثهوندی؛ ۲) بەەندازەى: (هیندى ده نکدتوکیّك) 2 ۱) 


آنقدر؛ ۲) بهاندازه. 


) اندکی؛ ۲) بعضی 


هیلذین:۱) وه‌نه‌وزدان! ۲) داهیزان له بی‌خه‌وی آت]۱) چرت زدن؛ ۲) 
از بیخوابی خسته شدن. 


هینکار: ۱) قیرکار؛ ۲) نوژه‌رهوه (ت] ۱) آموزگار؛ ۲) پژوهشگر, 

هینکاری: ۱) کاری‌هینکار: ۲) توژینهه[ت]۱) آموزگاری؛ ۲) پژوهش 

هیتکایی: فینکایی, هوینکایی قا خنکی. 

هین کرن: فیرکردن, هه قوتن. هو ین کرن» هی کر نإل آموخنن, آموزش 
دادن. 

هینکو: که‌وابێ. جا کهوایهت] اگر چنین باشد. حال که چنین است. 

هینکه‌ر: فیرکارات] آمو زگار. 

هینگا: ۱) ةوسا لهردهم؛ ۲) نێْستە. نوکه, نهۆ. نیسه. ئەلحان |8 ۱) 
آنگاه؛ ۲) اگنون. 

هینگامه: لهو گوندانه‌ی کو ردستانه که به‌عسی کاولیان کرد[تاروستایۍ 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

هینگاوی: جا ه‌وسا تا پس آنگاه. 


۱۰۳۲ 


هینگه: فیر گه 2 آموزشگاه. 
هینگی: لهوسا 2 آنگاه. 
مین 


۶ بر به قیمدت؛ هیزایی: (بایادی کولم 
و ود ینی خانی»(۱]2) 
آورنده؛ ۲۲ ارزش- 

هینی: ۱) کانی, سهرجاوه؛ ۲) ندوجوره, بدم‌جژّره آت] ۱) جشمد؛ ۲) 


هیو: ۱) هیّف. هیف, تماشاء فت؛ ۲) کیشهر ههللاء ناژاوه؛ ۳) رشه‌ی 
گە مه بی کردن: (هیو ترت نه‌کرد)؛ ۴) نم, شی )۱ ) نگاه؛ ۲) آشوب 
و بلوا؛ ۳) کلمه تسخر؛ ۴) لم, رطوبت. 

هیوا: هومید إت امید. 

هیوابرین: ناهومندبو 

هیوات: ۱) ده‌ردو ژانی 
امیدت. 


هرادا بههومید نت میدوار. 


ناامیدشدن. 


ر؛ ۲) هومیدت آت] ۱) درد و الم شدید؛ ۲) 


هیواری: له تیرارهدا إت درهنگام عصر, 
هیواش: بهسهایی: له سمرخو هیلی لت)یواین: آهست, 
هیوان: هدیا 
هیوایی: ۱) شی, تم. تهرایی زوهاك؛ ۲) تیراوی 


ایران. سکوی سر پوشیده, تراس, 


) نم؛ رطو بت؛ ۲ 
سیرابی؛ پرابی. 2 

هیوچی: ئاژاوەچى» فتنه. مایه‌فتنه, سه‌ره سودره فا آشو بگر. 

هیُور: ۱) هیمن, هیدی, نارام؛ ۲) په‌ناگا ,دالده؛ ۲) ثه‌نوا؛ جیگه؛ ۴) 


ازایی» نهترسان |[ ۱) آرام 4 ۲) پناهگاه؛ ۳) مسکن؛ ۳) 


پویری» 
شجاعت. 

هیوراندن: ۱) هیدی کردنهوه؛ ۲) په‌نادان؛ ۲) جیگه پن‌دان: ۴) غیره‌ت 
وهیمرنان[]۱) آرام کر دن؛ ۲) بناه دادن؛ ۳) اسکان دادن؛ ۴) تشجیع 
کردن: 

ریون: ثارام‌گرتن, داسه‌کنان, ه‌دادان ات آرام گرفتن. 

هیوریونهوه: ئارامبۇنەره. داسه نان 2 آرامش بازیافتن 

هیورین: ۱) ثارامگرتن. هیدیو هیمن‌بونهوه! ۲) حاوانهره لپن بالی 

که‌سیکا؛ ۳) نه‌ترسان؛ ۴) جیگه ده‌سکه‌ونن تا ۱) آرامش بازبافتن؛ 


۲) دریناه کسی امنیت یافتن؛ ۳) شجاع بودن. نترسیدن؛ ۴) جای 
سکونت یافتن, 3 
هیوشین: به‌سه‌رچونی چاخی تەر کاریو بیستان, هیفشین اكا سرآمدن 
موسم صیفی کاری. 
هیولا: هه وا ت] حلوا. 


هیمن فع آرام. 
هیوناشیایه‌نه: له خه‌وهه‌ستان| 
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ی: ۱) دوامین پیتی ه‌لف‌وبیتکه‌ی عاره‌بیه. که عاره‌بیش له 
تارامیهکانی‌ره به میرات بوی به‌جنی ماوه که بیست‌وشه‌ش بیتی 
نده‌نگ و پینج بزاوهه گررته بزامیکی زاگری ههه به‌کرردص 
ناویان‌ناوه ەنەو نیازیان رایه دهیق لەسەرى زابره‌ستن؛ ۲) 
نامر اژیکی زیزمنی یه ماثای تایه نی بهخاوهنی دهگمیه‌ن: (حهعه‌ی 
وسوان, بایزی پیر وت)؛ ۲) به پاشلی وشه‌وه بنوسی تاکی ده‌گهیه‌نی> 
(بیاری, کوزی)؛ ۴) نامرازی خهبهردانه: (به‌هار نایی لهسه‌رمایی 
خەلاس بین) ات ۱) آخرین حرف خط عربی؛ ۲) علامت اضاقهٌ 
ملکی؛ ۳) پسولد وحدت؛ ۲) پسوند خبری. 

ده لوسه, لی باشه, له جاکه یا 


ج 


: ۱) تی» ته له زیادی دیت ووك ده: 
خوشه): ۲) ان, ناء نام, بو نیوان‌خستن: (یا بچو یا پنو)؛ ۳) 
مڵکایهتی تایهتی بو ژن: (یا مئه نادمدته)؛ ۴) ئەوشتدى. دوکه‌سدی, 

ئهوی: (یا ته کری, یا ته گوتی)؛ ۵) جێ» شوین: (ياگه)! ۶) ونه‌ی 

زیزگرتن بو ژنی ج گه‌وره له دواندندا: (یامروت, یاشهم. یازیرن): ۷) 

ناموزگاری: (تهگییر ب یا من دکی هر یکه)۰ 6۸ وهی بانگ کردن بو 

ده‌هاناهاتن: (یاغه‌رس, یاخزری کال)؛ )٩‏ بو داکوتان: (ماشدلا 
1 ۰ نمو: ۱۱) بهلی؛ ۱۲) ئەى؛ ۱۳) وه کر ی: 

۲) یا؛ ۳) حرف ملکیت مونت؛ ۴) آن چمز 
آن کس؛ ۵) جای, مکان؛ ۶) کلم احترام خطاب به بانوی محترم! 
۷ کلمة راهتمایی؛ ۸) کلمه استغائه» استمداد؛ )٩‏ حرف تأکید؛ ۱۰] 
او؛ ۱۱) بلی؛ ۱۲) ای, حرف ندا؛ ۱۳) باز کشوده. 

یاپ: دهسکهوت: (نایاب) تا دستاورد. 

یاباش: لهسهرخو, هیدیکا, سه‌بروکه ت آهسته, بواش. 

یابان: بیابان. سارا. جولگه]بیبان, 

» در له ٹاوایی زابواردن []زندگی در 


یابان‌راچه‌رایش؛ زیان له 


بیابان. 
یابان که‌وتش: رە چول کموتن, دانه‌سارا ت] به صحرا زدن 
پابانی؛ بیابانی. چول په‌رست انا بیابانی. 
یایانیه‌ی: سارا جو ل به‌رستی [ت] بیابان نشینی, 


یاب جیره بو نهقیر و هه‌ژارانآت] جیره فقرا, 


یابه کردن: بنیات‌نان. دروس کردن [ت] ایجاد کردن. 
یابراخ: ۱) گدلامی؛ ۷) دولمی گەلامیو. ثابراخ2 ۱) برگ مو؛ ۲) دلعة 
برگ مو. 


یاپراغ: باپراخ ات نگا: باپراخ. 

یاینجی: ۱) دیوجامه؛ ۲) قهره‌نجی | ۱) نگا: دیوجامه؛ ۲) نگا: 
فهره نجی. 

یاناخ: ۱) نون, نشین, کهاپه‌لی بن‌خه‌وتن, پنخه‌ف: ۲) حی, ماوا۱]۵) 

+ ۲ جا ومکان 


رحتجوا 
یاجرج: ئاجوع. عاجوج لت یأجوج. 
یاجوج‌باجوج: ۱) عاجوجماجوج؛ ۲ برنی له ههزارهزیله, خلکی 
زۆری تیکهل‌بیکهل ت ۱) یأجوج مأجرج؛ ۲) کنایه از شلوشی و 
بی‌نظمی. 


ایته: بەرەوپاش گه‌را ندوه إت] بەعقب بر 


اران قا باران. 
یاخچه: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ت از روستاهای 
شنده کردستان توسط بعلیان. 


باخسه‌مهر: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد اف 
روستایی در کردستان که یعتیان آن را ویران کردند. 

ياخمه: نالآن, بو بر پورات) غارت. 

باخمه‌وو: شتی وا هه‌یه؟. کاری وا ه کری آت)چنین جیزی ممکن است؟. 

یاخو؛ ثان. نا ثا یا 3 یا اینکه. 


یاخوا 


یاخواء رتمی ناواتخوازی؛ (یاغوا بارا 
یاخوت: یاخو اقا ااينکه. 


یاخود: یاخو ت بااینکه. 


یاخی: ۱) سەربزێو. شەقى: ۲) چیای هه آه‌مّت؛ ۲) چه‌می بێبر 
مانگرتو ا ۱) متمرد یاغی؛ () کزه صمب‌المسو را ۲),رودخان 
بی‌کدار؛ ۳) اعتصاب کرده, 

یاخیان: لهو گوندانه‌ی کوردستائه که به‌عسی کاولیان کرد ت روستایی 
در کردستان که بعثبان آن را ویران گردند. 

یاخی‌بون: ئەشقى بۇ ناتاياغى شدن, 

یاخیگه‌ری: سەركێشى. سه‌ربزیوی 3 سرکشی, تەر 

پاد: ۱) باس کردنی که‌سی که نادیاره: (یادی تومان ده کرد)؛ ۲) بیره 
بیرهودری: (لمیادمه, ل‌يدمه‌ساوه)(۱]2) ذکر و باد کسی در غیایش: 
۲) باد. حافظه 


پاداشت» نوسیتی قهبهست بز له مر ندچ 


یاددا 


ياد اودر: وبیرهانت‌ره: (من تازهیاداوهربوم که تو ليره نهبو ی) ت بهیاد 
آمدن. 


یاد اودری؛ بیرهینانهره 


تەرەك لە‌بیرم پچ تو یادارهریم بکه) تا بدیاد 


فب رکردن آت] یاددادن. 

یاد کردن: ۱) تاسه‌کردن؛ ۲) باس کردنی دوربه‌دور ا ۱) مشتاق بودن؛ 
۲) یاد وذکر غیابی. 

یاد کرد ته وه: ر بیرهاتنهوه‌ی ادیار ات یاد کردن. 

یاد گار: ۱) دیاری بو لهببرنه‌چونهره؛ ) ئاسەوارێ که 


لهبیرنه چونهره: (ئەم قە لاه یاد گاری بیِونانه[(۱]2) هدي یادگاری؛ 
۲) آتار. 

باد گاری: بادگا رت نگا: یادگار. 

یادن: موی دیکه, ه‌ری‌تر] آن دیگری, 

یادنامه: دەفتەرى بیرهودریانآت]دفتر خاطرات, 

یاده‌ره: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرداف]روستابی در 
کردستان که بعئیان آن را ویران کردند. 

یاده‌ست: رتیه که قومارسی بو بردندوه نی ات) تکیه کلام قمار بازان که 


به قصد برد گفته می‌شود. 

یادی: بادن. هریکه[] آن دیگری. 

یادی: ۱) دايك, دا؛ ۲) وته‌ی بانگ کردنی دا 
خطاب به ماد 

يار: ۱) همرال, ثاوال. رهفیق؛ ۲) گراوی, دلیسهر. ماشقه؛ ۳) خاومن: 
(ب‌ختیار, وشیار)؛ ) كە کارکهر: (جوتیار, کزیار, فروشیارا؛ ۵) 
پاشگریکه چاوگه‌بی «هدا به وشه: (بریار پرسیار): ۶) یاریکار: (خوا 
پارین) [] ۱) دوست. رفیق؛ ۲) معشوقه؛ ۲) صاحب؛ ۴) کننده کار؛ 


۱ مادر؛ ۲) کلم 


يارەڵماسى 


۵) پسرندی است که قعل را به مصدر تبدیل می کند؛ ۶) كمك کنتدی 
یاور. 

يارا: ۱) ئى یاراله سعرهنا یگرانی ەین ؛ ۲) تابشت وتوان 2 ۱) ای 
یار؛ ۲) تاب وتران.یارا. 

پارامه: لءر گوندانه‌ی کو ردستانه که بهعسی کاولیان کردلت|روستایی در 
کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

یاران: ۱) دوستان: ۲) دلبه‌ران: ۳) هزگره 8 
دہ گریٰ ت] ۱) دوستان؛ ۲) دلبران؛ ۳) انیس 

یارانبه گسی: کوندیکه له کوردستان به‌عسی ویراتی کرد قت] از 
روستاهای ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

يارانيەن: ۱) گەپو گسه. یاری کرن؛ ۲) به‌قه‌ستی نه به‌راستی۱]2) 
بازی و سرگرمی؛ ۲) به شوخی, مقابل جذی, 

یازبی: هاوار له تو خوایه. یازهببی 

یارد: پیوانهیه‌کی قوماشه نهرددو دوسهته‌می میترهر جارده گری به گهزی 
کوردی‌یه تا بارد انگلیسی, 

باردم: باریده, ثار یکاری|ق] كمك» مساعدت. 

پارده؛ يارد ق] يارد 


ی خو به‌دوسسابه‌تیه وه 


چاوانو پوكو ددانانه 3 هریج. 

یارم؛ ۱) دلبه‌ری من؛ ۲) نیوه‌و نیوه‌جل: (کاررا یارم پیاگد)! ۳) کاری 
ههرزهر سوك | ۱) یار من؛ ۲) نیم لیمچه؛ ۳) کار هرزه. 

یارهاء بر کە‌پیستان [] بوت بالیزی 

یارمباز: جلف و بلح آ] هر زه کار. شارلاتان. 

پارمه: ۱) دوستی منه؛ ۲) قە ڵشاو؛ ۲) که‌ندالی كور هەڵەت؛ ۴) جورق 
قومساشه انت] ۱) دوست من است؛ ۲) ترك برده؛ ۳) پرتگاه؛ ۴) نام 
توعی بارجه است. 

يارمەتى: ثاریکاری, کومه گ [ف] كمك مساعدت. 

یارم‌تی‌دان: کزمهگ کردن[2] كىك کردن. 

یارمه‌تی‌دهر: ناریکار ات یاری دهنده, كمك کننده. 

یارمه‌تی کردن: ثاریکاری کردن, یارمه‌تی‌دان || كمك کردن. 

ارو هارو هاروی. خهیار ‏ خیار 

ايارو 


ياروئه‌خیار: دوستو بیانی آت] دوست و بیگانه. 

باروئەغيار: یارونه‌خبار | دوست و بیگانه. 

یاروگه: ۱) کارراکه. ندرهکه‌ی ده‌زانی؛ ۲) یاری چکوله. یاركت]۱) آن 
یارو؛ ۲) يار كوچولو. 

پاروهلی: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که ه‌عسی کاولیان کرد إلا روستایی 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند 

یارب خدایا. 


یاره‌لماسی: پهتاته» سیفازه میلاه سیب زه‌مینی 


يارەما 


يارەما: يارما[ت] بو پلیزی. 

يارەمەز: بارىباز جلفو سول تا هر زه. ۹ 

یاری: ۱) لاری, وازی, گەمه, قوسار گالته, کایه؛ ۲) ثاریکاری؛ ۳) 
۱) بازی؛ ۲) کمف؛ ۳) دوستی؛ ۴) عشق. 
۱) کمك؛ ۲) كمك 


دوستایه‌تی: ۴) نرب 


" ياريدەر: ناریکا 

یاریکار: ثاریکار إت كك کننده. یاری دهنده. 

یاری کردن: ۱) واژی کردن؛ ۲) اریکاری کردن آت] ۱) بازی کردن؛ ۲) 
كمك کردن. 

یاری کرن: یاری کردن ع تگا: یاری کردن. 

ياريكەر: ۱) وازیکهر؛ ۲) ناریکارات]۱) بازیکن؛ ۲) باور. 

یاریه: باریده. اریکاری [ت] کمك. 

یاز: ۱) زیبکه له جروچاری سارا؛ ۲) لوسراوآت]۱) جوش صورت 


وزاد؛ ۲) نوشته, 
یا زان ه:۱) دبوی نوسبتی به‌کومدل, دەفتەرخانه؛ ۲) میزی 
5 ۱) دبیرخانه؛ ۲) میز تحریر. 


وه يازدەمین جاره ێت دەڵێم )1 
یازده‌ههم: ئەوەى زماره بازده‌ی بهرده که‌وی &] بازدهم. 
يازدەهە مین اتا یازدهمین. 

با کوچکه‌ی سەری مندالان تا وی سر پوش کودکان. 


درشته‌ی بهری لت آن چیز پیشین. 


ازوخ: حه‌یف, بهداخدوه, مخابن | دريغ. 
ازوخ فا دریغ. 
بازویابان: دهشتو ساراء چولو بیابان 


یازی:۱) بازو؛ ۲) جرلگهو ببابان[ت]۱) نگا: یازو؛ ۲) هامون وبیایان. 

یازی‌بلاخی: ناوی گوندیکی کوردستانه تا نام روستابی است. 

یاس: ۱) تانه‌به‌رد. بەردی پانو لوس؛ ۲) دارگولیکی بنچکه گولیکی 
سپی چکوله‌ی بههیشو ده گرق زور بو ن‌خوشه؛ ۲) ناوه بو پیاوانو بو 
ژنان: (سم سمی کهرتن چنگ چنگی اس / من لهم مه‌سله سدم 
ی ی رم 
یاس؛ ۳) نامی مردانه و زنانه؛ ۴) ترس, خوف 

پاسا: ۱) دام دهستون وشو ينی ناو كۆْمەڵ؛ ۲) قانوئی دهومت |8 ) 

) قانون. 

نازرا لای خەڵك 2 ممنوع. 

یاساغ: یاساخ 3 سنوع 

ياساك: له گوندان‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرداقتاروستایی در 
کردستان که بعثبان آن را وبران کردند. 

ی رس 


یاساخ؛ قمده غه 


بی کرد 3 از روستاهای 


ویران شده کردستان توسط بعثیان. 
ياساول : کیشکچی اکا ساول. 
یاساین: ۱) ۲ فیتفیته ت]۱) سوت زدن؛ ۲) سوت. 
یاسایی: ۱) به زیوشوینی کومل, ثاسایی؛ ۲) بەر قانون کمونه 2 ۱) 


یاستوخ: بالگه, سهرین, سه‌نیر تا بالش, 
یاسه‌سهن: ۱) داردهوهتنکه له سمره‌بدهاردا گولی سیی بیان بنهوشی ززر 
بون‌خوش ده کا؛ ۴) ناوه بو ژنان © ۱) یاسمین؛ ۲) نام زننه. 


یاسیکه‌ند: گرندیکه له کوردستان [ت] نام دهی است. 


۱ برگهیه که له قورعان به‌تایبه‌تی لەسەر نه‌خوشی ده‌خوینن: 


اسین؛ ۲) نام مردائه. 

یاسیناوی: گوندیکه له کرردستان تا نم دهی است. 
باشا: خو زیا ت کاش. 

یاشرمه: هاشرمه, هیشرمه ‏ نگا: هاشرمه. 
یاشماخ: میزهر, پنچی سه‌ری پیاوان ات دستار مردانه. 


باقو, ناوی پیاوانه ت) یعقوب. 
یاقوبی: جو رێ دەمانجه [ت] نوعی هفت‌تیر. ج 
ياقوت: ۱) کهس بان شتسه کورتسهکه؛ ۲) شت يان که‌سد سل‌ر 
قوشقی ی که آت]۱) آن شخص یا چیز کوتاه؛ ۲) آن حیوان یا شخص 


تیرگوش و رموك. 2 

۱) ئاقۇت. بەردێكى بەنرخە؛ ۲) کاورای رتو بی جلك |8 ۱۱ 
یاقوت؛ ۲) یاروی لخت و بىپوتاك. 

یاقوتی: ۱) هاوه نگی یاقوت؛ 
زو بی‌ده گا ۱) همرنگ باقوت؛ ۲) نوعی 

سیر آت]يقه. 

یاقیده: اقیده, بیرو وا عقیده. 


+) جوری نرنی نی سووی دهت ورد که زور 
انگور. یاقوتی, 


یاقیه: یاقیده إا عقیده. 

ياك: داك دايك إت| مادر. 

یاکرن: به‌فسه‌کردن: (قەنج کر ب یا من کر ات به رأی کی عمل 
کردن. 

یاکو: ئەوشتدى كەات] آ 


ن چیزکه 


یافوت [ت)یافوت, 

نه: وه کر ن. کردنهوه ان بازگردن. 
ياکه‌ریم؛ قومری [ت] قمری. 

يا گه: جنگه[ت] جای, مکان. 


شیروی‌کسم؛ ۲) پوب‌ی کههتیر 2 ) آل؛ ۲) 
موی گردن شیر و اسب؛ ۴) تاج خروس. 

یالان‌چی: لو گوندانهی کوردستانه که بەعسى کاولیان کرد ات 
روستایی در کردستان که بعتیان آن را ویران کردند. 

یالانچی: ۱) مرواری ده‌سکردو ناعه‌سل, مرواری بعدهل ۲) درززن 23 
۱ مروارید پدلی؛ ۲) دروغگو. 

یالاوه: ناوه یز درگوند له کوردستانی موکوریان 2 نام دو روستا 
درکردستان, 

ال تەبەق سبی دار چیکری اتا سینی چوبی. 


نك إلا دستار مردانه. 

به: (دیکن یالدار) تا یالدار مرخ تاجدار. 

ياڵلا: ۱) وتەیەکه ب دنەدان: (ياڵلا كورگەل بگهنی)؛ ۲) ییشه‌نگی 

(ياڵلا وەدەركەوە له مالم) ۳) ونه‌ی‌سو پاس: (ها دم جایه 
بخ ياڵلا): ۴) وشهی سهیرمان: (ياڵلا وه لوکو ی چو بوی): ۵) 
وندی پیش لاپره‌ستان؛ ۶) وهی به هنن معرحه با ۱) کل 
تشجیع؛ ۲) پیش‌درآمد دك کردت؛ ۲) کلم تشکر؛ ۴) علامت تمجب؛ 
۵) مدمه برخاستن پیش پای شخصی؛ ۶) کلم خیرمقدم و 
احوالپرسی. 

یال گه‌نیگ: بریتی له کدچهل لت کنایه از کجل, کل. 

یالویق ۱) موی سبرملن هسب وك 4۲ اى له امو ىسەر قرژو 
تيكتالوزاوآت] ۱) یال حبوان؛ ۲) کنایه از موی ژولیده. 

یالودوف: بو بات نگا: باو بز 

یالودوف کرن: توکی کلكو بابر ینی هسب إتامو ی دم و یال اسب را 
کوتاه کردن. 

یاله: که له شاخی جوشکرار بو شدراو تیداخوارد نهو [ت] ساغر مصنوع از 
شاخ گاو 

یاله: ۱) شانو ملهی کیو؛۲) تاله. جنوکه‌ی زهب 
کر )له دشمی زاي 

یام: ۱) نانء اء نام یا؛ ۲) دام: (پاره کەی تو وتت بیده‌ری یامی) 8 ۱) 
يا ) دادم. 

یامنه: هی‌مته[ت]مال من است. 

یان: ۱) ثان, نام, ناء باء ۲) دان؛ ۳) خهیهردان له نه‌هاتو؛ ۴) خەبەردەر له 

ن)؛ ۵) تاك له ناو کزدا: (نمویان 

باشد تدسیان خراوء)؛ ۶) کولاو, تدحت لباد؛ ۷) باشگری کو 

(گشتیان)؛ ۸) قسهی هلت پهله‌تی د‌رونشانه! )٩‏ جیگهی 


ان کوز آت] ۱) ستیغ 


زونه‌داو:(نم کاورایه يائەيان ده 


یاویر 


تیسسراحه‌تی گشتی؛ ۱۰) بناسهو تینگی دیدار: (دلی من يانه 
سی‌جاری یانه) «لاوکی کوردی» 
پتگر ی٣‏ ۴) یه ) یك درمیان جمع؛ ۶) نمد؛ ۷) پسوند جمع؛ 
۸) شطحات درویشان؛ )٩‏ جای آسودن همگانی, کلوپ؛ ۱۰) مشتاق 


دیدار, 


) یا؛ ۲) دادن؛ ۳) غیب گویی, 


بانزده‌ههم: بازه هه 
یازده هه‌مین آت] بازد: 
هی: بازده‌ههم ع بزدهم. 


: (نهوه بانزه‌مین جاره ته‌فرهم 


بان اهه‌مین: مس 

پاتش؛ هله. ههر لتا سهو. ۱ 

بانگزه: یازده ت عدد یازه 

يانگزەمین: يانزەمین تا يازدهمین 

یانگزه هه‌مین: يانزەمىن آت] یازدهمین 

یانگه: ۱) جیگهی سانهوه؛ ۲) کیّلگه». موچه و مه‌زرا[۱]2) استراحتگاه؛ 
۲) کشتزار 

یانه: ۱) مال. خانو؛ ۲) جیگه‌ی سانهوه؛ ۳) نان ئا (وایه یانه):۴) دهناء 
هگیدا؛ ۵) دور ثاپوره؛ ۶) نامرازیکه له عهزابهدا آت]۱) خانه؛ ۲) 
باشگاه؛ ۳) یا جنین نیست, یا نه! ۴) وگرنه! ۵ 
۶) وسیله ای در اژاده. 

یانه‌وان: خارهن‌مال. بریتی له بارك إت صاحبخانه, کنایه از بدر. 

یانی: ۱) يانێ, واتا؛ ۲) نهینی, به‌دزیه‌وه: (سه که کدیان یانیکر, 
دهتگری)+ ۳) خانو؛ ۴) جیگه‌ی سائه ۱) یعتی؛ ۲) ن 
خانه! ۴) باشگاه. 

یانی: مانای وایه. واتا [ق] یعنی, 

یانیها: مانای وابه تا به‌اين معنی. 

ياو: ۱) تاو لهرن ۲) گدرمای تاو لدرزن ۲) ناو؛ ۴) گهیشتن. هاتنه‌به‌رهره؛ 


تیوه سوت 


۵) یاد. بیره‌ردری؛ ۶) ئەسپابى هیواش؛ ۷) ه‌سپ؛ ۸) بد, نیمه‌ی 
دو: )٩‏ به‌رانب هر وك يەك[ ۱) تب؛ ۲) گرمای تب؛ ۳) آ 
۸) يك؛ ۱) ب 


رسیدن؛ ۵) یاد؛ ۶) آهستد؛ ۱)۷ 
یاوا: گه‌یشت. هات ات رسید. آمد. 
یاوان: ۱) با بان؛ ۲) گهی 


رسیدن, وارد شدن؛ ۳) رسیدند. 


ن؛ ۳) موان هاتن [ت] ۱) پیابان؛ ۲) 


یاوای: ۱) گه‌یشتن, ھاتنەبەرەوە؛ ۲) تو هاتیت] ۱) رسیدن, وارد شدن؛ 
۲ تو آمدی. 

یاوبز: ۱) کسی که نزبدنن پر خدك ده بره ۷) ده زوی نز بهت زین 
[۱]2) دعانو یس برای قطع تب! ۲) تخ تب‌بری, 


باوله‌رز: تاو لدرن لدرزو تالق تب و لر 

یاونای: ۱) ثاگاکردن, خهبهریندان؛ ۳) گهیاندن 3 ۱) آگاه کردن؛ ۲) 
رساندن 

ياونشان: یاومزاف] تبخال 

۱) رزاوه: وزینه, هاته‌ران؛ ۲) سه‌بروکه, ه‌سیایی [ت)۱) هذیان؛ ۲) 


ار ) باریدهر: (خوا يارو یاوهرت بن) قت]۱) معاون؛ ۲) 
یاورء 
آلدان؛ ۲) اوال‌مندال [2) ۱) بچهدان, رحم! ۲) جفت 


پاودره: ۱) 
لو زاد. 
یاوه‌ثان: که‌یاندن, پی که‌یاندن [ت| رسان 

یاودیاو: سهیره‌سهبره, هیدی‌هیدی 2] آهستهآهسته. 

یاهو: ۱) جرخ کزتر؛۲) یمی دمم بر بوگی دمرونتان: ۳) فلانی له 
دواندنا 5 ۱) نوعی کبوتر؛ ۲) تکیه‌کلام درویش؛ ۳) آهای فلانی, 

یاهو: ۱) وشدی سدیردان؛ ۲) ئەو کاه‌ی, ئەم یشه‌ی:(یاهو کرو دهی 
نه‌کر) [۱]۵) حرف تعجب؛ ۲) اینچتین. 

یای: ۱) وشه‌ی زرگرتن بو ژنی بهزیزه یا: (یای مروت)؛ ۲) بیر, یاد؛ ۳) 
دوگمه‌ی وه کارخستنی مه کینو ه‌سپاب؛ ۴) دايك؛ ۵) خوشکی دايك, 
پورت] ۱) کلمه احترام زنان, خانم؛ ۲) یاد؛ ۳) دکمة استارت؛ ۴) 
مادر؛ ۵) خاله. 

پايك: ۱)دا , خوشکی دايك, بو رقت] ۱) مادر؛ ۲) خاله. 

يايك‌ژا: رولّه‌ی خوشکی داىك» بورزای دایکی [ت] خالهزاده. 

یایکی: بانگ کردن له پور خوشکی دايك بانگ کردن, خالتیکا من[ 
ای اله 

یایه: ۱) خانمی بهزیز؛ ۲) داید, دايك: (گهر من دروده کهم دوه دایکت 


ن 


بپرسه لی / یایه به دهستی خو ی که فهنو دهفنی کردوه) «شبخ رهزا» 
۱) خانم» ۲) مادز. 


یایی: بمدوگمه بو وه کارخستن تا دارای دکمد استارت: 


. منیج) ت] حرف عطف, پسوند به معتی یز 
(نسیچه. تهریچه) تا بسوند عَطف. 


۲) ونه‌ی بەسەر چوکا هیتانی رشتر لا ۱) 


احرف راندن بز 
بەسەر چوکا هینانی وشتر [ت خوابانیدن شتر. 


وت‌ی چوك نیشاندان: (کوزیژگه) [ت] حرف تصفیر. 


۱۰۳۹ یه‌باش 


یشته: گرندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ان از روستاهای 
ویزان شده کردستان توسط بعلیان, 
پل: عیلو عاشیرهت آتا ایل, طایفه. 


ین: ۱) وەك, لەجور: اناسنین, زنزین؛ زنوین): ۲) کردن: (گرین. 
پچزین. ودزین) ات ۱) مانند. از نوع؛ ۲) انجام دادن علامت 


مصدری. 

: ۱)دروسکراوله:(تیسکین)؛ ۲) ناء نه: (خورین واتا: 
۳) پاشگسری کارکهر: (هه‌لکرین, دزْن): ۴) رازی: ات 
توپه‌زاکردین, گلین)[۱]2) پسوند به معنی ساخته شده از ۲) ه ۳) 
پسوند فاعلی؛ ۴) بازی. 

ینه: لهره‌نگی, وه کو: (بهلکه زیرینه, سه‌رثاسنیشه) ا مانند. 


کتری, یه‌ویینان ع) یکدیگر. 

کتر جاوپیکه‌وتن ان یکدیگر را دیدن. 
يخر وکه: مه گن نه؟ 8 مگرنه؟. 

پوخله‌مه: لهدوگران, بوگمران 
یوخه: يەرخە. ناسکه‌نان, نانی‌ته‌نك لت نان ناژك. 


یورت؛ جن ادودر. چاید رت چراگاه. 

ب بەدەن [ت] کا لید. 
شالا هێرش» پمارت يورش. 
ی رن زه‌وتی یه کسم [ت] پورغه. 


پوسر: ویسر بدری داریکه زه نگی زهشه ده‌سحییی لی چی د کن آتدان 
E‏ 

گوندیکه له کوردستان 

يوك: دولابی ا کمد. 

یوگاجللان: دول بی جلکان اتا کمد بزرگ لباس, 

میارهکی, یومن آلا یمن . 

نوغره ودم ممباره کی؛ ۲) ریگه. مرلن که پوی دهچی: (یومی ته 

)© ۱) یمن. مبارکی؛ ۲) مقصد سفر. 


یرمه: روژانه. کرای زوژانه اتا بومیه. جیره روزاه. 


لد دو یدنا یکدیگر 


یکی. 

یو که‌ردش: هوها کردن, بمری. بکه 

) ثێك؛ ۳) پاشگری خدبهردان, ندی: (وایه. جوبه, بویه) 
ات ۱) اين؛ ۲) يك: ۳) پسوند خبری: 

یه‌باش: هبراش هیدیکار سرن ایی قتابواش. 


و 


يه: ۱) ئەمە: 


5 اس کاهین لب 
يەتاخ: ياتاخ» بیخه‌ف, نشین. نون [ت] رختخواب. * 


باینجانه۱]2) ناکس بچه؛ ۲) 
یتیمچه. نوعی خورش. 

يەتىمچەرك: ههنیسچه ]نا کس بچه, 

يەجگار: زوراتا بسیار. 

پەچ آت] وهنگ. 

يەح: وتدی سه‌یرمان ] حرف تعب 

یه‌حیا: ناوه بو پیاوان آت] نام مردانه. 

یه‌حیابه گی: جوری ه‌نجیرت) نوعی انجیر. 

اورکه‌وتن )کلم راندن بز 
به‌حیهح: وشهی هانه‌ی بزن بو زو بهزینداچون ات کلمه رائدن بز, 


بهح گدو: وشه‌ی دته‌داتی + 


یهخ: سههول, جساد, سولقیخ. 
به‌خاو: سه‌هولا وت خاب 
یه‌خبه‌نان: بەستەڵەك 3 یخبندان. 
ند؛ ساهول پستو نع بخ بستد. 
ندان: يەخ به نان, به‌ستهلهلات] يىخ 


ان 

به ختسرمه: ۱) ئەسىپو ماینی تالانی؛ ۲) يەدە كى نه‌سبی که بز 
نورهین کردن ده‌ل سواردایه؛ ۳) هی زینو لغاوکراوی بی‌سوار 
که له نازیهت‌بار یدا رای ده کیش ن[۱]2) اسب غئیمتی؛ ۲) اسب یدك: 
۳) اسب بدون سوار در مراسم عزاداری. 

یه‌خته: ۱) نیخته, گون‌دهرهانگ؛ ۲) داری سهرقرتاو؛ ۳) هسب و ماینی 


سواریآت] ۱) اخته؛ ۲) درخت سر قیجی شده: ۳) اسب سواری. 
: ت‌ویله‌ی ثه‌سهان ت) اصطبل اسیان 

پدخته خانهقت] اصطبل اسبان. 

رمه[ نگا: یه خترمه, 

په‌خته‌سار: اهوء نازارق] ربا و آفات. 


به‌خته‌خا 


بەختەر. 


یدحتهرمه: ي 


یه‌خدان: ۱) ستدوقی دارینی زەلام؛ ۲) فوتولکه‌ی رن ت) ۱) صندوق 
جوبی بزرگ؛ ۲) روغن‌دان کوچك. 

یه خدو: ستلوقی ول سخدان ايدان 

یه‌خسیر: ۱) دیل گرا له نه‌زدا ۲) بیجاره, به ستدزمان| 
بیئوا بیجاره. 

یه‌خش: لهو گوئدانه‌ی کوردستانه که به‌عسی کارلیان کرد [ق] رو 
در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

يەخ کردن: کسبره ین لهسه‌رمن لیخ کرد 

یه‌ختی: ۱) تاسی قول بو شبوتیکردن؛ ۲) چیشتی گوشتارات] ۱) نوعی 
کاس آشخوری؛ ۲) یخنی. آبگوشت. 

انی کی ناس میتی گذوزه وج کا پوزک سین ! 


۱۰۳۰ 


یه‌خه: یاخه, بیسیر آت] بقه. 

به‌خه‌چال: ۱) جاڵەبەفر؛ ۲) سه‌هوآدان 2 ۱) چاله برف. یخجال 
یی ا تال 

یه‌خه‌دادراو: جزری گه‌نم[2] نوعی گندم. 

یدخده ادزین: برینی له خولی‌بق بمش کردن: (یه‌خهم لین داد زیوهر 
نامهوی)[ج]کنایه از تفر و انزجاز, 


اگ: بریتی له کمسن که پباو به فرزدندی قبولی دهک 
فر زندخوانده. 

یه‌خه گرتن: بریتی له کیشه‌تی‌هالاندن لت گر ببانگیری. 

یه‌خی‌مالی: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کردق] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط بعثیان, 

یه‌دهك: ۱) ئەسپى بهخته‌رمه, ئەسپى به‌زین که لهدوای‌سوار دهزوا؛ ۲) 

نوی خراو بوگ (۱]2) اسب یدکی؛ ۲) 


امرازی زیادی 


نیوا . بەرە ‏ ۱) جا, مکان؛ ۲) 


یه ریهیهر: جی‌بهجی. پێك‌هاتن, هنجام 2] انجام يافنن. 

۳ ون: (کاره که بەربەيەر بو) ت انجام شدن. 

کم‌عقل, خل مزاج 

یه‌رخات: باله» کریکاره ره‌نجبهر, ره نجدهر, خه‌بانکار, خهباتچی ©| 
کارگر. 

يەرد: یارد. گەزى بیوانی ینگلیس إت بارد. 

ازین, کردنه‌نارد ات آردکردن. 

یه رکه‌ن: باده‌ردی که‌میه[ت] بادبان کشتی, 

یه‌رمه: لوز کورتانوکه‌ی به‌بوش ناخندراو بز سه‌ریشتی بارهبهر هبن 
جلهوه إت الا نك با لشتك مانند. 


یه رودیهر: ۱) بر بهیهر؛ ۲) بەرا 


2 ۱) انجام شدن؛ ۲) برایر 


۱) نمژنق زرانی؛ ۲) ئانيشك, هه‌نيشك ۳ ۱) زانو؛ ۲) آرنج. 

+ نامور ئەسپابی جوت: ۲) کیری یه کسم: ۴) 
هه‌ستانی کنر؛ ۵) کیری زەب آت]۱) پر وان آسیاب؛ ۲) خیش؛ ۲) 
آلت تساسلی ستور و الاغ؛ ۴) برخاستن الت تتاسلی؛ ۵) آلت 
تتاسلی برخاسته, 

يەرەقان: زەردۈيى 2 بیماری برقان. 

یدرد قبون: راب بونی کزان برخاستن آلت تلاسلی , 

کرد راست کردن آلت تناسلی, 


یه‌ری؛ سی‌تاك آ] سدعدد. 


به‌زدان 


یه‌زدان: خوداء نیزد. خودیٰ. بینابی‌چاوان. هزمان, خواء خودانی 
عالسی, باخوق ق خدا: 


به‌زدانی: خودابی آ خدامی, بزدانی 


يە زد : خوابەرست آت] خدابرست. 


شی زیی زیی ا ۱۳ 


یهزدین: سوکه‌ناری عیززهددین. ناوه بو پیاوان 2 مخّف عرالدّین, نام 


يەزيدى: نیزدی, كومەڵى مەلەك تاوس به‌رست, به‌زدی تا پیرو مذهب 
ایزدی. 
اسف E ADS a EE‏ 


زارد (هه‌سو له‌شم یه‌شی) تا آزار درد. 

بُشان, زان گردن ت بهدرد آمدن. 

یهشم: شەر ب‌ردیکی ب‌ثرخه ایشم, سنگی است قیمتی. 

به‌شماخ: باشماخ] 

یمع: : وته‌ی بیزگردن, قز لنبونه‌و: (یهع چە ند پیسه) ]حرف تفر از 
کثافت 


يەعنى: یانی» واتاء باتیها ف| یعنی, 
يەغان: بهخدان ق] صندوق بزرگ چو بی۔ 


Ta 
یه‌گدو: ييخ وتهی بزنده‌رکردن [ت کلم راندن بز‎ 
)۲ به‌غنی:۱) يەخئى؛ ۲) گیشه‌ی گیا يان گهنمو جوّلت]۱) نگا: يەخنى:‎ 
تود علوقه یا گندم و چو درو شید‎ 


کلمه رالدن بز 


به‌غیه غ: دله‌دانی بزن بو وشرو 
يهفش : وجان له کارت تسلیل. 
يەق: ۱) قرپ. تورپ؛ ۲) گدزان‌وه‌ی تراو له جیگه‌ی خوی: (یه‌قی 
۳ رشانه‌و ا ۱) آروغ؛ ۲) برگشت آب راکد؛ ۳) قی, 
بالا آوردن. 


يەق خواردنسه‌وه: گەزانەوەی ناوی زاووستاو: (شاوه که 
یه‌قی‌خواود وه لەبەری نازوا) لت راکدماندن و برگشتن آب. 

تی خواردنه ره ع]راکد ماندن و برگشتن آب 

:۱ رشان رشان وه هیناندوه؛ ۲) 
شه‌کر ت ۱) قی کردن؛ ۲) لم کشیدن نمك و شکر. 

یدقه؛ یاخه قا بقه. 


یه‌قین: دبا 


م کیشانی خویٰر 


ست. بی‌دروه بی‌گومان| 


له ژسارداسهرهتا؛ ۲) بن فەرقو جودایی: (منو تو 


۱۰۳۱ 


یه کپا 


یه‌کین. ثهگهر نیمه يەك بین کاس پیمان ناوهستن)؛ ۳) بونالقه؛ 
(خواری کردهوهو سه‌ری گه‌باندهوه يهك)[۱]5) عده يك؛ ۲) وحدت؛ 


تیکهلاوکردن تا بهم زدن 

: ره‌هایی تاڵی تا زو تیکهلاو: (ەم بەتە تاو زاوە يە کال نی 
يك لایشدن چندلایه. 

یه کالب ونهوده نالززاوی تێْكەڵپێكەڵ بن به يە كلابەو له وی 
زه‌هابون: دم کاره دهوارو تیه له ید کالا پوه بان تا؟) 3 بازشدن ر 


يك لایه‌شدن چندلایه و درهم برهم. 
یه کال کردن: يەك لای کردهرهی تێكەلا و يك لابه ردن. 
کال کردن ات يك لابه کردن. 


: تاکان, داله‌دائه‌کان لح] آحاد. یکان. 
نیرهبهراز؛ ۲) تاقانه» بی‌هاون 2 ۱) گرازنر: 


یه کاوه: قوبلی آت]دمیخت. 
یه كاويەك: ۱) دهس‌به‌جی: (دوعای خه‌لیف » یه کاویه که)؛ ۲) 
دوثهوه‌نده: (مالّهکه یه کاویهك قازائجی کرد) ] ۱) فوری؛ ۲) 


دوچندان. 
یه کما: تاکن بوایه ات یك می‌بود. 
یه کباد: ۱) به‌نی تاکه‌جاريك بادراو؛ ۲) بریتی له گیانداری لاوازو 
بی‌تین [ع)۱) نخ یکباد, یکتاب؛ ۲) کنایه از لاغر و ناتوانء 


به از تنها و بی‌یارویاور 


يه کیه‌ر: ۱) توماشی که E‏ ۲ تازه ل ودارنك که بو 
ەكەم جار زاوهو به‌ری به خشیوه [ت] ۱) یك لایه؛ ۲) دام یا درختی که 
برای آولین بار ثمر دهد. 

يەكبەيەك: تا بەتاك. هو[ يك بەيك. همه. 

يه کبیو: ۱) بەعوزم و گرانی؛ ۲) دور له گەمەودرۆودەلەسەكرەن ‏ ) 
باوقار؛ ۲) جدی 

یه کبین: ۱) له یه هدناسه کیشان‌دا: (یه کبین خراردیهوه): ۲ 
۱) بك تقس در یك نفس کاری کردن؛ ۲) اتحادہ ان 

یه كبيەك: بهك بەيەك #&] يك بەيك. 

یه کبا: ۱) بریئی له سه‌رسه‌ختی, لاساری, سو ربون: (په کهاویستاوه 


کون 


يەك بارچه 


هدر دهیه‌ری)؛ ۲) گیانداری کوّت. موی فاجیکی له‌ده ست‌داوه(2] ۱۱ 
کنایه از بافشاری؛ ۲) یکپاء جانداریکه یك پای خود را از دست داده 


يەكپارچە: ۱) لمت‌نه‌کراو: ۲) پارچەيەك له شت [ف]۱) یکبارچه. کامل 
ر تقسیم نشده! ۲) بخشی از چیزی ۳ 

یه کپاره: ۱) یه کپارجه؛ ۲) تاکه فوشدیهك: (من که یهلاپارویی جلفم لد 

ئەدە برد) [&] ۱) نگا: یه‌کهارچه: ۲) يك پول, 

يەكپەرست: خودای تالو تهنیاناس إت موحد یکتاپرست. 

یه‌لپه‌رستی؛ کاری يەكبەرست. خودای ناك ناسین تا نوحید. 


یکتاپرستی. 

په کتا: ۱) ته‌نیای بی‌وینه؛ ۲) ناوی خوایه؛ ۳) ناوه بو پیاوان[۱]2) 
تتهای بی‌مانند؛ ۲) تام خدا؛ ۳) تام مردند. 

یه کتایه رست: بهیدرست ا یکتایرست, 

يه کتاپه رستی: به كپەرستى ت یکت پرستی. 

یه کتر: ۱) هه‌ودو. نیکتر: (لگهل یه کتر بون)؛ ۲ به کی دیکه: (يه‌كتر 
بیره)(۱]2) یکدیگر؛ ۲) دیگری. 

یه کتری: به کتر ثیکتر ات یکدیگر, 

کت یکت ت بکدیگر. 

له چون ب[2]همانند. همنوع. 

یه کنهن: ۱) تهنیابال, یهکبال؛ ۲) له پزیکا, ژ نشکاف ۲ ۱) تنهای 
بی‌بارویاور؛ ۲) ناگهان, یکهو. 

یه کته‌نی: ندال[ نهایی بدون یاور. 

یه کجار: ۱) ته‌نیا جاريك؛ ۲) زور بر یمجگار؛ ۳) همرگین به هیچ تارا: 
(نهز یه کجار قهبرل ناکم)؛ ۴) مردنی به سه کته. کوتوپز: (یه کجار 
مر)لقت] ۱) یکباره یك دفعد؛ ۲) بسیار؛ ۳) هرگزه به‌هیچوجه؛ ۴) مرگ 
ناگهاتی, مرگ مفاجاء 

یه کجاره: به‌ته‌واری لفَ] یکسره. 

یه کجاره کی : بەتەراوی. بى کهمرکرزی تا بکسره, کی 

یه کجاری: ناخرجاراق) آخرین بار. 

یه کجور: به‌لاتوخم تا یکنواخت. يك نوع. 

یه کجور: یه کجو راقعياك نوع, يك جور. 5 

یه کجی: بدنه‌واری: (یه کجی‌بردی و زویشت) تا ب کلی, كاملا 

یه کچافه: جانه‌ردری بەتاقەچاوێك) [3] يك چشم. 

یه کچافی: زبان به جارنك إت بك چشمی» یك چشم داشتن. 

یه کچساو: ۱) جانەوەرێ که چاوێكى ههیه؛ ۲) يەكال؛ ۳) له دژواریو 

الْوزی ززگاربوگ: (یه کچاو بو بنهوه, کاره مان یه کچاوکردهوه) 
۱) يك چشم؛ ۷) يك لایه‌شدن؛ ۳) حل و فصل مشکلات. 

يەكچاوە: ۱) تافه‌نوده‌یدگ لهمالدا؛ ۲) کاورای كور له چاوێك ۱]2) 


بهشخستن: ۱) کردندیه۵؛۲) لك کردنهدوه] ۱)محدکردن: ۷) 


1.۲ 


: 


ی 

یه کدان: ۱) تومی باکزو بی عهیب:۲) تیکهل کردن(۱]2)بذر پاك وسره؛ 
۲) بهم‌زدن. 

یه کدل: دوستی زاست تا دوست يك دل. 

یه گده‌س: ۱) گیاشداری که ده‌ستیکی همیه: (ثبژی زوستهمی 
یه کده‌سه)؛ ۲) به کج رات ۱) یك دست؛ ۲) يك نوع 

یه کده: کده‌س إت نگا: ید کده‌س: 

) بى پیل بهکده ست لت ۱) دسته‌ای, 


یه کده‌ستی: نفاق, یه کیه نی إت اتحاده اتفاق. 

یه کده‌نگ: هاوهزر, هاوبیرآت] همفکر. 

یه کددنگی: بی بهرهه لست. 

یه کرا: هاوبیر, هاوباوهز 

یه کزان: ۱) نه‌سبی خوشرّو خوشبهز؛ ۲) گیانداری لازانیکی نسابیق] 
۱ اسب رهوار؛ ۲) جانداری که يك ران خود را از دست داده. 

یه کو: ۱) بی‌زی, راست و زهوان. بن دروو دوزژیی؛ ۲) جللدو کوت ای 
بمروپشت یه کره نگ [قت] ۱) روراست. یكرنگ؛ ۲) پارچه‌ای که 
وردی ری دا 


یه کروه: یمرو هرون 

یه کرویی: ۱) دزی دوزویی. راستو در 
جه‌قبوه آت] ۱) صداقت؛ ۲) نرخ 

یه کزهنگ: ۱) هاوز‌نگ؛ ۲) بربتی له مرزی زاستو بگزی و گمقت] 
۱ همرنگ؛ ۷) کنایه از آدم صادق و بل و غش. 

یه کسرونگی: ۱) لمزءنگا وەك يەك؛ ۲) ھەر به رەنگيك؛ ۲) راستی‌و 
دروستی #] ۱) همسرنگی؛ ۲) بايك رنگ. دارای یك رنگ؛ ۳) 
یلدرنگی, صداقت. 

یه کزمان: هوانه‌ی هه‌مزیان به زمانی داخیون [] هم‌زبان. 

یه کزه‌مان: روژگارنك [ت) زمانی, روزگاری: 

یه گونه: به‌رانیمر به دوزنه, کهسی ھەر تاکه‌ژلیکی هەبه قا مرد یك زنه. 

یه کزن ان ت] مرد یك زنه, دارای یك همسر, 

یه کسان: به‌رانبه‌راق) یکسان, 

یه کسم: بریتی له ه‌سپو یستر آف) کنایه از اسب و استر. 

یه کسه ر: راست بی اوزدانەره آت] یکراست. 

یه کسهره: ۱) به ی‌کجاری بران‌وه: (کارهکه‌مان یه کسهره کردره)؛ ۲) 
یه کسمرای]۱) یکسره؛ ۲) یکراست. 

یه کسه ره کی: بهکجارهکی [ت] یکبارکی, 

یه کسهری: ۱) ره«شکه‌ی یه‌کتایی کاکنشان؛ ۲) ناومالی زور گەورەو 

۳) رایهنی پر به ژرری گهوره3] ۱) تور کاهکشی بزرگ 


۷ برع که انو 


به کشسهشه: ۱) ھەيشك مانگیله؛ ۲) تهتیای بی يازا ۱) هلال؛ 1) 


یه کشه‌ق 


تتهای بی‌نیاز, 

یه کشه‌ق: ۱) به‌کبارجه؛ ۲) یه کسه‌ر راست بی بادانه‌وهآف] ۱) یکپارجه: 
۲ بگزاست. 

یه کشهم: روژی دوههم دوای ههینی إت یکشنبه, 

یه کشه‌مبی: يکنه تایه 


یه کشه‌ممو: یه کشم ا بکشنبه. 
یه كشەممۈ: یه کشه ت ب 


يه کشه‌می: یه کشهم تا بکشتبه. 

يه کشه‌و: تاكەشەويك إت شبی. 

يه کشهوه: ۱) ھەوڵبەفرى زستان؛ ۲) مانگيله. ھەبقىك؛ ۳) ناوی 
گوندیکه؛ ۴) ھەر له مارەی تاکدشهویکدا [ت] ۱) اول برف زه 
۲) هلال؛ ۳) نام دهی است؛ ۴) یکشبه. 

به کقسه: ۱) هاربه‌یمان؛ ۲) بهلْن‌زاست 2 ۱) هم‌بیمان؛ ۲) قول 


e 

يەك کرن: ۱) کردنەيەڭ؛ ۲) بيك‌هیدانی ئابو ره لەسەر کار آق]۱) یکی 
کردن! ۲) به‌توافق رساندن گروهی. 

يەك گری: ۱) کردراوبهیهد» ۲) بهگرتوبی لت ۱) یکی شده؛ ۲) 


۱ رك کهونن؛ ۲ وبك کموتن[] ۱) اتحاد؛ ۷) برخو رد 

ژنشکاف ۱)23) یکبار: ۲) یکھو. 

هد که تن نگا: بهل كەتن 

ك که‌تن [ت] نگا: هل كەتن. 

يەك گاسنه: شبودردی به کجار کدرا وت یکیار شخم شد 

يەك گرتن؛ ۱) بدکبون» ۲) ي 
۱ اتحاد؛ ۲) بهم چسبیدن. 

پە ك گرنو: يەك کری, بیکهوه ھار هبات ا مقحد: 

يەك گرتویی: تفای. هارزایو هزر بو 

يەك گرتى: لگرتو[ت]متحد. 

يه کلا: ۱) لایه‌ك, لايەنێك؛ ۲) تا کهلو يەك ت] ۱) يك طرف؛ ۲) يك لایه. 

يە كلا به‌کالا. 

لذلایی: بن قه‌دکردن: (به دولابی ناگاتهره به يەكلابى باشە) ]يك 

لایه. 

يەكلسەريەك: ۱) بهسمریه کا ههلچنراو؛ ۲) بن ماوددان‌و دهرفمت: 
(بەكلسەريەك داخاوت) ۱]2) بر رویه هم انباشته؛ ۲) پشت سر هم 
ریدون تأمل 

یه‌لدلنگه: گیایه که 2] گیاهی است. 

يه کلو: یدك لا [ت] نگاء يەكلا. 

یه لونه: يەكلايى ايك لایه. 


يەك که‌روت: ۱) یه کجار:؛ ۲) لهیز؛ 
یهله که 


۱۰۳۳ 


یه که وگوته که 


یه کله: بەكتەن, تەنياباڵ ت تنها و بی‌یاورد 

یه کله‌چاو: یه کچا وت يك چشم. 

يەك لهدوای‌بهك: گش پنکهوه‌ناآت) یکی بس از دیگریء 

یه کمال: ۱) دوستی گیانی؛ ۲) دارایی بهش نه کراولقت]۱) دوست واقعی؛ 
۲ دارابی شراکتی و تفسیم نشده. 

یه کمالاکاره: لبر کونداندی کوودستانه که بەعسى کاولیان کرد ات 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را یران کردند. 

یه کماله: گوندیکه له کوردستانه بهعسی ونرانی کردا از روستاهای 
ویران شد؛ کردستان توسط بعئیان, 

یه کمان: ۱) سەرۇك سهرداری گل؛ ۲) سمرک وم ارت ۱) رئیس, 
سردسته! ۲) رئیس جمهور. 

یه کنه‌جار: لهو گوندانه‌ی کوردستانه که بهعسی کاولیان کرد | 
روستایی در کردستان که بعثیان آن را وبران کردند. 

به‌انه‌سه‌ق: يەكجو رقا یکنرع. 

یه کو: یه کتان آت) یکی از شما, 

یه کوبسه‌دیو: به‌کی به سه‌تان اف یکی در برابر صد. 

یه کودن: یه کی تر ا یکی دیگر. 

یه کودو: بریتی له دەس به ج آت]بی‌درنگ. 

یه کون: کومهل.بهتزبل, کوم: کزان جمع. 

یه کویه کو: یه‌کی‌به‌کی: ھەمو تاکیکی إت] یکی یکی. 

یه که: ۱) بی‌وینه؛ ۲) يەك. تاك له زماردندا: (یه که دوه سی‌یه)۱]9) 
بی‌مانند؛ ۲) آن يك. 

یه کهاوی: له به‌باری ژیاندا. بی‌گوزان لت گذران بدون تغییره 
یکتراشت. 

یه که‌تی: رتك کدوتنو بهکبون إت اتحاد. 

ل گون:بهتاکه گونيك ات يك خایه. 

هت که گوانيك إت يك پستانه. 

مان ەك لهشوینیهل إت ازبین رفتن یکی بس از دیگری. 

اخ: هن اشاخیك إت حبوان يك شاخ, 


یه که‌له‌شا 
يه کهم: ھەوەل ا نخست , ۵ 
يه که‌مجار: ۱) دە-حفەى ھەوەڵ؛ ۲) ھەر لەجێ[]۱) بار اول؛۲) فوراء 


يه که‌مین: هدوه 

یه که‌ناس: چاره‌وق که ریگه‌ی نامو نادا سواری‌بن ات اسبی که اجازه 
سواری به بیگانه نمی‌دهد. 

یه که‌نده ردو: هدر دس بهچی, ید کودوات] ور 

یه‌كهو: لەپز ژ نشکاف لقع یکهو, ناگهانی. 

یه که وجار: ۱) ھەر بز جاری یه کهم؛ ۲) دهست به‌جی [ت]۱) بار اول؛ ۲) 
فورأ 

یه که‌وحه‌یزه‌ران: جزری گهمه‌ی شەوانەبە آت] نوعی بازی. 

یه که‌وراست: یه کسه رق] یکراست. 

یه کد و کلاوه: جوری بازی‌به, گەمەيەكە|ت] نوعی بازی, 

یه که وگوته که: جوری گەمە [ت] نوعی بازی. 


یه که‌ونیان 

یه که‌ونیان ۱) کزکردنهره؛ ۲) لسمربهاه دانان۱]2) گردآوری کردن؛ 
۲) برهم گذاشتن 

یه كهیشه: يەك گاسنه ت] زمین یکبار شخمزده. 

یه که‌یه که: تاکهتاکه 3 بکی یکی. 


یه کیته: ۱) بیتی ده نگدار له نه لف و پینکهدا؛ ۲) وهی که له بهدشگردندا؛ 
(یه کیته یه‌کی من) [۱/2) حرف صدادار؛ ۲) اصطلاحی در تقسیم. 

یه کیتی: به ايه نی بن جیاوازی إت اتحاد. 

یه کایه‌تی. بی‌جیاوازی, به کیتی 6 اتحاد. 

بهکایه‌تی.زیانی به‌تیابیقَ]تهایی. 


لیه‌ك: ۱) هه‌مولا؛ ۲) تاك تاك 5 ۱) هحه‌طرف؛ ۲) یکی‌یکی. 
E‏ : تاکهتاکه: (یه کیب کی هم زارد 
یه‌ل: ۱) باشگری یاوه بو کومهل: (برایهل ):۲) سوخمه۱]2) پسوند 
جمع؛ ۲) يلك 

N‏ لهو گوتدانه‌ی کوردستاته که به‌عسی کاولبان کرد لت 
وستایی در کردستان که بعثیان آن را ویران کردند. 

ەوە هسپی شوپ کیو[ رمه ول در صحرا 

يهلدا: دریذتر بن شهر له سالدا که شهوی هه‌وه لی زستانه قح سب پلدا, 


|دائه‌داته 


یه لغار: هیرش‌بردن به‌سواری, هیرشی سواران |ت] هجوم سواران 

یه‌لکهن: به‌رک‌ن, بادەوەى کهمیه | بادبان کشتی. 

یه لموم: چوله چر ات متعل. 

یه له لد: سوخمه‌ی ژلانه آت] يلك. 

یهم: ديم تیم می‌ایم. 

یه‌مان: ۱) زور به‌هیز؛ ۲) سه‌برو سەمەرە؛ ۳) زرنگ؛ ۴) نه‌ترس 1 ) 
لیر ومند؛ ۲) عجیب! ۳) زرنگ؛ ۴) شجاع. 

یه‌منو: ۱) يەكيەكى؛ ۲) يەك بز یه‌کی لش ۱) یکدیگر؛ ۲) یکی برای 
یکی. 

یه‌مه: تیستاء نهو. نو که هنوز 

یه‌مه‌نی: کهوشی سوری بی‌پاژنهت) کش 

یه‌میش: میوه. فیقی, فیکی آَأ میوه. 

) هیند. نموه‌نده!۲) کانی, سه‌رجاوه, خانی, هانه؛ ۳) دین. تین 5 


قرمز بدون باشنه. 


۱) آنقدر؛ ۲) چشمه؛ ۳) می آیث 
ات آن اندازه, 


یه‌ند: بەن. ئەوە 


يەندە: ندوه نده [ت] آنقدر. 
یه‌نو: ئەمان. ئەمانە |5 ابتهاء 


یدنه: ههینی, ین» جوحمه» جوعمه» جومعه, دواروژی حهرته | روز 


جمعد. 


یه‌و: ۱) جو خهلهمی جو؛ ۲) يەك نیمه‌ی دو؛ ۳) وەك. لهولهت] ۱) جوا 
۲) عدد يك؛ ۳) مانند. 
یه‌واش: هیواش, له‌سیایی, هبدی لت] یواش, آهسته 


یه‌واشکی: هیبیکا, سه‌برزکه 2 یراشکی, به‌آهستگی, 
یهو بت یدلبه‌کن, به کتری, به‌منو [] یکدیگر, 


1.۴ 


یه‌ونای 


یدو بسدك: گوندیکه له کوردستان به‌عسی ویرانی کرد ] از روستاهای 
ویران شده کردستان توسط پعنیان. _ ر 

بهو بیایش: بوتەيەك. یه کگردن, اتحاد. اتفاق. 

یه‌وبینان: يە كيه كى به‌کتری [ت] یکدبگر. 

1 ایکدیگر را دیدن. 

ان زە سایش : بهیه کتر گهیشتن لق] به همدیگر رسیدن, 

به‌و بینان گرهوتش: یه کترگرتن, یه کی تی کردن | شحدشدن, 

بهو بیه‌و: یه کهیه که. يەك بەيەك &] یکی یکی, 

به‌وپا: ه‌لالای‌سه‌قهت [ف] یکپا. دارای يك پا 

به‌وجوس: يەك بابەت یه كتمرز لت یکجور 

بدوچم: بهکجارق یکجشم. 

به‌وچون: ویل‌چون. چون یه‌کی, لبکترکردن, لهباجون اقا شبیه هم 


بودن. 
به‌وخه؛ جوری ناسکه‌نان إت وعی نان. 
يهود اخوراشیایش 

وفگا: 
به‌وده‌ست: ۱) یه کده‌ست؛ ۲) لابه نگ [۱]2) یکدست؛ ۲) هواداو: 
به‌ودهمه: مخت سەردەمێك لت هنکامی. 


اوزدانه‌وه ززیشت گت بدون نگاه گردن به عقب 


یش:۱) برد زگ هب ورانسین؛ 1 بۆ چا وس 
E E‏ 
مشترله گوشش کردن. 


1 به‌ورایردیا یش [ت] نگا: یموزایردیایش: 
یه‌ورایی؛ ۱) یه کده‌نگی, هاوبیری, هاودوزو مه‌بهستی؛ ۲) هاوزایی؛ ۳) 
ته‌نیایی تا ۱) همفکری, هم‌مرامی, هم‌سلکی؛ ۲) همراهی؛ ۳) 


به‌وروژه: هکزوزه, بچوو شللدو زور كەم تەمەن ق] یکر وزه, گم عمر. 
به‌وره‌نگ: ب هکره نگ, ولیک له رانک اا یکرنگ, همرنگ, 
به‌وسه‌زا: یه‌کساله له تممه‌ندا تع یکساله. دارای یکسال عمر. 
به‌وسه‌را لت یکاله 


به‌وشه‌واه یدکشمو 


به‌وشه‌وه: بەوشەوا ا ي ۱ 

به‌وفهك: ۱) يەك قسە. بێ زردەروايسى: ۲) پاچ, کولینگی بهکده۱]2) 
یك کلام؛ ۲) کلنگ یکطرفه. 

به‌وقات: ۱) به کلا؛ ۲) يەك نهوم آت] ۱) يك لایه؛ ۲) يك طبقه. 

بهوکشت:۱) خوارو خیج؛ ۲) سه‌قهت[۱]2) کج ومعوج؛ ۲) ناقص. 

يە وکه‌س: هرکه‌سی 3] ه رکس, 

کتره هی کتر آت] یکدیگر راء 

به‌ومیه: کی زوژانه اتا مزد روزاله. 

یه‌ون: به‌کهم. ھەرەياش 3 درجه يك 

+۲ به‌گی‌تر 6 ۱) یکدیگر؛ ۲) دیگری. 

به‌ونافینایش: یه کودو دیتن. یه کتر جاوپن که‌وتن آت] همدیگر را دیدن 

یه‌ونای: یه‌کن نر جگه لهمهه هویتر تایکی دیگر. 
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